تسه سح 
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بار میش‌ند . 


ت آی دابا شمل بارم دا هر روز ستگین‌تر میکنند > بین کمرم دادد ذیر_اان 
راباشمل س غصه نحور ارنقدر زلم زیه‌بو باهر وفحه‌اش وبزان آنند که آخر سرهء‌اصاش هم‌پاده شود. 


که ابن وقت شب چطور ءت یکدنه 
بیاد دخو افتادم . اما 7 نهاتبکه مثل من 


1 نی اول مشر وطیت » همان‌مشر وطه 
حا بی‌دومه‌ساله هر و قت‌صحبت ازمشر وطه 
و قالون بمیان میآمد ما هیچ تمیفیمیدیم 
مقصود چيه ؛ هرموقع هم ازیك‌نفر ازما 
زات سیدیم که‌بایا محض رضای 
خدا مارا هم حالی کنید » بکمشت‌<رف 


بی 
که ایکاش همه این فکلیبا ازاو درس میگرفتند 
پیدا شد که‌بز بان خردمان مطلب‌را هم بما وهم 
به فکلیها حالی کرد » ابن بود هروة 

توخمره گبر میکرد بسراغ دخو میرفتیم ۰بینی 
و یال گذشته ازعلم ومعرختشن داش تعام-عیار 
بود ۰ از[ نروز تا امروز لنگه او اوطی باك 
ورك و پرو پا قرس کمتر دیدیم . چر ند پر ند 
میگفت اما کل ازدهنش میبارید . مایر و بچه‌های 
محل که حتی ازاسم ووزنامه رم میکردیم وحق 
هم‌داشتيم » بامیل ورغبت روز نامة اورامیخر یدیم 
ومیخوانديم ولذت میبردیم ۰ نمیدانم چهسحر ی 
د رکلام ابت مرد بود» چه‌سری در نوشته‌هایش 
بود که بقلب انسان اثر میکرد . 
که نو قتبا میگفتنداین فکلی خوش اعتقاد لامذهت 
ال داشتند محا کمه اش کنندوهز ار 


باز ادم مياد 


لات وات 
بلا سرش بیارند ۰ اما ازاتصاف نباید گذشت» 
آخر انسان‌راتوی دو وجب زمین میگذار ند » 
بايد گفت که دخو غير ازحرف حق‌نزد وهرچه 
گنت راست گفت ۰و لی نمید انم چهشد که یکر تبه 
تمام آن سروصداها خوابید و تزديك به‌سی‌سال 
است که دیکر خبری ازاو نیست ز حالاهرچه 
4 
2 تی حق بکردن 
پرو بچه‌های تمام محله دارد ۰ جفت سبیل مرد» 
نها چیژی ۶ -» از مشروطه پاك و صاف اولی 
واسامان مانب همان شت حرفیای سنا و 
درست دخو بود و بکخروار مردمان ناپاك و 
ان صفت امروزی* 
معتعبر این پیست‌سال هم هرطور بود 

نها که‌یکخورده نازك نار نجی بودند از 
راتند » 7نهالی هم که مثل ما پوست کلفت ,ود ند 
ماندند که روزهای بسدنری‌را هم به پینند ۰ 
هرچند بضرب چوب و چان و ېس و زجسر 
ریعته‌ان‌را عوش کردند اما در باطن همان‌داش 
مشدی وباباشمن ماندیم که‌بودیم ۰ حالا که‌باز 
هم ۲با از7سیاها افتاده و لولو آن مهمه را 
برده‌و وضع روز کار عوض شده » میکو بند باز 
مشر وطه باهمه زام زیمبوحتی حکومت 

آمده است . اما من هرچه فکر میکنم هی بینم 
ابن مشروطه از آن مشروطه نیست + مثل‌اینکه 
مشروطة قلابی است ۔ شاید هم مشروطه برای 
یکمده‌است » بح-اب مشروطة خاصه خر جیاست؛ 


تج 
یت سح 


پمدها خراهند داد . 

بتدی کنند ۽ شاید هم ڪو پن مشروطه بما 
والله عقل بنده که‌با 
ما بهتران چهبگو رنه 


بزها قد نبیدهد ؛ تااز 


اما خودمانيم از آن مشروطه صعبح| 
ڪه خودمان کر 


کرد ند ۰ دراین مشروطه اقلا بايد ايت لکن 
واروله سرما ترا معکم بچ 
رندان ۲ نرا هم نر با 
EE‏ که 
پدر دارد ۰ دویست‌ها دایه مپر بانتر از 

مادر دارد ۰ ماداش مشدیپا که‌این حر فهاسرمان 
امیشود ۰ مخلص کلام مشروطه عجیبی است + 
کسی هم ثیست که گوید بابا مشروطه حاب 
دارد ۰ کتاب دارد ۰ آدمپای مخصوصی_لازم 
دارد ۰ ازمستبدین دو تشه و اربابهای گردن 
کلفت و غارتگران خدا نشناس ویکهشت پاچه 
ورمالیده و پاردم ساییده که مشروطه د 
هر کس دیروز فراشباشی بود امروزمشروطه‌چی 
شدة است ۰ باز صدرحمت به‌قاطرجی‌های محمد 
علیشاه که هرچه بودند تا[خرسر حم‌همانطور 
پاهمان عقیده ماندند ومردند ۰ هر ناتلاودغل » 
خوش غیرتی که دیروز ازدستکاه رضا شا 
میخورد و از دوات سراو صاحب کرورها شده 
است ۰ امروز واسه مشروطه قلابی سنك به 
سینه میز نده 

باز اگر سرحوم میرزا جهانگیر خان و 
ملكا لمتکلمین وطباطبائی ز 
سال هم سر کار نبیآمدند وحالا حرف مشروطه 
را میزدند بقل بل رات مامد ۶ 

اماعلم ۱ نهاتی که‌مشر وطه 
را خفه کردند وصور اسرافیلر| بگور عزرائیل 
فر تاد ند وهرچه ]دم راست ودرست بودروانه 
کر یاس محله کردند » همانپا لمند کرده اند و 
تا میحواهیم لب باز کنیم پاسم مشروطه می 


سر وکله‌مان ۰ نه‌از خد شرع وا ند ونه‌ازمردم 
15 


ام 


مسرت ×ش 
]دیس [بابا ۔ ۳۱ مارس‌ساعت 
4 - بقرار اظبار خبر کزاریدراس 
افاری» تظر باینکه کلیه دول معظم‌دنبا 
تا کنون با پیمان ان با رادیو یا با 
مقال روز نامه‌ها (عم ازمتفتین ومحوربون. 
استقلال و تمامیت ارضی و سمادت ابدی 
0 ی وه اند ا 
«هایله سلاسیه» امیراطور عظیماشأن 
شه هم قبول فرموده|ند کارسا واسما 
اعتقلال ابران دا برای مدت محدود دو 
هرار سال ن د و رای ارام 
اءضای کتبی خود شفاها هم اقول شرف 
فد و 


باباشمل ‏ ما از ابت حسن توجه 


اعلبجشرت تدر تدرت < هایله سلا-یه چ خاضمانه 
سپاسگزاری میکنیم و استدعا داریم ما را به 
حضرت سلیمان وملکه سبا به بخشند » 
تاثیرعمیق 
موفا و ۳۱ ماری = ساغت "۴ بعد از 
تصف شب ۰ 
والا حضرت تایب‌السلطه موناکو پس از 
دوات امپر اطوری‌حبثه پاهای‌خود 
ش کرده‌اند که‌فورا بك اون- 
العادای برای انات کان چراق 
اعزام دارند وهرچه زودتر استقلال ایرات را 
بقید قسم <حضرت هریم ) تفه 


که از هرجا هرطور بباندازی روی چهاردست‌و 
پا پزمین ميآیند دور ایت سنره نشسته‌آند کار 
ما کار تخواهد شد . 
اما آدم که‌تمی‌تواندبایی ساد گی پاهاشرا 
روبقبله دراز کرده شهادتین‌را بگوید » ازهر 
کس و ناکس تو سری بخورد ؛ دو کلمه حرف 
حسابی‌اش را نتواند بنویسد و ماهپا و سالها 
بگذرد ويك کلمه حرف درست ورك و راست 
نعنود ۰ 
هروقت دست بدامن این‌و آن زدیم که‌تورا 
خدا بيا د و کلمه‌حرف حدابی‌مارا بو » هزارتا 
پیر اه بهش بست وسر و کله حرف تازه از توش 
درآمد که ابدا ربطی بمطلب ما نداشت . 
حالادیگر کارد پاستغوات رسیده و 
چیزی نمانده که دیگر قلب‌مان ازغصه بتر کد. 
ناچاریم ما صنف بابا شملها و داش مشدیها هم 
واسه خودمان فکری ء دراین مبلکت 
که‌هر کس حتی افسران باز نهسته ووزنامه‌شخصی 
دار ند و آنمانی که کرورها در عرش این بیست 
سال وحتی این یکسال و نیم ملت را سرو کیسه 
کرده اند باز پنجیزار تومان میدهند و روز نامه 
مير ند و آدم هیچ نی‌فهمد که مقعودشان‌چیست 
عاغذ را سیاء و لنکه نامه اعمال 
شان مبکنند » چده عیبی دارد که ما هم 
روزنامه علم کنیم که افلا هروقت دلمان‌ازدست 
نان جو سلو درد گرفت ویازن و بچه هامان 
ان و برف بايك لاپیرهن برای 
باقی درصفحه هفتم 


دم میدان 


س 


مارس‌ساعت 
ز ادی«راس 


ل معظم‌دنبا 
رادیو با با 


ومحوریون. 


مادت ابدی 


محدود دو 
رای احترام 
قول شرق 


و روزنامه 
دشان‌چیست 


رشك قاقله ماست ترس و این چها 


ع مجه باب 


میفرما نید رشن 
کک 


آی باباش 
ت ؛ بجات E‏ 


2 » قسمت میدهم که این عر بضه‌مار| 


RS SET EE 
توی روز نامه از‎ 

۔ آی با ب-ا شمل » آی‌بانسی 

بیا بآن جفت سبیل های مردانه ات»مردی 


محله میت 


ڪن و از ادث چرب قانون بندهای | 
باکی ۰ از 1 


که بادرنك و درونك ساعتش 


ارکلمه را که با كمك وح 
لے جائ 


غلامزاده که خدا پیرش کند ؛ قلمی کرده ام 


بت برعي دارد »تو 7ا 


تام دکاتهارا هی بندند ۰ همه از ترس تو ماست‌ها را یسه ا 
فقط یك چبز کم داشتی که‌نویاهل قلم نبودیء حالا 2 كەماشاعان 

باءید خدا روزنامه نویس هم شده ای. چه بهشس» گل بودی گلتر 
شدی » بشرطی کهالحق و الانصاف 1 1 ویمرم د 
ییا جع 


رادت و مر 
بجات عز يزت نه بجات خودم‌تسم» هنوز مادر تز ائید 

را که بتو بچشم چپ نگاه کند. سك کی باشد ۰ مگر مامرده‌ایم 

که بگذاريم يك‌مو از سر تو کم بشود. بدا هر کس 

باشد تو فرمان بده تا به + 


"خر جانمی اینقدر هم ما بی دست 
وکیل کبه ؛ وزبرکبه » امیر کیه » توپ‌چیه » تفنك‌چیه » 


ی خبالش باش » 


بن ها لقمه چپ ماهم ت 


مردانه بنویس » بسیم بزنء 
لوطی‌هم اذالنها میترسد؟ دی 
ورویم تس مطلب 

آی بابا شمل بجات یکدانه طفلم ‏ ب 


دست‌بریده حضرت عباس؛ بهمان امامی که 


له خود م بدو 


قفلش راگرفنه‌ام» ېمین 
قبله حاجت » بجان خودت که دست براددی بهم داده ابم » تمام 
مقدسات عالم ۰۰۰۰۰ قریب ده سال است که من 
خانه » e‏ 
با سي E‏ 


2 e 


خانه » وقاصغانه » بای نقل و دبگر 


کافه ها ۰ وغیره فروشی 
حتی بد کات های باسمه فر وشی نگذاشته ام ته 


بنکه دام نمی خو است 


ندارم خیلی هم‌دلم می‌خواست اما چکنم که 


کطوری 


از تو که رو درواسی 


م که 7دموقت سرخارا ندن هم‌ندارد 
مثل سك جان بکد 


این دوره و زمانه 
تا يك چندر قازی 


پاید از سپیده‌صبح 
برای برو بچه ها تپیه کنیم- 
نم خبر داری یا نه که تو 


ری میدانتر پخانه 
سیه , همین تاز گی‌ها فر نگی ها دکانی باز کرده‌اند و بدر ودیوارش 


از این عکسپا و باسه ها زده اند ما صبح ها وقت دفتن ببازارو 


شماره ۱ 


تحفیق درصرف ودحو 
پونانی قدیم 


ای ملت امك بحر ام ! 


2 


11 


ات حسیرت- 


شاد و با 


پرورش انکار 
بت را بجا نیارردید 


علمای شرق و غرب وشمال و جنوب را 
پستند در 
کار را 
غصه دق کش 


نو لوجیا و بسیقا نالوطیقیا 


ند که « فروید > از 
تر قیاتی درفن‌سماع 
ن + بیچاره از خجالت باعریکا 


دمث لب خوودن به « ب 


نائل شدند که < 


کر یش هر چه اذت هھ 


بر بی. 2 
تبدیل کردند بطوری‌که تخم لفت عربی از دوی زمیت داشت 


ورمی‌انتاد ۰ 


بعد چون ب 


وصرف و تجو مبسوظ وکامل 
بچ نک فر و گذار شده بای 


ومرده ونه جان 


ذز 
معارف وقت یکی ازمدر 


قول I‏ کرد که در فل-قه 
و ادبیات و صرف ونحو یونانی قدیم تحقیق کند ۰ آن بزر گوار عم 


دامن همت بکر زد و کتابی بتام « کزالحکمه ‏ دراین باب تاليف 
کردکه اکر تام دانشمندان روی زج بن جمع بشو ند و از[ کادمی‌اجنه 
ونان و ویب چارمتد و لته کات بتک ند ر 


صد سال آزگار زور بز ند يك سطر [نرا 


داشمنه که خلف الصدان بوبه و فیروز 7 


در بارة صرف و نحو یونانی چنان 
انلاطرن و ارسطو اگرمی‌شنید 


« ای وا مرشد ! > 


از بزر گترین افخار های عصر مش 7 
وارسی را بامارك « توانا بود هر که دانا بود » 5۱ 


این نوابغ بزرك را درظل حایت خود پزورانده است ۰ 

حالاچند عطر از این کناب مستطاب را نفل ميکنيم تا عبرت 
ی ار 
« بدانکه سین در لت بونانی 
اعم از آنکه در اعلام شخصی باشد ۰ مئل "نکساغورس و 
ارسطو طالیس وثا معلیوس ردیوجاس وجالیئوس و یا در اصطلاح 
علمی همچون قاطیغوریالس ویا ریمیتیاس و |سطوخودوس و غیره که 
منز له نوی در زید وعمر ودیگر وخالاست و اما آن کلماتی که در 


میان جیم‌ وغین برحسب تلفظ درافت یونانی‌فرقی نبوده است 


واما در لت عر بی بواسطهٌ اختلاف معرج 


ای دوحرف نرق 
گذادته اند .»> 

بن درس امروز ۱ خوب باد گر فتند ؟ ۲فرین ! این علوم را 
بد ] غرش یکروز باز عصر م 
ل میتگیر ید و ماومات خودتان را روی دا 


بدا میشود و شما هم 


شیها موقم بر گه: 


صبحها از 


تن خانه از دم [نجا میگذريم اما بجان عزيزت 
دن ونت و شبها از ترس حکومت نظامیتا 
ابن چند روز پیش جرات نمی کردم 
بکسهای یاسمه‌ای وا تماشا کنیم » جی‌میگو يلاء مره 


سرت دود 


که ما هم سری تو سر ها 


بروزها صبح وقتی که با ( 


نی ) سر کار هیر 
1 و باه بیطان توجلدمان رفت و باهایمان ست شد و 
:هھ چه بادا باد [غر ما هم دل دایم برویم به بینم این 


تو چه خبر است. 


mnt 
: دم در دیدیم نوشنه‎ 
اداره | تشارات و بلیغات عغارت اتکلیس‎ 
صمیمانه شما دا برای مشاهده يك‎ 
تب :۱ خروادی‎ 
دوت می‌نماید‎ 


ما که بب ندیده بودیم استش|ینکههلاقهای‌هم بد یدش اشم 


.مولانا شیخالشایخ درنتیجه 


اژدید عواند سال ۱۳۷۰ کر کت تلفن 
و کسر پنجاه هزار تومان از طرف‌اخوی 
مدیره 


زاده داج عمو بضویت هیئت 


چپار پرونده جمعی از تج 
لاله زار شیسخ‌الشایخ دستی 
بالنتیجه سه هزار تومان مالیات بسیصد 
توما 
به وسید گی . 1 

eee‏ یکی از ارواح مطېره که شر کت با حضرت امامرضا 
د «خاکیه و ازطرف دبوان کیفر 


تنل بانته است ۰ بازهم مثوط 


بسته بود و شاید چندان امین 
پس ازر سید کی باه‌ام‌رضای غریب بخشیده‌شد ۰ 
. ۰ شورای عالی فرهنك مقدار ب دیبلم مپندسی لیسانی 
و دکتری در اختیار طالبیت گذاشته است که بدون اشکال با پرداخت 
یکصد ریال < ان بد ت آورد و اخیرا یکی از ایت 
دیلم ها را بیکنفر تکنسین راه آهن بخشیده و وزارت فرهنك به 


ین اصلا جواب نداده است ۰ 


اعتر اش کانون م 
۰.۰ در اعطای دیپلم فوق مهر برادری و یا تهاتر. دل 


مهمی را بازی‌کرده است . 
- اول کسی که بپادشاه: 


صمیمانه دعوت کرده پود واردشد 
یمانه دعوت کرده بود وا 


رسید کیو«رس بود . 


از اطاق 


اماچون بتول < <. 


جلوئی به اطاق عقبی رفتیم . 
هوای تاریکی بود از جوانکی لند هور که زل‌زل به‌عکس 
های درودبوار نگاه میکزد: پرسیدم که: <7 قایسس»7قاجان» بمب چهار 
ده خرواری کجاست :۰ > گنت مگه چشمت کور است که ایت چیز 

باین گند گی را نمی‌بینی > 

چذمم‌ايم را کمی‌مالیدم و خوب نگاه کر دم‌دیدمیك چیز 
کلفت و زمختی از سقف بیرون آهده و بزمین فرو 

رفته است 
منکه از تشر يارو جا خورد» بردم 
و کفتم «چه خبرتاست؟ دعوا که ندار یم ]رام ویو اش بگو: [ ی 
درشکم مادرم بمب سازنبودم منکه از درازی و گندگی بمب خبر 
ندارم . تو خیال میکنی که‌در کنج قارون را بین نشان میدهی > 
پند مثل اینکه این بیچاره صمیمانه‌مارا برای تاشای ابن هیو لادعوت 
کرده است ازدهانم بريد و گفتم خوب می‌فر ما ه ما این دا 
چکادش کنیم ٩‏ بچه دردمان بز یم ٩‏ ء یار و که پمدمعلوم‌شد 
از اهل بغیه‌است دمانش :۱ بنا کوش بازشد ومتلکی بارمات کرد و 
و عجالتا نگاهش دارید تابعد پیکی صبیمانه قالب کنیم > .. 
...از تجا که ببرون 7عدم‌همه اش توی‌نکر این‌دعوت صیمانه 
با باشیل تو که -الااهل سیاست شده‌ای وسرت بوی قرمه 


چاله د 


بود جوت 
سیزی مردهد بگو به 


لیغات فلان‌و بهه‌ان چرا بجای ايندم 


ابن اداره 


که ظامه نمی 
دلا ما را راء‌اندازد ۽ دما کجاست که 
ی بعرد و بخواند ۱ 

می‌نویسیم و میگوئيم و سرشك 
باك‌از دیده می بادیم و ازاغذ وم کب 


تادانی 
شا 


ء و شماهم این 


و قلم سجن 
مپلات را همی خرید و همی خوانید و 


شو ید . خور شید می‌دوخشد و 


ثر هی 
قوم سیزده بدر می کند . ای‌اش این و سیزده ع ها بدر رود و 
حلی ژایل گردد و 


تحوست و نجاست از سر وروی و دیش و بشم 
رن 


منتشای بار خوار و مستشار خواربار راء دیا 
کو یند گوشت که عبارت از لم چهاربا 
کوشت ما هم از قراق < یار > 7ب شده و با آب باران 
وج گردیده و بزمین فرورفته . هه‌جا آب و يخ می ینیم و جز 
سامت و کیاست و بوانت افر کوکه 
یش از این طاقت درد عشق 


نىت یافت 


نود + 


بخ و آب نمی نیتیم ۰ از 
ابی بخپا آب ڪند و اين آب ها بخ 
نداریم + « بلیل و سنبل می خواهیم که جانشین برف و بورات. و 
اولاد لپستان شود . 

عندلیب 
شده ۰ ای خاك بر سر مردمی که از مر کب ما و بخ توچال هم 


و مرک ما یځ زده و خامه مان‌منچند 


سرد تر ند ۰ 


خودر| برداشته سر بکوه وصحرا زنم و 
کویم ۰ چکنیم که در شهر و ديه جای 
:ار و شوار ها گرددو هن 


بر سر آ نم که پلاس 
بن بلد؛ پلیده (۱) را ترك 


ما« میتی 


ید روژی اشتر و استر 
روز و شب از ما مقاله نخواهد که از يخ وعاغذ و یار و ساغر 
ان موضوع بسازیم ۰ ای جان نسناس فدای خوانندگان بی 


گیتی را ابر ظلم و ستم فرا گرفته خون و جوانان پاك 
سرشت بخاك و آجر و خشت [غشته می شود و غاصب و جافروجابر 
و قاسق و ظالم و جاهل بر این امت کون بعت و یره ډل و میاه 
قلب و خشك مغز چیره گردیده ۰ 

امی بچه‌کار آید و نظام ابن وات 


دوا کند و مطبوعات چه جراحتی التیام بخشد ۰ اگر م 
که صفحه‌ای‌سیاه شود صفحه دل همه سیاه‌است وعبرهبه تباه وچخانسور 
بی فراه ! پس این بحت و فحس و درس و غرس آزادی چه ممنی 
دارد و چه نایده ۲ 

بشتم و کفتم وخواستم از حریت مطبوعات وقیمت تحر يرات 
و بپاء مز بورات و ارزش مقالات و درجه مقامات سخن گو بم ب تاب 
دلم نماند وخون جگر مه که دستی برم و این‌چند قطره خرن یرون 
ریزم خاك ایران را از آن سرخ و بافش و سیاه کتم ۰ 

ای لعنت برستءکاران و بکانه پرستان وای خون بی مقدار 


واين بب باسیه‌ای يك‌دعان نانوائی درست نمیکندک از آرد 
برای‌خودمان بغت کند ومارا صویماژه برای‌خوردنآن دعو 


دعوت نماید ۶ 
جر !درهمیند کان و دستگاهی که باز کر ده 

مارا صمیماثه برای خربدن آن دعوت کند 
مکر چیز تحط است کارا صمیمانه برای مشاهده يك 


کلفت و دراز و پدتر کیبی دعوت می‌نماید یهتی میفر مائید آثر ا 


چکارش کنیم' 


بار چه و قماش امیگذار ند که 


ما برخی دوستان و بوستان ابران باد ۱ 


]ی باباشیل ترا بشدا راست‌و حسینی بها جواب بده . 
نوچه دخو (بام‌شاد) 
باباشمل - وباءصبانیت» ی نوچه دخو این دضه که گذشت 

ماهم عر یضه‌تر یار اهش‌وتمنا چاپ کردیم ولی ازاین ببمد مواظب باش 
که‌يك کلمه از این مز خرفات ننویسی که کلاهمان نوی‌هم می‌رود مگرمن 
سر پیاز بانه پبازم که باین‌حرنها جواب بدهم 

| گر راست میکرمی‌بروخودت ازوشان بپرس نمی‌خواهد هندو ت 
زير بفل ما بگذاری 


| نامه تیمسا 


ره آقای ا 


آفای»حمد اصر 


لته مستیحضر 


چدیست نام فرما 
| استانداری فارس 
بر حسم و ظیفه بعلاو 


ید کی وداد 
حقوقی وملکی دار 


و مالی شمارا و 


است امیداست از 


خودت «-رور و 


« گر بیائی دد 


قای مه 


شارا پنام دعر 


مرا در شهر ملا 
خودت‌را در ص« 


بچاره را هدف 


| یره قرار ندهیب 


خواهدشد که از 
کفذرا که بوسا 
عورد اطمینان ه 
| شیا ,شود ۰ 


باه سار شاء خی 


ِ به آقای ناصر فش 


آفایهحمد اصر قشقانی 
البته مستحضر شده‌اپد این چاب 


یروک 
|ستانداری فارس وارد شیر از شده ام 


چندیست بنام فرماندهی او 


برحسب وظیفه بءلا وه ازطرف دو لت‌ماموز یت دارم عر ابش حقه 


رسید گی نموده شمارا بحق قانونی خود برسانم حال 

حتوقی وملکی دارید با کمال اطمینات و امیدواری درشمرستات 
۳ حاضر شده دادغواست خودرا تقدیم نمائید تا این‌جانب با کمال 
علافمندی بمطالب شا رسیدگی وده رفع هر گونه مشکلات را از 
شا بنمایم تا با 


مرگاه شخس شا از تامین مرحمتی جناب آقای نغست‌وزیر و جناب 


رات بز ند گانی رام خودت مشذول باشی و 


مچلس استفاده نکنید و از مساعدت های بطر فانه‌شعس 
بررك به خودت و عده کنیری از افر اد 
میکنید و بملاوه ههان املاکی‌ر| که ادعامیکنيد 
لیت 
طلابغه تشقالی کم و زیاد اء 

هستند حاضرم در این‌موقع که شخس شا و بستکانت دوچار مشکلات 

شده‌اید وجیعی‌هم از دور و نزديك بنام جدمت وماعدت وص 
از هیچگو نه خسارت جانی و مالی شما دریغ نکرده و نی‌کنند از 


| وی کال صداقت و مردانگی دست شما و بستگات را گرنته از 


| « گر بیائی دهمت جا 


گرفتاری کنونی نجات بدهم درخاتنه بشما تول‌میدهم هر گاه‌همین‌نامه 
مرا بدست گرفته در نرد مرت.حاضن بشوید تضیت خسارت جانی 
و مالی شمارا خواهم داد این نامه که برای شما می‌فرستم اتمام‌حجت 
است امیداست از مساعدت صمیمانه من استفاده کنید ومرا از دیداد 
خودت مسرور وخودت‌را ازشکلات نجات بدهید ۰ 

ورنیاأی کشدم غم 

من که بایست بمبرم چه ایائی چه لیالی» 


| شارا بنام خدمت ببیپن دهوت میک 


| بیچاره را هدف گلوله‌های طیاره‌ها و اراب 


1 


مرا در ےہر ملاقات کنید واصلاح اموراتت را از من بخرامید و 
خردت‌را در صحزا بنفع دیگران بمصرف نرسانید و جسی رعایای 
اناز و 
غبره قراو ندهید بطوری که از تلگراذ 
یس 


جناب قای 
موده‌اند مندرجاست دوات تصمیم گر فتهاست به ناامنی 
و بی‌ترتیبی منطقه فارس خانمه دهد دراین‌سورت تردیدی در علیات 
نظامی نداشته باشید . 

[قای محمد ناصر هر گاه خیال غیر عاقلانه شما مانع ازاین 
خواهدشد که از اطمینان کتبی‌من استفاده بکنید فقط رسید ایت 
عاغذر| که بوسیله 7قای 7شتیانی و 7قای محىد حسن‌خان که هر دو 
مورد اطمیتان همه میباهند نوشته بفرستید تا قطم"مکانبه مت با 
شما بشود ۰ 

فرمانده یروی جنوب و استانداد اسان هفتم 

تست 

باباشمل : خواهشمندیم تیمسار سیپید شاه بختی منشی خوش 
فریحة خودرا باین اداره ارزانی داشته و خودشان من 


آ3 میخواهید دچه هم 
خزل ان و الم باشد 
کتاب راهنمای بچه‌داری را بخوانید 


ان اتگیزی در مجلس شورای 

ملی حلاجی شد از صورت < دستور 4 

مسائل جار یه خار جگردیده!-ت مطلمین 

اظپارمیدار ندکه مسئله پنبه‌هم"زروز اول 

بشم بوده و شاید بصورت < كشك » 

جزو کالای درج» چپارم دور آن آژاد و بلا 


آقای نقی و [قای نقی و جناب 7قای فلان وز 


نع باشد ‏ 


و ساب 
کشور حکفرماست جای هیچگوه نگرانی لیست ۰ 
رامانی ما کزارش میدهد که آقای د 


خیالعان از هر یت ج 


دیگر‌قمد ندار تداین مستله کپنه و پوسیده را دوباره مطرح فرمایند 
زرا در مصاحبه‌ایکه با یکی از مدیران جراید فرموده اند کنته(ند 
من چرا خودم را پمخمصه دچار کنم . 
حالا که موضوع ببه هم پشم است و کلاه دیوان کیفر یشم 
ندارد غیر تسلیم و رضا کو چاه ای ۲ و نیز در جواب یکدی از 
نماینه گان که ازطرف جناب آقای وزير اسبق و سایق بر ای‌دلجو لی 
ایشا ن [مده بودند چنین گفته اند : 
دوست نباید ز دوست در گله باشد ؛ ایتها که اهمیت ندار ند 
دیگران صد بار بیشتر خوردند طوری نشدند و حالا هم دماغتات 
باشید در یکی از کابینه های ]ینده پست 
« والخیر فى ما وتع > 
با شمل- ترجه همکار سعظم خود [قای حلاج را بستله 


پثبه جلب می کنیم E‏ 
کات وان 
راجع بز نها 


قتبکه جورابش سوراخ نشده است عالی است - 


است شما هم مط 


بوتری خواهید داشت ۰ 


روحیه 
ز نها ازءاشقان‌خود طالب وفاه-تند بنی ۲ نچیزی که 
خود مقروشند ۰ 
پیش از ملاقات خانمها درست فکرکن که يك جه کوچك 
شکلات بیش از سه‌جلد سیرحکت درارو پاارزش دارد؛ 
ونت نسیت‌بغانم‌ها اینست که از [ نها احوال‌رفیقه 
e‏ 
عفر باعت طلان شده است تا سیب ازدواج 
ز نها اغاب و قتیکه‌هیچ‌مرضی ثدار ند بیمار ند ومردان هرو قت که پول ندار ذد 
زبان مرد در پبری سنگین و دال زن تیز میشوده 
زن‌و کناب‌مانند هم اند ۰ بدیهی است که‌هرکس کتاب 
متصوصی رادوست دارد .اما از کدی که در مرش نقط بك 
کذاب را مطالمه کرده ات چه 
از کف کول تاره نش TT‏ 
مطعه 
کس نداند قوام از چه سیب ۲ نمه اختیار لازم داشت؟ 
تان‌سیلو بخورد رندی و گفت ای مگر مستثار لازم داشت 
از اس‌ندرناعه 
شنیدم که اسکندر (نقطه داد) 
که من اعدل مردماتم از "مك 


قعی میتوان داشت 


بدن تعره سباده زد حلق زا 


یله چشم بش ه 


باباشمل 
نات سیلو 


بعلامت اختصاری « ن.س » 


نهیم 


ی 


وذن اتمى يك سیر ونم 
در طعت : این جسم در 
ی 
بصورت خرده های ربز و جامد 

محال تر کیب باخاکه ذغال و خاکروبه ۱ 
ضی خانه‌ها یاخیابانبای کتیف شپر 
بیوداستخراج آن از این منابع 

که در اثر اشکال 


چندی پیش متروت | 


۱ 


در اطر اف کنفر انسها 


مانده برد ا«روزه در اثر کمیابی مول و 
عده‌ای با ستخر اج آن 

طر رتهيه : طریقة کوره های نفتی :که امروز 
دوات انجام میگیرد وه‌واد تهیه شده در دسترس عموم گذار ده مب 
خمیر را پس از ساختن بشکل متتصوص 
باه کار میکند می گذار ند وقبل ازداغ شدن برمیدار ند , (البته 
چون این کوره‌ها نقط باغت سیاه کار میکند اگر کمی دررسیدن 
کوتاهی شود کورهه۱ ازکار اف 


در کرد ها 


بانفت 


و توده مردم که از استعمال 

تا گزیر ند بی‌تاب شده شور شبای سغت و خونینی ایجاد می‌نمایند و 

حتی .کن است از شدت گر سنگی بدکان های آفاشی و رادو فروشی 

حمله ور گردند. ) خلاصه این نانبا را باکامیون های دولتی بهد کین 
وائی بش می‌نمایند تا[ نماهم با گر فتن يك کو ین ووجه نقد معادل 

۲ ر یال ونیم قالبآنرا به صاعب کون (ینی‌هر کس راکه میل‌دار ندا) 


تجو بل بدهند وءردم بږچارههم باپرداخت ريال وجه به نانوا و یك 


آژان-واصابت با 


ت . سطح فوقائیآن‌هم سطحی 
است که از دوجمت طولی وعرضی دارای انحنا 
۰۰ گرم ووزن معصوس آن (۱۱۱۱۱) است . رنك آت سياه 
مايل 


محاول در آب و بزاق دهان می 


بوی‌ودارای‌خدل وفرج بوده‌وجدارهامی دارد که شکننده وغیر 
د ۰ جدار خارجی ]ترا نجارها 
بجای‌ک‌غذ سمباده خریده برای صاف نمودن چوب یکارمیبر ند۰ ذرات 
آن بهیچوجه چدبندکی نداشته و در زیر دندان متلاشی شده مقداری 
اذ آن بصورت گرد از بینی بعارج و مقداری از نان به ربه میرود و 
بقیه‌هم بسورت کلوخه های نیغ‌دار مری را چات داده پعده مي 

بوی آن شبیه به بوی تخود ترشیده ومزه آن 

نان‌سیاو بوده باهیچ شیثی دیگری شباهت ندارد ۰ 

خواص شیه‌ائی لیافی است مر وت ازهواد دیل : 

گندم وجوی نیسکوب صدی هدت پوس جو کانادائی ۱۰ |۰ 
سوس جوهندی ۰/۰6۰ خاك اره ۰.۱ شلتوك بر نج ۰/۰۲ خرده نانبای 

۳ لوا و تخود تسکوب ۰۱.۷ ارزن ۰/.۳ خاك ور ۰/۱ کاه 

6 اوره ومواد آزته (۲ لبومیئویدی) ور ۰۲ تلخه ۰/۱۰ حشرات 
ازقبیل هزار او موسك وعنکیوت و هکس .| آب۰/:۲ نك هر ۰.( 
چوب ۰۳ کف گونی ه / قارجهای سی صدی يك ونم 
( کی ) صدی سه چهارم 

درامید معده مانند ستز [مریکای‌حل‌ندده یااز دها 
برمیگردد. وباا گر معده بیه‌بالاتی مود و ۲ را بروده 
درد شدیدی عارش می‌شود ودر ۲ نجا دراثر خاصیت جاذب الرطویه ای 
وبا با نون «عتض» مقداری از هواد غذائی خرن را گرفته و پس‌از 


۲ ساعت دنم میگردد ۰ 


پاید متذکر شد که در اثر ویتامین (گ) و ب«ضی قادجهای | 


تهر ان : آمو ز تکار 
های من به اشتراك دکر 


باشتراك حاجعمو 

اشا خانه تبران 
بار گاه ماويه باشتر ات 
بز ید و شمرمعاو به و بایکان 


و دهقان 


امروز در سالون دانشکده حقوق کنارانسی در 
اطر اف و ظارف اجد.اعی‌جوانان د اده خو اهدشد. 

باباشەل ‏ ما تصور ميکنيم بسزر آترین وظنة 
اجتماعی جوانان شصت ساله ازدواج فوری بدون 


سخنرانی ات . 


دو امارش دیدنی 
عدر ت مر دم 


ر مہا رزه در ها تيفوس 


۵ ارد بهشت درسالن ينها و خیابان سړه 


سمی دوار سر ایجاد نموده وانسان را از موقم شروع دل‌درد 
الى هنت ساعت خود بعود بیهوش میسازد ۰ دراثر هوای خفك آب 
خود را از دست داده استحکام [جسر جوش را پیدا می‌کسند و7 نرا 
نهای جدید بمصرف میرسانند اسیدها و قلیائی‌ها 
درن تاتیری ندار ند . 
موارد استعمال : چون جسمی است تعاله و شاخی رتك 
دوستان ایرات ۲ نرا بجای شاخ در جیب ابراني ها می‌گذار ند ۰ 
گاهی که پشکل تود مرتب بهاوی یکدیگر قرار گرفته اند میتوان 
را بجای سندلی چرمی اتومبیل‌ها بکار برد ۰ این معتصری برد 
از شرحی راجم به نان سیلو که باباشل در اثر زحدات زیاد در 
آزمایشگاه خود تهیه توده بود وما آنرا یسیع خوانند گان عز بز 
رساندم ۰ 
اوع دیگری از این نانما عافت می‌شودکه ازهمه احیت بجر 
شکل قالب با تانهای سابق الذکر فرق دارد ولی چون کمیاب بوده 
و بعلاوه به تصدیق شورای اطبای مریکائی و انتگلیسی وروسی و 
ایرانی‌ها ساز کار ٹیست پدست ما نی 
7 نا 
فر انگی‌خوو ودار ای ر نك 


ی 


اداره کل تلغور 
ن بودجه 

نامه دو لت سا 
نامه دولت ف 


ساون پارلمانی 
کشت مارد ده 
دولت بااعتبار : 


[زموده : اعتبار 


توافق نظر اتراه 
فتن و الاح 
ملانصر ا٢د‏ 

طرفداری از دخو 
کران شدن انور 
گرانی دارو : و 


رباست مچدد ارو 


دل‌درد 
رای خشك آب 
ی کسند و [نرا 
ها و قلبائی‌ها 


| می گذار ند 
فته اند میتوان, 
ی وا 
یات ریاد در 


انتد گان عز بز 


همه تحت بجر 


تا 0 


سی وروسی و 


7 


ى 
ا 


ز ودارای رنك 


هب 


: بست بطئى السیر 
نطق قبل ازدستور مجلس 
طق باحر ارت طوسی .: ابراز احساسات ازروی مابوسی 
اداره کل تلفون : بنگاه معاملات ملکی 

اه وبل 

بر نامه دوات سایق : فصلی از کایله ودمنه 

برنامه دولت فملی : صفحه ای ازانوار سبیلی 

افرایش حقوق کار گران : دو برابر کردن قیمت نان 

: متدمات | تخابات تیه 


نتغایات تیه 


بش بی‌صایون تراشیدن 
ابرالچپ و شالف : دشتی 
جهنم دره : فاسطین 
معاون پار امانی : راضی کردن یك نار اضی 
کشت بباره : غرس تبرهای تلگراف 
دولت بااعتبار : مجلس بی‌اعتبار 

" آزموده : اعتبار ۱ 


ارضاع نلکی در این هفته" دلالت دارد برکارهای کلکی : 
ترافق نظر افراد بی‌مزه : دوستی عسلو خربوزه. 
ر دفتی و کلاء فاسطین : رقع اشکال خواستن از 
ملانصر ااد 
| طرنداری از دخو : گرفتار شدن بقفل بخو 
| دران شدن کافور : تکان مرد گان در گور 


گرانی دارو : خوایدن مرضی وارو 


ارامت مجدد يارو : تبدیل بیل بپارو 
ردق بازار کلاء برداران : طرفداری از تودة بدعاران 
دلوزیو کلاء برای مل 


+ نزديگ بودن اختنام دوه وعالت 
نکیل کانو نبای -قه بازی 
طرنداری آزحزب نازی : خوش مدن بچه ازآتش بازی 
ابالی گری مردم ازخوردن : جای نکرانی نبودن ازمردن 
ید بیبودی : حچت الاسلامی‌بهودی 


آفراوانی احزاب سیاسی 


منجم ناشی 


ی ار ت ماوقع 


بن ساعت خبر رسید که 7 قای دکتر مصیاح زاده 


غات و انتشارات منصوب شدند. 
باباشمل : این حسن انتغاب‌مایه امیدواری است وانشاء ال 
آنای سهیلی یش از اینها ازطبقه روشن‌فکر و داد 


یندم 


چایخانه مظاهر ی 


| جتان را با خود. دشن بکند . 


میجن با حقوق گز اف استخدام می شوند ۰ داو طا 


چه زود تر از و جرد خر 


شان ۱ 


داش‌ماهم آمدیها 


قیه از عفحه دوم 


ت صف کا 


1 


ند و بادزدی و کلاشی 


ان بیجوت و فقر 
های محله خودمان‌وهزاران هزار چیزه‌ای نشنیدنی را ديدم 


۶ بر 


نها تب دارد » بتوانم دو کله حرف 
اسطه بکوش بالابالاها » اگر هاوز گوش و هوشی داشنه 


بدگفت کهیا 


دارد » وکیل دارد » م-: 


لکت وزير دارد » وزیر مشاور 
ار دارد ۰ مدیر کل دارد ۰ اقلا عزاریا 
ن سبرنك دارد : هره بخواهی دارد تورا چکار 
کارها ۰ اکربا تو کش اینها بگذازی پوست سرت را میکنند؛ 
روزنامه را توقیف میکنند از زند کی بیزارت میکند. 

اما جان همه‌تان اگر هزار سال دیگر م 


اتوموبیل بانمرد 
چ 


بد همان داشبای 
صاف وساده قدبمی ه-تی ۰ درست مثل سك اصحاب کبف سالها خواب 


بودید ۰ هنوز هم پاین [قایان عقيده دارید » کول وعده ووعید مای 
اینهار! میخورید ۰ ا گر وزیرمیغ‌واست حرف باباشل را کوش ند 
| میکرد ۲ تازه ازعلاح درد دل ماعاچه 
شی داین دیا بایتها میزسد » ااکر و کیل میعواست دق وخشفت را 
نی الا پایش دا توی آوت میلس نکدارد و 
بگیرد و مثل دکتر قاسم اهری 
کو « بابا خر ما از کرگی دم نداشت حاجی‌خدا حافظ: ء 
کر یکوقنی هم وحیلی دو سه قطره "برای 
ما غوره میجلاند میغواهد قسردا پس ف-ردا اکر خدا نکرده دوره 
سيزدهم مجلس تمدید نشد کلاه سرمن و تو بگذاردورای ازمایگیرد, 
ای کو خیرت را هم واسه خساطر او بياندازیم توی صندون 
انتخا بات ۰ اما ]مدیم سر روز نامه نویس ها - راستی فکر کنید 
4 ینید روزنامه نویس تاحالا چه‌خیری از ما دیده ڪه واسه ماسنك 
بزند و حرقهای ما وا پردارد توی روزنامه‌اش بنویسد واز ما 


کجا وت برای بندو بست .. 


انتخابات نحس دوره سیزده را ند 


ما بیش ده تن ده تن فت 
بم 4 مگر وذیریم که سغارشی واسه‌مان داشته باشد. مکر مستکر 
باز نشسته ابم که بخواهد سرو کیسه‌مان که 37 

اما مدیم سر توقیف کردن روز نامه ۰ اولا انشاءالله این 
اقلا ظاهر قانون خودشانر| محترم خواهند شمرد وماتاو فتیکه 
بارا از کلیم درازتر نکرده‌ايم کسی سی‌تو اند بمابگو ید که بالای 
مت ابروست مگر ایشکه چوب و فلکی‌هم تو کاغذ بیچیده بام متم 
متهم قانون مطبوعات بباور ند تویمجلس و بگذ: ند ویگمرتبه پاتزده 
ملیون نل بر ند ودهن مردم گرسته و برهته‌را قنل کنند . 


تانیا ما هیچ دشنی وعداوت شخصی با کدی ندار یم و پرویاچه 


داد 


هردم‌را نمیگیر:م وهبیشه گوشمان برای شنیدن حرف حق باز است‌و 
روزنامه ما روزنامه است نه روزی‌نامه , 
ثالثا روز نامه ما بستگی بهیچ حزب و فرقه ندارد که نرا 
دستاویز کنند و پرما بتازند ما ظط مردان پاك وصا ف وساده‌ایم. 
علاوه براین روزنامه ما پیشتر جت شوخی دارد و هموطذان 
ما که | لحمداله هه‌شان شرخی سرشان میشود. 


تصر این نیت ماست و امیدواریم که اتشاءالله خدا یار و 
همت هم پا کان و لوطیان بی‌غل وغش هیراه‌ما باشد . 


از طرف اداره کل را 


کلیه اشخاصی که دارای سوابق جزاتی اختلاس و ار تشاء بوده 


و در دیوان حیفر عمال دولت محکرم شده باشند برای خدمت یه 


بان باداره کل کار 


تراشی مر[ ایند و حکم داد گاه‌را نیز همراه پیاورند تا هر 


بان استفاده شود . 
دیس آداره کل کار آر اشی و <سع ساره 
ش o ۷٥‏ 


بابا شمل یادث میاد ما هم ررزی اوطی بود 
دند » وقتیکه با داش عباس می مد 
یکردند » یادت »ید | 


از ما حساب 
مه جوه هختی هااماسیم) را کت* 
مائیکه ‏ 
میگر ف: 
ه رگز 


زاو رخو ت زرا وسیک ما جوج نرم د 
خواند 
دیرد آن پدری کو تو پروراند 
و٣نبادرۍ‏ که چون تو پسر زاد 
ی E TS‏ 
دام بلند ميشه » آتروز‌هاهمه لوطی‌ها دا 
زورخوه همه با ادب وحیا 


هروقت یکی از 


زنده باد 
دم میاد 7 از 
نو خواسته عای 
بودند . به بیجاره‌ها كمك میکردند ؟ 
بچه‌های محل سرش درد متترفت اباقی با هت 
خوابشان یبرد از پسر های خوب وغبرتی تا پای جون نگهداری 
میکردند» اما حالا تف این ووز گار بیغیرت بیاد که دم ودود مارا 
یرت و بدنازی را اینقدر زور دادنه که ما را 
لوطی‌ها هم خشتشان از 
تر ت وروفت » ماهم تا[مديم جر برت انا 
دوتا کلیه برات درد دل کنم 


بهم زد » هر 
ذلیل کرده داش‌عباس از ابرون رفت باقی 
بون "وه و لفدونی؛ 
معتصر کلام میعو استم »اما چگویم 
که نا کفتنش بهتر اخت ۰ 

حالا ایتہمه درد بیدرمون خودمان بکنار دیروز این جوانه 
هسایه‌ساهم برام درددل ميکر دام با باعل" 
فر نگستان ر نته لوطیگری و حق‌جسابسرش میشه رگهاوطیکری داده 
بااین که رایس |داره‌است‌اهل تلکه‌و دزدی نیست وهمیشهمثل ماهشتش 
گرو به است دیروزمبکنت : «مااینجابانزده شانزده‌سال‌درس‌خوا ندیم 


بعت بغاوچه ‏ ر 


بری‌با| که این‌جوان فعلی 


نه سال هم 7نجا ها جون کندیم مهترین 
بد پادل 


بهتر گذرا 
چقدر قرو غمزه ازمیرزا 
میور شدیم کتابهامان 

بیایان به آن بيا بان 


مدرسه های ۲ نجا را از خود بچه فر تکیبا 
زد رزو وسر پرشور مدیم آبرون » حالا 
قل‌دو نپاکشيديم هیچ ندر بیکار ماندیم که 
را بغروشیم اتد » [خرتی. وفتيم سر کار از این ۰ 
آواره شدیم روزوشب در محراهای وزان که گرك هم ند : 
ار کردیم راه ساخقیم » پل درست کردیم ءگرسنگی خوردیم هرروز 
پا م ر گے دست بکریبان شدیم » 

حالا هم که آمدیم تهرا 

فرها بیشتر از ما حقوق میگیر ند .> 
من با این که از این رها سررشته ندارم تو مسافر 7 


زندگی مارا می 


بودم این مپندس ها چقدر زحمت ند و تعچب میکردم 
که اینقدر درس خوانده اند چراابنطور مردانه کار میکنند 

پشت مير های بزرك و شان از میرزا های جلوی 
بگیر ند » ماشین های‌دراز 


هستند چرا هیچ کار نمیکنند و 
نی میساز ند تازه 


سوار مش دم دا و 
دوقورت ونیمشو نهم باقیه ؛ 
درد مرت مه 
اینجور جوانهای‌کار آمد که چیز سرشان: 
| قاچاق آون بالا بالا ها بر ند بو 
ان کنی ازون در میاند سر 


مشبدی کریم 


ی روز کار بر" گفته که باید 
شه مثل ما 7سمان جل باشند 
مثل گر به عمو 


[ن سفره 


و آن میرزا قاسو 

حدن ازهردر که بے 

ده دوازده ری 
باباشل ها را نخوراگو 


پا نصدِ مد نفرازجوانهای فرر نك رفته ما کهر استی‌خوب درس‌خو | نده 


داش کرم بخود شصه مهندس 


وعار کرده اند و سرشان بی کلاه مانده ییتی از شوفر ها کتر در 
در اجتماع کشور ما باداش و حقوق میگیر ند عوضش ده پانزده تفر 
هم از بين فرنك رفته ها که همش 
خوب خر حودشان را نوارند ملا یکی از همین 72 
مدرسه خودمائی و مهم از هه تب و وا واما نب برد د 
سه سال رفت فر تگستان دو ۲ جا با اهن‌و تولب. دک جارد ش 
وچون خیلی سنش کم بود عوضش برهبه و حقوقش افزودند و [نقدر 
7 1 پیش رساندند باسم تملیف + ماشین + معلمی 
و کوفت و زهرمار برای ینک باباش مثل_زالو بیکی از آن 
بررك برو گها هو بت ها رگن بگروو ددص د1 از آت 
میز کوتاه کردند چتد دوز بعد چپار"دست و پا بہمان جا یا هثل ن 
خو اهدچسبید از این جور د کترها | احمد اه ده با 


موض درس و کار رتصیده اند 
دوم که در 


که ہا رسیده است عصر سه 
ای حکمت و [قای اعتبار 
قای سیاسی و]قای خلیلی در با رگاه معاو به‌دعوت 
داشتند و از طرق معاوبه و يز بداو عرو عاص و اتوهریر» 
گر به شان بعات کسالت 
بعمل مد 

باباشمل : ماازحضور 
کیم اما 

گا ند یکا 


ی 


ضور نداشتند ) و EET‏ 


بروبچه‌ها در پا رکاه معاو یه تعجب 
که ۲ قاتی اسغندیاری که مرد خدا هستند و آتای 


زده| ند چگو نه سر 


یکلیه ۱5 شان دار:لخلاة» تهران |عطار می‌شودکه 


تاریخ موظنند عالای خود را به نرخ های پائین ( ۲ ) 
بز مخلوط با استخوان و الث از قراراهر كيار 
کوشت کاو از کارافتاده مریش کلو ۰هدیال 


نر خگوشت 


شدیداً مجازات خواهند شد و در صورتی که کم 


گربه و سا انات اهلی "زا است ۰ 
به و سایر حیوا ی 


پفر و شند |تدام مقتضی درباره ۲ نان مول خواهد گر دید ۰ 3 

اداره کل فرح گوشت وسایر اج اس (مورد نبان) 
شمارہ 7 کپی 4۷۵۲ 

مستول : رضا نحة 


سعدی رو بروی ایرانتور. 


"صاحت امتیاز و مدیر 
محل أ اداره : = 


مقالات وارده مسترد نمی 


شود . 
اداره در درج و حك واسلاح مقالات وارده آزاد است « 
بپای لوایج خصوصی و ۲آ گپیپا با دفتر اداره‌است - 


1 
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هم واف» 7عر اسش است. 

یکی از همین حکیم جوایدادها که در اداره ادن : ۳ 

بست سیصد تومان در مها میکزد و ببرونش کر د ند تاز کی ] 

هراو و پانصد تومان متغسص زرا 

یکی‌دیگر از هین‌حکیم 
بره بندی شده است ايندو 

خیلی هم ازخرك‌چی ها که عله مېد 


کار و تاجو ملیوثر هدند و دوه چپاردهم, دکتر میگوند ۰ ۱ 


بای 
بدادها با ماهی سه هزار ت 
شان فرنگی ات 


دند حالا نا 


تاهم 


متخسصص 


صورت بیخود مور تخور خاش ار از اب متری فیکواهی ۱ 


E EEE ENERO 
باون ۶ شعاد دوم / تك شماره .مر ریا ) ۵ شنبه اول اردیبهشت۱۳۳۳‎ 


باباشمل‌نا.4ایست مستقل‌ومننسب DCE‏ واتحادبه وجمحه تیلست 
جا تاج ما اس مسج مد بر دا تتسد 


حای- وم ہرم عر نویه 
وی ای ا لغیڑا درادن 


انتشار ات ۰:۰ تبلیغات 
پس از 9 خبر انتصاب ریس جدیدتبلیعات که‌از, درستان 
ت درصد بر مدیم فورا در اطراف و اکتاف 
بقاث کرده ته وتوی موضوع را در آودریم ونظر 
سایقه‌را راجع باین| تضاب سئوال کنیم و بی‌غرضانه 


مصا حیه با ]قای تافو اح 

۱ آقاید کتر ۰ 5 
لو ! آره ! یس . بنده : خودم . متخصص تلفون 
در 2 فلسفی و پرو نسور درعاوم 
تن مبار کر زاجم 4 لاتم 
هان > خواهشن ميکنم "کلمه | نکلیسیآن‌را: بفماه 


. شایدمنظور و پرویاکاند » است ؛ بشده ۰۰ ارهم 


نت بشوم 
( سم 


مملکت فدردان تست . 


موی‌بنده را در اءر یکايك ملیون‌دلار میغر نده ۰ ۰ 
1 
وقت کم دارم ۰۰۰۰ اگر مقصود مرا 

1 از قول من بگو نی بپیچوجه حاض از 
بت ۰ با وزارت ؛ يا مفارت » یا 


ست وز 
شکوه پست‌های كوجك 


نی ۱۵۰۰ تومان درماه ۰۰۶ مرحمت زیاد ! 


مصاحبه باآقای کار دنه ال 


مصاحبه رک اهيز 

» همین که مارا دیدند + بك خنده <: 
: ۱-۲ ۱۰7 برای يك 
+ من سابقا هم با روز نامه تویسهای 
قبل از اينکه وارد 


مفت‌مازد ند وورمودند 


کرده‌ام . 


- وه ؛ جناب امیر ۲ جال 

من‌هم‌هیین طور که ]لان بادا صعبت می کنم پاوجواب دادم: 

الحمدالة ! بد ن 

مستر لوید جرج بقدری از 
تبر يك کفت كه نایندة ايرانم ويا 

مثل من دارد ؛ درحقیقت « ون بورژوا> هم هب 

پختید تایادم نرفته است عرش کنم که من بارها در محیس 

میت خود وخدای خود عبد کرده ام که با اظبار این 
خدمتی سیپنعز یز بکنم والا من کجا وخوت امائی ! 
دیدیم جذاب‌امیز خیلی دور وخیلی عقب هيرود . 
نرا گر فتیم وگفتیم ۰ 


باقی درصنحه هشتم 


IEDR 


هی کویند ۰ دیوانه چو دیوانه ‏ 
دما دور » چند روزی است ,که دیوانه ای عاشق مرام و.اخلاق من 
.هر چا که می روم مانند علم بريد مقأبلم سیز میشود 
و تسم بموهای سياه من و جان عزیز خودش می‌خورد که در عالم جز 
هن ]دم درستی‌بید| نکرده است ۰ 

عقیده دارد که از 


شده ست 


رك تا کوجك همه ردقه تی آرت 
دزدی‌عاانواع مختلف دارد . بدین معنی که اداری‌ها دزدی از راه 
قانون ی کنند » متنفدین باج شییلی گیراند» کاسب ها گرانفروشی 
میتمایند و تنها دزدانی بدنامتد" که شباتگاه سری بغانه اغنیا می‌ز نند . 

میا گوید که خدا دوتاست آزیرا در اصول دين نوشته اند که 
اکر خدا دو باشد نظام جپان بم میعورد . 7یا اینهمه جنگها و 
ئی که د رده میشود نشا نه ای از | ختلال نظام‌جهان نیستو 


می خواهیم که جرخ 


نت داړد و ما,ا کر 

خد باید ارواح را ار خوده‌ان داضی کنیم زیرا بیخود 

بای روسای ادارات و از درون قسه های 

وازارتشانه‌ها غدها بر می زنند و پس از سالی‌تازه ۰ یواش‌یواش 
ر از درون ( شبیز ) های رتك و رو رفته بیرون می کشند . 


می گوید آدم خوب دز این سامان کسی است که دبگران 
پالانش پر تند و سوارش بشو ند ما 


نش را در باره EET‏ ود 


که آن مشکلانی که مارا از و صول بج 

ند بلکه در ادارات ما 

تفای زدادی تا 
خودرا چسبانده اند 


طالفه ای وبت های شخصی وغ 
دارد که باید 
زیرا این اشخاس ماند زالو بیز مای 
نه حاضر ند که کاری از پیش برود و اله مابلند که از مقام خود 


موانع تاز 


که عقلاء همیشه باید : 
ودل بخر ند زیرا عاقلی را که مردم دیوانه ندانند عاف 
ل داشتند بچنین بلاهائی گرفتاز نمی شدند هر چه بدین 
دانی است ۰ حیف از کسی که خویش را از جنس 
فیا وی ودی درچنته 
نده باقی نمیگذارد ولی ای خواننده ءز بز 
با هین مختصر برای شناساندن او کافی ن 
۰ 
در هنات وفتیکه مشقول ,یاکتویس اکردن ۱ 
بن به پشت‌سرم [مد همیشکه چندسط راو لآن‌را 
خواند سری تکان داد و کفت دفیق بس ازعبری 7مدی که‌نسازی ۰ 
خیال کردم که‌از نام دیوانه بدش مده است ۰ خود وا بکوچه 
علی‌چپ زدم و گفتم . مگر چه شده‌است ۲ 


غت هیچ » : | می‌ترسم که همه از 


مقاله بودم‌رفیق 


۲شکار گوتی که از 
خصااس ما دیوانگان است لذت پر ندوازفرد| هبه خودرا بدیوانکی 
و نچهر | که‌دردل‌دار ندبگو یند* و هر کار ړکه خو استند بکنند 


کنتم : < کان میکنی که چه‌بشود 4۱ 


جواب داد : می‌ترسم که‌کارها اصلاح شود ۰ ا 
وخبانتکاران کاسته گردد ؛ جنك‌ها وخور بزی‌ها خانمه یاید و دیگر 
ما دیوانگان مطلبی برای منفی بافی نداشته باشیم ۰ 

بی‌اختبار خندیدم و گنتم : آفرین بر تو ۰ تاز وم فهمیدم 
که در آن دوره سیاه جرا قلم‌هارا شکسته ودهان‌هار! 


بسته بودند محنون 


مهپندس 


سیرود 


متوسطه دار ند 


يك فرد 2 


شاهی 


باب 


یادا دواد 


دی برا 


بودمر فیق 


اولآن‌دا 


اره دزدان 
د و دیگر 


3 بانشناسی باباشهل 


قز لقررت ! 
میدانید که این کلمه نحش و نفرین است اما میدائید که چه 
معتی دارد و از چه زبانیآهمده است ؟ پس کوش کنید و یاد بگیریده 
ابد کم ال ۱ 
وقتی که در فرن ششم هجری ترکان غر بخراسان حمله برد ند 
بسیاری از بزر گان ایران را کشتند ۰ ومیل اعدام ابشان هم البته 
د . خاك 


نوم در دهن مردم می‌ریختند تا خقه شوند ۰ باین سبب از ۲ تزمایت. 


چنانکه امروز در امر :6 معمول ات صندلی الکتر یکی نب 
مسول شد که در موقم نفرین « قاووت غزی ي که کناه از مرك 
بود برای دشنان خود [رزوکنند ۰ بمد گفتند « غزقاووت ! »نی 
ال بتدر یج تبد بل به قز لقورت» 
شد . پس باید آنرا با غین‌سسجه نوشت . 


« مزك!» این کلم» دراثر کثرت | 


چرا میخندید : خبال میکنید شا را دست انداخته ام ۶ این 


دا یکی از بو ر کان‌|دبیات معاصر کرده است ۰ باور نمیکنیداز 


بر سل 


قاری که ات 


مپندس میروس اهرابی که نه مپندس هی باشند و نه حتی تصدیق 
متوسطه دار ند از حاتم بخشی های شورای بسیار عالنی قرهناك اس 


غیبی روزنامه و رهبر > 


بابا شمل : - تاچشم مهندسین زحت 
چہارتا شود می خواستند 7نبا هم درس تن 
گیری مجبور نشوند و امروز هم مطئن 
های قلابی ب ی نبا املا حاضر و 7ما 
بزودی از دولت سر وزارت فرهنك و وهنر ریس کارخانه که 
سبل‌است! مدیر کل ومهاون‌هم خواهند شد ۱ 


ام اهمل ه واه کالتا 


اند و |نشاءالٌ 


شده يك دست دندان مصنوعی واسه 
نو ند کان » اسم صفحه ر امیکو .| گرهم 


ندان عاریه کنید کڪ ,,چاره بتواند درست 


د خروم کد اه 
بك ربع صبر کب و بعد يك دانه هم ۾ 


بک بک ربا منود 
مخلصت : باباشمل 


دازا ۲ 
نامای ر مه 


ای بابا شمل آنچه فکر میکنم حیفاست‌که چون توئی 
نه هشیلی نداشته باشی ولوطی‌وار کیف زندگیرا نبری ازتوچه‌پنهان 
آقا مصطفی دو نظر گرفته‌ایماما بالاغیر! اکرشرمندمان 
ا-ج 
باباشمل ‏ آقای ۱ . ج ٩‏ نکند که بك خیال بدی بکله‌ات 
نظرم زن گرفتن زیر دندانت مزه کرده خیال تجدید فراش 
داری بقول حاجٌی انشاءاله مبارك است تصویب شد ۰ ۰ 


رادیو 
و اما عیت ریک (<دت 
شاعر فاضل آقای کوهن, کرما 
صبا در شمارة ۲۸ < نوبار 
کرده اند که برای خدمت 3 
را « پشت > رادیو بخوانند و « شنوند کان گرامی >رادیو تبران 
را با صدای روح نواز خود محظوظ قرمایتد ۰ ازقرار معلوم! 
بای ساز آقای صبا و آقای وزیری اس فن هم چند بارخوانده 
اند وآوازشان مورد پسند واقع شده است . 


با باشمل : - خدمت ی از وظائف هر مهن 


ا و اه اه 


ازمان ار کستر رادیو تهرا 
نه ر نك و تصئیفی که خواه گان 
وه انك بز ند ره 


که آقای < امیر ٭ رئیس کل ادارة 


ز - بطوزیکه از منایع موثق 
ل راز نک دمت دروی مور افتاده 


بعلت کمی آذوقه وسختی زند گانی به < سیاس‌لاغر 4تبدیل‌شدهاست! 


تقاضای 9 


اطلاع میده‌ند ( سيا 


پلت جنك و خهکالی محسول کثور 


ند بار 


پاوتخت ژارلاند - 
مستقل قایلاند یکلی از بت وفته و با و جود 
ا کا E‏ وز اثری از 
گندم‌های و ماچ 
ژنر ال وانك چبنك‌چانك نخست وزبر ماج 

سیام بجائی رسیده است کهاخیر| مجبور شده‌اند 


ند ۰ ولی طبق اطلاع واضله 


وروم میود تام صحبت‌های دای 


سرغرمن بوده است! 


ضای مساعدت 
مشارالیه در جواب گفته‌(ست. 
«کل اگر طبیب بودی سرخود دوا نمودی» 
۰ 


چون اوضاع خیلی وعیم است و ب 


نی کل خود 7قایژ نرال 
اد گی اظهار داشته اند . 


اب خوابان» زده‌اند- و لی 
را بشت رادیو فرستاده پا 
«اگر بامید من 
مکی دی زرد 
مطبوعات گفته است «شما 
و گداهارا می 


هر نکن يوه اتن . 
مختار هم در کنفرانی 
بلاندیها ول معطلید ۱ مگر نمی‌دا مد که 


ر » ز نامه مردام 
چند شماره از نامه مردم بدست یا یاشمل رسید .» 
الحق والانصاف روزنامه‌است که برای مردم نوشنة شده‌ما 


ار ءز ,زمان 7قای دکتر راد 


عتراضن 
انون مهندسین و ډمیگویند» باباشل 
عده اززوار عرب که بز بارت قیر حضرت امام‌رضا 
معرف شده بودند لت ندادن بلیط قطار اه-واز در محوطه راه 
آهن چادرهای بدوی خوددا بریا کرده شبها پس ازادای نبازجباعت 
به «قومالظالین» که بعقیده ۲نها وزیر راه ورکیس پنگاء 
۳ 


3 ۱ 
او بند « 


وبلیط فروش است اعنت میفرستند ودیگران آمین 

. درچایشانه مجلس استفاد. های نامغروع زیادی خده 
است ور ندانپس از بازرسی لبشر | تو گذاشته اند ۰ 
۰ [قایان عباس اسکندری و وثقن 


مديرة نیمه سخت دست شده اند ۰ بچون وضعیت جبپه خطر 1 
با شمل میعواهد یکنفر مخبر فخصوس که‌مدتها در تبه های 

7فر یکا ار کرده باشد بش کت یمه بفرستد ۰ 
شورای عالی فرهنك یك‌بام ودوهوارا عملی کرده» 
ححمیلات دو نفر مپندس که در يك مدرسه درس خوانده ودیلم گر فته‌اند 


ارزشهای متقاوتی قال شده است - 


تالگراف شهری 
قای تعلت وزیر رو وشت مجلس شورای علی -رو نوشت 


وزارت بهداری - دو نامه بابا شمل ۰ 


های سالم و خودی ربا "از غا استرحام 
داغل جر که ما عده ومارا بد "نام 


فو سی 
و اسیاب زحمت مارا فراهم نموده‌اند:- 
ما عاجزانه داریم که بی‌جہت باعت کشتار جممی‌بیگناه 
که به کد یمین وءرق جبین قطره‌خونی بدست‌م ی[ ور ند نشو ندوخشك 
و تررا با هم نسوزاشد . ما سالها هنخوابه و دوستان صدیمی شا 
بودیم و مبچگونه مرش وغرضی از ما مه ظهور نرسیده استر* 
امیدواريم در ابن دوره آذادی ودمو کراسی بسس 
و تا روتن شدن ش کشی 
ازطرف کبیته وطنی شپش‌های کل کشوز - شش خلوت ما بق 
ن حضرتقلی - چین چبارم 


5 


از ممکاران گرامی و «طبوعات مر کز 


ايش -قه‌مارسید 


"درس : لینه 


بر خی 
اظهار لطف فرموده‌اند ۰ ما از این < 
و امبدواویم تاد نبا دنیاستآن لطف و مرحمت 

بتي مطبوعات هم در بارء ۱۰ سکوت| 
مکوت موجب وضاست ما ازاآلبا هم يك عاابه تقجن مر 
هبه را بغدا وحکومت نظامی می‌سپاریم ۱ 


دلق [ نتصاب دیجا 
آقای مہندس وروم اخیر؟ با حقو‌ماهی 


هنر بوزارت خوار بار اتقال یافته مشنول اقدامات جدی ہں‌ای: 
وضم جیره‌پندی هستند ۰ 

باباشمل : چون وزارت خراربار قسم خورده است که کار 
بکاردان سپرده شود ما از این حسن انتخاب تقدیر می کنیم ی 
خاطر مارك جناب مستشار را بات نکته متوجه می‌سازیم که‌حقوق 
مامق سه هزار تومان برای مم‌ندسین خواربار کافی نیست خوبست‌هر 
چه زودتر برمواجب آن‌ها مبلغ‌دیگری بعنوان گرانی غذای‌ر-توران 
گیتی و فردوسی اضافه شود : تا ابن بیچاژه‌ها در مضیته نباشند و 
با فراغ خاطر خوار بار ما را بخوبی سالگذشته اداره کنند ۰ والا 
اطمینان پاید داشت که این 7قایان هم بهمکار ان ایرانی خود تأسی 
کرده از کار کنارء خواهشد کر آن وة 


سیب زمینی بار کن !! 


:مپندس افر نگی 


- 7 قای مچندس وروم بقول خودشانمهندس‌ساختمان 


بف دار ند ؟ 


چرا داد میز نی ؟ ما بر ای تدائی تبامده الم ٠‏ 
تورك ماه‌مهات خواستی که فان ما بیتوایان دا تامس 
کنی »> ماهها گذشت ونان ما امین نشد . خیال کردم 
محتکر ان تور کشته اند آمدیم حمد و سوره بر ای 


بخ و الوم.و الا حیزی از آو نمیخواهیم. 


سعادت بشر 
۳ فرورد 


اي 


ای امیران ک 
قل فلت کر 
خلل انتاد "در 
همه دارای ک 
از جراد 
نداری ۰ 


ررز سه شنبه 
درجه ۲ درا 
خود تکان بخ 
از اشخاصی که 
ووقتی بآن‌ها 
دزدی میک 
و صریحا از 
درج دوه 
دیکری بام 


اختصاص دا 


را 
اما 


ا صدتومان 
رت پیشه و 


ای بچبودى 


مت که کار 
یم + ولی 
يم كەحقوق 


وهر 


ایر ستوران 


نیامده ام ۰ 


سعاذت بشر شمارة ۱۹۰ 
۳ فروردین ۱۳۲۲ 

ای شهنشاه خير خواء ء کرم 
ای امیران کشور جم و کی وی وزیران کشود کیو جم 
علس‌ملت گررفت اززاین گرا وین چه تفر بج و گر دش‌درهم؟.. 
خلل افتاد در امور اشدسوی و ادی پر خم(؟)... 
همه دارای کفتی اندر بر بت مارا جر شنو 
در و غلم 
خاکسارند جمله اهل حرم 
صاحبا نکر کن بدرد سرم 


کی بدین روز کار مفت‌خرم 


از جراد مپرس کایشانند 
از نداری هه 
دکترا کوش کن بحال مر یش 
گاری سياه و دونبرود 
چاره‌ای ڪن بحال ابن مات نشاه خیرخواه وکرم 
بابا شمل ۽ بابا ایو ال » الحق که دست حافظ و سمدی 
بت بسته‌ای ۰ فقط یا کم‌داشت که [نراهم بکمك و الدة 
تا عاق ڪرديم و آت 
است : 
شیر چاکر اگردوان باشد 
مرن ابر ایرات 
شمار» ۳۰۷ بیست وششم قروردین ۱۳۲۲ 


یس خو ار بار اصفعان 
کرشو دانمار کی که در سبلومشذول کازهای‌ساختمانی 


خوردام بنده ظهر آش کلم 


بوده از طرف مستشار خواریار سمت رباست ادارة خوار بار اصفهان 


ات اسنهانی‌مار| هم جر خواهد کرد. + 
شاید یارو از بس خورده متخصس خوار ی 
زر وز نامه پم داد» شماره ۱۵ فروردین ۱۳۲۲ 


افتضاح راه آهن 


و اگر بکویم از شاهی تاتبران را ازساعت ۽ بعد ازظبر 

روز سه شنبه ت-اظبر چپار شنبه در راهرو راه آهن باداشتن بایط 
درجه ۲ در تاریکی و ظلمت ایستاده بودیم ونمی توانستیم از جای 
غود تکان بخرريم ودر جلری خود دیدیم که مأمورین داه آهن 
ازاشخاصی که بلیط ‏ نداشتند پول‌بلیط,وجریمه را گرفته بجیب مير پشتند 
باکمال و قاحت می گفتند ما 


باآن که حقوق ای محتشم |لحلطنه و شده و 


ووقتی پآن‌هامی که :جر ادز دی می ک 
دزدی میکنیم 
و صریحا از سدور قبش امتناع میحیردند و آن وقت اطاق های 
درجه دو؛ یکی اختصاص به سر لشسگر جهانبانی و خانواده‌اش و 
دیگری پنام مدیر کل راهآهن و آن یکی بنام استاتدار و مهمانبایش 
اختصاس داشت و اساسا مأمور بلیط حتی درب آن کویه ها 
راهم باز تس ۰ 

ای از ایستادن در تاریکی وظلمت دردالان 
قطار شکایت ا عبن بی‌اطفی است ۰ 
مطابق نظامات‌جار یه ادارة کل داهآهن ابن عمل اکیداً غدغن است و 
متغلف مجازات میشود . 


ریا ههه میداندد که 


ثابراين خواهش می‌کسنم اول جریمه این 
جرم را مرحمت بغرمائید و یمد توقمات بيجا ازدولت پنبائید ۰ 
اما ابن که می‌فررمائید اشخاصی بی‌بلیط سوار راه 7" 


شماره۲ 


کلمات طوال 


یکی‌از شهارهای سازمان پرورش افکار اء بو 

« هر کس ازدواخ کرد قرضش را بجاءمه پرداخت > 

چون ما انتعداد پرداخت این فرض رانداریم ازجامعه نقاضا 

اجازه دهد تاقرضان :را "باقساط پرداخت شام 

ازدواج مثل شبر محاصرء شده امت ۰ اشخاصی 
غپر ند میغواهند خارج 


داخل شوند ۰ 


که‌در داخل 
شو ند و کساتیکه بیرون شهر ند ميل دار نسد 


عشق وقتی کامل است که‌فهم عاشق .و معشون ناقس باشد 
عشق برای آمریکائیدورزش» برای انگلبسی تجارت برای‌روسی 
ایده آل.برای ]لمانی ماشین آدم درست کنی ؛ برای فرانموی تفریج 


وبرای ایرانی شمر است « 


تبود اینیمه نقر نبودء 
اگر دولت نبود اینبمه دو لشنند تبوده 
حالا خودتان حدس بر نز 

وی از تسار( 21 


۱ ی 
برای رفاه حال عامه 


داجع فروش ذمین‌های صحرای سنگلج 
بر پاین که اغلب ملیو نرهای‌تپران نتوانسته اند درسالهای 
اخیر بقدر کافی بترقی قیمت زمین در تبران كمك نمایند و از لحاظ 
تامین رفاه < ل عاعه 
سرتا پای [: 


گرنته شده است که اراضی بی‌مصرف 
پول سیاه ارزش ندارد از طر بر 


بی‌خانمان بغر وش بر سد. بزای‌اطلاع عموم تذ کرد اده می‌شود که این عمل نه 
ات و مأوای عده‌ای‌را تامین‌خواهد نمود بلگه تیمت‌اراضی 
نم در تبران "بطرز خنده آوری ترل جواهد داد - 
شر 5 اصی: که خانه شخصی تا کنون برای خود تې 
ننموده اند در مزانده مز بور سنوع ات 2 
رئیس اداره کل دقاه عاعه 
5 ۰ هرس بدون بلبط. سوار شود در اولیت 
بکنند و بارمنا رز ند - 
هم 51 ۳ شود ستقیما بادرس ۲ نای اردلان 


ته دیکر اینکه اولا آفای حاج.معتشم السلطله رئیس کل 

مجلس شورای ملی‌عتند که با کثر بت ۷۰ رای ازطرف عموم ایند کان 
مات در میان کف زدن حضار بریاست انتخاب شده اند و برای مرتبه 
پانصد. وچپلم درسایه درخت برومندی رخت برده| ند وخیالشان کاملا 
آسوده است ۰ 

ايا آقای سر ل کر ۔وہانبانی از خدمتکزاران عالی رتبه 
کشورند . ثالثاً آقای مدیر کل راه آهن که البته جای خود دار ند 
وراه ‌هن ملك شخصی وخانوادگی و اداری ایشانست ۰ حق‌هر گونه 
دخل وتصرفی دا دار ند ۰ رایعا آقای استاندار بطوری که اطلاع 
دار ید < استان ج دارند ۰ اما شما ؛ شما هیچ کدام اذاین‌ها 

وه خدت‌گذار عالی وته و نه و 
« 7ستین دار > ۰ بنابراین معلوم نیست چرا ععایت های ع 
غریب می‌قرمائید که باعت دلخوری روّسای ر نجبر و ستمدیده کشوو 
کر نه ۱ قتان وا سه مرتبه کر بدهید وتو به کنید ! 


با قلبی ریش ریش و جگری پاره باره و ئی خونالود 


یش و لتک اد ومیچنے پرستم مرحوم 
مغغور شمو ئیل شامورتی زاده‌یمقو بی را بعموم سفته بازان و محتکرین 
و کلیهٌ کارمتدان اداره تشررق احتکار اطلاع میدهد ۰ مجلس ترحیم 
مردانه و زنانه آن مپرور ناکام در جنوب پامنار منزل حضرت ۲‌فای | 


جدیدالاسلام پرپا خواهد بود . 


As‏ موسی شاه‌رورتی زاده 


باباشمل + فوت مرخوم شتوئیل شامورتی زاده موجب 
تامف و تائی ماشد ۰ خداو ند« بنازماندگان‌این بچاره فقبر صبرجمیل 
عطا فرماید ۰ «رحوم شاء‌ورتی زاده از دلالان تیکوار واز رجال 
پا کداءن و بذال بودی درطی ۶.ر 

هیہن و ازدیاد ثروت نص الجن نداشته اند و ما تصدرق دی 

نه رباخوار بوده اند و نه خواربار ابران را بخارج صادر میتمودند. 


ضایعه اسف انگین را موم بازماند گان ایشان تا-رانه - 


آیا باور کر لی‌است ۱ 


که عایدات الاك وا گذاری درسال گند 
فاحش اجناس از دویست و بيست ملیون ریال به سی 


تترل کرده است ۰ و از این مباغ شانرده ليون ريال عاید خزانه 


باز جای شکرش.باقی است ۰ حالا به تیم چة 


بالا برای 7سایش مات صرف واهد؛شد . 


بدان که برای ماست مالی کردر 
صاحیا کار ریسی در مپدان شاه 


محصول را بصاحبان سمام نقب 


ریال :ترل کرده بود مجددا به پنجاه ریال ترقی کرده است ۰ 


باباشمل : والّ‌ما که از نخ و پشمو كتك سر درنیآوریم | 
| شده‌اند اکید] اخطار می‌شود که چنا 


4 و تبر چه جوابی دهده 


که عامدار آت تاجر ز 

به کچل است پس از ایشکه اطلاع بیدا کر 
خواهد رفت در حدود دو هزار عدل تو تون در سرای دانك‌رو بروی 
وزارت کشور احتکار دود. 

شرکت م ..... که آنمم از رتود کهنه کر و ساکن همان 
سراست از این تضیه اطلاع بیدا کرد و مخت یقه شر کت توتون‌چیق 
را کرفت و از این ند ۷5اهی خواست و چون درد حرنش دررو 
ندارد رفت از موّبدی توصیه آورده 


دانشگاه راجع بقواتین ایران قبل ازا-لام سخنر 


کچل نید که رتود دست بردار نی 


بجای دیکر ۱ 
یک گاری بر از 


فوری توتون مارا 
در این حیص و بیس 
ق کرد فصیل ۲ ارا در روز نامه‌ها 
ل کر 


تصر هر کت م ... هم درحدود۱۲ کیسه‌باج 


اولا چون بایا شمل‌مدتی است 


م 
پابا شنل . 


بقضیه ‏ فوق ندارد ثانیا از قرار موم هر کس از کچل 


ای بابا؛ 

خدا باید , 1 

آم که 

سرعار بکند برا 

اوت اھ 

اين هم ب 

کبنه کار ند » با| 
تازه کار و کم 

کوه‌ها را کشیده 
کی به هرما 

از خوراك او عا 


ایران باز هم بر باد رفته بو ربای این برو بج 


7 ۳ رور نامه ایس ب 
تبران و البرژ : کب 

هدر قوزباد بای 
2 از 7 ادى غاصتلة داز 
« جان فدای ۲ نکه ناپیداست باد.» N‏ 


اشتراكآقای ك ۰ کرهانی 


رنت + درست باع 
ماشاخانه‌هتر : 
۱ - دزدان باغتراك‌همه 


-دوه‌حجوب باشتراك]قاسید ی ۰۰۰ وم 


Os 


امروز بعدازظپر دردانشکدة حقوق خادان‌ارجند 
اور گرا بهاترین 


[واینبمه جوا نان در 


ی خواهند فرموده 


باباشمل ؛ ماپیش ازایی که ؟غراس استاد محترم ابرادشود 


حدس می‌ز نیم که پیش اژاسلام هم قوانین میم ایران راجع بعکومت 


نظامی ومطبوعات واغتیارات و منم احتکار و « چه چیز و این‌ها > 


ری زر 


1 گهی شید 


که کر 


ارین بی‌اتعاف که موجب 


تراقی اه 
چه دست از این‌رویه ناپسندیده 
بر لدزر ند « بلادر تك #تصمیمات مقتضی درباره| یشان گرفته خواهد شد . 
شماره 7 گبی ۲۵-۲ کنیل ادار ەشو لق احتکاد 
سس 


اداره نامه باناشمل شیاره اول ر 
حر دار ی»بنماردمر اجعه ار 
لطنا از ساعت جهار ك ساعت هفت 


بعداز ظهر بدفتر |۵اره‌مر اجعه فر مایند 


گذشته از اينکه اغلب بزرگان ما کچل اند بقدرت خداو نندی رده 


تا کنون يك تار مو سبز نشده است . 


دش درست مشود ۰ 


آم که بعت نداشته باشد "یك پول له آرزش تدارد . 


ختی‌از در ودیواز مببارد ۰ هله 


عرکار کند برایش ب دایددی 


کپنه کار ند 
تازه کار و کم 
گیوه‌ها را کشیده 


کی که هرماء چندیت: بار سر مین مینهمانیهای ,رسمی رسب 


بالاخره میدانند شتر را کجا بعوابانند ۰ مثل 


LS‏ جا اعهوت کر 


ند فوراً ب 


از خوراك از عباءبهتر ان میخوردټ لر ,مراض دارد که ده 


بو ریای ابن بروبچه‌ها را که امان را مپندس گذاشته اند بذایرد. 
رورنامه نوایس با مپنندس که لاش را میز غدرسه و, یا درفلان 
هدر قوز 7 بادیر ای کشیدنر اه[ هن وبا اسر معدن مس 7»صدعافر سخ 
از ۲ نادی‌فاصله داد 4 تلفت کر دۀ و خالاهشتش کر وانه ات چه د و ستی د ارده 
متاصر چه دردسر یدهم 4 ِ دفمه هم کلاه سر مخبر "باباشمل 


رفت » درست ساعت پنج مد از ظبر یکشنبه در کانون 
حاشر شد وساعتی مهسان این جو انپا بود- 
راستی تمید | تید این جو انپا چه چیزها بلدند ! حالامها 


یوم 


مانشان 


»من که از ۱ ا در اما راجم به اوضاع 


و دزدی و هیزی این میرزاپنویس ها که هريك رس 


تئ را 
مینه نود و نه ساله کرده اند چیزهائی می گویند که انسان شاخ 
بر میآآورد . 

بان شما [ نقدر و اس من ووضه خواندند که غم و غم 
را غراموش. کردم.و 


ار گر انبهاترین 


جاد انار جنند 
ده دارا ئی خودر | ۱+ 
ترم ابر ادشود 
جع بحکومت 
این" بدیختها از صبح تا غروب تو باطوة 
انى یز تند و بخیال, خودشان کار مهمی کرده|ند وتمام حواس 
گنشد انك پیش] نهاست ۰ خبال میکنند .| کز 


دولت 
"نبا سر کار تروند کارها 
بده پابا جات کی کارهای دولت عليه ما خواییده است. که 
الا بخوابد ۲ ! 
اگر شما سرکارخانه تروبد [قای ډملایم حضور» میرود ؛ 
اگر شما تخواهید:و اه‌بساز ید 7 قای «زمخت‌غلوت» راء میکشد . 
اا که همه چیز بلدند ءاصلاً احتیاجی‌بشما ندارند. اکر 
لله ماه ود که روی 
1 بگذارند و از شما بروبچه های ساده انضائی 
گر ند » ۳ نوقت چثانچه سایقه دارد از چکساو| کسی دسته 
و پولا را بز اند 
حالا که کار از آین عرفبا گذشته و از بیکار 
ی زدن هم کر درست نمی شودء 
بنده روی سایقه يك لایحه په کرده ام » شماه 
برمیداربد باادب تماممیروید کمیسیو نی 


سا بر غازی بشما میدادند برای 


اندهای 


پیل وارد 
اوچرت 


ام این‌لایحه 
که ]قابان بیونار آلوده 


رل تیه لایحه اتخ دام «پنذسین هستند ۰ مثل بچه 


و گوشه می ٠‏ معذرت 

نها هم با حسن‌نیتی که‌دار ند 

چکس بوشیده نیست لایحه پیشنهادی شمارا بتصویب میررسانند 
سر شما را دعا کو میفرمابند, 

این را هم بدانید که خود قایان هم‌تو قافیه گیر کردهاند 


9 میج امامت فنی ندارند و نیدانند اصلا لایحه را چطور 
ت کنند »ما 


اتکی e‏ 
داو ندی روک 


حالا این پیشنهاد بنده واین‌شیا واین همراءکار بس 


را چاق کند و راه بیفتد ۰ حق هم دار ند » | 


اجمد مویدی : هردم پلباسی بث عیار بر [یدء 


ل صلی 


جساب نراقی؛ چهار ع 


در-فویات سلطانیه باست ۲ 
باید مواظت 


منشور مثلت الفاعده : 
آن‌وار :؟ 


درهندسه تعر یف‌روشئیداره + 


۳ 


حسنی و حسینی » مجمدی وغ 


حداکثر ۰ ۲ ٩‏ ريال دریافت دار اد و درمو 5 تاشای شل ا 
9 


خود حتی عدم سوء سابقه و تصدیق مرده شوى خسانه فوت.ابوی وا 


که اسم « يان > و یا به دیاین 
هشل خرطومیان و سرطانیانس در بدو ورود بخدمت 
حقرق ۰۰۰ ریحال خواهد بؤد 
ب ق 


دار آبازدید دیپلم وغیره 


لبری شود . 
۳ د ههندسینی که اسم آنبابه « اف » و یا هد اسکیع 
ود مثل چاریایوف و حبوانسکی 
فعلی درایر ان اغلب ن 
دیپلم , سل نشو اهد آمد , ایذبا در بدو ورود بخدمت 


۰ ریال‌خراهد بود. x‏ 


39 


ها دوره 


نزاری بودند از ]نها تقاضای 
حد اقل حقوق 


- مپندسیلی که اسم آنا به « سن > ختم میشود متل 


ههندسینی که اسم فرنگی داشته و جزو سه طبقه 
دسته دیپلم اصلالازم ندار ند زیر آخوداسم 7 نها سند 


ت[ حقوق این طبه مهندسین را غود دولك 
خواهد کرد و در هر صورت تباید از ۲۰۰۰۰ ريال کمستر باشد 


والسلام نامه #مام مخلس شما مخبر بابا 


1 


بقبه ازصفحه دوم 
- قر بان ؛ نظر جناب عالی دا راجع به تبلیغات می‌خواستیم 

پدانیم . فرمودنه : 
نقط يك جور بلیغات می‌شود. ۲نم همان بود که‌من‌درزمان 
امااسلطنه مدظله‌العالى كردم ۰ الحقمرد 
جای دیگر 


خلافت حضرت «آقا»ی 
وبر ر گی است ۰ بیش از من وبمد ازمن ودره 
نبلینانی وجود داشته وناوجود خواهد داشت ! د بر این -" ال 
شما کمی دیر است . خوب بودیك‌ماه قبل مر اجمه می‌قرمودید.بعلاو»! 
جرا دوره برویم 1 
يك شماره «اخبار روز» دا 
روزنامه نویسی درسویس وامر یکا چطور است ومن چه خامت 
ومهمی انجام داده‌ام وملا چکو نه موسیقی کشوررا احیا کردهام!..۰ 
شوخی نیست | من چند بار بامرحوم ارد کرزن و مخصوصا با دوحت 
عریرم لون بورژوا شام خوردهام . این‌هاقمت دارد ۰۰۰ 
ولی امروز اصولا از کارهای پر صدا مثل رادیو و غیره بام 
هیآ ید.... وغیلی پیشتر ميل دادم در دبیرستان صنعتی هلوم سیاسی و 
اقتصادی را تدریس کلم بدیفتانه دولت مردم شناس يست . و مرا 
در بی‌تکلیقی گذاشته . امایقین‌دارم که‌يك روز هم مجسمه مراد کوچه 
های تبران خواهید دید ۰ بعصوسن اگر "عضرت قای قوام السلطته 
لول عبر بیدا کنند. اگر ائون بورژوا زندء ود عقیده مرا تأیید 
هی کرد ۰ 
خلاصه ۰ 7 قدر 7ةای امیر ازیدجنسی این روزگار غدا رگله 
کردند که‌دل سنك مارا هم آب کردند و بهمین جهت اصل موضوع 
ازیادمان رفت! 


شدمتتان تقدیم میک 


دید هدش 


ر ميخو اھ۵ جه 


باشد 


کتاں راهتمای بچه داری را بخو انید 


روز نامه 
بقیه از صفحه و 
از روزنامه «ایران > ۱۵ فروودین ۱۳۲۲ 


رراتو مدیلع‌ای‌سه رىك برای انجام 
"کار های۵و لتی‌است‌نه شخصی 0( 


بابا شمل : تصور میرود حروفچین ها اشتباه کرده باشند و 
جبله درست این باشد د |تومبیلهای سه رنك برای انجامکارهای, 
خم است ه دولتی !» 
در کدام تم مرسوم است که خانم مدبر کل یا 
رایس پیاده بحمام و سیئما بروند یا آقا زاده ها را پیاده بمدر سه 
ES‏ 
بعصوص در زمان جنك که انسان بایا. هزار کونه کنافت. 
ابن مردم‌شبشو و بۍ نظافت و بی‌ادب بخودد< 


بنیدو سب « ن 


ار روزنامه داد شماده ۲شنیه ۵ فر وددین ۱۳۲۴ 
تام ترش از تعدی 

دجون از چندی پیش عسده ای سبت باراتی شهردادی 

تجاوزاتی تدوده و با قرا ر گرفته بودند » امروزدر 

ادارة شپرداری کمیسیو نی از نما یت گان شب وبرخی ادارات تشکیل 

گردیده و برای جلو گیری از 
گرفته‌شد. > 

باباشمل_ رندی این خبررادد روز نامه خواند و گفت:دیگران 

هم این حرف ها را خیلی زدند » بعداز شما هم دیگر ان‌اینحرفها دا 


دیا محل گذراست . تشیحوار آدمیز اد حرف 


ت سایرین تصمیمات لازم 


خواهند 


است ۲ 


آ گهی دید 
بکلیه محتکر ین بی انصاف که موجب ترقی هزینه زندگی 
شده| ند اکیدا اخطار میشود که جنانچه دست از این دویه نا 
پسندیده پر ندارند ( بلا درتك ) صمیمات مقتضی در باره ایشان 
کرنته خواهد داشت 
کفیل اداره تشویق احتکاد 
شماره ۲" اب ۳۵ 
سب ره ۲ هی ۱- 9 ا ات 
نامه هفتتگ باباشمل 
E‏ 
روژهای انحشنبه منتشر میشو د 
صاح امتیاژ و مدير هسئول : رضا نجةً 
محل أ اداره : خیابان دی دوبروی ایرانتود. 
مقالات وارده مسترد می شود ۰ 
اداره در درج و حك واصلاح مقالات وارده آزاد است ٠‏ 
بهای لوایح خصوصی و ۲ گپیها با دفتر اداره‌است ۰ 


سال‌اول . شماره‌سرم ) تک شهماز ه ۰ ور ۲ رال ( ه شنبه هشتم ار دیبهخت۱۳۲۲ 


باباشمل نامه است مستقل و منتسب بهیج حزب و ااحادبه و جمعیتی يست 


۳ 


۱۳۳۱ ۱۳۳ ۱۳۳ ۳۹۹ نت 


داش »یاسپواللن دو همد هری دخالیانی و خوازبادی که هی قیمتها را بالا یبر ند» تو چجطورم‌خواهی 
آفر | پائین بیادی !قدا من کھرا تور! بگیرم که اینها خود آررا هم بالا نکشند . 


نی سر پیری و معر که گیری ! خر عمری خوب برو 

ها شاخ تو جیب‌ما گذاشتند و بابا شبل وا با این ریش و 
ند پنویس ؛ ایا پو 
هر چه میشنوی بنوس ؛ حالا نو سی پس کی بتویسی 
ماهم کمکم باوره‌ان شدو گفتیم علی الله مینویسیم 


کود اند اختندهی 


+ هرچه ی بیذی بنویس: 


چه از آب در ۾ اد تو این ملك که‌فير از مرحوم میرزا جهانگید 
خان کسی از نوشتن صدمه ندیده ات هر کس‌دو کلمه دری وری اوشت 
اوستای 
َه نها شد ۰ هل اس کوره سوادی داشت کتاب نوشت و ( حق- 
التعلیف, )گر فت + 


تمام این نکرهارا کردیم و 


وزير شد » وکیل شد » هر کس ساسطر باخت 


الله کنتیم و شروع کردم یه 


پقت سر هم نوشتیم م 

و ال دیکی سس کاو نو خمرهگیی 
کرده است ۰ سالا تازه ملتفت میشویم که بچه مچه ما 
رده اند + این ناقلاهٍ عمجت پوست خر پوزه زير بای ما |‌اختهاند ! 
الپی 7نبائیکه ما را تو 
الى تبام عبر نان سوار» 

خوب بچه ها ۱ این چه دسته گلی بود واسه ما آب‌دادید» 
نکر تو این شهرکرقحط بود اندان برود روز نامه نوییی‌کند امک 
تو اين ملك 
حکومت نظامی میشود جيك زد؟ مگر با بودن این و کلای نازك 
نار نجی میشود حرف زد ۲ مگر باین مردم ثلر میشود کفت بالای 

ان ایروشت ؛ کسی هم تیست که از نپا بپرسد بابامگر ما 
+ ما که چیزی نگفته ایم .ما که 


چه حقه به ما 


بر از جوانی به بینند ؛ 


چه کنتیم که شما از کوره درر 
هنور از هزار تا یکی داعم د 
و اله خوب نيسنت »بدا خوب نیس 
نازك باشد اشکش تو ۲ستیش باشد » حرف نزده فوره بچلا 
انسان چزاهمه‌اش از ایلدرم و بلدرم بگریدو رجز بشوال 
چرا نبایه از دیگران بند بگیرد ؛چرا نبایدحرف حسایی‌سش بشود؟ 
بجان یکی بك دانهام حرف ردن تو این ملك ازنان گرفتن 
و نفت خریدن هم سخت ترهه 
همه اش پاید اس ود و ادرف ره ایی اند بسا 
لله باشی بر نغورد ۰ بدیشتی هم اینجا است که دماغ لله باشیبا 
بقدری بزرك است که هر جا سنك یاندازی از سر بدماخ له 
باشی میخورد ۰ 
یچک گوشش برای‌عنیدن حرف حق باز نیست ۰ شو خی 
یدود »تا میواهی با آن‌اوستای معلمندانه يك‌شوخی 
۰ فودی دلعور میشود وگله و کلایه و نه نه مین 
غریبم راء میاندازد ۰ بدتر از همه‌خیال میکند که ما را انتگولکمان 
کرده اند که تلکی بارش ؟ا 
پر وخدا شفات دهد ۰ برو زن بگیر شاید عقلت سرت با ید «باباشمل 
از ۲ نباش نیست + شبل :در س‌میدهد 


راهان در را از کی هدر وه واه ی 


.ای باپا برو عقلت را عوض‌کن 1 


پبله توکارش نیست ۰ 


گر ما این هارت و هورت ها و * 


شب تو قپوه خانه با اش ج 
یارمات کرده 

گفت : اداره تبلیغات‌بول ندارد : خوستٍ 
دندان واسه گوینده بشت رادیو سقارش دهد 


فیس وافاده "میفرو شب 

در باباتمل_لوطی,است. پول خرج کک است یکدست 
دا تگوئیده ر[آنکس 
ان [نهم تو اين هیر وود 


د دان‌را بهچارچی خانه میدهد اما بشرطی که 
که دندان دهد نان دهد ۰ [نوقت از 
بخواهید ۰ 

سوما - بچه مچه‌ها پبا خبر دادند که گوینده پشت رادید 
پسس معاون پارلمانی صدر اعظم وجارچی باشی پیش ازو 

اگر بنا باشد که‌هر کس چار چی پسرش‌را هم بگذارد 

پدت رادیو حرف بز ند [ نوقت تکلی 

از یکسالپاینطرف چهار بنج ن 
ما که نمی‌توانيم واسه هيه دندان بیع 


ی شده‌اند ۰ 
معتصر خواهشندم بغرمائید آقازاده برود پیش 
دلاك یکدست دندان لاستیکی بحساب 
که‌بمد ها بدهن ۲ تازاده‌های دیگر هم ب 

چپاره) - خواهشمندم بقرمائید حال ات هیشیر. زکامی 
چطوزه ک هيغه تودماغی حرف هی 
که بر نامه شما همان سکوت 
والسلام زت‌زیاد. 


پنجها ‏ جان خو دت بتر ین 
يك‌ربمه بعد از «بیششیدي همشیره است؟ 
بدهی » با سوادشان بکنی فورا غت را بر ین و با م رکب 
قرمز با عط روشن دم رل میتسا نند که اباه کو دا 


کسی عم یست که از انما ,تسد آغر بابا جان شما از جان ماچه 


ب بخواهدسر روز نام ها پباورید. شا که هماچیز 

دست شودتان است »وش هم دست شهاست ۰ قیچی هم ۰میتوانید 
بکشید + دار وق کید ء چراایت بازی ها دادر 

یکدئعه تمام روز اله ها را توقیف کنید و اخبار ررزتان‌را 

ندارد » مردم که گرفتار ند. 

از عبح تا غروب عتب‌يك 


اید هیچ 
و ده و دهات معتصر 
که هه 
پابرهنگی و مرك ویر 
حالا عوش اینکه خجالت بکشید ما دا هم 1 
بت سنك پای قزو بت است ۰ لنکه روی قا قوّام است - 
جان شا این دفعه پیگدار بآب زده‌اید ۰ بابا شل از[ نباش 
نیست ۰ تمام برو بچه‌های محل خاطرش,واعبن,متقند ۰ 
تو را خدا در دبا هیچ متلکت مشر وطه سراغ دارید که 
وکلای ملت تقاضای نیت ورز نامه نع دوز نامه بايا شەل 
را که سرش تو سل ما نیست » نه آجیل می گیرد نه آجبل ھی 
دهد بکنند ۱۰ 
خی رآدارید که هله گذشته بابا شيل چندر زورزه که 
بپانه بدست‌اینبا برای وتيف دوز نامه ندهد ؛ 7 نوفت نکاه کنید 
سرچه ميخو استذدررژ مهار اتوقیف کنندءس 7 ش کلم گفته اند آش 


بکسی که مرا هن ساخنه اند برمیعورد ‏ 


اباشمل 


قابل آوجه شهر دادی 


پیشنباا باباشمل 


باباشسل پیشنهاد بیکند که بااین کرانی و کمیابی‌لاستيك 
وفراوانی تیفوس خویست بجای اتو بوسها چند جر ثقیل درمراکز 
مهم شهر بکار بیندازند که‌مردمرا بپرجا ميل دارند ببر ند و اينك 
متن قانون استفاده از جر نقیلهای شهرداری‌را برای تصویب تقدیم 
مینماید : 

ماده٩‏ - در بالای ف 
می‌شو ند عقر ب قرار دارد که‌وزن اشغاس‌را معین کرده ومسافر ین 
هم باید به نسبت وزن خود وجه‌را بصندوقدار بپردازند. 

مادو۳ - مسافرین درین راه بايد بوسیله مواد متصوصی 
ضد عفونی شو ند ۰ 

ماذه۳ - مراکز مهم هوائی ازطرف شپرداری در پین‌راه 
تأسیس خواهد شد که عوارش را مسافریت شغصا در 7ن 
پرداخت نمابتد » 

تبصره - برای جلو گیری از پرداخت حق و حساب يك 
آژان ويك دژبانسلح در ,ست‌هوائی عوارش‌بوده ؛ اعمالمسافرین 
را تحت نظر قرار میدهنده 

مادمع - دامن خانهائی که نی ایند 
باید کاملا بلند بوده دارای کشوتی باشد که وفتی بسته میشرد تمام 
بدن ۲ نها محفوظ بوده وجلو کیری از فساد اخلاق جامعه 
پاچه شلوار مردها هم باید سبك امریکالی ودهانه آن -تی‌المقدور 
تنك باشد ء 

ماده - استعمال دخانیات یر از سیگار ازقببل چبق و 
قلیانو بیپ‌وانواع دیگراکیداسنوع ووسائل آن ازمتعلنین گرفته 
مدمویس ازحر اج‌وجه آن به بنگاه حمایت دغتران باردارو نوزادان 


ین وسیله مسافرت م 


شماید ا 


داذه خواهد شد و بملاوه مجرمین یکپفته مجبور بغوردن نان سیلو 
را 

مادم - خواندنداستانبای عمید با کتابپای سوز ناك 
ومپیچ دیگر درین راه مشوع است» ر 

البته هيات دولت مکلف است براینمیل اين توا 
بن وسیله اميد است کهلافلادار بون 
بای لاس190 


تام ان ندوین ایند - 


را از خوردن ناهارهای 1 


ا اداری 


هر شیر پاك خورده حلال زاده ای که 
و دوم بابا شلرا برای ما بیاورد قول میدهیم که ۳ شماره برایش 
پفرستیم ۰ ضمنا تعهد می‌کنیم که هروقت تو کوچه و 
خیابان خدمتش رسیدیم بك « باحق > دوستانه بنا 
دفتر بابا شمل 


ان ۳۵ 


نامه های و ارده 
ای بابا شمل ترا سر بی موو ریش کوسه‌ات قم هرطوری 
باین مغبر الوطی فلان فلان شدهات حالی کن که اکر آب در 

دست دارد نخورد و خیلی فوری فوری تا کار از کار نکذشته این 
دوتبصره کوجولورا بعد از بتد اول لایحة گذانی که برای مهندسین 
نوشته پباندازد و چون میترسم حقوق يك عده بند گان خدا پایمال 
شود و خدار! خوش نیا ی که نونو 
بدست ميآ ور ند دلشکسته شوند این را هم بی رو "در با 
اگر مثل بك دم حسابی بی شیله پیله و راست حسینی پیشنہاد چا کر 
را قبول کردید چه بپتر و الا اگر بخواهید دست بر بختش 
بجان شما نباشد بجان هىه لوطیهای حق حشاب ان حرف خود را 
پس میگیر م 

تو بمبری برك یکدا:مطفلم‌حسین قسم که 
برای خاطر شما میکم والا تخودت میدانی که ب 
ته پیازم و از این نید هم کلاهی نمیبرم 
تکرده تأ ت مشغول ذمة این مردم 
باشید با اینحال میدانم بچ حرف شنولی هستی عقیده خودم‌راميگويم 

بصره ۱ - شان عزیز و دردانه ها رتازاده‌ها که ماشاءاله 
زار ماشاءان کوش شیطان کر از 

نون را دربار 


ه مشتی مردم زح 


قیام کند خودت و 


به چب سرشته داوند اجل مرا 
ان اجرا کنند از اینجهت ایت 
پالاتر از آن 

و حد اقل حتوق هرجی دلشان بخواهد بغدمت پذیر نته میشو ند . 
تبصره ۲- گرچه این جور اشخاص بقدرت خد او تدی‌همه‌شان 
چیز فهمند و بعقل راست نماد که کدی که باباش همه کاره و لاید 
بر تشخیص ندهد 
یکی از ]نبا حلال زاده وشیر باك 


واد تشریف داشتند از هدات 


از علم خبلی پر است خودش مثل بنده شرمنده هرا از 


اما با انحال ا گر خدای تخوا 

خورده نبود و زبانم لال قدری 

تصد یقهای قلابی د کتری و مپندسی که وزارت فرهنك تهیه ڪردهو 

بابا شمل هم یکی دو دفعه با نبا گوشه زده است یکی هم محضا لله 

پا نها داد میشود تا خاطر عز بزشان رده و با دلگرمی 
بدمات ملی ( پر کردن کیسه ) مشغول باشند ۰ 


مخلس سر کار | .- یدج مهندس 


آی باباشمل این‌شهرداری پاك مارا مسخره کرده » هرروز 
اعلان می کند » جار میزند که هر کس رخت نوی جوی بشویدسانعت 
و اکر دست‌ازاین کار ناپسندیده بر نداشت توسط پاسبان جلبش کنید 
| کرت چندروز بیش توی کوجه پس کوچه‌های پائین شهر 
چشمش بيك چادر نه‌ازی افناد که کېنه بر و بچه هارا میت 
ازتو چه پنهان » ازروی صنا کنتم : آی والده » آی‌باجی» 
چکار می‌کنی تو داری هرچه بدتر بچه ها را بعورد نردم بچاره 
می‌دهی » بکد فمه‌مثل‌توپ تر کید و فریاد زد که : وای ! دا مر کم 


بده , چه بی‌حا با ابن ریش و پشم بزن مردم چکارداری برو کنار 


۲ 
وای » هوار 

باین طرف ۲ نطرف تگاء کر دم دیدم [ژدانی با کلاءو باطو م 

ول بدون شلوار » باز 

مثل علم بزید زل زل بما می‌کند گفتم : آژدان : د 

توکه شامدهستی بیا و مردی‌کن و دست این ضبیفه زبان نفهم را 


شاواری و کفش سرپائی درخانه کج وم‌وجی 
دامتت 
بگیر و پبر کلانتر یش » ر 
يارو آژدان بدون [نکه از جاش تکان بغورد گنت + 
برو » ۲ قاجان » برو پی‌کلرت اینقدر بایی‌نشو ما » ده پانزده‌سال 
است که ابی‌دا گر فته‌ابيم د 
بدون اینکه دیکی حرفی + 


بش دچاریم ۰ 
» در خانه دا باز کرد و 

رفت توا 

آری باباشل ماکه از ابن جواب سر درنیاوردرم » اگرتو 
چیزی قومیدی » مارا خرقمم کن م 

باباشمل : ماهم چیزی نقهميدیم » ولی اگر میخواهی‌چیزی 
سرت به راهرا نزديك کن و یا تا درد کون ما تا باهم بسراغ‌دخو 
برویم ۰ 


ات برقی وسیمکشی مریضخانه [مریکانیرا 


نای فیروژ کر کنترات کسرده بود ولی توسط کار گران کارخانه 
ق‌تپر ان | نجام‌شده است + 
7یا از ابن بابت وجبی بصندوق اداره کل برق رسیده 


برق تهر ان باهندس‌خارجی‌کار خانه 


ار گذاشته اند که بپیچوجه مهند انورا بکارهای‌نی 


برق قر 

نگمار ند که مبادا عدم اج بوجود 7 

مهندسین تحمیل‌کرده اداره برق بکار های دفتری و توزیع نان و 

انباردادی 
۰.۰ پرونده‌صغاریان‌در بنگاء راه هن بم‌نای تحت‌اللفظی 


هده شود ۰ و فلا 
ل دارند < 


تلقی و بدست سفید گر سپرده شده 
۰۰۰۵ ححر الاسود بحول و وه ااهی بحنب و 
جوش آمده و یکحت کشیده حواله بابا شمل بدبخت 
کرده است» 
۰۰ سه‌نفر از نمایندگان مجلس آر فیع رتبه حاصل کرده 
بمقام وزارت رسیده ویامیرسند. 
۰۰۰ بارقتن دوحریف میدان برای حاجی خالی ازر تیب 
شده و قسی براحتی خواهند کشید. 
»۰ سایقه درمت 
این مدید دوره مجلس |شکالی نغو اهد داشت ۰ 
۰۰ ۲ قای وزیر۰ ۰۰۰ قرموده اند که مدير جدید غير 
فنی یکی از بنگاههای فنی 7دم .صحیح|لسلی است ۰ 
7 "یت هنو نفس تفيس و نقروفاه» 
۰ » جناب فای وز برعو ار بار دره‌جلس فرموده‌اند هنع 
احتکار بعلی تثبیت احتکار + 
(باباشمل + عربی 7قای وزیرخوار بار که خیلی تعر پف‌دارد 
تما یشان بتر ازما میقجه‌ند با باث‌ل که‌از بخ عرب است۰) 
1 شهرداری كمك کل 


زبراشپرداری مال شبات » و از همین‌مال‌شماست که برای 
شما قصرهای زیا ساخته اند . تمام این قصرها هم مثل شهرداری‌مال 
شیاست ۰ چرا معطاید : بفرمائید از نها احتفاده کنید شبرداری 
مال شماست ۱ 

[ری شمرداری با تدام دءو دستگاه و باکلیة کار کنان‌سدبق 
تب کل بر ووئیس 


ومیزین پا کدامن و -پوره‌ای جدی » واذاز 


متعصس آن و حتی خود شبردار مال #ماست ۰ 


خبر های شور 


استخلاص 
و[تای تبه نواد که از کارمندان بسیارصدبق 
ند و ما.تهای متدادی بدون علت کافی بجرم 
کرد قانو نی بودند اخبرا باقید کنیل املا زاد 
شده واست رامت توی خیابانها می گرد نخ وباحدی هم اعتنا نبیکنند 
شمل : - امیدوادیم دوات از این عارمندان پا کدامن بب 
:فاده کر ده میهن را از خدمات برجسته [ن ها محروم‌نگذارد 
ضه‌نا برای‌این که کار گز ینی وزارتغانه مر بوطه دیکر اشکالی 
نتر| شدحاضریم پست های خالی وحساس را خودمان 
تاسیه روی شود هر که در اوغش باشد ! 
| تتصاب 
7فای صفدر قلی خوش خط از هفته گذشته بکارمندی شعبه 


یکانی وزادت|مور داخله مُتصوب شده باکمال 


بابا شل : - قای صفدر قلی خوش خط از کارمندان صدیق 
ته و قدیبی دولتند و در طی مراحل خدمت خود ممواره امن 
ولایق بوده دربت های حساس و میمی که تاکنون اشغال قرموده|ند 
منتہاتی ۱-۶ کاری و شهامت را از خود بروز داده اند . ما وزارت 
امور داخله وا از این حسن انتخاب تتدیر می کنیم و امیدواريم با 
ن نوغ کارمندان فاضل و داشه‌نه آدز پست های بایگانی 

مال ملی پر آورده شود ! 


از هت 


ن در ظرف مدت قلیلی 7قای مر کل متعصس حمل ونقل , 


باءور کار پردازی کشور سر و صورت [برومندی بدهند 

و ضمنا یکهده کارشناس لابق هم تر بیت کنند اغیر| احساس کرده‌|ند 

شان انجام شده و در جاهای دیگر از وجودشان 

اده شود از این رو با الحاح و التماس تمنی دار ند 

دولتا: راز عارمءاف دارد و بحساب گذشته ایشان هر چه‌زودتر 

رسیدگی شود تا با اغد بك دییلم لیات و يك عدد نشان فرد اعلی 
با حمایل تهران را ترك کنند ۰ 


است ما توصیه هی کنیم ایشان بهر قیمتی شده مادامالمر در خدمت 


3 اسلا چه ضرر دارد که ابیت افتخاری ابران 
اسان خارجی اعطا گردد ۶ 


س این دیگه چبه ؟ 
خط کش است » میخواهم باآن «حودبر لن4 


باپاشمل : میفرمائید چکارش کنیم ؟ 


رم لو کو دازبکشم . 


امسال جبان خر 


ا 
با باشه 


از بو لاد شما 


بعلت گرانی 1 


از پو لاد شه 


من باز گیری 
مرا بگوی که 
باشم . آری ! 
یار عشق فروش 
با باش 


از« نامه آز 


2 
بقر ار 

ارجمند سالتامه 
دارد پزودی م 
نامه ۳ 

است و همیتقدر 
په جلدی» و ار 
دوره چهاردهم 
رادر نطر داد 
- باباشه 
مایکر|نبهائی : 
عنوان د کتری ر 
تو سفر ك 


از روز نامه 


ور لیس کار 


از پو لاد شماره ۴ 


رباعی 
درسال د گر طور د گر خو اهدشد 
کیتی بمراد کار گر خواهد شد 


امسال جهان خرابتر خواهد شد 
ان برد نیست معلوم اما 
حبیب یفهانی 

پایان « 


از پو لاد شماره ٤‏ 
کر حداد 


همه روزه عسرها مفتوح است ۰ 
بابامل : دعان آهنگری کر لای پزشك هم از صبح 
بعلت گرانی مت بسته است ۰ 


وه 


از پولاد شمارة ۴ صثحه ۴ 


ای عشق فروش ! 

چه خوش ای عشق نروش که هم امروز عشق خویش از 
من باز گیری ۰ بدا ذره‌ای ازآن نکاسته‌ام وصد چندانش کر ده‌ام۰ 
مرا بگوی که دیگرم دوست نداری تا که پیمان خویش نشکسته 
باشم . آری مرا بازده تامن نیز عشق ترا باز دهم » بروای 
یار عشق فروش » بزو ۰۰۰ برو دست از دامانم بداو ۱ 

باباشمل : جانا سخت از زبان ما می گوئی : 
از« نامه آزاد » شماده اول 


عزیمت آقای د کتر قدزمی بمصر 

بقرار اطلاع واصله 7قای دکتر تدیبی همکار محترم ماومدیر 
ارجمند سالنامه آریان برای مطاامات و بررسیهای مختلفه در نظر 
دارد پزودی مساقرتی بکشور های - عراق - سوریه - فاسطین - مصر 
3 

نامه ۲زاد - فعالیت وجدیت ۲تای قدیمی حقیقتا قابل‌قدردانی 
است و همیتقدر عافی است که سالنامه زیبای ایشان از قیمت۲۰ ریال 
+ جلدی ه ۲ریال ر 
دوره چپاردهم ماس ذورای ملی نا 
راءدر نطر دافته پاشید - 

باباشمل : امیدواديم قای‌دکتر (۱) ازسفر فل‌طین ارمغان 
های‌گر انبهائی برای امه آزاد بیاور ند دان طور که از سفی‌امریکا(۱) 
عنوان د کنری را آورده اند ۰ 

تو سفر کردی وخوبان همه کیسو کندند 
در فراق تو بسی عاحله ها برهم شد 


از روز نامه آزاد شماده ۱۱۱ 


«رئیس کار خانه قند ۽ کرات+ مه قند ودسته گل با اتوعبیل دولتی 
باقی در صفحه ھ 


۱ 


اداره کل بیداغت وجلو گیری از یمار بها 

شاره 7 = ۲۲۱۲۰ 

۱۳۲۲ فروددین‎ ٩ 

ریاست کل صحیه کل مملکتی دام اقبالهالسالی 
e‏ پس ازدعابقاء وسلاءت وجود 
مبارك‌ایشتکه تد کره‌را صادر ودولت عراق و 
است من باب‌عید یاه حمل سی نفر جتازه 


| نموده است‌مته‌نی 
ات صادر قرمایند که 
حضرت اشرف عزیمت نموده از طرف عالی 
نایب | از یاره وعزت وشو کت اشرف‌را بخواهم ۰ امیدو ارم عیدیانه 
۰ رعین اجازه سی بنازه‌را مرحمت خواهند قرمود 
ایام عزت مستدام دعا کو حاجی سیدحسین توین‌بار 
۱:۹ 
تبر یز دم مسجد جامم دکان میرزا علی| کبر کتابفروش‌حا 
د ڪين و 
دفتر کل وزارت بهداری 
شاره ۱۷۱ ۲۱۱۱۸ 
اداره کل فثی ۱۳۷۱۲۱۱۸ 
اداره کل بازرسی ۲۲2۱5۱۸ 
7 قای دکتر خاکزاد بازرس فنی ۲۲۱۲۱ 
موافقت میود : معاون وزارت بهداوی» 
باباشمل : ما ازهرچیز عیدی دیده بودیم اما دیکه از 


سی کرور جنازه متحركت‌ر| بعتبات 
ت و شو کت ایشان را بعراهبم و 


نایب ال باره هم بشویم . 


مطبوعات جدبد 
ارزو 
روزنامه < آرزو > بزودی منتشر می‌شود . 
- بس از د امد » چشممان بدیداراین هبکار 
! انشاعالله موسین این نامه مجبوو" نشوند پس از چند 
سال امنیاز "ود را یکیپانی ف . الدو له واولاده پفروشند . 
هبان‌طور که ډامید» بکپانی عب ليست هر گو ته« آرزوئی» 
هم بجوانان امین ودرستکار براز نده است . 
خدا نگار ند گان روزنامه د آرزو» راهم ببراه وفطلبان 
برساند - آمین ! 
ابروز و رها 
بقر اری که درمحافل مطبوءانی‌شیوع دارد بزودی‌روز نامه‌ای 
بتام « امروز وفردا > در تبران افکارحزب « هبرهان > را انتشار 
خواهد دادء 
بابا شبل : - خدا کند که دست تعرض حکوهت نظامی از 
دامان « امروز و فردا » دور راشد حالا دیروز و پریروز هر چه 
بوده گذشته است ۰ فکر « امروز و فردا > را بایدکرد که لدا 
آن را هم < هس‌هان > کرده اند . 
مقدم شریف این همکار «ز یز را هم تبر یگ عرش می کنیم » 
مصرع خیلی ما را اذیت هی کند : 


وای"ا کرراز پس امروز بود فرداثی! 


اما 


مته‌نی[است به زام زیبوهای کار یکاتور صقحه ول باباشل 
شکل گرزی ],منوان تفسیر ماده ۸ ]ل 


بار بریمر کل کنپانی 
لیمتد 


دفتر فر وشان‌منین ۱۰.۰ 
خیربة راء‌خدا 


یمه اسگندر 


ميمه وثیق 


2 
۱ 
1 
در ۱ اد ساه دار تر اتات عجیی بود. 
صاعت وتفه دوباره بحال اول 
ر 
با وجود مخالفتی که با مپلسپاك کارتل بسل مد سام آن 
یکمرتبه رو بترقی گذاشت ۰ مساعداست ۰ امیت و اخوان 
و نفیس و بنی اعمام با وجود اقدامات جدی‌و پنهانی‌رو بورشکستکی 
می‌روند ۰ بار بری ه رکل لیمتید خر بدار ندارد ۰ شر کت‌سپامی‌ریش 
در « بازار بسته > یکی دو فر طالب پیدا لرده و اسهام آن در 
زیر عبا پفروش می روه ۰ پیه اسکندر پا په و 
می کند ولی وثیق خریدار اسلا ندارد ۰ یاد کداورزی 
« ۲ء ج سام خودرا با ناله سودا می‌کند ۰ کمپانی 


سحت رقایت 
E‏ 
املاك‌در حال 
تر ازل ات 
در ین ساعت بماخبر میدهند که سپام اقمان حکیم 
که بعفر رسیده بود دوباره بطرز ۶ 


خوار باررا کند » 


خبرهای جهان 
در نو 3 آلبانی 


زوریخ س بقراری که ووزنامة سیاسی «اطلاعات » در 

شماره ۵۱۵ از قول خبر گزاری بارس اطلاع می‌دهد ژنرال کالباسی 

از طرف دولت ابتالیا مامور شده‌است که سر بازان چريك‌را در شور 
ا 

ولی مخبر مخصوص‌روزنامه جدی « بابا شمل > تصورم‌یکند 

که [قای ژنرال ماکارونی هم با ژنرال کالیاسی بوده و دوتائی 

عةل‌هاشان‌را روی هم ریخته اند که خوار بار مسلمان‌های فلك زد 


ا 


ن 
وتات ناه 

محافل مطل اظپار میدار ند که چون خوردن گوشت خوك 
و کلباس در شرع آسلام‌حرام است و ساکارو نی‌هم در آلبانی مطبوع 
نیست خوب بود درلت ایتالیا در باسالارماهی و ژنرال گوسالادی را 
ءامرر این کار می کرد » 


بازهم و یف 


چون مصالح عالیه کشور روزنامه ها تباید چیزیراجع 


بستفقین بتو بسندفر مانداری نظامی خیال دار در وز نامه « دیلی یوز سمری» 
چاپ‌تبران «مسکوسکی تلکراما» را توقیف نماید ۱ 

باباشمل ما از 
ملی را دون محا که برخلاف نس صریح قانون اساسی هی دانم ۰ 
امیدوادیم هرچه زودتر فرمانداری نظامی از این تصیم منصر ذ 


ن حادنه بی‌نهایت‌متاثريم وتوقیف جراد 


۳ 


ایران : هنوز بر باد رفته 
البرز :کلفت نازك بت ؛ باشترا 
هما : گنجهای شاهزاده حشرت سلیمان : ازتنز یل پول بادست. 


اكمعين | لبکاع 


ی ات 

تهران : مدار ٩٩‏ :قباحت‌دارد ! 

باشتر اك لهستانیپای‌مقيم اران 
بارس : پیش‌از دار ؛ فحش میرغضب 


دیده بان : کشور خوشبختی : 


شا خانه تپرات : موسی و فرعون تراك دوتیپ 


مد گان 
يك عدد طقل و شاله که سرش کچل است وموهای بودی 
دارد در اتوبوس خط ری جا مانده از یابنده تقاضا میشود که طفل را 
بعنوان مودگانی برداشته و تنها کوبن اورا که در جیب بغلش است 
به نشانی بابا شمل بفر ستند ۰ هر دمبیل 


ربوده شده 


پریشب هنگام سوار شدن به اتو بوس کیف لی | 
سط رندی زده شده از جیب بر خواهشمندم, 
ناز شصت برداشته کیف‌را بیکی از نشانی 


تبران : چبار راه شاه - خبابان شاهرضا - کوچه رضا تاه - 
میدان بپلوی - خیابان شاهپور - میدان شاه - نوديك شاه[ باد - منزل 


هر دمبیل 


شاره : کاف ۱۳۵۰۰ 


از دوستان و اقوام اشخاصیکه در راه مبپن 

شهید شده اند اسندها میشود هرچه .زودتر , اطلاعات 
خودرا به شانی : خیابان [تشکده رضا خلیلی بفر‌ستند 
که بزودی بنام«شهدای میهن ۾ چاپ خواهد 
با باشل : جون بچه ام این اعلان جدی‌است 


خیال نکنید باز هم شوخیه ۰ 


1 


pisî اه ارات(‎ NETS GE 


بجارستان مجلسی 
مجلد دوم ایت کتاب متسطاب زیر چاپ است 
ملاحظه فرمایند 7 


يك پشنهاد مد 
4 خوانندکان ایرانی و فرنگی مستح 
یران در تنظیم,و ادار؟ امور هر بو 
و دارای تخصص و مبارت‌شا 
میباشنداز طرف دیگر ‏ در روزنامه ها بکرات نوشته ش.ه 
در جنك [تش زای کنو نی‌مسئله حمل و تقل و راه آهن‌یکی ازمهترین 
مسالل حیاتی دو-تان و م 
هم کم نیست و سال بسال رو ي 
ازایت رود باباباشمل > بیشنهاد می‌کندکه برای این که 
اؤ طرق دولت اير ان مساعدت موتری بامور 
برای مدت جنك [قای مدير راه آهن در اخت 


بطوری که 
آقای مدیر کل راء ۲ھ 


و قل مدتبا اریت کد 


گذاشته شود که هم خدمتی بدو 
مدت چند نفر متخصص قاب برای دول [مریکا و انکلیس و فرانمه 
ال و غیره تربیت لمایند ۰ 


ان انجام_دهتد و هم در ی این 


انشاعلله !1 
رك پشنهاد مفید دیگر 
ی بابا شمل ؛ تو خودت دیذی‌که با وجود مستشار ووزید 
خواروبار صاحب‌ااسیف والقلم و در این حمایل سبز سال گذشته از 
گرسنگی روده بزر کهامانزودة کوچك هامانرا خورد ند . 

برای اینکه اقلا امسال از گرسنکی مسافر کر پاس‌محله نشویم 
پاد مينمانیم که هيات دولت دوسه تاش مجرب وکا ر آزموده 
بمنوان مستشار گرسنگی استخدام کند که تا راه 
یاد دهند ۰ 7نوقت دیکر قضیه خواربار حل میشود و ده تن بادام 
برای خوراك بکسال تبام امالی پا بی کند ۰ علاوه بر 
این مستشار گرسنگی دیگر اتومبیل و بارك و حقوق کمر شکن لازم 

ندارد , تو را خدا هرطور شده این پیشنباد مرا بدوات برسان 

امضاء گر سنه 


. اما بايد اٹ 


مه مالدن را ا 


کنایت م 


بابا شمل :ای گرسته « راستی ګل 
پیشناد تو بپیثت دوات برود بعد لایحه يشود و برود تو مجلس بعد 
ندکی دو باره آفنابی‌شودء 

بپرصورت تو حالا فکر "نان کن که خریزه آب است + 


خانمپآمتو جه باشید ! 


۱- اشك شا؛برهان قاطم شماست۰ آزاین برهان قاطع غالبا 
(ستفاده کنیدوه 

۲- درعشق,۰ بول بیش از هرچیز دار بائی می‌کند 

۳ برای تعیین‌سن تخود پش از یُست سال مانند ساعت های 
کهنه کند برویده 

ع- آگر ازفاسنه وعلوم بدتان می الد بگوئید ماز نبا #اسفه 
يات وعلت اسلی بدایش علوم‌هتيم بو . 

و - باور کید که اغلب معایب شا ازمردان وییشّتر محستات 
هردان ازشماست ۰ 

> -اگر از زشتی رایقه دما کسی صحیت‌کرد فورا مداق 


کنیدة. بنفم #ماست 
بده تفع #ماست > 


مگر سر آش‌کلم هم روزنامه توقیف مب 
خوب الحمدالله این دفعه بغر گذشت ۰ اماا گر یال کید 
بابا شمل ماستپا را کیه کرده است اشتباه کرده اند 
شمل از آن بید ها نیست که از ابن باد ها بلرزد ۰ 
فيد بخار جي ا بد للویسد گفتیم خوب . نھ 
ارنکه بشما ها عقیده_د ارم بلکه عقیده‌مان هم همین است 
راستی هم فااده ندارث : متلکی که دی رو؛ست به 
بیگانه حرام است . گمنید به بابا بز رکه بدنگویید گفتیم خوب 
آنهم هرچه بود بچه حل بود حالا هم رفته ما هم مل شما 
بشت سرمردم بدبگويم حالا دیکر پاك شورش را در میآرید . 
میکوتید دور وزیر و وکیل وهعاون‌ومدیر کل ومستشار وشمر و پزیدهم 
» دیکر آن وقت علی میساند و حوضش . بابا شمل که 
نمیتوا ند بنشیند هثل دیوانه ها متلك بثاف خودش بندد ۰ با یقنملی 
بقال هم که نمیشود تو روزنامه شوخی کرد اصلا کسی یقنعلی بقال 
را نمی شناسد » 
ورا خدا ایشهم شد ز ند کی ؛ ابنېم شد مشروطه ؛ ازمشر وطه 
| فقط صدو سی و شش تا و کیلش مانده که آنباهم در فلطیت و 
اسنهان و قم و ڪاشان سر املا کشان ولواند 
تورا خدا اينهم شد ووزنامه نویسی + اینجا بث بار گله 
دارد ۰ ۲ نجا بشکنم یار گله دارد : . 
هنت قران درمیان » گر ما خواستوم یك روز بمردم بگوئیم 
که مات بزر کتر ین دشن تودولت های ثوست » ۲ نوقت چه خواهید 
9 
اکر بلك اروزا» خاکم بدهن ما گفتیم : مل 
| دشمن نتراش » سری که درد نمیکند دستمال نبند ۱ تو و کیل‌میخواهی 
| چکار : تومجاس مبخو اهی‌چکار : ولش کن ۰ ۲ نو قت بنظرمدیگر خو اهید 
| ترکید . ما که این حرفپا هنوز نزده ایم ۰ ما که نه سر پیازیم 


+ واسه خودت 


در . چرا پا تو کفش‌ما میکنید ۲ ۲ر خدارا خرش 
ایتر| هم بدانید که با درد کشان هر که در اقتاد ورافتاد . 
والسلام نامه تمام 


بدوستان بابا شمل 


بعداز سلام و دعا اکر چیزی خدهتتان بواشکی عرض کتیم 
حمل بخود ستائی نفرمائید . ازشا چه پنپان » باباشمل خیلی کم رو 
است » اما هرچه باداپاد » ما که از دوستان چیزی مخفی ی 


همه تعارف ندان و ۲ گاه باش ؛ ای‌خواننده گرامی ۱ 
نو از نامه باباشتل اتباز عاغذ مارایته کشاند و مل انار 


حالا بعداز 1 
که استقیا| 
تاو گرا 
راستش | 
حالا باید فکر عاق 


صلوات بریم ۰ 
الا خود دائید و محتکرین کاغذ علعهم اللعنه ۲ 
تا هفته دوکر مخاس بایا*هل 


بقام عیرژای دم پست‌خانه تحره شد ! 


تراع نشده 
درعېد مرحوم د که بولایات می رفتند 
برای‌ار باب خود وجناب صدراعظم یاوز برالوزرا هلو گل‌می‌فر ستادند 


بود هنی 


یبی‌هم نداشت + 


حالا که عپد و زمانه بر گشته باز هم قند و دسته ګل می 


فرستند » چه ضرری دارد : ایت نوع هدیه ها از رسوم مبارك 
پاستانی است ۰ 

ایرانی هم باید [داب قدیمی را دو دستی محکم بچسبد و 
نگاهدارد . ای‌های کافر لامذهب را گو 


نهبخیر؛ تمارف,وهدیه نمك وزارت 


مبادا حزف این 
وهدیه وتعارف بنافوق‌را پد بدا 
ووکات است. 
[ش‌بی فمك را فقط باشخاص می یش‌می‌دهند ! 
قل اذ پر چم 
هوده : این واژه بسنی «نتیجه» است ولی در زبان بکار 
نمیرفت ما [نرا روان گردانیده‌ايم که درهمان معنی بکار می‌بریم 
وجدا شده‌ها نیز از آن‌خواهیم ورد : هودید » می‌هودد » تمی‌هودد 
پرستش : این واژه درزبان بيك معنی ناروشن پنداری‌بکار 
1 نم اکر بپرسید که خواستت 
AREER SET‏ 
خواهند درماند ولی معنی راست آن «خدمت کردن)است 
که < پرستار» بعنی خادم هی ۲ید . 
بکار می‌بریم + 


از «اطلاعات» شماره ۵۱۵۱ 


دولت و مطبوعات 


« البته دولت سابق که روح استبداد و زورگوئی داشت 


ها نیز در همیفت معتی"واست 


نمی خواست بافکار عمومی اغتنا کند و وجود عطبوءات رادر کشور 
لازم نمی انمث > 
باباشمل : - اخستت ! باباجان ۱ باركالله ۰ گل گفتی ۱ 
دوات سارق مطبوعات لازم نداشت و بهمین جبت هم در آن موتع 
روزنامه ای نبود ۰ یکی دوتا روزنامه فقط در آن وقت چاپ می 
شد که خبر انتصاب اعضای کار بردازی وزارتخانه ها و بارندگی در 
جیرفت و جوشقان را بخوبی انتشار می دادند و 7 
را برخ مردم می کشيدند - فلا هم آن یکی دو تا روزنامه دیگر 
منتدر نمی شوند یا اگرانتشار بیدا میکنند بمتتضای ونت مشروطه 
طلب و آزادی خواه شده اند .۰ 
قرده باد استبدادو زور گوئی 
ز نده‌باد مشروطه ودمو کر | 
ھی 
پبازماند گان مهندسین متعهد وزارت راه‌که قبل از ۱ 
خلست ای سفومت»کردده: انب بدبن. وسیله 
متعهدین نامیزده در تمام مدت تعد خکم ژو خرید وا دارته اید 
اجادشان تاختم‌دوره تعهد خدمت درمحلی که در سازیری آب متکا 


شده است 


قات عصر مشو 


اخطار میشود که چوت 


پافات 
گذارده شوند تااز ۱ SEE‏ بطرز اتم و اکل اجرا و بمصالح 
عالبه کشور زیان وارد نشده وباعث خسران خزانه کور نسگردد . 
متخلفین بزور پاسبان وژاندارم به بیکاری کماشته خواهند شد ۰ 
وذیر: د کتر سنحافی 


آ کھی 


اگر میشواهد بچه‌هاتان کثیف و ی تر یت بار 
کتاب « راهنمای بچه داری > بقیمت ۱۰ ریال از کت 
پغر ید ۱ 


قابل توجه کلبه ادارات ذدو ی 


بناپزادم که دارای سوابق درخ 


و متدی در/مماری/ولتفاقه_کوبی تیه قنوات هستم و ازحیت 


رنك صورت و مو هم املا مورد ,سید می باشم بر ای خد 
بران‌اخیر! نام خودر ابه «سیوژآ,قرم بف سن» 
ام خود را برای اصلاح ادادات دو لی معصوصا «وزارت 
خواربار > داد گستری ؛ بهداری » فرهنك » کشاورزی › وغبره 
بمزایده میگذارم۰ 
برای اینکه از احاظ تابعیت وضع بنده مورد اشکال واقع 
نشود موافقت مقامات صلاحیت دار دولت قغیمه ز تکبار زا نیز جلب 
کرده از به بعد تبعه دولت مزبور شناخته خواهم شد ۰داجع 
یمان خواهه‌مند است سئوالی نفرمایند که باعت دلخودی 
بنده و کلیه اصلاح طلبان خواهد گردید ‏ 
سوابق : اصولا تحصیلات این جانب درد نشکاهز نگبار 
بعمل آمده ولی هنگامی که بایران می ٣‏ مدم دانشنامه این جانب 
11 است ۰ یه بفرض ابنکه دا نشنامه ای هم در دست 
م ون نیا کسی نبیتواند بخواند اراته آن‌چندان 
لزوم بیدا e‏ 8 
ان حقو بنده دو یکی ازادارات ساخسانی 
ا حدود هفتصد و ویال بوده ولی بعلت گرانی 
زندگی لااقل باید دو هزار و بانصد تومان مقرزی بخور و تیر 
و غبره در باره حقیر برقرار شود البقه اضافه مژینه اتومبیل و 
مخارج کرما و سرما مستخدم و غیره بنرخ قادله از زوز اول 
استیخدام بشودی خود بمعلس داده خواهد شدءضنا در صورتیکه 
بال امتضمن اعکالاتی باشاگهینج مامی, ندارد که قست 
توق این بقل آگرهنده بهر ارو خارجي که کیف بده اقتضا 


پرداغت 
اعظم 


کرد پر دات ظله تسیر بعد از جتاك همین خواهد گردیه 
ارد ۾ تسیر بعد از همین خو 


را 
دفتر اداره نقط u‏ 


باز است ۰ 
درسایر ۱ 
بفرمائید ۱ 


نا هقت و نیم بعد ازظبر 


ت"برای دیدن باباشمل بقهوه خانه قنبر مراجمه 


محر 


چون بابا شل هنوز از خیال کیسه کردن ماست ها منصرف 
نشده و وندان برای اک که بای مرا تو پوست گردو بگذارند, از 
دادن پیشنهاد خود داری کرده al‏ بك صد كيسة سنارشی, 
برای مدت نا معاومی یشنباد هانی که از طرف 
نالوطی ها پرسد تر تیب اثر داده نشواهد شد . 
ش-۲ 


تیه میدود . 


اداره بابا شمل 


نامه هنتتگی اس 


روزهای بنحث 


صاحب امد شیاز و مدیر مر : رضا 


محل "اداره : خیابان سمدعاً ۳۲ ار 
مقالات وارده مدرد دى 
اداره در درج "و ا 


خصوصی و 7 گییپا با |دفتر ادارهاست . 


سالاول-شماره‌چهارم ) تك شماره ۷" رپال ( 


۵ شنبه‌پانز دهم ار دهشت ۱۲۳۳ 


باباشمل نامه ایست مستقل و منتس #یج_حزب و اتحادره و جمعیتی فیست 


خدا خود و پدر ملا تصرالدین مرحوم: را بیامرزد هر چه 
بود ,از عتلش از همه ما ها بود حتی از آن بالا بالا ئی هاه 
بیشد منتچی دوره دوره‌ای‌بود که ملامجبور بود خودش‌را 
» چه مشود کرد انسان گاءگاهی مجبور میشود خودرا 
ت بر ند 

در دور دیکنائوری چقدر دمهای نا تلا خودشات دا 

در یت زدند و فایده پردند ۱ 
[مروزهم که دبتکراسی است و [بها از یبا افتاده سلدنه 

ان که الحمدلة 


۰۰.۰ امان از فیمیدن . نمیدانید يك ذره 
فبم و #مورچه بلائی سر انشان در می ورد مصوصاکه زبان فضو لی 
هم هبراهش باشد ۰ 

متتصر روزی ملای خدا بآمرز دم در عات اش ۱ 
بود یکنفر ازآ" 
ملا خواست تعارف شابدواامظي 
میدانید تعارف هم اوعد 


ماش که سوار اسب بود رسید و سلامی بلا داد - 
کند گفت بفرمائید : خدمت باشیم 
مد دارد از بخت بد ملا 
گرفت و يارو پیاده شده [مد تو منزل حالا نمیدو نم 
پلو خواست مختصر هار 
اسب را کجا یندم 


تن آب خواست - نبار مر 
زمرمار دیگر خواست خر سرهم گفت ملا این 
ملا جواب داد نوك زبان بنده » زیرا تسام از زبان من بود 
که حرف ود 
حالا مثل بابا شدل هم همان هثل ملا تصر اادد بت 
ذ و بی جهت خواستیم درد دلی با بر و بچه ها 
بکنم -الاادیگر [نبا ول کن معامله نستند هزار ایراد بما میگیر ند 
هزارجور دلعوری دار ند ۔ يکي میتکوید بابا راستی گل کفتی اما 
ل دخو بك خورده شل گفتی . آن یکی می وید ابا تو که يك 
وقتی قمهم قداره هی بستی ت و که روزی بقول برچمداران بازاد ها را 
می بنداندی چه شد که حال یکدفعه ماست ها را کیسه کردی ؟ 
چرا از دوذی که روژنومه نوی دی ابنقدر دست ما 
راه میروی ۲ 
سیبی م ی گوید ایا تو که سیب ب 
تو که باعت و بای اک و مس گردانی و کدی مارا ون 
بیکنی : چرا بما نیگی که با این نازك 


E 


نار نجی‌هابا اين عز 

کا درد را فیمیدی لاید علاجشرا هم میدانی ۰ پس ا 
وشای خدالراه وچا دا هم 4 ان بده راهی که تو نشان بدهی 
کرد ندارد . هرچه میگویم [خر بچه ها دما را بخدا دست از 


برو اد 
سر کچل ما پردارید » ما دا ندیده بگیرید ما را بامام وضای غریب 
سرابوالفشل ما را ول کنید انکار ه اتگار که ما 


بگذار ید .ور این شر پبری چند روزی بابا واحت يجرد 


مرا پیر دمقات یکی داستات 
بدانبان که فردوسی پا ک-زاد 
کزآن پس که اسفندیار زر نك 


چو بری برو کم كمك یره شب 


GENS, 
اگر زنده خراهی‎ 
ن داد باسخ کله تخرد فل‎ 

بد از جای مرد 
"7شفت حاجی و در این مقال 
که فرمان حاجی بجای آورد 


O 


ذیالیز 


برون لمست او لو 
| جوپیروز شد حاجیدبی کمال 


( 
وی مصلحت مجلس آر استند 
| 


بگذارید سر زنده بکود ۷ 
بك خورده هم خودتان زود 


ماشالا هزار ماشالا خدا به 
فت و حرفش 


بشم سرش را باسمان ب 


نشنید که از 
وم و غصا 


اتومبیل و قند وبرنج‌و صابون 


و اریابهای این 
کنید » سباك سگ ب 


شاید خواست دا 


اما اگر ۱ 


ید که مرحوم خواجه عبدا 


جو دستگاه اولیا و علما و امرایآن 


زمان دررو داشت نصف شبی بی 


«المیآن را که عقل‌دادی‌چه‌ندادی و آن راکه عقل 
ولی چون گوش پیرمرد مادو مرده می سنک 
ان ندا مد که ای‌خو اجه نر | که عفل‌دادیم‌درد 


نا کنید هارت و پورت 


مردم بازیچ» دست يك مشت بیدین وی همه جخ 
تکام کند می بیند که 7 نطورهاهم 


تیست خدا اصلا از [دمای توسری خور خوشش 


يك خورده درست 


عر کس زورش قوت گرفته بب 
ار HERS‏ بود؟ 
می گردد همینطور ها هم خواهد : 


شاهنامه 1 بحلت 


بان کرد بر شیوه ب 

په شر نامه خو بشتن جکرد باد 

چور هام هتر کرد در هفت رنك 

دو چشم,جهان بين او 

فرارفت و برصدر مجلس نشست 

اکر سفند بارش رسیدی گز ند 

هیاهو و جنجال بن ېدا نمود 
فرهاق اورت 


تیم روز کار و روز نم 
ا 


برون شدزاشکر یکی بی مال 


خروشید بر سان 
مراین‌سرکشان را نهاپنجای‌جاست 
برآمد ز حاجی و همر از ھا 
تیارست ز 

مراین جای ازابن پس ت 

چوصیدی که پیر ون + 


تویاد ند 


زشستنگ و گفتند و بر خاستند 


عقل داده شعور داده دیگر از 


چه میخواهید ۰ شما که عقل دارید دیگر چه کم و کسر 


|نصاری که خیلی لول 


خوابی سرش زد و جشمان کلایه اش 


رنه باوکرگرو بيك قبر اما عقلش مفرور شده و با یکت من‌ریش د 


ادی‌چه‌دادی:» 
بود « بحاجی 


ی‌وملك‌وده و خانه و 


راستی هم هه نطور بود وهمنطورهم هست شما این 
میلکت و سیاستمداراش را یکدنمه حسابی ورانداز 
ید که عقل همه شاترا میتوان وی 
بك قنجان جای داد 7نوقت بروید مال وحال ایتا دا ب 

طنطنه اینپارا نگاه کنید » خواهید 
از خداست . شاید خدا این مردم دا 
بر این قرار کر فته که‌تا دنیامی گردد 


باشد 


خود مردم ات که گرداشان را دج می‌کنند پاروها هم ماشاع 
هزار ماشاع از رو تمیرو ند هی‌می ز نند آزاول دنیا » اززمان‌خانان 


متفور بلکه از زمان مرحوم جنت مکان خله [" 


ان کیوسرث تاامروز 


کوش این مردم بدیغت خواباند 


باقی درصفد» هتم 


ااام هر 
فرز تدشان 


هی شود. 


ءقل‌د ادم درد 
ده و خانه و 


اه دادیم ۰ 


| این دارانی 


ابی ورانداز 


مرت تاامروز 


بانده 


خوا 


راهد بود ۰ 


مولف محترم در 


ها 


س گوئی هائی‌کرده که در دوره ما بعقل 
رسد » ملا در آت دوره عار بجائی میرسده که هر فتردی از 
بر در بلك لحظه مبتواند همه جا باشد و همه چیز را 
خوردار کردده 


رد 


بنید و از آب و هوای هر قتی از دیا ي 
بازی بو سیل 


همچنین در 7 نزمان ء 


جوان باژ یکی بفاصله‌سدها شهرو ممالك معتلفه‌بوسیله تلو بز بون 
دختر گرجی را در تفلیس دیده با او صحبت داشته و برای‌بستت 
عقد ازدواحشان پاپ در رم مراجعه کرده و و قد ازدواج 

ان احظه در کپیه قراردادوصلت[ نها 


و روی وی داب و یرک 
میکند که با آن انباهای میدات 
بوئی مولت شفلشان 


در کوچه پس کوچه های اصف 


نه ملاقات م‌کند, فتانه ,رای ۲ نکه از مارشال 
> 


باصفپان 7 


زهر بگیرد با يك : 


دک اد ی 


در این شین جنک 


فتانه ب-وسیله ۲ لت خودش 


اعلامیه تېدید 7میزی بوسیله رادیو 


ce 
ظرف يك ساعت فتانه ر‎ 
. دیگر هیچ‎ 


بالاعره بند از که انه چند 


و۱ موف دا شمتد میداند که اختراع تلویز 
سال دبکر تکمیل تخواهد شد و گرنه البته متذکر 


ن هم از بیشگو یبای ولف است که در بست 
بخود میگذار ند» 


بل 


حبر های کشو ر 
مامور بتهای باباشمل 


ت در ارو پایدرحوم فروغی خیلی موردتوجه 


برای تکمیل|آن 


بت قرار گرفت لذا دول 


محافل ادبی وسیا 
ت در آفریکا و[ تای جواد 


قای م-مود 


فروغی‌را مامور سیر حکمت درچین وداچین فرمود تد وهردو ایشات 


بزودی بحل ماموریت حر کت خواهند نمود . 
باپاشمل - اميد وادیم که‌این دو نوجوان اقلامیراث گرا نبهای 
ابوی مرحومشان راتکمیل فرمایتد 
لابحه یمه کار گران 
کرده است که لایجه بیمه کار گران که فلا 


تور میباشد هرچه زودتر تصویب وشامل 


| ازقراد معلوم اختلاف. نظر ببت 


»و |<مالمشاجره‌نیز موجوداست 


مزارده حضودی 
ینکه دوره تمو يض لاستيك های |تومبیل حاجی 
لد وجلسه مزایده 


مار و ستم دیده که از فرط غمو 


اندوه صدایش بلندن 


از طرف امستان - ( مردی که 


ی فر اهل و عیالش 


کشته شده بودند و تا چندی دیوانه وار در کوچه و خیایان های 


ی که جہار فرزندش در جتگهای 


وا رستت شده بودند) 
طرف ایتایا -زن جواتی که ( متصل ]ار 
نساینده ای 
ف ميان ارال تاكن 


ودو با وجود این 
د ( فتانه 


همینکه ميخو اهد نرين حربه خود را بهوا خواهان‌جنك وارد ساخته 


عجیبی همچون‌صاغقة 


بابپتکامی در کنادش بزمین خورده گاژی زرد رنك از 


و عالم را دیگرگون نماید از بالای 


د و هوا خواهان 


قو تخیل مو لف که چنین داستان نی را ابداع کرده خود 


ه است چنانکه دو صفحه ۸۱ میا 
نمائی ھی پرورو گار ار ءجایب و فرای 


ن و دریا را بحو اکسل در مد نظر 


عچایب خلقت را بقین کنیم بى شك بايد اعتر اف و صد 


ام 7 لچه بنظر ما رسیده و هیدات 


رواد 1 
کنند اما نکته ای که مو ج 


۳ 
1 


۰ که تجارتغانه فییوز گر در عرض این دوسه روز بر 
اثر تذکر باباشل میخواهد درهزار تومان بسندو اداره برق بابت 
<ستمزد کار گران #پرداری ( ۱۱۰۱ ) پردازد و قضیه ماست مالسی 
شود ۰ 

پاداشمل - 7قای شپردار ماشاءاش سکوت را از قای 
بپاء| لبلك و خو نسردی را از ۲ قای اسفندیاری ارت برده اند . 

ابداری ادارة کل برق يك اتوموبیل و دو 
بار دار ند . 
باباشمل : حالا |توهو بملسرش‌رابخورداما از ق مستراح 
ما تقهمیدیم متصود چیه . 

۰۰ کارمندان تیمارستان بجای شام وناهار نك و بادوش 
آب سردبه دیوانگان ب يل میدمیت و 

۰ ششصد حلة» لاستيك از انباروزارت‌خواریار گم شده 

۰ وزارت خواربار پانصدوپنجاه هزار ریال برای غرید 
لاستيك تحویل‌یکی از کارمندان صالح و درستکار نموده‌و آن‌نالوطی 
پولبا را بچیت زده ودررفته است - 


TD e 


سر اینکه اداره کل برق مدت سه سال است میگوید برق 
نداریم ومرتب برق میدهد چیست؟ 
سر ار شیخ‌ر | که بصد حیله‌می نهذ درحیرتم که با باشمل از کجاشنید 


شاید صاحب کار پداند. 


روابط فرهنکی 

Ab XY‏ 2 2026 گر وق 

HRH 
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*# و 

باباشل + سفارت چین‌در تهر ان‌مر اسله‌ای به اغلب روز نامه‌های 
تخت فرستاده است که همکاران محترم ما ترجمه [نرا در صفحات 
روزنامه درج کرده اند متاسفانه چون باباشمل باوجود روابطدوهزار 
ساله فرهنگی ایران وچین شنا بز بان چینی نیست‌لذاعین مر اسله‌ایرا 


که معاوم ت از کجا بدست مارسیده است دربالا در جوا زه کاران 
محترم تقاضْا دارد که دستور ده 


ت 


ترجمگات سطور فوق راترجه 
ید روابط دوه‌زارساله فرهنگی 


Ty 


ایکه سر پیری مومن و مقدس میشوند بخدا چیزی دا 
که ازبخدیدن آن به‌شیطان شرم دارند . 
ازدواجپالیکه ازروی عقل مثلا برای کسب مال و شهرت 
بعمل میا ید مثل دندان کشیدن بادوای مسکن است + 
بزو گتر یت بدیعتی اینست که انسان زنی‌را خوب بشناسد» 


زیرا تازه دچار معماگی مشود 
مردها وقنی برای تقوی وفضابل ز 
دیگر درنواتص اخلاقی 7 نبا جاذبه حس نک 
هرقدر انسان زنها را بپتر بشناسد هماقدر حس احترام او 
بکردده 
میکو پندز نهاسر نکهدار لیستنددر وغ‌است. محض[زمایش 
ال کنید. 


تتبت پبردها 


سن[ نپارا 


مجاه ((-خن) دز ودی منتشر میشود 
بابا شمل - نعلا که مایه عیش آ۵س 


س قر بان سب کاغف را دست راست میز بگذارم با دست چپ ؟ 
- من چه میدانم ابگودد این باده کمسون ک ند و تیحهر امن اطلاع ذهند . 


اقدام شمار 


جر ر 
از هر پیش | 
باباث 


اقدرم شمار 


هز اد 
<اریم که بر نا 

ابا 
اولاراء حل ۱ 
جتوايم زود ۶ 
پدهیم . 


روز نامه ۱ 


اک 
دستورز برعل 
0 

چپارم قاشق 
آن را در ظ 


قرار میکنیم 

بحساب میگذا 

بابا : 

منید را مورد 
دا دای نماید 
و از 

اداره ر 


شماده ۲۳۴ 


هر روز که موضوع 


بیش آمدی که می 2 


باباشمل - ما اذ ابن اقرازصریح اتغاذ سند می کنیم ۰۰۰ 


شماره ۲۳۵ 
روزسیاه ما 
هزار مصییت داریم که بشمار يك‌بیشتر نیست‌و صدهز ار تنك 
داریم که بر نك سي 
بابا شمل 
اولا راه حل این معادله را که ( ۱ = ۱۰۰۰ ) بما نشان بدهند تا 
انیم زود قرضهابمان را از دوی ایت حساب به طلب کار ها 


از تویسنده دا تشمند این سطورتمنا داریم که 


بدهیم . 
روز نامه امروز و فردا شماره ۴ 
چیره ند خودرا زياد کنید 
اکر میشواهید از جيرة قندخودحدا کثر استفاده کنید مطا بت 
<ستو رز یر عل نما 
۰ گرم قند را در ۲۵۰ گرم آب 
چیارم قاشق چای خرری اسید تار تاريك به آن‌اضانهن 


نموده سپس يك 

بدیس‌از آن 

آن را در ظرف سربسته ریخته برای مدت ۳۰ دا 

حلایمی بجوشانید تا بشکل شرب ید . 
بس از اینکه سرد شد میتوانید[ ترا بجای شکر بکار بريد 

نتیجه حاصل ابن است که بر مقدار شکر افزوده شده بدون اینکه 


خیتی در[ 


از شیینی آن چبزی کم شود 
پابا مل - نو هم که شروع کردی سر کچل بارا شیر 
بمالی ۰ پا وزارت خوار بار از این اختراع تو خبردار نشود و 
الا از جیره ند کاسته و عوضش از آت زهر مار نا 
بشکم ما می‌بندد 
صیحه ]سمانی شماده ۱۷ 
دنیا چه میکند ما چه میگوئيم 4 
باپا شمل - دنیا ار میکند ۰ اما شما خودتان + 
ج 
نیم صبا شماره ۴ 
لوز تکمیل نواقس فوری سازمانی بر 
سازمانر اهم 


بابا شمل - امیدوازیم که دولت هرچه زود تو این بیشنپاد 
منید را مورد توچه قردار دادهادارهک ل تڪ ميل و اقص 
رادایر ناید . 

و از احاظ معاو نت فکری 
از اشخاص دزد و پاچه ورمالیده‌و آل تقال 
تکیل نواقص برآیند 


+ داریم که دوات. اعضاء 
این اداره را 

ب تباید تا تجوبی از.عبده اس ط 
و از تویسنده ها هم خواهش داریم که با دولت هکاری کرده 
تقاض -ای رقع تواقس رانتماید و بگذارند که واقس بس حسد 
كمال بر سد ۰ 


سیم صبا شه‌اره ٤‏ 
رازو تباز گوسفند 


شماره ۱و ءه 
تاریخ۸ ۱۳۲۲۲ 
وزارت راء 
بنگاهر اه ]هن دو لی ایر ان 
آ قای‌مدیر روز نامه باباشەل 
در شماره بنجشنبه ۸ اردی‌بوشت ۱۳۲۲ ۲ن‌نامه نقل ازروز نامه 
آزاد چنیت رقم رفته بود ۰ 
« ریس کارخانه قند پکرات جعبه قند و دستهگل‌بااتومبیل 
دولتی بعنو ل جناب آقای هوير فر 
باین ملاسبت لازم شد باطلاع 
قد نه بکرات و نه بك دفه نه 
دسته گل و نه میچ گ 
مر کوب دیگر نه پت 
این جاب نفرستاده و باین جانب نداده 
یگویم که در | 
پروری‌است که 7قای مدیر روزنامه آزاد 
» خاصی که در گل. 
گلستان باباشیل قرموده‌اید 


ده است > 


با برسانم گه رئيس کار خانه 


فراهم آورده و شا هم 

نی دازيد 7 ثرا سندیدء 

۔ جرا کم ان ES‏ 

عبدا ل<سین زیر 
ES‏ 


باباشمل : داش ء.دل بم 
از کوره دربری تو که خودت یکیا باباشملی ؛ تو که حرف سرت 
می‌شود ۰ تو چرا دیکر به باباشمل میتازی ۶ 

ما که کاری نکرده ایم . همقطار ما مدير روزنامه آزاد 
برداشت بك چیزی نوشت توهم که نکنتی دروغ است . ما هم هرچه 
آزاد توشته بود برداشتیم چاپ کردم آنوقت تو از م۱ گله میکنی 
ِ ینشینی تا کا-ه کوزه را سر کچل ما بشکنی ۲ از 
کوتاه تر گیر نیاوردی؛ شاید ۱ مربوط به وزیر دیگری 
باشد که تحقیق آن‌هم با آقای 


وار مسا 


وك خورده 

ت با باشملر۱ از پشت هیپندی . 

عربی بناف ماسته بو دی که بکمك 

بچه مچه‌های ذ یمک" باباارانفرین کرده ای - بجان 
خودت سی‌وسه بندم ارزید + داش چرا 7و خرده بابرا 

میانداژی: مگر مت‌نظامی وقانون مطبوعات چه شده که‌تو 

یس را بخدا واگذار میکنی ۶ د 

ایمان سفتی ا نونہا نداری» میدانی که 

. هررطو رهم دل 


برای خالی نماندن عریضه يك جیله» 


رندان بغواهند 

معتصر من هم خو 

حواله کنم و لی‌هر چه‌زورزدم زورزدم پید انکر دم خر سر جاب فاضل گت 
س قسیعاموالذیی ظلموایّای منقلب یقلیون منم نو 


عا خذا کند تیش خوب باش : 


ار بی بت 


باراش ل لاید مقصو دسر مقال‌های روز ناما‌های ایر ان‌است 
سعادت بشر شماره ۱۷۲ 

سبای براح راا حل‌کنید و 

بارا شمل = ب 
معمارا برای تو حل‌ميکتيم بشرط ابنگه 

E 
اب۱۳‎ O EE ای‎ 


خوب ابندفعه ما از لحاظ همکاری‌این 


گر از این‌معهاها ازمانبرسی 
توینک سح و۱3 


ت 
نکه بدون تحمل رنچ ۲ نرا از درخ 
ابن حل نظری]برای معمای بر نج 
و شرکاء مراجمه فرمایند ۰ 
]راد گان شماره ۲۱ 
های بچه ها هیتر سیدم ! 
11 شمل ہے بحداله حالاکه بزرك شدی و نیترسی + 


باقی در صفحه ۸ 


ای باباشل اکر .مارا دست ندازی وواسه‌مان سل 
نیری يك اشکال کرچولو دارم کهمیخولم] نرا لوطیانه برام جل ثنی 
واستی پدر بیسوادی بسوزه اگر 9 از روز اول بازی گوشی 
نمیکودم وبعوض | آنکه روئ تو شکچه 


بچه های --ابی سرم تو مشق و کتاب بود حالا برای خودمسری 


ن وزتا بام مل 
تو سرها درمباوردم حرفم همه جا درو بکه هروقت مر 
کاو تو خمره گیر مسکرد موی دماغ و مرش دخو نبیشدم حالاکارۍ 
نداریم که باپاشل خودمونی است و هر چی ازش بغواهی بی ریا 
جواب میده انا ۲غرش که چه ؛ بقول مروف در دیزی 

گر به کجاست دم خودش باید سرش‌تو حساب باشد و بیخودیمز احم 
مودم ارد 

از غدا یتهان 
زور زدم و بقول فررنگی مآ با کفتتی کل خودرا حفر کردم 
از مس یکلة کذا 


که در زیر ها ی 


وال که عقلم بجائی قد نداد باز خدا این 2 بنده‌زاده را پیر کند 
که با کوره سوادی که د ی مطلب را برام حلاجی کردراستی 
باباشمل جان نمیدونی این بچه های امروزی هنوز سرشان از تخم در 


اوس فکرشدا 


خوردن از دست‌بابا 
که مادر بچه ها 

روی دماغ پائین مدو 
تت با زرنکه 


مکر خدای نخواسته باباتمل قاطر 


بله بابا بز رگت مپتر بوده که ابن -رفهای گنده‌ترازخودت 
بل جان از این حرم 

تشد[ خرشمجبور شدیم پدامن خودت 

ر یفت را که بابد بهزار کار برسد تلف کنیم حالا 


رار هآسیاه 


پاباشمل : + 
ودنا و بنده زاده ات 
اد تفای و 


بشود. اکر باز هم قرمیدی برو پش دخو ازش برس ۰ گر خدا 


ده تومان بردار برو از شوژای عالی 


پر و دیسگر 


نکرده باز عم 
فرهنك بك دام دکنری یا مهشدسی 
پایاشتا 


شور داری با[بمه ]لاف الوف و دم ودستگاهی 


که دارد پواای راکه پای این‌همه اعلاتهای صد نا يك غاز که کس 
کوش بانبا بدهکار تي 


5 کردن 
برد تا اقلا این 


اعلانهای کذائی را 


میدهد برج با سو 


بندکان خدا بتوالند همین 
پخوانند و دیگر تو روز روشناشنال و گند و کنافت خیابانبارا نو 
حاق عردم بیچاره و جویآب نکنند ۰ 

رابا شمل - ای بابا ۾ 


بیشتر دم‌کلفت های ما یلد : 


وا و ور که 


داریک۰ سپورها با سواد باشند خدا پدرت را بیامرزد ۱ 


ایزان" همه اش در و 
البرز - بسر ناغاف خودت حدس 
هما - قتح عایان او : باشتراك ۲آ 

[سیای طوفانی - 


ای قوام در ۱۷ آذر 
اعتراك ارو باتیان 
پیر مقان هم 


عروس مثان - مار عرو سی 


ودب 


مبلغ اسمی‌هر سهم 


مر کل استقامت بخرج داد و 


ی رات 


شده و بچای آن 


ان براوش م 


مداخله در سیاست ممن وع است 


از مردمان داة در حوالی دره 


ج۳ی 
جم کشتند یلجت کردند 
کر غذاهای خوب بی کم و کات EI‏ 
قیل ینالی ازین سڪن بر 
ن مرد کی کلة غروقر کردو ناگہان 7 
کی بسانت سین ناد اكت 
m~‏ 


نامه راا ہل مر اسطه ضیق‌صفحات 
ار درج ا رافاتی که جنيك فتکاهی 
زداش٩‏ راشند 5 ۷۹ 


ما ا مطابری 


ار ددل باباشیل 


قیه از دنحه دوم 
خقش ارا خواست که ندادند ٩‏ 
خواهد برای این‌هم نمی‌خواهد 
ح‌ملت زا پامال کرد ندهر 


هر وقت زور داشتند و 7 


هر وت هم زور نداتند بتول خودشان موقع‌را مثل بل عراطباريك 
کرده و گفتند مردم موقم‌بار يك است شبها تار يك است مسالح کشور 
در خطر است + 

سی هم نست باینیا بکوید بابا حالا که مرنع پاريك 
است بگذارید ما هم دق دلی از شما در بیاوریم زبرا هر و نت 


پل گذشت باز شما سوار گردة فا میشوید 


مه ما ام دم بت ونه 


کهاد 2د و(خرتان از 
سرما را غلافی درفی آورید 

ن هم که مثل مرغ می‌مانیم هم در عروسی سر ما را می برند 

پس کی ما باید نلافی دزدیها و هیزیها و قنل و غارتهای 
شما را در پباوریم ؛ بالا 
کنید که 


تا هر وقت موقع گشاد شد مارا خب 


و حسایمان را برسیم ۰ 
وال با کسی نبست که از این از ما 


و کلای من و شما مغصوصا از 


تراث و عزیزان 
بی جبت از ۱ ان جرانك زرد رو 
که مثل جفر خان ازفر تك 7عده هی خودش را نود ه رآش می کند 
و فهمیده 
که ن نه‌جانت قربان قد و قراره ورنك وروی زردت بشود صالح 


عیلکت مگر چیه که تو 
يك جوق الف بچه که|نقدر لوس وتر نمی‌شود - مبلکت کجاست 


بیده فریاد میز ندو مخالف مصالح کشور استې بیرسد 
بیدی واینقدرواسه آن کلو بازه‌میکنی؟ 


که عقب مسااحش م ی گردی؟ 

مت نبدانم از کی تاحالا اسم املاك ‏ س| ببار 
مداخل - وسات - وزارت - مساو نت - انومبیل - پارك- 
نج - قند - شکر - صابون ووووورا قوش کرده‌واسم 
+ هروقت شما این الفاط قلنبه 


وسلنبه «مصالح ملكت را برخ ما می کشید دست‌وبال ما سست 


مصالح مملکت برویش گذاشته 


میشود ۰ خیال ميکنيم که باید چیز مهمی باشد که انهه واسةآن 
سینه هيز ليد اما همین که یکی وزیر شد بکی و کیل شد بکی‌معاون 
شد » یکی جنس‌خرید ۰ یکی باج سییل گرفت [نوفت یك مر تبه 
همه ر وصداهامی وابد ومصالح‌ملکت از خطر درمیآید « مرده‌شور 
این لنظ ۰ را برد که هزار ويك معنی دارد وهرروز هم ر ند ان‌يك 

معنی تازه واسهاش می‌تر اشنده 

بگوبند روز روز اتفاق 

بقول آن گرامافون شکسته مجاس مثل شیرو 

ویم ]خر قربان شکل و شمایل 

مکر هتکن است ما و شما یکی بشویم :ما و شما چه چیزمان بهم می 
ماند ۶ ما که هموطن نیستیمء ما که تو این هملکت سالهای سألاست 
شما همه جا وطن‌تان است کی شا ها روزهای 


» اتحاد است » پاید دست‌بدست 


ان 7و 


هم ماهی 
ندیده ایم ما که تا حالا در فک 
و۱ ت مثل آن حکایم 
بداد بروید تو کتاب اول بچه مدرسه‌ها یخوانید . 
ما از شما چه دل خوشی داربم : ما چه خاطر جمعی مه 
است. بشماهاد اشته باشیم ۶ 
وال بخدا قسم |نقدر ها هم که شما خیال می کنید ما قوم 
نیستیم از اول ما که جو ښسیخوزدیم بکسال است شروع کرده ایم به 
جو خوردن و يك هفته است بارزن خوردن ۰۰۰۰۰ 
این توب و تفنك و بمب های سوم شپریور برای عروسی 
له صد که نبود اين سر و صدا ها يك خورده مارا پیدار کرد ما 
خیال میکردیم که اقلا از دست شما راحت میشویم ديدي نه . شيا 
و تن ما چسبیده اید و ولکت ععامله 


۾ مجلد دوم > 


افار : ان از نر نك مده 


ادبار : [ش ۲ نجا عالفر اش 

شتر دوانی : انظر الی‌الابل كيف خلقت 
تباستانی : معلم ادب لقمان 

پورنیکان : شیشه را در بغل سنك تگه میدارد 
وی 


ورداد 


+ مسمل مردست باد ۰ 
بات مرول سای 3 
خسروجاهی : جوانست و بچویای نام [مده است . 


پارسا : بانس روی بر مخلوق - بشت بر قبله میکنند نه ز 


تیور کورگانی : امیری که بمرض استیضاح گرفتار بود . 
ی : تاجری را گویند که درمحراب‌شر کت بکتیرا 
نماز گزارد » 

یارب روا مدار گد! ممتبر شود ۰ 
باژد که یکی دسته ندارد . 
نت از بوستائمت ۰ 

عبدای ناظر : وا گر عبدالٹ مچرمست از دوستاست :۶ 

کازران : زنند جام ناباك کزران بر سنك 

کر باس خلیلی : دومتی با مردم دانا نکوست 
مسمود عباسی : دو بس ينه «لوطی صفتم داشته اند 

۲ نچه استاد ازل گنت بکو میگویم 

مرغ شباهنك : میرابوی وطنی 

فرمانفرما تیان : وصلة ناچور 


: ده مرو ده مرد را احمق کند + 


مجلس تما م گشت وبا خرونید کار حاجی دو باره‌تصد |قامت‌نمودء‌است 
¥ادری 
که‌بین دولت ماو جرائداست‌نراع 


که من نمیشنوم بوی‌خیر از این اوضاع 


کرده و باز بالای سر ما مثل حارت ایستاده اید. بابا بزرگه رفت 
و شمارا واسه ما گذاشت- 

اما باباشمل ۱ 
یکی شدن ۰ 

حالا که اینطور است چرا مسثله را مشکل می کنید اینکه 
عاری ندارد ۰ 


ندر هم سواد دارد که بداند اتحاد 


ساده تر از همه اش این 
باك از بین ببریدتا یکی‌بیشتر بافی 
7نوقت یا شا تو ۱ 


سر » تا خدا خودش چه خواهد. « 


حاش(عشار 1 

ازما دلشور نشی ؛ ولی راستش‌را بام بروبچهه) پاك ازتو 
دلسره شده اند ۰ تو قېؤه‌خانه بیخ گوتی بېم میکند که 

اما خودمانيم حق هم دار ند ۰ روزی که 
صلوات تورا وزير کردند » خیال میکردند که تو از 7"نهاش نیستی» 
توباقدییپاساختوپاخت نداری » تو ر ندون کهنه‌کاررا ببازی‌نیگیری, 
تو نه نقط تو این ملك تمام ارفه‌هارا میشناسی بلکه تكتك یر های 
تلگر اف‌را هم میدانی از کجا مده اند وچکاره| ند ! 

بچه‌ها میگفتند يارو میکردد هرجا آدم پاك و رك و پزوپا 
قرص پیدا کند و کار بدهد- 

انصانا اولیپا هم بد نبود یکی دوتا ازلوطی‌های [زموده‌را 
که داخل هیچ فرقه نبودند برای ابنکه آن ادارة شاوغ پلو غت را 
سرو صورتی بدهی آوردی تو کار » و ابن خودش اعتبار تو را چند 
برابر کرد » اما نییدونم بکدفمه چطور شد که تاخواستی چشات‌را 
باز کنی قابت را دزدیدند و یکی از آن رندون کهنه کار را بر بشت 


بسند 


بارو هم 


آخر ؛ جون باباشمل بگو 
یکدل نه صددل عاشق دلباخته‌اش شدی و 

بچه‌ها میگند که ابن همان داماد عباس دوسه که حتی ازمال 
اوقاف هشت هرار تومان قرش کرد وخانه ساغت . 

قرض‌ش‌را هم بنا پوداز اضافه ءواجبی که واسه روشن کردن 
ذهن بروبچه ها آن سازمان پرورش افکار کذائی باوداده‌بود ند ماهی 
بنجاه تومان بی‌تنزیل وه‌تریل پس بدهد. 

باز میکند که این همان رندی است کسه تا گرعانی بدبخت 
اومد کلاهش‌را بچرخاند کلاهی بسرش گذاشت ورتبه شش معلمی را 
بجای هشت اداری جازد و آن جوانك پادو اداره تقاعدرا چهار پنج 
ماه تو مخصه انداخت ه 

مخلس کلام بر و بچه ها خیلی چیزهامبکند » مثلا میگند :گیر م 
که پارو سوم هم باشد › اما مملم تاریخ وجغرافی را چکار پرگیس 
مدرسه فلاحت » مگر دم کم بود که تورفتی رفتی گشتی ازيك اداره 
دیگر این راگیر آوردی ۲ حرام بغوری نم شلنم ؛ مگه رئیس 
مدرسه های بز, ك را نباید خود معلم هاشان انتغاب کنند ۽ مکر 
هنوز 7 نجاها دیکتاتوربه و 

خواهشی که از تو دارم اينه که تورا جفت سبیل بایا » بگو 
به بینم تواز پارو چه دیدی که عاشقش‌شدی .آن کسه چشمت رای‌روز 

بده که مااز آن يارو نگاه‌کنيم شابد ماهم عاشقاش بشیم » 

تاقراموش نکرده ام این دا هم بهت بکم که یارو پیشکی 
حساب کار خودش را کرده بود » رفیقش آت سید اصفپانی را سیخ 
کرده بودکه به بابا بگو دور مارا خیط بکشد » مارا ندیده بگیره 
اما جون خودت روزنومه نویسی که رفاقت ورنمیداره » مخصوصا 
باباشمل که مثل سك نازی باد خودی وغریبه نمی‌شناسه ۰ 
یکی هم توبرهان قاطر پس از جمله : کشت بهاره غرس تیرهای 
تلگر اف_-جبله زیرراهم اضافه کن پرورش افکار : پرورش اشجار 

والسلام زت زياد 
با 


تو از ابن بارو چه‌دیدی که 


چون|خیرا برای اور چشمیهبین‌خانم.....جبت جلب خو استگار 
یبکدستگاه اتوعبیل خریداری نموده ابم و مشار الها خودعبده‌دار 
رانتدگی آن میباشندلذا ازعموم عابریت خیابانهایتبر انمخصوصا 
لاله زار و اسلامبول و فردوس و شاهرضا جدا تقاضا میشود که 
مواظب خودشان باشند و مدش دیدن اتومبیل شماره ۲۳۲۷ 
فورا خود را در زیر زمینهای شهرداری » کوچه پس کوچهها و 
مغازه هالی که از خیابان بر کنار ند مغفی نمایند ۰و ضمنا متذکر 
میگردد که اگر احیانا کسی مراعات مقررات فوق رانتمایدخو نش 
بکردن خودش بوده و در هيچيك از محاکم صالحه بعرایش‌وی 

اهد شد. 


خانواده هز بر الدوله سابق 


بچەمچاها باسلام و ۱ 


پس از 7"نکه یکیار ساز و آواز ایرانی رادیو تبران را غت 
مره شیفته وفریفتة آن گشتند بحدی که صفحات ماز و آو 
را از اتصی بلاد عالم فراهم نبودند و به آموختن آن ها | 
ورزید ند . 

در آتیه نزدیکی هر دوایشان دستگامبای دشتی و ابوعطا 

رادیوی واشنکتن خواهند خواند ( البته چون بجملات و 
تلفظ زبان فارسی شنا نیستند یکی از اشهار شکسبیر را تخا 
وبنوای دشتی یا (بوعطاترامت مینرمایند ) وبملاوه چون نو از ند گان 
هاليو وهم وقت کافی برای[موختن این دو دستگاه ندار ند قراراست 
که رادیو تهران درهمان موج با و یالن[قای صبا و تار آقای نیداود 
از 7نها استقبال نماید. 

واشنکتی - با نبایت تاسف و بشدت هرچه‌تمامتر ازهالیوود 
خبر میرسد که چون دوریین های جنگی تمام شده وجود « دموازل 
دیانا دوریین > در جبېه جنك لازم گشته لذا « ستر بولرو بسون؟ 
وظای 


هور شماره ٩‏ 
E EE E‏ 
باباشمل - استففر ال ۱ ابن چه حرفیست ۰ 


حاجی بعنوان نشر اکاذیب شمارا تمقیب نباید ‏ 


محله مهر شما ده‌ه و 


بجر حب [ب‌درمننی که نام ون 
- حالا که بجمدا للهربشه ومعنی لفت حباب کشف شد ما 
لفظ < ب دوست» راکه پارسی سره است ب-جای 
آن بگذار ند تاازین راه خدعتی بمیپن عزیز شده باشد 
روز نامه رهبر شماره ۷۰ 
با راست است ؛ که انبار کاغذ وروغن یکی 
آذر بابجان درتبران کشف گردیده لیکن نماینده محترم 
انباررا بین اتوام نز ديك ودوستان .خود تقسیم نموده است 
ار داریه پس میخواستید که در 


ار نمایندگات بابا شدل"۵ر شهر ستانها 


متمنی است‌یس از ریافت‌شباره ٤حساب‏ 
خو رابااداره تصفیه نمایند 


نامه هفتگی باباشمل 
دور جوا سس سر 3 
صاحب امتباز و مدير مستول!: دضا گنجة 
محل اداره : خیابان سدی رو بروی ایر انتور. 
مقالات وارده مسترد نمی شوده 
ادازه در درج و حك واصلاح مقالات وارده آزاد است ۰ 
بهای لرایج خصوصی و 7 گپیپا با دنتر اداره‌است . 
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جون شا تازه روز پتج شنبه گذشته ما لذت روز نومه نویسی 
را فبسیدیم » چمار ساعت از دسته بالا اومده ازقبوءخانهپیرون رفته 
ابرن هارا کز میکردم که بینم به مچه‌ها چکار می 
کنند. کی هم تو این تهرون که ازدرود یوارش روز نومه میباره این 
ˆ کرچولوی ما را میشواند یا اينکه بیخودی ول معطلیم > 
يك زحمتی ,خودمان میدهیم و یك دردسری واسه مردم درست میکنيم 
یکغروارهم دشمن واس خودمون میترا یم > 
هینطور کهمیآمدم رسیدم خیابون اورشلیم که بیخودی اس 
(ورا لال‌زار گذاشته اند . کسی هم نیست که بگوید بابا ابن 
خیابون درازو باریاك کجاش لالهدارد که اسش‌رالا زار گذاشتهاید ۲ 
برای نمزه یگدو نه عل هم و کردالهای این خبایون سیر 
نشده است . یسکوقتی یکنفر اطی‌یشی سبیلو اوعد نبالا 
غردوسی حالامی که آن وقت:ها بشت" خندق بود يك خانه خرابه 
ساخت اسش"روی خیابون ماند 4 تا قیامت هم اسم آن خیا بان فیشر 
۲باد خواهد بود ۰ 1 
شما که کوچه پاریس ؛ کوچه برلن دارید جرا اسم خی بون 
لاله زاررا که از اول تا آخرش پر از هموطنات کلیمی‌است‌خیابان 
آورشلیم تیگذارید که‌انسان تکلیفش مطوم باشد بداند کجاست . 
ایتکه عاری ندارد دوتا کاشی کید بدهید رویش بنویسند 
« خیابان یکی را دم تو باه بدیوار بزنید ؛ یکیرا هم 
آن بالا بالاها دم عمارت آآن صدر اعظم سابق: اينکه دیگر کاری 
نداره ۰ ماشاعال شپرداری هم که کارزیاد ندارد . نرخ ها را مین 
کرد . کسبه را سرجاشان نشوند . تکلیف شوفرهای اتوبوسرا هم 
که بېشان فپیوند برق مردم را هم که روبراه کرد » لوله کشی ٣برا‏ 
هم که تنام کرد نقط مو ند چاله چوله های خیابون ۰ اون ها دا هم 
خودش ووت ننیکند که مبادا شوفرها تند اتومبیل برانند » یکی 
هم ابن چاله چوله ها واسه ائه که اکر خدای تکرده شب بعد از 
قوروق دزدی خواست از دست فراشهای حکومت نظامی جون‌سالمی 
در برد توی این چاله ها ۰ مخصوسا باداره برق هم دستور 
داده که تبام چراغ ها .را از خیابوت هابکنند که خوب‌تاریلك باش 
خوب الا که بلدیه تمام‌ایت کارها را کرده » اینیمه‌زحمت 
ه این دوتاکاشی‌را هم بچس‌اند بدیوارهای لالهزار 7 نوقت‌دیگر 
درش را تخته کند و برود: متزل راحت بخوابد ۰ ما هم قول‌میدهمم 
که مجه آقای شبردار را از طلا که بیدا مشود » از سنك + 
از سنك مسکم و,بی"زبان بسازيم و بگذاریم چبار راه لالهزار که 
بعداز ما هر کس از [نجا گذشت فاتحه صر و حوصله‌اش بغواند 
معتصر بیغود اصلا صحبت شپرداری را کردم ۰ ,آری دوز 
پنجشنبه گذشته رفتم رفتم تا آن وسطهای لاله‌زار ۰ دیدم دوتااز 
این بدیشتهای بیچارء که‌جلو ابن مةازه‌های شبك لال+زار ساط پهن می 
کنند و بحساب خودشان جلو دکان 7نبا دکان باز میکنند » دو سه 
جبت جوراب و دستمال و ٣ت‏ کردان ی ته پایښخ دیواز چندم 
اند و یکدانه هم روزنامه باباشیل خریدهزددمیخوانند. وتتیکاهن 
عندة اینپا وا دیدم فکر خدا را بجا آوردم :زار شک که نامه 
ما پدست صاحبش رسید ۰ 


چون دیدن ترص صورّت و دست‌های زنان پوجب فلسفه و 
این شرع اسلام جار است اخیرا بعضی از بانوان و همثیر گان با 
لباس و چادری ملیس میشوندکه‌این فسمت راهم که شرعا جایزاست 
از انظار بنهان میداررند :از 7 نجائبکه تاکنون فصل سرما وزمستان 
بود جلو گیری موردی نداشت ولی‌نا ۱۲ اردی بهشت اگر باتوان‌چادر 
از قرس‌صورت ودستبا برطارف تناخنه وباین قبت زادی ندهند 
قيب و حویل دادکاه خواهند شد ۰ 

باباشمل ی بارك الل دخو تو از غمقظارتهراتی فکرت 
روشن تر است امامملوم میشود که صورت های ضعیفه های قرو ین‌مثل 

د استا ‏ درصورتیکه صورتهای همشیره‌های‌تهرانی ازژود 


باز صد هراز شکر که ٣‏ نه میندواستيم کردیم . ما می 
خواستیم ایت مردم بدیفت را تو این‌هیروویر: تو ایت واشا 
بعندانیم ولی ضما مطلب را هم پپشان‌حالی کنیم ۰ بغندانیم و اسه 
اینکه دلشان ترص بشود » ا امید نشو ند » زیاد قضه تخورند » از 
ژندگی سیر نشوند تا انقاهانث روزهای بپتر از این بیاید ‏ 
بخدا وتتی دیدم‌این دو نفر مرد زرد رو که از دست‌تیفوس 
و نان سيلو جان پدر برده اند » ولویرای‌چنددقیقه » غم و غصه شان 
را فراموش کرده میعندند مثل اينکه دنیا را بمن بخشیدند ۰ این 
بیجاره‌های بریشان وپژمرده با جثه لاغرو خشکیده که بوی الرحمن 
کرفنه اند و اکر (وضاع مبینطور بباند اسال با سال دیکر مسافر 
کر باس محله‌اند؛ وقتی میغندند پا کتربن و گرانبهاترین مزدها را به 
باباشل میدهند . 
آری جونم » بخواتید ۱ بنیید , بغندید ! بیش‌از این همحالا 
عاری‌از دستتان‌بر ما بدزیرا تنبائید ؛ اما قراموش فکنید کهببکروزی 
هم بایدهر چه قبمیده‌اید بكار بیندید و الا قهمیدن‌تنهامی‌نالده‌ندارد : 
بو | نید ! بای" ایتکه ما اين تام دا واه شا مردم بى دصت ويا 
از عبله و دهائیکرفته تا مغلم گرسنه که هنه چیر تان .باز بچه‌دست یك 
مشت عیاد است وواسة شما ملت بدیشت که همیشه هشت تان گرو نه 
است » نه مثل دم زنددگی می کنید » نه مثل "دم میمیر بد ۰ واسه 
شما بچه های سکتبی که هنوز پاڪبد وهنوز ميفېميد و بر بر بات 
اوضاع ودزد بازار نکاه میکنید ۰ واسه شما عضو بدېخت و بیچاره 
و درستکار اداره‌که نه پارتی دارید که‌کلیم تان را از آب بیروت 
بکشید و ته دزدی‌جلدبه که پول ويله درست‌کنید و رو 7تای 
ریس قاره بزیید. آری ما واسه شما + مردم باك‌ودرست و بافیرت 
و با فہم از هر طبقه که میخواهید باشید مینویسیم ۰ 
بابا شمل واسه شما مینو بد و تا وقتیکه مامورین قراشتانه 
در دنترخائه‌اش را تخته کنند و بابا وخودشان را راحت کنند و الا 
بغذا این ترساندن ها فایده ندارد » بره لات که بابا شمل هفته 
گذشته از ايش خوب لوعت ستاده که من سه تا شوفردادم 
که [دمرا زیر میگیر ندا کسی‌هم نیست که ییاد بگوید پیاده شو با 
هم راه برویم* 
ما هررتم دم کشتن شنیده بودیم اما قصدی زیر ماشینه 
گذاشتن واسه ما تاز کی دارد ۰ از این چرند ها گر بازهم بگولی 
منم میروم يك‌عامیون لکنتی میغرم ۰ باز پسره کفته که من هفده تا 
چاق و کش در اختیاو دادم« 
ترا بعد اينم شد حرف ۱ سبك با لوله لامپا را نشکنی ۱ 
با این عتل‌وقبم میخواهی تواین ملك صاحب مقام بشوی « ما باباشل 
شدیم که از این چیزها نترسیم « چاقو کشبا لوطی‌ستند با شماها چه 
سروکاری دارند »نبا برای پول آدم نییکشند. مثل شما نیستند که 
واسه مد دینار تیصریه رتش بز نند » واسه يك مقام کو چو لوهز ارتا 
شاك قبو لکنند ۰ برو خدا باولادت عقل بدهد بخودت که نداد. يك 
دقعه بروآن پائیت های شېر به بین تمام بچه ها سر بابا شمل قم 
میخورند » ما تا شر شمارا از سر ایت مردم نکنیم دست بردار 


ما له از هارت وبورت شما میتر سیم و نه شا میتوانیدمارا 
گول برنید زیرا 7 نباکه بابا شل را می‌شناسند میدانندک |وآهنگو 
است و انش را از [هنگری بدست می ورد وروزلومه تویمی دا 
قط پرآی رضای خدا می‌کند و بس٠‏ 


۱ 
کونه اعا 
ريك هیئت 


حایری‌ز اد 
روز ه 


خبرهای کور 
سلام لر بیظمع نیست 


اهالی فلکزده شپرستان ۰۰۰ تا [مدند کلاهشان دا چرخ 

پدهند که رندان کلاء سرشان گذا تباینده يك پابالی را 
ڪه اصلا معلوم نبود از کجا مده و تا [ نوقتا-م و رسش‌راکسی 
ی 4 بستتد کاری نداریم که این حضرت وال چند ماه 

پیش ۲ نهم فقط برای هواخوری بشپر نامبرده تگریف فرما شدند و 
تا توقت اطلاع درستی نداشنند که‌حوزه انتخا با 
واتم شده‌است اما از غرره چلاندن‌های اخیرش دومجلس معلوم‌میشود 
که زیر کاسه بابدنیم کاسه‌ای‌باشدو يارو چون موقم انتفایات نزديك 
شده حساب کار خودش‌را کرده و میخواهد به اهالی ["نجا بگو ید که 


اندر چه نفظه ابر آن 


داش ماهم هستیم و محش رضای خدا دست چربتان‌را بسر کچل ما هم 
بکشید ۰ الا بین خودمان باشد عقیده بابا شمل هم ایت است که 
یخان مشهدی عماه سزاواز نیس ان بنده خدا دل عکست 
شود , 
انتخخاب هیئت بازدسی 

برای اینکه بامور چهاو وزارت خانه رسیدگی شده و هر 
کو نه اعمال خلاف قانون و مقررات را دقیقا مورد قرار دهند 
,يك هیثت عالی باز رسی‌بریامتفای علی هيات و کارمندی [قابان 
حایری‌زاده وحبیب ال [موز کارو هادی اشتری‌تشکیل کردیده و عصر 
روز ه شلبه به‌حضورملوکانه معرفی شدند» 

پاباشمل - ازدیوار این‌چپارتا بچه صاف و ساده کو تاهنر 
گیر نیاوردید | میخورهید مار رابدست سبد احمد بگیرید ؛ اپنپا که 
ئه سیدند ته اسشان احمده .و له شتلشان مار گیریء 

ما پیشنهاد ميکنيم که وزارت داد کستری بازرس‌هارا 
آن تیسارهای باز نشسته که سابقه تفتیش دارند و در دور گذشته 
با کیکبه و طنطته به دور ترین شاط کور شاهنشاهی مسافرت 
میکرد ند اتاب بابد و این‌بچپای معصومرا یامامرضای غر بب 


- بار كال(ه هوشنك درس جة افیا دا 
اه !ماد به انا حجان نشان هید 


سرای‌ناپا کدرو نانو پست‌نهادان کنونرا 
خاموشیدن است 

کنو نرا که بیاری یزدان پاك ما راهی را پیش گرفته و 
با کدلاه نراء همی پيسائيم تبره درونانی پست نباد از رشك بر خود 
همی‌پیچند و این برنمی‌تنابند که ما را در آشکاریدن آمیغبا پیش کام 
نگر ند اينك بی‌خردانه بستیوند گی آغازید» و بابك ب#ش سخنان بی‌منر 
پرما دهن همی کخانند ۰ نادانك بىفرهنك ت نهاد بی شرمانه زبان 
بنکوهش کفتارهای ارجدار ما که سواشرراستیها و 7میتهاستگشوده 
ویاوه بانانه ریش می‌جنباند و آرواره می‌تکاندء 

می گوبم ای نرومابه مردك ترا چه‌انتاده که‌اینگو ‏ بی‌شو ند 
نا کسانه بالا افراخته و سینه جلو داده گستاخ وار کمانکشی می‌قعالی 
هرچه می‌اندیشم انکیزه براین کینه توزی پست نبادانه تو درنمی‌يايم 
رهمی‌پندارم که این ستیزه روئی‌را جر خیره‌سری انکیژه نباشد وهمی 
دریفم ب پردازم زیرا مارا ستیزه بابی‌خردان تاد خور است 
آنیمه گنتارهای پربہا و ارجدار .که سراپای چاپاك‌های مارا ابباشته 
و دراین چند سال گفته‌ايم و نوشته‌ايم 7یاباسخی دارد ۰ بگو ]همه 
موزا کهای والا و سترسنده چون در تو تاريك دل نهتانیده است ما 
که سالباست _با[موزا کهای سرایا رسوا وبست نهاداله خرد بتیاد کم 
چکامه سر اایگری و خرابانیگری وپشمینه پوشی گری و اروپائیکزی 
ومادیگری‌به برد برخاسته‌ايم چسات قاکنون پاستی نبارسته گفت‌و 
تنبا این توانی که خیره سرانه باد بعیشوم افکنده براکنده بافی 
نمالی زین پستك دژ[ گاء ورسوا مرد که توئی و این نمی‌خواهی که 
باری براستیبا دل دهی وبرنادانی و بی‌خردی بخستوی, 

ازچه‌رو روی ازپاکی برمی‌تابی و در پذیرفتاری [موزا کهای 
والا اینپمه سنت نهادی و این ندانی که گتار های ماهمگی‌فرهش 
[سیانی است وتو کور دل بی‌خردك چ‌مایه تیره درونی که این همه 
ورجاوند کنتارها درتو نگیرد و دهن یاوه بافان چون ترانیندا ند ۰ 

گفتگوی ما باچون تو تیره درو نان دنباله‌ها خواهدداشت و 
کنونر| بااین اندك بسنده می‌کنيم ۰ : خسروی ترشیزی 

پاباشمل : محضاٹ یکننر بنده خدا ابت دا بفارسی‌احسابی 

ترجه کند که ما ,غهسیم مقصود خسروی ترشیزی چیست ء ماکه 
هرجه زور زدیم سر در نیاووديم- 


+ وقتی در مجلس مرخصی نماینده اسفهان تصویب‌شد 
شی گفت < گز یادت نره> 
۰ دولت درنظر دارد ازو کلالی که|حبانا دوره دیگر 
| تخاب نشوند مجلس موستان‌را تشکیل بدهد 

۰ یکی از نمابندگان مودب مسراسله‌ای بدکتر میلسپو 
نوشته بسرای برادر زاده محترمشات اضافه حقوق و رتبه تفاضا 
کرده است . 

.۰ گوش حاجی بشکاءت کارمندان از ملزومات بدهکار 
لیست + 

۰ |(تومبیلیای دولتی شماره ۸۱ و ۳۲۳ و ۲۳۲ د 

مبیل های دولتی بلاك زرد شماره ٤٩‏ و ٥٩‏ روز جمعه 
کدهنه غانم های7قابان روسارا برای گردش وهوا خوری‌به تجریق 
و 

۰ مر بیان پرورشگاه بتبمان اطفال معصوم را که آباید 
وقتشان صرف عام و صنعت شود دزدی باد میدهند بطوریکه‌اخیرا 
در اثر تحريك ناغلم‌پرورشگاه مقدار زیادی کاغذ و لوازم التحرير 
در کتایغانه آن بنگاه ملی شارت رفته استء 

۰ کارمندان پرورشگاه اطقال صبح تا غروب دور هم 
لشسته ببانتت پیراهن و دامن یشمی مشغول میشو ند - طالبین می 
وانند از هر منازه معتبری الا های ممتاز ایت بنگاه را بقیمت 
ارزان غریداری البایند. 


باسح مقامات بالابه هیش‌خلوت سابق | 
نشانی ( لیفه تنبان حضرتقلی ) چین چهارم | 
نای شیش‌خلوت‌سابق نمایندة طنیلیبای بومی کشورشاهنشاهی 
در باسخ نامه شما مپنی پرشکایت از مپاجرین هنوع که 

حامل و اقل میکروب تیقوس"هستند. (شمار میدارد که لایحه بقید تیم 

غوریت تحت ماده واحده و۷۲۲ تبضره لشیم و برای تصو 

گردید که بموجب آن‌اداو ه ضریرستی طفیلیپاشیشیای مبا 

را بس‌ازعکس بردار یپ ای‌دقیق بط استوای لیفه روزنامه فروشهاتۍ 

که نامه باباشمل را بیش از سه ربال میفروشند بعنوان ( تخته قاپو ) 

تقل خواهند داد 


كبك های وریریده بز مشهول این امریه برده و نبا را 
با استفاده از لابحه یدید اغتیارات دکتر میلسپو به تنبان محتکرین 


ارخدا بیخبر منتقل خواهیم نمود ۰ 
نعلا منتظر اقدام دولت باشید ۰ 
ریس کل اداره سرپرستی طفیلیها 
طنیل هىایون 


روز امه فکاهی وسیاسی کیفر 
که بر طبق قانوت جدید مطبوعات امتیاز و مدیریت آن 
پا[ قای دکتر شکیبی است قریبا با روش مخصوس خود در طهران 
متعفر خواهد: شد. . 


چنا وقتی"بود که ان روزنامه نویسپای بی انصاف هیمی 
نوشتند که ما رجال نداریم » گر چه این روز ها اولاد سیروس 
هش دم از نداریم می زند و سر و ته هز مقاله را که تکان‌بدهی 
چند نشود از این قماش عبارات‌نان نداریم نفت نداریم و فیره و 
غیره از آن میریزد و در ضمن برای‌خالی نبودن عریضه چندطومار 
فحش های آب نکشیده و بناف معتکریت و جد و 7یادشان‌یسته 
میشود اما من|زیکی‌سردر نیاوردم که ر جال ندار بم د یکر چه‌صینه اٍیست 
مگر وجال سوای این مردمند مگر رجال‌شاخ و دم دارند یاخدای 
نعواسته محتکرین بی اتعباف رجال را هم انبار کرده اند » این 
بود که شیطان پجلدمان رفت و گفتیم هرچه یادا باد بايد از سرو 
ته این کار سر در آورد که آدم چه جور باشد بهش رجال‌مینگو بند 
بلکه ما هم بتوئیم برای خردمان رجلی پاشیم ۰ برای‌اینکار ششدانك 
حواسم را جمع کردم مدتبا سرم رابسنك کرییدم و شببای دراز 
دود چراغ خوردم تا خرش بختنان زد و خدا هم نغواست که 
بنده اش نا امید بر گردد و تو این هیر و ویرفیمیدم هبانطورینکه 
مردم فقیر و بیچاره را عمو و لوطلی ها و باپا شل ها را (فیر از 
بابا شمل خودمان ) داش و پیره زنهای بی ریغت و مافهافوها را 
باجی و فکلی های شيك و پيك را مشتی میبکویند رجال پارو دم 
سابیده را هم از اسمشان بابد شناخت یعتی تو این زمانه دجسال 
آدمپائی هستند کهچند تا ازین کلسات قلمبه الدول» ال بلطنه ؛ الطلك 
و کوفت و زهر مار دیگر چاشنی اسم مبار کشان باشد و اکر بشده 
خداتی خیلی هم چبز سرش بشود اما اسش بوی‌قرمه سیری ندهد 
رجال که نیست سبل است اون بالا بالا ماهم جاش لیست الا 
ابن مطلب کوچولو دسنتان باشد تا دو باره سر وقتش بیائیم ۰ 
همین روزها هو افتاده بود که برو بچه های مپندس پا 
میرزا قلمدونها کلاهشان تو هم رفته است اولیپاکه هنه‌حرتهاشان 
حسایی است بك قلم دست‌از کار و کاسبی برداشته و تو پاطوقشان 
نشسته میخواهند حن و حساب خودشانرا بگیر ند و دومیپا که هبه 
چ مردم دستشونه و میخشانر| سفت‌و سخت کوبیده اند املا 
هیچ خیالشان هم نیست» 
اما چاکر که یکی از آن پاچه ور مالیده های روز گادم 
حاضرم مفت‌و مسلم راهی جلو پای اولیهایکذارم تا شایدخداخواهی 
شود و این جوانهای باك‌و با کیزهحرف حساییشان را از پیش‌بیر ند 
و آنهم اینت‌که این ۲قایان کاری کنند که برای خودشان رجلی 
باشند یمنی هر چه می توانند از ابن کلمات کت و کلفت بسر و 
ته اسمشان[آویزان کنند که در ضمن باکارو کاسبیشان هم جوردر بیاد 
مثل مپندس حضورمپندس خلوت - مپندس|لشعر | عمادا لمپندسین 
ملك المهندسین - عمود البپندسیت و هزارتا اسهای جورواجود 
دیگر که‌چون صفحات‌بابا شمل جیره یندی‌شده سهمیه و کو بن‌اینجانب 
بیش از ابن اجازه نمیدهد که درد سر بشما بدهم» 
حالا برای امتحان هم شده‌عرایش‌چاکر را کوش کنید] نوقت 
می فهیید که ما بخه چر کینها هم چیزی سرمان مشود و اکر سواد 
مواددر ستی‌نهاریم عوضش ریشمانرا تو [سیاب سفیدنکردهايم و چو 
ها بلدیم که در قوطی هیچ عطاری تست + 
ارادتمند همگی شما ے نمچه مهندس 


بچه‌ها راد[نید‌باباهر چه تا حالانو شته 
راست بوده وهررچه ننویسدر است 


راست خواهد بون » هیچکس هم 
تاکنوت جر قت نداشته ډه ابا بگوسد 
فلات چیز که تو نو شته درو غ ات 
مگر قضیه داش عبدل که از قر ار 
معلوم مربوط بوذیر لیگر بود 


اطلاعات شه): 


قنبر با باشمل ۰ 
ھور شما 


شیازه : 

پاپاشم 
هندیش دم و د 
دیگر تو منول" 


ذهبر شمار 


که اخ 
و در امور مر 
ابا ۵ 


اطلاعات‌شداره ۵۱۲۲ 

ياك نفر کات بپندس سویسی و دیلمه در نقشه کشی درس 
مپندسی و نقشه‌کشی تدریس مینمایدداو: می توانند برای نام 
نویسی منرل 7تای د کر ساها کیان در خیابان شاهپور کرچه ايرچ 
د ايران > شاره ه مراجعه فرمایند . 

؛اپاشمل - يك نفرشاکرد بنا از اهل زنگبار حاضر است 
معبارهای‌قابلی تر بیت کند داوطلبان برای نام نویسی در قهوه‌خانه 
قنبر بباباشمل مراجمه کنند . ۰ 
هور شماره ٩۳‏ 


شاره ٩۳‏ ) منزل خلیلی مدیر اقدام است 
باباشمل معلوم میشود که گاندی ايران بر خلاف همفطار 
هندیش دم و دستکاهش خیلی کوك است که تلفن‌و زلم زیبوهای 
دیگر تو منرلش پیدا میشود ۰ 
رهبر شماره ۷۲ 
A‏ 


آا راست است 

که اخیرا مختاری از زندان باداره کل شهربالی نتقل‌شده 
و در امور مربوطه بشبربانی از مشارالیه مشاوره میشود۰ 

پاپا شمل - ۲ هدر کلایه کردید که چرا همه مستشارهارا 
از خارح وارد می کنند بسم‌انهاین هم بك مستشار از خودمان‌دیگر 
از دواقت چه توتعی دارید ٩‏ 

که اخجرایکی ازنمیند گان‌مجلس با اسله گسرمدرجلسات 
حاضر میشودء 

باباشمل لابدمیخوه. | گر با حاجی گلاویز شد حقش را 
هباتجا کت دستش بگذارد» 
نسم صبا شماره ۵ 

داوطلیی کوهی برای وزارت 

پا پافمل - هقطار درخیازه پاش‌تاشاید وزارت کوهستان 

تشکیل شود و تو هم بنوالی برسی ! 


فریاد شماره ۱۱ جاپ تبر 


ودی قسریاد پاتزده ووزه علاوه بر فریاد هفتگی |تشار 
خواهد یافت. 
بابا شمل آنچه البته بجائی نوسد فرباد است ۰ 
هور شماره ۱۵(زیرعکسی) 
درش دار گروه دوم بانوان ایران بانویمتاج گرجستانی 
بکی از بانوان دلیر و سواران‌چنگجوی ایران که با کبرسن[ماده 
هر نوع جانبازی‌میباشد » 
یابا شمل - هه صمد طالقانی هم عبلدار رشید 
است که چوت هنوز علمءش‌حاضو تبود عکش را چاپ نکردیم ۰ 


طلیعه قیام ار ان 


رم جیب در یکی از قبایل وحشی افریقا < کارالیببا »- 
در این طایفه‌عادت شگفت [وری دبده مشود و آن اینشکه درموقم 
وضع حمل زن بابد پلافاصله بکار متفول شود ودر عوش او مرد در 
بت استراعت وهاهت [رمیده برای او طبیب ودوا میآور ند 

باشمل- ما از لحان دناع از حقوق جامعه مردان ایران 
ميکنيم که بوسیله حکومت نطامی ابت دسم‌را در 


شماره 0 


خفیه ئو. با بگوش مارساندند که از ماسخت دلغورشتهای 
حتی بتبال افتاده‌ای که بابارا اتکولکش کنی ۰ ابرا هم بدان که 
بابا از آن پیدها نیست که از این بادها پلرزد . 

تو خیال کرده‌ای که بابااز روی غرض و مرش این‌حرنبا 
را واسه اداره تو نوشته است ۰ 

داش مریزاد ! مرحبا بان هوشت ۱ بآن‌قلب پاکت ۱ توهنوز 
باباشمل را نبیشناسی » حق هم داری نشناتی » زیرا لنکه باباشمل 
دم صاف و ساده کمتر دیده‌ای ؛ تو از بام تا شام با یکمشت ارغه 
سرو کار داری . 

]خر بچه جان من چه غرضی بابد با تو داشته باشم . من 
که تورا اصلا در عمرم‌ندیده ام من که علاقه په پاطرق تو ندارم- 
من که دشنان تو را نبیشناسم که خدا نکرده‌با آنبا همدست‌بشوم 

ائی از عبده همه تان برمیآد میگوبند یکی‌باشد 


داداش تورا خدا یکدقیقه کلاهت را فاضی کن به بیه توی 
ابن ملك کیه که ازراه آهن راضی باشد ۰ خودی و بیگانه از دست 
مامورین] نجا دادمیکشند ۰ همه از شلوغ‌پلوقی و دزدی ووردار 
ورمالی دعان تو شکایت. دار ند . 
مکر بایاشل غیراز زبان مردم این ملك‌است » مگر غیاز 
ترجمان بخه چر کین هاست و 
اگر راست راستی آن‌اداره‌تو شوب است . پس‌چرا تومجلس 
و کوچه بازار ابنېمه جارو جنجال واسه‌اش راه انداخته اند ۰ 
اگر کارش رو براه است پس‌داش عبدل هر روز [نجاچکار 
می کند ۲ 
آغر » یك راه آهن دو متری و دوتا ماشین دودی که بك 
وزبر و يك مدبر کل و معاون فتی و معاون اداری ودراز دامن ر 
کوتاه دامن لازم ندارد ۰ 
حالا تورا خدا کاری کن که بکمك داش عبدل کيرها را 
دوبراه کنی اگر باز دیدی که خوب از آب در نید انصاف بده 
که هرد اینکار لیستی و مارا بامام رضای غریب بخش ۱ 


آوازه‌ای گوچه باغی 
ای گنته تو پیش تو همچون حدیث قند 
زین پس به بخت خویش‌چو کم‌طالعان بخند 
بخت نوت پخفت که امروز اين چنین 
حاجی ترا زپشت سریبون کند بلند 
الدنك اگر هزار چنین جلوء ها کند 
مانيستیم متقد شيخ خود بسند 
لاادری 
هر گسی‌را هوی در سرو کاری در بیش 
اردلان نیز در اندیشه تیفوس وشیش 
ل#اددی 
دورة دیگر شوم و کیل خراسان 
لااددی . 


برسر نم که گر زدست برید 


۰ مه و جوم دوع سس تسس 
تهران و شپرستانها مسمول دارد برای اینکار خوبست عجالتا بطور 
آزمایش این عبلرا درباره خانمهای اداری اجرا فرمایند تادر ءوقع 
وضع حمل خاننها اطمه‌ای بکار اداری 7 نان وارد نشود و دستگاه 
درلتی فلج نگردد. 

| دهبر شماره ۷۴ صفحه اول 


مرك کار گر - ۰۰۰۰ در شبر های بی هیاهو » دق های 
بی‌هیاهو - عروسیهای بی هیاهو - قعطیبای بی هیاهو - خون های 
ی‌هیامو میطلبد ‏ پی‌هباهو و بی‌هیاهو مثل خون کار گر ۰ مر گهای 
کوچك . جان کندنهای بی مدا ۰ خونمای بی هیاهر و بی هیاه-و 
بی‌هیاهو هو هو هر هوه ِ 

:با باشمل بعد از[ قای‌د کتر تندر کیامو لف « شاهین > چشممان 
بو یسنده این مفاله روشن ٠‏ عن وقتی قطعه بالار| خو اندم »خواندم‌تا 
یقسمت هوموهوهوهو ۰۰۰ رسیدم یکدنمه نه بچیا صداش بلند شد 
کتفت › چه ؟ .. مگه سوزن تو خراش صفحهات کیر کرد» با 
بقیء درصفح ۸ 


و 
اتصالی پیدا کردی ۰۰۰۰۰۶ 


گلدسته و کله قد 
آی باباشمل 
اولا خدءتت عرش‌کلم که از ربخت حرف زدنت خوجم 
آمدولی بعقل ماه انسان بايد يك شبوه‌ای‌بکنه که آخر س رکندش 
در نباد و وندون فکلی مآب سکندر فیچیش نکنند ۰۰ 
نه خیال کلی که دارم تهدیدت میکنم ۰۰۰۱ نه بسیدا|لشپداه 
ابدا همچین مقصودی ندارم فقط از ۲ نجائیکه دلم نیو اهدکه تو 
هم مثل آن بکیها از دنیای روز نامه نویسی ناکام بروی تاجالیکه 
عقلم قدمیده راه پیش پات میگذارم تا بدهی در جببت را قرص به 
دوژند که گوش‌شیطون کر شاخ رفقا توش نره ۰ 
ورداشتی‌توی روز نامه نوشتی فلان کس گلدسته 
و کله تند ن وزیر برده و تعارفی داده ابوا شاطر » ۰۰ 
دستت درد نکنه ۰۰۰ گل نوشتۍ ۰۰۰ خبلی هم خوشمون ]مد 
چونکه بایست باین بروبچه‌ها حالی کرد که‌اون زمو نه که هرچه 
خواستند خوردند و از مال تیم ویسیر نگذشنند و شیوه سنین کی 
منیم کی»منیم کی‌منیم کی توی‌این‌ملك رو اج‌داشت (بقول‌فر نکی لمابها) 
با [هدن رژیم دم کرسی مالیده شد حالا جغت‌بلا ]مدیم سری‌توی 
صرها بیاوریم و دبگۀ مثل پوست بلفار نم پس ندیم اگر خدای 
نعواسته کسی مال ما را بغورد با کج ببل از حلقرهش یروت 
سکم 
از مطلب خیلی برت افتادیم معتصر همه اینبا را نوشتی و 
خواندیم و ختدیدیم و گذشت ۰ 
پربروز والدة بچه‌ها روز نامه باباشمل را میشوا ند د 
ډو باره قصه.قمه کلدسته و کله کفت 
وزير به روزنامه‌چی جواب داده اند که هیچ:موتعی و بپیچ هنکام 
ته مواد خوارباری نه مواد غير خواز باری بهیج وسیله و,بهیج اسم 
و دسم بتزل احدی فرستاده نشده و بپیچ نفس لشی تحویل نگردیده 
له وسیدی هم ت و قط موقمی ک4 ابشان از 
2 7 فای آزاد يك گلدسته برای‌ایشان 
بایستگاه برده و [نرا هم باباشمل کوفتی‌دزدیده و برده توی یاغچه 
مترلشان کاشته و قای وزير هم حوالهاش‌را به حضرت عباس‌داده‌اند 
مغلست هر چه فکر کردم راستش از اینعوضوع چیزیس 
در نیاوردم - بابا مکر دوره‌صاحب زمونه که کسی قند بی کوین 
بکسی بدهد و طرف نگیرد - آخر مسلمو نون وارسی کلید پینید 
کاو جات بای طلفت فا و کو اعلی‌هزاز با و کر نیون 
های قند را برده اند جای دیگری بارش را گرفته اند و اصلابروز 
هم نداده اند و 7نوقت این آنا وا که روحش هم خبردار یست 
بد نام میکنند چون جاکرتلای این هماو زیزها این بکی‌راخوب 
سابق که با او کار میکردم هیچی دستگیرم نشد 
انسان باید خدالیش‌را بگوید بینی وین الله بارو فملا اینکاره یست 
حالا یا سیاستش ابن ر بختیه یا تازه کار و هنوز دست و بالش گرم 


م که 


۾ پرسیدم چی 


مسافرت جنوب 


میشناسم در زمان 


نشدہ مثل مخامت که پازذا با چند رقاز حقو کر کر کم وتا بوق ر 


سك‌توی این اداره قتی 

که میگوقیم بابا توی دنتکاه فلس ملوس ما کو بالا غیرتا 

حق ما رادوست و حبابی بما بدهید میکویند تو که‌تبای نو داری 

لابد دم کلفتی . شا ر(بخدا دم اگرجلمبر نبود دماغش‌چاق بود 
مخصوصا که بابد حتبا دو قطره اشك هم(بقول ادارء‌جاتیها) پیوست 
استدهای عاجز |نه خود يم و لت عور باداره یالیم تا 7یا باور 
بکنند یا نکننږ که ما حقیقتش ارا میگوئیم ۰ 

از ودنا سگ تلد مطلت ما باپتجا وسید که ابر 

ای جدیه الوزاره فعلا این کاره نیست‌و اهل تلکه مللکه هم بخدور 
و شا داش رضا با 
سر از توی یلا کاری‌در 
را از پر شال علم کنی 
توی کار منداصت تیست و شغل مبزی باك کنی:را هم توش ندارم 
و 7 وقتی هم که با این 7 نا مکها کازمبکرديم صاف و پوست‌کنده 
عرض کنم ایشون از من دل خوی نداشتند و همینطور هم ورو4. 
حالا اگر باز هم خیال میکنی ایتهائی را که گنتم کلك وه جاکرن 


ات ند مصب جون کزدی بکنم تازه جعت: 


بن ریش و پشم حقش نبود که تا خودت درست 
نباری بحرف هر کسو نا کدی فوراقامدون 
هم بایست بشما عرض کلم که شیله و پیله 


بزرك : بکاز کردانیآقای ندین 
ن : من بك ملیون دزدیده ام : اينکه کلتنی ندارد, 
از تو دزدیدند و حالا هم میدزه ند ور خواهند هم 
دزدید نقط زود میلغ یکبزار یال توسط روزنامه , اطلاعات بانجمن 
بادی بفرست_تااسم توو | هم جز و نیک و کار ان بنو بسند 
شا خانه هتر . بر گو باشتراك وقوق صاحاب 
تماشا خانه تبرات . مهرانگیز وسیاوش : کرسی خانه 


ازدفتر خاطرات آدم 
۱ - اول کسیکه عروسك گلی درست کرد خدا بود : 
اب زن با خود انسان بود عشق بازی شایه 


ین باب زدواج پیدا يشود 
- زن من ۲شپزی وخیاطی بلد نیست ۰ 


و - خدایا ! در این دتیا تجدید فراش‌هم که ممکن نیست. 


ازدفتر خاطرات حوا 
۱- زف بهیچوجه بابد باول شوهری که برای او پیدا 
میشود راضی گردد . 
۲ - هن سیت بشوهر خود وفادار هستم ۰ 
۳ - چرا هبچوقت از دخترهای من گفتگو نیست ۱ 
> - البته که بی‌ماما میتوان ژائید ۰ دشتسانی : يارو 
بن‌هم شوهر شد شبا نه روزتوخانه است ۰ 
طیب‌و طاهر : 


آ گهی 
اخیرا شاهده‌شدهاست که شهرداری تهران بتقلید] گهی‌های 
شیرین نامه باباشمل اعلاناتی راجع به نرخ اجناس اتشار میدهد ۰ 
ينك رسما باطلاع خوانند گان گرامی میرساند که با باشمل 


مداغله ‏ نه در نوشتن و نه در چاپو نه درات 
و نه در چسبانیدن به دیوارها و هدر خواندن‌این7 کپی"هانداشه 


چپ اسفندیار : 
رانا لشراء :| 
بنی نخجوان : ما 
و از این قبیل شوخی‌های بیبزه که باعت مشاجره بین خریدار اند 


فروشتد کان میگردد مئزجر و اظهاربی اطلاعی می نماید ۰ 
بابا شمل 


یات آوری 


همقطار ما 7قای امیراتی در مفعة اول نامه وخواند 
نام روزنامه و اخبار روزي را که مدتي کاله روزنامة پایتفت 


بود و هنوز هم توئیف نشده‌است فراموش ننوده اند . عتمنیاست 
دستور فرمایند از قطه نظر هبکاری وی يك ستاره بزرگی اسم 
آن نامه خرینه را انب اضاقه تبابند ۶ 


ی تا ی اسهم وی موک جج ی روما 
را بغواء تا مطلب را حالی كام و الله خير العافظین 
ض۰غ ( وکیل الوزداء) 

باہا شل - چتاب و کیا, الوزراء ؛ نامه‌اترا واسه این چا 
کردیم که بد ننوشته بودی. |ماخودمانيم مثل اینکه تو از اینمطلب 
خر داری ۰ تو زا خدا همانطوری که گفتی داش عبدل کلدسته و 
کله ند :گرفته بالا غیرتا بکو به ينږس کدام وزير بود که کلدسته 
| و کله قند واسه اش برده بودنده 


د۲ گپی‌های 


7 تس 
که با باشل 
۾ دواتشار 
ی ها نداشته 
خی یدار انر 
د 


E 


زخواندنیپا > 
امه پایتشت 


رجا ریخاطر 


ت 


الاشاره نی‌احوال عشاق الوزاره 


دیباج4 


بر اه میکده عشان راست درتك وتا 
مات از که حجاج را براه حجاز 
e“‏ 


شظران را پلب ۲مد نفس ای زتو فرباد بفریاد وس ! 


اشاره اول 


ابن الملك ؛ تیئوس وحصبه جرب کله سودا(۱) دادی 


انچه خوبان هه دار ند "و تتبا داری 
غره وهر : شکسته بال ترازمن مان مرغان نیست 
دلم وس است که کو بزیر بال بود 
مجنون عامری : اگر بادیگراتش بود میلی 
چرا اعراش کرد از مت سپیلی 
پروفسور راستکو + دراین شب سیاهم گم گشث راه «قصود 
از گوشه‌ای‌برون آی ای کو کب‌وزارت 
درا لمتالهین . ایشکه‌توداری قيامت است نه‌قامت 
1 برو وزارت مسلم است و (مافت 
مجاده : بیست در کس کرم و وقت وزارت گنرد 
چاره آن است که سجاده بمی بفروشيم (۷) 
جاده‌نما : گی گدا پیشرو لشگر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تسا در چن 
الستصم بالجد : رسید از سوی انبار خدایار 
شیم بسوی عت‌تبر موی فرج 
دفتسانی : يارو بمصرو شامو فلسطین غریب لیست 
در هر جهنبی که شب ید سرای اوست 
طیبو طامر : ای وزارت نظری بر رخ این پاك انداز 
بیش از ئی که شود جمجبه‌اش خا کنداز 
چپ اسنندیار : مرد هزار پیشه‌امو سخت بی هتر 
از به پیثه و هنرم لك زده جگر 
خزان‌الشراء : رسید موّده که زه زدیپار و نامه درید 
وزیه بادی وباد وزازتش. خوایید 
بنی نخجوان : ما دوتن شیریم و سيران علم 
حما» مان از باد پاشبد دییدم 
قاهت +کرده ام ماده از بپر وزارت خانه را 
" عند لیب 7 شنته ترمیگو یداین افسانهرا 
بدو گفت عای سنبات پیچ پیچ 
کتیراچه آورده ای + کفت هیچ 
ورداد : عفن‌بیری گر بجنند سر برسواقی ز ند 
بابا شمل : تلقین درس امل‌نظر يك |شارتست 
کردم آشارتی و مکرر نبیکنم 
- منظور سودای وزازت است 
7 ۲ - بجای _فروختن سجاده بترا ست ببانك رهنی مر|جمه 
ایند » 


سنبل شائیان : 


خطر ناکتر از ثیفوس 
در بہار و تابنتان حصبه < تیفولید» و اسپال خونی اصت 
وردی کلر شا وا نجات میدمد 
از دارو خاله مبنا خیابان فر دوسی مقابرسنارت 
اکلیس ژ سایرداروخاله های منم بببای ۲۵ ریال:خر بداری‌فرقاقید 


آقای وزیر ځو اربار در جلسةٌ اختبارات ضمن توضیح ماده 
اول در ]جواب یکی از نمایند گان فرمودتد : 

« مقصود از مال‌الاجاره اینست که خودد کترمیلمیومالالاجاره 
ها را وصول ننایند دنگر ۰۰۰۰۰ > 

باپاشمل : تکلیت ما مبلوم شد از این ماه صاحب‌خانه حق 
دریافت مالالاجاره را نخواهد داشت ما مستقیما بخود دکتر مبلسپو 
هی دهیم » 

آقای وزير کشاورزی در همان جلسه توضیح دادند که هر 
لابح قانونی که از طرف دولت بجلس مد با يك پیشنهاد مجلس 
بکلی از جنبه عملی افتاد و کیر قایل‌اجر| ماند م 

پاپاشمل -- از این جمله چنیت بدست می ید که وجود 

و آقای وزير پس از ۱۸ سال رشد ونمو در مجلس مسق 
نجارا خوب ادا مود » ۱ 

وقت ی[ قای بې بې انی در جلسه روز یکشنیه فر مو د ند:من تمبدا لم دو لت 
چرااهمیتی بکار مهندسین نمیدهد وچر[ از يك‌طبقه فبمیده و تحصیل کرده 
قدردالي: شیکند ۰۰۰ 

یکی از نمایند گان گفته 7 فا چهاهمیتی ۶ چه‌ندردانی ۶ 

پاپاشمل : متلوم می‌شوه در نظن ناینده مز بورنقطموضوع 
نغاب که سایقا دریکی ازروزنامه‌ها بطور مفصل نوشته شده 
اهبیت دآشته وشایان ندردانی (۱) است ۰ 


وقتی در جل استیضاحی رای اعتماد بدولت داده میشدبعضی 
از رندان بچشم خود دیدند که قای وزیر کشاورزی ورقه رأی دا 
تو کلدان ریختند. 

باباشمل- تاکور شود هر تکه نتوا ند دید 

ایشان هم وزیر ندهم و کیل لولبنگشان هم خیلی آبمیگیرد 
ما ها که عقلبان بای عقل ۲تای ریس مجاس نمیرسد لابد مضلعتی 
درکار بوده و مصالح‌عالیه (۱) کدورابنطور افتضا میکرد» 

در جلسه استیضاحی فا وزیر ببداری همه اش میشندیدند 
سہیں آبن خنده‌ها بآقای وز بر دار ائی نیز سرایت کرده و دو فری 
تامدتی ختده از لبها یشان دور نشد » 

پاباشمل- لابد از نتیجه جلسه قبلا الاح داشتند مسا فقط 
مبخواهیم بدانیم این خنده‌ها به‌ریش کی حواله شده بود؟ 


در کسیون داراقی طرح قانونی براي رسید گی بحساب۰ ۲ 
ساله رندان تبیه شده [ست ۰ 


پاباشتل - در صد گنتا چون نیم کردار نیست. 


آگهی اداری 

خو ا نند گان با باشمل بدا نند که ماله چیا هفنه گذ شته یك عا له کاغد 
سنید از بازاد آزاد بقیمت کیلولی 1۲ زبال خریده و باعت شده| ند 
که یک تبه قیمتگافة بالا رود . چون بابا شمل[ هدر پول ندارة 
که بتواند با مالیه جعچشی کند و کاغذ کیلو کی ۸+ ريال بخرد با بر 
این مچبوریم روزنانه را" دوی‌این کاغد چاپ‌کنيم » اگر خدا لک رده 
اوفانتان خیلی تلخ ند و یا اینکه محتکر کاغذ سراغ دارید فورا 
دو کلمه یما بنویسید ۰ 


نامه باب شمل به ویر مکتبتخانه 
داش ! میدونی که بابا 
به سق‌التلیف چیز هبزی 
پودند که خرده حسابشان‌ر| با ب 
]نبا هم خیال کردند که میتوانند خو 
حتی پلند شدند نو کرسی خانه هم چرت و بر" 
پیچاره نمیدا نست که هر کس بابا شمل د 
هردم باوو‌کنند » نهیدانست که حناش پیش بروبچه ها رنك ندارد ۰ 
اما خود مانیم آن سید تانواخاه هم خوب جلوش درمده باروهمین 
که دیدهوای‌مع رکه‌پسه رفت »ثل‌موش‌توم[بافتاده نشت سر چاش 
ایثرا هم بدون که خیلی از این -ق‌التنلیف ها 
نو کتاب ها هم راستی راستی خوب بود ۰ فقط چند تا بی‌سواد 
خودشان را تودسته علما جا زدند » مخصوصا یکی از ]نبا که اصلا 
سواد ندآشت کتاب بتویسد ». بارش خان تاظری بود و از این ند 
کلاهی هم میبرد + ب یری ھک عا ر 
دا ریش یکی از ما ببترآن بسته و استای معلتغانه شده و مرشدش‌هم 
که زو رخونه نرفته که لد فیک بخ اش وبرا سرفت :5 


» خذاعاقیت این عشق و عا ت 
E EE E‏ 
مخنصر اینرا می خواستم بگویم که ولا یابا دل از شمه 
بگیرهاً بدش نیاد غیلیشان هم خوشش میاه 
و فقط بدوسه تاجر منغور بدگمان‌است» 
ثاتیا خو اهشمندم بالاغیر تا آن صورت ریز حق‌العلیف های 
هشت سال آخری را واسه بابا شمل 


مهر ابر ان شماده ۳۲۸ 
از تپر ان‌برون بروید ۱۰۰۰۰ 
پاباشملت وتبر ان زابرای اشعاص امین و نلیس و تصیر 


متصور و شرعاء و کسانیکه از"برکت سر کت حلال ماشاءا صد 
ماشاءایه کوش شیطان کر اتومبیل دارند » پارك دار ند » باغات‌بیلافی 
وقشلاقی و دم‌ودست‌کاه همه‌چی دار ند خالی بگذارید » مک این شیر 
حلال خورده‌ها چقدر می‌توانند دندان بجگر بگذار ند ,مرصبح وعمر 
قیافه‌های منحوس وزرد و تحیفولاغر ولباسبای کبنهو پاره ووضله‌دار 
شما فقرارا بپینند ۲ بروید ۰ بروید که دیکر چشمشان بشماهانینتد و 
عیششان بم نخورد. 
هور شماره ۱۴صفحه ۲ 


حبس مختاری - اداره‌شهر بانی درقست اداره سیاسی|طاقی 
را مپله و یکیل نموده وعنوان ٣‏ نرا شبه بېدارئ قزار داده و از 
آقای مختاری در 7نجا بذبرائی میکند کسات و رفقا و دوستان او 
آزاد هستند هرموقع از مشارالیه‌دیدار نمایند وخا نواده مختاری| کثر[ 
در اطاق مز بور حضور دار ند» 
پاباشمل : 
فسا نه کشت و کبن‌شد خدیثمشتاری 


سخن نو آر که نوا حلاو تیست‌د کر 


د من در وی بی دوز نامه ما سر در بیاورد یکا 

جیز ذبغ لازم داردکه نوشته ها را بقارسی راستاخسینی در وردة 

و در عرش هرهلته با پرداختن ۳ ربال یك شماره بابا شنل ئوان 
ات بگیوی: 


کسا نبکه درضمن عارسر کیچ بگیز ند فو را بخدمتشات خانبه 
داده می شود . 


شمارهه 
لامعلیکم باباشمل 


ما بعد از پیست‌سال هنوز هم کرتیم حالا که دومرتبه‌مادا 
داخل محلتون کردید یس اجازه بدیه ما هم کاهکاهی دو کلبه 
ر 
رنودیکه باما هستند بتکی هم خان نایبه ههرچی برو- 
بچه‌ها ازش سئوال: میکنند که چرا در این سرباز خانه های شا 
۲ نقدر تبعیش یعیش قائل میشند بما که تا بحال تتو نسته جواب‌بدهد. 
حالا شاید بتو باب شل که تیش ازغنه‌ماها لوطی گیری ضرت‌ميشه 
بتو نه جواب با هد 
ماشتیدیم که بعضی نایبها هنند که بیچاره ها بعلت نداشتن 
تی و قوم و خویش و "ارلاتانی و یك جو رو و با 
پای تروین که ماشاءانه ازهر آرئیه پدری بالاتره مثل آن دو 
بیچاره که اسال درجه سرهنك دومی را هم تاز شت گرفتند ۱۷ 
سالمت که باسم دو نش نظامی یکی در واشتکتن و دیگری در 
لندن در منتبای فقر و تنگدستی بدون اینکه بول مولی از خزانه 
پر این مات بروامند که‌ماشاءان هزار ماشاءال گوش شیطان 
بدا یکنفر گدا هم 
فوالماده » خرح‌سفر » خرج‌مپمانی ۰ هزار گوفت وزهرماردبگر. 
ند يك میلیون فرسخ دور از ملك طبرون درحال غریت مشغول 
خدمتکراری بيلك الرونند باور كن که‌دل سك بعال اره ها 
ها هستند مثل ايشکه از زن عقدی 
باشنه از همان روز اول که‌شوشکه 
شہرها و خوش ۲ب و هوا ترین قاط 
ان - کرمان بنا در خوزستان کۀ 
ده ها و زیادی هتل عبین 
یشوند و این نور چشها 


بطور نبونه در ات پیدا نمیشود حقتوق °> 


کباب میعه 2 آما بعشی سان 
بوده وروی خشت طلا بدنیا 


الح الله 
فاصله‌اش, تا تپران 7نتدر راهی هم نیشت 
تاعمر دارند ٿو پر قو خ 1 

حالا تو باباشمل که معروف به حلال مشکلاتی قیرتی کنو 
ها حل کر مملی 

بابا شمل - تورا خدا دست ازسر کچل ما بردار وعوض‌این ] 
چر ند پر ند نوشتن برو تاعقل‌را هم جبره بندی نکرده اند دو قیراط 
عقل بغر و بریر تو آن کله‌ات که دبکر واسه هرمطلب جزئی باعث 


این مسارا بر 


درد سز با 


حق حساب دان باپا شمل 
چتانچه پس ازدر.افت همین سماره وجه‌اشتواك رابصندوق نبرواز ند 
بپیچوته از فرستادن شماره های بسدی کوتاهی نخواهیم کرد وضنا 
در ظرف م ايشان صادر خواهیم نود" . 


2۷۳۹۰ 


از مشتر کین معتم روزنامه‌های : باباقل - 
انغاقات و خواندنیها تقاضا میشود در صورتیکه روزنامه شانزدد ] 
هُريك از تقاط شهر دیرتر ازساعت۸5 صبح رسید لطفا بوسیله تلفن 


۰ مر کر پخش مطبوعات دایرها اطلاع دهند مشش کین 
سای روزنامه‌ها بتدریج پمدا 7 گهی داده خواهد شد. 


نامه * هفتتگی باباشیل 


روزهای پنحشنبه منتشر میخود 
صاحب! امتیاز و مدير مسئول : رضا نحة 
اداره : خیابان سدی روبروي ایرانتور: 
قالات رارده مسترد نمی شود. 
اداره در درج ودحك واصلاح مقالات وارده آزاد است + 
ہہای لوایح خصوصی و 7 گپیبا با دقان اداوه‌است/- 


۱ 


اخطار میشود 


اجرالیه ب 


امید - آزاد 


تک شماره ۳ریال ) 


سال‌اول - شماره ششم ) ه شبه ۳۹ اردبهشت ۱۳۳۳ 


باباشمل نامه ایست مستقل و متسب بهیچ حزب و اتحادبه و جمعیتی يست 


+ # 
N 7 


arr 


Wr: 


خیار چبر هانی که اسال از دوات سر روسای کشاورژی در دانشکده کشاودزی کرج بعمل 
خواهد آمد ! انشاءالله 


به بختی که یکی‌دوثا تست . بد بختی که شاخ و دم ندارد . 
خدا هزار جور بدبعتی [فریده است ۰ یکی می بینی کور است ۰ 
بت شل است ۰ یکی نداراست . یکی از دست‌مادر بچه‌ها در عذاست 
یکی کی حکومت نظامی افتاده است . یکی بايد نان سیلو بعورد 
یکی مجبور است فیس و افادة خانم را بکشد » یکی رعیت دولت 
علیه است » ملس کلام اقلا راستی راستی هزار جور بدبختی روی 
این زمیل سبز خدا وجود دارد ولی یدانم چطور شده که بیشتر 
این بدبختیبا ١م‏ در ايت خاك باك حاصلغیز مبلکت ما سبز 
هی شود ۰ 
حالاترساندن‌هاو الدرم وبلد رمپاو گله و کلاه‌ها و فحشو 
تا سز اها بجای خو دشا ین تازه گیها یك بد بختید بگری‌و اسه با باشل پیش 
مده است. که اسلا فکرش را هم‌نمی‌شود کرد ۰ درست‌بکدققه 
کلاهتانر| قاضی کنید که اگر انسات گير يك دم فم والدنك 
و بر روئی بیفند چه مزء دارد ۰ مسلمان نشنود کافر نبیند . يك 
هنته است که بك گوساله حسایی هرجاميرويم جلو ما سبززمیود 
نه قبوه خانه قنبر میکذارد یك قند بهلو بگلومان بر 
دفتر خانه میگذارد يك ساعتی روزنامه‌مان رابنویسم . بدت 
این است که هر وقت ازدست بارو به‌رالد]قا مصطفی پد 
و می چپیم تو خانه باز مثل سرخر پیدایش میشود ۰ 
بارو خیال میکند که حتماپاید 
اصرار هم دارد که چرند و پرند اور 
چه بیش میگویم دست از سر کچل ما بردارما را ندید 
دیدی ندیدی . 
اکر مطلبی داری برو تویکی از این اداره های روزنامه 
که ماشاءانه تمام تهران از ۲ نہا براست » هرچند که یا توقیقند و 
يا نرديك بتوقیف » ولی اهبیت ندارد برو پیش ای مدير هرچه 
دك میخواد بکو بنوید . وا بابال خودش مطلب زیاددارد 
چنته اش پراست هیچوقت هم خالی امیشود . حالا صبر ڪن بگذار 
انشاءا يك روزی حکومت نظامی تمام بشود جنك تمام بشود 
نوقت خواهی دید ماچه چیزها خواهیم نوشت ۰ 
ولی کی ابن حرق‌ه۱ بگوش پارو فرو میرود » خیال میکند 
هرچه هست ونیست پیش باباشمل است . حرفی را که بابا یز ند اثر 


دیگری دارد ۰ 
ترا خدا به ]نروز مده بين چه «یگوید . میگوید 
بابا هیچ میدانی که این استیضاح مستیضاح کرسی خانه کشکی بوده و 
فقط برای اینکه سرمن وتورا شیره پسالند این بساط را جورکردند 
والا خودت میدانی که و کیل کرسی‌عانه عقلش اقلا مقالی صنتار باعقل 
هن و تو تفاوت دارد ؛ و کیل کرسی خاه که گز نکرده میېرد ؛ 
جی‌گدار پاب یز ند » اگر نداندکه تو کرسی خانه سی‌چپل نفر پارو 
یاور دارد. بیخودی صدر اعظم را پای ستوال وجواب نیکشد + 


گویند کات امروز 
ز نبورزمن ؛پشەزمن» كيك زمنموخت؟ 
وززیدن وجززیدن و 7هسته گزیدن 
حاچی‌زمت موخت را 
عینك زدن و جامه ن-وتخت دریدن 
نو حت زمن‌یاد گرفت اینومه شیوء 
دیوانه شدن ؛ چانه زدن» 7 کشیدن 
مشتی زم ن آمو خت ره مصرو فلسطین 
با سید ضیا زمزمه و گنت و شنیدن 
معبودی از 7موزش من‌یافت ترقی 
از مطبعه شا گردی » این پایه رسیدن 
الد ثاك حکم کشت بدعوا و تواشت 
داراتی مستو فی مرحوم خرب دن 
هرجا که یکی‌بیوه زنی یافت توانگر 
بردن نکاح خود و از وی تلکیدن 
آدیب‌صابر ژد مدی 
۳ 2 
مقصود این بود که خواستند دست جلورا بگیر ند که عقب 
میغواستند بااین یمه شب بازی آن شرح و تفسیر راصورت قانونی 
بدهند . میخواستند این دونقر را که از کرسی خانه وزیر شده اند و 
دل واپسی داشتند خاطر جمع کنند وراه وزیر شدن آن یکی‌ها داعم 
باز کنند هرچه میکویم بابا جون این چرت؟وپرت چیه که تومیگوتی 
برو عقلت وا عوض‌کن ۱ این حرقها چیه میزنی ٩‏ ولی ایو حرف 
بگوش پارو فرو نمبرود » قسم و[یه مبخورد که همین است که هت 
مرغ يك یا دارد ۰ 
پریشب باز آمده بخه مرا چسبیده که میدانی تو کر باس 
محله چه خبر بود » هرچه میگویم‌مراچه به کریاس محله + میگوید 
خير جان پابا خیلی مهم است "۰ باید بدانی که یکی ازروزنامه‌ها 
خبريك خورده کشکی داده یود که‌هفته گذشته فاتحه بتبر ناصر الدین 
شاه هد.» شده است . 


ویاست 


میدانی که این خبر از بیخ دروغ است»زیرا اگر راست 
میبود میبایستی مرحوم شیخ احمد روحی و میرزا قا خان کرمانی 
توقبرتکان بخورند و زوشان را بدیوار قبر بکنند. تازه اکر این 
خبر پر و یای قرصی داشت میبایستی[قامحمد خان قاجار هم التماس 
دعا و فاتحه داشته باشدء 
اینجاست که دیکردیوانه مشرم از کوره‌در میروم‌میگويم 
احق میفیی چه میگولی ؛ کر کر میعندد و میگوید عافلان‌دانتد . 
دیروز باز مده میگوید که الاناز زندان میایم. العمدایژ 
وضعیت دوستاقخانه ببتر شده مرك و میر توی زندایها کمتر است 
اما یك عده دوستاقی پیر و ضیف آن تو مستند که تیدا واسه 
آختابه دزدی مدتهاست اینها را حبس کر ده اند. 
خدا را خوش نمياد که دزدهای آردن کلفت 
که یك هملکتی را جاده اند اینطور سنه کفتری تو 
خیابانهای تهر انر اه برو ند و این بد بختها و اسه‌صنار 
سه شاهی تو هلفدو ی‌یفتند 
میگویم از دست من چه بر ماد من که قاضی و رئیس 
شمر بانی و وزير عدلیه نیستم ەمن چکاری میتوانم بکنمء 
میگوید همین جا خبط میکلی «خاطر بابا شل پیش همه 
غزیز است تو بردار دو کلمه بنویس حتم می بر ند پیش شاه‌جوان 
یشان هم که دل رحمند داشی نیتوند که تکمشت بد وخت‌روز 
های آخر عمری هم دوی آزادی و زن"و بچه‌شان 
| نبیننه* فودی امرمیفرمایند تا آنها را بخشنده 


بیگویم که خوب تو میکوئی ما هم میتویسم اما خد نکند که 
۲ بروی بابا شمل پیش خودی و بیکانه بریزد ۰ 
یارو دیشب هده باز چرت ما را پاره‌کرده میگوید میدانی 


که کینه حاکم ها بخیال وکیل شدن | 
مردم بدیبای آن ها را فراموش کرد 


اده اند . خیال میکنند که 
+ . مثلا آن کوتوله ٣‏ بله 


پاقی درصفحه ۷ 


زور جلته علنی بش 
]نایان نمایند گار 
و هر کس بر یش رق 
بلایری‌نامه‌را از 
باباشمل - از 
کرده خشئودیم 1۰ 
را پاصورت لایخ 
خبط واب [ لوو 
« تصویب شد > 


در جلسه 
کرده وبجای خود 
وتا جبلهٌ اول ازو 
در هوا پیچید 27 
< ]خر 
ندارید ۶ اگر ق 
پاباشمز 


یشیده شده‌|ند 


تای شهدو 

میکند . اداره ژا 
و دویست هزار 

7قای » 

عرش میکتم که ژ| 


ودر آن تاحیه ای 


باباشمز 


درجلسه 
پنجاه نفر از ل 
ام 

باباشمز 


بوی قورمه سیزی 


شدن و نشدن اهي 
تعویب شد هرچا 
ویم ومیگو بد : 
خوابشان برده بو 
دمت یار وامر 
باباشمل هم يکدة 
امقندیار و کپن ب 
الحمدال 
هوای‌کرسی خانه 
باباشل‌میشر ند و 


شنبه ۲۲ اردببېشت نامه باباشمل دست‌به‌ست‌مر 
آقایان نمایند گان تاه را پس از عواندن پیکدیگر پاس میدادند 
و هر کس بر یش( فیقش میخندید . مخصوصا ۲ فایان فرشی وشیخ‌الاسلام 
ملابری‌نامه‌و! از بای بسم اش تا تای تمت‌شو|ندند 
پاناشمل - از اینگه نامه کوچولوی ما نو مجلس هم سوسکه‌پیدا 
کرده خشنودیم » امامیتر سیم بكدفعة آقابان ایند گان درد ذل‌باباشمل 
را باصورت لایحه که در دسئوراست |شتباه فرمایند و حاجی هم تو 
محیط خواب ]لود مجلس چشمش‌را روی‌هم بگذارد وبگوید : 
« تصویب شد > انوقت دیگر یارو را ببارو باقالی بار کن 


در جلسه پنجشنبه وقتی [تای طباطبائی انتقادات خودرا تمام 
وبجای خود بر گشتند ۲قای وزیر کشاورزی پشت تریبون رفته 
وا جبلٌاول ازدهنشان بیږو ن مد فریاد صحیح است بعضی از نمایند گان 
در هوا پیچیه 7قای طباطبائی بطور اعتر اش 
< ]خر چیجی صحیح است شما غیراز ۱ 
ندارید ‏ گر فقیدة دارید چرا ننیفرمائید جلو ۲ > 


کلمه چیز دیگری 


پاباشمل ت معلوم میشود ۲ قای طباطبالی بت برفقا 


ینیده شده| ند 


آقای شهدوست - ادارة ژاندارمری خراسان‌در درج بمردم‌ظلم 

میکند . اداره ژا ندارمری یکی از شاکیان را گرفته و حبس کرده 
و دویست هزار تومان‌مال مردم‌را برده‌اند + 2 

]"تای معتضدی - چون صحبت از ژاندارمری خراسان شد 
عرش میکنم که ژا ندارمری سبزوار هم جر ژ|تدارمری خراسان‌است 
ودر آن ناحیه ابداً نازضایتی دیده نشده است ۰ 

پاباشمل س کدنگک از 7سان افتاد و نشکست 

والاعن کجا و بیوفالی 

0 

درجلسه یکشنبه آقای سزاوار یشت‌ادی خواندند که‌بامضای 
پنجاء قر از ننایندگان رسیده بود . در موقم رای گرفتن بپیشنهاد 
قط پنج فر قیام کردند - 

پاباشمل س راستی این خفیه نویس کرسی خانا ما کله‌اش 
بوی قورعه سبزی میدهد. + تورا خدا اينهم نوشتن دارد : قضیه از 
مه حال خارح نیست با چبل وبتج نفر که بلند نشده|ند. فپمیده اند که 
در اشتباه بوده‌اند و از دوی ایت. حساب صدی نود کر سی نشین‌هادر 
اشنباهند ویا اينکه ازروی تجسربه دستگیرشان شده است که بلند 
هدن ونشدن اهمیت. ندارد هرجه را که قا دلش بخو اهد میگوید 
تصویب شد هرچه وا هم که دلش بشواهد چشمبایشان را میگذارد 
دویبم ومیگوید تصویب نشد میکن هم هست که اصلا کرسی نشین‌ها 
خوابشان برده بود زبرا بقدری هوای کرسی خانه وصدای مخمل سر 
دست بار وامر و نبی رئیس خوابآور است که حد ندارد » خود 
باباشمل هم یکدقعه تو کرسی خاته خوابش برده بود و اگر جنك 
امفندیار و کین بخت پیش ننبآمد تافردا صبح هم هانجا میخوابید. 

| لعمدابث از و فتیکه نامه با باشمل‌در 7 مده‌روزهای‌پنجشنبه یکعورده 
هوای‌کرسی خانه عوض شده‌است ۰ کرسی نشینها هر یکی بکدانه 
باباشمل‌میخر ند و بر یش‌رققاشان میخند 


ذرت خوشه 
از قررر معلوم در کنفرانتی که آقای وزیر کشاورزی راجم په ذرت 
خوشه ای داده‌اند کلاه ایشان مفقود شده است 
باب شمل - با نبایت تاسف از پیشآمد ون عقيده‌داديم 
چیزی که عوض دارد کله ندارد 


بیشنهاد 


با رکش دولت 
چون اثومبیل های دولتی بام ( بازکش دولت ) مولا در آوردن 
آذوقه بدون‌داشتن بار خبابانپای تهران را گز مینمایند باباشمل 
پیشنباد نموده‌است برای ابنکه اسم نبا با مسی شود حرف «ب» 
نوشتن‌جمله فو نهایت دنت بسل[ید . 


بر میشود.  :‏ دف ادازة زا زوو 
در خیابان لالهزار نو شمازه ۷۰ دائر است ۰ تلفن ۸9۸ 
باباشمل :ای برق بیمر وت پارا شمر ده بگذار 
هر خاری از بیابان رذق برهنهباتیاست. 
پروبچه ها بدانند 
که نامه هاتی که و اسه باباشمل توشته بودید رسبد وااشاءال 
بزودی هم کلغذ خوب تهیه خ اهیم کرد و هم چاپش را بپترخواهیم 
دوه 


در جلسروزسه‌شنبه ]نای دشتی که تازه از مسافرت مصرو 
فلسطین بر گشته بودند و برای اولین بار درمجلس حاضر شدند تسام 
مدت جلسه را باآ‌قای اقبال مشنول صحبت و درد دل بودند و هيج 
خودرا در ءذا گرات وارد نیکردند » 

پاباشمل س اخوان که زره[یند » پرچانه شوند خیلی۰ 


حاجی مگر مجلس مجبوراست برای شما (تومبیل ودرشگه 
حاشر کند صبح زود بلند شوید پیاده بیائید سرکارتان» 

بابا شمل - ولی برای شما مجبور است اتومبیل نهیه کند 
که ۱۸ ساعت‌در شبانه دوز این حیوان زپان بسته به انواع وافسام 
انجام وظیفه تباید . 7 

اعتبار - واقعا همه منتظر ند و من نمیدانم این لایحه‌قانونی 
۲ بیاری جقدر باید در مجلس معطل شده و اینقدر زوی آن بحت 
شود که [خرش قاب اجرا نباشد . 

بابا شمل - یادت از قانون املاك و اشکالات گوناگونی 
که در آن تولید می کردی یاد و کله نکن زیرا از قدیم گفته اند 
هرچه ءوض دارد گله ندارد» 

نقایت - سثوالی دارم که تقدیم ریاست محترم مجلس میکنم 
و بموچب آت مبلغ چپارده ملیون ریال سوء |ستفادهشده‌است 

بابا شمل - ای بابا تو که مثل اینکه تاز گیا از پشت 
کوه قاف مده ای که از بشور بخور و شرب‌البپودی که تو 
اداراتست خبر نداری که حالا میدواهی مورا از ماست بکشی و 


آقای انوار 
پیشنهادمن تصویب‌شود زیرا بنده خودم‌دردز [ شوب گر فتار| ختلاقات 
قنوات هستم ۰ 

پا پاشمل - هر که بفکر خویش است 


کوسه پفکر ریش ست 


۰۰ حکم یکی از مماونین قستهای بنگاه ماشین دودی 
سه ماه روی میز خواییده و يارو پس از مراجعه به [قای مدير کل 
ایشان بقید قسم فررموده اند که مدنی است آن را رد نموده اند بهتر 
است‌خودشان سر بکار گزینی زده ومستقیما سيخ بو ند + 

اکنون بیچاره مدتی است‌که حیران و سر گردان است 
در ن جار گزینی بی‌بندو بست‌بکی سیخ ز ند زبرا 7 نجاسیخ خورخیلی 
زیاد است . 


که 


. . . -جاضهمتر پارچه فاستو نی معرمات باب پیرمردی‌میتوان 
يك رتیه تحصیل تنود ۰ البته | کر سفارش تلذثی پعضی جاها هم‌ضغییه 
شود دیگر نور علی کچوراخواهد بود. 

۰ اداره ترّباك از احاظ تفلیل بودجه چپار پنج نفر 
کار مند جزء را که رویپمرفته ماهی در حدود ششصد تومانحتوقشان 
بود اخراج ودرعوض عمارت جنب لقانطه را از نظر صرفه جولی با 
ماهی چپار هزارو کسری تومان اجاره وده است ۰ 

باباشنل _ قربان برم خدارا يك پام و دو هوارا ‏ 

۰ بی از روسای ادارات کة اتومو بیل دولتی دارند 
کرایه ایاب وذهاب نیز در یافت میدارند. 

۰۰۰ وزیر راهی که ماهپاست از کار بر کنار است نازه 

|تومی بیل دولتیر | مسترد داشته است 
به درحدود کیلوتی ۲٩‏ ریال ونځ آن الا ۱9۰ 
ریال دربازار قیمت دارد . حالا فکر کنید که صاحبان کارخانجات 7 
چه‌ضرریرا در راه میبن متحملٌ میشوند ۳ 

۰ برایاتخایات دوره چباردهم دیکهار! بار کرده‌اند 

و سورها رو پراه است» 

...باز یکی‌از نمایندکان درجواب یکعده ازدانشجویان 
دانشکدها ی که تکایف امتحانات[ نها بعلت کناره گیر یهای اخیر نامعلوم 
بوده اظبار کرده است اینکه اشکالی ندارد از وزارت فرهنك یکمده 
دیگر برای امتحانات شما میفرستند » 

پاباشمل س [فریت ببوشت 

۰ یکی از تما یند گان ۲ تای نعست وزیر را تهدید کرده 
ات که E‏ تقاشاهای مپندسین رسیدگی کند او را استیضاح 
څواهد کرد 1 

باباشمل ب بحن جیزهای هده 
پودیم که اگر نخست‌وزیری عمل خلاف قانونی بکند اورا پای ستوال 
و جراب میکشند اما اینجور استیضاح‌را دیگر نيدانیم چه صیفه‌ایست 
شاید وسیدگی بعسرفهای حسابی هم مالف مصالحه عالیه کشور ۱ 
پاشد و ان اعلم ٩‏ 


ده ما تابحال شنیده 


مرن هب-٩‏ دمااار ات ؟-تاب 
راهنمای بچه دذاری است که در کتاب 
فروشیهای پروین - ابن سینا . تهران 
وهانش بفروش میرسد ۰ 


نام شر کت 
سبیل و شر کاء 
میلسپاك کار تل 
بار بری مرعل کمپآئی لیمتد 

ریش ( شرعکت تضامنی ضیاء ) 
دفتر فروشان متین 

خیر یه راه خدا 


میلغ آسمی‌هر سهم نرح فعلی بریال 
FoR ۱.۰‏ 
ê‏ 
۱.۰ 
a‏ 
۳ 
at‏ ۱۲۰ 
یمه رخشان و یی( 
سلیمان و بنی اعمام ۸۰ 
کانون مپندسین ۱5۰ 
سوسیته [ نو نیم‌هس‌هان 3 
سپیل وش رکا به ٩۶‏ تثییت شد. میلسپاك کارتل که بمناسبت 
کات رئیس آن یکهنته نرخ معینی نداشت مختمپر تنز لی کرده و باز 
بافروش نه سهم موسس دیکن ترقی محسوسی نمود - باربری مرکل 
براه انتاده - شر کت ریش کوسه شده - خير یه واه خدا کارش بالاست 
یکی از انجمن های جزءشر کت تراز نامه خودرا منتشر کرده اسم تما 
تظر الوزاره‌ها 7نجا تبت است,- بیمه رخشان بهاء مطایق اصل را 
نگاء داشته و نگاه خواهد داشت - سلیمان و بنی اعمام تنزل کرده و 
میکند ۰ سپام کانون مهندسین توجه بازار را بخودجلب کرده است« 


۱۸۰ 
Yo 
5 
۱۷ 


اس 
[قای احمد تمجیدی 

گلی بجبالت . امه ات رسید «ملوم شد نورچشمی هسال 
ما را که در اتو بوس خط ری جا مانده بود شا پیدا کرده‌اید. 

اما کوپن نان که فرستاده بودی مال ماه گذشته بود+ سرش 
کوپن را عم که نفرستاده بودی ۰ خیال کردی بابا 7 قدر نقهم‌است 
که اینجور چیزها را نمی‌نهسد. خواهش‌میکنم اولاسوش کوپنر|بفرستی 
والا دستور مید هم عا (تدام‌مقتضیر| در بار؛تو عمل آ ورد 

انیا چون‌سلوم مبشود خیلی[دم صاف و سادة نیستی خواهشینه 
نورچشمی‌را په بنگاه حمایت مادران و کودکان بسپاری که زیر س‌برسنی 
وزیر کا ساق بررك بشود ۰ او هم )گر ببرند که نا نا و 
چاهشت ار در چاه نیندازه تاه دا باد بگیرد : 

باباشمل 


هر گاه بزنی بگوئی که تشنکتریت زنهای دلیاست 
دروی نمیکند» لیکن اگر بگوئۍ که نشنگتر ی ز نہائی.است کهدر 
ابن مجلس حضور دار ند ازشادی در پوست خود نمیگنجد+ 


عشق ڪور است برای اینکه حباقتهالی وا که مسرتکب 


میشود نبیند ۰ 
بعضی زنها عادت دار ند 


پرویز چرا خو دترا بایی, بخت‌انداخنهای ! 
- مادرجان من‌هم‌مبخواهم گاندی ابر انشا 


تی خو |هشمندم 
زیر سر پرستی 


نغمه اه 


باباشهل 


هور شماده ٩۹‏ صفحه اول 


چغاله پادام - چغاله چیست + مقاله کدامست ؟ قلم‌چه میکند 
و خامه چه تأتبری دارد : ۲با میان اغلاق وچغاله تتاسبی هست ؟ 

با پا شمل - آمیرزاء مخلصتیم نو دیکه قرار نبود از ایسن 
جور متوالپسا بکنی » مگر تازه از عراق آمدی ؛ نه ! الانه ده 

ت‌ساله که توی ابران زندگی مُیکنی و هزار دفمه هم چذاله 
خوردی چطور هنوز لمیدونی چیه که از ما یبر سی ؟ مگر این که 
خودت را بت راه شی؛ مقاله هم که همین اوهام وچر ندو 
پرند مائیست که و روزنومه میلویسن و خودت هم که ماشاءالث 
هزار ماشاءالله هر روز یك مقاله بلند بالا داری مینویسی - قلم 
هم ۲ لت‌دست همین اوهام تو سپا اغبت - خامه هم که ملو مه خو راك 
حبح اعیان و اشراف این مسلکته و اگر زبادیخورند از د کتر به 
پرس که چه اثری داره . اما تثاسب میان اخلاق و چناله آ این یکی 
دا بجون شما لباشه بچوت ”مام برخبان ایران پاور کن که ما هم نه 
میدو نسیم برو از اون دکتر افتغاری معلم تعلیم و ترییت و اخلاق 
رت 
امروز و فردا شماده ۱۵ صنحه اول 


حزب دیاسیلهنی چه ؟ فر دسیاسی وعنصراجتماعی 
کرست ل9.. 

پابا شمل - حرب سیاسی,یعنی ساژمانی که برای وکیل 
کرزدن عاجی پول دارااسلطله و وزیر گردن میرزا نفهم‌الدوله و 
سید دیکتاتورالدین بوجود میاید و فوری روز نومه ای علم میکند 
و سنك ملت و وطن را بسینه می ند و جمسی چشم و گوش و زبان 
بسته دور خود جمم‌میکند - فرد سیاسی کسید ت که هر و زدیکتاتر 
پرست و امپرتبالیست است فر د سوسیالیست پس فردا هم نلوق 
ست‌چی چیزاست و خلاصه هرطرف باد[مد بادش‌میدهد . 


اطللاعات‌همه‌شماره‌ها 
جای ادار خیام 


تلفن اداره : 2۲۶ 40۷۹-۶۱۷۷ 
منزل مدیر-) ۶۱۷۳ 
باباشمل - مقطار خوش‌بحالت که‌ازدر و دیوارادادهات 
تلقن میبارد در عوض روزنامه باپا شل نه در خود اداره و نه در 
اط زاف آن نه مترل مدیر و نه در مثرل رفقاش ‏ نه تلفت و نه 
هیچ خبر رسان دیگر ندارد و کارکنان آن برای رساندن هر خبر 
کوچکی مچبورند که خودشان پاشنه گیوه ور بکشند, 


شماره ۱۱ / 


حسن انتخاب 

یکی از اتصایبای غربی که‌اخیرااز طرف‌وزارت کشاورزی 
بل مده | تصاب سین فرهودی ہمدیر بت کل وزارت کشاورزی 
و دانشکده کشاورزی کرج میباشد. ۰۰ 

بنا بر این روزنامه ناهید که همواره طرفداری از طبقه 
جوا ر الفکي و مپذب تحصیل کرده است از طرف خود و 
سایر روشن فکران از این حسن| تخاب تقدیر ننوده» » 

پاباشمل-۰ ۲قای منشی باشی از طرف خودت هر کاری 
بکنی صاحب اختباری ولسی از طرق دوشن فکرات خود آنبا 
يغام دادند که خودت را تو ماها چا نزن . 

جافی ور م 


شهاره + 


هبه اش یشم است 

حاجی کلباسی از اينکه مشتری خرپولی را قر زده و خوب 
میتواند اورا تلکه آکند خودش خودش را نمی شناسد و میخواهد نا 
هزار قم وآیه بنجول و آت وآشنال مغازه اش را باسم پارچه بشمی 
صل على بیارو قالب کند و درحالیکه ۲ب از لب و لوچه‌اش سرازیر 
شده‌ویش :الیش را تودست کر فنه رمیکو بد بون بچه‌ام همه اش پشم است 
هره خاك حاج ی کلب-اسی است عمر خوالند گان لوطی با باشمل 
باشد آن‌بیچاره خوب یابد هرطوری بود مرد ورفت ۲ تدنیا ثاحسایش 
را پس بدهد اما آدم وقتی این روزه] بعضی وردار ورمالبای بی 
چشم ورورا می ببند که سالبای آز کار خون عردم را تو شیشه کرده 
وحالادو دستی سنك مات را بسینه مير نند بی" اختبار ییاد آن‌مرحوم 
افتاده و میکوید بجون به ام همه اش بشم است ۰ این رندان گهنه 
کار که مردم #تار یخچه ز ند گیشا نرا ازوقتیکه‌توخشت افتاده اند موبمو 
میدانند و همانهاگیکه بقول بابا شل » ور اسرافیل را بگورعزراتیل 
فرستاد ند وهرچهآدم پروپا قرس بود روانه کر باس مله کر دندامر وز 
همول کن معامله بوده و الم شنکه راه انداخته‌اند که م۲ نورش را 
خدا مید|تد هی برمیدارند تو روزنومه ها مقاله پشت سر مقاله‌قااب 
بون هاباناز خر کیو قرو قر یله فر وان بادثو لوا نداخته 
با صدائی نکره تر از صدای شیخ حن شر داد و فر یاد زیادراه 
میانداز ند له ای مردم ایران از دست رفت باید ابران را برستید 
تصر چیز هالی میگویند که آدم از 
شتبدنش شاخ در میآورد گرچه بقول معروف این حرف ها برای 
فاطی تنبان نمی شود وکسی برای اینجور [دم ها دیگر سیزی 
غورد نمی کند اما از حق هم تباید گذشت و باید گنت ااصانا 
اين, حرفا ۲" نقدر ها هم که بعضی‌ها خیال میکنند بی‌بر وبا نیست 
و اگر کی خرب موراخ سنبه های مطلب را بگردد و دست‌به 

دل نازك این از ما بپتران بر ند ملتفت می شود که ایثها 


و در راه آن جان داد . 


ابران را دوست دارند و برای خاطر آن از مال و جان مضایقه 
تمی‌کنند با ابن تفاوت که همان طوری که متصود حاجی کلبساسی 
ز نا کر فته اش بود مقصودا ین‌باج»ورما اوده‌ها هم از ایر ان 
کیف وعيش و نوشو بخو رو ببری‌است که‌د ر ایر ان » درهمین| بر ان خر اب 
بزای ٣‏ نہا مہیا است و اگرژهم پاشان رااژ این مبلکت بگذار ند 
بیرون کسی ۲ نبازرا بحمالی هم قبول]ندارد . 

حالا که مطاب(ةدری‌دستیگر تان۴شد بیجاست که بگولیم 
بجون بچه ام هه اش شم است و از شوخی هم گذشته خوب که 
قکرش را بکنی می نمی که(همه کارژهای دنیا-پشم اندر پشم‌است 
و الا جپت نداشت که اسم چاکر شیخ]پشم الدین باشد . 


دعوت از جوانان 
روزنامه بخوانید تا پادنیای امروز 7شناشوید . بدون‌شرط 


و مجانی است قر اأت‌خانه. هد س2۳وبری مسجد سیپسالار 


12۲ 


اوه هل شارهشااه ‏ 
اه کفی OO‏ 


٩ صفحه‎ 


نامه های و ارده 


ای باباشمل دخیلتم 

ای اوطی لوطی‌ها پدادم برس دارم » دیوو نه‌میشماین برو 
بچه‌ها که بتول خودشون میگن مامهتدسیم تمیدو ن چه حنائی‌رودست 
من بیچاره گذاشته اند اینا پاشدن گنتن حالا که شما مارا نبیر اهین 
مام دیگه عزبر بلاجېت نبیشیم پاميشيم میریم کنار ۰ او نوقت تو این 
هیر وو بری‌آومدن مراهم چسبیدن گنتن توهم‌مپندسی‌باشو کاروباررو 
ول کن شین کنج خوته هرچي گفتدم بابا ماازاین طلاشدن پشیمون 
شدیم بزارین همون مسی که بودیم باثیم گفتن ضیشه الا بلا که تو 
مهتدسی گفتیم بابا مازن داریم بچه دادیم یزارین اين سن‌نار آخر 
برجمو نوبگیر:م و پیش امت وعیال شرمنده ن توکاریباین 
کارا نداشته باش ماخودمون ببت كمك عيکنیم خلاصه کلام 7 نکه 
گنتن مرغ یکبا داوه توهم میباس بری‌کنار ۰ هام حر فشون‌رو گوش 
کردم رفتیم کنج خونه نشستبم ۰ 

ولی بابا چشت روز کار بد نبیند نیدونی چه محشری یر 
گردیم توځونة والده [قا مصطفی مثل اينکه دیا را بهش دادت 
فوری فا مصطفی را بست بریش ما گفت من این یکی که تودلم 
دارم نگپمیدارم 7قا مصطفی را تو نگهداریش کن حالا نمیدو نی ما 


که مثل آو نیشن که دین خودشونو بجامعه قسطی ادا کنن ماگنتبم 
یکدفه خودمون وخلاس کنیم وقرضموتو يك تیکه بپردازیم رفتیم 
زن گرفتیم تاتکون خوردیم [قا معسطفی اوعد رفتیم بجنبیم یکی 
دیگه خبرداده همین روزا ميایم ۰ 
حالا روزا توځوته من میباس بچه داری کنم والده بچه هم 
که فپمیده ماییرو نا دیگهکاری نداریم تیزاره ازجا جم بخوریم 
هیتقدر من تو نستم این دو سه کلمه را برات بنویمم که تو عالم 
لوطی گری ونون مکی که باهم خوودیم فکری بحالم بکن یاباون 
بالا مالائی‌هاکه حتما تو دستکاه اونا بروییا داری بگو کار این 
بروبچه‌ها را درس کنن که مام بریم سرکارمون یا ترا بخدا نکری 
بحالم بکن که ازدست این بچه داری توخونه دارم دیوونه میشم ا 
اون بکی نرسیده جواب مرا بده والا ازتو دلخور میشم ۰ 
قربون تو : خونه نشین 
آی‌پاباشین 
از شاهنامة که واسة اسفندیار و کین بخث ساخته بودی‌خیلی 
خوشون اومد. 
هرروز تو زورخونه میخو نیم . 
اما از تو خواهش ميکتيم که به آن جارچی باشی هم بگی 
که دستور دهد داش شیر دا روز + ممه صبح جنك اسفندیار و کین 
بخت را تورادیو بخواند وتنبك هم بزند که همه پرو بچه ها بشنو اد 
و کیف کنند . 
۱ بچه های گود ز نبورك خانه 


سشنهاد دهم 


چون ببترین راه جلو گیری از تیقوس منم اجتماعات است 
لذا پیشنباد می‌نمائيم که 7قای رتیس برای چهارماه جاس وا تعطیل 
نمایند که بادا از ایثراء خسارت جبرآن ناپدیری عاید کشورشود 
تس بت تست 
2 
بعلیه نانواهای مسلمان خالص ؟ اخطار میشود نظر بر اینکه اغلب 
سطح دکانهای خود را برای احترام بر کت دا و شفای امراش با 
نانهای مزدی مجهول‌الساله و آزاد فرش میکنند بعد از این باید 
بدون کنش روی نانها تردد نمایند ( وضیت جورواب ۲زاد است ) 
که تانبا خورد و گل آلود نشود و لا محاله اسیاب غرواند کلفتهای 
فراهم تگردد وااسلام‌م‌انبم‌الهدی رال اقدام مقتضی در 
باره ۲ تان بعمل خواهد مد 
شهر نادی تهران 


: باشتراك ساکنین‌شمال و جنوب‌تبران 
دوهز ارساله: باشتراك‌سادر نورچشه‌ی‌های, 


باشترا کے شیطان رشتی ۰ 
تماشاخاه تبران : رستم و سهراب : خدا نکند در فارس, 
نمایش داده شوده 
تماشاخانه هنر : و > بك صحنه از بینوایان : یا منظره از 
اداره بابا شمل. 
<۱» جشن پانزده ساله ؛ در سوم شهریور گرفته شد. 
۲ مالك 


بکلیه فروشندگان جناله بادام ومئز گردو وبادام شیر |غطار 

میشود که پس از شستشو ومالش ذادن کامل اجناس خود یا[ بهایآزاد 
معتلط مقدار کاقی تننور پول سیاه و عصاره لك کپنه بانپا اضاقه 
نباینه که دو تسیم حمبه وطلی و اسبال خونی کنك موتری بسل 
]ید متخلفین ازطرف این‌ادازه شدیدا مورد کنر وانع خواهندشد ۰ 


اداره تعمیم امراض ومتوفیات شهر ای 


روزنامه نه‌نه صمد 
چون مبقطار های ما هبه شان مرد رت شده اند و هر کدام 
توسط رفقاشان امتیاز چتدتا روزنامه را گرفته اندکه تایکی توقیف. 
شد فورا آن یکی‌را علم می کنند پابا شل هم یال دارد _ بدست 
علدارر شیدش‌امتیاز روزنامه نه نه صمد را بگیردکه اگر رندات 
پا تو کنش او کردند و خواستند برایش بابوشی بدوزند دستش توحتا 
تباند و نه ه صمد شید جای بایاشمل فزنات را بگیرد ۰ 
باپاشمل سب ما از طرف خود و تمام لوطی‌ها علم شدت 
نامه ملی‌را خوش[مدخواهيم گنت‌و از وزیر مکتب غانه تقاضا داریم 
که سر کیسه فانو نرا شل کند تااین یکی‌هم‌قسر در برود ۰ 
اميد 
اداره روز نامه کیبان از محل سابق به خیایاك برق 
جنب مسجد محمودیه انتقال پافت 
۲-۱ دفتر کیان 
پابا شمل - از قرار مملوم جارچی باشی که سرش تو 
سر هاست هئوز امیدی به وفع توقیف روز نومه ها دارد و الا می 
پایستی عوض اعلان بالا ۲ گهی حراج اتاثیه روزنامه کیپات را 
واسه ما شرستد ۰ 


بطورم 
سلطانابن مر 
ماز ندران را 
ر 
وزحمت را : 
و ازدست هت 
دو بچه از فر 
رفتن سطح ز 
پدرش 
میگنرانید و 
محل نیز روء 
اورا بستری 
تبیداددوروز 
شموئیل :ولا 
زیادی را مہ 
مومیا ئی نود 
اگرچ 
اینکه۔ نهان کر 
و بسیار محرم 
مرحوم خاصه : 
در ضرابخانه 


و خیر خواه عمو 
کفن و دفن آر 
بابا ل واقع 


چیدا شود در < 


کنتم بنط 
آذربایجانیهای با 
شود 

گفت 
عرحله_ پرتی. م 
احەق استمکر نمید 


/ 


a 


بطو ر محر ما نه باستح نزار عمو م میر سا ند که پس ازمر گت سکه‌صاحبقر ان 
سلطان ابن سلطان خاقان‌بن خاقان و جمع شدن پول ال-لطان مالك 
مازندران رابج معروسه ویران طاب ان ثراهما ء دهشاهی ودو 
بچه صنثیر او صددیناری و یگشاهی در گره گقانی عردم همه گو نه رنج 
وزحمت را یذیرفته شب و دوز از جیب مردان و بکیف زنان و 
و ازدست مشتریان بکیحه خواربار فروشان ریخته میشد تا ایشکه این 
دو بچه ازفرط ژحت یکی برش ختاق گرانی و دیکری با حصبه بالا 
رفتن سطح زند گانی بدرود این جهان فانی گفتند . 
پدرش نیز پس از فؤت این دو دلبند عزّیز حیران و 
میگذرانید و هر نفسی ازندر و قیت‌آن کاسته شده و ت 
هجل نیز روی خوشی به آن شان نمیدادند تا فرط ذات و 
اورا بستری کرده و جز در موارد خیلی‌ضروری‌روی‌ببیج کس‌نشان 
نمید(ددوروز قبل در ییمارستان این‌دعا گوخادم صیمی اولاد دا 
شمولیل پولاخو بچ که درموتع فوت سکه های نقره فوت| لد کرزحمات 
زیادی را محش رضای خدا بگردن گرفته وحتی چند آنها را نیز 
مومیائی نموده و برای‌همیشه نگاهداشتهام جان سیر د . 
اگرچه معلجت نبوداین ضایعه بزرك‌را انشا کنم ولی‌از لحاظ 
اینکه- نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها - بعلورخصوصی 
و بسیار محرمانه و مخنیانه بتمام قوم و خویشان و علاقه مندان آن 
مرحوم خاصه باسکناس پننجریالی که در غیاب اوتا ضرب سکه موهوم 
در ضرابخانه کارهای لازمه آآن مرحوم را در عبده خواهد گرفت 
عرض تسلیت‌هی کنم شمو یل یولاخویج 
خدمات ۲ قای شموئیل پولاخویج که شخس بی طمع و بی‌غرض 
خواه عموم است هبیش در نظر بوده و در این موقع که ينه 
و دان آن‌مر-ومرا از کیسه فتوت خود داده اند تحت نظردقت 
بابا شمل واقع شده است البته اکر بعدا وارتی برای آن مرحرم 
بیدا ,شود در حمایت وپرورش واحترام آن نیز بپیچوجه من‌الوجوء 
غفلت نو اهد مود باباشمل 


۲ گهی اداری 
مشتر کین بابا شمل خودشان میدانند که ما طبق تقاضای 
کنبی و با شفاهی برای ایشان روز نامه فرستاده ایم و چون 1-7 
نون عده از مشتر کین وجه اشتراك خودشان را نفر‌ستاده اند و ما 
هم تحمیلدار دوچرخه سوار نداريم بنا پر این تقاضا مينماتيم که 
وجه اشتر اك را پرداز ند و باشاره های دریافتی را مسترد دار ند 
و از شماره هفتم برای (شخاصی که وجه اشتراك را نپرداخته اند 


ارسال نخواهد شد ۰ 


درن دل باداش 
رو که مثل موش آب افتاده میماند میخواهد از دارالمومنین و کیل 


از صنحه ۷ 

بشود و چطور مردم را میترساند که !گر خدا نکرده مرا وڪيل 
نکنید ايله می شود بیله میشودء 

گفتم بنظرم پس آت خان والی پر ,هارت و هورت که 
آذربایجانیهای باغیرت را ۰۰۰ خطاب کرد بشواهد از تبریز و کل 
شود ء 

گفت یابا هر چند بابا شلی اما خودمانيم خیلی از 
#رخله پرتی, ۰ اکر بارو تو این پلبشو بای خیال فته خودش 
احق استمکر نیدو نی که تهران‌جزومطپرات است هر کس هر کتافت 


« محلدسوم » 
مرشد جلیل ۲ بادی - مغترغع حب ترك ترباك 
کا ا 
صفیه |لدین اردییلی : عم بکم غمی فهم لایعلمون 
انساف : شوکت از عشق تو در جوش وعلیم کرده بدوش 
خرط اتصاف تاشد که نو مبلش نروی 
شریمت روضوی : عمامة ودی کلاهی گشتی 
قنك که‌داران کلاهت پر گرد 
تقی چونکینکی ۰ چشم باز و کرش بازو این عمی 
په به از آب هوای شانگیا 
اردنك | لخطباء : وو مسر کن و فطرین 7موز 
تا داد خود از کبتر و مپتر بستانی 
سید فیش د کنگی فیض عجیبی یافتم از درس و کاات 
قياض ازل داد بمن دییلم حکشکی 
ثابت مویدی : گویند مرا چو زاد مادر 
پستان بدهن گرفتن آموخت 
سلطان حسین صفوی : 


که از چانب بوشهر نباشد گغشی 
کوشش عامی ائی ر سد 
بار محدی ۰ آپ حوض ميکشيم ۰۰ ۰: خاگرویه میبریم ..۱ 
زتبیل سیع : من به احوال تو ای کشورٌ یصاحب چم 


دو بیتی امروذ و فرداتی 
همرهان گر همرسی یتسان کنند 
توده را درعارخود حیران کناد 
گو سلیمان را ڪه ترسم عاقبت 
هیرهات رخته در ایمسان کنند 
اادری 
دزدا که دردیار شما خواربار پست 
ڃا که خواربار نباشد دیار ېمت 
متصور وار گر یتدم یوار بار 
هردانه میخورم که به اژخواربار نیست 
لااددی 


نمایند گان بابا شمل در شهرستانها 


کاری گرد دوروز اد تبران پاك ویاکیزه میشود ودو باره پا مواجب 
و زرد بیشتر برمیگردد سر بندکان خدا , 

کنتم وال که دیگرمن حوصلةٌ شنیدن مز تورا ندادم 
او زودتر گورت دا گم کن و بکذار این وقت شب با غیال‌راحت" 
ر حال وروز خودم باشم ۰ یدانم چطور شده که امروز بعمدال 


یکر بسراغ من نیامده است خدا کند که از ما رنجیده باشد ء 


بداند که اکر تاانتسفار شماره هفتم‌حساب 


خودشان‌را بااداره تصفره تفرم بندازشماره 
هفتم دیگر پراشان فررستاده تخواهد شل 


باباشمل 


7های باباشمل - از قول من بآن نیمه مبندست بکو اولا 
ہو ریت کجا بود که تو ٦سیا‏ یا افر عا پا زنگبار ؛ بسا هر چونم 
دره ؛ دیگری سفید کرده باشی با نباشی 5 
دویها کلی بگوشه جات با آن راهی که بیش 
گذاشتی ۰ 
از شما چه تبون تجشنبه که روزنومه تو را داشتیم 
میخواندیم دلمون قیلیو یلی افتاد که یکی از آت اسم های قلمبه 
سامبه نمچ مهندستون را بدرته اسمون بکنیم‌چشمامو بستم وی یاعلی 
کفتم و انگفتبو گذاشتم روی یکی e‏ ای يه هو 
مپندس الشعرا شدم . با خودم گفنم 7خه پسره .از خر شیطون ییا 
پائین گیرم که تواین اسیو رو خودت گذاشتی مملکت که اینق 
تو خر نقده که تو شمر تکفته مپندس‌الشعرا بشی تو این قکسر ها 
که به دنمه مثل جرقه از جا ورجستم وگفتم د كىسە شرمیگم 
کشکه ماکه هغده هیجده ساله که‌هی حساب‌استدلالۍ 
میاق استتیاطی ‏ شن کش فررنگی کوفت و کلسه خوندیم چطور 
نيتو نيم سه چهار تا شروور محض نیون بگیم - مختصر گوشه های 
بارا پر شال زدیم و کنتیم با هشت ما باید شعر بکیم حالاچه بگم 
چه نگم گفتم که اسی‌مونر| از این روز نامه دزد یدیم بزارمطلیشو هم 
از خودش بدزدیم باز این چشمهای صاحب‌مرده را بستم و به‌هفت 
قل بشودم خوندم و فوت کردم و اون انگشت بی صاحب دوهم چرخ 
دادم و گذاشتم‌روی‌روز نومه ديدم به به گلچیره قشنك بود 1ب ۲٩‏ 
در آورد الا اومدیم شاعر بشیم اونبم شاعر سیاسی ؛ باید پا‌وت 
تو کفش وزير وکیل اونم وزیر و گیل ذوحاتین که هم توخشگیداه 
میره هم تو آب هم تو مجلس رای میده هم تو کاخ آپیش بکد 
تازه نه یکی پلکه همه وزراء و کلا نه سر يك‌چیز کوچولو بلگسه 
سر رای اعتماد ته در یك موق ع گشادبلکه در يك‌موقع تنك نه تو 
هر روز نومه بلکه تو روزنومه باباشنل ( پاد منشآت داش عبدل 
بغیر ) با خود کفتم بابا میدونی چیه مایکقلم نیستیم خواستم خود او 
کار بککم که اون اسم قعنکه باز انگولکم کرد . بههو بر 
زد :و نشستم پشعر کنتن سالا نکر کی بکو جای شما خالی 7 قار 
زور زدم که ریشام قد ریفای يارو مپندس التجاره که تازه بقڪر 
احتکار پشم‌موافتاده‌شد . تازه جعت تو نسنم سه چار خط شعر راس و 
ریس کنم و خالا تحوبلت بدم که توهم تو یانقتون بهو نی و امتیاز 
این اسم وآسم دست و پا کنی ۰ 
) اگر هوروای عالی مکتب غوته سرخ نقه )-» حالابایا 
چون ازت خواهش‌دازم اوت موهای بشت کوشتبانو که مثل دم اردك 
از زیر اون کلاه تنم مرقیه اود ده بیږون جم وجور کنی که خوب 
بشنوی تا برات بشونم ۰ 


یای ما 


شنیدم که داش احمد سبزم کار 
به مجلس چنیت حقه کردی سواد 
به گلدان رای او بیانداخت دای 
چو از بیش" فراش کردی. کنر 
چو بی اعتبار است رایش از آت 
فد 
چنانکه بزی گسر رمه گر کند 
سکی هار سازد همه خلق هار 
چو رندی شنید ابن بی خنده كفت ۱ 


یکی رای باطل به از صد هبز اد 
مه‌ندس الشعرا 


سای دای ها زاعتبار 


روز نامه‌ها 
بقیه از صفحه و 


صدای ازران ڈمارہ ۳۱۸ 
وک فلع E‏ 

در يتوق 7 ای نعست رزیر تفاضای رای اعتماد نود ند 
و با ورقه رای گرنته شد و از ۰۸ تن عده حاضر ٤‏ نفر بدولت 
رای اعتماد دادند. 

باباشمل : باباتر که مشت‌دولت‌راباك باز کردی» بصاب 
تو اعلا دوات در «جاس | کثریت ندارد و باید غزل, خد! حافظی 
را بشوانده ا 


آی‌باباشبل 
های باباشمل باركاله چشم بد دود 
توهم خر خودته باروزنامه نویسها چا زدی و دفتی تود 
تحصیل کرده‌ها و فر نك رفته‌ها . حقیقته بااین کله طاست خوب‌نکر 
ها میکنی اما بکدوم در متوسل شدی نمیدونم و نام هم که‌بدونم 
ولی دات که شنل سایتت هم بدنبود بد از چندین سال شفلآبا و 
|جدادیت را ول کردی از دعا نویسی دست کفیدی روزنامه نویس 
شدی خوب انشاءا این قبا به تنت مبارك یامد : 
اما بہت گم اله که خودته با روز نامه نویا محشور 
کردی بدان که گر يك کلمه قلبه سلیبه در روزنامه ات پیدا بشه 
چند ماهی دو دکونت (دکانت) ننه ميشه ولی دعا نویس ی کامیکردی 
توئیف موقیفی توش ابود بر حال مواخلب خودت پاش خیلی دست 
بسا راه بروه‌بادا زه‌ین بخوری ر 
حالا از ابن رفا همه کذشتهکاری که نبا یدبکنی گردی#یبی 
نداره انشاءالُ ضرر نمی بینی درد و بلای خودت و روزنامه‌ات بره 
خونه دشمنانت ۰ 
فقط برای خاطر من در عالم لوطی کری با باشهل‌خواهش 
بر کیف هستی و بامنزات دعوا نکرده باشیس 
ماشاءان خرمن خیلی‌خوبه 
زد گر انشاءالله تا خر 
کندمپا بسا فقرا 
باهمون‌تر کیبات 


بپعیت 
و بخه چر کین‌ها عاید ميشه یاباید بی 
ستکربزه وخاك اره وفیره که خودت بهتر 
را برای من بده که ممتو نت میشم ۰ 
باباشمل : ی قر فور تکی ۱ ببخود چرا بسردم تهمت یل نی 
من کی غالکیر بودم : اصلا این نامه را ییشودی واسه من قرستاده‌ای 
خواهش میگنم همین عریضهرا بایکتران امیر پفرست وزارت خوار بار 
تا وزرا و مستشارها بنشینند و کسیون کنند وجوآب‌را بدهندء آ نوقت 


هرچه جواب دادند 


ھور شه‌اده۲۱صفحه۳ 
یواست 


بول دادیم ° 

باباشەل- خوشا بحالتان که میتو انید حزب تشکیل‌بدهید؛ 
وکیل بشوید » وزیر؛بشوید » میچوقت هم مشکلی در کارتان بیدا 
تمی شود ولی ما نقیں پیچاره‌ها که هیچی ندازیم چی ۰۰۰۲ 


مردا نکاد شماده ۸۴ 
موه کت 


7سایش توده برهم خورده است + 
با با شمل- عوخش هسهان[سوده خاطرند 


اتفاقات شماده۴ 
ا 


(خلاصه) جون ST‏ فرانته و [قلاب 
7لسان ۱۲۹ سال و ناصله زمانی غاز قرمانروائی ناپلتون و آغاز 
قرمانروالی هیتلرا ۱۲۹ سال و فاصله زمانی لشک رکشی ناپلئون 
و هیتلن بروسیه ۱۲۹ سال است پس‌فاصله شکست تا باونو كنت 
میتلر در روسیه اگر ۱۲۹ سال باشد ستل ۱۹۳ سال شکست‌هیتلی 
خواهد بود ۰ 
بابا شمل چون عروق ونام ابا ل اب ا 
۷۲۷ است و حروف « توفیف > 9۸1 (ست پس نامه بابا شمل تا 
شماوه ٤‏ ۱۱ توقیف نغواهد شد انشاء ان 
سس سسحهد 


نامه منتتگی باباشمل , 


روزهای پنجشابه منتشر میشود 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : رضا نجه 
محل اداره : خیایان سعدی رو بروی ایراترر. 
مقالات وارده مسترد نمی شوده 
اداره در درج و"حله واملاح مقالات وارده آزاد است: 


یعس 
سال اول - شماده هفتم ) تك شماره ۳ریال ) هشنبه ۵ خردرد ۱۳۲۳ 


باپاشمل نامه ایست مستقل و منت بهیچ حزب و اتحادیه و جمعیتی یست 


٠‏ سه بدلن چنك سه بدان چنگال 7 بك بدندان حو شیر غسرانا 


دا 


برم؟ تا کجا برم 3 

نیدانم چطور شد که در ابن هیر و ویر غصه روز گار باز 
ما را بیاد بدهکاریپامان انداخت و رفتیم تو فکر روزهای بچگی 
و 7نوقت هائی که الك دولك و گر کم بهوا بازی میکر 
خوب یادم میاد که ما هم‌روزی بچه بودیم اما بچه‌های انزمان‌مثل 
امروزیبا ایثقدر ۲ش پاره و بلا نبودند که از هر انگ 
يك جور قمارشل اس و پوڪر و باوط و : 
۲نروزها با وجود اینکه سکومت نظامی سر شب شهرر 
تبیکرد ۰ بجه ها مثل حالا تا صف شب تو خیابانبا پرحه نمیزدند 
و هبیشکه 7فتاب غروب میکرد سرشان را زیر انداخته ویکراست 
مر فتند خانه خراب شده‌شان‌تا يك لفمه نان بخور و نعیری زهرمار 
کرده مدش هم بروند که مرك کنند و خواب هفت یادشاه دا 
ببینند درست‌است گامی وقتی هوس نمار کردن بسرشان میزد اما 


که زباد جاسنگین بود ند و باصطلاح هبو است 
چند جور بازی دیکر همم |ذستند که گل سر سیدشا 
برم تاکجا برم بوت این یکی دیگر خیلی مایه نیغواست‌و 
با صد دینار هر کس را ببازی میگر فتند یله با یکی از همبن سد 
دیناریپای کذائی که امروز از بسکه بی ارج و قرب شده خودش 
را تو ملك اولاد بنی اسرائیل قایم کسرده تا بلکه بك روزی 
افتابی شود. 

لم بازی این بود که یکی از این لات و لوتپاکه امروزه 
بعضی هاشان ماحت دم و دستکاه و آلات والوف ?ده اندوعیارت 
چند طبته وزرق و برق اتومبیل شي 
بك سینی گرد پر شيره میکرد و چند تاقاشوقك هم دورتادورش 


جم ۲آدمر | خبره 
هی چید بعد ۲ نر | میاورد سر گذر میگذاشت تا مردم را سر و کیسه 
کند 7 اوقت بسر حاجی هاو جوجه مشنی ها هم دورهاش میکردند 
و يك صد دیناری صل و على که‌جیره روزانه‌شان بود بیارو تحوبل 
داده و هر کدام یکی از 


کدی ند 


و شیر 
بعد تا[ نجائیکه ازدستشان برمیآمد فشارمیداد ند که تاشو تك تو 
شیره رفته و از يك جاسر در بیارد ۰ البته این‌جا دیکرزور بازوو 
خیلی چب ها میغواست نبالیکه مثل وامانده های اءروزی بی 
دست و پا بی شیله پیله بودند هنوز قساشوقشان بنه نشده بود که 
میدیدی درهمان تردیکی ها از يك جا یرون میزد و آنهالی‌که فوت 
و اسه گری را خوب میدانستند و مثل ارقه های این دوره زياد 
لفت و ليس داشتند از یکطرف که نوك[ نرا بند میکردندخدا میدا 
که باز از کجا آفنایی شود بك روز میدردی بارورا باهمان‌صد دیتار 
اول بروز سیاء می نشاندند ر یك هو نصف شیره سینی را بغندق بلا 
اک 
چند شب بیش که با باباشمل جبقی چاق کر ده و سیل سیل 
تم در ضمن ابن بازی را هم یادش «یدادم که دیدم يك 
دغه شش بیخ گلویش وا گرفت و بتا کرد مثل بچه های شیر خور 
برق هق گر به کردن اول یال کردم که بابا هم جزوآن بی دست‌و 
پاهائی بوده که ه. زی کلاهش پس معرکه می‌افتاده وحالا 
چون یاد ورده حساببای [ندوره دا کرده این الم شنگه را راه 
بود که بر گفتم کفتم بابادستم بدامنت| گرمردم بقهمند 
با این دیش و دسعت‌مبا نداز ند !7 خرمردحسابی کسی 
که‌میدو اهد و وزنامه نویسی کندو باچ‌وزیروو کیل رابگیردنباب 
زهره ترك باشد و اینطور ته نه من غرییم راه پیاندازد 
تمام نشده بود که دیدم بابا در حالی که اشکپایش را با دامن قبای 
سه‌چاکش باك میکرد گنت ای قاشیخ دست بدلم تکذار که اگسر 
و درچه‌گی و 7 نوقت هالی که عقل‌برس نبودی این بازی‌رامیکردی 
من از ۲ نونتبکه تو خط روزنا» نویسی افنادم در این سن وسال 
ههاش دارم بامردم زبان نافیم وحکومت پرم تا کج برم دا 
بازی میکنم ترا بخداا اينهم کاړ شد که آدم از بوق سك تا موق 
قروق شب برای این مرّدمبی‌انصاف سك د بکلف تازه هزار جور 
حرف ازش دربیاید و کسی هم نپرسد عبو خرت بچ 


تقدیمی باباشمل ۹ لوطی‌ها ی کرج ‏ 
غرل خدا حافظی !!! 


مس‌فری جون؛ بفرما! عت‌باشیم ‏ داشعتی‌!زت زیاد اخص میشیم! 
جون مشتی حسیت ! نمی زادم که بری »آخه ماکه همر یشیم ! 
لب آب کرج؛ بابت خوبی به چپق دیکه چاق بکن بکشیم 
ولمون‌کن گر که جا قحطه توییا اون‌جا ۰ ماکه درو یشیم ! 
بیا بسا همدیگه شريك مشیم 
دوسه ملیان ! ز دیگرون یشیم 
دیگه کی در قم کم و یشیم 
راحت از دست دیگرون میشیم 
مه‌ندس الشهر اع 

ntn 

ممقول میخواستم این آخر عمری سر راحت ببالین بگذادم 
ےہ رندان کپنه کار تا آمدم بخودم بجنبم مرا تو گود اتداختند و 
واداشتند بروم پیاوی بالا بالالیبا و 
داش اجازه بدهید ماهم بر یم آنبا هم ونتی که خوب قد و 
قوارهام را برانداز گردند و جند دفعه آن قانون کذائی را برخم 
حاضر کردم ۲ نوقت از دولتی سر 
رفقاکفتند آوهم بری دست على بهمراعت امن بدیعت از همه جا 
بی‌خبر هم انگولکی بظرف شيره روزنامه توبس کردم اما حالا مثل 
خرت وگل ماندهام و میقم که عی لقه گنده تر از دهانم پرداشتم 


از عرش سلام و دعا بگویم 


کشیدند واز سیر تاپیاز هرچه 


که نزديك است تو گلریم گر کند وال نیدانی چه حال وروزی‌دادم 
که الپیمسلمان نشتو دکافر نیبند[دم وقتی‌اين روزها ایثهبه ناز وشزه و 
قر وقر یله ازيك مشت تازه بدوران رسیده می‌بیند بی‌اختبارمیگوید که 
صد رحمت به کی دزد‌های اولی باز در دورء سایق که 
بیش درگ تو دوری میکنتند معقول روزنامه نویسپا راحت تراز 
ما فلك زوه ها بودند داش رکن‌الدین تکلیف همه دا معلوم 
کرده بود و خودش بدست چند تا میرزا پئویس که زیر اخ 
داشت مقاله ها را تیه میکردیکی یکی بروزنامه چی ها اد[ نها 
هم خورده فرمایشات خان مختاری را ترو چسب [نطوریکه نه‌سیخ 
پسوزد نه کباب تورروزنامه میانداختند وخوب یا بد هر طوری‌بود 
نیعت يك پول سیاه‌بود از شروور 
پر میکردند و دلشان باین خوش بود که نها هم سری تو سر ها 
در آورده اند ۰ ودو روز دیگر وکیل 
سر مارا روی يك بالین‌نمیگذارند همینقدر کفته اندپروولی 
درگر فته اندتا کجا برو ابشت که 

د باز بیش ايراد ي 
قانون برخش می کشند هروقت بقول و کیل|لوزراء قلمدان‌را از پر 
شال علم میڪنم و میخواهم درد دلم را برای بچه های محل 
زور خودمرا میزنم که دست از با خطا نکنم اما آخرش می بینی 
یترآشند هو کو بندا ین 


چند صفحه غذ را که 7 نروز ها 


هزار جور ایراد بنی‌اسرائیلی دیگر بر 
خل است |ننجارش شل‌است و وقتی‌هم ددتشان بهیج جا نرسید ب- 
بنکه نگذار ند قسر دربروم فورا دستك دنبك تاز؛ درست میکنند 
که ملا در فلانجا ب 
های روزنامه‌را میگردند تا بلکه بتوانند يك ج 
درست ان بگیرد که[ نوقت 
ورد و معر که بار کرد و سفت و سیت مارا میچسیئد و اصلاولکن 
معامله نیستند متلا اگر بنویسم دیشب قنعلی بقال با دارو دسته اش 
خانه ما مهسان ۳ هم همین را پیر اهن عثمان کر ده‌میگو ین بال 
کهمتصودت از مهمان یعنی که كشك و ار با هزار جور 
قم و یه تابت کنم که واله تالله به بر به پینمبر مقصودم|ازمهمان 
کفك وبشم نیست باکه همان یقنعلی بقال است باز نها پایشان را 
تو یکت کفش کرده و میشواهند جرف خودشانر| بکرسی بنشانند 
بلکه یك دوز و کلکی جور کرده خودم و روزنامه ام را بدست 
مامورین فراشذانه بدهنه تازه وتتی که با هزار بامبول ازدست 
نپا راحت شوم‌گیر یکشت ازخدا بعبر دیگر میافتم یکی‌هزاد 
جور توائ :پیجا از من دارد ربکی, کلایه میکند که چرا اسش را 


کنند و خدا نگند ي 


بقیه در صفا۷ 


آقای |نشار 
باب 


آینده اگر | 


و جریمه خوا 


ی 

ماشاءاله مزا 

لابد خیال دار 

غرده حسایبا 
اگ 


ور ات 


دانشکدەد 


در جلسه روز 5 
اظبار کر ند که 
یایند کان نشد ء 


داباشمل : عل 


شنبه ۲٩‏ ارد: وقتی ای طوسی 
نادات مهندسینعاهلا صحیح ست اعتر اضی ازطرف 


بانی خیرات حبزهآش بوده است 


[قای تدین ۰۰۰۰ چنانچه چند روز قبل از خانه یکک قر 
بهودی ببست ويك کنتر سالم وچند 
باشمل : میخواستید از خانه غبر بوودی‌بید! دود ؛ 


: در این دوره لوایحی 


پیدا شده ۰.۰ 


وزير فرهنك تصويب شده که خیلی 
مفید بحال ملت است ٠‏ 

۳۹ شمل : دختری را که خاله اش تعریف کنه واسه 
عمه آش خویه ۰ 


در جلسه پنجشنیه وقتی [قای وزير فرهنك صعبت میکرد ند 

۲ تای انشار پشت سرهم جیغ میزدند و صحیح است > 

باباشمل صحیح است و مثالست و مضاعف 

افیف و ناقس و موز و اجوف 

ner 

به بعد از ٣‏ نکه صورت جلسه 
شد چون اکنریت حاصل نبود[قای رئیس عصبانی شده و گفتند « این 
چە »سره بازی.است اواز ایند کان 
بز باایشان خارج شدند ۰ چون بك ربم ساعت بند بر گشتند تای 


در جلسه روز 
هجا یرون ار تند دة :از ا2 


رئیس شروع باعتر اش کردند ۰ , 

آقای انوار داد زدند که کسانی که حاضر 
شوند 7 قای رئیس کا 
آبنده اگر این موضوع تکراز شود اسامی 7 
و جریمه خواهم کرد ۰ 

با باشمل : حاجی 7 تااختیار دارید : از روزیکه کرسی نشینها 
بی ۱۶7 بالاسر شده| ند دیگر شمرهم جلودارشا شما هم که 
ماشاءایه هزار ماشاءانه برای‌جریمه کردن [ نپا وعدة سر خرمن‌عبدهید 
لابد خیال دارید اگر در دورة چپاردهم باز تصد اقامت کردید یهو 
رده حساپا را و کل , 

اگسر راست میگید بی کمال رستم صولت و افندی پیزی را 
دستور بدید تکلیف این برو بچه‌های حرف نشنو را یشان ي 

اما ترا خدا سس لد با 
بکنید ۰ این پیچاره‌ها با یکسشت | 
آخر برچه . 


و ند متا فی 
ایندقمه نیز رعایت نزاکت 


را خواهم نوشت 


ان نیست . 


آقای انوار ۰۰۰۰ در دورة گذشته ا 23 نی و همه 
ماها هر قدرهم شجاعت داشتیم میتر سیدیم من‌بکی که خیلی‌میتر سیدم... 

۳۹ : حقا کەو کیل کاشانی؛ بااین جەله‌ر وی مو کلینت ر اسف 
کردی . 


2 
7ی صغوی؛ ۰۰ درد بستان‌های ابتداآی 
خیلی مراعات بہدآشت کرد ۰۰-۰ 
پاباشمل : بقیده ما در دییرستانهای متوسطه و 
دا نشکده‌های عالی هم باید مراعات بهداشت شود 


بایدهخصوعا 


بیکنم و لی‌ازدفهه | 


7فای نقابت ۰۰۰ اگ کر موصوع حل نشده و جواب قانسع 
کننده ای به بنده ندهند اغلام جرم خواهم کرد ولی نه مثل اعسلام 
جرم کتیرا ! 

پاباشمل : عجب ! + مکر کنیرای پچار- چه‌کناهی کرده + 
یکی هم سبك ییا لوله لامیارا 

۲ قای بدر 
از 7 نجافی که موقع خیلی ۰ 

باباشمل : ای بابا باز ته آعدبد نسازید و تنگی موقع‌را 


بچشم ما بکشید خراهش 


ععامله چوب چون 


دراسندد ماه انجام گرفت و 


خواهد شد که سا هم در ما 


7قای انور - شماتصور میکنید باغیان کشور ,نطق بنده‌اهمیت 

هیدهند؟ اکر هزار کو نه منفیات اقم مگر يك کرد یا بك لر 
بم میشود ٩‏ 

پاباشمل : الحمدا که احصائیه منفیات 

ما دادید . 


ان را بدست 
ی ۲ دسعت "سیر ۳3 
۲قای ائوار وقتی دیدتد کسی در مجلس گوش برقا 

تمیدهد" گفتند من دام میسوزد که 7تابان توجهی ندار ند . 

باباشمل : سید ؛ زیاد جوش نزن‌به تلفن ۸۸۸۸ مراجعه کن 

آقای | نواد 
کس میترسم مکر خدا 

باباشمل :| گر دروغ میگرئی جدت کمرت بز ند سید ! 


: من تابحال بپیچ چیز اعتقاد ندارم بجز خدا و 


ن است که هر ملیرن تومات 


دکتر طاهری : شما اجازه داده ابد که بودجه سه ماهتصویب 
طباطبائی : از کجا : 
طاهری از یر طباطیاتی : از کدام خزانه و 
پاپاشمل : از خزانه حمام 
ی موید احمدی 
این مارح از کجا ب 
این مخارج میشود ٠‏ 
امیز تدموژت در 
موید اعندی و ,وا 
بابا شمل - بیجاره 
لااوهای تماشاجی ها زود تر از امیر 


بود من نیوا 


هبه اش‌صورت مخارج میآورند وسلوم 
یح بدهم از کجا 


 دکامرفب‎ 

کی 4 اسکناس چ بیکنند 
نتوین مااز آن 
ور ایتحرف را می‌شنود ۰ 


وید نمی دانست خا 


قای نقابت اعتراش" کردند : هر کس که حرفش تدام 
ید گفت عانی است الان رای بکفایت مذاکرات گسرفته شد 
و رد شده 
7قای افشار داد زدند کافی است ۰ 
بابا شمل ۰ جر حرف‌برت نیست‌سراسرییان ما 
چون شع بل سن گذردپرز بان ما 
آقای ۱توار ۰۰۰۰ ارزاق گران‌استهن که‌را سابق‌خرواری 
۵ تومان میخرم 
بابا شمل - سید : از کی تا حالا کاه جز وارزان‌شده : 
مارا جزو کیها حساب میکنی ۲ 


ه تومان میخریدم حالا 


7قای موید احمدی تی در مجلس‌حرف لمیزدیم و 
یه همان عل دی شکنيم عاو داشتیم د 
مان هم موجه بود اما حالو (حالا) . 
بابا شەل ۱ 
اهی کرد. 


ءال در دوره‌دیکر ابن حرفپا را تراد 


اقدامات شایان آوجه 


۰ حاجی در هفته گذشته تجدید سجل احوال‌کرده وطبق 
ه وشش سال‌ازعمر مبار کشان میگذرد۰ 
۰ ۰درویش عليشاه برای حمایت رئیس ملزومات نسیگذارد 
7 موضوعشکابتکارمندان و پرو نده های حر بقانبار ذغال مجلس ووو »۰ 
رسید گی شود ۰ 
باباشمل : خدا با زین مسا پرده بردار 
۰ وزیری روز اولبکه جهت سر کشی به اداره کل ینبه 
رفتهاست] بس از بازدید اطای های چند قر از روسای دوایر و 
بمه درحیاط اداره اظپار داشته است : همه جوان ۱ هبه 
بواتبا کلاه سرشان میرود ازمردانکامل استفاده کنید - 
یکی از نمایندگان که سابقا جزو مغالفین دولت بود 
کی خودرا موافق"د و نشه دولت نشان داده واخیرا راه تعارفات 
را یاد گرنته وخطاب ببکی از وزراء کنته : من یقین دارم که متصود 
شما نقط وفقط خدست به میپن (!) است ۰ 

۰ یکی از روسای قسمتپای بنسگاه ماشین دودی اخیرا 

[ سند مپندسییدست نورچشمیهای فاقد دبپلم متوسطه مید 

باباشمل . بعد از شورای‌عالی مکتبخانه 
پزر گوار روشن ۰ بچاره حق‌هم دارد زیرا شاعن فرموده است : 
ای که‌دستت‌میر سدکاری بکن پیش از آن کز تو نياید هیچ کار + 

۰۰۰۰ قای وزير فرهنك نظر به لطفیکه بر لیس‌هنرستان 
موسیقی دارد دستور داده است حیات یکی از مدارس قدیمی را در 
لاله زار خالی وده و معل آنرا به هترستان موسیقی بدهند و برای 
د ببرستان حیاط دیکری اجاره کنند. [یا رورست که رفاه پانصد تفر 
شاگرد مدرسه را قدای دوستی نمود؟ 

۰۰۰۰ .توی این ملك معترع پیدا نمیشود الان رئیس‌اداره 
-پورغانه شبر صندوقی رو به قبله خیابون علالی که پیشها خیابون 
شنی می گفتند درست کرده که همه خاکرو بهای شهر را میریز ند وی 
۳1۹ . ماشاءاش ماشاءایث صندوق بقدری بزر گه که هرچه می ریز ند 

پر نمی شود ۰ گویا شپرتاری اژاین کار استفاده نموده و می‌خواهر 
د رکاری خانه اش دا ایندد و از محل صرنه جوئی پانصد تومان په 
پورخانه اضانه حقو بدهده 


در بپار و تابستان حضبه < تینوئید »و آسپال خونیاست , 
وردیکلر شما را جات میدهد ۰ 
ازدارو خانه مینا خیابان قر دوسی مقابل سفادت انگلمی 
و سابر دوا خانه های مهم یهای,۲۵ ریال خریداری زمائید, 
پیشنهاد 
بچه ها | کر میشواهید بدانید چطور کلك فرخی را در زندان 
قصر کندند چاپ دوم فرخی را بخرید - بہا 4۰ ریال در تمام کتاب 


فروشیها 


رد 

دز هنر سرای عالی ( برای جلب ر 
همایونی در روز تذریف قزمائیشان به آن دا 
دست زده اند : 

۱ - تبدیل محوطة ورزش به باغچه بندی 
گل و ریاحین بدون ریشه در آن نشا شده ) 

۲ - تبدیل اطان نجاری به‌اطاق روشوئی (البنه‌دانشجویان 
حق استفاده از روشوتیهای جدید راندارند) > 

۳ - قرش نمودن آزمایشگاه موتتی فيزيك اداده بی سیم 
وچند موتور خوش تیان دیگر ۰ 

- تبدیل دانثبایه دوم عالی به آزمایشگاه جدید و 
a‏ 

ه - رئك نمودن بنا از داخل و خارج» 

وچندین اقدام دیگر 


شکد. ) پاقدامات زیر 


بانی ( که انواع 


پاپاشمل : برای این که بیشتر [برو جمع شود بد نود 
چندین فر کار گر نی هم از اطراف قرض میکردند چون شاگردان 
بیچاره نه معلمی داشتند که چیزی یاد بگیر ند و نه 


شان بود ه کاری بلد بشو ندء 


کلیات ان 


مرگاه قلب زلی بشکند با نیمه قلب شکسته باز هم دوست 
میدارد ۰ 

زت اولی که انسان از دست داده است عوض ندارد لیکن 
انسان اینمطلب را درزن سومی درك میکند ۰ 

حدمرد با بالا دفتن سن تنزل میکند و مال زن برعکس۰ 

بپتر بن حافظز نها در مقا بل هوس‌مردان‌زشتی‌صورت[ نها 

زنانی که کاغذ های عشقی مینو بسند عشق وا فقط روی کاغة 
دوست دار ند ۰ 

از عق زت بیش از دشمتی مرد بايذ ترسید ۰ 


بازی بازی بارش بابا هم‌بازی $ 

ای دزد نالوطی که ناشی‌شده‌بکاهدان زدی واتعا گلی‌بگوشه 
جمالت که خوب حق نون ونمك باپارا اداکر دی آخر درعالم 
لوطی ری جابز بود که شانه دم کلنت هساو اعیان اشراف دا 
ندیده بگیری ویر است ببانی تو پاتق باباشمل فلك زده ها و 
بساط چاهی خردی بروبچه هارا که ازقبوه خانه فنیر باهزار زحت 
دست وپاکرده بودیم برداری وبزنی پچاك حالاماکه حرفی‌نداریم 
اما بینی‌بین اله خوب دسته کلی بآب دادی ودوسه روزی مارا 
بخبار ذاشتی واقها جادارد که بکولم 


دزدی که نسیم را بدزدد دزد است 


در کمیه گلیم‌راید زدد دزد است 


خان سر تیپ دستور داد آتش دا قطع کنید . 


هور شماره 
دودی 


میغورد » مو 
را کاملا شر- 


دارم ؛ انشاءا 


کوٹ ش شما 


بوشهم 

اباش 

ستاره شمار 

٣ مال‎ 

ابا 

نومه مرحوم | 

و باسم خودت 

سبیاهای با با ر 

کوشش شما 

دولت 

باب 

هور شه‌اره 
فردوسی : 

چو فردوسی ر 

EN 

اگر جام‌دی پ 

دلبران و یار ان 


بدشین شر ناگ 


باب 


بخت شاهنامه: 


نموده میادا سے 


با باش 
حقاله چا له‌ها 


باباشمل - لابد منظولر انون حکومت نظاهی 
هور شماره ۲۳ صفحه اول ‏ 


ووی زمین ایران - اشتر چو کرسنه شود از پالان خود 
میخورد. » موضوع نداریم یی ن|ندازه شهامت نداریم که‌معایب 
را کاملا شرح دهیم و گرنه موضوع بسیار است - تمام اوقات ما 
باوهام میکنرد و هنگامیکه موضوع نداشته باشیم از روز نامه 
مایه ميگيريم ومطلب میتر اشم 8 مصداق شتر ازپالان‌خودمیخورد 
برما متطیق شود . 

پاپاشمل - و نتیکه‌من مشغول نوشتن‌عبارات بالا ازروز نامه 
هور بودم فاضل اداره ما رسید و گنت بنویس : 

«اقرء النقلاء على |تفسیمجائز» «نکه معنی همه این جبله 
قلمبه‌را نفیمیدم اما کلمه عقلاء الیم شد و کنتم در این کلمه شك 
دارم ؛ اناعالله معنم 


کوذش 


یش خو بست ۳ 
شماره ۵۱۵۹ 
بوشپر - بنادر جنوب ل امك بستمندان و امور ځیربه 
بایاشمل - برای یاد آوزق انتخابات دوره‌چهاردهم 
ستاره شماره ۱۵۴ صفحه اول 

مال من مال خودم مال توهم مال من ۱ 

پاپاشمل - آمیرزا ؛ مامخلستیم ۱ تو هم میری ازتووصیت 
ومة مرحوم ابوی نورچشی‌هاي دار ال توت قصارش را درمیاری 
و باسم خودت تو روز نومه قا 
سبیا ای بابا رات بگو این وصلتنومه و1 چی‌جور بچنك [آوردی:... 


کوشش شماده ۷۲۱۲ 
دولت و مطبوعات 
باباخمل - کرد ویر . 

هور شماره ۲۵ 

ثردوسی 

چو فردوسي راد › گیتی نراد 
اکر مبر و گر ماه بازد گبر 
اگر جام‌دی پر بود از سرود 
دلیران ویاران از آن جام‌مست . خروشان‌درایران‌ازوهرچههست 
با شین شر نك و بار انکبین ‏ برد آن جام شیرین تلخ [فرین 
پاپاشمل - تو که باین شاد میگی پس چرا مشل کېنه 
ی که‌سید. ازشام ید ۲ نو 


ترا در نی بر راد 
ندارد هنر 
شه و شاهنامه به کیتی 


چو ماه سخنور 


بخت شاهنامه نمی تویسی 4 بنظرم ار 
شروع کنی » اشاءالله مبارك است ! 
هور شماره ۲۳ سرمقاله 


امروز یکی از باران وجه نقد پیدا کرده برای تادیه[ت 
بصاحب گم کرده 7 گمی بنامه ما داده و ازذکر نام خود امتنساع 
نبوده میادا بل پرتظاهر وريا شود .۰:۰۰ . 

باپاشمل - ای بابا اینکه‌دیگر اینیمه دستك‌دنبكت و نوشتن 


عقاله چناله‌های بلنه پالارا لازم ندات که نصف صفجه روز 


شتمار ۷۰ 


نامه های رسیده 


لوطی پسر_کلی بپمه آن جمالت کی قرار بود که بعد از 
روزنامه نویسی دبگر پاك انکار برو 
گامی وقتی پیش ماسر و گوشی آب 
خارج شده فکر زن گرفتن بسرت‌زده باشد بالاغیر تا اکر اینطور 
است ہما بکو که ازحالا فکر کبرچین‌ریستکی برایت بکنم 

شب تو قبوه خانه باهبقطار ها صحبت میگردیم جایت 

خیلی سبز بود ديدم تره‌بار فروشها و بآالبای دورو ورهمه گی تو 
7 نجاجمع شده‌ومیخو|هنددسته جمعی ببایند پیش‌تو شکایت کنند که‌ای 
بابا دستمان بدامنت حالا بدرد هان نرسی O‏ کرای 
میلکت بزرکثر و کلانتر ندارد که یك‌عده جوان مپندس معلوم 
نیست از کجا جوشیده‌اند و بعلت اپشکه کار بکاردان سپرده نبیشه 
ازکار و بارشان‌دست کشیده و امده‌اند يك راست سر گذر تو باز اچ 
توراه بیراه هر کدام یك دهنه دگان گرق و کاد و کاسبی ابالی 
واجدادی مارا پاك و کساد ویر یخت کردند؟ تو که خودت شوب 
میدانی ما از ساعتی که عقلمان نون و آب‌را ازهم فرق داده‌کارمان 
بقالی وتره بار فروشی بود حالا بردار بك چیزی تو زوز نامه‌ات 
پیاندازو تو گوش ایت بر وبچه ها بغوان که کاری بکار 
مانداشته باشند وبروند بکار خودشان يك کار وعاسبی دینگر, دلت 
و پا کنند و نون مارا باچند سر کلفت واهت وعیال اجر نکننه 
واینبا که همه‌شان جوان وورزیده هستند چه مانعی دارد که روزها 
برو ند بکوه واین موقم‌که موسم خورش کنگر ووالك بولواست 
از ابن جورچیزها بکنند وبیاورند توشبر شر کت والك و کنکر 
فروشی باز کنندودیکر موی دماغ ما فقیر و بیچاره‌ها شو ند 

مخلس کلام حرفمان باینجا رسیده بو کڪ على کرمو یادو 
قبوه خانه چرتمان را پاره گرد که الان 2 حکومت نظامی 
است ودست مارا گرفت وسمت خا:» راهی کرد 


قربان تو علی آوپچی 


[ گهی 
مر اسم قرعه کشی و تقسیم جوائز سال ۱۳۲۱ 
صندوق پس انداز مسلی در روژهای پنجشبه پنجم 
خرداد ماه ۱۳۲۴ از ۳ ساعت بعد ازظهر و جمعه ششم 
خرداد ماه ۱۳۳۳ از ساعت هفت صبح در بانکملی‌ابران 
انحام خواهد یافت . 
ودود بر ای عموم آزاد است 
بااکملی ايران 
پس انداز ملی ے خیابان فردوسی 
مقابل کو چه بر ن 
بابا شمل : ھمشھربھا بشتاید هم مال است هم 


نثانی س صندوق 


باز جای شکرش باقیست که بقول خودتان نیخواهید تنظاذر و 
ویا کنید و الا آنوقت کار به‌بوق و کرنا و شیپور هم میرسید. 


اف قای مر کزی زن می‌تواند از عوهرش 

جدا شود چنانچه او ازدوختت اباسهای خودش غفلت کند 

باباشمل - خدا نکند که این ان میلکت مد 
شود والا["نوقت بایدمردها از صبع تاعصر همه کاره‌اشا نرابگذار ند 
و پاره بوره‌های لباسشانرا وصله پیته کنا 

خواهشمندیم آدرس محیح این قبیله‌را بما هم بدهیدتابلکه 
بتوانیم از نجا نهنه‌صمدی برای باباشمل دست و پا ک 
شهباز شماره ۴ 


بن موشوع تو آي 


ای امر یکا اکر دخنر جوانی دود کله خواهر 
کوچکترش قبل از او شوهر کرد باید در مجلس عروسی یاهایش 


یاقی در صفحه هشتم 


صفحه 1 


مادم دل داریم۰۰۰ مام‌درددل‌دادم 


ای‌بایا شمل‌همش تو تنا 
پئونبی‌ماً هم از ایت نمد کلاهی‌داريم ببا این چنذ کله+ را هم محش 
رضای خدا تو روزنامه ات بیبانداز بلکه يك خورده هم غم وضصه 
نبا با پشود . 

یادم میاد 


بستی که درد دلت را تو روزنامه 


» کیپا من کی با هوش بودم و گاهی وتتی 
حرنهای گنده تر از خودم میزدم که بزر 
ماندند و میگفتند واسه هوش من خیلی زباد است حالا اکسر از 

بختی اهر چه هوش و حواش داشتم از بین‌رفته و پاك خرنت شده‌ام 


ای خانه هاج و واج می 


خردم یست چون معروفشت که بچه های با هوش در بزرکی 
کودن میشوند و جای شکرش هم باقیست که چیزی امی فهمیم‌ومئل 
یند می گو لیم 
بالای چشم و الا اگر خدای اخواسته قبم و شعور درستی داش 

ی بکشیم و حما تا حالا ده‌تا کنن‌هم‌پوانده 

پودیم ۱:۱۰ باز کاهی وتٹی [دم با همه کودنی نیتواندیسضی 
نفهنیده_بگیرد و هر 
نعی شود ۲ نوقت هر چه با عقل ئاقص خودش میخواهد از تاو توی 
کر اضر در بیاورد باز پایش بیشتر تو گل میروده 
بچه کیمانم‌را »کردم که‌بیدودی‌توخط 
پعضی حرفها رفتم مقصودم این بود که ]نوقتها من خیلی باهوش‌بودم 
و همه چیز را خوب می فهمیدم یادم میاد از صبح تا شام 5 تو حجره 


7"نپائیکه تاتو له بعوردشات داده اند هر چه ببا میگو. 
یپا بود که ا 


ر میغواهد غودش را بکوچه علی چپ بز 
پبخشيد داشتم صح 


نشسته بوذم قعم راست"حاجی قا يك قلم بجون من بود و هم‌چی‌تو 
ذهنم وفته بودکه اکر ۲آ جا نباشم کار و پار [قاجانم خراب میشود 
که بجات او قم بورد این 
که خانه میرفتم والده را دست و باه میسکردم که ین 
بده بخورم تا زودتر پعجره برضم و حاجی قا در موقع تسم کارش 
لنك_تماند سالهای سال گذشت و ما هم بزرك شدیم اق اخ 
زندگی اما حالا می بینیم هم مار تا بچه کی 
هر چاه ما رامات بالاگی ها رو سر ما است 1 
وقت ها ما راست و راستگار می ن قدمها دروغ در میاد 
و ما هم از ترس بریشمان نميگيريم و جيك نمیزتیم ۰ شما را بخدا 
تماشا کنید وفيق بجاز ما تسم هیور د لهمت دنیا را بيك هویم 
تو نیدهم اما تا دستش 
میکوّید من و ولت ازع آما همانروز هر ری 
هیچ و پوچ عگم جریمه ماارا بدستمان میدهد حتی ابن آخر سریبا 
که بقول همه دور دور آرادی شده سر هر کاری که میشود جان‌نا 
را مابه میروند که اکر ما را صاحب اختیار کنید هم درد هارا دوا 
می کنیم اما وقتیکه خرشان از بل میگذرد باز می بینی همانآش و 
همان کاسه است نها بار خودشان را می بندند و ما میمانیم و نات 
بی پبر سيلو زباد دور تزویم شمیت آخریپا رندان آن صدر اعظم 
یر هارت و هورت را بما جا زدند و بیش از اینک» باروسر کار پیاید 


فت بعضی 


جه وعده های سر خرمن بود که بما داد ند و هی بسر و ریش ماقسم 
خوردند که يارو ايله میکند یاه میکند و ما مردم صاف و ساده هم 
پاورمان شد و هر روز شڪممان را صابون زدیم وبخودمان وع ده 
دادیم که‌حالا دیگر ن-انمان تو روغن است و خبر مر گمان حضرت 
اشرف .دابا سلام 0 بنو|"رساندیم اما خرش ملتفت شدیم 
که کلاء کشادی س. و رندان خوب تاپ پای مارا دزد 
چون يارو هم وه 3 آب در آمد و مثل دهل تو خالی و پرصدا 
بود کاری برامان صورت نداد بجای خودش تانمان را هم اجرا کرد 
و آخر سری هم برای اينکه زهر چشمی از مردم بکیرد در ۷ ۱ذر 
چند تا کور و کچل را هم شل و پل کرد و وقتی که دید بغداد 
خراب‌است‌و رمال ةا را دمش‌داد و گنت حاچی<اجی لاهیحان 
و ما را بروز بډ انداخت و غرل خدا حافظی را خواند و زدبچاك 
و هنوز هم که هنوز است دارد بریش ما میننندد خالا بايا چونءن 
دازم بواش بواش بعودم می گویم که این قمما که همش بون ما 
میغور ند قلایست پس نکند قسم [قا جان هم قلابی بوده وفقطواسه 
کول زدن »شتری میغورده یا شابد تسم اینها راست باشد و ما دیا 
را 7 نطوریکه نها می فهیند نمی فهمیم اگر میتوانی مرا از شك و 
شبپه در آر چون می ترسم سر جوانی بخبال اینکه نسم باباجان هم 
پر و پای قرصی نداشته عاق‌والدین بشوم, 

دا کند هم اين تسم ها درست از آب در بیاد ما که 


حرفی, ندازیم ۰ مخاص تو صاف و ساده 


بان شم 


ب 


باب جون لام عا 
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ون 
غذای کافه هارو مین وراي راستی خوب هم پائین آورده 
گفتم مثلا قیمت چلو کباب رو چند هعلوم کرده گفتش یك چلو کباب. 
با ۲۵۰ گرم برنج و ٠۰‏ متقال کره وور سیر گوشت ٠‏ ريال 
کفتم بابا ابوالله بعد ازاین‌هروقت‌میریم 

نره پایست به ترازو همرامون ب 

بلدیه سه چهار سال زحمت کشید و گرم و کیاسو رو سر کار آورد 
واسی چی خودش مینوبسه ۱۰ مثقال؟ بازم بگن‌هردم چرا بقیمت‌شهر 
داری کار نیکنند یکی بکه بابا آخه این 

در آوردی معلوم میکتن اما جواد قانع 3 

با خدا حساب ميکنيم به‌بینیم جور درمیاد گنت شوب ساب کت 
من گفتم بقول خودشان ۲۵۰ گرم‌برنج بنرخ عادله ؛ بازار ه ريال 
۰ منقال کره‌هم ء ریاله ر ۱ سیر گو شت‌براین نوخ شهرداری 0 ريال 
و ربالیم مشارج سوخت وروشنائی ومزد شاگرد و کر ابه محل‌وغیره 
و ۲ ریالیم مال حق وحساب مامورین وظیفه خور ( وظیفه شناض ) 
پلدیه این ميشه ۷۲ ریال و۳ قرون هم مال خودش که‌لااقل از او نای, 
دیگه که عقب تیفته این ميشه ۲۵ ریال حالا يارو چطور ده ع ٩‏ 
ريال ٣‏ نوفت اینطور میشه که تاعالا شده و مینکن خیلی بده وده 
بهو جواد هم سر هوش اومد و گفت بيا این رو :ديم توروزتومسه 
ملی ,اطلاعات بنویشن گفتم دابا اون خودش هسم سربیازه وهتم. 
ته چغندر یادم اونتاد که روزنومه باباشمل مال خودمونه یعتی ازت 
یکی باحق سرو کار داره و اوظلی کیری سرش ميشه ای 
اون تری روز نومه اش بنویه عالا اکر نوشته ما قابل روز نومه 
نبود بقول امروزیها زهی بدشانمی 


میدیم 


باحق‌مخلس خود داش با باشمل ع. 2 


عر بضه باقایان وزراء فحلی 


و دته و آنندهو ماد گان و رجال 

اولا سلوم و دعا ناتیا اگر از احوالات ابت حقبر سر تا با 
تقضیر خواسته باشید بحمدالله سلامتی‌خاصل و جزازبیلطفی شمانگرانی 

ما یرای تین هکس 
های‌روزنامه احتیاج بشایل شما پیدا می کنیم و نقاش, باشی هم‌هی 
قرقر میکند که :۱ حالا نتوانسته است جمال شما را زیارت کند این 
است که بك قطء» عتستانرا که نشنك و خوب و عطر 
نیم روی بابا را پس‌میانداز ید 
یم بدانیم آنبا که بابا شمل را درست و حسابی دوست 


ندارم اما عىده مطلب ایست که هر روز 


دارند 1 E‏ مختمر منتظ م یم که از طرف شما هنی هو نی‌جوابی 


برسد 


آمین با رب‌العالمین بابا شەل 
e‏ 
۱ #ی 


چون مشاهده شد که در نتیجه وجود عده ای جوان ر 


بان بروش‌قدیم جاری یست. 


رفته کارهای وزازتغانه وادادات وا م 
1 یم جدی بتجدید سازمان آن گرفته‌ام ۰ بدین لحاظ 
بدصوص کپله 
ما چیان و کچیان هفت خط ,وسررشته داران ومستونبان ارق 
و افسران ارشدی‌که وزارت جنك دبگر از دست دله دزدی آنبا 
صما نه دعوت مینمایم که بااین جانب دو منظور 

0 


وزارت حذظ قدما و آثار پوسیده 


بازار تهران 
چند روز بود که بواسطه داخل کسردن ارزن نوی نان 
بتخم آمده و قيمت تخم در بازار تتزل کرده بود ولی اخجرا 


۱ 
e‏ کم شدن ارزن دران س ازتعم افتادند و نرخ تم 


اردوان : × 


بی سم ال تو ر 
والده 7قا معط 
ونشان میکشد 
وجود ايشکه ۶ 
ایهاالناسس 


دسته‌ایر) < 


وز اومبه 


رواوی‌خاطر 
تلبت 
بل 


AS, 


فی معای روز ر اءالعجہ 


المعجي ف 


ستاره سهیل : مکن [زار که جایم بجز از دام 7 
طول پرواز من افزونز لب 
سهسالاد 2 * گفت بابا زجه .رو دم تزفق ز[تش عشق 
گفت ٣‏ نکس که دلم سوخت لبم دوخته بود 
هر که با پولارد بازو پنجه کرد 
ساعد سین خود را رنجه کرد 


بروت ز کرد شرد اولیا ‏ معاذا 


ساعد سیمین : 


اردوان : 
تنور میشود از چوب ساخت گوش مکی 
التظامی ‏ ي 


هر گز سياه چرده ندیدم بدین تمك 
شبات : 


مرك سیاسی : خدارحمت کندمرحوم‌حاجی میرز71قاسی‌دا 
بخشد جای او برخلق این مرد سیاسی‌را 
حکمت محض : خا گر به بتدد بسکمت دری 


در آرد سرش از در دیگ-سری 


بات اراك : بر بودی و اعتباری نیز 
نی وصدراشراف است 
داش عبدل : غروش آمه و اله مرد و زت 


که کم شد هژیر اندرآن انجسن 


معتبر :۽ نک دولت را کند بی اعجار 


...مه است ٠.»‏ است هه ۰ + 


وژادت وه کاری نه مدير کل ویاری 
همه حيرتم که دهقان بچهور گشت ما را 
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جدر قشر : ای آنک به پیشه و هیر گیراهی 
کر که هو کخل دلسواه ی 
چوت شاخ «جامتی در این کایینه 
ز اینروی چنین بست قدو کوناهی 
آمتالکتاب بهون الملك الوهاب 


انا شيخ پشم‌الدین 


بانی‌ازصفحه ۲ 
بیبسم‌الله تو روزنامه نوشته ام یکی توسط مادر بچه هایش پیش 
والده آقا مممطغی دسته گل برایم بآب میدهد یکی سرهم خط 
وشان میکشد که : ايله میکنم بیله میکنم از همه خنده دار تر با 
وجود اینکه تا حالا چند دفعه تر همین روزنامه جار زده ایم که 
ایهاالناس باباشمل خودش نها ابت و با هیچ دارو 
دسته‌ای‌ساخت‌وپاجخت ندارت باز هی بینم از يك جهنم دره 
بکنفر جلثبر که خودش را تو یکی ازاین حوب ها جا زده برایم 
عربضه فدایت شوم می نورسد که هم هسلك عز یز مو کسی‌نیست 
ابن دم نفپم بکوید که ازکی تا حالا برای من دایه دلسوزتراز 
عادر شده‌ای که‌میخو اهی‌راه پیش بای من بگذاری» 
اینست که در کار خودم حټران مانده ام و تمیدانم 


ا ۷ 


خرما از ک رگی‌دم‌نداشت 


بکروزخبرمر گمان 
بر داشتیم در روزنامه اعلان کردیم که تورجشمی ما تو اتو بوس جا 
مانده است حالا رندان مثل خر وامانده که معطل‌چش باشد میخواهند 
هر چه کور و کچل دارند بریش ما پبندند و هر روز یك کاغد باد 
بالا از نالوطی ها میرسد که 7 اما را ما پیدا گرده ایم‌مردم 
بابا سر انبار گندم نشسته که بتواند تو این هیر ووی 
ن خور آنها را سیر کند حالا بای اشکه قضیه 

یه کفش بوالقاسم] طنبور زن 

بالا یربا دوز ما وا خط بكشيذ وما 

بگیرید شتر دیدی تدیدی ضمنا برای خالی نبودن عریضه یکی‌دو تا 
یم و از صاحبان 

]نبا خواهش دارم ما را به امام‌رضُای‌غر یب پېخشند. 

آی‌باباشمل 

پای‌شغل برای طفل ه؛ سالهات هستم |کنرن 
ام امضاتی باو یاد بدهم‌چون مر طفل کچل 

کوتاه و شکم بزرگی است 
مقابات عالیه دیگر هه کس 
خودت هم دست و پا کنی بلکه او را تری یك اداره چابز لی 

از ابن با داشتن این بارتی نونمان تو روغن 


از این عریضه های فدایت شوم را در اینجا می 


تصدیق ۰ 


s0 
بجان بابا عمل سوش کوین طفل ه» ساله را بلبط فروش‎ 

اتو بوس ىژد گانی برداشت بنده تقصیری ندارم فعلا نور چشمی شمارا 
روز نامه فروشی ياد میدهم تا خورده خووده پقام دببری وسردییری 
رسیده و بتواند امتیاز روز نامه نه‌نه صمد را برایت دست و پا کند. 


نالوظی 
او از های کوچه باغی 

ما سر خوشیم پاده ما در پیاله ڪن 

اين کرسی ریاست مارا تباله ڪن 
صوفی بگریه چهرة مجلس زغم بشوی 

چیزی بختم همر که نا مانده ناله کن 
خواهی | گر که دور دبک شویو کیل 

كرا د اله ڪن 
#اددی 
فاش میگوبم و از گفته خود دلشادم 

لدت احمل وعالت 


جزصعیح است نگفتم‌سخنی در مجلس 
چکنم حرف دگر یاد نداد استادم 


ترود از بنادم 


مجلس رسد ببایان صاحبدلان خدارا 
هنگام رای دادن یاډ [ورید ما را 
در کوی‌مجاس امسال‌راهی بر ای‌ما 
این نی‌مندم تفر ده ادا 
خود را و کیل‌ملت خواندیم چنددوره 
دردا که‌راز بتبان خواهدشد 7شکارا 
دى 


اتصاقہا بقدری کنرم 
در مده که میشواهم بخه ام راتا دامن جر بدهم و چاره ندارم 
م الدین و حتسا لولپنکت 

من آب میگیرد خواهش کنم که برداری از قول بابا شمل دو کلم از 
حکومت نظامی‌و دیگران ببرسی که پرم ٩‏ تا کجا برم ! 


ESE E‏ و روت دا پس ردنت 


بکی بناه رم بخدا از دست این بی 


ج-و اینکه از تو که شب 


و لوطیانه جواب ما را پدهند تا بعداً تکلیف خودمانرا بدانیم 
و از اب خدا بیامرزی برای خودت و اولادت در-ت 
کنی و ماهم بتوانیم سرزنده بکود یریم 


١‏ ۲ رات 


ای بابا ذمل 
قربان تو و هرچه بچه خوبه 


یابا ایوالله گلی بپهُ گوشه جمالت این چه کلکی بود خر 
پیری زدی نونت 
پاطوقت راحت نش 


نبود آبت نبود روز نومه نو 
بودی سری که درد تبیکرد چرا 
دستمال بستی تو همین لوطی بودی کلای خودت و 
[ حالا هرروز باد با اين و اون جوال بری دیروز عصری که از سر 
کار بر میگشتم نزديك در خونه ديدم بی ادبیه بچپامون نه نه صغرا 
یکجفت شممگچی دستشه. یکطرف چادر نناز روی سرش یکطرفش 
هم روی زمین می کشد ۰ حالا ندو کی بدو هرچی داد میزدمکجا 
میری محل سك پیم نیزاره همیثطور میدوه بتول ابن فرنگی لمابپا 
عصبانی شده عقرش دویدم گفتم آخرلامصب کجا میری دیدم هی‌مشت 
1 میز نه میکه الهی دردت بکر: 
میون ورت دارن ۰ جا شا خالی نباشه دو بامبی هم زد تو سرمن 
گنت خدا مرکت بده با آن رفقائ ی که داری شب که ميشه دور هم 
می‌شینین. بك استکان‌چائی‌قند پپلومینداز ین بالاخدار| بنده نیستین| گهر اس 
حق اوت بارو را ی دستش ا اتو لشو پنجر کنین که نتو نه 
چشم زخمی ببابا شمل بر سو نه ه کفتم خر چه شده این ش 
E‏ گوری میری کنت شونایک ی 1 
اتول بزارن الحمداله که از دستشون کاری نیومد بکنن منم حالا 
هیخام این شمم7 را مرم امامزاده یحبی وامه بابا روشن کنم‌توام 
برو برفقای تته‌لشت بکو بابا برای خاطر شما ها خودش تو ایت 
مخبصه انداخت و الا نمیخو اس وزبرا لوزراء بشه نه صدراعظم گفتم 
پابا خدا پدرت بیامرزه تو که ما را نصف جون کردی کی میتو نه 
به پابا کج نگاه کنه اگه هىشون‌سر که هنت ساله بشن رنك‌سر 
هفت پر چماق رژن بابا را ننی تونن پاك کنشد خلاصه نه‌نه. صفرا 
همینطور . غوغر کرد و رفت اطراف امامزاده بحیی ما هم اومدیم 
تو خونه معلوم شد این بچه همسایه که صاحب خو ته خدا نشتاس با 
ماهی ۳۰ تومان تو زیر زم 
دوز 
واسهشون 
در رفته و بعد که فهمیده| لحم 


تووهم‌میخوان اینجوری از 


نمورجاش‌داده پو لاش سر هم‌میز اره 
4 دانه روز نومه میغره همساده‌ها را هم جع میکته 
ميخو نه این بوده که ماد ها هم مثل اسفند از جا 
بتوچش ز خمی تر سیده بر ای‌سلامتی 
بابا از پول شوم و شب کور و ڪچل کش رفته دولنك شمع گچی 
خریده و اسه بابا نذر کردهه 

خوب بابا تو چرا بروی خودت آوردی تو که میدونی ایناباد 
داشو نو خالی می کنن اصلا ابن صحبتهارا و لش مگه نشنیدی که از 
قدیم گفته اند جواب .... خامو 
از,قضا پان پتر انه داشت روز نومه ومنو کد بآین شم رساد 


هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش 


بتظرم متصودلاو داوی شعر بوده و الا ما که چیزی از این حرفاکه 

دوات پول داده از مرك و مير فقرا و ببچاره‌ها جلو کیری کندچیزء 

نلهمیدیم حالا که مقسود لاادری شمر بوده بنظر حبیب اینطور بهتره 

یگه که هر دوتبش با هم جور در بیاد . 

هر سری را هوسی درس کاری در پیش 
یار ما نیز خریده است دو داك تجریش 

راستی جون بابا بنویس ببینم لا ادری اسم است یا فعل مد زياد 


مخلصت حبیت کندی 


بیدا شده 


يك لننگه کنش زنانه باجاشکوبه که توي 
یزه بود درتوی يك نان سیلویافت شده‌ضمیفه‌ای که آنرا گم 
کرده میتواند بادر دست داشتن ٤‏ برك تصدیق سوه سابقه و ورقه 
بله کو بی به‌هردمبیل مراجعه نموده لنگه کفش خود را در بافت‌دارد 
توضیح انکه درموقع مراجعه باید فقط يك لنگه کفش درپا داشته 


اشد . 


روزنامه ها 


بقیه ازصفحه. پنچم 
را فقط باجوراب بپوشاند چه درغیر این‌صورت طبق عقیده عمومی 
او دیکر شوهر پیدا نخواهد کرد 
باباشمل - مقطار تو خیلی پا تو کقش زنبا گذاشته‌ای؟ 
مثل ارنک» خیالی داری . اما لنگه کفش یادت نره ! 
شهبازشماده ۴ 
عات اصلی سقوط ریم آذشته 
ما معتقدیم که بایه عات اصلی سقوط رژیم قدیم را در 
موضوع کشاورزی جستجو کنیم که همیشه شکار نقدرا بامید لمعه 
موهوم از دست میداد و بمزرعه کندم بامید استغراج فلان‌معدن‌خیالی 
توجهی معطوف امیداشت . 
باباشمل پس آقای وزیر کشاورزی حق دارداینهمه جنب 
وجوش برای اصلاح کشاو رزی بخرج میدهد بعلوریکه ازادولتی سر 
بقول آقای طباطباتی . کشمایرر زی بهشت بربن شده‌است! 
کوشش شماره ۲۷۳ 
یکی ازاین مقدمات حل مستله ۲ پیاری است موضوع کی 
کشور مامعسوس است. 1 
باپاشمل - مخصوصاً در حل‌این مستله باید پیشنهاد آقای 
انوار راهم درنظر گرفت تا دیگراین سید پیر مرد با دز شو بیهای 


بی انصاف‌دست ببخه نشو د , 


بی 


کوشش شما,ه ۵۱۳۸ 


ناضا + از ايان مشتر کین محترم که روز نامه[ نهاتا ظپر دوز 
نتشار انير سد تقاضا ميکنيم دفتر اداره را کتبایا تلفن مطلع‌قرمایند. 
دفتر روز نامه کو 
پاپاشمل‌ای بابا خدا یدر آن سرتیب را بیامرزد که گفت : هر چه 
میخواهی شناها ب 


شهباز شماره ۴ 


بد بدهید تا بجریان بیندازیم . 


البته بابد ز بان نضول را پر ند ۰ قلسم[فطول وا پشک‌نند > 

جشم فضول را بیرون بیاورند ۰ گوش شول راکر کنند ۰ کسی ] 
ه برای حفظ مصالح کشور متعرض و موی‌دماغ 
باشءل د لاید مقصود هعتطارآما همان" نمایند کا نی‌میباشد 
ت 


درمجا شود]» 


که این آخریما مدام سنك هصالح کشور دا سینهزمیز ند و 
دری بتخته هبو مخاف مصااح کڈ وراست از حلقوم؟ 


مبار کشان خارج میگردد» 


نامه هفتتکی باباشیل 
رورهای پنجشبه متفر منود 
صاحت امتیاز و مدیر مستول : رضا یج 
محل اداره : خیا بان:سدی رو پروی ایرانتور. 


مقالات وارده منترد نمی شود ۰ 
ادلره در درج و حك واصلاح مقالات وارده آزاد است 
بہای لوایج سوصی و 7 گپیبا با د 


اداره‌است . 


هردمبیل 


ھے س 4 و 
a E ۹‏ 

ا 
ا 9 


بابا شل نامه ایست مستقل ومنتسب بپیچ حزب واتحاد 


سال اول- شمارة هشتم ( تعشماره سه ریال) 


وحع باز ار دراثر شنیدن خبر تصویب لابحة اختیارات د کار میاسیو 


بالاغیر تا دور ما یکی را خط بکشید ؛ بازی پازی با 
ریش بابا هم بازی + شا که تو این ملك همه را منتر کردید» 
همه را رقصاندید همه‌را بباز ی گرفتید» بقول بچه های امروزی 
همه را آلت کردید ‏ دیگر چه احتباجی به آلت کردن ابا 
شمل‌دارید» بگذارید اوراه خودش را بگیرد برود : و باباشمل 
که 7 لت شدنی نیست ؛ بابا شمل با این دیش وشم وکلۀ کچل 
بچه که نیت ؛ صدبار گفتیم که ما نه اهل دارو دسته ايم و ته 
از این حزب مزب بازیپا خوشمان میآید و نه هم چشسان از 
شماها آب"میعورد . شا خودتان سرتاپا دز دید» مرضید غر طید؛ 
7 نوقت میخو‌اهید دردهای ما را دوا کنیه ؛ ما را یکی کنید 4 
درس صانی و پا کی و فدا کاری ہما بدهید ؟ 


| باز میغواهید خودتان را جا بزنید : بعد از 


همه او میداند که شا چه بودید و چه شدید و چه هستید و چه 
خواهید شد . ۲"نوقت شما هیچ حیا نبیکنید . با این 
عقل که خد| محض امونه تو 7 کدوی غالی شا گذا 
میغر اهید بابا را آ لت کنید . خداشاهد است که ما از هیچکدام 
شبا دل خوشی ندادیم . بقول خو ند محله مفرداتنان که خوب 
تیست مرده شوی تر کیبتان را پبرد . 

تورا بعلی درست تگاه کن ؛ راستی راستی انسان شاخ 
در میآرد . تا میخواهی چیقی چاق کنی و پنجدقیقه پاها را دراز 
کین ی سلام علیکم یك تره‌غول حسابی وارد شد . انمان 
از دیدن هیکل يارو چندشش میشود چه برسد بعرف زدتش 


خویب مرچیه» هر کیه دردی دارد » میهمان را که داز در 


راند . دم یاهارا جمع میکند و چقی تعارف میکند و میرد | 


با اجان دردت چیه » مر گت چیه ؛ 7 نوقت است که یارو دیگر 
دهتش را مثل خانی باز میکند و حالا نگو کی بگو . معلوم 
است اول تعریف پا کی و لوطیگری و نترسی بابا شمل است ؛ ما 
م که اصلا گوشمان باین حرفا بدهکار نیست . زیرا تعریف 


وبدگوئی چون‌شماآدمہانی که هر یکی‌تان قصد وغرضی‌دادیدد | 


عقب خرمرده‌میگرردید که نعلش رابکنید» یکوجب رود را 
توی دلتان نیست. واسه مایکسان است. شاعر خوب میگوید : 
و من اگر خویم اگر بد تو برو خودرا باش 
هر کسی آن دزود عاقبت کار که کشت > 
جر ملت بدبخت ایران» جز این گاو شیرده بکمشت اعبان 
و اشراف وحقه باز که گندم کاشت و ارزن درو کرد و ذرت 
خوشة خورد» با صد اميد و آرزو تخم مشروطه پاشید » 
شد . آزاد یگرفت توی تله افتاد » 
وزارت خواریار درست کرد یکشت پاچه ور مالیده 
واه سیر کرد"نوقت خودش ا زگرسنگی روده بز رگهاش‌شروع 
کر دند بخوردن رود کوچکباش . جان کندو نظام درست کر دو 
سر باز داد همان سرباز زد بیغ گوشش؛ تا دنار آخر داد . 
2 (بقیه در صفحه ۴) 


استبداد ن 


اازاين 


| رقنه . ما بغیالمون که 


| و بعد از اوتی که چند تا کمر 


| بخط کردند . بعدخودش |ومداز سرصف 


سوت 7 
ای بابا؛هی وال گلی پجمال تو واقی | 
برو بچه ها ؛ بجال‌تو که هرچی ميشه ور | 
میدااری تو روزنومه‌ات میلویسی ؛ بجمال | 
برویچه ها که باك حق‌وحاب ازیادشدن | 
تو این ملك هنوز | 
ملاحظه تو کار بعضی ها هست 
نیم خیرهمه به زبون‌شده مثل‌اون 
انس زاپاس رتش که يه وقتی خبلی 
لولبتکش 7ب میگرنت خیال میکنند 
هم بقد و بالا است . لابد حالا 
مکه باز چطو شده ؛ مثل ایتکه 
این حکایت رایه دفعه واست تعر یف کردم 
تو هم معلوم ميشه مثل ما هوش و حواس 
درستی نداری با شاید حالا که تو کار 
روز نومه نویسی افتادی دیگه پاك هه 
چیز ها از یادت رفته . 
به‌دامه دیکر برات تعر یف میکنم تا بدو نی 
که این جارو ملك ایرو نش میکن 
یادم‌میاد یه‌وقتی‌یکی ازاین افسر گنده 
ها که‌حالا ازروزیکه مملکت‌دمو کراسی | 
مر اکت ر ۲ سر ده نو حون اش باخال ر اع 
رو دو تا کوشاش گرفته خوابیده دعا | 
بجون این مردم فراموشکار میکند اون 


باشه مانعی تداره» | 


روزها علاوّه بر همٌمنصب‌هائی که‌داشت 
يه دوزیوزیر هم شد. وزير سبزیکاری! 
مام اون ایام درس روستائی ميخو ندیم یه 
روزی حضرت اشرف اومد مدرسه فرری 
همه ماهارو خط کر دن و ایشون سان‌دیدن 
خوب که بقد و بالای همه نگاه کرډن 
بچه‌ها 
راپدست خودشون سفت نر کردند شروع 
کردن که: بعله من شنیدم که شماها بعضی 
هاتون تو این مدرسة ما درس معارف می | 
خوزد خیلی من از این قضیه كوك شدم ۱ 
مکه ميشه که شا نون فلاحت و بخورید 


و اونوقت درس معارف بخو نبد هر چیزی 


| و اسهٌخودش‌تاغده داره اینطور نميشه الان 


من باین يك‌سروصورتی میدم . فوری‌داد 


| صف هارا که از روی کلاسپا مر‌تب‌شده 


شده پود بهم زدند و همه رو بترتیب قد 


با دست ده نفرو|جد| کرد گفت ایتبا بر ند 
کرم ابریشم بخونند ده تا دیگر را جدا | 
کرد کفت اینبا زنبورعسل بخونند ده‌تای 
دیکه حشره ده تا هم اشجار میوء دارچند 
تاشون هم مبیفی کاری همپنطور تا خر . 
فوری هما ماها رو چو ندند تو کلاسپا | 
و حضرت اشرف يك سان دیگه هم تو 
کلاسپا دیدند که‌تا خودشون او تجاهستند | 
درسبا رو شروع کنن . یکی در نیومد 
باین قا بگه آخه این ده نفری که مثلا 
یه درس میخو نند بکیشون از کلاس عالی 

ن‌متوسطه است یکیشون اصلا 
شش|بتدائی هم ندیده اینا که معلوماتشان 
يه |ندازه تبست ن با هم جور در 
آن . هیچ ک یگوشش باین حرفبا بدهکار 
نبود يارو سبیلش خیلی کلفت بود و ادن 
روزا عوض یه مثصب هفده منصب داشت 
وشمر جلودارش نمیشد . |ماهمینکه حضرت 
|شرف از مدرسه بیرون رفت دو باره کلاسپا 
بهم زده شدند مثل اول ؛ واسه اینکه | 


غزل ابوعطا !... 
سید آقای نونوا 
الدرم گویش فرارونه 
پچتو میکنه رئيس دفتر 
به از اون توی کوچه و پلونه 
شه باسپهسالار 
دم کلفتارو خونه م 
شاطر قا هفېشتا وردسشه 
پدر عارضو می جتبونه 
ب تو باطقم بودم 
اونو رای کود زنبور کشونه 
یکی‌میگفت و اسم که این‌سید 
بتر از اون و کیل کاشونه 
دا نمی تمه 
سپل که» مارو هم هیتر سونه 
هرچه توخونه هر که پیداشه 
میکنه خبط و میکه قانونه 
کفتمش هش: سبك پیا به بار 
نشکتی لوله لامبارا» گروه 
لته رو » زمن بشنو 
این مثل باب چاله میدر4 


بر له 


شاخ 7 


یک 


لی از 


وط 


آب که سر بالامیره چون توی‌جوب 
قوراغه خوش ابوعطا می خوه 
س الشعرا 


بابا همل عز بزم: پدرم خیلیسلام میرساند 


| گفت عریضه‌ات را در روز نامه خواندم 


منهم یکی از عکسهايم را که قبلا عطر 
زده بودم وحالا دیگر بو میداد دومرته 
م عطرش زدند بای تو فرستاد) 
پر یکی از کرسی 
بابادمل : با زگلی بجبالت توازتمام وزراء 
وو کلاجرنتت ببشتر بود. ماهم‌عکس تورا 
قاب کرد 


وبالای سرمان‌بد یوار زدیم , 


دعوا میشد اما هر وقت که حضرت اجل 
تشر بف‌میآً وردند و اسه اینکه بازنگو ید 
که‌ما نون فلاحتو ميخو ریم ودرس معارف 
را ميخو تیم ماراهمانجوریکه خودش کقه 
بودتقسیم مبکر دند و همچه تشون میداد 
که رها مطابق میل ایشون در جریا . 


بود از 

خرابه که خد| میدو نه کی سرما خر ابش : 
| گریگی این اوضاع به سر موتفی کرد 
بجون تو که نکرده خووت که بر از 
هبه عیبیئی چه شلم شوریائی تویارها را 
|نداخته اند راس راس یآ دم گیج میهف 
در این‌میو نه میترسم‌تو هم به روز دبدد؟ 
بشی سر براری تو پیابونا اگر کارت 4 


| او نجا ها کشید رولا یادت باشه که ما تلا 
| دیوو تکی‌روو است پیش پینی کرده 


ثانا یکی دو روز زودتر سید 
2 


که اقلا راه بیابون و نشرنت بیع 
همون پیابون گرفتار مجنون نثی .. 
محاص و : مر تاش 


فر داصبح ميتو | ند 
کارها دادیم 
ر اجداد است 
شد و دلش‌را 
از این که از ۲ 
بهر صور 
تعر یف و تمجید 
خودش فاط وفة 
بود که باسید * 
بزرگی و بزر ۳ 
لولبتکش بقدر 
یا تمد عرض ک 
که بیارو بکو: 
در کل وا 
ااا 
دنیا دیده است 
سبیل‌های کثیف 
بپترین کاری ؟ 
که اصلا خو درت 
ديك بیله چفندر 
آن یکی 
پشت سرما زاء 
شکسته بسته ب 
صدراعظم بار. 
خر میت 
عگر درمدت . 
این شپر هزار 
سوا کرد و | 
از هه د 
سید احمد مار 
حضایش را با 
مااز اين نور 


قداره ات را 
|سم‌فایده ندا 
7دمیز 


نیست. 


نامه خوالام» 


که قبلا عطر 
يداد دومربه 


اند که کارا 
کار هم هرچه 
ايم و به خوه 
رما خراب‌ثه , 
مر شیر کرده 


راه آهن کشید » پیاده بز یادت قم رفت . عدلیه ساخت جز 
وستمبپرة برد سیه ساخت که دزدهرا. بگیرد خود او را 
گرقت وا نداخت توهلفدو نی؛ ضر بخانه ساخت [خرسر آرزوی 
يك پول سیاه بدلش ماند» مستشار آورد مشورت کند | 


او کر 


باراز 


فرداصبح‌میتو اندازین چیزهای بامزه بشارد. حالاما کاری باین 
رها نداریم . تمام اینبا خواست خداو ندی است » نفرین او لیا 
و اجداد است . وقتی ملتی خودش بجان و دل خریدار بد بشنی 
شد و دلش‌را برق میپن و ترياك وشیره دولت, خوش کرد بهتر 
از این که از آب در نباد . 


بپر صورت پرویم سر مطلب و وارد شد و پس از 
تعریف وتمجید شروع کرد براعتباتی آنہم راهننائی که 


خودش فقط وفقط از روی دلسوزی بود . مختصر مقصودش‌این 
بود که باسید شوخی تکنید . واله ما یدانستیم که سید باین 
بزرگی و بز ر گواری که میگوند وبعضی ها عقیده دارند که 
لولپتگش بقدر حوش مسجدشاه آب میگیرد » اینطور مرید و 
یا بہت عرش کنم وصی و قیم نفهم داشته باشد . کسی هم یست 
که بیارو بکوید بتوچه؛ اگر سید پدش بیاد خودش ورمیدارد 
دیکر کاری ندارد 
سید سالپا فر تکستان بوده و الان هم در ارض موعود است + 


دو کلمه واسه بایا می‌تویسد » ی 
دنیا دیده است شاید شوخی سرش بشود . اما تو » تو با این 
سبیل‌های کثیف؛ بااین‌هیکل لندهورچه میفهمی‌شوخیچیه؛ بنظرم 
ببترین کاری که تو میتوانی واسه مرشد خبالیات بکتی اینست 
که اسلا خودت را باو نچبانی ولا مردم خبال میکنند که بیله 
دیشر تله چهندر ۰ 


آن یکی مثل طلبکار ترك و گدای سامره هر جا مویم | 


. بابا تودیکر چته ؛ يارو لبعند میز ند و 
شکسته سته به‌بابا حالی‌میکند که پات را ازتو کفش قا احمد 
لم پارسال وسو گلی هاش در آر ۰ 

خر میخواهم بدانم مکر [قا احعد خودش زبان ندارد» 
مگر درمدت چند ماه بتدر کلیله دمنه اعلامیه نثوشت ۶ مگرتو 
این شبر هزار تا س و گلی عاقلتر و تاقلاتر | 
سوا کرد و ازهبه الدنگتر و زبان نفهمترش را سرما فرستاد؟ 

از همه دیدنی‌تر آن خان سرهنك است که خبال کرده‌بابا 


رھک قارا مانت 


تو ندارد که تورا 


سید اخید مار گیر ات که هیتو| ند بدست اوماد بگیرد وحقو 
حسارش را با نوردید گان قا احبد بالانی صاف کند . وا 
مااز این توردید گان دلخوشی نداریم › تا حالا هم زيار 

نکرده ایم وهیچ هم دلمان نمیخواهد که زیارتشان‌بکنيم» علتش 
هم همین است که برو ,چه‌ها هیچکدام ازا ینپا دل خوشی ندار ند 
بشت سرشان خوب نبیگویند » اما تازه این دلیل نبیشود که ما 
از چون توتی ناقلا وخوش غیرت که همه میشناسندت طرفداری 
کنیم" از تو وامثال تو که بیشتر بدمان میاد. راستی خوب بجان 
هم افتاده‌اید» میکویند سك زرد برادر شغال است : شما هم 


تطور . مرد « اکر تو سرباز بودی بهیچ قیمت آن قمه و 
نداره ات را پا تلم و نان سیلو عوش نبیکردی . عوض کردن 
اسم‌فایده تدارد؛ آدم باید جنس اش عوض بشود که آنهم‌سکن 
بست که شب سرش را بگذارد بخوابد 


نیست. ‏ دمیزاد شراب 


ج 0۳ 
ده‌ای » سبر یکدستی گرفته‌ای . خدا بتوانصاف بدهد » باین 
ملت هم که مثل‌شما سرپرست ها داردرحم کند وبآن‌سید ار بابت 


راشای است 


هم‌دوچشم ینا و بکهورده عقل‌بدهد که بهتر (زتوآدم گر ببارد. | 


يارو خیال میکند که با یا از 
اهن و تلپ میگوید از و 
شده است . جانم جرا حرفهای گنده‌تر ازخودت میز نی ! تو کی 
هستی که‌کاری بتو انی‌بکنی! ایتکارها جه ربطی بتودارد؛ اروسها 
کندم دادند » اتگلیسپا کندم دادند » الحمداله امسال حاصل‌هم 
خوب است , سر خرمن هم نرديك است ۰ محتکرین هم يواش 


ت کوه قاف آمده است . با 


56 


بابا را خیلی ساده خیال | 


تتیکه من [مدهام ایله شده است بی | 


ا 
؛ اختیاد تام داد که نرخها را پائین بیاورد نانش دا | 
گران کر دند و کیل دوست کردند که دردش را دوا کند [ نیم 
سر بارش شد و دردی بالای دردهای دیک ر گر دید . که انسان تا 


| ازما میپر سند 
۱- در موقع طرح لوابح در مجلس 
کان‌با اجازة رئیس حرف میز تند 
رئیس بااجازه کی حرف میز ند ؟ 
باپاهمل : عزرا یل جان همه را میگیر د 
| کی جان عزرائیل را میگیرد ٩‏ 
۲ - درموقم طرح لابحه ۲ بیاری‌مخبر 
ییون مجال میداد که وزير مربوطه 


۱ از لابحه دفاع کند وهه اش میخواست 
متکلم و حده واقع شود . اما در لابحه 
تعلیمات اجباری مب رکمیسیو نکل حرف 
نزده است, م 
پاباشمل : دو چبز طبره عقل است دم 
| فرو ہستن , بوقت کنتن کنتن وة 


خاموشی 

۳ بچرا در جلسةٌ روز ه شلبه پنج 
خر داد ماه قای د کترضیاء نامه با باشملر| 

| زین میز میغواند ؟ 

پاباشمل ؛ از کجا معلوم خود حاجی هم 

اشمل نمی و اند ؛ 


iê 


و گامی‌س رکیجه میگیرد و کاهی دل‌درد 
و دم ودستگاهت این وسط چکارء ای ؛ ما 
خدا تو را هم شا 


زياد تدیده بودیم ۰ 


ما بر داری و یسکنفر احمقتر ازخودت راواسه تعفیهٌ حسا 


الحبداش توتبران شراب شده روزلامة هم 


.... مهری جون قهر نکن! بگیر این 
يواش در کیسه ها را شل دادند» گندم مارا ۳3 
آرد میکند» کار کرها هم جلو حرارت کوره توآن 


آی بابا شمل! : روز جسه باز جارجی 
باشی تو بر نامه ر ئك وار نکش ازین‌حرنها 
EP‏ 
| نعبتین ملتی که آب را برای خوراك 


تشست و بر سرمیز غلا میخوردو برروی 


تخت میخوبید. ایرانی بود . 
نعستین‌ملتی که روز ولادت‌شو در اجشن 
میکرفت ایرانی هخامنشی بود , 
هرودت کوید : کشوری که برچش 
گرانبها ترین برچمپا بود ایران بود . 
تعستین سکة طلا در ۰ ۰+ سال قبلاز 
میلاد در ایران زده شد . 
نخستین ملتی که باغ وحش و باغهای 
هیگانی ایجاد کرد ایرانی هتخامنشی بود, 


و 

دلم «یخراد انوقت که تو قهوه خانً تبر 
تو کیف‌رفتی بکشورده تو بحراین حرقها 
ينی اگر چیزی کم داره ببش به 
چسبو تی و اگر هم یز تازه ای در پار* 
این حرفها بفکرت میرسد راسته حمینی 
قيدة مخلصت اين جبله را 


واسة ما یکیو 


کم داز : 


نخدتین ملت‌کهنان سیلو رابا تر 
خورد ایراتی بود ! 

یت اینطور که جارچی باشی خبرمیده 
میخوان تا زکی شرة هندی از هندستون 
وارد کنند» بالا غیر:) بکو بینم این‌گيرة 
تازه را بسر کی میخوان بمالن . 
شاید وزیر بار خوار باز هم خیالی داره! 
زت زیاد. 


جاکرت شا ٣رد‏ آهنگر خو نه 


پنحاه تومان پول کلاهت 


ن کشیدندآن سیلو نکره هم فرقر 
تنورها می بز نده ملت هم میخورد 


اصلا من نمی‌فبمم تو با آن اداره واتومبیل 


زیت زیادی شنیده بودیم اما رسن لوین 
بدهد . اما خواهش دارم دست از سر کچل 
با دیگران گیر بباری- 
هست که بابرداخت پنجاه‌شست تومان بهر 


کس که | نسان داش بخواهد نحش میدهد و بشیال خودشان له و پهاش میکند . تو هم 


بہمان جامراجعه کن ومارا ندیده بگیر. حتم نومید ۾ 


نیکردی انشاءالة . 


ir 1 


یکی ازضاحب منصبان عالی‌رتب 
راجع بکار استادان و مپندسین اظہار عقیده کرده و گفته است 
« این جوانبا چه مخواهند : دکتر ولیساد 


نی چه؟ همشان 


پیسوادند. سایق براین فقط عبه جزو میغو|ندند و اشتخاش‌فاضل 
وبا معلومات از آب در میا مد ند + 
پاپاععل : قر بان عقیده پا کت ۱ خواهشندم تا دير نشده 


اد کنی که اسم لايح تعلیسات | 


لایحهُ عمه جزو اجباری بگذار ند , 


اری را عوض کرده و 


یکی از کارمندان بنگاه ماشین دودی باسم اسمیل 
محمدی بعد |زصدور حکم انتقال مدت هفده ماه بلاتکلیف‌مانده 
و چون یاداره مراجعه کرده معلوم شده است که ضعیفه ماش 
4 نوشته وعچالا 
اه‌ماشین دودی 
اباشمل :مکو (ست | گرازحل مس 


بقروین سری بژ ند پلکه دخو راهی پیش پایش بگ 


... گار اژهایتا یمه بار بری چه در 
بار نامه هائیکه صادرمی؟: 


ان‌وچه درشهر ستانبا 
نویسند وهن 
ووی ی با 


ی ندار نداسم E‏ ی کنند. 
بابا شمل ی رم یوق پشم بکلاهت بچسبان. 


۰ درجلس ینکشنبه هشتم خرداد در مجلس صدای صحیح 


یکی از روسای برزن بالای نخر 7باد زمینی تهیه 
E‏ میسازد و روز ها با درشکۀ شپرداری در همانجا 
انجام وظبغه میکند واز راه دلسوزی خیابان مستحدت مر دم را 
هم با اریختن سنك وشن بنالی خراب میکند . 
اکور شود هر [ نتکه نتو| ند دی 
WM f‏ 3 ۱ 
کر بلائی بابا شمل ! 
نمیدو نم اون قست رنگینی که بالای روزنامه دور سرت 
میذاری چه‌صیفه است» منکه هر چه بقول خودت « زود زدم 4 


باشمل نامه ایست .ستتل و 
منتسب بهیچ حزب واتحادیه و جعیتی نیست» پس چرا هرروز 
پرنك تازه ای در میاتی ‏ دکتر دماو ند 

بابا همل :د کتر ! 7 بروی هرچه د کتره بردی 
میکردم توخودت چیزی سرت ميشه . مکر یادت : 
علم الاشیاءیا پلیر فارسی تعلیف سید بزر گوار نوشته است که 
رنك سفید از هنت رك درست شده است | گر ابن هفت ر نك 
را بریژی روهم شاید سفید در بیاد . اما خواهشمتدم مارا باتقی 


ت اشتباه نکنی 


به « پابا شمل » 
باپاجون امروز میغرام 
راسته حسیلی با تو پز نم 


روز صبح با خیال 7سو و را 
بیاد تو کرسی خانه تخته پوست 


کند + هر روز 


ی بگوشه جمالتان 
عجب مردم حق و حساب داتی هستید ! 


لایجه‌عانی که صدر |عظم و شر 

میاور ندتو کرسی‌خانهز یادمه 

بعضی لوایح] نجادفن تشه و ال رحنش راهم 

هما نجا نغو| نند زو دیکارش تمام‌شود و بیاد 
شود.اینها مصالح عالیامعلکت 

است که هن وتو نيدو نیمه ا 1 


هرچه باشدحاجی] تا و بزرك است. 
دو سه هفته پیش خودت تو روزنومه ات 
وقتی که در مجلس مرخصی 
نصویب شد حاجی 
از یادت نره € 7 
هم نوشتن داره : 
نکرده دارد يواش 


یکخورده مسن است برای مرشدی خوب 
O‏ که میرن زین 
آن ناقوس کذائی را ,صدا در 

از عجدهکار بر نسیاد؛ چراء ماشاء| 
ماشاهاثه | گر پاش بیفتد برای کله کشتی‌هم 
حاضراست و فوری لیقه رامیز ند پالا. پس 


عیبش کجا شد ؛ خدا از چشم بد دورش | 


دارد » هم پامعلوماته هم 7 زادی خواموهم 
مصالح عالیه کشور را در نظر دارد . 

جورکش حابی : پنتی_حمین 
بابا همل : راستی توعالم لوط ی گریاز 
توخیلی ممنون شدیم که مارا براه راست 
هدایت کردی . انشاء الله بعد از این در 
بارة خاجی دست ما از پا خطا تغواهد 
کرد . اما خواهش میکنم باو هم بئویس 


7 تای‌سدر اعظم رو نو 


مک 


رو توشت انار 


لش شانه » رو نوشت 
باثق مهندسین 
ها رو زنامه فروشهای شهر تهر ان که از 


5 
و ر فو تواری که می 


کر ده‌است؛ از ین‌جهت منتظر یم باین تایان 


ا که هن چه زد اا 


این کاسبی پر دخل دست بز دار ند 
چندر غاز حقوق که دولت با ناز و غمزه 
امیدهد بکارا وله شان ‏ 0 


هم واه توت تناها رو شا وله ود 
همه برای‌سکندری‌خوردن مناست مب 
ولی ازین سوراخ کوچك گود که 
دوبروی شهر داری در پیاده روی جلوی 
حوض مقابل مجسه شاه سایق قرا ر گرنته 


درست 


کفشان‌را e‏ زدیم نتو| نیم ییرون 
پیاودیم» به ر حال با نهائیکه سوراخ دعارا 


"کم کرده 


یم بای سوراخ 


دیا O‏ 
کفش باقی‌ماندهر | ببایت بینداز ويك‌راست 


برو پیش خو دش لنگه دیگرشر |ازاو بگیر . 


ا 

۱ بابا اسم حاجی وا برد فوراً 
بر شش نگیرد. تواینشهی صدهز ارتاحاجی 
| هست که‌هبه شان‌هم بعد از او از که بر 
| کشته اند چرا آنہا از ما گله ندارند . 


او و 


چندی قبل د 


شده با وجود اطا 


را یامرزد که عقل 
چون ٣‏ نها باتین و 
بروند» درصورتی؟ 
را با مافر و دا 


میانداخت و الا هر 
سر آفتابه دزدها 
هور : شمارة (۸ 

ابن ز ند گانی 
وسیاه تر کی خو اه 

پاباهمل : جو 
پا انتاده است با ي 


و[سوده میشوی؛ | 


که تا دوز 


کار آمدند لوس و 
که باید گفت : باد 


خاور زمین : د 


میخواهند و ک 


دا بار کرده اند. 


باباشمل : او 


تحمیل کر ده هستی 


چند روزه که 


بپت خوش ش گذشته جون هتور باد به 

د مندوستان کرده است و دوباره شروع 
ود ثانا باز عدا پدر این دخو ها 
را 

نی شکر را کش 

اینجا E‏ شتر را با بار » ترن 
را با مىاقر و دار و ندار وزارت خوار بار را با خوار بار 
پچب میز نند و فوری لبش دا تو میگذارند و کسی هم جرأت 
زند | گرراست کوان بیا یکی 
چا پفرستند که عرب نی 


برو نده درصورتیسکه 


ندارد جيك ازین جور[ دما 
را لوبده تا خودت و روزنامه‌ات را با 
میاتداخت و الا هر فز ناتی می‌تواند هر بلائی را که دلش بخواهد 
سر آفتابه دزدها پیاوود . 
هور : شارة (۲۸) 

این زندگانی ننگین را چگونه ببایان رسانیم : روزیدتر 
وسیاه تر کی خواهد بود ؟ 


باباسمل : جراب سثرال اولت خیلی شودمانی, و توادست 
تاد است با يك هفت تير یا يك مثفال ترياك فوری راحت 
شوی» اما داجع 
روزی است که باز رئدان 


ز بدتر وسیاه‌تر آن 
آن دجال پوسیدة 
E‏ 
کار آمدند لوس وپر ادا میشوند بریش ما ببندند ۲ نوقت‌است 


وآسوده 
بخواهند یکی 
قدیم را که تا دورند مثل [واز دهل خوش صدا و ه 
که باید گفت : یاد احمد قوام بخ 
ار 9( 
ملیو رها چه مبانند ! 

و ند؛ دردهات | فتاده| ند ديك‌های|شو پلو 


خاور مب 


میغو اهند و کیل 


دا بار کر ده اند . 


ای رعایا مواظب باشید در ديك نیفتید . 


:ولا مرد حسابی تو که خودت سررشته دار و 
پنقدر سرت بشود که تو این‌ملك دهاتی 
با را دارد وتاژء اکر چند تا ارا 
بش خاله شا نباجی ها و آخو ند ده کوره سوادی باد گرفته اند 
ادر جان کرادی میکنند که وقت این را ندارند سرشان را 
باینکه روزنامه بخوانند تا حرفپای بنده و 
صر کار بگوششان برسد. انیا [دم تباید ینقدر حسود و بخیل باشد 
که تا این ملیو نرهای فلك زده دست ازپا غطا کردند فوری‌ما 
دوزنامه تویسپا سرخرشان بشویم » بگذاریم. اقلا این بند گان 
خدا کمی آب خوش از گلویشان پائین برود و سر هر چیزی 
یخردی با [ نبا سرشاخ بندنکليم 
و شش : شماد؛(۳۱.ه) 
7قای جلالی نمايندة اصفهان بطبران مراجت و در 
حضور بپمر سانید ند 


ار 


باباشمل : لاید سفارش حاجی را در خصوس گز فراموش 
نکر ده اند. 


نی قد قوربان بشم ؛ تی کاسه چوشمانه 
چو د کفته که تپران 


زی زاك بیدا بېو ایتا ,روز نامه 


توایسه به چی خورومی ۰ تونانی من چقدر 
بدوستم. تا انتا تومره جه تی روز نامه‌پیدا 


دم ی 


| ظالان خیلی 
رای اف 
كە امه ایران درون‌بیدا بېو د و کلمه حرف 
حساب بزه‌هزار تا بلا اون سر باوردیدی 
مثلا اما ایتا میرزا کوچکخان 


تو اذی 


بسگفتیتدی اون سروا 
شانه جی بکونه که امه مرده اتو بخاك 
سیاه د گاندیدی هساترسم ترام اتا 
مخمصه چا کنید تر| د گانید تو درد سر. 
خدا او روزه ناوره . اگر باورده و تو 
نتانستی او تپرات درون دوام باوری 
فراموش نکون که اما وشتی زا کان 
کلا تی بار و یاودیم . او تهرانه ويل 
بکون بیاامه ورجا,.ایتا لقمه کته پلا وای 
پیچه اشبل ماهی داریم تی همر| خوریم . 
تی قربان بشم بایا , میکاغذتی تامه درون 
درج بکون که او تهرانیان بدانید رشتی 


غیلی زو راد چیز 

۰ > ولی ل اا 
| تشاء الله چند روزی میام رشت و زبون 
تراهم یاد میگیدم 7 نوقت بهتر می‌توانیم 


درد دل کنیم . اما بالا غیت کله ماهی 


امروز و 1 ر دا شما ۳۳۶ 
بقراریکه SS EE‏ تظر 
ن ترياك را الفاء 


نموده و مصرف نرا آزاد تمایند 


دارید که حواس 

توجه سود گی مردم 

است . قمت همه چیو اتحصاری را دولت 
بالابرد غیر از ترياك ؛ حالا هم که‌فروش 
آ نرا زاد میتکند هتکن است "که فردا 
لابح عجیبی برده و کشیدن نرا اجباری 


رایس منع اداره احتکار دارو 


بابا دمل : شاید مقصودتان وحس 
با کجل‌حسن هردو یکی است» باشلوالا 
خودمانیم رئيس منم اداره احتکار دارو 
بارتیس‌اداده هنع احتکار دارو بکخورده 
| تفاوت دارد 
تغیبر پیدا کردن لباس درمشهد 
| بقراریکه ازمشید خبر مبدهند اخیر آلباس 


| تتصات 
آقایکاظم تدین رئیس دفتر ادار* منم 
احتکار بسمتز ياست دفتر و زارت خوار یار 


| تتقال یافته اند . 


بابا فمل : 
من هستم و قرزند من[ مد خلف صدق 
او را بخدا و به شر يدان ۳ 
انشاء الله 
دوش آب سرد 
بقرار اطلاع و اعله برای ا 
از تعطق پر حرارت بعضی از تما 
معصوع) «وغ‌وغ صاحاب تصمیم گرفته 


شده است‌دوش ٢ب‏ سردی-بالای تر 


نخاندن حرارت ناطقین از آن استفاده صل 
ایس مجلس عموما 
برایامضای‌توصیه نامه‌ها ودست دیگرش 


ید . چون يك دست ر " 


همواره بر ای بع 


شد و ایشان افتغارآ تصدی 7 پباشی را 
عهده دار خواهند بود . 

د کنر مادر زاد 

أمامور ۾ کی 

لت اینکه روی چك‌متعلق 

در 

نامه ازپرداخت و جه خود 

داری میک در شناسنامه شما 

کلمة ود کتر» نوشته تشده هرجه فاح 

چك اصرار میکند که من از مادر د کتر 

پدنیا نیامدهام مؤثر واقم نشده و بالاخره 

کار بمقامات بالاتر میرسه تابلکه سر گاو 

دا ازره یرون یکشنذا. 


پا باشمل :با با اينکه گفتن‌و نوشتن نداره. 
مأمور پرداخت ببچاره چکار کند , او 


Gl 
کی از‎ 
توشته شده بودبة‎ 


مادر دکتر بدنیا آمده اند وحق دارد این 
اشکال تراشی را بکند 


| کثریت اعالی از زن و مرد تلییر نموده 


و لباسپای سابق‌مصول شده است وعده‌ای 
ز تجار عمامه شیر و شکری و عده‌ای‌از 
عیامه و سادات‌هم‌ععاما 


در وچاتچور و رو بنده 


پاباهمل : من تبیدانم تو چبرا ۱ 
حسودی؟ خوب عمامه شیر شکری سفید و 
وجادر و چاتچور و رو بنده و بیچه 
در هشپد مد شده است ‏ که کنتن .ندارد 
ا اینہاراغواستی |د 1 


اطلاعات هفتگی: شارة (۱۰۷) 
معلو مات تار یتی خودرا بباز مائید 
شانی در چه سالی قسطاطئیه 


جواب - درسال ۲ ۰۱۵۳ 
باباشمل : همقطار ؛ مامعلومات تار بخی 
خودرا آزمودیم مال ترا هم آزمودیم - 


خرین ساعت 
دا عرس شتاعت خفیه نوس 
عمط وس ال از کرستی خانه 
اطلاع هی دهد که جنب و جوش 
فراوانی درکرسی خانه حکم فرماست. 
ما ته ازکرسی‌شینها باهمیکی 


۱ 
شده اند کم زور بزنند زور بزنند تا 


حکومت‌راازروببر ندوحرف‌خودشانرا | 


به‌کرسی بنشانند. حرفهایحسابی‌هر 
بك ازدسته‌های فوق بقرار زیر است 
SOE‏ ات 


یکی از اشخاس‌فهيم را وزیر داخله | 
اش کنتدکه بکمك وی اهسال نیز از | 


شمال اتخاب و کرسی خانه را 8 
خود هزین فرمایند و مصالحعالية 
کشو د را که‌چندان تفاوتی بامصالح 
شخصی خود شان ندارد حفظ کنند 
این دسته بیشترشان کرسی 
بیزبان اند . 


۲ - دستٌدوم مسخواهندهر نحوی 
شلاح میات دکتر مورا در 
جس دفن وکفن شکنند و نگذارند 


برشان 


تصویب شود این د سته 


تاجرها وسرمابه دارانند و سر دسته | 


شان تبز اجداد نيك داشت 


۳ - دسته سوم خودشان باازحق | 


حاب دونها هستند و یا دوستان 
رسای و زارتخانه های چهار گانه 
هستند وانها میخواهند بهر نحو 

شده هیکت عال باز ری را متحل 
وخودشان ودوستانشان را از شراین 


تاه اه مد و ت دت 


حسئت باتفاق ملاحت جهان گرفت 
آری‌بانفاق توافت عالمیگرفت 

انشاءالنه هفتُ دبگر باز میا یم 
سر این مطلب . 


| را از حرف زدن مانم شو ند متأسفانه 
| بالاخرء آقای رئیس با اوقات تلعی گنتند + من بیش از این 


| خواهیدشتید فعلاباید وقت خودرا صرف‌لوابج حسابی(!) ب 


درجلسه روزه شنب و خزداد]قای تدین درجواب [قای 
اوحدی گفتند که : من‌ضریحا عرض میکنم ادارة بار بری جزو 
وزارت خوار بار هم هت و هم ليست 

بابامل: کلی بجال هبقطارت که در وعالت مجلس هم | 
هت و هم نیت را مد کرد . 


آقای امیر یمور اعتر اش شدیدی کردند له از دو لت‌سوّالی 
داج بادارة بار بری کر ده اند و تا حالا که ت 
جواب داده نشده آقای رئیس خواستند با صدای ناقوس یشان 
توس بصدا در تیامد . 


زه‌نميدهم وارد این موضوع شوید سوالی کرده اید ج 


باباشمل : قا حق دارد . مقصودشان ايشت که‌در دورة 


چپاردهم که | نشال بسلامتی بازدورهم جمعیم جو اب خر اهندداد 


آقای طوسی:: .۲۰ قای 3 اکر میلسیو برای تقلیل 
در حدود ۱۵۰۰ نفر کار گر ,که روزی ۱۸ قران مرد داشتند 
از دخانبات برون کرده اند 
باباشمل : دم که 
اکر بجای ۱ ۵ فر بیچاره و بدبغت پنج تا از آن بخو 
برهای گرد نکلفت را بیرون میکر دند منظور بهتر عملی میشد . 
در جلۂ روز یک به و 


بودچه 


اش بخر ترسه بالاتشر| چوب میز نه . 


آقای طوسی خواستند راج 
بکار مپندسین صحبت کنند حوصله تای انوار سررفت وگفت : 
کی انشاء الله صحبت شما تمام میشود و 


باباشمل : سیدیکسوزن بغودت بزن‌يك جوالدوز بدیگری 


و قتی خودت پشت تر يبون هستی[ نوقت هم حو صله دیگر |ن‌سرمیده. 


آقای طوسی . . . من خودم ا سالست که مستأچرم . 
باباشمل : شاید مورد اجاره۲‌قای طوسی کرسی‌خانه است. 
AE‏ 

آقای طوسی کر بحسایبای بیست ساله که از 
پیسنهادات بنده برده وهرچه زودتر بمچلس‌بیاید تا کسانیکه لازم 
ات شب مد 

پا باهمل : تا گوساله گاو شود دل مادرش ب شود 

انشاء الله دورة چهاردهم | گر خدا عمری داد . 


آقای راقی . 
برای آنها ارزشی در نظر ن ۱ 
پاباشمل ۳ دات ۳ بالا تر که و کیل 


مجلسشان میکنند :۱ 


آقای‌انوار 
ارتغاء (ارتقاء) ک‌رمندان» بودجه چطور تکافوخواهد کردجواب 
دادند میکن است عد بمیر ند وعد ارتشاء بیدا نکنندتا بودجه 
تکافو کند 7 قا این‌سنه تگید |نشاء اله سن دیگر بگید انشاءال . 

باباشمل : سید ! چه مانعی دارد که هم این سته بگیم 
ا شاه وهم سنة دیگر . انشاءا کنتن بر کت بكار ها میدهد 
تو هم بگو انشاء الله . 


یب سه ماه‌است | 


,یرای معط چیری قافل تبستند و در امه 


بنده‌سوالی از وزیر کرده بودم که درموتع | 


شارة ۸ 


آوازهای کوچه باغی 
7 نکه‌دايم هوس جنگل مولامیکر د 
کاش‌درمجاس ما بود وتماشا میکرد 
زبان حال معیودی 
رها یکنا ایام در کار مس 
که داد خود بستانم بدشنه ازدهنش 
قوامرا نهد ار چرخ زیر قر مانم 
تېم بگورسیه زنده زنده بی کفنش 
جواب قوام 
من در خلوت پروی خویش ببستم 
در وسط باغ چای بست نشستم 
هفده [ذر یاد آر که آنروز 
هرچه درو شيشه بود پاك شک 
تانه تصور کتی که از تو کم آم 


کلمات طوال 
۲ قابان متو جه باشید 
پس از سی سالکی هرسال شش ما 
پیشتر بعمر خانپا اضافه نیشود . 
از زنپائی که خوب مانده‌اند بر حذر 
| باید بود . بسیاری از غذا های ماده 


کشنده آست 

ز نہای سبك بر بو دج شماستگین تمام‌میشو ند. 
عشق وسیله‌ایست که تمام درد سرهای 

کو چك را بيك در دسر بررك تبد یز 

: باشید » عاشق شما 

ولی اکر عاشق شوید پول شا از کنتان 


آقای انوار 


ازما خیلی‌ها میا بند و زندگی مبکندبابد | 


انتحان حسن اخلاق و حی عقل داد 
باباشمل : سید چر| اینقدر نفوس بد 
میز نی‌|ز دنبا رفتن یمنی‌چه ۶ ما حالا حالا 
با شماکار داریم. اما امتحان حسن عمل و 
5 حسن اخلاق را دیگر چه عرش کنم 


آقای لقة الاسلامی ,.. | گرمعلم خو بست 
بچه ها خوب میشو ند | گر معلم بد است 
| بچه ها بد 
| باپاشمل ‏ جانم توبیشتر میدانی یاشخ 
سعدی که میفر ماید 


پرتو نیکان نگیر د هر که بنیادش بداست. 
تر بیت نا هل راچو نکردکان بر گنبد است 
یکی هم انسان نباید بسملیش توهین کند, 


۱ آقای امیر یمور و آقای اتوار عقیده 


بشورای عالی فرهنکک نداشنند میکفتلد 
که‌درموضوع مطبوعات این شوزی‌امنحان 
خوبی نداده است ای وزير فرهنگ 
۱ 
| درموشوع امتیاز اشکالتر اشی نکرده‌تصود 
| کرده‌است که‌رآی‌مجلس را محترم بشارد 
و الا سخت گیری کردن کار مهمی لبت 
باباشمل : دوست و دشمن که‌ناراشیند 

شور ای فرهنگک کی عقیده دارد 


پس با 


| که هنوز هم پابرجاست . داش تیمور نو 
| چرا دیگر از ژیادی روز نامه ها دلشرد 
| هده‌ای؛ مگرچقدر وجه (شتراك مید هل 
| اینکه بواش‌پو اش‌میو|هی نارو بر یدهات 
| بزنی و از دوز نامه ها واهمه داری .خا 


شرا ر کند . . رتیه در صفحا ۷) 


عافد 


LT ART‏ ی 


مشار بان 
طابر دوت آکر با 
یار باز ي“ و 


محرم راز : 

مزن ز چون وچرا 
قبول کر دبجا 

رخ 

کک ترا یات [ 


از یاد برده | 


یاک و در 
چون بلوت مير ود 


مشدی عفاد 

امه و کوز:مار تز 
توهم ای دوست 

ار 

ياد باد 1 تکه خرا با 
آ نچ در مجل. 


جين حمسة : 


| اوبی‌هنر بکوش ک 


تا راه بین نبا 
نظام 


ر 
آخرالامر کل 

حاجیا فکر سبو 
ازهرج» بگذری ست 
حاجیان را بر سر 
هر چه قرمان 


!ھتران ھ 
کتاب واهتمای 
کتاب فروشیهای پ 


و دانش بون م 
ا و 


خطر ناک 
در بہار و تابر 
و اسپال خونی اند 
جات میدهد. , 
از دارو خاله مینا 
مفارت انگلیس و 
م ببهای ۲۵ ري 


اك مبدهى امل 
نارو بعریدهات 
همه داری خا 
یه در صفح ۷) 


وع‌مرفك وحتی کی دهد دانهوآبت؟ 


مناربلینان : 


طایر دوت اکر بار گذاری بکند 
یار باز 7 ید و با دوست‌قراری بکند . 
محرم راز : ٍ 
مزن ز چون وچرا دم که بندة همراز 
قبول کرد ,جان‌هر سخن که‌سلطان 


مر 


کفتم که ترا وقت وکالت نرسیده‌است 
گفنا چکنم مصلحت وقت چنین 
تمك معد نی 
گر احمدم شفیع بود روز انتخاب 
گو این تن بلا کش من پر گناه باد 
تفار م تمن 
من‌نو کر دو تشه ام یارب ازچه روی 
از یاد برده اند هوای وڪالتم . 
دکتر ناچگی 
مجو رسکی هب از جناب عاج ما 
که‌اینغجوزه خروس هز ار دامادست 
کرو ملایری : 2 
شیخ‌ماکاین جلوه‌در پشت تر ببون‌میکند 


چون بخلوت‌مبر و دهطلب دگ ر گون‌میکند | 


و نکار 


از | 
ترمم‌ای‌دوست :کی دخل‌سراواربیار؛ | 


مدل : 
یاد بادآ نکهخر ابات نشین بو دم ولول 
آنچه درمجلسم |مروز کنست[ نجا بود 
حین خما : 
ای‌بی‌هثر بکوش که صاحب هنرشوی 
تا را 
فظام مق خر: 
آخرالامر کل کوزه کر ان خواهم شد 
حاجیا فکر سبو کن که پراز باده کنیم 
ازهرچه بگذری سخن دوست خوشتراست 
حاجیان را بر سر خود حکم نیست 


!رین هدیه بماددان 
کتاب راهنبای بچه‌داری است که در 
و 
کاب فروشیهای پروین - ابن‌سینا-تپر ان 
و دانش بفروش میرسد . 
خطر ناکتر از آیفوس 
در بہار و تاپستان حمبه < تقو ید »4 
و اسبال خونی اننت وردی کار شا را 
میدهد . 
از دارو خان مینا خیا بان فردو سی مقابل 
منارت اتگلیس و سای داروخانه های 
م ببای ۲۵ ریال خریداری فرمائید . 


بین نباشی کی راهبر شوی : | 


هر چه فرمان تو پاشد آن کنیم . 


شاره ‏ 
۱ با داری كمك کید 
| باباشمل: راستیبا شهردا ىكىك 
کنیدز ی اخیلی‌بیچارهودرم نده‌شده. 
ازاسب‌همین یال ودمی‌ما نده‌ترا 
باقی هه عنکوترا میمانی! 


در جلسة روز سه شنبه ۱۰ خرداد 


| آفای‌بهبهانی توضیخ دادند که : در اینجا 


ایران: تلخ و شیرین : شاید مقصود غارت کردن تنادیها 
در ۱۷ آذر است 

البرة: بیروزی در ببابان: از پیروزی‌در کوهستان‌فارس 
خبری نشد . 

هما : فجایع کستاپو: تا دو سال‌پیش ناظر نظایر آن‌بودیم 
برای ما دیدن ندارد . 
چارلی‌چان در جزيرة گنج : چار لی‌چان‌خوشحت 
بود که اقلا آخرش بجز برة گنج افتاد خیلبی ها این آرزو 
بدلشان ماند . 

پارس: سک پاسیا 


دیده پا 


: گتار 7جدان چویانتند نقبر ‏ 

این گریبان بگیرد آن دامن . 
تماشاخانه تهران: قسمت : 

و وا دنه 

کرش همه نه به وفق رضاست خر ده‌سگیر 


(بقیه از صفحة ) 


باباشمل : همقطار تو که تازه‌کار نیستی ۰ این‌هفت وهشت 
تا لفت فرهشگستان که برای ها تيمت چ ین هزار تومان تسام 
شده هنوز یاد نگر فتی ! 


آفای ملك مد نی روز شنبه امتحان حقوق است بچه‌ها 
نیتوانند سر امتحان حاضر شوند . 

باباشمل : حالا که نورچشمی نبیتو|نند حاضر بشو ندخودت 
برو بجای اوامتحان بده ولی ببا و اس بیچاره پیسی بار تیاری. 


وقتی آقای رضوی مشغول صحبت بودندقای موّیداحمدی 
که در فاصاه پنج متری ایشان نشسته بودند خوابشان برده بود 

بابادمل الحد ال شيخ سمدی تشریف نداشت و الا نمی 
تواتست جلو دهنش را بگیرد و باز میفرمود : 


خفته دیندم مروز گفتم ...است غو اش برده به 


آقای وزیر فرهنگ : مقصود ها از طرح این لایحه جنگ 
با پیسوادی است و باید بفوریت قشونی هر تب برای اینشکار 
یت د 
باباشمل : توهم کم کم داری برای ماسپهبد سیاسی‌میشی ! 
به طغار مشك دستوز خواهم داد کتاپی باسم سپپید سیاسی در 
جشن دو هزار سال تو بنویسد , اما اومدیم سر جنك . جان 
داداش من چشمم یاد ازین‌ جنگ آب میخورد . شما میخواهید 
با بسوادی جدکگ کنید ؛ شنا که از اول مشروظه تا حالا همه 
اش رجز میغوانید ؛ وانگهی با همان معلمهائی که خودت گفتی 
لشکر کشی میکنی ؛ راستی خدا پدرت را بیامرزد برهنه سیهید 
پرهنه سپا 

آقای اثوار پنده ی 
آسلم بايد خونه اش خازج از مدرسه باشد , 

باباشمل : سید نکنه خانه اجاره ای داشته باشی و بخواهی 


بعلم بد بشت قالب کنی !۲ 


آقای ایر تیمور جدا مخالفم | 


رسم شده که وقتی جوابی برای سوالی 

ندار ند فوراً میگویند مصلحت يست 
بابا شمل : 

مصلحت نیست که از پرده برون افتدراز 

ورنه درمجلس رندان خبری‌نیست که نیست 


آقای‌و زير دارائی تا دیدندصحبت قای 
پپپانی در خصوص گرانی نان و لای 
جدید مالیات‌شروع شد با اینکه پنجدقبقه 
بیشتر نبود که در مجلس حضور بپبرسانده 
بیرون رفتند . 
ید بقول حاجی مرض پیرها 
در دوره وزارتش هم عود کرده است. 


* 
آقای بهبها نی مستخدمین دو لت چرا نباید 
مالیات بدهند . آقای نخست وزير وقت 
که سالی‌سی‌هز ار تومان پول مبگیر ند نباید 
مالیات بدهند وکاسبی که روزی سه‌چهار 
تومان با زحت و مرارت بدست میآورد 
پاید مالیات بدهد ! 
پابا شمل ؛ دلیلش پرواضح است آن‌می 


تواند ندهد این 


ین نمیتواند ندهد , 


آقای معدل . . . پنده چند و قت پیشاز 
وزیر پست و تلگر اف سوّالی درخصوس 
غرابی‌وضعیت پست وتلگراف کرده بودم 
ولی تا نون جوابی داده نشده‌معلوم میشود 
سوال بئده بایشان نرسده است . 
پاباشمل : حتما با پست نرستاده بودید 


آقای‌طباطبالی این مبحث علیحده 
است که مملتکت وزارت و تلگراف 
لازم دارد یاخیر (خندة نمایند گان) . 

باباشمل : حالا که تو مخالف هم این 
تشکیلات هستی تر |بغد| بکو پینم‌سلکت 


روزنامه لازم دارد یا خیر ٩‏ 


آقای طباطبالی 
مخالفم , 


باباشمل : داداش تو کی موافق بودی ۲ 


۰ با لایحه ثبت اساد 


آقایانوار در حالیکه کتابچه نظامنامه 
راروی میز زدگفت از خدا میخواهم که 
روزی يك روح قوی در این رئیسایجاد 
شود تا این نظامنامه را بتواند اجر ا کند 
(خنده آقای رلیس ) 
باباشمل : سید تو هم میخواهی میانه‌ما 
و حاجی زا بهم بزنی باز که دم خروس 
بدست ما دادی . 
وقتی برای مرخصی آفای اواو رای 
ار فنندهو افقین قیام کر دند و لی خود] قای 
لوار بود 
باباشمل : معلوم میشود رفقا نارو زده 
اند و از دیدن سید بیز از ند , 


تک رز 
خدمت_بدون جہة 7قای حین‌تای کاتبی فاضیلایق 
و باکدآمن دادگستری و مذیر جرم 
حق‌گزتی و نامه تگاری مواچ داشزدی و بد بینی اغبومۍ و یاس 
از آزادی و احترام و استقلال قضاتی گر 


مة تملى قرناد بجرم 


ید جبران فورقآن 
ضروری است بائی‌صبر ی 


بامضای ۴۳ قر 


از نظر حفظ قانون و مصونیت فقا 
انتظار. اقدام را داریم > 

بایاعمل: داش اصغر: بارك اله؛ گلی بجمالت؛ راستی روی مارا 
پیش : برو بچه‌ها سفید کرردی؛ تو که‌سرت توسرهاست:تو که قانون 
مانون سرت ميشه ت و که باندازة شاهنامه کتاب نوشته(ی؛ تو 
دیگرجرا میذاری بدلمابها بردم صاف وساده وحسام 

مکر روز نامه نوینی ک 
پلویسد ۲ ۲ خر با پاجانایتکبارها بکیجای,قانون بر میخورد ؛ ایا 


را میشواهید باچه سریشی بقانون بچپنانید ؛ تورا که با سلا 


بپیچند ؟ 


اه است + چرا نباید قاضی روز نامه 


صلوات ورده‌اند آن بالا توعدلیه نشانده اند 
زر کاذکن 
نه انتکه:اجازه بدهی که 

خا نکشد را روبج 

رک وای 

ابا ار دارد که تظم وه 
خو داو یجبت عمقطار و عمشپری ما را اذ 
حرت.خسابی داوی دو کلمه واسه ,بابا تنویس: که مر 


باك شروش در آید 


خبری؛ راه خدا 


بم ار خشان 


بلسباك کار تل یبلان‌صادر کر ده . 
لی که در اطراف‌آن 
براز میدارد : دنتر قرو 

متیق در بازار عوام 

ابو [لقاسم کاشی 

حاضّر ميود 


ف. موده + ر 


از ۲ قسا سید محمد یا 1 


آآھی اراق نمایند گان 3 شهرستانع" 
ادارةباباسیل ٩‏ یخش تامة ناباشئل را درشهرستانبا 
از شاره هفتم به بنگاه زریخش وا گذار نموده است . 


متمنی است نمایندگان سایق این نامه حساب خسودشان 


را تاشماره شنم مستقیماً بااداره تصفیه وبرای دریافت 


تاره های بعدی به بتگاه نامیرده مراجعه فرمایند . 
خوانتدگات گرامی ولبات تیر نم باباشمل ر 
از نمایندکان بتگاه زربخش پهای سه ریال خریدرای 


فرمایند . . .وارة پابافمل 


جزو روزنامه 
که‌دیگر ازذوق‌ویوست خودممی 
د الله آلهى صد هزآر ر نبا ا 
ریش وعو واا نی 
اتم دزد دترا تو 
روزنامه اش خالیکنیم» اما راستش 
ن‌لوطی گری وحق پاب دا نیرا 
باشی و یدرد دل,آماارا کیہا 
ران ات میدان اسب 


که ناصله مان 


ات 


ما قباس چا ۳ 


ولبات هرچه ازعلم شدن تو 


که مسبت 
ی ۳ 
اید بو ده است : 


شمل را برام فرشتا دی" پشتم 


| دوسه دفعة طورنی سغت و 
آمدم کنه :خودم ماتم 


بازاز و بعور خر موس ولایت‌ماست 
يت ضاحت اوشر برست شا نی‌تدارد 


یم که شام و ناهار برو بچه‌ها و کورو 
کجلبا را راء بیندازيم روزی 


تا کیف دات امور دولك تو 


ا شصت 


میشو :این یکی »اموز مالیاتاست: 
عوارض میخواهد › سومی پول هوائی می 
خواهد ؛ چہارمی مجلا یران مروز آورده» 
آن‌یک ی آدم عدلیه است؛[ن‌دیگری‌مامور 
|جتکاو | 
که اهل بخیة» 


ملس چه در دشت بدهم خو 


ونی که درروز 


و آدمرا از کار و کاسبی بیزار مۍ گند» 
همین چند روزیش بازیکی ازین‌مآمورین 
ډو آنشه [ب انکقیده آمدرو بزور,بزدم 
ادار اعتکار دشنت ته‌بیشد» اول ردقه بود 
که پایمرا ترق این اداره گذاشتم يك 
دفعه چنان هاج و واج شدم که دود از 
کلهام در مب ۱ دیدم چهاو ینج‌تا از آن 
تاجرها وملاك ها و اعیانهای گر دن‌کلقت 
شپر توصندلیبای راحتی لم داده سینکار 
امریکانی- می کشند و کسیون احتکار 
| دارند ؛ آن شکم گند هکله طاس که وقنی 
توراحتی لم داده بود غیر از برآمد گی 
جلو شکم وکل طاسش هیچ چیزدیگرش 
| پیدا نبود» تاجر باشی شبراست و بیتکوید 
| همین یکی دوماهه | زد لني رسامله شیک 


وچامی دویست سیصد هزار توما بجیبت 


از زوزیکه دوذ | 


پر نت که ونتيشواستم ازاز 
د برای ړوز عیادا برخ کت 


سر تجار تقال و نغور دن مروز 
شده ۲ نچه روغن "و بر نج این دوروور 
کرده انبا 
چ کید اون 
E O‏ 


که یکوک با 
خان [ش در ماه از 


بو ده 


دراسست 
هنوز خررج م تومان 
بالا نز ده و خودش‌هم تون کو پو نی‌میتوردا 

اشت! :اه 
ران وارد نشده 


کر ۳ ا 


دیلیماج نشده بود 
ی تور رازه 


روز های نجش 

UE وی‎ AS 
خیابان سعدی ر‎ 
۵۲-۸ : تفن‎ 


مقالات وارده مسترد تبیشرد 


محل اداره 


دار در 
درج و حك و اصلاح مقالات وارده آزلا 
است. ابهای لوایح خصوصی و ۲ کبیها با 
دوه ات 
بهای اشتر لد 
۰ ربال 


بابا مل نامه ایست مستقل و منلسب‌ببیچ حزب واتحادیه وجمعیی يست 


( تکشماره سه دیال) ه شنبة ۱۵ خرداد ۱۳۲۲ 


تست ] 


ارس یا سس مس مت تس ده دس هی نا 


لت ! بالا نشین‌ها بزرگترین دشمی‌تر | که تراك باشد آزاد کردند . بابا شمل از شما داش مشدیها و يته چر کینها توقع 
دار که بگذارید این بلا بجان خود آنهاو تردن کاءنها بیفتد و شما گریبانتان را از دست آن خلاص کنید . 


راستی |نسان شاخ در میارد . چرا هم در نیارد » مگرهر 
روز هزاران چبز عجیب و غریب نمبیند ٩‏ مگر کله 7دمیزاد 
چقدر بایر است که پس از سالهای سال زند کی تو این ملك 
جوا تاشاخ کوچولو ی 1 

یند فر قتی چیز مینویسند نقطه مقطه هم می- 

SRS‏ وقتی لعجب میکنند يك الف ميكشنديك 
قطه هم میگذدارند زبرش ۰ اسش دا هم میگذ ار ند 
تعجب » .اما خود مانیم» تواین ملك| گر انسان بخو اهدروزنامه 
نویسی کند » بخد| بایدپس از هرجله یکدا نه علامت شاخ بگذارد 
یی نه نقط تعجب میکنم بلکه شاخ در میآرم 

راستی چرا انسات شاخ در نیارد ۰ 7دم وقتی مییند 
این بالانشینباو کرسی نشین‌ها که سالہاست‌سر این ملت بیچاره 


را شیره مالیده‌اند مخصوصا از روزیکه بابا بز رکه رفته‌زمیدان 


واسه اینبا خالی مانده » پاك یا را خورده و برو را قورت | 
داده‌اند ۰ دیگر نه‌ترس از خدا دارند و نه شرم از مردم؛ مر | عبا 


روزهزار جور بلا سربند گان خدا در میآرند » گوششان حتی 

بقاتو نی که خودشان واسه این ملت_بد بخت گذ!شنه‌اند بدهکار 

نیست » فقط در فکر نگهدازی مقام و روبراه کر دن‌کار 
۽ انان رش مسار لاک 


دوتا شاخ کل آدم‌سبز بشود . 


وقتی انسان نگاه مسکند میبیند که این ملت بقول خودش | 


مشرو تله ودمو کر ات شدهو لیاهیچکس عتیکرسی 


E 


نگاه کنید آدم وقتی میخو اهدتنقید کند» E‏ أ 


فحش ۰ وفتی‌میخواهد حق خودش را بگیرد لقب هوچیرابایش 
میبند ند ا 
را سرکله ۳ باز میشود» | گراینها تأثیر نداشت 
یبند ند و از شیر [باتبار یاد شیر میدان 
: دیکر انسان حق دارد که شاخ در ببارد. 
وق که روزفامه نویسی خودش را علمدار آزادی مطبوعات 
میخو اند و هرچه دلش خواست مینویسد از تیف و اماله مقاله 
درست میکند » اما هبیتگه دوسه کله حرف حق باش زدی» 
یکی دوتا شوخی کوچولو باایش کردی فور به مقام پیشوایش 
برمیخورد و میخواهد یارانش را بفرستد که خانه ولان با باشل 
را باخاك یکسان کنند 
باژ سرش میخارد و دوتا شاخ کوچولو از کل آدمیزاد شروع 
میکند به نیشخند زدن . 


وقتی رئیس کرسی‌غانا مملکتی هروقت اسم کرسی خانه وحاجی | 


پررده‌شد بخو دش‌میچاند ودوتا شوخی بامزه و یایسزهر| نتواند 
زیرسییلی‌در کند ویالااقل جواپ درست‌ودندان شکن‌بدهد فور 
متوسل:بوسیاه مو(سطه میشودوشاید این ور و آن ورهم بابا را 


(بقیه در صفحذ ۳ 


> 


| خوره که حر فشم ب 


ی باباشمل چندنا ازبچه های مل اتو 
پاتوق خو دشون قېوه خون#,شارجب دور 
هم نتته بودندگلی ميگفتيم وگلی می 
شتققیم .. حرف‌روز نومه هاپیش |ومدعباس 
بلك که از لوطیای قدیبیه وخو دش هم بعش 
شا باه پسر خو بیه گفت بچه هااین رو زار مه 
مااکه مال آخو ندا وفکلیاست بدرذ ما نمی 
نیم | گر روزتومم‌هست 
همون باباشله که اززبون‌ما صبت میکند 
کل غلوم که‌اونم بعش شما نباشه پسر بدی 
نیت گفت بابا ایو الله دست‌مر یزاد این 
بابا شمل لا کر دار با اون سلکی و چپق و 
و با اون زافای دم خروسیش که از زیر 
کلاء بیرون آمده معر که میکند ازروزی 
که روزنومش بیرون آعده دیگه کسی 


| روزنومه های‌جور واجورنمی خونه شبای 


جمعه دست بزر گک و کوچك از اعیو نای 
نمره یك کرفته تا بچه‌مکتبیهای این شهر به 
دونه روزنومه پابا شمل میبینی عباس بك 
بهامام زمون‌من خودمیه دو نه خریدم بردم 
خونه تا سه بار تموم از سر تا ته نخوندم 
ولش نکردم کار بچائی کشید که والدهبچه 
ها سرووصداش دراومد والا یه باردیگم 
ميخو ندم. عباس‌يك که کوره سوادی داره 
خودشم قول برو بچه‌هاسی با لوطی‌میدو نه 
قلاجی بچپق زده کفت یوزباشی (خطاب‌به 
مخلس) این‌روز نومه یه عیب کوچولو داره 
اکه گنتی چیه + گفتم عباس بك از دهن من 
ی بتراشیم 
بك گفت ت یوزیاشی بعضرت باس 
من 9 معلس با باشملم و دلم‌میشو اد که 
روزتومش رو دست نداشته باشه مامبرای 
اینکه عباس بك شاخ یکنه کفتیم بایامکه 
چه عیبی دار» عباس یك پك مفصلی بچپق 
زده گنت مسلکت تهرو نه و باباشمل 
هم ازقول ما مشدیهای تهرون حرف‌میز ند 
حیفه که مثال تر کی تو حرقش بیاره گفتم 


بی | چطور + کفت یکی اون موضوع بازرسی 
ی 


باباشل وقت نوشتن یاد این مثل تر کی 
افتاده که میگن (ابلانی‌سید احمد النین‌تو 
تولر ) جای دیکه یکی دیکه از میرزا 
قلبدو نای باب) شل که گمان میکنم شاعر 
باشی با با باشه‌توی‌شعر میکه مطبعه شا گر دی 
بوزباشی‌تو خودت‌میدو نی که این اصطلاح 
تر کیه . گفتم عباس بك ( هر زادیمیز بیتی 


قالدی‌سقل دراقیمز )این‌دفعه عباس بك از 


جادر رفت و گفت بوزباشی ما ازباباشمل 
دلخور بو ديم که‌متل تر کی میاره تو بمن‌رو 
لجبازی‌افتادی ومثل تر کی [وردی دیگه 
برزخبون کردی . کم مونده‌بود که من و 


| عباس بك دعوامون بشه رفیقمون کل غلوم 
» زند گیش زا"تارو مار نمایند» انسان 


و شارجب میون و گرفتن مخلص قرار 
دا شیم گلهعباس بك و بعرض شابر سو نم 
که داخورنشه بدون که یوزناشی وعباس 
بگم مثل خودت لوطین بد تورا هم نمی 
خان به عیب کوچولو هم ميل تدارن تو 
روز نومه توپیدا بشه حالاا گر دلت خواست 
یعداز این عیب‌وایرادی دیدیم بگیمعر ضه 
مون و تو روزنومه پنوس اگر هم این 


10۳۱ ول 


مشتی محمود و تیشه و تبرش 
ای البی کله بشنوم خبرش 
فکر شاهی وصدر اعظمیه 
بخیالش که شامی ودمیه 
این کو تولهز بس که بی‌پیره 
فانک E‏ 
خان سرتیپ وردسش ذایم 
چك زند توی‌کوشبا قایم 
پسری داره زرد وریقماسی 
باسبیلهای نیمچه د و گلاسی 
کشته یکسالهدکنر ازبلزيك 
اتولی الزمبیل دارد شيك 
ات۱ کر آبود اتولش 
بمن وتوچهزبط دار ولش 
الغرض این کوتولبازدو بست 
شاخ کارمهندسین شده است 
پاسخشمیخ طویله پا ی خروس 
اینه که » ما 


اینیم » آچکه دوس 
مهندس الشعرا 
بزبان ارمنی « چشت دریاد ۽ 


رزم بیژن و اسفندیار 
بچه ها ایران پزر باستالی را بوسیله 
نمایشنامه آقای سرهنگ بهار مت بشناسید 
ابا بیود کسی را سهید نمیکند به 
بگو نید ای والله. 


۳ بود املال نکم 
نگذار . قربان تو ۰۱ م ۔ ج . یوز باشی 

باباشمل : 7 بوز باشی خدا سایه تورا 
از سر ماکم تکند . خیال نکنی واسه‌این 
نامه ات از تو دلخور شدیم . نه وال ابه 
خدا خیلی هم خوشان مد که آخر سر 
یکنفر پيد اشد که نامه مارا با دقت ميخو اند 
و یراد حسابی بپسون میگیرد 

ایراد اولت کاملا بجاست و انشا اب 
دیگر تکرار نمیشود . اما [مدیم‌سر ومطبه 
شاگردی» باید عرض کنم |ینجادیگر شاعر 
مجبور بوده‌است عوض‌شا گر دمطیعه مطبعه 
شاگرد 
قافیه مافیه‌و وزن‌شعر بهم میخورد [ نوت 
بر خر و بان بار کن . شاعر ها 

ین کارها کرده اه حتی درتنگنای 

قافیه خورشید وا خر کرده‌|ند چه برسد با 
آدمہای کم رو ویسواد . 

مختصرجان تو از دقت و خط ور بطت 
خوشم مب انشاء اه هر هفته بادی از 
بابا خو اهی کرد . 


بگوید و الا خودت میدانی که 


از ما 
۱- همه از رو 
روزنامه. نویس از 
پاپ قمل : لاید 
۲ - چوا از د 
مالیات می گے 
بلهای خی 
تعلق نببگیر 
باباشمل . علتث 
ها مال فقیر بیجا 
|ترمبیلهای شيك 
دم کلنتها دارد.. 
۲ چرا روز 
وجوش خیلی مغصا 
جدید مالیات داه 
قانه خیلی مبان 
ايان رضو: 


= 


5 


د آلو .۲ 
دا آر فته‌است 


روزنامه نویس از کی میترسد.؟ 

پاپاشمل : لابد از والده 7 قاه 
۲ -چرا از دو چرخه هىای. فکستی 
سس 


ی 
|تومیلهپای شخصی آخرین سیستم دیناری 
۳ نعلق نبیگیرد : 


CERA ERE 


۱ باب شمل . علتش بر و اضح است .دوچرخه 
مده است 3 3 

بچاره هاست در صور تیکه 

روس ق 4 وزداء و کلاء و 

ا ۲- چرا روز پنجشنبه۲ ۱خرداد جنب 

س الشعرا مفصلی درمجلس برسرلایحه 

درباد » جدید مالیات راه افتاده و اغلب نمایند گان 


لی عشبانی بعود گرفته بودند . 
تی ۲ قایان رضوی واو حدی پس | ز نطق 


سایه تورا 
ی واسه‌این 
4 واله ابه 


شرس 
ت ميخو | زد 


های غرا با کسال عصسانبت سر جایشان 


بباشل 


آخر ین ساعت 


درآخرین ساعت بماخبر رسیدکه 


مرکل رتس کپانی باربری ازکار 


کناره‌گری نمود. سهام کیان نامیرده 


خریدار ندارد . خواندگان بورس 
را تصحیح فرمابند . 


آ گی برای نمایندکان باباشمل 


درد شهر ستانها 
کار مزد تکفروشی نامه باباشل در 
شپرستانبا برای هر یکشاره پنجاه دینار 
وبپای تکفروشی همان سه ریال است . 
اهمل 
از مشتر کین نهر ان 
سنا میشودا گر روزنامه شان تا بعد 
ظهر روزینجشنبه ترسید به تلفون 9۲۸ 
اطلاع دهند 
نشسته و تخته اولادار جلوشان را بشدت 
کوبیدند و 
باباشمل : برای اینکه این لایحه بیش 
از همه‌پر و پاچه کرسی نشینبارا میکیرد 
ایشان هم حق دارند . باید سمی کنند تا 
میتوا نند گر ان خودرا از دست 
ہی جداید. خلاص اک 


1 ا ی 
بل اينکه صداشان از ته 


بلای 


بابا شمل : | گر متظورشنیدن حاجی است 
که ایشات بی خگوش ناطق نشسته اند 
وفتی هم حاجی شنید مثل |بنست که هه 


شنیده اند , 


iT‏ کلانرری است 1 بنده زمخت اشکر . خانم بنده دزد 
دا آرفته‌است خواهش میکنم فوراً يك جو خه پاسبان مساح 


بر ستید 


از صفح دوم) 


درددل باباشمل 


نفرین میکنده بازسر [دم‌شروع میکند بخاریدن و یکدفنه هم 
ان خود بخو د:چند :| قکشت: از سراش بلند میشود . 
که توی‌اینملك خراب‌شده هروقت دو لت‌عوض 

میشود» وزیر عوض میشود ‏ یکذفعه تنام کله گنده های وزارت 
خانه ها ميرو ند بکنار وسر و کله یکدسته ]دم 
نه سس پیاز بودندو نه ته چنندر پد[ میشود و ونتی تعفیق‌مکنیم 
میبینیم که همه‌شان ۲ قازاده وخاله غان باجی جناب 7قای وزير 
هستند انسان دود از کلهاش بلند میشود و پشت‌سرش نوك دوتا 
شاخ کوچولو نمایان میشرد 

آدم وقتی می‌بیند که تأثیر د اف حسابی و بی غرض 
و مرش پابا در يك وزیر که خردش را تربیت شده مشروطه 
میداند و از کرسی‌خانه هم نمی‌تواند دل بسکند این میشود که 
کبر دشمنی بابا را سخت میبتدد و راحت کزدن بالا را برخود 
فرض‌و قرض خیال میکند ۲نوقتازکله انسان دوتا شاخ حسابی 
مثل قارج شروع ,مینکند بروئیدن 

وقتی هیبینیم تازه بدوران‌رسیده و ماجر اجوئی که املا 
نه نسب اش ممین‌و نه کارو باش مملوم است و تادیروز مثل بپودی 
سر گردان دور دنیا را منگشت و ذرویشی میکرد و امروز از 
رسانیده سپل است که‌دست 


شنه کر ددتمام 


دولت سر بند و بست خودرا پنوائی 
تازاده‌ها راهم بجائی‌بند کر ده و در بان 
قوم و خویشبایش را هم ازآن ور رود دجله خواهد آورد ؤ 
سوار این مردم فقیر و متحبل و بار کش خواهد کرد . 
بس از توبه و عذر خواهیو قول و وعده که واسه بابا پاپوش 
ندوزد باز به‌طینت خودش بر د و هغنۀ گذشته سه مراتبه 
ل میکندوچون تبرش بسنک میشورد 
محش روپوشی | برای ناهار بباغ شیرانش دعوت‌میکند 
و بازهم ازرو نبیرود و هنوز هم خبال میکند بابا لنگه خودش 
و اهل ساخت و باخت است » باز مو های سر 7دم این ور و 
آ نور میرد و شاخها شروع میکند بروئیدن 

7دموقتی تو کو چه اتوموبیل بيوك ۷ 4 را میبیند که يك رآس 
خانم شيك "و بيك را سوار کرده مثل برق به باغ شمیرانی قا 
میبرد و همان کنار جاده بچه‌هاتی که بدر و مادرشان سالباست 
بعلت نداری [نبارا ول کر ده|ند ؛ توی خا کرو به‌ها می‌بلکند 


و با سر کچل وچشمان تراخمی و صورت زرد و تن برهنه برای 


اقدام برای توقیف با 


صددینار دست گدامی بخو دیو ییگانه درازمیکنند و و فتی‌درست 


نکر میکند میبیند که هر دو اینبا زائیده شده و اولاد همین 
خاك باك‌و رعبت یك دو لت قدر قدرتد» بجانهما جشمباش‌سیاهی 
میرود.و دو تا شاخ از کله‌اش چشىڭ مي 
9 تاه تاملک که کرنی تان مت بح 
اينکه دور دیگر نیز و کیل شوند وبا از تصو یب یات 
میلپو جلو گیری کنند و یاهیئت بازرسی رکه بعدازسالهای‌سال 
میخواهد سر پوش از روی کارهای رفتای آنبا بردارد » ازمیان 
ند» آری‌هیین کرسی نشینها میخواهند دولت رااز رو بر ند 
بارجوهایتکواتا انسان نه ازاین دولت دل خوشی‌دارد و نه‌از 
این بیشوایان ملت باز بجان شماچند شش‌میشود و تاچشمباش را 
بازمیکند و بآئینه تگاه‌می‌کند میبیند دو تاشاخ‌در کله نمایان است . 
وقتیآدم چرننکه را برمیدارد و حساب میکند که این کشور 
باین کله کشادی و لا باسی کرور تفوس چندتا دلسوز حقیقی برای 
وطن دار چند تفر تواین ملث و جوددار ند که راستی خیر ملت‌و 
میلکت‌ر! بیش ازمنفعت خودشان در تظر بگیر ند؛می‌بیندچرتکه 
لازم نیست و برای شردن [نها ده تا انگشت کفایت میکند » 
اینجاست که بازسر 7 دم‌میشارد وخد! دو تاشاخ با نسان‌عطامینر ماید. 
وقتی بابامی‌بیند که تحمل این مردم از صبر یوب هم پیشتر 
است‌و هرچه بیشتز بکله اش میکو بندسرش را یشتر خم میکند 
خودش قصد اینر! ندارد ک4 تلافی اين ظلمها و 
ستمها را بکند اتقام هر جور و جفا را بدا حواله مسکند و 
حر کت نکرده از خدا بر کت میخواهد بجان شا ماتش میېرد 
وهبینکه کلاه‌تخم مرغیش را از سرش برمیدارد که‌دوتا 
شاخ کلفت روی کله طاس و بیمویش'سټز شده است . باقی سلام 
و دعا آمین‌یا رب المالمین . 


عم 


يك خواهش کوچولو 
از دوستان بابا شمل 

رققاخو دمانیم باز که [مدیدبا ما نسازید؛ 
[دم‌باید کاری کند که کار باشد, خودتان که 
الحمد الله سرتان تو حساب است و خوب 
امید| نبد که در هفتة که هفت رو زاست باید 
مرطور شده يك شماره باباشمل برای‌شما 
راست و ریس کنیم و آخر هفته تحویلتان 
بدهیم ازین هفت رو زیکرروزش جبعه است 
که والده آقا مصطفی نیگذارد از پوست 
خودمان بجنبیم و باید ورش‌داریم برش 
شاهزاده‌عبد| لمظیم و |مامز اده‌عبد از یارت 
گند میا ندشش رو ژدیگر که 7 نهم ماشاء الل 
هزار ماشاء الله هر روزش را باید با شما 
سر و کله بز نیم» بنا تشد که هر کس دل 
پزی از فلان آدم دارد یا با مادر بچه‌ها 


شرع است یا آنکه ادارة ما جای بست 
ست که تا چیزی میشود در ۱ 
سبز میګوید» |گربابا بغراهد همه اشرا 
ایدرد دل شا ری گی کند پس کی باید | 
بکار روزنامه نویسیش برسد» حالا اگر 
راست و دانتگاریش را بشواهید بی رو 
درواسی عرش می کلیم که بات از اینجور 
کارهای شما دلخور شده ایم و خواهش 
ميکنيم مارا بحال‌و روزخودمان یگذ |رید 
تا اقلا پتواتیم هر هفته بکشماره روزنامه | 
و گرفتار قر ترمردم وروزنامه | 


خاطرعبوم محتکر ین گر ام و بازر گانان 
والا مقام را که از بر کت کسب حلال 
صندوق خودر| مالامال کرده اند مستحضر 
میدارد که در اثر طرح قاتون کبر شکن 
مالیات بر در آمد تقدیمی دکتر میلسیو 
مجلس روضه خوانی باشکوهی درباشگاه 
زر گانان از طرف عموم مفت خوران و 
سفته بازان شک مگنده بتصدی پور نیکان 
و با منبری هزار بیشگان بر باست از 
مصیبث زدگانی که مشمول قاتون نامبرده 
لوده ناچارند دست از جان شسته مبلفی 
آز در آمد مشروع ۱ خود را نوات 
مالبات بدهند دعوت میشو د که مجلس را 
بقدوم شر یف مزین_فرمایند و دست نیاز 
پجانب 7سمان دراز کنند تاشاید با ايراد 
خظابه های جانموز وغ وغ صاحاب دل 
شنک بتثاران آب گردد و بکد 
بی دردسر با پولیکه از 7* 
(شك بتیمان بدست هده این باقی عمررا 
سر راحت ببالین استراحت بگذاریم و 
دعا یجان متصدیان‌امور کنیم . یا رب‌دعای 
خته‌دلان مستجاب کن . 
ریس کمیته سفته بازان ومعتکرین - 
مفتشو ر الدو له 


از روز شنبه ۲۱ خرداد مرتبا هر روز 
منتشر خواهد شد. 


ابا شل 
اعلان مزآیده 
فروش مین های دانشگاه 


چون دیگر احتباجی بوجود د کتر و 
مپندس و لیسانسیه تینت و دا نش‌و دا نشمند 


در این کشور خریداری ندارد زمیت | 


داتشگاه وتمام ساختسانهای با شکوه آن 
باشرایط زیر بطورمز ایده بفروش‌میدسد. 

اد دهنده باید از بیسرادترين 
افراد کشور و "حد|کثر عمه جزو را 
خوانده باشد . 


از میزهای بز رگ ریاست چسپیده باشد. 


۳- پیشنهاد دهنده باید از بو برهای | 


درجه اول و از کسانی باشد که 

شاولاتانیو پشت هم ندازی را ازدانشگاه 
های حته باژی که بحبدان تعداد آنا در 
این کشور زیاد است دردست داشته باشد. 


|, پیشنپاد دهنده بايد تعېد کند که‎ -٤ 


عبارت باشگله دا نشجویان را ( که خود 
دا نشجو یان‌در این دوسال باچشم برحسرت 
ترا نگاه میکردند بدون اینکه اجاز: 
استفاده | ز آنرا داشته بناشند ) برای 
مجالس تفریج و عيش ونوش سر کنده ها 
ونور چشی‌ها بکار پیاندازد . 

اد دهنده باید ضیمه پیشتهاد 
خود مبلفی سپرده ( حق الپرچین ) برای 
چرب کردن سپبل باچ سبیل گیرها بدفتر 
دایرهکارچان کنی بپردازد . 


- به پیشنهاداتی‌تر تیب اتو داده‌میشود | 


که حق‌الپرچین ]نبا از همه بیشتر باشد 
( البته نور چشبی ها دز اینجا حق تقدم 
دار ند . ) 
پیشنهاد های رسیده در روزی که 
لاح تعلیمات اجبار ی بتصو یب رسید باحضور 
مرده خورها باز ميشود تا فاتحة دانشگاه 
یکجا خوانده هو ند. 
تبصره - اینکه نام اعلان بالا مزایده 
گذاشته شده از لحاط حق الیرچیت است 
والا در خصوص‌قیت بپیچوجهشکا لتر اشی 
يشود 
رئیس اداره کل تشوبق بیسوادی - 
قهم الملك 


«خود ] موز اختلاس» 

چون وزارت خرچنکك در نظر دارد 
برای تصیم وتعلیم اختلاس "و نشان دادن 
طرق مختلفه کلاه برداری نرهن جامعی 
در این خصوص,تبیه و در دسترس تازه 
کادان و نو [موزانی که میخواهند بوبی 
راه ورسم اینکاورا یاد بکیر ند بگذارد 
لذا از اشخاص_امینی که در این چنه سال 
مال ومنال پسیار از ایتراه جمع کرده اند 
وحاضر ند درتهبه این کتاب قیس همکاری 
کننددعوت میشود که نظریات و تجر پیات 
چندساله خودرا نوشته و برای ما بفرستند 
بکانی که بتصدیق اهل فن و کېنه مالیه 
چیان مفت‌خط بهتر از عهده این همکاری 
برآ یند حق التعلیف شایان توجهی داده 
خواهد شد . 


.. افساو و سید کرسی خانه هم ووی مصلحث رو زگ 
دواین موقم تجدید انتخایات مثل وفیق دماتشان هواځواء آن 
مرد بز ر گت شده و تتییر مسلك داده اثد : 


پابا شمل: از دور .بوی کباب میشنواند اما ... 


. داغ میکنند 
با کا 


۹ گذشت شش ماه حقوق وکالت آخر دوره میتوان 
وجاهت ملی بدست آورد . 


۰ یکی از و زرا در زیریاغذیکه بادار؛ تراك نوشه 

متن را با حاشبه اشتباه کرده وحاشیه را ډهاشبه» نوشته است. 

. علت اینکه ماهی بست ویال مالیات کنتور را روی 

مصرف بر تبردند برای ابن بود که کنپانی شیخ و بستکان 

مصرف برق زیادی در کارخانجات اختعناصی خود داشتند که غر 
بت فملی‌ترتیب دیگر_ برایشان صرق یکر 

ای حکمت در باز دیدی که از [شبر خانه زندان 

خانه درحال ساام‌تظامی 

طبق‌معمول گز ارش‌داده : « ناهار دم پختك» شام7ش‌شله‌قلسکار) 

آقای وزیر درحالکه شاپو بسر داشتند با سلام نظام ی گزارش 

را گوش داده اند . 

پاباشیل: بسکه 


ماهیت داده و 


حکومت نظامی‌طول کشیده تمام وزراء تیر 
نظامی شده‌اند. 7 قای وزیر فرهنکت لشکز 
کشی‌میکنند 7 قای حکمت سلام. نظامی میدهند. هیچ بعید یست 
حاجی هم نمایندگان را بعط بکند . 

. . از دارو ها و لوازم پانسان که یکی از بنگاه های 
تا ورود بانبار معادل هشتصد هزار ریال منتود شده است . 

باباشمل ما منتظریم بیتیم داش امان خواهد توانست مارا 
از دست این دزدها در امان نگهدارد با نه . و یا اينکه لااقل 
جواب حسایی بباباشل بدهد ۰ |نگاءال - 

. . “درو یش علی خان.و رفیقش, از موضوع ملزومات و 
و لاستيك سخت ر نجیده و شکایت نرد حاجی برده و حتی استعفا 
نیز داده|ند لیکن‌حاجی قبول نکر ده و گفته است «برین» برین 
سر کار و کاسبیتون 4 

باباشمل : ما هرچه میگو تيم و ميتو یسیم روی غرض تست 
روی مستند است . اول هم گفتیم هر کا قبول ند ارد تکذیب گند 
و غیر اژداش‌عبدل هبچکس تکذیب نکرد والا لاستبك اتوم 
وتخلفات ملزومات مستنداتی دارد که نمیشو|هند رسیدگی شود. 

. . . درحکومت دمکر اسی بر خلاف صریح. نظامنامه حاجی 
برای لایحً ۱ستخدام مهندسین که دردفعه دوم تقدیم شد (اولی که 
7 نای‌بدر داده بودند سفید مپر بود ولایحه نوشته تبود) اجازۀ 
طبع انتشار نبیدهد و در اطاق قواتین مدفون شده . 

۰ اخبرا قزار شده,|ست کانون حقووقی با اعضای‌وابسته 
و پیوسته و وارسته و وارفته در داد گیتری:تشکیل شود 

باباشمل : ما عقیده دار یم بجا ایتکاردر تسریم. جا کمان 
بکوشند. که مردم از سر گردانی و طولمدت خلاص شوند 

۰ یکی از کرسی_نشینهای مجلس که علاوه از قو) د 
خویشی با بزر گان به یمین و یسارنیز میز ند چند روزپیشش 
فهیمی ر | دږ خیابان توی درشکه دیده و بعد از سلام و تعظیم 
کفته است, «همینطور مقفولیم برانتان کار میکنیم 4 


شخص 


فق (شسارف۱) 
واقعا بترادسة 
مفز وزارت دار ال 
بابافمل؛ تنا 
در سایر و زار تخا ت 
ک از صح تا عم 


برو بد معامله تر یال 
" ماهم پ ی کار خود م 


فلك بیو دم نادار 


باباشەل: معا 
مپندس فتکز اساء 
وط کاعری اف 
آبی نیست اما با 


امروژ وقردا 
ارت هم در آمد 

پاباشمل: تو 
مانده که حالاز: 
بندگان خدا مایا 


دهر ابر ان (ث 


شا هم خو 
اپيش را شاچار : 
درین‌است یکیار 

باباشمل: ب 
افتاد‌اند تا آن 
بتارم با جود!! 
را یکجا برسیم 


مردای کار( 
تايان نا 
نپازستان ہا قفا 


برای دوختن ک 
باباشمل: م 
ینپا ندیده‌ای ۲ 
اه 


بث روزکار 
و‌اخوا» آن 


داغ میکنند 


اوره متوال 


رياك نوش 


توشته است. 


تور را روق 


م وزراء تشي 


هنک لشکر 


فق (شعاد؛:۱) 


واقنا بتردستی عاغدسوزاخ_کن‌های کېنه فکرو پوسیده 


مثز وزارت دارائی و پیشه و هتر آفربن بايد گنت . 

باباشمل: تنها وزارت دارائی‌و پیثه و هنر را بد تام‌نکنید 
در سایر و زارتخانه‌ها هم‌ازین قماش اشخاص تا بخواهی‌فر او ند 
که از صبح تا عصر کارشان کاغذ پرانی و پرونده سازی است 


a 
برو ید معامله تریاك را [زاد کنید و تریا کیها را استخد امن‎ 
ما هم پ ی کار ځود میرو یم وشما رابامان‌خد| می‌سپار یم خد احافظی‎ 
۲۱ که دعوا.ندارد‎ 

پایاهمل: چه_ش ؛ چا دیگرقبرمیکنی؛ تؤهم برو تریا کی 
شو » تو هم هبر نلگ جماعت شو . 7 توقت دیگر 
موی و پای منقل وافووخور ده حسا بارا دوستانه تصفیمیکنی. 

A 


هبه جا عریز 


شفق (شمارة ۱۷) 
فلك ببردم نادان دهد زمام مراد 
تو اهل دانش وفضلی همین گناهت بس 

باباشمل: معلوم میشود همانطوریکه یک 
پناس کر اساسی کرد و رفت بقال شد سایرین هم کم کم 
توخط شاعزی افتادند بشیده باپاشل هر چند تواینکار نون و 
آبی تست اما باز از نو کری عفت؛دواات لش است ! 

x 0 E0 
)۳۰ اروز و فز دا (شمار؛‎ 
ارث هم در 7مد است ولی در آمد مفت:!‎ 

پابادمل: توهم علوم میشود در این" خصوص سرت بی کلاه 


مانده که حالاازسوز دل این حرفا را میزئی و میخواهی برای | 


بندگان خد| مایه بگیری . 


مهرایر ان (شمار؛ ۱۳۳ 
آقای معبلی 

شا هم خراهی نخواهی دیر یا زود خواهیه رفت و کاخ 
ایض را بشاچار بد بکری‌خواهید سپرد صلاح شما و دوالت‌وملت 
درییاست یکبار دیگربا مطبوعات از دردوستی و آشتی‌در آلید. 

باباعمل: بس بگذارید خالا که رندان دوباره بدست و پا 
اتتادہاند تا آن کمن لاهیجانی بر هارت و بورت را سر کار بیاور ند 
یکباره با خود او در ۲۱۷ ذر آشتی‌کنیم وهمه خورده حسایها 
را یکجا برسیم . 


بو 
هردان کار (شار؟) 

آقایان نما ین کان مجلس‌شورای ملی » ۲ قایان سا کنی کاخ 
بپارستان با شناهم کار :دادیم . 

پاباشمل:اهمقطار: تودیگر نباید باما هم چشبی بکنی و با 
کرسی تشینهادر آفتی »هر کازی دازی بما بگو ما خودمان‌پیغامت 
داامیرسانیم دییگر علرت نباشد جوایش را هم با بست شهری 
هيفرستيم حالا دیکر برست یا نرسد ۲ نر اخد| میداتد . 

e 0 

هبر (شعاذة ۸4) 

ااراست . :۰۰ که آزابار سیلو شبانزده هزار متر پارچه 
برای دوختن کیینه مفقود شده است . 


باباعمل: مگر شك داری ۰ تاکتون آدزدیهای گننده تر از | 


اینپا ندیده‌ای ۱ قر بان عقيدة پا کت 1 


۰ که ریس حنابداری کارخانه شارة ه.مقدار چتدین | 


ی از بروبچه های | 


۳ 

از 7 نجاتیکه مسال عالیه کشورتقاشا 
دارد لوایج هرچه زود تر تصویب بشود 
متاسفانه محیط کرسی خانه بقدری خواب 
آلود است که در موقع رای گرفتن عد 
از کرسی نگینها را خواب یبرد و قیام 
ندا باپاشل تراد سکف بداو 
این درموقع رآی‌گرفتن بکویند ومخالفین 
قیام کنند» در این حالت همیشه | کثریت 
با نشسته ها بوده و لوایح بسرعت برق 

بتصویب خواهد وسید 


ی لزوم کامل داشته 
بعصرف اشتعصی:رسانیده است[ 


باباشمل- چر اغى که با نهر واست بمسجد | 


حرام است تا مصرف شخصی قاق رئیس 
مانده است کسی دیگر حق چون و چرا 


| ندارد 


حلاج (شمارة ۲۳) 
خود را برای‌مبارژه دوزٌچپاردهم[ماده 
وک 
باباشمل- آقای حلاج تو زه و کمان و 
گور بنبه‌زنیت رادستت بگیر منهم چماقم 


وا میگیرم‌دتبالت راه میافتم برای مبارزه | 


اما اگر یکجا د 
فرار بنیان ]مد همه 


سنبه پرروزه و پای 
فکرش را کردی که 


چی جوری بای فرار کرد ۰۰.۶ آن جا | 


یکدقعه‌نگی بیامر! کول کن ؛ من‌حوصلٌ 
مرده کشی ندارم » پس برای مبارزه اول 
فکر پا کن برای اينکه مبارز بی‌سرو پا 
مت مات یو رید 

E 


است وتتی‌این‌زو ژنامه راتو دستثلگریت 
یکدفههو ازفتو گفت › واه : خاك‌بگورت 


کند بابا تو چقدر ظالم بلاتی » اسم مرا | 


تو روزنوعه نوشتی مردم همه نهمیدتدحالا 


| ول کن‌مانستند» هی اسم ارا توروزنومه 


مینویسن و چشم هزار تا نامحرم باسم 


| میاقه‌توراخدا این جارهاچه کشیکتی 1 


و 
رهم . (شمار: ۸۳ صذحه اول) 
بابد پارلمان,را,پاك کرد . 

شمل- هنان روز که ندان سیدجوشی 
و قت حرف ز دن)‌فتاذحاجی به بی کمال گفت: 
بی کال هم باآب‌صابون و کېنه پاك کرد 
مهم شاهد قشیه بودم : حالا گر دو باره 
سر قضیه بر ( لایحه مالیات بردر ۲عذ) 
(تفاقی افتاده باشد ما نمیدو نیم : 


و 

یت ستوال قانونۍ - طبق مدا کر که‌در 
جلسه گذشته مجلس بعمل 7مده استعفای 
[قای مسمودی از نمایند گی مجلس"مستر د 
شده‌است - ما بدون اينکه در این‌موضوع 
نظر شعصی, داشته باشیم از لحاظ اصول 
پاولما نی| زمجلس ستو ال مسکنی برطبق کد ام 
قاعده و قا نون نماینده ایکه رسا استعضا 
نموده‌و درمجلس علنی استعفانامة اوقرائت 


شده است مجدداً حق دارد ۲ نرا مسترد 


2 


۱ : رها کشور 


| یکی از دکتر های مادر زاد و قلابی 
که در اثر داشتن روابط .... با یکی از 
| وزداء » یکی از ادارا و تبر وا 
| تبول کرده و درباری برای خود تشکیل 
| و از یدیرائی مراجعه کنند گان خودداری 
ویذیراتی ۲ نها را بحاجب دریار (جوان 
قد پلند وچشم زاغ ) وا گذار مینماید . 
یکی ازرنود که ازدیدار ۲ قای دکثر(؟) 
نومید بر میگشته بخفیه نویس ابا شبل 
گفتة است که | گرعمال حکوعت دمکراسۍ 
اینها هستند خدا بدرخان حا کم‌های سابق 
را پبامرزد ۽ 
حر کت شیر از 
بطوربکه روزنامه های مر کز در هقته 
گذشته اعدلاع‌دادند 7 قایق ۰۰ . بشیر از 
عزیبت نبوده اند . 
بابا همل: کاکا شیرازی ها بیائید قضیه 
لطقعلی‌هان ز ند زنده,نعود ه 
ثیح تیر بار ان مغ‌ندسین 
خفیه تویس باباشل از میدان اعدام 
خبر میدهد که در حین تیر باران گردن 
| مپندسین اعتصاب کننده تمام تیر ها از 
کتار قوز کشان در رفته و بیخ دیوار را 
سوراخ کر دهاست‌علت‌این‌موضو ع کوتاهی 
قد تیرانداژ بود سک 2 
ضافت 
بطوریکه خفیه نویس مخمبوس با باشمل 
اطلاع مبدهده دوسه شب قبل درمنز ل[قای 
المحصم بالاجداد ( رجوع شود ببرهان‌تاطر 
تعلپق بابا شبل)جاتی وسورعفصلی برای 
هدو از گر دن‌جاده نخست‌وزبری برای‌شخس 
امبرده بر ام واز بانزده تفز کررسی ینان 
دعوت,یمنل [منته بود : متأسفانه پس از 
خوردن چا و شیرینی یکی |ز کرسی 
ینان اصالتا از طوف خود و وکالتا از 
طرف همکارانش‌شعرتر کی زیر بگوش 
ايان خواندنه+ 
« کیت آی باتاندان صورا کل 
حاجی ياتا ندان صورا کل 
نبوده بیجلس بر گر 
اتمل- خد| پدرت را بیامرزد چرا 
ایتقدر سخت میگيري . آ خر کدام کار 
مجلس: ما قانونی بوده که این یکیش باشد 
e‏ 
اطالاعات هفتکی(شمار» ۱۰۸) ۱۳ خرداد 
۷۲ صفحه ۽ سترن اول 
یکپفته دیگر از بپتر ین‌مواقع سال برای 
[غارعبلیات نظامی و جنگی‌وسیع گلاشت 
بدون ۲تکه در وضع عبومی جنگ دو 
جبهه‌هایمختلف تغییر ی رخ دهد درصور تیه 
درسه سا لگذشته در این روز هانبردهای 


سعت جریان داشت . 
با پایمل- معلومه که همکار ما ازجیب 
خودش مایه نیرو دا گر خودش هم دستی 
تو از داشت او نوقت؛ معلوم میشد که ٣‏ یا 
باز اینطور حرف میزد یا یر بېز حال 
هنچ معلوم میشو5 که گر ایتهفته دوسه 
| ملیونی دم کشته شده‌بود همقطار محرم 
ما راضی‌تر بود : 


در جلسة روز پنجشنبه آقای شهدوست ضبن شکانت از 
ژاندارمری خر اسان گفتند ۽ عادت بيست سال ما یعنی مأمورین 
این بود که بشکایت مر دم توجپی نداشتند , 

یاباشمل : یینی میخواهید بفرمائید که حالاشما تغیبر رویه 
داده اید ۰ 


۰ 

آقای یمین اسفندیاری 2 ۰ .7 قای د کثر میلسپو در مآموریت 
سابقشان دخالت در امور سیاسی نکردند ولی این دفمه در دو 
مورد دخات در ,سیاست کرده 

باباشمل : شاید 7قای یمین (سفندیاری میخو |ستند بفرمایند 
ای اژتو مرا امید بهبودی نه یامن توچنا تکه پیش از این بودی‌نه 
میدانستم, که عېد وپیبان مرا درهم‌شکنی ولی باین زودی نه 

اکر چنانچه مقصود [قای‌یین‌این تبوده و بابااغتباه کرده 
است لطفا تصحیح فرمایند . 

آقای نمایند گان مجلس هبیشه در موقع‌حاس 
کمال دقت را داز ند:. 

پاپاشمل : خدا سای شارا از سر مااکم نکند : 


ء .. چپار لایحه ما 
وب کرده از تری آن بك لایحه درست 


آ ای نقابت 
تقدیم مجلس شده 
خواهيم کرد ۱ 

باباهمل: داش خداقوت؛ تو کهریختگر تبودی بهتراین‌است 
بگوئی این‌چپارلانعه زا توئ ديك خواهيم ریخت. و آش شله 
قلمکاری‌درست خواهیم کرد و بخورد هلت بد بخث‌خواهیم داد . 

۳ 


۲ قاق انوار :۰.۰ هن اوقت من الايخة مالیات ت 
وقت من الايخة مالیات را مى بینم 
مثل اینکه پبری را نکاه میکنم : 
پا باشمل: سید تر اخدا پپرر| نگاه نکن ببچاره زعزهترك میشو د. 
+ 
آقای طباطبالی تلگراقی است از اتحادیه تجبار اصفبان 
داجم بسالیات بر در آمد . 


آقای رئیس : بدین بمن » بدین بمن |زاین چیز هاخیلی اسه 


ر 


آقای‌اوحدی (درموقم خواندن متن تلگراف اصفهان) :,. 


قانونی نوشته شده که |زسفیدی[هت ("قای طباطباتی ازسفیدی | 


نمك) قا بنده دارم میخوانم با شما .خر ۲قا از سفیدی آهك 


تا سیاهی زغال انحصار شده . 
باباشمل : شاید هر دوحق دار ید یکی‌تان‌نمگ دارید یتکی 


تان آهك ولی در سیاهی زغال مشت 


آقای اوحدی (ازتلگراف اصفپان) از شیا که نمایندگان | 


ملت گد| هستید می‌پررسیم 7یا این‌قانون باعت از بین رفتن عدة 
نخواهد شد(عدة از نمایند گان و 7 قای هاشمی با صدای بلندخیر) 

باباشمل : اولا ببله ديك بیله چنندر ثانا شما که خودتان 
را گدا میدانید چرا بیشودی جوش میز نید این لایحه که شامل 
حال گدایان نخواهد بود . 


اتی که در گذشته و حال | 


ابا شل 


در کنج و پسله‌های 


خفیه ویس باباشمل اطلاع پید| کرده 
که یکی ازحق و حبابدو نهای باحرارت 
مجلس تنام اسرار او مدا كرات داخلی 
مجلس و کمییو نپا و حتی کفتار و کردار 
حاجی را بقول کاشیپا آسه آسه هسراه 
خودش بر ای‌رو زنامه رفتا بسوغات‌میبر د. 
حاجی بیچار» هم روحش خبردار نیست . 

باباشمل: این بیچاره سوراخ دعا راگم 
کرده و با هم حرارت وزدو بندشگمان 
نسکنم از دست ۲شکر له جان سالمی از 
نوی صندوق انتخابات تیه کاشون بدر 
یبرد چون این مرد خیرخواه قريب يك 
کرور واسه نون و آب ھشہریہا ازج 
خودش خرج کنرده و نبیخراهد بیج و 
پوچ فردا بگویند او ناده تا بودن‌همراه 
ماها صدتا بودیم تتها . 

آقای‌اوحدی ... با اينک تصدیق‌دارم 
فرمایشات ر تیس:مخترم مانر ا( [ قای‌ر تیس: 
آنا چه تردید ) [قا تصدایق ؛مسکنم 
تصدیق » ته تر دید . 

باباشمل: بیچارهحق دارد عوضی بشنود 
چون تا بحال کسی فرمایشات ایشان دا 
تصدیق نکر ده است و حتی خودش هم 
تر دید دارد 


آقای‌اوحدی . . . این که دور ةسیز دهم 
من بهترین قد مارا برداشته ولوایج 


مفیدی بتصو یب رسانده است , از مو تعیکه 


مجلس درست شده انت ډو رة بهت رازان دووه 
فبوده است 

باباشمل» غصه تخور هر محلی که بتو 
بدهند تا بتوانتی آنجا گل کنی بهشرین 
مجلس و بهترین دوره خواهد بود . اما 
راجم به لو ایح مفید . این سخن بگذار تا 
وقت‌د یکی هم مثلۍ است مشپور 
گویند : سوست به بچه میگوید تربان 
ست ویای بلو دیگر چه عرض 
کم 
r‏ 

آقای‌امیر یمور ۰ . . مدتہاست سوال 
کرده‌ام تا حال جوابی نذاده‌ائد اتصور 
میکنم منظو رآ فای وزیرخوار بار دولت 
آقای سپیلی فقط دفعالوقت است اگ 
زود جواب ندهند سره کاری استیضاح 
خواهم کرد : 

باباشمل: بازهم که مرش استبضاحت 


عود کرذ . راستش رابگو به‌بینم‌هبخواهی | 
استیضاح بکنی یاو زیر خو ار باررابترسانی» 


آفای‌روخی .۰ : تا ٤۸‏ ساعت دیگر 
اعلان جرم را تقدیم مجلس خواهم کرد , 

باباشمل: داش مثل|ینکه‌سنبه‌ات خبلی پر 
زوراست. ما که پا کیم باوجود این‌خودرا 
باك باختیم وای بحال مجرمین ! 


a 


آفایامیر تیمور بنده باطرح این لایحه | 


آقای‌رئیس : من چه » مخالغم چه‌معنی 
دارد من ریسم وقتی گنتم چه چیزه » دیگر 
مخالفم یعنی چه و 

یکی از و کلا : (آهسته) تو هم سبك 


اگر زنبا موش وعقلبانی را که‌مردان 
در راه 7 تان‌گم کرده اند بیدا میکردند 
خیلی عاقل و پاهوش میشدند, 

قلب زن جعبة جواهر عجیبی است , 
هروقت‌دزدی نز ديك آن شود خودبشود 

ینکن ود 

عشق دومی زن اغلب عبارت از انتنام 
عشق گم شدة اولی است . 

اغلب سعادت را در ازدواج میجرند 
اما در ازدواج شخس دیگری . 

زن اغلب عبارت از 


گرسنگی تخیلات (وست . 


یا لول لامبا را نشکنی : 
پا باشمل؛ حاجی|یندفعه ماتقصیر ی ند اریم 
یکیاز همکارهای خودت گفته . 


آقای‌امیر تیمور . . . یکی از کار های 
بسیار بد و مت بحال مملتکت همین لات 


ا نکن و التو ربک ردب اام 
هم مخالفید . 


آقایامیر تیمور نوقتی که ۲فای. 
اعتبار هم عضو کمیسیون بودجه بودند با 
ابن لایحه مخالفت کر دند فعلا این لاه 
را خودشان آورده‌اند 

پاباشمل: به ؛ به ! ] قای امیر تیمور ۱ 


! آقایٌ اعتبارو قتی عضو کمسیون 
بل ملتند 


آوددی 

پر دجهببودندا خیال ميکر د ند و 

اما حالا تصورمیکنند وزیر دو 

تعیدانی که توی مملکت ما دو لت غیر از 

ملت است . همبشه‌دو لت و ملت مثل عسل 

ار وخر‌بوزه ممانتد | هادت برا و جازی‌قده 
که هبو ار دولت بوست سر ملت‌ر|بکنه 

و ملت زه دولت زا کشت . بپر صورت 

اکر جدا میخواهی 7قای وزیر تغبیردآی' 

| بدهند دوباره ایشان رابر گردان بجلس 
۲"قااقرار کنید که 

ی نمی فهمند . 

پاباشمل: چه ترقم بیجا ! گیر م۲ قااقرار 

کرد که مأمورینش چیزی نیفهمند. از 
کجا معلوم فوراً پشت سرش نخو اهی گفت 
و ]تا اقرار کن که خودت 1 
نمیفهمی ؛ > علاوه بز این کجای قانون 
نوشته شده‌است که مأمور بایدنهم داشته 
باشد ؟ جه حرفهای تار از خنودتان در 
میاورید ؛ مأمور فبسم میخواهد چکار : 
| مآمرر باید. مطیح باشد و سبق و حماب 
سرش بشوود» اکس غیر از این است یکی 

| را بما نشان بده تا ,خیال نکنيم که خدا 
نکر ده گرم‌شدن هوادر ایراد این حرنبا 

EEE 


که بازارش ایران 
| باشد . این نقط در این است که میلکت 


"نپا صاحب دارد و این مبلکت صاحت, 


| ندارد . 

| باباشمل: داش تیمور ! ولا | گر,واق 
| مسلکت مناحب ندارد و مجپول البالك 
1 ۳ 


او را جوانمرد و | 
باو احترام و كيك 
روز در خیابان لاله 
خوردم که علامت. « 
ساه و لخت و پرهو 
نا [نجائیکه بودچه 
كيك مادی نمو دم | 
سینیای ایران دو خا 
دیدم که ۲ نها هم‌همین 


از طلاو جواهر نشان 


خود طرف چپ کمی ب 


اس صعودیآو: نزو 
ار میکند که‌هقطار 


را که‌مردان با اجو ندر :کی ازرو ز نامه‌های پایتخت 
دا میکردند. | ېی بدین‌مضون خوانم: د ع بنشان 
: عدالت است و بسي هر کسی [تر| دیدید 
قیبی . است , ار را جوانمرد و ایراندوست بشناسید و 
د خودبخود ‏ باو احترام, و كمك کنید ؛ . اتفاقا همان 
و در خیابان لاله‌زار به مرد فقیری بر 
رت از اتقام (] خوردم که علامت «ع» را پر زوی‌سینه 
میاء و لغت و پرمویش زده‌بود . چا کر 
اج میجویند اییکه بودجه ام اقتضا میکرد باو | 


کیك مادی‌نمو دم », اما- کمی بالاتر زديك 
مینمای ایران دو خائم قشنگت و شیت‌را 


| دبدم که[ نها هم‌همین‌علامت «تع»[ر اهنتها 
از طلاو جواهر نشان برروی سین بل 
غود طرف چپ کمی‌بالاتر از تلبشان نصب | 
بیری ند اریم کرده بودند . میغواستم از بابا لوطیانه | 
د سوال کنم که با این خانیہا چطورباید | 
از کر های 
+ همین لاب 


ميشه و بجساب چشم چرانی | 
لازم نبود که محل اصب‌علامت | 


۱ ود‎ ASÎ 
۱ ِ که نای‎ 


آن دو ضعیفه را دیدی فوری بچپانی 
پیات و مشل درویش ها ق دوست 
کی اورا فر آموش یکی که رکف 
ری یا گل سرخی هم بایشان تحنه‌بدهی | 
٩ ۳‏ حتما اجرش دولایپنا ۰ 


ان وعلن مصر و عراق وشام لیس 
این وطن فهری‌است کورانام‌یست | 
2 
آقایاراقئ . ۰ . آقای اعتباز با لایحة 
مغ لف بو د ند حالا خو دشان این لا ی زا 


ار کنید که 


| 
اباتمل؛ این لایحة پنبه چه زهر ماریه 
هم باایش مخالفید ».و لی من بشماقول 
هم که با وجود این مخالفتبا بالاخره 
ویب خواهید. فر مود . 


نه باتحصار دولت در ید محضول 


خانجات زك قوس نرولی را طی خواهد | 


آولا فکر تکن که تکر کردن ۱ 
خربی ندارد.. مانا باز فیلت یاد | 
سان کززده و بفکر جبر و مثلتا | 
دب صودی و ثزولی افتاده ای بابا | 
اود میکند که‌همقطار .هایت: از ان جود | 
1 


ها زباد سرا ادر نآرد :, 


| منم ضیاء غریب وتولی غریب نواز 
| گر صدارت یکام شیر دراست 


| چو اینجا بیخودی میاورد جوش 


| در همه کشور چم ينت چو من‌شیدائی 


فتور الصدور 
کورالدین محمد منشی زیدری 
عشاق صدارت عظی 


ز دست صر افان گو هر ناشناس 

هرزمان خر مهره را بامن بر ابر میکنند 
ضیائی : 
13 


ودرب صدارت بروی من کن‌باز 
الاو : 


شوخطر کن ز کام شیر پجوی 
دیات : 


دیانت را صدارت کفت خاموش 

وام : 
دیو استبداد را انك خداو ند چپان 

بر گر فت ودر غل و ز تجیرلاهیجان‌نهاد 
حکمت میں : 
در مکتب حقاین و نرد ادیب عشق 

هان ای‌حکیم کوش که‌صدر جہان شوق 
با کل برافشانیم و می‌در ساغرا ندازی 
بساط کبنه برچینیم و طر ح توبراندازیم 


گنت افسوس که آن دولت بیدار بعفت ۱ 
دفترفروشان: 


کاخ جائی گرا 
صدر المتا لهین : 
پیر درصدر و میکشان گردش 


باده هست و باره مدهواش و 


و باده و دنتر جائی 


نان ییات : 
نیست درلوح دلش جز هوس کاخ سفید 
چکند راه د گر یاد نداد استادش 
المعتصم با لاجداد : 
اگر میل دل ھر کس بجاتی است 
بود جوش صدارت خوی فر خ 
جاده نما ؛ 
از شیرشتر خوردنو سوستار 
در ۱ 
که تخت صدارت کند [رزو ۱ 
تفو بر توای چر خ گردون 
حاجی : 
ازسر این خا کدا 


چرخ های‌خباطن آمپریال محم | 


وشيك و ماشین تحربر ولاتین دا 
از تحار تخانة تبربزسان سرای 
حاجبالدو له خر بدادی فر مائید 


البرد : کر کہا در بی هم : باشتر اف منتظر|لوتاله :ها 
#ارس.: جاده شلال باختری: راهی اس تکه افسار بند از دو 


| ماه خواهد پیمود: 


ملی :سر 
مرو و 

تماهاخانه تهران ::(۱) تلفن: انبتابی که با آن روزانانه 
نویس‌را ۲ قایان تهدید وخانمپا سنخره مبکنند 

(۲) شکار دل : باشتراك سیاه چردگان . 

تماشاخانه هنر : تصمیم جذی : باشتر أك کرسی نشینان برعلیه 
لایحه مالیات!د کتر میلسپو 

(۲) اتقام : هنوز موقعش نرسیده است . 


آوازهای ,کوچه بای 
ناز معبودی 
حاجیا یار قدیم.ات نکه میدارش 
خواستگر دست کننید ازتو فرو مگذازش 
این شف رکرده که ضد راز نبان همره اوسنت 
بنگرشی چیست طلب چاره نما ذر کارش 


شت بت قبرمان* دز ۲۵ شهریور فسل سومش 


| حرنن طنازی و ناز این سفر آمونته الست 


زان کین ناز که بَا گرم کند بآزارش 
یادگارینت ز دوزان خوش عیش شما 

جای دارد که کند. ناز تو میکش بارش 
كِ لاادری 
ET TES‏ 

یا مسند وزارت یا کرسی وکالت 


لاادری 
عشق ودروشی وانگشت نمائی وملامت 


همه سهل است مگر ردشدن ازشغل وکات 


لاادری 

کنتا سید بمجلس شوری دوش 
کر دیدن سالات گشتم مدهوش 

هر لحظه که این لایحه را ینگرم 
اندر نظرم پپی و پلنگت آید و هوش 


لاادری 


معالجه قطعی و سریع سوزاك 


و سیقیلیس ومالارباو روماتیسم با بهترین طریقه دکتر اخترز؛- 


| "ول شاه باد جشت.این سينا : 


۱ اتلد نامه 

از 7 قایان و حضرات ذویالمزو الاخترام و علاء اعلام و 
مجتہدین عظام و خوانین و اعیان ذوی الحشته و الشو کته و 
والفخام وتجار معتبره وصاحبان الافوالوف و سرمایه و سهام 
و معتکرین گسیغته افسار و لجام و نودولتان سفته باز ننك فرجام 
و نمایند گان فرمایشی وتحمیلی با فر واحتشام استشهاد واستعلام 
میرود بر ایشکه هر کسی اطلاع دازد که این عبد حقیر 
بندة کنترین مانب قاني صدر کرسی خان صاحبقرانی 
اقل اشت استندیارا لسلطنه حسن خانی در سال معافت اشتمال 


مجاعت مال ۱۲۸۸ که قحط و فلای سپسگین دود از چم | 


فرزندان این عهد دلنشین سرتاسر میدان ان را استیلا 
وده و بندگان خدا مانتد برك خزان از هيبت صرصر جوع و 
حدثان بر زمین‌هد. بختند این معلس دعاگو در آن اوان مخانت 


توامان پسری بودم در عنفوان شباب و ریعان جوانی که درست | 


وحسابی شا نزرده سال تما داشتم و با غلام بچگی [ستان‌ملايك 
پاسبان و تو کری در گاء فلا جر کا سلطان صاحبقر ان‌شاهنشاه 
سعید شهید مبرور ناصر|لدین شاه جنت‌مکان مباهی ومفتغر بردم 
وحال درست وراست حسینی ,مدت هفتاد وجهارسال ازآن‌تاریخ 


میگذرد ولی اگر عدد شانزده را هم که در آن تاریخ ست | 


سحیح حتیر بود که با خط وا لدمرحوم مبرور پشت جلد کلام الله 
قلمی گردیده و مدرك وسند محسوب میکردید ( و کلام الله 
مز بور از حیطه تصرف ما خارج است ) بر عدد هفتاد و چپار 
پیفزائید در حکم امروز نود سال تمام از عمر این داع ی گذشته 
و تاه بر ابن مدعا شپادت دهند عنداله والرسول ماجور 
و ود( 


ورس 

نام شرکت مبلغ؛اسمی هرسهم ارخ هفته 
سپیل و شر کا ۱۰ بویا 
میلسپاك کار تل ۱۰ ۱2۰ 
بار بری مر کل کمپانی ۱۰.۰ 
شر کت تضامنی طیاء 1 
دفتر فروشان متین ۸۱ 
سلیبان و بتی اعمام ۸۰ 
کاتون مبندسین ۱۸۰ 
سوسیته [ نوایم‌هس‌هان 1۲ 

نفیس و نی اعام ٠)‏ ۲۰ 1 
خیرایُ راه خدا ۰ ۱۰ ۷۰۰ 
اسپامسهیل و شرعاه درهنته گذشه متز لزل بود ولی ادایل 
این هفته در دم تثبیت کردید . میلپاك کار تل با کانون سخت 
رقابت میکرد» پالاخره لنگگ اندا در اطر اف بار بری‌مر کل 
پاز سر و صداهاتی‌هست . هرکت تضامنی ضیاء با و جود جدیت 

صاحبان سپام نول کش ,+ترقی. شفیفی دروکر فروشان 


فعلی 
۸1 
۱.۰۰ 
۰ 
oo‏ 
۱۹ 
AY‏ 
۱۸۰ 
to‏ 


محسوس است در 
ای کی ء میشود . عانون خود را از ورشکستگی نجات 
داد زو بترقی است . همرهان محکم و رو بترقی هستند ۰ تصور 
میرود باز هم ترقی گنف . نقیس و بلی اعمام ثابت و خیر به واه 
خدا بعلت گرما رو بتتزل است . 


جدیدآ فر کت متحده بنام«۱ تحاد ملی » برای فر وش نان فطیر تآسیس 
شده و هنوز به لبت فرسیده است * 


تصحیح لازم 
در پورس هنته گذشته اشتباها بجای 7قای محمد حسین 
لواسانی محمد لواسانی و بير بجای لفت اسنفتاه استفتاح نوشته 
شده خو| نند گان تصحیح فرما ند ؛ 


گروه فوتبال باشگاه دهگان 


روز يکشنبة ۲۲خرداد ساعت‌ه بعد از ظهر در زمین شارء ۱ 
|مجدیه باتیم انتخابی. ارتش, انگلستان در . ځاور مان مسابته 
روزنامه ارزو - دبیرخانه باشگاه دهگان 


خواهند داد : 


سلیمان و بنی اعمام روی وضعیت فعلی جوانان | 


آهای 


تو که دادمیز نی من لوطیم حق‌وحساب 
سرم ميشه تا من زنده هستم هر کی بجاهل 
های اين ملك تگاه چپ بکنه اگر دیو 
باشه شاخش ومیشکنم چرا راهی نشون‌ما 
اره‌ها نبی‌دی شیک بد بختبالیکه 


کی ای 
اب نیمه بالا 


از صبخ تا شوم توی اون 7" 
میدن جخ غروبه ۱ قرون‌میسو هاین‌چندر 
عاز و چکار بکته دو سیر گو 
يك‌سیرو نیم قن بااجاره‌اطاق بده یایرهدو 
دستیتقدیم نو کر د کثر بتکنه که يك سوزن 
مجانی این لا کر دار شیپیش 
ملك و بز نه یابدستبور تنهقمر ناسه یاگل 
بارهنگ بخره چه خا کی بسرش بریزه 
داش قا ترا بسبیل مردونت قسم درست 
فکر کن‌بین مگر ما جزو این ملت پستیم 
فقط مو قم بد بختی همه اهل‌این آب و خاك 
هستیم که قسمت ما بايد دولا پېنا باشه‌ولی 
هبینکه خرشان) زیل رد شد اون یکیپا با 
اتومبیل ۳؛ مستراح میرن و [زصدقه سر 
او نهایکه شبی سیصد چپار صد تومن تو 
افا میدن تمام رقاصها صاحب اتومبیل و 
عبارت و مستقلات شدن اما ما بیچاره ها 
برای يك لقمه تون بایس صبح تا شوم‌جون 
تیم چه ارت و میرائی از پدرای اونا 
پاقیمو نده که هرچی میشورن تبوم نميشه ؟ 
یا راء ډزدی رو با هم بکید که 

بقدر همین نون کوپنی هم دزدی کنیم و 
گبر نيفتيم تازه نون ومیدن یکمن هرون 
| اوتم نون سیلو که هر یکی هشتصد گرمه 
سه قرون ازما بیچارهپا پول میگیرن این 


فک شوه با 


تازه واردایی 


انسافه: چرا از این چیزا توی روز نومت 
نمیتو یسی‌تو که‌هنو ز راه ر شوه گر فتن‌ومثل 
| بعضی ازر نقات یاد نگرفتی یاازدعا کردن 
| درحق‌این و اون‌صاحب |تومبیلو پا رك نشدی 
که اکه بخوآی بنویسی بابا پارو فلان‌کار 
و کرده بگن تمك خور ده و نسکدون‌شکسته 
| چون هر چه جاعل صاف و پوست کنده 
| پنویس بابا یامو اجب کار گرا و مستخدمین 
وزیاد بکنین یا جنس دا پا ن اما 
راستی بابا شمل‌این فرتکییا نه ازاینکه از 
چپ‌چیز مینو بسند گویا فر پالین‌و بالارو 
| هم درست نسیدن میگن او نکه مر یکارو 


- ایا زود با ... میخواهم کیف دستی مد امسار | بهت‌نشان بدهم, 


باشمل 

پید| کرده ایتجور میگنته: 

طرف شرق حر کت کنین از غرب سر ا 

میآر ین ایناهم عقیده‌اون‌ودادن میگن| کر 
این سر 


و پات 

و اما اولا گفته از صد تا بو نرد 
ببرون کن نونم که کرده یکمن ن رو 
لابد باقی دیکه جلسها هم بالا میره و 
واحدپول‌ما از همین نون معلوممیش بو 
میلیسپا بعقیده اون يارو ( کریستا فک 


خیلی‌زحمت ,دارهم راهبرن دور میشه »۲ 
از دست رفتن هرچی میخوای بکنی زا 
داش خسن : نومه تورسیدگفتم 
تو روزتومه که‌دیلماج مسیو میلیسا وا 
اش حالی کند ایثر| میدو نی که سیو 
ست سرطاس نشسته ومیخواد جن 
نی ميتو اد دمب دم کلفتها, را بدست! 
و هی بدوشدشان . حالا | ینها هم دب 


رو ز های پنجشنبه منتشر دیشر 
از و مدبر مسعول :وغ ر 
خیابان سمدی رو یروا 
ن ۵۲۸ 
مقالات وارده مسترد نمیشود . اد 
درج و حك واصلا ح مقالات رارده ‏ 
است . بهای لزا خصوصی و ]۳ 
دفتراداره اصت ۰ 


بهای اشتراك 


یکساله : ٠‏ ھا ریال 
,شاه :۰ ۷۵ 4 


سال اول - شمارةٌ دهم ه شنبة ۲۰ خرداد ۱۳۲۲ 


بلای جان شمیران رفنه ها 
- مانمیخواهیم زیاه باعث زحمت شما بشو.م . فقط میتخواهیم بکهفته خده‌تتان باشیم . 


مثنوی خروس بی‌محل 


کبلا زین العا بدین باعینکش 


اجنبی زاده نر فته مردسه 


وردس‌چی:۰ردس‌چی,داش‌علی 
من نمی دو لم که دولت دلبل 
کاراینمردك نویه بینهچیست؟ 


e 


مارو ممترسونه‌از توقف و بند 


خنده داره این خ 


او نمی دوه باین چیزا غلوم 


هرکنه با باباشمل سرشاخ شد 


پاپاشمل: بچه ها باباشمل ‏ 


بهبه از ماشین سیستم چل‌یکش 
ae‏ 
کیه » پاسش بده » بی‌مطلی 
واسه چی میده باین باج سبیل 
جز بعل پر کر دن و امضای‌لیست ؟ 
کرده با توچارق باباشمل! 
هر جا می شینه بما میگه چرند 
ادتو مدرتدر تمه والساوم 
لاستيك ماشین او سوراخ شد 
مهندس الغعرا 


کر شماهست.. خالا دینگر با خودتان نت که از 


جارچی خانه بخواهید که به مننوی خوانش دستوردهد که بعد ازقسه این مثلوی رابرای 


و ات 


م خدا رفته های همه رو بیامرزه . رفته 
های ما را هم از صدتهةٌ سر اوتا دستی به 
سر کچلشون بکشه . راستی راستی این 
قدیبی ها همه مردمان با خدائی بودند و 
اگه امروز این يك لقمه نون » حالا بیر 
۰ باز بگلوهان میرسد » از 
دولتی‌سر اونها است و اگراین يك‌مشت 
پیر مرد ها و پیر زنبا که نشونة از اون 
لو یا مستد تر ما برد عا هی 
پخور و نمیرهم زور کی گیرمون میامد . 
بپرحال این قدیمی ها هروقت میخو|ستند 
دفع شر و یا رفع بلائی ا ازخدا بخواهند 
میگفتند چهل قرآن درسان نی 
شون اين بود که اگر بین متصودرمطلب 
او نها با اون بلائی که ممکنه سرش بیاد 
چل تا قر آن فاصله باشه 
وفع ميشه وسرش تشواهد اومد. کیا 
همون یه دوه قر آن بلکه اصلا يك یه 


طاق نما تو تپرون درست کنیم و چل تا 
قر آن توش بزاریم و روزا از زیزش رد 
شیم . لابد خواهید گفت کدوم بلا : ای 
پایا ! کنان نسسکنم که خی رت 
محتاج بتصریح باشد . حالاگو |ینکه هب 
برسرمر دم بیچار» مبار» . ولی 
رك دیگرء ی هم بسراغ 
مردم تپران اوعده که بقيدة من از هر 
کدوم از آفات سباوی که شما بخواهید. 
لابد حالا دیکه فبیدید ۰ ولی 
| خیلی 


اتيم و 


ی فته و هی روز وا 


1 ی 


0 
اینکه مجبورم رج 5 


این روزها پنبه توگوشمون 


| جلوی پامون دا هم نيبینیم و از هیچ جا 


خبر نداریم . خدا کنه افلا یه روزی ج 


و کوشون وا کنيم . این بلائی که بالاسر 


| ماست بلای‌و کیل بگبری(ست کهمیخو |هند 


اش کافی بود ! ولی‌ واه اینکه کارشون | 


چرس تر ومک راع جل نا قر ندال 
کتگداعتنه آمرون‌ها تورو زنامه خواندم 
که در رامهر مز که مردمانش خیلی باخدا 
هستند واسه اینکه مرش تیفوس نگیر ند 
یك طاقنمای بزو گی ساخته وجل‌تا ق رآن 
توش گذاشتند وه ردم از زیر اون رد می 
شو ند واعقبده شون اينه که هر کی از زیر 
اون طاق نما ردشه‌د یگه‌تیفوس نمبگیره . 
باز بایا صد رحت مد یرام هر 
گرچه هنوز اطلاع ندارم که راستی بت 
شان باك است و از این کارشون فساید 
بردند و 7یا این طاق نما حرز جونشون 
شده یا نه ! ولی خبال میکنم فاید بده 
I‏ باز دعا اثر 
خودشو ببخشه و گیر د کتررهای‌قلابی‌نیفتند 
که چند تاحق ویزیت گنده بگیره عاقبتش 
هم بفرسته کر باس محله , حتما گیر يك 
د کترخد |شناس میافتند وخوب میشند 
اينه که من فکر میکنم چه بدی داره 
ماهم به خورده مثل‌مردم باخدای ر ام‌هر مز 
واسه این بلائی که میغواد سر مایباد يك 


بازهم همین‌رو زها علم کرده 
این غمخوارهای مات با 
هرچه تم ميخوريم که باب » پیر؛ پیفبر 
cT‏ بار 


به مشت از 


زردچیون کند . 


بدرد 
خودمان ببیدیم ما تواین ۸ ۳سال‌مشروطه 


ن و کیل ها چه خیری دیدیم که حالا 


| که کار خوب میگدره‎ E 


ره 


بلائی است که تواین | 


بست سال زور پو نی بسرما [وردید حالا 
هم تو این دمو کراسی قلابی میخواهید 
باز بیاز ید. دو لت خودش کارخو دش ر ابکنه 
ملت هم که دیکه رمق تفس کشیدن نداره 
و کیل میشواد چه کار » و کیلپاهم که 
ماشاء اه ماشاء اله هر کدو مشون به او تول 
ويه پارك وسه چپار تبکه مستقلات داز ند 
که تاآخر عمرشون نو نشون‌و برراحتی‌بده 


آکه یه چند تالی هم توشون بی عرضه‌بود | 


اون دیگه بسا مر بوط نیست | که تاحالا 
بارو پندپلشون‌و نبستند بعدش عم دیگه 
نمیتوانند ند ند ؟ پس همه شون برو تد 
کنج خونه ها شون بنشینند و اگنه راس 

(باقی در صف :) 


خر بی نامة سر گذاده و ته بسته حقیر 
قصیر باباثمل به پیشگاه حاچی سلمه الله تعالی 
حاجی جان : قربان آن شکل و شمایلت برم البی ؛ خدا 
همانطوریکه تو رااز زمان مرحوم مقفور جنت‌مکان خلد۲: 
کنومرت برای این ملت ذخیره نگهداشته است اآخر 
تو را از ما 


و 
يان و -سودان‌را ک 

بنند تو این هیررو ویر ملت ایران مثل تو و 
دارد پېندد ۱ الهی آن جوانهایکه احترام ریش و سببل تو را 
نگه نمیدار ند » خیر از جوانی تبینند ‏ همه عمر نان سواره باشد 


برد ؛ خدا دهن این بد گو 


شمیتو| نند 


چثم 
پیز دن شکم شان را سفره 0 روده هاشان را باهسن 


قداره‌اش‌ذرع میکند ؛ تو اصلا جزو شعاتر ملی ماهستی» خودت 
نی که شعاثر جع شعر است و شعر در عبربی بعنی 
موست . از اینجا معلوم‌میشود که مات بد بخت ایران آن‌قدیمپا 
یك ملت پر مو و بشم لود بوده ۰ بعدها که پشم و پیله اش 
ريخته باين روزهاافتاده است . حالا این بی‌حیاها و چشم دریده 
و بیکر این‌ملت 
البی چشمشان کور بشود ؛ انشاءاشٌ ۱ 

» حاجی جان مقصود از این متدمه این بود که تو 
هرکز خیال تکنی که عدا نکرده باباشمل از تو 
. خوشش‌میاد سهل است که ميخو اهد رو زی‌هز ار 
بان صدقه ات هم برود . اما توهم تباید اینقدر ها نازك 

نار نجی باشی و هرچه گفنند زود بدلت بگیری - 
بچه‌مچه ها میگفتند که پشت‌سر بابا کنته‌ای که 
پاباشل را بیامرزد مرد بمیار نیکی بود » مدتپا در مجلس‌با 
هم بودیم 4 . حاجی خدا پدر تو را هم ؛ (گر چنانچه مرحوم 
شده است » بیامرزد . هر چه خاك آن مرحوم است ؛ عمر شا 
بشود . اصلا خدا مرد گان‌همه را بیامرژد » رحبت خداو ندی که 


بیش میدن 


ها نمیتوانند این‌دوسه‌تا موی سفید راهم 
ناتوان ببینند 


۲ خد| پدر 


تمام شدنی نست » خدا سایه رباع نی ما بند گان زبان 
ته کوتاه نفرماید ۱ مین یارب‌العالمین ۱ 

راستی چه روز های خوبی بود [ نروزها که پدر باباشل 
پای‌منیر تومینشت. انشاالّه | گر خداست aE‏ با عمر عطافر مود 
خود باباشمل هم پای منبرتو خواهد نشست . شاید هم روزی 
باباشمل بوی ٤ e‏ و روانه کر باس محله بشو حتا 
اتشاالله | نشاالله پسرش و نوه‌اش هم پای منبری را خواهندگرفت 
و با هم‌زیر درختبای برومند که یواش بواش دارد ازبس: 
میشود که چند سال دیگر جنگل برومند خواهد شد رخت 
خو|هند کشید . 

بکشید جانم ... !ما که بخبل نیستیم اما تو راخدا 
lT E E‏ 
نیاندازید دور ١‏ بدهید اقلا ما آآن هیزم هاش را بسوزانيم که 
| ۲ بگوشتی بار کن در صنحه سوم ) 


شوب 
و 
کلاهشان میا 
چشی » راک 
دور د 
آن دقع 


بیخواستم يك > 


تورها را جع 
خیایانبا که شر 
روا 
نظامی بی پیر مم 


غار آثت کان 


انگار ستل مس 
حاجی جار 
کرم و ولرم د: 
همه پشتراز سا 
چرا تو این نفرد 
اما جفت , 


خردلی از توار 


وارد آمده اب" 


بل تو را 


با 


درد دل بای شما 


۲ نروز هم که‌وزبرتیشه و 
بود و سور میداد و همه مردم هم یی ٣‏ تهائی 
کلاهشان میارزید دست والدة 
ی » راگرفته و ریشته بودند آن تو » من هم نورا از دورا 
دور دیدم که باز عقب درخت برومندی میگشتی که در ساي 
آن رفع خستگی بسکنی . راستی نور از سرو صورتت میبارید. 
مبخواستم يك جارو نرمه و یك خا کنداز داشته باشم که این 
نورها را جمم کنم بیارم و بریزیم توی چراغهای کوفتی این 
خیابانبا که شبرداری با هزار زحت و مشقت نها را از بین 
برده و خجابانها را درست بکام عشاق کرده است| گرحکومت 
نظامی بی پیر مہات بدهد 
جان تو همینکه‌چشم بتو افتاد سی‌وسه بندم لرزید »پاهام 


خوب ؛ تماشاخا تەر اه ند خته 


که سرشان به 
قا مصطقی و زپیده خانمو نور 


ست شد . گفتم همین حالاست که حاجی له و به‌مان بکند,|شهدم 


را خواندم . اما وقتی دیدم آن‌رستم‌صولت و افندی‌پیزی‌بیکمال 
که فراش باشی ست همر اه تو تیست بکخورده دلم قرص شد 
همان بیخ‌دیو ار میشکوب‌شدم » مخصوصا هبینکه دیدم یکیاز آن 
بچه های خوب هیر است دیگر دست و پام را چیم کردم‌چماقم 
را قایم کردمو سلام‌بلند بالائی بہت انداختم . تعظیمی‌هم کردم 
که نوك کلاه تخم مرغیم بزمین رسید 

! چقدر دل پر کینه ای داری 


ظاهر آنت کآن‌دل چون جدید لا 


اما جا 


ول شاعر 
بق صدر چون حر یو تو یست 
از زیر آن لت در دی که یکعالمه بابپت تو میافز ابد نگاهی 
چب بمن اتداختی که باك زهله‌ام رآ باختم . | گر دستت‌رادراز 
نکرده بودی که به بابا دست بدهی حتم همانجا از ترس ضعف 
میکردم . اماخودهانيم آن مق که به 
مدل اینکه نفرتوغیش ازایش میباژ ید 
کر خاکم بدهن دست دادن 
انگار غسل مس میت بمن لازم شد . 
عاجی مان توا که از آن ھا می توا ک 
کرم و ولرم دنیا را دیده‌ای » تو 
راز ات مین پاد وی او تعب ښر در میاری. 
چرا تو این نفررت‌و کیته را که از بابا در دل داری‌برو 
اما جفت سبیل مردانه‌ات » اگر تصور کنی که بابا بقدر 
خردلی از توار نجیده ویاخدا نکر ده در ایمانش نبت بتوخللی 
وارد آمده ۱ باه کردی ۱ بابا از آن مردهای بر کینه 
نست » همین است که هست ؛ هر چه دزد ریخته روی دایره. 
از اف ون قوب هه 
ما صوفیان برم صفائيم نی مصاف 
دل صاف» سینه‌صاف » قدخ صاق» باده‌صاف 
اصلا پابا هر صبچو شام پس از نمازتو را دعا میکند که خداو ند 
بتو عبر خضر ,دهد »مخصوصا صبر و حوصلة ايوب هم همراهش 
باشد . جان من ء نگاه کن ۱ تمام تمك نامة باباشل توتی!| گر 
خدا تکرده روزی‌تو موی مت نا باید دردکانمان 
دنه کم و برويم ضب کت وتا ذیگر : بس حالا میتی 
که پابا چرا اینقدر بتو علاقه دارد اگر بازهم در ارادت با با 
نسبت بخودت‌شاك کنی باك ازایت مير نجم . 
ان تو ؛ باباجان تو چرا هروقت اسم 
حاجي را میبر ند فوری‌بخودت میگیری و عسس مرا بگیر راه 
میاندازی ۲ تو این شبر از هر چیز بیشتر حاجی است . تنهاتو 
مکه نرفته‌ای ؟ خیلیبا آن حجراسود را بوسیده‌اند . اگرخدا 
شاعا به باپاشمل هم عبر و پول وپله داد باباشمل هم روزی 
بزیارت خانه#خدا مشرف خواهد شد و اسش را خواهد گذاشت 
« حاجی باباشل > اما هیچکس مئل تو ادعای حاجی مطلقی 
نخرده و نخواهد کرد . از حاجی های شکم گنده و 
لندهور گرفته تا حاجی های لاغر و مردنی و تی‌قلیان همه رقم 
حاجی در بازار پیدا بیشرد که توی آن حجره ها مثل کرملانه 
ذاشته‌اند . تو این شهر حاجی انم هم خیلی است . تمام[ینها 
حاجی اند » هبه‌شان بمکه رفنه ند خاج ی 
بکبار بسکه میرود ؛ ادعای حاجی مطلقی تبیکند . حاجی‌منیزی 


ند و 


از ما مییرسند 


۱- جرا در جاسهٌ پنجشنیه۱۹ خردادماه 
آقای روحی کتی پو 
حوانان فکلی درموقع گردش درشمیر انات 
می پوشند و بعلاو از بستن کراوات هم 
صرف نظر کرده د گمه و یشه پیر اهن‌ایشان 
هم باز بود ٩‏ ! 

پابادمل : در مملکتی که مردمش بابی 
و ور زار ی کے در اند ا 
و کیل[ نهاحق دارد بااین ريخت تومجلس 
بناید.: 

۲-چر | با باشمل‌هم» وزراء وو کلاء ودم 


| کلفتهارا که‌مطا 


| ششان عتتا داش خطاب منک 


ام 
که تواین ملك 


| هم واسه‌شیخ پشم‌الدین ما نمیتوانی ببینی 


دم که نباید انقدر تنگت جشم باشد . 
هر کداما ز کله کنده‌ها ما 
ماسر اسان هزارتا 
اشمل ازوالدہ فا 
نی اینقدر می ترسد پس چر| درروز 
نامه اش درقسمت کامات طو ال هميشه پاتو 


پاباشمل : عمو خجالت بکش![ خر مرد 
حسابی پای با باشمل‌تو آن کفش ها میرو د:! 
معلو م میڈو د که توهم زیر زیر کی میخواهی 


میانه بابا وته ته صدرا بپم بزنی . 


هم که اقلا سالی یکبار مسردم محتاجش 


میشو ند از تو قدیمتر است پس چرا هر 
وقت اسم حاجی آمد تو بعودت‌میکیری 
و اخپا را میکشی نو هم : ایتکه کاری 
تدارد. جانم خبال کن مقصو د از حاجی‌حاح 
لك لكاست» حاجی‌منیزی است! چر || ینقدو 
غصه میغوری تو دیگر پنجاه وشش سالت 
است ۰ دم پتجاه و شش ساله هم دیگر 
جوان نیست ۰ بحساب در پائیز جوانی 
است مبادا زیاد غصه بغوری و خودت را 
از درد این‌ملت نمك ناشناس مریش کنی! 
کوچولو 


دارم که حتم انشاءا هبه رابکارمبندی 


حالا از تو چند نا خنواهش 


ده بودند که معسولا | 


امه زسنده 
نامة زیرهفته گذشته به ادارة باباشل 


EE‏ نز 


بر این از رات وام ار 
بن متا سارک ف 


E 


دوست محسرم حضرت ]قای 
مهندس ده 


کلفت را و اسطه نک ذم 3| گنه یضه 
فدایت شوم هم لازم بود "وشتیم در هز 
حال اكز مدرك لاز واگر 
همکاغد گران است و روز نامه نویسی 
| دشوار شده‌ممکن است در |قد|مات‌لاز مه 
| تسریم شود-در خاتبه خاطر نشان میکنم 
که انتظار وزارت‌هم بغلاف تصور بعضی 
ندارم حتی چه در زمان شاه سابق و چه 
در این دوسال اخیر بر تا توصیه کږده‌ام 
که چنین فکری برای بنده نکنند و در 
صور تبکه پیشنبادی‌هم در | یشوضوع بشود 
اطینان میدهم که قبول نکنم چون در 
همان مدتی که باصرار همان رفیق محترم 
که باالاخره خودش با آن پا کدامنی که 
۱ | داراست گرفتار اتپام شد و تؤديك بود 
| بنده را هم متبم کنند مزد کار دو لثی را 


بت خاش 


و مارا پیش خودی و بیگانه شرمنده 

۱ تمیتاشى 1 
ولا -مواظب صحتو سلامتی‌خودت 

بر ند برو بچه‌ها 


باش و پبخو دی بحر نهای 
گوش نکن 
ما فقط میشواهم تسو سلامت و 
| کامرواباشی » زیر اباتوهنوز کارها داریم, 

اتنا تو را بخدا بپیچوجه از یاباشمل 


حرف حرف است » اهمیت 


ندارد 


فر تجی زیر امیدا تیاو غرض و مرش‌ندارد 
و اهل ساخت و پاخت و شیله و پیله هم 
اکر چیزی میک وید و میئویسد 
واسه خوشی بچه مچه هاست و اگر توی 
گفته ماش‌هم چیزهای درست و حسابی و 
و یا بقول امروزی ها « حقایقی» هست 
آنیم تقصیر باباشل ليست 

تالا - هروقت اسم‌حاجی و حرف‌سن 
و سال آمد خودت را بان راه نزن! زیرا 
متصو دبابا| بدا وه رگز 


غصه 2 
ر ازدکوش نکرد و خوزد بمداژ 

که دامن مارگ[ 

1-1 مثل مار" کر یده بخود می 
لد تگفتيم ایتہا با هم نمی ساز ند 
ادحالا که این دو تا باهم‌ساخته اند 


,4 نفررا از میان بر دار ندا( ااال 


تمیدو نم چطو شد 
حال یا امربتخودم مشتبه شده یود یا[تکه 


داریم . لابد یکی دوسه جا دو سه تا از 
ابن شر وورها بافته و بچه 2 خندو نده 
بودیم این بود که خیال کر ديم ما همر اگه 
کنیم به روزۍ E‏ 
گیریم اقلا جای هار پو 


خو دمون و تر و 
لورل یا هاردی را : 
آون داداش لال برادرات مار کس دا 
خواهیم گرفت ؛ 

باری رفتیم تو مدرسه آرت 
ماه بو دمون زجمت, دادیم .وهی .رل بازی 
کردیم تا سر بکماهشد خواستند ما را 
امتحان کنند که اقلا تو او نہمة داوطلب 
چندتائی ر | کلچین کرده باشند . از بد بختی 
زد وهمان اول کار ما رد شدیم . دیکه 
برس از پکری ما , همه خیالاتبون نقش 
او نپعه فکر هائی که واس 
خودمون کر ده بودیم هش از بین رفت 
مخصوصا بك سفر‌هو لیوو د هم بخودم‌وعده 
داده بودم ولی یه دفعه ديدم آب سردرو 
تش هو سای ما ریختند . خیلی این ور 
و اون ود دویدیم بهبینم چرا رد شدیم . 


هی دش ۱ 


بعت ازتحقیق معلمی که مارا امتجان کرده | 7 


پود گنت سین تو خرابه ۱ ای بابا اينکه 
حرف نشد ! 


لاش میره و نمیتوا نیم این خرف وادرست | 


ادا کنیم . این دلبل نبیشه که ما : 
[رتبست بشیم (سالا بالاغیرت خیال‌نکنین 
که مایکی 
هستیم نه بابا برعکس سیدیم هم از اون 
سیدهای دو تشه . جدمون هم خبلی گرا 
) عاقبت بپشون کنتیم بابا ولمون 
کنید . سینت خرابه یی چه ‏ شمارا بخدا 
ببانید ما را تبول کنید . بلکه يك روزی 
عکس ما را هم پدر ودیوار ها چو نند 
يارو معلم دراومد گفت خر . نمیشه که 
نبیشه .واسة اینکه سین تو که خرابه 
هیچی مشتقات سینت هم خر ابه 
هیچ طوری جور در نمیآد . 
اله که گنت ما دیگه یکسره تا اميد 
شدیم ‏ رفتیم پی کارمون : کنو این که 
خیلی|زاین قضبه كوك شدم . نهآ خه میپن 
از یه آرتیست خوب محروم شد , و لی‌اقلا 


e ا‎ 


جوری کارش راست در تمبآاد ‏ ولی حالا 
تلد نیرو زر ده : داز او نروزی که ما 
د ا I‏ 
ET‏ 
Î‏ 


ماهم به خورده مثل‌مردم باخدای اهدر کي 
واسه این بلائی که میخواد سر مابیاد يك 
نتو 


يه خورده مخرج سین ما مو | 


از اولاد های بنی اسرائیل | 


چهل قران در مبان 


میکویند و خیلی غم ملت ر امیخورن هر کدام 
تو ایام فراغت بکیر ند از رو انصاف 
خاطرات‌دور؟ وکا لتشون‌و بنو بستد و بدهند 
تو مردم منتشر کنند . چون همه شون‌خیلی 
چیزها دیده اند و خیلی چیز ها میدو نند 
بخدا یك تاریخ خو بی و اس مشروطه‌ایران 
ية ينك صسرفة هم ر بحال بودجه 
ميشه 
بلکه از اون راه بشه سه چپار تا ازاین 
جوجه‌عهندش‌هارو 7 باد کر د که د گه داشم 
رئیس کل اینیسهبی پولی میلکت رو برخ 


با چل تا قر آن همون طر فهای کر سی خو نه 
به گوشة خیابون بسازیم و روزهازیرش 


ازشن این :بلا محفوظ کندا., 
بلکه به پاك تو ما باشد و دعاش ۰ 
بثه وما امسال از این مخمصه راحت‌شیم. 


چه مد 


[قایون هم نحسی این دورة سیز ده را پپر ند 


حرخ‌های خباطی اهیر بال مجکمو 


شيك و ماشین آ<ر بر فار سیو لالین 
را از تجار تخانة تبریزیان سرای 
حاجبا لدو له خر بداری قر مائید 


ام کی درتا از این و تلامون 
بدند باز TERI‏ و 
همرفته 7 باده . اما خوب که تو نخ‌مطلب 
میریم می بینیم باز بقول بابا قربوت 
مفرداتشون بریم تر کیبشون که اصلا قابل 
یه جای دیکه میکیم باز 

اگه یکی دوتا بی‌سواد را رس و رئوس 
| کرها کردند اهمیت نداره باتیشون چیز 
بلدند ولی ونتی که‌به باقیها نگاه مبکنیم 


می‌بينيم خیراصلا یه سواد دارتو کار ییست 


دیا نت < 


انه که | 


کم امار اک ی 
یه دقیقه دیگه هرچه توخونه بالا وپائین 
زدم یه تطره آب تو کار نبود . نه تو 
حوض نه نو آب انبار ۰ گفتم این دیبکه 
چه وضبه ؛ بیچاء و الده بچه‌ها کفت‌منکه 
بتو گفتم راه آب خراب شد مشتقات رام 
آب هم خراب ميشه . ته تو حوض ب 
| میمونه نه تو آب انبار . 
| «از اون روز تا حالا دیکه بکلی‌خودم 
و زدم بدیوونگی و املا کار بکار هیچی 
ندارم بخودم مبگم کجاشه ميشه درست 
کرد : | گه سین ودرست کنم مشتفات‌سین 
و چکارش کنم . پس خوبه همه رو و لش 
کنم بلکه خد| خودش اصلاح. کنه ‏ 
داش مآب 


رت 


یکی از نورچهم های حزیی از طرف لیدر فعترم 
بادارة املاك برای مشاوری با روزی دو ساعت کارو ماهمی 
چهار صد تو مان حقو ق و جه نقد تعیین‌ضمنا و کیل خصوصی جناب لیدر 
هم در امور مر جوعه است . 

باباشمل: ادازه املاك و | گذاری‌هم‌مثل|فواج قدیم صد افر 

و ده تاییاست با ابن‌تر تیب بایدهیه در [مدملاك صرف عده‌ای 
مشاررین تحمیلی بشود و حال ٣‏ تکه چپارتا دادبار باحقوق‌اداری 
همه اینکار ها را می کردند و صرفه‌جوئی هم میشد صدی ۱۵ 
ستخدمین را هم بیررن گرد ند 

یکی از و کلای داد گستری ضمن مباحثه برای و کیل 


| طرف چاقو کشیده و تهدید کر ده . 


| دا بکنیم 


باباشمل: معلوم‌میشو دایشان معتقد به تسر یم محا کمه هستند . 
. . . در انبار توشه راه آهن هم مدتها است کارهانی شده 
و میشود 
با باشمل: اتشاءاش داش عبدل سری هم بآ تجا خو |هدزد . 
. جيك جيك علی‌شاه بازخودی توی کسیون | نتضابات 
انداخته و بخیال سایق مشغول تهیه مقدمات شده. 
باباشمل: این تو ببیری دیگر از آن توببیری ها تیست: 
۰ بی است ازن اداو خون 
خالس |یرانی است «نوز سر نورچشمی و نور چشه فینة سفید 
می گذارد: 
باباشمل: این یا از سفیدۍ قلبش اشک یا بیرق سید بلند 
EE‏ 
. اگر حساب حقوق و هزینه‌های گو نا گون‌مستشاران 
نه تنها تکاقوء حقوق‌صدی ۱5 کارمندان دولت‌را که 


| میخواهند اخراج کنند می کند بلکه مقداری هم صرفه جونی‌می 


شود نون هم یکمن سه‌قرون ارزون‌تر ميشه . 
با بامل: این حرفها با من و شما نیست تا کسیون بردجه 


و امیر تیمور چهکار کنند - 


۰ . زوز دوشنبه کبلازینال نیساعت با حاجی‌خلوت کر 
و همه ذکر و فکرشان را صرف ببابا و دوختن پاپوش برای اد 
رد 

پایاشمل: خدا پدرشان را بامرزد . 

. .. طاهرذوالینین در تشکیل جلسه خصوصی ومحدود 
کردن مطبوعات حرارت خیلی زیادی داشته و میتکر ایت 
فکر بود 

باباشمل: شا گر د مطبعه خونهُ سیدهم از نظر منافع شخصی 
ا پادش میدادم ؛ 

۰ در جلساتی که از بعضی نمایند گان مطبوعات 
فرستادن‌مأمور و اتومو بیل رسمی برعلیه همکار خودشان(:) 
تشکیل شده بود موتعیتی نصیب کبلاز بنال و شرکاء نشدو 
بدون اتخاذ تصبیم بهم خورد 

بابافمل: از قرار معلوم هسک‌اران بابا گفته | ند : کبلا 
ما باج بشفال نميدهیم . 


با 


باباشمل: حالا " 
هڼه تلدها پیر ون خو | 
و دیگر 


ندارد . 


تو کفش ر 


مهر ابر ان ( شمار 


در داخل و 
ندید وکالت دورة 
موضرع دا پم 
باباشمل: تو که 
بست بگو ».رات 


رهبر ( شمارة )۸٩‏ 


خانم ایرانی 
زالیدن است وابس « 


باباشفل: ابران 
بن دارد . هزار ن 
سنه وگدا دارو 


لیمقد دارد 


گذاری ۲ اتنا که ام 
رای انتخا بات دوز 
ات همین آش واه 


م صد افسر 
رف قده‌ای 
نقوق |داری 
صدی ۱5 


برای و کیل 


نسم ش#مال ( شاد ۱ ) 
سیم ۵ 
پنجاه خروار قند دارد از کلوی,ر ندان سب 
می ارود 
باباشمل: حالا که بقول خودت رندان‌سینه‌شان چاك است پس 
هه قندها پیر ون‌خو |هد.ر یخت , شا هم فوراً [ نپا را جنع کنید 


و دیگر باتو کفش رندان سینه چاك نگذار ید که عاقبت‌خوشی 


د 
هرایران ( شار ی E‏ 

هروقت دچار غض و شپوات شدیدشدید به « 

اه کنید |عجاز عدالت فوری شا را از چنکال [ نہاء ي 

نبارك اه احسن | لخالقین مثل اينکه یو اش یو 


سینه‌خود 


اهالی ورامین و خوار و ایوانکی 
در داخل و خارج محل م شده است که طلائی 
ندید و کالت دورة چباردهم است |ما طلاتی مدتی ست دارد 
موضوع را مطالعه میکند منتظر نتیچه این امر باشید 
باباشمل: تو که دل مار |پاك آب کردی ؛ جانم؛ کرهست بگو 


شت بکو »,راست کو 


رهبر ( شمارة )۸٩‏ 

خانم ایرانی با این روش و ترتیب یگدستگاه مجېز بچه 
زالیدن است ویس ۱ 

باباشمل: ما بيك دستگاه مستعیلاز این ماشین احتیاج‌داديم 
سکن است لطفا ۲ کپی مناقصه ۲ نرا منتشر کنید و 


جات ابر ان ( شمارة ملل ۱۸۲ ) 

مبارژة ها - بر ای‌مبارزهآ فر یده‌شده‌ایم د 
یکسال پیش غاز کردید ۱ تا کنون تجات | 
ده است همت ما از ودی کنتر تیست . 


بابافهل» داش خیلی سنه کفتری میتی ۱ یا اسلحةٌ شما | 
بان شار مسلسل است ۲ اگر باهمین اسلحه جنك کنیم تاصد 
مال دیگر هم تبرد ما طول خواهد کشید . 


اقدام ( شمارة ,۲۳ ) 


ایران چه دارد و 
باباشمل؛ ایران یك دوجین وزیر دارد ۰ ۱۲۷ نفر کرسی 
شین دارد . هزار نفر ملیوتر دارد»سی کرور کور و کچل 
و کرسنه و گدا دارد جمعا سی کرورو یکهزاز نفرهیم شاعر 


قدو نیمقد دارد : 


ارد امروز (رشمارة بعد از توقف) 

دولت و مجان هنکارای کد ۲ 
ر ا بابادمل۔ همقظار اسم این جنگ تی‌بتن را هسکاری می 
اری ٣‏ اینها که مثل کرد و پتیر میمانند . تا تأمین احشاب 
بای انتخا یات دزرة چپار دهم به پور نیکان و کمپانی دادم نشدء 
ات همین آش خوااهفه زود .وهتین ناسه : 


باباشل 


۱ SEZ 


چند شب پیش وقتی خفیه نویس بابا 
شمل درخیا بان |سلامبول مشغول چشم جرا نی 
بودهر نودخیال دا شتند شاخ بج 1 
اما چون در که 
کت و کلفت از آن تونیرفت بجای شاخ 
یك نصغه شانه که 


دندان پیر مرد ها ریخته و نقط دنده های 


ده هسای ریرش مثل 


درشتش صجیج وسالم مانده بود ازلای 
ب‌پائین میفر ستند وخفیه نویس‌وقتی 
شتش خبر دار میشود که دیگر کار از کار 
کته وشانه کذاتی بیخ ریشش می‌ما ند 
با با شهل:حتم این‌شانه واسه با با بو ده 
خیرات ازدیش کوسه 
يك اف مورخ 

یکیازافسران مستعفی از مت آرنش 
که خود دارای سوابق در خشانی(۱) است 
خر شل مورخی را پیش گرفته وبرای 
تبرته خود مصمم است که تمام تقصیرات 
قضایای شپر یور را بر گردن ملت ایران 
وارتش وی بیا ندازد . 

باباشمل: ماخيك را ول کردیم» خيك 
مارارول تمیکند رو که نیست سنك پای 
قروین است . 


نات 
آخبر داشته است. 


خاور زمین ( شمار؛۳) 


همین روزها درهمین 


هیتت مديرة کانون بطریق زیر تشکیل 
یافته است 

باتو اسمیل مرآت و.. 

پابا شمل : همقطار بانو اساعیل مر آت 
با بانوی|ساعیل مر آت فرق دار دهقصود 
شما کدام یکی امت :۱ 


میهن پرستان ( شعاده ۲۲ ) 

در جلسه خصو صی در و زمجلس - یك‌جلسه 
پرافتخار (!) در اریج مشروطه ایران‌قدمتی 
از اظهار ات آقایان نمایند گان محترم!در بارة 
مجلس و روزنامه‌ها : 

7قای|سفندیاری: ( از نمایند گان‌دورة 
سیزدهم ببتر و شایسته‌تر در تام کشور 
ابران بیدا يشود (۱۱) 

7قای مر آتسفندیاری : ازشدت بغش 

: بايد روزنامه ها از 

طرف دولت سانسور شوند ! 

قان |توار : روزنامه‌ها تاصالح تر بن 
عناضی ایران هستند . 

باباذمل- | لپدت علی‌الر اوی: ما که‌هیچ 
ازجر يان جلسۀ خصو صی خبر ند اریم نمی | نیم 
این همتطار چطوری خودش را آن توجا 
کرده ویا ازسوراخ کلیدشگاه کرده است. 
بهر صورت بابا میتو| ند فقطیگورد 


اشمل؛ تو نانی من چقدر بی 

سل اش تا تى نامه 

ا می عریضه او درون درج 
بکودی با نو کودی . خوره بگفتم | بابا 
اما نکنه جه | لات 
پاتان چند تائی او نه دور بو کوده پید . 
او نوقت اونه ورجا منلطه بکو فد بیگید 
رشتی جقلانه کله قورمه سبزی بو دهه . 
معصوصا که خوعر رضه‌درون میرزا کوچك 
خان نام بېرده . تو هم اوشا 
بدی . می‌عر بضه د کان ی ۲ شتخال‌جمبه درون. 
عجله ہو کودم ایتا عر بفه‌دیگر 

یشتم که تو بامه ارادت بقین 


وا خیلی لوطی ببه 


حرف کوش 


بکونی و ضمتا نتا ستوال تر انكو نم امه 
ورجا گیدۍ که تو هنه چیژانه دانی و هر 
چی ترا واپرسیدی و تانی جواب بدی . 
هرچی هم اوتبران درون گیدی توزودی 
اوساتی تی نامه درون نو یی و مر دم کار 
وبارانه انو چاقه کنی . 

خواستم ترا وابرسم چرا او تهرانیان 
امره کله ماهیغور دوخانید : اما که 
هیچوقت کله ماهی نوخوریم . او نوقت او 
تهرانیان که خود شانه خیلی جه اما بپتر 
دا نیدی | نام مر اخو اهید |مرهتحقیر بکو نید 
وحال آنکه من بشنوستم کل تهرا لیات 

سفند شکم روده بزیدی و هتو فافیج 
نکوده خوریدی . ايثه ؛ من نانم اوشان 
دیل چطور بره که ۱ کثافاته بعورید . 

اما | چیزانه فیشانیم بدور . اونوقت 
خدا دانه کهخیلی وا | تهرانیان خودسند 
به بيد که خودشان روده ځور پيد و کله 


| ماهی واسی امرا رسوای عالم ‏ بکو تید . 


آیا تو تانی مرا بگی چرا امر| گبدی 
کله ماهبغور واوشانه نیگید روده خور 
اکه بگفتی‌من‌دانم که توحقیقتا همه‌چیز انه 
دانی : 1 


دردسر پاپا را فراهم_کرده‌ای ؟ دیگی با 
نبود که هر هفته سر شاخ را بند کنی و 
بابا دا محتاج رمل و اسطراب اتی . 
معلوم میشرد خبلی نازك نار نجی هستی . 
بغر ش|يشکه کله‌ماهی خوردن ر|ست باشد 
عیب که نیست. توتهرون [دمپانی‌هستند. 
که کل آدم هم میخورند . بپر صورت 
اگر کله ماهی‌خوردن‌خیلی بهت بر ميخو رد 


کدام يك همکاری نمیکنئد مجلس پادوك؟ 
با باشمل- خدا پدر راوی را بیأمر زدمی 
کفت بیارو کنتند ع-ل و خربره تعور با 
هم نمی سازدگوش نکرد و خوزد بعداژ 
یکساعت دید ند مثل مار گزیده بود می 
بیچه گنتند «تگفتيم ایتجا با هم تنی‌ساز ند 
جواب دادحالا که دو تا باهم ساخته| ند 
يك نفررا از مبان بر دار ند [1تشااب 


| مقصود از من باباشمل نست ) 


آقای محیط لار یجانی ضمن تشریح احوال یکی از مأمورین 
توضیح دادند : این مأمور خوش سابقه برای خوذش و برای 
دولت خیلی خوب بوده و برای زارعین خیلی بد بوده ۰۰ : 

باباشمل . دولت که مأموو را برای زارع نمیفرستد برای 
خودش میفرستد . | درزارع هم میتونه مأمور سر دولت بفرستد 

آقای‌معدل ۰ . .از رو زیک لابح مالبات‌جدیدچاپ و منتشر 
شده ایجاد تگرانی سخت دربین مردم کر ده . 

با باشمل- شبا که با مردم تباسی ندارید از کجاپی بدین 
موضوع برده‌اید ۶ از کی تا حالا اسم یکعده پو لدار را مسردم 
گذاشتهاند + ما اصلا کيك‌مان هم نمیگزد ولی چون گفتند که 
اگر این لایحه تصویب شود یکعده تاجر وطتیرست مپاجرت 
خواهند کزد » از این جهت خبلی غصه ميخوريم که مبادا خدا 
نکر ده یکدفعه راستی ر استی برو ند ومار | بفراق خوددچار سازند 

آفای تالاسلامی.. , پپره برداری یمن ادارة خرابکاری 
خالصه . . . این اداره را بذهید دست وزارت کشاورزی تااين 
دهات را باد کند . 

پاباشمل- گلی بجمالت که لفتی به برمان قاطر با باشمل|ضانه 
کردی , ازحالا هروقت اشم بهره‌بر داری را بردند ميدانیم که 
مقصود خر | بکاری است ۰ اما[مدیم سرایشکه این ده هارا بدهند 
دست وزارت 
هارا که زا ررك کند بعد . انصافا خیلی‌افو ساده‌هستی 


آقای َة الاسلامی ۰۰۰ . اشتعاصی خرید دهات خالصه را می 


توانند که ابن پولبای هنگفت‌را دزدی کر ده|ند والا باپولهای | 


معمولی و یاتجارت ابن مبالع هنگفت ر | نمیشود داد . 
پا باشمل: بازاومدی که نسازی ببخود چیا هثل باباشمل از 
با خودت دشمن میکنی؛ هاامکر تو تنها نایندة 
ملت هستی ٩‏ دزدی کردها ند : بمن چه ؛ بتوچه ۲ - این پولها 
بنظر من و تو زياد مياد واحد پول من و تو ریال است و الا 
معمولا بازار هزاز تومات را یکتومان میگویند مثلا اگر 
میکویند شیخ زینال‌شصت وسه تومان دلالی وصول طلب‌سوخته 


مارا از کنتر انچی ما مقصود شصت وسه هزار تومانست 


و اگر بکویند همان 7قا 
واسه پانز ده تومان اتومو بیل سبل است که گاری‌هم نمیدهند . 
۰ وقتی هتنم بودجه مطرح بود گفتم آقا 
بخودتان زحمت ندهید بگذار ید مردم راحت باشند . 


آفای‌ه:هور . 


باباشمل: دست شبا درد نکند ؛ خداسایاٌ شا را ازسرمردم 


کم نکند . اما نمیدانم این جه قفیه‌ایست که هم باعت زحمت | 


[قایان میشود و هم‌مردم را نار احت میکند . مسولار احتی مردم 
و راعتی 7تاینان جمم ین 
واضحتر صحبت افر ماي . 

آقای‌منشور , . . اگر چك باسم‌حامل نوشته شده باشد باید 
شعص حامل باسجل احوال و چند نفر صاحب محضر و نع 
امضا برای گرا 0 

باپاعمل- لابند | گر چك باسم حامله نوشته شده‌باشد[ نقدر 
طو لش میدهند تا صاحب چك‌وضع حمل کند و [توقت برای 
پرداخت تصدیق ماما هم لازم میشود 

آقاي‌طوسی . . .بحساب یست ساله باید سید کی کرد 

د کتر ملك زاده ([هسته) ابن دو سال هم اضافه اش 


ضداد است خواهشندم یکشورده 


اکر 


شاورزی . خواهش میکنم بتگذار کشاورزی 


ده‌تومان داد يك |تومبیل کرایسلر | 
چبلو يك از وزارت دارانی گرفت یعنی بانز ده هزار تومان داد | 


| ,دا میعواهيم 


و 
سس جر ری 
باباشمل ای والله هیچ تصور نیکر دم 
توهم بتوانی سری توی سرها در بیاوری 
و روز نامه بتویسی اما با این قلمت همه 
را مات ومبووت کردی و ما بچه ها را رو 
سفید کردی ولی رفیق هه لوطیها 
تورا هم كيك نوی نبانت انداخته اند و 
ازبگیرو بیند وتوپ وتو پخانه باردا نقلیها 
ترسانده اند ولسی ب بیش از این ازتو 
| نتظار داشتیم و داریم - 
نوپ وتو پشانه را برخ ما نکشند 
پس میخوامی که بااینبا تشون کشی بچین 
وماچت بکنند؛ اینتدر صاف‌و ساده نباش 
و از بارت و بروت این مترسکها نترس 
راست و پوست کنده هرچه بنظرت خوش 


ید روی‌دا بلکه یواش‌یواش 


| حال و احوالمان بتر بشود وسروسّامانی 


بیدا کنیم اگر چه میگو بند دوره خردجال 
شده هر چه نپی ازمنکر کنی بدتر میشود 
را فراموش نکن که گوینده 
دار یم تا کو ینده البته حرف عالم بی عمل 
در تأثیری ندارد اما ئو کله ساخت 
ویاختی با کسی نداری پر و بولی ازاین 
و از آن برای روز نامه علم کردن نمی 
گیری کاغذت را هم که خودت می خری 
باحزب و فرقه ای هم سر و کاری ندادی 
وزير تراش‌وو کیل تراش‌هم ِ 
هم و کیل نمی‌خواهی بشوی پس اگرم رگ 


| میخواهی برو به گیلان روز نومه بنویس, 


چه درد سرت بدهم یاد آن زمانبای 

کر نوی دوه 
بازیپای خوبی میکردیم | گسر یادت پیاد 
بازی « باقالا بچند من» از بازیبای خوب 
مان پود چه کیفبا که تکردیم لابد حالا 
هثل بعضی از برو بچه ها که فکلی‌شده| ند 
تو هم فیس و افاده ات بالا رفته و این 
بازی را فراموش کر ده ای و من مجبورم 
برایت یکدفعه بازی را شرح بدهم خوب 
گوش کن و به خاطر ببار در این بازی 
بچه ها دو دسته ميشدند و رو بروی هم 


صف میبکشیدند و هر دسته استادی داشت 
این استادها در گوشهم ,واشکی میزان 
باتالا راسش بعضی از معتکرین بیانساف 


بسیاری از مردم وجود خودر ل 
اوتات تلغعی های‌اول 
میباشند . 

در رمانپا تمام ز نبا خرشگل هستد» 
مگر زنهای زشت در این دنبا سر گذشنی 
ندار ند ؟ 

درعشق بازی مبادلة میکر بای دهان | 
را بوسه اسم گذاشته|ند . همه کس ابرا ۲ 


ب پدر وماد رغال 


مید| ند اما .... 
| تکرار میکس‌دند تا بالاغره میزانی ک | 
استاد هسا باهم قرار گذاشته بودند از 
طرف دستة که حساب سرش میشد گنه بیشد 
7 نوقت استادهامیکفتند « خر خر شږ ازی» 
نوقت بود که این دسته از بچه‌هاهاز بچه‌های | 
صف رو برو شان که نتواسته بودندا 1 
بانالد را بقب‌ند ونگويندكولى 
ای بايا شمل واقعا که دنیا وارونه 
بازی در آن عېد های ن 
بچه ها باب بود استادها که از خودمان 


شده | 


بودند چه بچه.های با انصای خدا شنا 


| حق و حساب هم ننیخواستند اصلا این | 


قرار و مدار میگذاشتند بعد هر کدام به 


توت رو داتشه خود میراد ند متکفتنلا 


پاقالا به چند.من؛|گر میزانی را که بچه 


| ها متکفتند ازااندازه مین شده کمتر بود. 


اشتاد ها میگفتند بالا تر و اگر بالا تر 
بود میگفتند پائین تر این سوال را اینقدر 


پابا شمل : داش‌ما که‌عجله نداریم !ملت 
هم عجله ندارد . چرا دست و پاچه اید 
صبر کنید تا موقع_کشاد بشود 7 نوقت . 
درشهریور ۰ ۱۳۷۲ گفتید حساب بیشت‌ساله 
برسیم بار سال گفتید حساب 
یکسالارا میخو اهیم برسیم . حالامبگو تید 
حساب دو سال را هم اضافه کنید . بواش 
یسو اش میترسم فرع زائد بر اصل بشود 
اصلا چه مانعی دارد که بگذاریم ماند که 
| گر خدای‌تکر ده‌مررورزمان کارش‌ر| تکرد 


حرفها سرشان نمشد اما چه بگو بم هره 
بکویم کم‌گفتم در این دوده این بازی 
دمپای کنذه توئ هته وزار تخانه‌ها 
ات و بنگاهها توی‌بازار توی‌جلس 
هه‌جا مد شده بازاریپا و و کلا با وژراه 


شهر داری؛ متهمن‌و مخدلسین باتر از 
داد گستری خلاصه‌هبه استادها با همقرار 
ومدارشان زامیگذار ند و خرخر شیرازی ] 
را راء میا ندازند . راشتی مشروطه ماب 
تبام شرط و شروطش عبلی شده دیگر | 
تفاوتی بیت بچه ها و مرردهای گنده نينت 
جای گله برای زادی خواهان باقی‌نمانده 
اما وای بحال ما که سواری را میدهيمما 
که دیگ کت E‏ رات کم 
فلکزده‌ها هم دست از سرما بر 
هنوز هم منتظر ند رمقی داشته باشیم ای 
با باشل‌تر| بخدا بمذهبت‌باین ۲قایانازن 
بهتران بگو دیگر شیره ما کشیده شدهدست 
ازسرما بر دار ند والا خودت که میدانی: 

ه بینی که_چون گرابه عابجر هود 

بر آرد بچنگال 

ازآ نروزی بترسند که نوبه رقس‌شدی 
ما بشود . ی 

این مخبر .. . ۲ قایافشار ( با عصبا 
شما حق داد زدن ندارید هر کسی 
نظامنامه را یکجور تعبیر بکد . 

7 قای‌تقابت ! با باشل از درد 
تو ب جائیکه قانون اساسی‌راه 
روز نوعی تفسیر میذمایند [قای انشار ۵) 
از تعبیر نظامنامه میز نند . بحساب‌شتو را 
9 
اما خراهش‌دارماین ا 


| یکی نان !جن 


و کلایه ها تمام میشود . 


با« 
| ا در آن بالا 
هم دور تر :در ۲ نج 
باد رفته ؛ در گوشه ‏ 


ریفت قناس خودم ‏ 
رتتای نااهل‌ر| سیاه 
ارو ناخلف بار آو 


حالا بخوبی دانستی 
رگن و سو لقان و ال 


ههاء از بچه‌مای 


4 بو دندا ندازه 


| سا در آن بالاها . خیلی دور » باز 
هم دور تر » در ۲ نجائیکه ایمان فلك بر 
باد رفته » در گوشه دار لخلانه تپر ان »در 
شکم گنده‌ام يك وری لم د اده 
مراسحبنش پامن گرم شده بود . مبگفت 
بریغت قداس خودم نگاه کن » خدا روی 
رای تاامل‌را سياه کند که مرا اینطور 
اوده و ناخلف بادآ رردند | بت ی گویم: 
به چالیدان » به گودزنبوركت 
س‌تأمعلومت‌شود که مر حوم 

بابا بزرك من درمبان داش مشتی‌ها مثل 


نکان میداد همه از ترس ماست هارا کیسه 


تردند 1 ریرو: اردرانچین و ها چین !+ ,در 
آزنگبار » در پشت 


کوه قاف » سری بزن 


برواو کتا بهایامیر ارسلان‌رومی .حسین 

دشیستری را بر دار پشوان: 

ل [ فتاب روشن شود که آن خد| بیامر ز 

مرده حلاج بوده است ! 

بیش از این از قلچماقی ها و زور 

بزر کم نبیخواهم صحبت کنم 

بن بهتان نزده بودی که من نوه 

+ هنهم اینتدر شر و وریپم 

ی بانتم تا س عز یرت را درد پیاورم . 

ل بخوبی دانستی من کیستم :۱ و از 
کن و سولقان و الشکه ثیست 

م داش اینبا همه که گفتی درست 

بن جه مر بوط که‌با با بزو گت حا کم خندق 


باباشعل 
ران ناظر 
باشل 


SS 
TT 


محلد نحم 
حیدر امام آبادی : 
مجاس تمام کردید» در یاب وقت و برخیز 
هان ای ز ان بر یده وقت تجارت مد 
میکائیل : 
غافل مشو ز حاصل انبار خشگبار 
کاین اه گنچ بر همه کس شکار نیست 
پالیز یان : 
دلم ازصحبت آزادی و مجلس بے 
یار دیرینه کجا : خانه مختار کجاست ؛ 


پروح: 
۰ گه جدل چون ... کنی صدا 
با این ::. يتت روحی لا لفدا(۱) 
گرفتاری : 
نام آزادی بود حرز جراد 
ای دوصد لعنت براین تز ویر باد 
گال 
چه قدوقامت ورفتارو اعتدال است‌ابن 
+خطرخال و بنا گوش بی مثال است‌این 


ی جر : 
این همه‌مال ومنالی که مرا گشته نصیب 
مزد کار است و نگوتی بحراجم دادند 


پدر تو بود فاضل 
ازفضل پدر ترا چه حاصل 


ن انداخت » گفت 


ئی بو دقدعت وجل سیاسیرابخوان 
| د شيخ اغما لدالن 


| خواهی داد 


: باشتراك زینال 
باشتراك با باشمل در |نتظار مقاله 


دی : مسافرت دوز کره با پنجشاهی : خوش بحالت ما با مه 
نومان نمی‌تواتيم ازتوپخانه تا سبزه میدان با بروشکه برویم . 
مشهدی با 


ام شر کت ملغ اسمی جرهم 
سهیل و شر 

میلسباك کار تل 

شر کت تضامنی ضباء 

دفتر فروشان متبن 


سلیمان وبنی اعمام 


کاترن مهندسین 

سوسبته [ نو نیم‌هس‌هان ۱۰۰ 

تفیس و بنی اعمام E‏ 
4 راه خدا ۱.۰ 


سندیکای‌خانه بدوشان ۱۰۰ ۱۳۰ 


اسپامسهیل و شرکاء درهفته پیش باز کمی تنل نموده است 
ومتخصمین اقتصادی این قضیه را در نتیجه دسته بندی بور نیکان 
می دانند . مبلسپا ك کار آل تعسری نکرده است 
ورشکست. تصفیه حساب آن بادارة تصفية ورشکستی‌محول شده 
است در سام شر کت تضاهنی طیاء تسرقی 
فتر فروشان 
سلیمان و بنی اعمام کمی‌تنزل نمو ده| ند کالون در نتیجۂ کنتر اتهائی 
که از نیشه و تبر برداشته روبترقی است همرهای پیسر و صدا 
پیش میرو ند . بازارسپام قیس و بنی‌اعمام را کد است 
خدا با ترقی درجة حرارت هرا رو بتنزل است . 


ی محسوس است 
منانت خود را حفظ کرده و از جانمی جنبد 


به‌راه 


در این هفته سندیکای جدید از مستأچرین باسم سندیای 


خانه بدوهان تأسیس و به تبت رسیده است اسپام آن خریدار 
زیاد دارد . 


" کاك‌اصنر! 


کاک ۱ بنانبود که توهم با بابا چپ‌بیفتی. تو که‌حرف حاب 
سرت ميشه ! مگر تو هم جواب نومه بابا را که دو هفته 
بہت نوشته است با پست فرستاده ای که هنوز هم بدست بابا 
ترمدء است . 

ما تو عالم مردی و مردانگی از تو خراهش کردیم که 
بحرف حسابی هقطارما کاتبی کوش کی . توهم که ماشاء اله صد 
ماشاءل انکار نیانکار که بابا چیزی گنت‌یا نگفت . بپرصورت 


| هه بر وبچه ها از تو دلخور شده اند . میگویند کهکاك اصفر 


چرا همه راول کردورتهکاتبی بدبخت را چسبید و بگناه روز نومه 
نویسی ازعدلبه بیرو نش کرد . مگر ازدیوارکاتبی کوتاهتر گیر 
نیاو دی‌سبیل که نداری‌بکم جفت سبیلت|ماجفت سییل‌هرچه مر ده 
ضعیف‌چزو نی گردی, مختصر بابا منتظرراست پبیند بالاخره تو که 
عدلیه چی هستی قانون را احترام خواهی گذاشت یا توهم کشش 
باباخمل 
بِ در آخر ین ساعت بما خبرو سید 
خرن ساعت که تسمیم بشکار لایحه پر در 
کرسی‌خانه کرفته شده است 
منتہی درطر ز تله (نداختن آن اختلاف نظر موجود است . سید 
متقد است که پر راپاید بادعاوافسون گرفت ,وقون صاحاب 
که‌ساینه‌مار گیری دارد وردمار گیری رامو ثرمیدا ند پور نیکان 
ميخو اهد با بندیست بیرر| بهتله بیان از د :معتدل رو یه ممتدلی پیشنهاد 
مین که دو فر بیدا کنندپس ازهست کر دن بشکا 


باپاشمل 


تان رد ندفه ولاز خودنن اتخ که 


آ خر عافت El‏ 


بنام آژادی و 
در نامة کرا(می 


آقای مدیر محترم روز نامة باباشمل 
جق دفاع تمنی دارم اجازه دهید شرح زیر 
درج شود . 

در شار ٩‏ نامه بابا شل بکنایه و در پر ده ت 
جانت داده شده پود که خالی از حقیقت و دور از آئين جوان 
مردی و [زادگی و اسول لوطي منشی بابا و عاری از لطف | 
و دلچسبی خاص [ن نامه بود و مسلوم میداشت 
موفق شده اند باالقاء شبهه ذهن بابا را مشوب ساز ند . 
من در زندکی راستی و درستی وسادگی بوده و ړوی میت 
اصول در هرمورد بی پروا بوظیفة خود قیام و بدون این که 
بفرد یادسته خاصی تکیه داشته 
کدرا ل و روات کو ددد ۲ اشم 

در خانه موفقیت نامه مجوب باباشمل و کوتاه ماندن 
دست اوباب غرض را از دامن آن آرزومندم . 

فدوی ابو القاسم نراقی نما زندة مجلس 

رلک ات از 
و همانطوریکه خواسته بودی کفتم پیندازند تو روز نومه . 
اما اين راهم بدون که آلحمدالله و پای او باب رش بدقتر 
» بکنفر صاب غرض | 
غواست پاش را بکداردتو ادارة 4 7 بنا چماق قلم پاشرا 
میشکند . ازا ینطرف خیالت راحت باشد, و لی[مدیم سرمطلب 


نومه ات رسید 


خونه ما واز نشده است و اگرخدا 


داش|بول ؛ خیلی خوشوقتیم که خودت نوشته‌ا ی که به‌دار ودستة 
بستگی تداری . لوطی هم 


توزاهم راحت خواهند گذا 


بتطور بایدباشد ۰ ناء الله ر نداق 
بابابتو نظر بدی ندارد زیرا 
مرچه باشد از خودمانی توهم مثل ما یکبا معلم و ملا 
اگرخدانکرده کاستی تلخ از وتا ستاو[ هة 
در مبان داش ابول مجرم است از دوستان . 

مختصر خو|هشیندم از بابا دلخور تشر 
ها کر قتل مارا تبتدی. که : 


وتوهم مثل بعضی 


ہی پا ودستیم از ته ایسان 
اگر هندو اکر گبر ار مسلبان 


بپر ملت که ستیم از ته ایمان 


آو زهای کی چه‌باغی 


لادری 
گویند که «شتی و یمین خواهد بود 
در مجلس ما صدر شین خواهد بود 


[ زادی باب حرفی مفت است 
گر عاقبت کار چنین خواهدا بنود 
و له ایضاً قدس سره 
گفتا رندی سید از ووی غضب 
کای دوج تو دور باد از رحمت رب 
از گفتن رطب وبابسا وضد ونقیض 
از بعد چهل سال تو کی بندی لب 
و له ارضاً طاب الزه آراه 
کفتا دو وکل از رکلان کلات 


| دو دستی 


کاین پنیه بو انحصار زور است و 
پاسخ دادا ES‏ و وال 


کای بیخبران راه نه این است‌و نه آن 
لاادری 


راستی اھک کشکی سا ببدم که این 
طور با چشم و کوش بسته نو هچل‌افتادیم 
وعالم‌و ام هک و گشادی دران 
رفت وا از ش‌بی صاحت 
مانده ما خواندتد" که دم با سو|دهییشه 

ن آن بالابالاهاست و تا عسر دادد 
نا نش تو رو فناست‌مابچه‌های‌ساف و سادههم 


باورمان شد و پیش خودمان خبال کردیم 


غیر از حمالی ری ازس ساخته کب 

ود که رفتیم دنبال درس و کتاب و هر 
روز ازسبح‌تادمای غروب مثل مر بای[ لو 
E‏ 


بحر فبای 7 قامعام بود اما 


و|کردیم ودرست‌دور و ورمان‌را پالیدیم | 


ملت شدیم که رندان بما نارو زدند و ما 
نادند چون تا هديم 
کلاهما نر ا چرخ بد یم يك‌هو دیدیم که‌هنوو 
مادرشش‌و بش در ویو رکه 
تنه‌لش‌ها و بیغارو:دردهائی که از ص 
ا ان کردند و ما 
خیال میکودایم چند 


حبألی‌د رکوشه 


تو مسل درا زآخرین 

یش ما از نه دل می 

بن lT‏ که 

خواستیم باصطلاح << 2 

میان همه پشیرها در جس رااکید. 

یم و هبه کارها را گذاشتيم انتادیم 

تو خط مهندسی واز بدشانسی: باك 

خور ده‌هم بیدا نشد بما بکوید ۲ 
ا که هر چه عمله و سرعمله | 

خودش را آقا مپتدش مانا درجائتکه 


جناب قادرالمھندسین سر لشگر زایاس | 


جش و دو زیم‌میگذارد و شهر ھر اتی 
ك‌وو ازی و خوش قواره ازب 


I‏ اد خانه 
دیلم SES‏ بور 
چشبی ها تقديم‌میکند یا دیوانگی تي 

که آدم پی درس خواندن ۲ نبسم درس 


یی 


دمم 


بخد| حالاخوب می‌فهميم که 7 نوقت 
هاعقل ما پارستکک برمیداشت که بان 
چیزها قد نداد تا راه را از چاه بشناسیمو 
پیعودی تو چاله . حالا اینه درد 
بیدرمان بکنار این که تو کش 
و توس کار مبندسین بودم فکر و خجال 
مرااز جا بر داشته بود و باخودم می 
خداعاقبت ما تازه‌عر هارا بغیر کندچون 
وقتی7دم می‌بیند کار کشته‌های این فن که 
چندنا برهن بیشتر از ما پاره کرده‌اتد 

انکت‌شده‌و بحال‌وروزیا 

که از درد لابدی دنبال بقالی و روزنامه 


فروشی رفته| ند بايد پال فائحه ما ل 
دلیها را وان ا 
ا 
ر خواهد شد ,از ا 
نرا باین خوش کنرده‌اند 
1 مہندس یدمشان بسته ند 
| اما ما ییجاره ها این دلخوشیرا م‌نداريم 
نه صاحب‌دايائيم زه "خرت ممینطورمان 
سا EE‏ 
که فته | ندحکایت. 


| ماست وقتی داشتم تو این چرت.و ال] 


KESE E 


| هاج‌و واج‌و انگشت بدندان 
خط نیسچه ند نس 
ا که ارو بو هفرس شک 
| وقتی هم جان تالم ازین هر که برد 
بردیم رك مرتیه دنب" بسرمان خر اب شو 


در جا 


وعدرت‌مهندسی دا" باخو دمان بگوریم" 
حالابازجایش کرش باقی‌است که مهن 


از خر شیظان پائین مد ند و دوباره 


بل بنائیم و شاید ۲ خرسری مجور 

۳ لیمکت خا ده خوام 
| کتیم که 
دیگز زا مبخرات 


خالی 1 
از شیر این نبچه اولاسمان هم 
و7نرامفت و ملم بانپا تاز 


مقالات وارده مستردانمیشود 
درج و حك واصلا ح مقالات وا 
اص بهای توا یر lT‏ 


۱ 
دفتر اداره است ۰ 


بهای اشتراك 
یکساله : ۵۰ وال 
اتید 0 


تکشماره سه دیال ) 


رستگان ابدی عیی !! معلوم میشوه خودا کهای تازه در آمدی هم هست 
ر 4 HT‏ 
که ما اهمرمان ندیده بودیم! 


EE 


رددل کا 


های مدون 


باباشمل عزیزم ؛ راستش ما کمون میک دم از اون بچگی | 


ها که عشق مکتب رفتن ببرت زد و 


تی سواد دار بشی» | 


دیگه بکلی از جر گه ما بیرون رنتی ؛ و توهم از بروبچه‌های | 


رما که حالا خوکشون و گم کزدن وقتبکه توی اون تول های 


قشنك سوار" میشن و از سر کرد و خاك ول میدن و دم 
بهار تون و دم شمسآلنماره ترمز میکنن بقول خودشون جرو 
طبقة اول و دوم شدن دیگه ما را فراموش کردن » دیکه محل 
سگمو تهم نمیذارن ؛ گا تیم نکنه تو هم اون جورا شده باشی 
اما این دوماهه که روزتومت در اومده : دیدیم نه پابا» تو 
خودتی » وهنوز دين و ایسونتر از دست ندادی ۰ هتوز اون 
عرق مردانگی را داری » هنوز فراموش.نکردی که اطۍ پې 
های میدون هستی ۰ میخوامی از ااه سنك بچه محله های 
خودت را بسینه بزنی) ازاوتا طر فداری کنی » بابا دست‌مر یا 
7 فر ین پانیلمای محل 
صحبت تو بود . قرارشد که بساط بك کل ریزون درست وحساب 
< 


اون شیر پا کت . دیروز با یکی از 


دوبراه کنن واز این حق و حساپدونی تو شکر گزاری 
ایشاءاله و قتی رقعه دعوت رسید بایدسر آفرازمون کلی؛ بېر جپت 
چونم همه را زنده کزدی ۰ بجون خودت» روز نومۀ تو نقل 
مجلس همه بچه‌ها شده مخصوصا این آخری که دوتا ازبچه های 
فراموش کار محل‌و دم تيغ گرفته بودی و بررخشون کنید.‌بودی 
که يك وقتی اونام از ما بودن و الا ما ر| نمیشناسند 
رك شدی سواد هم داری همه را 
خوب میشناسی و یکی یکی ملت را معرفی خواهی کرد 
اما ما پیر پاتیلها هم توی این‌ملك زند گی کردیم ؛ خوب ا 
که چراما ر اطبقه چبارم و پنجم حساتٍ میکنند محل ببانییگذ ار ند 
حرف ما را گوش‌نمیدهند » واسه |ینکه ماخیلی چیزها میدو نیم 
خیلی ها را خوب میشناسیم که چطوری کلاه سرمون گذاشتند 
و ,بارخو دشون را بار کردند » خوب میفیمیم که چون مامخالف 
کون بودیم و هستیم همه بنا با نظر پى عتنائی و بغضو کینه 
نگام میکنندخوب یادمه. هروقت این 7قایون‌طبةة اول گر فتاری 
وکاری بیدا کر دند و کار هاشون بوسیلاً همین برو بچه ها انجام 


چه تو هم دینگه ماشاهاش 


میداد ند وقتی میخو استند مشروطه بگی ند » اومدند بروبچه ها | 


راجمم کردند و گفتند بکید : مشروطه میخواهيم ‏ وقتی که 
مشروطه کرفتيم نان شاها تو روغن مره هر روز صبح نان و 
گوشت شا ها را میارن دم در خونه‌تون میدهند : دیکه بهتر 
از این چی؛ ۲ نوقت ها تو یادت نیست و قتی آرنتیم سینه زدیسم 
فریاد کردیم حکم مشروظه را گرفتيم عوش نان "جرموت 
دادند» وقثی مندلی شاه همین مجلس ر|توب بست؛» و مد نددست 
بدامن ما شد ند كلك 
ما رو کار آوردیم تو دیکه ازین جا ها بايد یادت باشد . تا 
ده پانزده سال پیش که و کیل شدن ووی قانون بود تمام این 
و کیل‌های تپران را ما یخه چر کین‌ها درست ميکر ديم 7 نقدر 
شبها قوامالسلطنه » و توق‌الدوله » نصرت‌الدوله تو خونه ما ها 
پلاس پودند وعده ها بنا میدادند اجون سبیل مردونه تسم می 


ن بابا را هم کتدیم » احد شاه راخود | 


خوردند که چه عرض کنم . اما وقتبکه سوار خرشون می شدند | 


دیگه حاجی حاجی مکه بود ت سرشو نېم نگاه نمیکر دند . 
مخلص کلام هر کار یکه دل او نا میخواست میکردیم اما همه این 
بی اتصاغبادوتا دانه چراغ برق تو محله ما ,روشن نکر دندتوی 
یکی از کوچه های مایاشون نگذاشتند بك خیابان مارا سرسره 
تکردند هنوز همان جور که درعهد مندلی‌شاه بود؛ هست . هه 
از ما میترسند دیگه از پپلو مانهم رد ننیشند میکند ما شپش 
تیفوس داریم . 

هیچ فکر نبیکنند که بکند بابا خر این پائین محله 
او لش اول محله بوده همه |تفاقات از اینجا شروع میشد» مردم 


ابنجا هم با ما یکی هستند يك‌رفکری هم بحال آنا یکنیم ؛ | 


( بقیه در صفحه جوم ) 


مگه این کاخ ایض 2 
پتن رخ گر نه توس 
ادو :همه شب برای آ زادی 
ا 
رهی فی دیگه حکومت ژور 
پس چرامیزنی تو حالا جر 
کو جوم مگه مرضندلری 
شون عمدن 
پوست‌هندونه میزارن‌ز یر بات 


که دآنی سرت رفته کلا 


غارة ۱ 


تو که ره پا خودت باباشمبی 


داده مامت تور هم تخیر 
وک 


وعدة خوت خ وب مدای 


می‌خوردیم باهم نوت‌وقاتق 


ورمی‌افهاز این همش‌شل و کور 
روز نومه‌جانو میکنی جر جر 
مکه .بامعلکت غرض داری 
به سرت این بلا رو آ وردن 
تاک یز خوردی ورجهن‌سرجات 
بده کوش بازبحرف این و کلا 


مهندس الشعرا 


e N دو کلمه‎ 


دیروز صمدی که از مکتب اوهد ديدم 
نبشش رفته تا بشت گو شش و هی میخنده 
هرچی میکم بچهچه گنه :هی مر یس نی 


که بچرخ اب‌می‌خو ره میخنده, ۲ خر 


اگر .سس حسوصلم سر رفت يك جیغ قایم زدم | 


سرش که‌چونم مر گ شده و اسه چی‌یخندی | 


مگه دیونه شدی‌و قتی‌دید من از کوره در 
رفتم "گفت دیگه‌چر! دادمیزنی چرا حاشا 
می کنی همه مید 
و همین روزعلمتو بلند می کنی . 

من‌و میگی دلم‌هری‌ر بخت پاتین که نکنه 
پسره را چیز خوری کرده باشن یا دیونه 
شده باشد » پیش گفتم این حرفاچیه علم 
چی کی بت و کفته ؛ 


گذاشتن که تهات علمدار شده اول من 
نفېمیدم بعد یه روز نومه دادن دستم»دیدم 
بله « توش نوشته نهٌ من علمدار بابا شل 
شده و خیال روزنومه نويسي داره‌میشاهی 
برات بوخونم. من‌ومیکی مثلیخ وارفتم 

بخون بی بی نع چی نوشته و قتی‌خو ند 
ديدم بله این دهه کل و بابا شل واسم 
آب داده واسۀ خودش که در دسردرست 
کرده هیچ چیءمن بیچارهر| هم میشاد تو 
در دسر بندازه . 


دیگه داشتم_گفری می‌شدم که صمدی | 
کھت اا خا بو کہ سواد نداری‌ازاوضاع | 


امروزه هم بی‌خبری باباشل هم حرف 
بدی تنو شته خواسته تورو بالاییره گنتم پس 
علدار باباشمل یمنی چه مگه دسه میتعاد 
راه بندازه و 
صمدی گفت نه نه جون» تو عوضی فبسیدی 
پاباشل تکفته که تو دسه راء بندازی و 
علم بلند کنی - میاد بنگه نهد باهاس 
ج زن ها را صدا بز نه نمیحتشون 
کنه دس زند گی را بهشون يادېده 
خوب دیگه وراجی نکن من خودم 
بيه نوك پا میرم :پیش با باشیل.هم او( لئ 
ازش پبرسم هم پینم حرف حناییش چنه 


E‏ و 
OE N‏ ی 


حالا اومدم ازتون گله کم . 

خوب‌باباما که باهم يدر کشتگی نداشيم 
چند سال با هم نون و نمك خوردیم خد 
بیامرزه بابای‌سمدی را؛ همیه 
سادکی و بی شیله پیله گی 
کرد - حالاچطور شدبعد یك عمر دوستی 


خواهش دارم دست از سر کچل ماوردارین 


این حرفها دیکه از ما گذشته نه سواد 
داریم نه روزنومواسیون میخونن نه‌سر 
از کار بچه های امروز در ميآريم اون 
وقتپا که تاتون گرون میشد ما چادر نباز 


بکعرمون گره میزدیم و با چوب چلوی 


عالسکه شاء‌شهیدومیگر فتیم اگذشت-نگه 


دیکه انروزا رو بخواب ببینیم -هی‌گفتن 
هیم آزاد 

- دلمون‌مجلس‌فیخاد - انول ميشاهیم 
دردی میخاهیم - هزار کسونت و 
ماشرای دیکه‌متخاهيم اگه ما اون روزا 
کته بودیم له نهاین‌چیزا بدردمانیخوره 
میگفتن تونبیفهمی - دیگه از اون روز 
تا حالا یك آب خوش از گلوی‌مردم‌بالین 
رفت اومدن هزارئا پامپول سرمون در 
آوردن - اين گور اون گورمون کردن 
مثلا آومدن مجلیّن درست کر دن که بدرد 
مردم برسن قوزبالاقوز شذ - پیشها بچ 
هایه‌بازی میکر دن‌اسش <حرمك مور چه 
داره4 بود. یه مشت گل رورمید اشتن‌روی 
زمین مثل به کپه دندونه گرد میکردن 
و چندتاءسولاخ از این وز باون ور می 
کردند بعددست‌همو میگرفتن یکی اوسا 
شدمیگفت وحمومك مور چه‌داره‌بشین و 
باقی بچه‌ها دا دمیز دن:حبومك مور چه 

داره پشین و باشو. این و میکفتن وهی مبنهستن 
و پا میشدن بعد که خنته ميشد ند حمومك 
کلی را خراب میکردن و میرفتند . جال 
بر گو نا اومدن همون بازی بچه ها را 
میکتن آنتنش و گداشتن کر سر در ا 
باه بچخدا اوتوقتها [دم اکر عرض و 
(بقیه در صفحه سوم) 


راش بابا شنل » زجا 
خوش وخ 
گرتوف راء کو 
لان 
گنه بود ی که در | 
حاجت‌الدو 
بر دل و جتانمتر دم 
دنر از 
رش رضا ‏ من کجا و 
تتتدی و 
زام چم و بللاد 
جان بابا 
که قدم چنین بل 
دستم از جو 
ی 
دت کوت 


1 


خاری از خرمن 
ا 
کس نداند چو مر 
ا ا 
ينوم خو تسس ز 


در دیازی کا 
هھ رکه دور از 


مردم بردو بات 

بج ھائ را 
میبائیدن که بنام 
شه اینا اومدن 
زیر و زیر د 
مادر مر دم روج 
بردن , 


(بقیه ازصفحاً دوع) 


درد دل یکی بچه‌های میدون 


ره باشند خالا که باز آزادی شده باز باست و کیل 
بهوند با دستشان بدامن ما دراز خواهد شد » ما هم این‌دفعه 

و دیگه میدونیم چکار کنیم بجون خردت مین چند وقت بیش 
که بودی که در (دارخویش ند و کیل بله به درست کنشد اکر بدانی این خان فعلیها 
e‏ ام ۱ قن دروخ 1 ایو درخواستی میکردند و ما محلشان نگذاشتیم ۰ این 
بر دل وج ی تس که دویت‌بید| میشد: برك يكدوته بچهام وقتیکه توآن 
a‏ ا ۱ ماه ادر ايدان خبر ونیه که دولت میشواد شیر شلوغ به 
ی رامن کجا و کج دی , باید كمك کنید این بچه های از جان گذشته ما چه کردن قاد 
تندی و تلخى و نبر شرولی تداره بودکه یکدفه بېوا اما چند تا از بش ت ها 

اره بو پیوا د چ ز بش 
ان ۳ ول کید ما این [قای قوام و که چند دنه 
جان ب ول باشم کیلش کردم خوب میقناسيم دیکه زیر بارش نیرویم وتبول 
آنکه تدم چلین بلند راست 


زاغ چدم و بلند قسد باشم 
جا 


5 ی نت ناجار شدن رفته چند تا ازبچه های تو کودوا 
و ا جع کردند پول دادند فر تادند بالا » سر مرتضی علی قسم 
تا EE RE‏ | که مالوطی ها خبلی مب دایم ما بازهم صبر مکنیم توهم‌يكه 
اک و[ ۰ 1 
E E‏ ز ما میپرسند خووده صبر کن جلو تلبت را بکیر کر هم میشواهی بگی‌یله 
بخ ای و ورب جوری بگو که اقلا تو یکی رو ازماتگیر ند اما آخر بکدفه 
aH E‏ ۳0۳ 2 ۱ - چوا در جله اختناق مطبوعت ‏ آین کاسه صبر ماهم لبر بر ميشه اگر چه ما پیر شدیم دیگراین 
کت ویب 7قای اتواوبیش‌ازدیکران‌جوخاو خد | زندگی کین راسان فابده ندارد ۰ 
رتسم لوطی گری و بای : داشتو بر ای گذار ندنلابحه از آما این بو بچه هایاما که سا کت تمی نشینند ۳تیا هم 
یرم خو ترز لاله رباقم دی از تهمت و آفتر| بهشکارش ف رو | 
۳ 4 شده هب پولپاش مال مالیاتی است که از صنف پینه دوزءلحاف 
زاغ فاد من غل وا تست بایاهمل" پرای‌اینک ایشاناوالین کسی | دوز یری وروش ».موه گرد که توئ ماماآهستند 
FEE 1 E)‏ 5 وز بزی وروش » دووه در وی وصول می 
دان من سیاه چون او نیست ۰.1 بودتد که در مشروطة جسدید en e‏ وت کت مرها ی مالفا حونبه ات 


E 7‏ بل فا 
بث.عبری که از ط مطبوغات کر ده ج ا کیرد ل ا حا خواهند يك 
ES RE‏ و ِ هم از نپا نمی نل اینکه حالا هم تعی خواهند + 


1 دارند هه ان خونههای هزار طبقنه, ادست آنبا ساخته 
زاغ چشمم ولی نهبچون زاغم۱۰۸۱ گذار نکد 


شاهی مالیات بدمند . 
مکنم کار و فکس مزد » نم «روز نامه های‌ما ار چا ۵ بچه های ما که امروز: این چیز: هارا می 
در ھی آهتین باشند . ۳ غونه‌های خراب پر راهم می‌بینند عصبانی میشو ند رقتی 
صدا ندافته باغد که بعوید آقا د ۵ | می پینند این جوجه فکلی ها میخواهند :با نبا افاده بفروشند 
مرا خراب کرده است ۱ » دیوانه میشواد » چاتو می کهند » داد میز نند : بو اش یواش 
O E E‏ واسه آینکه شال کسر وزتجیر ایر دی شان مر تب باشه اژهر کس 
مل: برای ٣‏ :که مطابقائون‌شش | وناکسی پول میگیر ند ایما تشو نرا. میفرو شنه. .,خوب عوض این 
ماه خر سال آینده باید ببایت. حالا مال | که واسه چاق کشہاقانون نجاس بیو ند یکدستی بسا و کوش: 
امسال عا مال سال دیگر را میآورند. | نها بکفند وآ باز ماها پدردشان میخوريم ."از خدا عبرش 
۳ لایحه‌مالیات برد ر مد چطور شد؟ از سال زند گی دیدیم یکی دو دفعه این 
۲ شاه جوان يك سری تو این محله ها زده يك اجوال پرسی از 
ی داشت میرفت پیش ریش سفید محل را کردند اما مثل اینکه هرچه دستور داده بودند کی کوش 
یك جوری سر معامله روهم مبآورد وکار | ب نداد سق هم دارند گوش ندهند تأکارهای ذایده دار هست کی 
تموم‌میکرد اما خاله بل کنش و کلای .۰ میادع‌رهای بیغایده نهم برای طبقه چپارم پنجم بکند خلاصه 
خودت بپتر از ما خبر داری دیکه چه بکم (فقط مقمودم 
دبوون خوته وهی بیاد خرش هم هیچی: 7 0 ۲ از ایتکة این چغ نوشتم ,این بوب که حالا بچه هبای,محل,هم: 
حالا تازه من فهمیدم | جوش بتو اینان آورده اند و ترا دوست دار ند عب نداره يك خورده 
بکنی و نگذادی در این موقع وانةسا دين وابیان 
متواسنادای بچه‌ها را دربیارن زوشان 2۱ شوتر اا بفروشند رک خورده [داب ورسوم امروزیهار| بادشون 
نیشداین الم‌شنکه وا راه انداختن . بچه و بده . شتیده ام برو بچه مای ما وقتی آن بالاهای شپر میا ند 
ها باقالی بچندمن بازی میکردن - اینبام | 7ب‌سوازه باضدواینبا پیاده مردمبد پشت‌و ضمبت مجار| می ببنند بعضی جوجه مشدیبا که خالا فک لي 
همین باژی وا در اوی یی باه این ابا جات شیاه نشو ندب ند بپشان فیس وافاده میفروشند |وتاتشان تلخ میشه کنك 
شیله پیله بازی میکر دن اما همیشه تخر خر ك 0 عاری مب‌کنند داعو میکنند. واسه اینک» میکند میر ند توفهوه 
شیرازی مال گنده‌ها اننت/- جونم واس | ۰ عالا باباخودت انصاف بده با این‌سال | وت ای بالای قبر ادرا رجور ند عر پبه مسکشند. ر 
ای لد در ی ای مرا تم کاری اع یا بک اا ات ف و ا ماخود مو نوم میدانیم. که این 
کردن با یکشاهی‌سننار اینام آومدن شبپا | خودت دم با خدائی هبتی,.بشین کلاه | عار ها پداست اما توهم اگر یکشورده 7 نبارا نمیحت کنی با 
دور هم سر کنجقه بازی کردن اضش | و ا کر : 1 E EE‏ ۱ ت. انشا ال آمید وارم آقام.علی بکار و کسبت رو اق بدهد, 
رگذاشتن کلوپ و کزور کرو از مال | پا ته مارا پپخش و دو کلمه توروز نومت خر این مخللوق بدخوام واحت بشی . یادت هم نره که بايد 
مردم بردو پاخت_ کر دن ‏ ۲ ۱ س که ایا ااناس نه ه صمد میگه این کار 
بجه‌هاق سر پر یر مجل‌هیشهاراته"هارو | تدرداما نخر رما هم بدردشانمیخوريم 
میدن که بتاموتل آهل معل‌دست وزازی او رملا من چم از این‌اوضاخ آب نتیخواه 
نشه ایا اومدن سر دمهای حساپی‌رو سر | دزرماروهم يك خط بکش واللام حالا روز نامه گیتی 
بزیر و زیر آب کبردن دشرا و بای | دیکه من مراخس میشم نشین سرتون و | ار کان مر ری (اتحادیهکا رگران ابران) بامسولیت ۲ قای‌خلیل 
مادر مر ده راوهۍ ایل گور و(اون کور دزد آوردم ‏ خدااتگیر اهوم انتلابتو یا كبك عده جوانان تحصیل کس‌دهو با ایمان بزودع: 


بردن : : دنه ريد | منتشی:شواها شد 


ماه رو ال ظاهرسارید 2 

ظاهر را آرایش میدیم و باصطلاح ماست 
مالی ميکنيم وخودمون با دست خردمون 
نمیگذاریم هیچ کس بی بباطنامر 

او نوقت چطور میخواهید کار ها اصلاح 


9 
دوز و كلك وامه‌هون جوز کرد تا يبك 
اگ 


ظاعر آراسته بخو دش داد فوری گفتیم ای 


بابا(بنکه‌ظاهر ش باین‌خو بیه پس 
بدی. باشد مذل اون 

میدو نيتيم پهوقتی چه بلا ها بر سرمون 
آورده بود چون‌دیدیم ظاهر اعيو فی‌د اره 
رای و رتوسش کردیم 
او نهم هرچه‌تونست س‌ما آورد . صبح تا 
مطلب قرار 
دادیم که عقل.مردم بچش‌شونه . او نوقت 
خودهو نېم که از مر دم بو ديم عقل خو دمو نبم 
رفت بچشممون . هرچه‌می بینیم ظاهر میبینیم 
يەذره هم تو کنه مطلب نمیر م بییتیم باطن 
ام چه‌خبره . اینهمه بلا و مصیږ 

این بیست‌سال کشید یم بخدا سب 

بودیم زیرا اون بابا از اول داشت + 
اضلاحاتی میکرد . ولی يه مشت شیاد و 
طرار که دورورش و گرفته بودنددید ند 
از اصلاح‌حقیقی‌جیباشون پر نیپشه‌بازهبون 
اصول ظاهر سازی روپیش کشید ند . هر 
جا که رفت هسه چیز رو شستهو رفته 
تحویلش دادند او نېم که میدید همه چیز 
مرتب و معموره راض میشدو میرفت. یه 
دستور اصلاح که نمیدادهیچی بلکه یه باری 
هم رو بار ملت اضافه مبکرد مبخواهید 
بدو تید ظاهر سازی چه قدر تور گت ور یشة 


دوپاره 7 


غروب‌روش کارمون‌و روا 


این مردم رفته بدنیست این حکایت رو | 


واستون تعریف کنم : یه وقتی که ما هم 
مثل هبة جوو نهای این مملکت داشتیم 
نظامو ظیفه میکر دیم یه روز تو برو بیابون 
دوسه تفری‌داشتم‌ مشق هخا بر ات‌میکی دیم 
يه دفعه دیدیم ۱ 
سر دزا آوردپیچاره از گر مای هوا داشت 
لهله میزد. به ما گفت يه خورد هب دارید 
من بشورم ۲ ما آب نداشتیم ولی يه 
ذره آب‌تباتی ته جیسون پود دوسه‌تادو نه 
دادیم گذ اشت دهنش . بعد ازش پرسیدیم 
رقیق تو اینجا چه کار میکنی : گفت ما 
خیلی هستیم تمرین مانورهمایونی میکنیم 
خط سیر من از این وره . اینه گفت وراه 
افتاد رقت . يك ماهی‌از این قضیه گذشت 
باز یه ووزی دست ما روهمون تپه داشت 
مشق مخابرات میکرد . یه دفعه باز از 
پشت تبه سرو کله يك‌سر باز پیدا شد وبا 
یك خستکی‌زیاد پپلوی ما نشس ت کنت يه 
ذره آب بدید من بخورم . درست نگاء 
کردیم‌دیدیم همون‌بابای اون روزیاست 
یم گفتیم معلوم هیشه‌تو هم 
رابلدی‌امروز دیکه 
کارت چیه ۶ گفت داریم مانور همایونی 


تایستون هم کارمون همینه . طوری شده 
ال ی رط سیر E‏ 
کک پیابونهعفظم و همه نپه‌هارو از بهرم 

جا که خیزور میدارم میدونم بيست 

متر اون‌ور تررو کدوم‌سنگت بایددر از کش 
نم. همینچور تاسه فرسخ که طول ما نوو 
همه اینها واسه اون روز که بابار بزرگه 
ا مون زد 
ماتمون برد که| ینقدز هم ظاهر سازی‌ميشه 
که دوماه آزگار به مشت بچه هارو 


جور تو آفتاب بسوزونند و بکذار ند 
سنکهای بنابو ه حفظ کنند و اسه ابه 
فقط در عرش ند دتیقه اون باباازمانور 
راضی باشه. مثل‌اینکه | گه به نقصی توکار 
ي م تیغ بیدریغ میگذرو نه 
شاید هم‌میگذرو ند واسه‌اینکه 
کار هارو توظاهر سازی‌طوری لفتش داده 
بودند کهدیگه جر ئت نيکر د ند تو به کاری 


کار هارو بدست گر فتند » چنون بیچ‌ومپرة 
ظاھر سازیرا معکم کردند. که‌اون بابا 
با اونهمه زرنگیش خرش هم نفهیید که 
چقدر کارهائی که بخیالش اصلاحاته‌همش 
روظامر سازیه و تا اون روز آخر خبال 


همه خوشحالند عتنجب شده بود . 


حالاش هم همونه . تو کل کارهای این 
مملکت که نگاه 
اه 


میخو اهند متررات درست دراد 
به خلاصه کلام اونکه 
همین چند روز بیشتر نبود» 
بوونرفت یه مدرسه را ببینه 


جریان درست ب 
ظاهر درست باشه حالا کار پ 
نکنه . 
که باز 
باز تا توا نستند ظاهررو [رایش‌دادند و 
کاری کردند که راضی بر گشت و اصلا 
نگذاشتندیه خورده سر از نو[قص‌مدرسه 
مثل اينکه | که میدید مدرسه 
نو اقصش چی‌چیه همشونه هبانجا بسلابه 
میکشید . بخدا تااین‌لاهر سازی برقراره 
هیچی‌مون اصلاح نميشه ب 
کارمون رو بخرابی میره . چقدر هم مگه 
میشه ظاهر را آراست ؛ یه روزی همش 
روسرمون خراب‌ميشه و اونوقت افسوس 
میغوریم که چرا ینقدر ماست مالی کردیم 
مکه اونکه غیرت کنیم و يه مشت ازابن 
کنه‌های‌یززهای ر یاست‌رو که تمبگذار ند 
او لیای امور سری از باطن امر درآ رند 
تارومار کنیم بلکه یه اصلاحی(تو کار ها 
پیدا شه والا خدا عاقبت رو بغیر کند. 
مخلس شما: داش ماب 
جرح های خیاطی اهپر بال محکم و 
شيك و ماشین تجربرفارسی و لاتین 
را از تجار تخانة تبریزیان سرای 
حاجب | لدو له خر بداری ور ماتید 
آلفن ۵۱۸۷ 


ین انها | 


| تواقس‌مطلب رو بپش‌حالی کنند؛‌طوری‌مپار | 


دوز بروز | 


دو سه نفراز نمایند گان بطورمخرمانه اسلجه گرا 
خودادار ند . 
باباهمل: چون هوا خیلی گرم است باد بز نبای مجلس هم 
کارمیکند این چپار پنج ماه[خرعبری را هم اسلحه سرد استسال 
کنند بتر است + 
۰.۰ یکی ازو کلای خیلی خیلی وجیه الله درطرح لایحه 
اخیرمطبوعات دست داشته است حتی مینوت لایحه‌هم بخط اوست 
باباشمل: پس معلوم میشو ددعوای رو زیکشنبه موقرو امیر 
تیمور هم سس مطبوعات روی این اصل بود. 
,. معلوم نیس تکار مو قو فات‌حاج عبدا لر سول‌ماز ندرانی 
بکجا رسید : 
باباشمل۔ انشاءالله همین چند روزه از این مسا هم پرد 
پرداشته میشود . 
.۰ بعضی از رؤساۍ عدلیه وثبت شهرستانهای‌غرب در 
این موتع سال‌بدون هیچگونه مجوز و تقصیری تفبیر کر ده 
باباشمل۔ فرصتی زین به کجا از بېر کار انتخاب .. . 
یکدسته از صلحای تجار تهران مبلغ خطیری برای 
مخارح | تخابات دوره ء ۱ منظور داشته‌|ند . 
باباهمل- پور هم پتنبائی معادل همان میلغ برای 
شخص خودش کنار گذارده که انتخاب شود ولی ارزو بر 
جوانان عیب نیست 
۰ با انتخاب جناب‌س . . . بوزارت داد گستری مان 
بزد کی ازسرراه دو نفربرای | تخاب دورهغ ۱ بردآشته میشود: 
باباشمل . این دونفر با آن یکنفر هرسه شان ول معطلند. 
درباغ بہارستان یك متخصص ارو پاتی بر اید ر خت‌خنك 
کنی آوردهاند که درماه خرداد درخت جابجا وخشك میکند . 
باباشمل- یا نصف‌النپار بپارستان با خارج فرق دارد با 
ام عارفانهة در کار است . 
خلاصه میگو بند هر چیز بک فلرش فاسد شد زنگ میز ند . 


س آقای دکتر بچه من ادا به من شباهت ندارد . 


»و از زنت تشکر ۱ 


س پرو بخدا شک 


بهر صورت بتو نم 
سید طیاءالد ین در 
پشتیبا نی نداود » ل 
بدان که توی| ينملا 
کرو باری انجام ده 


هرچه بژ رکتر شو 

مردم ( شار 
از۲زاد ک 

استباط کنید؛ 
باباهمل: | 


کرسی‌نشینان ببر ید 


آن چنان 7صفی در 


پارس ( شهارفبم 
]خر کناه 7 
و دره و فشای مم 
باباعمل: چه 
ایران است . هم 
شدن است برای 7" 
ر دره و فضایمعص 


سلحه گرمبا 


ی مجلس هم 
سرد استعال 


رطرح لابه 
بخط او ست 
موقرو امیر 
ل‌مازندرانى 


سا هم پرده 


بای‌غرب در 
بر کرده اند. 


رهیر ( مار ٥‏ ) 
بپر حال از شوخی گذشته ما از ابن کنگره ناگپانی‌دو 
3 استثباط کردیم : 
ول ایتکه سیدضیاء الدین 


باباشمل: رد ی 
دانی که تو این ملاك ازفحش‌صریح بدشان نمیا ید و لیازشوخی 


ولو هر قدر بانزا کت باشد دلغور ند » عصبانی میشو ند » 


۰ قانون اختناق مطبوعات بو ای رتست وج 


ور یت کم کاوفیکل ,هریش ا 
ور نف 
پشتیبانی ندارد» لابدتو پیش|زباباشمل سرت‌میشود اما اینراهم 
بدا شمه ملك‌همیشه حز بپای کوچك زیر 7 بکی توا نسته| ند 

و احزاب در ایران مثل خیارو بادنجان 
هرچه بز ر گتر شو ند بدترمیشو ند . 


مید ضیاء| لدین در يڻ احزاب 


مردم (شمارة و ) 
تخدیر هات 


از آزاد كردن ترياك نیت دولت دا در حق مردم | 


استتباط کنید ؛ 
باباشمل: | 
کرسی نشبنان ببر ید : 
آن چنان [صفی در این‌دودان لایق این 
ی 
پارس ( شمارث۸۷ ) (جاب شیراز 
خر گنه یاو عا وستکت و" کر واشت 
ودره و فضای معصوم چیست ۲ 
بایاعمل: چه کناهی بالاتر از این که جزو مالك محروسه 
ابران است . هما تطور که با 


سلیماتی است 


شدن است پرای ب و شاك و 
و دره و نشٌای‌معصوم‌همجزو مملکت بی صاحب شدن گنا 
"۳ 
و 
ههن بر ستان ( شماره »۲ ) 
توام| لسلطنه میگو ید : دستم داداغ کردم که‌ریاست دولت 
زا یگر تیول نکنم . 
باباشمل: شحنۀ معزول چه کند که‌تو به تکند ازمر دم [زاری! 
اه بهتر بود زبانش راا داغ می کرد که دروغ نگوید . 


tr 
هدف کئونی او نمایند گی‌دوره چهاردهم وجلوس‌بر کرسی‎ 
. رباست است‎ 
باباشمل: لابد قوام‌لسلطنه هم گواهی نامه صفر سن گ‌فته‎ 
ولی بت خوبست قاچ زین را بکیرداس دوانی پیشکشش‎ 
. می‌تواند و کیل بشود [ نوقت هوس ریاست بکند‎ 
۲ 
) ۸۲ جات ایر ان ( شمارة‎ 
۱۱ اسمش را نیار خسودشرا بیار‎ 
#باشمل: مقصودت چیست؛ یعنی اسم‌نید را نیار خودش از‎ 
۲ لا سعرد ر یا بروایتی از بشداه یار‎ 
aê 
)۳ #رایر ای ( ارف‎ 


بة آب ۱۱ زستان گرفتار نان هستیم و تاپستان گرفتار 


تحداید مطبوعات نیز پی به نیت پاك بمضی‌از 


در بشگاه‌ماشین دودی‌یکر 
مائ شمال مت مبلا بمال ۳ 
مر تبه تقاضای انتقال کرده و عار گا 
تا 7 نکه‌حالش بسا 
اجازه 
متاسفانه مرش به 


جوابی نداده‌است ‏ 
سعت شده و ناچار بدون کات 
عازم تبران میگر دد . 
شدت خود افزوده و در بین داه‌فرت می 
کند. و E‏ 

ار ری اتود 


ا‌مشار الیه 


پاشمل: چون این شخص بدون انجام 
مراسم اداری‌سفر کرده لازهنت‌اورافور] 
بسعل مآمور نت هودت دهد 


آب . خدا ما کارهارابا رجودشهر داری 


با باشمل: زمستان گر فتار نان هستیم و 


تابستان گرفتار ب » لابد بہار و 


به تبفوئید . بگیر 
E ENA‏ 
تمام آینہا را مفت و مجانی دراختیار شا 
گذاشته است. حالا فبمیدید که شهرداری 
مال‌شماست . 


فرمان (شماده ۱ ) 
ان‌راران تکنید . غذای‌تمام‌مردمایران 
دستور بدهید همان کیلو تی 
دو ريال بفروشند 
باباشمل: هبقظار مملوم میشود نانغور 
خیلی داری خدا بدا 


نان است . 


میهی بر ستان (شماره ۲۳ ) 
]زادی که[قای |نوار بمجلس ابران 
اعطا کرده باشند خو دشان هم می توا نند 


اهروذ فر دا 
برای اینک» اختناق مطبوعات کامل 
بشود سانسور سرحدی هم لازم است . 


دیکتاتوری باید مراجعه بقزمائید . 


وزن دماغ‌هر مقننی‌ازتانون آن معلوم | 


مشود . 

باباشمل: بکارشناسهاباید مراجعه کرد 
نین این ببست سال‌را تسین کنند 
نبن هم معلوم‌خواهد 


تاوزن وان 
وزن دماغ 


۱ تهیار ( شمار؛ ۱۲۷ ) 


فرا کسیونهای پارلبانی‌صف آرائیمی 
کنند - برای حفطامقام باید وزیر بت اشی 
3 

باباشمل: وزیر تراشی یعنی‌چه؟ همقطاو 
مکر خیال میکنی‌مجلس هم سلمانی‌حاجی 


خان است د 


| گذاشت عا 
باباهمل: انجاماین‌وظیقه را به‌پستخانه | ان 


شاره ۱۱ 


نامه پهلوان یز دی به با باشمل 


مکه باقلو ای ببقند 


اه فکر مگودم بم 
می؟ کلبات خوش هر رنه 
آخرش فهمیدم و برات هکم تسارنگی 
نفپییدی » کیکه ازیند باقلوای ولات ما 
گند ننه » و آثرا هم ور داره|تبار قند 
وشکر مشه خیلی گنده تر از که اد 
امابابا شمل ایثم برات بگم . ب 
از حرف حسابی تو خط در نری . 
مانر نجی » ابن لغت را تو برهون فاطرت 
( شباره دوم ) غلط نوشتی» و خواهش 
هکم برایاصلاحش نومه مارا تورو زنوت 
بندازی 
باقلوا از سه چیز ساخته مشه که گر 
یکیش نباشه باقلوا باقلوا ست ؛ اسم 
باقلوا با خودشه . 
(ا) یی بادوم (3) 
یعنی لواش 
انم برات‌بگم فهمیدم چا تواشتباه‌افنادی 
برای اينه که باقلوالیکه تهرون میادهمش 


يعن قند (لوا) 


خبر نداری این باقلو| خویش وخوم‌هم 
داره خیلی زیاد (حاجی بادرم : پشىك : 
قطاب » ناف‌عروس ووو) آنا هم‌همشرن 
همه همه شون تق 
بادو م تلخ» تنه‌و تشه‌شفتالوو زرد [ لو به مزه 
شون مثل زهرمارتلخه ۰ خودشون‌را اون 
بالا بالا ( توجعبه شیشه ای) جا داده اند 
برای انبا پو لون ازدستون مره . کوم ما 


هستند . مايه شون مغز 


| از ينها تلخ مشه . 


بالل که حالا دیگه ما نقیر بیچارا از 
دست‌این شیرینی های تلخ؛ بدمزه؛ بد بو 
تتگ (ومدیم‌دل ما ازدستشون خونه ۰ .۱۰ 
استا ممد کل کار (با) 
باباشعل : خدا بگم این بچه رشتی را 
چکار کند که اول دفعه سرشاخ را بماپند 
کرد و راه جلوی پای‌باقی برو و بچه ما 
چه بچه کرد و 
ماز ندرا نی وسنانیو یز دی است بد عادت 
۰ اند و می‌خواهند درد دلشانر| برای 
بان خو دشان بنویسند ومی تررسیم يك 
روز مجبور شویم با این ناکی و بی‌پرلی 
چند تا دیلماج قد و نیم قد استخدام کنیم 
تا بتوانیم ازین کاغذهای جور واجورسر 
در باوریم : 


يك رقیب تازه: جانور [ دمخوار م 
پا جانور ]دمشوار بندر جاس رتابت 
ا 

باباشمل: امیدواریم اداره جیره‌بندی 
دست ابن هر دو حر یف را ازپشت پپندد ‏ 

مد 
کیهیان ( شعادة ۲۳) 

تأتیر يك‌رای 

باباشمل: چرا اشتباه می کنید نیم‌رآی 
هم در مجلس ما خیلی‌خیلی از یسك رآۍ 


امرش بیشتر است... 


| خوش 


فر جلنته مشه داد 
آقای‌انوار - 7 فای فریدو نی شما معبر کمیشیو نید چرا نت 
و درز 
با پاشمل: 
بملاوه تو از دستورج» خیری دیدی که هبیشه سنگشر| بسنه 


شاید بیچاره تتوا نددفاع کنذ 


آقایانوار ۰۰ : ما و کیل هستیم جلوی خرج را بکیریم‌نه | 
ایتکه خودمان هم حیف ومیل کنیم . 

پاپاهدل: | کر لالائی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ اگرراست 
میگی بیاو بالاغیر] این پنج شش ماهه [خر عمری را مواجب 
نگیر .علاوء بر این,راست راستی هم بقول خودتان حیف است 
که شما چیزی میل کنید , 


آقای‌اورنث... یکشاهی یموقع حرج کردن هبانقدر خیانت 
است که صد ملیون"را در موقم خرج نگردن 
ایو ال رفیت! جطور شده حالا دیگه دم 


از ملیون مبز تی مکه باز صغیر عنیری پیدا شده , 


باباشمل: 


در جلسه پلجشنبه ۲ خرداد 

آفای‌امیر تیمور ( بآ قای اعتبار ) بالاخرء 
یا خیر ا٩‏ 

باباشمل: قر بون حواس جمع - 7یا واجود خاضر و قایب 
شنیده‌ای ۶ «من درمیان جم‌ودلم جای دبگر است» 


آفای‌طباطباثی - اصلا طرح موضوع در مجلس‌برایٌچیست: | 
میخواستید ملخا را بگیر ید 

پاباعمل: الا هر نوع ملغیرا نیشود کرفت دوه اینکه 
طرح "آن در امجلس اوس خوامتن اعتبارشه . 

آقای‌نهیلی - چون اوضاع" وا احوال کشور عادی : 
وشات ایجاب میکند .که عدة روزنامه‌ها محدو د شود . 

باباشعل: داش علی 
تگذار ند و از موتع استفا دم تکنند . 


بپا رندون پوت خر بوزه. زیر پات 


آقای‌طباطبالی. . 
لایحه دخالت داشتهاند 1 


با باشمل: حق هم دار ندا برای ]که مطبوعات هم‌مثل‌سایر 
ار کان مشروظیت مز احم جدی هنافع ۲١‏ لهاست 


غر :از هکازان ما در تشکیل این 


آقای‌طباطبائی- اجازه این لابحه سیر طبیعی‌خو درا 
بکند و جلس دیتگر وارد مجلس شود 
قای روحی خیر- خیر . 

باباڈمل: جان کلام را روحی گفت. برای‌اینکه داش ۲ قابس 
از جنه دور؛ و کالت هنز نقهمیدی که هیچ جیز تو مجلس‌شا 
مس طبیعۍ نداره ! مک میخواهید وصله ناجوز دزست کننید ؟ 
روحی لك‌الفدا ! 


er 
آقای‌منشور ... برخلاف انتظارنی که داشتم رو ژنافه‌ها از‎ 
: حد خو-تجاوز کر ده | ند‎ 


نصافا خیلی خیلی مطلب را وشن کردید . 


۱ 
۱ 
| 


| ,دریرا باز 
عصیانی میشود و با لگد ترا بامبکند 


| تا لا فرم 


افر اط و تفربط 

رفیقی دارم همیشه تاو آشی است . هر 
چه نصیحتش‌میکنم که انسان بایددر زند کی 
باشد چاره‌اش نمیشود . روزی 
هزار دایل برای نارضایتی خودش به من 
تحویل میدهدو میکو ید با اینوضع‌چطور 
خوش بین باشم . راه چار؛ پرایش 
نببکنم . میترسم با اين نتو يك روز از 
چند روز پیش باز او دا 
دیدم که بکلی کفرش بالا مدهو بکاتنات 


و طبیعت بد میگو ید 


دا 
REE‏ 


پرسیدم بازچطور 
شده است گفت میخواهی چطور بشود ؟ 
ما طته متوسط دیگر بکلی بی‌پا شدیم . 
در این مملکت هر جه هست برای پو لدار 
هااست آنبائی هم که فتیر ند دار نداز 
گرستگی مير ند . مامو ندیم این‌وسط . 
نه یکدفه‌از گر-شکی میریم" که خلاص 
شوم نه دست‌رسی بوسائل زند کی دادیم 


مخارج کمرشکن 


عجب حر فی‌میز نی؛ یك روزی؛چند سالهای 
داز [نکه امتحان کلاس‌چپارم 
وسطه ر| داده بودم مجبور شدم‌مدرسه 
عوض کنم . در مدرسه جدید یمن گفتند 
در کلاس پنجم مدل خالی نیست . اگر 
ميخو اهید بکلاس‌ششم بروید مانمی‌ندارد 
و الا همان كلاس ٤‏ ر 
همان روز من فېمیدم که تو 
وسط نیست: يا بالااست یا پائین. 
هم بیخود جوش نزن با برو قاط ی گدا ها 
شو از گرسنگی بمیر یا بپر نحوی‌هست 
خودت,را ببانداز تو اون بالائیها و هر 
زدو بندی که میتوانی یکن باکه‌همر نك 
ی و الا اینطوریکامن میبیتم‌حد 
این ملا حالاحالا ها كلاهش 


.. - گاهی‌انسان میخواهد 
کند چون کلبد پیدا لمبشود 


7 قای‌نراقی. 


بعد افوس مینجورد . 

باباغمل- یست سال تمام درها بالگد 
باز شد کسی‌هم|نسوس نخورد حالاازین 
بیمد متگوتيم کاید را بکردنشان[ویزان 


« 
.. هما نطو که؛از صبح 


ين لایحه چندین دفعه تغیبر 


آقای نراقی 


E 


تقییرامی بکند ! 
باب مل- نی لوایج "هم نابز مسل 


مت تاهنبه وا بکهنبه هتم 


7 فای‌هأشمی د بنده با ین لا حه مخالف 
بوده و هتم و خواهم بود و هیچوقت‌هم 
دروغ تگفته وانیگویم ودروغ کفتن را 


شارة ۱۱ 


E EE 


| کر زنی در مقابل اصرار شا گفت: 
و نه ۱ ۱4 برسیدن مقصود بقین‌حاصل 
کنید . زیر| نفی در نفی اثبات است . 
زنان دوهر دلخواه شان‌را زود نر از 
دلخواه شوهرشان بدست میار ند 
ان از طلاهاتی که طبیعت در 
دلخان نهفته سکه های قلب میز تند 
اغلب اوقات ن « آری > و «نه» 
نمیتوان نوك سوزنی جا داد 
قلب زنان بلورین است فقط با الماس 
میتوان اسم خود را روی آن حك کرد 
در نظر مرد باید زن گرا نترین چیزها 
باشد . اما لباس زنان همیشه گرآنترین 


چیزماست ۰ 


باباشمل- داش مبد! هیچکس‌تورادزد 
و درو غ گو ننیداند. منظور سیدهم این بود 
که‌نبایددر 7 تجار خلاف اصل رفتار کردو 
با زبان پیزبانی خواسته ابکسوید دروغ 
مصلحت ۲ مین بها زا راست فتنه| نگیز است.. 


7فای‌هاشمی - من اشتبّاه نبیسکنم[تای 
انوار هنوز توا و هوش و حواس من 
تا 

با بافمل- با اینکه جوانی و هوش و 
حواست هم بجاست |نوار,و رفقا هه 
گواهی‌نامه صفر سن دارند و ازتو خیلی 
جوانترند. منتهی‌جوائی تو طب است‌ولی 
صر ا سن ها تما نذه مغر سن؛ نظاموظیفا 
فقط از نظر انتخابات است منتهی این‌سنید 
و سید بچه روضه‌خون و ابچه 


نومه‌خون دبگه و کیل نمیشن . 


ززبارت 


آقای بر فرههنت ,۰۰۰۱ این گرانی 
صدمه اش باشخاصی وارد. میشود که. درا 
7مدشان محدود است 

بابادمل : لای متصو دشان هیقطارانی 
میباشد که در [مدشان هسان چندر غاز 
حقوق. آ خر بن‌جست !! 

آقای ثقالاملاهی . , , در روزنام ما 
طوری متمکس شده که نمایند گانی هستند 
که الاس 
رد؛کنند ر 

باباهمل : اکر بتوان بر ای مخالفین از 
این وب در ب[ مې در آمدی:درست کرد 
انشاء اب همشان موافق میشر ند 


مالیات بر درآ مد ارا میخواهنه 


ta 
نشاءآ مه عقر یب‎ | ٠:. قای انةالاسلامی‎ 
با كك آقای و زیر دارائۍ لایحه که دا‎ 
: پسخد باش درست‌میکثم‎ 
بابابشمل : بشرط|یشکه‌ماننده دیوا لها‎ 
+ تان ذنیا پسند نباشد‎ 
a 
آقای انوآز ۵ این ار غلطلی‌انت که"‎ 
می‌کنید. 7قای قو بت قلط بست وساب‎ 
داد غلط ایندت که شمامی کنید"ء‎ 
۲۰۱۰ 7قای انواز باد باد اه‎ 
E) NS 
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کارکردن 

این روز اب 
برای اينکه یه < 
کم کند تصنیم گر 


زیاد قرار گد1 

هر بوطه‌متوسل‌شو ند 
رف ر 
آنرا بتعو ین بیاند ار 
لین منتج 
غنه باقی مانده (, 


نتیچه شده 


از آن بمیان بيا ید 


بادم ميآد وقتی به 
طرف وزير مر بوطه 
خانم که در فلان وز 
پاثرده روز ایام تمل 
وژاراتغانه برای.ضا - 
ین‌بان دمروز ایشان 


1 بکار اشنو هم بي 
ناه دوره سیز دهم 5 
یکی( لباس هار ی 


و دزد 
دهم این بود 
رفتار کردو 
وید دررغ 


نگیو (ست.. 
نبیتکنم نای 


حواس من 


نو جوش و 
ر رفقا هسه 


ازتو خیلی. 


صفحه ۷ 


کار کردن خرو خوردن 


بود که‌داش میلسیو | 
برای اینکه يه خورده از مخارج دولت 
کم کند 7 وگ ود بخدمت خانم ها در 
|دارات‌دولتی خاته بدهد. راست‌یادروغ 
این قضیه شور وو او یلالی دز محافل صلاحیت 
دار خانم‌ها تولید. کرد ( مقصودم کانون | 
نوات انیت ) وبالاخره پس از کنکاش | 
یاد قرار گذآشتند بپر وسیله‌شده بقامات 
مربوطه‌متو سل شواند که از خود 
مرف نظر کنند و یا اقلا تا مداتی اجر ای 
آنا 8 
اطبف منتج نتیجه‌شده و تصيمم فوق 
ف بافی مانده (ست وا دنکن می وان 
از آن بیان نسیاید . چندان ایسن قنیه | کفاف کي دهد | 
مب تسج مانشد ماخیلیو قت بودمید| ستیم | اگر تو 
که عرب خانم ها همیشه بر ندگی دارد. ٠‏ رعبت خا 
ا از مکافات عمل غافل مشو 
کندم اداکندم برو بدو 


را باو رسانی 


یادها پستی‌ما 
پشکری ان خری‌ووضع‌هستی ما 
از ادارات از 
ف وزير مر بوطه دستور رسید که 
که در فلان وزارتخانه کار میکشتد E ES‏ 
پانزده روز ایام تعطیلی شود را در این | من کج خود.چون کوش 
وزارتعانه برای بها کار, کرده لازم است 
ان بانر دورو ز ایشان ر| بعساب‌صرفه‌جوئی 


زجو 


آن کس که طبیب‌ماست بیمار شدست 
دعو اخا زد 


يك حرف لوطیانه بگویم (جازت است 


ای نوردیده صلح به از جنک وداوری 
نانواخانه 
از 


آن آداره‌محسوب نموده پیردازید ؛ 
این‌حس كمك وهدر اه آزقدیم تو طبع ما 
ابرایهابوده وهبیشه عادت پر کف 


۰ تو خوار بارمتواه 
داثتابم . ولی حالا دیگه کر با 


کزتی‌بوریا شکر نجوری 
وهو تبر 
اگر بر سر مویت هنر دوصد باشد 
چوهست رئیست بدا نکه بد باشد 
ارو 
ای دل با بکشور دارا نظر نا 
غیبشن سکن که خال رخ هفت کشور اسن 


یرو نی 
من از بیکانان هر کر نالم 
ته برمن هرچه کرد[ن شتا کرد 
ا 
دلبل راه شوای خضرره که‌توسفرم 
« یکی از کوچه های بپارستان‌این ا بل با 
را بخوانده است : 
ا خواهید توفیق اد 
بی ادب محروم مانذ ازلطف ری 
e‏ 
آفیانوار. ٠‏ وال جیبم پر از چنبه کرت 
امت بجای پول خرد جبه کیربت می 
باشل : غصه تحور انشاء اله چند 
کار اځنو هم ببت میدهند و پس 
دوزه سیز دهم کسب وعارجدیدی | 
بکنی(لباس هارا هم فراموش نکن ) 


آنکه مذا کر اش 


کرده ای دی شناسی چطور میخواهی از 
منامه که با آن چندان سروعازی نداری 

سر در ببارری و 

۵ 

ی | در حون آفای تدییی : مدتی(ست که و زارت خرار 
بار در سددجمع آوری‌محصول بر [مده است 

| . باباشمل : انشاء الله ازین جع آوری 
محصول تحاصلی هم بر ای ملت گر سنه بدست 
خواهد[مد بشرط| ینکه‌شماهم بامنتشاران 
کنار ببائید , 

| 

۱ درجلسه سه شنبه آقای دو لتشاهی چنین 
بیان کردند علت غیبت پنده را قبلا بآقای 


سمل با آنبا ملك مد نی تو ضیح داده بو داز بی‌چادری‌بود 


فو برهاست 


ول سیدتو کە‌هنوز همقطارهاتی | 
۳ 


بغراسان رفت .: 


نی) فر شتکان بدظاهر | ظاهر] 
هما : (صحنه زمستانی) فر شتتگان زد صورت | تفر صوورات 
: پشتوانه انسکناس 


خیریة راه خد 
مندیکای‌خانه بدوشان .۰ . ۳۰ 

اینبم شدکار که ۲ دم باسم اينکه : سپامت 
هرچه دارد و ندارد یاوردبازار - مگرموشها مت قا نون عرضه 
و تقاضا را.خورد: دند ؟- سهیل و شرکاء از نصف هم پاتین 
تر خرید و فرروش شد - میلیساا کار تل تسرقی محسوسی کردم 
اشر کت امنی‌ضیاء يك چلد کتاب چاپ کرده . نهم کار تهرران 
دمو کرات ات مکر خانبها هم رای خواهند داد که با رمان 
پرو پا گا ند میکنید: کافون مهند سیر دوزنامه اش را درو تخته کرد 
عجالة خریدار ندارد و اینها سهامشان‌باز از قیمت اصل بالاست 
اسپام اتحاد ملی یکی دو نا شده ولی هنوز گی است و نرخش 
معلوم تیست بازار سبام سندیکای خاله بدوشان رواج داشته و 
طالب بسار دارد . 


۱۰ 


دا می خیم - 


از هشر کن یر ان 
تنا میشود اکر ررزنامه‌شان تا ساعت ۽ بعذاز ظهر روز 
نجذنبه نرسید بتلفن شماره ۲5و اطلاع دهند 


- بچه این حر فھای ر کیک ر از کی باد گر قنهای؟ 
پاپا» دير وز که با ماما دعو ا میکر دی‌فر اموش 
کرده بودید مرا از اطاق یر ون کنید . 


بابا شمل : خانه نشستن ابی بی هم از بی چادری اشت . 
آقای‌هاهمی اول دفعه‌ملخ بکررمان‌حله ور شد و از[نجا 


شمل : وچون از خراسان باز گردد مشدی‌ملع شوو... 


معلی دوب آهن را 
هم فه ميديم 

چند سال پیش ارباب مر بایپامون و اس 
اینکه بگویند ما از دیگران نیستیم 
آمدند نشستند و خو بست یك اداره 
ھن 7ب کنی واکنيم و با پول این ملت 
فقیر کار خا نه بان عرض وطول را تتعراط 
دادند ما هم کنتبم کار ها خوب میشود و 
دلمان سابون زدیم. تا بواش بوآش‌سرش 
ره آجرهای جوروا 


راتات فرتکی 
کف با یش خیلی 
موهای سرش دیپلم ارد ج 
بچه "های نجیب را زیر دستش |ند| ختند ارو 
هم شان زورمیگوید وروسرشان سواز 
(ست درصورتیکه تمامکار و بارش راایق 
بچ های ما می‌کنند ول کر ببیند مت 
ن ملكا و 


ميآ وردو: 
استعدامی که با باشمل و اسه ند سا نوشته 
اننتعند انش کردند و چون اشش سند 
مبندسی است و بقول شودش هزارو بصد 
ديام ورد میلوآمعنت یه یل و له کلائی 
باو میذهند از 7 


کرده هسته: پار | جر ها هم پبا وفاتکرد 


وکا خو نه هن [بکنی پیش از] نکهآهن | 
| . لوطی هاوداش مشدیبا جان میدهند واگر تو بك عده جور کش | 
مثل [نها 5شت بای هیچکس نمی نواند تکاه چپ بتو بکند | 
وازت وګوش دادن ده گر اخودت دانی و خدای | 


کند از دولتی:سر يارو شودش آب 
شد وبزمین رقت . حالا نیعواهم, بگدیم 
که ای نکارخانه واسه ما لازم نبود و بك 
شامی جگرك سفره قلسکار نیو است اما 
پاید پدائیم دراین اداره که جر [ه چیزی 
در بساطش نیمت ارود تکیه چکازمتاند 
کی هست‌فکر این چیز ها باش و بکوید 
این پول وپله باین زیاد که بیش مید هنر 
رو چه حسابی است ولۍ 
مېندسېای حسنی و حسینی مر زوا 
میرقصانند یکروز مب 
است به روزموقع باديك است یکرّوزمی 
خوامند تیر پارانشان بکنند میخو اهم زین 
عز یز دردانه ها که الکی‌بسنك ملت واسينه 
تنه پام یلك دوم و دز هو که نمی 
شود اکر فقیریدآن چیه اگر پول‌دار ید 
این فته است؛ راستی راستی اژژود 
این فکر ها داشتم دیو انه میشدم که کت 
بزاد درد,دلیون رل پیش باباشمل بیع 
شاید با جناب وزیرتیشه وتبر بثواندبدرد 


مان برس بشر‌طیکمئل خانه خاله نشود ۰ | 


مشر له اند سین 


آ آهی معم 

چندی پیش یکدست لباس معصوس فراش 
های‌چاپار انه در (دز[شوی) مفتودشده 
و ابرا در گوعه و کنار میدان ببادستان 

رم یکنفر ار مر و لاغر هفتاد ساله دیده 
مده است: ازصاعت امائ الباض خواهشن 
میشود که | گر احیان چنین کسی‌ر| مشاهده 
کرد بیغ خرش را چسیده و یکر 
تحویل پاسبانش داده وین بوسف گسکشته 
خودرا پس بگیرد - 


مه فا هه مین | 


| خودت. 


بکویند میلکت بر 


E 


ا شل 


نام رنه 


ونر وزیکه راو که ی با 

فا جوانها و بچه کردها از 
لوطی‌ها خوشمان مياد و توم چون صاف و پوست کنده هر چ 
ما وا د 


ابا جون 
نه صد دل خاطر خواهت شدم چونکه 


2 و شوفته خودت کردهای اما 
بی رو درواسی مب ما از شعری که 
واسه آقای اردلان 


با لوطی ها دز افتادی 
نی «هر که اک در افتاد ور افتاد» بکی دو تااز 
نپاگفتند ما تو دوز تامه های دیتگر جو اب دندان شکنی ببابا 
میدمیم؛تا دیگر پشت دستش را داش کند و بیشودی به بروبای 
کردها نیچد از توچه پنهان امروز تو روزنومه امید دید مک 
توشته اند البنه خوشم نبامد که 


پیشی چیز ها برای تو لور به 


5 له" کنند ین بود که محض خواهی این چن کلبه 
اولا 


را برایت؛نی تو تسم تا بلکه برای عات نو خوب یاعد « 
وقتی بزهان قاطر را توشتی چرا نقط اردلان دا بت 
دادی ۲ گر ریگیتر لفش تو نیت و همه برو بچه‌هادا یت 
چشم انگاه میکنی پسچر طا این «سته گل را روود قابا 
ال مکن من زر تای ازدلان خوشم مياد ومیغوام از 

رما درعالم لوط ی گری حقش این 

پا زات چوب»برانی چون.| گر یکتفز 

ید باشند دو یا | لحمد ال 


و 


تو که‌فر تك قته أو د نیا دیده 
و خصوصیات يك 
ېدا دقپانوس است + 
شپا که امروز تو دل 
بپر جهت بدان که اینجا را دیکر خوب 
ای خد[ شاهد است که بچه کرد ها خیلی لوطی 


تدرا نده اند"برآی 


تح کزد. بچ 


بابا شمل : 


| خودمانی اين‌کاغذد را بررداشتی بر 


متصود ہا با توهین کر ده کرد ها نیزده اکر انظ 


رسیده از کمی سعادت ما 
پیا میتازی ایرو گر د 
پچست که از اول ای 


اواز های کر چه باغی 

این ه شکم دزد E‏ 
5 و کی بوده‌است 

این طیل شکم نشانی روت 


CARE کر‎ 


لادری 


لطنی شا بوده است سوم چا 


هیر سند 
شمرر| و اسه شما گفته است . 


ات 
اوسبت 


۱ وامی چو قرام اک شوی ساحب مال 
رو زور بگو مباش در فکر حلال 

| هرگ مکن اندیشنه اصلاح امور 
| عافل شید بمفت و سنودای محبال 
ادر 
این دوره که کارها همه ظاهری است 1 


هنجامه حقه بازی و ساحزی است 
بظاهراست و برباطن نیست 


| این اس که نام هزنجس .:. است 
لادری 


چون امر 


بخ عتارف خدا رز دا ا 


قبل ه کاهی عع ظم» نو رچشم عز یزم با باضل! 
امیدوارم در کبال صحت و سلا؛ مي بوده 
کرده 
در غین فراموشی ما را نیز ساد او چ 
بدست‌نسیان‌پسپاوی. باری! گرازاحوالات 
چا کرو استه باشی بحمد ال سلامتی‌حاصل 
بغوس و کسالی 
سنیلوی پر سبوس؛ 


گاهی وقتی‌یادی‌از همشبری 


و قاهتی ندادیم جر 
نداریمجز از یی ن 
کافتی ند ار یم جز از نظافت شهرداری ۱ 
ملالی ندار یم مگرازتیکی بالاسها یدل | 
تتکی نداریم چو از تنیگی, دل تساجر ها 
که تا ج مردم:ایستاد کی میکنند ولی 
انهاء الله خدای نخو استه بیزودی ای 
ملالتپا و عوشدلیها 


بایان خواهد سید 
چه طر لی نخو |شد کشید که بعداز دشن 


e 

Rg 
BS 
RE 


چبار قصل تاخوشی ننوس بسلامتی | 
خواهد شد و بزودی پس از سپزی نان 
چنکک نان سبلو پا قاطبی كردن ذرت 
خوش م کول خواهد کشت و انشاء! 


امت بوسیله سوختن از دس 
نظافت شپر داری بشه چر کمان خلاس‌شود 
و پس از گذشتن دو پرایر عب طیی 
بالاس‌ها؛ |زشرخو بیپای ایشان‌هم [ سرد 
گردیم امادل‌تنگی از دست کشادکی 
عاجر ها بیبط است چه با کمال ما 
امیدو ادم با لایحه جدید دکتر می لب 


باد آور میشوم بر اثر خوبی ز 
خواهم دوای زنانه بکار یرم بت 


بموقع از ا7 


و نگذارید یخهامدا از جنگ حات‌مر 


نجات داده بدست مات ز ند گی دچارسا 
بولا 


ت وک بی‌جینهو مواجب : 


تسلیت. محر ءانه یکاد کنان 
روز نامه اخبار دوذ 


در جلسه و شنبه م خن‌داد و 

این‌ستاره در خشان (:)بار دیکر توا 
و نامه 

شوداآز 

به کر کنان این نافه ملی(۱) بخعد | 


| گرسی خا نه و امین سا جاربی ۲ 


از جعبه کیربت شده است بحای پول خرد جعبه : کیرات میدهند ! 
ELE UO‏ ات دج ویب (از لمات 7قای انوار درسجلس)) 


عروسی مار و قوریاغه ! 


دلم میخاد نصل چون زنبکیری 
بده جونم تو ماشین وزارت 
بابا با ایک ماشین هم نداره 
ولی خوب نی توهم نالقوز باشی 
اکه داشی تو هم پنشیشتا اولاد 
ریس دفترمی کردی کاظلی‌جونو 
ول‌چون دکتره‌داش‌مر نضی جون 
طیب سيلو سلطون تشونه 
که‌لنگت انداخته واسه‌ما مبلیسبا 
میگن مار که بب شنت ISE‏ 
خلاصه داش اصل از زن گرفتن 
حالا جونم بکن خوب فکرهانو 
که بنویسی واسم باپست شهری 


همین چن روزه تا وقق وزیری 
نباشه عانمی خوشگل کنارت 
به‌اچاز هفتت که کفشن برقراره 
واسه زن هھ یکن اشکال تراشی 
توهم مانند اورت همکار ملاد 
واسه این کار نمی رنجوندی اونو 
طبیب سيلو چون شد می‌شه منون 
همه جا می کشه هی شاخ وشونه 
دو جا پول می گرم دنیار و با 


ولی دیکه ته اینجور . بچه مله ! 
ای تشر دراه 
فقط به خواهشی دارم من از تو 
که با من آشتی هستی یا قهری 


مهندسالذمرا 


کے ۶ توا تکار هست؟ 


ابن روزها[دم‌هرجا می‌نشیند همش‌صحبت 
انتخابات تقل مجلس میشود نیدانم این 
وعالت بی بر چقدر زیر دندان مردم‌مزه 
کرده که تو ابن ملك هر که بکخورده 
دستش بدهنش میرسد فور ا هوس و کالت 
سرش میز ند . راستی راستی آدم شاخ در 
میآورد وتتی سی بیته همه جوز [دمی 
بر ای‌اینکار بدست و پا افتاده است و مثل 
ريك بیابان پول مير یزد مگر حقوق این 
کر از چ ار صد تومان شش استا این 
هم که فقط بخرح يلك‌هفته 7دم میرسد. پس 
چه حسابی تو کار است که تاج ر گنده ها 
با[نکه بماهی چپار صدهز ار تومان مداخل 
قانع نیستند دلشان,رای و کالت غنج میز ند 
حتما برای شهرت نیست که این پولدار ها 
و تو افتاده اند چون [نابه 
بول بش ازغبرت اهت میدهنه وفعط 
دلشان|سکناس‌سبز وسرخ میخواهد وبس 
هما نطو ریکه دردوره س 


امد 


و آن هفت‌ر نك هم هی ایو الله وانشاءالله 
مپارك باد بگوید و الا خودشان بهتر از 
ما میدانستند که ملت چندان دل خرشی از 
بعضی‌هاشان ندارد و خوب از طر زا تتعاب 
شدن خودشان با خبر بودند و میدا نستند 
جلوی چشم خارجی ها اژدانها بجان‌مردم 
میافتادند و هر چه سپور و بیکاره بودمی 
بردند جلوی صندوق‌تارأی های نوشته را 
توی آن براندازند بیچاره کسبه بی دست 
و پا ۲ نروز ها از کب و کار بازمیا ندند 
چ کب ھا میب با فت یار جات 
اهت و عیال روی رفتن منزل را نداشتند 
آزین ځوشىزه تر اینکه يك روز یکی از 
اعضای انجمن نظارت|تخابات تقل‌میکر د 
که دردوره پیش هرچه [ژانها زورزدند 


ها بای وس هار | 
و عبله E E‏ 


بوووو رد بازسدوق 7نطور یکه پاب 
میل بودبر تشد وچون بر تگیہا میخو|ستند 
پنمابانند که میلکت از بس‌ترقی کرده هر 
سال‌عده ر آیپایش کش مب بدو درضن دیگر 
ازروی سپور ها خجالت میکشید ند نوری 
دستور رسید که خود نها رآی بدهند و 
آنها هم نامردی نکردند ومثل نخودچی 
کشش‌مشت مشت‌رآی توصندون‌میر یختند 
که تا درش پرشد واین همان‌سالی‌بود که 
امتال‌حاج 7 قاها هر کدام‌هشتاد هزار رآی 
تند ولابد برای همین موضوع بود که 
مجلس را خلوت کرد ند و دور هم 


نشستند تا برای روزنومه نویسها با بوش | 


بدو ز ند فرموده بودند که : از ین کر سی نشین 
ها اشخاصی لایقتر و عالحتر بيدا نمیشود . 


حالامن هاح‌وو اج‌ماندهام که با اينکه کرسی | 


نشستن بر ای‌شهرت نیست پس چر ابر ای‌چندر 
غاز -قرق بعضی کرسی نشینهای پو لدار 
و دم کلفت اینقدر سنك بسینه میز نید و 
میغو اهند هرطور شده‌برای دوسال دیگر 
یاا گر خدا بخواهد تا خرعمر این کرسی 
ها را قباله کنند شاید باباشل که‌از این 
کارها خوب سررشته دارد بتواند مشکل 
مرا بگشاید بینم‌تا یا باز ابن اشخاس 
بتك وتو مبافتند که کرسی‌ها را اشغال 
کنند یا|ینکه سایه‌مبار کشانر | ازسر ما کم 
کرده بیش از این مر دم را با خودشان‌بد 
نمیکنند ۲ داش آقا 


باباشمل :داش 7 قا پجان خودت قسم که | 


خیلی صاف وساده هستی والا باید اینتدر 
بدا نی که باباشمل نمی‌تو| ند ازاین‌مطلب 
سر در بیاورد اگر بخواهی مشکلت حل 
بشود برو از سید جوشی ورنقاش که‌هر 
کدام تو این کار استخوان خرد کر ده| ند 
پرس چون هر چه باشد باز نها بهتر از 
بابا شمل در این جور کاز ها سر رشته 
دار نذ , 


| امل برادران وف 


۱ 
| مریدش هم خواهد شد و بصب 


وت این ارو بل نیکید 


جان خودتان نباشد » جان خودم ! 
کرده‌اید » گز نکر ده بر یدای » بحساب بیگدار پآب‌زده ادا 
شا پاك یابا را یکدستی گرفته‌اید غافل از اینکه بابا از آن 
1 که‌از این یادها بلرزد. جان من . بابا گرك باران 
يده است. با با یکعس قدوتواره تك‌تك شما را ورانداز کرده 
وغیرت و فهم همه تان را با ترازوی کیمیاگری کشیده است 
او بتر میداند که شما ند مر ده‌حلاجید 

بچه‌ها؛بابا خوب‌میدا ند که شماایتارهار امیکنید که‌پابا را 
بد هم بحرفهاش هزار دستك دبك پشدید 
خدا روی آن کر بلائی معلم تان را سیاه کند . 
خر » باباجان ما و شىاکه مدتها با هم توقهوه خانة قتبر 
قندپپلو خور دە اي + یکعس باشا هم چپق بوده ای شما که 
سف را بدیکران بغروشید 


حرف‌ها که این ور و آن ور میزنید 


ایواث 


خیال کردید 
و این کنایه ها که در گوشه و کنار مینویسید میتوانید بابا را 
تلتلکش بدهید : بعلی بابا قلقلکی نیست . با با لوطی و ساده 
است . همین است که هست دوست دوستش است و خير خواه 
دشمنش . بقول خراجه 
رنگ ترو ان وش ما نبود شیر سر خیم وافعی «بهیم 
هر کس بابا زا خوب میداند » خوبی از خودش |ست و 
هر از بابا خوشش نمياد حتم گرفتار میانه بهم‌زنی‌شده 
ست » وی هر جه باشد آخرسر روزی که بابا وا خوب شناخت 
مرردانه‌اش تسم خواهدخورد 
این است که 
اتگار نه انگار که 
بچه ها شاب‌بابا 
با روز نامه نویس سرشاح بشود . اصلا بابا هم همین نیت را 
داشت ودارد وخواهد هم‌داشت . هیچ فکر نکر دید کهبابا با آن 
یارو که کلاو یز شده بوډ روزنامه‌چی نبود وشنل دولتی 
حالا اگر کاسه زیر نیمکاسه نیست؛ شا چرا کسه گرمتر ازآش 
شده‌اید؛ بعضی از شماهم هررو زمتل بارمان کردید ما ن‌اینکه 
او تاتمان تلخ نشدبلکه خوشمان هم ]مد . 
بخدا ما حوصله‌مان خیلی زیاد است . هنوز شداها پیش‌ما 
بیش از اینها اعتبار دزرید . این را هم بداتید که هر وقت‌ئلم 
های ۲ لوده بما فحش‌بدهند ما بیشتر خو شحال خواهیم شد برای 
ایتکه فحش [نها واسة ما بیش از تعر یتا‌شان ارزش دارد . 
مختصر مقصود از این دو کلمه درد دل این بود که اکر 
شما باین نیت آمده‌اید که بابا را سر حرف بیارید . بخدامحال 
است که ما لب از لب بگشانيم و جوابی پدهیم .ما که بچ 
نیستیم » ریشمان را که نو 7سیاب سفید نکرده‌ايم : ما خوب 
میفهسیم که هر وقت روزنامه ای خواننده نداشته باشد با يك 
روزنامة دیگر کهکارو بارش سکه است در میافند که شابد 
وتو وخ 


که و با با جریا شنید . 
که خوب‌نیست که روزنامه نویس 


هم جواب بدهد و روزنامه کساد رونقی 
اينهم شد کار که مردم بدبشت پول بدهند و روزنامه بخراد و 
(بقیه در صنحه سوم) 


بخو| نند وعوض 
دعوای شخصی بشو 
اج باد 
دا 

داش از 
راه‌سا ده تری پیش 


به نوشته‌هاتان ایا 


چون قام در دست 
کنتم مرشد هر 
باشد که اسان 
دست بگذاردو 
و این زمین سبز ‏ 
و حلالمایقه چر کي 


و برود 


برای مدت‌ععین | 
آن‌ور دنیاست » 
که خبر رسید حا 
بخوانند و بوی ` 
انون حکومت 
ومد ول 
مورتشان مث لک 
چانه زدند و بالا 
اینکارها بشود , 
دوباره انحصار ر 
خواستندماررا بد 
داش علی راهم : 
و خراهی نخواه 
کرسی خانه . 
لای تا تیا 


دیگر اثتباه 
بآب‌زده اید؛ 
۰ بابا از آن 
رك باران 


نداز کرده 


است + 


که ابا را 


تبك پپندید 


U 

درددل باباشمل 
بخوانند وعوض ایتکه مطلبحسا بی‌دستگیر شان بشو د تما 
دعوای شخصی بشوند ۲ آخر سر هم گیج و ویج و هاج و 


داش ۱ 
راه‌ساده تری پیش 
به نوشته‌هاتان ایمان داشته باشید تا حرفتان درست بردل نشیند 

م باك شوید.تا مردم بشما هم‌ایمان 
داشته با O‏ رنگ عوض نکنیدتا مات 
به بکرتگی و مردی و مردانکی شا هم اعتقاد بیدا کند 

مخلس کلا است ,ول امووزی هامرد 
مبارزه است؛ اما ته باهر رو باهی. حر یف با باشمل 
و ګرز خورند پېلوان ! 

اصلا روزی که ما تلمدان را از پرشالمان 

وشروع کردیم بنوشتن؛ پبه تماما ین چیزها را به‌تنمان مالیدیم‌و 


باامرد کشتی 


برون کشیدیم 
برای آینکه از چشم بد در امان باشیم يك نظر قربانی هم به 
1 میدانید و خداتان ! 
اينهم نکنته تان کیره خانه یت شا را 
میکردم . مرشد باز مرا ترساند و گفت که بپا شاعر مبگوید 
چون قلم در دست غداری بود عاقبت منصور برداری إ 
م مرشد هر چند کل کفته اما یکورده شل کفته اگر 
باشد که |نسان بترسدو زود ماستهارا کیسه کند بايد دست رو 
دست بگذاردو باهاش را رو بقبله‌دراز کند و اشهدش رابخواند 
و این مین سبز خدا و نعمت ببحد و حصرش را کي مال ملت 
3 ی تسه تست ت دزد و پاچه‌ورمالیده بگذارد 
که قلم در دست غدار باشد فقط 
سکن کک وا باد که بکشورده» دوستی,و 
بشتر علاقه دا 
نویعی. بهرصورت خداو ند همه‌شان را به را‌راست‌هدایت کند. 
اما ا گر بابا امروز ها یبکغورده احتباط میکند محض‌این 
نفر کرسی تشين 
کنند این مملکت و این‌ملت صیغة نودو نه‌ساله شان است 
ندارند که از روی آن کرسی های گرم و نرم تکان 
ند 
حالا هم که الحمدان نحسی دورة سیزدهم بآخر میرسد 
آنابان كيك به تتبانشان افتاده است ؛ مخصوع) از روزی که 
صدراعظم گنت دیگر این دفعه انتخا بات انشاءاله چم شبطا 
کور کوش بورنیکان کر ]زاد خواهد بو دو همینکه اا 
شروع شد حکومت نظامی‌هم عمرش را بشما خواهد داد؛دیگر 
رلودباك آتشی شدند.. چون دیدند يارو که نمیخواهد سواری 
بدهد و آن کسی‌ر| هم که هر دفعه ایتها را بدون دردسر؛ بدون 
اینکه از ن بچنبند بقول 7 خوند ها در متابل میلغ معین و 


برای مدت‌مین ۱ 


E‏ باشند تا پنوظیقه روزنامه 


. على الخصوس‌همين 


که خبر رسید حکومت نظامی هم نزدیك است فاتحه‌اش را | 


بخوانند و بوی حلواش بلند بشود و نوقت دیگر سر 
ن حکومت نظامی هم نخواهد بود که هر روز مثل ستز 
بدهند و دست و بای دوه‌تا روزنامه را یغدد بارت 


7 ان مثل گچ سفید شد. ناچار رفتند نشستند » خلوت کردند | 


زدند و بالاخره قرار براین گذاشتند که بیش از این که 
ایتکارها يشود یکدفبه كلك این روزنامه های سمج راب و 
دوباره انعصار روزنامه راعملی کنند. مشصوضا زرنکی کر دندو 
خواستند مار ر |بدست دیگری بکشندو بيك تیر دو نشان بر تند 
داش علی راهم هرطوری بود پوست خربزه زیر باش |نداخة 
و خواهی نخواهی آن لايحهٌ کذائی را دادند دستشو آوردند 
کرسی خانه . بخدا ترديك بود که کرسی خانه با تصویب این 
لابح تا قیام قیامت خود را ننکین کند که 
وور ا 


یکس‌تبه تید انم 
ان و ایمان | کثریت مانم شد و زدند زیبرش و 
بن چند نفر حقه باز طرار افتادر و آب و داش علی هم زود 
مطلب ا رکشت 


مت | 


بل 


نج ها پدانند ! 


هفته گذشته باباشل بارو بندیل سفررا 
راسته‌و یکپفته‌جای‌شما خالی‌در ماز ندران 


| استراحت‌میکرد . خیلی‌دلش میخواست که 


سواقاتی بباوژد 
پیدا نکرد و فقط چند 
رای شش چاق و چله از توی واکون 
راه آهن گیر[آورده است که هر کس باز 
هم سوقاتی بخو اهد یکی[ نہارا تجو بلش 


با یا مل 


از این سفر برای دو 
متاسنانه چیز تابلی 


بخ رج داد ند :گذ اشتند کار مشر و طه[ 
باك یکسره بشود دالا ما کاری ندار:م 
که |یتهاجطورا نتخاب شده| ند ز بر اا نتخاب 
هه‌شان‌سر و ته يك کر باس بود اما ابواله 
نفر وظینه‌شان را |نجام دادندو 


ایران دوستان خود را فراموش‌نکرده و 
فر اموش هم نخواهد کرد . دار و دست 


سرمایه‌داران و ژالوهای کرسی خانه که | 


ستند با خفه کردن روزنامه ها داه 


لایحةٌ دکتر میلسو که شاید نها لایطة 


مفید بحال ملت باشد صاف کنند تا ابه | 


روسیاه خواهند بود . 

مر کسی نیست که باین 
بابا جان شا قانون داري 
حکومت ظامی دار ید چوب و نلك دار ید؛ 


هزار کوفت و زهر مار دیکر دارید: 


ها بگوید» 
, کتاب دارید؛ 


| هر روزنامة که درحق شما حرف‌نادرست 


زد مطابق قانون بکیر ید و ببندید‌دیگر 

, حته بازیها چیه » وا با ملت آن 
ملت سی سال پیش نیست » گوساله نیست 
چشم و گوشش باز شده است . تا شا 
ا ف اینہافوراً می 


کد عتل خودش پارسنگ عیبرد. شماهر 
خیال نکنید که هر دم جلو حقه 
بازی های‌شما را نگر فتند و حرفی نز دند 
از روی تقپمی است ؛ بلکه بیشتر نشانةً 
عتل و هوش همین مردم رک 
و گداست که تا و تتیکه موقع مناسب 


برای تصنیه حسات بدست تیامده است 


وت 


| صداش را در نیارد زیرا خوب میداند 


که هم دش وت تست هم قیچی؛ممکن 
است با يك نلستن و برخاستن اصلانفس 
کشیدن را تدغن کنید . اما همین مردم» 
آری همین مردم 2 و گدا تمام این 
ظلمہاء تمام این گر به رقصانیها » تمام این 
موشك دوانی‌ها » تمام این دزدی‌ودلگی 
شمارا مربیند و مینهمد و خط و نشان‌برای 
شا میکشد که انشاء اف روز اتا رة 
نوقت خواهید نپمید که چطور ملت از 
ته دل شما و نیت کثیف شما خبر داشتو 
چکونه مزدتان را کف دستتان خواهد 

ما هه ببرای چتیدن دوزی 


خدا روزی کند روزی چنیی را 
تمام ممنات موهنین را 
| نشاءای 
محاص شما : با پا 


از ما مبیرسند 
- چرا در جلسه يك شنبه تیرماه 
بعضی از کرسی نشینها بخصوص سیدخیلی 
جوشمیز دند و با همدیگر کل و کشتی 
هی گر فنتدبطور یکه | گر چندتائیو اسطه 
نشده بودند نزديك بود کار به كتك کاری 
بکشد و 
باباشمل - چون در این جلسه و کل 
دست چپ حاجی که افتخاراً تصدی‌دوش 
سر در| برعهده‌دار ندتشر رف ندا شتندو کسی 
هم که جای ايشان نشسته بود خودش‌يك 
پارچه آب جوش بود 
۲ - چرا روزنامه نویس باید بقدر 
افلاطون چیز سرش بشود و باندازه مو 
های سرش دپلم داشته باشد اما برای 
کرسی‌نشینهاسواد و مواد و این‌جورچیز 
اشنا ولت 
باباشمل- برای اينکه روزنامه نویس 
روزنامه بنویسد پس حت) باید 
فہم باشد اما کار کسرسی نشینها 
قعود وقیام و گاهی هم « صحیح است . 
و « احسنت ۾ گفتن است این کازها هم 
که سواد لازم ندارد و از عهده هر کس 
که دست چپ و راستش را از هم فرق 
دهد بسا یه 
۳ لاستيك‌ماشین کسی را که با باشمل 
پنچر کند ۲ پارات بردار است یانه 
با با شعل - تا لاتيك چه لاستیکی باشد 
داخلی یا خارجی خواهد‌ند است‌به یکی 
از عرخانه مای لاستیك ۲پارات کنی 
مراجعه فرماتید , 
۽ - جرا تای امیر تیمور درجاسه‌روژ 
یکشنبه بااینکه مخبر ک 
بجای‌دفاع زلا بحه شو دشانر امتالف نشان 
داده و گفتند «ازین ماده معلوم‌میشود که 
دولت عملا از عبده یائبن آوردن سطح 
هرينة زندگی‌بر نیامده است» یامسکن 
بود این جبله را ايشان در کیسیون ادا 
میک دند 7 
بایاشمل : 
خارجی و تماشا چی زست که 7دم بتو|ند 
خود نمائی‌بکند. برای تظاهر بهتر است 
این مطالب در جلسه عانی ادا شودو تنظیم 
لابحه تعدید مطبوعات در جلسه خصومی 
بعل ]ید . 


در کمیسیرن بودجه |شغاصس 


می پرسی چطور شد و کێل کرسی‌خانه 
شدم‌ومثل کنه بصند لیو کالت چسبیدم؛خودت 


بودم طلبه و کارم روضه خوانی و مجلس 
گرم کنی‌بود. رو زميشد دومنبر؛ رو زمیشد 
سه متبر میخواندم و نانو گوشت‌و 

برو بچه هارا هرطوری بود راه میانداختم 
اما دل صاحب مرده ام آرام تبیکرفت و 
هر روز يك جور توقع بیجا داشت و از 
شماچه پنبان خو دم هم وقتی میدیدم بعضی 
7دمهای بی سر و با و یکتا قبا با زد و 
بست خودشائر| تو بعضی کار ها | نداختند 
وب وابانی بیدا اند 

ادباری سیر شده بودم و منتظر فرصت 
بودم تایخهام را ازج 

بود که کم کم‌افتادم توخط سایرین و بناء 
هوچی گری وبشت هم اندازی را گذاشتم 
تا تو دستگاه شاهزاده ها و دم کلفتباراه 
پیدا کردم و از دولشی سر آنها وکالت 
زا ناز شست گرنتم "نوفت 
جلو دار من نبود,و تو مجلس مید| نداری 


و شلوغ بازیراه انداختم و مثل سماوری | 


که آ تثش پر زور شده ا روز بصدا 
و جوشش وغلنله خودم 

دیدم کار و بار سردار 

نوزچه‌مایش زياد شده اند منهم رفتم دور 
و ورش را چسبیدم وبنای لفت و لیس دا 
گذاشتم و برای اينکه خود شیریتی کنم 
و اورا سر کار بیاورم شببای درا بی 
خو ابی کشیدم » مدتېا خون دل خوردم» 
پا مدرس خدا بیامرز سر شاخ شدم » با 
مصدق درافتادم» برفتا وهبقطارهایم نارو 
زدم ؛ هر روز توسط پر قیچی های خود 
بقال و چتال شهر را انگو لك کردم وبه 


یاه هی بورواجور المشتک تازءجلوی | 


مجلس راه انداختم و ضمنا با بیضی کهنه 
حرین‌های دیگر هم سرو سری داشتم ينی 
مثل اسب تر کمنی هم از توبره میخوردم 
وهم از آخور. تاآخرسری بختم زد واز 
ہس دوندکی کردم و شر و ور بهم بافتم 
توانستم فرص ومحکم بر خر خودم سوار 
شوم و داش رضا را صاحب اختیار و 7 
بالا شر این ملت بیچاره کنم 7 نوقت پیش 
درو زدیگر و زارت 
شام 
ای بود و برو ی او سیر نی دا 
خواهم کرد . اما تف براین روز گار لا 
کر دار که نگذاشت 7ب خوش ا زگلوی 
من بیرمرد پائین برود و پس از آنهمه 
جوش و جلا ها وتقلا ها ديدم باز خکایت 
خر 7سیابانست ويك کیلو جو و کسی پیدا 
تشد دست بدل نازت من بزند و درم 
وقتی دیدم این نقشم حوب 


بی‌سد . پا یذ 


تگرفت ومن تا [مدم‌تراب کنم کبا ب‌شدم 


جرخ‌هایخیاطیاهبر یال محکم‌و 
شيك و ماشین تحریر فادسی‌ولالین 
را از تحار تخاناً تبریزیان سرای 
حاجب الدوله خر یداری فر مائید 
تلفن ۵۱۸۷ o-۴‏ 


بگر رهم | 


بنا کردم مثل کسیکه اسب راگم کرده‌بی 
نعلش بگردد در گوشه و کناردسته‌بندی 
کردن تا بلکه کلك يارو وا بکنم و دو 
باره بساط خینه شب بازی تازه‌درست کنم 
اما بقول معروف اجل سك که میررسد نان 
چو پان رامیخورد منهم ناشی شدم تاامدم 
خودمرا بجنبانم چنان تیبائی خوردم که‌از 
سر پزمین [هدم ورفتم [ نچا که عرب رفت 
و نی انداخت وهبه هوسپائکه‌مدتبا تو 
کله بی منزم پخته بودم باد در هوا شد 

آما ند وقتیکه رفتم سار گشتم مثل زن 
های 7 بستن باز ویارم گل کرد و خواستم 


| هر طور شده اقلا همان کار پیش را دست 


و با کنم این بود که نقشه تازه ریختم و 
هر روز در میان [ فتاب گرم تابستان که 
سنگک داغ میشد سر راه بابا بز رگ می 
ایستادم و ۲ نقدر منتظر میشدم که علف 
سبز میشد ر همیتکه از دور 

م پاتومبیل اومیافتاد سلام بلند بالائی 
تحویل میدادم و پشت بندش تعظیمی هم 
بنافش هی ستم و[ تقدر دراینکارسماجت 
کردم تا دو باره دلش بحالم سوخت و 
کرسی و کالت را بسن اما این 
دفعه حساب کار خود را کرده بودم و از 


زیر بایم 


صدقه داد 


ترس جيك تمیزدم گرچه در آندوره همه 
کس میترسید امامن یکی که خیلی هیتر سیدام 

که برد هه عوراد ربیاو که 
هم غزل خداحافظی را خواند ورقت آن 
وت دو بار“ میدان دنت من افتاد بو با 
کردم از آسمان و ریسمان بم بافتن و 


| گریز بصحرای کربلا زدن . درد دلم را 


که هدت چندین سال نگاه داشته بودم و 
و نرديك بود خون جگر شود دو مرتبه 
ببرون ريشتم و بکس دیگر مجال گل 
کر دن در مجاس را ندادم و سر‌هر موضوعی 
که میشد جا و بیجا اظبار عتیده میکر دم 
تا این‌چندروزه که دیدم نزديك است عمر 


و کالتم تمام شود بای دوره دیگر باز | 


بجب وجوش افتادم اما دیدم‌این رو زنامه 
جیهای بی انساف که مثل مورچه هائیکه 
آب بسور |خشان‌ریشته پاشنداز کفر | بلیس 


| هم رایجتر شده |تدهرخرابشده که‌میروم 


مثل اجل معلق سرخرمیشوند و میخوهند 
بته مارا رویآب بیاندازند» گرچه‌ما حالا 
دیکر مثل آقتاب لب بامیم و بقول‌معروف 
اسی را که در چپل سالکی سوغان زنند 
برای میدان قیامت خو بست اما باز هر چه 
باشد ماهم دل داریم این بود که با خود 
گفتم اگر علی سار بان است میداند شتر 
را کجا بغواباند باید[شی برای‌این فضول 
باشی ها پزم که يك وجب روغن داشته 
باشد و بفکر افتادم با كمك ر فقالایحه کذائی 
را بگذرانیم‌وژبان روزنامه چی هارا بند 
کنیم اما ایندقعه تيرم ب خورد و 
بعضی ازهمقطار مای‌ناتو درست بامن تا 
تکردند تا خرا سر میسان سروهمسر بور 
شدم . حالادیگر مگ ر خدا بد ادمن بر سدوهر| 
نجات بدهد| ماخو دم‌مید| نم که از بس‌در عبرم 
راست حسینی کار نکرده ام خدا هم ازمن 
رو گردان شده و حتماً بدادم نجو آهدر سید 

۱ - شيخ شم الدان 


بت سر د ځنر تيم 
EES‏ کم از 3 بوی کاغذ نوشته اسن 
از بیخ بتراشند . 
باباشمل: اولا ما میخواهیم بداتيم که مدیرة برورشگاه 
ل شده است ؛.نانیا با این 
یم منتظریم دستور دهند مشارالیبا را | 

وارو نه‌سوار الاغ کرده ودر خیابانهای‌شهر بگر دا نشد که اما 

باعت رسوائی وی و ما 


کیلوئی 

نبوده و چون جنس آن نیز تقلیی و مقدار زیا 
ات بدون |[ رود فا 

3 ۳ 
7جررا از e N E‏ ات 1 E‏ 
ودر آغلب اسناد هزینه این معامله دستخوردگی و تصرنانی 
شده است . 

. اعتبار نام که انجمن نظارارامنه برای و کیلشان 
سال ۱۳۱-۱ صادر نموده است سن و کیل را + سال نوشه 
است و باز در اعتبار نامه که در سال ۱۳۲۰ بر ای همان و کا 
صادر نمو دهاست‌سن معظم البه راهمان سال مر قوم‌داشته استه 

پابائمل: تا به بینیم از مجلس چه جوابی 
والی باز جای شکرش باقی است که سن این قا ثابت مياد 
مثل آن یکی روز بروز جوانتر نمی‌شود . 

عد زیادی از تماشدگان در صدد گرفتن مرخصی 
برای دست و پا کردن در امر انتخایات هستند . 

باپافمل - فایده تدارد . تا یار کر |خواهد ومیلش بکه باشد 


2 
۳ 
1 


داده خواهد شد 


9 
۳ 


52 مسق امروز جرا ابشقدر شنگولی ٩‏ 
برای اینکه لایحة مالیات بردر آمد رادد 
| قبرستان کمسرون محتلط امانت گذاشتيم . 


بك موده بر 
ها را معتاد بشیره 


باباشىل: 


که دادی ادعای ۰ 


پاپاقمل: تو 
ازدست روزنامهچ 
وق" 
قلت و[ بلاد "کر 


پدوز ند 


بنوان تعره توی 
بود در این‌صورت 
پایمان بیانداز ند و 
مالیات بردر آمد لا 


وروز ایران ‏ 


> 


دزد لامپ 
دزد پنبه - وزد 1 
باباشیل: هیا 
هه‌دزد ها را شیر 
داهم فراموش ت 


اران ما (شارث 

مگ 

باباشمل؛ | 

هی نیت شید : 

لوت وآ سان جل 

خودشان کر دها ند 
خر ندازند 


ر 


کسانی که 

شرف دروغ میک 
پاباشمل: با 

ابر اندیگران 19 


دا نند که کابلا 


اس از رار ۲ 


مهن بر ستای ( شمارة ۲۸ ) 
بات موده براینقراش‌تسل اه 


باباشمل: بدین موده گرجان فشانم رواست 
که ان موه تارش جان ماست, 


اما بالاغیرت) بکدنه بسرت نزند برای این مزده بزرك 


ما هم آمدیم 
باباهمل: توهم گذاشتی يك موقعی[مدی که کرسی‌نشینها 
ازدست روزنامه‌چیپا ذله شده‌اتد ومیخواهند برای [ نبا بایوش 
بدوزند مگر وقت دیگر بغتت بریده بود که 7 
علت را بلند کردی اما حالا که 7مدی ب 


می آید از 


هیهن پر ستان (شمارة .۲ 
7یا متصدیان امور خود شريك دزد و 
باباشمل: چه عرش کنم ؛ اگر خودت میدانی دیگر چرا 


ھی برس ۶ 


درخت [زادی را گاه بگاه باید باخون دشمنان [زادی 
آیاری کرد . 


باباشمل؛ متأسفا ن‌لایحه ۲ بباری خیلی پیش از این‌فرمایش 


شا از مجلس گدشته و الا ما هم 
جنران تبصره توی آن بگذجانند اما محرمانه عرش کنم ممکن 
بود در این‌صورت نوچه های داش احمد لاهیجاتی سنگی‌جلوی 
باسان بیا نداز ند واین لايحه را هم بفرستند پیش دست لایحه 
مالبات‌بردر آمد لالائی کند . 
اوروذ اران (شمادذت) 
چه کنیم باابن همه دزد ؟ 

دزد لامپ - دزد پول خورد - دزد کوین - دزد لاستيك 
دزد پنبه - دزد آب و و و .. 

باباشمل: همقطار روده‌ات پبرد چقدر حرف میز نی‌حالا که 
هبادزد ها را شبردی دزد روزنامه و دزد مقاله و دزد وعالت 
راهم فراموش, نکن . 
ایران ما (شمارذه) 

مگر ان کشو ر دار المحا لین است 

با باشمل: این کشورهم دارالمچانین است هم‌دارالسا کین 
ی فست هیده مرد مل از هستی او شتی اافتادهرانداولات ی 
اوت و [سنان جل‌شده| ند و چندتائی هم که همه چیز راانحصار 
خودشان کرده| ند از دیوانه يك بله بالاتر ند. چون از عاقبتش 
خر ندار ند 


a 
| کسانی که ایراٹی را درغگو میخوانند یا نسی فهمند یا‎ 


فرش دروغ میگویند . 


پاباشمل: پاپا مقصودت از ایرانی سا کئین ابران مانت یا 


ایرآن‌دیگر ان ۱3 


میکردیم که این دا | 2 
E‏ امت که تی ST O‏ 


باباشمل : داش مگر خدانکرده چشمت | 


اباغعل 


حر‌های کشور 


روز شنبه ۽ تیردر امتحانات دانشکده 
حقوق قرع وجود داشت باسم ذغالسبز 
بعد از 7نکه چند نفر از دادن پاسخ باز 
میمانند و بجزوه رجوع میکنند معلوم می 
شود که یکی از علمای چند قرن پیش 
آبشار را ذغال سفید و آب دریا راذعال 
سبز نام گذاشته است 

بابادمل: | گر ابن عالم حالا هم زنذه 
بود و گذرش باینجا میافتادلاند اسم سید 


را وکیل سبز و اسم حاجی را هم و 


تسلیت 
کار کنان نام بابا شمل مصیبت و ارده 
را به هقطار گرامی [ قای حریر چیان 
ساعی تسلیت میگو یند 
خاورذمین (شمادنه) 
اهالی ود این وخوار و اروانکی 
طلائی‌بول و پلو ندارد - دارئی‌وی فقط 
- اماجلوی 


۳ 


بس این موضوع 
را کشش دادی هم دل مارا آب کر دیو 
هم دل اهالی بیچاره ورامین و خوار و 
ایواتکی را یکدفعه جان هر اخلاص کن 
و بکو کی‌را انتخاب کنند تامردمتکلیف 
خودشاتر | بد| نند . 


اتفاقات (شماره ۲ه) 

امروز خانواده های فقیر و پر جمعیت 
شهر تبران توسط کسانی غارت میشوند 
که ٣‏ نها را نمی‌بینند و نمی‌شناشند ومال‌و 
جان مردم این شهر مورد تهدید دزدانی 


خوب تمیبیند . میخواهی یامن دا نه‌دانه آن 
هارا بپت هم اما با نبادر افتادن 
دیدر کارحضرت فیلاست و از من و تو 
ساحته د 


| میهن پرستان ( 


بیحالی‌و بیچار کی تر یا کیان و سیله 


این 


دغلی برای رندان فراهم آورده بدین | 


ترتیب که عده ازباباشل‌ها وجاتو کش‌ها 
که زورشان بپتر میرسد و يا بتر بند و 
بست می کنند قبلا تر ياك و ت وی 


خریداری کرده سپس بدو برابر قیمت و | 


باباشمل: همقطار گلی بجمالتمگر تورا | 
هم مثل بعضی‌رو ز نامه‌ها| نگو لکت کرده‌اند | 


بدیکوئی؛ ]خر بابا کجاو ترياك 
کجا : درست است که بابا چناق 


بدست است‌اما این چماق رابرای ۲ نہائی | 
نگاهداشته که خون مردم بیچاره را تو | 


کرده| ند . 
a‏ 
روزییك يادو خروار تریاكدر تهران 
مصرف میشود و روزی صد مانفر ازصدقه 


وزارت اندرونی طق معمول 

انتخاب و تحویل یکصد وسی وشش 
عدد کرسی نشین را یکجا برای‌دورة 
چهاردهم قانون بردازی طبق نمو نه 
های 1 بمناقصه میگذارد 

شر کت کانند گان در مناقصه باید 
نکات زیر را کاملا در نظر بگیر ند: 

۱ س یکعددس رکرسی نشین دائمی 
کافی السابی باید مجانی و بلا عوض 
تحویل شود . 

۲- صدی‌ده بیشتر مر يض و و آزده 
نداشته باشد. 

۲-حدا کثرتعداد ززباندارهاناید 
از صدی بنج پشتز باشد . 


۽ -هر یك باید دو پا برای قیام 


احتمایی چوب زیر بعل بعهدة برئدة 


۵ - درموقع تحویل گرفتن هیکل 
های‌غلط| نداز تر جح خو آهند داشت 

٦‏ - بیش از صدی نیم مفلس و 
فقیر نداشته باشند . 

۷ = فقط امضا کردن و مخصوصاً 
زیر امضا زدن را بلد باشند, 

۸ - با مطبوعات دشمن و آشتی 
تاپذیر باشند . 

اجناس فوق باید تحویل عمارت 
پاتیزستان شود , طالین برای دیدن 
نمونه‌ها روزهای یکشنبه وسه‌شنیه 
ویتجشبا یش ازظرر با نها مراسعه 
نمایند . 

پشتبادات واضله درآ بان ماه باز 
و خوانده خواهدشد حضور بشنهاد 
دهندگان در کیسیون‌عنو عو وزارت 
اندرونی در رد و با قبول یك و یا 
کله پیهتهادات ار ات 

از طرف و زیر اندرون 


سرفروش تز ياك در ین شهر بنوائی میر سند . 
پاباشمل- تا کورشود هر 7 نکه نتواند 


دیدرو علاوه براین از آن گناه که نفعی 


رید ابغین چه باك م 


قای‌معدل . . . ما باید هست‌و نیست‌مان رابدهيم تا درصف 

با +شمل : داش انسافا نو هم گیل گفتی اما بك غورد 
گفتی, | گرراست میگو تی بیا خودت پیشقدم شو و دارو ندارت 
را در طبق اخلاس بگذار و تقدیم کن و الا چماق و چبق 
لولهتکک شکته باباشنل که قابل تقدیم کردن نیست . 
. .لاح یدیل [سکناس به‌زر 

باباشمل : معلوم میشود تو این آخر سری ها با کیمیا گران 
ریخته‌ای روهم که میخواهی اسکناس را تبدیل به‌زر کنی . پا 
یکدغعه حضرت خشضر را که ببلت را پارو کند ۱ 


۲ قایافشار . 


. 1 
آقای‌طباطبا ی ز این لایحه چنین بر میا ید که مثلا 
اگر کسی از تیفوس مرد برود به نجمن پزشکان شکایت کند . 
بابایل : شکایت زنده ومرده هر دو نتیجه‌اش یکی است. 


ستون بشتهادات 
چون با وجود کار گذاشتن‌دوش آب 
سرد در کرسی خانه هنوز هم‌سید جوشی 
از جوشزدن آرام نمی گیر د لذا حکعم 
باشی با باثمل بیشنها دمی کند قدری‌شیر وسنا 
بخور داو بدهند تا بلکه کمی‌سرو صدایش 
بخوابد و دیگر اینقدر جیغ و داد نکند 
اکس 
وقتی خواستند مجلس اسنا درست کنند سید 
| خود بخنود یکی از صدر نشینبای 7 
خواهد بود. 
۲ - چون صورت هجلس جلسه های 
مجلس بعلت رود درازی بعضی کر سی- 
با خیلی مفصل و خسته کننده است و 
دولت هم همیشه لایحه های بلندبالاتتدیم 
مجلس می کند و مسکن است و کیل دست 
راست حاجی در موقع خواندن آن ها 
حوصله‌اش سر برود و بعضی کل 


چشش نرار کند و این باعت ,قرقر بعضی 


همقطاراتش بشود از این جبت بابا شمل | 


پیشنباد می کند که يك چوق الف برای 
ایشان خریداری کنند تا موقع خواندن 
| بخوردولایحه اعتبار خرید] نرا 
| هم با قید چند قوریت بمجلس ,ییاور ند . 
| باباشعل - بچه‌ها ما این ستوټ‌را برای 
| شا باز کردیم هر پیشنهادی دارید برای 
ما بفرستید . 


۲نکه البته بجائی نرسد فریاد است . اما معلوم نیست که این | 


چسبانیدن یك ریال تعبر امیرخسروی هم اجباری است یاخیر ؛ 
۳ 


۳ 
آقای‌رلیس : اولا در این قبیل لوایج حق توضیح ندارید ۰.۰ | 


آقای قو پخت : یعنی جه ۲ چرا بنده حق صحبت دارم ! 
رین : عقید؛ شما داخل حاب نیست .. 
پاباشمل : حاجی جان ؛ به‌به آمدی که بازهم تسازی ؛ تو که 
تباید سرمجلس را باین‌زودی فاش کنی ؛ معطوم میشو ددوساعت 


جلسه خصوصی سراین بود که از بعضی از کرسی نشینان زبان 


تما ند گی تك تف اینہا را تصویب کرده و مبار کبادهم کفته‌ای؛ 
حالا چرا میز نی‌زیرش + معلوم میشود هر وقت در موقمتصویب 
لوایج عد موافقین زباد نبود میتوان اصلا عده مخالفين ر اداخل 
حسابٍ باورد و چشم بسته گفت : « تصویب شد ! # میخواستم 
لوطیانه بکویم « کلی پچنالت # بعد ديدم جال تو که‌خودش 
آگل است اکر يك گل هم بآن‌اضافه کت پاك دسته گل میشود 
که چاش دیگر کرسی‌خانه نیست . 


۳3 
آفای‌معدل . . . اکر کسی باحت هتدس مجلس و بهضی از 


تبایند گان حر فی‌میز ند و جواب داده نبیشود برای ایشتکه | گر 
طفلی پستان مادر را گاز بگیر دمادر او را تنبیه شدید نمسکند . 

بابادهل : اولا هر کسی بساحت مقدس مجلس خواست‌توهین 
بکند بکو باباشل دهنش را تابنا گوش جاك بدهد . 

ثانیا ازوقتیکه بابا بز رکه رفته بودما لطیم بودیم الحداش 
حالا مادرمان را پیدا کردیم گس نان 
نمیاید اجازه دهید من بعد شماها را « نه‌نه جان » خطاب کنیم 
و قول هم میدهیم که بستانتان‌را گاز تگیریم . 

بودیم بچه چندپدر داشته باشد ول بچه‌صدو 

دیکر تاز 


تم هتم 


سی او شش فادوه انشنیده بود دارد . 
ای امیر تیه‌ور - در اینجا نوشته خرج سفر خود و 
لا فصل [ نها . حالا این غانواده بلا فصل چقدر باشد 


پابا شمل ؛ تا تعداد اولاد خاقان مغفور . 


بشوم . 
با با شمل: مادرجان حالا میبینی که ما 


ê 
آقای‌معدل : این مسلم است که‌این‌ماده‎ | 


تصویب خواهد شد ولی بايد . 


عل+ ببچاره‌حن‌دارد که هم بغواند | 


| و هم معنی کند ؛ زیرا در مجلس تازگی 
مرسوم شده است که لوایج را قبلا چاپ 
و توزیم نسکنند و میخوهند و کلا از 
هوا مطلب را شنیده و تصو نند | لبته 


راء‌است 


برای نشریع در تصو.. 


دارد نه فرا کسیرنهای منظم که ب 
بنشینشه و تصمیمات لازم را بگیر ند 
| بایاشهل: ما از این قرار صریح اتخاذ 
| سند میآنیم‌و میگولیم کوسه و دیش پېن 
یی دمو کراستی بدون حزب و مجلس 
بدون فرا کسیون . ۰ . 
وقتی بیشنهاد 7 تای نر اقی‌ر اجع بکبر 
نشدن مساعده کار کنان دو لت در ماه تیر 
پذیرفته شد 7فای بات چنین گفاند : من 


بعد از رسیدن بمقصود زر گتر ین 
علامت محبت زن نسبت بمردی نست که 

دست از سر او بردارد 
بازی‌سیلی د بهتر | زحلوای 


. «ولی با ایتعال هزارها 
مرد قوی دا دیده‌ايم که در تعقیت هبن 
خمیفه ها از پای در [مدها ند . 


۱ E UT 


از بس این حکومت نظامی بی پبرطول 
کشبد ۲ژ دا نم‌اهم پلباس نظامید ر [مدندو 


نو توار شدند ما که بغیل نیستیم و در 


ضبن توقع شیرینی هم از هیچ کداشان | 


نداریم فقط عوض‌شیر ينی خو اهش‌میکنم 
پباپاتوم تکفند وبا ردم ف 
و . خوبست یکدست از لباسپای 


قدیمی‌شان را بسید بدهند ! 


دولت غمخوارهانی مثل شما ند 


رو زگارشان از رو زگاز شمر و 


ی 


[قای‌معدل - بشده اعتفاد دار 
ملت نمردنی و زنده را نیشود کشت و 
تا آنوقع که لازم باشد حبات خودرا 
حفظ من . 

بابادمل : شما بیشتر میندانید با آقای 
پزشگ مجاز احمدی : شا هم که جزو 


این ملت زنده و نعردنی هستید و سکن ۲ 


است برای معاینه و[زمایش شخما بایشان 

مراجمه تباب 
e‏ 3 

7قای نایب رئیسر- (خطاب,آ قای منشوب) 

- شماموافق این نوشته اید [ تأی مطور 

- بله» آقای نایر نیس - اينکه متخالفت اس 


| متفور - بنده هم مخالفم هم موا 


بابا فمل ر خد[ پدر [قای و زیر خراربار 


| و همقطارش را ببامرزد که هم هنت ر 


هم نیست را رایج کردئد و حالا شامر 

وت قافبه تنک میشود تقلید میکنید , 
۳ 

ت موقعیکه میشو|ستندشروع 

نا این طق بنده 


باباشمل : سواد بایاشمل بنپم کله 
الکتر ال‌قد نداد. اما از اياكه ميفرمائيد 
اتخابی نیت مملوم ميشود مثل |تخابات 
دوره‌های‌سابق اجباری است 


ea 
: آقایتقا بت - جساجی مر د شتر خلاص‎ 
(1قای رئیس درین جلسه حضور نداش‎ 
و ۲قای د کتر طاهری مجلس را اداری‎ 
. کردند)‎ 
پابا شمل - یواث‌مرشد ؛ توهم بکردژ‎ 
چشم حاجی را دوردیدی و این دنا‎ 
)۷ [بتیه در صفعه‎ 


ورای حدو بیان | 
خر« 

وعظ که دهد 
جاءااهی 

زروز گار نباده 
دبا کر 

روح را صحبت نا . 
بیفاطمی 


بیماری اندوّین ره 


بترن هد 
کتاب راهنمای ر 


۳ 
آفای‌قابت ... ما[ 

تاریم از سایرین 
راهنوز از رفقای ب 


س را اداره‌ی 


توهم یکیو 
و 
در صفحه ۷) 


حیحص 
بحارستان مجلس 
محلد شم 
عبای نائینی 
ا حدیت جان مپرس از 
بدایت 
موهوم نقطه‌ایست نه پنبان نه [شکار . 
( ذرالقداره 
خوی جبیل از جمال روی تو پیدا . 


دیوار 


7 دوامی 


لابق بزمگه خو اجه قوام |لدینی 
مقتصدی۲ 

ورای حدو بیان است شرح[ زمندیاو 
خبره اش 

وعط :که دهدت‌سود که تابر 
جاشاهی 

ز روز گارنهاده است رو بویراتی : 
ډیاکبر 

روح را صحبت نا جنس عذاییست اليم . 
بى فاطمى 

یماری اندوین ره خوشتر زتندرستی 


بل 


تر کتازی من 
روشن رسد بساماتی) 
اهتر ان هدبه بمادر 
کناب راهنای بچ داری | رت دز 
وشیهای این‌سینا - بروین - تهران 
[ دانش بقروش هیر سد . 


آزصقحه ده 


ترا 


زا بآب دادی . اگر خدای نعنواسته این 
حرف ترا با باشمل‌میززدحالا دهنش راچاك | 
نش یکر دنت تا تم 


رد حاجی بتو چه جوابی خواهد داد . 


اس ما تظاری‌را که اقا 
ئا پیات 


یاتداريم از سایرین ندادیم +1 
را هنووز از رفقای مجلسی خود مید 


نیم 
باشل :راستی کرم از شود درخت 


ات شا دازید حرف تو دهن آقای بیات 
رید که بت روزی او هم سل 
شتارش بگوید : :هم کیم‌هموزیرم 


م وجرا امروز بلبل شدای ۲ 
ال مروف گفتی باور کردم » اصرار 
SOS‏ 

اتش نرد يد کم 


بث ET‏ أ 
لت دشن رفتار کرد : 


زد نقاهت توی کرسیخانه بانگ 
( کزو زیران ملك ما آلوده شد ؛ | 
چند صد خروار خرما در جنوب 

ماند » تا گندیده و بپوده شد | 
| گشت دولت از غم خرما خلاص 


ا مه سای وق ] موده شد 1۳ 


وکالت خانم 0 


ها 


| راستی چترا خانم ها و کی 

| و کیل درست وحسابی که پر 

۱ ل کی ج ف کت 
کردن نداره چرا دیکه حق |نتخاب شدن 
هم ,نداشته باشه ؛ خیال میکنید از این 
وکیل ها که ده دوازده دوره رو سر ما 


سوار بودند بدتر کار میکنند که بد باشد 


دلیت به‌سیام و میت فا وج ود( 
به خور ده|یده نمید ند : خیال مابکلی ر اخت 


خو تتون دیدید که‌خانم واسه تاهار يه ايده 
به که امروز مثلا چی بشوریم: تو اداره 
یه دفعه شده موئ دماغ رئیس «بشه که | ین 
کاغذ خو به ابنجوری نوشته ببشه ,هر جا 
که هستند چه تو خوانه چه تو اداره: کار 
بکار کسی ندار ند , دست به‌هیچی نبیزبیند 
| اوقیتهسم که دور خردشان جع بشتهه 
صحبتشون همش‌از جوراب کابزر و پوادر 
تیه. او تم که بعالم من‌و, شمادخلی نداوه 
خوب حالا اکه این خانتها نو کیل بشند : 
برند تو پارلمان بشینشه اؤ تجا هم هم | 
سعینبای خودمو نی میکتندویگه هواه 
به لایعه واظة اهنا تصویت تایکنند و هر 
دوز يه قافون اواز کی پعورد ما نیدهند 
یه ذره‌فقط بازاز پودز وماتيك رواج بیدا 
مبکند والسلام : ما هم اونوقت ميتو نیم 
باخیال آسوده بکارمون رسید گی کنیم . 
گید بخدا | یشدفعه اینکارو که 
| خانم ها هم رو اصل اينکه خودی نشون 
پدهند واثابت کنند که کار یچم ممکنه از 
دستشون بر د حتما دورة چباردهم رو 
مثل به چلوی مغو بخت خوب از آب در | 
فه اینهارو | 
نز دهم و کبل 
| ها رو اصل‌اینکه «چه مردی بود کز زنی 
| کم بود» به بله از خانمپا میز تند بالا و 
میرن تو خط کارهای شخصی خودشون . 
مارا راحت میتگذار ند 
| اکه این‌قضیه علیشدما هم پیش وا 
نی قرب و منز لتی بیدا ميکنيم | 
که اول دفعه این فکر را دادیم . شماها 
هم همتون پیش زنانون روسفید میشید 
کار ها هم بهتر ميشه. میکید نه » یدفعه 


مه ویس جزومر دم 
بت وهای و ادن 
یك ملت دشین رنتار کرد ؛ 


أ لمانو ب اعا 


!دان : بپشت موعود »افق مفقود ؛ شاید مقصود ايران 


بعد از چنگت است . 


ملیو نر مثی ! راستی‌مر| دوست داری ویا 
یا فرمان انتغا بات . 


اری - ساخت زندان‌مختاری. 
تماشاخانه هر : انترو یو 

و سید کړسی خانه . 
۲ - خطایر : باشتر ات 7قای دوام| لسلطنه . 


حر اك خفیه تو ینن میهن پرستان 


تا 
هبلغ اسمی هر سهم نرح هفته قبل نرح 

سهیل شر ۷۰۰ و 
میلیسیالت کار تل ۱-۰۰ ۱۰۰ 
تلو کت تضانی‌خیاء ۱۰۰ ۳ 
دشر رو شاق مين ۱.۰ ۹ 
۰ ۸ 
۳ ۱۰۰ 
۰ 

۰ 

1 


نامر کت ۳ 


Ao 


1 
۱۹ 
۸۰ 


۲ 
۲ 
۷۲۰ 

سندیکای‌خانه بدوشان ۱۰۰ ۱۰.۰ 
اتحاد ملی 4 Kk‏ 
پس از آنکه عد اسهام سهیل و شرکاء را خر يدهو يك 

باره به بازار آوردند و تنزل فوق العاده در آن احساس شد 
هفتا گذعته دو باره بحال اول بر کشت معلوم E‏ م۳9 
کار تل باز ترقی میکلد 
کر کے تضامنی‌طیاء ثابت مانده و تیف ای ی دکر دز 
متانت دست از بخه دفترفروشان هتین برتمیدارد سر ۱٩‏ محکم 
ایستاده است : سلیمان و بنی اعمام تابت و اخیر] 1 
| تقلبی بیرون داده و پاتو کفش شر کت نامبر ده کر ده|ند 

3 و اخیرآ اسهام حتوق را پشتوانه 

. ففیس و بنی‌اعمام ثابت است سوسینه آ نو نیم‌همرهان 

میرود . خير یه راء‌خدا در نظر دارد تایدتآن بجای 

ذغال آب بخ‌سرخیابانبا و بازارسببل کند تا بلکه اسیامش‌ترقی 
کند . سندیکای خاه بدوشان رو بترقی است . اتحاد ملی 

مات است . | نتظارمیرود ازهفته [ تیه اسهام جدید ورتتارنگی 

بازاد باید . 
| خقیه نویس مخصوس با باشبل 
| اطلاع میدهد. که هلوز تصنیبی 
| اب وزیر کشوراتخاذ 
نشده است زیرا کرسی نشینان علاقة مخصوصی باینامر که در 
انتخاب مجددشان دخیل است نشات میدهند . انتظار میرود 
نردیکی چند نفر .از وزراء که خبال و کاات‌مجلس 
ماست استمفاد هند ۔ زیرا حتم‌دار ند که پس از ۱ث 
موف و ند پست وزارت را اشغال نمایند . آنوقت 
هم و زیر تراهند بود و هم. و کیل 


شش ا ۱ نید کلاه سرتان نرود ایندفنه Sg‏ خودتان ا ۲ 


ن مستشار خواربار؛ روویس | 


اقدام رونویس تاهید روئویس پاباشمل محمول 
غله سال گذشته فراوان و کافی بود متأسفانه 
زمامداران وقت آذرب آوری واخذ 
مهدات عالکین جدت‌ننبوده درنتیجه 

هم آذر بایان مدت :کال دچار گرسگی و 
اضطراب گشته وهم دولت ده ار آ2 


غله هدوز اعزام. نگشته و از آنطرف دز اثر هرج 
اویی علافگی ادازه اقتصاد که واقعاً ننك 
ت که و میاه 


3 فوتوقت مامورلایق 
و بی‌طبعی برای این امرجاتی اعزام وبهر ش 


ا 


است از تجدید وخامت شال گذفید | 


پاخاتمه دادن باوشاع نا گوار اقتصاد 
اربار اهالی را قر 


فلا و آنتودگی 


فقل از روزنامه ۱ 
بخشنامه 
ریاست اداده . 
طبق امریه تلگرافی شماره 5۰۷۷ 

مقام نست‌وزیری مقرر است که‌در ورود 
7قای شیخ الاسلام ملایری نماینده محترم 
مجلس شورای ملی که برای مطالعه‌در جمع 
آوری مختول بگر وس تشریف فرنا خواهند 
شد مراسم احترامات ومساعدت های‌لازم 
بعمل [ ید بابر اي 

درموضوع تشر یف فر مائی 

استقبال جپت طی تش 
لازم در سر بل جاده ممدان حاضر شو بد 


پاباشمل : ای باباا ما خیال‌میکر دیم خاقان 
منفور؛مسافرت میکند فقط چیبزی که کم 


است «دورشیدو کورشید» مأمور پن‌است 
کهآن هم لا بد در محل طی مر اسم احترامات 
بعمل خواهد[آمد » درهرحال ما برای این 
مراسم حسود نیستیم و پان | میکنیم 
بشرط [نکه جنم آوری غله معنی جع 


۲وری رای برای |نتخا بات را ند|شته باشد 


آ کی 26۰ 

چند تا تلگراف از طرف برو بچه ها 
با رسیده است که در زو زنامه 
و همه شان التماس دعا دارند که کرسی 
تشینها لابعه مالبات بردر آمد بی پیر دا 
که مدتی است در کییسیون»لوایح خاك 
شده و نزديك است فاتحه اش را هم 
بخوانند هر چه زودتر بگذرا ننداما چون 
روز نامه ما چا نداشت و پیشتر هم اعلان 
کرذه بودیم که تلگراف های جدی را 
چاپ نمی کنیم ازاین جپت درعالم لوطی 
گری این چند. کلبه را نوشتیم و از بچه 
های حق و حساب دان خواهش می کنیم 
خیلی خودمانی عذر ما زا تبول کند . 


e 
نامه لوطی عباس اضفائونی‎ 
الى بسلات و عین عافیت دو جهانی باشی . بمدها عرض‎ 
میشوذ توعالم لوط ی گری هرچی میباد بقېمیم فهميديم , مالوطیای‎ 
میدون کپنه اصغائون خیلی وقته مو خط تو بودیم ۰ تا بدو نیم‎ 
چند مرده حلاجی . اینست که روزنامه ها تا ميخونيم . از این‎ 
. بید مشورانیم با تو ارقت و ند عافذی داشته باشیم‎ 
توزو زام ( نہنید) اغد داش خن که بیشیومیلیبا نوشته‎ 
بود خوندیم » انصافا خوب نوشته بود » چیزیکه هست جوابی‎ 
هم که شما نوشته بودید خو ند بلی تعجب کردیم جرا که‎ 
انست» خبر نداشته » تو که شصت سال‎ 
است تو این دنیا نون خروم کردی ۰ تو آمدی‎ 
میا شر زو کارت با داش مدای بقل خودت هفت, خبط‎ 3 


داش حسن بیچار 
دوبار بد 


بوده ۰۰ . توچرا کول خوردی ونوشتی که دیلماج بسیوب 


| خالی بکونه » بیچاره! مکه نبیدو نی که هر چی هست زیر سر 


همین لماج میلباجاست» مگه نبیدو نن که همین 
ها را وازوته حالی این بیچاره میکونند » برای همین کار دود 
کردم چند نفرازلوطیای اصفاتون |ومدند هرچی پرسیدم زبدث 
فرنگی دون توشون نبود که بفرستم طیرون وقتی مقصود مرا 


| قپیدند رنتند چند تا ازانوچه موچه ها آوردند باشون حرف 


زدم یم ینام مثل دیلماجا طیرون سم دارند ؛ لابد دیدم باز 
کے مین لوطیای. قسدیم :۰ :چون زوم ای ها رنه بل 
زبون‌فر تکی‌هم خیلیشا میدو نم »۱ که تو لوطی گریزحیت 
این نوشته را بېت دادم که خودت بری یارورا ببینی و بگوی 
بالا غیر آدوژواژ حواستا جع کون » سطح مطح ۰ بالا وبائین 
جلو وعقب و[ وال کون»:اونوناارزون کون ا که بز 
یکی بپتره . این جوربو گو(اسم نون یادم رفته نبیدونم این 
فرتکیا بای نونا چی چی میگند) بپر صورت یه انون پس‌نشون 
پده 5 بگوضیواین - . اهن ۰| 
١ .‏ اوزون ۰ ارزون !سه چپاردفعه که بگویز بون‌فر 
ميشه 


بون فر نگی 


۰ ارزون ۰۰ .ادزدنا 


سلام ودعا £ 

پا همل + 
میعواهی با بانا شوخ 
نوشته ائ ..بهر صورت باپا حاضر است ب 
اما چزی که هست نون زیادی ندارد ببرد نشون بدهد » اکر 
خیلی لوطی هستی خودت تو نش .را بفرست پاقیش 
ایثرا هم بدان که دیلیاج ها چندا تقصیری ندار ند "نبا گبکه 
و قرف جال میکنند و منکن است 7ب راگل لود کنند 
خودشان زبانش را بلدند و احتیاج 


اواز های کوچه 1 ت 
سل‌الملیسیوء ر کباً تهرم فی اقلوات 
بطر ح تازه چه‌حاجت که در کناربیانی 


لادری 
ات ی وهای دام را 

کو خوار بار خلق بخروار می‌برد 
وان شر زر رانک 


لوطی عباس 


مه ات رسد . [ولخیال کردیم که 


بچاره خار میخورد و باز میرد 


گی ز بابا شمل و سرزندش اندیشم 
شیوه و وسم وفاحت نرود از پیشم 
هست از من متنفر عرب و ایبرانی 
منکه‌رسوای جهانم چه‌صلاح اندرشم 
لاادری 


لاادری 


دیلماجهاحرزف 


. اما داش را بعلی یجور بی شیله پیله حالیش کون که | + 
باذا خیال کوند که میگوی,اين ارزونه گرو نش کون باقي 


پاش دار 1 


7خر بابا جان شما مرردم چرا اینقدر 
فر اموشکارو نمك نشناسیدا ن‌شهر داری آن 
موقع که زور ش‌میر سید د بلائی که خواست 
سر ما آورد» خانه هامانرا خراب, کرد: 
زن وبچه مانرا در بدر کرد مرده هامانر| 
گور بکور کرد آب برویمان بست عر 
چه پرو پول بیدا کرد تصر ساخت؛ هی 
خودشیر بنی کر دمجسنه ساخت هی تماشاخاه 
ساخت و خراب کرد اما هنیتکه دری 
بتخته خورذ و بساط مشروطه دو باره عل 
شد دیدید برای راحتی ما چقدر خون 
دل تنوزد و گوش شیظات کر با ان 
پل کی که جمم وجور مشود چه کارها 
که برا مان نکرد وهبینکه م رگه و بر 
تمش کثن 
تهیه دید که هنوز کسی نفس آخری!را 
نکشیده سر و کله‌شان بیدا مشود رمرد/ 
راکرم گرم بکر باس محله می‌برند آنجا 
هم الحمدالله همه جور وسایل كفن ودنن 
وچلواز کر باسی» گافور» د گتر:مرده‌شور: 
گور کن حاضر است و بادادن يك مختمر 
پول مرده را خاك میکنند . 


رت 


E Î 


یمتا 

سایر مقاطعه کار ها غر از چند تا خانه 
خرابه وچند تاتی اتومبیل و کمی بول آ* 
در بساط ندارد و نان سیلو هم کیرش 


کار نمی کنم و چون کار مرده خوری 
اتحصار شده و دم حقو حساب دانی م 
دست بنقد نبود چند نقر خبرخواه واسطه 
شد ندو بك جوری سرمعامله راهم آوردند, 
هيه خدمت ها که 
کرده باز چند روز پیش تو بکی از اه 
روز نامه‌ها | زگود زتبورك‌خان بد نو 
بودند. واه #ماروز نامه تو سپای‌دم برا 
خیلی رودارید آخر نیشرد یك چزید! 


| "ندیده بگیر ید و لبش‌ر اتو بگذ ارید همان 


که نباید بد گفت چرا برای آن اع 
که در خیابان اسلامبول کار گذاشه اد 


| در کل تشک نمی ,کنید؛ انا مبتکا 


گذرتان ببسله های جنوب شېر مان 
۲ تجار ابرخ شهر داری‌بیکشید. 7 ایور 


پشپرداری كمك می کنید :۱ 


روز های پنجشنبه مننشر دبش 
۲ رضا جا 
کورچ 
مقالات وارده شتردا نیشود 
درج و حت واصلا خ مقالات"وارده ۱۱7 
است . بهای لواح وی و 
دفتر اداره اس د 
بهای اشتراك 


یکساله: ...۱۵۰۰ ريال 
شنمافه  :‏ ۷۵ 4 


پاپا مل نامه ایست مستقل ومنلسب ببیچ حزب واتحادبه وجمعیق ليست 


( تکشماره سه دیال) 


ه شنبهُ ۱ تیر ماه ۱۳۲۲ 


سر ۱۱۱۵۳۵3 


علی دکتر» خوشی بقبر علی ! 
,از وزارت که شد دس تکوتاه 
[ که‌دررف نخ‌اینجاازت وکلاف ! 
الفرض حوب سوار شدی خرته 
واسه ه رکس ذز 
سه بدین ځوسهبدان چنگال 


ول خوب بود که با کمی ليره 


شه جورش جور 


کار اينه جون من نه هبی بیخود 
دائماً فکر و ذ کرت این باشه 
ا با کس مگر عرض دارد ؟ 


ضایعة اسفنالك 


یکی از با کتدین 
و قداکارترین فرزندان خیش راازدست 
داد , شادروان سید جلیل اردیلسی از 
[زادیشواهان باك ورشید ابران بوده که 
تسام عس ودادائی خویش‌را صرف خدمت 
بیپن و آزادی نودواز محك تجر به سفید 
روی بیرون [مده‌بارزترین نوت ایرانی 
پا کدلو با کنہادو بتر ین مثال[ذر با 
قداکار بود . 

مرحوم ار دلیلی کسی بود که در حق 
وی‌میتوان کفت وظیفهٌ خویش رادرمتابل 
میپن ,ول بخوبی | نجام داد - 

کار کنان نامه با با خمل تسلیت‌ای قلبی 
خودر| بخ نو اده‌نجیب آن‌مرحوم‌مخصوسا 
بهمکار گرامیشان آقای اصفر اردییلی تفدیم 
و مصم اند که‌با مبارزة دائمی‌برای نجات 
میپن‌و آزادی ؛ روح مرحوم اردلیلی دا 
شاد نمایشد , 


درهفتة گذشته. یر ان 


کار کنان نامه باباشمل 
اب تحت 


باز هم قصة از یار شنو 
باز ایت خفیه نویس عليه ماعلیه ما 
فضول باشی‌شده خودش را تو کرسی خانه 
انداخته و این خبس را واسه ما آورده 
ست که هر ماه ده کیلو قند و یك کیسه 


و کیل شدن ريخت و پاش لازم دارد در 
عوض‌باید این مزایا را هم داشته باشد . 


چرخ‌های‌خیاطی اهب یال «حکمو 
شيك و ماشین تحر بر فادسی و لا لین 
وا از تحار تخانة تبریزیان سرای 
حاجب! لدو له خر یداری فر مائید 
قافن ۵۱۸۷ ود 


لك بدندان چر گربه بنگال 


رن 


0 
جون میکندی با پول اون وریا 
دی ا بان کل 


واسه هر آ شی باشی همچو نخود 


که واست کار تازه بدا شه 


هر که رنجد خودش مرض دارد 
مهندس‌العرا 


کلمات طوال 


مردها بيك قهوه‌خانه یارستوران‌عادت 
میکنند و حاضر نستند "ترا عوش کنند 
ولی| گر زن‌تازه‌ای بیابند ازاو لی‌صر فنظر 
مردی معشوةٌ تبوفای خود را کشته بود 
مکرخانه‌ای‌ر| که بشما نمید هند 7 تش میز‌نید؟ 
مردها معتقد ند که‌غذاهای متنوع اشتبا 
اور و 
هرچه پایهٌاداری مر دها بالامیرود پایه 
عشق وعنق بازی‌شان پالین مباید و لی در 
هر دی که معا ره 
مردهای بلندقد»هر 
خانم های کرترله 
سینمای اطق را تباشاخواهید کرد و از 


عقب تا تر ناطق را خواهید شنید . 


داستان اشعث طماع 
شبعی بالای منبر حکایت میکرد که 


| دست کرفته بود و از راهی"میگذشت 
جوا نی اعرابی باور سید و پرسیدچر| دامن 
در دست 
| باشد که مرغی در هوا تخمی گذارد و 


آن تخم در دامن من افتد شب که اشعت 


فته راء میروی اشعت گفت" 


فرستاد که سهم مرا از کو کوتی کهبا 


منتظر الوزاره های کابینه او افتادم . 


۲ آهی م 


دهند وپس ازا نتغاب شدن بوکالت کرسی 
خانه دیکر مانعی برای بر گشتن ایشان 
به پست وزارت موجود نیست؛لذامدازت 


عظمی احتباج بچند نفر وزیر موقتی دارد 


اشعت طماع روزی دامن قبای خویش در | 


نظر باینکه عده از وزراء که کاندید | 
و کالت‌هستندطبق‌مقرر ات‌باید بزودیاستعفا | 


ریزی خودتان واسباب درد سر دیگ 
میز نند اول کوش کنید ۰ فکر کنید ببید 
برو یدخودتانر | اصلاح کنید 

وازبابا هم نر نید وواسه اش هم پاپوش‌ندوزید و اگر دیدید 
با با حرف حسابی نمیز تدخدا بشما هم زیان‌داده است جو اب 


یغ وداد راهنیندازید 


بدهید > بپش حالی کنید 

امروز بابا میخواهد دو کله باشما کرسی نشین ها که 
ماشاء الله هرار ماشاء الله دیکر شمر جلو دارتان نمیشود درد دل 
کند امابشرطی که درست گوش بحرفہاش بدهید ته مثل مو تیک 
آن کرسی نشین مثلت القاعده حرف میز ند خوا بتان پبرد . هیچ 
عصبانی نشوید ! بیود بخودتان‌هم غصه ندهید زیر| دیگر چند 
ماهی ما با شما کار نداریم . اگر دورة دیگر دو باره 
بر گشتید تو کرسی‌خانه که روز از نو روزی از نو و اکسر 
رفتید و تبامدید که 7 نوقت ما يك دیزی سياه هم 
ميشکنيم و شمارا بامان خد اميسپاريم . 

خوب ؛ جانم شا که داتان از بر کک گل‌هم ناز کتر است؛ 


رن 


| شما که اشگت تان تو 7ستین تان‌است‌وا گر با ندازةسوزنی‌متلاث 


بارتان کنند 7تشی میشوید.از گل سنگینتر بہتان بگویند از 


| کوره در ميرو ید بس چرا تو کرسی خانه » همان کرسی خان 


که میخواهید مردم اسم ۲ نجارا ببطهارت نبر ند سر و کلام 
میرید و هزار تا از آن حرفهای درشت و آب نکشیده بم 
میژنید. اينهم که دیگر ازآن خبر‌های‌تیر باران کردن‌مبندسین 
اعتصاپی نیست که توی اطاق در پسته ميان دو نفر رد و بدل 
شده باشد و هروقت اتسا دلش خواست تکذیب کند و لبش 
را تو بگذارد 


روز بنجعنبه کذشته که خفیه نویسهای روز نامه ها سیل 


| تاسبیل و گوش تاگوش نسته بودند و هر یکی دو تا گوش 


داشتند و دو تا دیگر هم قرش کرده بودند که کلیثات قار 


| شمارا گوش کنند سر نوشتشانر! از زبان شما پشنو ند . 
در خانه نشته بود اعرابی غلامی نزداو | 


همه شان شنید ند که شما آن بائینہا چه حرنهاتی بېم زدید 
چهحله هائی بهم نودید وچه گپوز هائی بهمدیگر در کردید 
جون همه تان ما از عکرار آن حرفپا شرم داریم و قول هم 
میدهیم که هیچوقت لنگه آن حرنبا از دهن ما بیرون نبابد . 
7نونت شما از ما روز نامه نویسپا گله میکنیه که چرا حرف 


| درشت میر نیم » چراهر و فت‌حوصله مان سر رفت و از قروغعزه 


های‌شما تسکت مدیم حرف های نیش دار میز نیم ؛ چرا بکرسی 
خانه چپ تگاه ميکنيم ؛ . ای‌بابا ‏ خدا پدرتا ترا پیامرزد مگر 
شما تو این ملك بز رك نشده ایدمگر شمارا ازجایلقا و یاجلد 
بلسا و یا چین وماچیت بار کرده واسه ما [ورده اند : مگسر 
قارسی سرتان نییشود ۲ هر یچه ده ساله فارسی زبان میداند که 
«احترام امامزاده با متولیش است» شا هم که این‌زا میداد 
دیگر از یڅه چر کین ما چه میخواهید چر[ دست‌از سر 

ما بر نیدارید : شما که یکی تان جلو مردم بآن‌یکی میگو؛ 


( بقبه در صفحه سوم ) 


ما آن بالا از 


و مردانگی هب 


ت‌ها به بچه 


حرفهارا زدید 
مثل اینکه حاج 
خواست آن ناقو 

حالا تر 
کرده ايم که ت 


واه یکدستمال 
چپاردهم هم و 
خیال نکنند که 
مواظیشان اس 
آکر بدانید | 
جامای پاك 
بگونید و 
رنگ ندارد و 


ن ها که 


د درد دل 
لمو که 
ببرد ۰ هیچ 
a‏ 

دو باره 


و و اگر 


بت سرن 


صفح ۳ 


از صفحه دوم) 


درددل باباشمل 

کل ملت را بسگیری» 
کیل ملت !! 
آائوقت میخواهید مردم بشما ایمان داشته باشند » شا خود تان 


دهمفطار توحق نداری جلو نطق يك 


و آن یکی هم بمسخره میگوید : و کیل مل 


که در و کیل بودنتان شك دارید چطور میخواهید که ما بآن 
نها حرفهالی 


ارزش دارد همین حرقپای جسته و گریعته است 


ایمان داشته باشیم ۶ چون مرچه بچه های خوبه » 
که پیش ملت 
که کاهگاهی 
داشد که هنوز مولانا را بچه های‌فخر باد نیشناسند چطور | 


بی اختیار از دهنتان خارج میشود و الامردم می 
شد که یکمرتبه و کیل مات همدان یا ساوه یا تبر یز و بوشپر 
حرفهار امیفبمند. ومطلب حالیشان|ست‌منتهی 
نبیخو آهند سر به سر شما بگذاو ند زیر ا نتیجه ندارد . چون م 
دست شماست هم قیچی ۰ 
بعلی نروز که آن تعارفها بین دو نفر از شما ردو بدل 
شه و اگر آن مرد خواب لودرا با داد و فریادتان بیدار | 
نمیکردید و لنگگ نیانداخت حتم کار به‌مشت وسیلی هم‌میرسید. | 
ما آن بالا از عجات آب شدیم زیر ا دیدیم باز اکرركمردی | 
و مردانگی هست پیش‌ما اوطی ها و بابرهنه‌هاهست یکی‌ازآن 
ببت‌ها به بچه های محلة ما برای سفر کردن شکم گوینده و | 
ر ذرع کردن روده های‌اربس برد . اما شما پس از آنکه‌آن 
حرفبارا زدید اتگار نه انگار که چیزی گفتید وچیزی شنیدید. 
مثل اینکه حاجی هم از ایتحرفبا خوشش میآمد . اصلادلش نمی 
خواستآن ناقوسش را بصدا در یبارد واین افتضاحراتمام کند . 
حالا تراخد| بگوئید بینم ماروزنامه نوبسپا چه کناهی 
کرده ایم که نبت فحاشی بما میدهید » مگر تمیدانید که نسبت 
نحاشی بکسی دادن خودش فحشاست . نه والله ما شرم , دادیم 
با حیا داریم » ماسر سفره باپامان نان غورده ایم . ما اصلااین 
حرفپارا بلد تستیم » راستی | گر شا میشواهید احترامتان بجا 
باشه اول خودتان احترام خودتان راتگهپدارید بعد از دیگران 
ا 


شد!! بخدا تمام این 


ریش 


مأمورین دولت ایتقدر زحمت 
a‏ نك شمارا بیدا کرده | 
واسه ما و کیل تموده اند ES‏ تشان ما بدهید 
شا مارا تر بیت کنید اما حالا دیگر چه عرض کنم . 

يك خواهش دیکر که از شما دارم | که ترا خدا 
بکغوره جلو احساسانتان را بگیرید . والبته ما از سکوت‌شا 
بیش از حرف زدنتان‌خوشمان میا ید . مخصوصا در وقتی که دورة 
سیزدهم را کشش ندادند و بنا شد دو بارء وکیل | نتخاب کنند 
آنهائی هم که درعبرشان لب ازاب تکشوده بودند بلبل دستان 
شد تدو بقول امرو زی‌ها هی‌|برازاحساسات است که‌میشود. بجون | 
بچه ام از شنیدن‌این حرفہا چندشمان میشود . بر شیطان کور 
لنت هر وقت شما اسم وطن و میهن مبر‌ید ما یاداملاك‌شا می 

. هر وقت دم از استقلال میز نیدما پفکر خودسری های‌شنا 
ميافتيم حالامحض رضای خدا این چندماه راهم جلو احساساتتا 
را تگیرید و ما را فصه ندهید.. 
حالار که سر حجامت را بشما بند کرده ایم‌علی الله بگذاریداین 
درد دل آخری راهم بکنم ۲ نېم اینست که‌شمارا بعذ 
جلو این چند نفر همکار لوس و نشر و بدجنستان را بگیررید . 
شما نمیدانید اینپا چه نقشه های خطر نا کی میکشند و زیر" جلی 
بازیپائی واسه این ملت بد بخت تپیه میکنند . اینبا میخواهند 
واه یکدستمال تیصریه را آتش بز ند ۰ برای اینکه دورة 
چباردهم هم و کیل یشو ند‌میشو اهند تمام این ملت را بکشند 
خال نکنند که با پا از کار و با 7نها خبر ندارد , باپا حوب 
مواظبشان است » منتپاهبور ميخو اهدپته شان رارو آب‌بیندازد 
اکر بدانید این ناپاك ها واسه منتر کردن مردم‌خودشان رابچه 
جاهای پاك می بندند ازخجالت 7ب میشوید . بېر صورت‌بایتها 
بگویید که هر عاری میغو اهند بکنند ولی حنا شان پیش مردم 
انګ ندارد.و بیخود بخودشان‌زحمت میدهند و بپابا حجالت * 


ت‌عباس 


باباشمل 


از ما مبیرسند 

۱ - چر| سید جوشی درتمام رشته‌های 

اقتصادی سیاسی فنی کشاورزی تجار تی 

و ..... اظپار نظر می اید وخودش 
را نخود هر آش می کنده 

با باشمل- چی میگی e UE‏ ین 


مدت ها درس‌خو اندها 
میشود 


کم بشود میغواهند صدی پانزده اداره 


جاتیهارا بیرون کنند| گر این حرف‌راست | 


باشد پس‌بایستی عذرده بیست‌سی‌تااز این 


کر سینشینهارا بعواهند ۲ یا این عملیمی 


شودیانه!؛ 


کل باب 


باباشمل۔ ای‌بابا برو عقلت‌را عوص کن 
خیلی‌صاف وساده هستی کر سی 


خواهند زیاد ترهم بکنند که مدعیان 
خصوصی این ملت بیشتر شود 


۲ - بنظرم بمضی از کر سی نشین ها را 
تعمیر می کنند وجای نو قالب میز نند 
چون از بعد از آن دور مدرسی دو سه 
تا از اینہا مثل سر قفلی دکان تفیبر نمی 

کل‌بابا 
با باشمل- این‌هامثل مايه خمیر ند.اینهادا 
بایدهم‌یشه قاطی کرد تا مجل 


Fe 


ور ياد 


> - میگویند در حکومت مشروطه 
یه ( تاه سم امگاه سکن سر ترا 
مخبرین کمیسیون حق دار ند صحبت کنند 
اما مخبر ین‌روز نامه‌ها اصلا تباید صداشان 
شیده شود مکر مخبر با مغر فرق 
دارد ؛ ۱ 

باباشمل - توهم که سر شو خیت باما کل 
کرده که کم کم‌داری اصول دین‌میپرسی 
مکر تیدانی که شاعر کفته است . 
شکر مازندران وشکر هندوستان 
هر دو شیر بن ست لیکن | ین کجاو آن کجا 


رای یج ها 


اتل متل توتو له 
انل متل توتوله 
اجی ما چه جوره 
نه سرداره نه سامون 
نهرك داره نه شریون 
رستم صولت 
اند داود اش 
کند دوصد زدو بند 
پا درخت برومند 
سید جعلق 
دائم ز ند معلق 
ها جستم‌و وا جستم 
ت وکرسی خونه‌جستم 
با 
پشم ودیشم نگاه کن 
مدو نی کهنه ن وکرم 
از همه نوکرا سرم 
ها چين وا چين ۰ 
بساطو ور چين 
بقبه دار د 


با 


تحفم در 

یك تبکه نان خوش رنگ ؛ و خوش 
طعم ؛ بعنوان نموه از تبریز یاداده ما 
وسیده است که واقا دیدنی است‌وبرای 
خرد کردن آن پنك وسندان لازم است 
ته دندان انسان. گرچه تنہا تبریز بیست 
که از این جور نعمت ها !؛برخوردارمی 
بن خور داد می 

حتی دارالغلافه تبران است اما خو بست 


باشد و این جور نعست ها 


[قای وزير خوار بار که در جلسه پنج 
شنبه دکتر بچاره‌ر| بجرم گفتن دو کله 


حرف جلوی چشم چند نفر تماشاچی و 
| مخبر و وکیل خیط وط کرد اقلا کی 


هم؛برای رو سفیدی»صورت ظاهررا حنظ 
کنند و همانطوریکه بقول خودشان در 
راه مشروطیت تفنگ بدوش گرفته اند 
برای تأمین ال i‏ ۳ یچ زود 


خطر نا کتر از تيفو س 
در بہار وتابنان حصبه « یفوئید > 
واسبال خونی است ودردی کلر شا را 


نچات میدهد . 

ازداروخانه مینا خیا بان قردوسی‌متابل 
سفارت | نگلیس وسایر دارو شانه‌های‌مهم 
بپای ۲۵ ریال خریداری فرمالید . 


صفحه ¢ 
7 ا رسی خانه خانه در هفته‌قیل 
+ طبر از بس لحاج آن سید پر نه کرد 


جان حاجیگرنه‌رهزی در میان‌باشد چرا؟ 


«مالیات گاو » سد را 


بگفت با ریس شهردار 


قخان‌ای زوضع روشنانياست 


لی از آل طاهر و بکنفر همدست او در شر کت 
ب و بدا بچاك زده اند و یکی از محترمین 
نشینان مبلفی برای مسکوت ماندن قضیه جور او را 


پاباهمل: چیزی که عوض دارد گله نداد |تشاءان. در 
انتخابات دورة چپار دهم‌با همان پو لہا این یکی جور آن یکی 
| را می کشد و از خجالتش در میا ید 
۰ در آداره غواربار هم به جضی از عواش قوم و 
پزرگان ببحش مراجمه حسواله یك کیسه برتج بنرخ دولتسی 
داده میشود ! 
بایاهمل؛ اختیار دارید پس میشواستید به نرخ [زاد داده 


. . . در مریشغانه بنگاه ماشین دودی کار گر بیچار* را 
برای داشتن لوزتین و دیگری را برای کجی بینی از خدمت 
معاف کرده اند . 

بابافمل: | گر بنابود برای کچی دست هم عده راازخدمت 
معاف کنند میبایستی فاتحه عده زیادی از گنده‌منده‌ها راخواند. 

نف افسر جزء که مأمور سیستان شده‌است‌مدت اهالی و 


باشد که از انبار مہ 
انلعه است که روز 


خاورز مین (شمادة 


| سه ماهنت که نه حقوق باو داده‌اند ته خرج سفر . طلائی میگو ید 
باباشمل : پرود از بعضیها پپرسد که چه کار باید کرد تا 
سه روزه هم خرج سفرو هم حقون مأموریت امریکا رایگیرد 
رئیس‌کارخانه سیمان چون گرو نکرده بوداز,طرف 
وزیر پیهه‌وهتر برای او تقدیر نامه صادر شده است . 
با باهمل: این رس تدیمی این ملك‌است ‏ که هر کس به 
همقطار انش نار و بز ند تقد بر میشود. باور نداری توهم |متحان کن. 
در کوچه ظپیر الاسلام سر بازهای و ظیفه مشفول 
| عله کی و بنائی در خانه یکی از سرکاران هستند . 
۱ تومو پیل بعضی از وزارت‌خانه ها علاوه بر پلاك‌سه 


| نك دارای‌پلاك‌سنید: کشکی نیزمیباشند که در مواقع مخصرس 
بکار میعورد. 
. بمضی زملزومات چیا و (شعاس تاباك روغ‌های اف 
نبا تی را e‏ ۲۵ زبال از دولت غر بده و کیلدنی ٤٥‏ ريال 4 درس خو | نده‌ای 
ببعضی از روغن‌فروش‌هامیفر و شند ۲ نهاهم ب کر ده ملو ط رو ځن EA‏ 
حیوانی » کیلوتی ۸۰ ريال بخورد مر دم میدهند . 2( 
باباشمل : خدا پدرت را بیامرزد اي کپاتی که 
| از آث کره میگیر ند و سورمه را از رهم E‏ 
خواهی از روغن نباتی استفاده نک 
. کاغذ دامنا یبای مقیم تهران که بیست سی امضای 
مشابه و راودا هت واخیر آخوا نده شد بای منقل‌تهیه شده ,۰۰۰ 
بابادمل ۰ پس ميخو استی درجند قو ییابانك تهیه شده‌باش_ 
روز نامه صیا , , . . روز نامه صبا. .-. 
روز نامه صیا .... 


: دود نامه پرودش 
گمان ا باز «آدم» نتو انستهاست جلو شک‌ش 7 بردو از روز سه غنبه لی متفر تکروید » روز شت هیجدهم با 


بهشت د کش کرده اند. | طرزی جالب تر از شماره‌اول انتشار خواهد یافت . 


r 


حترهين 
رد او را 


ماع در 


آن یکی 


مهن برستان ( شمارة »۲) 
باسانپای ما هم نظامی‌شد ند 
کشور میبارد . 


ابتکار از درو دبواراین 


پابائمل: غصه تخور اینطور که حکومت نظامی گرفته تا | 


ارل شبر یور من و تو هم نظامی خواهیم شد اما در موضوع 
کار لابحه را بدست‌حاجی بده تا بکمیسیون مبتکر ات بفرستد 


خورشید ابر ان (شماده 07) 
اگر ممکن میشدکاسه‌سرر| بر دار ند معلوم میشد محتویات 


چجبه بعضی از رجال ما چیست . 


ن پرستان (شمارة ع۲) 

هه وافور تمایان گردید دست هاتی که با قبضه ششیرو 
دستا گرز ]شنابود با چوب وافور مانوس شد . 

پابا دمل : همقطار چه چیز نمایان شد ! اسلعة که دست 


ی و رامین خواد و ابوانی 

میگوید من قندو شکر و قماش رعیت راس‌خرمن 
در کشت‌زار ها بخش خواهم کرد و خاتنینش را 

نابم بس بهتر از طلائی برای وکالت شما کی تست . 
بابائمل: ای بابا تو که هنور و کیل نشده داری مثل همه 
آنا بالاسرهای ما وعده سر خرمن‌میدهی شاید میعواهی قند و 
و تاش را سرخرمن بدهی تا بکارند و سال دیگر چند 
ہنا محصولش را بر دارند اما داش هر وقت راستی خواستی 
غاین‌رایکوبی باباضل‌هم چماقش رادر اختیار تو میگذارد . 


رهاعتی 


نقطه ضعف ما و 


رار 
زارت خارچه است 


جه را ندید . 


باباشمل: معلوم میشو د تو هم پهلوی‌داش‌طبا وکیل کرسی | 


اه دری‌خو انده‌ای که میخواهی در همه جا را تخته کنی . 


ج (شمارة۲۷) 
قابل توجه شهر دادی و شهربانی 
علت اینکه |مسال برخلاف سالهای گذشته 
« که مردم بچه وسیله و با کدام اتو بوس بایستی بهفرځ راد 
باشدچنا نچه نظری در این. خصوص نیست 
۶ دارد مثل سالہای پیش اتوبوسپاتی که بایستی در این خط 
ویس نمایند تابلوی مشخص خود را نصب نمایند . 
بل: همقطار چرا برای این موصوع باین کسوچکی 
ی کاغد حرام می کنی| اگرهوای قرح‌زاد بسرت زده است 
۱ برق سه رنگے در | 


ستت ر ابلنه کنی و e‏ رف خودشان می‌نهمند 
در 


| ییاد 2 


سر کوب می | 
| ترقی کند بالاخره می 


درب این وزارت | 


شته تا بحال سلوم | 


میدهد که عد؛ازر نود که خودشان‌سابته 
بری و تعدی بجان و مال 
مردم چه در زمان دیسکتاتوری وچه در 
دوره دمو کراسی داشتند و قعلا 


شدن برای و کالت‌دورة چپار دهم مایوس | 


اند برای کور کردن ذهن عاقه از ورود 


حضرت آیة ال تمی استفاده نبوده خود | 
را در صف استقبال کنندگان قر ارداده‌اند | 
از جال که در دورة سابق | 


و حتی .یکی 
خوش رقضی را بحد کیال رسانیده پود 


بدست بو سی و ابر ازاحساسات‌دروغی ا 


نیز شدء است 


مردم عقیده دارند که نباید اشخاص | 


بدسابقه و محتکر خود را بحوزه روحائیت 


ترديك ,کنند و بوجارهای لنجان آن جا | 


مو فقیتی بدست نخو |هند داد 
خر ید استخوان 
اغلب در 


ب در بين تجار مصول است که 
تلکرافهای غود 


را بطور رمز معابره‌می 
کنند مثلا قند را زرد چوبهءچای را هبل 
اسم میگذارند ومقصود خودشاترابطرف 
می فپمانند . 


خود در یکی از شبر هامخابرءو خواستار 
شده هرمقدار استخوان باشد بقیمت عادله 
خریداری نساید در نتبجه رئیس پست 


| و تلگراف بطمم افتاده و قبل از اینکه | 


تلگرافر| بصاحبش بر‌ساند خودشمثفول 
خرید وجمم آوری کلیه استخو انیا شده 
و پس از این که تمام استخوان گاو و 

وسفند و شتر و غیره را احتکار می کند 
تلگراف را برای صاحبش می فرستد دو 
سه روز چشم براهمیماند تابلکه‌استخوان 


و می فپمد که کلاه گشادی سرش رفته 
است حالا استخواتہا بر 
وخیال دارد ۲ نہارا به بنگاه‌حایت سگان 
بیئو| هدیه کند 


ارو ا 


ينه مطبوعات (شمار؛ا) 

حق طبع‌و تقلیدروش و اقتباس مقالات 
این مجوعه بېو عنوان محفوظ است 

با باقمل: داش مکر مطالب این 
ارث بابانه؛ يا اینکه از 
مطالب را خودت زور ز 


| گر مقصودت‌نامه خو| ندنیپاست حتم‌بدان | 


2 
تخواهد کرد 


که او چیزی از تو 

نات ایر ای (شمادخ۱۷۹) 

ستن‌امروز - کودکان ریش دار و بچه 
های سفید مو . 

با باشمل: دای یی سین ای 

ن حقه ها میخواهی حاجی 

ازیو دوعس ر ھک 
اما ما از تسو حقه تسریم و مقصودت را 
نهميدیم که یهن ی کشك. و لی محرمانهاین‌را 

هم بدان که درست است حاجی صغرسن 
درفته اما ته ایتقدر که بقول شما بچه 


ما رادست 


۳ 


در اطراف وکالت 
| خانم ها 
| داش باباشمل نمیدو نی از پیشنهاد اون 
۱ ۲قالی که خو دش 
هفته گذشته شب جممة چه الم شنگۀ تو ځو نا 
مار اه انتاد.و الده بچه‌ها هیا که شنیدیکی 


از این شیر حلال خورده د کرده 
|مسال خانم هارا و کیل کنند متلاسینددو له 


ش روحامی نسوان میدو نه 


از جا جست بسن گفت تو مواظب خوله 

باش تا من‌برم‌و ببام , کفتم کجامیری؛ من 

بايد خودم برم پیرون هزار تا کار دارم. 

فضولی‌مو قوف. بگیر بنشین سر جات 

من کارم از تو و اجب تره . اينه گفت و 

| رفت بیرون. درست ا 

۔ تا رفتم‌دهن‌وا کنم» گفت‌شام حاضر ه۲ 

گفتم تو که نبو دی‌شام چطور ا 
باشد بمن نگاه کرد و گفت 

امشب پیشکشت‌ولی یادت باشه دیکه‌این 


| دوزها تیه شام و اهار باتست . گفتم 
| عجب حرفی میزنی . پس نو چه کاره ۶ 


گنت این روزها حزب ما جلسه داره .هی 
خواد کا ندبدای خودشه معبن کنه.من سرم 
او نجا بندم. میشوامبلکهپتونم امسال و کیل 
.فوری خبردار شد که موضو 
E Ek‏ 
باباشل نوشته بود زنبا و کیل بشند اون 
پرت نوشته بود . حتما تیا کش نر سیه بو ده 
تازه حالاارن به دی کرده معلوم 
نیست پیشلهادش قبول بشه . کفت تبول‌هم 
ء و کار از کازها 
تخبر نداری.شاخ در آوردم که|» 
چه میکه . آخرش گفتم این حرنها سرم 
نیشه دیکه| که پاهات رو از خونه بیرون 
نگذاشتی . اينه گفتم وسوختم؛به 


خبری نیسټ | 


| هبین‌حالا ب 


جفت از اون کشیده های آب دار خورد 
تو گوشم ,چشمانم‌سیاهی رفت . بی هوش 
و گوش افتادم . تو عالم بیہوشی دیدم 
رفشم تو کرسی‌خونه .سرتاسر خانم هارو 
کرسی‌ها نشسته‌اند و يك جارو جنجال و 
محشر غریبی راه| ند خته| ند , به خاتم‌رئیسه 
کله گنده‌هم اون بالا شتاو ھی جخ مزا 
م بحر نش گوش 


ساکت باشید ؛ هیچ کسی. 


E‏ یکی‌از و کبله‌ها افتاده‌زمین 

متل مار دو رخو دشمی پیچه. با قی‌هم دور اون 

جع :از پهلو دستم پرسیدم چه 

خبره : کفت از قرار مملوم و کیل اشون 

دردش گرفته داره فارغ ميشه . آخرش 

دست اوو خاتمه را گر فتند بر دن ببرون. 
ن هیرو ویری از خوا 


خام کو کت مت زود رنه 6 
جزبشون امروز جلسه 1 هنهم قر اره 
دیگه گيچ‌شدم , حالااوهدم 
دست بدامن تو زدم که باون پابا حامی 
نسوانت بگو دیگه ازا ین پرت و پلاها 
تو رور نومه نبافه - این یکی را هم بکو 
تکذیب کنه بلکه زنم دست از این بیرون 
رفتن بکشد . والا بی‌خانبون میشم . 
ارادتمند جوجه مشتی 


آفای‌منتور - حالا که لايحٌ استخدام سه نفر [مریکائی 
مطرح است بنده بد نمیدانم که پیشنهاد کنم که برای بلدیه‌هم 
مستشار بخواهند . 

باښاشمل؛ خالا که توبدودت زحمت میدهی و 
یکدفعه برای مجلس هم ستشار بخواه . 
هم سرو صورتی پید| گند . 

آقای‌روحی - ( با عصبانیت ) بعد از اینکه سئوال کردند 
وزیر جواب داد؛ نبیشودقبل از دستور حرف زد . |یتجامجلس 
تست [قا ؛ ( بلند شده و از مجلس بیرون رفتند .) 

بابامل: داش چرا عصبانی میشوی ۲ اگر بخودت اجازة 
صحبت میدادند مجلس‌مجاس میشد یا بازهم نیشد ؛ حالار استی 
ی ی 
گچی عقبت فرستاد ند . 


تا بلکه وضعیت ۲آ 


آقای‌طباطبالی- میشو استم سوّالی بکنم , گرچه کم کم | 


ارزش ستوال از بن میرود . 

باباشمل: اولا ستو ال‌شرعا حر ام‌است‌ثاتیا در سایهتوجهات 

ئی و شهرداری ارزش سوال روزبروز بالا میرود . 

آقای‌طباطبائی - این ترتیب حتی درحبشه هم معمول 

پاباشمل: جانم شا یمه را خیلی یکدستی کر فته اید . 
مگر حبشه سید جوشی و منفور مثلت القاعده دارد؟ 

آقای‌انوار - دورة سیز دهم دارد تمام مشود بعداز چندی 
ما خواهیم رفت (بنده‌خودم دا میگویم و با کسی کاری‌ندادم) 
وقتی رفتیم نباید پیش وجدان معذب پاشیم 

پاباشمل: سید غصه میدهی‌ها! بنظر م پساز گفتن اول‌چشت 
بقبانه های ناراضی همقطار هات انتاد که جبله دوم را اضافه 
کردی . یکی ه 
تباشی. و اگر دوره چهاردهم تو نباشی واسه باباشل نقدان 
جبران ناپذیری خومد بود . اما مدیم سر وجدان ! توراخدا 
بگذار لالائی کند . بیدارش کنی از حالا اسباب درد سرت 
ترآ هد شد 

آقای‌انوار - آن پادشاه که رفت‌غلط کردم گفتم‌الخیر فیما 
وقع نه آنا لاخبر فیماوقع . 

باباهمل: سبدجون خیلی اشتباه کردی تو که خودت نمچه 
فقیه هستی مید انی که ا تکار بعد از اقر ارم‌موع نیست‌مگردر موقع‌زنا 
بازهم میترسی که‌بابا بزر که‌همان حرف اولیر ابحسابت بگذارد 
ایثرا بدان که اکر ووزی پابا بز ر که بیاید دغلت رادر میارد 
چه غلطی بکنی چه نکنی 

آقای‌انوار ... من‌هبیشه خدمت کرده‌ام . امیدو ارم دوزی 
پیاید که‌ملت هم تصدرق بکند که‌من لیاقت‌مجلس مدن‌رادادم. 

باباشمل: | گر میخواهی باز هم مجلس بیاتی مانمی تدارد 
اما بعنوان تماشاچی 

آقای‌ملك مدنی - ( خطاب به ۲قای ریس ) - حضرتمالی 
اگر رعایت نظامنامه را بکنید این هرجو مرج نیشود ! 

پاباشمل: خجات بکش ۱ تو يك‌چسوق الف بچه میشواهی 
به [قای رتیس نظامنام یادبدهی . وقتی‌تو را قنداق میسکرد ند 
حاجی تظامنامه را حقظ کر ده بود . 


ار فوس بدنزن از کجا معلوم ماند کار 


(بقبه درصفحٌ ۷) 


ابا شل 


داستا ن کلاو د : یز شدن سند ۳ باشی 


و جاخال 
مش دیانت ز بس دلش پر پود 
کرد رسوا حرف بد گورا 
2 را ا 
حرفها ببانه بود 
e‏ که این جناب وکیل 
که‌بدان ا بخشم 
یك غاف‌بود که » در هرحال 
آخر ای داش کار توستم 
چون تو بخشی بنورچشمان‌تاج 
داش کاظم» چودیده مېراز تو 
بچه اش › ز آن پسرنباشد کم ! 
خان نقدی » ز دولت سر تو 
دیگر این بازیت خطا باشد 


لی کردن حکیم 


ر 
توی مجلس پکر نمود اورا! 
بچه اش را بروی ا ا 


E E 


چشم 
فلان » منصب فلان ›» 


دارد ز بنده باج سبیل 


خرس . باجی نمیدهد بشغال 


| هم اهل نم است 
از تو نیز خواهد باج 
E‏ 
وین کرد از ھر اغآ 
شد چو نقدینه اش برابر تو 
نقل يك بام و دو هوا باشد! 


ل کترسفہی :کار شناس 
اجتماعی ادبی روا نھ 
رت خانه: 

داش‌نری: کار شناس شا 


کی شمان با که تاد 


همگی سر ته » به کرباسید 
ستون یشنهادات 


۱ - با وجود اينکه چندی پیش‌عریضه 
فدایت شوم برای کرسی نشینبا و وزرای 
حال و [ینده از طرف بابا شمل نرستاده 
شد و از[ نهاتقاضای‌يك قطعه عکس‌شيك 
و غطر زده کرده بود با اینحال بغیر از 
یکی از[نها که حق و حساب سرش میشد 
ما بقی روی بابا را پس انداختند 7 
دستی‌هم بابارا ازخودشان دلخور سا 
و هم اينکه کار تفاش باشی ادارء ر 
کردند اما از قراریکه خنبه نویس بابا 
خبر میدهد دو تفر از کرسی نثیتبا که 
در زیر جایگاه مخبرین می نشیتند و در 
تمام مدتی که رفقا یشان بوراجی مشغولند 
نها ششدانك حواسشان بکار خودشان 
است و قبانه هسقطاررهارا با ریخت های 
جورواجورروی اغذمیاً ور ند و آخر سر 
هم همه نپا را باره میکنند از ین جبت 
بابا شل‌پیشنهاد میکند که این دو نفر با 
خودشان نقاش باشی اداره شو ند یا آتکه 
عکسپائیر| که باهز ار زحت میکشندمحضش 
کندد و 7 نہارا یواشکی 


از همان پاتین بغفیه نویس ما پاس بدهند 


رای عذ بارده 


در عوض ما هم قول میدهیم تا قیام‌قيامت 
مدنو نشان باشیم وهرو قت جما لشا نر ازیارت 


| کردیم لوطبانه ییا حق بنافشان بیندیم 


۲ - چون گرمای بی پیر تهران آدم 
را بی طاقت میکند و از قرار معلوم در 
کرسی خانه برای‌خفیه نویس های بیجاره 
که بایستی چندساعت تمام روی صندلیها 
مثل مربای ]لو نشته و حرنبای کرسی 

را مو بیو یاددات کنند هیچ جور 
وسبله برای رفع عطش نبست ازین جهت 
بابا شمل پیشنهاد میکند که يڪیاز 
کرسی نشینهای درویش مسلك بانی 
خیرات شود ردرجایگاه خنیه نویسان يك 
سقاخانه درست کندتا هم يك خدا بیامر زی 


ادیب زرمدی مختر ع 
چاپار انهمبار که : 
آلوده دامن : استاد 


برای خودش‌درست کند و هم 7 نک بضی 
هقطار E‏ چهارددم 


E‏ یا طبل 
تازه هروقت + دزسی رو ریاد دل جاه و مائين دودی 


روز نیگذره می بینی که فورا یکی از 
E TET‏ ره 


بر یاشت|داره ٤‏ 
محبود اومد رو کار» هنوزتیشه و 
درست تحویل نگر فته بود دسته تبر مو 
بود که تحویل بکیره دیدیم که بعلا 
د کتر فلان بر یاست فلون اداره له ! 
بابا شمل > 
نداره هر کدمشون که‌روی‌کار بیان دبال 
تعلیف قا زاده هم معلومه خوب با ج 
دلغور یشیم ما که‌حمود نبستیم ما انضا 
مردم نیستیم هر کاری دلشون مب 
اما رای بک این یچارها از نش 
مردم و از نیش این روز نومه نو 
تضول راحت بشن غو که ما 
میگن تیاتور میگن چی میگ یکی از هط 
بکنن . سید نو نوا خونه کاظی جدذ | 
بپاره بش محبود مشدیم دکتر جر 


خبالشون راحت بشه هم نور ج 
E‏ هن 
از شر زبون یه دسته مردم هوچی آسوا 


اقیانرار 7 
از - 
بشن قربان تو ا۔م ۔ ح ۔ لوز بافی 


آقای 


هم آنکابضی 
ددوره چهارنهم 


برجا نامر 1 
تعطیت ۱ 
باشل 


خر < 
کک 


| مصباح السکفایه‌فی‌عقول 


منفصل الو زار ° 
تصنیف : الا مندیل ان 
قمقام انجلاسی 
(عزیران بی جھ 


بن : شاکرد و ندیم شوپنهاور 
ا 
د کنر سفهی: کار شناس اقتصادی»مالی»سبادی 
اجتماعی ادبی روانشناسی الخ 
رعبت خانه و 
داش فری کار شناس شنک تازه و چاتلا نتوش 


مان فارسی : کار شناس خرما و واله . 
حکیهخو له : 

حکم عینکی:د کتر بواسیرو نواسیرومعده | 
وروده و لاغری‌ورفم یہوست ۔ 


اسال ناخوش:متعصص چاو کباب سلطانی 
اه برنج قد کشیدء 
ال سدر اعظم درمسافرت است . 


فاینراقی-7 فا | گر | عامبدهید بآن نعام 
مه سک و دو ای 
اباهمل: باز که تو |صطللاح‌ر یاضی بقا لب 
دی , صد یار گفتم که رفقات از این‌چیز 


مرشان نمبشود . از چپار عبل اصلی 
ت کن 


قلی‌انوار - [قای یمین | قر بان وجود 
بارکنان گردم 

#پاشمل: سید اه کیرده‌ای ! امسال 
4 تا بات دشت مماجی عسوجان ست 
یوار - [قای یمین ؛ اجازه بدهید 
اوی شما را پبوسم . 

فل - هثل اینکه کرسی‌شانه کود 
(خانه است ولی بدان که پپلوان حق 
صابدان توش نیست . 

اقای‌انوار - آقای ممن بینی و بین ال 


باباشمل 
د کتر حسن شع‌ید نو رای 
استاد داتتکده حقو 
وکیل داد گستری 
هرروز ارساعتع ۱تا ۱۸ برایپ 
دعاری ومر اجمات قضائی حاضراست 


خیابان شمیران - کوچه‌زرین 


رامیغوانی‌و ازهز ار پیشه گی[ قاخب 
اقای‌انوار . . . آخر اینپا کدام سر 


کچلر| خوب کردند که بايد ما هم پول 


یکدوجین کچل روانه در ستشارها بکنيم 
یکی هم تو چرا غصه میخوری تو که 
انشاءا سرت کچل نز 
قای یمین اسفندیاری -۱ کثر بت‌هست ]قا 
هست . بلندشید آقا بلند شید . (باصدای 
خیلی بلند ) تصویب شد آقا 
باباشمل: مثل اینکه ۲ قای 


زیاست مجلس را میکنند . معلوم می‌شود | 


آقای. ریس نقلیدشان بایشان است . 
اقای‌ویداحمدی . . . 7 قای| نوارعلاوء 

براینکه سالپاست و کیل هستند دارای 

معلومات و اطلاعات کافی هستلد 


باباشمل: در شعروشاعری7 جاهل| لمارف | 
شنیده بودیم ولبی عکس آن واس ما | 


تاز گی‌دارد . 

اقای‌طوسی - ببخشید آقا هیچ چیز در 
مجلس گم نبیشود 

باباشمل : جز استوار نامه های سن هم 
کاران عزیز و آراء بعضی جلسات . 

اقای یمن اسفندیاری ۰ . . پایه احساسات 
7تای انوار گاهی بجائی مبر سد که اسباب 
زحت میشود . 

باباشمل هم نطور که بقول قای‌داد گر 
رئیس سایق کرمی‌خانه « نیمشیر 7قایان 
اسباب زحمت ما میشود ۾ معلوم میشو د که 
قد ۲ قای‌یمین به پایٌ‌احساسات ۲ قای انوار 
تمر‌صد باید اکزدن بکشید . 


آفای تدیی (با عصبانیت) بنده گفته ام 


که کار کنان مانباید در بات شر کت 
کندد شما [قای د کتر مدید 
فلان سبهر را رئيس خوار باو 


ن 


بکنم بر 


| خلاف رای شما من اینکار را نمی کنم. 


با باهمل:داش مریز ا؛از این‌حرف خیلی 
خوشم [مد. از وقتینکه ز 
بودی تا حالا همو حرف حسابی نز 
بودی . مثل اينکه کم کم میتعواهی ما 
را از خودت امید وار کنی . بالا غیرتا 
یکی ها را هم بیانداز رو 7رد 
ی‌ندین - من‌تفنك بدوش گرفته در 
راه آزادی 
با پاشمل - 
فنك کردهام . 


E 


فنك ودوش فنك و با 


ن باز کرده | 


۱ 
| 


اقای‌وزیر - من برای مشروطه خدمتها | 


aS 
. باباث‌مل - و روضه‌ها خوانده‌ام‎ 
وزیرخواربار -گوش کن!.. گوش کن!.‎ 


با با شمل:همشیره يك کلمه دریگر و التماس‌دعا. 


باشتر اك لیلیان اودی 
ین ر استی؛ صفح ازرو زنامه‌|خبار روز آقای‌تو ام 
پادس - پر نسس جنکل : درلشته نغاء بر داشته شده انت 
ملی - راهز نان سمج : پاشتر اك‌دزدان عصر طلائی که به 
دیوان اعاد؛ٌ دادرسی عرشحال داده اند 


تماشا خانه‌توران - عروسك بشت پر ده : عنقریب‌پر ده ازدخ 


| خواهد افکند 


نماشاخانه‌هنر - علی بابا وچپل دزد بغداد : خوش حال 
بغدادیپا که فقط چپل‌تادزد دار ند 


ود 
امش ر کت مبلغ اسمی هرهم نرح هفته قبل 
سهیل و شر کا ۱.۰ ۸۰ 
میلیسپاك کار تل ۱۰۰ 110 
شر کت تضامی‌شباء ۱۰۰ 1 
دفترفروشان‌متین کف 
۸85 


رح فبلی 
An‏ 
9 
o‏ 
۱۹ 
Ar‏ 
۱۳۰ 
oo‏ 
۲۳ 


۱ 
9 
۲۲ 


سندیکای‌خانه بدو شان ۱۰۰ 
|تحاد ملی ۰ 
بنگاه ایران در ۱۰ 3 2 
اسہام سهیل در ترقی‌است ۰ میلیسپاك کار تل طرحهای جدیدی 
یر زد ورو بترقی‌است.. شر کت 
تنزل میکند . دفترفروتان متين با وجود دست بوسی تابت 
است . و تقاضایاعتبار ازمقامات روحانی‌رد کردید بازار سپام 
کانون‌مهندسین با وجود پشتوانه حتوقی خریدار ندارد . سوسیته 
آ نو نیم‌همرهان|سپا مشانر | پباز ار عبد | لحسین حمال میبر ند و خر یدار 
ففیس و بنی‌اعمامعاز سهام ايران پیر حریداری کرده ند 
خیر یه راه‌خدا از سبیل کردن آب 
نزديك نبودتا زمستان تعطیل مینو د سندیکای خانه بدوشان در 
تکابو است و کاغذ پرانی میکند . اتحادملی بلند گوی وطلی 
را خریداری مکند 
این‌هنته پنگاه ابر ان پیر باسرمایةٌچهار بنج‌وزبر کېنه ونو 
اسهام جدیدی‌یازار آورده ولی خریدار نداردو صاحبان شر کت 
تصور میشمو دند که اسپام جدید مانند اسپام چندین سال پیش 


دارد . 


نفعی نبرد وا گر اتتخابات 


خرید|رخو |هدداشت غافلازاینکه‌هیتت مدیره زور جوا نی ندار ند 


آقای‌ماث زاده - اینمردم هلوز اعتقاد بدو لت‌ندار ند 
با باشمل - و به و کلاشان کنر . 
آقایا نوار - بخدای تسم که ازآن اول 7" نچه فهمیدم بخیر 
جاه ست کردا 
سوراخ دعا را گم کرده‌ای. 
بجای پول‌خردقوطی‌سیگار با خبار بآ دممیدهند. 
باب شمل - ها را بکش خیار هارا نکهدار 
خدا کریم‌است ممکن است یك روزی عوش اسکناس الاغ هم 
بدهند . [ نوقت دیکر کار رو براه‌میشود. 


اقای‌طباطبائی 
داش سیکار 


ع 


راستی که این‌عدالت چی‌ھاً کم کم مارا دست انداخته| ند 
و با این (ع) از بیغمبری گذشته مثل نمرود و فرعون ادعای 
خدائی بسرشان زده است و هرروزیکجور معجزه تازه در [مد 
برای این بد مصب‌میتر|اشند؛ یکر و زمیشنوی که میگویند هر کس 
(ع) به بخه اش بچسپاند دیگر باك از مردی و شهوت میافند؛ 
یکروز ادعا مبکنند هر کس (ع) بر سین خود کدو ید نه زور 
میشنود و نه زور میگوید و مثل آدمپای‌وافوری یالقوز و بی 
جان میشو د » مختصر چه درد سر بدهم کم کم‌اين (ع) کوچولو 
دارد کار نظر قربانی و دعای چهل بسم الله وا میکند و اگس 
گمان میکنم بابد فانحه د کتر هو کتر ها و 
حکیم باشی هارا خواند چون از صدقه سر این یکذره چرزهر 
چه کور و عاجز و شل و چلاقاست شفا بیدا میکنند حتی این 
آخریها کار (ع) بقدری بالاگرفه که سینما البرز هم موضوع 
فیلمش را عین راستی گذاشته است . 
از شوخی گذشته حالا که یك چیز باین کوچولوتی این 
همه خاصیت دارد پس خوبست اقلا بسینه گنده منده ها و بعضی 
ای از خود راضی یکی ازین(ع) ها را بکوبند تا 
دیگر اینقدر بردم نقیر بیچاره زورنگویندیا اگر بدتان نمیاد 
یك (ع) کت و کلفت بالای سردروزارت خوار بار بز نند بلکه 
امسال هم ثل پارسال خواربار ماراسن نز ند و نون مردم‌پیدست 
و با [جرنشود . راستی" تا یادم ترفته این را هم میگویم‌ودعا 
میکنم : خو بست این منتظر الوعاله هادیگر بفکر بار گذاشتن 
دیگهای بلرور یخت و باشهای‌دیگر نباشند بلکه یکی یکی ازین(ع) 
مارا بسینه مبار کشان‌بچسبا نندتاهبه [نها بمر|دومطلبشان بررسند 
انشاء اب ۱ - شخ پشمالدین 


چند وقتی بگذرد 


مژده به بانوان 

کاندی های الو ان آخرین مد مخصوص 

لباس تاستانی جدیدآبرای شر کت حرير دسیده 
در شعبات خود - خیابان سهدی - بازار بزرك 
رای فروش سذارده تاتمام نشده استفاده 
نمائید . ۲2 


فر کت سهامی حسریر 


برای اجازه 
یکباب خانه دارای ٤-٥‏ اطان وزیر زمیت و آشپز 
خانه و حمام وبرق در حدود چپارراه پپلوی تا درواز؛ دولت 
و شاه ۲باد برای اجاره لازم است‌داواند گان از ساعت 4 تا ۸ 
بعداز ظپر بشاره ۲۸٩‏ ه اطلاع دهند 


آواز های کو چه باغی 


لاادری 
آهنك دشتی : 
هرچند پر و خسته دل و نانوان شدم 
از مژده وکالت مجلس جوا شدم 
بيات اصفهان : 
شام و ناهار کسی که‌نان پیات است 
: زندگی ازاو مجو که رو بممات است 


ابروی‌توشیخءشوه ساز 
TL‏ سواوارم کنم آنجا بمازی 
آهگ حجار : 
مخور حاجی فریب نطقبای سید جوشی 
که درگنبد ز بیمغزی صدا بسیارمی پیچد 


ابا شل 


داش مشد با !نید کلاه سر تان نرود ایندفعه وکیل از خودتان انتخا بکنید . 


Nl, 


هر جی‌تو ابن ملك دادزد ند که یکشای 
جگرك سفره قلمکار نمیخواد باز بگوش 
هیچکس‌فرو نرفت و هنوز که هنوزه بهر 
جا که نگاء کنی و از هرطرف که ردشی 
میبینی چه بساط مفصلی واسه يك مطلب 
هيچ و بوچ درست کرده اد . مثلا [دم 
يك تیکه نون حسابی گیرش نمیا د بخوره 
اون وقت يه نون خو نه داره‌باین گند گی 
مردم پالین محله هنتاد تاشون چپیدند تو 
يك هو لندونی » او نوقتو اسه عدالتی که 
یج تو اين ملك نیست يك عدالت خونه 
درست میکنند که بنجپزار اطاق داره . 
اونم‌از این کوش تا اون گوش سال‌خالی 
افتاده . ۲ خرش معلوم يست و قتیکه نوش 
بفینند به خورده حق و حساب‌ت و کارشون 
باشه . و الا اون بابا سر باس نمیدو نم 
چیچی » بقول خودشون او مدن‌محا کمه اش 
کر دند چون خیلی خونهای حق و ناحق 
ریخته . ولی حالا شنیدم و اسه خودش‌باك 
و پاکیزه تو به عمارت تمیز 
نارون » راحت و 7سوده زندگی میتکته 
با اکه یکی دیکه از این سبیل کلفت ها 
کته سل خوافاسر هو شراب کرد 


وط شا 


و هی باعصاش خونه ها رو نشون داد و 


همان شب ریختند خراب کردند » همش 
و اسه چی و اسه | ينکه خیا بو نهای چپ اندر 
تیچی تو این شهر بکشه . او نیمه خرنه 
غرابی بار آورد [غر کار که کردند 
بابارو خونه تشین کردند اون خودش از 
خد|میعواست خو نه نشین بشه» بشینه‌راحت 
و 7 سوده حاصل دستی نج. بیست ساله اش 
رو بشوره . عوش اینکه بکیر ندچوب تو 
آستینش بکنند . خونه نشینش کردند . 
خدمت دیگه از این بالاتر نبیشه که‌باون 
و امثال اون کردند . اگه این کاخ باین 
کند کی هم و اسه‌همین جور مکافاتپااست 
که حقیقتا حکایت همون بکشای‌جگرلكو 
سفره‌تلسکاره. اينه چرامیگی: این‌ادارات 
و ابن وزارتغو نه‌هارو نگاه کنید 
سرتاسرش همش رئیس است و معاون و 
مدیر کل که نپرس این کیه » ریش مت 
این کبه۲‌ر یس اداره.این کیه؛ر لیس‌دایره» 
رلس مثلت رئيس هرچه سطوح‌هندسیه . 
اینهمه تشکیلات طویل و عریش: و 
درست نگاه کنی واسه هیچی. نابشوای‌تو 
این ملك وزير ومنتظر الوزاره هست. تا 
بخوای و کیل و منتظر الوکاله ريخته . به 
قول يارو رفیقمون گفتنی‌مردماین‌سلتکت 
یاو کیلند و يا میخوان وکیل الان 
تو این شهر تهپرون واسه دوره] 
بعدة مردها داوطلب وکالت هست . اگه 
یه خور ده‌سر مطلب رو شاش‌میدادند زنبا 
هم خودشونو داوطلب و کالت‌میکر دند. 
یه ونتی تو این ملاك تا چشم کار می کرد 
شازده بو دحالا نابخو اهی نور چشمی هست 
يه وقتی هر راه وبیرآه یراز دوله وملك 
و مالك بود ! 

حالاتا بغواهی‌سرهنک وسرتیپ‌هست 


اگه به وقنی‌قرار بشه تو جمعیت‌ابران 


وتات و 

TE ES 

کنند تا دوسه‌تا رعیت ایران بیدا کند. 
والا باقیہاش یا وزیرند یا و کیل یامدیر 
کل باتهمو نده دو له‌هاړو سلطنه‌ها ( کهخد| 
یه‌دونه ازاین‌سلطنه ها رو که من میدونر 
وشما هم هرچه زود تر ازدو:زمین ددش | 

داره ) بار ئیساداره یابالاخره نو 

های عزیز دردو ته که خدا از 

ا ی 


۳ 


تیآ د و خوبم میده اینا بخور ند. ماحرنی 
نداریم. و لی او ناخود ن مو اظی با 
این لقمه به روز گلوشونو نگیر 


دیروز جای شا خالی» خونة بکی از 
بخه چر کین ها که به از شما نباشد سر 
خوب و حق وحساب دو یه تاهاررا افتاد | 
بودیم بعد از آنکه شکم منصلی از عا 
در 7وردیم‌سر وراجیمان گل کرد و با 
کر دیم شرو ور بهم بافتن. کم کم کار بجاهای 
باريك کشید وصحبت وغ‌وغ صاحاب ک 
پاسم مردم سه ده تو 
ِ" پبیدان مد وسر اینکه برا 
اولش مار کیر بوده حرفمان شد تا آخ ۱ 
سر یکی از مبسانها که یدل کوت ا 
و از همه ما ھا یشتر چیو سرش مش 
مطلب را برامان حلاجی کرد و گنت 
مار گیری اورا ندیدم اما بجفت سیل دآ 
قسم که با این دو چشم خودم چنددفا | 
مشنول تعز به خونی بود وهر وقت زب 


تونخش بروید می ببند که‌هر ونت میا 
اظبار وجودی بکند کتاب جودی را ۶ 


کار می کشد . ی 
روز های پنجذنبه منقشر يشود | 
SITE‏ وتا 


مقالات وارده مسترد. 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاا 
است . بهای لوایج خصوصی و ۲ گییب! 
دفتر|داره است . 
بهای اشت راك 
یکساله : ۱۵۰ ريال 
ششباهه + Ya‏ » 


بایا شمل نامه ایست مستقل ومناسب میچ حزب واتحادیه وجنعیتق ليست 


(تکشماره سه ويال ) ه شنه ۲۳ تبر ماه ۱۳۲۲ 


رفیق بابا شەل سر کلاس درس زبان بیگانه ے ۲ قا ما بگیم ! nes‏ 


روز ازنو روزن از و 


ها 4 ۳ 
خود شک بود ونه تا دمبلیچه‌ش 


که این دختره ؟ هاشان نوسه ! 


خلاصه داش عراقی ! خیی‌نا کی 


E 


بك پرده از جلسة روز 


یکشنبه ۱۵ تیر 
اقای‌طباطبالی . . . همین مغا لطه کاریپا 
ما را باین روز انداخته ( زنگت‌ر یس ) 
اقای‌رایس : شا بايد در اطراف 
پیشنہادتان صحبت کنید این حرفا را 

قباحت دارد 

[قای‌طباطبائی . | ینجاصحبتهائی شده که 

باید جواب نها داده شود . 
اقای‌رئیس . مطابق نظامنامه باید در 


اطر اف پیشنهادتان توضیح بدهید وازآن 


) عدة از تمایند گان : بفرمائید[قاءصحبت 
کنید ) اقای‌رئیس (با غبظ) بشما میگو 
پروزند به نشینید نمیشواهم حرف پز 
اقای‌طباطیالی : شما هم تابع مجلسید.و قتی 
مجاس اجاژه صحبت داد شما حق ندارید 
دخالت کنید . من باید حرفم را بز نم. 

اقایر لیس : من تابع نظامنامه هستم 
تابم مجلس نیستم. - سپس اقایر لیس از جا 
بلند شده با شدت تمام گفتند اینچه‌وضعی 
است. من نمبتو انم این مجلس رااداره کنم 

| فای‌طیاطبائی: | گر نبیتو | نید یکی‌دیگر 
میاید و اداره میکند . 

افایر لیس خو|ستند ببرون برو ندمجلس 
بپم خورذ داد و فریاد از هر طرف بلند 
شد . اقای مد ت 
زیر بازوی اقای‌رئیس را گرفته باقدمپای 
کوتاه و شمرده,طرف میز ریاست عودت 
دادند و اقای‌معدل و عدة دیگر از 


لی ما نند دای مهر بانی 


نمایند گان بزور من بسیرم و تو بسیری‌از 
اقای‌طباطبا لی خواهش کردند که ازیشت 
تریبون پاتین بیاید تا بروزگار سياه 


دکسه ! قربوت به هو نه بیجی 


بقول اصفهونیها چه ررندس 


به بانگ صاب مرده 


کن تو 


عزیزم " روز از نو روزی از نو ! 
مهندس الشعرا 


کات یاه 


برای اینکه‌در خانه‌ ای دعوا نشودمرد 
خانه باید کر باشد ؛ | گر زن هم لال باشد 
ا 

زنبا معایت خود وا با تلسکي مي 


و معایب شوهرشان را با میکرسکپ . 


تو بتگاه ماشین دودی اخبراً مد شده 
که مرتب از کار گرها دو قطعه عکس 
مطالبه‌میکنند و هر دفعه هم پاسم دادن 
و از خواربار خبری نیست . 

اخیرً باز نوشته|ند فوری هر یك دو 
قطعه عکس خود را بفی‌ستید . ميخو اهند 
بهر کدام سه کیلو برنج بشت کیلوئی 
۰ ریال بدهند . بیچاره‌کار گر بايد سه 
لوان ول عکس اداو در یج برچ 
بمهان قیمت بازار برای او تمام میشود . 
۱ تازه آخر بخش نامه اضافه کر ده‌اند که 
اگر عکس نیاورید.شدیدا 
شد . میدیم این عکس ها را به این 
اصرار برای چه مبخو اهندشاید برای۲ لبوم 
روساء جمع میکنند که یاد گاریازر فقای 
زحت کش خود داشته باشند . 
افای ار نشود . اقای‌طباطا 


ا 
أ 


خواهید 


حير تهای 


باخو نسردی تمام‌از تو بیون 

آب‌سردی بروی ۲ تش[ قایر یسر یختند 
باباشمل: رجوع شود به اشعار د ای 
اجى » آین شماره . 


اواز ار است و شدای رن | 


اول ما نفرین کر ده شده امو نباید میچرتت کارمان سرو سامان 
در ستی ,بخود بگیږد رآتدان این بساط هفت ر نك 

مشروطه حلال زادہ بما قال 

در نیاد که همه ملت ها از صدقه‌سر همین مشرو ط بازیبا کار و 
بار جان جان و چاه 
شگون باشد کهاز روزیکه باصطلاح خودمان سری توی‌سرها دز 


دولی برای ما فلکزده ها [نقدر بد 


آورده وخواستیم هثل از ماببتران مشروطه داشته باشیم هی از 
در و دیوار برامان بدبعتی ببارد وروز بروز پیشتر پس بز ن 

اویند احمد مکتب نرفت روزی هم که‌رفت جمعه پود 

ما مردم تا سی‌چهل سال پیش در این جور چیز ها از بیخ عرب 

افت‌افتا ديم مشروطه برای خودمان 

یم اما از بد بغتی همیتکه عروس با رسید ش 

البی کنته 

گمان مکنم 

.مهای ناشی سرنا را 

شور و در هم جوشی باسم مشروطه برای خودمان پشتیم که 

بحال بابا بز ر گبامان 

که پیش ازین سروصداها مردند و حسرت این جور چیزهارا ا 

خود بگور بردند چون اقلا "نها دلشان را باین 

میکویند«حکم 

4 اما ماها که چشم و کوشان تا اندازه باز 

شده است و تو کله مان بعضی حرفهای ترو تازه رفته است وتی 

این بلیشو و بساط هر کی هر کی دا می از فکر و خیال 

دیوانه‌میشو یم و دندان‌روی جکر گذارده هر چی زور میشنویم 


وتاه شد و ۲ نروزبکه آستین ها را بالا زده ب 
خواستیم بامید خدا خشت اول بنارا کار بگذار 


برای هفت پشتمان هم کافی بود باز 


بودند که يك قا بالاسردارند و هرچه‌میکشن 


خودمان خودمان را میخوریم و بروی مبار کمان نياور م 
راستی چقدر خون دل خوردیم تا درخت مشروطه را حفط 
جقدر جواتبای رعنا مان سر اینکار نفله شدنه و داغشان 

شان ماند تا بلکه این درخت نخشگد اما 


حاضر بودند سر سر جنبانهای 7 ژادی خواء را گوش 27 
ببر ند قاپ بای ما را دزدیدند و تا خواستیم خودمان را الم 


زور گفتن‌منتهاا گر آن‌یش‌ها یك۲ تابالاسر در کار برددر ایشرتع 
از بالا تایائین همه بر امان [قا بالا سز و ضاحب تیار 

اول معروف از ګیر دزد در آمدیم بچتگ رمال افا 

باران فر ار کر دم یکراست‌رفتیم زير ناودان اب 

خودمان را از تو چاله در آو 

مختصر کلام خو دم‌ان‌دستی دستی ۲ 

این خود کشی‌ها که واسه مشروطه کرد 

برامان‌باقی‌ماند و ش تخورده دهن« وخته شدیم هم ازشوربای 
قم باز ماندیم هم از حلیم کاشان و آخر سری هم بدست هین 
پاچه ورمالیده‌ها مشروطه‌تازه بدئیا مده مان زنده زنده گور 
بگور شد و دو ہارب بدست شیرافتاد ونت سال تام با 
قلدر 7غاسی ها و قلچماق ها سر و کله زدیم تا یک روز باز 
شنید یم که آن مه را لولو برد و 7 نکه فيل میخرید رفت فل 
چرانی کند و ازین بیعد هر کس بو |هدحرف زور بز ند پوت 
سرشرا قالبی در میآورند و ماهم از بس خوش‌باور وصان 
و ساده بودیم باورمان شد و هی به خودمان وعده های توخالی 


دادیم که‌دیگر نانماترا خالی نمیضوریم اما دیگر آن ردش 


را تخوانده بودیم که اگر يارو رفته برای خالیتبودن عت | 


نوچه ها و دست پرورده هایش رجا گذاشته که باز بلای جان 
مردم باشنه و نگذاو ند بکدئیته [ب خوشی از گلوی بندگان 
ملت در 


ام ادلی 


[ورند. معتصر اگر کسی بشت گوشش را دید از این هشرو 
نو در 7مد هم خیری دید و بازفپميديم که کوب بکوب‌هانت 
( تیه در صفحه سوم) 


بلکه خودش هم 


۵ آرد ل 


کنند شل و پل 


ظاهر کار را ماس 
زار هو ست + ماهم 
دادیم + وزیردار 
تسف پیشتر و کیل 
باشند نای حرف 
دا خواب میېرد و 
وقتی اظهار وجو 


ست تودشان 


ټون ارَرّوز 
سرو سامان 


بی شا نیا که باید 7 
از سگ آنها هم باید و اعمه دا 
همین جوری بحال و رو زخودمان میریم و دی 
گر به رقصانی تازه برای ما تمیکردتد 
ر میاورد وقتی صبح زود سرش دا از 
ال کار کاسبی وهز | 
بش میخورد که بازر ندان 


میخو اهد دز 

e! 
پیر پاتالهای عہد دتیانوی‎ 

میباند و گدائیشان باس دوس ندندو یاروهم چند 

روزی که سر کار می ید نه تنباباری ازدوش مر 

بلکه خودش هم قو 

می یزد آرد بیز را کنار میگذاردر خوب که بارو 

بت و ی کور و کچل راهم که میخواسته اندسرزیادی 

کنند شل و پل کرد میرود در گوشه خانه 

میخواید واصلا کیکش هم یگ 


بچید و هماځورده حا 


ش با خیال راحت 


باه 

حضرت وا لا سایه اش را از سر ما 
کم نکرده که می بینی یك [قای دیگر از 7 نورهای دتبا توسط 
کوچك ابد البایش‌دارد راهرا برای خودش بازمیکند تا بلکه 
چند روزی هم او این گاو شیرده را بدوشد و م د 
ایتکه از هيچيك از ایت امامراده ها ممجز: 
لاعلاجی بشر می کو 


آنا هتر ۳ 


ی نمی بب 

بجی گول‌این حرنهای ی سرو 
نه را مېخور ند ودست بدامناینجور [دمپا میشو ند تا شابد خد( 
خواهی شود و ازین کثافت کاریها راحت شوند.از ههه اینها 
گذشتار نك و روی‌کارهامان خوب درست‌شده و همه زورمیز نند 


ظاهر کار را ماست مالی کنند و میکویند اصل کار بر رو ست‌کچلی | 


زار موست ۰ ماهم مثل همه [دمهای دنیا مجلس داریم » و کیل 

داریم + وزيرداريم وصورت ظاعر را خوب حفظ کرده‌ايم اما 
و کیل‌مامان مثل‌اینکه ماست تو دهنشان مايه کرده 

پاشند نای حرف زدن ندار ند و اگر دنیاثی را آب پیر د نها 

را خواب میبرد و آن چندتالی هم که سر و زبان دار ندو گامی 

رقتی اظبار وجودی میکنند از چند 

سنگه خودشان را بسینه‌میز نند و برای خودشان کشات‌می‌سابة 
بالا سرماهم که ماشاء اله هزار ماشاءالُ عین خیا لشان نیست 

یک شل و کور ند و با 


مات بیچا 


بگذر یم مابقی 


سیر تا پیاز از شیر مرغ و جان ۲دمیزاد همه رادر اختیار ۲نبا 
گذاشته و خردش حسرت خوردن یك نات سیر را میکشد و 


آرزوی داشتن بکناز بد لش مانده‌است و 7نماازصدقهسراین‌مردم | 


صاحب همه چیز شده اند و دم و دستگاهشان بقدری كوك 
است که آفتاب‌توملا کشان غروب نبیکند و هنوز هم توفکر ند 
که شیره‌این ملت را بکشند و با زبان یی زبانی حالی این‌ملت 
کند که : 
آن گربه معومعو کن یابا از آن تو 
" آن قاطر چسوش لکد زن از آن من 
گر تیدانند که طاقت این مردم طاق شده و ارد 
تخوان رسیده است 7ه در ساط ندار ند که با ناله سودا کنند 
اکر چند تا رنگ و رو رفته و پیحال نا حالا زنده مانده‌از 
درد ییکفنی است و الاهزار باره عزرائینل سر وتتشان [مده 
برد و تا حالا هفت کفن‌هم پوسانده بودند 
ازرودخانه شعت ماهی و ازاب رو 
مردم لخت‌وعور دیگرچیزی‌ساخته نیست و پوستی 
شان نمانده که بخواهند از آن 
4[ قدر لباسشان را وصله و پینه کرده‌اند و سرو وضمشان پاره 
بسوده است که ار كەن ۱ 
ارين لمیر سد و 


ند باید بفپمند که 


از زود پى | 
ازل شدن و مغر وطه خوا 
ا الا شاخشان پآ یم 


ان فم رسیده بود و نهنوز هم نمیدانلد 
بکدام ساز 
از 


بالا سر هاشان برقصند ؛ هر چه میخو|هند 7سه سه 


اهی ذغال | 


گرفته تا سفیدی کچ ( با بفول یکی از کرسی نشینبا هك )از | 


7 نبائیکه میخواهند | 


باباشل 


بتیه ازشماره قبل 


ENS 
هردم رود براهی‎ 


رو 


ان 

خروار قلیجاکواهی 

قیهبد بجنب جوشاست 
تهر انچی در خروش‌است 

ران رشتی 
قم بجان مشتی 

با آن همه حرارت 
گرچه کشی مرارت 
مشک 


a 


یی وت از 


اخوان زره در آیند 
پول به شرکت آرند 
جان بابا سعیدی 
شتر دبدی ندیدی 
شراب خسروانی 
در آر زو بمانی 
عبد ا لحسین بد پور 
سید ذبیح الك ور 
دارن راز و نیا زی 
با مردد نمازی . 
دس بکاره 2 


حاح نابی‌او را باره 


حاجی نبی 


مشور بافکر روشن 
هردم کند نظاره 


ED OE SEE 


بینی که شاخ این چهار پا بریده از خیار 


| چنبری که باباشیل بثاف روسای کشاورزی 


بسته بود دراز تر است و همه جا اساب 
نودباین از خودر اضی‌ها 
کفت‌بالای چشت|بروست همبنکه بشواهی 


راه و رسم کار را بآ نها نشان دهی فوراً 


دیگ قرقر رابار میگذار ندوملت بیجاره 
وا که دستش ازهمه جا کو تاه شده تنهاچثم 
امیدش بهمین چند نا روزنامه‌است که زبان 
حال یخه چر کینها و کلاه نمدیها میشو ند اما 
حرفهای آنها هم مثل باد در هواست و سر 
کنده ها ازین کوش میگیبر ند از آن ٣وش‏ 
در میکنند و تا 
این بیچاره ها مشو ند و با لابه و قانون 
وش آنهارامیتر سانند و کسی بست 

باین [قایان بگوید که این روزنامه چی 
ها حرفی نزده اند و ازگل ناز کتر پکسی 
( بقیه در صفح ۷ ) 


۱- چرا 


۲ قایان امبر تر 

الاسلام. فلایری - !۱ 
ماك مدنی - انوار - اوحدی و آقایر لیس 
درجلسه‌سه شنبه دعو| وهر افعه راه( نداخته 
سنك دینداری بسینه 


باید کلمةٌ «دیانتی اضافه شود 4 
بابا شمل - موقعیکه تر بیت اخلاقی را 
بطرز بالا تعبیر میکردند کسی که سری 


یا از مامورین‌عا لیر تبه و قدرت هم نداشتند 
که جيك بز نند . امرو زچون می بینند کهنه 

ان رضا شاهی 
اوغ و دیات تنه باس نها 


با و NS‏ 


هم موقع را برای خود مساعد دی 

فقط ما میتوانیم باین هانصیعت کرده و 
بگوئیم بهتر این‌است که برای‌خودنمالی 
وسیله دیکری پیدا کنند و دین را بازیچة 


| عودشان قراز نه 


تازه نکر دوش پاپوض برای 


۲ - چرا از تمام پیشنهادانی که تو 
باباشمل شده بود فقط اد سقا خانه 
عبلی شده ومابقی راپشت گوش اند |ختندو 

با باغمل- چون فقط این یکی مايه اش 
آب بودو پولش:از کیسه کسی ثبیر فت 
درضمن برای [ نپائیکه میخو |هنددو باره 
و کیل شوندو سیله خو بی برای دخبل بستن 
وشمع روشن کردن بود ! 


راد لتته هت ور شاد 
ی‌طباطبانی پولهائی‌را که‌از گلوی 
و زادت‌خوار بار پائین‌ر نته بودحساب‌میکر د 
قای نراقی دو کوش داشت و چهارتاهم 
قرش کر ده و ششدانك حو سبش بحرنپای 


کرده ومثل ۲قا معام هانی که بچه مکتبی 
هارا امتحان میکنند میخواست بفهمدداش 


| طبا درسش را حوب ياد گرفته یا نه ودر 


با و تيك چ ختم میدود بشوان متخصس بالا کشیدن با ماهی 
چپار هزار ریال استعدام کرده‌اتد . مدارك تحصیلی ایشان در 
ات های ارو پا که‌فعلا دسترسی بان‌محال است جا مانده 

در هیچکدام ازا بتگاه های ایرانی تا حالا کاری نداشته‌است 
معدا تخصس ایشان از طرف کرک 
خرشمزه‌تر اینکه مدارك استخدام اول بنام دبکری عا 
وبعد روی|سم اولی‌خط کشیده واسم این بز رگوار ر 

بابادمل ؛ متأسفانه در طبقه بندی مپندسین که در شمارة۲ 


این نامه بسل آمده نام این‌دسته از مهندسین از قلم افتاده است 


در"صورتینکد این ها نیکی‌شان‌رواسشان است و لساب | 


تیکان نونشان تو روغن باشد . 
جلسه خصوصی پنجشنبه گذشته با آن همه 7ب وتاب 
برای جهن مجلس بود و بالاغره تضمیم قطعی‌شان بر این شد 

بگیر ند ولی آب یخ بسردم بدهند . 
باشمل: خد| بهشان‌عبر بدهدمگرسالهای پیش‌هم‌ملزو مات 
چیزی غیر از آب‌بمر دم میداد ؟ خویست عوض اینحرفبا بحساب 
ن جشنها برسند . حالا متتظریم به‌بينیم کدام بك از کرسی 
تفینها کوزه آب را زیر بغل خواهد کرفت و آب يخ سبیل 
خواهد کرد . 


۰ بس از اتعاب قای ادیت السلطنه سیعی بوزادت 


کشور سبل خیلی از و کلا آویزان شد . 
باباهمل + معصوصا کرسی نشینی که بجای قامت تیامت 
دارد و هچتین 7دم بالدار و رفقایش که برای وکالت صابون 
پشکم میزدند اما از قرار معلوم حال درو یش‌علی خوشحال و 
طشن است زیر او فتی‌دور؛ سیز دهم 
در وزارت اندرونی بهش ارزانی خوهند داشت 
یکی از عارمندان ماشین دودی که از بابا راهسه 
دارد اقسری را تحريك کرده است که بیخ گوش باباضل يك 
جفت کشیده بخوابا ند 
باباشمل : بخدا این نهد یددرماتً ری ندارد تا پاك نشوید و 
دست از کنافت کاری بر تدارید باب دست از سرتات بر 
نحو اهد داشت 
. . . در اثر چیره بندی تریاك محافل تر یا کیہای پاپوش 
دوز روز بروز رو بتحلیل رفته و مخصوصا در شبة محلة عر با 
که مر کز فروش و توزیم قاچاق و نهمت زنی است اضطراب 
فراوانی حکفر است و بافلاس و ادبار افتاده‌اند . 
باباشمل ؛ مر گے برای این قبیل عناصر قاسد عروسی‌است 
جیره‌بندی تر باك که اهمیتی ندارد . 
. . . قا سید داود تبن مرخصی گرفته وبه بجنورد رفته 
است که از تمد انتخابات کلاهی بدست آرد . 
باباشمل: شتیدی بوی کباب میاد اما خرداغ میکنشد 
. در بعضی ازادارات و مخضو صا در مجلس مر خسی‌متناو ب 
مسول‌است که با پنجرو زمر خصی متنارب مسکناست انسان پنج ماه 
استراحت کند که هم در مرخصی بوده و هم درادازه‌حاضر باشد 
باباشمل: مجلس مر کز قانو نگذاری است و هر کار لذو 
نیز کند حکم قانون(ر| بیدا میکند . 


ای حاجی‌از بهر چه جوشی شدی ؟ 


کر ت 


ای حاجی‌جون؛ ای حاجی! 


ليك مشو دلخوا 
ای حاجی‌جون ! ای حاجی جون ! آی <ا جۍ! 


مت هقف رد میک 


ی جون! ای حاجی جون؛ ای حاجی ! 


| افکارایر ان (شمار 


از صمیم قلب 7 
سود را خواستار ب 
باباشمل : گلی ؛ 
بر کرده ودند که 


مرف خود وا بیدا 
وجلدش میکنشد و | 
برای پیچیدن فلفل و 
مان دردش مین ننا 


ادروزوقر دا ( د 

یادن : 

باباشمل: طلا » 

خاد( بقول 7تای , 

اشر آقا مر «رض دازیں آنجا میروید . هر چه آنجا ٩‏ ام ا د 


مان حساب مبنند بفره‌ائید ه ریال بع‌تان فروثم . 4 و 


يهان ( شمار؛ ۲:٩‏ ) 
7 بر کسه وا شل کئیك 
موقع |نتخابات است بیخود وقت را تلف تباید کرد برای 
انکه و کیل شوید کرسی مجلس را اشنال کنید » يك‌وری‌توی 
نویل بهینید باید ضر کیسه را شل کنید . 
باباشمل: همقطار ماشاء الله خودت 


داری سر کیسه هم که دست‌شودت | 
وکیل بشوی . حالا که لالائی مبدانی چرا خوابت نیبرد:اگر 


ابن وسایل عافی است بفرما بسم‌الله این گوی و این میدان 


هم که‌میخواهد 


مردان کار (شمادة۱۳۴) 
اهداء دو کشده 
میگویند بر بروز در اثر اختلافات کو چک 


| 


ن‌کار - اظہار نظردراین مورد با باباشمل است 


ی در بهداری 


و جائبکه سور E‏ خبر ان 
ہك شما بی‌محل است و بابا نرا نکول میکند . 


افكار ابر ای (تمارخ۲) 
رقع آو قیف 

از صميم قلب توقیف ۲ قاى ملك الشعر اء بہار و [ قایمحمد 
سعود ر| خواستاریم . 

باباشمل : گلی بجمالت همقطار ! خوب این بد بختهاچکاری 
بو کرده بودند که از صمیم قلب تو نیفشان را میشواهی؟ بخدا 
در عالم همقطاری خوب تست که انان 
خواهی باز 7قای محمد مسمود را تسوقیف کنند و روز شنبه 
روزنامه فروشپا مطابق معمول داد بز نند 3 افکار ایران‌بجای 
مد امروز # یا پازدلت میخواهد که قای ملك را ب 
و هلفدو نی تا 
موب نیست عوش کن . 


وت که ازد ؟ 2 


بارس (شمارة دم) (جاب‌شیران) 


باباشمل: همقطار خیلی خوش عقیده‌ای ؛ بالاخره روز نامه 
رف خود وا پیدا میکند . | گر نگهداشتنی است که‌میخوانند 
ر جلاش میکنند و اکر پاره کردنی است تشد و کر 
ی و زردچو به است که اصلا پیش از خواندن 
نید و ۱ 
۱ 
يك کف‌خاك در این میکده ضایم نشود 


اک اناس ما چند نوع پشتوانه دارد ؟ 


باباشمل: طلا » نقرء » ارز خارجی » کبریت » سیکاراشنو 
خد ( بتول 7 قای طباطبائی ) 


دام (شاره ۲۵۷) 


» ازاتومو بیل های دو لتی‌فعا 
زیادیدربر كەما-بان اتور 


ها را 9 ا E‏ به 
نمایند و دق دلی در بیاور ند . در 
جیعه اخیر چپل و هنت دستگاه اتوموبیل 
دولتی در شمران مسابقه مید|دند . 
پاباممل 


از قرار معلوم 7ئین‌تامه‌های 


کت برداو است زیرابا 


روی گزارش مورخه ۳۳۱ ر ۲۲ 
که بامضای ۱۳ تفر مبندسین داتشکده 


فی کار می کنند لذا EE‏ 
که زاجم بکلیه مپندسین دستوراتی صادر 

شده است که بایستی مراعات شود و 

منظ: ها ای آئین 

ت که دارای 

بود اه تک 

) مرا تب 

بدین و سیله(علام میشود که با قایانابلاغ 

قرمایند 

- الحبدالة نى دیپلمه‌ر| 

. متنتی است اجازه فرمائید این 

لنت با تفسیرش در برهان قاطر تعلیف 
مستوفی ومرحوم مشیر | لدو له داده شود 

ایران‌در ادواراخیر بپتر و پا کتر 


از 7نبا بيه صالحه است و مؤتین 
البلك است . 
باباشمل : داش عباس مریزاد 
خیال میکنی مجلس چهاردهم در آن دتا 
بر گذار خواهد شد که مردگان راکاندید 
میکنی : خواهش‌میکنم تو که ندیدهایت 
را معرقی کر دی رئیس مجلس را هم 
مين کن 


کبهان (شار؛ ۲۵۱) 
مجلس بعد از جنک - مجلسی که در 
دور؛ * چپاردهم خواهیم داشت با احتمال 
1 ن مجلسی‌است که‌معاصر با اختتام 
جنک عالسوزو کنفر | نس‌صلح‌خو اهد بود . 
نا بر این مجلس دورة[ ینده 


اخواهد بود وجون جناب 


مجالس ختم و بر چیدن آن دارد ما بهم 
وطنان‌ خود توصیه میکنیم که‌حاجی را برای 
دورة آینده حتما |نتخاب کنند که وجودش 


ضروری است . اما شرط ابنست که حاجی 


سهل و ممتنم - ما معتقدیم اگر منکن باشد رآی‌بمرحوم | هم بما قول پدهد در مجلس ختم مشروطه 
1 کن ر 


از وفتیکه سری توسر ها آوردی و 
روزنومه نویس شدی پاك پات کردی تو 
ا ژنهاء یار کلتات طوال باو نپانیش 

نی یامیزاری او تارا مسخره کنن 
0 نستو تم و اکیل بشن ارا 


تماینده ملت‌شدن با ندازةٌ ۳ 
جسارت نبیکنم ) چیزی سرشون نبیشد 


صحیح است و تصویب شد را ياد 


مایت رو راد منبم حالا ی 
شد تو عالم هو شیاریو بید اری‌بپش نشون 
میدم که الات مردها همه برای وعالت 
لاد 


ز اولاد های اس التواریخ 


و کالت کاشون داره دست و بای 


قول EE‏ 
اول صدارت . وزارت . ریاست و . 
حالابا با| تصاف بده که مر دها پیشترمشقول 
زندو زا هستند با زنها ۲ 


ەنە قیده بادوم 


بنام کار شناس مداخله و شر کت نکند , 
اطالاعات (شمارة ۲۱۵ه) 

رسدیان ۳ حسکری از کلانتری ۳ 
اطلاخ می دهد پاسبان‌شمارهه ۲ء پاس‌چهار 
راه صمصام بکلانتسری آمده گزارش هی 
دهد یك عده از س‌بازان آمر یکائی‌سست 
کرده سایه بان آهتی پاس|داره‌راهنماشی 
را کول کرده میبرند : پدژبانی انگلیسپا 
مراجعه کرده جواب داده اند امر یکائیها 
بما مر بوط نیست‌خو دشان‌خسته شده‌پزمین 
میگذار ند بپاسبان دستنور داده شد دورا 
دور در تقیب نبا باشد هر کجا چتر 
زا بز مین گذ|شتند بر داشته بمحل او لبه خود 
بر گرداند سربازات [مریکانی چتر 
را در سه راه بزمین گذاشته پاسبان‌چترر| 
ببحل اولیه اش بر میکرداند 

باہا مل : اگر تسام ملتها مثل ما صلح 
جو بودند و راه عملی اختلافات را بیدا 
میکردند اصلا کار دتبا باینجاها نبیکشید 
و اگر مرحوم شيخ سعدی نیز زنده بود 
میفرمود.: 


روز نامه یز دان (شعارة روز 
(r5 é5 ۰‏ 

ملت ایران حق 
کورش - نوشیروان 


باباشمل : و بهمین دلبل على مش‌غلوم 


زا همقر موش نمیکند 


آفای‌صفوی . 
بگذاریم نتبجه اش هم‌عایدخودمان‌وهم عاید دو لت خواهد. شد 

پابافمل : ما که جر مخارج کر شکن چیزی عایدمان 

نمیشود ولی ار چ 


آقای طباطبا ئی 


ی عاید دولت میشود ما بخیل نیستیم . 
ملاحظه ڪن 
خوار بار را که اینبمه پول را قورت داده و تحلیل برده‌وهضم 
کرده و حالا هم آمده سراغ باق 

باباشەل: 


اين معدة وزارت 


آدمی بود که خرردی لو لوپیا بود بر دها نش باتلا 
معده اش‌در دو دلش‌بلغم گرفت 
گفت باید داد بر وی اسکناس 
سرود از ته دل شکر خدا 
...گر دولتی بودکه و قتش صرف‌نگاه 
e E‏ ی 


برد رواشم کرت 
ای اش بنمود د کتر ریقماس 
از فضا .جس تو چورست ازلویا 

آقای طباطبائی 


کرده اند این فان 

باب شمل : در 
ولی یکدنمه و آوری غله تیا تفررستید که 
ممکن است‌ملت را از و جود يك خدمتگذار عبد یق‌محروم کنند 
آقای‌طباطبانی-. . . مقداری از اعضاء » اینورو آ ثوررا جع کر ده 
و جمی,را هم تله گذاشته گرا 
کید نب 

باباشمل: باز هم گله دارید : دست چین های تمام ادارات 
در این وزارتعانه جسعند از وزارت جنك گرفته تا وزارت 
پست و تلگراق . هر جا از همه جا رانده و واماندة بود در 
اجا جع کرده اند . حقيقة 7 نچه‌خوبان همه‌دارند تو تنباداری 
محش همین است که‌مثل‌ج بیل دیگف بیله چفندر ع دراین وزارتغانه 
مصدان پیدا کرده امت . 

ین ۰۰ . هر کس از مال ملت خورده است باید از 

حلقش در آورد ولو اینکه من باشم . 

پاباشمل : آخر جانم وقتی ميشود در ورد که از حلق 
پائین تر نرفته باشد . اما وقتی که از معده و روده و ازهضم 
دابع هم گذشت آنوقت از کجا باید در آورد ؛ یکی هم‌منل 
اينکه برای یکی دو هرتبه تفتکک‌پدوش انداختنو پیش فن 


بیر مأمور یت ین‌عالی‌جناب ماحر فی‌نداریم 


و وزارت خوار بار درست 


عونت احالت خای قاعل شدء ای ومی 
فرماتی (ولو من باشم)7خرتو با دیگران چه‌فرقی داری ؛مگر 
تو و عبدالحسین حبال در پیشگاه قاتون یکی نیستبد ۲ 
آقای امبر تیمور ؛ ]قا این خرقبا سمبل کردن است همان 
طور یکه‌قضیه ۱۷ ذر را کفتند و هیچ 
این حمایث ها دزد نگرفته پادشاست اینحرفها قا واسه فاطی 
تتبان نمبشه . 
باباشمل: داش‌تیسور میخواهی‌باز هم گل کنی ولی دیگر دیراست 
وجبه لی پا اکر دن لی اند لی نک ارق بن خیلی مشتکل 
است . هنوز مر کب لایح؛ٌ مطبوعاتخشك نشده است , تازه پس 
از یکسال و هشت ماه میقیمی که تمام این حرفهاواسه سل 


بز نشد . البته در پر تو 


کردن است ؛ مرحبا بپوشت ؛ حالا اگر از این حرفبا واسه | 
ن نمیشو دو اسه کاظی که پر اهن‌میشودباز هم‌حرفی داری؛ | 


فاطی 


امروز هر قدر که‌در بودجه کشاورزی 


بچاپ بچاپه .کارشرت ! 
کاظی میگه بخات. داداش 
نوت 


چه عرض‌کنم چه جرربه ! 


لوی داغ و کگرمه ۱ 
اک برزیم کو ج 


جون ننه ! 


نون ماها - تو روغنه! 


TET . آقای‌معدل‎ 

را تحمل میکر دیم و سر 
برای اینکه امنیت و هزاران هزار مزایا 
و هزاران خوبی وعمران و [بادی‌داشت 


باپاشمل + داش معدل - 
کن؛مثل‌تو [ دمی نباي افراطی تفر بطیباعه 
هزاران هزارمز |یا که میشماری کدام يك 
از آتبا نصیب تودة حقیقی بود اين ملت 
غارت شود | گر راهزن نکن 
تاجر اورا غارت‌میکند وا کر تاجری‌پیدا 
| نشودمآمور دولت لختش میکند 
آقای‌معدل (خطاب بآفای تدین) 7قا 
نید که در این‌چندروزه‌حکومتتان 
چیزی بهتان‌اضافه نمیشود اقلاچیزی 
ازتان کم نشود . 
پا باشمل - اولا ننهجون« حکومت چند 
ذ یا ما معنی کم 
یا زیاد شدن چیزی‌را نفهمیدیم معمولا هر 
کسی در این ملك و لوچند رو زه‌حکومت 
ها بدم ودستگاهش‌اشافه 
| شدهو اینکه‌چیزی | ز[دم درمدت حکومتش 
کم شده برای ما تاز گی ندارد 


آقای تد ان |یثر| بالصر احهعرض کنم 


میآوردیم | 


که من میل‌ندارم برای دوره 4 ۱ انتخاب | 


شوم 
باباشمل: ما نر با شما همعقیده ایم و لی 
معلوم‌نیست‌ایٹر | برای ما میگوتید بابرای 


۲ نهاتیکه ميخو اهنداسم شمارا جز و کانا 
بات TS a‏ 


ها پنو سند . 
آفای‌افوار 7۰.۰ تای‌لقمان نفیسی نتوا 
کار بکنند اید کسانی که سایق عمل آن 
ما در جسم آوری محصول خوب نیست 
داخل کار نشو ند . 

پابا خمل - اساسا باید هر کسی که‌سابقه 
علش در بك کاری خوب ست داخ ل کار 
نشود چه برای جمع آوری محصول چه 
برای وکال ت کرسی خانه . 

ای‌طباطبالی: (خطاب بآ فای انوار ) 

]تا شا استیضاحب‌نید (آقای‌انوار: چشم 


فا امانه‌مئل شتا » 


نی 
| قای‌طباطبالی از کنته های 


وزیر خواربار بظور غیر مستتیم‌سلو‌شد 
که وزارت خوار بار حسابېای روشنی 
ندارد چنانکه گفتند فلان کار قبل ازمن 
شده فلان کار بسن مر بوط نیست خلامه 
ایتکه حیف و میل شده است . 

اک موب شا یکی 
هم به لعنت خدا گرفتار شد 

آقای‌انوار ( خطاب باتای طباطبائی ) 


میشوند و یا سر پوش « قضا 
روی آن میگذار ند . 
۲تای وزیرخدار بار : در هیچ شریتی 


نی کسی مسو ل کار های‌دیگری. 


کە سو لاان ن 1 
| نطق غ دا شا دیگر 
ابر اها تیتره از افق معلکت:بر طرف ] 
شد) اساس 7 E‏ ی 
سینی طلا با هفت تعظیم و هنت معلق و 
دستہای از عبا در آورده تقدیم ارباب 
کردید حالا باز هم قرمایش دار 

آقایو ز برخوار بار › باهووجنجا 
حقایق را در خارج گل اندود کرد ۰ 

باباکمل: اگر اجازه دهید روش دا 
شیر و انی‌مکشيم . 

آقای بهبهانی + محصول در پیابان آفت 
دارد [فت موش ؛ آفت دزد . 

با باشمل 
فراموش نشود . 


قت نورين خوار بار 
( بقیه در صن ۷) 


وزی دو غالک 
بالار تون 


درد لا بدی|ست که 
ها آبی رو آتششا 
لوا کفتن دهتشان ر | 
ک از دور دستی 

قر پداند که [دم 
نرستی نداردو خو 
یایند بدرد دل اید 
مبگورند کاری کنند 
ابقدر شورش‌ر| در 


بخواهند ته کاسه را 
دک از ببری تا که 


« مد سال دعا گو 


سالح‌عا لبه کشور» 
اوت تاریخ را 


ر هیچ شریعی 
کارهای‌دیکرۍ 


یکتاترری 


ارعان املر 
تطلیت 
باشل 
0 


خر محر ای 
El‏ 
«محاد هفتم» 
ھازدەعاملى : 
روی بپوش ای ملك 
جای نغلارهخون شود بسکه اططیف‌منظری 


کور سان سوفن 


اب و یوم ملات | کار 
هھ ا (مبروف بار 


1 بخ شعبده E‏ 
لتوانی 
روز و شب فکر باده و شکسی 

چون ترازو بغکر بیش و کسی 
باوقار : 

پومهر دینار بر دل‌دارد 
مهدو ی 
ابن دينك و ضربی رئیس م رکز برقی 
خوری تو مال مسلمان بسان کافر حربی 
بالار ل 
خود از بن و بيخ 


ز افیون تا که سازم ماده تاربخ 
: نبات لاهوری 


درد لا بدیاست که میخواهند بااین حرف 
آبی رو آتششان بریز ند و با حلوا 
دهتشان‌را شیر ین کنند و[ نهال 


قر پدانند که 7دم گرسنه دین و ايسان 
ذرستی نندارد و تخو بست بجای ایتکار ها 
یایند بدرد دل اینپا برسند و اگرراست 
عیگر یندییری کنند هبار باشد ال دبگر 
ایقدر شورش‌را| در [آورده اند که خان‌هم 
خبیده مگر [زخوردن سیر نشده ند که باز 
میخواهند ته کاسه را بلیسند 7 خر ازجوانی‌تا 
ی از پیری تا کجا و 
اما بالاخره این ملت از زیر بتد که‌در 
ایدم است و ار از اسب افتاده از اصل که 
و نمی تواند همیشه مثل آسیاب 
بتاندو ارم پی بدهد منکن است 
# دوزی سر خر و موی دماغ شود 
کر نک اس خولت ما وبشیبای 
فد ی 


قربون هرچه چالمیدو نه 
بغدا باز اگه يه خورده حق و حساب 
E‏ ۳ 
چالهمیدو نه همون چاله میدو نی کا 
بچه‌هاش گوش تا کوش ملك ویرون‌مارو 
من هر وقت که از اون ورها 
ل های مردوتگی و 
ن رو که میبینم حظ می- 
کنم , خداعمرشون بدهد . هنوز بااونکه 
ت ت ي پر لرا 


0 هر چه سر و ونه در 
آورده باز وقتی که نگاه میکنی میبیلی 
ماشاءبنه ماشاءاله بچه های میدوت ما 
همشون چېارشو نه و بلند و بالاو قوی 
هیکلند . او نونت در مقاباش اون قور 

مبی‌های خیابانبای بالارو نگاه کنید . 
با اونکه ۲۶ ساعته توافه ها شو کول 
کلاسه و نون رد هشترخان و آب‌هرچه 
شاه و وزير و ی می خور ند 
باز به هیکلشون کا 

ونه و زرد انبوئیند . یه پخ که تو 

دون بکنی همو تجاخرابکاری میکنند 
اما این‌داش‌ها » این جوو نهای‌چاله‌میدون 


که تگاه مب 


که خدا بېر کدومشون صدو بيست سال 
عبر بدهدیکی شون که سر محله وایسه 
س نمیتو نه چپ به بچه‌های آن محل 
ف گا کنه . یادم مياد پیرارسال و قت. 
اوت تن و توتبا شد و بابا E‏ 
راهش کشید و رفت » همون روزیکه‌این 
سر بازهای جوون ما را بی لباسو آبو 
نون مرخص کردن و ویلونو سر گردون 
نو کوچه ها و لوشدند » همون روزی که 
ا ای وازشته و ر 
های زاپاس‌ما هفت‌تاهت دنبال به لولېنك 
میگشتند که بر ند توش قایم‌شند ۰ همون 
روز یکی از همین جوونها ‏ از میت 


هائی که شما بپشون میگید چاله میدو نی» 
ازهمین هاء دستاش‌رو زد بر کسرش‌ودو 


ا 


همه تون بريد راحت 


پاهاش‌و قرس کوبید زمین 


بخو | بید تاداش‌حسنتون| ینجاست 
جرئت نداره به شما ها چپ نگاه کنه 
اون‌شب ابن جوون‌رعنا تاصبح سر کوچه 
وایساد و زنپاو بچه های ما راحت و 
[سوده خو ابید ند.صبح‌هر که از اون‌ور رد 
میشد نگاه‌قدو بالای مردا نگی داش‌حسن 
میکر دمیگفت الهی‌جوون‌همیشه همین جور 
سر سبژ و شاداب‌باشی , خدا شما و امثال 
شا را واسه ما نگه داره که هرچی باشه 
يهجو ناموس و غیرت سرتون ميشه . هر 
چه درد و بلای‌شما است بخوره به تغم چشم 
اون بچه ننه های ننر که خبال می کنند 
همه راحتیهای دنیا ارث‌با بای او نهااست . 
آخرش هم به روزی اکر قرار بشه 
مردم حق و حساب خودشون رو از اون 
بالائیپا بگیر ند چشمشون بهمین لوطی ها 
و شازده پسرهای میدون روشته . اوتف 
بچه ننه‌های از خود راضی همشون واسه 
زیر خاك‌خوبند . خدا هریه‌روز بچه های 
میدون‌روصد روز بکند . همتون بلندبگید 
آمین مخلس شبا 


اش ماب 


شارة ۱ 
البرز: صبح امید : روزیکه چو به‌های‌دار بر ای 
۱ مجازات خائلین بر پا شود . 
ماباشوری : چهل هزار سوار : و پنجاه ملیون سواری دهنده 
هما : شبہای ر 
تماشاخانه‌هتر 


ن سن پترسبورغ: لابد] نجا شپر داز ندار ند 
ء و کرزبدست :هم اباب را سر کسه‌ستکند 
هم روزنامه مینویسد وهم باسم روزتاعه‌ها 

تماماخانه تهران : دزد بداد 


ستيار دو دزد مطبوعاتی 
تهر ان که از قر ار معلوم ني 


دفترفر وشان‌متین 
سلیمانو بتی اعمام 
کانون مپندسین 
سوسیته] نو نبم‌هر‌هان . 
فیس وبنی|عمام 

یدب راه خدا 
سند بکای‌خانه بدو شان 
اتحاد ملی 


تمل پیش بینی میشد یکنفر بهیشت‌عامل 
سهیل‌وش رکاء افزوده شد و اسہام آن مختصر ترقی کرد 
e‏ در ترقی است‌شر کت تضاهتی‌ضیاء و سلیمان و بنی اعمام 


باز رب اسپام دفترفروشان متبن اهنوز 


ده همرهان ميخو اهنداسہامشان را به عبد |لحسین حمال 
و همقطار| نش بفروشند . خبریه راه‌خدا باز در تنزل است . 
سند یعای خانه بدوشان خیلبی دست و پا میکند . بین شرکای 
رتحادقلی |ختلافكت عتیده رخ داد وسپورها و بلدية هاخارج‌شدند 
و حالا مالبه چیپاراباصرار وادار بخرید اسهام مینمایند . ب 
ایران پر تنزل کرده و بیشتر تأثیر آن روی فیس وبنی اعمام 
بود . مسکن است نفیس وبنی |عمام در نتیجه جار و جنجال های 
اخیر اسپام شمند وفروشان را پفرروشند بطوریکه از بازاراطلاع 
میدهند خبر رسی راجع پر چیده شدن بار بری مر کل کپانی 
تکذیت میشود . شر کت نامبر ده مشنول کار بوده‌منتهی در بازار 
: شتر اسپامش بطور قاچاق بفروش میرسد 


E 


افای‌طباطبائی | کر نمام این وجه را صرف خرید گندم وجو 
بکنید دیگر لازم نغواهد شد مواد دیگر ازتبیل نود باقیمت 
گزاف خریده و داخل نان کنند . 
باباخمل : داش معلوم میشود تاحالا نان سیلو نخورده ای 
تا بدانی که از تخود و فلان خبری نیست مواد نان سیلو کاه 
شن و امثال اینپاست که قبست کزاف هم ندارد . بیخودی غصه 
تعور کسی موادگران خریده داخل نان نخواهد کرد . 
وتتی اقای منشور راجم شان خو |ستند صحبت کنند 
عدة ای از تمایند گان داد زدند « پس گرفتقد قا # بطوریکه 
۲تای منشور از دو رفته و پیشنهاد را پس ؟ 
بخو | نند ایشان از ترس اینکه بروز گار 
فواری ماد رواب کون آقا» ممینطور 
بس گرفت قا 
در صن عده ای از نمایند گان و وزیران ازین بازی خنده‌شان 
گرفته وتبنبه شدیدی در مجلس طنین انداز شد 
شیر ینی لايح صد کروری ! 


تا واس 


بشنهادی خوانده شد یکعده داد زدند 


د باین ادعا دا 
دارد که7 نرا بانپایت دقت خوانده باشد. 


۱۹ 


کسی خبر ازییدا شدن لنگه کنش‌نداشت 
یك جوری سرش را هم ورده و [ بش کنی 
که مال مردم را بغوری و صداش را در نیاوری . اتصافا باید 
نوچه با باهستی . من هم دو سه روز پیش 
کش رامیخوردمحس کر دم چیزی‌دهنم‌ر| جر داد , لقبه را که 
بیرون. آوردم سنچاقی توی آن دیدم خدا عمر دهد صاحیش را 
که سنجاق خودرا در اینجا جا گذاشته است : 
حالاهر کی‌سنجاق گم کرده میتو نه باارائه شناسنامه عکس 
نه سیگار و خبار) ہابت اجرت 7 کبی 
سبرده خود وا دریافت دارد. 


که این نعمت 


مژده به بانوان 
تاندی های الوان آخرین مد مخضوض 
لباس تابتانی جدیدآدرای شر کت «ربر دسیده 
در فعبات خود - خیابان تعدی - ازاز بررد 


برای روش ذارده تاتمام شده استفاده | 


نما لید- ۲-۲ 


کت سهاهی حترایر 


آواز های کو چه باش 


لاذری 


پات اسنهان 
زندکی را بکرفتند وممانم دادندا۳ 


غافلمش و که روزی بالارود قابت 
ها عذاب فى بعد ها سلامة 


سرو جان در قدمت اندازم 
محسن و قاضلم اما که‌زبازی فلك 
1۳ رس مآخر که همه م 
آهنك ابوعطا (رو حی قداله) 
ایا تور رواتن ی 
se‏ 
چنین است رسم سرای در شت 


کهی بشت زین وگهی‌زین شت 


خوردی و [برو ور بات که 
اگر تو خورده حسابی با هته صمد داری 


و یا اینکه از واد آقا مصطفی دل‌بری | 


داری و میخواهی با این چر ند و پر ند 
که باسم کلمات طو ال‌هر 
از اونها دق دلی در کنی » مختاری . و 
اگر اون زنای بالای شپرو اطراف 
|دارات خو شون مباد که توپاتو کنششون 
بکنی» گاهی از سند و سا 
از عشق وزماتی‌از کفش 
بسی خود دانند ولی 


باسرونه یت کرباس نیستیم.مازنای 


چالیدونها رر گرفتن باهم هر بودیم . 
بله حالا 


بتارم من مامورم که ا شاوی بیت اب 


نویسم . واس نونو نمکی که 


در نمیری . 
دورة وانضا از قروقاتق 


E 
۱ طوال 4 اولا‎ 


شپر و اطراف ادارات مستند و اصلابشما 
ربطی نداره . به‌بینید تو این ملك شوهر 
های شمارا ڈاخل ۲ دم حساب نمیکنند تا 
چه رسد بشبا که از ٣‏ نېا هم ی 

یکدنمه پاتون را بگذار یدخیایون 
اسلامبول به بیتید آجدانہا با زنای بالای 
شهر هم همان رقتار را که با شا زنای 


دارید . 


توروزنوت | 


سنکلج ک e‏ 

ER 

هم همان احترام را اه زنان اطرا 

ادارات مار تاد 

جات » بازار . خبا بون هرجا میخراهید 

بروید آخر سر خواهید دید که هه جا 
ارا «یاجیم خطاب: 

صنار باخانم های بالای شهر تفاوت‌دازد . 
بیفتر این کلسات‌طوال مال همان زنای 

بالای شهری است والا شما زنای ستگلع 

و چالیدون روح ندا ید که سود 


ان | در روحیه ضح 


ارید وهز ارسو دا ٤‏ 
نانوانی‌زیر دود نفتی و آقأب 
و باران صق کشیده | اید و یار 
خانه واسه شوهر تون اگر گوشت 
بار کرده اید و یالاس 
ره جسن و<سین را شرن 
شما کجا [فتابی شده اید که ما بترم 
روی شما صحبت کنیم . 
به اون زنای بالای 


نو خیا بونلاله زار و 


کندد عافل ازاینکه بخدا سختی زند گی 
یاقی نکذاش 


بدلیری داشته باشند . 


ته که احتیا 


میخواهی ا کن میاه نکن 
را هم بدان 
کش 


که با با از هتل سین 


اما او مدیم 
اینچاست و باز ميشه و 


شاک بو هه و 


دزدیده ایو یا می 


» ای که میچکدام از ۱ 


مرااسلم ی 
تقالات و ارده مسترد: تمشود ‏ اداره 
درج و ك واصلاح مقالات و ده ۲7 
است . بهای لوایج خصومی و | 
دفتر اداره ات . 
ای را 
یکساله : ۵۰ ریال 
ششماهه : ۵ 7 


بابا شمل نامه ایست مستقل ومننسب بہیچ حزب واتحادبه وجمعیق ليست 


( تکشماره سه ریال) ه شنة ۳۰ تیر ماه ۱۳۲۲ 


- آقایان بسکه ایی طفل اسکناس خوره شکمش تر کید ... 


ستارن 


قو م خویش عروس 


| که مسخای همه بات باشه 
ه رکهاومد پیشتبه ماس‌ماسی 
ه رکه میخاد باشهو کیل ور 

فقط این‌کاروجور یکن امسال 


MEU 


دسات ا 
خدا سر وکار هیچ تنابنده را باهسایه 
بد نیاندازه که روز گارش را سیاه می 
کنه . ازشاچه پنپون همسایه‌دبو ار بدیو ار 
چا کر یکی ازآن اولادهای بنی اسرائیل 
دندون گرد است که البی نصیب کرک 
بیابون بشه . یندم يك گر |مافون‌برقی 


تو خونه اش کار گذاشته است که بیست | 
و چپار ساعته پبچش‌مثل پیچ تمامکار های | 


این ملكت هرز است و از سفیده صبح تا 
بوق حکومت نظامی يك نقس زر زر می 
کند. گر چه از صدته سر این هسایه 
دیکه چا کر پول‌بای روزنومه نمیده و هر 
وقت میلم کشید از بکش بکش‌این‌فر نگی 
ها که چپار سال ۲ز کار است بجون هم 
افتاده انه جتردار بشم فوری دزد کی 
پدسستگاه يارو گوش میدم و هر چی‌دلم 


خواست همم اما با همه اینها از | ید | 


هسایکی ذله شده ام و هبینطور فکری 


ماندهام باوجودیکه میکن اولاد بنی | 


اسرائیل یکشاهی ب 

چرا این دم که سر و وضعش بیکپول 
سیاه نمی ار زه| بن جو ر دل بدر بازده‌و و لغر جی 
فیکنه . مثلا همین جمعه گذشته شب که 


خته ومو نده[مدم تو خر اب‌شدمون‌راحت 


کنم باز دیدم یارو سر سیم را بجاد چی | 


خونه بند کرده و خبر میگیره و همینکه 
تو شش و بش چرت و خبال بودم يه هو 

م که یکی از جارچی ها تو سرش‌می 
زه و میکه حاجی‌مرد ! حاجی مرد ! شما 
خونه نېودید حاجی توم کرد ! جون شا 
نباشه جون‌خودم وقتی این حر فباراشنیدم 
مثل اینکه يك سماور آب جوش رو سرم 
ب رگردوندندیه هو وا رفتم و خبالات از 
از جا ورم داشت که نکنه از بس این 


برو مسندازه بعنی همنو نم 


خوب نگاه کن ببین جلو پاته 


وس | نت هد 


را بای غیره توخونت واشه 


! بشه اکل شمال 


شا دو ادت 


اکر واد برای دوست ما پیش اید | 


متاأثر میشویم و لی‌از ناخوشی‌مزمن | وخسته 


| میشویم+عشق‌هم بدتر بن ناخوشی مز من است. 


هر گاه‌از عشق‌ملول شدیدازمعشوقاً 
شید وام بو |هید ۲ 
در عشق بازی دو لحظه مطبوع است و قتی 
که معشوقهاز راهمیر سدوهتگامیکه هیر و د. 
در عشق بازی بزر گترین فتح‌ها عقب 
یشم ا 
زنپا تاجوانند عشوه و غمزه شان انسانر| 
میکشد ووقتی پیررشد ند طبا بت بیر بطشان 


[خریبا چند تا ازاین برو بچه ماتوروی 
حاجی وایساده اند بیچاره‌دق کرده باشد 
چون| گر خدا نعواسته اینطور باشد بايد پاك 
فاتحه باباشسل ودارو دسته و دمبلیچه 
هایش را که منم خودمرا تو اونها زور 
چیون کرده‌ام خوند "نوقت بايد دکون 
را تخته کیم و سراغ کار و کاسبی بردم 
معتصر چه دردسرتون بدم [ نشب تاصبح 
همش تو فکر وخیال غلط میزدم تا بعدش 
فہمیدم که این با با روزجمعه_ازبس‌شنگرل 
بوده مثل آن همقطارمان که روز سزده 
توس بدزدی 9 سر اشوین کل کر دہ 
و برت و پلا کفته مت ا ا 
هم چند تا حرف بی پرو پا واسه 

ما پرو ند , حالا از وتتیکه نهمیده ام این 
خبر از بیخ دروغ بوده است ۲ نتدرذوق 
زده شده ام که حالا دارم بكدستة شع 
بخرم ببرم تو سقا خونه کرسی ځو نه که 
تا زگیہا برای خنیه نویسپا درست کرره 
اند روش کنم تا هم دق دلی خودمرا 
از جارچی باشی بگیرم و هم اینکه از 
وعالت دوره‌چپاردهم سرم بی کلاه نم ند . 
۱- شیخ پشم‌الدین 


یکی دوناست‌ه بنوان بآسانی دوا کرد؟ مکر 
حرف صد تا هزار تاست که بشود یکسرتبه زدو لب روی لب 
گذاشت + هر نقطه دست بگداری درد است » هر جا گکرش 
بعوابانی حرف است : 
تیا را بدا هور از این خن اعی شای تاش 
بار 7 نہاراامتحان کرده‌اید » نومید نیستید ! فر ین بقلب پا کتان 
که هر کس بس گرد ند دامن همانرا میچسبید و ازش 
یاری میخواهید . هرجا آب مانده و گندیدۂ شما را هریش کند 


که‌هز ار 


قوری دورو ورش دوسه‌نا شع روشن میکنید و شفا از آن 
اهید ؛ سالهای سال است که این [قا بالاسر های پاچدور 
E‏ نادان با ز ند گانیمن وتو بازی میکنشد. با فکر کوتاء 


| و دست تایا کشان سر نوشت‌من و تو ارا ممین میکنند و مثل‌مرده 


شوی تنه بیوحس‌ما را از این بهلو به آن‌پهلو میکنشد » و هنوز 
هم ما امیدمانرا از اینپانبر یده‌ايم و طبیب و درمان‌حسابی 
نرقته‌ايم . از خدا پتچان نیست از شا چه پنهان من بهيچيك از 
اینها ایمان ندارم » اصلا باباشمل به آدمائی که تو این شېر 
اسم و رسمی دارند و بحاب سرشان بکلاهشان میازرد عقیده 
ندارد . راستی دم بايد خیلی صاف و ساده باشد که هنوز هم 


| از این امامراد. ها خیری امید.داشنته بشد 


یدانم چطور شد که صحبت از درد شروع 
باز یه 


شد . هيواستم ایثر| بگویم که پریشب تو قهوه. 
دور ما را گرفتند و گنه 
RC‏ بکشور ده 
شل میکی ! تو که یکوقنی‌قمه قداره می‌بستی و بقول پرچمدار 
دعانها را میبنداندی » تو که اینها راهم پشه حساب تمیکردی 
چطوز شد از روزیکه روزتامه علم کردی دست با راهم 
روی ١‏ اگر راستی نبیترسی ۰ |گر تو هم : 
میخ بزفی پس رد ت ا 
را میگوتی علاجش را پلهان میکنی + حت تسو فکر هات را 
کرده‌ای » علاج درد ها دا هم میدانی و دوائی که تو توحلق‌ابن 
باز ها بریزی اهر آهودش را للیبعشد و از بستی پلندش‌میکند. 
اگر تو واست مبکونی ۰ اگر تو راستی واستی دوست 
هن فیر‌شد. خاموش میشری : 
کف م بچه ها جان همه تاق شمایکی‌ر| میدانید هز ارتاش را 
0 ازین هم‌سفت تر ومحکتر نیشه گفت. هرچه کفتنی 
بود من در مدت‌این سه‌ماه بشما گفتم به تشرد 
جه داد و فریاد ها و جارو جنجالها راه انداختند . ایشرا هم 
بدائید که امروز ها انسان باید خیلی با احتیاط حرف بزند که 
بپانه دست از ما بپتران ندهد والا بکی یکدانه روزنامه مان 
را هم توئی میکنند ۰ ۲ نوقت‌باید بنفینیم و سباق 


اما [مدیم سر ,دوای دردها ! جانم همهاش را 
بگویم . شما هم باید یکقدری زور بز تید ؛ شما هم باید 
فکر کنبد | بیان وتان بطل با درف کید . زمانه مان 
( بقبه در صفحه سوم ) 


میخر اهد » قد 
اک و 
برو بر گرد ند 
دوم این 
کر است تەم 
کبه . به بیتید 
بخراهد و 
پوست سرش ر 
که از دولت : 
کاخ و دم و د 
و پول هنگفت 
بکرسی خانه ب 
بآنها زور ب 
اما ههاش , 
جان من 
روشن نشود » 
که تا 
را که شاید ت 
پیسمو |دازدست 
را که ملت 
ورمالیده‌داد و 
و بپارستان نہ 
بردن"مردم , 
برای با 
خودش را فدا: 
تا این ملت را 
ءوض نشست ؟ 
,س از بنجاه و 
خواندن و نوت 
این حرف فقط 
کرباسيم متتها 
قافون تہ 
همه کاغذ است 


دول باناشمن 


به دزدها حیله کند ؛ به‌ناپاك ها 


بو اند بی بروا 
بد بگوید» هنوز اینپاقوی‌عستند ؛ حتی امروز قلدرتر 
اه تس 
ند و هفتاد تا بلا سر 


از دیروز 
و دیروز قو از خدا دار ند 
رم از مردم هزار درز و كلك 
آم ميآ ر ند ار ر یت وت انان در رت 
آری جانم ؛ تاوقتیکه گشایشی در کار ها پیدا شود . تا 
وقیکه صف دزدان و دغلکاران قوی است باید بخ گوشی 
حرف زد ٤‏ بکنایه سخن گفت بقول شاعر 
هله هددار که در ڈهر دوسه طر ار ند 
که تدر کله از بیز به بردارند 
اما همینکه انشاءالله آفتاب روز موعود در آمد» ساعت 
انتقام رسید» 7 نوقت دیکر نباید اصلاحرف زد » این دفعه‌دیگر 
بابد زبان و ب و 
کو ید . و مردع را 
نه بشما گفته است و تا وقتی هم که نفس دارد 
این پیمار اسه دوا پیشتر لازم ندارد » هر 
اینها بشوردش د 


بوده | ن سه حرف 
سچراندا اشت 

اولا این‌ملت باید سالم باشد. ازیکمشت مریش وتریا کی 
چکاری ساخته است ؟ اول باید اینپا را سالم کرد باید اینپا 
باید عقب طیب رفت . یکدقعه خیال نکنید که 
ازمان وزارت بهداری را دو لاپهنا بکنیم 
کس باد این برچید و [ستینها را بالا 
و بر بشت میز و قلم دادن بدست او 
د طبیب هم سر باز است » او باید دور 


را نجات داد پس 


هارا 


میخواهد » فداکاری میخواهد + 
اگر راستی میخواهيم از نده ب 
بزو بر گرد ندارد . 

ن ملت بای سواد داشته باشد 
کر است نه‌میبیند و نه میشنود ‏ نمیداند دوستش که » دشمنش 
کیه . به بینید » دعاتی بد بخت چون سواد تد ارد وقتی هم که 
میخواهد و کیل انتخاب کندار بابش را و کیل میکند که درست 
بوست سرش را بکند . کار گر کار خانه‌های پارچه باقی اصفهان 
که از دولت سر 7آنها » ازعرق جبین ]نبا اربابهاشان صاحب 
کاخ و دم و دستگاه و اتوموییل بوك در تهران و اصنبان و 

دبول هتگفت در نور دنیا شدهاند و قتی مبخواهند یکنفر را 
بکر رسی خا نه بفر ستند که ازحق شان دفاع کند » نگذارد ار باب 
بآ ہا زور بگوید همان دشن‌جانی Es‏ پرشان را مر نید 
ایثبا همه‌اش بلای وا ا 
جان من کسی که روزی دوسه تا روزنامه تغوانده ذهنش 
روشن تشود ۰ چطور میتو|نددر سر نوشت ملك و ماتش‌شر کت 
د .همین قانون یا بهتر عرش كنم دوز و كلك انتضابات ما 
را که شاید تمام بدبغتی ما از نت همان اشخاصی که ملت 
بسوادازدست ۲ نها ستوه آمده بوددرست کرد ند. همین‌مشروطه 
را که ملت پیسواد و ببچاره گرفت تحویل رندان باسواد باچه 
ورمالیده‌داد و یکمشت‌حته باز و نفع پرست را متولی مشروطه 
و بهارستان نبود و 7 نسونت مشروطه طوق لعنتی شد و رفت 
بگردن مردم سیه روز و سیه رو کار 

برای با سواد کردن مردم معلم لازم داریم . معلبی که 
خودش را فدای‌ملتش کند » معلمی 
تا این ملت را باسواد کند . فرهنکستان حسابی میغو|هدکه 
رش نشست کر دن(جلسه) خط مان را عوض کند . که دیگر 
بس از ینجاه و شش سال با خجلت تمام نوم وال رس 

که 


که از زند کیش چشم پوشد 


خراندن و نوشتن را درست بلد 
این حرف فتط پاین 
ترباسیم منتها غلب جرئت اقرار را نداریم 

قا نون تعلیعات اجباری و ایثپا هم بدرد نت 
همه کاغذ است و مر کب وعوام فریبی . ما خیلسی 


بلا دچار است نه واله ؛ هیه اسر وه يك 


اا 
زاين رقم 


تور د 


شی وکالت 


شد ند جمله 


قائون ها 
ترسیده است . تا حالا خیلی 

مار دزدیده‌اند اینہم یکی از [نهاء شا 
راب پس از ماعپا هنوز 
سری ابمکتبخا نه EE‏ 
سل ات که یانش را از وزارتشاته و 
دانشگاه 


ش رن 


رون‌نگذاشته و گذرش‌بدرسه 
یو تینتاده نت متراهد یاه 
کقوری را ا کند :من که باور 
تییکنم! صبر کنید دو ماه دیگر درهمین 
تهران در همین بایتغت ممالك محروسه 
پدران بچه‌ها برای ايتکه واسه بچه‌هاشان 
| کنند مپور ندهز ارجا 
عجزو |لتماس کنند, صدئا توصیه بیاور زد 


در مدمه با 


هنته ها باین در و آن در بزنند ؛ آن 
وقت خودنان فکر کنید به پینید 7یا 
ات اجباری توی, این ملك معنی دارد 
با خیر ؛ کسی هم نیست که باین اولبای 
وزارت مکتیعانه بگوید ابا تاج زء 
زا ابگیریداس‌سواری بیشکشنان 
که بخواهد سواد پیدا کند مثل ترك ها 
| کار میکند نه مثل‌ما که همش رو اد 
باشه و شیره‌مالی بسر مردم بیچاره: مختصر 
داو ای‌دوم‌سواد است‌و سود 


اما مدیم سردوای سومی + اینجاست 


و ورزیده آقا 


شام بخحشیده شیخ علیخان زمیبخشد 
شل بمد از[ ته گر ب‌و زاوی 


قا بال سر هادلشان رحم مده 
توسطوزشکر ۲بی کهاز صدثه سر ارا کیها 
کارو بارش سکه شده و پولش با پارو 
بالامیر و دمقداری بر نج بر ای۲ نهافر ستادند 
اما پیش از ابنکه شت کسی خبردار 
د يارو يك هو هبه را بالا کشیده و 
ار 
که خورده خورده دوش درد میک . 
حالا بابا جون بعقیده شما با چه اب ادی 
ها را از رودها یکل و گشاد 
رن کشید اگر راهی 
پیش بای ما گذاشتی من بکی تاعمردادم 
مخلصت‌میشوم‌وا گر کسی دیگر هم‌مشگل 


حاضرم‌باو یك جلد کتاب که 


میگوید 


با باحمل : جرن معلوم‌مشود 
خیلی دل‌بری‌ازین بغوبر ها داری انصانا 
باید گنت ق بجانب توست » ما بهتراز 
درد دل تو پا خبریم » ما خوب می دانیم 
که این گر به های مرتضی على که از هر 
جا بیاندازیشان بازور چهار دست و پا 
میا بند ميخو اهند لقمه را از تو دهن مردم 
م بکیر ند اما چه میشود کرد حالا که 


داش سشتی 


سواری 0 عدا عبری داد دوزو 
روزگاری رسید که حق بسن دار برسد 
آ نوقت همه ابن لقبه های چرب و ترا 
که این عزیزان بی جهت قورت داده اند 


با چنگال و کاز انبر هم شده بیرون هی 
کشیم تو هم کبی صبر و حوصله داشته 
باشو بگذارایتبا چرچرشانر| بکنندخدا 
بزر گست یکروزهم نوبت گر به رقصانی 


پلند خواهد شد و 
با باشملر | بشیال خو دشان هو خواهند کرد 
اما علیاله من خواهم گنت می خواهید 

و 
ملت میراقط. کی 
هدوت نه متا که هو 5 ور هدس 

(بقیه درصفنح ۷) 


داشته باشه 


بون باون بیابون وپلون و 


»یا خیمه های ازما بم 


- آقای د آثر دستم پداه‌نت رمديو انه شده 


جطور؟ از کحافمیدی؟ 


- دبث بهش میکم : بك دست . اباس بخرء میگه ؛ لازم نیت لباس دارم . 
ب ابش 6۳۵ ۲.٩‏ موست ار اب 8 27 بسن 2 


صبحی بش میگم پول میخو اهی > میگ 


نه لازم زیست پول بحد کافی دارم . 


میگم : پاشو بربم گردش › میگ موقعش نیست باید بکار ز ند گی برسم . .. 


اوه قرو دسا 


از اولاد رستم زابلی و مولانا هم از 
آزادیتواهان بنام و ر است 
بعضی از اندید های 
انا هیک ها 
خان اهل 


+ران 


سر چپار راء لاله زار دیده 


که عر وس 


باباشمل - خد ا | شاعا ایر 


| رامبارك کند.. 


پس از ایشکه وزاد 
اعتارن ,نجام ملیون .را گر 


سه‌ماه بمجاس بیاید و با انحلال وزارت 
خوار بار موضوع رسید گی بحساب 
برمالده شده است 

د کتر اسه‌هیل جاوید 
بزشك و متخسمن‌در جراحی‌عموی 


| و جراحی بیماریبای زنان و کودکان 


و جراحی های زیبائی و لکه برداری 
دبپلمة دولتی و د کش از: دانشگاه 
پزشکان‌خارجه 
همهروزه بعد از ظبر ها از ساعت ۶ 
تا مشغول,پذ یز امیماست ‏ 
عاہران لاله زار - کوچة برلن: ۱6 


گر جمله کاز 


خواه نو میارز 


ردان یاچه ,ور 


ابر ان‌ما (شسارقه؟) 
نماد مهم ۱ بداو وطلبان و کااث 
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ردان سود وی ی 


نرا رویکاغذ بز 


زنده باد مجلس 


جات ملت قداعاری 


دوره سز دهم مخالفند و با شام قو 
> 


خواه تو مبارژه کنی خواه نکنی 
کا 
«بهن (شمارۂ») 

واقعا عجب جامعه بی‌بندو, بار و عجب مر دم شتر 
شدهایم 

با باحمل : شده‌ام شده‌ای 


شده اند . 


. شده است + شدهایم » هده اید 


باباشمل : هبقطار ت هم یات وکود به بیتیم! شاهتامه[" 
خوش است اما نبرد [غازش . اگر راست بگوتی تو هم بعداز 
سه ماه پروز ما خواهی افتاد » با لباس پاره پوره وچك و چونةً 
خون لود و تن خسته بدیوار تکیه ضواهی کرد به پیروی 
نهو ده صرف شده تأسف خواهی خورد و از حته بازیو شیادی 
دندان, باچه ورمالیده تعجب خواهی کرد . 


را گداشته‌تو| نحصار سه تا از این چو بدار 
ها . ازطرف دیگ بپادادو فر 


با سان رفته 


۰ ريال میفرو 
۰ ريال 
در آد همان روز د 


بفر و شم 


نمید ند و دکانمون تخنه 


ای‌همکاز آن‌دو ردیکتا توری ایو کلای 


ی 


متبایل و معتقد است . 
با با شمل : اولا داش کو 

کجا دانستی‌اینو کلام تاز پابسن 
گذاشته اندمگر خدای نکر ده هبه 7نپا 
مثل سر دسته‌شان‌صغر سن گرفته اند تانب 
معلوم میشود تو با این معا کمه ات مثل 
بعضی اعلام‌جرم‌های کرسی نشینها میشو اهی 
تضیه را ماست مالی کنی. که از اول دل 
ناز کی خودت را برخشان میکشی و تول 
میدهی .که‌همشانر | بیگناه وبی غل و غش 


ما و بعد از ایتک 

ر SER E‏ از ان 
آمده و در بای منبرها حاضر 

شده‌اند و دست علما را بوسیده اند حالا 
که خااع) معلصا خود را بنردم 
بکش‌معرفی کنند تصییم 

ار فته| ند که بای پیاده بزیارت امامز اده 
داود برو ند تا اگر از دست بوسی ها 


تتوا نستهآ ند بمقصد برسند ازین امامزاده 


دیده میشوتد عمامه زا سر شان 
حالاما هم‌خیال داریم محر ما نه 


تا راپورت 


اخابات ]راد ! 


مخضو ص باناشیل خبر می- 


ر دهم خود و دارود. 


ر میدهم رای ندهید 


وران ساره (۷۹۷) 
0 غافلیم که چه امراضر 
تیان دیساه _چ کر زنل کنو واه وق 


ری راک زب 


خود کشور متوجه این نبا ل شد و آنجم 
آفت قوامی و نار اضیبایعصر طلائی بود ند 
که بز ر گهر ادور دید ندشروع 
کر دند بخشکانیدن ابن نبال سیمی‌هم آفت 
خارجی بود یعنی آنهاتی که در عفر 
طلائی از ایران خارح بودند اینپا هسم 
بر گشتند و مثل کنه چسید ند باین نبال 
و بپیچوج» ول کن معامله نیستند حالا 
باز جای شکرش باقی است . رندون ھی 
خواهند این .تال مشروطه دوساله را 
پیو ندش بز نشد 7 نوقت تازه خواهی دید 


چه‌میوه تلخ و زهر گینی‌این نهال‌خو اهدداد. 


اده . . . مرام‌ما(حزب اتحاد ملی)مبار زه 
در انتغا بات و مبارزه با ارتجاع خواهد بود . 
(باصدای بلند) سیار 


7قای افوار و 
مبار که [قای امیر تیمور : هزار ۲ فرع 
قای طباطبائی هزار تا کم است ۱: 
مل : عطای بز ر گان ایران زمین 
تس تا شا وه زر 


ی یمین امفند‌باری 


7قای پالیزی دو تلگر اف از خو نسار رسیده چون آقای ۱ 
دولتشاهی مریش هدند تقدیم مقام ریاست میکنم ا 
باباشمل : چشم موکلین کرمانشاهیت روشن ؛ اگراین 
(نطق) بعد از ۱۲ سال نمایند گی تو بگوششان برسد 
که دورة ۱۲ هم اتتخابت خواهند کرد . 

آقای منشور . . . فرماندار همدان در امر مالیات مداخله | 
کرده‌است‌وژاندارم برای‌توقیف اهالی سنکستان فرستاده است 
ابات مداعه کند و 
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باباشمل : پس میخراستی در امر 2:۱ 
مأمور برای جنع آوری ۳ بفرستد ۶ ! 
7 قای معدل . 

و کیل بشوند در هیئت وزراء حل شده واعلامیه صادر شود . 
بعقیده ما موق شگذشته ا کر 


روز صدور مت ۱ 


سنا بدهند | 


E‏ با 


7 
۲قای ضفوی . 
و ترقی هزینه ها ندارد . 
:مل : جر شان؛ شر کت تضامنی ریش وش رکه . 
آنای صنوی ۰.۰ اگر توجه سریعی نشود کالاها فاسد 
میشود و بايد بریز ند توی دریا . ۱ 
با باشهل ر توی دریا نمیر یز ند همانہارا 
بانست مضاعف بخوردما میدهندوماباید دل خو درا بد 
تای صفوی ۰ . . تلگرا نی هم در این 
اطاق باز ر گانی بوشهر و خرمشهر بمن رسیده 
پا باشمل بوشپررا چه عرض کنم . اماپاتو کفش خرمشهر بها 
نکن برای اينکه حریف ازتوهم پرزورتروهم زبا ندارتراست 
1 معنی ندارد اطفال اغنیا مجانی 
ارابعموم بدهند . 
: از قدیمگفته| ند عار کردت خر و خوردن یابو 
تا ی‌انوار پیشنهاد کر دند که در لابحه تعلیمات اجباری‌بوضوع 
لباس دهاتیها قید شود تا شاکر‌دانیکه در دهات | 
تقیدی در فرم لباس نداشته باشند . 


غصه را 


با 


باشد 


آزاد بودن 

بيدارس ميرو ند هیچ 

باهمل : سید غعته نغور این یشنهادت زیا دی است در | 

کرسی‌خان‌هم که بقول خو دتان‌مر کز تقل کشوراست لباس‌بوشیدن | 

آزاد است. خودت که بخمد الل لباس بیست‌سال پیش در 

و کسی‌حر فی‌نمیز ند ؛ وفیقت که‌یکروزی با ی باز و کت 

سر جلسهحاشر شده بودباز کی مانم نشد . رفیق جوان‌د 

هم که پناه بر خد| با پیراهن قرمز رنگی و با کر اوات‌خیلی 

زتنده در سر جلسه حاضر میشود و کسی هم بهش نبیگوید که 

در این کر سی‌خانه خفظ ظاهر هم از و ظایف شماست . حالا | 
زم/ فیسنت که دیکرغمه شا کردان‌دهات را بتبوری‌ما شاه الهز ار | 

نماشاء اله دمکراسی‌همه چیز را [زاد کرده است حنسی 


.. بالاخره بایدتکلیف وزواتی که‌میحو|هند | 2 


حری سوا» 3 3 
ازاین داستان‌چندمه بر وت 


دغل بشه‌قمان‌جر وکا,خورد 


نو دمن کر سک رنه ای 


۳ 


بوش راضایط عله ات 


پر کاهیی از راه پیدا نکشت. 
۴ سنه خر از حسرت که مردا 


در کن ز تماقا کر رنه ای 


مکن گ گت را حافظ کله ات 


و رنه بخوان هی 


برای کرسی 

ببچاره ها باید تو این هوای گرم از ترس 
توپ و تشر حاجی»صبح خیلی زود ازجای 
نرم وخنك بلنه شو ند و ایند تو کی 
انه روا 2 بل 


ت دم E EEE‏ 
میکنند ودست آ خر فهمیده و تفېمیده‌برای 


خالی نبودن وت بت 8 هند پرو ند 


1 ر ربا 
بی باسوول که همته تو فالم هیروت 


| سیر میتکند و اکر کاهگاهی سرش بپیش 


تخته جلو یش نغوود ازخواب خوش بیدار 
پاد 

بح اسم 7 نهاثیر| 

ار ند و دلشان برای‌حرف 


دار یم که حاجی این عده را جزو موافة 
ساب ناو و3 


۲- راستی که اولاد سیروس‌پاك دیگر 


وقتی آقنای دهتافی بلند شدند کته 
راجع به پیشنهادشان صحبت کنند یکیاز 

تن جه کرد 

1 قای‌نبیل‌سمیفی:صبر مد [ قا 

باباشمل : ایکاش موقع گذراندن‌اعتبار 
نامه ها هم مبر میآمد ۱ 

نای دهستانی . . . خواهش میکنم پس 
مو افقت بفر مائید مدارس سيار تسس شود 
در خارجه هم سابقه دارد . 
مثلا در کجای خارجه ۲ 

اغ»درصوفی 7 باد 


ات ای 


پاباشمل : در 


دیده شد وزارت خوار بار متحل و امور 
آن جزو اختیار ات ئیس کل دارائی|اداره 
شود . 

بابادمل : پس تکلیف صد و سی‌ملیون 
چه میشود »7 نهم منعل ومالیده است ۱۱ 


ی 


رده ی ا 
ار 
ها مه ۳ ا متکو ندرک 


جندق و یابانك يا فلان جهنم دره دیگر 
در عمرش ۲ نجارا اده ای خیال می 


خو نه زورچپون‌شده بیشتر 

و بداند که مثلا ده قوز ٣‏ باد در کجاۍ 
اران واتع شده است . الا برای انکه 
این فلکزده ها اينقدر دم دهن 

ازع زیان باك مشت مرد 

شو ند متهم مثل آن‌رفبتمان 
پشنپاد کرده بود برای قور 
معامله پا بپا بکنند پیشنهاد میکنم 
معامله را با کرسم 


خدای تعواسته واا 
که معلوم نبود از کجاسبز شده اند اله 
کی بسکجا بند شانن کنند. 


ایتقدر دراز نباشد ؛ 


ترزبان 
دی عباد 

قای نصت‌وزیر , . . چون بوجرد 

۲ نای تدین احتیاج‌دار یم‌ایشان‌را بوزارت 


مسبت وزارت عدله" 

خر این وزارتخانه بی وزید 

بابادمل گر وزارت‌هم کرسی 

نی‌است که هر جاخالی شد بکیڑابدانجا 

4 انت ولوا ین حوزة | تغابی | 
زاره تام ار ند اه راشب 

نای طباطبائی همه سا له اعلانبای 
بزرك مثلا از طرف شپر داری مننشری 
نگاه 


سید 


شود که مردم بیائید 7بهارا 
دارید وا هیچ نتیجه نبیدهد ‏ ما 
(قبه در سیق ۸) 


دوزه 


بخد| امامیر خضب 


برفتبی که برای 
پلکه برای نجات مل 
این کشوز را از و- 
باز هم خیال نکن 
ک باز قلدری بیاید 


بکند و زبا نما ترا پر 


سال تمام کتابهای ۶ 


| اش "بز نند و دوی 


ملت و شباد هارا هم 
جوب تا .با يك اضر بر 
له که | گر اینکار 


سال یکنفر دزد و هي 


ارد بخد| روزی مب 
سیلکت امیدوار ت 


لا ذلان کرسی 
پاسم و کیل 
ینکه بگویند 
مشن است این 
کباره بگویند 
حالا اگر 
ئی بید | شد ند 
شده اند اله 
بگرزبان‌مردم 
مکدی تاد 
ون بسوجود 
انرا بوزارت 


ل‌نکنید ک +مقصودم آن میرغضبپای 
بزرو فاد شید و با عمر. ملالی میت 


این کشور دا از وجود ناپاکان اک 
باز هم خیال نکنید که مقصودم این ۱ 
که باز قلدری بیاید و پوست سرمان را 
بکند و زبانما نرا پبرد . نه واللهاینرا هم 
آزموديم + نمر نداشت . 
نقصود من اینست که برای چپار پنج 
سل تسام کتابهای قانون را جع 

و روی يك ورتة آهن این 
جله را بنویسند ‏ مجازات اعدام برای 
هر خائن و دزد و غارتگر و تاباك > 
E‏ 


بداهند 


انوقت چند نفر 
نز بیار ند سر کار » ساطور را هم 


ستفان و سر این غصب کننه کان حق | 


مت و شیاد هارا هم بگذار ند روی کندء 
چوپ تا با يك ضربت ببرند . قول مى 
اهم که اگر اینکار را کردید پس‌ازدو 
بال یکنفر دزد و هيز توی این ملك‌پیدا 


ین مملکت حکم سیمرغ و 
کیبا را پید| خواهد کرد . نمیدا نیداین 
لوا چه تأثیری دارد . هیچ در صرف‌این 
بوا اساك نکنید » بیشتر ۳ به‌از کتر 


آن است . این دوا دیگر پرو بر گرد 


کت امیدو ار شد که از شاخه های 
بانپا هیکل دز دان‌و خائنین 


هروقت فرصت برای 
آدشت و جگر سوخته را»بمدارا و رحم 
رت 


بنند.اما اینرا هم بدا نید که‌هما نقدر که 
ام و عاطفه علامت یا کد لیو مرداتگی 


E‏ دییلمه!!! ت 


از روزیکه این کاغذ پوسیده رابهمان 


ان درست حال آن خره روپیدا کرد 


ری که شد کاه ویو نجه خوب نصیب 
له ۱۰۰۰ نییدانم چ کناهی کرده یم 
بایدعوش هزار تا 7 دم بخو برو یسواد 
خر برجی ( کج[ خر برجی 
رو( برجی ) چندر غاز حقرق 
زگاری بهمون بدن ا گر ا زر دست 
م مبترسیم په دغه ما رو 
نی 7 نوت دیگر خر یبال با کم 
۳ بابا جون تو عالم لوطی گری از 
موز گاران مازندران بان دکتره 


+ تومن و سه ترون و دهشاهی 


ما در فکرالکل‌نی‌الکل 
رفقا در فکر مدیریت کل 

ديو انخانه 

١د‏ کد خدا حسیں : 

بو دور که وار دور(گر تو نهنچښندی 
تنییر ده قضارا) . 

۲ - ود لس 

ندیم باشی و عقل متفصل الوزراء و 
معاو نین . 

۴ آفا چلال : 

این طفل یکشبه ره صد سال امیر ود . 
۴-امامی‌هروی: 
از دیوان کشور به ثبت اسناد 


| وم یر ویو دراد 


ازن تو | 


مدت اعتر اض قا نونی هم ماش شده است. 
اندرولی 
ملا حین قینی: 
با وردست خاندائی که این تصنیف در 
پارهاو سروده شده است 
تا انعم رد ته دالی دالی جون 
که بلیل‌میخونه دانی‌دائی جون 
خاندانی مده عذایم 
من حیاب روی آم 
٣‏ -عمود رضی‌الله عنه: 
ستون کشوری.و لی‌جائی که سقف ندارد 


معالجه ۲باندیسیت را با اخذ حقوق‌سه 
ماه مرخصی کشف ننوده است . 
معلمخو نه : 
۱-دکتر برقی 
شیرین و شور یا وصله تاجور . 
لاه 
ماهیار که باردار است‌و لی‌دل باسکندردارد 
3-٣‏ کتر زد و بدی: 
اشکلت |لاطباء با شب یلد 
۴سوجید : 
یکی یکدانه با دردانة حسن ترقه که 
در حکم شیر بریده یا لور است و باب 
دندان هر وزیری است . 
هملا باچی. ولی: 
که در حکم هاون و تردیان هر خانه 


بست که با تغببر مالك و مستأجر بچای | 


هيه دارد 


تازه‌هف هش ده‌تومن هم ازجای 


دیگر قرش و قول کنیم و روش 
E‏ 
LE‏ + توا قبت با سار ر ر گاری 


ت مارا اداری کن بلکه ماهم خواستیم هر 


وقت صیفه بنج ساله مون سرشد ا 
کر E ED‏ 
مثل اینکه ETE‏ 


| و حالا کار و بارش چاق و چله است . 


کرشما حس شکمو 


طوفان مبلك : ازرو نرفان 
در مقایل رئیس 
ویالن شوم :باشتر اك مختار 
: پاره : باشتراك هزار پیشه . 
دی پنج دفیق + برای تشکیل يك حزب و علم كردن ايك 
روزنامه کافی است . 
اخبار: دربان باک 
| نراقی و وجدانی . 
آماشا خانه کشور 
| چشی میکند : 


ایران 
لاء 
| طباطبائی 


باشتراك 7فایان موب احندی و 


عمو رجب بچه شده : مگر ب 


واد 
امش ركت ملغ اسمی‌ هرهم فرح هلته قبل 
سبیل و شر کا ۰ ۸۹ 
ميليسبا ك کار تل ۱۰۰ ۱۳ 
هر ات تضامنی‌ضیاء ‏ ۰۰ ا 
دفتر فر و شان‌متین ۷۰ ۱۸ 
سلیمانو بنیاعمام ۱۰ ۸۰ 
کانون مهندسین <. E‏ 
| سوسته[ نو نیم‌همرهان o۷‏ 
تفیس و ینیاعمام ۲۳ 
خیربة واه خدا o.‏ 


A۹ 
۱۸۰ 
o. 
1۸ 
Yo 
۱۰ 
9۸ 
١ 
to 
۱5۸ 
۱۰ 
to 


سندیکای‌خانه بدوشان 


5 
بی از شعب شر کت سهیلو 

۰ و e‏ ی در لامکان باز نسود و 

میلیسپاك کار تل تمام اسپام نرا خریداری 2 و بپین علت 

اسپام آن یکس‌تبه بالا رفت . ضیاء و دفتر فروشان متین 

سلیمان و بنیاعمام در تنزل است در هفتة قبل رقیب تاز 

آن پیدا شده‌است . کانون کاری‌ندارد . همر 

گذاشتها ند . فیس و بنی‌اعمام تذزل‌تموده است علت | 

از شرکاء بخرید غله است .خبریه راه‌عدا سغت تشزل میکند . 

سندیکای خانه بدوشان در ترقی است . (تخادملی با یران 

رقابت مینکن ماشاء الله دندانهای هر دو عاریه است . کميتة 

انتخابات با سرمایهُ آزاد که جانشین هبان کميتة |نتعابات 

فرمایشی متحل"شده است|سهام خود را ببازار آورده و یکنده 

خریدار کور بیدا کرده است 

نیش و تو 


ول نسازدش 
کایینه از وزیر مشاور کال یافت ! 
اکر مترلزل نسازدش ۸ 
سید ز بین مع رکه آسان بچاك زد 
کر آه حلق کل نسازدش 
عدلیه خوش گرفته گریان عدل را 
۱ را وا ا 


مورت 


زاغچه 
آ گهی 
جلسه عمومی کانون مپندسین برای انتخاب رئیس کانون 
واستاع گزارش سالیانه روز چپارشنبه ۱٩‏ مرداد ساعت شش 
| بعد از ظهر تشکیل خواهد شد کارمندان مقیم خارج از طهران 
میتوانند رآی خود را توسط پست ارسال دارند 
ك کافون مهد سین ایرانی ‏ 


دکتر حسن سن شهید EEE‏ 
استاد ی * حقوق - و کیل داد گستری 
هر روز ازساعت» ۱۸۱ برای پذیرفتن دعاوی‌مراجعات: 
| حاضر است - خیابان‌شیران - کوچه زرین شماره ۱۱ 
1 


تیف 

بر ودن «رامپا» 

رومبای تر کی 
رومبای نونوا خونه 

دشب میداد روز نومه خبر ز کرسی خونه 

که بابا ی کاش کون , د,شد از درغ انون 

پیا؛ سید 


مجت میلیسپا ! 


ENS 
آن دادا شش بیطاره‎ 


بن‌پونصد ملیون‌قروش 


راست‌این پونصد ملیون میشد پول زير قلیون 
نگذاشتن این وکلا 


تاه نهر تالا 


سید جوتت را تن 
پونصد سیصد تا 
ا خرت اة از كه اول 
ته . جیب. ملتو ازم ایر 
دیگه کالی جوت با 
و لا 


اپ __دن‌المهدسین 


کم تب 
7 


آواز های کو چه بای 


نیست در من بجز از عشق ودالت هوسی 


اا ی 


ول افوس ندارم به رضا دسترسی 
تا بکی جهد کند در ره وصلت حاجی 
يسر اه طريةاً بك يا ملتمسی 
لاادری 
در دلم بود شرم حاج رئیس ابدی 
چه شودوکرد که سعی من و دل باطل بود 
دور قلدری و آت همه رای الکی 
خوش درخشنید ولی دو لت مستعجل بود 
1 لاادری 
حالیا مصلحت خویش در آن مییتم 
کیز وزارت؛ بکشم دست و ره بکزیم 
بزنم ایندر و آن در کنتم آرائی جمع 


صدر مجلس شوم و با دل خو 


در وصف شغل و کالت 
در بادی آن دلم ز غم فرد کند 
درغنایت آر- »ارخ هرا د کند 


EE‏ ی 


بات ات موم رل 
مشاه هدرخ لته الا 


کم اف 

در رشوه لپمچ و در فن او 
3 کار شود بلند نامت 
درقدول این خط قیاسی 
در ناف 5 بویذا 

در مركا گر ریش آردی 
ص ردی‌چو دیس بش کال 
گرهر دو شوی بلند گردی 
میباش ریس حیات آموز 


کھت ز من از و کار بستن 


کرده‌ام چناق مزار تومان خرح این 
اعلا تپا تاکر بنرا( بسند رسا مو ر نظافت 


بکیر‌ند حتم),اثرش بیشتر او بہتر خواهد | ۵ 


: داش تو هم که خودت را 

بکوچه علی چې میزنی . تو که آدعات 
ميشه که ازهمه حقه بازیپا سر درمیآوری 
چرا باز میخواهی خودت‌را صاف و ساده 
مان بدهی؟ مگر نمید نی که این اعلانبای 


| بر رک دادن واین چندین هزار تومان 


خرج کردن هرچه باشه بت اه عایدگ 
واسه برو بچه هاست اگر E‏ 
سا نکاهداشتن شهر بود که بقول‌خودت 
بپتر بود که درشهر داری را 
آقای امیر تیمور 
خیلی‌غنی هستیم وهه نوع‌قوانین دادیم . 
باباشمل : پس بقائو تکتذار احتیاجی 
نیست تکلیف شما مین است . 
..معلوم تیست بس از 


. ما از حیت‌قاتون 


7 قای صفوی . 


اتعلال » وزارت خوار بار جطور | 


مشود : 
با باشمل : هیچ طوری نبیشود قفط صد 


ی 
ی 


[قای صنوی. به تجارا میگو‌یند لجنا 
وه رل بای ودقان) شمان ۰ 132 
ار قاجا 
ل چه بساوان کنند چه بیشا و ان‌تجار 
ضرری نمیکنند. دلسوزی‌شما موردندارد. 


مق رد در دازی 


ده هط ند 


۸ شیر حلال . خوددة من 


ووت پر است‌و سر قر از ! ت 
چون اکثر اوست احسی او 
هم پول رسد همی 
میکوش برشوه ده شناسی 
و آن گم ر كو پخش کل کالاست 
آسان همه مال خاق بردی 
انبان خود از طلا الا 
مانند من ارجمند گردی 
اما نه رئیس طاعت اندوز 


بی یول 


مقامت 


نمیتوان. نشستن 


باب شمل : چون عقبده آزاد | 
3 ن یکصد وسی و شش ترا 


تى من 
شود تشبتاتی در با 
دانم زاست است یا نه؟ 

بابا شمل خودث که پپتر میدانی‌دیگر 
هم از تو سالنتر نینتند . 

7قای مفدل ( با صدای بلند. خطاب | 
7قای انوار م) آخر بشما چه : مگر ۵ 
مدعی الوم مجلس هتيد ؟ 

7قایافوار : (پا تقیر) بلی آقا با 

+ نله جان باسید در ات 

| او لنگه کیوه اش را زود تراز که 9 


درج 
انت . بهای 
دفتراداره است ۶ 

بهای اشتراك 


کساله: .۱۵ رال 
۱ شنماهه  :‏ ۷۵ « 


وردت نظای ۱ 


| نهد 
۱ ۹ ۱ 


رد هن ( تعشماره سه ریال ) ه شنبث» مردادماه۲ ۱۳۲ 


ازیست» سب سح د ا 
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اج جوا اج وج و جوا جوا وا ماو او و و وج 


وه مج عمج دم وج و و او وج او اج موم مود 
ال ب ]ای د کتر چند رور است سرم ک 
زر 


کار بهداریت زبس خوبه 
بسرت : مستر اج هسردو نه 
بونهائء ی که شدن اسفالت 

نائی را که هم هنوز خاکه 
ببار بلا 


تا ار 
جا پولیکه مي ری بی علت 


(۱) مقصود جیرهبشدی آب در ستگاپور 


يك پیش آمدکو چولو 


روز چپارم مرداددر موقییکه لایحه 
تعلیمات عمومی مطرح بود آقای وزیس 
کشاورزی بلنو شده و راجم به‌سئوالات 
7 قاینقة الاسلامی در باب |ستتخد ام متخصص 
و پلبه توضیحاتی دادند . همینکه نشتند 
7 قای وزير فرمنك قرو لندشان بلند شد : 
و ۲ قای اعتبار این وضع کار نیست ! + 
این خلاف مقررات است . . . وسطلایحه 
من چرا صحبت میکنید ۱ . 

پا پاشمل :منتظر بودیم کتاب‌های| نمو زج 
و شرح لمعه را سر وکلم هم بزنند که 


متأسفانه7ای|عتبار دیگر کوتاء مد ند 


چرخ سواری سیدجوشی 
کرات سیدجوشی کرسی‌خانه رادیده‌است 
که در خیابانبای تهران مشغول‌بادگر فتن 
دو چرخه سواری است ما موفقیت ایشان 
را در اینکار E‏ که 


ن چند روزه خفیه نویس 


سال دیگر در مسایقه چېل کیلو منری 
شر کت فرموده وحائزرتبة اول نیز گر دند 
و سایر کرسی تشینها نیز بایشان تا سی 
موده و دوچرخه سواری نمایند مخصوعا 
[قایان هفر نو صفار التو لية. ولى ا نصاف 
بايد داد که خرسواری سید به ازدو چرخه 


دل ى که واسه و کالت 


لك زده 
در شباره ۳۷۲۱ روژنامةً صدای‌ایران 
تحت عنوات داوطلب و کالت خوار و 
ورامین مقاله هیجان اتگیزی بامضای‌هم 
کار محترم 7قای غلامحسین طلائی مدیر 


کر دی تھرونومشل E‏ 
تا اتول کمبدی؛ نو پیدا شه 
جای رخشو حشوری کلفتا" جوبه 
متفر می‌شه هاهی‌بکدو نه 
لك ویسه همش چوسرتابات 
چه‌یکم من حسابشون پاکه 


2 و اثبرو بر 0 


عیار طلا را پا محك میتوان فيد و 
عیار ز نبا را با طلا . 

اشک خانمہا برای خودشان ارزشی 
لدارد فط برای مردها گران تمام‌میشود. 


همانقدر که مردها از بی پولی: 
زنہا هم از پیری بیمنا گند . نکند 
یم ای کدرا مان 352 
ها از آن واهمه دار ند . 
تا و 


ا که ا زودی جار ۳ ۳ 
دخترانی‌هستند که فنط دونا بال کسر 
دارند تا يك اردك حسابۍ بشوند . | 
ر راق اخاور زمین نشر ده است كما | 
قسىشی از ۲ نرا ذیلا با بیطرفی کامل برای 
اطلاع‌خو | تند گان نقل میک 1 
و می‌چپارده‌سال است یرای ماد کی 
| خود جهت اشتغال کسرسی والت مجلس | 
مجلس‌دور#چپاردهم ایران م 
کنون‌امتباز ومدیریت روزنامة 
رادارم که در تبام کشور های‌خاورزم: 
خواننده پسپاری دارد 
پیشوایان و سلاطین و روسای‌جمپور 
و امراء و بزرکان کشررهای خاورزمین 
از خو| نند کان‌روزنامه خاورزمین‌میباشند 


شوراع و من‌عاشق | 


| هن به بیشرفت‌خود در کلیه امور امیدوادم | 


| ناکمی‌هاو شکست‌هامر اتقو یت پر وی‌مکنند 

| من در دوران تحصیلات خود سالبا با 

| رقوزه شدن‌وتجدیدی کشتن تصادف کرده | 
| ولی مایوس نشده و با قوالی عظیترو 
اراد سنگین‌تر موانع را هد 
پرچم پیروزی را بچنك آوردهام . 


بخد| یکجو بخت به از یکشر وار عقل است . 7 دمب 
گر بحت نداشته باشد و لوعقلش ازلقمان حکیم هم بالا تر بز 
بازفایده ندارد بايد مثل من وتو بمیرد و بسازه ۰ برعکس |کر 
خداو ند تبارك و تعالی اراده اش بر این تعلق گرفت که بيك 


| راس خر دو پایکجو عقل عطا فرماید دیگر کار تمام‌است‌دیگر 


تونش نو روغن است . اکر باور نیکنی 
میگویید بابا پرت وپلا میگوید ۰ یکرو ز 


| را گر کنید وبا دیدة عبرت دور و ورتان را نگاه کنید ,یک 


سوار|تو بوس بشو بد و برویدشیران » یکساعت خبابان شا 

را تباشا کنید . یکدقیقه پولدار ها و وزیر و کرسی نشین و 
و روسای اين ادارات را و انداز کنید » سر و وضم از ما 
بپتران و زنه گی عزیزان بیجپت را بینید » تا بغېمید که بابا 
هرکز حرف چرند و برند ارت ۰[ نون يلك چات کو چواو 
بردارید با نوك آن عقل صاحبان این ملك ها و اتسومبیلبا و 


| ودم ودستکاههارا جع کنید و پر یزید نو کفه تراژوی کیبا گر 


گر چنانچه همه اش يك نشودو زن داشت چاق بابا دا | 

بد و با همان چماق خودش کدوی بیمویش را خرد کنید 

بیخود نیست بدیشت پس از سالپای سال در بدری 
OS‏ و نی نود 
فرموده است 

بد بخت | کر مسجد [دینه بسازد 
یا سقف فروریزد یا قبله کچ 

شاعر که هیچوقت مثل ما بگو ید . اصلادر تمام عالم 
تا حرف بمنی‌شت 
ارد نگ لغطاء 


ات به بینید 


شعر چر ند پیدا نمیشود . باور 
سرهم بچینید ودمیش هم قافیه بیندید ومنل آن 
با اهن و تلپ بخوانبد و بدهید بخورد مردم 
آن جرندیات شمارا با چه به بهی ميخو | نشدو سالهای سال نشخواد 
متلا اگ 
چنان با تك و 
مسلینانت برمرم 
را برای هر کس بخوانید ازشمابدش میا ید ولی 
بخو انید قبول میکند . اصلا من نفپمیده ام که این وژن و قاف 
چیست که همه چیز را قابل قبول کر ده است . خیال ی 
خدا نکر ده در جشن کتار 
تباید گذدشت توی هرحرفی 
ولی نه بان شوری شوری . a‏ 
مختصر ! دیگران هر جه میځواهند بگویند ؛ بگویٹ 
دلخان»یشر اهد هفتا دجلد کتاب‌پنو سند » بنویستد . ا گر حرنشان ۴ 
تمام شد دیلماج فرنکی ها اتاد | 


م زنب + ۱ 


باید بخت داشا 


شیا طا شب موق 
بد سر کن که بعد از مرردنت عر فی 
یذ و هندو بسوزاند 


سوزانی شر کت داشته است نه و اله 
کر رده حقیقت هم هت 


پشو ند » بشو ند . صد تا کناب 
وناز این شرو ور ها بدو سند بنویسند. 
| ندازةارزتی واسه من ارزش ندارد . آدمیزاد 
باشد تا رو بازش سکه باشد» عقسل ميخو اهد چکار ۶ وقنی 

آمد عقل هم واسه اسان کار میکند خودش عتللازم داد | 
( بقیه در سفحه دوم) 


که 
E‏ و گرقتا 
شد تاو است راه 
زندگیش دا رو بر 
هبان دو لتیہا چا 
کرسی خا نه دوس 
کرسی نشینه! کا 
مقعصود اي 
ملت يران خودة 

پاش ینارد . 
روز ۶ 

که بد بختیش شر 
بکند که مردم 
مردم بچاره را : 
شبرخوارگان را 


مردم را راحت و 


ها مردم وا و شم 
که داش رضا هم 
ها را کر 
عد چچاره های ز 
ا 


دیوانه 


مزل شمیرانسی ‏ 
دختران که دیگر 
دا میتو شید و شا 


که مدنها لقمه از 


ماماست دیگر 
باز زیر 
ا بان اسلا 


عقل لازم ندارد 
صفحه دوم) 


صفحة ۲ 


ازصفحه دوم) 


درددل باباشمل 


خدا هیچ بنده را بدبخت نکند و بد نرازآن هم ملتی رابدبشت 
نکند. راستی که خداهیج ملتی را بدبغت نکند که بد بغت‌شدن 
به ملك و کار تدش بلعنت خدایکی است . ملتی که بدبخت 


شد ٹاو است راه بیافتد می افتد تو چا له ۶ دور کند که 


ا خا درست کند که دو لت لاسر نکد( 
می‌قاپتد و میانداز ند پس معر که 
کی از ملتهای بد + 


ت "کنه هبيفه بدبعتی از درو "دیسوار 


کرسی نشینها کلاهش ر 


مقصود این اس هین 


ملت ایزان خودمان | 


بکند ف داریا درست ند ۱ 
نود , هبه جائ ,دتیا شس از "درست 
۲ بت باشد » کسبه پوست سر 


تک که رده آنان و ونان مس 


مردم بیچاره را نکنند ؛ از بچه های تکپداری و 
شبرخوا ر گان را مواظیت کند . دیوانتگان را راحت نگهدارد 
مردم زا راحت و آسوده کد » خیابانها را درست وتز کاند 
آنوقت میگر دند واسه این اداره با [دم حساپی و کاری و با 
بی کنندو میکذار ند سرش و ند راحت میخوا|بند 
د.دنبا و خرت سپل است که بدرد وزيب 
ور ند میگذار ند سر شپرداری و 
3 


جون بچه ها ١‏ [رزو بدام ماند که ي 


اب ند 92 شود و آزاین شبرداری رضایت داشته 
حالا هم که دبگر قصر واسة داش رضا نمیسازید» بالا غير 
راسنه حسینی بگوتبد ببیتم این یلها را چکار میکنید ؛ اصلا 
تو خاته به 

ما را بامام روضایغر ب 

دی و گران 

2 د و ما را بجان‌هممی 

تابن دا 0 تو کوچه پس کو چه‌ها 

ورهاتان را7سفالت میکنید . لامپ‌هاراخودنان 

یکی مارا تو آن چاله که خردتان درست 

آب راقیراطی بمردم میفروشید و میراب 

ها عردم را و شما میر ٣‏ با را سرو 

که داش رضا همه چ یا آب دا هم با خودش برد ؟ 

دیوانه ها را گرسنه ار ید و 

شد بیچاره های ز بان بسته را کتك میز نید . بچه‌های شیر خواره 

ئی سرشان میاو ر خوار گاه 

مرل شمیر انی و جای کیف و نوش شماست در پسرورشگاه 

که و کر می که مرت 

بت اشید و شاید وار ونه سوار الاغ 

که مدتہا لقمه از دهن ۲ نہا گرفته‌اید یکسره از دارالاتیام به 
خبابانپا میر یز ید و اینگونه باصلاح اخلاق مرردم كمك میکنید 
اگر انصاف دارید بفرمائید به‌پینم جز این کارها و پر 

ردن کیسه ها چکاریو اسه ما مر دم یخه چر کین انجام‌داده‌ایدو 

بکدقیقه [زن کلاهتان‌را که به‌سر له نه ,مد بیشتر بر 
است تا بکله شما پبشتان قاضی کنید اگر همینطور بوه که بابا 
کربت نوفت بروید سر املا‌تان و پولهاتان و شرنان‌را|ز 
سر ما بکنید 


که ما SE‏ 
را برد 
هروه نو مداشان 22 


را کاچه عرش کنم ج 


سر دختران بدبغت معصوم 


بخدا ملت‌از هیچ ادارء‌مثل آن ادارة بی ریغت شما بدش | 
لاد اکر ها کو رد » اگی خودتان در ادج نتان را تخته : 
سکن است فلت روزی اینکار را بکند ےآن اداره تان را 


aT 


از ما مییرسند 
۱ - چرا آقای رئیس باز در موضوع 
استیضاح و ینکه‌مجلس باید ورهٌ استیضاحی 
نمایندة را بدون اخذ رأی حتما قبول کند 
شد مثل دفمه گذشته مجبور 
نغلامنامه شد. ووقتی خو ند ند 
< مجلس باید استیضاح را قبول کند > 


باید و شاید زیاد فرق نب 
۷ س چرا بعلت غیبت مر کسیون 
قای |نوار بست مخبری در 

جلسۀ سه شتبه داد سخن دادند ؛ 
پاباشل : حر یف مجلسر 


که پيرايه بدو بستند 


س..خود. همیشه‌دل 
میبر د-علی|لشصوص 

۳ - چرالایحۂ چاقو کشباباین سرعت 
و با الحان دو فوربت تصویت گر دیدو 

باباتمل : برای اینکه کسرسی نشینها 
میت سید ند با وضعبت امیت فعلیشهی سا 
تجاقو کاس 
رند و حقشان را کف دستشان بگذار ند 


ات 2 


نيدو نیداین مرت 


مدا کره تبام تشد ۱ 


ار . هب که‌میشه‌جای 
شاخالی » درحسرت یه خورده‌ازین آب 


لاییر اهن کنارجوب نشسته هی‌چشمون بسر 
کوچه است که ببینیم 7یا ابن مایه‌زند گی 


آب‌انبار خو نمون‌خشك ميشه. گرد وغبار 
از ته حوض بلند ميشه [خرش بعد 

روز یکمر تبه سر و کله آب بیدا ميشه . 
حالابیا و ببین چه محشری سر کوچه راه 
افتاده. چوب و چیانه که بآسمان 

هر کی میخواد اول همه آب را یباندازه . 
منهم تو این گیر و دار تلاش میسکر دم 
بلکه‌از اون مایع غلیظی که‌ته جوب جاری 
بود یه خورده‌اش روتو خونه بسرسونم 
ولی کجا ؛ مکه باین آسونیها میشهء تا 


| برای بچه ها 


در زمینهای سنگاج 
السون وبلسوت 
غول تشنی‌رابر 
هر جا نشسته پاشوو نش 
هرجا وا اساده بدوو : 
بیارش با آروپلون 
0 برارش توتهروت 
کود بده 
۳ همه را دود بده 


یم نه چونه 


حاجی آقا موش 
2 

د شده 
بوحلوامون تند شده 
قارع | رد 
ار حالما تکواهی 
اتاده بکار درزی 


زرمدی فورمه سبزی 


الهسی 


| سیصد تا فحش نشنومو شش ساعت سر یا 
| وای‌نس مکه‌میتو نم آب بندازم ؟موقعیکه 
۱ تو هیرو ویر یکی لنکه کنشها تو 

سرم خورده هاج و واج وایساده_بودم 
1 


از این 


بخودم تم‌راستی چطور شد که این 
بزر گان قوم این سالبای سال بما لج 
| ک ر ماش میدیم . این 
عبارتبای شيك 
ادارات باین بالا بلندی». زمین ورزشو 
استخن شنا درست کردند . حتی يه اپرا 
| واسه مون کار گذاشتند چطور شد که يه 
ذره وسایل آب‌برامون مهیا نکر دند اینکه 
از همه چیز [واجب تر بود اکه اون کار 
ها مداخل داشت اما ین یکی‌نداشت از کجا 
معلومه . میخو استند چند ملیو تی اعتبار 
بگیر ند نه‌دهیش را بدزدند از یه‌دهمش 
آبشهر رو ]پاد کنند . تا اقلا از این 
| گناه به نقعی بنیر میررسید تو همین فکر 


رکه واسه ما ییون . 


هایو دم یه دفمه‌دیدم نا 
شد ج [ب!زبالا بند (ومد . 
| گفتم‌ای کاش بجای آ ب ما نفس اون بالائیہا 


۱ ابند میاومد . حبرتفلی 


ی 


ناشیا مال مامت 
ی از . کب آمال بدش 
کجا مشه جدا ا موند شد خونه خندا 


تو انکو مُیخواست صاحاب خونه شد 


E TRS 


حاجی اون هم سندوسال روز؟ 
اپا سوی که بح 
اوهم جا را نسوده كمه 
هی زه این کعبه را ز کسرده است 
توی مسردم از شر ین‌واز 
حاجی از نکر از حج خر حال ميشه 
یکدفه هر حاجئی حج میسکنه اد همه سال از سر لنچ 
گر بزادند امسالم حاجی مد خاله خانباج 
ول از ت »جلس شوراء وی تا که جپاد فس خنج. |کبره 
صبح زود تا نمف شب ت و بر این تس وود 7 اد دائم اون مياد که نقسش مایله 
دشمن جه دوست 5 3 
تج ۰ زان هه سالش انیس او موه 
باباشمل : مال ملت مال حاجی سب 


اظر و ملزومات که آید الغسر 


ی 
5 دولت تصمیم گرفته شپرداری را منحل و ساز هالو . 
مختصری که نید بحال مردم باشد هد > سس ِ سب مهن ار ستان ( 
REPT ESS a‏ ی ورهار ای کت ری ]ر E‏ 
( اعم از ایرانی و ټبگانه ) شده است: RE‏ 
نت 2 از قند کوشیشان 1 هینکه راھبا باز 


ياد و اين ها را 


باباشمل : کیلوتی اقلا ده توما نتفاوت قیمت‌پید | مسکند. ك | ۳9 
اکا ا ا ج ‌ 3 ِ را هم از آفر یکا 


در دفتر ت از دواج جر پوشالی ‏ را بج 


یازی خواهد کر 
هبقطار من 


بکجا ميرو 


عیترسیم نو با این 
که عرب رفت‌و 


ههن پرستان 
خاصه خر - 
سم ۲ گهی قاء 
با پاشمل: ى 
ابا از دولت بر 


ازررزنامه چی د 


ری کرد 


باباھەل: [ 
شبرداری هم منة 

2 «نفجر نشد که چ 

اهوی !دست نگهدار ! هنوز قبا تعاحیه را ثبت نکرده‌ام ! تفج میشد., 


| وماوند ( شعادةم) 
برا نبان ؛ هموطنان عز یر ! 
و غارتگران‌دوزه د 


شته 1 


بپوش باشید + عمال رضا خان 


کتاتوری‌برای محو ۲ زادی و غصب اموال 


شا توت می 
باباشمل: دوس تفر پیش تاجری مد ندو گفتند: حاج 7قا 
پسرت عرق خورده عقل وهوش از سرش پریده است. حاج 17 
گنت : مردم پسرمن از اول 
از سرش بر ید» استم چ چ 
حالا هبقطار مقصردت 


مر ات 1 


بوده است . 


مت ؛ کدام آزادی را میخواهند 


مجو کنند ۲ کدام اموالی را میخواهند غصب کنند : 
مبهی بر ستان (شمارة؟؛) 
7 کمدی که نمایندگانمجلس بازی‌می کنند- گوشت‌رادست 
ی Ey‏ 


باباشمل : جان تو بتدری ایتا خوب بازی میکنند که شاید 
هینکه راهپا باز شد رئیس کارخانه فیلم برداری از هبولیود 
ها را یکجا کنتر ات کن 
یکا بیاردوزژ یسورش 
> را بچرخاند . حتہ) حاجی رل مہمی را در این فیلم 
بازی,خواهد کرد . 


بوشالی 


هقطار من و تو هم رل جنازه را بازی خواهیم کرد 
۳ 


میترسیم تو با این خساساتت وی باب اینزبان فضولش‌جاقی برویم 
عرب رقتو نی| نداخت . 


مبھں پرستان [شار4۳۵) 


خامه خرجی و 


۲۲ کی های د وی حکم فرماست 
باباشمل: همتطار تن رها کن تا نتعراعی پیرهن 


بو هت 


با از دولت بس و 7 کھی هایش زا هم قبول نکن تا اقلا از 


تبعیش و خاصه خرجی بر کنار باشی 


ان کار (شمار؛ه۱۳) 
شهر دار تهر ان؛خجالت بکشید شبر داریر | ترك کنیدو برو ید 
بجانی که از ياد برده شو 
باباشمل : عجت تکلیف ان و تقاضای امر محال میکنی؛ 
اولا شهردار خجالت بکشد ثانیا شهرداری را با دی 
و ائوموبیل شيك و هزاران چیزهای دیگرش ترك کند : 
برود بجائی که از یاد برده شود . چرا اینکار ها را ا 
عاش کم شده ۱ بگو برود کرباس محله ! 
شبردار تهران 7 تاست » صبر دارد حوصله دارد | گر بتایود که 
از دوزنامه چی دستور بگیرد شهردار تمیشدمنتهاش دعا تویسی 
1 اا و 


؟ یکدفنه 


آخر اینهم شد کار؟! مستراح منفجر میشود , 

باباھەل» آری جانم سستراح منفجر مشود , شاب 
شبرداری هم منفجر شو 
سفجر زشد که 


مقر میشد , 


۰ خوشېختانه ل پشت شهر: 
چرت [قای شهردار را پاره کند و الاخود قا 


او کرک 


1 
کی برخوردیم به به چیزهای 
دیگری که دا باك میکر دند ومیشد 


ن کرد 


یا ميشه 


نرسیده باشه ؟ این 
اون معلم ها حتما عقلشون 
. میگ 
و ی شرت 
جله نانی باه ی داشته که ما دیگه 


غر ممکنه . 


ES 


و دزدی یود در همان وهله ۳1 Eons‏ 
ك و مطبر مثل دل به بچه تازه 
بدنیا (ومده تخویل دم هید زود 
افتادیم تواین دوره دمو کراسی که خدا 
تصیب گرك بیابون نکنه 
شدیم که 


ره و 


به دفعه ملتفت 
مطبرات گل 
یرای که 
او تم این شهر تبرو نه. 
سر گردنه یاهر "دم کش جانی 
که تو چپار گوشة این ملك پیدا 
۷ اد 9 شهر تهرون یه 
دفعه مثل دل موّمن و کیسه فقرا باك و 
پا کیزه میشه. همین چتدی بیش بود که تو 
دوز نامه ها خو ندم به حاج اسعیل نامی 


و ک متا هه که راد 


خوبهم باك‌میکنه . 


تو بر یز 
بعضی اختلافات فامیلی یه شب کرفت و 
در او نجا بده سال 


داداش خودش رو حتما زو ال 


سرش | خرتی برید . 
باشد اوهد تبر ان 
تمیدو نم تمبز داد یا يه چ های دیکههم 


و قوی تر تميشه . ببعود 
رعیات . حالاش هم دیں نشده 
SEE‏ نو کتاب ب 
و به بچه مکتبی ها یاد بدند تا بلکه اقلا 
اونا از بچگی خیالشون راحت باشه یه 
دعانی هم بجون این شهر تبرون بکنند 

مخلص شما . مهندی الثر رعه 


اهر و وفر دا (مار۳) 

من بیدار » من خشمگین » من شفته » 
من پرخون » من کار گرم و کار گران 
دیکر ‏ همرهان من 

باباشمل؛ اینها را مبگوئی ی 
فقط باباشمل پر ذل و تررسورا پترسانی 
با این هارت و پورتت مثل ابتکه داماد 


هوتول خان رشتی 


جات ایران (شارة۲۱۳] 


ساعت و بعداز ظپر همین |مروزوزیر 


مختار دا کاخ سفید سعد باد دفر 


مون جل و یوستون را کنا ر باعچه پېن 
وس لا کردار را از لیقه 
بم و غلامزاده حسنی 
تو در کاهی اطان نشته روز نومه می 
جم رسیده بودم 
سا 


آزاد است چرا و کیل نمیشی 
در این بین که داشتم باحسنی سر و کله 
پیزدم مادر بچه‌ها توحرفمان دویدواو نهم 
بکدهن برامان روضه خواند که اش وباك 
امسال و کیل بشی و يك جنت از 
نش هائی که تو نون سبلو پیدا ۱ 
کردی برام بخری . من یك خورده سر تا 

یام را ور اندا ز کردم دیدم راستی چیزی 

از یك و کیل کم ندارم. همانجا شیطرن 

تو جلدم‌رفت که بايد هرطوری شده‌شودم ۱ 

را برای اینکار حاضر کنم و برای این 
که فوت و فن کاسه گری را خوب باد 
بگیرم از همانروز شروع کردم بشق 
و کالت؛اوليك کرسی کثار اطاق گذاشته 
خالی پشت آن و در مقابلش هم 
برای خسنی. 
عينك سیاء ر نك و یك قبضه‌ر یش تو بی درست 


2 
e 


ادن 


ته یك پیر مرد نود و نود و بنج 
حالا هررو زحسنی 
سی هی نشیند و هنهم روی یکی 1 
ای خالی نشسته وجملات «صحیح 
5 


کرات 


ساله بخودش گرفت . 


پشت کر 


است» « انت تیار است ٤‏ هذا 
#فی است € نعوه هسای دا ستوو 
دا باصدای معصوضی میکویم 
شود و بعضی او قات هم چند تا 
مخصوس کرسی خانه می کنم تا از و کالت 
چیزی کم نداشته باشم درضن روزی‌هم 
هف هش ده مر تبه قیام و قمود هی کنم 
1 پایم نرم شود و عادت کسنم و 
بعضی وفتبا هم نی ویز میشوم 
یکوقتی‌تومجلس موضوع کل و کشتی 


پیش آمد پیش بچه ها روسفید بر گردم . 


محض مدو ته حستی‌شبی یك ساعت با من 


سر و کله میز ند که امضایم رایاد ر 
سرامضارم را یاد گرفته ام 
ش خدا کر یم است , راستی 
تایادم نرفته ایتراهم میگم که اسمم‌راعم 
عوض کرده بیلالنلك گداشته ا 

| لملث ( هر دعییل س 


قر بون 


آ هی 

با سپاسگداری از تشویق دانشنندان 
محترم از نمایش ‏ بیژن و هومات 4 
خاطر محترم هم میم‌نان گرامی‌را مستحضو 
میدارد که بر اثر تقاضای عد زباذی تصمیم 
گرفته شد که در اوایل شهر یور نمایش 
نامبر ده تکرار شود 
سرهنگ ۴ بهارمت ا 


صفح ۷ 


۰ از صنحه ۳ ) 


U‏ و 


شمارا هم رو انه کر باس 


بابا مکر زور است ؛ ما شېر تاریو 

شه ر تار. نییخواهیم .يك ماه در این‌خرابه 

نم آیا بالاتر از سیاهی 

کت :با باشمل فقط کارش همین 

شده است که بشکایت مردم از شما گو ش 
اد 

شما را بخدادست ازسر کچل ‌ما بر دارید 

خر ما از کره‌گی دم ندا ما نه این 

شپر را میعواهيم نه شبر تار و نه شبر 

بان بسته خدا که آن بالا 


نشسته‌ای به امان خدا . 


قای مو‌بداحمدی .۰ افسوس که در 
میلکت این همه‌مو قو نات هھ 


راه‌علم مصرف‌نمبشود ۰ هی 


و ذرة در 


بگواب 


پدرت را در میآرم اينکه نمیشود . 
باباشمل؛اولا تو این ملك همه چیز دا 

از گرسنه میشو |هند_کرسنه درس 

که چیزی نیست , میگو بن 


بخو ان 
آهای گرسته 
پیا مالیات بده ! بیا سر بازی کن ببیاجان 
بکن ۱ 
کاری ندارد 
که خیلی ها 

مق یداحمدی- | گر بول تلگراف داشت 
که جر یمه اش را میداد . 

باباشمل: با 


باداراها کسی تو 


تو رنجیده خاطر میشوند. 


بفرسند ارزو نتر و 
است اکر پول تلکراف بدهد از 

کیبه |ش‌ر فته است تازه تلگر اف دابا پست 
میفراستند 

1 ی بهیهانی - - هر کاری بابد او لش 

اشد بعد رفته رفته . 

باباشەل: بهترین ۳ 
هم همین است که ببست سال با مساعدت 
های اولبه 7 نا رفتهرفته بدر مردم را در 
آود ند . 

قای دنر مك زاده : 
عاه ای که تایل سکوت نود و هیجکین 
اجاره تمیکرد میدادند ببدرسه [قا این 
قبیل جاها که‌هز‌اران بار از کارخانه‌های 
قالی 

با باشمل : در همین شا نه‌هاوز ارت فر هنك 
میخواهد بچ‌هاتی تر بیت کند که عقل‌سالم 
و جسم سالم داشته باشند 

قای نوخت . 
گرسنگی‌همه روزه تقوس| 


بای بت ات 


در انر تحطی و فقر و 
کشورشما 
متعنابهی کاسته میشود چه 7نبالی که از 
امراش سوقاتی میمیر ند چه آنہائیکه از 
گرسنگی تلف میشوند و چه [نبالی که 
از کشور مهاجرت میکنند . 

بابادمل : و چه] نبانیکه درائ‌تریاك 


-7های | 
گرسنه با درس بخوان گر نضواندی | 


قانو نگذاری | 


بجر 


ی 
که کراد مر داج اعت د 
حبیب باد مجان 
RS‏ 
توی‌تیمچه حجرهاش‌هستو بسی غرور دارد 
گودرز 
مرا از آن ظلمات 7نکه رهنمائی کرد 
دعای نمشبی بودو گریهسحری 
مستعار : 
زلف تگار او که بگرفت ماه اژو 
خوش حلقهایست ليك ور انیست راه ازو 
بروزنامة اعسال وى نشان 
شاب سرو چیه طون کناء 


بازی خود کردی ای شطر نج باز 
بازی خصمت(۱) به بین پهن و دراز 

شد شعار عبریات از چزء و کل 
که ها که سف به نه‌ات ها کل(۲) 

۱) مقصود از خصم مراد آ 

[۲) پول جواب همه چیز را میدهد. 
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۲ که 

بعموم دیزی پزها » کله بز ها » پالون 
دوزها » پنیه دوزها » ماست بندها؛ دوره 
گردها » آب حوض کش‌ها » خر کچی ها 
و صنف علاف و بقال و چقال دارالخلافه 
تهران اخطار میشود که از امروز تا 
موقع شروع انتخابات خود راپشهرتاری 
معرفی و برای رای دادن بیعضی اشخاص 
د-تور بگیر ند کسانیکه از مقررات بالا 
مجازات و از دادن 


پروانه کسب با نپاجد] خود داری خواهد | 


ر تاری 


بکی از دن‌مرونه 


هم ۲ نهالیکه استعداد مپاجسرت را 
دار ند همان غارتگران عصر طلائی| ند و 
جزو ملت ایران حساب نمیشو ند ۰ 
۲تای 
مسلکت روزی لازم باشد ۲ نروز امروز 


- اکر انقلابی هم‌دراین 


با بادمل : بفر مو ده‌خودت برای[ نروز 
ملتی باقی نخواهد بود که انقلابی کند ۰ 


تی 


آقای وبعت : ادارة شبربانی برای 


اب دیکتاتور : باشتراك کلیه کارمندان 


2 ار‎ a 
تهران: عسل شت‎ 
ری: سیاه سرف باریس‎ 


7 


باشتر آت شهر تار تهر ان 
۾ است . 
از روی سفید سرنه تهر آن‌در 
محمولات انحصار دغانیات ابزان. 
تماشاحا نك تهر ان : کمدی امیرارسلان 
گور کانی 


تماشاخاله‌هنر » همه میر قصند : 


باشتراك امیر تیمسور 


به ساز چند نفر کرسی نشین 
بازاری که امیخو اهندز بر بارلایخة مالیات بر در مدمیلسپو برو ند 
تماهاخا نة کلور؛ داماد حقه باز : باشتراك 


و 
نام‌شرکت مبلغ 
سهیل و شرا 
ميليسباك کار تل 
شر کت تضامتی‌ضیاء 
دفتر فر و شان‌متین 
سلیمانو بی اعام 
کانون مهندسین 
سوسیته] نو نیم همر هان 

وبنیاعتام 
یر یه راه خدا ا دا 


بکووا کنر 


۲ قای نراقی 


کردن کلفتها دچار مخالفت شدید سنته بازان بازادی وان رادر دستر 


سهامش تنرل نموده‌است تا 
که در اطراف شېر با بر نچو روغن و تند و ا 
اسپامشان تسوده|ند مواجه با عندم فیروز ی‌گردیده است 
دفتر فروشان متین ثاببت است سلیمان و بنی‌اعمام و کال 

برو ند و برای جلو 
ند قیس و بنی‌اعمام و خر 


تثرل میکنند . همرهان قدم بقدم‌جلر 
از گر ند احتمالی‌مکسپا امشی می‌با 
واه‌خدا رو به تنزل و اصلامعامله نمیشود سندیکای خانه بدو 
زیاد دست و پا میکند اتحادملی کمی تکان خورده است. ابران 
پر مات است کلينة انتخابات فررمایشی 


معدرس اعتاری E‏ 


وجود |نتضاب اسم 


که مد,, عام 
حاج‌احمد عوام و محل شر کت خیابان ۷۷ آذر کوچة لاه 
است با سرمایه زیاد و به كمك کرسی خرها وارد بازار شاه 
و فعالیت زیادی| بر ازمیدارد واز اسپام اغلب شر کتپا خر بداری 
توده است 

کنسرسیوم « جبه آزاد»شروع بکار دو ده است وسلیسان‌ر 
اعمام۰ ۳ در صد سام 7 نراپیش‌خرید کرده است . 

شر کت تعلون بکار گردانی مشدی‌جلال شروع بفعالبت کرد 
و اگر رفع قاهت نماید اميد موفتیت دارد ۰ 


این‌هنته شر کت فر وش محصولاتلاهیجان 


مستراح "عدومی بلدی نه‌زفقدانآب‌جاری‌سوخت 


راست‌خواهی‌زآهمردم‌شهر گور بابای‌شهرداری‌سوخت 
سك 
E‏ 


چند خوش جو يك نفر فقیر را در خارج شهسر 
زندان مبارد و روزگار او را سياه میکند ! 

باباشمل :حق دارد زیرا آبروی قاچاقچی 

| حرام بخوری آنہم شلعم + 

آقای.افشار . مادامی که قاضی بترسد و قوانین را اجب 
شکند از تصویت قوانین چه فایده عاید میشود ؟ 

باباشمل + و مادامی که کرسی نشین بترسد و قوانن 
بیخو دی تصو یب کند .. 


is 


(بقیه در صفح 1۸ لهم بدون داش 


آتای نراقی 


الام بتر 


ذاری شده و 


نوانین را اجرا 


سد و توافت 
در صغ ۸) 


[فای هیر ۰ .. ما در تمام رام که 
قط 4۲ واگون مسافری داریم . 

باباشمل : ولی تعداد مدیرها و روسا و کارمندان ادارات 
ار گزیتی" » کار پر دازی » حسابداری و غیره از عد پیچ ومپره 
های راه آهن نیز زياد تر است 

آقایھژیر | کر وا کنهای مسافر بری قلا 
کنیم سایر واگنها را تخت 
در این فاصله که چهار ساعت بیشتر نیست یر ند 

باباشمل': داش عبدل چرا خجالت میکشی صاف و پوست 
کندء بکروا گنهای باری» ا کر هم خیلی میخواهی ادب بخرج 
میا سش وا تار و خودش ربا یار ۱ 

قای فراقی - عذر موجه خیلی کش دار است . 

باباشمل : بدرد بند جوراب و بند شلو ار کار کنان فرهتگت 
که نیغورد . 

آقای نراقی - آقا تفریج و تعارف نباید کرد 
وسایل رادر دسترس مردم گذاشت و بعد قانون ت 


۲۵۰۰ کیلومتراست 


نیتوانیم تبیه 
بندی ميکنيم که بتوانند مسافرین‌را 


اول باید 

یمات |جباری 
و 

پاباقمل : داش ابول ! مثل اينکه تو هم از پشت کوه قاف 
آنده‌ای . مگر نمیا نی‌که ما هميشه چاه نکنده مثار میدزدیم 
کدام کار ما از روی حساب و منطق است که این یکی باشه . 
ځوار بار نداشتيم وزارت عر بش‌وطویلش را درست کردیم ب 
خوردن نداشتیم آسمان خراش ساختیم . معنی نمایش را نقهمیده 
|پرادرست‌ميکنيم [ خر سرهم خوار بار منحل‌میشود؛ ات 
مزبله میشود وابرای تبران را هم که خودت هر روز 

تای وزير فرهنگ . . . ما حق نداریم که اه 
را بگذاريم بکارخانه برود . پدر و مادری که ابنگو نه‌بچه ما 
را بکارخانه میفرستند جتایت میکنند . 

باباشمل ! راستی که سیر از گرسنه خبر ندارد . بپترین 
جواب همانست که کاك معدل داد قا این بچه ها 
از تالی بافی کج میشود و خون مبریزد پدر و مادرش بیش 
شماداش بحال[ :نبا میسو زد و لی‌مجبوراست. این احتیاجاست که 
باید اواینکار را بکند , 

آقای وز یر فرهنگ: در سایر جاهاً انجین هائی برای‌حدایت 
حبوانات هت در میلکت ما برای حبایت کودعان نیس 

باباشمل : برای اینکه حیوانات ۲ نجا بیش از کودکان ما 
پش او لیای امور قرب و منزلت دار ند» 

وزیرفرهنگ : چر| بابد افراد کشور ما اینقدر کم باشد : 

باباشمل : از 7 قایان د کترها که گوش تا و سبیل‌تا 

زهای اعلای وزارت خاته ر| اشغال کر ده|ند بپر‌سید , 


۲ قای وزبر فرهنگ - هر جامعه که در مراحل ترقیو تمدن 
الا رفته موضوع قرهنگ در 7نجا لزوم و ضسرورتش بیشتر 
شده است , 

#بافیل ن که روز بروز موضوع این فرهنکت 
فرورتش حقیقتا کمتر جای احساس میشود . 

آقای و زیر فرهنگ - در مالك متمدن حتی حمالی هم بدون 
داشتن حد اقل سواد مسکن نیست 

باباهمل - ولی در کشور ما وزارت و وکالت و مدیریت 

,هم بدون داشتن حد اقل سواد ممکن | 
آقای نراقی - آلان يك ورق‌کاغددو ریال‌ويك مدادپنجریال | 


| طبا خواست‌بکو ید شما برای 


IAS 


دلا بتگر که اوضاع ادارات 
وان خانه ۱ ندانی 
زبهبود کشاورزی چه گویم 
بروز جلسه. از بهر تماشا 
E‏ لتیار با ر 
| کرحاجی‌نباش دکودکیبیش 
شود طرح میلسپا ا 
خزانه چون آبی‌شدا شداززروسیم 
بسید. داش‌علی پ رگشته‌ببند 
نرفت از غله » سید بچه آخ, 


سرا 


ر 

که درو ان خانه بادی انه خانه‌است 
شترخوشدل‌زخواب پنه‌دانهست 
به‌مجلس‌رو که حمام‌زنانهاست 
که آنجا کرم رقص تاج 
چراقهروادایش کودکانه‌است ؟ 
کسیون بازی رندان بهانه‌است 
چه سوداز طبع اسناد خزا‌است 
خدا داندککه سری درمیاناست 


که مرغك‌بای‌بندآ ب و دو نه است 


ن چو گندیده کدوئی است 


E E ES 


[ قامردم نان‌ندار ند بخور ند. | 


تو را بحضرت عباس دیگر 
. پس فردا ملزومات 


برای آن بادداشت 
س EE‏ میتر اشند 

نای فراقی - با صابون يك من سی 
تومان کدام مز دور ایرانی مبتواند سك 
قالب صابون بخرد و خودش را 

با باشمل - ققط میتو | ند يك 
کند و بانتظار شکمش را صابون 
قانون ای آقای د کتر 
دهد . 

7قای و زیر فرهنگ - مار |نترسانید و 
بیش از این محتاطمان تکنید ! 

باباشمل : بقول ملانصرالدین صاحب 


7 تای اثوار: لایحه در شور دوم| ست 
»ماده اقلم 
فضلای‌مجلس است در کلیات حرف میز ند. 

7 های فراقی : بشما مر بوط نیست. شنه 

دخالت در گنته های بشده ندار ید 


قای نراقی که از 


آقای انوار : آقای رئيس جلو گیری 


اتکوده‌اند من مجبورم این‌حرف دا بز نم . 

باباهمل؛ از موی دماغ شدن و مدعی 
العموم بازی توه رک ره 
اگر خدا نکرده در دور چپاردهم علجی 
| تنخاب تشد تو جاش بنشینی| نش :| 

7 قای معدل- امروز ۲ قای‌و زیر فرهنك 
در مقابل بیانات 


از کست 


استادی بخرج دادند کا 
تست ۲ قای رای ر ت و از 
ات کردند که 


۳3 : ماشاء الله درا 


مخالفی ندارد 


فن‌همه (ستاد ید 


یبیش داش 
تک 
به هل شخصی‌حاضر به تحصیل هستند وسیله 
ندار یدحالا چطور مبخواهید ۲ نباتیر | که 
بمدر سه یر ی 
تبج مسخره آمیزی کرد و کذ 

۳ TE 
میکند » نو را بخدا این سئوال وجواب‎ 


منطقی‌دادن است و بس » چ 


بزور بیاور ید 


با هم تثاسبی دار ند + 
7 قای انوار - و لی باید از طرف حا کم 
شوخ ا 
باباشمل: تا هفتر نگ چه بگوید ۲یا 
ولایت اقاهم (زطرف حاکم شرع‌تصد ی 
شده است‌یا نه 
آقای هاشمی - بدون التزام قأتونی 
برداشتن بچه از قالی بافی امکان پذیر 
باباشمل : وزارت فرهنگ هم باید 
الترام بدهد که بچه هارا پپذیرد و منظرد 
شهر یور ماه هر سال تجدید تشود 
قای معدل - وفتی مرد دانشمند و 
فپمیدة وزیر فرهنتگ باشه تباید | گر 
جواب حسابی ندارد خود آن موضوع را 


بکیرد » 


7ای معدل - منوز چاقو کشها چاتو 
میکشند دزدمامیدزدند ۰ 7دم کش‌ها [دم 


باباشمل - وشا ها کرسی‌خانه میرو ید 

تای معدل - مالکین را ملزم کنید: 
تو که ده گاو داری‌بك‌دبستان‌بایدتوی‌ده 
بسازی 

با باشمل - | لحمد الله فهميديم دبستان را 
برای کی میسازند 

تای اوحدی - ضامناجرای این ماده 


باباشمل - کر امالکاتبین , 
آفایامیرتیمور - اگر رعیت‌ده تومان 
ی را 
باپاهمل: 7 نوقت دیگر توزبالای قوز 
a‏ ا ای هب ۳ 


بانداخت بپوا 


بخدا سالی هزار ریال ندارد ۳۹ ئىرا که 
میگویم بواللهی از ته دل‌مگويم . 

باباشمل: داش تیمور این آ خریبا هس 
حرف را بقید قسم میگوئی مثل اینسکه 
خردت هم فهیده‌ای که دیگر مردم‌عقيدة 
ندار ند . 


( بقیه درصفحاً ۷ ) 


داش د اا باقنه کلاهشر تان 1 


اطر اف ازدیاد و کلا 


نکن » ماروتو کوچه بس 
امروز دیگه میبرسی جرا میخوان 


یا من ۲ مک نمیدو نی يك‌سفره مرتضی 


0 تون سبلو 
؛ الان که نکاہ کنی 


ORE‏ تفسته دارم میشور-" 


سر غه مر تی ,على 


خوب حالانو میخوانی بکیرو کیلارو" زیاد نک 

این دوره که ایشانه خیر بگذره پول دارانی 
میخوان رآی بعرن وکیل بشن 
خخانل که کان تاش کن 
که اینقدر جو نی باز اک ر غر بو دی میتر یی بیت 
کیت وای ام رون که نیستو تی چی میگی 7 
ما که تا حالا از صدتا کله گنده وتتی,عقلا شونو سرهم بستن 
چبزی ندبدیم » حالا صبر کن بلکه دویست تا از اون عالیها ؛ 
کله گنده‌تر ها که همشون اتول قشنتک دارن بیان دا 
روز توی کر سی خو نه بشینن بنج ,درزهم تو 
کب حلال خود شونو بکنن ینیم چطور ميشه . و راستی از 
شوشی , کد فته اگه منتٌای دو روز هم تو بازار نباشن که‌سرمن 
و تورو ازاین کچل‌تر تکتن» بلکه هم بهتر باشه . ۲ 
بینی باو جودی‌عده‌شون کمه جلوی قانون خراج 
را گرفته اند و اگه‌زورشون یشتر بشه 
بکنن . ملت هم که سواد نداره میخواد را 
دوازده تا ده تومن صدو بيست تومن » حالا میگیم ر 
بودن دک بجاو وین یعنی سی تومن هم بیشتر گیرش میساد 

ده ! که ۵رد کب ۳ بیادن 


ات س شین ر 


آینشکه ارس ادو ب 


هفته‌ای 


نمیخورن ؛ یا خبلی که بالا بری نصف این ِا 
میخرن باسم خراج از ما بس میگ س هم از دلالی و 
کارچاق کنی در مان . که فر تگیما هم پول و انول شون 
دادن چه بهتر » بلکه اتولهای کېنه چېل و یکشونو که مال 
کر دش و عبش پسرانشو ته از تصدق سر |تولهای نو نوا په ما 
رن 

اما بك چیز برسیدی که مرحبابعقل تو . چوا دولت مخاد 
و کیلارو زیاد کنه و با هزار زحمت از من و تو پول بک 
بده باون زیادیپا هر روز هم با هاشون توم 


س 
بخه» مبکه‌دولت هم مثل ملا بیکار شده 


که هی سوزن به پپلوش 
بزنه و جیغ بکشه . جواب این یکی بمونه و فضولی نکن تو 
دیگه فضولباشی دولت نستی بلکه بقول بجه‌های کتاب خو نده 
EE‏ شته هه که را 


سرو شاخ 


ان عرضه رو ,زیاد 


جلسه عمومی کانون ممندسین برای 
واسنماع گز ارش سالیانه روز چهارشنبه ۱٩‏ مر داد ساعت شش 
بعد از ظهر تشکیل خواهد شه کارمندان مقیم خارج از طبران 
میتوانند ری خود را توسط بست ارسال دار ند . 
ری کالون 


انتخاب رئیس کانون 


EE 


ET‏ وکل از خودتان 


آواز های کو چه بای 


نان ما خشت شد 
و خانةما کشت خدراب 


بار در تست و پگ 


ب 


BI FF 


تا 


ار ۱ 


بارش و پشم همی 


م| گر این دوره‌شوم‌حاج‌د لیس 


ش را از ین بردیم . 
باباشمل : آفرین + اومدی یکدفمه هم 
حسابی بز نی[ نشا امه فقطدر | ینچا تقصیر 
ده است 
ای نراقی 
پایتعت داد تومان تجاوز تییکندو در 
شهرستانبا سی تومان است و این پولرا 
یاه تفر حمال برای حمل بار در ی 
تس رو کی 
بابا دمل: وقتیکه [قای انوار طرفدار 
علم و دانش باشند ؛ پیله ديك بیله‌چفندر 
7 قای طباطبائی . . . ماده سیزدهم که 
جذف شد ور حسیجی بود ( [فای انوار 
ا 
پاباشمل : سید حالا که‌حذف شدن مادة 
سیز ده |ينقدرخوب بو ده گر دوده‌سیز دهم 


حتف میشدچطور بود [ نهم بنتیارمحیح 


ب | 


قای انوار. . , در 


اینمو ضوع بیش از 
این. صحبت تیک 


۱ 


0 
نواه ماند 


لاادری 


و و 


EE mh ی‎ 
بک‎ 


نظامی است دادکاهش هم باید مل 


باشد , 


مدیرمسئول : ضا 


محل اداره : خابا 
تلییرالاسلام . تلفن: ۵۳-۸0 
مقالات وارده مسترد تمیشود « 


آباد جنب کوچه 


|داره در 


| درج و حك واصلا ح مقالات وارد 7 


است . بہای لوایح خصوصی و ۲ گییا! 
دفترآداره است و 
بهای اشتراك 
یکاله : ۰ وبال 
شلباهه:. ۷۵۰ ۰ د 


بابا شمل نامه ایست مستقل ومناسب بپیچ حزب واتحادیه وجمعیتی نیست 


سال اول - شمارة هفدهم ( تکشماره سه ریال ) ه شنبه۳ | مردادماه۲ ۱۳۲ 


- آژادی ۲.۰۰۱ خر تو دا بچه روزی انداخنند .. . 


1 


متاله گاه 


کار مش. 


ضسر 
طه اة 


بل شوه ! 


یی AS‏ 
آخه این کرسی خونه وامونده 


E ۳‏ ا E‏ شده مو دار 
مشروطه واسه هلت بی یرده 
ین چە مشر وهس مشر وطه چی چیه 


اه ارو فكر قانونه 


تا خر خورده بود مفزش 


حیف خون 


کاشکی ملتیه جنب واج 


دهنش دائما و خمبازه تن 


ترو تیزه ولی نه چون فل قل 


کار بزاره پاشو جلو 


اجوری" 
1 


رت ابروی ونم برد 


ورنه تا اينه آش و این کاده 


مشروطة ابرانرا مردها گرفتند اما 
زئہا 7 نرا نگاهداشتند 

مردها آزادی را در مجس جستچو 
میکنند و زنبا در خیابان 

پدرافکار ۲ زادیغوهی مرد ها بودند 
ولی| نصاف باید داد که‌مادرها بیشتر حلق 
بگردن طفل دار ند . 
مردها افتغارمیکنند که‌ماهپادرر اه[ زادی 

هپس خائیها که تما 

عبر زنجیز بگردن دار ندچه باید بگویند؟ 
در انقلابات ابران‌لنگه کفش‌وباره [جر 
داز گلوله مور بوده است: 


ساعت تازه مجلس 
خفیه نویس باباشمل از کرسی‌خانه 
خبر میدهد که ساعت بپارستان‌چندروزی 
استا تشر سن کرفته است و ساعت بزرك 


ن راستی رو نیست سنك بای‌قزو ينه 
انهه[ ون هفته کثافت کاری‌های‌شهر تاری 
در تو روز "نو مه‌ات نوشتی بموش اینکه 
در رقع اینبا اقدام شوديك کاردیگر هم 
که بنا بر توصیه رفقای پای منقل نجام 
گرفته روی همه قوز بالات 

در روزتومه خوندم یکنفر پزشك 
دندون را رئیس 
يك رابع مردمان ترون را بدست ات 
آقای د ندون کش سپرده| ند بعقیده مناین 
هم پرای فاطی د ندون نبیشه 


۲ کرت 


فرگی ماب | 


قدیمی که چند روز برای دادن سوابق 
امور پهنوی‌ساعت كوچك تازهقرارداشت 
دو روز ااست مر خس شد نت و 


تمیکنید یك روز سری باین 
لڅورده هم چشم‌انان وا د 
نید که پشت‌بیز ریاست و مد 
راس ملانصر الدین حسابی 
ن مرحوم تفاوت دارد و الا فپم‌و شعورش با ملا 
خدا بنامرز بقدر سرسوزنی فرق ندادد , 
که فقط[ن بالانشینهاملانصرالدین | ند نه بخدا ههه ملا تمہ 
اکر بك روز عصر درست فکر کنیم اساب کیم که | 
غروب چکارها کرده‌ايم » چه دسته گلپائی بآب داده‌ایم :4 
شاهکارهانی بکاو زده‌ايم و اگر باز کلاهمان را تاضی کنیم 
خراهیم دید که از آن کارهائی که ماهی ! سالی یکمرتبه از 


بت کزوسارت 


r; 
شسته است که نتط‎ 


باز هم خیال ن 


ادر هده صن ع خندة همه ميشد. خود 
ینکه پروی پر ر گواریان 
بیاریم و بقل خودسان و شعور همدیگر بخندیم ؛ 

معتصر مقصود من ذکر بك شاهکار مررحوم ملا 


| روی مزار آن مرد نيك اندیش و خوشزه 
| خنده مهاست روشن کنید ۱ 


روزی ملانصر الدین خدا بیامرز يك غاز خ 
منزل . دید نوك و پاهای این مرغ خیلی دراز 
فکر کرد ؛ بقول بچه فکلی ها 
رفت از 7شیز خانه کارد مطبخی را ب‌داشت [ورد پاهای « 
بدبغت را از زانو بریده » نو کش را هم نصف کرد و سبغْ 
پیچاره بااین وضع‌را گذاشت روی سکو و فیلموفانه سرا 
را ورانداز کرد و گفت :«خوب !,..حالا شدی‌مرغ حسالی!» 
حالا تگاه < 
مشروطه گرنتن‌افتادزیر| چند نفر آدم روشن 
بیش حالی کرده بودند که مشروطه خوب چیزی اس 
مشروطه داشته باشی شاه ننیتیاند بپیت زور بگوید » 
دولت نیتواند غارت چپاول کند ‏ اوباب نیتولاند ووا بدو 
در شیر و شر از تر معلستاو کی ردق کی رو[1 گنود 
حساب, لمبکنند . 


دو پاش را کرد تو ي 
مشروطه میشواهم ؛ شاه تن زفان هم . که نمیشواست سر بر 
( بقبه در سنحه‌سو 


کذا غت ووی مت 


ر جانم حالا شدی م 


دادیم ! بپترین فر 
میرزا [قا خان ؟ 
و شيخ احمد رو 
و جهانگیر خان " 
کار نادند و نتیج 
کنونی ما ارزش : 
که بر لمنت خدا 


چربه های داری ‏ 
با برجاست اما از 


کا مون 


| میخواهد ؛ هنوز 


بت ر[ ادى شو 


بز ر گوادیان 


اا بود کا 
واهم واسه تان 
ار روح پرنتوح 


دوتا شیم کچی 


ميف بات | 


اند تور | پدوشد 


و ,ولا گوسند 


بلت, رسید» بود 


ازصفحة دوم) 


دراو ملانصرالدین 


پل مد و E‏ ل کرادم بو دت مرو غ۱3 
این و ارت‌غازملاتسر الدین 
«خو ب 


نون اساسی که هر روز از سرو تهش بز نند 
و کشش دهند دیگر واسه نه نه صمد خوب است . مشروطهٌ که 
روزنامه های آن |سباب بازی بکعده شیاد کینه توز باشد که 
هر وقت کسی بکفش‌شان کفشك خطاب کرد تلافی‌اش را سر 
O‏ وا ES E O‏ 
آزادۍ که دو سال حکومت نظامی 

پایتخت مملکت ما باشد بچه درد من و تو میخورد ۲ 
راستی حیف باین خو نېائی که در ابن مملکٹ مشروطهو 
آزادی ریخته شد ؟ حیف بان قر بانیېائی که در راه هیچ وپوچ 


زندان اين آب و خاك مثل ملك |لمتکلمین و 


قا خان کرمانی و جبیرالملك و میرزا رضای کرمانی | 


بانی 


مدای الیل ان و 
ان کلنر جانشان راسر این 


رجبانگ محمد تقی خان و . 
همه فداکار یپا همین 1 
کنونی ما اوزش یك قطرم خون باك آنها را ندارد سهل است 
که با منت دا 
ته فقط اینپا مردند و رفتند» بلکه هزاران سران‌پا کباز 
و گنام تیر جانشان را بر سر اینکار نادند و باغو تفا 
کوه و دست این کشور پېناور را رنگین کردند » ولی 
ولی آخر سر قاتلین ٣‏ نها پرهمین ملت داغدیده و 
و یکند . هنوز خون شدای [زادی خشکک نشده است هتوز 
جوبه های داری که این راد مردان متصوروار بالایآن‌رفتند 


با برجاست اما از آن فکر باك و آن [زادی دیگری اتری | 


بخدا هتوز کار پایان نرسیده است » هنوز [زادی‌قربانی 


| بخواهد ء هنوز استبداد و ارتجاع پابرجاست » هنوز بيخ وین 


درخت [زادی خون میخوآهد و مادامیکه این تبال را سر سبز 

باید وقت وقت با خون [ بیاریش کنیم . 
بجبت خودتان‌را کول 

بد که آذادی دارید ؛ ا امروز از دوزی و 


.از [ نسروز مظلومتر و 


ر شاداب وام 


1 
کسرفته ج مر ید رفار ر و 


متبد یدم 


ا یزان است . جشن بگیرید ولی تصمم نیز _بگیرید 
باید مشروطه بگیرید . مشروطة, که در آن شاه وکد| در 
قاضی» عبد الحسین حمال و حسین‌عدل 

قاتلہای شهر بانی و چاقو کش هافر قی 

گا مشروطه که در ان ار باب نباشد زمین مال رعیت‌باشد 
ورعت نیز چند روزی ارباب را بجای کاو به گاو[هن بیندد 


مجری تصمم ملت و شاه إن تمايندة اراده ملا و حامی‌و 
تگپان مشروطیت و [ژادی باشه ! 
بخه‌چر کینها ۰ . . هنوز دیز نیست, هنوز 
لش بافی است . باید در چنین رووی با خد 
ترات شدای [زادی را حفط کنید و آنرا پاک 


تر ازپیش 
تیل ۲ ینداگان دهید ۱ 


بخواهید ۲ از تهدل بخواهید ۱ شما نمیدا نید 
خواستن ملت چه توه و قدرتی نهاده است که هیچ 
دا در مقابل آن یارای ۱ i‏ 


آزادیتانرا ازغاسبین بخواهید 
ن یست 


ابدون ۲زادی‌زند گی 
زان بدون [زادی ارزانی گوسنندانوچبناز 

غاصیین‌و غارتگران اجتماع را در هر متاموسندی 
بکشید و سزای 7نها را بچوبه‌دار سواله کنید | 


غا از قدرت‌خود ببخبرید و همین ا ۱ 
| 


ستون بشنهادات 
آی باباشل . تموم کره زمین که‌سپله 
اکه تو تموم‌ملت خدااز هفت‌طبته [سمون 
کرفته تا هفت ظبقه زمین بگردی | 
اگه که وه ME‏ رو و ۳ 
کل E a‏ 
بدا نمیشه 
اما خدابده بر کت؛ تو این‌ملك تپرون 
لا کر دار چهل صد جورحرب می‌بینی ار نگ‌و 
وارتگ راستی راستی شپر فر نگه‌ازهمه 
رتگه- که هریه تفر 
یه حزب داره 
خیلی‌خوب‌حالا که| بنطور یه و صدر اعظم 
| هم میخاد لایاپیعلس بده و عده کرمی 
تشینارو زياد کنه بحال صدر اعظم چه فر قی 
میکنه که‌جلوی؛ ۲»پنج‌شیش 7 1 
باباشل میدونی میشام چی بکم ؛ کم 
که هر مرد E OF‏ انتخاب 
کردن‌دازهو قتی میره‌تو صندوو‌ر|ی بندازه 


يواش يواش میبینی 


فقط اسم خودش را بنویسد والسلام که | 


هر کسی هم و کیلو 


هم مو کل خودش بشه 


آنوقت دیکه ۳ خو نون نورعلی‌تور | 


| ميشه ممانطوریکه حالا وزير » د کتر ؛ 
تاجر روضه خوان کرسی نشین دازم آن 
وت هم رمال و بقال کر سی‌نشین‌خواهیم 


داشت . ۲ توفت حاجی و باباشل و یوز 


۳ وه ۳ ِ 
باشی همه کرسی نشین میشن کرسی‌خونه | 


روهم برن کویرلرت که جامون بشه . 
گوش شیطون کرا که این یشنهاد یو زباشی 


تبول شد انوقت‌اون‌یارو که‌سالیون دراز | 


زحمت کشیدهو برای و کالت‌دوره‌چپاردهم 


دلش لك زده پرلو پلو و کوپن‌هم نداده | 


بسراد و مطلب خودش خواهد رسید. . 
یوزباشی 


فروشنده در تمام کشور ‏ تجار تخانه 
| 7 قای محمد باقر تحر بر یان دالان‌امین| للك 
تپران . اسه 
وا نبود کر ده|نذ که ضعیفید › نا 
ما 
مال شماست » اراد؛ شما حا کم بر همه 
چیز است و هر چبزی که‌در مقابل آن 
قد علم کند بایدزیر شا خرد شود ! 
شبا اکر قادر برحر کت تادر 
باهمه چیرخواهید بود . بات خدا بجنبید ! 
از شماحر کت|زخدابسر کت. 
در يك آن می توانید . غامبین حق ملت 
ردزدات غارتگران و جلادان رابد یار 


. در صورتیکه قدرت حقیتی 


عدم بفرستید باور کئید که در هر قدم | 


دست‌حق پشت و بناه‌شما و لطف پرورد گار 
هبراه شماخواهد بود . 
چون ببکې پاره پوست ملك توافی عرفت 
غبن بود در د کان کوره و دم‌داشتن 


- میگویند مشروطه دوای همه درد 
هاست: و هر ملتی: که مشروطه کرفت 
هه کار هایش[ارر برامبشودودیگر کسی 
بکسی زور نمیگوید پس‌چراتا حالا ازین 
مشروطه که اين ملت با خون دل گرفته 
چنین معجزه‌هائی دیده نشده است ؛ 


اکر بعد E‏ 
روی خوش بمعالفین‌دو ۲ تشه نشان پدهیم 
و آنا را دو باره س‌کاد پیاوریم + 
میکردیم و درست و 
حقشان را کف دسنشان‌میگذ اشتيم 
امروز ینقدر سیاه نبود . 
۲- چند روز پیش رفتم قند بخرم ديدم 
گروت شده علتش رو پرسیدم 
موق انتجاپاه باز دو مه روز مد دتم 
قدری‌بر نج‌و اسه برو بچه ها که دلشون برای 
پلو لك زده بر م بازدیدم موضوع انتخا بات 
این یکی را هم گرون کرده است حالا 
م مگر و کیل رو از 
و 
E E‏ کل‌بابا 
پاباشمل: - داش کل بابا خیلی از 
من حله کیل را ۱ 
بر نج درست‌نمی کنند بلکه دادن قند و 
شکر و بر نجاست کهراه را برای و 
شدن پولدارها باز می کند اما خاطر, 
نم پاشد هه ایتبانی را که الا 
بخشی می کنند وقتی دستشون بدم گاوی 
بندشد ازحلق ملت ببرون می کشند 


میدا ند که 


۳ با و جودیکه حاجی 


شوند پس چرا هميشه جلسه بعدرا به‌چهار 

ساعت قبل از ظہر مو کول می کند 
بابادمل: حاجی خودش اهل کاراست 

و تك تك این کرسی نشینها رابزرك کرده 

مید| ند همه شان چند مرده حلاجند و هی 

ترسد اکر خدای نکرده يك روز 

چبار ساعت پیش از ظهر 


سر ظهر حاضر شو نداینست ازمرك‌میگیرد 
که به تب راضی باشند 


با نة اصراری که به‌رئیس کرسی‌خانه‌شد که دست 
ازی بر دارد و پول و بل آن رااصرف يك مشت 
او تد کر دادند که شاه کشور 
گرفتن جشن تولدصری نظر کرد » آقای رئیس 
و دستوز دادندشیربنی و زاکو-کا نیز برای مبم نان‌ازمابیتران 
یه ننایشد ‏ 
باباقمل: خدا پدرتان را ام ردا ,امک متیر از گررشنه 
خبردارد ۶ قا رئیس چه میداند که فراشهای خود مجلس چه 


میکشلذ ۲ 


۰ .ماو ندع ۲ نف ندبد دازو بعضیاز نها مجالس آش | 


نی از مال موقوفه راء اند 
7قای شپر تاردو نظر دار دبا باشملر| به‌محا کمه بکشد. 
پاباشمل : جائم ما شتر نقاره خانه‌ایم 
اصلاح آن اداره غراب شا و رفاه حال یغه 
۰ اتوهوییل شاره + سهر نگ دو لتی زوز نهم‌مرداد 
ماه ساعت ناو نیم" بعد 
غاا را در خی 


ظهر که مه تفر سوار آن بودند 


روز جسهو شنبه شیر ان پر بود از اتومبیلهای دو لتی 
سار نگ که خانها و نوردیدکان و توم و دویشهارا بگردش و 
مو|خوزی میبر د . 
۰ تومبیل دولنی بسر یکی از وزرا نسرة دولتیر| بر 
داشته و عروس یبرد + 
اتو مو بل 
هنوز شماره دولتی نصب نکرده است و عا 
پاباهمل : قای صدر اعظم| گر شما نب" 
از ماشین های دولتی جلو گیری کنید ما راه حل عملی را جلو 
پای شا مینگذ اریم: اجازه فرماید مات هر اتوم 


بامور شپرداری ها 


دازسوء |ستفاده 


جلو گیری دارید این گوی 
. مولانا که عوض قامت 


مرحبت از وکالت صرفنظر نموده است و فعلا مبارزه بین‌شراب 


اکر ي 


. آدامه دارد‎ ATE! 
یکی از وردستہا بیکی از مراجعه کنند گان گنته‎ . 
ز دارید ؟ یارو هم در حضور سه نفر از و کلا‎ 
. حسابی دندان شکن بوردست داد‎ 
عد؛ زیادی از نماید گان جزو غالبین بی‌اجازه‌هستند‎ . .. 
و در این صددند بپر وسیله‌شده برای اتخابات دورء چپاردهم‎ 
بمحل رفته و خود را تو کرسی‌خانه بباندازد و بدینوسیله‌ثابت‎ 
کنتد که از‎ 


بو ءقصد بر عایه باب 
بطوریکه خفیه نویس بابناشل خبر میدهد شبرتار تصمیم 
گرفته است بپر نحوی شده کلك باباشیل را بک 


ند و برای 
همین مقصود دستور داده است, که ساختمان مستراح عمومی شاه 
آباد را که ترديك پاطوق باباضل است هرچه زودتر تسام کرده 
و کاملا خزانه گذاری نمایند که در موقع مقتضی‌منفجر نوده و 
آقای شبر‌تار را از دست بابا راحت کنتد . 


اختلاس 


مت دارد از روی‌لطت و 


بعدی 


با جامع و کیلان بر صعن مجلس بحنی که درویشی آمد و فت 


این میان کسی هست که آئین جشن بدا ند غالب شارت بان کردند» کمن مراد | 


و کفت سازو بر گن‌جشن متررطیت برای ظاهر سازی و فریب‌ملت ساز 


یم و مفپوم ما نبییگردد که چگونه نرا بکار بندیم اگر بکرم رنجه‌شوی 


دریغ مد زانبه آب و رنه 
از پای بست ش گفتم نگہدار دست 
نک از خیال خود بدور کنید و ۲لودگی هارا زیر ونگ 
این جشن و سرور برای چیست ملت از 
و ناامتی میسوزد شا در اندیشه ساز کردن 
لت هستید زمی بی‌اتصافی و دیانت 

فکر جشن است آن و کیل ظریف 

حاجتی اما بجشن. ‏ مبالسد 


فکر جشننه اولياء نه علاج 


3 
(معتلس الغعراء) 


ریال هم رسبده است مخصوضاً شيخ هنت 
| رنك باسم امانت سعی میکند درچه ازین 


e‏ 0 بوسر م۱۳ جو یبا کیا اغا غاا سوه 
۶ ومجلس ودانشکده‌ها کنار بیایند و باچه 
لبی این مايه ننك را که همیشه پته شانرا 
روی آب ميآ ندازد از انجاها خارج ک 
داش آقا 


واسه خوش 
پرورش افکار خوانده بود نوشته بودتد 
که موضوعش اينه » 
بم پارس را غم از[ سیب دهر نیست 
تابر سرش ہو د چوتوئی سایه وضاء 
وآمروز کس نتان ند هد در بسطخاك 
مانند استان درت مامن رضا» 


باز دسی راه آ۵ن 

نویس باب شمل اطلاغ 
میدهد که چند روز پیش یکی از کرس 
شنا بر ای‌جمم آوری رای و تیه کردن 
زمیته |تخابات دوره چپاردهم بزنجان 
میود وقتی خان‌حا کم |تجا علت مسافرت 
سد ازجواب دادن وامیماند 


ور دست 
بپر حال |زروزیکه این روزنومه 
شعر را نوشته‌همه وزير ها و کرسی نشین 
هاو متتظرالوکاله ها دست پاچه شده‌این | 
در وآن در میز نند تابلکه بهر قیمتی‌شده 
مجموعه سخن رانی های پرورش افکاردا | اورا 
اززیر دست وبال مردم جمم آوری‌کزده | 
و همه را یکجا گم و گور کنند تادست 
احدی بپشون نرسد واینطور که میگن 


بور تاجللتدی پلجهز ار 


بعاطرش نبیر سد فوری اظهار میکند 
می برای باز رسی راه آهن آمده ام 


مشروطه کنونی ما - تو را خدا ان 
| که بروزمی لیا ندازند! م.. 


هون بر 
شهرداری تب 

از ملت متگ 

چې دزد دا 

یکیو 
باباشمل 

هر ان| دار هدز دد 

يجار [ازا نجادار : 

عرضه این کار ها 


خطا کر ده|ید ابا 
خدای نخواسته - 
کنید و زیر بار 
خواستهاید در ۱ 
زرس بشا امان 
جانتان سالم و 
تلم هیر نك جما 
جك نز نید 
اطلاعات ( شنا 
گر انی‌قو اه 
ھا 


شبرداری تبران باهبه پولبانی که 
از ملت میگیرد حتی نمی توا ند چپار کانه 
چی دزد را تابع يك اصولی نماید یا اقلا 
رواشم رووا ادارم کید 
باباشمل : اختیاز دار یدشگر شهرداری 
تهران| دار دزد سگیر ی‌است که این توقعات 
بجار از | نجادار ید:! گر متصدیان‌شپر داری 

ن کارها را داشته باشد میبایست 

اول از یهار شای داچ مت کار 
شوند بملاوه شهرداری کفته| ندنه مستراح 
داری! 
مهر ار ان ( شمادة ۲۰: ) 

برای چه‌مار اتبمید کر ده|ند: 

باپاشمل :عجب سوال بیجائی‌می. کنیدر 
لابد يك دسته گلی بآپ داده‌اید والادد 


خدای تغواسته خواسته اید سر E‏ 
کنید و زیر بار حرف زور تروید ویا 
کنید اما 


بیشو اهید همیشه 


خواسته اید در انتخا پات مداخله 
از امات ااکر 
ان سالم ر خالتان رات ناخ 
تم هب ریک جناعت شوید وهر چه گنتند. 
جيك نز نید 
العا 
نگرانی‌قو ام از 
دای ۱۷ | ذر 
باباشعل : چرا تگرانی داشته باشد او 
خودش عالم و آشکار می‌بیند که تواین 
ملك هزار جور جنایت هایبزرك بزرك 


ات ( شنار؛ ۰۲۳۱ ) 


یب رو نده 


ازبالاتی ها سر میزند و فوراً لبش‌را تو 
میگذارد. حالا اگر همقطار میخو اهی‌بچه 


ترسانی وداش احمد را با این حرفها | 


زهره ترك کنی باید بداتی 


که یا رو 


دی نست که از این تاد ها پلرزد | 


ار بېتر از بنده و سرکار راه و چاه کار 
را مید| ند 


ابافعل:: دزدی که سیم را بدزدد 
دزد است 


اه حلی که بنظرش خواهدر سید 


ات عبور و مرور 


تفای در فلا جک 
با باشهل بعدازسر هنك طغار مشگت. 

اش حالاداریم‌می 
خیلی نواقس دارد 


بجمال 7 قارو شن یو اش 


فهمیم که تاریخ 


سدق ودرو ر م ا و رقا | 


یك پا سر لشگر و سر تیپ وسپېبد بودند 
و ی اند ولی زياد غصه 
نخور ماتوی‌امی ای لشکر امروزی 


د (rr‏ 
یا راست است که شانزده کیسه قند 
ام اينکه سرقت شده بی 1قایان 

فسیم شده (ست؟ 

با باشمل: البته که .راست است همانهایگه 
ی کرده اند بین خو دشان تقسیم 
کردا قایان قند لازم دار ند» همه که 


مخصوما در موقم 


ر( 

ای دماو ندای ۲ 
تا چند؛ مگر ندانی که تش 
از مطہر ات‌است؟ پس مشتعل شوءبسوزان 
شاید با كمك این تش سوزنده لکه‌های 
پلیه سنکه از دامان این ملت تیر 
زائل گردد . 

باباشمل : همقطار اختبار داری ۱ مگر 
دستگاه نش نشانی شہرداری بازلم 
ت که دماو ند بتو انداز 


خاموشی 


زیببوش خواب | 
چت ‏ ۲ 
نجات ایر ان (شمارة ۲۱۳) 
واتعه اسفناك خراسان - و قضیه موله 
۷ ذر . 
با باشمل : | گر مقصودت| 
کشتن کلنل محىدتفی خان‌است‌بایدیدانی 


قمه خر اسان 


که [ثش این واقعه و وانعه ۱۷ آذراز 
گور یکنفر برخاسته‌است که‌الان با خیال 
راحت و ۲سوده تو خانه اش نشته(ست . 


ار ان جوان (شماد: ۷۳) 
یوه پوشان 

پاباشمل . برای زیارت نماینده شان در 
کرسی شانه به‌سبد جوشی مر اجمه کنند. 


هر دان کار 
من مایوسم وقتی که مرده باشم . 
پابا خمل :هقطار اگر منوزهم ما یو 


نیستی پسراغ دکتر احمدی برو ! 


همه تعمتپای دنبار | میدهندباو نا 


شمار ةر 
از مشرو طه تا استمداد 


حالا همه خبال میکتند که من از سرمطلب شروع ک 
نه برت گنتن وداوم تعل را واروته میکویم 


ل را با E‏ 2 

مشروطه دارید . این که ماداریم مشروطه که تیست هیچی یبا 
از استبداد هم اون ور تراقتاده . این یه زن بیوه است که شا 
میخواهید جای دختر بکر پا قالب کنید 


که ابا رت 
ماغر 
زمان شا 
حرف حسابی بزنه یابردد 

نبود . اون دوره‌ها مردم اینقدرهاهم ء۶ 


دوعباسی‌میخور دندو يه دیزی پنج ر رو ا 
9 دند 


تو کار ها 
که ماداریم؟یاحرق‌حساب 


به خورده حسابی 

باشه . شمارا بخدا زند گی راحت اینه 
انه که شما میز نید ۲ بیخود چرا میخواهید مارا منتر کنید . اون 
0 و جنجالبا که راه‌افتاد 
یرابتعا سای رما مثل 

پیدا شده بودند. بخیالشون که حال ر 


من‌و شما 
راستی اسم مشروطه 
E OE‏ کفته 
پېنی بېت مید ند سیخی سه شی 
بچاره هام اتفت د 

اک از ريژ 
بود که اون يهذره 
چپار تا 


بود:مشروطه که بثه کباب 
ارمد ند شلوغ پلوغ‌راه اندا یاوقتی 
که این مشروطه تلابی ا اکنه هلر چی دا 
رفت . فهمید ند که این بند و یساط و اسه این 
راحتی » اون مشروطه حسابی رو |زدستشون بگیر ند 
و کیل رو باهرچه بدبعتی تودنیا هست بنافشون پبند ند 
و استی_عجب ون زود باوری بودند . فکر نکرد 
که بایکی دوتاو کیل و چبار تاتانون زور کی دنیا که بپشت 
نمیشه او نا نفهمید ند که هرچی موی دماغ زياد تر باشه 
زندگی مشکل تره ؟ آخرش بعد از بیست سال جون کنندن و 
ویلونی ودر بدری درست شیر جه ر فتند تواستبداد. بیست سال‌هم 
ارن‌تو غوطه خوردند خوب که خفه شدند اومدند 
حالا لاشه شون رو آب داره ازین ورا ون ور میره.. 
| 
بن مشرو طه شېر عجایبه. 


بون مانیست 


که خود کرده > . حالاتواین دور 


بگه بالای چشمت |بروست نوری‌نو 


تو هلقدو نی , شمارا بخدا کابینه اینهاست که شما تواین‌مشروطه 


قلابی تون.دارید + 
وید اد 
هرچند روز يها دغه ه 2 
ابن کابینه است . هر دوسال یه دفمه چپار تا لو لوی سرخرمت 
وامه ما اونجا راست میکنند میگند این کرسی خانه است : ما 
هم که ماشاءال ماش یاف اخفس خوبیم . | گه استبداداون 
بود که او نا داشت ن استبداد . اکه مشروطه هم‌اینه 
کر و جر تون . فدرهاهم ما کودن 
نیستیم . فپمیده ایم که شما کلاه سر ما گاشتید , 
باك و با کیزه داشتیم ازمون گرفتید ويه استبتداد بهمون زور 
چپون کردید . این دیگه خجالت نداره . ماهم دیگه چشامون 
واشده زیر بار این حرفبا نمیریم ,چل سال عمرمون ودادیم تا 
چشامون واشد : فلا باین [ش شله قلیکار شا که بغرر دمامید ند 


ته پاپا . 


یه مشروطة 


میسازیم تایه روزی بپتون بکیم مشروطه حقیقی کدومه. حير تعلی 


آقای د کتر ماك زاده 
که اشخاصیکه سواد ابتدالی 
می‌شود . 
باباشمل: | گر خیلی مایلید مسکن است بشما هم‌سمت استادی 
داده شود 
قای طراطبانی اشخاصیکه از بودجة فرهنکت پو 
پیشود میکیر نداسشان را منتشر کنند تا هم 7 نهاشجالت بکشند 
و هم وزارت فرهنگ . 
پاباشمل- مگر خجالت کشیدنر | بجای‌مجازاتکافی میدا نید 
[قای دشتی - همکن است‌ما قصور داشته باشیم و لی‌این قصور 
در هيثت وزراء در هر حبال و بقال و غیره است تنها مر بوط 
NE‏ 
باباشمل : داش مشتی ؛ تو که سالهای سال روزنامه نویس 
بودی »تو که اهل ادبی تو که يك خروار کتاب نوشتی وشاه 
کار زند گیت ایام محبست است تو دنگه چرا مغلطه میکنی ۲ 
تو چرا خودت را بسن بقال یکی میدانی ! چه چیزتو با 
حمال و بقال یکی است ؛ اکر حبال ب- پاشد منتهی بار را دیر 
ERE.‏ بقال قصور کند. کمفرو: ی میکند ۰ اما| گر 
کر سی‌نشبن قصور کند ۲ نوقت وزير هم قصور میکند معاون‌و 
..من الباب الی|لمحراب قصور میکند نتیجه 


ندار ند ست‌استادی بپشان داده 


بود که تصور میکر دند|مروز [قای نخست وزیر لایسة| ۶ 
مطبوعات را ببجلش میاوو ند . 
پاباتمل » بیجاره هاتقصیر ندار ند بقول معروف دم مار 
گزیده از ویسان سياه و سفید میترسه . 
بهانی . . .بایدمپار زهکادل با استبداد و بادیکتاتوری 


با باشمل : خدا قوت . دست على همراهت . 
]قای‌تعت‌وزیر. . . بعقیدۂ من آقای بهیپانی کمی جلو 
افتاده ند . 
باباعمل : برای اینکه میدانند هر کی در این کشور جلو 
میناد , 
+یکیاز صفات [تای| نوا ر که‌طرف‌توجه 
یشان‌همیشه طر فد ار تظامنامه‌هستندمتاسفانه 
خودشان مراغات نمی فرمایند . 


با باشمل : شاید مرحوم خواجه حافظ شیرازی در پنصد سال 


قرمودهاست 
مشکلی دارم زحاج 7تای مجلس باز برس 
تو به فرمایان‌چر | خود تو به کمتر 
آتای دکترملك زاده . . . مر| | گر بکار اقتصادی‌بگمارند 
علاوه برایشکه استفاده نمیررسانم پلکه باعث ضرر هم میشوم 
باباشمل : خو|هشنندم پفرمالید شارا بچه کاری بکمار ند 


میکنند 


ید سا 
آقای‌طباطبا لی... سرو دخو | ندن‌دختر در کجای‌دنبا معمول است 
پاباشمل » داش پنانبود که توهم بی گدار باب زنی کجای 
دلیارادیدی که سرودخو |ندن دخترممنوع باشه؛ | گر بناشه‌دختر 
ها سرود نشو| نند پس میخواهی توو باباشمل بااین صدای‌مایع(!) 
مان‌سرود بقواتیم . دراین جلسه زیاد بچشم میعورد 


۰ باه ماادر ملک هنم 7| 


Ee 


مجلس سیزدهم در گذره 
جمع کن خالهو خانیاجی را 
بچه‌ها را ممگی پیش طلب! 
سید » آنردستهگل قىنا 
شمع جمخ همه خوالقداره 
لوسی ٩آ‏ ن بلیل دقر خوانرا 
بار کن‌برسر ات تیم وجبی 
بد که مال ست‌است 
تا در اوجای بود بارش دن 
به جلا (*) کیسة آ جيل سپار 
TT ۱‏ 
و ول که را گرم کند 
مک وی فد با 
وان ندیمان تو ۰ باصوت لیم 


92 


برسر چر خ نهد کرسی را 


زمیخی‌داغ 


تآهمه سرخ وش و دلز نده‌شو ند 
الفرض حرف مرا باور کن 


دک ای یرد در رو 


ور ترا باز 


)۱ - معتدل (۲) یا طاهرذو ال 


وکیل چپ حاجی (۷) رجوع شود به شاهنامه کین بخت (۸) 
د یک یگفت در چشم او میخ داغ ای ی 
این مصرع است « برس‌چخ امان باز کن چخ امان » از شاهنامة کهن بغت داستان 


حاجی‌جون » مو وقع سیزده بدره ! 
نه‌نه (۱) وطاهره (1 › و تاجی| ار 

جمله رادورو ور خویش طلب : 
غاصب جامة فراشوت را 
کر حیا ماسك بصورت داره ! 
شاخ شمشاد هارستات را 1 
بقچة نات و سماور حل ىة 
جای هفتاددو جبی نکر یت است 
مان تفای 2۳۳ 
طق تخمه به زنبیل ) سپار 
ود گویدچه ارد کاک 
دل اهل همدان ترم کند 
اوہ اي بدافد وا تخوان آن زا 
هنهک ند صح ح اس صحیحا» 

E CS‏ و 


بشکند روق فردوسی را ! 


ورنشد کندة زندسیخی اداخ ۸ 


٢‏ «چخامانوای‌امان,بج‌واک 
کی رسک 


NEE رز‎ SE 


دورة تازه 


دراه مات 


وردست حاجی (۳) داماد 
دست یار رجوع شود به برهان‌قاطر تعلیف باباشمل (0) کرسیت 


اشاده باین 


)٩( #‏ |شاره به 


عبروسکک (۱۰) ون‌وق صاحاب رجوع شود ببرهان فاطر . 


E AER‏ ند EE‏ در ۱9۳ جع 
نایش جشن مشروطه | لکی باشتر اك عدة زیادی آزآرتبست 


DCIS‏ بساش ناش کش غوامه 


شد و این نمایش کلیدٌ نمایشها را تحت‌الشماع خود قرار میدهد 
در نمایشگاه کاح ابیش نیز نمایش «دستهای نامرئی» نشان داده میشود . 


بود که بعد ازجوش‌وخروش‌زیاد توا 


دفاع آتای نراقی ازلایحهٌ تعلیمات|جباری 


دو ماده ۱۲ و ۱٩‏ تعلیبات اجباریرا به 


معلبین تغییر بتصویب پر ساند . 


فم 
باباغمل : ابکاش‌هقطار های روز نامه 


نویس» ومخصوصا 7 نهائیتکه خودشان را 
پیش کسوت میدانند درموقم طرح لای 
#حدید مطیوعات عوش غایب شدن وبا 

خیازه کشیدن‌همینطور | زحتوق‌مبتطاران 
خود وملت دفاع میکرد ند ! 


الاقوا 
ی تسیر 
a‏ 
کر کر. 
و گوید اگر | 


کنم و وزیر درج 
بر ایشکه لابح 


شرطلا و بر ای 
تاریخ صدساله 
نورچشمی‌حاجی 


کار برد و ذرهه 
غریبانٌ مرا تام 
مخالنت خواهم 

۳-آزادی ند 


مشروطه دیگران س آو که بیش ازسی و هشت سال نداری حرا اینقدر 


شکسته شدی 1 
مشروطه ٥ا‏ ت جه کنم .. دست ااهل) 


#ثروطة المغلوطه 
مشروطه : یعنی حکوعت شرط و ادات 
شرط مثلا کرسی‌نشین با وزیر شرط کند 
و گوید اگر لاستیکم ندهی پلچرت می 


رو بردرجواب فرماید : ج 


شرطلا وبرای قم معلی هر دو نوع به 
تاریخ سدساله اخیر ایرانویابتفوفلات 


نور چشمی‌حاجی حفظه له تعالی مر اجعه نما ید 


آزادی : اقسام مختلف دارد از 

١‏ - آزادیعقیده حى دو 
مئال : الخير فيما وقع ولاخير فيا وقع . 

۲ - آزادی مذهب - برای مثال‌رجوع 

د به پیشنباد تیمور گور کن در شور 
دوم لابحة تعلیمات اجباری 7 نجا که به 
بموجب اصول مشرو طیت جله شرطیه به 
کار بردو فرمود :اکر این نظر عسوام 
غریان؛ مرا تأمین نکنید تا خر لایسه 
مخالفت خواهم EET‏ 

۳-آزادی نطق و یا 
بند ملق تباشد و ماد 


تریون بجپدو پزهنگام‌رراجی با صدای 


دام 
زنگ حاجی و قهر و تعرض قیقاجی و 
خواهش و اصرار ملا باجی از میدان در 


با استفاده از این [زادی و خانه ملت > 
را مسکن‌خود قرار دادند و خود راابدا 
محتاج تحصیل اجازه از کورو کچل‌هائی 
که صاعت‌خانه هستند نداستند و البته 

بودی سید جوشی‌وحاجی 
کشر اله امثالهم با 7 نمه تقدس راضی نمی 


طبوعات: یعنی [ زادی استفاده 
باء و عوالم مطبوع و مات 

و تشتبی بالانفس؛ از فبیل استنشان‌هوای 
باغ بپارستان و خوردن قند و شکر بی 
کون و چندرغاز حقوق ظاهری و_رسوم 
و عوائد ومضافات آن از قبیل لاستيك و 
وا گون ومتاطمه کاری و جا کردن‌اخوان 
و بنی اعمام و اولاد و اقوام درادارات‌و 
رخنه کردن در شر کتهای مختلفه دولتی‌و 
ملی و همچنین ۲آ 


مطبوعات‌و زجر کش کردن لايحة مالیات 
بردر 7 مدورسید گی بحسا بہا وامثال آن‌ها 
وکیل : 7 نکه میکوشد وزير شود . 
نکه میغواهد و کیل شود . 
پل ازدستور : یادمرحوم زو ار بخیر 
استیضاح : توضیح واضحات . 
سئوالازوزر اء : جانوری است ظاهراً 
لفظی و باطا مادی . 
جلسعلنی : نشستندو گفتند و برخاستند. 
جلةسری : ز سر دولت و مجلس اجنه 


ز ازچیزهای 


شارة ۱۷ 


درددل یکی ۱ کی تشنها 
عجب گیر بلاهای [خرالزمونی 2۱ زد رکی 
بودند این آخر عمری بخت جون ما پیدا شدند :: شمارا بخدا 
پبینبد این پسره هنوز بوی شیر ۱ 
مصاحبه کند ودارد اصول ده 


دهنش ماد تازه [مده پامن 
ازمن می پر سدومیگه اسمت چیه 
آخر اسم سرم را بخورد مگراین روز نومه چیهای بی‌انساف 
که خدا تخمشانرا از زمین برداره برای من اسم ورسی باقی 
گذاشته اند ازبس اسم های جور واجور واسه من بدبخت در 
آورده اند دیگر پاكاسم اصلیم‌هم یادم رفته . آخر کسی نیست 
ازین يك الف بچه پپرسد تو باسندومال من چکار داری 
وال من اینقدر صغر سن گرفته ام که خودم تویارم مسونده ام 
ونبیدو نم درست حسابی چتدر از عمرم میگذره . خدایا اينهم 
يك مصییت دیگر که امروز پاید بروم جشن مشروطیت را بر 
گذار کنم آخر مسلانان جشن‌چی ۲ پشمچی ۲ كشك ج 
گریه هم دل خوش میخواد بازتاپار سال‌پیرار سال وتتی تواين 

بدو اری داشتیم و میدر نستیم که 
حتما سال دبگه هم جامون تخته اما امال BOTE EN‏ 


بی ٩‏ واف 


بریم آدمی که از فردای خودش خبر نداره چه جوری می‌تو نه 
را ببره شمارا بغدا اگر یکنفر دستان 
فردا میشواهند تیر بارو نش کنند بمرروسی پیر ن 
کذرد؛س‌حالا چه جور ازماتوقع دارید 


کیف این جشت: فی را 


ای های که چقدر زمونه توفیر میکنه به وقت 
راحت میامديم توا 
میک 


برسی خو نه و بايك دنیا امیدوادی روز 
یم ) انروز ها زندگی يك کیف‌دیکه 
الہی بکم موی سفید از 
زانوی بابا بزر گه پیرون بباد که تااو بود کسی نمی تو تست 
تگاه چپ بها بکنه خودمانيم خیلی بماخدمت کرد وما همه این 
برو بیاهارا مدیون اوهستیم خدا از عبر من بگیره ودر عوض 
بعمرو عزت او بیاقزا.: هر کس میکه اوآدم بدی‌بود حتابدی 
۱ لنکه او آدم 


تشه . درست است که تابود بعضی هارا زجر کش 


۶ موداد واا سر 


داشت که ما قدرش را 


E 


از خودش هست بخدا اکر اموم 


نی و بین‌الله بايد انصاف‌داد که تقصیر از خود ٣‏ نپا 
بر اگر مردم سر شان به تنشان زیادی میکنرد تقصیر 
ف ۲ تهاهم هثل من فرمان بردار و 
دعا کو باشند [ نوقت میدیدی که آب از آب تکون نمی‌خورد 
واون باباهم ی با کسی چپ نمی شد . وان دارم از 
غصه می تر کم واز شنیدن اسم ٤‏ مرداد سی‌وسه بندم می‌لرزه 
عب روراجتی است اصلا بیخود اسم سیزذه به نخسی بد در 
آمده این چهار ذه اماچه 
خودش ارحسم 

الراحبین است تاقردا ببین کی زنده است کی مرده شاب 
خوردودو باره» بوصال کر سی خو نهر سبد یم خد ابا بدادهات 


ج 


!ورس تعطیل است 

با خبر ند و گر نه‌عاشتو مسشویرازدار انند 
شوردر لیات : فرصت مناسب بر ای‌طرح جزئیات و تصفیه 

خرده‌حسابها . 
هوراول : 


میدان‌ررزدن ۰ 


نخو استه فبمید ند شوخی است . 

قیامو قعود ۰ ینی حمامك مورچه داره پشین و پاشو ! 

مجمة آزادۍ ؛ فرشته‌ایست‌در آن‌قصرلاجورد اندود- که 

دست هوای عثونی کرسی شانه و باد کبر و غرور کرسی 
آن بهوای ]زاد 

اتتخابات : یمنی‌هر که بو لش بیش رآیش 
جشی مشروطیت : یعنی‌ شیر بن دهن بگفتن 


برده است 


الا با ايها الساقی ادر کاس و 


هدر پایان‌این دوره ط: 


ن مجلس 
نه از هفر نگڭو سدجوشی نهذ القدروومعدلها 
لاادری 
عرق نشسته ز پندم رخ تکوی تور 
زمن مرن نج که میخواهم [ بروی 7 
به آب دیدة مات وضو مکن حاجی 
مضای باشد و باط لکند 
ای‌مسو کوان اهدعب 
یت وظیفه خور داری 


یه روزی که پیاده گردش کنان از خیابون فرردوسی‌رفتید 

رو ببالا» تو کوچه خزانه » اونجا که یه بانك توش هست‌واین 
پیچاره پیر زنها بادیه مسی خونه شون رو واسه شندر قاز سال 
بسال گرو میزارند » به نگاه پاون‌بالای کوچه بکنید میبینیداون 
بنائی که بالای در را نقش و نگار ميکر ده کیش گرفنه به مچسمه 
E NT a‏ واشت 
ما یم آدمه . از خصائص این‌مجسه یکی چشمهاشه ک 
مثل چشمپای ارزن شامی :نر کیده آومده یرون ا 5 اون 
جفت سبیلهاش که تا 
حالا نمیدو نم چرا اون 
شاه عباس ؛ پیچاره شاه عباس کی باین بی ود 
میکند شاه عباس از حیت سبیل خیلی [باد بود . 
که گمان میکلم سبیلهای شاه عباس پاین کلفتی هم که این نقاش 

۰ ه نبوده . بهر حال شاه عباس یایکی دیگر» يارو 
نقاشه حتما این مجسمه رو واسه این اوتجا گذاشته که این 
بدېخت ها زنهای چادر نمازی که اسبابېای خودشون رو میبر ند 
کرو بزارند از همون اول کار زهره شون آب شه دبکه‌حوصلةً 


چون و چرا نداشته باشند . یه جنس صد تومنی را اگه دو تومن | 


بپشون دادند بگیر ند وزود جيم شند . والا همون دو تومن را 
هم نبیدند و میباس شب گشنه بخوابند . 

حتا سبیل این مجسه از روی سبیل اون بالایبا نقاشی 
شده که ماید بعت ما تاچشمبون باو نها میا 
او نا میگند میگیم چشم و نا[ خرش هم جيك نیز نیم و چون و 
مال هون زو تقدیم اونا میکنیم . 

میدو نند هروقت از اون ورا رد میشم و این مجسمه را 
بینم دلم چی میتواد ؛ دلم میغواد که مردم هم میکذاشنند 
سبیلاشون باین کلنتی بثه و چشماشون اون شکلی دریده . اون 
اوقت میدیدی چطو زمره این راس ورئوسپاهمون روز اول آب 
ميشد و هرچه خورده بود ند پس میدادند . 

اما کجا ! مکه بانون سیلو هم ميشه سبیل کلفت کرد ؟ 


داش ماب 


از هولون هرچی | 


جلسه در ساعت ۱۲ بر یاست‌سیدجوشی 
تشکیل گردید صورت جلسة 
بلند و رسا از طرف احمد علیشاه و کیدل 


| چپ سید جوشی خوانده و تصویب شد 


قبل از دستور 
حجرالاسود - نطق بسیار مفصلی‌در بارة 
اوضاع ایر او متاسبات با بیکاتکان‌ایراد 
کرده و تذ کر ادند که دولت کمال‌ضعفب 
و شکنتکی از خود نان هیدهد کر 
بر روش نداده و کار هارا در 
جریان منظم نیندازد (ستیضاح خواهد شد 
E‏ داج بسرضعیت 


فقدان خواربار مردم از 
( نا حالت پیسالی بخودشان دست‌داد) 


منار - نطق مفصلی راجم, ببطیوعات‌و 


لزوم آزدای آن کرده وچتین گنتند 


رو زنامه ها باید کاملا [زاد باشند اگر 
کسی طرف له و|تع‌میشود 

را بمسکمهدعوت کند یا اگر [دم‌درستی 
بت و مت کند . بهرحال کسیکه 


هستم . خر [قامعنی ندارد د 

نزده یکعدمٌدادمین نندهد 

از دستور از واجبات است . بعد ازیسن 

اگر یکی از کرسی نشینان بیر بط بگو ید 

دستور بنده مطا بق مادة..: (ز نگ رتیس) . 
سید جوشی ( رئیس ) فضولی موقوف . 

کرس سی شبن حق ندا 


هر آشی 


متصل خودراتخود 
5۲ 
مر بوطیر تیس|ست دشالت کند. این مو ضوع 
بشما مر بوط یست بنده هر وقت صلاح 
دیدم وارد دستور میشوم ۰ ۲ قایان اجازة 
صحبت خواسته اند باید حرف 


کهن بخت - مشرح مفصلی راجم زو 


امنیت داخلی بیان کرده و یاد [ورشدند ۱ 


که دولت نباید خود را خیلی ضعیف نشان 
بدهد لازم است ابلاتو عشایر سرجاشان 


تشانده شو ند و بساط خانخانی در این عدر 


| قابل تحمل نیت 


دستور -لایحة نشر . . . ملیون اسکناس 
محمدیاری - نطق فمیحی کرده و 
مخالفت خود را از سباست لطاتتصادی 
دولت ابراز کردند . و مطابق قوانین 
اقتصادی تابت کر‌دند که تشر اسکناس 
در صد پضرر کشور تام 
ضرب مسکوکات طلا را پیش 
کنتند : آقایان باید بدانند مطایق‌تانون 
عرتام| گردو پول‌مختلف در جربان باشد 


| هیشه پول خرب از جریان افتاده و پول 


بد رایج میشود ( محیح است ) درخانبه 
نظق‌شان حل سختی بسیاست بسیار غلط 
| تتصادی‌دولت کر دند که باتحسین و احسنت 
کوئی کرسی نشینان خاته یانت . 
داش‌طبا - نطق خیلی مختصری کر ده و 


دواتشة خود را با لايحةٌ دوات 
3 کردند و در آغر چن کفتند :| 
لایحة تنہا وسیلهٌ نجات اس 
امیر و رگانی-چون این لایحه یامبانی‌مذهبی 
دیانتی‌معالف ست‌جد]|عتر اش میکنم. 
پناه بر خدا - من تا حالا هز اران دنه 
پشت با ام وبازمگريم 
اتا کر دالت E,‏ 
پالاخره باید دولت هم کار بکند خوبی او 
بدی آن را ما تمیتوانیم از حالا تشتیس 
بدهیم اینست که تقاضا میکنم با تصویب 


این 


زیاد هم نہ 


لایحه موانقت. بشود . 


با عقي 


ەچى - 
مخا انم . اولا زیاد حرف 1 

دلبل خوبی منطقتان نیست ز برا اشعاصی 
هد که درلایر عرقر 


دست همهر ااز ک 


بتته اند والى ذره منطق 


تیدا نم دا بپشان‌زبان نذاده‌یا 


ہر حال بنده باعتیدث جنایمالی کاسلا 


ها را مو کول بآینده میک 
زياد بود و زیر دارائی" راز 
ملیحی گفتند:چون مخالف ژیادا 
میشود لایحه صرافة ملت نی 
اخد رآی لایحه ز! پس میگیر: 

سید وهی بکرم شاه 
نشان دادو با لایحه دولت ابراز مخالت 
کرد . اما چیزیکه زیاد اسباب درد سر 


ارات ودی ال ماش 


زودیبا عاردرست‌شدنی 
e‏ باجه‌ای باز شده نا کی 


2 قایان e‏ ني نکند. 


( کرسی نشینان‌سحیح اس عدا کا 
ن 


بابا شمل نامه ایست مستقل ومنتسب بپیچ حزب واتحادیه وجمعیق نیست 


بامبانىمذھى 
راض میکنم. 
هزاران دڼۍ 


وبازمگويم 


( تعشه‌اره سه دیال) شنب ۰ ۲مرداد ماه ۱۳۳۳ 
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این« وقعة آذد » نه تو دانی و ەمن وان خط معمانه تو خوانی و نه من 
هست از پس‌برده گفنگوی من و آو چون پرده برافند نه تومانی و له من 


خلا آقای. میج هم الملك ! 
یاروموش‌می کین آزش بلفور ! 
خالا میخاد بشه و زیر خراج! 
آمرده رو وکهمیدی‌به. خرده 
یکی نیس ش بکه که | 

این که شب از حساب روژونه 
چه جوری از خراج یه کشور 
توی. ماشین‌شبك. نمردسه‌رنك 
خری میگفت بزیر بسار ذغال 
هه اک اوه وشن 


کار این ملك بسکه خرآوخره ! 
که خرم پی بکارشون هییبره ! 


ميخو اهند فقط | ز دست دیگر ان بی‌ون‌پیا و ر ند 

دو راه شما را بقلب زت راهنساتی 
میکند:عشق و تعلق: اماآن نردبانی است 
باريك و این پلهکانیاست پهن ۰ 

زنان مانند کود کان با وجاهت خود 
بازی میکنند وتا نرا خی نکنند دست 
پردار نیسنند . 

زنان درموقع شکست‌هم غرامت جنگ 
را مطالبه میکنند 


زن هر وقت بتو| ندمیشندد ولی‌هروقت 


آقای مدير محتر م باباشمل 


این بنده . . صمصام که مد تیست 
در تپران سر کردان و یی نام و تشان و 


محروم از آب ونان وبی شغل ولا مکانم 


استمدادم باشد پیدا نشد . 

معلومات چا کر در زبان فارسی جز ئی 
و عربی‌را تیزتا اوایل صرف 
و لیاقت واستعداد احفر حقیر تر از آت 
است که ابد کر آید . 

بالاغره یکی از رفقای‌مر اقب من‌شفل 
مناسبی ارا بچا کر پیشنهاد کرد که بنده 
نیز پذیرفتم و آن نمایند گی دو ده بمدی 
کرسی خانه است و تصور تبیکنم دراین 
کار از دیگران چیزی کم و کسر داشته 
باشم . بثا بر این استدعا دارم شماهم نوب 
خود مساعدت فرموده ومرا برای‌این‌شذل 
کا ندید فرمائید که شاید موفق شوم - 
انشاءالله . صمصام 

باباشمل : آقای صسصام اولا اسست 


خوانده‌ام 


خوانا نبود که بنویسم.تانیا چوناتنخا با 
۲زاداست راه برای شا بازاست وتوصیه 
میکنم که پول وپله گیر بیارید و سوری 


| اتگولك کنه منتها باید حواسشون‌راجع 


راه بیا ندازید شاید موفق شوید . 


صورش زرده چون به ب یلك 


توی‌کاینته راش دآون با زور 
دکسه :گازب ده پگ کلاج ! 
با کفن‌نور مره ؛ صاحایم مروا 


یره زکار. خراج 


چه سرش در 
هیچ نمی فهمه "سر می جنیوه 
درمی آره سر " ابن شونه يه ور ! 
خوب مبخنده بررش هلت منك 
که سك زرده خان داداش شنال۱ 


همه شون سر ته یه کر باسن ! 


۱- یھ چیزی که اين[خریها تو کرسی 
خونه باب‌شده اينه که‌هر چندوتت يه دفعه 
کرسی نشین ها صدر اعظم را بای سوال 
و جواب میکشن و دنت خر معلوممیشه 
که هبه دعو اها سر لحاف ملانصر الدینه 
و بازور چبون کردن یکی از مقطار ها 
توعایینه همه ۳با از [سیاب میافته‌ودیگه 
کسی پاپی صدر اعظم نمیشه . اما باز هر 
وقت یکی از کرسی نشینها هوای دذادت | 
مرش بزند رفقاش ایت خیبه شب | 
بازی را دو باره از سر میگیرن و اددا | 
به یه نوائی میرسو تند حالا برای این که 
هه این سر وضداهابخوابه و دیگه کسی | 
صدر اعظم را قلقلك نده چا کر پیش نہاد 
میکنه که يه دفعه پیایند ۱۲۷ و زارت 
خونةً جور وا جور در ست ۱ 
یکی یکی این کرسی 
و سر ]نجاها بزارن [نوقت دیکة کسی 
پیدا نبیشه که نارا ضی باشه و کاله را 


کنن که یه دفعه بسرشون نزنه داش‌طبارا 
صدر اعظم کنن چون انوئت او در تموم | 
وزارت خونه ها را می بنده و آب پااکی 
رو دست همه میریزه مشدی عباد 
۲ - چون یکعده از بولدار ها چند 
وقت است مشفول احتکار شناسنامه‌شده| ند | 


و روش کامه «ر أی‌داد> را بدهند. 
بکنند و آ نرا توآ تش بیاندازند تاخوب 
سرخ بشه و هر کس رآی‌توصندوق‌انداخت | 

را با این مپر داغ کنندتا تتواند ۱ 
دو مرتبه رای بدهد. گمان میکنم ای 
کار حتی برا ی چند بشت يارو کافی باشد 
و دیکر هوس رأی دادت دا تا مدتی 
نکند خر داغ کی 


راستی آن بزر گوارحق داشت که فرمود :و خلق‌مجنونه 
و مجلون عاقل است» مثل‌اینکه بیچاره مانند من سرو کارش با 
دیوانه ها بوده است . در هرحال بخدا من از این 
ور هائی دیده ام که ا کر زمامداران ما سالبا 
میکردتد و استخوان خرد میکردند عقلشان با نجاها قدنببداد 
اگر خدا نکرده مستشار هم میآوردند باز هم 

مالك محرو سه ماشاءاله بر بود و پراست |زدیوانه‌های قد و 
» دراز وخله . منتبا بعضی شان بقول برو 
بچه ها شانس ندارند : پروانه دیواتکی هم ندارنه ؛ همان 
روز اول که خواستند چرت‌و پرتی بگو یند ویاحی شانرا:خواهند 
ویاحرفهای گنده تراز دهنشان بز تند رندان دمبشان را گرنند 
وانداخنند تودار السجانیت وحالاهم تابخو|هند حرف بز نله دوش 
7ب سرد را ول میدهند سرشان و هروقت هم 
جیره این بدیختهارا لوطی‌خور 


اند شلاق را برمیدار ند ومیافتند این بخت 


نیم‌قد . باريك وپېن 


سته: شان اشد 
وجیره شاتر| خواستند رنود که 
5 
ها . ماشاء‌اله هزار ماشاء ال که این شپر تاری هم اکت ارده 
عاقل و دیوانه نبیکذارد ؛ دیوانه هاي زنجیری را برستار ها 
کتك میز نند ۰ نیمه دیوآنه هائی‌هم که هنز کله شان بوی وره 
سبزی فید‌هد و نرخ شهرتاری را جدی خیال میکنند گبه کا 
مير نند . باور نیکنید اخبار شهری روزتامه‌هارا تگاه کنبد 
مختصر » سابق براین هرشهرایران دوسه‌تا دیوانهبازاری 
هم داشت که باعث سر گرمی و خوشی و خند؛ مردم بودند.بچاها 
ازصبح تاغروب‌این بد بشت‌هارا انکولك میکردند» بزرگبامم 
بر بر هیتخند یدند . 
جای شما خالی . توشهر تبریز هم يك واس دبواهای 
بود که هنوز اسمش تودهنهااست . پیش هرهمشپری اسم دار 
و کیل»را ببرید فوراً نیشش تابن کوش باز میشود . مرح 
و کیل از آن دیواه ها نبود که مثلا پشت میز وزارت مرد 
ند ویاپرو نده هاوا بریزد تو بغاری وياتو کرسی خا | 
جارو جنجال رام بیاندازد » بلکه غفارو کیل دبوا خو شاا 
بود که ازصبح تاغروب لخت وبرهنه تو کوچه بازار 4 
میزد وشب هم زیر بل میغوایید ودیناری ازغزانة دوت 
اسم‌و رسبی‌دریافت نبیکردو رزوی وزارت ووعات‌هم نا | 
يك روز همین غفار و کیل خدا بیامرز دوان دا ۳۱ 
وراسته بازازچ وپریدروسکویمسچدو دستېارابلند کر دو د 
«مردم شمارا بخد| بکدقیقه واستید,دو کله حرف حسا بی 2| 
مردم بیکار هم میعکوب شد ند که به پینند غفار و کیل میخوا ۲ 
چه بگوید » چه کنقرانسی بدهد؛چه برورش‌انکاری رمیا | 
غنار و کیل باآآن ربخت پر یغت وموهای ژولیده وتن رب 
(بتیهٌ در صفحه سو 


تان راه 
]نطرف ؛ هی | 
بك روز » مثل 
دوست فکر کن 
پد هجه تان از ۲ 
باری دیشب که 
ورانداز: میتکر د 
آرانی کر ده 
باد غ 


روزنامه هاچنده 
را 4 کلاه با 
حقه باز » قاتل ؛ 
وفع » جانی :۱ 
شما را بخد 
اگر یکشرده 
متته گذشته تهر 
يك کتاب لغتو 


خواهید داشت | 


را خوردید وخی 
و ال » مید 
نازه افتاده توایر 


هر کهپا کج میگذ! 


مقصود» = 
و روز نامه چی د 


+ آبرو دیزی 
آخر جان 
ادب پیاموزيم » ر 


باهم رفت 
ی 


ان باون 
بشان را گرد 


ازصنحة دوم) 


همقطارها! 


چنین فرمود : «مردم این چکاریه شما میکنید ؟ صبح که ازخانه 
تان راه میافتید یکعده تان از اینطرف میروید ۰ یکعده تان‌از 
آنطرف ؛ هی از این ور ؛ هی از آن ور : اينکه کار نمیشود. 
يك روز » مثل بچه [دم بنشینید , عقل هاتان‌را روهم بگذارید 
دوست فکر کنید » یك راه حسابی برای خودتان بیدا کستید . 
بعد همه تان از ۲ تور بروید که دیگر بیمدیگس تنه هم نز نیداع 
باری دیشب که تو قپوه خانه روز تامبای تېران خراب شدهرا 
ورانداز میکر دم‌دیدم هىقطارهادرست مڈل پپلو | نپای‌قد یی صذ 
آرائی کر ده»شبپور جنك کشیده » انتاده اند جان هم . بکمرتبه 
باد غفار و کیل مادر مرده افتادم که (یکاش زنده بود و میآمد 
ابن حرفتر | یکباز هم واسه ماروزنامه نویسبا تکرار میکرد 

بچان قا مصطفی هفته گذشته انسان ازخواندن بعضی از 
روزنامه هاچندشش میشد ,روزنامه‌ها پر بود از لفتهای:وجاسوس 
طرار » کلاه پردار ؛ فرومایه» دروغگو » بی حیثت» چاپلوس» 
حقه باز » قاتل : کفتار + بیسواد » پوزه بدیمن » ننگین ؛ مفسد, 
وقیح » جانی . لجاره ۱ ۰.۰۰ 

شما رابخدا در کجای دیا کتاب لفت برای‌فحش نوشته‌|ند 
اگر یکشرده بغردتان زحمت بدهید و بمضی از روزنامه های 


هنته گذشته تهر ان را بگذارید روی هم و ,دهید جلدش کنند | 


يك کتاب لفت‌و ال ار تکیها< دیکسو نم هی ۳ 
خواهید داشت که شمارا از مراجعه بلاتبای کوچه و گذر بینیاز 
میکند . جان باپا شا که پاك روی ماراهم سفید ی “برو 
را خرردید وجارا قی کردید ! 
والله » میدانید که بابا از اولش روزتامه تویس تبوده و 
تازه افتاده تواین کار . 
بزد وعصر ها بسلامتی شما دیزی را خالی ميکر د و باو الده[قا 
مسطنی تلیتش را زهرمار میکرد وراحت وسو ده تا صیح يك 
دنده مبخوابید , دا روی باعت را سباه کند که مارا اتداخت 
ن خط ؛ حالا دیگر بقول شاعر همشهری مان صائب 
هرکهپا کج میعذارد ماغم او میور ی 


فیلة اموس عالم در بفل داریم ما | 


مقصود حالا که قلمدان را |زیرشالمان کشیده‌ايم بیرون 
و روزنامه چی شده ایم دیگر کار از کار گذشته است » نه‌میشود 
جلورفت و نه‌میشود بر گشت. باری زو زیکه ما این نامه کوچو لو 
مان را علم کر دیم دلخو پاین بود که خیال میکردرم هم 
قطار های تازه ما از آن داش های محله مان بای کمی درمردی 
ومر دانگی ندار ند » همانطور یکه بچه‌های محله احتر ام همدیگر 
را نگهمیدار ند » و(سه رهمدیگر سینه سپر میکنند »| این روز نامه 
ی هاهم همان کار را خواهند کرد . انصافا آن اول ارلهاهم 
که تاز دم کراسی شده بودیم این طایفه باهم یکی بودند و 

س حق نداشت بروزنامه ولو روزنامه بی اهمیت نگاه‌ چپ 
بکند تاچه پرسه باینکه واسه همشان یکجاپاپوش بدوزد . اما 
نیدانم این آخر سری ها کدام شیر پاك خوردة داخل این‌دسته 


شد که یکمرتبه آن ورق بر کشت وروزنامه چپپا افتادند جان | 


هم . حالا دیگر کار از مبارزه قلمی (بقول خود شان) گذشته 
وه آبرو ریزی کشیده است . 
آخر جان من‌ما که میشواهیم باین‌مردم چیز 


يادبدهیم» 
ادب بیاموزیم 


» راه وچاه نشان دهیم نباید خودمان اینطسوری 
باهم رفتار کنیم که آن طرف سرحدات هم کوس رسوائی‌سهل 
ت که بوق رسواتی مارا هم سر کوچه و بازار بز نند . 
کر از کعبه برخیزد کجا ماند معلمانی ؟ ماکه روزنامه فکاهی 
نریم وحق داریم از روزنامه های جدی قدری 2 تر و 
شوخ تر بنویسیم‌تاحالاجرآت اینکار 2ج ایوان بشما. 
اکر میغواهید کشتی بگیربد » کشت تی گرفتن‌هم لمی‌دار د 
تللونی دارد . ایشکه کار نشد شما هرروز اغد هارا سیاه کنید 
د ببیدیگر فحش بدهید و بعد پیاورید جلو م 
۶ هاتان بپر ید و یکدانه روزنامه ب 


E 

نید ما بپمقطا رما 
۶ نبت مای راست یادروغ داده ایم 0 
آذادی را خیلی کشمش داده اید ! تیدانم این هبقطار گېنه کار 


بایا ازصبح تاغروب بتك صدتا يك قاز | 


به مشت کرپن‌توچاپ‌کن ! 
بیاوتوصواب‌کن جرازآردو باب‌کن 


مابچه‌هایایرون دودست‌شسه‌ازجون 


پول میرریزیم چون‌ریگ 
"کفگیر رد که دیلک 
نمونده ك پشیزی 
نه لوشت داریم نهدیزی» 
کل افتاده و تبان 
با و خود تو بجنبان! 
0 ن‌نداره باهي چ که کین نداره 
قسم بجان‌نجریش بقلب‌مام-زن‌نیش 
پیش شریدون تو باد کن ! 
جیره مارو زیاد کن» 
هرکهبفکرخویشه کو سه بقکرریشه 
دولت به لفت و لیسه بدش‌میاد د کسه 
خانه که چن تا کد با نوست 


بقین بدون خاك تا زا نوست 


BE UR‏ از کوره در رفته است ؛ 


او دیگر چشه ؛ 

باز خودتات بهتر میدانید که پابا 
همه تا را بيك چشم نگاء میکند وهبه 
تان را دوست‌دارد.حتی[ نېائی را هم که 
گاه گاهی باچه ورمالیده‌هاتیزشان میکنند 


| ویاحسادت‌وادارشان‌میکند که پاتو کنش 


هقطاری تگاء 
یر نجد زیر| هرچه باشد 
بقول آن شيخ بشم آلو که شب تاصبح 


| متاجات‌میکرد: ار کاسنی تلخ است از بوستان 
| است واگر ارو مجرم‌است ازدوستان . ایثرا 


هم میدانید که بابا هیچوقت طر‌فداری از 
دست نمیکند زیر ابابا باید همیشه ببطرف 
باشد و آت بالا که هر کس کار 
بدی کرد فور ایراد بگیرد . 

حالا هقطارها ؛ اجازه بدهید بابااین 


جا هم ریش سنیدی بکند و لنگی‌بیا ندازد 


| هرچند که میدانم شما بقدری گرم کشتی 


شده اید که دیگر لنك |نداختن هم فایده 
ندارد و للك هم در این گیرودار پاره 
خوامت شد ولیمیخواهم یی( بگویسم 
که | گر خدانکرده این کشک E‏ 
نشود و روز نامه ما قدری مودب تر 
نشوند چند روز دیگر باز بهانه دست 
ها خواهدافتاد 
و باز سر و کله قانون تحدید مطبوعات 
| خواهد شد 7 نوقت دیگر سیدجوشی 
را ببار و دفاع‌از لایحه را بارش کن ! 
بخدای لاشريك له که يابا هیچ نظر 
داری از هیچکدامتان ندارد وفتط 
دلش میخواد که نوی روز نامه چی ها 


یرتکد 
سای 
١‏ - در جله ۱۳رور؟ ۲ وقتیآتای 
طباعبا ی | زاو ضاع‌شهر با نیو تعد | دپاسبانان 
ووضع امنیت شهر انتقاد میکر دند7تای 
معدل گفتند : ذکر ابن آموضوع صلاح 
۔ اما نیم ساعت بعد خود ۲ قایمعدل 
ا باد انتقادو حمله کرفت تا 
جالیکه منجر به جنگ و جدال با آتای 
سزاوار گزدید . علت این تغییر عقیده‌در 
عرض نیم ساعت چیست ‏ ختیه ویس 
باباشهل باز هم این خفیه تویس‌با کله 
کنجشکگ خورده و سوّالات بجا از ما 
میکند.|ولاهردو نفر از ته دل‌مایل بودند 
که‌این حر فہارا بز نند اما گلهُ داش‌معتدل 
ازین بابت بو د که چرا داش طباپیشدستی کرد 
دوی) کرسی نشینان سواد دارند و 
مدا نلد که بتتول سروق « قضایای سیاسی 
مر بوط ہرمان ومکان است » پس شاید و قتی 
داش طباحرف میز دمو ضو ع بصلاح نبو دو لی 
نیم ساعت بعدمو افق با مصالح‌عالیه(۱) شد. 
۲ - حالا که قانون مجازات چاتو کش 
ها تصویب میشود و میخواهند آن ها را 
بمجازات خود برسانند در این صورت 
هیخواهیم بدا نیم با (شخاصی که با بنبه 
سر مر دم‌رامم اد اهامای 
پا توجه باینکه میدانیم عده چاتو کش 
محدود ولی .۰ 
پاباعمل : مثل اینکه توهم راهت‌را گم 
کرده و عوضی‌سراغ ما آمده‌ای‌چرن‌این 


دیش است از 


حاج‌زاده 


باشاء الله علمدار اتفاق واتحاد 
ملتند نفاق تیافتد و اگر خدا نکرده يك 
باك خودشان را آن تو جا 
کرده اند بپشان محل تگنارید تا خود 
بخود از رو بروند . 
ما از روز اول هبینکار را کردیم و 
خوب هم شد . هر کس هرچه گفت گوش 
ندادیم و همان راه راست خودمات را 
گرفتیمو پیش رفتیم و میرویم زیراپقول 
خواجه 
حافظ ارحصم خطا گنت تگیر بم براو 
ور بحق فت جدل با سخن حق نکم 
حالا ببیئم مرد مردانه کی اول پای 
دوستی بیان خواهد گذاشت وروح شيخ 
را که میفرماید : 
دو صاحب دل نگهدار ند مولی 
همیدون سر کشی و آرزم جولی 
| زخودشاد خوا هدفرمود.و لقدتر کناها 
فېل من‌عد کر ۲ باباشمل 


۸ 7 
۵ ری 1 
اوي o‏ و و 


مب 
53 کر 


۱ 


در" بشگاه ماشین دودی پس از مدتی که جگر کارمندان 
نی خوبداغ کردند عاقبت پولهایآنها | 
در کار یست. لابد برای پارچه! 
هم همین را خو|هند گنت . 

باباشمل: روغن بود و زیاد هم برد ولی لابد فقط برای 
چرب کردن‌سر کجل رآس ورئوسها مسرب شد ‏ پارچه‌هم‌خیلی 
هست گر بکار مندان‌ند| دند[ نهم لاید برای ستر عورت حواهای 
بپشتی مصرف خواهد شد . 

شب جمعه درمجلس عرو سی در بند» حاجی‌تطق غرائی 


را در انتظار روغن 
را.پس‌دا دهو گنت 


راد نودند ولی از متن آن مثل متن تطق های جلسات سری 
کرسی خانه هیچ نوع اطلاعی در دست تبت . 

بابامل : 
برومندیادآت همایون 


فيه نویس ما اطلاع میدهد که فرموده اند : 
که دز سابه ااش میتوان بر | 
ولی بوالقشولی پشنهاد کرد که خوب ابت در مجالس‌عروسی 
شعر فوق را اینطور اء 
برومند باد آن ها يون دزخت کا 


رما بچ 
اندر ارش یران غت 
اگرمی قول شک رآ بی» و گل 


خو ابو الث دوره چهاردهم را میدید و خودش دا و کید | 


4 ا که 


آبنده شپر از اكمید انست این 7خریبا که کل باز با پسرمرتض‌قل | 
دست‌یکی کرده‌|ند 
بی کلاه مانده + حالابدست 
وبا فتاده که تو سط شتکر. 
بی هتر طور شده ات 
دورما بته ریش ارا کیا 
بشوه 
هفته کل در 
شور گاه هشگام شت :بچ 
بنج شش‌ساله بر ای خوردن 
آب بلند میشود چون آب 
نبوده بسر حوض هیرودمی 
افند. حوض و تلف,میشود. 
صبح آب حوش را کشیده 
و بدون انجام تشر فات 
قانونی جتازة طفل وا ادفن 
مینما دند 
پابامل؛ مامتتظر یم 7 قای 
دادستان این موضوع را 
و صعت وسقم [ نرا 
کشت نمایند , 

درجل انجت 


شهرداری در موقع | نتخاب 
رئیس؛ یکی از تمایند گان با 
سواد شپر‌داری فروهر 
را فرو هل نوشته| ند 


| خووش راو کیل این ملت بسداند دست 


حر های فقو ر 


متاجره وزیر !کاو رزیبا 


قور ویترر آمریکفی 


مر یکائیهتخصص ۲ بیاری برقر ار نمایند 


باباشمل :رو زی‌شرف عشق‌عیا نک 


چند وقت پیش ي 
در موقع طرحلایحه اعتبارانتخابات یرای 
ابنکه از خودش اظہار وجودی بکنداین 


ال شتیدء 


طور خر ده فرمایش کزده:بود.: 


اما این آخریها یکی | 
نتاده و معلوم شده .| 
بر ایا يشکه امسالهرا 


هم بتو ندسر بار[مردم شده و مفت و مسلم 


بکار هائی ژد که از بس شوروش را در 
آورده سر و صدای مردم پلند شده و 
تلگر اف بشت شر تلگر اف از دست او شک 


برای روز نامه ها میرسد خوش مزه تر 


یکی از شبر ستانبای نز ديك 
4 اش است مامور ایت کار 
کردهاو آقای شهر 


فروشنده در تمام کشور ,نجار تعانه 
قای محمدباقر تحر بر يان دا لان امین لت 


تهران 


از منشآت قاتم مقام ندارد و شامل کل 
اعلامیه ها و نطق های غرای شا در 
موقم صدر اعظبی مشار آله 
کتابخا ن‌های‌مستبر بغفروش مير 
هرچه زود تر مرراجعه کن 


چون از 


است برای و کلت 
است که مر دمآن‌شهر 


اد و فریادشون باآسات | 


۲ ار بکار 


[ امروذوفردا ( 
رخ شهر دادی 
پریروز عصر يك نفر در بازارتجریش | 
از دکان موه فروشی مقداری‌میوه خر یده 


خ شبرداری حساب‌و میپردازد 
که نا گاه میوه فروش با او کلاو یز شده 
و هسایگان خودرا بکمك میطلید. کسبه 
اور ماما سر خریدار میوهر بشته وبا 
رب مشت و سیلی 


مجروح و خواین‌مکنند. در ابن گیروداز 


سرو صورت او را 


پاسبان شہر بانی رسیده و پس از اطلاع | 
از قضیه‌بغر بدار میوه میگوید : آنا جان 
اگر گران است میتو|تمد نخر یدمال‌مردم 
و تسوا زر ان دس انا فرفت : 
ل ؛مجنورمیکند که میوء‌هاراپس داده 
بی‌کار خود رود و بجای خوردن میره به 
خوردن مشت و سیلی قناعت تماید.. 
خاود دهین ( شمارة ۷٤‏ ) 
هیتار بعد از موسولینی 
جه خو اهد کرد ؟ 
پاباقمن : شاید کس هایش راا بک 

خایدسو له بخورد؛ ۵ 
با این اوضاع خواربار اسال و کستکش 
انتخابات چه خواهی کرد ؛ 
اتحاد ملی ( شماره ۱۸) 

وزع با دو چرخه لازم است | 

باباشهل : چر امعطلید ! قوری| زهبقطار 
کرسی خانه‌نان میدجوشی که تا زگیها ۱ 


رفتن دوچرخه سواری است 


اه رورو فردا ( شمارة ۸۱) 
بازهم‌دستگا» عدا لت بکار افتادمحا که 
«میکاقیل نکمبان» برای‌سرقت ۱۵ سیر | 

هیزم و يك لنگه کفش 

باباشمل : اختیار دارید پس میخو |ستید 
این دستگاه برای محا که 
۷ آذر بکار بی 


واقعه 
۽ نه جانم حواست 

بلی برت است» |ینها زورشان بشر نرسد 
پالونش را میز نند و برای اينکه مبادا 
خدای نکرده پچ و هپرة این دستگاه‌از 
بیکاری زنکک بز ند همیشه چندتا از این 
اخت بر گشته ها مثل عبد| الحسین حمال‌و | 
مبکالیل نگهبان,را دم چك میاندازند . 


قاقات( شمارة۳) 


7ب دو ابران 


مدای" خقیقی و3 
حتبقی وچو د 


طه بمتای حقیقی وجود دارد ۲ 


داشته باشد و 


| تفاقات ( شارة ۸۷ ) 
آخر شما [قای کاظمی بچه علت‌حاضر 
نشدید در کابینه [ تأی‌سپیل 
شا خودتان ]تای سهیلی 
حاضر بهمکاری با[ قای احمد قو ام نشدیده 
پا باذمل اولا آقای کاظمی حن 
ی ازین هم چند روزی سر کار مد 
جلوی دله دزدی بعضی نور 
پا را بگیرد رندات سینه چاك که 
تو دستگاه صدراعظم حرفشات 


بکدام دا 


درروداشت سکندر قیچیش کر دندو بعدش 


هم تو روز نومه واسش بیت و غزل‌ساختند 


ش علی‌هم کار بجائی کرد » چون 
نونتی که داشاحمد او زا بکماك خواست 
دیگر کر از کار گذشته پود 

0 

۱ 


با باشمل :معلوم میشو دهنو زدورژچهار دهم 
شروع نشده رنود خبال دارنبد باز یك 
سردار سپه برای ما پتر|شند خدا بداد 
مدرس دورة چپازدهم برسد. 
مین پر ستان 

ما بدولت اتمام حجت هیک 


امسال‌دیگر هیچ عذری ازدو لت پذیر فته 


بغر ما پبینيم اگه خدای ننعواسته‌دو لت‌هیج 
ننت‌بکند؛ چه جوری بحستایش 


میرسی و حقش را کت دستش میزاری 1 


دو مناقصه بی سابقه 


7 کپی مناقصه برای دور ریختن سیب 
سیب زمینی های فاسدتر . 
با ای کاش یه روزی هم میر سید 
که دوتا ۲ کی برای دوسنافی 
داش رفاست و دوق د 
کر دن عتاصر آفاسدتر بذ رو دیوار میزدند 
روزنامه اراك ( شمارة ۷ه٠)‏ 
دروغ کلیرالاطلاع 
باباشمل: هبقطار تو که باك ۲ بروی 
مارا بردی. معلوم میشود از بس‌این‌دروغ 
بی‌یرتواین ملك رواج بیدا کرده ک کم 


تو هندسه هم دست |نداختهو هر چی کثیر- 


کردن 


۱ زمینی های‌فاسدو مناقصه بر ای‌دورریختن | 


ای تیر بادات | 


و 
o0 ۶‏ 

معاد رف 
3 


اع جدید يك ای ان اقتباس« از گلهای ر نگار نگ »جلد ۱۸ 


اتقال اجسام 


معتصری از دستگاه انتقال اچسام بوسیلة 
امو اج الکتر یسیته ببقاط دورد ست 

دستگاه_انتقال اچسام عبت رادییو میباشد که تشکیل 
شده از دستگاه فرستنده,و دستگ 
فلزات بوسيلة ثی و الک 
شده و سرعت ]نپا درثانیه سیصد هزار کیلومتر میباشد.دستگاه 
تقال (جسام » مانند دستگاه رادیو » طول‌موجها وفاصلة شهر 
اهند ازامر یکا 


شرح 


ها روی صفحهٌمدوری نوشته شدهراست ,قرا 
تن‌فو لاد را پلندن| نتقال دهند کافی است فولاد رادردستگاه 
تنده قرار داده و عقر په را روی شهر لندن تنظیم نمایند؛در 
این,سوقع جریان الکتریسیته را عبسوردهند در تانیه‌ای 
ولا تگاه‌للدن در د 


وله »مو جودخق اهد 
: هم چنین عقر به را ر 


د.مز بور درا 
شد ی‌سایر شهر ها قرار دهند. دررأقم 
ن دستگاه فواصل را از بین برده بعلاوه از آن هز ينه نفل و 
ال را بحد اقل‌خو اهدرسانید . ممکن‌است این اختر اع در تظر 
بعضی هاعجیب و حیرت‌انکیز جلوه کند هم چ 
رادیو و تلویزیون در او لین وعله‌غیر مسکن 
اگر توانگران و دولت شامنشاهی با این 
Ee‏ گاهی هستم مساعدت نموده و روی موافقت 
نشان دهند و كمك مالی نمایند افتخار این اختراع محیرالعقول 
تصیت یك نفر ایراتی خواهد شد , 
از اراك س عبدالله صدقیاٹی 
بزاد ١‏ الحمدان تبردیم 
مادر مرده را از پشت 
که پول و پل ندار یم|ماحاضر یم اب 
غروشیم و بریذیم تو دامن تو تا به بینیم که اتشاءالهُ چه دسته 
15 من وال بالا موتم انتة 
نه ما نباندازی که یکدقعه ۲ 


بخورد کدوی بایا . اما این را.هم‌بدان که دولت تدر دان‌تیست 
و از او چیزی نمی‌عاسه و اگر خدا نکرده تقاضاتی, کنی‌جواب 

میدهند:خدا روزیت را جای دیگر حواله دهد , مختصر » 
بن موده گر جان فشانم رد 
که ابن احتراع خیلی هم ناقلات 


اصلاح خط فارسی! 


ماشاء از بس خط فار 


خوانا بود و هیچسکس در 
یا چند تا روز نامه چی‌برای 


افتاده اند اقلا خویبت مثل بابا شمل که برای فېم روزنامه‌اش 
برهان قاطر را میلویسد [نباهم دريك گوشه روز نامه شاف 
طرز خواندن این خطوط پیچ درپیچ را بما باد پدهند تا دیگر 


| الاشلاعو مربعو مشلت است دروغکوشدها ند | دچار سر گیچه نشوم , 


جلسة دوز ه شنبه شروع نشده بود که [قای ریس گفتند 
خواهش میکنم امروز جلسه ر| زودتر ختم کنید . 
پاپاغمل: یوان حاجی آقا . | گرمنظورت اینست که‌فر دای 


۲ نروز جشن مشروطیت است مگر کرسی نشینان بنا بوڈ سر 


نردبان‌هارا بگیر ند که وجودشان درخارج از جلسه‌لازم‌باشد ۰ | 


یا اینکه بنابود کرسی نان از ظهر ه شنبه شکم خود 
را صابون بز نند؛:بپررصورت علت موضوع بر ما مجپول است . 
آقای اوحدی ۰ . . این مععالفت من از نة 
با چاقو کشباو دزدها (نمایند گان . . هست ) نیست 
باباشمل: 7 قای‌او حدیاحالا که اختلاف نظر پیداش 
پنرمائید 7قای رئیس رآی بکیر ند . 
[قای او حدی . . . من میگم بعکم خدا دزد باید د-تش 
قطع شود ( 7 قای نبیلسمیعی: بلکه دست نداشت ) نداشته باشد 
پابامل : اولا | گر بحکم خدا عمل شود رسو| تی‌بار خو اهد 
مد 7 نوقت این [تایان بزر کوار چطور میتوانند بدوند 
دست از دستگیره |تومو بل تبرهسه و نگشان بگیر ند و 
دویب کمان میکنم آن مير غضبه آخر سر دست خودش 
راهم برد . 
شوم . 


اتن 


جواب آخربت صحیح نبود میبایستی بگولی: 
پایش را پر ند . 

قای انوار : آقای طباطبائی شا حمله میکنیدمن که نی 
توانم اینجا کشتی بگیرم بااین‌ستی که‌دارم بر میگردم جای‌خودم. 

باباشمل : سید . کاشی‌هاتورا واسه گود زورخانه انتخاب 
نکرده بودند معلوم میشود این چند سال راهت را گم کرده 
بودی .یکی هم چرا وتتی دیسگران تسدیق صغر سن میگیر ند 
تو مبخواهی خود را پبرتر نشان بدهی؟نکند از کسرسی تشینی 
سیر شده باشی 1۱ 

آقای دهستانی : شما برای بی نظمی و ناامنی لایحه می- 
[ورید و یك بی‌نظمی بزر کی در خو 

قای رئیس : این‌حرفهای شیا که 
عابت میکنید بی نظمی است . 

پاباشمل : دنگ به‌دیک میگوید رویت سیاه 

سه پایه میکوید صلی علی ۰ ۰ ۰ 

قای طباطبائی : من مجبورم‌حر فهای جدی‌تر یز نم تاخندء 
از ین برود- 

باباهمل : ترا خدا حر فهای جدی را بگذار بمونع دیگر, 
این روز های آخر دورة سیزدهم جوصله گریه ندادیم . 

آقای نخت وزیر ۱۰ . بگذارید این امر یکائیهادرردرف 
مدیر کلپا بایستند . 

باباشمل : چشم گذاشتبم مرجا میلشان کشید بایستند ولی 
بالاغیرتا بفر‌مائید ما کجا بایستيم . بو اش يواش دار بد مارا از 
خانه هم پیرون میکنید 

آقای معدل . . . شما از دست مطبوعات و از اجتماعات 
می نالید بروید اصل "نا را که نظبیه است درست کنید , 

باباشمل : مقصودت را درست تلهمیدیم بین مطبوعات و 
شہر بانی رابطه غیر از سانسور وحبس نیست . 

وقتی به پیشنہاد آقای منشور ری می گرفتند و کنلای 
اطر اف ایشان‌ماتع تیام خود ای منشور شدند. تنها کسی که 
بلندشد 7 قاید بستانی بو ده. لذا پیشنپاد| یشان‌ر دشت .و کلاچون چنین 


ارج از یشنهادنان | 


أ 


داش علیبخوب که سنجیدم من 
E O‏ ود 
حال این نامه برای از جسنت؟ 
انتخابات اگر آزاد است 
آن یکی شکوه ز خونسار کند 
وان یك از ساوه نماید چقلی 
کر نه‌صد حقه نبان‌در زیراست 
اینهمه‌دوز و کلك‌سازی‌چیست؟ 


تخت است 


ترا 


وین زدو بست نها نی‌از چیست؟ 
دست حکام چرا افتاده است؛ 
که فلان بهر فلات کار کنر 
کاتخابات بود زیر جلى 
مش سمیع از توچرآ دلگیراست؟ 


لوطیانه بگر این بازی چیست ؟ 
وض ح کشو رتو بمیری‌سختاست 


منع باران بنما از دغلۍ 


آشعاری که در شمارة گذ 


اخطارلازم شده بود اثر طبع زاغچه خود مابوده‌و درموقع: 
است . از همکار گرامی‌خود معذرت می طلبیم - باباشمل , 


صدرالوزرا۔ 


هر سروقدی‌را رسد دعوی بالا 
نازل ب وکالت,زوز ارت‌شده کر پیش 
بالای بلندش نخورد چشم» الهی 
این خانه‌صفایافت از آن شا خاعرعر 
فتحی موی شدند از 2 ۵( نديد . 

باباشەل : زمین را منم تاج تارك نشین 

مجتبان مرا تانجنبد. زمین 

قای معدل, ( خطاب‌به 7 قای‌سزاواد) 
بنده باضا حرف نمیز تم با آقایان نمایند گان 
و با ملت ایران حرف هيز نم 
قای‌سزاوار ملت‌ایران ۶ ..:ملتایران.. 

پاباشمل: 7 قای معدل شما در اشتباهید! 
یال میکتید ملت ایران گوشش بحرف 
شماست ؛ ملت ایران هزار درد یدرمان 
دارد که یکیاز[ نبا هم کر سی‌خانهاست. 

آقای سزاوار شما نیز مثل اينکه ملت 
ایران را خیلی یکدستی میگیسید . در 
صورتیکه این ملت همه چیز را خوب می 
فهمد منتبا بروی بزر گو اری‌خود نمیآورد 
و در دل نکپییدارد تا روز انتقام برسد 

این را هم بدانید که هبه‌تان دو هفته 
دیگر مجورید» ولو برای چند روز ناز 
تك‌تك افراد این ملت را بکشيد تا شاید 
دراه انعات مود ز 

جلسه سا اشا مدا 

7 قای لبیل سهیمی. در مو قع حر کت بگیلان 
برخوردم باینکه چطور جنکلها مورد 
غارت واتع میشر ند . 

باباشمل : 7 قای نبیل؛ فقط به جنگلهای 
شال نکاه کردید »این جنگل‌مولای‌تبر ان 
همیشه جلو چشیتان نیست ؛ 

7قای فبيلسميعى . همانطور که‌زروسیم 
پشتو انه اسکناس است‌جنگل‌هم پشتو | ناست 

باباشمل : بنظزم خیال دارید باز رری 


درا سل ان 
نائل بوزارت » ز و کالت شده حلا 


سای 


بالات که کوش رده بل 
. لولوی لالا 


زاغچه 

همین بشتواته اسکناس تشر کتید : 
۲ قای‌وز بر کشاورزی .ازاول فروردی بان 
طرف یك متر هم اجازةقطع| شجارداده نشده 

باباشمل : سگر ارت کردن لازنه اش 
اینست که |جازه از شما گرفته باشندس 
معلوم‌میشود حیف و میلهای قبلاز فروردین 
یا اجازة وزارت کشاورزی بوده و مال . 
بعداز فروردین خود سرانه شده است . 

قای ائوار .7 قاما نمی خو اهیم بر گردیم 
بوقت قدر قدرت و قویشو کت نلان ۰. 

پاباشمل : واسه تو که اشکالی دار 
تو خودتر| زود هر نگ محیط ميکني؛ 

7 قایانوار . ما سعادت این ملت‌را در 
دست گرفته ایم . 

پابامل: از کی تا بحال « گلر » را 
« سعادت عم می‌نامشد ٩‏ 

قای عباطبائی ( خطاب با ای دزی 
کشوز ) بنده از شما خواهش میکنم.اگر 


سمیعی : قا رئیس محاسبات که 
پاباشمل ۰ داش وتیل میلوم مد 
پدر زن بمپدةد| ماد است. تاجی‌هم عرش اینک 
هر روز سرش‌را هاهورژدهو ] نجاصم‌بکم 
به نشیند بايد از تو سرمشق بگیرد . 
ای اوحدی:| گر 7 قای‌منشور يك ورد 
دقت ميکر دند خو دشان جواب خودال 
را میدادند و اسباب زحمت ما نمیشدا 
یاباشمل: باباجان » يك سوزن بخودت 
بزن يك جوا دوز بدیگران ؟ 


صفحه ۱۷ 


زام از اما 


متتالی » اصغر قبقا جو 
کو نا 


دو تا گردی که 
په یغه کتش چسبو 
این چه لوطی با 


[ نناجی كغودامق 


[ -زیم شوخی پو 


و یداله وطن پر 


| زد زین خنده و سم 


گرش من و 

پارو نفری دو 
ابن علامتها را راق 
آدیزوت 

خبال میکنند مار ام 
که ما فقط عقت س 
زار که رسبدیم د 
خرن وشمع بیهی 
دبد فی‌الفور هد 
ودستور داد سه | 
پر مایه برای ها پیا 
کش کت 
خواهی این قاءه 
شامایعی - پسر و 
دره‌بله و ښك پور 
دا رو يېم ریشتها 
داده اند که به‌زو 
دا پول نزديك 
دادیم خرما و شم 
ند وشم گچی قلة 
اکر هم مردم 
اسای عوضی مي 
4 سنك بخوره:.. | 
+ بای کتل وسید 
بود بکطرف بر ز 
تین از دکانش 
کششو قیسی که[ 
ربك کوشه 


بودند و پشت ده 


> زام از اماهزاده داود 

ا ای ادت کف عدمت دم 
وتوهم دمربزایلچی ‏ روانه پاشق 
بابکردی و سر و سراغ میگرفتی 


دست اندر کار این انتخابات 


خونه يلاي ق 
خر خون -گو دز نبورك خو ه-چاله خر کشی 


قرییون - سید نصر الد 
| زیر با گذاشتيم و 
۲ یم تا بلکه يك داش مشدی لوطی 
حن و حسابدوت بجوریم که واسه 


ولت از طرف خوداموت عاندی ! 
| کنیم و حتی جات خالی يك سفری هم با 


۱ 


یشان ازقلم a‏ 


اله تعالی 
لت شده حالا 
کارش‌زده ۲۱۷۱ 


شر کتبد ! 
ول قروردن‌باین 
اشجار دادهنند. 
کردن لازمه اش 
گر فته باشندپس 
»قبل‌ااز فروردین 
زی بوده و مال 
اه شده است 
خواهیم بر کردا 
بو کت فلان 
» |شکالی نارن 
۰ محیط میکنی» ۲ 
ت این ملت‌را در 


حن سه کله‌وعبداله گابی‌به ډزد داود» 
کردیم باین نیت که دخیل ببندیم اون 
پزرگوار شر این رندون سینه چاك که 


| گیوه ها شون ر ابر ای و کالت‌ور کشیده| ند 


از سر ما یکند » نر دیکیپایوسناگ يه 
منقالی) اصنر قیقاجی و بداله مرده‌شور یم 
بر خوردند عرق از هفت لاشوت شرو 
شربیر بحت اصغر قیقاجی بك دونه «ع» 
به عرقچینش زده بود» يداله‌مر ده‌شوره‌هم 
ډو تا گردی که سرش توهم رفته بود 
4 بخه کنش چسبو نده بوده پر سیدیم: با با 
ابن چه لوطی در آوردید؛ اصغر 
بقاچی کفتدااش جيك نرن چون ها جزو 
حزم شوخی پوخی هم ند اریم‌من عادلم 
و بداله وطن برست .۰., بعد یکدفعه 


| زد زیر خنده و سرش راا گذاشت نک 


کرش من و گفت فعلاتفه‌ر| سو ار کر ده‌ایم 
بارو تفری دو توفات با داده که 
این علامتها را رفتن‌ربر گشتن بخودمان 
1 راسی‌راسی این یاروها 


[ خبال میکنند مارامنتر کرده‌ائدامانمیدانند | 


که ما فقط عقب‌سور میگردیم... به 
زار که رسیدیم د 
رما وضع بیهی بمردم میدهد مارا که 
دید نی[ للور مد جلو و خدا قوتی گفت 
ر دستور داد سه لنکه چاتی سنك پپلو 
بر مای برای ما پیاور ند.حال و اوضاع را 
که پرسیديم گفت: داش اکر -قیقتش‌را 
خرامی این 7"قابون عمو قبلیج و شراب 
شاهانی - پسر و شاهی - سلطان‌شرف- 


هبد و بد پور و دیگران پولبایشون | 
دارو پېم ریشته| ند و بماقند وشم مگچی | 


داډه ابد که 

را پول 

دادیم خر ما و شمع پیپی‌خر یده| 
ند وشع کچی قلفتیجا 


آلرهم مروم پرسند بالی خی کیه ما | 


اسبای عوضی مبگیم که تیرشون درست 

بخوره... ازینجه[زار هم رد شدیم 
ب بای کنل رسیدیم |ینجا دیگه محشری 
بود یکطرف برنج ونشودلوییا که آقای 
تدین از دکانش ["ورده بود يك طرف 
کشش وقیسی که قای‌شب مانده‌میفروخت 
در بك کوشه پسته های درشتی ریخته 
بودند و پشت دستگاه [قائي نشسته بود 


‌غلامعلی خر گردن 


۱ مادر فکرالکل‌فی‌الکل 


رفقا در فکر مدیریت کل 
(بتیه از شمارة ۱5) 
باجگیر خانه 
۱ -سام فر یمان 
اضافت خواستی از من زدی تو بر ر گک‌جانم 
کمان ابر و گمان کردی که من‌سام نر يمانم 
۳ خيك بی : 
نشان از دو کس دارد این خيك بی 
هم از سر که شیره هم از خيك هی 
۳-عمو چهریان : 
چنان شدم متلفر زنو بپشتی روی 
رمی‌ نرود لای درز او يك‌موی 


من چرا مقت و مسلم خسته سازم‌چانه را 

عندلت شفته فسانه را 

۵ - احبد ظل الله : 

ماله را دگر قم از [سیب دهر نیست 
در لابلای 7 


میگو ید این 


اند کی مانده خواجه غره هنوز 
۷- پاسکال, 
باسی جونم ا گر نگیرد خشم 
با داداشم سه گوش داریم و سه‌چشم 
درمانخانه 


اعتماد است اعتماد است اعتماد 
۲- دولابچه : 
چه غم گر چه در بحر کنجه کم 
ولی اردوان را هشه دمم 
- دکتر اخوش : 
تایب مجاز د کتر شد 


7قای‌ساموئی ازرشت آورده وخیر کرده 
یکشورده[ نورتر کیوهو جاجیم بروجردی 


۱ 


آ ایران : غوفای‌بشگاله : مگر در بنگاله هم 
| اعدن تابات داده اند ۶ 
البرز :مستی دینامیت :باشتراك‌دو[رنیست 
معروف کرسی‌وو د(هو لیوو دوطنی) «سیدجوشی‌ووغوغ صاحاب . 
دیده‌بان : صبح سمادت : روزیکه بساط دورة سیزدهم 
بر چیدم ادو 
هما : راسپو نین : سینمارفتن لازم نیست بروید ر اسپو تین 
وطنی را 


دی 


2 

طوفانی او :شب یکه در بندر عباسبه کشتی نشست. 

تماهاخالتهران : قاسم يبك ب » سیاستمدار» 
استاد » و E‏ 


ء شاعر » 


وزرب 
ام‌شر کت میلغ اسمی‌هرسهم . نرح هفته قبل 
سبلو شر کا بر ۸۰ 
میلسپاك کار تل ۱.۰ \Yo‏ 
شر کت تضامنی‌ضیاء ۱۰۰ 0 
دفتر فروشان‌متین ۱۰۰ 14 
سلیمان‌و بنیاعمام ۱.۰ ۷۳ 
سوسیته [ نو نوم همرمان ۱۰۰ 1۰ 
۳ 1۰ 
۱۰ < 
۱4۸۰ 
۲ 
to‏ 


نرخ فعلی 
Y1‏ 
۱۲۰ 
3 
۱۸ 
14 
4 
۱۹ 
۳۸ 
۱4۷۷ 
۳ 
4 
۳۰ 
۳۰ 
.1 


GH 
تعطیلی که بمناسبت جشن در بورس پیش مد کردباعت‎ 
ر کود موتتی اسهام شده و هبه منتظر بودند که دوشت جشن‎ 
در بازار مکاره بپارستان بازار خرید وفروش سپام گرم باش‎ 
لیکن چندان‌فعالیتی مشهودتکردیدهفته گذشته در غالب‌شر کتهبای‎ 
کو چك مانند دفر فروشان متبن ۰ سوسیته آ نو لیم همرهان ؛ اتحاد‎ 
. بتگاه ایران پیر از فعالیت بر کنار بودند‎  یلف‎ 
میلسپا ك کار آل با (علامیه های تازه وجمع [وری سهام[رد‎ 
ميخو است‌وضعیت خود را محکمتر کندو لی‌مواجه باعکس العمل‎ 
شدیدی کردید و کیتنرل‌نود . سهیلو شر کاء نیز که وابستگی‎ 
رسید . شر کت تضامنی‌ضیاء‎ ۷٩ به میلیساك کار تل دار دتنزل نمو ده به‎ 
این هفته سبام ضیا - ز بده نشر دادند سلیمان و بنی‌اعمام در نتیجه‎ 
. رقابت شدید با شر کت چاپ مسودیان نیز متضرر گردید‎ 
نیم همرهان میخواهد سیف فرو ر بزد]. اتحادملی تازه‎ 


o٠ 


| میخواست جانی بگیرد که نگذاشتند وصحبت کناره گیری‌مد بر 


به زوار قرش‌مید|دند و میکفتنداعتبارش | 
«اوورت»است.يك یاروبی یلك مشك آب | 


به کولش [ویزان کرده و می‌دادمیز نه 
7ب یخ‌سبیل. راستیش‌دیدیم سقالی و اسه 
سراین‌بارو خیلی گشاده ازپهلرد ستیمون 
پرسیدیم این‌دیسگه کیه؛ کنت: 
نامه نویه مگه نمیدونی کیه . . . شلاصه 


ماهاج‌وواج رفتیم امامزاده» حسن سه کله | 


که پبقل‌توماعروف بو دتوی‌راهبما گفت 

بابا مگه نبیدو نی این حال و اوضاع مال 
چیه ؟ نه من چمیدوانم گفت این ها 
میخو انو کیل بشن گفتم ز کی؛ حالانمیدو نیم 
تو وکالت چه نون و آییه که این ملت 
بعشةش | بنېمه‌ سر و دست میشکنندو پولهالی 
که‌صدای‌خروس را نشنیده مثل آب دوان 
خرج چالی و شربت میکنند بی اخیاراز 
ته دل گفتم یا امامزاده داود بغریاد ما 


۲قاروز | 


شر کت از گوشه و کنار ر کم بات یش 


اوجود مساعد نبودن 
بازار فعالیت غریبی از خودنشان‌میدهد جبه‌ازاد و ضعیتش‌چندان 
روشن نیست شر کت تعاون میلو لدا . 


E 
آواز شوشتری‎ 
مرا که شهره آفاق خاصه شوفترم‎ 
دمی خیال وکالت نمیرود ز سرم‎ 
اد و9‎ AF RT 
که درقلمر وگرگان نشان‌دهم هنرم‎ 
ESTAS OE ققیر بیچارم هازبس‌ما ک‌ددرسی نداز؛‎ 
اون ملتی که او نجا دیدیم که سرشان بکلاهشان نمیارزید‎ 
هیچکدامشان بدرد مانبیخور تد»ا بن دفعه که خدمتت ر سید بم عرش‎ 
یکنم که‌کاندی‌چطور آدمی بایس باشه ض.غ. رو کیل الوزراء)‎ 


صفحه ۸ 


1 مقلم بده پامداد خط می 
هد نوت یوار از مملم کت دم ماهم قاه 
قاه ميخنديديم 


میخورد 
بد بخت هرچه از خودش کمتر حرف م 

که تو کلاس » حیوو نی‌از 
همه توسری میخورد. گفتم توسری : واسه |ینکه بد بشت بدتر از 
مه بك کلاء نیدی‌باد کرد؛ داشت باه هباج ساسا[ 


جری تر میشدیم . وسیده بود بجائی 


تو این کلاه. یچاره‌تاا زدرو از ذمیشد یک 


د ی ای رات ون 


یله وود بش گفت :اعانا رو که 


او 
بد تخت ۳ توسرت بزنند ؟ این مشلیه که 


تاتومیخوری|وناهم مبز نند . يه وقتی دیگه او نا ت 


توس رو 


پزنند. که تونخواهی توسری بخوری ‏ این حرف تودل رفیق‌ما 


الر*کرد غر داصیح همینکه ازدرو از د شد بچه‌ها بسادت‌هرروزه ۱ 


رفتشد که جیره روزانه رو بخوردش بدهند » په دفعه دست کرد 
توجیب یه جوال دوز درآورد فرو کرد تودندة یکی از بچه‌ها 
خون راه افتاد . جبفش با سمون رقت . ه 
رفتند دورو ور اون یکی 
های دیکه‌هم تموم‌شد . واسه|ینکه تامیخو استند بر ندجلوش جوال 
وتو ب بتک کی فآ کرد 
توشر یارزو بژ ند . بعدها خود همین زقیقمون بواد که تو سریی 
هید و همه ازاو حناب میبردند . 

الا خاقات عم درشت کی گام کنی مث 
سری خوره شدیم ۰ چیز غر ییا 


یرون" .آهمون شا 


م واسه خودمون گله 
که ای غدا ای امان فلان وزیر 


زورون ویک 


ج مت 
سوختیم DS‏ بک کت از درومرد با بالا ار 


میافته توسوراخ خیابون 


توآمبریهااواو اوا اعا رنه واه اک شید توق کیا اد 
ک بوسر ی ری ین خاطر خدداهم‌شده 


روژه هر کدومترن نفری‌به‌جو ال‌دو ز ور 


ن اول‌صبح سحر » تااومد ند 


ازفردا نو نترن توروغنه : بن لامسیامارا 
موش کر وردنا کی جوا اما که یه قره ما از زموشی 
در آلیم » يه بخ بکنیم بخدا فوری از ترس سک 
مکی . آخه ماهم خی . يه دفعه هم امتحان نیک 
پبینیم نتیجه اش چه افیشه دوزسیاهی که داریم 
اه که غیرت نیست . ۱ گه غیرت 
ومون بنا یه جوال دوز مير فتم 


جوجه مشتی 


مخصو ص در مان پیماریهای دماغ EEE‏ وتو 
تلفن ۷۷۸۲ 


سرور وجد عطا 


Ek‏ وز 


ی از بندهاش رو گر دوان‌ميشه 


ده تنوم بشه با خودمون گفتیم ای‌بابا 
ايوب میتشاد و اژحوصله‌ما 
» بزاریه هو كلك هش را 


ایتکار هامر 
22 
خو دمو ترا خلاس کتیم .اتا 


سپله برای جر یمه‌دیر کر دآو 
و ماشر ای‌دیگه يه چیزی هم دستی دادیم 
و عو ایک دو نادن گر قيم و حالا یوش 
بواش دادیم می فیمیم که گند بز رک 
برای خودمون بالا آورده‌ایم وایتروزها 
که وضع زمونه عوض شده کار حشرت 
فیله که دم دوتا زن‌رو بی‌دق و درد سر 
نکاهداره که هم‌خوب‌تر 
و هم صدای دروهساه 
ند نشه . مثلا 7 نجیعه گذشته ؟ 


چندتا رادعوت کرده بود برن کرسی‌خونه | 


چشن مشرو وطیت‌رو ور گذار کنن‌وازشور 
شکم مفصلی از عزا در بیارن؛ ما 

ش برو یچه 
ما ریش گرو گذاشتيم تونيم یه کارت 
که توش از خودمون ووالده بچه‌هادعوت 
شده بود یگیر یم اما بمدش مو ندیم معطل 
ری با زنهامون کنار بیاتیم 
ونر بدست پباریم کهرآضی 


چرونی 
هم‌ازیی سکوی اردیم و پ 


پلکه دل: 


پشه خونه بمونه و آن یکی را هرامون 


وا کنیم اماتااین حرف از دهنمون پیر ون پر بد 
دیتم می‌دوجون اتاد تد بچون من بر 
و تا متعوردم با یکی ازاون بتح‌|شکرن 
هاکه نه‌نه شو شول‌حواله با پاشبل کر 


خدمت اي 


بی 
خوب له و روت i‏ بحال و روز 


خودم ا 


ن کردند KE‏ 


من ول شده و جالا دار 
از زود بکری از زمین ورش 
دلیم داسراوت در آووده چرجرش 


قلایی مارا ببره که نه خو 


داشت له چ 


نام هفتگی باب 


روز های پنحشنبه مشثر یود 
صاب اتبا 


مقالات وارده مستر د اتمشود.. اداره در 
درج و حك واصلا ح ح مقالات وارده آزاه 
است : بهای لوایح خصوصی و ۲ یبا :| 
دفتر | داره است . 
بهای اشتراك 
ياله: ۰ ريال 
J Ve‏ 


( تعشماره ده ریال) 


ه شنه ۲۱۷ مرداد ماه ۱۳۲۲ 


بابا مل نامه ایست مستقل ومننسب پیچ حزب و اتحادبه وجععیتی نيشت 


۱7 


انشاءالله این تم اق هم جو جه نخواهد داد ... 
( رجوع شود به اخبار کشور همین شماره ) 


e ۳9 


7۳ وشن بز الاآشر 
کی 
ا 


واسه حفظ مقامش 


E es 
خالا ازم که اومده سر کار‎ 


CE 


دیکه این مل 


خوش خوشكبه هوجا کنه‌پسرش 
شمه رواک دہ از خود ار راش 
وده در باع شاه ستنطق 
باز از اون کارا تبس دس‌ور دار 
نك روزد ومه ا هار چنده 
این شتر هرغ کله مرغابی ! 
اک بخوابه از این‌جا تا کرجه 


ه ده در دستو يك تنبون ! 


سل سرباز_عکس رو ورقه 


ن 
ارزوی وزیری در دل داشت 


خر دولت وا شد 


کار ر 


به ته دیک شان خورد کفگیر 


باباجون ترا بخدا باون جارچی خونه 
پگو شا رو باون دنك دنك روز قیامت 
مادیکه ازلپجه های کاشی تر کی قزو ینی 
شنیدن دلبون بالا اومد . تیارت گر به‌هم 
واسه مون درتیارین ما که از صبح‌تا شوم 
کار مون گربه است . 
یکی دیگه با 
۲جاناش سپره وتتیکه وامیسن بسرتم ره 
تشون بدن کمتر انگشتشون رو تو دماغ 
شون بکئن . خرش هم اینکه واس ما 
کم عربی بنویس . نردیکه خیال کنسم 
پاتوق بابا عوض قېوه خو نه قثبر مدرسه 
سپه سالاره . 
آرادتمند بابا رف نبا 
پایاشمل:]"های خانم شرف سا توهنوز 
والده مسعلنی نشده داری ایراد های بنی 
اسر ائیلی میگیری | گه حالا ازدست تو 
7جانه تتونه انگشت تودماغش بکنه پس 
دوروز دیگه اون باب" که میباس و ردل 
تو پشینه تکلیفش چی چیه ؟ ازمن میشنوی 
عوض این ابراد ها روزها نهنه تو کسکت 
کن زیاد اشکنه 7 بکی بخورد اقات نده . 


آ ی ہم 


برای چند روزنامه که اخیراً منتشر 
شده (ست و خر بدار ند اردچند نفر خو|ننده 
لازم است . بکسانی که مایل باشند يك 
چیزی هم دستی داده میشود . 


مهندس الشعراء 
کاوات طرال 


اگر مردها خباط زنانه بنودند مسلا 
هیچ مرردی|زدواج نیک د 

بای شناختن معشوقه‌تان با او از دواج 
و 

مردان هر چه ر 
آن هستند و زنان بهرچیزیکه شیفته اند 


دوست دار ند 


دوستش دارند . 


زنان بتر ین نر دبانی بر ای‌ارتقاءمردان 


فکنند . 
فرما نرواتی بجهان در دست مردان و 
قر ما ترو[ تی بس‌دان‌در دست ز نان است‌معلوم 
نما پیش ازین چه میخواهند + 
همو طنان! 


فضة قشقائبا دارد 
تمام مبشود. ملت‌ایران 
تنفر خودرانسبتبکسانی 
که باعث این امر شده 
بودندابرازو از اشخاصی 


که‌سب ختمغائله ومانع 
براد رکش یگردیدها ند 


سیاشگزا امنک: 


هستند پشرط اینکه روی نردبان توقف | 


+ بچه ها ی 
کرد rS‏ هر یکی سه هزار E‏ كدب 
که يك شباره باباشمل پشرید و شرح 
باباشمل در آن شب تاریخی ختنه‌سوران‌مشروطه بخوانید , 

اما چکنيم » ممقطارها از بس جارو جنجال راه انداختند 
مجبور شدیم اول با همقطارهامان که ماشاءاله همه شان سن و 
ولی حوصله‌شان کمتر است دوسه کلمه‌درد 

کا ارهای‌دیتکن حالا بحدال و را کرده 


پذیرائی حاجی آقا رااز 


مس وک بز نیم . 
دا تب 


سوری واه [تذاعه و ظبق طبق میوه ها رز 
| 


ا 
مگرمرش‌دارد سری را که 2 
او که از بابا مثل مرش شتاتلوس بدش میا ید .هر کجا 
تقوینش مبکند ۰ عاق 
و اسه خودش سر خر درست کند تو این فکرو خبال بودیم که 
فراش پیر کرسی‌خانه که همه‌شان از دم از قلم و تظر اولیای 
کار بردازی افتاده‌اند پا کتی بدست ما داد . باز کر دیم ديدیم» 
پلی این دنعه هم حاح ۲قا از دستش در رفته و بابا را یخودی 
دعوت کرده اشت. تو دل گفتم . 
موقوف التفاتم نا کی رسد 
از دوست يك اشارت از ما بر دو پد 
شالنان را با چو بك شنت 
گل سفیدمالید ند 


میکند» چکار دارد E‏ 


زود دادیم والدة آقا مصطا 
ها را کیسه ک 
کشیدیم و توتون چپق را به شالمان زدیم‌و تبح 
بدست گرفتيم و سلانه سلانه راه افتادیم . 

بودم که نکند یکدننه حاجی 


ی 
گیوه ها را هم دادیم 


و پاشنه ها را 


تو راه همه‌اش تو این فک 
از دیدن هیکل نحس مخلس تشی بشود و از کوره دربرودو 
بامبی بز ند کلام و این کلاه تخم‌مرغی که یاد گار جوانی‌است 
و حالا دیکر لنکه‌اش پیدا نمی‌شود تا روی دماغم پائین اید 
مخصوصا پیشتر ترسم از اين جبت بود که حاج قا دو دوز 
پیشترش‌تمام کار مندان کرسی خانه را بعط کرده و فحش‌فراوان 
داده بود که« .۰ . شما غیرت ندارید ‏ فلان ندارید » بپسان 
. شما میرو ید خبر های کرسی‌خاته را به سا 
فکاهی میدهید . من هم|یل‌میکنم » بیله میکنم . 
کلام حرفبائی زده بود که چا کر ی ۳۹ 
نوه‌ایشانم از تک کرار آن شرم دارم . کسی‌هم از اعضای زبان 
بریده کرسی‌خانه جرأت نکرده‌بود که بهش بگوید : حاجی 
جان ؛ قربانت شوم اولا هفت قر آن در مبان . خاکم بدهن اگر 
باباصل دروخ کفته و e O E‏ 
حالاهرچه که این بدب انیا باباشىل 
هبیشه تو این کرسی خانه خراب شده چپار رآس 
رسبی دارد که شیطان در زرنگی کوچك |بدالشان نمی‌شود؛ 
مو وا از ماست میکشندوهر یکی بك کلاه حضرت سلیمان هم 
سرشاناست . الت بیشتر این کرسی نشینہا عصرها تو قپزه خا 
(بقية در صفحه سرم) 


ندار ید . 


ت گفته‌هبه‌اش راست بود . 


میا بند و بابا ه 

رف 3 

این کرسی خا: 

چه میتوان کر 

دوست دار ند 
۳ 


الحمدالله هما 


تگذشته باشند 


ار 


بآیند و بابا هیچ احتیاج ندارد کا 


یگ ,ابا را با وجود این تندی و تیزی ور کی وراستی تو 
این کرسی‌خانه خیلی ها دوست دار ند و برش قسم میشور ند 
چه میتوان کرد اشغاصی‌هم هستدد که 
دوست داز ول ا کرای 
یوراد ۱ 
الحمد ال همه 
نگذشته ب 
باری : 
در کرسی‌خانه ,همیذعلور سرم زا 
بام را بگذارم تو که اوتولی واایستادو کرسی 
دنگ و دو تک فتگها رفت 


2 ارد شد ند 0 تبز خودش را قاطی 
ج م قباه گاهی به مماتلد الاعین و تشتبی به الانقفس 
خودش را یناغ انداخ 


0 
گی نو 


ری‌با باست . این خوش‌مصب‌ها » اصلا نمیگذار ند 

که اقلا پابا یکسا شم چرانی کند . آخر هر طور بوداز 

طایفه جانی بدر بردم و خودم را به پشت سر حاج 

که زبارتگه خوبان جهان و مجمم از ما 
بی‌اختبار بر از بانم.جاری شد 

چه عمرهی که نکرده است رو زگار مرا 


ی 
بېتران بود رسانیدم‌و 


نشانده شاخ طلی جو در کثار هرا 
۲نجا بودم تا موقعی که مات به هیزهای میوه هجوم برد 
حاجی متا تر شد و i‏ 1 
هستند .ملت"» مات . 


OE EAS EE‏ وف مود + و اتا 


( بتیه درصفحه ۷ ) 


کارهندان فلك زده خبری | 


ترياك را دادم به جسم 


مسرشد بمن‌ترياك د 


ی 


IG‏ مس ب 


برز کر باران و کازر ]فتاب 

وک ار 
۲ - کارهای ترجه وزارت عدلیه با 
اداره دفتر وزارتی و ادارٌ حقوقی است 
و کار های کارشناسی با محا کم است و 


| مات تيك و دا ۳ لرزیدهردو ز 
پنبه‌افتاد کر بهبه دنه اد 
ایک ٩‏ که فاد 


متدار ه هزار متر زمین در اطراف 

1 ی دارد . از ۲ نجاتبکه اخیراً در نتیجه توجهات‌بزر گان 
در قبرستان مسلمین جای خالی 
فروش زعین شالی را تسوده| ند - 

| اناد کرادم و تعاضر نشد کیت 


یبد جوشی 


تیست از مشاراله تقاصای 
ی از گرمی پازار 


متری هشت‌تومان بر شد 


ی 
ا 


خبال میکنم اگر انتخابات آزاد باشد ما دور ة دیگر 


شنبه گذشته لایحة از طرف وزير 
که‌ظاهر ابر ای[ زادی محا 
و عدم دخالتمطبوعات که موجب 
| اذهات و تحريك احاسات تضات(ا کر 


داشته باشند) می شود و در ر باطن برای 


مسافر به 0 و لاهیجان 


است‌ازاین در اءروزی‌خود رااداژه‌می‌کند 


تخاب نو ارم شد . 


ی غصه تور ا انتخا بات قر مایشی باشد دو ات ما را ا ةخاب خو اهد کرد و 
ار ]داد باشد رعیت های ما و بول ما اینکار را خواهند کرد ۰ 


از ماه رمشان مو کول نبودء و 
سیله هم دل کرسی نشینان وا که 
ندهاز اين ستون بآن ستون فرح 
پدست آورده‌و هم ضعت خود را 

جرای صحیح |مر | نتخابات موقا ۾ 


کلاہ داش میلسپو ھم حتا ۲ نطر فهاپشم نار 


درحوالی زندان قصر پفت 


در 
اولیایبشکاه‌نا 


پر آن|قدامی در ایتخصوص نکرده است 


که در نتیجه سامح درانجام وظیقه باعت 
قتل شود از لحاظنتیجه عبل‌با چاقر کش 
فرق دارد؛ 
درشیر خواز گاه شبر دازی 
بيست و پنج روزاست که لاس بچه هارا 
تشمته اند علت بودن صابون است 
. املاك خالصه e‏ 
و کمال ۲ بادرا باصدی ٥‏ ۲ |لی‌صدی. 
| ضافه |جاره باز دید تمو ده E‏ 
شده بامستاجر شودو زارت کشاو 
دستور موقوف ماندن تضیه را داده است. 


دو قبول کلیه 


: وزارتخانهدرر 
اد است . 
بشگاه‌ماشین دو دی پیشخد 
ما و ا جز تی را بکارهای 
اره مت 3 


فروشنده در 1 - تجا 
٣آ‏ تای محمد باقر تحر بر یان E‏ 


تهران . 1 


UI 


صدا اران | 
دوات حه 
باباشمل - فکر 
شيت 
ان دووة سیز ‏ 


۸ 3 


7 بازار 
باباشمل - دو ع 


خاور زمین (۵ 
مطبوعا؛ 
پاباشعل - هیتیط 
بطوعات کوتاهتر 
نحات ابر ان (: 
تجار د 


شال ( سارخ ۱۷ ) 
اس از « 
بابادمل - ملاقار 


آ صدای اران ( شمادة ۲۳۸ ) 
دوات چه فکر ۵ر 
بایاشمل - فک 


تبیت‌قیمتبا کر دهوهر چه زو دنر ازشر کرسی 


میکند خودش‌را بجای 


باباشنن - و سوء هاضمه »۰ تقل معده » 
و 
مهرایر ان (شمارة ۳ج 

سران بازار و سم 

باباشمل - دو عامل مق تر ومفیددر امر 


خاور زمین ( شار ۸ ) 


مطبوعات مسو ند 
پاباغمل - ممقطار تو هم از دیسوار 
طبوعات کوتاهتر گیر نیاوردی ؛ 
نحات ار ان ( شمار؛ ۲۳۰ ) 
تحار در محاس 
(اباشمل - تا للايحةما 


ترس از ہر است . 


انحاه مل. 


زداخودنان : و اجازه بفرمائیه این قسمت 
راهم بعرض [قای د کتر بسرسانم » بعد 
چراب عرش‌خواهم کرد > زیرادر صدور 
رفایت نامه بی اثر نیست - 


ابروزو فردا ( شارذ ۸۲ ) 


زود فرار میکنند و بالاخره این 
ف پیزسرما کور و کچلہا فرو خو هد 


شل ( شمارة ۱۷ ) 
اس از هشت ماه 
باباشمل - ملاقات دارتن بات با سه 
شگدار دیگر . 
لاش (شمارة ۹۷ 
ژند گی هروز ما 
اباشسل 
آقائات 


- بدتر از آخرت بزید است. 
ر۸4( 

دنر میلسپو کو نه اوضاع 
هالی اران را اصلاح میکند ٩‏ 
بابادمن با كىك معنوی‌تما یند کان مجلس 

ارغان ستقد بتقوبت دکتر ملسبو 


تور دوز پنجشنبه بیستم مرداده‌شاهده 
ید ! 


روزنامة قیام ابران 


خواهد شد 


م تمنی‌دیشو 
ساعت ٩‏ روز ه شه 


2۷۹۰ اطلاع که 


باباشمل - لازم اس 
از شایدا! 


| امرودوفر دا( شمارة بم6) 
بجر آن‌ما 
باباتمل - یکی دوتا نیست 
مشکلاتاز ملا کین و کرسی :شین 
و ملاك است 
ایران ما ( شمار؛ ۵۱ ) 
مات ایر ان و ] مر كايا 
باباشمل - میعواهی بگونسی روابط 
شش‌هزار ساله دار ند 
میهن پرستان ۱ 
در تور دیوانگان 


۰۸ 


أ وی این ملك ازدیوانگان 
کسی با خواست نبیکند . 
اران ما (شادة ج) 

ستون خو انند گان 


دس 


شکایت میکند پس از مدتی امرو زو فردا 

باو جواب میدهند|قد(م میکنیم. 

ابر آن‌ما. بر ای | ینکه (شخاص بيد ستو پاو تنبل 
مواهند کریبان شهردار را ک 

را بمحله‌های فتیر 


در دربار شپرداری هس 

| بایشان از محالات است و یادر اتو 
شار كەج ر کردو خاك 

لمیده‌اند..واگرروزی 

شر دارهابدست مر دم‌افتد بجای‌محله هاء 
فقبر یکسر پای‌میز محا کمه‌و مجاز ات‌هیبر ند. 
امر و زو قر دا( ده ۸) 

اعلان از همدان - استعفا از 


اتاد ملی (شاره) 
| ( کاو الت ) بر وزن در فلا 
| تا چندی قبل معصوص بعده بود | کنون 
| همه آرزو دارند.. 

اباشمل: جانم بازحسودی تو گل کرد؛ 


| تاحالااین فکر مخصوس‌شماو هبقطارهایتان 
و نمونه آن در نطقبهای قبل از | 


يك عدهدیگر 
| در این سفرء مر تضی‌علی جمع‌شو ندو ازین 
| انمد کلاهی پیر ند و 


بود حالا چشم نداری ب 


و مشلاتد کتر میلسیو | 


ای تود ساله ماه خوش رفتار 
دل ما برده چشم انت 
تا به بیگانه هم شوی دلبر 
کر فلاقات دى 


چار حاجی است‌درهبه 


E 
جپلگی را بخاطرت سار‎ 
است وصف حاجر آیس‎ ۱ 
)۳( عشق لاو(۲) است وماج باشد کس‎ 
واتر(ع) آب آمد وبرد(ه) نان‎ 
]ستراخات حاج طرخان است‎ 
اسکنا گلز (7) و آیگلاس (۷) عبنك‎ 
توز استورك (۸) خوان‌حاجی اك (ث‎ 
خاله کازین(۱۰) دای قزی‌است‎ )٩(تن‎ 
سان پیلگر ینو (۱۱) حاجی منیز‎ 
اکستری(۲ ۱) در لفت چو‎ 


توسثن (۱۳) را دان که جله پود 


تو زبحر خقیف واژه شار 


پیلگر ینو ( 


ی ات 

لصه بود 

در لغت دان که پیرد(۱) دیش مد 
خاطرم زیت سخن 
ا 

تا بدانم که 

چيك (۱۰) گونه است‌وجا 


مت رف جه 


آلفره دوموسه 


رو پرتی(۱۷) است ملكو ۸) بو 


۲۰(۷) 
در ای‌ور(۲۲) شوفرو ماشین موتو کر 
E‏ 


تون و امضا ساین‌چر (۲۱)است 


وتا عنذات 


الشار 


Water 


Stork -v Eyeglass-v Spectacles “1 Bread -o 


-f Kiss - 


- ır SanPelegrino-11 Cousine - ۰ 


Charcoal - ۱۵ Beard. 1f Ses 


Aunt-4 
۱۵8۰۱۳ Extesy 
- ۱۸ Property -1v Cheek - 11 


-tur 


Punc--11 Money 


Driver ۲ Signature ۱ Law- 


1 

بژن وهومان 

ن‌وهومان که هر کس‌دیذه 
ای‌واله گفته با بلیطارزان ۰ ۰ ۱۰-۱ ريال ازسوم تادهم شهر بور 
> 


در خیا باد تماشاخانه گہر تکرار میشود هر کس بازهم 
| در گیوه راتکشد که‌بیاید بیند از کیسه باخته . - ۱-۱ 


دزم 
نمایش مردانه نه طاق لوطی 


لانشینهانیز خون‌مردم رامیسکند . 


برای اصفهان می تالم همه بر ای هم دار یمم 


که با این ناله‌هاتان مجلس را باك 


مذا کر ات قبل از دستور میتوان قر ائت نمود 


قای اوحدی. : بك تفر گفت 7فایان وراه همه ر | 
کس ۱ 


. |مسال محصول تسية رید نیست . 
بل+ اوائل سال میگفتند محصول‌خیلی‌خیلی خو بست 
چند ماه بعد محصول خوب بود. حالامحصول‌نسبته بد نیست لاید | 


باباشعل 


بر ای کتاب اول ابتدالی 


ا 


اسم رخا خان مندیند 


د میگفت کابست 


دور که بو 


آقای وزیر داد ۴ 


ود امر محا کم و داد گاههای 


باباشەل : ودر واقع لایحه‌ایست‌برای | 


اختناق ت که شید بك فوریت 


ی همین است که با خیال 
راحت و آرام خوابیده و دعا بجان شا 
هیکنند . 

اتاى طباطبالی . . . . و ارت‌خوار بار 
نیست اما عمال بد وزارت خواربار هنوز 

با پاشمل :اینکه|شکالی ندارد.دیکتاتور 
نیستو لی عمالش با برجا هستند حت ی آن ن 
بحرام هانی‌ر| که بکرسی‌خاته فرستاده بود 


هفته تمام وقت 
و و 


ته کهن‌بخت و طا نه تاج 
E‏ 
3 


بارو چوت بچه‌ازش 


E‏ مب که ما اتجمن 


حمات حبو 

جند وت بت ند که 
خونه برای مجاب کردن کرسی نئینب 
سالر جاها هن ات هه 
و در میلکت ما برای کودکان نب 
| چا ۳ 


شاه تو ییاسک پای: 
اوسا باقر چه ر تنگ 
را ش 


یابادمل : متمنی‌است نرخ 
قادن پررس باشل 


نیم کاسه 
۲ 


دم ساده هستی همه را هم 

میکنی + e‏ خواهی ید۱9 
: نی ۳1 

از زیر کاسه عوض ٹیم کاسه طغار ۱۳۶ 
خواهد در اند برای اینکه. بد 
اطول رتفصیل کار 
از کنید تا پر 


شمارا بخدا ببینید 


نای ملكمدلی: در افکار مرد؛ یله 


نگرانی از پابت شناسنامه هست : 3 
باباشمل + مردم که ازاین موضوعاد 
خب ندارند ااگی نگرانی موجودات "| 


ناحیه منتظر | لوعاله‌ها ست . 


در توی مجلس کاکاجون چول شدست 

مت او بر همه مجپول شدست 
افنمی 
مایاداری نوهم بیش و کمی 

جنب وجوشی کن تو خر [دمی! 

کرسمیع : 
من در طلب علاج خود چون کوشم 
آنکس که پزشك ماست خود بیماراست 


رانء _ 
حبالامر آسمان خر گاه 
رشتی آمد و کیل کرمانشاه 


دين هران علی اصفر 
قالب بای آحسین لیات 
دبا تبر : 

فئان عجبان هماابرد من 


امن حمایت حیوانات 
نداریم 

مایرجاها | نجمی‌حمایت حبو | نات‌هست 4 نگه 

ای تغواسته تو این ملك ازین انجمن 

ها بيدا 


رودست اونا زده و انجن بهتر و 
افر شرو دوست کرده‌ايم که‌فرتگی ها 
/ برای‌نمو نه‌هم | 
نی‌تو نند انجمن های خودشو نراباین 


ان یکی‌رو هم مثل‌باتی چیزهاشون ازما 
اد کرت او بعد ریختش رو عوض کرده 
م خودشون بدنیا جا زده| ند وانوقت 
اس و افاده‌اش را بخرج خود ما میدهند 
۳ برای اینکه بدو نید این انجن‌بااین 
"لول وتفصیل بارش چیه خو بگوشاتون 
لباز کنید تا براتون بگم : 


درددل باباشمل 


کی هستنددعوت کرده‌اید ۲ چر([دمبای 
حسابی نیامده‌اند ۱ امسال 

از ایتعرف تش بدلم افتاد 
فکر ما با 


فاصله دار دهن 7 


امسا 
2 
سحاجی زمین ا آسمات 

ب هبه اش دراین کر 
آن‌دستگاه دهقا نی ندیدم 

صو رتش از زوز [فتاب سوخته باشده 
لبو فروشی پابرهنه‌را تماشا نکردم‌سباز 
کاو ور و ندیدم » دستم پدست 

دار آهنگری بر نغور د مگر مشرو 
وا غیر از اینھا کسی دیگر گر فته‌است ۲ 


مگر مشروطه غیر از اینها بکس دیکر | 


تعلق دارد ؛ ریاست پناهی هنوز راضی 
انیم وزیر و کرسی شین و دارا 
او را قات باز عقب دم‌حسابی 
میکتردد : او آدم حنای وا ذر میات 
کاخها و اتومو بیلهای شيك جستجومیکند 
در صورتیکه خدایش میفر نا کرهکم 
ی تاه 
دهم دیدم بقول عرفی : 
چوی زخم تازه دوخنه از 
ای وای اسر بشتوه 
صدبار لب گشودمو 


آشنا لبم 

برون تر بام 
وچ هبزند از سنه لبم 
این حرف حاجی پکرم. کرد » سوا کردن 
محل و میز مپمانان پیگانه بیشتر بکرم 


خونها که موچ 


نمود » لوسی و نثری د کترسفهی خسراج 

خانه که میغواست بزور خودش را و 

پیکانکان جا کنددیر انهام کردو با(ینهمه 
لب از فتن چنان بستم که کو ئی 

دهان بر چهره ز خمی بودو بهد 

سرم را پان انداختسم و با ریاست 

پناهی دست‌دادم ولی بجان شما بقدری از 

این کچلك بازیپا خجل بودم و سرم‌پائین 

بود که در موقع دست دادن حاجی فقط 

کل کلاه تخم مرغی مرا دید و من نوك 

E CA SAS 

پیش گرفتیم‌و انگار تا تبوه‌خانه‌شاعر 

شوخ ویا کبازشیر از در گوش‌منمیجو | ند 

ره ارغوانی کن 

به مدرسه کا نجاسیاه کار انند 

نو گوششان 

پحرف احدی بدهکار نیست و اکر کی 


نکاه شون پکنه فرری به تسریج 


خورده و یارو را بی احوال- | 


پرسی میندازن تو علفدو نی و تاحالا یه 
وقت نشد که چندتا از اینارو پای حساب 
کناب بکشنو به‌زهر چشم جانانثازشون 
بکیرنر اکه کاهی وقتق دم دوسه‌تاشون 
را تو تله انداختند یاقضا تورتکی از 
دستشون دررفته یا اینکه از بس شورش 
در[مده و سرو صدای سردم پلند شده 
خواسته| ند یه کلاه شرعی سرش‌بزارن و 
سروته معامل‌رو یه جوزی نه سیخ 
بسوزه نه کباب هم یبارن و دست [خر 
اگه يارو خیلی کله شق بود و نعواست 
با او تا خوب تا کنه و یه جوری باشون 
کنار پیاد برای خالی نبودن عر 


هما 


جنك طلا 


ری ؛ سه تفتگدار : 


هار و۱ 


یامارزه |نتخا 
5 


ی 


نی دوره چهار دهم 


e‏ مرداد شد یکی هم 


بنضب خدا گرفتار شد . 


تهران 


تماشاخا تا هنر 


کچاست ۲ 
نو 


فام شر کت 
سبلو شر 


سلیما 


شهرزاد: چون در شهرزاد» بد ب 
شپر تار شود . 


داماد 


نوروزخان : این دیگر کاندیدای و کالت 


لدار : حتم سابقا عضو و زارت خوار بار پود 


ورس 


مبلغ اسم هر هم 


میلیسپاك کار تل 
| شر کت تضامنی‌ضیاء 
| دفترفروشان‌متین 


لمانو بنیاعمام 


۱9 
۱۰ 
E 
2 
۳9 


سوسیته [ نو نیم‌همرهان ۱۰۰ 


نفیس و بنی اعبام 


خیریة واه خدا 
سند یکای‌خا 
اتحاد ملی 
بنگاه ایران 


یر 


۱. 


02 
۷۰۰ 


کم | تخاباتفر مایشی ۱۰۰ 


شرکت لا هیچان بدون ولیت 


۱ جه آزاد 


| سهیل‌وشر کاء در نتیجه تحد 
کی ترفی کرده است 


ا 
a 6‏ 

نب جوش زیادی که در بازار مشپودبود 
وخرید وفروش نیز کم بوده استاسهام 
اعتبار سبام‌مجلس و تمو یق | نتخابات 


ہا ك کار آل مواجه بارقابت شدید 


| سرمایه داران‌توی است باو جود این‌سنتت مقاومت میکند واین 
| هفته در نتیجه پرو پاک ند و علقهای طرفد ارا نش‌درمجلساز۰ ۱۷ 
به ۲ ۱۷ رسیده است شر کت تضامنی‌ضیاء ب اوجود نشر آغرین 
عکس مدیر عامل شر کت کی تنرل کرده » علت شباهت زیاد 
عکس نامیرده به کار کسردانبای هولبود بود . در فروشان 


هم رهان و سند یکای خانه بدوشان و بنگاهار آن 


حال اسهام 


اصلی آن که پاسم اطلاعات در جریان است سبك نشود سهام 
جدیدی باسم مشەل و شرکاء که فقط بر ای‌همین متظورهنتشر شده 


بجریان |نداخته است . 


قیس و بنی اعمامو خیر یه راه 


. شر کت لاهیجان بدو ن متو لبت و جبهازاد 


ین هفته از فعالیتشان عاسته شده 


اثتخابات فرمایشی که توسط استاو 


ی 


بود مچش باز و نزديك به ورشکستی است معلوم شد رتیس آن 
بیخودی خود را بمقاماتی مر بوط میکردو از قرار معلوم الان 


شهریار و ورامین 


به تن بیعارش خوش ۾ 


بدستش بدن ر 


| سبامش را برای قروش وعرضه به دهقانان ساده لوح به دهات 
۱ 


ذره که اگه به رو زیحکم خلامیش‌رو 


بعضی کرسی نشینها که جو نشو نرابگیری بهتره 


تا از این کرسی ها دورشون کنی راضی نميشه از او تجا دل 
بکنه‌مختصرهمه|ینها دلیل اينه کهیه « انجمن حمایت‌حیوانات» 


تو ابن ملك هست که هیچ و ڌ 


بزاره باین‌زبون‌سته ها چش 


زخمی برسدوهمیشه تاپای‌خون ازاونا نگاهداری‌می که .حا 
اگه به عده باز 
باو نا پولی دادچون‌حتما با این‌حرفها میخان مثل « اتجمن حبایت 
مادرانشون > يه وسیله دخلی برای رندون فراهم کنن و باز 


میخان به این‌اسم برامون خرج بتراشن نباید 


| شارابشد| پینید اینهمه‌دزدو آدم کش | 
د ابن مملکت | 


به مونده بساط ملترو با این شیوه بچاپن 
پیدا ميشه که همه‌شون با | 


میندازنش‌تو زندون اما آنجا هم 7نقدر | ا 
وسیله راحتیش‌رو فراهم میکنن ومیز ادن | شيخ بشما لدین 


| سزاوار است 


لادری 


م بخوانده اند چنان لابلای ما 
در سعی و کو 


کی ۱ 
ند 


نتوان برید از 


ی موی ماد تاو زود 


بند کوفتو | کله‌بود 


لااددی 


میدل به ژاندار مری کرده اند 

همه ملك را آمن و مارا مصوت (۱) 
شوب و غارنگری کرده اند 

)0(( کی‎ Ea 


مهیای فرماثبری کرده‌اند 


جوا هه رن 19 


بهترین هدیه پمادران 


کتاب راهنمای بچه داری است 
محل تروش کتابقروشی برو ین 


همیشه هم ناراضی است . من مو ندم معطل 
که با ا خی ها چطوراینهمه 
ده. همین روزها پا میزاره‌تو نود 
از روزیکه من چشموو| 
را همین‌جور پیر دیدم . ما 
خوبه. گوش شیطون هم کر 
ترت مارا 


هاخا تم باجی علاق مخصوصی 
بين علاقه هر چا 


ایت چند سالی 
فر نگک مر تب توعاغذ هاش 

شغارشہای زیادی م 

نمیگذاشت راحت باشیم . مشلا 


را باو نها نچسبون یه خورده فاصله بگیر 
تا نی اوتها با شل تو قاط نشه ۲ 

خلاضه کلام اونکه از هیچ نوع سفادشی 

وتتیکه بر گشتیم » اون دوز ورود 

به تگاه به سر تاپای ما کرد و 


سرت‌رو از ,ماشین 
گوش نکر دی رفتی‌هزارتا کوفت‌وماشرا 
به سرت مالیدی تاهمه موهات رتغت و 
کچل بر گشتی . دیکه سواد و معلومات 
تو بچه دردمن میغورد ؟ اون زلنها باون 
خوبی که پچ کیپات 
تا از اين دیلوم ها 

نحوی بود دلش رو 
پدست آوردیم . تا زدو رفتیم نظام‌وظیقه 


بود و خوب‌نمیتو نست با بکوبه. خرش 
هم از امتحان رد شد ومعین نایبش کر دند 
به نوار رو دوشش دوخته بود و روزها 
فتیم سر کار 


بام به روز دیدم خانم 


pr e LEG 
شده + گنث تاسلاهتی رفتی فر تکت‌وهفت‎ 

سال درس خوندی و بقول خردت 
من لیسانسه هستم او نوقت با اینیمه‌هایو 
هو همش‌به ستاره کو چو لوزو دوشت زدی 


س حقدراحمتی ! ل 
بت جکار کنم ! 
ھم آ خر ان مد اھ ال است 


| و حالاو: 


مسایه نوت E‏ 


ولی از هموت روزفم مید 
از همه بپتر فهمیده . اون خوب میدر 
تو اين ملك معلومات بدرد بع 


آب نیانداز ند . اگه شريك دزدو رن 

قافله شدی که نونت تو روغته و الا 
. دیکه‌حالا 

وام مثل اونا 


خانم باجی هم شده 
کارو بار شون سکه‌شااه ظاهر رو نگه دا 


مقالات و ارده ملد 
درج و حك و الا ح مقالات دادن 
است . بهای لوایج خصوصی و | 3 
دفتر |داره اکت > 


مناسیت تصادف امروز با روز سوم شهر 


بو رکارکنان نامه باباشځل بعمو م بازماندگانافسران 


و سر زان شهید تسلیت میگویند 


E: 17 E md 14‏ 
/ 5 | ال اول - شمارة پیستم ( تکشم‌اره سه ریال) هشن ۳ شهر پور ماه ۱۳۲۲ 


آقایان من هر وقت لاح مالیات بردر آمد میلیسپو را هیبینم مثل اینکه ببری‌د) نگاه ویک 
) از نطق 7 قای انوار در جلسه ۱۲ خرداد ۱۳۲۲ 
مگر (برو پانتگی ای میلسیا که بارندان بحنگی ای میلسیا 


| 


داشی1327 قای سر سفارت 
بتک بك بنارو فز: 
انکه ارت بلا و 


وردس صدر 2 توبه تاک 


اقب دی ساد و وه 


جلالی چگر جلاده بود 


اخه ید ا 


نرا که تو جیبت بزارن شاح 
اینکه به ور میشینی تو ماشین 


به نون سبلو قتم( با کوپون) 


از واجبات است و هميشه 
بیعتر جارو جنجال ها و جر زد نها برای 
سفت را 
خوب رعایت نمی کنند از ین جهت برای 
اینکه باز در دور؛ چهاردهم این موضوع 
کوچك باعت دردسر نشودو وقت قاج 
رئیس 7 ندوره صرف‌این دعواهای ببخود 
وبی جبت نکردد جا کر بیشتباد میکنند 
که از همین‌الان دو لت فک جرک 
مخصوس‌برای یاددادن نظامنامه دایر کند 
تاکسانی که دلشون برای وکات لك زده 
|تجا حاضر شده وهرچه کم و کسر دار ند 
یاد بگیر ند ضمتا برای ایشکه کسی‌قسر در 
نرودقر ار بدهند که‌هر کس تصد یق ابن کلاس 
رادر دست ندارد از وکالتدورةچہاردهم 
محروم باشد, لته بای [نکه اصل د سردن 


نن نظامنامه متحرك است و کار کشته 
ابكار هاست بدهند ۱ - مشدی عباد 

با باخمل ۰ بارك الله مشدی عباد ! کم کم 
داری حرفبای حلا بی میزنی 
سیلو مبلنت داد وسن و سالت انشا 
به هشتاد رسید معتول [دمی خواهی شد 
که هروقت‌س رکاو توخبه گیر کر ددیگر 
دخورا زحبت نخواهند دا ديك راست باغ 
توا و اهنت مد و 

سر را مرادن ۱2 
اقا که و ات تا چه 


میکن بهوقتی تو نیشا بور که ای‌دیوانه- 
ای بود که هرروز از صبع تاشوم ایت 
درو اون درمیزد ودست آخر هرچی‌بول 
از کت کارا جع ميکر د میداد يخ 


| واز به 


| کر نان | 


لو لو سر ت 


نه بو داره نه خاصت هبح 


موه شهج ESE‏ 
که اونو چند روری تون بتا3ا 


ی جوشرو دردش‌نند 


ش ,روانه کتروش زود 


وا و جشت اه ون ی 
باد تکن جونشص" مبلی سولاخ 
میندازی توی ابروات دوسه چین 


واا ام نود سوت 
مهندس الشعرا 
کلمات طوال 
اکن.جنوراب پار تئ شد و تکیه 
لاس نمیافتاد هیچ مر دی ازدو اج یکر 


زتها برای آزاد شدن ازدواج میکنند 
وهر دهابرای اینکه‌ازآزادی‌سیر شده‌|ند . 


حلقته |زدر اج نعستین دا نةز تجير استازتإست 


زنہا مثل سایه میمانشد | گر عقب ۲ تہا 
بدوید فرار میکنند و اگر از نها فرار 
کنید شارا تعفیت میکنند . 

اصرار نکنید که زنتان[ شیزی‌یاد بگیر د 
و۱۱9 کر غدا وان ایزد شا را که 
میتو| ند خوب بېز د . 


میغرید میذاشت رو کولش ودور کوچه 
وبازاو میگردو ند تاهمش آب ميشد خالا | 


وقتی7دم کارهای این دولت‌علبه را میبیته 
فوری ییاد [ن گدای نیشا بوزی میافته 
ومی فهبه که اینبا باکارهای بی ربطی که 
میکنن کت اون که‌اهه :را ازپشت 

اند یمنی ازسرسال تا[ خر سال زور میز 


کلو نرا جع میکنن ودست آخر بای‌خرج 
های بی اساسی مير نن که یه شاهی واسه 
ملت فایده ندارد . و تازه و قتی خودشون 
توکار شون درمو ندن‌میدن‌هرچه ساخته[ ند 
از بیخ خراب کننمثل|ینکه‌پارسال اومدن 
ويه وزارت نو نواخونه‌واسه مون درست 
کردن که عوش اینکه نون ملت راتأمین 
کنه یه نو ندو نی واسه عده شد و ۲ خر 


سری همینکه دبد ند زاین امامز اده معجزی 


نمی ینند دادن زیرو روش گردن و فقط 
این‌میونه چندصد کرور تومن پولاز کیسه 
این ملت گدا رفت که معلوم نشد از کجا 


سردر آورد . حالا این یکی را من یاب | 


و بهمه کار هامون خوب 
تگاء کنیم می‌بینیم که همه‌شون هبینطوری 


مساو تروغلط [ندان امت وج ایک ۱ 


قوز بل زی واسه ما باشند هیچ ت 


0 مشدی عباد 


| مسکن است بعضی 


مشت کورو کچل این مالیاتب‌ای | 


ناه سر 
ما بو طر ا3 ت 
آقای شور دار دار لخلافه صانها الله من عوارض 
الحدثات . 

فاما بعد »ر چو بشنوی سخن‌اهل دل مگو که خطام 
مبارا آوردند . بار فای 
خالی رتهدیدات وا به باباحالی کردند » 

س از عترف یلك (متکان چای ند بمله و کوش دادن بش 
ما که زبانحال همه تناکنین دارالغلافه است بادادن حق بجانل 
بابا رهسپار حضور مبارك گردیدند . وچون تصور نسرود که 
مطالب‌را پچنانچه شاید و باید بعس‌ش شېر تارذو الاقندار برسائلا 
لذا إجا اهیم که چند سملری‌خدمت شپردار محبوبخرد. 
امید است که عراب جان نثار بیمقدار مورد 


قاصد ها رسیدند و پ 
نه ویا 


مان تقدیم کنیم 
قبول ریاست پناهی گردد وحمل بغرش نفرمایند » وباز چرت 
به تبوت رسیده است که جناب قا اهل شوخی وذوق نستندو 
از جلات را حبل به اسائه آدب فرمایند بنا- 
مت ی ی که مسکن 
است باعت خستگی خوانند کان گردد و لی برای بکبار اهیت 
قد ارد, و تلافی را بهفته دیگر وا گذار مینمائیم . قای شپر دار 
همواره اظبار دوستی و ذ کر خیر فرا وان از پدر خدا بیامرز 
با فرموده و خواسته بودید بدینوسیله شاهکاری بخرج داده و 
در دل دوست بدین حیله رهی . عافل از اكه این وسلا 
فرسوده وپیش با افتاده پیش تیست که پیرات کپنه کاربرای 
رام ڪر دن جو اتان بدر کاب بکار میبرند در صور تبکه؛ وظته 
اجتماعی برای یکنفر روزنامه نویس پالاتر از دوستی وحتی قوم 
0 علاوه براین کسی که یك شېر دشن د ن 


اھر چن 


اعاستا 
پذر کروم بنده چه نقی ابجالش خو اههد اج 

چپار ماه مدام همه روز نامه ها از شپی داری شکابت 
کردند بکماء قبل تمام عردم شهر درپاتوق بابا را از باشنه در 
آوردند وبالاخره مجیور شدیم که آن درد دل مفصلرا بایان 

شدیم که انشاءالله حرفبای 

خود را خواهد بشید و [قای شهر داراز خرشیطان پاین آمده 
واقدامی که بسلاح خود و مردم باشد فرمایند . ستاسناه 
بکنیددست 
۰ مثل ابنکه 


وت 


بجای اینکه جنب وجوشی برای اصلاح‌اداره خر 
امن این ان زدید که ین مار شال اسطه غو ند 
بابا باشمادعوای شخصی دار اولا نرا ید که بای 
با که دشمنی شعصی نداشته وتدارد واهل زدو بند هم بست 
انیا اکر راستی مایل بودید مر دم‌هرروز هار تاقعش و ناسزا 
يابا بان اداره ومأمزرینان خواله نکنند » پره 
تیمها قرین تمایند . میعوا|ستیدعاری (کنید: که اد 
باشند ورفم شکایتشان را بکتید . 
بجان خودتان نبوذت و سیله بہانة منداولی است کا 
اشعاس بیکفایت برای پوشبدن تقصیر خود میتراشند ا کو اسان 
کی پشتکار و با ندازهخردلی داشته رباشد وسیله‌ر| ازهرج 
شده پیدامیکند . مگر تواین شهرجارو وتوی اداره شاا 
( یه در صفحه سو) 


حضورآ و 


کشاده بابامل به جناب مہ تطاب نظاات ‏ 
لمات و طعارت‌و امانت اکساب| 


دخات ۶ 


ابر عافی است بیر ون 


آقای شهر دار 


ماه‌است که 1 


بای باد کرد 


قط چشم امیدشار 


ی در 7 نبا بود 


تورا خدا 
دن خود باز ٣ک‏ 
رازن معاون بو دوم 


فم عالی کنتاشتة .2۱ 


تاولا ما هیچک 


هرد جررلت ذا شتا 


در باباشمل 


نیشود که بدهید این کوچه هارا جاروب حکنند 
بیدا يشود که بذهید لباس بچه های 
۶ خواهید فرمو د : پول نیست » محل 
بول نبست حتوق جنابمالی ورسای 
ی جنك ماه ,یتعوایق افتاده است ۶ محل پر داخت 
ES Ee.‏ 
| که بارو بتدیلشان را پسته و: 
وپاست سر کار (ستفاده کرده اند که برای هنت پد 
کی است بیرون بیا ند ازبد و ازمحل‌حقوق[ نهاصابون بخرید. 
آقای شهر دار قربان آن قدو قواره تان بروم تاحالا 
باء‌است که آن بالا جلوس فرموده اید و انومو پیل د 
ټك هم زیر پای خودتان ,وتبام خانواده تان هست ۰ پول بنز » 
ونونر و کوفت وزمرمارش ر| هم باضافه حقوق کافی سرکاراین 
نطاب اطافت ارم بدبعت و گرسنه گدا که با در 
مات ا کتسان 
انران از صبح تاغروب غرغر و نازوغبزه وتوپ و تشر 
7یا تا کنون چه قدمی برای رفاه 


یا آن زن دیکتاتور منش که درفرن بیستم نیز باوسایل 
رن وسطی یتیمها ر | تنبیه میکند مو|خده فرموده اید : 

7یا از تعدی اصناف جلو گیری تبوده ای : 

آیا از دزدی ورشوه بگیری رندان شهر داری‌سانمت عسل 
زرده ابد و 


ادادن حق بجانل 
صور تمبرود که 
الاقتدار بررساند 


شار پیمقدار مورد 
ند وباز چوت ا 
بیت‌ر هشت روزاست نه شمته| ند .1با آن‌قیافه‌های پومرده 


شکسهای باد کرده ونگاههای مظلوم بچه های تیم 7 نجا را 


ری نت 
ادب فرمایند با 


فط چشم امیدشان بجنابعا لی‌است تماشا کر ده اید : ]یاهیچ | 


[آزینن این (سکلت‌ها که پا بد نیا نگذاشته گر فتار نعمت‌سرپزستی 


اگر اینکار را کرده بودید لعنت به هرچه پود 
هت مينر ستادید . یا اصلاح میگر دید وبا یکمرتبه تصمیم می 
که کر را بکاردان سپار وبیش از این باعت زحمت 


آیا کنافت شیر خوار گاه و لباسهای‌بچه‌های 7 تجار ادیدهاید | 


دم وبدنامی خودتان نشوید , شا عوض اینکار برای باباپیفام | 


پفرستید که من‌غیر مسکناست استمفا بدهم و 

) درهمین, مقام باقی خواهم ماند . ماازاصنها نیهادعوت 
کم که پیش از رآی دادن بشما تشریف بیاوراند دار الخلافه 
هکار های شمارا به بیتند : چشم ماروشن! تهران را باد 
ده حالا خیال باد کردن ۱ 


تیکه ازاصفهان 


دهد زبرا تلانی مدت حبس را که برای قضاییای غب 

ی در آنجا بودید بابد در بیاورید وهز اران علل دیگر ..., 
تور خدا اینپم شد حرف که انسات تمام مسئولیتها را 
ردن خود باز کند و بکوید معاون را من انتخاب نکر‌دهام 


ان را دارید ؛ معلوم است که | 


رازم #عاون بو زەن ازى تمیتو انم بکنم. ر ئيس برق ر اصدر اغظلم | 


عالی گماشتة (ست رئیس بېدازی شهر تاری پشت گرمی اش 
ت ارلا ما هیچکندام از اینہارزا باور نداریم و متتظریم 
ار که مانند اعا ٠‏ کت ولال" نياشلد تکذیب نمایند ؛ نان 
د رد جرئت داشته باشد تمام اینہا حرفی بیش نیست 


در مدت کوتاه وزارت دارائی خود کسی 


E 


اد تی از این گردن کلفت هارا ريخت بیرون که هنوزهم 


انت اند وو باره در 7 تجا نقوذ کنند 


بی اکر کنی فیله پیله تو کرش باشد و نسم کاسه 7ا 


۱ نداشته باشد و مرد کار اهم باشد توی این مملکت شراب 
هم میتواند.هز ار تا کار حسایی انجام دهد . و ا گر راستی 
داره شمااشخاس ‏ 


| در صفحه سوم) 
( بقیه درصفحه ۷ ) 


باشد که کاری نمیتوان از بیش برد ومد میدان نیست‌مثل | 
اس بلدیه دور رضا شاه که هرچه اصرارش کر دند که‌دو باره | 


اکه 


دس ورنداری 
شاید تو در سقوطی 
علی با پسر لوطی 


ابر يده 
نفست چرا برنده! 
کو اك کن 
یخه‌ات را چاك بهن ! 
تخر لاال شده ای[ 


قد بذار دهن طوطی 
علی بابا پسر لوطی 


ار 

کم بکن تو دغلی 
وضع مردم که نا که 

مزه لوطی خا که 


بارو دلت ۳ پیند 
کک میتی 
میروی در جییرطی 


از مرارت چهره مون 
شده رنگ بلوطی 
لی با با پسر لرطبی 


0 ین 


ای 


۱-[ی‌باباشل -توراخدا از آن‌هقطار 
شیر ازیات بپرس که پارسال آن‌بولهالی 
را که واسه مجسمه شر باز فداکار ایرانی 
جمم کردند بچه دردی زدند . ۲ خر ها 
دلمان برای مجسه سر باز فداکار تک 
شد. است . خواهش میکنم بسا بکویند 
که مجدمهر | کجا نمب کر ده|اندتاماپرویم 


فضول آغاسی 
باباشمل : خدا پدرت بیامرزد » تو هم 
بیکار بودی که فکر مجسمةٌ سر باز فداکار 
افتادی #حنم هنوز میگردند بقول‌فر نگیها 
ی مودل پیدا کنند بعد مچسبه را بسارند 
یکخورده حوصله داشته ياش » هر وقت 
مجسمه, تمام شد اعلان بلند با لالی میکنند 
توهم خبن دار میشوی . 

۲- بااينکه قا تون برای هر متېمی 
مخصوما درمرحله جنائیق دفاع وتییت 
و کیل داده کوچکترین حق دناعی از او 
سلب نشده باشد . چر | محکمه جنائی يك 
دفعه یکنفر وکیل مسر رای سی چهل 
نفر متهم تعيين میکند و 

پا باشمل : این موضوع را در اسطلاح 
ادارتیها سمبل وایااسقاط تکلیف میگوند 
والا ادارة نظارت با آن عرش و طول 
و بودجً حسایی و حساس رسیدگی ڪند 
احق متهمین بدبغت و فقیر فوت نشود . 


ول بکن تو زلفش 


بخور از جات 
بکن فک آب و نون 
تو تور العبر ات 
شاهکار فلوطی 
علی باب سر لوطی 


قدمی تو پیش سا 
اینقدر قمیش میا 
رحبی کن بجان یا 
ان نا 
محل از اعراب نداریم 
بقول ملا سوطی 
EE‏ 


. .ادو وضاتیه ل تمام تقاط:دیگر کشور در |تتضابات 
اعمال) قوذ مینسایند 


ند _خری‌ان ذعال و,هیزم از قرار 


تیستند دل از کرسی خانه بر کنند . 


خروازی چپل‌تومان » هیز م خرواری بیست تومان در تم 


تویس با باشلاز کرسی 
مد پس از واقعه پنجشنبه 
خانه که 

دولتشامی از صف تماشاچان 
راابه تر یبون‌رسانید و آن قشترق را راه 
. عدةاز کرسی نشینان‌سخت‌خود 


ازج وخود 


یختندوچند فنجان چائی نیز ب 
حالا,دو کلمه هماز مادرعروس بشنوید 
در اطاق پشت تالار مجاس [قتای 
ضعف کردند و مجله ام 


پدهید او بیشتر از من لازم دارد 
سپل است که در تمام دنب توب است . 
لابدبرای بر نج ار زان ازطرف حاجی‌و 


ل ا ج 
نظارت مانشد زمان انتخا 


تمام رو ژلامه ها از بدریختی و گرسنگی مات مینویسند . اگر بیش 
از این باعث »الال" خاطر بشو ند ما هم میرویم وطی جدیدمان آمریگا.. .۰ 


دو تبراد رور ینجشنبه تلفانی 
اینکه [رنج شوفر آقای دولتام] 
ی ملك زاده خورد و مشارالا 
کت 
عق رانده 7قای دولتشاهی میکشت را 
|تصالا با صدای لزان مین 
جوون مرگ شده کچاست ؛ البی 


نی تبینی » تخت سيتام شکست 


ورود احتمالی 


بطوریکه اطلاغ میدهند هفته 


باباشمل > خوش بخال عموم 
مجلس که دیگر |یندوره ضرا 


باتی‌مانده که عتی‌زاده از لرستا 
شود . 


پاباشمل : [رزو بر چوانان و بر پا 


.. شهرتار محترم تهران خاه رو 
کزّده و بسلامتی برای امر | نتتعابات ۲۷ 
مبقط الرآس عبز یز مسافرت فرمود 3 
داش‌عتی هم بنام باز دید کوهر نک ر 
بلرستان خواهد زد ء 

با پاشمل: قانون خوبنست کاهرلرژ 
هن 
فانون گذا 
جلو گیری از اعمال نفوذ شان د رامرات 

ولی اعمال نقود برای انتخاب | 
بی که جر 


زیر[ | گر جترافی‌خوانده بودند میدانت۳] 
که خوانسار ومحلات"هبسابه یکدیگر 
پاید درجوار هم باشند , 
,در اینسوقع که موضو و 
برق دردییدر ما تی‌شدهاست یکی از [تاب 
یار ازدیکی‌با کیرد 


|ندادء‌تبر ان زشتصدمتری 
۰ رو زاول شپریود | 


و صداش در نیاید . 


ی 


ال عموم کار کال 


مر انتخابات 
ناقرت فش 
ید کوهر نک مرا 


بآ نست که‌هرطرژ 


" انحاه ملی 


اتاد ملی(2 
( سودای‌وزارت ) بروزن غوغای 
شرارت مرضی است که ايرا در غالب 
صاطر فدادان‌دروغی حکومت 


چرا آبروی 
یی میغاهی 
برای 


را امبر 


ينطورا ۳ 3 
ت درعالم‌میتظاری خیلی نالوطی‌هستی 

7خر این کر سی نشینها توتمام روز نومه ها 

که دان توس وعر [ | 

2 

را دست ببیندازی, دیگر امر روزگاز 


نییگذره 
ي 


مد ک)ر وم شل کسیر| گو‌یند 

کلف باه زوزو د وید وتعتون: کرات 

بکیرد وسئولیتی هم نداشته باشد ۰ 
پاباهمل؛ سالا مسا خوب می فبسیم 

جرا بعضی کرسی نشینها اینقدر حاجی وا 

عصبانی می کنند که سر‌جلسه دير میایند و | 


تدار ند |ینها ازخالا دار ند مشق‌مدیر کلی 
می کنند تا اگی دوره چپاردهم دو باره 


انتخاب نشد ند اقلا بتو |نند. خودشاتر | به 


۲یا میغواهید امسال طوری بشود که | 


هما مردم هیچ فکر و نیالی ازصبح تاشام 
جز فکر دست ور دن لقمه نا نی ند|شته باشند؟ 

باباشمل - البته که ميخو اهند چون آن 
وقت دیگردولت و کرسی نشینها شد انك 
خبالشان راحت میشود وبنده وسر کار هم 
باید هم کارهامان را ول کنیم بر پم دبال 
ون گرفتن » دیگر دل و دماغ روزنامه 


نداریم که واسه دولت موی دماغ 


غدا بخانه شان وارد شد او را در اطاق 
| تتظار بنشا نندو خود بعوردن‌غذ پپر داز ند 
باباشمل : اختیاردارید ؛ مگر بسنی‌از 
رؤسای از خود راضی ادارات دولتی ما 
را ندیده ابد که حتی در موقمی هم که غذا | 
نبخور ند می‌اجمه کنند گان را 7 نقدر تو 
اطان انتظار نکاه تدارا که بیچاره ها 
دیگرموس راچ کردن ببرشان موه 
و هروتت کری تو ادارات بیدا کرد ند ۱ 
ازخیرش میگذر ند . 


ای (شمار؛ ۷) 
کے کار ا شده اند 


باباشمل : داداش موضوع تركو 
نارس درمیان تیست ایتا را عده ۾ 


ازنامه آقای قوام الساطنه 

وتکرار آن بآ لال مورت تفرقة 
جماعت و پریشانی اقكار ار و تو لیدضادت 
و معاندت بین افراد ات و بدیپی است 
هنگامی که 
اخوت و خلوس و موالات است القاء 
و بفضیادبور 
سیاست و پلنکه دلیل بر کوتاه 
یو غفلتاست که ممکن است‌عو اقبی 


مبلکت محتاح بوحدت و 
تقاق و شقاتی تو لید. رو اوت 


از حرم و 


تان لکت عنتبی ,گر دد 
3 زشت وعبارات‌ناموزون 
و مررتیی که تبت یچو داهم 2 
نایم میگذرم 
باباشمن : داش امد ؛ خودمانیم خیلی 
بسی! اگر واسة ما مینویسی 
بن چیز ها سر در نادیم . 
خواهش میکنم بعد از این بدهی نبوشته 
هات راترجمه کنند[ نوقت برای‌هابفرستی 
و الا خودت بېتر میدانی که هم باباشمل 
و هم خوانند کانش سواد حسابی ندار ند. 
بخدا هرچه زور زدم: که دو کله 
پلورم دیم نماد رکه تیاو 
اطالاعات ابر ان (شمارة ۱۵) 


ل 


خرن :بوبه 
باباشمل : همقطار بغر تائيب این حو اله 
را کجا آبش کنیم ؟ 
د ماو ند ( نمار ) 
الاسان عريض على مامنع 
باباشمل : و علویل علی‌ماقنم 


ایر ان کنو نی (شمارة ۲۱) 

سرمایه داران در این (قدامات ق 
خود برشد میلیسپو همراهی دکائداران » 
کسب دلالان‌حتی اطباعر و کبلان‌دا د گستری 
را نیز تأمین کزدهاند 

بابافمل : البته که هبه چور تقبت 
خواهند برابیست سال [ز گارمردم 
را چاپیده|ندو هر یکی چندملیون‌تومان 
چندر غاز از کلب حلال بکدینین و عرق 
مین بات [وزده انا وا عالا یاف نتفر 
ینگی دنیائی‌موی دماغشان شدهو میخو اهد 


شاره ۷۰ 


شروور 


خودمو نیم . روزنامه نو یسی‌هم شد کار ۲ 
قحط بود که |ومدیم شدیم روزنامه نویس : تو 


مکه در دنیا کار 
اين ملك 7دم 
او نوقت چطو میتو نهدو کلمه 
حرف حساب تورروزتومه بعورد مردم‌یده + هرچی بگی بهیگی 


واسه حرفحساب رو زانه اش‌عا 


کت و ما و قرع و خویش داشتیم همه ازمون ر تجید ند 
اگه ۱ بش بره دو روز ده مامیمو تیم ووالد72 قامصطفی 
اما باقیها , چه او نائی که با ما او کتابی داشتند چه‌او نائی 


۳ 
که ند اشتند بی جاخالی 


+ همه دارند یکی ب؟ و درو ور موت 


دارم درست و جنا میثه , 


ی هشوا 
دو کله حرف حسابور میداريم تو زوزنومه 
آخه پس چه کار کنیم قاکه هی راهم برتيم کسم دلوت 
میبوسه . میگند مکه‌مجبوری حرفهای نیش دار بزنی ۲ از این 


حرفپا که باری بار نميشه . نون هم. که در نبیاد . پس چا 


حرف حساب بده زه ؛ ما حرف حساب واسه ای ملك 
خلق تشده , 
این حرف حسابه که م 


بکم این پرو نده ۱۷ آذرچرا 
قایم شد نك بازی میکنه. که ر 


میکند وش 


که من بگم چرا تو بنگاه‌ماشین‌دودی 
نیسپا بر نج‌رو با کامبون میبر ناو نوفتاعضاء .رآ بعد از هشت 
ماه فقط یه من بر نج بهشون میدهند ؟ 
این حرفحسابه که من بکم اون يارو وکیل شکم گنده 
یالانچی که هفده بارچه ده تو همین چند دوره وکالت‌دست‌وپا 
کرد و تو خونه‌اش اگه بری زیر زمیلهاش پره ازاون چیز ها 
که من و توو(سه به مثقالش‌هفتصد معلق میز نیم داره پول‌هیر يزه 
مثل ریت که باز واسه به دوره دینگه سوار دوش‌مننو توبشه؟ 
این حرف‌حسابه که من بکم چرا و کیلها ت ر کرسی‌شونه 


| لایحه مالیات رو پاس نمیدند ردشه : این حرف حسابه که من 


يك هرارم 7 نچه را که بالا کشیده|نداز 


| گلوشان بیرون‌بکشد . 


(بقیه در صفحه 7) 


بگم يارو جوجه مالیه چی واسه ما شده علیرضای ثانی» هیچ که 
هم تیست بهش بگه يواش تر , 

این حرف حسابه که من‌بگم چرا تو کرسی‌خونه؛ او نجا 
که آبروی ایرونه میباس حفظ کنن(یه نفری که‌املاشواد نداره 
ورداشتن کر دنم 


ر 


یفات که خوب ت توی ٣‏ بروهارو 


جان من ؛ اینہا که حرف خاب تیست . آینها همش‌شرو 
وره . اگه ایئپا حرف حب بود که بالاخره یه روزی در رو 
پیدا میکرد با افلا بپش اعتنا عیکردید . اینپاشرو وره کله 
ینجور از این گوش مشنوند از اون گوش درمبکنند.ازشرو 
ور بافتن هم که خودتون میگید واسه شمادر دسری‌در ست نمیشه 
بس جرا دیگه پیخود ملامتم میکنید , حالا اگه من دلم بات 
خوشه که این شرو ورها را خبال کثم حرف حسابه چرا ازمن 
میر نجید . شما که میدو نید اینپا شرو وره . همین و اسه‌شا کافی 
است . | که خدا خواست و اجل هلت داد به روژی بپتوت 
میگم حرف حساب کدومه . چاکر همهتون 


متتظرال وکاله ها عجله کنید ! 


بظوریکه معلوم میشو د درانتعا بات دوره چپار دهم 

برد بااشخاس خرپول وبی سواد بوده و | دمپای درس خوانده 
وفپسده کلاهشان پس معر که است از ین جبت برای آن که 

این ۲ تایان بپتر بتوا نند در مدت دوسال و کالت از عېده انجام 
کارهای شعصی بر 7 یند کلاس مخصوصی برای درس دادن بانب 
دایر شده است که در مدت کمی همه را ناسواد باز می آورد 
وچون مسکن است دیگر این فرصت برای کسی دست ندهد ما 
پسوم آنا سفارش ميکنيم که اگر پا در حنا دار ند نشوید 
هرچه زود تر خودشانرا باین کلاش معرفی کنند والا از کیسه 
مبار کشان خواهد رفت . 


یز تعلی 


: آقای ۲ ئین مجلس از دست رفته همه وزراء 
بايد چه در کسیون وچه در مجلس هیشه حاظر باشتد ! 
باباشمل : معلوم میشود غیلی‌دلت واسه شان تنك شده‌است 
والا بودن ونبودلشان یکسان است » 
شوقر 7قای دو لتشاهی : تقاضا ميکنم عر ایس بندهرا گوش 
ای 7ق خلاصه هفت هشت 
تند و از پشت‌تریبون پائینش کشید ند 
رو چه فا زد که هر هغت هشت نفری جلوی 
نور بزمینر بعتندولی بر طوری بود دشت وپایش 
را گرفنند وازدر بیرو نش‌بردند ! وهزار بیرایه بحرفهای‌ساده 
بدك ند 


باباشملی: ہمان مهساش | نبیتو اند دید صاحبشا »هیچیکر | ۱ 


آقای خدادادیان شو فر آقای دو لتشاهی:دو کلمه حرف‌حسایی | 


دو کله حرق حسایی دارم ۱ . 
آقای رئیی : جاش اینجا نیست ! 


دارم ! 
جاش اینجا تیست . 


7قای منشور : به بنده اقلا ۵۰ تلکراف و اند از قاط | 


مختلف هید انر سیده که ژ | ند ارم پولی ميخو اهت که تاحالاسا به ند شته 


یاباشمل : جانم انصاف هم خوب چیزی است . کی تاحالا | 
زندگانی اندر گران بود ؟ ژاندارم ببچاره هم باید قند منی | 


چپل تومان و چیت ذرعی هنت تومان بخرد 

قای وزیرفرهنك : وظیفه مجلس باتصویب ابن تانوت 
هنوز |نجام نشده . 

پابامل ۰ قربان هرچه بچه وظیفه شناس ۱ 

آقای انوار : اکر موافقت بکنید من این تلگرا فرابعرض 
7نایان برسانم .(موافقت نشدوایشان بجای خو دبا ز کشت نمو دند). 

باباشمل : بوری بد دردیه ! 

آقای سك بآ قای انوار: گفتید تلگراف‌دارم گفتند نمی- 

بشو ی - 

[قای ریس - ] قا صحبتتون بعد از جلسه بکنید . 

باباشمل : [قای ریش پس اجازه بفرمائید دعواشات را 
همانجا بکنند . یکی‌هم تربان[خر دوره‌است هر کس می خواهد 
خود نمائی بکند که نگونند نقش دیور بوده است مانع نباشید 
چند. روزی بیشتر مبمان شما ني 

آقای فرهمند : میخو اهم ازموقع استفاده کلم 

باباشمل : توهم استفاده کن جانم + مگر تا حالا خواییده 


بودی ۲ قدر وقت ازنتناسد دل وکاری نکند پس خجالت که | 


آزین حاصل او قات, بری . 
,آقای انوار + نعبر نبیشود استفاده کرد . 
با پاشمل براست: 
قای اوحدی : ماد واحده | گر حذف شود دیگز چه‌می- 
. آقای ملك.مدنی ؟ 
باباشمل ۰ بدو گفت‌کای ماده ات پیج پیج 
زماده چه مانده است ؛ فر مودهیچ ! 
قای دکترستك به 7قای |نوار - قا اجازه بده د و کلبه 


صحبت کم 


لب از لب بگشانی 

قای لاهیجانی بابد وعده پشت ترییون پدهند . 

باباشمل : مثل اینکه و عده پشت تریبون غير از و عده 
سر خرمت است 

7 قای ملکراده آملی در اتر ابتلا به مرض؛تقاضای‌مرخصی 
فرموده اند . 

باباشمل : خد| شفا بدهد. 


مایند استفاده|زموقم هم | نحصاری‌است | 


با باشمل : جان تو نبیشود اول باید سیدمو افقت کندتابتوانی | 


وه.ذ سهیل یمری و سیدشی 
داش فصل سه‌سبه چرده‌است 
مش عتی از بس 

صدر جهان با قد چون نردبان 
در و سط معر که مشدی سمیع 
مسکن‌حاچی سرختم‌است وبس 
راه به‌مجلس نتوایسم بافت! 

ملت بیچاره 


خوش خر کات انف اجو سوخته 


خیره ومات است جگرجوخته 
پيك و فات است جگر سوخته 

حصن کلات است جکر موخته 
ناگی 


درسکر اتاست‌جگرسوحته 


جلسه اول شپر یور ماه ۱۳۲۲ 

[قای رلیی- قای نو بعت‌حاضر نشده 
بتابر این دولت وظیفة خود را انجام‌داده 
است و بحثی در این قضیه يست . 

یاباشمل - از ابتدا تبز بحثی دراایت 
قضیه نبود تضیاً که میبایستی حل شو دزیر 
جلی در خارج حل شده است . 

7قای دکتر تاجبخش - طوری این سی 
من ]رد را کشف کرده ند مثل‌اينکه پرت 


| آرتور را فتح کرده‌اند. 


باباشمل - تاجی نکند این سی من آرد 
متعلق بخودت باشد . 


7 قای‌طهرا نچی- بك سئوال کتبی کرده!م | 


| گر جلسة بعد ر سما جو اب‌داده نگو داستیضاح 
خواهم کر 

باباشمل : خو اهتن میکنم بگذار این 
بیچاره و زراء اقلا يك نفس:راختی بکشند 
وضتا بالاغیر تا روز استیضاح غا 
که تماشاچیان بہت لمنت بفرستند . 

7 قای طهرانچی - چون ماه رشان در 


جلو است مقدار فنداواشکر رازیاد کتید | 


فقط برای این ماه بخصوص. 
باباشمل - بازار عوام فریبی امروز ها 
عجب رواجی دارد ؛ جانسم ماه رمضات 
اشامت مس درو زهبگیر ند دیگرا عباج 
بقند و شکر اضافی ندارند . معلوم‌میشود 
تو هم‌هوس زولبیا و پامیه کرده‌ای . 
قای ناصری - علت اصلی عدم | نتظام 


جزو هیثت. دو 
نداده بود شاید میغواستی بگو گی علت 
اصلی غدم‌سیاسی در تشکیلات دوت است 
ای انوار - وزیر خوارباری پود و 
محل اطمینانی بود برای مردم + 
پاباقمل - عجب اطمیثانی و عجب محل 
اطمینانی تا بحسا بهای وزارت خواز بار 


| رسیدگی نکنند مردم حن دارند بپمه بی 


اعتماد باشند . 
7فای !فوار- نظامنامه گذشت که بهپر 


مالك ده تون بخشیده شده است . 


سید م کر مالکین تون تاب‌شده| ند 


باشل 


نشسته بود و استعفاهم | 


به از صفحه د) 
روژنامه ها 
)۳ 
اعلام خطر 
بابادمل - جون بابا بیا شوخی را کنار 
1 مه؛ در دا و ابلا «که اییکی 
دوساله برامون پیش آمد کرد پس‌نیست 
که تو هم داری برامون اعلام خطر می 
کنی‌و میخو اهی این باقی مانده گوشتمانر! 
هم که از دست‌نان‌سیلوو تیفوس سالم‌یدر 
بردیم با این توپ و تش‌ها.آب کلی 
ستاره (شارئیمه۱) 
بدانید و ۲ گاه‌باشید که‌حکومت‌ایران 
ععروطه است واتغییر این حکومت نه صلاح 


| ماست نة اوشاع کیت او وا "اجازه‌میدهد 


بابامل: دادش ترا بخدا دست بردار 
و شود و بی جهت اسم ایناش شله قلم 
کار را مشروطه نگذار » آخر کجای 
حدومت مابشروطه هی بره .| گرحکومت 
مشروطه اينه که ما داریم پس مرده‌شور 
تر کیب هر چه مشروظه است بیره‌تاپلکه 


مردم از دستش خلاسن شو ند . 


برق (تارقنم) 
ان لو ایح بر ای پر شا نیدن فحابع 
زمامداران کا 


قروشنده در تمام کشور = تجارتغانه 
7 قای محمد باقر تحر بر بان دالان‌امین| للك 


Cî 


تهران . 


١‏ آلوده‌دام 

چکویم با تو 

که ما 
۲سجلبی: 


از چه رونا 


۳-نجمی : 
تو بر اوح فلا 


یف 
اگر عر 
۳ شیخ حنمن لر ز 
ز دلاك حمام 
که چون کارا 


۴-مهندس ضا 


که مالیدی توپیه هر چه بر تن ؛ 
۲-حلبی: 
از چه رونام تو شده علوی: 
در تو نبود صفا بقدر جوی 
۲ نجه‌ی 
فلك چه دانی چیست 


تو که در خانه‌ات ندا 


جنس لطیغی چه نفس نفیسی 
اگر عرضه‌داری بکن لفت ولیسی 
شيخ حس لر زان : 
ز دلاك حمام کویش پپرس 
که چون کاداین مردشل گشت‌قرس(۱) 
۲سمهند س صد قا : 
ان سواد مصدق دکتز 
کرده نان مپندسین جز 
(صاح نطاق : 
لف پدر: زن چو بسن هست مرا 
میکنم جلوه وصد عیب انان میبوشم 
تيشه و تبر 
ايور 
معدن خو بیو لطف است عذار چو هبش 
ليك رنکش بحز بحنا نیس E‏ یا بدهش 


مرکار بباید و قبول نکرد. زیر با نمیرود 
جات من؛هر که خر بزه و بای 
2 .هر که بول کل 


لیرد 


ن و آب نمیدهند . خوب حالا بقرمائید 
* #م این وئیس پرزن دندا نساز را در 
ن ابعدز نهار که یشما قال کرد : 
نای شهر دار تازمان فروزان شهر- 
داریبا]" ثهمه کار شهر و در بار هقتصد و پنجاه 
ظر مستخدم داشت : 
حالا ماشاء اب هزار ماشاءانه میت 
اه سه هزار و پاتصد. تفر عضو داردو 
تا سایق را ندارد نېم چه 
اضائی که هنه شان از دماغ فیل 3 


ET 
است . تورا ا‎ 
گرسنه و گدا پول بگیرند بدهتد اینپا‎ 
بخور ند وراست راست راه برو ندوساخت‎ 
پاخت کنند ومردم بینچاره وا سن‎ 
یز هارا بیرون‌ریشت‎ 
۳ لت اراس‎ 
گداشت واین اعضای بیکار | به سر پررستی‎ 
: سپور ها گباشت‎ 


ن ٿر 


بجان شا موقع خدمت گذاری هین | 


حالاست :مر دم 

ST‏ بکند فورآمثل 

پیز و پیغعین دامتش ره 

باقی است. مر یدش ند و شاخو 

انصاف ها از اينهم امضایقه دارید 

| آفای شہر تار شما کندام شب ساط 
عادی خردتان را تعطبل کردید و بکو چه 
و بازار تهران سر زدید که |نتظار دارید 
مردم از شا عییجوتی نکنند ؛ 

آقای شهر تار ؛ مردم نه باشخس شما 
هخالفند .بلکه با تبي شما (شضا س منفی 
یاف و بیکار" ما لفند: 

معلوماست ۲ قای‌شپر تار استدفا نضو اهید 
داد زیر | علاقه تو پدستا 
وان دوزی: هم خواهد سید که ملت هه 
بالانشین‌هارا 1 خواهد کشیدو سز ایشان 
را کف دستشان خواهد گذاشت فبشرهم 
بعذاب العلیم . 

۲ قای شهر دار پس از شا نیزهر کن 
از پیر وجوان بجای شا ببا ید و بخواهد 
روي شارا تمقیب کند همین نارضایتها و 
همین حمله ها را از طرف ملت وروزنامه 
ها خواهددید وخریدن یکی 


دو روزنامه 
مزدور دردی را دوا نخراهد. کرد . 

7 قای شهر دار اگر دو هفته پیش از 
پنجره اطاقتان به میدان سیه نظری می - 
|نداختید » جلو کلانتری چو بی راباطتاب 
مشاهده میفر مودید. : این چو به فقط برای 
قاتلین نیست ,روزی‌هم غاصبین حق جماعت 

لای آت خواهند رفت سعی کنیدشما 

جزو ]نبا : 
|" آقای شهر تار سین ۳ ۷ ۲ذر 
| کوشهای متکیی بو دند اکه بفریاده ملت 
| بدهکار نبودند آقای شپز تار نکه ما 
| بیش ازدیگر ان در باره‌ارادة شنامیئو سیم 
بر ای‌این است که تماس‌مستتيم وغیر مستقیم 


ا ااا 


| مردم باادارۂ شا 


7 


با[ نجا تماس‌دار ند ولی تمام‌مرردم تمام‌دو | 


باشهر تاری ومأمورینش درتباس اند 
7 فای شهر دار میدانم که سغت از ما 
خواهیت ر نجیدو شاید دست بسا قداهات 

شایسته و ناشایسته نیز برذ 

شتون مرد جپاند يده لیکن ماهبییم 
که‌هستیمو چو ن‌شمع يك سخن گذرد برز بان‌ما 
| ما[ قای شهرندار عوض یننکه‌و|سطه‌ووسبله 
نید و کلاهتانرا قاضی کنید 

تسیم بگیرید و کار 
والا بوظیقٌ وجدانی خودتان عمل 
نمائید و بدانید که آن‌غیر از ادامة این 


E 


ای: جوا نان خوشحال: باشتر ال[ نهاییکه 


سیا | 


۳ از ظام وظبغه قسر در زفتهاند 


مد |مپر اطور:قیس و افاده‌اشازنه نه شوشول ما 
بوسۀ که منتظر الو کاله ها بدست 


ترس ازجریبه ۰ کرسی نشینانر ادر تبران 
تگاهداشته است درد سر تلفن 


تماشاخانه 


: درد یدوا 
ر : عمو ارج بچه شده:باشت راك حاجی‌حسن 
رورت 
نرح هفته قبل 
YA‏ 
۱۷ 
۱۸ 


نام‌شر کت عبلغ اسمی شر سهم 
سهیل وش رکا 5 
میلیسپاك یار تل 2 


هیجان بدون‌مسئولیت ۱۰۰ 
جبه آزاد 4 

e 

بود , سهیل‌وشر کء رقبارا ازمیدان بدر 

کد . يك نفر ازهیئت عامله سهیلوشر اء استمفاداد . احتمال 
دارد سه نفر دیگر نیز استعنا دهندو اعتبار نان لیات کر دستانی 
متوقف گردد يلسپاك کار تل سخت مقاومت میکند و محالفین 
موغاه دوانی نما ین .سهام شر کت تضامنی ضیاء بعلت و رو دا حتمالی مد بر 
عامل شر کت رو بترقی است . دفار فروشان‌متین و سوسیته آفو نیم 
همرهان و خیریه راه‌خدا و سندیکای خانه بدوشان‌و بنگاه‌ایر ان پیر 
و شر کت تعاون ثا بت اند وچون اطبینانی به وضعیت‌بازار امروز 
ندار ند ازمعامله خود داری‌مکنند , سطیمان و بنی اعمام باز کمی 
تنل نسوده است . قیس و نی اعمام بعلت مداخله در جیوه بندی 
5 ترقی نموده است . اتحاد ملی و ضعیتش رضایت بخش نیست. 
کمیته انتخا بات فر مایشی اصلا خر یداز ندارد . شر کت لاهیجان‌بدون 
مستو لیت شانه اززیر بارمسئو لیت‌خالی ازاد قدری 
پائین آمده است واکر کسی تبن بیاید نافشان ديدهخواهد 
شد وبپتر میشود قضاوت مود . 


استیضاح از دولت 

روز سه شنبه که بنا بود آقای نوبخب از دولت‌استبساح 
نمایند خودشان درجلسه حاضر نشد تد ودو ت‌ومجلس عذرایشان 
را موجه دانسنته‌واین غیبت را باخشنودی تلقی نمودند . 

پاباشل : از قراری که خنبه ویس مخصوص ما از 
با ق اطلاع میدهد مشار البه عوضی سواراتوبوس خطدیکری 
EE‏ میدان بپارستان‌در میدان امین| لسلطان بباده‌شده| ند 
بر کشت پیدا کند جلسه خانمه یافته و بقول 7قای 


است . 


و تاخواست وسیله بر 
رئیس دیکر بحثی در قضیه بود . 


بهترین هدیه بمادران 
کتاب راهنمای بچه داری است 
محل فروش کتابفروشی پروین 


اداره رو مزا زو 


ازاول شهر یور به بپارستان کوچه جنب کلانتری منتقل 


باعوزش آوعمد ندیم 
ود مر کون ۳۷:۲ 
نورده سرم تواقلم وکاغذه 
9 غبر تن دست |زسر 
دشر فا ۳ بچمون دور و ور 
EY‏ ۳ ّ ماد لتون ناو چت مون 
ا | موی جوال رفتن ا درل 
اج کنده هاش ماسها[را 
کے کر ا تا تی با ۳ به هارت و 
برشا ما که اقول اادت ذ غر چه 
لوطبه لبکی انداختي ب 


ی | اینجور عذاب دی و ازرش 
حضور مجلس انس است و سید وحاجی 


وان‌یکاد بخوانید SEY‏ 


نبه بود که دیدم 
تنه صد مثل بارون اشك میریزه و اومد 


دست. بدومن من‌شده که الان یکر بع ساعته 


لاادری 
که صندی اومده بخونه و من .و دازه سر باباهمل : 


اه لیل ۱ جن 
2 آی ننه شوشول ۱ بجون‌بلی 
| نگشت مير ټصو نه وفخره میکنه که اون 


به‌دو +؟بچه ام نومه ات زا که خوندم‌هین 


مجلس تمام گشت و وهلت سر رسید 


ما همچنان در اول .فک روری باباشل تو روز نومش 
او نائیکه مال مردم ومیخورن وشق,ودق 


هم توهنه جا سر بالا میرن کلاهشان برای 


طور اشک از چشمپایم سراز 

بن تصد[ژارننه علمد زا تداشتم.. با سا 
اختیار خدا پیامرزش‌هم سالبای سال‌رفبق 

تهوه خونه و زور خوه بردیم مرده‌شزی 

این روزنومه نوّیسی را بره که فقط ر 

فقط برای" اتسان شمن مُیتراشه . هه 


نموده یت وکلت ‏ دوای, ضد ردو دم 
ا مضابقه منیا تصدقت کردم 


لاادری 


ننه صمد پپتر.و برازنده تیه . اراو زم تو 
حکایت ملا نصر الدین نوشته که قانونی که 
از سرو تپض ابن و از این ود آن 
ورش ببر ند برای ننه صمد, خوبه.. 


2 زه انست"عشنق انيت و کلت 7شناها مون با ما دشمن شده بودند فقط 
ته عکهر 5 1 » سکره 
پنج روزه عمر و aa‏ اش شتسه فلفسن | A j‏ 


| زمار نخید. بخداا تو این ملك نشا حرف زدتا 


وجدثْ رائحة الودان.شبقت رفا ,| تاج زا نوتامرفت واشکم 
وور و وور سس 


لاادری چه برسه برو ز نومه نوشتن. هر پاچه‌ورمالیده 
ایا تامیخوای بگی بالایچشمت ابروست 


قوراً یکدوجین آزریی مت هک 3 


ید بحت باشم 
داشته ۳ 


دی شریدان توهتل‌دیدم و هم میل_ سپو اب 


یادم از کشته خوش آمد و هنگام درو شته باشه 


گفتمش کوین آردی که مرا داده صاحاب | 


آش رشته یکتم با پپرم ا رشته پلو 
سری‌جنب ند و پسگفتناورایتاولرایت! 


معلص کلوم جالا . نسف. ببشتن رتا مون 

مر حن وحسین از ما ر نجیده اند ,شاه 

الله به روزی خودشون دستگیرشان ميشه 

که حق با باپا بود و توا عالم روز نومه 

بقلم داری وردار یاون باون بابای خوش یی [دم_نباید دوستی موستی سرش 


قر او ش نکنید 
دزم بیژن وهومان 


از بادتان در ارود 


انساف دو کلوم بنویس که [خه نله سید 
میبکه پدر آمر‌زیده من چه هیزم تری بتو 
فروختم که کلاه کلاه بردارهار | لاق سر 
من دونستی + قانون پیسی و 3 
من خوب میدو نی "۰۱ اولندمن لچك سرا 
با هزار تا از اون کلاههنا عوش نبیکنم 
و دومند ؛ وال بغدا میکه قانون مانون 
قدر میدو نم ۰ او نوقتبا که 
این خبرها نبود خدا,بیامز بابای ممدق 
تا صبح من سماور تش میکردم اون می 


| رفت‌هفت‌شی‌میداد يك نون سنگك ناخون 


زده خان‌عاشی میکر فت » پنج شی هم می 
داد یکسیر قند کلة » نه مثل قندای حالا 
که شکر را ریختن نو تال خفت مالی 
و بما جای قند میدن.. تشننگ و پا کیز» 
نون ,وچای سین وحسابی ؛ جای شباخالی 


| میخوردیم و همینچورم چین های دب 


نط و فرناوون بود...آما از وفتیکه این | 


کیلك. بازیپا واین کرسی خو نه دراومده 
يك 7ب و نون راحت از گلومون بائین 
ن کلاهر ابدین 


په های, مارا زیر 


: اما ازت خو|هشت میکنم که زقول 
من بنله صمدسلوم‌فر اوون برسونی وب 
بکی ننه جون حق با تو است ولی 
از بابا دلخور بشی - باید بخدا یبجشیو 
سر بیری نفریلش:نکنی "با با هرچه باه 
خوب با بد از خودتونه ۰ بایا با 
سفید اشمازا؛ به تعوم | این خانمهای اتول 


| مبین نشین نبیده . باز هرچه‌با کی و 


باشه مین شاه است ٠‏ انشاء الله خود 
هم رگه یه روزی کذرم آن پائشا اقاد 

م از نله صید عدر خواهی مبکنم که 
رى ازما گله نداشته باشه والسلام 


بابا شەل 


ویر الأسلدم شید 5۴5 
مقالات وارد» مسترد نیکود . اداره در 
و حك و اصلا ح مقالات وارده 


که بگیر ند و اون فانونم بدین بهوناده 3 
ین نمایش بز رکه منفظوم که توسطسره: ی و است ۲ ببای لوایح خصوصی و 7 کیب با 


| دفتراداره است 


سر و نیش را خوردن و بردن ي 

| ور دارن!مالآخودشون باشه و 
| عالم دوستی از این تکه‌های قلمبه واه 
من نکیری | عله "دا ریال 


RTE EGER EE 
تماشاخانه گهر خیابان شاه 7 باد داذه خواهد شد من کس که‎ 
اهد بمظت نواد ایرانی پی پیرد باید برود و [نبرا ببیند‎ 
. تا فی ایرانی کیست و ارزش پندارش چیست‎ 
5 اما خودمانیم ۲ بابا خوب تعارفی به‎ ۱-۱ 


دور و ور 
یو چشممون 
دازه . برای 
ن ماسپارا 
مه هارت و 


E‏ بابا شل نامه ایست مستقل و نتسب 


حزب وانحادیه وجمعیق نیست 


(تکشماره سه ریال ) ه شنب ۰ | شهریور ماه ۱۳۲۲ 


۵۲-۸۲ 
ود : اداره در 
دت وارده آنا | 


E 


خلق دا قلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 
( از مولانا جلال‌الدین رومی ) 


| که میخو ای‌همینجاجات‌باشه 
او اون وا و 


تنشون لاغر "رو باون زردی 


اخیراً معمول شده است که بعضی از 
روزنامه ها که عکس بز رگانی را که به 
شنلپای‌جد ید کماشته میشوند (ما نتد ۲ تای 
واحد و دکنر ادهمی‌و پروهر ) بعشوان 
تبريك و تقاضای شرینی چاپ میکنندو لی 
عکسہائی که|غلب چاپ میشود اقلابیست 
سال جوانتر از سن فعلی [قایان است 

چون این عکسها ممکن است تأثیری 
دروضیت استعدامی 7قابان داشته وشاید 
بتو| نند خودشان را توی جوانبا 
لذاييشنهادميکنم که بعضی‌از کر سی نشینان 
مسن که متاسفاته با وجود داشتن اوراق 
صغر سن ظاهراً پیر بنظر ميآ بند همیت 
رویه را عدلی نموده و عکسهای چهل‌سال 
پیش خودشان را به روزنامه ها بفرستث 
که بلکه‌در انتخا 
مردم عنودو بد باوز بی انر نباشد. ضیتا 
پیسور نک حاتی هم زوعکسی که 
در زان شاه شید ادر ورز س کش وا 
خود در بمبئی بسال ۱۳۱۱ هجری قسری 
بر داشته است استفاده نماید در صورت 
احتیاج ممکن است باباةمل يك قطعه از 
همان عکس را که‌در آن‌وقت‌معظما له به 
با با بعشیده‌بود موق در اختبار طرفدازان 
چناب ایثان بگذارد 


ات مجدد (یشان‌وعقیده 


نروعنده,ور تبام کشور -- تجار تخانه 
[قای محمد باقر تحر بر یان دالان‌امین الملك 


ران . ده 


با جون مردمون 
ندم روی اسخونتن یوس 


که تقل کوسه يهن رشه 


2 E 
۱ E 
نزابوکند مردهتات پاشه‎ 


بچه موجودی است که مرد را بزن و 
زن را بخانه زنجیر میکند . | 

گر خانپا اصرار دارند که شوهر 1 
هایشان |نومو بیل داشته باشندبر ای[ نست 
که خبال میکنند در اتوموبیل خوشگلتر ۱ 
بنظر هیآ یند.حالاخو دمانیم حق با 7 نهاست 

زنی که یك بچه بیشتر پیدا نکر ده‌مشل 
مرغی میماند که بند خودش راپازه کرده 
است و با رشنة ای کنه بپای او میپبچد 
[زادانه گردش میکند 

زن شوهر دار مثل کتاب فالی میما ند 


میگویند | گر دختری عقد کر ده با ند بد 
است‌چطور است هما نطو رعقد ن؟ 


5 7 
رک نامه و ار 
که بعلت |شکالات‌مطبعه ئی موقةتمطیل | 
شد تا چند روز دیگس در چپار صفحه 
منتشر میگردد بنابر این چون موزعین 
روز امه‌تغبیر کر ده| نداز 7"قایان‌مشتر کین 
تبران تقاضا میشود هر کدام چهار شمارا 
نی محل 
| سکونت‌فعلی خود را بطور وضوحبدفتر 
اداره( بوسیله پست یا باتلفن ٩1۲۲‏ )اطلاع 
دهند که پس ازا نتشار مر نبا فر ستاده‌شود , 
و بها 


اند 


اغیر را دریافت داشته‌اند 


آقای د کدر قاسم سپهر 


مچدد اما نندسا بق از بیمار ان محتر م بذ یراتی 
میشما یداشخاس بی بضاعت‌مجا ) معالجه میشو ند. | 
نشانی : خیا بان شاء[باد ( نزديك میدان 
بپارستان ) پذیرامی + همه‌روزه | 
صبح ها غیر از جمعه از ساعت ۸الی ۱۱ 


اوفات 


در وشی روز نامه شمشیر 
اشخاصیکه مایل به‌پدست آوردت 
روزنامه شمثیر باشند بدفتر روز امهو اق 
در خیابان شاه 7باد.وبرری تماشاخانه 
گهر مراجمه نمایند . 


امان ازبد بعتی ؛ بد پشتی‌هز ار عیت دازد ۰ + 

است که 7دمیزاد را بقول مدرسه رفته ها « موهوم پرست 4 
میکند . انبان دیکر عازش را ول میکند و خا جادو گر و 
رامال بست مینشیند و کاش کش را از آن رمل‌های سیو 
طاس های کثیف و دعاهالی که اسلا نو یسندهاش از خوا ندا 

عاچز است میخواهد» هیج‌فکر هم نمیکند که کل اکر طب 

بودی سر ود دوا نمودی , جادوگر و رمال خودشان را بچ 
روزی انداختند که ماهم را بیاندازند ۱ ! گر اینها راستی 
چیزی بارشان بود عارو بارشان که دیکر باین خرابی نبود! 
بخدا این فالگیرها تا کنون باعث هزاران طلاق و طلاق کثی 
شده‌اند ولی يك دختر زشت‌و بد اداقی را نتواتسته|ند بشوهرق 


ب ی یعنی از روز 
چشمہایش را باز کرده همیشه بد بختی را جلو چشش حاضر و 
ناظر دیده است . بسبیل مرد قسم که روی ژمین سبز خدادردو 
بلائی نمانده است که پساز زدن درهرخانة آ خر سر بر بشید 
و يد چر کین بابا تچسبد . مختصر بابا تا بوده‌هست بافلك‌دست 
بگریبان بود و خواهد بود . ولی چیزی که هست اینست که 
الحمداية » | لحمدانث ۰ هزار ماشاء اب بابا هیچ وقت خم بابرو 
یاو رده و بحناب[سمان‌راهماز رو برده‌است . هر وقت یا بوک 
چموش و لکد زن اقبال‌بدقلقی و بد لعابی کرده فور با 
شده و افسار باہو را بدستش‌پیچیده‌و فرسنگها چ 
است ولی همینکه هر چپار سم حیوان بزمین مده » بوزه ا 
جفت شده » قوة جاذبهٌ زمین کار خود را کرده و دم‌اش جی 
هستة مر کزی زمین را گرفته است ز بابا دستی بزو کوش 
بابو کشیده و یواشکی پا را رو رعاب گذاشته و دو سه قدبی 
رانده است . تا بازحیوان بغیال خودش |قلاب کرده و بابارا 
نقش زمین نموده است . 
چین است رسم‌سرای درشت گهی ان و گهی ز ل 
معلوم است کسی که چنین بازيچة رو ز کار از و 


شمیده باز 


را 
راهبیبوده 


ده يواش يواش به فال و فالگیر و رمال و 
عتیده"پید | میکند . اما خدا شاهد است که اا کیت حرم 
اینکارها را داشت . 

ولی یکبار در طوفان بد پشتی که بقول شاعرو نوبندکان 
تازه بدوران رسیده ؛ [سمان کفتی امیدم را شکستهو ر 
پادة از ۲ نرا بکنار و کراٌ انداخته بود : گذرم بر 
هناد هشتاد سال افتاد که هبز چند خدمت استادی تکرده و 
درسی تخوانده بود ٤‏ لیکن کپته شاگرد مدر س زمانه بود و 
ریش‌درازش را در کسکش‌روز کار سفید کرده وازبا 
۰ زوس سرد و 91026 8اا اد و 
تلخ و شر ینش را چشیده / دوستات دغل از او دش غداردا 
زموده بود که يبك نگاه دست حریت رامیخواند و بر 


پشت‌جون کمانی داشت 


راز دل مدعی را میگفت . از خدا پنبان يست از اشنا جهن 
۲ نندة خود را 
E‏ 


مرد؟ 


را در طاس لغز 
را از وك‌پا تا 


و فراز دره و 7 
EEN‏ 


مطکداران ر دارا 
بچکس از عهده 
دو سال ف 


امفبان قیمت: 


زلا بالك لخت میا 
ایم شد تجارت ؟ 
باورت پمردم قاام 
از سد تومان سرما 
راهم بگذاری کر 
لیات را بدهی دو 
م مروت 
ر درلت را 
۳ اگر این 
شهای بی اتصاف 


مه زمانه" بود و 


ده و ازبارزندگی 


درددل باباشمل 


را در طاس لفز نده‌جوید و چاره گوید » اول هیکل نحمن. 
قله کله طاس ورانداو کن ا 


U RES ی‎ 


و تا سن سی‌سالگی‌خیلی‌بتو سخت میگذرد » پس از آنآ 


لی خیال نکنی که چون سالت از سی بکذرد 


, نه بلکه تیره ,روزیت‌یکسان میماند اما 
مه تس بر تی‌عادت کرده‌ای در 


یش مد ومیآید . ولی چیزی که 

تتپا من نبود پلکه سر نوشت تمام 

ان بوده و هست . هر بد بختی و 

که ماو ارد آمد» 


اول قدری دست و پازده و جیغ و داد راه 
شر کر 


سای اما 7 
زبان ناووديم. 
متلا نتگاه کنید ! روزیکه اول دفمه ر 
بما دادند نه‌نه من 
سرش ناپیدا بود . هی روزنامه ها نوشتند که ابن نان علاوه 
اماپساز 
ارو بستیم 
و بیمان لقمه نان آجری ساختیم و شکر خدا را بجا آوردیمر 
ہس از هر لقمه دعا بوجود ذیجود دولت و وزير خسواربار و 


صٍٍ 


بر اینکه خوردنی رو نمتکند . 


و گذراندیم O‏ 
خن پنجاه تومانی به دویست و پنجاه تومان رسید » دیکرهیچ 
مدابان‌در نیامد» کت‌صاحب خانه را بوسیدیم و 5 
را گرو گذاشتيم و پرلش را آخر بجیب صاحب ملك خوش 


این نیگی د نیاتی 


اسان ریختیم‌واز مرحمتش‌تشکر نیز کردیم 
1 1 بیرون داد» خیال 


هم آمد» فکر کرد . قانون گذا 
کرد که دیگر کارها درست‌شد؛ غافل از اینکه شیطان‌همحریف 
طکداران و داراهای ایران. مشود و جز میر غضب وعزر ائیل 
بچکس از عهده اینها بر نمباید 

دو سال E‏ دزد و غارتگر کارخانه های 
سبان‌تیمت پارچه یا گو نیپای وطنی که بابا نیز پارسال پالتوی 
«دازی از تھا دوخت و پس از بکبار باران خوردن مثل کت 
وانبای قرطی شد » از بنج شش تومان بهفت هشت تومات 
زسانیدند مر دم علم شنگة تو این ملك راه انداختند که انسان 
خل میکرد که فرداست که این پناچه ورمالیده ها را بیاو ند 
که کته کرو دنت کار ابر 


ما وت 


د بردار پژ ند اما رندان 


ا تا کارخاته را دادیم 
1 اك لخت هینما ندیم»دیکر فک 
شم ش تجارٹ که بك منر بارچه را تیت خون 
ارات بردم قالب کنی و خر سال هھ 
دما ماه سا خرن تن 


2 بگذاری 


ملت کلاه بنگذاری و 


بحساب هم سر 


م یروت بدهی 
مسر دولت را . 

بغدا اگر ان مردم خرن تو ر گشان داشتند رد این 
لاشهای ۾ ی اتصاف‌را کف دستشان میگذاشتند,و هر یکی‌را 
۳ نید چقدر رو دار ند که‌هزار 
5بکار زنند بلکه این لایحة داش میلسا را که میواهد 


ر کمتر حس‌میگنی 


ظلم و ستمی | 


ماه بیش روز نامه اطلاعات اعلان 


0 


شدیم و اصلا شمش 
م و E‏ 


ون‌داد . اما از [: 


پبری تشد :حال بند ۳ بچهیتیم دارم 
که مادرشان عبرش را 
| میخواهم تگذار تو بور شاه مان 


اطلاعات‌خو |هش میکنم ترش 


| من بفرستی که بچه ها را پېرم حویل | 


TE‏ فشول [غاسی 
بابادمل: راستی که خوند, ها حق 

| دارند.الاساءتنرلمن‌الماء پدرو مادرت 
| خوب استیواست کذآشته|ند . مرده شوی 
قدو قواره‌ات را یرد با آن حرف‌زدنت 


از اطلاعات پرسی ۰ | گر حوصله 
هم‌نداری تلفن کن . يك نبره 
| چبار رقمی هر چه دلت خواست بگیر 
حتما با اطلاعاتاست و یا روزنامه‌ایران 
| اگر دوزنامه ایران بود که بکو معذرت 
| میخواهم و اکر اطلاعات بود هر چه 
میخواهی پپرس و جوایش را واسه بابا 
هم بنویس که اگر باز از فامیل فضول 
همین ستوال را کرد بیش‌جواب 


یکخورده زند گی امروز را حالیشان کت 
| سر بگورش کنند و میکنند . ابنپا پول 
دار ند » هبه جا دست دار ند 
کرسی خانه » مال ایتا و رفقای | 

دوات های علیه یز دست نشانده 

بازهاو تاجرهای محتکر و سفته بازهاست 
هلت بیچاره ول معطل است . بیخودی از 
کر گ‌چوپانی و از دزدو ستسگرداوری 
میخوهد . برای فلان کرسی نے 

کل و کوفت و زهرمار 
چه اهمیت دارد که سر 
میچاپند 


و معاون و مدبر 
مايه داران ملت را 
چا E‏ 0 که 
پارچ؛ رطنی EE‏ 
متری صدو بنجاه تومان پارچٌ انگلیسی 
بعرد . برای او بالا رقتن و تتزل قیمت 
پارچه وطنی و سیکار انحصاری و نات 

( بقیه درصفحه ۲ ) 


ی انصافها را زیر مهمیز بکشد و 


کرسی‌های | 


شاره ۲۱ 

برای بچه ها EET‏ 
دس دسی [ قاش مباد 
صدای کذش‌پاش میاد 
کرش خود 
سه جوشی 

گفنه با وغ وغ صاقب 
هستکتی وفده تتو لب 


کرده لونه 


دسی 


دسی 7 فاش آمیاد 
صدای کفش پاش میاد 


بی کیم خر 
گر به خررده‌سبر کنیم ازطری‌خاش‌میاد 
دس دسی فاش مياد 
صدای کنش پاش میاد 
بدلم کرده پخی آخر آن عمه چعی 
بوج‌شده[هانز کی 


صدای ياش مياد 
شده ایم ما تلکه کار چرخ فلکه 
حوضی که ]ب‌ندارء . قور باغه‌لازم نداره 
بچه جون غصه مجور ‏ اویواش یواش‌میاد 
دسی دسی [قاشمیاد .۰ ند 


دس دسی 7قاش متیاد 
صدای کنش پاش میاد 
خورده کفگیر ته دینگ 
مستشار آمريك ! 
ور تنو دس انداژه 
داره چونه میندازه 
اه تو تاب باری 
با تازو اداش ماد 
دس دی فاش ماد 
حدای کثش پاش میاد 
ای خدا چه زندگیست 
ایت جه حکم بثدگیست 
چیزئ تو ځونمون 
رو اب ۵ نله 
جیلگی زبوت 
کوش يده داش میاد 
دس دسی 7قاش میاد 
صدای کفش پاش میاد 
دائ توی کاره بارو رویار غاره 
زلفشو فر میزنه .. پس‌چراجر میز » 
نقریب [قای‌جیم باحسن ۲ قاش‌میاد 
دس دسی [قناش میاد 
صدای کفش پاش میاد 


کی‌|ز کافه های لالهز ار که 
بار گذاشته است. 


پیراهن رتود و کمپانب 
از حالا در یکی دوتا از باغهای شیر ان و اطراف 7 
پدست و پا افتاده| ند تا در سرشماری جدید هم کت نت 
. در جلسۂ که بخواهش نبایند کان مطبوعات ( جبهةٌ 
آزادی ) با حضورچپارده فر درمجلس تشکیل شده بود [قای 
معدل در جواب [قای ببار که گفته بود |نتخا بات باید[ زادباشد 
کفته اند | گر انتخابات [زاد باشد هر باباشلی‌و کیل میشود 
مقصودم مدير روزتامه بابا 
روز ر که اصناف شا کی درمجلس جلو 
آقای وزير دارانی‌را گرفته بودند مشارالیهخودش را ي 
پشت تلو نخانه مجلس سوار تومو بیل شان شده و از در عقبی 
#کرده بىد 


, شبر‌داری صان نیم 


بمد فر موده اد اشمل 


م 2 


عقت د 


راستی اینالی که میخواهند وکیل شند عجب سج 
دار ند . 7 دم و ول نمیکنند مشل ابن گدا ها که در 
مبآیند 7دم‌رو از خونهاش میکشند میبر ند تو جلسه‌شوت رتعه 


غم‌مخور بر 


پول با 
اهر 


هقرت هار و 


دیبکه شما اینقدر | نتظار 


و 


سل ازاغط 


میدهد پلافاصله پس 


های‌زور کیو پر روی ماهم‌حسرت کات 


تو دلشوان بمونه والا خد| میدونه وخلن 


| ووعیدهای‌لپ 


ا هم وعده های باین خو 


دعوته که پشت سر‌هم‌میرسه . اوتوقت خد| میدونه چه وعده ها ا 


که نببدند مر چه اصلاحات تو این ملك ميشه کرد همش تو 


برنامةً [قابونه انگار که هر کدوم زاد و ولدشون یه راست 
میرسه به‌سلمون فارسی . پر یشب یکی از این بادمجون‌دورقاب 
چنپا مارو برده بود تو مجلس‌یکی‌شون . دلم میغواست اونجا 
باشید و بینید يارو که نطق میکرد چه وعده ها میداد کهاگه 
و کیل‌شه همهرو انجام بده یه دفمه مثل ف 
کنه بباد چند سالپای پیش خودم افتادم . 
بخبالمون داشتیم درس‌میخو ندیم . اونانی که پاریش رفتند 
میدو نند به تفر [ونجا بود اسصش لپ بود . فردینان لب 
بابا همبشه واسه هبه‌چی کاندید بود . 
واسه مجلس بگیر ند کاندید بود . اگه رئیس 
اتتخاب کنند خودش‌رو معرفی ميکر د . واسه هیشت نظارو اسه 
انجین شپرداری واسه مجلس سنا خلاصه کلام هر چه که پاش 
میافشاد يارو داوطب بود . این بود که از این ورسال‌تاؤاون 
ور سال این بابا کاندید بود . اغلب خودش هم نمیدو نست 
و اسه‌چی‌و لی اصلامثل | بنکه‌دیگه مرش کاندید شدن‌پید| کر ده پود 
به دفعه میدیدی یه ور محله از جمعیت شلوق شده مبرفتۍ 
میدیدی بعله ۱ لپ 
یه عدههم ازجوو نبای‌محله که‌همیشه سر شونو |سه‌شلوق کر دن‌درد 
میکر ددورش‌جمع شدهو گوش‌میدند. 7 قای‌لپ دا دمردانگی میداد 
میکنت| گه‌من‌وو کیل کنید واسه‌تون‌این کار هارو(میکنم : کوچه 
هارا میدم‌همش و گشادکنند تادر خو نه همه 7 


رفتهرو چارپایه و ایساده دارهٍنطق میکنه. 


تو خیابون واشه. 


فقط مملکت ما رو شاخ کاو است؟.۰. 


سا دا 


خدا که از هز ارناوعده‌شون یکی راهم 


ماب 


ری مه 


اطلاعات 


پت ۵ا ایکا 


ماز ندر ان ؛ 


شور 


باباشىل | 


اطالاعات (revl)‏ 
کذاب کایه ودمنه بز بان سولدی 
پا پاشمل : خدا کند که متر ج ا 


نو ری 
گر زنده ماندند د 
دبروز هم باور یکر دی 
باور انبيکنيم و | گرفردا هم زنده ماندیم 
ہاور نخواهیم کرد! 
تارم ( شمارة ۱وهد) 
برای خفه کسردن آزادی از داه 
آزادی داخل شدهاند 
پاباشمل : از هزار سوراځ سنبه وارد 
شده‌اند و شما فقط راء عدلیه را میبینید . 
ایران ما (شادة۲٥)‏ 
ان سرا نوشت بچه های ماست 
باباشمل : حالا کجاش زا دیده ای 
جد بشتها و قتبلکه بز رك‌شد ندتازه بسر نوشت 
من و تو دچار خوهند شد . 
اطالاعات (شمارهه:۵۲) 
ست هائیکه یکشنبه فردا 
ھی 
یر -قروین 
با راه آهن - قم - اراك - اهواز کاشان 


مازندران با راه آهن 


نراق - ری- شمیر ان با راه آهن - 
باباشمل : داش معلوم میشود یا حواس 
تو خیلی پرت است یا ما از دنیاخیلی هی 
خبریم که تاحالا نمیدا نستیم‌توراء‌شیران 
هم ماشین دودی کار گذاشته|ند خدا کند 
این حرف راست باشدو این راه آهن‌تازه 
هم با ومد کندتابا خیرو خوشی‌روزهای 
جعه دست والد «قاءصطفی | بگیریم و 
بریم‌خوش بگذر انیم فقط توعالم‌هتطاری 
خواهشی که دارییم ایست که درست و 
حساپی نشو نون بدی که‌از کجابایدسو ار 
این ماشین دودی_بشیم - 
آقا ا گر شما آدم هستید و بقدر 
9 شعور دارید 
تیار دار ید ا شیا هم 


راجع بسیاست دیا و 

وجوه ۲ 

وزم (شمار۱۳۵) 

ما مقر مشمول قوانین‌دنیا یستم؟ 
با باشمل : اختباره 

خودمان هم ني 

راد گان (شمارثد) 

ووسف آزرادیر انخو اهیم فر و خت 


ول متاع تان دا 


کی در اك روز 
فقط در امریکا ممکن است حوادی 
و 


ونیم دوز ۲۱ ۰ آقای 


از او خواستگا 

داده شد ساعت یازده م 

آمد و آنا زن و شوهر شدند . [ 

زن و شوهی 

از ناهار باهم اختلاف 

پنج معکمه حکم طلاق 

روز مسترجا کسون مثل صبح زن نداشت. 

فقط در یکروز برای جا کسون حوادنی 

رخ داد که در تمام عمر ما رخ نمیدهد ؛ 
پایاشمل - خد|پدرت را بیاه‌رزد امعلوم 

است که تازه کاری و اینجور کار ها 

پنظرت خیلی مهم میا ید . مسافرتی بقم و 

مشید بکن و به بین که ازدواع ِ 

در چند نجام میگ 

مقاله‌ات را عوش 0 بنویس ¥ 

E در‎ 

برای همه ایب مجر 


اطلاعات (شماره ۱۲۵۱ ) 
كمك رس عدی‌باشد 


همه تون دیدید که شرو ور بافتتن ری نداشت . 
چیز فېمند همینکه یه مطلبی رو ميخو تند خوب م 
نرو وره . حرق حساب دررو داره 
شرو ور همونهائی بود که دفعه ب ل و[ تون 
شمردم نت هم من دعا نکردم که اونا 
کسی هم اداو تحرف اف فقط ما تو 
ميو نه هی واسه ځودمون دشمن 


رفیقمون‌که موی دماغمون مده بود و 

نویسی » از این شروورها که باری بار نمب 
و افتاده بجودن‌ما . ایندفعه دیگه عقبده‌اش 
خیال میکردم تو تیست 


» دیروز باژاوعده 

بما تغیر کر ده. 
میکه او نقدر هم که من 1 
من خیال میکردم ای حرفہا را تو میخواهی بجای حرف‌حساب 
بما قالب کنی . خوب شد که خودت‌هم قول داری اینبا همش 
شرو ی‌حالا که اینطوره پبایشین چبار کلمه حرف حساب 
بزت . بیش میگم باباجوت 
که بکدوم‌ساز تو برقم . اصلا پیا و خیال کن 


ی خوبه تو به دقعه تکلیف 
من‌و مججن 
خر ما از کره‌گی دم نداشت . دور ما یکی رو خیط بکش بز 
بیکی از این هزار درد بیدرمون روزانه‌مون برسیم . به کاری 
حالا افتاده تو دست و بال ما . بزار اقلا از بیش باورش دادیم 
بزار همین باری که‌ر و دوشیونه بخو نه برسو نیم ما چارتا کلیه 
< 0 بمقل‌خود شون 
منهم که تاتوله بخوردم 


این‌شرو وره که من بگم توکه حالا داری‌صورتحقوق 
شرا برج دو هزارتا کار گررو میتویسی صدو شعت‌تاهمالکی 
توش قالب کن! 

این شرو وره که من بکم عبریضه هارو جلو روی هه 
وانکن تو همین عریضه‌هااست که گاهی از اون‌اسکن گنده های 

مرو وره که من بگم مردم رو واسه اسنخدامشون 

س ماه معطل کن و اگه FES‏ هم ری وت ود کت و 
در جر یانه ؟ 

1 رم ن بگم بول بریز مل ریگث که 
امسال و کیل‌شی » چکار دا 
ار و کات | پنبمه خود کشو نی نداره مر دم که نيتو اند همه 

جان من » اینپا که شرو ور نیست . اینبا همش حرف 
حسابه . حرف حسایه که اینجور خریدار داره اگه شرو ور 
بشت کوش تو خیال 
چیز سرشون نبثه‌و حرف حساب رواز شرو ور فرق نمیذار ند 
خیر قربونت برم؛ او نبالی که میخواند داخل کار بشندوسری 
7 | در آرند خوب راه و چا رو بلدند و میدونند چکار 


بود که مینداختند نی مردم این ملا 


اس روزی‌هزار مرتبه شکر خدا رو بکنم که لحمداث 
عد حرف حساب دو نبا تو این ملك خیلی زیاده . والا داستی 
راستی فکرش وبکن اگه همین چهار کله حرف حساب دا هم 
نقپمیدیم ۲یا یه راست مر فتیم [برقو یا نه ؛ 
ماس شما 


هو لرود بزودی منتشر میشود 


بهترین هدیه بمادرآن 


کتاب راهنمای بچه دادی است 
محل نروش کتابفروشی بروین 


۲ قای بمبهانی دشان میکوینددرسیلو فلان‌تدر 


حاصل موجود دار ند ۲ ۱ 


کرت 


سزاوار است بنده و عیال واولاد بنده 
کی بشوریم ٩‏ 
باشمل : این را بکسی گو که ترا نشناسد 
آقای اعبهافی : دولت وزارت خوارباررا دومر تبه تشکیل 
بدهد همانطور که بودوتحت‌نظر وزير خواربار باشد 
باباشمل : و دومر 
زیر دندان بعضی ها خیلی مزه کرده‌است . 
نی فرمودید ۲ قا تنا سر کار غم مر دم 
را نیتورید » همه غم مردمر| هیخوریم . 
1 نی : نه خیر شما دفاع از دولت میکنید . 
بنطور تیت ماهم اد میز نیم , ماهم 
باد میز نیم » منتبی حر فمان بجائی نببرسد وکسی واسه‌مون 
شور و د 
پابادمل : عوض تره واسه شما جنگل هم خورد میکنند » 
اختیار دارید ؛ 
7تای د 


همان اعتبارات هم داده شود . معلوم 


ی ریس : بی 


از روز بالا آمده ميرو ند و نیتوانشد يك تکه نان بیاور ند . 

باپاشمل : تو که چند جلسه پیش گفتی من سالی ۳ خروار 
آرد میآورم ونان خانه مبخورم . آدم که تباید اینقدر کم حافظه 
باشد ۰ (گر تمام شده‌است عجالتا از خانه حاجی يك کسه قرش 


ملك 
پول نقد که داری . عوض ملك با پول 


آقای دکتر تاجبخش : موضوع حساب پست ساله معلوم 
ت بککجا رسید 

بابادمل 
اقامه دعوی کند . ماشاء اله این آخر دوره لالباهم زبات باز 
کرده اند . مخصوصا بعضی‌ها وقتی دولت این بار برعکس 
دوره‌های قبل هیچگو نه اقدامی برای اتتخاب ایشان نیکند بنام 
طر فد اری | وملت حساب خودشانر| بادولت تصفیه میکنند 
وحتی پدر زنشان‌راهم تحريك میکنند بپر صورت جنك زر گری 
شما برای بابا کاملا یکسان است : زهر طرف که شود کشته سود 
اسلام ست . 

قای منشور : من که کسری‌هم دارم چیزی نبرده‌ام 

پایاشمل » میترسم يواش يواش کسه کوزه سر بابا که نه 
سر پښازبودنه ته چغندر بشکند و فقط از |وحساب‌بیست‌ساله 
را بخو اهند وبس 

[قای سزاوار : دولت يك موضوع باین سهل و ساد گیر! 
نیتوا ند حل گند . 

پاباشمل : | گر جولت نتورند حتا 7قای وزیرداراتی یکه 
وتنها میتو ند حل کند . 

7 تای سزاوار : اگر جراب قانع 
و استیضاح و شاید قدامات دیگری هم متعاقف ات بعمل 
خواهد 7مد . 

باباتمل : اولا دو لت دیکر پس از آن استیضاح کذائی 


ترسش ریخت . ثانیا | گر راست میگوئی زود بجنب زیرا چند 


شنده ندهند البته سوال 


بانی نبانده والا بءداً مجبور میشوی توسط ناما 
باباشل استیضاح کنی . 
آقای انوار : موضوع مشمول شدن قانون وام و اجاره در 
بارة ما چه شد ؛ 


قاجبخش : سه نفر نو کر من ازساعت ه تا دو | 


در این کشور | 


غت پیش دشمن و دوست 
اندر نگ کے را 
سینة خود زنی به سین* ما 
هی,دهی‌حرف ‌مفسدان‌را گوش 
آخر ایعقل کرد لنگک درار 
او که اهل غرض نمی باشد 
ها نصا وشاده ود 
خصم رندان_کرمکی باشد 


هر یك از بچه ها خطا بکنند 


بچه‌ای سر براه و 


مسر الدولة بلندالقدر 
بذله گز بودی 


۱ 


یارای ما پا پوش 
3 ابا E‏ آندا 


مرض نمی باشد 


وت 
باشد 


نکند! 


۳2 
لوط 


مشت او لوطیانه وا 


انا پاش 


در امان‌از زیان باب . باش 


E TE 
که اشعار مز بور متعلق بایشان نبوده و‎ 


باباشمل :متت |ست باپول 


ا واجاره خانه‌های شهری واملاك مزروعی 


ب نیست‌انمان پرعلیه قوم وخویشبای‌خودش | 


| کار م 


نفرمایند 
آقای فراقی: نمیدائم ارخاته های ما 

رفت؛چه شد ؛چه میکنند » بچه درد 
میخور ند » اینبا که |سباب زحمت ماشد ند 

پا باشمل : بر ای‌اینکه رفع‌زحمت ازشیا 
کننددیگر برای ماکار نبیکنند وفقط برای 
تبر و رو سای‌عا ( 
خانه و کار خانجات واغیرآً برای انتخا بات 


وزادت‌تیشه؛ بقدارو زارت 


قای انوار : اسنادخزانه‌را پدهید به - 
بانك سودش هم به‌پانك میرسد 
بابادمل : بدشت آهوی نا گر فتهمبخش ! 
قای)فشار : اسنادخز انه‌معصوصایران 
تست درتام مالك متندنه هست؟ 
باباشمل : طیب الله از این دفاع.ماخیال 
ساله 


مکردیم نقط جزو مفاخر شش هزار 
ملت ایرآن ۱ 
ملکراده : باید حس اعتماد 
باباشمل : روغن ماهی و کینا لاروش و 
تو نيك بایر تجویز پفرمائید ؛ 
7 قای معدل - چر| کار ات 
های داخلی وا گذار نبیکنند . 
باباشمل : اولا در ناندا نی را نبیتوارت 
بست انیا سرمایه داران ایران را بیش از 
این تقویت کردن و بجان مردم انداختن 
خوشی ندار 
ی سزاوار : 
مینرمایند اسناد در مالك متمد نه خزانه 


سیدم از یکی کر غیب )با امضای زاغچه چاپ‌شده بود 


تحت عنوان نیش و دوش با مطلع ( دوش 
پیت له مد کرمگ ود 
معذرت مبخواهیم 


یل دادن | 


أ دو ییما نه آآب|ست یك چمچه دوغ 
کر از بندهلغری‌شنیدی مر : 2 
جما ندید 
اوجدی : بنده ممتقد نیستم دو لتازراه 
اسناد خزانه استفاده کند . 
بابامل:ماهم باشماهم عقیده ایم مستقی) 
از خزانه استفاده کند بتر وساده‌تراست 
قای اوحدی قول‌میدهم این 
| اسناد خرانه فروش نخواهد رفت 
بابافمل : زیاد جوش فزن جانم اگر 
فروش نرفت بتو که زوز چپان نخواهند 
کرد ببستخد مين بد بخت بجای حقوق 
خو اهند داد 
۲ قای افثار ,چطورفروش یرود الان 
| صد ملیون تومان تتاضا کننده دارد تنزیل 


اسم‌خود] ای اذشار را 
ثبت فی ماي 
ای قور انچی : 
فروشته شود 
7 فای وزیردارالی : فرق‌نسکند؛|هیت 
ندارد : مثل اسکناس ۱ 
باباشمل + یکی‌رایده راه نید|دندسراغ 
خانه کدخدار| مبگر 
آقای وزیردارائی : سابقاً که افتخار 
عضویت مجلس‌را داشتم گمان میگنم بااین 
عقیده مو افق بودم , 
ر بتیه در صفحه ۲) 


که وود 
بشارجی ها تباید 


[ اگر جه ت 

وليك - 

یف جیالی : 
دبروز توی مجلسر 
پھر و کال" 
گفتا که نااهی 
حلوای طنطر| 

ملاایراهیمی : 
بر گردن خود ثم 


ار 


۱ افشار : 
اپاالشاس از ص 


مرا در 
توا 


چون درا ین دو رهم 
وز : 

فرهچی : 
a‏ 2 
۲ نت 
هرگ ازواردات 


از این امامزاده 7 
رجال و دزدها و 
ها سالپای سال م 
ان رفته آن مه 


دردتو دوا یشوه 


وید در وغ 


دولت ازر اه 


وليك خفت عقل جبانبانم من 
لعف جیانی 
دیروز توی مجلس گنتم باصفبانی 
هر و کالت 7 
کنتا که ناامیدم 
حلوای طتطرانی 
ما براهیمی : 
ن خود نپاده یوغی 
نرد رففا تو خیلی دو غی 


تا ری ندانی 


اگر بینی مرا در توی هشتی 
نوا زم بپر تو آو از دشنی 
افتار : 
ایباالناس از صغارو کبار 
بطری [ بلیموی دست افشار 
چون‌در این دورهمیشودلت و پار 
ود مود امت با الوا سار 
فرفچی 
گنت فرشی به علنقی کاشی 
٩‏ و ابا دپر ام ی 


1 آشی 
هرگ ازواردات سودی‌دید 


آنوقت نو این مردم را نگاه کن که 
خال میکنند کرسی نشینبا و 7قابالاسر 
ها فکرو ذ کرشات درمان درد های من 
و توست و برای همینکار از بوق سک 
تا فردا صبج توانومومبیلہای شيك شخضنی 
و دولنی با خانم و نور چشمانشان ازاین 
وده آن ورمیتاز ندر عقب چاره میگردند 
کی هم نیست که باین ملت حالی کند؛ 
پاباجان فکر نان کن خر بره ب است ؛ 
از اين آمامز اده توخیری نمیبینی! از این 
دجال و دزدها و دغل ها و نشودهرآش 
هاسالبای سال مثل خیمه شب بازی هی 
این رفته آن آمده ‏ آن رفته این مده 
ردتو دوا نمشود . برو و. امیذت را از 
ایا پا پیر . برو جانم . خدا روزیت 
دا جای دیتکر حواله کند ۱ برو فک 
حمایی کن.۱ 
اکرو هم میهوزاهی مثل]دمزندکتی 
کی » اکرتو هم میدواهی دمت حسات 
۰ دای[ دمیز اد بهت بدهند» توسری 
بکات بز نشد » زور بهت نگویند » شب 
زد لحافت را نبرد و روز تاجرطمعکار 
و سرمایه دارغدار کلاهت وا نر باید؛ تو 


| همه ایتها که ِ ان سر 


هم مثل بچه ]دم عقل حسابی و کوره 
سوادی پیدا کنی و 7 لت دست هرر ند و 
شاد و ندم ناو جو فروش نشوی ۰ 
تو هم سری تو سر 


خودت را خودت معین کی 


ی و سر نوشت 
»اول کاری 
که باید بکنی این است که امیدت‌را از 
کار آمده‌اتد 


E‏ بگیری و 


و بسلگی واداری . تام این دېود 


و بقول بچه های امروزی سازمانشان را 


بهم بزنی وقانون مانو نشان رامچاله کنی 


و بچانی تو حلقشان وقتی اینکار ها را 


بینی ۲ نوقت مثل آدفکر کنی 

بسمالله روز ازنو روزی از نو 

و بدین نیت شروع کنی بکار که از نو 
حر کت از خدا بر کت 

اما بجات همه‌تان» کی گوشش‌باین 

حرفها بدهکار است ؟ فرد است که باز 


هین مر دم بد بت را که 
ها ند » نامو سش را بر ده| ند 


نش‌رادزدید 


پیر اهنش‌رادر 


| گله‌وارقطار کنندو هریکی را یکتومان 


کف دستش بگذار ندو بیاورند بای‌صندوق 
رای که بیا و تورا خدا ما راا تخاب کن 
اگر و کیل شدیم ایله میکنیم بيله‌ميکنيم 
کسی از ما هم نسیبرسد که جان من‌شما 
سالهای سال و کیل بودید چکاری‌واسه 
ملت کردید ۲ کدام قدم را برای مردم 
پرداشتید که میخواهید دوره چپاردهم 
تکییلش کنید ۲ ولی هر طور شده باز 
خودشان را پا قالب میکنند وجا میز نند. 
همینکه خرشان از بل گذشت بازهمان 
اش است‌وهمان کاسه ["نهاسواره| ندوما 
پیاده‌هر چه‌هم باین مر دم بگو ئی جا نم چشمهات 
را درست واکن ؛ سرنوشت تو و وطنت 
در گرو این انتخابات است نایده‌ندارد» 
زبرا [دم گرسنه ایمان ندارد واین ها 
تا اد تصدی ګر سنه و گدابار 
که ایمان نداشته باشند و هیر 
بگوید : بله چشم ۰ 
بله قر بان » معتصر گر امیدی هست فقط 
بانتخابات دورة چهاردهم است و بس‌می 
گویند امال هم انتخا بات [زاد شده| گر 
راستی راستی کرسی د 
د درد شام ون و دوه 
خانه فرستادیم فبپا والا بسر 
بابد ختم این ملت RS‏ بکا در 
مسجد مجد گذاشت و حاجی راهم دعوت 


آوردہاند کا 


چه ردان 


کرد که ختم را برچیند . 

باز پیش خودتان خواهید گفت که باز 
بابا پر دوده درازی کر ولی چکنم دود 
زیاد است و حوصله شما کم مثل ابنکه 
عرفی برای من این شعر را ساخته بود . 

چون زخم تازه دوخته از خون لبالبم 
ای وای اگر بشکوه شود آشتا لبم 

صد بار لب کشودم و بیرون تر یختم 
خونها که موج میز ند از سینه تالبم 
باباشمز. 


رزم یژن و هومان 
همه تان خالی ‏ شب جمعه گذشته با الد 7تامسطفی 
رفتیم تماشا خانۀ گهر که به‌بينيم این بیژن وهومان چه‌علم‌شنگة 
راه |داخته اند ؟ چکار کنیم ازیکماه باینطرف از درو دیوار 
شهر اعلان رزم بیژن و هومان میبارید . ما هم میخواستیم 


حالا چون با با خبال میکند جناب سرهنك حرف حسابی 

سرش میشود این است میخواهد دو کلمه باخان سرهنك صحبت 
نیم هدام اساسات غلیظتو خلق 

مکی ار تکرب اب ون زا راز 
کسی میخواهند بدهند ۳ معدة 
نمیتو | ند احساسات صد در صد خالس را هشم کند . بای هم بس 
نکر ده بودی وسوراخ سینه های نمایشت‌را با آن شرح نا کنيك 
جنك پر کرده بودی که انسان اصلا نبیتوانست نفس بکشد . 

۲ این تیارت تو خیلی داد وقال داشت انسان آن‌او لها 
که از سرو صدا اصلا خوایش ت 

۳ بود‎ e خیلی‌هم‎ ٣ 
نمیتواند شا هنامه گوش کند . ۱کر شنیده ای که در فیلکت‎ 
فر نکستان اپرا راه میاندازند واسه موزيك قشنك وحسابی اش‎ 
است والا بغود مطلب زیاد اهمیت نمیدهند . انصاف بده که‎ 
دوساعت و تیم یکنواخت بیخ گوش انسان شاهنامه بخوانتد خر‎ 
سر آدم خوایش میبرد یا از کو‎ 

۽ خوب بود آخر سر بیژی جون هومی ملعون را اقلا 
پا هفت تیر میشکت که با با هم از خواب پیدار ميشد و آت 
سوقوله را از والده قا مصطفی نوش جان نمیکرد و دوزرع 
هوا تمیپر ید . 
۰ از بابا جان خدا رویت وا سقید کند که تو با این 
بهتر از آن جارچی‌خانه با آن عرض و طول و بوق و 
کر ٹاش باین ملت خدمت کردی و بکخورده حس میهن پرستی 
شان را بیدار نمودی . انشاءاله اگر باز خواستی خدمتی‌بکنی 
وتوی این بازار کساد نمایشنامه بنویسی این بند بابا را هم 
فراموش نخواهی کرد که دیگر نور علی کجور بشود . 


بورس این هفته تعطل است 


( بقیه از صفحه 7 ) 
مجلس 


پا باشمل : الحمدالله که حالا مجلس این افتخار را ندارد 
و دوت فت امت > 
جلسه پنجشنبه ۳ شپر یور . 


» در میرود . 


آقای افشار - بیانات آقای رئیس را فهميدیم هیچکدام 
ب 

باباشمل: چه ضایعة جبران نایذیر بگذارید گوش تان ر 
د کتر باستان معاینه و شاید معالجه کند . 

آقای آزادی - [قای هاشتی شما بفر 
گفتند تا ما بفپسیم , 

با باشهل: مگر راستی راستی آقای هاشمی 

اره خودش هم نشینده است. 
آقای مخبرفرههند - از بس مطال صعیح و حمابی گفته 


قای ر لیس‌چه 


بلند گوی‌وطنی 


پابائمل: برای اينکه از دهن اشتعاس حسابی کستر کفته 
شده است . 
۲ تای مجبر فرمند - علت عدم اجرای قوانین چیست 
باباشمل: عدم قدرت.سوء نیت و اعمال نفود کرسی‌نشینان 
]تای مخبرفرهمند - د کانپای نانوائی برای چه دو بظهر 
میکنند و نیم بظهر دست میکشند : 
۱ باباشملء ساعات کارشون‌را با ساعات کارمجلس شورای 
| ملی تطبیق مینمایند . 


دارم از چرخ 
که چنان 
ال ار رات کات رک 
که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرش 
بهر کرسی وخالت که دلم در ہی اوست 
منتی میدشم از هردم نادان که 
گوشه گری و سلامت هرسم بود ولی 
فتنه ها میکند این مجلس ویران کهمپرس 
لاادری 
ی رن دا 
بشرط [ تکنه تکانش دهند در دوزح 
راجع به قضیه ذوفر آقای دو لتشاهی 
و کل مجلس ما خود همشه میارزید 


على الخصوص شوفر هم بسينة او زد 


بسا فش روز مره 
عبب‌جوان و 
وید سر رشوه نويم و 


مشکل حکایتی 


م 
ات که شرب ند 
قومی به بندو بست ربودند پستها 

قومی دگر حسواله ب 
این مجلس نو حاجی و هفرنکک ندارد 
کته پراش بار تا نار 


لاادری 


ی 


تپرانبها -در انتخابات بازده نف [زادید. 


دو ازدهه‌ی را باباشمل انتخاب نید 


امروز روز دهم برجه ا کر مال الاجاده 
را نپر دازی اجر اثیه صادر میکنم . 


باد از اراك 
ن 
و ژرتگ که 
0 
تش بندازات همه‌جاحاضز 
بنقده بیا و لوطی گری کن و اگر یه جا 
خالی تو روزنومه‌ات بیدا شد ای 
کلمه را ۲ تجا بچپوت. خر بابا جوت 


هر جا [شه 7نجا فراشه و مثل جنر 


میخام بدو نم ما مردم شهر ستون ارأك‌چه 
| کناهی ازمون سرزده که هم خدا ازمون 
رو 
دور ور این‌شهر تا چشم 
| گل و گشادی دیده ميشه که (زهمه اونا 
شه که 


گردرن شدههم بنده‌اش باو جودیکه 


ار بیکنه‌دمات 


کندم صل‌علی بیرون میاد چطور 


ا رنگ گندم بخودش ندیده انوقت اوت 
نهرون‌شما که مثل مورو ملخ جمعیت توش 
جع شده نونهای باون ځو بیو پا کیز گی 
داشته باشه ؛ [آخه مگه ما مردم این شر 

جز و [دم‌حساب نمی‌شیم که نه نون‌حسابی 
داریم» نه سروسامون درستی بخودمون 
هی پینیم ۰ نه آب باید داشته باشیم » (ما 

| عوش همه‌چی گردو خاك بحلق ما بکنن 
| خدا امیدونه از بس اتول متول ها رفتو 
آمدمی کنن شهر مون شده يه پارچه کر 
خاك بطوریکه از دوز 

مر خص شدیم تا امروز حسرت بدلموت 

| مونده که برای نمو نهام شده یه روز از 

| دست این بلاق بی پیر دزامون باشتم و 
می ترسم | گه‌همینجوری پیش بر بم‌تاییکی 

| دوسال دیگه[شدر گردو خاك سرمونرا 
بېو شو نه که 7 نوقت بقول بروبچه های 
مدرسه باید بیان فسیلمو ترا از اون لاها 


ون و بزّادن نو مدرسه بچ ها | 


ن 
تماشا کنن الا اینېمه دردییدر مونمون 
| بکنار این آخریهابلای و کیل بگیری هم 
برامون قوز بالاتوز شده و برای اینکه 
پرهان‌قاطر تو ته نکشه مردم دارنو کیل 
ی می کن 
پندازی . 


تا توعوب همه‌شوثر آدست 

اما بغلاف تسپرون که پو لدار 

| ها و تاجر ماجرها و مقاطعه کارها دارن 
لقره میز ان دزاینجا 

پدست وپا افنادن و میخوان چندروزیکه 

این دهاتیهای بد بغت را که سرسال 

سال جون کردی می کنن و دست آخرهر 

چی گیرمیارن دو دستی تحویا 

| میدت و خودشون سر بی 

مبزارن » قطار کش پای سندوق| تابات 


| خودشون را بکتن » 


سواد مواد درسی ندازن تا بدونن‌و کیل 


اریاباشون مثل موش می‌موئن و از درد 
لابدی جرت نمی کنن جيك بز نن والا تا 
| هزار سال دیگه هم حاضر نمیشن بایت 
پی| نصاقبا سواری بدن . حالا مکه‌خدا 


هامون بده و الا باين راهی که ما پیش 
گرفته ایم می ترسیمیهراست از تو کوبر 
بی آب و علف لوت سر در پیاریم . 

ا مشدی عباد 


ر اریاب ملك‌ها | 


پیارن تا براشون رای بدن تا انوقت که 


ملت یعنی که چی از همه بدتر از ترس | 


تخود ری کر سره وی بر | 


آنها را هم از خر شیطان پپاده کد 
مگر دست از سر ها 
در دنیا پاكرسو| کر دند . نمیدان 
کناهی کردیم که کاشی شدیم 


مضمون واسه‌مان درست کردند ۰ نقدر 


میدار ند 


| مارا مذمت کردند و خفت مان‌دادند که 
| دیدر خسته شدیم ار خدا تام یبا 

را با کاشیها عطا فرسوده است ۱ آکتر 
جای دیگر افمی و اژدها هم باشد چیزی 


| دا گرقته است . همه‌خیال میکنند که سنون 
| های این شهر را از عقرب ساخته‌اندو با 
| عقرب‌مثل ریک‌در کوچه و خیایانر 
1 زمین 

ز عقرب ؛ و السه بغدا اینطوو نیست 
عقرب در بیشتر جا های گ. 
سردسیرهم هست ؛ چیزی که هست در 
کاشان قدری 
کاشان بود و عقر 


هم دست بر ند[ 


است , انتکاش ا 
تر ماو تماشاخانه 
ها و کتاب‌هاو داستانها ترسو تیو بد لېه 
بودن‌و هز ارچیزدیگر را بما شبت دادند 
7 قدر داستان راست و دروغ برای با 
| درست کردند_که‌جودشان‌مید| تدو دا . 
حتی قم ر اهم براد ر کاشان خیال کر دندو گنتند 
نه قم خوب آست‌نه کاشون 
لت بر هر دو تأشوت. 
از نطتر ما هم ند اشتندیاری 
کر دند که‌مادیگر غلط کر دیم بگو ایم کاخ 


هستیم زیر| با تبش عقر بای خودمان می 


توانیم. بسازيم ولی با زخم زبان های 
مردم که خیلی‌بدتراز [نهاست چه کم و 
بقول شاعر : 

ز زرحم سنا 


اینقدر ها عصبانی باشه . اینحرف‌هاگفتن 
ندارد هر کس بکاشون بدمیگوید شودش 
بداست . چرا عقرب کاشون را مببیند و 
کلابی نطنز و کلاب قمصس را نمی‌بیند . 
مختصر [دمهای نفهم از این حرنبا خیلی 
د . بخود باباشل هم هزار بار از 

این چرند پر ندها گفته اند اما م 

واسه گوینده عقل از خدا = 

عبر و حوصله از دو ات عليه تو هم زیاد 

جرش نزن که عاقبت خوشی ندارد 


وکیل شدن درست و حسابی خر سواری | 


مدیرام-عول + رضا گنج 
خیابان شاءآباد جنب کوچه 


مقالات وارده مسترد تبیشودا, 
درج و حك و اصلا ح مقالات وارد 
است . بهای لوایح خصوصی و [ کبیها با 
دفتر اداره است . 
بهای اشتر اك 
یکاله: ٠‏ ۰٣ا‏ ریال 
ششماهه : ۵ .2 


مارا 


کوب ما سوت 


( تکشماره سه دیال) ه شنب ۱۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ 


ر هجوم عشاق صدارت عظمی به کاخ ابیض ] 
داباشمل ہے عجله نکنید جانم !تا در با نه میگر دد و بت بهمه تان مير سد 


راستی [دم دود از کل اش پلند میشود . مقصود چا کر از 


آدم 7نبالی هستند که یکجو عقل تو کدوی کله‌شان احتکاد | 


کرده‌اند و الا دیگران حسابشان پاك است و کاری بکار ۲دم 
ها ندار ند 

در ابن دور وانقسا يك دود کشی هم مثل دود کش 

جر بزی‌بالای کله شان‌دردست کنند که اقلا دودی کهاز کله‌شان 


بلند میشود چشمهاشان را کور نکند و توی این‌هیروو برداءد۱ | 


ق 
بینید شاعر چه میگوید ؛ پس از یکسر دو دچراغ‌خوردن 
و استخوان خورد کردن‌تازه میفهمد که خیلی کار پیجاقی کرده 
یکمدس عقل و فهم را گذاشته است تو کله‌اش 
مفرها یداه 

بیچاره آدمی "که ترفتار عقل شد 
خش آنکسی که کره خر آمدالاغ‌رفت 
یال نکنید که راستی و استی عقل بدچیزی است . نه خير 
بلا نبت شما عقل جزویمثلعقل مخلص اسباب زحمت | نساناست 
و الا عقل حسابی بالای تمام نستهای خداست و بپر کس داده 


نتده ست : عقل حسابی‌خوب ست برای ایتکه دیکر در بند کم | 


و پیش و امروز و فردا و ظاهر کار ها نیست . او فکر اساس 
رها را مبکند ؛ فکر قرنها را میکند و چیز های کوچك و 
و گذران و روزمره دیگر نیتوانند او را [زارش دهندو بخود 
مشغو لش دار ند . 


اما خودمانیم رو بېمرفته‌بېتر بود که‌خداوند تبارك‌وتمالی | 


این یکذره عقل را هم بانسان نمیداد و واحتش میگذاشت. آن 
وقت دیگر پاك :کلبغش معین بودوتاعمر داشت‌نانش تو روغن . 
هر جای‌دنبا بودا؛ هر جہنم در بدنیا آمده بود فوراً يك رس 


الاغ کرانه مبکره و یک را ست امد و کشور کیومرتیدون | 


هیچ زحت و در دسر ميشد بالانشین » 7 قابالاسر سر مايه دار 
ملاك . یا اگر هیچ جا راهش نمیدادند يك کرسی میکشید می 
گذاشت زیرش و محکم مینشست روش و فقط دوماه به آخر 
درره مانده زبان در میا ورد و از بك دل نه از صد دل عاشق 


دلباخته ملت|بران‌میشدو باسم جواز [ردمیسزدزیرلايحة مالیات | 
ب بران‌میشدو باسم جواز [ردمیسز دزیر OE‏ زر کرک 


هم حق نداشته باشد چعت ابروست [ نوفت 


تام نستبای این مملکت‌هم همهاش ارزانی او بود . مسکن بود 


هوس وزارت وصدارت هم تو دلش ببزد و اگر خدامیخواست | 
| گردو خاك خوردیم مرا از کوچه پس 


بآرزویش هم میر‌سید 

مغلس کلام » همانطوریکه عرش کردم امان از عقل کم 
که درست مثل چشم کم نور میماند ؛ نه میتواند مثل چشم سالم 
هبه چیز را واضح پیند و مثل آدم کور یسکدفه‌در آرزو و 
کنجکاوی را گل|ندود گند و راحت بنشیند . 


جا يك دم کم عقل دیدید از خدا بغواهید که با | 
را تکبیل کند و یا اینکه آن یکخورده عقل | 


د و ولش کند نا راحت بچرد. 
ان نیست از شما چه پنبان » دوسه هفته پیش + 


مناجات ۱۱۱ 


مشتی‌عبدل که سررا داربائیس 
هر کجا هس خدا نگه دارش 
3 میگفت ( گمون‌تکن راسه) 
هر چن ماشین نوس که 

E‏ رت بت 
هر سولاخ سمبه که سر بکشی 
باروماشین وی سکه خوش ررخته 
زد نت رح مهندس لبسانر 
شیله بیله | که ت و کارش نیس 
آخدا ها دیگه نگیم 1 
یساعت‌هم ,که گور م رگمیریم “ 
کهمر کحقه» پس خدایامر ‏ 


يه هفش ده روزه که سداش‌نیر 
باشه " جور بشه کارش ۱ 
خوب خدا واسه وردسش خواسه 


همه با پارو ,سر و سر دار 


واس چی این قد افاده‌داره وفسر 


د 1 
وی که نیس » پول خوود که لیس‌پی‌چیو 
تو اداره» این چیزارو ینم! 
اه نه پس بگیر اما این رك! 


تا که بی رگ بشیم و خوش باشیم 
یش جیگ بائيم 


تک ظهر ب 
سفت‌و سبج یقه‌مر| چسبید که بايد تو دا 
یکجای دیدنی پبرم که از تعجب مانت 
ببرد گفتم ؛ بخدا بحضرت عباس احتیاج 
پدیدن ۲ نجا هانیست» من ت مرروز 
که چشمم به روز سیاه بیشتر [هموطنان و 
ِ کمی از ]نها میانتد 
» هرساعت که این‌قیتها و فقر وپریشانی 
واز همه بالاتر این تحمل بودائی مردم‌را 
میبینم از حيرت سر جای خودم خشک 


میشوم. تسودیگر میخواهی‌مر| چکار کنی | 
این بدیعتیها که حی‌وحاضر و ظاهرهمه‌جا | 


میبینم بس است‌دیگی لزومی ندارد بروم 
بگردم بینم گوشه پس گوشه ها چه بد 
بختیہاتی خواپیده‌است که غصة [ نهارا به 
خورم . هرچه‌از این حرفا زدم بخرجش 
نبرفت گفت بابا , معلوم میشود ريشت 
ژا.توی 7سیاب سنید کرده‌ای که همش 
به‌ظاهیر کورها نگاه میکنی . نمیغواهی 
یکدفعه پروی بگردی ببینی که این هه 
تقر و بیچارکی و درماندگی از کجاآب 
میعورد. این مبر و حوصله‌و پیر گی مردم 


و بجایآن‌سم کشنده تو رک و شربانش 
ون 

دیدم ول کن معامله نیست » عقبش راه 
افتادم. پس از اینکه‌زیر آفتاب سوزان 
تپران بیش از یکساعت راه پیمودیم و 


کوچه‌هانی که در عمرم ندیده بودم 
گذرانیدتوی کوچه کثیفی که بیشتر به محله 
اموات شباهت داشت در خانة دا زد و 
مارا برد تو . 

چشت روز بدنبیند . ایتجا شبره کش 
خانه بود . یینی‌جافی که عقل و سلامتی و 
هبه‌چیز مردم عوام را ازدستش میگیر ند 
و یکمنقال شير تر ياك ببش میدهند. جاتی 


فر [دم ژولیده‌و پزمرده 


مهندس الشر 


ات رال 


اگر دزدها در سر کردنه آدم را 
لخت میکنند , اسان در خان؛ خودش هم 
از دست زنها در امان نیست . 

میدا نید چرا زنها رنك ها را خوب 
میشناسند ۲ بر |ی|يشکه بدا نند هرمردی را 
چه جور رنگ کنند . 

امان از دست زتیکه طباخی بلدباشد ر 
و نخواهد بیود , . . و زتیکه طباځی بلد 
نباشد و پختو پز کند . 

سر ب زنبابرای‌تبولاندن تمایلات‌خود 
اول ناز و غبزه و بعد او قات تلغی سپس 
قبر و گریه و در آخرین وله چک 
زدن است ؛ حالا دا نستید چر | خانمپا در 
بلند بودن ناخن های خود اصرار دارند! 


که هنوز دولتهالی که در ابن کشور 
حکوهت کرده‌اند ترا بقول < ن 
مضر بحال اچتماع تشخیص نداده| ند و تصور 
میکنند که زیانآن کنتراز ضرر دو سه نا 
روزنامه تندوتیز است که هرروز سدبار 
درشان را تخته میکنند . 

توی گودالی که مناسب‌تر پود بجاک 
حياط و خانه 7ثرا زیر زمین مردگان 
نامیددر حدود یکصد نفر دم پهلدک ۳ 
دراز کشیده و هر چند نفر بك چساغ 
کوچك و کم‌نوری مثل عمرشان جلوشان 


و پس چپارده ساله تا پیر مرد و پد 
زن شمت ساله پیدا میشد . هم‌شان غرف 
مستی بیخبر ازعالم‌هستی. هىه‌شان چشمهای ‏ 

( بقبه در صفح سوم 


و ا گنون‌پی بېد 
ادر 
خانه ها دای 


بات و خود 
یهاش در فکر 


ری با مرده ندار 
راحت مشغول کش 
در آمن‌و |مان بسر 
که داریم باید ه 
دست به کر 
E‏ 
خیال 5 
قصیر از آن بال 
که راه و چاه را 
ڪه مر دم عوام : 


[ بای این است 


۱ آسودکی و سلاء 


که واسه خودشار 
برای این ملت و 
که بواش‌یواش د 
چیزها هر چند ماه 
جاور جنجال راء 
پیش هیآ ید همه 
هم متلا هستند . 

تو وا بشدا 
که ملت ایران ہہ 
اسکندر ها و عر 
رس از هر بد 
خشخاش مقلو بش 
EE.‏ 
هیده هستند شا 
رای بحال ولایا- 


مهندس | لشعرر 


ز ضرر دو سه تا 
, هر روز مدبار 


آدم پېلوى 2 | 
یه راغ | 
سس 


رشان 
تریاك تام نا 


شگیج ورد 


بقيه ازسفسة دوي( 


درددل باباشمل 


غبار صورت های زرد » دست و پای ارزانو تن لاغر وهیکل 
بردگان را داشتند . 

رفیق راهنمای من که خودش بيست سال تمام توی این 
کار است و تمام دار و تدارو زند گیش را سر ایتکار گذا 
و انون‌بی ببدبختی خودش برده است میگفت : در ترات 
دمو کرات در همین پایتخت کشور شاهنشاهی چپهارسد تا از 
ابن خانه ها دایر است » در صو( کت ال سس سس از 
بنج تا نبود و حاضر هم بود همه را يك يك ب 

بدا دیدم حق با باروست . از همینجاست که بد بختیاین 
مات سر چشمه میکیرد . این چراغ و آت منقل است که مردم 
را ببحس بار آورده و مثل کوسفند رام کرده است » ففیر و 
پئوایش را فقیر تر و بینواتر و بالا 
مپورش را بی‌ر گت و دزد و دغل نموده است 

به بینید ؛ خداو ند وقتی خواست ريش ملت کپن سالی را 


از روی زمین بر کند . بیل و کلنکک که نمیارد . متلا ترياك‌و 
شيره را ول میکند توی آن ملت و زمامداران کونه بت و 
بملاقه و خو و نفع پرست را هم سر آنها میگمارد که 
هبه‌اش در فکر خودشان باشند . 7 نوقت درعرش یکقرن‌بروز 
ما میافتد و پس ازپنجاه سال دیگر اصلا برای نمو 4 يك نفرهم 
از آن ملت روی زمین نبیما ند . 

تکاه کنید ؛ بچه‌های‌این تریا کیهاو شيره کشا که خودشان 
فرقی‌با مرده ندارند چگو نه خواهند بود . برای اینکه اینها 
راحت مشنول کشیدن‌تر باك و شیره‌باشندو چرتشان پاره نشود و 
در امن‌و امان بسر بر ند +چندتا جوان سالم‌و تندرست‌و بااحساسات 
که داریم باید همان سالم‌هادر کوه و دشت با یاغی و طاغی 

باشنه و بیرند تا فقط نسل[ يناه ایران منحصر 

بہمین تریا کیها باشد و بچه های ناسالم نها . 

یال نکتبد که اینبا زیاد تقصیر دارند توا . با 
قعبر از آن بالانشین هاست . مردم که عقبل حسابی تدارند 
که راه و چاه را با هم فرق بگذارند . این وظیفه دولت است 
که مردم عوام رابراء راست هدایت کند . اصلا وجود دولت 
برای این است که ملت را از بلاها حفظ کند وسیله راحتی 
آسودگی و سلامتی اش را تبیه کند و الا مردم پیکار نبسودند 
که واسه خودشان لو لو بتراشند. تورا خدا ینید کدام غطری 
برای این ملت و مملکت از خطر ترياك و 
که یواش‌یواش دارد گریبانگیر همه میشود . چرا برای سایر 
چزها هرچند ماه یکدفعه اعتبار میگیر ند پول میگیر ند ؛ لاقل 
جاور جنجال راه می میاندازند و لی هر وقت صحبت بلای تر یاک 
پیش هی آید همه بسکوت میگ ذرانند ؛ برای اينکه خودشان 


» بالاتر است 


هم مبتلا هستند . 
۰ تو وا بغدا تنگ نیست که پس از ما در تاریح 
که ملت ایران سه هزار سال در مقابل تمام بلا يا و طوفانها و 
و عرب ها و چنگیزها و امیر تیمور ها تاب [آورد 
وپس از هر بدبعتی باز قد علم کرد ولی آخر سر شیره 
خشخاش مغلو بش کرد و از بین برد ؟ 

امروز در همین تهران که باز پیشترشان درس خوانده و 
هیده هستند شاید ازچهار نفر یکنفر تریا کی باشد . آنوقت 
دای بحال ولایات و دهات . 

شا را پعلی اینجا هم میشود عذرو بپانه آورد : میتوان | 

کهوضعیت دنیا اي است بیله است . سیاست خارجی | 
نبگذارد جنک است نه‌والله این‌عذر های پیش پا افتاده را 
هم نمیشود برای مله باین سادکی [ورد . 

آخر جان من ! اينکه مرک نست که چاره نداشته باشد 
بلدفه بنشیتید مثل بچه دم فکر کنید راه علاجش را پیدا 
کید: بخدا بحضرت عباس. هیچ خارجی مانم کار شانخو|هدشد. 
حیف نست ڪه بجای گندم و جو و ذرت‌و پنبه روی‌آن 
زینبای خدا خشخاش کاشت و نصف سال 


اسکندر ها 


سنه و برهنه در | 


( بقیه درصفح ۷ ) ۱ 


عروس اومد 7و خو نه 


نه چك زر دم نه 


حاجی رئیسونه 
مت ان را 


نه چك زدم نه چو نه 


عروس اومد تو خو نه 
نماز ی نمازوت 
یمین سر فرازوف 
طاهر حقه بازون 
وردست حاجیونه 
نه چك زدم نه <-و نه 
عروس اومد دو خونه 
برری کرسی کالش 
افتاده همچو بالش 
راحت شده خیالش 
دو سال در آموثه 
نه جك زدم نه چو نه 
عروس اومد تو خو نه 
اون مرشد جلیلسی 
صفاری و 
بی‌قدر و اردیلی 
بازم و کلمونه 
نه چك زدم زه چو نه 
عروس او مد آو خونه 
اون تیمور 


ی 


واسه خودش میتاله 
نظقش مایه ملاله 
آیه وارون میخونه 
نه چك زدم نه چو نه 
عروس او مد تو خو نه 
آزادیموت همو له 
که شمم مجلس ونه 
معدلون میبونه 
ده سال شده آبونه 
نه حك ردم نه چو زه 
عرو س اومد تو خوه 
وغ وغ‌صاحب عمو نه 
و کیل اصفهونه 
مار گیرو روضه خونه 
جن کرو رمالونه 
نه جك زدم نه چ-و نه 
عروس اومد توخو نه 


شاره ۲۲ 


2 ا 
مو 4 

اتوتت هالیکه ما بچه مدرسه بودیم اول 
بسم الله که ميخو استند بمار یاضی درس بدهند 
اینطور ت و گوشمون خونده بودند که : 
دو چیز مساوی یامشابه با یسك چیز 
خودشان مساوی یامشابهند » واین ازآن 
حرقبائی بود که دیگه چون وچرا و نسم 

نبیغواست وهرجا که آفا معلم در 
میمو ند زور میز دتابلکه مطلب را انا 
بزسو نه 7 نوقت‌دیگه مسئله خود بخودحل 


حالا ازوقتی که ماهم برای خودموت 
کار شدیم توزندگی به بمضی 

میخوریم که‌هرچه میخواهیم ب 

ر بطش یدیم می بینیم هیچ جو ری راست 
در نمياد مثلا از یه طرف با باشمل باهمپودی و 
مشدی وقار وداش طبا وهاشی جون هم- 
قطاره وازطرف‌دیکه این[ قایرن باحاجی 
وداش ابول ومشتی و سید جوشی وسایر 
کرسی نشینہا هم تطارند بس لازمه اش 
این ميشه که باباشمل باهمه کر سی‌نشینبا 


| هم تطار باشه و یساببارت خودمونی تر 


باپاشل هم خودش يه پا کرسی نشین باشه 
وحال 7 نکه باباشمل کرسی نشین که نیست 
سهله اگه خدای تدرده یه روزی گذرش 
بکرسی خو نه بیقته گماشته‌های چماق‌بدست 
حاجی قلم پاشر| می‌شکنند حالا باباجون 
پیا مارا خرفیم کن ربکو که اشکال‌این 
موضوع تو کجاست بلکه خد| خواهی بشه 
وماازاین بلاتکلیفی در تیم . 
ار ادتمند مپندس توم( نمچه‌مپندس‌سایق) 

باباشمل : آی تموم مبندس ۱ 7 نرقت 
که نیبچه مهندس بودی خیلی موی دماغ 
با بامیشدی .ماشاء ال حالا که تموم‌مپندست 
کرده اند حتم دیگر دست از ریش بابا 
نخواهی کشید . هرهنته بايك سوال خنده 
دار وبیربط اسیاب درد سر ما را فراهم 
خواهی ورد . 

اولا ایثرا بدان که اگریابا به‌مبودی 
ومشدی وقار وداش طبا و هاشی جوت 
هم قطار خطاب میکند نقط برای ای 
است که ا روز نامه نویسند وچون 
قلم مان یکی‌نیست بنابراین نیشودهمقلم 
کفت زیرا ]نها باقلم خود نویس شیک 
ويك وطلا کوب مینویسند و لی‌باباباهمان 
قلمدان عهد امیر کبیر وقلم نی می نویسد 
و ازهمینجاست که نوشته هامان سیری سه 
عباسی با هم فرق دارتد . [نها معقول 
مقاله مینویسند ما درد دل میکنیم وچر ند 


39 هیچ از تو ره ند اشت یت 
از سدبار تم نان و نمك‌خوردن‌با ات 
جملةٌ ریاضی‌لعنتی‌ات بابارا با کرسی نشین 
ها همقطار کنی و تو این کرسی خانه 
بیا ندازی - مرده شوی هیکلت را بیر دیا- 
این حرف زدنت,درهرصورت من که‌تور| 
نیبخشم | نشاءا ی خدا هم نخواهد بشید . 


. یکی از رسای حسابداری وزارت تيشه و تبر از 
تاریخ ه (ر ۲۱۷ تا اردیبپشت ۱۳۲۲ در حدود ۷۲۰ ا متر 
پارچه از محصول کار خانبای شاهی و بپشپر برای خودشان به 
قیمت "مام شده خریداری نموده است در صور تیکه بې ر کارمدی 

از چند متر داده نشده است 

۰ رنود داش‌میلپسا رامیخواهند اغفال کنند که‌درموتع 
ترمیم حقوق کارمندان سر باز نشستگان را سکلاه بگذار ند . 

باباشمل : داش میلسپا بخدا خدا را خوش نمیآید که این 


ی مردهای خدمتگذار را از نظر دوژبداری.اینر| هم بدان | 


که مقصود بایا آن تیسارهای باز نشسته ملیو نر ن 
عارمندان پاك متقاعد است که فقط چان به چ 
آست و بس : 
. در جلسه انجین پزشگان ایران و انگلیس که برای 
عبار زه با امراض منری تأسیس شده اشت باز مرض رقایت و 
شکان‌ایرانی عود کراده وسر انتخاب اغضای کسیون 

شرو کله هم زده‌|ند . 

۰ که هنوز هم حاج [قا هرماه از شر کت کامپسا کس 
مبلغ ده هزار ریال باج ریش و سبیل سنیدشان را میگیر ند . 

۰ آقای شپرتار تبران از |نتخابات اصفهان مأیبوس 
بر گشته| ند و در جواب سوّالی که راجع به‌وضعیت | نتغخابی‌شان 
از ابغان ”کرد با کال تأثر فرموده‌اند : با حا گم اصفبان 
یشوه کنار ما2 

۰..قای محسن الدو له بلتذ القدر پارسال اموقیبکه در 
کرسی خانه تشر یف داشتند چہار ماه‌مرخصی با استفاده|زحقوق 
به حج مشرف شده اند . 

پاباشمل : | کر متطاعت د|شتندمیبایستی باب از خودشان 
پروند و الا ملت گرسنه و کدای ایران هنوز مستطی 

در وزارت تيشه وتبر برای یکی از کارمندان‌حسایداری 
کار خانهای قند و وا گذاری پس از آنکه دوفقره توبیخ نامه 
بعلت تتبلی و سستی ذر کار صادر شده ؛ برای [ نکه اسرار 
جابدازی را فاش نکند مبلغ 


تصویب و پرداخت گردیده | 


آ گهی مناقصه 


عرید متدار ۰.۰۰۰ دست چادر مکی و جانچوز و | 


رو بنده و قلابه بمناقصه گذاشته میشود داوطلبان میتو|ننداسناد 
و مشخصات مر بوطه رابافرستادن هفت صلوات دریافت‌دار ند . 
پیشنهادات تاروز جبعه ۸ مهرماه پذیرفته و در همان‌روز 
در باشگاه ارتجاعیوت خوانده خواهد شد. حضور پیشنباد 
دهنه گان در جلسه مثاقصه آزاد است 
باشگاه ار تحاعیون 


بهترین هدیه بمادران ‏ 


کتاب ر اهنم‌ای بچه داری است 
محل روش کتابفروشی بروین 


+۰ ريال اضافه حون ماهیانه | 


دفتر دوم 
دید موسی بك شبائی را بر 


دید حاجی يلك ج 


نی را براه 


ای فدای تو همه ارال مر 
ای خداوندم ا میشد 

سی میکردم ریاست را ۳ 
تاک کفار جران اتجا رید 
گفت‌هان‌ای‌مردنادان وخسیشس 
آ ن ریاستانحصار حاجی است 


آزسر ین فکرخوش رادو رکن 
ای ES‏ تو نمیدانی بدا 


این ریاست انحصار من بود 


کوهمی گفت: ای وکالت! »| 


نی که‌جای هر خاله‌خانم 
آرزوی خام خود در کون 
تا که‌بر جایاست 


گر دلت بهر وعالت لك زده 
رو خدا جای دگل روزی بده 


مر مر و 1 

موسر و 
مه 

این چندروزه روزنومه چبپا دیگه‌پاك 
شورش را در آورده‌اند و از دست فحش 
و فحش کاریپا ہی ربط [ نبا مردم بیچاره 
ذله شده| ند معلرم تیست سر کدوم مال 
بابائی‌جنك و دعواشون در گر فته ک‌حالا 
حالا ولنکن معامله نیستند و هیر کی هم 
خواسته این ميو نه میونجی گری کنه جز 
اینکه خودش هم چندتا توسری‌نوش‌جون 
کنه نتبجه نگرفته. حتی باباشمل‌هم که 
حرفش هم‌هبه جا دررو داره و خاطرش 
پیش همه برو بچه ها عزیزه برای ایتکه 
ریش سفیدی کنه میون او نبا لنك| نداخت 
بلکه حرمت لنك را نگاهدار ند 
از اینبا آ بروی خودشوت و 
هاشوت را تبر ند اما ماشاء الله از پس 
فحش خور این ۲ تایسون زیاده و دلشون 
واسه شنیدن حرفهای نامر بوط پر هيز نه 
روی بابا را پس |نداختند و اصلا محلی 
بهش نذاشتند هیچ فکر نمی کنند که 
پند وقت دیگه که این جنك بی پیر تموم 
میشه‌و از مابپترون سفره رانک وار نگ 
صلح را پین می کنند اه سا بغواهیم 


| همینجوری به‌برو پای‌هم به پیچیم و خودمون 


با خودمون وربریم رندون کلاه سر ما 
گذاشته و ته بشقایبا را هم می لیسند و 
برای ما کوفت کاری هم نمی ارن د آن‌وتت 


باید با شکم خالی از سر سفره بر گردیم 


| و همه اش‌جواب‌تارت و تورت شکم گر سنه 


دا بدیم حالا برای اینکه کلك همه این 
دعوا ها کنده بشه و دیگه روز تومه‌چیبا 
اینقدر تو روزنومه هبدیگر را پپادنحش 


از قرار خبرریکه مدتها بسا رسیده در 
ماه رمضان روزه را گرفته اند ولی توپ 
نزديك سحر در رفته است . 
مةد ماو ند 
کوه‌دماو تدطی تامة بلندبالامی که باداره 
توشته شکایت کرده است که مدتی‌است 
هشهری های دار الخلافه از سر و 
من بالا می‌رو ند و در ضن خاطر شات 
کرده است که اگس از این رفتار دست 
بر ندار ندمچبو رآ تقلید ازسیدجوشی آتشی 
شده و آتش فشانی خواهم نمود . 
کوسه و ریش پهن 
وزارت اندرونی نامه بانعمن نظار 


توشته و ثابت کرده است که وجود کوس 


دا در موقع انتعا یات گوشزد ولی راجع 
بآزادی 
برای انتغا یات[ زا د است بسکوت بر گذار 


بوعات که موتر ترین وسیل 


نگیر ندچا کر پیشنهادمی کند که این 7 قایون 


باهم قرار بزارن طرفهای عصر یه جائی 
که سرو صداشون را کسی نشنود دور 
هم جم بشن و هرچی خورده حساب‌باهم 
دار ندهمو تجابرسن و اینکار خو بیش ای 
ن میونه راحت می 
بچه های 
کات 


TS ES 
شوند و هم اینکة چشم وگوش‎ 
کو جك کههنوز زبونشون بفحش و‎ 

تافر بوط نگردیده باز نیت 
| - مشدی عاد | 


ص 
ری بت 
ویده بان (شعار 
امروز شنید. 
احتکاری از ط 


علامت نز دن | سر 
ارلی دا تعقیب 
میداد ند اصلا ع 


ستار (شمار 

در اثر ۱ 
|السلطنه سیب 
تایان تاين 

پات بع 
سیعی وزیر 
و مورد تبوا 


بساارمده در 


اند ولی توب 


‌ 

الاتی که باداره 
که مدتی‌است 
سر و کول 

, خاطر نه 

ین رفتار دست 

یدجوش یآ نی 

م نمود . 

ن 

بانحمن نظار 

4 وجوذٌ کوسه 


ث . دراین لنو 


دده بان(شمار؛ ۲) 

|بروز شنیدم بالغ بر ۱۱۰6 پرو نده 
احتکاری از طرف اداره شع احتکار 

و بداد سرا فرستاده شده و لی نتیجه 

آن از منفی هم هزار درجه هنفی‌تر و از 
مر خراجه خنثی تر است 

باباشمل :ممقعلارستکک بزر 
علامت تر دن‌است . | گر همان ده‌تا پرو ندة 
اولی را تعیب میکردند و ترتیب اشر 
میدادند اصلا عدة پروتده ها به ۱۱۰۵ 
نبیر سید . 
ماتی که اودرست کرده است تر تیب اتر 
نییدهند میب ستی‌دمشر | بکذ | درو کولش 


و راه‌خانه راپیش بگیرد ته اینکه بگوید 
با چه وظیفةٌ ما برونده درست کردت 


و حقوق گرفتن است و وظیفه دیگران 
ب. مختصر بسا که 7قا محبدخان‌قاجار 
برعلیه تو اقامه دعوی نکند . 


نات و خوار باراسال بقدری فراوان 
خواهد شد که تصور میرود عموم طبقات 
بدرد امتلاع معده مبتلا گردند . 

باپاخمل : بخیالم هقطار تو هم تواین 
هیرو و یراحتکارسپل کر ده‌ای‌و میخواهی 
با این حرفبا قیمت نرا بالاببری . و یا 
اینکه خواب کر باس دولایبنا دیده‌ای . 
شهباز (اینج) 
بر آبوی‌و طنی‌در دوره‌دمو کر اسی قلابی: 

برو ید بملت بگوئید ما بنا بفرمان‌مباركِ 


ببرؤن‌درمنتظر فرصتیم وشما را با چوبو 
خکک O EE‏ 
ستاو ه (شمارفع۱1۰) 

در اثر اختلافی که بین [قای ادیب 
السلطنه سمیعی وزیر کشور با بمضی از 
آقایان نمایند گان در اطراف جریات 
انتخابات بعمل 7مده بود پر یشب قای 
سیمی وزیر کشور استعفای خودرا تقدیم 
و مورد قبول ریس دوالت قرار کسرفته 
ات . 

پاباشمل : الخبدانث معتی عدم مداخله 
دولت را در امر اننخابات فهه‌یدیم. ینی 
نقط کرسی: نشینان غعلی خق دارند در 
انتغابات‌دخالت کنند. داش سیم زیادهم 
غصه نخور حالا که بسلامتی خودت را 
کنیدی کناريك نان خودت بخوریکی‌را 
هم بده بدا . شکر خدا راهم بجایآ[ر. 
همینکه خبر استعفای تو رسید جناب شیخ 
پشم|لدین‌حاضر بود فرمود از قول‌او بهت 
کوک 

فلك پبردم نادان دهد زمام مراد 

توا اهل دانش‌و فضلی همین گناهت بس 


یا روهم که دید به پرونده | 


| صفحهکاغذ که پشتو روش را ت 


ام کشور چشیش به تبر یر است 


| شہر دومین شبر کشور و اولين شبر 


مشروطه پرور و آزادی پرست ایرات 


بکسی آردمیدهند که قول موافقت 
در امر | نتخابات بدهد , 

پاباهمل : و بکسی 
و خویش و دوست و رفیق خودشان و با 
صاحب نفود باشند . 


میدهند که قوم 


هیچ ملتی با ندازه ملت ابران اسعتی"و 
ماوت تیه 

بابامل : و هیچ ملتی هم با ندازة ملت 
ایران سغتی و مرارت ننعواهد کشید : 
مشعل (شماوة :۲) 

سهل انگاری اداره متوقیات 

باباشمل : تنپا راه جلو گیری از سهل 


| !تکاری آذارة متونیات این است که‌ماهم | 


پوست کلنتی بغرج دهیم و اعتصا بکنیم 
و هیچکدام نریم تا در این دکان[قای 
شهی‌تار هم بسته شود همانطور که|عتصاب 
کرده‌ايم و یځ و هيوه تبیخوریم‌و بکافه 
ها نتیرویم و از خانه هم بیرون‌نيا یم 


| مشعل (شمارة ۲۳) 


× کار محترم ما « روزنامه ایران‌ما » 
پاسخ دند ان شکنی بنامة اخیر قو ام در شماره 
دیروز خود داده|ند . 

بابادمل : داش معلوم میشود که <راس 
توهم آلبالو یلاس میچیند [خرجانم چبار 
چطوری می تواند همکارمحترم یکنفر 
7دم يك سرو دو کوش ثل سر کار باشد 

۳۹۰۶ 


| اعتبار > هم توی کرسی‌خانه ب 


هم دو لتاعتبار داشته باشدو هم کر سی‌خانه 
صیا رشارة۲) 

ختم غائله قشقانی . . ما اميد وادیسم 
سیین این غائله هم مانند محر کات 
حقیقی واته ۱۷ آذر از چنگال‌قانون و 
مجازات فرار نکنند 

اباشمل : امیدواری سر کار بیج 
اسلا کسی در خیال پیدا کردن مسببیت 
غاعله تعقانی نیست تاجه برسد بمچازات 
ا شاط جى ۷ 
قشقائی برغلاف انتظار شا ما نند تحر يك 
کنن دگان ۷ ۲ذر تا آخر عمرشان‌راحت 


شید که مسیبین غائله 


| و [نوده خواهند خواپید و کسی مزاحم 


حالشان نخواهد شد . 


خدمت آقای مدير روز نامة باباشمل 

امروز صبح مشنول پاك نویس یادداشتهای کتاب «شرح 
زندکانی‌من » کهراجم‌باوضاع اداری‌و اجتماعی دورة قاجاری 
تا زمان حاضر است‌بودم . در ذیل قسیتی که مر بوط بوضع ماه 
رمشان ایام کودکیم بود شرح شیر ین کاری یکی از باباشمل 
هایآن‌درره‌را بقلم [ ور ده یلی‌هم ب رآن افزودم همینکه‌خواستم 
ببطلب دیگر پپردازم‌صدای روزنامه فروش که جار روز تات 
باباشمل میزد بلند شد.مرا پیاد شما انداخت جبله‌ای ( داجعبه 
باباصل امروز ما ) بر آن اضافه کردم + 

برای اينکه از بابا غیبتی تشده باشد عین آت صفحه را 
یرون نویس میکنم و برای شما میفرستم نا همانطور که‌چندی 
پیش در روزنامة خود یادی از من کرده بودید من هم درضین 
کتاب خود یادی از شما کرده باشم . 


قربان شما عبد الله مستو فی 


تور 
خانه بیرون یامد زوا در خارج حتی يا 
توانت بخورد مسافرینی که بعدازظهرواردشهر میشد 
در منرل میماندند و اکر برای حاجتی از متزل بیرون میرف 
مثل روزه دارها دهن خشك بودند 

وقتی در شیراز روز عیدئطر مورد |ختلاف شد جسی ند 
ملای مق محل که با مقاماجتهاد قدری خوش پاور و ساده‌بود 
شپادت دادند که ماه را دیده‌اند [قا افطار کرد و برای‌نماز 
هید سجه رفت ی ها هم تاسی دید (کشر بت اقل ت 
روزة خود را نگاهداشتند یکی از باپاشل های محلاٌ آقا که 
اسش را نراموش کرده‌ام و شاید همان ( کل رجب ) رفیت 
توام الاك باشد جزو دوزه نگاهداران بوذ وقتی که آقا بر 
الاغش سوار بوده از مسجد برمبگشت جلو [مد سرالاغ قارا 
در بقل گرفت و چند بوسة 7بدار نثار بك و بوز و چشم و 
عار حیوان کرده گفت « آقو ؛ تربون سرخرت ۳۳ ۲ و 
هبی چی بو حلال کردی ؛ پس ای‌به قاشق اوتلشورام حلال کن 


مردم بخورند دعات کنند 


پلی همانطور که رو رو ساموجب قوت ایمان عواماست 


انان عوام هم باعت تصحیح رویه روسا است . 


رویگی 


بدوی در میان‌حضار بود 


عبر بر نبل مسجد مدیئه گفت « اگر: از من 
دیدید مرا براه راست بدارید 4 عربی 
پر خاست ششیر خود را کشیده گنت و بلی ١‏ اکر از تو 
خلافی مشاهده کنم با این ششیر تو را براه واست وامیدادم ٤‏ 
دیگراتکاء ندارد و باید 
ازی که با طبع شاعرانا 
( بتیه در صفحه ۸ ) 


عرب بدوی‌جز بشمشیر خود 


هیینطور حرف بز تد اما با باشل 


۳ شهریود ۱۳۲۲ 
آقای وزیردارائی :مدتی است‌وزارت داراتی در صدد بود 
برای وضعیت ستخدمین کشور که حقرقتا 
تاسف شده بود کمکہائی در نظر بگیرو 
باباشعل :ببین مر ده چیه که مرده‌شوی‌بحالش گریهمیکند :, 
[قای وزیردارانی:| کرهم یکتدری بتاخیر افتاد برای‌این 
بود که محلی برای این قسمت درنظر گرفته شود 
بابادمل : مدتی این مثنوی تأخیر شد 


دداین اواخر اسباب 


مهلتی بایست تآعون شبر شد , 


روحی افقط خر یدار ومصرف کننده‌در نہایت عسرت و تحمل 
باید زندگی کند. 
پا پاشمل :همه خریداران اینطور نیستندالیته با ید کرسی 
نشینان را استلدا کرد . 
تهرانجیدچون دو ات رعایت قوانین‌مصوبه مجلس‌راراجم 
بخوار بار تنموده و دراول خرمن مردم گرفتار سختی و تنگ 
نان شده اند استیضاح میکنم . 
پاباشمل : بپت کنتم که دولت دیگر ترسش ريشته است 
خواهشمندم‌روز استیضاح لااقل‌یکی تان ترای نمو ته حاضر باشید . 
ملك‌مدنی: بنده‌صریجا عرض میکنم اینپا از شف دولت 
استفاده میکنند . 
باباشمل : برای اینکه دولت قوی شود پنج شش تا و زیر 
مشاور گردن کلفت بهش اضافه کنید . 
۲قای فقا بت : ببرید اینبا را در محل وقرع جرم » مثلا 
میوه فروش را در همان خیابان اسلامبول چوب بز نید 
باباشەل : مقصو دتا 
چوب فلك را هم برای تکمبل تماشای خار جیا راه پیانداز بد. 
قای فقابت: اکسر به نتیجه نبیرسد حنی داغ و درقش 
هم بگذار ند . 
باباشمل : داداش بك سوزن بعردت فرو کن ويك جوال 
دوز بدیگری . 
آ نای فراقی : با تمام لواحق شرعیه و عرفیه حتی |لوتد- 
فى الجدار . 
بابادمل : و منضات آن من‌الورید و الشریان و السارة 
و الغطيان . 
7 قای نراقی :اساس و پایه این اداره تقاعد بررای‌مزاحنت 
مردم ریشته شده . 
اپاتمل : اگر بنا باشد خدا تورا پیامرزد حتمبرای‌هبین 
يك کله حرف حق شواهد بود.. 
آقای مخبر فرهمند : این مذا کرات تماما تفسیر تلقی میشو د 
و بشید بنده باید از ۱۲۹۵ بالا هم مشمول این قانون بشو ند 
پاشمل : معلوم میشود 7 قا زاده‌متو لد ۱۲۹٣‏ به مد است 
آقای اوحدی : باید دید[ یا مستخدمدر سر موقع تر فیعش 
دا دریافت داشته است ۶ 
باباشمل : باید از شما پرسید که تا رتبه ٩‏ قضالی ترقی 
کرد زیت 
سه شتبه ۱۵ شهر یود ۱۳۲۲ 
قای رئیس - پیشنهاد 7قای منشور 
ژ نبایند دان نیستند نبستند . 
: لاید ایشان‌هم‌رفته| ند همدان برای امرا تتخابات 


[ ای انوار : شما از تقلب کسبه خبر ندارید وخر ندارید | 


پاباشمل : ایکاش کم فروشی منحصر ابه کسبه بود . 
قائ الوار۔ باید بلدیۀ ملی و نظیه ملی‌درست کرد : 
باباشمل : مجلس شورای ملی برای شما کافی است . 


است که بعد ازتا تر چاتچوردرام | 


لام عليك ای مشاور السوزرا 
تازه ات مبارك باد 
SA‏ 


9 به تردستی و هزر مندی 


تا شداز خانه مش‌سمیع‌برون 
بود غافل که بی عکله ماند 
افناد 
مکدلانی که سهم خودبردند 


دل تو از شحف به غ 


حالیادورءدور چر چر تواست 
بوکالت رسان» حریفان را 
و کل اینزمان غلام تواند 
فاسدو نادرست وپاك ودرست 
هر که مقبول خاطر آقاست 
و انکبرابا تو گاو بندی‌نیست 
خان نقدی به نقد بیکار است 
ساده و ضاف ووردان باشدل؟ 


[قای دکرهلت‌زاده : رست 7قلا 


ای افوار : رآی لازم ندارد . 
آفای معدل : رآی رآی : دولت هم 
موافق‌است . 
آقای دشتی : 
هد هان رز 
آقای ببهانی : يك ساعت بعد ازظهر 


زود باشید بخوانید 


ای اوحدی : باشد برای‌جلسة بعد. 
]قای نراقۍ : چرا [قا ب کذارید 
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آقای یکپور : بماند برای بعد 

باباشمل : ایتها کلماتی است علاوء‌بر 
اینکه درد ملت‌را دوانيکند ماهی ه 4۷ 
تومان باضافه چپار ده کیلو قندو چند خرو ار 
ذغالو هیرم وقیره در مد دازد . 

آقای مخبر فرهمند معامله ایست 

دکان تانواتی باخود من کر ده‌است. 

باباشعل : آی بر ذاتش لمنت حتما نمی 
| داتست که‌شما نماینده‌اید و مصو نیت دار ید 
| بتیه از جلسه یکشنبه ‏ شهریور 

آقای مخبرفرهمند : معطلسی > کسر ) 

فقر» گر سنگی» سر خرمن » قحطی؛فر اوانی 
جنس ؛ معلوم نیست چه خبر است . چر| 
این وضعیت است و 
| آئای دکترتاجبخش - بدی سازمات 
| نداشتن علاقه . 

باباشمل : آی یلیل حاجی! معلوم‌میشود 
خیلی علاقه بشغلت داری . بخدا: 


آقای رئیس ؛ عده کافی نیست‌بگوتید | 


ES 


وآ ن سه‌مثقال‌تو سه چاركبار 
ده مبر بر لب اند » تو را 
کت‌شیطان » به پشت می‌بندی 


و :تا کلهبچرخانر 


موش آخر میان گنج افتاد 


7 


گرشت‌را» دس تک به بسپرد اد 


AE IG 
تو شدی‌همچو جن بحا نهد‎ 


سوی‌مقصد بان که خرخر توان 


ببره‌اشز آ ن کل وچهقندی‌یس 
کر کیلش کننی سزاواراست 
پیش تو سوگسلی ازآن‌باشد 


N‏ هر که را که‌اهل‌نم 


محتسي فتنه در این شهر زمن داند و می 
ليك من این همه از چشم شما می ینم 
قای اد حدی :ار باب‌جر اید ست ییامبری 
و پبام رسانی را دارند . 
مل : بر ای همین عده شان قسریب 
6 نفر است و توشاناولوالمزم 
هم هست . 
آفای اوحدی : این رورها یکی از 
حرفهای حسابی که‌میز نند موضوع‌خواربار 
ات 
با باشمل: یکی هم موضوع انتخابات 
است که تذکاد آت برای خیلی‌ها ملال 
می‌آورد . 
قای اوحدی : 7یا درمملکت‌ماامروز 


آقای او حدی : مادر سرخرمن پارسال 
که جنس کم بود این وضع را نداشتیم . 

باباشمل : برای اینکه آنوقت نات 
تازه داشتید حالا ببات دارید . 

آتای اوحدی : کتایهائی را که مت 
خواندةام در [نجا فصلی از برای جره 
بندی ندیده‌ام . 

باباشمل: لابد بسکتاببای عمومسی'مثل 
کتاب فالگیسری و مار گیری و غیره 
مراجعه فررموده‌اید 

7 قای ریس : 7تای نعست‌وزیر آمده 


آند آجازه دهید پرویم جلسه خصوصی 


باباشمل : چون مطاب خصوصی داریم. 


داند و می 
ای یم 
1 


ست پیامبری 


بان قريب 
او لوالعزم 


با یکی از 


یکی 
عخواربار 
6 نت پات 
بلی‌ها ملال 


تماامروز 
دی باشیم؟ 


E 


نت که‌جیب خود پ رکرد 
دبگه چی‌میگه باز که‌مثل عکس 
دی سر سپور ز هر چیه ٩‏ 
إو که دائم فکر دیداری 


حاجی که‌میشی 


SE 


آون وکیل نکه داری 
پیری حاجی روتوداری پاس 


جل 


چون بتوپه حاجی بېت» زکيسه 
داره چی کاره نه موش موشی 
میره از این سر اون سر بازار 


EET OEE‏ اش 
میخاد او روز نومه فروش شه 


تو هم ای جان من بکن کاری 
وقت یکاری یا کت عطاری 


رفقا در فکر مدیریت کل 
تشه و تبر 
۲ اثرافی: 
ابره و اشرفی فراوان شد 
هر دو تا قیمت سه تانان‌شد. 
رعت خانه 
۱- آزماده : 
۲ آزموده‌ايم در این شپر بعت تو 
بایدبرون کشید از این خانهرخت‌تو. 
۲ باخجه 4 
موش کی چه‌اوتکت و تناس 
داش مبتلا په رنج‌و عناست. 
۴ هش فری : 
سک قل مرا داد ز نو اعتبار 


بنه‌حریفی که هست‌قلب زن‌روزکار. | 


۴ - روضوی : 
هچ گویم بتو ز رو نروی 
مایه‌ات سفته آقای رضوی, 
۵ هدجه و 
# دهن خواهم به پېنای جوال 
تا بگویم مدح توای پیمثال. 
1 باچتگیر خا زد 
امانی : 
با دوش در گوشم امامی 
که گستردند در املاك‌دامی. 


استیضاح 


در جلسه یکشنبه ۱۳ شبریور ورقة 
انبضاحی به ریاست کرسی خانه تقدیم 


ت 


| در این بدیختی‌بمانند . 
| دستگیری‌من و شما هستند. اینبارا راهنمائی 


مرزا دلسوز کنی 


بقیه از صفحه سوم) 


درددل باباشمل 


کی خانه و شیر .کش خانه لم داد : 


خون آن دختر چپارده ساله و آن‌پسر | 


سیزده ساله که در شيره کش خانه ميان 
کنافت و مرض خواییده است بگردت 
شماست ؛ بکردن شا که استان‌رادولت 


ملت گذاشتهید ؛ شمان پیشکاه | 
خدا و ملت‌مسئولید که میتوانستیدازخود | 


کشی تدریجی مردم و از معدوم‌شدت یك 
هلت جلو گیری کنید و نخواستید 


فهمیده و ه سر میز ند و در پیش خدا 
و وجدان بخشودنی نیست . 

این صحرا ها و مزرعه ها که از گل 
خشخاش رنگین است تش بزنید. مااین 
گلهای سم آلود دا نمیغواهيم ۱ ای 
بدیختها را که در نتیجة سستیو بیفکری 
شما پاین روز انتاده‌اند نجات بدهید . 
خیال نکنید که نبا اصراری دارند که 
نهو ال 7 نها منتظر 


کنید . اینبا تقصیری تدارند.. 
نادانی و یصاحی شده‌اند , 

حالا که (دعا میکنید راه بر ایھر حر کت 
واصلاحی بسته است » برای این قدم(ساسی 


اینها ندای 


که کاملابازاست . این گوی واین‌میدان 
اکر مردید سم ال و الا سر نوشت ما را 
بدست خودمان بدست مردان پاك و عار 
[مدمان_بسیارنه . 


گردید . خفیه نویس بدبین با باشمل‌اطلاع 


میدهد که شاید این استیشاح از طرف 
محرومیین از ساعندت دولت در انتعاب 
مجدد خودشان بوده و آخرین تیر تر کش 
چابك سوارات دورة دمو کراسی‌باشد . 


بدا نید که این تقصیری است که‌ازشا | 


شوهرت . 
تهران - ماشینکا : باشتراك ماشینهای وزارتی بائر. های 


ان - گیورگی ساعادزه : باشتراك طفار مشگت 
تماشاخانه کشور - کمدی قزلارسلان : 
گ سی های کرسی‌خانه و کرسی نشینہا . 


9 
۰ 1" 
فام‌شر کت مبلغ اسمی‌هرسهم فر‌دوهنته‌قبل 
سہیل وش رکا ۱۰.۰ 
| میلیسپاك کار تل ۱.۰ 
| شر کت تضامنی‌شیاء ‏ ۱۰۰ 
| توده کمیانی ۱ 
۱ سو سیته | نو نیم‌همرهان ۱۰۰ 
نقیس و بنی‌اعمام E‏ 
1 


نرح فعلی 


خی یه راه خدا اج 
سندیکای‌خانه بدوشان ۱۰۰ 
اتحاد ملی ۱ 
| بشگاه ایران پیر سس 
کمینة | نتغا بات فر مایشی ۱۰۰ 
|شرکت لاهیجان بدون‌مسولیت ۱۰۰ 
| جبهآزاد ۱۰.۰ 
شر کت تعاون e‏ 
وضعیت بازار در هفته گذشته بی انداز و بحران 
| در پورس کاملا حکیفرما بود . اصلا تا ارایلاین هفته ممکن 
بود نرخ اسپام را بتحقیق معین کرد . د بحران هفته‌قبل 
پعضی از شر کتهامت تف وامور ]نبا بهادارة تصفیه مر اجعه‌شد. 
سهیل وش رکاء که بیم ورشکستگی آن میرفت مقاومت‌نمود 
و کمی تنزل کرد . میاسپاك کار تل سخت مقاومت میکند و تعطیل 
سه روزه بازار که شاید برای زمین‌زدن اسهام مالیات بردر [مد 
آن تبیه شده بود مواجه باعدم موفقیت گر دید وماستهار! کسه 
کردند . بملت‌وروداحتمالی مدير عامل هر کت تضامنی‌ضیاع اسپام 
آن کمی ترقی نمود و تبلیقات شدیدی که برای رسانیدن اسبام 
بمبلغ اصلی۲ نبایعمل آمد مثمر شری نشد . سوسسته 7 
نرقی کرد . در قیس وبنی اعمام و اتحاد ملی تر نی مختصری 
محسوس است . توده کمپانی و سندیکای خانه بدوشان و بتگاهایرآن 
پیر و شرکت تعاون سابت است . خیریه راخدا و کمیته| تخا بات 
فرمایشی و جبه‌ازاد رو به تنزل میباشد . شر کت سلیمان و بنی اعمام 
اسم داده ومن بعد «#توده کیپانی» نامیده خواهد شد . 


برای انجام امورمر بوطبآ زادی نسوان شر کتی در تهران 
| سرای نقاره چسی بنام شر کت ارتجاع با مسو لیت نامحدود وبا 
سرمای؛ شندره قاز که فعلا نسیه گذاشته شده (ست از تاریخ 
سوم شبریور برای مدت خدا میداند تا کی» تشکیل و بشساوء 
| ۱۳۲۲ به ثبت شر کتهای شلم‌شور با رسیده‌است . در این شر کت 
اشیاء مربوط با زادی خانم ها از قبیل چادر و چاقچورو 
روبنده وقلابه و چارقد در دسترس‌خاتم‌ها گذاشته می‌شود که 
بطور پایا بای با عينك و جوراب کایزر و کفش‌های|اشکو به‌دار 
معاوضه خواهد شد . مدیریت شر کت با آقای شیخ پشم الدین 
بوده و کلیة لوازم فوق رامشار البه باتفاق والده [نا مسطنی 
مېر میز نندو طوری تحویل میدهند که رد خور نداشته باشد , 

تبران مورخه ۱۷ شهریور ماه ۲ ۱۳۲ ادارة ضبط نکبتها 


در ر کاب بازدمفر آزادیددوازدهبی را 


تا که از مجلس ما نام ونشان خواهد بوند 
حاج آ قادرهمه ادوار جوان خواهد بود 
توص رس 
سر این نکته نپان است‌و نهان خواهد بود 
شدم ز عشق وحالت چنان ضعیف و پریش 
که سایه را نتوانم کشیدن از بی 
8 ملایر بداد E‏ 
که در حکومت ملی لباس زهد پوش 
کت ری له 
پیدو ادرد خسودم را 
همه کس واقف و آ گاه شداز حقّه 
مک حیله و تتژویر کنم 
Em‏ 
عات شود که کان لایق سردارند 
OTE‏ 


داش عبدل کجائی که یادت بخیر 


دیروز وکیلان همگی کوش شدند 
وز حمل اعتبار چون موش شد ند 
یمور و طبا که بلبلی میکردند 


آآا چه شنیدند کله خاموش شدند 


دیوانه کرسی 
ز شوق والت بفیتروز کتوه 
بدل : کسوه‌غم باشد الد نگث‌ را 
چو فرهاد در راه منظور خویش 
در آن کره »بر سر زند سنگت را 
لادری 


) ۳ بمذا ارات 
بشنبه محاس ) 


زاغچه 


| هی دس‌ی 
|توموبیل شخسی شماره ۲۹۹۹ تهران*همان |تومو بیل‌سه 
رنگ شماره ۲ وژارتی است که فقطدر موقع حمل |جناس لطیفه 
تدیر.شناره ميدهد . تعظیم کنند گان در نظ کول زد 


باشل 


| ( بقیه‌ از صفحه د) 


E 


خودمبتو| ند خوش باوریو ساد گی ملای محل 
خودراتتادی کرده واورا تصحیح کند چه 
خاب به یر ا بن ميخو اهم ادعا کنم 
که گرا بین شن آن مد 2 
عامیانه با 
ایسان فرقی هست همان تفاوت نسیه و تقد 
است. عرب‌بدوی و عده میداد که شمشیر 
میکشد و این کاکای‌شیرازی‌ششیر زبان 
کشیده و کار خود را صورت داد. 

من مرید این باباشملم چرا که عرب 
پدوی وعده کرده و او بجا آورده است 
تا « باپاشل امروز ما » وظیفاً مشکلی 


را که بمهده گرفته است چکونه انجام | 


آذر بایجان در دور 
شو کتها لعالی 
از وصول ثامة چنایمالی سيار مشعوف 
شدم .مخصوصاً چون ابراز لعف ومرحمت 
از آن ناحیه بی سابقه بود وجد و سرودم 
دو چندان گردید . ولی چکنم یکبنعه 
باز این شیطان ملعون که سالها بودپامن 
کمتر سر وسری داشت ۰ بیخ گوشم مثل 
معرروف «چوّب را که برداشتی گرب دزد 


میکر یزد» را فرو خواند . باری بسماث | 


وصلراتی‌خوا ند برخیطانلنت فرستادم. 
تم تابالق بن فشولی سبط ات 
لنك مکدر تخواهید شد زیر| بقول عبوم 
دراه عناق لت ؟. 

ازاینکه شروع به تا لیف کتاب «شرح 
زند گا نی من فرمودهاید مسر ورم.خداو ند 
انشاء ال تبوفيق عطا فرماید . با آت 
هوش وذکاوتی که همشهریهای مخلس در 
سر کار سر اځ دارندواین ذوق وقریحة که 


ر از نامه ونبونه کتاب مستطاب جنا بعالی 


هریداست؛امیدو ارم کتابی بوجودآورید 
که شاهکار ادییات ایرات درقرن 
باشد و بتوان در ردیف زندگانی 
وبادداشتبای‌مار او رل ویو نیوس‌یلاتوس 
که استاندار رومی در بیت المقدس بود» 
کگذاشت . 

خاطر میا ركمستحضر است که‌همشپر یپای 
چا کر دل خوشی"|زسرکار ندار ند وشاید 
هم حق بجانب ]نها باشد زیرا رای و 
احساسات"عامه کمتر اشتباه میکند . 

باژ میکویند که «جنابمالی در موقع 
استانداری از [زار بد گان خدا و توهین 
به‌باك‌تر ین ورشیدترین نمونۀ نژادایرانی 
بت نقرمو ده اید وچتانچه از نظرمبارت 

نیز گذشته هین قضیه بکرات در رو 

و نوشته شده است ولیکن 
مخلس را بااین فضایا عجالتا کاری نیست 
زیرا | گر روزخساب رسد وزد هر کس 
دا کف‌دست ش گذار ند لابد در پارة‌جنابعالی 
نیز که در عصر طلائی مصدر امور مهبه 
ی خواهند نبود وااگر 
ین روزیر اخداو ند متعال ازمادریغ 


بودید ۰ اعقاری 


هم 


افع اا کا 


دارد دو؛ ایثعتورت گفش آن نین تبری 
نظر ار ادتمند! کنون‌پاید 
بان وخوش رقصی های فر اوان در 
عصرطلائی دراین دور دمو کراسی لکنتی 
نیز دست از سر کچل مردم بر نمیدارند 
واھ کربه باز 
روی چبار دست وپا پائین میا یند . 
مختصر علا باباشمل سر وکارش با این 
دسته‌است ولی برای اینکه به‌سرکارثابت 
شود که بابارا با سر کار کاری نیست و 
پهلوانافتادەرا 7 زار نیدهد و نیز باباشل 
هران از باباشیل مرحوم ی کی 
در میدان مر دی ومردانگی ندار دحاض- 
است او هم چند بوس ۲ بدار نثار سر و 
حاصل شود که 
اورا با کسی کدورت ششصی نیست و نخواهد 


مخلس شما باباشسل 


۱ گهی مزایده 

اشیاء استاطی متفر ازتبیل کلاههای 

زنانة مختلف و عینك های رنگارنگ و 

جوراببای کایزر و کیف و کنشهایچند 

اشکوبه صیح روز هر ماه در ات 

۱ ارتجاعیون درمیدان اد فروشان ق 

| مزایده بفروش میرسد. طالبینبرای‌دیدن 

نبا قبلا به اشکاف های مترل خودشان 
مراجعه فرمایند . 


| صورت‌سرکاو نماید تا 


بود , 


۱ باشگاه ار تحاعیون 


و 
- خدا بما رحم کند ! اولان 
سیلو بعد روغن نباتی ء فرداست 
که گوشت نبا تی هم‌میا بد وحساب 
ما پا کست . 


Ca 2‏ 2 
ناما هفنگی اا هل 
رور ز های پنجشنبه منتشر میشود 
حول : وضا طنجة 

اد جنب کوچه 

5 
مقالات وارده مسترد شود" |ذاره در 
درج وحك واصلا ح مقالات رارده آزاد 
است . بهای لوایج خصوصی و 7 گیب با 
دفتر اداره است . 
بهای آشتر ال 
۱۶ ړال 
a‏ 


ل مج مب اس وت 


( تکشماره سه ویال) ه شنبة ۽ ۲شهریور ماه ۱۳۲۲ 


د ! اول‌نان 


1 ۰( 
باباشمل - بزن جانمی ! تو که زورت بر نمیرسد پالانش دا بزن ! 


چا کرتان ازچوب و فلك. بدش میاد... خیلی‌هم بدش_میاد 

هر جا اسم چوب و نلك را ببر ند فورا چندشم میشود . 
پاهام شرو ع‌میکند بخاریدن . یاد آن تر که های‌بی یر U‏ 
میافتم که هزار تاش روی کله‌بنده شکست و خرش هم همین 
از آب در 7بدم که ملاحظه مینرمائید. بقدری‌سو|د مغلس‌تان 
نم کشیده که حتی بکرسی خانه هم راهم ندادند نط بندم 
از چرب و شلاق بدش مياد بلکه حتی حبوانهای زان بسته‌هم‌از 
این دوهمانقدر نقرت دارند که دزدان پاچه ورمالیدهازباباشل 
ویاشتر از علبند . 


راستی اگر ینا بود جرب و کنك هل هی دا 7 گنه | 


آمروز, میبایستی الاغهای وطنی|زهر فیلسوفی فیلموف‌تر 


متلا[بانیکه از درعالم علم وادب و سیاست تك و توشان | 
پرمیدارد ویا لولبنگ شان خبلی آب میگیرد بایستی کوچك | 


ابدال الاغ یخ فروش‌محله ما باشند . در صورتیکه اینطور نیست 


هر روز در خیابانبای تهران الاغهای خودمانی ما را میبیند که | 
پشتشان‌از نیش‌سیشو نك چون لان زنبورشده ولیم و کسالشان 


هراز باربدتر اژالاغهای تاز بر وده دو پا و چپار باست که 
توی تخته پېن پر قو میخوا بند 

مختصر کلام . چوب و فلك تا حالا هیچ کاری نسکرده و 
تخواهد کرد و اکر فیالمثلاثر[نی داشته است ۰ بقول‌فررنکک 
رفته‌ها عکس(لسلش و بقول فرهشگستان مرحوم وا کنشش‌هزار 
بار بدتر بوده است ۰ 

حقیقتا خُدا لعنت کند کسی را که بدعت کتك‌و چوب را 
تو این مملکت گذاشت 

نگاه کنید وقتی میخواستند ما را بخوابانند [نقدر به 

ان میزدتد که دیگر نقسمات بند میآمد و ضف‌مبکردیم 

خیال میکرد ند نت و شرشان دا از سرمات 


ندتا دو باره و تکک‌و تکک‌مان | 


دی ر نے خاثه و مدرسه , 
اشک مثل 7دم‌هامطلب رآ بحالی کنند » مارا گر 
و تا مبعوردیم زدند و هر وقت خواستیم فضولی کنیم فر هودد 
چوب معلم گل است‌هر که نخور د خل است . ای مرده‌شوی آن 
معلم را بپرد پاچویش که بنده را باين روز انداخت . از شا 


نجاهم عونل 


دم چوب 


چه پنپان معلس سر درس خیلی گچ بودم معصوصا سر درس | 


عربی که هرر| از برفرق نمیدادم و تا آخرش هم نفپمیدم که 
آنکه مثل چا کر كنك را نوش جان فرموده‌بود؛ اسمش عمرو 
بود یا زید . هر چه معلم زور میزد که بلکه بنده بتوانم گوش 
فمل قال را بگیرم و بت بت تن باب ثلانی و رباعیر دش 
کنم نمشد که نبیشد . همات از باب او لئ رد نشده‌پای الاغ 
قهم بنده بگل فرومیرفت وتر ی سخت بکله ام ميخو ا بید 
و آتش از سرم بلند میشد . بچه مچه ها مير بختند و مارامیزد ند 
و پاهامان را میتگذاشتند لای فلك تا میخوردیم ميزدند 
تاوقتی که سته میشدند ولمان میکردند وخیال‌هم‌میکردند که 
دیگر فہمیدیم ولی باز فردا EEE‏ 
ایتهم شد دورة مدرسه . بعد آمدیم سر باز خانه . خبال کر ديم 
که دیگر الحمد اڈ بای خودمان دم شده‌ايم ؛ ا 


خوب شندش داش علی که جنندی 
خسورب ناسرز جونمیمسگه.پیلی! 
7 
اعلو نا جنگ که دادی 


و Er‏ سین او نا EE‏ 


بابا همشه 


ست تاد 


رش و" شم همه تو مشتت. باد 


ما چو چوب دوسر طلا بودیم 


مفتکی مونده تو بلا بودیم 


جون بابا دیگه نترس از هیچ 


ركوراس‌باش وکم بکن پیج پیا 


با [دمپای حسایی است . 
روز بد نبیند ۱ اینجااهم ول کن معامله 
نبود ند 
چیز مختصرو یافقط سر بپانة بیخودی ما 
را میوپانیدند وتا میخوردیم با کمر بند 
ت و دنده‌های‌چا کر که‌مثل‌شانه نمایان 
بود میکوبیدند و جیغ و دادمان هوا 
میرفت اسش را هم میکذاشتند انضپاط 
خان نایب هم خیال میکرد که دیک ر آدم 
شدیم ولی همینکه بلند میشدیم از دیروز 
هم بداتر بودیم . همان نقبمی دیروز سر 
جاش بو ديك لجو لجبازی‌هم اضافه شده‌بود 
این مخنصی نه فقط سر نوشت‌چاکرتان 
بود بلکه سر نوشت تسام مردم این‌سلکت 
بود که‌از روزیکه چشممان راباز کره‌دایم 
با چوب‌و فلك سرو کار داریم‌و تاروزبکه 
عررائیل علیه(لسلام اظپار لطقی بفرمايد 
بازهمان محشور یم و بعدازمر هم نکیرو 
منکریا آن‌چىانش بکله مان خو اهد کو پید: 
حالا هم کهماشاه اه سن و سالمان 
به‌سن‌وسال خر ببره رسیده‌ور یش ویشممان 
مفید شده اسّت باز كتك و چوب ونلكت 
نان طور بر جاست حتی هنت 
"آن بالانشینهاو اسه‌شلان‌زدن لایس قانونی 
هم بکرسی خانه [وردند هر چ هم بایتا 
میگوتی باب‌جان دست از این کار خطا 
بکشید بخرجشان نمی‌رود جواب میدهند: 
ان بابا این‌ملت به کنك‌عادت گر ده ات 


. و هر هفتا چند مرتبه برایيك 


| ود این جار ار کنی‌هم نیست که 


باینبابگویدمرده شوی ریختتان را ببرد 
باحرف زدنتان؛ همین كتك زدن هاست که 
ما را باین روز انداخته و زور در نظر 
ما حکم‌قانون را پیدا کرده است. اکر 


۱ بنا بودچوب ۲ دم را تربیت کند میبایستی 


ما ملت که از روز اول تالب گور باآن 
سرو کار داریم در فپم لنگه سقر اط ودر 


۱ ات ما مر ۳ 
از زیر چوب و فلك جان سالم بدر رده نکش رادمان | | کوشه 


شش بدین حرفهپا بدهکار است ؟ هر 


ولی چشتان 


مهند س الشعرا 
وقت که قافیه اة میشو دو عقل اقش 
اینها دیگر بجائی‌قد نمیدهد» عوشابن؟ 
کبی به مغزشان‌نشار بیاور ند و یا لا 
از ما پیرمرد ها و دتيادیده ها و با آتکه 
از این درس خو|نده‌هار اه‌علاجی بغواهند 
فورآعوض اینکار بنا بعادت قدیمشان جوب 
و فلك را معواهند 1 میکویند آنقدر 
برن تا جانش بالا پیاد ۱ 
شا را بغدا پساژانستیداد ما مك 
سالیان دراز چوب فائوتی و غير قالونی 
مشروطه را هم نوش جان کردیم؛ 
دیگر بس است » دیگر این چوب ونلك 
رابسوزانید ۱ دیگر اینها را نویا 
بدیشت وفلك زده که پوستش باسنخو اش 
چسببده است‌رواج ندهید و | گر مبخواهید 
حتما شلاق بزتید دینگر صورت نانوی 
ابهش ندهید ببرید بدبخت را د رگوشةً 
تید که قسش برد اينکه کاری 
ندارد > شا که از اینکار ها بلد هتبد 
وات با عیاهم خوب چیزی است ؛ 
باری‌هماتط ور ینکه عرش کردم ار 
باز یك لابح بالابلندشلاق تو کرسی 
آورده و کنر | ند ند ۷ 
یتکذره‌نگر کنند که كنك زدن وجوبو 
یه چقدر وحشیانه است و انسان باد 
زان موم اطل | لخلطان مياد 
شما میغو|هید پاتصویب این لای 
باز شلاق را توی اين ملك رانج کند 
آ"نوقت دیگه خر ببار و باقالی بار کن , 
فرداست که بر ای‌هر کاری حتی سرھر بان 


شلان‌خو اهندزد . شاید یواش‌بواش برای | 


روزنامه چی‌ها هم شلاق راجائز بداند . 
جان من شما | گر متمدنیده پس جا 
تانونبای شما همه‌اش,پوی و حشگیری و 

عهد بادشاه وژ وژه را میدهد 
خوب؛ حالاقانون‌تان کله تان بخررد. 
خالا که تصویت فرمودید و گذشت و 
شاید هم الان در شهرتاری پول ها بت 
( بقیه در صفحه سوم) 


را قیت ‏ 


پاید گرد ؟ 


شهادت د قر ها 
کرد؛ بابد پافا 


و برای‌همه (ست 


بقال گرا نفرو 2 
نر تی ند ار د . اه 
زنید !ربا ب 
همه راك چ 
غیا ناور خوااه 


a 


س الشعرا 

د و عقل نانس 
عوش یه 
ند و یا لا اقل 
ها و یا اینکه 


زدن و جوبر 
ت و اتسان باد 
۽ میافند. 

یب این لابه 
والج کنید 
اقالی بار کن . 
حتی سر ھر بها 
شبواش بر 


کرد ؛ ترا هم باید.شلاق زد : مسئول آن اداره خراب شده | 


کنرده است چکار 
صاحبان کارخا: 
نغ ریسی و پارچه بانی را که یشم وپنبه‌را امروز شاید په قیمت 
دوسال پیش امیر ند و نمز دا کار گر بدیتفت را بیش از یك با برو 
تکرده| ندو لی‌ثینت نخ وبارچه را هشت بر اب بالا پرده | ند 
چکار باید اکر د به. سه پایه باید .ینت ٤‏ این تجار از خدا 
را که هر کذامشان در این دورة کوتاه دمو کر اسی 
شپادت دفتن های دست خورده‌شان مل 
کرد باید پاهاشان را به فاك بست ۱۰ کر 


وبرای‌همه است جرا اینبا را تمیز نید > چرا اینها را به‌سه‌پایه 


بید ؛ کی و کجا میخواهید ایتها را شلاق ,ینید .که ما هم | 


| بیائیم و دق دلی در بباریم ؛؟ 


باباجان-! گر افر وش گر انفروش است 5 
بقال گر انفیواش سر مُحله با تاج طعکار گر 


7 ۲" ئوقتنشاء اند ما هم ب 
شنا باور خواهیم کرد .فعلااکه ایمانمان نسبتٌ بشما پارسنگت 
برد آخر:من «تمیدانم کته ۱ چه رنم مشروطه | ست که 
تانونش برای ادارا اها و ند ارهامتفا لی‌هفصنار فرق داشته باشد . 
دولتبا خودشان؛مردم را بو سیاه ب 
دارها:ملت را بخابندو اداری‌های لامزوت هرجا دستشان رسید 

لله را ؤو کیسه کنند» 7 نوقت هم برای گم کردن ریز 

م تقصیررا بکر دن طبقه سوم بیائدازند و چوبو فلك دا علم 

فتند جان جد کات خدا ‏ 

کن آنکرسی نثین آخوش"غیرت پیشنهاد میکند که 

کسرا جلومردم‌ود کانش شلاق بز نلدینی در خیأ بان سلامبول 

مايش گد| های کورو شل و زن های چادربسر کافی تست 
برای تکمیل تفریج و تماشای خودی وبیگانه توی‌خیا 

وفلك زا هم واه پیاندازند که دیکر نور اعلی کجو 1 

بابا نقط دلش باین خوش است که الحداث اين قانون 


اند دارا ها و سرمایه 


هر یکماه بکبار آب هحل بر ای جنددقیقه و در عمق ۳»تر از کف کوچه جاری 


میشوی ۱ 


یعه: چندان اعت دعوا وزدوخورد اهالی‌معل و لیمم‌تا خر ماه ! 


بحرفیای | 


در :[خرین ساعت خبر رشید که 
بلیسپاك کارنل و وزير اندرونی 
سخت بهم | بر خورده است . 
بوشهر ۲ قای مشتی و 
صنوی کلامشان تو هم 
رفته است 
۳- آقای بدپور از تبران مایوس و 
سخت یدماو ند چبیده است و افيد وار 
است که موفق شود زیرا پشتش سکوه 
ابوقبیس و مستظهی بمراحم اولیای امور 
اد 
پیش میب‌اسپو 2 
-٤ 5‏ چون در تتجه [زمایشی که برای 
مارا کر ۳ E‏ 
اتتخابات تموده ودیده اند که صدای انود 
از کرسی 


در میاید 


ان دوره سیز دهم |زصندوق 
ادولت و ملت عقلشانر ادوهم 
گذاعته و خر سر گنه اند : ات چ 
رح ودی الت که ما مشیم پستر 
است دورة سیزدهم را تمدید كنم . 


» - چون تصور میرفت در بنضی تقاط 
سرو کله اشخاس غير ماتوس و جوات 


بسر [قای ابد پور پرسید ند که 
بابای‌تو سوادنداردچطوز میخواهدو کیل 
شرد؛ جواب داد : عوضش با یام سیاسیه. 
۷ - از تراد معلوم و زارت اندروتی 
ری بنقطه اعزام و مشارالیه با اخذ 
هزار ریال و بکچبار 
به اقدام برله شبدا تموده‌است , 


يك چشم انگاه میکنید و خبالی جزخیر و 
a‏ 
نو امد داشت :و قا 
روز خودتان خواهد 
بشما اعتقاد داشته کسی را که از 
لازم نبست هر چه بگوتید باور میکنند و | بود بکرسی خانه فرستادند. 
و بکار میبندند و الا جوب و فلك سل | ۳ 
است که باداغ و درفش هم تشواهید | a‏ ۳ 
توانست کازی ار پیش ببرید و اولین‌راء / 1 سیر 1 
بدسكت وردن ادل مردم این است ڪه 
اول‌حکیمباشی». را که مدعی‌نجاتا ی مر دمند ‏ 
دراز کنید مم 9 
مدعد دوق صابون‌مخصوص در پار 
شاهنشاهی که از کارخانه مفقود شده بود 
یکجا | نجامید ‏ 
با ناشل - خدا"پدرت را بیامرزد مثل 
اينکه باپااملاازاین مطلب خبرداشت که 
حالا مم‌جواب سوال‌تور| دهد . 
هروقت از این قببل‌سثوالها داری راهت 
وا نزديك کن و از وزارت تيشه و 
تبر پپرس‌حتم آنقد واسه تو دلیل و آیه 
میاور ند و خلط مبجت میکنند که توا هم 
سئوالت دا مثل استیضاح و کیلت ہس می 
کیرتی . مختضر ما خبلی کار دی 
کر ديم که این ستون « از ما مر سند > 
| دا باز کردیم خالا دیگر هر کس مرش 
درد میگیرد یکسر میدود بسراغ ما. کم 
مانده بگوئيم خرما از کر گی‌دم نداشت‌و 
خودمان را راحت کنیم ۽ اما خودسانیم 
, از طرز سئوالت ید که‌خودت 
هم واسه آن صابونبا شکمت راصابون 


زده بودی . 


در خرید ذغال سنکک مصرفی کار خانجات دولتی 
لفت و لیسپائی شده ودست یکی دو نفراز بالا نشینها نیز تو کار 
بوده است 

باباشمل : لابد از نوع دغال سنگ های شمشك‌تیست . 

. دریکی ازحوزه‌های فرعی انتخاییه سار جبلاغ‌تهران 
رعایا را بنام اد کوپن قند و شکر با شناسنامه پپای صندوق 
دهستان برده و رأی گرفته‌اند . 

۰ دوز سه‌شنبه گذشته در کرسی‌خانه دوتمونه از نان 
سنکك تېران که بقطع نان تافتون و بشکل خشت بودو مملو 
از سیخ و کاه و سایر فضولات بود و روی آن بر چس زده 
پودند به آقای وزير باجگیرخانه نشان دادند . 
چشیده و فرمودنه : نه۲ ته خوراکش ابدنیست . 

باباشمل : معلوم میشوداولا آقای وزير 
نرسیده| ند که روزه‌ببشان واجب شود نانیا خبلی‌خیلی خوش 
خور| کند . 

...پر وسور خارجی‌را که وزارت فرهنگ فقط و فقط بر ای 
تدریس استخدام نموده و حق باز کردن .طب را از ایشات 
سلب کرده بود» اکتون در بیمارستانی مشنول طبابت بو دهو 
بریش وزير غاب ا معاون حاضر مکتچعانه میعنده , 

. میگویند یکی از رسای حسابداریهای تبشه وتبراز 
محصول قند سال ۲۰ ۱۳ مقدار هرارو ششصد کیلنو 
هشت ریال و دهشاهی برای مصرف شخصی خود دري 


پاباشمل : ایواله بای شیر ینکاری ! 
. . باز چپارده کیلو قند ماهانه 
اضانه :پر کو کرسی خانه 
را هفته گذشته ملزومات کرسی خانه 
تحویل داده و قرار است بس از خاتمۀ 
تحویل دغال و هیزم موضوع بر نج نیز با 
فعالیت روز افزون حاجی و درویش علی 
عبلی شود . 
باباشمل : مثل اینکه آقایان. عروسی 
با با جات به اینہا ایتقدر قند 
سم مرض قند بکیرند یکسی 
هم خب فوقرا با نطق آقای نراقی:و 
قضیة يشان مقابه فرمائید 


دارند 


۰.. هش دیانت پیش خان فرخ قوم 
و خویش وزیر سابق دعوا خانه زبان 
خارجی یاد میگیرد 

باباشمل: اسبی را که درشست سالکی 
سوغان گیر ند برای میدان تيامت خوب 
است . باینر وز افتادم . 


کمی از آن | 


باجگیرخانه بسنی | 


و چند روزی که سر مردم را شيره 
مالید ند سایه‌شو نوا از سر آنها کم کنن. 


از همه‌بدتر این کرسی تشینبا اول دفعه 
که سرو کله صدر اعظم تازه‌با دار و 


دسته‌اش پید امیشه ۲ نقدر و اتاد بهش 


میدن که يارو فووا دست‌و پاش را گم 


می کننه و حساب کار از دستش در مير | 


آنونت چند روزی که میگذره یکی 
یکی کرسی نشینها از دولت رو گردون 


| میشن و کار بجانی میرسه که آخر کار 


صدراعظم خودش میمونه و سایه خودش 
و مجبور ميشه غزل خذا حافظی‌را بغوه 
حالابرای‌اینکه بی‌خود و بی‌جهت کرسی 
نشیتها بکسی رآیاعتماد ندهندچا کر پیشنهاد 
مک که وتت تی صدر اعظم تازه رو کار 
د تا یه ماهی بهش رای اعتماد ندهند 
هار۳ کارهاش را بنچند 
چنه مده حلاجه دست خرا گر 


دیدند چیزی بارش هت و می‌تونه خوب | 


کار ها رارو براه گنه چه بېتر والا نوری 
عذرشر | بشو اهندو ریش یکی‌دیگه را به 
IE‏ که شاید تو 
این مدت یه ماهه صدراعظم درباغ سبز 
تشون بده و همه کارهاش را مر تب بکنه 
|ماهمینکهر ای‌اعتماد ببش‌دادند و خاطرش 
ی پشت سرش را 
م نگاه نکنه و هبیشه فکر و ذکرش 
انود باشه و بر ای این مردم پبچاره 
کاری صورت نده درجواب ايناميگويم 
| که این ۲ قاو ن به ماه حس 
این مردم ذحمت بکشند ] ندوقت 
دیگه نصف پیشتر کارهای‌ماسرو 


صورت بو دش هپگرسره در | 


صو د آیکه باابن‌و ضع که حالاهست 
به ماه که سهاه باکه به نصف روز 
هم وقت این آقایون صرف کار 
مر دم فمیشهو | که‌این بيشنهاد عملی‌بشه 


- آ5ا رم کنید ! ! من هم يك وقت ملیو نر (ودم 
از بسکه برای و کالت دوره چهاردهم خر ج کردم 


ایار ای | 


خنیه نویس باباشمل اطلاغ میدهد که 
قاق بدپور که ازانتخابات تهر ان‌مایرس 
شده بودند خودی بکسوه دمادند زدء ر 
خبال دار ند با كىك بازرش وزارشی رز 
توصیه های ار ختروی دوبازه بکرم 
خانه راه پیدا ګنند 


ی 


بر اج‌وقند بحای دیکتاتور 

|نتخا بات مچدد طلایهٌ کرسی نثینان‌از 
یک لی ازحوزه های فرعی انتغاییه تبران 
ا ایشان برعکس: کس تصور عموما 
کرسی نشین دو لت عصر اطلائی بود ند 
باکه عموم دهاتیها بایشان علاته و ایمان 
دار ند هموا به بر نج مرحمتی و قندئ 
که وعده داده اده إتت 1 

قضية تة بخچال 

بطوریکه خفیه نویس آب زیر اه 
با باشمل از بغعچال حاجی .صمد خبر میدهد 
چند روز قبل 7 تای شهر تار سب 
نرمرده وداجع به نرخ‌یخ که يك ر 
به هشت ريال ار 
اوقات تلخی فر مو دند . صاحب يخچال 
۲ تش غضب‌عربی ابشان را با پاره کردن 
| بك هندوانه فرو نشاندند و 7شرسرمعظم- 
البه بقدری رام‌شده بودند که پلفظ مبارك 
نرمودند :۱ گر هشت ریال صرف نمیکند 

نه ریال بفروشید . 


نامه مشدی عباد از اراك 


آی باباشل از قول من بت داش 
معندل بکومکه باباشیل‌ها چکار کرده|ند 
| رو چی ها برای اون 
| مایه میگیری و میگی : و اگر انتخابات 
آذاه باشد هر باباشنلی میشواهد و کل 
بشود > درست است که باباشمل هاسرو 
وضع حسابی ندارند و همیشه برای‌نوت 
شبشون‌معطلند اما هرچی باشه بازلوطی 
هستند و | که به وقتی کرسی نشین بشن 
روی‌همون‌اصل لوطی گری که دار ند برای 
ملت جون‌میکنند بطوریکه | گه سرشون 
بره قول و اینونشون نيه و حاضرند تا 
بای جون ازحق کورو کچل هائی که او نا 
راو کیل کرد ند دفاع کنن وم 
یقه چر کین ها وا یهد 
و حتم بدونید که اگه باز چندتا نی 
وحساب دون‌پید| بثه توهین کلام نمدیبا 
وتبا کرباسی هاشت و او دام 
اتومبیل های شيك لم داده و زرقّو بدتا 
خونه های چند مرتبه شون چشم [دم را 
خیرهمی کنه‌هر چه زور بز نند بازمشل این 
مشتی‌هار اهو رسم لوطی گری‌زانبیدو نند 
| معلص کلوم |یندفعه پیشکشت اما اگه به 
| دنم‌دیکه پاتو کنش بابشل ها کردی 
| هرچی دیدی از چشم خودت دیدی 
| کسی که خودش یه پا پاباشمله . 


۱ أ - دى عباد 


ر 


ابر آن‌ها ( 


بدنیا [مده ند و < 
فروشند ! 


مشهل (شماوة و۳) 


غورد تو آدم‌داد 
مندرسال يجوز د 
لای کی و بار م 
کر آمده| ند میبر 


الاعات (شمارة ۽ 
کی برای دزدید 
ااك نند که برای 
الأ فرزند باشد , 


دتا آدمحق 
کلام تمدیپا 
که دام تو 
زرقد برف 
پشم آدم را 
مثل|ین‌داش 
ور نمیدو تند 
اما اگه به 
,ها کردی 
دیدی . 
مله . 
بشدی عباد 


lC 

ر 

۱ € 

اپرزان ها (شملره 36) ۱ 

دهردادی تهران آدم می کشد | 

پاباهءل : جانم [دم که‌سبله «شپرداری 

تبران با آن دو دستگاه مفصلش‌مستر اح 
کند . 


راهم منفجر می 


مت از شکم مادرم شرمانده بدییا 


باعل : بیشودی تمپز خشگه درنکن | 
نها تو نیستی که فرمانده بدنیا آمده ای 
بلکه تو این ملك [دمپاا 
کاز شکم مادرشات هم فر ما نده‌هم د کتر 
هم مپندس » خلاصه همه کاره و هیچ کاره 
بدلبا ]مده‌اتد و تازه بقدر تو افاده نمی | 
نررشنه ! ۱ 


بشعل (شار؛) ۱ 


ناوسال اینجور سوّالهای پیش با فتاده 
رامی کنی و باز مثل 7دمپائی که‌ازیشت 
کو آمده| ند شی بکجا میرویم ؛ 


3 

وزیر دادگستری برای کشف واقع 
۷ آذر جدا اقدامی کند . 

باباشمل : از بس ازین و عده‌های تتو 


| 


برای زناگر هزار آیه و دلیل‌بیاوری 
باز بهمان حرف او لی‌خودش برمیگر دد. 

هر وقت‌زنی بشما بيك کشیده‌زد وپس 
از زدن کشیده گریه کرد حتم‌بدانید که 
عاشق شماست 

نوازش کربه و اشگت زنات هر دو 
علامت « تشکر» است و هیچکدام نا نا 
«وفاداری » یت . 


وجاهت‌زن دوزی از بین میروددندان | 
| هایش میربزد » چشمانش کم نور میشود. 
| اما زیان‌او همیشه‌در کار بوده‌وجاویدانی | 


است . 
زن از عکس خود وقتی راضی است 
که 7 نچه خودش میخواهد باشد ته عیری 
صورت خودش . 
زن طلیکاریست که هیچوقت از ادای 
فرش راضی نیست 


ار زهرمار «م تصیب گنده‌منده 
ها نمی‌شود . ]نها خودشان بهترمی‌فهمند 
که برای اینکه ببتر , بتوانشد دزدیهای 
کلان بکنند باید جلوی این [دمهای بی 
دست‌وپا رابگیر ندنا بلکه‌سپمی خودشان 
بشود و همه را بك دفمه‌خودشان به 

جیب پر نند . 
هنک (شارخور ) 

خدا خانه ظلمتان را خراب, کند . 

باباشمل : تا بتوانید پجای آن 7سبان 
خراش بنا کنید 
کوش ( شمارة ۱۲۰ه) 

نبالیکه قلب روشن و دماغ منظم 
ندار ند . 


باباشمل : ۲ نهائیتکه قلب روشق تدار ند 


| بايد بها داره برقم اجه فر مو ده‌ويك پرو نده 


برق ب 
فرمایند تا بتوانند با يك چراغ موشی 


| ۰ 
گوشه‌قلیشان را روشن کنند . اماهقظار 


افآدست بر کنتردن ما بدیشتهتا زده 
شود . 

بوپرستان شمارا 

ژدزدی و رشوه و ستم انتقادمی کنند 
نود با کمال وفاحت دزدی می کنند , 
وه میگیر ند و تعدی م ی کا 

!دمل : معلوممیشو دسر سفرء‌پاموری | 

نیرو برو نشدة که و قتی خر بوزه 


والا میغپیدی که ینبا 
ان جور چیزها انتقاد می کنند 
او ایست که شريك و همکاو بیدا | 


ی برای دزدیدن دومن پرنج یا ۱ 


تند که 


سل : اختیار دارید ! | گر نخواهند 
ن دله دزدی ها را بگیرند آن | 


| آمدیم سردماغ منطم". مثل اینکه خیال 


توهین به باباشل و مبندس| لشعر| داری. 
بدان کۀ مابا اینعر فما از میدان‌در نیرویم 
وخودمان در وصف خودمان فرموده 


در صو رت مان دماغ چند ی خروار | 


در کلة ما دماغ میلی گرم است 
سعادت بشر (شمارفبه۲) 

[قای وزیر پيشه و هن بجوانند 

باباشمل : بجوانندصيغة آمر است ازنمل 
جوانیدن که بسنی جوان شدن است. برای 
اطلاعات پیشتررجوع شودبه کتاب ۰ جراح 
معروف روسی وورو اوف.حالا آقای‌و زیر 
پبشه وهتر خود دا تند 


سطح زند کی بشمامت تامار باباطلاع 
ده برابر پلکه بالاتر رفته . 

مل : ما که تقصیری ندار یمو باباشل 

تا حالا شهابتی در بالابردن سطح زندگافی 
از خود بروژ نداده آست. 


مین زر ستان (شمار۸۷۵) 
چاقو کشی در مجلس چپاردهم 


(بقیه در صفحه ۷) | 


بای‌ده هرارو پانسد ریال‌خریداری | 


شارذ۲۳ 


عاقت بیخیری 


مثل هه کوچه‌های امروز تهرون خیلی 

| بهدضه در وسط کوب دق موی دورب 
| سر ما. تارفتیم ملتفت شیم چه خبره كتك مفصلى بنا زدند . 
داد و-فریادمون بل شد ما هم بعد از زمین خوردن بلند شدیم 

۱ بنا کردیم بزدن , ولی هة لباساون کلی شده بود . مسردم 
همه جمع شدند + یاروها ول کن ما تبود ند "کشون کشون‌مارو 
| بردند تا سر کوچه جلوی دکان بقالی که چرا: 
| تو روشنائی که رسیدیم یه دفنه اون دوتا جوون اژ دیدن سا 
وارفتند و بنا کردن بعذرت خواستن که خیلی به بشید |شتبا 
کر دیم عوضی کرفتیم مارا داری ۲ گفتم هی واه گلی بجالتون 
اينم رسم روز گاره که رواشتباه پدر مردم و در [ریدو[خرش 
معذرت بخواهید. خیلی خجالت زده شدند وباصرار تمام ما را 
بر دند خو نه خودشون‌که همون بود 
از این خبر محشری شد . ما دا بردند زیر کرسی , O‏ 
کندند که بر ندتمیز کنند . بعد شرح قطیه را بپمون گفتند که 
بعله چند شب بود دتا کردن کلفت این طرف ها دورور غو 
ماپرسه زدنه و باعت اذیت خواهر ما شدند . امشی با اینبا 

| کنین کرده بودیم که خوب حتشون و بزاريم کن مشتشون. 
| از بد بختی ما شما هبون موقم رسیدید . کوچه تاريك بودوسا 
شا را عصوضی گرفتیم . ما که دیکه الا کنك هارو خوب 
توش جون _کردیم چیزی نيتو نستیم بکیم! گفتیم خوب : حالا 

| گذشته ها گذدشت اما من بمد چشماتون‌و درست وا کنید. پدرو 
| مادرشون هم اومدند . خبلی معذرت خواستند . جای شا خالی 
شب چر؛ مفصلی هم برای ما آوردند 


تاريك بو 


بش دوشن بود » 


خوله شوت 


در ضن خسواهر شون 
هم اومد و نشون ما دادند. که محش خاطرایشون ما این" نفهمی 
را کردیم. بدك نود . میارزید. باینکه دم یه كنك بالاش بشورء 
| ولیحف که ما گرگ بوسف ندریده بودیم . خلاصه تارختامون 
حاضر شدازهمه جا صجیت ب کرادیم و چند سامت از شک زفنه با 
با معذرت خواهیهای زیاد مرخس شدیم , 
میج رفبقمون معطلش کرد ۰ کش او کارش زا فرستاد 
اونجا از دختره خواستنگاری کنند رضایت پسل اومد وله بری 
هاشونو کر د ند * دوزی‌قر ارشد داماد زو ببینند جشون‌باشدیم 
دفتیم: او نجا دینکه نبرزس از, تسجب ونحیرات او نا وق که دید نو 
دامادشرن هونه که يك کنك مفصلی بیشودی بالای دخترشون 
خورده مختصر کلام اوتکه با خوشیآی دوشعالی تنوم عروسی 
سر گرفت حالاهم دارند باهم زند کی میکنند اون کنك عاری 
اون شبه ۲ خرش به ايه عروسی خم شد ر 
حالا هر وقت باد اون قضیه‌ميافتم‌فکر کارو با خودمون 
| و میکنم که تو اين سختی‌زمانه‌چه کتکی دادیم از اين‌روز گار 
مبخوریم بلکه خدابخو د چراغی‌روشن بشه و پبیند که‌مااشتباهی 
داریم كتك میخوریم . مارو عوضی دار ند میز نند . پلکه خد 
بخواد به وزی چش روز گار واشه از ما معذرت بشوادو يه 
عروسی‌و اسه‌همه ایرو نیما راه پنداژه . اکه دلتون پا که‌همه‌ترن 
| بلند بکین آمین . مخلس شما داش مآب 


کتایبای فارسی و عربی و انگلیسی 


چاپ ایران و هند و مصر و انگلستان بیهای مناسب کتاب 
خانه دانش خیابان سعدی . 


بهترین هدیه بمادران 
کتاب ر اهنمای بچه داری است 
محل روش کتابفروشی پروین 


جلسه ۲۰ شپریود ۲۲ ۱۳ 

دسئور لایبحه كمك بکادمندان دوات 

(در این جلسه ۲ قای یمین | تقد پلند صیحح‌است. 
فرمودند که چرت ۲قای وزیرآمشاورا را پاره کردند) 

7فای طباطابائی - [قای دکتر ميلسو چندیین ماه است 
مغنول مطالمه هیبتند 

ته است مشغول معالجه هستند , 
- تصویب_بفرمآئید_هتقاعدرین [ضافه‌شو ند 
- که امل اغلاب إو کلا هم بشنود 


قای رلیس - [ قایاوحدی ! 

قای اوحدی- جانم : 

پاپا‌ل : قر بات برم الهی ! 

۲تای اوخدی - چرا صابون را دوازده قران م 


پاباشمل: هر که باهش بیش برفش 
7قای فراقی - اونراق بك چیزی شد 
برای ما فرستاده(ند که جای شکر داده‌اند . 
شمل: توهم بال بسر 
نای فراقی -فند و اشكر دوسال است در انحسار دولت 


ت و خودت رابتراق بان ! 


است غیر از اینکه" کارمند دوالت میدزده و میفروشد ار کجا 
بازار ۲آزاد پدا "مشود 

باباشمل: میکن استاز مازاد چپارده کیلو:قندی باشد که 
علاوه بر کوین + بنان ‏ میدهند 

۲"تای تبرانچی - در صورت مجلس نوشته , اض 
استرداد شد : من که استر داد تکر ده‌ام ۶ 

باباشمل : اگر استرداد نکر ده بودید پس چرا دز 
تنفس لم داده پودید و بامدید استیضاح کنید ؟ 

[قای طباطبالی - باید. برای یکعده از, مستخدمین دولت 


متیضاح 


دی میدقت | سیک 

باباشمل - داش طبا اول برای این عده یسکصد .و بیست و 
هفت نفری فکری بقي‌مائید تا بعد ٠‏ 

آقای طباطبائی - در لایجه از متقاعدین هم ذ کسری 
نشده است . 

باباشمل : از دل پرودهر 7 نکه‌از دیده برفت مهن تشو یق 


مستخدمین نیز همین است . 


ی وژیردارالی - واقع نظر دولت كمك بستخدمیین | 


است . مدئی هم تاخیر افتاده بود . 

پاباشمل : عبتا تکر ار « 
حرف دگر یاد نداد استادش . 

[تای ملك‌مد نی - در موقع عبل نوانین طوری که منظور 
است بالاخره اجرانتیشود و بالاخره منظور مجلس شورای‌ملی 
امین يشرد وبا لاغره‌مستشدم عائله دارد ازاین بودجه (ستفاده 
نبیکند و لایعاً ډولت که بالاغرهء‌عبارات لاستیکی درش پوددر 
کیسون بالاخرّه جرخ و دتفد یل بشود ۰ 

باباشمل : تر بان ؛ مادرلز جرائد در عرض نطق پنجد قیقه 


تا بالاخره شتیدیم وبالاخره هسم هدیم | 


7فای اردلان- مالیات بر در [عد راتصویب کنید. خرخره نبا 
رابگیرید که دیگر: فکن, خوزدن شیریتی گران تباشند 

پاپاشمل - مر یزاد داش امان ؛ درددل با بارا گنت 
از زبان مامیگوئی ۲ 


ات کله گذشته است ۰ چکند | 


ای ان هط 


احمق الدوله در بستاط جلال 


ال ال قال و فل کید 
آن سیاست شعار شعبده ‏ بان 
۱ 


تاج از حجره‌اش قماش دهد 


مات کش قول. گرد از بقال 
لاتی از لای وضله ببنة خويشل 
باری امال هر که راب پرسی 


ان نون نی شا :الک داش 


وانکه » هی سننه راسپر 


جلسه ۲۲ شبر یور ۱۳۲۲ 
"ای انوار - قا جلو برادر زت 
( یمین اس ری ) را بگیر ید ۱ 
پابائمل : والا دست به یقه خواهجم 
شد . 
آنای انوار۔ تو چقدر ور میز تی۲ قای 
افشار ۲ 
باباشمل + مکی د 
| کرسی خانه انعصار چند نفس است 
| رقا یمین سفندفاری د جنایعالی که 
که ۲ قای انوار هستید با طبقه‌مستخدمین 
مات شلک : 
باباخمل : کجاش را دیده‌ای؛ میگو بند 
يك روز 7قا در خانه خودش‌رازد. کا 


اانی ود زدن‌هم در 


پرسید که | جنواب داد؛ 


نای یمینامفندیاری - (خطاب با قائ 
|نو از) این تخد مین بیش 
ویا ازسن سر کار هم 

باباشمل": چرا بقیه‌اش را نبیگوتی که 
اگرازسن ۲ قای انوار بگتر تدا به سن کی 
E‏ 


| ند.. 


تای یمین اسفدیاری - سعی کنید که 
لوایح از مجلس بگذرد و دودة سیز دهم 
لایحه باتی نگذارد. 
باباشمل : ایکاش خود دور؛ سبز دهم 
| بگذرد و لوایح باقی بماند . 
7 قای یمین اسفند یار قای‌و ز بر داد ائی 
سعی کنند. که این یه حل شود و | 
ایشان مقاوعت غرمایند مجلس نیز مقاومت 


بسن‌سرکارهستند | 


که منم برفلان طوبله ؛رئیس. 


هر چه بارش کی خموش بود 


9 


گردنشن را » تبر نمیانداخت! 
له گردنش چو مو شده است 


E تیاو‎ 


ادار؛ کل بخشش وزارت تیاو تبر 
اجناس موجوده در عارخانجات خودرا ۷ 
شرا بط زیر بفروش‌میر سا ند : 

برای هر جتس مورد مزایده محصول 
همان جنس بابت بہا تحویل گر 


ی 


و 


۳- پوست وزوده کاو کون 
آبو ذوغ » زین انب یا شتر. لوازا؟ 
ارو دنبك و دابره. 

- کل ذغال تشک : پس از سرد 
کردن» بضدان خر الامور اوسطباذلا 
وط 

و - شالین : نعش حشرات مرن 
بہمان وزن . ۱ 

+ - کودرن :اپی لاتوازتر کی ۱ 

داوطلیان میتوا تند بیشتپادات خود ا 
در پا کت زبان ۽ 
اداری تا روز سی‌وسوم ب 
ادارة بعشش تسایم نایند راجم برد 


جاری 


رفاك دوموداو جنس 


اب ایشیجو 
ده تا ده تا حو 
تا کد اس 
ان زنش را ک 


نی کرو ر ارئشو: 


ول هر ی 
اگه چشن داری در پی 


پول 


مالثر 


دوم 
ایت+خلط ایشحوری‌رو پول‌میز نه 
ده تا ده تا جوون رای نون 

ا که‌ده اسکناس پشت کلی 
آون زنش را که‌خا ارابود 
می‌کرور آرنشوتو جییشر بخت 


هداز ارن‌چندی‌شد ماو 


ور چی 


واسه‌اش عور میادش ؛اطواری 


ول تاره رشن‌منکته 


ر 


خر رل 


ان ويه گونی 
بره آو جیب يارو زیر جلی 


ناغافل به شبی خفش شمود 


حالا رازم که باتو شد IS‏ 
همون کار ارو میگیر ه از سر 


چکو به پشت وعالت نسودپابندم 
ات ما یلاها بین :دیب 


بتکم لازال جرا جا 


ا 
کرشم کف متیر فرد شیشه 
زدن بر ریشة ما سخت تيشه 

ان اناد بین دو بر ادر 

که سنگی روی‌سنگی بند ميشه | 
اراهم دهم ۱ 
کم این تکته بد کتر ادهم 
بو حکنت توشده در هم بر هم 
اد کر عو ت جعم وش 
که حرام خوردن و آنهم شلنم 
خط نوامی: 
+ ماده مولد نختو بده به جولا | 
و یدوهی در من مجو قوامی 


ری کرسی خون]پاید تو کورو کرشی! 


#ی بجا نمانده غیر از گلیم و فرشی 


(بقیه از صفحه د) 


مدنی شرایطا| نتخاب‌شو ند گان متعصص در 
چاتو کشی را هم اضافه فرمایند . 
روز نامه البرز (شمارة ۲۷۰ رعت) 
طهر ان کجا است ٩‏ 

باباشمل : تبران پایتختی است که يك- 
دوجین وکیل و هزار دوجین داوطلب 
.. یم دوجین نا تفجار؛ 


م آزاد) و 

شیر ینی فروشی‌پر وپنجاه دکات 
فته فروشی خالی دارد :۱ 
فقط شپرتار دارد . بانصدهزار تیر چراغ 
و چپار تا لامي (بقید احتباط) دارد . 
عوض نان ادارة نان دارد . اقلا ده هراز 
سائل بکف مسانان ویکتفر کدای ارهنی 
(درخیابان‌نادری و کدای کلیمی 
اصلا ندارد یك با غ ملی شبیه کله طاس 
بابا شمل دار د جمعا شش دستگاه ساعت 


| عترمی دارد که یکی متعلق به کرسی‌خانه | 


ویکی متعلق بوزارت پست و تلگراف‌است 
که از کثرت |نتظام بساعت بی عقر باشهر 
تاری دهن کجی میکند . درحدود یکسد 
روزنامه دارد که اقلا نصف آن‌در توقیف 
و نصف دیکر متظر التو قیف میباشند و زارت 
خوار بارهم‌داردوهم ندارد و لی‌خو ارو پار 
اصلا ندارد . مختصر تپران جائی است که 


همه چیز دارد وهیچ ندارد . 
چ ۱ 


| اداضی یوسف 7 


شاره ۲۳ 


| دیده‌بان 

| عرحال | 

جنایت : مشپور شدن بدون خرج و کبقر 
تماهاخانه طهر ۰ مشتی عباد ۰ باشتر اك مکی عباددر اراك. 
نماشاخانه تبران : خسرو وشیرین: خسروش‌رفته وشیر بنش‌جیره 
بندی ده 


کی-۲ تضافشانز»باشتراك دماو ند 


باث . 


| _تماشاخانه هتر : بر همکار بد لعنت : باشتر ال کرسی 
که امسال موی دماغ واسه شان بیدا 


O که‎ 


آقای رضا کنچه مدر روزنامه بابا شمل ‏ در شماره ۱۷ 
| شهریور در ستون «میگوبند ....» با کمال تعحب مشاهده شد 
۱ که نوشته|ندشر کت کامیسا کس‌ماهی هزار ریال باج 
| چون این خبر کاملا بی اساس است خواهشمنديم عین این نامه‌را 

بعتوان تکدیب رسی در آن جریده درج فرمایند 
با تقدیم احترامات فاته 
5 ای ارت کورت اولسن 
باباشمل - الحیدانثه دامن یکی از هموطنان ما | 
باك شد . ابکاش همه‌اش را 2 صر احت تکذیب امیتمو ولد 


نشینانی 


شده است 


ببردازد 


يك تپمت 


فرح هفنه فبل 
۷۹ 
۱۷۲ 
3 
1 
۳1 
3 
۳۵ 
۱۸۷۲ 
۱۲ 
۰ 
۱۲ 
۳۰ 


۰۰ HE 


فرح فعلی 
(Yr)‏ ۱۲۰ 
۱۷ 

o4 
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2 

0 

زا 
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۱ 

۲ 

۹ 

۳۹ 

۸ 

o. 

۳ 
پذشته بازار راکد بوده است فقط‌نرخ سهیل وشر کاع 
در نتیجة انتلاف با متفقه بطور ناگبانی بالا دفته و از۷۷سبم 
موجوددر بازار کرسی فروشان بهارستان که جمع اسهام تمپدشده 
۷ است ۷۳ سهم را خریداری نبود و اگر کلیة سهام در 
بازار موجود بود ۱۲۰ سهم نصیبش میگر دید . میلسياك کار تل 
کمی ترقی نموده اصت ممکن است هفتٌ [ینده در نتیجهمتوقف 
کردن شر کت سید بیرجندی و ولاده ( همان شر کت قدیسی 
خواربار است که | کنون معاملات کرسی فروشی میناید) ترقی 
زیادی بکند شر کت تضامنی شیاء و توده کپانی و سوسیته 
7 نوینم همرمان و اتحاد ملی و شر کت تعاونی ثابتاند. نقیس 
و بتی اعمام و خبر یه راه خدا وبتگاه ایران پیر و جبه ۲زاد 
کمی تثرل نوده‌است . سندیکای خانه بدوشان بعلت خبر تقسیم 
اد تنرل میکند . کین انتخا بات فرمایشی‌تنزل 
نمو ده وخریداز کم دار د شر کت لاهیجان کمی ترقی کرده 


اد زر ومع بت ۱ 
جه] زاد 
شر کتتعاو نی e‏ 9۰ 
کارخانه وکیل تراشی فانوس فکزان ۱۰۶ 

E 


کارخانه وکیل تراشی فانوس فکران اسپام خود را 
منتشر ننوده است و فعلا خریدار زیاد ندارد . 


منتظ رال وکاله ها! 


تا میتوا نید خرج کنید . شما که بو کالت نمیرضید , اما 
شاید فقیر و بیچاره‌هابه يك سرو سامانی بر 


صفحه ۸ 


بجد و جهد چو کاری نمیرود از پیش 
برو بنزد دهیلی بجو مصالح خویش 
عمل‌نما دوسه روزی بگیفته ایشان 
بقین بدانکه نهی مر همی و بردل‌ریش 
وکیل الشعرا 
مراعشق رخ باران زدل بیرون تخواهدشد 
دلا کی باشو د کارت ۱ گرا کنون تخ واهدشد 
برای دوست ما دادیم جان و مال خود از کف 
کهه‌دیگر این‌فدا کاری در این گردون‌نخواهدشد 
شبی مجنون بلیلی گفت کای محبوب بی همتا 
تنو را عاشق شود بیدا ولی مجنون نخواهد شد 
وکیل الشعرا 
باربآن کرسی‌مجلس که سپردی‌بمنش 
جای دلهای عزیز است بهم بزمزنش! 
و کیلالشعر۱ 
دیدی که داش دیانت افژود درد ما را 
البته سر این کار خواهد شدآشکارا 
جز قرص نان سبلو سپمی بما ندادند 
EG EEE‏ 
وعبلاشعرا 


مر با 
۳7 م 
من 
خبر مقدم مرحا ای ظایز فرخنده دم 
شادمان کردی مرا نازم ترا سرا قدم 
رای 1 ده کته اتخات 
دوستان را کرده‌ای | زاد از یأس و الم 
اجون مدای ها توا می آم باز 
کی گذارم غیں ما کین ہا نهد در این حرم 
خالا چون کال ای بار قدیسی شد روا 


خطاب کر سی نشینان به 
طلایه و کلای ادوره 


بهر ما نیز ای برادر ورد و افسونی بدم 
لادری 


اطلاهت 
کت 
چون بعضی ها از روی اغراش شخصی این جانب را منتسب 
به بسشی احزاب میکنند لزوما باد آوو میشود که بنده در هیچ 
حزبی عضویت ندرم : 
مهندس غلامملی - فر پور 


جهار دهیم اعنی‌دهتانی 


باز هم شهر تاری؟؟ 


باباجون ! باز بی لطنیات گل کرد 
| باز قلم پرداشتی وآهر چه تو دلت بنود 
| دوی دایرهریختی. خوب باز آینشهر تار 
چه تتصیزی کرده که اینقدر با حدت و 
شدت باش درد دل کردی و حتی نخواستی 
جل خوشیزه در تمام نوشته‌ات قالب 

| کنی + اصلا من نمی‌فیمم | ینیمه عیب که 
تو میگو تی در کجای ابن شهرتاری جوان 


| و با اقتدار ماست 1 


این شهردازی يك دم ودستگاه کاملو | 


| ارج و 


نداره ٩‏ که دازه ۰ . 
کے 
قر › تنظیغات * 


ز 
| مسن و جا افتاده ندارة ٣‏ كه داره . 
| ادازدانرن» سا 
| برزنباو هزاران ادارة قدو نیم قدنداره؟ 
| که‌دار 
ماشاء اڅ ماشاءاله چشم تمام حسودان 
| کور ازتوپشانه گرفته تا کوچه پس کوچه 
| مای جلوب شپر هم اداره هاست که‌دنثال 
| هم چیده شده . خوب‌جانم پس‌دیگر کنباش 
عیب داره ؟ 
۱ تو ماشاءان هی قلم برمیداری هزادان 
ایراد بثی اسرائیلی میشماری میگی این 
| آب که ما میخوریم از زهره مار بدتره 
TEE A e |‏ 
است نغور سفارش بده ات کے 
بیارت . اکر پول نداری تقصیر شبر داری 
دیگه چیه ؛ چشت کور بشه تو هم برو 
پول پیدا کن دیگه وان کار های باين 
کوچکی که‌اینبمه قشقراق لازم نیست‌راه 
بندازی . میگی|اهل شهر تو کثاقت‌میلو لند 
اينهم که اهمیت ندارد . نمییخواهی برو 


بینی و بعلاوه | گر تمام شهر تهران کثیف 
است بشهرتار چه مر بوطه ۲ ابن شېر که 
هبه اش پیش از 7قای شپز داز ساخته شده 


است‌هر چه‌هم کنافت داره مر بوط بروسای 


۱ 
| بطوریکه از میدان سینماها خب می 


| سر کیچه آوزی بست پرده جلو میرودو 
اگر فزمانده هشت قرانی و بنج قبرآنی 
تصمیم حانجلی نگیر ند .بزو دی مضمحل شنده 

لیست بلیط ها مجو خواهد شد 


ش ماعه که مایل بادامه 
اشتراك هستند تفاضا میشود تا دوازدهم 
مپر تقاضای‌خودر| با وجه اشت راك ارسال 
فرمایند والا ازشباره ۲۷ فر ستاده‌نخو اهد 
نامه :بابا شل 


شد 
أ 


| که از همین بزرکان ي 
| دتو اگر به آبرو و 


دهند بجبپه ند لی‌های بك تومانی باسرعت. | 


کوچة رربروی هنرستان دختران ازبری 
گند و عفن نبی‌شه رد شد حتی بواسطا ۱ 
بودن یکی ازبنگاه‌های خارجی‌این کو 
فت محل عبور ومرور بیگانگان 
بروی ملك و ملت میره » خوب 
جانم بشهرتار چه مر بوطه ؟ مگر ایشان 
تماشاخا نه ساخته | ند که موظف باشند کوچه 
های دو رورش را هم پاك نگه دارن ؛ 
مگه ایشان به بیگانان گفته‌اند که از این 
کندستان عبور کنند ‏ باز هم بارچه ؛ 
میگی جنوب شبس اصلا زند گیشات 


مخلس کلوم هر چه فکر میکنم می 
بینم پیشودی‌پاتو کفش این اداره‌ورئیش 
کر دی و این فرشتکان معصوم :را پیشود 
تهمت میز نی و سید او لاد پیغببرر |[ زار 
میدهی‌و چر تش‌رباره میکنی,.مکه نبیدونی | 

رسیده بود که 
افت خودبابنی 
باید آبروی مردم وا حفظ کنی ‏ ۱ 

]ره جونم تو مجبوری ۲ بروق مر درا 
حفظ کنی و بیخودی بشون حبله نکنی 
1٤ر‏ از این آب مسموم آهسران 
و از این کندو کثافتها هر دوز 
چندین قر مسر بش شده و حدم 
از این‌دنیامی بندنداهمیتی نداره 
آو فقط آبرویردژها داحفظ کن 
ابنها ٩۳۱‏ از آب ته-ران مریض 


| نشو ند از ونش مر یض خو اهند 
|| بنابان زندگی کن تا کنافت هارا ند | ّ 


شد . اه از نون همروض نشی از 
هزار کوفت و زهرمار دگ-ر| 
ناخوش خواهند شد . اما ا گر . 
این روزنامه نویسها آبروی 
بز ر کان قوم را حفظ نکننده‌مکن 
است یکی از کسرسی های دودا| 
چهاردهم بوجوه آنها :زین 
نشود و آسمان بزمین بباید. | 
الا که تکلیفت, راا فیمیدی» بس۱ 
کار ف.:۱ . خنیا تویس 


نام هفتگی با 


روز های پنحشنبه مشر هبشود 
صاحب امتیاز و مداه مول : رضا نج 


مقالات وارده مسترد نبیشود . اداده دا 
درج و حلت واصلا ح مقالات وادده ازا 
است .یبای لوایح خموطی و 1کیا 
دفتراداره است . 
بهای اشتر اك 
۵۰ ريال 
۷ « 


کساله + 
خشباهه : 


۲ بروی مردمرا 
ی 
موم آع-ران 
نبا هر دوز 
شده و چثم 


همیتی نداد ۱ 


) ر ا<فظ کن, 
هران «ریض 
بض خواهند 
ريض اش از 
رمار دی؟-ر 
ند .اما اسر 


ھا آبروی ( 


اظ نکنندممحی 
ی های دودة 


نالات وارده آزاد 


وسی و ۲ کبیبا ب[ 


4 9 و ِ 3 3 
ال مینست 


( تکشماره سه ریال) 


اتخاپاتآناد ۱ 


WINE SL‏ ۱۲ دی 


بارافمل- | لحمدالله ذان سيلو د هلت داد که نمردیم و هعنی انتخابات آذاد را فعه‌یدیم! 


این 
|دآخته شیطان تبر درغ راجاود نیش 
ده است ۱ کر بدانید این عشق له 
ای ان 
بدوران رسیده که ازاین من 
O‏ نی تاره از 
سر دران ی آرم والی | کر میتبو اهید اینطلب_درست دستگیبرتان 
بشود باید دامن استاد بابا» آن مردی ی برد تلع 
رده ات 


ساعتی ان اه تسا کل ها رد 1 


رموز عثق و سرمستی ز او بشنو نه‌از بابا ! ايشان شرح حال چ 


ان حرای جنون را در اطلاغات هفتگی 


دوسنداران علم وادب وده واسم | 


هائی یاد کزده وشعرهامی گفته اند که ذ کر و قهم آنها برای 
ابال با ان سواد مک مشیکل و بلکه محال است ۰ 
بر بنده ابتقدر میدانم که آن قدیمیها عشق نیز جزو 
مشاغل ۲ زاد بود » خیلی‌هم آزاد بود؛مثل‌شغل بیته دوزی وسیرابی 
ی که هنوز دو لت عايه دست‌توی[ نهانبرده و بخیال | نحصارشان 
ان همان حال سایق با 
عاشقی هم واسه خودش شغل آزاد و ۲برومند و راحتق بود 
و الا میدانید » از روزی کۀ دولت چیت فروشی کرد همیشه 
بان ما وصله بینه داشت و سالی بك اتیاهن تاره تیان 
تعی که دولت نانفروشی کرد ودم و دستگاه وزارت 


و لالد هنواز روا ات 


و از آن: 
خواربار و سازعان اداره نان رام انداخت اجان نور جشمی [قا 
مصطفی يك شکم ان نخوردیم "» واز وقتی که اداره | نحصار 
قند و شکر و کوفت وزهز مار درست کرد ما با خرماو کشش 
ی کشهش پپلو میخور یم وهمینطوو تا[ خر . 

باری ‏ قدییها هر کس عاشق میشد نانش تو روغن بود 
و کار کردن تو کار نبود , اصلا نمیبایستیازجاش 

بخورد.میبا بستی فقط مثل مجنون عامری تو صحرا و بیا بان 
پای درخت ولب جوی آب لم بدهد و کبوتر ها هم رو کله بی 
منزش جمع بشو ند و٣‏ نرا هثل کیو تر خان باغ شاه کنند . سك 
و شغال واروباء دستهاش را بلیستد و رموش و وسار پایشرا 
بچو ند و شاعرهای بیکار هم باین طرز ز بل پسند پبرایه 
بندند و شعرها گویند و دفترها پر کنند و بخورد ما بدهند . 

ملا | گرشا از کسی‌سوّال کنید مجنون چکاره بود ؛ فورا 
جواب میدهد : عاشق . ولی نمیدا ندنانش را کی میپخت » بش 
را کی‌میداد » آن انك کبرش را کی سالی مباهی یکبارمیدست 
شید کش مای رارکت 

این زندگی وعار و بار عاشق پود , اگر هم خدانگرده 
بهش میگفتی : بابا جان ؛ با شو در دکانت را تخته کن » برو 
فکر نان کن خربوزه آب است › این لیلی سیاه نی قلیو نی دا 
و لش کن ؛ چند قدم از این صحرا [نورتر بگذار و بین که‌در 
روی زمین سبز خد| چه دلیر‌های‌شیرین وچه دلارامپای شک 
وجود دار ند » فوری اخمش را میکشید تو هم و آب دماغش 
را میکشيد بالا و میفرمود » از کاسه چشم مجتون نظر بايد 
کرد . ]دم هم که از ترش قبیله علیه ما عليه اش نمیتو اتست 


| چراغ خوردم و | 
سم این. عشق‌چه بلالی است : چه بلائی 


چه جائوری است بقول امرو زیا 


| مرده شوی تر کیبت‌را بیرد باا 


مشق‌دبانت ئی به‌کارت خوب نود 


سد اینچارو ملتفت شدة ؟ 


اینکه ر هن تسج 


۳ شقیفه چه ربط داره چی‌چی 


مج وس ین 
EA SS‏ ی درد 


۱9  تتوامدرد‎ 


هیده هم 


توی چذکالش است چون ک 
جلو پوستش رو بر 


لبش تو بزاد و بنداز"لنگ 
تا که کدور زرتوشودش د نک 


هائطوریکه عرض, کردم این گروه 
عاشقان کار نبیکر دند سهل است. که در 
عمرشات از جاشان هم نمی جنبید ند که 


یش از . « ی صنعت عشق فار: با 
کوهکن در عاثقی این آب را دزیر کرد 
یعنی RS f‏ نفپم‌این 
دوتا چکش‌را نزده و تن نداده 
بود ما راحت بودیم و کسی از ما توقع 
کار و طعت و پیثه داشت » این خوش 
غیرت ما وا به‌هچل انداخت و مشت‌مانر| 
باز کرد که کار از گرده مان بکشند . 
مید | نم که‌حالا او ستادان| دب خمهاشان 
را تو هم خواهند کشید وخواهند فرمود 
آقسیرت 
ولی بجان همه‌تان می که یال بتکم 
متصود همان است و بس . 
بنده نیز شبها ببغوابی کشیدم و دود 
توان خورد کردم که 


ا 
EA‏ بی‌است که ا نسانر | اینطور سست 
۳ اا کا رن ا باین 
لابراتوارفر تگی و هزاران علمبای پیسر 
وته که اینارو پالیپا در آورده اند 


| و همه چیزرا دربوته حرف و شمر تجریه 


و تر کیب می کنیم و در عالم خیال تیه 
میگیریم پنده نیز از دیوانبای‌شعر اشروع 
کردم و دیدم شاعری.نوشته است + 


مهندس الشعرا 

عشق شیری است قوی بنجه‌ومیگو بدفای 
هر که از جان گذرد بگذرد از لته ما 
فپمیدم که عشق همان حیو انی‌است که 


به تله اند ازند دز تماشا خانه بسرتمش 
وادار ند . 
بعد چشمم باشعار شاعرة لو ندهمشهر 
مهستی افتاد که میگوید 
عشق است که شیر رز بون اید ازاو 
بحری است که ار فه ها بر ون آیدازاو 
کند که روح افراید 
که دشمنی که پوئ حون 


ته دوستی 
آیب از او 
چون آن‌ضییف‌مر حومه تام آن‌تستی 
از عمرش را که میتوانست دل قصاب سر 
کوچه ومنتی شهر ومحسب محل‌را بر باید 
در عشتبازی گذر | تبده و تجر به کافی اندوخته 
بود ٤‏ از اینرو حرفش حجت و بابن فقر 
E EE‏ 
حیوانیست که بمرانب از شیر قو 
و شیر بآن بهادری و پر هارت و پورت 
را زیون کرده است 


کناب مستطاب کلیله و دمنه به هیکلفلط 
انداز گاو شتر وله نامی بر خوردم که 
پدری از شیر آورده بود که آن سرش 
نایدا بود . شیر بیچاره را طوری موش 
کرده بود که خورد و خواب نداشت و 
از ترس و حشت دست بد|من‌شفال یں 
دمته نام زده بود. 
مخلص کلام » | کنون بنده عقیدهدار) 
که عشق کاو است و عاشق گاو برست 
و در نظردارم که| گر | تشاءال عر کنا 
و عزرائییل مهلت دهد نتیجه این تحقیق 
و یابتول ازما با سواد تر ها تیجه این 
( بقیه در صفحه‌سر؟) 


تیم را نو ان ک 
شاود اد 


حالا ب رگ 
يك طایفه از | 
را قورت داده ب 
بالاترین درجه 
روزی هرف عدو 


یا ايشکه 


اکر عا 
در گان سرا 


ِ- یات - 


ا مید اش 
بقول شاعر بسر 
نشد بودند . 


E 


تامیخواهد کلاه: 
بکشد صاحت شا 
چرش را پاره 2 
طلب بقه‌اش را : 
امروزهم با وجو 


دبدری را از 2 


گذرد از اينه ما 
حیو | نی است که 
| اسد و یندو 
ناتلا 


کر 
لو ندهمعبریبان 


آید اراو 
ا برویآیدازاو 
افراید 
آیم از او 
7 واقستی 
ت دل قساب سر 


معرابر اد 


را طوری موش 


واب نداشت د | 


, بنده عقیده‌داد) | 
اشق گاو برس | 
اءث عبر کناف 


کت وشه راحت و E‏ ا 
لبه التکلان . 

خالا بر گردءم باز سر مطاب : عشق و عاشقی مر اتب داشت 
بن عشاق سینه چاك اباك 


ودند رو وار ون 


بك طایفه از حیا را خورده و آبرو 
را قووت 
پالاترین درجه عشق میدوانتند» شاعر من 
روزی شرف عشق عیان ۴شت که 


با اینکه : 


لاه و دراه را ا 


ریت 
باباشمل برو عقلت را وض کن ۱ حواست را جع کنا جرت 
نگو . مگر بدر هم‌عاشق ہس میشود : اینهاهمه اش حرفاست 
تعبه است ! 

بنده هم عوض میکنم 
عاقلترها چر ندنبی کو یند و تانناشد ی نگ بزها 
حتم بك چیزی هست . معلوم است که هر کس اولادش رادوست 
دارد ؛ واسه بچهاش قربان صدته می‌رود » دار و ندار وشاید 


واه باه .این شاعرها » این ازما 


جانش دا مدای فرزندش فدامیکند ؛ اما وقتی که پای[ برو 
داد گر کهور دیکات 
مک شما در EE‏ انده اید ڪه 
ازز E‏ را باوجو د اینکه خیلی دوست هم‌میداغت 
لت عیافت ا یک 
اغ کردند؛ ند, وال با اینہا هم اولادشان 
دند منتها در عشق زعاشتی 


ا 


7 
OTE‏ 0 راید وا عاق تاه پسرشات 


شده بودند . 
دیگر! ینقدر ها لجا 
که جفتك به 


یندازد 


سن هوسبارعشق را ول نداده‌بودند 
برری خودشان و خير و صلاح مردم 


با وجود اینکه امروز بازارعشق و عاشقی ازرواج افتاده 
است و مجنون تا چشم باز میکند که جمال لیلی را تماشا کند 


آش گل گیوه سر باز خانه پدرش را در میآورد و پس ازآن | 


تا میت واهد کلاهش را بچر خا ندو تقش جمال لیلی ر ادر کار گاه خیالش 
بکشد صاحب خانه با قبش ثبت |سنادی برایگر فتن اجار 
جرنش را پاره میکند و یا بقال و عطار سر محله برای وصول 
طلب یقه‌اش وا پاره هیکنند و رندات کوبن‌اش‌رامیدزدند 
امروزهم با وجود تمام این دردها » در این محقر و انفتا 
عاثقانی را بشسا نشان دهم که به آن قله عشق زسبده و بنوك 
شاخ کاو نشسته و عاشق 2 شده اند 

بسم‌الله ؛ چندماه پبش‌يك سید اولاد پینبر همیتکه که‌وزیر 
شد از بك دل نه از صد دل عاشق پسرش شد و گفت اگر مردم 
هم بايد نور چشمی رئيس دفتر من باشد و همیتطور هم شد و 
ون بدل بمقوب بخت بر گشته کرد . 

هنوز این قصه از یادنرفته بود که عاشق تازه بیدا شد 
و ملای : 


اوست 
را زد و یك پله هم از آن یکی 


ان بیچاره هم عاشق ترر چشش شد و بند چون دردوره 


علائی لولبینگش خیلی آب میگرفت و سر کیسه پیت |لمال«سلمیت | 


باتش بود » وزیسر علوم رالای‌منگنه ک 
بر می‌بزر گترین عنوان علمی‌را که دیگرا 
آورده اند ندهی .من هم مواجب بت[ 
ای تو وا که هیچ مداخل جز این چندر 
هم . وزیر علوم هم آدم سالم و کم روئی بود؛از زورفت 
دبدری را از خود خشنود ساخت و قا زاده درس نخو انده 


که اگر به 


ا دجا دور یج في 


زمزمه خر شب 
برو زن : 
من و خاد ومن‌ماری‌را 
سی منو خاد و من کزسی رزو 
ریش جو Rs‏ حاجی مرا کشت 


EE‏ رو کشت 


که دادت ان از 


از آنروزی 


و کل خوبه که فکر خويشو باشه 
سل و کل 


واد من کر سیر 
لمیك جائی‌بنده 
همونجائی که چباردهکیلوقنده 
ند ای که جای لفت لیسهو 
E‏ جای‌زدو بنده 


جون ! 


۳ 
کرسی من وخادو م نکرسی‌رو 


تو او نجاو من‌اینجا بیقر ارم 


ترا گفتم‌بریازبهرکارم 
کی اد رز 
۰ و 
هرچه پول‌میفوسم میکی دارم 
رسی جون ! 
کرسی منو خواد ومن کرسی‌را 
با و شو شولالشعرا 
ملا و لیسانسیه نشده دکتر شد. حالا باز 
هم ی این پدر ای شه گل کر ده 
و چرن 3 ست خودشاست 
تاه دن بل 
سرکارش برداشته و نا زاده را بجای‌او 
گداشته و گویا يك تومبیلی هم از کیسه 
خلیفه به نور چشمی ارزانی داشته است 
کاش بهمیت بس میکرد . يارو از رو هم 
نيرود » میدهد این خبر میشت انتصاب 
راتوی‌تمامرور نامه های‌شهر‌هرت بیند| زند 
که دیگرجوانان وطن باك از تعصیل‌علم 
ب بار تی‌بگر دند 
و یاکاری کنند که اقلا بوی‌عاشقشا شود 
ایؤالله مزشد ۱ دست مریزاد: جفت سیل 
نوجوانت ما بخبل نیستیم و هیچ آرزری 
آت مقامہا را که تو بالاسرش باشی 
نداریم.ماهمین یقهوه خانه قنبر دلخو شیم و 
بآن انومییل هم چشم نداریم » هر وقت 
لازم شه پاشه کیوء ها را وی ودر 
گیوه را بآب میزنیم» ولی خودمانيم این 
تقصیر تورا | گر جوا نانو تو باو گان وطن 
هم بیحشند خدا نخو هد بخشید.جان‌خودت 


خاکساری رااز | 


مر و 

آی باباشمل ؛ چند وقت است همش 

تو این قکرم که جر ابعضی از همین و زیر 
"ها را ایتقدر از اینجا با نجا پڙت ,و پلا 
میکنند . مثلا یکی رامیبینی که یه روز 
و زیر مک خونه است ۰ روز دیگه 
میزار نش سر تونوا خو نه پارود ست‌بگیره» 
چند ررز بعد مشورتچی میشه‌و دست آخر 
| هم‌از اندرون‌سر در میآره . یا یه و زیر 
بگهرا که چند سال‌نموم تو فلون‌رزارت 
خونه استخون خرد کرده و کار کشته‌شده 
به هو از ۲ نجا بلندش میکنند و کاردیگه 
دستش میدن . همینظور: پک تا آخر 
1 کم اکر از اینا کاری ساخته 
ه‌اینجا باشد چه جای دیده اهرچی 


زود تر عذرشون 
ماه په دفعه او نادا 


دا نبیخواهند و هر 
مجبور م‌انند که ازین‌و زارت خونه باون 
| .و زارت خونه اسباب اکشی کنند و 


باباشمل : [»خدی عباد و 7 

که حالا این حرفهای گنده‌تراز خودتو 
میز نی . خوب:داداش‌اینها را میزادن 
و هر ار زارت دونه بامطالعات د 

| دست خر نتیجه مطالماتشون را دوی‌هم 
| میر یز ند وازش چیزهای حسابی‌درمیآررند. 
اتهم که میبینی هر یه ماه به کار دیکه 
بدستشون میدن بخاطر اينه که چوناینېا 
همه فن جر یفند» حینشون میاد فقط سر یه 
کار بز ار نشان؛ پلکه میخوان‌همه جاازاینها 


این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست . 
این کار غلطی است که در روحه 

جواتان این ماك که از صبح نا شام بشت 
مدرسه و يا در کارغانه ها و با در 


| صعر اهاویادر خودادارات خراب مغو لند 
تاثیر دارد . این تیشه ایست که بر ریشه 
تهال سعی و امید جوانان و خدمتگذاران 
زده‌ای و هشدار که برصید ک ای باز! 
بان بابا شا که روتان بهمدیگر 
باز است منک ,میکت نود که اقلا 
پسرت را بپقطارت پاس بدهی که ]نها 
اینکار را بکنند که دیگر اینفدر 
بالا نیاد ؛ داش عتی و داش عبدل و نان 
فطیر E‏ ٿو 


این کارها میخواهید اصلا روح این ملت 
مرده را بکشید . وال ۱ ی ین کار 
ملت ماشاء الث از دولت 
| سر سرپرستی شماها قوه و قدرت چنبّدن 
| را ندارد. 

| ولی هنانطوریکه عرش کردم اکر 
| انجام‌این‌میم رابه همکارها محول‌میکردی 
| برای خودت هم بپتر بود . دیگر ,مقوب 
( بقیه در صفحه ۷ ) 


EN 


اتارک یه توش اباق از 
صابون پزخانه که بانوق جدیدش میباشد 


خبر میدهد . 


مشتی و فروهل وفوری کوسفندیاری | 


را میخواهند وصله لباس کاییته 
نان بيات و ميخ طر یله با کرو 


۱ 


سس ساعت 
طابق خبر سه عدد ساعت په 


ی شیر تاری اضافه شیم است. 


۰ آقای امیرتبل از حر کت بسوی مأموریت خو دضمن 
دعوت خصوصی که از داش علی کرده بود آتای حکیم باطلا و | 
سیف نوابه را بجهت و رو از داش علی | 
خواسته است که برای ضبط وادارة املاك امیر یکی اؤ این دو | 
را حت پکرسی بتشا 

۰ شیر بعضی از رسای بنگاه ماشین دودی ظاهرا 
برای حفظ حقوق ۲ تشکاران و رانندگان و باطنا برای | تخاب 
شدن خودشان بوعالت دور چپاردهم کانونی درست کرده و | 
بحد ال موتا همکی طرفدار کار گر و و تجبر شده|ند . 

با تشکیل شر کت سپامی ذغال سنگف دولتی یم آن 
| میرود امسال هم مردموهم ادارات دولتی از زور سرما 
| دسته جاتو بسار ند . 

۰ حاجی دو رتبه برای دو نفر از کارمندان کرسی‌خانه 

که در قشیه ۱۷ آذر ابراز فمالیت موده بودند تصویب نمود 


به نسبت عد که از نمایندگان دور؛ سیزدهم برای 
دورة چپاردهم انتخاب میشو ند عقیده نمایشد گار 
| سست تر میشود . 
در انتخاباب بجنورد اشکالی بیش مده و ازلحاظ 
عنم استسال شناسنامه در ات اناز اعد رای سوسه توق کار 
سبد شماره ۲ دوانده|ند : 


نتمد ید دوره 


...همین سید شماره ۲ کاغذ خصوصی بحاجی نوشته 
و مرقوم داشته : جای شما خالی که شاهد احساسات ملی 


خیلی از خوارباریها و ماله 
زلف کر 
داده میشود. 
. . . بجای هدي عروسی یکی از وزراء به نور چشمی‌اش 
پست بزر کتر ی عطا فرموده است ء 


ینان از هنت گذشته صابوت نیز 


وردس توش تان مااعتیده دازد که 
این سه‌ساعت را برای تعیین صحیح‌ساعت 
مسعود خاتبه دوره سیز دهم بکار خواهند 
د 
هفر نك در فيرو ز کوه _ 
بتراراطلاع واسله هتر اك در فیروز 
کوه در خانه یکنفر روحانی متنقذی‌بست 
نشسته و او را بقرآن قسم داده که‌تورا 
بان قر آن مرا بکرسی خانه بفرست که 
تاعمر دارم نو کری تورا بکنم 
بیانات آقای جرچانی در محاس 
قای جرجانی در جلسه سوم مپرماه 
پس ازمدتبا سکوت نطق مختصر وعفیدی 
ايراد نمود که بی اندازه مورد توجه‌قرار 
ف 
پا باشمل 
کم گوی و گزیده گوی چون در 


تا ز اندك تو چهان شود پر 


بابا به قبرعلی ما که خیای کرتیم اما 


| این رسم لوطی گری باباشل نیست از 


| وقتی که روز نومه 


ینویسی دیگه پاك ما 
را فراموش کردی چندشب پیش جای باب 
سبز توباغچه علی جان من بودم <سین‌سه 
کله بود» حسن ماخان بود. تقی‌سك‌چران؛ 
اکیر سینه مرغی رفیقا بمن میگفتند بایا 


| حالا دیکه با ما کاری نداره چرا که از 


این‌محله‌هارفته با (ون‌بالائی‌ها پیو ند کر ده 
چند تا از اون‌فکلی مکلی ها رو دورش 


| جم کرده روزنومه مینویسه خیالش راحته 


رتبه و متامشون حاب شود . ولی مال به بریکه واسه ملتشون 
میرن خدمت میکنن بای خدمت او فا امان دته 
متولدین‌از ۱۲۹ به‌بالا | 


عصر جیعه عیدفطر چهار بعد ازظلهر آقا شیخ حسین للکرانی 
در میدان سنگلح‌جلومترل خودشان بباتاتی خواهند تمودو-۱ | 


۱ مه زاب پگ 


ازحال دل ما که خبر نداره چطور پاید 
زندکی کنیم اکه شا بابا رو میبینی از 
قول ماها بیش بکو خرب لوطی قدیم تو 
که هنوزتوی روز نومتم دود چوبقت بېوا 
به بینم توتون چوپق از 


عادت ا میریم توتون بخر :م 
يك مشت بپن که معلوم نیست مال کدام 
سر طو یله است بما میدن و میگن همین 
دار اداده ابا 5 
پول میکیرن شه دو عاناشون 

ن خوب قایم کردن میگن این‌توتون 

رتی است‌سیری دو ازده قرونه بابا| گر 
توتون‌ها را دولت میده دیگه تجار تی‌چیه 


| معلوم میشود که,در 


چون تاکنون 0 
| ای که از صندوق سر در آورده اند 
همان آدمهای قبلی میباشند و در دور 
چپاردهم جز چند تفر که خوب نتواننه 
اند زدو بست کرده و خر کریم وا نل 
کنند دست به تر سایر ین نمیخورد . 
بات سا 
اتخابات همین چند نفر قلابی بوده وبقبه 
که کرسی نشینان حقیقی ؛ ملت بوده اند 
بخاطر اینپا بدنام شده اند از این جبت 
پیشنهاد میکنم که مردم بيخ خر همین چند 
تفر را گرفته و بتلاقی سایر 
شانرا بکنند تامرن بعد چشم و گوششان 
بترسد و بیخود و بی جهت و کلای‌حتیقی 
را بذنام تک 


پوست‌سر- 


E 
۷ ۳ پاباشمل برچوع شود‎ 


ومتکبرات . 


چون اغلت وزیران اشغاب شده کار 
مای مهم E‏ 


سات اج ا رست سح وهای 
رجوع نمایند . 


خبر داری بخد [اقسم ما کلا 
شدیا دو تا انگتتاترن جف مهه نة 
که سر تلمه‌مون کج ميشه نه ازدیوار کسی 
بالا میریم نه پا کت در بسته پشت میزمون 
بپسون میدن نه سر گردنه رو میزنیم نه 
با شین دی بار کشی یکتم اکن 
هی تو نی دو کلوم تو روزنومت بنویس 
بآن اداره ایکه تو نون میده بپشرن بگو 
بالا غیر تا باین چوپرن کشها يك رحی 
بکنبد اما ته رحمی که اداره کل بخش به 
ما ملت کرد صد گرم بشکر مون اضانه کرد 
اما حواله سریخ شد په حساب خودشون 
قند وشکررواشافه کردن الحمد اله باید 
کوین‌ها رودس ت گر فت ار معله طبرند 
وجود نداره مگر 
و بالانشینهاورو نا 


کت 
ن بابد سر شونو بزار ند زمین و 


به‌میرن. تازه نصف شهرو که پرسه بزنی 
اکریکجا شکر پیدا بثه آنبم 
به عا کرو + در کون ره ۳ 
مثل قاش شوانه پارام پیش مه ذرحوال 
ار هدادن خالاه ی روما ماد مد با 


صدرحت 


الحداله شومه مشاوه ماش بر گنه 
نون سیلو فروشی شده. نها یست‌نگر 
بی کفایتی ی کر نا را ازس 
کشاده باد میکنن ۰ ۰ ژباده قربون بابا 


ع - 0 - مشهدی 


اران ما ( 
کدا نباید و 
پاباشمل : چه ج 
و نداشه با 
کجا پول بیارند و 
مره را روهم ب 
الرزن ما (شمارة 
2 ھا نک 
باباشمل : لابد . 
جای دنیا زن گر فت 
بجہانگیری در 7: 
ر کچل ندیا 
تاره (شمارة ۱۲ 


آیا دوره سیز 


دارند و مانداریم 
غل دیگران دار د 
هید (شمارة ۳۹) 

ا 
با وهر رااز بر 
باباشمل: 7 منشی 
خرب نباد چو, 
نی 2 چیز م 


دور بدهیم بر اب 

اجله هالیوود 

« مار 

چشم و الده [قامه 

«یکت + از وم 
آب . اوهم بله ۲ 

باباشمل : په میجله» 

اسم | 

کت بابشل داش 

ماریا 

۲ داره خو بش رو 

تو پم 


مارا 


کرسی نشین 
ر آورده اند 


لت بوده اند 
از اين جبت 
خر هنين چند 


اار ان ما (شمارة ۷۵) 
گدانباید وجود داشته باشد 


بابادمل : چه حکم روان ۱ اکر کد 


۳2 
ره را روهم بگذار ند . 
ابر ان ما (شمادة و) 
جهانگیر ی فتحملیشاه 

پاباشمل : لابد چون فتحعلی شاه ازهمه 
جای دنیا زن گرفته بود ازاینجهت |سثر 
چپانگیری در آمده و الا تا حالا ما 
بو پسر کچل ند 
ستاره (شمار؛ ۱7۱۲) 


2 


آیا دوره سیزدهم‌مجلس شوری تمدید | 


د 
پاباشمل : خدا نکنه چون ۲ نوقت منتظر- 
لوګاله هائی که تا حالا اینېمه پول مایه 
رفته اند چه خا کی باید بسر کنند . 


4 
چراإ کنت چیا نوو سر ان فاشیست هر چه 


«شتند قبط شد و لی سران حکومت | 


انوری رضا شاه هر چه بناحق ج 
آوری کرده| ند در دست نها باقیاستو 
باباشمل : دا داش تو هم بسکاری که 
نی واین سوالات بی ربط رامیکنی؛ 
بس بکبار گی‌بکو چر|دیکر ان‌مشروطه 
دارند و مانداریم ؛ عمل ما چه ربطی په 


| سل دیگران دارد :۱ 


اهید (شمارة )۲٩‏ 


شکم کرسنه و یدن عریان الف را از | 


1 


وهر را از بر تشخیص نمیدهد . 
باباشمل: 7 منشی با شی اینجا را دیگر 
وب نبامدی چون تو این ملك پیشتر 
آنہائی که چیز میفهمند شکشان کر سنه 
ات و آنهائی که هر را از بر تشخیس 
تیدهند هميشه مرغ و بوقلمون سر سفره 
ان پیدا میشود . 
اقدام (شمارة ۳۰۹) 
ما نیز پهلوان بودیم 
باباشمل : بابا تو که‌ بات مار ازهره‌ترل 
ی . پس میخو| ستی اینحرف را زود 
نی تاتکلیف خو دم انر | بدا نو پیر شد 
انور بدهیم برات زنك بز ند 
اجله هاليو و د (مهر مام) 
«مارون هال» 
شمو الده [ قامصطفی بدور « باباشل»ه 
فت : از «ماریون هال» بدش نمی 
آید . ارهم پله و 
باباشمل :یه مجله‌س که تازه مد شده‌است 
اسم او ندونم چیه : لولو 
که با باشمل دلش میشاد 
ماریان هال » مر تبکه هالو 
خوبش روهم داره 
تو بميك هی‌سماق چون‌زالو 


ابا دارء 


اگرانفاقا در زیر میز پ 
_خورد. معذرت نخواهید موّدب تر است . 
وقتی که دختر چشمپای خودرا بزیر 
میندازد و نگاه یکند . برای 
از 
صدای زنی که میصواهبد با او رنیق 
شوید لطیفتر ین [هنگهاست » فقط پساز 
وصول بقصود مبدل به «جیغ» ميشود. 
زتی که بمعاشرت مردها راغب 
زن بسیار نجیبی است ‏ اما اکر بشماهم 
محل نگذارد 
چه صفاتی باو خواهید بست ۱ 
طرفدار آزادی میشو ند 
چوت مصائب دیکتاتوری مطلق را 


مرد ها 
۱ 
چشیده|ند . 
ستاره (شارة ۱۱۲) 

دولت ممکناست بگویدا گر حکومت 
نظامی بر داشته شود درشپر امثیت‌وجود 
نخواهد داشت مقصود از ایت حرف 

باباهمل : متصود ایست که آن وقت 
دیگر و کلای حاضر نبیتوانند پا پندو بست 
وکیل شوند . 
اقدام (شمار ڈ 

الحق تو بیشی ب 
ما چه گناهی کر ده ۱ 
| کاری قرار میگیرد نان مردم را آجرمی 
| کند و بعد همان آجر وا بر سر دیگری 
میز ند . 

باباشمل : چه کناهی ازین بالا تر که 
| داری میپرسی «ماچه گناهی کرده‌ایم:» 

اش تازه بعد از ایتبمه مقا له چغا له 
نوشتن نمیدانی که تو این ملك سئوال 
کردن گناهست . پھر جپت حالا تا دیر 
نشده ازین حرف معذرت بخواء والامی- 


ترسم بایکی از همان پاره [جرها خورد 


4 

وزير کشور در مجلس گنته بود که 
من برای آزادی تفن برداشته ام آیا 
شایسته‌است که امروز باهیان 7ذ 
ملت را هدف کند . 

باباهمل : هبقطار + نروز که وزير 
کشور توب و تفنك را برخ کرسی ن 
کشید برای این بود که میخواست از 
تھا زهر چشی بکیرد و .بپشان حالی 
کند که ماهم اهل شوشکه ایم و اگر 
بیاد ممکن است دست 
| بشوشکه بشم و حقتان را کت دستتات 
Î‏ 
| مهر ابران (شار؛ ومه) 

کیت ماهم همیخه درمرتم آویزان 


| زیاد صداتان در 


کردن زنگوله بگردت گربه لنك | 


میماند : 
یاباشمل :مگ رکارو بار دیگر به بغتت 
| بریده که خیال داری زنگوله بگردت 
| کربه آویزان کنی و این حيوانك 
| مارا که راخت و سوده میسگر دند تو 
| زحمت بندازی ؟ . 
( بقیه در صفحه ۸ ) 


دیگر چه عرش کنم | 


مر 


حدمت بر ادردت عردم آقای الل 
نی خودم آقای باب 


عرض الام می رسو تم 

اوانده این کنیز تون خیلی عرذ میخواد که دس و قلم نه نه 
شوشول رو نداره که کتابی برای روز نومه شوما چیز بنویسه 
و گله نه‌نه صمدرو هبچی‌خوب از آب در [ره که شماروباآن 
ریش و بشم مجبور کنه توروز نومه ازش‌عر3 خراهی کنین‌واکه 
دستو نم رسید خونشم برین ودلش و پدس بیارین همین جوری 
که حرف‌میزنه دو کلومه درددلش و واستون مبگه منتظرم نیس 
که روزنومه کنیل فقط چون بالای نومه تون نوشتبن که ( بابا 
شمل نامه‌ایست مستقل و هنتسب بهیج حزب و اتحادیه وجسیتی 
نیست ) روی این نوشته میخواد بشما عرض کنه که بعضی از 
همقطار ای شوما که مثل پوجار لنجون بهمه حزبا اتحادیه" 
یتآ خودشون می‌بندن و با همه دزد[ جیب برا رشوه گیرا 
شریکن و با وردار و ورمالا هوچی جنجال کن 7 ارتجاعیا 
منتسین چی از جون ما زنای ببچاره میخوان شیش هفت سال پیش 


| همین مردا جم شدن مجلس کردن ما زنای بد بغت و با آت 
| سر وشکل کیسای لشکه لنکه‌بافته ابروای وسه گذاشته, د 


بی‌شیر 
از دنیا با رن شب خواب کشیدن از خرنه بیرون بردن توی 
کوچه و محله گردوندن با مردای بیکونه دس دادیم قلیوت 
کشیدیم نطق کر دن‌عکسمون ورداشتن تو روزنامه چاپ کردن 
که هنوزم هست اسم گذاردن کردن نبضت بانوان لقب دادن 
بکاراشون [ ت الم شنکه رو را انداختن شهربانی رووادار 
گردن چادرا رو پاره پاره کرد چاخچورا رو تو کوچه ازیامون 
در آورد پیچه‌هامون که والله سه تومن خریده بودم تیکه تیکه 
کرد سلندرو قلندرو سط کوچه گذاشتتمون آن بلاها روبسرمون 
در آوردن نه بگریه نه به خودکشی نه بسکته قلبی بدسته ازما 
دحم نکردن حالااز سر نو دوبارء روزنومه میکنن‌چادر سر تون 
کنین چاخچور ببوشین رو بند پبندین تایان گنته اند یه‌مش‌ارته 
کلم سرشون گذوشتن و به دسته زنای بیرون دروازه روچادر 
سرشون کردن انداختن تو کوچه پس کوچه دم دکون نونوائی 
دکون قند و شکری‌س حوم۲ تو امامزاده که زنای پیچارء 
دیکرو که مث من هسن چاخچورم و [سر کت بابای بچها کردم 
چادرم ورو پوش براخودم کردم پوشیدم تاحالا باره شده‌دیگم 
بول ندارم چیت ذری هشت تومن بخرم بیرن کنم رو گوشت 
تنم یوشم كتك بزنن قش بدن عرش و ناموس دمو میبرن که 
چرا چادر سرت نیس شوما رو بخدا بابا این زند کی شد واله 
مرك برای بز رکون ایرون ما ءروسیه اسم ایو چی میذارن 
مسلمونی که هرساعت از سایه سر مسامونی په بدبختی برامون 
درس کنن مسلموتی که جون و مال و عرض دمو حفظ نکند و 
بده يدس یه مش اجاره‌ی کاسه لیس هبون بپتر نباشه آخه شا 
که نصب‌دنیارو دیدین از قول خودتون دو کلوم روزنامه کنین 
پنویسین اکه 7 قایون خیلی دلشون برای مسلمو نی ازدس رفته 
2 ان ببرن بدن تبر سون برآشون بسازن چيت 
و کر باس بخرن قسمت کنن تو زنای پائین شېر که پیرن کنیم 
رو گوشت تنمون بکشیم که ده پونزه روز دیکه همچی که 
معلومه بایستی لخت‌بياييم دم د کون نو نوائی 7 نوخت چی میکن 
دیکه يقبن دق میکنن وخدای نکرده میمیرن آی باپاجون‌بذار 
این حرفیکه تو خودمون زدیم برای شومام آخر سری بگم 
همه اهل کوچه ما با دوسه تا کوچه , اونور تر هم قول و هم 
قسم شدیم که اکه دس از اینکاراشون ور ندارن جم بشیم‌توی 
میدون توپ خو نه داد بز نیم‌مااصلا شمار و قبول ند ار یم چی ازجون‌ما 


ميخو اناما شومارو خدا پلوی خود تون این‌حرف ببونه والسلام 


کنیز شما گلین باجی خوار شوور نه نه مچرل 


آ کہی مهم 


بعموم کسانی که در این روز ها برای‌انجام امرانتخابات 
دست باحتکار شناسنامه‌زده اند احظار میشود که بعد از خاتمه 
کار شناسنامه های زیادی خود را از دست ندهند تا در موقع 
بعش کوین قند وقماش هم از[نبا بتوا نند استفاده کنندو بدین 
وسیل با فروش کوپن ها نچه را که در این مدت برای و کیل 
شدن خرج کرده اند دو باره بدست پیاور ند . 


[قای ثرافی - معلسوم تیست لابحه استخدام مبندسین دو | 


یفیتی در آمده و بکجارفته ۲ 
اشا بول بهلوی‌هماننلایجه مالیات بردر [مد لالالی 


1 ۱ 
بندة سوّالی ازآقای‌وزیر بهداری کردم. 


پماند بعد از اینلایعه 

س وزیر بهداری - پفرمائید 
از لایحه من حاضرم 

پا باعل : بحمدالن؛ موضوع حل شد 

آقای فراقی ضر ابخان ما یکی از مهمترین ضرا بخدانہای 
خاور میانه است و ررزی ده هزار سکه میتواند بیرون‌دهد 


باباشمل : با این وصف از دو لت سر او لبای وزارت | 


دارائی و اداره کل خزانه داری بجای بول خورد کبر یت 
و تمبر پست در بایتخت کشور رواج دارد . سیکار اشنو نیز 
که مدتی قائمقام دو هزاری بود از دو لت سر شیخ . از بازار 
جم آوری شده است . 

7 تای فراقیسو با این نقره_ هامسکوك درست می کنیم 


الم مرحمت فرموده مارا مس کنید 
نی - بگذارید طلا بماند برای بعد از جنگ 
و تاسیسات صنعتی و الا طلایمان از دست‌میر ود. 
پاپاشمل ۰ داش مشتی نترس چو قست عمد ایت طلا 
یان میرود و/با ممشوقه هاشان در ینگی دنب 
] قای انوار -من فرمایشات قای د 
قبول ندارم . چون چنس در داخله خیلی هست » گندم » جو » 
یونجه » که » خیار ۰ کدو » تره پار همه نوع 
باباشمل : گندم وجو را که ما چند سال است زیارت 
تکرده ایم اما یونجه و خبارو کدو و تره بار را که از 
دزاشوب می آورند هی بینم و لی بجان سید قوة خر یدش را 
نداریم . 
۲ قای اثوارتمن اتتصادی نستم اما از وضع ژندکی‌خودم 
می فهمم هر چه اسکناس متر باشد قیمتها پائین هیآ ید . 
باباشمل : خیر از تتزیل‌بول که بالا میرود . 
آقای روحی -تکلیف چه شد آقای و زیر دارائی 
پاباشمل : شما که میدانید کیت [قای و زیر لك است 
وا این ال را در جاه ری پر , 
قای آهرانچی -چراقیمت ليره تثژل کرد قیمت اجناس 
اپاين نامه ؟ 
اباشمل : چه عرض کنم از شما باید پر سید . 
] قای مق‌یداحمدی- بنده دو کلمه بیشترعزض دارم 
پابائمل : و الاش دعادارم . 
فای آهر انجی-بنده پیشنبادم !را پس گرفتم چون ميخو |ستم 
حرف بز نم . 
باباڈمل : معلوم مشود پحرف پیشتر علاقه دارید . 
رالی-پس پروید یکسیون آن جا هرچه دلتان 


را در يك قسمت 


تجا فایده ندارد : 
باباشمل : شاید برای این فایده ندارد که‌تماشاچیهاشما را 


- بایدمردم وا به مایه کوبی ]شنا کرد مایه‌ها 


باباشمل: داش رفقا همه مایه دارند حتی فطیر عل 


میخبر از مغرب رسد , آسیمه سر 
هیر ابر اهیمی و جرجانیش 
ريك صحر ۰۱ ریگی 

کهنه عیاری . 

وآت‌بلای‌جان‌دوا 

باز در این صحنهٌ مرد م فر بت 
نا گه . اوونت از تفای تا فله 
ای بپارستان پگستر خوان عیش 
روحی» آن بدر منیر آید فر از 
و 
هست‌طو سی سرو و مجلس بوستان! 


ی 
م 


و رات هی 


ند از ند نیا فش 


EE‏ ر ان ای تک برد 


کرد که شش نگذ ارد . 
پاباشمل : باز خیال 

شبش های ید بخت را دار ید و 
۲قای وزبربداری -نمیشود مردم را 
فت توی کوچه و شپش شانر| جست. 


نای دشتی -متغصص‌حتوق ر اس کار 
داراتی گذاشته اند . 

با باشمل - ود لتردندان ساز رار ئيس 
رذن 

آقای دشتی -باید اینکارهاروی مزرور 
باشه ويك کنفر| نسباتی داد 

باباشمل :یو اش یو اش‌بابادارد ازجرف 
های‌توسر در نمی ]رد ایندقعه دیلماجت را 
هم هبراه بیار تا 
7 قای ,۴ودرز نیا - جسریان ۱: 
برو جرد در تمام اير ان نظیر نداشته 

باشمل :عنقر یب نظایر پیدا خواهد 


آقای آودرزنا - آنچه در ایت 
تلگر اف شده دولت توجبی نکر ده 


RAE 
آقای د کنر تاجیخش - نان را هم در‎ 
تقاط مخ‎ 


با باشمل - جانم همه توت و آب و 


|تومبیل توی همین تمر کز خواییده است 
چطور خوب نیست ؟ 

تاجبخش - عرض دیگر بند داجع 
شوار یار شاهروه است 7 

باباشمل :مدینه گغتی‌و کردی کبابم ! 

آقای منشور - برای چه رئیس ماله 


آقای منشور - راجم بوضع همدان هم 
عرش کنم که‌فرماند را تجا  ..‏ ر 
پاباث‌ل - صیر کنید ۵۰ روز دیکر 
شما از شر فرماندار و فرماندار از شر 


- چون موضوع 

نوغان و ابریشم مهم‌است» ‏ 
باباشمل -الذ| پاید سر کلاف دست 

دم باشه 

۳ بت ۳ که ]دم 
[قای دفتی - هر‌قدم اصلاحی که 7 دم 
برمیدارد مواجه می‌شود بامخالفت مردم 
پاباشمل -مثل‌ما لیات بر در آمد کمواجه 


میشو دبامخا لفت | کشر یت مجلس 


پاباهعل - و امرا نتخابات 


[ قای دشتی - اگر بخواهند اننال 

ایجاد تحظی کنند مسکن نیست مگر بك 
سس ورد . 

باباغمل - ماشاءالشهمه‌در ایبکارمتخصصند 


نها الب 
مناج 

معاون 

تلف بلا 

۹ 

پرمیدم هن از مر 

کهاز 

بگفت در پاسخم | 

مرا این 


ولیکن کار من چ 
کید 

۳ - با 

گنتم بکدخدا حب 
گفنا به من خرده 
۳ 

کل احند کفت با 
داش 

عوجان تمل زرین 
زنم : 

زود ما اشد ه 


فرسناد که بالای د 
اميد وارم که 


2 منهاح الکفایه فى انو واع 


وان 
7 معاو این الوزاره 


تلف ملا عباس اشکوری 


۱ - چاپار خازه 


بل او زارت از چه جیسی 
بگفت در پاسخم آت مرد دانا 
مرا این نکته چون در که:جانا 
رزارت چون حباب روی آب است 
ضاحکی کارش خراب است 
بن چون كوه البرز 


- باجگیر خانه 
گم بکدخدا حسین کمبوزه تو تیم منه 
گفتا به من 2 که این کار مهیمنه 
۳ - دیو انخازه 


کل رز مات 


۳ 


کرسی دار باشی 
دوستان‌شرح بر ن گوش کنید 
داستان غم پنپانی من گوش کنید 


یشانی من 


| 


کفتگوی منو حیرانی من گوش کنید 
شرح این قصۂ جانسوز نگفتن تا کی 
سوختم سوختم, این سوز نهفتن تا کی 

دوز گاری‌منو دل سا کن کو ئی بوديم 
بده جوگی بودیم 


ی بوديع | 


در شبستان گلستان چو کدائی بودیم 
کس در نروز 
کسچوامر و زدرا د 


| مجلس[ نر و زچواهروزخر یدار نداشت 
| اینپسه عاش دلعتة کار نداشت 


بب من و انبار نبود 
رودراینکار بود 


نوحه‌خوانی بجز ازسید |نبار نداشت 
اولوت عاشق دلخستة او مت بودم 
اولین دوز مت این راه بسر پیتودم 
ليك امروز که عشا 


ات‌فراوان شده اند 


| همه باحرف زبان حامی|یر ان شده| ند 


پطور چا کرانه | 


عوجان نعل زرین خودمر| 
نب بر کفش زد نیت شبانه 


از منامده ان مپر بدری تو قبر از این 
لر پآن پېلو نمیفلطید و لشت بشما نمی 
ارستاد که بالای دست او هم زده اید . 

امید وارم که این دفعه اقلا سر این 
او کله درد دل حسابی مثل آن دفعه از 
بابا تر نجی وعوش اينک خودت‌رادرست 
بابارا کج کنی و اگرخدا 
نکرده بر نجی‌معلو,مبشود که حقیقتاعاشق 
کور است و ایتا بدان که بابا با کسی 
فرش ندارد و فقط ثرا میگو بد که از 
بل هر د ای باکدل می گذرد و ازترس 


کی بتراهی 
فر ما نداو از شر 


- چون موضرع 
ی چه تاشقاست پیامیزد و شما دا برای 
املاحی که آدم 
بامخالفت مردم 
در [ مد کامواجه 


من یا رب [لعا لسین! 


آ کی 


جاسه کارمندان‌دو لتاز کلیة کارمندان 
درات عشوجامعه 
رما چپار بعد از ظبر برای استماع 
گرارشات و نمی نبایشدگان در اند 


تجرداری حشور پپس‌سانند 


ار نورچشی‌تان را برای شماحفظ کند» | 
1 


تما زوارافند | 


بهر این‌دختر ز ببا همه‌حیر ان شده| ند 
بیرو بر ناهمکی واردمیدان شدها ند 


نتوانم که یکام دگرانش یلم 
سرخوش ومست زجام د گرانش بینم 

ماي عيش مدام دگرانش 
ساقی مجلس عام EE‏ 


هبه باهد 


بینم 


یار من! یار رقیبان دغل باز مشو 
با جوانان هوسباز توهمراز مشو 
حرمت پیر نگهدار وجوان‌باز مشو 
دمسازمشو 
کی چه امروز ترا هست خریدار بشی 
هیچو من نیست ترا یار وفا دار کسی 
کفتة مدعی تازه نفس گوش مک 
حاجی پیر وفا دار فراموش مکن 


ازتوحیف است باین طا 


جز من | زدست کسی ساغرمی نوش‌سکن 


شلاٌ عشق مرا زود توخاموش‌مکن 
تو مبندار که من دست کشم از سر تو 
کر تو ام نیز برانی نروم از در تو 


حضرت على از نهج البلاغه 


متفر هد 
برای خرید بدفتر روزتامه تسرد در 


رزوی دارید در ارزو ها 
جستجو کنید 
صبح روز عید فطر نام آرزو دا از 


روزنامه فروشان خزیداری نمائید : 


| سهیل‌وشرکا 
| میلیسپاك کارتل 


ملت نر و زد گر | بنبمه غمخو ار نداخت | 


| اعمام و کار خانه وکیل تراشی 


شاره ۲6 
ایران:عشق رحسادت: با تر اكعشاق کر سی‌خانه. 
| البرز : جزیره مرك : کلتی است که مأمورین 
0 بکشور ما اضافه نموده|ند. 
لاتجی پېلو ان . 


رش بکشورایر ان 


تماشاخانه کشور : فاچاقچبا تراك بالا نشینها 
تماشاخانه تبران : پزدادن نمیخواد : با اتوموبیل دولقی 


پستی که ابوی غطا فرموده |ند. 


2 
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کا 
۱۰۰ 


۱۰۰ 


نام‌شر کت 
(vr)‏ 


شر کت تضامنی‌ضیاء 
توده کمبانی 

سوسیته ۲ نو نیم‌همرهان ۱۰۰ 
تفس و بنیاعمام ۱۰.۰ 
خير یه راه خدا ۱۰.۰ 
ستدیکای‌خانه بدوشان ۱۰۰ 


۱۰۰ 


کارخانه وکیل تراشی خانوس نکران ۰ ۰ ۱ 


چاپ مسعود ۲۰ 
هقته گذشته در بازار تغییر ات تسبتا مېمی رخ داده است . 
سهیل و شرکاء و میلسپاك کارتل کی تنرل نموده و علت تنزل 
مبلسباك کارتل مربوط به نکول حوا لجات ود بوده امت 
شر کت تضامنی ضیاء بعلت ورود مدیر عامل ترقی فاحشی کرده 
است . توده کمبانی و سوسیته "نونیم هبر هان و نفیس و بنی 
س فکران تابت است . 
خيرية راء‌خداچون خیری بکسی‌نمیر سا ندهشرف بهورشکستکی 
است سای انه ران اباد فتالت ا 
دفعتا ترقی نموده است وعلت:رواج بازار ایشان در ا 
| است و فعلا هفت حجره در سرای کرسی خانه دائر کرده‌اند . 
لاست تصورمیر ود.شر کت لاهیجان بدون‌مسئو لیت 


. رقابت با ضیاء و کپانی کمی تثزل نموده است‎ ٤ 


| امور جبه آزادعنقریب به اداره تصفیه امور ورشکتکی‌محول 


خواهد شد . شر کت تعاون تنرل کرده وچاپ مسمود که عمده 
ا 


زن : او از اقوام من بوذ و با آ-و اراب 
نداشت آو جرا گریه میکنی ؟ ! نج 

هرد : بادهر حو م لايحه مالیات بردو آمدافتادم 
۱ که حتی قبری هم بر ایش تکندند . 


که دنم مرس معلشس مور تتکرد 
کاش میا مد و ایندوره خودش‌جا میکرد 


ملس میرزا 
کوشم در این خبط پر از آه ونال بود 


ت کیب نان‌سیلوی ما از زباله بود 
حون میخرریم ليك نه‌جای شکایت است 


روزی ما زخوان کرم این نواله بود 


وکیل الشعرا 
هر کس تخاله بود در این ملك پ رگرفت 
بازار آز و دزدی او زود در گرفت 
گشتند زارو پیر جوانان ما زرنج 
وین پر سالخورده جوانی ز سر گرفت 
و کیلالشعرا 
بحری است خواربار که‌هیچش کناره نیست 
دلمای عاملین که کم از سنگگ خاره نیست 
در دادن جواز ملسپا شتاب کن 
در کار خبر حاجت هیچ استخاره نست 
وكيل الغعرا 
تالا دلب لسن شور ود 
ای «رت درم تسا مدرد 


دل من شیفته میز ریاست شده بود 


چکنم کاین دل من خواهش بیجامیکرد 


مختلی میرزا 
1 ۱ 
ولد 


به پخش رادیکال صد رفته بودم 
تو فکر شعر واسه این هفته بودم 
زنی دیدم بمن گفتش اومشتی 
ی قد هی شعر میگی خسته نگشتی 
بیش گفتم که شب مشفول کسبی 
مواظ باش مامان » به وخ نچسبی!!! 
مهند سا لشعرا 
ی الف ۱ ما کے شمریتگی اک 
واسه ما فورمول ریاضی بثویسی بهسر صورت با باریش دزد ما 
وارقه ها را خوب میتو نه بگیره ولی ریشه كرشن بلد تست 
مکه داش ابول کیك"کنه . 


پاباشمل : 


نامه سیشت ۳ 


باپاجون قر بو نت برم - دستم پدامنت 
الہی روز پنجاه هزار سال جدم دست تو 
خریکه بردی بالای بوم حالا 
۰ گر یادت تباش ن 
TE EP‏ باهم داشتیم شب 
جمعه فاتحه هیخواندیم وقتیکه بز های 
سید اسیعیل جلوی امامزاده آمده بودند 
4 زج دامت کو زویو بو وکنا 
اخم کر دید و گفتید این بچه مال کیه من. 
گفتم بسرمنه توهم بمن‌اوقات تلخی کردی 
کفتی جرا بچت :و ترالیت آنمی کلی تب 
نمیذاری گفتم این جاها مکتب یت گفتی 
ایناها این ملا مکتب دار است خر سر 
فیخ مکتب دازو صدا کر دی پس بچه‌رو 


وت یالب باد 


بمکتب خو نه فر ستادی گفتی‌ماهی‌سه هز ار 
بول درسش من میدم - پاباجون 

يواش بواش توی مکتب خونه مشغول 
عه جر خوندق شد, از[ نجا پیرویت مد 
رفت تو یه مدرسه اوانجا امثله خوند از 


اوتجا بیروت اومد.همه مردسه هاارو | 


یکی یکی دید نا حالا که بيست ويك دو 
ساله شده دیکه, بین محل میذاره بحرف 
من گوش نمیده 
7 نروزها گذشت سالا دیکه یاك‌رو زکار 
دیگه شده آخر سر از خونمون قر کرده 
یکی دو ساله رفته شرمون منزل گیرفته 
هی‌چی خونه نمياد و تتیکه میکم باباجون 
چرا خونه نیاتی میکه خو نتون (بر)میده 


| لچره. 


دیرو ز باشدم براش چهار تا نون‌سیلو 
ی رفتم شرمون دیدم در خونش با 
ار از این قا ماقاها وای ساده من 

جر گت نکر دم حرف بز نم او نم سرش ب 
تکون داد انقدر وای سادم تا اون 7قا 
رفت انوقت بن گفت باباجون کجا بودی 
کنتم برات نون آوردم خندید گفت بابا 
من دیکه نون نمی خوام کفتم چرا کفت 
واسه ايشکه من حالا دبگه مخبر شده ام 
گفتم مغبرچیه: گات من خبرهای شر مون 
جمع میکنم میفرستم شهر توی روزنونه 
بنداز پس از اینا که جمع کردی 
بیارمن ۾ ید گفت بابا اینانوشتتی 
تو که سوات نداری گنتم باپا آخرایناکه 
نون نمی‌شه گنت حالا با بریم خبر جنع 
۰ 
ن [فتابا راء دفتم 
T‏ یر [خه بابا تو که 
هیچی جمع تکردی گنت . امن اونی که 

استم جمع کردم 

1 بر گنت هت ویکه زر 

این جا میخوان و کیل 
پیر با ان میکننن گنتم آخه بمن چه ب 
کت هیچی تگو مرن با اینبا يك قرار 
گذاشتم که ۳2 وکیل بشیم بریم 
ت و کرسی خونه گفتم آخرپسر و کیل‌شدن 
هم يك |سباب مسیاب‌داره. گفت غصه نخور 
توا اگر سالد زیاده من براتکاغا 


ادارن پول‌میدن: 


2 


کوچك بشی و برای خودم هم يك عاغذ 


هرچی‌عیکم میکه‌باباجون | 


باشه مثلا تو هفتاد وانه سالته منم ست و 


دوسالمه اینوو تتیکه جمع کنیم فش ۱۰۱ 
سال او نوقت ما این و قست مق کیم رن 
خودمون یکی پنجاه سال وشش ماه و هر 
دومون مشود و کل شیم بر 
خونه تورئیس بشو منم تانب ر ت 
خدا یاباشمل‌جون به بین 

من که نمی‌فپمم‌حالا تو که سیب 

بچه سوات دارشده و افتاده 


| خودت هم از این بچه جلو گیرب, کن‌خری 


بردی بالا بوم بیار بائین و الا دوزتيات 
میگ 


پیشل جدم:دامنت می کبرم افم 


روزناهه ها 

مر اران (شنارةمه) 

روز ناه ردا امر وز مشر شد 

بابادمل :اعچب کر غلطی ؛ کی بشما 
اجازه داد رو زنامه فردا را امروزمنشر 
کنید ؛ پس حالا روز نامه امروز راجا 
خاکی بسرش میکنید.لابد میشواهید آز 
هم ندز تاعارد 
۲ ژر (شمارة ») 

دز قاری وت مادقا ه رستکار 

اولا خوا نشد گان [ژیر بدانشد که 
سیگار های‌تاچاقی که چن بار گرانتر از 
قرخ دولت هیخر ند کار دست خود شخ 
است.عاملین فروش که دستېای خودشع 
هستند هر روز بيك بهانه خرده فروشان 
را دست خالی راه انداخته سپیه آنباد 
احتکار کرده بطور قاچاق بقیمت کزان 
بقر وش میررسا تند 

با باشمل : دست 


بکهنته ات که رزوی یه داهسکارا 
|شنوو يايك سیر تو تون‌چپق بد اش‌با نداس 


مقالات وارده مسترد نمیشود . اداره دا 
درج و حك واصلاح مغالات داب ۱ ] 
است . بہای لوایح خصوصی و گا :| 
دفتراداره اشت . 

بهای اشتراك 


یکساله ۰ ۱۵۰ ريال 
ششافه؛ « ۷۵ 


۰ 3 : 
تنب اس 


سالاول - شمارة یست‌و پنجم 


لطی ؛ کی بسا 
| را اهر وزهنتشر 
امه (مروز را چه 
بد میخو اهید [ نر 


میشود . اداره در 
الات وارده آزاد 


می و ۲ کباب 


س ` 


( 3شماره سه دیال) 


پنجذنه ۽ | مهرماه ۱۳۲۲ 


صفحه ۲ 


ول زور 

حالا لابد تا چشمتان‌باین‌دو کلبه می‌افتد یه هو جامیخوزید 
و پیش خودنان بال مکنید که یا آقاشیخ این روز ها دلش 
برای پول لك زده و عیشادقر بون صدته اسکن پشت کلی برود 
یا اينکه یکی ببش زور کفته و الا دارد دق دليش راسرپارو 
تو روزنومه باباشل در میاره اما خير : بجون همه تون قسم 
که مطلب ۲ تطووها که"شما خیال میکنید نیست چون ارلا قا 
شیخ |نقدر نظر بلنده که هیچوقت چشم وداش دنبالاین یکشاهی 


+ دوا از [ نباش ننت که با کی پدر کشتکی | 
پیدا گرد فوری پارو را نو روز نومه دم تيغ پگیره و برای 


اینکه حساب خورده‌اش را باطرف برسه صد کرور فحش جد و 
ناد بنافش ببنده, بلگ اگر دارد شرعز یزاتان راباوراجی درو 
میاره مقصو دش اينه بپتان بفېمو نه که باهمه اينکه میکن| نتغابات 
درره چهاردهمآزاده بازخرب که توا برش بری میبینی‌همش‌رو 
این دوتا چیز که پول و زور باشه میچرخه و اگر کسی بشواد 
و کیل بشه فغورد نداره که یا بابد بواش با پارو بالا بره یا 
ایشکه سبیلش خیل ی کلفت باشه حالا ا گر یکی بیدا بشه کههم‌زور 
داشته باخه هم پول دیگر 7 نوقت نور على ور ميشه و بی برو 
و بر گرد و کالت این دوره رو شاخشه . 

ینکه میگم زوز داشته باغه نه اینکه یال کنی باد 
زورخو نه کار باشه وخوب بتونهمیلو کباده‌بگیر» نهوالهمقصودم 
این تیست چون این زورخونه کارها با همه هارت و پورتی که 
دارند باز تو این ملك چیژی بارشان 
ارقه هائی که 
آدمها او نائی مستند که دست خودشان بعرب و عجم بند شده 
و پشتشان بکوه اد بوده و قوم و خویش و دار و تبیله شان 
همه کاره | ند . 


همین پولدارها : و زور دارها هستند که‌هر چند و قت‌یکیشان | 


مارا رواتگشت مير قصو نند مثلاینکه تادوسال پیش که همه کارها 
رو دست آن بابا میچرخید و کیل بکیری هم‌مثل هه کارهامون 
رو اصل زود بردبو,اساله هې که رپ یلکن دور ټوو 
آ بول برامرن سر پلند کرده و حریف گردن کلف 
برای زور شده تا بقاعده که خیلی جاها باو می چربه و تك و 
تواش پررمیداره وخیلی ۲دمپا که تا دو سال 
لات ولوت و آسمان جل‌بود ند کسیاعتبار نیکرد سك بد 
چارد اخته کنند و این‌یکی دو ساله ۱ 
نی بجیب زده و صاحب مايه یله شده اندحالا که شکمشان 
شت نو بالا آ ورده عشق و کالت بسرشان زده و با اینکه تا 
حالافلك ر نك پو لشانر| ندیده دست از جان شته و مثل ريك 
بول میر یز بد و بخاطر اینکه ریخت و یاششان زياد شده هه 
براشان دو ند کی میکنند نا[ نها را باسم و کیل ایملت جا بز نند 
اينه که بايد از همین الان آب پا کی رو دست د کتر مو کترها 
و درس خونده ها که بعضی‌هاشان | ینروزها زياد دست و پامی 
کنند تا بلکه از این نمد کلاهی پیر ند ريخت و بهشات حالی 
کرد که تا در باین پاشنه‌میکرده هه نبا ول معطلند و پاهمه 
حرافی و ژرنکی که دارند باز کلاهشان پس‌مر که است چون 
بکوش ان مردم صدای پر جبر تیل از هر حرف حسابی دیگه 
بتر شناست حالا گر باورتان‌نمبشه چندتا مثل برا تان‌میز ن 
تا بدو تید حرفی که آفا شیخ میززنه سوهان‌خور نداره . 
مثلا به روز میثنویم در فلان جا که باید همه د 
وور محل چيع بشند و رای ېدند هه جېت چپار هزار رای تو 
اند که هبه‌شان یکجا باسم‌یکنفره و ٢‏ دمعقلش 


ایس 


ملد وق اند 


مات میمونه که با اینکه میچکدوم ازین دهات دور و ور مال | 


یاوو نبوده و تو این زمونه اگر کسی امام زمان هم باشه باز 
ایتقدر مرید نداره پس این به حقه‌سوار کر ده که همه رایپا باسم 
او در [مده دست ]خر که همه با از 7سیاب میافتد مغلوم‌میشه 
که پارو بخاطر ساخت و پاختی که پا فلان خان حا کم با فلان 
مامور دولتی کرده تو نسته همه پشت صندوق 
چاق بدست دم در را از دار و دسته خودش بز اره و آنباهم 
پکسی راه میدادند بره رای بده که حتم بدونند با خودشات 
گاو بندی داره و اگر احیاناشتشون خر داز میشد که یکی 


تیا دور 


رخ شورن تو جوب دبثه مردم 


وه 


خوب فضل جون واسم نفرم‌ودی 
توی,کایته رات نداد. بدرلد 
بيوك نمره ربك که خوب شیکه 
روز در ند باش و شب تجریش 
اک دندوت ححهات بهرام 
برئیس برزنت که دندو ن چیس 


تا رئیس برزن است دندون ساز 


اد این ميو ته کر در بره با همان‌جماق 


ارام !!! 


کی اھت سے 
من آئن‌جونگا نکن ل ضل: 
TERNS‏ لش 


میری يه بناره ورین خاله 
باسکه اسفالته کوچه‌ها نوش 
شن از تو کوچه به بارء 
جانا لته نشکش بادم [ 
سنگه‌پافزوینه زو که و 


چرا باداش غلی تو فهر بودی 
سفرم هخاد یه پول سا جگ 
E‏ 


E‏ ا 


چ 
ت ۳ 
شب رف درد ودبر شدش ار 


بگ و خوب‌میشه ایتک کاری نیس 
باسکه مات پرقصه با ابو ساز 


تلم پایش زاامی‌شکتندطاوری که يارو | 


توبه کوشیش بشه و تاعمر داره 
غلط های بیجا نکنه 
یا باز میشنویم در فلان محل دم‌صندوق 
تاق و توقی شده و در ضمن اينكه چند 
تائی نفله و چند تا هم شل و پل می شند 
تو این حبس و پیس تا دیگران آمدهاند 
کلاهشان را چرخ بدند ر ندان‌سر بز نگاه 
رسیده و جلدی صندوق را از دایپای 
خو دشان پر میسکنند و پشت یندش کی پرل 
و پله مايه میر ند تا قضیه را ماست مالی 
#کنند و زو اها رابشو او نند . یاآدم 
وقتی روز نومه را باز میکنه می‌بنه‌خدا 
بز کت بده تالک واف بشت‌سر تلگر اق 
که چېار صفحه روزنومه راپر کرده وتو 
همه ]نبا داد و قدال مردم از دست این 
مابات بی پیر بل شده" که اگر چند تا 
از ۲ نپاروغرض‌باثله باز تو صد تا نودو نه 
تاش بی‌غیله پیله است و دلیلس هم اينه 
که خودتان هر روز با این جور جیزها 
سر و کار داریم ومیدونیم که ازدست‌این 
ہی انصاف مردم چی میکشند . 
ا باز می‌بینی که بعضی‌ها اتول‌ها راقطار 
کرده و هرچه عمله وا کره است توآ نها 
چرونده و بدست هر کدومشان بسته بنرخ 
روز یك اسکن پنج توعانی یا ده تومانی 
داده بدم صندوق روونه شارت مم, کنند 
تا [نجا پاسجلد های قلابی که ایثروزما 
هثل کوان قند وقماش مشتری پيد( کرده 
کا را صورت بدند . 


درد بی‌دوهو تشان: بر سند مجورنه چنه 
فرسخ راهرا پیاده گز کرده و بر ای‌خاطر 
ار بابشان یکر است بکوبند تا دم سندرن 
پررسند وهر چور شده بك رایه دا 
بیندازند وا گر خدای نکر ده کی زرنك 
تجنبندند و دست خالی بر گردند دیگه 
نانشان آجر ميشه و تا دامنه قيامت باید 
بار باب حساب و کتاب پس بدهند . این 
که 7دم وقتی این چیزها را می‌بینه دود 
ا زکله اش بلندمیشه و مبکه گرا نتخابات 
آزاد ايه پس صد رحمت با تخابات‌دور» 
گذشته که اگر نبا قلابی بودند ایت 
درره هااژقلایی صدبله بالات . حالاقلا 
و کلای دوره پیش یك اسم اتاق دا 
و تنم دلش از دشتشان بدرد میآقد 
تو روزنومه چند تا متلك بارشان میکرد 
و پشت سر هم لقب و کیلقلابی رابراشان 
می پرو ند اما یندوره‌دیکر زبون و کیاہا 
دو ذرعو نیم‌روسر مردم‌درازه وهه شان 
حرف خودشانر| حسایی میدو تند و بیلی 
بین الله حق هم دار ند برای اینکه مبکن 
۲ راد بوده و بتااهمین یهکله 
جلوی زبان‌هر فضرل 7غاسی وامیگیر ند 
و ال بخد| همه این چیزها تقصیر خودموا 
و این امامزاده است که بدست خودمون 
ساخته ایم و بایدچشممان درد پاش یشیم 
(بقیه در صفحه ۳) 


وپاين چیزها را 


پردار ند روز نوم 


چثم و گوش ب 
دیگر ه کار ی که 
بینطور تو گوش 
هذ رد می‌چه 
تو برای خاطر : 
نرم بشه سن فن دا 
بخوری یا اینکه 
نون بهت پد ند 7 
بیثه هم گرسنه 
ازبابت را بدست 
نا وزاد سال دی 
حاضر نميشه برا 
اکر مره | که 
را کور بگور ک 


از طرف و 
ابلاغ شده است 

چون یکی 
سلی است‌و کا 
۳ ندار ند از اب 

هرچه زود 7 
جون | گر بفرض 
نخواهد شد . 


اين جانب : 
که بتوانند درهر 
رأی تبیه کند ۱- 
کار کرده و هر 
بر دیگر ان مقدم 
1 


۾ | گرانتغابات 
بانتخا پات دوزه 
ی بودند ات 
ره , حالااقلا 


پوه قي دا تلد 


بدود می‌آند | 


بفج۳ 


بقیه ازصفحاً دوم) 


این چیزها را:تکشيم , خالا هی ایند کترها ومدرسه رفته ها | 
بردار ند روزنومه علم کنندابگوش مردم کوژّاغلی بعونشد از 
ن بآنہا امانت که اکر کارهامان سر و سامان درستی بعودش 
a‏ محض نو هام شده یکی از آنها صاف 
تو کرسی خونه جا کنه و کار های سا 
سر و سامان بخودش نسیگیره مگر اینکه به روز پیاند و آن 
aE‏ یا مامور ادولتی که ماشاءالله از بس این چند ساله 
رری خوش بهشان‌دادند شرك شده وپاك ترسشان ربخت جلری 
چند هزار چشم بدار بکشند ۲ نو قت از. سان فر داش می‌بینی که 
جم و گوش باقی تر سیده و پشت دستشانر| داغ مبکتنن که | 
دبگر هر کار ی که ميشه خودشانر| مثل تخود همه اش قاطی تکنند 
مینطور تو گوش آن عیله بی‌سواد. که ه توما 
نند رد می‌چبه و با پای خودش که بسلاخ خانه هیره بو نند : 
تو برای خاطر پول این روزها دین و ایمونتر| میفروشی دندت 
نرم بشه پس فر دا .باید. قند یه من صد تومن و نون یه من ده‌تومان 
بخوری یا اینکه بعد از چند ساعت معطلی دم د کون نو تواقی به 
نون بهت بدند. که اگر سك بضوره به پیشوازه گرك بره تازه 
میثه هم کرسنه کدا باشی:و,بآن دهاتی‌هم حالی کنند تو که 
اربابت را بدست خودت سوار مردم میکنی چشمات چهار تابشه | 
تا هزار سال دیگه‌هم باید از او زور بشنوی چون او عیچوقت 
حاشر ميشه بزاره قانوتی که برای رعیت قایده داره ازمجاس 
بکذره مثل|ینکه چندتا ازهینجور ]دما لایعه مالیات بر در آمد 
را گور بگور کر دند و خیال دار ند فاتحه اش را با فاتحه دوره 
بزدهم یکجا بخو نند . حالابرای ایشکه بتو نیم باین کازهامون 
ت بدیم باید ازهمین الان بفکر باشیم که کوره‌سو(دی 
تاجشم و گوششان باز بشه۲ نوقت 
تیار بابنا پولدار را تلکه 
بکنند و هم رای عوضی تو صندوق فی اند 
[نبا میزار ند . ما منکه چشمم آب نمیعوره که بتوان بایت 
دا اھا درا وظیمه کان کی 


با ده قومان | 


و کلاه را سر 


ا شیخ شم الدین 


آ گپی مهم ! 


یعموم دار ندگان اتومو بیل‌های دولتی‌صر بحا اخطارمیشود 
یر مو اقع اداری بااتومو ټل دو لنی‌در 


اخطار بمنتظر ال وکاله ها 


از طرف وزارت اندرو نی مراتب زیر بمنتظرال و کله ها 
ابلاغ شده است . 


چون یکی ازشرائط | تخاب شو ند گان دار ابودن معرونیت 

معلی است‌و کسانبکه پول در بساطشان تیست بعورحتم معرو فیتی 

هم ندارند از این چبت باین قبیل |شخاس نذ کره داده میشود 

هرچه زود تراسم خودرا ازجزو منتظر الوکاله ها قلم بز نند 

ن اگز بفرض انتغا بشان باطل بوده و اعتبار نامه بائپ‌اداده 
تخواهد شد . 


اک استخدام سر عمله 


این جانب منتظرالو کاله بچند نفر سرعبله کار چاق ڪن 
که بتوانند درهر روز ءدة زیادی عمله‌زبروزر نك پرای| ندا 
رای نهیه کند احتباح دارم . کسانیکه ساب در قست راءآهن 
کار کرد» و,درفن ول عله اهب ترد ست ده اند 
بر دیگران مقدمند» ضمتا باتہاتی که در همین کار بهتر ازعهده 
انجام خدمات مرجوعه بر ۲ بد وعده هیدهم که وقتی بآ رزویم 
رسیدم دست هیشان را بکارهای بزرك بند کنم 


متتظر ال وکاله 


برای + 
جمجمكت ارك خزون 
مادرش زیت خالون 
واسة به لقبه نون 
رئیسش‌ملیسپاجون 
باوزیر اندرون 
یه کمی‌شد حرفشون 
آوندماغش‌باد داره 
1 ره 


توبزار میلسپاجون 
سر شماری‌مال اون 
کوپونو چاپ بکنه 
ملتو خواب 


بکنه 
سيدو بیسن ور جستش 


و 


E اتحاداه‎ E E 
بباش‌ل‎ 


ی باباشل میغایم بدو نیم تو چه 
پدر کشتکی با ما <اجی‌ها پیدا کردی که 
می‌توروز نومه ات سر شاخ را بندمیکنی 
و هر روز يه جور ما را میرتصوتی * تو 
دینگه چی برا ما باقی گذاشه 
ی توهر صفحه 
روزنومه ات صد جاذ کر خیر مارانکنی 
شامنومه که‌واسه مون ساختی » بااون‌اتل 

تی‌ما را دم دمن بچه ها که| نداختی 

چی میگی که خودت که دست 


نی ۲ سوت" 


| وردار نیستی سبله همقطار هات راهم شیر 
میکنی مارا دست بنداز ند . حالا اکه‌باز | 
شکی طرف میشدی دلمدن | 


با حاجی‌ها 
نمی‌سوخت چون او نا چیزی مايه رفتند و 
جاجی شدند اما ما سی‌سال ۲ گار حلال 
حروم کردیم تا تازه جخت صنار سهشاهی 


کیر آوردیم و رفتیم مکه باین امید که | 


بعدش مردم مارا ابی 7قنا عدا کد 
و الا اگه میدو نستیم خدا تو بلای خر 
زمو نرا پجون‌مامیفرسته مگه عقلمون گرد 
بود پول خرج .5 
واسه خودمون بتراشیم که هروقت تو با 
والده [تامصطفی حرفت شه از غصه‌دلت 


بم تازه به اسم ب نمی 


ورداری اسم‌مارا انگولك کنی. بپرجبت | 


3 تا حالا هرچی گفتی بروت نزدیم نه 
لت برسه انو خورده برده 
بخاطر اينه که اولاچند 

تاتی تو ما لخد که موق که بزیارت 
بیت له مشرف می‌شد ند با با بای خدا پیامر زت 


ا 


آی اباشمل ۰ خودت بتر میدانی 
که ابن یکی دو ماهه چه جور آدمہائی 
دار ند بر ای و کالت‌دست وپا میکنند ومثل 
ربك پول میر یز ندتابلکه یراد ومطلبشان 
برسند . اما هیچ پرو بر کرد ندارد که 
نصف بيشتر اینهپا ول‌معطلنه و با این‌همه 
ول خرجبہائی که میکنند دست آخر داغ 
و عالت بدلشان خواهد ماند . البته آنبالی 
که پیش میبر ند سر دو ساله چند برایر 
پولیرا که بخرج اینکارزده اند ا زگلوی 
مات بیرون میکشند اما میخواهم بدانم 
"نبائی که در این معامله بور میشو ند 
چه‌جوری تلاقی بو لبانی را که از کیسه‌شان 
که دیگر دستشان 
بدم کاوی پند نیست نا بتوانند مردم را 
تلکه کنند . 

پاباهمل - [مخدی عباد بزو خدا 
عقلی بهت بدهد معلوم میشرد خیلی صاف 
وساده‌هستی 7 خر جانم اینها جائی نمیخو | بند. 
که نم داشته‌باشد .حتم بدان که پیشکی 
همه این حسابهارا کرده| ند و اگر اذاین 
ممامله مرشان بیکلاه ما ند فوری پاهنان 
اولیپا که 
و آنها از داخل و اینها از خارج کار 
میکنند و آخر سری هرچی‌گیر آوردند 
تصفا نمف بين هم قسمت میکننه تانلانی 
خر جهائی را که آگر ده اند لور ور ند 


رفته در میارن 7" 


| -مش-یعباد 


اند بند و پست مرن 


م کجاوه بودند دویما ج چون تو با شيخ 


پشم الدین داداش‌حاجی‌پشم| لدین مار وهم 
ریغتی بخاطر او خراستیم بحال خودت 
یم بلکه خجالت اوست ازسر 
خبر حالا حالااین 
چب ی‌بر تو حالی ودی د از و۱0 
بسم الله برامون مثنوی نوشتات گر فته انه 
که برای اينکه تا ما ببائیم خبردارشویم 
هنتاد من کاغذ نشه از 

همین الان از واه خبرعواهی بیت 


| که تا حالا هرچی کر دی‌پیشکشت اماا گه 


یه دئمه دیگه تو روزنومه‌ات سر پر ها 
حاجیہا گذاشتی‌هر چی‌دیدی از چشم‌خودته 
و بهمان حجری که بوسدیم میدیم خاك 
دفتر خونه | 

ضنا بآن ضعیفه به شول هم ازقول 
مار دبک زو یامد 5 
بابا بزاری و بهش بکی « دور ما زنب 
خط بکش و بحاجی و رنقاش بند کن » 
اصلا شما زنهای ندیمی‌را چه باينکه کاغذ 
پرونی کنید مگه این اسروزیها با همه 


| ادعا هاشرن کجا را گرفتند که تازه 


حالا شب‌اچادر چاتجور ها سر بلند کر دید 
وال دیکه این کار ها برای شما قباحت 
داره چون الان بنتدیه پاتون لب گوره و 
ناسلامتی جو نتون‌دو روز دیگه 
7 ند نیا حساب کتاب‌پس پدید | گه بخ اهید 
عوض اینکه‌تاز و روزه تونرا چا بيا 


اي 


نیا جواب خداراجی‌میدید 
از طرف اتحادیه حاجی‌های غیرشکمی 
عبده| لتجارحاچی. پشم الدین 


۰ آقای قوام بوسیله یکی از دوستان دانش طلب 
خود بلغ چبار هزار"ریال فقط برای کل ریزان یکی از زود 
خانه های مر کز مرحمت فرموده اند . 

۰ یس ازوصول تلگراف و کالت شیخ رنقای مجلسی 


جناب شیخ با لهچه محلی فرمودند و کیل ملی محلی‌تشکر 

ندارد , 

۰ حاجی قا هم از وعالت دوره ؛ ۱ مایوس نیست . 

۰ [قای‌علی اعظم زنگنه که ده دوره و کیل کرما نشاه 
اخیر | راء خودرا باقای عبدالحمید زنکنه بخت 

با باشمل ارګ ندارد] قای اعتبار هم آراء خود دا 

چشمی بخشید ند و بناست تای انوشیروانی هم به آقازاده 
ارزانی داز ند : 

۰ يك قطارحاجي بابریش‌تویی حنا بسته |» دوره گرفه 
از اصفا اون اومدن تهرون کوتر کنند قیمت بارچه را بر از 
مستون مر دوم رن ابلکه دل سنك شا گردا نرم بشه 

باباخمل : چه, کور. خو نده‌ای ؛ مکه اینا فدا کاری دادن 
اومدی صدء ,سیصدتوعن منفعت پارسال راامسال بپو نصد بر سو نن 
و تو کار مالیات درومد هم | گر بشه موش بدوو نند . 

۰ اصفااون زمو ه ضحاك و کاوه [ هنگر شده» جولاو 
کیش باف و ما کر ساز شعر باق و موتاب پر شال هم دا 
سفت و صخت گرفنند که از جور و جنای حاجیا خودشونسا 
خلاس. کو نند و مزدی کارشو نم تهوم بگیر ند 

پاباعمل : حاجی کار خونه چی بفیر از اینکه چند پابا چند 
تا اسم ماهونه گنده میگیره عم قزې و خالقری و ٣‏ قا بزینه و 
سنك خزینه و یك دوره تسبیج خویش و قوم را ماهو نه حسابی 
میده هر سال هم در سه لا امل پولش بزدس چه کنامی دارد . 
اینمك بخر و ما پولي دو پارچه‌هر روز: بشما, مز دمیدد 
بام مکو تید کس . همین خودش‌ماهونه یك تو کر باب‌درجه 


شیر باك خورده که میخوان به باطوق 

پسازن و درد دلشونا برا هم بو گند و قدی هم را داشته باشند 

از سرو مدارا پیش کو ناشون وعده رفع - اما او نا ازسز 

ا رونت و کت سری که درد که چرا دسا 
به بندیم . 

باباشمل : معلوم میشد همشهر بای خو دشو نا خوب نشتاختند 

پابا بیشتر هيدو ند که هبه شون تیشه رو بخودند . ابن اماعی‌هم 


که شوما بقفلش کېنه پستید اصلش «عجزه نکر دس . 


آگهی! 


بك بته محتوی چند عدد شناسنامه که از طرف اینجانب 
متظر الو کاله باشون دل تهیه شد بود ايرا گم شده ازجوینده 
خواهش میشود که محض رضای‌خدا ۰ خو دش ز حمت کارا بعهده 
بگیرد وبا نشان دادن هر کدام از شناسنامه ها بك زآی باسم 
بصندرق بیندازد . اميد وارم که دراین صورت اجرش 

یااسام رضا غریب باشد . متتظر الو عاله 


یکی برلیس ذپرپاني اظهارمی کند [قا 
پفرمانید پاسبانبا مانع سنك اندازی 
ن‌سکن است بچشم مردم 
ی ی رای نا ات 
انوت دهند ا که شای 


بچه هاشو ند 


مردم نیستم خو دشان د ندشان ترم‌حو|سشان 

۳ جمع کنند ناستك بسر و چشمشان تخورد 3 
و<دت هلی 

بطوریکه در محافل چا تهران 

شاع است وحدت‌علی‌درایران‌حد کمال 

ام است مثلا در گروس قای شیخ 

الاسلام ب ٩۰۲۷‏ دای از ۰۷۷ دای 

ایند کی | نتخاب شد ند وهمینطور سایرین 
نمایند گان دوره چهار دهم. 

بقل : الد اه له وجدت مل که 


ی اىبقر بان آزادی ۱ 
حر کت به‌از ندر ان 


نویس بابا شمل اطلاع میدهد | 


ی تسه و راز درد 
بودند برای 


که چون [قای و 
دل باباشل دل جرد گر 


استفاده از میدان 
مخر و سنگلج 
از فراریکه خثبه 
بارفر و شخانه شهر تاری خبر 
استفاده از میدان مخرو به سنگلج بعل 


7مدواین دریایخشاك روز چیه لنگر گاه | 


بت 


ا 
از کرسیهای کرسی 
ما لشآن ملیابران هستم . ازقول 
رفقا و همتطاران خود از و کلای محترم 
دورة چهار دهم تقاضا میکنم که چون ما 
پیر و فرسوده شده ایم و نود یك به سی 
سال است که درام بن در گاه خدمتگذاریم 
اک با ند چگر ترا EB‏ 
لگدش را برسر وپای شکسته‌ما نو ايان 
تکویید» که ما پیران را بارای مقاومت 
باابراز فعالیت تازه نفسان نباشد . 
خدمتگزقاز دو سال شا : 
تمام کرسیهای کرسیخانه . 


ادر 


مر 

سوا اسراو ۲ 
الا که رن 0 بجای 
قند و شکرسفید» شکر سرخ وزرد بدهد 
خوست بجای چانی‌هم تر نجبین و گل کار 
زبان بدهد که كمك موتری در هضم نان 
سيلو شده و به بپداشت هسکانی خدمتی 

چاکر شا : ع . م 
کون اجو E‏ 
تا بحال شدة باز در امر انتخابات نق 
میشود از این‌جهت چا کر پیشنهاد مبکند 
که فلدوق بسیار بزر کی که اقلا چند 
صد نفر را بتران در آن‌جاداد تپیه کنند 
و هر کس که میغواهد رای بدهد عوش 
اينکه يك عاغذ لوله کر ده را درصندرن 
بیا ندازد خودش‌راتوی صندوق بگذارند 

بر که همه را چم کرو 
اسم کسانی را که برای ولت 
در انظ گرفته بپررسند وفوری روانه اش 
کنند با این‌طر یق دیکر نه کسی حته‌بازی 


میکند و نه دیل اشخاص بفکر ا-تکار 
شناستام 


شده باشد ‏ 


افتند وی دق و دراد سره 
کارها رو براه میشود. 

۳-ای پاباشمل -اولااز اینکه هی تو 
روزنومه ات جارمیز تیاز و کیلهای‌تبران 


(- مشدی عباد 


| دو اژدهمیرا باباشلا نتخاب کب 


ندار یم‌واز خدا یذ و اهیم که‌چند تالوطی 


پرو پاقوس تو کرسی خو نه جا کنیم «نادو 


| روز دیگه بهزار دردمون برس 


اما کار دیا که اعتبار نداره » 7" 
قر دا پس‌قردا که اسم باپا شمل تودوازده 
و کیل نهران در اومد چندتا دیکه هی پدا 
ند که همشون ادعای باباشلی کر 
آنوقت تکلف ما با او ناچیه و 
انبا مسکته | گه بخت توهم بزنه و 
بتو تی‌خودتدا بکرسی خانه بررسو نی‌مثل 
خیلی‌ها که‌ناباما بو دند ادعایلوطی کر یشون 
میشد اما هميشکه دستخون بدم گاوی ند 
شد پاك ما ازیادشون‌رفتيم نو هم دوررز 
دیگه خودت را گم کنی و سر یبا ذثیر 
زبچاره ها قرو د نیاری »ايله د افش 


معاوم کنی تا! گه خدای نغواسته یهرو زی 
کار باو نجاها کشید ی 


یفوسم ویدوتیم زیر بیرق کی 
> تفای 
پاباشمل - ۲م تی عاد ؛ جواب تو 


را جشاب شبخ پشم الدیین در سر 
شماره امرو زداده است بدفقه دیگر نامه 
جناب شیخ_۱ بدقت بعوان‌تامطلب‌حالیت 
بشه . 

اولا جانم هر کسی که اسم بابا شل 
را پدودش بینده باباشمل یشه باپاشل 
شدن شرظ و شروط داره و آن انجت 


متاله 


نصف ادنيا را گشت و همون مو ند که‌بود. 
تالا باباجانعین‌نداره اگه به روز 
نیو هد زیر 


علم یز یدجمع بشید باز بهتر | زدیگرون‌است؛ 


۴ ان. 


اقدام (“ 


باپاشمل: فء 
اا اکن 
چپاردهم يك 
تاجر » کاراژ دا 
خواهیم داشت . 
صبا شماره 9 


مر وکله [ دمپای 
منز بدا مود 


راون لی بود که | 
شد و هم پنخشا 
بنهد. |مروز: 
آمد همه اش را : 
آمد پبرشوعوس 
شروش و روی د 
رودم گوشت بار 
هول شماره به 
گذابیی le‏ 
با باشمل: 7 در ه 
یمان اطلاعات | ہر 
هر ابر ان شمار 
درز 4 امیدد: 
دو 
باباشمل - روز 


کار ای ان شا 
برای نان هو 
باباشمل - ما : 


تو هم دوروز 
و سر با بر 


و استه بهروزی 
یف خودمونرا 
کی باید جع 
| مشدیءیاد 
اد ! جواب ‏ 
در سربقاله 
فقه دیگر نامه 
تامطلب حالیت 


اتم ابا شيل 
تبیشه باباشمل 


آن انجت 


مخ من 
بیدونی کباب 
که 
» اگه به دوز 

تیومد زیر 


و 
دیگرون‌است؛ 


اقدام (ٹمار ۳۱۰۶) 

ما چه دار یم ٩‏ 

پاباشیل: فعلا که چیزی در بساطمان 

دت اما اکر دا بخواهد در دزره 

جباردهم بك مشت وکیل مقاظعه کار » 

اجر » کاراژ دار و خرپرل وبی‌سواد 

خواهیم داشت . 

ےا شماره ۸۵ 

ولی ... وی من ... 
پآنجا نرسیدم 


باباشەل- حق هم داری نرسی چون | 


ایلپسه نقطه که اینجا قطار کر ده ای جلو 
راهت را گرفته بودند . یکی"هم اینکه 
معلوم میشود تودستت بچیز دیگر نرسیده 
که عرش همه 
۳ 
مهر ابران (شمارة ) 
بس جرا در کشور عجایب این‌اصل 
سلما تصادی ممکوس شده واین تناسب 
پم خورده است یسنی‌همانقدر که محصول 
خرب بو ده ۳ بد شده است 
باعل چسه چی اکدور ما 
سکرس تشده که این یکیش باشد مگر 
| نی‌بنی با وجودی که سال بسال دار دعده 
درس خوانده‌ها کش میاید تازه هر دوره 
سر وله [دمهای بسواد تو کرسی‌خانه 
تر بیدا میشود . 
آرزوها بخش اول 
دیکتاور خانه 
پا باشمل - زنده باد آزادی 
یخس و بنوش و بپوش و بده 
بترای دگر روز رچیزی په 
با باشمل - همتطارا بنحر فهامال‌دوره 
لراوانی بود که انسان هم بنوشد وهم 
پوشد و هم بنخشد وهم برای رو زدیگر 
بنهد. امروزحتی| کر نان سیلو گیرت 
آمد هبه اش را بخور و کر باس‌هم گیرت 


باباد»ل: 1 درس جنب همان بر و ر شگاه 
بیان اطلاعاتاست 


0 ان شماره 47۷ 
دودنه امیددر بر ابر کادمندان 
دوات 


باباهمل - روزته | یست‌تنگتر ازچشم 
بان . 


کار ابر ان شاره ۱ 
ارای نان چه فکر ی کر ده اید ؟ 
باباشمل - ما فکر نان نداریم زیرا 


قطه احتکار کرده‌ای | 


(نایلكون) 
اگر زیاد جب وداد کنی از يك‌دندة 


که در تحقرقات عام 
1 ی 
خود خوردم آنست که میکرب عشق را 


نتواتنتم کشف کنم ۲۰ 
(پاستود) 


تلافی[ غامعمدخان راد ر [وردم. 


بر تری زت 


۰ 1 مت که جائ شکان دوی‌بوست زنب 
یوت | 


نمی‌ها ند . 


| مدنهاست ترك نان خوردن را کرده ایم 


فلا مکنول ]زمايشيم که از خاك اوه و 
هسته خرماو گرد و خاك نانی تهیه وجلو 
سیلو دکان باز کنیم 
بانوان گرامی" از نمك استفاده کنید 
پاباخمل - لطفا تکلیف بى تمك‌هارا 
هم مین فرمائید 
مر دا ن کار ( شارفر۱) 
| نتخاب با زیر س بر ای‌تعقیب محتکر بن 
پاباشمل - بچه میت سا نی‌همقطار خیال 
کردی که محتکرین از آن نیدها هتنت 
که از این بادها پلرژند ‏ 
کی هان شماده:۱۳ 
امروزها مثل‌قار ج‌برای ما ارادتمند 
بز میشود . میدانید چرا + ما هر کدام 
بك رای هستیم 
باباشمل - ماهم ارادتمشد شماهستیم 
اران ما (شمارة ۸ه) 
جوانهای ما مانند جوانبای تما م دنا 
ازاول فصل درمدارس نام تویسی میکنند: 
ماهبا نه میپر داز ند 
باباشمل : منتباش از سر سال تا ته‌سال 
معلم نیست که بآ نپا درس دهد . 
ستاره (شارذ ۰و۱ 
چند روز است زمرم» خط نا کی بر- 
خاسته و تیکو یند و کک مجلس ازا 
مصلحت شور در نظر دار نددورءسیز دهم 
راکه تواديك با نقضاء ایت ت دید نمایند . 
باباعمل : لازم باین کار ها نیست . تا- 
حالا که هرچه و کیل ازصندوق در [مده 
همات سایقی ها بودند ازین قراردورة 
سیز دهم بدون اینکه کسی دست بهش بز ند 
خو دبخود تجدید میشود 
ستاره (شمارة ۱0۱۱) 
پیائیم کی صر یحتر صحبت کد 
اشمل : ته جانم بپتر است 
باباشمل صحبت کنیم که از شر توقیف 
حکومت نظامی در امان باشیم . 
(بتیه درصفح ۸) 


از کیاب سیه کادان 
قلب پدران ما شفاف ودر خشان, بود » وای 


ن بود بما چه ۲ 

میخواستی عوض لامب به تیر چراغ برق‌شیابان بز نی. 

از طایرهم که چ: حدم . | گرمقصودت لايك |تومبل 

است که 7 نوقت حق پا تست . زیرا لاستبك کېنه امروز خیلی 
قیمت ذارد چه بزسد به طایر زییا و تعنك . 


جائیکه صدای دش شبر 
گوشعالم 


تاله و کر هه و توب افطار 


برا نادر توپ هم‌داشت . 
پس از سالیان در ازشنیده شودمیبایستی صدای 7 
را کر کند . و لی خودمایم ما جزصدا 
وسحر ماه رمضان چیزی تو این ملك 


نامه مهندس تموم 


ای بایاشل این رسم روزگار نشد که تا شما رور نومه 


چیها چشم یکی را دوردیدید بردار یدز ار جور بدو 
ید خدا میدو نه از ایچاری که یکی دو هفته پیش تو 


روزنومه واسه من قالب زده بودی طوری [تشی‌شدم که باایسکه 
توبه کرده بودم دییگه دست‌بقلم نبرم سر قوز افتادم که وردارم 
دو کلوم با تو خوش انصاف درد دل کنم. 

در اینکه ما بد بختیم ‏ که هیچ حرفی نیست چون شانزده 
سال تموم رفتیم درس خو ندیم و هی کاغذ سیاه کردیم تازه بسد 
از اينکه سند مهندسی را دستمون دادند حالا بايد تاز بچرونیم 
واز صبح نا شوم همش تو خیابو نېا پرسه بز نیم اماجانی که خد( 


| مارا زده تودیگه چرا نمك بزخممون می پاشی و تو روزتومه 


بر آمون‌می نویسی « مرده شور هنکلت رایبر» با اون‌حرف زدنت» 
اصلا مثل اینکه از روزی که آن يارو عوج بن عنق کمر نتل 
تورایسته توهم دیگه باك‌باست ها را کیسه کر دی وحالا چون 
می بینی زورت ببالالیپانبی رسهابچون هم بیاله هات افتادی و 
داری دق دلیت را سر او نا درمیاری‌تا جالیکه پیچاره شیخ پشم 
الدین را هم که حرمت ریش سفیدش بهمه واجبه دست |نداخته 
وچند تا کلفت بارش کرده بودی . غرب بابا اینکار ها چیه 
مبکنی تو واسه خودتيك شهر دشن تراشیدی بست ليست که 
حالا تازه بدور ووریات باد کردی ومی‌خواهی او نا را از دفتر 
خونه ات فراری بدی تا خودت دست‌تبا بمونی . خر خدا را 
خوش میاد که‌برای خاطريك حرف‌اینطورها را ازسکه بندازی, 
مکر کنر شده‌ماورداشتيم یك سوّال که بهیچ جای دنبا بز نبخوره 
ازتو کردیم ؛ بسیار خوب ما هم ازین بیهد لال مشیم و لامتا 
کام حرف نمیز تیم اما | گرحسا بیش را بخواهی‌میباس گنته‌باشی: 
مر ده شور هیکل بعضی کرسی نشینها را پره که حرف 
دنا را بهم میر یز ند نه من‌پیچارء را که‌سعلوم نیست تو این ماك 
| - مبندس تموم (نیمچ»مهندس سابق ) 

باباشمل - آی نیبچه مپندس سابق و مپندس تموم امرو؛ 
زیاد جوش‌نزن » يك صلوات بقرست ! 


سر پبازم یا ته ییاز 


چلسه ۷ ر ۷ ر ۲۲ 

قای دهستانی - موضوع نان 

باباشمل : انشاءاٌ بیکف کفایت جناب [قای و زیر دارالی 
اصلاح ونان گرم تاز در دامات تان خواهند 

آقای دهتانی - چونآقای و زیر دارائی دره‌چلس‌تشر یف 
دار ند خواستم نذ کری بدهم خدمتشان , 

باباشمل : متأسفانه چون ایشان از خوردن نان محرومند 
همه را بکیش خود میبندارند . شاید بقيدة ایشان مردم نات 
لازم نداشته باشند تاتو لید تند و آ لبومین نکند , 

آقای دهتانی - باداشتن گند م فراوان حت در اطر اف 
تهران و با بودن محصول زیاد در تام کشور در این موقع‌سال 
در د کانہای نانوائی این ازدحام و بیچارگی برای چپست . 

پا باعمل : برای مشغول کردن سر مردم و نشات دادن 
لیافت خودشان . 


گذاشت . 


قای دهستانی - از آقای وزیر سوال میکنم علت اینکه | 
این مردم بیجاره باید تا ظېر در د کان خبازی فریاد بکشندو | 


از کار بیکار شواند. چیست و 

با + شما اپنچور چیز هارا نبیدانید زیر | متخصص‌مالی 
نید ۲ قای وزير ميخو اهند مردم سروقت نتوانند اداره حاضر 
شو ند وجر یمه بده‌ند و بد پنطر یق بدون وضع مالیات جدیدعواید 
دولت زیاد شود . 

آقای امامی - هیزان مرفین تر باك ما زیاد است صد ۱و 
اھ مفی ۰۰ م نیش 

باباشمل : بابودن مرشد های یزر گوار و باتچربه بحت در 
این موضوع از صلاحیت شما خارج است . 

۲ قای ریس - لایحهُ وا گذاری حقا به دوغ [پاد مطرح - 
است . 


باباشمل : مثل اینکه رندان مبخواهند از دوغ هم کره 


آقای امبر تیور که بك اطلاعی داشت 
ای اقبال هم همینطور . 

باباشمل : از ۲قای د کتر دوغ ۲ بادی تحقیق فرمائید تا کار 
انتخابات تمام شود و آقایان امیر تیمرر و اقبال بر ای شوردوم 
تشر ین بیاور ند . : 

اتا انوار - بك ترضیح‌دیگی |شکه شهر بانی که قوانین 
ندارد 

با باشمل: تو که دوماه پیش از قول خارجیها شهر بانیایر ان 
را اول شبر بانی دنیا معرفی میکردی بنظرم چون حالا قوم و 
خویش‌محترم را اغراج کر ده‌اند ایمانت سست شدهاست . 

7تای تهرانچی - چرا دو لت رعایت اصل مزایده و مناقصه 
را نیتکند ؛ خالصجات و اموال دولتی با ید با مزایده فروخته 
شود . 
با باشمل : دولت در ردو قبول کلیة بیشنهادات 7زاداست. 
آتای رئیس - [قای فیاض ؛ 
بابافمل :۲ قای رئیس متمنی است رعایت عناو ین مردم وا 
بکنید . مگر نیدانید [قای فیاش در دورةدوساله و کالت د کتر 
هم شده اند ۱ 

آقای روحی- ابن صندوق پس انداز را آقای و زیردارائی 
بغر مان عرجش چقدز است: و 7یا در ولایات هم هت : 

بابادمل : قر بان عواس جیم!] قای وزیر ازغرج‌خودشان 
هم اطلاع ندار ند نبید |نئد مسالیات در رفته چقدر مواجب می 
آقای انوار - در هرحال جداً باید مردم را دعوت به پس 


افداز کردا . 


حاجی و عجو ! 


پحاج ی گفت روزی عب جو ئی 
کد مجلس گر چه» چون خلد بر ین است 
هر کنجش › سیه کاری 
در آن جز ناله وآه وفغان نیست 
زحرف مفت اوحاجی برآ شفت 
توینی‌ظاهری, کان غرقعیب است 
نی اشك مردان 


تو بینی‌چشمو «ن» چشمك زدنبا 


ودراین صح 


تو می‌بینی عبان » پرخاش مارا 
توبینی کله باران که گند است 


1۳ i 
”ار اخلاس از ترج‎ 


که دل ب رکن ز مجلشن» کر انکونی 
ول.شطان‌د رآ نکرسی نشین است! 

سوراخ آن» ماری خزیده ! 

ىو برانه‌منزل» آب و نان نیست 
درآنآشفتگی ۰ خندان‌شد کت 
ولیکنعش‌ما » از خون‌غیب است! 
شم ؛ باصحن هگردان1 
«تو ابرو » من اشارات و سخن‌ها 
بینی در نهان ۰ پاداش ما را 
دل حاجی اسیر كلة قند است1 


ول‌من سرح 


اگ برعینكك خاچی نشینی 
نی مجلس نه بنی ! 


با پاشمل :این | ند ار ه که پس اندخته | ند 
بز و گش کند ؛ نان و آبوتعلیم و تربیت 
بر ایشان فر اهم کنند. ۲ تو قت‌دءات جدید 
یکناب 
7 قای‌افوار - این عادت ددو یشی ولا بالی 
کری که ماپیدا کر ده‌ایم بداست وای 
همین است که سائل بکف شده ايم . 
باباخل _ ازرفیق ممجوارت خجالت 
بگش . 

]تأی انوار - هیشه مردم را دعرت 
باتتصاد و مال‌میکردند تبلیغات کنید 
در این خصوص: 


آقای وزی دار ی - بلی‌در این‌زمینه | 


خیلی تبلیغات شده است 
باباشمل : و در طبقه حاکه موتر واقع 
هده است7 

آقای منثور - راستی مردم از رفتن 
بعدلیه بیز ار شده اند 

پاباشمل : شنا که هم و کیل عدلیه 
وهم و کیل مجلس هتید علاج کنید . 

جلعه دهم مهر ماه 
قای دو لتشاهی - مردم باو ر کردند که 
حقیغتا [ زادی| نا بات صحت د ار د.شهد و ست 
خیلی خوش باورند . 2 

با بامل- از اعتراضات شما برمیاً بد 
که بوی ضعیفی از آزادی انتخا بات 
میا ید . 
قای دولشاهی د من و ظیفه دارم تا[ خزین 
دئیته از حقون مو کلین خودم در مجلس 
شورای ملی دفاع کنم 

با باشمل - و مخصوصا) جقوق مو کلم 

آقای دولتشاهی - اگر انتابات 
گلبایگان قانوتی بود چرا توف شد 
وفرماندارش معزول شد . اگر غیرازاین 
بود . 

با باشمل - پس‌چر اشما | نتخاب نشدید 

7 تاید و لتشاهی - چر اقرما ندارجدید 
مردم را غوا با نتخاب عبداله معظمی می 
تماید باید بتتبیه ومجازات وممرول شود 

برای اینکه عبه الله معظمی 


پدر بر پدر اهل «حل ومورد اعتماد مردم 


CE | 


زاغچه 

خودش و هم فرما نداروهم |نتحاب کنند کان 
باید مجازات شو ند ۱ 

7 قای دهستانی - بازهم وزیردار ائی 
خجالت میکشند جواباعر اش بنده‌رارض 
کنند . ِ 1 
باباشهل : خجالت کشیدن هم دارد 
7 قای وز بردآرالی- ما مشغول چاب 
کوپن هستیم : مشنول 
نپایت-می مشود 
بشود : 

(خنده نمایندگان) 

7 تای ده 

۲ بای تهرانچی - 

باباشمل : دست خوش د 
خورده اسفند از تتخواه گردان بعرید و 
برای آقای وزیر,دودکنرد 

]قای تهرانچی - ۲ قای وزیردادای 
میفر‌مایند.هن تکر ار میکنم ولی باایتکه 
تکرار میکنم ایشا ن مطلب دا نسفبمند 
تک جو ات نام2 

پاپاهمل : تو مطالب را بنویسایشان 
عبر ند جلسه دیگر موضوع را تو نیخ 
میدها ابن زهر خشك را ب 

تسبیح‌و طیلسا 


( توضیحات آقای‌و زیر دار ائ درجواب 
زر گران که ملت 


آفای تھر انچی چون حیلی عامی بودخيه 
بابا قهمید که یادداشت کند..) 
قای منشور - باید کات بکنید شا 
کار نمیکنید هفت 
گذاشته اید بیکار. تا[ دم میگوبد چه می 
کنند باز پنج شش تادیکر میخواهید 
پاباشمل : به 
خان هم فهمیده . 
۲ قای انوار - مناط اعتبار اسکناس 
پراعتبار دولت است 
باباعمل :مر 


تامستشارهم ] نجا 


چتدر شور است که 


و و 
اشت . 

آتای هاشمی - طرح قا نون دام 
بمالکین املاك مزروعی ومسنأجرین نب 


شده . 


با باهمل : داش باند گو توچرارودست 


موی 


ونان نیشت 
غيب است! 
بحنه کردان1 
و سخن‌ها 
اش مارا 


قند. است [ 


ای وزیر دار الی 
ول ا 
للب زا تين 
را پئو بس‌ایثان 
بوع را نو ضیغ 


دار ال در جواب 
می بود خنبه وبس 


تهر آنچی 
عتیار دولث ک | 
مناط اعتبار اد | 


اختلاس از ترجیح بندهاتف 


دوش رقم بکوی دای فررش 
ارات ا 
از اميد و کا لت مجلس 
سخن اين به ات که پول بده 
ا ف ایستاده حناجی پیر 
لترانی مان آت مجلس 
امار چ بوک دن ماه 
ثبخ‌الانك کرده گردن کج 
گنت انار غم مخوزای دوست 
دوش میسوختم ز آ تش یأس 
اگهان از دهان اج ریس 
که نگر دد و کبل جزما کین 


محاد دو از دهم 

ی 
دیش و پشم وځرقه را من باختم 

تا که در مجلس خودی انداختم 
کر باشد لطت مولانا قرام 

مشود این زند گی بر موت حرام 
رلع ؛ 
پرانه سر هوای جوانی است برسرم 

ملوك اين جنابم ومسکین این درم 

بن عاشق این مجلم بان 


ی ترك ٣‏ بجو کند این‌طبع خو گرم | 


کرب کنم دل ازوعالت‌و تبر پژوو 
ابنمېر بر که افکنم این‌دل کجابرم 
#هانی 
زمر خشك را به نسیم بہار بش 
نسبیح‌و طیلسان بمی‌ومی گسار بعش 
ام گران که ملت ودولت تسخر ند 
جر وکالتت یمن خاکار بخش 
بطان علی‌سلطانی‌شیخ الاسلامی 
#بهانی 
درازای شب بلدا و کوچه جلنا 
د رهش بکنی قدی زلفی‌یاری نیس 
(صادق ملا رجب منارجنبانی) 
مل : خو بست (داره متع احتکار 
هومن هم که احتکار اسم 
است پاپوش و پرو فدهو بسازد. 
خبر های جبعه 
چون رو کیل سابق اراك که فلا 
لا باجگیر خانه هستند زیاد ییات شده 
ادو دیگر بدردکرسی نشنی تنبشوزد 
ای ارات در ظر گر فته اند کسی‌را که 


منتظرال وکاله‌ها ؟ 


دید مآنجا بسی است جوشو خر وشن 
رای خواهان نشسته دوش بدوش 
عده‌ای مست‌و عده‌ای مد هوش 
پاسخ آن باین که ری فروش ! 

یدطرف سید کمر چیر پود 
جهد آنسان که مئ جېد ج رگوش 
ند چون شراییم فارس بجوش 
پراز گفتگوی ولب خاموش 
که مزا نیز عشق برحه ز هوش 
آه اگر امشبم بود چون دوش 
اسن حدم رسید باز بگوش 
ما و کیلیم دور دیگر و ہس 

(م ف لااد دق) 
برای بچه های دان 
موضوع انشاء 
کرسیخازه 

هه کرسی خانه‌چه جای خرموزیبانی 
در روی صندلیهای راختی کرسی 
ش تا کوش نشته و رو بروی 
نها حاجی وو کلای چپ و زاستش لمیده 
اند . جوش و خروش,شیه گوش فلك‌را 
کر ساخته و صدایوغوغ صاخاب‌بسان 
هفتم میرسد . سید داود درس دو روز 


بیش راپس‌داده و بلند کوی وطنی‌همقطار 
هایش را شاره میکند . زنبیل همیشه 


ده و درعوض‌رفیق پهلودستش | 


بغ کرده است . داش طبا در کین 
است تا خور را به پشت مثیر رسانیده و 
مخالف خوانیش را شروع کند . داش 


| ابول در بحر ریاضی فرو رفته و باچهار 


عمل اصلی‌دارد بحساب بدهکاری‌های‌دو ات 


عی‌رسد . 
ترياك بی‌با ندرول بچرت زدن مشفرل 


نىك انداخته و بارفیق پپلوئیش دل‌داده 
وقلوءمیگیرد. نمك معد نی مثل بلبل بحرف 
در ]مده شیر ین‌زبانی هیکند نظانتابه 
کرسی خانه از لا بلائی دستمال کاریزد 


هایش خطائی کند تا او همان نظامنامه 
رایسرش بکوبد , هر چند دقیقه يك بار 
حاجی ناقوس کذائی را بصدا در آورده 
پو کرسی نشینها را سا کت میسازد . 


* هوای کرسی انه بقدری لطیف است | 


سر چند روز هر پیری را جوان وهر 
کم.زردی دا ېلوان میکند در کرسی 
خانه است که سر نوشت پا نوده ملیون کور 
و کچل را معلوم تیکنند و هر چند روز 
يك مرتبه سر و صدای تازه در ۲ تجا واه 
میا ناز ند rT‏ 


أ 


تاره و۲ 


آ الیرز + جشگچویان. غیر نظامی:در جلو دا" 
نوائی و سیکار فروشی 


یك ملیون سال قبلاز مسبج ؛ از کاخ سفید و کرسی 
خانه ایران برداشته شده است " 

تماشاحانه کشور : سه تفنکدار: باشتر اك 
و الدنك در دماو ند وفیروز کوء 

تماشاحانه تبران سایه درحرم : اقتباس از کتاب سایه گندم 


ر 


مبلغ اسفی‌هر سهم ٠‏ ٣رح‏ هفته قبل 
92 ۱۰ 
۱.۰ ۱۷۰ 
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توده كىپانى e‏ 

سوسیته ] نو نیم همر‌هان ۱۰۰ 


ا 


بدیور و مسعود 


مت 
سهیل و شرکا 
میلیسیاك کر تل 


فرح فعلی 
۱۰ 
N‏ 


|کارخانە و کیل‌تراشی فانوس فگرا 
چاپ مسمود 
وضیت بازار ایئهفته روبېم رفته آرام بود سهیل وسات 
کار تل و سوسیته [ نوینم همن‌هان و شر کت تعاو نی *ا 
اء بر خلاف انتتظار کمی :ثرل نمود و هلت 
ن کلاه پوستی‌هائی ېود که وارد کرده بودند 
بانی کمی ترقی کر ده و مقداری سهاهش را بتراشکار ها 
و نجارما فروخته است فیس و بنی اعمام بعلت |نتخاب یکیاژ 
اعضای هیئت مدیره بمبار زه با کی رای کر ده ایت یر نا 
داه خدا مشق خواندن غز ل‌خذاحافظی رامیکند . سند یکای‌خانه 
| پدوشان درنتیجه تشر اوراق تقسیم اراضی پوسف باد تترل 
نود اتحادملی چون نانش‌خیلی بیات شده خریدار تدارد گام 
ایران پیر فرسوده میشود , شر کتلاهیجان ابراز فعا لیت‌میکند 
و در زمینهای بایر سنگلج تخم پاشی مرشماید . 
جبه آزاد مندرس‌می‌شود . کارخانه و کیل تراشی فانوس 
فکرات تشه شان کنده شده ,یج و مپره چاپ مسعود شل 


شده است . 


بودند 


ایھر 


بچەھاىبیسر پرست راازخیاونهاج ع کنو 
تربیتشون ک که سدها آذمکش وحزه کمتر داشته باشیم . 
۲ - این گداهای علیل راج عکن‌وتگهداریک که 
آبرومان را بیش خودی و پیکانه نربزند 
۳ این گداهای کردن کلفت را بکار اجباری 
وادار کن که بکارکردن عادت‌کنند . 
NE‏ راسه اگتز ها نداری نصف بیشتر 
اعضای شه تادی را که هیچ‌کاری ندارند. وجیبشان را 
پرکر‌اند بردن‌کن. 


این‌کار و این راء کار اکر هرد عیدونی بسم الله ۱ 


رانا E‏ بازده OE‏ ا 


ه رکه در حوزه ما رای خریدا "شود 
دارم امید که بیچاره و یمار شود 
آنتکه پول‌سند ورفت و بمن‌ژای‌تداد 


چشم دارم و در زب شوت 
آواز افشار 
پجزاز عشق ولت هوسی‌نیست مرا 
تقو یبن وتا ماعسسی ات مزا 
ما بهر حیله ونیرنك وکيلیم و کیل 
م داروغهو ترش ازعسسی‌نیست مر[ 
ببات شکسته 
گر چرخ در این دوره وکیلم تکند 
ا کمشد گان ره دللم E‏ 
با همت حزب چنبرش خواهم کرد 
,ای خت مدد کن که ذللم تکند 
]هك دشتی 
فکند چشم بدای دل زچشم بارمرا 
میاه و تبره چنین کرد رو کار مرا 
دودوزه‌شنل وال تکهاختیاری‌نیست 
ربوده است زکف صبر واختیار مرا 


داش مهدی سینه لفتری 


NES 
م‎ 
لو‎ 
۳ 
دست جان پرور حق چو نگل حاجن بسرزشت‎ 
کرسی اول مجلس ز بزرایش بنوشت‎ 
یل نیهوده که امروژ: "بهرجا. بگری‎ 
همه جا صبت حاجیی است چه مبجدچ کنشت‎ 
کفتمشحاجی ما کی رود ازمجلینگفب‎ 
آ نزمانی که ز مجلس پرندش به هشت‎ 


هی ۴ 


این شماره خر است که بدست مشتر کین شش ماهه 
میررسد رو اکر تجدید اشتراك نفر‌مایند دیگر فرستاده تخواهد 


هد و نامه بابّا شمل بدون تفاضا برای کسی فرستاده 
ان تصیم‌مقتشی (از 
اتجاة و وجه اشترا 
ځواهد شد .. نامه پاباشیل 


جوردیم م۳۵ 

باباجون درسته که‌توقلم‌ور داشتی تا 
یه مشت حرفپای حسابی و بی‌شیله و پیله 
رو پوست کنده وراست حسبنی توروزنامه 
بندازی بلکه به خورده تورك وریشه‌این 


| هی راه پیش پأق بخانم ها میزازی وواه 
او نا تکلیف معیتا میکنی 
( لطیف رو خوب نیشناسی 
بح فما ئی بده کازه که 
صلاحشون اون تواست ۶ اوانی که و اس شون 
| صرفه نداره که کوش نمید ند . تو باشدی 
اومدی تو روزنوعت یه باب کلنات‌طوال 
درست کردی » حالا اينه از کجا اختراع 
کر دی‌منکه‌سرم تمیشه فقط باین دلم‌خوش 
بود کهاقلا بااین چیزها به خرده سر سر 
او نا میداری 
اشااز اینکه چیزهای عجیب وغریب 
بادشوت بدی » با باجون|ین‌دیکه نداشتیم 
واسه اینکه| گه خانمپا دستشون بتو نمیر سه 
به شوهر|شون که آمیرسه . هرچیدق دلی 


دار ند سراو ناخالی‌میکنند . دیشب مخلص 


تو اطاق خانم اومد جلو . تا رفتم‌ملتفت 
بشم يك جفت کشیده جانانه خواپو ند تو 
کوشم که برازجشام بزاید. بکلی‌خشکم 
زد .7خه‌من بازنم از ابن حسایهانداشتم 
کشیده ها رو که.نزدرفت یه کوشه کرفت 
تست و بنا کرد بهای های گریه کردن 
حالا من از یکطرف کشیده ها رو نوش 
جون کردم از طرف دیگه از این گریه 
خانم کفرم بالا آرمده هرچی هم ,بیش 
مک ره مردت ونی ر 
پجوبلمنمیدد 
هیچی میخواستم عشق خودم رو بتو ثابت 
کنم . من ومیکی ؟ دیکه بکلی از جادر 
رفتم گنتم زنکه این چه وضع عشق‌نابت 
کرد مک موی بر رامین کف 
ای وای خا بسرم کنن مگه توباباشمل 
نخوندی که 

شو هراشون میزنند بعد می ل 

میکنند .منهم که تو را از جونم 


1 خرش بز بون‌اومد افت 


دوست دارم چطور ميشه عشقم و بتوثابت 
نكنم .7 نوقت شستم خبر دار شد کهموضوع 
چیه دیدم‌دیگه یك ودو کردن با او فایده 
ندار» 

ولی پا شدم:آینن چند کامه زا واسه 
شا نوشتم که تو را به اون دنك دنك 
قیامت آگه می‌خواهی‌سر بسر ز نهابز اری 
خودت میدونی اما نرا بدا از این‌گادا 
یادشون نده . به خورده هم فکررماشوهر| 
باش قر بان تو شوهر کشیده‌خورده 

دفتر فنی و آبیاری مد آ 

مالکین دهات واراضی را جهت‌مطالمات 


ه | 7بیاری- حفرقنوات وانهار -نقشه بر دارۍ 
"در بارة مشتر کینی که تا کنون وجه اشتراك‌را نپرداخته 

تیم مقتضی‌ها که دولت عليه مییکیر د) 
اپ کج بیل از حلقو مشان پیرورت کشیده 


جپت [ بیاری و افراز اراضی - نقفه 
جات‌ساختمانی وآ بیاری بنشانی زیر دعوت 
میکند - خی بان‌فرردوسی کوچه خندان + 


۱ 


مردم فرو بره » ولی نمیدو نم چرا بیخود | 


همیشکه ازدر وارد شن و پاش رو گذاشت |" 


غار | 


SS ES 


(بقيه از صفحة 5) 
روزنامه 


اطالاعات هفتتی (شای۱۳«۶) 
کر یستف کلمپ‌در سال ۲ ۱5۹بلادی 
۶آمریکا را کشت کرد 
باباشمل : داداش در سال ۱۵۹۲ که 
کریسیف کلب خدا بیامرز استخواش 
سرمه شده بود . جانم چه اصراوی داری 
که تاریخ غلط تو حلق بچه‌ها کنی ۱ 
اتحاد مل 
چگونه اشعاصی راباید |نتخاب کرد 
بابافمل : طبق نسوناً مسوجوده در 
کرسی انه ٩‏ 
ایر ان ما (شمارة ۱ج) 


من دست ۵ 


(شمارة ۰ع) 


یچ مردی را نمی‌بوسم ۰ 
باباشمل : همقطار از من بشنو ؛ اگسر 
مرد پیدا کردی عوض دست پاش را هم 


پوس ۰ 


عقیم ما ندت لابحه مالیات بردرآمد 
را بتوده رنجبران اران تبريك ميکوئيم 

پاباشفل : مانیز اسقط جنین لایس مالبات 
پردر مد را بهس کار تبريك میگولم , 
قاروا( #مارة ۱26۰) 

منو ز مامورین‌تاباك دولت پس از۲۲ 
سال ضلالت و بد بختی دست از سوء نیت 
و بندو بست خود بین نداشته با مقدرات 
A j‏ انار ۱۹۲۲7۳۳۳۳ 

باباهمل : هبقطار حرفت پبیارحسابیو 
بسیار بجاست‌و لی‌از این یکخر وار علامت 


هر جملهآدءتا علامت تعجت خ 
بگد ار ند ی از بس تعجب میکنم دخ 
در میآرم . 
مین (شمارذه») 
یت بقال در ظلرف دو سال ملو ت ۱ 
هی شود؟ ۱ 
بابادهل: چند تا کر سی نشین هم درظرف| 
دو سال ملیوتر, میشو ند . منتبا هیث ال 
هر آفات اراضی و سماوی هم مصوند د 
اسمشان را بی‌سلام و صلوات هم نمبتوان 


برد 


پاباشعل 


روز های پنحشنبه منتشر د يشود 
تاحبا امتیاز و مدیر مسعول : رضا کج 
محل اداره : خیابان شآ باد جنب کوج || 
ظهیرالاسلام- تلفی: 97-۸1 
مقالات وارده مسترد نیشود 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده اذا 
ادت ببای واخ خصومی و اکت ۱۱ 
دفتراداره است . 1 
بهای اشتراك 
ایکساله : ۰ ربال 
ششماهه : Na‏ « 


نام هفتگین 


اداره در 


(r 
۱ مبلادی‎ ۲ 
د.‎ 


۹ > 3 ۹ چ‎ 1 ٤ 2 EN 

۰ 3 ۳ ۳ 3 2 
رز استخوانش و و هن و 
ترا دزن 1 اا مت 
4 2 بس ا 


۱ پنحشنبه بیت ویکم مهر ماه ۱۳۲ 


مسوجوده در 


مسج 
سال اول شهار بیست و ششم ( تکشماده سه دیال) 


سیب قندی اوردم » ون حلال !! بابا شمل - باغت باد شه داش قا ایر جندی ! 


» موش موشك سته برو آسته بيا که گر به شاخت 
نز ند . این هم شد زند کی انسان از بام تا شام عوض کار دور 
و ور کار را پاد ! همه اش فکراین باشد که مبادا حر فی بز ند 
که به تریج قبای پار و ک کل دلدار بر بغو ن 
بالانشینها و رجال‌ما همه شان از دماغ فل ات دامادا تول 
خاں رشتی‌اند » تا یکی بکوئی بالای 
اخمپاش را تو مد اه که کله و کلایه 
راء‌مینداز د . حالاا ینهاخو بپاشند . دستةٌ دیگر همینکه بکنششان 
کفشك خطاب کردی فورا ده بیست نفر را علم میکنند ومی- 
فرستند سر 7دم که انسان را بخیال خودشان زهزه ترك کنند . 
این ده بیست نفرمعمولا از راه میرسند عرق سر و صور تشان‌ر| 
پاك‌می‌کنند ۰ قیافه آدم‌خیر اندیش رابود میگیر ند و میفرمایند 
ای بابا تو ۲دم دنا دیده هستي » تو زن و بچه داری ؟ توچرا 
پا تو کش فلانی میگذاری ۶ مگر نمبخواهی این سر پیری یك 
لقمه نان راحت ا سلامت بکور ببری ؟ مگر نمیدانی 
که سر دستة ما لوالبنگش خیلی آپ میکیررد و شمر جلو دارش 
نیدود» هرآزان مید کور و نفیم دارذ و منتظر اشاره آقا 
هستند که خاك پاعوقت راتوبره و خودت را بجهنمو اصل کنشد. 

مرچه با نبا میگولی که ۰ برو این قسه را واسه 
تا مصطفی بخو انوا با باشمل بااین تو پہا از میدان در تمیرود 
از آن‌یدها نیست که ازاین بادها بلرزد » روزی که باباقلمدان 
را از پر شالش کید بیرون و شروع کرد بدرد دل نشودن » 
پیه تمام این کارها را بهتتش مالید . مکر پا پا بچه دیروژی‌است 

از زیر بوته سټر شده است ۲ 

بابا خودش دو برابر مریدهای اربایت مرید لوطی وداش 
مشدی دارد که بسرش قسم میخور ند . 

تازه تو را خد| به ینید شما دست بدامن چه [[قائی زده‌اید 
که تحمل بك شوخی کوچولو بابك حقیقت تلخ را ندارد» گلی 
پجال ۲نا ۱۱ 

حالا اینپا را هم میشود طوری‌تعیل کرد. بدتر از اینهاآن 
وسته خدا نشناس اند که همینکه پا تو کفششان کردید و دو تا 
حرف حسابی بپشان زدید فوری دوز و کلك میچینند و جار و 
جنجال راه می‌|نداز ند . 

ولی بابا دشمن از ایتبا 
عاری و از و د ۰ 
و بنول < 


راستی 


ر کا Ey ET E‏ از مات مک | 


و آلت نمیشود » گرك باران دیده و آدم بیرض و مرض است 
که فتط خیر و ملاح مردم را درنظر می کیرد نیتوان او را 
مثل بر قلون 
تغییر عقیده میدهثدو بابا را لت دست‌این و آن که اغلب‌طرف 
حساب شخصی خودشا نند مید| نند و در گوشه و کنار بیخ گوشی 
میکویند که باپا طر ندار فلان و بهمان است . 
آخر جانم مکر پابا با خط و ت آن بالا ننوشته ۱ 

رر ر و یر وی لا کس کاو بند ی ندارد 4 
کی تاحالا شما بابرا سرسفره اين وآن ودر خانه فلان و همان 


پا وعده و وعیدو ترساندن رام کرد ۰ نو ق 


چشت (بروست قسودا | 


مش مد صاد ق نظار تچ 


تی تی شم واست مش طبا ولا 
ت و که شفات به پا نظاره چیه 
سمنه ات حلی خوب بر زوره 
ساره SS‏ رو 2۳5 


پیاجونم به وخ نری از رو 
این همون هکه زود کشیدبیرون 
این همونه که چون میلسپا دید 
فکر کاغذ برانبه باتو 
انتخا با ته 


7 
شهر هر ون 


دیده‌اید ١‏ کی در عمرش از کسی تعر یف 
کرده واعتنا بان بالا نشینہا وسر دسته‌ها 
هم کی بابا پیخو دی 
پا تو کقش يك [ دم درست و حابی کرده 


است 1۳ 


وده است ۲آ 


بجان‌شما : این دسته از همه نامر دتر 
وخطر نا کتر ند حو به اینپا فقط تهمت‌است 
وبس یی حر به که نه نه شوشول هم از آن 
نك دارد . 


تواین ملك از همه بيشت 
م E E‏ ئو 

اینهاتهمت‌راتوی‌هزار لنانه‌دلسوزی 

و میگویند» تبذشان را از پشت 

پرده غمخواری فرو میکنند . اینها عقیده 

دار ند | کر کسی مشتری شر کت لاهیجان 

نبو دحتم مشتری سهیلو شر کاستاگر از 

کاشان بدش باد لابد عاشق 
در صورتی که بقول شاعر : 
نه قم خوب است نه کاشان 
لت پر دو ناشات 

تک ان اي ان 


۳ ثاست بر گردیم بجای ارل ہس جرا 


کلاه پوستی این شکلی که مال ایر انا 
نبود » در انغانستان و آن ور رود ازاین 
کلاهپا سرشان میگذاشتند فورا بر یش 
طر فر ار کلاهپپلوی 
املائیتو انند فکر کنند که سکن 


است انسان بشواهد سر برهنه راء پرود 


آدم مییند ند که پارو 


و یا امه و یا لاه تم صرفی سرش 
بگذارد ! 
وال با بابا ریثش را تو [سیاب 


سفه نکرده آشت ‏ تا شا دهتتان راباز 


بد بختی| ینجاست که این حربه ننگین | 
مسول و هج | 
| را در میاورد و خستگی در 2 


قم است 


مل یمرب خوب نشستی اون 
تربن ولرزت دیگه ؤاسه چی‌چه 
جور همپا طقات عچب جور, 
هی قمیش هیوّه خی غش و رسه 
ميشه ازحرص وجوش سرخ وبنفش 
وصله ای هم آ این تی‌تیش ببری 
به تتت کی میخاد اک شر راه 


ولی این بارو خیلی زا پانه 


نوك او را به اوك کاغذ چید 


جم و جور کن عزیژ من پات 
جام این راه هات و ناهانه 


پپا جوتم به وځ نشی نتاشی 
فکر این باش‌ھہش که راس باشی 


مهندس‌الشعرا 
کیک راو تا خرش میشواند. میداند ک 
شمامیخواهید با ابن حرفها باپارا :سبانی 


که با چلوار مپر کر ده خوا 

پاك و هوشیاری را از ما بر تجا نی 
لت دست رو باهپائی‌مل شا نیشود؛ 
نه با پول ه‌پازور نه با حقه بازیبا . او 
تا جاگیکه میتواند" آراست راه خودش را 
مبگیردو پیش میروتد وهر جا که دیددیگر 
تبیتواند پیش برود لازم بست بچپ و 
واست بسچد. بلکه‌هما تجامب 


بمون اله در باره راه باز شود . 
بخد| شما همه را مثل خودتان خبال 

میکنید . پر تقصیر هم ندارید زیر | مرد 

ندیده اید که‌بقهید مردی‌یشی چه ۲ ایمان 

تداشته اید که بدائید قوت ایمان چهسی 

دارد : شما همه تان در بند شکم و بد 

دینار و ,درمید . دنبای بابا بای 

خیلی فرق دارد . 

شناها به بت های ز 

و منات هزار پاربېتر از ۳ 


دارید » شما هنوز به رجال ووجي‌الل‌ها 


و سر دسته ها یاور میکشد . هیچ نک 
کید که اکر وجرد ای 

تاثیر داشت میبایستی نوی این 
یك ده باد یا یك اثر خوب رجو 
باشد زیرا هر يك از این 7قایان مقا 


ملك افلا 


بار سر کار آمده و بعد تشر یق برده‌اند | 
اینها غشوار و دلسرز هات تنا 

اینها فقط بازار 7 شغنه میغو اهند با 

را بیندند و غزل خدحافظی را 
حقیةنا مر ده‌شوی کر یتف کل( 

بتاتخم مرغ کدائیش پیرد کته 1 


( تبه در صفح ۳) 


راجع به قوت 
قندر <۲۹ 


از آن ق 


تو هیشدم وپش از 
چذب و جود من م 


ملارقت و شد» در 
از پای 


دند تبای عار به | 
ابات میکذاشتم 
زیر آن‌صاحب مر 

همچنانکه وا 
بررد زاغ جای و 
رآن شکر زردو | 
جای نرا کر فت !۱ 
کرم نومی‌افتم بی 
دار کی جود 
درد واشت کا 
شورخارج بود ! 
ومیریة تاقابل ما 


درد د 

ازسنحةٌ دوم) 
را کتف کرد و را 
که هرو 


بر نك فورىژو | 2 


ار برجود خواه: 
(وز از نو دوزی 


ارد زیر امنز 7« 
موده میشود و 
یرد و هر کس 
از سکتب حاج هیر 
ز در مدرمه خا 
امت و شما ملت 
آزاینامامزاده 
اارید | 


ندارید, زیرا مرد 
نی چه : امان 


اینبا بقدر خردلی 


وی این 
خوب وجو 


ملك انلا 


راجع به فوت 
قندر جع له الی مملکتنا 
آآه از آن فامت رشید و رعنایت 


آن طبع شکر 


بچار گا ن را در 


بارت که 


تی از مامسکینان مشاهده نمودی | 


که برتو نا گوار آمد و چه کناهی ازما 
سرزد که باعت کدورت خاطر تو گشت:: 
هر روزصیح که‌تورا درتا قچه اطاق 
میدیدم بی اختیار جذب جما ل و شیر بنی 
تو مشدم و بس 
جذب وجود.من یکعتی . پس چیا مارا 
اینگو نه وداع گفتی 
بالا تر و چه جفائی 
چه سرو دست‌ها که برای بچنك آوردنت 
شکستیم و چه کوین ها که در راهت .از 
دست دادیم 1 
بازهم تقصیر ازمن‌ایت . یشکند 
آن دستم که باتیشة ای وجود گرا 
در هم میشکست و اندام ظریفت‌ را قطعه 
نطمه میساخت . اگر بدانم که این» دلیل 
مفارقت و شد» دزحال خود را باضربة 


۶ ! چه مب 


از این شدیدت 1.4 


مان تیش از بای در میاورم تا در فراق 
چون تو شیر ينی » فرهاد وار پز ندکانی 
لځ خود خا تمه دهم . خورد شود آات 
دندانبای عاریه ام که بیرزحمانه بر پیکر 
مگذاشتم وقطعات کوچکت‌رادر 
بر آن‌صاحب مرد گان ترم میکر دم . 

همچنانکه وقتی بلبل از گلستات 
برود زاغ جای وی را میگیرد » تورفتی 
رآن شکر زردو ر نجور و بی مزه و بینور 
ای ترا بکرفت :۸ هروتت یاد سخاوت و 


کرم تومی‌افتم بی اختیار اشك ازچشمانم | 


مرازیر می شود و بعش گلو یم را می - 
د . راستی که سخاوت و کرمت ازحد 
تمورخارج بود ! آن کوپن کثیف وپاره 
رمپرية تاقابل مارا که برای بسدست 
درد دل باباشمل 
رسنح؛ دوم) 

اس را باینبا نشان‌داد 
پر ميشود وحناشان 
ید تیا میشو ند ویا 

بگویشد حاجی حاجی مکه ! 
تصر پابا يلات نفر عقیده ندارد ؛ 
بابا عقیده اش بآن دسته ایست که دست 
باست هم خواهند داد و برای ابن ملك 
رهای تازه باب دنیای امروز ومردان 
کار بوجود خواهند ]ورد وخواهند گفت 
رز از نو روزی از نو و الا بابابه نیش 
بور وبیرون کشیدن‌مر د گان از قبرعقیده 
ارد زیر انز آدمیراد زودتر اژجسش 
سرده میشود و زودتر از خودش هسم 
برد و هر کس تو این ملك اسبی‌دار د 
از مکنب حاج میرزا [ تاسم. بیرو نآمده 
در مدرسه خاقان منفور درس خوانده 
ات و شما مات ساده وخوش باورهلوز 
آزاین‌امامز اده های دروغی |نتظارم‌مجزه 

دار ید۱ 


رحوم مخفو و کله | 


ری اذآت | 


از ۳ یه شهر و برای خاطر 
نف «زیر هم نوشته شده‌اما تو یک 

از خولی وش بن ذلجوشن‌وسفان ۾ 
مت وه 
تعر یف پاش کرده‌اند که 7دم خیال‌میکند 
| گر بارو امام زمان‌نباشد اقلا ناب (مامه. 
حالاازتو که پیر ماهستیالتمای دادادیم 


ETE 


باباهمل - آی روز نومه خون اولا 
اگه از بابا می‌شنوی اینقدر روز نومه 
نخون چون می ترسم و ثانیاخودت 
که 


وای اه و کن رون اود چن د 


تا روزنومه هست که تو همه‌شون ازاین 
ايراد های بنی‌اسراتیلی فط و فراوونه و 
| گر بناباشه‌هر کس‌هر اشکالی توروز نومه 


اکرد بخواد از ما بپرسه آنوقت می | 


ترسیم ستون از ما می‌پرسند ما بدرازی 
شاه خانم و به پهنای ماه خانم پسرسه و 
روزنومه ماهم مل مثنوی مولاتا هفتادمن 
کاغذ بشه. 


]وردنت از دست میدادیم با ]وش با 


میپذیر فتی وما مسکینانر ارهین منت خود 
میساختی » اما این شکر الوس ویییزه با 
پھر 
دفعه سه پرابر آنچه تو میخواستی ادعا 
میکند و اگر گوشة آن هم سائیده شده 
باشد قبول ندارد . 
| یکاش سقف میشکافت و تو محکم بر سر 
من میخوردی که برای آخرین بار دیده 
ودر آغوش 
تو بخواب ابد میرفتم . چه تیان محجوب 
وسیمای پراز شرم وحیانی داشتی‌هیچگاه 
از یادم نیرود که چون ترا با ایت 
وفاحت در دهان خود .نسکاء میداشتم 
ب میشدی و در گلوی 


این قیافة زردش چه افاده ها 


ید ار شر بغت روشن»یسا< 


e E ARE SE 
ملیو نها تفوس راباعذوبت خویش شبرینی‎ 


| خراهی بخشید . 


٠.‏ وجود عز یز تو بود 
که هرسال برای قا معلممون + که مرده 
شور هیکلش را ببر ند میفرستادم وتبولی 
روشاخم بود . ...مسال چکنم: 
خدا يا خودت رحم کن . خودت بکبار 
دیگر و جود عزیزش را بنمای نا چون 
تجار بی انصاف احتکارش کنم و گر نه 


در فراق او انتحار خواهم کرد . 


ع. ب. ملابتو یں 


مپمر ان اخبار [" 


ران ساعت 


ةل از روزنامه اقدام شهار ۴۴۹ هنددم 
مهر دا۱۳۳۲۰ 
عز مت معاون شهر داری 
شبر داری در نظر دارد مقداری جو برای علیق دواس 
شهر داری خریده و ذخیره نماید وچون آقای اسانلودر زنجان 
سابقه دار ند بقرار اطلاع در نظر است مشارالیه بز تجان‌عزیست 
نموده و در مز بور اقدام تباید . 
باباشمل: معلوم میشو د که ۱ 


یز و محترمند که برای خر ید علي 


دو اسب شهر دا دی خیلی 
ان معاون کل شهرداری 
را میفرستند » لابد برای مپتری نا هم یکفر مدیر کل با- 
رتبه ٩‏ معین خو|هند ټپود 
اعنصات 

خنیه نویس باباشمل اطلاع میدهد که چپارراس مرغ‌خانگی 
بعلت خر بی‌جنس نان سیلوازخوردن آن‌استتکاف نوده و تصیم 
گر فتند که اعتصاب کرده وا ز گذاشتن تغم‌مر غ‌خود داری کنند . 

خروس الملك‌عرچه بانها پند واندر ز داد که دست ازاین 
حر کت تاشایست بر دار ند موّتر واقم نشد . 

تیشه‌وتبر که از متخصصین اینکار ند 
پاجکیر خانه مرغها را تهدید و عوانب 
لك بیشار|لیهما کو شر د ناین 
انجمن نظاد شابدو العظم 

غفیه نویس با باشل که‌باماشین دودی یکفته پیش به شابدو- 
العظیم مسافرت کرده بود دیروز با سر ودست بسته مراجمت‌و 
باقید قسم شابد و المظیمی اطلاع داد که انجمن نظار ۲ نجا همه 
شان قوم و خویش یکدیگر بودند وبا یکنفر غریبه که بیشودی 
خودش را جا کرده بود برای بیریخت نشدن انجن فی|لمجلس 
صیغه برادری خواندند. با این وضع تعصور میرود که وڪيل 
شابدو العظیم هم پسرخاله دسته دیزی همین [قایو نبا باشد . 


نه‌ثه جان ننده!.. 


خدا را صد هزار بار شکر که| گر چا کرراخرفت‌و گوسفند 
عطافر موده کپنه کارو هشت 
کلاهم بر پس معر که پو دو تاحالا 
وردارو ورماللای‌دست‌نادررفنه بودم .سند 
وسال ننه جان ازهفتاد بالا است . قدش‌خبله و يك‌دو نه دندان 
هم محش نمو نه تو دهنش نیست اما پناه برخدا چتون آرواره 
هاش سفته که هر چه ازاون سختر نباشدمثل[ سیاب نرم و بخندق 
بلا سرازیر میکنه » چشم و گوشش هم ماشاءال هز ار ماشاءل 
خوب کار میکنه الا اینکه ازراه رفټن خیلی عاجزه . یك تدم که 
راه میره بسکه غر و لند میکنه.من دیگه باك کلافه میشم . 
7 نوقت هم اینقدر یو اشر اه‌میره که < و صله آدم‌سرمیاد. 
وقواره نه نه جان بوداما نبادا با لتون برسه 


و 


ناا وز 
وخیم اینکاررامخصوم) درموقع 


ماب آفر یدء‌وضش نه نه جا نی به ب 


ينقد م 


اين ری 
که بیسواده ! نهخیر بغدا تسم در سېا می خو نده که امروز تو 
این شهر بات" مثقالش تو توطی"هیج‌عطاری بیدا نميشه . 
]دم اسمش را بشنغه دو د از کله‌اش بلند ميشه تا چه برسه بره‌یاد 
بکیره . و ازشماچه پنپان با کر تان راهم خیلی‌دودچر اغ داد که 
بلکی يكکلله ك ماهم فرو کند اما بضرب‌تضان‌هم چیزی 
يمغ مان تر نت ولاب پیلمزاز[ب‌درآومدیم .ما هه جانا راستی که 
چشم بددور ! این همه سواد را بااقلائی چا شنی زده و معجون 
افلاطون و گوله های کارهای خودمو نی که اهل‌قلم 
ش میکن از سوز دل آن بالا نشینها و 
ی ملت‌ر ابسینه میز نوا دارهوازاون 
قو الط یکدی خد اراو اسا شیر کر دن مر دمو پر گرد که باه 
میکان پردلغوره و این شعر شا هنومه را,برآشون میخونه که : 
زیان کسان از پی‌سودخویش . بجویند و دین اندر آرند پیش 
مخل س کلوم نه نه جان همه کوره ها را سر کرده خودش هم هه 
فن حر پنه. حال دست بنفد تد بده له بان چا کر انا ب U‏ 
پرمنز شون تاخردتون 
زم بای نکل که خدا باین‌بیره زن داده , 
چا کر شما « بچه تنه > 


| شاءال دفعه دای دیگه بر سیم رما 
ایوانبگیت ! که جانمی؛ 


۰ لاس با و 
دو ریال برایر نك کردن هرمتر آن پر داخته اند 
باباشمل - الحمدالله معنی [فتابه خرج لحیم را فهیدیم 
۰.۰ ] قای هفر نك با ریش توپی ازدماو ند مراجمت و بحضور 
داش علی رسیده و عوض اینکه روی صندلی پنشینند همان 
روی زمین دو زانو نشسته و عرض کرده اند قر بان 
با دیگران بهم نزده‌ام که زدهام برای ا کار شک 
که کرده ام هر بلائی که‌خیال کنی اورده ام که آورده 
زب املااخری زا بآستا نت | نداخته ام و اگر قول ندهی 
که و کیلم کنی‌دست از دامنت بر نمیدارم . 
.. در دماو ند فعالیت 
و آقایان با کامیون دهانیبا را از این طرف بان طرف می 
کوچانند . تازه وارد خبال می کند که خیال تخلیه این تواحی 
دا دار ند بل بین گیلان و دماو ند را نیز رقیب‌هابرای نرسیدن 
قطار [راء خراب کرده اند . 
در زمان وزارت فرهنك ۲ فای مر آت » در اثرتوقیف 
بودجه فرهنك از طرف وزیر دارائی وقت › 
ريال بابت حق التالیف يك جلد کتاب طط 
مرت بایگانی گشته است ) با فای د ؟ 
گردیده است 
آقای وزير تیشه وتبر اصل کار پدست کاردانسبردن 
رامراعات وءتخصس قند را که مدتپا مشغول همین کار بوده 
از شفل خود بر کنار و بمعاو نت‌پارچه بافی متصوب‌و نورچشمی 
خودشان آقای دکتر ( ۱۱۱ ) را بسانت کنارخانجات قند 
منصوب و در تتیجه مطالمات‌عمیتی که قا در مدت قلیل تصدی 
خود نمودها ند . موفق باختراع جدیدی شده و پیشنهاد کر ده| ند 
که چفندر قند وا قبل از حمل بکارخانه پوست کنده و تحویل 
نمایند تا هزینه بار بری کمتر شود 
اتومو پیل سه رنك شماره ۳ |کثراً درشن‌زار ۰ ها و 
خهای بین درو ازه‌شیر ان و دوشان‌تبه انجام وظ 
باباشمل - اقلابغزانه کشورولاستيك اتومو بیل وحم کنند. 
مووع تمدیددورة سیز دهم‌در فرا کسیون فور مطرح 
و برای جلب موافقین اقدامات جدی هم بعبل آمد ولی چون 


بدو مني پرداخت 


کلاه این فرا کسیون هم پشم نداشت موضوع مثل دود ترياك | 


بوا رفت . 

۰ وندان سینه چاك یواش‌یواش با 7قا اخخلاف نظر 
شدید بیدا کرده و رنجیده خاطر از دورو پن 7 فا رمیدهو بجبپه 
مخالف پیوسته اند . 


ارزو ها 
آرزوها مجبوعه آرزوهای ملی است 
آرزوها دفتر خاطرات پیثوایان و پشتیبان دهگان است 


دوز دو شبه ۲6 مهر بیپای ه ریال از روز نامه فروشان 
تهیه نمائید , 


اتشاباتی زیاد مشاهده می شود و | 


0 م 
جرا دور 
۰ 
خبر هائیکه «مجوقت کهنه 


یراجم و خوار بار 
اكرات 3 


مذا کرء و قسرار قطعی 


قرار شد با 7 


ساعت هشت‌در پیاله فرو شی7ساطور 
واقع دزچبار راه .... دراتر صرق نوشابه 
تز ی ومبداع در کر 
همهدی یاچاقوحرمتعلیر امجر وح 
, مجروح به بمارستان اعزام وزیر 
باتصل رده وت وت 
در تعقیبش هستند 
مبیل‌شماره ۲۹۷۲۵۱ کهراننده 
لی بود در خیابان ری بخد يجه 
زن هفتاد و یکساله بر خورده و 
در گذشته‌است را ننده متواری وا 


ر کوچه شهیدان واقع در 
ولاب چپار فقره سرقت آتفان 
ی اطلاع‌داده 


بخشنامه ازظرف‌مقام وزارت بکلیه | 


ادارات و دوایر صادر شد که 
کارمندانی که در | نجامو این 


شدید| تنبیه وضمنا بکارمندانی 


شان را خوب انجام دهند پاداش داده 


خواهد شد : 

در ساعت ۱۸ بکلانتری بعش ۳ 
اطلاعتامند. کهمقا 
شوخ کش بیمار فتاه 
Re‏ لو دا اه وچون 


ارستان اعزام و 
. لاشه مشارالیه 
با اجرای تشر یقات قافوفل E‏ 


در 7نجاادر گذشته است 


ك قضیه زیر پیگرد قسرار | 


گرفته است 

س جلسه هیثت وزیران در کاخ | 
ابیش تشکیل و مذا کرات در ا 
مسائل میمه تا باسی ازشب ادامه داشت 

فعالبت در شهر تاری 

تر ار اطلاعو اصله در شهر تاری فعالیت 
شدیدی برای اصلاح امور شهر درجریان 


است واترات آن‌تیز کم کم‌ظاهر میشود . 
اميد میرود که اک ا 


تازه را تحت تانير قرار ندمند و تابش | 
را ندزدند کم کم شهر تاریسورت[ برومندی| 


بخود بگیرد 

باباشمل - خدا کند که دو لت مستعجل 
تباشد 

بهن صورت ما غرضی با شهرتارۍ 
ندادیم SS‏ 
کند گرز بابا پشتش و اکر خدا نکردء 


پاسبان | 


تنبل ۳ 


چون در دوره چهاردهم چند نفری 
از کرسی نشینهای دو زه‌سیز دهم نمی تواند 
بارا در کر سی خانه جا کنند 
از این جپت برای شاطر ایتک رعات 
ال این عده بشود بندث پیشنهاد میکنم 


کاتازودادت وضو فا ورەس 


دبا کر 


و مدیر وخان حا کم ها عموماباید 


از کسانی| نتخاب شو ند که‌در دور 


مشاغل در خانواده ن 
باقی بماند. در نتیجه ۱ 
سایر کرسی 
چون در دوره های بعد بکسك همین عده 
می توا ننددو باره خودشانرا بکرسی‌خاه 
پررسانند و ضنا هر خواهشی هم دارند 


باهم دافا 


بزودی انجام داده شود . 
۱ - مشدی عباد 


برای بچههای دبتان 
بای انشاء 
و کالت 

یکی ازچیزهامی که شخس‌را ازخانه 
خرابه های سنکلج بعمارتهای چندمرتبه 
شاهرضا میرسائد و کلت است.. 

و کالت است که‌سی دو سال انسانیا 
صاحب خانه زندکی و مایا 

وعالت است که با 
می‌دهد ؛ 

و کالت 
بيوك آخرین سیستم میررساند ! 


تیه مینک 


مبه‌جرراختبار 


است که دم را با |تومبیل 


دفتر فنی و آییاری مدآ 
مالکین دهات واراضی را جپت‌مطالعات 
۲ بباری- حفر قنوات وانبار -نقته بر داری 


جبت[ بیاری و افراز اراضی - تبیه نقثه 


جات اختماتی ,و [" 


ee || 


باری با ي زيرد هوت 
ان 
1-۱ 


باأن‌فردوسی 


آگهی! 

بن جانب منتظرا لو عاله بر ای۲ نکه 
خواندن و توشتن و امضاء کردن را یاد 
بگیرم احتیاج يبك معلم سر خانه دارم.بکسی 
کم از عهده این 
کار بر آید قول میدهم که وقتی و کیل 
شدم پست خرچنك را که خالی است‌براش 
دست‌و با کنم 


که بتواند در این مدت 


تظر ا لو ۵ 


نظامیو شهر دار 
در کشور سوير 
هتر فی‌دیگر گر د 
مداخله در امر | 
باپاشمل - 
معلوم ميو دبا 
هستی باز خوب 
الامی فهمیدی که | 
عالی هستند که ۱ 
یفند با همه تر ده 
ماو 
آنجا را از جہن 


دیش ساعر 
دوست و خویش 
یکی از بچه مای 
مدائی نا هتجار 
خواب توشین, در 
بر5 

باپاشمل ۔ ه. 
لغوشی را هم 
رادیو و گرمافو 


ہیں میتخواهی دی 
اطلاعات ھک 


ار قضا وتدر او 
؟ آئوقت دیگر 
و تا عمر دارد 
ات 


لام (شمار قرم 


EES 
اء نوم کرسی‎ 
پنچلس ایر ند‎ 
وردست وزراء‎ 
م ها عموماباید‎ 
در دوره‌سیزدهم‎ 
دوره چهاردهم‎ 
ت و بملاوه این‎ 
تتلا بعد نم‎ 

پیشنباد غار 

ده خواهد شد 
كملكا همین عده 
را بکرسی‌خانه 
شی اهم ادارانډ 


- مشدی عباد 


نقشه بر داری 
ی - تهیه تقش 
شیانی زیر دعوت 


له برای نکه 
کرادن را یاد 
نه دارم, بکسی 
از اعبده این 
ارت ول 


نندگان گسر.امی تصمور 
اما 
و فرمانداران و کلانتران و ماموریت 
نظامی‌و شهر داری‌وژ | ندارمری و شهر بانی 


در کشور سویس و یا سوید یا هر کشور | 7 
را از آنا برسید . 


مترقی‌دیگر گر دایند میتو| نند کو چکتر ین 
مداخله در امی اتتخابات نمایند 

پاپاشمل - همقطار عز یز اختیارداری 
سارم میشودبااینکه پیش کسوت و سر دسته 
هستی باز خوب جنس اینها رانشناخته و 
الامی‌قهمبدی که‌اینبا از آن‌باچه ورمالیده 
هائی هستند که | گر شیطان هم بچنکشان 
1 نالم پدر نمی 
برد و اگر مامور بپشت شو ند سرساعت 
7نجا را از جهنم هم بدتر میکنند 


غتد با همه 7 


دشي ساعت ده در اطاق و 
درست و خویش گرد هم نشسته بودیم 
یکی از بچه های محاه عر بده کشان و با 
صدالی نا هنجار کوچه باغی میخو|ند و 
خراب نو شین در آن دل‌شب بر مر دم حرام 


کوب 


تست 


ما 


| رادبو و گرمافون که ندارند » سر و 
۱ مانان درستی هنم که ندار ند اقلا دلشان | 


که خوش کر ده اند که 
خیم بعلاوه آوازهای 
باغی باباشل را اگراینبا تعوانند 
ہس فیخواھی دیگر کی پشواند :۱ 


باباشمل - التبه که‌میسازد . بخصوص 


گر قضا وقدر او را و کیل مجلس‌بکند | 


ک آنوقت نور على ثور خواهد 


دو تاعس دارد آدم تاتش تو روغن 
ات 
ادام (شمار تور 

E O مر کی‎ 


رش ول داش مپر همین ماهی‌است 


و آممان می 


دی . 
فرداآسبای‌نلك خواهد گشت ورد 
آذ از گردش چرخ کین خواهدر یشت 
ا آدد ما تخواهد رسید 
دعل آرد شا هم راه است 
را بك کی جو صله داشته باش تادعو ای 


بران‌و همین استا نداران | 


| هم پپیننه لباحش را ندا 


کلمات طوال 


برای فر اراز گرفتاری ز ناشوتی بعضی 


| مرد ها سی سال بايك مترس سر میکنند 


وخیال میکنند 7 زادند . 
هنگامیکه سلط مردی در خانه 
بقیه تسلط خودرا کجا خر مبکند 
بزر دترین تستهای طبیعت ۲آ نست 
که زنبای‌خوشکل‌هم بوجود [ورده‌است 
زیر اگر چنین نبود همین طا 
میکرد که مردها باز نبای 1 
هنگامیکه زنبا پا لتوی پوست و 
جواهر را دوست داشتند دیگر سن ]نها 


زنبورعسل نیش میز ند وجان میندهد 


همه می‌رسند پشرعلی که این دء‌واهاآسر 
لحاف ملا نبا لدین 
اقدام (شمارة ۲۱۸) 
بش‌اندازه دارد و ب 
ت باید ریش را درمشت کر 
ده که زیادی است با مقراض ببر 


و در جای معصوص پنها 


باباشمل - چرا پتهان ایند ؛ چرا | 
بکارخانه‌های پشم بافی و ریسمان اصفهان | 


اروشند کسه کمکی بصنایم ملی ٣‏ نهم 
بلی لی بشود . عجب بخبلی ۶ 


بیقتر مردم این کشور شب عیّد 


وروز که همه چیرخودرا میشوینددندان | 
خود را پاك کرده و تا سال دیگر دست | 
| 


بد دان خود نمیز ند . 
باباشەل - همقطار خیلی از م-رحله 
پر تی بیشتر مردم ابن کشور هرسال ټاته 
سال نك صابون را نمی‌پینند و تاز,! گر 
ند کسه بو یند 
در خصوض‌دندان‌هم چون نان سيلو خر داش 
کارمسواك رامی کنددیکر احتیاجی بغستن 
ا( 
بدست بك تفر کار . اران الاح 
شد نی فلت 
با باشمل - گنان مبکسنم برای الاج 
کار ايران باید آخر سر ریش سلائیها 
را چسید والا با اينکه حالا هته کار ها 


روی دست‌يك دوجین وزبر و ۱۷۷و کیل | 


| می‌چرخد باز خبری از اصلاح نیست 
| توبهار (شارهه) 


7 تای‌ناطبی(ستاندار کرمان ییننهاداتی | 
بوزارت کشور کر دهاند و منتظر پذیرفته | 
شدن وا نجام پیشنهادات خود می باشند که 
پصوب ماموریت حر کت کنند . 

باباغعل ت لاید پیشنهادات ایشان 

در این خصوص است که سر يك ماه هر 

کرمانرا از آب و برق و نست و 

فراوانی بپای‌شبر تهران پرساند اماحالا 
که ابشات سای شانر| ازسرمردم ران | 
کم مبکنند و ماازا در آتش فزاق خود | 
می‌سوزانند بالا غیر تا کاری کنند که باز | 
(بقیه در من ۸) | 


شار ۳۹ 


نامه عل کر تو له 
داش بابا لام ليك مخلس شما هستیم ءرش بحضور بابای 


خودم که ما مدنیاست هردفعه چشممون باون روز نوههات‌بینته 


می ینیم که میهای و که د بشی از روز نومه خودت گذشته توی 


روزنامه‌های دیگه هم سر و گر شی باب میدی و واسه خودت 


دست و پا میکنی که برات پثویسن ومایه بیان که بله : باباشمل 
دا انتخاب کنید . ای واله بابا ؛ 
خوب جانم » این دیگه چه رنگیه ؟ من نمیفپمم مقصودت 
چیه » منظورت کیه ۲ 
۲ یار نیا زانتخاب کر دن باب 


دیکه است ۲ ! 


يك پا پاباشل 
ت اگرفتيم 
بل دوازدهمی ازولاءت تهرون‌شدی وجل 

پوت را توی‌تالاد پهن کردی . اون کلامو اون ریش و اون 
دا چیکار میکنی :؛ من که 
الجچت) 


:ادر من مجلس که جای‌پابا شملا تی 


یدوم تویه آدمی هستی (داتم 
و وقتی وارد مجلس شدی متصل میخای چپق بکشی 
روت هم که : م مرغی دا ازسرت ورداری . قطیا 
به پشم های ريشت مم‌خیلی حیلی علاقه داری ء پس من چه‌ا کی 
بسرم بریزم وترا چطور و کیل کم 

باسه رسمی خمار شدی و خر 


کلیف چیه : او اجا که دیکر نمیشه ب 


نی دودی 
بی‌دد بی از 
خار بی وسراغ چپق,کشی خودت ری . 
وانکمی‌داداش مجلس‌جای امثال من وتو یخه چر کینها 
نیست . باید فکل بز نئ ۔ قبای سه چا کی را طلان. بدی": 
دا بندازی‌دور . حالادیگه‌ممه يك چبزهاتی گوشة لبشون م 
و هی بپش کیریت » تو هم بایس از اونا داشته پاشی . 
از همه گذ تو بهمه بچه های محله قول دادی که 
لوطی گیری دا فرامرش‌نکنی و راستکو. باشی . انوقتاو نبا 
که تو میغای یری کی لوط ی گیری و راستی سرش یغه 
الا انیا هم بچهنم . با حاجی چطور تا میکنی و کناو 
سای « ا کو دای نگرده گرسی تو هبچی صاف رو بروی مز 
حاجی, باشه تکلیف چیه :ب 
نه‌جانم + زیزع ۰ بدجالی جالیز کاشتی بائ اينک مروز 
روز تو نمیتونی با هر چه ورمالیده ای سر شاخ بشی . اینپا 


| هبوتانی هشن" که کر‌سیخونه ارو پشت در بعت و سل افو 


به تبت داده اند وتو یکنفر که وارد دستگاه او نا بشیاخلاقت 
و کزه‌ارت و جقو حساب‌دو قبت اجازه نمیده با اونا کار کی 
او اوقت ترسم خدای" نکر ده قمر در بری : 

چرا . فقط يه جور ممکنه و اونم اينه که در دوزه تیه 
او لندش همه کرشی 
دومندش راشته حسیل ی کار 


لوط بتمام معنی و پسر آخوب باشند 

و سومتدش وقتی او مد ده سبیل 
تاسپیل نشسته حرف حسابی بز نن و دلسوز حقیقی باشن . 

او نوقت توهم بارزوی خودت رسیده ای و ماهم میتونیم 
توی محله کلاهمون را کج بگذاریم و شق راه بریم . 

ایشااش امیدوازم که مولاخودش‌دستت را بکیره وچماقت 
د لی ,کته وا برت توسن‌هزچی نالوظی و بیعرضه ات .از 
پیر خودم آرزومندم کرسیونه رو از وجود لوسها ز پیر نها 
پاك کنه و بجاش 7دمهای دلسوز وپترهای خوب زا رونق‌بده 
و کالت که سهله همه بچه‌ها آرزو دارند تو خیلی بیش بیفتی و 
از کلهکنده ها درجهاول بشی بشرطی که در عالم لوطیگیری 
با راهم فز اموش نکنی زنده باشی ودور چنقت تبش بر قار 
باشه اگرتوتون چیق بسر‌نوشت سیکار کرفتار نشه . ایشا ال 

بازم جال بابا شل و على کوتوله 

مل - نومه ات رسد ۰ ودت جواب حرفا خودتو 
دادة بردی , فقط مونده‌بود اینکه اگزخو |ستیم از مجلس‌واسه 
چیق کشیدن خارج بشم چکاز کنم ۶ 

عرش کنم خدمتتون که و کیلا همشون رووی بيست نره 
از مجلس خارح‌میشند و بقول[قای ریس مرش پیر‌ها رو گرانتن 
مختصر از این نگرانی نذاشته باش : 


باباد 


شماره سوم محله شمال 


با طرز بدیع در اواخر مر ماه منتشر می‌شود. ‏ ۳-۱ 


جلسه ۱۷ مور ۱۳۲۲ 
آقای نخست و زبر - البته دو ات موظف با جراء مقررات 
و نظامات مجلس 
پا پاشمل : 
پاشی بر ت 3 
آقای نت وزیر -موضوعی که[ قای‌تهر ا نچی مور دا 
قرار داره بودند امر خوار بار و نان و جم آوری‌فله برد 
پاباشمل : نه زین رشته سر 


شورای 


میتوان تافتن 
نه سر رشته را میتوان یافتن 
[قای نخست وزير - لپذا در خارج ابنطور مقرر شد که 
این استیضاح بتمویق پیفتد . 
7 قای تعرانچی- بلی‌بلی‌ازامرو ز پانزده روزعقب تر یفتد 
پاپادمل ا اینجا صرافعانه است که قبول و نکول 
مدت دار بروات برایش قائل شده اید : بهر صورت از ایت 
ستون بآن ستون فرج است 
قای طوسی - وضع 
تبرانچی امروز 
پابادهل :ر فیق اینر ابکسی بگو که خودش هم نان‌سیلو بخور د. 
آقای طوسی - دیگر نان قابل خوردن نیست ۱۰ 
روز تأمل کنیم دیگر چیزی باقی نمیماند و صورت خوبی بیدا 
فعواهد کرد . 
باهمل - جان باپا نان را که برای خوردن نیپز ند .اکر 
شما تا کنون تانپای دولتی را خورده اید بسیار کار یجائی نموده 
و استعمال شیئی در غیر موضعله فرموده‌اید . تاتبای‌سیلورا برای 
بر مبآید که 


تان اکر بذظرتان رسیده‌باشد » 7قای 


E 


کر انز ده 


پنالی میسازند و از ریخت لاغر و ضعیف تو چ 
راستی نان سیلو خورده ای . 

"نای طوسی - بالاغره مک ر آقای تهرا نچی هکار محترم 
اطبینانی تحصیل کرده باشند و الا بنده مأیوس هستم . 

7 قای‌آهرانچی - نه خر آقای تخست وزیر و قای اد کتر 
وعده فرمودند و خود دکتر هم تصد بق کرد تات سيلو 
بد است . 

بابامل : گر بار شوار است خود کشته ای 
و گر نان خراب است خود بخته ای : [ قای‌طوسی زنیتتان‌هنوز 
موس دس 

[قای تهرانچی - ]قای نخست وزير هم به دکتر تا کید 
کردند که فوراً دادن جواز را عبلی کنند . 

پاباشمل : البته در درج اول برای خواس 

آقای تهرانجی - حتی ]ای نخست و زیر را هم بیش از 
خودمان دیروز در این قسمت مقید دیدم ۰ 

باباشمل : پس شاید زیر کاسه نیسکاسه‌هست والا استیضاح 
مورد ندات . 

قای سزاوار - 


» هیچوقت‌مایل نیستم در اطر اف خوار- 


می مردم که ازحیثتنگی‌درمشیقه هستند در 


پا باشعل : جل او از حیث تنگی در مضیقه هستند) بی 
شبامت به پیانات فصیح [قای داد گر نیست:. 

آقای سزاوار - وضعیت واتعاً بقدری 
چه عرض کنم » نان اصلا پیدا, نمی 

پا باعمل : تا پیات داری نان تازه نخواهی دید , 

۲ تای سزاوار - امروز بنده یك نمونه شکر ديدم مثلسنك 
های ممدنی که باید با ذره بین‌بکردند وشکرش وا پیدا کنند : 

باپاشمل - شما دیده‌اید رلی ما ازهمان شگر پسازشکستن 
مر و دست هفتصد گرم گیر [ورده و خووده ایم . ولی شا 
مطمئن باشید چبارده کیلو قند سقید بشما خواهد رسید . 


1 


ای وکلان » که انیس مائید 


این که یك عمر رئیس است منم 
م رکز حیله زنان است ‏ اینجا 
مرشدی بوده بمجلس فن من 
دور پهلسوی و قدرت او 
بعد چورن لوبت زادی شد 


عرایرن دوره چ وگرددسپری 


تا مرا صاحب و مولائی هست 
هرکرا زور وزر ومایه وروست 
بگذارید ب‌مجلس قدمی 


تا چو من واله و دیوانه وید 


قای‌سز اوار - موضوع پدتر از همه پیش 
مد اخیر سیگار انت. که لا اقل مرادم 
داتان بیکدانه حیگار خوش بود 

باباشمل - اصلا پشیز در این مملکت 
ی هم که جای‌بشیز 
را بکیرد محکوم بقناست والا دخانیات‌و 
پختی کار ابداً وجه من‌ا لو جوه ؛ 
a‏ هیچگو نه تقصیر ندار ند ۱۱۱ 

آقای سز اوار - ۲قایان تمایندگان 
محترم [قای و زیر دارائی وسایر وزرای 
ما در یك اتومبیل چپار متری مینشینند و 
شب بمهمانی میرو ند . 

با باعل - بند از دل ما بر یدی خیال 
کردم میغواهی اتومبیل گنبدی بگوتی 

][تای‌سزاوار - حالاهم میدانم نتیجه 
نمیگریم واين بش هدها بضرر مر دم 
است بضرر کشور است 

باباشمل - بضرر شر کت سهامی‌ذغال 
سنکت باشد بضرر هرجا میخواهد باشد. 

آقای سزاوار - میگو یشد ماشیت 
دخانیات‌عیب بیدا ی وضعیت اینطور 
شده » خوب مثل سایق بدهند بادست بپیچند. 


اتا 


ب نوقت هم‌مدیس لا و 
رئیس شر کت عیب پیدا 1 

آقای سزاوار - آقای و زیر RS‏ 
مرد خوب و محترمی هستند و لی‌عرش‌می 
کنم واقعا ایشان بدرد این کار نمیخور ند 

پاباش‌ل - مرحوم مدرس هم‌در مورد 
يك وزير مالیه این 
م داشت 

آفای سزاواو - مردم گر 
فحش میدهند » پدو لت بد 


حرف را زد و حق 


این چه وزارت دار ائی است . 
| گرتاپس فرداجواب مرا ی 
استیضاح کنم , 

با باثمل - اولا بابا شمل را بگذار 
کار ثانیامپر کن پانوده روز دیکرجبعا 
اح کبری کنید . 
[ قای روحی - ولی قای سزاوار 


استب 


بکجبان حله نهان است ؛ اینجا 
هست جرم همه بر دردن ٠ش‏ 
ES‏ 
ز هم بهرةٌ مرش شادی شد 
آ نده کنم ا 
این معرکه ام جائی هست 1 
e‏ 


E, 


بود این 


منصیم 
دود 


E‏ اوست] 


وزیر دارائی تقصیر ندارد با اختیاراتی 
که رئیس کل دار ائی‌دار ند اختباراتو زیر 
دار آمی‌دار ند اختیار ات ر زیر دارائیمحدود 
قمی نباید داشت والا 
ایشان مردنيك نفس وخدهتدز اری‌هستند. 
باباشمل - برمنکرش لمنت ولی جرا 
رل کی دند سیں بیری‌عاشق [تومبیل‌پبوك 
شده بودند ؟ 
[فای دکتر ملك ملکزاده - بلی بلی 


است و ازایشان 


ايده متوجه وزیر ماله 


نیلت باید در صدد تحقیق‌ب ر [مد کاءلت 
ایتکه سیگار نقصان بیدا کر ده چیست و 
چرا این اعلان دا کارخانه کرده است1 

بابادمل - البته دناع شا و آنای 
روحی هم طردا لباب و از نظر 
ظاهری حزبی است و در باطن خودتان 
هم تصدیق حرف گوینده رامیکنید 
7 قای نوی - پس از تصویت پانده 
كمك بکارمندان قر ار شد 
بکمیسیون بود جه بیاید 

باباقمل + انشاء الله برای اواخردورة 
6 عبلی خواهد شد . 

آقای صفوی - چرا آئين نامه را 

یم تکرده اند . 1 

قائ سمیعی - ماشینش خراب‌است 
مثل ماشین دخانیات 

باباشمل : باز گلی بجمالت که مجلس 
را اراز پدز مباری وال مث زا 
بای از ك 


نامه‌اش 


وعدو جهریان پرسید . 


استیضاح 


وضع اين ملك ایب 
یو کاره‌تا ٻدين نبج است 
گنه ماست جرم دولتیسات 
راست‌ناید »چو پایه کج ات 
کشت مدید روز استیضا 


چ 
زین‌ستون‌تابآن ستون‌فرج است 
زاغچه 


کدی نوم 
5 


کر انی گر یبا 
ار 

وش[ نان که و 
هم 

بدون‌درد سردر: 
سر 


هب 
شنبدم رای باصند 
که 


دار ائییعدود 
ید داشت رالا 


از آری‌هستند. 


شا و آقای 
اد نظر وظبفه 


ای اواخردور؛ 
آئین نامه را 
ینش جر ات 


جمالت که مجلس 


معاو این الوژاره 


تالف علاعبای اشکوژیق 
مجلد درم 
۴ - رعبت خانه 
دکتر آز 
باب پرو 
نه در خبال‌دانه ندر بندخرمن است 
او فارغ است از ایشکه شده یتبه کیمیا 
باد 
قتاح : 
غیت است مرا دیدن بهار امسال 
بہار سال د گرا د گر که خواهددید 


تدارك خود کن که آزمون 


ز بی بر گی و پریشانی 


ه یراہ 
سعد و قاص : 
آمدی باز و غصه شد سپری 

زچه رو دير کرداین‌سفری 4 

که داش سو«[مد 

دوره فدرتت شود سبری 
مندلی را بدو گذاری باز 

پنشینی تو واگون خبری 


تو که ناخو اند علم سماوات 
تو که نابردة ره درّخرابات 


4 
خدایا وا کیانی واکیان شم 
باين بی‌خانمانی وا کیان‌شم: 
زهرجار | نده‌و امجلس نشستم 
ورازمجلس برا نیوا کیان شم 


اگر دیدی‌تومجلس را بخلوت 

بکو ابار گت ای‌یسروت 
گرمرانی گر یبان‌میز نم چاك 

نخواهم دوخت تاروز فیامت 

a 

خرشا نان که دو لت پار شان‌بی 

همی تعویض ۲ راءکارشان بی 
باون‌درد سردرمجلس ۲ یند 

سرای پار لمان پازارشان بی 


e 
زندرتی گذر کردم سباحی‎ 
هنیدم داله و افغان و هی‎ 
ننیدم رای باصندوق‎ 
کهاين آراء نمی‌ارزدبکاهی‎ 
(م. ف .لا اد ری)‎ 


اش عتی جو موم‌وعسل‌دست گردن‌است | 


برای بچه ها _ 
ك ۳7 


سرخ وسفیده رنگه 
نونه سيلو چه جوره ؟ 
تاخ و سياه و 
خوراك هر که باشه 
ور دس مرده 


تتاب مپتاب چەر نگه: 
سرخ و سفیده رنگهه 

شکر سرخ کی میغا ؟ 
وت کر 
خودت بریز نو چاهی 
اگه 
تو فکر مزه اش باش 
چه غم که سرخ رنکه 

7 فتاب مېتاب چهر نگه؛ 


دی اه 


از دوعت سای 
دیکه واسه چی ماتی 
بل داد اوي دو 

چوت تو غذا: هیر یزه 
بخور جونم گی روزا 


ەتابمېتاب چەر نگه ۶ 
و 
اتتخابات چه حاله 
نکنه یه وخ باله 
خودت جونم هيدو نی 
کی 
اونه که واسه [زادی 
روی دوشش تفنکه 
آفتات مهتاب چه رکه 
ی 


اندرو نی 


از تونه شېر تهرون 
عقل است مات‌وحیرون 
والا که دیگه مردیم 
از بس تا پاله خوردیم 
حرف نزن و لیسش 
4 سر منك رئيس هنگه 
[فتاب مپتاب چه ر نگه 
سرخ سفیده وننگه ! 
بار مالی 


با اون كت 


ی 
پیغو دخودش‌روجا کرد 
چه دردی رودو| کرد ؟ 
دیکه فضولی موتوف 
ایران در حاله جنکه 
]فتاب مپتاب‌چه رنگه؛ 
سرخ و سفیده رنگا: 


میندس لشم( 


1 : ندای بالپا یاصدای پر جبرئیل در 
٩‏ تسان دماو نداد 


باسوس بودم: باشتراك خبررچین حاجی که 
ری : دینا وار کستر او ؛ باشتر اك متولی ری وانجنش 
تماشاحانه کثور : (ورنك و گلچپر : باشتراك اور نله 
و گلچپر . 
تماشا خانه هر - 3 
در زیر چادر شتراك خاله خا نباجیم‌ای: 
دو معجوب : باشتر اك انبار ووغ وغ‌صاحاب . 


فرح فعلی 
۳۰ 1۰۸4 
۱۷۰ ۱1۰ 
۷ 1 
1 4۸ 
۳۹ ۳ 
1 ۳ 
1۸ 1 
سندیکای‌خا نه بدوشان ۱۰۰ ۱۸۳ ۱۳ 
اتحاد ملی ۱ ۳۷ ۳۷ 
پتگاه ایران پیر ۳۹ ۳۹ 
شرکت لاهیجان بدونمسئولیت ۱۰۰ ۳۲ ۳۹ 
جبهآزاد ۱۹ ۳۰ 1۸ 
شر کت‌تعاو نی ۱۰۰ ۸ 1۸ 
|کارخانه وکیل تراشی فانوص قکران ۰ ۰ ۱ a‏ کے 
چاپ مسعود ۱ ۰۸ tA‏ 
بازار این هفته ظامر| ضا کت و باطا خیلی منقلب پود در 
بازار مکاره بپارستات معاملات ناء‌شروع. زیر جلی انجام 
میگیرد. که کاهگاهی دم خروس هم دیدة مشود . در همانجا 
صحبت تهدید اعتبار حوالجات الکی در میان بود لیکن نکول 
کد 
سېبل وش رکاء ومیلیسپاك کار تل در نتیجه حمله شدیدیالانچی 
بهلوان و شر کاء که از تهدید و تجدید اعتبار در یافتی مایوسند 
تنزل کرد ولی ارزش واقعی این حمله »اگر فقط برای تهد ید 
و تسیل نباشد » دو هفته بعد هعلوم خو اهد شد 
شر کت تضامنی ضیاء کی تنرل کرد وعلت گذشته ازعدم 
فروش کلاه پوست رقابت شدید افکار ایران وتوده کمیانی و 
مخصوصا مخالفت غير منتظره سوسیته [ ونیم همرهات است 
توده کمپانی بعلت‌دردست گر فتن رهبری کمی‌تر قی نمودهبیلطور 
1 همرهان فعالیت نموده و کی تر قی کرد . 
خر يه راه خدا بوی الرحین گرفته و روانه کر باس محله 
شر کت‌لامیجان کمی ترقی کرد و شالیت زیاد برای‌خر ید 


را 


جب زادخر بدار ندارد و تنرل نمود کارخانه و کیل‌تراشی 
قانوس فکران بعلت شکستن ماشین کارخانه از کار افتاد چاپ 
معود ثابت ودر دمار ند مشفرل خرید سپام بتیست گزافاست 

نفیس و پنی اعمام و سندیکای خانه بدوشان و اتحادملی 
و بشگاه ایران پبر و شر کت تعاونی ثابت اند مپسترین خبر این 
است که سهیل‌وشرکاء وشر کت تضامنی‌ضیاء مشغول عقدقر ارداد 
تجار تی شده اند . 


برای خرود کتب درسیاتگلیسی و کناببای ادبی‌وفلسقی 
وتار ی بز پاتهای : فارسی. . عر بی . انکلیسی په کتابخانه‌دانش 


خیایان سعدی مراجعه فرمائید . E‏ 


مار »۲ 


تهرانبا - در انتخاب بازده ار دوازدهمی باباشمل راانتخاب کشد! 


زبانحال ازبار 
گربودعمر وبمجلس بروم بار دگر 
غیر پرچانگی] نجا نکنم کار دکر 
گرمن ایندوره و کلت نشوم محتکرا! 
بخدا نیست تورا همچو من انبار دکر 
لادری 
تواندران که بجنب سرای درو شند 
بوقت ری گرفتن زدیگران پیش‌اند 
خر دهید پارو که خانه اش ببرد 
ان ات رازن 
صبحدم فرخ نوخاسته باطرسی گفت 
1 بگلستان شا ھمچو ی از نشکفت 
طوسیش کفت ر ولک فنگر مجلنن پرسل 
زآنکه اوچون‌توبسیخار ازین‌د رکندزفت 
گفتم اردورة آینده شمائید وکیل 
حق همین است که ایند و هبو د گفت رشنفت 


مگ لااذري 
راه وخالت از چه نشانم نمیدهد 
دولت خبر زراز نهانم نمیدهد 
بهر خرید ری دهم پول وای عجب 
انم همی ستاند و نم نمیدهد 
مردم بانتظار و دراین پرده راه نیست 
یاهست وپرده دار شانم نمیدهد 


۶ مر ۰ 
۳ 
م 
3 لو 
۶ ز با نحال کرسیخانه 


| کر آن طاهر یزدی زدرم باز آید 
دیو غم غول الم درنظرم باز آید 
۷ 


ادد لالش ر بعه 


رود اندورة ودور دگرم باز آید 
سوم بای رای 
کاین بلا باز زسوتی بسرم باز آید 
لاادری 


در آرزوی آسگو شنت 


بايا جون قر بوت برم هنو به بخش 
چونکه کناه‌توروشسته بودم خیال میکردم 
که حالا با بزرگون روهم ريشته دیگه 
با بعه چر کین هاافاده میکنی اما امروز 
ديدم نه یه محلی هم بنا میذاری. ملس 
حینلاله اومد در د کو نه بقاله خواست 
ماشت هی ھا ...+ ما ده ها رگن آددید 
زیونش بر تسگرده گنت الا که نشد 
شیره" 744 
ماهم چپل سال زحت کشيدیم به 
شجاعت مرحوم علی خدا داد و سینه پهن 
مرحوم حاج سید حننن رزاز و ریش پلند 
مرحوم علی نیزه و هزاران لوطی‌های پر 
و پا قرس‌خصوصا جو جه مشتی‌های‌سنگلج 
داش مهای جوجه ودیگران متوسل‌شدیم 
شب ها تومسچد شاه مسجد جمه حضرت 
عبد| لمظیم تو راه قم تو مسجد نپپالار 
سفارتعثما تی‌سفارت |تکلیس بست نشستیم 
خو خوردیم فراری شدیم یکدسته 
از پسرهای خوب و لوطی های پر و با 
قرص‌مو و بکشتن دادیم که[ زادی بکیريم 
از دست قرمز پوشهای حاجب الدوله 
تایب السلطنه نایب على اکبر و اون 
زندو نبای‌ته بازار چادر دو زه اغلاص‌شیم 
تا اومدیم یه نفس بکشيم گر فتار 
سالار الدو ل شدیم 
خودت مدو نی چسکارکردند از اونا تا 
گرفتار نایب حسین 
اه کوهیو هزار تادیگه 


بون مجاهدین اومدن 


ارمدایّم لاس 
کاشی‌علی‌خان 
شدیم هنوز گرفتار اونا بودیم که سر 
کله جنك اولی پیدا. شد اون کر نتاریها 
ناخوشیها گر انی تحطی که‌دیدی‌هئو زدست 
از سرمون ورنداشته بود قای میرزا 
کوچك خان تشر بف آوردند تا خواستیم 
فان د کا 


دو مرآنبه 


چه به بچه مچه ها دادیم خورد ند تااومد 
روز گار با ما كومك بکونه از زیر بار 
دکنك فرار کونیم گرفتار کرد و خاله 
| جنك دنیا شدیم که حالا برای یه نوت 
| میلو باید از صبح تا شام این طرف آن 
| طرف بدویم خرش هم نه نون داشته 
باشیم نه آب . 
خوب فا جونم مکه ما جو ندون‌سر 

راء پیدا کردیم که هر چی داد میکنیم 
فریاد میریم کسی بدادمون نمیرسه حالا 
دیگه بلند میگیم بابا این آزادی ایت 
| مشروطه این دمو کراسی مال خودتوت 

هی و اه ی شاه 
| را بيار ید کهمالیات‌نو نواشونه تصایشونه 
| رو به بخشه تا بخیرات مررحوم شاه شهید 
يه دفعه دیکه يك نون "بگوشت 
بچه مچه ها بدهیم که. اقلا حالا که ایرون 
وارد جنك شده [رزری کوشت تخود 
لوبیا ونون سنگك بد لشون نمونه خدا 
| نگہدارت-باشه بحق‌علی . 
سيتة الحكما 


ا 
أ 
| 


| اجنبیدن راندارند چبه 


| است . یہای لوایج خصوصی و 7" 


روزنامه 

از صفحه ه) 
چرت مردم پیجاره کرمان باره ندود . و 
الا مجبور میشو ندعذر ایشان را بشواهند 
کار و ان (شاره ۸) 

همین‌سبزی‌فروش و لبو فروش‌دوره 
گرد که بزحمت صبح وشام نان روزیرا 
بچنك میآوردا گر مریش شود دستر سی 

یب ندارد 


باباشمل- غصه نخوردرعرش بمنی‌ها 


هستند که بر ای گر به وموش‌شانه‌شان‌هم طبیت 


مخصوس‌دار ند که| گر خدای‌نکر ده‌سرشان 
دردگرفت بوضیت نہا رسیدگی کنند 
ایر ان شمارة ۱۳۹۳ 

ج دوم کا کموده ع 

باباعمل : اگر جنك بين و زارت 
کشور و انجمن نظارت تهران خاتمه‌یافت 
وانتخابات عملی شد جېېه دوم در جلو 
صندوق انتخابات گشوده خواهد شد . 
ایر ان ۱شمادة ۷۲۰۳) 

يك جمله عومی براق پید(یش یل 
نواد سالعتی : 

با باشمل 
7ب درمیاری ؛ 
پو لاد رشماره۲۸) 

صغری نام دو شیزه ک لفت پس از 


خدا فوت ! به پشم چه از 


خوردن کتك مفسل از ار یاب شود بعلت 
خوردن يك عددتعم مرغ بات ار 
مینماید.. پس از معباینه پزشت قانوئی _ 
پروانه دفن صادر و علت خود کشی را 


عقق تهخس,میدهند . 
پایاهمل: عشق تم حر آنبم ۷ 
شدت ! به بینید اگر بدبخت عاشق خود 
موغ میشد چه محقر میکرد ! 
ذو بهار رشسارههه) 
مردهرا عصبانی نکنید 
باباشمل : 


خدا پدوت دا 
ار کی ق 


1 
سد به عمبانی 


مردم از گر 


شدن . 
مشعل(شماده1۳) 
بپشت زمینی‌راپیدا کر ده |ند . 
باباشمل: فوری تحو بل ادا ر املاك 
وا گدازف انی کسه یس از چند سال 


جهنم زمینی تحویل شما دهد . 


نامه هفتگ راا 
روز های بنحدنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول ؛ رضا گنج 
محل اداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه 
ظلهیرالاسلام تلفی: 2۳-۸1 
مقالات وارده مسترد نیشود . اداره در 
درج و حك واصلاح 0 


دفتر اداره است . 
بهای اشتر ال 


یکساله : +۵ رال 
ششماهه : ۷ ۵ 


ره نشود . و 
, را پخواهند 


فروش‌دوره 
نان روزیرا 
بود دسثر سی 


وش بعشی‌ها 
شان هم طبیت 
کر ده‌سرشان 


ید گی کنند 


خواهد شد 
بين و زارت 
ن خاتمه بافت 
درم در جلو 


راهد شد 


اا یگ 


۰ پیلم چه از 


نت پس از 
وف مات 
باك انتحار 


. وارده آزاد 


و 7گیبا با 


سال اول - شمارةٌ بست وهفتم 


1 


A 
(4 


ل 


داش احمد 4 پسرش کرسی داد» در 


قندی مرا باز ی3 بده 


ای ۰ ھن ھم ک 


7 


ب ر ا 


رتك شماره ۳ ریال ) 


پنجشنبه ۽ ې مهرماه YY‏ 


تض‌قل بداداشش کرسی داد , آو نمیتونی ۷ اول مبین و کار خو نه 
ارسی میخام باید با آن آيشه و تبرت واه ام درست کنی ! 


ازاھ جه گنای دن دو لات خوشتر است 1 
چطور شد که یاد خدا بیامرز ملانص را لدین‌افتا 
شیگذرد که اقلا پنج شش مر تبه‌یاد آن ښرحوم نی 
جا سر میزنم سرو کله ملانعبرالدین جلو چشمم ر میشود . 
تو كوك هرعاری میروم میبیذم درست تقلید کار های آن جنت 
مکان است . 

حقیقا ملا تصر الدين علیه | لرحبه عق بزر کی ب 
ماها داره . یکترن مدام همه ج ملك 
بوده وهست‌و عرمای [ن‌خلد 7شیان سرمتق این بالانشینبای 
شروش خیرت ماست . مثل اینکه (اين کله گنده‌های ما)هروقت 
بر کار تو مره کی مبکند و در عقل یکوجبی شان بجا 
قد مید‌هدا ورا پسراغ کتاب ملامیرو ند و از اودر سج2 
پا این تفاوت که کاره‌ای ملا اقلا خوشنزه هم بود » اما مال 
ینپا را که دیگر چه عرض کنم ! 

مختصر همه مید اید که ملای خدا پامز اتو 
وگ بسلر. نداشت . مر کبی که افتغار حمل 


معرفت رذوق سرشاوملا را داشت عبارت بود از يك‌رآت‌الاغ 


بیل بیوكك و 
یکدی عم و 


بخ روز کار با است مئل الاغ حضرت‌عیسی 
و خردجال و سایرخرها که خداو ند متعال فقط دوپا و سه‌وجب 


ذم بهشان کم داده است و هر روزجلو چشم شما سواراتومبیل | 


های شيك وپيكسان میدهند و شا هم اسم آنها را با سلام 
و صلوات ریدو از ایشا ن گشایش گره کار خوه رامیخواهید. 
این الاغ ملا شر يك خوشز گیهای او بود و اغلب کلمات 
بكر وشاهکارها را هردو نفر با هم و بکك یکدیگر درست 
کردها ند. هماتطوریکه هرونت وق » گفتند انسان یادفرح زاد 
میافتد و یا اسم کوتوله تیشه‌وتبر را بردند آدع آن کار گزین 
شوش‌غیرت و پشت هماند ازو 
همانطور هم هروقت اسم ملا آمد انسان یاد خر !کادچاق کن 
و عقل منفصله اش میافتد . 
نمیدا نم حاله کله نامبارك این خر تاریغی‌را در کدام 
جالیز سر چوب کرده‌و با در کدام يك از سازمانهای کشوری 


هریش و طویل‌ما بجای سرخر ومترسك گذاشته اند بهررصودت | 


هر کبا هست خدایا سلامت دارش ۱ بارۍ یك دوز که وضع 
مملکت بروز امروز ما افتاده و هبه با گرانی و کمیابی‌دست به 
بخه و بالاننینها و کرسی نشینها عوض همه چیز 
مر دم‌میدآدند» ملای پیچاره هم قافیه را با 
نهبود . فکر کرد » یکشورده جلو خرج را بگیرد بلکه بتواند 
دون اینکه دست‌بدامن باتک رهنی و باتک کا رگشائی بز ند 
گلیم خود را از آب دریبارد . 
چکار کند چکار نکند . .. ساده‌ترین راهپا را که 
تا بالاس‌های‌ما » پس از دوسال کسیون و کسیون بازی 
کشت ازجو الاغ بد بخت کم کرد 
دیکر کم کرد ؛ همینطور تا 
» را از صرافت جو خوردن انداخت 
بعد شروع کرد به کم کردن‌بو نجه یونجه را هم کم کرد تا 
پو نجه هم مالیده شد . دیدالاغبی زبات سروصد |ش‌د نیامد, 


ها بود که اسای آن‌ها در | 


خنده دا رکه این‌صاحات هر ده 


تاژگی‌ها شده عصاحب و بار 


برده او نو توی ادارة خو 


تا بده وعدة ای بای و باوث 


میکه کس‌حق‌داره" بس‌پر دوس 


بش از اینبکه باش رو هم ریژد 


شدء حالا خودش واسش با در 
باوقاکار چا ن کن دار » 
هر مهندس که طالب کاره 


در عوض فوج د ح بی انساف 


ور نشد ای کوتوله واوبلا 
همه اش تو نخ.همیرن + 
پول ملت بدی به‌اين وبه‌ارت 


E e? 
بسه ور خیز برو یی کارت‎ 


پول نداری کهداری‌ای کج دم 


او ابروسر 
و ابردن 


بکه بالای چثم | 


شوک کات 2 ار 


متا ,کرش رواک باهو 


بهبه‌ای جمع‌میکنه صاف‌صان 


جم کنی دور ث رقیه ولا 


که مادا به باره رسوا شی 


توکه بارکرذه ای دگ ار 


چی‌میدای‌دیگه ازجون مرد؟ 


برو جائی که نايد ازتو < 


بت 


بد با خوب عبر خودش را میکند » منتبا 

یکخورده اوتانش تاج و لب و لوچه اش 

[ویزات است و پوستش همیواش‌یو اش 

دارد به استدوانش میچسبد ملس کلام 

ملا این مایش پر قیمتش را همین طور 

ادامه داد تا خوراك الاغ 
کاه خالی . 


يك روز 


وا رسید به 


که وارد طویله شد 


| دید الاغ بد بحت چهار دست و پاش‌ر ارو 


نبله داز کردهودءوت‌حقر البيك اجایت 

شد دستباش را بم 

لي : صدخیف موب آلا 

را بهرضات عادت داده بودیم» منتها عمرش 
کفاگ نداد . 

حالا کار ما هم بپسینجا رسیده‌است 

او شد یم نان 

3 ان پستند ۲ نقدرهم 

سراین نان بازی‌در آوردند که خرسر 

اصلا رغبت نکردیم نان بخوریم» بعد په 

خبال خودشان قند را جبره‌بندی کر دند 

7 نوقت هم هی از تند کم کتردند و به 

شکر افزودند » یکسرنبه اصلا فند را از 


زم نه تيشه 


دادند » يك‌روژ 
م شکر زرد جانشین شکر سنید خآ 
را هم به‌بعضی‌ها دادند به بعضىماد ا0 
حتم ازماء دیکر هبین‌شکر کونی ۱۳ 
کم مبکنند تا چالی خرردن ماز با 
برود 


بین بردند و شکر سفي 


در دکانها را تغته کردند و کا 
بگیر راه اند 


خانه کوپن دادند و قباش را 


و هبه را چپاندند 3 


همین سیگار اشنو راد 

و ناژه یکعاله هم قنفعت ردد ۱ 
7مدنه کردند یکتران » یکماه دگ 
قران» شد دو تران. حالا آن هم ا 
نمیشود . ۲ توفت رندان که ازابن‌س 
بازی هم تفع کلات بردند برای | 
به همتظارهای‌ما اعلانبای دومن :0 
داد نه که بشغیال E‏ 


مس 
بر ای بچه ها 
و 
,بشما 
E AES‏ 
درھیه کار چا بک 
1 

ایکا راش که 


صفح ۲ 
ار ای بچه ها 
۳-۵ ےے 
1 وگه هسرم 
اباش ملم نمی زارم 
با مر تضی على 


درهبه کار چا بکم 


من همچو باد صر صرم 
ام و گله میبرم 


چون موخه 
مت ممچو 
اک و 
با با شملم نمی زارم 
بخ طویله پای خروس 
سم که هچو اشکبوس 
حریر رو کردم انحصار 


م وىة لار 


که باس ببوسی جف کتم 
باه قانون زر تکی 

دوز نومه هتا یکی یکی 
نون که میکنم 


داش احمد پول و 7 
هم وززم هم و کیلم 


د به بەضى مانا 
,شکر کونتی دا 


بوردن هم از 


هم وب 
نداما حالااملا ا 


د که 


يادا 


بلیس _بمیرن از تینوس 


در خویشم جا می کنم 


تا گت خرم 
گرکم و کله 
سم ی وا ِ 
سال از مير آغاسی 
میبرم کا سی 


ھی من ۳ ار 
گر کم و کله میرم 
با با شبلم نمی زادم 
ش خلیل عینکی 
مشاورم آهای زکی 
شررت همین دونم 


| سید معلوم تي ف نون مردم چسی | 

ميشه و هر روز باسم سرشماری دار ند 

۰ اقلاقر ار بدا 
کوپن, ۳ متر چلوار بدهند 
EEE‏ ری سای 

۰ ا ا شدند کفنشان ا تقد 

باش 


سن هر دمر| شیره‌میمال 


حم سرهای جهه 

از وطن اصلی 7 قاخان 

که زردك میرزای جهانخانی میخواهد 
همقطارش 


خبر «مید هید 


قندر میرزای #پاسی‌را روا نه 


ری هراب هاهانی ر 


اتفاق افتاده است. به لام و اس 

تمام دوستان و 7شنایان 7 نبا میرسانده 
مجلس ترحیم و با تبل 
همه روزه از ساعت هفت صبح. تا ساعت 


از چندر 


| هشت‌بعد ازظهر در منرل شخصی‌مرحومان 

واتع در شر کت پخش سیگار و شعببات 

آن‌مشقد است . قمیش‌قلی 
بایاشعل - این ۲ گهسی معمولا مال 

همقطارمان اطلاعات است که مأمور 

اشتباهی نرا به ادارء ما داده و چاه 

نیز اشتبای [ نرا چاپ کرده‌است. بدین 


و ضمنا فوت دوجوان نکنام اشنوخان و 
هما خانم رابروالدین ایشات 7 


که کله مو او 
| اگر نی دونی بذوت 


| سياه چرده داش نصل ۱ 
منم که همچو شاخ گل 
کاری ندارم غیر از این 
سرمو در آرم از زمین 
باد که میاد میلر زونه 
باروت ماد گند ترم 
گر گم و کله میبرم 
بل بام می دادم 
من ايده مج فلي 
هم انرم هم س وکلی 
خان داداشم شده وکیل ۱ 
پیاد هند افتاده فيل 
خودم در عوضش 
51 توی کاینه می جرم 
CSE‏ 
با با شلم نمی زار م 
منهد سا اشعراء | 


بر کرسی پندی دهدت نوتو 
بند سر دندانه بشتو ز بن دتدات 


گوید که من ازجویم وین‌جوب وکیل 7 
از نوحة اين برمان مائیم 

ده فترت را درد سرما بنشان 
ایشست‌هیان مرل 


لس کوجای مدرس 


کامروز دهد انبار چون‌زاغ‌در آن‌جولان 


| ايشت‌سان مج یکورا ز و کلژن برد 


هردان ,زر کی چون متوفی شادروان 
پند ارهمان‌عهد است ازدیدة فکرت ین 
در سلسلة مجلس در کو كبة میدات 
ت همان مجلس 


E SS 
ددهو کیل‌امسال‎ 


گوید ز تو میخواهم کرسی بهارستان 


بر خاسته میگو ید هی هی جبلی تم تم 


ازدست میلیسپایش گردیده جگر بریان 
آن کرسی اول را دانی ز که 


ES او‎ 


آمد زدر آن سید کاور است 


بستن جاو يدان 


3 ر ار میشود آتشدان 
خ آمیزد 


از خون دل مردم سرخاب ر 
اين زار سپید ابرو دیت بام سیه پستان 


ق .۷ادری ) 


درد دل‌باباشمل 


که روز تومه‌چی اینجور چیزها سرش نمیشود . 
ترا خدا ؛ درست نگاه کنید به بینید این‌ازه‌مان کارهای 
ملانصر| لدین نیست ؛ میترسم‌يك ,رو ز این بالا نشینهای ماییا بند 
و ب ینند ماملت گرسنه گداهم چهار دست‌و پامان را رو تل 
ات و روحبان را به قابش ارواح تسلیم اده و سید 
1 7 نوتت نالوطیها دستهاشان‌را بهم بمالندو بگو یند 
خوب‌ماتدا به ریاضت‌عادت‌داده بو درم حیف اجل 
مات مات ند اد, 
وال اینبا مثل ایتکه اصلا فکر نبیکنند که اگر ازما 
خوششات نمیاد بدرك »ولی خر مارا لازم دارند . اگر ما 
سی کرور دهتان‌ر کار کر کرسته کدا نباشیم‌اینهابه کی حکومت 
میکنند : واسه کی‌هی‌سازمان‌میدهند ۲ برای کی‌وزیرمیتر اشند: 
باسم کدام مادر مرده کرسی و کرسی خانه و جاروجنجال‌راه 


| میندازند ؟ این اعلانات دو ذرع و تیم در سه ذرع را واسه چه 


بدیوارها میچسپانند : این همه فیس و افاده را به کی تحویل 


می دهند ؛ 


ی 
نم مگر به مرده ها هم میشود حکومت کر ده 
( بقبه درصفحه ۷ ) 


ر 


...قراو است بر نج هم در انحصار چند نفر از تجار 


بخ برنج و هم بروز سیاه سیکار 
.. . با اعلان دکتر میلسپو که از روز بیست و سوم 
کوپن در همه جا توضیح خواهد شد تازه غروب روز بيست و 
چپارم مقدار کی اوبن از چاپخانه مجلس تحویل گرفته 
شده نت . 
باباشمل - لابد این مقدار را از هبانجا تحویل کرسی 


نشینها داده‌اند , 


.۰ در شر کت سپامی خبر ذغال دو فر از کارمندان | 


تیشه وتبر بعنوان بازرس و عضو 

تومان و اردشده| ند وابن عمل‌و ئیته بقای‌شر کت شمر ده‌شدءاست 
باباشمل - خوب بود شرابظ بیشنهادی ذغال فر 

شرایط این هیئت که 0٩‏ تومان‌بر ای هرخروار 

در روزنامه ها ,عرض افکارعمومی گذاشته می‌شد تاسیه روی 


مدیره هر بك باماهی۰ ۷۵ 


"شودهر که در او غش باشد . 
. . . الدنكالغطبا بس از مراجمت از فیروز کوء يك 
شکم سیر ګر يه کرده و دستور داده‌است که بارو بندلیش‌را 


پیندد و برود از دست این ملت خق ناشناس درده زند گی کند. | 


در مجلس شورای ملی اداره بقدری زیادشده‌است 


که زیر هر نامه که ازین اطاق باطاق دیگرمی نویسند عنوان | 


ریس آداره ثیزآدیده میشود. 
. .. در انتعابات ده‌اوند يارو كر شد ولی در 
عوض نونو ۲ بی‌ولو بطور موقت په برو بچه های دماو ندر سید 
باپاشیل - طناری بشکند ماسی بریزد 
جبات 
. . . بارو پس از شکست تاریغی دماو ند بتهران عقب 
نقیتی کرده و در نظر دارد روحیه قشون خود را اصلاح و 
ابتکار عنلبات را در جبهه انتغاباتی نهران در دشت بگیرد و 
سورچرا نهای‌تبر ان‌ازاین تغیس جببه شکم خو درا صابون‌میز نند 
باباشمل - نشد گر دماوند تهران روم 
خدای جبان را جهان تك د 
هنوز در تيشه و تبر معلوم نکردهاند که‌ستول 
حهل تن روغ دانه بقیمت ۱۲۰ هزار تومان 
وبا فلا تشد بودهاست با ۵ 
. که باوجود اینهمه جاروجنجال هنوز هم ببوجودی 
کارخانه گلسیر ین و صایون رسید گی نمی کنند تا کسر | نبار 
تعبین واز مستول آن گرقه شود . 
باباشل - داش منود ترا 
مارا از شر این میکویندها خلاس کن . 


از بن رف 
کی بده 


فرآموش نکنید 


روزنامه دیده‌بان‌همه روز صبح‌با یك کاریکاتور دیدنی 


۱-۱ 


ان و 


اکر دد کا کاسه لیسان | 


مر . و 


و 


ي نی پس چرا درجا 
باباشمل ها در جنوب شهر هستندتورنتی 
مثل همه روز نومه‌چیپای دیگه طرف‌بالا 
خیابو نها اداره‌ات را باز کردی و نمیائی 
این پائین شهر منرل بگیری تا اقلا 
حالا که ما از همه‌چی‌محرومیم پادارهتو 
دست‌داشته باشیم اينه که ازت میخواهیم 
اجازة بدی هرجا را که میلته برات|جاره 
کنیم.دم‌صابرن بز خو نه ياست گو دز نبورك 

خونه » طرف بازارچه ضعة 
سمت‌چاله. هرجا را که ميخو اهی جوت 
همه اوطیما وود ١‏ سی مکن کو و از 
.گرو نی‌داشته باش چون 


کو چه و خیابوتبای تپرون برابری 
داش‌حسن پیاله 
پاباشمل - داش حسن پباله ؛ اومدی. 


که با ما نسازی . مگه نیدونی که بای | 


طاقت فران حاجی را نداره و پا طوقش 
را ببخ گوش حاجی واسه این باز کرده 
که گاهگاهی چشمش بجمال اورو شن بشه 
حاجی‌دار اضی کنی که باطو قش 

+ بیاره با با هم خود بخود 


عقب حاجی راه میانته و میاد پائین محلهء 


فرامرذی 
بدرددل شمارہ ۳۴ بابا شمل 
ی بم [میشته قند و عسل 
ڪرده رقم نامة 
چون توئی از جبله آزارگان 
چه زنی طعنه_بدل دادگات 
بپر چه پرسی که غم‌عدن جیست ۲ 
آنکه نسوزد ز غم عشق کیست ؟ 
نیست دل ندل که دراو داغ‌نیست 
لاله_بیداغ در ایت باغ نیست 
آهن وسنگی که شراری در اوست 
بپترا زآن دل که‌نه باریدر اوست 
کوش کن این گنت دانای جام 
غینته وا واله و یدای جام 


عشق که بازار بتان جبای اوست 
سلسله بر سلتله 


کرمی بازار خراب است 


شودای اوست 


عق 
۳ نش دلبنای بات .است 


لفت بمچنون نمی در دمشق 


گنت که ای محو امید و هراس 
نیست بجز عشق در این برده کس 

اول و آخر هنه عشق است و پس 
آبت خوبی است جال .بات 

مصحتب خو بی خط و خال و بتات 
عشق نه جوهر بود و نی عرص 


بابا ل | 


قم داماد عباس دوس‌تطبيق مینببند 


چون طبق 7 ین نامه تفسیم اراضی 
بوس 7 ناد اک 
تق تقدم دار ند عده ارمستخد من 
ی دولت بخیال ازدواج موتتی 
سا 
د ازاتجام عمل ۲ نهارا طلاق دهند 
«ناقصه خر ید ذغال سنك 
خنیه نویس باباشل از 


مندان‌دولت» 


خبر میدهد که پس از انجام تشر ینات 


تبر بستن قراو داد موقوفو بايك‌شر کت 
جدید التاسیس ذغال که کله گنده ها در 
آن‌سپیمند» قر ارداد خر یدذغال 
پیشتری بسته شد 


با باشمل : | نشاءالله عپارك است 


میرود تاثیر مهمی در پائین آوددن ارخ 
سایر اجناس بناید . 
زمه وط 

دراثر 7 گهی جدیدشپر باتی کههر کس 
مسئولاست خانه خو دش را زدستبرد دزدان 
حفظ کند امالی تهران در نظر دارند 
که مانند سایق در هر محله ج ر 
باطبز ل حاضر یر ان انگاهدارند و 
محافظت محلر | بعهده[ نبا | گذار 


داماد عباس دوس 


از وزارت دارائی طلبگار است 
شامبار گر هم صعت ۲ نرا تصد. 


| است . باوجود اینکه شهرتاری برای‌را 


انداختن کارهای خود و خوابانیدن سرو 

صدای ناراضیها از و 

شده است که دو کرور تومان فلا 

دارد؛وزارت دار ائی نمیغواهد تم پس بدهد. 
در محانل اقتصادی قضبه فو 


عشق ز وسواس بود بی غرض 
کوش کن این کته که ژاده ای 
گفت ز سودای عرب زاده ی 
ی النتی و اه 
احنرق قلبی بحر ارات 
ما نط الت ال شیر کم 
رس وان ها 
باباشمل - ۲ق معلم واشما که ازاین 
حر فہاسر در نباوردیم‌همهاش شمر بود اما 
خودمانیم از آن عربیها که خر | 
قالب کرده بو دی مثل این؟ 
دهم E TEE‏ 


مطلب حالی کنی 7 نچه هند یسیا یاد داد ۱ 


تاهفتاد بشتش پساست . 


کر 
یت 


اطلاعات هف 


ذخائر ما 
پاباعمل : چ 
که سر کار ابقر 


بك رشته راه] هر 
شر ساخ ایت 

باباشمل : بنا 
که سر یکسال تو 
دورو درازیراب 


هنش 
اقدام (شمارة 


گرو نه ب 


پر اس 


تابستان کار خودش 
بابا انداخته است 
ی 
مثعل (شمار ۶ ٩‏ 
سی‌شماری < 
چذونه بايد عملو 
بابادمل : سر شہے 
انجام بگیرد که 
ولا و وزراء و 
رروسا تقسیم ک 
وین ها را بپر 
ستاری (شمارة ۲ 
یا هانر ی 
در کارخا نه اش د 
رزارت یا ا 


از اصلاحا 
باباشمل :را 


| طلاق دهند 

ل سنك 
شابه و | مط که نا می‌بینند هو| ن است واه 7 تجارا 
ی میگیر ند و ملت را در فراق ابدی 


شش (شماره ۰۱4۰) 
ذخاثر ملی‌ر احفظ کنید ! 
نم ! مر دم بیش از این 
بایی سر افتاده اند 
وکال دارند همه و کلای دوره گذشته 
را حفظ کرده و دوباره [نبا را بکرسی 
خاه 
ابر ان (شمادة ۷۲۵) 
ملت ایږان در پر تومساعی و فدا کاری 
فوق‌العاده‌از سال ۱۹۰۳۷ تاا سال ۱۹۳۸ 
رك رشته راء[هناز خلیج فارس‌تادریای 
خرر ساخته است . 
باباشمل : بنازم قدرت ملت | 
اھ سس کال توااشته اشت را 


فرستند . 


ان دا 
دورو در ازی‌را بسازد وتازه وش هبه 
هتتش کو ته باشو 
اقدام (شمادة ۲:۵) 
نیم که بعیات نامه 
نکاری و سیاسی خودخاتمه داد سر بدشت 
و بایان بز تیم ۰ 
باشمل - داش‌عباس؛ پنظرم گرمای 
تابستان کارخودش را کر ده تورا هم بروز 
بابا | نداخته‌است . پهپر صورت خدا بیار ان 
رک 
مەل ( (شمار 4 9) 
سرشماری جدید برای توزیم کوین 
چگرنه باید عملی شود ؛ 
باباد E‏ 
اجام ب 
ولاو وزراء و معاونین و مدیر کل ها 
و روسا تقسیم کنند تابعد این آقایون 
کوبن ها را بپر کس مایل‌باشند بدهند 
ساره (شمار؛ ۱٣۴۲‏ ) 
1يا هانری‌فورد که صدهز ار کار گر 
در کارخانه‌اش دارد هر گز خودرا کاندید 
وزارت یا نبایندگی با ریاست جمپور 
می کند + 


باین تر تیب 


|| ورو 


تیست پس چرامردم آزادی خود را با 
ز ناشوتی از دست میدهند ؟ 

زن ها حرف زدن را در ظرف دو 
سال یاد مییگیر ند و تا [خر عمرد تیقه‌ای 
از آن غ 

ئی مردان زن‌ها آن 

قدر هوش و ذکاوت بخرج تمیدادند 
رو زگارشان 

زن ها تا شوه انکر دا ندبپرمردی 
با کمال بی‌اعتنائی‌نگاه میکندتنها پساز 
شوهر کردن مترجه خبط خود میشو تد. 

مردها بزیباتی خود وقتی معتعد می 
شوند که‌دیگری [ نراتصدیق کرده‌باشد 


اما خانمپابکنته دیکری احتیاح ندار ند. 


افق (شماره) 

با این ترتیب امسال از کسرس 
خواهیم مر د ! 

پاباخمل: هقطار تورا خدا از الا 
امه ات بنو سند که پس|زتو 


| روزنامه‌ات‌بما برسد که | گر خدا خواست 


و جان سالمی بدر بردیم روزنامه ات را 


شد e‏ تامه تاا را زحمت ندهيم ٤‏ 


۳ 


با پاشمل :نه دو لت|است 1 


| میلسیو بلکه من و تو با این صبر حضرت 


بگیرد که کلیه. کوپت‌ها را بین | 


ابافمل : مگ رعتلش گر داست‌خودش | 


را نو دردسر بیا ندازد مگر درامر یکا هم 
بکرسی نشینیا ماهی چپارده کیلو قند و 
اتبازات دیگر میدهند تاهانری فعورد 
بدای خاطر آن از کار و کاسبی خودش 
دست بکشد و داوطلب تمایند گی بشو د. 
صدای ابران (شماره ۳۸۵) 
از اصلاحات حرف میز 
باباشمل ۰ راستی آن‌مر دوم حق داشت 


واش ماکه ازا 
اش شعر بود اما 


بوب که‌داریم مستول اوضاعيم . 
اتحاد ملی (شمارةه») 
در کجای دنیا شا می توانید ب 


که رکنفر در بهترین |تومبیل‌ها و قصر | 


ها زندگی کند دیگری حتی يك اطان‌در 
کاروانسر| نداشته باشد و شب در کنار 
خیابان سر گرنته ببالین بگذارد . 

با باشمل :داش‌هاشم و تتی‌میدانی+چر[ 
ستوال‌میکنی ۲ درهمین ایران که بنده 
دوزنومه چی و شاهم روز نومه 
وکیل 
کرت 


چیو هم 
ملتش شب در کنار خیابات سر 


میگذار ند هستید : 


در کجای دنیا کشوری نودوته در 
صد جمعیت [ ترا فقرا و مسا کین تشکیل 


میده‌ند ونما بند گان مجاسشان ملیونرهاو | 


تواتگراند ! 

باباشمل : داداش باز که پاتو کفش 
همقطارهایت کردی » مگر ازجان خودت 
سیر شدی افلا ازرفقائی که تو کرسی‌خانه 
پہلودستت نشنته |ندخجالت بکش‌ودیگر 


یل ارو رات ن 
ص دای ایر آن (شمارة؛۲۸) 


ا 


| ماهم اومدیم جمع شدیم تاسه 


| بچه‌مچه ها میحند یدنا 


| که ی 


انا از جون ما چه مسخو ان؟ 
بابا جوت تمیدو تم اینا ازجون ماچه میغوان که هرروز 
ي بازی E‏ ؟ 
شید میخراهیم پاتوق راه 
محله 
هاکردش کردیم هرچی TIES‏ دون 
پراشان يك تخلم درست کردیم »سی چبل تاعلم؛ بیرق» 
علومت راه |:د|ختیم‌دسته سینه‌ژن »سنك زن کاشون؛دسته‌عر ببا 


باندازیم ماهم ها و جع کردیم تادم 


پااون همه سباب‌مسباب راها ندا م نحل راح ر کت دادیم ارمدیم 
بچه‌های سنکا وغمه شون را تارو وار کردیم 
برای مايك خاصیتی داره. ابنا که کارپیخردی 
تی کنن . 

بکدفعه دیگر باز اومدن گا 


سبد قندیرا| كنك ازده جمم شیم 


ن بچه ها بسائید علا | لدو له 
| لدو لهصدر اعظبه 


چباد سال این سلرف وآن طرف 


,چرا ع 


دریدیم بچهمچه هارو نفله کردم ازتوش مرشوطه دراوم سا 
دیدیم برامون بد ةرشد ازهرجا ردمیشیم یه آقای آژان وایساده 
کمیسری» ر است‌میر یم مار امیند ازن توهلغدو نی, 
نداره[ خر اینا بهتر ازما میدو نن لابداین کارواسه 
ی خوبه. اما ما نمیدا نیم:عقلبون نبیرسه. 
به ب روری کنن بچه‌هاباشيد بریم 


م سقا خونه معجز کر ده 


| حسن لنگو شفا داده چپار تا برده را زنده کرده ؛ ماهم جع 


شدیم اومدیم دور سقاخو نه»] نوقت اون جوونه باموتورسکات 
اومد رده ویعتندترسزش زدند ا [عموری هد که دبای 
ماکه چیزی آزاین کارهانتهيديم کنتیم لابد برای‌ماهاخو به . 
بریم جمپوری بگیریم ماهم 
SU ORE TSS LE‏ 
سراغ داشتیم جع کردم که تو مجلس» آاخرش سر باز ا 
اومدن باسرنیزه حق مو نو دادند کنمون. کلاهبون هم جا 
تر ازهمه ایندفمه ازتوش يك چماقلو پیرون ومد کار بجائی 
رسید که توهم قداره را قلاف کردی پاتوق را بېم زدی بچه‌ها 
را ازدور ور خودت دور کردی,تاباز به‌روز اومدن گنتن 
بچه ها جمع شید گفتیم دیکه چه خبره؛ کفتن میخواهیم کار نوال 


ما تد 


| درست کنیم» کنتیم و کاروان شادی, اماچون 


لی بد نبود » برای اینکه دوسه‌روزی 
نون 7بی هم داشتیم » تو خیابونباهم 
مردم‌پبا میعندیدن تایه روز باز ارمدن‌بچه‌مچه‌هارا دومر تبه جع 


نمه پسرهای خوب این 


جور کردن پاتوق‌را راه انداختند تااومدیم باهم دیدو بازدید 
قضیه ۱۷ آذر را بر یشمون بستن ب 
چل تاازاوت بسرهای خیلی خوب,جوجه مشتی هارا بکشتن 
دادن . گفتیم اينم باشه حالا یعدا زاین یت ی پاما او مده اتد 
خوب يست که ما او ناوا تنها بگذاریم . 
خوب باباجون ايثپاهمه درست هر چه اونا کردن ما هیچی 
این دیگه چیه که حالا همه میخوان 
SS‏ بشن عنی شال و کیل شدن تو کله توهم افتاده و بمامیگی 
نفرا نتغاب کنید دوازدهمی تو باشی. خوبه خودت‌متل 
بچه دم حسابی دوازده نفررا نشون بدی‌تاماهم همشون‌راپريم 
کرسی‌خونه بزادیم 
اصلا باباجون تا حالا من روی حرف تو حرف نمیز دم اما 
این داعه نمیدونم چرا عقلم درس نمياد میخوام بی رو درواسی 
و ن نکن این هوس 
و کیل شدن برای تو که بخه‌چر کینی خوب نیست بزار بررای‌او نا 
ارك میخوان من‌و تو که بشه چر کین هستیم 
بریم توی کرسی خونه. مایخه چر کین‌هاهمان 
حق‌وحساب دونیو با باشملیمون‌بسه خداتگهدارت باشه باباجون. 
سیت الحکما 


< 


۲ آهی 
خواندن چند شماره از روز نامه ۲ذر بایجان کاقیاست 
که شما پتوانید در باره بیفرضی » شهامت و حقکوئی آن بو بی 
قضاوت بغررمائید . 


قای‌طوسی - میغو استم عرض کنم شدمات رجال کشور نمی 
بر پا گذاشته شود 

ا خدمت نشان‌پدهیه تاماروسرمان بگداديم .ول 

و قتی صحبت از خد مات ر جال کشو ر میک ن کشور ۳ که 


حتم کت تر ازمال رجا 


آن‌بموقع عمل میرسیّد 

باعل . همه ماشاء ال دهای چندین‌ساله 
ایشان که موتع عمل رسیده نت 

[قای طوسی - پشده میل ندارم قضایاا فڪتو ۾ ب 
وخدمات اشخاس ایال شو 

باباشەل : همه 


بل دار تدتضایا [شکار | شود : 


تو خودحجاب خودی طرسی | 
آقای طوسی - اگر مر اجه 
چه خدمات مهمی زا | نجام داده است . 


مسلوم میشود [قای‌منصور 
آقای شهدوست : انه اینطور تیست خدمتی نکرده است 

قای طوسی : اجازه بدهید والا هسکن است بنده مطلب 
دا بشکافم 

باباشمل : شدی چر موی ز باريك 

اگر پدست تو موتی 

قای طو سی : هر کاری 7 فای‌شهدوست یك ابزاری دارد 
يك اسبابی دار » ا برای يك کاری اسباب نداشته 
مر بوط 

باباشمل : رفیق » تو که باسباب‌کار عقیده داری » بالاغبرت 
ابرار واساب و کیل شدنت را هم E‏ عاریه بده که پس 
از رفع حاجت عینا مسترد داز ند . 

آقای صفوی ت ولی قای د کتر چون 
کار زیاد دار ند در تبام جلسات کمیسیون حاضر نشدند که 
توضیحات کافی بدهند . 

پابادمل :گر میکتی بازمریشند که E‏ 
عرض بنده موضو ع خوار بار و نات 


بودجه حاضر | 


ا 
باباشمل : جز حرف عشق نیست سراسر بیان مسا » 
چون شمع یکستتن گذرد بر زبان ما 
آقای دهستانی : قرارشد تمایند گار فر| کسیو نبا روز 
SS‏ 
شت واثرۍ ن 
باباشەل ا عجب دم ساده ای هستی : 
نخور ملای رومی فرموده است 
روزآها گر رفت گور و باك‌نیست . 
آقای دهتانی : گندم وجو فراوادت است منتبی وزارت 
دارائی در آن را بته و کلیدش را هم نگهداشته است : 
با پافمل : روزی در را باز میکنند که 
تا بدائد مسلم و گبر وهود ؛ کاندران صندوق جزلمنت تبود . 
۲ ای دهستانی : آ قایان گرسنگی شوخی نیست . 
باباءل : اول [قایان را باید گرسنکی داد تامعنی شوخی 
را شید , 
آقای طباظبائی 
دستمزّد دادیم 
پاپاعمل : تازه دو قورت و نیمش هم باقی است . 
آقای وزیر کور : چون ازموضوع اطلاع نداد 
ندادم تا موضوع را مطالمه کنم و جواب عرش کنم . 
پابا شمل : ایکاش همقطار باچگیر خانه ات هم از تو 
درسمیبکر هت 


درمقابل این عملیات او» خراسان را با 


جوابی 


| مردم شب ۲ 


عزل آمروزی 


زاغچه ! در 


چوب زدم تا سحر 


خابات‌تهپر ات مقررات حکومت نظامی 
بی‌اثر باشد 
باباشمل - | لحمد ای [ خرش‌مد صادق 
تچی مطلب را برای‌تو شیر نهم گر د. 
[قای اتوار -عرض دیگرم راجم به 
تضایای قارس است 
پاباشه‌ل - مک بازه‌وس و عاات نارس 
را در دل پشته ای 1 

7 قای بپبپانی - چون خوراك بیشتر 
وشت نت با نان تياو 
جوز در نمی[ 

پاباشمل - و کیل ملت 
خوراك سالهای فراوا نی 


7 بگوشت 
مابود الان 
درست مصداق شعر» گرسنه شکم بر نمد 
دوخت چشم. که همسایا گوشت بو ده‌است 
بشم .شده‌ایم. 

7قای‌بهیهانی - آردی‌را که به‌سیلو 
میدهند نضفش هم عاید مردم نبیشود ۰ 

باباشمل - مکر تضف دیکر که‌عاید 
مردم میشود قابل استفاده | ست ۶ 

۲ قای بهببانی - مردم هیرو ند در 


| دکان انوائی آخر سرهم دست خالی بر 


مد 
شمل - تقصیر خود مردم است می 
ی ت رز 
خر ماه بادست پر بر گر دند. 
۲ قای بببپانی - روسای اداره خوار بار 
از لحاظ منافعی که دار ند حاضر نبستند از 
بخت نان سيلو خودداری کنند . 
با باشمل : آی برذاتشان لعنت ۱ 
ای بېبپانی- من بآ قای د کنر نذ کر 
میدهم شرافت خودرا برای منفت پرستی 
یکمد؛ لکه دار 
پا باشمل و سر کذراندن لایجه 
مالیات برد ر آمد که جد اقدام 
وموانع را ازمیان بر نمبدار ند . 
7قای رئیس - نام از نانوا خانه رسیده 
که در آن اشعار شده از نان سيلو 
بزودی خودداری خواهد شد و [ردبرای 
تانتو نی وسنگکی میدهند . 


شیوفمیعتاری است 


امتحون مد جدید 


جدید شو دیده پود 


ون که آن‌هم الحمداش ثبر 


خانم هم باقلم تو 
اش پاخودم فکر کردم ا 


بی کنه اما کمی که تو بحرش رفتم ديدم 
بك قرا درسر میز امتحان 
ا ایو حون + هووارت ا ور 
يك دوشیزه این طور امتحون میده که 
کتاب جلو شگذاشته او نهم جخت تودنتر 
ز می تو بسه. امتحو نو که کسی تو دقن 
نمی نویسه. اگه امتدون‌ین طورخودمونی 
باشه همه ماهاالانه 0 
| یه لها نود ترانواد 


را دیدم,راست: است 3 . دا کن 


راست باشه بلکه‌ماهم بتو نیم به کتاب‌گیر 
بیاریم و بریم دیلمه بشیم 
+عنو 


I‏ خیلی خیلی مهم 


ا (سکناس‌ده e‏ 


فر ستد تادرعوض‌منیم نصف منانع 


دوره وکالتم را حشرت عباسی باو 


ببترین هد ره E e‏ 


کتاب ر اهنه‌ای بچه دادی 


پاطوق با باشل عو قهوه خانه ت 
رو زهای گاردن پارتی‌پشگاه حمایت‌ما 
در کانه شپرداری است . 

اشبل - نصف خی درست و نصف 
دیگرش قابل ترردیداست . 

اى انوار - جوا بهای‌وزیر داداای 

که در کلیات 


بت است 


باباشمل - خا هر دورا بیامرزد 


را ارزان شر 
پا مشتر " 


پرداخته | ند ا 


خور درم و 
کشيدم و 
حور د مو 
کدو مایا 

لگد نوش 
9 ا 

ارسه یحو 
نگاهداره 


ورخودمونی 
و لیسانبه 
يدو نم کهاین 
وه عکیش 
غ . خد| کنه 
یه کتاتگیر 


مایت‌مادران 


با گرز و 
24 عبده گرانیکاغة 


بچه ها چرن باباشمل حتی 


تاه هم واددبازاد | 


شده است لذا از ها 


قیمت تکقر وشی را د AL‏ 


خواهشندم | گردر این خصوس غرو لندی 


اعلاناتی نداد کهبتو | نداز اینر اءروزنامه 
را ارزان بفروشد . 

پا مشتر کینی که وجه اشتراك را 
پرداشته ند کاری نداریم ۰ ولی هر کس 
دیر جنبیده است کلاه سرش رفته و بايد 
نرخ جدید را بپردازد . 

ضما خواهشمند است هتر خورده 
فرمایشی در این باب دارید برای بایا 
پویسید و اکر راه و چاهی هم‌بنظرنان 
میرسد پفرمایید تا در کنیسیون مر بوطه 
نو چه شیلها دقیقا رسید گی شودو تصیم 
مقتضی در این مورد اتعاذ گردد: 

نامه باباشل 


شماره سوم محله شمال 


با طرز بدیع در" اواخر مهر ماه منتشر 
می‌شود: 7 


ځور ددم و جای‌سیگارء بر کک جنار 
کشيدرم و جای قند» شک ر زرد 
بخورد مون دادن‌و برای هر 


کدو مانا روزی‌هزاربار مشتو | 


لگد نوش جون کردیم .<الا 


سر موی شنمون زیادی میکنهء چه 
ارسه بخواد به‌سبد تم درغ هم 
نگاهداره ! 


جارو جنجال نه نه جون 


بك دو کلوم درباب ننه جون تورو زنومه 


بابا نوشت افسار قلم ازذستمون در رفت 


قدو قات ا ۳ ا تاه 
سلهه دیگه که درست یادم 
بت‌روز بد نبینه پنجشتبه گذشته 
که ننه چون بررای‌خو ندن روز نومه با پاشل 
جبه آنه گذالی "را بچشیش, گذاشت» می 
ب دم صدا ناز که 
جان که AN‏ گرك ببابو تی نشنفه 
بلند شید که «ای‌ور بریده !جو نبر گت شده 
تو هنوز سراز پو که تخم در نیاورده تو 
روز نومه‌ها؛ اوتم روزنامه بایاشل که از 
کفرا بلیس هم‌معرو فترءمنو دست| نداختی! | 
پاشم زیر تیشگون و گاز؛ سیاه و کبودت 
کنم ۱» ما را مییگی نرديك بوداز ترس | 
| جایچا یکسر بزیارت مالك بریم.نن‌جون 
هم گذاشت پشتش‌ر خوب دق‌دلش راخالی 
کرد. ماهم جيك نزدیم تا عاقبت خودشش 
يواش بواش نرم شد . ماهم کم کم‌جونی 
گرفتم و با ادب کنتیم د خه ننه‌جان توی 
يه روزنامه که حرفپای جدی را په لباس 
شوخی اونم بز بون مردم مینویسن‌ د گه 
جای تعارف و قر بون صدقه نیست. »دید 
ننه جان تو فکر فرورفت بعد شليك خنده 
را که البی بکوش هیچ کافری نر ساره 
(نداخت و يك جغت ماج نرو مادء[ بدار 
از سرو دم‌ماورداشت (اينکه عرش می 
| کنم ماج ]بدار شوخی 
عرش کنم پس از ماچهای ته جان آب 
ش مثل بارون از چك و چونه چا کر 
میچکید .) گفت ډراست کی 
اول خیال کردم که تو 
را کردی اما حالا که 
روی شعور پوده هیچ د لخوری ازتو ندارم 
و خیلی هم خوشحالم . دفعه های‌دیکه‌هم 
| که خواستی چیزی بنویسی که بدرد خلق 
| خدا بخوره اگر لازم شد به ننه جانت‌زخم 
زبونی بزنی هیچ با کی نداشته باش من 
هر کر بدل نبیگیرم.» منهم دست بگر دن 
اخته چند ماج محکم و صدا 
| در او لایب توش رر داشر کم 
«ای نه نه‌جان الپی‌دردو بلایت بختوره به 
تخت سینه آن دم کلفتهای تالوطی که 


تیست . میخوام 


پسر جان»من 


خون مر دم 
تازه ونتیهم باسبشون کی پابوشکمآدم | 


قوم که شبششون‌هم‌منیزه خا 
جا کرش (بچه ته) 


در مقررات جدیدی که در خصوص 
تغلیه منازل درجراید منتشرشده استيك 
ماده از تلم افتاده‌است امتمنی است خو | نند گان 
زهرموجری 


بنجو زير اصلاح فرمایند : 
حق دارد هر وقت دلش خواست مستاجر | 
| را در میدان وپ خانه‌بدار بکشد ۰ > | 


| زیر جلی:وچانه زدن 


| دهد ورد 


ك و واتعی 
تماشاخانه آهران : مقر با لخاقان: باشتر اك‌حاج 


ماب اه هنن عاشق‌غر ay‏ :شترا سس کش لدو وله‌مجازی 


بر زاحس‌خان 


نام‌شر کت ",مبلغ‌اسمی‌هرسهم ‏ " نرح هفته قبل ۲ رع فعلی 
سهیل و شر کا ۱۰.۰ ۱.۸ ۱۰۲ 


میلیسپاك کار تل ۷.۰ ۱۹۰ ۱۰ 


| سر کت تصامی تیا ۰۰ + 13 


تود هکمپانی ۹ 2۸ 24۸ 
سوسیته [ نو نیم‌هبرهان ۰ ۳ 1۲ 
وبنی‌اعمام 3 ۲۰ 

۲۰ ۳ 

۱۸۳ AF 

۳۲ ۳۷ 

۳۸ 

Fo 

۳۰ 

۹ 

o 

۷۷ 
وضعیت بازار اینهفته خیلی پیچیده.و مبهم بوده . معاملات 
یاد و معتاملات نسي کم بود . سهیل و 
شر کاء و میلسپاك کارتل تنزل کرد , علت حقیقی» بند و بست 
و رقابت شدید تجاری است که ازتجدید اعتبارشان در بانگ 
بهار ستان ما یوس| ند. ازقر ارو عاقد ام جدی | زط رف تجار امبر ده 
برای ورشکست کردن‌دو شر کت فوق بمل آمده وبامشولین 
لایحه مالیات جدید تیزاقشلاف نموده اند . سپام شر کت تضامنی 
ضباء و توده کپانی خرید و فروش نمیشد . سوسیته ٣‏ نو نیم 
همرهان برای صر فه جوئی نامه اشرا دريك ودق بیرون 

میدهد . نفیس وبنی اعمام و 


| ترل میکته , سندیکای غاه بدوخات ور تلو ملتابت|ند: 


شر کت لاهیجان کبی ترقی کرد . چبهُ 7 زادکمی فعالیت بخرچ 
بترقی است . سہام شر کت تعاو نی‌خریداران جدید 
بیدا کرد. چاپ مسعودبکدفعه ترقی کرد علت؛ | نحصار پازار 


درفیروز کوه ودماو ندوخرید يك‌سیم جدید از کرسی‌خانه بود . 


برای ١آ‏ 
درد دل باباشمل 


زياد دارد و یه خوبی 


| مگر برای قبرستان هم میتوان کرسی خانه درست کرد ؛خیال 


کنید ما را زجر کش کردید و شما سیزده تا با 
ویس ات هتکس 

شا را میدهد : کی وسیل عیش شب و روزشما راتبیه 

مسکند ۰ 7 خر باید شما این‌ورش واحساب کنید » در نظر بگیر بده 

مطلب بآن سادکی هم که‌شما خیال کرده‌اید نیستواله نیست» 

ست که [ نقدرها هم که شما خیال‌میکنید 

باید کوره سوادی داشته ‏ باشید » 


ین ما ندید 
نوقت کی نان 


لی بر سر شاخوبن میبرید» را 
ار چر ۰۰۰۱ 


۲خرمن وا نداد از فا چه تقمیزی رز است 


| که میتعواهید سربتن ما نباشد : خرف های زور شمارا - 


نکر دیم» که کردیم ! وان شمامفت حمالی نکر دم که کردیم؛ 

مه که شا ها کابینه را بېم زدید و 
کی میک SEE‏ سر کار نیاوردیم؟ که 
آوردیم + دورهٌسیز دهم‌تمام شده‌دو باره‌شا را انتخاب نکردیم» 
که کر یم ! دیگر چه‌از جان ما میغواهید ۶ اما باپا ازشاهیج 
E 1‏ ۲ نچه را که شا به ملت خودنان میدهید بابا 
خجالت مبکشد که بدشنان خو نی‌ اش هم بدهد . فقط یک 
والسلام نامه تمام 


فتید منزل اتترا خت 


میغواهد جواب سئوال بالاست . 


ی بان رات ایکا 5 

گاه از غم دل» نفس ONE‏ 
چیزی که زخوردنی بودخون‌دلاست 
وز آنجه کشیدنی بود: آه کشيم . 


لادری 
کسه‌را شلکنم وپول بصحرا فکنم 

در ره رآی دل خویش بدریا فکنم 
از دل نت کنه کار بر آرم آهی 

کانش اندر جگر آدم و حوا فکنم 
مایخ و شد یآنجاس تک هکرس ی آنجاست 

میکم جهد خودم را مگر آنجا فکنم 

اردبیلالشر بعه 

a TENEY‏ ردیل اشر 


گاھی ر 


برو پیش و برگو که ریت بچند؟ 


من 


بعداز پدر پسر پوکالت قرار بافت 
شکرخدا که مجلس ما اعتبار یأفت 
نان‌بیات! گر نبود عز 


لاادری 


ا 


2 بجای رند کېن تازه کار بافت 
مجھول الهو یه 


نون دوام و 2 ناز | نم 


ت 


ا متت عراز ارم 
ميان این دو جهاندیده فرق نتوان داد 
بلا و فتنه ندارند امتیاز ازهم 
لاادری 
دست از سر من‌بر دار ۱ 
باباجون زیر صفعحٌ > شماره ۲۵ ۲ گپی کرده‌بو دید و 
خر من ( جوینده) را گرفته بودید و زحت به آن کندکی را 
مفت و مسلم به‌عده من گذاشته بودید و جرش را ی 
غریب مر کرده‌پودید . هر کس هم هرچه گم می 
منو میگیره . میوام از توبابا که پیش همه کس ا 
داری خواعش کنم الان مدتیه واسة يه خربول بى منظور 
مقت و مسلم دارم میدوم و حالا پااین کفش و کلاه باین کرو نی 
هم پيایم و اسه منتظر الوعاله هم بدوم خدار و خوشش ناد 
باین آقایرن پکیدشار|بپمان خدا دست ازسر کچل‌من بردارید . 
ارادتمند : مپندس جوینده 


باباشل 


م نلیکم. ابا 


خوبی ۶ سلامتی ۶ سالم باشی ایشااه . 


ایندفعه پاك‌تنک اومدم و حقیقتش ایله که 
میخام ازاین ولایتایرون بر تم 
بارن جاهائی که عرب نی مب 
[به و نه ۲بادی و نه بانگ مسلمونی. 
ابا وت 
خودمون بيون‌مياريم ولد بکه حوصله ام 
سررفتهو نا زوده میخام بارو بندیل‌راببندم 
و د برو که رفتی ! 

او نکه ايك لقبه نون بود ورداشتن 
بریغت پارهآجرهای کوره پزخونه در 
آوردن که الہی تصیب کافر نشه.او نوقت 


با همین نون میغان مارا روونه کر باس 
محله کنن .. 


درسته که ما درد دلی دا 


هیچی نگفتيم و نگیم ا 
روغنمون را انگولك کردن ويك چیزی 
2 واذلین کف دستمون گذاشتت و 

همین که هست» میشای بغا نیسای 

باز جيك نز ديم تااومدن قندوشیکر 
راهم ناخوتك بهش رفتن . قند که‌سرمون 
بخوره شیکرمون هم از ربخت [دمیزاد 
بر گشته . انگار توت خشکه‌را کو يدن 


| و بشوردما میدن- حالا از صدقه‌سر شکر 


وامو نده‌شان دل و روده مون همیشه صدا 
میده . مرده‌شور مزه‌این شکر را ببره . 
هنوز شکر تهوم نشده یه‌هوموضوع 
سیگار اومد تو دو ؛ باون‌دودست بریدة 
قمر بنی هاشم همچی از خباری‌ناك‌شدم» 
که نزدبکه هرجی‌بدهتم میاد بگم م ھا 
ك 
اتک ازتو دون لس ی ن 
اون از رغنمون . اونم سیگارمون . فقط 
یك تیکه گوشت مونده که هنوز عوش 
نشده. وال بخدامیتر سم از فرداصیح بجای 
زر کو هه وت رزوی | 
بدن و صاف و پوست کند؛ دخلموت را 
جون بابا چهم از این ولایت و 
این امامز اده‌ماش آب نمیغوره .خواستم 
عقده دلم را پیش تو خال لی کنم و از تو 
صلاح ومصاحت کنم به‌پينم [یا اگر بمیرم 
بهتره با اصلا قبل ومنقمل را ور دارم و 
برم یك گورو مر کی را پیدا کنم و [سوده 
بتر گم ۱ همین‌والسلام . 
قر بون مدا نگیت‌برم الهی 
معاس- على کوتوله 
پاباشمل - داش على کسوتوله ۱ 
مردنت امسال صلاح نیست چون حتم 
چلوار براي کفن گیرت خواهد [مد . 
عجالتا عبر کن تاکوین پارچه بدهندآن 
وفتا گر کوپن آن بی‌محل نبودو خاطرت 
از بات چلوار آسوده شد باخیال راحت 
سر بزارویمیر تا ازین همه درد های بی 
درمون آسوده بشی 


احوالت چطوره | 


| مر دان کار(شار) 


شار ۳ 


۳ 3 اتتخاب بازده نفر آزادید داهن ال 7 ا رااتخاب کنید! 


۲فایان عمل يك گروهبانی که لقره 
نان از سر باز خانه برای سیر کردن زنر 
بچه خود برده مبستر است یا عسل آت 
رگانی که بکشاهی را بسردم ببچاره 
و مستاصل به ده ريال میدهد 
با باشمل : همقطار مک 
تجارت کلب حلال است 


کوشش 
شیر 5 رده 
با باذمل : بقول‌سعدی:شیر | گرهفلوج 
کردد همچنان از سک به است . 
میغن(شارثم:) 
هر گاه باطن‌امور اصلاح شدظاه-ر 
خود بخود اصلاح خواهد شد . 
با پاشمل- وهر گاه باطن شخاس [ملاج 
شد باطن امور هم اصلاح خو|هدشد 
ستار و(شماد:۱:۳۷) 
انحمار اندر | تحصار 
کار خانه دخانیات و شر کت بعش 
سییکار . 
بابادمل : همه اش سر لحاف ملا 
يا عیئك با باشل است که 
و دار تیار شون 
ری از جیش زدند و یچاره را 
بخرح اند|ختند. |نهم‌فدای کاردا نیو موقع 
شناسی خيك بیو استاد یآ قا شیخ + 
ستاره (شمارة 6۲۷ 
مردم خوش |ستقبال و بد پدر قه 
یاباشمل : همقطار تورا خدا از حالا 
فال بدنزن ! 
امروز وفردا (شار۱۳۷۵) 
خالی » دیشب در خانه 


شام چه داشتید : 7 نبا هم 
وشکر زرد بود یا چیز 
سقره پیدا میشد اگر بود که راستی 


مقالات وارده مسترد نمیشود . اداره در 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد 
است . بهای لوایج خصوصی و ۲ گپیبا با 
دفتراداره است . 


بهای اشتراك 


یکساله : ۰ یال 


دومقا بل‌خواهد بود. 


الات بو زب تست 


سال اول - شمارةٌ بيست وهشتم (تك شهار هر ریال) 


پنجشنبه و ]بان‌ماه ۱۳۲۲ 


مت تهج م‌تمت میجح مامح سح TIM‏ 


= ھر کسی (108 شکمش باید بخورد ! این يك لقمه کوچولو مال توو بقبه مال ابن آقایان ! ۱ 
باباشمل (خطاب بستخدمین جز.) ‏ چو قسمت ازلی بی خضور ما کردند ‏ ا٣‏ رخاف میل و رضاست خرده مگیر 


اودی جه او دی * 
و۳ ر غم اند کی 
اسر ار مد موه 
است که بنظرم بیچاره مثل من وتو گرفتار شر کت سهامی 
برد و الا معتی‌نداشت که مر د 
با آن سن و سال وریش و پشم لختو عریان خیابانبای همدان 
راکز کند و شمر بخواند باری هر چه بوده خدا رحتش کند. 
نی همه‌اش درست بود و اله هاش از تهدل بر می ٣مد‏ 
بهمین سیب است که امروز هم وردزبان داش مشدیپا و 
هبقطار های با باشل اسن که هر اوقت تنبا از کوچه و پس 
کوچه میکنرند بآواز بلند و مخصوس میغوانند و کیف ھی 
کد 


اکر دردم یکی 


بودیچه بودی! 


راستی اگردودم یکی بودی چه بودی ۱ گر درد یکی | 
بود که" یکپفته مینشستم و چننه‌داتم را خالی میکردم و راهم | 


را میکشیدم و ميرنتم ۾ 
این ملك 


پی کار خودم . اما بجان آقا مصطفی تو | 
برخدا A‏ که هر را از بر تميزدهد | 


" دردوغم و غه مثل باران از آسمان میبارد.و مثل علف‌اززمین | 


سبز مشود , 

هتوز بابا از مر گت تابهنگام اشنوخان و هما خاتون 
نيك پور نيك 
سی خانه در ایشموقم مهم از وجود ایشا 


عزادار و سياه پوش بود که خبر رسید در دماوند 
پور چ و 

محروم ماند , 

خر ای ملت نمك بحرام دماوند و فیروز کوه ؛البی 

پول و نان و نفك این تاجر باشی چشم همه‌تان‌را کور 

و بالااقل ا اكد ان 1 د مزد احسان قا ؟ چرااینآدم 
بد وعوضش يك جوانکی 

تازه بدوران رسیده که معلوم نبود از کجا خردش راتو ماو 

|نداخته و تعود هر [آش کرده است بکر سی‌خانه فرستادید . 

شما که بلوررااز شیشه و قیف از اماله فرق نمی 

م بلد نست ! خرب جواب شما این است که 

این 7 قا خیلی‌دازابود و دیگر بدردملت ایران نسیخوردخودش 

هم عکلیف خودش رانبید| ندحالا خرش از پل گذشته است بای تا 

نشده روانه ینگی دنا شود واسه این میبایستی گذاشت 

[فتاب تا خشک ایشود . خوب. اينهم بك جر 
ی را که‌نقطو فقط واسه خاطر شاریش توپی گذاشت و 
لارا چباند سرش و چند روزی نداز خوانددست‌رد بسینه اش 


+ 
ده داره که این طب مجاز! 


در جوانی که محکمه داشتش 


او ف حش اما وف ج 


بی‌پبره دم کحوے 


ا سوت 


او بااین شعر ۱ 5 


سام نها وفچشام 
تو دود کش ام () 


خرن 


هوس جای حا جی۔ سرش 


1 ازردهات برد مر سوست کسی که چشسشل 


زود قبل از آفتاب لب 
وشم فوق را که بدیلماجی پهلوان 


خواهد شد 


جوب آب روان نشسته و ها 


مهند س آلشعرا 
کرد |مییکنگ, اگر 
ریک به چوپ انداخته 


بزدی معنی زین را دارد بخو اند چشم او خوب 


خ چشم ۰ آخ چشمم که آخ چشم 


وتات 
خواهد [ورد . بعد از این‌هرچه دیدیداز 
چشم خودتان دیدید . این خط و اين 
نشان ! 
نورا واوا ات بی 
خفیه نویس خبر بدتری داد . + 
باشی قهر کرده و دیگر حاضر نیست به 
ن ملت نمك بحرام خدمت کند میخواهد 
دم بگیرد و E‏ 
از شنیدن‌این خبر چه 
هد.معصرپس | خوردن 
ن‌هم | تدر عاشقبی 
بالای غمهای د گر 
ایکاش بهبین بس بود . 
خبر [وردند که حاجی دیگر نیخواهد 
امسال از تهران |نتغاب شود . میشو|هد 


| این مردم نانجیب را که قدر زحماتش‌را 


کذافیه: شاه کا اجر عبادت‌او راندادید میخواهید | 


خدا در آن‌دنیا ببس حوریو غلمان باهد ۲ [ خرشا دماو تدیها 
و فیروز کوهی ها جواب خدا را چه خراهید داد ؟ 


از وقتیکه این دو بزرو گوارتشته پوستشان وا تو کرسی | 


خانه بهن ڪر ده بودند الحمدالله که بهمه‌تان خوش گذشته بود 


و مخصوصا این دو سال ]خر که از بس غصه ملت خوردند هر 


دو مثل مو باريك شدند بنظرم قدر آسایش و فراوانی ايندو | 


سال را که فقط از دولت سر این آقایان و رفقای 7 نبا بود 
ند نته‌اید و یا ساب خوشی زير دلنان زد است که زه این 
ا دو پدپفت را کشیدید. 

حالا منتظر باشید که کفران نعمت و نمك خوردن‌و 


۱ 
۱ 
۱ 


ندانستند و آ خر سر ببازیش تگ فنند به 
خلا پارو 


زیر درخت بزومند ی که‌از 
جنگل نازندران نصیب ایشان شدء‌رخت 


میکند .| گر خدا نکرده حاجی يك روز 
خودش‌را کنار بکشدبا با چه خاکی باید 
ببرش کند . صد قر آن در میان اکر په 
جای حاجی‌یکی دیکر پیاید بایدباپاسالها 
بگر ددتاقلتشر | بد ست بیاردور از 


نکنیند . ولی این دفعه از ته دل از شا 
تهر ا نبهای شیر پاك خورده خواهش‌میکند 
که حاجی وافر|موش نکنید و برای‌خاطر 
با باهم شده بیش رائ بدهید . زیراناله 
بابا بدوت حاجی مره ند ارد ماد سال 
کار زحنت کشیدینم دلش را پدست 
آوردیم حالا شما ميخو |هيد واسه بك 
EAS‏ را بهم پز نید وبا او 
نسازید . گلی بجمالنون ! 
اسلا پرهم تقهیر شما نیست ب از 
سر جشبه کل [لود است": از [نروزی که 
| نتخا بات صنفی از بين رف 
عليه ماعلیه انتخا بات رارو کاغذ آوردندو 
بخورد مادادنددجگل این ملت‌روی کر 
خانه حسابی ندید هر چندتو کر سی تیلها 
هبیشه یکعده هم‌خو بش را داشتیم‌ولی کار 
تن کار و دیمان 


وذف 


ما هیچرتت باا 
بار تیشد. 
تور خدا نگاه کنید در ۱ 
اين ملك متلا [قای موتمن الملك همانقدر 
حن دارد که فلان دهاتی و یا عمله پیسواد 
آنهم بايديك رای بدهد.اینهم علوم است 
که لنکه 7فای موتمن|لملك تویابن‌ماث 
چند نفر ند و ]دم سواد چند نفر ‏ 
خیال تکنید که خدا نکرده با با 
( بقیه در صفعا ۳ ) | 


که اینآخر یپ 
مارااز کر سی ند 
انیا از روزی" 
و تس بز, بیدا د 
زیون تبرانیها 
پلبل تهر انی حر 
هلوز من یکی 
مینی دار دخو اه 
مر( شیر فهم کا 

پا بادمل - 
بی لطفی می کي 
بدوش میکوتی 
و دستگاهشان 
چندمرتبه ازخو 


بنده و سر کار و 


ا نسگفته است 


ھی وا |نتخاب 
ته دل از شبا 
خواهش‌بیکند 
د و بر ای‌خاطر 
هید . زیر انانه 
ارد ماد سال 
لش رام بدست 
سد واسه يك 
بز تید وبا او 


ب از 
ز آنروزی که 
هو این قائون 
کاغذ وردندو 


انیا 7 روزی که سر و کله رو 
نو تبریز پید| شده مردم 


زبون تبرانیپا را یاد گر 
بلبل تپرانی حرف میز نند اما بجون نو 


یم تو روز نومه ات 
همشهری 

باباشعل - [ی همشهری اولا چرا 
بی‌لطفی می کنی و کرضی تشینها: و | خانه 
بدوش میکوئی الحندنڈ که همه ]نبا دم 
ر دستگاهشان 
چندمرتبه ازخودشون دار ند. خانه بدوش 
سر کار ویه‌مشت ملت RS r‏ 


که هرجند وقت به دفعه, از دست ضاحب 


ده و 


خونه باید جل و پلاس‌ون را ورداریم و 


مرتبه وهر کدوم‌خونه‌های | 


۱ 
۱ 
| 


بعضی‌ها! نتشار داده| ند که فوت ٣‏ نمز حوم 


ب آتن ضا لز یایاده ما 


ثانیا داش 

مبعاندنسبت به کسی اظهار کوچکی کنتد 
عوش اینکه کله بلند بالای نو کرتیم یا 
چاکر تیم را بگن 

گویند کرتیم 
۲-از قرارمعلوم 
لردهای ما تشکیل 
وعوام ما چه موقع تشکیل خواهدیافت: 
احوالپرس 
با باشمل - آیاحوالیرس مجلس لر د 


هاو عوام ما هر دو ۾ 


آنرا کو 


ت چون ارد 


| ها یعنی«اراهایم۱ اغلب ءوامند اماراجع 


ببجلس ملی‌حالا حالاها در 


چون باین زودیپا تشکیل تخواهد شد . 


نتظارش‌باش 


- خواهر ! شوهر مر تاحالا شکر سقید میخورد تازه انقدر 


ردنبو و مردلی بود که حد نداشت. , حالا که دوت شکر زرد 
چه روزی خواهد افتاه ! 


a 


میخواهد حق دهقان و کار گر را یامال کند ته بغدا پلکه پابا 
عقیده دارد که حق مال اینهاست و بس اما خودمانيم »گر 
چاره‌ها ر ایشان‌ر| در مقابل يك شکم سیر غذا 
و یا بنج‌تومان می‌فروشند و فلان]"قا راو کیل میکنند 7۰ نوقت 
دگ تمام استگی میکشنه , تا اینپا با سواد نشو ندوراه 
| و چاه را از هم تمیز ندهند باز همان ار باب پیمروت و یا همان 
پولدار قلدر و گردن کلفت وا بکرسی 
وهیچونت هم نشواهند فېمید که این درد وبلا را خودشان بجان 
خر بده|ند. اینها بلای سما نی تیستند ۰ اصلا خد او ند پر ای کسی بلا 
نازل نمیکند . بلاهم مثل گلو له توب از زمین بآسمان‌میرود و از 
آنجا می‌افتد پائین.[ نوقت هم خیال نکنید که این کر سی نشینها 
ز ته دل مايل خواهند بود که دهاتی و کار گر باسوادبشو ند 
7 خرجانم مگر کسی بمبل ورغبت ازسواری د 
ایا [خر ایر م ارہ که غا اگر روی ملت کوره 
سوادی پیدا کرد دیگر اینها بابد غزل خدا حافظی را بخوا نند 
چطور هرچند سال یکبار بايك 
ممالند و حنام نکد 
اسمش راهم میکذار ند شاهکار ؛ 


عم د 


خانه خواهند فرستاد 


| و بر نند بچاك. تور خدا 
قانون تعلیمات | جباری سرمردم را 
متار مید زد 
یکی هم ترا بخد| این انتخا بات‌ولایات را درست ورانداز 
کنید. متلا می‌بینید (هالی گرسنه و گدای‌دور نوز[بادو یا وطن 
رستم ندیده ونشنیده ازيك دل نهاز صددل عاشق تشمشم السلطنه 
شده و با سه هزار وهفتصد و بست دورای از سه‌هز اروهفتصدو 
جاه رای که بیست و مشت تای آن باطله بوده معظم السه 
EATEN ۱‏ انتغاب مى . انشاء مه مبار کست. 
حالا میخواهیم پدانیم که چرا سه هزار و هفتصد و پنجاه 
نفر رای بده ویا رای فروش دور قوز آباد حق دار ند يك 
و کیل داشته باشند ولی یك نفردیکر در تهران که با باسوادش 
بیش از همه‌جاست نتواند باششهزار رای و کیل بشود :1 نوقت 
این دو کرسی نشین هم در يك ردیف و در يك‌قطارباشند. بابا 
از شا نبیغواهد که باسوادها را از پسوادها جلوتر بیندازید 
وی ازا نصاف‌هم دوراست است که سه هزار پیجواد يك و کیل داش 
باشند و ده‌هز ارباسوادمم يك و کیل و یااینکه |نتخا بات شهر 
را که نسبتاازروی‌فهماست صندوق حومهر ابر یز ند روش وخراب 
کنند.تا در باین پاشنه‌میگردد یسوادها ورای خرها پاین ملك و 
مات حکومت خواهند کرد . وهیچ امیدی هم نباید داشت مکر 
اينکه يك |نقلاب حسابی از روی فکر وایسان و ب 
درست وحسابی بشود که تمام این سازمانهای نحس‌را در نوردد 
و این تانون مانون‌های من در [وردی رامچاله کند و بیندازد 
دور نا بلکه اولاد من و تو 


کنند 


بت مردان 


ثانیه از تهدل بخندند ومحتاج این 
عر ند وساعتی بال خودشان غو باشند. 

روزی باید هر جائی و امدرسه وهر کاغذی را روزنامه وهرتکه 
و EE‏ 


الو کال برای مپارز 7 E‏ 
و 
۱ انتخابات جذاحین تشون »را با اسلحه سر دخود حفظ کرده ودر 

عوض دستیزد کافی دریافت کنند . کسانی که در انتخابات 
دماو ند امتحان خوبی از خود دادهاند رسام 


اشکهای عثق 

برای اينکه بدانید غیر از اشکپائی که مردم در اینروزها 
برای هزار درد بیدرمان. میز برغد باز: پوست کلف هائو پیدا 
| میشوند که کت مجنونر |ازپشت بسته ومثل ابر بهار برای‌خاطر 
أ GE‏ ای سود ببعد برای دیدن 
أ تیاتر رت شق ( دست و قلم داش خطیبی ) درتاشاخانه 
رهش سر کر در ضمن آوردن چتر را هم 
۱ 


شی آب بدهید . 


فراموش نکنید 


۰ شهرداری تهران [قای اصاتلو را با اتوموبیل 
دولتی که هیجده هزار تومان پول لاستيك آن شده و با صد 
ان‌ برای خر ید علیق اسببای شپرداری 


یکاش ماراهم بجای اسب شپرداری به آخور 

دی بد دزمان شاه سایق هره کر دی که بای انش"های 

مجار را بگیریم نشد انشاء اله شهردار تازه از این مختصر 
مضایقه نخواهند کرد.. 

۰ معارت امتیه یگ سوال سای استواران 

E‏ که يا امنیه جزو وزارت دعوا خانه است 


یا وزارت | ندرو نی؛ سردوشی جمعی را کنده و نست تمطبوعات | 


هم فرمایشات توهین ۲میزی انراد فرموده| ند . 

۰ یکی از کرسی‌نشینهالی که ازا نتشاب‌مچدد کاملا 
ا میخواهد بوسیله وصلت با نور چشمی داش قا 
پیرجندی خودش را باژ بکرسی‌خانه قالب کد 

باباشمل - (نشاءالله این وصلت مبارك است بشرط-یکه 
فقط بہمین وصلت اکتفا کنندو کرسی خانارا هم بپدرعروس 
مه تندآیشد ۱ 

۰۰۰ در سال گذشته غلامملی دربان کار خانه فندشاز ند 
بعلت جلو گیری از سرقت مقداری قند از |نبار کارخانهبتوسط 
یکنفر با کارد مقتول و قریب یکسال است که پرونده بعدلیه 
ازاك احاله ولی ن ثتبجه اقدام غیر معلوم است . 

+ رداق دز تیش 
اسلحة را تهمت تد 


ر قتل بابا را ستو ببترین 
اده‌اند , 


ا و امن 


تا پساطی ز و کالت پیان خواهد پود 
خاك ره رآی دهان‌خواهد پود 
کرسی اول مجلس ز ازل جایش بود 
او همان است که بوده است‌و هبان خواهد بود 
اکر این دوره ز تبران نشود باز و کیل 
امت نگرات خواهد بود 
کېنه حر یف 
بعد صد سال د گر باز جوان خواهد پود 
مش دیانت همه در فک فروش رای است 
تا کرا خون دل از دیده روان خواهد برد 
انتخابات گر اینگونه به انجام رسد 
باز آن آش و همات کاسه ميان خواهد بود 
وقتی از مجلس شورای توان همت خواست 
که و کیلائش ز پاباشلان خواهد بود 
خوند مکتب خونه (داش مهدی سینه کنتری سابق 
آذر بایحا رها 
اوقات ببکاری خود را در باشگا 
مای خود بگذراند . 


۲ ذریایجان باهمشهری 


مدیر عامل باشکاه آذربایجان درلو 


کر سی نشینهای قاش باشی 
در جلسه استیشاحی زو 
در تست جاو چند نفر از خرس نیب 
سر موضوعات مختلفه جار وجتجال . راه 
انداخته بودند سه تفر از کرسی نشینهائی 
که در زیر جایگاه خنیه نویس های روز 


وقتی توبت رأی دادن شد بدون چ 
اعلا بدا نند موضوع از چه قرار است و 


۱ بچه چیزی باید رای بدهند ورته سفید دا | 


در کلدان 


ا باباشمل - ما kk‏ قایان عرض | 
۱ حالا که شما برای‌ملت کار تمیکنید | 
| اقلا این عکس‌هاتی را که با هزارزحمت 


سک 


میکشید از همان زیر بخفیه توبس باباپاس 


بدهید تا عار نقاش باشی‌مالتکت نماند ما | 


| هم در عرش در حق شا دعا میکنیم که 


در دوژء چپار دهم فوباره اقساب هويد 


استیضاح 

تحت پا باشمل لام هیدهدقفیه 
استیضاح رفته رفته بافتضاح میکشد عمده 
علت ا یځ استیضاح روی خوش 
ندادن روزتومه ها بآن وروی ب افتادن 
پته بعضی|زامضا کنن د گان است . درتاریخ 
مشروطها یر ان‌این استیضاح باسم استبضاح 
محروم | لوکاله ها موسوم گر دید . 


تثبیت قیه‌تها 


آ نرا بی اندازه بالا برده و ممکن است 
که این اجحاف ادامه پیدا کند لذا جنعی 
از منتظر| لو کاله های خر پول خیال دار ند 
نامه ای بلس میلسیا درشه و از یشان 
تقاضا کنند که طبق اختبارات مصوبه در 
این قسمت نیز اقدام وقیمت رای‌مثل‌سایر 
اجناس بائین ببار ند . 


| جارچی وه 
| سه ساعت ازش‌رفته روز شنبه همین‌هفته 
حسین تره‌بار فروش سا کن 
باد بج ان فروختدن 
E sS‏ 
شلاق و حسن‌سیزی فر وش بہار ستان بجرم 
ختن بادمجان به پنجاه ضربه 


شنو ند کان آرامی معدتر 4 


های جهان !!؟.. 


] لحمد ال نس‌دیم و دید 


که اکه 
شکرمون سرخ و زرد کردند و نون را 
هم اشنال و سبوس قاتیش زدند به مشت 
مردمی را .هم که ازین بل صر اط گذشتن 

| میخان بضرب شلاق راحتشون کنن 

۱ آخه با یا سبزی‌فروش یه لاقبا و بتال 

| بی‌سرو پا را كنك زدن کار نشد اکسه 


چون اخیر] فروشند کان رآی قیمت | 


7 

۱-آی‌با باشمل گس ونر 

ی که در این یکی دو جلسه آخبر 
ا بعضی تس نشینہا که 

صر فه‌شان نبو دجلسه‌را ازا کش بت اند اختند 

و حاجی و هبقطار ها و تاشا چیپا را 

به خار ی گذا 
حالابرای اينکه هروقت این [قایان 
میلشان کشید ا از مجلس مروت 


فرا روییم 
بازند وادم,درتالار 
پزرك تسب کنند. تا هروقت عده کسرسی 
نشینباخواست ازهفتاد تفر کتر بشودفوریپ 
اسباب خود بخود راه بیفتد و در راقرس 
و مجکم طوری بندد,که ھر کس 
هم بخواهد زور بزند نتواند از داغل 
بخارج برود. اما مدت | 
اشکالی 


رون به تو 


نداشته باشد . در این صورت 


باباشمل - آی‌تموم مپندس E‏ 
ماشاءا یله هز ار ماشاء اٹ چند وقت است 
مهندس شده‌ای به روز سرعیر نشین و 
نکرهات را سرهم کن بلکه بتو ن 
اختراعی وا از آب در بیاری تا [نوقت 
هم خودت پلون و نوائی برسی و دیکه 
محتاج تباش ی|ینقدر دو ند گی کنی هم|اینکه 
بور نشیم یه‌دسته مخترع از فر یگستون 
وارد کم 


۲-چند سال پیش موقعی که میشوا 


كلا ا "گشادی سر قراردادیبا و 
حکمی ها گذاشتند و هنوز آ ن کلاه پاره 
نشده که بازمیغو اهند کلاه دیگری‌واسه 
این بیچاره ها بدوزند و علتش‌هم ایتست 


برای اینکه من بعد دیگر از 


سر ما نذار ند پیشنہاد می کنیم 

چپاردهم چند تا کرسی نشینها راتراردادی 

پیار ند يا اقلا صدر اعظم وردست‌مر دست 
بش را از قرار دادیها | تخاب کند تادر 

این جورجاهاند از ندحق‌ماها با سال‌شود 

از طرف کلیه قراردادیپا و تشک ها - 


ا 


د EE mM‏ 
اخبار کشور تمام شد ابنك خبر - e‏ 


که‌چیت رامتری » ۷ر یال پار چه‌خودهو نرا 
متری ۰۰ ریال ارسی ,را به جفت۰ ۷۰ 


| ریال‌قالب می کنندو شلاق‌خورشون‌هم‌خوه 


بوابو ند و شلاق بگردن کلفتو شکم 
گنده وسرخ و سقیدشون بزنند؛ آنونت 


اگر هر نالوطی دیکه بادمچونو گوجه 


| دا کرون فروخت شلاق زدن که سېله 


پدارزش هم بزنند ما حرفی نداریم + 


مخلس شما بچه تلسترن 


بواش حرف بزن 
فلك مر یضه 
و کر 
باباشمل : م. 
زبون بسته چه گ: 
مثه آ نېا را تور 
تاتا بترس از اد 
احتکار برای‌ایت 
را نشان بدهند بجر 
مخت یخه‌آت را 


حالا توانستة ازد 


شرانچی و چندتا 
که سر لاییعه سا 
گربهرقسانی درم 
آذررایجان 2 

هر کشوری 


دارد ما چون‌هیچ 
چون‌هیج 


اول این بنای 


این کاخ ظلمو ج 
داز بای در آورد 


تر بشو دفور کی 
و در راقرص 
کا 


,اند از داخل 


اردادیها ر 


آن کلاه پاره 


پواش حرف 
طنلك مر یضه . 
طروصد| .کرد ۰ . 

با باشمل : همقطار ارلا ایں نقطه های 
زبون بسته چه کناهی کرده‌|ند که‌تاچیزی 
ميشه 7 نها را توروز نومهات قطارمی کنی 
تان) بترس از اينکه مأمورین اداده قنع 
احتکار بر ای‌اینکه خوش خدمتی‌خودشان 
را نشان,دهند بچرم احتکار نقطه سفت و 
مخت بخه‌آت را پچسبند آنوقت اکر تا 
حالا توا نن ازدست‌حکومت نظامی‌جان 
سالم بدر بیری از چنگت این ماموریت 

زودیها خلاص بشو نخواهی بود.. 


۰ ازین هم واشت 
ء نباید زحمتش داد . 


ها ایام را ودد 
باباشمل : اختبار دارید » چه تکلیف 
شاتی‌می کنید؛ گر نان سیلووشکر سرخ 
خانم ها بریده که مجیور نشوند 
زیائی را پشور ند . 
عبا (شمارن۱۳) 
دکتر میلسپو و هبراهانش چراامی 
خواهند پرو ند ؟ 
باپاشمل : چه‌عرش کنم از بدپور و 
شرانچی و چندتااز کرسی نشین های‌تاجر 
مر لایحه مالیات بردر آمد د 
گربارتصانی درمیاور ند بابد پرسید , 
آذر بایجان (شاره.ج) 
هر کشوری که ]دم دارد همه چیز 
ارد ما چون‌هیچ چیز نداریمپس]دم هم 
اریم . 
باباشمل :هم شبری‌ما که سوادعر بیمان 


نوينيم که‌اقر ارالعقلا 
اسهم جایز ببرجهت | گر نایش 


اول این بثای کج دا بکلی وبران 


«اين کاخ ظلم‌وجور و ستم راواژ گون | 


از بای در آورده» بعد برای‌بنایر است 
آن از وجود مپندس عالم و 

سار ماهر استفاده نایم . 
باباشمل : هر جا دلتان میخاد خراب 
تدمختارید. ما جرفی نداریم اماترا په 
"از حالا فکر پعدش راهم بکنید تا 
دوز دیگه توش‌در نهو نید ويك صحرای 
ابو علفی‌مثل صحرای سنگلج‌بر امون 


مت بکد . 


| زن افتاده وزن برای تجمیل 


کلمات طوال 

کابوس مردخانه. کلفت پیر است و 

س خانم خانه بك کلفت جوان . 

زن زشت مذل چك بی‌محل میماند .. 
یچکس یاو محل تمیگذارد . 

تگاهداری کاغد عاشقانه برای مرد 
فقط این نتیجه را دارد که روزی بدست 
ار اشماتوم 
خود موثر تر ین وسیله را داشته باشد . 

زشت ترین گردنهاه گردنی است که 
صاحب آن حساس کر ده باشد که بگدن بند 
پرلیان نیازمند است . 


سلیقه زن و مرد برای انتغاب همسر | 


واج معلوم میشود . 

اگر بنظرتان میرسد برای 
قاعده کلی است 
اکشیدن نداشته باشند و یاک عدهاز گر ر 
قادر بنقس کث 

پاباشمل : حالا دستگیرمان شد که 
چرا تو اين ملك هیچکس جرآت نفس 
کشیدن ندارد زبرا چند نفر سیر ند و بقیه 
هم گرسنه . 

اقدام (شارث ۳ 

این‌سیاه‌توی‌هیکل بقدری عبوس و بد 
منظره بود که تنها دیدن اوباعت مرك 
تاگهانی میکشت‌چه ود که مامور کشترم 
هم باشد . 

باباشمل : داش دم که نباید ایتقدر 
زهره‌ترك باشد. میخواستی زودتر یاران 


اشند , 


بکذارند | 
يا اينکه دست بدامن بابایشی تاباچماتش 


تفت ند . 
کیهان (شارة۳۲۸) 


کسی که پول نداردرمق نداردهر نگش 


بریده‌استخون درر کپایش خوب جریان 
پیدا نمی کند. بدنش ضعیف و دائم مورد 
حمله امر اش و بیمار 

پاباشمل : اینقدرهم‌غصه ما بی پولا 
دا نخور چون می‌تررسم سرجوالی پیز بشی 
کارو ان (شمار ٣‏ ۲۰۲) 

در هیچ جا زمامدارا: 
کشو خود. پاندازة زمامداران ایرات 
ەلاق انس 

باباشمل : و در هیچ جا هم مر‌دمانش 
اینقدر نسبت با نتخاب زمامدار | نش بی‌علاقه 
مر دان کار (شماده ۲۸) 

بکی از امریکائی ها که در ایران 


است يك مرتبه گفت علت عدم موفقیت | 


مستشارآن یا مدیر کل های امریکائی‌در 
ابران سه‌چیز است . 


دو لت ایسران یا ندآشتن 


| پول در خزانه ۲ - عدم اعتماد کافی بین 
| میتی[ 


جوانان تعصیل کرده بقدر کانی) 
باباشمل : دوقست اول ودوم راخیلی 

بجافرموده|ند. اما قست سوم را دیگر 

چه عرض کنم چون آلانه توهمین تهران 


خودمون ۲ نقدر جوانبای تحصیل کرده | 


ریخته که‌همه‌شان از زور بیکاری ازصبح 


| راه انداخته و چشم روشنی 


امر ۳ - نداشتن ]دم ( مقصود | 


باباجون دخیلتم خیلی‌و قت بودمیخواستم به‌سوّال کوچولو 
ازت بکنم اما میتر‌سیدم از فضولی من دلخور شده و عاغتمرا 
مچاله کنی‌و تویز نیل زیر میزت بندازی‌تااینکه|مرو زدیگه حوصله 
ام سررفت و علی‌الپی گفته په حمد و سوره خوندم و به کاغذم 
فوت کر دم برات فرستادم نا بلکه بهم حالی کنی که چطور شده 


| تو هرچه‌می بینی بدون اینکه ملاحظه ازین و از اون بکنی رو 


داریه میر‌یزی تاجالیتکه‌این وزیرو کیلها ازدست توتو خونه‌شون 
يتو نند جم بخور ند و تا سرشون را میچر خو نند فوری چند تا 
کلفت بارشون میکنی و تاخالا هیچوقت نشده که تو روزنومه‌ان 
دیش یکی از این بند گان خدا را نچسبی متل آینکه پریروز ها 
شتی از عشن و عاشقی صحبت میکردی ماگفتیم 

بارك اه بابا هم این سر پیری عشقش گل کرده و کله‌اش بوی 
مه سبزی میده » اما یه وقت دیدیم وسطهایش زدی بصحرای 
باط عروسی 
بهش داده گر فتی. راستی 
خوبه که اینا از تو نبیر نجند در صورتیکه روزنومه‌های دیگه 
اه بغاند یه کلوم حرف حسابی بز نند صاف میر ندتوی قبف 
اما ایا خیال نکنی که من با این وزير .و کیلها قوم/و خویشی 
دارم و میغام از اونا طرفداری کنم . نه وال بقدرت خدا تو 
یا کی که سرش بکلاهش بیارزه 
پیدا نبیشه و ترا بخاطر همون بهخورده. بامزه گیت از تموم‌این 
شکم کنده های کله تاس پیشتر میخام فقط از این میترسم رت 
به روز بنجشنبه سرم را از رختخواب بردارم وچشم بقدوبالای 
تو با آن کلاه کدو قلیانیت نيفته و مردم بکن بابا با اون‌ریش 
و پشم یه راست رفت توی قیف . مختصر از اينکه ایسن همه 
سرت را درد آوردم مقصودم این بود که سر این کار را بقهم 


کربلا و به اون وزیره دا که برای نورچشی 


طایفه ما یه تفر وزير وو کی 


| و بدونم چرا ایتها بتو هیچی نیگن ۲ پا اینکه شاید مهره مار 


داری که همه دوستت دارند و کدی نمیتونه نگاه چپ بهت 
بکنه پبر جېت منکه عقلم بجائی امیر سه اما همینقدر بدون که 
غب و روز دام قیلی ویلی میره و تا ازین مطلب سر در نیارم 


| يه شب خواب‌راحت بچشمم نمیره وازقوت و غذا میانتم 


دعاگوی همیشکی‌ضا: ماد مو ازل پر انه زاده 
بابادمل :ای مادموازل پرچانه زاده +حقا که بابانته ات 
خوب اسمی: سرت گذ اشته اند . ما تازه جخت داشتيم از دست 
پر چانگی نه نه شوشول و نهنه صمد راحت می‌شدیم که بههو تو 
برامون‌سر بلند کردی. باز اون‌دوتا قدیمی بو دند ووقتی‌یه توي 
و تشر بپشان میرفتی حساب کار خودشو ثرا میکردند. اما شتا 
زنبای امروزی ازچماق کت و کلنت باپا هم واهمه ندارید. ببتر 
اینست که اینفدر هم اصرار نداشته باشی ازین‌موضوع سردرییاری 
چون بتول خودت وقتی اترا نفهمیدی مثل مرتاضهای هندیاز 
خورد و خوراك می‌افتی ود 
بی محلو تون‌سیلو تعواهی داشت و ازین بلاهای دوره‌دمو کراسی 
درامون میسونی: اماچون اول‌دفعه ایست که ازیابا سوال‌میکنی 


| جوابت‌را مدهم. اولا ابا همیشه با کنایه ن میز نم 


بدست این و اون نده. انيا جو 

میکنه. | پ 

ایران یعنی این کدا کرسته‌هاست و سی نمیتو نه روز نومه اینها 
را که‌تنهامایه دلشو شیشان ست تو تیف کند . وا ما مگر جماق‌بابا 
را ندیده ای :۱ 


ادار؛ روزناممیین بغیایان زاله کوچه چهاردهم مر داد 


متزل [ قای شیروانی منتقل شد . تلفن شماره ۳۱۹ 
ا 
آقای غلامعلی سنجری‌فر قدیترین مسلم رانند گی و 


یکی و بپترین تمفیر کار |توموییل است . بخیابان سبه 
باستیون مراجعه فرمائید . 


مهر 
بر سمیهی - تلگر افی از فومنات راجع بوضعیت 


شاح از نظر اينکه کاری 
که دولت هم در ایت 
مدت اقداماتی برای خواریار بکند . 
نمل - و همینطور اقداماتی برای انتخا بات بکند . 
[قای تهر انچی - نتأسفانه نتیجه از عملیات دولت دیده 
تشده است و روزش هم پس فردا منقضی میشود . 
باپاشدل - تر بان مقصودتان کدام قسمت است 1 
آقای تهرانچی - با اينکه سابقه نداشت تمدیدهم داده 
شد برای استیضاح ولی۰ 4۰ 
نمل - حالا چیزهاتی را که سابقه نداشتندمیخواهند 
مشلا دور؛ سیزدهم را 
[قای تهرانچی - بس باید روز استیضاح را معین کنند 
که بینم چه‌جواب میدهند . 
محروم | لو کاله‌ها - صحیح است » صحیح است . 
با باشمل -بجان‌هنه تان|استیضاح هم و اسه فاطی تنبون نمیشود. 
""قای انواز - بنده در حدود یکاہ است 
خارجه سوالی کرده‌ام 
پا باخمل - شا هم که اینپبار| سئوال بیج کرده‌اید ۱ 
سید مگر تنیداتی ستواال حرام است : 
آقای انوار - ۲۵ هز ار تن کندمزمان و زارت خوار با[ تای 
تد ین دادند حالا پر نج تمیدهند .. 


ز[ قای و زیر 


بابا فمل - صبر کنید تاعاصه خرجی های تر یب و بعید 
تسام شود تا بستحق های واقعی هم بر نج بدهند . 
آقای انوار - از زمان نادرشاه که و لیعید نشین خود 
را تهران قرار داد» تهران بر ایران حکومت میکند . 
باباشمل - | گر زمان شاه سایق | ینحرف را میزدی‌باز 
چیزی بود اما حالا چه عرض کنم 1 


آقای انوار - در خراسان » اصفهان نارس معتمدیت | 


محل ترتیب نان را داده‌اند باید دید تهران چه‌میک 
با باهمل - تپران سرش مشغول انتخابات است . 
اشده|مر نان تهر ان‌سندیکا بشود. 
با باشمل - و انتخا بات تهر ان‌هم جزو همان سندیکا بشود, 
7 قای‌او ار-پس تهرانیها کاری‌بکنند که خدای نخو استه 
ولابت نکویند که ملت تېران نمی‌تواند حکومت گند 
باباشمل - سیدتو را خد|هندوانه زیر شل مانده و پاشنه 
های ما را نکش 
قای انوار - حالا مطبوعات اسم‌مرا با حروف ریز می 
ند و لیکنعبار اتی‌را که ميگويم درشت بنویسند . 
ت آب طلا پئو یسم . 
آفای انوار - آقای‌وزبردا دگستری قسم خور 
چاقو کشہا را عملی کند . 
باپاشمل - از دیوار اینہا کو تاهتر گیر نیاوردیدبروید 
سراغ آنبانی که با 
]تای انوار - |میدوارم که نان بدست مر دم افتاده 


نون 


خوب اداره شود . 
باباشمل - بشر ط ابتکه شمامد|خله نکنید . 
آقای وزیرکشور - در هر حال باید مأمورین دولت 
وواتتا فعالیت 


اشیل - نوع فعالیت ایت تبیل مامورین عجیب و قریب 


شود چان ديت بخ ج بدهند ‏ 


محروم الوكاله! 
فان ر شرف ر کالت کر زار نشد 

چه حیله ها که 
گبی به مجلسبان تکیه کرد و شد نومید 

گکھ 


ی 
گهی اناده شداز باد بای کبر و غرور 
ى بم رکب 


SSE SE E 


گرفت ریش فقیه بزرگوار اور 


کی بجانب مغرب ناد روی 2 
کهی به طا 


مشرق. فکند: بار رو غا 


CE‏ رھ کوی چون نسیم صا 


ت بپر جای چود قبار» 


بدان امد که گل بر دهد ز شاخ مراد 


ِ 


5 


یست بشتر از ابز نوبهار و شد 


نت کهنه. اريو نشد 


نمود سیم و زر خویشتن 


کنرن پام بدان لند هور باید برد 
که‌آرزوی وکالت بگور باید برد ۱! 


7 استخدام فوری 
کار مندان‌قدیمی وپیوسته کرسی خانه | 
SEE‏ کاس 


اج مبرم و ,نوری باستخد ام يك 
کارشناس‌در جهاول باشرایط 


۱ -مدت استخدام [نپا کترازیك | 


هفته است که درتمام این‌مدت‌فقط نیم ساعت 
با تجام‌مامور بت مر جوعه | قدام خو اهند کررد. 

مدارك تحصیلی بپیچوجه 
لازم نیست فقط کافی است امضا کردن یا 
مهرزدن راپلد 


طرف عدٌاز مستخدمین دولت راجم باین 
تفاوت حنواق ۷ 

"7 قای انوار - اصلاح شا 

آقای یمین - نکر ان 

آقای معدل - درست! شد درست شد 

[قای روحی - بله » یله اصلاحش 
را آقای وزیر دارائی آورد و گذراند 
باباشل - هیچکس نه و 7 قای زیر دار اتی؛ 

قای ملك مدنی - آن معلمی که‌در 
گوشۀ ده نشبته با [آنکه پانصد تسومان 
بیگین‌: با بك نظر نناید نگاه کرد ۰ 

باباشمل - خاطر جمع باشید تا حالا 
هم با یك نظر نگاه نکرده| ند و دومی‌ها 
هبیشه مقدم بوده| ند . 


(بقیه در صفحه ۷) 


۳ - بايد داز ای بیست سال‌سابقه خدمت 
ان باشند: 
[ نبا بسیارسهل وساده 


بن هزارودق‌بارهد زا 


باشد بمحل ماموربت بر ده و در آنجا با 


| صندون‌متابپی که تو سط مامور ین‌مخصریس 


درمحل ارائه خواهدشد معاوضه کنند و با 
محتوی صندوق محلی را بطر یقکه دستور 
داده شو اهدشد طابق| لنمل بالل باورا 
OR‏ نو ۱ 
1 و بر اتب بيشت 
ازتعر فه باجگیرخانه وحداقل برای‌هر کیال 
متر پنجاه‌هز ار ريال خواهد بود . 

ایر فوق‌الماده‌ها و مزایا با 

مازاد اوراة و 

سندوق تعویلی وسفار ی بیرون‌خوا هد ۲ 


بر گهای رنگارنك توصبه امیر خدردک 
رضایت کارشناس جلب خواهد شد . 

۸ - هربك از کارشناسان باید بو 
معرفی نامه بافشای نت کرسی این هما] 
خودیباور ند. سبر ده‌وو ثیقه دیگر ببجو۴ 
EE‏ زارات 

طا لبین‌هر چه زو دتر برای قر ار 
خو ددرمیدان بهارستان بم یر عامل ک با ا 
کرسی‌خانه مراجمه نمایند . 


رورق‌بارهر .ی 
ده و در آنجا با 
مامور ین‌متصوس 
معاوضه کنند و ا 
بطر یقبکه دستور 
مل بالنمل بااوداقا 


بثد و کیل ززابل ولی وکالت من 


حیف نیاورد کس یمن خبرش 


در آورد ز بی 
علتشاهی 
برفت ازسرهبه‌هوشم؛ بشد ازنن 
دمی‌چون رغدنالانم» گهی چون | بر گر یانم 
زدامان و کالت گشت تا کوتاه دست من 
چ وگل چاكاست‌تا دامنز خارغم گر انم 
تکبت خونتارم و یت جانا 


ا بدل بنده اقات 
مشکل برم از دست غمش جان بسلامت 
از دست دهد هر که چو من پاية کرسی 
درد همه عبر گریات تدامت 

با این همه خدمت بخذا دوره دیگر 
از هستی مت نیست بجا هیچ علامت 


فرذچه 


| OE, جودر‎ 


از تب 
ون نو نمی [ د شید تفا 
یداد ملامت گو بجای‌خود 


4 ملیوت و نيم ريال اضافه در آمد 
لته (ست . 

بایمل - در سال جاری قطعا یك 
لبون ونیم ک 


کر خواهد داشت وکر به 


۳ اريه های بهرام و موضوع ارز وخرید 


ای که يك مثقال جنس اش وارد نشد قاو 


کال مر بائی سببل شده است رسیدگی | 


رد 
آقای زراقی - در مورد کار گران 
#پغانه و مستخدمین جز و کارمندات 


جس که چندربال در سال اضافه داده 


پاباهمل - چر! مالیات بر در هد 
و پلوز قروشهاودم کلفت 


| تندارو پشت 


بی بش توتول قندی! 
نشی تو جیره بندی 


ای کربه ملوسم 
و را 
تایان 


بېو تم 
رکه قند 


ترا زنن قاب 


بی‌پعش توتول قندی 

نشی تو جیره بندی 
اداره 

ناشب مشنول کاره 


بایام, میره 
غروب مياد رو زیاو 

میندازه توته لو 
شام می‌خوریم باچاهی 

شکو سرخ 


هندی | 


پۍ پیش توتول قندی | 


نشی تو جیره بندی 
E‏ 
میره که قند 
تن حون 


تداریم 


ششه 


۷ 
قند ‏ کوپون 


چیبت روي بلندی ,| 


پی‌پیش توتول قندی 
بوک 
امسال خدا 


ازبس تاپاله 

یه کوره جونی بردیم 
سر کار 

از حالا قبر کندی 

ی رت 
بط 


با ناچی که 


قل بر2 
آخه جهنم میلسبا 


کمی تو مارو یا | 


ستکی که تونونه 
دندو نه می شکونسه 
بگو که آخه ردو 
هس نی 
بی پوش‌توتوله قندی 
تسین نی جیوه شدای 
واس دوفن بای 
کرافنه مب 
ولی نمی 


واسة غذا نمی خوام 


| سبل گربه جسونم 


تکشته چرب چندی 
پی پیش تو تولا قندی 
نشی نو جیره بندی 

بی بیش تازمبی؛بمشی 
هروخ که گشنه می‌شی 

يه موش چان‌می گیری 
غوشی که‌دیکه‌سیری 

بریش مت که کشنم 

تو می تولی 
بی پیش توتوله قندی 
نشی نو جیه بندی 
مهندس العرا 


سدح 


مار ۲۸ 
ت 
مبلغ‌اسمی‌هرسهم فرح هفته قبل 
TE ۱۰۰‏ 
۱۰ ۱۰ 
۱۰۰ 1 
| تودهکیپانی 2 
| سوسیته [ نونیم‌همرهان 2 
نفیس و بتی اعمام ۱۰ ۲۰ 
خیریهُ راه خدا ۱۰ ۲۰ 
۷۰۰ ۱۸۳ 
۷ ۳۲ 
۳۸ 
Toe‏ 
۳۰ 
6 
01 
۳ ۱۹۰ 
این هفته بازار متغیرو احتمال ورشکستگی 
میرفت . سهیل و شر کاءخو دشر[ داد و مقداری‌فته طلب 
کرسی خانه درج 
را اصلاح‌و اسپامش‌ترتی‌فون‌|لماده کرد سوسیته| نو نیم همرهان 
فعالیتی ابراز داشت و کمی ترقی نود . نفیس و بنی اعمام بعلت 
طرح سندیکای نان ترقی کرد و اگر پیش از انتخابات موق 
بتشکیل سندیکا شو ند در کرسی‌خانه نیز مسکن‌است: 
خیر گیری و منبر نان نصیبشان‌شود . خیریه راه خداورشکست 
شد . سندیکای عانه دوشان چون ود دالقد پالسوده 
خورده و نون العاده بیرون داد ترتی کرد . |تحاد ملی‌باتقدیم 
کرسی ببعضی از شر کاء وظیفه خود را اتجام داده و در شرف 
اتعلال‌است. بنگاه ار ان‌پیر ر را نگ و حنایسته و کمی 
جوان‌نماشده است شر کتلاهیجات فعالیت زبادیابر از میدار د 


فام شر کت 

| سهیل‌وش رک 
میلسیاك کار قل 
شر کت تضامنی‌ضیاء 


فرخ قعل 
۱۰ 
۱۸۰ 
17 
۷۲ 
1 
۳۲ 


بعضی از شر 


| و رو بترتی است . شر کت مسمود بعلت نامزد شدن رئیس آن 


بکرسی خانه از طرف مقامات رسمی ترقی کرد . شر کت‌بانوان 
تترل_ کرد . شر کت تضامنی ضیاء و شر کت تعاون تابت است . 
با اشغال یکی از کرسبهای کرسی خانه ترقی کرد 


لام علیکم بابا؛ ازشب چه نهان دیروز وقتی‌ازتو کوچه 
خودمون رد میشدم دوف افسر قشون را ديدم که باهم درد دل 
میکردند یکیشون میگفت «مگر بودیم که 
داش میلسیا بما ازاین بانصد مد ی‌نداد, چطورءوقعر 
مامور بتہای‌دراز» سر کو بی‌اشرار» در بدرشدن‌در کوههاما ندن 
ماه ها درقله کوهپا؛ بی‌خو نمون شدن کشته شدن بدست دزدهاء 
زخم خوردن با خنجر, ماصاحبمتص‌هستیم |ماتا(سم كىك بکار مندان 
| را میبر ند ما را فوری دورمون راخیط مبکشند. شنیدم چند نفر 
اداره‌چی تلگراف کرده اند که اضرا نخود ولو بیا می گیر ندیبا 
چرا نمیدهند 4 صاحبمنصب پپلوو یش‌جواب داد <برو با نهاتی 
که تلکر اف کرده‌اند بو گو ما دودستی این دو مثقال‌روغت 
شتا لوب سه سیر برنج چمپا را که آنبم مدتی‌است 
نمیدهند باضانه اه يه عالمه گلوله وساجمه و 
هنت هشتا بیراهن سوراخ خونی افسری را تقدیم ميکنيم تاشما 
را هم از این ند کلاهی برسد و مارا بحضرت عباس بخشید 
و اینقدر تو ووزنومه تلکراف ننویسید » 


ار دتندشیا رهتگدر 


EI E 


بده و سه 


بیدا شده 
يك برك کارت ویریت متملق به کرسی نشیئن معروف‌سید 
جوشی که در آن سنارش[قازاده رابه مدیر یکی از دبیرستانپا 
کرده است در گوچه پس کوچه مای تهران پیدا شده از صاحب 
کارت تقاضا میشود که به یاطوق باباشمل مراجعه و با دادت 
تفایپای لازمه گم‌شده خود را عینا دریافت کند . 
ضمنا متذ کر میشویم که ارائه رو نوشت‌شناسنامه بهیچ وجه 


| لازم نبوده ومزدگانی نیز مطالبه تخواهد شد . 


هرن - در تخاب زد ت اباشمل رسا کو( انناب کا | 


weswese 


ی ۳ 
کرسی مجلس عجب ساز ونوائی دارد 

نقش هر حزب کنون راه بجاثی دارد 
ی 


سی وکالت نه بخود بردم راه 


قطع این مرحله با حزب عدالت کردم 


سرمایه وکالت تفسیر این ادو حرف است 


با مش دیائت احسان باداش علی مدارا 


یکی بحاجی کم سن و الما نرسد 

ای کرسی وکالت روجی فدیت لك 
له خن باز و کنلیم با کلك 
آخوند مسکنب خانه 


( داش مهدی سینه آفتری سابق 


کر :۱۵ 

۳ 
وا 
طبادر قصد آزارم چرائی؟ 

بفکر جنک و پیکارم چرائی؟ 
ت و که سرداری از دوشم A‏ 

ڪاه نطق ر 


سید جوشی خطاب 


بداش طبا 


بر بشت خری بار بهی داشت طحاف 
از او سخنی بانونهانی دارم 
ترشیده و گندیده و بد بود ېش 
مقت بيا که اصفعانی دارم 
(م. ق . لاادری) 
مقصود سا کنین اصفهپات که همه دوست با باشملند نیست. 


چه‌دا ندحال محرومان» و کیلی که دورانش بکرسی بر نشاند 
عذاب خبك پور از شیغنا: پرس که حال سو ته دل »دل سو ته دا ندا 
پا فيطونك 
بزودکشهر بانو در تماشا خانه تپسران امایش داده 

خواهد شد . 


چ 


7 ره های دبستان 


بر بقال و چنال ومردمان‌ساحب کمال | 


پوشیده تبست که یکی از چیزمالی که 
اینرو زها وزد زبان خاص و ءام گشته و 
فکر وذکر مردم دارالغلافه تبرات دا 
بخودمشنرل کر ده همانا موضوع انتخا بات 
است . ۰ 

عموم [هالی تهر ان از زن و مرد و 
کوچك وبر رک وبیز و جسوان خود را 
داوطلب نمایند گی کرده و برایر سیدن 
8 
فد 

منتظر ال وکاله های خر پول دلبدریا 
زده و بسته های اسکناس, 


ی خانه مبار که سر ودشت ممی 


ومانی وده 
تومانی را برای خرید رای‌آاز جر یات 
| نداخته|ند - 

توده کمپانیو شر کت لاهیجان‌دست 
بم داده و باشر کت تضامنی ضیاء ست 
در افتاده‌اند » این دوقشون معالف در 


| پرابر هم‌صف بسته, در زمین های‌سنگلج 


و محله‌های چالمیدان رجزخوانی‌می کنشد 
صحرای بی آب وعلف سنکلج که تاچند 
وقت پیش جای سك و گر به و باطوق 
تیله‌پاز ها و سه‌قابی هاشده بود این‌رور 
ها سرو صورتی بخود گزفته و هر جمعه 
جیت تهران ازدوره کرد وحبال گرفته 
تا عمده| لتجار و اشراف مثل مور و ملخ 
بز یارتش می‌شتا بند.. درهمین‌جاست که 
فر یادهای زنده‌باد و هرا 
و غلنله راه میاندازد و دست خر چاتو 
های‌ضامت دار وبی‌شامن از طرف دو 
دسته محالف بکار افتاده مسر که‌ر ابا كتك 
کاری و ثار فحش‌جداو [باء ِ 
بپایان میرساند . سهیل و شر کاء هم ازین 
موضوع استفاده کرده وتا مردم سر گرم 
انتخابانند شکرسرخ ونان بی‌پیر سیلورا 
پشکم 7 نهامی بند ند . 

پس معلوم‌میشود که اینروزهاتبران 
جائیست که در آن ایمان فلك بر باد رفه 
وسك صاحبش رانمیشناسد 

۱ - بچه 


خبرهای جهه 
ذخاير ای 

بطوری که مشاهده میشود در این 
اواخر محنکرین دو انبارها را باز کرده 
و ذخایر ملی را بیرون ریخته و انتخاب 
]نبا را که سالهای سال در گوشه پس 
گوشه های انبارها خرابیده بودند بملت 
توصیه میکتند 

ما عقیده داریم که این ذخایر ملی دا 

نباید مفت از دست داد و برای روزهای 
پدتر از این باید نگهدا 

شماره سوم محله شمال 
با طرز بدیم در اواخر مهر ماه منتشر 
مد rr‏ 


a‏ پرانند و هرجا که دنبال 
کار میروند هزار جورابرادبنیاسرائیلی 


2 | نتخا بات جنکجو بان سبل دار 
باباشمل ۔حتم مقصو دت شر کت مرحرم 
شاه عباس در انتخابات است . 
امروزوفردا 
باد پاتیز وزید» خطر تیفوس بروز کرد 
بابادمل : و برای ملت‌سر گرمی‌دیگر 
پیدا شد که کمی از فکر نان و اتخابات 
ارات شود 
کوشش (شماره 0۱0۱) 
آدابان نوظھور ! 
ازچندی باین‌ طرف گد|یان‌تزظهوری‌در 
راهکذرهاو درخاشیه خیابان ماشودنبالی 
می کنند . 
با باشمل : بنظرم مقصو دت گداهای‌رأی 
هستند که تاز گی راه افتاده| ند . 
مهر ایران (شعارف۲) 
ما شعر ميخوانيم و .در قسیر اشعار 
در معا نی‌سفته‌می کنیم. مادر معراج کیخسرو 
بحي دادیم و اج بی‌بی شهسر با نو و 


خورده‌ای؛ بهر صورت بد نیست در جرا زیر 
بگذاری و بعد از دو دقیقه‌در یاری 

اه کنی ا گر دیدی جیوههرفته بالا؛ آن 
وقت چند روزی مفاله نویسی را تعطیل 


صد ایا یر ان (شار؛.۲۱) 
با شهر بانی كمك کنید 
پاباشمل : [ نرو زها هم میگفتند کب 

شپرداری کمك کنید . بنظرم میل دارید 

که‌ما تمام کارو پارمات را ول کیم 

I‏ و 

مه رار ان(شمارةه۸:) 
زند کی‌من و آقای د کنر میلسپو 
بابادهل : تفاوت از زمین تا 7سان 


اس 


:0 8 
امه ۵ هقی باباشمل 


روز ذهای ‏ پنجشنبه متتشر يشود 


ظهیرالاسلام - تلفق 
مقالات وارده منتود نیشود . اداده‌در | 
درج و حك واصلاح 3 آزاد 
است . بہای لوایج خصوصی و کہا با 
دفتراداره ات . 

بهای اشتر اك 

یکاله: ۰ ۱۷۰ ریال 

هی ی ما 5 1 
بهای تکشاره یکروز پس از اتاد | 
درمقابل راھ 


0 مر و 3 
1 اا ی ر تم سوت 
کت Ter‏ 


ال اول-شمارة 03 


(تك‌شمباره هر ریال) بان‌ماه ۱۲۲۷ 


ت در جا را زیر 
دققا 


ظرم میل دار بد 


را ول کنم 


۵۳۸ ۱ 
ود . اداره در 
ت وارده آذاد ۲ 
U‏ 

ی 3 [ کی ب 1 ا 
ِ ۱ کج کر 
ریال - 3 rr FT‏ 3 

3 گر ۵یچ مرا در دل آو جاست بگو! ورمیل دات بحا ماست بگو! 


| تخار جزو و کلای دولتی نام رضا کر هست دگو انیست بگوار ات یگو! 


پس از 


جای شباخالی ! هفته گذشته بابا را بسفارت تر کبه دعوت ۱ 
کرده بودند : هرطوری بود روزجمعه تنك قروب از بچه ها 
رخصت گرفتيم و خودر| بدانجا انداختیم . دم در چماق و کلاه 
تخم مرغی‌مان را گر نتندو بطالارراهنمائیمان کردند. ازهرطبقه 
و صنقی 7نجا جبع بودته وفعاوم بود که همشان از دیدن چنین 
روزی خشنود ند. چرا هم نباشند » انسان وقتی می‌بیند که‌هیسایه 
وآهمدین و هیفقیده خودش جشن می‌گیرد [هم جشن اقلاب 


سر تابا افتخارش رل نلبا ۶ 


اما بان 
عادر مرده افثادم که می‌فرماید 
ما و مجتون هصفر بودیم در دشت جنون 
او ببقصد ها ریدو ما هتوژ آواره ام 

برای همین است که امروز اصلا حال شوخی ندادم . 

یادم افتاد که ما باملت ترك تقریپا با هم از خواب بیدا 
شدیم . یادم افتاد روزی که بست نشستیم و مشروطه گرفتيم و 
شادیها کردیم ودامن همت بکمرزديم ودر بى تیتکمردانی 
راه افتادیم ولی‌چندی‌نگذشت که جز باد در کف نداشتیم.بجای 


پىق . له این باط را ديدم باد شمر ش 


مشروطه محدعلیشاه را روی تخت وآ زاد مردان را پای‌چو به 
دار دیدیم . نوقتها هنوز اینقدرها هم سست نبودیم + جنبيدیم 
و جنگیدیم و گوهر کم کرده خود را باز بدست آوردیم . 
همیتکه محمد علیشاه را روانه اروبا نمودیم خیال کردیم که‌دتنا 
دیکر بکام ماست و تلها دشمن این ملك وملت همین معمدعلی 
شاه بود که‌دمیش را رو کو لش 357 و داش انداختیم . 

اما » اغسوس افسوس ؛ که یا چشسمان دشمنان حقیقیمان را 
ندید وبا ندیده‌انگاشتم و هحان حس گذشت و چشم بوش یکه 
بز گترین سبب بد بختی ماست 
و بچه‌های ماروا در بفل پروراندیم. پادشاه مستبد را از تعت‌پائین 
کشبدیم و یاران و ندیمان اورا که باعث تمام بدبختیها بودندمیان 
خودمان راه دادیم و برصدر مجلس هم م 

هیینطور بود تاجنك عالمگیر گذشته شروع شد. مدتها 
اصلا معلوم نبود که در و درو ازه مملکت ما کجاست » 
شدیم و خانسان بر بادرفت تا جنك‌تمام‌شدو نفس راحتی کشيدیم 
تا خواستیم چشسان را پالم و فکر زندکی کنیم یکدنعه آن 
کودتای کذالی پیش مد و پشت 
دهنمان را بستند و کار از گرده مان کشیدند » هرونت هسم 


سر آت بیست سال مدام 


خواستیم حرف بر نیم سر و کارمان با داغ ودوفش ومتزلمان 
کر باس محله بود 

این بیست سال هم هرطوری بود گذشت نا سوم شهر بور 
دو سال پیس رسید مملکت دمو کر اسی شد . خبال کردیم که 
پس از ابنہمه زحمت و مرارت انشاءالُ حالا دیگر عقلمان را 
سرمان جع می کنیم ومثل بچه [دم شیروع می کیم بکار کردن. 
اما حیف » صد حیف که ازدمو کراسی چیزی که دیدیم گرسنگ 


۳ 


| و,7شکاواست ولی هثل | 


و دزدی و تاامنی و وردار وورمالی بود وبس.حالا هم‌همینطور 


مسحورن زون تا غار خالا اس 


لدعت دیکه * ان سبل خر 


پوس روش شخت وسفته مثل 


رنك و روش زرده "زرد قیماقی ! 


خان داداش زش دیهو زود 
ای به بد عت کذا ر پد تعات ! 


همه شون تو اداره انت پلاس 


تون تهروت داد دس سر 


کک 


آو به بین ابن دیگه چه آدمبه 


اون قد رکزسی خونه دم د هبه 


ب 
بر صدار 


که ملاحظه مي‌فرمانید زند گی#اونيم, که 


خدا تصیب گر بیابان نکند ۲ 
سی و هشت‌سال مشر وطه » سی‌وهشت 
سال انقلاب ۰ خون؛چو به دار تبعید » 
ہس این هم نتیجه‌اش ! باز همان دسته 
سورجران وتلدن سوار گرده اند 


| وهتوزهم صحبت‌چادر ورکلاه‌برزبانهاست. 


بر ما غله کرد .ماورا کشم | 


هئوزهم ردان برای گول زدن ور بودن 
لمات در ك هتوز-هم ملس بد بش 
از این دولتبا و کرسی نشینبا چشم مید 
دازد . توراخدا ملت برادر شا 
کجاست وشما کجا 

خالا باز خواهید گفت که باباچتکار 
کنیم » تور اءرانشان بده تا ماهم راه 
امامن ۰ من می گویم : 
مپرس ره که زسرهای رهروآن حرم 

نغا نههانت که منرل بمترل افتاده است 

زاهی را که شا اید پیسائید روشن 

که شا مررد 

راه‌نیستید ؛ ردپای‌رضای کرمانی ومیر زا 
۲ قا خان کرمانی» عباس[قای] ذر بایجانی 
و ستار خان» میرزا جهانگیر خان صور 
|سرافیل وملك | لمتکلیمن‌وحیدرعمواوغلو 
و سمید سلماسی و شیخ محمد تیابانی 
و کلنل محمد تقی خات هنوز نمایات 


اعظمبه 
مھندسالھیرا ۱ 
| است . قاثلیت ایتبا و هسعیدههای 
چاهستند. بغدا 
چاره این‌دردها جز باخون و 7 تش‌نست. 
باز مملکت فحتاج يك | نقلاب است ؛ اما 
نه انقلاب ساختگی بلکه انقلابی که د 


مردان با کدل و دانا و برای عموم ملت 
| بر با شود ۰ 

شما بای | نلاب کنید بر ای نجات‌ملت؛ 
شما با ید 
ملتر | بجقه بازی وشیادی غصب کرد 
شا بايد متقل و افورو جرو بحت بيهو 
کنار بگذارید » شما بایداز نوا 
| ومردانگی پیاموزید 

تورا خد مگر شما در دتبای‌امروز 
زند گی نمی کنید ٩‏ باباشمل پا ینک یاد گار 
قرن گذشته.امنت خوت می‌فبند که امروز 
بیش از نان و آب برای ملتی خون لاذ 
(ست » خوتی که دائم بجوشد و دقینه رام 


ا 
تباچیزی که می‌تواند مردم را از 
ن سستی‌بیرون بیاورد همان |نقلاب‌است. 
تی که‌سالپا بخو ابد وراه ورسم پېلوانی 

( بقیه در صفحه “و۴ ) | 


را فراموش کند . 
از مر<وم کیومر 
قریبا دیگر کار 
خواهددر تار ی 
مچور ر 
هنوز این م 
ابل پنج تومان 
هنوز کرس 
دادن دوی صنا 
فرستاده|ند. متا 
فرستند ١آ‏ نمی دا نه 
هنوز بالانشینها - 
ملت و زور کو ئو 
ودم و دستگاه را در 
ا 
آفریده است 
هتو رابالا 
مردم از رتك خو 
بر ادر تو 
نگرفتی » اقلا 
خودت در اقدا 
زند گی کند ٩‏ 


قناعت» قدا کاری؛ 
کی جرئت لازم 
Eza‏ 
ابمان ندارم. ‏ جل 
زرا من به آآن < 
من می‌دا نم که در 
که شراره ای از 
ررشن کردن این : 


مربلند خواهی بے 
روزی تو 7 
درختهای‌خیا بان‌ها 
شد که یك کروو : 
رری خورشید را 
آدری« 


در دنبای‌امروز 
ینکه بادگار 


ملتی خرن لازم 


هد ده ام 


نك مردم را از 


ن | قلاب است ‏ 


ء ورسم پپلوای 
صفحه سوم ) 


2۳ د ل باباشمل 


پلش آن ور آب است 


از مرحوم کیومرت و داربوش حرف 1 اززمان نادرشاه | 


تفر یبا دیگر کاری نکرده‌ايم , حف نیست که انسان وفتی می 


غواهد در تاریخ» دلاو زیو جو شو خرو ش ملت خو دشر | 
تقدرسرش ر[ بعق بر کر دا ند که تا گرد 


دادن روی صندلی راحتی وزد و بند لفت‌وو لیس بکرسی< 
نرستاده| ند. منعظر ال و کاله تعنوزمی کنهکه او را بترو تی می 
فرستند » نین داد که اوباید مجاهد و کاندیدای مرك باشد . 
هنوز بالانشینپا خیال می کنند که 7نها را برای‌بامال کردن‌حق 
ملت و زور کوئی و پر کردن جیب آن بالانشاننده واتوموبیل 
ِ مو نور چشی‌های| بشان؛قر از داد ند1 
هنوز مر دم معتقدند که خدا آنها را برای توسری‌خوردن 
آنریده ۱ 
هنوز باط سالوس وعوام فریبی دائر است » هنوزابت 
مردم از رن .خون می‌ترسنه» از مرك‌وحشت اراتا 
بر ادر تو که‌راه زند گی را مائند زند گان یاد 
نگرفتی > اقلا راه مردن دا مثل مردان بادبگیر! 
خودت رافدا کن باکه فرزند قو بتواند مثل آدم 
زند گی کند ؟ از نست هائی که خداو ند برای‌هر ۲ دمی‌ارزانی 
داشته است استفاده کن تتگذار چندفر کور ونادان و ناباك 
تورا بدست بکیر ند وواتُ سوم شهر بور را برای‌تو 
ارغان بیاور ند . تگذار برای منفمت‌شعصی بین نو وهمسایگان 
ردوستان تو تخم کینه ونفوت بباشند وخودشان واه فرنك یا 
ینگی دنیا را بیش بگیر‌ند,و تو در نش بسوزی؛ چشت را 
باز کن و سرنوشت خودت را "خودت بدست بگیر + تاریخ 
بلحت را خودت ب 
ام اه و تاد ات گفت خودش نادان است 
]نقدرهوش که بتو بعشیده است بدیگران ارزانی نداشته است 
تناعت؛ قدا تیا کاریبرفا وسادکی که‌توداری دبک اران ندار ند فقط 
کی جرئت لازم است و بس! ازتوحر کت. ازخدابر کت 
من بپیچ چیز مثل 7نیه‌تو که خودت راملت ایران مینامی 
ایمان ندارم. جلو چشم من درخشان تو جلوه گر است 


خداو ند 


زیرا من به آن جنبشحقیقی که باید پیش ]ید امیدوارم » زیرا | 


بن می‌دانم که در زير این خا کستر آ تش مقدسی خواییده است 
که شراره ای از آن برای سوزاندن این بنامای ظلم وجور و 
روشن کر دن اس بت تاريك کافیاست . 
هر کس بتو گفت «در جبین‌این قوم نور رستکاری‌نیستم 
اودروغگو ست او بيك مرك است » اول او را بتکش اول او 
دا نابودکن ؛ من میکويم تو نیز نجات خواهی یافت ؛ تو نیز 
مربلند خواهی شد بشرط اینکه بخواهی ؛ 
روزی تو آزاد و کشورت ۲ باد خواهد شد که شاخه‌های 
درختهای‌خیایان‌ها کار چو به‌دارر| کنند » رو زی رستگار خواهی 
شد که يك کرور غا 
روی خورشید را 
آری ۱ چنین روزی خواهد رسید ؛ و لی 7 نروز هم بابارا 
نراموش نکن ویایقول استاد : 
چون کشت ز نو دمانه آباد 
ای کودلد 
ور طاعت بندتان خود شاه 
گر فت از بر دا خدائی 
4 درسم ارم نه اسم شداد 
گل بست دهان ژاژ خائی 
زان کس که زوك تبغ جلاد 
ماخوذ بحرم حق ستاثی 
إتمانة وصل خورده یاه آر ! 


بن خقوق نو زیر زمین بشوابند و دیکر 


دوره طلالی 


اه کا أ 
E‏ 


ردادیم انارو به 
جادر زده کنار ده 

به کس کسااش میدیم 
به همه کسانش ميديم 


آقا با کاظی جونش 
با چات پسو نصد 
با اون پولیکه هر و کیل 
داده بیش باج 
ان دی زانو بزنت 
که و کری خوب پلدیم 
آبا بدیم س آیا ندیم 
یا با قجر یی 
مقطارا بس و 
با اتولای شيك و پيك 
با سول .باب آمريك 
پیاد بکه که ما هه 
از یکی دیا اومدیم 
آبا بدیم ت آیا ندرم 


داش 


با اوت پرای جیر‌تیلش 
بیان بکن که در اراك 
هم کنبز دادیم هم ندیم 
آبا بدیم س آیا ندیم 
داش عتی. جون‌با دکترش 
با اون بغلپ‌ای 
با ماين وزارتش 
با حکرسی. وحالتش 
بگن که خوبی ازشماس 
ما رو بخش اکه بدیم 
آبا بدیم - آبا ندیم 
و ڪه داش نصل 
که هت مثل شاخ گل 
به وخ تلیغات بزنه 
که هلت چون: بت ود 
ماشین هو فرستادم 
بگه واسه دختر اومدیم 


پرش 


نقلازشمار» ۳۰۷ اطلاعات. (حوادت 
شهری ) 

.... نجف نام اهل‌قم سا کن‌منزل محمد 
واقم دربخش ۱۰ بعلت مبتلا شدن بدل 


ا درد باچاقر کلری خودرا بریده و برای 


دزمان به پینارستان اعزام ودر ساعت ۲۱ 
در گذشته است و لاشهاو باتشر یفات‌قانو نی 
دفنو قضیه زین پیگر داست + 
.با هم میگو یلدا بر ا نی ابتکار ندار د 
ات 


آی پاباشمل ؛اینروزها چندنا از برو 
بچه های میدون بخ خر منو گرفته میگن 
با تو که حنات بپاو بابا رتك داره‌زود 
بزو پشش و ببش حالی کن حالا که تو 
کلاه تخم مرغی سرت کذاشته ای پس چرابما 
که نوچه‌های توهستیم اجازه نیدی این 
کلاه راسرمون بزاریم,مگه‌ما چه‌چیزمون 
ازدیگرون کمشره :! بپرجبت پایاجوت 
| زودشر اینارو ازس مابکن و بایه د و کلبه 
حرف دست بسر شون کن,. 
ا مشدی عباد 
باباشمل -] مشدی عباد ازتول من به 
بچه‌های میدون بکو آدم خوبه صدقش 
صاف باشه والا پا کلاءوعبا وردا که کسی 
| مخلس کس‌دیگه نميشه. خیلیپامیکنه‌در ظاهر 
| کلاه تم مرخی‌سرشان بزار ند اما در باطن 
ببابا نارو بز نند.پهرجهت راجع بکلاه تخم 
مرغی خودم هم‌خیال دارم اک خدا ا 
داد ابه شب قوم ونه يبام وعوش شال 
واسه‌تون صحبت کنم. 
حاجت بکلاه‌نمدی د اشتشت ست 
درو اش‌صفت باش و کلاه آتری‌دار 


اختلاس از منوچهری 

جپانا چه بی مپرو بد خو جپانی 
که انبار و الد نک میپرورانسی 

یکیر ادهی‌صدر مجلس‌چو حاجی 
یکی را بپجران کرسی نشانی 

همه خيك پوران وشمرانچیان را 
ز خون دل خلق اسکن خورانی 

ام دیانت تو خود سیدی را 
بکایینه با زور رو میچانی 

دوام و سلیمان کنی رام با هم 
به پهلوی روباه گ و کې نشانی 

یکی را نبی پرچم عدل در کف 
یکی زا کنی پیشه بازارگانی 

از 
یکی را کنی نردبات ممانی 

پانبار اک ۱۳ 
ز شاخی بشاخ دگر میپرانی 

بود فعل دیوانکات کارهایت 
بعبری تو "دیوانه ای و ندانی 

دواما ترا کرده ام آزمایش 
سراسر فریبی سراسی زیاتی 

وگر آزمایمت صد باز دیگر 
هتا انی انیس ای 

مف لاآدری 


| 
أ 
۱ 


س‌ودوساله! 
هفته شته نامه توفیق با 
گذاشت و سالنامه‌ای هم بیرون داد که‌در 
آن عکس‌مرغان‌خوش]ر ازش را نداخته 
بود. ما بداش ممل لوطیانه مرحبا کفته‌و 
که مقراض "حکومت تظافی 
هیچوقت وك مرغانش را نچیند . 


امیدو آریم 


۰ در فومن بین قوای دب | کبر و نفرتبان رشتی 
(ماسولهٌ) جنک در گرفته و در نتیجه یکنفر مرردآهنین زخمی 


شد ات . 


| ,ازایتکار کسی نی میسره سهله,پلکه یه | 


باباشتمل 


مر نم مر ۰ ( 
وا ۰ ( 
2 

۱ - حالا که محتکر 
ست ازسر مردم بر نمیدارند وهر روز 
قیمت جنس ها را بالا برده بقیمت خوت 
باباشون بفقیر بیچاره‌ها غالب می‌ز تندمن 
پیشنهاداهی کنم که مردم‌هم باو نا لج کرده 


/ 


ہی انصاف 


ازیه روزسین (که قرارش باباباشله)هم 


تدم بشن‌غیر از نون‌خالی چیز د 


خیال هم‌نکنند اگر چند روزی جدو | 


شکمشانرا بگی 


نفله می‌شن ۰ نه و اللهمن قول شرف‌میدم که 


ندخد | نغو |سته از گرسنگی 


| فایده دیگه هم داره و اون اينه که سطح 


۰ کی از محرزم لول ما کله یکر د که کی 


دانم بچه علت ہس :ازب سالها مرا بنییگذار ند اذ 
من فبمیده|م. کهوقتی‌مبگو ند فر| کسیوّن» یفنی چه.در صورت 
اي و کیل های تازه باین‌زودیها از این جر ةا سر در تخو اهند 
آورد 


ت‌شوم. تازه 


بت که‌شن‌و کلا 
را از هفتاد به هنتادو پنج ترقی دهند که ظامراً [قای موتمن 


اجه در دست تنظیم و تقدیم 


البلك و باطنا 7قایان‌دوام و حاجیو بوداغی نیز بتو| ننددو باره 
| تتخاب شو ند . 
پا باشیل - انشاءانثه مبازك است 
9و چبارم 7 چم ادارء کل د 
افراشته. بودعلت کویا فوت اشنو خان و هماخاتون بودهاست. 
۰ در مزایده ملاس کارخانهای قند تشه و تبردست 
بوده است . 
قای ملنشاهی وجلا تقاضا کرده‌اند که کرسی 
و هگروهزمو دغال ر نک وار کوش 


۰ طبق [ماریکه کارخانه سیمان به وزارت تیشاو | 


تبر داده است‌محصول کارخاته‌در ماه شپر یور ۱۵۰ تن‌سیمان 


بوده است در صورتیکه میبایستی در روز ۳۰۰ تن تهیه نباید. 


۰۰۰ ماشین دولتی‌شماره ۷۷ که برای‌خوشگذرانی ۱ 


دم در خانٌ توقف کرده بود رندان چهار حلقه لاستیکش را 
دزدیده و زیرش جر چیده اند . 
۰ قردا بماشین شماره ۲۹۷ قوراً چهار حلقهلاستيك 
E‏ 
مش خلیل عینکی بابوالقاسم فرفره وعده داده که 
خصه تور هرطور شده تورا ازصندوق درمیآرم . 
آبوالقاسم فرفره بچند تفر ازرنقا سفارش کرده که 


یکعده مردم جدی وبدو تپید کنند حتی, با روزی‌یست تومان که | 


با[توبوسها بسا کز رای مر اجمه ومو کلین راییاور ند . 
پس از آب کردن ته پنجل ادارة دخانیات و استفاده 
بت کارشانه راه‌می افتد . 


.... کرسی تشینبائی که اتتخاب نشدهاند دست بد امت | 


حاجی شده و خودحاجی همازداش] قامنتظر ساعدت فوریاست . 
....نتظ الو کاله کرمسار پامامور مساشین: دودی قراز 

دادی برای خرید رآی بنرخ هررأی به پنج‌تومان بسته‌بود,یارو 
بهريك از کار گران فقط سه‌تومان ‏ برداخته است وکار گر ان از 
قضیه باخبروشکایتی راجم باین‌امر به‌بنگاه‌ماشین دودی‌نوشته| ند 
وا اعلم بالصواب 


کی گنج ان 
اگر امه باباشل تا ساعت ۱۱ روز پنجشنبه نرسید به 
تلفن 0۷۹۰ اطلاع دهید . 


ا 


زند گی خو دبخو داز بالا کله. معلق‌خورده 


وخرد وخمین خواهدشد . 
پیغمبر قلا بی : لاکتاب 


بابا شمل ی پیغمبر فلا بی ! حقیقتا با 


سرد اک هعرج 

ین تاز گیها از بیش خدای‌قلابیآمده‌ای 
که ازهمه جابیغبری ,خوب جانم مگه تا 
حالا خوراك مامردم غير ازنون خالی که 


شپادت 


او نېم بزور,دست مياد چژدیکه پوده که 
با ادت 
هم دات برای او نا می‌آسوزه 
مرغ ویوقلمون سر سفره شون "بیدا ميشه 
خاطرت جع باشه که | که 7سمان بزبین 


که 


بیاد باز اوتا از خوراك همیشکی شوت | 


دست بر نمیدار ند و بهرقیمتی باشه نیز ادن 
بتن پیبارشون بدبگذره 
بیغمبر یت را جای دیگه پهن کن که ار 

۲- برای اینکه تماشاچیما زیاد معطل 
نشو ند ومثل جلسه استبضاحی روزیکشنبه 


| وشظ معر که رو زنامه غو ند نشون, بگیرهه ,| 


اد می کنم که یکی ازدارودسنه 


اج ندا ویکی هم ادرو "| 
| های صدراعظم |نتخاب شو ند تاباهم جلوی 


چشم همه کشتی بگیر ند و هر کس دراین 
میان زمین‌خور دا زمید ان‌در بره | لبته حاجی 
هم پایدست مرشدی‌داشته باشه تاهروقت 
یکی جاغالی کر د ناتوس کذائی را بصدا 
در پیاره . 

آما باین شرط که دراینجا هم شل موقم 
کشتی زورخونه کارهاه رعایت مردی و 
لوطی گری بشه وحاجی هم مثلمررشدهای 


معبولی ببطرف یبونه و نخاد حرف خودش 


ایم خا 


در گذشت نابپنگام جوان نا کام شر کت | 


نار» قلب کلیه دوستان[نبر حوم را داغدار 
ساخت اینك, پا یلك دیا عاسب میت 


وارده را به آقایان مشدی غلامحسین. | 


معبود و پیران زاده و کربلائی ابراهیم 
خمنه تسلیت گفته و اميد و ارم خد او ند بایشان 
عبر جبیل‌عطا فرمایدنا پار دیگر اداره 
تثبیت قیمتها جنس دیگری را انحصار کند 
و آقایان از راه تشکیل شر کت دیگری 
بنوائی بر سند . یار دا نقلی 


رم میزاری,ا کی | 


غار:۲۹ 4 
0 1 3 
رای 

بطوریکه خفیه نویس یاباشل از 

زور خانه اطلاع میدهد لوطیب‌ی محل 
چپارصد تومانی‌را که یکی ازسیاستمداران 
اهر برای گلر بزان و باطنا برای تهیه 
زمینه| نتخا با تی بخشیده بو دپس فرستاده| ند 

بت غير مترقبه 

خنیه نویس ما (طلاع پيد کسرده 
اس که علت غیبت سید جوشی در جله 
یضاحی روز پنجشنبه ۰ ۲ بان ماه[فقط 
ودن لباس بوده است» زیر | چون مد ارس 
باز شده است قا زاده مشارالیه ازتسلیم 
لباس خود به|بوی خود داری‌تموده اندو 
از قرار هعلوم نز اعی نیز بین بدرو پس‌در 

کرفته و با غلبه پس شاننه یافته است 

بار آمریکان 

چون اخیراً در تبر ان اغلب کافه چیبا 
کافه خو در امیدل به بار مر یکان نود اند 
از قرار معلوم, کل احمد پستنی فروش که 
جنب مسجدسپپسالار بستنی فروشی میکند 


و دکان‌وی‌پاطوق مخبر ی جرایددرمونم 
rt E‏ روا 


داریوش کبیر و 


غادل و شاه عبات 


جور کش مبوه فر وش ها 
بطوریکه اطلاع بیدا کرده‌ایم 


7 ۳ عامری از شبر مه 

فو شای معتبر اخیر] یکنفر دم گردن E‏ ی 
کلفت که شلان خورش خوب باشد استخدام باباشمل - , 
کر رودقم لی | ] وی بودشان یز 
بردهر درموتم لزوم او را عوش‌خودشان ا 
بداد گاهاعز ام میدار ند خقیه نویس‌باباشیل را از ای 9 
(دعا میکند. که بگوش‌خودش‌شنید» است و كنحل نب 
E e‏ ی لى نب 

که حاجی آفای میوه فروش وقتی سرو EE‏ 
کله مامور را دیداد زدواحمدی پيا برو وکیلشان را از 


پنجاء‌ضر به را بشور. اما زود پر گر دی‌ها» 
یی قیمت شاو ار 
بر اثر اجرای قانون شلاق قیت 


ES 
ابر انه) (شمار‎ 


شلوار کبنه معصوما شلوار چزسی در ۷ 
بازاز بی‌اندازه تزقی- کسراده:(ست یا 1 پا باهمل -- 
شلاق غور هاموقم اجرای مت 1 ازئینی بود .ما 

شتا سرش بخوا 


شلوار رویېم میبوشند . 

تجار عمده فروش جدا مشفول خرید 
هستند ولیکن معلوم يست خیال اعتکار 
دار تدو یا یشده بر ای روز مبادای‌خودشان 
میغو |هند نگهدار ند . 


زن اگر یلا 
در آهش‌دلمان ب 
آنوقت زن را ه 
پرستش میکردیم 

با باشمل- هھ 
رادیر بو دحالا دو 
درصورتیکهامرو 


میه(شارنه) 
بعد از این 
ار امروزا 
بدا بیکرد . 
پاپادمل - د 
که ورقه استیضا 


متجازات چندتا 


مشغول خرید 
خیال اعتکار 
ادای‌تخو دشان 


مبهن پرستان(شسارن:۱) 
ه من دولت که پس از ۰ 


رو زهتو ز جواب استیضاحر|" نداده‌صلاحیت 


و اعتبار تدارد . 


باباشمل -اختیار دار ید پس‌داش‌اعتبار | 


مل شاخ شمشاد تو دولت چه میگوید؛ 
ابر آن‌ما (شمار۷۲۸) 
بچه هاچه میگو ینن ؟ 
باباشمل - بعتل مابزر گ‌هامی"خند ند 


که هنوز هم‌روزهای‌استیضاح برای تماشا | 


بجلس میرویم و دست از پا دراز تر بر 


ا 


شرب 
» ونام این شامنشاه‌درردیف 
داربوش کییر و سبروس و نوشیروات 
عادل و شاه عباس کبیر و نادرشاه‌جاو ید 
خواهدماند . 
پاباشمل - ماشاء الله ۱ 
طوقان شرق (شاره۱ ) 


بقزار اطلام واصله 7قای جسواد 


عامری از شهرستان لبنان بنمایند گی‌دوره | 


چپاردهم انتخاب شدند . 


باباشمل - پاید باهالی در این 


خرس تبريك کنت که کت ما ایرانیها | 
را از پشت بسته‌اند . اقلا ا گنر ماها | 


و کیلمان‌محلی نیست از آهل همین معلکت 
هت اما (هالی لبتان رودست ما زده و 
و کبلشان را از مملکت دیکر انتغاب 
کرده اند . 
ابر انما (شاره ۷۸) 
بامشاد مرد 

باباشمل- خدا رحمتش کند که آدم 
نازنینی بود .ما هم حاضزیم بك فاتحه 
بشت سرش بتخوانیم . 


زن ا گر یك‌دستگاه رادیو باشد که 
بخواهش‌دلمان بتوانیم باز کنیم و ببندیمش 
آتوقت زن را همچون يك الهسه مقدس 
پرستش میکر دیم . 

باباشمل - ممقطار | گر زنك دستگاه 
رادیو بو دحالا دوهز ارتومان ارزش‌داشت 
درصور تیکه اهر و زدراجنوب کشور پاستانی 
و در همین پایتخت ظاهر] متمد تش با بك 
سر نبات و چپارعباسی‌وجه تقد زنبا را 
مین مکنند. . 
مبهی (شارثه۱) 

بعد از این مقدمات ميخو اهیم ینیم 
اکر ارو زانتخابات[زاد میشدچه‌صورتی 
بدا مبکود . 


پابامل - در این‌صورت عده کسانی 


که ورته استیضاح را امضا کرده بودندبه | 
يیکصدو 


وا قفن در نے 


E 
زنهای جوانیکه بهمسری مردهای پیر‎ 


های خراب می بندند تا[ نپا رایتصیر گاه 
پرسانند 

بعضی |زمرردها قلم دست میگیر ندو خیال 
م‌نند. تویسنده شده| ند و بسیاریاز 7نبا 
با گرفتن زن خیال میکنند شوهرهستند . 

مردھا خیال‌مییکنند که زنہا برای‌خاطر 
خود[ نها با[ نباهسرمیشو ند و لی ید انند 
که‌سر پسر [نها میگذ ار ند , 

مادری بدختر خودمیگفت :بخاطر داشته 
باش که مردهای از کار افتاده باوفا هم 
میشو ند 3 


دراین است که آنشی برای روشن کردن 
آن موجود نیست . 
مر دم (شارقه۱۱) 

از کداهمرشوه ميخو اهند!! 


باباشمل - بقول معروف : گدابگدا 


رت ا 


| مین پر ستان (شمار ۶ ۱:۵) 
ا هنوز لاشغور ها درانظار م ر کت 


خدای نغواسته | گر ایران بمیرد گوشتی 
تذارد که نصیب لاشخورها بشود . 
۳ 
این استیضاح ها برای ملت حاصاسی 
نیاورد ولی برای دولت و نمایند گان‌هبه 
آورد» بول "ورد ؛ لاستيك ]ورد 
قند وشکر[ورد گندمآوردمقامآورد. 
باپاشمل - مکر بنابود غیر از این‌ها 
چیز دیگر هم بار بیاورد . اصلا در این 
دوساله دمو کراسی جدید | لولاده‌ما؛ همه 
| استیضاحها واسة این چیز ها وده و الا 
۱ مگر کرسی نشینهاعقلشان گرد بودبرای 
| خاطرملت» خودشان او دولت دا تو درد 
ای اون 
امر و رو فر ۵ا(شار۱۱۳۵) 
ما اگر گفته شده ات اهالی 
کرمان‌خون‌میخور ندزیادجا ی گله نیست زیر | 
و وی کار رارکت 
منتهی فقرا و توده مر دم خرن دل 
| میغورند ولی اغتیا و طیقه حا که خون 
فترا را . 
| باباشمل- ہس ازاین‌ترار توت‌غالب 
مردم این کشور خون‌است . بقرمالیداین 
راهم‌جیره‌بندی کنن 
۱ کاووان(شمار:۲) 
۲یا استیضاح نان مردم را تأمیسن 
خواهد کرد ۲ 3 
با باشمل - همتطار خدا عقلی بہت بده 
که معلوم ميشه خیلی‌صاف و سادةه:اولا 
| مکی اژ ووزاول استیضاح؛ برای‌خاطر نان 
مردم بود که حالا این سؤال‌را می کنی. 
ثانا اگر همین جنغولك بازیهانان‌مردم 
را امین نکنداقلا انتخاب محروم الو کاله 
| ها را که تامین مئ کندو از آن گناه که 
نفمۍ رسد غین چه‌باك ۰ 
۱ درصفحه ۲ ) 


است . 


| درمیاً یندکاراسبپاتی‌رامیکنند که‌بتوموییل | 


بد بختی بسیاری ازاجاقبای خانوادکی | 


۲ ا ر ۰ 
این رسم لوطیگری نشد 
قر بون آو نائی که يه جو لوطی گری‌سرشون میشه, 7دمای 
لوطی منش‌و داش مشتی‌این‌به چنزشون خوبه که هیچوقت با رو 
حق نمیزار ند وا گه با کسی طرف‌شد ند مرردونه با او درمیافتند. 
یادم میاد پنجشنبه گذشته که بنا بود کرسی تشینها صدر اعظم 
دا بای سوّال و جواب بکشند تو اطاق |نتظار تماشاچیپا و 
خفیه نویسپا دو پشته روهم وایساده وعنم اون لابلاها خودمرا 


| جا کرده بود . معلومه اینروز ها که موتسع وکیل بگیری 


است همیته جا های شلوغ بر(ی وراجی چون مبده و هر کی 
سنت یکی رابسینه مین نه و باسم و کیل او نو بر خ‌جسیت‌می کشه. 
مثلا در این حیس, و بیص يه هو یکی داد زد نلونی را و کیل 
نید وامه اینکه ده سال تموم تو زنډون بوده, رفیق پپلو 
که خوشیز کیش کل کرده بود گفت از اینقرار خسوبه اسم 
اصغر قاتل و مختاریرا هم درجزو وکیل ها پئویسم چو 
دا هم تو زندوت انداخته|ند. نزديك بود سر همین یه کلیه 
حرف بین‌دوسهتا«شکر آب به که چند تامی‌رب ی کر دند 
و با سلام و صلوات معر که را ختم نبودند اما فرداش یه 
روزنومه را باز کردم » دیدم ورداشته| ندتضیه را با آب و تاب 
تموم نوشته و در ضمن اسم اون کسی را هم که کفته بودند 
و کیلش کنید عوض کرده‌جاش يکي را که با اونا خرده حساب 
داشته نوشته اند . خدا میدو نه وتتی‌اين را ديدم دود از کلهام 
پلندشد و دلم میخواست این رو زنومه چی را پیدا کنم و بش 
بگم : آخر شا که دم از حن و حساب میزنید و با بوق و 
توترا تودل مردم جا کنید پس چرا ور 
باره تو روزنومه مایه میگیر ید. ز اسه‌اش 
نید . واه باه اینکار ها برای‌خودتون 
خوب نیست‌چون همه اونائی که 7نروز حاضر و ناظر بودند و 
از اصل مطلب خبر داشتندوقتی این جیزها رادیدند | گرم جزو 
دارو دسته شما باشند عقیده‌شون بکرده و کم کم از دورو 
ورتون کنار رفته خودتون دست تنپا میمانید [نونت وش 
کسی بسرفهای حسابی شما هم بدهکار نیست . 
خفیه نویس با باشیل | - مشدی عباد 
خواص‌کا کل 
باز پنجشنبه گذشته که روزنومه باباشمل را در خونه 
تحویل دادند نهنه جون فریاد زد لډ آهای روزئومه را بیارین 
نه کذائی را بچشم گذاشت و دتبال مطلبی 
رفت که واسش نوشتهبودم . 
اما من دلم ترص‌بود که‌این دفعه دیگه‌دعوامرافه تدار یم 
یکمرتبه ننه‌جون فریاد کشیدواهان جستم » باید همین‌باشد: جار 
و اجنجال نه‌نه جون # ,و بصدای بلند که هفت هسایه خبر شد 
خوند و از اون‌خنده های جانانه که کف ولف بذ نش 
را مثل خيك یره تکون تکون‌میداد راه انداخت. عرش کردم 
نله جون من پیش بابا شل ریش گرو گذاشته .ام که هر هفته 
چند کلوم از خورده فرمابشات پر مغز شما را تو روزنومه‌اتی 
پندازم‌حالانکلیف چیه گفت دیاش قلم کاغذ دست بکیر تاو است 
بکم بنویس « این ملك روی ا کل ابن واون می‌چرخه. نگاه 
کن تا وقتی ابت هسایه مون وزير اندرونی بود‌عقول کوچه 
را باك و تمیز نکاه میداشتن » میورها مرتب آل.و 7شفالها را 
جمع‌می کردند اما همچی کۀ عذر پاروراخواستنداشغال و کنات 
سرتاس کوچه را از جا ورداشت ؛ سپوره هم شده نوه اتول 
خان رشت هرچی خود ببچاره اش هم داد و فریاد کرد کسی 
تره‌براش خوردنکرد.پس پسر جون یا فکر کاکل باش یا اگه 
خدا از روزاول کچل خلقت کرده بکا کل دیگری بچب. وای 
بحال کشی که هم خودش کا کل نداشته باشد و هم روی کا کل 
کی دیکه نتونه چرچری بزانه که‌الله وا کبر باید تا آخر عبرش 
بار کش دوات باشه > همین که خورده فرمایشات نه نه جؤن 
ته کشید از ته دل هی کشیدم و گفتم « البا ترا بقدرت انمالی 
خودت جلواین‌سر کچل ما هم چند تا شویدسبز کن که ماهم تو 
این ملك بابشو بی کا کل نباشیم > 


اینجاٍ دو باره جبه 


چاکر شا بچه ننه 


7 ای مرت مدنی _ مقام ریاست نمیتو| نند ازمعا لفت | شخاس 
جلو گیری کنند » حق ندارند ؛ مقام ریاست یعنی چه و 

بابامل- ولش کن داداش ترك عات موجب مرض است . 

آئای رئیی - بنده خودم بالایحه موانقم ورای میدهم 

یکی از و کلا- ریس اساسا پیطرف امنت . 

با باشمل - نه‌اين مجلس و نه‌اين رئيس + 

7تای رئیی- من اسامی کسانی را که دراین جلسه وجلسه 
قبل خارج شده| ند یادداشت میکتم که اینها مخالف با قاتوت 
اتتخابات وا تتخابات دوره چپار دهنند 

با باشمل , | گر بناشود یادداشت کنند خیلی چیزها هم یاد 
داشت شده که تذکار [ نپا خوش ند تیست . 

[قای ملك مدنی - درمسائلاصلی مانمیتو|نيم ساکت باشیم. 
من بشعس [قای رئیس معتقدم که یکی |زرجال مو تر ماهستند . 

پاباشمل - خجالت بکش‌بچه اهنوزهم وجهفعلی رابجای‌ماضی 
استعنال میکنی . 

فای ملك مدی - خو د 7قای‌رئیس هم‌طر ندار اصول‌هتند 
این است که باید درتمام مورد بیطرف باشند . 

۲ فای ریس - بنده در همه چیز ببطرف هستم ولی در اهر 
انتخابات بیطرف نیستم 

با باشمل - متأسفانه باباحاجیو ادرهیچ امری بیطرف ندیده 
است ۰ 

آقای ملك مد فی ۔ هيچيك از نمایند گان تقاضائی نکر ده| ند 
بد کنر هم گفتم گر هريك ازنمایندگان تقاضانی کرده |تداسم 
اورا بر ند . 

با پاهمل: دردفتر اداره بر نج ولاستيك ثبتاست . 

7فای وزیر دارائی - بلی قصودم این بود که او از مجلس 
انتظار موافقت دارد . 

باباشمل: وازشاهم | نتظاردارد که مطالب ایشان را بمچلس 
لااقل حالی كنيد . 

7 تای وزير کشور - بطور خلاصه عرش میکنم .چندی قبل 
بك معجزه جعل‌شد . 


باباشمل - نظیر آن‌معجز: که باپابزر گه‌ازآن استفاده کر د. 


7 تای تهر انچی- احز اب چرا اعلامیه شان‌راروی کاغذسفید | 


چاپ میکنند , 


پابا شمل - شاید. بعضی ها انبار کاغذ سفید شان ته کشیده و | 


فقط کاغذ رنگی دار ند . 
قای طوسی - چیز هانی 
بنمایند کان پاك برمبخورد لبته همه ياك هستند . 
با باشمل- | نشاء الله 
جلسه سه‌شنبه ۲ بان 
7قای بهبهانی- واش که من‌خسته شدم . 
باباشمل - اء اله یست‌رو زدیک رکاملارفع خسنگی‌میکنی 
7 قای بهبهانی- مردمسانی عورت ندار ند . 
باباشمل- و بعضیبا میخواهند رز نها با این وضع جادر هم 
رشان کنند 7 
7قای نهر نچی - هنوز اب وضعیت |دامه داد ومحصول 
هم‌تمام. شد . 
با باشمل۔ مجلس تبام گشت و بآ خرر سید عمس 
ما همچنان در اول رصف تو مانده یم 
نای تهرانچی -مردم چیت متری شش هفت نومان و قند 
۽ الى ۵۰ تومان و 7ب نبات سیری ۲ ۱. قران‌مبخر ند 
باباشمل :و کرسی نشینان!زاین خرید های گران معافند. و 
ی شده در اختیار ۲ نپاست 


قند و قماش فراوان پقیمت جیره 


ای آهرانچی - همه‌ميدانیم چه عکس‌هائی بر داشته‌میشود | 


در«وارت د کی هست که | 


| میزدهم 7" 


ای ریش تو ۰ عابرین 

مخرام بجلسه با چنین حسن 
تالب مشای » اسوزات 
ز آن نایب ارقه‌ات چکویم 
ST EEE‏ 
زین حلقه که چشم بدا زآن‌دو ر 
هرسوی شسته کرد آین بزم 
عرعر , ت و کجا و قدذوالقدر! 
بلبل » تو کجا و نطق الدنث 


رات شده شیخ و دشمنانش 
اکاش نام او شذی ری 


یک چند بدست؛ ریش‌ماداشت 


رو سا 
کر کی است به جل دکوسفند 

عسافل نشود پیچ بند ی 
خرم . دل هر نیاز مندی 1 
شیرین سخنی » ودل‌پسندی ! 
زیبا ست ول نه‌هر بلندی 
شیواست وی نه هر چرندی 


ابه ند پو ز خندی 
ساره دشمیان کدی 


منبعد برآن بود که چندی 


ص ار بش 395 


ع 


اندازة ریش خویش لیرد !! 


واین عکس ها چه عواقب وخیمی برای 
ما دارد 

باباغمل- و نیز همه میدانند که این 
کشمکشها وجارو جنجالای منتظر |لوکاله 
و محروم| لو کاله‌هاچه‌عو اقب و خیمتری برای 
ماخواهه داشت 

آقای تهرانچی - احصائیه اموات را 


پینید روز بر و ززیادتر میشود. 


را دو باره اتساب کند ۰ 

7قای آهرانچی - متأسفانه در مبلکت 
ماحالت دمو کر اسی‌هم که بگیر یم قواتین 
احنرام ندارد . 

پاباشمل- | کفته اند احترام امام 

ای امترلی ات 
[قای نراقی -بنده‌مکرر اتفاقافتاده 
که بچه‌هایم تايك بعداز ظبر دم دکات 
نانوائی معطل شده و گماشته ام ڪتك 
خووده است 
باباشمل- بازخوست كەت گماشته‌داری 
بابا که نانو گوشتش‌راخودش باید بگیر د 
چه حالی دارد . 

[قای نراقی -ابن یادگار خیلی بدی 

است که از دوره‌سیز دهم باقی‌خو اهد ما ند, 

پا پاغمل- خاطرت جمع باشد دوره 
ر یادگار های بدداردکه 
این یکی شش کم اشت ء 

7 قای نراقی - کسی دیگر پشت‌در و از» 
تایستاده که رستم و ارو ار دشود وخوار بار 
راراء بیاندازد . 

یاباشمل-داش | بول‌بازخودت رابکوچه 


گر 


بستم باسبی لای ابید هاش اززایل 
ث درمتنظر تحویل گر 
صدر اعظمی پود 

۲تای راقی - د 

پا باشمل-یارم لب بام مدا . 

آقای نراقی - درموقعی که همکار بنده 


شده وب 


داشتند صحبت میکر دند کمتر خاضربن 
خاضر 

باباشمل- بار كاش داشا بول معلوم‌میشود 
از درد بابا خبر داشتی , جون خودت 


| این یکی دوساعته خیلی خسته شده برد 
| وازترس حاجی هم جرأت نیکردم جق 


چاق کنم تارف خستگیام بشود 
[قای دا 

کرده بودم که بعرض ۲قایان برسانم 

با باشمل-|مامتاً سفانه‌مو قعی که 3 

بکیرمرندان ازجییم کش رفتند 

۲ تای نت وزیر- |یکاش بجای 
هیامو وجنجال یکرتبه آقای تهرانچی 
پشت تر بیون‌میآمدند واظهار هیکر د ند 
آقایان مالکین زودتر تعهدات خسود را 


ده یادا 


ای 

باباشمل- [ نوقت دیگی استیضاح ازو؛ 
پیدا تبیکرد 

7 قای معدل - راجع بچفندرهم بفرمائید 

بابایمل- چنندر چیزیست که از آن قند 
درست می کنند وسرهرماء ۱4 کیلو‌آن 
را درخانه کرسی نشینها تحویل میدهند 

قای اتواد: از بر نج صحیتی نشد 

باباشمل- سید خوشاً بحالت که نونت 
حاشر است وحالا بفکر بر نجی وهیچهم 
غصه ما بیچاره‌هارا نیترری 

ای تهرانچی - بدون اینکه ازمجلس 
مشواز تی بشو دو زارت‌خوار بارر امنحل کرد“ 
بابادمل۔ در عار خیر حاجت هیچ استخاره 


RET دو‎ 


پابا جون | 
و ناله راء اند" 
اعلون چسبو ند 
افنادم ندست‌و با 
شده چند تاتی 
بلکه ماهم کار 
که قزر ند 
اقلا از نوشتن | 
چند روزی دست 
خودت خلاص کہ 
هه مر این کا 
بچه‌ها تو در و 
من هم سر" فرع 
طوالت رانا اچته 
تطاو من کنم 
اين درواون در 
عمد ارائ بر 
ترا بان کلاه ی 
هم یکنوع طر فد 
لچك بسر امروز 


را هم امروز 


گر دن پھر ج 
که اکه آبتا باشه 
چزهاتی که < 
کنی روز تیامت 
عیکیرم وحسایها 
شین بر فقات‌هم 
و مجان ی گیر او 
باشن سر کیده ر 
چون‌تو کنافت و 
ها ریشته اند 5 
کردنش را دار 
ارادتمند: نه نه- 
ی 
الحمد له ازد 
خانة دودخانه و. 
سرسیگار وتوتو 
برای دقعه هفتاد. 
چون دولت م 
از کیسه توتو نېا 

دریافت دارد 
لذا حاجی تو 
باه اهر امیانر 
نوتهو خالی نبو د: 


بعل 
بعلی کشت ور 


هبتر 
رفت و اقتا د 


جانمن. 


ون خودت 
ته شده بودم 
مبکردم چق 
نود 


دداشت هالی 


ل رفتند 


ای نهر 
. ا 


ات خود را 
تضاح اروم 


رهم بقرمائید 
که از آن تند 
۱ کیلوی آن 
ا 
کی ن 

ت که نوتت 
نجی وهیج۸م 
نکه ازمجلس 


و امتحل کردند 
هیچ استخاره 


71۳۲ هماز نه حستی 

بابا جون از توچه پثبون بسکه 7» 
و ناله راه انداختی و هی پدرو دیوار 
اعلون چسبوندی دلم بحالت کباب شد و 
که هر جور 
شده چند تاتی دای برایت راه بیاتدازه 


افتادم بدست و پای‌بدر حسنی 


کرده باشیم‌و هم | 


شڈ 


تا از نوشتن این ات ظ و ال لغثتی ات 
چند روزی دست ورداری و مارا ازشر 


خودت خلاص کنی و دیگه ووز های بنج | 


شنبه سر این کلمه چرت و برت توباپدر 
بچاها تو سر و کله هم نیم تا آنوقت 
من هم سر فرصت بشینم و تلانی کلمات 
طوالت رابا چندتا کلمات قصار که برات 
قطار می کنم درآرم. بابای حسنی بسکه 
این درواون در زد تونست قريب پانصد 
ککمد. رای برات دست و پاکته امابابا 


ترا بآن کلاء تخم مرغیات که گویا ن | 


میکنوع طرفداری از ما نه نه حسنیهای 
لچك بسراهروزیست (والاپیر مرد ایرانی 
را هم امروز ان با کلاه [ دما دید ) 
تست میدم صاف و ساده بکو که | که 
وکیل شدی حاشری ازآن چنه کیلو قند 
که سر هرماه ببت میدن سهمی ما را هم 
پدی یا ایتکه بازدلت درد می‌گیزه وبتا 


| مان ی خنده وشکر [ 


می کی تو روز نومه‌ات واسه‌مون درددل | 


کردن. بپرجپت این یکی را هم بدوت 
که | که بنا باشه تو کرسی خو ن+غیر ازین 
جزهاتی که حالا بما و عده میدی رفتار 
کنی روز قیامت سر پل صلات جلوت را 
عبکیرم وحسابها را 7 نجا پاك می کنم در 
ضمن برفقات‌هم بگو حالا که رای مامفت 
و مجانی گیر اومده به وقت بسرشون نرنه 
تر کیته وا دم کرو ماعلن کت 
چوننو کثافت و خاکروبه هائی که‌همسایه 
ها ریخته اند گم می‌شن و ما حال جم 
کردنش را تداریم . 
ارادتمند: نه نه حسنی- کله‌ماهی خورسا 


خر بازار 
الحمدالله ازدو لت سر بالا نشینها و کار 
خانة دودخانه وشیخ چپقی درعرش دوسه 


هنته گذشته چند نفر گرد نکلفت از دولتی 


برسیکار وتوتون 
برای دفعه هفتادم ملیو 


نفع کلان برده و 


e 
چون دولت محض شوخی در نظر دارد‎ 
ازکیسه توتونهای موجوده تفاوت قیمت‎ 
دریافت دارد‎ 
لذا حاجی توتو نی‌ها عدلهای توتون‌را‎ 
بخانه (قوامشان‌رو انه ودوسه عدلی‌محض‎ 


نونهو خالی نبودن 
بعلی فت... 
لی گت ور دسش رؤزی 
که بتر سو ت وکر سی خو نه مر و 
رفت و اقتا د گیر استیضاح 


جان من حرف وردست بشنو 
م .ف . لاادری 


عر یضه عرضه‌میدار ند. | 


به به امروز کرسی‌خانه چه‌منظره‌قشنگی 
دارد. ازمیح خیلی زود مردم سرا زخواب 
تعاشا بداتجا آمده اند 

ام شوراخ سنبه مای مجلس پرشده و 
دو پشته رویپم سوار ند . عرق از 

سر تا پای‌تماشاچیان‌سر ازبر شدمو منتظر ند 
هرچه زودتر معر که ختم‌شود . شرانچی 
کر قتل صدر اعظم راسته ومیخو اهدسبم 
خودرا باتوب و تشر از او بگیرد . داش 


ee TEES کر‎ | 


داشعلیمثل بلبل IEEE‏ 
رودست‌طرف میر یزد .تست آخر کرسی 
تشینها به پشتیباتی داش علی در مده و 
ودار و دسته‌اش بالب و لوچه 

آویزان روانه خانه می‌شوند . 
فیه تویس باپا شمل از ته دل. بریش 
ضاحی را می 
کند که بابا برای دیررفتن بمتزل بوالده 


[ قا مصیطفی باید پذهد . 


همه بر ای من 


پابامل - بهمین ساد گی ها هم‌نیست 
باید مثل دیکران در کیسه را شل کنی 
چرت پایه نطیر است . اکر بول‌خرج 
نکنی باید بنشینی و با بابا سماق بمکید. 
دردهران شماره :۲ 
استیضاح بی دلدل و برهان 
پاپاشمل - خدا یدرت را بیامرزد چه 
دلیلی بالاتر از این که‌چند روز دیگر باید 
از کرسی خانه اسباب کشی کرد و اميد 
بر دشت هم نیست 
کاروان شار" 
هرفردی که شعور؛ حیثبات 7زادی 


و عنعنات ملی رادو خود احساس‌نناید... | 


بااشمل - مرحبا بسوادت ؛ وال ما 
هم در خودمان چیزی حس می کنیم و لسی 
درست نمی دا نیم عنعنات است باچیز دی 


ستاره شماره ۱۱۵۷ 


شکست[ نبائی که عمله جاترابرای | 


رای دادن‌با اسکناس‌مجپز کر ده اندو قتی 
مستکن‌است. که تنام افراد در دای‌دادت 


کت یه 


باباشمل - بارك‌ابه همقطار بجان ۲نا 


بیرون کشیده بودی تاحالاحرف باین خو بی 
نرده‌بودی . حسب‌الامر بایا داش‌مشدیها 
و لوطیبا را بای صندوق خواهد کے 


۱ ایران : نوری که خاموش نمی‌شود : توری که 
۱ از چهرءتحاجی مارد 
ییاد وفته :رات و پول عیك بوز و التکق 


آلبرژ 


برادران راتدلف : باشتر ات جواد و عباس در 
پارس : دایره سرخ : یا کله طاس بعضی از کرسی نشینها 
تماشاخانه‌هنر : اشگهای عشق : از چشمان مېجور الوکاله 
طالار مجلس مير يزد . 


Ble El‏ : اشتر اك با باشمل که بر ایا نتضا بات 


رح فعلی 
۱۹۲ 


۱۸ 
۹ 
YY 
۳ 
1: 


مبلخاسمی‌هرسهم ‏ نرخ هفته قبل 
۱.۰ ۱۹۰ 
متا A.‏ 
۰ 0 
۷ 
27 
۲۲ 
۱۸۶ ۱۸ 
۳۰ ۳ 
a ۳۹‏ 
۳۷ ۳۸ 
۳۰ 1۸ 
۹ 
2۹ 1 
۱۰ ۱۰۷ 
اشنبه وضعیتش نامعلوم بواد . سپیل‌و ش رکاء 
کمی ترقی کرد و پنجاه سهم از ۸۳ سهم موجودی کرسی‌خانه 
که ۲۵ سبم از ۸۳ سېم بی‌اعتبار و غیر ممپور بود خریداری 
کرد . میلسباك کارتل ترقی مبکندشر کت تضامنی‌ضیاء|سهامی 
باسم عیعنات ملی هنتشر کرد ولی خریدار زیاد نداشت تسوده 
کیپانی و سوسیته نو نیم همرهان و شر کت تعاونی ثابت وفعلا 
کی رق اکر کا 
خانه بدوشان جداً مشغول فعالیت|ست. اتحاد ملی چون تقریا 
وظیفه‌اش را اتجام داده و سبامداران را بکرسی نشانده است 
فعالیتی از خود بروز نمیدهد و شاید متحل شود , بنگاه یران 
یت در دانشگاه فروخته و برای یکی از مدیان 
عاملش در [نجا سفارش کرسی داده ایت . شر کت لاهیجان 
بدون مسئولیت زین جلی مشغول کار بوده و سپامش رو بترقی 
است . جبه آزاد تتزل میکند . جاب مسعود اسهامش رادر زور 
خانه ها و قهوه‌خانه عرضه میدارد . شر کت بانوان با شر کت 
تضامنی ضیاء مبارزه و اظهار وجود کرده است 


سبح برای متتظر الوکال‌ها 


نمك معدنی » ریشه علیشاه ‏ اسفند دانه » اوشن شیرازی» 
شب یتانی؛ نتاک او افستطین روحی » گلگاو زباف 
زنجانی » ترباك بی باندرول» از هر کدام یکصد و یت وهفت 
و لیتر آب ببارستان‌داخل 
نموده‌بر نش می گذار ند تاايشکه جوتی بز ند و نسف آن تبخیر 
شود باقیما نده را صاف کر ده دوروز متوالی هرروز دو مرتبه 
بعد از شام و نهار بغور دمر یش بدهند رفع کسالت‌میشود| تشاء ال 


کیم باش 


. انکلیسیو عر بی‌رااز کنابشانه دانش 
ل 


تماشاچی هستند نفیس و بنی اعمام 


بيده در سیزده 


کتا بای نفیس فار سی 
خیابان سعدی ابتباع فرمالید 
آرژو 
آزاد شدبزودی روزانه هفتگی ماهیانه باسبکی‌جالب 
منتشر میشود . 


۹ 


سس 


انا جر ااا زده قر آزادد دوزدمی باشل (رعا ا گنجة) راانتخاب کنید! 


دوش از جناب آصفیا 
کر حضرت سلیمان دوری اشارت آمد 
از من سهیل را گری فکر سفارتی کن 
EES‏ 
کنجیاست انتخا بات در نابو قت ودر یاب 
GEE ADE‏ 
ماز ندران کرگویند انبار خواز بار است 
انجا لمیم با شوق از بهر غارت آمد 
کوید نمین که بناید کردم وکیل بابل 
شش وتسی] ر زبازتت | رمد 


از 


دیدم ۳ EE GR‏ بدا ستم ی 

تعییر رفت ê‏ مجلس خواله بود 
حاجی برایکرسی ایندوره روز وشب 

شک تساه تاه فا ود 
آن کرسی مراد که میخواستم ز ری 

در جنه دسانت سین کلاله بو د 


م.ف . لاآدری 
۶ ور ۰ 

و 
ملد ل 


داش تهرانچه . چرا با حرفهات 
بان فهتی ساده را آجر ‏ کنی 
بهر صدملیون که لوطی خور شده 
داش عل‌رااز چه رو دلخورکنی 
انمو این لته زان کیک ریت 
2 کر برایش اینقدر فرفر کنی 
دست خای میزنی توپ ای حریف 
تا مدرصندوقرائی بر کنی ۱۱ 


استیضاح ! 


واغچه 


(ملا صرالدین در تهرآن) 
ار باور ندارید ٩‏ 
هو لبووه مجله سینمای را بخرانید و بدانید که از 
این شماره ببای آن‌ده ریال است . 


حزب ننه ها 
باپاجون چه اجر دلت راضی ميشه 
هفته به مرتبه تو خونه ما عام صلات را 


بندازی. سر خودت قسم‌ظهر بنجشثبه که 
ميشه به مشت.از خو اهررای‌دیتی, توه حیاط 


| ما جم می‌شن و متم یاید نموم ماهیو نبه 


شوهرمو بدم پای شکر زرد یا 7: 


| یکی دوتا چاهی بد لشون یندم بمدش‌بالای 
| پله کون پشینمو روز نومه‌ات راواسه‌شون 


بخو نم,|نوفته که نله حسن سینه‌ش میز نه 
که الهی بمیرم و اسه باب نه نه صمد شیون 
هی کنه که قر بون دردای دلت برم بابا ؛ 
هته مر یم ختم‌صد صلوات برفیداره پلکه 
دردای دل تو توم بشهبزن مشدی میکه 
ایا همه دردای بی‌درمون ماست که پابا 
رودل مبکشه. منم آزضا چه پنپون نذر 
می‌کنم که اگه تا یکی دو ماه از دوره 
چپاردهم گذشته دیگه دردی بدل با با 
تموند دست شوشول‌رو کرفته پای پیادهتا 


ات من 


واسه‌اش روشن کنم. خلاصه کلوم همه‌مون 
برای خاطر اینکه درد دل با با ته بکشه 


بدعائیم‌و هیه؛ ۱ 
۳ | خرجی هه او ا 


وحزب درست‌می کنيم. اما 

REE 
اینجور پیش نرفت و با این حرفاو سلو م‎ 
و صلوات ما هر روز باز بدرد دل بابا‎ 
اضافه شد چادر همت بکهر زده‌هر کدو ممون‎ 
یکی به نون سیلو که پیش از وقت‌فر اهم‎ 
کرده باشیم ورداریمو با این حر بتکم‎ 
سر باعت و بان درد دل بابا و‎ 
تور امن دون حت بش‎ 
و هم دبگرون حساب کارشون را بقبمن.‎ 
بپر جپت فقط اشکال کار توانیه که‎ 
گموت نمی کنیم‎ 
پشنیبونی بکنه چون بالا سرروزنومه‌اش‎ 
هی نویسه که من مال هیچ دارو دة‎ 
تیستم.بهرجهت من که رئيس حر بم با فنه‎ 
صمد. که بی ادبی ميشه بمدیر کلی ورش‎ 
داشتن‌مشورت کردیم و صلاح و مصلحتمون‎ 
در این شد که ور داریم دو کلوم ازخود‎ 
۰ آیاہار تیم ا ریه ینیم چی واب مد‎ 
ب تنه ها - کنر شا نه‌هوشول‎ 
شرشول اولا از‎ 
به ننه‌ها سلوم بلند‎ 7 
بالات برسون و ببشوت حالی کن که‎ 
این حزب‌باز بپادیکه بشماها نیو مده ځو به‎ 
عوش هه اینکاز ها بشینید و درست و‎ 


پاا حاص بغه از ما 


حتای‌شوم شب شوهرا 
تا وتتی بیچاره ماخسته‌و مو نده از سرکاز 
بن مبگردن اقلا بتو نید به کاسه"بگوشت 
بی‌رمق‌جلوشون بزار بد . نان بایا خودش 


ترا راه بنداژید 


| با هیت چاقی که. دازه از عېده 


همه برمیادو دیگه حاضر نیست شماننه‌ها 
و برای خاطر خودش دو 


روزنامة کیتیازتوتیف‌خارج و بزودی 
با شبك سابقانتشار خوهدیافت + 


بعد از دعا و سلوم 
بایاجون غیبتت, نباشه خوب |سمیتو 
همشپر نپاوبر و بچه‌ها در کر دی ۰ ازهر کی 
میپرسی احوالت چطوره ذوری اسم تورا 
نمك کلوم خودش میک 


دیش تو قهوه حو نه همش حرف 


| بود بچه‌مچه‌ها گلهداشتن که چا 


شبه با باقبوه‌خو نه نمیاد:مام. یدیم حر 


دریا خیلی سوالانبااز E‏ 
بما جواب بدی تا چش و گوشمونو اشه 

موّالاتمرن خبلیه‌اما حرفی که‌پیشتر 
تودهن ها افتاده حرف اون بیچاره های 
منتکی ات که این دوزانواسه و یل 
شدن دل بدریا زده هی از کیسه‌مابهرنتن: 
ی کامیون و کامپون کشی و پلوو سور 
و سجلتای الکی و از ين جتفولك بازیبا 
درست کردت و دست آخر آب لك و 
لوچه‌شون راء افناد و سبیلاشون آویزان 
مهو ت ٩‏ کوفته و له و اور دم 
از با درازتر بر گشتن خو ناشون . 

آخر تو این ابرون ما رسبه که هر 


این پولائیکه در راه و کالت خرچ شده‌از 
چه محلی بو ده و حالا که خرج شدهجزو 
کدوم اعتبار با ید منظور بشه این بدبختای 
فلك زده کهاینجور خسارت دیدن‌وو کیام 
نشدن پس بو لاشون و از کی بگیر نو چه‌جوری 
تلاقی کنن . نمر امت- على کو تول 
باباشل - آی علی کوتوله دیکه با 
تشد از ما اصول دین E E‏ 
بابا این شبهاتیوه‌خو ته تیم بدو علت بود 
ی ایشحه از بس قہوەچیہا شکر سرخ 
9 بستن پاكاز رفتن بانج 
دیگه اینگه‌بیشترهم اعلون کر 
بت که شہہای هار آون پار تون پاطوق 
LG‏ وی شوه تبر کافه شهرداریه. 
ثاتیا چون پولهاتی که واسه‌خاطر وکالت 
خرج شده همه‌شون ازمحل نامشروع بوده 
پس بایدجزو اعتبارات نامشروع‌هم‌منظور 
بشه. درشین‌از من بتوامونت» خیلیغصه 
ابن پولدار هارو تور چون خود شوت 
بېتراز هنو تور اهشو بلد ند و از جاهائیکه 
بعقل جن هم نمیرسه چند برابر آتچه را 
که‌تاحالاخرج کر ده| ندسر چندر ؤزه‌درارن. | 


روز های ونحشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : رضا گنج 


الالام er‏ 
مقالات وارده مستر د نمیشود . اداره‌دد. ‏ 


درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد 
است . بپای لوایج خصوصی"و ۲ گپیبا ۲ ۲ 
دفتراداره است . 
بهای اشتراك 

کساله: ۰ ۱۷۰ ریال 

هه I‏ 
بهای تکشماره یکروز پس از اتثاد 
دومقابل‌خواهد بود. 


7 


A 


(تكشه‌ازه در ریال) 3 پنجشنه ۾ ۱ ۲ بان‌ماه پې 
1 ۱۳۲ 


ر آب لك و 


اورده دست 


على کو تول 


ارۇ زةدرمتارن. 


2f. 
رد . اداره در‎ 
وارده آزاد‎ 


و 7کبیبا با 


۰ ۰ ( خفیه نویس باباشل اطلاع می‌دهد که رئیس کرسی خانه نامه به بنكاة کل بهره برداری نوشته و تقاضا کرده است که از اراضی 
آباد به کرسی نشینها نیز داده شود. ) 


- ۱۵۱ دستم بدامنت از آن ذمینها بای کر سی شینهای پچ ره هم مرحمت کنید ! 
باباشمل : اینعا دیگر حاجی حق داد چون اغاب‌اینها و کلای دو ات بود ند » نه مات. 


نامه سر شاه باباشمل ره حو ر باهر انوم مش 
مجمود تیشه و بر 

م شهلات برم اى 
خدمتت روانه ومز احم اوتات‌شر ینت 
سخت مشغول زدو بند وجمع آوری غله ملاك 

E ce تم‎ rey 

شخصی وفروش آن دربازار 7 زاد است کردم 
وقت که بنده خواستم دعثم راباز کنم‌جنا نات تصاب مم‌ندس 
الشعرا پیشدستی کرد وچند کلمه حقیقتتلخ [" 


شیر بن باروجود مبارك نمود» 


ت ازشما چه بنپان چند اشم 


چ. مچه‌ها جمم بودند .چا کرت به 


بهملا فشا ر ورد ندو باصطلاح در 


تغانه‌اش رااز باشنه درآ وردنا 


ملا علیه‌الرحمه گاوش رابرد بازار بفروشد واز دست 


طلیکارها نفس واجتی 
وچانه زدن ازملا بر 


بکشد .ازقضا مشتری هم پیدا شد وضع 
برد که ۱ جا ملا میداتی هر را 
قلق معصوصی دارد. :۱24 میبینی يك اسب گاز میگیرد ١‏ آن‌یکی 
لگد میندازد : دیگری ر کاب نمیدهد؛حالامحض رضای خدابگو 
بوشی چه‌ادا واطوازی‌دارد. 
E RE‏ 


به بينم اين خيو ان که ميخو اهی بمن بقر 
ملاچون‌مرد با انصات وا 

کاو ارا کرفت و کشان کشان[ورد طو ی 

وا کرد بکاو 

مرده شوی ربخت رابرد » کداغ ادا واطوارت رامی 

بر کم میدهی بگویم یا[ نکه‌دلگی و 

میراهنذ شیرت‌را بدوشند لکد 

میندازی بگویم ویا وفتیکه شیررا باهزار مصیبت دوشیدند با 

| لکد میزنی بادیه راو ارونه میکن بگ کویم ۲ افسار پاره کر دنت 

ر راابگویم ۲ وبا در ودبوار طویله کثیف کردنت را بگویم : نو 

SB 


خودش ٣آ‏ 


بیبی خدا درظاهر و باطن حستی‌در تو تیافر یده 


همینکه عرض جا کر بدبنجا رسید » اصغر مسلسل که در 
فضولی ععروف حضور 7 قاست حرف بنده رابرید و گفت : 

بابا هرچند درمثل مناقشه نیست و ای‌مثل اینکه‌توداشتی 
بااین مثل وصف مشتی محمو د خودمان رامیکردی که گویاشاعر 
فقط دروصف اوفرموده است : 

آنچه خو بان همه دار ند تو تنها دای 

کف م اصفر خوب‌نیست که دم بشت سرهردم غیبت کند 
ا ر نام E‏ اران است وگل 
کرده بود که‌بابا باقد کو تاه من‌چکاردارد »خدامرا گوتو له خلق 
کر دہ است من‌چکار میتو انم بکنم. 

اصغ ر گفت : بابا تودیگر پاك شورش رادرآورده‌ای» 

شترسواری که دولا دولا نمیشود »روز نومه نویسی که تمارف و 

چثم پوشی بر نمیدارد.| گر مشتی محمودقد کو تاهش رانمیتو اند 
دراژ کد »دست درازش را که‌میتو|ند کوناه کند باينکه دیگر 
ریطی بغداو ند تبارگ وتغالی ندارد , 

خودت انصاف بده بابا ؛ مشتی مجمود خودش یکی از 


ه متل‌های | 


N‏ ا جو نتو 
ور E E‏ 
به تکونی آخه ای چابك سو | ر 
تاتو را يه جرج 1 
آخه این شونه کج ز فعا ربه 
سخودی سر از کا اور ات 
یا از اون بتر بگم نوت 

هی | لم شنکش که بر پا میکنه 
ا 


تروس 


با مصاحب را نه‌ودن محرمش 


ا مصاحب اهل 8 ده 


جون‌تواین میت 9 پاخروس 


ماه‌های کا کندء E EE E‏ 
امسال قیست کندم وج و گران بود ماشاءاله 
کبکش خروس‌میخواند. امانه فقطدیناری 
پا که ود یکت بدا مسا 


. کسی هم ,يست که از 


سد[یا این ممن هم‌تعهدی 
ن گندهی را که میباینتی 


نیزحقه زدء است 
لسا 
داده بود و آي 
بانبار دولت بدهد داده ویااینکه از زیر 
آتہم دررقته است: جون بابا امسال‌مشتی 
محمود هرچه گندم وجو داشته در بازاد 
فر وخته و پو لش را به ینگی‌دنیافر ستادهاست. 
گفتم :اصغر خجالت نکش !جرا پااز 
تو کفش‌مشتی‌محمو ددر مباری مگ ر تو این 
ملك فقط مشتیمحمودغله تمد ی اش ر | نذا ده 


داش: 


تماق کر 
رت( 

گفت : نه وال | گر فقط قضیه پدبود 
اصلامن‌صداشر ادر تمباور دم اما خودمانیم 
تگاه کن بین این مشتی محنود چقدر نا 
لوطی و بقول ماها پتی است ۰آ نروزها 


ی ِ 
خوبست بفرستمش دیوان کیفن .اما مشتی 
محمود عوض اینکه دست دزد رابگیرد و 
بسپارد دست قاضی و آژان ؛یکمر تبه‌همان 
دزدر ایفتش مخصو ص کر ده‌واین‌ شاهکارش 
را بشکل متحدالمآل واسه هبه‌هم فرستاده 


همان‌متجدا لمآل 


است. یارومستخارهم ز 


همقطا ا کڈ و تک 
که اسب ک داریه 
و اسه ما هلت چه‌کاری کرده‌است 
واسه این ملت به این وزاریات 
ی" متکه مل اکن 


بعیله مثل 


E 


هه‌قطار آوست این رسوا شده | 


هم چو ت اشقاق 


٠ل‎ 


تا انبر ی و نیند از اش دو 
EE‏ ی ون | 


توشت: | گر این[ فاقضیه و امیدا نست بیشتر 
میدزدید که یکدنمه رئیس 


ت : خوب بابا 


اما ایثرا چه میکوتی که سال گذ 
اعلائی ‏ که قبدخانه شاه کر یم زند دستش 
بود قر اردادی با معاد برای‌حمل: 

و بعد معلوم شد که ارو شصت هز ار تومان 


. اينهم پیشکشت ۱ 


ازاین معامله بجیب زده است ودرس اه 
راهم درست کردند و بعدهم ماست مای 
کرد ند.حالا مشتی‌محمودو تو کر وفادار 
همان شراب اعلائی را بااین سابف ار 
رئيس چار پا دار خانه 
کرده و بر ای‌اینکه سرخودش هم‌توحساب 
باشه بسرش راهم معاون او کرده است 
گنتم1۰خ با نشا ان خو بست‌صدقش‌صان 
باشد :| کرمر دم دزد ندیه‌مشتی محمودج | 
گفت‌همینجاست که اشتباه میکنی| گرا 
گسی پالانش کج نباشه با ارتهها و باج 
ورمالیده ها رو هم نم نمی یرد . بکی ۳۰ 
بدان که تو این ېران دمو کرات کم] 
بدون اجازه ریس و [قا بالا شرش نعو 
تواند یکشاهی بز ند . مشتی؛ 
که‌باشاعا اله کیفش کولهو وماغش چات 


قارزن جلودارش نمی‌شود» یغود + 


که واسه , ماهی چندر غاز مثل کنه بان 


sw 


آن برك رزا 


حاجی, زچه | 
رخسارة اتبا 


فرخ زچه ام 
تیمور چرا از 


آث طایر 


روزی بسر 


صادق چو سح 


قفل از در : 


آگوید که‌شا 


بعداز چاد 
که یاد گار عا 


چون بد پور ول 
بورشده| ند درا 
اقلا راتا 


پیشنهاد 


خیزید وخر آرید که هنکام 
آن برك رزانست که پرشاخ رزان‌است 
دهتات 


باد خنت,ازجات خوارزم وزاتت 
گوتسی بثل پیرمت رنك رزانست 


بتعجب سر انگشت گزرانست 


کاندوچمن وباغ نه گل ماند ونه گلنار 


حاجی زچه اقسرده وزار و ثگرانست ؛ 


و انسرده چنان برك خزانست 


م است که ازغصه شود ناخوشو بیماو 


فرخ زچه امسال چنبن‌غرق سرور است 


تیمور چرا از غم واندوه پدور است 


آن‌مخمل‌طوسی: 


دوچ هده شب د لغوش‌وس کرم پدور است 


چه رومست غروراست 


این مجلس اسالعجب پرشروشوراست 


یکسو شمف وسوی د گن غسه واد بار 


دنبال بکندند 
روزی بسر دار بزارش بندند 


آت طایر یزدی را 


این طرح نو آئینش 
EAE TEE‏ 


صادق چو سجر گاهان از خانه پیاید 
قفل از بکشاید 


در صندوقه آرا 


بکدختر دوشیزد 


الا همه نالایق و 
گو ید که‌شما دخترکان‌راچه‌رسبدهاست؟ 


از خانه شنا پر د گیان را که کفیده‌است: 


مد تی ینت پر کته نبا 
برریش وی وتوطئه اش سخت. بخند ند 
براو از پیندند 
این یزدی عیار 


زخسار شما پرادگیان؛را که پنانده, است و 
ترقامتتان جامعه زشتی که بریده است ؟ 


E E 


گردید کو داز و بکوشید بگفتاو : 


تا مادرتان گفته که من بچه بزادم 
کو ا چ ات بر بنهادم 
E‏ 
2 که بر 7 تید 

اروز همی بنمتان گشته دگر گون 
دک کون وا وارون 


بكم داشت فتادم 


TT 


درهای شما هفته بهفته ا 
بمثل سوی شما بار ندادم 
نکو نام و نکو کار 


دوکوش‌شناخوانده کسی وراد رارق 
کوئید بن چون شده اینکار همی‌چرن 


کر باز تگزید هي زیوتان شون 


زیرا که شما را بجر این 


آراء بگفتند ندانی چه 
بعد ازتو دیانت‌دراین خانه گشاده‌است 


فتاده است 


زو پرس که‌دستور 
مارا چه دهی 


روز a‏ تو کرسی شونافر ما 
فرعالی کرد و گنت مالیات هرشهری راه 
نفر مقاطعه بدن.حالا بر ای‌اینکه روی‌این 
بابارا پس نبا نداز ند در پیرو پیشنهادا یشان 
بنده‌هم پیشنهاد میکنم که چئدتا از کر سم 
شیلبای دورسیز دهم را که نعسی سیز ده 
دامنگیر شان شده و در دوره چپاردهم 
مرشان پیکلاه مو نده مامور این مقاطعه 

کنن تاا که امسال ازراه کرسی خونه 


اقا زحنات یر 0 بهدر تر فته باشد 
ا ار 


پیشنهاد بحارچی خو نه 


پیشتپاد مبکنم که خان مرشد 


نست‌س زاو ار 
ین مام چنین دختر نا اهل‌نزاده است 
آن دخترکان برده و ما 


نین کار که دا ده‌است 
هده اشکنجه و آزار 


م .ف .لاادری 


احطار بخانم ها ! 


با باشمل خیال دار 


روزنامه را در ۱ 


ازخانم های مد امروز وعمثیره‌های‌چادر | 


چاتچوری‌بشرطا ینکه روده در ای 
و چیزهای کوچولو بنویسند دعو 


شود که با سلیقه خودشان پر کردن این | 


+ حالا منتظریم 


کار 
ّ 9 پا همه ا عرض ای 


اشون منکته »شیای سرد و بارو نی 


تاصبح خوابمون نمیبره وازسر‌ماچوب 


بر |مون "ورادیر 


ع . ب هلابنویس 
- آی ملابئویس کسی که 
سی ند اره‌لازم نیست‌رادیو 
شو بفروشه این سه‌چار 
رت 
وخودشو تابپار زنده نگه داره . 


درد ل باباشمل ۲ 


بقیه از صفحه دوم 


صندلی 


هم واسه حرف 


4 هر جنر اب تاش مالید»!۱ 
نق» یکی در و آن یکی درو از: 
فت و لیسپاست که ماهی سر بچندین صدهزار تومان 
می‌زند و داش میلیسپا هم نمی‌تواند باآن فانون تازه‌اش‌ازاین 
گنج های بادآور یکشاهی بعنوان مالیات بگیرد ١‏ زیرادزدی 
که مالیات ندارد . نگاه اکن اینپا هروقت هر چه کسر: داشته 
باشند فورا ساثرتی بعنوان بازرسی پسدن هسانچیز میکنند. 
لا يارو چندی پیش با ماشین و درأت مسائرتی کر دو 
واسه بر و بچه‌ها سوقاتی حریر و قماش آورد . 
بر مشتی محمود جات محسنی تو نباشد جان قا 
مصطفی خو دم؛مردم از این خیلی میز نند که انسان نمیدا ند 


کدام راس 


حرف 
است و کدام دروخ 
ب جزها. جبال 
می‌کنم دیگر پر و بچه ها ششان باز شده وازسوراخ 
سنبه هن کاری سردر »یار ند . مخصوصا این دمو کراسی لعنتی 
که ډو سال است باب شده به ها را بیادب و فضول پار 
آورده است که هر کدام با بك مثقال عقل می‌خواهند مورا از 
ند و موی دماغ بزر گترها پشوند . هرچه هم من 
پاینپا نسیحت می کنم که خوب نیست واسه ابن لفت ولیسهای 
مخنصر مته به يشت خشخاش بگذارید و این [قایان را از ما 
نجانید بخرجتارت نیررد و بد دل 
یبا دیدم بچه مچه ها واسه‌تو خط 
حرفهای گنده تر از دهنشات میزنسند 
۳ کدام مادر مرده پاینها این حرفهای‌چرند مثل مال‌ملت. 
حق مردم » وزير مسئول و اختلاس و محاکمه و چوبه دار 7 
یاد داده است که اینها هم نفهميدة و نسنجیده برخ ما می کشند 
و هیچ امی‌دانند که قانونو محا که وچوبه دار واسه نقیرها 
و ارات ٩‏ بای بالات با وروی نپا, هما نطوری که 
زی فروش ومیوه‌فروش و قصابی است که 
صددیثار کرانترفروخته است ته برای‌رئیس دودخانه و باجگیر 
باقی که یک تبه‌سیکار را از دوقر ان بسه‌قر آن بالاغیبردو توتون 
عفران‌می فرو شد. | کر بنا بودگر | نفروش‌را شلاق 
بز نندمی‌بایستی اول مثلا آن پولدارهاو گردن کلنت های اسنهان 
جو دتنزل قبت پشم نسبت به د وسال پیش پار چه ر |هشت بر | بر 
شند» بخو |با نند؛مکر اینهامزد کار گر راهشت برابر 
کرده| ند :هیچ بچه هاحالیشان‌نمی‌شود که این کارها نه اينکه 
مجازات ندار دبلکه ناز شصت‌هم دارد که حداقل آن یك کرسی 
از کررسی‌غا نه است.مختصر امرو ز ها بچه مچه‌هاخیلی حر فا ی گنده 
ترازده‌نشان‌میز نند که بابا از تکرار نپا خجالت میکشدزیر 
بالاخر» هر طور بشود[ بروی یك هموطن » منتهی هموطن‌نااهل 
پیش خودی و بیگانه زيشته میشود . 
که مهو ۵ 
گیری و روانه ینگی دنیا پشوی از بی 
پولی هم شکایت نانی زیرا بابا که کېنه قباله این شهرو سینه 
زمان شاه سایق که هیچکدام 
قدرت نفش کشیدن نداش بد و هیچ‌ایرانی 


بار و بند یات را ببندی 


دت اتی را هم 
است خوب مدا ند که در 


باشد؛ تو یاهزار دزی كلك د 
ندوخته بودی که مدای خروس هم نشنیده بودند , 
که جنك شر و ع شدخیال کر دی‌هو ای‌معر که پس است 
اوایل کار رنت خواهند کرد نوری پو اما را 
به اینگی دیا فرستادی.حالا این راه و این توشه اکر مركهم 
می‌خواهی بروماز ندر ان . 
اما خواهشی که ازتودارم این است که پیش از رفتنت دو 
کلمهر اجع بهمطلیم‌ای‌بالا بر ای با بابنویسی که پبرم توقبوه‌خانه و سه 
بچه ها بخوانم والا بایارا بیش‌دوست ودشمن باك سر افکنده می 
کي ودهن|ینها هم که چفت وقفل محکعی ندارد] نوقت هرشت 
مینشینند توقېوه‌خانه وشاهکار های تو رانةل مجلس میکنند . 
اما ایثرا هم بهت بگویم که بچه ها عقږده دار ند که گر 
مامتها را کیسه کن وقزل خدا حافظی را بغوانی واسه خودت 
مخلص شما: با باشمل 


بہت ات 


. . . . در قر یه میگرن از بلوك لو اسا نات پس ازسالباتقاضايكت 
دستان برای ۷۰۰ خائرار یس و پس از]"نکه اطفال + 
دوسال وقت وعمر خودرا تلف کردند اخیرا [موژگاردستان 
کاهم مدیر بود و هم آمو زگار بجهاتی فراری‌شد انك چندماه 
است دبستان تعطیل و بچه‌ها عارهای سایق خود را پیش کرفته 
اكد 

باباشمل - اینهم بکی‌از نتایج تانون‌تعلیمات | 
که پاسلام وصلوات درمجلس تضویب شد . 

1 فیتگوبند هدای مدا تیته وس رش داکترا 
قندی را بنوان‌استاد جانور دناسی درمدرسة [هنگرخانه وزارت 
تیشه وتبر قالب کرده وحق‌الندریس ایشان ساعتی ۳۰۰ ریال 


اری‌است 


تعین شده است ۰ 
پاباشمل-| نشاعان صحت ندارد . هر چند از دمبر بده‌هرچه 


بگوئی برمیاد . 


۰ »پس ازتصمیم اخیر انجمن نظارت که شناسنامه | 


با کوین نان وقند وشکر بايد ارائه داده شود سبیل حاجی فا 
وعد دیگر که" امیدو ار شده بودند ۰ آویزان شده است . 

بابامل - ازاین ستون بآن ستون فرج است درهرحال 
حاجی که خودش رارئیس میدا ند. چه| تتخاب بشود چه‌نشود ۰ 
اینجا نشد آستان قدس .| نشاءالب مارك است ۰ 

تضرع انبارکار خودرا کرده وکا کو شیر ازی‌باو 
قول داده وسید سایق "توتوانخانه هم‌قول لوطيو نه داده است۰ 

ی توسط یکی |زمسافر ین باد وتا پنجاه‌هز ار 

تومانی سبیل دونفر راچزب کرده است ۰ 

۰ درا نتغا بات ابل قبل از شروع انتعایات رستم 
زابلی بیکی ازدست نشانده های خود تلگرانی بدین مضوت 


کرده است :< ازاجرای امریه نخست وزیری جلوگیری کردم | 


بعداز (نتخابات رس مداخله خواهم نسود تاریخ اخسذ[راء را 


کرده ودرعوض زحمتی که عامدار رشیدش برای انتخاب شدن‌او 
کشیده است بگذارد سر پارازنی راشیره پمالند. 


۰۰۰ برای آسایش کار گسران خارج شهر از طرف | 


خودداری کرد 
باباشمل : شاه میب تملی 
۰ .صرقیمت سیگار که صدی پنجاه|ضافه کر ده| ندداش 
ات کلاهشان توهم رفته است . 


آذربایجانیها 


اوقات ببکاری خود رادر باشگاه[ذر بایجان باهمشپری 
های خود بگذرانید. 
مدير عامل باشگاه [زربایجان - دولو 


| علیه و آله باقی تمان 
اطلاع دهید» . گو یا فعلا ‏ قاخیال دارند از نقوذ خود استفاده | 


لس شیم سنا 
از کرسی نشینان فعلبی و 


بکر دند که لاستیکهای 
عفتطالد ودی اشت اجو تبه گرا شین 
مااصرار کرد که‌من این لاستیکها را در 
قم خریده‌ام ثمری نبخشید ؛ تا بالاخره 
شده باصاحت ماه 


سربازان ماو م 


عازم شد ند » تابلکه سرقضیه راهم ارقت | 


لاه بی شم 

دوز استیضاح در کر سی خانه کلاه 
یکی ازتماشا چیا ناژ ویژه وا دزدید ند و 
چون کلاهی که در عو ض بمشار | لبه میدادند 
پشم نداشت ازقبول آن امتناع ورزید , 

لو لوی جدید 

چون ازوقتیکه بچه‌هاچشمو گوششان 
بازشده بوداز لو لو نمیترسید ند لذا|تحادیه 
بانوان‌تصسيم گرفت که بط ور زمایشن کلنة 
نان سيلو رادرمو قم تر سان 
نتیه فون الما ده رضایت /خش‌بوده است ۰ 
بازهم سید جوشی 3 

خنیه تویس با باشمل اطلاع میدهد که 
سید جوشی برای | نتخاب‌شدن درخفیه دست 
بدامن 
مرتب شاخ توجیبش میگذارد . 

چاسه حمام و بعچال 

چون درجلسه روزیکشنبه 7۱۰بان 
به بخچال و حمام صحبت شده‌است 
لذا درتآریخ مشروطه ایران جلسه‌مذ کور 


ش‌دیا نت زده ودر کرسی خانه نير 


فقطر اج 


مه جناب شج على 
معر وف بکو تور له 
|اسلام‌علی‌چبان| لکلنت وچق‌الکوتاه و 
قباء|الگشادو گیوةا لملکی و | لسلام‌علی‌ر بشك 
الانبوه و کلاه|لمدورو تسبیح! لبلندوالسلام 
علی مولائی باباشمل و رحمةالهُو بر کاته. 
و اما بعد شنیده میشود که در این 
اوقات مارك 
پدید مده و مخصوصا چون چند ررزی 
|زعمرشر یف جناب مجلس سیز دهم ر حمة ال 
اغلب نمایند گان 
همین‌دوره که از انتخا بآ تیه محروم‌مانده 
اند بلك و لوچه شان سرازیر و قلبغان 


بچه‌هاپکار بیززد. 


باسم جلسه حمام و یخچال موسوم‌شده‌است 


کمثل اجان کوره بزخانه شده است . | 


البته ببصدان‌حدیت‌شر یف ( ان المجاس 
السیزدهم احد دورق کامرانی و 
عهد خوشگذر انی )[مدندر چر یدند 


و رنتند و الخال حق دارند گریه‌وزاری | 


راه‌بیند از ندو |زاینگه برای‌دوره‌چهار دهم 

انتخاب نشده| ند لبشان کلفت گر دد. 
بخصوص که جا مشیبت ود کات 
خيك و.ر وڈيخنا الدئك در ایت 
قضیه مو لمه شر يك وسبیم و پیشقدم‌هستند 
و الحق والانصاف در را 
برمضایته نفرمودند حتی عمامه 


ات هدن 


بسر گذ|شتند و نماز هم‌خو | ندند و بدر گاه 
حق جل و علا متاجات کردند و سراتجام 


۲ نوتت‌ها که‌ما درس ميخو ندیم‌ضمن 
بکی ازدرسها بما می گفتند : 3 هرجسی 
در دازائ يك خد گبختکی 
است 2 که من 


۳ 
وارد ببارن یا کشش بدن ظاقت نیاورده 


نی خیلی خودمونی اون‌اینه 
ی‌زیاده از اندازه‌فشار 


و زوارش از همدرمیره . 
ابا تو این ملك خیلی 7دمها پیدا 

نن که‌هی مال منت ملت را میخورت 

و لقمه جربو نرم از گلوشان بائتن میرم 
تازه باز شکمشون طاقت آورده بخد 
«گیختکی تبر سه. مثل‌اینکه‌ارن کو تو له 
تیقه و تبر با نور چشمی دکترش تاحالا 
هرچی تونسته اند کار کرده اندو خم 
بابر و شون وارد نیامده . بابا هه که اول 
دفعه سر بیت|لمال بود » پمدش تشه و تبر 
دست گرفت» وقتی هم خواست برای 
عزیزدر دو نهاش بساطعروسی راء بشذاز ند 
یه کازخو نه قندی ويه تول‌مبین |زمال حلال 
ملت بهش بخشیدو این [ خر یهاهم بر ای|ینکه 
مردم از جس این جانور های 
دو پا سر در بیادن آقازاده را گذاشت 
سرمدرسه هنک رخو نه‌درس جا نورشناسی 
بده و ساعتی ست‌تومان هم باج سبیلپای 
نبمچه دو کلاسیش وابگیره . حالا با پاجون 
من مو نده ام قکری که کهاین‌قانو نپائی که 
تو مدرسه بما یاد دادن پرو پای‌قر صی‌داره پس 
چر احد کسیختگی‌هعده این آ قایون نمیرسه 
پلکه زودتر بتر که ومردماز دست شکم 
گنده |یناراحت بشن .۰ - مپندس تمرم 
باباشمل = ای تموم مپندس ؛ مگه 

بابا معلم سرخو نه‌ات شده که هر چندروز 
یه دفعه ورمیداری اشکالات ریاضی ازش 
می‌بر سیم شواستی, دندت. ارم بشه سر 
اس که می نشستی گوشهات را خوب 
باز کنی‌و درسهات راقشنك یاد بگیری که 
دیگه‌هی|سباب زحمت‌مانشی.من چا میدو نم 
احد کسیعتکی‌شکم گنده۱ 
نمیدو نی ین قانون مائو نهای‌ر یاضی را واسه 
ما درست نکرده اند و هیچکد: 


نبیر سه‌مسگه 


اومشوت 


با [آب وهوای این ملك ساز گارنیست . 


با بدت زوار در رفته و گردن کجد 
قيافةٌ ناموزون و دست خالی بخاك باك 
هر آن عودت کر دند و بمقصود ترس 

باز هم بسدان ( ان الپول قط 
اجس كثرف وان الحرو میت کلم 
قبیح‌و عمل رفیل) باید سر کرد + 
خداو ند میفر ماید « ای بتد گان‌من‌مر گاه 
پول خرح کرردید وو کیل نشد ید عبر بیشه 
کنید زیر اخداصبر کنن د گا تر ادوست‌دارد» 
رجاء واثق دارم که خداو ند بق همان پولبای 


| حلالیبکه تصیب‌رای‌دهند گان کر دانشاء اله 


دو تفر مصیبت زده فقا 
فرماید تا یکی باشکی گنده و دیگری 
با طبع تلق آمیز و قصیده سرائی بتوا نا 
بکلاه بر داری وحقه بازی خود ادامه‌دهند 
و فدوی را همیشه بدعای خير یادفرمایند 
الاحقر المذنت الحانی ا لقبخ على 

المعروف بکو‌توله عنبی عنه. 


ستار ه (* 
هر يك‌ر ای که 
در صندوی انتخااباد 


ھائ درست و حسا 
است که برچشم مب 
میزدهم قرو کنید.. 
اطلاعات ھگ 
چرا نوك کارد 
می‌سازند ؟ 
پاباشمل = برا 


دونفر سر سفره دعو 


رهبر (شماره ۱۸۱ 


ملا کین را باب 


پا باشمل همق 
ت خطر دارد .. 


اف خودرا برای خر 
و نقیر و تهیه ؟ 
!یبیل اعمال وش 
ابامل - بر 
« بردی پولها: 


نی اون‌اینه 
اندازه‌نشار 


د |دابه‌دهند 
شا 


بتار و (شماره .۱5۵) 
هر يك‌رای که بنام شعص غبرصا لح 


های درست و حسابی بدهید بمنزله سیعی 
ست که برچشم محروم الو کاله‌های‌دوره | 
سبزدهم قرو کنید . ا 
اطلاعات هفعکی (شار »۱۲ 1 

چرانوك کاردهای غذاخوری را گرد | 
می‌ساز ند ؟ ۱ 
پاباشمل - پر ای‌اینکه| کر خدانکرده | 
درنرسرسفره دعواشان شد نتو |نندشکم | 


هیدیگر را باره کنند 


ماروقور باه ازلذید ترین غذاهای | 


سیلووشکر | 

اپسید ند که‌از 

ش خورا کر وازمارو قور باغه 

ی لذیذ تر پیدا میشود . 

رهپر (شماده ۱0۱) 

علا گین‌ر | بایدو |دار پانجام تعهد| تشان 

ود 

باباشمل -همقطار این حر فها زانزن 

رات خطر دارد . میخواهی واسه خاطر 

ان حرف تو يك دفمه دیگر صدر اعظم | 

را پای استیضاح بکشند تا رو زنامه تراهم 


رن بیاورید 
بابا شمل - واله ما هم دامان میشاد 
اا بجون آقا مسقی قم ۰ هم از | 
ابر بچه هاجرات نمی کنیم هم اینکه‌پوار 
ادلی در بساطمان نیست , اما | گرخوودت 
اك برایزن گرفتن لك زده ماحاضریم 


مت بالا کنیم 


اشضاح هم آمام شد 

باباشمل -ویخ محرو مالو عالههانی‌هم 
5 می‌خواستند با انگو لك کردن > 
آوباره خودشان وا بریش ملت بندند 


e08 


آذر بایجان (شماره ۷۲) 
ق بابادمل زودتر حاجی را خبر | 
1 مش عتم وا را | 
قاری (شسارمو:و۱) 
آیا شجالت نمی کشید که سرمایه 
ال خزدرا بر ای‌غر ید شناسنامه اشتعاس 


چر | خجالت بکشند :یس 
+ بودی پولهایشانرا بزای بنده و 


زنها مانند مومند هم نرم هم چت 
| ندو بهمه شکل در ما یندحتی بشکل عقر بهای 
سیاه» 


اکر شرت الل ج زاست ا | 


اگر کسی راجع بخوشبختی از شا 
چیزی پر سید باو بگو ئیدمتأهلم شایددست 
ازسر شما بر دارد+ 

زنها ازتهدل 
های "تشتکی دار ند. 


یکه‌دندان 


ق 


شر کار رویهم بگذار ند . خوب جانم آدم 


بول سفید وا پرای روز سیاه میخواهد و 


| الا بقول شیخ سعدی‌خدا پیامرز 


برای نجادن چه سنك و چه زر 
ans‏ 
گویا یعضی از نمایند کات مجلس 
می‌خواهند در این آخر عمر نسایندگی 
خویش, لعن و نفرین برای خود خریداری 
کنند و تحوست ۱۳ پا پیچ آنہا نشود . 
با با مل غصه نخور؛ تاحالانمایند گان 
بقدر کافی لعن و نفرین برای خودشارت 
خریداری کرده اند و هیچ هم پروی 
مبار کشان نیاورده‌اند « 
کیهان(شاره ۱265) 
علت ت قی اجناس خود دولت اشت: 
باباشمل - لابدمی فرمائید خوددو لت 


| دا هم مطای‌قاتونمجازات کرانفروشپا 


باید دراز کرد و بچوب و فلك بست 
رهبر (شادهه) 
بنج‌مر تبه کمتر از او 
پاباشمل - کسانی هستند که بايك 
اسکن ده تومانی گول میخورند ودین و 
اینان 
قند و قباش و رای خودشا نرا میفروشند. 
صدایابران 
بطوریکه اطلاع میرسد اعتبار نامه 
و کلای یرد رسیده است و برای 7قایان 
تسایند گان رشت فرستاده شده (ست . 
باباشمل - عجب کار غلطی ! ببچاره 
و کلای‌بزداین همه دو ند کی کردند و این 


ميرت وورقه شناسنامه و کون 


در و آن در زدند تاتوانتند و کیل‌شوند | 


7 نوقت اعتبار نامه های ۲ نها را برای 


| و کیلهای‌رشت‌می‌فرستند. خوب| گرمیشود 


اعتبار نامه یکی را برای یکی دیگرفرستاد 
چرااقلا بر ای‌حاجی و سیدجوشی نفر ستادند 
که هم کار صوابی کرده باشند وهم‌اینکه 
در دورء‌چهار دهم کم 
استو از شماره ۵٩۳(‏ جاب قم) 

قیمت يكالاغ دویست تومان و خرن 
بهای يك دم صدو پنجا 

#باشمل- بازخوشا بحال مردم قم که 
اقلا توشهرشان الاغ وآ دم ومان 
تفاوت قیمت دارند .درعوض توتهران ما 
کار و بار الاغها تا بخواهسی خو بستاسا 
7دمهار اصد تاصدتا تفله بیکنند و يك‌پول 
سیاه هم‌خون بهایشان زانبیدهند . 


تومان است 


| ساختن که‌دییکه اینقدر فیس 


باشمل لنك تمانده | 


آنکه‌دیگه فش وافاد لازم نداره ! 

امون ازدست این خاله خانباجی های چادر چاتچوری 
که وفتی دورهم بشینند وچونهدون بن زودیپادست 
وردار نیستند ومیخان ازعار و بارهمه سردر بیارن» حالا اگه باز 
د و کلیه حرف حسایی میزدند کسی د لش نمی‌سوخت ما[ دم پیشتر 
آزین بابت شکار ميشه که تکیه کلوم اینا همش روبد گو ئی ازاین 
واه واگه پیست وچار ساعت تموم به گل‌جا ‏ 

حسن حمومی ۾ 

حسن چقال مایه میگیرن . 


م بکه با 


کوچه‌ر دمی‌شدم دیدم‌در به خو نه 
گرم صحبتند ۰ یه هو یکیشون 
اخ واخ ؛این‌زن معدی علی دلاك بااین خوه خدت 
و گلیش که داره انگار که ازدماغ فیل افتاده .۱ قدر نا 
میک که‌نگو : خوبه 


از وغزه 
خوبه « از پول دلا کی وحمالنی خونه 
فاده‌لازم نداره». حالاعاری‌نداريم 
که بمدش درپارء زن‌مشدی على دیگه‌چه حرفبانی زده شد اما 
من ازاونجا که ردشدم همش تونخ این حرف بودم و کلبه‌هاش را 
سبك وسنگین‌هیکردم بلکه به‌چیزیازتوش در بیارم »دست خر 
وقتی خوب فکرش را کردم ددم بینی بین اه حق بجانب اون 
زنیکه است وزن مشدی علی دلاك بیخودی فیس وافاده بخرج 
داده . مگه مشدی علی چیکار کرده غیر ازاین که از صبح تاشوم 
جون کدی کنده » ازمزد دلا کی وحمالیش کش‌زفته ۸ بخود و 
بچه‌هایش سخت گر فته تاتازه جخت تونته نار سه شاهی یس 
انداز کنه ويه خونه خشت و گلی روهم بزاره که لونه خودش 
واهت وعیالش باشه ودیگه هرچند روز یهدفمه قرو لند صاحت 
خونه بی|نصاف را نشنوه, خوب اینها همش‌کارمهسی ینت که‌زن 
مشدی و اسه آن‌فیس وافاده بفروشدء 

اصلا فیس وافاده راباید او ناثی بکنن که‌دست کم‌سالی 
دوسه تاخونه چندمر‌تبه از بیت| لمال‌این‌ملت گدامی شازتد»نه زن 
مشدی على بی‌برو پا ویه لاتباء . پورها وشمر انچی‌ها( که 
بادخل سالبو نه هر کدومشون ميشه چندتا خونه 7[ جرعاری ساغت 
و آدم ازدر خونه شون که میگذره روحش شاد ميشه) مو نده| ند 
کس دیگه حق فیس وافاده تداره .الاح 
مشدعلی اینجا دوتقصیر کرده یکی اینکه پا از 
گذ اشته وتونسته بادست مزدخودش یه‌خونه بسا 
زنش هم‌نیس وافاده کرده .بهر جهت بمقیده مه خوبه هر 
چی زودتر مشدی علی خونه‌اش را ورداره ودودستی تقدیم اون 
بزر گونا کنه ودرضی‌عذر قصیرات زنش‌راهم بخاد والامسکنه 
بسزای همین عملش برای همیشه ازنون خوردن ۱ 

1 - مشدی غباد اا 


3 ۳ 
حطات باباشمل بمجلس دوره‌چهاردهم 
زوی تو کس ندید وهزارت رقب هست 
در غنچه‌ای هنوز وصدت عندلیب هست 
بابا اگر وسال توخواهد غریب نیست 1 
جون‌او دزاین‌خیال» هزاران 
هر چند زر ندارم وخالی است که ام 
لیکن افيد وصل تر ام عنقربب هست 
م .ف . لاادری 


اخطار شدندیگران فروشها! 


پسوم کسانی که رآی های خود را از نرخ شر تاری 
اران تر میفروشند اخطار میشود که ا گر از دوه خود دست بر 
تدار ند و باعت بالارفتن تیمت رای شوند قائون مجازات گران 
قروشها در باره آنها اجرا گردیده وهر کدام محکوم بصدضر به 
شلاق خواهند شد. 
شهر تاری 


نارنج طلا! 


خواندیست- 


جله ۱۱۳با 
آقای فرماقتومالیان 2 م واز 
نظر مددکاری باید اءروزا 
باباشمل۔ ملت هر تحمیلۍ راقبول 
EES‏ 
7 قای فرما تفر مالیا 


دارد غير ازو کلای | 
مالیات رادو دفعه,ازمر دم مییگیر ند 
یکی برای دولت » یکی برای مأمورین 
اشملب شا زده مثل (ينکه سرت توحساب است ۰ 
قای فرعا فر مانیان د اصول‌سحیح‌همانست که ۷۰یا ۰ ۸ 
سال دراین مملکت بو ده و ما لیات‌ر| مقاطعه میداد ند 
کرد ۱ 
آقای -تهر انچی - خو بست وزير دارا ئی توضیح بدهدچه 
مخارج اضافی برای‌ما پیشامد کرده است ؟ 


ازده بازفیلت یادهندو 


باباشهل- صبر کن تامعظم الیه از7"تای دکتر که در اطاق | 


نشسته است پی‌سد وجواب تور| بدهد . 
تای آهرانچی - البته‌طوری تباید ب 
تحیلیشده باش 
باباشەل - چون | کثرماها کشاورز ومالك هستیم . 

قای دکتر مات زاده - یك قانو نی که از مجلس‌میگذر دمظ پر 
رشد ملی است 
با باشمل- خودشیا جانم مظهر رشدسلی هستید . 

ملك زاده -اين قانون| گر بد اجرا شود بر 


ند که بکشاورزی 


دوش طبقه ر نجبر و بدیخت تحمیل است . 
7 قای مقدم - صحیح است. 
پا باشمل - چشم طبقه ار نچبر و بدبخت روشن ماشاء ان 
همه طر فدار ش: 
قای دا 
خندة 7 قای‌و زیر بست و تلگر اف . 
باباشمل (خنده با باشنل) 
7 فای انوا 
است مذا کر ات 
باباشمل - گویا حاجی هم و عدة به سید داده است 
ای | نوار میرود سروقت اتتضابات کاشان 
نه ءنه کاشان را تکوم (شنده و کلا) 


پاپافعل - معلوم مب 


ملك ز ده - هر که بر فش بیش بامش بیشتر , 


ود از | تتخابات شان دل بری 
دارد . 

۲ قای وزير د رالی - فرمایشات آفای انوار مربوط په 
بودجه است » سالیات در[مد, مر بوط نیست. 

با باشمل - سر بودجه هم‌همین جواب داده خو|هدشد 

[ قای و زیر دارالی - برای اطمینان آقای تبرانچی 
عرض میکنم کشاورزی کاملا رعایت شده و صدی 
دادیم . 

پاباشمل- در هرحال رعایت طیقه خودمان را کرده( 

7 قای بعبهانی- 

نمیدهند . 


۰ تخفیف 


یان دو بدو داز ند صحبت مي 


مل- و ازفیش محروم میا نند 


باید بعشوده شود که رآ 
بامل- قر بان 
آقای بهبهانی 
شدن مردم راگرفت . 
باباشهل :روح میر ابو ناطق معروف شاد! 
آقای انوار - آفایمدل ایرادنکن که| نواردرست نیفهسد 


بن ځیربه‌ها بود که پارسال جلو مرده 


تراما للبقام الریاست عرش کردم کافی | 


۱ 
قای بعبهانی رت هم‌چون صرف خر ات است 


Sa آزرو‎ 


خود را بوصل کرسی مجلا 


بابا ‏ تو هم از 


بگو گید مر |خد[ مالك خواسته وخوشحال 


| هم هستم . 
پایاد ناگی ؟ 
جاسه ۵. ۰ ۱۴ ابان 
آتای تهرانچی اکر بناباشدضدی 
۰ بدهد که دیگردنبال نهیه عایدی‌نمی 
رود و بثعالبت اتتصادی لطه میز ند 


شود 

که‌عوض‌اینکه باریازدوش بردارد باری 
| بدوش مردمتحیل‌میکنه .رحیت‌عافاست 
چه |زطر ی باغ‌چه ازطریق اغنام و احشام 

آقای وز بر دارائی - هیس اهیس ۱ 

[قای معدل - بلی دینکن 

پاباههل- ماسنی این میس ۰ هیس را 
نفپنید یم 

7قای امیر یمور - خو|اهش‌میکنم از 
آقای وزير مالیه موضوع اغنام واحشام‌را 
معاف فرماند هیتطور باغاتارارنه میود 
آن پمعمرف خودرعایا میرسد 

7 قایازهامی -باغاتی است که‌سالی 
۰ هزار تومان بسته میدهند 

7 قای وزير داوالی - بلی‌بادام »سته 
خرما انکور نبیشود صرف نظر کرد , 


بابادمل- خوب نیست آدم. بان سن | 


هیر وهای که خاق وهندت کنر 
هر لقبه ای که ھ 
پابان»کسار »با همه رندی چواهفت رگ 
صد بار پشت دست بد ندا گزیده گر ! 
این قفس تنکنای : شعر 


پرشکسته زاغچه اترا پریده گر 


آ قای امیر تیمور - عبارات این مادا 
سوم بقدری گنک ومبهم است که‌در خارج 
ایجاد سوء تفاهم مبکند 

با باکمل- لایدا نهاع خود فا 
است 

قای انو ر - باغهای 
شامل شود.. 
قای وز یر ست و تلگراف 
شما معاف است (خنده مایندگان) : 
بابادهل- 7فر ین داش نصل ۰ براشا 
اش داری توهم يك پاباباشمل میشرکا 
قای دتر هلکزاده- مر وز بك چاهرا 
بخواهند خالی کنند دویست تومان باب 
بدهند ويك دیوارپانصدتومان خرح دار 


باباشمل- معلوم است‌دکتر بکار 


نی- | ابته جز بات لابضء ا 
لاینفم اهمیت نداردو لیبن جر یات در نط 
مااهمیت‌دارد» مخصوصأدرما لیات بر در ۳۱ 

با شمل-هبه این حر فهاسر لحاف ملا نصرا ۱ 


نی-من که‌یاك خانه‌دارم ومقرد 3 ۱ 


هستم » ميخو اهم بفروشمچه مالیاتی ۴ 
۲ قای وزیردارالی۔ ازشماما لیات نیام 


با باشمل - ؤود ازا (ین جمله اند 
بکنید 


با ۱ 
آقای انو 
اموالی که ار پار 
و کوه میدهنه 
E‏ 
قای لقو 
کتب هم باید , 
تویند کان تشو 
آقای د کت 
کسانی که فرز ند 
نیز از مالیات م 
[قای هات 
عایدا تشان‌مماف 
نها ده د ب 
موقو فات‌شاه. نہ 
م بايد عاف ۽ 
آقای امیر 
شاد که از قدیم 
معاف باشد . 
نای 
قدیمه هم 
دو مرتبه تحصیلا 
۲ تایر لیس 
مصومه و حضرر 
هم که معاف, اند 
7 قای ملك 
استاند از هم شر جی 
وشته اند . 
[قای دکترا 
را ۳( 
خبریه که دولت ۲ 


یز ابا یذ آمیافک با 


آ قای فر بدو 
و خاتبه جدمت هر 


۲ تای دهت 


قای روحی- 
ات و نمی‌دانم ج 
جام را بسینه میز 
با باشمل - اش 
صورت بز نند بہت 
آقای زوحی 
نیکند درش را ب 
باباشمل - وبا 
آنای روح 


آتای وزیردار 


اد نزن . 


باباشمل - یاحا 
نی | 


پاباباشىل نو 
آمروز بك چام 


۰ از آن قانوت 


ی بر ای‌سفته بازی3 


برمالیاتبردد ۶۲ 
احاف‌ملا نسرا ا 
بانه‌دارم و هقرو ۳ 


یا لايجه مالیات بر در آمد در جلبه ٩۵‏ آبان ماه 


آقای انوار - بنده پیشتهادمی کنم 
اموالی که ارباب دیانت بنوان خمس و 
و ژ کوه میدهند متمول مالیات برد ر آمد 
باشند . 
7قای لیتوانی - حق‌|لتالیفو ترجه 


کتب هم باید معاف از مالیات باشد تا | 


توبسند گان قوی شوند . 

7 قای دکترادهم - مخارج تحصیل 
کسانی که‌فر ز ندا ارو بامی‌قر ستند 
نیز از مالیات مقرره معا ق گرد ند . 

7قای هاثمی - مدارس ملی هم باید 
عاید اتشان‌معاف شود 

که بو تکارت 
موتوفات‌شاه نعمة‌افه ولی چ +آن 
هم باید مماف پاشدا. 

7 قای امیر تیم‌ی - مال مسجد گوهر 
شاد که از تدیم و تدیم فرمان دارد باید 
ساف باشد . 

قای انی موقوفات. مدارس 

بد معاف باشد » چون 


معصومه و حضرت عبد | لمظیم علیهم السلام 
هم که معاف اند . 

آقای ملك مدنی 
استا ندارهم شر جی در ابن خصو ص بکمیسیون 
وشته اند . 

های د قراذتهم - موسنات خریه 
و بخصوس‌شیر و خورشید سرخ وهر نوع 
خریه که دولت 7 نبا را رسمی می‌شناضد 
نبز باید معاف باشد : 

قای افوار - باغات هم باید معاف 


پازنستکان 


OE E 


۲ قای فر یدوانی - حقو 
و خانه خدمت هم ب 

آقای دهتانی - گاو های کاری و 
عبرده و اغثام باید معاف شود . 

7 قای امیر تیمور - اغنام و احشام دا 


ایمنظور بفرمانید. 7 فای وزير دادائی 


1 تد کر بنده راجع بحمام 
است و نمی‌دانم چر | ابن لك 


سورت بز نند بهتراست , 
آقای روحی - اکر حبام خوب کار 
تیکند درش را نبشدند , 
باباشمل - وبا حمام زنانهاش بکنند . 
آقای روحی 
نمی که بخرجش نکند دغل وفا 
صرفه وقت در آن‌است که میخا نه شود, 
باباخل - پس|جبازه پفرمائید در باره 
کرسی خانه نیز همینطور عمل شود . 


آقای انوار - آئین نامه مخصوص | 


نی چه وال 
آقای وزیردارالی 
قاد فر 


پابامل - یاخاجی را بیدار میکنی‌با 
9 ری ر[ 


قای متصور | 


7 قایان‌مخیر فرهمندو پبهانی کسانی 
که يك خانه دار ند » بزرك 1۰ 
هی خر ند ۰ می‌خواهند. بغر 
بخر ند و قرض باناه‌ر |پدهند[ نها هم تباید 
مشمول مالبات باشند . 

آقای د کٹر ملکز اده - مستفلات خانها 


معاف شوند و صدی شصت از 


قای نیعپور - د کانو 
مستقل است وخرچ دارد 

لیقوانی ت هزینه خانه ها بیشتر از 
د کانبا و مفازه هاست بايد خانه ها را 

در ات مهو 

قای بببهالی - حبام ها بايد بکلی 
معاف باشند . 

آقای هاشمی - رخچال ها هم باید 
معای باشند . 

آقای تهرانچی - در مورد عایدات 
املاك بايد کاملا توچه کرد ۰ مخارج 


ينه ها رامنظور کرد و 


ا وسایر 
وتف مترر گردد . 
[ قای امیر تیموز - ل 
بایدبا نباینده‌ها لکین ومعتدین‌مجل باشد. 
]ای معدل - درجامی که آنجن شپر 
است با انجمن‌شهر؛ چون[نها هم [زمعتمدین 


مالکین هنتندو | گر تباشدبانماینده‌مالکین ۱ 


و متمدین امل و شورای بخش هر 


آقای‌وز یر دارالی - عجب ۱۱ 


پس 


معاف » دیگر چیزی‌باقی | 


تمی‌ماند » پس خو بست بفراما تی داخ رج خا نا 
هم فعاف 7 نو قت‌هز بته 
باباشمل - گمان مي 

دا هم فقط باید باباشمل و شیخ بشما لدین 
و مپتدس الشعرا و نه نه شوشول بدهند هیه 
که دار ۰۶ از زیرش درمی‌رو ند ! 
شیر یبال ودم واشکم که دید 

ان چنین شیری خداعم نافر مد 


ی ببهانی 
خودم رااداره کنم میخواهم خانه ام را 
بقروشم 

پا پا شمل-چقدر | ینعرفر امیز تی؟اجاژه 
بده پابا شب‌جمعه برایت برود گدائی 
نای وزیرمتادر -]قایان هنوزبی 
ثبرده اند ودرست دة ده اند , 
با باشمل- د و که هم ازمادر عروس بشنو 
"]قای دهستانی-[قای وزیر بپداری 
کجا نوخ تنزل کرد 
پاداعمل در ماوراء پحاز . 
7[ قای دهستانی-این‌وضم تماش »این 
وضع نان :این هم‌قند وشکر .شکر سرخ 


| را[ قامر دم تهیهو استعمال مسکوس‌میکر دند 


باباشمل -بېت نگفتم ده‌نرو »خالا که 
بر کشنه‌ای ببین چه‌حرفبای مدزذارمیز نی. 


قرخ ها هم | 


| دیانت اومد بردش 


توانم زندگانی | 


و 
لور 
0 
مبلغ اسی‌هرسهم .فرح هفته قبل 
EY ۱۰۰‏ 
۱.۰ ۱۸۱ 
٤ ۱۰‏ 
ری 
۳ 
1۳ 
۱۸ 
۳۳ 
۰۰ 
۳۸ 
۸ 
۹ 
رن 
ب ۱۰۷ ۱۰۲ 
هفته گذشته بازار نبتا را کد بود ,سپیل وشرکاء کمی 
ترقی کرد . میلسباك کارتل ,سهامش بالا رفت وعار از گسرده 
کرسی خانه میکشد .شر کت تضامنی ضیاء کمی تنزل‌نمود. نقیس 
بنی اعمال بعلت ملتزم ر کاب بودن باتيشه وتبر دارباشی کی 
تی کرد . اتحاد ملی ابرازفعالیت نمیبکند .شر کت لاهیجات 
قامت کی باله 
رفت . شر کت‌چاپ مسو د فمالیت‌میکند وسپامش رو بترقیاست 
هبرهان »توده کمیانی » سندیکای خانه »بدوشان 
بهه آزاد »شر کت بانوان 


نام‌شر کت 
سیل وش رکا 


نرح فعلی 
۱۱ 
۱۹۳ 
۳ 
۷ 
1 
13 
۱۸۹۰ 
۳۲ 
۸ 


9۰ 


رو بترقی است . شر کت تعاونی بسناسبت رة 


ابت ا 
N sé} E E‏ 
أ حر.ن آثر اردزلت الخطا 
کرسی خوبی داشتم خوبش نگه نداشتم 
پداش جواد سپردش! 
ند مکتب خو نه 
لشکر و اعتذار 
ینجاب تحت الحفظ و نا کبانی مجبور بعزیت خرم 
شېر شدم بدینوسیله از کلیه [زادیغواهان و درستان که ابراز 
ت فررموده|ند خدا حافظی تءوده وسعادت و سلامت 7 نار( 
صندوق | تتخابات شادعان و خرمشپر 


کپو ان قتدوقماشم 
آم شده 1 


د و قماش مال‌حلال مبئدس الشعر! را 
+ ده التتاس 


هفته گذشتور ندان از پرشالش کش‌رفته| ند. از کشر 
دادیم که‌مثل یك بچه حرق‌شبو کوین هارا بر داشته وبه‌باطوق 
باباشل حویل دهد . و الا دعامی کنیم که شکر سفیدش تبدیل 
بشکر زردشود ضینالمات خداورسول بر آن کی که بخواهدا 

کو پنبابرایر ای‌دادن استفاده کند . 


رو زنامه ها 


«بقبه‌از صفحه 4۵ 
مر ابر ان (شماره جفه) 
سال پیش بك چتر مورو تی‌داشتم منزل یکی[ 

جاگذاشتم نه اوچتر را برای من‌پس فرستاد و من مظالبه ]ترا 
کردم وسال بعد يك‌چتر نوخریدم واز بد بغتی همانسال ۲ نرا 
کک 

باباشمل - هحقطار توهم درحواس جمعی دست کمی از باب 
نداری چوٍن‌اوهم دوروز ننامعقت عیتکش میگشت ودس ت خر 
آنرا ووی دماغ گنده‌اش‌بید| کرد بہر جہت | گرمیخواهی‌دیگر 
چترت کم نشود بايك نخ‌همشه[نر| بغودت[وبزان کن اماببا 
که‌یکدفعه خودت وچترت باهم گم نشوید . 


قا ی مان رف دوش 
دیدم‌حاچی ببوت و خموش*: 
با خود مگفت 


کورای‌ده ورایخرورای‌فروش؟! 
آخو ند مکنب خو ند 


هردم بزبان حال 


ذ بان حال نىك بور 
حاجی ومشتی وانبار خبر خوامم کرد 
شر تهران همه پرسکه زرخواهم کرد 
س رکرسی و کالتسروجان‌خواهم پاخت 
عندا اندرسر ار ضرر خواهم کرد 
گفته بردم ز دماوند شوم باز وکیل 
بجهنم که نشد کار دگر خواهم کرد 


2 آخوند مکتب خونه 
زبانحال د کتر قندی 
کرسی‌ای‌راه بود منت باپا همرا 
لنك ناد آنکه نما بدبچنین کرسی‌جا 
آخو ند مکتب خو نه 
۱ 


داش على فتح پربروز مبار کث با 

۱ از یا ذت‎ ES E 
چشم بددو رکز آن توطته خوش بازآورد‎ 

طالع نامورو دولت مادر زا دت 
طاھر! بگذر ازا وسوسة شیطانی 

ورنه ‏ طوفانت غضیبا, ببردا زیادت 


نیش و نوش 
عبر مجلس » کم كاك پایات گرفت 
چانة او بوی الرحی 
کر دوسال ناسلامت زیست او 
یك دو روزی بیش » مهمان نیست او 
گرچه مارا آفت جان بود » رفت 
ور زیان او فراوان بود » رفت 
هرچه کردش‌پیر مر شد چا کری 
رفت و آخجر کرد نالوطی گری 
گرنشان از اوه بروی خاك نیست 
ای سر حاچی‌سلامت»اكنست! 
جات حاجی تا ابد پاینده باد ۴ 


اف 


گرشتر آم‌شد» شتر بانز نده باد 
ز اغچه 


برای بچه‌ها 


دل کسام 
ی ی 


دار تو باغچه 


و 
آوچة سه ردو 


خبر بردن به اددو | 


ار ذو خر دار شك 
چثم علی 
علی <شا ووا کن 
از شیثه اقول نگا کن 


ی بر 


وک دش انار 
چه جوری باره بارش 
از ارت خوار بارش 
با باش وکیل فروشه 
خودش تو عیش و نوشه 
علی چشا تو واکن 
ازشیثه اتول‌نگاکن 
پین تو ميخ طویله 
چه جوری کرده پیله 


میزو نی کنه ول 
مکو که یا شر بثل 
بچههش که دل پسنده 
الا 
"مب علی 
از شیعه|تول نگا کن 


ببین تو داش عتی جون 

او نه از خودت نر نجون 
بچه‌شو و کیل کردی 

شکار فیل کردی 


-عجب حوطلهای‌داری 4 بيست سال 
ن آفتاه ها می‌سازیو يك 


مشنول ایشکارم ر همه را ساختم 
شماهاچی : E E SE‏ 
تشینهای بی بوو بی خاصیت بکرسیخانه 
می فرستید وهر دفعه‌هم از دغمه‌قبل بدترش 
می‌کنید »۱ 


تار شد | 


۱ 
۱ 


ارو 3 


قانون که هر چی بوده 
اتود 

استراحت 

على چشاتو وا کت 


ازشیشه اتول نگاکن 


توپ میزنه با نوش 
دیشب می کف بداداش 


و اقول ثکا كن 
ببین که داش خلیات 
جه جورۍ رو سببلت 
خوش میزنسه نقازه 
بارش که حالا بارء | 
ای یری دی 
بش پول فت میدی 
على چشاتو واکن 
ازشیشه اتول نکاکن 
هی من هیگم و نشنو 
بازم میگم من از نو 
اینقدمیکم که د وزی 
از آه دن بسوزی 
اون‌وخهیگی که ای‌ول 
حق‌داشبار و میف کل ۱ 
علی چشاتو واکن ۱ 
ازشیشه اتول نگاکن ( 
مع‌ندس ااشهرا 


جاسه عمومی فوق‌العاد» کانون مهندسین 
وز دوشبه ۲۳ بان ساعت شش بعد ازظهر 


ضمنا آقای مهندس حیبی در 4 
«وسیله ونیرو» سخنراتی خواهند 


نامه هفتگی ی باباشمل 


روز ز های پنجشنبه منتشر ‏ میشود 


فقالات وارد مکترد يشود . اداره دد ۱ 
درج و حك واسلا ح مقالات وزارده 1 
است . بهای لوایج خصوصی و ۲ گپیبا با 
دفتراداره است . 
بهای اشتراك 

ناله ۱۷۰ یال 

شقافه؛ هه « 
بهای ار اوو بی از استار 
دومقا بل خواهد بود. 


هر ور 

ارس شب رب 
ج 

نو و ۴ و 7 e‏ ی ۳ 5 
دور کاک ( سال اول - شمارة سی‌ویکم (تك‌شهاره هر ریال) پتجشنبه ۹ م ٦‏ بان‌ماه ۱۳۷۲ 


اه سوت 


سس : 
ب تصویبلایحه مالیات برد ر آمد ) 
باباشمل - بگیرجانم ٩‏ .... از آن چاق هاش رگیر. 


خدا (موات هبه راز بامرزد : مر سوم مغفور ملای ان 
" راهم که ده‌دوازده‌سال پیش عمرش رایشما دادغرن رحم 
مر حومدر ار د بل خیلی قدرت 
خیلی[[ب میگرفت و شمر هم جلودارش نمیشد . هیچوقت هم 
زیر بار دولت نبیرفت وهر کس حاکم اردبیل می شد 
اول عتبه آقا را ببوسد و بعدپایش را بخاك پاك ار دبیل‌بگذارد 
و الا مرید های [قا سر دوروز جل وپلاس خان حاکم را رو | 
کولش میگذاشتند و روان تبریز و یا تهران میکر دند » يارو 
می‌بایستی دست ازپا درازتر بر گردد و برود غازبچراند . 
حالا من تمیخواهم بشت سر مرده غیبت كنم اما يك‌مطلب 
کوچولو را بایدعرش کنم‌حتم [ نسرحوم هم بابار اخو اهد: 
مختعمر| آنا میرفت سر منبر و تمام اهل اردییل ازبزرك 


و کوچك وزن ومرد پای منبر آن مرحوم جمع‌ميشد ند. میفرمود 
ای مردمان‌خر ! فپمید یدشمار اچه خطاب کر دم ؟ مردم همه‌جواب | 
میدادند 


میفرمود: شنیده ام درتهران زنها 


بل 
خی بوزان راز E‏ 
مردم شنیده ام که در تبریز هم ضی از زتها روشان را 
کرده اند » الہی ت E‏ ؛ ملت داد هی کشید 
آمین ! 7 قا چون موقع رامناسب میدید » ر گهای گر د نش کلفت 
میشد وفریاد میرد : ای‌مر دم‌خرشنیدهام که در اردبیل هم‌مدرسه 
دخترانه باز کرده‌اند » میخواهم بگویم که خدایا اردییل راهم 
کن فیکون کن . 
اینجا دیگر مردم عوام نمی‌تو|نستند خودشانر| نگهدار ند | 
همه یکدنعه می‌افتادند بپای[قا و گریه وزاری‌راه مینداختند که | 
آقا قربانت برویم الهی » اردییل دا نکو » نگذاد اردبیل 
کن فیکون بشود ۱ فا هم با هزار از 
اردیلیها میگذشت و از منبر پائین میآمد . 
اه دیدر معلوم بود . 
جان آقا مصطفی » پاترده سال پیش در اردبیل این بساط 
برپا بود. ولی خیال نکنید حالا دیکر این بساط برچیده شده 
ومردمان ساده لوح وخوش باورهبه مرده اند . | لجبدهیشان 
سالم وچاق وچله درشپرها ودهات ممالك محروسه و لواند . 
منتهی حالا عقیده شان به۲قابان کمی شل شده و درعوض 
دامن يك مشت ارقه وپاچه ورمالیده را باسم سیاستمدار و 
ده اند و خیال میکنندهرچه هست و ليست تو کین 
خرن [قایات است وخداو ند علوم اولین و آخرین 
را در کدوی خالی اینہا جاداده است . 
بخدا من ٣‏ نقدر که از این‌جور فکر کردن مردم لجم هی 
کیرد » از آن کوتوله تیشه وتبر که هثل شاه موشان آت بالا 
نشستهو هر چا هم بیش بکو ئی خم با بر وش سیآ ور دلجم ثبیگیر 
که غصه | بن ساد گی مردم ر امیخورم و اسه مرك بابام غصه نیخورم . 
آخر 7دم حسابی که مثل ما فگر نمیکند : 7دم حسابیمی 
داند که بد تر از نان سیلو وتیفوس توی‌مردم رواج فکر غلط 
است بخدا ابن ساد گی وخوش پاوری معکن است روزی 


ر از سس تقصییر 


سوقت تکلیف 


ما رر بکند و پل‌مان را[ نطرف جو بیندازد . 


په چیز میخام بت بکم » 


چی بیچارگی وخالك توسر, 
OES‏ چشم خود 


دبعی از تبو جو ززه بیش 


5 رد از 


ن داش 


حا لا 
ری کی 2 
هش ورکیل بی انساف 


جه الم EAC‏ ر 


که وقت اتخابا۶ 
دیدی این 


و لا با خدای خودت 


هر کن دیدی هس نو با ایمون 


هر چی آواز گی و در بد رس 


چوک وا رفنی مدا 


بی و فا و مص‌احب نو چهدش 


دك مشه روی کار ساد؛ همباز 
با بچهش رو کو لتوب‌اشه‌سوار 
و واتهت ور بدره 

نم هت کم حا 
اده نداز کی بان ازارد ت 
وایکن یه کمی 

۰ 
خودت بی خودی ذل( 
و 
چه جوری | برو ر ریختن صاف 
| برو هر چی مشروطه س بردن 


نفروشی به کی نو رای خودت 


رکش انتخاب و اس تهرون 


تا خدا گر كمك کند شاید 
آب رفته به جوق باز اید 


عجب روز گاری است ! با هر کس 
ئه بر دارد و نه خاصیت و درعبرش‌قدمی 
بر نداشته است وجبه المله است. هر کس 
مثل بوجارلنجان ازمرطرف‌باد[مدبادش 
بدهد او موتع شناس و سیاستمدار است . 

هر کس بیشتر و بهتر دروغ بگوید 
اومرد سیاسی است و بر هر درد 
دواست . هر کس خودش را از جماعت 
کنار کشید ويك بله بالاتراز مردم‌دا نست 
ودوسه تا شروور بهم بافت او مرشد و 
7 قاو ناجی است . 

در عوض هر کس رك گوست بیش 
خل لقب میده‌ند و هر کس جنب وجوشی 
از خود نشان داد اورا دیوانه می‌تامند . 

نورا خدا تا کی میخواهید این‌طور 
۹ : تاکی میخواهید [لت دست 
این و آن بشوید 
که عقل فلان مامور مالیه ازعقل [قا بالا 
سرش بیشتر است و یا فلاث کار مند 
وزارتخانه معلوماتش به معلومات جناب 


خر شما از این مرده های متحرت 


؛ چرا میترسید بگونید | 


مع‌ندس الشهر ا 


غیر از فیس و افاده و گمپوزدر کردنچه 
دیدید که عاشق‌اینبا شدید؟ کدام‌سر کچا 
را دوا کردند که شنا باینهاایمانآورد 
کدام معجزه را از این اسامزاد‌مادیدید 
که واسه‌شان هی نذر و یاز میآرید ز 
چرا خیال‌میکنید که وزیر این‌مملکت باید 
همیشه حسن وحسین وو کیلش تفی و ی 
باشد واگر خدا تکرده یکی ازاینبا که 
مرك شد بایدفاتحه این فلت را خواند و 
رو بقبله درازش کرد . 
من‌میشواهم دم چکاری باب د ند 
که تو بلد تیستی ؛ وال باب اینپا چیزی 
که بلد ند این‌است که تورا در نظرخودت 
کوچك کنند و صد سال 7 زکار بگوشت 
بوانند که تو عاجزی » ازتوکاری‌ساخته 
نیست » تو فهم نداری» تو شور ندارک 
تو جرات نداری» ماشاءث شما هم که 
1 چرندیات را باور کرده اید ویکدنه 
م از باپا نپرسیده اید که 7یا اینپائی‌را 
7 است يانه ؟ 
بتو میکويم که این حرلبا 


NOLS 
شاهد است در غ‎ 


وحضر] با نواع مه 


بلاوه از د 
بازیکر میدان مقا 


ونوع ندارد اگر 
نغواهد داشت . 
یکی هم 
ان تشویق ن 
آب می‌خورد . 
خیلی ان 
می‌انداز ند و حال 
انداخته میشود ي 
از پیران خالی 
مرك نشسته‌اند . 
رت 
باید عطف تو جهن 
اام وموافق وت 
آنبا رفع و دایرث 
وعلوم بغور ندو تا 
دا خوب تحصیل 
خود را تکمیل نہ 
تشائیه میلکت | 
ها در تمام‌مدارس 


ہاا یمان ور دید 
امزاده‌ها دیدید 


€ ی ازاینا که 
بت وا خواند و 


حاجی‌هیر زا حسنخان محتشم الساطنه 

هذا کتابنا بطق علیکم باالحق 
تبکیعتان کوش گیرند 

حک 
ای دیگری کار نکر ده و شبانه روز خود را خدای‌من 
شاهد است در غم این مىلکت بوده ام و باوجودی که سغراً و 
رحضراً بانواع مصاب و بلایا گر فتار شده سلامت خود را از 
رت داده | کود چشم خود را باشته و تا کلو در قرش نعست» 


ند درو یشالت اب :9۳ 


عقیده بر نشاسته ام 


یں این 
... وقتی حکومت ایران شوروی شد بجای اينکه ملاحظه 
شود دیگران از چه راه بترقی وتعالی‌رسید» اند تا از آن‌طریق 
راء مقصود پیش گر فته شو دسرمشق را کنار گذارده کاری کر دیم 
که آنچه اسباب سعادت دیگران بود مایة شقاوت ماشد و٣‏ نچه 
باعث ترقی دیکران برد 
جای| پشکه درا بن موقم دندان‌طمع د دیگران کندتر شودت 
... چیزی که‌تازه گی دارد این است که بقول 
این عصر طلائی ماها از فریب وگول خوری و غفلت و نادانی 
بعلاوه اينکه از دام حذر نداریم خود را بدامن صیاد انداختهو 
بازیکر میدان مقاصد او میشویم. 
... درهرصورت مسئله مالك و دهقان در ایران طور يست 
که شاید بهتر ازآن درجای‌دیگرو توع ندارد ومسلمابر انگیختن 
رعبت نسبت بار باب یکی از مقاسد مبلکت وبران کن است که 
فررآن ودهتان بیشتر واز تصورخارج است 
یران که همهمید|نیدهنوز هیچکدام از اینهاسورت 
رترع 2 5 ارما اسم کار گر پیریم ا بما . 
نخواهد و 
یکی هم از چیزهای تازه این است که ا 
یران تشویق نموده و معلوم نیست این یکی دیگر از کجا 
آب مى خو . 
خیلی محل عبرت است که این حرف را امروز 
سرت و عال آنکه وقتی بادارات دولتی و غیر آن 
میشود يك نفر پیر سالخورده بنظر نرسیده و میدارت 
از یران خالی و٣‏ نها درخانه خود با هزاران ا 
برك نشسته‌اند . 
... اینجا بنظر قاصر من لازم است که اولا دولت بعلاو» 
RR‏ مدارس قدیمه نو ده و بانظر علیاء 
لام وموافق وتف هريك اهتمام فرمایند که بطالت امروزه 
آنبارفع ود ایر شده وطلاب‌مدارس مز بوره بکار ادار ات‌عدلیه 
وعلوم بخور ندو انیا هرساليك عده شاگر دانی که مقدمات‌خود 
دا خوب تحصیل کرده اند بعتبات عالیات بفرستند که‌در ۲ نجا 
خود را تکمیل نموده و باامتحان واجازء پیایند که برای هیئت 
نشائبه میلکت استعمال شوند . 
. همچنین نکته دیگر را که باید رعایت کرد این‌است که 
تا موی تدریسالسنة خارجه را بهیچوجه لازم ندادیم 


بقیه آزصفحه‌دوم ‏ 


ا ره باباشمل 
ا ۷ 

| صدتايك‌قاز ارزش نداردا و همه‌اش‌رصف 
خودشبان اشت که بتو میبندند وتو يك 
روزی بی خواهی برد که خود اینها از 
هر زنی ترسوت و از هر عاجز 
عاجز تر و از هر کنافتی کنیفتر ند و آن 
روزی که تو پی باین مطاب ببری دیگر 
حنای اینها ر نگی نخواهد داشت ودوره 
فرماتروائی ایٹہا تمام خواهد شد زیر| 
]نروز بفکر پیدا کر دن خدمتگزارات 
پاك و شجاعو بافیم 


خواهی‌افناد که‌دبنگر 


| تورا زیردست‌خود ندا نند بلکه خودشان 
| را گماشته تو بدا نند . 

الحمدله ملكت ما هم انلا ظاهر 

مشروطه | بعنی اختیار میلکت دست 

» او هکس را دلش 

و کیل‌میکندوهر کس‌راو کیل‌دلش‌خواست 

وزیر میکتد . اما تاحالا که اینطور نبود 

یعنی وزير وو کیل وهمه چیز مارا یکنفر 

ین میکرد و برای همین است که خیلیا 


خراست 


چون سر اورا دوز دیده اند تقصیر مارا 
گردن اومیندازند و و کلاتی را که باعت 
| دو کار آمدن این بود ند ویاسا کت تقستند 
مقعصر نمید | نند 
اماحالا. حالا که بابوق و کر ناتورا 
EES E‏ 
عنی سر اوادت ت وخودت راخودت 
| مین کن ۲یا توهم راستی‌راستی ج مهات 
| دا باز خواهی کرد یانه ۲ با بازهم‌روز 
| روشن توچاله خوامی‌افتاد يانه 
بخدا من باز بوی پلو وصدای پول 
را میشتوم میترسم باز تو نتوانسی جاو 
شکمت را بگیری واز حول‌حلیم توديك 


دعرت 


دسته دسته [دمپای صاف وساده را گول 

میز نند وعقلشان‌را میدزدند . مجبورم‌مثل 

مولانا بگویم ۵ 

چثم باز و گوش باز و ابن عمی 
حبرم در چئم بندی 


| 

۱ 

۱ 

۱ 

| یفتی 

۱ بابا خوب میبیند که چطور رندان 
| 

ا 

ا 


خدا 


أ انب برای مدارس 
۱ 2 ومدارس عاله لازم است . 
اطفالی که پىقدمات باید کنات تنوده 
بی و طبیعی‌و 
و بعضی بصنایع و فلاحت پردازنه 
تحصیل الست ارویاتی برای آنها تضییع 
عمی است ۲ يامضحك که درسلکت 
فارسی زبانان دیکر يك نسخه بفارسی 
نوشته نبی‌شود . شنیدم که میگویند بايد 
دوا سازها فرانسه باد بگیررند سبحان ال 
چه پیچار گی مارا گرنته است 
... میکویند بعضی اززنهای ایرای 
جوراب جنتی ده‌تومان و کفش جغتی بيست 
تومان که از خارح‌می 7 ور ند |ستعمال‌مینما یذد 
زمن نيك آمده 
4 
پاباشمل - گویا بیت معروف 
پروماه ناد 


ی علوم ناف هل ر 


بد نو بسند 


ن همایون درخت 
که درسایه‌اش میتوان بردرخت 
از چاپ افتاده است . 


ا 
م هر 

آی باباشمل خو اهش داریم‌تو برهان 

قاطرت بگردی و جواب برو بچه های 

راسۀ مارو بدی. میگن که اهل‌فر نگستون 


موزيك و يكيش ام فیزيك.موزيك روبر 
بچه‌ها مزقون میکن » اما مبشه که‌فیز يك 
ام‌بگن فر تون ؛ بچه تلمستون 

باباشمل - داش[ قا بر هان‌قاطر با بارو 
که پر شالش بودر ندوت زدن بخبالشون 
که دته میت وتو و کیل کنو بدردشون 
میخوره بامیدځدا اگه نر ديم پسدواستون 


۱ 
۱ در نا هتم ENT‏ 
| 
۱ 
1 
| 


ی 
با باعل الا دوستان خود که تا 
حالا وجه اشتراك را 2 
| که نرخ بزغاله هقت‌صنار است .گر بالا 


بن هم نیامده است 


و بول خودشان‌رابز كگ« 
| المله بمن وتو قالب میکننه . 
بابا الان فقط يك آرزو دادد ؛آن 
هم ابن است که تو این 
بدمی » نو این بار کول ایا رانعوری 
وملت رت را بیول نفروشی‌وهر کس 
بتو پول نشان داد بهش بگوتی : 
مابوسف خوت میفروشیم 
آوسیم سیاه خود نگهدار 
۲یا میتوانی‌این بار هر کس بتوبول 
نشان داد » مشت نشان دهی و هر کس 
خواست دزدان و ترسوها را بتو تعریف 
کند دندا نبا 


خوب امتجان 


را خردکنی ؟ 
می‌و بر دیاری بتو آموخته 
اند امامن بتو درشتی وسر کشی‌مبآمرزم 
تا امروز احتباط و ملاحظه کردن را بتو 
ندداده | ندمن بتو تهورو ازخو دگذشتگی 
را نصیحت میکنم نا حالا بتو از فضیلت 
| عفو و اغباش سخن گفته اند من بتو کینه 
| ورزیدن وانتقام کشیدن را موعظه میکنم 
زبراخوب‌یدانم که| گر کسی کبنه‌ورزیدن 
وا بلد باشد دوست داشتن نیز نخو|هد 
توائست 2 

دوستانت رادوست بدار ودشمتانت 
را کهسالپاحق 7 
را بدینروز انداخته‌اند تلافی کن 


را غصب کرده وتو 


حالا موتمی‌است که بجنبی ودراین 
مبارزه که مقدمه آن مبارزه مقدس است 
شر کت کنی ‏ وکیل خوب انتخاب کنی 
زیرا اگر و کیل سالح داشته باشی دولت 
صالحی هم خواهی‌داشت و اگر تتبلی کنی 
مدان را برندان ناباك خراهی داد و 
آنوقت بازگریه خوامی کرد ؛ بد بغتی 
خواهی دید و نواه هم فهمید که‌خودت 
بدست خودت این همه بدبعتی را برای 
خودت خریده ای مختصر : 
می می کو یم سمندر 0 باپروانه باش 

چون افتاده‌ای مردانه باش 
تا پبینم توچکار خواهی کرد ! 


۰ داش فری نور چشمی داش عسی با خدرج وزارت 


رعیتخانه در جنوب مشغول تیه زمبنه برای انتخاب خودش‌است | 


٠۰۰‏ مشتی محمود در اتر توصیه باباشل مقام نورچشمی 
د کتر قندی را بالا پرده و علاوه بر شغل سایق مشارالیه را 
ِ و بات روغنی برای ورامین و مامور تأسیس 
ات روغنی نموده است . 
باباشمل - انشاء اله مبارك‌است . 


۰ نی کل ۲کارخانة کسرت سازی شافی و در 


عباس مقداری‌روغن زیتون‌تصفیه شده میخواست و [ گهی‌منانصه 
هم داده شد . بعدآد کتر قندیو معاندو دونفر هندسه‌دان‌دیگر 


با هلدسه دات عظیم الملك ساخت و پاشت کردند که از 


فلسطین بخ ند . 


۰ حالا هم که کارخانة تصفیه خودمان آماده بکار 


است و مستشار تقاضامیکند که روغن زیتون بر ای‌تصفیه بدهند | 


هیچکس کوش بحرفش نیدهد در صورتیکه الات دررود بار 
اول محصول بوده و همه حاضر پفروشند . 

٠۰۰‏ حاجی خواب وزارت میبیند که خودش را جای 
اعلاء جا بز ند , 

۰۰ مشتی محمودپس |زخواندن در ددل با با گفته‌است: 
پدر بابا رادرمیارم . 

باباشمل - مشتی محمود چکمه ! ( یی قداره ر,نکش ) 

۰ دوام و آقا شیخ کلاهشات توهم رفته است و 
خزان و به به هانی را هم درلیست دوام قلم زده اند . 

۰۰۰ در هفته گذشته یگی از کر سی نشینهایتاجر جمعی 
از مردم بازار را تعريك کرده بود که بمجلس بیایند و برعلیه 
لایحه مالیات برد ر [مد اعتراش کنند . 

باپاشمل - الحمدال که بخ اين آقا هم تگرفت 

۰ وقتی خبر مرک مرحوم موّید احسدی به آفای 
پارسال رسید اصرار و ابرامی به لیوانی کرده که هرطورشده 
اقدام نماید اورایجای آن مرحوم عضو ناظر بانك انتاب‌نماید 

۰ ععضی از منتظرالو کاله ها بعد از فضل خداو ند 
و کيك پول از چاقو کشها حمایت و پشتیبانی میکنند . 

۰ حاجی و انبار به آتیه کمی امیدوارشدند . 

۰ حاجی زاده‌را هم در باجگیر خانه مدیر کل 
کردهند * 

۰ کرسی نشینان موافق| لدو له هم‌بودجه کشرر را 
کرو کشیده اند ناسجلس چباردهم افتتاح شود و تاافتتاح آن‌بی 
حقوق نمانند . 

باطلاعکارمندان دولت می‌رساند 

زاین تار یخ‌فاستو نیجات بشمی‌خارجیو کالاهای کار خانه جات 
اصفهان و بارچه های |بریشمی و نخی و پتوهای کر کی و پشمی 
و کنش را می‌توانید ازفروشگاه واقع درخیابان سعدی (شیخ ) 
مقابل شر کت پیمه اپران سالن مد حربرسایق نهیه نموده و بای 
آن را باقماط کارسازی نمائید تلفن ۸۷۹۷ 


پرورش شنبه منتشر مشود 


2 E 
زور بنجشنبه گذشته لایحه مالیات‎ 
پردرآمد (معروف به‌لايحة ببر) بضربو‎ 
زور ازمجلس گذشت ۰ بطوریکه خفیه‎ 
نویس باباشل اطلاع میدهد بر ای‌|ینکه‎ 
مبادا کرسی نشینها باز اززیرش‌در بر و ند‎ 
» ویا کرسی خانهر |ازا کثریت بیندازند‎ 
بامر مجلسمطاع ریاست پناهی درهای‎ 
کرسی خانه‌را محکم بسته وتبام سوراخ‎ 


| سنبه‌ها وجویپای [ب را گرفته بودند . 


آوطنه برعلیه با باشمل 
خفیه نویس با باشمل اطلاع مي 
بر اثر درد دل‌هفته گذشته باباشل هیجان 


ی دراش وای و و کِ۳ 


طبق دستور مشتی محمود برعلیه باباشمل 
توسط د کشر سیخ و بی وفا و امین نطاق 
وطایر جریان‌دارد . حب الامر نامه‌هائی 
برای‌کار مند ان نوشته و بضرب و زور امضاء 
گرفته اند که گفته‌های‌با بار اتکذیب کنند. 

باباشمل - "ترا که حساب پاك‌است 
از محاسبه چه باك است و یابقول اوطی 


| های محل : سبك پیالو له لامپا رانشکنی! 


جر زدن 
در جلسه پنجشنبه گذشته و نتی پپیشنهاد 
یکی از کرسی نشینان رای گرفته شدعده 
ازمخالف بود . حاجیعصبانی 
شدّه کھت 
این نشد ازنو » . 
شاهکار وزار تی 
در جلسه بکشنبه وقتی وزير بیشه 
وهنر در پشت‌تر يبون صحبت میکر د] قای 
روحی کفتندشماکاری نداشته ب 


خودمرا میدهم بعد هم[ قای وزیرداراتی 
توضیج میدهند . وزیر دارائی رو بطرف 
وزير پیشه وهثر کرده کنت ابا مراول 
Er‏ 


شیش 

چون اغلب اسم کاندید های تهران 
راروی ورقه های‌سقید نوشته و بدیو ارها 
می چسبانند اخیراً گویا شبش 
ازطرف جامعه شبشپا کاندرد شده است . 
طر نداران وی دراین هنته |علاناتی باسم 
شبش تبقوس‌درمقابل اعلانات ساب رکاندید 
ها چستاندم ند 

باباشءل-حالا که | ینطور است با باشمل 
توصیه‌می کند که یازدهم 
تتخاب کنید 


می را 


د وباخت رای 
چون قیمت‌اراء خیلی بالار فته اخیراً 
درجلسات‌قار هم مورد معامله قرار گرفته 


وبطوربکه شنیده میشود عده از منتظر | 


الوعاله ها بوسیله تخته نرد مشغول بردو 
باخت رای میباشند و اغلب دستی صدرای 
بادو ودو بر گردبازی می 


بیدهد که 


ل بشنید ! باز یش‌رادر آوردید 


| گر به رقصانی‌درمیارن‌وتازه گر 


آی باباشل خالا که کرسی نثیلبا 
هی‌سرهرلایحه که برای خو دشون‌ضرردازه 
یکی‌متل 
لابعه مالیات بر مد تضاتور تکی از دستذون 
بره ۲ نقدر زلم زیمبو بهش آویزان 
میکنند که بازبارسنگینش رو کول‌مردمفقیر 
ارء می‌افته. بنده پیشنه‌ادمی کنم که 
ازین ببعد دوره های مجلس را عوض دو 
سال یکسال کنند چون آنوقت منتظر 
الوکاله های خرپول برای اینکه و کیل 
بشن مجبور ندهرسال دل بدریا زده وزیاد 
ریخت و پاش کنند ۲ نوقت نتیجه اش ابن 
بیشه که پو لهانی که تاحالا ازچنکال [ئین 
نامه های داش میلیسپا قسردر رفته ازاین 
راء بصاحبهای اسلیش پرمیگرده و فول 
معروف باد[ورده را دو باره بادمی‌بره 
بات ورامین ودماو ند 

بیشتر ازيك کرور و در رشت ودوروورش 
خیلی بیشتر از اینها خرح شده ومردماین 
جاها بنوائی رسیده وسبیلی‌چرب کردند . 
علمیر ید 


شما که صبر کسرده اید ۰ چند روز 
دیگر هم مپلت بدهید تاووز 


شنگول مخضوص خود 


آی نمره سه رك ها ! 
بن بد بخت بیچاره وحم کنید . ]خه 
منم همنوع شماها هسم . محش خاطر نوغ 
دوستی هم‌شده بايك دانه ازآن لا 
های نو ودست نخورده که درصندو قخاناً 
کار اژ تان‌تا تر ديك طاق روی هم‌چیده‌اید 
ازمن زمین گیر و غلك زده د 
سالبای سالاست که وبا کم ر نك بنزین 
ندیده و «سیلندر» های شکسته ام برای 
یکقطره روغن روحشان پرو از کرده بدا 
اگر میدانستم که عاقبتم باین روز سیاه 
میکشد پیج قیتی حاضر نبیشدم باین 
خاك قدم بگذارم . زودتر رحم کنید وتا 
بقایای اسکلتم را در غسالغانة اتوشو؛ 
ازهم ولو نکردن بمن كمك کنید و گر ه: 
نفر ینتان میکنم كهلاستيك هایتان رادزد 
بزند بثرین هم گیررتان تبایدو تبررهای مه 
رنگتان راهم ننوا نید روزهای‌تعطبل‌عوش 
کنید تابروز من بد بخت بیفتید . 
فر د سیستم ۲9 
مترجم ع .ب . ملابنویس 


اطلاعات د 
عدد ۸ 
ا 
بابادمل 
برای بعد از 
بر ندان ازین: 
هرهشتر ایر 
صدای ۱ 
در هد ار 


راحت کنند. 


کرسی نشینبا 
شون‌ضرردارء 
ءا گرم یکی متل 
کیازدستشون 
ش آویزات 
کول‌مردمفقیر 
ادمی کنم که 
»دا عوض در 
لوقت منتظر 
ایشکه و کیل 
یا زده وزیاد 
تتیجه اش این 
ازچنکالآین 
در رفته ازاین 
گرده و بقول 
ره بادمی‌بره 

مین ودماو ند 
ودوروورش 
ده ومردماین 
برب کر دند 


از کرده بخدا 


ن روز مب 


انه اتوشو؛ 
نید و گر ن! 
ایتان رادزد 
تبرهای سه 


تعطیل عوض 
4 


م ۲9 
نویس 


مر دم شماره(۱۳۲) 

شاگردان مدرسه دیکتاتوری دست 
از سرما بر نمیدار ند . 

باباشمل - اشکال ندارد ! فوری‌بآ قا 
معلمشان شکایت کن تاهمه‌شانر | تنبیه کند 
اطلاعات هفتگی 

عدد ۸ را بچه ترتیب بايد آنوشت 
که حاصل برابر هزارشود ؟ 

باباشمل - ترا بخدا این سئوالت را 
برای بعد از انتخابات بگذار ! می ترسم 


مار( 


هرهشت‌رای‌را جای هزاررای‌قالب بز نند. 
صدای اور ان (شماره 4۰۷) 


ان ازین موضوع‌استفاده کنند 7 نوقت 


در مد ار س‌هم چوب و فاك 
در کار است 


با باعل -لابد میخواهند| گردرروز | 
بات شاگرد ها بمیل نبا دای | 


ای ات 
ندادند فوری همه شا بچوب و فلك 
هد 
اقدام (شاره۲) 
دو روزاست که هوا سرد شده‌برای 
۱ تسان علیل اند کی حر ارت لازمست 
با باشمل - داش عباس خدا ید نده ! 
صبر کن تایکماء دیگر کرسی شونه‌میری 
1 نجازبر کرسی ام میدهی‌وخوب 
گرمت میشه . 
کیهان(شسارته:۲) 
چکو نه انگلستان (تامین خوارباد 
خود هو فق‌شده است؟ 
باباشمل - حتم از وزارت خرار بار 
مرحوم‌ما مستشار استخدام کر ده است ۱ 
ایر ان ما (شمار۱۳۳) 
بر ای مر دم نان لار مت نه کوپ نان 
باباشمل - نقدا تا موضوع انتخابات 
پیشتر ازخود نان‌لاز ست 


رده خدا خودش کار ساز | 
اقدام (شماده :۳۰) 
دلشکسته من 
باباشمل- همقطار چر| نفوس بدمیز نی 
هنوز که انتغابات تمام نشده‌است ۱ 
امر و رو قر دا(شادة/۱) 
روذهای آخره‌جلس 
چندر وزی بیشتر |زعمرجلس سیز دهم 
باقی‌تمانده و این موجود محتضر [خرین 
لحظات عبر خود را طی می کند ‏ 
پاباشمل - پس زودتر عقب اتسول 
گنبدی و قاری‌خوان ومرده‌شور وقبر کن 
ستید که تا مرد فوری جنازه اش را 
ارند وهرچی زود تر ما را ازشرش 
راحت کنند : 


۲ - مدت زمانی را که فاتحیت‌بزرك | 
| درمیدا نهای جنك گنرانده اند هیچگاه 


ازمدت جنك ٣‏ نپا باز 


نبوده اشت ‏ 


شات طولا 


۳ درمحبس را فقط برای ایت 

ندند که جیسی ها فرار نکنند بلکه 
برآی تت که زن دارها داغل نشو ند 

رم 

6 -تنپامردان N‏ نمی 
زنند بلکه هردو همدیگر را گول‌میز نند 

ه - زنجیر ز ناشوئی بقدری‌سنگین 
ار سمل کنند 

> - ازدواج مانند مغر بادام است 
تا تعورده‌ای تخواهی فهمید که تلخ‌است 
یا شیر ي 


سر وش (شمارهه۲) 

من نبیدا نم ]نها که خد ارا نمی‌شناسند 
بای ب شاه عد روتکو کی دون 
سابقه آشناتی بخانه دیگری 2 

باباشمل - البته که بدو ن‌سا بقه [شناتی 
میشود بخان دیکری قدم گذاشت ! مک 
یدی ۱ ی 
بخانه ملت E‏ که اصلاملت ]نبا 


| را نمی‌شناخت . 


00 

امروز در میان طبقه بازاریباپکه 
راقش واه عامی بر کن تشاک 
حیثیت واعتبار گشته است . 

با باشمل - و درمیان کرسی‌تشینهای‌ما 
هم حاجی بودن شرط اول رئیس شدت 
کشته است 
ستار ه (شماره :۱۰) 

برن‌ها بایدحقد ای داد 
با بامل -[ نو قت با باشمل‌حتماو کیل‌میشود . 
چون خانمبا همه شان مر ید با باهستند . 

هزار محصل در تهر آن 

[رء خود را بروشتفکران 
وطبقه تحصیل کرده خراهند داد . 

باباشمل - داداش این حرفپا رانزن 
مبخو اهی‌و زارت خرچنك دستور بدهد که 
این يك‌ماه انتخا بات در مدرسه‌ها رابروی 
شاگردها پېند ند وآ نہا راحبس کنند تا 
نتوانند رای بدهند . 
رعد امروز (شاد۱۳) 

دیرو زهنگامیکه باران بشدت‌میبار بد 
بسیاری را دیدم که نه تنہا لباس کافی در 
اش E‏ پابرهته درمیان گل ٣‏ بها 


امروز 


e E 

بآ نها بپوشند تا يك دعای خير در حقت 

بانوان ته تتبا حق ندار ند باعقایید 
مردها مخالفت کنند بلکه هیچوقت 


«بقیه در صفحه ۸ » 


| به بیرهن چ 


ا 


گلەز نها ازمردها 
ای ول ی عم پیش الطف باباگل کرد و یه 
ار خانم ها گذاشت غافل از 
ار ند ؛ علتش هم اينه که 
در هيچ‌شاره دست ازس [نبا بر نمیدازء ون الا آهم‌هیچکدوم 
از حرفهاش بر وپای درست وحسابی نداشته . 
خوب اگه ځا نم ها کفش چند (شکوبه می‌بوشند چشم بد 
E E‏ نبا نداو ند . سب ل دو گلاسی» 


ایتکه خانم ها از بابا دل خوشی 


| کراوات که دز شت ارهلوار دک گشاد:» کا متسلی وهواز 


جور اطوار وتر وغیزه دیکه مخصوس مردهاست تازه [نونت 
اسم ژنها بد در اومده.حالا از این حرفها گذشته مگه مردها 
چه کرده اند که‌زنها نبیکنند . اینپمه د کتر و لیسانسیه‌ومپندس 
چه تاج گلی بسر مملکت زدند ۲ اينه عزب بازیپای شا چه 
باری از دوی شو نه‌مردم برداشت . بخدا هین جزب زنان‌یا قول 
پاب برجاتر و حسابی تر از پاطوق شا 
خواهد شد . راستی7 نبنهاعتصاب وسروصد ها چندماه پیش شما 
چه نتیجه داد . جز اینکه همه تون زیر قول و امضاتون‌زدیدویکی 
یکی‌از میدون در رفتید . بااینہمه‌رشادتہا بازدوقورتو نیمتون 
هم باقیست ودق دلتونر| سرزنبادرمیآورید. ف -ش 
درددل زن‌<اجی 

ا گه‌شو هر م وزير بود 
راستی| که‌شوهرم وزير بود دیکه هیچ خصه نداشتم» هميشه 
تو انومبیل قشنك نبره سه ر نك لممیدادم ۰ حموم که می رفتم 
زن اوسا جلو پام بلند میشد ‏ | گه‌در خو نمون اسفالت تبودمیدادم 


اسفالدی بکنن » تابستو نها شرون زمستونها تبروت بہار و 
پائیز هرجا دلم می‌خواست سرمیکردم . 


خودت حزب ننه‌ها خبلی 


1 اگه شوهرم و کیل بود 


اکه منم زنو کیل بودم جالا برای خودم اسم ورسمی داشتم 
هرماه چپارده کبلو قندسفید اعلا در خو نه م تحویل میدادندهر 
هفته از وزير تیشه و تبر توصیه پارچه حر بر میگرفتم و هميشه 
هم خوش وخندون بودم 
اماحالا که شوهرم حاجی‌است 

امون از دست این حاجی ریش حناگرفته . مرتیکه همین 
بلده اسکناسہا را صدتومانی کنه تولیفه شلوار با زیر آستر 
لباده اش قایم کنه» بااینکه ناسلامتی جو نش بزازه تاحالاحسرت 
,گی بدلم مونده وهنوزم دارم با پیرهن‌سه‌سال 
پیشم سرمیکنم خورا کش نون خالی یا اگه بخاد خیلی اعیونی 
بخرج بده صنار سه شاهی سبزی بای سفره‌اش پیداميشه 
خدابا چه خاکی سر م کنم 

واله دارم ازغصه دق می کنم خدایا خودت سب سازشو و 
بدل این مرتیکه برات کن که این پولبای بادآورده را برای 
و کیل شدن بکار پیندازه پلکه منم از حسرت درییام و زن‌به نفر 
| - زن حاجی 


نامه‌س رکشاده مردم لواسان کوج 


توسط پاباشمل بهآمد صادق نظار تجی 
آخه این چه رسبیه که تواین ملك هر که هرطوری دلش 
خواست ورمیداره کارها را بمبل خودش سییر میده . پیشتر ها 
وقتی میخواستند رای بکیرن هرسه قست لواسانات را بيه 
جم ار ا ون مرن لوامون گت 
زير بار بعضی حرفا بریم واهل بند وبست هم[ بودیم 
رندون رفتته بحقه دیگه سوار کردند ومیون ما لو|سوییها 
ایعتی برای لواسون‌بزرك ٤‏ ۱روز وچپارناصندوق 
رای بگیری و بر ای دودباد ۷روز ودوتا صندوق گذاشتند اما 
سپعی مابیچاره هارا فقط ٤‏ روز ویه‌صندوق رای بگیری قرار 
دادن . درصورتیکه اون پیشترها دیگه ازین حرفا بکار نبود 
و لواسون کوچك وبزرك ورودیار هرسه تاشون |ندازه هم‌از 
این سفره مرتضی علی سهم می‌بردن .ضما ايثر اهم عرض کنیم که 

علمماها اوازرا کی کب 


ازطرف لواسو نیہای کوچاك عو کد خدا 


ا رفقا کمتر ازمن دراین فضيهمولة 
ثر تیستند . 
باباشمل۔ مخصوصا که| کثر شان دراین اواخر درره انتخاب 
تشده وسپیلشان آویزان است وبودجه را گرو کشیده| ند . 
اقا رکش چونمد تهای مدید درمنشی گری مجلس که 
باو مر-وم تماس داشتم واقعا هنام منیهی داشت . 
پاباءل - کمال هینث, ن دراو اثر کرد . 
۳ ود لی حل اساسا ۵ 
وا ات سحت (زارتش بهمتطار هاش برد 
E‏ - درهر صورت ایشان درهر کار کبال اعتبار 
و کیال دا تش وفضل راعتماد وچه چیز راداشت . 
باباشمل- هعلوم میشود آن مرحوم چه چیز هم داشته اند . 
جاسه یکشنبه ۲6 ابان 
7 قای سر تیپ انصاری - لایحه! 
های نظامی که در نتیجه کم شدن 
ما باین اصلاح شدیم . 
با باشمل- خان سر تیپ ملوم میشود تمام این زاپاسپا در 
داد گاهپای نظامی‌مشنول خرابی پودند که حالا پس ازرنتنشان 
مجبور باصلاحات شدید .وايش خر المصلر 


بت راجع باصلاحات‌داد گاه 
درا و افسران عالی رتبه 


۲ قای وزبر کشاورزی - لایحه استخدام د کتر دلبی متخصس 
سرم دیفتری راباقید دوفوریت تفدیم میکنم . 

ابا هل - بااین دست پاچکی جانم ۱ 
معلوم میشود خدا نکرده یکی از قوم خریشان احتباج به شرم 
دیفتری پیدا کرده است . 

قای دزیر بهداری - لایجه اعتبار بتگاه داروئی را که 
مایق دادم پس مبگیرم وبانید دو فوریت تقدیم میکنم . 

پاباشیل چرا با 


1 اس فروخته ا پس گرفته و لاج های تقدیسی پس داده 
نی شود 
[قای معدل - لايح چهل ملیون وار بار رمطرج شود.. 
باباشمل - نه نه جون‌جای سید نانو اخانه خالی « 
آتای فرهمند - لایسة|ستند|م مهندسین گویا فراموش‌شده 


ایی ووی دد کا وہ نمی ا کر ا 


برای این لایحه » 
۲فای #ذتر ایخ وهر = دراسرع اوقات شرفیاب میشوم . 
مهندس الشعر ۱ - برو با این قد بالات که ,چون سروسهالی 
تو که یکاره ومفتی‌چه بیالی چه نیانی ۲ 
۲ قای طومی - پس لابحه یمه کار گران چه‌شد . 
۲ قای وزیر ثه وهنر ‏ برای مطالمه‌رئیس مالیه فر ستاده ام 
اباقمل - یکی هرد ویکی مردار شد یکی هم به للنت‌خد| 
گرفتار شذ . 
1 نون‌استخدام را بابد طوری اصلاح کنید 
ادی ومالی ما باشد . زیادیپا را 


پاباشمل - نعلا قست خر پیشنهاد شما را در بهارستان 
۲ قای طباطبالی - بودجه شهردازی کانی نیست . مطالبات 
۲ نجا ازدولت چه‌شد وبچه تر کیبی در آمد ؛ 


باباشەل - کمان میکنم برای ایتکارداش فظل| بو الیهر ام 


مجبور بسافرت پامریکا شود . 
[قای‌صنوی -ده ملیون ازآن را(مسال میدهند . 
باباشعل-.پزك نبیر بہار میاد . فضل یر ریال ماد : 


دد آوردی میترسم حاجی ]شرس 
مجبور شود مثل مغازه های خرازی تابلوئی آویزان کند که: | 


مجلس مردان و حرب زنان ۱ 


| چون فلك دوزان مجلسکردطی 

| چون زمان مجمع مردان گذ. شتا 

۱ حاج ی آقا,چون‌برون ازصحنه‌رفت 

در چو بربستند. آن سرداب را 
و کشت ان اه سر 

| از گلستان 


از تفای 2 
۱ 


| گفت نائ اسل مر دان چد وې 


| (چون دسید.آندردبی‌درمان‌سر 


قای انوا - [قایرئیس الوزراء 
شما مسئول‌تاررخ هستید , 


همه تررقی کرده اندمال دولت 7 


2 بچه اش راربرای 

اصلاحات سرعار خانجات نفر ستد . 

قای اندار -و زارت پیشه و هنر پبهانه 
شاوغی کار کر آن‌هررو 
وهی قلسفه درست میکند . 
با باشمل- پدر عاشقی بسوزد که همه 
اش واسه خاعار نورچشمیاست . 

۲تای وزیریثه وهنر - کار خانجات 
دو اتی در اول‌سال چپارماهه هف 
تفع پرده. 

پاباشمل - بالا غر 
خرج عروسی نورچشی شد. 


ترا با 


کار خانجات ملی بار بوط نیست . 
با باشمل- قر دم حق وحسایدان؛ 
آقای وزير شه وهنر - درهرحال ما 
ضرر نادیم اگر ضرر هيدهیم بحسا بش 
| برسید» مال قند هم هنوز عمل نکرده. 
باباشل- معلوم میشود دکتر 
ات فلوس دادن هم بلدنست . 
7تای دکتر ملك زاده _ 
استخدام فعلی خراب است . 


هم آهنگی آن از بین رفته . 
پاباشمل - خلاصه بفرمائید زوارش 
| درف 


۲ قای روحی - دوات خودشرا بابد 
مستول بداند والا جلوی بودجه تان را 
| میگیرم .. 

پاباشمل - پ 

آقای روحی - تکلین 
بقچه نخ چه شد و 

باباشەل- جوراب شد ۰ سوراخ شد» 
| تمام شد » خدا پدرت را بیامرزد کجائی: 

ین سیسگار می 

گورند ا گر خوب‌عبل شود يك تلت‌خرج 
کشور را میدهد . 

باباشمل- | گر دوثلث دیکر هم از 


چرا کارخانجات | 


آقای و زیر یه وهار -کرانفروشی | 


شاره ۳۱ 


انوان آمد پدید 

حزب نسوان؛ نا گبان آمدپدیر 
اج‌خانم ءجای آن آمد پدیدا 
ک ور آتش فشان آمد پدید ۱ 
شاخ گل » در بوستان آمد بدید 
ن زمان ۰ حزبز نان آمدیدیدا 


این بلای نا گهان آ مد پدید ۱) 


ةمش مر دان ما۲ لوده اند ! 
کر کو بینی‌همه زن بو دا ند!! 


راغجه 


که اجاره دوساله 
ویاتصرق عدوانی 7 نها 
کنرن اقدام بتجدید اجارة خانه بهارستان 


یافته وتا 


اران که 


بشود که | گر چنانچه تاظپرروز 

ان خانه‌فو|لذ کر ر|تخلیه نتمایند 
بمدور ور اجراتیه مبسادرت و بچر و 
عنف بتغلیه خانملت اقدام خواهد شد . 
فيم ملت 


تاپوی آرد 
چون در برهان قاطر جوجه مشتی‌ها 
تاپو بمعنی محل آرد خبط گردیدء و از 


قراریکه شنیده میشود هتگام باز گشت‌از 
دماوند تاپوی رد بدپور ته کشیده و 
نتیجه [ر اعصفر بوده‌است . مو لوی‌صورتی 
در باره وی گفته‌است . 
آن یکی بدپور راتا هی 

از کجا می‌آلی ای بشکسته‌بی 
کت از صندوق رای کوی تو 

قت معلوم است از تاپوی‌تو 
تاپو 


راك و توتون چپق وصول کنند دیگر 
سید از شر مالیات خلاس خو|هد شد . 

قای طوسی - من ارت‌موّید احندی 
دابردم و میگریم پس لایحه تریغ بودجه 
دا چرا نمیآورید ۲ 


پابافمل - مر ده خورها را میگیر ند 


شما بودجه را بگذرانید » تفریغ بودجه 


قای انوار - هی میکویند نلانی با 
مالیات‌بر در 1مد معا لف(ست. بنده بوظایف 
و کالت خودم عمل نکردم آقا ؛ 

با باشمل - سید دسټت سپر ده ! 


راس ر 
زنم وفکر می 
او ثای دیگه کے 


خودم 7 دمم ج 


بره قبوه خو نه 
مه بثاباد بخور 

لحمداله ( 
حق و حسایم سر 
کهو کیل میشن - 
خوب دبگه مام 
مام و کیل بشیم 
ور دست بزر گو نا 


بر دورو ز 
جوشی رازوال تیا 
بم میباقه وواسه ۰ 


خبلیآزش حرف می 
ساز ؛سیز | ۶تر تیز (" 
اها داره میادسرز, 
زا .دیگه تمدو نم 
وبایدچیکارش بکنم 

باید جاش بدم 
غدم ومعتی این لامع 
غدای نکرده دسته" 
راشه 

حالا پاباجون 
عدا خد | حافظ تاتو ک 

کدردی 

(دجوع شود بکاره 

مشدی محبود : 
وبیغاد تيشه و تبرش 
هوعززیر در دو ته اش مب 


. مشدی محبود 
جلومش اشکبای 

ابن شعررا و اسه‌اش 

کار خو نه داري 

توش 

دار یم 

چرا 


آخو ز 


داس داسی وقتی می شینم وزورمی | 
زنم وفکر می ن‌هچم از | 
نیس .حالا که منم واسه 


خودم آدمیم چراو کیل نشم ؛ 

اگه داش مشتی‌ها وفکلیها با بت | 
میگن تو قهوهخو نهمیری اینکه بدی‌نداره | 
بحضرت‌عباس این روزا لوطی میخواد که | 


امایه چیزی هست که ازش سردر 
نمیارمو لی میدو نم | که 
سرم بسزاره ومعنی بعضی 
-رفارو بمن‌پفهمو نه دیگه کر تمومه ويه 
هو می‌بینی مام باهیکل رشیدمون از در | 
کرسی خو وارد شدیم 
فتط نگرو نی که دارم اينه که نمیدو نم 
ملا وقتی ۲ نجارفتم چی بگم و چیکار یک 


بداشه‌محش 


رضای خدا 


۱ 
نم 


ندارء » 


جوشی رازوال نیاره که خوب پرت وپلا | 
بهم میباقه وواسه معلمی من‌جون میده 


اما این روزامی 


ونم 
زا .دیکه نبدونم این (ایسی زا) چی چیه 
وبایدچیکارش بکنم.اصلا بچه در دمیتتوره 
کجا باید جاش‌بدم ۲ میترسم |گه 


۱ 
دک | 
دم ومعنی اين لامصب صاحاب وفییدم | 
خدای نکرده دسته کل باب بهم ومشتم | 
واشه ا 
حالا باباجون ازاین حرفبا گذشته . 
تقد دا حا تاتو کر سی خو نه بم برسم 
علی- کوتو له ۱ 
-رسی ۔بخاری 
(دجرع بکاریکا نور شماره ۲۷) 
مشدی محمود تازه ازدر وارد شده 
یغاد تیشه وتبرش رازمین بزاره کهيه 
فوعز بر در دو نه‌اش‌محن خان جلو دویده 
گریه کنان میکه : 
[قاجون تو که هنوز واسهام کرسی 
لاست نکردی »پس این تیشه وت 
ای چی میشواهی ۲ یالب زود 
ابر نشده یه کر سی برام درست کن واله 
تربیکنم ومیرم پیش عمو دیات کرسی 
م . مشدی مجمود پادستمال عریرکار 
بارش اشکهای 7قازاده راباك کرده | 
ابن شعررا واسه‌اش ميخو نه : 
باکه کار خونه داریم 
توشمرون خو ناداریم 
پخاری برقی دادیم 
چرا > 


ارسی بزاریم ۲ 


| دیکه 


پر چونگی مادموازل 
پرجانه‌زاده 

آی باباضل ۱ اولایه عالمه مونم 
که جواب‌دندون‌شکنی بسوّال کوچولوی 
هن دادی ٠‏ جوت خودت قسم هبچین که 
تن از زور خوش 
حالی ن ودو اون‌ور 
جم وجوپاره بسرم زد وردارم ازت به 
پرسم توکه هی 
يا تو ر 


باون جوابت افتا 


علی‌ورجه هی 


1 
بالای روزنومه خودت 
وزنومه های دیکه جار مير نس 
د امای ر درن تهران در انتخاب‌بازده 
مغتارید دوازدهسی پایاشل را 

اب کنیدم مکه 

و د کيل شدن بی‌بول و پله نبيشه نو که 
توی هفت اسمون به سناره نداریو تاساله 
هم دینک آش وپلو علم نکردی|زطرف 


هيدو نی‌بی‌هابه فطیره 


هیچ دارو دست هم نیستی که‌برو 
بچه های همقطارت واسه‌ات کاری‌صورت 
بدن ۽ پس چه جرری میخوای‌و کیل بشی؛ 
مکه تو این آب و خاك دمائی‌هم پیدا 
میشن که لوطی کر 
را که 

ان دورو ورتو را بچسین .م 

حلال مشکلات تو ایندوره کاری‌از پیش 
مادموازل پرچانه زاده 
ابا شمل - آی مادموازل پار چانه 

زاده ! اولا معلوم ميشه هنوز نمیدونی که 
اگه ابا توهفت اسمون یه ستاره تداره 
عوضش بقدر ستاره‌های اسمون مریدپرو 
پا قرص داره که همشون حاضر ند مفت 
براش دای‌بدن و محل سك هم به‌خر پول 
ها نزار ند ) توکه خودت حق‌رای 
اری و هنوزم شوهر تکردی که‌اقلا 
بکیم شوهرت را وادار می کنی په بابا 
دای بده پس پیخودی چې از جون ما 
بخواهی . 


ری‌سر شون بشهواو تجا 
دود و دم ازش باند میثه‌ول 
تک 


یره ؟ 


پول اذ؛هر و کاات بدهم باندهم؟ 
دوره چپاردهم برده زمن صبر وقرار 
عشق مجلس بخدا کرده مرا زارو نز ار 
که‌شودهر که از[ تجا بغر خویش‌سوار 

پاباجون هست مرا مشورتی با سر کار 

خب‌اذ بهر وکالت بکنم یا نکنم و 
هر کی دست ازل شنم بند کند 
رو بمجلس کند وپشت پالوند کند 
آن یکی قبله خودرا سوی‌پیر ند کند 
پور ازبی او رو بدماوند کند 

من‌هم ازروی‌جهالت بکنم‌یانکنم؛ 
داش امینی‌شده دلکرم بستاجرخویش 
دوی‌هربی سررپائی بگشاید درخویش 
میدهد بپروکالت همه سیم و زرخویش 
تا که ازجعبه آراء بدرآرد سرخویش 

من دای ن کار دخالت‌بکنم یانکنم ؟ 
احمدی رفت و بغر دوس بر ین کردمکان 
بر تودیع روند از عقبش 
دیگران نیز کشندازبیاورخت چنات 
حال گر مجلس ماشدتهی ازپیر و جوان 

بنده هم فکر وعالت بکنم ‏ 


۱ - شيخ ابوالبنبه 
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امغر کت مبلغ‌اسمی‌هر قرح هنته قبل‎ 
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زار متغیر بود سپیل و شر کاء ک 
کرد چون عده از سهامداران کرس 
با آن میکنند ولی تصور یرود سهیل از رو برود . میلیسباك 
کارتل ل شدن لایحه پبر وحضوردر کرسی خانهخیلی 
ترقی کرد . شر کت‌تضامنی‌طیا تنزل غیر محسوس کرد . سندیکای 
کی بالا رفته . شر کت لاهیجان بر اثر استعنای 
| چند نفر ازهیئت عامله پائین مد 


1۳ 
۱۹۰ 


ہی تتزل 
ی‌خانه مخالفت شدید و منفی 


خانه بدوشان 
چاپ مسعود فعالیت زیادی 
ابراز میدارد ورو بترقی است . اولین 


سهامداران شر کت بانوان تشکیل شد 


جلسه عمومی هیشت رقیسه 
و سامش رو ببالاست 
و یکی ازسهامش را هم تنه صمد بخ ریش پابا شمل چسبانده 
است . سپا شر کت هار ثابت است , 


غزل 
سلیمات در هوای روی جلس 
شده سر گفته اندر کری جلس 

دوام از هر کرسی میکشد طرح 

که دردام[ ورد آهری جلس 
زتومیدی برفت الدنک از هوش 

نیارد حالش‌الا بری مجلس 
زیأس انبار نالان بود واشکش 


روان گردیده اندر جوی جل 


سلیمان رادو ام آورده در دام 

چنین گفته‌است بااو توی جلس 

یا سوته دلان گرد هم آم 
دبائیم از حریفان گری میلس 

بحاجی گفت رندی بذله پرداز 
ومد ای زالوی مجلس 

کرت کرسی نیخشیدند بنشین 
برو ز جلسه بر سکوی جلس 


م.ق . لاادری 


مشو 


صفحه۸ 


زباندال منتظر ال و کاله پو لدار 
ا 
وروحی کل یوم لی‌ینادی 
سهیلا برمن بیدل ببخشای 
وکالت راعل رغم الاعادی 
نبادم سیم‌وزر درراه‌جلس 
توکلت على رب الب‌ادی 
در این ره نورامندی بینم 
بلیل مظلم والفضه هادی 
رل ا 35 
گذشت لایحتباج من‌چهچارهکنم 
رسیدکار بجائ یکه جامه‌پاره کنم 
سخن دزست بذویم نمیتواانم دید 
که مالیات پگ ندو من غا 
خطاب هر انچه به میلیسبا 
E‏ 
1 تیر م ز نی منت پذ یر 
معافع دار از باج در امد 


استیضاح 


امش 
ا کیلان‌همگی‌ساخته‌ای 0 2 
بنده را از قلم انداخته‌ای یعنی چه! 
منک سرمایه وهم‌زور فراوان‌دارم 
قدراین مرتبه نشناخته‌ای یعنی‌چه ! 
رفقاراهمه جاکردی وکرسی دادی 
هیچ بر بنده نپرداخته ای یعنی چه ! 


5 


یت 
بی‌جبت بروزراء ناخته‌ای یعنی چه 


جلسی رابپم انداخته‌ایبنی چه ! 
نوت سیلوسرو کله من کوبیدی 

تبغ تبمت برخم آشته‌ای یعنی چه ! 
نازککن که خریدار ندارد تازت 

جان من قافه را باخته‌ای یعنی چه! 


ابرام سرپا 


ا 


بر ای‌بچه ها 


چپل ی چپانی چیلی 


داود 


که واسه عقدش شیرینی 


آ وز امینی 
اون شب جبمه داده بود 
مارم اون‌تو جا کر ده‌بود 
یکی بودش که خوب‌میخو ند 
برت اا لی 
چلی چپا نی چپلی 
مو نی خیلی گرمی بود 


EE 


هم عروس‌خوب بو دهم دو ماد 
محلصئونم بعل 
چندی پیشم پڅ طویله 
و اسه بچش دو کلاس سبیله! 
جشن عروسی داده بود 
چو نکه وزير زاده بود 
اوتجابود 
هر مو داری هر کچلی 


شیمرون 


هر که مدو ات 


ازمتر سر تا گوشت رون 

مر ار 
با اوت ماشین دو لتی 

کن خیود 7لت بل 
و ارو بداش على 
چېلی'چپاتی چپلی 

تازه ام لابرت میدادنش 

هیچ كك نببکز ی 

چون کار حضرت فیله 
کندرت این میخ طویله 

اگه میتونس داش علی 
ميڪندش بى معطلی 
چلی 

ما بچه های تاز نازی 
پایس شبا پس از بازی 
هوا ڪنيم 
با همديگه دعا ڪتيم 


و 


IE‏ و 
پندازه . از رو صندلبی 

چا چپلی 
مهندس الشعر ا 
آمیزداود. امین همون‌همتطار ماست 

که کتاب های از سوم تا ۲۵ شهریورو 
از تهران تا اردییل لت اب 
براه است که کتابچه‌جز نیات‌مسافرت 


بو 
پتوهای مخصوس خردسالان را که 
برای داخل اتومو پیل : 
مغازة پیراسته لاله‌زار خر ,داری‌فر سائید 


مناسب است از 


۱-۰۱ 


بای ی مر 


ماه عبلش را هم بزودی بخواند . 


اخطار بحرو ال وکاله‌ها 


پنوم کرستی نشینهای دوره سیزدهم 


که در دوره‌چهار دهم سرشان بی کلا «مانده 


| است اخطار میشود که ونی می خواهند 


از کرسی‌خانه تشر یف ب 
نیز با خودشان ہر ند و چیزی‌جا تگذارند 


ند اقائبه خودرا 


مخصوصا خاطر عالیجناب سید جوشی را 
مستحضر مید ارد که دستمال کتاب و گبوه 
های کارسده اش را فراموش نکند چون 
دیگر با نها اجازه دال شدن بکر سبخانه 
داده نخواهد شد وا گر بعد| ادعای چیزی 
بکنند بحرفشان تر تیب اثر داده نشده و 
|نانیه جامانده در زمایشگاه آژار ملی 
باموزه باستان شناسی ضبط خواهد 
و 
رو زتامه‌ها 

که بوسایلی عقاید ایشان را مورد انتقاد 
قرار دهند . 

باباشمل ‏ بچه دلیل : مگر خدای 
نکرده بانوان عنعنات ملی را درخودشان 
ین کد 
دیده بان (ثماره ۷ 

حر ام باك برشمانان و مکی که 

خور دید ای مك بحر امها 

باباشمل - وا سا تاحالا ونر نىك 
کسی را نخورده‌ايم که نمك بحرامباشيم 
اگرم مقصودت نون سیلو 
همه اش تبك بود اصلانان ندا 

کیهان(شماره ۲:۰) 
کسانیکه طلا 


تقراه ذ 


جد ید شان‌میر و ند اما عذ| بپای‌سخت 
سی کرور کورو کچلیاست که نتوا 
پار خودشانرابار کنند . 


نام هفتگی باباه 


روز های پنحشنبه منتشر يشود 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : رضا گنج 
محل اداره : خیابان 
ظھبرالاسلام تا 
مقالات وارده مسترد نبیشود . اداره در 
درج و حك واصلا ح مقالات رارده ۲زا 
است . بهای لوایج خصوصی و کیا ۷ 
دفتراداره است ۰ / 


بهای اشتراك 


یکساله : .۰ ۱۷۰ ريال 

ششباهه : 4 1 
بای تکشاره یکروز پس از اتدل 
دومقابل‌خواهد بود. 


اثائ‌خودرا 


جانگذار ند ۹۳ ماس 

E :‏ ر E‏ ا 
یز ۲ E DI‏ 4 
ET ( 9‏ 
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نکر سینوانه سال اول - شماره سی ودوم (تك‌شوبار ه ھر ریال) 
ادعای چیزی ح- ی 


داده نشده و 


پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۲۲ 


تحت 


۲ثار ملی 
بیط خواهد 


ود . اداره در 
TEI‏ 


O 


باباشمل- دران خانه بېستند خدایا دیسند که د گر باره به آزویر و ریا بگشایند 


چون زخم تاره دوخته ازخون لبالیم 
ای و ای ار بشکوه شود آشنا ابسم 
صد بار لی کشودم و بر ون سر يختم 
خونها که هوج میز ند از سینه تساابم 
بخدا دل انسان ازدست این مردم واین اوضاع عون ام 
تۍ ميخو اغد دو کلمه در ددل کند نمیدا ند از کجا شروع کند 9 
جا ختم کند .ازدزدی وهیزی 7قایان بکوید_ویا از ستی 
از آن دزدی که سر گردنه را گرفته ومال و 
بد بت رامیبرد شکایت کند ویااز ابو 
تجار و کارخانه چی‌های شپر‌ها که‌دست ردبسینة شبری ودهاتی 
نبیگذار ند گله کن 
اصلا دم امیداند توای ملك شکایت پیش که ببرد . حال 
تمام اینها بکنارانسان باید قرو غار ء این عزیزان بی‌جهت واین 
تترهای ازخودراضی‌راهم تحمل کند .مثلا آن هفته 
دوپاش‌راتو يك کفش کرده بود که ال باه بايد كلك این‌باباشل 
:دسر به تنش باشد , هرچههم بیش کنته بودند که 
نوچه کرده است که اینقدر دلت ازدستش خون‌است 
دوسه کلمه حرف حسابی ورك وراست بهت زده دیگر 
چه تقصیری ازش‌سرزده است؟ پر جش نر فته که نرافته ! 
خرسر بیچارء زوررزده .زور زده و گفته که پابامن‌نش 
داده است . 
توراخدا این‌هم شدجرف حیف ليست که انان پس ازینجاه 
سال نان خوردن نتواند دو کلمه مثل بچ آدم حرف بزند . کی 
هم نیست که باین کوتوله دندان گرد پکوید که جان من جرا از 
خودت حرف درمیاری .بابا که اهل فحش و تاسزا تیست با بان 
حالا نبوذالث بکسی ک فقط ازخریت دوپا وبك دم کم داشته‌خر 
خطاب نکرده است:.محش‌اننکه بخر بر نورد همیشه اوراالاغ 
خطاب میکند ۰مکر از کی‌تاحالا اسم پت کسی‌روی آب انداختن 
وشاید. بقول قاضی ماضی‌ها اعلام جر مرا فحش گذاشته اند 
تامیخواهی بیکی ب نی که باباجان توفلان جا فلان قسدر 
یب زدی و یافلانجاپ 
من غرینم راه میا نداز ند که جرا فحش میدهی ؟فحش چیه جانم : 
1 سوبلمه داد » گردن دزد حق ملت راپاید زیر ساطور 
گذاشت تامردم هم بتوانند نفس راحتی بکشند ۰ 
شا بودید که مارا بدینرو ز انداختید »تما بو دید که چیب‌ما 
را خالیو کیسه خودرا بر کر دیده‌شما پودید که بیست سال مدام 
چشم مارا بستید و گو شمان پنبه چپاندید هنوزهم دوقورت وا 
نیمتان باقی است ۲ ماشاء الله عجب روئی دارید امعتصر 
بگذار که نهان بو دابی راز جچگر موز 
انگار که فم و دل چند شک 
اما خود باز جای شکرش باقی است باز انسان گاه 
بی جیزهائی میببند که چشمش دوشن ودلش امیدوار میقود 
مثلا آنا نشته بودم تو قبوه خانه داشتم بابرو بچه ها درددل 
میکردم ‏ که یکدفبه کریم یکدنده وارد شد و 


گام 


را کج کا علم کک وان أ 


شل 


e | 


مد | قای جبری بچه تتکابورب 


عوض کار همش تو بند و سه 


ب هامردمو'ئی روز. گرون 
همچی چیراباونچی؛ کی به که 
| که مکتب خونه به جونی داشت 
ھر بلااتی ماد سر مات 
۲ و 
که مردم سواد منداشتر: _ 
حوبا شدش کور شو نیو د رگ 
ای سری تو " اوسی» زاو وندی 
بسکه الخیر و ما وقم" جو 
و تارات از هلوش 


وقتبی بحث طب و تاجی بود 
تا که مسوقع سدست مى 
3 


به به سمال کتیدتت. از جیا 


ی کالاف 


ولی چونم هواش خیلی پسه 
کر تا عاسارا 
ای بنازم به کلة بی مخ 
کردن تو شور سفیل‌وسگردون 
رسته ترکه 


بحه شو م 


آدم بی سواد کیم اشن 
همه اش ای سواد به علت 
دربدیش شك ندارء هیچکسی 
دوره سیزده‌ر نمبداش 

شدخالاص ازدسش حورن‌مردم 
بسکه لاپرت جاه ها خوندی 
کھت "مثل دوای ی هوشی 
اين قره سید کمر چين پوش 


باب کلف جناب حاجی بود 


ی 


لونکی می‌خورد 


رآی تو از دس_تبکیرن ساف 
باز به بینی که آش همون شه 
1 


نزا رایت بره باد هوا 


حالا که نیسی باسو ادو زر نگ! 
تزا الن‌خر بو لا کندت رنگ! 


بابا باید باهم برویم باشگاه آهن . 
میدا نید که پابا ازاسم باشگاه وحزب 
همانطور رم‌مینوزد. که‌شتر از تومو یل 
حق‌هم دارد زیرا مار گریده ازریتنان 
ییاه و سفید میتررسد . 
پالاخره‌مادر یف کریم کد نده نشدیم 
[ نقدر اصرار کرد که باهم راه افتادیم 
تبش مییگشتم . ۰ ای 
بود که‌جو نیای‌سالم و پا کدل ۲ نجامشتول 
ورزش بودند . ازاين ورزشگاه باد ایام 
جوانی و زورخا4 خودمان افتادم که سیا 
تاحالا ده‌بار جا کش دا زیر ووو کرذه و 
یاه فررشی و یاشیرك‌خانه 
راقبال 
تاشت که اقلا پس از زور خانه مسندرسه 
بشود که ده پانز ده تاک 


ند وزمین بدبخت خدا إن 


ور و کچل بتوانند 
نجا کوره سوادی پید| کنه_باخود گفتم: 
با که چرا میکده کردند 
جالی که در آن عدر سه؛ 
آدی قدیم‌ها آن بلا 


میرزا | 
ورا | 


«هندس الشعر ا 


قلمدو نها به‌زور خان ماهم چپ‌چپ نگاه 


ميکر دند »یال میکرد ند هر چه هست و 
نست توی طومار بادر قلمدان ]تهاست . 
غافل ازاینکه 7دم مر بش وضعیف چطور 
میت اند قکرسالم بند ومامردم بیچاره 
سالپاست که زیان این فکرهای غلط را 
میبینیم ولی بازهم از ۲ نها دست بردار 


جان شا یکساعتی که ۲ نجا بودم از 
بتر عن و خوشتر ین ساعتهای عمررمن بود 
شیر خد| شاهنامه میعو ا ند وجو انبای‌قوی 
بازو ور زش‌میکر دند و با با مبهوت:خنول 
تناشای این منظرء بود.. 

تودام میگفتم +یکوری‌چشم آنبی 
که صبح تاشام واسه‌ما آیه‌یاس مبغوا ند 
و غوره‌میچلا نند هنو زمامر دنی 
ماجوانهای سالم وورزیده و 
وتایکی ازاین جوانها بافی است » ایران 
هم یاقی خواهد بود. تاو قتیکه آواز 
خدا که پس ازهزار سال شعرمای باخون 
نوشته فردوسی وا میخواند از زیر 


sT—\ 
تنه صمد وو ا!‎ 
يهستون رور ا‎ 


کر ااي 
تصویب کنند 
هررو زازصی ‏ 
می کنم که دول 
العاده و اضافه 


کم چون!تو لپا 


رامی فروشند د 


هم پز خواهندداه 
که به او نم می 


وردسهاش است! 
بچه ها را ازش 


hE 


۰ 
مر مر« 


۱ -1ی یاباشل حالا که از ترس | 


نته صمد ووالده 7 تا مصطفی مجبورشدی 
به‌ستون رور نومه اتر| دراختیار خانم‌ها 
وملاباجی هابزاری چون مامر دهاحوصله 
خو تدان درد دل زنهارا نداریمبیشتهادمی 
کنم که‌بده بالای ستون خاتم‌ها عکس‌به 
لنگه کنش ويه دونه لنكف خوم زنونله 
بندازن که هروقت ماخواستعم روزنوات 


رابغونیم تاچشسون باین علامت ها افتاد | 


تکلیف خودمو نرا بفہمیم و بیشودی‌وقتدون 


را یخوندن چیزهائی کدبا مربرط یت 


تلف نکنيم . 
| حمومی 


۲- چون‌دراین چندزوزه آخردوره 


سیز دهم برای اینکه لوایج را شلاق کش | 
ویب کد کرمی ا مجو ود | 


هررو زا زصیح تاشوم زحمت بکشند. پیشنهاد 
می کنم که دولت برای این‌چندروز»» فوق 


العاده واضافه حقوق بآ نپا بدهد تا اقلا | 


حالا که بعضی از[نها ناامید شده اند بادل 
خوش از کرسی خانه پرو ند وبشت سربا 
نفرین نکنند . مخصوصا چون دعای سید 
خیلی در گیر است می‌ثرسیم هش مارا 


هك کند و بلای آسبانی پسرمان پیاید 


| - مشدی عباد 

۳- آی‌بابا- هروخ‌تو ازیه چیزی گله 
کلایه می کنی‌ماخيلي تولب میشیم وهنش 
توفکراینم که تورا ازتومچلی در بیارم . 
حالا برای اينکه پیشتر ازاین‌و اسه 
اتولهای دولتی جوش نزنی پیشنماد همی 
کنم چون اتولهای نمیشی1 مر یکاهی جیپ » 
رامی فروشند دولت برای عز یز دردو ته 
هایش مقداری ازاو نا رابخرد تا دیکه 


تواین ملك بزرك نشدی . بااون اوتولا 
هم پزخواهنددادمقصود نمرءسهر نك است 


شېش تيفو س |نتخاب کنیم مگه خدا نو استه 
از دوی ملت بیزاری و نمی دونی که 
شیش جاش روی لحاف کرسی است هتو 
کر سی خو هوا گر ماا نتخابش کنیممجلسمون 
تیفوس میگیر» او [ستر مون ب 

ميشه 7 نوقت زنده لمی شو لیم تا 

بااون کلاء شم‌مرغی قدو بالات چطرری 
میدو نداری میکنی که مشتی محمود و 
وردسپاش و |ست انك پندازن. وحق مابرو 
بچ ها را ازش بگیری . 

قّبون ٿو - نق هو 


منتظ رال وکاله 


روزها هر وقت از گوشه کنار 


خیایون‌ردبشم میبینم به نفر به سطل‌سرریش ‏ 
و یکی دیکه هم ه فلم مو دست 6 | 


| و دارند هی عفن چاپ شده بسدیواو 


میچسبونن ما دمهای بکار هم وقتی 


چشمبون باین چیزها میخوره با خودمون | 


میکیم لابد یه چیز تازه دراومده |ماوقتی 
بیش و نر امبخو یم می بینيم نو شته: را شنداس 
زیر ينر | که صالح و بادیانت هستندبرای 


ت ایرون منتظ ر- 

بیرون داده شده. فقط چاکر تون 
9( 

و ال منبم شخس صااحی 
است که برای درره چهاردهم و کیل نت 
خی ها پول زیادی دار ند ميتو 

به مطل سر یش ويك تلم موویه خرواراغن 

بخرن جاپ کنند و بدیوار بچبوان من 

دیگه آرنش را تدارم فقط آزبایا کن 

میغام که عرطوری بعقلش میرسه و اسه‌من 

کار بکنه و بردم یکا داش حن اله 

هم شعص صالح و یا دیانتی, است برای 

دوده چپار دهم او نا | تخاب کد 


تم دورازانصاف 


تاش ی باله 
پاخبل - همشهر بہا. داش 
آر همی است تت ابش کنید _ 


شیش‌خان 


نب شش تیفوس که از طرف 
بعض طبقات کاندید شدهام اولا تشکرات 
قلبی خود دا بعموم حضرات تقدیم و در 
تانی چون سرم خیلی شاوغ است و 
حوصلهةٌ و کالت ندارم لذا با کمال افتخار 
محل خودرا بریشویشم‌جناب سیدجوطی 
که از هرحبت صلاحبت اینکار را دارند 
واگذاز وت 


خواهانم . 


ایشان را از خداوند 


الاحقر شيش خان 


اگه بخوای انتخاب کنی 
اخیال کر دم 


بات[ زاداست؛ | 


ج جا اسم برده‌ان | 


ار 
خبر های جه 
آو دهنی با 

یکی ان دوره تلدری که عامل بعضی کارهای»هم 
در آن زان بود چند روز ریس صنف قبوه چی دا دعوت‌می 
| کند و بانها میگوید اگر مرا انتخاب» کنید قول میدهم هه 
| کار های شما را راه بندازم وسر هر برج قند و چاهی وشکر 
و ذغال قېوه خانه تاثر | روبراه کنم‌وقتی درفشانی[قاتیام‌میشود 
یکی از تموه چیمای او لی‌منش بلندشده و مییگو ید « نلائی یادت 
میاد در زمان شاه سابق يك و قتی‌کاومن گیر انتاده بود» چنددنمه 
از شهر. باشدم و آمدم دو خوله شروت دمت دمت 
شدم تاکارم را راه بندازی اما هیچ بین محل نداشتی و دست 
1 آخر گفتی بسرو مرتبکه کم شو گورت راکم کن. الحمدال 
ردم و دیدمیه رژزی رسید که‌دو باره گذار پوست بدباغغانه 
افتاد حالا منم ثلافی‌اش‌در آورده واز طرف ههه قطارهام 
میگم برو مرتیک هگم شو گورت راکم کن 


(بقیه ازاضنعه ۲) 
درددل باباشمل 


سقت ۲ وارزشتگاه بگوش هیر سد . ختم عشق وطن پیز در دل 
ایرانی با بر جاست تا نشانة از راه و رسم اوطی کری بافی‌است 
تومید نباید شد تا ریشه بز آب است اعد عری‌هت تا روزیکه 
دراین یش ند که کف گودزور خانه زابنوان 
تسلیم دره‌قایلآئین جوانمردو و هردانگی 
پود 

لا لحند که این رقم جوانها مروز کم تبستند وا نشاءان باد 
هم خواهند شد . 

جان من ملت ایران این یکمشت دزد و پاچه‌ورمالیده که و اسه 


بز همه رادزد مینامند یست. 


بو عند باید امیدوار 


تبانی هستند که‌من 7 نشب دیدم . 
مات آن دهقانی است که بشت کاو هن خاك تاباك وپن 
بر کت وطن‌و | شخم میز ند و بقول مرحوم رفعت که جان خودرا 
برس قو لش. نهاد : 
دهتان بکشت خوش زخونارده آب داد 
ايف درشیار داسش تسم لاب 
ملت همان کار گری است که ازصبچ تاشام برای وطن شکار 
میکند »ملت‌همان سر باز وافسر است که باخون خود شندآزادی 
مارا روی‌هر تبه وهر دشت فينو یند » ملت آن معام وشا کر دمدرسه 
است که دلشان ازعشق وان پر وچثم امید بابا بدانپاست. 
روزی‌مات حقیتی ,منی‌اینها بزاین مملکت حکومت‌خواهند 
کرد. 7 نروز دیگر بساط دزدی و و تجمت زدن بر چیده 
خواهد شد »7 تروز زا وسالوس اتبری نخواهد بود اتخم 
خشخاش دردل خاك وزهرش درتن وجان ماجای نخواهد کرفت 
وجیه البله‌های پوسیده وسیاستمداران هات زنك وزاهدان‌ریامی 
ورهبرهای شت ماب زنده نعواهند بوده 
۲ نروز هم‌ممانگت ازاین پهلو | نباش استفاده خو اهد کرد 
بابا ازخداعر را برای دیدن چنین روزی میواهد و الا 
اگر مبدانست که تا ابدهین آش و هین کامه خواهد برد 
۲ نرقت ارهم مثل مولانا میگنت : 
مرك | آر هرد است آو پیش هن آی 
تا در آغوذش 
من از او عمری ستانم جاودان 
او رمن دلقی رباید رنك ر نك 


م تنك ئك 


آ ھی 
مر کز فروش انواع کتب انکلیسی کنابشانه داش واتع 
درخیایان, سعدی است 


۰ توموبیل شماره ۲۸5۲ روز ۲۸ [ بان سه و پیست 
دقیقه بعد ازظهر درمنزل داش میلیسپا 7قای تيشه وتبر راپیاده 
خانه راميکشند ؛ 

۴ م دورة بیژدهم دارد این دروآ 
درمیز ند و بیکی |زرفتای |تحاد ملی گفته . کارداره درست میذه 
امارگویا مدیر کل و زارت اندرونی نمیگنارد , مثل اینکه نظر 


داده 


وزارت باجکین 


۰ سید قا بو کلای منتقب دور ۱۳ برای دور ۱ 
قول داده غص 
ماتدم تا آخر آذر درش راوامیکنم . 

+۰ یکی ازو کلای ممسوم وپاك وبا کیزه دور 
رو ز٣‏ ۳ بان حکم کارمندیر تبه ٦‏ مجلیں را گرفت. 
باباشمل- معلوم میشودجاجی بزر که‌بخشيده وحاجی کوچکه 
ی بان 

۰ موضوع توزیع کوب درمحل جیره بندی که بارها 
پوزیر باجگیرخانه تذ کر دادند که على نیست کش الوت و 
عور راتری خیابان سر گردان کرد و مردم بی‌نان وا بی 7 برو 
میشو ند» دزجواب فر مودند : درهرکاری تمر کز خوبه, 

باباشمل۔ حتم جمع کر‌دن مردم جلودکان تائوائبی وسیگار 
فی‌وشی وشعبه قند فقط بای تمز کل است ء 

۰ دراعتصاب کار خانه‌سیمان با قای و زیر تيشه و تبعراضص 
کرد ندبپش است خو دشان بکاوخانه تشر یف فر هاشده و بکار گران 
1 ن أن‌درجواب فر موډند :ابن کار مخالف شئو نات 

+ پرو نده تضایای‌چاپشانةُ کرسی خانه همینطور مسکوت 
مانده درصورتیکه مبلغ مورد بحت هرسال بالغ بر نود هنزار 
توان بو ده است و باعتا بن قضیه دایه مهربان ترازمادرهاهستند 

۰ سوزنهای کارخانه جوراب بافی جالزس باهواپسا از 
eT‏ 
ماشین صواری ۱٩‏ حمل و تقسیم گر دید . 

پاباشمل - | نشاعاث مبارك آست+ 

۰« «وزیر تيده وتیز برای اینکه ازبابا د لی در آرد 
روز نام را برقی‌ازتوقیف در آآورزده ودستور داده است که بجان 
با باپیفتد , 


اوا اواد وهفتصد و غات 


روسایو زارت تیشهو: 
و مهندس محمود والك زاده وغیره مداخلات‌غیررمشروع نبوده 


ور آقایان حذمزه 


اند و تزديك بودچند فری فدای سرقایان بشو ند 


زارد و بفر وش هیر مد ۰ 
تشانی : خیابان شاه باد مقاب ل کوچه 7 قا سید هاشم .7 جیل 
فروشی فروهر شیر ازی. ۱۰۱ 


تجورید بی‌پول نبیماید . اگر انقاعاله خردم | 


جفت محصول او لينه اش بسوسیله | 


ار مه 


آی با باشمل ! میکن چنه سال بیش 
ازاین به وقتی بابا بزر که با یکی از 
کرسی نشینبا چپ انتاد و فوری عذرش‌را 
از کرسی خو نه خواست.|ما. بمدش پارواز 
| رو نرفت‌و نفدر سر راهاتول هبین باب 
وایساد تادست[خرد اش رضا دلش بجا لش 
سوخت و ازسر تقصیر اتش كذ قت 
د ابن کرسی نشین مثل بلای[سمو نی 
تو کرسی خونه وارد شد . میخام بدو نم 
حالا که دیکه بابا بزر که اینجا نیستراین 
بنده خدا باید جلوی |تول کی را بکیره 
پلکه در دوره چهاردهم سرش بی کلاه 
red‏ 
- شيخ الشر یمه 
پابادمل - آهای شيخ الشربعه چون 
این کر سی نشین خیلی جوش میز نه وهمیشه 
سر هر حرفی که مون مياد آتشی ميشه 
همون بېتر که نقدا از و کیلی صرف نظر 
کنه » فقطجلوی اتول آب پاشی رابگیره 
که کمی آب:بسر وصورتش بباشة بلکه 
به کی جوش و خرو شش بشین 


ا 


واه واه غدا بدوز .ماهه‌چی د 


کش باین 


طول و تفصیل نه‌دیده |ودیم و نه پابانن‌مون 


بودیم امادیگه ش 


بپسون ومیت کرده بودن .خوب نهر ال. 
چندروزه تهجرآت میکنم ېوه خونه_برم 
نه‌دلم مياد انول بنشینم هرجام که ميرمو 
هر کدوم ازبچه‌ها را که می‌پینم يه هو 
چندشم میشه وة جونم بخارش میفته , 

اصلا این شیپیش و امو نده نمدو نم این 
وقت سال از کجا پیداشد . پدر آمرزی 
ورنداشت دو کلوم بنویسه وبا خبر بده 
که‌چه وفك میاد .حالام که سرمون او نقد 
شلوغه که بخودمون نمیرسیم تاچه برسه 
بخانوم شپش خانوم . 

پالك هاج و و اج‌مو ندیم و نمدو نیم چکار 
کنیم ؛ قبوه خو نه بریم ٩‏ پنکر و کی 
| اتخابات باشیم یابریم تونخ شپیش مرده 

شور برده 1 

منکه 7دمی‌هستم و سواسی .حالااينم 
برآنون به‌سرخری شده . هبیچی که میخام 
برم جلو نو نوائی‌وایسم یامیشام برم کوپن 
سرهقت ساب ځور ده روعوش کنم یاواسه 
شیکم تبرخوزده برم قند و شکر بیگیرم 


تینوس باشیپیشای محل خودمون چه‌فرقی 

داره وچه جوری یسم که ریه است » 
ای رفن سل چه خاکی باهاس 
بذن + 


م او نقد. دلخرر وپکر شدم 


1 e 
1 کم‎ 
در جلسه دو شنبه ۳۰ بان محروم‎ 
لو کله‌ها عموما عرزا دار بودند وغ وغ‎ | 
صاحاب که در تعز یه خوانی سابقه زیادی‎ 
دارد داغ دلش تازه شده دز بای جله‎ 
ش زار لاه اخیارزت در [و‎ 
که دل سنك بعالش‎ 
کباب‌شد . سید جوشی نیز پامنبری‌برایش‎ 
میخواند و هز کله که وغ وغ صاحاب‎ 
صحبت میکرد صدای یح است واحمنت‎ 
سید پدرقه کلامش رار میگرفت و بدین‎ 
طری این دو نفر میخواستند ظاهر | خود‎ 
را ازتك ودو نیاندازند اماا گررتماشاچیان‎ 
نبوّدند ومجلس خالی از انغیار می‌شدشاید‎ 
گریه و شیون هم چاشنی نطق های[نبا‎ 
دید‎ 
دز یکطرف هم ملتشاهی‌مات‌و نبپوت‎ 
وآخرین نگاههای یاس 7میزخود‎  هداتسیا‎ 
را ردر و دیوارتالار‎ 
وداع آخزین میکرد‎ 
عکاسی‎ 
درربین عکاسی هم یکی ازچیزمالی‎ 
بان در‎ ٢ ۳۶ بود که در جلببه دوشنیه‎ 
کررسی خانه‌دیده می‌شد بدین و سیله آخرین‎ 


میانداخت و با[ تجا 


ام ده 
این ۶ کس را بعنوان باد گاری از دوره 
ا سیز دهم پر داشته| ند و خیال‌دار ند 
| برای همیشه در موزه [ثار باس 
نگاهدار ی کنند . 


يك بام ودوهوا 
در جلسه دو شنپه ۲۰ بان کهروز 


وداع بود برای دو نفراز کار کنان زحبتکش 


امان انه پنشنباد اضافه رنیه شد کرسی 
ویس گم نت رتم پر سا 
قرار داده و نرا رد کردند ای وقنی 
پیشنهاد ماهی هزار تومان مقرری برای 
حاجی شد. بدون چك .و چو نه تصویب شد 

بار کرسی نشینها حق دو 
تفر را پامال کردند . 


که دیکه کفرم بالااومده ؛میخام ریه دونه 


داشته اشم بیفتم بجون 
وطر فداراش .یدرساك صاحاب و مده‌وامٌ 
انتخاباتمون سررخر شده بقول یکی|زجوجه 
مشتی‌ها (اومده تو انتضاباتِ پارازیت ول 
ارواح باباش . مام باین‌شل و ولی 
نیستیم .2 مپیش که سهله از ننهو با با باشمحساب 
نمی پریم ۰ 
هبینقد متخاسم به برو چه‌ها بغهیو نم 
که بیشودیازجا در ر زرو زای انتخا بات 
شون و محکم بیندن و کار 


2 


دیده بان (شسا 
انسان خنده 
"شادمانی وحزن و 
وادی خنده می ک: 
باباشمل - یت 
بك مشت دزد وبا 
بریش این‌ملت هی 
کیهان(شماره 
فرعون یک 
عردم خرشد ند ما" 
سبلو هیخور یم کل 
باباشەل - هرة 


ورهار (شماره) 
اکاک 
بابادمل - وقتو 
ارستاد. سلمانیٰ بود 
دراځتبار داشته باه 
کاروان ( شاره: 


لالش رادار یم نه 
ار آن ها (شماره ده 
کوفت کاری 
شیم :درد پیدر مان مر 
اباشمل - داد * 
اه خودت راراحت 
ات کارخانه دخا 


۰ 


دیروز که از مد 


دیده بان (شماره ۳۹) 
"شادمانی وحزن وغضب و دومیدی وامید 
رارف خنده می کند . 

باباشمل بکی‌هم خنده ته دلیست که 


بك مشت دزد وپاچه ورمالیده از شه ذل | 


بریش این‌ملت می کنند . 
کیهان(شماره (ra.‏ 
فرعون یکسال پمردم باقلاداد هبه 


مردم خرشدند ماکه دوسال اسڭ تاف | 


سبلو هیخوریم تکلیفمان؛ معلوم است 
باباشدل - هقطار قرار بدین‌صراحت 


هم خوب تبت .مسکن است" دیگ رن 


اتعاذ سند کنند. 
ورهار (شمارجم) 
ابران کی اصللاح میشود ٩‏ 


:مل - وقتی که همه و کلاووزراء | 


اوستاد سلماتی بوده وتیع باندازه کافئ 
دراختیار داشته باشند 
کارو ان ( شماره «ه) 
مردم تهران وجدان خودرا اول 
فررشید رای شما درحکم ناموس‌شماست. 
باباشەل 2 
رای خودماتر| بی پول پفروشیم.. 
مروش (شماد»۱۳) چاپ شیراز 
با که سوغات خالو آوردم سیلقه‌دار 
پول حلال ۱ 
باباشمل - نوش جانت .ما که نه پول 
لش راداریم هعر امش دا . 
لرانها (شباره «ه) 
کوفت کاری ميکشيم .زهر مار می 
درد بیدرمان ميکشيم. 


اباهمل ب داداش چه خبرته ۱ يك 


اه خودت راراحت کن و بکو سیکار 


اخت کارخانه دخانیات را می کشيم 
ا 
دیروز که از مدرسه پیرون هدم 
ام دو بچه کو چو لوی دپستان باهم دعو 
فش خو اهر مادر بیم 
ھر دورا نوازش کر دمو گفتم پییکدبگر 


شد و پد 


باباشمل/- ای,یابا.؛ ما دوسال است 
مر ی های این بچه‌ها داریم.مسی 
انبم تازه هنوز ازاصل .خودشات بر 
اند ,تو,جطور توا ننتی با اي کلمه 
ف .چه‌هاشان‌ر! اذب کنی 
فان شماره۱:۲ 
وسه هایر تکار نك که بابز وی کور 
مینگذار ند باق 
بت لام اجنباعی موسر 
لله و یست . 
باباشمل- و اعلا نهای بلند بالاو تعر یش 


ار داز یدیعتیمیفرماتید. | 


شروسی ختم میک 
| زیرا هر تماشاجی ازدیدن رك کدی تتبا 
خسته میشود . 
برای شوهرها پس از حبات جپنمی 
| وجود ندارد یس لازم نیست که نبا 


۳ بت تابد وزا باشند . 
انسان خنده‌ها دارد :هنگام تستیر و | ایثقدر عاد وزاهند باشند 


بت 

تاازدواج نکر ده‌ای‌زیاد به ز ند کی‌خوش| 
بین مباش . 

ازدواج حماقتی 
نا 

ذن چون ازدواج کردنام خانواد گی 
مرد را انتخاب می گند زیر! سردارات | 
بزرك نیز چون در نبردی فانج شدنداسم | 
3 ثبر درا برای خود انتخاب می کنند . | 

ازدواح مسئولیت مردرا دو برابرو 
حقرق اورا نصت می کند , 


است که شتحاص با لغ۲ | 


| های جوز واجوری که برای بعضی منحظر 

| الوکاله های‌معلوم الحال مى کنند بقدريك | 
۱ پاباسیارزش نداشته و نغواهد داشت تن نقی| 
که دارداین 
| میوه فروش‌ها وعطار هامیرسد 


وقتی که با يك مامور ڈول کار | 


| دارید : 


۱ 
| بخوانیدویغودتان فوت کنید. ثانا پاعلال | 
مشکلات دهانش راپیندین . 


رعد ارو (شمارهه۱ ) 


پس یک تبه یکوخدایا مارا ازدست‌بانی 
تیفوس که قا الاسرها وو کلای قلابی‌ما | 
هستند نجات ۴ 
هو لیوود شادء() 
مگرهمهءثل شما رقاصند؟ 
باباشمل - خیر ثل شا 


نیستم‌ولی گاهی درخیال 
خود می نویسم »فیلموف نیستم اما گاهی 
| واه قلسفه میشوم » شاعسر تپشتم ولی 
| زندکا 
باباشمل- | وال بابافهمیدیم تو کیستی 
مثل اینکه همقطار ماه 
مر دان کار (شماره ۲۱۳) 
| , سر کار خواهش می کنم کو مکی 
پثرمائید اسم ومحل سکونتم را فراموش | 
کردا 


باباشمل ‏ نکند از گر 


بای 


| دوره سیزدهم باشی که خودت را توخانه | 


سی 


أ 3 
| دوسه روز است جل وپلاست رااز ۲ ) 


بیرون ریخته| ند عقب خانه خرابه پیست 


| سال پیشت‌میگردی . 


خطاب منتظر الو کاله بکرسی 
(شعر لنگ! لقافیه) 


دیگ وفرش والکث و بادیه وظرف مسی 


همه از بر تو رفته‌است گرو اى ڪر سى 


باهمه‌چوش وجلا سی وفدا کازیمرن 


م 


خدایا ! ایرانیان را ازتیفوس تجات | 
| بش ا و 
| پاباقفل - همقطار تو که دعا مییکنی | مر 


شرط انصاف با ژد ڪه پد ستم ارسی 


» 


گنگوی کرسی چی‌ها 


۱ متحمل‌عوسی:فاش میکو يم از گفته خودداشادم 

من هما خادمک مسجد گوهز شنادم 
طاهریز دی:طاه_کاحن یز دم‌چه‌دهم شرح وصال 

که دراي ن گاشن جلس بچه فکر اقادم 


است که بعرف با کت برای ا انیام: باغ مرانی و دیدار شه وکر سی فد 8 
ببوای سر ڪر سی همه رفت از ادم 


م ف. لاآدری 


مزده که خلس شده‌است بسته درش 


دوش دیدم حضرت ختمی رسالت: 


آنکه کونیرن از مقام قرب اواکاه نه 


عرض کردم سبد انار زاو لاد شماست ٩‏ 


کفت نه وال اف با ان 1 


يك خواهش ا 


تا توای ی تعبین و کلان . ای داش 


کول ندانمخورو حرف کا نگوش‌مکن 


وزدهی‌رآی به با بناشملان اسر ضدق 


مک من وا نیز فرآموشمکن 


زاغچه 


لا اون لس ره 


از این تاریخ‌قاستو نیجات پشمی‌خار 
اصفبان و پارچه های" ابریشی و 
دا می توانید از فرو 
شر کت بیمه ابران سالن مد حریر ب 
و بای آنرا باقساط کارسازی نبائید 


۱ ملت زورچیون کرده بودی وحالاجوت | پشی و 


څيخ) 


ی و پتو های کر کی و 
ه واقم در خباپان 


جی .و کالاهای کار خانه‌ جات 


جاسه شنمه ۲٩‏ ابان 
عده غا 
قاید کتر طاهری -|شکالات باحضور [ قای‌وز بر دار ائی‌طرح 
شد و حل شد وتسهیلاتی‌قائل شدند وتوافق نظر حاصل کر دیم. 
پاپاشمل - الحمدابله که با حضور 7قای وزیر دارائی هج‌يك 
اشکال ر 
۲ ةای ذکترطاهری - دیگر تصور نمی کنم مانعی برای 
ورود آرد هست . 


شد , 


اقا «د - خوبست مرخصی مطرح شود و بلاتکلیف 
تما نئد , 1 
آقای انوار 
7قای رلیی - فرمایات 7تای انواز از 
راهتلانی ات چ 
باباشمل - جاجی ۲ قا رختیار داری | 
آقای انوار - آقای‌شجاع کجاست همبشه در مرخصی‌است | 


قای اور نك هم مریش است 

باباشمل - مرچند که رز درد عاشق نشو دبه زمداو ای‌طبیب » با 
وجود این خدا شفا بدهد . 

7تای امیر مور - 7قایان بايديك توجه عمیقی بمسائل‌مالی 
و پولی کشور بکنید. هر يك تران] 

باباشمل - و بعناوین مختلفه 4 تور جشیی‌ها وقوم واقر بای 
و زراء و کرسی نشینپا داده مشود 

7قای اهیرتبور - از این اعتبار ۵۰ ملبون برای افسران 
ارتش چه رویه اتخاذ گر دید ؟ 

باباغمل - میر زا بنوہیں ها ومیر زا قل‌دونها در نظر داراند 
چد سیر سمای بشرند و بدهند افتران اند ۱ 

[قای‌فراقی - در هر سکه که نماینده‌قانو نی است ۰ 

باباشمل- معلوم میشود بر عد نمایند گان قانونی افسزوده 
شده است . أ 

قائ اوحدی - پول سنید باید رایج وضرب شود تا روح 
مردم متوجه سکه شده باشد . 

باباشمل - مثل |یشکه‌تا حالا روح بعضی‌هامتوجه سکه نبود؛ 

7قای معدل - ما باید تمام‌وسائل و اسباب کار رادردسترس 
[قای د کنر بگذاریم که نگوید کار من لنك شده 

باہاشمل - کر لازم شد عصای و زیر مشاور راهم می‌دهيم | 


[قای معدل - از همکار ان من مبکنم بافرست کمی که 

هست. لوایج مرا بگذرانند وفرصت را از کف ندهند . 
- آنہائی کەو کیل نشده |نددیگ‌هسکار شمانیستند» 

از نبا توقع بیجا داری‌بقول عوام : دیکی که برای ما نجوشد 
سر سك توش بجوشد . 

آقایاتوار - حالا باهمین پول شده اسکناسپا جمع میشود 
و از تورم جل و کیری میشود 

با باشمل -تر بان پروفسور اقتصاد وطلی | 

۳ بن ةر تیب مملم بدا نید قّمت‌ها پاقین خو اهد 
7مد و نقره های پشتوانه هم يك کاسه طلامی‌شوود.. 

پاباغمل -خوب کاسه طلا شد کجا باید پرود ‏ ۱ 

7تای روحی ٤رك‏ همچو دولتی نمی تواند طرف اعتناد 
باشد که امروز صدملیون فردا پنجاه ملیون اعتبار بخواهد و | 
|بد]خسآب‌هم ندهد ۱ 

باباشمل- د اش عطامعلو ممیشو دتو | تحادملی هم شکر [ب | نتاده, 


غوغای اتخایات ! 
اعلون بسیار میرپزف 
یف وتبلیغ میکنن » عشوه وا 
هر جامیری دور وبرت » مردم پولدار میرپزت 
لیر ه روگ رگر میدهن, اسکن وبارباز یریژت ! 
مننتظرالوکاله‌ها . ازدرو دیوار میر یرت ! 
این روزا توی‌حوزههاء پول فراوون می پا 


میون مردم » تومتی مثال باروف می‌پاژت ۱ 
به عده‌ای پول وپله» توی خی بون هی پاش 
۰ درتوی بازار »رین ! 
منتط ‏ الوکالهها : از درو دیوار میر یرت ! 


مش صفر وکل احمد و داش ابول و قربونعلی 


جمی‌دیگه قند واب 


کاندید تبرون شده ات » چه آخری چه‌اول 
پول میبرن از پاقاپوق ت و کوچه‌دردرار میریزت | 
مننظر الوکالهه . از درو دیوار بریف ! 
تاکس بخواد جم بخوره » به عده پیشش کنر 
مین بچه مچه‌ها: کاندد خورخش ا 
ولیچو خوردن پوش وخنده بریشش میکاف 
عزتو آبروش را . با همه اصرار میریزت ! 
منتظر الرکاله‌ها » ازدرو دیو 
با که بک هو بز مين » ز آمعو نت میز ن 
گر بخوای حرف بزنی : قفل بزبو نت یزار 
آعش بجون گرفته‌هصسا. آتش بجونت میزنز ن 
باوعده‌های‌خود : ترا ککث‌توی‌شل و ار بریذف 
متظرالرعالهه از درو دیراد مپریزنت" 


ر ریات ! 


آتای انوار- کندم را ۷ه تومان‌میخرند 
وتا با نباررسیدضدی پائر ده کرم 
ات سک وروی با نی "هکافته "و شکنی دریده و 
سینه ای گرفته و چشمی خبار و بل 
آویران در گذشت جوان ناکم مرا 
منحوس مجلس میزدهم را باطلاع قوم و 
خویش ودارو قبیله ۲ تروم مير ساد | 
مجلس ترحیم در مسجد سبېسالار ج 
ملك شتخقبی [نبرحوم با حضور مدرد 
|اوعاله ها بر پا خواهد بود و مجلس م 
را نی جناب‌حاجی| علی اف مقامه بر خو ا 
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شود ویا میکنند . 
قای اوار برچرا دو لت حقایق 
رانمیگوید ؟ 
پابا هل -مصلحت نیست که‌از پرده 
برون افتد راز . 
آفای وزبردارالی - [قای انوار 
حافظ تظامنامه هستند و لی فرمایشانشان 
خارج ازموضوع بود. 
باشمل- حمدخدارا که توهم‌مرضوع 
بیس دادی.. 
7قای ملکمدنی - بنده را مامور کنید 
یکماهه حساب خوارپار را بکشیم 
بابامل - پعتیده‌یابا 7 نبالی کهو کیل 
نشده اند بپتر میتو |نند مو را از ماست 


4 


2 4 متولی‌مجال) 
باباشفل ب فوت مر دوم منوس جا 

سیز دهم کلیه مقت شوران و زور کوب 
وصاحبان‌سرمایه را متاثر ودلشکته کا 
به‌خود بسموم باز یگرانعصر طلا 

5 اراس یلك بو ورشی[نجی و ا*‎ ۳ RT 
روزنامه برق |لعطبا وسیدجرشی با باشملانه تسلیت ر‎ 
که مدنی توقیف بود از دوز‎ 


عضرها متفر مشود ۰7 


که مجلس ر 
اکر آهویبخت از 
تز د ڪساو 
٩‏ دردی‌ازاین ناخو 


این سه‌چیزم زسر بر 
آزایترو شدم 


جلاب صدراعظم ر 


ون .رو نو شت و زیر 
چا . رو نوشت 
. و نوشت بابا 
مامرو مالو کاله‌ها 


ا وب مید ند مو 


ود ر 


ون وجه بو 


و دد روز ۳۰ 7ب 
از آ نجاییروت 


شدیمازین جهت از 

اه نقاضا ميکنيم که 
بیکنيم 

"اببچاره ها کنند تا 

جات نها ند گات 

سر گی یم و ععری ر 


مر عایله شو ید . 


ماع جمعی از محر 


دنه تسلیتعر ۶ 


م عایله شوید , 


لاس ازسعدی 
حعایت 


ندانم کچا دیده‌ام:در کتاب 
که بارر ادید جص بخو اب ۱ 
بوش 

چه پیش مدت تا که گشتی خوش 


بدکنات | 
اون فکر افتادم این روزها 


تم خوفم فزود | 
چن سال 
چواو شدمی! کشته وقت زوال 
ماچزم زسر بر ده هوش 
ازاینزو شدم دردمند وخسوش 


له‌ها 


جلاب صدراعظم رو نوشت. وزير 
نغانه«رو نو شت‌و زیر اندرون,رو نوهت 


. رونوشت سندیکای خانه 


مانحرو مالو کاله‌های دوره سیز دهم 
سال بود که خانه ملت را 

رده ودرآ تجا باخاطری سو ده 
یم متاسفانه 

ال برخلاف بعضی رفغا که راه و چاه 
(ا خوب ی١‏ نستند مو فق دید چاره 
۰ از اشرو در هفته گذشته 

۲( ون توجه پوضعیت ما ج راه سادر 
د دوز ۳۰ آبان اثاث الببت 

جا یروت ریخت چون‌دراتر 

ام مسکن است خود و عایله مان 
شیم ازین جبت از مقاماتر سی 

اه نقاضا میکنیم که عط تو چهی 

ا بچاره ها کنند تا بار دیگردر 
اجات ]نها زند گانی راحت خود 


ب کیریم وعمری را پدعا گرنی 


:م وسزاوار نیست دراین 
استان باعت|زبین رفتن عده پیچاره 


بامضاء 


جەسی | زمحر وما او یله ها 


بابا شل 


دستم بدامنت ۱ هر چندمیدو نم امروز 
ها سرت خیلی شلوغ است و اصلا حوصله 
حرف شنیدن را نداری و دواند گی‌وعالت 
پیرت دا در آو 
بچه مچه ها 
وب ومز لتی « 
که دست 
میدن مرطور شده باید این چندتاحرق 
حمابی‌ماز| بگوش جاوچی باشی برسو نی 
شاید اگر تقویم و استشارم راه داد او اهم 
کاری واسه برو بچه ها بکنه . 

چا کرت هم د کم صد بار هر دفعه 
یکقران 

ان زدم اما توپاطوقت نبودی که تبودی, 

مختصر بچه ها مسگن که : 

اولا ما از دست این قانی که صبحا 
صفحه میذاره خیلی‌بکریم اسم صفحه‌هار | 
و نی‌میفههو نهفر نطی, 
قوم و خویش و دوست 


» دوهزار ما یه گذاشتم و بهت 


جوری‌میگه که نا 
نکنه بدفعه 
یکی از [ قایون 
مثل فا نسه با باشمل [ب نکشیدهاست . 
دوماءمیگی ما از دست این چپار بنع 
تا صفحه که صبحا میذارن ذله شدیم ,۱ که 
صفحه باز هم دازین که پم ال والابغدا 
ما تقصیری نداریم» ما راءولمون کنین ! 
ينهم شدکار که هرصبح صدایز نکو له 
دا باسم صفحه دکان ساعت‌سازی 
با قال کنین ! »رو یا هرروز سك های 
محله را ج تبت که پشت ميکر افان 
وغ وغ کنند و امش را بذارید شکار 
کل» ‏ ای مرده شی هرچه دعان 
ساعت سازی و شکارچی جنکل است‌پبود 
+ باك مارا دیوانه کردیده 
سوا آن‌معلم اور زش ات صبجپامیفرماید 
شماره یك : پای راست را بلند. کنید: 
شماره دو : کمی مکت کنید ! 
شماره سه : بای چپ را بلند کنید. 
جون‌داش |برام خیال میکنم که شار هچپار 
هم باد اوستا رییم شکسته, بند. را خبر 
کنیم. جانم مگر مامیخو اهيم معر | 
مگر ابن قا کار زمین‌ر! تسا 
برداخته است ٩‏ ۱ 
مختصر بچه مچه ها خیلی از اینحر نپا 
هيز ئن که چونمیدو نم فرصت سرخارو ندن 
دا تداری من هم مید ارم روز دیگه . 
اما خواعش میکنم که از ي نرانجی 
زیرا بابا این‌میو تهفقط و اسطه پیغام بود. 


 لشاباب‎ 


در چ 


آ گهی 
بو اسطة اینکه اک 


ی مرشد) ]شناشده ر ازهر 
طرف دست وپا میکنند تاشاید مر اهم‌در 
دوره چهاردهم بکرسیعانه زور پور 
نمایند لذا۱ گر آرائی ازصندوق انتخابات 
پاسم حاجی لك لك.حاجی 
۲ قا حاجر ین تن؛حاچی | 
مطاق» اجى ميا نداروحاجی ز نگ وله خارج 
و فرانت شو دمتعلق بایتجانب حاجی مرشد 
میباشد و ازه‌فاداین 7 گهی| تعاذسند میتماید 


شه. بهر صورت‌فرانسه‌اش | 


| ساز ندلازم بتذ کر نيشت که‌اینمصامله‌صددرضد 


اشر نوچه‌های دورة | 


3 
لور 
ان 
مبلغاسمی‌هرسهم ‏ زر 
سیل و شر کا ۱۳ 
میلیسپاك کار تل ۱.۰ 
شر کت تضامنی‌ضیاء ٠۰۰‏ 
توده كىپانى e‏ 
سوسيته | نو نیم‌همرهان ۱۰۰ 
تفیس وبتیاعمام 5 
سندیکای‌خانه پدوشان ۱۰۰ 
اتحاد ملی ۰.۰ 


بنگاه ایران پیر ۱۰۰ 


نام‌شر کت 


| شرکت لاهیجان بدون‌سئرلیت ۱۰۰ 


اد ۳ 


۳ 

۱۰ ۱۳۳۰ ۷۰۰ 

این هفته سهیل و شر کاء بعلت برچیده شدن با زار مکاره 
بپارستان رو بترقی بود .احتمال میرود که چندنفر ازسهامداران 
تشه وبر دار بااعتبار وبی اعتبار و فار وییات و ارد واا 
وسید وعامی‌سبامشان‌را ابه نوریو شرف بفروشند واازنشر کت 
کتار رو ند :توده کیپانی ابراز فعالیت میکند و یکی از سبام 
کزشۍ خانه را عرید سوضیته انوت «هنوهان و بتراقی استا 
نفیس و بنی اعمام ممکن است یکی از سهام سیل و آعر کاء را 
خریداری کند . سندیکای خانه بدوشان نمالیت زیادی آبر ازمی 
سهم سهیل وشر کاش را بفروشد 
میکند. جبه [زاد پاره پوره‌شدء 


دارد . اتعاد ملی مسکن است 
شر کت لاهیجان‌زیاد دست و پا 

ومحتاج وصله کاری است . چاپ مسمود ترقی 
بانوان و شز کت تعاونی و بنگاه 


موذه بمنتط رال کالما 


چون‌موضوعمطابقه‌شناسناقه با کین باصت نگرانی خاطر 
محتکرین شناسنامه شدء است لذا بنظور كىك باین اشخاص 
شده است که در آن‌انواع واقسام سجل. و کوپن 

گرفته ست . کسانی که شناسنامه .ب 


کند. شر کت 
ایدان پیر ثابت ند 


| کوین یا کوین بدون شناستامه‌دار ند می تو بنگا 


کردهو بابرداخت‌مبلفی یمن انحق| لعمل شت‌سنامه یا کو : 

تکمیل کنند و بدین وسیله خودرا برای‌مبارزء ۱- 

منتطر الرعاله 
ماست چون | گر بعدآهم و کیل نشو ند باز می‌تواتند از کوپن ها 
استفاده های‌لازم را بکنند . 


ارای بچه های د 
اسر ت ب ايو 


خنم دو ره سيزدهم 

دوده یز دهم تمام‌شدو موق فترت فر ارسید .محر وم الو کاله 
هابا چشمی گریان ومبیلی آویز ان کرسی‌شانه راترك کرو ندء 
فراشهای کررسی خانه‌جارو بدست کر فته و آت و آشغال نجار( 
ات بسن سید CIE‏ زراه دز O‏ 
گرفت والدزك الخطبا باردیگر بشعر وشاعری پرداخت. .خبلث 
دست بدامن پازاریها زد . وغ 
بازار شامراه انداخت وحاجی برای همیش" 


پور نيك بور شد ور شبر|نجی 
وغ صاحاب تعز یه 
با ناقوس عز بز شو داع کرد بالاخره نحسیسیز ده دامتگیر کرسی 
نشینها شد وملت ازنه دل نفس راحتی کشید. 


| - بچه مکتبی 


صفحه۸ 


تهرانبا ح ات بازده TEBE‏ دوازدهمی 


ستول‌هخصوص: نما 
مرد باو رید 
زخود راضی که ابتقدر نیش و گوش 


تن . انگار که تغمشا نرا لای «۱ 


ت زد ودت 


کرده ان که اصلا خو دشو نرا امل‌این 


ند ار نا هم ناسلامتی جونشون پدرآشونشد . درسته 


ا تر بیت درستی نداریم اما باید این را از چشم‌همون 


]"قایرن دید که نخو استن و هنوزم نمیخوان ما را درست وحسابی 


بار پیارن . نرا بخدا نماشا کنید اون روزنومه ویس بی‌انصاف 


ورمیدارء می نويه :پر و یں زن لياو رید > ۰ 

اون [قای خاله خودپسند گول رونك وروغن کنار خب 

خورده و قر وغمزه او نادلش را برده تقصیر ماچیه که ای 

های نامر بوط را میزنه . حالار که اینطوره منم میگم خانومها 

جمع بشید و ( برویدمردییاورید ) , بله مرد بیارید واسه‌ایتکه 
ر زحتهای شمارا بدونه . مرد بیارید که دیگه داش واسه 
بای راس"خیا بون و رقاصه مای کانه‌ها لك نرنه » ءرد بیار ید 


تاراه ورسم زندگی رانشون دخترش بده . 


میدو نین چرا دختر های ماسوراخ دعا راگم کرده 
که از بابا و خان داداش 


و راه را عوضی گرفته ان ۲| برای 
هاشون ادب‌یادمیدیرن. وقتی‌دخترها می د 
تو مهمونیپا س‌بسر دخترهای جلف مین رن و ۷ 
میکنن . او نا هم‌میشان خو دشو نرا جلف کنن پلکه تودل مردها 
جا بکیرن وا یف از |سم‌مرد که رویهضی‌هامیزارن .فلون 
اتائ که زن خوشکل و نجیبوشونه دارش راتا بوق سك 
چشم براه 
وقت حال و روز زن مادر مرده اش چی ميشه » جز 
نه نه شول هم باشه مجبوره واسه 


"اینکه اکر 
ینکه. دل شوهرش را دست 


پباره همر نك جماعت بشه : قذار یادبگیره وخودش ر مثل‌زنای 


دیگر جلف وسبك بکنه 


وال وقتی ما زنا این چیزهارو می‌بينیم دود از کله مون 


بلند ميشه وازدرد لابدی میکیم بر وید مر د بیاو رید بلکه 


چاره در دهای مابشه و اینهمملکت سر و صورتی 


بخو دش بگیر د. 
ملا باچی 
امون ازدست هر دها 
ما زنپا هرجا هستیم در حق_باباشمل دعا میکنیم که اقلا 
یه ستون روز نومه اش را زئونه کرد تامام 
دلبو ترا واسه اش پنویسیم . 


اون چند شب پیش یکی از خاله خانباجیها تعر یف میکرد 
که تو یکی‌از روزنومه‌ها واسه ما بر و بچه‌های اداره برومایه 
گرفته ان. آخه ترا بخدا این مردها چسر| اینقد و[ بلا هستن‌و 


نمیزارن آب خوش از گلوی ما پائین بره . لابد یه 


اینکه اول وقت‌حاضر 
کنك کاری می کنیم تازه او نوقت عوض دست درد د 


باید هزار جور حرف سرد و گرم|زین‌مردهای آخیر ند بده بشنفیم. 


7 خه مامگه قستی‌او ناروميخوريم با اکه ما را از اداره‌پیرون 


کنن حقوق ما رو روی حقوق او نا میکشن که برای صنار سه 
شاهی که ما میگيريم دمن مردها بازمو نده 


اداره بر و :خانباجی 


جه جیز ما از مر د ها کمتره 1٩‏ 
امروز دیکه مرد‌وت سر شوخیش واشده » روزنومسه 
یاباشل راهی میخونه و هی منو مسغره میکنه و میگه : دیگه 


چه‌غم دارین چوت باباشمل پدر دارین . بابا هم به ستوت 


پدر و برادرشون_ 
اشون شر خی 


زاره , وآخودش توکافه ها | پای میز قمار پلاسه آن 


نیم درد های 


ی‌هست 
که ما زیر کرسی باون گرمی دا ول می کنیم!» و زمسون توسرما 
و برف و بارون و"تابستون تو [فتاب گرم میریم اداره وبرای 
دم اتو بوس باشو فر" وشا گر دشو فر 


بایان 


| کار خونه های 


ك نمیر بهاره 


کنره ۳ خباره 
میکن کته مین طویله 
خاش ارو وکام که 
هر کس ڪند جسارت 
ای 
کله ش کل مناره 
برك نمیر بهاره 


عاره د کتر 


ابن کوتوله وا 
و ز ارت 


کنبزه با خیساره | کاند يه | هو 


کسی به تیمچهد و لاس 
جرات داره بگه ماس ؟ 

پازه میقه 7 لکش 
۱ ذر میکنن دو تا لش 

رو ده شو با قداره 
ك نمیز هاره 
ESTE‏ 


مردم 
دبا بابا شده ک 
او ء 


شپرت بده بو 
از اين پلند قو 
میگ هرچی حن بر» 
اع یله وتا برد 
و اسه جر راس دو م 
و قت چعاله با دوم 
کار ۰ خو نه فکر کاره 
بزك نمیر بهاره 
کنبزه بساخیباره 
EE EERE‏ 
چافچووی و مدیرست گذاشته تا امتحون 
بدین که‌شماهاهم دست کی از هر دها ندارین 
کار بکجا کشیده که شما راهم داخل 
جع اه می کن ارورم یه آووزابه 
هر کس مبتو نه مقاله بنویسه؛ کی به کیه‌دوغ 
و دوشاب هردو یکبه . 


چون ملت د 
ای ووشی شا سردها جر 
ET‏ 
وشلوارقی 
پوشین و بتول‌خودتون زن کسی‌هم یستین 
تا حالا چه کاری واسه مسلکت صورت 
| دادین ال میکنید شک [سدون واش 
و شما مردهای‌غزیز دردونه پاژین اغناد 
اید که ما زنبای راهیج‌جا حساب نبیکنین 
ِ فریده که کلفتی 
شما را بکنيم » دیزی بار بز ادیم باجادو 
جنیل و سفره بی‌بی ځور و آجیل مد 


از خوه راضی‌هستین ‏ 


وکالت ووزارت دارین و 


محل اداره : 
هیا اسلا 


| که کسی دير بجنبیم‌شنامردهاپاچوب وجمان 
سر و دستمو نوخوود کنین‌و طلاق نومه‌فون 
را کف دستدون بزارین ۰ اينم که‌پاباشل 
کته ما توروز تومه اش چیز بنویسیم‌حتم 
مینعاد مشتریش را زیاد کنه :و الا کی 
شماها میزارین ما پامونرا از گلیبی که 
برامون انداخته اید بیرون بز اریم. و اسه 
ایشکه میترسین اکه‌ما زتها بعق خودمون 
7شنا بشیم دیگه نتو تبن شما بمازور بگین 
داترن میخاد سر ما فلك زده "ها 


دفتر اداره است ۰ 


کساله : 
#شباهه د 
بای تکشبار» 


وهرچی 


خوش مره دیکه اینجاس 


ی دوره سیر دهم دیزی 


قوقاد ای کر 
۳ ها ,2 
امه هفتهی د 
روز های پنجذنبه 


ضاحب امتیاز و مدیر مسئول واه 


مقالات وازده مسترد تمبشود 
درج و حك واضلاح مقالات رارد* آ5ا 


است . بهای لوایج خصومی و ٣ک‏ 


شاره۳۲ 


پاباشمل (رسا کنبة) را انتخاب. کنیا ۲ 


ندش 
ذر او مده ات کندش 


تا زه گردن بچو نا 


مبواار ع تسو نه 


میکارد 


برك لمیر بهاره 


آذبزه ساخیاره 
و یلا 
تو صو رت و ڪيا 


در اغتشاش سبموت 


میسکن که خو استه ایون. 
بزاره 

بزك نمیر بهاره 
آنیزه باخباره 
این با رو در تقلاس 


1 


بزك نمیر بهارو 


بزك نمیر بعساره 
کنبزه با خیاره 


مبع‌ند س | لشهر | 


خبرا هاق نازار 


ر نظر دارد ‏ بشت سر 
Ec‏ 


جنع آوری دیزی‌سياه بر[مده‌اند ۴ 
تقاضا زیاد وعرضه کم شده است اس 


ده است ‏ 


بل 


ەشوك 


هتشر 
ابان شاه باد جتب کوج 

ام تفن: ۵۲۸۱ 

. ادارا 


ا 


۰ وال 
5 
یکروز پس از 


دومقا بل خواهد بود. 


ره با خیاده | 


ی بسابا رو با رو ۱ 


E 


E 


(تك‌شهیاره هرم ریال) ‏ 


کار سیت 

اود ا کے د کے 
پنجشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۲۷۲ 

2 a ars RET | 


4 


مشتی محجود آمشه وار aaa‏ 8 
ی هود یه و ابر چق من که دارم میرم چرا هلم میدق !۽ 


ر ای ماما گار ند ؛میگو یند ر: 
بموش گفتند ازاین سوراخ بیابیرون و ېرو تویآن‌یکی‌سوداخ 
ده تومان هم مال تو؛ موشه زیربار نرفت و گنت : این‌راه 
اد حتم زیر عاسه يك 


داین 
نردیك واین خرج سفر زياد اهم جور 
E‏ 

ان ان ت کنیدوتلیید طلربوشبای 
قدیم پیعتر بود یاعقل بعضی ازهمشهریها که ررایخودشان رابهده 


گردن«کلفتها و باچه 
»که ردمیشود سخ 


ند که عموبیا این‌کاغذ رابینداز توصندوق وحق 


دم مندوق انتخابات همین هراق 
بتاده| ند وهر عله ور 


خرش ر 
الزحبه‌ات رابگیر و بزوه 


هبقطار ازمبه جا 


برهم هنیچ فکر نبیکند که چرایادو | 
واسه این دوقدم راء,ويك بع ساعت معطلی ده‌تومان میدهد ۰ 

بیجاره نیفهمد و تادر باین پاشنه شیکردد نخرآهدفهمید 
ستی پس فردا زستان که ازببچار کی و گرستتگی متافر کر بای 
محله و باهز از درد بیدرمان دته بخه شد بازهم نخو اهدفهمید. 

تورا خدا درد تیاملتی سراغ دار ید کهایتقدر پر نو 
نومان پفروشد وهیج فکرهم 


ن رای دبن وایمان و وطن و نتامو سنی,را هم" | 


خودش بلاقه باشد ورایش راه( 
نکند که بافرو + 
فروخته است ! 
جان من وقتی وطن و ناموس رامیفروشند [نبا را نز 
ظبق که تمیگذار ند» بلگه‌هینطور که‌میبینی پای مندوق نت بات 


هیفر و شند و 

تورا بحضرت عباس در کجای دیا شنیده اید که دزدها 
ولقتغورها که سالبای سال مردم رالخت کرده‌اند جلو صندوق 
اتتخابات چبانمه بز نند وسر کیسه راشل کنشد وروز روشن‌رای 

بر ند وملت هم بر بر ابتها را تماشا کند ٩!‏ 
بچون بچه‌ها اینېفته خیلی پکرم بارا جلو هبرحندوق 
گذاشتم دیدم دوسه‌تا گر دنم کلفت‌ایستاده ند و بای و[ 
میز نند ومیان این ملت که خو دش رادمو کرات میدا ند وخیالمی 
کثه لباقت آزادی رادارد یکنفر بیرون نمياد که يك مذت‌قايم 
بصورت نحبن این دلالها بخواباند ودندانهاشان را خره کند + 
بخدا بایا بااین سن وسالش شفلی پست‌تر وزشت تر از دلالی 
لپائی که ھر شب سجاف 


رای ندیده و نشنیده استاصد. رجمت بدلا 

خیابان اسلامپو لند. 
روز شنبه سرمقبره [قاشیخ هادی خدا پیامرز بودم ۰ 
یکنفر مد کوبن وسجلو کوفت وزهر مارش ر 
گرفت ورابش زا نداخت توسندوق .7 نوقت‌عوض اينک هکورش 
راکم کند بخ رلیس‌حوزه راچسبید که بابد سی‌تومان مرآبدهی 
هر چه بیجاره میگفت :په سی تو مان » هن که بتوفرض 

دازم .بتگوش بارو نمیرفت 

بگیر: 


که کاغذ رادا گفتند. بیلداز توصندوق وسی توا 


انداو تعرفه | 


اصندوق‌که راي ترش ماله 


از-حرد چی کر فنه ما جولا 
هبل قاط (قظارشون سارت 
ياين مل دون نوک تا 
آخه تا کی بآید کہ ای مرادم 
یکمن کرآخه که ری 


خرم به و خ | که نخاد ببره 


حهنجو بچ ای هکت کن 


REO REST REI 
|ینقدر عقل ندارد که بداند واسه و کیل‎ 
شدن سواد حسابی هملازم است و خیال‎ 


مبکند همه چیز را میشود باپول خرید . 


میکند بکنار امامن ازشما مبیرسم که‌شیا 
چه‌فکر میکنید ؛ شاهم نموذ باله خیال 
میتکنید که همه چیز رامیتو 
اکر اینطور باشد که وای بن وای بتو + 

پر برو ز هم‌جای‌شماخالی ار پاب‌میر زا 
نا که اودوستان. قدیمی,پا باست ما را 
دعوت کر ده بود که بك چائی قند بپلو پاهم 
بعوریم .رنتیم گودهای صایون پزخاته 
خبال میکنم که کمتر کسی از شماها کرد 
خانه رآدیده پاشذ ولی اگل 
میخواهید از بدبختی نصف بیشتر مردمان 
ین شب خبر دار شو ید سّی بپسانجا بز نید. 


های‌صلیرن 


چندذرع هم کود تراست ۰ آب خوردنی 
شا ن که پناه بررخدا هرچه کند و کشافت 
بالای شهر ات باسم آب,توی جو بای 
نچا روان‌است از کوچه واسفالت‌وسنك 
فرش که اصلا خبری‌نست .[ژآن‌ومامور 
پلدیه که کمان‌ یکم املا گذرشان بآ نجا 
ادهاشت: ازمامور ین‌دو لت خیال‌میسکنم 
فقط مامور وصول مالیات گاهگاهی7نجا 
سرمیز ند .مثل اینکه یکمشت مردم پیچار» 
| اهل این شهر نیستند ءومالیات و عوارض 
پلدی هم نميدهند .اسلا ته دولك بنگر 
ایلہاست ونه آن داراهای شمال شپر ء 
ولی حالا ماشاءاث چندووز است که 
سر و کله‌های|تومبیل‌های بیو ك| ینجاهم بیدا 


شده هی وعده سر خرهن است که باین 
مردم ساده میدهند. چند روز پیش قای 
پہلوان قلیچ کامیو نہائی هم ف 


چه دردسر بدهم »خر سرمعلوم شد که اینېم زیرسر پېلوات 


قلیج است که الحمد ال ازدوات سراجار نشینہای بیچاره ابندو | 


۲نبالیکه بچه‌های کرد مابون پزخانه 


میز ا صندوق 


زی بهءاز مرد به که فر وشه 
رشو چونکه نونو آبتوشه 


ی e‏ 
و 
مر ۲۶ سه دسه خر 


تا توق رانا شواتوابقا آزرن 


شوه فلون ا 
مرتبه از خدا 
هرهری مذهر 


دعاهامون در" 


ی میزادن 


مهندس الشعرا 
قاحالا بگر دالو مببلشان یر سیه ند امروز 
خوهان بای پیاده به پابوسی بچه های 
محل میا ند . 
کسانییکه مادیروز جواب سلام عمله 
های صابون بزخانه و کور های ۲ 
میداد ند مرو ز باه از التماس خد 


را 
شر‌فیاب میشو ند وسلام عرش م 
وفقط بای رای 4 

وی هم خرشان از بل‌ردشد باز تس 
بگرد ماشینشان تجواهد رسید. حالاب با 
منتظر است ب‌بیند که شبا بقه چر کین‌ه| 
تن مالیده‌ای 


نی بتن 


خو افند کان‌شهر ستانعا 
ازاین‌شماره دیگن نمایندگی این اما 
بشگاهزر بخش تیست| زخو انند گانو لاب 
ضا میشود که در صورت تبایبل تتا 
آبو نه شوند اشخاصی که»ابلند باک 
این نامه‌را درشہر ستا نها دشته باشند باب 
-حد اقل تعداد لازمه را اطلاع 
ه‌تفاضاهاق 


داده و و جهش ر اقبلا یرذا 


بدون‌و جه تن 
تا موقعی فرستاده خواهد شد که ود 
موجود باشد . 

۷ برای هرشماره شعت دینار زا 
فروش منظور خو اه شد 

م - بر کشت بهیچوجه قبول د ا 


چون توزیع اين 
زر "ینت 137 | گر در ودذم 


و اداره مارح تلکراف تباید و 


شارهتاخین وا عندم ۱۱ سظامعی رخ ٩۳‏ 


دوز 
را بده‌پای قلم 
آگه باز درد 


آییت آخریبا 


پس فر د| بچه هانت 


حرفبا تدهکاره 


انداز پیشتر پرا 
یاه سنا کی 
انداز و رو ]ند 
مثل کمون حلاجع 
جنل ابكار ابر د 
در نيامده . 

شل | یتنه‌نچند اه 


با گذاشتم تاج 
ز بورد شوهر 


اش هر 
ی 


یف دا 


وه اهع بقل وی 
مي پرستیپیه 


شه و بز اره اين 


شور میا 


ازع 


اردات الما در 


ا 
مرا رایتموم دا 


ET 
ا و ووا تو‎ 


آی‌با باشتل‌دستم بدوعثت »نيدو نی من بیچاره ازدست این 
شوه فلون فلون شدهام شیخ بتتم(لدین چی میکشم روزی‌هز ار 
مرنبه از خدا مر کم وو می:طلیم‌اما از بس ما مرفم ین رموه 
هرهری مذهب شده ایم خدا ازمون رو گردون شده و دییکه 
دعاهامون در گیر نمی‌شه ر چوپ تو قم 
نمی شینه ,و هر چی بهش‌میگم [ شیپ شو 
نکر کاری کن که یه لقه نون و گوشت فراهم کنی و سیورسات 
بچه .مات را راه بنذازی:: باز می‌بینی که دهنش زا مثل گال 
کوتکشی: باز میکنه رمه نه عورم خا میرسونه 
( الهی بکم خدا مرك پراش برسونه ) فقط کاری که بلده‌هر 


ریشو پشم‌هرروز ور ادل 


بکه اثاثیه خونه را پپلوی سمسار محله آب که و پو اش | 


بای قلم و کاغد و بشینه برا روز نومه اتقاله پنویسه الا 
پدتر ازهمه نمی دو نم 


اگه باز دردم همین یکی بوادغسة نداغتم 
ایب آخریبا كدوم شیر باك خورده این تخم لق دا تودهنش 
شکو نده که به‌هودل بی‌صاحل‌مو نده‌اش اهوس کرتنی تقو نکر ډه 
راژ صبح تا شوم په نفس ثق هيز له و سر منورمیخوره که ال و 


باه این دورء هر جور شده یاند هن و کی 


بشم 
جالا از ۲ نوقتی که این فکر بس رش زده‌مثل,ایتکه جن تو .| 


جلدش رفته ر بیخو دی بدست و پا افتاده‌رو هر روز , چندتا 
ار عر گردن کلفت راتو خوت جنع آمی کنه نا باصطلاج خود 
شون نطق کنند و بقینند نقثه کار را بریززند » من بیچاره هم 
مجورع|نانیه خونه را گرو بزارم ويل ومیوه برام بدم این 
آدمپای حرف مفت کوفت کنند . کاهی و قنها هم به حرف مالی 
میز نه که بقل رمن نمیر سه متلامیکه‌می پاباپاشمل اثتلاف کرده امه 
مبگم الهی اتتلاف سرت را بوره برو فکر لحاف کن که‌فردا 
پس فر دا بچه‌هات از سرما نفله نشن اما کجا کوش ین ,خير ندیده باین 
حرفا بدهتکاره"الانه بنقد از[ نیمه اثائیه که‌داشتم ل به‌زیر 
انداز پیشتر پرام نمی ندم و نمی‌دو نم ذو | روز دیکه سر زستتون 
سباه چه خا کی بسربکنم که ه‌زغال در بساطمون هنات وله زیر 
اناز او رو انداز داریم و ختم:باید ڌو روز دیگه بچه هايم 
ملل کمون علاجی بلرزند. تا |حالام.بپردری‌زده آم وهر چې جادو 
جبل. بکار ردام بلکه از. این بلا تجاتش بدم کرم راست 
در تب‌امده . 

ل اینله‌چند هفته پیش که تو روز نومه ات آن نسخه کذائی 
را واسه منتظ ال رکالهها بودی نموم شهر تهرون را زیر 
با گذاشتم تاجغت تواستم چند قلم ازدو اماش را کیر بیاورم 
بخورد شوهرم بدم اما معلوم شداین‌حکي باشی تو هم خیلی 
ناشی تشریف «از ند چون از رووزی_ که این دومارا بیش دادم 


پاش از اتوه کفش کردهو میکه علاوه از اينکه پایدامسال | 


بشم اباب مبرا, کرسی دار باشی "هم بکنند تا برم 
سرجای حاجی ینشینم و آن ناقوس کذآتی واهیبصدا در بیازم 
در ضمن, زهر چشمی هم ازیکی‌یکی کر سی نشینها بکیرممخصوصا 


و انند گانو لا یا 


رت ایل ت باباشثل علي ةما علي اسلا اجاژه کٹ کر دن ندهم . 

ا یلید ین کی علاسه تابا جو ال آورو ز من این شومر از بون نافیم 

| داشته باشندبای: ‏ انه که می نی وا می‌ترسمٌ دوروز داینکه ببرش بزه و این یه 

لازمه را اطلام خنهداهم ,بفزوشه ۰ بیفتیم بکرایه نشینی حالا ترا باون خدائی 
تت پهتفاضاهای | که مى پرستی .یه کاری کن پلکه این بخ ازخر شیطون یاد | 

ده نشده ورو ز نامه هو بزاره این سر زمستونی جون سالم بدز برام . 


ند شد ‏ که ردیل" 


۾ شمیت دینار حل و کل شدن بی درد سر 
کلیه "رای که از کلبه سندوق های تهران وتوابم خارج 
فاد لی بابد 


وجه قبول ندواظ 
اتب می باشد" . 

هند نی الشعزا 
باباشمل : جناب ةظابا مپتدس | لشعر | ازذخایر علی‌این 
کشرز و چون‌تصور میرود که دورء چهازدهم جای[عای 
اردات الک درمجلس خالی باشد لاما تناما ہنارت مپندن 
شرا رایمموم دانشمندان‌و كلب 


نتکراف نمایند کی 


در ورد ا وعله‌وا کرهودانش [موزان 


اتظامتۍ رخ 38 ۷۷۲ وذ کور توصیه مي 


مرتیکه با ان | 


| . خورده 7مدند 


| موم قوم وخوزیشباش راهمه کارم هر 2 


| ضدته سم بیچارها همه شون 


| 
۱ 


اختلاساز حکیم منوچهری 
قصده 
الاآیااخیسگی خیم فروهل 
که‌حاجی کر سی ودرا کندول 

زک سیعانه آن ضد ساله فر ز ند 
بنك پر کند دل 
ره زت ابزد طبل _نعستیرنی 

و کیل !| لدر له ها بتند محل 


بسن ازده دوره 


سهیل-] مد ببجلس با دوصد ناز 

چو بغت النصر سی باغ باپل 
بکپرسی داي ها [واز در داد 

که اعا جمم. پر ي 
سر امد نوت عیش‌و 


برون پاید شدن زین جایر زل 


بارات دابل 
کشید ازسینه آهی و هنی گفت 
تیم مت در فنون عفق اهز 


مرول گرا کد ة کد د زدیا 


کاروزجوش خورد نگشت‌زایل 

کلون بای ازاینجا رخت بستن 
اک چندت نباشد قلب مار 

یمین کننا چه شذ تمدید, مجاس 
بر مامان گشت باطل 


و کبلان عزم رفتن‌جزم کرد ند 


همه فیکین ازین هجران عناجل 
یکی از[ نمبات آواز در داد 

که رما عار ژامروزاننت‌مشگل 
از آنروزی که بر کرسی‌ندستیم 


تکار مر دماوی. بودیم کاهل | 


آخر اثر سیده ۱ از ما 
ردان مدو زین ,شدچیست حاصل 


م .: لااد: 


امون از شيخ چیوتی 

ی باباشل‌من به بیوم ز نی هستم که 
وم قوم اوخویشامعمرشانر | بتما داده ان 
وفقط ازفالیه دنا چندشاهی ارت بابی 
خدایامر زم .یمن رسیده که چند وقت پیش 
خواستم یه رازائ بز نمش بلک سنار مه 


| ,شاهیاعایدم پشه و بااون زندگو نیمون را 


بگذدرونم دست. ]خر چند تفر شیر باك 
پام نشت‌تند اهمه و لر | 


| دادم بای سپ شر کت شبگازچی ۶ 
| امسال این شر کت چندتا فت 


دا کر ده 
,که ازهمه بدت فت عاو لت که 
خیال ننی کنم ازدست او دیتگه چیژی با 
وصال ٠‏ چون علاوه ازاینکه آقاشیخ 


قرار 


در رتیت آ می کنه و نوقتاز 
صاحب خو نه 
های چند مزتبه و اتول مبین می‌شن ۰ نازه 
باهمه اینها.با ز میتعات اب ته موند 
بسناطمو توا یه باز کی بالا نکن وا پا که" 
امیر مارا" ناامید کنن ۰ چنانچه چندوقت 
پیش وقي 

داد بخداو ندی خد! بیشت آآزده مر تبهاتول 


بخ دخترش را به به نفورشتی | 


بی‌پبر شروع بشه ومردم دنیا بجون 
هم بیفنته » پشم توبازار کیلولی,۷ ریال 
خر یدو فرو ش می‌شد و درهمان موقم بار چه 
پشمی اعلی که از کارخونه جات آصنپرن 
درمیومدهتری۳ تو مان پیشتر قر وش نمیررفت 
آماعالا بشم کیلوئی ۲ تومان قت دار. 
ونازه| که کار خو نه چی‌هاخیلی کر ,کر ده 
باشند مزدعنله را ۳ برا بیشتر نکرده 
اند درصورتیکه اقلا الانه پارچه [شقال 
| رامتری ۳۶ تومان یعنی دراشت ده بزابر 
چپار سال بوش.فی, فرروشند .و. حال ۲ نکه 
اجرت عبله و بول بشم و سای مخارج ۳ 
بر بر پیشتر نشده وجالا من میتخام بدونم 
که چرا دولت عوض لبو فروش ویقال و 
چقالچند نفر از ین کار خو نه جی‌های بی| تصاف 
ازه تاحساب کارخودشان 
را بکنند و دیکه بار چه را بقیمت خون 


داژیرشلاق ات 


باباشون پیردم 


ِ انبتی بشمپایت را بقیمت خوب 
بکار خو نه چیهافالب کنی که حالامیخواهی 
تلافیش را رشان در آری . خوب جانم 
مگه نمیدو تی اپا اشخاض مجتر می ۱ هستند 
وادمهای محترم را زیرشلاق نمیندازند . 
شلاق را دراین مملتکت فقط برای بندء و 
| سرکار ومردم بی‌دست‌و با خلق کزده‌اند 
| والاا گر بنا بود دم لفت هاا زا هم بثلاق 

ند ند نو قت‌دیگ راهرروز کار نییگدشت 
| وهملكت ها دهو کزاسی/؛.نی‌شد . 


خبرهای بازاز 


۱ بازار دراين هفته ,کملاسا کت پود 
وفقط تجارت دی رواج زیادی داشت . 
| قیمت رأی: دوز بروز بالا مین ود وا گر 
يمين . نجو پیش برو د عد رال و کاله 
| هاورشکست خواهندشد. تا کذرن‌هم اداره 
شيت قیمتها دران خصوص اقدامی‌نکر ده 
است ۰ دلالپائی که از کسادی چند روزء 
بازاد پکر یودند این روزها سخت بجنب 
وجوش افتاده| ند . 

بایاشمل :| نشاء اٹ قا نون گر نفروشان 
شامل حال رای فروشان هم خواهد شد. 
نتظار داریم شپرداری نرخ رأی‌را نیز 
عبن گند , کاهر فرو شند؛ از آن تجاوز 
کند شلاق بعوزد 


| صناحاب مرده شر کت او تونجاده رشت: و 
تهرون بکار انداخت تاهش اسقاط شدء 
| ازم این یدش می‌تررسم دوه روز 
آشیخ ده بيست هزار تومان‌هم بابت عبر 
هایزیادش ,که کر ده نغامازمون‌بخاد| نوقت 
مجبوار بشیم »چبری‌هم دست رو شر ماه 
شر کت باریم و ناو شل با قارید بم ۰ 
دعا آو ی‌شماننه بهاول 


ن کباده ریات مجلس ۲ تبه را می 


آکشند ا و برای همین متظوراو کلای جدید رابمتزل شخصی دعوت | 


کرده بودولی و کلای‌تحصیل کرده‌وروشن فکر مجلس چمار دهم 
ییاز نوت اد « 
داره ۱مجلش شا حملحاجی ار 


بر بفاات 


هنو زا نومب 

باباشمل۔ باز بہن والا ممکن (ست بازر ئیس تد 
کرس|]غانه وملرومات چی‌ها ازآن استفاده کنند . 

۰۰ در نتیجه تبر کز توزیم کوبن 
ہار پنج روز ازماه آذر هم عده‌ای کوین نان بدستشان نیامد. 

با باشمل- لاد ای‌چندروزه مقداری ]رد ذخیره کر دند 

۰ بهلوان قلیچ که باحضرت بوالفضل شر کت دارد 
بزای انتخابات پول زیادی خرج میکند» 

باباشەل - IE‏ این مخارج | زحساب شخصی خو دش 
است نهاز حساب شر کت 

۰ ۰ نانواقی محله امامیه چند روز است بقر دم نات 
نبیدهد ومطالبه سجل و کوپن میکند ۰ 

۰ در گود صایون پزخانه سر پاسبان تعمت‌انه سجل 
مر دما بعنوان اینکه پالتو زمستائۍ ا داد جیع 

از وازقة های‌تللیناتی یکین از[ خو ندها که دران 
جملات عربی قللبه نوشته شده بوديك نسخه نصیت مشروب فر وش 
ارمنی خیابان نأدری گردید مشارالیه ازمفاد سردر نباورده + 
وروی یکی از بطری‌های مشروب چسبانیده اسك 

۰ ببلوان قلیچ بزن یکی از کد خدایان لواسانات 
وعده ادا دة الست که | کرچنانچه و کیل شود ايك پالتو عالی بررایش 
بعرد» عالا زن کدخدا بجان شوّهزش اقتاده که بهرقیمتی شده 
درلوسان برای تارآی تیه کن . 

۰۰« چبار فر ]دم پولدار که تابسال بپیچوجه از کار 
ذغال فروشی سر رشته انداشتهاند شر کتی تشبکیل داده و باسم 
اینکه میخواهند ذغال‌را غرواری ۸ تومان بفروشند آت‌را 
اتحمار بتود کرد اند.درصورتیکه درمرداد ماه‌ذغال خروادی 
هنت دتومان‌بود الان|زصد ته سراین‌شر کت قیمت زغال بخرو اد 
ان ست در 

با باشمل - تور خدادست|زسر کجل مر دم پد بخت بردارید! 
راسه يك دنتبال تیصر یه رتش 
زشتان مردم بیچاره راپی‌ذغال نگذارید .صلا من نمید انم ملت 
چه خیری ازاین انحصار غلبه ماعلیه دده است که چپ میرود 
دچار آن میشود راست میزود دچار آن میشود. 


۳ 


کرسی نشین قلابی ودیمی‌با صور تهای‌مثل 
ستك‌بای ا بکسانی که[ نهارا پیدا کر ده و تحویل 


نی دهند يك‌عددنان سیلو ودوسیر شکر سرخ مشتلق‌داده 
میشود ؛ ق 


نید .بر ای استفاده خودتان 


۰ ۳1 
بطو رکه اطلاغ نید | کرده آیم شر کتی 


باسزمایه زياد ازمعروم|لو کال های‌سابق 


در بازار تشکیل وقرار شده ببر قیمتیاست. | 


پانرده هز ار بر آی خر ید اری, شود ۰ 
حق رای اسوان 


در فشم روز ششم آذ مزدی‌شجلی | 


باش سو کت اللوك با نجتن ۲ 
ارآ بصندرق انااخت ختأسفانه بارتچبارم 


مچش کیر افتا داو 7قای دار بش از 


توبیخ مختصر شو کت | لملوك خانم ر یش دار 


5 مرل رواد آ. 
من ناموسم را میفروشم بتو چه؟ 
در بخش شش محمدایه و قتی يك نفر عمله 
دارد. کول یکی از دلال هارا میخوردو 
«یشواهد رآیش را بفروشد» i‏ 
بابا شمل سر میں‌سد و میتگو ید داداش 
رات دا فروش این ناموس تنوست 
یاروهم برمیکردد و نگاه چی 
انداخته میگویذ برو عمو بی کارت مرت 
ناموسم راامی فروشم_پتوچه مر بوطاست 


مغبو ن شدق 


یکی از اعضای انجمن نظاز بیکنفر | 


دهاتی که ميخو اهد رای‌بصندوق بیاندازد 
میگوید بالا غیر تا راستش‌را بگوبه بینم 


| رآیت را چند فروخته ی باروهم, بي ریا 


جواب میدهد دو تومان ؛عضو انجمن وقتی 


این جواب را می‌شنود میگوید برو جانم | 


منبون شده ای تیمت رآی خیلی بیشتر از 
اینپاست حالا که تو رأیت دا می‌فروشی 


اقلا قیمت اصلیش بفروش که کلاه سرت | 


رىقا 
عکس حاجی 

داررظالاز جلسه خصوضی مجلس ڪه 

عکش‌رانگی روسای مجلس |زدورة اول‌تا 

حالا+هست »با پلاك بر نچی سال تو لد و 

مشاغل‌مختلفه همه روسای مجلس ارا نوش 

اندء ولی: مال حاجی راا ز مأمور بت های 


| سیاسی شان شروع کرده وسال تولد دا | 
ازقلم اتداخته اند ۰ 


مو ضوع انشاء 
بہار رفت . تاپستان هم‌رفت .پائیز 
هم دارد میرّود . مجلس سیر دهم ختم‌شد. 


| جتاب حاجی سلمهم الله تمالی‌فیالداریت | 


غاتحه بیالحمد را خو اند و غزل حاجی 
مکه را سرود . انتخجابات شروع 
شم بعضیها باد کرده وت بعضیپا 


بشر ()واجب ولازموحتم وضروری است 
که کوپن قند و قباش خود را با سجلت 
علبه‌السلام بردارد و تا کند. و پاشنة کیوه 
دا ور بکشد و بجا نب صندوق عز مت 
ی 


ادد و پوس 


بڭفیه نوایس ۰ | 


| ی باباش لټر وججه هاهمه قر و 
لنذ می کنن که چوا یکی دوشماره بشن 
بابا نوشته بوددستسال و گیوة ای سید 
جوشی در موزه ‏ باستان شنانی خبط بشه 
میگن مگ ارده مو زه هرادم 

دک ار نفی سرا ب 
نمید .بنا میکین که بابا تیدوته که 

ار پیشاژ قانجاژيه دز"موژه 5 
شناسی و7 نار زمون‌قاجاربه بیعد درموزه 
مردم شتاشی بايد طبط بشه .متلْ نحا 
لباسبأی کلی رنك و گیوه های [جیده و 


| خنجر دسته‌شیر ماه[ بیامرز میراغشضب 


باشی شاه شبید هم درموزه مردم شناسی 


است .|زهمه بدتر این خیر ند یده‌مایه 
تپادی هم‌دارن . که میت روم , نيشه واز 
خجالت 7ب‌میشم |ماچکنماین بچه‌هایسکه 
آدمو لای منگنه می 
زارن که حرف خودشو نرا بکررسی‌بنشونن 
این ور بریده‌ها پیشنهادمیکنن پس|زخانه 
دوره سیز دهم .| گه سیدجوشی تو کرسی 
حونه جامو ندز بونم لالو اسه خاطر نجه 
از مدع آشناسی هم شاه خو دسیدراوقد 
موزه یگنن که مجسه نناز دیگه زحمت ساختن 
مجسبه شبدر| نداشته باشه . 
اا آدم شناس 

۲-ازمرار معلوم مردم تبر آن هنوز نمی 
دا نند که تتخابات "زاد شده وخبال هی 
کنند. که مانند دوره های پیش باز باید 
اژدانپا شر اغ ۲ تب 

کشان بای صندوق ب 


پیج وجه دزاین چندروزه جنبب و 


ت صندوق نشینها ازصبح تاشوماز 
زور ی کیا می پرو نند و گسی پا 
نمی‌شود رای‌بدهد , ازین جهت خویست 
دول ايك اعلان بلند بلائی بکند با اقلا 
نجار چی باشی دستور بدهد که هرشب جار 
بز ند ایبا الناس پل تمد و 7 اه باشید 
کهازتخابات ]راد است هسرخه 
زو دتر بشتا یدو صندوق رااردای 
پر ساز ادد والا و قت مدرد و 
پشیمانی سودی ندارد ۰ 


اد مشدی اعباد 


الب ما بابدعاری کنیم که در ابا 

خصوض‌رسوانشویم وخیکی بالاتیاوديم | 
تیم رای خودمان را مع 

ارزان نفروشیم زیرا بعداً 

ندواهد داشت : شوخی تب 


امکرده ماپاید از فوصت انتفاده کن 
را کا باه [ 
تماتیم و دخلش را ییا وریم ۰ آدک 
باید کوش کنیم ورای رامنتکی ندمیم! 
میدوارم هميشه درررآی نروشی »وان 3 


کامیاب یافیا . 


علی كوتو 


دولت ! ت 
داز آقرمانده اف 
کشوری !شیر از 
سباسی !خودی ! 
a‏ 
نارای !زتها ! 
آبند‌گان 

کهها گفته‌ایم و 


متجدد 


روزها تهر انیبا 
چندنفری که کی 
ادم ضبج میز تا 
7 دز بساط نذا 
گر سننگی اصلا- 
يك عدء هم از بتز 
می کنند فرصت 
امروز وفرد 
مجلس از 
کتابدانه مجلسر 
باباده‌ل- ر 
یب که‌قطار ۲ 
شاخ در آورد:ا 
آرغیراز 
اقدام (شمار» 
دزد 
پاباشمل - 
واقشام "دار دک 
کنانی که‌از 
بد در مها 
اتکی دزد 


مبخو امد ای ؛ 


هنرارتومان ناز 
تبروی ای 


دوره سبز 


سن پسازخانه 
شي نو کر سي 
سه خاطر مجيه 
خودسیدراوقف 


کات 


آدم شناس 

پر ان هنوز نمی 
شده وخبال فی 
پیش باز اباید 
وآ تپارا کشان 
رای آبند ازند » 
*روازه اجتبت و 
نىى شود تاجاتی 
ازصیح تاشو)از 
که و 
ن جبت خو يت 
ی ند با اقلا 
د که هرشب‌جار 
و اه‌باشید 
ست ھر چ 
وق‌دااردای 
,میگ رد و 
۳ 

«شدی عباد 


کم که در اب 


کی بالاتباوزیم | 


, فروشی۰وفت ا 


على کو تولا 


دولت ؛ مجاس!و کیل اوزیر «استان 
دار آفرماندء افرماندار نظامی الشگری! 
کشوری «شیر ازی !تهرآنی؛ قضاتی ؛ مالی 
سباسی اخودی اغریبه ؛باسواد دی موادا 
متجدد ۱ هر تج ننده !کو یشدها و اشی! 
ناراضی ایا موه ها تساوو یی 
۲ ند گان ؛توانا ناتوان! همه شاهد 
كما گفته‌ایم و بازهم میگوتیم و خواهیم 
گنت و لى چه‌سود . 

باباغمل - هبقطار این همه که قطار 

باد است قط دو ناشاد عادل 


ا ا 
آهر انیها بیدا باشید 
بابادمل - لازم بسفارش نیست . این 
ررزها تپر انیها همه‌شان «ببداز ند »مقا 
چندانفری که یشان كوك انت ازسر‌شب 
تادم ضبج میز نندا ومیز قصندر. بقیه هم که 
باط تدار ند ازور فک 
کرسنتگی اصلا خواب بچششان نمیروداو 
يك‌عده هما ژبن ابر ای‌تبیه رای دون د گی 
می کنند فرصت خو اب ند | تد. 
مروز وفر دا(شماره۱۳۵) 
مجلس ازدزد حمایت می کید ؛ دزد 
کتابتعانه مجلس معرفی نش ! 
باباشه‌ل-رفسق آزاین علامت مای 
تمجب که فطار کرده‌ای‌معلوم‌میشو دا زتعجب 
اخ در [ورده‌ای . |مابقول مر حوم‌شیخ . 
| گر غی رازان بو دیءحبه‌ودی 
اقدام (شمارء ۲:۰ 
درف کدام است؟ 
باباکمل -. پدان‌ای پر که دزدانواع 
واقتام "دار د که ازبسین نها فقط اشم 
کأنی که‌از دیوازخانه مرکم بالامیروند 
بدا در مه ه-است > 
تک یدزد رائ که بر پول ورو 
مبخو هد رای آمرادم رازه ستشان آبگیردو 
ود اڑا و کیل ملت کند 
دیگری دزد امضا و آن کسی الت 
که‌چون اعلانی در آروزنامه ها کند برای 
خودشیر بنی امضاء دیگران رادر زیر آن 
و ا 
مهر ایر ان (شمازه ۵۱۳) 
چنك دنان E‏ بر ان راهم آکان داد 
اسر -ومردانش راجلوی‌سندوق 
انتخا بات قطار کرد . کرسی: نشینانش ر 
از کر سل.عز یزشان :جد|ساخت .حاجی را 
از میزریاست انداخت و درعوض باوماهی 
مرارتومان نازشست شدمات درخشان‌راداد 
وروی ملی (شماره :) 
دوره سیزدهم عمرش رایتما داد و 


کلمات طوال 
زنبای جر انۍ که ریپسترای مهای 
بير درمیایند چشم ممال‌مرد دوخته اند و 


مردها چشم بجمال زن, خوشا یسال ۲ نکه | 


استفاده| زمر دو مال اوست:, 


ولی فقط تحمل مخارج جوانان بگرردت 
7 پامافند . 

بچه‌ها در خقیه بنادانی پدرها _می‌خند ند 

وزنها بنادانی هردو .مقاومت زن اغلب 

ازتقوی نیست پلکه اززیادی تجر به اشت. 

پولی قرش داد واز[ نها 

بزی‌قر ض کرد زیرا درمقایل قرش 

کند و درموقم طلب حانظه 


دوره سیزدهم ز 
خودش باشد. می‌ترسیم 7 نوقت خدابرای 
خاطر آن مارا هم با تش جهنم بسوزاند. 
ابر ان ها (شمایه ته) 


من خواستگار دارم ه یکی نه‌دوتا | 


نه چند تا 
باباشمل - بش بکو 
میعواهی عروسی کنی .بنظرم‌هبچکدامز۱ 


ناامید نکنی بعش | ا 
۰ 
همشپریها بول e‏ دادات دا 


| بگیریدو پلوایشان را بخورید امابریششان 


بد و برایششان رای ندهید 
باباعل -وا گر برای رای‌دادن کوپن 
تندو تماش‌هم بشما داد ند بعداز ۲ نکه‌رای 


اگر آن سید جوشی در این مجلن نهد پارا 
برش بشم ای بشم حنای حاجی آ قارا 
بده‌حاجی بمن باج ی کهدر مجلس تخو اهن یافت 
بفرق خریشتن زین پئ ماق ر گرز بابارا 
کو تو له 
زبانحال انار 
شنیده ام که برندی وکل کاشان گفت 
سم‌آن مکند که نتوان گفت 
ت سب از این پریشانی 
كه ترك عمر مقدم ز: تراك جانان" گفت 
خطاب بکی از کرسی طلبان ر بشو 
کرسیا دید من جز برخت ناظر نیست 
دل کرستی طلم غیر تورا دا کزیشت 
اشکم احرام طواف حرمت می بادد 
۱ گرچه‌ازررش‌چو بگذشت دگرطاه ریس 
رفت حاجی وکنون و بت طاهرشده‌است 
لکت این رند چنان حاجی ما ماهرنیست 
واقعه‌غمگین‌شد وگفت 


ا 


خلاص 


عوضی دادید کو پنشان راهم بخورید و 


| دیگر بافپاپس ندهید . 


اطلاعات هفتگی ( 
کیت در کناررودد 
متری مسکو و اقع 

باباشمل دآداش احق دای عوضی 


(Ira 
بر دول نود» کیلو‎ 


ابست ۴ 


| بنویسی .تویکیر, بکیر انتضاپأت که دیکه 


برای کسی هوش وحواس تمی‌موته . 
ایر ان (شاره ۷:95 

یا بازار. سیاء|تجاست؛ نجاو اینجا 
ومبه جاست 2 

باباشمل - خیر بازار سیاه نه[ نجاست 
ونه | پنجاسب بلکه‌جلوی صندون| تعابات 
است . 
ایر ان ما (ماده وه) 

برو ید بار باپپای خود بگوئید که 
اراده ملت مارا از صحنه بپارستان طرد 
E‏ 

باپاشمل -,وارادهدولت ومش‌دیانت 
دو باوه تسف بیشتر مارا پسچنه_بپارستان 
ES‏ 
میهن پرستان (شماره ۱۰۸ 

ور 
هلات يشر که . 

باباشمل ‏ مآخودمان بخودمان رحم 
کنیم وتودهنی محکمی با دمهالی بز نیم که 
میخواهند رای مارا بخرند و بازود پول 
خودرا و کیل مابکنند . 


-خدایا؛ چترمون هم که چکه میکنه ! پس مادیکه چکار کنیم» 

با باشیل - ناشکری نکن تقصیر خودته میخواستی توهم 
رای را برای بههمچی‌وقتی بزاری وبه به کردن کلفت خرپول 
بقروتی تاهم پتوتی دلی ازعزا دربیاری ويك چلو کباب دایری 
ری ومین مم که تو قبوه خونه دست کم تاصیح راپای‌منقل 
ا 


.ما ترك محاس ۱۳ 


۲ قای تراقی - باید درمورد معلمین‌حقیفتا ارفا ق کامل بشود 
وقائون تعلیمات اجباری رااجر! کنند 

باباشمل - معلیین را که‌چه‌عرش کنم» آن ذره که‌درحساب 
ناید | 
بابا سراغ نداد 

قای کنیل و زارت فر دنك - | گر اعتبار آن داده‌شوددر بودجه 
سال آتیه منظور خواهیم کرد اجرای آن قانوت را . 

باباغمل - چند کلیه هم ازمادر عروس بشنو « 

[قای فراقی - روی | نتخاب وزیران ازمجلس 
پلندشد ومطلب مسکوت ماند حال خو بست‌وزرای فعلی بزر گی 


رو صدائی 


کنندواز این ته‌ماه حتون بگذر ندچون بحتال هرچکد ام‌ففیر 
باباشمل - فقي نیسنند وی مستحن|ند 
[قای‌و زیر بهداری - اکر میگر فتندا ابته خلاف قا نون‌بود . 
حالا مده اتف از مجلش "اجازه میغو اهند : خو ست مساعدت 


بخواهد بپمکارات نان قرش 
قا ر بان‌هم تخو اند بکیر ند مجلس با 
د ضی شود چون دولت هم باید حقگذاری کند از مستخدمین 
خودش . 
باباشمر 
ھم خی آداشئی | . 
قای نجست‌وزیر - در سایر ممالك حزب هست ؛ افراد از 
حزب و کیل میشو ند و بعد وزیر ‏ امادر اینجاچه عرش کنم 


ان بابا متل اینکه از"قشیه راز تو 


نند . مردی هم که بتواند تعلیمات اجباری رااجرا کند | 


باباشمل - اینجا هم عوض‌حز ب‌دسته بندی‌های خودمانی‌هست | 


که‌هبه‌اش از نجا شروع میشود 

۲ قای اوحدی - قایو زیر مالیاهم 
جواب بدهد . 
باباتمل - مثل اینکه در قدرت وزير دارائی زمر چشی از تو 
کرفته است" 

7 قای دفتی - عورش بامالیات دوتاست؛ قاي روحی» و 
خرح شبروامردم‌شهر بنام عوارض بابد بدهند : 

باباشمل - ودرهر کوره دهی عوارش را دهد بالاخره‌در 
خیابات شاهرضا ومیدان تو پخانه تبران خرج میشود . 

7فای بقل انفندیاری -. 
مستخدمین صدیق و خدمتگذار مچلس که استعتان دارند و | 
زحت کشیدهاند وسالها با نپا ظلم شدماست : 

آقای دکتر طاهری - این پیشنهاد خرج است‌و نیتوان 

مط رح کرو 

آقای ملك مد نی - میج است شود . 

۲ قای فریدو نی - بلی» بلی . 

7 قای مر آت اسفندیاری - خیر خیر 

باباشمل - | کز 
بهتراز ده‌ذرع دم بود یالااقل لهجه شان را کرمانی میکر دند . 
تورا خداچرا اول‌جلسه سر توق وزرای ش کچلك 
بازیرادر" نياور دید؟ 

آقا ی اٹ 


بدصابقه است . 


قانونی این 
یر = آفای اسفندیاری از مستعدامین صدیق 
دولتندوهر چه حقوق‌میگیر ند باقر دم میخور ب 
ابن که قار دا ئی بیشنهاد میکنم مامی هز از تو مان مادام 

همر بایشان داده شود . 
يان مر 


ووفادار و قدیمی 


اسنندیاری د کترطاهری- امیر تیمور - ملك‌مد نی 


پاهبه‌قدز نش توانست ‏ | 


بشنهاد میکنم راجم بد و تفر از | 


أ 


این دولقر ی انگدت" شاخ پید| میکر دند | 


صاف وروشن بود.ز بس دل :و 
تر و شورین چو شیره ای بعل 
اند شت. 


کوری" دید ۰ بد 


رخت بان شده‌است 


بت که نرخ‌پنبه شکست. 


ریش و یشم 


رم اراز هریره ائ به علی 
طبق پشمك است یا ریش. 


دا مزه, ای بذاه4 ماست 
نمکت خرف فا تو پودی تو 
گرنه حرف تو در مان باشد 
کرد ر جوا فان ابا راثا 


۳ 
۱ 


ابا جه هش 


جان" فدابت که در سر پیری 


از همه ناج 


و مدای ی مس ات یج 


ول ذا 
- ان تالف ات در درا زه - له شاد 


نام هم نداده بودندة 
۲ تای‌ملك مدانی- 


بغرمائید که حقوق بورثه داد 
است صبحاستا) : 
باباهمل - اينهم يك نموانه" از نشو یق 
مستخدمین والی هر کس. یو اهاز آآن بر 
غور دار باشداول باید مرحوم شودبمد ؛ 
جلسه اول آذز 
قای ر لیس - چیزی که بنظر بنده 
رنیده ستله آب تهران است « 
باباشمل : بخیالم پس ازریاست کرسی 
خانه موس ریاست شپر داری‌را کزدای 
اهمیت ندارد» [رزو بر جوا نات عیب 
آقای ریس - دیشب که به بنده اظهار 
شد باطاق دیز بزو ید موضوعیاست که 
درغیاب شا بایدمسبت شود بند م متفکر 
شدم » آخر عمری چه خو ابی برای بنده 
دیده فده 1 


با باشمل تحاجی‌جان؛ مر دمز اخیلی‌ساده 


| خیال میکنی‌ها؛ 


آقاوا وی ماو شب 7 فتای 
نخست و زیرو کاپینهمحترمشان و نمایندگان 
مجترم پیشنهادی کرده‌اند که واقع اباب 


داش هیتگیری ! 
ز اغچه 
قای انو ر - هر ننبتی بما 
بد هند او لی‌ما خد مث کر دیم و زر ای‌ما7[ 
سهیلی و مخصوصا ‏ شخص و زیر کشور خیلی 
ندمت کر د ند .. 
باباشمل - پر زگترین خد مت وزیر 
یه زمينة | نتخاب. بر کار است 
قاق نخست‌وز یر - امروز که روز 


ل - پس روی,سجن تو با چند 


برومند بادآن‌همایوندرخت 


که در سانه آش نتو ان برد رات 


نظر باینکه در 0 دهم برای 
سرو کیسه کر دن ملت آزطرف جامعه پا 
ببازانو مختکوربن کا ندید نمایند کی کر س 
خانه می‌باشم الذداکلبه 7 راائی که | زتوطی 
مار گیری مش دیانت به:(سامی زیر 

خيك ور - پورنیکان - پوت کلفت 


محر وم الو اله دهاو نددمنتظر | لوعلتهران 
استخر اج شود متعلق, بان جانب است . 


خوانند کان کت بهای | تکلیسی را بشارت 
| میدهد کتابپ‌ای ادبی وتار ف 
جدیدی را که انتظار داشته اند رسیده 


است» کتاتشانه دا 


خیلی حرمزاده | 
تینوس کذائی < 
این که 
هرادم را جلوی 
بندن و داغ چ 
بزارن وحالا تا 
وکیل کرسی خ: 

نکر میم 
بزه اينم که + 
کرسی اشا 
ای حرف ردن 


ورد کي < 


او لش 
کیلو ند وه 
دا لازم نذاره 
دا بده بر کت 


پپلوش 7 دماتی 
مکیده ان در ۶ 


خاصیت دازهب 
کوش بدهید و 


قيفو س را 


او زیای‌ما نای 
زیر کشور خیلی 


چپار دهم برای 
رف جامعه سفته 
ماینداگی کرسی 
ئی که |زتوطی 
سامی زیر : 

- پوت کلفت 
رالوعاله‌تهران 
ایت سره 


دود 


سی را بشارت 
ایی و فلسفی 
اند رده 


صفحة ۷ 


شیش تبفوس را 

انتخاب کنید 

اره هتا نطو یتکته 

ش با پاشل‌سفارش رده بو دشیش 
سر این 
جونور از دیسگرون کنتره ::مگه شپش 
ها تو کر سی خو نه و . کیل لازم نذارن ؟ 
ھا وارباب 


قوی ااك 


چطور شده تاجرها وخز 
کی و 
تبرت بخواسنند . قانونۍ که بضرر 
اوناشت! بگذژونن. جلزش ۳ بتگیرت و 
نزارن جون نا لم بدر. بره» اماش 
حق را ندارن 1 
لابد می گید ,ایت حیچة ون 
خبلی حر ٧ز‏ 
E‏ هارا تفله کرد. و الله 


ان 


گید که پاز سال دستور 5 
هرادم وا جلوی خو نه اميد شارن بمسلسل 
بندن و داغ چند تائی را بدل مادداشون 
بزارن وحالا تازه سر بلند کرده ومیخاند 
و کل کرسی خونه 

اگر می کید شبش نمی اتو نه حرف 
برت اينم که باز عیب يته خیلی 
کرسی تشین‌ها هستند که بقذرتی خد|اصلا 
ای جرف دن ندا ند و او وفتی که 
وارد کرسی خونه می شن نا وّفتی که از 
ار تجا تد ی اس لین هس 
ححبت نمی کتن ؛ انکار له بو داازث له 
خامیت.از اینها که بگذزیم عزضش شش 
س چند تا حسن دا ره که روی هه 
یب هاش دا مینگیر 
حقوق نمیگیره و ماهی 
۱ کا وهزارجور لنت ولیس‌دیکه 
را لازم نداره فقط خورا کش خونه؛او نم 
دا بده بر کت وقتی رفت تو کزسیخو نه 
بېلواش 7دمائی‌می‌شینند. که خون مردمر| 
مکیده ان در عوض" ۲ قا شبش هم خون 
]نبارا می مکه ,. 
دوهش |ینکه و قنی‌خو استن برای‌نفله 
کردن این حبو ونات از کرسی خونه 
اعتبار . بگیرن ؛.مثل او ناتی که سر لایحه 
مالیّات بر درزمد کچلك بازی در می 
آوددیت » 7 قا شیش, هم وظیفه شه که 
با این موضوع سخت مخالفت کله و نتیجه 
اش این ميشه که دیگه یه مقد ار از بول 
ملت از ایثراه لوطی خور نمیشه » چون 
بفرض اینکه این اعتبار رایگیرن‌چیز یش 
رای این کارها وصال 
عبامی‌پین چند نفر مفت خور تفسیم‌میشه , 
سو مش اينکه وقنی یکی از کرسی 
تگیش گل کرد با اینکه‌س‌دم 
از وستش ذله شتن نو ری [قا شبش با 
اون تبفوسلا کر دارش کارت را مینسازء 
و مردم را ازشر این کرسی نشین راحت 
هی کنه . 
حالا که.اییت یه ذره چیز این همه 
خاصیت داره پس بیسائید بعرف چاکر 
ش بدهید و در این دوده شیش 


ابا شل 

مسب 

دل دردودرد دل قاطی 
وی له توبات ال سا ها 
کنی چه رقمی ابن دکتر هالیکه دسشت 
بچاقو دارن نزديك پود مخلصتو په کر بای 
محله روونه کنن یك کلوم لب‌تر کردیم 
که‌سر دل‌ما گاه و قتی بنهمی تفهسی مالش 

یه 

میره وصبح که از خواب باميشیم نوت 
منکك درستة از کلومون نسیگذره قا 
فی[افوزچا کر تودر از 
کردن دوی میژوتا اوه‌دیم بنبمیم (وضاع 
ازچه قرارء دست وپامون وسلت چنییدن 


چشمت روز بد 


يك خوش غیرتی هم ازیشت 
نم دار آنداغت روی صورتمون 

7قاما روميكى ۰1۰ تا او 
مثفال آخر ماستہارا کین انداختیم . 
او مدیم بکیم را بان‌مارا عرضی گرفته 
اید مادیونه نیستیم که دست وپامو نو هی 
با ۰۰۰ ای‌دل‌غافل‌دیدیم 
زبو نموت توی دعنمون تکوّن میخوره 
اما نيتو تیم لامتکات جرف 


چه درد سر » تشون باوت نشوني که ده | 


شب اند روزاین نامسلمونا مارا زوی‌يك 

چپار چرب طاق‌واز کی خوایو ندند و نه 

چیزی دادند که بخودیم و سیر + 

ات خودهون ی و واسةٌ خودمون 
فکری پکنیم ۰ . 

امروز که بعد ده روز اومدن مارا مرخص 

کردند اومد. ۰ 

زیر دلمون‌جیز 

بایا چه بلا ئی سرمتا در [وردید جواب 

77 با ندیزی» داشتید ععلتات 

کردیم ۰۰۰۰ مادر تان خوب پدر تان 

خوب] پاندیزی‌چیه ؟ چی‌چی‌راعمل کردید 

خلاصه وقتی پیرهن را بالا کشید :م دیدیم 

باندار؛ چار | نکثت شبکم مارا چاقوزده 

اند ۰۰۰ جلدی قبا را روی کولموت 

ادا ختیم و که 

قضایا را به کلو تتری اطلاع بدیم 


ها را پوشیديم که بریم 


یکوقت دیدیم در واشد وسر وکله 

برفره پیدا شد یك کاغذ بالا بلندی هم 
دستش بود واز زاوی اوت شروع کرد 
بخو ندن ۰ ۰۰۰ حالانعون کی بعون :۰ ۰۰ 
دسټمز د پاره کر دن, افلون ملغ ۰ ۰ - 


| حق خون‌اومدن» نلون قدر ۰۰۰ :ساییده 


شدن‌چاتو وتیچو,» ۰ ۰ انموم‌لنك انداز ۰ 
حق‌ترا نزاوت ازاطاق عمل ۰۰۰۰ کرايةٌ 
بار بری از پای میز عمل + 
اجازه اطاق خصوصی ااب 
ببای تنقیه ۰۰۰ قیمت دارو ۰۰۶ بول 
شام نبار خلاصه ارزش زیارت جمال دونه 
دوته انفرفره‌ها هم حساب شده در مبلغ 
۷۵۰ تومن جح زده بودند وا چاکر 
مطالبه میکر د ند حالاماهم ازشما چهپنبون 
شییش‌توی جیسون تر ناباژی میکنه . » 
ابول توبچی که احوالیرس ها مده بود 
مطاب دستگیرش شد وفپنید که‌هوایما 
پسه دست توجیبش برد وخساب ماراتموع 
کال پزداغت میدو نی که|بول توپچی‌تو 
| الوط ها جفت ندازه ۰۰۰ مختظر ۰۰۰ 
از [قای دکتر که ازدیدن اسکنهای 5۰ 
ی دش واشده بودد 


AR 
ههای -نامه : زودترازتلگراف فیرسد‎ 
البرز,بستاره,میدر خشد. : کویار شهر داریبازلامبی تصب‎ 


کرآدهاست 
ایران : گر به وتناری یابر تامه صبح رادیوی تهران ۰ 
يك مبورت و دوضرت : باشنراك اردنك العطبا 
ستاره : کینه ملت + باشتر اك ملت ابران 


4 


سوسیته [ نو نیم هبرهان 
تفیس وینی اعمام 
سید ایا ب بدواشان 


تجادبه پرو باتاببای عصر 
| ستبد اد صغیر : 
هفته گذشته ییاز برچیده شدن بازار مکاره؛ 
سبیل وشرکاء ترقی کرد ,علاوه بر نوری ومشرف الدین مبکن 
یل ور کاء ,ءضی‌ازاسهاه‌ش رابه کمپانی سیاح و همچنین 
بهز ندیه بغر و غږ توده کیبانی وسوسیته [نونیم هجر هان ر وبر ټی 
است .نفیس واینی اعام در تیج (حتمال خر بد مهمی از سهیل و 
شرام بتوسط مرف الدین ترفی کرد .آتحاد ملی کی تنزل 
کرد ۰ شر کت لاهیجان وچاپ سمود ترقی میکند . میلیسباك 
عارتل وشر کت تضامنی ضیاء وسندیکای‌خانه بدوشان و بنگاه 
ایران ہیں وجبه آزاد وشر کت تعاونی و شر کت .با نوان ثابت 


(تحادیه پرو پاتالهای عصی استبداد صفیر که مدتها بود 
از بورس خارج شده وبلغاسی هرسهم آن‌صفر بود از نوشروع 
بفعالیت. کرده وچندتا اعلان هم بدیوازها چسبانیده است » 
اتحادیه کار گر انفسالیت 


وشر کتبای 7 برو مند کمترخرید وفروش نموده| ند 


هولوود 


مجله سینمائی روز شانزدهم آذر منتشر میشود برای 
دانش آهوزانیکه ۲ نرا پیشخر ید نمایند ه ریال تخفیف 
میموای ۰2 تلفن ۵4۷ 


داده 


وکا 
شاهرضا - مقابل وزارت کشاورزی 

حافظ کردیم و اومدیم 
از بابا چه پنهان چند روز است‌باشکم دریده افتاده‌ام تو خبط 
خرید و قروش رأی۰ انشاءاله این چندرو زه از زیر دین ابول 
توبچی در میائیم ولی آن گردن کلنت خر پول که واه و کالت 
اینپعه‌پول خرج میکنه و کیل بشه یانشه‌خدا میدو نه ۰ ببرصورت 
CL‏ پول خرج کنه‌ما پالانشیم 

ص خو کیلالوزداء 


صفحه| 


تهرانبا ‏ در اتتحانب بازده تفر آزادید قواوذهبی 


ستون‌مخصوص‌خانمما 
جت با با 
پابا تو چه پدر کشتگی با خانومها داری که تو اعلو نت 


نی غر واری میدوای غلطوف ميخو ای ! 
خدا تا حالا نفیمیدی که کوتاهی 


هم پاونا نیش 
ارزون هم میخوای 
عقل ما بدرازی روده هون بسته شده + عن ضه نو 
ميخو ای » چه چیزها ۱ که ما عرضه در اشتیم جرا طعیقه و لت 


زت 


بسن می شدیم ١‏ جو نم عزضه کجا بو د هما نوقتیکه ش 
عمر و جسون را بشما میخورانديم غرضه خیر ندید 
را جلو انداخت وا رفت توحلن و گلوی شماهااحدالا از او نچا 
وفت چه عرض رکنم ۱ 
اما بعد ازهمه این جر فھا بکو.به,بینم تتاز پا جه اشن 
برای خا نوما پختی که لطفت باو تا کل کر ده ؛ | که واسه 
انتخایاته خودت میدونی که ما ن‌می‌توتیم و کیل بشیم و نهو کیل 
بگیریم .پدر بچه‌هاهم ایمون وعقیده درسټئ ما نداره که باد رو 
خوامش و تمنای ما قراو کیل کنه , 
اگم واسه پر کرردن روز نو مه تسه خدا اون ډل پر درد 


خودت و نوچه های رشیدت کلاغ زاغی و مساو الشرا و ی || 


بشم الدین را صحیح.وسالم «نگمداوه ,کسه با وجود او تا دیگاه 
احتیاجی بدست وقلم‌ما نداری . اما ای‌تاقلا نشستی دید ی کلنات 
طو الت جي وداد مازنها را راه اخته.خواستی اینجوریدستون 
بندازی؛ | که اعطرره بقول حاجی‌بافشاءال(4.میباولگ .ات 
ماهم اومدیم . 
مردها روده درازند نه زنها 

بابا جون تو که خودت هيدو نې ما اداره مدازه نداریم 
که از مجح تاشوم بیکار و ریماد دودعم جع بشیمدوز 
۳ ی زیت بان گندگی را تن نم که یه 
ستون روزئومهات راواست‌پر کم کرستی‌خو نه شرك خونه : 
قبوه خونه هرجی‌هست فال شماست ومازنبااهش بايد توخو نا 
سر کنیم و چشم براه مردامون باشیم که اگه جوونن کنارمتفل 
یابای میز قماز پلاسن با که سرشون بهازما بپترون گرعه 
ا گرم مثل بابا پیر باشن هنش توتبوه وات تشسته ور ای می 


حالاراگه مازنها عرش کرشی وه زیر کسری یا دز 
کوچه جنع می شیم حزفی تمیز تیم که بجائی بر بخووه ها مردها 
تا چیزی توقبوه خونه می رغه ورمیدارن روز نومه‌اش مئ :کلن 
تا ۲ خرش ا کار وکاسبی ۶ برفتن وااین سر سبا ۸ نون یه [قمه 
نوت سیلورا ازدهن خودشول و والده 7قا معتطلفی پندازرن 
تازه یا اهمه این حرفها باز,می‌بینی روز برو ڑ٣‏ آل و اشنا نون 
سيلو زایا د تميشه هی ».ند گیمون پم امیر هی شکراموت از 
خجالت ر نك بر نك ميشه » 
خیم رو سر ها "درازه و( گرم یچو الهم خقی بز نم فا اتون 

دا توهم می کنو افحتؤن را میز ازن روده درازا. 
دوده در از 

عروسی مرد وطنی باذن فر نگی 
باپاجون پان قر بون قدو بالای ټو برم که اقلا به تون 
روز نوءه ات رااواسه ما زنها,گذاشتي تایتو نیم ,درد, دون را 
توش تفالی«کنيم الهی بدن پنج تن آل عبا درد و بلات بخوره 
تو دل اون روزنومه چیهانی که هی باشو تزا ورتیدازن و بللد 
مۍ کنن میزارن تو کنش ما زتها ءلابد اون روز نومه را خونده 
ای که نوشته بوذ ازفر نگنشونزنن فرانگی وارد کنید ؛ منکه 
تعیدو نم چر ا اون یاز و" اینقدر. در بسر ما ..گذاشته بود هر چئ هم 
کر کردم غقلم بجا ئی قدنداد:هی کش وا کش ,دادم تا ترد یل 
یود بقول"مهندس, تموم گنپختگی پیا کنه که ه هو با پنیا 
وسیدم که اوت پارو یازن داره‌یا ندارآه اگه.ندارهلابد وه 


هحله‌وخو ته که خواستگاز: قرستاده‌دست( زیا درا زرش رگد 


یی کد ان 
کرم زن داره حتم خوشی زیر دالش زده ورهوس یکی دینگه 
«کردهٌ تما هراجۍ خواسته از دست مادر بچه ها فرار که دیده 


کمینه:خانوم‌شاعته | 


او ثرقت زیرن این‌مردها دو دوع و | 


باباشمل 


| برای بچه ها 
عر وسیه دو ماده 

ديا بکام هادبد 
خاجی جون‌ازهز ار تومن 

زتگول» شو داده بسن 
داش على جون ر نجو تم 


ژنگوله مال من میقه » 
زنگوله يرن که شاوی 


دیا بکام اديه 

میاق عسروسن کظه 
کان ونم .هنم اراش 

هر جووتی دو ماد ميته 


اا واش یں ی 
هل جی و وله غاد 
عرومیه_دومادیه 
دنا بتکام هادیه 

بی هن 
با کرشی زارا دون 

تو عروسیش هوار یشم 
زود او نجا دس بکار بشم 

مردمو خر یم هول 
چون دنا دنبای ماده 


خدا 


عروسیه دومادیه 
سر کا تکام تتادیه 
هر چې وزیز و و کنله 
یشم که مبرت دفیله 
او نا که جتلیرن 
درد ارم میخورن 
برسم فرد اش و شه 
لبره "با جوم و اديه 
عر سيه دو ماد 
یا 
و اوضم ین رانا ست 
باه کنی: هوشا ,و کیاست 


که ازو تاديد 


ميشه یله که ور داشته خورده فر‌بایش 
کرده که توم زنبازا یرون کنن بلکه 
از صبق سر اینکار او نم از دشت زنش 
راحت بڅهو بره زین فر نکی بباره ء 
اما ازاین می ترسم که سر یه هفته نشده 
اوت زن فی‌نگی هم دوتا از دنك پپش 
یز ه وازدر پیرونش کنه بهش بگه برو 
کنو اگه شمامرد ها ی ایروتی عرضة 
بنا همون ز های خود وق دز 
میکر دید و دیگه دتبال‌ما نبی اومدیدم 

دختر وطنی 


:ناد دس یشم ,جو نم 


غروسه دوماده | 


مخلصت خیلی شاد ميشه 


باناشمل/(رضا کنجه) را انتخاب کننید! 


روزنامة ها 


تعر بفا و تشکن کزّه اها هرادم زب 
يابا 
| واین‌سد و مجللن سیزدهم و و کا ان | 
لعنت می کنند.ورازخدا ميخو اٹ ر کی یا 
رابعنراب توم| لظالمین گر نتار کنی , 
بهرام (شادهه ) 
۱ کن‌دند. [فنچه تباید کنب و گزتند 
آنه انبا ید بگو یند.. 
۷باشمل نشور ند[آنچه تباید بورد 
وب‌دند 7 تچه. نبید: پیز ند وما ,رالات و 
وت و7 ان جن کنداشتند. اما. بار ی 
شکرش باتیست که اقلاجندنفشان شر دان 
رااز مجلس کدد لد ومازا ازدنت خو ذځان 
راخت .کزدند . 
]بر (شازمجم) 
UT‏ هیتار راباید درققی کرد 1 
پابافعل - نهچانم پایند ربت دوات | 
علیه‌اش کرد وشکر سرح ونان سلر 
پنافشی بيت , 
مر دان کار (شماره ۲۱۵) 
درعوره چهار دهم بازهم میخواهم 
شوم 
باقل د دش دیانت ر 


و .کی 


یادش که کردئ شیر 
چون خیلی خیلی ‏ بادیه 

عزوسبه دوعادیه 

دیا پسکام هنادیه 

ھر جور شد قشم 


ہیں 
با زد یبند ولفت,ولیس 
یا "زود" و .پر جبر تین 
ریس میقم؛منو وکیل 
تن همه وا 
غا | لخصوش ادالاد 
عزو سى( دومادیه 
دیا یکم هاده 


اھات س اندرا 


تام هفئگی باباشمل 


| روز های بنجشنبه هنتشر میشود 
صاحب امتیاز و مدبر مسول : وضا گنج 


لاسام نلا: 5۳۸۱ 
مقالات و ارده مسترد بیشود . اداره در 
درج و حك واصلا ح مقالات وازده آزاد 
است . ببای لوایع خصوصی و 7 کپیبا با 
دفق ادازه اس ۰ 

بهای اشتر ال 

یکساله : ۰ ريال 

ششیاعه : . وړ ظ 
بهای تکشماره یکزوز ایس از انتشار 
دو مقا بل‌خو اهد بود. 


ا ب میج زبس 
۳ سال اول-شمارة‌سی وچهارم  .‏ 


(تك‌شماده درم ریال) پجشنه ۱۷ آذرماه ۱۳۷۲۲ 
۳۳ 1 ما DARE‏ 


سر 
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دید و بازدید_ رباب‌و رعیت 


باباشملها ر ات تتاو انان مت متققین WEE OF‏ ادر در تهران 


اران را بآتبه از صم 


میخواهید از بابا دلخور بشید یامیشاهید زیر سبیل‌در کنید 
معتار ید.اما چا کر تان چپار کله حرف حسابی دارم که بایدعرش 
کنم . جان شما, نباشد :جان 7 تامعبطفی؛ احالا که [دم‌غریبه توما 
هانبت باید بگویم که‌هی چه این کله گنده‌ها که خو دشانر اعقلای 
قوم وازدماغ غیل اقتاد میدانند :تا حال برای ما قصه‌خوانده و 
تصیحت کرده| ند هته اش بنالاهتی شما كشك بو ده‌ویشم اما این خوش 
غیرتها بسکه گفته|تدوتکرار کرده‌اند +شاخوش‌باورهاهم قبول 
کرد؛‌اید .حالا کر بجاتی رسیده (ست که اصلا نمیخو هید بشودتان 
زحت بدهید و یکدقیقه درست ؛حسابی فک ک 
حرفهاتی که مخصوع) امروزها تواين هیر ووی 


پای قرسی‌دارد وبا همه اش هواست . 
راوه درا تجاست که انسان‌تواین ملك ازبام تأشام چپار تا 
حرف حساپی نمیشتو د؛ و لی ماشاءاده بايك تر دستی ظاهرحرف 
راارتاك وروغن مید هند که ]دم ساده خیال‌میکنه همین است که 
هست. اگر ایلباعوض اینبمه زحمت که برای پیچاندن مطلب می 
کلند یکمرتبه رك وراست هرچه تودلشان بود مير بختید رو 
دایره :هم زحمت خودشان کم مید وهم زحت ما . اما حیف 
کهيك روده راست تو دل اینبا نیست ويك کار بی‌شیله پیله تو 
دمتگاهشان بیدا نمیدود . 
نید ؛همینکه چشسان راباز کر د لمجو کوش ما 
بنده است ماه م خیال کردم راست است 
ازروز اول عتب نان گندم کشتیم وعاقبت همین نان‌سیلو تصیبمان 
شد . شاید اینطوری باشد که جوینده یابنده است ولی 
لازم نیست که عقب هر چیز میگردد حتما هماتر| پید| کند . مثلا 
باباشمل وقتی منزل عقب شال کمرش میگردد عوض شال بر 
چپق کهنه_خاتم کاری اشرا که مدتہاست متقاعد شده پیدامیکند 
جان من‌اکر بنابود هر‌جوینده یابنده باشد میبایستی نيك پور از 
دماو ند دست ازبا E TT E ES‏ 
ژابلی ها به‌زابل راهش نمیدادند تاعقب چیزی‌هم بگردد » يك 
دفعه بعنوان هدیه یاتدفه نطتژ ازطرف شو کت علمدار بیرجند 
که خودرا یکی ازبدران بی حدوحصر مشروطه ایران میدند» 
بمجلس شورای ملت گرسنه وستمدیده ایران تقدیم نمیشد .والا 
کار ملت و صلاح ومان که دوستی ورفاقت برادر نیست ۰ بلی 
اینبا کار خداست :یکوقتی هم دیو عاشق 
اینېمه آخوندها صبح وشام بگوش ما خوا ندند که الصبر 
مفتاح الفرج .اگر این مثل هم سوها نخور نداشت میبایستی ما 
ملت بیچاره هم که ماشاء اله صبر مان ازصبر ابوب بیشتر 
حالا روی 7سایش و[ زادیرابیتیم‌میگو بند هر[ نکس که‌دندان 
دهد نان دهد .ا گر این مثل همراست بود میبایستی امروز بنده 
وسرکار نانخور دند انساز محله با 
همه مکو بند؛چوب را که برداشتی گر به دزد میکر یز دوال 


ی قورباغه شده بود 


است 


| پولپا وبانمان قولنچہا ت 


یم قلب بہموطنان : س 


و اطمینان ملت 


ك میگویند. 


وکلای هد هفماهه 


نه ته قبریز و عمقزی تهرورت 
وکلاشوت که بچه ها شونن 
ند ا شده 
را مدوم دنا 
3 بندو كور كورك بازی 


1 
در مجلس ر مب 


اعتبار نومه‌شون شه‌تصویب 


ی 
ات وانتنن 


نه نه تبریز ما ما نه مشرو طه 
تا یات نور چشمیاش ایشجا 
در میلس د 
نت 


ببکه جا خورده بود این ب یکس 


ور نش 
تهرؤنه شور مرده 
الغرض این زنه جفادیده 
تانشه اتخاب وکلاش 
چادرش هم اگ هکنی پاره 
دلش, از سه ایشا بسکه بره 


زد ر 


شدن ازیجه دسه بو لداروگ 
تمیخان روی. کرسی بنشولن 
داشون واسه کرسی آبشده 
جم شدن باهم دوز كلك چیدن 
کیچلك بازی و کلاسازی 


که‌با وس بشر'_ به جا 
حالا بیچارہ توی۔ شش و بشه 
خیلی از این و کبلاجا خورده 
رادبوش هسم نمی کشید نفس 


حالا دک شده: است فهمنده 


E 


به نف س کش میخام که ا 


ت 
نیس کهبه هوما ر 


تاو کملای ما فشن تفیین 
۳ محاس ميشه و ادءهمین 


مردب‌اني که صح حالعملند 


عرکه داش مشدیهو ؛ ایمون 


بال باباشمل صد بار »هزار بار چوب ا 
است که چماقش رابرداشت که بشاید این 
کربه دزدها را ازدور وورسفره این‌ملت 
گرسته براند » نه‌اینکه در باکه 
رفتند پسر وبرادر وخاله وخانباجی خود 
راهم آوردند وسر سفره نشاندند . 
جان من کر به های دزد امروزی کی 
ازچوب میتر سند قدیمپیابودند والاگر به 
های دزد امروزی که حیا بچششان ابت 
گفتند سنك بزرك بر داشتن علامت 
تردن است : ما هم وقتی یم که خر 
بلات داده و 
کانیو نها راه انداخته وعیله و اکره را 
ریه کرده اند که و کیل بشو ند گفتیم بی 
خبالش باش .سنك بزرك برداشتن علامت 
نردن است اما حالا ميبينيم که این چشم 
دریده‌ها راستی واستی این سنك گنده را 
میزند سر‌ما.بدد کان غد ۰ 
تگاه کنید ! 


تورا خا يارو و اسه 


_ مهندشالهعرا 1 
چاکرتان پیفام فرستاده بود ‏ تلیفان زد« 
بودکه من هرجا میتوانم اسم پابا دا می 
تویسم !اوچرا ST‏ ن مبکند»تر) 
من چکار کرده ام ۲ 


برو این‌دام بر هرغ دگره 
که عنقادا است آشیانه 
با بخدادلش مثل شماها و اسه کال 
ترده است زیرابابااز دوذاه و۳ 
نشد ازهز ار راه دیگر میتواند لقه ناش 
دا فراهم کند J‏ اینکهآن 2 E‏ 
که حالا دیگر شمر جلو دارشا 5 


| تلیفان بابا را میترسانند که گر ۰ 


کوچر لوی ریشدار ابر نجانی نوقیف ی 
باباهم جرلبخنه جوابی نداد ۰ ذا 
هنوز ایتها خیال میکنند که بابا از ۰۳۳ ۱ 
ماس راتت ٩‏ 


نها میتر سد .: 

ثانیا ا گر 
بك‌دانه رای 
باي رید و قرو 
من‌چکار کر ده | 
کنم خدمت ذه 
وال من فعلا با 
رای که راه اند 


کلاهتان را قاط 
بشوید؛ گر خن 


کا نوق بایدر 

این چند . 
واکر شیل یل 
ملت ند که 
بشو ید .| ینجاسر 
می بیند ه 

اما تابا چ 
بیدا ند که از ب 
بد بشت بار اواز 

حالا شنا 


چنا ماه وا ني 


بايد باشد و الا 
وازصیح تاشام ب 
نیدانم دانیل د 
#ن میرود و هر د 


غ د گر ه 
است ] شیانه 
سماها و اسه و کال 
ز روزنام نوسي 
یتو اند لقمه نا 
له آن بالا نشي 
ردارشان بت | 
که ار دل‌نی نا 
نجانی توقیف "و 


ابی ندارد . ذبا 


که بابا از ۶۰۳ 


درددل باباشما 

انها میترسد .بثازم حواس جمع را 1 

انیا اگر سلطنت روی زمین راهم به‌بایایدهند :ميخو هد 
؛اه‌دانه رای خر یداری شده‌باسم نحسش تو آن‌صندوق لغنی رود ء 
بابا خرید وفروش رای و ایمان نمیکند سوم اینکه میفرمائی 
من‌چکار کر ده ام‌این جاست که پابا از کوره در میرود . عرش 
کلم خدمت ذیشرافت [قا : که‌تا حال هر چه کردی و نکردی 
والله من فعلا باآحت کار ندارم .اما | 


بازار خرید و فروش 
رای که راه |نداخته اید تيشه ایست که 


بریشه ایمان و عقیده 
این ملت میز نید مر دم را به پستی عادت. میدهد ,میشو اهید ملت 
بقدری پیعس باشد که همه چیزش رایپول بفروشدتورا خداشیا 
که این جنایت ها وا بملت خود مرتکب میشوید احق حیات هم 
برای خود قائلید + 

خوب ۰ بازار دزدی ایبان وخرید رای راگرم کنید »| گر 
خدا خواست روزی هم مات خواهد توانست دشمنانش را کیفر 
دهد » و بة شما ها نیز خواهد رسید »شما کهاخلاق راخفه‌میکنید 
ایمان را میکشیده وخیال میکنیدچون‌پول دارید هه چ 
شا میاح است + 

تاحالا ملت در | نتخا پات يك انگل داشت که اسمش رادو لت 
میگفتند ولی امروز ماشاء الله شاها از[ نیم جلوتر انتادهید 

خر جانم شا پو لدار ها که گله گله میخواهید وڪيل 
شود وسر کیسه هارا هم شل کرده اید هیچ شده که يك شب 
کلاهتان را قاضی کید و یلید راستی واسه چه ميخو اهید و کیل 
شوید؛ گر خدا نکرده معتاج سالی هش‌هز ار توما نید که بدا 
یستید ءشماها که ده برایر این پول‌را یکشب خسرح میکنید و 
هبج كيك تان هم نمیگزد الاغر هم نمیشو ید . 

اکر خودتان راجنزو عقلا وپیشواهای ملت خیال میکنید 
که[ نوقت بایدر استی ‏ بمقل*شماخندید وبه[یئدة ملت گریه کرد 

این چند سال هم که هیچ علاقه باین ملت و مملکت نداشتی 
واکر شیله بیله توک‌رتان نیست جرا یکدفعه عاشق دلباخته‌این 
ملت شده‌اید که میتخو اهید باهر جنتولاك بازی شده وکیلش 
بشو ید .| پنجاست که | گسر 7دم درست نتگاه کند دم خروس را 
می پینده 
اما بابا چرن‌همیشه صحبت‌برو بچه‌ها را گوش میدهدخوب 
میداند که از بس پول تو این ملك کنافتکاری راه انداخته و 
بدبختی بار آورده است »ملت ازیول ویو لدار بدش میاد ء 

حالا شا عوض اينکه بااین گنج های باد[ور اقلا | 
چند ماه وچند سال که ملت عمببانی (ست يك گوشه بت رگید و 
جلو چشم نیائید باز باهزار تروغبزه شتری میخواهبد خودتان 
راتو دل ملت جایدهید , 

اما ]مدیم سرتبلیغات چر‌ندتان !دیگه 


برای 


راه امامز اده 

بدهید مثل اینکه بیچاره برای انجام ابنکار که 

دوازده هزار تومان کسر 
دارد که ۲ تبم حتما پاید پول وکالت باشد . 

یکی پدر مررحوم مدرس میشو د یکی پسرش ۰ یکی قیم 

اش .خیال میکندٍ این عوام قریبی‌ها نتیجه دار د ءنه بدا !شا 

شنیده اید که تب بر دارد ولی اقلا یکذره حقیقت هم توش 

ید باشد والاا گر صد نفر پنشینند ریش وسییل با باشل رابتر|شند 

رازمح تاشام بر کش کنند »باپاشیل ستاره سیثما که اسش را 


مدها هزار تومان خرج برمیدارد 


نیدانم داثیل ذایره میکوید نیهود, ۰۰۰ ققط وقار با از | 


ن یراو دوه دم هم بهش میخنه ند ۰ 

شما. بااین سریش مالی دیوارها و اعلان چسبانی خیال 
کنید میتوانید مردم را گول بز نید (مایجان خودتان جر اینکه 
بدنامی های گذشته و سابقه های زشت خودتان‌رابیدار وزنده 
کد ندارد با اینکار ها شما ملت غضب۲ لود را که متل 
یر تبر خورده هیماند هی انكو لك می کنید »هی جلو چشش 
مآئید ؛ پائید يك دفعه هم سر و هم آرزوتی که در آف 
کدوی گندیده دارید ازدست ندهید پعلی مات بدا جقام میکشد. 
ووتتی‌ملت سرچیزی از کوره دررفت خساب یکقرن را ڪجا 
صنیه میکند «خبال میکنید که قانلیت خیابانی وکلنل محمد 
ی خان ودیگرات سرزنده بگور میبر ند اوبا خون شهدای 


ابا مل 


یی SS‏ 
بستات,افتاده در بای 
بتبرانچه . زار خونین 
بالد نك اردئت خورده ز 

بدان دزد نام آوربی کتاب 

دکر این و کیلان بمجلس میار 

هیغشای ‏ کرسی ‏ باتبار ها 

بتهر انچه ها واه مجلس | ب 

بس‌است [ نچه کر دنددرا یندوسال 

ترفت ]نچه ` «کردند از ادن 


لد 


تو دانی چه گفتند ببر دوام 
آمد و قحطی آمد. پدید 


آ هنن 


کلیهٌُ آراتی که ا صندوق.شعن‌دواوین 
مختلغة شرو | دب اعم | زجدی و فکاهی بامضای 

ب - دقبری» هی معبری» رهئ 
مطاق » شاه پریون » کهنه رند» 
شرطو نك » ز اغچه خارج شودتاق 
به دعا گو زاغچه خواهد بود. 


| موده‌یخوانندگان باباشمل 


ا جن دوره جهاد دهم 1 

چوت مجلس چپاردهم وروز نامه 
ابال بی وود حاجی سفافی داشت 

ازین جبت يك نفر حاجی تمام عیار 
که خو در اشر ی الال حضرت ابوالفذل 
میداند میخواهد بازور پول خود را در 
کرسی خانه جاکند تاکار باپاشل دراین 
دوره لنك نباند .کار کنان نامه باباشمل 
باخوشوقتی تمام این‌خبر را استقبال کر ده 
ومونقیت این حایخ7قای تازه وارد را از 
خداو ندخواها نند .ضمنا ازمو تعیت استفاده 
کرده وانتخاب ایشانرا بعموم مسلبین 


بعنوان و کیل سیزدهم توصیه هی کنند 


۷[ پارسال که فدای هوسازی يك 


عده دجاله وقمار باز ودغل باز سیاسی 
شدند بززمین‌میما ند ته جانم 

خون عشاق تعسید و تعسبدبجهان 
| بن حسا با باسا بر حسا بها بکجاتصنبه خو |هد 
شد٠‏ ملت شماها رايك بيك میشناسد | گر 
امروز هم ازشدت گ-رسنگی واحتیاج 
رایش رابشما میفروشد ؛تصوو نکنید که 
رام شده است بلک میخواهد از خرس 
موئی بکندباری خداو ند انشاءاله وعالت 
شبا را که اولش بارشوه ودروغ شروع 
شده است‌عاقبت بخیر وروح کرسی نشینان 
دوره‌سيزدهم راشاد فرماید ‏ 

آمین یا زب العالبین 


ز قانون 

بینتاده از 

که در خانه پیر دزد د شراب 
میازار ما را تو پروردگار 
که بندند از مال 


که باه" دا تالا 
که او راست <سن صدارت تبام 
کس از دولتش روی‌لیکی اندید 
نکشته قلم ‏ [برو ‏ ریختند 


که‌پس‌سال وجان رفت از آن‌باد 
تو ۲ گاهی از جمله ای بی قران 
که از مانداران ستاند خراج 
یکی گفت جز کشتتش‌چاره یست 
بکفنند . کاین, پاج دارد زیان 


تودانی نمیرفت, از ,پیش" کار . 
نکردند از بہر ما هیچ ار ا 


رای بچه های با هوشن 

جلوی سثوال ها استهای هر بوم را 
بث بسید و برای باباشمل بغر ستید . 
هراك جواب طيخ بشرستد بك نامة 
باباشمل پس ازدریافت یکمدوهفتادریال 

فر ستاده‌خو |هدشد . 
۱ شريك حضرت |بواللشل و 
E‏ چی راه امامژاده داود ۲ 
۳- بزر گشر بن ذغیرهملی 1 
س نویسند گانی کهسر مايه بچ 
ه - قپرمان*مبارزه بافساد؟ 
٦1‏ وصی مرحوم مدرس و 
۷ - با | نتغایش‌روح مر حوم مد رس کادمیشود. 
۸- واحدسالف ۱ 
4 فرزند انقلاب» 
۰- دست غيب آمد و برسینه نامحرم ژد 
۱ باز ماند گان اقلیت دوره پنجم ؟ 
٣‏ و کیل دوازدهی ؟ 
۳ ضامن هو ۲ 
ع | - نناینده کارمندان دولت و الحادية 
ما 
ویازده و کیل تهران ؟ 

7۱3 نکسی که درم تم طرح لا ی نحصار 
رای معالف داد ؛ 
۷-بافر ستادن او بیجاس مشر و طیت| یر ان 
پایدار خواهد ماند ۲ 
۱۸- سعادت دینی‌و دنیاتی شمادر | نتخاب 
کیست ۲ 
٩‏ همکار و دوست‌مرحوممدرس کیست 1 
۳۶ - مدرسة سیاسی تبران ودانشکاء 
سویس زا تمام کر ده ۲ 
۱-کاشف بذر جدید ۲ 
٢‏ - مرد باشبامتی که همیشه خدا رز در 
نظر داشته + 
۳-کاندرید هم مله ها و 
4 ۲ مردمانیکه‌معیح| لسلندمخاس کی اند ! 


منتظر لو کاله بکی 
سال وکیل بشوم و برایم 
بل را که متعلق بمن 


یگر 


رفقایش میگوید اکرعاری ؟ 
مقدار ژیادی رای تهیهکتی این عمارت ماب 
ت 


با حق‌دارد چون وقتی 


است باسم تومیدهم ب 
باباشمل- 
باین خانه های بی‌اهمیت سرفرود 

. . در قورخانه يك‌ماشین جوش کنی هشتاد هزارتومانی 
گم و کور 
دست داشته است ۰ 

باشمل - لای در شلوغ پلوقی انتایات ر ندان موقع دا 
غتیمت دانسته وخواسته |ند حالا که مردم سرشان با نت 


بان ملت رفت‌د. 
باورد 


ومعلوم نیست کدام شیر باك | خورده درایت کار 


است نازشتی ازخودشان نشان دهند 
۰ بفضی ز رالوکله‌ها این روزها حقه خربی یاد 
گرنته اند و کو ین عده ازرای دهندگان را که ر 
اند بصاحبا نشان بر تمیگردا نند . 
باپاهمل- تادنده آن کسانیکه رای میفروشند نرم بشود ! 
خالا این که چیزی نیست گر خدای نکرده این[ قایان وکیل 
شدند رای فروشان باید منتظر بلاهای بر ر گتری هم باشند : 
۰ میون زد ی که تبلام۸ ۱هزار. تومان فروخته شده‌بود 
روز جسه بوسیله بازرسان سیل و گررفته شده است . 
دی ازاطفال دبستانهای پسر انه ودنترانه در 
اثر نبودن بعاری مر یش شدها ند زیرا طبق بعشنامه وزارتتی 
مقرر است که ازه ۱]ذر تاه ۱ اسفند برتمام مدارس ابتدائی 
ودابیرستان وعالی بخار ی گذ اشته شود , 
باباهمل- ماشاء اٹ رداش مد آقای جبری میخواهد ژورش 
را» هبه نان بدهد ,چون بخشنامه شده است .هواهم بابد طبق 
مةررات رفتار نموده واز روز پانردهم آذر اسرد کند و درست 
سر پا نز دهم اسفند هم دو بار هگرم کند . 
۔ . .ظاهر ووردستش روزهای یکشنبه و چپار 
محل سابق کرسی خانه مشغول کار بوده ميخو اهند بپرو سیله شده 
و کلای تازه وجران رارام ودم ودستگاهی برای خودوریاست 
شان :واه بینداز ن 
باباشمل - با با میترسد بعنوان گذر | ندناعتبار نامه‌ها بالاخره 
برخر خود سوار شوند کرسی 
ایمان وجوان‌زیر بار نرفته‌وراضی نشو ند تا تغابات[ذر بایجان 
وتهران که مردمش حق بز ر کی بکردن مشروطیت ابر ان‌دار ند 
تام نشده است مجلس بازشود . 
لینه ر 
چون و کالت بعضی‌ها بارت برده امروز ها که 7نجا خلوتاست 
دم علم کرده است .در مقابل اعتراش‌کار گران چاپشانه راج 
پساعده که حن با نپا بوده_(ست بودور که وار هر ڪس 
یشان رابا صلوات بر 


.اميد هست که اتتا 


نیغواهد برود ببرون و کار گران جواب 
محد ول محمد س داده| ند . 


مبینطور پیشغدمت پیرجلس را که سیگاری گیر آوزذة 


بی که کویاعار پردازی کرسی خانه دا | 


مساعددیده وهر کدام برای بدست 
کرسی ریاست کرسیخانه. در تلاش افتاده 
ودست بدامن جوا نها شده| ند . 

عزیمت زيره بکر مان 


ا ان کرمات 


دياو ا 


عازم وطن و کر ۳ 
اعتبادات محاس حهار دم 
بات داش فری ازدشت یشان 
E‏ شد کرسیخانه چهاردهم نیز ازحیث 
ای کمی ازسبزدهمی نداشته ودارای 
اعتبار مشاعف میباشد 
پا باشمل - داش فری با بازیاد کرج 
نکثی‌ها 
ومیکشید ومتوجه‌عیور ‏ قا نشده وت 
نکردهاست برخاش‌نموده که مره که سیگار 
رازیر لب گذاشته و ایستادی بربر مرا 
تکام مد بکویم تو را هم 
|خر اج کنند 
با باشعل-مثلی دار ندمیگو ینددر» خلوت 
تولکی ليك یعنی وقتسی دره خلسوت شد 
رویاه بيك میشود .| گر رستم دلش بحال 
خزاانه عمومی‌میسوزد چراتوم خر یش‌خود 
را که پنج‌شش سال است باماهی دویست 


و اهی 


تومان وسالی چندماه مرخصی در آن جا 

جاکرده وتا حال پنج روزهم کار نکرده 
ون بیکند . 

۰۰[ قای انبارهم باس خامات 

حقاشای اجازةيك 


دفتر اسناد رسمی نمو ده 
تاموجبات شدنش همانشاه الله بعدآ 
فراهم شود . 

۰ تایا کېر مسعود بر ای‌ایشکه 
شاءد امادشر اازشهرضاو کیل کند پانو کفش 
جوان‌تحصیل کر ده کردءو زمینه داری‌میکند 

باباشمل - داش | توخو دت لوطی 
ES‏ وس رت ۳ 


خل اینکارهابکنی 


حق وحسابدانی 
جرف بچه‌هاخودت ر 
بالاغیرت بگذاراین دوق 
کدامیکی راستی زمین میخورده 
۰ ستاندار مازندرات در آمر 
انتخا بات دغالت مینمایدامثلا صندوق دو 
حوزه را کهچعا ۰ ۷۰۰رآی وده عوش 
و بجای آن صندرق دیگری که تماما بعط 
و اغالا با روتعاتشان بو داشت 
گذاشتهاند ولی در آمل در نتیجه دخالت 
لار یجانیها تير 
باشل - داش على این 
که ماز ندرا نیما نوشته|ند ميخو اهم بيد 
خقیه نو یسپای توچقدر بېت خبردادها 


استا ندار 


1۳ ۱ 


| 
1 
۱ 


ا ای 


| کارخانجات ۶ 


چون درسوتع ات عده ز 
از منتظر ال و کاله ۳ جانماز آب کا 
و 
رد[ 
مقداری پول روی هم گذاشته وچند 
موذن خوش آواز استشدام کنند که 
موقع نماز این هومن 
جلی برای ٣نا‏ اذان بکو: 
,آقایان چندلا پپنا شود ه 
| - شيخ الشريعه 


بن خیراند یش !باراژ 


بعضی از بچه مچه‌ها از ترس ٣‏ گبی 
داش‌مدصادن نظار تچی جاخورده » |دعاما 
را کنار گذاشته یکی عضودون اشل‌شده » 
دیگری خودر ادفتر دار میخواند » سومی 
بدست ۲ ورده ۰ غا فل از 
اینکة دعوا سر لحاف ملانصر الدین بی 
وکالت یکی از تظارتچی هاست و بس‌رجا 
زدن بچه‌ها کال بچگیاشت . 


أ چهارصد گرم بحای هشتصد گرم 


روز د و شنبه کار گران یکی از 
نبانبای دولتی را که بطور 
متوسط چپارصد وینجاه گرم وزن داشت 
وعرض کردند. که‌ایت 
رابجای هشتصد کرم بما داده‌اند . 


به‌ادارة نان برد 


جواب داده‌شدازفردا دستوره‌یدهیم 
نان داخ بشما داده شود 
باباشمل - درد پیدر ما 
این هشتصد گرم فرضی را بجای یك کیلر 
پبردم قا لپ میکنند و پولش را دریافت 
میدار ند و تازیانه کم فروشی مال نانو اهای 


آزاد است 


ح 5 
این است که 


دا نشحویان دانشعددة کشاوردی 
مغبر بابا اطلاع مید هد روز شنبا 
هجویات داتشکدة کشاررز ی که 
| کثرشان هرا تی بودند خو استند در کر 
طبته روشننکر رای دهند . ولی 
ستناد کو پن قندایشان که‌مال کب 
بوده است از قبول ۲راء نبا خودداری 
وده و کار بمبارزه جدی کشر 
پابا شمل - بچه‌ها هروقت اینط ورگ 
سرگاو تو خبره گیر کرد ببائید بسراغ 
باباشمل خودتان 
میخواستید با نبانی 


که 7 تابان‌مایل 
بردند رای بدهید تا اصلا صحبت 2 
وشناسنامه بمبان تباید که باعث دلغردی 


شود 


بپر صورت نا اميد نشر ند شارقتی 
جوانید و بنده مال شماست . شای“ وی 
مرحوم عارف فرمود : 
رعیتی که بر اک وحم کمر خم ترد 
روا ود به نه افلاک خم کمر تکند 


شما منظور نظرش بودید أ 


زلی ؟٩مر‏ ده 

بابا شەل - 
چه شده اند که 
وزاوټ (ندرونی 
مبهن پرستان 
این باروهم با ين 

باباشمل - ج 
بلشو !کر" کدی 
عقلش اکن ابر 
پادس (شمار 

زمامدازار 


طبقات برد 


ارلیهاموشا بدوة 
رش | 


که با این حرفه 
را بکر سی ځا نه به 


( شده اند دست 


ابر ان ما (شما 


بر هوا 


| بر آب رویخسی 


که تا کسی باش 
بابا شمل -از 
نیم جبله سوم 
پکرسی 


میک 


ستاری (شداره۷۱ 


ات عده زیادی 
کف ها 
ردا استسال 
م که نوچه‌های 
کذاشته ود 
دام کنند که 
ادیش !با راز 
یند تا ثواب 
تا شرده 

| لشر عه 


. ترس هی 
ورده » |دعاها 
ون اشل‌شده 
حو اند » سومی 
رده ۰ فا فل از 
صر الدین يعلى 
است وبس‌وجا 
هشتصد گرم 
ران یکی از 
ی را که بطور 
رم وزن داشت 
ردند. که‌ایت 
اده ند , 


| دستوره‌یدهيیم 


ن این است که 
بجای یك کیلو 
ش را دریات 
ی مال‌نانواهای 


او ردی 
د هد روز شب 
شاورز ی که 
راستند در کرج 
ی دهند . وی 
بان که‌مال کرج 
آ نبا خردداری 
کشیدهاست 

وقت اینطوری 
د بیائیه بسراغ 


و دم نگذاز بد قبل از حا ا تابات تهرآن وآذرب یجان مجلس ر اا5 ا کا ان مسگذار ند 


۳ 5 


کر 
NAL‏ 


کک 


مردان کار 
آهر انیا خدا را بشناسید 
با باشمل -هقطار کدام خدار امیگی؛۱ 
تو این ملك کهیکی‌دو تا خداپیدا نمیشود 
هر کس از جایش بلند هیشو رای ها 
بیچاره ها ادعای خداتی میکند و خودش 
را صاحب اختیار همه چیز ما میداند . 
رهبر (شماره ۱۸۲) 
زلی که مرد هارا بو کاات میرسا زد 
پابا همل - مکر خدای نکرده مر دما 
چه شده اند که خیال دار ند در کاپینه جد ید 
وزارت اندرون را بيك نفرژن بدهند 
مبهن بر ستاین (شماده ۱۱۳) 
این بارهم بااین‌حقه میخواهد و کیل شود ۱ 
باباعمل - چرا نشود ! تو این ملك 
بلبشو اگر کسی باین فکر ها تیفتد حتم 
خقلش .گزد است , 
پادس (شاره (ذ) 
زمامدارات وقت سعی کنید فاصله 
طبقات پهم نز دیکتر شود نه هر روز دور 
r KEF‏ 
پاباشمل - همةطارفاصله طبقات باین 
آساتی بهم نزدیك ننیشودزیرا ازهمه 
وجود ندارد. وچون 
طبته او لیپا همه‌شان 3 وام طبقه 
دومیپا بگرد اتو لقا 
روزها که موقع تخا بات است لطن ا 
موقا بدومیبا گل کرده و با 1نا 
ود هده اند 
شهبار (شاده )۲٩‏ 
هر کت باعضر تا ابو لضل روج تم 
نی هاشم از این شرکاء بیزاراست ۰ این 


| کفر محض | 


باباھمل - جانماینهاً چه میفبستد کذر 


و تب کر اس و کے 


که با این<رف‌ها یکنفر خر پول بیسواد 
را بکرسی‌خانه بفرستندتارفقای د :گر شان 
که با بن حقه باز ها ازشهرهای‌دیکر | نتخاب 
شده اند دست نها نبا نند . 
ابر ان ما (شماده۱۰۸] 

گر بر هوا روی مگسی باشی ؛ گر 
بر آب روی‌خسی باشی » دلی بدست آور 
که تا کسی باشی ۰ 

با با دمل -ازهمةطارعز یز مان خو اهش 
هی کنیم جمله سوم | باین‌طر یق اصلاح کند : 

پکرسی خانه رو تا کسی باشی 
ستاری (شماره۱0۷) 

روز ۲۵ شپر یور که ماست هارا از 
دوی E‏ کر دندفپميديم در کشور 


کلفات طوال 


چون ماه عل پایان یانت ماه زهر "غاز 
میشود.عشق آدم را کورمی کنداما ازدواج 
چشم کوررا عمل کر ده‌دو باز 

ری له در بفت 
جوا ازدنده او[ فریده شد یچاره آدم 


بواب رفت 


ج عملی است که درزن خط 

حال هنوز کی 
م است درموقسم عمل داروی 

بیپوشی استعمال کند ۰ 

» مردانی که بعاطر وجاهت زن با او 

زناشوئی می کنند بدان ماند که ,شاطر 

يف که گل سرخ ی ملاف هشن 

ها ی میا 

معقو لتر باشد زیرا گل سرخ اقلا سصالسی 

یکر تبه تازه وجوان می‌شود. 


ر 


حالا ماست مالیو جود ندارد که‌میقرمائید 
وجود داشت 
رعد امر وز (د شماره )۲٩‏ 

معروف است که| گر بيك عناصراپله 
طناب کافی داده شود خودر | انتحار خو اهند 
نبود.» 

بابادمل - | گر این حرف راست باشد 


سیزدهم و آقا بالاسر هامان تقسیم کنیم » 
کیان (شاره بس) 

دوره سیزدهم »تنهانعس بود خیلی 
دوهیجحاضر نمی شدجان 
پتلك الموت بسپارده 

نامل - اما بالاخره باهمه جات 
سعتی که داشت نتوا تست جان سالم بدر 


جان ست 


پېرد ومجبور شدیکدره بزیارت مالك 
دوزخ بشتابد » 
مشعل (شماره ۱۰۷) 
تهرانیها کم کم ازخواب بید ارمیشو ند 
باہاشمل ‏ پس میغواستی همه‌شار- 
یکدنعه باهم بیدار شوند. مگر تمیدا نی 
ند دسته تقسیم می کل 
ئی که نون کو نی مینخور ند 
خیلی زود دوساعت په 
فتاب مانده ازخو اب بیدار شو ندو بزو ند 
درد کون تانوائی قطار بکشند تابلکهدم 
ظهر يك نون گیرشان بیاد» 
دسته دوم ٣‏ نهاتی که همه چیز شات 
حاشر و [ماده هست۰ اینبا چون‌خیالشان 
راحت هست وهیج غصه ند ار ند تالنك ظهر 
هم از خواب پیدار نمی‌شوند. |مادسته‌سوم 
نبالی هستند که این شبپا از بس برای 
رای دوند کی می کندد | نقدر خشته‌ومانده 
میشو ند که وقتیخواب ر فتند باصدای‌توب 
افطار ماء رمستان هم بیدار نمی"شو ندا 


۰۰ 
زود فک کنید ! زود تصمیم بگیر ید 
وهرچه زودتر رای خودرا بنویند ودر 
پقیه در صفحه هشتم 


E‏ ا 


را ی 
کی۲ بدنده اند 


ارانوارای خرند 

هرکس که رآی‌خر بود ات E‏ 
اموس نوست رای مه شما حرند 

شربك حصرت عباس 

ای صا کری بدان شوش ای پر 
چه خری رأی از این مردم بی‌حاصل خر 

گنت ۱ دادی ما دستحوش وال شا 
شریکت بزند بر کمرت رأی مخر ! 


DIE Ak 
4 
م‎ ۲ 7 
لل‎ 
نه تنها طالب کر‎ 
علی شد. حاج مهدی‌شد »حسن‌شد» داش اد‎ 
نه تنبا اسکن سبز و گلی شد خرج دراین‌ره‎ 
شک د جای شب در ال شب شیدار اف رو‎ 


ته تنبا شد برون از مجلس ما سید جوشی 


مف« لاادری 


سی تبرآن مشدی اک 


بلا شه فتنه شدآشوب‌شد » غوغای‌محشر شد 


م.ف. لاادری 


خبررهای جبېه 


جنب و جوش محصلین 
بالاخره موضوع اتنسملین راهم بدست و پا | نداغت .روز 
شنبه ۲ ذرمحسلین دسته‌راه| نداخته عام و کتل بر داشته توخیا با نبا 
تمایش‌میدادند واسم ۸ نفررا رو پارچه سقید نوشته»گردا ندند . 
باباشمل - البته چشم امید ملت بدا نشجویان است اما بجای 
این نمایشها بېتر است که دانشجریان رفقای خودرا برداشته و 
رای بسندوق ببانداز ند . وچون‌وقت تنك است و درهمان‌موقعی 
که قایان باخیال راحت مشتول نمایش دادن میباشند کایوت 
های پپلوان قلي و سایر رفةای خر بولش دسته دسته عمله راپای 
صندوق برده و رأی میاندازند . ا گر معصلیت بخراهند: غافل 
بشو ند کلاه سرشان میرود. 
اتتقال صندوق 
چون سندوق مجلس سبهسالار با صاحب خانه خود خوب تا 
نکرده بود و بعضی ازپشت مذدوق نشینها درموقع انتخا بات نا 
لوطی گری‌برج داده بودند صاحب‌خانه هم عمبانی شده وعذر. 
صندوق ودارودسته اش راخواست و [نها هم‌مجبور شد ند از[ تجا 
اسپاب کشی کرده‌پرو ند مسجد محمودیه منزل بگیر ند . 


تصاب‌الشخان 

ابان زرای فروشی مردم. عیار 
نغان ز-تنبد وقاتلان بلیچ لا کردار 
دناقت 


سکنات وفاحت " حزکات 


شد ندشهره دراین شهر این‌در تن‌عیاد | 
وعالت است تجارت وزیر سودا گر ۱ 
چو ر شوه باج سبیل است و عشوهمعن ی کار 
ەبندى کشت ا 
قماش و قند چوا کسیرو کیبپاسیکار | 
جذور بغور دمو کرات و حزب دکانست LEN‏ 1 
کته کاغهو مجمم محل‌قول وقرار 
اعانه زهد فروشی وخیر یه تزو بر 
سواد مایه فقراست و دزد پبمانکار 
تومن علامت تصنیر از هزار تومن 
باصطلاح خدایان بول در بازار 
رفیقه مترس وجفتکزدن ته‌د| نسان‌است 
چو بار میز بلئداست‌باد و گز چلوار 
ایس 
مین حبیب‌خداسفته باز خلق ]زار 
بغیر از این چه توقع کنی از این اوضاع 
که اندروی بسپارنه دست سر د مدار ؛ 


کوپن ببانه رزق‌استو. 


غمین‌اداریه پرحرف رو ز 


نموه ای صرفه جولی بود جه سال ۱۳۲۳ 


کل کشور 


آگهی زیر علا 
دوزنامه ایران‌ما بر ای تو 


مجله رسی‌دا دکستری‌درشبارهء ۱۰ 
سوم چاپ شده است: 
1 ی 
شعیه دوم دیوان محاسبات در تیجه وصول نامه شماره 
۳ ۱۰۱ ۰ ۱ر اداره‌دارائیمالی‌شهر ستاناهو |زاستحضار | 
حاصل‌شد که در | بواب‌جمعی[قای‌سید قتح له طباطبائی متصدی | 
دفتر 7 مار ثبت احوال مسجد سلیبان کمبود بیدا شدهاست | 
بی در نك متررات بوسیله قسمت رسید گی موشوع مورد 
اقدام فرار گرنته و در مکاتباتیکه باداز ات مر بوطه بسل 
آمد معلوم شد که . 
۱- بدهی مشارالیه معادل یکصد عدد تمبر یکریالی‌است 
۲ - بطوریکه معتویات پرونده حاکی است تا کنون مبلغ 
فوق وصول نشده است . 
۳ - بیوجب نامه شماره ی۲ 1٩ر٤‏ ر۱ ۲۰۱ دارائی مسجد 
سلینان عنوان دارائی استان ششم مشارالیه ضامنی نداشتهاست . 
مدرك بدهی نامر ده صورت حسابی است که دارائی اهواز 
ضمن‌نامه‌شاره ۰ ۵ ۹5۱ ۱د۳ر ۲۱ ۰۰۱ ۰۳ اشته و یامضاعریس 
اداره [مار و کفیل حسابداری و تفیل د رائی مسجد سلیبات 
رسیده است در هرحال چون 
خلاصه آن در کزارش مورخ ۱۰ 
همین اول قسمت رسیدگی شعبه دوم که رو نوشتش ۰ 
مندرج است پدهی نامپرده محرز و سلم میباشد با ایفاء پرونده 
مزبور که محتوی برك‌است طبق ماده 4۲ آئین نامه دیوان 
محاسیات رسید کی و صدور داد نامهمبنی‌بر تشخیص پیکره جقی 
بدهی مشارالیه راخارج| نو بت خو استارم دا دستاند یو ان‌مجاسبات 1 
توضیج ۲ نکه محل |تامت 7 قای,طباطباتی‌بر دادسر |مجهولاست. 
۳-۳ از طرف داده‌تان 
متجاوزیکبزار هزار ریال فقط خرج ۲ گهی شده (ست.: 
خوانند گان باباشل حساب کنند که این اختلاس صداریال 
تمبر که 7 خرش حتم بجا 


ات ده مو وود رکه 
مام‌چازی [قای چعفر [ لبی 
سوست است 


ئی خواهدرسید جبعا چقدر بر ای‌دو لت 
خرچ خواهد داشت کاش و تقی و بط و تبات و دنتر کل و 
و دنتر جزم و مدیر کل و معاون ووزیر را فراموش 

وقتی‌این حساب را کر دیدخو اهیدفهمید که دو لت چر | دزدهای بزرك 


را تعقیب نبیکند زیرا با حساب بالانمقیب بك وزير دزد؛‌بودجه 


باپاشمل 


E EES 


نبز هوس بود و حال 


0 این باه نصیبم شود 


حال دو ثل نیست مرا بارقیب 


تا بو سط جلسه کننم آشیان 


بی ردو م آوزوست 
جاوه‌بهر رهگذرم آ رزوست 
چلچلهسان بال و پرم آرزوست 


رچه ندرنند که من کیستمد 
کم ز و کیلان شما یستم 


رائیل کرشی تک 


دیش یکی از بچه اعیونا بارقیقش 
از تو خیابون میگذشتند من‌و مد کوتول 


دیگه‌از بست میا د بالاش‌هم توشته بو داش‌ما 
هم اومدیم » اون پسر حاجیه خوب سر تا 
پای نشفت را ور انداز کر دگفت آیز کی | 
اومدی چه جورهم اومدی!از ریخت‌حرت 
زدنش ما | ینطور دستگیرءون‌شد که میغاد 
بگه شل اومدی یا زن اومدی‌ولی چون 
میدو نه من و مد کوتول که از عقیشورت 
میائیم هم‌محله بابا هستیم حرفشو میخوره 
در اومدیم و گا رفیق میدو نی چیاو| لا 
بهت بگم که من و بابادوسال باهیدیگه 
تو سربازخونه بی‌ققمه هقش کردیم نهاو 
کسیه که تو با این هیکلت بتوفی بشت 
سرش‌رجز: وی نه من آاونی هستم که 
بتونم بدا رفیقمو بشنفم دو ما مگه باباچی 
چیش ازشماها کتره ۲ لوط ی کر که سرش 
ميشه » سواتش هم از شما سره الحمداله 
از روزنومه اش هم پیداست که بردلو 
افندی پیزی نیست و از دیاری هم تملق 
نیکه پس اگه هی بینی بالای عسکش 
« ماهم اومدیم > بدون که میاد 

چون نصف بیشتر مر دم‌دوسش, دارن وعوض 
اينکه دوتا مفغور و دزد سر گردئه بد 
لکنتی یادوتا کلاء بوستی‌پیسواد 
بیر و پاتالرا و کیلکتن به بابار ای‌میدن 
که بره مثل سد سکندر 9 

و بعله ,دیگه . 


و بست چی 


صحبت ما که باین‌جا ر سید کار بفحش 
و فحش کاری‌ودعوا کشیدیارو هم معطلش 
بکزه وا کی 
یههو:از. خواب پریدم : ديدم گزبه اومه 
از طانچه ببره پائین‌افتاده رو کله ما.این 
این بود خواب‌دیشبمون الا ياعا (گه 
خوابمون تسیر شد دام میشاد همون,روز 
اول این گر به ای که روی کله من افتاد 
دم حچله کرسی خونه بکشی‌و زهرچشمی 
بگیی و اما برای کار روزنومه ات اگه 
تااو نوقت‌وارثی پیدا کردی اسمش را پزار 


بدار نواخت بکله مون 


کشور را لازم خواهد داشت . 


جوجه شمل و روزنومهرا بسپردستش|گه 


تمام رسمی ! 


دعو 

چون روز شبله ۱٩‏ آذر مصادف با 
غاز سال دو مانتشار رو زنامه تمام ملی ! 
|خبار روز است و کار کنان آن نامه شرینه 
در نظر دار ند جشزت سالیانه باشکوهی 
پن پاکنند. بدین مناسبت از عموم طبقات 
روشق فکر و 7زادیخوا مان دو [تشهو 
مدیر ان جراید ومحزوم (لوکاله‌های دوره 
سیز دهم و منتظر ال و کاله‌های‌دو ره چهادرهم 
وايش سفیدان هرمععل! دعوت میشودحکه 


معلس:رابتدوم اريف مزین فرموده‌وبا 


ا صرف چایو عرینی کار کان آن نامه را 


کار گردان‌رو زنامه اخبارروز 


بر ر کترین سثاره درخشائی است که از 
عهد حشرت دم تابحال درافق‌مطبوعات 
تیا دیده شدء است . هنوز کی زماذر 
تزا ئیده که بتوا ند نظیرش رابو جودییا 


روزنامه های دیگر ج 

اپرش‌سر بلند کننه وتمام ۲ نہا ازخجالت 
خودر| توی قیف قایم ‏ کرده بودند ! 

ازسرا پایآن ذوق و ابتکار میبارید 

و قسمت‌های جالب توجه آن بزر لت 
نمو نهوش‌سایقکی و طبم سر شار کار کنانش 
بشمار میرفت .گرچه آمیر سابق جارجی 
خونه ازهرحیت ثایفه تبام عیاری بود اما 
با| نتشار این|ثر جد ددر جه نبو غو شایستکی 
الان نشان داد . مااز 
ول موفقبت علمدآران آت نامه 


خودرابعد اعلی 


پعموس هیقطار بر ن گوارمان شيخ شاب 
را خواستاریم از عرش میک 
که‌درروز جشن چایْو شم 

لزومی تدارد . بلکه"خوانذ ن چند سطرا 
ازاخجاز دوز یتین شیراتی برای مدعو بنا 
واه 2 


مب وکا 
شاهرضا - مقابل و زارت کشاورزی 


نتونستی کسی را دست پا کنی غمه نخور 


چاکرت حاضرم جای تو کارای روز نوم 
را 7 نطوریکه دلت میشاد بچرخوم ۰ 


ا .وكيل الوزدا؟ 


سند یکایځا نه بدو 
اتحاد ملى 

بنگاه ایران پیر 
شرکت لاهیجان بدو ر 
جه [ زاد 

شر کت تعاو نی 
جاپ مسعود 

شر کت بانوان 
انحادیه برد اب 


از کنازه که 
سهیل باز بالا پر 
و کمی تثزل کرد 
سپام کرسیخانه 
تخریده|است .اد 


شر اعلان شیاه ۰ 


خانه پدوشان » شم 
پاتالبا تاپت اس 

سفته, بازان 
مرسمی و جدید | 
هید دراثر اختلا 


| کرسی فر 


دوّره چبادرمم 
رت میشودکه 
ئ فرنودهزبا 
ان آن نامه را 


نامه اخبارروز 


شاب 


عیاری بود اما 
بوغوشايستگى 

ان داد . مااز 
ت نامه شریف 
ای شاب 
تا عرش میکنيم 
ينی بهیج وجا 
اند ڻ چند سطرا 


کارای روزنوا 


د بچ رخو ام ۰ 


کیل ا لو زدا؟ 


دح هفته قبل 
۱۹ 
۱۸۸ 
۹ 
v4‏ 
1 
1 
ند یکای‌خا نه پدوشان ۰ ۱۰۰ ۱۸۸ 
اتعاد ملی ۳ ۳۰ 
بنگاه ایران پیر ۶:۰ 
شرکت لاهیجان بدون‌مستولیت ۰ ۱۰ 
جهآزاد e‏ 
شر کت‌تعاو نی ۱۰۰ ٠‏ ۸ 
پاپ مسمود ۱.۰ 1 
شر کت بانوان ۰ ۱۹۰ 
انحادیه پیرو پاتلبای عصر 
|ستبداد صغیر 


۰ 
9 
1 
۸ 


۲۹ 
۳۸ 
.۰ ۳ 
1 رز 


1 
۱۰ 


۱۰ ۱ 
اینهغته سهیل وشر کاه در ننیجۀ موفقیتی که در کنفر انس 
بزرك متفقین بدست آورد یک تبه قرقی کرد واحتمال میرود 
ش رکا» رورود شر کاء جدید 
مبیل بازبالا برود . تضامتی ضیاء ظاهر ا فمالیتی ابراز تیدارد 
وکمی تثرل کرد . توده کیپانی ایثهفته رویترقی (ست یکی از 
سبام کرسیخانه راخرید و کویا یك سم هم‌شرا کنی باسم‌قازار 
خریده‌است .انحا ملی زو بتنول است . بنگاه ایران پیر پس از 
شر اعلان اشیاء معنوع الورود ازجانب اطاق تجارت مد صادیّ 
نظارتچی که شامل این بنگاه نیز ميشه تنرل-نمود 
املا فرسوده شده وسرو صدائی ندارد وسهامش خریدوفروش 
نیشود . شر کت تعاوت بعلت نشر 7 کهی‌هامی که مناسب‌و 
خوش ٣‏ بند برد نتزل کر ذ. چابمسعود بپر وسیله برای‌خرید کر سی 
منشبت میشود و کمی ترقی کرو 
میلسباك کار تل » نفیس" وبنی اعمام » همرهان » سندیکای 


یه ور 


شاه بدوشان » شر کت لاهیجان » شر کت بانوان واتجادیه یرو 
پاتالبا ثابت است . 

سفته یازان کوچك سخت درتك وذو گواباه کت 
مرسعی و جدید التآسیس خرید کرسی شکسته باتمان قولنج و 
قببد دراتر اختلاف نظر شر اء منحل‌وقولنج فلا علاوه بر خر ید 
کرسی کرسی فروشی : 


با باشل 
میتباه! 


ایران : چپر: يك زن : باشترا ك 
مادری که‌برای و کالت نورچشمی خواب‌و 
رام ندارد 

مایاک : معروف صحراتشین : باشتر اك 


محید 


طواف کنبه : باشتر | ك حاجی باتبات 


مجلس چپاردهم بی و جود قای ملایم 
حضور چندان صنائی ندارد . 
آقای ملایم حضور شخصیاست‌قبمیده 
و مدتها در محضر جناب شخ کر نا کسب 
معلومات می کرده است . 
آقای ملایم حضور هرسال نصف پیشتر 
دار ئيش اصرف خر یدن‌شمع کر دهو بدست 


خود شد ر سقاشانه سر گذرر و شن ساخته است. ۱ 


آقای ملایم حضور تا بحال چن 
بار بای پیاده بز یارت ابن بابویه مشرف 
شده است , 

آقای ملایم حضور قول داده است 
که وقتۍ و کیل شد تام درشکه های یك 
|سبه را دو اسبه کند و سر هر گذری 
هم يك سقاخانه بخرج‌دولت بسازد و بوق 
حمام را رواج دهد . 

امالی تهران بهتر از[ قای ملایم 

کی را برای و کالت .نمی توانند 


اداره روزنامه پولاد ازخیایان برق 
: لاله زار جنب روزنامه شپبازمنتةل 
ی 


دفتر رو زنامه پولاد 


ازتمام خونه زند گیمون همین دوتا قالیچه مونده بود وم برفی بفروشی ١‏ 
صبر کن .چرا دست پاجه شدی ۱ يك رائ دیگه کم دارمبز ار اوم تهیه کنم .عوضش اگسر 
ر کیل دم درعرش درماه صد برابر دم ودستگاه او لمو نو رآه میندازم. 


نوش دارو بعد از مرك 

خفپه نویس. زاباس یا باشمل خبرمی 
دهد اخیراً وزارت حکیم خوته مقداری 
سرم و وا کسن وارد کردهاست روی‌جبه 
این امپول‌ها توشته شده که تا فلات 
تاریخ می توان از این ها استفاده کرد 
و اگر موقم آن بگترد دیگر يك 
بول سیام هم بدرد نیغورد اما وزارت 
ناو ین‌مختلفه از قبیل «اجازه 
داده نشده,دستور مقامات بالانر سیده, 


خانه مز بور ب 


تسیبی در این باب هنوز گرفته نشده و 
هزار جور خرفهای‌صد تا يك غاز دیکر 
سر مردم را شیره هیمالد و _حاضر نیست 
7 نپارا در دسترس عامه بگذارد و ایت 
اداری وقتی تمام‌خواهد شد که 
تاریخ استفاده‌از آمپول‌ها هم تمام بشود 

یگر این آمپول مارا باید داد 
حلوا جوزی‌خر یدو فقط چنداعلانر تگار نك 
بد یوار چسب‌اند که مردم‌خود را ازتینوس 
مواظیت کنید . 


کرو آرو کشی 

چند روز قبل در غیابان فردوسی 
یك نفرخر کچی بخه یکیاز منتظر ال وکاله 
هارا گرفته و از اومطالبه حمابش رامی 
کند از قرار معلوم طرف هم میگوید به 
این‌شرطحاضرم طلبر| پپردازم که مقداری 
دای برای من تبیه کنی يارو خر کچی‌هم 
نامردی تکرده چند تا کلفت بار ۲قای 
منتظر ال کاله میکند و میگوید « قا 
من چه بکنم تو میخواهی و کیل‌بشی‌و کیل 
شدن چه ریطی باب من دارد من‌بر ات 
کار کردم آجر آوردم حالا عوض مزدم 
برم بزن بچه"ام بگم‌صبر کنید نون نشور ید 
تا ] قای صاحب کار و 
| مرا بدهد بابا تو هنوز و کیل نشد داری 
| حق مردمرا مبغوری پس وای بحال 
آنوقت که وکیل شی حتم آن 
موقح دیگه خو ن مر دم ر امیخوری» 


ا 


شود و حساب 


خوانند گان شهر ستانها 

از شماره قبل دیگر نمایند گی‌اییت 
نامه باینکاءزر بعش نیست از خوانند گان 
ولایا شا میشود که درصورت تبایل 
مستقیما ۲ بونه شوند اشخاصی که مایلند 
نمایند گی این نامه را در شهرستا نپادارا 
باشند. باید : 3 

۱--حد اقل تمد ادلاز مارا اطلاع‌داده 
و وجهش راقبلا پر داز ند به تقاضاهای‌بدون 
وجه تریب اثر داده تشده و رو نامه فقط 


موقعی فرستاده‌خو اهدشد کهودیمه موجود 
باشد ‏ 

برای هرشماره شصت دیناد حق 
فروش منظور خواهد شد . 
٣‏ - بر حشتی ببیچو جه قبول نغواهد 


- اداره معارج‌تلگر اف نمایند گی 
هارا بعهده نخواهد گرفت . 


| 
| شد 
۱ 


هولیوودمتتشرشد 


صفحدم۸ 
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سہولمحصو ص نما 
ن پاتو نرا از کفش خانوما در آد! 
موضوع انتضایات پای خانم‌هاراهم میون کشیده ابنروزها 
بخانمی بر میخوره از روی طمنه میکه چراشما تباید 
حق رآی داشته باش 
نیست باین مردهای ازخود راضی بکه [قایون اینقدر زنا و 
مادرها وخواهر هاتونر! دست نیندازین .شیا که يهجا ابتقدر 
دلتون واه و کیل‌نشدن وحق رای نداشتن ماز نپا می‌سو 
چراتومجلس دیکه صحبت ازچادر چاتچورمیون میار ین» 
کفته »پینسر کفته » حاج شیخ سر کوچه کفټه » که زنبا بایدچادر 


با 
ی‌خد| 


سر کنن واز مردها رو بگیرن. پیچاره | که رّتی تفسش در بیاد | 


که[ تایون حیا وحجاب بچادر وچاقچور یست؛ با 

چه معر که واه میندازن | که باباش باشه ازارت محرومش سی 

کنه ۱۰ که شوهرش باشه طلاق نومه‌شو میزاره کف دستش و 

روو نه خو ته باباش‌می کنه.|نوقت زن بیچاره مجبوره ازدردلابدی 
چادر سرش که و بقول‌امروزیها کار > توخیا بو نا 

اصلا تقصیرما ز نپاست که پدست خودمون تيشه بریشه‌مون 

میز تیم .۱ گه‌خانوما جمم بشن پاهم دست یکی‌بکنن »گول‌تمر یف 

وخوش زبونی مردها رانشورن و بحرف این[دمهای دم دی 

گوش ندن انوقت حن رای که پیدامیکنن سهله وزبرم هی شن » 

و کیلم می‌شن ؛سفیرم می‌شن ودیکه هیچوقت نمی‌شیان ازایت 
مردها حرف ناحسابی گوش کنن . خانم کوچولو 

اگه منم قدرت داشتم 

میدو نید | گه منم 

اول ډفمه وزارت مکتب خو نه رازیر پرخودم میکرفتم بعدش 

پولباتی را که پیت مالیات|زمردمجمع 

مدرمه بازیکردم وحکم میکردم که دونه آدم بی سواد هم 

نت بااینکارها چشو گوش‌ملت‌ر|باز میکر متا 

ار بشه از جاش‌باشه .همت کنه‌منةل‌و و افورر ادور بندازه» 


بو غه ب 


بودم وقدرت داشتم چی هیکردم؟ : 


1 بز نه بیل و کلنك ورداره بره صحرا خودش نونو 
]بش را فراهم کنه . ازهعه این حرغپا گذشته باید ملت ایمون 
پیدا کنه) میدو تیب چه وقت ملت باایمون ميشه :۱ هروقت که بنو نه 
خوب وبدرا ازهم فرق بده. وقتی‌افهمید میکرب چیه ازش هی 
ترسه فرار می کنه ودیکه بدست خودش کثافت توآب لمیر يزه 
که گیر این جونور حرومزاده پیفته » 

راستی‌نمیدو تید وقتی تواین‌فکرها میرم چه‌حالی بهم دنت 
میده ,دلم شور میز نه اخونم بجوش میاد »بخیالم همه کار ام زین 
مونده »میشام بدوم تو کوچه دادپز نم همه را جع پکنم ب 
بیائید کارمون را که زمین مو نده وعقب افتاده تموم کنیم اما یه 
هو بخودم میام میکم چه خبرته ترا کجا می‌برن » بشین سرجات 
زن که ایتطور تیه انا همه کار مرداس . 

روده دراژ 


۲ هی سيار مهم 
چون جعیت خیرخواهان وصلاح اندیشان ومسلمیت وطن 
برست تهران متفقا جناب شیخ بشم‌الدین لو یسندهشپیر وا که یکی 
از خابر ملی ومردی‌باخداو نماز خوان‌میباشد بر ای‌نمایند کی 
دق در و 


ار [ گپیو در 


آند پنابراین برای استحضار هیئت 
سند می‌شود که کلب ار اقیکه بنام 
عبخ پشم | لدین.پشم شیخ| لدین. دين شیخ | لپشم. شیخ‌مطاق 
ا مظان دن ی ا یر تج[ 
دين »دين شیخ ازصندوق انتخابات تپران وحومه استخراج 
گر دد متلق بشخس شغیس ایشان میباشد + 
بامضاء عده زیادی از تحار شم و کسبه راسته بازار 
حلاجها 
با باشمل - علاوه براین اراگبکه بثام‌مشدی عباد «مرندس 
تموم , نیسچه مهندس ۰ بچه مکتبی » شسخ الشر یمه وغیره و غیره 
استخراج شود متعلق بمشارالیه میباشد ۰ 


مردها | 


مير یختم اون‌توهی و 


بابشل 


در داره غنچه داره 
کاید صندو قجه‌داره 


آمش دیانت چه داره 
یه نیم دوجین بچه داره 


یه دس لباس تو داره 


آون‌دسه دک بدا 
از مال دنبا یه خو نه 


ترديك میدو نچه داره 
در داره غنچه داره 
کلیده‌ند و تچه دازه 
کات سدوق به 
و ا 
دروغمیگم تراس راسی 
تو باغچة دسه راسی 
خاکش نموده او نجا که 


کلد مندو تجه دزم 
فر داس که‌این قاتلانقلیچ 
زخم دلش میفته ل 
یه چاقو کش تیر میکنه 
که پرتو جیبش کوپونه 
کلیده و اسش پاره 
پیخو دی نیس» توچه داره 
در داره غنچه داره 
صندوقچه داره 
کلید صندوق بهتره 
واسه این يارو رآیغره 
از صد هزار هزار تومن 
بر هتو ۰ بجونه من 
چون يارو خیلی ه.جشی 
بارضا شر و نچه داره 
در داره غنچه داره 
کلید صندو تچه داره 
ایت يارو قبیه تاجره 
که فطر» اهله جره 
هر روزی بهرنگی ميشه 
گاهی‌خروس‌جنگی‌ميشه 
چاتو کشای جورواجور 
در سر هر کوچه داره 
در داره غلچه داره 
کلید صند وتچه داره 
کچل کو توله غصه شه 
میترسه که و کیل نشه 
ای‌نالیکه دلش میغاد 
ز توی صندوق درنیاد 
بیچاره حال اينه که 
حالت دست پاچه داره 


شماره »۳ 


پا پاشمل - ماهم‌هبه فکر هاش را کرده ۱ 
ایم وتصیم هم گر فته ایم رایش دا هم 
نوشته ایم اماچون کوین تند وقماثمانر| 
چند وقت پیش از زود بی پولی قروختبم 
حالا کمیتمان لنك است ا گر کوین ترضی 
داری بسم‌الله ماحاضر یم‌رایمان رایصندوق 
پیا ندا زیم ۰ بشرطیکه نماینده خر بول هقر 
بان را عوض نکند . 


حوزه را 
رزو (شماده .۲) 
دوچرخه ام راباق اوازدست‌دادم 
باباشمل- دوچرخه چیزی:تیست قدای 
سرت باشد فقط نبا یگدضه خودت زا از 
دست ندهی. حالا بگوپینم لاستیکبا 
تازه بد یا کپنه : 
رعد امروز (شاده ۳۲) 
!هی 
هاری مایکیز دوست صمیعی. ژوزوت 
بایان جنك را در 6 4 ۱۹ نو ید میهد , 
باباقمل - ای باباکم مانده پود با 
این ۲ کهی ات چرتمانرا پاره کنی ! خیال 
کر دیم دوپاره يك تفر منتظر الوکالنازه 
پیدا شده ۱ 
در داره غنچه دارد 
کلد. سندو تچ دازا 
میوسی‌ددو له رای اڑوک 
نه عقل‌دارن نا فکر و هو 
7ب کهمیره لاپوسه شون 
میگذرن از ناموسه‌شون 
رایو که میدن دسه‌شون 
اواس نوش چە داز 
در داره غنچه داره 
کلید صند و قچه‌دار » 
یه کار کنین ای جو ونا 
بکوری چشمه خر پولا 
تاد 
به :اة 
۱ 


باباشمل وڪيل 


جو نم » مهناس شترا 
۷ ادری و زاغچه 
در داره غنچه دارم 


دار« 


کلید صند و تچه‌داره 
دس الشعرا 


اباشمل 


نامه هفتگی 


روز های پنجذنبه منتشر ديلل | 
صاحب امتیاذ و مدر فول : رطا گنج 
محل اداره : خیایان شاءآباد جنب کوچ 
ظهیرالاسلام 
مقالات و ارا م شود . 
درح و حك واصلا ح مقالات وارده 
است . بای لوایح خصوصی و 7 گبیبا با 
دفتر|داره است ‏ 
بهای اشتر اك 
یکساله : ۷۰ رال 
۰ مه 


دومقا بل‌خواهد بود. 


ی 0 ی 
مان دا بعندوق بر کج مزب تور ر ت تک 


ده خر بول هلاټر 
3 ال اول -رشمارة 


تاره هد دیال) | ۲ پنجشنبهع » آذرماه ۱۲۲۲ 


اوازدست‌دادم 
ی نیست قدای 


ه ودت را از 


Ny 
9 


Ea 


چیه المله - نمیر م که تمر م!.... طاهره -خوب میکنی حرف مرد بایدیکی بادیں 1 
9 من رم ر Sa‏ یر 9 04 0 


و 
بل 


«آمامژاده بی‌محجز» 


۱ داش حسین چون کلاه خرَبوَة خیی کے لوبی + و بسی چرزء 
| که از نون و نعمت این ملك خوردء تا دی چه چیز الماك 
کف نیس حالا که شای حى اب دای ردا اد | 
پرمنکنن بای وکیل یعق ببخودی هی باو کدار کنی 


تو که ابنجوری باك و معصوهی ابن ميشه واست اسم بد توم 


ئ 
بدو دست بریده؛ عباس میخورم قسم ! ای وکیل زاپاس 
| که صدسال دیکه هم اینچور خردت.و_هی ا کیک دا 
واسه این ملك به جو نمی ارزی هثل يه پیچ و مهرة هرذی 
| که بنا ناس هکارنتدی صورت س چیه فرق نو با اون صورت 
یا[ قا عر یز بی اراستی لوطی ومشدی تسام عباری بوڈ که بوش از قدس ندیم مرسوم بت مس 
هر چندخودش اشازدهواسش عز بز عبر زا پسر شاه اده تا ببیری جون | که که از بای چو امامزادة زیر خاک 
میر زا واز آولاد خاقان منقور وازاعیان واشراف این شهر بود EES‏ بِ 
|مامشل آن صاحبدل شیخ سعدی‌علیه الرحمه کهاز خانقاه‌بمدرسه باس که اهیسم کن معجز 
آمد ,اونین از اعیاتیت و کیا و ییا دست کشید وداش مشدی شد 
|ماچه داش مشلی :داش مشدی که ببا کی و تقوی ومردانگی‌او 
تهران بخو آب‌دیده ودیکر نشواهد دید ! ای درشتکه سوار تپرونی واسه‌اجی توق کار جیرو 68 و اک 

بر دسا بچه های پامثار همین ۲قاعزیز مرحوم ود که‌هه : 2 و ۰ 
میگضند . کسی بود که قوچش قوج معروف استاد ن آون< ِ بزون بنا این کارت نکن میزژو 0 سواچون: ۶ :4 
میادا که 


تو که حالا امامزاده شدی پس چرا این جو بر اادد 


و بدشت 
پیش نا 
کماجدان را که زل استاد کماجدان میکفتند پس‌زده و سر همین 
قضیه بین بچه‌های پامنار وسر قبر [قا دعوا و کشمکش وتداره 
وقداره کشی راه افتاد و برای اولین باردر دعوای داش‌مشدیهپای وت شرا الف خوشم نماد دیگه از این حال 
تهران تبر در کرد ند 

فا دوتا نواچه خوب داشت که یکی اکبررخان و آن یکی 
عزبرخان مروف به‌عزیز کوتوله بود .چون خود 7تاگذشته زز 
شدیکری خیلی ]فا د این بودکه نوچه هاخیا ی 
مشدیکری خیلی قا منش هم بود این بود که نوچ یلی پرو 2 ۰ E‏ 
بال کر فته وتمام ارما باین‌درش بودو[قا عودش فقط نظارت | + 1 ا کل شید دعب اه رب 
میکرد 

آنا مشدی بود ولی مثل مشدی های همدوره اش کاسه 
کوزه داری نهیکرد درتمام عبرش +مکر درمرض مرك ۱/۴۲۰ گف بهیارو که چندمیخای لوطی بول که‌بندازمو سدت توق 
یادستور طبیب وفدوای مجتهد محل ؛مشروب پلیش نخورد و 1 4 2 13 
پندش حرام با نعد .لوط پرلوبا قرس بدنیا آمد وهانطور | گفت به دونه به,قتزون, سفید کف ندازم ۰ ۱ (وطبه خند 


قمهت میدم ؛ ای شربانت 


در صو رت تر سیدن 
که به لوطی ايه جناب سلطون بول میخائل قوی شهراصفامول نز 
به شکایاتی 


داده نخواهد شد 


هم ازدتیا رفت . 
مختصر چنانکه‌رسم روز گاراست فلك نخواست که ارادت 
| کبر وعزیز به[ قا پازرجا ودوستی این سهنفر پایدار بماند. کم | گنت بنا باشه اک بسناری چه توقم دیکه امن داری 
کم میانه بپمزن‌ماو بادنجان دورقاب چین‌ها دور وور اکیرخان 2 
شدند وهی بگوشش خواندند که ۱ کبر توچه چیزت ازآفا تو جناب سلطون وقتی مدبودی یه .قرونی عطا میفرمودگ 
ی و جرا تما ر بای ذایردست و نوچه 2 
یا دص E‏ اک ود سار ۱9۵ تفبروی اونکه بت جناب کا 
تواین محل آقا را [قا کرده ای والا هچ > O‏ 2 ر2 RS TI‏ 
گداشت و کسی واسه_اش سبزی پاك نبیکرد . حالاهم‌داش <سین تو تاروزی خوبی که واسه‌ماها لوق 
يواش واش اینحر قا کارخودش راکرد وا کبر خات با ای نا باثه دل کار دی 
آنا نطور که‌میبایست دیکر صاف نبود وخوب تانیکرد قا بدی وخبلی خیلی هم تو بدی 
مطل رادریافته بود ولی بروی بز ر گوار یش نمیآوزد.. 
تاک یت رورس ا ا کید خان دد دوا ي و نکی ]دنت ج وت وود و[ ورد وکنت | 
میانداری‌میکرد. همیشکه لین امش » مياشد دعا کرد و کفت ۱ ور ردو وتکمی .| N Gg‏ 
دا ا مه خلاف مشد یگری وحق وحسابدا نی است | دستی که نمك ندا اراد ار 99 
انیا دیگ اکبرغان تواست خودش راتگیدارد ۰ بر | که اھ کا که بشد کرد بزمنش‌بز ند |/رشو دا + 
کشت کفت .مر شد اقا کیست ا چکاره است «خدابشوومان | ازطرف دیگر خواست بروی خسودش | چیار انگشت آقا پرید و لی 
الول عبر بد تبارد »اما دید همه کس مطلب را ف وبثرمانش بود .این بود 2 
برو بچه های که هميشه برای دو بپمزنی حاضر د و 7برویش رفته است این‌بوداکه یتک پبرون هیآ مد دستمال سفیدی بدست کي 
مادا فی الور ای قضبه رابکوش [تارسانیدند ۰ ]قااز | فکر کرد و لب در مد ردا .| میگرفت که انگشتهای بر دات 9۳ 
تبك تکناسی آکبر سخت ملول شد زیر| | کیر دست پروردة[قا | 7 نوقتها,پپلوی قبوء خانه يك تصابی‌بود 
یود »7قا اکبر راتو این شهرمشپور ومروف کرده بود وهتر .| 7قا يك راست رفت توتصابی وساطوررا | کبر خان ازاین خبر خیلی پم " 
چه | کبر داشت همه‌اش‌ازآقا بود . | برداشت ودستاجش»را کنداشت وی | جال اوح شدچند روزی‌ددخا 3 
معتصر 7قا اول فکر کرد که کبر را صدمه‌اش پزند »اما کنده‌تصابی و ساطوررا بقوت "واوی| نکشتان ازع 


گنت ده شای .بده هشم همتون کف ندارم جونه نو لوطی‌جول 


مهندس ااشعرا 


ار پگیری درر 
»هر هرذی 
۱ اون صورب 
ند و ا 
اد زیر خاک 
ن ندی هر 


ر 
و بر افادهشدط 


یکی کفت از بهر دایم پریش 
بینم "ترا نیز همنام خویش 

هر آن رای کوراست نام فلان 
مسلم تو آن دای از من, یدان 

بو کفت در باسخ ان دیگری 
که خواهی تو ازحق‌من بر خوری 

نلانسی مطلق هنم پیش خلق 
تو خواهی که را 


دیالی بزدت | 


شنیدم چو شد باز صندوق رای 


نبوده"است نامی از [ندو بجای | 


| کن که سرانجوم این‌کار بکجا کشید و 


هر [تکو سرنام بش ارج برد 
سر انجام از این غصه ودردمرد 

نو نیزای‌پسر گر سواری‌برخش 
«بدشت هوی نا گر فته مبخش» 

نشور چ رن5 هنت درفکز شام 
مبادا که طقتت در افند ز بام 
م .ف . لاادری 


تفس 
۱ 
از مشتر کین تبران تفاضادارد که 
درصورت تر سیدن تام با پاشمل تاعصرروز 
شبه به تلفن 1 ۸ ۲ ه اطلاع دهند . 
به شکایاتی که‌بعداً برسد تر تیب اتر 


داده نخواهد شد . 


- بارك اله هوشناه مسئله حابت‌را 
حل میکنی» 


س نه قا جون من‌هم دارم عنعلات‌ملی 


منویسم 


مر م2 


- یبا باشتلدیادت میاد بکسال 


پیش رندون نالوطی دم کرسی خونه چه | 


الم نگه راه اندا ختند وچه‌جوری باعت 
ریختن نیمه خون ناحق و چپو کردت 
د کون ومغازه مر دم شد ند. 

بعدش هی قول ووعده سرخرمن بود 
که بخرج مادادند که تاچند روز دیکه 
انی وباعت اینکار راپیدا کرده »حقش را 
کف دستش میزاریم ومال مر دمرا هم 


ن باون نشونۍ که امروز يك 
سال تموم ازاون قضیه کدشته وهنوز اينه 
نفر بیدا نشده که بر سه ببینه تقصیر اینکار 


بگردن کی بوده :ومال مردمرا کی آوطی | 


خور کرده ؛ 
سالا باباجون اکه میدونی بسا الی 


انکشت کدوم شیر باك خوردۂ تو ایت 
شلوغی کارمیکر د.چر | مال مر دم رر بهشان 
ردنکردند وزیر قول وامضاشان زدند ؟ 

| ۔ مشدی عباد 


باباشمل د [مشدی عباد : مگه وقت | 


دیگه 


ببختت ابر يده ,پود که این ميوت 
میو نجی موقع انتخا بات یاداین حرف ها 
افتادی وباصطلاح فکلی‌ها توا نتخاباتمون 
بارازیت ول کردی جانم مکه بابا حا کم 


| شرع یاوزیر دیو و نشونه است که ایت 


چیزها را بدو نه :۱ که خبلی دلت میخاد از 
این موضوع سردر بیاری راهت را کچ 
کن ویکس برو دیوو نخو نه تا [نجا سر 
کلاف رادستت بدن. درضمن از مت بتو 
امونت هیچ وقت یال نکن که ششدا نك 
فکر وخیال فا بالاشرها پیش ملت است 
که سراین موضوع کوچك خردشو ثرا 
پدرد سر بندازن + 

۲- آی‌بابا| گر مردی و بخیال خودت 
بېمه چیز میتوانی جراب بدهی حال بدو 
ببینم شکر اون ماه که سفید بود چرااین 
ماه بازفرمز شد 

شکر خانم 

باباشل - نه نه شکر واء 4 چی بکر 
شدی ‏ مکه نهاینه که پارسال در همین 
ماه آذر خون ریزی هائی در تپرون شد 
حالا بیاد اون خون های ناحق شکرها 
قرمز شده دیدی بازم 
بور شدی ولی بابا بچون تو نباشه بجون 
معندس ااشهر | قم هروخ میره‌شکر 
بکیره بور ميشه ودس خالی بر میگرده 
ولۍ خوبه که داش میلسیا به‌داش لمن 
بگه که یدلمی بزنه بلکه این شعبه ها زا 


بواب داد وتو 


زیاد کنه و مردمواز دس اون شعبه های 
قدیم که ادو ساله هزار جور مردمو منتر 
خودشون کر دن نجات‌بده اهم مردم‌راحت 
بشن وهم در بازار سیاهی که|یتا و امه‌قند 
وشکر درست کر دن تخته بشه . 


شارة و۳ 


درد دل باباشمل 


بود تاپالاخره با برانگیختن ويله دو باره خدهت فا رسید و 
تاعیر داشت صرمپرده اش بود ۰ 

مرحوم 7قا هم در دورء سلظئت محد علیشاء عمرش را 
بشما داد , 
1 حالا بيائیم سرمطلب . بچان شا من از این ملت تعجب 
میکنم . ملتی که تا دیروز لوطی هائی مثل آنا ع یز داشت. چه 
عد که روق 
آخرایتبا کجا رفتند ومن و تو با ابن اخلاق کنا ميرويم !۱ 

بخدا ار میدانستم که توی ایت بالانشینپایکنقر | کبر 
خان بیدا میشود که انلا خجاات بکشد؛من هم بجای ملت دستم ر | 
میکذاشتم روی کنده قمنا بی و پاساطرر تطع میکردم , 

نگاه کنیدتمام این‌وزبر و و کیلهائی را که از زمان شاد 
شهید تاحالا آمده اند وامروز هریکی در کوش صلای : 
من در اینجا خلیفه در بغداه رامی زنند امن و تو آدم 
کردیم . هرتك‌تك اینها را نکاء کنی در يك کوشة می‌پلکید + 
یکی درده روضه میخواند » دیگری سرخرمن مال جدش را 
مطالبه میکرد ؛ سومی تیر بزمین هی کویید ؛ چپارمی جلو 

تخانه واسه پیر زنہارقعه مینوشت و پنجمی از بوق سك تا 

غروب تو باجگیر خانه چرتکه میانداخت و ده برمابر جیپ 
میزد تام اینپارا من‌و تو ینی‌ما ملت‌لوطی مذش آدم کردیم 


بر داش مشدی حق‌وحساب دان توش نیست . 


که امروز ماشاءا هریکی خانه‌درشهر وباغ درشم 
را من وتو پاینبا 
پبره زن که با دو کش نخ میں یسید تا آآن پیز مرد گوژ پشت که 
دانه میاشد شاهی شاهی کرفتیم و بخورد اینها دادیم . 
مینکه اچاق شدند ؛همینکه خرشان ازپل گذشت کسیر | که 
| دیگی نشناختند ماملت گرسنه و کدا بودیم .خوش انصانباهیج 
نکر نکردند که هرچه دار ند ازماست واز مرحوم اوی شان 
چیزی نمانده بود وازینگی دنیا هم نیاورده‌اند. حالا عرش این 
که منت مارا بکشند »باری از گرده مايرردار ند وتا عمر. دار ند 
سرسپدة ما باشند »شود ما ناز وافاده میفروشند وخودشان را 
صدپله ازما بالاتر میدا نند ۰ انگار ازدماغ فیل افتاده| ند : 
بجان بچه‌ها گر میدانستم که دراین نالوطی های پنتی یسکد|ند 
فقط بکدانه رلك هست .تك‌تك این ملت ارا میا وردم تصایی و 
دستشان رامیبرایدم ومیکنتم : 
دست ی که نمك نداره باید بریده شود ۰ 
اما میدانم که اینکارها دراین پوست کلفتها تاثیری‌ندارد 
عوض اینکه خجالت بکشند »بقل ماو اهند خندید وماهم‌مجور 
اخراهیم شد بقیه عم بابکدست کار کنیم تا سیورسات ینبا رارو 
واه کنیع 2 
وم !ایترا هم گوش کنید »کد قیقه ضبر کلید تاحرفم‌را 
بز نم تا[ خرش رانشلیدهاید تکفیرم نکنید :1 گرهم بدروضه 
خواندم اصلا گر یه نکنید . 
چند خانواده هستند که تواین شهر مشپورند به باکی و 
نیکی خد| همه‌شان را سلامت آنگهه ار دوسایه شانر ااز سرما کور 
و کچل ها کم تفررماید . 
امامیخو اهم بد انم که یابا کی وعقل و تدبیر را بای گذ اشت 
توجبه درش راقفل کرد یااینکه ازشاستفاده‌باید کر ده["یامردی 
که روزجنك ششیر رادرغلاف بگداردمرداست ۲۴ خر جانم‌اين 
با کی وعقل وتدییر را که‌مثل پیرهزنها ببزار کهنه بیچیده ودر 
کوشة صندوق قایم کرده ایدبچه درد میخورد ؟ برای چه‌روزی 
نکمداشته ايده 
7 تا وجبه|لا» است؛ اژاول عمرش تا بامروز دستش بناباك بر 
نغورده است پا یش براه کج نرفته است : بيست سال رو زگار 
هم هست که از جاش نجتبیده است 4 ماشاء الله زند کیش هم 


در ینگی دتبا دار ند . 


روبراهء‌است . هرچه داردو نداز دخودش وپدرانش توا 
| لحمدایث از راه‌علال | نذوختها ند ۰ اما فرامٌوش نکن که ازاین 
ملت |ندوخته آند ۱ 
و لی‌چه فایده که باز دست ملت نمك ندارد , 
روزی که‌ملت احتیاح‌بیکی ازاینپادارد هبچکدام پیداشان 
بست . هر یکی ا زگوشة در ميرو ند ؛ یکی خودش‌را بناخوشی 
بقیه درضفحه ‏ 


صفحه ) 


۳ 


اسب 


مردم‌نگذ ا رید قا ازام اتعابات نهر ان ار اجان مجلدی رابازکنند والا کات ان کار ارئد 


بنهانه مرش خاضی نمیشود میعواهیم یدانیم 
E‏ ی ۱ o‏ 
۰ محبولات ذغال و هیزم یکی از بنگاههای ملی 
که از ناوت حدل هیشده 
هقده واکن آن از زیر آب.زین آبکی شم 0 
کجا طا د زرده دو سرزشکه یکو رند با لین شغ رشم 
تی‌هر وا کنی لاقل دلا هازتونان سرقفلی 
جقدز تفع "داشته است 
۰۰۰ در هته گذشته یك‌واگن کامل ذغال باسم یکیاز 
رشان از زیر آب رده و بار نامه هم باسم او بزده وچون 
اشتباها بار تامه: باق ارد 7 نجاو وی ویو در دم ند 
دفت‌باچه شده گفته ؛ لی بلی نيك وغتئ خواسته بودم ولی ايق 
واکتزابدهید بکال کزان تا بطامال من برد 
پابادمل - این دیگر تازگی دارد که یك نفر .دز بتگاهی 


بر 7ب بتهران دز ظزرف اچند ماه 4 


سنت از 


+ درا ثرحفپلای‌جهی و پن‌جازت بعضی از نما ند گان 
جوان در توی مجلس رنود کېنه کار و رسوبات دوره سیزدهم 
خط و نئان ,کشر ند که بطور کل با اعتبار. نامه جوا نهپامخالفت 
تھی دی ابا مهرم شید .ی تیاو ۲ غچاز اراد کنب 

۰ عنمناتیون هم بجنب و جوش‌افتاده ور در صددتشکیل 
حزب قوی و نیرومندی یرت [میده ان 
پاباهمل - تورا بخدا سر" زمشتان نرخ,پوست را بالا تبر ید 


+ سید جویشی | لد 
محوطه نچا پر ننیداز دوه روز منوا نی خود را توی. کرسی 
خانه انداخته و مزاحم‌این شبه و آن شمه میشود . 
نت قو لی هم یاو داده و یشان تیز اطمینان 
بت کته مجش.رضای 


ان کی ,خانه است. دست از 


باب دمل - للایده‌ش‌د: 
بیدا کرده اند و الا سید از کسانی ند 
خدا بغانحه اهل قبور یرود , 

۰ خانم یکی | زمنتظر| لو اهبا بر ای‌موفقیت شوهرش 
دست باقدامات و 

باباغمل - ولی البته. ته بپایه آن‌مادر پیری که برای‌فرز ند 
دلبندش جان میکند و پول خرج مي 

شببه ,هم از | نجمن وافوردر جیا 
شمبه او لین شمبه انجمن وافور خیا بان شاء7 بادیرای 
دورة چپاردهم است که‌تائمقام شعب سر [ب سردار که ارکانش 
متز لزل و درش بسته شده.است میباشد . 

۰۰۰ بیشتر کپلك بازی توقیف انتضا بات زیرسر چند فراز 
تظار تچی هاي وا زا 


غات جدی زده است . 


خده و این 


بوده است - 


1 


شی قوس‌کار مهندسین 

باو نا پیشنهاد کردم که | که 

دا از بیش ببرن ځو به مثل رجال قدیم ها 
که (مروز:اونا را باسم وجه :الله پا 

ی بمردم‌غالب هى ن 

هم برای خردشون فیک 

مرا وق کک متشون کا باق زاون 
آنروز هااین آقایون خیلی سر گرم کار 


دختره مل 


های خودشون بودن محل درست و-<سابی 

بمن نذاشتن و رویم‌دا پس انداختن فقط 

چون اين ميو ته جناب مهندس الشعر اغ بچه 

کی برد بان یشتهاد عمل 3 د 

وئتیجه اش این شد که الا الحمدال کار 

و بارش سکه است و مثل بلیل شعرمیگه 
يك 


حرف شنو 


2 رز افتاد و از آتموقع 
جلویر اش ھاراشل کراد و حالا ماشاءاو2 


ریش و پشم‌حسابی بهم زده اما بای این" 
که کتابی 


که" نوشته با السش" جوز در 
1 ی کنم که همقطار: هایش 
قب شخ النوندسین دا برای [قا .| نتخاب 
کنن که هم‌اسم بامسائی داشته باشه وهم 
ایشکه چ و رجال در ٣ید‏ . 


ا انتخاباتی 


ای E‏ شیبا ا و روزها 
یدارید ۱ 
ای مردمیکه کلاه برسرو بر 
پادار ید ۱ 
آی اشنا شیبکه هنو ز کوبن قندو 
قتاشتانر | تفر و شته| ند[ 
تذانید و 7 گاه باشید که اینجانت 
میرزا قتعقم داوطلب وکالت تهران هتم 
بمن"رآی بدهید ومر | روانه کرسی‌خانه 
. دستم لد امتتات ۱۰ گرامن و کیل 
ندرم ازغصه ادق میکنم »همه چشم |مبدمن 
بتاهات یرود ایا فر جا مرائ 
قنامت دامنتان زا مینگیر م هر کس پت 
دآی‌بدهد اجرش.باامام ررضای غر یت باشد 
هر کس درموقع رآی دادن مرا فراموش 
ند للبی مدل من در ماندم و تما 
دما کوی رای مس کان 
۽ »> تونیف ازتجابات تهر ان ماتوز 
عوام فر یبانه مش‌دیانت برای پیدا کز دن 
وجبهٌ ملی وزمین زدن حریف بوده اشت 
والا میبایستی انجمنازخرید وفررش رای 
هم جدا جلو گیری کند . 
باباشل - خودمانيم انجن _نهران 


هم شترا گم کر ده و بی|فسارش میگردد. 


وکالت انتاده باوسایل دو لتی ومامورین 
ن کامل مشغول عمل شدهاست! 
خ دای در حومه 

خماسی کهاخیرا بین اننا 
قولنج وقهیدو الك پور و معبردو دبائ 
تشکیل شده. است نرخ رای پنجنفری رز 

و ينج تومان بالا 
و دارد رقیت هاارا از 
باباشمل 

چکارش میکنی ۱۶ 
سالام ی ج 

محروم .ال وکاله های دوره سبزدهم 
باین ۲آ سانیها حاضر نیستند از کر سی‌خانه 
دل بکنند وهر روز برای‌دیدار کوی‌دلدار 
سری با نجامیز تند و با دلبررحسرت‌نگاهی 
بعبارت و باغ بهارستان میاندازند. بدتر 
از همه سر بازهای دم‌دو که هنوز نمیدا نند 
این 7قابان, بیکاره اند باز بسادت ساب 
سلامی با نها پر ابا می 
شنبه وقتی‌خفیه نویس باباشل از درسجلس 
عبورمیکر دیکی|زهمین‌تماش‌محر و مالو لا 
هارا دید که پاااخم و" تخم تسام از]نجا 


SNe 
| ن در متکن‎ 
آمش‌مدصادق ار دیا‎ 


کنند مثلا رو زيكا 


خارج میشد بیچاره سر بازدم در تاچشش 
باو افتاد بغیال اینکه این ۲ قا باز سرار 
است براش پیشفك کرد و ۲قا هم بزؤی 
مبارك نیاوژده اززور پسی جواب سلامش 
راآذاد» 

باباشمل- خو بست يك‌مهر در مت کنند 
که روی 1 که مسرو !۱ لو کاله را نوشته 
باشند و آ ترا به پیشانی محروم‌الوکاله 
تی از در ور جع 


شوند ۲ نهارا بشناستد و سلام خودشانرا 


ها برنند که رت 


حرام نکنند . 

دبه کر دن پهلوان قلنج 

غر بر مردحاضن مشود بر و د برای 
پپلوان قلیچ رای بدهد بشرط اینکه آقا 
هم درعوش يك لحاف برای زمستان پیر 
مرد برد اما ونی یرو وایش را داده 
وبرمتگردد مطألبه لحای رامی کندحاجی 
آنا ده در آورده ومیگوید :< برو عو 
چه کتکی می مکر من احاف دوزم 


شوھ ا توا 
گداشته و لحاف بماند| ده خو به ماهم‌تلافی 


کنیم و بریم رایهاتراازصندوق 


بهای تاك فروشی باپاشل در شهرستانبا 
همان ه ر ۳ ریال است. 


وک 
A24‏ 


اقدام (شناره 
این تدك رر 
پشویم ؟ خرن ه 


درآید ومیشواهند 
اند وسروه 


بنظر شر 
باشمل د بای 


قران تمیر امیر خ 


| وبده دفتر و ات 


امنادی هم بر ای او 


نهر ان نیز بغبال 
التی ومآمورین 
عمل شدهاست! 
<ومه 

عبر | بین باتمان 
aoe.‏ 
ای 
تومان بالابردء 
دان در میکند. 
ق اینرا دیکر 


یا 


دوه , سیزدهم 
+ از کر سی‌خانه 


دار کویدلدار 


ند مثلا روزیك) 
لاز درمجلس 
تمحر ومالو 6لا 
م تام از[نجا 
م در تاچشش| 
قا باز سوار 
قا هم بروی 
جواب سلافش 


دز یت ن 
کاله را نوشته 


محروم ال وله 


جلس خاریمی 


لام خودشانر| 


نود بر و دبرای 
اینکه آقا 
ل قان بر 
اوش را داده 
ا ای 
۰ برو عو 
لحاف درزم 
ل ۳ این فد 
ار دعق 
و زیکه ه 
قا کلاه سر ما 


ضفحه: و 


دانش‌آموزان د 


اقدام (شتاره ۴۷۰) 

این ننك را کجا برم ٩‏ باچه خوزنسی 
پشویم ؟ خون من دیکر رنك ندارد. که 
ننك راباك کند: 

باباشمل- داش عباس غصه نخور ۱ 
اکر رنك نداره هرروز بعد از نبار يك 
قاشق سوپ خوری جوهر سرخ پلیکان 
بخور وری رنکین م ‌شوده و يا ایتکه 
یکی دوتا قرص پرو نتوزیل میل فرسا تا 
اثرش را پینی « 
آزاد گان 

اداره‌بار بری‌چه میکند ۲ 

با باشمل -بیچاره بار می بر دو پول+یشور دا 


(foal 


بابا خمل- همتطار معلوم مشود خیلی 
عزو بت بهت زور آورده !۱ گره‌ردی‌یکی 
رابک تابهم برسیم . 
ررم (شمار٩)‏ 
یار ادت است ٩‏ 
كەاخيردزدىهاى کلانی دواداره 
E‏ 
برای تعقیب امو ضوع فراستاده شده است؛ 
با س چه راست باشد چهدروغ 
بعمل من و توچه و بطی دارد ,خرال کردی 
هینکه هیثت پاژرسی فرستادند دزد و 
ناچاقچیر اپيد | کر ده تو میدان تو د 
| هيز نند انه‌جانم حواست پرتاست‌این‌هیشت 
فرستند که مبادا بکد نمه کندموضوع 
ید ومیشو هند با ,این حر فا ترما را 


نه پدار 


بنظر شریف اولبای امور برسد . 
با باثمل د باین ساد کی مانست بك 
| قران تمبر امیر خسیروی بنامه ات چان 
وبده دفتر وزارتی ۰ يك وصیت نامه اقات 
انادی هم بای اولادت بگذار که جمد 
توجواب و دزیافت دازند . 
اعد مروز (شارم۳) 
ای ایرانیبا را فایده را از دست 
هید و بای چە شور :1 
بابادمل - بر ای‌اینکه: کر فتار تارج 
دانیه شده وعنعنات ملی ,را درغسودمان 
سس نمی کنیم . 
الاعات هفتگی (شماده»۱۳) 
چند پر دش از خانهعا 
يك شیشه ويك و 


واتیعاباک امتکطبقه داشمند وک امشمباست 


ازوًی وگن جا کر ند 


کار طوال 
نازو عشوم زنان چندان تعجب آور 
نیست هر‌تاجری اول مستوره خوبهیدهد 
سپس چنسن بنجل, را آب می کند , 

ؤفان در زند گی ز ناشو تی یکت و اخت| ند 
وحال7۲نکه‌روزنامه‌هاقی که خواننده زیاد 
دارد برای‌تنوع مطالب 7تپاست ۰ 

هروقت زن محبت می کن کوش 

بش _ننیدهد هروقت مر د صحبت‌می کند 
زنش کوش تبیدهد . بسا ز هم میکویند 
زناشوئی‌هم آهنتگی است» 

اکر در آزناشوگی ثرا 
نمی شود » را کار بندیم حقیقتا جهنم 
عجیبی درنت می کنیم + 
هرد چند زته را باید پس ازم رگش 
بهشورای پزشکان بسپارند تا این جانور 
جان سعت را دقیقا بررسی 


پیش ۱ جان است نرخ هر يك از | 
این دو ار امعین کنید 
اولا ما ازو ةد 


پامان کرده‌ايم ننجان یکترانی دب 


اما ازدو ات سر بد پور شیشه یکقرانی زا | 


بیازدة ترآن پلکه خر یده‌ایم. 
ناتیا مثل این که‌مسئله ات راوا اسهز نهائی 
که ینگدوچین دنله کم دار تد طرح کرده 
ای والا و اسه زنهای معمولی که‌پیش از 
يکد نده کم ندارند خیلی ساده است . 
صد‌ای اير ان (شاره۳) 

انتخا بات تهران توقیف: شیاه چه خوب 
است" تجدید شود . 

پایاشمل -همقطارچر| نقوس بد منی 
قت » پپلوان قلیچ از 
غصه پولباتر که تاحالا خرج کرده‌است‌دن 
کند يادو باره شريك تازه برای خودش 


EES 


زنی میخراهی 7 


و ده فا 

چرا دردها راچاره ی کنند :1 

بابادمل س برای اینکه دواها رادر 
وزادت بهداری نکپسیدارند تاغراب‌شود 
پر ووی( 

به بینیم خر ها چه میگو وند. 

پاپاشمل س م 
کمتر رایتتان را بفروشید . 
ایران ما (شاره ۱۳) 

باباشمل ها بحو اناد ! 

پاباقعل و ته نه صمبذها گوش کنند 

اگز کابینه آر میم شود ... 

تاناشعل - سر خیلی ها بی کلاه میمانذ 

ومخصوما نور چشبی مشتی مود 
مجیور خواهدشدپیاده خیابا تپا را گز کند 
اقکار ابر ان 

تاوقت باقیست ترمز 

پاباعمل جانم ترمز دست من وتو 
که نیست دست بانمان تولنج است 

بقیه در صفجه با 


کرسی جهرم 
۵ شنیدم که سید اتبار 
سوی رم شده است دست بکار 
با مغدل نباده شا خ شاخ 
ات دز کش و تکار 
بات نمو ده و عده ۳ ۳ 
بر خر فتح سید است سوار 
مهفه لاادری 
دای بهر ام گر فت؟ 
بهرام چو از شبرت خود کام گرفت 
امش :زا غائ واه گروق 
با ری نهاد صادق از برش 
با کوشنن خودرقیب در دام گرفت 
بهرام که رأی مرف همه عبر 
دیدی که چگونه ری بهرام گرفت. 


م« ف. لااددری 
gS‏ 
ولو 
AEE‏ 


داش عل چنتا مقطار بجور 
این سیاهی رااز قبات بشور 

جمم کن یه کی حوا ست را 
بی‌خودی کیسه کردی‌ماست را 

بالازود باش ودس بکار بشو 
هم کن چنا همتطار از نو 


ههند س الشعر | 
۳ یج 


چون خیلی وقت است که از بیکاری ۰ گس فیپرو نم لذا 
بعرض آقا زادگان وعزیز دردونه ها و نور چشیهای از خود 


راشی بالانشین ها که هوس شمر گفتن دار ند میررساند که اگرا 
شعرهای بی‌معنی می‌سرایند این جاب حاشر اسث در شگاه عق 
| اسلا لکیشو دشعر‌های بیمعشی این و جو دهای عرز را معتی کند . 


مهندس | (شعر | 
درعرصة شطرنج ۰۰ 


روز شنبه در پرورش 


ا 


سند ! 

ااتنخابات هم عجب بلائی شده ۱ این 
روزها هر کی دستش بجیبشل ميزه هوس 
وکالت بر ش‌زده. از زمین علف منتظر | لو کاله 
سبز"مکنه و میاد, بیرون از در و دیواد 
شهر تبرون اعلو نبای و نگارنگه که می 
باره تا دم میاد سرشو ‏ بچرخونه یه هو | 
یه اعلون تازه بدیواز می چسبونن هر 
اعلو نی هم بسلیقه راعش مضون 
علیحده‌داره‌یکی خود شرا باحضرت| بو الفضل 
شريك مال کرده و مردم را بد و دست 
بریده آن حضرت تسم میده که و کیلش 
کنن . یکی ذوالفقار دودم را برخ مردم 
کشیده و با ونا وعده میده که اکهر کل 
بشه حکم میکنه تور اه‌امامزاده دا و دماشين 
دودی کار بزارن . مختصر دم حسوصله 
زياد ودل خوشی‌میخاد که به روز سر فرصت 


شهر تبرون را زیر پا پزارء وراز مضون 
این اعلانبای جور واجور چیز بفهمه ۰ 
چند روز پیش منم بسرم زده بود که 
سر ی بخیا بو نابز نم و بدو نم‌بازاو لادسیر وس 
چه مضو نی واسه انتخایات کوك کرده 
همینطور که سلانه سلانه خیّابو تازا گزمی 
کردم و یکی یکیاعلو نبااز نظرم ردمی 
شد به هو پشت به مغازه چشمم بیکیازهمین 
اعلو نهای کذا نی افتاد که جلوی اسم خودشون 
اسم با باهاشو نر اهم نوشته و بمردمدستور داده 
بودن که چون این چپار نفر پسر ]دمهای 
حسایی و بی شیله پیل هستند بزای خاطر 
روح پر فتوح باباشون او نارا هم انتخاب 
کنید . با خودم گفتم اهه ! چه حرناامگه 
هر کی باباش صاف و ساده و لوطی بود 
خودش هم بی‌شیله پیله از آب‌درمیاد. از کجا 
معلوم که همه مردم تخم باباهاشون باشن, 
خوب | که بنا باین حرفا باشه بايد همه 
مردم کره زمین [دمهای حسابی و حقو 
حساب دون باشن چون بابابزرك همه‌شون 
حضرت دم بود و آن حضرت هیچ عیبی 
سر تا پاش جز اینکه کمی جلوی 


را خررد و خودش و اولادش را بروز 
سیاه‌اندذاخت. خوب مردم اینروز گارم که 


نباید عیب و نقصی داشته باشن خدا کنه 
حا راست باشه‌هده ماه بر ای‌خودمون 
7دمبای باك وبا کیزه باشیم خدا کند که 
روانش کی که ارد ینت 
| - همشدی عراد 
فعالست در جهان 

لتو - نمایندگان سه دولت 7قای 
روزولت چرچیل چیان کای شك پس از 


پنج روز مذا کره و انتشار اعلامیه بسوی 
قا معلومی جر کت کردند 


تهر ات.هیتت و زیر ان تصویب آمودند | 


که دهتانهای سنجید - عاغذ کنات - 
خورش رستم -شاهرو داز توا بع شهرستان 
هرو باد (خلخال) تایم شبرستان هرو 


باباشمل 
مسابقه انتخاباتی 
مندظر الوعاله های زیررا پید| کرده 
وبا ۱۷۰ ريال وجه بپاطوق باباشمل 
پفرستید بای کسانیکه جواب صحیح‌داده 
باشند یکسال روزنامه باباشمل بشوات 
بپای بدوت 
وجه یاوجوه بدون جواب ترئیب اثرداده 
نخواهد شدر اداره روزنامه در ردیاقبول 
هرجوابی مختار است ‏ 
۱- میتکر استعما لکلبه مپندس جلو|سم . 
۲- مربی جوانان . 


۳ کیکه نه‌قاضی است نه‌مفتی 


فرستاده‌میشود. بت 


متسب 
ونه فقیه مدرس 

»و کیل که امتحان خود را داده است 
و-کسیکه [شنا ,سلومات قدیمه وجدیده 
است وجلوی بیگاننگان اظبار وجود می 
*کند - 

-دیگران زیررسایه حزب وجمعیت نشسته. .| 
اند واو زیرسایه علی 

۷- کسینکه به چهار[قای شام ممتی خدمت 
کرده است» 

۸- کسیکه‌مظهر | نم تقو ی است و با[ تتجاب 
غ ملی 
ننده تفسیر |بوالفتوح رازی ! 
۰ - وذکیل هفتادو دوملت 


و کیل‌تجار -کسبه-اصناف -هپندس 
روشن‌فکر 


۲ ۱- و کیل داش مشتی‌ها 


چون از طرف جممعی آقای غر نات 
حضور کاندید دوره‌چپاردهم هستند خاطر 
نشان میشود کلیه آرائی که باسامی فز نات 


د کیسه » آی زکی) استخراج شود باسم 
عمومی ,این جانب فزنات حضور جر قوی 
اصفہانی است 

العبد امیر فوت‌اسابق 


لت 


کرچه چندی پیش بزیارت بیت ال 
مشرف شده و همه مردم بنده را حاج :۱ 
خطاب می کنند با ابن حال برای اینکه 
بعد از انتخابات برایم سر خری پیدا 
نشود از همین الان باتمام منتظرا لو کاله 
هاطی میکنم که کلیه [رائیکه پنام: 
باتمان قو لنج .حاجی‌شوفر .حاجی رای‌خر 
| حاجی رای‌قروش . حاج آقای مطاق . 
شريك ابوالفضل . قولنج و متعلقات آن 
1۳ 


متعلق باین جانب خواهد بود . 


ز پرتی»[سی‌پاسی فر نات آسی پاسی مطاق | 
زکی اد کی ومشتقات 7نها ( مثل ز کیسه, | 


دل پیچه . دل درد ]پاندیسیت)و | 


غیره از سند و قانتخا بات تهر ان‌خارح شود | 


تارذو۳ 


درد دل‌باباشمل 

میز ثد یکی هوای فر تگستان میکند »یکی هم یه یاس‌میخواند 
وهنوز محیط راقابل نمیداند . خدا بدهد بر کت . 

غر جان بابا امات پیچاره‌شنا وپدران شمارا سالهای‌سال 


در ناژ و نعمت بروراندهاست که‌دررو زهای سخت بدر دش بخور ید. 
اکر بناشود که شماهم رو زهاتی که ملت بشما احتیاج دارد از 
زیرش در بروید دیکر چه وچیه المله؛ چه كشك وچه‌پشم ! 
بازخدا بیامرز فروغی درن روزهای سياه که هبه گلیم 
خودرا ازآب میکشید ند وهیچکس ازترس [ برویش زیر بار 
نبیر فت »سر بیری باحالت مرش مردانه ازهمه چیز حتی از نام 
نیک شگذشت و کرد [ نچیزی را که میتوا نت بکند + 

اخورد ولی قدمی را که سبب نیکیختی این ملت بود 
هر چند که کولیهای سیاسی پاچه ور مالیده که نهوطن 
یفهند و ندر دوطن فحشها باو داد ندوطمن و لعن یبش فرستادند 
اما 7 ند ازرونرفت و[ نچه را که خیر و صلاح ملت میدانست 


کرد. سلامتی وآ برو ووقارش راندای من وتو کرد . 
امااین یکی‌ها بقول شیخ مصداق عالم پیعمل مثل زنبوربی 
عسل‌اند . ما وباخواهش 
و تمنا وعجز والتماس هم‌زیر بارهیچکاری نبیرو ند , در حالیکه 
ملت, ازجان ودل طرفدار 1 ت 
بدشمن میکنند ومیدان رابرای‌ناپا کہا وارته‌ماخالی‌میگذار ند.. 

ا ا ۲ سک 
آبا از نېائۍ که میتوانستند و نکر دند 
7یا این شانه‌بالا انداختن ها و بی اعتثائی بمقدرات ملت 
ناز وغمزه‌ها مزدوفا وایمان وارادت این مردم ببچاره است 
نسبت اپاینها دار ند ؟ 

مارا نگاه کن که ازاین امامزاده هامعجز میخواهيم »امام 
زاده هائی که اراده وقدرت ازجا جتبیدن راندار ند . 

کسی نیست که باینپا حالی کند که 
ار بین ی که فابیناوچاء است 

اگر خاموش بنشینی آناه است 


الله هزارما شاء اه بادیلم| زجا 


تباید نازحواست کرد : 
1 


که 


والی کی چنین چرآتی دارد ؟ 
اینها بتبای این ملتند که صدپله |زما بالا تر جادارند و 


دست مابدامن وقریاد مابگوش ۲ نبا نمبر سد . بکفشاینبا 
کنفك کنتن گناه است : 

ایتا فقط بایدمثل مجسبه‌های سنگی بودا آن‌بالا 
ويك لبعند تسغر وتحقیر آعیز براب داشته باشند و گاهی‌س 
بجنبا تند دزن اینکه چیزی بگویند , 

بچه‌ها کم کم دارم‌دیوانه نیشوم‌شیطان میگو ید توهم تبری 
بردار ومثل |براهیم گردن هرچه » 

آی برشیطان کور لت ابشنار ! 


| و بت تست ٢ات‏ ازن 1 


7 بادشو ند. بان 


پهلوان قایچ 


- اعتبار نامه کپنه. نیمدار میخریم ۰ 


استبداد دنر 


باز ثابت است 


داشته عبارت‌از 
و بردن] نها بود 
کر پاسهای نام 
رای بیراهن ب 

سوسیته ۲ 


شده است , ن 


کرد است 24 
وجبه آزاد تنز 
تخرد ای 

شر کت 
اد ابطر 
پیز ثابت :أت 

میکن ام 
دیگر کاری ندا 


شده است . 


صبح اس 
لبو گی بماچشب 
امروز مث 
میکویند امرو 
آراء را بو ا: 
البته مسلو 
اختند اوعدا وت 
از 7 

کله متدظر | لو 
پلو و کله پاچه 
عم وظیفه‌دار یم 
مابید انیم که 
لازم دارد و لی 
معلوم خواهد " 
آب دماغشان ‏ 
چون مان 

را خورده‌ايم و 
ماستلااتل درء 


ارءو۲ 


سس 


اس‌مینخو | ند 


سالهای‌سال 
بش بخو و ید. 
ج داره از 


ری 


درح‌هنته فبل ا 
۱۳ ۱۳ 
۱۸۸ ۱۸۹ 
۱ 2 
۷۰ ۷۹ 
سوسیته [ نو نیم همرهان ۱۰۰ 10 11 
نفیس و بلی اعمام ۷.۰ ۱۸ 1۹ 
سندیکای‌خانه بدو شان ۱۰۰ ۱۸۸ ۱۸۸ 
اتحاد ملی ۱ ۹ ۷ 
پتگاه ايرا ۱۰۰ ۳۸ ۳۸ 
شرکت لاهیجان بدون‌مستولیت ۰۰ 
جبه آ زاد ۱۰.۰ ۲۲ 


مبلخ اسمی‌هر سوم 


شر کت‌تعاو نی ۸ 
چاپ مسمود 

شر کت بانوان 

+تحادیه پیرو باتالبای عصر 


E Cs‏ خا پ 
کر پاسہای نامبرده را پبراهن کند پنابرآین مسکن است زمنتان 
دای پیراهن بىاند . 

سوسیته ۲ نو تبم‌همر هان رو یترفی است ومو 
شده است + نقیس‌و بنی اعمام برای 7رائی که دردست ارد ترقی 
کرده ات .۱تحادملی کلاهش پس معر که ست .سر دتلاهیجان 
وجبه آزاد تتزل میکند .شر کت تعاون سهامی که بیرون داده 
بود خریدار نداشت وتترل کرد ,چاپ مسعو هم تنزل میکند ۰ 

شر کت بانوان رو بترقی است . اتحادیه پیرو پاتالهای عصر 
استیداد | بدآطر دار ندارد.سندیکای خانه بدوشان و شگاه‌ایران 
نات ات : 

ممکن است بس ازخائمه | نتخابات بیشتر ازشر کتبا چون 
دیگر کاری ندار ند بر چیده شوند وهم | کنون بوی‌حلواشان بلند 


شده است . 


موضوع انشاء 
صبح است .تازه فتاب نیغ کشید. 
لبوئی بماچشبت میزند:درشکه‌ها همه بوق دار ند , 
امروز مثل روزهای عادی نیست .از آن روزها است ها 
میکویند امروز قرار است سندوقها راوسط میدان بیاور ند و 
آراء دا بو نند . 
البته معلوم است ازخوانندن [راء يك‌عده بورجه ورجه‌می 


شیر کا دا ا 


افتند وعده دیگری کرد تشن کب ازدهنشان راه می‌انتد 
از ] نجا که ما ازمدتی پیش مقدار زبادی ازیر کت ہو کی 
کله منتظر الو له ها ه مند شده‌ایم وبا گر فتن پول و خوردن 
پلو و کله پاچه وغیره قول داده بودیم E‏ بم ا 
هم ی 
مانیدانیم 
لام درد ول عزاران عاشق سینه چاك هم دارد ۰ الساعه 
ععلوم خواهد شد کدامها راه کرسی خانه را کز میکنندو کدامپا 
آب دماغشان رابالا خء (هند کشید . 
چون مانك پرورده محروم الو کاله ها هستیم و پولشات 
را خورده‌ایم و بمقلشان خند بده ام ورای‌هم نداده‌ایم | کنون بر 
ماستلااقل درمراسم سو گواری حاضر شویم وپس ازختم قرات 


جهانا چه بد مهرو بد گوهری 
یکی را نزعنه شرو پاودست 
یکی را دهی توشه از شهد وشیر 
یکی را رسانی بخورشند و ماه 
یکی راز بودی‌کنی‌باره < 
چنان سازی از غصه انباد پر 
چو گید دة را افکنی در برون 
زاردنګ وشمرالچی و خيك‌پور 
نه‌شادهی‌به ۵و آت‌بسندینهدو ست 
مقشر چنان میکنی آمله 
بندی در کاروان خانه را 
پس از آ تهمه‌رنج وجنك وجدال 
خوشا هرج ومرج وخوشاقلدری 
چه میشد که با لعبتی عشوه ده 
SAS TEL‏ 
کان که انار من 


تخاب 


مثقالل هف صنار 
فاوت 
خدمت ننه‌جان عرض کردم : وقای 
ویندل ویلکی بس ازمراجمت ازسنزدور 
ودرازش سفر نامه مختصری ازاوضاع‌منت 
اقلیبی که سرراه دیده نوشته» » 
جان درحالی که دود غلیان را از 
دهن گالهاش بیرون داد پرسید در باب 
+عرض کردم والثصاف 


(او لیای امور ابران بعار 
خودشان علاقه ندار ند و وضع 


"7راء ومعلوم شدن و کلای .دوازد 


ارين از ه دلیان تسلیت؛ عرش 
حیوو تکی‌هارا دست آخر ازخودتر نجام 
زیذاهاواضا حق ,وتاب سرمان 
میشود واینها را برای دور 
هلازم دار یم ماهم, باسح 
قول بدهیم که تاز ندههستیم هن کس دا و طلب 
کرسی خانه دو پوال مثل ريك خرج کرد 
بو اش رابگیر یم وماتند راحت | لحلقوم 
نوش‌جان کنیم و برایش شیشکی جانانه 
و آپدار بپتدیم تا در دنیا روسفید و در 
آخرت توی‌بهشت با مامانهای خوشکل 
مدل: ۳ ؛ تان‌سیلو تقورده وشکر سرخ 
ندیده هم آغوش 


که خود پرورانی و خود بشکری 
نه آ رام خورد ونه جای نشست 
بپوشی به دیبا و خز و حسریر 
کیت را نشانی به خاك سياه 
زکرسی تبخشی بدو مرده ریک 
که آزرب نداند ترب همچو ار 
دوروزش E‏ دمگر کزرون 


ته زاری پذبری و نه زرنه زور 
ز هسته ندمغزت بجاونه پوست 
که دردکتران اوفتد . ولوله 
نه محرم شناسی ئه مگانه را 
تباید و کلیت بیش از دو سال 
وکیل چماقی ووزیر لری 
کی باز هیشد وکنل از سده 
بیندوخت مالی رون از حاب 
کشا در غم ملت EN‏ 0 
معلم ,الشعرا 
همچی که انتخابات شکست خوزه تمام‌بگو 
و مارا کنار گذاشت‌خالصا مخلصا دست 
برادری وهمکاری بحر یف داد و بپم گفتند 
حالا وقت این جنفو لك بازیهانیست و تباید 
ملتر | منتر خورده حسابپا مون کنیم 
چرا :بر ای اينکه اولیای امور 7نها با 
او لیای!مورمامتقالی‌هف صنار تفاوت‌دار ند 
خوب این‌بابا هم که خودش ده پا 
مپاستمدار کېنه کاره تااین اوضاع بلبشو 
وهر کی هر کی رادید قپمید تواین ملك 
چه خبره «چون از کسی هم خورده برده 
نداشت صاف و پوست کنده ورداشت عین 
مطلب رانوشت ۰ درست چشمپات را ول 
کن ببین تواین د کو نها هه رقم جنی 
ځورا کی و پوشا کی فراوو نه | 2 
نقر دم کلنت‌نالرطی بقیمتهای فرداعلامثل 
ربك بیابون میخرن وفتیر بیچازه ها بايد 
باچشم پرحسرت ازدور نگاه بکنن و آب 
دهنشون را قورت بدن کن تندوشکر و چای 
وسیگار و برتج انسار ادو لت است اما 
قند جر دم کلفتهاو کرسی نشینها گیر فلت 
هم نمیاد مگراینکه يك‌ننش راچہل و 
تومن اخ کنی - اونم وضع نونش که صند 
رحمت بتزل قورت ۰ شکرش هم که جو 
برای تحلیل بردن نون سیلو خاصیت‌دیگه 
ندارهه داغ سیگار هم بدل سیگار کشبا 
مونده و پاید عوض سیکار زو زه بکشند. 
بر نج هم‌رفته روی شاخ هو » خوب اینها 
همه چیزی نیست کله دم عونه زیرجلی 
قایمش کنه ۰ البته دیگران چشم دارو » 
کوش دارن» می‌پینن + می‌فیمن و قت این 
چیزهار | دیدند بدون هیچ ځور ده برده‌ای 
ورهیدارن می نویسن )۰ ا7 


صفحه۸ 


ماشاء آل هزاریا شما مردها که‌خیلی گندش رادر آوردید 
انقدر از خوه راضی و کثده دماغيه که نکو ؛ 
حالا شمارا نمیدانم اماایت هر دخیر ندیده‌ما صبح‌که از 
بت |لنصر بغ می گنه ویهریز باهانه یه 
تایه ان تون کوفت کنه و ازدر له نیرون. امان ازاون و تتی که 
ته به‌عمبائیت نمره‌هاً می کشه که 
صداش به کش کشون فلك میز سه و سینی استکون. تعابکی را 
هی پرو نه وسط حیات ودست [ خر لباسپای وامو نده‌اش‌ر ا, میپوشه 
وباط از گورش راکم فک . ظبر که برگر ده وله 
نه‌سلامی ناعلیکی می‌شینه سر سفره ۰ سرش را بشوره خیلی هم 
فر نکی لمابه مثلا | کب لای چنکال کثیف باشه یاتن.بچه راتو 
بوا نخو ابو نده باشم قشقرقی راه‌میندازه که‌اون سرش ناپیدا 
میکم آخه مردایه پول جیکرك‌سفره قلمکار نبیخواد» فور آپدماغ 
بو گندیش برمیخوره وقهر و تهر راه میندازه بعداز نبارهم دسر 
میخواد ورای بونتی کهازدرد لابدی خرمالوی درخت خو نهرا 
براش گذاشته باشم » دیگه خر ببارو باقالی بار کن . او نقدر 
بدقلقی واخم وتم می کله که برك خودم راضی می‌شم 
نهاراز گلوش‌بائین تر فته زاهش‌رامی کشه وهری! , 
...میرم با رفقا پو کر بزتم . تبیدو نم‌ازین : 
که‌سرش رامیز تی تیش رامیزنی‌با رفقا بو کر میزنه ۰ اونوقت 
۲ فازاده سه ازش گذشته مياد خونه وفوری روزنومه رادست 
میگیره بمدش هم رادیوم كوك میکنه خسته که‌شدبااهن و تلب 
شام میخوره و کبه مر گش را میزاره . صبح که شد روزاز نو 
بوگر ازنو 
غالا پابا تو هم درتت فکر کن پین به پول واسه وااده 
7قا مصطفی خاصیت داری یا اینکه بد تر ازسدمن توهمز ترا 
دق کش میکنی و از عبح‌تاشوم باین نکری که چه ریعتی خودت 
را تو کرسی خونه بتدازی. اماخیر شما مر دهائی که من میدونم 
همه‌تون سرته یه کر پاسید : 
بانو و کیل الوزراء 


وداجیز نها 

بابا ایتقدر بهت بگم که از دست زنهای محله‌مون روژ 
گار ندارم. بغدا هفت لای جیگرم واسه مش صفر مسادرمرده 
کنابه . آخه در ا به کجا رقته ؟ بیچاره بی 
زبون هرچی روز جون می کته و در میاره بايد شب تندو چاهی 
خرما و کشش و E‏ بره پبارء شوه ۲ نواقت این ژنهای‌بر 
چونه دم دورموسگیز نو هروع می کثن‌بچای خوردن وقلیون 
کشیدن و تضه شکستن و وراجی کردن. 

خدا حفظ نهع E‏ انکار دهنشر شمیر 
گرفتن به کلام بمن نمیگه زنیکه اینا ازجون‌ما چی‌میخران . 

دیش فاطمه پبدندون که از اون شلانه ها و پادم سای 
ماست وا هی گفت دیروز وفتم حموم اون بالاها پپلو دو تا 
خانوم نشستم تفر رر نکش زرد ولاغر راز شوهر خیر ندیده 
اش شکایت مبکرد که :۶ این بی اتصاف شکم ا گنده از اول 
اننخاہات تا حالا بایکی از این روز نومه چا دست.بیکی کرده 
و روزی چند_هزار تومن خرج می کنه او نوقت اگه من بفرستم 
خونه ازن سو یا درحجره: که بچه‌ها از گشنگی مردن‌یا 
چیزی نمیده با با هزار فحش بد وبیراه ده تومن برت می کنه . 
خدا از روی صفعه رو زگار ورش داره . حیف که خدا منو زن 
و لچك پسر آفریده و الا یه روزمردمو تو میدون سنگلح‌جمع 
نراقو وا مه شون خی بت نينكت هیدادم که ای مردم اينکه دلش 
واسه من و بچه هاش انمیسوزه و پا این دارائی کلون چند ماه 
به دفعه اسمون رانبیاره‌از کجاسنك فلتو بسینه میز نه و میخواد 
و کیل بشه ؛ مکه کار های این ملك الکی است که هر کس با 
هزار جور كلك خودش ر| تو کرسی خونه جامی کله و ۲نجا 
رسوائی پار میاره. > . 


پاباشنل 
تهرانبا - در انتخاب بازده تفر آزادید دوازدهمی اباشمل (رضا گنجة ) رااتتخاب کنید! 


کی بود کی بو دهن فبوادم 
ام و ديام باود 
تقصیر ۲ سينا م بود 
این آدمای نظارت 

بعضى شون ازجسارت | 

از بس توریخت و باشن 
به با ویل تر اشت 

یکی شونو گرفتت 
جیق میزد بسکه‌خام بود 
من نبودم ودسام پود 
تقصیر آسینام بود 

چلو کباب فروشه 
که ر بختش مثل موه 

رید با اسکن 
گیر افتادش ولتک 

جر زه طباو کنتش 
بگو که اتهام بود 


من نبودم ودسام بود 


رای م 


تقصیر 
اون د که که مرزه 
ازحرص وجوش میلر زه 


آسینام بود 


من نبودم ودسام بود 
تقصیر آسینام بود 
اون حکمت ارسطو 
چوت لونة پرستو 
گوشه اطان نشته 
مشنول بند 
یکی که پاشه از جاش 


a رک‎ 


این نها ی به جیزی 
را ببانه می کنن‌و مر یزن‌تو خو ناو سرمن 
هوار می جن هرچی همم ک‌محلی‌بی کا 
از زو نمیرن. ا 7 

اينه که تو روژئومه ات 

طرف داش می لیسبا تو < 

واسم مپمون‌هار| بنویسن 1۲ 

که شد حساب کنن هر کی بیشتر از بنج 
هر تبه مهمو ئی آزفتة ا 
بلکه من از اس ارات بشم + 


شباره۳۵ 


زود میکات جوایش 

4 مبکره میک 
تقصیر پپلو ام بود 
دم ودسام بود 
تقصیر [سینام بود 

ار اژداز 
از لاتا میکشه "کار 


اون رایخ 


| ,رای میده با دساشون 


کش میره از پولاشون 
بهش که‌میکی این‌جور 
میکه که پول کجام‌بود 
من تبودم رودسام بو 
تم ود 
اون تپبده که جو کیس 
صاحاب یه ببو کیس 
او مب ناسا و رد 
تا بلکه رای بیاره 
تا کنتی زود میکه 
کی ماشین زیز پام بوڈ 
من نبودم ودسام پود 
تقصیر سینا م بود 
صادن 


ما رو نکش تو از دق 


خلامه ‏ هشتی 


یور 
واسه حنظ انتظام بود 
من نبودم ودسام بود 
اسيام بود 


مهندس الشعر! 
روز نامه ها 


دید ویان (شاره )۰٤‏ 
فقط مسکن است دزد وخائن بلپاس 
شرافتمند نمایند گی در آید وشرف و 
آبروی قوه نو نکرآریرالکه دا ند 
با باشمل - همتطارشاید مقصودت‌از 
لباس سید جوشی ‏ 


سب مرك‌انان 

باباشمل س نان سیلو وشکر .سرخ 
وقر وقبزه مشتی محبود وچپ چپ نگاه 
کردن مش دیانت . 


ناما هفتگی پاباشمل 


روز های پنجذنبه منششر يشود 
صاحب تیا ابن ل نج 
محل اداره : خیابان شاهآ باد جنب کوچه 
ظهیرالاسلام تلفن: ۵۲-۸۲ 

مقالات و ارده مسترد نبیشود . اداره در 
درج و خك واصلا ح مقالات وارده آژاد 
است . بپای لوایج خصرصی و 7 گهیها با 
دفتر اداره است . 


بهای اشترا 


یکساله : .۰ ۱۷۶ وال 
ششماهه : 


۳۹ 
بپای تکشاره یکروز پس از اتتشار 
وما بل وا هد بود 


. اداره در 
ارده آزاد 


آ گبیبا با 


از انتشار 


1 
۱ 
1 
DS SI 
س‎ 


a و‎ EE a o REE 
۱ سس‎ ۳ + 5 ۳ 

ال اول - شمارة سی وشتم (تك شهار ه هر۴ ریال) پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۳۷۲ ۱ | 
maa:‏ 5 = 3 


اباتعل 


بان ستون فرج است »حرف چرت 

رفت وحسین مد ویا کلاه تقی راسر نقی گذ 

میشود انه وال نه بخدا؛ اکر بااین رفتن و آمدن ها کارد رست 
میشد » میبایستی امروز کار وبارمان ازهمه جلوتر باشه .اینپا 
فقط برا یکول زدن من وتوست که متصل این میرود و آن یکی 


تاحق وتاب نواین ملاك نباشه روز گار سا بهمین هنوال 
خواهد بود . 

تامامر دم بقه چر کین اینقدر شل وول هستیم کارما پهتراز 
این نخواهد بود . بیخودتیست که هزار سال اینها بگوش ما از 
فضیلت عنو و پخشش خوانده اند هه‌اش برای این بود که اگر 
خدا تکرده دمیشان گیر افتاد ما تدیده 
قرب پیم 

هر کل مد تواین‌ملك ,الم شنگه راه انداخت وسوار 
گرد مردم بد بغت شد وچاپید وراه ینگی دنیا را بیش گرفت و 
حاجی حاجی مکه . | گر یکشورده پوست کلفت و پر رو بودو با 
اینکه سر کیسه اش هنوز پر نشده بود همین جا و اسه خو دش قمر 
شداد ساخت و دستگاه بز ید راه انداخت ومنتظر نشت که باز 
مثل زالو خودش رابتن من وتو بچسباند وخونمانر| بمکد . 

بغدا تواین همه [قا بالا سرها و کرسی نشینهای‌ماپنج نفر 
7دم درست وحسابی تبود که دلشان بحال من وتو بسوزد . بقیه 
همه‌اش ازهمان دزدان وارقه‌ها و پاچه و رمالیده‌ها بودند که‌چند 
سالی خودشان را[ باد ومن‌و تو را خانه خراب کردند و آخرسر 
هم بریش من او نو خندیدند , 

اما کی تاحالا تو دیدی که یکی ازاینها رابای استنطاق 
بکشند ومزدش را کف دستش بگذار ندوروانه کر باس محله‌اش 
کنند ؛واله باس تمام این دزدها رامن وتو دزد بار آورده الم 
اگر روز اول دست اینها رامیبر یدیم دیکر ان حساب کار خودشان 
رامیکردند 

نگاه کن تاحالا بك مشت مردم بیهلاقه بمن‌وتو؛ وخیلسی 
علاقمند با قا زاده‌ها و قوم وخویشان خود تواین ملك حکومت 
کردهاند و همدست ‏ دند ونان پېم قرض میدادند 
ودر ظاهر هم برای گول زدن من وتو باهم جنك زر گری راء 
مینداختدد .همیشکه حسن پاك شورش رادرمیاورد و پوست سرما 
رامیکند میرفتیم چله مینشستیم ودعا میکرردیم که خدایا حسین 
پیاد ر کار ا وکله حسن رابکند: 


کی 


اما همیشکه حسین میامد سر کار میدیدیم حسن را پااحرام | 


وسلام وصلوات میفرستاد خانه خودشیابه فر نگستان حالا هم 
همین است‌وتامن‌و تو اینقدر بیحسیم» درهم با 
بعلی ضعیف چزو نی خوب‌نیست ‏ پپلوان افتاده درانتادگان 
شگون نداردولی آدم چکار کنه وتتی مبیند کهزحتش ب 
پارو دارد در میرود دیوانه میشود.. 
ماشاء اله یکسال چندتا آزاین آفابان هرجا آفتاب بود 
جل وپلاستان راهمانجا بن کردند اگر از خوار باربوی خیر 


بگیریم وبامام رضای | 


پاشنه خواهد بود | 


قلم من ۱۱۱ 


بتی محمود تویی_را آب 


میزو ماشن شيك از دس داد 


حر نمیرفت ی بارو از و الك 
e‏ 


3 
باب اشمل زین ابش زد 


جودبکه زور ما کم بود 
کندیس ا دو قوت از جا ز 
2 ۳ خلاص زد 


هر که باملنی در 


لی بازم هنوز هست بدست 


ی 
ی 


بجمبه ازجا " زود 


لاش عساقت رو اب 


U 


طشت رسوائیش | بوم افناد 


حوبا مثال مشق فهموندم 
۲ بروی خودش را میرازد 
من برای تو شمر می سارم 


کذرونی‌تو امن بجامیکو | 


این دیکه خیای پیش *: ابن 
چون قلم خون بهبای آز اديس 


می[مد فوری دو دستی[ نچار |مبیچسبید ند 

که و کیل بگیری شروع میشد و خر 
پول‌ها در کیسه راشل میکردند از بکدل 
نه ازصد دل‌عاشق دلبا نه کشور هی 
یدند صابون "وقاش و 
سیمان‌و کوفت وزهر ما کمیاب ‏ وتعکم 
سیمرغو کمباراپیدا کرده‌سرخر راهیانجا 
کچ ميکر دند 

خدا مید| ند که سر چوب چه جنگل 


امد لب قاس ی توا 


بسپاریم ومیگذدیم 
دلشان میخواهد که و لشان کنند تابا بارو 
پندیل بسته راحت زندگی کنید . 
یکدنمه انشدکه:مایقة یتکی از ابا 
را بگیریم.و بکشیم بای حساب و آت 
طذابلا کردار داررابگر دن۱ 
خر گر ما مسلمانیم پیغیں ما با 
فرموده است که: و لم فى ااتصاص 
حبوة با او لی الالباب . 
دیگر بيدانم این‌جمله چر ند 
درعفو لذتی‌است که درا نتقام 
نیست .از کجا تودهن ماملت اتاد . 
واه اگر همینطور نکر 
قیامت همین آش خواهد بود وهین کاسه. 
آخر دزد ازچه 
بترسد 1۲ نکه پس گر دن من و تومیخواهد 
سوار بشودازچه 
باشد »ینبا خوب میدانند که اگر موفق 
شدند خدا بدهد بر کت والا راهشان را 


مان باید و |همه داشته 


مهندس الشهر ۱ 


میگیر ند ومیرو ند وهنتپا کاری که ما 
کنیم دو سا تاسزا و تفرین بدرتٌ را 


فریاد استحالا خواهید 

یکی رابگيريم +عرض میکنم 

رابچسبید که هنوز واه ینگی 

نگرفته اند ؛کله ۲ تهانی را 

| منوز خونهائی که ر یخته اقد خد 

| است بخ خر[نهالی رانشار دهید کا 
هنوز نان مردم گدا و گرسنه تو گلوشان 


در این وقت از 


اراهن ت 


]خر شا ازچه چیر اینها میتر اا 
وال اینها همه‌شات رستم درحمامند.| کل 
اقب جناب وحضرت رااز اول اسم ان ۳ 
پر دار ید هیچ جهنم درة انها را سلکی 
هم قبول نبیکنند »یکی ززاینها رابکیر؟ 
بدار بز نید گر دیدید [سمان زین 
دست نگهد ار یدو الااینکارخیر ر اه امول 
ادامه دهید تا ازدست اینها خلاص بشر 4 
بجان تا مملقی مروت مس 
يك دزد وفاصب بدون مجازات باب 
راهش رامیکشد ومیرود ازغسه خغه ی 
شوم چون ميدانم که آزادی و بخان 
این دزد هزارتا دزد دیگر تر بیت خواقلا 
کرد اول کردن یکنفر قلدر صدتا ا 
بار خواهد آورد : ۱ 
توخیال میکنی که آن وکیل نت 
که باخرج کردن هزاران تومان از نو 
بقیه در صنحه۳ 


زادی و بخشیقا 


یگر تر بیت نوا 


قلدر صدتا اا 


۾ آن وکیل نی 
ران تومان از نگ 
بقیه در صنحا۳ 


منم 


وامخو اه یکر سی طلنان 
ار دبانت 
دیانت چو افتاد از روی کار 
چو از محفل داش علی شد ,کنار 
بر آشفت کاظی و شد دلفکار 
پنالید ماتند ایر 
همیگفت کای جات بابا ترا 
که افکنده اینگونه ناکه زپا 
پتالید . بر . حال , بور 
پارید. از مزم, باران شور 


بهسار 


دیانت 


بدو گفت کای. با فرزند من 
پس از من توتی "سرود انچین 

هما کنون که دشمن ہیا ادست یافت 
سر و دست‌مردی وجهدم بتافت 

دکر حاصل کریه و ناله چیست 
چرا باید ازدست‌دشن گریست؛ 

اگر عافلی رو غم خویش خور 
که از این ریاست شوی بهرور 

انبار ی 
خروشان چنان گرك زخمی‌زتیر 

بگغتا غدم شخت پیچاره من 
هم از رفتنت وفك جانم ز توت 

هی کرسیم از تو امد بود 
بگو بعد از اينم چه بای نمود 

که خواند مرا اتی جېر م د کر؟ 
پس از توچه خاکی نمایم بسر ۲ 

دیانت بخندید و کفت ای رفيق 
توام بوده ای یار غاد و شفیق 

و ی قرا بار نیست 
گس نه کسی هیچو اتبار نیست 

کرسی پخشم ترا 
که دشین در افکند ما دا ز پا 

کرا جاودان ماندن امید مان 
که کس رابینی که جاویدها ند 


در ٣مد‏ زدر ناگه 


در این وقت از در رسیدند باز 


ز هر سوی مردان کردن فراز 


یکی بود قاصد ز بابل زمین 

که پینام" آورده بود از نین 
یکی را که‌ید اند کی پهلوان 

بکفتا منم 9 از زاهدان 
یکی در تن خائف و شرمسار 


فرستادهر ای بود از گرمتار 
دیانت چو آن قاصد ان را بدید 


همی از تو اینست مسئول ما 
که داری با ی بول ما 
دیانت بر[ شفت وبا 
چه کردم که‌طالع رخازمن نهفت 
نم نه دستی که کاری کنم 
نه آن دل که از بول دل بر کنم 


۱- آی باباشمل با | ینکه قرشته عدالت 
همه دینا چشمانش‌بسته ويك شمشیر بدست 
وتر ازو بدست دیگر دارد علت چیست که 
فرشته عداات‌ماد ر کاخ‌داد گستری چشما نش 
بازوزیر چشی متهم را نگاه میکند ؛ 
سفاهت | لماك 
باباشمل - اگر زیر کا غذت را امضا 
نکر دہ بودی راستی از تعجب شاخ در 
میاوردم . بهر بصورت اگر نرشته‌عدالت 
هه دیا چان بسته است برای ابیت 
اس ت که خو دیو بیگانه نشناسد و بیطرف 
باشد اما ماشاء اه فرشته عدالت ما خیلی 
چیزها سرش‌میشودو تنها مچسمه حسابی که 
تو این ملك ساخته نت همین فرشتة عدالت 
است . اگر هم باز معنی حرفهم رانفهمی 
نفرین میکنم .که کارت بهد یو انخانه بینتد 
تادرشت فطلب حالیت بشود. . 
۲ -[ی باباشمل ؛ خو دت‌شاهدی که 
چه رقبی بعضی از این 


کرده خودشاثرا بات [قا می‌چسو نند. 
یکی فتابه آقارا بر کرده » یکی‌همسایه 
دیوار بدیوار 7قابوده یکی پشت سر آنا 
ناز خونده ؛ یکی پیرزهنش‌را با پیزهن 
آقا روی به ریسون خشك کرده » یکی 
حنومش باحسو مقا یکی بوده؛یکیروز 
عیدا 7 قاعیدی گر فته »ییکی‌هر رو زر اهش 
از در ونه آقا بوده مختصر بقدری ۲ قا 
را دم‌دهن‌ها |نداخته اند که دم کغرش‌بالا 
میاد اما تاحالاهیچکس ازمن که حبیب الله 
خلج معروف بشمر هستم یادی نکرده من 
در روژهای گرفتاری[قا در خشاء بااو 
در یك منزل زندگی میکردم و آخرین 


زا که عمامه قارا بگردنش انداخت 


و کشید من بودم حالا خودت انصاف بده 
تور ی داشته| 


با باشل - آمیز اخلج‌خوب شدبیدات 
ری بفرایاد مارسیدی + 
چون ماز بون‌این منتظر الو کاله‌ها رانمی 
فيم بالا غير تا تو که بزیون همه شون 
آشناتی برو بپلوشان هم حرف حسابی 
خودت راببشان حالی کن هم اينکه هر 


شد واین 7" 


چی|زشان‌فپمیدی‌یادماهم بده کرو زنومه | 
باباشل‌بی: 


سوژه نو نه . 


دردل باباشمل 


بقیه ازصنحه ۲ 


| صندوق سر یرون خواهد آورد واسه توکار خواهد کرد افکر 


تو خواهد بود ؛ نهوالهمان و کیل[قا بالاسررهای لنگه خردش 
برای تودرتت خواهه کرد [نوقت دوسال دیگر بچاپ باب 
و بگیر و ببند راه‌خواهند انداخت . 

امروزها هرچه ]دم فهمیده وحسابی میبیئم واس من ٣ه‏ 
باس ميخو اند که‌ای‌بابا ولم کن چه انتخاباتی «چه کشکی‌چه‌پشی 


همین پولدارها و رآی خرها مر سر خواهند برد ؛ پیخودچرا 
من بروم یکدانه ری تو صندوق 


از) ! 

ی تست که ہاین خوش غیرنها حالی کند که وال 
تیش از آی وت خوها شا فو کاو ب‌سوادها تقصیر دارید 
اکر شا همه‌تان فقط بخودتان يك ربع ساعت زحمت فید|دیند 
ومیرفتید ری توصندون میانداختید »بل شا گر د ن کلفتېا 
| ورآی خرها چکار میتوانستند بکنند ,ولایات رابگذارید کنار 
اما درهمین تهر ان اقلاسی‌هزار "دم باسواد وحساپی که بتوا نند 
رای بده‌ند زندگی میکنند »ا گر ایثپا میغواستند رآی بدهند 
وال اصلا مبلت بآن یکیها نبیر سید ٦١‏ نہا میبایستی برو تد 
ام 

خدا هيدا ند که "من شما را مرد میدان نبیدائم «زیرا 
شا ازیکتدم کوچك هم که هیچ خطر وضرر ودرد سر ندارد 
مضایته میکنید ومیدان رابه پولدارها و دشنانتان واگذاز می 
کنید وآ نوقت ميخو اهید که بخداو ندی شدا ازنوی صندرتی که 


2 1 4 
رالو الها ت میجکدام شماتوی آن یکدونه رآی نینداخته اید اسم دوازده 
ای مدرس خدا بیامرز رابمیون می کشند | 
و هر روز يك جور مضون تازه كوك | 


نفر آدم حسابی که درفم مثل سقراط ودر تقوی مر يدا حشرت 
امام جعفر صادق باشند بیرون پیاید ؛ 
بخداول معطلید +بقول شاعر 
برما توان خوره از این خار که کشتیم 
دیبا نتوان بافت از این بشم که رشتيم 
اگر شما جوا نها »شما فیمیده ها عرضه داشته باشید تباید 
اقلا این سه‌روز ]خر یکنفر ]دم یسواد بایش بپای صندوق‌برسد 
آخر من میخواهم بدانم شا که رآی ندادن را برای خود 
یکنوع تشخص مید انید دیگر چه‌چشم |میدی |زمجلس دو لت‌دار ید 
خدا لت کند آن کسی را که شترمابی ومنفی بافی راتو ایت 
ملك زواج داد .بعلی او بزر گترین ضربت را بفرق این ملت 
فرود آورد . 
ایتراهم بدانید که بابا ازشما منفی بانبا »ازشماشتر مآ پپا 
بیش ازآن دزدها وارقه‌ها بدش یاد واکر فرستی‌کیر آورد 
چباقش را بسر شما خواهد کوفت تايك ملتی رااز شر شماراحت 
کنه زیر| همانطوریکه موریانه بواش يواش جوب را میخورد 
شاهم زیر جلی ایمان وامید وجرت‌این جماعت رامیجویدو خرد 
میکنید» و خودتان‌راهم دوست ملت‌قلمد|د میک 
بعلی میخو اهم تاسد سال‌سیاه‌مئل شما بکدانه دوست نداشته 
باشم وسرتان بتن 


۲ هی ادادی 
تقاضاهای اشتر اك و نمایند گی بدون ارسال وجه ترتیب 
اثر داده نیشود وروزنام نمایند کان شپرستانها بش تسام 
شدن ودیمه قطع میشود , دفتر باباشمل 


ی 
لزوما باطلاع عموم میرساند که دارة کل بعش کهایکی 
از اخارآت نیت و ا لادی اجات 
دکتر مادرزادمیچرخد چون کاری نداد نقط از ساعپ 9۱ 
۱ بعداز ظبرباز است . ضما ازمراجعه کنند گان تمنا دارد که 
حتیلامکان بالا غیر:) موی‌دماغ‌ما نشده وچرت‌مارا پاره نکنند 
ومارا پال خود بگذار ند . 


رئیس اداره کل بخش دکتر مادر ز اد 


ا 


ابال 


۳٣ شمار‎ 


دانش‌آموزان دراتااتامدطقه داق ویا کدامش به شماست. از فرۆشى خو کید 


۰ .ماشین شماره ۲ ۱۸۸ یکی از شر کت های 
دولتی رو زچپارشنبه <۱ر در ۲۱ درخیابان.شمیران مشنول تعلیم 
رانند گی بدختر جوانی بوده است . 

باباشمل - باز گلی بجمال این صاحب ماشین که آم خوش 
انصاف پاذوقی بوده وال دیگران بساماشین دولتی غير از هبه 
کار مایمادر جان وعمه جان وخاله جان‌هم رانندگی میاموزند . 

۰۰ حالا که سه‌ماه ازسال تحصیلی میگ‌ذرد *هنوز د پیر 


هاید بیر‌ستان فردو سی بندر بپلوی‌تمیین نشده| ند . 

۰۰۰ آن لایحه دو [نشه که برای رسمی کردن کار مندان‌فنی | 
چاپار خانه بسجلس برده بتصویب رسانیدند در پیچ وخم‌جریانات 
اداری متوقف وسر کرمندان فنی پیچاره بی کلاه ما ند. ۱ 

۰.۰ [لینه رستمی کرسی خانه حق یکمده کارمندان جوان | 
کرصی خانهرا بتصور اینکه اینها بابابا رابطه دارند» از بین 
پرده وبا وجود اینکه نه امت هه جر اسیاب زحمت ۶ 
مردم را فراهم آورده است ۰ 

باب شمل - جثاب 7قا بغدا اشتباه میکنی و داپورتچی ات 
رایورت های الکی بہت میذهد . بابا خودش تو کرسی خونه 
تهنا خفیه نویس رسی دار د که مورا ازماست میکشند . پات دا 
از کنش بند گان خدا در [ر واگر بابابا مبخواهی خساب تصفیه 
کنی. پسم ال این گوی واین میدان والا ضعیف چزو نی کار مرد 
.۰۰۰ باشیخ الو کلاء‌شدن‌فاطمه درسلام همایو نی ایر سبیل 
طاهره ومعدنی آو یز ان شده (ست . 

۰۰۰ غلب روزها مخصوصا روز ۷۷ آذر درچپار حوزة 
انتخا بانی تانردیکی ظبی اکثریت نبود . 

داد و بیداد داد کستری ازذغال سنك تحویلی که هبه 

اش پر ازخاك وسنكت‌است بلند شده وبس |زمراجعه بکار پردازی 
کل معلوم شد ازذغال‌فروشی وزیر باجگیر خانهٌ سابق‌خر بداری 
شده است . 

بایاشمل - ازاین حرف یاد کتاب اخلاق مصور بچه هاو نىك 
فروش افتادم . 

۰ به کرسی نشینهای دوره سیزدهم که دینگر انتخاب 

اند کیسه بر نج وحلب روغن نمیدهند . 

پاباشهءل - لابد اصل استصجاب را جاری کر ده| ند ومعلوم‌می 
شود آن‌یکی که هفتاٌ پیش دو کیسه بر نج. بااتومبیلش حمل کرده 
ازنظر نبایندکی دوره چپاردهیش بوده که هم مال خودش را 
برده وهم مال کارمندان جزء بدبعت را . 

۰۰۰ پس ازرفتن رفبق سابسق باباشل اولاد واحناد او 
بشاغل دای گناشته شده| نذ که واحدعالف باشند . 

باباشمل - هما نطوریکه زمین خالی از حجت نیست سازمان 
کشوری ماعم بی وجود ابن‌سلاله طیبه امکان ندارد پا برجا باشد 

۰ دو نفر از[ قایانیکه سهام‌سهیل وشرکاشان را فروخته 
اند حالا عقب کسب حلال رنته و به‌ذغال فروشی مشفول شده| ند 

باباكهل-| نشاء اله | ینجا د گر موفقیت نصیب | یشان خو اهدشد. 


را ی کور 


ار خبریکه جان واالاس یروق 
وزیر بهداری جدید "فأی‌دکتر 
» اشعارخافظ تحقیقات فراوان 


امیدو اریم که آقای وزیر حالادیگر 
تجقیق خواهند کر د که‌مرحوم خو اجه حافظ 
بچه مرضی دار فانۍ وأو داع گفته ند» 
توو يض کر پن 
با [ کی تمو بش کوپن متأسفانه پر 
خلاف ۲ گهی تیمسار جیره‌بندی درخیایان 
شاه[ باد جلو فتجلیں + وله » عین‌الدو له 
«تاعیابان برق و ماز ندران ثه يك نان سيلو 
فروش بو د و نشنمو رش کو پخ 
باباعمل خوت راشکا ل نداد لابد 
فراموش کر دهاند واینبم مثل دادن‌شکر 
است . انشا. له درست‌میشه . یادش یر 
خی مجو د نبشه‌ونبر نرمود : هنوآژن و کار 
چرخ هستیم . خدا کته که اکر از 
این تأخیرها سودی حال شد عاي خز نا 
کشور شود . 
هم از ابنجا مو نده هم از ۲ نجا 
رو نده 1 
چند و قت پیش که لا خم ان 
بکارمند ان دو لتر امیگذر و ند ندسر| فسل‌ها 
بعلت اینکه چیرء مبگیر ندبی کلاه مو ند 
هرچی هم داد و فریاد کسردند بجاتسی 
نرسیداماامروز آن جبره خشك‌وغالی را 
هم از 7نها مضا یقه مبکنند و فقط | گر 
کاهکاهی خیلی بغوان کرم کنشدمقداری 
آرد که برزازسنك و شن است صدقه سری 
بآ نهامیدن. بقول معر وف جناعت « افسرهم از 
شور بای قم‌بازمو ند هم ازحلیم کاشون 4. 
در ڪر سیتخازه 
خفیه نویس باباشل اطلاع ميد هد 


بنپانی که هنو زاعتبار نامه‌هاشان نگذشته | 


ی 
است چه ازجان ملت میخواهند گویایکی 
را بده راه نمیدادند ؛ خانه کد خدا را 
علاثم مقرره 
مخبر ابا باشل اژحوژه‌های | نتخابات 
تهران اطلاع میدهد چوت در هر حوزه 
یکی دو نفر از اعضا عاندیدا 
اینکه بیعودی مز احنمی بجهت اشخاس که 
رأی بداتبا میدهند تولید نشود علائبی 
بین آقایان ورای خرها مقرر شده‌است که 


مثلا دريك جا رای دهنده بایددست 
بینه بایستد ؛ درحوزه دیگر بسش‌وروه 

ب دماغش را معگم با لا بکشد ؛ در 
حوزة سی چشمپاش‌را چپ کند» در حوزة 


۳4 ی 
سول سم و 1 
۳9 

چون‌اخیر | در انتضا بات[ زاد ! بازار 
1 خرید وفروش رای زواج کاملی گرفته و 
| سرمایه هایزیادی‌بوسیله عده‌نسبتا زیادی 
بجر بان آذ ارده شده و از این راه زیان 
کاملی"دیده "اند و حتی عدة‌نیز بی‌خانمان 
شده اند لذ اقتاد مینمایم که کمت؛ بنام 
و کنیتة كىك به, [سی‌دید گان انتخابات 
ایر ان» تاسیس‌شوده تا دس وسیله بکسانی 
که در این راه مشرو عاز هستی 

ساط شده اند كمك و هیر! هی شود 
ضنامتذ کر میگردد برای گا ینگ از بعضی 
سوء استفاده کنند کان جلو ک رئ شود 
(چون مسکن است بض ی اوا مجاهدین؛ که 
کی اثر خرید رآی بو کالت نائل شده اند 
و استحقاق از این کسه استفاده کنند) 
بضر دور نظن, گیر ند که فقط كمك 3 
سیب دید گان نت بات ان‌شامل کسانی 
ات که در | تابات گنت خورده‌و 
بر کنیته محرز گردد که در اثر بخش‌مال 
ومنال خود آسیب دیده و از هستی‌ساقط 

مجیور الوا 


اش 


| چپارمی انگشتش راتابند سوم تودماغش 


بگیرد . نتیجه کاملا رضایت بخش بود + 
باباشمل - مابه ری دهند گان توص 


نکر دند ببحش ورود تام ابن دستورات 
راکاربیند ند ۲ 3 
دست علی بهمرات ! 

خفبهآ نویس زا باس باباشمل خبر می 
دهد که چندی پیش یك نفر پنده خدا نو 
یکی از ادارات‌کارش گیر میافند وبرای 
آنا میرزا هم قباقه ق ب 
کرنته بازبان بی زبانی بطرف حالی می 
می کند که بیمایه فطیر است پاروهم يك 
اسکن ۰ - وریالی کف دست [قا میچباد 
| اما 7قا میرزا تیشش رانا بتااگوش باز 
کرده ومیکوید 7قا اختیار دارید ات 
| عافد به‌تنپان ی که ری ازش ساخته يست 
پس اقلا 7 ترا جفت کنید طرف هم ازرد 
رقته اسکن ۵۰ ریالی دیگر اضافه. می 
کند ومیگوید برو کارم دا صورت"بده 
ی 
گذشته‌همان 7 تا میر زادلش هوایو کالت 
کرده وخوشمزه تراز همه انت که 
حرف يارو راهنوز فراموش نکر ده ودد 
اعلاناتی که بین مردم انتشار داده دست 
علی راهبراه‌خودش مید| ند . 


مرکز فروش‌ببتلین کتت|نگلیس | 
و کتابپای فارسی و عربی "چا جارج | 
کتا بش نذا نش" واقع ور خیا بان‌سمدیاعت۰ | 


کند و با ببحش ورود سرفه کند وخفه‌خون | 


میکنیم برای اینکه دچار اشکال تراشی ‏ 


باباشمل = 7 
ک تودلت میخو | 


مهر ایر ان (ش 


آزاد کان (شساز 
بنا براین هی : 
مندوق راء سر د 
فانونی ملت نیست 
باباقمل - مجه 
مهن پر ستان ( 
خاطرء عشق 


! باشمل - | تخا 
ابروز وفردا ‏ 
اکر آ راء مو جو 


ت زاد ! بازار 
کاملی گرفته و 
ده‌نسبتا زیادی 


ست خورده و 
بر اثر بخش‌مال 
از هستی‌سانط 


ر الواعظیت 


۱ 
کت نگلیسی 
اټ خارجه 
آن‌سمدی|ست ۰ 


سوم تووقافش 


کند و خفهخون | 


ب بخش بود . 


فندگان توب | 


اشکال تراشی 
این دستورات 


ات ! 

پاشسل خبر ھی 
پنده خد| نو 
میافتد و برای 
میرازاتی‌میز ند 
جاتبی بخودش 
رف حالی می 
ت یازوهم يك 
قا مبچباند 
بنااگوش باز 
, دارید ایت 
ی ساخته نیست 
لرف هم ازدد 
گر اضافه سی 
| صورت"بده 


ع چند ماهی 
هوایو کالت 
ه ايت ڪه 


ی نکرده ودر 


ار داده دست | 


باپاشمل 


اتحابات تهردان والذرنا چجان میلس رابار ک5 3( رکه 


شماره ۳ 


هسیتان مکلاوند 


پا باشمل - عجب سئوال ب 
کوشش (شداد۰؛۰۱9) 

مجلس باید منتوح شود 

باباشمل - آره جون تو ۱ و[ نپانی 
که تودلت میخو|د ریس بشند . 


ق مهر ابر ان (شماده 0۲۱ 


بعد از تشکیل کابیته 

باباشعل - بیرون کردن سرخرها و 
جاکردن سو کلی‌ها 
هر اران (شاده ۳۱*) 

مادر اتتخابات شر کت نو اهیم کرد 

پاباقمل - رفیق بده آن دستت 
ابران ها (شعاره ۱۱۰) 

دو لت و انجن نظارت مشتشان بازشد 

بابامل - وهر دو مشتشان پراز خالی 
بۇد 
بروی ملی (شاره :) 
" قیانه جدید انتغابات هران 

باباعمل - عبو سا قبطیر بر| 

مگر نهاین است که این [قایانو زراء 
وروسا برای یك کار جزتی که می خوهند 
انجام بدهند هز ار مر تبه تشم میگذار نده 

پاباشمل - این رادیگر راست نگنتی 
اگر بنا بود اینها اینیمه تخم بگذارند 
سالا تم مرغ میبایستی یکی 
باشد نه دوهزار 
بروی ملی (شماده:۱) 

یکاش 3 

باپاشمل - تورا خدا پیش ازاینکه به 
آرزویت برسی یك رای توصندوق بینداز 
E‏ 2 
آزاد گان (شماره جه) 

بنا براین هو کسی با این کیفیت از 
مندوق آراء سردر آرد پيشك نساینده 
انونی ملت تست 

باباشمل - صصیج است ؛احسنت | 
هن پر ستان (شماده ۱۲۷) 

خاطرء عشق 

باباشمل -يك بچه حلال زاده 

(شماره وو۱ه) 

انتخا بات نهران شرم [ور شده‌است 

با یاشمل ۔ ات بوشهر چطور ؟ 
ابروز وفردا (شماره :۱۸) 

اکر آراعمو جودی‌سندوق های‌تهر ان 


کال 

زنبا همیشه سمی میکنند روز تو لد 

خودرا بخاطر همه پیاورند ولی فقط سال 
آنا مخفی میکنند . 

استعداد خانمہادر نقاشی از ین جا 

پیداست که باو جود اينکه صورت خودر| 

روزی صدیار نقاشی‌میکنند باز ازدرست 
کشیدن آن عاجز ند . 

بپترین مدها بر ای یك تفر خانم آنن 

مدیست که عیب مخصوص اور | پپوشاند . 

تاآدم زن تگرفته است دیگران را 

اب زن مورد |نتقاد قرار میدهد 

وقتی زن گرفت ۲ نہا را بردنگی میستاید 

دخترها بادشمنانخود دوست نمیشو ند 

ولی همه 7 نهارا بمروسی خود دعوت می 


فردا در تالار دارا 

درام نفرین و کمدی دردسر تلا 
باشتر اك عده ازجوانان امیر کبیر بنفع 
دا نشق1۸ موزان ی تضاعت نایش داده مئ 
شودتاتمام نشده پلیط های 7 ترا از دار لفنون 
ابتیاع فترمائید .شروع ساعت ,4/۵ بعد 


وحومه باطل شود برای عده حکم مهر 
| بطال بر بسته‌های‌چندین‌هز ارر یال اسکناس 
خواهد داشت . 
پاباشمل - وا گر تجدید شود باز برو 
بچه‌ها شکمی ازعزا در خواهند[ورد - 
۲ ذر بایحان (شماره )٩۳‏ 
در مسجد چه‌خبر بود ؟ 
پاباممل - غیرازتناز وعبادت همه‌چیز 
]ویر (شماره )٩۳‏ 
این چیست که بنام نان بمردم‌مید هند 
تاز کی ندارد ۰مثل 
1 ی او لین بار ملاحظه‌فر موده 
اید .مادیکر باین متاع عادت کر دایم 
رعد امر ور (شاره (f‏ 
آموال منسوبه را بصاحبانش مسترد 
دارید ..1 
پاباشمل- ورسید بگیر ید که بعداً دبه 
TE ET‏ 
بهر ام (شماده۲۲) 
چطور نامز دوکالت شدم 
باباشمل - هیچ چیز » شال و انگشتر 
واست آوردند ! 
حالا باید دید که بای خوانچه عقد 
یی نا 
آن ما (شماره»۱۱) 
شکر را از کجا باید گرفت » 
باب شمل- پاین‌سادکیها نیست بايد دو 
ساعت زیر باران وایسی و بس از شنیدن 
فحش وخوردن كتك کیسه‌ات را باپول 
و کوبن ازبالای سرمردم پرت کنی توی 
دعان تاحاجی فا هر قدر انصانش اجازه 
داد يك چیز زرد بدبو بریزد توی که 
وهرجای کوپن رادلش عواست پاره کند 


بقیه درصفحه ۸ 


ابر 


حاجی ری خر 
آمروز حاجی همه کرسی خران بکیست 
دربین حاجیان همه کرسی‌خرءآن ییکیست 
آ نکو زمال حضرت عباس میخرد 
۲"راء مردمی که ندارند تا 
کیل محل 
E‏ ها 
پول دأی خريد و وڪيل مجلس شد 
یکی دی بدهیم ؟ 
دوش دیدم حضرت دم بخو اب 
گفتم از مجلس مرا بر گو جواب 
گفت اکر مستیدفرزندان من 
همچو مر حوا نب‌ائد انتخاب 


یار 4 
۳ 
۶ لو 
مر 
بات فهبد 
سرم خوشمت و ببانك‌بلندميگويم 


که من وکالت مجلس زپول میجویم 
مرا چکار که زهاد زائ نفروشند 


مه ف۱۷۰ددی 


مرید رآی فروشان رند خوشخویم 
مرا که تاجری‌آژاده بوده‌ام کرسی 
کشیددر خم چوگان خویش چو نکویم 
کرم نه مجلسیان در بروی بگشایند 
کدام در بزنم چاره از کجا جویم . 
مء ف»ءلاادری 
ی 
نایشگاه بزرگ زیر نظر ازجم فر ھزگے رت 
جهن در ٥نی‏ آینی 
از یکم تا بانزدهم دی در مهمانشانة شهر داری ۱-۱ 


آ کی بسیار مہم ! 


چون بعد از انتخا بات عده زیادی از اعزاب بعلت ایتکه 

نشده از هم پاشیده‌مشو ند . لذ|اینجاف حاضرم 

آ تارا بقیمت‌خوب خر یداری کرده و بپای 7 نهارا 

پیشکی ببردازم :از کلیه‌سر گنده‌های احزاب دعوت میشود که 


برای انجام‌عاملات همه‌روزه غبر ازروزهای شنبه بمحله تشر یف 
آورده و قراز کار را بدهند ‏ اعقو ب شمو ليل 


نامه بچه های کرج 


آی باباشەل ای ۶ تربون جفت سبیلهای مر دو تهات بشم 
خوره بجون‌این .قلدر غاسی 


های بیسواد ازخود راشی ؛ 

عرض میشود بخدمت با رفت شما که اولا ازبرو بچه‌های | 
کرج گله کو ده بودی که چرا وقتی قافیه تنك شد ۰ 
بیش بابا . والثه با تصدمون هین بود › اما امان از دست 


نیومدت 


آن رعیت خونه چی پررو ويك ذنده که باتوب و تشر والدرم 
ه دیزی بر و بچه‌هار | 


و بلدرم‌وهزارمن بسیر)وتوبسونی واسطهود 
پای مندوق برد و بقول روز نومه نو یسپا| بتکار عملیات رابدست 
دزد ها و رآی خرهای گر دن کلف 
نمیدو نی خون خون برو بچه هارا میخور د که این خدا نشناسها 
عله ها ورعیتهارا مثل بره‌زیون پسته پای صندوق آورده‌بودند | 
و از اونجا یکی یکی صدا شون میکردید و ورقةً منتى که 
روحشان هماز اسامی صاحاب مردة نها خبر نداشت توصندوق 
را 

نان خیلی تمجب کردیم 
همه کار ها وحقه ها زیر سرشون‌است چیزی نثوشته بود .مثلا 
اوستای نظارتخو نه زنانی و يك مرتیکه شکم گنده وبی ربخت 
از همه آن خان‌س‌منك 


خدا نتاس داده بابا جون 


که چرا بابا ازآن ارته ها که | 


که صد رحمت به مش محمود شما وید 
که با هفت تبر به برو بچه ها حمله ور 
شد ؛ از قرار معلوم بائظارتچیہا دست بیکی بود. 

ا سبیلت قسم از این خوش غیر تا 
پہرس که موقع رآی کرفتن در کدوم جای دنیا عرق زهر مار 
میکنند که شما کرده بودید : . بالاخره باباجوت ما که غیر 
از تو و غیرتت و سبلو چماقت پشتو پناهی ندار یم ازتومیشواهیم 
که‌حق و حساب|ین‌لا کتا بہار ا ی مخصوصا آن 
ریت خونه‌چی را که گویا ازطرف قېبد ها و قو لنجهاومعبودیبا 
بادبہش کر ده‌بودند » حقش را بدجا و کلون کف مشتش بزاری« 

پاباشعل : بچه ها ! نومه شا سید <یلی و شحال شدم 
که بازهم برو بچه ها جوش و خروشی دارند ۰ باز هم تو محل 
ازهمه باغیرت تر بچه های خو دمو تند ۰ 

امابخدا ما وشماشت رگم کرده ابم اعقب افسارشهیگرديم 
"]خه شما خیال داشتید که این نظا ر تچی ها و این دولت ها 
واین [قایون انتخا بات حسابی راه پیندازن ۱۱ 

حالا وزیر مزير ها که حالشون معلومه » این نظار تچیېا 
هم ماشاءاله از نه نفر دو نفرشان را نیب زده ازهفت تا حاضر 
هم شش‌تاشون ن میخا ندو کیل بشن ۰ جون همه تون هیچ چاره‌ای 
اول خود تون را بر سونید اون بالا [ نوقت 


وربرید؛ زا باس فانوسی 


خودتون انتحاات را راه بیندازید والا تا در باین پاشته است 

انتعابات از این بېترو و کیلاش هم ازسیززدهمی ها خوش جنس 

تر ندواهند شد . بحساب پیله درك باه <فندد. 

اما اومدیم سر رعیت خونه چی . اونم که شرش کنده‌شد 

حالا په بینیم این یکی چطور نت درمیاد ! خدا درد و بلای 
شماراهم بجونا یبا پندازد ۰ آمین 


آ ھی 
بك نفر فروشنده پارچه برای شعبهٌ صنایع پشم اصقهات 


لاله زار تلفن ۸۷۱۷۲ استشدام میشود . 


طالبین مراجعه نمایند 7 ۱-۱ 


E 


چون باباشمل در نظر دارد صورتی از کلیه اشخاصی که 
کاندیدای دور چہار دهم تهر | تپیه کند . لذا ,از 


خوانند کان خود تمنا دارد که در ایتغموس ساعدت نبوده و | 


هر کس را که داعبه و کالت نداردباین اداره معرفی‌فررمانند. 


دکتر های قلابی 
آی باباشل ترا بدنکک‌دنگک روز 
بت قسمت میدم‌| گه مسکنه‌این دو کلوم 
ر اتو روز نومت بنداز که‌ابن مخم داره از 
زور دردمیتر که . 
مخلص کلوم اينکه مااز قدیم و ندیم 


ی اما ماش 


پس پریروز که‌روز- | 
نومه (طلاعاتو ميخو ندم دیدم [ قتای امیر 
سعایت که در خیابون چزاغ برق گاراژ 


ناز گیهاهوس و کلت بکله‌اش زده ورد اشته 
توروزنومه‌اعلون کرده که‌هر چیر آی‌باسم 
د کتر سعایت‌د کتر امیر سمایت از توصندوق‌در 
۲ دمال‌منه-جون با بامتومیتگی بان اه شیکار 

که‌نپایت ندارهآخه پا با دیکه‌سلکت 
انقد بی صاحاب شده که هر کی هردرجه 
رو بخواد میتونه رو خودش بزاره‌اپس 
تکلیف شماها که‌مکتب‌|یرونی و فررتگی 
دیدین با انا چیه - نمیدو نم واله ایت 
کاراژداز که حتی سواد ن 


هم نداره > دور از جناب مردمو ذرفرش 
میکنه| که مماکت یه‌قالون حسابی داشت 
الان باس بیان سر وقت ۱ 
]قا درجة د کتریت را نشون بش 


7"نوقت | که نداشت چوب تو [ستینش کنن 
تا دیگه خودشو قلابی دکتر چا ټل نه 
خلاصه بابا هرچه ندر کردم عقلم 
قد نداد گفتم خوبه‌وردارم دو کلوم و اسه 
يسم پلکه اینا جودشون از 


واالملام نومه نیام 

محموذ لامروت 

بابا شمل - داش محمود بقول شاعر: 
اول نا نبود که سوت ند عاشقان 

۲ آش بحان شمع فند کاین بنا نھاد 

اون او لا هم کسی 


خود بخودش لقب بدهد 


نداشت بی 


اما از وتتیکه مش محمود خودمون 
بودجه وزارت خرچنك را توقیف کرد 
تاه اش را دک کنن دیتکه کی 
حریف این پرروها نشد هی دکتر است 
که از زیر بوته سردر میاره ماشاءابه 
وزارت خرچنك هم جرآت نداره که‌این 
هارا پای حساب و کتاب بکشه 

مخلس کلوم توهم زیاد جوش‌نزن. 
| گر دلت‌میشو|دتوهم یك د کنر به سر (سمت 
ببندو اسبت را بذارد کتر لامروت‌ق-ول 


جدبد 
7سمان کر ز کریبان‌قمرآورده برون 
از کریبان توبن سعدسر آورده + 
بتماشای سبیل‌تو که‌تیز است و 
دل سر|زروزنه دیده‌در آورده‌برون 


هولبوود شنبه منتشر میشود 


#اددی 


هدیه با باشمل بهیکیازوزدای 


شاره ۳۹ 


امش مین فا 


خوب‌با باجون‌تو که به‌ستون‌روز نومت 


را واسه این خانباجیها وا کذاشتی واز 


نشی ندودی ملتفت‌باش 


نکنن واونوقت دیگه نون مردها جر 
مشه ومیباس تومیدون مگس بپرولت , 
واسه اینکه این خبعیفه‌هاهمه چی میخوان 
تو کرسی خونه برن او کیل 
کنن ,اما اينم بدو نکه دینگه آنوقت هر 
چی کش دوز وخیاط وسلعونی حالائیه 
نو کرسیغو نه.تمام خرازیها ؛جوراب 
"کرت فروشها ؛ععلر فروشهاکاندید مشن 

الا باباجون او مدیم یمد نی گذشت 


وهه ضمیفه هااز این کارتو باخبن شدن 
وفپمیدن که تو بااو نا لطف داری»دیگه 
نتونه چم بشوره ؛ یا 


پشخته آوردی؟ دیسکه 
ات بابا رابرخ مامردها میکشن 
روزنومت ۲ بروی ما پیچاره‌هاراءیبرن 


| اینکه ازیشت کوه قاف (ومدی .توچرا پا 
| تو کفش زنهامیکنی آخوب اومدیم وزنبا 
هم و کیل شدن ٤‏ خه چه جیز شون از ما 
مردها کمتره (مکه تومجلس کنتر ازاینا 


| دا ندیدیو 


بیسواد و نکر*میشواد و کیل بشه» سلو ز 
وخیاط چه غیبشو نه + 
اما خودمونیم | که سلمو نی و کیل بشه 


| بمترمیتوه کارهارا اصلاح که ; 


-رفیق مگه خدای نکرده سر ۳۰ 
خورده ای که کلاه پوستی گداشت 
ای و آب ازجشم و دماغت جاری ۱ 

نه جانم - کاشکی‌سرما خر دک 


ستی سرت 


بود + به تعاریج دماغیه دچار شده ۰0۱ 


معلس شما : صفدر بقل | 
پاباشل - آی مشدی ضفدو قلی ؛مثل | 


یکی هم جون من اجانی که هر آدم . 


۳ 


ا 
بابا جو 
بابا جون لا 

با منش مساقو 

دیزی‌را صاف ۲ 

ها رفتی و تو خط 

یت که و 


LD‏ دوز و 


لوطی کری بابا 
چاهی خرما پبلو 
پس بر یشیم 


تو را کردو غا 


اما پا باجو 
روزا نعی‌دونی ۱ 
پی ماپرو بچه ها 
پیا ولگرد ها مي 
هیا زر ما دراد 
واسة بدست آو 
هر راهی شده ه 

حبح اول و 


دم قبوه‌خو تهو > 
ا و( 
مندوق . تا زه - 
شروع ميشه که 
بیائیم ءمیخاگم ! 
اوخت نداريم .هي 
| يارو مجیوربشه : 
ها رو نشون بده 
وشوم هم بای او 
1 


AES 
مخلس کلوم ابن‎ 
بار مان خو ب‎ 
ایشا الها گر و ک‎ 
۲ دک در میاد.هر‎ 


اما این آخرسری 
بجضی چیزا تو دا 
بگذارم وبرم می 
خدا حافظی مبک: 
دارم اما در عالم 
بود. آخرمیخام 

جه خلافی از هن - 
را کردی 


اپئیمه سرو صدا ر 
تو گفتند فلاتی با 
که ۱ . 


بهرجهت مت 


بابا چون لام علیکم ؛ از ساعتی که 
با هش می حاب چاهی و 
دیزی‌را صاف کرده ‏ از پیش بر و بچه 
هارفتی و تو خط روزنومه نویسی‌افتادی 
هر شب که برو بچه‌ها دور هم جع میشن 
ولا؛ورت دوز ونه را میدن یا دی‌هم از 
لوطی کری پابا میکنن و پیاد ابام کذشة 
چاهی 


قبوه چی 


خرما بهلو توش جون میکتن. 
رن بر یشیها حسن یه یلو باز صجبت 
تو وا کردو قرار شد که دو کلو مواسه 
تو بنویسیم تا بد و نی که بر وبچه ها 
قراموشت نکرده اند - 

اما با باجون ؛ جات خا لی» این 
روزا نعی‌دونی این بو لدار ها چقدر ,در 
پی‌مابرو بچه ها میگردن و چه احترامی 
بما ولکرد ها میزارن» همو نائی کهآن 
پیشپا از ما فرار میکر دن » این روزا 
واسة بدست [وردن دل بر و بچه ها از 
هر راهی شده میخوان ما| زاضی کنند 

سبح اول وقت اتولشون راامیارن 
0 2و هت 


رع که اکر 1 


ببائیم ٬ميخاتدم‏ ریم TDS‏ 


وخت نداريم.. هی از این-عذر | مار تا 
يارو مجبوربشه یواشکی گوشه بشت گلی 
هازلی فقون له وروعدی یکنه رکه ناهاز 
وشوم هم بای اون ساب مختصر درد 
سرت ندم ٤‏ با این حقه هم اهار و شوم 
| حتابی‌ميخوريم وهم مثل نورچشییباتوی 
اتول لم میدیم وهم اسم تورا هم آون‌تو 
میچپو نیم و آخر سر هم بشت گلی‌مامانی 
را بچیب میزنیم و از دو لت سر کرسی 
خوهچاردهم‌ماو لگرده‌اهم بتواتی‌میر سیم 
مغلس کلوم این روزها الحد ای ۳ 
بار مان خوبه + زیادهم غصه مار انخور 
اینشا اله۱ گر و کیل بگیری‌تموم‌شد. 
دیکه درمیاد هر گس‌هم خر بشه‌مابالا 


اکبر به دنده 
نامه آمش دیانت به‌داش 


على 
داش على لام عليك ما که بعلی 
كرچکتيم » نو کرهرچی بسر خوبه هستیم 
اما اینآخرسری که دارمازپیش تومیرم 
عضی چیزا تو دلم مونده هرچی میخام 
بگذارم وبرم می بینم نبيشه حالا که 
خدا حافظی میکنم‌ومیرم و حرفی هم ته 
دارم اما در عالم لوطی گری این‌رسش 
ود. ]خرمیغام بدونم من چکار کردم؛ 
جه خلافی از من سرزد که این جوردمب 
هرا کردی ۲۶ 
منکه اینطور ها هم تبودم که مردم 
اینهمه سرو صدا راه انداختند و د رگوش 
تو کفتند فلاتی پایس جلو پلاس وا جع 
که !. 
بهرجهت منکه زورم فلا بپیچکس 


سل 


۳ EDS, 


سا ها تم ند | 
خورد قوری تیافه را کج و کوجه کرده | 
با ۲ء وناله این کلمات را تطار عیکنن 
و یا قمر بنی هاشم ؛ یاایو| لفضل عباس ۱ 


هم سته بسلیقه خودش چند طومار ازاین 
قباش عبارات در چنته‌اش حاضر داره که 
تاموفع را مناسب دید فوری [ نها را جا 
میزنه ۰ 
پناه بر خدا بعضی منتظر | لو کاله‌های 
کیا از گداهای‌سر گذر ندار ند 
۲ نباهم بریز دوازده امامو چهارده‌سسوم 
واشقیع قرار میدن و بای ایوالفضل وعلی 
عليه السلام وولی وحیدر وصفدر را بیون 
میکشن تابلکه بااین حقهبازیها چندتاآ دم 
سادمر | پتوربنداز ند که گولحرف‌های‌بی 
سروته [ تبارا خورده و بر اشون رأی بدن 
اماچتدرخوبه که‌مردم بریش‌این گداهای 
بآ نپاداده 


رای بخندند وجواب‌سر بالائی 


نمایند گان شهرستانها 
وجه را توسط پست وباحواله بانك 

ملی شعبه مر کزی بغرستید . 
نامه پابال 


نمیرسه؛ میرم. میرم اماهر کی‌بامن دشمتی 
کرد المی جدم سزاش را به پیند . 
من عنوز دام چیز| میخواست؛ اگرم صدر 
اعظم میشدم بد کی‌نمیشد اما کو ۱۲ . 


خلاصه من رفتم ۰ ا گر بدی‌خوبی از 
ما دیدی حلال کن ۰ برو بچه ها |ینطور 
مصلحت میدو تن بعد از سالا برم سری‌به 
ولابت بزنم‌و شال سیاه را بیندم و روضه 
خوئی کنم اما دلم(زاین تبرون بی کتاب 
کنده نبيشه ۰ نبیفهم لامروت چه شبوه ای 
| میزنه که من‌نبیتونم آب خور خودمو از 


بکویند : وخدا بده ؛ گد|هارامیگیر ند ! » 


نام‌شر کت 
سهیل وش رکا 


ازج خف قبل 
۱۳۲ 
۱۸۰۹ 
1“ 
V1‏ 
11 
N‏ 
۱۸۰۸ 
ره 
۳۸ 
۳۸ 
۲ 
۰ 
1 
۱۱ 


مبلغ اسبی هر سهم 
3 
9 
۱.۰ 
۱.۰ 


۱۰.۰ 
۱ 


تفیس رو بنیاعمام 
سند یکای‌خانه بدو شان 


اتحادیه پیر و پاتالبای عضر 

استیداد متیر ۷۰۰ ۹ 

این‌هفته بازارسبیل وشر کاءخیلی رابج بود . همانطوریکه 
یکما قبل اطلاع داده بودیم سهیل وشر که شش سهم ازسهامش 
راجمم آوری و به عدول و لق‌لق نوری و کریم‌خان زند و شفاو 
پروفسور راستگو وحمید سر گردان فروخت شر کت تضامنی 
ضیاء زیاد جنبب‌و جوش ند ارد وعقب میرود . 
که | نتظار داشتند یك سهم ازسهیل وش رکاه راباسم مشرفالدین 
بخر ند موفق نشد ندا و سپاسشان در بازار تنزل کرد . اتحاد ملی 
رفتن تان پیات دیگر کسی خریدارش 
باز تنزل میکند . از جبه آزاد خبری 
اپ ردا اکمی رت 
هول حلیم تو ديك افتادن بود . شر کت پانوا 
ننیدهد و سهام پیر و پاتالهای عصر امتبداد صفیر ابداً خریدار 
تدارد 

میلیسپاك کار تل و توده کمپانی وسوسیته 7 تو تیم همرهات 
| وسند یکای‌خانه بدوشان وشر کت لاهیجان وشر کت تعاون ثابت 


9 


نفیس و بنی اعام 


تخیلی بیسال است و پشاز 
تگاه ابرات 


نیست و خریدار ندارد 


اینجا بکنم . همه اش توشش‌و ش‌اینکارم | 


که آیا بونم 
(نشاءالله ا گر حر کت کردم باز دو 
باره باپست‌شپری‌يك عریضه دیگر بنوان 


دومین حلال طلبی ) برات مینویسم . 
خد |حافظ. | گر دو باره بامعلصت 


با برم ۱۲ 


مش محمود سرطاس حاضره ۰ گر 
و دعا سلوم فرارون داره » اونم 
کلانه است . 

بیش از این زجمت تمیدم . 
بچاپ بچاپ بخیرمرحمت زیاد : 

هر که باشد زحال ماپرسان یك پیکر| 
از قول چا کرت سلام برسان . 

الا حقر مش دبات 

بابا دمل . 

شيخ علی کوتوله از کجارونوشت نامه 


نمیدو نم خفیه نوویس‌حقه‌ما 


مش دیانت را گیر آورده بود بیرصورت 
با تشکر از شيخ على کوتوله این سند 
تاریخی را چاپ کردیم . 


کر سل دار بد نبا 


زا قامدون را که ا بتمام معنی و اهل 
است برای و کالت تهران ا تشاب کنید . 

جناب میرزا قلمدون چندین بار از بقالی سر کوچه مرحوم 

مدرس جنس نبه خواسته‌است اما بقال تقاضایش‌را رد کرده‌است. 

جناب میرزا قلمدون یك بار درکوچه به‌یکنقر سید بخیال 

ایشکه مرحوم مدرس است سلام کرده ولی بعد] ملتفت شد» که 
عوضی گرفته است ۰ 

جناب میر زا قلفدون بارها قصد رفتن ببنزل مرحوم مدرس‌و 

خیال دست بوسی قارا داشته اما هر دفعه صبر مده وازابتی 


ی تهران وا تخاب جات هیر زافلمدون 
غفلت کنند بعداً سحت پشیمان خواهند. شد ۱ 
ملام حضور 
برای خرید؛هدیه فقط به 
تینیش مامانی 
خیایان نادری پاساژ شیروانی رجوع کنید 
کافه شمشاد 
ین وتمیز ترین کافه‌های تهران امحل نلاقات د وتان 
و انوا ی تحت و 


صنحه/ 


ستون‌مخصوص‌خانمبا 
نامه ننه شوشو 
بمد ازعرش لم ودعا ببابای خودمون :دارا زکله‌طاشت 
ان که مبرس, ماخیالمیکردیم تو یکی دیگه حرق‌حساب 
که نقل مجلس ما و a‏ بت 
۾ بود وبایه ب وتابی ورد زبو نمون .اما 


بهوختق ابودکه 


یادفه ازاون جوابت «شاها راچه بحزب بازیه مس‌یسخ رو 
آتیش وارفتم . تو که اینجور چیزات خوب بود .هميشه حق‌بحق 
دار میدادی »چطو شد بما که رسد واخیسید 
انم شد انصاف که هرچی خدا خلق کرده و بنده هاش 
درس کر دن مالاو نائی باشه که توی اون چپارتا خیا بو تبای‌بالا 
دست زندکی میکنند وخلاف ادب برای تضای حاجت هم ڪه 
میغوان برن؛ توی هتل میبن مفت ومجانی میشینن و | گههو اسرد 
باشه بالتو آلا پلشکی میپوشن :۱ که کرم باشه خونه شون که تو 
شمیرو نه هیچ »یه چبزی م جلوشون مثل چرخ فلك می چرخه و 
سردشون میکنه , 
شبام که واه وچاشون ازروز روشنتره . آبشون تو لسوله 
است نو نشون تویوفه .ميتو نم قسم بجر أت بخورم که بعضیاشرن 
رنك نون سیلووشکر سرخ وزردم ندیدن . | کههار تون پار تو نه 
مالاو ناست .هرجاسور و خوشی‌ودامبول ودیمبوست مال‌او ناست 
هیشکیم هیچی نمیگه .اما مابیچاره ها که زدن 


انداشتنمون اون پائین با 


وا ون 


نی | لخصوس با سر با ااا افون 
ی فرو ميزه .۱ که که‌خدای نکرده 7نتاب غروبم بش ائیسم 
ون و گوشت بریم دنکنه بدتر +شش هفتا مرتبه هسم از 
تاریکی سکندری تو گلا فرو میریم وزمین میخوزيم . 
خلاصه كلۈم نه‌چر اغ نه‌اقلا بهخر سوارفی »هيك ذره چېت 
و کر بای که تنبون را یی شانيم قوش وقوله هم که تاییخ‌خرمو نو 
گرفته.شورامؤ نم که دله دزدی رو بدمیدونن ا اشواندازن 
نمیتو نن از اون مارو نو نواو کنن. بس چرا ماهفته به‌روزم دور 
هم جمع نشیم عقلا مو نو روهم بزارنیم کهچه خاقی پسربون 
یم؛ که سرسیاه زمستونی نه بالا پوش داریم نه زغال خاکه» 
ن زیر انداز وآ سون رو اند ازمون .آخه مانباید بفبیم که 
که با دی از وک 


بیچاره‌هام را این گوش تااون گوش خبر نمبشن. 

اوئوقت توبابا که دلسوز ماهستی‌صلاح نمیدو نی که ماحزب 
داکته بام . 

تکنه که خیال کرده باشی که حزب مام برای اينه که هتل 
مبین کر ایه کنه وعبله مبل‌ها را جمع کنه ورای نو نبمدار بره . 
امانه بابا بسرخودت قسم که ما اینقدر بسرمون هست که مجال 
رای شریدنمون نیست ,مافتط برای آب ونون و کنش و کل 
دست و پا ميکنيم .حالا البته ا گر دلت بخواد :هفته ی پار کار و 
پارو کنتکوهای حر بمو نرا برات میتویسم و اکر جواب ایت 
بارت طول کشیدمذرت میغوام » برای ایشکه مدتی عقب اطاق 
خالی میکشتم ومشغول اسیاب کی بودم »حالا که ازدو لتی‌سرت 
اطاق خو بی گیرم اومده وباننه های خودمون چندون راه‌دوری 
نداریم ؛سرم فارغه و پسئوال وجوابت میرسم , 

ریس حزب نه‌ها : ننه شوشول 

پاباشمل - ی نه نه شوشول اتوراخد اصلوات بفرست ؛بایا که 
چیزی نگنت »تو که گیست دا تواین دنیا سفید کرده‌ای نباید 
مثل این جوان موانها زود از کوّره دربری ؛ 

اگر یکی ازدهنش پریه و گفت «شما راچه بحزب بازی» 
تو که نباید این تشقرق راراه بیندازی : 

خر جانم :مار گز بده ازریسمان سیاهو ستید میترسد. بسکه 
مامر دها ازاین حزب بازی ترسیده ایم حالا وقتی هم که د 
تازن ساده دور هم جمع میشوید وحزب درست میکنید ؛یادآن 
حزب های مر دها میفتیم که بب 


از این رای خره 


اباش 
تهرانپا - در اتتخاب بازده نفر آزادید دوازدهمی باباشمل ررسا کنبة)"رااتتخاب کند! 


اقا خونه 
پس سرت 
شدم شيك و 
دیش تر اشید م 
یوقن واف 


خونه‌ش این‌دره؟ 
گفت بمن که‌هیس 


يه چوون اومد 


فا خدوانه نیش 


او هی کرداصرار | 


زرد زد بچتاد 
دم خونه" رئیس 
فیس‌و فیس و فیس 
قا خدونه یس 
از سکه صادق 


تایه مه 


7 بروشريشتم پاك 
رفتم به سره 


ولی کردم دق 


حالا که | لحمداث صدق شا صاف و 
نیت تان صاف است ۰ چه بهتر از این . 
اگر مردها راهم ثوآن حزب تان قبول 
کنید که دیگر نورعلی کجور میشود . 

حالا هم که الح دال (طاق‌خوبگیر 
آوردی انشاءابُ بابا رافراموش نغواهی 
کرد وه ها دوبه سط 0 مه اش 
خوامی نوشت . 


شماره»۳ 


روزنامه ها 


و بقیه رامچاله کرده باآن شک 

بکله ات .حالا | گر دست تو برسد یات د 
خدا میداند 

ده ۷۱) 

ما کی هستییم ؟ 

اویل مکار دت نی که 
غالا دیگر و کیل بندر بهلوی هستی 
کاروان (تداره ۷۰) 


سيرك تهران افتتاح شد ۱ 


رژم (شما 


شود. 
ا بادمل-گ حکم شود که مس ت گیر ند 


درشهر. ھر که هست کر بد ۱8 


صا بون معمو ای شمش --صایون‌طبی شس 
رنکہایمپنائیشمس- ر نگهایدلدانەشىس 
رنگرزیشمس 
برای آطلا عات_بیشتری به 
رجوع شود : 
سرای مو لوی شباره ۲۸۳۰ 


فوسو فيسو فیس 
آقا خونه هس 
مهندس الشعرا 


نام هنتگی باباشمل 


روز های پنحذنبه منتشر يشود 


مقالات و ازده مستر د نبیشود . اداده د 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آژاد " 
است . بہای لوایج خصوصی و 7 گهیها با 


دقتر اداره است . 
بهای اشتراك 1 


یکساله : بر نت 1 
ششماهه : 
بای تکشاره E‏ پس از سار 
دومقا بل‌خواهد بود. 


i‏ تل مب اغا رت 


یی ی (تك‌شماره هر ریال) 


از هر چه بگذ ر یسخن دو سڈ 


خوشتر است 
انان هرچه میخواهدتواین ملك بکندو بکو بد بادمرحوم 
ملا نصر | لد ین میافتد . 
يك‌روز ملا آمد منزلبزنش گفت :زنکه نیدونی امروژ | 
چه حت سوار کردم ,رفتم گوشت ‏ بخرم » تا تصاب خواست يك 
تیکه دبنه ووی‌گوشت بگذارد امن فوراً این قلوه سنك را که 
در کنه ترازو بجای‌و زنه گذاشته بود کش رفتم , 


زنکه گفت: ملااین که چیزی نیست.|مرو زحلوا جوزی‌فروش 
ارو( تسش و A‏ 
ازو پهلری سنکماوحلوای 


مد دم در خواستمحلو| 
لنکه_کوشواوهمزا نداخت 


زنکه ماشاءالله اینطور که من وتو مشفول کسب شده‌ایم» 
می درخارج وتو در داخل ١ا‏ نشاءایٹ آخر سال حج هم ببمات 
واچب میشود : 

حالا من‌هم بر بت کد 


پودم منزل حساب کارو پارم را 
میکردم که پینم بس ازنه ماه رو زنامه‌نویسی چه ازدست‌دادهام ۱ 
وچه کیرم آمده است ]خر سردیدم »پجان شباکارهای چا کرهم 
بای کمی ازمعاملات ملای خدا بیامرز ندارد . 

نما 


بش العمداله تواین شهر يك عالم دوست حسابی 
داشتم ویکنفر هم‌دشمن برای مانبود. هرجا سرمان رامیکردیم 
همه باخوشروتی وخنده پذیرائی خوب ازما میکردند. ازایت 
سر شهر راه ميافتاديم تا آن ته شہر یکنفر بهمان نمیگنت بابا 
خرت بچند .واسة خودمان میچر يديم‌ويك لقبه نان راحت هم 
میخوردیم وروزی صدپار شکر خدارا میکردیم . 

نمیداتم کدام خوش‌فیرت خیر‌ندیده این تخم لق را تودهن 
ماشکست وپیزور بپالان‌ما گذاشت ومارا توخط روزنامه نویسی 
انداخت .ماهم هرچه |زپدر مرحوم ارت رسیده بود فروختیم و 
یکشورده هم قرش و کو له واسه‌خودمان درست کردیم ورو زنامه 
راراه |نداختیم‌ویا واضعتر عرش کنم»علم کر دیم. خیال‌هم کردیم 
پااین نیتی که ما داریم انشاء اه هم دوستان ق مان در دوستی 
پاترس ترخواهند شد وهم دوست ژیادی بیدا خواهیم کرردوهم 
اينکه نانمان توروغن حلال خواهد بود. 


هنوز یکماء نگذشته بود که دیدیم تو کوچه بما چپ چپ 
تگاه میکند امثل ایتکه‌عتر به تعلبندش تگاه میکند . 

ماه دوم دیدیم هی گله‌و کلایه ووسیله وواسطه است که 
راه انداخته اند ال خو دشان ميخو اهند بابا رایاخر کنند ویا 
پابا هم که اسلااهل این حر فما نبودو و اسه 
برد نمیکرد . 
ماه سوم دیدیم»فحش وناسز | وتهدید شروع شه .باز لنش 
یم .زیرا نه‌یابا ازآن بیدها بود که 
دم‌نحش و تاسزا۰ باب پابا از آت 


راتو گذاشتيم وحرفی 


ازاین بادها بلرزد ون 
شا گرد شوفرهای بیادب وفحش بده تبود که هرو 
توحرقش یاتوشته‌اش بك مصرع‌شاهد پیاورد میگر دد 


میخواهد 
چ 
بابر ای این اهل‌فحشو ناسز ا 
تست که احتیاج بفحش ندارد. خداو ند بار زبان تیزی داده 


که‌توش حرف زشت باشدپید| کت 


ل با بل لو 


اک 93 


rem ATONE 


کار ها کلف دم 


این چه‌رضعهکه دزد چون‌سوعار 
این‌چه وضعه که حر ف تو پوچه 
SS EL‏ 
۲ 
بعضیا شون به پا شريك دزن 
کاراین "امس ونوچه‌هاش چه شد 
پس خودت ار ت و کی میجنبونی 
نوت سبلو هنوز شن دار ه 
شکر سر خ هنو ز در کار » 
این نشد و ضع علکت داری 


وی ارات تیه ره 
روز ها بالا مر ه از دیو ار 
واس ئی چاقر کشای تو کوچه 
"ازه‌شوت موش میکشه بلغور 
کاه چون کرک وکاه مثل آبزن 
داش علی جون ما قماشل چه شد 
ماکه مردیم از بی تنبونی 
تو اداره ش هنوز جن داره 
ای خدا سل ایئو ورداره 
"گوت‌بده» خوابکهنیشی بیداری 


دس بکار شو که درگه وقت کمه 
چثم اميد ها به تست همه 


که میتواند نیش دارتر ین حرفها راهم 
بايك زبان ساده‌و سفول و آمیخته بشوخی 
بکوید و بايك حبله کوچك پشت حریف 
بیاورد . 


دا 


تاا ینجاش بازبابا خم بابروش‌نیاورد 
زیرا خوشحال بود که درمقابل ایت همه 
دشین ناجوانمرد یکمده دوست چو انردا 
هم توی بقه چر کین‌هاء ینی آن ت.ودة 
حقیقی مات پیدا کرده است که بك تار 
موشان رابعالم نمیدهد 

اما بمدها ورق بر گشت و آن‌دوستان 
قدیمی‌بابا که سالهای‌سال با پابا هم کاسه 
وهم بیاله بوده »ودر دل وی حجر؛ برای 
تودونه سال و انه‌خوداجاوء کر ده بو دنده 
يواش يواش شروع به‌غر ولند کردند که 
ای بابا توچرا بفلان كسك بدمیگوئی او 
پدر زن من است و باچرا بفلان کش که 
عمقزی ودسته دیزی من است گفته ای 
بالای چشمت |بروست 5 


هر چه ماخواستیم 
بقول اداری‌ها: 


آن یرو نده علیحده دارد 


ن نرفت که ارقت ۰ 
تمیدانم انها از مثل‌باپاه7دم رك وتندو 


که حتی از برادرش هم نمیگذرد چه 
توقع دار ند. رو زنامه نویسی که قوم و 
ويش 
و دشن شخصی نبیشناسد . او تلش‌مال 
ملتش است و فقط و نقط باید برای همه و 
برای وطنش بنویسد واگر نوك تلش‌تو 
چم فلانر فیق سهل است که تو قلب با باش 
عم رفت پدركاجانم : 


عشق بازید گرو فس ارسنی 


ناه آند لس تفه چاه - راهتل ا 
ااه آند ال - راهتلا 


تمیدار درو زنامه نویس که دوست 


د گر است - 


مهندس | لشعر ا 


وج 

۱ 4 جارچی باشی 

روز همين جسه ظبری اونجاکه 
اون طفلت کود کستان داشت هنک 
د باب نقلی > رو میغو ند . کاهی سیم کلنت 
اون مزتر نجی [وازطنل مدوم روقطع 
میکرد «شاید هم اون بچه میترسید »ماچه 
میدو نیم . 

بپرحال ما که اهل مز تون نیستیم‌اما 
ذرق دوهم خدا ازمانگر فته | گر ميشه بعد 


ازاین اول بزارین اون بچه پاصدای نرم 
وناز کش بخونه پعدش هر کاری میکنید 
خود دا نید . 


دوست ملت دوست رو زنامه چی اسك 
ودن وطن دشن او . 

مگر ماتوانتیم این حرفپا را باین 
سر 

هو ال ۱ 

همینطور این کشمکش بود » 
وك سررشته پدست من ويك سربا دوست 

سالھا برسر_ این ازدته کشاکس دارم 

تااینکه داش مدص دق نظار تچی بوق 
انتخابات وازد و آن اعلانپای کذائی را 
پدر و دیو ارهاچسبانید .۲ نوقت دیگر پاك 
مت و آن دوستان قدیی هم 
دشن ماشدند .چرا ؛ برای اينکه یکی 
:چرا دو کله تو روزنومه ات از 


ره هک 


من تعر یف نگفتی » با چرا دو خط واسه 
من اعلان انتخاباتی نکردی ؟ چرا بان 
بقیه درصفحه ۳ 


| 


4 ازم 


هم بالکی 


زود ازهن؛ 


جرا بفلان اعلان 


بخد| | ینچاس 


ها زپاران ج 


کرچواوی اوه 
در سکن اھ 
ھر 

مرده شوی 
یکدییگر وپس 
از ,همه بتر 
اغلاق مردم را 


سرحسادت :ارو 
که ازاین حته‌ها 
سال دیکر واک 
گر دید توی ما" 
اینیمه دروغ وه 
ودرد اشروع > 

مختصر > حا 
مرحوم‌معامله کر 
ایم وازطرف د 
ا د 

آزانماف ت 
وکنار پیدا کر 
ولی عیب کار ای 
وتواین ملك کیا 
روزی هفت پار 
از پاسبا نپا ميشت 

ولی بعلی ي 
بابا روز اول ف 
هه اینکارها را 
آ بش بامش دیا 


میرود وهزار : 
با کیزه وانبود" 
برو چشمپات و 
یتراهم بد 
هرچه گوبنا 
رې 


زور آزمن: 
جرا بفلاناعلان وفلان حرف من اشاره نمو دهمتلك پار کر ده ای؛ 


بخدا | ینچاست که اندان جنی میشود »بقول شا 


ا زیاران چشم یادی داشتیم. _ 
خود غلطبو د ] نچه هابنداشتیم 

مگر جان من شمادوستی بابا رابرای تخالا ات مو 
این بیت سال که ما باشبا دوست بودیم صحبت |نتخابات واین 
جریا که تبود ۱ 

مکر قار ازاین است که اگر خد نگر ده 
تمریف کردن یمد ازیک‌ال‌جای مرحوم قا 
در روزنامه نویس نقی‌ر| بگذار ند کنار و تقی را 
دیگر علی میماند وحوضش وباید روزنامه جی 
بریش خودش به بندد . 

جان بابا اکر شیا دوست پابا بودید میبایستی به رو 
کوچولوی اوهم علاقه داشته باشید زیرا باباغیر از روزنامهاش 


در خن پنهان‌شدم مانند بو دد برك گل 

هر که خو اهد رعداز این اندر خن جویدمر | 

مرده شوی این‌انتخجا بات کوفتی‌را برد که دوستان رادشین 
یکدیکر وپس رامدعی پدر کرد :7نهم واسه هیچ . 

از همه بدتر این | نتنخابات لمنتی اقلا بقدر بيست سا لگذشته 
اخلاق مردم را پست کرد همه بهم دروغ گفتند و [دمپائی که 
انسان هیچ خیال نمیکرد دستشان ازپاشان خطا کند کلاه سر 
همدیک ر گڌا .1 ناتی که‌پرورده و زرك کر ده‌مر شدها بو دند 
سرحسادت اروئی ازدند که آن سرش ناپیدابود . کسی هم نبود 
که‌ازاین حق‌ها پپرسد که |گر شمانا سلامتی و کیل شدید دو 
سال دبکر وا گر نشدید ‏ بر 
گردید نوی ملت پک ردیدپپلوی دوسان BS ET‏ 
اینېمه درو غ ودغلی وحیلهرا کچامیخو اهید جادهید اول و پیاله 
ودرد اشروع کار بادروغ وحقه بازی !خدا آخرش‌رابغیر کند, 

مختصر » حالا ملاحظه مینررمائید که چطور ماهم مثل م لای 

مرحوم‌معامله کر ده‌ایم.ازیکطرف دشین برای‌خودمان تر اشیده 
ایم و ازطرف دیکر دوستهای قدیبی مان‌را از دست داده ایم ! 
خد| بدهد بر کت ! 

ازانصاف نبایدگذشت ت درمفابل‌یکعده دوستان هم در گوشه 
و کنار بیدا کرده‌ایم که نه[نها بابا رادیده|ند وثه‌پایا [ نها را 
ولی عیب کار اینجاست که دشنان بابا ماشاء‌اله هه‌شان سو ار ند 
وتواین ملك کیا وبیا دارند »اما دوستانش همه یقه‌چر کین که 
روزی هفت بار اج‌به‌اداری‌ها میدهند وهفتاد تاحرف کلفت‌هه 
از پاسیانپا میشتو ند . 

وال بلس الاک نت که زرا کارت است کہ 
بابا روز اول فکرش را کرده وباشنۀ گیوه مارا کشیده وبیه 
همه اینکارها رابه‌تنش مالیده است بایا خوب میدا ند که‌هیچو قت 
۲ بش یامش دیانت‌ها ومیخ طویله‌ها تو یك جو یرود وهر بلالی 
سر پا با بیار ندهیچ گله نکند, اما ميخو اهم بدا نم شما که دوستش 
هستید چهاز جان بابا میخراهید ۲چر | راحتش نبگذارید : 


س ازدو ماء مچبور خواهید : 


و اله من حالا میفیمم که هر کس تواین ملك بدامتحان داده 
است تقصیر رفیقهپاش بوده که هی بپش بعیالخودشان نصیحت | 
کر دها ند .. 

من" نسیفهمم که‌چر| هروقت متلکی بار فلان کله کنده میکنم 
خوشت میاد وهزار بار آفرین میگونی ولی و قتیکه بك نیش | 
کوچاك بنجودت وقوم و خو بشت م 
میرود وهزار بامبول درمیاری که يارو را دم خوب وپاك و 
باکیزه وا نود کن ؛؛ والله باباهمان با پای‌پیفرش ومرض است تو | 
برو چشمهات وا عوض کن : ۱ 

ایتراهم بدانید که ایتحرفها هیچ تأثیری نشواهد داشت . ۱ 


هرحه گوبند نگو بدار ازآن خواهم گت 
هرچه کویند نکن بدتر از آن خواهم کرد 


رسیدازدست يك شاطر پدستم 


شمال شپز یمنی خیایان شاهرضا ۰ پس 
ایران معنی خیابان شاهرضا 
ساره (شماره ۱۳۸۸) 
چکونه وکیل شدم 
باباشدل - حتم درزمان فرمانفرماتی 
مش دیانت دمش رادیده بودی .والاباین 
مانیها و کیل نسی‌شدی 
کو ششی(شعار» 0۲۰۱) 
دراین کشرر شکر غدای عومی 
طبقات کم بضاعت راتشکیل میدهد :" * 
پاباشمل - رفیق چرا بی حساب‌عرف 
میزنی طبقات کم بضاعت این کشور نان 
خالی زود کی گیرشان میاید و تاحالار نك 
شکر راندیده اند که ]یا سرخ است یا 
زرد است یاسفید . 
روم (شغارة ۷۲) 
پیوست بدعوتنامۀ روشنفکر ان 
۱ ابوالقاسم سبیل صادقی شاطر 
۲ - علی خانی سرشاطر 
۳- علی جان کشاورزی سرشاطر 
¢ = علی قارداش شاطر 
و علی اصغر حسین زاده شاطر 
پابافمل کی |مافها باز هم می 
گویند يك درصد این کشور با سواد و 


روشنفکر انیستند ! 
نیم شمال ( شاد ) 
اکل 


باباشمل داداش توهم دست از سر 
کچل ما بر میداری :تا فیمیدی باب اکچل 
است سر بسرش‌میگذاری خوب حالاسی 
سالاست که‌میوزی| نشاء ال صد سال‌دیکر 
هم خواهی وزید اگر رفته رفته طوفان 
هم بشوی مردم و بابا قبولت دارند.. 


اگر شما راستی دوست بابائید. باید 


همینطورش رادوست بدارید زیر 


خو اجه ام دید و پسندید وخرید 

| بود ۲ گاه ذ هر 

والا بروید ازموم واسه خودتات 

دوست درست کنید که هرطور ميل تان 

خواست تر کیبشر |عوش کنید وهر شکلی 
دلنان‌خواست, بهش بدهید . 


نيك و بدم 


او همانست که بو ده‌است وهمان 
خواهد بود . واللام 


۱ 


شماره ۳۷ 


از مسر 


مر هر 


آی‌باباشل: کرای محبود 
که ازبوی نو وظنم توت ۳ میخ طویله‌را باضرب‌و زور ازجاش کندئد 
بكفتا من‌فقط شاك اره بودم 


و يه مشت مخلوق خدارا از دست لفت‌و 
و لیس‌مهتی راحت کر دند (ماحالاتکلیف 
ما بانور چشمی عزیز در دونه اش د کتر 
قندی‌چیست که هئو ز مثل کنه سفت و سخت 
بمیزش چسپیده وحالاحالاها از[ ندل بکن 
ایست . بگو ببینم‌این‌بارو هم منل باباش 
همین روز ها دك ميشه یا اینده بايد در 
انتظار نشست‌و دید که از دولتی سراین 
د کتر تلابی تندمون‌هم‌مثل شکرمون‌رنگی 
پشه ! | - مشدی عباد 

باباشمل - آمشدی عباداولا خاطرت 
جمم باشه که دیگه حالا د کنر قندی مثل 
اون او لانمی‌تو نه‌میدون‌داری کنه و حتم‌چند 
رو زی‌تمیگذره که‌دستر است با باش زیر سر 


قا زاده‌راهد بود ورندون‌زیر[ ش را 
خواهندزد. تا نبا[ نقدرهاهم غصهر نگی‌شدن 
تند هارا نخور چون چیزیش ین و تو 
وصال نمیدهد بلکه زز همون کارخونه که 
در میاد کامیون امون بشو هریس میس 
هائیکه از اول میباس بره روونه مشه 
و بنده وسرعار فقط باید پاچشم پرخترت 
کامیون ها را نگاه کم و زوزه بکشیم. 


خبرهای کشور 
خرها میگدارد . 
باباشمل -| گر همه اینکار رامیکرد ند 
آلات سیل خیلی از منتظر |لوکاله‌های 
رآی‌خر آویزان میشد . 
و کلای هت ماهه 
اا هه ا ترسی/ یشین ها 
جد هر چه زودتر افتتااخ مجلس را از 
دولت خواستار. شده اند بطو ریکه خفیه 
نویس ما ا رطلاح میدهد این کرسی شیا 


تلکر اف وارده 
جناب [قای صدر اعظم رو نوشت 


کر سی خو نه ارو نوشت دیوون خو نهرو نوشت 
نامة الوند و کوه بی‌بی شهر بانورو نوشت 
بزمرو نوشت شیخلارا کین رو نوشت‌شیخ 
بشم الدین ؛رو نوشت شيخ ابوالببه . 
در گرامی نامه با پاشمل شرحی بخامة 
مش دیانت نوشته شده بود که ایشان‌خیال 
دارند پس از مستعلی شدن بازهم در 
اطراف بوعظ وروضه اشتغال ورزند وما 
را که هر کدامده سر نان‌خورداریم ببچاره 
کنند .نا ما ازهدتی ساقط خشدهایم اقدام 
عاجل بسل آورید لول عواتب 


آن نستیم . 
باه‌ضای بکصد و بنحاه شر 


آ گهی 
برای تحمیل زبان انگلیسی با کتاب 


های اسنشال |تگلیش بوسیله دا نشیاران 
اتکلیسی ببآموزشگاه پبروین چپنارراه 
معز السلطان مراجعه فرمالید ۱-۰۱ 


صفحه ۽ 


۰.۰ مش دیانت میخواهد از سبزوار انتخاب شود . 

باباشمل : اینکه نمیشود پابا ۱ 

. بس از ترمیم کابینه وزرای زابااس سبام شر کت 
تضامنی ضیاء را خریداری میکنند . 

۰۰-۰ بیکی از کا ندیداهای‌شمال راجم به‌یکی ازسندوقبا 
که مورد اشکال بود اعتراضش کردند ؛ درجواب گفت :بعکم 
شرع لیس علیالامین لاالیمین و بتید سو گند ۲ راء را 
ملق شود دانت . 

۰ داش عتی هم روز آخر رآیش راه درشبه ۳ داد 
ولی کون نداشت . اما انجین باسلام و صلوات تبول کرد و 
شخصیت یشان را کافی دا نست ۰ ايشان هم فرمودند برای این 
روز آخر آمدم که شنیده بودم کوپن میخواهند و من نداشتم 
و الا زود ترمیآمدم . 

باباشمل : داش‌عتی جون حق داشتی کو بن نداشته باشی زیر امد نی 
چپار ده کیلوقند وکالت ر امیگر فتی وشایدبمدها هم‌تندوزارت را . 

۰ در حوزء انتخابات 7 قای وزير خرچنك حاضرشده 
و رأی دادند» بسا شوثر شخسی شان را هم صدا زد ند که 
رآی بدهد» باایتکه کوپن باشناسنامه تطبیق نبیکرد احتراما 
لقول و حضور الوزیر رآی را قبول وعمل را صحیح دانستند» 

۰ خلیل ۲ قای مشاور چی سابق هم روز پ 
با سه فرزند پر حقش برای دادت رآی بهمان حوزه رفته ولی 
چون یکی از تازا د گان متولد سال ۱۳۰۳ بود | نجین |شکال 
تراشی کرد وا کثریت نبذيرة 

باباخمل - واسه این بود که خلیل 7قا ازمشاورچیهایانتاده 
بود ماهم که همیشه کر با مرده را جوب میز تم « 

۰ سك معلم ورزش هم که 
پودپا شناسنامة جملی نجفقلی اوئی ]مده بودرآی بدهد متاسفانه 
اسم مادرش را فراموش کرده بو د و اتجست ,جای تسلیم به 
د[دسرآ مر خصش فرمود . 

باباشمل - هر چه بکندد نمکش میز نند 

و ای بر و زی که بگندد نمك « 
. بودجه سالیاته کرسی‌خانه يك ملیون‌ونيم تومات 


منظور شده که ۸۰۰ هزار تومان آن مال کرسی نشین هاست 
که خوشختانه حالا تشریف ندار ند . برای پردا خت مواچ 


۰ نفر عضو و ۱۱۰ نفر مستخدم جزء حسابداری کرسیخانه 
تا دهم ماه نمیتواند ليست راتهیه کند . 

باباشمل - گلی بجمال مدیر کل وععاون کل ومیز ومدیر 

حواله که‌شایدهمه شان‌را يك‌شا گرد صراف بتو اند رو براه کند. 
. . چند ژوزقبل مرد ۲۸ ساله‌پانجت انتخابات رفته 
کوین شنلش را کودك نوشته بودند . 

۰ کارمندان مر بوطه مقداری کوپن به یکنفر غرازی 
برای استفاده 
وزارت نرهتك هنوز بخاریهای دیستاتبا رانتوا نسته 
ات دزیر زکند ی پچه هاز [ وی ما رمیل زنب 
خيك پور منو ز ناامید نشده و عیخو اهدازشاهرودو کیل 
پشود .فعلا مشغول تہیةٌ مقدمات کار است . 


پود که‌در 


بانی داده بودند . 


باباشمل 


| مراک ر 


رانی در بر ابر دادو 
گذشته یکی از د کترها مقدمة 
ابتکاری فرائت 


کتابی رابعنوان سخنرانی 
فرمودند . 
با باشمل - ماشاء اله پساز نغماتادبی 
و موسیقی‌علمی روزهای‌جمعه چشممان باین 
سغرانی روشن . تا کور شود هرآنکه 
نتواند دید . 
در ڪر سیتخانه 
برد مخمل طالار کرسیشانهر| که پشت 
سر[ قای را زینت میداد ودر سال 
ارزو نی متری ۸۰ تومان خریدا ری شده 
بود » رندان کش رفته| ند . 
با بامل - | ین حر فپامر بوط به باباشمل 
تست حتتا يك‌جا عروسی یااعقد کنات 
انشاءاب پس 


بوده و برای آن برده‌اند . 
خواهند آورد - 
در مسحد محمودبه 
برادر ئ دوام‌هم بسجدمحودیه 
برای شر کت در انتخا بات 
و درموقع انداختت رآی خود درحضور 
تماشاچی‌ها و مراجعه کنندگان قرمودند 


یف پردند 


که خدایا تومیدانی از روی ایمان نیست 
ومرا فرستاده‌اند ( خندة حضار) 
باناهمل - معلو م میشود داداشت تو 
راهم راحت نگذاشته است 
در یکی از چاپخانهای دولتی 
یکیاز متصدیان عالیرتبة 7 : 


طبع یکی ازتالبفات‌ود شخصا بتام خود ا 


قراردادی بسته وهم بنام مشتری وهم پنام 
رئیس ۲ نجا قرار داد را مضا فر مودند . 
ضیثا برای ايشکه به پ یتما 
کسکی کرده باشند قیمت دابرای هر فرم 
نصف نرخ وزارت پاجکیرخانه ( که حد 
اقا اک خاش شون 
آن نیست ) نعیین فر موده و کلیشه را نیز 
ی ۷ شاهی حساب کرد ند . 

باباشمل - تو را غد| بفرمائید هچو 
تراردادی هم یاما بېد ند که بتوانیم نامه 
خودمان را ارزانتر بفروشیم - 

داش علی دای «یدهد 

حفیه نویس با باشمل اطلاع میدهد که 
ذرماه داش‌علی درمسجد 
مجد حضور یافته و ری خود را بسندوق 
انداخت . خفیه نویس ما از منابع مو تق 
اطلاع پید| کرده است که در ورته رای 


روزیکشنبه » 


اسامی اشعاص زیرین نوشته شده‌بود : 
۱ - مشتی احمد دوام 
۲ 7 
۳ - رضاشییرانی 
۶ -مش‌دیانت 
و - دولتشاه 


٦‏ - بچه دبستان 
ودوازدهمی را که میبایستی با پاشمل 
بنویسد قراموش کرده بود و 
لاه بر دادی از کلاه بر دادان 
درهفته گذشته کماشته یکی از مهندسین 


مر 27 
س وره سم ۳ 
a‏ 
خر یهارسم شدء که‌منتظر | لوعاله 
ها تو روزنومه ها اعلان می کنند که 


E و‎ 


ن و 
نقی و نقی و لانو بهمان از صندوق در 
بدعا گوخواهد بود 4 

ی ها هم انقدر اسهای جور واجور 
ر خودشون قطار می کنن که وقتی 
وا یش وا نک سا کی 
رای از صندوق در بیاد مالاو ناشت چون 
هر اسمی که در آن رای نوشته باشند 
بالاخره گوشه اش بیکی از کلماتی که جتان 
منتظر الو کاله در روز تومه اتحصار 
خودش کرده بر مبخو رد خوش‌مزه‌تر از 
هبه اينه که تاحالا کسی این آقا یون‌را 
بایان :اضما نبی‌شناخته ومعلوم" ميشه که 
اینہا تاحالا این‌اسمها را برای رو زمبادا 
احتکار کرده بودندتادرچنین‌موقعی] نپا 
را[فتابی کرده وازشان استفاده بیر ند 
این‌است که به‌اداره منعاحتکار که تاحالا 
دم یکنفر محتکررا بتله نینداخته بیشنهاد 
میکنیم که اظپاروجودی بکند ودرصدد 
تعقیب این محتکر ین جدید برآید ۰ تا 
زبون مردم و روز تومه چیسپا بسته بشه 
ودیگه هر کسی برای مامورین اداره‌منع 
احتکار مايه نگیره که این ]قایرن 
کاریازشون ساخته يست واصلا وظینه 
شون‌را انجام نمیدهند ۰ - پهلوان‌پنبه 

۲ آی باباشمل حالا که این حاجی 
باتمان قو لنج ایتقدر دلش واسه و کالت 
لك زده میخود سال دیگه حاجی کرسی 
خوته بکه وتوباشن ترء نك دونش ۵ 
بده » بنده یشنهاد یکتم که اگه این 
آر زو بدلش موند و با این هه پولپانی که 
خرح مسکنه باز دست از پادراز تر از 
میدون ب رکشت سال دیکه برای شوفری 
اتو مبیل نمره يك رئیس کرسی خونه 
استخدامش کنند که اقلا حسرت نشستن 
و اتومبیل نموه ك دولتی را با خودش 
شوفری نمره یك است بدرد اتومبیل‌نبره 
یك هم میخوره و موضوع سپردن کار به 
دست کاردان کاملا مر اعات ميشه , 


بت این ااا 


دز تا مج 


میرود ببرون چیز 
را گرفته و ا نفر دیگر سواريك 
کامیو نش کرده و برای رأی دادن بحوزه 
های انتخا با تی میبرد اما چون سر ظهر 
بوده‌همه |نجبت‌ها عطیل کرده بودند . 
و گماشته مز بور بغا نه بر گشته و 
قضبه را برای ار با بش تمریف »یکند : 
ار بابش باو دستور میدهد که عصری برد 
۲ نجاو و قتی شناسنامه وکر بن قندو قماش 
را برای رآی دادن بدستت دادن سرشان 
داگرم کن و فوری بزن بچاك . کماشته 
مز بور فرمایشات ار باب را طایق الثعل 
پالتعل عمل کرده و کلاه بزد گی سزوای 


بقیه درصفحه ۳ 


وه ی 


بود» 


پاپاهمل - از 
الز تاره بوده اسَت 


| تخابات شب 
و موجبات‌خرابی| 


شده است - 


 - پاباشمل‎ 


اندرو تی و بد ست 
خرابی فر اهم شده 
افكار اران ( 

مقصود از زر 
| مطالمه و کتاب با 


بار زن متجدد نمي 


اختر ( شمار* ۲۹ 


در خواست 


اینروز ها رفته را 
در باره در مجلس: 
بگیر د.حالا شما م 


و 


چپ بکند در 
چپ خگاه کردنی 


زهره‌بارو را آب 


برای راهنما 
مالح لازست ۰ 

بابا شمل - ه 
دارد و هه چیز 
بکنفر مر بی برای 
است. که 7 نهارا | 
ار را یادشان بده 


ار 


تظر ال و کاله 
کنند که 
د حجن و 
صندوق در 
4 .ماشاءال 
ر واجور 
¿ که وقتی 
ی که هرچی 
و ناست چون 
وشته باشند 
انی که‌جناب 
به انحصار 
ش‌مزهتر از 
آقا یدن‌را 
8 ميشه که 
ی رو زمبادا 
«وقبی 7 نبا 
اده پیر ند 
ر که تاحالا 
خته بیشنهاد 
د ودرمدد 
آید ۰ تا 
ا 
ن اداره‌مثعم 
> آقایزن 
اصلا وظینه 
پهلو آن‌یبه 
این غات 
سه و کالت 
بی رن 
دو لی لم 
۾ که این 


SOA‏ تک 


اطالاعات ( شماره ۵۳۵۲ ) 

کلیه [رائی که ازصندوق انتخابات 
تهر ان و حومه بنام نععی- ننعنی. 
نجفی واسامی‌شبیه باین کلماتاعم۱ 
بل از] نبا کلهد کتر معمدباشد. یانباشدو 
هم چنین ینام رئيس اسادیه مستاجرین 
و رئیس مستاجرین استخر(ج شود متعلق 
بآ تای د کتر محمد تخمی رئیس اتحادیه 
ستاجرین و کاندید کانون ایران خواهد 
و 

بایاشمل - داداش يك دفعه خودتزا 
راحت کن و بگو. هرچیزی که با 


و کار داشته باشد از 3 


ترقره و غیره متعاق ب 
پھر ام ( شمارهه۲) 
هیتار دد قم 

باباشمل - از طرف موسولینی نایب 
الز باره بوده است . 


° 


| تتشا بات شپر شتا نها غالبا خر اب‌بوده 
و موجبات‌خرایی[نبانیز از تهران‌فراهم 
شده است . 

باباعمل - بعنی جنرمائید از وزارت 
اندروتی و بد ست مش دیانت موجبات 
غرایی فراهم شده . 
افکاد ایران ( شاره ۲۰ ) 

مقصود از زن متجدد آنست که‌اهل 
مطالمه و کنات باشد و با خر ود 
اقم #کند : 

باب همل - هبقطار ؛شاید میشواستی 

اشعه یا چیز دیگر از باب مفاعله را 
بگوتی و الا با این اوصاف ما که زیر 
ر بار ژن متجدد مير ویم . 
اختر ( شماره۳) 

در خواست محا کمه [قای تدین‌وزیر 
سابق کشور . 

بابافمل- اختیار دارید ۱ 7مش‌دیانت 
اینروز ها رفته رفع خستگی کند تاوقتی 
دوباره در مجلس‌را وا کنندپست مهمتری 
بگیرد.حالا شما می فرمائید باید محا کیه 
شود هر کس بخواهد به مش ذیائت نگاء 
چپ بکند در عوض مش‌دیانت هم باچپ 
چپ نگاء کردنی که مخصوس خود اوست 
زهره‌یارو وا آب هی کند . 

° 

برای راهنمائی این ملت يك مربی 
سالح لازست . 

بابا دمل - همقطار ملت راهنما لازم 
ندارد و همه چیز را خوب می فهمد بلکه 
بکنفر مربی برای قا بالا سرهای‌مالازم 
است که 7 نپارا ادب کند وراه و دسم 
کار را یادشان بدهد . 


| بیند زنها ازسوسك 


و حال 7 نکه‌مردان‌شیر دل از همین تر سو 
ها حساب می بر ند . 


مریش زذشان را[ نهم بطورتفر یب بغهمند | 
| والا اشخاص عادی از-لاینمساعاجزند . | 


ا زنجبرزناشوتیحلقهایست 
که روز عقد در انکشت می کنند 

بابل چون دوران عشق راسپری می 
پینددم ازخواندن فرومی بندد اما زن‌و قتی 
عشقش تمام شد جیغ ودادشزیادترمی‌شود. 

اگردر ازدواح خبار غین وجود 
داشت هبه مردان بفکر دبه در آوردن 
بودن 


ستاره ( شماره ۱۲۸۹ ) 
بهای دای 

بابادمل - از دولتی سر پهلوان‌قلیج 
ها خیلی بالا رفته بود . 
عصر اقتصاد ( شاره :۱ ) 

ظرف اتتصادی کشور 

باباعمل - اگر لو لهنگش امیگوتی 
خیلی 7ب‌نیگیرد ولی داش غوب‌اومدی 
ومادا ازشراطاق بازر گانی راحت کردی 
انشاء الل دوام بیاری؛ 


مردم (شماده ۱:۰ ) 

برای گرفتن شکر سرخ 

با باغمل - مقداری‌خاك‌اره راباشیره 
قاطی کرده در روی آتش قوام پیاورید 
بعد از آن ترا بگذارید تا سرد شود 
ماد بدست میاید که از آن شکر سرخ 
گرفته میشود . 
صدای ایر ان ( شمارء 44۲ ) 

درک ا تی ناگی می کے 
هل - در قرن نان سیلو و شکر 
سرخ ؛ و اتعابات آزادو قلابی . 
مردان کار (شباده ۲۸۱) 

اعروز باهر کس مصادف می‌شوید 
ازشما می برسد خوب | خیال میکنی 
صندوتهای تپران که بیرون میاید . 

باباشمل - بمسداق:هر که بو لش بیش 
راش بیشتر :غير |زآدمپای خر پول که 
مثل اريك بول خرج یدمن (کش دیک 
سرش را ازعندوق در آورد گاعته‌های 
لدارها مغرش راباچماق خورد میکنند 
اقدام (شارہ ۳۸) 

چرخیدن نان سیلو در بدن 

باباشمل - جانم نان سیلو در بدن تھی 
چرخد. بلکه درسته از یکطرق و ردو بدون 
تغیر شکل ازطرف دیگر صادرمی شود 
رژم (شساره ۷) 

ار آهر ان 
باباشمل ‏ تہر ان یعنی شمال شهر ۰ 
بقیه درصفحه ۳ 


با 


اعلامیه رسمي باباشمل 


بارها گفته ام و بار دگر میگریم 
که‌من ارحاجی‌خودرا.زشهامیچويم 
غرضم حاجی شوفربود آن رآی‌خره 
که‌ازاین بعد ورا حاجی‌مطلق کویم 
مء ف ۰لاادری 
مناجات معبو دی بدر ۴اه عابدی صادق 
به عنك کجت ای صادق خجسته خصال 
برمز کار تو یعتی بر مز امر محال 
بخنده های تو یی بنالة بر 
بو لهاى تو بعتى بر طل ما لا مال 
بخط و مهر تو بر لاك و موم حقةً ری 
بحقه های تو یعنی پمنبع الا مال 
ز اعتبار میتداز زائ های مرا 
اگر چه جمله شریداری‌است وهست حلال 
مف*«لااددی 
داش امینی همه شب مجلس سوری دارد 
با رفیقات دغل جشن و سروری دارد 
بامیدی که رود مجلس شوری امسال 
همچو الد نك سر پر شر و شوری دارد - 
فخر گوید که و کیل است‌امینش لیکن 
این امیدیست که هرمام به پوری دارد . 
شيخ ابو الینبه 
هره قوانجی ننوان گفت که ی 
رأی دادن دک و ری خریدن دک ات 


قیقاج 
۰ 
۳2 اعلاء‌یه شماره يك از 
وس ستاد ما ی 7 
چ 


E 
هو مرا ؛هردم بطر زئ نو کسند‎ 
2 کردم اعلا ميه صادر کت‎ 


اکرو م ارو گر م صد هو 
گهت فر بادم بلند آخر 0 
چوب‌چون ۰۰:۰ زانی عوعو کنن 
مء ق ءلاادری 


صفحه + 


ماجرای رادیو.ورزش یم 


نامه‌سر آشاده بذیر خدا 


داداش بی قلب و 
سلیقه که‌مایه گر فت‌تو بیائی 


اقل کم به چیزی‌هم که‌از با پاهامون 
جون تو تباشه چون اصنر هینکه * 


ما مر بدتیم پارك الله به اون‌خوش 


E 


ار مو ندهازمیون نره 


یم نورو بسردنت 
گاه ‏ دو روز بعدش بپرشکلی بود زو نو راضی کردیم‌هرچی 
پس‌انداز کرده باصنار سه شهی خودمون روهم بهر بزیم ‏ قلك 
بچه هارو هم شکستیم 
صدائی جر صدای ۲دمیزاد از توش درمی اومد یکی‌ازاین‌زن 
فر تگیا يك صدااز خودش در میاورد که دست کمی از مندای 
پزغاله نداشت , 


تون تواهه جوز 


آی اصغری خندید»ه ای خند یداو نقده خد 
افتاد گل گوشش عوضش مادرشو بگو که‌تا نصف‌شب بساقره زد 
کهآرءمکا و اجب بود پول خاکه ذغال زمستونویدیاین جبه 
مسخره رو بگیری خلاصه‌صبح که‌شد رادیومو گذاشت زیر بنلسون 
فرستادش دم هغاه صاحبش خدا پدرشو بیامرزه » راهشو بون 


یادداد او و قت‌ما خوته صبح زود ېرو بچه‌هارو از خراب 
پلند کردیم سرساعت کهرسیدد کمه‌ماد کیشو راس ور بس کردیم 
دید بله خودشه ۰ گف اینجاتبرون؛ دیدی این‌یکی‌رو راس کف. 
بعد به ]یه کلام ای مجید خوند که |یمو تمون تازه شد . 

اما مگه مادر اصفری باور کرد ۱ هی دهن منو نیگا کرد 
هی چشمشو بجمبه می‌انداخت خیال‌میکرد این صدا رو مامی کنیم 

رادیومو پس نده . 

آخرش که نهمید خير ما خودمون هم علیحده صدا میکتیم 
خوشحال شد مام راحت شدیم . 

بعد گنت ورزش ما هم با برو بچه هتاصف کقيدیم » 
منتظر شدیم دیدیم گفت‌قدم دو و مزقون زد » حالا نزن کی 
بزن ما ېنا ودرازی اطاق نکاوکيديم بروی‌خودمون اوردیم 
۲نوقت کفت قدم پلندتر امام گفتيم دیوار عقب تر . 
پای چپ بلند :ما بلند کر دیم» گفت افقی تگاه 
دارید »ماپزور لی‌لی نکاه داشتیم .بعد گفت بای داست دا هم 


ایندفبه 


ود ؛دیدیم بدحکمی میکنه .تازه ملائکه 
هم که باشه نمی تونه‌جفت پاهاشو باهم‌روهو| نگه داره‌فهميدیم 


يارو رو بزور ازخواب کشیدن پشت دستگاه. امامثل اینکه چشش 
تواطاق ماعار میکنه + گفت آن بچه عوض ورزش شیطنت‌میکته 
ماهم که ازاصنری دل پری دا 
بامبی زدیم تو سرش که 


بسا چسپید 


»چون برای اول دفعه بوددو 
ک بعد دیدیم او نو ول کردو 
ف اون آقای قدبلند هم گردنش رامثل غاز بالا 
که .ماییشاصفری خجالت کشیدیم .رفتیم پشت رادیرم‌بگیم: 
داداش عوضی گرفتی,دیدیم کد تهرون .ما خوشحال‌شدیم 
کنتیم بازجای شکرش باقیه .اینیمه حر کت کردیم یازم هنوزتو 
تپرو نیم .اما این صدامثل صدای‌زن بود عیالم کف :راستی تن 
بااینکه زنبا چادر شو نولای دندو نشون میگیرن بازچه خوب‌می 
ی بز از جاعتشو نه .من هر چه 
خواستم باین زن نادونم پفهمونم.این مرد ازقس صدای زن م 
ی ی ور اف زصس دای زن ہی 
کف این دومیگی که نبادا به‌روزی می‌هم هوس کنم » من 
خیلی بتونم این توله‌های تورا بزرك کنم. یکی 
سواد میخاد که بر پدر این خط یاد گزفتن لعنت سال زگار 
رفم ملا. اوش بهم کفتن فارسی ۲۵ حرف داره بعدمعلوم شد 
دروغ میکن ٣١‏ هزار حرفم بر داره .همین سین تنها به بین 
چقدر دندونه داره .پناه برخدامنکه هروقت ميخو استم نو سد 
عکس یك هزار پامیکشیدیم خر سری ها بادگر ت د 
پاش میزاشتم باقی رابا دهن پاك میکردم . آ:وقت تازه همین 
سین بحرفای دیگه میچسبه ؛عیچی حر فای دینگم همچون بهش می 
چسین که ولکن نیستن .| گر یك کی فکر کنی حسایش سرمیز نه 
بجهندم .او نوقت اگر بدست این ملاها وعلافبا پیفته که نگوچه 
ریشتبائی پیدا میکنه .اوقت میخان مر دم همه سواددار بشن. 
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ازاون ۱ 


ید که چاك دهنش 


باباشمل مار 


بطر ز تعید ه مور وف حرم فر خی سب 


تپران بعداز انتخابات ! 


شهر تبرات نه‌همان است که من دردم دوش 


چه فتاده است که افتاده اران جوش وخروش! 
يست دیگر خبر از سور ده و سور چرایت 
یک ONSEN‏ ی 
یسه ها بینم با لمره کسره خورده بحلق 

دک ا بن ڪا ره یفتاده ز جوش 


آنکه‌چون تازی معاحت بهره» گشته چلاق 

و آ نکه چون البل » میراندسخن » مانده خموش 
خواجه دبگر نشود؛ پی سپر کوی فقیر 

کر کرندیگت EE‏ 
شودیان ۰ د کر گترك دغل با له 

نکشد ناز » د گر خرس پلید از خر کو 
منعماین بینم ؛ افسرده ودل مرده و زار 


کفشان بسته و جان خسته و خااطر مغشوش 
تا جران پینم .در با خته سر ما یه خویش 
نهدگر اهل خر ید و ه بسر فکر فروث 


۳ »خیرت زده بر جعهٌ رای 


حاجیان 


هچو میخواره که در پای خم افند مدهوش 
فر بهان ینم ۰ از محنت محرومی خویش 
مردنی گشته و افتاده همه از تن و تزش 
قله را ینم ۲۰ ويخته از غصه » سبیل 
رت رال بینم » انگیخته از سینه خروش 
این همان جمع ‏ وگروه اس تکه من‌دیدم بیغم؟ 
وین همان بند و بسافاس ت که من‌دیدم دوش ؟ 
طرچه آنان کل از این شاخه نچید ندهمه 
ليك ر ندان بنواثی بر سیدند همه ! 


زاغچه 


سس 


در «ر لد سلطان ود 


ماکم کم گوشون رفته بود باین 
مون هن هی‌اومد که یدنعه‌دیدیم 
گفت . ورزش تابستانی توسط 


رادییوم 
[ ای شیرخد| شلون میشود .ای‌قر بون 
خرخرت برم اهمچی که گفتی ملام ءزنم 


گفت توجوایش بده من زنم خوب نیست 
صدا مموبشننن مادر هس صورت جوابتو 
دادیم :اما رنده» یه خط طلب ما .هیچ 
احوالپرسی تکردی »ما وا جلو زنمون 
خجالت دادی .اما الحق آرازت چنون 


زنم باه تت 
تور گباش جوش اومد که پیوا زد 
ساورو انداغت روپای اصغری که بی‌همه 
جى طنلك صدای گاب کرد » مادلدوت 
سوخت ازاوقات تلخی حو|سمو نو نفهعيدیم 
بحق مولا چنون میل رو زدیم تو منز 


سرمون که خیال کن کوه احد پود خراب 
شد .از زوردرد ازسر جاش ورنداشتیم» 
مثل اينکه اصلاجاش هیا 
خیال کرد ابنېم يك فندشه. 

]خر سر اصفری از ذوق ورزش 
دردش یادش رفت با زینای ورجه ورجه 
راگذاشت ,هینکه گفتی ورزش شنوازن 
ما تکاو با که هسوسو جی 
حياط . گفتیم خوپ یدو نه 


بوده .زشون 


یر نداره که 
شنو ازحوش گرنته تازورخونه میاد به 
مجلس که هیر سه زیر 7 بکی ميشه که خیلی 
ها خدا قسمت کنه‌میخوان برن . ازخوش 
تی شنو ها رو بی در سر رفتیم تا 
خری رو باسینه روی‌تخته شنو پپن‌شدیم 
و لیکن رو پشت‌غلتيديم پلند شدیم اصغری 

ملتنت شد . 
فقط اژتو ممنو نیم که مارو مثل اون 
اولی نگفتی دماغ جای خود سپیلماافقی 
گوش زیر کلاه "با اون مرتیکه دیلاق 
بقبه در صفحه ۱۷ 


در باره رای‌خر يدر 
پودند تکذیب کر 
باس خورد که ک 
من درصندوق رفت 
دادها ند و هیچکدا 
قط | گر چند مد 
خرج شده محض ر 
دستگیری ازمر دا 
است ۱ و چون بعت 
امبرده را با آبو 
را به ناحق داد تدحه 
اعلامیه های شا ر 
داده درضمن حو ال 

کر 


اولاگر به‌ها 
هم .دو یمنده اصفر 
کوچه كنك 
شنكة راء | ندا + 
زد بقلم بای پسر 
مینه روجلودادیم 


کلانتری.[ قأیر * 
خد| پدر بقاله رو 
پاش افتادیم از تقم 
| ودوزار حن الک 
| رفت ,یمنی تازه چ 


دادیم بای دوزا 


خوب همون‌بیرون 
۱ مت داره ا 
فندی مپدو نی 7 ده 
کبو ر که ور دار 
خورده .حالا به چیز 
| آمای تو که و 


أ مهار بل بر 
" بکو که اگر بای 
سر وصورتی بور 

خلاصه تافر دا« 


» خموش 


مدهوش 


و توش 


۰ خروش 


بوده .ز عون 


ذوق ورزش 
| اورجه ورج: 
رزش شنوءزن 
عو ض سا وچبی. 
ی تاره که 
ونه میاد به 
بيشه که خیلی 
ن . ازخوش 
رتم تا 
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شدیم اصنری 


ارو مثل اون 
»سییلهاافقی 
تیکه دیلاق | 


بقیه در صفحه ۷ أ 


| ثرو ین 


خبرهای جبېه 


بالاخره بعد از مدتها سکوتژ نرال 
نن قلیج اعلامیه فون|لماده‌از ستاد ارتش 
باتی خود واقع در بعش دروازه 
صادر کرده بروزنامه‌ها فرستاددر 
شابن اعلامیه کلیه | نتشار اتی‌ر | که‌مر دم 


درباره دای‌خریدن حضرت |شرف ! داده 
ند تکلرب کر دوعا رقم شرت 
عباس خورد که کلیه[ر اتیکه تا بال برای 
من درصندوق رفته است مردم ازجان‌ودل 
داده| ند. وهیچکدام از 7 تهاخرید نی نیست 
قط اکر چند صد هزار تومن دراینکار 
خرج شده محض رضای‌خد[ و برای خاطر 
دستگیری ازمردمان فقیسرو پیسچاره بوده 
است ! و چون بعضی‌از روز نامه‌ها اعلامیه 
نامبرده را با آب و تاب‌تشریح کرد ندوحق 
رابه تاحق داد ندحضرت شرف ! شیر شده 
اعلامیه های شا ره ۲ و ۳رابتر تیب‌بیرون 
داده درضمن حواله همه 7 نباتی‌را که در 
شریکش کرد. 

شکمشو جلو داده )یساچر| اون بچه ر د 
لطین راءعیره. مخلص این" غرشی که تو 
نوی رادیوم کردی چنون‌خون‌ماروجوش 
آوردی که چی . 

اولا گر به‌ها توحباط پریدن بجون 
هم .دوینده اصثر که تادیروز ازبچهای 
کوچه کنك میخورد پرید تو کوچه‌یه علم 
شنگة راه انداخت که چی بکم » باچوب 
زد بقلم بای پسر صاحب خونه. خودمام 
سینه ووجلودادیم مثل| ینکه یه پا اسفندیار 


روئین تنیم »رفتیم‌سر گذر. بقاله که ازش 
نیه‌میار بم‌طلبکاری کرد شرق خوا بو ندیم 
بيخ گوشش که صدای یاقدوس کرد » دو 
ناهم ازاون شعرای تورو قالب زدیم » 
بش گفتیم : 

ییا تانبرد دلیران کنیم .»اما بخرجش 
نرفت .7جان صدا کرد هر چیو بردن 
کلانتری. 1 قای‌رئیس‌هم مار رارز 
ځدا پدر بقاله رو بیامرزه که رو دست و 


ودوزار حق الکشیده از پر گوشمون در 
فت »یمن تازه چار تومنش روعم که می 
دادیم رای دو زار ټول خر دش بايد ۸ء 
ساعت شاتجا درام :درهرصورت زوم 
ک کنك خوردن بقاله روشنیده تمکینش 


زیادترشده . 


وا 
ع 
بخونی .خوپ تو بآ نها چکار داری خودت 
بخون » تازه ازاطاق میزارنت بیروت 
خوب همون بير ون هم که بخو نی خو دش کلی 
خاصیت داره ما می شنفیم »خودت که اهل 
فندی میدو نی دم تابخاد کباده روپذاره 


میخواستم ازت بپرسم که چر | 
تیوک 


ی نمیز ارت 


گو رکه ور داره شش تاشنو بهش ضرر 
خررده .حالابه چیز دیکه‌هم میعام بهت بکم 
آهای تو که و 


بکو که اگر باپاشل امال و کیل بشهیه 

سر وصورتی بورزش خواهد داد . 
خلاصه‌تاثر داهمین ساعت شب‌توخوش 
نو کرت : همی وده 


اختلاس‌از مو لوی معنوی 


راز وناز خر باخدای | 


خوش 
دید مردی يك الاغی را براه 
کو همی رفت و همیگفت ای اله | 
ازچه رو نام مرا خر کرده ای ؛ ۱ 
قدرم از مخلوق کمتر کرده‌ای ۲ 

خرتر بوده‌ام از این خران 
خود ته کمتر بوده ام ازدیگران! 

فرق من‌با آن کوتو لهچیست هان 
کو امیر اضت ومن اینان‌ناتوان 

از فلانی پیشتر هستم بزور 
او بقوت پیش من باشد چو مور 

گر کنی از لطف خود انسان مرا 
کر چو انسانپادهی میدان مرا 

شو فری یا توحه خوانی میکنم 
بپر اسک ت٣٥‏ نه دانی آم 
چون شود اسکن فراوان پیش من 

ارباب دوات خویش من 

من شوم [قا فلات السلطنه 
میشود هر روز م افزون هينه 

بول گردد آنزمان پیشم چو آب 
میکنم خرجش برای انتخاب 

همچو يارو رآی مردم‌می خرم 
از حرینات گوی سبقت میبرم 

چونکه گردیدم و کیل البله من 
میکنم بر پای حزب و انجم 

صدر اعظم هر که شد در پیش‌اوی 
میروم با ناله چون زن پیش شوی 

یمش بهر خدایم کن وزير 
تا بسازم هی ترا از پول سیر 

چون روا سازم مر او را مسدعا 
با وزارت کام مت سازد روا 

گیرم اول تيشه دستم یا تبر 
ذآت آرم هنال بیشتر 

میشوم چون ميخ طویله مخت جان 
تا کسی ندهد مرا از جا تکان 
بعد از آت کردم وزیر ۰ 
7 نرمات دزدم شتر با قافله 

گیرم از کرسی‌طلبپا سیم و زر 
چون۰ ۰۰۰۰۰۰ بولم آ ید بیشتر 

چونکه مقصودم بشد حاصل تمام 


م میشوم هجو 
ول ۳ 
یندم از اموا( ملت بارها 

بن افکار واین کنتار بود 
هر زسات بر [رزوها مینزلد 

تاکبان [مد از سوی حق دا 
گفت کای بنده چه داری مدعا 

گر بخلقت ما ترا خر کرده ایم 
از فلانبهات برتر کرده ایم 

ازچه رو خراهی‌تلزل بر خویش 
زین مقام خود چرا هستی بریش 

از مشت خواستیت خر شوی 


خر درا 


ازچه‌خواهی ینیب خرتر شوی! 
ق . لااددی 
پابامل -جای نقطه‌ها.راهر چه‌دلتان 
ميخو اهد ابگذارید بشرط اینکه وزن و 
قاف بهم نخورد . 


روزنامه پرورش هتشر میشو 


سندیکای‌خانه بدو شان 

| تحاد ملی ۱۰ 
پشگاء یران پیر ۱۰۰ 
شرکت لاهیجان بدونمعولیت ٩۰۰‏ 
جه آزاد ۱.۰ 
شر کت تعاو نی ۷.۰ 
چاپ مستود ۱.۰ 
شر کت بانوان ۱۰.۰ 
اتحادیه پیر و پانالبای عصر 

استبداد صفیر N۰‏ ۷ 0 


آواخرهنته کذشته بازار عموما رو بتنرل و بمنا 
رآی بگیری در تمام شر کتها یکنوع خستگی وسستی مشپودبوده 
احتمال میرود که بازار بیش ازپیش تنزل کند .سپیل وشر کاءبملت 
قضایای سلطنت ٣‏ باد تنزل کرد .میلیسپاك کارتل فعالیتی ابراز 
نمیدار دو کمی پائین [مده‌است .شر کت‌تضامنی ضیاء از نارضایتی 
سپامداران سابق سہیل وشرکاء استفاده کرده و داخل فیا 
شده است و کمی ترقی نمود وده کمپانی وسوسیته نوتم 
هبرهان ثابت است ‏ نفیس وبنی اعمام خریدار ندارد وشاید 
زل کند ۰ سندیکای خانه بدوشان ازفعالیتش استه شده 
است ۰ | تحادملی‌متز لزل و مسکن است بآ دار تصفیه مور و رشکستگی 
واگذار شود ۰ازیشگاه ابران پیر ځبری تیست شر کت لاهیجان 
برعکس انتظار عموم چندان ال نداشت ورو به‌تثزل 
است ۰ جبه[ زاد وشر کت تعاون E‏ ندارد ه جاپ مسعو ددر 
اثر شایماتی که راجع‌پساملات غیرمجاز در بازار مکاره انتشا بات 
شایع است‌تنزل میکند شر کت‌بانوان خر یدارش کم است|تحادیه 


از اون روز تا حالا چمدو تازو پول میکردی و میبردی 
رای بخری ۰ حالا که الحمداله انتخا بات تموم‌شده دیگه اينارو 


م پولامو پس بکیرم ۰ 
س پس | که از این قرار باشه منم باید این پالتومو پس بدم ؛ 


سول مخصوص خانما 
حق رای خانمها و تعلیمات اجبادی 

آی باباشل خبال میکر دم فقط من یکی از میون زنبا یاد 
تو بوده و برات رای دست‌و پا می کنم اما دید بحید ال 
ننه حستی هم بی اینکه با من مد و رفت دا ج 
فکرو خیال بو ده وېدوحسنیرا وا داشته که بره بقول فر نگی‌مابها 
برات برو پاگاند کنه گرچه ننه‌حسنی برای خاطراینکه ازدست 
کلمات‌طو ال توراحت بشه وماهیو نه سهی هم ازقند کرسی نشینها 
نصیبش بشه سنك ترا بسینه میزده اما من فقط و نقط برای‌اين 
ترا میخام بکرسی خوته روونه کنم که‌حق رای زنمارا بگیریو 
تعلیمات اجباری را باب کنی . 

اولا من بدون هیچ شرط و شروطی رای اهل خونه ( البته 
مرد ها ) و هر کسی دیکه را که می شناختم و باش حق سلام 
و عليك داشتم از همون روز اول که اعلون کردی برای توتبیه 
دیدم جون خودت تدم | که ما زنبا حق رای داشتیم و ما راهم 
داخل 7دمبا حساب میکردند تاحالا من یکی هزار باره‌چندین 


هزار رآی‌برای تو و[ دمپای‌حسابی راه انداخته بودم اما چکتم أ 


که ما زتبا را داغل هیچ جا نمیدوتن و رآیمون را بهیچ چیز 
حساب نمی کن 

آخه ترا بشدا در کجای دنیا رسبه که بعضی از ما زنبا 
عتلمون در همه چی بپای مرد ها میرسه و از حیت سو|دوشعور 
دست کی‌از او نانداریم نتو نیم‌رای‌يديم امامرد های بی سوادی 
که هر را از برفرق نمیدن و اسلا نمی فہمن و کیل بگیری‌یمنی 
چې همه جور حتی داشته‌باشن ۰ 

اینکه از حق رای‌زنبااما الا بیاتیم سر تعلیمات|جباری که با 
سلام وصلواتلایحه اشر | زسجلس کدرو ندن بخدا تادر باین باشنه 
میگر ده‌ممکن نیست مر د های ما پاسواد از آب در بیان و اگر 
هزار تا از این لابحه هاغلیظ تر هم بسجلس بیرن باز همو نیم که 
هستیم مگر اینکه بیان قرار بزارن که آدمہای بی سوادحن‌رای 
ندارن ۲ نوقت می پیثی که همون ارباب ملکی که از صدقه سر 
رعیت های زبون بسته وعالت کرسی خونه را ناز شست میگیره 
پیش قدم ميشه و برای اينکه بتونه سالهای بعد هم ازین رعبت 
ها برای رای دادن استفاده ببره به کوره سوادی باونا باد 
میده‌و همین کوره سواد هم کاقی است که دهاتیپا چشم و 
ان بازشده ووقتی روزنومه و چیزهای دیگه هم خوندن 
آنوقت تره هم بحرف ارپاب خورد نکئن و رایشونرا با دم 
های حسایی بن . 


حالا باپاجون بدون که| گه ترا بکرسی شو نه‌می‌فرستیم برای 

اینه که فردا این حرفای مارا عملی کنی و حق دای برای سا 

کرفته عوضش [دمبای بی سواد را از رای دادن محروم گنی . 
خاله کو کو مه 


پولی ببم رسان که خری رآی بشمار 
یا همتی که‌از سر کرسی توان گذشت 
دوران انتخاب دو روزی نبود بیش 
آنهم (قلیچ) باتو بگویم چسان گذشت 
یکروز ضرف رأی خری شدزآن وان 
روزدگر بهفحش‌خوری زینو آن 
شیطو نك 
کاقه شمشاد 


بهتر بن وتمیز ترین کافه‌های تهران .محل ملاقات دوستان 
وځانواده های نجیب ومحترم . را 


e 


نامه باباشمل اج تاسوعا سس بانزدهم دی منتشر خواهد شد 


دیمبل و دیمیل قاره 
قلاغ تو قار و قاده 
ديبل و دیمبل نقاره 
۲ مصطفی سواره 
بالیتکلنی که دازه 
رفته عروس پاره 
دم خوبه که حالا 
سر بسرش. , پزازه 
ذیمیل و دیمبل نقارء 
قلاغ تو قار و قاره 
آ مصطفای کیپان 
خوش بوه‌مثل ریحان 
اون شب جمهه پیدی 
و اس‌عقدقوم و خویشی 
باشگاه انسران را 
ننوده بواد 
و دیمیل لق 
آو قار و قاره 
مجلسش خوب برا یود 1 
خیلی کس اون ودابود 
از کله گنده ماموت 
بودن رز باد 
جا کرده بود مارا م 
چون با ما هقطاره 
دیمبل ودیمبل تقاره 
الاغ تو قار و قاره 
معلس زبسکه شاد بود 
یه پا خردش دوماد بود 
خوش بود دلم‌چه بنپون 
۳ چون او نجابو دیاممون 
یی لیتگن که کویا 


پا پنده 


در 


ېمون 


لطف داره 
دیمیل و دیمبل قاره 
قلاغ تو قارو قاده 
شاد بیشم هر جوونی 
دو ماد 
جار ۳ 
تا نغو ر ی ندانی 

خوش میگذره بپر کس 
يه شب بره سواره 


و دبمبل قاره 


ميشه میدونی 


2 قلاغ تو قار و قاده 
ابم ,که .هبچی میکه 
انشا لا چندی دیکه 


باز شیر بنی خوروه 
عر و سی کاظی جونه 
عرو س "از تعتکو 


دیکه رو دس نداره 


| قميش بيك 


ا 
نظر باینکه قبله گاهی‌معظم عمدة 
نای‌میر ز | ةمش خان د ادت 
عنهناته المتعالی از جمله کاندید های 
وکالت دوره چہاردهم میباشند . 

برای اطلاع و گہی وضنا اتخاذ 
مدرك قبلی اعلام میگر دد کلیه آ ر اعستخ رجه 
از صندوقهای تپران و حوالی که بقرار 
ات 
بیش خان - قعیش پادی - 
یش الایاله - قميش |لدرله 
نیش میرزا - قیمش پور - تیش مطلق - 
گییش - گامیش - ميش مطاق و هم وزن 
آن‌یعنی‌ر یش- میش‌پور وهر کلمه‌دیگری 
که حرف اول اف باشه مثل قور باغه 
قزل نورت وغیر» بطو رمطلقمخم وس نس 
تاهبر ده بوده‌و مشار اليه تجت| لحفظ بکرسی 
خانه مبار که اعزام خواهد گردید . 

قمیش قای 


میرزا 8 


دیمبل و دیمبل قاره 


قلاغ تو قار و قاره 
د ا 
ند اشتیم . اتا 
حسا ب اون جدا پود 
شا هد, من خدا بر 
ولی با کا خی جو نش 
دو سیمون بر قر ارم 
دیمیل و دیمبل قاره 
قلاغ تو قار و قاره 


د.رسته بسا 


جوم" فا ای اونته 
خق و حساب میدو ‏ 
دیا را مه زره 
هر کار حبا ب ذا 
دو سی بجاش ایا 
پز غا له هنصناره 
دیمبل و دیمیل قاره 
قلاغ تو قار و قاره 
مهندس الشعرا 
با ها و a‏ 
امه هفتگی باباشمل 


روز های پنجشنبه هتشر شود 
صاحب امتباز و مدير مسئول : وضا گنج 
محل اداره : خیابان شاهآیاد جنب کرچه 
ظهیرالاسلام تلفی: ۵۳-۸۲ 
مقالات وازده مسترد نبشود . ادازه در 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد 
است . ببای لوایح خصوصی و ۲ کبیها با 
دفتراداره است . 
بهای اشتراك 
یکساله » ۷۰ رال 
ششباهه : ۸8۵ 0 
بای تکشاره یکروز بس از اتخار 
دومقابل‌خواهد بود. 
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بس دی | سال اول- شمارة سی و هشتم _ (تكشماده درم ريال ۰ پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۲۲۵ 


له هنصناره 
دیمبل تقارم 
قار و قاره. 


دس الشعرا 


اسب 
ود . اداره در 
ت وارده آزاد 


,و گییها با 


مسافرت مش مد صادق سر نظار تچی و باباشمل به لو اسانات بر ای تصفیه قضیة آراء قیمتی ! آ نحا ( مراجه شود صفح ۷) ۳ 


بخدا آنکسی که گفت يك وجب شاخ بهتراز یکذرع دم | 
است » اوفقط حق داشت . هرچه باشد شاخ شاح است ودم‌دم . 
یکذرع د م بچه درد انسان میخورد ؛ و لی بکوجب شاخ خیلی 
کارها میتو اند بتکند . ۱ 

بدیختی |ینجاست که ما عمهاش تم‌داريم وشاخ اصلاندادیم 
هر کس هم‌تو این‌ملك بشواهد يك انکشت شاخ در بارد فور 
رندان ار حیله وحته شاخش رااز بخ میکنند . 


واقه) مثل اینکه آب‌و هوای این‌ملكك برای روییدن شاخ 
عوش ابو اهی دم ۲ دمیزاد رشد 


مشود 


eS ی‎ 


میکند وازدم رو باه هم د 

هر بلائی که سر انسان می اید از تبودت شاخ |ست . | گر 
رعیت بیچاره ولو برای یکدئعه ؛ محش رضای خدا بآن مأمور 
دولت ویا آن ارباب لا کردار که برای چاییدن ده 7مده اند 
شاخش را نشان دهد واله همان روز هر دو بارو بندیلشان را 
میندند راءشان رامییکشند ومیروند وأ گر خدا نکرده فرداباز 
راهشان ازآن ده یفتد حتما سرخررا کچ و گورشات را گم 
1 

اگراین دسته چند ممدنفری که سالهای سال است مثل کنه 
به‌تن مت و توچسبیده وه روز پاسبی » يك‌روز یاسم مدير و 
رئیس کل » فردا باسم و کل > پس‌فردا باسم‌و زیر و پسین فردا 
بنام کوفتو زهرمار خودشان وا واسة منو تو لوس میکنند » 
خیال میکردند که من وتومم سکن است زیر کلاه‌مان شاخ 
داشته باشیم ۰ بغداا گر جرئت میکردند نگاه چپ بسا بکنندچه 
برسد باینکه ما را بنده وغلام و گاو شیر ده خودشان حساټ 

خر جانم ‏ اگر انساف تمام دین نباشد افلاتصف ن که 
هست » کی‌منو تو بقلان مأمور وظیقه تشناس و یا بفلان و کیل | 
باشی رستم صولت و[ جدان افندی پیزی شاخ 
که‌فور] ماستهاز| کیسه تکرد ۲۱ 

هاینکه من‌وتو شاخ ندازیم بلکه[ا بالا سرهای ما هم 
شاج ندار ند,وا گر هم داشته باشند پقدری کو تاه است که فقط 
من‌وتو رامیتواند اژهیدان در کند 

نگاه کنید تادوسال و نیم پیش توی این ملك یکدانهبافی | 
نبود» یکده را نبجاپیدند » مبتوا ستی تبام کوههای شمال و | 
جتوب مملکت را گز کنی و کسی بهت نگوید خرت بچنده پیش 
خودی وبیگانه هم‌میتوانستيم فيسو آفاده کنیم و یا اقلا صفحه 
بگذاریم . اینها همه اش‌بررای این‌بود که‌دولت ماشاخ کو چو لوئی 
داشت » سر باز داشت » بقول خودش ار تش داشت . حالا کازی 
بآن نداریم که این شاخ چطور سب شده بود؛ ولی هر چه‌بود 
شاخ‌بود . ولی حالا بعضی اما خوش غیر تها ميخو اهند همات 
شاخ‌را سوهان بز تند . 
از این سر باز هامان بد میگویند ؛ زشتی وبی 
بررهاها ترا میشمار ند » فکرهم ننبکنند که‌دوغخ‌ودوشاب 
یکی‌نیست . ده‌تا افسر خوب‌بود یکی‌بد . هز ارتا سر باز فداکار 
بودو یکی از زیرش دررو . 


ن را شان دادیم 


امز عسای اسلو بای 
به چوریکه خیلی خوش قوله 


توی دارالمئل_دیده 
چوتکه, گفتی مرن پر فسوره 
کف تذیق داری : 


شد و صدیق ها مو اب برده 


تو هم هی میدی کنفرانس روش 


چن میگیری اپشت میز پاشی ؛ 
همچی مبکف که اعتماد دول 
ترا و خیلسی بت قو رده 
خیلی با هوش و خیلی کار برم 
لشتی متو وی رام وارو: 
اعتماه حوله خیلی ا حور 
+ فولهایس ت رقصی هو جا 
فطل نکن كحك الاس 
چونکه از نکی دنا من اومدم 


من E‏ اد در 3 


۳ 
اينار ترايت هیفرمودی 


بتی پونصد ربال مسب 


داری نعل میزنی بهبای شتر 
| که راس مق و صدیق‌هستی 


EAE E 


بزنن برس حاشیه خیابوت 


NE TS 
ELEN 


بعلی درهمان ارتشی که‌بس ازاسوم 
شپر یور اینهمه لمن‌و نفر ین بنا فا ات 
بستید سر بازانی بودند که‌جز يك‌شور در 
سر نداشتند و آن شور ایران پرستی‌بود ؛ 
درهمان ارتش افسرانی وجو د داشتند که 
جر ]نش محبت بوطن دردلشان نبود . 
تور|خدا حیف تیست که برای خاطر 
شا يد هزار نفر دژد و قلدرو ننپم که 
خودشان را داخل این دسته کر ده بودند 
هبه‌شا ترا بباد تاسزا بگيريم ودرشجاعت. 
و صداتت سریازان خودمان شك کنیم . 
کیب هیجمله ی غر بر بگو 
شی حکمت مکن از بهر دل عامی‌چند 
اکر مشتی از اینبا شرافت سربازی 
رالکه‌دار کر دهاند آتبارا هرچه زودتر 
به قاضی و چوبه دار بسپارید وهی با بردن 
اسم[ تپاار تش جوان‌مارا ضیف و ناتوان 


الد 


ننک باراست که‌یاد آرد از اغیار مدام 
نام این قرقه بد نا م قراموشٹی‌[با د 
اگر شما:ها اتصاف دارید پس جرا 
وقنی صحبت از قاطرقلی وقلدر ۲آ قا خان 


میشود » یادی از خدا ببامرز بایدر و | 


ا ا 

| گرملت حن کنا پس‌چرا میدا نید 
و نمیخواهید اقرار کنید که‌در ارتش ما 
زشت‌و بست فقط چند صدنفر کله گنده‌ها 


مهندس الشار 1 


هستند والا سربازان ما هسگی نمونه فد 


| کاری و فناعت واطاعت نودند . 
کجاست| نصاف ومردانگی ۱ ؛ هنوژ 
خون سر لشگر | مین خشک شد 4 


است ؛ هنو ز فر مان مرک بایندر 


در کوه و دشت این کذور بعناوز 
طنین انداز است و بذله وهار 
ید 4۶۱ سر ) ها ادعا میکنند که 
افر ایر انی‌شحاعت سربازفر گی 
رانداشت . 

هنور استخوانهای سریازان ما کادز 
قله کوههای بلند زير برف و سرماجاق 
خودرا فدای من‌وتو کرده‌اند برسیدم و 
ما ند نشانه ازتدکی شرافتمند و مرگ 


شو افتمندتر پا بر جاست ؛ و مردمان حق 
شناس؛! که‌ازچنین انتبحاری محروم بر دند 
| ]نهارا مسخره میکنند 

هنوزنعش فرزندان این كشورڪا 
ستگر‌های خودبا گزستگی ونوا 
آخریت تفس جنکیده ودرخاك و خو 


| غلطیده| ند روی زمین است وبعضی خو 
| غیرنها افتخار 7 نپارا پامال و باروی حی 
| میگذار ند ۱ 


جاوید ان خو اهدما: 


رنکش پرید. ولی - 


وهر بہار کل لا 


مدان هة اش 


داشته باشیم و کار 
پاشد نه هال + 
دبو) نه . 


خراهند داد هیانط 

او لین قد ماين 
ملی خود را در. 
جوانانماتر| تقدیم 
۱ 2 
هرجه درای] 


پابا از خدا ب 
روزیرا که‌رشید: 
ببپن نمایند وداخا 
حکنند . 
ازخدا پنهان 
رخوزستانی نیک 


توو ار تثر 


شارة ۳۸ 


س 


مین پاشی + 
اعتماد دوله 
2 2 
لی کار برم 
راه واروه 
سا خ ورد 


سی. .6و 


داتگی ۰۱ هنوژ 


دشک نشد 5 


مر کی بایندر 
شور پهناون | 
دله توها و 
سکنند کڪ 
سربازفر نی 


ر بازان ما که دل 
ف و سرما جا 
ند و 
آقتمند و مر 85 
و مردمان حن 
ی محروم بر ۳٩‏ 


این کشورکه 
نکی و نومیدیت 
درخاك و خوف 
ت و بعضی خو 
ال و باروی حف 


بقیه درصنحه ۲ 


درد دل باباشمل 

بقیه ازصفحه ۲ 

سند |ستقلال دوهز ار سال ماهمین وطن [غشته بر ن‌است. 
که‌هرقدم ۲ نرا خون پاك یکتفر ایرانی فدا کار ۰ ایرا تی‌مجاهد + 
ابراتی سر باز تضمین کرده است و تا ابد در تاریخ روزگار 
جاو ید ان خواهدماند . هبه‌دیدیم قرمانباتی که‌با مر کب نوشتند 
رنکش برید ولی سندهائی, که‌باخون نقشپزدند هرروز روشن 
نرو خواتاتر جلوه گر شد ند . 

منت مدمج که آرنش ما در گذشته بعودمان زور كفك 
شت | زیر اته ار تش خودش‌ر! ازمامیهنیت و نه‌ما 


ا آن سر کیو برادر میا فلان ذهاتی خدمت 
یکرد میہایتی مال مات ای تہاتیکه بین ما و ارتش سا 
جدائی اندا ختند او لین سنك یی بنای غلط را گذاشتند . آن 
خداییامز زی که‌استخوان بازىرا به‌هز ار معلمترچیح 


بود زیرا ارتش وا فیراز 


بو سب 


دادواین مقایسه بیمورد راکرد مق 
ملت نشان داد . 

چه‌حاعب لا ایتک مشتی فر امو شكا انیو بازا نماک سین 
باشند . خاك اران جد سر باز اگنام را دور از شبر 
وارزند خودما دادر در آغوش گرفته و تك‌تك 7 نهار امیشناسد 
وهر ببار که لاله تنارقبر بینم 

مدا اما نر ۲۸۱ دک 

اید ولی شرط اولش داشتن ارتش ست 
* بازميتكويم فرآموش نکنید که‌يك وجب شاخ ببتر ازا يات 

ذرع دم است . 

منکرارتش 
داشته باشیم و کار 


کاری کنیم که ارش پاكو پا کیزه 
ڪه ار نش,مال خودهان 


باشد نه هال یکنفر و با ده بیست فر پول پر ست و | 


این ملت دا 2 E‏ ره پاکش نجات | 


خواهند داد همانطوریکه تر کیه‌را سر بازانش نجات دادند . 
او لین قدماین‌است که گوش بحرف‌منفی بانب ندهیم وارتش 

ملی خود را درست کنیم و بهترین و نجب ترین و پا کترین 

جوانانماتر| تقدیم ارتش نمائیم وهیچ اندیشه 

در جه درایا گر معشق‌دهی 


کافر م گر جوقژیان نی | 


بابا ازخدا میخواهد که‌دیدن چنین روزی را نصیبش کند 
روزیرا که‌رشیدترین جوا نېای تون قلبو خون خودرا تقدیم 
| مبېن نمایند وداخل ار تش|شوندو بدنام‌ها وداه دزدها دا بیرون 


ازخدا پنبان نیست ازشماجه‌پنبان» هر چندمن‌فر قی 


رخوزستانی نییگذ ارم وهر کسی را که‌زیر آسمان ایران‌زنه کی | 


کند هموطن میدانم و ا لی این بار برش ش از هر جاچشهمبسوی 
آذر بایحان است زرا میخواهم ازالن افتخار سهم 
پثتری نصیب همشهر یهامان بشود . 

]ریا زخد| میخو اهم روزی تووارتش توژاببینم وتوراباو 
واورا بترو هردورا بخدا بسپارم 

توو ارش و ! 

بنگاه تعاو نی 

ترازنامه یکساله این عبار تست: ۱۱ عده |عاته دهند- 

کان »+ ع -اعانه جمع آرری شده در ۱۳۷۱۷ ريال 
-۵۰ ۲۳ ۱۵۷ 

این‌بشگاه ببنظور. ایجادکار گاههای کشاورزی وموسمات 

فرهتگی تامیس گزدیده است: 


نشانی : لاله زار پاساژ بهار 


شعاب 


باس 
بات 
اختلاس ازحکرم منوچهری 
1 
ماران گنج طلب 

شبی گیسو فرو هشته 

پلامش معجر و قیریش گنر زن 
شبی چون چاه بیژن تنكو تار يك 

چو یژفت در ميان چاه او 
برون ازخانه هشم پای خود را 

روان گژدیده اندر کویر بپوزن 
چراغ برق تابان فلز که 

چنان چون چشم شاهین از نشیمن 
یدای بتاقی کهنه ‏ ديدم 

که چشم ازداید نش گردیدروشن 
بسالای درش ديدم دوم‌شیری 

که دیدارش بلرژاند تواترا تن 
میات آت با باغش مصة 

د ار شتا او و و سوه ولادن 
یگفتم/این بنا را نام خود چیست 

که من‌هر کر ندیدم همچووسکن 
اجازت خواست طفلی‌ازمن ۲ نجل 


ي 


که کوید پاسخ ابن ا 
اجازت دادمش EE‏ کت 
بود ایت جایگاه ؟د 
ی خاطر ایت گنج امروز 
بینی پر پا شور وشیوثپ 
هر آن‌دزدی که ازدزدی‌زر | ندوخت 
در این ره گشته | E‏ 
دوام از دورش ر نجور 
زند لوسی ز شوق وصل بشکن 
قمر ازپهر ناصر جان» دهد پول 
همی کررسی‌طلگ_ گشته است اینزن 
بر داست مشتی زند چنه 


قتارن 


ی ر یزډ زرش درچنك وداهن 

کېی تا زد بېر سوئی سوارء 
چنان چون نیزه باز خنجر اوژن 

ز سوګۍ فخر بهر نور چشی 
بخشد بر گداییان نان وروغت 

همی گوید که فرزندم» علی‌جان 
بگردی کم ندارد از تبتت 

کنید آغر ز یکجانی و کیلش 
کنیدش شاد دل . بر رغم دثمن 


د کدخدا پرائعلی داستتل 


جون بیکتدی و تازه نوفت 


تش رابگو 


راه انداختی ۲ نو که تایه ماه‌پیش ازسیح تاشوم تو الراشون مثل من ي 
تمیر سید نکنه گنجی پندا کردهآباشی و 


م فد 


۲-باز چندوقت پیش جناب جار چی باشی 
دوسال پیش دسته کلی بآب داد وتو روز 
تومه‌ها اعلان کرد که چون من دردور و 
ور اصفپون آراء طبیعی ‏ زیادی دادم و 
هيه خلق شبرضا ازروی عتیده بین رای 
میدن حربقهایم حسودیتون گل کرده و 
میغوان باحرف مرا ازمیدون در کنند ۰ 
اما حقیقتش اينه که رای طبیعی‌داشتن 
الق قا هم مثل و کیل مجلی بودن شيره 
ملایری است ودر همه شپرضا کسی پیدا 
نمی«شه که این پدر روجا نیرا بشناسه,حالا 
آاباجون تو که درهر گوشه این ملك چند 
تاقاصد یاب رهنه داژی وا زکار ویار همه 
مخلوق باخبری بسابحالی کن که آراءطبیعی 
جناب تا در کجای شبرضا خواییده که 
هنوز دیاری از[ نها خبر نداره . 
ا دور وه»خون 
باباشمل - آهای روزنومه خون باز 
تونشبتی روزتوعه خو ندی وبایا ارال 
پیچ کردی . خوب جانم مکه نبیدو نی‌هر 
کار غلطی از بس تواین ملك تکرار شده 
برای‌مر دم‌طبیعی شده, کارهای‌دو لت 
بات »نان »شکر ؛ قماش » رای 
فروشی :رای‌خری» نقلب‌درسندوق لواسان 
وهزار رصمل لنودیگه دارد جریان طبیعی 
خود راطی می کند و تاحالا آبہم ازآب 
تکان نخورده . 


“e 
پلی . هستند این ماران مسوم‎ 
هبه خواهان [روی کنج خنتت‎ 
بگفتم از کجاگرد آمد این‎ 
مکفت از خوت اجداد تو ومن‎ 
م .ف . لااددی‎ 


نو ودم ودستگاه را 
یل رو کولت‌بود 


تم چه‌جوری این ماش 


- له جونم ؛ خودت که بهتر میدونی » ای یه ماهه جرو نظارت چی ای 


حومه بودم + 


۰ روژیگشتبه رس و تناید عر کت تضامتی طیاء ا 
بهارستان وارد شدند ومنفی باشی کوچولوی ایشات ارائه 
طر بق هیفر مو دند 1 

نان پیات هم بنکر وکالتبم افتادهو آئینه ظ 
کار هیکند . 

پاناهعل - نم رز ا خاد اد آعودشان بره و ودرا 
کاند یدای ۲ نجا کر دن متعالف |نضباط حز بی ست و علاوه‌براین 
e "i ۳‏ ہم تر کنند 

بمی ها کو تر خواهند شد . 1 


قبل ازخاتمه | نتخایات تهران 
, ۰۰۰ دربودجهٌُ [ پدار خانه ببادستان هم بکقلم برای تبه 
چائی نمناع اختصاس داده|ند . 

باباش‌ل - عاقلان دا نند , 

۰۰ در بعش یا زحوزه های قرائ ت راء سلیقه های مختلف 
درمورد خواندن یانعواندن راء وبا باطل دانستن 
کی ر ن 2 

۰ بعضی از عاملین پخش شکر» شکر زرد هم رأ آب 
ژده اند که کین راید . 


ن اوراق 


درحوزه های فرائت آراء تماشاچی هاراهم برای 
os‏ ارند 
۰ ۰ بعضی ازتجار خوش سابقة کلیمی نیز به بعضی ازکاندید 


های ما تأسی کړده ومیخو|هند بضرب پول وچاقو انتخاب شوند | 


مش مذصادن نظارتچی دستور لاده است که راه 
لواساناتش راپای اوخساب نکنند . 

۰۰۰ داش اهتی هم یا و کی اطا کرد براه از 
شاهرود انتخاب شود . 


...در زمان وزارت وزیرهای سابق تیقه وتبر تعداد 
۰ قالب صابون گم 
۰۰ ۰ درهمان موقم ۲۸۳ 
۰ درفرّوش ملاس کار 
حساآبدار باشی‌مجیو 
وبدولت ضرر زده است 
١‏ ازمقدار كمد و بست خروار قندی که وزارث 
باچگرخانه اجازه داده بود بزار 
ده خن وار و نی ,کار مندان وبر پش شده انت . 
مثلا بهر رئیس کارشانه سه کیسه شکر سفید ودو صندوق ازترار 
کیاوی ۸۱ ريال هد یه شده است ومضحکتر اینجاست که این 
عمل درموقعی اجرا شده که قند وشکر جیره بندی شده پود و 
آقایان از کوپن شان نیز استفاده کرده اند . 
۰ پرو نده تمام این کارها در دیوان | کبیر را کدمانده‌است 


آ کی خبلی مھم 
مقدار زیادیر ایپای‌دسته کر دهو یك شکل در صندون لواسا 
بیدا شده .ازصاحبان ۲ نباخواهش میشود که بعمارت خر چنگ.: 
نیبای لازم و ارائه‌شناسنامه ورو 
وقماش گم شده خودرا «ریافت دار ند . 


شده اشت . 


ازبین رفته است . 
تجات قند کرج و کبر يزك هم 


ش نموده وحق‌تقدیم بیسورد زواداشته 


ن چنندر داده شود مقدار 


رف [ورده بادا3ر 
مصدق کوین 


۹ 


0 ۳ 
مر 1 / 
٠‏ 
۳ رای نشانه داد 
"در موقع خواندن رأی ها بمضی از 
اا بام ایتکه نشانه دار است‌باطل 
می؛کننب وبلی هنوز کنتی سر در نیا ورده 
۴که چه‌جور رائی‌نشانه داوق چه جوررائی 
ان است و بسته بسلیقه | نجي نشینها 
موشوع فرق‌می کنه خفیه نوبس‌پا باشل 
بس از[ نکه درل قسمت زیاد موشکافی 
۷ کڈ وو باق اه زر ا که متسود از 


| ,رای نشاته دار راتی است که اقلا اسم 


| یکی از نظارتچی هایاستکا نان در [ن توشته 


تشده باشد وهر راتی که باین نشا نی باشداز 
درج اعتبار ات است . 
درو وشه پس گو وشه‌های 
کرسی خازه 
در کرسی‌خانه علا چهاو دسته درست 


شده است + 
۱-دستة کرمانیها که از بقایای| تجا 
ملی تشکیل‌شده وابول و ۲ نباست. 
۲ دته طاهره سر کرد گان 
آت نك خد تی و | . ف . شمیاست ,و 
خیلی زبرا بکی کار پیکنند 1 
۳ - دسته‌مختلط کهاز کرسی نشینهای 


| تازه و کرسی نشینہای نسبتا ساده قدیمی 


تشکیل واعضای آن‌عبار نند از معظم عوج 
بن عنق » زنگینه » معاون » مجنون‌عامری 
التمدی : مجد مومیائی » ذو الفقار » داش 
ابول نر اقی ؛ صمصامی + فتو اح »معدم ؛ 
معتبر » قاضی صدر » ظفر زاده » فولادین 
> د توده کمپانی که سهامداران ۲ 
رادمنشی » کشاورزی ؛ شهاب|ند . 


دزدل کرسی نثینان معاق دودة | 


و 
خفیه نویس یاباشمل اطلاع مید هد 
چندی پیش که‌هنوز استخراج آراء تېران 
شروع نشده بود در مجلسی صحبت از 
نمایند گان‌تهران پیش آمد ۰ یکی ازخضار 
شین معرفی کاندیدها گفت شاید باباشعل 
هم سر و کله اش جزو انتغاب شد گان بیدا 
شود . مهماندار که‌از توم‌وخویشان یکی 
دیگر ازکاندیدها ( که در دوز 
نیز کرسی‌داشت) بودسری جنباند 
ای باپا 
جاتی که عقاب پر بریزد 
ازبشة لاغری چه 
- ایو الله مرشد 
وحایت درست بود . ماهم به پشة لاغر 
بودن خودمان اقرا ر ميکنیم اما نبيدا نیم 
شماچطور عقاب شده‌اید ماتا حالا شا را 
کر کس ولاشعو ار حساب میکردیم 
در بندر عباس 
خفبه نویس با باشمل از بندر عباس 
اطلاع میدهد از ۲ تجا برای | تخابات 
محثری بر باشدها دوانی شترهاش 
را بیدانآورده‌از طرف‌دیگر گله‌داری 
کاو گوسنندهاش را داغل مر که کرد» 
است تو این‌هیرو ویرد کتر چراغزاده‌هم 


باباشەل 


بت حق؛ 


۳۸۰ 


ستون یشنهاد ها 


چون از کوبن های قند و قاش 
تا حالا مه جور استقاده غر از گزفتن 
| قندوقباش‌شدره ومخصوصادر موقم | تخابات 
۱ هر کسی کوین نداشت‌حق ر ىهم نداشت 
اد می کم برای اينکه حدا کثر 
استفاده از کو بن ها کرد هشود تراو 
بگذار ند که درموقم ازدواج هم کرین 
و قماش عروس وداماد را باسجلدشان 
مطایقه کنند واگر چنانچه یکی از ]نها 
۱ کو بن ند شت یا کو بنش باسجلدمطابقه 
تکرد از اجوای مراسم ازدواج جدآجلو 
گیری کید . تاا گر باز بخوان ۱ 
نتری | زاين کو پن‌ها بشه خو بست‌دستور 
بدن که هرانعامیه که بین دونقر میشرد 
باید و کو پنقند و قماش نہا قید بشود 
بوالا 7 ن سامله از درجه اعتبارصا 
#خواهد بود . هم چنتین وده شور ها نیز 
اخطار شود مرده ای‌را که" کوبن قندو 
تماش نداد قول نکنند و (جازه دفن و 
کنن بصاحب مر ده ندهند, ی ا ار بدا 


۳ اداری 


یاطلاع مشتر|کين نامه پاباشل در 
a‏ تاره و ۳ نامه ابش 
توسط موزعین ادام توزيع ميشد 

چون‌شکایات زیادی‌باداره رسیداداره 
تصیم گرقت که روز نامه‌مشتر کین‌تهران 
را بسحش اینکهاز چاپارجٌ میشو د 


اده 


صورتیکه اروز نامه‌روز چپارشنبه پست 
داده مشود غروب روز یکشنبه بدست 
انر کیت کر ا 
با نهایت تاسب پعرض مشتر کین هی 
| رساند که درصورت‌دیر رسیدن و نرسیدن 
نامه» |داره‌باباشل بی‌تقصیر بوده ومتلی 
ن شاره ۱۷۴۰۷ داد ه پست 
| تهر ان مراجمه فر مائیدو اگ 
شاره ۳۳۷۱ وزارت پت 
و تلگر اقه‌شکایت کنیدو اگربازترنیب 
| ات داده نشد بشاره مستقیم جنابآقای 
" وذیر ست‌و تلگراف ۴۳۷۰اطلاع 
| دهید و اکر جناب [قای وزیر تشریف 
ند |شتند بمنزل ,یشان شاره ٩۰۴۷‏ تلفن 
ا 


است به 


تر سید‌یدبه بابااطلاع دهید که راه دیگری 
2 

بگذاردء 

دفتر دوژنامه پابادمل ‏ 


عتب رای می ۲ 


مثل دیوژن فانوس بدست 
رد 
هریكاز مه فرام خودشان رامقرب 
| لخاقان قلمداد مییکنش 
با بامیخو اهد ببیند کک ایحا بات 
آزاد 
| اینجاست که همانباتیکا سک چراغ 
زاده را بسینه هبر نند پای تلگیانات 
| دار ها را هم امضا میکنند و برعکس 


باچطور شاه خو اهد یات خند 


فر هان (شمار» ١‏ 

داد کاه شمه 

| رسید گی کار مندار 
| شکیلوتاظہر باز 


کیهان (شمارهء:۸ 
برای شب و؟ 
برای رقاه حال 
نوئل ازطرف بز فر 
ہما نخاتة درجه او 
ناساعت دو بعداز ت 
باباشمل ‏ او 
فته‌ای باید بین‌ش 
فرنکی فرق بکذار 
تا تیا معل وم میشو 
نظامی بابق هران 
است که تیام کار هاء 
این بز رو براه میک 
ارمیداده. بگو بیتم 
إرفه است برش را 
آفردا (شماده۱4) 
" آب ونان حا 
باباشمل وال 
| که شہر تاری توا 
ایک سیلو رر 
| آزاد گان (شماره 
| ای مردم بکوه 
ايد 
باباشمل - ا ہد 
هم تطار 7 زا د گان 2 


اراسان چیست زیرا 


ين این صندوق‌وسا 


نیدانم توچز| | 
اتی بیرهن چات مب 
ری خود انظار تچی 


مارم 
ادها 
ل قند و قماش 


ر از گزفتف 
برقع نابات 


هم تداشت 
ينکه حدا کثر 
د شود ترار 
اج هم کدین 


4 با باشمل" در 
۳ نامه باباشىل 
ميشد . 


ره رسیداداره 


تر کین تهر ان 


میشودتوسط | 


که تو سط پت 


ر کین‌نرسید. | 


دهاست و در 
وی 


شنبه پدست 


نشتر کین می 
ن و ترسیدن 
وه وی 


اداره پست 


نججه نگرفتیه 


ارت ست 
گر بازترئیب 
جناب آقای 
۳۷۰ لام 
زیر یگریت 
۷ تلفن 
کر بازیجانی 


واه دیگری 


م4 با باشهل 


فر هان (شماره جج) 


دادگاه شبه ۱ دیوان کیفر برای 
رسید گی کارمندان باتهام تبت وشهر داری 


شکیلر ناظپر با نات و کلاعمدنمشنید‌شد. 


در نتیجه چندتن از مسافر ین بسختی 
سیب دیده‌|ند . 

باباشمل- معلوم‌میشود بیاناتو کلای 
مدافع در دیوان کیفر خیلی پرزور وده 

مسافرین را در راه سیب رسا 
است -شاید بیا نات‌باین‌شدت در قل قضات 


ن يك رای خودم چه‌شد . 

با باشمل - جزو ۲ زاءتشانه دار باطل 
کیهان (شه‌ادء»۲۸) 

برای شب وگل 

برای رفاه حال مپمانها درشب عید 
وئل ازطرف بز فرما نداری نظابی بچپار 


مپما نعا نه درجه اولاجازه داده شده‌است | 


تاساعت دو بعداز نصف شب مفتوح ب 
پاباهمل - اولا ممقطار تو که‌فر 

نشب نوئل وش اول‌سال 
فرتکی فرق بگذاری . 

تا تیا معلوم میشو دتیسار عمیدی‌فر ماندار 
نظامی سایق تهران مثگا ندی بزی‌داشته 
است که تمام کار های‌فرما نداری نظامی را 
ابن بز رو بر اه میکرده وهبه دستورها را 
بگو ببینم‌حالا که سر تیپ عمیدی 
رفته است برش را برده يانه > 
ردا (شمادهه۱) 

آب ونان حاج میر [قاسی 

اپاهمل - والله هزار بار ازاین آمی 


اومیداد 


که شہر تاری يريزد وازآن | 
ئی که سیلو بخوردمان میدهد پبتر بود 
آذاد ان (شماره ۲ه) 


ای مردم بکوشیددر شمار ۲زا د گان 


ااشید ۶ 

باپاشمل - الحمدایُ که ما نکوشیده 
مقطا ر ۲زا د گان شده‌ایم. 
اطالاعات شاه )۰۳٩‏ 


دادء است که علت بازنکر دت صندون 
اراسان چیست زیر[ قی وامتبازی 
مندوق‌وسایر صندو قها نمیتونند 
الل شواند ٠‏ 

باباشمل - هبتطار چرا خودت را به 
کوج على چپ میز نی ۱5 لحمد الل معنی 
تبامل| لعارفین رافهميدیم . داداش سك 
اند وپنبه دوز در اابان‌چیست 


نید نم توچوا( دی واه نون 
اتی پیرهن چاك میکنی صندوق لواسان 


منوز انجمن نظارت مر کزی اطلاع | 


باباشمل 
= لفات طن ال 
هر گاه زنی ازغلم وعصرقت صخیت 
نمواد" ؛دیگرا اهیدی باو نداشته باشید . 
مردهاباشرح سر گذشت های‌خوددو 
رمانها اشك چشمدخترهای جوان‌راجاری 
میکنند وخبال میکنند تلافی درمیآور ند. 
خوشا بحال مردانیکه زنشان زیبا 
نیست ؛[ نها براحتی خیال و بدون ترس 
بعشق بازی میپر داز ند . 
یچوقت زنبا را بسکوت دعوت 
تکنید زیرااینها درعرشیکساعت‌سکوت 
زمینة یکسال حرف راتهیه میکنند . 
نمیدانم کدام مرد باهوشی منجرق 


نمود که زنہا آرام در کنجی 


ET 
بیمارستان وزایشگاه د کتر ورجاو ند‎ 


محل سایق وزارت پداری 
۱-۰۱ 


روزنامه‌باختر 


| بزودی منتشر میشو د تمایند گان روز 
نامه در شپرستانبا تنداد موواد | 
ومشتر کینی که تفییر [درس داده 
نشانی تازه خو درا بدفتر روزنامه بفرستند 


| مثل تو پسیاز دارد- اژاین اصرار تومرا 
| خیال برمیداردمخصوصا حالا که‌دم‌خروس 
هم پپداست - 
سهادت شر (شماره.۲۱) 

چشم‌ملت بسوی دولت ات 

بابا شمل- وچشم دو لت بسوی صندوق 
عبارت فرهنگستان است که بیبید چهو کلالی 


زاس سررن ماه 


شا 
| دهبر ( 19( 


تمطیل بود» 
بابادمل -لابدیاغد روزنامه را برای 
رای هصرف کرده بودید . 
۱ ستا رو( مار ه۳ ۱۹۹) 
مجلس باشد یانباشد ۶ 
با باشمل - برای ملت"یکی است 
افعار ابر ان( 
چند چیز که امسال مدشده 
باباشمل | نتخاباتآزاد وبول خر کردن 
برای آت * عوام فریبی » شکر زرد . 
کیان (شماره ۳۷۸) 
دراین مملکت باید هبه را ازدم‌س 
بررید. باید همه‌را ازدم دار آویخت . 
پا پاشمل - اجازه ,پدهید !این عمل‌ر| 
اول مرتبه در باره خود شما |نجام دهند « 


(A 


هردان کار (شماره ۲۳۰ 
باتماتقلیچ را بشناسید . 
بایاهمل - اختیار دار ید .ماخدمتشان 


دوزی را اختراع کر دو بدینوسیله مجبور | 


رهبر ابواسطه نداشتن کاغذ دوروز 


نا که مهر از درصندوق لواشان و ۱ شد 
چه بگونم که در بر حقه چها پیدا شد 
نکبت ر کفتری و قحبدو مسروپ‌شاهی 
محشری بود که با پول واتول بر باشد 
سئو ال و چواب »سروب شاهی و امین ۾ 
مسروب‌شاهی : آنبمه‌رآی کهاز خلق‌خر یدیم چه شد ؟ 
حا صل آ نېمه فحشی که شنید یم چه شد ؟ 
امین : چونکه بگشودندصندوقلواشان‌غم ور 
مشود ابن مشکل ما زود آسان غم خور 
خطاب به کرسی ! 
از مستی وصل رخت افتاده مست‌و بخیر 
یلسو طبا ء یکسو کشا » یکسرید کنر متیر 
در اتظار ووی تو » بنشسته اندر کوی‌تو 
| کا امین » یکجامتین . بکجا قلچ رأی خر 
م. فلا.ادری 


ار E8‏ 
4 
۱ ھم 
۱ و 
»رم 
ی اوطی 
ای دییر حرزه دای ری خوان تجن ! 


بیش زاین نومید ازآراء منشوشم مکن 
گر فراموشت شدم در موقع تسلیم رأی 
لااقل همست خواندن فراموشم مکن 1 


راغچه 
پیشنهاد مفید 


چندی‌قبل‌دو روزنامه‌ها و جارجی‌خونه 7 گهی بلند بالائی 
و شکرآذر ماه کردند و در آن سپم‌ماهبانه هر نفری 
را از»۷۰گرم به۱۰۰۰ گرم بالا بردند و ضنا تذ کر دادند 
کک کي تاهفتم دی ماء‌ییکی از عاملین تقسیم شکر مر اجعه 
و عامل‌مز بور از تحویل خودداری نماید مراتب زا فورااطلاع 

3 بلف را در سنك قلاب گذاشته و بکرءه مسریخ 
پرتاب کنتد اينك باصرف نظر کردن از ۳۰۰ گرم اضافی 
مرحتی اعلام میگرددا کر کسی عاملو محلی‌پید| کرده وارائه 
دهد که در نچا قند وشکر تقسیم مینمایدولو رنك شکر مز بو 
رزرد . . قرمز » سبزسیاه‌یا هر ونك دیگر باشد بخس مزبور 
سه استکان چاهی شکر سرخ پپلو در قپوه خانه قتبر داده 
خراهد شد . 


دهد 


قمیش قلی 


2 
4 


(رادت کافی وشافی دادیم 


۲ 
۱ 
أ 


هه( 


دنه را دیش زانتدامر دم : 


حطابه 
صورت خطابه‌ایست که‌جناب < 
در مجلس‌چله سری دور شیر دهم ايراد فرمودند وا کنون‌بدست 


مار سیده است 

پسم الله الرحمن ا لرحیم نالا الحكيم فى کتابه الکر یم و 
لقد جئتمو نا فرادی کنا نا کم اول مرة و نر کتم ماخولنا 
کم‌ورا» ظبور کم وماتری معکم شنعا + کم الدی زعمتم انبم 
فیکم شرکاه لقد تقطم پینکم وضل عنکم ما 7 نج 
خداو ند مجید در یه کر یمه ازسوره انعام میفرماید : 

ای‌خیل تبه کاران همانا [مدید برای حساب وجزا بسوی‌ما 


تنبا برهیأتی که[نریده بودیم شما را ندتین بار که تنما و 


خطیب الخطباء چند روز قبل 


برهنه بدنیا [مدید » نه‌مال باشاست , نهفر‌زند ونه حشم وخدم 
ونه‌بار ومددکار . 7 نچه بشماعطا کرده بودیم و بدان میناز یدید 
و بردیگران فغر ومباهات میکر دید ؛ همه را بگذاشتید وا 
تنبا 7مدید . نه‌تنها چیزی ازپیش فرستادید و نه باخود برداشتید 
باشا شنیعان شما را کجاب بعان و بایمردان که 
ان میکردید شریکان شمایند . هیاناپیو ند شما بریده وجعیت 
شاپر | کنده گشت و[ نچه, گمان میک ویداز شما گم شد 
برار یاب تاریخ وسیزو اصحاببلببه وعبر مستورو پوشیده 
ومعفی و بنهان نیست که‌چون کا نون قدس از نواز شعشانی بر تو 
مت کل پلید جسانی و عناص اپات هیولانی انداخت ودور 
۲ بدار از صندوق سر بمپر اسر اردرهر شهر و در یا ارهز 
کشت ازهر ذرة ناچیز درش داج سراجی ومماج وازهر تطرة 
بیمقدار قلز می مواج پدید آورد : 
درازل پرتوحسنش بتجلی دم زد عشن‌پیداشد و ٣‏ تش‌بهمه‌عالم زد 
مدعی خو است که 7 یدبتماشا که ر از دست غيب مدو بر سینة نامحرم‌زدا 
گدای راه نشین‌بر اور نك قریدو نی دعوی تاج بخشی ودادوری 
کرد و گمراه تبه ضلالت لاف هدایت ا کبرزد . 
چنان روزی بناد 


ات رساند 
که ضد.دا نا درو حیوان پما ند . 
هذ | لذی‌جمل الاوهام اثر توصیرالعالم النحر برز ندیتا. . 
علبای لقوی در اشتقاق کل و کالت و کیلان قلا ی ادوار 
انتخابی [وردهاند که : اصله مر کب من و کاءالالة یمنی اصلش 
مر کب است ازدو کلم (وکاء) و (آلت) . وک بند سر مشك 
و[ لت‌دست افزار باشد وچون دو کله رابغارسی سره‌پای خوان 
کنیم بند سر مشگ دست افزار باشد ودرهر کلمتی ازاین عبارت 
رمزیو اشارتی است که‌اهل کاردر یایند . اماپند سرمشك همانا 
اشارہ بیشگها وخیکهای پرباداست کوانبار انبار تحویل داده 
شو بختمل که‌رمزی از کيسة سر بمہر یافشندوق لعنتی باشد که 
اندر آن صندوق جر لعنت لبود ومایین مه E‏ ات و 
ازآن تر کیب یافته مناسبتی است و اضح وفاضخ که‌اهل در ددر 
یابند ۰ اما[ لت ودست‌افز ار هما نا مناستش برهر کس که‌اندك 
شعور و ادراك داشته باشد او ضح من‌الشمس وابیت من الاس 
نت 
اما و الت ازجنبة فقاهت عقدی است جایز الطرفت » باین 
معني که دوسر کرهرا چنان بسته‌اند کهآ کر از یکطرف اندك 
سستی بکاررود سردیگر گسیخته خو|هدشد : 
یکسررشته بدست من ويك‌سر بادوست 
سالبا یس اد ایت رشته کشا کش دارم 
کی وارندم وا مشوازه با وا بل 
رتیه منم ازژن فوخ بربزش درز 
مصدوقةً این تحقیق انیق احوال تکیت ما ل نما بن د گات 
زوریو دستوری وو کلای قلابی ناحسابی و دو ره‌های| نتخابی خاصه 
گذشتکان حاضر الجماله ومحرومان منتظر الوعاله ات که ذز 
این مجلس شریف منیف در عزای کرسی جاه و جلال ومسند 
کب مال حلال ومعل بست و بند دوراز یاقه‌و دروغ و ترقندیا 
حال زار و خسته گرد هم نشسته‌اند . خداوند متعال ضر جمیل 
عنایت فرمایاد که‌دیری است تاکفتهاند جپان بیقرار و دنیا نا 
پایدار است وحکما گویند که (التسرلایدوم ) یعنی [نچه بجبرو 


| کر اه باشددو(م ندارد ومسند عاریت پیوسته بريك حال‌نماند . 


با باشمل 


زبانحال 


و 


بین ما قول و قراری 


نه مراد از حومه‌حاصل‌شد ‏ نها زصند: 


#لحت: ا وزو ره | بح جرد ٩‏ ۱ 
۳ 2 و و 0 


گفتمی‌با ( من بمیرم ) کام‌دل حاص لکنم 


SEE‏ و اهند باون کین 


رت آقا بصد امید . کر دیم 


(راجع بکار 
آی یا باش 
خدا بداد ما بچ 


۳1 


اند خرب 
۱ مید ونو آن ر یږ 
۱ 


وف شهر 


اتلاف 
اثلا ف ما و سو گند فلان آقا چه شد ؟ NS‏ 
مدار بذاری که 
مال او نا » بشرط 
من بمیرم » حاصل آن من بمیرم هاچه شد و را قاطی مال 4 
اونهاداریم نه [ 
ی وحاکم چه بود باشن‌ما را بدارن 


تفع ما از گفتگو با مشدی و ملا چه شد ٩‏ 


بارفیقان دشمن و پا دشمنان ؟ 


کهنه رندان از لواسانات 


نی که درسو 


اعراق است راجع بمکالمه اهل دوزخ با 


که را میشوان | 
سرشون نره زير 


و جه‌یكت نی چه صد ت 
ببرهما عاقت‌زین صلح وزآن دعواچه شد ؟ و کیلاشون باو 
1 یعتی بو کبلای او ز 
ا و کیا و با دا 
آ خر ازاین خوان ما » قسمت بابا چه شد ٩‏ آن چاق جاقهاز 
افشا ندیم و امید کیا هی داشت ی 
OAT ER‏ هی دایم ۱ ما بچهای 
ماهم آ خر زین نمد چشمکلاهی داشتیم ! اکه پا تو 
9 ۲ اوتہارا i‏ 
BAS e‏ ۳۳۳ 
مبار که | انصاف وخیر خواهې وایمان ودینداری ( اونهاو کیلایخو 
پیش از[ نچه داشته وداز ند کرامت کند . اولپتارا و 
محرومان بدانند که اگر در وکالت پسته بابا جو 


شتیان مناسب حال است . چه جممی در 
دوزخ حرمان وکالت میسوزند و گروهی 
دوبارء از پلی که ازششیر برنده تر واژ 
مو بار یکتر است گذشته »داحل جن تمو عود 
بپارستان شده اند - 

و نادی اصحاب الجنه اصحاب الشار 
ان قد وجدتاما وعد نار شا حتا فېل و جدتم 
2 رابکم حقا قالو انعم 

تنم ان ا ای علی الضالين . 

یعنی یپشتبان مر دو زخبان را ندا 
کنند و بگویند که مايافتیم آنچه را که 
پروردگارمان وعده داده بود»7یا شماهم 


موقت 


بوعید ع-ذاب رسیدید ؟ دوزخیان گویند 
آری بوعدة عذاب رسیدیم ومزه پاداش 
ی 

پس یکی در آن ميان آواز دهد که 
لعنت خدا برستسکر ان باد . 

و نادی اصحاب النار اصحاب الجنةان 
اضر اعلتا من اا او سا رر 
قالو | اناك خرمبما على الکاة 
در زخیان [واز دهند مر 3 از 
آب یبشت و از 7 نچه شد بشما وزی کر ده 
است بما بدهید واز: فیضی که بدان نائل 
شده‌اید مارا محروم مکنید . ببشتیان 
گویند که خداو نداین نسستها را ب رکانر ان 
حرام کرده است 

و عال لم با تایان محرومالوکاله 
ای ۳ قایان مجدد الوعاله 


که این‌پیشنباد . 
های ما که اسم؟ 


شد درهای دیکر با است . 


من آن کداسمج»برمکنایه فهمم 


گذاشته اند برس 
که گربرانی ازاین‌دردرآیم‌ازدردیکن ‏ اضیشون کنی که 
۱ 


متصوصا برخی از مآل اندیشاف 


باذخانرو پس ند زهای‌چنه دوره‌روزی‌چند ‏ ۰ بابال 12 
توا نند یو دوعیشی بی در دسر تو |نند داشت | چې های خودمو 
| الم را باه پی‌باتی نم واترتیی| | اا رن 
۱ درار اس ت که پیوسته. مناسبتها راحفظا | ی ا 
میکند واز این جبت اکرجبان داتایش | موی ار 
کی جا MES‏ 
خیم بات بابا جوصله داه- 
چپانا چه درخورد باینته‌تی دصاد نظار تجو 
اکر چند با کس نپایسته ی" مبشیم‌وسری باو: 
زخیل وزير و و کیل وامیز زا میرسو نیم‌حالا 
یکی دسته گل ببم بسته نی کنن و یا زمین , 


ازابن‌دسته گر کس‌نکوهش کند 1 نامه : 
بگو خار ازگل ندانشته یا E‏ 
بگو زین جماعت یآمستگی عز زاغو دمون میذ 


ر از ستک4ه نا 
E‏ از سک باق 


این درو آن در 


ختم دعا : خداو ند مرحو منقورجنت . 


ای اميد وارم که ب 
مکان خلد[شیان مجلس‌سیزادهم دا (72‏ البی که خداو ند 
ویبازماندگان ومیر ات‌خوادانآن مرحد بندازه‌بجون اون 
جلیل عبر جبیل کرامت فرمایاد. 9 کیا اتل متل. م 

رحم الله من قراء ادا ٩‏ بتمام سوراخ سنبه 


صفحه ۷ 


نامه بچه تهرون 


آی باباشل + دستم بدونت و را 


وخت‌ما میخو اهیم‌مثل بچه دم ده دوازده 
تا و کیلحسابی اتشاب کیم بکرسیغانه 
هه ی 
میدو نو آنر | بهای لمنتی‌شانر اقاطی‌ر ایبای | 


مامیکنن اون و خت به دند: 


چه شد ؟ نی از و صندوق ده 
دوازده تا 7 دم نخراشید 
روح ما از اونپاغبر نداره سر در میارن | 
چه شد ٩‏ هرچه هم ما جیغ و داد میکنیم که | 
شمارا بعداشمار ایحضرت عباس‌اونر ایهاتون| 
را قاطی مال ما نکنین بخرج اینها نیره | 
چه شد ٩‏ حالا میخوامتو ازطرف ما بری‌قرار 
: مدار؛ بذاری که ده تا و کیل مال ما دوتا 
مال او نا ؛ بشرطی , که دیکه رآیها شون 
چه شد > را قاطی مال ما نکتن نه ما کاری بکار 
5 اونباداريم ‏ اونبا عاری بکار ما داشته 
باشن‌ما رابذارن بحال خود و دو تفر هر 
چه شد+ که را میشوان انتتاب کن اما بان کلاء 
سرشون نره زیرا آب که از سر گذشت 
جه‌يك نی‌چه صد تی٤‏ سالا که اوتا میشوان 
چه شدا ٩‏ و کیلاشون باو کبلای ما فرق داشته باشه 
یعنی بو کیلای‌او ناا تول‌مبین‌و دم ودستگاه 
و کیا و با داشته باشه اقلاکاری کنن که 
هد ؟ آن چاق چاقباراسوا کنن که بشه خوب 
5 ازشون تلکه شد . 
ما بچهای تهرون هم قول میدیم که 
اکه یا تو ماتذارن احترام و کیلای 
i‏ اوتہارا که دار بمو بپیچکدومتون: 
تا 8 بار دک جاشر یم نحش 
مان و دینداری او نهاو کیلای‌خو دمون‌را و کیل و و کلای 
کرامت کند اونبتارا وکیل باشی اسم بذاریم 
والت بسته بابا جون مخصوصا خواهشت میکنم 


که این‌پیشنهاد ها را بگوش اون هسایه 
های ما که اسشون را لو اشا اآسی 
گذاشته اند برسونی‌وعاری کنی کهبلکه | 
راضیشون کنی که خد ااز تور اضی خو |هد شد. 
بچه تهرون 

باباشمل -] ی بچه تهر ون! بقول نظارت 

چی های خودمون که شاید جانشین آن | 
حاجی مثلممروف | ند این دغه که هیچ» 
ولی | گه دفه‌دیکها یشاخواستن رأیپاشون 
راقاطی‌تال شا کنن و اکه راء بازبود و 
اگه بابا الاغ بعره و بالاتر از همه اگه 
جابا حوصله داشت بتاعا |نشاعاه باسید 
ءدصادق نظار تچی خود مون دو تر که سوار 
مشیم وسری باو نجاهامیز نیم. و پینوم شا 
را میرسو تیم‌حالا دیگه‌حرف مارا گوش 


بندازن خد| میدوانه . 


کنن و 


ل اند یشثاث 


رتوانند داشت 


يا زمین 


۶ز یز خو ده‌ون میقر ستم چند ین شب پیش شنید. 
از بسکه پای بیاده برای و کیل شد: 
این درو آن در زدی کسالت پیدا کرده 
ای امید وارم که بزودی شفا خواهی‌یافت 
البی که خداو ند هرچه. دردومرش داری | 
بندازه‌پجون اون کردن کلفتای خرپول 
که با اتل متل های شيكو بيك خود را | 
بتام سوراخ سنبه‌های این‌شهر کهر اسنی 


دهم رابیامر زو 
دان‌آن مر<د/ . 


1 
(راجع بکاریکاً تور صفحه اول) | 


ا 
خدا بداد ما بچه های تهرون برس ! هر | ١‏ سواد مصدق 


بو رس صند وقخانه 


روز دوشنبه ۱۵ دی 


۰۱۰ 
٢‏ سر نظارتچی FAM‏ 
۳- طماً نینه ۳\4 
KEN GE‏ 
هس د کتر ادبیآت ودل ۱۳۹۹ 
4 
1۱:۱ 
۱-۹ 
اه بع آنی ۱۸۹4 
۰- ایام هجبس ۱۷۹۸ 
۱ دوآزدهعی ۱۷۳۹۸ 
۲ مسعود دیوان ۱۷۷۰ 


درظرف چند روز گذشته سبام عاملا 
| جدیدی دربازار مورد معامله قرار گر فته 
پورس موقتی 
با 


بازار کل سهام سایق را 
ن آورده بطوریکه احتبال میرودپس 
ح پازار بپارستان در دکان سبیل 
وشر کاعزاهم تخته کند ازقر ارمعلوم بسیاری 
ازاین سپام ر اخودصاجان نها ”قبلا 
خریداری کرده|تد و امروز باسم سپام 
صلی وموتس در بازار مورد معامله‌قرار 
میدهتد. ظاهر , بعضتی_ شر کتهای به تبت 
و درسیده اهم من یج عمد اسف 
بازی را داشته و اسہام را پیش خرید 
نموده ند .حتی اسپام مجهول نیز در بین 
7 نها بیدا میشود ۱ 

سیام رایس یکی از کبانیپا که چند 
سال قبل ورشکست شده يود |زهبه ب 
ترقی کرد .سهام, نظارتچی 
است و مسخواهد بېو نحوی شده به اعتبار 
سهام درجه اول پرساند . 

بازارعاملا گیج و ممگناست دوازدهمی 
یکمک ود 


ی و 


راستی عقل شیطون‌هم باو نجاها نمیرسه رفته 


E Ns 
بخواهی بهشان بحالی کنی که بابا مگه‎ 
ایبون و عقیده راهم ميشه خرید ولکن‎ 
معامله تیستن هی در گوشی میگن [ تا اکه‎ 

خرجی داره حاضریم . 


بهر حال هرچه بود گذشت وایشا | 


که نتبجه‌اش‌خیرباشه.ولی به حرف کوچك 
میتام بهت بگم »او نم اینه که | گه ایشانه 
رفتی تومجلس مثل‌این مر 
وبی عرضه نباش ۰ حالا که هر که بفکر 
خویشه توچرا بفکر دیش نباشی ۰ کسی 
که بازخواس بکنه «توهم تسا 
ميتو نی پول نک ]ند برای دورة 


ی اعدا و 


کا نو 


نه‌زه حسنی 
باباشعل -- آئ نه نه حسنی ۰ عرش 
خدمتتون که‌هر چیزی عرضه میشا د.| که 


بابا اهل این حرفا بود تواین کارش هم 
سوت يارو و یو بده 

هتل مبین که چه‌عرض کنم »اما خیال 
دارم اګر و کیل شدمیه الاغ بندری‌شوب 


أ 
| هرا 
| 


| والس قول بودند تا جائیکه بعضی 


دورفیق - باشتراك 
مایالك: بچه شیطان - بقول شیخ بشم الدین ؛ باشتر اك با باشیل‌و 
ومهندس|لشعر| وزاغچه 

ملی : شهاب مثناطیسم - ازسندوق. محلات‌سردرمیاورد 


اسمی هر سهم ج هفته قبل .. . نر‌فعلی 

۲ ۱۳۳ ۱.۰ 

۱۸۷ ۱۸۸ ۱.۰ 

۳ 2 ۱.۰ 

۷۳ ۷۹ ۷.۰ 

سومیته[ نو تیم‌همرهان ۱۰۰ ام 1 
کلیس وینی‌اغنام ۱۰۰ ٤‏ ۳ 
سند یکای‌خا نه بدوشان ۱۰۰ ۱۸ ۱۸ 
۷۰۰ ۱۸ 1۸ 

۳۲ o ۱۰۰ 

ونمسئولیت ۱۰۰ ۳۷ ۳ 

۱۹ ۱۸ ۱.۰ 

۸ go ۱۰۰ 

3 ۲ Ne. 

۱۰ ۲۸ ۰.۰ 


بازار خیلی در تفیبر بود سهیل و شر کاء 
اك کارتل نیز کمی تنزل کرد شر کت 
پانی بعلت فوت یکی 
سپامداران و عقب بودن سهام آن در بازاو مکاره ببارستان 
تترل ميکند فوت سهامدار هرحوم درمحافل دوست و دشن تاثیر 
کرد -وسیته آ نو نیم همرهان عقب میرود پس از اینکه اوراق 
تبلغاتیشان را نصف کر دند یکرت آف | از بین برد ندسندیکای 
خانه بدوشات نیز بائین میاید اما احتمال دارد خرید سبام 
بارار مکاره بپارستان نرا جبران. گند . 
اتحاد ملی از جاش تکان نیغورد بشگاه ايران پیر در 
در حال نزع است شر کت لاهیجان‌بعات‌زه زدن در بازارمکاره 
پپارستان یکمرتبه زوارش‌دررفته جبه آزاد کی جنبید شر 
تعاون که مدتی‌بود پس‌میرفت دو باره باز ارش رواج پید| کر ده 
است شر کت چاپ مسعود بعلت خریدن‌اوران‌ببادار او اشان ارش 
بالا. کرفته شر کت بانوان با همه جار و جنجالش تنواننت يك 
ستون باباشمل را پر کند نقط چون نله شوشول از ميان هه 
شان باعرضه تر است ما آورا یرای ریاست حزب‌اند. 
| تحاد یه پیر و تا و سم ی ۵ 123 


و ۲۵۰۰ طفل ضغیر و بی سرپرست از خود بافی گسذاشت . 
هنوز جنازه 7 نبرحوم‌دااز زمین بر نداشته بودند که مرده‌خورها 
میر اش ر | بین څو دتقسیم کر ده‌و سر اطفال بتیمش را ببکلاه گذ|شتند. 

پاپاكمل این واقعه تاسف ور قلب همه نان سیلو خورها 
را شکسته و چشم آنهارا کریان کرد و چون در هفته گذشته 
روزنامه باباشمل تعطیل بودما بموقع نتوانستیم در این سو گواری 


ملی ١‏ شر کت 
نس حوم بتبار خیر ندب 
حیاتش عده زیادی نان خور دا 


و فقیر, نواز پود دز زمان 
و بسیاری ازقبل وی‌به لقت 
از ۲ نها عبار تپبای چند 


مرتبه در خابان شاه رضا ساخنند . 


شتی‌هشن دیانت و تور چشمان عزیزش‌را هم بثوائی رساند ما 


| مرك | بن جو ان ناکم ر | بمموم‌بستگان[ نر حو م بعصو س سید ناتو اخانه 


و نورچشمی ور دستش تسلیت عرض کفته و اميد واریم که هر 
چه خاك اره [نمرحوم بود عمر این بابا و فر‌زند باشد . 


خیابو نای تبرون که گل تا تاف انسون 


بخرم که سر پیری 
مير سه پیاده‌راء نرم اماعیب کار اینجاست که الاغی که کوپن جو 
داشته باشه پیدا نب نیکنم میترسم بی کوبنش رابخرم اونم پیاد 
شر یك نون‌من بشه.حالا ینیم چطو میشه » خدا کر یمه. 


رز 


فقط امش 


ستون خا نما 


ج 
ای باباجون دستم بدومنت چه خبطی کردم که حرف ترا 
وهر چی‌باشه دو تا پیرهن از من بيشتر باره کردی 
م و خودمو دچار این مردمون‌نفیم کردم دیروز که دوز 
در اومدن روزنومه شما و جلسه حزب ما بود یکی از نله های 
محله های دور دست که کلو نتر مدل‌هم‌هست از نهار اومده بود 
خونة ماوقتی فېمید که دارو دسته امروز اینجا جمع میشن 
اکر پن فهیو ندی که حزب بعل چه ؟واسه چی خوبه ؟ چ ی کار 
میکنه ؟ من‌و تموم‌مریدام میایم غاطی شما میشم - من بعد از 
اونیکه‌به غلیون چپار تضه‌چاق کردم و دادم دستش گفتم‌حزب 
یعنی یه دار و دسته که دور هم جمح بشن‌مصالح کشورو بشوان 
و مرانشون یکی باشه به دفه دیدم غلیون از زیر لبش گرفت 
و گفت وا ١!‏ ؛ خواهر چه چېرا ۱۱۰۱ به بینم چی گفتی + خوب 
داو و دسته را که فهمبدم مصالح راچون‌بابای بچه‌ها بناء‌است 
گمون نمیکنم زنی بخو بی من بشناسه و کشورخانم کهعروس‌هسایمو ته 
اومدیم سر مرام اگه این یکی و. بگی چه‌جور چیز یه خسوب 
غهنیدم که حزب چیه راسش و بخوای منم هرچی خواستم یکی 
از مصالح کشور را که مخښوصا دوره سیزدهم ورد زبون 
و کیل و وزیز واین حزبای متمدد است برای اون شرح بدم که 
که حالبش بشه و ینقدر از مرحله برت نباشه بخاطر م نیومد بر قی 
برای ایتکه‌دومثفال 7بروی‌نه‌هم نره گفتم بزاد این حکایت‌و 
که پز ابی جانیست بات بگم : 
یکی بود ویکی نبود به کور مادرزاتی بود که با رفیقش 
يروز تابستون میرفتن بده کوره کفت خیلی تششه ر 
الان میرسیم توده بہت دوغ میدم گفت دوغ چیه ۲۱ رفیقه گفت 
اب وماستادرست میکنند 
که ازشیر درست میکنند گفت شیر چیه : گنت مایم سنیدی‌است 
که از گوسفند منگیر ند کف ت کوسفند و دیدم‌دست بشاخ ودمبش 
مالیدم میدونم چیه اما سفید چیه ۲ گفت سفید رنك غازه گفت 
غاز چیه دیکه نز ديك ده‌شد. بودنددراین‌میون :ك کله غازبرای 
چریدی میبردن رقیقه زو دی یکبش و گرفت و گذاشت تو بغل کوره 
کنت این غازء کوره به‌دستی سرو گردن غازه کشید گنت هاها 
حالا فبیدم دوغ چیه حکایت باینجا که رسید ننه‌ها همر سید ند 
منم بهش کفتم باشه وخت دیکه واست بکم -حالاً و قت وغنیمت 
دانستم که برات دو کلوم بنویسم وخواهشت کنم که یکی ا زکاد 
های منقمت داری که‌این" حز با برای کشور انجام دادن بمن نشون 
بدی تاباون ننه کلو نتر حالی کنم که حزب چیه وچ کار میکنه . 
ریس حزب ننه‌ها - ننه‌شوشول 


ب چیه ؟ 


مایمی است 


بتر ین هدیه‌برای‌مادر آن 
کتاب راهنمای بچه دادی 


بنا بتقاضای مشتر کین ولایات اداره نامه باپاشمل در نظر 
ذارد شاره های ۱و۲ و۳و) رااگر چنانچه تقاضا کننده بقدر 
کافی موجود باشد ازنو چاپ کند . 
از طالبین تمنا دارد که تقاضای خود را کتبا بنرستند که 
در صورت کافی, پو دن تقاضا|قدام بتجدید چاب گر دد , 
نامه باباشىل 


باباشمل 


است هم فال وهم تماشا » بزم بهرام گوز ازشاهنامه آنا 


درسنماتهران 


4 رق میزنه 
دهشو بصندق‌میزنه 
میگت ایت مصادقه 
با بضی موا فقته 
توی چن دوز 
بوده, به شبله پیله 
صندقش دس خورده بود 
يناتو ذق میزنه 
صادقه صق میزنه 
هی‌دس بصندقمیز ه 
ی روزا انتخابات 
عقل دم ميشه مات 
يارو که تو کامیون 
متو میخوو دبا زبوت 
خالا از بیچار کی 
ریفس تسف من 
صادقه عق ميزنه 
هی‌دس بصندق میز نه 
نا تلا تقلیچه 
وقتی یه هو میپیچه 
مب ی مج بت 
سکن وف و 
رای خری 
رو «دسته حپبق‌میز نه 
صاد قه صق میز نه 
هی‌دس بصندق میز نه 
پارو موشه دز‌کی 
کش‌میرفت رایآز کی 


پالتو آنداخته کوالش 


بگو 


بت از 


چلو کباب خور ده‌وهی 


از وزارت شده چم 

کف به جعبه لو اسون 
مثو بکترسی. برسون 

اشکا در "زیر چشش 
برق چو منجق میز نه 
صاه قه صق میزنه 
هی دس بصندق میزنه 

بان واه هه 
که با رش خیلی‌باره 

ی د 
میگی که قاس مالید ۰ 


تز شانمه با بوش | 


حا لأ | وتجام او مداه 
ئون( نو قاق هی 3 
صاد قه صق مير نه 
هی دس بصندق میزنه 

یار و دلا لا لکی 


که کی زو دد یکی 
مجله 


که چکش بی محله 
بسکه ر | ه رفته حا لا 
و صله به چا رق میز نه 


حالا خیالی 


صاد قه صق میز نه 
هی دس بصندوق میز ه 
یکی ند ر کرده پلو 
نکنن را يشو و لو | 
او تیکه کا رش و له 
هشته با ر ديك له 
و اسکه ته‌ديك نگیره 
هم با قاشق میز ن 
صا د قه صق مبز ه 
هی‌دس بعندق میزة 
کد خدای رای فروش 
بسکه بودتوعیش‌و نوش 
دل در ۲ ور د از عزا 
بد دش خد | جز | 
بسکه خورده‌جورو اجور 
خالا هی عق بیز نا 
صاد قه صق میز 4 
هی دس بصندق میز ٩‏ 
بسکیکه خر تو خر ه 
ا 
را یا شو هی زر تکی 
میند ا ز ن‌دو دالکی ۱ 
با پاهیم از ساد گی ۱ 
بڪے بچبق | مير ۱ 
ص ادق صق میز ا 
هی دس بصندق هیر 9 
مهندس الثعر ا۶ 


روز های پنجشنبه منتشر یشو 
ضاحب امتیاز و مدير مسئول : رضا گنج 


مقالات وارده مسترد ننیشود . اداده 5 
درج و حت واصلا ح مقالات وارده آ زا 
است . ببای لوایح خصوصی و 7 کبیبا ۲ 
دفتر اداره است . 

بهای اشتراك 
عاله: ۰ ٩۷۰‏ ريال 
سشغماهه : a‏ و 
بہای عکشاره یکروز ہس ا ۱ 
دومقا بل‌خواهد بود. 


پجشنبه ۲۹ دی م۱۳۲۲ 


2 
۱ 
4 


۳ 


(وذیر دز مانخانه در مبارزه بر علیه یفوش) 
باباشمل۔ بکش جانم بکش لامصیا رو! بینم تو پیش میبری یا اونا ! 


بك شب‌ملانصر الدین زیر کرسی لم داده پود 
: زک ! اگر‌فرادا 


یکدنعه روشرا کرد به زنشو گفت 
صبح[ نتاب در آمد میروم بصحرا وا گر باران آمدتا 
میروم زبر همین کرسی و اصلا از جام نمیجنبم . زنش گفت ملا 
یك انشاء اتل هم بکو . 
:زنیکه عجب احمقي‌هستی اینکه دیگر | نشاء اله 
ماشاه|ن ندارد» فردا یا هوا [فتابی مود و یا یارانی"ومن 
هم حتم یکی 


ملاجو اب داد 


از این دو کار را میکنم مختصر سحبت که به 


اینجا رسید زن ملا دیزی 7 بگوشت را خالی کرد و خوردند | 


و يك ربع‌ساعت دیگر صدای‌غرویف‌ملا بآ سمان هفتم میرسید. 

عبج که ملا پاشد دیدهو| خیلی خوب و آفتابی است‌نان 
و نبارش را بست بکیرش‌روی والد؛ بچه هارا بوسید و سوار 
الاغ شد راه محرا OEE‏ 


از 
باران تند و فراوانی باریدن گرقت . 
ملا سر خر را کج کر دوخیس خورده مثل موش [ب‌افتاده 
پشت در خانه اش رساتید و در زد . 
: کیه ‏ ملاجواب داد : 
زنیکه زود در را وا کن انشاءالله هنم . 
دیشب قلی فسقلی ابن قصه را واسه من نقل .میکرد ومرا 


هش 


پا هزار زحت خودش دا 


نش مد پشت درو ۾ 


خیال برداشت دیدم راستی زن ملا حق داشت انار 
انشاءاش بگوید ,ازهای دنا مخصوصا مال مملکت ما باین 
ساد کیها که ملا و ماخیال کرده بودیم نیست هر کاری تو ابن 
ملك هرا رتا تشاءاث‌لازم‌دارد. بشت بندهر ننشه ولایحه که‌شایداز 
آن فرجی برای این مات پیداشود بايديك تسبیح انشاءالله بست 
اینکه تا حالا و این ملك ۲ب از آب تکان نخورده یا ا گر تکان 
شورده کندش الا [مده است وا گر خواسته‌ایم قدمی بردادیم 
ده قدم عقب تررفته |یم فقط و فقط برای ای است که کلم 
تاغاب را فراموش کرده ايم . 

مثلا نگاة کنید روز بيست وششم شبریور دو سال 
پیش برد که یکدفمه آن بساط بر چیده شد و حرف مثروطه 


و دیمو کراسی تو مردم پیچید . 

ما هم آدم صات و ساده و از هبه جاو همه چیز بیخبر 
خوب فر دا یج پا میشویم ر مبرویم پیرون ا کر ملكت 
یاز هم دیکتاتوری‌بود که‌مئل‌همیشه دو انگشتمان را میگذاديم 
رو چشسما ناو دو تا دیگرش را هم فرو میکنیم تو وشات 
که دیگر نه چیزی پینیم و ته بشتویم زبان سرخ مانرا هم تو 
چاله دهان حبس ميکنيم که سر سبزمان را پادندهد با همین 
وضم‌را همان را میکشیم و میرو یم سر کارماں» هر دزدی و 
هیزی و ظلم و بد قلقی هم دیدیم بخدا مسپاریم و ميگنديم 
مختس کاری ميکنيم که خر عمری سر سالم بگور ببریم و 
مستاج نخه و دوای دکتر احبدی نشویم ولی اگر دیدیم 
که آن بساط بر چیده‌شده است‌و راستی‌راستی مشروطه شده ایم 


میریم بيخ خر هرچه پاچه ورمالیده است میکیر یم و حق‌مان 


را با کج بیل از گلوشان بیرون ميکشیم و دق دلی هم در می 


تردیکیهای ظهر ‏ یکدفه هوا |برو طوفانی شد و | 


| کار 


E 


م قسم به شاخ بات 
که ببیتم هشیش ب ایر دیزی 
میسکیره اول بار 


دی شوک ار مکی 


هی شپش بود که رو درودیوار 


دس که میدادش آدم با دوسش 


| یود که آدم میداد به بقل 


شیشاروی ج عب وابکی 


وق چنمش بعکسش آفتادش 
کف میتی عهتدس الشعرا 


و عوض کن زود 


توکمون کردی با سواد چنتان 


تازه اونام سواره مائشثرن 


م5۳ ی تا هنرد م نشند با کیزه 
و عون وا دا درادن 


با میدادت با دمای بی چیز 
نبود بهتر آمشتی درس خونده 
اومدم تا بکم به قاسم خات 
زور میده شساشو رو تفیل کتک 
« فال حافظ میگیری با سعدی ٩‏ 
گفت و شساشو باز چلوند رو هم 
تا که بارو ر بهش پاك زده بود 
دیگه تشناختسم سرم از یا 
آوهدم ددم بابام با چاروق 
تا متو دید با چشم و آپرو اكت 
تامیتونی بکش جونم نو شهش 
۱۱/۳۳ 
سری از روی پیسی جنبوندم 
«یده‌اون دست» کف (ولی‌بسواشی) 


ملتی مو نده است تو شش و بش 
از چئين جنک بر عليه شیش 


کا 


ت 
به دلم دیروژا شد اینجو برات 


وقی را میگیره الای بی زی 


بعد چ ر روزش میمیره بیمار 


نوی تهررتٌ باین درن دشق 


که بودن روی هم سه پشته سوار 


سر میخوردن اصافی یی اسکی 


5 


شپشی لوس کرده بود جلوس 


که زدن غسکمو سرک 


کم بکن باد ب ۍخودی چون خبك 


واسه توجونم اعلوت جنگه 


بدارم کہا گر آجا 
واگرچنانچه‌همان 
بندازم و بر می 


بکشه زود * شیش لوسه خندید 


صاف و ساده نباید ایتچو ر 


SN‏ هرچه پیچاره, 
توی هر صدتا فوفش پنشیشناس د که نشد . 5ز 
 .. < 1 ۴‏ اتغابات [زاد ت 
کی ابر جواعاونا ر میبینن RES‏ 
ا واا او کن درا ا د 
E O O‏ 
| کمیدادن واس‌دوای‌شپیش| ق نکفتم که تکفم 

iS OT 
برن حموم که پاك بشند وتمیزل | اراسان بینده‎ 

ا وربا 
د رامک راسی دا || ید ر ر 
دیدم در پشت میز هم ایشان | ی را بدهند د 

املاح کنند ؛ تو 

به چیزی هم زیر لب نید بدنبوسك را بک 
ت NS OT‏ 
کنتمش » * جالایں تفت از این هفتاد تتر 


پشتر شان از صند! 
| سل جعفر چنی با 
| یکدفعه می بیثی | 
بك ورته اعتبارنا 


تامئو دیدش زودی رف تو هم 
مخاصت به باره بحاك زده بوط 


به دو زودی به پاطق باب 


خانه ليده 


ودی 
آزاد است و شیخ 
ب آن یکی را په 
رستم سر در میاو 
دش عتی ازشاهر, 


بدر و دبوار می زنه نق و نون 
ترا این وفتا اژدست بره مفت 


از این صاب مرد انتقوم بکد | 


6 نیس * چرا ها بشينيم ی عات اا اھ وو ترس 
به بابا گفتم منکه مات موند | تو راخدا هب 
E n‏ نا منی‌نشروطه و 

ڪه نو تنها نخوردی ازاین اا شاعا کنن 
ایا دیگر چ 


امکند و بای هد 
انشا میگو ید ؛ 


مهندس الشعر [ 


بقیه‌از صفحه ۲ 


لائ مس زی فر دا که پامان‌ر || زخانه گذاشتم بیرون‌ و خواستم در کلمه حرف 
۸ مسابی بز ته مو دو سطر_تورو زنامه‌ها پیندا زیم؛دزدو ار قه هار | نشان بد هدم 
زا ورسواشان کنیم یکدفمه ملتنت که پازهمان [ شاست وهما نکاسه 
۳ با یش همان اقاشی با همان قانون من دا 
درن دش جات ما را پیش همان تاشی ب ان قانون من در 


آوردی نوك مارا چید و تحویل‌همان زندان و همان زندا نبان 
داد افقط چیزی که عوض دامر جها نبطاع برد که این 
دفعه اسعش را قا تون گذاشته بو دند و علاوه‌بر حکومت جانی 
بك حکومت نظامی هم جلو چشسبات سیخ شده پود . 
حالا ازدو سال روز کار است که ما چوب انشاءاله 


ا .نشب بيست و ششم شپریور هیچ فکر 
نیکر دیم که پین‌مشر وطه و استبداد انواع دیگر کرت ج 
ا 1( 
شروطه وطتی است . 


دوسه ماه پیش هم که بوق انتخابات را کشیدند و درات 
هم قسم خورد که به پیر و پیغمبر هیچ سداخله در انتضا بات 
نخواهد کر دو ملت‌هر طور دلش میخواهد وهر کس را مایل‌است 
ولو عباس کچل و ابول گوساله را میتواند انتخاب کن باز 
شب با والدء[ قا+صطنی نشته بودیم صحبت میکردیم بپش گفتم: 
شبینه همین که انتضابات شروع شد من هم میروم رای میدهم 
احتیا طا صور تی‌هم از آ دمهای حسابی و پرو پا قرص با خودم بر 
یدارم که| گر 7 جان‌دم‌سندوق گذ اخت 
را گر چنا نچههمان بساط سابق بو دیل ور قه و آی‌میدهنددستم همان[ 
یندازم و بر میگردم . 

هر چه پیچاره‌و الده] قامصطفی اصرار کرد که | نشاء اه بگویم» 
تشد که د نتم ضعیقه اينکه دیگر انشاء الله ندارد اگر 
انتغا بات 7 زاد نبود که هر کس را دلشان خواست مینو یسند . 

گفت : هرد بکو ببیثم دور و ور صندوق کیما نشسته 
اند گفتم بد نیست هثل اينکه ۲دمہای حسایی اند. کا 


E‏ میندازم توصندوق 


هم انشاءاله بگو توکه از قلب مردم خبر نداری من بدعنق 
SEE‏ بم 


الله والده قا 


ان e,‏ شو ندا و ويش و 
یچی را بدهند دست چند نفر و آنہاهم هرطور دلشان‌خواست 
املاح کنند » تو را خدا این هم‌شد انتخابات زا د که سنك را 
ند ندوسك را بکشایند .بشدا اکر مردم را [زاد مکذا 
وی ها ات219 کرت 


یشترشان از صندو‌سر در تمیاوردندءنگاه کنید متلا آن يارو 
نشل جنر جلی با ماشین, دولتی دو ماه از تبران غبش میزند و 
بکدفعه می بینی از فلان چهنم دره یا از توی قببلة بنی قمقمه با 


بك ورقه اعتباز نامه سر در مبآورد و هم سد که‌چانم 
و را چه به بتی قعقمه . تو که تاحالا تو مکتبخانه وارعیت 
خانه ليده بودی ! ولی چکار میشود د انتعابات 


آزاد است و شیخ هم عاشق 7قا شده و بکرسیش نشانده‌است: 


ب! آن یکی را په بینی که با سبیل تاپیده و علم یزید از وطن 
هم تان بیات از بم و 


رستم سر در هياور د | نشاءالله دور 


‌ داش عتی |زشاهرود و حتی‌مش‌دیا را امن و لیش ازیگران 
۳ | بزمیذو ندو کرسی خانه که‌ماشاء‌اله پر گل بود به سبزه‌تیز [راسته 
ینیم ببی علت kt E‏ 
يشود . 


تو راخدا همین انتخابات 7زاد جلو چشمتان زا نگاه‌کنید 
نا ممنی‌مشروطه و[زادی‌رابفهسید و [روغ‌بیجا نز نید ویدائید که 
انشاءا کفتن چقدر مهم ست . 

ابا دیگر چشش ترسیده است‌و از ریسان‌سیاه و سفیدرم 
یکند و برای همین است که خیلی احتیاط میکند.راست میرود 
اشاءایه میگوید » چپ میرود انشاءاله میگو ید .مثلا حالا باید 


«دو بارزيرك وازبادء کین دو ملی 


دو ال راحت و از که های زر دو ملی 
رح( رز 


TEL E 


هی = و کوش چنی» 


مقامی و مجلس سخنى! 


من این بسباط بدثیا و آخرت ندهم 


اگر چه 


در يم آفتند اهل انجمنی 1 


که رآی خود از دست دأد و وجه ا 
فروخت یوسف مصری به که‌تریر ثمنی 


ی جات بلاج ۷ ۱۳۱ 
که ای مخالف هر حله بازو حقه ز نی 
برو که شیو رادات عوض نخواهد شد 


ز طعن همچوتو ئی »از شعر همچو مئی ! 


4 a 
ار یا رمد‎ 
مر هر‎ 

آی باباشل دخیلتم ! باز من حرف 

ترا بشت گوش انداختم ورفتم روژنومه 
خوندم . اماپناه برخدا این روزنومه‌چیبا 
بعضی وقتها یه حر نہائی میز تد که 7دم 
علاوه از شاخ» دم و سم در میاره . مثلا 
همین روز ها تویکی از این روزنومه ها 
که اسم کشور بی صاحب خو د مو نه 
خوندم که: «صندوق لواسان ازهمه جا 
بی غل وغش تر و رآیبایش همه از روی 
عقیده و ایسون داده شده‌عنتبا چون‌چند تا 
دم پو لدار نتوانسته|ند] نجا کاری‌صورت 
بدن ابنه که سرو صدا شون بلند شده و 
میخان با این حرفها لوا سونیها.را بد نوم 
کنندي . اما حقیقتش‌را بخای ا 
سر و گوش ۲ب دادم دیدم غیر از ای 
چند نفر که عبارت باشند از کفتری = 
معبودی- مسروب شاهی- شمرانچی 7 
امین - پهلوان قلیچ- قحبد سر و کله 
کسی دیکه ازاین صندرق لنتی بیروت 
تيا . این جنا نفرم که مشاه هزار 
ماشاء ان پولشون با پارو بالا میره و اقلا 
بك قلم دارالیشون هم وزن من‌وتواسکن 


دی ات 


حالابا باجون ترا بجون نورچشمی| 
كفت | نشاء اب مامشر و طه دار یم| نشا ءا ۲ 
بالاسرها و نظارت‌چی ماو پولدارهاهیج 
مداخله در | تیغا بات نلک ده| ند . اتشاعالة 
مش دیانت هم رفقاش را بکررسی ننشائیده 
اس 
| نشاء اٹ | نتخا بات تهر ان هم مل | ننا بسات 
ولایات درست وتانونی است انشاءالله 
نظارتچی‌ها ہی 
| نشاءا صندوق لواشان واتعا قیمتی‌است 


متا شوش SE‏ 


| نشاءاُ نظارتچی[آنجا هم آدم درست و 
حساپی است و زد و بندی‌با کسی نداشته 
و ندارد | نشاءاینه از 
شیله و پیله تو کارش نیست اتشاء الله 


زاغچه 


برای حر رك قالل 
برای خرید بپترین قالیبای کرمان 
بافت کارخانهه یلمقانی رجوع کنید بمنازه 
بر کت <بپرامی» خیابان شاهر ضا مقابل 
خیابان ایرانشهر, . 
7قا مصطفی یه جواب سر وته درست بما 
بده پینم . اکه ابن آقایون که اسشون 
را قطار کردم بی‌بو لند پس پولدار های 
علیه و ما عليه ما کی ها هستند که تاحالا 
مر دم خدمتشون بندگی نداشته |تد , 
- دوز آومه‌خون 
با باشمل  -‏ های روز نومه وت 
صدبار بهت کنتم اینقدر زوز نومه نون 
هی ترسم ]خر سرهم خودت دیوونه‌بشی 
هم اينکه ما را با این سوّالهای برت و 
پلات دیووه کنی . خوب‌جاتم کازخساب 
کتاب داره متکه ضامن حرف هنبقطارمام 
نیستم . اگه خبلی دلت مبخاد از این چیو 
ها سر در بباری فوری راهت را کچ کن 
وبرو از خود همون‌روز نومه‌چی‌یرس ۰ 
لابد اون که این چیز ها را نوشته از 
من وتو بپتر هيدو ئه :مار اماینقدر پزحت 


از که مجتور بشیم هرهنته 


در همه جاهست‌حتی در تو و:| لجمن تهر [ن | نشاء 
الدوره‌چهار دهم بپتر از دورة سیز دهم 
خواهد شه . 

راستی فراموش کر دم که بگزیم آقا 
شیعی صبح رفت خبام غسل اکرد و آمد 
بیرون سك کرسنه وملعو نی‌پای آقار الیسید 
آقا چون‌حوصله بر گشتن بحمام را داشت 
روش را کرد[ نطرف .و 

انداءالله گر به است: 


حالا هم انشاءا لاه همه آ نها 
گر به است« 


معظمله وشناسائی وسعروفیت حضرتشان باهالی بم خدمت نمایند 
تیمساژ مجترم جبره پندی هنوز اهم درباغ خارج 
شپرشان کباشته نظامی دار ند ۰ 

باباشمل ‏ قطعا مال خودشان تیّست شاد مال اخوان گرام 
بوده ویا ازدوستان عاریه گر فته باشند . بہر صورت اک ر کماشته 
نظامی را بہر کس میذهند خواهشنديم وزیر دعوا خانه 


یکی راهم واسه شخ پشم‌الدین مابغرستد که عندالل ماجور 
خواهد بود , 0 

۰ ړوز دوشنبه ۷۰ دی ماه ساعت ده و وبع صبح دو 
وزی معزول بایکدیگر ملاقات وراجم بانتخابات بم وشاعرود 
مذا کرات جدی داشتند 

۰۰ .همین دو بزرگوار راجم برپاست مجلس آنبه هم 
بحت واظباز نظر وحتی اتخاذ تصیم هم قر موده| ند . 

۰ +روزیکشنیه ۲۵ دی درجلسه خصوصی وغیر رسی 
تسایند کان دور ع ۱ ساضر درمر کر بین داش ابول وشر کت 
تضامی ضیاء اختلاف نظرٍ پید| شده ولي رنود سینه چاك چون 
ستبه وا پرژور دیده‌اند ازترس اینکه مبادا تعار یج محلسیه 
حاصل شود »بین شان لك انه|ختند تاموقم گل ریزان . 

۰ بار هم‌تلگرافی بمکران برای انتخابات و تومیه 
برای یکی از کاندیداما مخابره نموده است . 

پاپاهمل- دستش در دنکند. یبا چه‌پرو به حر اسو ۵بگو 

۰ .رفتای شاهرودی مامیکو ب وس ازنزاع تاجسیو 
و ابه حالا ساتی محل میغر اهد از حوض کور اتشابات 
جام لبر یز و با اعتباز پنام امریُ مر کز نصیب شاهرود تماید ء 
ضما وعدة فرفانداری خرم ۲ بادنیز داده شده است ویك‌ماشین 
هم ازتهران برای انجام امور فوری وسر کشی بحوزه‌های‌فرعی 
فرستاده شده است . 

باباشمل - این منتهای خدمت (ست کهيكت مامور صدیقی 
بخواهد اعتبار مجلس چپاردهم دو بر ابر مال سیز دهم باشد . 

۰۰ مدریکی از چابغانه های دولتی متداری مر کب چاي 
صرقت شده که بوسیلهییکی ازکار گران چېل کیلو آن 
گدشته ,کشف شید إت . 

باباشمل ۔ خد( کند که ایی کشف میم راهم کله گنده‌هامثل 
قضا, ای بغر نج کتاب بخود نچبا 
عد از و کلای ر 
مردم به بطلان | تتغاپات لراشانات رای بدهند , 
مل - حیف اراین آراء 

۰ زارت چابار خانه تصمیم گر فته است که |مسالتا[ خر 
زسنان مامو وین توزیم پست وتلکراف رایدون پالتو وبارانی 
و کفش و کلاه نگپدارد ۰ 

باباشمل - مرمعامله بازیر دستان خود مبکنند مثل همیشه 
مختار ند و لی محضا له کاغذ های خیس‌خور ده و باران دیده‌رادست 


رای کور 


افتتاح کر سیخانه 
قدامات جدی برای افتتاح مجلس 
6 بل آمده است و چون مرجم کار 
هم با کمال وجد و سرور در این باب 
اقدام جدی‌می‌کند|میدمیر ود مجلس‌طیب و 
خدعت تماید . 


طاهری افتتاح و به مد نی 
در کانون حزب 
یکشنبه نات بیات در جلسه 
عمومی‌دارودسته خودشکایت کرد کدوقتی 
وزیر بودم اینجا دوسه هزار نفر جمع‌می 
شد ند و حالا سی نفر 
بالاخره پرحسب پیشنهاد و تصمیم یکی 
از بادنجان دور قاب‌چین ها قرارشد یرای 
جلب جمیت باشگاه<زب تأسیس ووسائل 
تفریج من جي الجپات فراهم شود تا 
عموم یا میل و رغبت تشویف بیاور ند 
پشرط اینکه حضرت ریاست بناهی هم‌دیگر 
بکلوپ ایزان تشریف بر ند . 

یکی دیگر از مسائلی که مطرح شد 
قضيه فشار صاحب ملك کانون بودکه 
بعلت پس افتادن كر اية محل اصرار داره 
که چون میخواهم بنده‌زاده را داماد کنم 
غانه را هرچه زودتر خالی کنید . 

آو ليد کدورت 

آنه رستبی‌سر قضیه | تخاب نان‌بیات 
ازبم سعت اباد کتر الك زاده درافتاده‌و 
روابظ بکلی تیره ود کنر سخت عصبانی و 
اب ادم وپشیمان است 


مه رت 


ازخدمات خود ب 
خبر انتصاب 

انتصاب کشمش ملایری‌بر یاست 

کرسیخانه نوشته خود قا بوده وحروف 

چين ومصعح ازروی خودآن خبر نرا 

اصلاح ننوده اند ٠‏ 


ی 
آی باباشل؛ دیروزما یه هوئی‌خوردیم 
که خدا نصیب دشنت هم نکنه . 
عصری که ازقهوه خو نه بیرون‌او مدیم 
شنیدیم یه نفر سر گذر داد مر ه:و..قند 
آورد. آقاقند بى کویونه ,4۰۰ 
مارو دفه سرجامون‌خشك شدیم 
بیش خودمون گفتیم لابد وقتی شکرمون 
سرخ شد حتباقند مو نم 
خلاصه هر طو بود خودمون راسرپییچ 
رسو ندیم + دیدیم یه لبوفروش لعنتی هی 
این جملات را تکر ار میکنه :قند[زادبی 
۰ ند بی ممطلی 


شکر سر 


شده 


وة : 


که مجور شویم دوساعت رو 


بخاری 


۰ دربتگاه ماشین دودی لفت و 
لیسهای فراوان شدء ود|دستان دیوار» 
کیفر نیز مداخله کرده است ولی ر ندان 
میخواهند لبش راتو بگذار ند . 

دئیس بنگاه ماشین دردی هم 
روی همین موضوع |ستعفا داده بود. 


وردست وزارت پیراه ايك 


شارة و۲ 


I و‎ 

0 
Ek 

-حالا که مش مد صادق نظار تچی این ها 
(صراد داره که آراء قیمتی لواشان را 
بخونند و بهیچ قبمتی حاضر تمیشه اونارا 
از اعتبار بندازه» پنده پیشنهاد میکنم که 
بیان و ارو نه عل کنن یمنی فقط رام 
لواشون را بغو نند ومال سایر جاها رو 
از قلم بندازن » اون وقتو کیلای‌تبرون 
دا از دوی‌همین رایها بتر تیب درست کنن 
ایت کار ج 
اولا سر يه روز هر دوازده تا و کیل 
تبر ون معلوم ميشه و چون همه رایپا یه 
جوره بدون معطلی اسم آدماش را تود فت 
دسنك یاد داشت 
ثانیا او نائیکهاینقدر جوش وجلاو اس 
این صندوق لعنتی‌میز نن و میخان از دو لتی 
سر رایپای قیمتیی و کالتر انا ببرن؛ 
دیکه با هزار من سریشم هم يتونن 
خودشون؛ وا بسا جریا اب 
او نوقت | که من بعدهم خوب از آب در 


یده داره : 


تبومدن اسم بدا نو میشون روی ما بسا 
و هر کار غلطی بکنن از چشم لواشو نبا 
باید دید . 
- بچه شهری ا 
۲ - ما پیشنهاد ميکنيم که اکه این 
شی پیش لا مصب تیفوس تادو سال دیکه 
موقع و کبل کنون خدای نکر ده شرشر[ 
از ین ملك نکنده برد برای و کیل‌شدن 
هر کدوم از این یادوجین‌و کيل تبرون 
میبایس این پو لپار و پر داخته ۲ 
واسه دعوا با این جو نور فقبر چزون 
JlJ ۳۰۰۰‏ 
برای برستاری امر یشای تبفوس 
4 2 ریا 
واسه مخارځ یاسبانی شهر خودمون 
eS‏ ود 
روهم ميشه دو کرور 
اگر برای اسم در کردن هم که روا 
ز شش کرور بول ميشه 
که دست یه بد بختی را تو این ملك ميشه 
علاج کرد . هم خدا راشی‌وهم بنده‌خداء۱ 
تا این تالوطی‌ها که هر کدوم پنجاه‌تاوصدتا 
خر ج وکیل شدن میکئن و تو اون 
مهمون که واسه دقع شر این بد معب 
بد خیش بود يه غاز هم ندادند ۰ بدران) 
که هر کاری به حسا بی‌هم دازه . ضمنااکه 
برای هرولایتی هم یه هچو ری بکنن 
خوب ميشه . واسه اينکه وکیل ماکه 


بیاد همون قلابی اند » اقل کم یه 


بز 

پول و پله برای فتیر بیچاره ها ودقع شرا 

که جمم ميشه . 
مخلس شما: بچه قلستون 


نقدیر نامه رئیس بنگاه ماشین دودی دا 
ازخر شیطان بائینآورده واستعناش دا 
دی داده ات 

۰ پس از قضابای فوق باز رها 
ےت 


فر مان (شمار 
ژاندار مری 
سرتیب ر امطابق 


و ره دار 
بناقصه میگذارد 
پاباشمل - خد 


از سرتیب های ز 


صتدوق آرا 

شده واخوی تسل 

با بامل - هب 

کرده که دو پات 

که تسلیم داد گاه 
کازی يلت . 

ایران (شماره ۳۸ 

ره بخدى 

پا با شمل- هھ 


وادم دهن‌ها 
چیز ی که تا حالاج 
او لش در مدهو با 
تک فد موه 
کنند تا نوقت ما 
دختن هاشون » 
جلبی و بجای ۲ 
خیاطی دوك پشم 
سعادت بشر (۵ 

سرقت در شر 

بابا شمل - و 
کوششی(شاره 

چکونه قاضی 

با باشمل هب 
راقاضی کن ورء 


با پاخمل 
هائی که دراتر 7ج 
شده یاتر یب الور 
طو فان شرق ( 
| نتقام کچاست 
پابافمل- بقو| 
نجا !در آن 
دست فلك ,نبیر سا 
پالا تردرزیر آم 
جا یافت میشود . 
مردان کار (* 
يك خطر بزر 
پابا همل- و 7" 
که دراثر خواندا 
جوعالت میر سند . 
بهرام رشا 
این مملکت د 
پاپاشمن  -‏ 


تر درت | 
ه داره : 

ازده‌نا وکا 
همه رایپا يه 
اش را تودنتر 


کرده شر ش‌ر[ 
ی و کیل‌شدن 
نو کبل‌تهرن 
ا 
قير چزون 
۳۰۰۰ ریال 
و سا 

۰ ۰۰۰ ريال 
نودمون 

۰ یال 
شه در کرورا 
ن هم که رو 
ر بول مه 
اين ملك ميث 


| 


فر مان (شماره ۷۱) : 
ژاندار مری کل کشور خر ید مقداری 
سرت زامظای شات مه و و 
موجوده در کمیسیون خرید ژاندار مری 
بمناقصه میگذارد . 
پاباشمل - خدا کند که نمو نه موجوده 
از سرتیب های زاپاس تباشد . 


صندوق آراء لواسانات پاید باطل 
شده واخوی تسلیم داد گاه کردد . 
بابادمل ‏ همقطار بر ادرت‌چه بدی بتو 


کرده که دو پات راتو یك کنش کرده ائ | 


که تسلیم داد گاه شود .ببرصورت خوب 
کاری نیلت . 
ایران (شماره ۷۳ 
رة تن مت رنه 

پاپ شمل- هبقطار تر|بخدا این حرف 
رادم دهن‌ها تینداز .مگر نمی نی هر 
چیز ی که تاخالاجیره بندی شده‌از ريخت 
او لش در مدهو باعت‌دزدسر مر دمر افر | هم 
کرده. میخواهی جېیزیه راهم جیره بندی 
کنند تا[ نوقت مادر زنها برای جهیز یه 
دشتر هاشون بجای سباور ورشو سماور 
حلیی و بجای [فتابه لو لهنك و بجای چرخ 
خیاطی دوك پشم ریسی بگذار ند , 
سعادت بشر (شماره»۳۱) 

سرقت در شر کت حضرت عباس 

بابا شمل - وخر یدن‌رآی باپول‌شر کت 
کوششی(ضاده۰۲۱۸ ) 

چکونه قاضی بشویم. 

باباشمل - هیچ اشکال ندارد کلاهت 
راقاضی کن فوری قاضی میشوی . 
صبارشاری۲) 
انجمن های خیریه بکجا رفتند و 

پاپاشمل ٍ رفته|ند برای منتظر| لاله 
هائی که دراثر تجسارت رای ورشکست 

یاتریب الورشکستنداعا نه جمع کنند 
و فان‌شرق ( شماره۲) 

انتقام کچاست :۱۱ 

پاباشمل- بقول یکی ازهقطارها 

نجا !در آن بالاها !در 7 نجائی که 
دست فلك ,نبیر سد.[ری درهیا نجا «قدری 
بالا تردرزیر [سمان کبود بالاخره‌درهه 
جایافت میشود . 
مردان کار (شمار» ۲۰۳) 

يك خطر بزرك عموم مردمرا تهدید 

پاباهمل- و [نهم خطر پولدار هاست 
که دراثر خواندن راء صندوق لواسان 
بوکالت میرسند . 
هرام (شاد۳۳) 

این مملکت را کی خراب کرده است 

پابافمل - هستطار غراب کردت 


باباشیل 


رم بریزم ۰ 


TEE 


از مشاهیر زنان دنیا 

اگر 7دم طلاقم بدهدر چه خا کی بر 

حوا 
من‌سقر اطر افبلسوف کر ده‌ام او خودش 

تیز اقرار دارد ومیگوید : 
ازدواج کنید اگر زننان خوب بود 

خوشبخت خواهیدشدوا کر بدبودفلسوف 

خو |هیدشد ۰ 


هیج _زلی 


من در دنیا ڪور خواندم » 
مادام کرزی 
(یکاش تمام کتاببای مرا میکرفتند 

ويك شوه بسن میداد ند 

ژرژساندتویسنده فرانسوی 
من ازمقايسة [عا محد خان وفتصلی 
شاه ایتطور استتباط میکنم که عشق بازی 
ستگی بریش دارد ۰ 
خانون- ینجاهمین 


منفور 


مملکت کار یکی دوتا تیست وقتی خوب 


حساءش رابکنی می‌فیمی که (زصدر تاذیل 
E‏ کر 


مدیدن ماه 
اقدام‌شاده(.۲۱) 
یك در باز .میکنند که هزار در بسته 
شود . 
باباشمل۔ مقصودت درصند وق لو اسانات 


کوششی(شماره ۹ 
چا زحمت قن کشتدا . 
بابا شم 

وکیل شوند . 


برای "اینکه ی خواهند 


نجات ابر ان(شماره۳:۲) 
مینما وتا تر راگران نکنید 
اباحمل اما درعرش پر ترخ 
وقند وقماش پیفز اتید . 
.8° 
کدور ماالبته برای‌خارجی هاخودش 
سلاا واتار است 
پابا دمل - وبرای داخلیپا 
مردان کار (شماره ۲۵:۵) 
دیروژ صبح‌سماور را باذغال منی1 ۱ 
دیال ۲تش کرده وای دم ودند کهبچه 
ها باتان بثیر بخور وثیری صرف کرده 
و بمدوسه برو ند . 
باباشمل - بگذار | نعصار ذغال‌دو لت 
سربگیرد ۲ نوقت سماور را باذغال۱2۰ 
ریالی تش خواهید کرد . 
مرن فرستان(شماده ع۱4) 
وزارت کشور زنده شدن! مرده "را 
تکذیب می کند . 
پاباشمل - لحمد ای 
هم تواین ملك پیدا شد . 
استو ار(رشمار؛ ۳.) 
ژنده حق خود را میگیر د نه‌مرده . 
بایاقمل - یابا جان کی بیچار مرده را 
بحال خود گذاشتند که‌حق خودرانگرفت 
قیه در صفحه ۸ 


NS 


ESSER 
ابطال ر آیہای لواسانم آ رز‎ 


توقیف وحبس‌رای‌فروشانمآرزوست 


دانم که دای خر شود متته زتمقال 
آعنیکی حاط اعا آززرسث 
ر م+ف» لااددی 
ٍ پاسخ دای خران 
ابطلراییای لوامان صلاح نیت 
توقیف‌وحس ری فروشان‌صلاح‌نیست 
ماراست‌پول و زورو ترا آرزوی خام 
با دردخودبساز که درمان‌صلاح نیست 
م ف . لااددی 
اعلامیه شماده ۱ مش دیانت 
آن رندم که ترك کرسی ومنب رکنم 
رشوه ده داند که من‌اینکارها کب کنم 
داش علی کرازوزارت کرد محرو هم چه‌باك 
کرسی مکران ستانم سر زبجلس در کنم 
مهف لااددی 


وت 


2 ۱ 
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3 لو نراع جهو د و مسلمان 
مر 


یکی جهرد و مسلمان نزاع میکردند 
در آن نزاع ز ۰۰۰ ۰.۰ دفاع میسکردند 

ا هکت که 6 توافت کے ان 
جوا داد میلمان که رففه تر خطاست 

منش بمسجد و محر اب با عبا ذیدم 
ز موءنین مسلمان با خدا دیدم 

رسید ورندیگفتا تزاع را چه فروغ 
کهگفت .... ترسا بېر دو فرقه‌دروغ 
مەق» لاادری 


آ گهی‌رسبی 
يك عدد بخشدار خین بايك دستگاه بازرس وزارتی که 
برای بازرسی انتخایات [ نچا اعزام شده بود بین راه تبران تا 
خبین گم شده است ۰ 
خین گم 
| زجوینده خو اهشمند است لباسو کفش و کلاه و احکام بخشدار 
و بازرس راینوان مژد گانی برداشته وود آن دو را لخت ۳ 


| برهنه بادرس وزارت اندرو نی تهران بفرستد ۰ در صور یکه 


جوینده بمزدکانی فوق الد کر راضی نباشه؛ کرسی محلات و 
خمین تيز بعنوان نازشمت تادو سال دراختیار مشارالیه گذاشته 
خواهد شد . وزارت اندروتی 


صفحه ‏ 
: ا ۳ 1 
درخرچنگستان‌چه خریود؟؛ 

اینقدر و اسه‌هاتعر یف این‌رای خو تدن را کردند که‌دهتمون 

آکر ای زباخودمون حرط کر ده که که بی‌اجازه والده آقا 

بر نیم و کمی سیاحت کنیم. 

اا زاین کمیا زغروب گذشته شال و قبا کردیم 

پاطوق باباشمل دراومدیم وسلانه سلانه رو ته[ نجاشدیم. 

رجرابپای 


که نت بش پیش 


بعد ازا کل ه ازچند نفر واه او نجا راپرسیدیم 


بود جر ات دندید وی هلا | وارد 2 
پامون تابالای‌جور | بسونر فت لای گل معلوم‌شد کو چه خر چنگستان 


فلت 


کوچهو زارت خرچنك ازاین حبت خیلی اعیونه این‌دوتا 
کوچه تبرون اسلا ازروز ارل قسمتشون این بوده که همیشه با 
گل وشل سرو کار داشته باشند خدانکنه بهروز ی نم بارون‌بیاد 
کار حضرت فیله که بی در دسر زاین کو چه‌هار د بشه. 


کردم که چون کوچه اريك بوده دیوار جلو راهمون بتافت 
زحمت شده اما همینقدر که خوب دور وورمون راپاتبديم معلوم 
شد که خبر مایه‌دردسر مایکیازاین تیرهای‌چراغ برقه که‌ایشروز 
ها علاوه ازا ینکه هیچ خا بتی ندار ند بدتر باعت زحمت هردم 
شده| ند و بدتر کوچه رانك کرده‌اند .باز خدا پدر یکی ازاین 
اتول سوارها را بیامرزه که از پبلوی مابرقی ردشد وا گر چه 
هرچه گل وشل کرچه بود بسر ولباسون‌پاشید اما بازاز چراغ 
اتومبیلش تاا ندازه ازوضعیت کوچه سر در آوردیم »دیدیم 
بقدرتی خدا ازسرتاته کوچه هفت‌هشت ده ناازاین تیرهای‌چراغ 
برق سبزشده وبی | نصافبادزدها اشر بك دزدها به‌دو نه لامبرای 
هیچکدو مشون نداشته اند وشهر تاری هم نکر نیفتاده که 
جایلامہا رایر کنه ۰ بپرجهت بعد ازاینکه‌چندین مر‌تبه‌س‌مون 
بدر ودیوار وتبر چراغ برق خوردو هزار تافعش بد ویراه 
پہانی اینکارها دادیم پمارت خرچ ان رسیدیم . دم در یه 
اژانه ایساده بود که همینکه چشمش بما خورد بنا کرد زل زلبه 
سر ولباس ما تیگاه کردن ESE‏ نذاشتیم وراهمون 
راگرفتیم وداخل عمارت شدیم » دیدیم E E‏ ج 
چند نفر دور په مير نشته ویکی ازاو نامل تونوائی که دست 
تو تنورمیکنه و نون دو تشه درمیاره ؛بریز دستش راتو یه پا کت 
کرده ورای های جورو اجور ببرون میاره ومبخو نه چندتامیرزا 
بنویس‌هم تودفتر دستك اسم [دمپا را میتویسد + 

درست همون موقم که مارسیدیم یارو میغواست بهرای‌تازه 
بو خوب که کردن کشيديم دیدیم اسم باپاشیل هم جزوشه 
خیلی عوشون آمد و کنتیم الحمداش قدمون بدنبود امایه هو 
دیدیم يارو رای خو نه داد زد که این رای نشونه دارهو باطله. 
مارامیگی‌مثل اینکه به‌ساور آب جوش‌روسرهون بر کردو تند 
باك وارفتیم ۰ ات خوب ر ای‌نشو نه دارچیه 
کجای ابن رای تشو نه داره اما خیرکسی تره بحرفون خورد 
نکرد وهرچی داد زدیم بجائی نرسید ۰ 

ازشا چه تبون آوترس باتوم آژانه که او نجا 
بود وداد امون در یرنه واز او نجا 


بابات خوب 


وا بساده 
شير 
د او ا کت در اد و و وا 
اون تماما E‏ و خیر او نجا هم همون بساط بکاره 
به نفر داره اسم منتظر الوکاله هارا ميخو نه خوب‌که نیگاه 
ع سل که امن راتکه بارز یو داره 
کفتیم بابا این که باطله چرا ميخو نید مه نمی بینید نشو نه 
ر داره »اما چون هیچکی جواب نداد کفرمون بالا اومد وبه 
راست وفتیم پېلوی انجین نشینها وحال وحکایت را واسه شون 
گفتیم او ناهم برای اینکه مارا سر خودشون رد کنند یه تفر 
فررستادند که بیاد بقول خودشون تفتیش کنه بمدش مانفهميدیم که 
چطورشد اما همینقدر دو تستیم که ا یکی از نجمن نشینها 
توی اون دای بوده هیچکس‌جرات نکرده باطلش کنه « مختدر 
دیدیم اینجا هم یصون نگررفتو پیش برو بچه‌هاخیط و ببطشدیم 
بود که یکسر از این اطاق در اومدیم رفتیم به اطاق 
دیکه دیدیم هبه جا همی بساط بکاره خود مون را بسا هزار 
ت بشت يه می رسو ندیم اما برایاینکه دو باره‌فضو ليون 
نکنه . از اون یار و رای خونه فاصله کرنفتيم دیدم 


هس دفتیم 


باباشنل 


| 


همه شب در بر 


من و صندرق شبی جن زده گشتم 


| یه رای دز ۋام و يازوا هم بصوت جلى 
بتای خواندن کرد از اون رای چند تا 
اسش بخاطرم مو نده که‌عبارت پودنداز : 
بع بع آنی = شرا نچی = ابوالقاسم 


| فرفره- معبو دی بهلوان قلیچ- خسرو 


چاهی- قهبد - حکمت ارسطو. ازحفظ. 
بعدش این رای‌تموم شد دیدیم یکی‌دیگه 
در اومد که همون اسای بالا توش‌بود 
ایندفعه ما خوب |سمپارا از حفظ کردیم 
و این‌یکی رای که‌تموم شد باز یارودست 
کرد یکی‌دیگه در آورد نا گفت یع یع 
آنی ما دیگه تا آخرش را خوندیم و 
مسخر گیمون گل کرده اسمہای بعدش را 
از حففل می کفتیم این یکی که تموم شه 


باز یه دای این دیختی در اومد هبینکه 
یار و کنت بع‌یع آنی ما کنتيم شبرانچی 
همینکه او گنت تمر انچی‌سا گنتیم بو القاسم 
فرفره هبینطور تا آخر مابه پارو رای 
خونه پیشدستی میکردیم و تموم رای‌رااز 
حفظ ميخو ندیم که خود پشت میز نشین ها 
غش غش می خند یدند که یه هو یکی از 
قوم و خویش های مسعود دیوان اومد 
جلو و گفت زود از اینجا برو والا هرچی 
دیدی از چشم خودت‌دیدی مام از توپ‌و 
و تشر يارو ماست ها را کیسه کردیم و 
عقب عقب از اونجادر[ومدیم ویکراست 
بطرف درعبارت روو نه‌شدیم اما پیشترش 
دیدیم که يارو بیکی از پزن بهادر هاش 
بخ گوشی حرف زد و او دا تیرش کرد 
ما را دنبال کته مام دیدیم بد معامله شد 
و الان| کهیارو بز نه ما زا تو کوچه تاريك 
تفله کنه کی بول خون‌ما را میده اوت 
نش بکوه الو نده تازه اکرم گیر 
یفته ار بابش چون لولبنتکش خیلتی ب 
۱ » فوری خلاصش می کته فقط این 
| میونه خون‌ما ببدر مر 

این بود که بر گشتيم تسو از تضا 
بختم ن زد و دومه تا از برو بچه هائ 


يارو پد 


آشنا رادیدیم قضیارا بهشون حالی کردیم 
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علت دست خوردگی صندوق لواسان ! 
| دوش اتج ن رالانا | غت 
که ز صندوق تو مهر از چه سیب واشده است؟ 
اکنا ف ی کته ار رن ۰ 

EE RO > EES 
SE SAS A 

EES E EEE 


کے اکر ی شنوی ود من| مسکین : 


جن دراین ناجه چندی| 
هر که‌امسال‌نماینده شود زین‌صندوق 
شك نباشد که تماندة جر هاشدغ است !! 
)۱ (۱) میگویند شببا ۲ قایپلوی سندون میخوا 


و ضع این مسئله بغرنج معا شده است. 
صندوق بنفتم‌تا(۱) 


هر چه هست از اثر خفتن تنبا شده است ٩‏ 


.ری 
ست که پیدا شدماست1 


شنیدم سکی باسکی کفت دوش 
که تا کی برادر نشستی خموش 
بینی که دزدان سپا ها سپاه 


بدزدی گرایند 


در شاهرا: 
ندار ند بیمی هم از با بات 

که از با سبانان کرفتند امان 
براین شر بای ببایدگریست 

که بادز دو بد کاره‌دستش بکیست 
شیان پاسبا نان بعواب اندر ند 

پروزان پى شوره بر هردرند 
با نا بر آریم بابك و ففان 

بگو تیم این جنله با مردمان 
که کر مر با تی بسا ها دهید 

2 بای دزد و دغل وا رهبد 
بما واگذارید کر شهر خویش 

تمایند دیگر ز دزدان بریش 
ازاین شربافی نه بینید سود 

وزین کنده نايد برون‌غیر دود 


م . ف . لااددی 
او ناهم حاضر شد ندمار اتاسر کو 


بر سو ن 
وقتو,یارودید که ما چند نفر شدیم حساب 
کار خودش را کرد و دو باره بر گشت 
بار بابش تضیه را گفت . 
ها هم خوش و خندون وارد کرچه 
شدیم اینجا دیگه هول هنت قیامت بجون 
ما اوفتاد باخودمون گفتیم اگه از دست 
]دمهای مسحود دیوان جون سالم بدر 
1 ازدست تبرهای چراق برق سالم 
نمی توانیم دربریم این بود که بسم‌الهی 
فته. و چتد نا ال دوش وا 
بخودهون فوت کر ديم | لحمد ال بی خطر از 
کوچه ردشدیم وونتی‌تو خیابون رسیدیم 
باخودم‌ون عېد کردیم که دیگه اگه 
کلاهمون تو | 


دادیم 


دو لتی سر آن پدر 
شده‌بو دباقی بو ده 
می خندم اما پمصد 
نباشد آن دوران 
مرحمنت داشتم 5 


همه اعضای ز 


فرهای معان بو 
برایم ارزش قائز 
وقتی بيك عضو 
غرائی می کلم ۱ 
است وای دا ند" 


بت نوات للد 


بحرام میز د ی تا 
ودیگر اینقدر ذ 


راستی هرو 


بحق‌دار ابر سد و 
را که در ایام 
من گرفتی دو 


|نداخته| ند خو 
پیشخدمت دم | 


را 


حالی خو هم 5 


ر هر دو ند 


با مردمان 
¿ وا رهید 
دان بر یش 


غیر دود 
ادری 


به بر سو تن 


۱ 


خدارند گا را تصدق قد کوتو4 و 


کله طاست بروم ؛ پس ازنشریت فرمالی | 
شما از تيشه وتبر مراتب بقراریست که | 
ذیلا بخا کپای شود . 

گر چه هنوز بسلامتی در بست سابقی که‌از | 
دولتی 
شده‌بو دباتی بو 


ار کت عرش 


ات بر ریت سس رتم 
بش این‌سلت بر حوصله 
داق البی طفل بى بابا | 
نباشد آن دوران خوشی که سایقا درظل 


می خندم اما 


مرحتت داشتم کم كنك دارد بسر میرسد 
هبه اعضای زیر دست من چون میدا نند 
که دی 
دیگر بنظر ساب درمن نگاء ن 
زبانم لال ما شد طنز 
عرقت" شدء 


د عذر مرا خواهند خواست 


دراین محیط که تادوهفته | 


چبش بیمه فیس وافاده‌می فروختم وثرمان 


فرمای مطلق بودم امروز 
برایم ارزش قائل نیستند از زور تاچاری 
وقتی بيكك عضو .زیر دستم میرسم سلام 
غرامی می کنم اما یا رو چون اهل بخ 
است ومی دا ند که سلام روستالی بی‌طعع 


ی دران 


عیشت جوا لام مرا 


ئی میدهد ء 


عختصر هيه د 


یی وف 


پدر جان تور فتی واین طفل | 


سردا ه اتر ادر میان‌هز,اران مرردمات حق 
نا ناس گذاشتی . نگا هپای طمنه آمیز 
ویو خندعائی ‏ که ازطرف عموم اعضای 


اداره متوجه‌من |ست‌قلیم بر ات وراند 


دلم میتواست با ز آت تشه و تبر در 
اختیارت بود و بر فرق این اعضای 


بحرم میزد ی تاحساب کار خودرا بفممئد 
ودیگر اینقدر فضول [غاسی تباشند. 

راستی هروقت این اوضاع نا گوارزا 
هی بینم سبیلهای نسچه دو گلاسیم آویزان 
تز مشود وبا 7آنکه در میان عارخانه‌های 
قند قلت میز نم باز دنیا بکامم شیرت 
نییکردد - از آن میترسم که نه‌تنپا عذر 


هر در اینجا بغو اهند بلکه روزی حق 


بحق دار برسد واین تصدیق دکتری‌قلابی 
را که در ایام کامرانی با قلچماقی برای 
من گرفتی دو باره ازمن بگیر ند اتوقت 
ین‌تنبامایه دلخوشی که بهوسیله آن‌مدتبا 
پیش برو بچه‌ها سینه‌میتگر فتم از بین بروده 
پدرجان من هیجوفت با امد تست 
وچون کرك باران دیده‌ام میدانم که این 
اوضاع موتتی است و بار دیگر این 
ملت گنا هان سابق ما را فتراموش 
کرده دو باره مقام مبتری بما خواهندداد 
باز میدان بدست ماخواهد افتاد و پوست 
سی ۲نبانی را که در ایتروزها مارا دست 
انداخته| ند خراهیم کند . مخصوما باین 


پیشخدمت دم اطاقم که این روزها سلام 
صدقه‌سری بمن میدهنادد طرز سلام درا 
حالی خراهم کرد 

پدر جان چون خودم سواد نوشتت 
ند اشتم دست بد | من مهندس آموم‌شدم 
که درحق من التفانی کرده واین تامه‌را 
برایم تحر یر کندو | گر این کاغذمثل کاغذمش 
دیانت بدست باباشمل حتبا ازناحیه 
بی 


در يده است و پنده شرمند 


د کتر قندی | کش رفته است ۰خدا بدهد پر 


روز دو شنبه ۲۲ دی 


۱ - سواد مصدق ۷۳۷۰۹ 
۷۳۰۰ 

AAS 

هی fone‏ 
ء - دکتر ادبی آت ودل 3993 
> - د کترمختاری کش NE‏ 
۲ - مپندس برق بلا ۳۷۸۹ 
۸ ایام میسن Yoon‏ 
٩‏ - مسمود دیوان ۳۹۷ 
۰- بع بم آفی Tie‏ 


۱ -لو اسانچی( تهر انچه‌سابق) ۲ ۲۲۸ 


۲ - دکتر ]قاسی ۳۱۹۰ 
۳- نکبت ۳۰-۳ 
۶ - دوازدهمی سا ۱۹۰ 
۱٥‏ - مسروب شاهی YAY‏ 


اسهام لواشان بازار سهام ابا رابه 
کلی راکد کرد شگاه 


میرقت در بورس صندو تخاثه 


ان پر که رو 


اسی را پمدرش فروش گذاشت 
و خریدار دارد ایام محبس گاهی باسم 
جنم دز و خاك ببس سر پفروش میرسد 
میتگیند د کتز ادبی آت و دل پا تکیت 
سیام‌تکت هنوز یباژار 


جورش جورشد: 
تيامده ولی بعید نيشت تاهفته 3ب 
کله اش پید| 


و 


د انفرمیه ایکدست لباس 


| سفید برای خودش تیه دیده ( چه خرب 


بودد[نشتگاه او را اد کتر فتغاری‌میکر د) 
طغائنینه سر نظار تچی و سواد مصدق‌قرس 
1 


بورس‌سیاه لواشون 
جنب بورس صندو فخانه ينك پورس 


سیاء لواشون نیز بازشده تاظبر دوذ"] 
بری از آن ,جر یان 
شده‌است خریداران‌سهام و تعداد 


دی ۰ ٣۰۹‏ سېم‌دواز 


گذد 


سبام خر" اری شده بقرار زیر است ۰ 
۱ -دکتر کفتری ۸۱ 
۲ - دکترمختاری کش YAY‏ 
۳- ملاحسین لواشانی YA‏ 
6- ایام محبس ۳۰ 
و - مسروپ شاهی 1 
٥‏ سس «تظا رتچی 3Y۹‏ 
۷- نکبت ۳۹ 
۸- دکتر نخی ۰ 
- مپندس برق بلا EE‏ 
ڑا درکتں 1 قاشی 4-۲ 
۱- مسعود دیوان ۳۸۷ 


۲-رضالواسانچی (تهر | نچهسابت )۳۸۰ 
۳۰۸ 
1۸۱ 
12۳ 
Nor‏ 
4۹ 
é4‏ 
s٤‏ 
۰ بع‌ع آنی ۱۳۰ 

د کتر سواد معندق ۱۰ -طمائنینه 
باهمه وجاهتش فقط ۲۵+ د کتر ادبی 
۷ نقی زاده <- گاندی ایران ۳ سبم 
داشته| ند بابائیز این ميان 


امش ر کت مبلغاسمی هر سهم 


سهیل وش رکا 3 
میلیسپا ك کار تل بل 
شر کت شامتی ضیاه ۱۰۰ 
توده کمپانی Ne‏ 

هنرهان ۱۰۰ 
تفیس و بنی‌اعمام ۷۱ 
ستدیکای‌غا نه بدوشان ۱۰۰ 


شر کت بانوان ۱۰۰ ۱۰1 ۱۰ 

پورس‌صندو قخانه این هفته پورس بزرك را راکد کنراشته 
ست .میلپاك کارتل کمی تنزل نمود .,سوسیته [ نونیم همرمان 
اوراق تبلیناتی خو درا دوباره منتشر و کمی ترقی کرد.._سبام 
نة اعبام بعلت جار وجنجالهای ماشین دودی یکمرتیه 


کر ده است .شر کت تعاون وو بترقی است . چاپ مسېود ارو 
بارش خوب است . سهام سپیل وش رکاء وتضامنی ضیاء و توده 


کیپاتی و اتجاد ملی وشر کت بانوان ثابت است + 


بطوریکه چندی‌قبل ۱ شم و کسبه راسته بازاد 
حلاجها و لحاف دوزها اعلان شد کليهُ ‏ ["رائیکه بسناوین مخثلت 
منجمله بشم مطلق ازسندون تپران وحوفه استغراج تتو دمتعلق 
پاین جاب شيخ پشم الدیماست »ينك باطلاع عبوم مر اند که 
ن آراء لواشانات موت کشنکی بوده ودر زبان داش 


برو ازن پم ومتر|دفآن میباهه لذ اهر را ئی بر 
زصندوق لواشانات غارج شود چه ندانه داد وچه بی 
بدعا گو بوده واحدی حق دخالت دزن ندارد * 


۱ . شيخ بشم الدین 


عجب گر فتار شدیم هاا توهم مثل مؤ نلفینم بمن نازو می 


زنی سبح خو دت‌میکوئی نهار چاو وخورش‌داریم حالا که اومدم» 
آش میاری :۲ 


آراءخ اقش دور نادس زاتدمر دم پس از خاتمهتخاپات مش واهند بارس یکنند 


باباشىل 


شارفو۳ 


ستون خانمبا 
بعد از عرش سلوم بعدمت بابای عزبزم گله گذاری های 
زنونه خودمو واست مینویسم . روز ییکه دیدم یا ستون از 
دوزنومتو وخف‌زنا کر دی که| گه به وخت‌درددلی‌دادن بنویسن 
چقده ذوق کردم که خوب کم کم مازنای ایرون هم داریم‌سری 
تو سرا مياریم . حالا | که من‌یکی سواد مواد کامل ندارم »اما 
او ائی که دانشکده ها و چییدونم کلا سبای عالی رو دیدن 
و ماشاءاف‌روز مروزهم_دارن زیاد میشن اززبون ماممیتویسن» 
فقط غسه ام این بود که روز نومه بابا هفتکی است و سالی 
۲ نفر میتونن درد دل خود شو نو برای پا با بنویسن : فکر 
میکر دم که زنارونمن میشناسم » اکه بقول بعضی ازمردا هیچ 
هنری نداشته باشن درد دل زیاد دارن ؛ لابه نقد درهفته‌برای 
بابا مقاله میدن که یا بابا مجبور ميشه دو ستون از روزنومه اش 
وا بده به اونا یااینکه بکه اصلا خر ما اژ کر کی دم نداش . تا 
اهروز که داشتم روز نومه‌تو میخو ندمباآخرستون بورس(شر کت 
بانوان با هم جارو جنجالش :تونست بك ستون نام باباهمل‌رو 
بر کنهارسیدم به دغه مثل بخ و ار فتم |ضاچه جور یو ار فتم؛ پر ات‌میگم» 
هشل کاند یدای دورة چهاردهم که تادیدن ازتهرون وکیل نمیشن 
دارن دست وپا میکنن که شاید از يه کوره دهی هرجوری‌شده 
انتخاب بشن . منم برك غیرتم برخورد کفتم على ايه هرچه بادا 
باد . قلمو برداشتم »اما حال از کجا شروع کنم ؛ چی بنویسم 
موندم معطل که درد ما یکی دوتا یست » منم که حالا چیزی 
۰ آخه این‌شمری که گفتن باید اسباب بز ر گی همه ماده 
کنی » منکه‌حاضر نکردم » بازم یادعاندیدای خدا پدر آمرزیده 
این دوره افتادم که مکه اینا همه اسباب یر ر کی داشتن »شاید 
قم‌دادن بروح مدرس وشر کت با ابوالفضل وادعای کشف پذر 
هویج و اومدن دست غیبو بر سین نا مجرم زدنش و و و رو 

برای خودشون اسباب بزوگی میدو نستن . 
اما حالا خودمونیم این محروم الو کاله ها اقلا درس این 
جور چیز هارو با یاد دادن. خلا صه کلوم پا با جون درد دلم 
خیلی زیاده میترسم تو روزنومه ات نندازی و منو بیش خودم 
خجات بدی . میخام نومه رو کو تاه کنم و از اینکه از نه‌نه 
شوشول تعریف کردی؟بیت بگم مشت نون خرو اره «هبینطور 
که من _کوشة دام روشنه تو هم پشیمون نباشی . ب‌چیزدیگ‌هم 
میغام یگم ودعا کنم که بایا جون انتظار چار دمی شد 
تو رو نداشتم اكه بالا نیالی من میدونم واونی که جای تورو 

فت . ندیده و نشناخته مخلس نه نه شوشول . 


۲ بجی خجول 
حساب باباشمل 
چهار عمل اصلی 


برای نوا موزان سیاست 

مشتی رك وبی + مقداری‌فلفل وزر لیخ -- دوتسبیح: 

خاك پرسر ٣‏ یك تسبیح ذ کر جهنم درهبديك مغر پرشو 
هت 

مشتی ریش ضفيد يك عبنك سیاه + يك ماشین توصبه | یکتیانه 
حق بجانب = حاجی یکدل 
یك کلاه بوستی بزرك بك کذشته پرجنجال + یك مغز عوام 
قریب- یکدتیا ادعای بیجا = سر هابه‌شر کت تضاه‌نی‌ضیاء 
يك صد وهشت کیلو پنبه هزار وعده ټوخالی ‏ چند سیرخون 
باعرات صغر درجه + یکغرو ار شانس = داش علی 


بقیه دارد 


کافه شمشاد 
بهتر ین وتمیز ترین کافه‌های تهر ان .محل ملاقات دوستان 
وخانواده های نجیب ومحترم . ۳-۳ 


ر و ی صند و ق کبو د 
۲ مصادان نشته بو و 
درز صندق وا نيو د 


زیرش‌خوبه » مرت پر م 
يارو عما مه د ار هم 
همش تو انتظا ار ۾ 
بره تو کر سې خو نه 
شو بجبو ته 


بقیه از صفحه ه 
اطلاعات شماره (۳۷ه) 
از گزادش دیس کل دارائی ! 
مستشار ما 
مسئله ادامه نظام وظیفه عمومی نیز 
باید. بقراری که بنظ اینجانب هیر سدموود 
رسید کی قرار کیرد ۰ 
بعقیده اینجانب قضیه عشایر وله 
انیت که در نتیجه آن ایجاد میشود محتاج 
برسید گی مسالمت ۲میز است . 
پاباشمل کی میکه مستشار یده: کدوم‌شیر 
پاك خورده این سال و زموه کارخودش 
میزارء و بکار او نای دیگر میرسه , باز 
هم مستشار خودمون ۱ 
مه ر ابر ان شماره(۰4۸) 
پایگان- در نتیجه کرانی گوشت 
وشیت د کانہای تصا بى مضحك شده 
شته های کوشت بقناره جلوی قصا بی 
آویزان است » قصاب التناس میکند و 
جلو مشتریهارا کر فته‌میگویدمر دم بخر ید 
بره خالص است . 
پاباعل - الحمد اب همه چیزمون مضه 
شده حتی فحط و غلامون. 


او تجا چو نه ش که لته 
پیچشو سفت مبکنه 
بز ته | و تجا چو نه 

بارو د لتر جلالے4 

بخو د ش هی میبا: له 

میگه واسه لو | سو ت 

الوت و و لسوت 
اون معندس مدیر و 
که سرش رف تو شیره 
شیر شو باك می کنه 
فکر دلاك سى کنه 

يارو محپس نویسه 

میا شو می ل 

مى که جبه لوا سون 

هنو اینجا هاواسوت 
میکه به به ۲ ليه 
و A‏ 
بنده استیضاح نوت 
نسنداز م از زیسوت 


اون روز نومه نوه 


مغبر تو صندتغونه 
هى کنه هی رو ونه 
یارو د کتر وز یره 


در هى آره از کنو 

يارو شمرو نچه داره 

پا کارش جا میزاره 

پازم استیضاح کنه 

بز نه چك و" چوته 
> ك اصقر از لراسون 
توتی تنك زسرت 
رآی تو صندق مپریزه 
جا ميشه ریزه ریزه 


اة هفتگی باباشمل 


دوز های پنجشنبه مشر میشود 
صاحب امتیاز و مدير مسئول : وضا کنچة 


مقالات و ارده مسترد نمشود . اداره در 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد 
است . ببای لوایح خصوصی و ۲ گپیها با 
دفتراداره است . 
بهای اشتراك 
یکساله : ۰ ۰ ۱۷۰ ريال 
ششماهه » Ane‏ ۵ 
یبای تکشماره یکروز پس از اتشار 
دومقا بل‌خواهد بود. 


3 


۳ 


ر 
بيا سوته دلان گرد هم الیم 


0 
e 3 
3 i 3 
2 1 3 
۹ ۳ ۱ و و‎ 
1 4 
EBE 
7 3 
ی‎ 7 


که حال سوئه دل دل سوته داند 


پنجشنبه 1 بهمن ۱۳۲۲۰ 


ی 
نامه سر شاد باباشمل به وجیهالمله شماده ۱ 
جناب قا سلمه الله تعالی ؛ بسر شما نباشد بجان خودم » دو 
هفته است که برو بچه ها درخانۀ مارا ازپاشنه در آورده اند م 
واستی یکدتیته [رام به بابای پیر نگذاشته اند . عصرها که می 
خواهم خودم را ازدست اینها خلاص کنم و بقهوه خانه بیندازم 
باز توتهوه خانه بخ مرا میچسبند که بابا برو بکو اتو بروبکو 
بابا ١1قا‏ ازتو حرف قبول میکند » هرچه باشد هم‌سن وسالید؛ 
توا گر بکوئی حتم فا کوش میکند »چون میداند که شیله پیله 
توکارت نیست . 
هرچه میکویم واف بال 7 نچه گنتتی است تا کنون همه‌ریش 
سفیدهای قبیله و 7 نهائی که حرنشان دررو د ارد و لولینگشان 
آب میگیرد بایشان گفته اند ولی اینحرفها بخرج قا نيرود 
باز میگو یند بگو ه صدبار بگورهزار بار بگو ؛باباتو که 
ازمیح تاغروب میکونی ۸۱ 


توروزنامه |نداخنم که تاثیری داشته باشد ولی بازهم تاتبول 
نکرد" قبول نکردسهل است که یکندورده هم با باباسرش‌سنگین 
شد هرچه هم ٤‏ 
گر خاطر شرفت رنحیدہ شد ژبابا 
باز ۲ که توبه کردیم از گفته وشنیده 

ویک وش نگزد که کرد ۰ 

جفت سبیل [قا ؛مگر ابتحرفها بگوش بروبچه های سمج 
که ازيك دل نه ازسد دل عاشق توا ند «فرو میرود ۲۲ اصلا من 
تمیدانم تو چکار کرده‌ای که‌اینها بپزار تفر تعظیم میکنند ولی 
باز میل دلشان بجانب توست واحترام رافقط برای تو قانلند . 
ازانصات هم تباید گذشت که بچه‌مچه‌ها بدامتحان‌نداد ند مخص و صا 
بچه های‌شهری بی شان‌دادند که اکر شام راسر سفرء‌ساو یه 
باشند باز نماز راپشت‌سرعلی میبگذار ند ۱۰ کر ازیاچه ورمالیده 
ها و کردن کلفتها, واسه اتغاپات پول بگیر ند باز تورا | 
فراموش نمیکنند +مخصوصا گر بعضی از نظار تچیبای ارقه و 
و کیل تراش هاي اغاله وصندوق زیر ورو کن های خدا نشناس 
میگذاشتند بچه ماکاملا روسفید میشد نده ولی چکنيم . 
بکدم نشد که بی سرخر زند کی کنیم 

ابلیی کی آذاشت که مابند گی کہم 

مغلس کلام باز روز جمه[ نقدر بسن(سرار کردند که من 
هم گفتم علی اٹ پمیشو بم میرویم پیش آقا و مطلب را بیش 
حالی ميکنیم » انشاءام او هم فکر می 2 
چی‌ما .تاریکی راه و بار یکی موقم را در نظر میگیرد واگر 
دید بابا حق دارد ؛ازخر شیطان بائین میاد ومیرود توجلس۰ 
پهرجورت »جناب ۲ فا امردم خیال کرده| ند که باز با باپیش تو 
قرب ورای دارم .حالا [بروی‌ها دست شماست : 

خواهی عما ر تش کن و خواهی خر اب کن ! 

جان بابا «عتیدهٌ مردم که هویج فیست ؛ عق 


شارةء ۽ 


ETA 


حمتد سر کردون" ئی سر ببری 
زن بکیر جون‌م نکه خوشمز مس 
ی میزت بمیز ورذ کفت 
من نمیدونم این چه اقب‌الیس 
تا بودش داش نصل *حالام اينه 
دلخوشی‌توری‌خونه چون نیسش 
بیست وچار ساعت میشینه پشتم 
عیز ورس کنو اشو وا کرد 
کت 
تو که جای بنده می بودی 
که ئی مرد حکیم عينك دار 


بهش‌ای میزر جناب اشرف 


لم میده پشت من هفش ساله ی 
شزا مشغول درد دل ارذ 
که به پیشخدمتی با قد بلند 
القرض آحمید سر گردوف 
تر قلاف سکه دبر جواب‌میده 
اور مق ره امن فراعت 
بسرت» کارر پست فس فسیه 
| کاماما ای با یست ازارشت 
تازه ماما مناد بزاونه 


واسهچی آجه‌زن: یکدی و 
بالقوزی کار مسردم هرزه س 


(سینه‌درد داشتش)باصدای کلنت 
پشتم هکس میاد خونه‌ش‌خالیس 


ميل نداره بجئس مادینه 


یعنی خندید ودس روشونهش زد 


از جا جونم تباس که زوددر رق 


چه خاکی برسرت میفرمودی 


نیش از من هیچ روس‌وردار 


بخالش که خونة خاله س | 


بودن و جعبه زیرو رو کردوف 
هد و ل رار کته 
بدل چنگی نمیزنی چندوت 


شدت مردم | دورش پاچیده 


بسکه این روز ها یکاد هرن | 


روشن ایرن دیکه پیش ه رکنبه 
وف ی جه چار سالشش کشت 


آ وه ایو ل وضع پست هامونه 


وضع ست ادن وتر قلاف او نه 
خدا ان دسگارو با شونه 


دارد .توی ۱+ وویر ومحشر واتفسا 
وبازار مکار انتخابات خیلیها بو دند که 
اما شان را نفروختند وبا اگر از روی‌نا 
چاری پولی گرفتند ؛ویا اطاعت اوامر ما 
قوق را کردند وچند نفررا نوشتند تورا 
هم برای خاطر خودت و خودشان آن تو 
جا کر دند -اینپا اسم تو ورفتار تورا از 
زه‌ان قدیم شنیده و دیده‌بودند واین بیست 
سال‌مدام تودل‌اینها جاداشتی »ینهاهر گز 
تورا فر|موش‌تکر ده بودندو از روی‌رغبت 
ورضا اسم تورا نوشتند و توی صندوق 
| ند| ختند » حالا| گر بچه های‌خو مه یکشورده 
بدلعا بی کر دنداهمیت ندار د ۲ نباهم تقصیری 
ند ار تد؛ ببچاره‌ها | زحول‌حلیم تودیك انتاد ند 
بخدا حالا از انصاف دور است که تنو 
ایتبا را نوميد کنی وواسه حرفشان تره 
پاك نکنی و بازدو بات داتويك لنگه کنش 
کنی که من بمجلس یروم ۶ 
ز نهارتاتوانی اهل نظر میازار 
دنیاو فاندارد ای نور هر دو دیده 
خر مگر این حباط وطالار مجلس 
چه کناهی کرده است نکر همان مجلس 


نیست که خون با کترین ورشید تریت 


مهندس ااشعرا 
جوا نپایایران ۲ نجار یخته شد :مگرهمان 
مجلس نیست که سالپا ضامن استقلال و 


7زادی این ملت ستمدیده بود چیژی که 


مجلس راه یافتند واحترام و وقار مجلس 
را ازبین بردندواگر حالا هم مثل‌توجند 
تاآدم حسابی که مردم | یمان‌دار ند 
باشان راتو مجلس بگذارند باز مجلس 
همان مجلس او لی میشو د . بازمر دم ببجلس 
ودولتی که مجلس بر گزیند اعتماد پیدا 


مردم ریش وقیچی‌رادست نو دادند 
زیر |مید| نستند که تو دم فېمیدهو باو جدان 
هستی » گوش کسی وانیبری وسبیلآدمی 
را دود نمیدهی .حالا تومیخواهی ريشو 
تیچی رایدهی دست یکنفر آدم ناشی که 
شاید اصلا مر دم اورا نمیشناسند . 
خوب نگاه کن !ا گر تواست‌فا بدهی 
آن سیزدهمی وکیل خواهد شد .درست 
مثل این است که و کیل سبزدهبی تهران 
راتوا تخاب میکنی؛حالا آن‌و کیل‌سیزدهی 
هرکاری بکند وزرو و بالشگردن تست 
وبدیپای اورا مر دمازچشم تو خواهنددید 
بقیه درصفحه ۳ 


بقیه ازصفحه ۲ 
بچه‌ها ی گر س 
ربتو دادند حق دا 


رای تو برای تو بای 
باشد »زیر ا نشانه , 
بتو دار ند , 
با نهمه ناز 
باز نصف رای دهند 
اگر اعلان نکرده 
کردا 
میدانم که 9 
تو که ازحالا تو کر 
ولی چه میشود کر 
نبودند وهر گر کی 
دشوار 7دم استخو| 
میدانم تورا | 
اينهم اهمیت ندارد 
که بتواند بتو نکاه 
میفر ماید . 
وفا کنیم وهلا 
که 
تگاه کن :باز 


دور برشر وغو 


فرزندانش پیدا ھی 
بخواهی اژزیر بار 


است . 


زك سریازله 
کت دستش میگذا 
رقتی ملت و و طنش 
تامل میرود و جان: 
ماشاءاثُ از روزء 
شده‌ایم وهمه بهماو 
اند وثان وبا 


بالاتر ازاینهاست ۱ 
همه چیز صرفنظر ۲ 

معتصر چه.د 
کة اگرخدا نکرد: 
جائ که و اسه توب 
شده پزور پبر تد .۰ 
ازهر طبته و هر صلف 
رو دوش بابا و بر 
پیش بیا دهم لباس - 


دهد تنك تفس کر ة 
اسفند یار پر سانه و 


دس‌وردار 
خاله 


س 


استقلال و 
e‏ 
دزد وهبز تو 
وقار مجلس 

مثل‌توجند 
ادا ند 
ره 
ردم پیجلس 
اعتماد پیدا 


ت تو داد ند 
و باو جدان 


وسبیلآدمی 


بقبه ازصفحه ۲ 
بچه‌های گر سنه و برهنه ومحتاج که رآی شان را نفروختند 


وبتو دادند حق دار ند ازتو گله کنند که اینطور ]نهار| خیط و 


پیط میکنی . 


درست است که توتپران خراب شده هررقم آدم رأی‌دارد 


ولی بعدا رآیپای تو با رآیهای [ نها یکعاله فرق دارد »ممکن 


است بعضی‌ها برای يك رآی صدتومان خرج کرده باشند اماهر 
رای تو برای تو باید هزاران بلکه کرورها تومان قیمت داشته 
پاشد ءزیر| نشانه يك اخلاس وایمان بی‌غل وغشی است که مردم 
پتو دار ند , 

با نهمه ناز و کرشه که بخورد برو بچه‌هان بیچاره‌دادی 
یازنصف رای دهند گان تهران بتورآی دادند وترا خواستند و 
اگر اعلان نکرده بودی که بجلس نیاآئی‌هیچکدام ازاین‌و کیل 
مکیل‌ها بگرد توهم نمبر سیدند . 

میدانم که موقع بدموتعی است و آن هقطارهای ساختگی 
نو که |زحالا تو کر سیخانه جاشان را گرم کرده| ند خیلی نابایند 
ولی چه میشود کرد اگرکار باین‌مشگلی ن بی‌شرمی 
نبودند وهر کر کی چویانی نبیکرد کسی بسراغ تو نبیامد :کار 


دشوار دم استخو | ندار میخو اهد . 


میدانم تورا اذ جوامند کرد واونات رانلع کته اما 
اینهم اهمیت ندارد »تمام برو بچه‌ها پشت‌سرتو ایستادهاند و کیه 
که پتواند بتو نگاه‌چپ بکند .مک نشوا نده‌ای که خواجه حافظ 


| میفرماید . 


وفا کنیم وملامت کشیم وخوش باشیم 
که در طر بت ما کافری است ر نحیدن 
تگاهکن «بازهم متگويم که قرتبا میگنرد ويك هچو 
ر برشر وشوری بیش میاید ووطن احتیاج به پا کترین 
انش پیدا میکند ومردم عقب چون توئی میگر دند واگر 
بخواهی |ززیر بارشانه خالی کنی ۲ نوقت تکلیف بچه ها معلوم 


" است . 


یك سرپازلعت و کرسنه مارا ممیهفت مزاروده‌شاهی 
کل و دستش میگذد ار ند وازصبح تاغروب فحش و كتك میخورد 
ونتی ملت ووطلش میکوید بروبالای فلان کوه جان بده »دون 
تامل میرود و جان میدهد وحرف هم نمیز ند .حالا من وتو که 
ماشاءا از روزی که چشبان را باز کرده‌یم ریش سفید محل 
شده‌ایم وهبه پپمان سلام کرده‌اند و تگاهی ازروی محبت نموده 
انا وتان ور بان واعاضر و ماده ساعته‌اند داتماف دس که 
تتی کار شان بتو بیفتد و ببایند پیش تو و بگو یلد که ازینجایاشو 
وجائیکه لایق توست بنشین ٬تو‏ از این‌کار سرباز زنی وعذر و 
بہانه بیاوری ! 

مکر وقتی بچه‌ها ابا گنتند بایا برو روزنامه بنویس بابا 
نیدانست که ارقه ها چهفحش‌ها خواهند داد وچه مېملاتی بهم 
خواهند بافت واچه تهمت وافتراها خواهند بست ؛جان تو همه 
اینبا داخوب میذا نستم ولی دلم وضا نداد که حرف بچه‌ها را 
گوش نکن وراحت و آسوده‌بنشینم . 

حالا هرچند که آمدن توواسة شخص بابا ضرر دارد زیرا 
غبر ازتو.هر کسی آن بالا روی کرسی اسفندیار بنشیند بابا می 
تو اند متلت بارش کند و لقز واسه‌اش بعواند بولی صلاح‌مسبلکت 
بالاتر ازاینہاست وتو باید بیائی [دم اید برای خیر ملتش از 
همه چیز صرفنظر کند حتی ازوجاهت ملی ۱ 

مختصر چه درذسر بدهم بچه‌مچه‌ها قول وقرار گذاشته|ند 
که | گرخدا نکرده باز گوش بحر فشان ندهی و بز بان خوش‌تبانی 
جائی که واسه توممین کرده‌اند بنشینی » ۲ نوقت نورا هرطور 
شده بزور پیر ند .حتی بناست روزی که مجلس باز میشود بچه‌ها 
ازهر طبقه وهر صنف بر یز ندتوخانه توو تور| بغلت کنند و بگذار ند 
رو دوش ابا و پبر ند کرمیخانه» میدو نی که |گر همچو چیزی 
پیش ببادهم لباس خودت پاره میشرد وهم اينکه چون پابا از 
دوات سر این توتون چېق هائی که |داره دخانیات بخوردش‌می 
دهد تنك نفس گرفته ومسکن است نتواند تورا تا بای کرسی 
اسفند یار برساند وبازهم ممکن است باهم روی سنك فررشهای 


بورس صندوفخانه تهر ان 
باستثنای‌صندوق قیمتی لو اشان 

صبح اروز سه شلبه + بن - تمااد 
سپامی که در جریان گذاشته شده امت 
pe ۶‏ 
۱ - سواد مسدق 
۲ ۔ سر نظار تچی ۹3۹ 
۳ - طمائنینه Yo‏ 
> -انفرمیه 19۸ 
و - دکتر ادبی آت ودل 1۷۸۰ 
+ - جلالخیله ۷۰ 
۷ - مهندس خلوت o1۲‏ 
۸- بع بع آتۍ 1Y‏ 
٩‏ - مسعود دیوان EN‏ 
۰ - مرشد e‏ 
۱ - رضالو اسانچی ۳(« 
۲ - دوازدهمی To‏ 
۳ - دکتر ۲ تاسی f‏ 
۶ - تکیت ۳/۱ 
۵ - علی بنی قخر ۳۷۳۸ 
۱ - باتمان تولنج ۳۹۷ 
۷ - گاندی ایران ۳۳۰۶ 
۸ - و کیل باشی ۳۳۳۱ 
۹ - د کتر نشی ۳۳۹ 
۰ - مسروپ شاهی ۳۳۳ 
۱ - حسن امامزاده ۳۳۳ 
۲ - ملاحسین لوسانی ۳۱۳۰ 
E E‏ ۳۰۰۶ 
۶ - ابول قر ۳۰۳۲ 

در بازار بمضی از دلالپا متوجه شده 
و اسپام بورس صندو قخانه تهران ر از 
پورس سیا لواشان جدا فروش میرسانند 
ج هزار سہم که تاروز 
سه شنبه بجریان گذاشته شده بود همیشه 


۱۱۳۳۹ 


از بت 


دوازدهمی دواژدهمی بوده است. دراین 
هفته د کتر مغتاری کش و مهندس برق 
بلا در بورس صندو قخانه باسامی عوضی 
جلال خیله‌و مهندس‌خلوت پفروش رسیده 
و بعید تیست از این بعد بهمین اسامی‌در 


دستها بگردد . 


7 هی او طرفت‌شروت 


یمه ابر ان 

شر کت ببمه ایر ان حاضر است باشر ابط 
مساعدی گرشو بینی بازرسان انتضاباتی 
هیچنین سر و گردن مسافرین بیت اشرا 
پیمه کند بطور یکه‌مفاد سن پالسن و الچروح 
تصاس کاملاعذل شود و در اژای هرعضوی 
که در این راهبا از مشتریان بریده شود 
نظیر همان عضو را از یکی از کارمندان 


شاه[ باد بغلطید .کر همچوچیزی 
پیش ییاد هم دست و بای تومیشکند وهم 
بابا پیش برو بچه‌ها کنف میشود . این 
است که ازجانب تمام برو بعه‌ها خو اهش 
میکنم که خودت پیائی واسباب درد سر 
خودت ومارا فراهم نکنی . بقول شاعز : 
باز بار ] هر نچه هستی باز 

ایتراهمبد ان که نمیام گفتن 
از دامن آو دست نداد ند عاشقان 
پیر اهن بو ری ایشان دریده‌ای 

والعلام مخلس قا : باپاشل 


«ندارد: 


شاره ۰ 


- آی باباشل ؛ جون تو نباشه جون 
جود دیروز نو ايبون > جرک دی 


از شريه چهار راهی که رد می‌شدم 
خانومی پادېد بهو کیکبه فر اورن 


, نو ماشین نمره ٩‏ بیدتی‌لم داده و ماشیتم 


يواش يواش داره جلو میره پیش خودم 
هزار جور غکر کردم که این دبکه کیه 
اولش گفتم لابد حزب تنه ها جنبیده ویه 
وزبری هم بریش داش علی بسته . 

بعدش فکر کردم شاید ننه شو‌شول باشه 
که خزدش را بوزارت رسونده و حالا 
ایتقدر فیس و افاده پعرج ما 

امادیدم اینهم پسقل جور در نسادچرن 


نومه اش خیرمیداه م تالاعو رم درد 
بدهم هرجه بکله ام قشار آوردم چیزی‌به 
فقلم قد نداد اينه که مجپور شدم دست 
بدامن تو بشم تامر | شیر فهم کنی که | که این 
هاشین وزارتیه پس باب 
می کنه و میرزا قامدون 
باباعمل - آمیر زا قلیدون ؛ مثل 

این که خیلی ازمر حله بر تی.اولا آن‌ځا نی 
که تو ماشین نشسته بود ننه شوشول‌تبود 
باباشل چند دغه به ئلەشوشول شناد پست 
وزارت کرد و لی‌مشارالیبا قبول نکردو « 
فعلا و زیر غانه‌داری‌خودش است این 
که میبر سی« |که این ماشین وزار تیه بس 
بن نله توش‌چیکارمیکنه > ستوالت خیلی 
بی ربطه . 

ها مال دولت است و نبا دا 
به[قایان وزراء وحله کنده ها می بخشد 
نها هم فرطرر دلشان خواست ازات 
استفاد» میکننه حالا برو دعا کن که په 
کرایه کشی تینداخته اند . 
7-۲ی باباشمل من بچه‌قزو ین دوماه است 
که اومده‌ام تبرون حالا میخام بر کردم 
بازم بقزوین هر چه این در و اژن در 
میزنم که بلکه یك بلیط ماشین‌دود ی گیر 
پیارم کن بیشه که ميشه . تورا خدا 
ب راهی جلو بای با بدار که امنترمای 

کوچه های ېرون ویلون و 


باباشمل : بالام جان هروت سر کار 
تو خبر ه گیر هیکرد همه سراغ دخو 
میرفتند » تو بچه قروین چطوار شده که 
سراغ بابا اومدی و 

باری من یه راهی جلو پات مپدارم 
حالا بکیره یانگره خدا میدونه + 


عصر لباس گدا ها را پوش:و پیا 


خیابون استانبول گدانی ڪن چون اون 
شپر دار گدابگیر باز او مده شر کار ۶ 
فوری 7جانهای شپر تاری تو رل می 
ومیندازن تو ماشین وقتی از نو پرسیدن 
امل کجائی بکو اهل قروین . فردا مثل 
همه تو راهم پحرج شهر تاری رون زوین 
میکنن » پول بلبط ماشین دودی همرن 
جیبت . اما همینکه رسیدی تزو ین سلوم 
ماروهم به دځو برسون . 


۰ در آ بان ماه از وزارت بیراه بارئیس بر اهه 
های تهران خودمان دستور داده‌بودند که دو هزار عله برای 
راه تهران کرج وچالوس استخدام و پس (ستفاده آراء ۲ نبا را 
جواب کنند. عمل بخوبی خانمه یافته وچهار دستکاه کامیون هم 
برای بردن عمله ها به سرصندو قا در اختبارشان گذاشته شده 

0 
پاباهمل ۽ خدا لشت کند این‌مردمر! که مالك زبانشان 
تستند و در [زاد بودن انتخایات شك میکنند م 

وود کلف از عجند کات تعبت برغاسته و خود 

را پسندوقخانه رسانیده است . 
۰۰,۰ [ئیته رستمی که برای قالب کردن نان بيات په 
بمی‌هاه مساغرت فرموده بودند روز جمعه مراجمت ودند و از 
قرارساوم سالار ہی با آواز بی نضه مخالفت با پیات‌اراك 
نواختهو گغته‌است راه برو قد وبالات‌را تماشا کنم . بمی‌غیر می 
پکرسی خانه نیفررستد. . 

۰ میکجفت سبیل [ویزان رستم در آئینه دیده 
است , 

۰۰ +جسمی هم بر ای‌قالب کردن‌جوادهمشیره زاده‌ژو ار 
ہم شدوهسان جواب بیات راشتید. 

بابا قمل م اتاد ملی بکتار اتحاد حسر بی را هم باك 
خراپ کردید عضو جرب که با تو کفش عضو دیگر نبیکند , 

+۰۰ + روز چهارشنبه گذشته عدء از دکتر های‌حقرن 
من جبله پیدادو ند و ملاجقه و امین زلف فری و (سمیل ملكو 

بدبین ژیارتی ودند و با نعناع دماغ تر کردند و برای هر 
احتبالی |مان گر فتند , 

با پاشمل - بچه‌ها شبا که از خودمانید اقلا دوز مپادا 
ما را هم زیر بال حمایت تان جا دهید , 

ا هم هم خسه مترقه و یا ۷ 
و مضر گرچنك هم بصرف نعباع مفتخو یود ند , 

»مه یکی از بزر ګواران که کباده هدایت قوم را 
میکشد و برای ایب اءر از راه دور بوعان مألوف آمده» 

اظہار داشته.است که جوانپ‌ای تحصیل کرده را پایداز کاربر 
کنار کرد و پا معدوم تنود , 

باپامل - میخواهم پدانم زاستی عقیده آقا بر اینست 
و پا ونود ساخته اند در هر صورت منتظر اعلامیه رسمی|ز ناحیه 

ابشایم . 

۰ روز جما دو بعداز ظهر موقمی که نه‌نه طاهره 
روی پله‌های‌سرسر ای کر سبخان با کمال نبختر و تکبروو یاست‌ما بی 
اطاقہا را بازدید و بست هزار تومان؛؛ خرج آنرا پر آورد 
کرده می فرمودند نه چیزی نیست و اهبیتی تدارد ؛ همیتکه‌مر شد 
جان خبر اعلامیه دو لت‌را راجع بتاخیر افتتاح کرسیغان بدیشان 
دادند » مثل‌یخ رو 7 تش‌شده وبر بان ولایتی‌فرمودند : واقةالان 
انکسس ظهری و انقطع ورجائی‌الی‌الابد . 

۰۰۰ تمك معدتی و امیر کلالی‌هم هوس نبایت کر سی‌دار 
پاشیکری را کرده اند . 


" باپاشمل - آرژو I‏ ثیست . 


تن زاق 


ف ل 
a‏ 

باباجون ؛ همانطور که شنیده ای 
معروف است یوفتی ( 
موسی ) خواست اسش را 
فکر کرد ومن‌را نیم من» صور را بوق » 
مورایشم و سی را پانزده کرد » آنوتت 
اسم تازه اش شد . ( تیم من بوق بن‌پشم 
پانزده ) حالا هم که موقم جنك است و 
و باید در هر چیزی قناعت کرد پس 
اجازه بده هر کس بنظرش چیزی رسید 
پشنهاد کند که پس از مشاوره موعلنین 
متابخانه دوخر جنگستان بابا 
کردء بعد انتصال کنند . حالا چا کردو 
موضوع زیر را یشنهادمیکنم . 

-یکمده از این جرجه مشتی ها 
هستند که‌هنوز پاشونرا از دروازه‌دولاب 
بالاتر نگذاشته خودشان را فر نگی مآب 
دو تشه میدانند و لباسها شون را باجا 
رختی تنشون میکنندو روی لبب‌اشون يك 
میکلی درست میکنند 7 وقت اسم ایت 
سپیلها رامیگویند د و عیلاسی . جطور است 
اسم‌ایشبار| بگذار یم سبیل يك آلبالوئی که 
هم از وزن و هم از قیمت تخفیف داده 


سید گی 


باتمان قولنج علاوه بر 

]نکه چاکرزاده‌میکفت در ادییات عربی 
مدذتی هست که میگویند کراهت‌فی‌المع 
و این‌اسم‌هم کراهت فی‌ال-مم داردعلاوه 
ن چون فارسی تو باطو قی هم نیست 

نك و عحکومت نظامی ]دم از 

از شمشیر هیترسد» ببتراست تخفیف بدهیم 


واسش را بگذاریم نیم‌من قداره . 
ازچران 
و ی 
بصعت 
EE‏ ۹ 


LE E N 


7 
مها ان رسمه 
ان لر 


۰ چندی قبل در نتیجه شکایت 


قرار روزی منتادر یال‌منظور وفقطروزی 
سی ويال به 7 نبا پرداخت شده و بقیه هم 
E‏ 

پرای ايشکه قضیه مسکوت بباند و 
دتباله پیدا نکند جبت عبرت سایرین بدوا 
کلیه نجاران و ]نبانیکه بدین امر خير 
گواهی‌داده بود ند اخراج و بعدا سر پوش 
ووی موضوع گذاشتند . 

باباشمل - بینیم رتبس ماگین‌دودی 
ما راجع بان موضوع چه خواهد گات. 

۰۰۰ در [رالواشان‌تقلبانی کلف 


بت | 
کوچك بکند | میده‌ندرنودگوش ر 


2 5 a 
بطوویگه از وطن ۲ قاخان‎ 
انجین‎ 
انتخابات 7 تجار | جاك داده اند‎ 
درمثلمناقشه تیست‌ولی‎  لمشاباب‎ 
اینقدر بادب باهست که‌سکاری‌ه در قدیمالابام‎ 
گوش هرمالی وا که سه بارمتوالاحمل‎ 
جنازه میود از قطه نظر رفع بدینی‎ 
چاك مبدادند و معلوم میشود رتیس اجمن‎ 
| نظار 7 چون تا کنون‌سه بار متوالیا‎ 
| موفق به حمل جنازه کر سی‌نشین آن‌مسل‎ 
| ری ا برای‎ # 
رقع نعوست بدین‌عمل اقدام نموده اند و‎ 
الا هیچکونه نظر سوئی در ین . نبوده‎ 
است. بیرصورت ما بپبودی عاجل گوش‎ 
ایشان را ازخداو ند خواستاریم.‎ 
معا ون‌دوم‎ 
| بقرار اطلاع و.اصله همقطار خودمان‎ 
مشدی ابرام خواجه_بوری بسنت وردس‎ 
۱ . دویبی داش علی بر گز یده شده| ند‎ 
| مااز اتتصاب ممقطارمان‎  لمداباب‎ 
| خوشوتتبم و خواهشمندیم بالاغیر تا بیت‎ 
گر وردس‌سومی وچهارمی و پنجمی‌هملازم‎ | 
پشم| لدین و مهندس | لشعر|‎ 


است رتود ف 


در بیگاه ماشین دودی 
بطور یکه خفیه نو یس یایاشمل اطلا 


میدهد اخیر در بنگاه‌ماشین دودی‌سازمان 


0 بلیط ساختگی و دريك قطار مسانری 
متجاو ز ازده بیط جعلی پیدا شد. 

هتکام بازرسی منزل سازنده بلط | 
کلیشه‌های متاف بام وزارتخانه‌ها و | 


| ادادات وهمچنین‌مقداری‌بلبط قلابی کشف 


ES 
چون سرممیزمذ کور ازمقامات بالا‎ 
٩ توصیه شده پود تصور میرود مر ونری‎ 


عالیرتبه دراین مله دخیل بوده‌اند, 

بابافول - خدا کند این موضوع بداد 
ستان دیوان کیفر ترسد زیر| مسکن است 
]خر سر باز محتاج بصدورتقدیر نامه شده 
ومقام ورتبه عارمندان صع<یح] لهدل را 
ات 


که EE‏ فا درصدد تشکیل‌جمعینی است 
بتام حلقات وهر حلقه از یست فر تجاوز 


داروین بیدا خواهد شد . 


EEE SE ES Î 
شده است که پرونده برای آں تشکیلو‎ 


جز| فرستاده خواهد شد . 
باپاهیل - بتنو و باور نکن . 


خرچ 


کدام ب 

افکار ایر ان(شها 
باباشمل لار 

گنی و بسینما بری 


تان چیز 
وفتن پیشتر کیف مي 
یهن پرستان (* 
ا 

مبلغ یکصدهز | 


هه درتازیح ١۲ر‏ 


رهیر (شاد»۲۰۱) 


چکو نه اعتبارر 
باباشمل - همان 
رااز بروجرد ونو 


| گاوان و کیل کر دن 


اقدام(شماره۳۹) 
ما مزدور نی 
باپاخعل - حق « 

قط بیگاری مید هي 

ستارو (شماره ٩‏ 
حکومت ابن - 
یا با شمل گر د 

که دراين سال وز 

پولشان ازمردم فت 
کنند قاچاقی که 

فر مان رشماره ٩‏ 
درشپرضاچه : 
بقل مر 

هم سرشاخ شده و 

بت قاب کنند . 

ابر ان (شمار» ۲:۰ 


از طرف اداره ب 


ستار و( شماره؛ ۱۷۰ 
دیروز درمترل 
بجستجوی غذاتی از 
کرنتار گر به گرد 
با باشمل - و مود 


ادرقدی الابام 
متو اليا حمل 
رفم بدپینی 
یس اجن 
بار متوالیا 
ن محل 
فقط برای 


نبوده اند و ا 


ند 
عاج ل گوش 


ددی 


شبل الاح ۱3 
ودى‌سازمان | 


موضوع بداد 
انات 
ابر تامەشدە 


العمل را 


هید هد 


قدام سینما اروم 
افکار اير آن(شماده ۳۰ 
پاباهمل لازم نیست پولت را نقله 


میهن پرستان (شماره؟ه۱) 
وجه بیدا شده 

مبلغ یکصدهز ار ریال ۰ ۰ 
تأریح ۲۹ ر۰ ۱۳۲۲۱ این‌جاتب 
محسن حیدری‌در تر ان بیدا کردةام‌صاحب 
ایدتاسه رو ژدیگر خودش‌رادرادارء 


۰ وجه 


11 
مد از اقضاء مدت بنده صاع پول 


خواهم شد . 

پاباشمل - خو ها بحالت که هم پول‌پیدا 
یکتی وهم باین ساد گی خودت راصاحب 
پول میکنی :انبم ملل توءنوش چانت - 
رهیر (شاد»۲۰) 

چکو نه اعتباررامیشواهند و کیل کنشد 

باباشمل - هما نطور یکه جوجه اعتباو 
رااز برو جرد و ترچه اعتبار را ازدشت 
گاوان و کیل کر دند . 
اقد ام رشمار١۲۹۰)‏ 

مامزدور نیستیم , 

پاپاشمل - حق داری ما مزدور نیستیم 
مقط بیگاری میدهیم . 
ستارم (شماره ۱۷۰۹) 

حکومت ابن سمود چه میکئد . 

بابا شمل گی دن حاجی هاتی و امیز ند 
که دراین سال وزمانه بعوض اینکه با 
پولشان ازمردم فقیر و بچاره دستگیری 
کنند. قاچاقی که میرو ند . 
فر مان رشماره ۷۹) 

درشپرضا چه خبراست ۲ 

پاپاشمل مثل همه چاه دوسه نفر با 
هم سرشاخ شده ومیخواهند خودشان دا 
بسلت قالب کنند , 
اران (شمارء ۳:۰) 

ازطرف ادارء برق تهران‌باطلاع عمو م 
عبرف کنند گان برق میرساند , 

بابا شمل - که يك چراغ نفتی وپا چند 
مدد شع گچی حاضر ۲ماده داشته باشند 


ناهر و قت دروسط کارتان چراغ برقہابی 


خبر خاموش شد ند کار تان لنگم نما مد . 


ار و شماره؛۱۷۰) 


دیروز درمنزل ماموش بیچاره ای که 
بجتجوی غذائی ازلانه بیرون آمده بود 
گرفتار گر به گردید , : 

پاباشمل- وموضوع دست شما داد « 


باباشمل 
کلمات طوال 


ملت يهود چند روز سال را دوزه 
زبانی د صست> دارد. بهشت مردان یبود 
حتنا همان روز ها اس 

ز نها برای‌شوهر| نشان‌مانند کر او اتند 
بظاهر جلوه ای دار نداما حلقوم را فشار 
میدهند . 

شپر هو لیوود واتعا دیدنی است و 
متصوما از این نظر که با این جنس 
های ناجورچطور يك بپشت زمینی‌در ست 
کر ده اند. 

کسیکه‌سن زنی را بیش از سی‌سال 
باو بکوید علنا بآ نزن اعلان جنك داده 
است و لح جز با ازدواج با اومیسر 
نیست.منتها 7 نهم مقدمه جنك د بگری است. 


آ هی 


شهر تاری‌تهر ان‌خر یددو هار دستگاء | 


فا نوس و چراغ نفتی طبق نمو نه معمول دوره 


شاه‌شمودرابرای روشنائی‌ععا بر دارا لعلافه | 


پمناقصه میگذارد طالبین بدفتر شپر تاری 


| باتای نور على کچور مراجمه فرمایند . 


بهر ام(شماد»۲۵) 

کناه صندوی لواسانات چیستو 

پاباهمل - از صندوق دار باشی که 
هر شب پهلوی صندو ق: میخو| بيده بپر سید . 
اقد ام( شاره۳۵۲ ) 

گر دن نبادیم ۱ 

باباشمل - هةطار حالا که کردن 
نبادی متو جه باش که مثل آن حاجی‌یز دی 
کردنت را تز نند ۔ 
مهر ابر ان (شماره0۲۵ه) 

اتو بوس و تیفوس , 

پاباخمل - حتم از تقطه تظر قافيه 
این دو لفت را پشت سرهم قطار کرده 
ای ۰ پارسال دیدیم که خیلی از آت 
هائیکه ماشین شخصی‌هم داشتند گر فتار 
شش لا کر دار شدند ہم 
مهر ایر ان (شادهیهه) 

حساب تمید | نیم . 


پاباهمل - هرهفته کتاب حساب بایان 
شل را بخ#وان » "نوت حساب سرت 
خواهد شد . 
نجا تار ان (شماره۹؛۲ ) 

وکالت دوره چپار دهم برای هضم 
هفتصد و سی هزار تومان مال دولك ۱۶ 


با پادمل -مسقطارمثل ایشکه بین‌در ات 
وملت‌ما فر قی قا کل نیستیو الانبگفتی‌هفتصد 
و سی‌هزار تومان‌مال دو لت میکفتی‌هقتصد 
و سی هزار تومان مان من و تو وفلات 
دهکان و فلان کار گر 

یکی هم ایکاش ايها فقط هفتصد و 
سی هزار تومان را میگرفتند وشرشان‌را 
از سر ما مبکندند و دیگر کاری بکارما 
نمید | شتند 
عصر اقتصاد ( شاره ۲۳ ) 

در جاسمه‌هه بتجارت اشتنال داز ند . 

باباهمل - و شماهم بر وز نامه تجار نی, 


عروسی در شهر دی 
بار مارا بحر و سی خوا ند ند 
او بخندید و شد از قهقه سست 
کف مر آمدم اینجا که کم 
رأی از بهر خود ایدوست درست 
نیست بپتر ز عروسی جا ئی 
زان توا راه سوی کرسی‌جست 
م+فه لااددی 
حواله 
برادم ۲ نکه نظارتچی لواشان بود 
همانکه‌رلی بدادی بهنکیت ومعبود 
همانکس که به‌ص . ۰.۰ . بداده حق‌سکوت 
شنیده ام که غنی گشت و عزم مکه نمود 
تک که عن با متهان ابر هر اهت! 
سپرده ایم شا را به تیخ ابن -مود 
م+ف, لااددی 
زبانحال دهستان 
خدا یار گردد چو با کد خدا 
ز کرسی ڪند کام او را روا 
EL‏ و ۱۳ 
من و روگ 3 تشستن اکا 


که 
م 
# لو فترت مجلس 
مر سرت ۵ 
فلت فترت مجلس ز على پرسییم 
گفت دم د رکش‌وره‌ط ی کن و هی من خرخویش 
گنم آن وعد اول چه؟ و آ ن بازی بعد 
کت کرد را مر 
گفتم ازچست بررهگذر این تودة خاك ؟ 
کت تا مات بیچاره ند بر سر خو بش !! 
زاغچه 
مصنوعات کار خانه 
۲ 


سمس 


عاپون مسولی شمس -صابون طبی شمس- رنکہای مینائی 
شمس ۔رتگهای دندان* شمس -رنگرزی شمس . 
برای اطلاعات یشتری بنشانی زبررجوع شود : 
صرای مولوی شماره ۳۸-۳۰ 


u 
تقلازجزوه‌چهارم شاهین ا لیف 7قای د کتر تندر کیا که‎ 
اخدا چاپ وجہت پبوستن بشاهین های ۱و۲ و۳ به با باشمل اهدا‎ 
. شده است‎ 
ای موشهای دکان علم .ای سوسکبای بازار ادب این دسته‎ 
! کل ثار شما باد بشرط اینکه بلندتر جیر جیر کنید‎ 
۱۹ شاهین شماره‎ 
! بین ومپرس‎ 
میآمدم خوش خوش زجالی‎ 
1 هوا انگولکی ؛من‌هم هوائی‎ 
! برق زد‎ 
دربرق روشن شد حیاطی خانی بی احتیاطی دیدم 7 نجابپتر‎ 
. ازهر مررمری خوابیده بادی آمد ورد شد‎ 
۱ شید‎ 
برق زد؟‎ 
جای شا خالی‎ 
. يك حالی شدم » يك حالی‎ 
۲ پاباشمل - رفیق مگر بی سر خر یتو ا نی زندکی کنی‎ 
۸ شاهین‎ 


پخته دلم ز دست او 
ای صنم از جمال تو 
لطف دوچ؛م تو بود 
زلف تو نیمشت ا 
جل جلاله العلی 
ایرو یتو کمان چو داس 
قد تلی »کر قرو 
عثق‌تو ای تکار من 
رنك من ازفراق تو 
از تم تو بینش 
کی ببوسم لببت 
حاچت بنینو یود 


آی لبو دارم آی لبو 
من چه بگویم» بگو 
تخبه تر از تضه کدو 
زمره ترك کند لولو 
دهان چو ناف زن‌عمو 
E‏ و ره 
پاچه کلفت» پا کو چو لو 
مرا نموده زر زرو 
طعنه زند ير سمتو 
گلو له له شد تو یگلو 
آت لیات ليلو 
لب لباب لب لبو 

بغو لو بقو 1 ٠‏ ۲ 

بغو او بغو ٩‏ 

شاهین ۵ 

خدابا كمك ! 

اشکه مرا شاه سجن ساختی ۰ در فلم جوهری اند اغتی 

بس كمك ایرو ح‌ودو ان‌هتر تا که .شوم تاج بیان بشر ! 

بس کمك ای تور حقیقت» کمکی تا که بگیرد دمم این توده 

کر 

آی‌خزه ها کنده‌شوید |زپرما 

بوذ زفته ها نرد بانی وبس 

كمك ای توانا بن به نما ؛ 

باین قم کاسمان ,شت ماست 

کمال اس[ تین نبرداست کیش به پیش ای جوا 

پاین صنف ءاقذ چر مرده شو بکوتید 

باباشل - برو عمو !برو خدا مکه تصیبت کند . 


ای رژه هائ بیشرو » بجلو ! 
مسازید این تردبان دا تفس 
بيجو بساز این گروه‌ای‌شدا: 


اباشعل 


ایکه داری هوای کر بهشت 
کار خیر وثواب » حاجت نیست 
چارةٌ مردم فقیر » بح 
با ضیفان مکن نکو کاری 
جای هر کار » نیت حج 9 
یابه قاچاق یا په رشوه و باج 
هی با عراب پول مقت ۰ بده 
هی بکن میل موش خدرما را 


همه عمری در آرزوی ېشت 
yT‏ 
مک رابه لقمه سیر مکن 
وز یتیمان مکن پرستاری 
ور کنندت ممانعت. لج‌گن 
متصل شو فرفة حجاج 
هر حن هر که هرچهگف-» 13 
هی بخور سو سار صحرا را 


پس درون حرم شو و قی کن 
بعد راہ بهشت را طی کی!! 


نامه چاله میدون الادبا! 


آی باباشمل لام علیکم ۱ بچه 
هایه شب که روزنومه شوما را ميخو نند 
تادو ساعت بعدش هم میرن توخیظ شوماء 
چن شب پیش ازدر تبوه خونه تو مسی 
اومدیم ؛دیدیم عد رجال چاله میداوت 
همه سا كدت و بیصدا بسهپسر تفی 
چاچوریروز نومه خون کوش میدت. 
ما که ازدر وارد شدیم هه با نکاهعی 
کردن .بنررمائین گفتن «بهم گفتن تابه 
بینیم عقیده مبدی‌چه .مانشنتيم. ممدلی 
ببلوون گنت : 
جات خالی مشتۍ »روز نومه بابارا 
خو ندیم؛چیزای خوبی توش بود یکیر تبه 
فکرما افتاد پرسیدیم باباشل بچه معنی 
آقا محود پسر تقی چاخچوری واس ما 
یه چیزاگی گفت ۰ درسته تا کلاس درازده 
درس‌خونده اما نتونست بما حالی کنه و 
راستش ماهم ازحرفاش چیزی نفهمیدیم + 
ما پررسیدیم‌خوبآق محمود بفرمالین 
باپاشل بچه معتی تاماهم استفاده کنیم . 
جوا بدا دشمل بو زن‌حسن صفت مشببه 
است بحساب ضرب یضر ب میشود شمل بشمل 
شامل مشمول مشامله #خلاصه جای شوما 
خالی یکساعت مارو توتبام با بهای صرف 
و نحو عربی کردو ند که ۲ خرش هم سر 


چون‌ماهم درادبیات‌پالین محله‌دست 
داریم واسم حقیرم چالمیدون الا دباست 
دلمون :بحال شوسا سوخت ويه لبخندی 
زدیم .کنتم بچه جون ؛ این يست چسرا 
اسباب در دسر واسه مردم درس عیکنی 
شبل بشیل؛شافل ٤مف‏ ول چیه «فکر د کر 
میگیمشمول ۲فر دا میان‌بار و را میبر ندش 
نظام وظیفه وسر پیری به یك و دوش وا 
میدار ند.یابا | گهمیخو است میتو نست و کیل 
باشی هم بشه .این نیست جونم » اصل لغت" 
با با‌مل باباشاه محل بوده :چون‌قدیمبها در 
محل؛ بزر گی بود که پدر دم دممیر سید روضه 
ځو نی ودسته راه مینداخت » آب محل و 
تقسیم میکرد : مشاس کلوم توم کارهای 
اهل محل رو روبراه میکرد .باین جهت 
اسمش را گذ ان 


ا 

باباشه محل ]خر سرشده باباشمل . 
بجون شوما تمون حاضر بن لبخندی‌زدند . 

چن تاچالی یناف مابئند ۰ [فرین 
]قرین و سر دادند.ر نك وروی محمودی 
هم شد مثل شله کلی »بو اشکی چیم شد + 
دیگه هم درمجلس‌ما قدم نذا توم | 
خویشاش پرسیدیم آنا محرد چراسراخ | 
مانبیاد گفت دیشب دیدمش خواستم | 
ببارمش یوم د گنت قهوه خو نه چیه به‌عده | 
بیسواد دورهم‌ جمع میشن مز خر فات مب 
وخت ماهم تلف ميشه . 1 

حالا باباجون اولن تعصدیقش یاتو 
که‌من بی‌سوادم یامعمودی . 

دومن - چون بدادت رسیدم یب | 
سال بایست روزنومه مجانی بهم بدی و | 
الا نز دیك بود یایبای دیگرهم تورایبرد | 
من تکذا 

سومن چون محمودی خجات 
کشیده نمياد به‌روز نومه خوان و اسه‌تهو: 
وله خرس . 

چبارمن - مردوم از شوما حرف 
شنوائی دادن دو کلوم تو روز نومه ات 
بتویس که اکر و کیل شوب میشوان سا 
تتغاب کنن .شاید ماهم |زصدته سر شوتا 
تونسون توزوغن باشه . 1 

دعا گو : چالسیدون الادياء : 

بابادمل- نومه ت, وسید . خیسلی 

خوشوقت‌شدم که برو بچه مای ماهم 


رانی مسکنن» بحساب پرورش افکارمیکنن | 


مجانی فرستاده‌دیکه ازحال رفته است + 
خواهعت میکنم تابسالازهی جاروزتوم 
گیر میاوردی بازهم بهسانجا سری بزن+ 
سومن - حالا بچه مچه ها سرشون, 
شلوغ است توخودت شببا توقبوه خر 4 
روزنومه بشوان تاببینم چطوميشه . 
چهارمن - این‌دوره که گذشتانشاء 
اله دور دیگر ترا هم و کیل‌میکنت- 
یکی هم‌داداش: کل گر طبیب بودی 


خود دوا تمودی . 


اختلاس ازحکيم فرخی . 


چون 
این‌و کیلالدو لههاراحت شوند از انتظار 
فرخ و طوسی و ر وحی ؛ سید با عتعنات 
اسعد و ذوالقدر و دری دکتر بی اعتبار 
جانب مجلس روان گردند با صد آرزو 
تا زرای دوستان گردند صاحب اختیار 
کر سیمجلس‌شکار ی دانلذ یذ وخوشگوار 
وین و کبلان درون همچو مرغان‌شکار 
نامه های اعتبار یکدگی مطرح کنند 
تا پنای کرسی خود را نمایند استوار 
این بان گوید که آیت راخریدم ده هزار 
آن باین کوید كه‌رآیم‌را ضودم وا گذار 
لاجرم بعضی بیول و بعض دیکر بازیات 
شاد دل کردندیر کرسی مجلس برقرار 
بعد از آن ]ید بمیدان يك معمای شگرف 
اینکه بنشیند چه کس بر کرسی |سنندیار 
طاهر از یکسو کشد گردن که 1 
من پایسی شوم بر باره حاجی سوار 
سيدا زسوید گر گوید که‌این کرسی‌مراست 
چون منم رستم تبار و چون منم‌حاجی‌شمار 
کی و یوت را راز پا 
| ندرین میخا نه‌من باید که گر دم‌میگسار 
الغرش آوازها ازهرطرق [یدبکوش 
کرصی حاجی بیاید خواستار یاو 
دآی گیر تد ٦‏ نرمان ازبهراین کرسی زهم 
تا کرا آیدبگوش این شاهواره گوشوار 
7 نزمان صادق که از دایلواسانکام: 
بی گمان گردد بکرسی لواسان استوار 
سکه گردد کار وبارو سووة باباشمل ‏ 
کر نشینه حاج صادق جای حاج (سنندیار 
کو یبابا تنگدل از رفتن حاجی باش 
حاجی امسال بهتر باشد از حاجی پار 
آن‌یکیراشاه‌سابق گر کهمیکردیو کیل 
این یکی‌را کرد کرسی نظارت رای دار 
:تا شود صادقر یس و سوژه‌ایآر دبدست 
هست روز وشب هنی با باشل چشم | تعظار 


م.ف لااددی 


بورس‌سیاه لواشون 


ویزان کرده ای ۲: 
- نه ! دارم خودمو برای حج رغتن‌سال 


بیگه آماده‌میکنم که| که‌مام او نجاحالمون 
خورد بتو نیم از خودمون‌دناع کنیم . 


` £ -باتمان قولنج 


تاصبج ر و زسه‌شنبه ۲ ۱۹۸ سېم دوازده 
نفری ازسیام قیمتی لواشان بجریات 
گذاشته شدهاست خر بدار ان وتعدادسپام 
خریداری شدهپترار زیراست + 
١‏ ملاحسین لواسانی NEY‏ 
۲ - جلا ل خبله (مختاری کش‌سابق) ۱۰ ۶ ۱ 
۳ - هر شدمشتی( ایام محجس‌سلبق) ۱۳۷۱ 
٤‏ مسر وپ شاهی ۱۳2۱ 
هسر نظا رتچی ۱۳۰ 
> نکیت ۱۳۳ 
۷- دکتر نخی ° ۸۹۶ 
۸ مپندش‌فر فر ه( برق بلاسایق] ۸ ۷۵ 
٩‏ مسعود دیران N‏ 
۰- دکتر [قاسی ۸۱ 
سرضالو سا نچی(تهر | نچه‌سابق) ¥ 
۲- ابول فرقره 2۳ 
۳- قحبد oY‏ 
9.۲ 
EAR‏ 
۰*۰ 


۰ شیخ دوالکه 
- مين بنی فخر 


فرح هفنة قبل 
۱۳ 
۱۸۰ 


زرخ فعلی 
۱۱۸ 


۱۸۰ 
.1 
را ۷۲ 
سوسیته آ نو نیم‌همرهان 1 ۷ 
نقیس و بنی‌اعمام ۱۲ ۱۰ 
سند یکای‌خانه بدو شان ۱۸۰ 1۸1 
اتحاد ملی ۱۸ ۱۸ 
بتکاه یران پیر ۳ ۳ 
شرکت لاهیجان بدون م عولیت 5ء 1 ۳۰ ۳۲ 
۲۰ 3 
o o.‏ 
1 14 
۱۰۰ 1۲ 
هنته گذشته بازار عموما رو بتازل بود مخصوصا سبیل و 
شر کاء با وجودشنانیکه بخیا با نباریخته است سرمیخورد .شر کت 
تضامنی ضیا ء هم هرچه زور زد بازار مکار 
کند موفق تشد و سپامش تنزل نمود. توده کیپا 
خریدار ندارد وس 
داد و کمی ترقی کرد نقیس و بنی اعنام سپام شند و قرش بی 
اعتبار است و مسکن است این تثرل به پشتوانه سهامش نیز که 
یر اه است سرایت کند . 
سندیکای خانه بدوشان در رقابت انتخاباتی از بابا جلو 
افتاد و ترقی کرد . شر کت‌لاهیجان‌فسالیت‌میکند وسفته بازان 
سپامش را میشر ند . جبه آزاد رو الا است .شر کت تعاوت 
وضعیتش را کاملا اصلاح کرده‌است چاپ‌سعود خریدار نداردو 
در نتیجه سفته بازی که در پازار انتخابات کرد از اعتبارش 
کاست . در شر کت بانوان جار و جنجال راه‌افتاد و دست‌بلنگه 
کفش رفت (العہدة علی الراویه ) و سهامش تنزل کرد . 
میلیسپاك کارتل و |تحاد ملی و بنگاه اران بیرتابت‌است, 


راهنمای بچه داری 
محل فروش پنکاه مطبوعاتی پروین 
لاله زارا 
کت بفروشی ابن سینا: خی 
کتا بفروشی دانش: 


۷- بوسف |شاره 
۸-جمال, لندهور 
بع بع آتی 
۰-و کیل یاشی 
۱- قمقام فر 

۲ - حسن تهوه چی 
,۲۳-رضا دست افشار 


soy 
for 
TAA 


۳۷۸ 
1 


۳۹۰ 
۱۸۹ 
4- خرازی چی 1۳۹ 

دلالبای مسمود دیوان اسپام قیمتی‌اواشان را با اسهام 
بورس‌صندو قخانه د| خل‌هم بغر و ش‌میر سا نند-ملاحسین لو اسانی عىده 
ترین‌صاحبان سهام‌میباشد - کی خبرداشت که ملاحسین ازتمپد و 
پاسانقولنج ‏ پیشتر سهم تلگه کند دکنر معتاری کش باسم 
جلال خجله باملاحسین رقابت مینمایدمرشد مشتی در یورس سياه 
رای میخرد و در کایینه بازیکری‌میکند- ظاهر] د کتر[قاسی 
یکدخدای لواشان درمقابل مس غدمت‌وغدةد کرای اندهاری 
داده است ۶ 

دریورس سياه لواشان دکتر سواد مسدق » طا نیله اتقی 
زاده»د کتر ادبیآت فلق ودوازرهمی هتوز هم نتواشته اند 
سهمی دست وبا کنند » 


۱ 


۳ 


MR‏ اتخاد 2 مطو عات نف پاش 


ستون خانما 

باباجون » میخام بہت پکم که حقش نیس دیکه انقده 
خانومارو دس کم بگیریو اونا روهو کنی » که خیلی‌حرفات 
در واو دار» یشواسی با خش مد صادن که باظر اف رفته دی 
تداری از رتبه ششم بدوازدهم و کم کم بقول خودت بپزادم 
تنرل کنی - 

اگه میدونستی که خانوما چقدر کاردارن و گرفتار 
دیکه نییکقتی که ستون بانوان‌داره ازیتن‌میره وفقط یه نفراو نو 
اداره میکنه‌مکه نمیدو نی که ايرو نیا یه مرتبه چقد فر ني ماب 
شدن که برای وا کس زدن کنشاشو نهم از وا کیا قبلاو قت می 
گیرت , شما مردا خیال میکنین که کارخانوما کمه ۲ | گه بدو تی 
که برای هريك از این کارا : درس کردن ابرو» مانیکور افر 
سر یا امتحان اباس شب با وجود تعین وقت قبلی چند دقه باید 
تا و خاطایبی زاف مر زد و از ارنا حواهش و 
کرد » دیگه ازاونا اظهار دلتنگی دیکردی. خیلی عجبه » بابا 
جون من و نتیکه عکستو روی پردة سیتضا ها و وسط خیابونا 
میدیدم حدس میزدم که سالهاست زن گرفته و از حال ووتت 
کم‌خانوها باخبری » حالا میبینم مثل اینکه اصلا شتت هم خبر 
دار تیست . 

دیگه ایندفه بیش از این دردسرت نسیدم چون میدو نم 
کهاژو اشدن عندق دورووراوقانت خیلي تلع ۰ (ما بارر کن که 
مام هرشب که روز نومه اطلاعاتو ميخو نیم اول نگاه‌ميکتيم به 
تیم بابامون ترقی کرده يانه وقتیکه می بینیم بابا جون یکی 
پالین اومده يه هو دلمون هری میر . مگهدنیاورو ز گار 
هین باشه » اما اگه باباجون يه روزی شد که خانوما هم 
دای‌دادن داشته باشن او نوقت میبیتی که تورو جطور اول‌دقه‌و 

و 


یکی از کرسی‌نشینان دوره چهاردهم ظرف در رفته 
( پی‌لباس) ۱۲۰ کیلو وزن دارد مین کنید قیمت او را : 
۱-اگر همه اش ساردین بود 
۲-اگر گوشت شيشك اعلا بود 
۳- اگر قندیی کوین بود 
۽ -اگر خيك روغن يا خبك شیره بود 
٥‏ اکر تاپوی آرد بود 

و حالا این آقا کرسی نشین است چقدر برای ملت 
ارزش دارد ؛ 

بهر کس جواب صحیح بدهد خود کرسی نشین بنوان 
جایزه تقدیم خو|هدشد . 


۱ -ههندس تموم 


اب ال 


چهار عمل اصلی 
برای نو آموزان سیاست 
مرشد مشثی -دوازده نفر کماشته صدیق‌وی+ دوازده 
دستکاه ماشین بوك نره سهر نك = غالینه سهیل وشر کاء 
صفر + تکیت - مرزیان نامه + دفتر تویسان چاپ‌مسود 
+ چند هزار رای عوش شده انجین نقاهت |نتعابات تهر ان . 
يك هیکل علط |تداز + يك منزمستبد ومفرور + هقتاد من 
اعلامیه مقفی ومسچم --معی = دوام السلطنه 
قد و قوارة موزون + یك قیافه خوش ۲ یند +- يك لبخند تسکین 
- بو ت خاصيت ج يك من نك - داش تصل 


وهابی آی وهابی 
از بيخ وان خرابی 
میگن ابت سموده 
از وقتی چش گشوده 
جزموش و ماروسوسمار 
نخورده شام و ناهار 
سفت شده پو سه محد هش 
چون کاسة لمایی 
وهابی ی‌وهابی 
۱ از بیخ و بن خرابی 
وقتئ یه سفیزی 
باوضعه دل پذیری 
چنتا کلابی‌واسه ش 
فرست‌ادش بخونه س 
این‌یاروجای خوردن 
جا کرده است کلابی 
وهای آی‌وهانی 
رمخ و بن خرا ۸ 
دی وان‌حراای 
ایت ظالم ستمگر 
پیوسته چون بز گر 
هم میگذاره چش را 
میخارونه خودش را 
پفیوز تر از ئی بارو 
د در وا تا نیابی 
وهابی آیوهابی 
از بيخ و بیخرابی 
این مر تبکه دیتگه 
خو نخوارودل زسنگه 
موش‌دیده که‌شده‌شیر 
سر میز نه با شمشیر 
در مير ه گر بپینه 
یه سیخ کہنة کبابی 
وهابی آی‌وهابی 


از لیخ و بن‌خرالی 


آ گهی بسیار مھم ! 


شهر تاری تهران باطلاع عموم 
تانواهائی که شن‌داخل نان میکنندمیر سا ند 
چون مقدار زیادی شن که برای روز 
افتتاح مجلس درخیا بان شاءر یشته شده بود 
| کنون بلا استفاده مانده زاین جهت هر : 
کدام از] نبا مایل باشند می توا نندمچانا 
زاین شن‌ها استفاده کنند بشرط اینکه از 
بایت میارج 'حمل و نقل نها چیزی از 
شپر تاری مطالبه نشود . 

شهر تادی 


ریشش چو دنب يابو 
پرپشت آهست و ,پرمو 
سییلاش 
فك داره‌توی‌چشماش 
از ترس اکر ببیلیش 
شب نبیتو نی بغوابی 
وهابی آیو هابی 
از بیخ‌و ان‌خرابی 
اون 7 مر بمعر و ق 
سوسك ميشه گر کش پوف 
ریختش با و ن قناسی 
با وضع سی پاسی 
خورا کش مارو موشه 
چه موشی» موشه آبی 
وهابی ای وهابی 
از یخ‌وبی خرابی 
شکلش مال میتون 


ن‌رت داره نه شریون 


چا تیه 


وهابی آی‌وهابی 
از ابو بن خرالی 

په د ند و نا ئی داره 
د زد و مقر امیا ره 

کچ ,کوله و در از 
بعیته چو ن گر از« 

از ہس کشیده تلبون 
لثه ش شده ۱ ست ۲ بی 
وقابی آی‌وهابی 
ازبخ وین خرالی 

آدم معا د بیته 
معروف اگر که اينه 

ھی کو دی ران 
7 د مرا سر بوت 

با ید زر اه متکر 
۲ دم کند ئو ا بې 
وهابی آی‌ودانی 
از بيخ و بن خرالی 
مهندس الشعراء 


امه هفتگی باباشمل 
روز های پنجشنبه منتثر میشود 
صاحب امتیاز و مدیر مستول : رضا کنجة 
محل اداره : خیابان شاهآباد جنب کوچه 
ظهیرالاسلام ‏ تلفن: 9۲-۸1 
مقالات و ارده مسترد نیشود . اداره در 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد 
است . بہای لوایح خصوصی و ۲ گهیها با 
دفتر اداره است . 
بهای اشتراك 


۰ یال 


هم « 
بهای عکشماره یکروز پس از اتشار 
دومقا بل‌خواهد بود. 


شرت ایت جع زنبتا تمس 


کیش‌بود. ‏ سال اول - شمارة چهل‌ویتم (تك‌شماره هر۴ ریال) پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۲۲۸ 


]خر سرداش ١‏ کبر نتوانست خودش رانگهدارد و پر یشب 
یه مرا کرفت و گفت : 
باباآخر تواز این مردم چه میخواهی ؟هرهفته يك خروار 
درد دل بار میک که علی چه ٩‏ چرا پیتودی خودت را زحت 
میدهی ‏ همه زان تو را لمیقہمند » پقول شاعر : 
تو گنک خواب دیده و مردم آمام کر 


,تو عاجزی زگفتن وخاق از شنیدنش | 


کنتم :داش کر وام کن ابگذار بدرد خودم بسوزم و 
بسازم وانگهی چرا خودت رابکوچه على چپ میز نی ؛ تو کسه 
خوب میفیس من چه میگرریم +تو که سالیاست 
پیاله‌ای امن ډف» نگ 


ن همکات)وهم 


تومینیمی که متصود فرح ژاد ات 
ازمردم زیاد نباید توقع داعت :هر کس بقدر خودش گر فتار 
از جای شکرش 


وهرجا نفپبیدند خودشان تفي 


ست ست که کوش پدرد دل با با میدهند 


امین مر 
انت : خوب شاید حق باتسٹ ولی میخواهم بدانم که تو 


چه حقهٌ سوار کر ده ای که قاب مردم را دزدیده ای و مردم 
حرفہات را پاور میکنند و 

کنتم داش| کبر علتش این است که هیزم تو بکسی نفروخته ام 
خودمانیم ایا نی باسو| دو پیسوادش با هوشاست مشکل‌مبگذار د 
.ولی بد بختی | ینجاست که 
ما ازبامتاشام حقه بازی وب 


اورا به بیراهه 
پیحال هم هست .اي 
اندازی این 


ند نفر حقه بازوشیاد را مببیئیم وصدامان در نیاد 


ہما مجال نمیدهد و ابش راتو 


یم از آن 


صدتا پیدا میشود ولی عیب کار اینجاست که همه ماها مخصوصا 
آن فهمیده هامان حوصله کار کر دن رانداریم ودنیا را سرسری 
میدانیم و میت اهيم هر طورشده دلی بدست بیاریم و بچه مچه‌ها 
را ازودمان نرتجانیم ولو بای خیر اکت وماث: توش باشد 
والا بجان 7قا مصطنی تو یر دهای‌ما آدمپای حسابی ,و نیمیده 
وتو جوانهای مابچه های کاردان ومدرسه دیده ۲ نقدر هست که 
حد وحصر ندارد .ولی همانطوریکه بہت گفتم مانمیتوانیم این 
تنبلی وجانب داری را ازخودمان دور کنیم و یکس‌تبه خودمان 
رابآب و آتش بز نیم تایلک؛ ماهم کاری‌بکنيم . 

بگر هم که دادیم این است که حسودیم » چشم 
میذکه حسن دید حسین دارد کادی 
ید يوك گو شه این گلیم را از آب بکشد بروت » 


اوهم سر دبکرش را بگیرد افوری شروع میکند 


سنك بكمن ابم ويج 
لی یك آدمغر بيه اګر ازجشه 


به بد گو ی ازحسین وماشاء ال همه مان 


8 


کدام زیر بار آن: 


ولی اژروزیکه اور فت ومملکت دمو کراسی شد ما خیال کردیم 
که دیکر پاید هر کس کله بالاسریش دا بکند و هیچکس واسه 


ا حاجيَ هوبره!! 


حاح‌امان جون.کهنه مالیه چی 
منم که او و 
استکه اون الا لا ل80 کرد 


رد" بچه و تو بروردی 
اصلا انائ ار 
غیر از اینیکه واسه شون‌به‌قلم 


ابن چیه پخشه " این چیه جیره 


درو 


هرچی هسش رئیس ۱ نی 
ول E‏ تم ول داره 
ال 


جرنم وای ینگی دنا اک وازه 


۳ 
هی مبانشت همبزرك وک 


اه کته نیّدون که چه جور 
هیچ بناین عینکی شکتش دش 
همه ر تاریق بيار روص 
رو مرسوم کر ادا 
LSE TS‏ 
میان چن روزی و میدن وعده 
وقتی دیدن که در میاد تقش 
میکن آب وهوای ایر کشوز 
این میره جاش میاد یکی از نو 
تار در وعتی زار ی #کارکه 
زير شاوار هنوز پاءون نیس 
تو که میدونی کار اربل بشوه 


چې مبخای ازجون تی‌میزدیگه 


۲ خه تا کت 


بتو تک هیچی 


ولي توآ بر و منو بر 
واس"میلیسها تو هدامائ یکردی 
ون تک مک درد 
کدوم تخم دو زرد کردف 
هی آخاره ی ند نت عم 


میسالن هی سرر مارو شيره 
میندازن اونجا ها که میدونی 
آز اقا دوش قوی فا کار 


از و هم هیچی در نمياد جيك 


جنس واسه 
میان این | دمای جور و اجور 
توی‌این وقت وسال وروزکرون 
که ریشت‌روا تابا ن حر فاب 
به کسی کار کی:دارند اینها 
کار ایم میکتن | رو ممده 


چون دو سی‌بهش دادن حقش 


چون نمیساخت 
روزی از نو دوباره روز از نو 
شکر ما ولی هنوززرده 
تون بیذن آوه فره‌ها دون یس 
جود(۱) 
دیگه 


ریه کر دس ان؟ 


ا سره ر ر 


برو فکر ڈ گار دو بره باش 
فکردوغ تردیای‌پر کره باش 


(۱)-اشاره : 


یار من‌هی بیاید وبرود» 


خرف رفس ره بات اتیک .رگد ه | 


ملم بر دز 
بیخ گوش اقسرش . 

این بود که بعضیها فکر کردادد و 
کفتند چکار کنیم جکار نکنیم » برو یم از 
آن ور دنیا و اسۀ خودمان چددتا آدم‌بی 
طرف بباوریم که سر گاو را از تو خدره 
بدون ار ند . حالاکاری ندار یم که 
بعضی ازاینها خیال کرد ند که ۲ نبارا 7ق 
بالاس آوردیم ودیگر حق ندارند منرت 
شان راتو هرسوراخی بکنند و بقانون 
مانون ماهم مداخله کنند . و لی انشاء الله 
اگر رندان بگذار ند کم کم ففیمند . چه 
کنند. غر ببه اند 

اما از | تصاف‌هم تباید گذشت که خود: 


یف دروف کردی راہ کردستان را از چوپ ب 


ندوس بازهم بغواپاند | 


مهندس الشهرا 


ماهم اینہا را خیلی بدعادت کرده‌ايم سر 
هر چیزی مودماغ اینها میشویم : مثلا هر 
جرانی میخو اهد |مروز خودش را بیکی 
ازاینها نرديك گند وباسم او پوست سر 
متطارهاش را بکند وهیچ هم نکر نی 
کند که اینپا یکروز مپمانند ویکسر دعا 
کو ٤‏ ہیں فر دا راهشانر امیکشند ومیدو ند 
7نوفت ماميبانيم وما. ودیگر روی‌نگاه 
کردن بهمدیگر رانداريم - ۱ 
یکغرواد | 


بجان داش | کبر هرروز 
کاغذ شکایت از من وحسیت با 
که گیج وو یج شان میکند . 

1 بر جانم بکد ارید اینب ار کار خو دشان 
رابکنتد! اینبا که قاضی نیستنه اینپا را 


بقیه در صفحا e‏ 


۱ 
۱ 


| 
| 


۱ 
1 


من وتو باپول ملت 
مابگدار ند . خوده 
که جان بابا چندتا 
پس نیست . پگذاه 
[مدند و بچه های. 
بخواه والا انسان 
اما داش | ؟ 
خودت جواب ستو 
از آن بدیر ‏ 
1 
با پاهم‌مر دمر 
آزادی را دوست 
A RENEE,‏ 
میخو اهد دشمنان 
[نش مقدسی مد 
و ستار شان‌ها * 
و تات کند که : 
تش عثق 4 
ان 
پابا پکر | 
سال پیش جوانها 
هبه.دبتآروی.۱ 
پیمار نجات یانته 
وطن وبیمار ها 
بخد | رغداکا 
بايد تل ها فدا 
باید مدام سر بک 
بکویند: 


دود مجنون 


خود بایران آو 
سال پیش در کا نو 

بدا من | 
شده | 


شو 

میخو اهم : 
وت مركك»ایر | 
اول"به پس|نتان 
اولاد شدن بخد 


من وتو باپول ملت کداء و کرسنه آور ده ایم که راهئ جلو پای 
| مابگدار ند . خودمانیم بایدازداش ملیسیاهم بکشورده گله کرد | 
که بان بایا چندنا تیهواهی واسه و دت ور دستببارع:امنگر, 
بس تیست . بگذار ایتبا کار کنند اگر دیدیم خوب از آب در 


۳ 
تا 


رش ]مدند و بچه های‌ماهم چیزی یاد تگر فتند[ نوقت پقیه شان داهم 
۳ بعراه والا انسان نباید ایقدر افراطی باشد ‏ 
سد عم 8 اما داش اکبر ايشکه میپرسی چرا مردم بتوعلاقه دار ند» 
رو شیر خودت جواب ستوالت را بهتر ازمن میدانی : 


ار آن بدیر مفانم عزبز میدار ند 
که ] آشی که نمر دههیشه در دل»است 

پاپاهم‌مردمرادوست دارد » بابا وطتشر |دوست دارد باب 
[زادی را دوست دارد , بابا تمام کله کنده‌ها را باخردش دشن 
کر ده است تا توانسته خودش را تو دل مردم ‏ کند . بایا 
میغو اهد دشمنان ملت را باو بشناساند . بابا میخواهد همان 
آنش مقدسی که روزی در سین میرزا جهانگیر خان ها 
و ستار خان‌ما شنله وربود در دل جوانان امروزی روشن کند 
و ابت کند که : 


آتش عشق پسازمر له نگردد خاه‌و ش 
۱ ان جر اغی‌است ۲ ب. خافه بد ای خانه بر ند 
۱ بابا پکر است ازاینکه آن شور وعشقی را که سی چبل 
| سال پیش جوانبای 7 نو تت داشتند درجوانهای امروزی 
| هنه دست روی دست گذاشته ومنتظر دست فیبند» مثل اینکه 
| بیماز نجات بافته/ وکار ,| نجام شده است ,درصورتیکه وطن همان 
وطن وبیمار. هنان بیمار و دوا همان دواست . 
بخد| ,ند کاری بك نسل کافی بر ای نجات این مر دم نیست 
۱ پاید شل ها فداعاری کنند برای زندگانی آبرومند و آزا د 
پاید مدام سر یکف داشته باش م .باید جوانهای این دوده هم 
بگویند : 
| دود مجنون۴ذشت ونوبت ماست 
هر کسی پاجروزه توبت اوست 
کو آنعشق وطن, کو آن شوز[زادی که در اول‌مشروطیت 
بو تشکده برای ابد دردلها خاموش شد ؟پدرات. 
شا 7تش ززتشت را با خود از اران بردنداوپس از فر نبا با 
خود بایران آوردند » آما شنا ها آن نش مقدسی را که چبل 
سال‌پیش درعانون دلپدرات شیازبانه کشید تتو انتید نگهد ارید 


ده( 
شیر ژیان ودستم .دستالم آرزوست 


۱ میخواهم شماهم بچنبید شما هم دامن هوت بکءر بز نید ء 
وقت مركءایر ان؛ یی مير ات پدر انتان رابهتر وبا تر از 
اول به پسانتان بسپارید .عاق والدین شدن بد است ۰ ولی عاق 
اولاد شدن بدا بدتر وننگینش است. 

دومتا تن را بشناسید » دشمنا نتان را بشناسید. بادو 

یکدل شوید ودشمنانتان رابز اندازید - 
"خر ان یکمشت دزد وذقل "وحقه باز و بوفلون مزاج 

کهگاهی قاطزچی باشی مضد علیشاه وزمانی بازیگر دوره 

یه کر دان دمو کراسی میشو ند ازجان شماچه 


خالی است » طشت 


تان 


ئی وروزی 
هیخو اهند هیچ ازاینها نترسيد » مخت ۱ 
زسوائی اینبا ازبام افتاده ود ايش ر |دواست و دشن 
اگر اینها خودشان را باینضا و نجا میبند ند و بر شما میتازند » 
دزوغ میکویند :از اینها پیاعتبارتر وبی 7 برو تر پیش‌دوستان 
ماکنی نیست :اینها اییصودی میدانداری میکنند. .اینها فقط 
طا "این هتند که آب را گل ۲ لود کنند تابهتر, بتوانندماهی 
بکیز ند .اینهار | ازعار بر کناز کنید تادییگر بین شماودوستا تتان 
تکنند.دل شنا بایدپز ازصفا وعروت بر ای درستان و کینه 

وانتقام ازدشنان ملت باشد..بقول شاعن : 
دل همش کینه» هه‌ش هر بانی 
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۶۰ - 3 کتر نخ en‏ 
ا دو قشت شده اند پیضی افقط | 


| اسهام پورسمندوتغانه را < 


بدا من ازدیدن مردمان مظلوم و افتاده و گوسفند سیر | 


و از دستر نج من وتو برای خود قصر ها 


اباتعل 


بورس صندوقخانه نهر ان 


روز صه شنیه ۱۱ یمن 


کر دہ و بعضی اسهم قیمتی او اشان :زا خاو طا 
پااشبنام مندو 

پورس لواشان حا 
ورشکست شود ولی برای پرده بوشی و 
ماست‌مالی ظاهر ابه او اشان ایند فرستاده 
اند تاوضعرت رادر امحل بازدية کند ,دز 
صورتیکه دراین برف و کولاك کسی در 
کلندوك بسڑااغ ۲ قایان نو |هدرف 0 


ومس شد شتی و لحان اواشانی اد خت دز 
تك ودو 
آراء قیمتۍ ۲٠‏ نجا را رضمیت دهند مکن 


وم واه راا شد 


است‌سر نظار تجی راهم تحت تا یر ترا دهند. 
در بورس رسبی باتما تولاج با پابا 


ارتارت مکی رنه شش او کات 


است ءچباق بابا نیز پای کی از ش 
او ندارد. 
هفته 3 


بازار کا 
بسته خواهد شد عدهٌ ازصندو تدار ها بد 
نامی تازه ای روی بدنامی های سابقشان 
خواهند گداشت وبءضی نیز جامة بنینکنامی 
خواهند در ید : 


اندو تخاله 


واتومبیلها خریدها ند اززاه دزدی‌ورشوه 
در بانگپا پولا بر ای‌روز مبادا گذاشته| ند 
وبرای ضرنه خود بيست سالاین ملت را 
کرو کور نگم‌داشته| ند ودائم برای خود 
شیر ینی و انتتقاده میا نةشما وهمسایکان شبا 
را بهم زده آند 

پابا با ہا در افتاده است ومیداند 
بود ولی هرتدر 
نہر د مخت نر ها نقدر افتخارش پیشتراست 


که این بر دست خو|هد 


چه اهبیت دازد. 
همهبلامت ی آرز و کند مردم 
خلافهن که بجان+یخرم بالائی‌دا 
گر با کمك‌شماپیر ان پا کدل‌وجو اتان 
رشیدرو زی‌موفقشدیم که این بنای پوسیده 
را از یخ وبن براندازیم زهی سادت 
ور میریم عذر ما غار 


شاره( ۽ 


۰ 7 
/ 2 ا رمد 
+e‏ 
بعد ازسلوم ودعا خدمت یاباجوت 
عزیزم عرش کنم بهچن ماهیه هر شماره 
روزنامتو نگامیکنم بسك تابول ماپول 
کو چواو حو اسو پرت میکنه . 
بطوریکه مرچه دران مدت فکرو 
خیال کردم وهرچی سروته روزنوه* رو 
ور اتداز کردم میچی دسگیرم تشد .تا 
اینکه امروز دو باره شنم بجال سگه 
افتاده ,دیدم باه همون خودش است بدون 
هط پائین و بالا .اما ایندفه دنبال بابا 
نبود ؛تواطاق درو نځونه بود ,خوب‌نگا 
کردم دیدم ابن سکه 7 نقده تر بیت‌شده‌س 
که او نم مثل یه آدم داره ازدر و دیراد 
میکیره .اما باپاجون ابیت دفه‌دام 
نیاورد واین چند کاله رو نوشتم ۰ 
خلاسه بابا جون‌دنکه نفهمیدم ؛ازهز کم 
پرسیدم بهجواب سربالالی بهم داد خالا 
بېتر ازهمه خودت علتشو بهم بكو ,جون 
اون تبای[بیو پر شالت خودت 
بده که دیکه من ازاین واون ترسم . 
ماده‌وازل اتو لباشی 
بابادمن = او ان من خجالت میکشم 


جه اسیه 


تورو باسست خطاب کنم .۱ 
که پد ومادرت واست گذاشته ان مکه 
اسم تحط بود . که خیلی فرنگسی مآپ 
بودن مبخواستن مث ار به(ی‌شهر 
ماخودشو نو لوس کنن وا ستو اماد مو ازل 


جور واجور | 
نیکنم که لتو بپرسم :اگه من هم خدا 
تکرده فضول بودم مپیرسیدم که مادمو ازل 
پر چو ه اون اخنبای دراز و قرمزو که 
زبرشن یام نکنافت قایم کنزده ای و اش 
چیه ۲ بااون کمشهای کت و کسلفت تخت 
ت دارن بات 


دمب زا که یکز وار 
باهای ظر یف ولاغزت بسته ای‌واپاء خودتو 
بعینه ثل بای شتر کزده‌ای چه تشنگی‌داره؟ 
| بااون عسکم‌ای تبارث وسینما رو که به 
دیوار اطاةت سبو نده‌ای چه خاصیت‌داره 
اما من هیچکدوم آزایتارو نیپرسم »برای 
بک اسم من بایاشمل است »سيو فضول 
باشی یمن - 2 

تومن برای ايشکه دلنو ‏ نشکنم و 
ندازم عرض میکنم که ایت 
به دنه پامن روو نه گرد 


زمين 


ی 
شم :از اون دوز دیگه 


وهر کجا میرم بامن‌میاد. 


بامن| نس کر 
بل اه در 0 ۱6۷۲ مد 
ی درکانون مهندسین 

روز دوشابه؛ هفدهم بهمن ساعت شش 

بعد ازظهر ۲ قای"مبندس:حامی واجع به 


جاده وراه آهن» | ستنرانی خراهند 
نمود - اژاعضاء کانون و كلبة قلانندان 


لی پر از کینه 7 نکسانی که هنوز ابردوش ملت سوارند 


ای بنا رزو که‌خألك ددست 


دعوت مشود : 


سب سس سس 


۰ دادستان‌دیوان کیفر بچندن جرم‌راجم عامل چوب 
و غبره در بنگاه ماشین دودی برخورده است ,که چون منتبی به 
کله گند ها مك تر بوش زواش گذاشته ند 

باب تمل - باباشمل گفت ضدر را که چوناست‌اینحکایت 
صدر خوابش برده بو دو جوابا نداد 

۰۰۰۰ چهار پنج نفراز کرسی نشینهای‌جد بدسن‌مبار کشان 

از هفتاد گذشته است 2 

بابادمل - هت نداررد » چند تاشان هم پسن سی سالگی 
ترسیده اند این بان در ز 
زاپاس کردان افسرانی که مضاف‌الیه اس۲ نان: 

ئا - قلیءشان و یا قلی [قا خان ات کیت تو بیراهن 
شی ها انداخته است و خملا بدت و پا افتاده اند . 


بابایمل - انشاءاٹ "بجانی, تخواهد رسید و مردم از دست 
اینها راحت خراهند شد 
بعشی!شخامن که بای تا له شا نباجیپای‌خود در 
ج ار کار میکنند و تمام از قات‌را [ نجا بسر میبر ندو کار 
اداره‌شان را خؤابانده ائده ضمنا دفتر,حضور و غیاب اداره‌شان 
را هم امضاء میکنند غافل از ایتکه زین صورت مجلس هار اهم 
امضا کراده اند و یکنفر در آن واحد در دوجا نبیتواند حاضر 
شود . 
بابادیل - |بنهم بکنوع خوش‌خدمتی است بهر <ال رسب د گی 
جعل و تقلب‌هاهم با دیوان| کبیر است و با بامر بوطانیست 
۰۰۰و کلای تازه دوره چپاردهم هم از برنج و روغن 
ارزان +جلس دار ند دشت, میکنند. سه چهار فتره هم در. ساعت 
سعد از محوطه مجلس پاچپار چرخه خارج شد . 

پابادملت صیر ؟ ار نامه کدامشان‌از: عیکدرد 
کدامشان‌رد میشود بعد به‌بغش بر تج وروغن وقند شر وع کنید . 

۰+ ممش دیانت هم هوس شیراز کرده است . 

با باشمل رلاد زو رش بار باب نررسیده , 

۶ داش عتی هم عل الظاهن میل چندانی 


ندارد . 
ای دشت گربه بگوشت 


يا با شمل - 
میدهد د 
۰ خضرت قا ادر صد د اهجرات بارخن موعود ند . 

وزارت باجگیرخانه با ,اتفال یکی از اعضای 

گیرخانه کهدت شال الات درایشگاه ماين دودی مشغول است 
تازه موافقت نکر ده اس 

۰۰ هنوژ به سر باژان گراوهان ء هنك ۲۰ پیادءلشکر 
4 یالتر مانن فده اند 

۶ ۰ که درا نبان اتوغان وشت 
تن پیل لوطی خورشدة ورنود پډ له هترزهم از ادارة کل نوخان 
دست پردار تن . 

بابادمل ‏ موسبا به, اشتبای ملك مر ۵الی» 

۰ که در ادارة هنرهای ازیبا نیز هنراهای بدیفی در لفت 
ولیس بکار ابوده اند . 
باباشەل. گفت يار ى که‌فلان راچه هنر جز دغلی است 

فت ای سادة غافل » هنزی بهتر از این 3۲ 


بشاهرود 


ولاز ندران در حدود دصت 


ت نبیرسد میگوید بو | 


۳2 a 
یسور‎ 2 
0 
منته. گذشته 7قای سثبل شالیانو زیر‎ 
کتیر ای سابق بر ياست شبر تاری‌دار لخلافه‎ 


| نتخاب‌شد ند,|میدو ار یم ایشان نیز پس از 
مدتی آزمایش و جابجا کردن عمر و زید 


مارا پامام رښای غریب غو هند بهشید. 


2 مشغول تهیه پر وژه‌جدیدی 
آست که روز انتتاح کر سیغانه بجا شی 
بغیابانها کتبر۱ بر یز ند زیرا: چس 
کتیر | بیش بوده‌و حتما بهتن از سرخوردن 


پای.اسیپا جل و کیری خواهد کرد 


اا امد هرازه 


بایا تو هم کار دست ما دادی؛م | 


عجب گر فتار شدیم که اسمون را خفیه 
نویس گذاشتیم خر اینکه وضعش نمیشه 
برادر ! 

باید توی‌هزار ويك سوازاخ‌سر کنیم 
و بادویست جور [دم نتراشیدة نخراشیده 
سرشاخ بذیم که‌چی ٩‏ که‌خفیه نویس‌شدیم. 
وال راست و حقیقتش اينه که مت 
این روزا هرچی زور زدم وهر کار کردم 
جرفی. مر فى صحبتی » تازه ای کهنه ای 


| بدستم نیومد . 


هینندر ميتو نم بحضور باهر النور 
باباعر مرج خودم, عرض کنم که حواست‌و 
جع کن کن که دشن خیلی داری‌ها ! 

ی چ کے 

فلون بابای خیر ندید گر دن کلفت 
که دل پری:داره »حالا هی دنبال بو همی 
کر دمیغاد همیشکه‌دوباره زوی کاراوند 
وام ا نادو بده تو قیفت 


اون یکی ذیکه داره تاتوله توی 
هوا E ES‏ 
روزنومة پاپا املا بدرد نیخوره واسه 
آینکه هرچی هبنویسه فقط بلهچهٌ ولایت 
هروه » ولایتای دیکه از مطلباش سر 
در تمیارن . 

خلاصه .با اینکه‌توازاون بیدا تیستی 
که اژاین بادا بلر زی‌اما همینقدر خواستم 
بهت ا بگم بین بسنیا جه جوری موش 
مید وو نن وچه خرفہای چر ندصدتايك غاز 
میز ان + 

مرك من وردار دو کلوم وانهامن 
بنو یس که‌این نومه‌دستت رسید بانه انظر 


على کو تو له 


ينه رستمی درسقر [غیر خود 
به بم ضمن نطقی که بعنوان : ومن ایندفه 
آمده ام که دو قلو برایم» ايراد فزمودند 
ند که‌اول نان بیات‌و اگر: 
مسکن نشد |نشوی گر ام را میخواهم باسم 
فا یکی انا قال ب کنم . 
باباشه‌ل-|زیانه‌سیاسی دو قلو زائیدن 


پعید است . 


خودتم + 


خارة 4۱ 


مار | 


ر از صدثه 
سر شهر تاریوشربانی نه‌شیها توخیابونا 
چر اغی پیدامیشه ونه ۲ جانی که خو نه‌هایی 
مر دمو بیاد ٬بنده؛‏ پیشنهادمیکنم که مردم 
بیاند وتوهر مله ای شبها از خودشون 
چن تفر کثيك و گزمه بزارن .همینطور 
هم مردم بیان از توجر اغبای نفتی سی‌چل 
تال چو بارج خوددون سر مر کوچه 
ر علم کنن. ۰ مي رازا قلمدون 
با باشمل - [میر زاقلمدون پیشنهاتت 
ی بجاشت راجم بچراغ‌قطی‌ها بابا 
عبر تار سایق گفته بود اون بیچاره هم 
توفکرش بوذ کد بلکه بتونه چنا رل 
لامپا بغرد وچراغ نقطی‌ها روراه پندازه 
لی‌عمرش کفاف نکرد . حالا این شهرتاز 
تازه که اومده ایشاعاله دمب این کارومی 


گیره بلکه بجائی برسه . 

واما داجع به کتداك و گزمه عرض 
کنم خدمتنون که این گزمه دست کم بابد 
دوه جنان؛دنتتن باه که شبا بتو نه 
تیا بوا زا کز که .7 نوت ولا خو این 
شپر کسی حق اند ارہ جیا دستش بگیره 
چونکه چماق هم اسلحه و لزم است یکی 
هم" اسف شب مامورین حعکوامت 
گز مهر امیگیرن میبرن کلو نثری میندازن 
توهلفدو تی : 
سر 
مااجازه مبدن که ما کزمه داشته باشیم بانه 
دومن اجازه میدن که گزمه چماق دستش 
ی 

اگر ایشاءال اجازه دادند نوخ 
مانهی‌نداره ومامیتو نیم که شبهاسرمون دا 
راحت پذاریم بخواییم . 

بازم پکو ایشاءا . 


قل‌و تر جمه ازر وز نامه ام‌القری 


شماره ٩4۰‏ جمعه ۲۰ ذی الححه 


ابلاغ رسمی 0 AY‏ 

روز ۱۲ ذیالحجه جلب کردپاحبان 
اطا لت ابن حسین ایرانی بزدی ,راازطاینه 
شيعه که متهم بود بجرمی ازجر ائم قبتحا! 
اعنی حدل کثافات بشری که بالد هر ۲ نبا 
را اطا فکمه و بشود باعث زار واذیت 
ظواف کنند گان و هر آینه جسارت کرده 
باشد بخانه خدا یك جسارت کر دنی ۰ 

فاما بعد از تحقیق کافی و تبوت جرم 
صادر شد دربار؛ وی حکم قتل شرعی و 
این است‌و جن این نیست که‌حکم فوق‌بموتع 
اجر اء گذاشته > ذیالعجا. 

باباشمل - وابریده شد ازاو سری تا 
بدانندا دیگر ان که این است وجز ایغ 
نیست تباید بر پز ند بول خود را به چیپ 
آعراب‌بدوی وهر 7 بنه‌درراء فقرای کشور 
خودصرف نبایند تاگردن 7 نها از آسیت 
جلف آمر بمعر وف مصنان بان 
انشاء اله تعالی . غبت الحقیر الثقبر 
المذنت اها نا باشملل کنجوالی. 


شد درتار ب 


ى 


کک 
ر بت 


| اتا ره (شنار ء۷۱ 


ميخو اهیم بدا 
پیا 

پاباعمل = ۱۱ 
شیاطهای روز نامه 
ماو کته 


| نداریم هثل اینکه: 
هم بزده است . 


| هن پرستان ( 
سیا 


| دیکتاتوری جان ر 
مین برستان ( 


EE 
فردان کار ( دہ‎ 
چطوو بابد ل‎ 
پا پاشمل ن بايا‎ 

ھا رار د 
غهر اور ان (شمار 
ایرانی زا می 
اروشند ۱ 2 
| پاباشمل - دی 
ارو تن باو معلی 


میکند.. 
کاو ن( بشمار ه۸ 
اتید ماهم بجنا 


که از مده 


4 خونه‌های 
نم که مردم 
ز خودشون 
همینطور 
فتی صی‌چل 
ر هر کوچه 
نلمد ون 

ٿن پیشنهاتت 
طی‌ها با با 
بیچاره هم 
چند تا لو لا 
واه بشدازه 
این شهر تار 
این کار و می 


از مه عرض 
بتارم بای 


تاه سس 


ند ۲ نوخت 
اسر مون را 


امالقری 


ی اجه 


AT 
کردپاحبان‎ 
راازطاینه‎ 
رائم قبیحهد‎ 
الد هر آ تب‎ 
زار رادت‎ 
ارت کرده‎ 


ستا ره (شنادهه۱۷۱) 

میخواهیم بدا نیم تکلیف تقلبات! تخا اتی 
HS‏ 

پابادمل = اگن بنفع 
شباطهای روزنامه باشد ك تقدیر نامه 
صادر میکنند و پش از فشن بکررسی‌هم 
هبه نوع حبایت‌میکنند : 
امرون و فر دا رشماده۲۰۲) 

هدعی الغموم بدایت یعلی دست بندو 


اتجیتی ها و 


یندا «مدعی |لسوم استیناف یمنی‌شیمه 

ضربه شلاق , 

بابادمل -مثل اینکه ایت تعبیرهامال 

| دوستاقیان سابق بود. شا هم | کزجر نت 
دارید بز بان خودش با او حرف بزنید . 

ا کوشش ( شمار» 0۲۲۰) 

براۍ چه ما 7زاد باشیم . 


پاباعمل -- شاید چون و کیلید و 
دارید آزادید والاما اصراری 
نداریم هشل اینکه این ٢‏ زادئ دل شما را 
هم زده است . 
| يهن پر ان (شماده۳ه۱) 

در سیاست ابر ان دسیسه بازنہای‌تازه 


سود 


9 


با باذمل - و لی‌دسیبه بازان‌همان 
رها هستند که متاسنانه از دست رژیم 
دیکتاتوری جان شالم بدر بردند . 
میهن برستان ( شاه ٠‏ ) 

معلوم نیست که‌هر دم ايران چه‌وقت 
بادشتان مال و جان و ناموس خود با 
آن خشونت که لازم است سخن ځواهند 
کت 

باباغمل -]" نو قت که ابن دشمنان‌ر ا آن 
طوریکه باید پس‌دم پشناسانید . 
مردان کار ( شبارهو۲) 

بطوو بای لاغز شد . 

پا باغمل تباید بخیال و کالت افتادو 
و۳9 
غهر ابر ان (شماده7۳ه ) 

ایرانی زا می کشند 
آلرو شند ۱ 
1 پابافمل - دیگر پس از ۰ کو ج 

ختن باو (مشی لاو EE‏ 
زندهتو هرده‌اش یکیی است و فقط حق‌سه 
فرع كفن را"دازد . 
امروز و فر دا ( (ror‏ 
کار حانه گدا سازی 
باباشمل - گویا مقصودت شوقر نما 
تند که هرروزچندتاشل و چلاق‌تحویل 
تا میدهند و کسی از ٦‏ نها باز , خواست 
امی‌گند: . 
کادو ون( شماره»۱۰۸) 
پیاتیدماهم جنك کنیم.. 
باباشمل . ایا که ما سپر 
انداختيم ار جنك است . 


و یاو چیزاثنی 


کت ا 
بی مرجم دران زاجاره ای بسر" 
مییر ند وهروقت +۱ مطارق. اهیل 7 نبا 
نبود ترا فوش میکنند 
های قباله ای وملکی دا 
عرش کرد شاید زنها هم بهمین دلیل‌خود 
را «قباله ای» کر ده‌اند : 


نبیتو ان بآسانی 


» میشد» یال 
*ولی‌معلوم 


مدای بوق مرتب 
کودند خانه کسی ٢‏ تش گر 


شد عراوتن مییر تدا 


نها تابیست سالکی عاشق جوانیو | 


قشتکی هستند .بعد از بیست سالگی‌طرف 
دار بل ودارائی میشو ند .اما 
ها هیچوقت عتل حسابی پیدا 

زنهای زشت پرمدعا تر از ,زنبای 
خو ش گل ی کی کوش ابحرف[ لا 
نميدهد ٠‏ 


عصر اقتضاه ( شباده:۳ ) 


منازه هائی که کلیه اجناس خود وا 
ببهای واخد.می فزآوشند , 

بابا هعل - هثل وزارتغانه های ما که 
خا که ذغال‌را بمستخدمین جزءبهمان قیمت 
میفروشند که سر ند شده و دست چیت 


7 ئراپرۇغا 
مهر ابر ان (شاده.ده ) 

پریشب هبه .همه خانمپای فامیل و 
شنا دورمرا کرفته بو دند که خالا که 
خدا دختر بتوداده است خوشحالسی و 
در 

باباشمل - و شما از ترس خانمهاجر نت 


نداشتید که ی 


را بکوید , 


ر ھنمارشما 


(۳۰ 

ماضیف میشویم اما ازمیان تخواهیم 
رقت « 

پاباشمل -با ین(میدخودت‌راد 
نکن که هسکن امات دم ییکندا 
الر حمن یگیرد . 
رعد امرور (شاره ۱۳) 

ستل مشروطیت سما دصت کیت ۱ 
که همه چیز 


پاباتمل - دست 
اهارا تخارات کر ده اند »نشد مسروطیت را 
مه رر افتکیه شوه یجان عون 
آن سند ده 


هلت در 
وفت تلف كليم وغقت 
ن شند پوسیده‌بگردیم بك مشرو طه تازه 


بگیر یم ۰ 


است عوض 


وقتی کهامیر بهادر وزير بهد‌ازی بواد؟ 

پاباخمل- حدا مشغول آتبع دراشعاز 
حافظ علیه | ار حمه: نبو د و آن.وزار تخانة 
خرا بش ر اسر وضور تی‌میداد و نییگذاشت 
۲ نجا میدان‌جنك د کترها شود 


(هر ام(شماد» ۳۰) 

هه جا خراب ات کی باید اسلاخ 
کند + 

پابا شمل - تر بان آن ‏ سر کجتان 
بروم ۱"قای خواجه بوری که وردس‌صدزر 
اعظم ده خالا 
چرا ازما یپ رسد" . 


و ثه چثم مشتی ٩‏ 


مشتی که‌دردخواچه خودرا دا کند 
با بخشش دو مشفلهکا مش ر و | کند 

از کیتسه خلیفته؛مقنا من .عفنا کنن 
آیا برد که گر شه چشمی بما کند ٩‏ 
مء فه لااددی 

هدایت حکیم به خو اجه اعظم 

خواجکان کر خواجکی زینان کنند 
شتا رار خاد ر ااا که 

ی ا با رد چو وش 
هر چه فزمان ۱۳۵ د امافتی ۳ ادا 


مهف لااددی 
کشود عجات ۰۰۰9 معما ٩‏ 


چه GEESE‏ لت و 
EEE TIS‏ 

و لی بمعلکت.ها شد ند راي طلب 
دهند پوال که برند بر کرسیی را 
مهفهلااددق 


9 م 2 2 
ر 
ر 1 
صبحگه رفتم پی دیدار پشگاه صغار 


7 نکه+عبودش‌بنا بردی بر اکردکاز 
دیدمآ نجا بردرش بنوشته با جطجلی 


لاادری 


دز بنگاه یمان 
مسعوه دیوآن 


تا یکنفسی او» اا تباش 
زآن روي بود طالب فترت . که همه روز 
کار_نباشد 1 
کد که مار شود اناد در اسفنده 
امید» که این بار چو آن بار نباشد ! 
زاغچه 


با پرسش بیجاش» سرو 


یراع ام 


ي 


صفجه ۱+ 
ار 
محله ۲ موزش و پرودش 


پش پربروز شماره ۱و۲ و۳۰ فروردین - ارده 
خرداد ماة ۲۲ ۱۳ مجله آموزش و پرورش ( نامماهانه فنی 


و رسبی وزارت فرهثك ) که یکجا جلد شده است بدست بتده. | 


رسید , 


,خو شحال‌شدیم که | لحمد ان در چاپ و | تشاراین 
مجله گر امی تاخیر رخ نداده است . 
اما مثل اينکه تر کیت این مجله عوش شده بود یمنی اول 


مجله را با سرلوحه و مقالة آقای:د کتر صورتگر؛چاپ کنرده | 


بودند ..بعد مقاله آقای حبکمت نده است و چ 
که شود این مقاله را آخر چاپ کزد بتابر 
زیاد دو باره سر لوحه مجله را کذاشته و مقا 7 
بعنوان سرمقاله چاپ و باول مجله چسپا نده| ند , 


دیده اتد 


بس |زمطالعه 
ی عا دا 


چون 7 توقنپا که مجله چاپ میشد [ قای د کتر سیاسی‌و زیر 
بودند. و دز رادیو سغترانی کردند . احترام) سغثرانی ایشان 
را نیز باس لوحه‌مجله چاپ و پیش از مقاله 7 قای‌حکمت گذاشتند 
در اینسیان ۲قای دکتر صدیتوزیر فرهنك شده و بازکار کنان 
مجله مجبور شدند احتراما پیاتات | یشان ارا با سر لوحه چاپ و 
اول ضمټه کنند . 

شاره گذاری صفحات مجله که گاهی با اعداد اپرانی و 
گاهی با حروف و گاهی با اعداد فرتکسی "است کساملا این 
مطلب را ثابت ميکند. 


کرم 
بایا شمل -بررق شکر کن! !گر تااقتتاح مجلس ص 
ممکن بود که مجبور؛ بشو ند" باز چیزی به اول مجله| 


,.. کرسی خانه خانم‌ها 


چند شب پیش نزدیکای نصف شب خسته و موتده بخانه 


رفتم . والده بچه ها صدای خورخورش بلند پود از ترس‌اینکه 
مبادا بیدار :شود و از اينکه دیر بمنزل:رفتةام خدمت‌منصلی‌یمن 
بکند یواشکی داځل اطاق شدم و نو رختشو اب رفتم همینکه‌تو 
چرت و خیال بوده به هو بنظرم رسید که مجلس خانم‌هانشکیل 
شده و برای | 


اب رئیس جرو بحث میکنند اول ترارشد یکی 


را بکه سنشن از همه کشت است و کیل کنشد اما شعادل | 


نشا که پاش راءاز سی شالکی بالاتر بزاره تااینکه‌یکیازخانم 
هاروبعانم دیگری کرده گفت:«خانم 
ده افر ز ند پسرآودخترا نواد هھ 
يارو هم بر گشت در جوابش کنت د این غلط ها بتو نیومده 
من الانه از نوة توهم جوانترم > . 

بالاغره وفتی دیدند کار درست انمی‌شه قرار گذاشتند این 
دفن پرخلاف مردها کار کنند و هر کسی"وا که ازهمه جوانتر 
است رکیسش کنند تا این حرف زده شد یه دفعه +۱۳ نفرخانم 
تر کل ور کل ازجا پاشدند:وهمه خودشو نر| داوطلب کر ده امین 
ریاست هجوم آوردند در این موقم جاروچنجال عجبی بباشد 
ویکضدو سی‌وشش لنگه کنش بهو وفت اؤ بدبشتی‌یکی از آن 
لنگهکنش ها تز سرمن‌خورد و ازخواب پیدارم کرد . همینکه 
چشمم را باز کردم آدیدم‌هادر بچه‌ما مثل شمر بالنگه کفش بالای 
سرمن ایستاده ومیغواهد تلافی دير آمدن مرا پکند : 


a‏ 1 استاد د) نشکده حقوق 
و رس سرو ایی و کیل دعاوق 


#وززساعت ۲ 
واداری"حاضر است . 


بم زرا برای پذیر فتن مراجمات‌تضالی 


نی : خبایان شمیران کوچه زوین شاره ۱۱ 
۳۹۹ ۲ 
فرش کرمان 

برای خرید بهترین نرشهای کرمان بافت دستگا ههای 


دیلبقانی ببغازه‌بر کت ( بز امی) درخیا بان‌شاهرضا مقا بل‌خیابان 
وین الدوله (ایرانشهر) مراجمه ,فی‌مائید. 1 


باباشمل 


داملتان 


بجشدار خمین از جنگ داهز نان 


ر هائی باذت 
یار دم گشته , مجلس آ را شد 
بادلی زار و خاطری رنجو 
نشنیدم ز هیچ با خبرۍ 
که بر دم رکب وسوارش‌را 
الحق آن رند » دیدنی. باشد 
مرد مسکین» چوعازم قم شد 
واین ثه کارفلان ولنگار است 
سحر باشد دراین فسون سازی 
ES‏ و 


جن دز این مر زو بوم پرشده‌است 


که ند صندق لواسان را 
گاه در حرزه خر رود 
کهبه قائین بکسترد پر خوش 
که به کابنه فتنه اندازد 
گاه درمجلس آثکار شود 
این ریفان و صحثه کردانان 
کر پشیر اند با بدهکده اند 
العرض تا اچ در کار اس 


ای اسر جان ٤‏ فریب غول مخود 


یکا مین هدر شد 
آمد از راه همچو SE‏ 


ز آن حرامی» حرام لقمه تری 


صندق رآی و بخشدارش. زا ۳ 
وین حکایت شنبدنی باشد و 
وسط راه نا گهان 5 شد جر و کالت د 
کار مهتر نسیم عبار است! 

دست شیطان بود دراین بازی ( با دوسه چاقر 


که چنین کار 6۰ ر جن باشد | 

نکد انو کن برشده ا 1 
مات سازدء خدا شناسان را 
ان کداخدا, حسین رود 1 
که ز بابل در آورد سرخویش 
وزرا » را عدوی هم سازد ! 
مر شد بو کناسد کوزه دارشود! 
که بود طرفه »-بازی آ نان۷ 


رام جنی هرد و لول متحود !! 


پابا جان تو هم 


| می‌شینی‌فکر می کنیو اسیاب زحت بند کان 


خدا می‌شی . آخه پاپا ۲ دم باید هرجرفی 
که می.زنه باحساب جور در پاد خودت 
که اهل فندی و میدوتی که هر نمره تلفن 
را بغواهی‌بگیری بايد دوهز ارمایه بری 
آن‌وقت بان همه نمره تلفن که چندهفته 
پیش برای ما تطار کرده بودی می باس 
برای‌خاطر یه شماره رو زنومه که هبه چېت 
قیمتش سه هزار وده شاهی بیشتر تبدت اقل 
کم دوا تومن پول تلذن مايه وفت.. 

ابن تازه‌وقتی است که‌تلفن‌هادر ست بگیره 
وملا عوشض‌منز لو زیر چاپار خونه يه هو 
سرسیم بدو لت سر ایو زیر اندرون و صل نشه 
که او نوقت علاوه از ینکه پو لمون‌نغلهميشه 
ممکنه چند .تا فحش ۲ بدار هم نوش‌چون 
کنیم واگه بو اهیم این‌خرج هار اهم‌روش 
بکشیم حسابش سر میز نه بجهندم.. تازه‌یا 
هبه اینپا باز دستدون بجائی 
خر سر مچبور دست بد وهن روز نومه 
فروشبابشيم و با دادن سه‌هز اروده‌شاهی 
روزنومه ات را دست بیاریم,خوب جانم 


تو که خودت میدو نی وضعیت ازاین‌تراره 
پس ازهبون اول تکلیف مارا معلوم, کن 
و بعوض|ین‌اعلان پلند بالا بنویس‌هو کس 


| ر 
همه دیوانه اند وجن زده اند! | 
روز ما نار و حال ما زارانت ۷ 0۰ 

| فخر هرزند 

زاغچه | . غمچه‌خوری‌زا 
ER‏ | 

۸ 


اقد ام (شماده۳۱۹) 

بخند بدای‌مات ءطلیم باستا نی 
بکنفر بااشکبای خودخاك 
مقدس مبهن‌را 7 ییاری کنم , 


باباشمل- همقطارا حالا که خبلی داج | رفته یداژهوش: 
بیشواهد گریه کنی‌مانمی ندارد ولی‌دست 
ازسر کچل ما بردار؛ماحوصله خند یدن‌نداریم | 

یکی هم پا بقول خودت خالقدی 9 


میهن را[ بیاری نکنی که سکن استان 
يك تکه خاكر اهم که اساب د او شی‌ماست 
آب ببرد . 

۲ ذربایحان ( شاده ٩۸‏ ) 

آیا امسال جایزه وبل لنو میشوو 
باباشمل ”و ابن هیر ویر یاو 
ها تی افتاده‌ای !مل اینکه خال ۱ 
میکنی جابره نو پل راامسال یابتومیدهی ‏ 


ازروز نوم فروش خر دا 
ره ات بابت پول تلفن ج 4 ۲ 
تخوره و هم | ینکه ابا زد زوآزنك تاق 
چرت؛ چابارچی ها و.وزیر اباد خو9 
بی‌خوذ و بیجهت پاره‌تشه 

۱ .روز نومه خووا 


ار 4۱ ۹ 
کت ۳ 
۱ 


عظیم باستانی 
کہای خودخاك 


د که خیلی داك 
دارد و لی‌دست 
خند یدن ند ارم 
دت خاك‌سقدی 
ممکن استابن | 
دلخوشىما | 


4 
بل نو یدزد 
هیر ویر یاو 
سل اکال | 

ال بابترمید هد | 


8 
.بکشد رود 
و 


ا ا و 
بیان خال محروم الوک اله ها ؟ 
زه زده کایم ما در دل ما غم بود 
چاره ما بام و شام ری دمادم 9 
کشت کژدم بر د 


رای‌خران را برآی دا ر و ومرهم بود 


راحت کژدم ز د 


هرکه‌مرار راست رای خوشدل و خرم‌بود 
وانکه چومازه‌زده‌است باشدچون‌ماجزین 
مرو کالت دوام باهسکان, ساخته است 
هو طرف از هزرای‌مر کب خو دتاختهاست 
با دوسه چاق و کشش س تیخ برون آختهاشت 


دو ی رت 


لمك بزقتب حساب دید که او باخته است 
ادر سی ادر دل بکرفت رو 
دانی: ۰۰.۰ بهر و کالت چه‌د ید 


پول فراوان بد اد فحش فر او ان شنید 
گنج فریدون کشاد رای لوا شان خرید 
آخر وقت حساب باد مخالف وز ید 
زین غم این رای خر ؛ جامه بقن بر درید 
چون تبدش انتظا "ر باء د چنین شد سفین 
قخر بفرزند گفت کی پس‌همچو ما ه 
اختی از گریه ات روز و شب من 
غم‌چه‌خوری زا نک نیست‌جان بکرسیت راه 
برتو زیانی "که نیست دفنه‌سر من کلاه 


یه 


عمر ز من شد تلف پول ز من شدتباه 
هیچ مکد رما ش غصه مخو ر ناز 


نید الهاد ,با ز پر سر جوش آمده اس 

چون‌سخن جهر هش با بگوش‌آمده‌است 
رفنه بداز هو شو حال برسرهوش | مده‌است 

لیوا کال شید دان ر مد انیت 
کات بکوشمهمی دك سروش آ ده | نت 


اوقم ی ات گر ی درآسین 


خوشا وفتعبوح نانو خورش خوردنا 
ر وسوی مجلس باز با ا تول آوردنا 
پشت تریبون بنطق بس کرو فر کردا 
اویطلاقٹ ا بحرف از دکراث برد نا 
رر آمد ت عر رو و کر د ۱ 
صد آ قرفن » 
۱ ف: لاادری 


تخوشابشندن « احسئت 


شماره 4۱ 
بور 
تامشر کت مبلغاسمی هرنتهم" افرح هنت قبل نرح فعلی 
سهیل وش رکا 1.۰ A‏ ۱۱۲ 
میلیسباك کار تل ۱۰۰ ۱۸۰ NAF‏ 
شر کت تضامنی ضیاء ۱۰۰۰۰ 2۱ ۱ 
توده کمپانی ۷.۰ Ne NY‏ 
سوسبته] نو نیم‌همرهان ۱۰۰ ۷ ۷ 
نفیس ,و بشیاعمام ۷-۰ ۱۰ ۱۳ 
سندیکای‌خانه بدو شان ۱۰۰ At A1‏ 
اتحاد ملی ۱.۰ A4‏ تس 
پشگاه یران پیر ۱.۰ ۳۶ ۳۳ 
ش رکت لاهیجان بدونمسئولیت ۱۰۰ ۳ ۳۹ 
جبه 7 زاد ۱.۰ ۳۱ 11 
شر کت تعاو نی ۱.۰ 9 ¥ 
ا o N.‏ 2 
شر کت بانوان ۱۰.۰ ۱۰۲ ۱۰۲ 


هفته گذشته در بورس تفییرات:زیادی رخ‌نداده و بستاسبت 


ندیکی بستن بارس مشدو فخا نه تقر بباتمام اام رو بقتولاست 

کاءکنی ئرل انیود وهمینطور میلیسپات کارتل ٠‏ 
نی ضیاء ثابت است .تو ده کمبانی" نتوانست سهم ازا 

باسم ,قازار بخر داو تنزل کرد 


(ست که‌باشگاه تا مورا و + وسپامش کم 


اصت .پنگاه ایردان ا ِ لاهیجان ابه 


ار شہام نجدود برآ مدا است! 
هر کت .تماون نا بت :و دق نظر! داز دا 


جنت وجژش افناده و ذرمندد | 
اسم شر کت سپام 
جدیدی اعم |تحادیه اضتاف بیازار بیاوزد .چاپ مود ببناسیت 
ها در روزنام‌مای کوچك و کثیر الانتشازمر کزا 
رو به لت .سوانیته: [ نو نیم‌همی‌هان » جبه آآزاد وش کت 


حاب ناباشفل 


چهاز عمل اصلی 


اشامه ای ی 


برای نو آموزان سباست 

یکشت قوم وخويش + يك تغنك شکاری-+ يك سك‌تازی 
+ یکدستگاداتومو بل بانمرهسر فك - اراده- اردو ان اول 

یك تذ کره سیاسی + يك وجود خسته يك غیبت طولانی 
+ بك جلد کتاب‌حافظ نشر یج - خودش = د اش‌عبد ل| ند رو نی 

يك جفت بيل زرد يك‌قياقه عبرس ب يك نظر بینظر- 
قداره - درجه = بر آم ز دق 

يك عدذ بو قلمون( بکد و 
ریال + يك چاپشانه جد یذل چند 
+ يك ساطور,نصابی-,چند تا کارد و چاتو با(ستعمال کنندگان 
نها = سرمایه چاپ ود وشر کاع . 
اه خواجه وری + جمال لندهور | اصان لو لو 


ن کانذفی کیاو تی جهاو 


اینجانب مدت مدیدی بود بمرض خانمانموز, تعاریچ 
دماغیه مبتلا بو دم و بهر فالگیر و جن گیری که مراجعه کر دم‌نتیجه 
نگرفتم تابالاخره. بصوا بدید علامه دهر حضرت شیخ بشم الهاین 
کوپن شماره 4 بهمن را برای دریافت شکر بشمبه A; N‏ 
خا دور[ ن‌هیر: ویر ,جنان لکد مکی انم ودکشیت 


E ES PR‏ ۱ چیزی نیست, قما 
کوبتی راڪه بگیرم خو دبخود رفع خوا 
ماه امد rG E‏ 


سس سس نواعت رس رو و وس وا و اور و و ن 


ستون‌خانمبا 

نامه ننه دوشول 
[فاده‌ها طبق طبق, ؛سکا بدورش وق وق .یبا باشیل‌چه 
خبی ځده که همچی خودی کم کردین" چا هر که پوئ بهار و 
بهارستون بدماغش مبخوره مدهوش ميشه !هغه چیز وهر کازی که 

باید. بکنه ازیادش هیره 

خوب مرد حسابی مکه ترار ومدار مااین نبود که هر هفته 
من چگونگی دار ودسته خودمو نوا برات بنویسم +توهنم اراه و 
چاه پیش بامون بذاری»شاید مام اقل کم به دز دموو دوا کنیم 
چظو اون دفه که برات نقل‌حزب مو نو نوشتم محل بهم تراشتی 

ولو جلو ننه کلو نثر سلاك رو یځ کردی . 
امانه تو اینجوز نیستی که ازیه‌رو کرسی نشستن مانقیر و 
بچاوه‌ها را که تتهبا چشم امیدمون توئی ازیادت بیری +یاصلات 


نبود که جواب بدئ یا که روز نومت جٌانداشته .درهدر صورت 
ينه که :بعد از او نبکه نته‌ها یکی کو تا 


کفتکوی این دفه‌مون | 
چائی با[ ب ره ور تابر نج درس کردن و بماسیری 
دوازده زار میتروشن خوردن وهر کدوم دوسه آتاپك فلیوت 
زدن»عدة از ننه‌ها زاروشیون لختی ‏ بچه‌ها راداشتن که چرا این 
یکتر چیت که باهز ار كتك و كتك کاری بیامید ادن الان شیش ما 
است ازمابر يدن .هی ميخو ان کو ین بدن»د فثر بدن‌و هرر وزو هرر وز 
کسون که چه جور بدن »چقد بدن » چطو بدن وهنوز معلوم نیست. 


آره آخه سیر از گشنه چه بر داره وسواره. ازپیاده .او نا که 
اینقد دل گندن واسه اينه که دو تا دو تا کفش پاشو نه که هیج؛وقتی 
که دستشون با دمیز اد بند نیست یشم و پیلی‌حیو نات عجیب و غرییو 


میگیرن وسر و تنشو نو گرم و ترم‌میکتن وهمچینم باهتل هو پیلشون 
تو خیابونا میرن که بچه های مارا بااون کیوه های پاره پاره 
تاس زانو تو گل وفتهو بایه‌شلو از و بیرهتی که هفتاد وهفت‌ر نك 
وصله جور واجور خورده و ببترین جای شبش تیفوسه نه بینند 
پلکی دلشرن‌رحم پیاد وزو د تر کلك این‌جیر بندیو بکنن .مغلس 
کلرم یکی ازننه‌ها ازاون میون + منکه يەزنلچك 
نیستم ؛الان بو ترده شو تزده ساله که سریه 
بچه قدو نیم قدی که دارم «مچون نبار وام 
قست میکنم که جيك هیچکد و مشون‌در نمیادو همه اضی از سر سقره 
بلئد میشن. حالا ا که بابای ماصلا میدو نه _بآقایون پیشنهاد کنه 
که دو تا از ما ها رو که 
کسو نشون‌تابه او ناحالی 
چه جوره واینقدر| مطلی ندار 

اکه ایتجوره همون بیپوش داروی بعد از مردن زه ر ب 


و گفت 


بپشون بر نغوره ببرن تواون 
بادبدیم که‌چیره‌بندی‌و قست کر دن 


ریس حزب ننه‌ها : ننه شوشول 

پاباممل - ی ته‌شوشول ‏ بیشود از کوره درمیریو ال 
بخدا هرجه تو نوشته ای مام همش راتو روزتومه انداخته ایم 
حالا اکر چاپارچی خو ته نرسونده است تقصیر باباچیه . نگاه 
کن جابار خو نه تموم‌فشتر کین مارو ازما ر نجو تد حالام مبخواد 
تورو ازما بر نجونه - 
تقل حزب ن دفه تون بما ترسیده‌است ؛شواهش میکنم که 
بفرستی .خیال میکنم نامه باپا راهم بتو ترسو نده اند , 
بغد| پیشنهادت هم خیلی بجاست ولی یال نبیکنم بجائی 
پرسه .تا شماها هم سری توسرها نیارین وو کیل اتتخاب نکنین 
ويا و کیل نشین کسی حرفتو نو گوس نحواهد کرد ! من میخام 
بدو نم کهچهچبز شماها ازاون دهاتی‌یسواد دور وور شهر کمتره 
که اون ميتو ند درازده تاو کیلای‌تبرون راېچنبو نه وشمانتونید 
یه دونه رای تواون ضندوق لعنتی بیند| ن شیا حالاشما 
باید کاراتون را بزارین کنار وزور بزنیس که بلکه توی ادن 
ملك نقط باسوات‌ها اززن ومرد بتوئن رای بدن و الا معلومه 
که تا ییون ازدو لت سر بیسواتی‌مر دم بکر شئ مير سن‌هیج 
واقت فکر باسوات کردن مردم نخواهندافتاد و بدست خودشون 
نانشون رو جر نخو اهن کرد وشمازنای فده و درست‌وحساپی 
را داغلملت حساب نو اهن کرد اضلاحر فاتو نو گ وش نغو اهن کرد. 

معتصر من تومه‌ات را انداختم توروزنومه که ات ادازه 
بشونه بلکه خدابدلش بر ات کنه که پیشنباد شمار اعملی کنن 
معلس شما: با بافمل 


دوب 


پینیم چه ميشه . 


ما که رفتیم‌صارخو اه 
] نیش بجو نه‌صا بجو ه 
دیش از صندق خونه 

ختر داد ش روزتومه 

بعضی از شوته لواش 
خوردن و يواش يواش 

رفت :رو مه ابا 
بابام حالا میخونه 
ماکه رقتیم صاب خو نه 
]تیش بجو ن صاب خو نه 

ایت یاارر شمرو نیه 
که یه پا کبونیه 

تشد هر چی که میخاس 
به تو اونجا پلاس 
حالا میشونه و هی 
دسا شو می چلو تله 
ماکه رفتیم صاب خو نه 
آ تیش بجو نهصاب خو نه 
اد وک ور 
واسکه قلبش نکیره 

قانوت اجبار یه 

تچ س 

ریخته وروی .دار یته 

میخونه و دور سرش 
داریه می چرخو نه 
ما که رفتيیم صاب خو له 
] آیش بجو نه صاب خو نه 

پارو مسروپ شاهیه 
که شکلش چون مامه 

هرچی کردش بند وپس 
شدش آخر ور شکس 

میخونه و هی میزنه 
پشکت تاجرونه 
ما که رفتیم صاب خو نه 


] تیش بجو نه صاب خو نه 

ارو ها تا ها 
رده ادر و تیچ 

از فراق وکالت 
۴ سر کنه از غجالت 


- قربان »عرش کوچکی داشتم و 
مدتی است که اینجا ایستاده ام ء 

!»مک نمی بینی‌مشغول استمناء فکری 
هستم ابرو قردا پیا. 


مارد 


اون وقت از زیر چادز 
بره و هی پشونه 
صاب خونه 


تیش بجو نه صاب خو نه 

ارو داکتر" ايله 
که میود وطله بت 

پلکه دای گیر بيارة 
پا تو مجلس بزاره 

می خونه در حالیکه 
أ بالا مبندازه شونه 
ها که رفتييم صاب خوله 
] تیش حو نه‌صابخو نه 

با ,وود کت , زه 
ڪه میزد هی بخیه 

بگفت ای کرابه نشین 
هر ,جلاهنیتی؛بیلپن, 

حالا اونتم ميخو ته 
نوميد از کرایه خونه 
ماکه رفتیم صاب ونه 


تیش بجو نه صاب خو نه 
اوت ابول فر فرة 
که واسش کس فرة 
غورد نکر د ؛حالاداره 
پاشو بیروت مپزاره 
می خونه در عالیکه 
میره از کرسی خونه 
ما که رفتیم صاب خونه 
۲ تیش بجو نهصاب خو نه 
اون و کیلی که علیس 
TORE‏ 
خالا در رقته با د ش 
باشو یرو نہادش 
ميخو نه و کله شو هې 


فنيم صاب خوته 
]تیش بجو نه‌صاب خو نه 

تزد بکه قېجده را 
از نش جوش درا 

آون هبه | سکناعش 
رفته و دادن پاسش 

می خونه از یکر ی 
| چون و کالت گر وه 
ماکه رفتیم حاب خونه 
] تیش بجو ههاب خو نه 

مهندس الشعرا 


نام هفتگی باباشمل 


مقالات وارده مسترد نمیشود . اداره در 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد 
است . بهای لوای خصوصی و کیا | 
دفترا داره است . 
های تراك 
یکساله ؛ ۷۰ رال 

عناهه : مر « 
بای تکشماره یکروز پس از اسشا 
دومقابل‌خزاهد بود. 


باق تس 


| سال اول- شمارة چهل‌ودوم (تكشه‌اره هر ریال) 


پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۳۲۲| 


راجع به اعلامیه کذاتی ادارة کل تلقینات 
دستم بکرفت وپایپا برد تاشیوه راه رفتن آموخت . يك حرف ودو حرف برزبانم ‏ الفاظ نهادو گفتن آموشت 


درد ۳ اباشمل 


وچپار تا صفحهٌ گر امافون‌ودوتا خبر کشور که یاحدن راد کش 
کردءاند و یاحسین را سرعار آورده‌اند ایثبمه دم ودستگاهلازم 
ندار د .بك بول جگرك که‌سفره قلمکار نمیخواد ۱[ خر این اداره 
بااین ولسکاری که ات مررحوم متقور سازمان برورش افکار 
ات تاحالا کدام تخم دو زرده کر ده‌است که شما نیتو انیدازش 
دل بکنیدو يك قلم نه ا خر مر دم‌میغو اهند 
ازاین‌اداره کیما ,ول میکبر ند و جکارها و اسه‌مردم میکنند؛ 
حالا نورا عدابیا وادا واطو ار این|داژه‌رانگاه کن*ناش 
ندارد اشکنه بادش درخت رامیشکنه 
کاری که ندار ند» اززور بیکاری مینشینند وخودشات را 
قاضی ومدعی الوم و پلکه 
های الدرم وبلدرم ب 
کی حم 
گرفته است ۱ 


داده اس 


بقیه ازصفحه ۲ 


ون میدهند . 
چات نم| گر یکی به‌رفیق توایراد 


ست که 
چه و بطی I‏ مودازد GEST‏ 
که واسه مردم خط و نشان بکش, 


ی 

ازا نصاف هم نباید گذشت » کرم ازخود درخت است » هر 
وقت خواسته اند رو زنامه‌ها دالسگش کنند ءرفته اند ٦‏ دمہائی 
کر ی 


را بیدا کرده اند که یاروزنامه نویس بودندویا نسیتی 
ها داشت اند تا[ نها اینکار رابکنند .مثلا لايعهةٌ خفه کردت 


مط 


لايح دومی د١۲‏ نهائیکه خو دشان 
یود ند علم کردند وحتی خجالت نکشیدند واز آت دفاع هم 
کر‌دند ه 

روزی هم که مملکت دوباره مشروطه شد گفتیم خوب ۰ 
هر چه به یللی بیاد بهتللن هم میرود » انشاعام انح ۱ 


ار 


ی باءاسش راعوض کر دند و بازتگبش 
واشتند ؛غافل ازاینکه مارپوست میگذارد و غوی نبیتگذارد - 
مختصر ازهان‌ر و زچند تاازهمقطارها را پالاسواين ادا 


۳ هم؛ بین خودمان باشد " ماشاء الله یکی پدتر از دیگری | 


امتحان دادند 

تااین ]خر سری که هائی شد و هوتی شد و کل هم‌بئوائی 
رسید و هنقطار يا نویسنده زبردستی که جزقلم خود سرمایه 
وجز مداد وعصای کلفنش متکائی »ها هم 
قرب وم تا دا دی اا و او لش هم بد نبود ؛ 
شت وحتی وعده میداد که نگذارد 


تا ری را 


سر بسر برو و بچه‌ها نبیگذاشت 
ونود انکر لكان ند , 

نیدانم یکدفه چطو شدکه زد بسرش وهف گذشته آن 
اعلامیه کذائی را بیر ون داد. بجان بچه‌ام »همه سنك رویخ شدیم 
هیچ خیال نیکردم که داشابرام با[ نبه علاته که بروزنامه‌ها 
ان میداد یکدفعه |نطوری [ لت بشود وبیگدار بآب بز ند. 
نیدانم رنود چطور سریارو را شيره مالیدند وبچه افوت 
توی هچلش |تنداختند واله داش ابرام از 7ننبا بود که کر 
کر کرو 

خوب داش آبرام «جانم مار مر کجا کج برود لانه خودش 
راست میرود .این دیگر چه بود تو وبا روزنامه ها درافتادن 
تو و قلم شکستن ؛ تو و بسطبوعات عاق شدن و پستان مادر 

یدن ؟! بجان بابا ! 
بحای بد کشا نیدی سخن دا 
بسی‌ببر بط خو اندی ابن د ھن دا 

تگاکن ۱ والله وردست صدر اعظم شدن هم توی ایت 
میلکت قدر وقیمتی ندارد .خر بهیکشت کور و کچل رزبدن 
وبچاره اینطوری حکومت کر ردن چه افتخاری دارد :۱ گر کسی 
باری ازدرش اینہا برمیداشت بازچیزی بود والا باینبا قدرت 
ان دادن خنده اور است . 


توچراخودت راباختی:تو چرا ازحول‌حلبم تو ديك افدادی: 
ت و که خودت یکپا بازیگر مم طلالی وینکپا نویسنده بودی و 
تمام شرت توشایه ازقلت بود تو چرا 
کشیدی و بدشنان این دسته پیوستی ٩‏ 


تیغ بروی مطبوعات 


قانو نگذار میکنند وازآن اعلامیه | 


بوعات‌را[ن پیرمرده که قانون دان واهل کناب پودآررد | 


وردند | 


باباشمل 


: از 
هو ۵و 

آی باباشمل تو را بجون یکی 

دو نهات.به‌راهی جلو پای من غریب بذار! 

چن‌سالیاست از شیر ازدل کنده ام وتو 

جل وبلاسم رابون کر دام 

تواین مدت هر کاری <: بال کی دست زدم 

| وبا ولوچ آویز م +عطاری 


I E بقالی »رمالی‎ | 


نشد که نشد. 


"0 


تهرون خر 


به‌مختصر سوادی هم دارم .حالا از 
یکدل نهاز صددل عاشق وزارت شده ام. 
و 
دو چطوری 


میخام هر طوری شده خودهو جااز نم 
اعدا راسته تدسیی 


| بدرن دردسر وزحمت ميتو نم خودصو 
قاب کنم 
کلد 
۱ باباشمل كاك ۱ نومه ات رسید - 
| خیلی دلم کر 
1 کی 
| سفیل وس گردون بمونی .از اینکه آ خر 
| سر پس از اینیمه دربدری کاری انتتخاب 
کرده و یابقول بچه مای امروزی هدفی 
| واسه خودت تراشیده‌ای؛ خوشحالم وقول 
لوطيو ته بهت میدم که با چماق خردم هه 
ینکه 
که لقب جنابرابسر اسمت بستند و شوفر 
| واست کلاه بررداشت و پیششدست تعظیم 
کرد خودتو گم نکنی ومثل همقطار هات 
خیال تکنی که ازدماغ فیل‌افتاده‌ای *عوض 
فیس وافاده به خورده هم بدرد دل مردم 
دی ۰ 


هه مملومات 


جا پشت وپناهت باشم بشرط | 


۳ رند دشم مشنو تلغ مک 
1 کیت من 


دوست مکش ! 
هر چند که اعلامیه تورا ه.ةطار ها 
بزر گواری کردند یاره کردند وتو سبد 
انداختند وواسه اش تره خرد نکر دند و 
حتی برای خاطر تولبش را تو گذ|شتند 
ولی بجان خودت خیلی پیر بط بود . توهم 
| که نبت بروزنامه ها کافر از آب در 
آمدی ۱ 
پس در همه دهر يك سلمان 
یبود ! 7دم چکار کنه ! 
دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج 
شاخه رامرغ‌چه دان د که ققس خواهدشد 


اما خودما نیم ؛بابا تورا اینقدرها هم 
ساده خبال نیکرد »مثل اينکه دوستانت 


تورا سرغیرت ۲ ورده واين [ ش‌راو است 


بعضی ها هم میگویند که تمام ایت 
الدرم بلدرم‌های توفقط واسه بابا بودکه 
تا بوج های شا و یت 


بش با 
و رورو 
پاپا را خورده|ند . 


از ابن حرفهای درشت پابا نر نج 
زیر اباباتوسهلاست که ترك قوم وخویش 


هاش و پتك و سندانش راهم کفته ودنبال 


شاره۲ع 


آ گهی 
مر کز خراید وفروش‌مستفلات ر € 
خانهای| جازی -املاك مزدوعی بازر گانی 
تجار 


بابا راهم فراموش نکتی .مبادا یه 
دنه توهم پس ازاو نکه سوار هتل شدی 
وخرت ازبل ردشد پشینی واسه روزنامه 
ها .مخصوصا واسه بابا پاپوش بدوزی که 


عاقبت خو بی نداره 


مختصر ساده ترین راهی که من 

ميتو نم جلو پای تو بذارم این است کهیایه 
کتابی راجم بحااظ علبه‌الرحمه بنویس و 

یا اینکه کتاب حافظ چاپ کن وهر طور ] 
شده است راهم اون آخرش جا کن 

الحمد الله کوره سوادی‌هم که داری . 

بااین سن وسالم تجربه کرده‌ام 

که مر کس تواین مماکت یادی ازحافظ 

کرد وزبر شد .اگر باور نبیکن 


ی صیر 


| کن واست بشمارم 


ای ر ا 
ینای چاپ کر د وزیر سهل است که‌سدر 
اعظم هم شد . 


بح نو شتو وز بر شد 
آقای علی اصئر حکمت راجم به حافط 
بز نوشت وهی‌ازاین صندلی وزارت 
بآن صند لی و زارت پر بد. ټای د کتر قاسم 
غلی‌هم کناب حانظ چاپ کر دوسا 


بيه بر اش 
نوشت‌او نهم وزیر شد . 

حالا ترهم بر دا به کتابی راجم ۽ به 
حافظ بتویس تا انشاءالله توهم از بر 


نفس لسان الغیب وزير یشوی 


مخلص کا کهای ڈیر از : 
با باشمل 


روزنامه نویسی افتاد» ومثل آل صاحبدل 
سعدی است که از خاقاه پیدرسه آمده 


مت 

مغلس کلام چون یکپ 
میوقت باهیقطار ماش در نسی انندو 
نخواهد هم درافتاد ابن است که بہت از 


روی‌صدق وصفا میکو 
نبائیکه | 


کر دند بزر 


تو بودند . 
روط پابایا شوه سای تایبا 


را بکش چرا حق‌را میکشی ؛چرا تانون 
راپامال میکنی ؟ 

حالا هم که تیر از کمان گذ؛ 
درست فکر کن وخودت تکلیف خودت 
را معین کن جرا داشته باش وبگوکار 
غلطی کردم نه اینکه خلط م 


وهی تسیر زرد وآبی واسه برو چه‌ها 


است 


ستی گمان میکنم همشہری ما صاب 


شم ول واس تواگفتة اعت : 


این 


چون خطائی از تو سرزد درپشیما نی گراز 


در خطانادم تکشتن خود خطای‌دیگراست 
باری خیال میکنم بهمزدن آن اداده 
بدست خودت وغزل خدحافظ ی خو اند 

بهتر بن عذر خواه تو باشدو پس . 
مخلس خودت؛ باباشمل 


پجان یکی 
هم راحت‌تر از 
بیخودی این تاز 


زود نی فتیم 7 


دادیم وهمینکه 
آنوقت گریه و 
جح شان راید 
بکند و گوش ‏ 
هرطوری شده 
يغور و گردن 
ق مور شد 
خیال میکنید 1 


0 


هم من و توخلق 
|نداختیم وآ نوق 
خدایا شر این 
برماست . 
امروز ‏ 
خواهید | نتقام : 
را جلومیزمحا 


اری . 
به کرده‌ام 


ای ر ٍز 
دی راست 


آن اداره 
خواندت 


پاباشمل 


بجان یکی یکدانه ام *تدییپا هم بهتر ازما میخوردند و 
زما نکر میکردند. 
بیخودی این تازه بدوران رسیده‌ها ]نها ر اقبول ندار ند 

اصلا مثل اینکه خداو ند تبارك وتعالی چنین خواسته‌است 
که هر کس بابد خودش زجر بکشد تادنده اش نرم بشود و 
تجربه بدست پیاورد .وهیچکس هم تباید بے گذشتکات 
بند «یگیرد .و الا چیزی‌در دنیا تمانده است که آن قدیمیهاسالها 
تجر به نکرده و آعر سر تتیجهاش زاتوی يك عثل کتوچكت و 
شیرین تحویل ماندده باشند . 

مثلا قدیسیپا گفته اند گر به را بايد تو حجله کشت »یمنی هر 
کس رادیدی پااز گلیمش بیرون گذاغت فورا همانجا جلوش 
دایگیر و نگذار پرو بال بگیرد و لو ادارة کل تبلیغات وانتشارات 
سلام اه علیهم | جمعین باشد . 

تگاه کنید »عیب کار اینجاست که ماگر به راتو حجله نمی 
کم .اکر روز اول جلو یاردانقلی ها را میگرفتيم و زیر بار 
فتیم خر عاقیتمان مثل امروز نمیشد . اگر آنروزی 
9 وور مالیا دست بکسه ملت + ات تن 


هم راحت‌تر ازماهیغو ابیدندوهم | 


و دند که کشیده بصورت رات 
ان را باتبر می |نداختیم »دیگر مجبور نبودیم که 
بعدها سرمان را رو کنده بگذاريم تابا ساطور گردتبات 
و رد 

اکر روز اول 7نکه بناحرف زور زد »دندا نباش را غرد 
میکردیم دی کي ۳ 
واسه ما وزير وو کیل و قاضی‌وریس بکند وهزارتا حرف کلفت 
بارمان کند 

اما حیف که خدا با حوصلۀ داده است که ازصبر ایوب‌هم 


بیشتر است .همه دزدها وهیززها را خودما پروراندیم وبال وبر 
دادیم وهمینکهخوب سوار گردة ماشد ندو پوست کلهٌ مار | کندند 
آنوقت گریه وزاری و نه‌نه من غریبم راه |نداختیم .وا غا 
محمد خان راپدر من وتو[غا محمدخان کرد تااو توانت‌چشم 


کرش سرد شک رمک خر E‏ هیا | 


هرطوری شده کلکش را بکنند «مسصدعلیشاه‌رامن وتو گذاشتیم 
کشت وکشتار 
مجبور شدیم نازشصتی بهش بدهیم تامار | باما‌رضای غریب بېخشد 
بال میکنید. آن استبداد پیست ساله رایکنفر درست کرد نه 
وال نه بدا "یکنفر دم چه‌از دستش 
هم من و توخلق کردیم و یکهشت‌دزد ومیر غضب را 


یغور و گردن کلفت بار بیاد ,عاتبت هم پس از 


برمیاد «آن حکومت‌را 


| نداختیم ونو تیم خد مام بجیت گرفتیم:اکنه 
خدایا شر اینها را از سر مابکن ؛ بقول شاعر : از ماست که 
پرماست . 

امروز هم که بقول خودتان دمو کرات شده ایدو می 
خواهید انتقام بکشید و برای نمونه د کتر احمدی و چندتار فیقش 
را جلومیزمحا کمه کشیده|ید»چرایسبسراغ آن یکیپانمیدویدو 


نمیکرد خودش را ازجانب خودش | 


بجان‌خودمان | 


آوبار نور موسی خان خارجةٌ 
ر کلت کی سیاسی ب ود 


تو کجا کشت 


پنبه دانه کجا 
دری ره E E‏ 
از اون روزیکه رفی اون الا 
هفتا کاغذ نمودء امتا 
اونم با حکم این و اون بوده 
گر 2 


واسه چی از اضافه مخرومر ۰ 
واسه چی ار و 


راسی خبر داری 
مگر اوتجاکه میکنن خدمت 
منو ییا[ کی میبرسم چی 
این هنوز نمدونه که تو اداره 
نمیدونه هنوز که باس گندم 
عوض "کشت و کار هی داره 


جونه ما اوبار فکر مردم باش 


کلا تو یه کمی 


اوبار لق لق السلطنه !۱ 


مسحقه کمی مسعالجة 
چه جو میلی به کشتو کار نمود 
فولکولر داری جون من‌بروجا 
SN‏ و مارا 
حمجی مک رنود تا حالا 
واقعاً گرد يڌو بیضا 
با چیزی بوده توش قرون بوده 
اینائی را که بردل اجباری 
به چه کار خلاف محکومر_ 
فرق داره با خدمت دولت ؟ 
از نره باز فروش میخام قبچی 
چی نادسگاه مدبر_ کل داره 
بکاره واسه تو نونه نردم 
اينه مینداژه اونه مینراه 
واسه شون فکر نون گندم باش 
ہکن قاضی 


مر دمو از خودت بان داضی 


جرا احوال آن یکی مارا نیبر-ید ؛می 
گوئید دکتر احمدی؛خدابیامرز اسعدیو 
دکتر ارانی را کشت پایدمحا که شود ۰ 
خوب ولی آن قاضی که اینہا را محکوم 
کرد و به سیاه چال |نداخت کجاست ؟آن 
مدعی السمومی که اینها راپای محا که 
کشید کچالم داده است *آن مدعیالعموم 
دیران کیفر و دیو ان جنائی که دید و فهمید 
وجك نزد چکار میکند ؟آن وزیر عدلیه 
که سر پوش روی‌تمام این جنایتبا گذاشت 
جرا نمیاد ؛چر| اینہا را نمیارید ؛ 


این نشد »بخدا نشد ؛| گر میخواهید 
اقلا تاده سال‌ازشر اینها راحت شویدهه 
اینہا را بیاورید ؛ 
تادیگر کسی نتواند بشما نگاه چپ بکند. 
نگاه کنیدات-وی این مملکت بیست 


همه شان را بخوابا نید 


سال سانسور گذاشتند ودهن روزنامه‌چی 


هارا بستند ءنتیجه اش راهم دیدیم .حلا 


ند »هر ووز ‏ يك 
قانون‌من در آوردی» يك اعلاميةٌ بالابلندی 


بازهم دست برداد 


واست وريس 
راپبر ند .اصلا مثل اینبکه تام بد بختی این 
هلت ازاین سه چهارتا روزنامه است که 


و یکماه هم عاغذ ندارند . دیدنی است 


ههندس الشعر 


بالا نشینهای ماتمامکارو بارشانر اول کر ده 
اند ودو دستی چسییده اند بریش‌رو زنامه 
ها که هرطوری شده کلك این دړ سه تا 
روزنامه راهم بکنند ويك روزنامه اخبار 
روز بنافبان‌ببند ند و[ نوقت‌بدون دردسر 
وسرخر اگر خواسنند پچاپند واگر میل 
شان کشید حبس کنند وسر پپر ند ودیگر 
کسی حواس این آقا بالاسرها را پرت 
راستی هر جامنك است ببای لنك 
است» و توی این‌مملکت ازدیو اررو زنامه 
نویس دیوار کسی کوتاهتر نیست ,اگوی 
یکی آروق بیجابز ند فور ی یت رو ز نامه نویس 


این دولتهای ماهم‌ماشاه ال خاصیت 
غریبی دار ند »هرچه که پیدا بکنن. خرج 
اتینا بکنند .یاهزار زحبت | 
و کور و کچل بکشاهی صددینار جنع می 
کنند »۲ نوقت عوض اینکه این پولها را 
خرج راحتی این ملت بکنند ودردش را 
دوا کنند ؛میارئد ادارة کل تبلیغات‌درست 
که اصلا نهکارش معلوم است ونه 


وصفید 


وجودش لازم . 
]خر جان من یك رادبوی . فکسنی 
( بقيه در صفحه ۳( 


ازییست نفر کمتر نباشد »ازپنجنفر تجاوز ننمود . 

۰۰ .با انتخاب آفای مغ پیل بمعاو تت یاجگیر خانه قرار 
است عذر کدخدا حسین راهم 

۰۰ دراثر بازرسی‌دقیق‌دقیق که درامر | نتخا پات لواسانات 
شد فقط وفقط يك سجل احوال مرده پیدا نمودند که در سلك 
زندگان رای داده بود . 

۰۰ هلا حسین لو اسانی ومرشد مشتی با تمام وسائل از 
|نتخا بات لواشان دفاع کرده و میخو |هند سر پوش رو ی ٣‏ راءقی 
۲"نجا بگذار ند . 

۰۰ ۰چپاردهمی وسبزدهمی بارفقای هم قسمش بدست وبا 
افتاده اند که ووی لوطی گری ازیکی‌دو تا کرسی 
استعفا نامه پکیر ند وجد] مشفولند رأی وجیه المله شاره يك 
وااز آمدن بکر سبخانه منصرف کنند . 


آهند . 


ان‌تیران | 


۰۰ موقع رسید کی بحساب پیست ساله قراراست بحساب ۲ 


ببست ساله کر سی خانه هم ر سید گی کنند 
BDI‏ کت 
لك زده‌است بر سدجلسات از نیم بظهر 
باباشمل س منت چنك ریسپا, 
قرار است بازرسی هم بشیراز برای امر انتخابات 


بىد ازظپرخواهد بود 


پرود. 
۰۰ بعضی ها که از کلوب درست کردن بهره وافی برده 
اند بعیال تاسیس اتحادیه اصناف افتاده اند . 


۰۰۰ در تبریز هم هنوز تکلیف انتابات معین نشده‌بعضی 
از ملا کین و تسبیح گردانہا کارت ننایند گی دورة چہاردهم را 
پیه نوده.اند . 

۰ دوز جمعه گذشته| تومو بیل دو لتی نمره٩ ٤‏ ۳ ر ابلشگر ك 
برده | ند ولیکن اتومو بیل سوارها دراثر هو وجنجال اسڪی 
بازان جرئت پیاده شدن نداشتند . 

۰ سر کول سایق مالك محروسه ایران در بیروت با 
ماشین دولتی برای خوشگذرانی عازم مصر بوده‌ولی در راه 
ماشین را خورد وخبیر رها کرده ورفته است .فقط یك تلگرافی 
به نماینده جدید در بیروت کرده که بیاقید تحویل بگیر ید . 

پاباشل س حالا ماشین دولتی جبنم .او هائیر و که توملك 
خودمون است حرینشون نمی‌شیم ولی خد( که که گیر ابت 
سعود نیفته . 
عده ازو کلای |نتخاب شده وهقت ماهه بدئیا [مده 
تاخیر افنتاح کرسیخانه رااز چشم داش علی میببتند و میغو اهند 
اورا ازچشم اند خته وداش مد[ قای سر نظار تچی رابچند . 

۰ یسار اسفندیار هنوز تبولی کرسی خود رابه 
اندروت خبر نداده است زیرا علاوه از بابلستان از ساریبتان 
نیز در [مده است وحالا کرسی نشین سوم ساریستان یعنی زاد 
شهییری و کرسی تشين چبارم بابلستان ينی الك زاده بایلی 
دست بدامن |یشانشد تابه بینند از کر سی سار 
یا از کرسی بابلستازکه نفعش بدانہا برسد . 

باباهملسعاقلان دارنه.تایار کر اغواهه ومیلش بکه‌باشد . 


| شمل در ابت قضبٍ 


2 a 
تویس باباشل از ادارة کل‎ 
تلقینات خصوصی ابرام خواجه اطلاع می‎ 
دهد که بتابرعایت سواین‌دوستی ازطرف‎ 
رئیس کل دستور داده شده است که با ثات‎ 
و کلای ورته های مقترلین در رادیوکنته‎ 
ند دبرعکس انا و کلایند انع بین‎ 
رابچبر وزور بگوش شتوند بچبانند‎ 
أ با باشمل وال ما از این اداده کل‎ 
تاحالاچیزی ندیدیم اد میکنم که در‎ | 
این اداره ودستگاه فررستنده را پبندند و‎ 
مبر وموم کنند وا کر دل ماواسه شیرخد|‎ 
یا آوازهای ایرانی تنك شدازدوستات‎ | 
یتگی دنیائیما خاش میکدم م که روزی‎ | 
یکاعت ندمت ستگاه‌های ازه شا در‎ 
اختیار مابگذار ند وما راازاین‎ 
وجنغولك بازی و سر خر تر اشی ور احت کنند‎ 


ار اطلاع و اصله جيم سنیر 
ڪ بر ايران در کشور فراعته تیز جدیدا 


مبتلا برش تانماتسوز تارب دماغبه شده 
وناگزیر از استعمال کلاه پوستی‌شده‌اند 
پاباشمل- خیر کا 
محافل سیاسی تهر ان تو ليد 


شی مدید 


خد او ند خواها تند. 


ن معتر فسیم عیار 

پا باشل از بازار اطلاع 

جر چند کارو انس ای‌تجار تی 

در تبران غر ۳ ملیرن تومان! 1 

بازر گانانر! فر وخته ویس از این کسب 

حلال جیم شده است . 
باباشمل ‏ بادآ ورده رایاد میبرد . 


و حبه‌المله شه‌اره ۱ 


آقا تا ثیر بسیار خوبی در محافل داش 
مشدی ها ی نپرون بخشیده عوما عقیده 
دار ند که بیش‌از همه خواهش‌لوطیا نه‌بابا 


دخیل بوده است و 
قا نغواسته است حرمت ریش سفیدبابا 
را از بین برده و او را پیش بر وبچه ها 
کنف کند . 

۰ ادبار کرسی نشین شال شرق 

نبز تأسی به‌یسار کرده واز رود شاه نیز 

سر در مارد . 

۰ در لواشان کدخداهاتی که 
سبیلشان چرب شده بود مانع شدند که 


ان شا کیپا راتزد بازرسان 


۰ به گروهباتان و استواران‌اهنیه 
ازایت پانصد ملیو ن ریال اضافه قوق 
نداده اند وپیچاره‌ها باید با ششصد ریال 
حقوق‌ماهیانه باچند ا 

باباشل- هبه هم | تظار دارتد که 
اینہا دستشان ازپا خطا نکند ۱ 


سود و عموما رقم کسالت ایشان دا از | 


مم بر م 7 73 
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آی باباشمل ! خودت بتر میدو نی که 
دوسه ماه است هیچکس تو این شهر از 
دست دزدها خواب راحت بچشش ندیده 


است.تاحالا هم هرچه داد 
بجائی 


وف دک ۳ 


نر سید ؛ من به‌راه‌ساده و خد 
هفت‌میکنم که 
مرابگوش اون بالا نشینها برسانی که 
ا که دید ند خوب|ست‌محش‌رضای خدااون 
را ععلی کنند » 

پبشنهات میکنم که دو لت هلیه مخارج» 
با بقول امروزی‌ها بودجه نظمیهرا عادلانه 
| بین‌دزدها قسمت کنه و ازایشون قول نومه 
بگیره که دیگ‌دزدی‌تکنن وشبها بزارن 
مردم راحت بخوابن 

این پیشتپات کلی خاصیت داره 

اولند دزدها راضی میشن و دیکه 
اسباب زحمت هردم نمیشن . 


بیدا 11 ارده‌ام» خواهشت 


دومن دیگه نظمیه میره پی‌کارش واز 
حیت هم راحت میشیم ۰ 

سومن یکعالبه هم پول دولت صرف 
| جوئی میشه» زیر دزدهاخبالمیکنم نمف 


حجامت قلی 

باباشمل ‏ حجامت قلی 
پنظرم بدنیس . اما نکاکن » این رقم 
کارای مهم رو که نمیشه دولت عليه بی 
اجازه کرسی خو نه خودش بکنه »| که بکنه 
میگن دولت‌علیه بازم مستبدشده او نوخت 


تهات 


دیکه خر بیارو باتالی بار کن 
صبر کن دوهفته دیگه کر سیغو نه باز 
ميشه وهرچی گل سرسبد آدمهای‌فبسيدة 
این میلکته ميان هید ارنجا . مام 
یر اندرون راز فر‌نکسترن می خائیم 
ات تورو میدیم دستش ممیبره ثر ی 
خونه .او نوخت بعد ازاینکه کر سی‌نشینا 
سرخون ازجار و جنجال و صرافه های 
خودشون فارغ شد » ن غقلا شو نو 
میزارن روهم فکر میکئن » هی فکر می 
نن ؛میرن بیرون »ميان تو » زنك میز نن 
بلند میشن » میشینن آ نوخت جخ پخوان با 
تخوان . 
اکه خواستن که مثل همه فرمو نباشرن 
دوات عله باید چشیش کوز بشه و عمل 
بکنه والا این پیشنهات‌مای خوب‌دیگه 
میره بابرقو . 
مختصن تو که تاحالا یر کر ده ای 
دوهفته هم صبر کن چطو 


سخنرا نی درکانون مهندسین 
روز دوشابه ۲6 بهنن ساعت شش بعد 
ازظهر راجم به‌سازمان‌کار ازطرف آقای 
مهندس زنجانی سغنرانی بسل خواهد 
]مد از عبوم علاقمندان دعوت میشود ۰ 


اک 


کے 
تم 


فر د ا(شماره (r‏ 
ازغم ل 
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يابادمل 


و ودرمان مطلب 


باباقمل - مرا 
احقان E‏ 
کردن اشیاع سر 
ماشین دودی بر ای . 
IE‏ 


مین پر تان( 
اعلاعیه ادارء 


|انجامید ۲ 
پا یا غمل - بجا 
رهمر (شماره ۳۰ 


جاسه را 
پاپاشمل - از 
ستار ۵ ساره ۱۷۲) 
شر کتاحمدی 
با باتمل شر 
بك انژ کسیون و چنا 
ربك جلد کتاب دعا . 
ارلتی 
§ درس تلگرا: 
آشهباز (شسار») 
مشروطیت. ۾ 
|ججال و یخه درانی 


۱ پا باخم - تا با 


رز د کتر میلس 
افد . 
باباعمل شاد 


امیں ( شماره )٤٤۳‏ 
دیگر درو غ ني 
|ک دروغگو را رسو 


فر د ا(شماره ۲۳) 

ازغم لذت یبرم 

باباشمل - پس باغم خود ساز 
ودرمان مطلب : 


| چگونه فرخی را کشت 
باجاشمل ‏ فرخی‌را نکشتند. احمدی 
o‏ این قضیهر اتکذیب میکند فقط بیچاره 


روز بفراق‌احمدی دچار بود وهمینکه 


به ممشون افتاد از شوق قالب 
چ کرد 
عصر اقتصاد ( شاره ۳ ) 
اتلاف وقت 
باباشمل مر اجمه بدادگاه ببرای 
احقاق حق »مر اجعه پشپر بانی برای بیدا 
کردن اشیاء سر قت شده »مر اجه 


ماشین دودی برای خر یدن بلیط؛وشمردن | 


KAW 
)۱0۱ میھن ار ستان (شماره‎ 

اعلامیه اداره تبلیغات یا تسخه ثانی 
«حکم میکنم > 

با باشمل - باش تاصبح دو لتش بدمد 


مج ات 


کیت هنوز از" 


کشفیات هیئت‌بازرسی بکجا خو اهد 


ستار ه ۱ شاره۱۷۲۱) 


شر کتاحمدی باعزراثیل . 

اباتمل ‏ شر کت محدو د باسرمایه 
4 انژ کسیون وچند سانتیتر سکب هوا 
ربك جلد کتاب دعا . ثبت شده در دفاتر 
|درلتى . 
ا ۲ درس تلگرافی:ز ندان »۱ حمدعزرا 
فهباز (شماره.؛) 


مگروطت بر باد رفته را با جار و 


ججال و یخه درانی باز میخر ند ! 
| پا باعمل - تا باز بنروشند . 

از د کتر میلسیو بقدر کفایت‌حمایت 
إفد . 

با باعمّل - شاید هم بیشتر . 
امید ( شماره 4:۳) 

دیگر دروغ نمی توان گنت ماشینی 
ک دروفگو را رسوا می کند . 
پاباهمل - :درد سلکت ما 


أ 
| مشهوری‌هستند که درعروسی ها 
ان می کنندو لی بآ نپا کوش نمید هند. | 


| قرار داده و در صورت تقاضا بداد گاه 


باباشىل 
EES‏ 


شوپهناور گفنه است:زن دارویمغدر 
جهان‌است شاید ازهمین لحاظاست که مرد 
ها پس ازز ناشو ئی بحال چرت و اغما دچار 
می‌شو ند . 

زنها مانند تباتات سز و خرم و 
درختان شکوفه دار تد» گاهی ببوتیدن[: 


کردن ]نپا محتا 
زنها در زندگی مانند خوانندگان 


ریشه کن 


یپا میگویند يك عمل احمقانه‌ای 
دارد از کار نو و تازه ولو 
عاقلانه هم باشد بپتر است بنا بر این ازدو اج 
شامل بند اول میشود . 

زتها گاهی بعودشان میبندند که 


مشون‌مر دان بزرك بو ده اند و لی نمیکو یند 
کسانیرا که بروز سياه نشاند ندچقدر ند 


ي 


ایر ان( شماره۳۰۷) 

باغت آ باد شه ! 

باباشمل -- ای شایدو النظیمی که به 
همقطار مار ای میدهی : 


چکمه های هفت فرسنگی با منطق 
کودءانه 

باب شمر - گو یاقصودمنطق| بر ام خو اجه 
است که در اعلامیه تاریغی بکار رفته 
است . 
استو ار ( شماره ٠۰٦‏ ) 

همه بدا تشد چوب قانون همان که 
چرب آژانهای‌ما نیست چو به دارهم چوب 
تائونانت 3 
پا باذمل - یك مثال‌عملی بز تید تابپت 
اقدام (شاده ٩‏ ) 

آزادی کو ؛ 

پا باغمل - آذادی در زایلآزادی 
در ملایر» [ زادی‌در |نجمن نظارت| نتغایات 


تهران:. 

آ زادی چون هتو ز نو برش است ملا 
خور نشده |نشاءاه | گر [سیبی بهش نر سید 
بهمه خواهد رسید . 

اقدام ( شاره.؛) 

اعلامیه اداره کل تبلیغات در رادیو 
خرانده و برای ما هم ارسال شدء و ما 
نرا در سبد | نداختیم . 

۰ در این کشور پیصاحب کسی | 
نمیپر سد کدام‌قا نون بکار مند انا داره تبلیغات 
حق قبول و ارجاع شکابات داده که می 
موردر سید گی 


کو بد:« پیش و صول‌شکا 


مر بوطه (مءلوم‌میشودداد گاه مو نث‌است) 
احاله دهد : ...> 

بابادمل - ولش کن گریه کرده ! 
همتطار مارم میشود که‌هر بافت ارک 
کر دن سرت فارغ شد متلك هم خوب می 


| ها و زمانی بپرس آنبا و گاهی هم به | 


برام (شمایو۳) 


توانی پار کنی ۱ 


بخذش منتظر الو کاله شیر از ...٩‏ 
نظارنجی شیراز ار بدست آرد دل مارا 
براه کی سیش بخشم همه ملك مصلا را 
عجب بود زعشق کرسی ارمو قوفه می بخشم 
که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا را 
م+ف»لااددی 
7 مشتیان دام گستر ٩‏ .. 
آمد بسر خیال صدارت دوام را 
شد خواستار بار دگر این مقام را 
ای داش علی مواظب خود باش چون حریف 
۳ دست مشتیان بنها دست دام را 
برکو دوام را که پس‌است[ نچه کرده‌ای 
پیرانه سرعکن هنری ننکک ونام را 


م+ف لااددی 


قرت مجلس؟۰ . 
دوش پرسیدم زبیری فترت‌مجلس زچیست ؟. 
فت عبر ازداش‌علی‌زین‌راز کس[ گاه‌نیست 
کی این و کلانتد با این 
پسه و پکشر وهای اه بش باکت 
مءف لااددری 


حساب باباشمل 
چهار عمل اصلی 
برای وآموزان ساست 


یك نر دبان دومتر و نیمی+ نیم متر گر دن شق ورق + يك 
بر آمد گی در پشت گرد + یلك پوزخند خنك ې سابقه‌طولانی 
که ازما قبل | 
چسہند کی + علاقه وافر بانتعابات 
آقای دعو ا خو نه ۰ 
يك قیافه فاضل مآب | يك چرب و نرم +يك عبنك 
+ خاطرات معاشقات بازیگر ان دور طلائی يك اداره گل 
شاد - کار + یك اعلامیه پر توپ و تشر -- معنی- منطق-صلاسی 
+ بك صندلی شکسته وردستی صدارت عظمی-- کنر و ار آرزو 
وشپرت طلبی + چند عدد هندوانه در يك دست + يك ع سر کج 
= ابر ام خر اجه 
يك هیکل سنگین وغلط انداز يك دسته تسه + چندجلد 
تحقیق در بار حافظ + يكارادت وافی بعلامة قرو ینی--طبایت 
+ زبانی که مارر| از سوراخ بیرون میکشد - علاقه بکار = 


باب 


یداه نیس اا 


قاسم شاخ تبات 

چند صغحه گرامافون-|-یك پر و گرام وسیم وهوالی‌برای 
هنك + علاقه مفرط بو زارت + کمی حسادت + کمی کینه 
توزی + بك عشق سوزات باشتہار يك شوق وافر بدیدت 
ینگی دیا تجربه = ورو فدو ر ر استگو 


صفحه ۷ 


اختلاس از حافظ عليه الر حمه 
درد دل لا ادری باستبل شایان ؟.. 

الایا اھا الستبل توئی شایار_ منزلها 
E E,‏ منزلم بنش 

ارات رز کی با کتیر امونس وهمدم 


نمی چسید د گر کار بدوخوب تو بردلا 
سرودت بارشداین که مز شهر بخشیدت 


که دارم باتومشکلها 


بختت سخن گویند عبارات بمحفبا 


از 
نبند اينك توبارخویش را باهرچه پیش آید 

چنان چون باک 
بلی : در کشور خورشیدرسم‌اينك 

که جاه ومرتبت بخشند بر رندان وهلا 


ست رندی‌بارومحملبا 


ین باشد 
صد قان عوطهور درا بح ماتتهای کون گوان 

پعیش ونوش س رگره‌ند عبارات بساحلها 
جوانی باکدل کر عوانتان خدست ی گردد 

سر راهش نهند [ نان که درکارند حائلبا 
ولی رندی اکر خواهدازایشانشفل بالائی 


دھند ی 


برد در ترا 


درخت‌دانش وصدق وامانت بی بر است‌اینجا 


تبال زرق و ترویر وریا را هست حاصلها 


آزاینپس باید این‌ماك عجایب راهم یگفتن 


بجای کشور خورشید یا جم ملك باللا | 
رو م.ف. لااددی | 
تصن.ف دا مب لام EOE‏ 
| ۱ فا 
اکتا لت ارت درخ ۲ 
سر إت اجان سك بچه کر ده ۱ طس قاب «ردها 


آی بابا هر جنا بن روزهاطیش قلب 


اکر که خواجه بوری بور گردید | 
گرنته و از بسکه بالا و 


ا ر 
ویس و کد ار هر اجه دیا 
دشت باید تمود از هرچه کرده 
واش گر ب4 کرده ۱ ۱ 
سر وت ] جان‌سك اچه رده کرنته اند 
اگر مجلس درش را وا تکردند 
پساط سور را بر پا تکردند 
رئیسی اضيا امضا نڪر دنه 
على را این‌چیزا دس پاچه کرده 
ولش کن طریه کرده 
سر پست آجان سك بچه کر ده 
اکر بپرام رفت از شهر تاری 
سر جاش دم عبنك گذاری 
تبودت با کتیرا چب کاری 
میگت اینو سرور نوچه کرده 
ولش کن ری کرده 
سر پست آ جان‌سك بچه کرده 
اگر لمب جا تماش هی وعده داده 
گس ملت لا هی می نهادد 
با موت خالی ز تبون کشاده 
ما را خر حالا با دفتر چه کرده 


ظر اا وکا ۱۵4 طبش قلب 
.اما ما که هبه معلمتم و 
شب روز بدرگاه پروردگار دعا میکنیم 
که پای تو از کرسی خونه بر یده نله و 
هرجوری شده از اون گوشه موشه‌ها سر 
در آری که بدرد دل ما زنبا برسی. 


پا بات وچقده‌شانس‌داری 


ند 
| وچتده خاص . به روز از خیابون‌نادری 
| رد میشدم » دیدم عکس پابا را با ادن 
چتان و کلاه و نملینك و بیج خلامه 


هچو تموم عیار روی یه دست اباسز نو نه 
شبك و پيك دس دو زی گر ده‌بو دن» باخودم 
کفتم راستی 


ببین بابا را هیچرخت‌فر اموش 
ایګل و بوته رویباس 
میدوزند ۰ بازم بگو خانماعرضه ندارن 
کاری از دستشون بر نیاق . همین دلشون 
اتل مو بیل و پالتوی بو ست‌میخواد . مدتی 


۳ ح د که مارو هسخره ن که خانبا 
وشن کر کر | که سم رده 
سر ست اجان سك بچه کا ت ن اا ا بای ا 

مهند س الشهر ا 
بمناسبت بچه کردت سك نوی شن 


های شهر تاری در چهارراه مخبر الدوله دیکه وراجی ننیکنم ؛منتظرم 


ورس 

نام‌شرکت . عبلغاسمی هرسهم ارخ هفتۀ قبل نرخ‌فعلی 
سپیل و شر کا Ns.‏ ۱۷ ۱۹۹ 
میلیسپاك کار تل ۷.۰ ۱۸۳ ۱۸۱ 
شر کت تضامنی ضیا. ۱۰۰ 2۱ ۱ 
| توده کسپانی ۷۰۰ ۷۰ ۷۰ 
سوسیته آ نو یم‌همرهان ۱۰۰ 1Y‏ 1۲ 
تفیس و بنیاعمام ۱۰۰ ۱۳ ۱۳ 
سند یکای‌خانه بدوشان ۱۰۰ ۱۸ ۱۸۶ 
ادى ا 1 1 
بتگاه ابران پیر ۱۰۰ ۳۳ ۳۳ 
شر ré‏ ۳ 
۱.۰ 1۱ ۲۳ 

oY o وتا‎ 

1 1۲ ۱۰۰ 

۱-4 ۱۰ ۱۰۰ 


سوسیته ۲ نونیم همرهات مخت با 
اتاد ملی رو بترقی است مخصو صا این هفته بکنار 
سهام‌دار با سر مايه معنوی‌از صندوق پابل‌سردر ورد وروق 
به بازار اتحاد ملی‌داد . شر کت لاهیجان رو بتنرل است ۰ جه 
آزاد ترقی میکند و امید بالا رنتن سهام آن نیزمیرود | 
شر کت تعاون مبخواهد سبام صنفی بجریان بگذارد و ابت 
شر کت بانوان رو اعام و 
سند بکای خانه بدوشان و بنگاه اران بیر.و چاپ مسعود ابت 


ایثجانب اقل الحاج حاج منیزی باطلاع کلیه دارو ها اعم 
ازبی کر بنات دو 
وه‌چنین کافه دارو فروشها ازحاج محمد حسین 


مکند 


است . 


:م تاو اغات دو سو دفر سگی و شیر خشت وطنی 


be: 
خاچاطور ریش بز يان داروساز میرساند که بمناسبت سر بر یدن‎ 
یکی ازهمتطاران خود بدست اعراب -مودی سوسار خوارهن‎ 
۱ بعد حج بنده را کان لم یکن فرش کرده و بجای حاجی منزی‎ 
. کلمنیزی یامنیزی کلسینه خطاب کنند‎ 
بابا فمل - یبجر د انتشار این ۲ گهی سولفات دوسود و‎ 
جوشانده وفلوس نز اءتصاب کرده دیگر کار نسکنند‎ 


درا 9 

دانی که چیست دوات بر کر سئی رسیدن 

مجلس بچشم دیدن احسنتہا شنیدت 
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن 

از کرسی و کالت مشگل بود بریدن 
خواهم شدن بمجلس مانند شیخ الدنك 

و[ نجا بنوحه خوانسی پیراهتی دریدن 
گاهی بجای انبار سرت وپلا پراندت 

که شرح حقه بازی از این و آن شنیدن 


کابینه را فکندت هم پند وبست کردن 

مال حرام خرردت طم ربا چشیدت 
فرصت بود غنینت|زیر | که اتنخابات 

چون بکذرد دگر بار نتوان بآن رسیدن 
تکیت سرود دیشب این شعر ننز ونیکو 

i ۳ 


[ 


رب نصیب او ی واي دیدن 


ابت الماك 


عاتیت خودت ی ميشه. 


خانم باجی :هادی 

باباھمل - ی باجی !عق با تت مامردا طرش قاو 
بیشتره . اما ایشکه نوشته ای شب و روز بدر گام پروردگاز 
دعا میکنی که پای بابا از کرسیغوه بریده نشه خیای مد 8 
ولی سل‌اینکه دعای توهم‌مئل دعا ی کر به سیاست که بارون نبا 


باطلاع عموم 


برای عزیمة پنده از 
باقی نمانده میخواه. 


گردد بنده‌هم مذل 


1 
[[سانش بگذر 
املاك رو بتر قی گذا 


اتد و 


۱ بت قی 
| فر ازاهالی آن در 
ببلغ چهار هزار تو 


این‌شهرستان است. 


تک 
همان نيت پاك و ۾ 
درهر متام ودرهر - 
کسری که نداريم 

باشیم اگر دریکجا 
رسید اول فرزوش از 
آن باغات وغیره و 


فروخه ی برد 
کرد مگر جمعی اش 
سعی واعیان و عمار 
تیمت دلغواه را بد 
اگر از اهالی ده وه 
رعایتی هم درقیمت 
فرمایند پا کمال احتر 

کت رفن 


اعلا 


اعلام ميکنيم ب 
فشری و سنی از شافہ 
راست منظور دفع 4 
ابت سعد که بت 
قام خلفای واشد ین 
سی بج ابن سمد : 
| ادلا الیلی کر 
زدن کما ايشکه زده 
(حکومت‌متبوعه اش ۰ 
4 شدقضیه درو 


ازیرا منجند شده ام 


کما ایت 


دماغیه و پوشانیده بو 


لاه بوخ بو خی 
ازدادن جواب بر عج 
ه نیست جاهلین راا 
کک 

باباشمل - فبای ۲ 


۹ مان‎ ara 
ر آ هی غبر دده‌ی قر ماندار رضائیه ٦۲ر٥ ۱ر۲۲‎ 


آ هی 


فرخ فعلی درییرو آ گمی سایق راجع به فروش املاك وعلاقجات 
۱ لین میرساند که هیچکونه موجبامی | 
۱۸۱ بنده از این شهر نیست فقسط ا 
1 خواهم اک پاری نماید و اسباب فراه- 


۷۰ گردد بنده‌هم مث جناب[قای‌حاجیعیرزاعلی | کب 7قاصدر ال 
۷ | | دریکی ازهشاهد مشرفه‌مقیم وعدرم رابآخر پرسانم 
۳ | مردنان صالح HET‏ ور 


۶ _ | تاویل و تعبیر 


بد یپی است 


خود قول این 
كمك ویاری خواهند فرمودوالارضالیه 


۳ | آسوده وراحت ترند دلیل 
۲۳ ][مایش بگذر انند واظمبتان کامل 
املاك رو بترقی گذ اد 

اهامای ان بر 


» وحال داشته باشند 
بالا میرو د چنانکه در برقریة به بار جون يك 
يده هرطنابی 
ببودی اوضاع 
0 اوضاعش بد باشد خرید و فروخت 


نعلا موقم برای فروش 
بااستفاده است بهتر ازاین وقت و رن ا 
شد تااقدام بفروش شود والا موجب برای عزریبت 


۳ 
همان نبت باك و بی آلایش چیز دیگر نبست الحمداٹ تعالی 
درهر متام ودرهر ترام داشته واژعیت 7سایش .ورای 


کری که نداریم تامجبور برفتن ویا ناچار ازفروختن املاك 
باشیم اگر دریکجا مشتری نشود قطمه تطه نیز بفروش‌خواهد 
رسید اول فرزوش ازاراضی وچن شروع ویس ازتسام شدت 
۲ آن باغات وفیره و بعد ازآن 
فوته و د فروش عمارات مسکونی را اقدام تشواهد 
کرد گر بجدهی [شتر اك فرموده يك کاسه تمامی دهات را با 
سعی واعیان و عبارات مکو نی شبر وا نیز معامله فرمایند و 
تست دلغواه را بدهند 7 نوقت یکجا همگی رامیتوان‌فر وخت. 
اگر از امالی ده وهمسایه ها نیز مشتری بیدا شود بایشات 
رعایتی هم درقیمت خواهد شد طالبین باین کمترین مر اجعه 
فرمایند پا کمال احتر ام نذا کره ومعامله حاضرم . 


عارات شهری. چون‌املاك دهات 


جی همد حسمن امیر نظمی افشار 


اعلامیه اوطرف دو اف 


ان سود 
فه مسلمین عالماعم ازشیعی احدی‌الی اثلی 
ثیلی اعلام کردئی » که هر ينه ما 


راست منظور رفع حشو وزواند ازدین حنیف اسلام ومادر لت 
بت سعد که بتحتیق خود رااز جانب خود وارت وتائم 


شنیدرد 
با ۳ اتام خلفای راشدین میدانیم مقررمی داریم من بعد حچ جدیدی 
ا ی پحج‌ابن سعد بامناسك تلاثه بتع و آتی 
بود بریدن 
| :الا لیلی کردت "انیا ارام نبودن فاا کرد 
E‏ زدن کما اینکه زده شد گردن طالب 2 5 تیامد ازوی ۱ 
احکومت‌متبوعه اش سدائی بمصد اق بر یایدز کشتگان آو از | 
ون شنيدن | آمالیده هدقضیه أرصيافت ولیعید مادربلده قاهره نالعا 
زرا منجند شده است خون در عروق و شرائبن اولاد شاپور 
باچشیدت انوا کتاف کنا اینکهمنجید مشود آب درحوض ها وتتبوشه‌ها 


این است وجز این يست که وارد شد برامیز در ضیافت 
فوق الد کر سفیر اعچمی‌چنان سفیر| کبیری که مر اورا 
دماغیه وپوشانیده بود و آسش را پاجلد حیوانات اهلی اهسباة به 
لاہ بوخ بو خی واءراض کردیم وخواهیم کرد هر آینه 
۱ 
ازدادن جواب برعجمہا وخواهيم برید از ]نبا شری تا پدائاد 
که نیست جاهلین ابر عالمین سبیلی . 

بن سەد اپن۰۰۰ یزد امن مصاویه ابن‌ابی سفیان 

باباشمل - قبای 7لاء ربکا تکذبان ! 


۳-7 


۳ 
| 
۱ 
۱ 


شتدم کا ی رس 


که محروم تر امروز کست ٩‏ 
رای لواسان دلم خون شده است 

کز آن» رو زکارم‌دگر گون‌شده | 
میسر تشد¿ ڪرسىِ مجلم 

ه کراس فان دک اک 


E ای‎ 


سخن های«بابای" حكر شند 
ش دل ۰ خبروش 
که ای پیر بابای مستکین "نوش 
غم وار 


ز افوس و آندوه ,بيجا 


الا ۳ 


ر.هسی 
ی ژ وتان عقب منانده ای 
ولی همچو "ما » زر تفشانده ای ۱ 
در این دوره گیرم نکش وکیل 
قدادی ولت تزا 
فزون شد بد اندیش تو 
نشد کم سر موئی از ریش تو 
جاک مان ا 
ا 1 


ولی کار ما بين که چون ساختیم 


باج سبیل 
ار 


بمولا همان. ! 


دریغا که رفت از کفم هرچه بود ! 
کله ساختی » دست بازیگرم 
ART e AF‏ رز 
ا 


دغل 


ربودند ‏ و خندند بر ریش من 
برو شکر کن گر بخر برنه ای 
که چون ما ءلگد کوب‌هر خر نه‌ای! زاغچه 


[قا من ازاصفهات مهام »بفرمائید این تل‌های شن چیست که ابنقدردقت 

درحفظ 7 نها مبکنند 
- اینبا مقدمه افتتاح مجلس چہار دهم است اگر نها رایدزدند وباباد ا 
افتتاح مجلس عقب میفتد . 


ستون خانمپا باد ۷ 
نامه ننه فوشول با میر زا قلمدون 

آمیرزا قلمدو نخان » الولنده بگو بینم از کدوم شهر و 
ولابت پاشنه گیوتو ور کشیدی و قلمدون زدی پرشالتو اومدی 
اینجا و اسه ما میر زا شدی . 

دومنده بکو به بین‌میرزای د کون آشی‌هسی که مینورسی 
چند تاکامه آش‌این ور و اون ور میبرن یا میرزای سرحبومی 
که حساب لنکای 

چون درست 


SNE 
نشو نیت را نيدو نستم برا روزنومه بابا می‎ 
نویسم که بخونی و حالیت بشه که ننه شوشول هبچوقت این هتل‎ 
المبینا ایکه مثل سکوی در حموم هر دقه یکی روش میشینه و‎ 
پا ميشه دلش نبیخواد و تكو توشم ور نمیداره که واسه وزیر‎ 
. و وکیل شدن ريخت و پاچ کنه‎ 

اکه يه زمونی شد که مردم عقل و شعور بیدا کردن و 
فهمیدن که کارو دست کی بدن و یکی از ابن شغل مثلارو بسا 
دادن؛ بتوقول زنونه میدم که بابا با همان گیوه ها و تنه با 
نهای نوحه خون و سینه زنش هه کوچه وخیایونارو 
تا که سر از کار مردم بیچاره در بیارن و بداد و 
دردشون برسن نه اینکه توی هتل ال نن یا مثل برق بلا 
ردشن یا ناز و عشوه بغروشن « مثل اونیکه تو دیدی و 
پریش ما یستی > و اصلا نفهمن غیر از چهار تا خیابون بالا» 
پائینام کوچه ها که [هتل نیره هست و غیر از پوس حیونات 
بتی فراوو نی ام دارن از گشنگی و لختی 
و پیجا و متزلی اون پائینای شهر میمیرن. 

امیر زا قلمدون خان اگه تو منو دس انداختی و دس کم 
گرفتی از بی عقلی خودت بوده و الا من خوب سرم ميشه که 
وزير و و کیل شدن تنها برای‌این نیست که لفت و لیس کنت 
و لقمه جرب وترم وردارن و توی‌هتل لم‌یدن» بلکه [دموخدا 
بزرك م 


پو 2( 


فقط بز ر گی برای اينه که دم دس کوچیکارو بکیره.جنای گرم 
و نرم دوتا دوتا کفش بوشیدن برای اينه که 7دم فکر او ناتی 
باشه که بی بالا پوش پای‌برهنه تا زانوت وگل راه میرن وآ دم 
چشش که میافته موهای تنش سیخ میشه . اما خاطر جمع باش 
که ما باینجور جا ها فمیرسیم واسه اینکه نه مردم عقل کم 


مور 
درسی‌دارن که مارو باونجاها بروستن نه ماپول وزورشو داریم 
فعلا که پول غول و ما بسم او بایدم همینجرر باشه. چون 
نقل‌میکتن: که یه فقیری از دهی بده دیگه میرف؛تور| دیدکه 
یه مرد کدخد اما بی‌روی‌الاغ پالون مخملۍ نشسته به الاغ‌دیکم 
خورجین روشه و جلوش میره فقیره رسید جلو یه سلوم پر اب 
و تایی کرد و برسید جناب 7مشدی کبلی ( کر بلائی) کچا میرن 
ن میریم باون ده‌مون سر و بریم 
نبره که مثل تو میرزا تلمدون یه 
خورده فضول بود پرسید روی‌اون الاغ چیه : کنت تويك لنگه 
خورجینش هفت هشتا هندو نه است تو یگی دیگش برای اينکه 
سنکینی میکرد و میافتاد سنك ویختم فقیره کفت جانم چرا 
حیوون خدارا اینجور خسته‌می کنی زود خورجینو گذاشت‌زمین 
ستکارو ریت دور هندون‌هارو نف کرد نصنشو تن یکی 
و نصف دیگشوتویکی‌دیگه ربخت گذاشت بشت الاغه » حیون 
یه نفس‌راحتی بعد [قا پیش‌خودش‌فکر کرد که این باید 
از من خیلی داراتر باشد که‌همچی‌عقلش‌رسیده. نوخت بنا کر د 
پرسیدن از فقیره که تو مالك کدوم دهی‌وجی داری؟ 
فقیره ام گنت قلندری بیچاره هستم و تو ده پائین دیگه 
روی گدائی ندارم حالا میعوام‌برم‌ده بالائی کدائی کنمآمشتی 
کبلی تا این حرفو شنید زود از الاغ اومد بالین و خورجینو 
گذاشت زمین هندو نه هارو ريخت سر جاش و تو لنگه دیکه 
سنك رمعت کفت ۰۱ ۰۱ چرا همچی میکنی؛ 7قاگنت برو 
جای دیگه حواله کته من اون فکرو شور 
پیچار کیتر و میترسم اینکار و بکنم مثل‌توبشم 
حالا [میرزا قلمدون خان ما جون اینجور چیزا سرموت 
ميشه بو نجا نبیرسیم بنا براین پیا از این توهین که کردیءذر 
خواهی کن یا با خبر باش که يه روزی قلمدو نو از بر شالت‌وا 


میکنم و ننه هارم صدا میکنم . 


و یا خودش بضرب پول بزرك ميشه » کاری‌ندادم 


افاده ها طبق طبق 
اسگابد و رش‌وقووق 
دکتر مصدقی سواد 
دیگه حالا تبوده باد 
چون و کیل او لی 
از همه پیذتر اومده 
تو مجلس وحالا دیکه 
کله شوخوب گرفته‌شق 
افاده ها طبق طبق 


سگا بدو رش وق ووق 
7 سر نظا 


شده 


از اون نداره دسته کم 
اگر منم رتیس بودم 
خودم موو کیل مینمودم 
مضحکتر اينه اولی 
چون نشده » شده دمق 
افاده ها طبق طبق 
سگا بدورش وق ووق 
وجبه ا للله موتدت 
خندان وشاد و خرس 
اگه میغای نگم هیچی 
سر از و کالت 
میاس حالا تهر ونیا 
پیچنش لا زد ورق 
افاده ها طبق طبق 
سگابدورش وق ووق 
تمید وتم انفر مه 
دیکه افادش از چیه 
و کیل‌شدی‌خوب شدهباش 
تو که داری بریز بپاش 
گیرم که تو .و کیل‌شدی 
از تهرون یاازچاپلق 
افاده ها طبق طبق 
سا بدودش وق ووق, 
دکتر جلال خبله 
هم وکيل هم مو کله 
چونکه‌میکن کهرایاشو 
خودش نوشته اسما شو 
ده هزارجا نوشته اسم 
دیگه نداره هبچ رمق 
افا ده ها طبق طبق 
سگا بدورش وق ووق 
اون د کتره که دل داره 
شىك زحر فاش میبارء 
حالا کدرفت تو پار لبون 
فطق میکنه‌هی‌و اسمون 
پر میشه هر چی‌رو ز نوماس 
از نطقای دکتر فلق 
اقاده ها طبق طبق 
سگا بدورشوق ووق 
اون شیخعلی ز ندون نو یس 


نپیچی 


رآیس حزب ننه ها: ننه شوشول 


از بسکیکه تموده فیس 


| خیکی‌شدهچون‌خیکپور 
و کیل‌شده چونکه بزور 

و کیل شده حالا دیگه 
مدير روزنومه شفق 
| افاده ها طبق طبق 
۱ سگا بدورش وق ووق 

۱ این مسمود مير زاعبامی 
و کیل‌شدش راسی‌راسی 

دفتر نویساجور و اجور 
اون تو چپو ندنش بزور 

اژ بسکه صبح و عصر و شت 

۱ دفتر نمودت 
افاده ها طبق طبق 
سگا بدورش وقووق 

از گدرو مهند سین 
۱ فقط شدش تیج این 


| که‌سر گروچی‌باشیشون 
۱ چپید ء شد تو بار لسون 

خدا کنه که این یکی 
ا بکه به‌چند تاحرف-ق, 
افا ده ها طبق طبق 
سکا بدورش وق ووق 

این ارو به به نيه 
هر دقه وهر تانبه 

میکه دیدی بازور نون 
دقتم آخر تو پارلون 

حالا بن چی که دیگه 
نونا سیاس چوت شبن 
افا ده ها طبق طبق 
سا بدورش وقووق 

اون یاروشرو نچی رضا 
میکه بداش علی برا 

مجلس درش را واکتن 
هیچی میدم داد کن 

خودت بادار ودسه ات 
بفتین از بالا ترق 
افا ده ها طبق طبق 
سگا بدورش وقووق 

این يارو نکیت نکبته 
اون ته چوته‌ديك که 

گرف جا بابا وا بزور 

باهارتو پورت‌وشروشوز 


خدا کنه بشه د چار 
سگابدورش‌وق ووق 


دب لوط 


روز های پنحشنبه منتفر میشود | 


بتفریت. سياه سق 
افاده ها طبق 


ظهیرالاسلام ‏ تلفن: ۵۲-۸۲ ۱ 

مقالات و ارده مسترد نیشود . اداره در 

درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد 

اس - بهای لوایح خصوصی و ۲ گییها با 
دفتر اداره است 


بهای اشتراك 
۷۰ یال 
شلف : ,اه 3 1 
بھای تکشماره یکروز پس از اتشار 
دومقا بل‌خواهد بود. 


د . اداره درا 
وارده آزاد 


lT,‏ با 


ا ا نب« 


eae a TTT ETAT FEA 
دوازدهمی و دوازدمی‎ 
تاباشمل- دیدیآخر لب هر دران کلفت شد.؟۱۳‎ 


بد خوش ]ید ءوخودشو راحت کنه 

پدواهید من ازاین پکرم که شا پکرید امروز 
ها هروقت سری بقهوه خونه میز نم »برو بچهما بالب ولوچة 
بین وزمان لعنت میفرستت 


آوبزان‌دزد و ورم رامیکیرن 
که پابا چرا و گیل نشدی ۲ 
جان‌من‌مکه‌دست من بود؛مگه پناست هر کاری‌ر | که با پاعاس 
حتم بته؛ او نم همان در قدم اول اجون بچه‌ها خوب شد که بای 
جزو زه زد کان شد والا خیال میکرد که بقول امروزیپامبارزه 
سیاسی هميشه باید بہمین سادکی باشد و هروقت بابا دس به 
چمافش برد باید دیگرون ماستبا را کیسه کنن . نه جونم ما که 
مشروطه رامثل رئيس کل تلقینات فقط واسه خردمون نیخائیم که 


باباشیل 


وردس دومی د تلینانچی 


بهنو ای‌بابای پیر گنجوی 
فر دو مراد هم من اختصای 
خواجه نور ابرا موردس زوره ی 


شیچ على هسبکه مامورت نمود 


بی شیشه رو چش‌داثق 
نا سالامت ۱ خه تو اهل تلم 
با قلم میخاستی کردی وڪيل 
قف باین جا و مقام بی با 
O‏ سر رز 
آخه تو با ما تمك ها خورده‌ای 
زندگانی تو بوش از قلم 


چون نمك خوردی مکدون‌بشکنی 


ن‌خیر از دورو ئی وقاق 
ع 

خوب | بازیکر نویس نرقه ای 

تو هون بودی که آزادی طلب 


دنعن خونخوار | زادی شدی 


کف سعد ی که مشت اوخل 


شارةم ۽ 
111 


تا رایت من بخوانم هثنوی 
بهر عفر دومی دیگر خلاض 


این دیگه بودش بعید از تو یکی 
زرق و برق ووَسی کورت نمود 
واقماید تخم 2 کاشتی 

اه ۰ 
ردن کله کلم 


بودی ای ی 


با قلم به پا شوی مار . دلیل 


که ترا TEMET A‏ بی صفا 


بروی فرقه مون را 


روز ها با مابشب | ورډه ای 


بقلم کردی بساطت را علم 


آارقه ای 


مث لکل‌اون خاکه خوش بومیشه رالد 


ون 


بودی با مخ 


ار سر طاسه ندیم 


یه ازصفج ر 

| خر ندن کهانسون یا 
مامو نو کشیدن ک 

| حاضر نشدیم که 

و کاند: 

تو به جوال رفتن 

تنا مو نايم که مو 


خود ۵ 


را گوش کر دن وا 
ا 
آزادین دو از دهمی 
پکیم لواسا ناتیها ‏ 
| شام فراموش ر 


ود که و قتی 


| بفرستن اما همینک 


حومه باز کار خو 
راستی هم ۱ 

کنه اصلا بايد این 
کی سواد دارء < 
الامعلومه که 
میندازن‌سر شون و | 
| سی تاو کیل‌حسابیب 
خامم باسواد که تود 


اون‌عمله بیسوادحق 
بخدا تا < 

درون 
همين آش خواهد 
بده باید سو اد داش 
رعیتش بتونه بهش 
ملاتو ده بقرسته/ 


هرچه دلبون خاس بکنیم وهارت و پورت و ترپ وتشر تحویل 


نیس که هروقت 


مردم بدیم* مامشر وطهرو بر ای همه میا 


بچه‌ها خواستن بابا رو و کیلش کنن اون بکی‌ها تلد وس مد و خوخ اون کاو شاد 
بذارن‌روهم نهجو نم اوناهم" باید برای بابای خودشون دست وپا رت ی 
کنن. اما بشر طها که هیچکدوم پامو نو ازقانون برون نذاریم. 


تازه ا گر خدانکر ده شبطون تودل‌او نا وسوسه کرد که په خورده 
بریش قانون بخندن و باپول و زور وچاقو وجاتو کشی و کمیانی 
درس کردن وخر کریو نهل کردن اربابا شونو بکرسیخونه 
پفرستن ؛بچه های ماهر گز نباد بااو ناممچشمی کنن وهمون کار 
بدی را که ازاو نا سرزده تکرار کن .بد بده ولو برای تلافی. 


ت ۰ قرم بود ؛بحساب 
مهندس | اشعر | بود امثلا اگه میک 

ولی پنجمی اباشمل 

زدن می‌اومدم درت 


ی نکره‌ات - خوشت این موی 


و 


باباش‌ل هر گز میخوام تخو نی با 
رادیو بغر نشد که هم مردم ا 


دورس 


SEE E 2‏ سح هگ 5 ی 
ی ره ا EE‏ سا 0 ولی بجون‌یکی یه‌دو نام هررأیسی | میون بودن که بی‌روغن‌سرخ‌میکر دن؛نی و ها ب 
بذاره ودو باش راتو به کفش ی آچه دل بچ هی | که (زصندرق درمی اومد یکسمالمه ذوق | از خودشون‌مایه نير فتن بحساب‌دیگردن ‏ (جان مهندسین که 
هله E‏ بشه ۰ هم نەمشگى لس رب د وی | میکر دم نه برای‌ابنکه‌خه | نکر ده دلم واسه | میچریدن ویا شو نو دوهم | پناله بود واسه پاب 
عازن ات برد بچهمای ماهم که هه شون ۳۳ | کرسیخونه لك زده بود ؛پلکه میدیدم که | میذاشتن ومبگذشتن واون یکیما مک | که باينا بکه که + 
وخدا هم ایشاء الله همه و ی یاداتی | برو بچه‌ها با ابا سرلطف دادن و برای | دءتشون بدهنشون میرسیداین بزر کوادی ق حالا شمام یه بار 
وصحبت باتی »دو سال دیگه بازهین کروی خواهد ۶< دن | هین هم هس که هريك ازاین رايا واسه | وعفو و بخشش ۲ قایو تو از کیه خلیفه و وایشاءانه نا[ خرش 


میدون ۱ که اونوقت خواستیم بازکاری میکنیم و الا عوض‌این 
يدون یم 


DR 
که انسون غسه گذشته رو بخورد بپتراین است علاج آینده را روزنومه چیا کر سو‎ 


تره خدا این کرسو 


من به دنیا قیمت دارءو برای‌هرر ایخودمو | ابشو ت و گذاشتن هارو بی‌اجرٌ ومزد نمی 
ذمه دار میدو نم که تاز تده‌ام ایشاء الله همون ی دار اتات هالا بس از 


پڪنه ۰ نم که دل بچه‌ها یغاد وهمو تکار |¡ مفت شکم‌زالیدن‌بازم ادعای بکارت‌دارن | ی 
مسکن هم بود اسلا کرسی که پاین منتی گیر بایا می اومد طور بعدنم ا و دود از مب ا یکت داد [ ویر که ر ندون کم 

O‏ یت سم ی رابکنم که او نپامیخاند . وداشون مبخاد که مردم پاو نا چمون‌جشم | | خوب یس بابا هة 

بابارا تبل بار بیاره وهمٌ کار ار| سرسری بگیره ويه د 2 " بین خودمون باشه » روزی هم که | ول نگاه کنن وهر بدی که دیدن ندیده حالا بر ای ابت 


مثل اهر نکی زود راند زود ماند » بشه وخیال کنه که هبیشه 
تنبا اوطی‌این شپره و هرچه هم در بغداد 


کی ری اده بیش | وف 
که هرجاعروسیه .باه .ور.یماان وهی 
عز اس یخه باره مبکنن . 
باری همه اينارو دیدیم ودو نیم و 
بازم گفتیم تاامید شیطو نه .علی اله گنت 
بدیم تو کود که پپینیم : تا ار کرا 
خواهد ومیلش بکه باشد . 
هرچه هم برو بچه ها بوشوت 
(بقیه درسنحه۳ ) 


اوناعلو نای کذ ترا پدر ود یو ار چسبو ندن 
وسز نظار تچیه اذن داد که بچه هاپیات 


باب در انتخابات پا 


خر خرما میندازهو 
نت تال هة ست . 

اما ازا نصان هم 
روزهای اول که‌درسندو تا رو باز کردن‌وهنوز دس‌کاری‌نگر ده 
بودن »خوب کيك توپیراهن بچه‌های اون یکی محله انداختن و 
همین هم باعت شد که او نهام دست پاچه بشن وزودی دی ,کار 
بشن . بازم انشاءاث تنام این حرفانی که مردم میگن مفت است 
وهمشهر بهای ماشیله پیله تو کار شون نیس . 


وریا شو نو بندازن تو صندوق . خودم 
سر کرد که هوای وس که سه ر 
مسیید ساخته ننده تور پرورش تنسته « 


د گذشت *,چه‌ها هم خوب جنبیدت. 


پمدها هم که سر کیسه‌ها ازشد و ريغتو 
پاش شرو ع شد افهءیدم که این دفه‌هم مثل 
هیشه پولدارا بکیابو بی‌پولا ببوی کباب 


دعوت دارن .او نوخت يهعده ار ته هم این 


درد دل باباشمل 


ید اهر قدز هم باشنه | 


ایم و بر بزیمررهم» 
دمای جور واجور که 
ن راحتی باغرس 
لو دا وه عمر ربا ولو می خەن 
که موندیم ۱ انصافن تهرو نیا هم خوب حرف پابا 
اوتا یت ره 


ی دوتاآزاینا کنا 


ديم زیرا با اين 


بود. يەقدمز 


را کوش کردن ودوازدهمی را فراموش دک 
اینجا پود که ونتی ما ميگنتيم تهرو نیا درانتغاب بازده نفر 
آزادین دو ازدهمی باباشملو انتخاب کین »باد مون رف که 


ن بی صقا 
اب کر دن تپرو نیام شده پالوت خر 
دجال .دجال هرشب پالونخرشووصل پینه میز نه کهفردا در آده 

بازم پاره شده ,تهرو نیام هر 
که دلشون میخاد بکرسیخونه 
پفرستن اما همینکه در صندوقارو باز میکنن میبیتن که بچه‌های 
حومه با کار خودشو نو کرده‌ان . 

راستی هم | که بنائيم مجلس ما سر وصورت حسابی پیدا 

کنه اصلا اید این طر ز اننخایاتو عوضش کنیم » یعنی بگیم هر 
کس سواد داره خواء زن باشه خراء مرد .حق رای هم داره. و 
الامعلومه که تا یاسو ادا بخاند سر شو نو ,بچرخو نن بیسو ادا کلاهو 
عیندازن سر شون و اسه همینم هس که ازاو ل مشرو طه ناحالا عام 
سی تاو کیل‌حسابی بکر سیغو نهر وو نه کنیم. تر ابخدا| نصافه که‌فلون 
ځا م باسواد که تو دا نش؟اهمعامه حق نداشته باثه‌و کیل | 
اون‌عمله بیسو ادحق‌داشته باشه 1 
بدا تا حتابمو نو با پیسوادا و ب 
همین آش خواهد بود وهب ن کاله .و قتی کا 
بده با 


برده ای 


رډه ای 


اب کنهو 


نتن هر کس بشادر آی 
سواد داشته باشه ٤او‏ توخت اون ار باب واسه اینکه 


رعیتش بتونه بهش رأی بده مجبور ميثه از که خودش اقلایه 
ملاتو ده بفرسته‌و کوره سوادی باون بیچاره‌ها یادبده, ازخرس 
هم موئی قنینته .بار اقلا عنار سه‌شاهی‌هم خرج باسواد کردن 
| دهائیها یکن . 

مغلس کلوم »یه چیز دیکه هم که بابا فراموش کرده بود 
این بود که میباس چو نه بز نه .چون تواین ملك سرهر چیز چو نه 
میز نن بد بختی اینجاس که بابا هیچ‌جای چرنه زدن باقی نذاشته 
بود ؛بحساب هیچ و هان ځور نداش وهمون‌دو |زدهمی ر |خواسته 


الشعرا بود ؛مثلا اگه میگفت :نهرو نیا درا تخاب یازده نفر 7 زادیت 
1 ر لی پنجمی با باشملو| نتخاب کنین حتم بعد ا تنیز 
این موی 3 
زدن می‌اومدم در نمی ودهمی میخکوب میشد ودیکه ازجاش 
تکرن نیغورد . 
ولی بچه‌ها بازم فیگم که نباید هه بغورین ومثل اوت 


اجان مپندسین که نه باپا باو ناسروسری داش و نه‌هم محله وهم 
پیاله بود واسه پابا توروز نومه ها اشك میریزن و کسی هم نیس 
که باینا بکه که جان من :۱ کر یار خوار است خود کشته ای« 
حالا شمام بخه پاره نکنین زیر باباازار اش تو کر سیخو 
رایشاءا ناآ خرش هم خواهد 


بود 


با همیشه تواون 


روزنومه چیا کرسی داره که ازصندلی ریس هم یه وجب بلد 
تره خدا این کرسی بابا راازش نکیره | مخصوصا تواین هیر و 


بکرت‌دادن ویر که رندون کین کرده ان که قلمار و بشکنن وزبانادو ببرن 
همون چم خرب نیس بابا هىقطار اشو نها بذاره 

یدن ندیده | حالا برای اینکه به خورده حالتون جاییاد وغصه زه زدن 
اوتا هن ابادر اتخابات بات ازدلتون دربره بذارین واسه تون يهل 
ماان وهجا | از ملانصر الدین مرحوم بیارم وتموم کنم : 


روزی برو بچه ها دیدن‌ملاداره میزه حموم . 

خواستن سر بسرش‌بذارن »هز یکی يه دو نه تخم مرغ غر يدان 
| ویشت سرملارفتن. حتوم پس از لخت شدت تخم مرغازو 
| زیر لنکشون قایم کردن ورفتن توحدومو بلا کفتن که ملابایس 
| هر کس به دونه تم بذاره وهر که نتونه با همین لنگاکتکش 
خواهیم زد .ملام‌تبول کرد .بچه‌ها مریکی دريك کوشه نشتن‌و 


۱ کم میسکر دم و ازخدا ميخو استم که اگه 


دادم مارا بسبزه میدون برسونه. یه وقت 


أ 


ی باباشمل چا کرماز ندرو نیم پیش 
از اوثکه گذا 


دم بتبرون پینته همش ۱ 
اسم سبز میدرن با يك آب و تاب و لقت 
لمابی بکوشم میخورد از تو چه پنهون تو 
دلم خیال میکر دم که‌لابد ابن سبز 
هرون خوب جایه‌هر چی دلت بخوادسبزی 
و گل و ستبل او تجافر اوو ته» بلبل ميخو نه 
بوی کل ۲دمرا بی‌حال میکنه غلاصه ازاون 
جاهای مکش مرك ماست همینقدر که(سم 


اون 


سبزه میدون ېکو شم میغررد دست و پارا 
دست ما را از همه جا کو تاه کر ده اقل 
کم دیدار میدون را تصیبمون کنه . 
مختصر پس از[ نکه چندین سال‌این آر زو 
بدلم‌مو نده بو دبالاخره امسال بقول بر و 
بچه ها بختمون زد و تو نستيم باهرا رجور 
زد و پند و دست ,دومن" شدن يه دو ته بلبط 
ماشین دودی کرفته بتبرون پیام . هبینکه 
از قطار پیاده‌شدم مطل نکر ده‌بر قی‌سوار 
یه درشکه شده و بیارو درشکه چی‌دستور 


ديدم مارا برد يه جای خشك و بی آب و 
علف پیاده‌کر د » هرچی داد زدم که‌چر| 
پباده نکر دی پى چاره ینوا 
سر قم میغورد که اینجا 


مو ل د 


هی قم 


سزه‌میدو نه و بعد اژایشکه چندتا شاهد 


هم ورد تازه باورمون شد که | بنجاسبز» 
میدو نه . از این ساعت فهسیدم که اسم 
بزر گون ورجالون هم مثل سیزه میدون 
| لکیو الفا بشون بى مد ركو فسنجو نە (مسمى) 
مبزه میدون حتی برای نمو نه دریکی از 
دون مناز» هاش سبز نیت پس معاوم 
ميشه که درهمه چیز مون عکسش واباید 
در نظر بيار یم مثلاعادل | لك میشه‌ظالم | امله 
و حشمت اله ين ميشه نکبت‌المذهی . 
سمادت. السلطنه ميشه شقاوت السلطنه 

وهمینطور بگیر تا آخر ۰ َ 
هن ازاون و نی که تهر ون داشت دو استم 
که بکذارند در ابُرون‌بجای زشت زیبارا 
ر ستەکلالی 


شم مجله سعت را 
بخر یدو بو | نيدو بدو ستا نتان 
1 


شروع کردن مثل‌مر غ‌باسثل شاهین تویس 
غدفه کر دن .علا که قضیه رو فهمیده بود 
پم :درو سکوی خر ينه حمومو صد ای خروس 
در آورد .بچه ها کنتن :ملا این صدای 


غروس دیکه چیه : ملا جواب داد که 
بچه‌ها ۲ خر اینهمه‌مر څيه دونه خروس‌هم 
لازم داره . 
حالاء ببخشید »میگن درمثل‌مناقشه تیس» عرض 
میکنم که‌شمام‌هر کسی رومیتو نستینو کیل 
کنینو لی‌هرو کیلی را نمیتو نستین باباشنلش 
کنین ویه آاباشمل هم حتم‌لازم دا 
مخلس کلوم ٤‏ تہر و نیامر-با بهوشتون 
کهو کیلا تونو انتخاب کردین و باپا راهم 
واسه خودتوت نکهداشتین . 


ارا ہر 


آی با با شمل‌میدو نی کهدر | ین| نتخا بات 
]دای حسابی شکس خوردن 


همع 
و" لتو نستن‌خودشو و بکر سرخو ته پر سو نن 
انصافا هم بعضی از ابنا راستی و کیلای 
حقیقی‌ملتند ‏ منتهار نود او نارو تو کرسی 
خونه راء‌ندادن. حالا میخام تو په راهی 
جلو بای اینا پذاری که خیلی دلسر دد 
ححامت قلی 
باباشەل -ءرش کنم خدمت حجامت‌تلی 
خودم که این يه راه بیشر نداره اونبم 
اينه که این و کبلای حقیقی را در کنی 
همشون جمع بشن پې لوی کرسی خو نه يه 
کرسی خو نه ملی ملی‌دایر کنن و واسه 
خودشون رئیس و منشی و کوسیون و 
فراقسیون معتصر هرچیزی که کرسیخونه 
داره بسازن : 


اعتبار نومه های هیدیگه روسك 
سنکین کنن و به دولت ملی ملی هم راه 


با رد 
مخلص کلوم هر بازی که‌او تجادر 


میارن اینجاهم در ببارن که او آن‌دلسرد 
ثانا یه خورده هم بکارای کرسی 
خونه عادت کنتن که | کهایثااله دو سال 
دیگه تو نستیم او نارا بکر سیشو نهپفرستیم 
ماج و واج نمائن و کهنهر ندها او ناو 


دست ندازن . 


گ 
ا 


- چقدر تو نفېمی !! صد دفعه بتو 
گفتم توی خیابان که راه میروی چشمات 
دا باز کن که پایت به عنعات ملی لوده 
نشوده؛ بازمو اظب نیستی و باهمین‌وضعیت 
نوی اطاق میتی :۱ 
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روزنامه ومیه زند گی‌بزودی 
منتهر شواهن شده 


صفحه { 


۰ قای دوام هم بفکر و کات خلخال افتا ده و بقول 
یازانش تصنیم گر فته است بهر قیمتی‌شده و ارد مجلس چهاردهم 
بشو3ء 

۰ طرج قا نودنی :تهیه بشده 
نمایند گی؛ از و,کالت داد گستری 
قانون گزاری مبادا بعنوان‌نمایند گی اعمال نفوذی درمحاکم 
ايند 

با باشمل - میترسم این موضوع هم مثل رسیدگی بحساب 
ببست ساله ماست مالی و تصنیه شود زیرا ضحبت همین طرخ 
در مجلس سیر دهم هم برد و مالیده شد و این عمل شاید الان 
هم رواج دارد » 
سر نظار تچی هم با ماسو ندن ۲ راء لواسان و جات 
ملی خود را نکیل کرد . 

۰+۰ کشش ملاین هنم گفته: است که اگر .وجیه الله 
شماره يك ریامت کرسیخانه را تبول کند من هم نایب ر تیسی 


تا وکلای مجلس در دورة 


محتر وم ابا اهديا دلدورة 


را قبول که مین ان وت یت نغر اهم 
گذاشت 

میم ند باس یر با 

قا ناتا رئیسر اروشاخ خود فیدا ندو باهر دوطرف گاو بندی 
دارد + 


سخت شکر آب شده ۰ 


عا 

۰ با تبدیل سفارت ابران در واشنگتن بسفازت کبری 
یکی از کله گنده ها بارو بندیل مسافرت ام ریکا را دارد 
می‌ایندد و 

۰ با اعلامیه اخیر ادارة تلقینات معلوم شد که در تنظیم 
لایحة اختناق مطبوعا ت قای دوام هم بعضی ازار باب قلم قدیمی 
و ژاپای دخالت و نظر مستقیم داشته اند . 

...داش میلیسپا تصبیم کرفنه است که پست های‌ید کی 

پعضی ازدم کلفتبارا که باچند عنوان وچند شعل در آخر 
جاحتون میکیر ند ملنی تباید . 

۰ زرشکنان‌هم در بازرسی اخبرو کیل بگیری لو اشان 
نونی خودراداتر بصحبت و کیل بگیری آن جاتقدیم 


با باهمل - |نشاءا له وعندا لروساء ماجور خواهد بود 
۰ ۰ انفرمیه نیز باستناذ خط مر-وم والد و تبدیل سن 


قبری خود بسال‌شمسی تادو دور دیگر کززسی‌خود راتامین نمود 
باباشمل - هرچند ]تا مز د با نصافی است ولی بپتر بود که 
با اعتبار نامه های ادوار سابق نیزمقاسه میفر مود . 


۰۰ .سید انبار نیز بچبرم عزیست نموده ,ومشنول ضالیت 
است ۰ 


باباشمل - خدا اوراهم موفق کند . 


ات دیکر 


باشل 
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بقر ار یکه در ءحانل‌سیاسی دار لخلانه 
د از نشر اعلامیه 


یعنی هتو جه کر دن| 


ه وااو مات از محا که 


وظیفه دو تی و هم ید 


باباشمل - موفقیت آقای ریس .کل 
رالو طیانه‌تبر يك میگو نیم ۳ 
تکیت استه‌فا میدهد 
از ثراو هملوم هلبق دستور مر شد 
تکیت حاضر شده و کتبا سند بد اده 


است که در صورت ماسو ندن لواشان به 
ملا حسین لواشانی هم پالکی. مر شد 
از کر سیخانه استعفا دهد 


نماینده مطبوعات در ممااك 
آمریکای شمالی 


طبق 
هم حزب[ قای خواجه نوری ریس اداره 
کل‌تبلیغات ازجا نت مشار اليه بست نما یند گی 
نیو عاتا بران دره‌مالك امریکای‌شمالی 
متصوب شده اند 
باباهمل - از" عموم 
که این انتضاب مون را تصویب فرموده 


اند تمنی دارد که کتبا موافقت خود دا 
با باغتل ارطال دار لد تا بی نظر بودن 


شود مور بنظر خوانند کان 
گرامی خواهد رسید . 
عقب نشینی 

چندنفراز کر سی :شینان‌صااح و حساس 
در نظر داشتند نبت بو کیل بگیر: 

ی از شهرستانها از 
و خرمشهر و سبزوار و بابل و بنی‌طرف 
و دماو ند وغیرءاعتراض و مخالفت تابه 
ولی عبینکه نتیجه و کیل بگیری کرسی 
خانه معاوم وساطررو ابر و سایرابزار 


بروجرد و 


از صندوق پیرون آمد از 
تصیم خود منصرف شدند و روسفیدی 
کرسن نشینان ولابات نیز ثابت گر دید : 
تمل -الحداله که این غائله نیز 
بخوبی خاتمه یانت . 
در اداره تبلیقات 

حل منرضانه و پیرحمانه وخادج از 
نرا کتی که 7 تای خو اجه نوری لیس کل 
اداره تبلیغات پای رادیو به یکتفر از 
مدیران جراید که سابقه‌مطبوعانی‌طولانی 
دارند ؛ نمود در بین مردم انعکای 
بصن چوان دستکاه فرستنده مال 
هلت است نمیب‌ایستی برای اراس شخصی 
از آن استفاده شود لذا عسوم از [قای 


۰ه وزیر ا سبق درمانغانه کهمد تی 
هم سیاستندار پود اسال بسکه مشرف و 
حاجی‌شده وضمن ناء که بیکی از دوستانش 
نوشته‌از امنیت و آرامش آن حدود اظهار 


رشایت فن‌موده,است - 


مدیرآن مخی را 


بری‌قلانی | 


مندرجات‌روزنامه‌ها] قای‌بپر ون | 


شتاره۳) 


م 


[ 


نهاد بار چی خو له 


و زیادی کار وزارت چا 
تلگراف دیر دیر بدست صاحبانش هیر بے 
یا اینکه اسلا وسط ای راه گم و گور 
هیشه» اد میکنم که در بر نامه جارچی 


خونه شبی دو سه ساعت قرار بزارند که 
خلاصه مطلب >غذ هائی را که از تبرون 
واسه شپر های دیکه می ذ 


بخو تله 


| اتوقت درهر شهری‌هم چندتا می, زابنویس 


باشند که این کاغذ ها 


دا یکی یکی نوشته و برای صاحبانش 
ایشا کلی خاصیت داره : 


نیا - پر ای دوسه ساعت‌هم که شده 
مردم از دست جداهای جور واجوری که 
ازر اد بو تهرون بیرون میاد راحت می‌شند 
و به دعالی هم درق مخلس که بانی شیر 
شده و ان پشنهاد را کر ده‌ام میکنند 

تاا دیکه|نوقت و زارت چاپار خونه 
لازم نهار یم و با این تر تیب کمی‌جلوخرج 
رأمیگريم. 


اب مشد ی عباد 

با اشمل - آمشدی عباد ۱ پشنهانت 

بجا اما ا که خواستن دوتا حرف کلفت 
بار روز نومه چیپای بدبخت بکنند چکار 
کنن ؛ کجا بخوانن 
حرفای تلنات‌را چاپ نبیکنن . 
از این دستگاه برای کار های خودشون 
استفاده کلن بعدها جطور ميشه 


اروز نونو ما 
بذ ارلا 


تا به بش 


۲ سانجا نب 


ام که جون ۲قای سر مرتدس‌طاهره 


با یتست (شاید ت سن 


هم زیادی اه یکا تک ا نے 


نامه که مورد حمله ترار گرفته است نبز 
از این دستگاه ملی استفاده وده و پشت 


همان میکرو فون چند جمله تلخ و نا راد 
اما مطابق <قیقت بخور در ئیس کل بدهند, 
عز اهت به هند 

از متا بع ر سمیاطلاع میدهند که قا 
حخکت وپور داودو ر 
دیگر به هند غزیبت میکنن 
باباغەل کات شیر ازیاز گله‌های‌سیاسی‌و 
چه <بز ها گذشنه بتول همشهری‌خودت: 
شکر شکن شوند همه طوطیان هن 
زین قندوارسی . که به تکاله میښر ند 


۰۰۰ بازهم جنك یزدیها وماز ندرانی 
ها سروکیل بکیری شاید والاظبم در 
7 رت وا تفع دو پهلو بنفع فرزند دل 
پندش کار مي 

باق اد وید 


را برجم بناجا 
خاص وعام بشو ند 
باباشمل ۲۱ 
جرف جسأبیرا به 
کنی واه یکی از 
لت و بات 
شهباز (شماره۱:) 
بازیپای تار 
بابا مر 
تلقینات و وردی: 
طلائی در عصر دمو 
مور آببر ان ( شم 
زنان ایران 
بابامل ی 


چواب یارور! بده 
مشعل ( شماره و۱ 


اد 


JR 

که انسان هثل بعد 

5 

خرح درست ند 

خرید (ری شده و ۰ 

و بااین‌حقه بازیها 
هم نکشد . 

مشعل (شماره۱1۵ 

چرا نان ثبر 

پا پاشمل - بر 

از محا کبة اعمال * 


تشکیل ده 


عوش‌هم استر احت 
[زدشت آدزدان امن 
امروزوقردا( 
جزب بی مر [* 
باباشمل - ش 
بیچاره بر تمیدار بد 
اعلان کند ,مثل ۱7 
بنی | سر ائیلی بیش 
بی‌مر ام درست کند 
بنافش میبندید , 
رغد اغرور (* 
- شهرداری تهر 
ابا شین 
هم دارالگر دن 


دهم که شده 
واجوری که 


احت می‌شند 


که بان یبر 
ميكتند 

چاپار+ونا 
می جلو خرح 


ی عباد 


ندس‌طلاهره 
a‏ 


که مشرفا 


دهد مدیر 


برای جاو گیری از تشر مطبوعات 
هی بهتر از [زاد گذاردن 


باباشمل - اکر توا بن دو کلسه 
| خرف حسابی‌را به‌این بالانشینهای ماحالی 
۱ ,کنی وال یکی‌ازبزر کترین مشگل های 
این ملت و دولت را حل کرده‌ای ۰ 
شهباز (شماره۱؛) 
بازیهای تاریخ 
شمل- خوردن در به تغنه ورتیس 
تلقینات و وردس شدن بازیکران درران 
طلائی درعصر دمو کر اسی ۰ 


جهر اار ان( شماره؛۷ه) 
پکونه باید قیام کنند ۲ 


۰ زنان 
,. باباهمل -آی ننه شوشول؛ تور|خدا 
جواب یار ورا بده 

مشعل ( شار :۱ ) 


آزادی چیست 


باباشمل- آزادی عبارت"ازاین است 
که انسان مد 
کپانی 
خرح درست کند و روزانه صورتآآرا|ء 
| خریداری شده وعوض شده را هم بتو بسد 
وبااین‌حقه بازیپا و کیل‌هم بشودو خجالت 
عم نکشد . 
مشعل (شمارهه۱5) 
چرا نان تهران دو باره خراب شده: 
باباشمل ‏ بر ای اينکه قکر مر دم را 
از محا کم ءمال شهر بانی واعلامیة (داره 
ا وجا بای دیک بت 
کیهان (شماره 4۱۷) 


قهرمان در ار تش چین .این‌زنان 
کیت رماتيك و پودر ندار ند او لئ باشتجاعت 


بعضی ها درموقع انتخا بات 


ل دهد و دفترچه‌های دخلو 


ل- خوشا بحال شوهرهایاین 
| زتان قهرمان که خرح زیادی ندار ند ودر 
غوشن‌هم. استر احت پیختردار تد وهم نیت 
[زدضت. دزدان مسلح ِ 

۱ اهر وزو قرا (شماده ۲۱6 
حزب بی مر ام یاطالب‌مجهول‌مطلق. 
باباشهل - شباهم که دست ازسراین 
تاره بر تید از ید گر اول رامش دا 
اعلان کند ؛مثل آن شما هزارتا .اراد 


بنی اسر اتیلی بیش میگیر ید و | گر خرب 
بی‌مر ام درست کند که عوض نعناغ متلك 


جنافش میبندید . 
رغد اھر ور (شماره ۸۸) 
شهردازی تهران یا دارالسجزه . 


]ژر (رشاده»۱۱) 


کر 


زن شوب مثل سیمرغ در افسانه ها 
مشپور است؛ اما کسی اورا ندیده است 
میکو ند پا کدامنی زنما یا از روی 
. بعضیهارهم عقیده 
بی اراد کی است» شاید همه‌شان 


ترس است ويا از تتبلی 
دار ند از 
حق داشته باشند 

ترس وضعف زنهارا ازا بد 
غالبا تسلیم اشا گستاخ" 
بر میکنند میشوئد ‏ نه با 


E 


بق 


| گرسمادت عشق‌را میشد درازدواج 
ابدی کرد دنا بپشت بود . 

خوشخت رین ازناشو یا ازدواج 
يك كور بايك بچه نابالغ است+ 

زناقولی کردن با مترس خوده‌مانند 


تبدیل تمودن شراب به سر که است 


احمد لتک براز _ 


یا از بیکار ی‌میتو آن‌جلو گیری کرد. 

باباشەل -[ری‌جو نم از پیکاری بوسیله 
تشر اعلامیه‌های چر ند و چرت کفتن پشت 
میکروفون وحزب درست کر دن و نوشتن 
روزنامه‌ای که هیچ وا ننده ندارد و تنظیم 
۲ کبی نرخ اجناس‌ر کشیدن عکس‌مبارت 
شیش وبدر ودیوار جبانیدن آن و نشر 
۲ گبی هائیکه درآ ہا وظایف پیادءرو 
ها واتوموبیل سوارها و [نهائیکه ازدزد 
یتر سند صحبت میکنند ؛مشتصر باهر گر نه 
پند وا ندرز دادن احتی فحش دادن‌وهتا کی 
کر دن میتوان جلو گیری کرد - 
پهر ام رشاده 4۳) 

معتاری چه فکر میکرد . 

با باشمل - تکر میکرد که او درزمان 
دیکناترری کارهائی کر ده و امروز از او 
پازخواست میکنند ولی رفیقاش |مروزدر 
روز روشن ودر دورة دمو کر انون 
را زیر با میگذار ندو برای خودعنوا نهانی 
قائل مش ند وهیچکس صداش :در یاد : 
وعد اهر وز (شماره ۸۷) 

نمایند گان مجلس |زحقوق جر |یددناع 
ما5 
باباگهل- مریزاد 
فر مان(شهاده ۸) 

شما کی وچکاره هستید که در کار 
مطبوعات دخالت تباید . با کدام مجوز 
قانونی و باچه شغصیت اخلاقی ۲ 

باباشەل د جانم خودش که چیزی نیست 
برو این سئوالات را ازمرشدش کن. ديه 
پرعاقله است . 
رعد امر وز (شمارء۸) 
| نجمنهای ایالتی‌وو لایتیر | تشکیل دهید. 

با با شمل و بر ای‌خان‌حا کم وروسای 
ادارات‌سرخر دوست کنید . 

۰ 

ندیشه های يكمغر پزرك - 

با با تمل -|علامیه تار یخی ادار تلقینات 
ر هبر (شارء ۲۲۱) 

ارامته گر گان ازا تخاب ]این شجب 
کته 

باباشمل - فسلانبای گر گان هم" 


مقصود از تشکیل شودای دی 

دوش ید پراهدرانا مق 

گن چه می باشد مرام 
ت تا حاجی شود امستالاز بکجا رئیس 

گ این شوراعلم با دست اران و السلام 

موفه ۷اددی 


ا 


محروم الو کاله سقر هذل 

پیش پیر می فروشان رقم از غم شکوه‌گر 
کفت الى _فززندادازازی4 غت باهد :قر 

می نبینی مرد چون در دام زن کردد اسر 
ماه اول ېر رفع غم کند ترك حضر 

ES‏ ایور 2 ری زیر مثال 
يك شال دیگرت گویم از اینبا خوبتر 

نکبت از کرسی چو شد محروم عزم هندکرد 
تا شود اندوه هجر کریش از, سر بدر 

م+«ف+لااددی 


در کری تو یخانه تر از ماک نیست 

نرديك تو بیگانه تر از اکس نست 
ادر سلاد و اکا رات و د ام 

زان روی که دیوانه تر از ما کس ست 


مم 9 
۳ 
و لو 
e‏ 
چون کتیرا.با همه چسیندگی 
ویش ستیل شانیان راول‌نمود 


قیر رادر راه او کردند فرش 


تا بچسید ووی پاروهرچه‌زیود 


لا که‌این دامان اونخو اه دگرافت 
یا که‌او نفعی ازاین‌خواهدر لود 1 
میر زا گنام 
مصنوعات کارخانه 
۳ 
شمش 


صابون معموالی شمی -صابون طبی شمس- رنگهای 3 
شس برنگهای دندانةً شس -رنگرزی شمس . 
برای اطلاعات بیشتری پنشانی زیررجوع شود : 
سرای مرلوی شماره ۳۸-۳ 


اتتباس از جدیدترین‌سبكك انشای پارسی ( شاهبی اندازی 
یا نم نویسی ) 
لاشتجور شماره ۱ 
مرو مال وکاله دای خر 
آخ چه دنیائی! 


اسم من » 
چرا ازصندوق در نمیائی7؛ 

پولم تمام شه ؛ افتادم بگدانی! 

فا و چه فناگی ۱۱۰ 


حیف ۱۱ 
پولم‌را خوردند و دای بین فد 
چه | شخاس بی و فائی ۲ ۱:۱ 


پیېو ده مگرد : RS‏ 


> بت سا لی ۱ 
شدم يك حالی!! 


يك ر وز ی و 
پولم زیادی کرد 
تساو اسع:ز 
ھی کردم ۱۰۰.۰0۱ 
با بت شعد» با بیخیا لی ۱۱ 
س واه لی ۱ 
قضیه وا ماست ما لى 
جای شبا خالی ۱ 


داد گردنم را زد ند ! 
آنا بالا سرهانمودند و 
حج من این بود؛ 
لاشخور شماره ۲ 
میت 
شبی تو میشا از جا پر ید م 1و 
زدم کبریت امو چیزی ندیدم ۱۱۱ 


پرده روشن‌شد ‏ 
داد زدم که بودو چه میغواست ۱ 
را بریدم ۰۰۰۰۱ دیگر اوراندیدم! 
| هنگین گی :ع مب لاشخور بران 


درتعقیب گردن زدن طاات یزدی و صدور اعلامیهازطرف 
حاجی‌منیزی» حاجی لکلك‌هم بفکر محانظت گردن درازش افناده 
واعلامیه پر آب و تابی بعضمون زیر صادر کرده است : 

باطلاع عموم و حوش و طیور و چرند گان و پر ندگان چه 
زمینی و چه هواتی وچه دریائی میرساند که این جاب لکلك - 
السلطنه ر حاجی لك لك سایق ) نه شکما و نه سفراً حاجی 
نبوده و خواهشبندم من بعد هرا به اسم جدیدم لکلك |لسلطنه 
خطاب کنید ١‏ 


سی را دم‌در دیدم! 


گفتمن و 


را رسید کی‌میکند. *درصو 


باعل 
| ختلاس ازجکیم فاصر«خسرو 
سلام بر 


سلام کن ز من ای باد مر اواشان را 
بگویثات که‌مریزاد دست >اندررای 
حلال باد شما را که نچه بکرفتید 
کر دخ تفار با زرش ومد 
نکر که تان نکند غر عه وینانش 


بروی مردم بسته وروزی فاط دهپرو نده 


چندیت هزار پرو نده اصنافات و تر فیعات 
مستخدمین درآ نجا بلا تکلیف مانده‌است 
با پاتمل - لابد آنجا هم مثل قطره 
چکان روزی ده قطره بخورد مریش می 
دهند تاسالبای سال کار داشته باشتد . 
اساسا بایددید بابودن کار گزیشی و زارت 
خانه‌ها ادارة باز نشستگی دیگر 


۰ ۰۰ تعدا در اع1 قای‌دشتی با احتساب 
آراء لواسان درست ۸۸۸۸رای است . 
پاباشمل - درست مطابق تلفن ["تش 
ات 
۰ جملات زیر را که از نطق 
رادبوی آقای خواجه نوری ریس ادا 
کل تبلیغات ومعاون نخست ویر است 
فحاشی و هتاکی نمیتوان حساب کرد : 
«فقط چیز یکه تااندازة باعت تعجب شده 
وتأثر آور است مشاهده ایشتکه تا چه 
سند گان و مدیرات 


اندازه بعضی 
جراید ماسست منطق و کج قضاوتند وتا 
تلم خود را از قید انصان و 
ترا کت و ادب رها کرده و به تمك 7 زادی 
تلم لجام کسیعتگی ر اشمار خود دوده و 
7 نرا شهامت تصور کر دها ند ۱۰ گر فحاشی 
وتا کی شهامت است حمالہای چاله‌میدان 
پاید خودرا ازاسنادان و مرشداث این 
قلم | نداز ان بدانند ومباهات کنند . 

با پاشمل -اختبار دار ید قا این‌حمال 
های بدبخت جالهمید ان کو چك شما هستند 
به ]نها چکار دار ید و 

۰ ر اس‌دایره‌سا ختمان راه آهن 
همه روزه‌بر ای عدء از 7شنایان خود که 
هیچ خصی‌فنی تدار تدکار نامه صادو کر ده 
و از بردجه فتیر کشور دستمزد پرداشته 
است . 

باباشمل 7قای دادستان دیوان کیفر 
تو هم ریشی‌بجنبان ببينيم . 

۰۰۰ هیثت حجامت‌اندوخته اسکن 
به وزير باجگیر خانه یفام داده است که 

*هر گاه وردس تازه اش مغ بیل را 
که ساخت کارخانه مرشد مشتی است به 


چه انداز 


هیئت بفررستد راهش نخواهند داد .؛ 


۰ شب سه شنبه هیجدهم بپمن: 


غاره 4۲ 


لواشان 


مر اهل دوز و کلك را ورآی سازان‌را 
زدید و کیلان 


شهر تپرات را 
وه وین فان را ویا که بپمات را 
نهان کنید از او راز های پلہات را 
که او وفا نکند عهد ومان را 


وی سابق) 
اعلاامه 


برای رفاه کلیه‌مر‌ضای‌تپر انو حومه 
از طرف ریس کل باجگیر خانه تصیم 
شده که علاوه برماشنهای سر ویس 
وزارت درمانخانه که‌بکارهای عامالنشه 
دیکر گاشته 
های جیعه 


وند از این پس درروز 
شین دولتی برای رفع 
حوائج‌مر ضای‌شهر وحومه در تقاط 
دیده بانی کنند. اينك شماره ماشینهائی که 
روزجسه ۲۱ ر ۲۲۱۱ برای ابن منظور 
انجام و طیفه میکر دند برای ۲ گپی عاه 


اعلام میشود: 
¢ 
کافه ۲ بشار ۹ € 
تبر ان ساراهشاه ‏ ¢ € ۲۵۵ € 
> کافه‌شپرداری > 6 ۲۲۵ > 
> خیابان 
پهلو ی نتبای 
امیر به DE SG‏ 6 
از طرف اداره کل‌مصرف لاستيك و 
و افتشاش قیمتها . 


بچه قلمستون 


روز جمعه در جشن مدرسه‌دخترانه 
زردشتی باه خط شمرازقرل من خواند لد 
باین‌طور: 
علم است U‏ به مقصد اصلی را 
فطل است پابه متصد بالا دا 
اینست که بوسیله ابن اعلامپه اشعار 
یدارم که این شم را من نگفته ام . 
پرو ین 


باتفاق يك نفر حمال که ھا ئی که 
شاید محتوی آنا آرد یابرنج بود خالی 
میکر د6 
باباشمل خد اقوت حمال باشی ١‏ 

۰+۰ دو ماه است ادادة 
قبلیغات «قردی آژانس رویتر 
را ثرداخته و کار بطلیکادی 
ه است + 
باباشمل ‏ 7 قای نخست ویر تورا 

۱ پولمارا که از دو لته 


ساعت نوزده و تیم کاری دو اسبه ٩٩‏ 


لشگر دوم در تجریش جلو منزلی مقابل 


مارا پیش‌خار جیها میر یز ند ۱ 


اعلامبه از اون دنا 


عمادتشهر داری ایستاده و دو نفر سر با 


کر 


جان پابا » هر 
کز چه دارد : 
مرد وزن رادر 
مرد نادان در 
بافوی عام ب 


ځار و خسراء چو( 


ارزو نی آ ندورء 
که کله تو نرا من 
پس ازسالهامکتت 
تازه حالا تو ناف 
این جور [دمها ‏ 
یاید زیر برق آفتا 


2 
این ور رود خوته 


بر دارم و قت طر 
از سر کار بر میگ 
3 


آدم میخورد همش 
نوترك شاه قصه 
با تون دگ 


ت چار کی‌ده 


از اين عر فېا نون 


قول مم وف از حاو 


يه دقنه ,اد پاباشافتا 
کاری م حوم ابوی 
برای ايشکه دلش 

کر :یم حالام غورد 
شا میکم نابدو 


جه روز گار خوشی 

هی گفت یه ر 
پنچەن کره خلس ‏ 
کیاو توم می شه 
ده ری ل رخت‌وده: 
از طرف تحویل کر 
والهه مر حومم پرا 
درخو قرس و م 
احدی بآن نرسه ان 


دادء بودند بقدری | 
شده بود که ازذوو 
و از رس اينکه مب 
هارایی نیاره سه ر 
#بر ون تام دو پماسپر 


ر اکر فت بگیم که از 


ران وخوم 
انه تصمیم 
ای سرویس 
ن عامالمنقه 


پس دوروز 


زیر تورا 
٠‏ از دو لت 
جرا[ بردکه 


باباشىل 


زبا وحق رأی 
بامن شوریده سر »در گفتهوست 
ليكزن 


کز چه دارد ؛ مردعامی حق رآی 
مرد وزن رادر طبیعت فرق‌نیست 


ی 


هرد نادان در شمار چار 
پافوی عالیم به از بی 
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خارو خس‌راءچون‌دراین گلشن هاست 


چد حق دای دادن 


باصد هتر»محروم‌ازاوست 


علم و فضل و خلق و خوست 
سا ار کت 


(دشمن دانا به از نادان دوست) 


a ن‎ 


ان نکته به وقتی 
پر مردهای عهد 
که دیگه انو 
ارزرن یآ ندورهبرای ]دم تعر یف میکنن 
که کله تونرا منك می کنن. من 
پس از شالهامکتب رفتن و بشت میز نس 
تاه حالا تو ناف ورامین باید بایکی 

ان جور [دمها سرو کله پز نم روز که 
یاید زیر برق آفتاب دور بین بيه دست 


بات وینکه مثل بر 


بت 
شېد سرو کرتان 
نقدر از خوبی و 


نا 
این ور رود خونه بانور رود خونه 


بر دارم وقت‌طرفایعصر که خسنه‌ومو نده 
رو بر ی ۾ کی 
گرا در کم کیر ورامُی یك راس‌از 


ان بیرمردهای برچوفه می افنم که‌وقتی 
شد دیگه باهیچ ۲ چار و 
> سفتش کرد کاش‌حالا 


يه حرفالی مبزد که بدږد ادنيا و آخرت 


کار اذری 


اد از عد 
ها بکشه که 


مدا 


آدم میخورد همش دلش 


نو نوك شاه قصه بگه و برخ 
او نوقتبا نون ښکاټ صلی علی ية من 
" و گرخت چار کی دهشاهی بود. خیال‌می کنه 
از ابن حرقپا نرن وآ بی‌درست مب 
قول معروف از حلوا حلوا گز: 
رو شبرین کرد - 
پریشت ها نمی دونم 
يه دقمه ادیاباش افتاد و یذ 
کاری م حوم ابوی برام تعر یف کر دن‌مام 
برای ايشکه دلش اتشکنه تا تپش کوش 
کر زیم حالام خورده‌فرما یشات او دابرای 
کےا متام نادو یدمرقم 7 ندورهر زمو ته 
۱ جه روز گار خوشودا 


می گنت یه روز ابوی خدا بیامرزم 
پنج‌ین کره خلس که بوزن‌امروز 
باو توم می شه به په نفر غرییه ببلغ 

| ده‌ریلة ی( سکه صاحب قر انی 
از طرف تحویل گرفته در ES‏ 
والده مر حومم پراش دوه ۷ بود ر یخت و 
درخو قرس و e‏ بست که دست 
احدی بآن نرسه انگار که دنیا را بهش 
دادء بودند بقدری از این معامله خو شحال 


شده بود که ازذوق تو پوسش نمیگنجید 
و از رس اینکه مپادایارو دبه کنو کره 
هاراس نیاره سه روز و سه شب ازخونه 
یر ون تبامدو بماسپرد که| که کسی‌سر اغش 
ډ اگر فت بگیم که‌از همون روز که‌ممامله 


ی پیر مرد که پایتجا رسید 
آهی جانوزاز دود کش سینه اش بیرون 
و نروزهم روز کاری 
بود »مردم دين و ایمون درستی داشتند, 
خدا هم برای بند کاش 
چی بنرخ صلوات بوداما مکه ميشه بااین 
کاسب کارهای امروزی ,جوال رفت تالب 
تر می کنی و میخواهی نرخ يه چیز را 
بپرسی فوری قیمت خون باباشو نرا برخ 
آدم می کشن . گمونمی کنم ]نروزیکه 


انصاف را پندی میکردند یا کرپن 


میغواست و هه 


چه ورمالیده کش ر فتند 


اینها پیدا نمی شه ماشااس دولت عليه هم 
هی وعده تو خالی میده و هیچکدومش‌دا 
عمل نبکنه‌شنیده ایم که گفته| ند 
هر ارو عده خو بان‌بکی و فانکند. 
اما دیکه نا نبود 7 دمپای‌غیر خوب 
جزوش باشد ‏ . 
مرد که باینجا کشید مام 
دادیم و بطرف فهمو ندیم 
که‌دیکه پر چو نگی»و قوف يارو هم حساب 


هم 


خمیازه را دهش 


کار خودش را کرد و بقیه سنعن 


را بشب دیکه وعده داد اما وقتی زب 


| حرفای این بیرمرد بگوش‌من‌سشکین‌میاد 
| اما پاهمهاینها | که‌عوش اینیمه ۲ دمپای چپ 
وراست که توجار چی 


میرنو اسه‌ما کور 
اغلی مبخو نن یکی‌از همین قماش پیرمر د 
ها را آنجا می بردند صحبت بکنه کلی 
نوقت اقلا گوشدون 


| برامون‌خاصیت دا 
دا بحرفبای بی پروپانی که باسم سخن 
| رانیهای علی بما قالب.می کنت تة 
میکر ديم 


| - دهندس آموم 


هو لیو ود 
مصاه پانلین ادی وب د 


شک و[ درهو لیوود بخوا نید با کاغذ 
سفید منتشر میشود : 


ات۳ 


فکرش را کردم دیدم‌بیشی بین ال اگرچه | 


تفیسن و بنی اعمام ۱۳ ۱۳ 
سند یکای‌خا نه بدوشان ۱۸ ۱۸۰ 
اتساد ملی 13 11 
پنگاه اير ان پیر ۳۳ 1۳ 
شرکت لاهیجان بدون مسعولیت ۰ ٩۰‏ ۳۲ ۳ 
جبه [ زاد ۷.۰ ۳ ¢ 
شر کت تعاو نی or o۲ Ne?‏ 
چاپ مسود ۷۱۰.۰ UY:‏ با 
شر کت بانوان ۱ ۱۰4 4“ 


هنته گذشته فالیت سری در بازار زیاد بود . سبیل 
وشر کا و همچنین میلیسپاك کار تل تنزل کردند .علت زل رع 


سیل و شر کا اقدامات غير مشروع معاون دوم ری 
بود. شر کت تضامنی ضیاء از موقعیت استفاءه کر 


را ترقی داد . سوسیته ونیم همرهان نیز زیاد فعالیت میکند 
سندیکای خانه بدوشان تنزل مینماید . بنگاه‌ایران پیر وضیتش 
خوب نیست . شر کت لاهیجان میخواهد سہامش را در خلغال 
آب کند و رو بترقی است. جبهه7زادی میجنبد . شر کت تساو نی 
وضیتش را اصلاح میکند . چاب میمود اعتبارش کم شده است 
توده کبیانی و نفیس و بنی اعمام و اتحاد ملی وشر کت بانوان 


TE TR 


اگه خاطر تون باشه اون قدیم قدیمپا هر وقت میخواستیم 
قند بخر یم یار است مرفي 


میدادیم به کله قند و می کشید و 


ست . 


تیم درد کون عطار باشی و بهش‌دسترر 
پو لش دا فی‌المجلس می 
و راههون را می کشیدیم و ميومدیم خونه انوقت ازبس 
قشدش پر بر کت بو د تایکماه‌درست باهمین به کله تندسر میکر: دم 
و همه برو بچه‌ها وا 


و عیال خو نه دور سباور جمع می‌شدن 
هم سر کیف چاهی میغوردند هم از غلغل سماور عوض ساز و 
آواز عجیب وغر یب وادیو تهران استفاده میکر دند . اماامون 
ازاون وقتی که کلهراءوض کر دند وجاش کیلو گذاشتند نه اينکه 
که فریکی بود و بوی کفر ازش مبومده تدهاهم 
۱ پید| کر دند . 

انوقت ها هرعطار و بقال سر گذری دورتا دور د کونش 
چند تا از ین کله قندها ]ویزان کرده بود و تو خونه هر فقر و 
پیچاره دست کم دوسه‌نا کله قند پیدا می‌شد اما حالا | که يك 
یلو قند پتراهی باد يك دور قمری و شمسی شهر تهرون را 
بگر دی تازه دست ازیا درازتر بر گردی خونه فقیر مقیررما که 
ولش شکر سر خ هم اجا ها جعت پیدا ميشه تازه اگه خونه 
عمدة التجار ها را هم سر بکشی يه کیلو قند برای دوا درمون 
ک2 
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ازساعت ۲ تا 


بمدازظهر بر ای‌پذیر فتن مراجعات قضائی 
واداری حاضر است . 


نشانی : خیابان شمبر ان کوچه زرین شماره ۱۱ 
تقل از خواندنیها رشاره ۲۰) 
اوت بیکانگان در بار مو تمن اللك رئیس پار لمانابر ان 
دو چیز برای ایران‌زیاداست یکی عمارت پار لمان‌ودیگری 


"رتیس آن . 


باباشه‌ل- ودوچیز برای یر آن‌زیادی است . 3 
اول اداره کل تلقیثات ور لیس کل آن. دوم‌ور دس دوم صدر ‏ عظ. 


ستون خانهعا 
چن از مادر عروسش ۱ 
واه » واه » از دست این ننه شوشول ؛ مگه فرصد میده | 
پا پاپا چن کلمه جرف بز تم . دیدونم از کجاش بكم » همبتقدر | 
میگم که این قرار وقانونی که تو این ملك‌رو ونه توا هیچ جېند م 
دره نیس . حالا اگه بابا ششدونك حواسشو روزنومش وق 
حزب نه نه ها نیس گوش کنه تا یراش از سر گذشت دخترم 
تعریف تنم »او نوخت بندازه تو روز نومش تا همه مردم بخونن 
ویفهسن آب از کجا کله ؛ 
چن سال پیش خدیجه دختر مو دادمش بداش نعمت ال دس 
فروش میدون پا قاپرق » بخدا قم وختیگه این مرد که دختر 
هنو گرف » 7در بسباطش تبود »از قدم دختر من سر سال نشده 
قالیو قالیچه واسباب خو نهتمامو کمالی‌درس کرد . يواش بواش 
صاب خوته و باغ و ملك ششدا نگی‌شد . 
از اینجا هم پدیختی خدیجه‌شروع شد بنای بد سری‌رابا 
خدیجه گذاش آخر سری هم به اتول مبین خرید و توش یله داد؛ 
اتگار داماد اتول خان رشته . 


مخاس کلوم » شیا نا بوق سك خونه تمی اوعد سرهر 
چیژی بېو نه میگرف » جووتیش گل کرد و هش از دخترای 
مردعه های بالای شهر که ناخو ناشون گلی و سراشون فرفری 
است حرف هیزد . 

چه درد سر بدم باباجون عاقبت یه روزی خدیجه برای 
رقع دلتنگی بحزب ننه ها رق 
اسش شده * مبر زا نست امه خان فغان پور » اوعد توخو نهو بنای 
دادو یداد گذ اش‌و گف‌زنمن تاشزه است فرداصبح روو نه خو نه 
هنش کرد و بدا هم‌طلاق‌نومه شوفرستاد. مال و دولت وبول ونه 
فعمت‌الله مو ند وزحمت‌وغصه ور نك زرد وتن لاغر واسه‌خدبجه 


بود داش نست ال که حالا 


بهت بکم بابا اینسو دراز کدنا کدرفتن تو کر سینو نه 
و ابن قرارو قاتونا رو گذاشتن برای ریش و سبیل خودشون 
خوبه. اینبانفیمیده ان که اکر زنبه تواين ملاك و یلون و بد بغت 
بشن آخر عاوت دودش تو چش خودشون میره حالا خوبه‌این 
هردا که میرن تو کرمیخونه» عتلاشونو بزارن روهم »او نوخت 
یه قرارمداری بزارن که بحال ما زناهم فایده داشته باشه. الفرض 
طرری باشه که نه سیخ بسوزه ته کباب . واللام . 

تنه خدیحه 


حساب باباشمل 
چهاد عمل اصلی 
برای نو آمو زان سیاست 


هل و گلاب(- |٩۰‏ تیا قد + ۷سا تتیمتر پاشنه + دوازده‌سانتیمتر 
یقه آهاری لب‌شکسته + درسه زبان‌خارجی + ده‌جلد سفر نامه 
یك دوره کامل آد ب معاخرت+ یك میزو زارت 
- انا وسواس + هرشب یت سیر آب بات ازقنادی‌شیر ین 
<علاء دلطنت 
يك قبانه ساده 4 و | کسیل بند.+ بك تاج ويك ستاره روی 
هرشانه + بك سر بیمو + علاته مفرط بك کیلو گوشت مازو 
۷ سیخ کبابی »شش ظرف بر نج قد کشیده :سه نفر (خودش و 
حکیم و کوروس کبیر) ‏ دشمتان قد و تیم قد + یك و زار تغانً 
پرجار وجنجال : تام نقاط شهر -هفت راس مدیر کل - کار 


اسمال شنا 
يك تاج رويك ستاره روی هرشانه يك سبیل بر بشت 
وسیاه + يك حنجرة داو دی ل یکترو نود سانتیمتر طول عرض 


معلومات متداو له ر باضیات + يك قلب مهر بانب يك جلد 
سفر نامه موسوم به سیر ارهن ك الى البلادا لفر نك = ر یاض‌مر قاض 
یك هیکل فر نگی مآب+ رانك زیتوتی-+- يك غينك پنس 
(شار . زماترك مرحوم داور) یك پرو نده کتیرا ‏ چس 
بکسال خانه نشیتیببریاست شهر تاری+ ۳۲۰۰ کار مند 
ت میز نشين بكار | سوء ظن وافر بتام اعضا قیانه 
ملتمس تست بمطبوعات + آروزو های دور ودراز 


۱ 7 - سبل شبانیان 


چر حجر خڅ هه‌بازی 
ای خدا ٧نو‏ نندازی 


میکن که خواجه بوری 

شيخ علی داد ش ‏ زودی 
ور دس داش على شد 

جاش روی صندلی شد 
حالا میغونه او نچا 


ای دا منو نند ازی 
اون ابت سعد وردس 

شیع علبی یا زد ویس 
چسیو نبده ,دش . بمیزش 

چون هس یار عزیز ش 
حالا | ونم با میزش 
راز و نیازی 


ند 

رت رت 

ای خندا منو نندازی 
ادن یا زو امد متال 

په باره ایت لا منقل 
وردس دا ش امان شد 

خرم و شاد مات شد 
حالا میخونه از ترس 

با کو شای درازی 


رز جر a‏ همبازی 


ایخدا هئو نداری 
يارو ال «لند,وك 


جاشم حالا که رمه 
E‏ 
از دری بی ډ 
چرچ چرخ «مباای 
ای‌حدا منو شدازی 
اوت لولوی اصانی 


یکی از درازی 
چرخ چرخ همبازی 
ایخدا »و ندازی 

دوز نو مه" جی بېر ام 
که خیلی هس خوش اندام 

میفسر ستنش او دنیا 
پپاوی«هالو جو نیا 

از خوشی حال میخونه 
ایت بچهةٌ ناز نازی 
ا رت یی 
ای خدا منو نندازی 


این جاقلمی در کار یکاتور شمارم 
اموش شده بود »از خوانند کات 


این شیخلت سانسور چی 


از حمال و از سو دچی 
وو مغ حرس «ویدلا 
ایت عین سر بر پده 
او تو "رلسی 
با زور و حقه با زی 
جرج <رخ همباری 
ای خدا منو نندازی 
یکسوی د یکه نکبت 
لم داده روی تیمکت 
کل وم ‌امت‌گیره . لبان هو 
هم میما: له د سا شو 
هیچ خوب تبود خردت‌را 
اینجوری . تو 


کر ده 


بر 


بازی 
چرخ جرخ همبادی 
ای‌خدا مو نندازی 
بت 
چنبی ند و 
با نو چه و شید ش 


وا سکه 


بسا داود عیسدش 

میرن ۱ و تجا ینت 
ز نای چارد ناز ی 
E‏ ریب 
ای‌خدا منو نندازی 
مع‌ندس‌الشعر ۱ 


نام هفتگی باباشمل 
ی باب 


روز های پنحشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز و مدیر مستول : رضا گنج 
محل اداره 2 خیابان شاءآباد جنب کوچه 
ظهیرالاسلام تلفی: ۵۳7 
مقالات وارده مسترد نیشود . اداره دو 
درج و حك واصلا ح مقالات وارده آزاد | 
است . بهای لوایح خصوصی و ۲ گبیبا | 
دفتراداره است - ۱ 
بهای اشتراك 
عاله۰. .۰ ۱۷۰ ریال 1 
ششماهه : n‏ » 
بهای تکشماره یکروز پس از انتشاد 
دومقابل‌ځواهد, بود. ١‏ 


NES 


او تروز یکی از بچه ها قصة برام نق 
واسه شا تعریف کنم 
قت : اون قدیما تو به اوستا فلی بود که کارش 
تعزبه گردونی و بحساب ممین‌البکای تبر یزیہا بود . 
اوستاقلی چن تا رفیق داشت که با هم کار میکردن » یک 


شمر میشد یکی يزيد میشد » یکی نمیدونم چی‌چی ميشد .مغلس 
کلومایناهروخت‌موقع‌مناسب کین می آوردن فوری بساطشونو 


هیکردن و تنزیه خونی را راه می انداختن . 
یکروز هم میغواستن تو تکیه تبریز نایش بدن که از 
قضاهي بد لماب تن آبه چیز_جزوی کلاش|یا او سنا اقلی وت 
تو هم و دویا شو کرد تو یه کفش که من بمیدون نمیرم. مردم 
هم زن و مرد کیپ هم نشسته منتظرن که تمزیه شروع 

هرچه اوستا فلی بیچاره قر بون صدقه شمر لامصب 
بلکه از خرشیطون ییاد ۱ 
سر هم راهشو_کشیدو ر 

همینکه دیگه |وستاقلی شمر ملءون پاك نا اميد شدشروع 
کرد این در و اون در زدن که بلکه يه شمر دیگه گیر بیاره 
اما او تروزا شمر شدن مثل رئیش |دارء کل تلقینات شدن امروز 
تك وعار داشت,وهیچکش زیرباز نمیرنت + میپایستی 7دمای 
پوس کلفت حسابی که پیه همه چیز و بتنغون مالیدن گیر 
1 و جلد شمر و خودشو پیش همه بی قدراو 


#ن 


وا بره میدون؛ اشد که شد. خر 


اوستاقلی ربد بت بخه هر که را چسبید و هرجه آلتماس کرد 
تشد . [ خرسر یه آرمنی مشروب فروش گیر آورد. اره‌نیه راضی 
شد که يه چیزی بخیره و په ساعتی ادای شمر دربباره. بازم‌سر 
کاو تو خمره گر کیرد ژیرا ارمنی گفت :« اوستاقلی واسه 
مان 7هامیات ناداره ۰ آما من شر خاندان بالاد تیستم > |وستا 
قلی هم جوابش‌داد که و ارطان‌لازم نیس تو شعر بو نی » همون 
لباس شمر زو پپوش و لب نبر وایس وهر وقت کسی اومدآب 
ببره بکو نیذارم که نمیذارم.|مادوست ملتفت باش که آب‌نبرن؛ 


مختصر وارطان لباس و "زره پوشید و کلاه خود وروسرش 


وارونه کرد وسبیلارو تاب داد وششیرشو کشید واومد وایساد | 


دم تب آب ! 

اما همینکه حضرت و ازد میدون ميشه و شرح حال و احوال 
یادان و کرد کان‌خودشومیده و[ خر سن با [واز حزین آب‌میغاد 
بیچاره ارمنی حالش مثقلب ميشه وداش بحال یازان امام میسو زد 
آب در چشمہای قرمزش جم ميشه و میکه : 

« قر بان! و ال مان مبخام بشما با بدام [ما این اوستاقلی 
پادار ساك صاحاب گفته ناذار آب ببرن ۱ 4 

حالا درست نگاه کنین تواین‌مملکت هم‌هر بدیختی و بلاست 
از این اوستاقلبپاست که ماشاءاله ما عوض یکی» ده پیست تا 
داریم . 

هروقت اين ملت بیچاره ميخاد يك چکه [ب خنك تو 

حلقش بریزه فوری يه دونه وارطان خلق میکنن و میارنالب 
تهر سبز میکنن و نمیذارن که تمیذارن . 


بشنهاة ۳ ۳35 


یخوش او مدی‌داشعبدل‌جوون! 
شوب یسش خیلی‌روش زبادباشه 
عو اینکه زوص بسن,گردی 
بهسه چارماهیکرده‌بودی مکس(مکت)) 


گ‌شده بود 


سات تو رو ۱9 3 


۳ ۰ 
تو که ا جور دل هنو بردی 


ی داری فیس 


اش 


۳ سه بار ریشت 


2 توص 
عبت یکم ,کم بده واسة‌ما پز 
چه _بری لد چه بری برلان 


همون داش عبدلی که پیش‌بودی 


۴ 
واسه ماببخودی نگ خودت 


خیلی عرضه اکه داری حال 


یه زنی دس و پا کن این غ 
۲ خه تا کی میخای ˆ 


ی 


بای 
یه هفهش بچه زودی س بنداز 
چون وزير زادن از همه پيشن 
چون‌شدن‌بحه هات مدير ڪل 
خوش وخرم تو خونه لالا کن 


سوری را بند از با 


i 
E o 
وقسی[ميشينه باس که زود پاشه‎ 
اوتجا هارا كمال وخ ورت سردی‎ 


میفرستادی هی واسه ما عکس 


دل من و اسه ت خیل ی آنگ‌شده(ود 


چی‌چی سوقات و اسه من | وردی! 


اک 
اي اف سر بر 
ی اکتا سار رک 


دلبم خیلبیمیخناد بیام پیشت 
جلوش .رابگر کمی 
تو همونی که بودی پیش از ابر 


یمن 


دوسه نا در ااه ارا د راز 
همگشو ن مدبر کل یش 
چه‌غمی داری دبکه داش عیدل 

فکرات ا حالا اکن 


الک و داشت 


جا بکن‌/مارام اون تو“ «مای دازلینگ» 


آگه ما میخائیم راس راسی دق دلی 
از این دزد ها و باچه ورمالیده ها در 
بیادیم بابد اول‌بریم هر چه اوستاتلی| 
پیدا کنیم و سر شو نو هثل مرغ 
بریم سراغ دزدا و اونائی که به نظرما 
پاچه ورمالیده میان و یا اصلاالازم نیش 
بسراغ اینا بریم چون وقنیکه اوستاقلی 
ها رنتن ایام خودشون ماسارو کیسه می 


یکنیم؛او تو 


و 
تا و کیل حسابی |نتخاب کته و بکسرسی 
خو ه بفرسته فور |اوستاقلیبا چن تاو ارطان 
ترا شیدن و گفتن‌تمیدادیم که تمیذاریم . 
الا با بایداوانائی‌رو که سامیضائيم | نتخاب 


جان من| که صندون انتخابات دورو 
ورو کد خدا و برادر عوض میکنن چه 
تقصیر دادن اوستاقلی کفته‌اس 

]دم خوبه یه خورده عقل داشته باشه 
بیخو دی که نمیشه بغشدارومنتش (نتخاباتو 
دزدید یا اینا خودشون قصدا قاچان‌شده 
بودن و یا اینکه آوستاقلی كنت بنود 
اکه شهرتاریپا سپورارو به زور آوردن 
جلو صندوق و باسم او نا رای اننداختن 
تقصیر سپورا چیه اوستا تلی اینطور گفته 


مهندس الشعرا 

بود. ا که دماتیا رو باچوبوچماقوشلاق 
مجبور برأی دادن کر دن تقصیر او ناچیه» 
لابد اوستاقلی اینطوری‌خواسته بود. 

بمشی هام میکن ابا و مجلسر اه 
ندادن باز دستور اوستافلیما بود. 

رمثلا خیال میکنین که‌اون سرتلقینات 
چیو اسه خو دش شخصیتی داره که ازطرف 


خودش ورداره|علامیه‌صادر کنه ! وال 
او نوچه کار ياين کارا ۱ 

او فف وارطان این تعزیه آس منتها 
مز اجش هم خیلی برای شمری مستعده ۰ 


چىچه ای .او که چمچه این ديك نبود.اول 
برو نکر کن یه بین کدوم اوستاقلی یا 
اوستتاعلی او و آورد نشوند اون بالا ؛ 
اونوخت هر چه او کرد تو از چشم 
اوستایش ببین. به‌دفهخیال هم نکنی که 
همه اوستاتلبپا بايد تو دستگاه حکومت 
کیا و پیا داشته باشن.و اسشونم وزير و 
نبیدویم زمغت لشگر و لین حضور 
باشه هو اه بیشتر این او ستاقلیهاظاهر| 
و و 
پبوش مرد گی زده ان اما" فلفل نبین چه 
دیزه بشکن بین چه تیزه ماشاءان هر 
(بقیه در سنعه ۳) 


۱ 


ان» سیو رسا تشو تو 


راه میرن و ز ند کر 


مقام وملص ن ب 
مثل گدای سامره 
3 2 


خود سر ت 
تیش ایناکار مهت 
حالا پس بار ین ق 
با باون داش 


موشد هم دست : 


او تجا. انوقت هم 


ا 


از ایں امامزاده 
ای : چرا برای 
یه راید که شاید 
باشه میخواهی ب 
روزتومه چا( 
کاری و اسه این م 
و زمون پا ید نازتو 
که هتو ھم ع 
قاضی کنو از < 
حالامراعات می 
چه توق" بیجاس 


روز نومه چی با 
ازصورت بینوزا: 

نگاکن ؛ 
بخشدش.او تا نو 
طرف ملت و کالہ 
کن کر یه کرده 
میاددوروزی هم 
دید هوای مر 
دار تمو نده فور 
ملت زود باور و 


»سوت 
ود باشه 
نب سردی 


اعحس 


اشده اود 


۱ آ وردی! 


ته بود. 
رو مجلسراه 
بود 

سر تلقینات 
که ازطرف 


کنه ! نهو اب 


یه اس منتها 
ی مستعده ۰ 
| قلیو پیدا 
دیگی را 


EE 


ان سیورساتشو نو از کچاراه میندازن. راس راس تو کوچه ها | 
راه میرن و زند کیشونم از مال‌من و تو صد بار روبراهتر است 
خیلی هم زور بز تن بکمك این و اون یه کرسی شکسته تو کرسی 
جو نه ول میدن 

اما همینطور که عرش کردم ینابیشتر شون‌تودستکاهحکومتی | 
مقام ومتصب‌و بحساب زور ندارن اما زو دادن از زور بدتر . 
مثل گدای سامره‌وطلسکار تركازدر برونی از سولاخ سر شو نو 
میکئن تو و هیچکس حریفاینانیس امان ازاوتروزی که باینا 
بگی این دهنو بدنشو دی وااو بکدا کفتن خوش‌اومد | 
وک ا ی اوملء‌داینگه‌عو وهواتو واسه ما لوس میکنن | 
مرشد میکنن زهر مار میکنن ۱ 

مختصر اینان که هرروز واسه‌ما دیکتاتورای قد و نیم قد 
علم میکنن , ۲و کل .آلود میکنن که خوب بتونن «امی‌بگیرن 

خوب دیدید [ نروزهن هرچه بهتون گفتم که این کار کار 
خود سر تلفینانچی نیس او که‌رستم صولت و افندی پیزی بیش 
نیس ایناکار مت نسیم عبار است کار مرشد شه؛ باور نکر دین 
حالاپس بذار ین قصه اون‌پنینبه را واسه تون نقل کنم که بدونین 


باباحق داش ۱ 
او نرو زا بابا را دعوتش کرده بودن خو نه یکیازدوستان 
ش نذری‌داره و را 
نکه وارد شدیم دیدیم شيخ 

شد هم دست نوچه اش [برام خواجه رو گرنته و آوردس | 


۱ 
ات و لعابش دادنو تفسیرش فرمودن.دیدم با ایناصحیت 


قت هم محبت اون اعلامیه کذائی رو کشیدن تو کار 


کر دن هیچ‌فایده‌ای نداره : 
باسیه درل چه سود خواندن‌وعظ 


نرود میج ۲ هن 


وانگبی 


محاسی است و شیخ و من ص<بت عشق درمیان 


از جه کنم محابشان بخته یکی وخام دو ! 

جوا بشو نو ندادم و زدم بچات ۱ 
حالا کسی نیست که از این مرشد پرسه آخه جان‌من» تو | 

از ایں امامزاده چه خبری دیده ای که دو دستی |ونو چسبرده | 
ای ۲ چرا برای خاطر يك دستنال قبصریه را آتش‌میزانی؟ و اسه 
یه مرید که شاید پیش تو بیش از يه 
باشه ميخو اهی سر هرچه روزنومه نو 
روزنومه چیپا کدوم هیزم تر بتو فروخته ان وبا تو تا حالا چه 
کاری و اسه این مر دم بد بخت | نجام داده‌آی که خیال‌می کنی زمین 
و زمون‌باید نا تور | بکش 
که هس »تو هم عجالتاهمین: 
قاضی کنو از خر شبطون بائین ببا ,روژ نومه چیېا که نسیت بتو یکی تا 
حالامراعات میکرردن» 
چه توتع بیجاست. که تو .از روزنومه چیا داری ؛ آخه کدرم 
روزنوماچی با ایمون و وجدان میادواسه خاطریه بوسه جانائه 
ازصورت بینورا بر خو اجه یاروحق بذ اره و ازتقصیر ش بگذره. 
نگاکن !۱ برام خواجه که سابابدی‌تکرده‌اس که‌یابا به 
بعشدش.او تانون و مشروطه مارو زیر پا کذاشتش بابا که از 
طرف‌ملت و کالت نداره که‌لیشو تویذارمو کوتاه بیاد همین‌و لش 
کن گر په کرده هابت که مارو باین روز نشونده اس.هر کس 
میاددوروزی میچاید والدورم و بولدورم راه میندازه وممیتکه 


نصاف تمام دین نباشه اقلا نصف دين 


صف نقدر | بچسب و کلاهتو پیش‌خودت 


دید هواق"معر که په و دوقدم بیشتربپای میزمحا که و یاچوبه 
دای تمو نده فووا وباو اشتففاز کله وممد وت میا دق ال 
ملت زرد باور ورحمدل هم زود میبششدش مخصوصا و تتیکه‌شا 
هاهم خودتو نو بیتدازین وسط ولب و لوچه اینازو واسه ماج و 
بوسه بهم نرديك کنین. 

تورا خدا بذارین این ملت هم ولو برای تمونه به‌دعوارو به 
]خر برسونه و یه دق‌دلیاز نوچه مستبد| در بباره. مکه خودت 


میتر سم ۰ 


مد ی تورو نگپیداشتن؛این | 


باباشمل 


رئیس امار 
ازفرار مملوم آفائ مر شد مشتی‌در 
مقا بل خدمات صادقانة ۲ قای اصان لولو 
که درامز انتخابات فرمودند وفعلا هم یا 
کنیرا سازشی ندار ند * در نظر گر فته اند 


بات ادارة 


بپر نحوی شده مشار الیه‌را 


کل ۲ مار بررقرار فرمایند , 
پا باعل - انشاء الله مبارك است . 


ماعلیه نکشیدی‌پس چر ||مرو ز دایه‌مهر بو ر 
شده ای و مبشائی بپر اسمی شده 
رو سر با نگهد اری‌و و اسه مامتر سك 
سر خرمن و و اسه دبا (سیاب هشر هدوت 
کتی ؟ مکه غير ازاینه که امروزیه افر از 
دوستانت نونش باینجا حواله شده اس ۶ 


خوب خر چه مانمی داره تو با اون زد 
و بندی که داری و دست‌هربی سروبائی 
رو بجائی بند میکنی؛ چرا نمبذاری این 
ميخ قمی رو ازدیوار روزنونه‌چیبا بکنن 


و تو او نوخت جاید یگه بکوبی: 
وا ایناست که ایمون انسونو بشما 


ماآدم بشیم »شما هی مو شك 
میدوو نید و آخر سرهم لنك میندازان ر 
بت ما ملت که : 


یکدم نشدکه بی سرخ اس 
ابلیی_ کی ذاشت. که مارد 
کسی نیس ازاین سر تلقیناتچی بر 


رو که اوتروز دهن اونائی رو که تا دو 
دش میداد و 
بپرسه که خدا نکر ده‌مگه توهم شدی‌اون 


سکه که ازش برسیدن چرا بارس هیکنی 
وجلو مبائی گفت میترسونم »کفتن پس 


ساعت پیش با ونا 


چرا دم تکون میدی وعقب میری گنت 


جونم ]یرام بیخیال باش بااین‌بازیپا 
ودوز و کلك‌ها نیتونی میون روزنومه 
چیباشکر آب کنی‌و دو تیر گی بندازی»این 
| دیکه شوغی نیس » این جهاد «مقدس هر 
چه روز تومه چیه .ماس مالی ف 
ئی که فحش 


نداره 


بايد تو به کنی او نم همو نجا 
| داده‌ای ,باید بشت رادیو رسما از همه 
معذرت بخائی »باند نوی تمام روزنومه‌ها 
عام 7 شکار بنویشی که اه کردم ببخشین» 
اونوتت هم واسه! کفاره این کناه برك 
بری چپار بنج ماه شیرون لم بدی که 
حالت جا پیاد 

معتصر این آرزو که بتونی میورت 
نی | یشاال 


روز نو مهچی اروا 
خو |هدمو ند.د بدی‌هم که‌غیر ازدور و ز نومه 
هبه شون یکدل ویکزبون بته تورو 
رو آب‌انداختن:اون‌دو تا هم اهمیت نداره 
چونءااو اروروژ نومه نيدو نیم‌روزی نومه 


مغلس کلوم بچه‌ها ؛ دیدید تعام این 
کارا کار اوستا قلبپاس: ولی بجوت ها 


ار ا رمد 


ی باباشمل امخام بدو نم چراانتغابات 
درهمه میلکت درعرض به روز یا به هنته 
یا به ماء شر وع نشد ومثل سرشار یکذالی 
بوم میکرد ند و 


دوسه سال پیش ب‌جا ر 
بعد سراغ شهر دیکه مبرفنند مثلا اول 
ساوجبلاغیپا را بتله | نداختند بعدش کوه 
دمار ند وا بلرزه در آوردند .۲ نوقت 
صراغ رستم زابلی رفتند همینطور بتك 
تا شهرهارایکیپس ازدیگری سرزدند 
ویه و کیل نغراشیده نتراشیده از آ نج 
برای ما تر اشید ند + 

مختصر | ینکه هر کدام از نورچشمی: 
چهل تبر خو ندنذو اژهرجا و اخوردهشد ند 


ها 


و نذرشان بر آورده‌نشد بشهر دیکهت 
ترما شد ند ۰ خواهش می کنم هر چی زود 
تز مارااژاین دق د لئ خلاص کنی و بهسون 


حالی کنی که تفر بچند شهر خودش را 
میتو له بیلده وچندا من خی داره بو نه. 
حق نظر 


ابافدل- ی خی نظر ٠‏ بارك الله 
باین‌ستوال کر دنت ۰ خودت یی سی‌خودت 
هم جواب میدی ؛ دیگه موی دماغ باناهم 
نیو برو که عق نظزت کنه اوا عقل 
حسابی بپت بده» ابئو بدون که توی این 
املك جن‌تا نوزچهیس که ازاینجا نشلاز 
اؤ تجا باید انتشاب بشن 
آش کشك خالته . ۹ 
رخو ری‌پا نه درز ی‌پانه 


- راستی این کتابهای د کترات ار 
راجع بهچه نوشتی : 

-راجم پعلاتم ظهور امراض مسری 
تعار بج‌دماغیه و ملی‌در شخس وطر ز 
تفكين او "۶ اهنا مثل اینکه علائمش در 


چن ماه پیش تو کرسیخو نه ايه قلم ته روی بودجه این اداره عليه 


بقیه در صفحه ٩‏ 


توهم دررد بروز میکند ٠۱‏ 


۰۰۶ بیش از ښک [قای کتیرا شبرنار شود محلهشان 
چراغ نداشت اما ه. 


نکه‌دم کاود تش رآ مدر ندون» هم بتیر ,ها 
چراغ زدند و عم بسیم ھا یعنی کار دولا پپنا کردئد 

جون مردم ءجب بخلي دارن» اهل‌محل برآی 
بچه محلشون که شهر تار تازه شده جررغ نی کردن وشاهاهم 
دعا کین که زرو زازبا جاور نایر بش که دق 
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باباجمل - 


ا ببیلهاید 
پازده و تیم روز چممة 
تفریج از واه کج ج بچالوس تشر فف افر ماد نک 


لتی‌سو |رریشماره + ۰ 4و۳ ۱ساعت 
ته, باعده مخدرات محترمه و وسایل 


با باهمل< تا کورشودهر 7 نکه نتو د 
۰ یکی از کله گنده های قم که امسال دوارت کلان 
نصییش شده و لاائل یکلیون مالیات: تانونی 1 نا می بایستی 
بر دازد بابانصدششصد تومان موضوع را بر گذارومالانده|ند. 
باحمر- چم 
ور زهر مار بدهند که تا کیسه باره‌پوره دولت را بر کنو 
۶ سر نطارتچی هم پس از خبر عدم قبول کرسی از 
طرف وجیهلمله ازه 1 ک گویا در نتیجه ملاقات بااو دست داده 
است جدآدستو پابرای ویاست کرسیخانه میکند . 
با باعمل کا بسبز ه نیز ۲ راسته‌شد | نشاعا لدرریاست 
کر سیخانه خدهائی را کا قخانه کر دند. تکمیل خواهند 
قرمود . 


که رصنا 


۰ ,ند پارسی هم قبل از عریمت خودابه بنکاله در 
يك ملاتات و داعیه در تیاب باب خیلی باو ناته و تحتل رفي 


رشیدنان را نی بق انمو ده آاست . 

بابا شمل تور اخدا تاك استر و لبون کن + کازی نکن 
که‌عوض (ینکه اس شنت بشت بابرا نم پشت سرنتدیزی‌اه 
بشکيم ۱ 


he‏ رن وراه که چندی: 
پیش ر ندان و بوده بودند جرو بعت شروع شده و 
کرمندان از رتیه هشت تا یازده تشکیل داده اند که | نشاع | 


پرده از وی این سرا بر دار ند و 
باباشمل - اولا معلوم ميشه که راس زاس ان 

مجلسو وا کنن. دومن اینادورهم‌جمم میشن‌و حسابای 
میرسن و خرح اداره‌,را زیاد میکنن و خر قلوم میلهتن 
صلاحیت نداشتل 

۰۰ ۰۰ شاندامن 7 قاى وو ترإفرهنك هم چهل‌سالست‌در اصفوان 
متوطن است هنون ۲ نار عتیق و زیبای[ نجار| تدیده ابت( نفل 
قول از خود [قای وزیر در بشت رادیو ) 

بابافمل - ال لدالعلال بشبه بالمم و الغال. 
بان فغر ۲ بادهم بکیدومت یت توو تسیز و هن‌روز 
آپو جارو میشود. 

بابادمل - حتمایا اتومبیل" نفرهر بك دزباست شم باری از[ 
و باشاخ سبلی ارو کیده که پاید سر سبزو شاداب‌باشد ء 
۰ا قای مطلق ,(۱) در رچلله عدر ویو که ,عد از 
بنش کان + مشتار | له را دنا عمیبانی شده و ابا گفتن سه چهارب 


بار تعصب » تعصب, تمص ازا طاق خارچ شد ند. 


تدارها کور» ۲ نقدر مالبات سیکار و قماش | 


بش ,هو ق ,ما که ازلاي, در 


کوش دا مد هد که : 

شاه اعررلعار مندان شهار تاز 
| درد بوان کیفورحتال دو لت ک هپای ذ فتزدار 
أنه الدو له فعلی هم تدر ميان) بلوه 
مشارالیه در ]آخرین ذفاع خود فراهود : 
بو دی نتتة | ( لدو له كه شته 


لقب مر[ 
ی آلاغ آادو له( جزدش هنان 


| لفط رآ 


| عبر ۲ قدر کار احقانه کرده ام که 
| آحد وحم نداشت وشاهة من خان 
است که درم که اجا 

خانم هم بانیازت آیماق شبادت‌دادند 


که حن‌باشوهرمن است‌ومن تکسرشافد 


حماقتهای او نودم و باید تقییز لقت‌ین ای 
ايان درخواست کرد . 

ن قشم دفاع درقضات بی | نسدازه 
وبالاجماع قای فتنة الدوله 


را تبره کردند . 


نامه 


پهرّولن ,مد یبن تام وعضو <. 


عدا لت پنماپند کی مطیوعات در بالك 


7مریکای شمالبی,درج شده بود ڪلبة 
مدیرانتجراید. ازاین | تخاب اظباز بی 
اطلاعی کرزداند؛خود[ قای بپرون فر مو دند 
۰ که بسمت‌تنایند گی مطبوعات عازم[ مریکا 
ییتشگ پلنگه ات٠‏ یشان ببه کرد 
تبلیغات دز مر یکا شالی 

ET 
بيات زا قبول تاراند. 7 نوفت,:‎ 
تماینده | زطرف خود بآ عرینکای, شمالی‌هی‎ 
فرستد وتقاضای ند کره سیاسی:هم‌میکند.‎ 


جود ادازه 


وتر کش 


بم دان هد[ قای رسفا تچی چه 


: چانم توهم‌مثل بابابشودت 


| "تسلط داشته پاش یود کر روو 


مم مداو الملك چم هم 
ر روزتامة ر(لمصوررعر بی بعضی‌ایام 


الازهر مودر و س‌جاضرو حتی دز 


.نها 


پابا دمل- کنته اند :ز گپو اره تا کو 
دانش بجوی؛انسان | گر , او لی را آزدست 
داد بايد (قلانا کورشر ابچسبد: بپر‌صورت 
ما مو فقیت این : نو نهال باغ علم وپلبل 
تان ادب دا خواهانيم .. 

ره «راجع ,بجعل بلیط های راه 1هن 
دادستان درو ی ازینگاه راه رآهن 
,کتبا ستواال کردم ولی تا کنوت جواپی 
دریافت نداشته است . 

,با باشعل(-] ی مدعی | لمموم.قر بویت 
اپراز توهمیه کلام نورچر بشم در والا حریف 
رندون نمیشی ۱ | 


1 کرد)نگذ ار ند یز اماف ادد | 


تی یکیر| بده راه اناد( دند کفت | 


3 که خدا تکرده مک مقام هنیم 


| ۱- چون اداره ب کی بر لاف 


یتکه اول | کلتبه باز فر ار گرفته 
۱ 

همیشه درش بسته است , ریشنهاد. می کنم 

که من بید آر نر اد اره بت نگ یو 


این المسیاز 


۱ الا ابا تست تیدن,در آن خوبتجور 


چدن. برونده‌ها وتي ار داد 


ها مدت زیادی [ نجا, بیت می 


نمیا فا 


بر این ین ام از پامیبی بودن بالا تر ر فته به 
نسنجان هم میزاصد . 


اس هشدی:عباد 


ای باباشل!3 بالاغیر تانازقول 
مابآن: مدایر سبتبا :ماياك بگوء ترا نخدا 
این «فیلم .هننای‌عرب رل ایلقدر! تسکه ندا 


بسکهیوته ترادا شه 
ملی دز ۲د ومادینکه جوضله 
ازاین ذخیره ملق جا کنیم .ا 


| -سیتما زو 


باد از دید ان کیفر 
غفیه نویس معصوس با باشنل‌اطلاع 
یمق چندی قبل وژازت راه نامه به 


وزارت رون و 
که یا تر اورس و آهن 5دارید ؟ 


ایروا ی سا 


وزارت بشه وا 
|37ده بووف.هعپدا و زارت راه اقدام بخر ید 
تراورس وواز بلك شخس خارجی:یبای 

از | نس نمواده‌و باعت, ضرو: دوالت گز‌دیده 


آتاستنه 


اکنون بدتی 
وزارت دراه بقضیه فوق .توضیعح مي 
خواهد.و لیکن 


م بل پارسال در 5 
راداو ی تهران 
۱ شنوند کان.رادیو اظبار میدار ند که 
| گویندکان رادیوی تهران هرووزببهانه 
| گر یز بصعرای کر بلازده وچذه ین بار حضور 
ای خوا جه نوریر تیش کرا داره| نتشار ات 
۱ و تبلیغات .ومعاون دوم نخست و 
هر محفل ومجلتی 
واد اعؤض دز دادن 7 A‏ جنال 
با ماد هیرد ازن 
مردم ازاین‌قضیه رنگر | نند.ومیگویند 
تیم ایشا 
متز لزل است که باین«قبیل پر واا گا نهنا 
بك «میشو ژد . 
باباشمل - چه[دمبای ساده آی!مگر 


E i‏ وق 
E ER‏ 
باشه .مکه شا ,1 دمپای فول ا 
همه چیز سر در ببارین ,اگه خيلي حرف 
دوا کلفت 


بر نین مثل اون روزنومه چې 
بار شما میکنه ,او نو غك 


عرب رفت رو نی |نداخت و 


نسکن که لناس‌متلطاون علی و وم 


جخشنانمه: کیال خر 
لا پاشمل - ا 


لاد كع این و[ 
| عا تاباو الام ؟ 


م۳ 


هم سی 
خنافد کر کن هم از 


دربپارستان " 
1 


ت که 


ا 


ور SE‏ 
قر مان(شماره ره 
اران : 
| يك ادا قاچاق « 
بابامل نا 
ادازه برای خود 
ES‏ 


1 بالاسما يقد 
وبقدری خوپ رد ند 
که میدانند هر بلاگ 
خواهیم کرد 


بپرصورت خر 
ودرجه E‏ ھر 
| کذشت ولش کن . 
عص ر اقتصاد(ا 

آهریکا را پشنا 
شناختن آمر یکا را 


ادارىر بازارىتابا: 


بابامن ت واا 


اوباسپورت» ۲مرکا 
رار 


ا 


خود, با پول ملت وب 

دافراهنم میکنند من 

باختر (تماده,۲۲) 
دنیا بر ای آزا 


و | جکر بد 


رجی یبای 
لت گردیده 


, کیفر از 
ترضیح می 


دادن 


ار ات 


زیر را.در 
کون 
5 چنالی 


رمیگویند 
ایشا 
با گاندهتا 


این است دستوری که 


امه ایال خود.فیدهد > 


هل ك الايد خوذش | یتقدزها جع 


این زاروخ یکی از کله کندهات 


مال الو الا کر وه وه 
یلکی هم معلوم‌میشود بدعت بعشنامة "| 
ناڈ کر قن هماز برد ملعون است . 


در بپار ت 
باق : 
سح بت که از 


پرده برون افتد راڙ. 


ورنه درمحفل ر ندان خبری نیست که نیست, 


ادازه بای خود چه عنوانبانی 
یککی:را بده واه نمید| دند غانه .کا 


مهر اثر ان ( شمار:۷۹ه) 


اییا نی ,را بت بشناسید ! 


وبقدری خوپ دنداتپای مارا شم ده اند 
که میدانند هر بلاگی سرما یناور تد تحمل 


خوّاهیم گرد 


اقدام (شماره 414) ا 
" یا ندازه تت شدت کرده که قادر | 


خلا شفات بدهد .اماچر ‏ 


باعل 


| ببرصورت خرف بسا با رگوش کن 
| ودرجه .بگذار هروقت دیدی تب از ۳۸ 
کشت ولش کن . 


یک 


آمریکا را نداریم فقط دزدات | 
اداری‌و بازارىقابابدست [وردن یول حلال 
وپاسیررت» من یکار || ز ترد بك میشناسند: 
خصو ما | بعضی برای دوستان 
خود با پول ملت وسائل شناختن آمریکا 
دافراهم میکنند ملا ر ئیس!دارة. تلقینات 
| باختر (شماره.۲۷) 


دنبا برای آزادی اما برای چه ۶ 
باباشمل - دنیا بر نی کباب ماهم برای 


شوهر| نشان ,دو بر اب سن ]"نهارا دار ند 
کوش :یعرف شوهراشان نیدهند ؟ 
بسیاری از [ فا یان‌صدایء 


یر 

را | کر مر دهاماشین ميکر د ند» نمیتو انستند 
|| تحمل کنند. 
عشق بازی زنبا در زناشوئی‌شروع 
د یعنی هماتجائی که‌عشق بازیمردها 


گویا بوسه برای ۲ن اختراع اشده 
است که لپا راینددد وچند دقبقه | 


| حرف زد رآ ازغانمبا سلب کند . 


مخترع مانيك‌زن بد گنان وحسودی 
بوده است وپدین وسبله موفق شده است 


کهآ ثار چرم را درچهسرة شومیل خود 


ار بیدا کند 
رعد امر ور (شاره۲) 
اینك‌هبه کس نگران‌جنیش و لرزش 
اجتماعی شماست:. 


پاباشفل -اينکه منتظر جنبش|جتماغی 
| اتیج فی است + | نشاءال هم میجنبیم اما 
لررزش اجتماعی برا درست بجا نیاوردم . 


۱ مثل ایشکه خیال میکنی ما خر بوزء 
اجتعاعی خورده‌ايم که پایدپای ار زاجتماعی 
عم تشیم 


| تحاتابر ان(شماده ۲۵) 
در کاخ, بپارسثات - در جستجوی | 
مشررطه: 
با باخمل : 
| ز کنج مدرسهحافظ مجوی‌گوهر عشق. 
قدم برون نه | گر میل جستجو داری 
نامه در دم(شمادنمه) 
انتخابات‌را تمام کنید 
بابادمل - ویك‌راه دخل‌دیگری‌برای 
| خودنان پیدا کنید ؛ زیرادیگی | تتخابات 
شورش در ]مد , 
هنك (شماره<۲) 
مجلس امتحان میدهد ‏ 
باباشمل - روزا چپار شنبه گذشته بد 


امتحان نداد ولی‌ثل اینکه بضی ها دز 
امتحان تقلب مى کنند . 
افکار اران( شاره ۲) 
علل يزرك عدمم فق. 
باباشمل - بیدا کر دن‌مز اجهای‌مستمد 
و هندوانه زیر بغل ]نها دادن و س خر 
بر ای خود تر اشیدن . 


کدام سینا برویم ۶ 

باب عمل- تا شیش تیفوس و ای 
سالونبای کثیف و این‌بی نی هاهست 
بهتر است اصلا سینما نروم 


شماره ششم مله بن را 


بخر يدو بخو | نیدو بدو ستانتان 


نوی کیا 
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خال عده ای از کرسی خ 


ما بدین در.زبی حشتمت ؤ جاه ا امد هاو 


2 
ارا آ ان مبر گیاه 7 مده۱ 


راز پوشی ما 


ایم 
ثيد رفقان از هم 
ARSE‏ خران نامه سباه آ مده ایم 
م+ف+لااددی 
هنتظر الصداره ٩‏ 
خیال شغل‌صدارت چو جام جم داژد 
زمطر دور | گر میشود چه غم دارد 
بدرد سخت تغاریج مبتلا گشته است 
کلاه خیکی از ایتروی محترم دارد 
مە ف لاا-دی 
اعلامیه شماره۴ ابر ام خواجه 
فتوی ‏ رکنی دین دارم و عهدیشت. قدیم 
که مد 


سم دشمن[ زادی و یار زروسم 
مپندار که این عهد فراموش كت 
یاادداین ره کنم از وسوسة اقران بیج 
فاش میگوم و از گفته خود دلشادم 
که منم با همه خصمان قلم بار و ندیم 


تو 


سودی ‏ ار باب جرائد زمقامم برند 
آری :دم انبرد صرفه ز شیطان رجیم 
م.ف . لاادری 


تیش و وش 


بار از خش وجا بدسته گال شس از و 


دای کر انبها ز جل مساژدا 
نی که د و تبر» داش اا 
هر هفته »دو جین مدی رکل‌مسنازدا 


با بعبازت دیگر: 
در میان هتر وران جہان 
هر کنی؛ قهرمان‌يكبازی است 
خان سرتیپ هم بکشور ما 
قهز مان مدیر کل سازی‌است 1 
3 ز .- دیطوئلف, 


در این صحنه » چون ما بسی دم زدند 
ورق پاره ها برسر هم زدنند 

اد کرای به تد پیب و فص 
وی ود باه ییوشانز 
از این گرشه رف 
خنك آنکه با »ابه و توشه رقت ! 

تو ای خواجه .کاینجا نهی پای خویش 
موی بش سب E‏ 
هدرن هتکن ری دروش, اد 
که در یط سانش ر 

ز کرسی همان به , که سودی بری 


چو باید سر انجام 


شیر اش کار زد کدی 
اگر شد ن ,کسو. مامه بو کا فا 


همه خانه ویران و کشور خراب 
بگو ( تازه باد آن همایون درخت 
که‌دز سایه اش 


زر نسم برد رخت ) 


SE‏ میا 


ز, با ,کنات در تکایو مباش 
تی باید .که باشی . 
EE‏ اه وان 
کر آن مرد يا بد وقار ای 
رد گشت قول" و تک ذیب :شد 


سر 


ان که تصویب شد ! 


تو داشی 
چو از وت دم ات بچه ها » رم 


بزن ونکت تا 
زا خم و غضب . چبره پر تاب ڪن 


وز ان ۰ زهرة 


ات یر 


بچه ماب کن» 


E UES‏ نافت ر سد 
کون ا وداک افت ر 
تو با وشم عنوانی آور بدست 


جهان‌را * در بشم دان‌هرچه هست! 


٤ شماره‎ 


حساب باباشمل 


چهار عمل اصلی 
برای نو آموزان سیاست 


س سال سابته اد داریا بن واقعی : ۲ (بعقیده 
خودش) + يك دوره کامل وانین و تین نامه‌ها - عمل ۲ 
مغز معافظه کار يك کلوپ دوستان رحق استخراج از نىك 
معدن يك دل: سنبل‌شائیان وسر کشالد وله مجازی | آرزوی 
وزارت + يك دست لباس گلف تازه چو گان گلف م بك عمامه 
| چنددستکاء لکوم و تیو 
محمد سرو ر المعاو تین 
یك معت خاطرات کهنه |زلندن ووواشنکتن + يك دستگاه 
| قلیان دای ريك کیسه‌تنبا کوی حکان-|+ يك‌دیپلم مدرسه سیاسی 
| بسال۰ ۱۳۲تبری- عشقو زارت قناعت بیماونت -- بر شد ر کار 
جرقیاطلاعات قضائی + بدمنصبی در دو ره کفالت + یکصدای 
دو رگد ارافت تازه به [قای 


جوانی 


مطلق ‏ کلاءه پوستب+ توپ 
ند + دستور يك فنجان کاکائو پس 


وا ر وغچ 
از جارفتن - آوردن کاکالو = فش طلاأی 
یله 


آهنك خیلی خیلی ملایم .+ يك بت هفت 
عمل عشق مفرط پچلو کباب داش سال + 


هشت ساله - 
سازش :«وزرای فعتلف چابارخا» × ( ۷ سال گذشته + ۾ 
| سال۲ناه) + يك فل 
| يك مشت ارزو رنك وبو< 


اب پاك وصاف - زن وبچه -داعیه | 


محمد حکیيمالمها 


ك آپیر جوان نما تیافتودل بزو = 
جلد تراجنه کتاب ماگد لین ومقالات 7 
شنق سرخ + ارادت عبیدا نه نی 
-بدعلاته بنقام + يك قلت اهز از تفره- وفا ید جشا 
بك پورس‌چل و کباب امپر یال )( ۴ روز زمفته | يا دستگاه 
:تام فقا = ابن سهد یر اه 


صداقت در رفاقت 


۳1 


آ هی 
چون تعداذ[راءاینجانب مرشد «شتی ۸۸۸۸ و خودم هم 
هستم و عدد هشت برای بنده خوش یمیت وبااشکون أ است 


لذا خواهشنندم مرده و دوستان ومعضوصا بابناشل من بمدینده 
رایچای‌ر شد مشتی مر شن هشتی خطات کنند. 

۵ رش هشتی زمر شد مشتی‌سابق > 
تشر از شهرتاری + 


بدیئو سیله تشکر ات خودما نا از الطاف شپرتار که ازروی 
کا 
ار 


کمال حسن نیت دستور فر مو د ندمقدا ر کافی‌شن برای رواق 
ها در معابر بریز ند ابراز مپداریم. ال سوت سم ازاین 


بل افراد که دارای ذوق و ابنکار ند استناده د 


انهم تار رادپوم ؟ 
ساعت جهاردهو سه ربع رور دو شه ۱۴ بهن 
- « ائوشیران روژبه را مأمور کرد که کلیله و دمنه را از 


غرض ۳رر بحق با خطا رفته الم 


تو فيز ۲ نجنان درو که ما رفته ایم! 


97 ناریا گت که 
هر آن بلندتر خو اهدشدو اھر گوشی کم آن 
را نخواهد بشنود پرده کوشش را پاره 


درد دل باباشمل 

بقیه از صفحه ۳۲ 
این اوستاقلیبا بايد بدونن که این ملت 
زیر خاك وخون‌خواهد خرایید ولی‌دیکه 
زیر علم صد رنك ایثا نخواهد رفت . 

| یناو ستافلیهایارقه که آزاول مشر وطه 
مثل کنه بتن این ملت چسبیده ان بايد 
بدو نن که اکه هم این صداهای روزنومه 
هابگوش ای 


ن ضداها که بلند شده است صدای 


خورشید [زادی را ندارد کنده خواهد 


نشود بباد خواهد رفت 7 

]خر کمی‌هم نکاه کنیده فکر کنیدمشتبد 
آهای قدو تیم قدهمه شان محکوم‌باعدامند 
وهر کس هم از[نبا طرفداری کندشريك 


سر نوشت[ نپا خو امد بود. 
والسلام نامه تمام 


زیرا این 


خواهد کز دهز چشمی که تاب دیدت | 


شد وهرسر مغروری که به پیشگاه ملت خم 


هند جمع آوری کند 
بچه ها مبگن که ابرام خواجه‌اهل کتاب و قلمه و نمی باس 


| باب بر‌زویه طبیب بادش بره روز: کک بشم چی؟! 
ا 


روز های متفر ê‏ 
صاحب امتباز و مدبر مول : وضا ګنج 
محل اداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه ظهیرالاسادم نلفی: 2۲-۸1 
مقالات وازده مسترد نمیشود , ادازه در درج و حك ۳ 
مقالات وارده آزاد است. بهای لوایج خصوصی و 7 
دفتراداره است : 


بهای اشتراك 
یعساله: . ۱۷۰ریال 
ششماهه : L5‏ 2 


بای تکشماره یکروز پس از انتشار دومقابل‌خواهد بود. 


جاهعف چثم‌پزشکان تهران ‏ 


سرخ كوك میک 
خودش دو مثتال 
مه او چیه و 
کنه تا بغهیه که 
اند اقلا بر ای ده 
بزر کی هستند.ب 
هاشون برآشون 


خیابونای تهروو: 
سفد چنا ور 
اش را راس و و 
بای 
با اینکه از تن 
یخچال عغیر ها 
در ابرقو و وارو 
در قوز ۲ پاد ما 
| شله قلمکاری د 


شما بتو نید |ینقدر 


خودتان و مردم ر 
اگه طالب یزدی 
دا که از راه حلا 
قاچاقی بىکه بره 
لعتتی صرش رام 
این صورت شما ار 
| روزتومه های رنا 
حالا فهسیدید 
میخواد که 7 دم ۱ب 
| تست ج 
کته ا کر حسابیش 
روز نومه چپاء ء 
و ابن سعد و همه 
ياقاب طلا . بگیر ی 
آویزان کنید همب: 


۲ (بعقیده 
سل + بك 
اج از تيك 
۰ آدزوی 


ار که ازدوی 
ای روق کار 
گنده‌ها آزاین 
اند 


ن تهران ‏ 


۴ 


ه ودمت را از 


مه و نمی‌باس 
ers‏ 


اصلا خوبی بشما روزنومه چیپا 
نیومده همه توت نفك بحرامید و قدر 
او نائی‌را که‌حق بگر دن‌شما دار ند نب 
عوض خدمتهائی که دینگران در باره شما 
میکنند همه اش درحقتون بد میکتید 


شار ا بدا اين‌همه مضمون واسه احمدی و 
مختاری وان سعود و نون سیلو و شکر 
سرخ كوك میکنید که چی٣‏ خه 7 دم‌باید 
خودش دومثقال و نیم هم انصاف داشته 
باشه و بشینه خوب فکر ماش را سرهم 
کنه تا بقهمه که | که اینها بهمه‌بدی کرده 
اند افلا برای روزنومه چیپا که نمست 
رگ هسیر د جکر | مد وت خر 
هاشون براشون مابه میگ 


نده 


خوب | که مختاری نبو دا گه نون 
میلو مثل‌سنککهای دو تشه خرش خور اك 
بود؛ | که [مپول|حمدی‌چندصد نار | روو نه 
گر باس محله فیکرد» اگه ابن‌سعد بسا 
شمشیرش گردن طالب بزدی دا نمیزد » 
اگه انتخابات آزاد بود »| که محتکرین 
به کمی انصاف داشتند » اگه دولت عليه 
همه کارهاش از روی عقل و حساب‌بود؛ 
دیگه [ نوقت برای شما روز نومه چیها 
مطلبی پیدا نبیشد که چند صفحه روزنومه 
را باش بر کنید 7 نوقت‌می باس‌از صبح 
نله کیوه هارا وربکشید وهه 
خیابونای ترون را زیر پا بزارید بلکه 
بتو نید چندتا چرند پر ند پید| کنید و هبه 
اش را راس و ریس کرده تو روزتومه 
ار 


تا شرم 


یا اینکه از تنگی قافیه مجبور بشید از 


چال صنیر ها و باریدت برف و باران 
در ابرقو و وارونه شدن باو الاغی در 
در قوز ۲ باد مطلب بتراشید و به آش 
شله قلمکاری درست کرده بلق مردم 
بچپو نید . 

خه کار حساب داره‌بایدسالهای‌سال 
بکذره که یکنفر مثل | حمدی بیدا بشه با" 
کذائ ی کار عزراتیل راسبك کنه تا نوو 
نیداینقدرر وده درازی بکنیدوس 
خودتان و مردم رادرد ب 
اګه طالب یزدی پیدا نمشد 


که پولہائی 
را که از راه حلال بجیب زده ورداره و 
قاچاقی بمکه بره ۲ نوقتابن‌سعدباشمشیر 
لعنتی سرش را مثل خبار از تن‌جدا کنددر 
این صورت شما از کجا می تو نستیدهرروز 
روزنومه های ر نك وارنك بیرون بدید 

حالا فپسیدید که چتدر بی انصافی 
میخواد. که[ دم این هه خوبی‌هارو ندیده 
بگیرءوحق این جور7دمپارا اینطورادا 
کنه اکر حساپیش را بخواهیدمی باس‌شما 
روز نومه چیباء عکس مختاری و احندی 
و ابن‌سمد و همه بازیگر ان عصرطلائی‌را 
باقاب طلا بگیرید و بدیولر اطاقتون 
آویزان کنید همینطور شکر سرخ و نون 
سیلو را تو ظرفهای فیستی ریغته وعوض 

تو طاتچه خونتون بز ارید نهایتکه‌تا 
چاك دهنتون باز شد فرری‌برای او نامایه 


۳ 


ا. روز نومه خون 


| چارمن| گه پدر و مادر چیزی داشته 


| دوز نومه میخوند که 


باباشىل 
ستون خانمها 
پبغوم نه نه ممل 
به خانومایآهرون 
آی باباشمل ۱ اون‌چن‌روز شا کاغد 
مفصلی برات نوشتم . اینطور که میگن 
کارهای پستخو نه‌مپار که بد نیس:>اغذارو 
زود میرسونه » من میخواستم دیگه بتما 
ددر سر ندم . تاامروز یکی از پسرام یه 
امش راستی بود» 
يه جائی از اون روز نومه نوشته پود که 
زنای طبروت به قالی بافای غراسون 
ایراد کرده اند و توی صد تاروزنومه 
هم که اس‌اشون یادم رفته داده ان‌چاپ 
کرده ان که قالی پافای خر اسون‌بچه ها 


رو از پدر و مادرشون باقرون وسطی 
میخرنو کارا ز گر ده‌شون‌میکشن و نبیزارن 
این بچه ها به مکتبخوانه برو که وطن 
پری بشن و برای وطن کار بکنن . 
يه چیزائی نوشته پود که من‌بااین سند و 
سالم وارفتم و میخام از جانب قالی بافا 
با و نائی که ابراد کر فته ان جواب بدم 
و شما اگر با این خانوما آشنائی دادین 
تو روزنومه تون بپشون ي 
خراسون دیگه قروتی بیدا 


ودی و آن‌وری و وسطی داشته باشه‌ممه | 


پولا کاغذی شده واون‌هم از بسکه‌دسای 
شيره ای و 
اوقده چرك شده که ]دم از دیدش 
چندشش ميشه ۰ دویمن قالی بافاراهیچ 
کسی ندیده و نشنیده که بچه هارو خرید 
و فرش کنن واین مسئله یکلی‌دروغ‌اس 
اما مردم از بی‌چیزی بچه‌هارو میارن‌اون 
جا اجیر میدن . 

سومن او نکه از این بچه ها هزار تا 
توی خیایونا و کوچه های خراسون با 
لباسای باره باره بخش و پلا هستن وا گه 
پدر با مادری داشته باشن‌همینقدر است که 


تریا کی بهشون مالیده شدء 


اك خو دشو تو | داره کنن. 
جن 
چطور حاضر میشن که بچه شو نو بفروشن 


بو ان یره و افد 


و یابزادن اجیر بشه: 


حالا اومدیم این قالی بافا بچه‌هارو 
بمیل خانمای‌طبر ون‌ول کو دنو در 
ها هم ب 
آخر بچه لباس میشاد » 
میخادکاغذقلم» دوات‌میخاد ‏ کتاب میشاد. 
این پدر مادر از کچا فراهم کنن ۲ 

حالا جای شکرش باقیه که بس از 
رفتن اوت‌شا‌چند تا از این عارخو نما 
مونده که این بچه هارو از توی‌شیابون 
ها جمع و جور بکنه . اگه این کار خونه 
ها نبو دن‌عمه| ین بچه‌هاهم بکد ها (ضانه‌میشدن 
حالا بابا جون یاون خاتوما بگو اون‌بالا 
بالاها نشته این و خبر از پائین بائینا 
ندارین . نگا بجیب و کیق‌بر تان نکنین 
نگاه پکسه خالی فقرا کنین و او نوقت 
ا زاون بالابالاماحر فهای گنده گنده‌بز نین 


4 ه ممل _(بقیه درصنحهیر) 


ما و بر انیا ی کییر 
عنوان ساسله‌مقالاتی است که‌درروز: مه 
کاتون منتشر خواهد شد . 


tt 


اختلاس از حکیم قا ٣ی‏ 


ماه اسفندو افتتاح کرسیخانه 
رسید اسفندآن ماهی که گل در مرغزار ید 
نوای بلبل ودراج از هر شاخسار ید 


یکی بادلبر ترسامیات بوستات گرده 


یکی با شيشة بر می کنار جویبار ید 

یکی بخشد بانباری قبای کبنه خود را 
قبای نو بت پوشد ببستات نو نوار [ید 

گشاید مجلس ما را شهنشاه خوات ما 
وکیل ازفر طرف ۲ نجا قطارا ندر قطار 7 یذ 

تو گوئی فی الثل مجلس بهشت عدن‌را ماند 
هر رند کله کاری مر[ نرا خزاستار [ ید 

یکی بیند که شد کرسی حاجی خالی از حاجی 
گزاد ال را بد ندات مات صنع کر د گار 7 ید 

نین چوت کرسی حاجی ببیند گریه آغازد 
کز آن کرسی بیاد ساج عو اسفندیار ]ید 

اید شاد ممبودی بوصل کرسیش لينكٽ 
دوام آنجا تساشاچی هی با حال زار آید 

خدا صادق دعایش این بود اکنون 
وجیه الله در رد وکالت پایدار ید 

دعایش مستچاب ار شد بروز افتتاح [نجا 
ریاست خواه صادق با دل اميد وار آیسد 

م . ف . لااددی 

بابادمل - مشفی و پوشیده نماناد که شعر را ناتمام گذاشتن 
خود صنعتی است که متقدمین بوجود آن پی نبرده بود ندواغیرا 
در دستگاه شعر بافی باپاشمل توسط لاادری اع شده‌و این 
اختراع هم از کارهای زمامداران و کله گنده های ما اتباس 
کشته وا نتظار داریم که شعر بانهای دیگر هم صنعت ناتمام را 
در شم های خود بکار برده و نگذارند زحت لاادری سا 


پدر کاه 


بهدر رود . والسلام 
ورس 
مبلغ ا نمی هرسهم ."فرع هفتة قبل نزح فغلۍ 
.۱.۰ ۱۳ ۱۰ 
1Y۸ ۱۰‏ ۱۷ 
KE 9 ۱۰۰‏ 
و9 ۳ Y۲‏ 
سوسیته [ نونیم‌همرهان ۱۰۰ 1۸ 1۸ 
ق ۱.۰ ۱۳ ۱ 
۷۱۰.۰ ۱۸۰ ۱۷۹ 
۱.۰ ۲۶ ۷4 
۰ ۳۲ ۳۱ 
شرکتلاهیجان بدون‌سعولیت ۱۰۰ Fo ré‏ 
جبه [ زاد ۱۰۰ ٤‏ ا 
or or‏ 
1۹ 1 
۱۰۶ ۱.4 


بوده امت ۰ سهیل وشراء بعلت 
پافشاری |برام خواجه واسته‌فای موقتی داش (سال تلزل کرد . 
میلیسپاك کارتل باوجود نشراعلامیه‌ها و تمر یف و تمجید اصاحبان 
سهام وباز کردن شبه جدیدی پاسم « لاست » 
اشر کے بن در بازازهکاره 
بپارستان تر قی کرد . توده کیپانی سهام جدید خودرا درساری 
فروخته ورو بترقی است ۰ نفیس و بنی‌اعمام تنزل میکند.به بشگاه 
ایران ضف مزاج مستولی شده» شر کت لاهیجان واضمبتش 
را در خلغال تثبیت میکند ۰ سندیکای خانه پدوشان سعت‌تترل 
میکند ومارك تجار نی شان را باروز نامه وصله کاری کرده‌اند 

ان » اتجاد ملی» جبه آزاد؛ شر کت تعاو نی» 
بت اند. شر کت بانوان مشغول لباس عید بوده‌و 
ثایت مانده |ست . 
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حصفحه 


TY 
ابا چطوره دماغت چاقه | نشاعايۀ که‎ 


همچی فهمیدم ايه خور ده پکړاق 
نگردی که دلت 
مام اومدیم/ اما 


رودیفال" چسپورندی که 


AE E 


نتن, او اشون وهر جورئ 


به خورده شل »اومي, با 
هم هبرات بودر فقا جتهرو بهت.زدن: 
بود خو دجون وچو ندن‌توهم‌بامیدی که ۱ 


خودتی باخیال ششدو نك نب 
فوت کانبه 5 
ORS‏ 
حالا که گذشت وهو نطو ریکه خودت هم 
صلوات .اما بجون با بامن تا کیانیلی چوشحالم که و کیل 
برای اینکه, توهم که میرفتی نو کر میغو نم با|و نای دیگه رفیق 
EE‏ و 
کنې یمنی عیب‌هاشو نو حالې کنی؛ مجوز يودي د کون رك گوئی 
را تخته کنی وروزا تواتولر لم بدی و بري کر سیخ ونه هفش رده 
دو نوریت مسالح گشور » 


مهدی‌و در عال 


ر تبه گی صجیح (ست |سنت: بای 
بن دفه هم ازجات پاشیو بشینی‌دیگه بگو به بینم ENN‏ 
یکی لک ی کی وام 
شو .ا گرم میخواسۍ یه‌حرف حسابي بزنی اجار بودی که زود 
آشتیتا بد ی ودکف‌شی»نازه با باااز 


نوی رسو | همر نك جنات 


یر ی هااا د رون 


بشی که بی حرف پیش خوب هم 7 


غ 
شی تملحت ETE‏ 


دادن بو ارا رو 
نی سر از صندق شپر سو تا در [وردن که آ5م ‌راستی 
وک دور 
چاردهم ازسیز دهم ر ییاه ا ساله 
ی خوند. اصلا میخام بگم الان دو ماهه که مجلس 
قي با انوختی که مجلس باز بوده کرده, است 
(بقول کار ۳ در چریان است) بجدامارو بغیر ابنا (مید نیست. 


خواعش ازبابا دارم و چون میدرنم حرفت خیلی اثر داره_دو 


رای بجه ها دبستان 

۱- یکی لاس نشینات دوره چهار دهم رو پم رفته 
ورامتر قد وبالای کج وسوج دارد سین کنید ا گر ملت هم 
قداین ‏ قا پارجه قماشی کت این شب عیدی يك بيرك 
کرد اییشتر» راعت به یاحالا که‌اكا کی 
نشناة داردا ۶ 

بکنانیکه 
پادچه پر هن چا 

۲ مسافری ازایستگاه قم تاایستگاه تبران همه جهت ٤ه‏ 
ریا کرایه مسافرت وحمل و نقل اثا سفر_ خود 
را پردا :»اس واز ایستگاه تهران تاپاماشین ۱۵۰ ريال ماپه 
رفته است معین کنید فاصله بین آیستگاه تهپر ان تاپاماشین را در 
صورتیکه فامله ایستتگاه قمتابستگاه. تهر ان درست ۱۸۵ کیلو 
مت - بکساتی که جو اب صحبج بدهند يك بلیط مجانی. از 
پر ان‌تاقم نمام داده مشود که شب عید پرو ند[ نجا وازجانب 
با اشمل ها نایب الریاره باشند . 


اب صعح: بدخند هم قندراین کرسی نشووت 
داده مشود و 


ویار و 


باشمل 


انك متكت 
5 ی 
شم» دم ۷ ونچ 
ميخ ملخ؛شازاده ۱ 
آت» اوات» کناره 
شب 

نوش اهست داد هو اوی 


تو طاقچه 


او تاه !| وا 


سی از کار در میازه 


ميخ املخ»شازاداه 
له وب ازن 
ایکاش" همه دار 


ی جرت 
میجء ملح حار اده 
آب» توب ٤‏ گذاره 
وزج 
اووس که داش میلیسپا 
شاخ شد نذاشت که بکدم 
عیشت شی د رش آ هم 
کنتش میعا م به و نم 
سیو شماچه کاره 
ميخ ملخ» شاذاده 
لب ء توب کناده 
تفه نها ]وتو 
تیش "توق سفزه‌اش تون 
نشوراده 
قفتن ا تفومن ماده 
فیل تو بادا هند" کرد 
ببت چه ربظ دا ره 


ر 


درس 


8 


تملخءشاز اه 


آپ» آوپ » کناره 


این استادا که میرت 
شا کر داشون چه 
ايتا سباق بت 


رف 


تا اون میاره 
میس ملخشاز اده 


تپ » آوپ» کناره 


| - مهندس آموم 


لت ازمجلس چپارده متخو مدت _رآی دادن ابه بام ادما (اعم امد وون)سحصر . || 
7 اند = یس عای مصوت دیما ۱۳۳۱ را لعو کد 


دشون جا 
اسم اینببا, اوسا بوا 


> 
اونی.. کاک 


تیسشن 
اوسای منت در آرره 
مبخءعلج» شاز اده 


تب نوات بر 


داش المیت اراس تماشا 

پب ا 
قاش " وانه 

ته که واا واز یراس 
بکت ناش عر ینم 

واه فوا بار 


SEG 


چون وقت مال ما شد 
امکال ضر دز 


لخ شاز اده 
لپ ء آو پ؟ کناده 
داش,,اسسال از, وزارت 
با اوت همه .حرارت 
بود,, نبودیب 
دل سرد ون 


تور دن 


اصدا , شو دو ,بباره 


ابد کد کل و اتا 
هیچکس " خبر* تلداره» 
۷ شار اد 


آب » ترپ 
نله از رو امین 
ذارق شاه نام | 
ادمش را داد e‏ 


زاره 


زت اینت از وم 
الہ اب کاو دازة 


» ما * از اذه 


سکم وبا مت 


OE‏ ار EE‏ (نك‌هماده هر ريال پنجشنبه ۱۱آسفند ماه۱۳۲۲ 


الحمدالله که باد این شنهای خیابان‌ر انبر درو کرسی خانه 
بازشد ومثل اینکه بازهم مشروطه شدیم وشما هم بوضال کرسی 
که این‌همه و اسه‌اش بیتابی میکردید رسیدید . 

حالا میعر اهم دکللمه باشما ها که‌شاید خودتان را ازحالا 
نوردیده وگل سرسبد این مات گرسنه و برهنه میدا نید و شاید 
هم فردا پس فردا که پنبه بكو یه و بايك نشستن و بر 
خاستن اعتبار نامه هاتان را گذراندید» صحیت کنم» مبخو اهم با 
شماها 5 اهل درد نیستند درد دل کنم» میخراهم رامی 
جلو پایتان بگذارم که اگر باعت خوشختی‌دنیاتان نشد اقلا 
رو سفید تان کند . 

آری جانم موقع درد دل کردن باشماها همین حالاست ۰ 
ژیرا همانطوریکه عرش کردم همینکه اعتبار نامه‌تان سذشت 
نوقت دیگر شمرجلودار شما تخو اهدبود» فیس وافاده 
بعورد مامردم یخه چر کین خواهید داد که عاقبت قصه مرك‌مان 
خواهید کرد, شاید هم آن پاهای تازك نار نجی تانر| بکتیدتو 
کنش‌های پاره پوره باباشل «انسان‌چه میدند چه اهد 


1T 


ایثر هم بدا نید که بابا ازشماها سہل است که طمعی از 
بابای شبامم تدارد» اوراء خودش را گر فته ومیدودو محتاج‌داد 
ودسته و بشت وپناهۍ بز خد|نیست» کاری هم بکار کسی‌ندارد | 
پس هرچه بشما بتکوید ازروی دلسوزی بر ای مردم (ست و بسو | 
الا غرض وامرش شخصی باهیچکدام شماها ندارد . 

اولا فراموش نکنید که 7 خر سر گذر بوست پد باغعانه 
میفتد: چپ بروبده راست برو ید تاچشم‌بوم زده‌اید این دوسال 
امنتی تمام شده و باز همان آش است وهمان کاسه . باید » خدا 
نکرده» بازهم مثل گدای سامره راه بیفتید این در و آن‌در برای 
رای جع کردن وی اینکه دامن يارو و ژیر انتجاباتر| بچسیید 


وخر کریم را تمل کنیذوهفت ماه[ ز کار ناز وغزء خودحضرت 
شرف و نو کر در اطاقش راتحویل بگیر ید وجيك هم نژ نید » 
جخ کرسی نشین بشوید با نهو ید. متمود این است که جالا تنام 
این کارها دست خودتان ست» یعنی گر مثل بچه دم جنبید بد 
کارتان رو براه است و اصلا لازم نیست‌دوسال دیگر صورت‌نعس 
وزیرها ودلالبای رای را بینید + همین علتی که پس از سالا باز 
هم وجه االله شار يكزا فراموشفکرده است,۷ مسکن است 
شا راهم فراموش نکندوعوش|ینکه[ نوفت شما بسراغ او برو ید 
و سرا شا پیای . 

اینرا هم بدا نید که بدا خدا آن بختی‌را که بشماداده است 


بحضرت یو سف هم ند اده بود. و اسه‌اینکه تواین ملك از بس‌ملت 
7دمهای دزد وارته ویاچه ورمالیده و نانجیب و خائ 
دیگر زیاد پرمدعانیست؛ اگر یکی هزارتا عیب یکمن 
داشته باشدء مثلادرستکار باشد یاجوانبرد باشد, یاشجاع باشد | 
دیگ رارش سکه و نانش توروغن است واین ملت دامن اوراتا 
قیام قیامت میچسبد وول کنش نیست .چرا» برای اينکه تو شهر 
کورها بك چشنی پادشاه است. مقصودبنده این است که شسامم 


یاه‌سن داشته باشید باقی ببه 
مثل 7ن‌یکیها نباشید که سنك ملت 


را بسینه میز دند و [ خر سر 


E کل‎ 


هتونه :ودش 
| کهیول کم بودیس‌بهر اق ولوق 
باباورت_ دکتره دوما میدی 
هر چی کفق مش دروغ بودش 
مش چون مرغی تو خط چینه 
تو کتابچه‌ش نوشته‌ایرن پردو 
e‏ 
که هنم داور از جمیع جات 
خال توی‌صورتم فراوونه 
فقط اینجاس یه نکته مسوئی 
با او تابار وگفت باحر ف درشت 
ولی عنو با کمال پر روئی 


ایی به مت غ ا 


۳ حمبت نمودق "کل بازون 


ا a‏ و دتا کردی7 
ا که بدکار تو شهرتاری هس 
ای کله غار دم اردلد 
بختدا فسم ای علسی "ورجته! 
واسه‌چی میدی حال اشافه‌حقوق 


آخه 


مرخصی با حقوق ؛جالا دبدی 
یره وای چ خودت دوس 
رورو نس سنګ پائ قزو ينه 
دختر هشت اله ؛ دانشجو 
میکشه بازم هی شاخ و شوله 
از پس و پیش و عينكوکراوات 
همه کارم درست چوت اونه 
به‌چیزت یش از آونه "پر موی 
با کمی سم خودش ر زرتیاشت 
از تنت کم نمنی شوئ مونی 


ار قدر میشتوی بدوابرا 


بازم روت مده باسر افرانی 
هر جا پادادش دست میندازی 


مهندس اشع را 


-رجوع شود بکتابچه جیره‌بندی جناب‌سنبلشایان دامت زیاده لچسب | لکتیر | العالی 


لوم ال رکه وردشان انن بود ۰ بکذاز 
خودم را جا کنم ببین باتو چپاکنم . 
مخلس کلام راستش را بو اهید من 
هنو زا نمید انم که شما را اجل میدوانند ی 
روزی ولی اینقدر میدانم که آمروز سس 
افو عك بلك مشت مدع بیچاره ود بت ڈ باك 


بشلا ست وب نو شت شماهنمفملادست خو دا 


است اما دیر باز ود دست این‌مدم بیچاره 
خواهدافتاد . 

جا 
آورده راهم مر ده شوی میبرد ؛ چه آبهتر 
کاری بکنید که اقلا اکر خدا تکرده 
یك روزی بوی حلواتان بلند شد مردم 
یك حمد وسوره ای بدرقة راه شیا بکنند 
تهاینکه هثل آن 


دنیا دوروز ببشتر نست وماما 


اتتخاب شده‌(ید زیرا دیکر انتضاحو کیل 
بگیری این دوره از کفر | پلیس هم مشہور 
تراست و هر قدر هم بهم بز نید بوش بیشتر 
بلند میشود فقط اینقدر هست که وڪيل 
بگیری این دوره اقلا روی و کیل‌بکیری 
فرمایشی را سفید کردوو زیر اندرون‌دورة 
طلائی هم رحمتی برد ۰ حالا خوب یاب 
شما خودتان بر یش‌ماپسته‌اید ۰مال بد بیخ 


خر صاحبش وامروز بدبختانه مارا صاحب 
ما میدا نند. ماشاء ال هرچه ر ند و کبله 
کار تو کرمیخانه سیزدهم بوډ همه شان 
جمند وهره[دمپای نسب شادهر بیچاره 
توبود جل و پلاسشایت وا اندا 
بیرون و درهوش بك مشت از آنا که 
خودتان بپتر میدا نید [وردند تو . 

اما اژا نصاف هم تباید گذشت که 
نتوی شیاها همچندتا[دم حسابی ودرست 
ومردکامل عیار هشت که آنشاءانه آب و 
هوای کرتی خانه حالشات را خراب 
تجواهد کرد 

معتصر حالاکار از کار گذشته وشا 
خودتان راو کیل مامیدانید وهر چه هم با 
جیم وداد ومواز راه ینداژیم بای 
تخواهد سید وهرچه هم بدويم بگزدشا 
تخواهیم رسید.زیر| خالادیگر شباسو اره 
اید وما پیاده وراش وقیچی هم دست‌شا 
است ودست ماهم فعلاازعرب و عجم بجانی 
بند نیست. اما خواهشی که ازشماداد یم این 
است که انلا و کیل خوب باشید ؛بنیبس 
از 7 نکه کارهای‌خودتان‌را رو براه کر دید 


و بچه‌مچه‌هار | هم بنوائی رساندیدو چبارده | 
يك خورده هم نکر 


گیل تبراهم کرد 


(بقیه درصنحه ۳) 


(بقیه ازسنحه .۲ 
ماکور و کچل‌ها 

ماایدا علاق 
بردازی و تماشای 


حاکم پشت تر 


بو 
پدرد ماها نمیخور 
دهاتی که 7مد پر 
هم عوض تنبیه او 
هم بدون اینکه - 
خان حا کم پرسید 
جوایداد برای 

حال ماهم 3 
دزد وارق‌ها را , 


مز دم میتخو |هند که 
و اسه مردم فکری 
ْ باشد ری نه7. 


داش 
خون بخورد و ج 
ملاحظه میفر ماد 

شمارا بخداء 
تصلیه حشابهای د 
حشابی برای‌مردم 
خر ماهم میخواه 
| گر پنابودیاهول : 
| درست بشود تاا 
بخدا این مل 
| سیرده دوره و کیا 
| را بگذارید کنار 
ایشهاآننه صندو ت 

تگاه کی 
دیکر 
وغمزه های‌سیاسی 
دار الشلافه و یا | ؟ 
و کیل سا کنین 1ن 
که توی این‌مسلک 
بتن ندار ند واز مب 
سرش راروی تك 


حقه باز بی‌همه 
کرده و هرچه دز 
این‌شد که رعیت و 
ازدیدن عزرائیل ب 
بابد دو لتو ملت دا 

آزهبه پدتر ۱ 
| آثا بالاشرها تشنلا 
اگر برای اینکار 
این نمیتو اتستند 2 
| یکنند که اطمینان 

کم کی داز | 
سال این ملت در مق 
نك کوبید وا 
بروومندتر از اول ق 
نك این‌مردم بود و 
و پو لمان. سه هز ار 


درد دل باناشمل 
(بقیه ازسنحه۲۳) 
ماکور و کچل‌ها باشید . 
ماابد علاقه ای بخواندن آن نطقهای دور ودراز وقانبه 
بردازی و تماشای جنك زر گری‌شمار اند اریم 
حا کم پشت تر بون‌شکایت کر دن‌و و اسه شلات 


۰ ازفلان‌و زیر وخان 
ت نامه‌صادر کردن 
بدرد ماها نمیخورد وواسه ناطی هم‌تثبون نمیشود » بقول ٣رث‏ 
دهانی که آمد پیش حا کم واز کدخدا شکایت کرد وخان حا کم 
هم عرش تبیه ار شروع کرد به نثرین و بد گفتن بکدخدا؛دمانی 
هم بذون ایتکه چیزی بگوید راهش را کشید وخواست برود؛ 
خان حا کم پرسید کجا میروی کفت ېلو کت جرا ۲ 
جوابداد برای ایتکه او بپتر ازتو نفر ین‌میکند . 
سالا ماهم عوض فحش بدزدها وارته‌ها بشت تریبون »خود 
دزد وارقهها را پشت میز محا کمه ویاپای چوبه دار میخواهيم و 
بس متصود این‌است که مردم راست یادروغ شا را برای درد 
دل کزدن ۲ نجا تفرستاده|ندو الا بابا بهتر ازصادرد دل‌میکرد. 
مر دم میغو اهند که شباها مثل مردها ۲ 


ردت دودش | | واسه مردم فکری بکنید.7خر ایک ر نشد.[دم نه دنیا 
ای قرو بنه داشته باشد و نه7 خرت 9 وهشت سال مدام ابن ملت بدبعت 

1 | ( خون بخورد و جان بکند و آخر عافیتش همین باشد که 
دانشجو فا 


ا» بالاغیرتا پس ازایتکه سرتان ازداد وفال وا 
لیا EE‏ شعصی فارخ شد یکدقیقه ب 
حنابی برای‌مردم بکنید . يك : 
آخر ماهم میخواهیم بدانیم را r E‏ کل 
اگر بنا بودباهول دادن کابینه‌ها وسر کارآوردن‌آن یکیپا کارها 
درست بشود تاحالا شده بود . 
| بخدا این ملت دیگر دارد آزاین رقم 
سیزده دوره وکیل بکرسیخانه فرستاديم »ن دوره اول ودوم 
| را بگذارید کناز بقیه‌اش رادیگر چه عرض کنم › ایکاش بجای 
اینها نله صمدو ننه شوشول را میفرستادرم نجا . 

نگاه کنید ؛ ملتی که سالهای سال جان کنده و زجز کشیده و 


مشروطه سیرمیشود 


ی بذو ترا محنت دیده دیگر جانش بلب رسیده است وطاقت وحوصلة قر 
وغمزه های‌سیاسی را تدارد .پایتان راباین‌محله های جنوب‌همین 
دار الخلافه وبا | گر بپتر میخواهید بدانید بآن دهات که‌ندیده 

س الشعرا "و کیل ساکنین 7 نجاها شده‌اید بگذاربد وبچشم خودتان پبینید 

۱ 7 | که نوی این‌مسملکت ازهزار فر نبضد وپنجاه نفرشان پیراهن 

تکمرای ۱ بتن ندار ند واز صدتا اولاد داریوش هشتاد تاش باشیکم گرسنه 

مارا ساب مرش راروی نله مبگذارد ومیغوابد وبای 7قا بالاسرما که 

ه ند و کبنه فقط درمو تم چاپیدن ولخت کردن وبا و کیل بگیری بسراغشان 

ود همه شان میروند» نفرین میفرستد . این پرده‌نازك تجمل پایتخت رابدرید 


ا ورسواتی 
1 کوب چشماتان زا باز کید و ند 
حقه باز بی‌همه چیز هرچه ]دم باك ورشيد بود بك يك زيرخاك 
کرده و هرچه دزد و جلاد است رای کار [آورد» و نتیجه اش 
این‌شد که رعیت ودمقان ۲ قدر که ازدیدن‌ماموز دو لت‌فیترسند 


سابی ودرست | ازدیدن عزرائیل بیزار نیستند مثل اینکه توی این ملك تاتيامت 
شاء | آپ و باید دو ات وملت دشمن هم باشند . 
ت را خراب ازهمه بدتر اخلاق این مردم امات که پناه برخدا بقذری 
آفا بالاسرها قشنك ومرتب اخلاق مردم زا فاسد کراده اند که 
گدشته وشا ا برای اینکار هم ازینگی 3نیا فستشار میا ور دنم نر از 
وهرجه هم ۳ این نبیتوانستند ۰توی ايخ ملك الان پاتزده ملیون مردم‌زندگی 
ازیم بجالی رس اطمینان بپمد یگر ند ار ند : 
و دو کوک :داز اینانووستی ول اششازمیان|میرودا.ساهزار 
کی شاداد | سال این ملث یرمقایل دشنان قوی‌تر ازخود جبکید, وسرشان 
3 دست شا | دا بسنك کوبید وا گر هم چندروزی سر خم کرد باز تازه‌تر و 
ب وعجم بجانی برومندتر ازاول قذعلم نبود /واین ققط در نتبجه ایبان, واغلاق 
زشمادادیات | نك این‌مردم بود. والا وال ما عدومان ازدیگران .پیشتر بود 
اشید ۰ نی پس وه پو لمان. سه‌هز ار سال ضامن استقلال این ملت‌اغلان او بود, 
رو پراه کردید بخواهم بیرسید حالا که اخلاق مارا میکشندجای اوچه بابرد 
اندیدو چپار ده 2 


ردم بد بجت خواهند داد ۰ 
ات اخلاق میشواهد .مذرسه میغواهد سلامتی مبخوآهد ‏ 


KOTO 


درصفحه ۳) 


تین هارا بالا بز نید و | 


4ک 0 
و ی ایا 


مرکا 2 ای کح از 


امنیت میتعو اهد , 
نو 


وال ازاین مردم‌ساده تر ورامتر که 
بہر سازی بتواند برقصد گیر نمیاد. حیف 
است که بگذارید تابود شود ۰ 

بازهم نگاه کنید توی این ملك هه 
آزآ قا بالاسرها مینالند وادعا میکنند که 
بیشتر اینها دزد وهیز ند» اما فراموش‌می 
کنند که دران ملكت هیچوفت شرط 
رسیدن بآن بالا بالاها داشتن 
قدب یست وتقرییا نمام وزراء وو کلائ 
ما و٣‏ تہاتی که‌سرشان بکلاهشان می‌ارزد 
آزطبقه سوم ببرون 7مده اند بخدا | 


خانواده 


اخلافشان در وزارت وو کالت فاسد نشده 
است بلکه این فساد را ازهمان طبقه‌سوم 
سوقات آورده‌اند . 
و مثلاتویو کیل‌های‌ماتصاب‌وعطار و 
روضه خوان زیاداست واینهپا خراب‌نشده 
اند پلکه ازارل غراب بوده| ند ۰ مقصود 
این است که مردم همه اخلاقشان 2 
ہرد .نها آقا بالاسرها نیستند 
فکری برای اخلاق همه کرد. 
بدانید در این کشور سالهای سال 
است که مر کت حکومت میکند » قیافه ها 
همه پژمرده وقلپا افسرده است » مجلسی 
لازم داردکه از[ تجا خرن و 7ش باین 
محیط پخش»,یوپد وروح باین مرده‌های 
متحرك دمیده شود + 


آاود است ۰ 


هنوز این مات خواب 
واقعه سوم شهر یور مانند مشتی بکله ملت 
خورد ومنوز هم جواسش راجمع نکر ده 
است و لی دوزی,اگر بیدار شد خواهد 
فهمید که چه روزهای تنگینی گذرانیده 
ومیگذر ند و[دمهائی یاو 7 قائی مبکنند 
لباقت نو کری اورا ندا 
روزی است که دست های تاپا کی کلوی 
مطبوعات‌را کر فته ومیفشارد. شما که خود 
راحامی مشروطه میدانید نباید بگذارید 


که زبان رو زنومه چی‌هارا ۰ اتد زیر 
همیشه استبداد ازاینجا شروع سده ست؛ 
واگر, باز استبداد بر کردد خشلت و ترا 
باهم خواهد سوزانید ۱۰ کنون که فرصت 
پدست شماست قرض خودتان را بوطن و 
آژادی ادا کنند ۰ 

من مشتها یکره شده‌این ا 
دا که زیر بغل پنهان است 
هاتی که ازل ردم 
پلشد. است میشنوم وشو نہائی که در دل اینہا 
جبم شده است حس میکنم ومیدانم که 
تبام اینبا بیکباز بشکل نوده آتش وسیل 
خون بر این کشور سر از ی رخواهد شدو پس از 


سوزا نبدن وشستن روی این خاك پاك 
بنای يك ابر ان‌جوان +يك ایر ان‌جاو يدان 
بلند خو|هد. شد. 

آدی روزیکه ۲ نش تمام نا پاکیهاً 
را سوزاند وخون تمام نتکبا راشت‌این 
میلکت,باز مبیا :بای پرورش مردان 


آزاد خوآهد شد 
آماشما کرسی نشینان کاڈق نکنید که | 


| داشته, گر چه غلل اوا 
مروز | 


a: 1 ۰ 

ار ہا ا مسر 
e‏ و 
داغم تازه شد 

آی باباجون !قر پان‌اون دماغ کوفته 
یامزه واون ریش حنایسته ات‌برم ۱ 

اگه بدونی هر وقت عکستو بباادن 
پوزخند مخصوص توروزنومةٌ باباشمل می 
بينم چقد خوشحال میشم» حتما وجکمن یه 
عکس بزر کتو بافام طلاتی واسه ام می 
فرستی. اما میدو نم این زوزا هرچی پول ˆ 
کو شة سندو قخو نهخاك گر ده باشی»هر چی 
هم والدة بچه هات از خرج خوته کش 
رفته باشه, هرچی هم بچه های چالبیدون 
لوطی گری بخرج بد ند» بازم نمیتو نندخرج 
عشق بیری باب یطنی.زوزانومه_ ویس ی او 
»چه رسه. پاينکه عکش او را 
چا کر [قار| ندیسیون کنند. بہمین 
جپت‌من خودم عکس اون شناره رودادم 
قاب کر دن و بالا آینه عقدیمون کوپیدم . 
اون عکس چن‌تا حسن خوب داره» اولند 
چشم هبه‌را بجمال با روخن میکنهدومند 
تماشای عکس شك کوچولوش دمو می 
خندو نه ديه اینکه پېبه نالوطیا میغهسو نه 
که | که‌پضیا بی کدار باب بز نن و اعلامیه 
با اهی وتلوب صادر کنن:یا بای ما بی‌رو 
درواسی با بایاعلامیه رو در میاره و آبروی 
نویسندشم تو خاکای کوچه:هاو لومیکنه 
آی‌بامز زس, 

اما باباجون +توهمون شباره؛به‌چیزی 
خوندم که[ تیش گر فتم وازاون روزتاحالد 
جلز وولز میسوزم عانبت فکز کردم دزد 
دلمو بشما بنویسم شایددلم به خورده ختك 
بشه وهم‌ايشکه هه بدو نن که عر" 


ی 
باز بگر ای‌جورو اجور داشته نعش‌عم زیاد 
باز تکام مش 
میدن نها مشافون کاهی يه کون 
يغور دن + 

حالامن باو نا کار ندارم ۲0 نایور دس 
یا سر تلقپناتچی و قتی که ایشاء اله دو باره 
بیکارشدن واز زور یسی‌قلم بدست گرفتن 
شرححال یا بقول فز 9 لعابا یدوم پیل 
و گرافی ترا نوشت , 

باری تواون ودییتی 
که هر کس باردیوان ر ودره حتمن 
وزیر ميشه و ثابت هم کرده بودین که حافظ 
فقبر خبلیا روغنی کر ده‌اس, اما نيدو نستین 

قیه درصنحه ۷ 

اول دفه این ۲ تش‌یکمبه امید ملت کیرد 
این سبل ربدا نچا سر ازير شود. 

بگذارید ملت همان احترامی وا که 
دراول مشروطیت برای ا ین‌خا نه قابل 
باز قاتل شود واگر لازم شد بازیا< 
,خود صحن فا آبپاری کند نه اینکه‌هر 


چشهشپانستو نبا و بآن دز ويکر 
اد مثل حالا فش گلویش رابکیرد 
پرمعتعی | کنون استقلال,و [زادی يك 
ملت: واحترام مشروطه دست 
بینیم چگ نه آمنحان خواهید داد ۰ مر 
میدان خو اهید بود یاعروس پس پرده. 


هباست به 


صفجه و 


و قمزقست از یش دادو 
کتك ,زدیت مر دم بر تداشته | ند» 

بایاهمل - ازتدیم کته ن 
در ستاو نی 


توك عادت موجب مرئی‌است. 


تيفو تدر شايع و مثل همه جا طبیب و 

بیالیدا دلوو 

۰۰ ۰۰ امین تیمور اگوو کان هم جزو مرده خضرت فا 

ده ,است اء رس .۱ 
باباشەل , در باره 

7 قای,دو ام 


فخرهم این گمان میرود * 
قر با کاز خو درا درخلعال| 1 


۳ 
داده است + 

۰ ۰۰ سس تظارتچی جا مچغول اقدام برای 
کی سیخو نه. است ۰ 

بایاشمل - خدا کند به وزیا با بخورده 


شال رایت 


در نتیجه بازرسی(خبر درداد و بید اذا سر | قرار ‏ ات 
بیدا دستان هم غزل خداحافظی را بغواند۰ 
اول نوروز حلقات علنی ورسمی خو اهد شد . 
+ تصمیم گ‌فته شده است که درتصویت اعتبار نامه ها 
طبق معمول سنواتی عمل نمو ده ودريك با دوجلته پاتات ٤م‏ 
قرض دادن سبل تمایند۰ 

...یل مشاورهءچی هم بعکر و کالت افتاده عقب‌جای 
خالی میگردد» 

۰۰۰ دیوان | کبیر و اداره, نندی دعو اخانه‌ر| میخواهند 
لیل بودنجه سال, دیبگر متحل کننډ ۰ 
.۰ [سایشگاه شاه[ پاد عرض معالجه‌منتلو لین خودش 


نین میتلا به سل شده (ست» 
استاددا نشکده حتوق 


A rE 5‏ 
ان شای وکیل دعاوی 


ازساعت ۲ تاه برای پدبرفتن مراجعات قضائی و اداری 
تار [طت 2 


بعنوان 


نی + خیا بان شتير ان کو جه زرین شماره ۱۱ 


1 

گهن تا 

|ینجانب در نظر دارد بمنظور تکمیل جزوه‌های ذیقیمت 

باژیگزان غنر طلاتی » بی وگزافی کوچك ابدالها و پادو های 

دور طلاتی را بهمان بك تبیه و چاپ کند : زیر| بطوزیکه 

مقاهده میشود بعضی از اینبا میشواهند بپر نحوی‌شده خو دشان 
را در دوره دمو گراسی نیز به این ملت قالب کنند + 

جزوه اول بو گرافی اپر ام خو اچه خواهد بود + 

از ذوات‌معتر میکه در خصوس‌زندگاتی سیاسی و اجتماعی 

و اخلاقی و خصوصی وی دز کشت و حسال اطلاعاتی دار ند ؛ 

خواهشند است مشپودات و مسموعات خود را با ذ کر محل و 

مبد] توسط نام با باشل پاینجاف ارسال و بنده را در انجام 


این خدمت فرهتگی باری فرمایند 
هیبت الله د کنکی 


دا 


رما را 


تابا ما کر تیم :هرو قك روز نومت یه "| 
بابل میرسه‌ما| ینور بدو او نور 
تجون کندن بلث‌شمازه او نج ۲ 


بر میریم به بلتم چه نوشتی . ۱ 
آما حف به‌چیز مائ 


ماز ندرو نیا هر چی. میتو نیم 
بشه با بد| نقدعقب یه بچه‌تهرو نی بکزدیم 


حالا میتر سم که یه عیبی ازرو ز:: 
بابا بگیرم یدش بیاد ول ی 
ابابا عصیو نی .ميشه اغد مارو ملاعلاه 


نچی پاره .پاره میکنة هیر يزه زبر 


میزش یااینکه توروز نوش چاپ 
میخام بکم‌چرابابا یك ستون روز نومه شو 
کدرا اختصاس دادو وشوو یاو 
اقب[ دم حساب. نکر ده که به‌ستونم باوتا 
بده ؛ که‌ما 


بچاره ماهم از وجا پراش 
ینو یسیم تابچه‌های تهررون هم بدو نت در | 
شهرسو ناجه خبره و او تجاها چه شکلی و کیل 
میشن وچه جوري کیسه رو پر نگه‌میدارن 
عوض شک چی میخورن و عوض‌سیگارچی 
میکشن وخلاصه باباجون اگه یه ستوت 
برای شهرسوتباً وا کر دی بدون که چا کی 
مپیشه برات ازکار, هائی که اینجاها مه 


وبا اوان‌هم نبیر سه آمینویسم و میقرستم ,| 
و -عترهم دارم دعاگوتم . ۱ 
بچه ماز ندر ون 
پاباشمل- ی بچه .ماز تدرون» و ال 
ماچن دفه فکر کر دیم کهبه ستون هم واه 
شهر سو تیا و اکلیمو او نام هر در ددلی‌دادن 
اون ویو س 


یڑ ای که آزهنین ترون غراب 
رسه آنقده عراش مزض توشه که ما بايد 
روزها الك قر بيلشون بکنیم وی‌ذره بين 
و Re‏ 
بکنیم»جخ ازتوی تمام ابن خبرا چا 
درست وحابی‌گیر بام و 
روزنومه بتدازیم . 

وای بحال خبراتی که ازشهر سو نا می 
رسه ,وهسدون |زهمد که پیش با باچوغولی 
میکنن .باپاهم اصلا نمیدو نه که اینبا کیان 
و کیاوم یکی حق داده + گر بتاباشه ما 
این خبرائی که ازولایات میرسه بندازیم 
توروزتومه او نوخت‌خدا تکرده یدفه می 
بینی پارو دق گد اشته ایم و بیخو دی‌خو دمو نو 
داخل جار | جنجالای شغصی شپرسونا 
کر دهایّم. برای‌همین هم هس که اصلا ما 
خبرای شهرسو نا رونمی نویسیم واز این 
همه تلگراقات که ماشاءاله هررهفته میر سه 
یکی روهم چاټ نمیکنیم۰ چون نیدو یم 
کدوم اسه کدوم دروغ۰ 
آماشوما مس ونیا هم بايد خوّدتون 
روزنومه داشته باشین‌وحرفای حا 
توروزنومه تون ی و بقرستین بیش 


شمارهه 4 


72 £ a 

هھ 

رو زشنبه‌بار لمان| یر ان افتتاح گر دید.. 
ن دوره مو اجه بااشکال 


بزر کی _گر دید ند و آن عبارت ,از 
بود که,هیچکس زیر 


لیس سبج 
رفت .وببد از تب 
زیاد بزتند تا درا تا 
توافت نطوسماصل کشت 1 زحالامم 
زذو نند برای‌انتخاب رئیس A‏ 


ساببق 


در صورتیکه در ادوار سا یبن 


این عمه 


اشکال وجود نداشت ورایس‌سنی»مونتی 
مبولا هبان ب 
بطوویکه اطلاع حاصل کرادھ ایم کم 
مانده ټوم در 
بسراخ هبان. یکی 
آفاضای استخدام خدد اقای 
جو ال شيره 
4 نویس پاباشمل اطلاع ,هیده 
که ادار؛ شربانی از دیوان | کبیر تقاضا 
تمو ده بود که چون مدت حس قانونی 
۲ قای ,جو ال‌شیره ,تمام شدم‌اصت با ]ستخد ام 
مجدد ایشان درشر بانی موافتت نبایند که 
کماکانبه داغ و درفش کردن بیکنامان 
مشتول شود » 


ودائی 


ابی ختلاف, نظر .باز 


متأسفا نهد ادستان‌ساده و جو ان‌دیوان 
| کبس بااین, تقاضا مواففت تلمووده است . 


بایاذعل : این عمل داوستان بجای 

خو دش‌صحیح و قا نو نیو لی چ ر اښکسال یش 

در بارة تو رد من |ستشتاء قائل‌شد ند 
اقفر ميه 

بطوریکه از کز سیخ نهاطلاع مید هن 

انچین نقاهت بات نهران از دادر | 

اعتبار نامة به | ثفرمیه که با | کثریت کلان 


بر ان کر سیغا نها نتخاب شده‌بود خودداری 
کرد علت تجاوز سن ایشان ازهفتادسال 
بود و گویا ون هفتاد سال ویازدساه 
دار ند . 

انقرمیه نیز روز پنجشنبه گذشته‌در ‏ 
کر سیخانه حاضر وشکایت خودرابکرسی 
بینانی که هنوز تکلیف خود شان معلوم 
تبود نمود و جن اظپار داسف چند نفل 
نتیجه ای نگرفت » 

باباشمل : خوب نبود سر نظا رتچ 
تشر چند ماه اختلاف حاب ممامله را بم 
بز ند زرا ,این شتری است که در اه 
هي .کی میځو ايد ۰ 

یکی از,طر فداران انفرمیه چورل 
این خبر را شنیدگفت : 
گام تنك است. در دربو اذه 


۲ شادادت در سوژن تنك 


وزرا وو کیلا او نام کارای :شهار ورو براه 
کنن او الا خودتون: بپ میدو نین که با با 


ازصدفر سخ راهچطومینونهبقهه که عر نا | 
شنااحسایه وخدا تکرّده فبلا یله تو 


کارتون فیس ؛ 


بداش "ابر ام 
که این‌دودی: 
گاهی‌ف رم 
دچار احمدی میشد 
با باشمل ۔ هی 
دادستان زازیاد مب 
جواب بازپرس 
تکذدیب میکنم 
پامن غرضیت دار 
در این اواخر 

را از یل گذرآنید 
سخت اعتر اض میک 
مداخله میکند» | ؟ 
ك از[ نها و ۲ 
با باهمل = ب 
بیچاده‌ها اعتراش 
درا نتشابات‌مدا خله 
چرا برله دوستان 
مفعل(شساره:۱۷) 


مردی که خیا 


عصر اقتصا ۵ (شه 
بدون «پروا 
غیر ناچرشناخته ن 


بای فمل - و 
و چرب کر دن‌سبیل 
سل است که پاس 


حج هم در دسترس 
ر هیر (شاره.۲۳) 


استاد دا 


تیک 


ترا خدا این ذا نش 
مکتبخانه بیر ون با 
اول به شخصیت‌دره 
ملاشدن چه سان [ 
این دفترهای حضو 
واین آخو ند مکتم 
بوی قرمه سبزی م 
نامه مر دم(شماره 

استعفای وز بر 

باباشمل - ويا 
طلیان داعلی که کب 


 یراددوخ‎ 


آزهفتادسال 


اقدام (شاه ۲) 
دور میشویم . 
با بادمل : 
بداش ابر ام بفرستی لینامی 
که این دو ودی خو شه یادو ر آر شم 


کاه و که گرمانندفرخی 
دچار احمدی میشدیم چه میشد : 

با باخیل م هیچ 
دادشتان زازیاد میکر دید و احمدی هم‌در 
جواب بازبرس بازمیکنت :آقا جداً 
. خلاف ءرش, کر ده اند » 


وت تحت 


پامن غرضیت ذار ند » 
.۰ 

دراین اواخر نسایند گانی که خرخود 
را از یل گذرآنیده اند ببراعمال دوّلت 
سخت اعتراض میکنند که درامر انتخا بات 
مداخله میکند» | گردولت مداخله نبیکرد 
هيچيك از[ نها و کیل نمیشد ند . 
باباشمل ‏ باز کج فهمیدی. ایت 
اره‌ها اعتراش نمیکنند که پچل| دو‌ات 
درا تشابات‌مداخله میکند بلکه گله‌دار ند 
چرا برله دوستان یشان اتدام نمیکند . 
مشعل(شاره»۱۷) 

مردی که خیال میکند جانشین هیتلر 
واه کد 

باباشمل ‏ اینطور که بوش میادمثل 
|يشکه مقصودت خواجه ابرام است .۰ 
عصر اقتصاه(شاده ۲۱) 

بدون «پروانه باز ر گانی» تاجراز 
غير ئاجرشناخته نبیشود. 

پابافمل - وبا نعل کردن خر کریم 
وچرب کردن‌سبیل ر نودپروانه بازر کانی 
سهل است که باسپورت 7مریکا و تذ کره 
حج هم در دسترس همه گذاشته میشود . 
ر هیر (شماده.۲) 

ازوم حضوردر کلاسهای درس بااین 
سختی که در دا نهکده‌هااچر امیشودو برای: 
هر کلاس میصری‌تمیین‌شده که در زیر نظر 
يان را حاضر وغایب کند 
دانشکده را بی شباهت 


= آی پروفسور راستگو» 
ترا خدا این دانشگاه ما را از این شکل 
مکتبخانه بیرون بيار پذار درشا کردا از 
اول یه شخصیت درس بشه و الا بث مروف 
ملاشدن چهآسان دم شدن چه‌مشگل 
این دفترهای حضور وغیاب را بتداز دور 
واين 7 خوند مکنبی‌ها رو که کله‌شوت 
بوی قرمه سبزی هیده بیرون کن ! 
نامه مردم(شاد۱۸) 

استعفای و زیر؟ پیشه وهنل 

پاباشمل - ویا شکست جبههةٌ اصلاح 
طلبان داخلی که نمیخواهند زیر بار توصیه 


"کلمات طوال 


علت‌تمایل زیاد خاتمها بپوشت 
باشد که با 


ارو باه ب تجانس روحی 
اا و 


مشکل ترین 
ی خانم دیگری است. 

از نپا مل ساعت/ کنده‌میما نند» کار 
خودرا انجام میدهند,ولی جای شکایت 
را باقی میگذار ند . 


شکی.است که روچ مجوّرح 


تصدیق ها برای خا 


ها تسدیق 


بتآه زد 


رشك تاشی 


خاه بر خد[ از 7و 


تی که بز 
اع ری او ود ا و 
زنهای دیکر باندازهکافی 


زیرا میداند که 


ازرا انجام میدهند 


هاپرو ندو کر نار ازسر گشادش‌هبانطوری 
که میل خبره‌های بنگی دنیائی‌است بز ند 
فر ها (شبا 0 

احدی 


باپاشمل ا بین بالا 
و[قا بالاسرها هزاران حامی و دوست 
عتمیمی دار ند ,هما نطوریکه مشتاری ها 
دوستانی‌دار ند که باپول‌اين ملت اداره‌ها 
وتاسیسات برای‌برو پا گاند بر له[ نہادرست 


سار ه(شماره :۱۷۳۸ 


خردرا برز 

باباشمل - خوب کردند که اقلا این 
بك شیشه خون کنیف ومتعفن خودرابزمین 
نر یختند , حبف نبود که خاك وطن باخون 
کیف اینها 7 لوده کر دد؛ پهتر این است 
ااا خغه کنیم تا خون کشف شان 


[صلاحات باید ازمجلس شروع شود. 
بایا شمل - اصلاحات بایدازا تتخابات 
و بدست خود ملت شروع شود که و کلای 
صا لح بسجلس بفر سند و الا | بن مجلس چکاری 


آژدستش پرمیا ید . 
ذات نایافته ازهستی بعش 

کی تو اند که شو دهستی بش 
رعد اهر ور (شماره۷٩)‏ 

کر ها IGE‏ ۱ 

باباشمل - ببخشید قره نو کر هاسواد 


خوانتی مارک شا وان زنب ۱ 


گوش یدهند . 
مین بر ستان ( شماره ۱۷) 

من مثل چنکیز خان رفتار خوامم 
کرد 

پا باشمل- همتطارتوهم که مث ل ۲ برام 
خواجه در [مدی دستت بجائی بند نشده 
مارا تهدید میکنی ۰ خدا چنکیز خان را 
پیامر زد و تورااهم شفابدهده 
فر دا (شماره ۲۰) 

من فرشته ای بودم 1 

با باشمل - زیاد غسه نغور ؛ شیطان 
هماو لش‌فزشته بود ابقیه درصفعهم 


ادارا اا 


ارادی سفر کردة هند در هحر کرسی 
تشک زر ۱۳ برون رفت و E‏ 
هجر کرسی تو چه دانی که چه مشکل حال ات 
بيك میسکفت سمین حکمت دیروز امروژ 
که نالید ز مجران» تن او چون نالیست 
م+فهلااددی 


فرق ات و و کات 
چوهرساعت از توا تجائی,رود دل 


رس وزارت صفائی 
همان به کهکردی و کیلودوسالی 


به ,انو ډه خاطر 4 کسی اش 


زبان جال دوام ٠‏ 

روی بن خالك عجز من «گویم 
شر الجر کب که 

ایخدا کرسیم وروزی ڪن 
کرت از نده یناد می ید 


حساب باباشمل 
چهار عمل اصلی 


برای تو آموزان سیاست 
رك طبق‌صورت + يك خیار له شده‌دروسط آن 1 بل زبان 
۲ -د یکشت داوست و ور 
دوستان ا 7 


I SB 


ار RS,‏ ای در 2 
ومشقات آن دراروبا = ۵ کثر آزفاده 


یکدوره کتاب جبرعمیق + بکشت استجوان - گوشت ‏ 
نس + ۰ ۳سال سابقه|. يك قطّ لکتك )ھر پست اثر | شوم 
۹ سانتیمتر وا نورمول ۲ 
| 
| ارا ۲ حا حاصل میوگ = شش مد آ5ا بچه تنکابن 
يك قد خبله + يك کله گرد وا با مو هسته + چندسال 
اقامت در بلاد فر نك - زبان فر نگم کار بر سیامی اطلاعات 


اشخاس سى | قوام و بت وکام BA FS‏ 
| رنك ۲۶(6ساعت :تام نقاطشهر وحومه - مقصود = 


1 


همابون چاه وبل 
یك پیر جوان نما + جمال نلسون‌ادی وطنی ( بخبال‌خودش) 
اواز ےرات ما کدونالد- کترات, بامتی کل وین مار + 
معاو نت باجگیر خانه - سایقه‌اداری- اطلاعات E‏ 
وعالت - کار + یك دییلم مدرسه سیاسی بل بکد 


زاده 


| ومرشد هشتی س باقیما نده-ٍعلاقه هفرط بد کا کین خیا بان قردو سی 


و باغ شیران + خاطرات شیر ین فر تگستان -+ جنون پو کر: ۱۲ 
ساعت = احمد منقل 


صفحة > بل شارقه ۽ ۱ 
| سلام بکرسیخانه 
| سلام عاسی داد ام الفجضاف 1 
محل المجانین * مکان الفرات! E‏ 
ماز بر کته مت 7 پشرخنده فاال 
گروهی بدا کرده روی از جوانب | مران بخ کود 
درون همه فتنه بر رو ری یکسری شوت 
ا چه‌ملا. چه مشدی, چه تاجر چه اسب باغی که چون 1 
| . کی ازرفیقان خود مانده واپس نبینی که بهر 3 


اقتباس ازشاهین اندازی و آهنگین وی 
(در تعقیب لاششور برانی دوهفته:قبل اينك به‌اردك پررانی 
میپر دازد .) 
اردك شمارخ؟ 


ها ٠۰‏ رسیدی «عجب شلوق استا 
ژور نده» بار سرار شوم!...منجرس! 
آء خفه شدم.جهان بیش چشمم تاريك شد» ماننداشکبو س! 
دز آمد از گلویم» صدای خروس ۱ 
آخر پشت‌پا زدی ومرا |نداختی :؛ مه ای لوس! | 
عمیدا نم دستم راروی چه گذاشتم؛ که خیال کر دم مر بای[ لوس:۱ 
رقت توی یخه| 


.دو سه‌تا شیش تیفوس ۱ 
توپوس رفت ۰۰۰۰۰۱ 


تا کسی‌ها رایبوس 


به ۰ 


برو 


اردك شمارة؟ 
ارق 
شبی تاآمدم خوش خوش ز جائی 
پسر تا پای خود کردم نگائی : 
به هو چراغها خاموش شد ا 
گربه‌مان از ترس مثل موش‌شد 
7های:, سکینه ۰۰۰۰۱ 


کنتم شمع بیار؛ 
خودشه» نر چهل وهفت ۰ بیست وچهار ! 
هلد ر یز 
زود باش دوشن کن؛ و گر نه درحالیکه میجوم سقو شرق 
خراهم کوفت تورآ» مشتی برفرق 1 
در بازهم ۰ ۰ درق 


اردك,شمارةم 


نان سيلو 
ذانی که من بدئیاء مبایدم خوش ازچهء 
از تون‌شیلو خور دن »ازمكپر شکنجه: 
ای نکه هیکلت مانند انا :12 
E GES‏ 


یت کو غم مشل ضدای نجه ؛ 


هر رو 
47 سرم گيچ میررود! حزا 
لچه دلم مر نا 
رای يك‌تکه نان گند قنجة ۱ 
مرضی که همه.را بان هیتلا کر دی اقوللچه + 
اناا 


آهنگین کو ۰ ع. ب ارد ك پر ان (لاششور برآن ساب 


,کی بر حریفان خود گشته غالب 
یک داده از خود : تصاویر اران 
یک 


یکی خوانده ازخود» احادیث جالب ۱ 
بفرمان هربك شتابانی ۰ گروهی : 


همه عاری از صدق: چون صح کاذب 
بدل ها فرو برده شعقیر کر را 

جو سیف آلوهانبی علی رس طالب! 
غرضن بادوضد مکرویر نک و افسون ۱ 

که عفل است درحیرت از آن مراتب 
دد آن کر ده قال‌تنی چند» نخودر | 


و لی سهم ماء ماند در توی قال ! 
نت 
ی 
الا ای وکلان و کرسی نشینان 
چه‌صالح, چه‌طالح؛ چه بر حق, چه‌غاصمب 
چواین گلهرا »مر شمائید چوپات 
چو این خاه را مر شمان ا 
ا در خدمت ملك و مردم 


که دین است و قرضست وفرضست و راجت 


کواکب ساعد بکام شا 


موفق» ز دور کوا کب 


پوئید تب طریق نافع 
نجوئید تنا . رسرم و مواجب 
وطن حفظ سازید ھن جمع اعدا 


وز او پاس دادید هن *کل‌جانن 


- بچه بتو میگم 
ناشین اندازی کن: 
چا سر و صدای‌نا 
غنجار از خودت‌درا . 
میاری ۱5 


بر ون که این شعر 
اوق یکی‌مال حدوم 
او نوری عدو ورد 
آورد که گفت ماز 
نظامی وایناس ۰: 
سوار کر ده بون - 
گنده‌های ارو نیا 
ییون میاد فوری 
میکنن که بنداز ده 
شعر بطق شر 
میتخان که اس 
ازهرجا شده.ز بای 
بخودشون میبندن . 


هرچی میندازیم کلاغ 


ميشه ۱۷ 


بفرخنده فال و شرخنده اختر 
مرآن باخ کاوراست جنت نشانی 
یکسوی رسته/ دوآن غر دو صندل. 
باغی که چون افد آنجا گذارت 


نبینی که هر نشستن, در آنجا 


بيا غ ی که هن+کس: دران گم بنهد 
ز مستی نماید E‏ 
ندیدی 2 انبار تا بوده:1 نج 
ولی‌چون زد ۱ 
بلی هر که آید در این باغ خرم 
فقان زارت زمابکه دیا را 
که دیوانه اینجا جنو نش کن دگل 
یا آ تکنی کاید این باخ باشد 


اغ بیرون‌شداکنون 
مر این باع را باغبانی باید 
وکر نھ قشت گر کست بیدا 


آزما میرسند 


یقه :| زصنجه ۳ 


که بد رخاك تو سرمن هم | زیر اق بنداو مر یدای) 


پرو پا قرس‌اونبزر کو ار بوده ویه‌حافظطی 
درس کرده که ازخود حانظهم حافظتره 
ولی نه تتبا ازاین‌راه بجالي نرسید پلکه 
حستش از کار و کاسبی قدیمش هم بریده 
کرده برد دز این 


مدت بیکار یش خرج 


اما میرن خودمون باشه ایندسته از 


زب حافظیو 
ییچاره آوردن که ت 


سی جرلت حافظ شدن نداره. 


که چیه امیخام تصفیه اش کنم» 
در من باشه هی تواین کتاب ب 
فگا کرد وتند تند شعرای حافظو کشید 
یرون که این شعرمال سلمو نی شاوه ایه» 
اون یکی‌مال خبوم تبریزیه. سومی هال 
او نوری عو وردیه. او تقدر شورشو در 
آورد که گفت مال‌مشتار و امیر خسرووو 
نظامی وایناس ۰ یارو بخیال خودش حقه 
شوار کرده بود چوت میدو تسته کله 
کنده‌های ایرو نیا وقتی بای شمر وشاعری 
ییون میاد نوری مه هاشو نو توهم 
میکنن که بنداز دور این حرفارو » شمر 
چیه: شعر یعنی شروور .اما هبه‌شون از 
خدا میخان که اسشرن بشاعری در بره و 
ازهرجا شده رباعیات ځوبو کش میرن و 
غو دشون میندن . 


روم مر بگازار عدل مظفر 
مرآ باغ کزروی پاراست‌خوشتر 
بیکسوی شمشاد و سرو صنوبر 
هنی خواهی[ تجا خرامی مکرر 
بریزندا خلقان همی 


پول بی مر 
شود مست از ع- ار گلهای اذفر 
که مر دیگران:را بدزدآوردنبز 
کته ی نود وبهوده کرش 
د کی همچنان یش نبود سحور 
مر او را کند عطر لها مسخر 


نشستن در این باغ IT‏ 
پا سازد: از کاز خود محشر شر 
ورا همچو الانگ آواز ا 
که اشد توانا هجرد وم 
ارت درم روی خوبی ازاین‌در 
۰ صنعت ناتمام 


مقف . لااددی 


مس لیامت از 
بهترین‌مر کت‌ساخت ایر آن‌فر و شنده 


درتمام کشور تجارتغانه 7قای محمد باقر 
3 ار امین الملك تبران » 


داش که تااونا چشمشون باسم خود شون | 
بیفته هر یکیشون صد جور تلافی‌میکنننمثلا | 
نظامی هاهمه توپ وتفنگو ور میدارت 
وواه اوممالك محرو سه‌پاچنار و یا(یاات 
پیساحب‌سنکلجر (فتح مبکنن, جناب مختار م 


برفیق د کترش میکه دور این یکیراخیط 
بکش :امیر غسروی هم اورا میبره تو 
باجگیر خو نه‌مدیر کلش میکنه . 

حالا اينارو دم میت نه بفېمه براچی 
وادت اشعار حافظ شدن؛اها با بای من‌بی 
| نی بطان: له گذا شتهمیکه اون شمر 
که باعربی قاطی‌شدهاون آصفه | 
قال خافظ نیس‌مال بزیده . 
باباجون سرته درد آوردم» مقصودم 
این پو د که بدر مامتا حالادوسه دفحانظای 
جور واجور نوشته و لی‌مقومی پیدانکرده 
بلکه معتصر اسمووسمی که د ش |زدستش | 
رفت ودیگه حتاش ر نك نداره . | 
الم اون حافظ نویسایه وردی 
ن جپت دست ب 


اب وزیر| بپرسه پلکه 


پدر بیحال ماهم‌سرپیری بیکی از 
ا بر 


ام‌ش ركت مبلغ اسمی شرسهم ‏ نر هفتۀ قبل 

یبیل و شرا ۷۰۰ ۳ 1۹ 
مبلبسباك کار تل .۱ ۱۷ ۱۳۰ 
شر کت تضامتی ضیّاه ۱۰۰ 1۶ 15 
تو باق نم ۷۲ ۷۳ 
سوسیثه[ تونیم‌هدرهان ۱۰۳۰ 2۸ 14 
ستد یکایخا نه بدو شان Yt‏ ۳9 
اتتحاد ملی ¢ ۲ 
بتگاه ابران بر ۳۱ ۸ 
ا ۳۰ ۳۹ 
جبه [ زاد تس 3 #۳ 
اکتا ناوت اط or of‏ 
اټ مشعواق Nis‏ 9 ۹ 
a 1 a ag‏ کیا 
شر کت بانوان E‏ تا( e‏ 


اح بازارمکاره بهارستان 
1 | شده وصالح وطالح مطاع خویش فروشد تاکه 
قبول" افتد وچه در نظر آید. ازعدة طالبین سیل وشر کاء کاسته 
شده است ۰ مطلعین محافل اقتصادی‌تصور میکنند که 
دیگر درمجیع عمومی‌راجم به اقا ویابرچیده شدن شر کت اخذ 
رای بعمل خواهد 7مد: میلیسپاك کار تل رو 
کبانی بی‌سر وضدا سہام ود رادرشهرستانبا آب میکند ۰ 

اتحاد ملی وضیتش خوب نیت تبلیغات جدید بعضی از سخ 


ززل اشت ا توده 


| رانان محترم هم کویا بی‌تاثیر بوده ۰ مشصوصاوضم معاملات‌این 


شر کت در جیرف سرو صدائی تولید کرده است" ۰ بشگاه ایران 
پیردر حال نزع اشت وسپامداران آن درفکر تصفیهٌ قطعی هی 
باشند» جبه [زاه ازحرارتش کاسته شده ومشنول وصله بینه 
است .شر کت تماو نی پس ازتفییر مدیر اعامل ترقی نکر ده است 
و کیا و بیاتی ندارد؛ چاپ‌سعود باوجود مونقیت درر نك کردن 


بپر تر تیب هست قالب میکنند ولی خلیفه مخالفت میتماید» 
بورو رامپلاسمان هشتی بسنظور پیدا کردن کار برای مراجمین 
تشکیلات‌خودرا داده وسہامش را دردستر س خریدار ان گذاشته 


ست. برای فروش یکی دوسیم درشبرستانبا صخت دست وبا 
قات ہی اساس 
کا ممکن است نتوا نند بقدو کافی از موقعاستفاده 


ی نار اه درو مقر کت 
تضامنی ضیاء وسوییته | نوتم همرهان تابت [ست . شمه شر کت 
لامیجان‌در خلغال شروع بکار کرده است ۰ شر کت بانوان‌اظهاو 


وجود میکند. 
ایران 
شهعاب 
نامه مامیانه د قنی 2 اجتماعی» 
از اتتشارات 
بنگاه تعاو تی شباب 


نخستین‌شماره بر ی‌فروردین ۲۳ ۱۳ بیررن‌خواهد ]مد 


| اون پدرپیر تو دا از زیر , کرسی یکشم یرون و بچپونم بیکی 


بزای . و زارت ولی میدونی که کل اگر طبیب بودی تر 
خود درا نمودی ۱۰ گهمن ورد رابلد بودم خودم همدو ساروز 
باذیوان <افظعلیه الرجمه ور میرفتم وو زیر میشدم . 

اماصحیت اینجاست که من خودم. هم اون ورد رابلدیستم 
واين وزیرا ماشاء الله بقدری با ما سرشون گرون است که 
منکن لیس سر شو نوپیش‌ماآشکار کنن.خوهش میکنم خودت‌سری 


ازا 


باو نابز نی وا گر چیز ی دستگیر ت شد بام خبر یدی که| نشاد اڈ مام در 
کاییڈة که با بای تو تشکیل‌خواهد داد دست مون بدم گاوی بند باشه. 


صفخ ۸ 
ستون خانما 
درددل نله کو کومد 
باباجون صبح پنشنبه وقتی روزنومه تو [وردن بچه مچه 


ها اول رفتن سر وقت درد دل بابا چون میعواستن بغهمن بابا 
چقد پکره ولی بجون خودت او نا پکرن با وجودیکه پا 
سلام و صلوات خواستن بایارو ازصندوق در آرن نشد که نشد. 
در ضين تا چشمشون افتاد بموضوع سواد و پیسواد هبگی یپو 
هوار شدن سر من و گفتن بيا دیکه نه تلها بابا حرفاتدو روز 
نوموبیکنه بلکه‌خودش هم باتو هممقیده‌اس. مارو میگی اول 
بخیالمون مارو دس انداختن ولی وقتی خوب نیگا کردم دیدم 
نم واس‌راسی میگن . 

کی از بچه ها که خیلی فضول تشریف داره گفت راسی 
خاله جون چرا همش به دقه واسه یابا 


ی 


حرفت پیش بابادرر وداره. ورداږ به,چیزی در.جواب«: زنات | 
ایر ان چگو نه بایدر قیام کنند > بنو ہیں هرچه گفتم بچه حبا کن 
4 بابا بننه شوشول کنته چواب:یده » هر کاری: حسابی دآره 
بخدجشنرفت که توف : 


بچه رود پر یده مار و از 
وو بترو کفت [خه خاله جون بشما چن وقتیهم سری بچال‌میدون 
و مملکت های دیکه زډیو میدونی ته های اونجا چطوتونستن 
اکن و جق .و حساب خودشو نو روبراه کن 
کمینه هنم او لند از سن کار تنه شوشول معدرت میخام و دوما 
و اسه خاط, این بچه وریریده این چن . کلومو مینویسم که تنه 
های‌یکی از مملکتای دیکه‌چطو حسایشونو بامردا تصقه کردن 
یابقول 1 قاي, مبرایران؛قبام کردن .۰ . : 
او لش نثهها دورهم جم شد ند ودسته درس کر دن واسشو 
گذاشتن حزّب(ا لحند یه که مام حزب‌داریم) ودس بکار خیرات 


ومبر ابت, شدن بتو روز نومه‌ها چیز مین _نوشتن ودورهم جمع‌شدن 
و نطق کردن؛ تو کوچه موچه‌هاهم علم کتل واه انداختن وتمایش | 
دادن اما فایده نکرد که نکرد. گوش مرداء باین حرفا بدهکار | 
نو درو أ 
او نوخت یه یکی خوبی کردن : یه ردسته ,شون تخم مرغ 
گندیده وانگور, ترشیده و پیاز لهیده وز داشتن و7 
جا یدشمناشون رسیدن اینارو بسرو کله وچشم, و چو نهشون‌حواله 
کردن 
دشناشو نو خرد کردن؛ البته اینارو میبر هن حبس ؛ ولی او نجام 
روزه میگر فتن (مثل روزه کنچشگی خودمون) تا آزادشوت 
میکردن بازدست بکار میشدن . 
عاقبت‌یکیشون هم خو دشو انداخت روپای شاء. مخاس کلوم 
از این کارا خیلی کردن .دینکه مردا دیدن بدجوری شده و 
زنبا ذشون کرده ان »گفتن باباحرف حسابی تون چیه؟ هرچه 
یکین کوش 
او نوخت‌و کیل‌حزب ننه‌ها رفت‌توی مجلس و کار ارو رو براه 
کرد. حالا باپاجون» خودت میدونی هرچه اش راخواستی و ننه 
شوشول هم اجازه دادروزتومه کن. 


ها هر 


نفرم سنك وچساق ور داشتن ودر وشیثه خونه 


خاله کو کو مه 
پابادمل - [ی‌اله کو کومه «خیلی بجا کردی که جوابدادی 
چون دوهفته اس که ازننه شوشول خبری, نیست"خیلی دل‌واپسم» 
خدا نکنه که شوشو او چشمش زده باشن ۰ 
بابا که زاین کارا سر در نمیاره « میخادبهبینه خانما خودشون 
چهفکر میکنن »چطو میخان قیام کنن . 
هرچه نوشته بودی بی کم و کسر اتداختم توروزنومه ابا 
مثل اينکه بیش ازتغم مرخ گندیده وانگور ترشیده وپیازلپیده 
لنکه کفعن زا فرذا موش کر ده بودی ۰ مساو صا نز 1 
دنبهٌ که تازه مدشده وخائما پاشون هیکتن خیلی خوابه. عوبکار | 
پاطوم جانا رومیتکنه «خیال میکنم | که باو نایک بزئین سر 
دشناتوت » حقو حمابشرنو میزارین کت دستشون ودیگه | 
تاز نده ان تابد ر شا ها نمیناازن + 


شهارهع 


مت تست تسش 


اند * اسفند د ونه 
اشد صد و سهد ونه 
مجلس, وا شیش ‏ افد 
ور داشتن از دزش بند 
سوراخ روزی واشد 
درد 
ماشا لا , او نکه, مفتی 
وکیل شد این 
آذدفنت » اسفتد دق نه 
اسفند صدو سه ذو نه 
پاز شکر که ما ناود 


اا علی را دیذیم 
يك وعده شو وقاا کرد 

مجلس درش را وا کرد 
اسفند باید که دود کرد 

واسه اش باین " بپونه 

سفند » استند دو نه 

آسغند‌صد وسه دو ه 
پاسو اس و کیلا|زپیش 


3 


منت 


آورد » دور سراشون 

ا تشر غر ندر اشون 
د یسیون اون پارا 

بویا کی ا 


آستند » اسفند دو زه 


اسفند صدو سه دو نه 
روزی که مجلس‌واشد 

با سرجا ذعوا شد 
اون پارو بی سواده 

که تو دماغش 
جلو صف اوسا ها 

و اساد واسه ز 


اسفند » اسفند دو زه 


باده 


اسفند صدو سه‌خو نه 
چرن کبه های شن را | 
پهن کردن درتوی را 

گشتن سگای خیابون 
آلا خون ووآلاخون 

عوعو میکردیکیشون 
که‌کشته بود بی‌لونه 
اسقنگ > اسقند دونه 
اسفند صدو سه‌دو زه 

وات اوت يارو قنده 
با نوچه هاش که‌هنده 

داد و بی خجالت 


Ll 


پش ارث رسید: و کات 
باس گفت تال مبادا 
انظانو ‏ کنند!,[وانله 
اسفند 6 اتفند دو نه 
,. ,اسفند صدو ببه‌دو له 


یه روزنامه ها 
صدای ایر ای(شساره0۸) 


در شبا هثری نیست ۰ 


پاباشمل - ما کی |دعا کردیم که در 


ماهثزی هست هنر ترد 


يان است 
و بس ۰ اوش ت که ماشاء اش مام هثرها را | ۱ 
ازروضه خوانی گرنته تا عطاری وبقالی 
واستادی پیش خود جع کرده | 
امین (شماره جع) 
چه کساتی باید وزیر شو ند - 
باباشمل ‏ ۲ نکسانی که بهتر بتوانند 
تناضاهای حسابی و ناحسابی کرسی نشیتان‌ر۱ 
بر آور ند » 
ابیت لو با قباشاش 
کال نخوند شر اش 
وان اون‌سه مت پارچه ش 
یه 
آورد و دود کردا 


بعد و ند 


ښوه 
اسئنف اسفند دو نه 
اسفند صدو سه دو ته 

باس و اس‌ماشین سرو ا 
که ناموس: زئیبا 

میکر دونه شب و روز 
خاصه این عید نو رو ز 

اسفند دود کرد مبا دا 
لاستیکت بجر کوه 
انفنک > اسفند "دو نه 
اسفند صد و سه‌دونه 

اسفند ,و اس او , رئیسه 
که پر نبوده ,کیسه 

از ال ما قیرا 
باس دود تمود ؛ زیرا 

این پولبای لالش 
تو ی تتوته 
آسئند ؟ اسفند دونه 
اسفند صد و سه دو نه 

وزیا که آ دنو 
از و کالت شدش پور 


بکند بش 

ندا سفند ۵و نه 

انسفنف صد و هكو نه 
مهندس الشعرا 


روزونه 


٤ 3 ۳۹‏ |40 
امه هختگی باباشمل 
روز های پنجشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز و مدب مسئول : وضا کنج 
محل‌ادار ن شاهآباد جنب کوچه 
ظهیرالاسلام تلفن: ۵۳-۸ 
مقالات وارده مسترد نیشود . اداره 
در درج و حك و اصلا ح مقالات وارده 
7زاداست . ببای لوایج خصومی و گییها 
بادفتراداره است ۶ 
بهای اشتر اك 
یکباله ۽ ۷۰ ريال 1 
شتماهم د .| دارم ِ 
بپای تکشماره یگروز رپس از انتشار دو 
مقابل خواهد بود. 1 


تنج مزب من 


_ (تك‌شهاره هر۳ ریال) پنجشنبه ۱۸ آسفند ماه۱۳۲۲ 


کدخدای و اشاناتی دندان طمع کرسی بابا و امیکند* 


روح بدرم :اد که میکفت باستاد 


فرذ ند مرا هیچ نیاموز بحز عشق 


همان پدری که یک 


کن هدر بدری وبس وتبعید گذرانید و 


وبیش اذ | 


زخود بتاد گار نگذا 


۲ خرسرهم که مرد؛جز نام نيك 


دوذرم ونیم دم کر پاس#باخوه نب 
ویلان وسرگردان توی 
قا بالاسرها ,و ازها تران بشوم .الا چا کر ننتخواهدم واسةٌ 
شما روضه: بخ نم و از فضائل مررحوم ابوی بگویم 
ببچاره فشیلت. غیراز سادکی و پا کدلی و 
سال پیش هم عرش راداد بشما 


اآت 


نی نداشت.سیز ده 


کرد که شاید من‌هم دم | 


بشوم ی تو سره پاورم ؛بخرج من نیرفت وفرچه هم من 


میکنتم 
ای پدر N‏ که ار عشقم 
که نخو اهد شداهل این‌فرزند 


او باور نیکرد .تا اینکه کم ,کم حالیش شد که سفارش 


است کارر| بجاهای بد 


ومزاج مستعد جنون باباسک 
بکفاند وزبان سرخ سرسبز را برباد دهد این بود که ختدا 
بیامر ز آخرین و بهترین پندرا بمن داد وخودش رفت بعالم‌حق 
وعرا گذاشت دراین دنیای نا 


دوزی بین گفت + ا 
نویه هم‌هبیشه بازاست .| کر هرکار که دلت خواست یکنی » 


ار بنشینی ؛هز ار افتضاح‌پار 


روزه تکیری ؛نما 


بیاری ولی آخر سر ازروی صدق بکوئی خدایا توبه کردم ؛ 
نو به ات قبول گناها نت بعشیده ودرهای 
ما ا 


بحساب روز ازنو روزی ازنو ۱۰ 
اینکهاخداو ند تبارك وتعالی ازش نبگذرد «حتی عذایش راهم 
دیا نمیگذارد »بلکه همین د 
بد دولا پمنا بدهی وآ ن گناہ هی و <هاقتاست- 


پدرم حق‌داشت ؛هروقت» دور ازجان شماحماقتی 


تلافیش ,رادر میارد E‏ 


اش زاهم 
راستی 
ازجا کر سرزده است فوری مجازاتش رادیدهام هیچ برو بر 


نداشت . 

7تروزها هم که بارو پس ازآن اعلامیة کذائی وفحشمائی 
که ناف بر و بچه هابست» وسر آن هم کلاه تخم‌مرغی 
بابا باشابوی فرنگی وشيك وپيك برام خواجه رفت توهم ۰ 
آن بیچاره‌هم بازبان پیز یانی معذرت‌خواست وداش عبدالرحمن 
چثانکه شیوه اوست لنگ |نداخت. بازهم نشد *1 نوقت يارو دم 
خفبه نویس‌ساده یکی از روزنامه چیها رادیدورطب و یابسی‌باسم 
مصاحیه 


خورد برو بچه‌ها داد؛ < 
با اتات که:ای با باعوت 2 7 
وول کی معامله نباشی؛ تو مر 

سر تبل اس قثیر علیغان. 5 حالا چیزی است شده‌و چر ندی 


است از دقن پر يده دیگر تباید ابنقدر خون درداش کرد 


ڪه مبره‌عیده پوقبای 


دود در ااا کل 


قعه برداری 


به هر 


حرفتو راسه یا کهد خر وس[ 


معتول‌اون رقتاآده‌ی بودی! 


روسیا پیش ما ها چور دد 
ورخی باد مبلیچه هات به بار 
رو و دس الجون ما ورداز 
۳ مهندسالشهر ا 
Hallow Johny (Millispa) goûd Morning "‏ () 
Engineer, Höw dû you do, Thanks darling.‏ _ 

وا همیتجاست کهراء | کوتاهتر گیرنیاوزد" 5 
مااز هم واوو ن یاد پدر خدا هرچند که خودشان هم میدانند کا 
بیام زم م بال هگ که یا اب‌کارها همهاش که بآ یدوخ زدن 61 
واسه یارزو قاقل است که | و خر عاقبت خوشی تدارد اما خر ما 


دوسه هفته سر برش بگذارد؛نه واله ۰ 
ولی اشتباه تکتید سرتعل اسب قتبر 
بلکه سراین اسرد بابا 
تاا 
نوچه‌های دراز دست را اذد روزنامه 
ها کو تاء کندو سر جاشان بنشا ند نهاینکه‌هر 
کس رايك اتومبیل وه‌زار تومان پول 
مافیانه دادند واززور بیکاری چندروزی 
چرت و بیدکی زد[ خر سر برای‌رفم خماری 
وخستکی پاش را کند تو روز تومه 
چپها وسر برشان بگذارد واز دیوار[ نبا 


هم ميخو اهیم پدانیم که نراین ملك ۵ 
7یا بالاسرها واسة حرف مامردم | 
چر کین تره پاك میکنند یانه ٢۲با‏ د | 


داش علی که |یتقدر سنك روط 


لر تمام‌مردم زجر دیده ومحنت 
که زبانشان همین چندتا روزنامه | 


گفتتت: با یا[ | گر کاسنی ۳ 
ازبرستاناست و اکر خولجه مجرء ا 
ازدوستان خر این بدبخت هم یکوت 

(بقه ۳( 


۲ دا قاطی 


صفحه ۳ 


E 
وجویای ناو ازسو‎ 


سرابنده و غمانود و 
کنم «ثل‌خر چنك بو 
پیشرنت کارم درا 


يارو ازارل د 
بالائیپا 
کردن چه‌بود وشاء 
بخصم دوست د 

بدوست 

وآنگمی ؛ 

بچه بیاید و بو اهد 
مملکت است : 
میفر مائید جو 
موی کان کی 
خودش:اسم ور 


حاتم کر 


ار دء بر ادر .+ 


تورا خدا اب 


ناخوشها که خدەت ج 
غاب میشد ند 


a 


نه قاضی نه «د 
میز اد ماه خانم درد 


نم عة قشل اھ 
م 
جام أ يك پول جگرا 
تایارو رای ۲ 
هرچه باشد ازخود 
او باش باهم سازش 
ده منقاه کم منده 
که جاش را معکم 
بشمپاش سیاهی ره 
داد[ نو قت دیدم‌شما: 
بر ماست: بدا 


س الشهر | 


() Hall 
Engir 


ai 
وغ زدن است‎ 

چ 
Eu.‏ 
این ملك 
امردم ب 
انه Tr‏ 4 
ر 


درد دل باباشمل 


(بقيه ازصفعه ۲) 


لارش را بچوب 


وجویای. ناو ازحول حلیم تود بك "افتاد » 
گفتم بخدا من‌هم آن او ابا 
سر دیدم که راء غلط میرروم » 
وصله ناجور بوده و +تصودش ازتلم بدست گر نتن شيره مالیدن 
با بوتر عرش 
وی جوابداد 


سو بنده وشیابود و بس» صفت مارچو به راداشت 


5 چك 


کلم مثلخر 


بود که برش لغتندچر | ازدو سوم 


بت" کارم درایناست . 


میبرد -اینکه خودش 
تو كەش شنا ها 


يارو ازاوال *قل وایمانش 
را قاطی بالاتبها کرد بدرك ولی.دییگر 


کر دن چه بود شاعر خوب میفر ماید . 


بحصم دوست شدی گفتم این زخلق نکوست 


بدوست خهم شدن را بو چه نام کنم 


وآنگهی » جانم روزنامه ها که اسباب بازی تست » هر 
بچه پباید و بو اهدز یر وروش کند ,روز نامه بوق سر حمام مشرو طه 
این میلتکت است 


میغرمائید جوان بود وجویای نام:[ی خدا آن جوایش‌را 
فو کی 
خودش اام ورسم وشورتی دات وپا کند 
حاتم کر 


یعتی رفت ستو جاه زمزم و آندا 


یواست ازراه دیگر واه 
مثل 


بی شرت بو 
جرا رس مثل پبر اد 
ادر خاتم هم اده تر براه مشبور شدن راپیدا کرد 
ادم هم هدا 


؟-ر دا 


را یاد کرد . 


زدندش که هفت بعش 


را که باشان را از کل 
بتر امی کر ده‌اند »ول می 
بالله مات ززو دارد که 


بان 
رقا ون بی ۱ 
شيد !وال 


سم 
2 بد» از کیسه خلیفه م 


مه ولو برای نمونه بکی‌ازاین ارته‌ها را که پای[ لوده‌شان 


را بحریم قانون گذاشته اند پای محا کمه بیند تاراستی باور کند 


ش‌قا نون 
نوچه متبدها پفپماند 


بوطه است‌وحرف اوهم دررو داردږ 
شاه و کدایکشان است مات 
که‌آن مله را اولو 


خر اهدبا 


برد و آنکه فیل میخر ید رفت . 


تورا خدا اینهم شد حرف که مجروحین نیش قلم مثل آن 
ناوشا که خدهت‌جناب دکتر « حکيم از دم فاو س » 


ش‌شواجه تادر دشانر ادو | کنده 
تیاو است بط انم 


آخن تو کی هستی؟ چکاره‌ای »حرف ا 
E‏ بودی سرك ودد وا : 
ا e‏ 


شر فيان ميشد ند »ارنهاهم 


4 کلاعت را تاضی کن تاحالیت 
پادی ۵ 


بعوط که وتو ین 


وال 7 دم از کار های داش على خنده‌ای و سکو بند 
یکی ازشطر نج خیلی خوشش م تراعی هم درش 
بکند ,فکر کرد فکر کرد؛ دید شطر نج اسب‌دارد فيل دارده‌او 
e‏ حالاوردس دوهی درست کردن داش 
بنه مثل شتر اضانه کردن بارو مهره‌های شطر نچ بود. 
بك پول a‏ سره 

تایارو راسی آن ادازهآوردند 
هرچه باشد از خودمانست .هن هید انس 
او باش باهم سازش 
سنده منده کی منده .مر | بير توامید 


مد خواست ۱ 


کار نیشواد . 


ندار ند »زیر اب گا 


که جاش را محکم کرد وتو آن ماشین لم‌داد حلاش بهم خورد 

بشمپاش سیاهی رفت و آن فرمان خودش مطاع راییرون 

داد[ نوقت دیدم‌شما برو بچه‌ها آخ وای تان بلند شد که از ماست 
ا 


برهاست* 


] نچه در ] ينه جوان ينكد 
"۳ در خشت خام ار 


سفره قامکار اماد 
باباجون یدو نم چرا فقظ کار اتیک 
خانوما 
کار ای خنده دار خودشو نو نمی 
اکه ]دم ممولی 
درس وحسابی من سه‌چپار ماه 
وکیل بک 
برمیشه .مثلا روزای اول هر کی صبح‌زود | 
تر ازاو تای دیگه از 


وکالت میکرد» از او نطرف هم هو کی 


بنظر مرذا عیب ذارء»:(ما 


راستی 


ابن مطیمه چیا[شذا پود , دس 
زار ورقی دءاوصلوات چاپ م 


O BE‏ ه مد 


بو نذن ۰ 


راس راسی 
که آدم راه بیفته دور کوچه و خیایونا 
وتوم و کال این اعلونا رو پشونه یکی 
میدیدیشمایل اخو دشو اون بالا اعلایت 
تا 7 یه , 


جا 


اپ کر ده وزیرش هم ج 


بی 
توشته بود کک که عوض گرفتن ارت 
پاباش |دعای و کالت کرده ویکی آدیگه 
شر کت سپامی با|ماءز اده‌ها وا کر ده بود. 
جون يه پول جگرك سة 
قل کار نمیخواد 


دوازدهتا 


خه 


نودت دیدی واه این 


رکه شور واشانبار بر زدبوی 


نم کسی باشه که این‌ر و ضه 


يوار 3 نده باشه . 


حالا خودهو نیم مام که برویخودهون 
یاوردیم اما | که کارا رو خائوما 
کرده بو دنجادر او نارو مسیخره‌میکر دين 


وباچه دسا دیباك هبای او نارو تورو زئومه 
ها هو میکردین ۰ 
حالا این دستون‌باشه تا کار ای دیکه 
تونم یکی بکی براتون 
وروجكث محله 
بل - باجی حق باتست ! 


یا پاخوب اینهارا وهمه آنهائی را که 
بروز سنك مشروطه را 
ناس »هید ند که پاطن ابت 
همه ازترس تی مسلما تند»ه یکدل 7 و 


عون 


هزار سودا و تاحلقو مشان از شوت متام 
نباشته است و فقط عقب مقام و کا وبا 


مود وه رک خر با مد این بان ند 
خواجه ایا اوقت‌بساشد ایدفق 
اما همقطارها ایکخورده دم 


تقصیر شها 
هاستءاصلا شما جو | باینپا و دادیدو بسر اغ 
اتحادیة که 
ینپا و اسه مادرست کنند برای خودشان 
خوبست. تمام اینپادا نه ودام است . 
توراخدا دیدید يارو چطور واسه‌يك 


آن ادارة علیه ماعلیه رفتید , 


مشت دز دو ار ته یه پاره کر دو دا یه مهر بانتر 


ز مادر شدو|سمشان را گذاشت»جر وحین 
یش قلم ‏ بعلی اینهابچای مجر وین ئش‌قلم 
م بشو تد»حالا که ملت 
ER:‏ شاید هم فر امو شکلر است اقلا 
خجاات بکشنه وبرو ند وشکر خدا را 
بکنند. يك نان خودشان زهرمار کنند و 
بل هم راه خدا بدهند . 


میبا بان یقت لین تيع | ت 


تورا خدا درست نگاه کتید »عجب 


روز نومزا هرهفته در مد ماج 


|" و نا‌رس عردم دا[ذار 


مر بر 


آی باباشمل از ۱ 
راعت ندادند زیاد دلعور نشو 
از این پورشدی الحمد مه از طرف 
دیکه اسال تو کرسی‌خوثه ]دمهای باب 


نی اوتارو اد ست 
بجای‌سید 
سر نظار تچی» 

ت «عد نی‌هم 


دندون توا که غولب نت 


بندازی زیاد پیدا شده‌| ند 


فقط میشام ازت بر سم که‌جای وغوغ 
و بدیور کیها را دزنظر گرفتهة که برها 
قاطر تو امسال نموم و کمال باشه» 
تخالطر 

بابادمل ‏ ۲های شیخ الظر یقه : 
اولا کی سل از و کیلنشن 
دلغور شده بابا دلغور که نشده سهله 
یا آدم 


خیلی هم سر حال و شنگوله . ا 
های تلقلکی تودنیا فر اوه یك کمی‌صبر 


کن ببین نو همین رسی. نشینبای تازه 


بخواهیم شرح‌جا لشون‌را 
ید با این کمی کاغذ 


ودبدیم 


نی ادت ۰ دزد ۲ مم دزد ءال مات 


میگدار ند وی 
کسی را که پاینها 
لوق هس منوا 


رافعش مرگذار ند ,ای لعنت بر آاف 
شیر تان 
خدا خودش 
بدهد که سنت رایته ونك را گشاده‌اید! 
اما خدا میدا ند که دیگر حنای خا 
رنکی ندارد وملت دست شمارا خوانده 


است و مر دم چشم و 
لباسی درآ تید فورا شیا دا 


قدم از شما فاصاه ات وب میم مد 


رد 
که يك باباشہل برای او ازده تااډارەکل 
تینات دلسوزتر است مبفهمد که بقول 

ران کاغذ باره که 
ش‌راروز نامه بگذار ند هزار باراززنامة 


شما بدترین و کثرف 
1 
اعحال شما مجروحین نیش تلم پا کتر است, 
مرده شوی ر رغتتاز را 
وط که بماً داده‌اید .خجاات بکت 


ات 


هش و : 
دردور؛ دمو کراسی روز نامه چې برای 
اینکه بتواند دو کامه حرف حسابیش دا 
بز ند ازترس شمامچبور میشود زبان کا کا 
سیاهپا را تقلید کند .حالا خجاات هم نمی 
کشید.روزی هزار بار این آزادی‌نکسنی 
دا برخ‌ما میکشید وشرهر گذر هم يك 
سك خرمن باسم ساندورچی و کوفت 
زهرمار برای ما خلق میکنب 


ما بکند فما و الا 
حتم بدا تید که خدابشما سخت غضب کرده 
وقصاص کارهای‌شارا بعوورملت وا گذار 
نبوده است . 


بو شم ی اسر ما 


شماره ۱۸۱ درساعت هشت‌وسی 


به ۲۲۱۲٩‏ جلوی دواخانه سیه‌مسائر 


باباهمل- لابد چون -قرق صاحت ۱ 

رسیده خواسته است از ۱ 

ول «یتااف دار دیجلسه 

دیگره‌شاید برای‌چاله‌ز دن و نعل کردن خر کریم است‌والاجرا 

دز همان جلسه مالف چلایل ومدارك غود را نمیکوید و 
نشان نمیداهد و 


داه کم بو دش را واه 
اعتیار نومچه هائی که 


۲ باوجود اصرار ر 
دعواخانه و ریاش | امر تا 
واضانات | فسر انرا 


بن تایخواهد از خر شیطان پیاده شده 


به [ قایون رسد ۳ اینکه 
۳ 
۰+ سواد مصدق از نظر ناراحتی صندلی های کرعتق 
خو نه یك سندلی‌ر احتی ازمنزل آ"ورده مس سی خو نه گذ| شته‌است. 
با پاشمل - شاید کرسی خونه را 
را گرده. 


۰ معالفت[ئینه رستی با اعتبار نو مچ بعضیها برای | 


گرو کشی جیر فتی‌بود 


امسال داش 


اسيو مدخو اهد عیدی مستخدمین جر 


داشا گر پول توخزینه تست از <قو!ونهاتی 
که ماهی چنده‌زار تومن پول مي 
هم غصب کرده‌اند کم کن و باین 
کم کم داری شورش را درمیاری ! 
۶ با نرسیدن پرو نده و کیل بگیری آجران به 


رئیسه سوار خر خودشانند 
تأخیر هم دستهٌ گل [خری تباتبائی ناظار 


وز نومه هاو وزارت ,| 


بضیم‌اخیال میکنند. که‌داش‌میلسبا | 


هنته گذشته و این مفته از طرف 
ن گا 
مردم برای در بافت دو تومان پول نقسره 
وال در ومان ا شنا اد سر مون 
د . کو 


با نیز افزوده شده است ۰ 


< کتر از 
ی کد چ کر ل دوقرانی 


نف دهاتی دو تا وریالی 


کرفتند 


همین قدی۱ این یکتومان 


که هر وقت 
نج‌تا دوهز ار بت را 
پس 
.آنا سه تا دیدش حطوزشد؟ 
باب 


ل هم از این ور از آن ود 


قانون اشد 


شت دار الالافه 
س با باشدل 


که شهر تاری تمران از 


دفیه نو 


اطلاع میدهد 
دوی اطف و 
بی دار | الا فه 


را متحصر] بچپاز نفر وا گذار کرده‌است. 
ده الان جدا تقاخای کران 
را میکند؛ درصورتی 
پا عاد ۱ 
نی گوشت شهررابمر اتب 
بر از شر کت بطور آژاد تهیه و 
e‏ 

باباشەل ‏ خدا لعنت کند 


نکسی 
را که|تعصار رادر این مملکت رواح‌داد 
و ازا ین‌راه‌سبیل او لوهای‌شهر تاریر | چرب 
شیم این جیز ها 


ی دارد آیازورش | 


یکشنبه برای دلداری دادن و با چای نعنا 
دنا 

۰ سر ذادن سه 
وضو افتال تحسوصیت 


و 


مباشرت را نمیغواستم ولی برای گوش 
مالی دادن , 


یاز اعضای پی‌دست وبای 


کرد معلوم شد که مه تا دیگرش | 


و حر ازتشان بجد بحر | نی‌ر سید 
از و جود مرش ایی برای درو فا ندن 
تش نبا استفاده کنند» 
ا- مشدی‌عباد 

باباشمل - [مشدی عباد پیشنبادترسید. 
اما عیبی که داره اينه که ممکن است يك 
جور جاها مرشد یاد جهنم دره 
بیفته و عوض اينکه يارو کرسی نشین را 


چون ال E‏ وکل بگیری تمام 


شان‌رادر بارة ساطو رالو کلاء 
ند. اتشاءاه دیگراعمال تقوذ 


قوت| نحمن نقاهت دارا اخلافه 


هفته گذشته انچین نقاهت | 


برحمتایزدی 


تهران بس از کسالت 


دوست و «قداری از اتاشه و 


ی زده شد 

ان مرحوم دوازده تا پر خاف و 
ناخلف از خود بیاد گار گذاشت که هر 
کافی بردند 


یك ارثیه وس 
درانجمن کنتی کی 


پر یشب جلسه عمومی انجمن 


"گیری,بنا و افو را تشکیل و اصافی 


میرسا ند که‌اداره بازر کانیو بار 


بری ف ۔ س ۔ »ادن از محل سایق 
واقعه در کوچه نشاط لاله‌زار بخبابان 


fe 


پاباشمل - نم 
و روساء 


و روان افسرده ۱ 
و ا 


تازه برافروزده 


روشن : 
ارون و بی 
داه ای 
ر هیر (شمار 
تا بشما می تر 
ابا دمل - و 
]نها از میدان د 


بس بز ژهره هت 


عصر اقتصاد (شمادء ۷) 


مگر با ایجاد بك کار خانه‌سیمات 
نبو د که وضع ساختمان لا اقل در ت 
ازاهل 


وار سروکار ندا : 
ازه‌ها بايد باخونه های خدتو کلی که 


باران میاد ازهم وامیره بساز ند 


ارو زک و 3 ردا (شماره۳۳) 
محصول کار شاه ای قند کجاست. | 
پاباهمل - تصفش بین 7قا بالاسر‌ها 
و روساء تفسیم شد نمف دیگرش راهم 
ذخبره کرده اند که بعداً بمصر ف 
اکا کرشی تفیتهای عازه | 


ا -و موخوع بد ست یناناد 
له ومقالهدسٹ؛ بکشیم و باتومبیل 
حالا بکو به ینم 


برد ۱ 
برای همقطار ها غیر از ۱ 
پالابلند سوقاتی دیکری آورده ای؛ 


بحت بر کشت 


و دران افببرده این ان 
روشن نگردیده که بر E‏ 


تازه برافرۆزد. 


است عوضیقاشتکر کین که وبا 


روشن تکردیده درعوض اتو 


روشن شده و بی دردسر اين 
داده ای 
ر هیر (شماره:۲۳) 

ا شما می ترس 


غیا وا هی ترسا نشد 
باباهمل - و وقتی با تسوپ و تشر 
آنها از میدان در ترفتید خود آنبا از 
بس بز زهره هستند جا خالی می کنند . 
مردان کار | شعارهه۲۳) 
خدا رفتگانرا رخنت کند 


یل - خدا غر و عزت شمارا 


هم زیاد 
رعد امر ور( ر( 
SHEE 7‏ 
باباشەل - ا نکرده فا از 
ازض مقدس بیزار شده که حالا خیال‌سفر 
امرریکار | دارد. 


مقاله های | 


أ 
ا 


امراض واگیر 


عشق زنان مثلغا 
اشت هر کس در دفعه اول معالجه شود 
e‏ 


مصونیت کامل دارد» 
ففط عد از زنپای پا کدامن 


که ازکار خودشان خسته 


تشر دک اب کذثار هم بوتلا 


فراموش 
صد سال 

بز ر کان گفته اند در زندکی انسان 
مواقعی میر سد که يك دیوانگی محض او 
را از-وادت‌شوم نجات میدهد .و لی‌ععلوم 
جمله را چه موقعی گفته اند ۰ 


پیش است ۰ 


شاید هتکام عقد ازدواج پود 

میگو بند مرد مثل دیوانه عاشق می 
شود نه مثل احدق » در صورتیکه زن ها 
بتر مید نند که عاش 


فرن میات جنك, 


ق متر ادف احمق اس 


کشور ها و 
شرهر ها درعلت آن نیست بلکه فقطدر 


ن‌سلح وطول مدت آنا 


مر دان کار (حاده ۲۳) 
تیر د۲ یافساد 


پاباشمل - بعنی :دقع فاسد بافسد . 


اءروزو قر دا (شماره ۲۷۷) 
اد برای‌بیبه کردن کایینه‌های 


عیرادلازم نت هرج بینه 


کمال انجام داد خود بخود برای همیشه 


بیمه:می ,شود ء 
مردان کار (تماره۲) 
بنده که عرضی ندارم شما چطور؟ 


میخو استم بدا نم که هھ 
بشما رآی خواهند داد 
همهن بر ستان ( شعاده ۱۳) 

ابا ۲ یندهرا کی تشکیل میدهده 

باباشمل - حنالا که کسرسی نشینها 
بفکر گذراندن اعتبار نامه های راست 
نذار از ایت 
نوقت تکلیف 


یا دروغ خودشان‌هس 


خاطرت جع باشه که صدر اعظم ]ینده 
از همین 7دمپائی هستند که از سی 
برف هه اند و رفته اند و ما از 
هیچکدام [ نبا معجزه ندیده ایم . 
اطلاعات (شماره 24.0) 


چپاردهم فرصت کامل بسرای 


ا 


اقدآمات اساسی دارد : 


پا باش 
گل بتوای‌چبدخاد ار بگذاره 
مهره آوان ارد مار ا کر ل رکذ ار د 


رعد )مرو (شاده ۱۰۱) 

(درطی ملافاتی که ۲قای مظفر فیر و ز 
معدق برای اعتبار نامه 
طباطبائی بل [ور ده 


از 7قای د کنر 
7قای‌سیدشیاء| لدین 
بودند) 


تای د کتر مصدق مارا بوسیدر 


ازخدمت ایشان مرخص شدیم ۰ 
با باعل 
9 توان داد بر اب شکر نش 
ا۴ اریه بی اختباد ار بگذاره 
| ( بقیه درصفحه ۸) 


آخرین اعلامیه دوام به خلخالیها 
خلخال ازمن‌اين بگو 


کای سرحق ناشناسان گوی میدان ما 


ای‌صبا برمردم 


| 


نم بسکه‌دادم پول و خوردم ۳ 
EEN‏ دامان ده 


ر پا دیگر نخراهم کرد او 


من؛ طذارت بافتم از تون احسان‌شنا 


مردم تهران نميدانم نمیداند چرا 


وجان‌شما 


A NSLS 


ن زغم چو جیحون گرید 

حاجی ز فرا ق کرسیش خو نگرید 
توتی ما نگر که همچون الدنگ 
۱ ابر است توگونی که ببامونگرید 
الله وددی 


کرد اعتبار قضد وعالت زشاهرود 

يك لحظه زین خيال د اشر اقرار نیست 
ازمن صبا بردم آن سر زمین بگو 

بی اعتبار تر بخدا زاعتیار بست 


مجلس فتاده است ا زآن رو نق و شکوه 
درصدر آن نشسته چواسفندیار تست 

| تا (عتبار نامه هر بنك شود قبول 
۱ آرام در دل کسیاز انتظار 


کفتا دوام از سر حدرت بدوستی 
ناکام تر زمن بپمه روزگار يست 

| چشم ابیدمن سوئ خلخال دوختهاشت 
ا آنبم دام زبخت بد امیدوار نیست 
| دارمعج از[ تکه دیائت تشد وکل 
( ازچیست کو چو داش عتی فک ر کار نیست 
۱ الله و دی 
| 1 


| دارو های تب 


ی اشتهالی 
- كىك بسالجه بواشیر 
ین (] مخصوس تقویت اطفال 
والیغان - E‏ امراش قلبی 
عمده فروشی با دار -بازر ای سالامت 


فرص i‏ ین سانادتول 
تر کیپ‌سه نوع کلیسم با چهار ویتامین € +۲13 ۸:۳ 
دراژه ساناستول . 
چجارو بتامین 6 +98 +۸ (قری)_بازر کانی سلامت 


E 


دی ه مجلس بود خالی جای 
۳ 


لو اه او ارعان کے 


ڪه و ضحش ببلی وخندی هم 


بود 
جایگاه حاجی اسفندی هی ! 

چشم بد دور از وکیل فم که 2 
همچو فیلی از تنو مندی همی ! 

حمله ها کردند وبر هم تاختند 
و نهاوددی هی 


جبهه می آ راست آن یك ببر 


ویر 


بهلوان زابستان ء 


آب کرد 


ار میدرد صف بندی همی 


ذهرفة طفل دماوندی همی ! 
وان ته اهر مردم ددواش وه 
کا نچه کر دنداز ڊرا ی خویش بو د1 


مر ارسس اه 


خفیه نویس با باشل از کرسیشانهاطلاع | 
می دهد : 

۱ - روزیکشنبه که گزارشهای‌شب 
راراجع بهو کیل بگیری‌های‌دوردمو کر اسی| 
ميخو ا ندند آ غرسر این جله ر 
مینمودند که نورد جریاندا تصدیق 


پزاضافه 


و فعاینات دا بهیچ‌وجه وارد 
دا نسته اسست و توقت‌بسار کی رمیینت 


فمل : [فرین بر نظر باك و خطا | 
پوشش باد ! صد رحمت بدورة طلائی ؛آن 
وقت هادر عرش یك روز منتهاسی‌تا اعتبار 
تومچه تصویب میکر دند. اما حالادر دور 
دمو کراسی که‌مردم منتظر بودندا تلايك 
خورده پنمتردقت در نش آرلی 
ماشاءافه ٥‏ تایکجا تصویب شد . 

۲ - درموقع طرح اعتبار نومچه ها 
تشہا اسم و کیل رآمیخواند ند وفقط در باره 
۲ قای میرصادق مظفرزاده اضافه کردند 
« پسرمر حوم‌مظفر | لملماء» که‌مبا دا اشتباهی 
خ دهد . 

۳ - آقای فدا کار برای اولین بار 
وس |زتصو یب اعتبار نامه ] قای صفوی‌مشت 
روی میز کو بیدند واجازۀ نطق خواستند 
شد وهمه متو جه |و شد ند 
ولی الحمدالله بغیر گذشت 

۳ - در حدود ساعت ۱۱ که ویس 
نظریه کرسی نشینان را راجع به پیشنهاد 
نماگ معد نی دائر بختم جلسه‌خواست [قای 
چپ اسفندیار فریادزد: نهخیر! کر سیشانه 
بایدر ماده کار باشدو يکد قیقه بمدخودش 
زد بچاکرو تاآخر جلسه‌هم اورا ندیدند. 

باباثمل : هر کجا هست‌خدآیا بسلامت 
دارش , 

ع - در قضیه|عتبار نو مچه‌جو| دمسمو دك 
کلاه له گشادی‌سر ن بیچارمرفت. ابندا 


زاغچه 


بت گفتم| نقد اسکی نرو بالاخره 
!اما دیگه 
جرا دستت را پدماغت پسته ای ۱ 
که دستم میشکیت که عون بود 
اما چون تعاریج دماغیه گر فته(م دماغم‌را 
نم بسته ام که بسعراج ارود ۱ 
معلوم میشود مرض 
توشدت دارد » منېم مدتی است که مبتلا 


رفتی ودست خودت راشکستی 


- به ۱۰۰۰ پس 


شده‌ام ولی بايك تس ظر یف چرمی‌دماغم 
دا پر چانه‌ام مپار کرده ام » 

| مسعودك بااعتبار ومچه رستم زابلیمشا افت 
کرد . چپ اسفندیارو 
میدانداری کردند و لنکک انداختند و 
یارو را از خر شیطان[وردندش پائین . 
۲ توقت وستم از رونرفت و سر اعتبار 
مسودک جدا معالت کرد می گویند 
طفلك مسمودك نکش مثل گچ شدو زیر 
لب کفت ؛ پارو عجب نارولی بمن زد ۱ 
ستم هم تورد لش گفت: :| لحر ب‌خدعه. احتبال 
دارد که داداش بزر که شب پا های 


مسعودك را برای ابن خبطی که کرد 
بقلك ببندد . 


شکر ان صفی | 


| نمینیمم این بازیاچیه :»با 


راس راستی که‌یتکی 


وعز تشو نو زياد کنه ء هی » بد کی جیره گر فتن 


که حرف اطافه های لمنتی میوان او مد 


چند نت 


و دعا تا 


افسرارا خیط بکشن بعد داشون رحم 


اوهد 


م اضافه ميديم 
* دیدن خیر؛ اصلا کسی بکسی 


هی "شستن و فتن ت !1 


حالا از شا چه پنپون » جررء را که قطع کزدن 


جت 
او تارا سنیل و سر گردون گسذاشتت اینم هیچی : تازه جخ 
صب کین عیدیهه یام مل ونای,دیکه وکه دلموق 


خواست > 


اضافه بدیم ۰ 


دهه :۰ دهه ۱ 


درسته همه اهل يك‌ولايتيم :|ماتر| خدا افسرا بادیگرا په 


افرش کرمان سی 


جورت ؛ ۰ نه واله » 


افسر | کفيك که دارن» مأموریتم که‌دارن » امر و فرم 


خود نك و و گنن صاف. میرن 


نو نی 
میشان نقط 
میرۂ سابقی‌خبری نیست که نیست ۱ 


چندر غاز باسم (ضانه تو دستشون بز ارنو ازج 


حالا که تنوم ج رانمبدن اقل کم مال یکنفری‌خود | | 
افسررا که نبایس ازبین ببرن ته ازائ خر ؛ 
خلاصه ٣‏ بابا . چون خودت درد ها را میدونی 


سکه افسر امشمول اضافه «قوق‌میشن اما مجیره را هر طور 


کم 


بی زحمت التفات کنین که دیکه . 


معا بست بای ا 
تراد 


ی دکتر صدقه پشت تریبون رو بگرسی 
: بس از شانزده سال ببلت ايران تعظ 
پابا دمل - جا نم ءوض ی گر فنه‌ای. 

٣‏ اقلاق دکتر صدقه پس‌از چند ین بار نوشیدن دو 
ولی متاسفانه عینکشان را جا گذاشته ۳ 
قای سید نناع عينك خردشان‌را فرستادند و خو 


تاه موزد 8 


بسند واقع شد 


با باشمل - معلوم میشود نمر؛چشم هر دو یکیست و ما فقط 


لوچیم که دو ميبینیم.خدا کند نظر هردو باقوم 
۳ - هردو دسته حملة حسابی بداش علی کردنه » حتی 
۲ نپاتی که خودشان را و کیل اومیدانستند | 


> - بازار عوام فریبی بی‌اندازه گرم بودو هردو طرف 
میغواستند ازاین قوء مرموز که قر نبا سیاست این مملکت روی 


آت میچرخید ومی چرخد منتېا درجه استفاده را بکنند . و 

بتاهاچیبا از ان 
و - ا | 

باد میکشید ند برای سید نعناع نیزایشکار رامیکردند ونظزمردم ‏ ۳ 

بالاخره‌معلوم نشد. 

س در ابن گیرودار و گرمی بازارکارزار کم مانده‌بود 


عمل حالت 


تموع دست داده بود . 


برای د کتر صدقه دست میزدند و زنده 


که بین آقای د کت ممادن و فاطیاصغها نی جنك تن بتن رخ دهد. 


ادیگر | یه 


و فر مو نم 


یړن تو 
و ازجیره 


انفری خو د 


۱ 


۱ هسمط 
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کشوده کشت مجلس و کقاده کشت کار ها 
نشسته بیس له پارلمان گرو 
بمینبان بسار ها 
نشسته صف به‌صف نک قطار درقطار ها | 
برای اعتار ها , ک2 اتظار ها . 
ل توده را چه قیل و قال میکند 


یکی جواب ميد هد » بکی 


ولا سا : 


ی ۳ x‏ ۱ 
ی در قال مک 


چه با و کی 
۱ که بکذرد مگر چنین تمام اعقبارها 
در ایری میانه هر کسی هوای خو یش داردا 
ولی نداند ‏ نکه او چه خود به پیش داردا 
امید و بیم بس 


کش مار دا 


رتاو ۳ مایی خدای جمله بار ها 


تخاب او 
بهش و کت ار رسیده ای » بپرس از جناب او 

ونه شد تمام در حساب او 
کر ی 
پارس گر رت چگو 
علعت اشک د 


نور آمدم برون 
ي ا ا زکجور آمدم شنت 


به بابل ارچه یشتر بزور امدم بروت 
چه خواهی‌اینکه من دگرچه جورآ مدم برون 


شدم و کیللاجرم زلطت بار غارها 


E 

3 

۹ 

1٦ 
نكت‎  تسا‎ 
گذاشته شده هنوز معلوم‎ 


۱۰۰ ۳ 


پازار مکارة بہار 
سپامی که ینام | نتظار نامه درجر 


سمیلی‌زاسیون کارها 


تصور میرود بالاخره روي 
بروفق مرام تمام کررسی نشیتان تمام شود , مقدار زیادی اوراق 
ساختگی درمیان‌سهام مارك‌دار اصلی وجود دارد . طالبین‌سهیل 
و شر کاء سام جدید سر سفارتچی و داش‌عبدل ر امیخر ند 
یکی از این دو نش مدير عامل شود . در هر حال چون مشتری 
زیاد نیست فعلا مجبور ندسروریش همدیگر را بتر|شند, در بازار 
که از دولت سر سهیل و شرکاء 
پنوائی رسیده| ند نان‌ر| بنرخ روز میخور ند , میلسپاك کار تل 


دارد 


| خریدار ندازد . قباش های پوسیده آب لبو هم واسه فاطی 


بان نمیشود 
3 تضامتی ضیاء سخت با توده رقابت می کند و 
۰ نوده کلبانی مجددامهی 
از کرسیخانه را خرید و کی ترقی کرد . سوسیته ۲ نو نیم 
همرهان زل‌زل نگاه میکند و خیلی اسرار دارد که کلاه خیکی 
سرش ترود . خرده‌حسابهای این سه شر کت کم کم بجای با يك 
میکشد TOT E‏ تن وصله پیثه 
میزند شاید جبۀ تاز ریداری کنند . نفیس و بنی اعبام بملت 
مسافرت طولانی‌مدیر عامل شر کت در حال انحلال است.بعضی 
از سہامداران آن با کمالعجله سام خود را بشر کتهای‌دیگر 
میکنند 


تا عصر سه‌شنبه‌وضیتش روشن بود 


از طریق مز ایده میفروشند و بیشتر با عتاع مبادله 
شر کت لاهیجان مانند سابق در خلخال فعالیت خود دا 
|دامه میدهد . میکن وباسم‌شر کت 


ات اس شر کت تيبر 4 
| خلخال بدون مسئولیت سپام جدیدی عرضه بدارد 
یورورامپلاسمان هشتی فعالیتی ندارد . این هفته بتگاه 
تلقینات تو خالی مت E‏ 
و توپ وتشر ها ور شکست شد و فاتحة بى الحمداله هم کسی 
| برای ابرام بیچاره تخواند لو میر ود. 
در ۲ خرین دقیقه خبر رسید که شر کت‌سهامی ترقه مجد 


شی کت با نوان ]هت 


سل 


و مقداری سپام کپنه و نوبسعرش فروش آذاشته و خریدارانش 
E‏ آيران پیر است. 


بووودامدنسان هشی و 


کت طاهرش که ھان م1 اک دا کاد وا 
چسان ز بابل ۲ مدی . که بود بار غار تو 
کم بکار بخشدار تو 
که رآی ها نهاده شد همه باختیار تو 
۱ رواست گر بخوانمت و کیل بخشدار ها 
ا جراب داد خلعتشن که طاهرا چکاره ای ؟ 


هزار آفدی 


نه مفتی و :4 محتسب ته رند باده خواره ای ! 


نه با کمال خادمی ته مور مناره ای! 


چکارت ۲ نسکه پس چسان گذشت کار و بار ها 
م. ف. لااددی 


نه کدخدای جوشقان » نه عامل زواره ای ! 


0 


ا با نهایت تاثر و تامف فوت نید 
عکان خلد [شیان اداره کل تلقیذ 

| اقکار را باطلاع عموم دوستان با E E‏ 

اخبار روز وشنو ندګان خطابه های الدوروم و پلدروم جارچی 

| باشی میرساند . 

| مجلس‌ختم آن مر مرحوم هر روز در تکیه حمیدسر گردان 
داتع درضلم جنوب شرقی آمیدان توبغاته منسقد و مجلس کم 
زنانه نیز در باشگاه عرب آوغلی‌ها دار خواهد بود 

باباشمل با اطلاع کامل و 9 

بازی آن مرحوم داریم فوت ایشات را که یکی از مفاخر 
دور طلائی بود بعموم هموطنان EEE‏ 1 
N‏ وجیره خواران ایشان را از ا خواهانيم . 

۱ خداش با همه بدقطر تی بیامر ژاد 

amana rm ır ma asar 


اوا 


ستون خانما 
نامه مادر شوهر 
پا پاجون . بعد ازعرض سلام ,دعا خواستم خدمتت عرض کنم 
قنی ديدم توروزنامت یه‌ستون واسه خانمها واز 
که حدنداش .اما اکه تا بحال‌من‌در و 
دلم و تنوشتم فقط برای این بود که کار زیاد داشتم و مجال‌اینکه 
بنشینم وهرچه درد دل دارم روعاغز 
هفت پیش 


ن 
دیدم راستی‌راستی زناافتضاح کردن ودارن کاری میکنن 
که باپا این به‌ستون روزنومه راهم بهبنده» و پې سواد 
وانقل هرمجلس بکنه .اينه که بهرك غیرتم برخورد وتمام کارها 
را گذاشتم کنار و گفتم هرچه بادا باد .باید بنشینم وخلاصه‌یکی 
اژبد بختیامو واسه ي 


بیارم نداشتم . تااينکه چن 


بسم شاید دیکران باین چاله نیفتن 


چن و نت بیش خواستم برای‌پسر 
سبد مون زن بگیر یم .هی اي 
هسایه‌ها مشورت کر ديم که 


برف و [ نطبرف رخ 


1 
بعدبپشون بر نقوره؛ بگن جرا بی 
صلاحدید مااینکا رو کردین .خلاصه محمودی‌هم که 
او سری‌توسرها کر د 
بل کر ده میخاد ماهم در جستجو شهیم که کر 


باتوی کش کرده کا و3 


ریم 
سهرفته‌هاهم که چشممان اصلا [ب تمیخوود 


مدر 


ایر یم. از مدر 
هرچی‌هم به پسرمون نصیحت کر دیم بغرجش‌نرفت. بالاخره‌یکی 
آزاین هساده‌ها کفت بپتر ایله که یکی ازاین دخترا که قست 


فندی را تموم کر دن یگیرین. چون | 


تو مدرسه هیش‌نند اباس 
ن و باحساب و کتاب 


مدرسه را تموم کرده 


نده که ماشش ماهه آزاین دختره همه‌فئدی رو دیدیم غیر از فند 


خونه‌داری!ازما که گذشت: بسر دیکه هم نداریم» اماازشت بتو 


تصیعت که | گر خدا پسری بہت عطاکرد وغو 
بگیری ازاین دختزهای مدرسه رفته تگیر که سخت پشیموت 
میشی .من دیگه چیزی نیگم این یک 
فقط باباجون | کر گذرت‌باین خر جنگشتان نت 
مادختر| 
والاا گرفردا ماپیرء زتباهم مردیم» 


ی بسرم خورد پسه 


چهار عمل اصلی 
برای نو آموزان سناست 


بر + 
+ تخصص در کار - موفقیت در عمل يك : 
ضره زرد :کار اداری نقط - سرمایه - بضاعت - خانه + روزی 
ده‌تا سیگار اشنو + دودست لباس نظامی .+ یکدست لباس‌سویل 


بداات | لسر اآیت 


بروی پیوسته + شانس زیاد 
کار زیاد + يك کرسی دانشگاه.+-اطاعت کامل ازیدر مقامی + 
ارادت بښاقاۍ دوا --روح:سازش باوزرای مختلف ‏ لطلف 
افوا سیون خر اسا نیما يك‌دیپلم ابا بت ے مطب + افاده‌هاطبق 
طبق - ظر فیت + حب جا = مذو چ كيمو زه 

یك قد ک 


۱ ساوت ثابت و چند 


4 لاغر + خوی تند وعسبانی + بك | 
بن سال + دفع ملخ۲ ۱۳۲ + مسافرت 
برای سر کشی بازع تمو نه وتقسیم بز 
اشر کی باملاك خصوصی-+ کم لطفی بکار مندان قرار 


۳ های متعدد داخلی 


عاتله + عایدات ملکی زياد خر مبیل مستمرودانم | 
- جهانگفای رعرنخو نه 
۱ يكقد بلند + يت صورت سبزه ده من نك + ۳۷ مدد | 


دندان سفید ودرشت- يك دهان گشاد + يك ز 


+ يك میز معاو نت + میل بورزش 


يك توپ فوتبال- بازی 
خوست فراو ان + خدمت طولانی دربا نك - اطلاعاتاقتصادی | 
برف آقا خان 


سایقه ستشاری در اففاستان 


پاجون خدا روز بدیپت | 


استی واسش ژن | 


تر پیت کن که درست‌وحسابی بدرد خو ته داری‌بخورن | 


ا 


ارای بچه ها 


حمو مك مو ر چه‌دازه 
بشمنو واشو» خنده‌ذازه 
اعتبار نومه که باس 


واسه هر و کیل زاپاس 
ده ایت مجاس ما 


س 


بعشیآاز ات وکبلا 
بازی میکردت باهم 
در توی اوت تللاره 


حمو مك مورحه دازه 


وکیلی باز دو باره 


متل پیرا رو پاره 
ازیه‌جا رو کیل شدت 

رو بجلس آوردت 
مجلم واسه اونا 


ین بازی رو درمباره 
<دومك مور چه داره 
شین و پاشو» خنده‌داده 

توت بهم دیگه میدن 
قرض,ازه‌ش خیری دیدن 

چشما رو هم میدادن 


با روحق هم میذارن 
اين واسه اون با 


تاکنه اونم این کاره 

حمو مك مو رحه داره 

شین و پاشو خنده داره 

ایتا که اغلب 


قلا ل مطلب "شون 

جه جو جرالت ات 
به ی جنك بزنن 

چوتکه هر عیبی بگه 
خود شم اونو داره 
<موكث مور چه داره 
بشین و پاش و خنده داره 

فقط به چنتا بودت 
سر وشدانی نود 

مالپای حزب روده 


سرا بحتاب نورد بود 
دوسه تا ازرو ایون 


با 


م از شار 
حمو مك مورحه داره 


توی آمین جواد 

زابلسی انداختش باد 
برش کرد با دو کلام 
جون‌شدشر ام 


عرضم داره 
حموەك هو رچه داره 


شین و پاش ی خنده داره 


شیی و باشوء خندوه‌اده | 


بن و پاش و "خنده دار | 


بفبه روزنامه ها 


ازصفعا و 


1 حم وفك هو رحه داره 


ند (اشو» خنده داره 


ازجا نجسل چون طرته 


بون ده 
حمو مك مورچه‌داره 


(شمی و پاشو * خنده داره 
ھ کلپایه کا 


"وت 
تو ر گای صورتش خون 
جم شد» وقتی که ایشون 


3 
دیدش از دشت میشون 
ده این نازو وکر 
که چیزه اعتیاره 


ح<مومك مسو رچه داره 


هدن ار 
رقت ېو اون توا 

کار ماها ‏ بعد از این 
۱ دسه اینا زاره 
33 ز ینا زار 


حمودك مورچه ذاره 
(شیی و پاش و ءخنددد ارہ 


«هندس ا|اشعرا 


2 


نگی باباشمل 


۷ 


ا مقالات و ارده مسترد نیشود , اداره 
دردرج و حك و اصلاح مقالات واردء 
آزاداست . بهای لوایج خصوصیو ٣‏ کبیبا 

با دفتر اداره است 

بهای اشتر ال | اج 
یکساله : ۷۰ یال 
ششماهه : a‏ 
بہای تکشماره یکروز پس از انتشار دو 
مقابل خواهد بود. 


ل یح ااا زت 


سال اول شمارة چهل وهنتم 2 (نك‌شمار در همه جاهر ۳ ریال) ۳۳ 1 پنجششه ۳۲۵ اسقاد ما 


" فمایش لیلی و محنون در تماشاخانة هیدان بعارهتان 
- ونه دل ماشادکن در اخر حست که وقت با و نو ای ازین عنم ننگ است ۱ 


دی اومده ان و میخان زود از ته و توی 
هرچیزی سر در ببارن ؛ باورشون هم نبیشه که همه چیز و نیشه 


ميخو رت 


فت » نمیشه نوشت» باید انسون او نقده تو این ملك بمونه و 
ریش سفید کنه که تا هبه چیز حالیش بشه » بحساب‌خودش حس 
کنه . ماشاءالڅ هز ار ماشاءال بچه های امروزم عقلشون ورای 
عقل بچه های دور ماست . میکنن و 
مورا از ماست میکشن و | گر لازم شد مته به بشت خشخاش 
هم میذاون - 

پیجاره بابا که بااین ریش وپشم و سن وسال ریششو داده 
دست بچه‌ها ۱ 

غلط کردیم اونروز بامو نو گذاشتيم تو کرسیخونه .اولن 
او نقده زورمون دادن که له و په شدیم »دومن همینکه لاشه‌مو نو 
|نداختیم | بوون‌رو زنومه‌چیها؛ دیدیم‌سر دمدار کرسیغو نهخاصی 
خرجی بخرج داده‌واون یکیها زو که بیشترشون هم روزنوم» 
چی نبودن ازراء دیگر قبلا نشونده رو صندلیبا . موندیم اون 
عقیهاه انوت هم اونقده گردن کشیدیم که گردنبون بدرازی 
گردن غازشد . 

همینکه پامو ن وگذاشتيم ببرون 
رو گرنتن که بابا بگو ببینیم اون‌تو چه‌خبر بود؟ کرسی 
تازه رو چطو دیدی؛هرچه هم بهشون میگم که‌هیچ قصه نخررین 
واهمه نداشته باشین» ماشاء اله همه‌شون چاق وچله سبیل تا 
سبیل کو شتا کوش نشسته و دعابچون من‌وشما میکنن؛باورشون 
نمیشه ۰ میتعان بدو نن که از این (مامزاده ای خواهت 

وید پانه . 

امه منو میگن: من که چشمم از ابن کرسیغونه آب نمی 
خوره. وحت بکفن دزد قدیم.هر قدر بیترن گنتم که بچه ها 
شبارو بخدا عقلتو نو یه دقبقه سرتون جمع کنین ومثل بچه [دم 


هه چزو سبكک ونر 


رو بچه‌ها دور وور ما 


نرفت «بعلی پرهم تقصیر شماها نود .بیشتر اينارو واسه شیا 

یده‌ان »شا که روحتون هم‌خبر نداره E‏ تغاری 
شکسته وماستیر بخته وجهان بکام کاسه لیسون شده» بايد بسو زین 
وبسازین زیرا: آش کشك خالته . بخوری پاته نخوری پاته . 

ولی اگه خدا عمرداد وراستی راستی مشروطه شدیسم : 
او توخت یه خواهش کوچولو از شما دارم . او نم ينه که 
شارو حشرت عباس دیگه زياد عقب کهنه کارو نرين وزیادهم 
پابی 8 ان که حا و کیلتون عتل درست وحسابی داشته باشه, 
بایا لگ دیا ر رکشت رو سب دیک ی که ارام او 
واگه خدا الاغی یا| تول مبیتی رسوند که این تعطیل عیدی| نشاء 
الله اسفپو تم خواهد دید .اما اومدیم سرآن نصفه که من ديدم 
توش هررقم ]دم بوده دراز کوتاه» سبز» زرد چاقلاغر,ولی 
نمیشام هندو نه زیر بغلتون بدم) وال هیچکدوم هوشش از ما 
ایروا یتر بو الا غواهین کت که اکه باپاراست‌میگی؛ 
بس چرا همیشه کلاه ماپس معر که وهشت مون گرو نبه ۲ 


موچولو مصطف‌ای مشورتی 
همواوش که واسه مطبوعات 
سکیکه رټرو ما و 0 


توی کایینه رقتی میشینی 


یه کمی فک ر کار ایشا باش 
کوش بده راسی به چیزی مونده 
اوم انه که تو باین دیزی 


واسه چی‌داری به ماشینئی هوا 


کر تازوده 


به جیهی دست و پا کر" 


با اون تی ماشین عون کن زود 


خدمتتون» عیب کار ای 
جاست که ما ابرونیا خیلی بعقل اهمیت 


يم خبال ميکنيم که که خدا پیک 
مثقال عقل داده باشه دیکه خرش ازپل 


میگدره و نونش‌توروغنه .اینهمه هماحمق 
خوش شانس تواین‌ماك میبینیم و 
1 مون ور دادیم 


E iT خدایا‎ EE 
دادی پس چه ندادی و٣ نرا هم که عقل‎ 
۶ ندادی پس چه‌دادی‎ 

مخلس کلوم.منکه خیال‌میکنم [دمیز اد 
غير از چیز های دیگرم بايد داشته 
باشه.حتی کمی دیووونگی هم برای‌هر کس 
معصوصا برای اوناتی که بخیال خودشون 
مرد سیاسی عاقل و کامل عیار ند لازمه ‏ 
چه خوب میفررماید شاعر : 
درهر کمال اند کی آ ث4تگی خوشست 


عاقل بکنار آب تا پل میعست 
دیوانه پابرهنه ازآب دشت 
عیب کار اینجاست که وقتی ما می 


خواهیم و کیل‌بگیریم» اکه بول‌چشسسونو 
کور نکرده | که حالمون بجاو ایماننون 


EDI 
سی‎ 


نصفی بی‌تنبون! نصفی بی 


باسر خلوت مشغول اا 
ای‌قدا یت‌شوم بواش‌بواش! 
که بر هرسم زوداز تو درس‌خونده 
زگره 


ی تو به دیزی! 


که ترا دائم پرونه هب نوا! 


تا مشی به سر باکه | سوده 


تانداده سبیلات جف دود! 


که بجون جناب بوزینه ! 
2 شما که کر کاینها 


مهندس الشعرا 


درست بود» [ نوخت میریم سراغ‌عانل‌ها 
شیال میکنیم هر چه هس. تست تو کشکول 
ایناست. فکرم نميکنيم که باباجون‌و کیل 
غیر ازعقل چیز ای دیکرم باید داشته باشه» 
مثلا یه جو شجاعت‌حتی به‌خورده دیوو نگی. 
ملوبه تا کی عقلش پار سنك بره 
خودشو بخطر نبیندازه وهرچه تو دلشه 
میگه . 
]خر جانم» و کیلی که ده‌تا مسئله وا 
بدو له وجرئت کنتن یکی رو نداشتهباشه 
بېتره »یاو کیلی که ازده تایکی رو بدونه- 
وجرئت گنتدشو هم داشته‌باشه ؟ 
وال! بالل شما و کیلاتی لازم دارید 
که به‌خورده هم دیوونه بساشن» خیال 
نکنین که میگم احمق باشن» نه‌خیر» از 
این احمقا تاحالا خیلی فرستاده این ويه 
پول سیاه هم ارزش نداشتن . میکم یه 
خورده دیوو نه باشن» په خورده از خود 
شتنگی داشته باشن تابلکه : 
کاری که بعقل بر نیاید 
دروانگیش کر گشاید 
ار استی‌من‌چیزا و نه دیدم که تر ديك 
پودشاخ دریبارم .۰ بامپرة سفیدوسیاه 
رای معفی میکیرن ۱ آخه‌جانم رایمخفی 
یعنی‌چه ۲ یا از همدیگر خجالت میکشین 
بقبه درصفحه ۳ 


ائى در 


وخیال»‌هزار , 
نام بلند ار 


مکه شما 
نیکالا او لیا 
تك تك بان عدن 
تگاء کیا 
آزمدته امیدی 
صدقه ويا خدا 
که ههغته حوا: 
بد بختۍ خودمور 
پید اکنيم » ام 


من يه تفرر| ازمیو 

تصدقت بشم 
دتیقه پارورو خود 
انداختی . چه افسو 
فدای يه پوسه جانا 

جانم ! مردی 
برای او جزمردن و 
یس . هرچه غير از 


| اکه متصودتون دره 


اتحاد ملی نیست . 
بدا من از 

ا 

ردا پس فردان 


۵ 


درد دل باباشمل 


ازصفحه ۱) 
یا میترسین » درهر دو صورت مرده شوی تر کییتو نو پېره ؛ 
مگه آدم در دشمنیهای سیاسی که‌پای ملك وملت ميو نه خجالت 
عیتکشه: خدا تکرده مگه و کیل هم میترسه؛ شمارا بخدامگه 
دردتیا بالاتر ازسیاهی هم‌رننگی هست؟ ازمردن بیشترهم خدا 
بد پختی واسه‌شما آفریده است؟ روزی صدهز ار جوون رعناتر 
ازشماو بدرد بغورتر (زشا در کوشهو کنار دنیا زیر آتش وهن 
درخاك وخون میغلطن وشما اینقده احتیاط میکنیسن۱ ۲ خه مگه 
شما چه هستین که اینقده بخودتون علاقه دار ین؛ حتم‌یکی ببترن 
کفته جب که کنجی و قضیه و اسه خودتو نم مشت 
وال اتسون یدنه بره وزند گی ننگین وباترس و لرز 
وخجال»هزار بار بدتر ازمر گه ,شاعر حق داشت که فرمود + 
بنام بلند ار بغلطى بخون 
به از ند گانی به نك ندر ون 
مکه شم اولاد اون مردا نیستین که سی سال پیش وقتی 
بگالا اولتیمانوم داد. تواون هیر ویر وحکومت زور مردان 
۳ تك بلن‌شدن ورایشو نو گفتن‌و نشستن‌و| زهیج دیاری نتر سیدن. 
نگاه کنین! خدا شاهد است که نه‌من ازسید نعنا میترسم ونه 
ازصدقه امیدی دارم و کاری هم باین ندارم که ق با 
صدقه ويا خدانکرده همه‌اش دوز و کلك وعیمه شب بازی‌بود 
که فته حوای من و تورابخودشون مشفول کنن که زیادنکر 
بد بختی خودمون نباشیم» تاخدانکرده بلکه به‌وختی راه‌چاره‌ای 
پيد اکییم + اما یه چیزی میعام بدونم . اگه ا راس راسی 
همدیگر وواسه ملك وملت خطر ناك یابد میدو نستین چطو شد که 
وماج و برسه‌ای ردو بدل 
در مرده لیلی‌ومجنون توقبر |زاین بپلو باون‌پپلو 
غلطیدن؟ [دم بد که درعرض یادقیقه خوب شه .يەر بع پیش 
ميخو استین شکم همدیگرو سفره کنین چطو شد که به‌دنعه اون 
تبت‌ها و اختلافا مالیده‌شد؛ کدوم یکی اون یکی رایقول ملاها 
مجاب کر ډو رفغو رو کرسی نشوند؛ حق با کدومتون بوده ما 
که شار او اسه ماج و پوسه او تجانفرستاده بودیم»ماشارو پر ای 
کشتق و کشته شدن فرستاده بودیم؛ | گه نمیدو نید بدو نید !شما 
ناد مسلوم نشده وید کارتو به‌نکر دهحق [شتی باهم ندارین . 
گفت بارو که بیش گنتن عسل وغر بوزه وا پهجا 
نخور باهم نمیسازن »نشنید وخورد؛ بعد ازدو ساءت‌دیدن که‌یارو 
مثلمار گزیده 
نغور باهم نمیسازن «جوابداد .حال که هردو باهم ساخته‌ان ی 


شده است ۰ 


چه خوب 
خودش میپیچه. کفتن نگفتیم این‌دو تا رو یه چا 


من يه نقروا آزمیون پردارن . 


تصدقت بشم الهى» قر بان قد و بالات برم» تو هتا رین ۱ 2 مارا ازخونه کقیت E‏ 


پارمون میکنی وطن که (مادر وخواهسر | 


دقیقه یارورو خوب نيدو نستی وواسه ایتکارم مپرة سیاهواسش 
انداختی . چه انسونی, بگوشت خوندن که عقیدۀ بيست ساله|تو 
فدای یه پوسه جانانه کردی » 

جانم ؛ مردی که ایمون سیاسی داره آشتی نیفهسه چیه . 
برای او جزمردن و کشتن و با براه راست[وردن واه دیگری 
نس + هرچه غير ازاینا بکنه مصلحت بینی و گرم کردن بازاره. 
اگه مقصودتون درست کردن اتحاد ملیه واه لبشو تو گذاشتن 
اتعاد ملی نیست . این خاکستر روی آتش پاچیدنه . 

بخدا من از این کرسیخونه هیچ چشمم آب میخوره» زیرا 


اکه هم احق توش نباشه عاقل توش خیلیه که همه اش نکر 


فردا یس فردان . اما بقول ملا : فوس تقر دا گفتن آزشرط 


می‌سال بیش ممینین. خیال میکنین که هیچ بزرك نشده‌ايم» 

ن بچه‌های سی‌سال پيشیم .همون حرفانیکه |نوختها واسه ما 
ازدين حالام میزقین .بخدا ما ازهیچ چیز شما باندازه عوام 
پکر تیستیم. جون شما؛ ماچشممامونوازه اعوام‌فریی 


شارهباع 


نامه زندانی 


باپاجون از شبی که سر گذر برای 
خرید وفروش رای‌ماپشتی مدقا کچل در 
زدی بقلم بای 
ما فهعیديم که حق‌باتو بوده اینکارهاهه 
سرش گنده .راس صداتتش مد[ قا ما را 
دیگه ول کرد اینقدر مارو توایت کوچه 
محله های تپرون برد که خدا کرد هزاربا 
نیو دیم والا پانصد جفت کنش پاره کرده 
بودي 
مختصر يك شب اومد درخونه کنت 
بریم یامر کزی او لش روضه است‌بعدشام 
بعد قر اره که راجم بانتخاپات صحبت بشه 
مارو ورداشت برد کجاه معله عربا اما 
روضه تموم شده بود موقع شام پود یه 
تگاه کردیم دیدیم که مېون‌ها سه دسته| ند 
یکدسته تازه وارد بودند »دسته دیکه‌شام 
میعوردند یکدسته هم لب باغچه استفرا غ 
ag‏ ۳ ‌ 
میکر دند .ما که به‌قلم دلون از شام بهم 


| خورد به بهونه سردرد زدیم بدرءابا 


مگه این مرتیکه مارو ول کرد فرداقب 
هر آسون هرش کشید درخونه ما رنتیم دم 
در دیدیم مد[ تا بامو های وز کرده مثل 
اینکه پدرش مرده باشه بی هوا بنا کرد 
بماتغییر وداد وبیداد . گفتم چی شده گفت 
چی‌شده‌باشه توحاضری که نامو ستو بدست 
مر دم خاتن بسپاری ؛تااسم ناموسو سرد 
شك ورمون‌داشت یك نگاه‌تواطاق کر ديم 
دیدیم خير عیالون سرجاش هست . 
کنتیم داداش چه‌خبره این چهر 
ات کار ازحرف گذشته ازبی غیرتی‌دن 
وتو نمش مادر وطن دررهگذر خودی و 
بسگانه افتاده. ماباز خبالون ورداشتتو 
خیابون نکاه کردیم دیدیم يك‌زن چادر 
سفید لخت تو پیاده رو خواپیده ناله‌میکنه 
اما او تو ميشناختيم مادر وطن اسش‌نبود 
ننه احمد. بود که کار ۲ باء واجدادشکدائی 
بود سه‌مقایل ماهم پول وخونه داشت 


داره که مقصو دت ایرو نه که ما بی‌شارت 
و شورت دوستش‌داریم»خو نهون هم فداش 
اما توهم اینجورها تبودی چطورابئطور 


ودلیل حساپی راخوب ازهم تمیز میدیسم. 
فرق منبر و تریبون راهم خوب میدو نیم » 
میدو نیم هم که برای متبر روحانی پاك و 
داتا وبرای ترییون مجاهد حسابی لازم 
دارم , 

یکی‌از شماهابااین عوام فریی‌تون 
شاید نتونست خودشو تودل ملت جا که 
امااون‌یکی باهمین چیز حتم خود شا زاو نچا 
درون کرد . 

ماکرسی تشینی میخائیم که از جان 
گذ. باشه" صاف ورك ويه دنده باشه» 

داهم بذاره کنار* فکر امروز 

وفردا هم‌باشه ودر دبا جزیه چیز ليله 
واون آینده خود وملتثه . 

پبخش که توبرده حرف میز نم زیرا: 


از بس زيم خوی تو دزدیده‌ام اس 
یك پر ده پست ترخم شی‌شکوهام است 


| آتشی شدی؛ ديدم به‌خورده آروم شد 
کفت میدانی بهعده مر دم خائن مشذول خر ید 
اعتقادمر دمشده| ندمو آهنهقلایی خو دشو نو 


نی ماباید بزور حتی 


نتم من حاضرم اما تو که مدوم 
نه پولدارم هزور . کفت غمت بباشه ويه 
خو نه دنج داری که پیش از وقت هبه 
فکرهاشو کردم ټو اين دويست تومتو 
بەچراغىروشن کن تافرد( شب خدمت 
برسیم خدا حافظی کرد. ماگفتیم داشمد 
ق پرمارو خجالت دادین‌ها» دستتون 
باشه عرق مارو چکوندین حالا بنرماتو 
بح علی نبیگذارم ب بری؛ ديدم شور 


از بیج اول کوچه همرد شدرات :ماهم 
که اول شب ازبی بو لی کر کرده ددم 
يك توب بستیم بمیالدون کفتيم ماء‌اومه 
بیش مردم بیشتر از خونمون قدرومنزلت 
دادم »فودا شب می فی بکی اداه 
کردی قدا این ینجاه تومن و بگیر فردا 
ری سبزه میدون بهمن قند ویه پا کت 
چالی دبش پررنك اما یبا ازد کون‌حاجی 
مید جار پکیری» کی مال کو مب 
لوده اس ؛ خردش میدونه بکو چائی 
دار چلنك بد یامن ذغال ایتیلاك هم بسون. 
زنمون که چشش پیول‌افتاد گنت تربون 
بازوی‌مر دو #ات برم حالا چشم بتول‌خانوم 
بتر که ارواء باباش »مثل نوة (تورنخارت 
می‌مونه ‏ گفتم زن حبا کن بسه پلند شو 
داد 
شب بهدسته ]دم قد و 
خن آوهشتی برد یشون تومپدون 
خونه؛دو تاشون‌معلوم بود یه کاره ای‌هستن 
باقی لات ولوت :رای چائی اومده بودن 
یه فص چاتی که داده شد مجاس کوك‌شد, 
مدآ قا رفت روچاریایه اول دوتا شیهه 
کشید سینه شوصاف کرد بعد کنت ایملت 
شش هزار ساله [ که خودتون وزاده‌رستم 
و اف اسیاب و توادة‌جشید میدو نید » تباید 
حاضر بشید يك مشت خائن کب 7مال شا 
رابوجودیست خودملوت کننند درصورتی 
که مااششاص ملآ قائ دو دلب و کرب 
ال وافای ان ورد ت۴9 
داداریم آنا ماديديم يك‌هو مجلس پیم 
خورد.نگو داش‌مد]قا چندصورت دتم 


ايشرهم بدونین که زمین .خواهسد 
چرخید وآسون خواهد گردیدو کرسی 
خونههاخواهن اومد وخواهن رقت ونقط 
بهجیز ازما وضا خواهدموند واون‌تاریخ 
پرافتخار ماست که حالا نوشتن یکی دو 
صفحه اش رابدست شما سپرده| ند » حیف 
نیست بجای اینکه هرصفعه نرا پاخرن 
خود ازرشادت وشجاعت خود ر سم “ 
باقصه حیله و تزویر وعوام فرببی‌پر کتیم؟ 
خال هم نکنین که شاهرچه خوامتین 
خواهید تونس پنورسین ۲ ت۰4 ۱۰ ۰۰ ۱ 


ر هزار بار دزیر ایاشا بخواهین‌ یا نشو اهین 


سرطذهت ما زرین صفحه ایت در تاریخ. 
سرنوفت ماخویین لوحه ایت در قوم 


کارکنان نامه باباشمل عید نو روز را بش واندگ ان گرم تور 
تعطبل عند نامه باباشمل منتشر نخواهد شد 


.ونتی قا برای د کتر در کرسی خانهآب برده بخ 
+ بياگید حالا باهم کار کنیم . 
> .. علاء [لسلطنه هم طالب حلقه است . 
پس ازخطاب قابد کتر 
خیال مک 


جلال و تصدیق" او دا 
۱۷ اسقند بعضی‌ها که د کتر ماهم میشو هد خو دش 
از ایت سئوال نشان 


د اڭ 


راهه‌جا بر بزند و [قا متصودش 
روابط خود بامشاراله 
. , . پعساب ملیو تبای وزارت 

بار و برداشتهانی که ده است میشواهند وسید گی کنند. . 
بایاهمل اکر متدینی ینت قسنم واگر لوطبی هستی 
ره زاین حرفها خیلی زده‌اند و 


وار پار وادارةکل خواد 


,۵ یله رستبی هم برای اشفال کرسی دوم مباشرت 
پس از بلند شدن بوی حلوای شر کت اتحاد ملی * دست بدامن 
قا جاتی‌ها زده است - 
۴ باباشیل -7نبا خو دشان کاندید| دار ند بعلاوه دوامد ر آن 

پت خوش ن انیت - 
ار قند وشکر در صدد ایچاد 
کندوی عسل ( بقول خودشان :صندوق تدل) افتاده وفعلا ب 
کندو هم سفارش داده اند . 

بابادمل = تما تا عسل‌ها رابخورد مغالفین خواهند داد 
وبا 

حاو | پکسی ده 4۳ محبت اچشیده 

. که کرسیخانه پس از دو جلسه بحرانی که بقول 
کرسی :کہا حالت شنج داشت 
بحران و تشنج رقع و کېنه‌کار ها کاملاسواز 
یکشنبه کاملا 


عواهند فرمود : 


لله الحمد وضعیت مز اجیش 
رویپیردی است . 
تازه پدوران رسیده ها شده و کرسی خانه رعلا 
شريه دوره فرمایشی سیز دهم بود . امید است که 
ر كيك اقلیت وا کثریت؛ موش و هه باهم روهم بر یز تد, 
یکی ازوزرای سابق درعرض يکال مبلغ پانصد 
هزار دولاد یکیرنبه و یکم‌تبه دیگر هقتصد هزار دولار نی 
نت‌هرار دولار به بنکی‌دنیا فرستاده است. 
پاپاهمل - خدا بده بر کت 


دید و باز دید عرد در کالون مهندسین 
هیات مر کزق بسول سالبانه ازرفقای عضو کانون و کالیه 
مپشدسین | یر آن‌دعوت‌میتما ید روز چهارشبه ۲ فروردینازساعت 
۵ ١یعد‏ برای دید و بازدید عبد وتجدید دیدار بهمعل کانوت 


یف بیاوو ند . تر کاذون مپندسین 


باباشعل 


اپیاده‌روی‌های روزافزون 
بمنزل‌خان کاک درقاېك ر غناو باصر ادو برام 
میزبان رابه تنك ۾آورده 
است وخان کاک هم ازہدیراگی مشار اليه 
سر باز میز ند 4 ۲ 
در بعضی محافل مطلع اظپار میدار ند 
ور مو ها مایلند یکنفر دیگر بکرسیعاه 
قرست 
پا باعل -ما نظری بهیچکد ام ند ار یم 
خوبه تشون. ولی ازجهرسی ها 
خواهش ميکنيم در صورتیسکه 7دم کاملا 
حسابیگیز نیاوردند نظر اطف خودشان 
بار برتگیر ند زیر| | گرمشارالیه 
برای لمكت مفيد نود؛ لااقل برای 
باباشمل مفید وسوژه خوبی بود 
(وله کشی 7 
اطلاع نید هلد که بك 
شالی دارالغلافه برای 
خواهد شد . 
مردم نگراند که مبادا بخشی‌رالول 
کی نند که در ۲ن ستیل شا باز رو ليده باشد 


و جون تسور میرود قیتاملاكبغشی 


3 
بخش از بغشهای 
نموته او له کتی 


9 


که لرله کشی خواهد شد بالا برودلةا 
خر پو لجادر تلاشند که بهر نحو شده‌مستقلات 
خو درا مشمولاین باران رحمت شپرتاری 
تبوده ويا لااقل ازمحل نزول این دحمت 
اطلاع حاصل کنند . 
دنر انی كاك اصغر 

راجع بتر اتی كاك اصفر در رادیو 
دهلی متائل مطاع اظہار میدارند که 
مطلب مهمی نداشت وفقط بدین 
و سیله ميخو | ست د رسلامتی خودرابگوش 
او ندان رسانیده وضنا 


ناعپرده 


ن و 
زغلر کرسیغو نه را درباره [راء قیمتی 
لواشانات تحت تاي 

باباشمل - باوضمیت فعلی بست در نکنه 
ارل ایشان حق دار ند ولی زاجح بادا 
قیت لواشاناتتصورمیرودتصیم کرسیخانا 


دو 


ر دهد . 


جواب روشن وصریحی شواهد :۳ 
روشفکر وبا کدان دارالخلافه وشاید 
هین تھ میم مب ای‌قضاوت عامهدر باره کررسی 
خا چهاردهم قرا ر گیرد . 

تاضای استخدام «تعصص 

بطور یکه خفیه نویس یاباشل‌اطلاع 
ینگی دنیا بدولت ابرات 
نفرمستشار 


میدهد دولت 
| مراجمه وتقاضای استتعدام چ 
برای‌خوا ندن[ر ءاود ست .زير اچنا نچه 
خوانند گان اطلاع دار ند ینگی دنیائیپا 
برسایقه سرعت آزهمه جلوتر ند ایکت 
1 

راشکسته ودرعرض هشت ساعت منتپز ار 
رای‌را خوانده وخون بدل یکی دنیائیها 


کرده است . 


بك میگویندو هفته آینده 


خو ب یادم ست اون قدیم قدیم ها 
وقتی بچه ها میغواستنه بازی بکنندبرای 
|بنکه تفر اول یا اوستا معلوم بشه شیر یا 
خط مرنداختند و با یکی ازاون ستاریم‌ای 
صل على همه دعو| ها را رقع و دجوع 
ميکر دند منتها او نائی که خیلی لات و مان 
جل بودند عوش پول یه تیکه سنك بیدا 
کرد یه ورش دا باب دهن‌تر میکرد ند 
یاخط بازی تر یاخشك را راه 
ناد مکنم که 
قدر برای تصویب اعتبار 


وعوش شیر 
مینداختند . حالا من 
کر سی نشینپا 
نامه های تلابی بخودشون زعت ندهند و 
وماك «ورچه داره بشین و باشودا 
. با شیر با خط یا اپشکه با تر یا 


بازی 


درنیارن 


| خشاك زودتر قال کار را بک 


از این جتك زر کری راحت 
چوت هه کرسی نشیتها کار و بارشان 
رابت دیگه اینجا بازی تر یا خشك 


رن ندارد بلکه با یکی از همین 
پولهای نقره تازه سروته معامله را میشه 


وزارت خرچنك باطلاععموم میررساند 
اخیرا مدرسة باسم مدرسه آفاقو ای 


درمیدان بپارستان مفتوح شده وقاگرد 


وتماریج دماغیه وتفکیر 
۲- معتاد بودن به 
۳ - داشتن 


مه الپامات بزدانی و بارته هوش 


امتزازات فکر ایراتی و 


خد متگز ار آن‌صمیمی وعدم موا 
دد کلاهپوستی‌مجانی ‏ 
بر گر دنشان[فکنده . 
غو جا که خاطار خواه 
او 
دفتر مدرسه ازساعت ۲۶ تاع ب 
برای ثبت اسامی "داوطلبان مفتوح ودل 
سورت زیاد بودن داو طلبان بامپر 
و سقید | تتخات بعمل خواهد آمد . 


حته وکیل ده‌او ند 
بازخقیه نو یس باباشمل اعلاع مد 


۱ وکیل دماو ثد در نظر دارد برای اه" 


در دوره پانز دهم فر انه ندا نستن‌دماو ندیه 
اشکال برای اعتبار نامه ایشان فراهم نک 
| همین الان کلاس مخصو صقر | نسادر 

| نتداح کند که همو کیل‌شدن در 

برای یشان راحت باشد وم‌اینگهدوا 


ها بش را بو کلین دماو ندی غو ی قال کن 


میشود چیست؟ 


اقدام (شماده 4۳۰) 


کشور ما آرام ۱ 
پابا دمل درعوثر 
میعه غلطان است . 
وفع (شماد»۲۹۰ 
درامجلس باید 7 


دای مل ت گوش دا 


بدإغلاقانرا باجاز 
با پاشمل۔ باه 
بروبی ۱۶ 
اطلاعات (شماد 
تك شباره اب 
غواهد بوده 
باباشمل = و 
تامین مخارج و کا 


خواهد شد. 


- ای وای تر 
= هجانم وس 
که یل سا نتب 


E 


دوستداران صلح دائمی دشمنان‌جدی 

خاتمپاهستند» زیرا در نتیجه هبن جنك و 

جدالپاست که خاننها به آرزو هاشات ‏ 

می رسند + ۱ 
زبان پىضى ازخاتىپا باهمان فولادی 

که لول توپ‌ر| میر یز ند ساخته شده‌است» زبان حال بچه ده‌اوندی 


ات از ایثرو دائما توپ و تشر مبز نلا ۰ | هرچند که پوزش‌طلبیدم ولی ایکاش 
درمجلس ٤‏ اهم خبری 2 خانمہا کیتر حرفی را باور می‌کنند | EE SR E‏ 
تیار داریدا پس اینتدت | ولی 7نچه راجم بتعریت از زیالی.آنها آن حرف نبود از دهنم هیچ ,ریده 
و بوسها که درمچلس ۱6 | با رستم زابل نتوان پنجه در افکند 
اکر زنی در اروپا ببردی بگوید فتیم دعا کرده و دشنام شنیده. 
دمن تو را دوست میدارم > زندگانی | 0 
هردوی آنا تازه شروع میشود » ولی سیار سفر باید تا پخته شود خامی 
1 


باشد ازصعیم قلب میپذیر ند + 


کقور ما رام است ۱ 
ابا مل در عرش |شکهای چشم 


هغه غلطان است 


2 باز آید و در مجلس از نو بنبد دامی 
| ي 
ق کو شیی(شاره۰۲۲۰) لباس‌سفید ومرد ای بلل اگر نالی من باتو هم‌آوازم 
درامجلس باید تنا بصدای وجدان و 3 8 
ده ۳ کزعشق‌صدار تکا رور ا 
پابا دمل - یمنی میفرمائید بصدای تر سم دگوایمشتی کاری‌نبری اذپیش 
کرسی نشینا نباید توجهی کرد . من 
LT‏ د(شماره (PY‏ پایا شەل خد شفات بده! بپا حالا 
اعتبار نامه‌ها تصویب میشرد - که‌تازه و ارد روز نومه چیا شدی همقطار فارغ ازو 3 کا 
بوکرس تسنیا ال ۱۳ 
رد میشود | میدهندت بقین داش على ۳ 
پر ورش (تار» )۱٩‏ چطور پر خود را تر بیت کردم ؟ تاصدارت ندهی بیهده ازدست بکوش 
ا بابا شمل ‏ لاید از معلومات خات E‏ ان E‏ 
بد|غلاقان را باجار وب تنفراژ؛وان‌خود:د؛) داداش که د کتر تعلیم و تر پیت ِ هد e‏ 
باهمزت باهتین جارو تمه میشواهی | استفاده کردید* داش‌عي‌رانه زری‌هست و ته‌زورای کلهر! 
بروبی ۲ ! مر دم (شماده!۱3) 2 ت ازد, ی 
اطالاعات (شداده 1۰4۱0 سید اعتراف دارد که من بامیل خود 2 KEE‏ 
تلف شیاره ابللاعات از فردا دودیال | ازایران رفتم وخیال بر گشتن‌بایران نداشتم الله و ددی 
خواهد بوده 8 باباشەل -پلکه داش برای فوم و | 0 
پل - و ا مت رن بسا | خر شا نت غه بود ومتواست از[ حساب باباشمل 
ناهین مغارج وکالت دوره پانزدهمذ 3 | بازدیدی بکند وبرگردد اما و کالت یژد چهار عمل اصلی 
جواهد رش هس یور | رآیش رازد ودو باره کوله بارش دا | برای نو آموزان سیاست 


کداشت زمین .- حح سح عحصحححح عم ححد 


ا و ل سن فیروز آبادی ۲ ماه + يك عينك گرد ایراتی+< 

سابقه طولانی در اداره اقنصادی وزارت خارجه [مریکا + 
از ما مرستد رد ور ١‏ ) سال خدمت بدو لت عليه بك جاد کتاب ر اجع بایر ان 

آی بابا شل ١‏ مدتی است که هی يك منزخود پنند بك منرل درراه تجر یش - بك جریش 
پیت و دی بشم میر بزد وحالا E‏ تجر یش + ۱۲۰۰ دمبلیجه قدو نیم قد - کار حسایی | کز ارش 
شده ام کسی بمن محل نمیذاره . فقط بمد مامیانه - سج اختیارات نامه : (تمام وزار تخانه ها+ تام 
از مدتبا استنتاء نکری O‏ ۳ سنبه‌ا) + او لیتماتوم برای سرو بس کردن کلیه 
برای ایتکه اقلا کلاهم بشم داشته باشد ای دولتی - مال خو دش ل تحمیل سالی چنه ملبون تومات 
يك کلاه خبکی سرم بذارم اما از تو چه بخز انه عمو می ج يك کلاه تور فته >(طرفین ب فار ی شکسته 
بون می‌تر سم میاداخدای کرد هکرفتار | بست ‏ میل سپاك 
تمار یج دماغیه بشم و این درد پیدرمون بتر ونیم قد يك کله گنده - مو -+عشق - یك پیشانی 
برای آخر عمری باچندسر نون خور مرا | سستم بو نتباك +-يك حدداعیت م۰۶ +۲ بت شعر کل 
خو نه نشین کنه. حالا میغام بدو نم توچطور شده + يك اسم دیگر يك درجه شهریاتی- لیاس علا 
صلاح ومعصلعت میدو نی و برایشی‌شدن مقرط به پو کر --ارادت پبرشد هشتی +- یتکدوره طولانی مدير 
من چه راه و چاهی بلدی کلی در كشوو | يك مسافرتکوتاه بارش متصود برای مدوا 
5 | شیخ بشما ادن ۔۔ معالچه + سخن برا کنی دري - و نده + تخصص دور 
يخ دمن ترکعی ی 2 4 ۳ 
باباشمل ‏ جنا مالدیت حمله با E‏ ی 
ب ج 3 E‏ از 

سلبه اه تعالی معلوم میشود از وقتی که ۳-9 A : aS‏ 
E ESE‏ یك پست معاونت- وزیر ۲ علانه مفرط بوزارت با شر 
از مندوق تبدان و جک ی ر رت | پقاء در معاونت-+دهیعده شال یکاری ابه زندان 
رای باسم كشك و بشم درییامد از قهه .ار و کار ود ا 
هر روز پشبایت میریزد.. حالا هم دیر ملایم + ادب | غلاق بمومانی واتومبیل + [رایش صبحانه »هر 
- ای وای توهم انتحار کردی !؛ نشده اگر بتوتی د ست و پاکنی وخودت راا ۱ 
- نه‌جانم پس‌از دوندگی زیادموفن‌شدم را وکیل یه ده کوره جابزنی دوباره پشم | 7 ۷ اهر ای ارف ات بای E‏ 
که يك سا نتیمتر مر بع‌ازسقف این خانه را | هایت مثل روز اول بلند ميشه و دیسکه ركو فا ازماترك وید (سبق + علاقه فامیلی به زس دفر < 
اجاره کنم ۰ مجبور نیستی کلاهآخیکی سرت بذاری ۰ سیهر المودخین 


جلسه سه شنبه ۱5 اسفند 
آقایآد کنر مدق من خیلی ميل دارم که مطالب راسر 


۷ شمل<سنعن سریسته گفتی با عرینان 
خدایا زین معا پرده پررداوه 

آقای دکتر مصدق : دفاعازوعان واجب نی تیست و اجب 
مهاب اک بت دز حاضر هد که دقع از وا ی 
وت دگران ساقط ب 

#باشملت آن یکنفر را شان بده 

قاید کتر مصدق- کدام سابقهحکم ميکر دمر دم دا يك ریس 

لوزراء حبس کند و 

بابا شمل-بیست ودو سال بش این حرف منطقی‌بود ولی حال 

دیگر مورد ند|ردزیر | بخیلی سا 

آقای دکتر مع ق - ازخراس [قا شنیدم که دوملیون توسان 
امالی یزد برای 7کیلات حزبی ]تا داده‌اند . 

باباهمل - جاتم توچرا <سودی .توهم حلفات درست کن تا 
نیم آشتبانیهای توهم این غیرت دا خواهند کرد یانه , 

7تای هکس مصلق - ایرانی حاضر نیست روسای خودش را 


پیدا کر ده است. 


خارع کند و بجای ۲ نها خارجی بکمارو : 

باپاهمل < جانا سغن اززیان مامیگولی ۱ 

آقای د کر مصدق - مادییگر ڈیر باراین حرفا نيرويم 
ملت ایران بيد 0 5 


مشیر | لسلطنه مدر اعظم مد 
دامرحمت میکند » بشرط |ینکه 


پاباشمل - چرا اینقدر دور ری صدر اعظمهای دوره طلائی 
تاینکه این حرف را قرمودند پلکه عمل هم کردند ۰ 
آقای دکتر مصدق چطور شد رئیس همان قزاقها که‌پایر 
مطیع آقا باشد خوددا بجای شما گذاشت و یياتیه داز 
باباشمل - سعت نگیر اخودش هم توهمین فکر اسن که 
قعه ورق‌بر گشت و لی‌بیرمردها وریش‌سنیدها 
یند که آقامدام این بیت‌متنوی 


شیر ان علم 
7 حمله مان از باد باشدده‌یدم 
حمله کی از بادو ناد است بان 
جان‌قدای] نکه نایید است‌باد! 
قا سیدضیاء وتيپ دکتر مصدق 
تیت جوا نان تعصیل 


قای تقابت - بی 
يك تیپ تالنی و چود دادد و آن تیپ‌ماست » 
کرده و بادیلم . 

باشمل - حالا که میتواهی حکه پهاوی مابنفیلی دیگر 
زورنده .یگذاریك جا برات باز کیم . 

آقای قاب نمام افر اد گرد ذخایر 
حوادت بر کنار مانده اند 

باباشمل - مبادا درموت رقن 

آقای تقابت _ 


ی که از دستیرد 


لت سبیلی دوا تتشابات 
اظماداتی کردند همه هم گفنند حیج است وباز این دولت ` 
از آستء 

پایاشل د من کاری باس کارها ندارم و لیا گر نك خوردی 


تسکدان نشکن شکون خوب نداره. 


کترازدخاا 


امرو ز ۲ قای‌د 


ی قابت س پش جت مواققت من بااعتبار نمسید یکی 


داش‌علی راخراب مينم 
ساعد‌را ز نودبان جلال 
شهر ها را نظیر شهر فرنکت 


1 


کبله متصور و دا 


اش عبدل را 
ر تش باس 


دل صدر از شرارغم . بریان 


خواجه ابرام 


ی و مسند و زارت را 
و کلارا به‌خفیه درزدو بند 


وعده ها دا دروغ می پام 
وزرا دا ددون حجله ناز 
دزد دا آرم خانه پردازی 
ةمه خاق » پاده پادة دل 
درد مات فزون 


حکرش را کباب منم 
خالی ازآن جناب می ینم 
جلسه پر اضطراب می 
در اباب و ذهاب می ۳ ۲۱ 
عاشق بی حساب ھی بینم ۱ 
وضع کذور خراب می 


س 


حشمه ها را سراب م 


پاسبان را پخواب م 
داله در 
بود ز شمار 


چاره اش اقلاب ھی بینم 


فرادداد آیران وشوروی اش 
باباشمل -شایدیکی‌هم | میدو زارت‌داد کستری 
میباشد . 

[قای طباطبائی - دیکتاتور مو 
سیدقیا, ود مولودنساد وز 

باباشمل 


اج 


۲ قای طباطبالی مروز | گرتیرهای 
تهمت بدنامی +افترا. ناسزا بین پرتناب 
مشود انسرده نیستم زیرا۳۷سال پیش با 

ندر هندو نهزیر 
بغل‌اینو آن نگذار. زیر یثل اسدو 
تاش وفرمند و مطبوعات ۰ 

۲ قای طباطبالی- ۷۳ سال پسود از 
اران دور بودم وخیال مراجت نداعت 
ولی. ۰ 

باباشمل - ازدوست يك |شارت|زما 
يسر دویدن . 

قای طباطبالی - وی مت نعواستم 
پقیمت خرابی ایبران و معو بك ملت 
زمامدار باشم . 

با باشمل - کر نهادت‌همه این است زهی 
یك نادء ۰ 
7 قای‌طباطبالی - بزر گترین‌فد| کاری هن 
این بود که ۽ ۲ سال‌صیر کر دو چیزی نکفتم 

پاباشمل - اینکه چبزی نیست ایری 
فد| کاری راتكتاه‌ملت ایر انهم کردهاست 

7 قای طباطبلی - گر [قای. دکتر 
بیست سال مات ایر انرا ندیده| ند نباید مور 
کنند یاهمان اعمال عوام فرپانه دو باره 
قادر باغفال‌ملت خواهند پود 

اباشمل - ديك يديك گوید رویت 
میاه سه بایه گوید صلی‌علی ‏ 


مور 


7قای‌طباطبالی 
کم 
خها نداریم. 

۲ تای طباطبالی -مابیر ون نکر دندمن 
باششپز ار ژاندارم رنتم . 

باباشمل مارا ازمدرسه یرون رفتيم . 

7 قای‌طباطبانی- همان آراء حو که 
شمارا امروز وکیل کرد دردوره پنجم 
نگذاشت من |زتهر انو کیل شوم اینجاييايم 

باباشمل -دیگر بی‌انسافی نکن « کی 
تای موتمن‌الملك و آقای دکتر مسدق 
حتی باباشمل ازحوبه رای داشتند , 
7 قای‌طباطبالی-7 نو قت است که اهترازا ت 
فکر ایرانی وششعه الهامات یزدانی و 
بارقه هوش خدمتگذاران صیمی ا 

با باشمل -خد|پدرت راپبامرزدابخیالم 
دوی سخنت با[ ای توام است والا مایشه 
چر کینها آذاین حر فما چیزی نبیفپسیم . 


صنوعات کار خازه 


a 


صایون مسولی شس - صاپون طبی 
شس- رنگهای مینانی شس -ر نکپای 
دندا 2 شس - رنگرزی شس . 
برای اطلاعات بیشتری پنشانی زیر 
دجوع شود : 
سرای مولوی شماره > ۳-۳ 


وا دستش اومد زود 
فت با اینحال هن هه 
عالت یدانم .پلکه 
است که م 
جادة اسفالتی راه اماه 
آقاى الشجع السادات 
هنت ور وم2 
آقای ضیاء| احمقا کہ 


دست ماو! کت 
تجبرها می یند 


| آنکر دیم امابمدها که ش 
یری کر دمیود, خلاس 
داد رفت‌دم در که‌دید 
شرماید بهم 

پرتقال فر وش 


آب وخاك بوده خودث 
اهد کرد وما رابرد 
اج واج مونایم چ 
افا یادمون داده بود | 
د. دیدیم چاره‌نیست 


نامه زندانی 


قبه از صفحه ۳ 
د که ازهرجند تاپول گرفته بود یکی 

| را عوشی تواین مجاس خو نده‌اما 

بوا دستش اوهد زود حرفشو بر گر دا ند. 
فت با و هن هبچيك ی برای 


۱ 
6 متتکر 1 اختراع | 


ا راه امامزاده داود شده و 
قای ۱ل 
لومیت مرحوم مدرس باو تابت شده‌و 


|آقای ضیاءالحمقا کسیکه پیشنهادحدزدن | 


لشجم السادات اول شخصی که | 


ستاد. 


دست ماوا کی کنار گفت حالا 
ها می[ینددیگه نو 
.ما که E‏ ها 


جانی شروع شدومثل اول مد 
پس از یکربم صحبت گفت ای 


ید بگذ|ر یدغیر ازخودتون 

دی پاش تومجلس بر سه » باید و کلای‌شما 

ر نجبر باشئدنه‌سرمایه داز . مکر 
شش انگشتی چرخکار»اوسارمضون 

1 9 توبوز میرزا را که‌طرفدار 
است چه‌عیبی‌دار ند ۲ اگر بی سوادند 

اه مثل7 نهای‌دیکه| ند ! اکر بلند شدن‌و 
ن و سکوت‌است که این بیچاره ها 


باز مد[قا گفت بعلت 
نت فرزند یکنفی زحنتکش که عادماین 
اب وخاك بوده خودش را بشما معرفسی 


تیم 7های الخناس 7۱های خلق ال اول 
و نین پدرمن ۰ ۽ سال‌باین مملکت خدمت 


وب سر میبریدمثل اینکه ازروی ار 
بره بعد پمتاسبت علاقةٌ که با ین‌شغل‌داشت 


حسن قداره میخواست بزور بطری‌عر قشو 

یره جابجا شپیدشد, مقصود پدران ف 
خو نشو نو ریغتن امازور نگنفتن »به پینین 
مرحوم حاجی شيخ فضل الله واهیر بهادر 
چطور برای مشروطه بالای‌دار.رفتندشا 


| هم حاضر نشید رای دون ده تومن وبېر 


دیدیم حرفدون خیلی 


اثر کرده شروع کردیم بنحاشی اول‌دیش 


نامردی بفروخید 


وزیرالوزدا ر و زیرحیوانات 
اهلی بعد وزير نظبیه راء که 
که فپسیدیم بد غلطی کردیم 
ترس خوابیون تبرد .خوب که همه را دم 
فتیم چشسون افتاد توچشم حسن 
دلاك که سر نبار تو قهوه خونه سر چیق 
حسینی مارا کش رفته چنون قرس نکاهش 
کر دیم که طفلك خودشو باخت بواشکی 
سرچپقو 7ور دگذاشت تو جیب ما . اما 
گویاحرامزاده عوضش دستمال |برریشومی 
رو ازجیبسون زد چون آخر شب که ما 
رو بردن کلاتتری بیش رئیس گریه کنیم 
دستمال نداشتیم .خلاصه چه دردسرت یدم 
کار فحش کاری‌ما بجائی رسید که هر کس 


خر 
تا مبح از 


| دم نظرم بود اسمشون وبرده بودم دیگه 


کسی بای نمانده بوڈ منهم سر کیت اومده 
کسی دیگه یادم نبود .از قوم و 
خو یشایخو دم گر نتم و باون‌صورتیکه‌دستم 
داده پودند ختم‌شد» که باز مجلس شلوق 
شد مارا بخواری کشیدن پائین خواستند 
بزنند مد[ قا نگذاشت خودش رفت بالا 
چار پایه. اومدیم به‌چپق چاق کنیم دیدیم 
7 زادینعوه‌اها پاشنه کش وجام کرما نی را 
ازجیبمون زدن؛ دیگه کنرم دراومد گفتم 
بابا مصبتون وشکر جیب منو چرا خلاس 
کردین الق که لايق همین و کیلپاهم 

تواین حیص وبیص دیدیم مد قاهم 
پایکی از ر تجبررها دست 
حرفش اثر کرده بابت تشريك. مساعی 
ازخردش‌شروع کردن بعق گرفتن دراین 
ضمن نگو یکمده انراطیون هم ازییرون 
وارد اسقاطیون شدند جار وج 
اختلاف عقیده‌در گر فن کار بز 
گر فته» شیشه ولامپای من 
شد ازهمه بدترصند لی رازد 
حیوان افتاد زمین نقله شد. چه بلاتی سر 
شونه من نیومد.یه‌ساعت چاروجنجال بودتا 
آژانا که اومدن.بجون تونفهمیدم این‌همه 
دم که او لیشون‌خو دداش‌مد[قا بودچطو 
باائائیه خو ن؛ ماتوزمین غیب شدند که 
دیاری‌جزما نمو ند که مار اهم پشواری‌بردن 

نتری ۰ 

چیزیکه ازاینکار عایدشون شداولا 
خونمون مثل کشور لوت صاف کردند 
دویمند الان ۲۵ روزه توزندون از زن‌د 
بچه‌هامون خبر نداد یم » 

باباشل[ تاشل ہیا لوط ی گری کن تو 
که باو زیر نظمیه رفت واومد داری کاری 
کن ازاین هو لفدو نی نجات بیدا کنیم تا 
قیومت مجني نتوم - 

ممد لوده 


اختلاس ازسعدی 

درخت غنچه بر آورد و بللان مستد 

بوصل کرسی عشاق خسته ره جستند 
ضاء مجلس ما خود هميشه دل میبرد 

على الخصوص که پیرایه ای براو بستند 
کسان که دم همه دم میزدند از آزادی 

کلاه پوست نهادند و توبه بشکستند 
DS SS E SD aE‏ 

ڪه مدتی 
فدای پوسه شیریر. _ آن دو کهنه حریف 

که از علارش ازج و کم رم 
دوام سخت ز اران توده ای [ شفت 

ڪه رسم وراه سیاست چرا ندانستند 


پېریدند وباز پیوستند 


نه شرط دوست ی این بد که بېرصر فهو بش 


دل دوام از این کار نا روا خست 


بهوش باش توای داش عل ی که این حرفا 
از آرزوی صدارت تما مشتان مسا 


ز قند سهمی هر ما هشان مبا دا کم 
که مردمانی ار تبی دستند الله وردی 


بورس 

هباغ اسمی هرهم رح هفتة قبل 
۱۰۳ 
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۲۰ 
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نام‌ش ر کت 


سوسیته[ تونیم‌هیرهان ۱۰۰ 
ستد یکای‌خا نه بدوشان ۱۰۰ 
اتحاد ملی ۱.۰ 
شرکت لاهیجان بدونمسئولیت ۱۰۰ 
جبه آزاد ۷.۰ 
بورورامپلاسمان هشتی ۱۰۰ ۹ 1 
شر کت بانوان ۷۱۰۰ +۱۰ 1۰31 
بازار مکاره بپارستان در هغته گذشته رواج شایان 
شت». اعتبار تومچه های اصلی و-بدل مثل دوغ و دوشاب با 
4 ی معامله‌شدند . بحدی بازارمنشوش بود که 
یا وجود داد وفریادسضی از تفز به گردا نبای بیرو جوان‌بالاخره 
فرقی بین صالح و طالح گذاشته نشد . 
سپیل وشر کاء تنزل کرده ظاهر] معامله نمیشود ولی 
بعلت خالی بودن زمینه مسکن است هفته 7 ینده رونق پیدا کند. 
سرسفارتچی و داش عبدل با سپیل رقابت میکنند . ممکناست 
این‌هفته سرو کله منصورحلاج از تن پیداشود وسيل 
و شرعاء شر کت‌را باو واگذار کنند 
میلسپاك کار تل کارو بارش ۱ از قراد مسوع 
باشر کت تضامتی ملاقات دوستانه و لبخند تجارتی مبادله نموده 
است شرکت تاهنیشیء با بك اك آب و چند تسم ین 
و صرف چند من نعناع موفق‌شد بالاخره سری‌توسرهبادر آورد. 
نیسور لنك واقبالی و نك ممدنی وشاه سلطان حسین سفوی‌خیلی 
سنك بسینه زدند . توده کیپانی را کد است . سوسبته آنونیم 
همرهان رقع خستکی‌میکند سندیکای خانهبدوشان روبتنزل‌است 
از اتحاد ملی‌خبری نیست , شر کت لاهیجان لنك لنگان قدمی 
بر میدارد و هنوز سهام جدیدخو درا باسم شمه خلخال بچریان 
نگذاشته است. اینبعنه|علامیه صادر کرد که زرق و برق اعلامیه 
های بارسالیرا نداشت. جبه آژاد تابت‌است. بورورامپلاسنات 
هشتی پس ازا فتادن آب‌ها از 7سیاو یکدوره کسالت»ز اجی‌طولانی 
که متصل به هاهت‌سیاسی بردآیراشکی وارد میدات شدوسعت 
برای ملاحسین لواسانیو کاك هتر(زی یایب می 
بانوان مایت است» 


0 EE AE 


وزارتکشور 
شه ربانی کل کور 


تاریخ ٤١ر۲‏ ۱د۲۲ 


آقای مدیر محترم روزنامه با 
درشمارهه ۽ مور خ. 


شاره ۷۰۱۲ 


: ضای استخدام مجدد[ قای جو ال شیره) نوشته 
شده است ۰ هرچتد .بطور شو خی نوشته شده ولی اساسا 


مت ند اشته واظمینان امیدهم د یگ /برای ایت قبیز 


دراداره شهراتی‌محلی وجود ندارد . 
شماره ۲ ینده تتکذیت رمائید . 

دليتي شهر بانی کل کشور- سر پاس چیانبانی 

پاباقمل - تمه بالا را آقآی ریس کل شپربانی 

پا فرستادهات » چون مااز بیست‌سال باینطرفزشهر بانی هيه 
ذره نه‌یه خرو ار بلکه ن ِ 

مد AE‏ خوابمان سره دزدای لامصبت 

ق ويا لخاف رومو تو_میبرن اينه که مج 


ی است‌موضوع زا در 


باطوق 


ره واگر هم 


بوریم نومه شهربانی 
نجانی تورو زنومه بندازیم . 
| اما راستش‌ر بعواهین ۰ تف‌سيديم مقعبودا زجوال‌شیره‌چیه» 


قدیماشیر» را تو کو 1 میفرروختن تاز گی اگه 
E‏ 

مخلس‌کلوم تموم برو بچه‌ها |نتظار دارن که شهر بانی نه 
جوال شیره بخره وله شيك پیر بگیره . 

هرر یس شهر بونی ت شور بانی مارو درو 


ورت سای بده» 


نو نی بکنه» 7جانای وظیاه 
شهرا رو امن کنه»مردمو بشهر بانی خوشیین بکنه» وال یه خدمت 
پزرك به آب وخاکش کرده‌است وهمه دوستش‌خواهند داشت . 

حالا که آقایر ئیس شهر بانی ادعا میکنه جوال شیزه‌ها را 
بعلت نبودن محل میخاد برون بربزه و دیشاد و پماله خدا 
کنه که جای اونارو باجوو نائ نجیب ردرستکار پر ؟ 

ولی خفیه نویس شوخما پبلوی‌باپا ت وهی سوتو له 
میز ه که ابابا دی شهر بانی تازه خبری از اینکار نداره بیش 
ازاومدن او این کار و کرده بودن , در ضمن این کاغذ زیری رو 
میده دست من ومیکه پفرس پیش ریس شېر باتی تابدو ته که باب 


حرف پیمعلی نمیز نه و تا تك و[ نوی خبری را در نیاره توروز نومه 
تمیندازه 1 


وزارت داد گنتری 
بتادیخ ۲۲۱۲2۲۱ شماره ۲۲۸۰ 

قای مد یر معترم روزنامه پایاثمل- درشاره ه 4 آن نامه 
ملی درج شده بود که + بهپرسش اداره کل شهر بانی 
در بار؛ تجدید استنخدام یک کی ازهحکو مین جواب منفی داده ام 
چر | یکسال قبل در بار اشتغال مجندد 
محکوم جنائی دیگر ی جواب موافق صادر شده است 

توضیحاخاطر شارا ‏ گاه مید ارم که نسبت په سئوال ایر 
در بارء یکی ازمحکومین اینجانب درحدود قانون نا گزبر از 
صدور جواب‌منفی بوده‌ام وسال قبل | گر جواب موافقی‌دادهاند 
لابد مطابق نظریهُ قضائی متصدیان واقت بوده ست « 

دادستان دیوان امیر علا 
اعلان مهم 

چباق و جبق و کلاه تخم مرغی و تسبیح باباشل روز همر که 
گیری در کرستی خانه جامنده اشت, از کرسی انتبنانی که نها 
را پیدا کردهاند تقاضا میشود چماق رابرای موقم جنك ودعرا 
وچپق دابرای موقم دیده بوسی و آشتی. بعنوان مژد گانی بسر 
داشته فقط تسبیج را تحویل مرشد هشتی بدهند که دزموقع ورد 
اد باباشمل باشد و کلاه تخم مرعی را[طنا بفرستند که مجبور 
نشود عرش کلاه تم مرغی اخیکتی اشتعمال کند زیر ایا که 


ل خرید کلام تم مرغی ندارد ور ندون حاضبر ند کلاه 
مضت سرن بار ند 


نب آخیر 


ضنا اضافه شده بود که 


پاحمل 
۲۲۱۲۱۱۹ روزنامه. باپاشنل‌شرحی :| 


ل مامودین ,| 


باباشمل 


E - 


برای 
تمو م شد کار (و سین 
آر یچ مو نده وآ سین 
(تریج پوستین بی 
اون هنته دمه مجلس 
بو دش ميخو اسی‌هر کس 
واسه جنك در وقسی 


دمن گفت یواش همچین 


تموع شد کار وین 


TERS 


درست 


اد 


کبی بادتو دماغ داش 


گهی ابرو: میداد 


آمو م شد کار پو سین 
آرلچ هو نده و آسین 


سعت سیده میروند 


ES 
1 
میگشت ئی مرد عالی‎ 


گبی باغچه میزد 


ولیکن در قلسطي 
لموم شد کار اوسین 


7 ار بچ دو نده و آ مین 
گبی مطبعه . میفر وخت 


کبی کلابوسی‌مید و خت 


بر 

که ازبی بولی شل بود 
ان 

و 


ھی چرب چو پارافین 
الوم شنک اوسین 
0 ار بچ مو نده وآسین 
اما وقتی نکون داد 
دیکه بیرون‌داد 


که‌در آفاق و اشس 
دلو کے راا ر 

بن چی‌جونم میغو ست 
خودش اونجا نکه این 
تمو م‌شد کار وسین 
ترچ مونده و آسین 

با این داد و" پیداداش 


نکرد سر و 7 


اش 


تو تی کار شده حیرون 
IS IS‏ 
زبالا با 
آمو م‌شد کار پو سین 
آر لچ مو نده و آ سین 
رک ا غو 


زہائیین 


غیراذاوت سی مثر کوت 
اونم اينکه لياقت 


ام واسه امتر ریات 
۳4 


با 


مکی که اشه ۱ 


موس 


+ ایت]| 
آمو م شد کاد وسین 
تریچ مونده‌و آسپ 


پارو ۱ 
ذیس با دم جادر 
زدن خورد و خبیر شد 


رشید از غصه ‏ ب 


بش و دووسهو چار 


پودش 
آموم شد کار پوسیرم 
تراچ هو نده وآ 


وروت 1 


و لی 
ن سنج وسخن دول 
با اون اشکای یا کش 


نداره تو دلش کنا 
مو م شد کار پوس 


ارچ هو نده و ]سب 


سخ از دوی ایمون 


دلش پیس‌ساله عون بو 
چه جوری بکه چون بوا 
توس بده سر 


دل خونشو تسکبر لا 
آمو م شد کار پوو 
تراچ هی دہ و آ س 
بر ا 


که زود کفته شود با 
تو حرفای که میفر مود ۱ 
نه نه من غرییم با 
OEE‏ و 
کی بی‌خودی از | 
موم شد کار پوس 
0 اج هو نده وآ 


فقط اون تو میدونی 


ار بچ‌مو ندهو آ سین 


مهندس الشعر | 
نامز دم ٤‏ 


مقالات وارده ستتر د 
در درج و حك و اصبلا ح مقالا 
[زاداست . بهای لوایح خصوصیو [ 
بادفترا دارء است 


E : ششماهه‎ 


بهای تکشاره یکروز پش از اتتا 
مقا بل خواهد بود. 


3 کم مها منرت 


سال‌دوم-_شمارة مساسل 1۸ ۲ (تك‌شهار ه در همه جادر۳ ریال) 


1 


جای شما خالی » شب "چارشنبه سوری بزو بچه ها جلو 


آتش کرده بودن و از دو 


قپوه خونه + 
را هم با ابیت دیش وپشم از رو آتش پروندن 
عافیتون چە 

واسه این کفتم جای شما خالی که راستی شب خوشی 


عیام بچه مچه ها سر دماغ بودن . اصلا از انصاف نباید 


بود و 
گذشت عید امسالون به از عید پارسال بود . الحمداله سال 
گذشته خداو ند بارون رحتشو از ما در یغ نداش ؛ حاصل هم 


فراوون بود » نون سیلو کیتر خوردیم » حتی چن‌روزی هم نون 
گندم گیرمون اومد و | گرچنانچه ریعت و باش توش نبود ويه 
بودن و گندمارو حسابی‌جیع 
بازم الحمداٹ که آن سیخ 


میکردن تاهفت سالون بس بود , 
های لنتی لامصب. پارسال و پیرار سال خود شو نو قا طی شیش 


وطنیای ساده ومعصوم ما نکر دن و کك تو پوستینون ننداخن 
مخل سکلوم ترقپوه خوله باژ ابرام مسلسل به چأئی‌قند 
پهلو باقند سفید بنافمون بست وگفت : پاپا تراخدا یازاون قصه 
دماتی وخرمارا بگو ۱ 
گفتم: ابرام۱ معلوم میشه خودةم دهاتی هستی که‌سلامت | 
بی‌طع نیس ومیخالی بایك‌استکان چائی قند پپلو هرچه بابا تو 


داش داره بریزه روداربه و بچه‌مچه ها هم هار تا دستك دنك 


بیش بیندن وسرهر کوچه وبازار بابوق و کرنا بکن 
ها اصراره ازما انکار. حقیقتش اينه که ماحریف 


ودرد دلمون واشد کنتم: 

ارن قدیبا که تول مين و اين بساطا نبود » تو دهات 
د. فقط هر کی کر بلا مرفت یکی 
بود که خیلی ازدهاتیها اصلاخرما 


تی.برای‌خرید عید اومد شهرو ج 
وسه‌تا خرید وغورد وزیردندو نش | 


ندیده بودن 


غت ده اماهمه اش توفکر خرما بود» تاایتکه 
خرای تاتون خرمنشو کو بيد و گندمارو آورد شپرو فروخت 


ې پولدار شد و بازهوس خزما کرد . اومد دم دکان همون یارو 
بگیر 


که عید ارش خرما خریده بود وبېش گنت: عمواین بولو 


وین ازاون چیزای سياه که عید بهم داده بودی بده 

دعانداره که خیلی حقه ومایةٌ نه من شیر بود» مطلبو 
فهمید و گنت ای‌با با خوب‌موقمی رسیدی» ات کا 
خوردی هدو زعال بودن حالا بزرك و رسیده وتاز 
بیچاره» دهانی‌هم 


تواو تادو | 


شو دادم۰ | 


دوسه‌تا بادنجون‌سیاه داد دست دماتی 
خورد واون یکیهارو انداخت دور و گفت 
اھا گند 
قصهماکه بایتجا رسید بچه‌ها ب 
نه که این مثلو واسه داش میلیسیا ساخته باشن گفتم و امن 


زر ميشه گنه تر و بدتر 


بودو نم واسه کدوم بدیشت ساخته ان ولی هر چارسناصب بور 


قالش میکئن. 


حالا میختاری ۲ مراغه 


ج هه 


ناغف کاببنەش سقوط 


ن تو زمستونی 


خودت بذاری‌یاد 


با که اسمت رابا تف و نعلت 
بکنه یاد بوت از ايتن مات 


ن باز شده وامروزاغیلی 
ارت گله دارن؛ اما حق هم‌دارن . 
میدولی که بابا باتو فرش و هرضی 
نداره وروزی که میخواستی اون مالیات 
کلانو از گر دن‌کلفتا بگیری » چماق بابا 


چبه» او در عرض‌این 


وان رستم هم گذشته است ۰ 


و از هنت 

هبه میدو تن که تلم بایا زبان ملتشه و او 
فقط يه دوست داره و اون وطن و 
خير وصلاح وطنشه . حق هم‌داره وطنشو 


دوست بداره زیرا جزاین چیزی نداره و 
هرچه داره ازاوست ۰ 
حالا میغام دو کلبه بات مه 


وحرفائی بهت بزنم که از دل هرایرونی 
میگذره » اما بز بون نمیاره,» شاید هم تو 
رودر واسی گیر میکته ولی خودت بهتر 
میدو نی که نون هرچه تودلشه نگه 
بش بادوستاش به جوب نمیره 


اينه خواه‌ش میکنم چن دقه از ادن 
وقت بر قیمتنو که‌ماشاهانله باقیر اط و مثقال 
ترازو میکشن وهش‌یاصرف نوخت 


یه تاز است وقف شنیدن حر 
ماشاء امه دلت هم که از بر ك گل ناژ کتره 


نورا 


تابهت میگن بالای چشمت ابرو 


ی توهم و نه نه من‌غر یم راه 


اجر و خدمتگذار مائی واگه زباد ببت 
احترام میکنیم او نهم از مهمانتوازی ما 
ایرو یات و بس و الا هر کس بتو گنته 
هرچه در بغداده مال خلیفه است ؛ خلاف 


عرض کر ده است ۰ 
نگاکن ما ملت ایرون همهر ادوست 
نیائیهارو 
خیال‌نکتی که چشم وابروی شماها ازاون 
یکیها سباه تره » نه والث» برای ايشکه تا 
الا ما از شما بدی ندیده بو دیم‌سهله که 
خوی‌هم دیده بودیم * 
سی‌سال بیش یکی‌ازاون مملکت شما 
پاشد اوم‌دمیلکت ما که ماله مونو درست 
کنه. انصافا خوب [دمی بود» اکر زنده 
اسع: دا( طول آعس بیش بدهارکی مر ده 
<بافی درصفعة 6۳ 


دا شتیم ودار یم» مخصوصا شما 


برای شما قیمت داشت و 

اون دفه م که 7 
محت تودلش ازاون م 
توهم اون ونتا بدنبود 
انصاف هم تباید گذشت 


نمیدو نم چطو شد که با 


ورفتی‌وما را بفران ‏ 


ازدوا فروش و کنترا 2 
بقال بار کردی و باسم 

مااینوهم 1 
ایشاءا اينها روهمو ن 


اداره‌شون میکنه 


وقیچی رادادیم دست 
که قای دوام بااون 
ETE‏ 
ماشاء اه توهم کا 
خودتو جاکردی وهه 
اماء اما“ 


و باو ن 


کاری کن لااقل نه‌سیخ 
ما ان‌ترانی میتوانی 

راستی حضرت خ 
باون رئیس‌ه.ی خودم 
اداره میکر دن هزار ج 


:م» هم خو ب ميخو ر 
اژدولت سزشما یکھ 
نداریم که باثاله سودا 


مرده از 


که باسیلی روی خود 
غواتیم واسه ماقرش : 


لی‌ازاون مملکت شما 
که مالله مود ادرست 
می بود» اگر زنده 
بهش بده | گر مرده 
یافی درصفحةُ 6۳ 


صفحه ۳ 


ش نو حه خو ندیم 


ین ارزو نی وازروی صفاپیش اومده بود هم 
بت داشت ودارد؛هم 


نم که تواومدی این مملکت؛ مل 


ش ازاون مرد اندوخته بود مفت وهسلم بتو بخشی 
توهم اون وفتا یدنبودی» سر وصورتی هم بکارای مادادی» از 
|نصاف هم نباید گذشت قدرت با پاهسم پشت و پناه تو بود » بعد 
نبیدو نم چطو شد که به‌دقه کاسه کوزهبېم خورد وراتو کشیدی 
ورفتی وما را بفراق خود مبتلا سهختی 

تاایشکه با 


سال باز به خورده‌کار وبارما لك شد وییادتو 


ای بابا مااون وردریا به‌دوست حسابی 


آزدوا فروش و کترانچسی ومپو نخونه چی و[ 
یآ وردی تواین ملك 
دلمون کا 


بقأل بار کردی و باسم ور 


مااینوهم ف خوب اهمیت نداره » 


ویا اينکه 


ایشاءا اینها روهمو نطور که آورده دك هم‌میک 
اداره‌شون میکنه 
نکه پات هم تواین ملك سید خوب ازتو ودمپلیچه‌هات 
پذدیراقی کر دیموعوش بره گاوهم کشتيم, 

بعد ازاو تکه خستگی راه را در کردی با کمال ادب ریش 
و قیچی راداد 


که آقای.دوام بالون اهن 


دست تو و بهر سازت‌هم رقصیدیم .اون‌اختیاراتو 
ش با کج بیل میجواستا زگسلوی 
ومام بتو بخشیدیم . 


ماپکشه بیرون و باو ندادیم 


ماشاءه توهم که‌ازاون استفاده کر دی وتو هرسولاخ‌سنبة 
خودتو جا کر دی وهمه‌جا ریش جنبو ندی . 

اماء اما“ 
تیستی» مثل اینکه اون اميد هالی که ازتو داشتیم همه‌اش مرغ 
لی پیر شده‌ای و 
پاید کہی استراحت کنی و قبوه نعوری وشبہا ز 

حالا توشدی سواره وما 


که تورا بخدا به خورده بجنب» یه خورد: 


اینکه توه 


ن داش میلیسپای‌پیست سال پیش 


شد و بپوا رفت» 


اینکه توهم هثل بابا 


ای 
باده » هر چه بہت التماس میک 
راف‌کارها رو با 


کاری کن لاقل نه‌سیخ بسوزه نه کباب بخرج تو نمیره وهمش‌واسه 
ما ان‌ترانی میخوانی . 
راستی حضرت خضرو د 
باون رئیس‌هی خودمونی .وقتی باجگیر ځونه راخودمونیها 
اداره ميکر دن هزار جور خرج وکیا وبیا داشتیم وپول هم 
م» هم خوبمیخوردیم هم خوب ميباشيديم. اماحالاماشاء الل 
ازدولت سرشما یکشاهی پول‌تو دستگاهمون نیس؛ 7ه در بساط 
نداریم که باناله سودا کنیم .گر عذر بیاری که حالا مالیات 
یدن یا گرك‌نیس» بگوش کسی فرو نمیره» زیر| حالا ماخاصه 
خرجیهای قدیمو نداریم ومالیات راهم دولا بهنا میکیری . 
یکی هم ما شمارا آوردیم که مشگلدوتو حل کنین ولا 
اگر دیا جنك نبود ومملکت ماا اط نبود؛چکاری بکار 
شما داشتیم که سرخودهو نو که درد نمیکرد دستمال ببندوم. خر 
بگو ببینمما کجا و لخرجی کردهایم که باید قرش کنیم) بقول‌شاعر 


یم و بیلهو نو پارو کر د»صدرحمت 


داد 


مرده ازجوع به که زنده بقرض 

بازم مات ایران حاضر است که اگر راستی راستی‌دو 
اج داره وا گر بازپولا خرج اتول عبین‌ها واینا نغواهد شد 
اکلیمشو بفروشهر بده و لی‌قرض انکته: چهاهمیت داره "بهتره 
نباشه اما ننگین هم 
که باسیلی ووی خودمونو سرخ کنیم .مختصر بدوت که مانمی 
تغوائیم واسه ماقرض بالا بیاری . 

امیخائی و اسه ماقرش بالا نیاری عذر چن‌تا اژاؤن دمبلیچه‌هاتو 


شه .ماعادت‌دادیم 


پاباشبل 


نده خودتو 
صدا 


تومان خرح دار ند بخواه و 
امه نتداز. والا باجواب ك 
ما نی کار کار ود يك بار ميشه 


بخدا این رفیتای تو< اش پرو نات 
یا زدن‌سر نا ازسر گ-ادش کاری واسه‌ما 


نکرده‌ان. اون قندمون 


ن قماشوت؛ 
اون توزیم مون؛ اون کارخانجاتدون. 7 


راخدااین‌هم شدحرف که یکی از 
بکه: دراین کار خانه های قندرو 
ما ازاون ور دریا واسه شما قند ادزون 
حر قا رو به‌بچه گم 


میاریم ‏ واه این ی 


چه برسه بآدمای بزرك. 


جان من اینقده اصرار نداشته باش 
که هیه‌جا ازبرو بچه‌های خوفت بذاری 
که ازاین حرفای صدتا به‌قاز یز تند ! 

امروز غیر ازاون روزی است که 
بن ملك گذاشتی؛امر و ز تو 


بهو پاك و جوو نای‌در ست‌و ت<صیل کر ده 


نند که ا گر ازیکی 


از وس 


خدا نکر ده همه بی‌تجر به وهنه وردار و 
ورمالند نو ایا بخدا اکر مسحدخ 
محر ابش بجاست ۰ 

مخل ص کلوم! قریان اون اداره های 
کله کشاد ورفین‌های تاباب و بیکار وهزار 
شه که ماشاءاله بخیال خودشون از هر 
بین نویسای‌شيك 


چیزی سر درمیارن» و 
و بيك که کار شون دا 
و تطار قطار متخدمین لت وعورت بر 


خی 


تیل 


بردن سك ریساست 
م۶ 


الپی! بدون که امروز تو دو 

خیلیمبم بگردن‌داری.یکی اینکه‌درست 

کر کی که ماامروز متفق ودوش بدوش 

شایم هر قدرماقوی باشیم» بو لدار باشیم 

الم باشيم ینقم شام 1 سر بازی‌از 
بای 

.دوست با ید 


اردوی آزادی 
دلش بشاد که دوستش قوی باشدو 
بنازه که انسان تباید چشم دوستی 


الا از 


و كمك داشته باشه .دوم 


که اون محبتی که ملت ایرون با 
دنیائیہا داشت خدانکرده ازمیون + 
زیرا هرجه باشه دوستی دوملت او نم 
دوستی که از روی طمع نباشه خیلی قیمت 
داره .مقصود بدون که تواینجا بقول بچه 
های امرو زی و ظه بی داری 
مختصر! ایشاءاٹ احرفای با بادلخور 


تعو اهی شدو کلاهت را قاضی‌خواهی کرد | 


وانساف خواهی داد که باباحق دارد ۰ 
حالا یه مثلی‌همواسه ات بگم ومرخس بشم 
تار ی‌هر طور میخواهی تعبیرش کن 
عرش کنم به‌روز ملارفت سرعتیر و 
هرجه زورزد جیزی بگه» نادش تیومد که 


خود 


نیو مد. پس ازا ب 
کرد وصدتا سلفه و عطسه تحو بل دا دگ 

مر دم‌میدو ین" من 5 
دم اماخدا شاه 
بومد . 


پسرش که پای منبر نشسته بود بلند 


ر یادت تیومد.از 
منبر پائین اومدن هم یادت نیومد 

خدا ,چه‌های‌نشول را که مشت بزر گارو 
کنه وترا از شر پسر 
آن.نگپداره که په دفه 
همین حرف رابتو نرنه . 
مخاص خودت 


واسه‌عا هریکی ماهی سی چهل ه زار | 


به‌ساعت مردمو معطل | 


شارهر» 


آدمای نازك نارنجی 


بایاجون لابد قصهٌ را که همان چسعه 


حاکم حق چون و چرا نداشته باشه پارو 
حاکنه هم چون خیلی کشته مرده دخ 


بود بای اپیشنپاه قن داد و(تول و تراز 


جاش پاشد و قنداق بچه را گرفت‌و برت 


کرد وسط حوش حاکم تا خواست لب 


و قرار روز اول دا پیادش‌آورد. خان 
حاکم هم از درد لادی ساکت شد و تو 
داش قرولندمیکرد 


ورد و به راست فرستادش تو 
لو دست اولی » 

باز شوهره جيك نزدو بروش‌تیاورد 
اما ده سوم که خدا يه پر دیکه باو نا 
زنیکه دوباره همون کار 


خیلی نازك نارنجی بود از شوهرش قهر 
کرد و پرید وسط حوض آب و سه بچه 
ترگل ورگل خان حا کم دا در آورد 
و داد دستش و کفت خدا حافظ 
هات دستت سپرده منم دیگه نمی تسو نم 
باتو سر کم چون تو بقول و قرار دادی 


بر 


زدو فوری غیبش زد و پیچاره حاکم با 

سه‌تا بچه یکس و تنبا موند و از کار 
غلطی که کرده بود پشیمون بود . 

حالا باباجون و عم اینقدر سر بسر 

بز یز دردو نه هانذار و بکار و بار 

باش. اه هی‌اصول دی 

پرسیدن چون و چرا کنثن که کار نشد. 

هی مثل تخودهمش خودت‌ر| داخلستولات 

نکن که چرا فلون ریس اتوعبیل دولتی 

خانمش کذاشته » جرا 


عزیز دردو له ها امثل دختر 
ند 7 نوقت‌ر ام اینگی د 
مارا بفراق خودشون گرفتار 


[دمپای نازك نار نجی را از خودت 
ر نجو نده‌ای‌پشبمان بشی که دیکه او نوقت 
بقول معروف پشیمو نی‌سودی نداره وباید 
بادرد خودث بسازی و سوزی: 


۰ هنوز هم سرباز همارا در سر بازخانه ها شلاق 


یز نند و فحش میدهندء 


+ ماشین دولتی شماره ۲۰ مشهدرابرای تعطول 


ته" باپلشر برده بودنده 


ان د کتر |باذر و د کتر معاند هم تمطیل 


عیدی هوس ن 
درپایلس [ فتاب میخوردند, 
۰ درست در تعطیل هید ]قایان 
افتاده و با ماشین 


۰ الب مستشاران 


دولتی 


بخیال 


آب وهوا کرده و با ماشین شماره ١ ٥٩‏ دو لتی 


سر کشی 
شاره ۲۳۲ دولتی عازم بابلر شده 


ندران مسافرت فر مودند و الحمد اله همه اش بخیر 


گذشت و پرفدور ژورو یندهم ماهی زیادی صید کر دند . 
۰ یکی از د کنر های بدنام تبرات در یکی از 
مهمانغانه های دولتی زیر سیفاری و صفحة گرامافون کش 


ن ونبد × 
و 


در نظر دار داز تر کیه توتون خر بداری کنده 


٠‏ پرو دة برعلیه مش دیانت در تبر یز 


تاده اند. 


پس اژحیله نادر 


۰ سر قبای وئس 
استفاده میکند . 


۰ سید سه ماه مرخصی برای مسا 


وفروش اموال غیر منقول خواسته | 
۰ یکی از متبیت پرو 


تومان ازخوار بار شا موقعیکه ذادستان دیوان 


وجود محصول فراوان توتون 


م و 


مهم تار یخی در 
ایران روی نداد مگر عزیمت 7ةای‌حکمت بآن کشور, 


از اتومبیل ملی بیش ازخودش 
به آرش موعود 


» اخنلاس شمت هزار 


کیفر با 


پلیی‌سلج اورا در یك بالا خانه دستگیر نمود با کمال تمجب 


اظپار داشت : به به عجب یت ی ار اسی ۱ 


مختلس 


وردستان دوا 


تومانی دعو اخانه را شخصا دریکی ازخانه های مخفی دولاب 


لبوذه است . 


یه نویس بایامل,چون از دو هفته باینطرف 
مشغول دست و پا کردن برای بر کردن حوض و 7ب انبار بود 


از تهپه اغبار باز ماد 


جوانان ,بعنوان اینکه دارای رتبه قضائی 
جا برای رفقا باز 


مخالقت میکنند تا با دلسرد شد چوا ان 


شود .قا زاده از این اشکالتراشی مستتنی 


عیدی باطتال جوان شیر خو اد 


مادر های جوان ؛ با ۲۵ ريال بترین 


پتا 


است . 


وگول زن 


بی بوی فرنگی ساخت اتگلستان که جدید وارد شده ایتباع 


فرمائید » سلامتی اطفال‌خو د را محفوظ, دارید تاتمام نشده ب 


دار و خانهمینا-.قابل سفارت انگلیس o‏ 


7 
۳7 7 

با باشمل اطلاع میدهد که 

نگاه افسران 

ای سرسفارتدچی هم حضور 
داشتهاند. درجواب سئوالی که 
خصوص حور ایشان درمجلس 

نمو دند» اظپار داشتند : که کر سیغو نه از 

من وزرای جوان" خواسته وآمدهام اینجا 


چندتا و زیر 


تور که اطلاع ٠‏ رصده است.پس 


ازنطق پر حرارت [قای_کاظمی در 
که فرمودند ۰(ما نمایند گان 2 
دك مملکت مثل قشقائی وغیره ر 


شماره 4۸ 


ستون بشنبادات 
آی بااشمل! *ر 
های دای کر سیخو نه هستم که هیشه تو 
| اون دست هگا ني 3 


راستش رابخاید 


نمیرفت . اما از انصاف هم نباید گذشت 
حاجی سلمه الله تعالی ۲ دم 
| سردی هود حریف‌همة ایت‌هام بود 
باداد و قالو 
نی‌شدن صنو عی‌و قهر و آشتی بالاخره 
هرطور بود بچه‌هارا سر جاشون‌مینشو ند 
اما این‌دوره هجو برمیاد که بچه ها 


وقت ازمیدون در نمی‌رفت 


خیلی شیطون‌تر از با سالباند مغصوصا چون 


ان لپجه‌ها و 7داب مخصوص در ہیں ود ۱ بیشتر شون تازه کارن میخان هر طور شده 


داشتم) واظهار علاته باین امر کردند » 
اکتون اغلب تمایند گا 
فراکر 
مخصوصا [قای فره‌ودی در یاد گر 


يلات جدآمشنول 
های مو کلین خود هستند. 
ان 
زبان بنی‌طرف فت شایانی کر ده |ند 
و آقای فرخ زبان بلوچی راخوب حرف 
میز نند وبرای نماینده لرستان نیز معلم 
لپجه ازمحل خواسته| ند . 
بقید احتیاط 
خفیه نویس بابا شمل اطلاع میدهد 


که 
کشور سابق 


ی تدین وزیر خواربار و وژیسر 
تقاضای امتیاز رو زنامة باسم 
«صدای تهران» نموده‌اند . 

مادرضمن اظوار خشنودی از ایت 
اقدام معظم اليه اسظار داریم که اسم این 
نامه گرامی بامسبی بوده وصدائی که از 
دوسال وتیم با,نطرف از گسلوی عموم 
تهرانیان بلکه ایرانیان راجم بنات و 
خوار بار واختلاسها و بند و بست ها بیرون 
ده ومیاید اراس تا یی هو 

مستخار نظاءنامه 

چون قای رئیس کر سیخانه ۲ 
عافی به نظامنامه داحلی کر دیخانه نداردو 
اغلت این قضیه باعت کشهسکش واختلال 
نظم کر سیعانه 
شده است که سید جوشی را که بوق سر 
حمام کر سیخانه بوده واحاطه کامل و بلا 
تردید به نظامنامه‌هادارد و فعلا بیکار است 
بعنوان مستشار نظامنامه استخه‌ام و پشت 
سرریس چارپایه کوچکی 
روی آن کته وازیشت اسر مطالب را 
بیخ گوش آقای رئیس بگوید . 

در بودجه سال ۱۳۲۳ 
ایں منظور 

باباعمل 
قلس بآ قای ر یس و سید جوشی ت 
واز ايشکه لا اقل برای ١‏ 


ش بت شم انت 


باستخدام مستشار خارجی نشده‌ايم بسپار 


خوشوتتیم . 
فر دا سه بعد ازظهر درتماشاغا 
چند تصلیف جدید |زمجیدمحسنی 


بکردد لذا در تظر کرفته | 


بکذار ها که 


محل برای | ک 
ما این نتغاب را ازسیم 


ت محتاج 


اهران 


جیغ وداد راه بتدازن و خود شونو برخ 
محله‌های دیگه بکشن و باب | حساسات 
نشون ,دن که‌دوسال‌دیگه راحت ترا نتخاب 
بن . اژطرف دیگه‌رثیسا هم اون بختگی 


واهن وتلي حاجی را ندارند که بچه ها 


فر که لبود چکارهاس‌هنچو 

این رئیس تازه را کلافه کرد که‌از 
لبوسر خ شده بود . طفاك‌رحیم خودش 
هم خیلی جوش میزد و خودشو میخورد . 
۲ خرسری هم قا ر ئیسهمجبو شد لبشو تو 
بدادهو کو تا 
حتی‌ر خصت داد که‌ مش ر حیم بباد پشت اون 
قوطی و حرفاشو بکه امامگه باابن چیزا 
متررحیم دلش خنك میشد؛. ناو ۱ گنت 
گفت» حبتی‌موضوع‌راهم ول کرد . وچون 
بارو پشت اون صندوق هم که وایستاده 
ببچاره[قا 


پبادو جار و جنجا لو بخو | پو نه» 


بود خیلی سنبه‌اش بر زور بود 
ریس جرئت جيك زدنو نداشت 

الا تو که |-.توبابا گذاشتی‌و خیال 
کردی هبه درد ارو دوا.یلدی یه فکری 
ببای هم و اسه این کار بکن که ته ببچاره 
اینطور کلافه بشه‌و هاينکه بچه مچه 


ها اینقسدر عصبانی بشن و بودشوت 
صندمه بز فن ۰ 
هیت قلی 
با شمل-1مش‌هیبت قلیحق بانست. 
من خودمم او اروز تو کرسیخونه بودم . 
| اجون تو او نقده هوای معر که پس بودکه 
مجاشالی کم مارم 
ار سمش جر لت 


حق داشت خودت میدو نی 


EE 
7تا رئیس هم از‎ 
نداش . اوهم‎ 
که مش‌رحیم ماشاء ال جوون و پر زوره‎ 
اگه غد انکر ده به دفمه هو نجا شیطون‎ 
توجلدشو شکم یکیر و سغره‌میکرد‎ 

و روده‌هاشو ذرع میکرد که می توثحت 
جلوشو بگیره مکه از باشی و کمال که 
بقیه در صفحه ه ) 


صفحهه 


گ 9 


وم م1 ۳ ۱ 


کا زو ی (شاره۱۰۹۷) 
پر يروز ساعت چهار 
7قای‌دا دور دز کاخ سلطنتر 
هنایون شاهنشاهی شرفیا 
هط لا که 
و واگ 
دستورصدور فرمانو دست 
په نخست وزیری [قای » 
پا با دمل همقطار معلو 
دادور خیلی بورشده که او 
ودستخط تخست وزیری ر 
داده اند و برای‌همین هم 
پك راست راه ۲ ذر بایجار 
ورفت ۰ حالا این کاره. < 
اگر7قای‌دادور توانت 
هارادوا کند حتم توا 
بیشٹر است» 
ا ( ساره 1ه) 


و 4 دءوامرافه» هو وهار 
تجدید فراش 7 قاجو تت را 
ایتکه بایارا هم دعوت ک: 
عصر اقتصاه (شماره ۱۲ 
تظر ی پاوضاع اقته 
سال ۱۳۲۱ 
بابا دمل 


بجیب خودت در صال گذ: 


بت تمو نه 


قتصادی ایران را حدس | 

ردان کار (شماده ۲۸۲ 

توهین آنهم بیاد کا 

با با شمل بات 

خیال کردم مقصودت حرق 
بود په د کتر صدقه . 


و شش(شار۰۱:۸) 


مل 


زدی واز دهنت پرید ول 

درایران وظیفه (ساسی 

رشوه است. 

قرمان (ماده ۱۳) 
پاید چو به‌دار با کر 
پابا دمل - اينک کا 

اشکال سر آوردن ۲قایان 

زیرا فلا هم چوبه‌دار وه 


چوبه دار که رزوی پاک 
آوپزان کنند. , 


برمیاد که‌بچه ها 
باند.مخصوصاً چون 
خان هر طور شده 
خود ویس 
وان اتاغات 
۰ راحت ترا تخاب 


سا هم اون بختگی 


ندار ند که بچه ها 


افو ا 


شین جوون رحیعی 
د چکاره‌اس‌همچو 
۾ کرد که‌از غي 


طفاك ر حیم 


خودش 
خودشو مبخورد 
به مجبورشد لیشو تو 


تجا لو بشوا بو نه» 


امامگه باان چیزا 


شد؛ نه‌و م۱ گفت: 


م ول کرد . وچدن 


نهو له اینکه بچه مچه 


بن و بخودشون 


شیرت قا 


یت باتت 


ی 


کر سیخو نه بودم 
PE‏ 
جاخالی کنم بچاره 


ش جر ات جنبيد نو 


مش 
بت خودت میدو نی 
ه جوون و پرزوره 
فعه هو نچا شیطون 


۱ 


پابا شمل- همقطار معلوم ميشه که آقای 
که اورا احضار کرده 


دادورخیلی بور 
ودستغط نخست وزیری را به[قای ساعد 


داده اند و برای‌همین هم بوده که بیچاره 


پك راست راه 7ذر بایجان را پیش گرفت 
ورفت ۰ حالا ان کاره, خیلی اهمیت ندار د. 
| گر[ قای‌دادور توانست درد ذر بایجاتی 
هارادوا کند حتم توایش از نخست وزیری 
بشتر است. أ 
هروش ( شار 7ه) 

کاشکی عروسیآقام بوده 


بابا شمل - این دیگه کاشکی نداره» 
ببین اگه 7فاجونت راضی است واگه تو 
وه دعوامرافه» هو وهاراه نب 
قاجو تت را فراهم 


عصر | 
نظر ی باوضاع اقتصادی ایران در 
سال ۱۳۲۱ 
پابا شمل-مشت مو نه خرو ار است: نظر 
بجیب خودت درسال گذشته بینداز ووضع 
فتصادی ایر ان را حدس بزن. 


»ردان کار (شماده ۲۸۲) 

توهین ۲ نهم بیاد گارهای ملی 

با یا شمل ‏ ياك زمله ام را باختم » 
خیال کر دم مقصودت حرفهای حسابی بابا 
بود به د کتر صدته » 


کوشش(شمار ۸ ۲) 
رواج بازار رشوه ؛ وظیغه اساسی 


دولت ۰ 
بابا شمل - ملتفت مطلب 


ا 
زدی واز دهنت 
درایران وظیقه اساسی 


ید ولی حقیقت‌داشت 


دولت رواج‌بازار 
رشوه است ۰ 
قر مان (:غاره ۱۳۷) 

پاید چو به‌دار ببا کرد 

پابا شمل - اينکه کاری ندارد ؛ ولی 
اشکال سر [وردن ۲ 
زیر | فعلا هم چو به‌دار وهم‌طناب آن‌وهم 
قوانین و هم اجرای آن مختصر همه چیز | 
ست اکر زیاد 
حرف بز ئی برای خاطر توو عبر ) للناظر ین 
تورا باطذاب چهارلا از همان 
چوبه دار که آرزوی بپا کر دن۲ :را داری 
آو پزان کنند, 


ان است بپای دار 


دست‌خودشان است و مسکن| 


ءشق بازی خودغواهی 


است ig‏ 
بی‌یایان وا کر ب 


خواهند دید 


زآن تار اضیند؛مچیور ئد 


رام بگذاو ند . 


به ستون سشنمادات 
هردو ریش وسبیلیشو نو تو این خو نه سفید 
کرده‌ان وحالا هیچکس بفکر او نانیس » 


| ایثکار ساخته بود؟ نه والله انهجو نم!اینجو 


جاها آدم بايد خودشو پیاد که مفت نله 


نشه طفلك رحيم جرونه » خونشه پا که » 


تازه وارد گود شده 


وستش ناز که » 
حرفی بزنه که باون رك 


تباید بهش 


یش بخوره » 
مخلس کلوم! مسن کاری باین کارا 


ندارم الحمداف هرچه بود بخیر گذشت 


که پمد 


اما اوعدیم سراینکه چکار کا 


وق يه دوش آب سرد بذادن 
وقت‌یکی از برو بچه هاخو نش بحوش اومد 
و از کوره در رقت فوراً دوش[ب‌سردو 
واکئن سرش تا حالاش جا ییاد 
بو ببتره که‌زذارن وشت 


واکنه و7 7 بو ول + بده سر 


E 
+ بذارن که آبا جع بش‌و بیاران‎ 


در کرسیځونه . 


حالا نمید کارو خواهن کرد 


تا هه سب هرود 
بجنبه و ابن کارو سامون بده کل 
وی و واه ده 


رعد امروژ اشاده ۱۱) 
۲ قای فیروز ]بای چرا به مجلس 


یکی هم اين چیز ها را میرزا مدصادق 


سر تظارتچی میدند و :بس ۰ 


1 
چرا مواجه شدن سيد ضیاءالدین و 
ودکتر مصدق را لحظة تار یخی میدانیم و 
پاباعمل -_برای اینکه همیشه در 
اشتباهید وهمیشه گول میدورید 


رستاخه: 


ی وخت | 


یارب ماد کس را مخدوم بی 


IES‏ داش‌عتی دوش بادی زمانکردند 
گویا و 


هار عمل اصلی 


برای و آموزان ا 

۱ کح امک کے ہے 
يك هیکل غلط |نداز-|+ يك لبخند - گرما ورطو بت + (يك 

کله طاس > کلهٌ باپاشمل) + عشق وافر بوعالت + يك لب كلات 

پست وزارت باهز ار مشقت + سابةة سقارت 


دید منعبی 


تر خوب و بد + دوست وفدائی باوفا + علافه به فلاتی‌و شیخ 
الاسلامی وسرور و کلهر + میل وافر بآش آب نارنج وسر که 
| شيره +دبست‌ساق پیت وهنر - پيشه وهنر 


ذوق وهوس نتاشی 


چاق »جار پبراهن وزير پیر اهن يك سك موسوم به م 


ی‌فی 
برای سر گرمی داخلی-- دورة پو 


پو کر ريك هفتم هقته = 

ابو ل فر قر ه 
مير لکوموتیو- لکوموتیو + بك 
- جلیقه + يك کمر بند بار يك :محیط 
وات قرمز تند | يك سینه کفتری 1 
بابقه و زارت وو کالت و تجارت و فلاحت 
هیچکدام + يك کیف دست 


نی 7 بستن دو قلو ‏ فارع 
شدن :مدت عمر + (بر وی نان دیا آم نشسته گر د فغال)+ 
| (صدای مس رز سیک مار فت )+ ی نان 


7 يك عصای کلفت - 
بدله گوئی | استمداد فهم مطالب باباشمل - 
7 بو نمان آن + احاطه کامل به‌مسا۶ 
يك مد یاد کار 


نقبی -+سابقه [خو ندید 
بان دور سالاقامت در تجف و اسلاعبول 1 
خدمت. طو لانی در دیو ان کشور ‏ يا وا 
چند دور تسبح رفبق ههرك (حاجی + مخدی 4 کریلاتی) + 

َ و دامن ياك يك 
+ یلك تلگراف‌دعوت‌یکاینه 


يك جلد کتاب دين و 


نمو نه هائی از نوفته هاي فادسی 
نیمه دوم قرن چهارددم 
چند کامه از یام آقای طباطبالی 
(نقل از 
۰ »همین نوزوز اولین منزل سال جدید ملت ایرات 
ملت عنقا معرف عنقاء است! 
آمروز سال سازه احق 
اتفاق طبیعت میخواهد یدار شود و دوره ز 
گیرد » اسان میداند که بدون طبیعت 


طبیمت است » چرا که انان به 
نواند هویت خویش را 


های آویخته باحزن وسرور بلبلان بهاری از 

خواص ممیزه و تمایلات درو نی ماست» بتلاو نوروز های طبیعی 
نوروز های متعدد سیاسی‌ر| درموارد خود داشته‌ایم 

این روح متصد وجوهر مقصود یکی از توانین اساسی و 
لایتغلف تکامل ملی وسیاسی و طن‌ماست » 

ایران طایررب|لنو ععنقااست ۰ 

حقیقتً اتفان میمون و تصادف بامعنیاست الق موجب‌امید 
ست ایشکه : گاهواره پرورش ودایة طفل نوروز مشروطیت ما 
نیز « بپارستان» شده‌است" اسبی است که بېار و توروز 
طبیعی را پیوسته درغاطرهای افسرده ما میآورد. ۰۰۰ 

مرده تنہا 7 نکس وچیزی است که بیحس و حر کت باقی 
ماند ۰۰۰۰ 

تاربخ دوره‌های نهشت و تکامل ایرات این معلی‌را مانند 
آفتاب ظاهر می‌سازد که ایران يك مملکت کلده » يك مملکت 
7شوریا يك رویه الکبری وصفری نیست ۰۰۰۰۰ 

مناظر اسف انگیز نه‌اول ونه آخر لطمات مااست ۰ 

تمامت اینهاما نتدطوفان‌های صحاری کو برخواهند گذشت. 
تسام خواهند شد. 
در افق ایران نو روز تازه ملی سال جدید حقیقی ملك خونبار 
ودیاز اشکبار باطنطنه وشکوه هر چه تمامتر طالع خواهدشد 
اخی‌هارا |زذانقه هاخواهد سترد. 
باباشمل - حال ۲قای دوام اعنی مشاطه جامة سخن طراز 
که اوسبه پرداز ابروی شواهد حقیقت ومجاز است چون‌خواهد 
که شاهد شیر ین کرشه کلامی را از خلوت ضبیر بحجله سطور 
جلوه ظپور دهد چنین غاز سخن کند : 

(نقل ازروزنامذ ایران شمار؛ ۷۳۹4) 


اوضاع واحوال نشان میدهد که تحت تاتیرات مرموزی 


وهه 


تعمد میشود همواره تسدابیری برای تشدید اختلافات و ادامه 
کشمکشها بکار رود و این آتش به‌ناو 
میشود مثلا بعضی از جراید گاهی هم بدون هیچگونه تناسبی 
تامی هم از این جانب آورده ومخصوما قضیه هندهم آذر و 
قضایای دیگری را بیان میکشند که با امثال این وسایل‌هه 
را بهم مشنول سازند (چندی است برای این مقصود مايه تازه 
هم تیه شده است )| و بهمین جهت در صدد بر آمدم در ایت 
موضوع که در کمال وضوح است و از کثرت منالطه مخصوصا 
نرا بشکل لنز و معمائی در آورده اند توضیحاتی داده یاشم 


مختلفی دامن زده 


یو تست رتسم سس 


جلسه یکشنبه افر وددن ۱۳۲۴ 
قا ی کاظعی- بند: مااسف هستم که 


دراین جایگاه رسمی باید اعلام کنم که 
اری‌ازملت ابر ان بحق حا کمیت خو دشان 


تأدف ندارد 
خیلی‌خیلی 


ازحق حا کیت خود بر خوردار شده و 


در عوض‌یکعده کمی ازملتایران 


بحساب پا از کلیم‌خود بیرون گذاشته|ند 

7 قایکاظمی- و زیر واستاندار و 
بخشدار وژ|ندارم و پاسبان‌در حق‌حا کمیت 
ملت دغالت کرده است . 


باباگمل - خدا تکند, ز 
تباین د گان یاشما هم [وا 
نی خواهد بود که کت خوانندکان 
رادیوی تهران را ازیشث خواهد بست 
یکی هم ازبابا بشنو .بهتر است‌اولا 


| آواز نعوانید انا اگر حتما خواستید 


آواز بغوانید باهم هم آواز نشوید زیرا 
ازدوره ششم تا بحال نمایند گان همیشه همه 
یاهم‌هم [و از بودند واین هم آوازی‌دیگر 
دل مارا زده است . 

قایکاظمی - باید این خطاکاژّان را 


با پاشمل 
بپاریم ؛ 
7 قایکاظمی- دمیدانم چرا غفلت 
کر ده| ندواين کاغذهار زا ینجا ندز 
بابادمل - راستی از این حیث قاپل 
تعقیب اند . 
وتلویحا دستهانی را نشان دهم که ۲برا 
کل لود میکنند و شاید هم یکی از 
متاصد ۲نها تجدید و تقوب 
بیناینجاب ومقام ومقاماتی باشد( که در 
هرصورت همه طرف قضیه را بنفم متاصد 
شوم خود میدانند) ولی توجه باینکه‌خود 
این کار هم با لضروره کبکی بقصود 


قانون را دست کی 


سوء تفناهم 


موجدین این زمینه های نامطلوب‌است‌از 
این اقدام بازم داشت . 
لذا ورود دراین مبحث و 
جه برای‌موقع خود گدارده ودرتجارب 
شید کا ع اک کل شاد 
که بشکل‌غیر قابل حل بنظر جلوه کرده 
(ست فقطوفقط مرهون‌تامین کامل استقلال 
قضائی واستقلال تام اه و ایجاد 
عدلیه ایست که نه نئا تحت تاتیر وزير 
و وزدای وقت‌وروسای‌دولت وهیچموقع 
تگیر ند و مقپور قوه 
مجر به نباشندیلکه قوه مجر یه رامخصوصا 
مقېور قدرت‌قانونی‌خودساخته و تشکیلات 


نامه هر از 
هزار مطلب ځواند ت 
قاىكاظمى قای محمود صارمی 
ی مم‌تاز ابن‌ناحیه‌است 
- یکیازدزدهایتعروف 


باباخمل - حد وسط را بگیرید وجار 
وجنجال را تمام کنید و[ قای رحیمیان دا 


۲ قای دری - موضوع هم موضوعی 

بت که قایان اظهار کر دند بنده ماهی 
دویست تومان حقوق 

تومان .اینها نب ی در نظر ۲ قایان 

نبایند گان داشته باشد .بایستی روی‌اصول 

ضاوت شود . 

جبله ]خر دفاعت تو 

را دردل خیلیپا جا کرد و لی زیادهم عصه 

ید : عسی ان تکرهنو 


ان داد . 

باباعمل - تکان دادن شما هتر تیست 
اکر ۲قای امیر تیور قدرت دار ندآقای 
تولیت راتکان بدهند .یکی هم‌مثل اينکه 
شا خیال میکنید شيشه دوا هستید که قبلا 
پاید تکان داد . 

۲ قایر يك توهینی است 

بایاخمل - جانم توخیلی جوان وتاه 
کاری تو کرسیخو نه از این حرفبا خیلی 
زده میشود. نبایا زیاد ربد ل کز فت" 

7 قای رحیمیان -[ نو قت‌درجزی‌هادزد 
هتند وجنابعالی يك شخص محترم ٩۱‏ 

بابادمل ‏ متطقیون گویند اثبات‌شیی 
تفی ماعدا نمیکند .ولی ماعرضی ندادیم 


یاباشمل - اينکه گفتن‌ندارد. یرون 
سجل احوالتان‌را در بیارید باهم مقایسه 
کنید » 
بقیه درصفحه ۷ 
قضاتی آن‌مثل تشکیلات قوه‌مقننه (تشکیلات 
پار لمانی) کاملا مستقلو 
با قوه مجریه هم تباشندوعنوان وزیر و 
وزارت داد کستری فقط عنوان اداری و 
دارای جنبه رابط بین قوه قضالیه و قوه 
ارات آن و زیر و 
وزارتغانه هم درحدود همان اختیساراتی 
باشد که مثلا مباشرت مجلس شورای‌ملی 
ورئیس اداره مباشرت میتو اند دارا پاشد 
وقانون اساسی‌هم این مزایا را برای‌قوه 
تشائیه کاملا پیش 7 
وهززقت ملت‌ایران 1 
بزرك ( تجد بد وتامین کامل استقلال تضائی) 
ایل 7 ید بو است خد| قست‌اعظم مشکلات 
او حل خواهد شد و راه غالب مخاطرات 
هم مسدود خواهد گر دید . 
۸ اسفند ماه ۱۳۲۲ 


احمد قوام 


از وحتی‌مختلط 


مقنئه باشد وحدود اخ 


و امین نموده‌است 


باباشەل - الیعنی فى بطن | لشاعر : 


کے 


اینکه پیرانه س 
حلقة زلف مر 


سای پردل رش 


جلسه سه شنبه ۸ فر 
آقای طوسی - من 
بودم ۰۰۰۰ 
پابا کل - پمیرم وا 
هم درسر نوشت بابا 


نکر ده هیچ بکدم خا 


7قای‌طوسی - در ود 
های مجلس شاهد ند . 


شەل مش‌داو د چ 


در دورء گذشته تشر یف دا 
ار دور ا 


| باتمل - و اغلب بد 
ای صف. پایدبرای 
جدیدی باز کنند . 


بودن کت‌انوار سهیلی راا 
آقای آصف - ما آما: 
مردم قدا کاری کنیم . 
پا بامل - گر نہادت م 
ليك نهاد . 
۲تای آعف - يك عتد 
بیش تودل من هست 
پاباتیل - تو دل کی 


وا ندنی دارد 


ای محبود صارمی 


از این ناحیه‌است 


ی‌ازدزدهایععروف 


و آقای رحیمیان را 


ضوع هم موضوعی 
ار کردند بنده ماهی 


داشته ام یاصدو پنجاه 
بری در نظر ۲قایان 


۰.بایستی روی‌اصول 


جدله آخر دفاعت تو 
رد و لی‌زيادهم غه 


عسی ان تکرهئو 


بش [قای امیر تیموو 
اد 

دادن شما هتر تیست 
ر قدرت دار ندآقای 
.یکی هم‌مثل اينکه 
شه دوا هستید که قبلا 


بن يك‌توهیثی است. 
توخیلی جوان و تازه 


از اين حرفبا خیلی 


باد یدل کز فت 


7 نوقت در جزی‌هاد زد 


شخص محتر 


بون گویند اتبات‌شیی 
لی ماهراشی 


نآ قای رحییان 
له گفتن ندارد. بیرون 


ید باهم مقایسه 


بقیه درصفحه ۷ 
ت‌قوه‌عقننه (تشکیلات 
فل و ممتاز وحتی‌مختلط 
باشند وعنوان و زیر و 
فقط عنوان اداری و 
قوه تضایه و قوه 


ختیارات آن و زیر و 
دود همان اختیساراتی 
ت مجلس شورای‌ملی 
ت میتواند دارا باشد 
زایا را برای‌قوه 
نی و تامبن نمووده‌است 
توانست باین‌موققیت 
ن کامل استقلال تضائی) 
| قست‌اعظممشکلات 
و راه الب مخاطرات 
گر دید : 
۸ اسفند ماه ۱۳۲۲ 
احمد قوام 
منی فی‌بطن | لماعز 


قا ی ط 
بودم ۰۰ 


چپپاشعر زیررا خواند 
تکرده هیچ 


های مجلس شاهد ند ۰ 


را شاهد ت 
در دورة گذشته تد 


نکر ده خیال میکنی 


بودن کتانوار سهیلی رااز 
مردم قدا کاری کنیم 
ليك نهاد . 


بیش تودل من هست . 


اختلاس از حافظ 
وی مذهب رندان کردم 


تا بفتوای‌خرد ميل به ایرات کردم 


من بدین‌مجلس عنقا نه خو د بردم‌راه 
قطم این مرحله با مرخ سلیمان کردم 


آنچه استاد ازل گفت بکو آ نکر ردم 


بتکار خود امید صدار 


و 
بپر ۱ 
اينکه پرانه سرم راه به مجلش 


اجر صبریست که درکلبة احزان‌کردم 
مرا سپل مدانید که من 
کسب‌جمعت زاین زلف د 


2 
2 2 
واروعا مر یایران 
ران ۔ مہ دان ہا سان 
بانشکیلاتِ ت زه زیر نظر دارو سازان 
دقیق ومجرب بمدیریت‌رضا ملکی کشایش 


یافت ۰ ۳۹ 


آقای امم 


منصف: شما نهاینده < 


- خطاب به آقای 


پنده هم چا دارید ۰ . 

پاباشمل - (لحمدالله يك کرسی خالی 
جلات روی 
لم ]قای امیر تیمورخواهند نشت اما 


بکدم خدمت او 
نوم میکنم از نعمت او ا ا ن دز 
۲ قای‌طوسی - در ودیوار کج و تخته 


با باشمل- مش داو د چر اهمة‌طارهایت. 


ی» اینها هم که دو چشم ظاهری هم عاجز خواهی شد ۰ 

قای سیف پور فاطمی -(خطاب با قای 

دولت [بادی) یشان معلم بنده بودند. 
آقای دوك آبادی - لا اقل هسدرس 


ف داشتند» گر خد 


انها از درو دیوار و 


E‏ باشید که سن تان مور د 
آعتر اش مجلس‌واقم نشود . 
باباعمز و 4 


کر ده و خودصلح کرده‌ای 
کس را خبر نبود زجنك وزصلح تو 
7 تای ر تیر 

مطرح است ([قای د کثر زنکنه گزارش 

شمه راقر ائت‌فرمودند اعتبار نامه[قای 


بدون 


پرو نده اتغابات تهران 


د کتر مصدق مطزح شد و [قای رئیس 
اخذ نتیجه جلسه" راختم نمودند» ) 

با باعل - نو بت بر او لیاجور سید[ 
قای آصف - ما ماده شده‌ایم ۳ | طپدء مثل ایتکه آقایان جای بت 
نت 5 ا 


یاباشمل - ی این‌است‌زهی 


شماره مخصوص نیم شمال ‏ 
تنام شوحی رده فروردین 
با کار یکاتور نویسته کان هس , خوازهد. 


7نای آصف - يك عقده ازیازده سال 


درروز 


عقده ها 


پاپاعبل - تو دل کی از 


لپست , شدهر کس آ نرا نخوا ند پشیمان خو |هدشد, 


سمل ردەب بهحاجی‌مقللن ‏ 


سوسیته[ نو نیم‌همرهان ۱۰۰ 
سندیکای‌خانه بدوشان ۱۰۰ 


اتحاد ملی 


شرکت لا هیجان بدو نم 


آن بو کالت رستم‌زابلی د 
محول شد » و بجای آن ففتاشن وهنوو به: بت 
ترسیده است . نصف سر مایه‌شر کت ملاغه د دست سمامدار ات 


سایق سهیل وشر کاء و نصف دیگر دردستهای مختلف است ۰ 


باوجود حسن شرت رئیس شر کت امید موفقیت در بازا ر [ شفته 


1۳ پفروش هیر سانند + شر کت 
کمپانی یك سہم ازسهام بهارستان را ازد 
[ نو نیم همرهان ترقی کرد و یکی ازاخوا 
اصلیآن يكسم از شر کت ملاغه‌را خر یداری نود سندیکای 
خانه بدوشان بو اسطه خر يدبك سهم مشترك از بهارستان‌وشر کت 
ملاغه ترقی محسوس کرد |تحاد ملی باخر ید يكسم ازشر کت 

ملاغه ويك دستگاه اتومبیل سار نك شماره۳ ترقی نمود.شر کت 
لاهیجان درتتزل است۰ بورو رامپلاسصان 
و عمکن است بعضی ازحواله های[ نر اشر کت ملاغه بل ايدو 
بر کت‌بانو ان 


چار شنبه سوری و بوته آنش زنی وردشدن 


زياد تنرل نمود 


همچنین در بندر لنکه کار شر کت هنوز لنك| 


بعلت اشتفال بمراسم 
آززیر توب مروارید وت سین چیدن موقا ازفعالیتش کاسته 


فعه پیز و زیت نگنه؛ 


ی کانون مهندسین 


ی کا نون دءوت میشماید 


محمع عمو هی 

هيت مر کزی از عموم اعضای رت 

روز دوشنبه ٤‏ ۱ر۱ر۲۳ساعت ۱۸ برای حضور درمجمم عموهی 
بسحل کانون تشر یف بیاوو ند ء 

دستور جلسه: تجهید. نظر در آئین نامه‌ها ومقدمات | نتغاب 

هیئت مر کزی سال ۱۳۲۳ ۱-۱ کانون مهندسین 


ستون خانمبا 
پاباجون پس ازدعا وسلوم الپی دردت یجونم که اقلا 
ی از روزتومه اترا 
ت بتویسن .بریروز ظهر که نعمتی ازمدرسه 
وم يك روزنونه دست گرفته بود ومیگفت نه 
مام که دل پر 


يدن دردی از 


| گذار پر نها کردی تابتونن درددل | 


بت | 


خن شده‌عتی | 


چندروزپیش خواستم بسروقت‌ننه شوشول که 
کرده برم ؛ فرستا 


بدپختها هم بدرد من‌مبتلا بودند آلفرش‌توی کو چه گو د ماقیپا از 


سس تاآخر ازخونه رقیه‌سلعطون گر فته تاخونه نته‌علی واسه‌نیوته | 


چادر که سهله يك پیراهن 


درست و حسابی تن هیچکدومشون 


نبود «مایوس‌شده اومدیم سر 


روزی پانصد نفررا قباش بدن مام شاد وخندان اینور بدو آ نور 
پدو کو ېنا رو آوردیم نمره‌شو بخونه 

ميشه بلکه ازدو لتی‌سر نسپیج قیمه‌ها این شب 
تعیتی نمره کو پو او خو ند ۲۸۷۹۵ بود“ گا 
چکار روزشو بگو که چندشنبه میشه؛ نستی کاغذ وقلم آورد و 


نمره رو میضام 


شروع کرد بحساب کردن درست نیم‌ساعت دا 


راستی راستی 

مدرسه رفته وکتاب خو ند 
کوسیروس[جدان کماجد 
من بکنه دراي 


E 

یکی می 

گفت پبرش زیر رادیو کال کم مونده بود این تمره کوپن مارو 
ببرن‌اون بالا ا کار وباری‌واسشی 
مفتخوارش بکنن که یکمرتبه آناسدال ازجا بلند. شدمث 


درست کین خدای‌نکرده 
که بخوادطالب یزدی راازدست ابن سعدخلاص کن کا 
کردم» اگر هبانطوریکه اعلون نمودند روزی پانصد نفر را 
قماش بدن و تعطیل وجمعه‌هم دربین تباشه پس ازیکسال وهفت 
ماه وشش روزدیگه نوبت ماخواهدشد. منومیکی 
دررفتم بااین حسابی که اینها کر دند 
بزك نمیر بہار میاد 

بود که واسه بابای عزیز خودمون تو 

حسایش درسته به نله شوشول پیفوم میدی با 


پاك از کوره 


نند که اینهمه مدرسه 
E‏ خوندن تازم ول معطلند والسلام نامه تموم 
کمینه آبحی ماسلعاو ی 


خواتدگان کرای 


BEES 
که انشاءابهُ سال دوم‌نامه رانیز‎ E E 
پم‌داد ضبنا نکات زیرراباطلاع‎ 

شا میرسایم . 
دوم نامة باباصل بعلت کر | 


وف 


نی قوق العاده کا 
چنین عدم اطمینان 
تا خر سال کاغذسفید تهیه نموده از! روی کاغذرو زنامة 


نکه بتواث 


خوب چاپ خواهد شد 
۲ - چون ما علاقمندیم که این نامه حتی الامکان بپای 
التری دردسترس عموم گذاشته شود »لذا باوجود گرانی قیست 
کاغد بهای تکفروشی رافعلاتر قی تدادیم . 
۰ ۳ پرایمشتر کین بکساله که ازشماره‌اول‌این 
اهم فرستاده خو|هدشد» درصورت تمایل 


نامه راد 


بقل اوم نات وه [ مره بای کی 
دفتر نامه با بافمل 


روز نامه -فرستاده نشواهد شد . 


چه دختری چه جیزی 

دس میکنه و دیزی 
گوشتا رو در میاره 

نخو دار و جاش یذ اره 


توول سقید چش آبی 


شمل هدنیا او مد 
ال با باش‌جا او مد 
ميجو نز جرک 


عمو جون 


يه بوم ودو هوائیس 
یکی بی تون 
لحاتش 


يارو جووته 


7و دنه 


ککش 1 خرو سم وب 


قند ازمامات بخواهی 
چون اینجا شکر زرد 
رسه میدن که دلدرد 


قال و مقاله 


تیکسا 


حوابة 


ماشین رنك ووارنك 

تواین 
هی راس و چپ سواره 

از ماهام زیر میذاره 
اوت والی _ تبر بزه 


۱ 
أ 


۱ س الشعرا 


شهارهز4 


بی ماشینی تو تبرون 
میداد په ماهی جولون 

که عمه ش 

فر میذاده تو آ آش 
بن او ی 

که از اونا رئیسی 
هیچ بهو نه 

به هاشین مال او نه 


ولن کی 


و اسه ما 


خ وشنکم 
که 


عون واگ 
این ملك که توشی حالا 

چیزا داره والا 
عقل میثه‌مات وحر ون 


درمیاره انتون 


ز فینگم دیگهپشی 


از 
اگر میغای پدونی 
از ماشینش 
د و يست و بست و شيشه 
مال 


چراغ يه دونه داره 


بخو اب تا 
عموت چیزی تمه 
۸ 


مقالات و ارده 
در درج وحك و اصلا ح مقالات وارده 
آزاداست .بای لوایح خصوصیو 7 گې 
بادفتر اداره است 
بهای اشترالك 

یکساله ريال 

اف 2۱.۰ 
بهای تکشماره یکروز پس از التشار دو 
مقابل خو|هد بود 


شهاره. 4 


د یه ماهی جولو 
چ ~~ 
داره تو ]اش 
ك 


ل و شوخ وشنگم 


E 


| داره که والا 
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تبر با تیشه 
م تو کاره 
بشی آو خسته 
ب» تاهفته د نگه 


چیزی امیگه 
هندس مرا 


( بمناست بیزده بدو وزرا ) 


داش‌مد آقای سرسفار تچی - اینجا پشکنم یارگله داره اونجا بشکنم یارگل داره . 


ز بس از ائتشار دو 


و مل (خطاب بحا ج ی یر 


که شیظون هم ازکارای شما سر در نعیاره ۰ همین پریروزابود 
که پای صندوق رای هزار وعده ووعید بناف ما کور وکا | 
میبستین وما [دمای صاقف وساده وخوش‌باورهم غیال‌میکرد. 
هینکه سرو کله شماها ازاون صندوق کذائی دراومد دیسگه 
نونمون توروغن خواهد بود وهیج غم وغصه تغواهیم داشت . 
چکار| که ماو اسه خاطر شباها نکردیم » راستی ج 
کندیم تاشما [دمای قد و تیم قدو روونه کر 
کیسه‌رو شل نکردیم که کردیم .هنتاد ت 
هرروز جایچا نک 


و نه کردیم. سر 


شدار و فرماندار و 


م. الحهداله آعر سرهم پیش شما روسفید در اوعدیسم 
وشما بوصال کرسی:وما هم بتماشای قر و غمز 
میدو تین که تباید زیاد منت بار تون کنیم ز 


م بتكا 


چون اوستاقلی‌هاهمچو خواسته بو 


وانجمن منجمن درست کردیم وخطبه خو ندیمو 


ماهم زور 
سر و کله شکستیم واعاون چاپ کردیم ولفری ي 


سطل سر یش 
برداشتیم ودرودیوار مر دمو کثیف کر دیم.مختصر کارائی کردیم 
که هر که ازدور نگاه میکرد وعقلش پارسنك میبر دو چشماش 
لو باار گیلای میچید» خیال میکرد که راستی راستی ملت‌داده | 
کرسی نشین انتخاب میکنه. 


اماء اما همش سرھمیں اماست :امروز که عقامون سرجاش 


اوهده وراه رو دویده و کنشو دریدء|یم » م که بینیو بین | 
الله خوب کاری نکردیم» ب خودیسرمو نو که درد نبیکر ددستمال 
بستیم وو اسه خودمون‌مدعی تراشیدیم .اصلاماروچکار باین کار ا! 


7دم حسابی که نباید تان غو دشو بشوره وحلیم‌حاجی میرزا آقاسی | 


قال ومقالو بکنه .هر کس‌شما 
رامیخواست خودش میاورد ؛ دیگه مامردم یخه چر کیت چرا 
میباینتی کفش و کلاه پاره کنیم؟ تی او نا هم که كمك کردت 
وییشتر نو نو در آوردن‌خیری ندیدن همینکه خر تون ازپ لگذشت 
اول کاری که کردین زه‌همون بیچاره هارو کشیدین و سرشو نو 
یطاق کو حالا من کاری بکار اونا ندارم ژیرا 


پیشودی خودشو دال ۱ 


قذورت 


بود .میخاستن خو ب ېا شو نووا کنن و خوب سبك وسنگین تون 


کنن اما از ما که غیر ازخوبی چیزی‌ندیدین .پس چراباماهم | 
ها | ز 
| دوست .اما پناه برخدا ازاین یکی که 


اسر بن شده این ؟ مثل اينکه اين دفه هم مثل اون دة 
همون آشه و همون کاسه . باز هم مثل ایتکه انگار نه 
اتگار مارا میشتاسین » یا خدا نکر ده شما را واسه ما انتخاب 


کرده‌ان .یعنی برهم تقصیر شماها نیست تقصیر بخت خودم‌است 
اصلا خدا مارو نفرین کرده است که خیر از وزير و وڪيل 


اول بازی که در [وردین اون تبارت لیلی و مجنون بودککه 


بن و کم مو نده بود دلمون بهم بغوره و بالا بیاریم. 
رحس 


رهم اب 


| ریاست پناهی 


باباشما 


ا سد ممصندن بان رس 


پسکیکه رفته این : 


بوده واسه ماشین سوارسن ۱ 


هیجی‌میکف و اسهم حسن‌سهیلشات! 


در نخطت که وا ميشه 
قدربه آدم زنده حرف میزنی ! 
از اون بت رکه میخوری‌هی‌جوش 


از نظامتامه هم | بخ اعربی ! 


همحکه ساعت میکنه ظهر 
میزنی زنک وکوش بزنگ هیشی 
تو هم میجمبونی بواشی لب 
1 

با یه جس ماشین سوار میشی 


توی کرسی‌خونه دودسته گیه 


وقتی کرسی خونه دو لت ميشه 
با ئی وزاریات و شرب بهود 


د اون بالا انگولك میکنی 


مگه بیکاری آخه صندوق دار 


آفتابه حلبی !!! 


باره کرده "هنوتس دجفت ارسی 


کرده تو سولاخ سبه هاهی سر 
و 


آون‌هزار "زمون پول ر د بجو 


ای بقربو رن اون چشات برم ! 


الت که واس روعاهت بود 


حرفانم خیلیا نسیدن 
صاف ساده‌مال آ فتابه حلیی 


طاقتت دیکه هيشه بهو طاق 


با کار خوب مخالفت ميشه ! 


چه ج وکار پیدا میکنه بهبود 


کك میک 


تمبونا ر 


تو عض ى 


ی 


که یجو سرصدا؛ دادارودادار؛ 


ای طرفدار جعبه مار گیری! 


مه دیدن دم خروس ت را 


سنتک بسده زن لواسانات 


گر رایسی و صاحب ژنگی 
بدل ما نمی زذی چنگسی 


|لحمدائ که طو لش ندادین‌و کوتاء‌اومدین 
وسرشو هم آوردین 
دسته گل دومی که آب دادین‌حضرت 


ونددن 


بود که آوردین 
جای حاحاسفندیار راستی صدرحمت بکفن 


دزد قدیم؛ جای حاجی خالی ؛بازهسر چه 


بود وقار داشت؛بچه‌ها ازش حرف‌شنوی 


داشتن» خودش هفتاد جزو نظامنامه را از 


«ب» بسم‌الله تادت» تمت ازیر بود 


زدنشو بلد پود »ژسك اومد نشو می 


هیچکد و مهو بلد نیست .مثل اون آخوند 
بی های زوار در رفته بچه مچه‌ها از 
سرو کولش بالا میرن 
يروز بآ خوند ونه گنت : 
« ]میر زا بچه ها هیچ از تو تمیترسن > 
7میر زا جوا بداد: دارو اشکشون من هم 


سے 
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ازاو نا تمیترسم ».حالا هم نه[قا رئیس از 
هااا مییره اشنا[ قا ارس : 


بحر ف کسی بدهکار نیست : 
پلن ميشه و دولا ميشه ۰ 
واسه خودش میکه ويه وردالی 
و بدون اينکه رای‌بگیره یاخدا ف 
میز نه بچاك . 

اما اومدیم سراون شاهکار سومی 
تون . جمم شدین زوردادین‌زور دادینو 
دو لتو هلش‌دادین‌و اند 
دردنکه» مثه اينکه‌حقش هم بو د که یفته» 


بلو ويه 


روز ازنو روزی ازنو , او نوخت افتادین 


این درو اون در عقب به وزير الوزه ای 


تازه» تابیچاره داش مد[ قای سر سفار تچی 


و بقیه درصلحه ۳ > 


بن » دو 


او نقدرهااز بچه های اعر 


رر 


تایارو داش مد[ 


میخاستن که خوب ز 


اسه خودش ج 
واسه خودش جمع 
نمیا 


مرغ به پاداره » 


که وال تازه‌شو سرا 


ازاون رئیسا ووردسا و 
شیطون تودل بابا وسوء 
فکرشووتون 


ورانداز کر دم ديدم که 


و داداش و نوچه و یا 
بود که خیال ورم داشت 
باشه و بخان نور چشمار 
درسته که تواین ملك 

و لی‌او نا جلو چشم شمیاه 
و او نائی که جلو اوعده 
که ما ازاو نا دل خوشی 
اینا او نطوری تبودن ام 
کرفتن .پس بدو نم 
ژردم برادر شفاله 


خوب بابا با 
میخواستین یامبخائین 
په داش مد قا که او : 


خو ندا بدعت میذار 


خودش کار خودشو ب 


پسندتون نبود که او نو 


کرده بودی . اینو هم 
واجور میز نین که داش 
باباهم نبیدو نه بکدوم . 

یکی هم میخو[ 
از هبقطاررا تون‌باشین 
او نقده روده درازی 
مول اش سرمیرد تاز 


فایده نداره » هیچ‌شکر : 
ملت بیچاره کلی خرج : 
ناطقای ملی را میشنویم 
اچ مرد و آواز شماها رو ن 


نجو نی‌ساده و پا ک 
بودن که وردس وزیراا 
چالیدو نو معلم مادو نت 
کرام الکانبین تند نو ب 

حالا بیائیم سر مطل 
شنو م که امروزا باز دلت 


داء داداروداداره 


ی مار گیری 
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دهم نه7قا رئیس از 
ما ازآقا ر یس 
هم که ميشه بی اختیار 


کته ودیگه گوشش 


ون شاهکار سومی 


ردادین‌زور داد 


داختین. خوب‌د-تتون 
حقش هم بو د که بیفته» 


مدآ قای سر سفار تچی 


«بقیه درصنحه ۳ > 


5 ۳ 
واسه خودش جمع وجور 


که نمی 


1۳۳۹ تم 


پاداره ؛ 


مرغ يه 


که والله تازه‌شو سراغ ندادم 
ازاون ربا ووردسا ومدیر کلای جوون 
5 تودل بابا وسوسه کر د که نباشه خد نکرده یه‌دفه باز 
فکر خودتون باشین » زیرا هرچه من 
ورانداز کردم دیدم که تمام رئیسا ومدیر کلا ووردسانورچشمی 
و داداش و نوچه و یا عمقزی ودسته دیزی خودتونن . همینجا 
پود که خیال ورم داشت که نکنه بازدعواسر لحاف ملا نصرالدین 
باشه و بخان تور چشمارو به داش مدآ قا قالب کنن . نگا کنین 
درسته که تواین ملك جوو نای حسابی و درست وپاك‌هم خیلین 


ار ءاینجا بود که‌باز 


چپ وراست و بالاو پائینو 


ولی‌او نا جلو چشم شمیاها یستن » زیرا نه سرپیازن نه‌تهقندر 
و او تائی که جلو اومده ان ودم دستن بیشترشون او نائی هستن 
که ما ازا نا دل خوشی نداریم . خودتونم میدونین که اگه 
ایتا او نطوری تبودن اصلا اینارو رو کار نمیاوردن و بازی نمی 
گرفتن . پس بدو نین که اینام بااونا سروته یه کر باس اند وسك 
زردم برادر شناله 
خوب بابا بااینپم کار نداره‌اما اون پای کج گنده که‌شما 
ین بذارین همون دادن اسمای برو بچه هاست 
به داش مد 7قا که او نارو بیاره سر کار ۰ اینجاست که بقول 
خو ندا بدعت میذارین جاتم شمارا چکار باینکارا ۲ بذارین 
خودش کارخودشو بکنه » اکه پسندتون بود که چه بیترو| که 


میخواستین یا 


پستدتون نبود که او نوقت دك کردنش بازم دست خودتونه ۰ 
خر شما میخائین به‌وزیرا لوزراه صورت بد ین و حرفتو نو بکرسی 
ینو آخر سرهم ازش مسو لیت بخالین ؛ اينکه ميشه کوسةً 
ریش بهن . مختصر این دستتون سپرده؛ به روز خواهین دید که 
سروصدای این کارتون یا این نیت‌تون در خواهد اومد او توقت 
بازم خواهین گنت * ابواٌ بابا » تویه پیرهن از ما بیشتر پاره 
کرده بودی . ایو هم بگم که ماشاء الله بقدری حرفای جور 
ن که داش مدآ قا هاجو واچ . اون بچاره سپله که 


یکی هم میخواستم ببتون یگم که‌تر| خدا مواظب بعضی 
از همقطاررا تون‌باشین › مثلاینکه بعضیا کله گنجشك ځور ده‌ان» 
او نقده روده درازی میکنن و چرت وپرت‌میگن که انسوت 
حوصله اش سرعیره تازه حرفاشون و اسه‌دنیا وخرت هم یه تاز 
فایده نداره » هیچ فکر هم نیکنن که ابن حرف زدناشون واسه 
ملت بیچاره کلی خرج ورمیداره . راستی وختی من صدای این 
ناطتای ملی را ميشنویم تودلم میگم که حیف از بابا تون که 


اچ مرد وآواز شماها رو نشنید» 


او نوخت اینوهم بدو تین که احترام امامزاده بامتولی 
است. وقتی شما تواون مجلس‌رسبی سرو کله هم بپرین و فحش 
ن وتوهین کنین دیگه نباید حق گله از بچه های‌با 
باشین . تو رو خدا اون‌حرفی رو که يارو اصفپونیه به 
اون زنجو نی‌ساده و پا کیزه زد کدوم یکی از بچه های ما زده 
بودن که وردس وزیرااو زر ایپبش ورئیس کل تاقینات حمالای 
چالیدو نو معلم مادو نت ۶ بدونین که حرفای شمارا غير از 
کرام الکاتبین تندنویسا هم می‌نویسن . 
حالا بيائیم سرمطلت اساسی .اینطور از گوشه و کنار می 
شنوم که امروزا باز دلتون واسه يك حکومت مقتدر لكزده و 


و عرتچین ۲۱ این ملت 


اما حالایبائین کلاهتو نو قاض می کنین 
ودرست فکر کنین بینین که بااین حرفا 


وبا این کرسیځو نه EY‏ مقتدر 


ملیرا داشت نه‌واله مرغی که انجیر می 
خوره نو کشر ارت 


مقتدر ملی 
رستم کشد. او نجاهاا ئی که‌شنیده ید حکومت 
متتدر ملی دارن » او نجاها مجلس مقتدر 


ملی هم دادن 


جانم حکومت مقتدر ملی باید بختش 


بکر یځو نه باش و کر سیخوته هم 
حالا میغام‌بدوتم که[ یا اینجام اینطور 
کدوم حکوعتی ميتو نه رو کار پیا د که تو 
این کر سیخو نه یه پشتیبان محکم و درست‌و 


بی نظر داشته باشه؛ کدوم حکومتی‌میتو نه 
پامید شما خراب کنه وخاطر جمع هم باشه 


که فردا موقع بنا کردن بازم پشت و پناهش 


خواهید بود 
تازه جانم خود شمایشتتون بکجاست؛ 
اون کرسی نشینا که شنیده‌اید این حرفارو 
میز تن پشتشون بفرقه‌ها یمنی بملت‌یابکوه 
ابوقیسه, شما که تون نه‌مو کلپاتو نو 
میشناسین نه اونا شما راء نه راه حسابی 
میرین و نهمقصود معلوم و معینی دار 
و 
حالا و 
و ابن کر سیخونه 
ك حکومت مقتدر ملی ۲ آدم 
گدا ‏ اینپمه ادا ۲ 
هروخت شما پشت اون‌صندوق خطابه 
اسمو کیل‌ملتو برخ‌ما کورو کچلا کین 
بنده بی‌اختبار یاد اون کاشی میفتم که«ازیه 
شاهون نخر اشیده و 
هيبت الله . 
یه قدم عقب گذاشت و گفت : راستیاسمت 
هیبت|للپه یا مبخائی مثو بترسو نی؟. حالا 
راستی شمام و کیل ملتین یا فقط میغائین 


راشیده پر سیداست 


چیه ١‏ جواب‌داد : کاشیه 


او 
عوض اینکه از دل ما بیزو ن‌بیاد؛ازدل 
هوسباز خودتون بیرون میاد ۲ چرا نه‌شما 
صدای مارو میشنوین ونه ماحرفای‌شارو 


میفهمیم :حالا گذشته گذشته است» تافرصت 
بد ستتون‌هست به کاری کنین که بلکه بتو نین 
خودتو نو,راس راسی با نز ديك کنین 

یه کاری کنین بلکه توملت بهر یشه‌پید| کنین 
و الا همو نطور که خدمتتون عرش کردم 
بدون کر سیخو نه‌مقتدر حکومت مقتدرملی 
معنی نداره و کررسیخو نه ای هم که پشتش 
به ملت نباشه همه اش شعره . 


شیم و درحقت دعای‌خیر می 
ينه که در او نوقتی که این 
ملی مارا بلول انداخت‌هش 
بن فکرم که نعنا رابچه بابی باید برد 


من ۱ 


مد و عنعثات 


توا 
تابعنعنات تبدیل بشه خودت میدونی که 
مغلمت دزعر بی بالادست نداره وجج کی 
تمی‌تو نه قپز عربی دونتن در کنه , 
اما باهمه اینپا سراین موضوع کو چك بی 
ادبی ميشه مثل خر تو کل مونده ام ايته 
بن توبشم که اکه 


که تنج و رم دست يدوم 


ميشه خودت واگرم خودت تنها از 
نبیره بادخو فکرهاتو نرا سرهم بزارید و 
این مشکل‌ما را حل کنید . 

ا شيخ بشم الدان 


باباشمل ‏ آهای شیخ پشم الدین ؛ 
اولا معلوم ميشه که پیش ملا نضر بوق درس 


عر بی ځونده‌ای که هئوز این چیز باییت 
کوچولوئی را نفهمیده ای که نمنا را اکه 
پباب‌های عر بی ببری چیز هجوی 
ازتوش درمیاد. جائم نعناراباید ریغت‌تو 
قوری ودم کرد وخورد تا وقتی که بباب 
المعده رفت خود بخودصرف و تبد یل‌میشود 
والا ا که صدسال دیگه‌هم زور بز نی‌باین 
سادگیها تعنا بعنعنات تبدیل نمی‌شه . 


بغواهی 


اون چن‌تا کبنه کار عیارن که چندین سال 
آزگاره جاشونو اون تو گرم کرده ان و 
هر کس خر بشه پالانشند و هر دم بلباسی 
درمیان وهمیشه هم کباده ریاست وسردسته 
بودنو میکشن. 


معلص کلوم › این عقیده بابا بود» 


حالا میخائین قبول کنین » میخائین فبول 
نین» مختار ین . اما بدو نین و قتیکه بای 
این حرفارو بشما میز نه جزوطنش و خدا 
بچیز دیکه فکر نیکنه و این نصیحتارو 
از ته قلب و از روی ایمون بشما میکنه. 
حالا خودتون میدو نیت ميتو تین حرف 
بابارو گوش کنین تاشاید پیش‌خدا ومردم 
ژوسنید بمین و 
کردن هزارتا دستك د 


بیندین و یاخدا نکرده ازش‌دلخور بشین, 
فقط بدو ٹین دیر یازود ملت یعنی همیت. 
مردم گرسنه و برهنه که در دست‌شما اسیر 
است از این خواب کر ان بیدار خو |هدشد 
و درنامة اعمال شما ها نگاه خواهد کرد 
و مزد هر یکیتو نو کف دستتون خواهد 
گذاشت» بقول شاعر 
من[ نکه شرط بلاغ‌اصت باتومیگو یم 

تو خواه ازسخنم پند گیر خواه ملال, 
مخاص شما: باباشما , 


۰+۰۰ پس از اتتصاب د کتر نی به وردس دومی 
وزیرالوزراء 7 برام خواجه وردس دوم سابق بساونت سوم 
منصوب و مشغول بیکاری شده اند . 
باوجود انعلال ادارة کل تلقینات باز رئیس 
تشر و مودب آن هدوز مشفول کار ند. 
پابا شدل- داش مدقای سرسفارتچی تو را بعلی بکو 
پپیتیم ما آخر کی از شر این ادارة که مثل دیو سفید هفت جان 
دارد خلا س ميشویم . 
۰ اداره تیلثر اف به بپانه اينکه سیم نیست|غلب 
تلگرافات مردم را نمی پذیرد و دایر شدن سیم مصادف بانعل 
اکان ر کا اش 
۰۰۰۰ قرار است وقتی عدٌحلقات به ۰ ۸ رسید یعئی‌هشتصد 
تقر داخل حلقه شدند دریکی ازامکنه عمومی و بزركمثل‌مسجد 
جدید ويا کافه شهر داری مجع عمومی تشکیل وبس از آن‌شروع 
پسازمان حلقات شپرستانبا نبایند . 
۰ بودجه واعتبار وسیعی ازتجارت واردات ادو 
] تحصاری برای تشکیل حزبی تهیه و بیش بینی شده است + 
۰۰۰ »رستم‌زاپلی جدا برای صدراعظمی آقای‌دو ام مشثول 
کار است» 
| ۰۰۰۰ سرحاقه‌هبدون شنل‌بوده ونام هزيتة 7 نهاازطرف 
حزب پرداخت خواهد شد . 
9 ره باورسی دقمی که یکی از مامورین صالم 


پرتوپ و ر 


ولایق دءواخانه درحوزة اراك والیگودرز وجاباق و بر برود 
راجم بامور خواربار وسار کارها نموده جریاناتی کشفشده 
که مستند بدلائل کتبی و بااعتباراست‌وحالا هم بازریش هبات 
مامور را چسپیده|ند که برای خاتبة امر وتشکیل پرو نده قعطعی 
مجددا ببحل برود. 
ل - چون طرفها گردن کلفت ومعتبر هستند میترسیم 
یه هم مثل رسید گی بحساب کار سر پرستی نابالفها و 
کو چو لوهاجرم تشخیص داده نشده ويك تقدیر نامه حسن خدمت 
ونشان هم بعاملین داده شود . 
آئینه رستمی بمئزل یکی از روزنامه 
چی‌های خیابانژاله رفته را برای EGE‏ 
کرسیخانه پیش او و برادرش 
پاباشمل : | نشاءابه مبقطار ره این بند و بستها نعواهد 
شد محصوصا چون تکلیف حوزة انتخایه وش نامعلوم و اعتبار 
تامچهٌ برادرش هم پا درهواست . 

۰ قرا کسیون دمو کرات صورت کتبی و زراء دا په 
تست وزیر داده است وسایر قرا کیو نها ومنفردین از ایت 
کار سر باز زده‌انده در صورتیکه توسط همینها تاروز دو شنبه 
۳ نفررا برای وزارت بوسیله تلفن یاشفاهی په نخست وزير 
توصیه فرموده| ند . 
» » دست که سند کتبی بصدر اعظم نداده اند زر نگتر ند 
۰ زیرا ظاهرا اورا درانتغاب غکارها 7 زاد گذاشته ودر باطن 

ساعد سپمپنش ر|شکنجه میدهند . 
۰ شهر داری تهر ان برخلاف معمول سالهای قبل 


صیح سه د 


aa 
nl 


این چند روزه که دولت حسایی سر | 


کار نبود لله الحمد وضعیت قرین ۲راءش 
وعبوم مردم تسبتا راحت و آسوده و بدعا 
گوئی وجود مبارك مستو لیان کر سیخانه 
معخولنة . | 
در کر سیخانه ۱ 


خفیه نویس باباشمل اطلاع میدهد : 

بل کرسیغانه که رحیمی | 
حبله به تر یبون نمود تا جواب نقاعت را 
بدهد و آقای رئیس هرچه اصرار کرد که 


در جلسه چندروز 


نوبت شما نیست بغرجش نرفت واستذاد 
به نظامنامه هم مو تر نیفتادارحیمی تودلش 
گفت ۰«ای[قای رئیس من‌رب ورب‌ندانم | 
ازدستة شاه وردیخانم» . 
ی ۱ 
باژخفیه نویس بابا از گوشه پس کوشه 
های کر سیخانه اطلاع میدهد که فا کسیون 
دمو کرات رسا عذر [قای شثیر زاده 
قاتمة راخواست . 
شوخی اد بی باشو خی بی ادلی 
و E‏ 
آقای ملت بادی‌را در کر سیخو نه (برای 
ن بم توبت باقی 


درمحافل ادبی 


ندا تسته | ند , 


خواستن بلند بالا راکاقی 


ناب ریس جدید کر سیخانه 
دراین چند جلسه اخیر کر سیغا نه که 


پناحبت مطرح بودن بات تپرات 
قا مدصادق سر نطارتچی کرسی ریاست 
رايآ قای نمك معد ئی و | گذار نم ده‌بودقد از 
بسکه [قای نمك مهد نی یدمتصبی تمو ده و به 
ها اخم وتخم کردند و بزرکی فروختند و 
استنباط های غلط فرمودند؛ در انتغابات 
اخبر هیئت ریه بچه‌ها حق ایشات را 
کف دست مبار کشان گداشته وازنیابت 
ریاست خلم کردند . 
نمابنده باسواد 
درجله ۱6 فروردین‌مجلس که برای 
|نتخاب ناب رئیس اول اخذ رای‌باورته 
بعیل مد ۲ قای‌عامری 4۱رأی داشتندو 
آقای ملك مدنی ۰ >رای وبك ورقكسفید 
ت حاصل 
تشد مجددا اخذ رای شده و[ قای عامری 
باء ه رای حائز | کثریت شدند ۰ ولی 
7 قای نراقی‌درموقم خوا ندن ورقه‌ها گفتند: 
يك نفر کلمه عامری راباهیزه نوشته است. 
باباشمل- معلوم میشود نماینده محترم 
در دفعه اول نیزمیل دلشان با قای عامری 
بوده ولی چون املاء (عامری) را نمی 
دانسنند ازئوشتن‌خود داری ننوده و 
سقید داده بودند ؛ ولی مرتبه دوم دل 
بدریا زده وعامری‌راباهمزه نوشته بو دند 
یکی هم بپتر است آقایات 
نمایند کان عوض اینکه انقدر در موتع 


هم داده شده بوده چون | کثر 


تصویب اعتبار نامه‌ها بر ای‌سن‌مته بخداش ‏ 


میخواهد در این موق 


بگذار ند قدری‌هم درسوادهتطارهاشان 


اعد 1 


چون ممکن بود دراثر کمبود وسائل 


باب زحت ادالي 
لدا 


نقلیه در روز سیزده 


ان فراهم شو 


محترم دارا لغلافه 7 


YF“ ۱ 


عامه 


“A1 ۰۱ 


LTA 
کور دزده کد واک رای د‎ 


درشمیران و در بند پست بدهند وههچنین از 
تومبیل های تمره زرد 
بز مامور بودند بادسته 


لحاظ پیشر فت کار 
۱۳۱ 
اول همکاری کنند ابر این و جود |تومبیل 
های مز بور درآ فقط برای انجام 
ماموریت فوق‌الد کر بوده‌است و بهیچ وجه 
موضوع سوء استفا 

ریس اداره‌کل باربری: 


در پین بوده 


چون دزضمن عمل مشاهده گردید که 
ت برای خرید پارچه رعایت 
قررات منوت راکنا تروشگا 
دواتی برای چندروز ازاین تاریخ تمطیل 
خواهد شد وپس ازاقنتاح مجدد چنانچه 
بازهم مراجعین مقررات داغلی فروشگاه 
رامراعات نکناد باز ناگزیر زفروش 


| خود داری خواهد شد . 


بنابمراتب ازعموم اهالی خواهشند 
است برای سهیل‌کار خود از ازدحام و 
ایجاد اغتشاش خود داری نمایند» 


کنند بزر گان چو کر د بایدکار : 
باز بر ید بنشینید بگید که | بن‌مستشار ای 
ماعار بلد نیستن ۰ والله ایت کاری که 
آقای فر کسن برای جلو گیری‌ازجمع‌شدن 
مردم برهنه کر ده است بعقل شما سهله که 
دخوهم نمیر سید . 
خالا بر ید شکر کنید که سرادارة‌نان 
هم يه دونه ازاین مستشارا سبز نکردن و 
گذاشتن به‌دونه از ځودمو نیما مثل بچه 
آدم کارا رو به‌خورده رو پراه کنه والا 
اگه خدا نکرده این 7تای فر کست را 
رئيس نون میکردن پارسال وختیکه 
نو نوائیها شلوق بود پارو میداد په هفته 


درتموم د کون بها رو هی بست که 


مردم دیگه حسابشونو بدوئن واگه بعد 
ازیه هفته پوس کلفتی میکردت وزنده 
میمو ندن و با برای یه‌تکه نون داد و قال 
راه میتداختن میداد املا در نو نواگیپار 
تیغه میکردن و کاه گل میمالیدن . 

ر لہس کل سهءتر قماش در يك 
سال بگیرها و کنك بحورها و 
ویلون وسر گردونها ولی 
پرستها و رعبت دو تت‌علیه : 

ا .ب .ج.ج.ش. ح.د.ذ,د. 
ز. س. ش.ص ض.۰۰۰ با باشمل 
یکی‌هم ازشرایط ا تخاب 


سر 


شواد فارسی انت . 


ریس کل ق-هت بعش زی.س.فر کسن 


مر دان کار (شماره ۲۸۲) 
PTE‏ 


را 


بابا شمل هیقطار < 
زندگیت هم‌سبل است وهم 
شور تر کیب زندگی مارا 
نبیدو نیم چه آش شله قلمکا 
اور ان (شماره ۷۳۹۸ 
ماشین ! 
نی که شماوما بایدد 
ابا دمل شما راچه عر 
ققط يك الاغ 
شب عیدی فر وختیم و بغرج 
بچه‌ها زدیم 
قر مان (ماره ۱۳۰) 
محکمه رای داده اسر 
الوزراء هم خا 
با با شمل - هقطار 7 


داد 


دم است و 


عبارت خود ۲ نمرحومرا | 
کش رفتی وبرخ ما کشید: 
که‌روزی فرمود : 

ادارء بار بری هم جز ر 
هست وهم نیت . 
بزدان (شماره ۱۱۸) 

این کلاه برای سر مر 

ابا شمل- کلاه خیکی 
وقنی خشك شد خودبخود 
استخر (شمار» ۷۹۲) 

دولت چرا فارس ر 

کداشته است ۲ 

پابا خمل-هبقطار بیکا 
برای مردم فارس اساب 
کنی مگر استاندار که 7 
بسر تان میز ند جز [ نکه < 
شما میشود . 
پارس رشماره ۱۸۱) 

بخور و نسیر» یاتان ‏ 
زندگی بخور و نمیر»یا7ز 
یادمو کراسی بخور و نمی 
و نمیر؛یا خو ار بار بخور و 
بغور و نعیر» یاامنیت بخ 
کول وای ی کب 

پا باكمن -حالا كەراض 
ور و یر ۱ 


بود وسائل 


اب زحبت اهال 


ل های نمره زرد 
لور بودند بادست 
بن وجود اتومبیل 
وفقط برای انجام 
ده‌است و بهیچ وجه 
ربین بوده است 
.هکل بار بر ی: 
YE ek‏ 
رم۰ شو کلان 


ی 

مشاهده گردید که 
ید پارچه رعایت 
کنند لذا فر وشگاه 
زاين تاریخ تعطیل 
اح مجدد چنانچه 
ت داخلی فروشگاه 


اگزیر زفسروش 


اهالی خو اهشند 


غود از ازدحام و 


4 ایت کاری که 
و گیری | زجمع‌شدن 
پسقل شما سېله که 


نبد که سرادارنان 


سبز نکر دن و 


e‏ مثل بچه 

براه کنه والا 
تا فر کست دا 
پنارسال وختیکه 


بارو میداد یه هفته 


میکردت وزنده 
تکه نون داد وقال 
سلا در تو توائیپ‌ارا 
ي میمالیدن . 


باباشەل 


هم ازشر اطا تخاب 


اد غار سی شت . 


راروی حقوق e‏ بان م می | 
وک کی حرف بهشان بره 


زند کانی» هم‌سخت است وهم سان 
است . 

بابا شمل - هقطار خوش بحالت که 
وت هم‌سبل است‌وهم آسان, امامرده | 
شور رک ما 
نمیدو نیم چه آش شله‌قلمکاری است ۱ 
ابر | ان ماده (Wan‏ 


ی که شماوما بایددر آن سفر کنیم ۱ 
ب شما راچه عرص کلم! اما ما 
مس 


تیدا 


داشتیم که 7 نرا هم 


۾ وبخرج سور سات برو 


بچه‌ها زدیم . 
قر مان (مارء ۱۳۰) 
محکمه رای داده است که [قای‌تلون | 


الوزراء هم خادم است وهم 
پابا شمل - هبقطار توهم رفتی عین 
عبارت خود ۲ نمر حوم‌را از کلمات تصارش 
کش رفتی وبرخ ما کنیدی مکر یدانی 
کهروزی فرمود 
اداره بار بری هم‌جزو وزارت‌خوار یار 
هست وهم يست 
یز دان (شماره ۱۱۸) 
این کلاه برای سر مردم گشاد است . 
بابا عمل- کلاه خیکی بگذارید که | 
شد خودبخود تنك مي 


وقتی 
استر (شماره ۷۹۲) 
دولت چرا فارس رابی استاندار 
گذاشته است و 
بابا #مل-همتطار بیکاری که میخواهی 
برای مردم فارس اسباب درد سر درست 
کنی مگر استاندار که آمد چه دسته گلی 
درز نکه غر ذش هم اکل 


بخور و نبیر» یانان بور و تمیر » با 
زندگی بخور و ننیریاآزادی بغورو نبیر 
یادمو کراسی بخور و نمیر» یاعدالت بخور 
و ندیر یا خو ار بار یخور و تعیر؛ یامشروطه 
بور و تمیر» یاامثیت بخور و نبیر ؛یااصلا 


پاباهمن الا که‌راضی 


فیستی 


پس بخور و بمیر ۱ 


| میفتد ۰ 


مملکت|بران‌است و زمامداران بفکر ههال 


| در این است 


کلمات طو 


پدر ی که دختری زییاد 


جواهر فروش هاست که 
خودرا هرچه زودتر از 

زنهالی 5 
]زادی شوه رم 
هتند که برای بد ست آوردنآزادی‌خود 


را یزندان 
ایرانیها واقا مایل بوده اند هید 


کنر شد ول مت 


نورو زرا بخو 


د ملی عقد ازدواج 


کر اتفاق 


عروسی بقیمت پول مرد و جان زن 


تمام میشود ۰ 


نو یسند گان امروز دیگر تباید 


پلکه باید مدح کارخانه های لوازم توالت 
سازی رژه کاله د کتی را بکت 


ستاره ( شاره ۱۷۵۲ ) 


رژ ی نمیشو د۰ 


| OES 


مردمان شمال معتقدند که تبرات 


واجوف ند د 
-اگرلاقل بقکر تهر انهم 
بودند دیگر هیچ غصه نداشتیم اما حرف 
که زمامداران فقط به فکر 
شمال تهران هستند و ازجنوبآن همانقدر 
اطلاع دار ند که ازشبه جزيرة قاطر. 


7 با آ قای د کتر میلسپو جواب‌میدهنده 
پابا شمل - فعلا و قت ندار ند» 
مهر اران (شماره ه:5) 

نها افتغار من در زندگی این 
که داتشجوی دانشکده حقوق هستم و با 
اینهمه کر فتاری رو زاثه در پیتحصیل‌دانش 
هرروز لااقل یکبار و اگر نشد هفته سه 
ہار ہار بکاخ عظیم دانشکده حقوق 
میگذارم ۰ 
شمل- ودر[نجا خودمرا نشان 
شور 


تمام عارهاحتی 0 مشپو دمیشوده 
بابا شمل الحمداله که ما را جزو 
خودتان حساب ببکنید و جزو جسوجه 
نويد گان هستیم ۰ 
بچ رام ( شماده ۲۰) 
چبز عجیبی است که مردم شهر ستانبا 
مر کزواولیاء امور بایتخت‌را بهتر ازخود 
مردم هران می شناسند ۰ 
پابا شمل - لابد اينبم 
روزنامه بپرام وروشن کردن اذهان‌مردم 
ولایات است . 


دراثر انتشار 


پقیه درصفحه 1 


ا و 


ی چو یکی تازه جوانش دارد 
اینقدر مته بعشخاش TEL E‏ 


۾ غم هج 


وی آزرده روانش دارد 


صدای تبرات آنروز بر فلك میرفت 


که نان مردم در دست مش دیانت بود 
بلند اگر نتمائی صدای طبرانت به 


که خود کریه تراز این‌صدا کسی‌نشنود 


ارتچی اگر وصف کند ز انجمنش 
ازچه عبش کنیا زجهل و برأ و طعنه: 
سوسك را بچه ز د 
گفت‌قربان ت و کردم که چه سیمین‌بدنی 


الله وددی 
سر 
۶ لو 
مت لیا 


صلاح ماك کجاء کل خراب کبا 
ببین کجاست تا بکجا 1 
یکی زمجلسیان تکته‌ای حسابی گفت 
که این‌جماعت رهزن‌کجا. حساب کجاا 
وزير فکرخود وما صلاح ازاوخواهیم 
که مابکجائيم و آن جناب کجا ۱ 
شبی سهیل یمن با قلاری 
من و مداخله در N‏ ۱۱ 


زا 


تک کلام رجال سیاسی ایران 
7قای رحیمیات: مقابل 


آقای نراقی : سیره 
۲ تای‌سید محمدصادن‌طباطباقی: بنا عله 


ار چو بالامیرفت 


خاوت ره از 


۳ قای دشتی : پر نسیپ » خاك برسر » جهنم دره 
7قای مین |سفندیاری : صحیح است + احسنت 


Se 
هر دامع مهم‎ 


ل ر 


اج م حیحص 
مھ ہی ھج ب سے ہے پس 


شنبه ۱۰ فر وردان ۱۳۳۳ 

آقای طباطبائی -- انجمن نظارت تهران در نظر اشخاص 
مطلم بپترین انجمن ها بود ۰ 

بابادمل - جان من کس نگوید که دو غ من ترش است» 
قشاوت تو وو کلای تهر ان ننیتواند دلیل باشدء 

7 قای طباطبالی- اعضای انجمن همه شان پاك بیطرف و 
پیغرض , 
بابا دمل و اکثرشان هم خودشان کاندیدای تہران. 

۲ قای طباطبائی ‏ از بسکه اعضاء انجن های فرعی را 
عوض بدل کر ديم . 

پابا عمل توانستيم اتجمن هائی مطایق دلخواه خودمان 
درست کنیم ۰ 

7 ای طباطبائی ‏ 7 قای امین| لملك مثل کار گری که‌مقاطعه 
کرده باشد. 

پابا شمل - تو را خدا اسم او را تیار که ما ببش ارادت 
دادیم ۰ چرا همه‌جا اسم اورا میارید یکدفمه هم اسم آن یکی 
رفیتتان را ببارید که اوهم نتیجه صندوق را مقاطمه کرده بود. 

آتای دولت آبادی-میخواهم بیینم باباشل این منقدفصیح 
بیایند مجلس ببیتم چکار میکنند. 

پابا شمل- گر هیچ کاری از دستش بر تمی آمد اقلا می 
توائست وقتیکه ازجاده ادب خارج میشدی و بیعودی به مجد 
یر یدی انر مزا 

۲ قای‌دو ت آ بادی- بوسیله وزارت کشور میبایستی توضیح 
خواست ۰ 

بابا شمل - ماشاءاله باین فکر بکرت پوسیله‌همان‌و زارت 
کشوری که از مداخله آن درانتخابات ناراضی هستید میبایستی 
راجم بانتغایات توضیح خواست؟ 

جلسه ۱۳ قرو ددلن 

آقای اقبال- | کر چنانچه هواخواهان 
هی آمدند و خواهش میکردند که به آقای فیروز ۲بادی رای 
بدهید باز ممکن بود که لوطی کری تمود و بایشان رای‌داد» 

پاپا ثمل - معلوم میشود مراعات توانین در نظر ایشان 
يك‌خواهش لوطیانه قیمت ندارده 

7قای اقبال- درصووتیکه خیلی مشکل است 7قای یمین 
راجع بکاری تصیم بگیرند وموفق نشوند. 
هم همین تصیم ایشان راجم بابقای 


قای فیروز] بادی 


باندا 


آرای لواشان بود. 
آقای اقبال ‏ آقای نراقی حرقشان متناقض بوده 
بابا دمل شاید شماموقتا لوچ بودید که یکیرا دودیدید. 
[قای‌طباطبالی روش پنده| 
مطابق قانون رنتار کنم و مته بخشخاش بگذارم ۰ 
دمل مته یکی‌هم بخشخاش میگذاشت که 
مبادا ذر؛ از * 
۲ قای دشتی- |نتخایات تهران بھقر ان | نتخا بات 
دیا بود. 
بابا دمل یکی از لوطیهای خان ی1 بادمیگفت 
باد بهتر ین محله‌های تهر ان‌است :7 بش خوب »هو 
ملایم » چشم اندازش زیباست ۰ گفتیم دلیل‌این ادعایت 
چیست : جواب_داد برای اینکه بنده منزل در آن محله 


2 آن هدر برود, 


یران و ایرانی تریاك و تریا کی است 


رد اعتبارنامة وکل در جز ! 


یک کدخدا زاده در شرق بود 


سوی مرکز آ مد و کالت پذیر 
ستمد بده سکیا رش اندر 


"هک جستم ازاینبنه تر وایش 


از آن ! اغ؟داغم که‌خار ‏ ندردو ست 
در آن شه خفتن » بلاثی بود 
در این کنه بازار » مردم فریب 


گرت ساز از 


کی سر آسود اک 
وکیلان مجلس زدندش به تر 


عرق بود 


همیگفت ومیریخت‌سیلاب‌خون 


يڻ حو شر 


وز آن گنج»سیر م که‌ماراندروست! 


که درهر طرف اژدهائی بود! 
منه پا که شاخی نندت بجیب 


نگ آماده نیست 


برو» کان سراجای هر ساده‌نیست! 


است » حالا مرشد تو چه دلبل داری ؟ 

[قای دفتی- همه انتظار داشتند 
که از انتخابات تپر ات اشخاش عجیب و 
غریبی بیرون خواهند آمد . 
شمل - و | کنون‌ملاحظه میفر مائید 
ون آمدم. 

قای دشتی - بعضی‌هادر تر ان برای 
و کالت کاردوگری کرزونده 

بابا شمل - و چون بنده نیزشایدشر ك 
بودم از تفیر آن معذورم 

آقای دشتی و کیل نشدم بچهنم | 

پابافمل - وا گرشدی بازهم بجېنم! 


آفای دفتی- داعیه و کالت یا تب 
دماغ ۲ 


ما پی‌تحمیل‌یار ویار دردل بوده‌است 
حاصل تحصیل ما تحصیل‌حاصل بو ده‌است 
7 فای دهتی- مه یه ۰ ۰۰۰ خششاش 
پگذاریم . 
باباشمل - مرشد این حرفہا قباحت 
دارد اقلا قاازمیر زا مدصادق این مثل را 


اد نس - 


- بابا جون » پاشو * عمو نوروز جوراببو که گذاشته 


بودم توش ۲ جیل بریزه ورداشته میبره ۱ 
حرف نزن؛ شاید ۲آ 
شب بیرون داده است اینطور ,حکم _میکند ا 


نامه که ,داش میلیسپا تصف 


ز اغچه 
بشه روزنامه ها 


عصر اقتصاد (شماره ۸۰) 


هد ف و منظور سیاست اقتصا دی چه با ید باشده 


بابا شمل - متصودتان منظور سیاست 
اقتصادی ماست یامنظور سیاست اقتصادی 
میلیسپاك کارتل ۲ 
مر دان کار (شماره ۲۸۰) 

شا وشما وشا فقط مسکن است که 
حلال‌مشکلات باشید لاغیز | گر نجنبید شا 


اعضای-<ز بو مشتر 


بابا شمل: 
شمع را بایداز ان خانه برون بردن و کشتن 


اتعاد ملی 


هیجان بدونمسئولیت ۰ 


دو یر 
قلابی فعا 

او لین شر کتی که بنام 
پدون انتشار سهام و قیل از 
(ظپار میدار ند که وش رک 
8 د ال یس و 


١ه‏ است بعضی‌ها تصور 


ار سپام < ۱۷ ۱-نذد» 


حلقه خواهد 


بامسافرت احتمالی موس 
مزبور رو بتنزل ويا رو به 


شر کت ملاغه مسکن‌است : 
ابیش وفروش[ نها باشخاء 
میلیپاك کارتل نه 


حسابی کار تل هم چون دل 
ازدیگری روانه ینکی د 


و برهم و اعتبارش | 


هرقدر هم سرمایه برای ذ 


ار اطلاع حاصله 
عضو بت کار تل استه‌نا میده 

توده کمبانی یك کر سم 
رود که‌دو کرسی نیز از تیر :: 

سوسیته آ نو نیم همر‌ها 
شر کت تجزیه شد و برای 
شر کت در نظر دار ند چند 
> تا 
سوسیته [ نو نیم هس‌هان» ف 
اسهام شر کت های تامبرد 


الت 


سهام سندیکای خانه ۱ 
نهم بفروش بر سد . 


اد ملی رو بتنزل ان 
شیتواند سامش را درخل 
جبه آزاد کمی جنبیده 
بورو رامپلاسان هد 
بعد ازدیگری ازد 
تفت دوا ته وی 
این هفته بورو رامیلاسمان 
خط شيخ حسین به بهار ستار 
پس معر که است وشر کت 
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کند.سپام شر کت لواشان 
سایق در بازار مکارۂ بہار 
واقع و خود شر کت بر چید 
لواشان مقداری «مصالح 
« بار يك یودن موقم > د 
احساسات ظاهری برایگا 


امه ها 

9 

تصادی چه با ید باشده 
تان منظور سیاسته 
ر سیاست اقتصادی 


بورس 

لام‌شر کت . مبلغ اسمی e‏ فرح هفته قبل . رح فعلی 
شر کت ملاغه شمار؛ ۲ ۱۰۰ تاسلرم نامعلوم 
اك کار تل ۷۰۰ 133 ۱۲۰ 
شر یاه ۱۰۰ ۷۲ ۷ 
توده کپانی ۷.۰ ۷۳ .۷ 
o£‏ 

۱۹۹ 

۲۲ 

۳۲ 

r 

1٩ 

4 


اوضاع اقتصادی 


یه زمینه برای قالب کر 


پدون ۱ وقبل از 
(ظپار میدار ند که 
ِ عامل عبر طولانی 
ها که درمواقم بجر 
ر کت های تامعلومی 


فده ات بشیه مور زد که شاید ۱ 


دوع 
1 ملاغه شماره ۲> نیز 
تخواهد کرد وهمة اين ملاغه‌ها 


مقدمه 


نی 
است که هنوز سپام نپا آفتابی 
مکل مر بوط به 
د. منافع حاصله ازسهام امبر ده 


افتادن 


ار سپام « ۱۷ اسن 
اف کل هو | هدزیس :عضو( واه 
موس شرکت تضاعنی 


برل ویا روبه ر کود خواهد رفت .بواسطهٌ گرانی 


سافرت احتمالی 


ای ففادد نمودن کلاه بوست, 


ج‌الی شش نومان شر وت‌تضامنی ضیاء‌ترقی کرد 


بر کت ملاغه مسکناست باجم آوری دوال یمه سیم خود ا کاخ 


!بیش وفروش[نها ب هضاس‌دیگر و ضعیت خو دراموق 
میليسپاك کارتل نه‌فقط در بورس‌تنرل میکند .بلکهاعضای 


حسابی کار تل هم چون دل خوشی ازه‌دیر عامل ندار ند یکی بعد 
ازدیگری روانه ینگی دنیا میشوند کارهای کارتل تماما درهم 
و ورشکستگی آن حتمی است ۰ 


و برهم و اعتبار از 


ی نجات آن بکار رود سودی تراد 


هرقدر هم 
داد . بقرار اطلاع حاصله مہو نیز پس از آب امبو کردن مردم‌از 
عضو بت کار تل استع‌فا میدهد 


سوسیته [ تو نیم همرهان» فعالیت Rt‏ پروزنداده‌است 
(سپام شر کت های نامبرده در تنزل و در بازار معامله نمی‌شو نده 
سپام سندیکای خانه بدو 


ازاینهم بفروش برسد . 


اتحاد ملی رو بتتزل است .ازقرار معلوم شر کت لاهیجات 
شیتواند سهامش را در خلغال بفروش برساند و تنزل میکند ۰ 
جبه [زاد کمی جنبیده | 


بورو رامپلاسان هشتی 


بعد ازدیگری ازدست میدهد 


دچار ک-ادیشده ومد 


ن‌خو درا 
باو جود تبلیغات مدیرعامل 


ى 
يك نط در نقه وی حواله‌های شر کت نکول 


میشود اوایل 
فته بورو رامپلاسمان توانست يك جلد « کناب > پوسیده 


این 
خط شيخ حسین ه بهارستان بروشد لیکن در کاخ ابیش کلاهش 


پس معر که است وشر کت تضامتی ضیاء سخت با بورو رقابت‌می 


کند.سپام شر کت 
سایق در بازار مکار؛ بہار 


جپات سر نظاو 
بطور مغنیا نهمورد معامله تطعی 
۾ شد. ازقرار معلوم باهرسهم شر کت 


لواشان 


واقع وخود شر کت برچ 
لواشان مقداری «مصالح عایه کشور » ۰ « مقتضیات وقت> 
«باريك بودن موقم» 7 
احساسات ظاهری برایکان 


تاريك 4 و بالاخره سفسطه و 


ان رواج دارد وسکن است بیش ۱ 


۱ 


أ 


]مر امتامه س نظامنامه ‏ يك لیدر پر و پاوقرص ‏ قریب 


باباشمل 


اختلاس از حافظ 
ده‌ام سخنی‌خو شکه مشدی‌بانمان گفت 
فراق کرسیم آن میکند که نتوان گفت 
اعظ د 
ست شمه ای از قصه لو 
صیابتده خنام 
که همچر جان‌نتوان تركکر 
بتکم ولاف 
شکر آن بد هم صد هز 
پمدح ی اقبال جات خال بود 
که بس 
ن رالد 
گہی ورا بتایش فرید دوران گفت 


ت که گفت 


یت مر[ 


ن چ اک ۳ 
ی آسان گفت 


ونان کت 


میالغه چون شاعری سخندان 
آکهی ورا بمئل افخار 


ساعدا از بی آراستن دولت خویش کنتة بیبده مجلسیان گوش مکن 


بت کابینه بردان جوان بخش ولی 


E 


چهار عمل اصلی 
برای نو آموزان سیاست و تجارت 
چندهزار کلاه کپی‌روغتی .4 يلك مرامنامه - اجر ا با 
ها سه روزنامه » مر کز دو روزنامه‌بولایات 
در تبر یز + چند کر سی 


نظامنامه ر دیل 
۷ کرسی مسلم در کر سیخانه 
عتمایل + يك مطبعه + دو کامیون کر ایه ای 
اعضا + هارت ویورت - پشت بند+ یك رده کرباسی 


ن:حوزه 


+۲ کر سی‌احتمالی 
+ سابقه حبس برای 
لیغات | نتخاباتی با باشمل (- 
یب‌هز اررای بیصاحب ازماترك مرحوم اسکندری- لیدر + يك نمایش‌نامة خصوصی 
آ۲ کترهای اصلی + چند صندلی شکسته بسته + يك خراج ازاعضا #(هرماه > 
سرمایه توده کمپانی 
پا) + چزدس حلقه - حلقه يت 


یجه) از غناتم انتخا 


ات دورة چپاردهم - استفاده + 


چذدصد کلاه پوستی: 


راك + چندتا نو چه ووز نامه + بول = حد و حصر | شعارملی-- 
کرسی‌مسلم‌در کر سیخانه + چند 
کرسی متمایل + روزی یکچارك نعناع +روزی یکین فلفل‌سبز + يك رشته 
تسبیح ‏ صلوات اند دستگاه |7 کب 
ارادت کامل 0 ۳ اولی داد وقال فراوان :(زئده باد + 
سرمایه شر کت تضامنی ضیاء 


روزنامهمهم بر قی س وجه( 


توچه رشید د توعبیل شخصی + دار الخضراء + 


چند شایوی 


دستگاه اتومبیل 


مطیعه پا درهوا 


شورای عالی جار و جنجال 
رشك ودارو و در نتیجه- بیمار + 
طرفین - همر اهی 
همر هان 


زباد برای انتخابات- نتیجه 
جبان ( گشای + گی 


سرمایه سوسیته آنو 


یك عمامه ژولیده - استعمال + هزارعدد ع سر کج ٩۲۰(‏ عدد در کشو میز 
+ ۳۰ عدد درسینه + » وعددتوی‌چیب جلیقه) + دو کرسی مسلم در کر سیخاته + بك 
کرسی زورچپان در آنجا + يك کرسی لگ در بندرلنگه + تشبت زیاد در خارج 


مخارج + چندپست وردستی در وزارتغانه‌ها + يك کلوپ عزب اوغلی ها + 
يك تاهار خاته - ناهار + شام مفصل در جاهای دیگر + چنددست ورق 
مز ارو يك سوال 
یلك بورورامیلاسان 


يك روزنامه 
+ هزارو 


۰ نسغه 4( +۵ عدد ع بالدار -- (ھ 


- 


ودف × 
ا E‏ برد وعمپانی مزاج 


و 
ستول خانمما 
»شاد آغاه‌وجول به ز 
شول- خدا رحم کرد که رئیس 


نخطثو کور کر دی که معلوم نشد توشهر غربت دق کش شد یا 
شبو نه پا بفرار گذاشت که دیکه‌جبکش در نیومد + 

شما ها هم معلومه که معنی حزب رو اینجوری قهمیدین 
که آزهین اول دور بدمسی‌را راییندازین هنوز اسباب وانائیه 
پاطو قتو نو سرجاهاشون نذا 
وسرقست کردن میز وصندلی لنکه کفش بجون‌هم بکشین 

اینجور نمیشه باهاس دور وور هم جم 
نين و پینین چیکار باماس 
کرد لابدمیخاین بگین که ماهمه کارامون رو براس‌نون و آبمون 
که بگر دن‌مر دامونه. چشماشون چارتا میځه میارن ميخوريم و 
میخرن میپوشیم. و زیر سای او نانشم و نما ميکنيم. | 
فقط واسه داخل شدن در کار بالائیها و گر فتن‌حقوتونه وبس. 


بیدرمون همچنسون خودتو نو دوا کنر 


جم نخور همینجاس که زبون من سرتون به ذرو نیم دراز ميشه و | 
عیکم این زن های هرجائی پیکس و کار مگه از جنس‌شما نیسن | 


که نه راه بجائی دارن و ه نون و نه آب و نه‌رخت وف لباس و 
هبيشه اوقات باید زیر چکمة بدستا وجلو چاقوی اوباشابلرزن 
و بترسن وبا هزار جور مرش دس به‌یخه باشن تاکه ببیرن و 
هنوز یکیشون از این در بیرون ترفته صدتا زن و دختر احمق 
دیگه ازفشار گرسنکی و هزار کوفت و کله که همه شون از 
نداری سرچشمه میگیره از او ندر ميان تو . 

شما | که راس میکین با 
پاهاس به‌شرا کت نیمچه 
جم شه و اونوخ یه کارخونه نخ ریسی وپارچه بافی علم کنین و 
این زنای بدبعت سرسخت را اونجا بکار و اداریث ۰ 


وژرا دا بود آیا که عیاری گیر ند 

تا که این کہنه وزیرات پی کاری گیر ند 
خوش رسیدند حریفات بوزارت آخر 

کر فلکشات بکذارد که فراری گیر ند 
مصلحت دید من است اينکه پس از بستن بار 

چون وزیرات دگر راه دیاری گیر ند 
قوت ساعد مین بو کیلات مفروش 

که در این خیل حماری بسواری گیر ند 
الثرش چون وزرا را غم این مردم نیست 


زین میان گر بتوان به که کناری گیرند | 
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بك مسئلة فر 
یکی از کرسی نشینان دوره چپاردهم رویپمرفته ۱۲۵ 
کیلو وزن دارد (ظرف منظور شده) مطلوبست: 


۱- مقدار قوه که در موقع قیام وقعود برای بلند کردن 


قا مصرف مشود 

۲- مقدار انرژی که بدین وسیله تلف میشوده 

۳- درصورتیکه برای‌تولید این‌مقدار انرژی کر سی نشین 
هز بورصبحانه بايد چپار عدد تخم مرغ » نیم لیتر ,شیر» 
کره وصد گرم عسل‌مصرف کندهمین کنید در تمام‌مدت د ي 
که قیام وقعود اجباری بود این کرسی 
( بخشید مال شخصی ۱) در ازای این عمل بی فایده تلف 
کرده است ۰ 

تبصره - چون عثدلیپا ا ملا رن وروغن ژده و صاف 
است و از طرف دیگر بدن کرسی نشین هم خیلی ترم و لطیف 
است بدین جهت درتبام حالات قوق ازاصطکاك صرف نظر شود 

آ- مهندسآدوم 


دم از و کالت ووزارت بزئین | 


ن و دردای 


حزب‌بازی | 


تکری واسه اینا بکنین شاها | 


راه بیندازین که په سرمایه کلونی | 


یك برای نیمچه مهندس‌ها | 


ديك 


پارو زیت مب 


اونجا درش که وا کرد 
داد وهوار هوا کرد 
يکي میگفت که شور 
مز‌ش کمی ئی جوره 
میگفت نه پخته 
1 یکی میگفت که‌سوخته | 
یکی از اون صفا ته 
میکنت کو 
یکی میگفت جا زیره 
چرا تو آش حصیره؟ 
خلاصه هر کدوهی 
يه زیون 


تکی 


انه 


بومسی 


چون منظورائی دا 
بسکه حرص‌خورد 
آخر آشو بیرون برد 
دلش ز خصه لبریز 
زد تلگر اف به تبر یز 


| اسد لا دلا دلا 


آش‌میخو ری بسمه لا 
اسدل‌ممه یه طوری 

اوهد تپر ون بغوری 
وقتیکه حرف آشه 

میادش هر که باشه 
د گر میچو نکه داشتش 
وکا لتو 
وزیری 
ای جونمی تمیری ۱ 
| ونو کشوند باینجا 

اقوس رف ازسر زا 
وقتی رسید که دیکه 

کت برد ۰ دبکه 
چه آشی وچه کشکی 


گداشتش 


عثق آش 


چه‌دوغی وچه‌همشکی 

آشو وکیلا 
اون ما یه قال وقلا 

تا باز کنه زتو بار 
بر گردوندن به یه بار 

تا وقت بار کردت 
سرش هوار گردن 


| هر کس خودش روبیاد 


هرچی دلش که میخاد 

بندازه تو ديك آش 
جاکنه قوم و خویشاش 

بیچاره حالا اسدل 
اومده اینجاه زل» زل 

ایت چیزارو مبینه 
پا ميشه و ميشینه 


يالا میضام آش 


که آش واسه مه خو به 


پاید بدی ازاین آش 
از ین جاش و آزون جاش 

| یکی میکه مد آقام 
۱ بین که جزه چاقام 

يه لقمه چاق بده زود 
مردم خوردم زبس‌دود 

یکی میگه سبپیاو 
یمن بده سه یلو 

میگ که دی 

بن تو 

بزادی 

منو بیش میذاری ٩‏ 


آشو بار بذاره 
و نا چی که مات 
بی هیچ دیل وعلت 
درحال مر 4۳ جو نه 
مینداژه ان ميو نه 
| ای ملت عزیزم 
هی اشك واسات بریزم 
قدایت 
یه چیز بگم برایت 
اینا بفکر خویشت 
چون کوسه فکر ريشن 


از او نکه فکر خو بثه 


جولم شود 


9 هیچ آبی گرم نمیشه 
مهندس | لشعرا 


باباشمل 


نامة هفتگی 


در درج وحك و اصلا ح مقالات وارده 


آزاداست .ببای‌لوایج خصوصیو ۲ ہیا 
بادفتر اداره است : 


بهای تکشاره یکروز پس از انتشاردو 
مفاپل خواهد بود . 


RTE 


کت 


ES‏ مب ج مس تا ر 
۳۹ 


نام هبه میخان آش, 
4 7 3 ۳ 
ت. دو املاق ال 0 (اشذ‌هاد هدر همه حاور ۴ر یال) 


اش و ازون جاش 


بی‌هیچ د لیل وعات 
چو نه 


میندازه این ميو نه 


راو تكەفكرخويشە 


یچ آبی گرم لمیشه 


املا ح الات وارد 
ایج خصوصیو ۲ کپیها 
أشتراك 
۰ یال 
۰« 
روز پس از انتشاردو 
( مکتبخانه میرزا ممدصادق در میدان بپارستان ) 


رل (خطاب به‌حاجی‌مطلت) , باز باز ۲ هر آنچه هستی ار 1 


نامه سر گشاد بابا به‌داش میلسیاسلمه الله تعا! 
قربان اون عقل زیادت برم ؛ سه هفته است که میعام دو | 
کلمه خدمتت عريشه عرض کلم اما گر فتاری مپلت : 


هم تقصیر پیر یه . 

خودت میدونی که یابا زبون شماها رو یلد نیس ؛هرچه ۵م 
دست بدومن بچای خودمون شدم که توا خدا بیائین بالا غیر نا 
بون من پیرمرد باین داش‌میایسیا واحوالی 
نشد» هیچکدوم زیر بار نرفتن و گنتت 


دو کلمه از 


ازش ببرسین» نشد 
ای بابا ماخودمون زبون ترا درس‌حسابی نمیفهمیم؛ چطومیخانی 
حرقای تورو به هالو حالی کنیم . 

اما؛امان از پیږی؛ پیری‌است وهزار عیب, خودتم گرقتاری 
ومیدونی که پیری چه درد بیدرمونیه «یه روز میبیئی شکم دم 
سرطانه ويه خرواد | 
بو سيك میکنه . فردا چشبای 
دم سیاهمی میره» باز میدوه پیش طبیب, این دفه میکه فشاد | 


دوا میبنده بناف 7دمیز اد وج 


زالو از بث تکوش انسون آویزون میکنه . 


پس فردا میبیتی انسون یتو نه ازسر جاش جنب + 
قای د کتر که میرسی میقرماد رماتیسه وصد تاسوزن کلفت و 
باريك میکته توتن و بدن [دمیزاد و بازوها ویاهاشو میکنه‌مش | 


نداره» بعکیم بری دواست بلا بری دعا . عوض 
آخر عمری‌این درواون در بزنی که یه خورده 
کشش بدی بہتره بری بهکاری واسه خر عاقب 
خالی باون‌دتیا نری.. 

راستی مش مد[ قا او نروز مثل خوبی میگفت که چون وصم 


حال من وتو یعنی ما پیر مرداست بايد واست نقل کنم «میگفت: 
خداو ند تبارك وتعالی [دمیزاد وخر وسك را دریه دود | 
7فرید و برای هر کدوم هم سی‌سال عمر معین فرمود. اول‌الاغ 
را صدا کرد وفرمود :< آی خر! بدون که ماخلعت خلقت را به 
قد وقوارة تو دوختیم که دردنیا باریبری وعار بکنی تادیگرون 
ازرنج ت وگنج‌ها بیندوزن وخودت هم‌کاه بخوری وچوب وشلاق | 
و نیش سیخو نك نوش جان کنی,سی‌سال هم‌عمر بتو عطافرمودیم | 
راضی باشی.» بیچاره الاغ هاج و واج مو ند و به‌نگاه 
تش کرد وبه نظر بعمر درازش انداخت؛ گوشاش ولب 
ولوچه‌اش آویزان شد . بوزه‌شو مالید بغاك و بزانو افتاد وبا 
عر وعور عرش کرد :«قر بان بنده چه دعوی کند حکم خداوند | 
راست؛ اما حالا که سر توشتاحقیر هه و برو و بر گرد نداره | 
اقلا پیست سال ازعمر بنده کم پفرما که ده سال دردئیا هموت | 
ین انجام بدم». خواهش الاغ قبول شد | 
ب [ومد که‌همون ده‌سال عنر کنو بعت پوستئو به‌همد 
بعد نوبت سك شد ,خطاب اومداکه :وای‌سك بدون که ما 


تا نباشه زارع صحرای لوٽ ! 


تانررسد پیره زن در افجه دوك! 


تا نف 


انا بدولت قالات 


ناخوشی هم میده 


میخوره کار شما ها هم گره 


بخه چرکای تلبون پاره ها 


این همه ملل و اساین ق 


ای نقش رو کاسه شا 


بن خر بو لاباچی‌هارت» د 


جم بکن جو نم حواست دا درست 
جون مات دیگه حالا دست تست ! 


تعمت هستی رابتو ارزانی بم که در 
دنیا استخوان بخوری ومال‌دیگر| نوحفظ 
کنی وزیر 7فتابو بارون در سرما و گرما 


زند گی کنی و شب تاصبح‌هم زوزه‌بکشی و 


سی سال ھم عبر بہت مرحمت فرمودیم.» 
بد بخت سگه دیدکارش زاره دمبی تکان 
داد وزوزه کشید والتماس کرد که ای 
خداو ند عالم این سر 


ت زشت واین 
عبر دراز باهم سازش ندارن »حالا که 
و ظیفه من معلو مه لا اقل لطف فربا که 
ده سال بیشتر زندگی نکنم و بعدش هم 
زهررا ازدست آجانا نوش جان کنم و 
لاشهامتو خیا بو نای تهر ون بمو هتا پپوسه. > 
خداو ند عالم رحش اومد وعمر سگه زا 
هم که سال کزد ۰ 

[خر سردم را صدا کرد وفرمود 
ای [دم میدونی که ماتو را از آب وخاك 
فریدیم واشرف معلوقات قرار دادیم 
که دردنیا خوش بچری وخوش بگردی» 
الاغ بهت سواری بده وسك پاسبونیتو 
بکنه .سی سال هم عمر پتوعطا فرمو دیم! 

آدم طمعکار بسجده افتأد وعرش کرد 
خداو ندا این سی سال عم برای من کمه» 
بعمرمن اضافه کن.خطاب‌او مد که خو اهش 
تورا پذیر فتیم و بیست سال بقیه عم الاغ 


| وبیست سال هم مال سك راهم بتو د 


مهندس | لشعرا 


که سی‌سال مثل ۲دم زندگی کنی, 
سال هم مثل‌خر برای دیگران که یااولاد 
تواند ويا خودشونو دولت و آقا پالاس 
وو کیل تو میدوتن کار کنی و بیست سال 
هم مثل سك مالی را که بدیگرون‌خواهد 


رسید حفظ کنی و بیست و چپار ساعت هم 


ازدرد ورنج زوژه بکشی . 
حالا داش میلیسپا میدو نی که عمر تو 
وبابا دیگه ازاون سی سال و بیست سال 
اولی گذشته وحالا بحساب ازاءتبار عس 
سك استفاده ميکنيم . اينه که هم تو وهم 
هة روز با تو مثزل یا 7 
بت خوابیده و کیسه يخ رو 


ر 
کله و کیسه آب گرم رو شکموته . اما 
اینوهم-بدون که بچون 7قا مصطفی که 
این ضادها رو که شب وروز به کر و 
پشت مون ميندازيم یه دفه بکله مون 


مینداختیم خاصیتش صدپار پیشتر بود 
زیر امثل‌اینکه کله‌مون بیشترحتیاج‌داره 
والا چه مرش داشتیم که‌سر پبری معر که 
گیری کنیم و ریشونو بدیمآدست بچ 
مچه‌ها که منو دست بندازن,وواسه توهم 


دستٍ بزگن وبرتصو نندت . 
« بقیه درصفحه۳» 


درد 


ازصفحه ۲) 


بر پرو زا هم خو 


دای العليل علیل 
عرب چیه مکه میخاد خدا 
بدو زه؛ گفت نه با با دست پا ج 
اينه که رای بیمار بیداره 
پاك خو دمو باخته بودم .م 
ولعاب واژ مخرج ادا کر 
که 


م ون 
مخصوضا این بچه‌های محا 
نگفته میفهمن که مقصودت 
دهنو نو و قلممو نو گذاشتيب 
پوسیده مون میگذره مير 


هم نبيکنيم, هیچ خیال ي 


ا ناش میندازن ومو 
من که بدرك! او نجا ک 
م از یام افتادم و 


:ودیسر پیری این 
صدتا به قازو واسه بابا م 


دی‌ماهتو و سطفروردین‌و| 
پاسر اشبختر رو واسش 
خود درخته ۲ 

من او نروز که چن کل 
بچه‌ها افتاد وسرو صداش 
حرف حسابی جواب بدی 
تکتی؛ نه اينکه ور دازء 
بغر کی آودردمو حار کا 
حیف این کاغذ ها که سیا 
که نهان بوداین راز ج؟ 
جا صحبت شاهکارای سر 
سند دشت قردم تیت ! 

نه خیال کنی که ر ام 
حساب نیست .هو اه بابا 
ابا او نقدها حواسشو گم 
گیائی که کرده‌ای و خیال : 
ومقصودتو نفیمه . 

آخه تورا چه بشو 
نویسی ۲ حالا خواه ی گور 
پاتو کفشم نذار کفش من 
ببت نشون بدم که تو 
دکان باز کنی و باخرج دو 
روزنومهٌ خنده دار راه بد 
ماهیو نه» باور نییکنی بذ 

و صفحه و 


یسی 
پست ادارة تهية مواد 
کشور بدست شخص لایقی 
این عالیجناب از کجا سر د 
تو اینبمه, شیفته اش شده | 
دیده بودی که حالام پاش 
ندیده و نشناخته بقول 2 

هم پیزور لاپالو نش میا 


مهندس الشعر! . 


دیگران که یااولاد 
دولت وقا : 
کار کنی و بيست سال 


| که بدیگر ون‌خواهد 
هم 
بکشی 

پا میدو نی که عمر تو 


سی سال وب 
بحساب ازاعتبار عمر 
اينه که هم تو وهم 


تو مثرل یا 7 


مونو بدیمآدست بچه 
+ پندازن,وواسه توهم 


درد دل بابا شمل 


ز قول عربی که اصلا 


ER E AS‏ ای و 


ایل علیل کفتم آغوند دستم بد 


تاوعد ارک ده موه ر ویس وار 


پروزا هم آخو ند محله مون 


پدوزه؛کنت ته بابا دست ټاچه نشو» صحبت‌س پر یدن نیس»مقصودش 
اينه که رای 


ار بیداره. گفتم آخوند خدا پدرت را بیامرزه 
پا خودموباخته بودم ,حرف 


ین ساد کی که دیگه اینپمه لفت 
ولماب واز مخرج ادا کردن لازم نداشت 

مختصر» بدون که بچه‌های امروز ورای ما پیرو پاتالاهستن 
مخصوصا این بچه‌های محلةٌ ما که بقدری باهوشن که تو دف» 
نگفته میفیمن که مقصودت فرحزاده . من وتو هم که ماشاء الله 
دهنو نو وقلسو نو گذاشتيم راه خدا وهرچی ازدل شوریده‌و کله 


ز یم‌رودار یه وهیچ فکر خروعابتشو 
هیچ خیال نمیکنیم که تواین شر 7دمام 
ندازن ومورو ازماست میکشن . 


ت کا 
لی هستن که 


من که بدرك! او نجا که طشت رسوائی مردم ازبام میافتاد 
من خودم ازبام افتادم و پشتم هم قوز در آورد .اما جا 
دیگه قافیه را با 


نم تو چرا 
خته‌ای ؟بقول اون مرحوم :پسرم» نور بصرم من 
توچرا ازخود 
مان چرت و پرا چیه که سس گر مام بام کزارش 
میدی بیرون ومارو 


تس فتح خیبر کرده‌ای یا کمان رستم راشکسته‌ای ۱۲ 


ازئو غافر 


بش برو بچه‌ها خیطو بیط میکنیو او نو خت 


چرا 
صدتا به 


دی‌سربیری اینهمه بغو دت‌زحمت میدی واین گزارشای 


زو واسه بابا میفرستی ۲ مکه زیر میز یا اون پپلوی 
مندلیت سبد کاقذ باطله نیست که یه‌راست بندا 


زی اون‌تو ؟ 

مگه یبکار‌بودی و یا خرت بگل بود که برداشتی گزارش 
دی‌ماهتو و سطفروردین‌واسه بابافرستادی و بخیالت تحفة نطتر 
یاسر اشبختر رو واسش آورده ای ؛ حالا میبینی که کر 
خود در f‏ 

من او نروز که چن کلمه درد دل بات کردم وتو دهن بر و 
بچه‌ها افتاد وسرو صداش بلن شد» انتظار داشتم که دو کلبه 
حرف حسابی جواب بدی وبابا روپیش.هم محله‌ها سنك رو یج 
تکنی» ته اينکه ور داری اون جزوه عليه ما عليه راواسه من 
بفرستی ودردمو تازه کنی .جان بابا | 
حیف این کاغذ ها که سیاه میکنی!این حرفا چیه میز نی :!بگذار 
که پتبان بوداین ران جکر سوز ۱ تواین شهر ازبام تاشام‌هه 
جا صحبت شاهکارای تست» دیکه احتیاج 
سند دشت هز دم تیست ۱ 

له خیال کنی که راستی بایاعقلش پارسئلك میبره وسر شتو 

حساب نیست .واه بابا که بخاد بفهمه خوب میفیمه . هنوز 
بابا او قدها حواسشو گم نکر ده که نومه تورو بخونهومسخره 
کیائی که کرده‌ای وغیال هم کرده ایرو دست بابا زده‌ای‌بشنفه 
ومتصودتو نفیمه 

آخه تورا چه بشوخی؛ بقول بچه‌های امروزی به فکاهی 
نویسی ۲ حالا خواه ی گفت ولم کن بابا «دست ازیخه من‌وردار 
پاتو کفشم نذار کفش من ینگی دنیائی‌است .منم میخام مخصوصا 
پېت نشون بدم که تونیتت صاف نیست ومیخالی جلو د کان‌بابا 
د کان باز کنی و باخرج دولت وکا ۰ مواجب‌دولت 
روزنومة خنده دار راه بندازی واسشو هم بذاری < گزارش 
ماهیو نه باور نبیکنی بذار یکی یکی بهت نشون بدم : 

توصفحه و میئویسی :9 باانتصاب قای اردينك س هانسون 
پست ادارة تہية مواد تثیت قیمت ها امر مهم تبيه احتیاجات 
کشور بدست شخض لایقی سپرده شده است.» حالا بگو ببینم 
این عالیجناب از کجا سر در آورده وچه خدمتی کرده است که 
تو اینهمه,شیفته اش شده ای ؛ازاین امامزاده 
دیده بودی که حالام باش دخیل ميشین 


رم از 


پنوشتن جزوه‌ودادن 


چون همشهر يته 


ین جزوه ها چیه‌مینویسی: | 


باباشمل 


کالاهای |نحصاری صور 
در گذشته دارا بوده و موجب شکایت 
بحقی ازطرف عموم گر دیده است. ماباید 
3 که این قبیل الا ها از روی 
سرعت وامانت ونصفت بین کله مردم و 


دقت 


بخصوس بین اهالی دهات وایلات توزیم 
شود. > باز گلی بجمالت که کنتی تا حالا 
بدبود» اما مثل‌اينکه خجالت کشیدی‌بگی 
حالا بدتر شده وتا در باین باشته است‌بد 
ترهم خواهد شد . باایشکه 
این جزوه مزوه ها میتونی ت 
پباشی 

توصفحه+ میئویسی 


«تحت مدیریت 
آقای فر گسون سیستم جیره بندی بر 
اساس رضایت بعش تری استوار گردیده 
است.» که خیال میکنم قصدت شوځی بود 


والا خودت میدونی که گر تاحالا ماهی 


شکر زرد مون اومده او نم 
بن خودهون بوده و الا 
تاشما بخائید بما کوپن بدهید دم شتر به 


زک 
از دولت سرمامو 


زمین+یر سه 


از آوهمون‌صفحه میتویسی:«دفتر چه 
های جیره بندی برای تمام کشور تهیه و 
تحت چاپ است و اقداماتی بسل عده که 
بهترین سازمان مسکنه برای توزیع هم 
درتهر ان وهم درشهرستا نها 
سېك پیا لوله لامبا رو نشکن 
محکم .یکی اسب دواتی پنشک 
اینهم ازاون وعده‌های سرخرمن‌هبقطارت 
لمیوست که فرهو دیزودی‌سیل مال| لتجاره 
بابن مملکت هجوم خواهد ورد ۰ اما 
آخر سرم دیدیم که ازاون مال التجاره‌ها 


اریابد.ع 


شت بنطرم 


A E 
۱ منده .مرا بخیر توامید نیست شرمرسان‎ 
فروشگاه تهر ان"‎ 
اکنون مفتوح وروزانه مقدار مهمی کار‎ 
انجام میدهد و این عمل اثر زضایت بخشی‎ 
در نرخ کلی اجناس‌تهر ان نمو ده است.» دیگه‎ 
اینجاشو خیلی پیر بط فرمودی» مثل اینکه‎ 
ی به کول بزنی» اگه مردم اوت‎ 
یکی حرفاتو نفهمن این یکی رو که‌خوب‎ 
میفپمن اراستشو بگو ببینم خریداتو از‎ 
کدوم د کان میکنی که امسال از پارسال‎ 
ارزانتر بہت میده ۲ دروغ باین گندهگی‎ 
. وال قباحت داره‎ 

اما خودمو تیم شاهکار گزارش دی 
ماهت اون قسمت «وضع خزانه» است که 
بااین جمله بر معنی شروع میکنی و همی 
فرمائی :« نهایت متاسفم |زاینکه معروض 
دارم که در نتیجة اشتباهی ازطرف خزانه 
دار کل ارقامی که در گزارشات قبل‌برای 
وصولی هزینه‌ها داده شده ناتس بوده و 
بدا نبا پشود .> 


پاید عطف توجهی 


هم مان ابه آمیت دیدگان گر گان کیک کنه ورب ات وال 1 
توهووطفیبازم E‏ 


: ی 
م وه 

ی با باشمل میخامبدو نم این خریبا 

چرا اینقدر تو منتظر او کاله ها دبه باب 

شده ؛ همین چند وقت پیش بود که‌پماوان 


قلیج بامید اينکه[راء لواسون باطل‌میشه 
دبه کرد و عربضه فدایت شوم واسه همه 


ينها نوشت که در نلون صندوق 
چند تا از رآیپای ما را کش رفته اند یا 
اينکه این ۲ خریبا وقتی ملاحسین می‌بینه 
اعتبار 
میبو نه میخاد هرطور شده کلاه ر فیق‌سفر 
کرده‌اش تکیت را ورداره و میگه اله و 
با که‌در رآیپای من اشتباه شده 
بابا جون بعد از یکاه که همه آبہا از 
آسیاب افتاده و رآیپا را مثل مرده های 
هند ی۲ تش زده و فانحه‌اشر | هم‌خو نده|ند 
تازه چطورشده حالااینها بغکر افتاده | ند 
که در رایپاشون کم و کسری پیدا شده 
چطور تواین بیکماه که ملاحسین‌میدو نست 


چه | افر میه بگدره سراو بی کلاه 


خوب 


و کالت روشاخشه و سر خری نداره اصلا 
این خیالبا بغاعازش خطور نبیکردوهیج 
بفکر دبه نبود . بلکه تو این کار سری 
باشه و بخان تو 


ها دست پبرن + 
مشدی عبا ۵ 
پابا شمل - آی مشدی عباد ۱ اولا 
بدون که تکبت وملاحسین هیچکدوشون 
دردی برای ملت دوا نبیکنن فقط چون 
اين ميو نه ملا نکبت را دور دیده 
و خرمرشدش» مرشد هشتی هم این‌روزها 
خوب میره میخاد به حقه بزنه اگه گرفت 


که مفت چنکشاگرم تگرفت که بازضرز 


نه ۲ نوقتها که رای هارا 
ميخو ندن تو چشم‌هزار نفر نقلب میکردن 
حالا که‌دیگه کار از کار گذشته ورابپا 
را هم سوزانده‌اند هر کاری بکنن کسی 
نمی‌تو نه چون وچرا بگه . 
انه دار -یتگی دیا 
اشتباه » یه دفه‌صندو قدارم‌جوم‌حاج میرزا 
عباس اصفپانی صنار اینور او تور حساب 
کرد وحاجی مرحوم یاعصا کله شو خرد 
کرد ومزدشو کف دست شگداشت . حالا 
میفرمائی ماباتو وهمقطارات چکار کلیم ۲ 
وال من هرچه این قسمت کار 
خوندم هیچ‌چی سردر تیاوردم .ماميخایيم 
بدونیم خزانهً ما درچه حاله چه داریم » 
چه‌نداريم :۱ تورو برای این يه کار آ ورده 
بودن که اونم زه زدی وبیخودی سرتو 
کردی تو آخوردیگرون .مقصود اينه که 
ایندفه درست حسابی مثل بچه[دم بتویس 
ببیتیم و ضم کیسه چطوره . 
اما باوجود ایناازرویاون‌جدولا و 
هات مثل اينکه کارو بارمون 


انداخته‌ای خر 


ازیرارسال بود .حالا میغام بدو نم کا 
چه مرضی بود که میغاستی قرض کنی؟ 
دبقیه درمندا ۷ 


a 


قای‌وزیر دیوانخاته برای تحکیم |ساس‌حکومت 
دمواکراسی صبح‌ها پیاده بوزارتخاته میرو ند وار باب رجوع را 
هم درخیابان 


اتومو بیل 


ایر ند . 


بالاخره باهه ج وبحت‌ها آخر داش 
برای‌اعزام بازرس‌دیوان کیقر به یزد دردسترس‌دیوان 


میلیپا 


دیوان کیفر دارد ومقصودش نیزمعلوم است . 

۰ ند نفر ازشر کاء شر کت بش سیگار خو دشان 
هم‌عامل عبده فروشی سیکار هستند - 

۶ ۰۰ اسیس‌دورة د کتر| فقط پاصر ار و پنفع چند نفراز 
کرسی نشینان است که میغواهند نخوانده ملا شو ند. 
بتکه جلی اکل و شرب دا 
هنوع داشته موضوع آب خوردن ]قایان چه‌صورتی دارد ؟ 

پابا دمل درمورد شیخ وشیخه آب مبطل نیست . 

۰ ۱جازه ورود پنح ملیون متر قماش زاد کتان 
هم داده شده است . ۰ 

فقط نود حلقه دارد . 

۰ بات یف ضمنی د کتر جلال خبله ازداش اسدل 


ظامامة واخا 
امنامة داخلی 


هئدوانه زیر بفل يارو نبیرود . 

۰ در مورد اعانه بزلز له زدگان گر گان‌ممکناست 
رنودی هم سبیل چرب کنند . 

۰ کار گز ینهای وزارتخاله‌هاازموقع استفاده کرده 
وقوم وخویشها ودوستان را بمنوان بازرس فوق العاده با 
فوق‌العاده برای‌گردش بگر گان فرستاده| ند . 

۰ پس ازتعیین تکلیف | نفرمیه در کر سیخانه | نتخابات 
شپرری هم شروع خواهد شد. 

و نده‌های‌ماشین دودی با وجود اصرار دیوان 
کیفر هنوز بدانجا فرستاده نشده است . 

۰ در موضوع چای ماه گذشته ازیابت تفاوت بپای 
چای داخلی وخارجی دوعلیون توفیر حاصل‌شده و سبیلپا چرب 
شده است . 


۰ ول کسی که اسب را رام کرد طهمورت بود.. 


سحنان علی بخش اول 
ازیعش اول سغنان علی (ع) چند جلد در کتابغانه دانش 
یایان سعدی (صتع|لدوله) موجود است + 


روزنامه خاور مین 


7 اداره رو زنامه خاور زمین بخیا بان وج پیست. ت مترق اول 
۳۹ ۲ انتقال یافته است ۰ 


وزارت رعیتخانه جشن مفصلی 
میارزه با ترياك بر پا بود. ز 
میرود معظم اله با آشنائی نر ديك 


استە‌مال 
[ن,قدهبای اسانتی برای تعدید کشت و 


ومنقل و امتحشار از فوت و فن 


این سم مپلك بردارد 
راع انگی دنیالی 

فة توایس با ناغم ی 
میدهد که مشورتچی ینگی دنیائی "نج 
راه ی و ساده ای برای پخش قماش 
اختراع کرده است بدین معنی که حر یرو 
و کرباس و گونی 
و لوله کرده و با نخ 
گونی بزرك ريخته و در 

بل در یافت و جه معین و اراه شناسنامه 
دست بکیسه ن‌ميکشد. 
علت دراصفپان پیر مرد هائی 
اکه اوه بوفلواوی. گل ذاو ۱ بشمی بو شیده 
وخانمپائیکه مثل مرده چلوار بتن دار ند 
زياد دیده میشو ند , 

باباشمل - باز برید بگید مستشارای 

ما کار بل تیستن 1 
که‌ك به آسیب دید گان گر گان 

بقرار اطلاع واصله درنظر گرفته 
شده است برای جمعآوری اعانه جهت 
سیب دید گان گر گان هفته آینده در 
دارا لعضراء بجای‌ته‌دا تسان يك تعناد| نسان 
باشکوهی داده شود . 


را سه 


رده ویکی را پیر 


در وزارت ببروفی 
این هفته برو بچه‌های وزارت پیرو نی 
تامه‌ای بحضور داش‌مد [قای سر سفار تچی 
وصدراعظم‌فعلی نوخته و پیشنباداتیراجع 
بسر وصورت دادن کارهای نچا کرده 
بودند. روز یکشنبه امضا کنند گان نامه 
درمتابعانه 7نجا جمع و نصایح پدرانه و 
صق همایون چاه و بل را برش 
هوش هید ند جناب ایشان ازته چاه با 
الفاظ دپيلماسيك (بقول خودشان) چنین 
فر مو دند 
۱- در 7 تیه عوض رونوشت اصل 
عریضه را بنقام ارجمند معاو نت بغرستید 
۲ - امضاها خوانا باشد . 


بعد چون صدراعظم نیز درجلسه حاضر 
شد و[ قای همایون چاه و یل حضور اورا 
مغااف مصالح میدید پتحوی مشارالیه را 
روانه کاخ سفید کرد و برو بچه‌ها بالب‌و 
لوچه آویزان مراجت کردند + 
3 


| یات تجبطر 9-1 


پردار زمون با با 
ین صحر ای‌سنگلج 


وگو ۳ که 


راو سطشهپردایر کرد تا هر وقت بخو 
کا 


از حسن ٣‏ باد بریم گلبنذك میون؛ 
و دیگه‌سواراین اتویوسهای جهتمی نشیم 
که هردفعه هزار مرتبه عزرائیل رابچشم 
خودمون به بینیم و هثل جر زیر منتگله 
قرار بگیریم . از اینها گذشته این صحرا 
و اسه‌همه مردم خاصیت داره مثلاشبر تاری 
کشه خاکروبه ها را 
بیرون شهر ببره همیتطور قبار بازها هم 
پاطوق خوبی پیدا کرده| ند و دیکه برت 


هرن 


وبلا و در بدر نبیشن : دار ودسته ها هم 
روزهایجمعه.او تجا جمع عیشن و بتول 
خودشون می‌تبنك میدن 

پارسال پیرارسالپا حرفش بود که 
ینجا را بورس کنن دیکه نبیدو تم چطور 
گشت. اما خالا م 


9 


0 و ای هم برای بول های 
رایجی که موقع تنگی پول خرد باب‌شده 
بود نی حلبی پاره‌ها ومقوا پاره‌هائیکه 
بقال و چقال سر گذر برای خودش‌درست 
کر ده بود وعوض پول خرد میداد دست 
مردم و بعدا وقتی بهش رجوع عیکردی 
می گفت چون امضاش ساییده شده یالبش 
را موش‌خورده|زاعتبار افتاده‌است مخصوصا 
برای کو پو نبای آن روزنوعه چیه که 
پهلوی ستگلج پاطوق گرفته نبایشگاه 
یه نبایشگاه هم‌ازعکس 
های جورو اجور درشکه‌ها وتو بوس‌های 
ایندوره وهمینطور عکس ادعپای کلاه 
پوستی و [نهائی که برش خانموت‌سوز 
تمار یج دماغیه گرفتار شده| ند دایر کنند . 

این پیشنباد خیلی خاصیت داره ؛اولا 
خودش به‌موزه تموم و کمال ميشه که از 
همه جای دنیا برای تباشای آن میان و 
دخلمون زیادميشه .انیا بعدا بچه‌مچه‌های 


علیحده درست 


ماخو اهنددو نست که‌باباهاشون درچهدور؛ 
زند گی ميکر دن 
میرزا قامدون 


و 
واو ری | راك 
ترا :می دان با ان 
1 ,داروسازان 
دقیق ومچرب بمدیر بت‌رضا ملکی کشایش 


اقدام (شماره ؛مه) 
دستیمیغو اهم که خامه 


ِ‌ 


پیرهن بیرون ب 
مر دان کار (شما 
وقتی که ۲دم اینش ایر 


(te 


بنی داره ۰ 
باباشمل - بنظرم اینج 
تاربخی روزشنبه داش فر 


کرسیخانه است که نه‌سرد 
له فع 


که باچندر قاز وزارت 


سر وصور تش میبارد - 

مهر ایران (شماره 3۰۹) 
وژیر هیشوم ۰۱ 
ل-خوش بحالت ک 


پاپ 
بودی وامسال وزیر فیشوه 
دیگر گر بمانی قططب 

شوی ۰ 
1 


هم مين 
ماچون شمع ازجسم و 
وتار یکی جاسه راپایان م 


جسم څو دمیکاهیدوجامعه 3 
نحات اوران (شمازه ۹71 


شمع (شماره ۱۰) 
اهداء کٹا 
انجین تر پیت بدنی | 


بآ سیب دید گان گر گان چې 
پیش آهنگی اهداء نموده 
با پا شمل - هبقطاو با 
که کتاب(هداع کرده‌ا ند ب 
اطالاعات(شمار» ۰:۲۳) 
ازخود مجلس باید ش 
پابا شمل - هبقطارا 
تدازه .هرچیز ور او 
میکنند و پدش وابر یش 
قند‌قماش»حریر» خوار 
دم سياه اعلارا اول دف 


خاکروبه ها را 
لور تبار بازها هم 
ند و دیگه پرت 
دار ودسته ها هم 
سن و بو 


ہا حرفش بود که 


ی برای کوپو نبای 
م برای بول های 
پول خزه باب35 
ومتوا پاره‌هائیکه 
برای خودش‌درست 
اخرد میداد دست 
, رجوع میکردی 
ساییده شده یالبش 


افتاده‌است: معصوصا 


روزنومه چیه که 
گرفته نبایشگاه 
ایشگاه هم ازعکس 
که‌ها واتو بوس‌های 
کس ادمپای کلاه 
رش خان‌وت سوز 
شده| ند. دا بر کنند . 
خاصیت داره :اولا 
کمال ميشه که از 
باشای آن ميان و 
يا يعدا بچه‌مچه‌های 
باماشون درچەدور؛ 


يرا قامدون 


رک اراك 
انبا سان 

زیر نظرداروسازان 
برضا ملکی کشایش 
9-۷ 


هخامه را دورافکنده 
چاك زند . 
پاناشمل - هقطار کمی ترمز کت و 
جامه‌ات را بیغودی‌چاك نزن چون‌او وقت 
دیکر قماش 


پبرهن بیرون ۷ 


کیرت‌نعواهد ]مد وبایدبی 


مردان کار (شماره :۲۹) 


وقتی که 7دم اینش این‌باشه پس چه | 


ایلی داره ۰ 

پاباخمل _ بتظرماین‌جمله از آن‌نطق 
تاریخی روزشنبه داش فری‌بنی ترب در 
کرسیخانه است که نه‌سرداشت ونه ته و 


نه معنی 


| گرسینمااخبارهم نبود شا گردهابچه 
عشقی بمدرسه میررفتند . 


پابا دمل-, بم 
که باچندر قاز وزارت فرهنك نکبت از 


سر وصورتش میبارد . 
مهر ابران 9 4( 

منهم وزير میشوم :+ 

بابا شمل_خوش یحالت که پارسالو کیل 
بودی وامسال وزیر فیشوی لابد سال 
دیگر آر بمالی قطب دان حیدر 
هوی .۰ 
شع رشماره د) 

هم میعن 

ماچون شمع ازجم وجان خودکاسته 
وتار یکی جامعه رابایان می‌بعشیم . 
شعل - معلوم میشود شماخیلی چر بی 
بهتن تان هست که مثل شمع پیچی ازجان‌و 
جسم خودمیکاهیدو جامعه راروشن میکنید. 


نحات اوران (شاد» ۲۹۰) 
1 با 
به پنبه بماهم پنبه 14 
باپا دمل - حالا که راضی نیستی پس 
بشما بشم (اکر شیخ 
بدهد ۰) 
شمع (شماره ۱۰) 
اهداء کتاب 


بشم الدین اجازه 


انجمن تر بیت بدنی ایران بمنظور كيك 


دید گان گر گان چېل دستگاء‌چادر 
آهنگی اهداء نبوده است . 

ابا شمل ‏ هبقطاو بالاخره معلوم تشد 
که کتاباهداع کرده| ند یاچادر پیشاهنگی 
اطلاعات(شعاره ۰4۲۳) 

ازخود مجلس باید شروع شود. 

پابا شمل ‏ هقطاراینکه دیکه گنتن 
ندازه .هر چیز خوب‌را اولان 
میکنند و یدش و ابر یش 
قندقماش» حر یر» خوار با 
دم سياه اعلارا اول دق 


E 


E E 


اکر میشد زنها را بقیتی که اوزش 


فوخت » حتم شود 


ن تجارت عاید میگردید . 


چ ئی برای زنہا 
تیست »بهمین دلیل در پایان‌هرسال باندازه 


دترا 


دوسال از آن عقب نشینی اختبار 


شق باژی مانند غراا یځوار 
ومطبوع است وپایان [: 


ازدواج 
نیز مانند پایان شرابهواری است . 

درجنك بین کشور ها صلح هبیشه 
بنقع کشورهای قوی بسته میشود ۰ در 
جتکهای خانگی همواره قرار داد صلح 
بنفع ضمیفه هاست. 


بیاری از زنبا لباسی را که یکیار | 


پوشیده و در گنجه خود دارند فراموش 


میکتندہ ولی زنبای دیکز همان لباس را 
سالپا پخاطر دار ند . 


ي 1 خ وقماش پوسیده و 
نون سیلو وت واشفال دیگر رابا هزار 
ناز وغزه بملت حاتم بخشی میکنند[نبم 


بشرط اینکه شلوغی راه نیندا زندوالا 
فوری جیره شانرا می ب 
مهرایران TOE‏ 

سید فتح الله پا کروان که اخیرامبتلا 


به بیماری اتساع اورده مخرج.شده اتد 
تصیم دارند بفلسطین عزیمت کننت ٤‏ 

پا با شمل- راستی دتیا اصلا بر گشته. 
آن‌قدیمها این‌قبیل مر یضها ملاحظه‌د |شتند 
از جاشان تکان تمیغوردند. اما حالا می 
خواهندبااین وضع دور دتیارا بگردند . 
فرمان (شماره ۱»۰) 

مملکت شاهنشاهی تهران ۱ 

بابا شمل ‏ تشکیل شده است از بو لدار 
های شمال‌شهر باضافه لغت‌های‌جنوب‌شبر 
رهبر (شماره ۲۵۲۳) 

عند سال باین سالا . 

بابا دمل ا گر این سالا زا میگی 
میخام هرگ يك‌روزش هم نباشه پس افلا 
بکو صدسال بسالهای قبل از جنك أ چون 
7تموقع اقلا ازشر نون سيلو ,وشک سرخ 
راحت بودیم . 
اقدام ( شمارء 4۳۷ ) 

همه درحال انتظار ند وعزرائیل‌برای 
قبش.روح همه تیزدرحال انتظار میباشد. 

بابا دمل لابد عزرائیل منتظر اینه 


| که فر کسن حواله قماش بده تساوقتی که 
بون‌حاضر و ماده شد فوری‌سر 


مردم 
وقتشون بیاد : 
پرودش (شمازه ۲۲) 
نچه بنواينیم ۴ا برای که پنویشیم ۲ا 
با باشمل: 
حافظ وظیفه تو دفا کردن است وبس 


در بندآن هباش که او کرد یا نکرد 


هران کار (شمار؛ ۰-۳۹ 
بالاخره معلوم شد سر گنده زم 


است ۰ 


پابا شمل- قباحت دارد » توچرا سرت 


را زیر لحاف کردی ؟ 


نیمتی که خودشان خیال | 


برلحات 


آق معلم گفت کز هفتا سال 
کر کذه شت انفرمیه از غم منال 
عیب نود زانتکه درهشتاد واند 


حاجی آقا تکیه بر ک 
ی پر لرسی زدند 
گفت اقبال شکه خيره سر شدی 


خود مسلمان ناشده کافر شدی 
حاجی آقا غير این وآن بود 
افتخار کشور ساسان بود 
ینعشق‌حاجی‌نیست باد 


هرکه این آتش‌ندارد تست ا 


فخر ایرات حاجی !-غندیار 


باد همواره حقوقش بر قرار 


گر چه پیرم ولی اد بر س رکرسی روزۍ 
جای گیرم ز سرش تازه جوان برخیزم 


بندة کرسیم و دامنش ار دست دهد 


2 ی د 


جار دفته بتن ہہاعں مشتاق آید 
نازاین مجلسیان گر نخردهر که‌چومن 
نیس ت که درحلقةٌ عشاق [ بد 
الله وردی 


2 لو و9 دارها 


کاظمی گفتا که در اوضاع هلك 
شد فزون از دارها دشوار :ها 
زیتهار از بخشدار و شبردار 
الحذر ان جوز رى هاو ها 
ار ها ؛ تا کار فرمائی کنند 
ملك را آسان نگردد کار ها 
يك دار اس 
تا باز د کار این 


مدا 


عبت ر ند یز 7 نمیا 


دغج 
از خباره دیکی برای مشتر کینی که تجدید ‏ اشترا 


دفتر نامه بابشل 


غداز ها! 


کت 


سپ یب 


آقای دکتر اعتباد: گر این‌مستشاران بنابشود بااین‌روبا 
که اتخاذ کر ده ند بعمل خود ادامه دهند هم این دولت و هم 
این مجلس هر دو زائدند و فقط راهی که باقی مانده ]نت که 
پرویم محشر ومبلکت را قباله کرده بدستشان بدهیم . 

پابادمل -وحق دلالی را بگیریم . 

7 قای دکتر اعتبار - دو لت اصلاحات |ساسی را در بر نامه 
مورد توجه قرار نداده و [نها را در درجه‌دوم قرار داده‌است 

پاباشمل - لابد دردرجه اولاسترضای خاطر کرسی‌نشینان 
وا ازهرجت مورد توجه قرار داده اشت . 

7قای دکتر اعتبار - سال گذشته در اثر کشت زياد مردم 
درزحمت نبودند . 

؛اباشمل - میخواهی ۲ نرا هم بحساب 7قاجونت بذاری؛ 

7 قای هاشمی - بنده چون در فرا کسیون هستم | کثریت 
قرا کیون مراملزم میدارد تاببع_نظریه اکثریت شده رآی 
موافق بدهم . 

باباشمل --البته امخصوصاچون نان‌یبات‌هم تو کایینه‌است 

]قای هاشمی - دولت‌بایدبتة کر منطقی جرایدتوجه کند. 

پابادمل ے وئمایند گان مجلس پیشتر . 

آقاید کتر کشاورز- وزیر مشاور دیگر چه صینه‌ایست + 


با باخعل- ولا میقه نیست عقدی است تایا اگر اجبانا | 


صینه باشد صیفهٌ مغایب مذ کر وجمع ازفمل مچپول . 
آقای دکتر کشاورز- الان مدير روزنامه را بادزد وچاتو 
کش دریکجا ویشت يك‌میز محا کبة میکنند . 
پاپاشمل - اشتباه میکنی فقط روزنامه نویس را محاکبه 
کت 
7 قای دکتر کشاورز- نبیشود بنام هتاك و فحاش روزنامه‌ها 
دارازین برد 
بابادمل - مخصوصا موقبیکه در کرسیخانه خودمان فحش 
گیس بان بمدیگر میدهیم . 
آقای کاظمی - راجم بصلح تبه دنیا چه فکری کرده‌[ید و 
باباشەل - آوردن یکنفر دیکتاتور ازنو وخلاس شدن از 
پانصد تفر دیکتاتور نوظهور . 
7 قای کاظمی _ ارتش باید ملی ومطیم مجلس و وزیسر 
باباشمل - ومجلس مطیع ملت . 
7قای کاظمی - ماهمه جزويك عائله هستیم . 
پا باشمل - پس امیدرسیدن بارت بر ای‌ماهم‌موجود است . 
۲ قای کاظمی - هريك |زمستشاران بايد يك معاون ایرانی 
داشته باشند تا کار یاد بگیر ند . 
پاباشمل - پس بگو اشتباها از ینگی دتیا تقاضای اعزام 


دست 


محصل بایران کرده| 

آقای فرهودی - بر نام ردولت هم بايد مثل برنامة 
مدارس باشد , 

پایاشمل - گر مثل بر نام پرورش افکار و پیشاهتگی باشد 


کر وهه بود 7 
آقای فرهودی - ايلات وعشایر حوزة انتخاییه بنده ... 
باباشمل - که خیلی شایق دیدار نماینده شان هستند. 

7 قای فرهودی- در موقع رای اعتماد پیشنہاد می کنم 

پحذف وزیرمشاور . 
پاباشمل - تاتکلیف مو کل بااعتبارمن معلوم شود . 
]قای ملك‌مدلی - بر ایا یجادحکومت ملي بایدمبار زه کرد. 
باہاشمل ‏ حتی یامچلس + 


هفت بند برنامه ! 
تا که ساعد مسکین؛ رفت و صدر اعظم شد 


هردم از وکیلانش » زحمتی فراهم شد ۱ 


گرچه سمی افزون کرد ببر جلبشان » 


هی مخالفش 


که هانة نطق مشهدی غضنفر 


که تا هت 


هر دمش بدید آمد خصم تازه‌ای » 
هت بند 


لیکن 
ش افزون» هی موافقش کم شد 
! 
شد 1 


میرزا قشمدم 


بر نامه هفت خوان رستم شد ؟ 


جای خلسه درجلسه است : لاك آخلب این لام 

چرت و خلسه برهم خورد؛ بسکه‌جلسه‌د رهم شد 
ازیات اکر پرسی گویمت که این شش روز 

شصت کلو از وزنش بی زياد و کم » کم شد 


کان عدل | کر پرسی وز مقام او 
کله ای 


ریسمان کابینه باره 


کم 
باین ریزی عقل صدر اعظم شد 
بود و در آخر 


این طناب پوسیده تاب خورد و محکم‌شد 


آقای سیدضیاء ‏ من بادو لت‌موافتم 
چون اکثریت رامحترم میشمارم + 
باباشمل - |نشاءای عقیده‌ات را هم 
تخواهی داد ۰ 

7 قای‌سید طیاء - اصل و |ساس‌حکو مت 
ملی وجود احزاب عمومی است ۰ 

پاباشعل - الحمداب دویدی ورسیدی 
بحرف پاپاء 


قای سیدضیاء من عوام‌فر یب نیستم 
وعوام فر 


9 

باباشمل > اینقدر هست که گه گه قدحی 
مینوشم ۰ 

7 قای سیدضیاء- نانابرانی بایدتامین 
شود . 

باباشمل - ولو باخاك اره و خاك ورد 
و تشم جارو » 

7قای سید ضیاء ار تش مادرچه حالی 
ات 


باباشەل ‏ در حال انتظار تدردانی 
ملت 


قای سیدطیاء - از احوالات‌شهر یور 
وفرار سر لشگرها حرف ینم ۰ 
باباشمل - الفرار مما لایطا مرن 
سنن|لرسلین حتی سید ضياء الدین + 
قای سیدضیاء وقنی در کشوری 
سرقت ]زاد شد چرا فحش آزاد نباشده 
بابا شمل- زنده باد آزادی ۱ 
ای سیدضیاء-- 7 قای نخست و زیسر 
ت کشور باید آزاد باشد. 
فمل - تا حالا مالیده است + 
آقای دکتر مصدق - ۲ قای سید ضیاء 
تصور کرد د کتر مصدق در 
بابا شمل - و الا بیچارەزهره تر ك‌میشد 


قاید کترعبده - ازنتایز بین دو رجل 
سیاسی متاسقم ۰ 

بابا شمل - بنده‌هم از این لفتی که 
استعمال کر دی متاسفم ء 


زاغچه 
آقای دکتر عبده - روزی که وارد 
کاریر سیاسی شدم ديدم برسر دو راهی 


عجیبی قرار گر فتم . 
پاپا شمل - وعاقبت به بیراهه افتادم» 
قائ دکتر که از "تبزان 
اتاب شدم. 


ابا دمل۔ پیشترمدیوت لواساناتی‌ها 
ومدیر کلی داد گستری هستم . 

آقای دکترعبده - تمام د کتر ها دل 
سرد شدند واز خدمت خارج شدند. 

باباشمل - امان ازدست عموچر کیان! 

آقای تقابت -یلی دومشتری‌در بازار 
وجود دارد آن یکی که 1مد کفش رامی 
خرد صدتومان بداخلی دیگر سی تومان 
نبیدهد + 

پابا همل -سلومات اقتصادیر نیقمان 
محدود بجزوه سابق مدرسه حقوق است 
وبس و جز تکرار مثال بالا و ذ کر لفت 
انفلاسیون چیز تازه‌ای ندارد» تعریف‌از 
امیر تومان» معین لشکر هم عطف باو لین 
دوره انتخاب قا درزمان برو برو ایشان 
بیه میشود؛زیر |۲ ذر بایجانیها 
طرز فکرشان غیراز 7 قاست »اما مدیم 
سر توهین بقلیان مر شد باش‌تامز دت را کف 
دستت بگذارده 

آقای فرح - هیچکس‌راجع بوژرای 
کابینه ساعد نظری ند اشت و تحمیلی نکر د 


باباشمل - وتعجب میکنیم که سر و 
کله اعتماد النا ز کجا ب 

آقای بيات 
اعتراض کرد ۰ 


پا با شمل - و بعدازعمل دستتان به‌ر یش 
کسی بندئیست» 

قای نخست وزیر-یکییکیتذ کرات 
نمایند کان زادر نظر دارم» 

بابا همل -تذ کر ات‌علثی و خصوصی‌را: 


صتدالی معصومن:راحتی د 


۱ عدم‌اعتنا به 


نا نداری فار 


بزر گواد 


دقریب ۱۷هززار 
قصد انتحار )ر 
تو دسا نتمیتر 3 - 


» داود: 


کمی‌حرقحق + یك کر 
وگل در | نجا + مختصر 


یك دوره تسبیح ببخشیا 
يك قد کو توله - 


دامن 


-+ يك خانه دهم 
ملاغه (مشورت- مشورد 


پاطاً نیته و قا (مجالس 
ندین ده ال و ک 


مردان کار (شماره ۲۹۸ 


بتلاه که تکند پم هد 
اکر نگرفته است تکرا 
با باشمل - فایده ندا 


من تجواهم خنه‌ید» 
افکار اير ان (شاره 
دولك ِ 


- چرا کار نجاریت 
میخواهی چینی 
مت رو ازدستت زمین د 
غذا ناک بده 
رتیوت 


هنېم باین خیالافتادم 5 


راق 


۱ 


.ان رستم شد ٩‏ 


که‌جلسه‌در هم‌شد 


دو کم؛ کم شد 


- روزی که وارد 
بدم برس دو راهی 


دیوت لواساناتی‌ها 
ی هستم ۰ 

- تمام دکتر ها دل 
ت خارج شد ند» 
ردست عموچر کیان1 
ی دومشتری‌در بازار 
که مد کفش رامی 
ی دیگر سی تومان 


ات اقتصادیر فیقمان 
مدرسه حقوق است 
ثال بالا و ذ کر لفت 


۵ ندارد۰ تمریف از 


ETS 
آقاست ۰اما[مدیم‎ 
باش‌تامز دت را کف‎ » 


یچکس ر اجم بوزر ای 
ند اشت و تحمیلی نکر د 
۳[ 
از کجا پیداشد ۰ 


ازعمل بکسی تبیشود 
ازعمل دستتان به‌ر یش 
بر-یکی یکی تذ کرات 


دارم+ 
ات‌علنی و خصوصی و ا۰ 


دماغ+ يك حنجره داودی 


ت هم اندازی- قیافه خوش ند 


کرسی باند کر سخا نه 1 
لیات + ارادت بس کار[قا- کلاه پوست ( 


يك قد كو تو له + يك صورت سقيد | يك عيئك سفید + موهای 


خائه درهمسایگی شاه ساب 


ملاغه (مشورت-مشورت 


باطاً نیته ووقار (مجالس- مجلس)! 


ا داداش نان 


هن تشواهم خندید» 
افکاد ابر ان 
دوت مول است یاستشار ان ۲ 
بابا »ل :نهد و لت مسو ل نهمستشار 
مسئول مجلس است که این دولتها را سر 
کارمیاورد و به‌مستشاران 


مته‌رو ازدستت زمین نمیذاری ٩‏ 
خداغقلت بده » ازروزی که‌مر شد 

توا کر صیدواله‌فته یه 2 . دی 

عنهم باي اه بلکه 

خو دمو بتو لم دور 7 


هم عملی با 


3 

لم اد کرای وی 

وزارت یاجگیز خانه 
E‏ 92 


خ دوزه‌چپارم 


سوایق اداری در کرسیخانه -حق [ب 


ياك خان دادش عظ 


بیات کب 


ك 


درد دل ر ETA‏ 

(بقیه از صفحه ۳) 

از دو سه کلمه‌هم بپت بگم ومر خص 
بشم .هیچمیدو نی که بااین کار ای که‌مدیر 
کل دواخونه‌ات میکنه فردا تواین شبر 
فلوس هم پید| نخواهد شد؛ هیچ میدو نی 
که بچه‌های ماچائی رابا کتی پیشت‌تومان 
میغرن؛ درصورتیبکه اگر تودست ازاین 
بازیپات‌ورداریو بذاری‌تاجرهای‌خودمو نی 
که عقلشون‌بعض عقل‌همقطاراته خودشون 
وارد کئن بازما خواهیم تواست چالی 
پا کتی سه‌تومان بخوریم ۲ 


یلوئن وته سیکار جمم میکلن 
و یا اون پیره زنبای برهنه که برای صنار 


وار بابغطاب میکنن وازا 


اسلامیول تااون سرش 
میدن ۲ 
ایئوهم بدون که تو وردسات شاید 
[دماتی که میخان راستی < 
کنن و لی حیف که ماهی همیشه از سرش 
مخلس کلوم میترسم روزی که آزاین 
مملکت بری نفرین یهملت گرسنه و بر 


| فقط دوسه‌تا خر بدارداشت » شر کر 


معصوم که فدای ساد گی وز 
بدرقه راه تو باشد . 


هم دیش تو : باباشمل ۱۱ 


مک اک EE,‏ 


مجاسر 


از معنی مشروطه نمود 


وزیران چو بمن د 

۳۹ هم 
تکنفيم این همه رنج 

دانم که هوایش بدشت نا کاهم 


ی دوزی 


بت ماگ ماد 
دست طب کوتاهم 
کجا می 
بی هنری این همه مال وجاهم 
الله وددی 


ن خویش بخشند 


بورس 
لامش رکت _ مبلغ اسمی هرسهم ارخ د وهات قبل 
شر کت ملاغه شارة ۷ {o‏ 


میلیسپاك کار تل ۱.۰ 
شر کت تضامنی ضیاءه ۱۰۰ 
توده کمبانی ۷۱.۰ 
سوسیته آ تونیم‌همرهان ۱۰۰ 
سندیکای‌خا نه بدو شان ۱۰۰ 
اتحاد ملی ۱.۰ 


ت‌لاهیجان بدون‌مسئولیت ۰ ۱۰ 


فرح فعلی 
و 1۳ 
بر( 


eê جبهآزاد‎ | 


بورورامپلاسمان هشتی ۱۰۰ 
شر کت یانوان ۷۰.۰ 


هفته گذشته وضمیت بازار خیلی 


درهم برهم بود» معاملاتی 
که دربازار علثی مکاره بپارستان میشد دون از معاملات و 
زدو بست‌های کلانی بود که‌عص‌ها بای منقل‌ومیز تمار بعل ميآ مد. 


بالاخره شر کت ملاغه توانست با خونسردی خودش را از 


| ورشکستگی نجات دهد و4“ کرسی بخرد » وضعیت شر کت فعلا 


بش واهید بپیودی بیشتری نیز میرود زیر اممکناست‌ده 


دوازده کررسی‌موافق تازه ازاطراف برسد | کثر مخالفتها که 


کت ملاغه بحساب تظاهر تازه بکرسی رسیدگات 
ودر دلها گذاشته شد. 


عامله شر کت ملاقه سر و کله 
دوسفته باز سیاسی بی‌بو وخاصیت نیز دیده میشود که شاید از 
کر سیخانه تحمل شده باشند ۰ میلپاك کار تل وض 


درهیئت 


تش بی‌اندازه 

|سفناك است ء در بدا داره شد ن کار تل همه متحدالقواند و بنضی 

بیاد قضیه استاو یسکی افتاده و نبت هائی نیز میدهند که باید 

باتردید تلقی کر د ۰ درهر‌صورت انتظار تغییرات مہم واساسی 

در کارتل EG EE‏ مکاره‌بپارستان 1 ام کار تل 
1 امن 

اعانه 7 سیب دید گان گر گان کت5 2 

توده کمپانی نیز تنزل کرد. سوسیته نو تیم هبرهان‌نیزر 

ان فعالیتی ندارد ۰ |تحاد ملی باد 

یکی دوسهم ازشر کت ملاغه کمی ترقی کرد. شر کت لاهیجان 

و ضعیتش خوب نیست ۰ جبه آ زا دا بت است ۰ بورو را مپلاسمان‌هشتی 


است ۰ سندیکای خانه بد 


باجدیت تماممشفول مستحکم کر دن موقعیت و وضمیت خودش‌است 


1 2 باآن‌شروع شوده شر کت بانوان‌از 
ده است ۰ 


سرسید شما مردها وچشم وچراغ م 


باز شما مر دها هرجا می شبن 
و قل مجلستون متلك گفتن با با 
میرید و همش میخواهید حرف ناحسابی خود تو نرا بکرسی 
نشو نید . اصلا من نمیدو تم چرا مردها عیب های خودشون را 
نمی بینن و اگه هزار کار خلاف شرع هم بکتن طاقت شنیدن 
يك کلمه حرف ندارن اما چهار چشی مواظب زنها هستند که 
اکه خدای نخواسته یکیشون پاش را کچ گذاشت هزار جور 


پیدا کنید فوری این یکی را 
پیش می کشید. و میخواهید ابنطور وانمود 
پابنداينيم که خودمون‌را جوو نتر نشون بدیم . 

خوب حالا خیال کنیم این حرف شما درست باشه» چه 


لیچار براش پیافن و کوس رسوائیش را سر هر کوچه و بازار | 


اون . مستشار " عنکی 
با خودش حرف‌میزو 
میتگف که‌اين روز نومه جات 


خدت واسم ئی آخری 

هر چی خودم را به کری 
میز نم «راحت نمی شرت 

بازم اتو خبط لجریشن 


تا 


ثی بچه دو دور 


ئی قد ز خود رضا شده 
یه با .على“ رضا شده 


آده جونم 
دادار 


چشم | 


بد دور خود شما که در این جور جاها رودست ما زده اید و 
اگه خدای نکرده یکی دست از با خطا که وسند وسال شا 
را زياد بکه فوری 7تشی مې شید و میغواهید زبون طرف را 
از بیخ درآرید . 


بريد تو کر سی‌خونه و به بینید این کرسی‌نشینها که کل | 


مرهین شند و سالچه 
الم شنگه راه میندازن و با هم سر شاخ می‌شن , اون انغرمیه 
هز ارقم وایه میخوره و خط مرحوم ابوی را از لای کلام 
بیرون میکشه که چی ۶ برای ایتکه خودش را کمی کوچکتر 
پنمایونه . یا آن شمشیر زاده قاتمة وقتی به ملت 7"بادی گفت 
شا ق معلم من بوده اید فوری پارو برخورد و گفت خیرمن 
همشاگردی شما بودم . يا به روز نقاهت جلوی چشم چند 
همقطار و هزار تماشاچی بر گشت برحیمیان 
رفت و كفت 


بادش بخیر حاجی رئیس دوره گذشته هم همیشه بقکر 
غر سن گرفش بود و میشواست با یه تیکه کاغذ خودش را | 
جوون‌نشون بده چزا جای.دور بریم این حاجی ریش حنالی | 
شوهر من که سن خر پیره را داره و الانه بنقد یه پاش لب | 
گوره ۲ نقدر دلش برای جوو نی لك زده که روده هر کیزا که 
پیری اورا برخش بکشه ذرع میکنه . فلك حسنی جرات نمی 
کنه بش حاجی [قا بگه فوری چشم زهره‌اش مره و مر 
دحاجی۲قا و زهر مار بکو آقا داداش» . مختصر همه این 
شیرین کاریها که کنتم کار شما مرد هاست. و 7نوقت اسم 
ژنهای بچاره بد نوم شده . اصلا تا خالا بگوشتون خورده که 
په زتی بره صفر سن بگیره و اما شا مردها تا چیزی می غه | 
فوری گیوه را ور می کشید و راه اداره سجل احوال را گر 
می گنید تا [نجا با مايه رفتن بول چند سال اژ سن مبار کتون 
کم کنید تازه همیشه هم دوذرع و نیم زبونتون رو سر مادرازه 
خوبه خوبه خجالت بکشید ودیگه اینقدر سربسر مازنها تزارید. 


اس ذنآحاچی 
نامة هفتگی باباشمل 


روژهای پنحشنبه مننشر میشود 
صاحب امتیاز ومدیرمسئول + رضا نجه 
محل‌اداره : خیابا آباد جنب کوچە‌ظہیرالاسلام تلفی؛ ۵۴-۸٩‏ 
مقالات و ارده‌سترد نیشود . ادارهدر درج وحك واصلاج 
مقالات وارده آزاد است . بهای لوایع خصوصی و7 کهیها با 


دفتر |داره است : 


بای اشتراله 
یکساله : ۰ریال 
ششماهه : « 


بهای تکشماره یکروز. پس از |تشار دومقابل (خواهد بود . 


باساون قد یه وجبیش 
زد قل ‏ متو 
ايت خواجة حرم سرا 


آتبش 


صاف وصوفه چون سرسرا 
راس و چپش 
و ول می‌خوره مثل شېش 
دنبال اين و اون و اين 
هی میره بالا و" پائیت 


هیچکی جرلت نداره 


با ماشین 


پا از خونه بیرون بذاره 

بهش میکت تقی ۰ فی 
وت امل بای 

زود خودشو میررسونه 
۸ بعد ماشینو وامیسونه 

+یکه آیام میلیسیاسن(۱ ) 
یامیکه‌تر کی بلیرسن (۷) 


یامیگه Esa‏ 
پامیکه که ایردراسنی(» 
بیگه بن‌ژور ماشری(ه) 0 
یا میگه خانم 
پارفس 
شانلاو 7۰ چىك )س 
یامیگه انظر ‏ حبییی(۷) 


حاضری 


درو نس() 


با میکه 7 چاه بی‌بی(۸) 
چونچوچو ار )٩(‏ 
دس کوچولو. پا کوچو لو" 


الفرض با یه - زبوتی 
او نجو ڪه حتما میدونی 
اونو تو ماشین میاره 


بعد پاشو رو گاز میذاره 
خجالنم خوب چیزیه 

درسه واز در دز یه 
حیای گر به پس کحاس 

۲ مستشاد نیم زاپاس 
این وضع کارو بارآو 

اون وضع خو ارو بار تو 
اين وضع قند.و شکرت 

هم اون کرت هم این کرت 
این "وضم! بارچهت وقماش 

با اون همه بربز و بباش 


بان فرانسه : سلام عز یزم 
بزبان ارمنی : سلام» دختر خیلی‌خوب 


أ 


هنو زپامون بی تمبو نه 


خدا ترا بحمبونه 
لمبت که آب امبو شده 
وامهت هپا هوو شده 


ما ات وسط مئال نەش 
هی تو بکش» هی‌اون بکش 
| اون كمرك د کر ه‌شافت 
اون وردس پول 
EOE A |‏ 
۱ جنساپو سید تو انبارش 
از وضع کار 


زومات 
آدم ميشه میپوت و مات 

| بقول کاظیم خوش مزه 
۱ که ریختش مثل ۲شیزه 

چه امیده از اونجا که 
هش علا متش که ء که 

تا حالا این کار بردازت 
که‌تودسگای ولنك وازت 

نشو نش که » 47 بو ده‌است 
جه که کهمیل نموده‌است؟ 


سوخت 


اون مستر ري 


که این همه ذغال فروخت 
چی کرد؟ بازار سياه 

جز اينکه روش‌شدش‌سیاه 
کسی که روش غا 


۱ البته ‏ روش میاه ميشه 
اون بار بری که دردو نهس 
سر چشهٌ آب و نونه س 

| از ”همه جا ها بد 


سر طویله چرا غو نه 
که‌هر چی‌او تجاه: 


| میزارنش که یه روزی 
۱ ماشین مستر چلقوزی 
واسه هزارمیت. دفه 


لاستيك بخاد» از لفافه 
واز بکنن زودی براش 
تحویل بدن به نو کراش 


دولتی هبه 
دره اداره شوت جمه 
| پبشخد متای سر بالی 


ماشین دارت هفرشتائی 
ولی اون۵ آثر پیر مرف 


موش و اسه ماسفید کرد 
ضبط میکئن ما 


وقتی وا میره 
دوچر خهزارش‌مبگیره 


آقای ملاغه با شام 
عبرم دیگه 
بتو میکه 
اينارو دك بکن دیګه 
خره‌هاو اسه آ سود گی 
| نداشتش دم از کره‌گی] 


ده تبام 


این ملته 


مهندس الشعر ۱ 


وسید آوانبارش 
مات 


شه میپوت و مات 


که‌میل نموده‌است؟ 
خت 


هبه ذغال فروخت 


اد خر تو خره 
برن 

در .اونجا مب 
رنه 


رن 
ر بله چرا غو نه 


اک هیچ کی 
زی 
ب مستر چلتوزی 


3 
دادت_ هنیشتائی 
بت 
رواسه ماسفید کرد 
نشو 
۲ مستر پیشپیشو 
ډره 
45 زار ش‌میگیره 
موم 


بواب اصب تا شوم 


د 
شده یه پار چ زرد 
بام 
دیکه شده تام 
که 


.دك بکن دیکه 
و اسه آسود گی 
ں دم از کر گی 


بندس الشعر! 


یک ا عادد ر سیت 


( اك شمار هد ر همه جاهر ۴ر بال) 


1 هدور تجبهای بنگی‌دنیانی 01 ی 
کی اغب راکدات ام ٠‏ دعاو یت اراک ام خیك از سيین ارد دی mn ٩‏ 
e‏ 


اکه نبود مام واسه 
خدا خوبا نیم» خو ب کار کنیم»خوب بخوریم»خوب بخواییم» 
اما مکه این ا که مید 
اگه خدا این به‌مشت ارقه وپاچه ورمالیده وحقه بازارو 
خلق نکرده بود؛ اگه به‌راست اونارو تواین مملکت ول‌نداده 
بود» واگه درست همانبا رو واسه ماوزیر وو کیل ووجیه|لمله 
و کریه الدوله نکرده بود» دیگه تونمون توروغن بود , خدا 


بیامر ز ایرج خوب فرموده است ۱ 
خداوندا مگر بیکاد بودی 
که خلق مار در بستان نمو دى 


ردم 


راستشو بخواهین من هرچه فکر کردم دود چراغ 
واستخوان خورد کر دم‌عقلم با 
که میفرماید من بشما ازرك کرد 


بن مسئله ةد نداد که چطورخ 


دیکترم؛ او نوخت راضی 


منتر کنن وجرئت نطق کشیدن هم نداشته باشیم. چون هیچ کار 
خدا بی حکمت نیست لاید مام تقصیری کر ده‌ایم_ که خدا میخا 


مکافاتشو تواین دنیا کف دستمون بذاره و 


اما ترا خدا بهدقه چشماتونو هم بزارین و 
اگه به‌زلز له هم بتبرون میومد وهمین هزار ن 
میذاشت چقدر راحت میشدیم .اگه به‌روز صبح ازخواب بیدار 


میشدیم وميشنيديم که دیگه تواین شبر برای نمو نه همه دونه 


وزير وو کیل اسبق وسابق وفعلی واو ناتی که کباده ریاست و 


مر شدی میکشن وواسه به‌دستمال قیصریه را تعن واز 


تش 
پشت پرده مر دمو انگولك میکنت نمو نده است» راستیچهعید 


بز رگی میشد ! 


وال توهیج مملکت دنیا آدم بد باندازة ایران کم نیست» 


حتم يدو نین تواون ا اسشو نو مشمدن گذاشته ان و 
ماآدم پاچه 
ها این ۲آدمای بد 
و لو اند»هبه‌جا پخش وپلاند ومیدان هم بپشون میدن ..اماء اب 
در هملکت ما برعکس او نجاها ماشاءالله حقه یازا همشون در 
دستگاه دولت علیه و کرسیخو له وفرقه و کوفت وزهر مارجمهند 
ولواپنگشون هم خیلی آب میگیره .مثل ايشکه یه دست غیبی 
رفته و کشته واینارو از گوشه وپس گوشه ودکان بقالی‌وعطاری 
ودعا نویسی وخرابه وتون حموم وبای منقل وافور و دور میز 
قمار جمع کرده و آورده چیده پپاوهم واسماين خو نچۀ عجایب 
را گتاشته سازمان کشور بی‌صاحب ایران . 

مرشد میگفت . او نوخنا درزمان شاه سلطان حسین که 
بودن صدتاایرو نی 
شم بسر پسر 
إز#درد وبلای 


ار انیا بقول|مرو زیا باز روحیه شو تو باخت 
رامیدادن دست يه افغاتی که ببره سر‌شو نو 
نکا عیتکردن تااون یکی تك نك سراینا زو یره 


برای اوت دنیا 


أ 
۱ 
أ 


عش از سبزه وار 
بواش از پهلو دسسیاش پرسید 


| « مطلب لابحه ها اس چسس؟ 


صحت بود 


که‌بانی سبزه کار فسهمیده 


لس دردستور 


۱ A 
نیز اوملس بمجاس رود‎ 


بود. تن 


« بفرماگیند: 


نموده‌اید چه کار؟» 


گندماتخمی صدتا تخم‌میده 


بی‌صاحبی ر احتشو 
واین ملتو نجاتش داد .بچه‌ها این حرف 
مرشد و باور نمیکر دن» من گفتم بچه ها 
چراعنادمیکنین ومیگین که این کارمسکن 
نیست؛ چطور یه نفر سررصد نفرو میبره و 
اوناهم یکیشو نكلك يارو را نبیکنه ‏ 

مکه امروزغیر از او نروزه؟ نو انهمون 
آشه وهمون کاسه؛ فقط شما بیخودی خیال 


ن کنه :تا E‏ واسید 


امروز این عدةهز ار نفری ۲ قابالاسرهای 
ما که خودشونو باسم وزير و کرسی‌نشین 
ومدیر کل وسیاستمدار بریش ما بسته ان 
وما ازاوتا بدمون میاد» ایت ملت سی 


کروری‌بیچارة زبون‌بسته را مث ل گو سفند 
این ور واونور نبیکشن ؛ مگه ایناآخر 
سرما راباهز ار بپو نه نیکشن و بوستمو نو 
بد باغو نه نبیفرستن وما هیچ صدامون‌در 
نمياد :۱ گه زیر شلاق وداغ ودر فش‌جون 
دادیم که دادیم والا ناتون يلوا وشکر 
سرخ ودزدیدن دوا واحتکار و ۱۷ آذر 


مهندس | لشعر ا 


ومعجزه وهزار کوفت EE‏ د 
کلکو و میکنن. آخه چرا ما سی کرور 


آدم غیر تشو نداریم که هدفه کلك ایت 
هزار شزا کیک الک اد م 
گذشت اقلا بچه‌هامون‌بتو نن مثل بچه آدم 


زندکی کنن 


ن ؟[آخه چرا ما ۰ لت دست 
که مارو ازهم جدا کنن و بدست 
خودمون پوست سرمونو بکنن 4 

میدو نین؛نموم بد بختی مااز این‌هزار 
نفره» | که اینا میذاشتن که این مات هم به 


ساعت حو اسشوجمع کنه و فکر کارو بارشو 
بکنه حتم بعد (زیه‌ساعت‌هم میقهمید دردش 
چیه وعم میدوس دوای دردش چیه .ما 
مکه ایئها مہات میدن ۱۶ هرروزیه باز 

درمیارن که مردمو کرة 
مبادا به‌دقه کلاهشو قاضی کنه ومزداینا 


تشون بذاره . يه روز 
تیفوس بازی درمیارن و حواس مردمو 
متوجه شبش میکنن. بیچاره تادست بکنه 
درصنحه۳) 


رو کف دس: 


و إلى زور کل 
یدن که کیج بغوره و تو 


قردا معجزه واسش درست ۰ 


فراموش کنن و بش 
فردا به بای ساعتگی وا 
میکنن که تا دو ماه مر ده 


واسه پسر و/بدر و مادر و 


علم میکنن و دمو کر اسی ب 
دل درد بکشیم واستفر اغ 
میارن که من وتو فرصت 
پارسال بپمون کنتن چادر 
هارو تو کیسه م 
وال اینان که مارو 
دارن ونه حیا ازمردم؛هر» 
کدوم هم که مياد بدیا خو 


ازبیخ وین براندازه وازن 
ماشاءاش از خو دمون اختیاا 
شده افتاده‌ایم دنبال ایتاه 
خان کلنك ورمیداریم وم 
مثل بیگاریها عرق میریز؛ 


1 زاینا چه‌دیدی که اطمینان 
بخان بکشندت وال خود 


تورا خدا امیدتو از 
تن؛ اینان که تور" 
بریشه‌ات میز نن . اینا همو 
ورمیمالن ‏ وهرجا عزاست 
كلاه را فقط و اسه گر ماسر 
همین هزار نقر ارتهه 
که آدم استخو ندار وقد 
ودوتا سلطنه ودوله میار 
مترسك سرخرمن علم مب 
تو روزی ازنو؛ دیگه با 
اژاونا خیری ند دی 
او نجا مائی که کارشون " 
جوون درمیان نیست واز | 
يارو اگه و بگی ‏ 
زاده‌شو میفرسته . 
یناکم وزیادهزار | 
وتو وسوار من و تواند و 


مير قصو 


ی 


ازر یشه نکنی‌و بعز ر ائیل تس 
وبیل و کلنك دستشون ند 
نخواهی دید . 

بجان قا مصطفی 
چشممو نو باز کنیم ودشیناء 
حالا بازار عوام فریبی | 


اش و خوبلدسدا 


سجدهبامن ئس ۲ 


#ندس الشعرا 
وماشرای دیگه 
+ چرا ما سی کرود 
که يەدفه كلك ایت 
اگه از خودموتم 
بتو نن مثل بچهآدم 
| ما بایدآلت دست 
نم جدا کنن و بدست 
و نو بکنن ٩‏ 
بعتی مااز این‌هزار 
ن که این ملت هم یه 


4 وفکر کارو بارشو 
ت‌هم عیفهمید دردش 
ای دردش چیه .اما 
, ۲ هرروزیه بازی 
گرفتار شون کنن که 
قاضی کئه ومزداینا 


ره . یه روز میبیلی 
او حواس مردمو 
بیچاره تادست بکنه 
بقیه در صفحه ۲) 


۳3 دل بابا شمل 


بقیه ازصفعه ۲) 


لشو بغاره فوری کلاهشور 


زیر 
مبندن که گیج بغوره و نتونه درست حسابی 


رست یکنج که 


مردم 


ازیام تاشام صحبت مەج 


فردا یه بلوای ساختکی راه میندازن و پنجا 


میکتن که تا دو ماه مردم مشغول دفن و کفن و گریه و شیون 
واسه بر وااپدر و مادر و دختر خودشون بشن واینا بافراغت 
عاظن ایتو کن 

بەروز بتراشن وماها بايد کارو پارمو تو ول 


کنیم وبشينيم شب وروز مدح وناشو بکنیم واونقده هندونه 
زیر بغلش بدیم که آخر سر زه بزنه . یه وقت هم مشروطه را 


کراسی بعوردمون میدن که تابیست سال پاید 


خلامه هررو ز يه یامنولی ذر 
میارن که من و تو قرصت ن باشیم بدرد خودمون_برسیم 
پارسال بہمون گفتن چادر وازسرزنا بردادین امسال میگ 
اره‌هارو تو کیسه سیاه بکنین» آخه چرا ؟ 

والله اینان که مارو گیج وویج کرده ان ونه شرم از خدا 
دارن ونه حیا ازمردم؛هرطور میخان مارو منترمون میکنن هر 


کدوم هم که مياد بدیا خوب هرچه اون یکی کرده بود میخاد 
ازبیخ وېن براندازه وازنو یاسلیقه کچ خود بنا کنه . مام که 
یار ندار یم مثل [دمای سحرزده وجادو 
شده افتاده‌ایم دنبال ایناء تامیکن بکن مثل سبورای کریم آقا 


ماشاءالله از خودمون | 


خان کلنك ورمیداریم ومیکنیم؛ تامیگن بزار روهم ‏ انوخت 
مثل بیگاریہا عرق ميريزيم وبد یاخوب مطابق نقشه ارباب 
به‌چیزی سنبل میکنیم که تایکی دیگه بیاد بازبگه :بکن . 
کسی هم نیت که ازاین ملت بدبخت فلك 
ای ملت بیچاره‌کجا میروی همینطور مثل گوسفند افتا 


دا 


»ای 


بشت سراین چن‌تا حقه باز وماجراجو کجا میخواهی برسی :تو 
ازاینا چه‌دیدی که اطمینان کردیافسار تو بدی دست‌اینا که‌هرجا 
بکشندت وال خود اینا انسار لازم دادن 


تورا خدا امیدتو از اینا پبر ! اینان که سالهاست تو را 
مير قصو تن؛ اینان که تور ابه پیر اه میندازن و بادست خودت‌تیشه 
هستن که‌هرجا عروسی است پاچه 
ورمیمالن وهرجا عزاست یه باره میک 
کلاه را فقمل واسه گرماسرما سرشون گذا 

همین هزار نفر ارقه‌هاند که امروز حرف تودهنت"میذارن 
قبورمیکنن 
ودوتا سلطنه ودوله میارن بیرون وسر جالیز مثل سرخر ويا 
مترسك سرخرمن علم میکئن .فر دا بگوشت میځو نن که رو زاز 
نو روزی ازنو؛ دیگه بايد آدم جوون پیاد رو کار» تو هم که 
ازاو نا خیری ندیده بودی فوری تسلیم میشی؛ غافل از اینکه 
او نجا هاتی که کارشون کار ودیگشون باره اصلا صحبت پیر و 
حرفا و اسه فاطی تتبون ميشه بقول 
یارو اگه وزیر پیربگی خودش مياد وتا جوو تشو بخائی [قا 


تساه 


ینامرد نیستن؛ ایشا 


شته ان 


که دم استخو ندار وقدیی‌ميخانيم واو 


جوون درمیان نیست واز ۱ 


زاده‌شو عیفر سته . 

ایتااکم وزیادهزار نفر بیشتر نیستن واب عن جد سرپار من 
وتو وسوار من وتواند ومثل زالو يتن ما چسبیده‌ان وتا اينارو 
ازر يشه تکنی‌و بعزر ائیل تسپاری و الا اقل لباسر اه راء‌تنشون‌تکنی 
وبیل و کلنك دستشون‌ندی که راه بکشت ؛ روی‌خیروسلامتی 
نخواهی دید . 

بجان قا مصطقی تمام این بازیها و اسه اينه که مبادا ما 
چشسو نو باز کنیم ودشمنای‌خانگیمو نو بشناسیم .بازم که‌ماشاءام 
حالا بازار عوام قریبی ازنو رونق گرفته وهر کس یه کوشه 
بساطشو پهن کرده است؛ یکی میخاد راجع به نون مردم صحبت 
کنه درصورتبکه تاحالا از ون مردم : 
داره و او نقدر ازمردم دوره که خیال میکنه واسه به‌ملت زنده 
فقط نون وماش‌پلان ای صحبت چادر وجاقچورمکنه 
مثل اينکه ا ِ 
فرنگی 


ت موه 


x 


باباشمل 


دستشون‌داد تادو باره بر ادر کشی باب بشه 
احساساتش‌ جوش 


جان من انون وقتی 


اومد بپتره جلو دهنشو بگیره» وال این 


امروز 
کوره دهہای مبلکت داره ! مگه ایت 
کت ما ر دون ادن :که ا 
مگه 


سر بازا وایلات برادرای‌شما نیستن 
برادرتو نو دوست ندارین ؟ 


» اما آخه هر کاری‌راهی 
داره .شماهم که ريشتو نو تو[سیاب سفید 


سرشون کم ب 


کرده(فن» شنا جر |1۱ 


وال | ينا اصلاح 


من‌میغام او نائی که 
یلات؛هموثا رایه روز تك و 


باپابا هم‌قیده میشن ؟ 


حالا من بااین هزارنقر کار ندادم 
بناهرچه میخان بگن وهر چه میذان‌بکنن» 


انشاءاڭ به‌روز این ملت بخودش وخدا 
هم باورحم خوهاد کرد؛ اما میخام بدو تم 


بقول شاعر 
ننك یار است که یاد آرد از اغیار مدام 
نام اين فرقة بد ام فراموشش باد ! 
E‏ مت ام 
گفت سلطان‌محمدرفت اسلامپولر |محاصره 


کرد . یه روز جاسوساش خب ر آوردن که 
توشهر محشری است ومر دم افتاده‌ان جون 
هم . به‌عده میگ 
وارد اومد ب‌لاهوتش خورد » اون‌یکیها 


ان زخمی که بحضرت‌مسیح 


ینکن + به ناسوتش خور ده والانه 
امپراطور رفته تو کلیسیای بزرك تامسئله 
را با کله گنده ها » حل کنه . سلطان‌محمد 
[دم عاقلی بود . سر توپ را ب رگردو ند 
هبونجا و یه دونه از اون گلول‌هایگنده 
بنافغون. هبینکه تگاه کرد دیدخوب 
بهدف خورد و گرد و خاك بلند شد گفت: 


هم بلاهوتش خورد وهم بناسوتش. 
والحالا حال ما هم همینه میترسم 
تو این هیرو ویر بوق صلح را بکشن و 
هر کس بدوء تومجلس صلح جاشو بگیره 
و نقشه شو بیاره و بازم ما پس از اینیمه 
در بدری و بیچارگی سرمون پیکلاه بمو نه 
و هنوزم در هفتغوان حجاب و کلاه و نان 
گیر کنیم» او نوخت هم بلاهو تمون‌بخوره» 
هم بناسو تون . 
بخدا اينارو که رجال میگید ؛هیچکدوم 
دلشون بحال من وتو نسوخته وهمه[شون 


تو فکر ایئن که 7ب وگل[ اود کنن تا یپت 


چند وقنه که رو ومه‌ات دود نمیده هیچی 
پلکه حب ترك 


چقت هم پیدا تینت 


ق خوردی 
موش ق سب 
دقمه عکستو پامبیل توروز نومه بنداز تا 


مام بدو نیم که بابا همدرد ماست وتوتون 


و میکشی اگه همچیته ابن 


چیق گیرش نمیاد . 

بجون عزیز بابا نباشه بجون سه تا 
فرزندم یکیاهه آرزوی یك دونه سیگار 
سرطو یله دارمو گیرم نمياد . نه اینکه گی 
نیست ۱ هست خیلیم هست اما لوطی بخرش 


نیست . چند وقت پیشم اومدن نشستن و 
واس عضوای اداره نقشه کشیدن که باین 
فلك زده ها ماهی نسیدو نم چندتا سیکار 
بدن او نم یکماه دادن ودیگه د 
شد ومیکن ازتبرون نمیاد. بنظرم 
د کو نائیکه برسیگاره صا حباش با شاه 


بریون سرو کاردا ندنمف 


میارن ومیباس بستهة شش قرون آب بشه 
مخلس کلوم‌بابا جون ترا بحون تورچشمی 
نورسیده‌ات قسمت میدم تو که تهر ون 
عرض.-لام مارابرسون 
1 ی 


هستی باون‌با 


کم میذارن . سام 


و کم اومده یم 
نی شش قروش : نون کوپنی هم که 


جو خالیست. 

خلاصه بپشون حالی کن اگر فکری 
واسه مانکتن اون دنیا سرېل صراط یخه 
والله بعدا حالا دیگه‌از 
زور پسی [ب‌ازلب ولوچه مون سرازیره 
مخاص با با.هشدی‌محمو د کر هو نی 

باباخمل - آهایمشدی محمود اکمان 
می کنم از دور بوی کباب شنیدی و خیال 
کردی‌تو تهرون‌همه چی‌نط و فر اوونر بخته 
اما خاطرت جع باشه توهمین دارااخلافه 
هستند که نون وقند و 


شونا میگيريم 


هم فقط چندتا 


ی 
سیکارشون برا هست و مابقی باید زوزه 
بکشند . 

راجم بچیق خودم هم از بس شيخ 
چبتی بدقلقی کر دمام مجبور شدیم تر کش 
کنیم وخود چپق را هم يك روز که تو 
کرسی خونه زياد معر کبه گرم شده بود 
از حواس دررفتیم وهمو نجا جاش گذ اشتیم 
حالا گیر کدوم شیر باك خورده او فتاده 
او نا دیگه چه عرض کنم . اما درخصوس 
سپیل ازما دیگه گذشته وباید این جوون 
های 
پیرمرد های عهد شاه شهید » ۰ 


ی 


پدوران رسیده او نا بکشندنه‌ما 


۰ درباشگاه کمپانی |تحاد ملی بجای بحت در مسائل 
اصولی وسباسی بازی پینگ پونگ دائر شده واعلان سفید آن 
هم مثل اعلان |نتخاباتی باباشمل در سردر حزب نصب‌شده‌است 


۰ رئیس جدید کر 
هزار توصیه. برای خلق ال 
نمی تویسد . 

بابا فمل 
حلال هم ازاو داشته باشید - 

۰۰۰ بااینکه رئیس کل مالیه دراعلامیه اخیرخوداحتراز 
از وام خارجی‌را جزو بر ئامة خودش‌قرار داده» درصفحه یاوه 
گزارش خرداد ماه۲ ۳۲ ۱خود اد وام خارجی 


وشت يك توضیه خشك وخالی هم 


- او که اصلا حاضر نمیشود تا شما توقم توصیه 


نبوده‌است. 


۰ برای اخسة دارو از بنگاه داروتی بعضی از دوا | 


فروشها نسخة اصلی مردم را ( که رونوشت ۲ نرا بدست مردم 
داده اند ) شیها به پنگاء برده وب 


بت ارژان ]نها را دو باره 


خریده و باز چند برابر بمردم میفروشند وسبیلی‌هم دراین‌میانه | 


ترا 

پابا شمل - | نشاءاله دروغ است . 

۰ عبوچر کیان هم دادستان دیوان محاسبات 
جاماهم ازشماره کون و تندوشکربابرداخت 
مبلفی قبلا اطلاع حاصل مب 

با پا مل وه ۲زاداست . 
۰ امین تکلیف و کیل شیر از 7قایان اصان‌لولو و 
3 نایب و کدخدا حسین با كىك نان‌بیات 
برای ریاست سار دست وپا میکنند . 

۰ چون دیوان کشور بسارت جدید دادکستری‌منتقل 
شده و بايد متشاران پیرمردو فربه ازیکصد پله بالا برو ند در 
نظر دار ند يك 7 دم گردن کلفت استخدام کنند تا قایان‌را کول 
کند و بالاییرد . 

+ دبستان نو بنیاد وزارت نرهنك در بازارچه مروی 
همینطور ناتمام مانده و مرتب دارند آجر های آن را کنده 
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۰۰ چای کوپنی پیدا نمیشود و بپرعامل فروش مر اجعه 
میشود میگویند بروید از داش عیلیسپا بگیرید بما نداده اند. 
یکی ازستشاران ینگی دنیائی چندروزی است از 
فرط زر تگی بامد ادغیر کپیه امضا مینماید 

۰ ازمقام عالی بنگاه ك.ك.ك. بخشنامة دائر بسفارش 
|زفتح | کبر صادر ودر آن تا کید شده است که در بار مشار اليه 
هر گلی بز نید بسرخودتان زده اید. 

٠۰۰‏ روز یکشنبه چند نفر از دم کلفتهای باجگیر خانه 
درخیا بان شاهرضا جلسة برای حفظ حقوق خود تشکیل داده و 
منتظر ابول قرفره هم بودند . 
ءصاحبان بعضی مسافرخا نه های هران مردم والغت 
میکنند وشیش و مرش ازدرو دیوار اطاقپاشان‌میبارد وشهرتاری 
ابداً توجبی باین مستله نبیکند . 

۰۰۰ برام خواجه متردد ات که پست|لوردس سومی 


حدرّاعظم را قبول کند و یاون دصی وعیشتونه وا ر 


خانه برخلاف حاج اقا که‌روزی ۱ 


لود گان میگرده 


اعلامیه داش میا 


دراعلامیه ایشان جملات تند وزنند 
دارد که معلوم میشود از روی عصبان 
بچوجه باسن و سال‌مشار الیه 
برور که خواسته 


نوشته شده و ب 


مناسب تیست؛ وچندتا 
است لای الان ما گذاشته ومبمان بودن 
خود ومهمان نوازی مارا | برخبان بکشد 
موتر واقع نشده است زیرا ملت میهسان 
نواز ایران معتقد است که بباری چو 


نمك خودی نمکدان مشکن ! 
با معتتدند که از سر وته اعلامیه 


ایشان چنین بر میآید که بقصد اقامت 
آمدها ند و بمصداق . 
کر زنی بر سرم و گر دمم 
منکه از جای خود نمیجنبم 
كلك انشان کندنی نیست مگر اینکه 
خدا بسا رحم کرده واو را براه راست 
هدایت فرماید که اقلا درمقابل این مهمان 
توازی و اخلاص ملت ایران قدمی هم 
برای راحتی و آسودگی او بردار ند . 
فاما با باشمل خیال‌میکند. اعلاعیه‌مز بور 
پرو گرام دولت گمنام ومادر مر ده‌ایست 
که هنوز بجلس‌معررفی نشده وععلوم نیست 
ازچه راهی بدست‌داش‌میلیسپا افتاده‌است 


| دراعلامیه داش‌میلیسپا بهمه چیزحتی 
برهاتی که ازصلاحیت مشارالیه خارج 
است|شاره شده‌است مثل بهداریو فررهنك 
عموم ی کشور وغیره 

در خر ین دقیقه بماخېر ر سید بر نام دو لقی‌ر| 
که[ تای۵و ام با كمك رستم زابلی خیال 
ند در ]تیه نزدیکی تشکیل دهند از 
جیبچه‌ویا زیر شبکلاه‌ایشان دزدیده ند 
و روز ۳ اردیبهشت متن بر نامه دراغلب 


وسیا 


راتا هده انت : 


خيك وییکی را که مسکن است مقسدره 


ا باشد مشق رانند گی میدهد. 

پابا همل ما م 
را در زی رگرفتن بچه‌های فقراخواهانیم. 

۰ »وزارت‌دا دگستری‌طرحقانونی 
تهیه کرده که و کلای کر سینانه از وعالت 
داد گستری ممنو ع باشند تا مبادا اعمال 
فوزی در معا کم بشود و داز کرسی 
نشینان مخالفت سخت بااین طرح نودو 


شماره6۱ 
۱ بازگلی بجمال ینگی‌دنیا یا 


لپا وه ابر ها 
۱ دئیا را ستند که 


اراهم ذله کرد ند 


اتی سرخر غسویبی برای 


ملیو رهای ینگی دیا شده بودند وایسن 


کت که‌جزو 


رات فو 


واردات آنجا در آمده بود کم کم داشت 


آن سر 


ول م ازبین 


می‌برد. هرچه همعو ارش وعالیات‌ورودی 


وحق تس ی 
باز دیدند چاره‌اش 
پولهای رنك ووارنك از E‏ ر 

حنائ یگرفته تابچه‌اعیا SE‏ 


از در ودیوار ١‏ 
| دیدند کار بجای 
جلوی این سيل + 
فردا پس فردا هرچی دار ند تقد 
بکنند وخودشان بادست خالی برو تسد 

جای دیگر پاطوق بگیر بود که 
| سران قوم فکر دیگری کردند و بدون 
۱ ازجای دیکر مستشار وارد 
خودشان نلپاشانرا سرهم کر دند و قرار 
مدار گذاشتند که بیخ خراین ملیو نرها را 


بگیر ند وهمه شانرا یهراست روانه‌سر پاز 
۱ |نقدر درجا بز نند که‌هر 


| خونه کنند تآ 
مات 
بر که خدمت حسابی بهش کړدتد 
| بفرستند شان صحرای افر یقا تازیر آ فتاب 
گرم 7نجا انقدر بسانند که هفت پشدشانرا 
باد کنند .| کر خدا بخواهد که‌این تمهیدی 
نیہا بکار زدند بگیرد هم 
برای ما وهم برای خودشان خیلی‌خاصیت 
داره ون‌اولاخود نها ازشراین آدمبا 
تياماهم بفراق[نبا گرفتار 
بسن هیرو وير جنك ایت 
ہیا هم مثل سایرجنسها کمیاب 
نی‌شه که مجبور بشیم نرا هم‌جیره‌بندی 
کیم و کوین این جنس هم يك‌قوز بالا 


عورده| ند پس بدهند 


ودست ۲ 


توزی برای ماپشود . 
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ارو مکی ا ان 
ترا انا سان 
پاتشکیلات تازه زیر نظرداروسازان 
دقیق ومجرب بمدیر یت‌رضا ملک ی کشایش 
یافت ۰ هو 


میخواستند بزور بالانشینبا خود را بآن 
حوزه تحبیل نمایند وقتی از كمك آنبا 
تومید شدند یکی ازسند قبای چپار گات 
راگرو کشیده و با وجود تسام 
شدن انتخاب ۱۳صندوق ميخو اهند بامید 


آن حوز 


دولت ابد مدت ازآن صتدوق‌سردر بیارن 
بابا شمل ‏ انشاء اله داش مد[ قا اهل 
ای نبا چچچ ی 


فا 


.۰۰ ۰منتظرالو کاله های شپرضا که 


وزمین دست 


تر کنند 

باعمل - و کیل و 

اند که پوست سرا 

عوض پالتوی پوست برای 

غراهم ساز ند 

تاره (شماره ۱۷۷۲) 
اصولا سو گند را کہ 


ندیدن‌مافوق‌درست است | 


راد گان ( شاره ۸۰) 
کار بقسم کشیده!. . 
باباشمل ‏ نەجانم کار 

وحالا میواهند باقسم ما 

به ر ام ( شمارء :۷) 
پیشوائی و رهبری حز 

نیست مردی بزرك باید و 
پاپا شەل شاعر هی 

خوب میفرماید 

کار هر بز نیست خر من 


مرد هشتی خواهدو: 


ستاره (شعاره ۱0۷۱) 
ما درایران طبابت م 
يابا دمل - | 
حرحکيم یونسی میتواند. 
باز خدا پدرتر| بیامر زد 
بلبشو استفاده نکر دی و + 
مستشار بریش ما تبستی . 
ستاره(شماره ۱6۳۲) 
7 وذار 
پا پا شمل - شاید مقعب 
کابینه است. 
پرورش (شاد» ۲۳) 
مجلس ياز نداتی اس 
است 4 
ابا شمل ‏ ز ندانی | 
نجا حبس کردهاند و < 
راندارد. 


تعمیر 


بابا شمل - باید تیمسر 
آقا خان را دو باره ر یر 


٤‏ بگی‌دنیائیها 


خن ومالیاتورودی 


دصول جدید بستئد 


ج خرا ین ملیو نرها را 


ياست روان‌س باز 


زه زیر نظر داروساژان 


لو کاله های شپرضا که 
لانشینبا خود را بآن 
وقتی از كمك نها 
زصندوقہای چپار گانه 
کشیده و با وجود تسام 
ندوق میشو|هند پامید 
آن صد وق سر در بیارن 
اءاله داش مد٣‏ قا اهل 


باباشمل - لازم 
نا ود 


امرو زو ۆر دازشمارهه:۲) 
7سمان وزمین دست بهم داده‌ا ند که 
مارا بیچاره تر کنند 


ED 
باباشمل وو کیل و وزیر با هام‎ 
ساخته|ند که بوست سرمار تا در‎ 
عوض پالتوی بوست برای خاتم های‌خود‎ 
فراهم ساز ند‎ 

ستاره(شماره ۷۷۲ 


اورا یاد 


۱ س و گند در قبال 
ند یدن‌ما فو ن‌درست است|ماعکسش چطور 
آزاد گان 


ل نه‌جانم کار برسوائی کشیده 
وحالا امول یاقم ماست مالیش کنند 


نیست مردی بزرك باید وعزمی بزر گتر 
باپا شمل- شاعر هم درایسن باره 
ماید 
کار هر بر نیست خرمن کوفتن 
مرد مشتی‌خواهدوعین از چدن ! 
تارم (شماره ۱۷۱) 
ما درایران طبابت میکردیم 
با با مل - اینکه چیژی نیست. درایران 
حرحکیم 
برزد که ازاین‌اوضاع 
نکردی وخودت راهم باسم 
مقار بر یش اتی 
ستاره(شماره ۱۷۴۲) 
وزار تامیرات 
پا پا شمل - شاید مقصودت وزیر تعمیر 
کابینه است. 
پرورش (شماده ۲۲) 
مجلس یازندانی است ؛ با 
است ٩‏ 
پابا شمل - زنداتی است که ۲زادی‌را 
نجا حبس کرده‌اند وحق نفوذ بخارج 
راندارد . 


زندات 


اگر بخواهیم که این قبرستات 


بابا شەل باید تیسار بازنشته زيم 
آنا خان را دو باره رئیس شمر دار۶ ٩‏ 


| وردس سومی چه‌صینه‌ای 


یو نسی میتواند طبابت کند حالا | 


زنها مانشد سندان هستند تحمل‌شرب 


را میکنند ولی عاقبت سرچکش 


داپار اصیدمیکنند مانند شکار چیان 
که هیچوقت گوشت شکار نمیخور ند 

کلفتبا در خانه چشم و گوش دختر 
ها وروی پسر ها را باز میکنند. 


در کاخ ابیضص 
نویس باباشمل خبر, میدهد که 


اجه پہلوات 


سابق دوباره به 


یرام 
مطبوعات کاب 


روز است 


کاخ بیش مراجمت و شان جلوس 
فرموده ودستور داده‌اند که تلفن ایشان 
را مجددا نب کنند 

این‌خبر درمحافل مطبوعانی تهران 
تولید نگرانی نموده است زیرا تا کنون 
ارلمانیش 
راععرقی نموده بود» حال معلوم نیست که 


صدراعظم دو فروردس اداری 


خواهد بودیعضی 
بدیینها تصور میکنند ایشان بست‌وردس 
مطبوعاتی مشنول طرح اعلامیه 

تبیه نطق ادبی بشت تریون هستند 
درهرصورت مردم منتظر ند کهد داش 


مدقای سره سفار تچی سمت ایشان‌رارسما | 


اعلام دار ند . انشاءالله 


- اوه! عبو چته؟ بیخود زنك نزن 

بذار کارمو نو بکنیم؛ داویم بامپرهسیاه 

وسفید رای مخفی میگ من بایدر 
باز کنم یاو الدهآ قا مصطفی 


آی داش مد ۲فای نز 


در عقل ودانش جبله بیش 


بودن ؛و نارو چ 
دوستان ویش 
کو بزور داش علی گشته وکیل 
ان ديانت نوده" بشتة 
وان دیانت بوده پشتش 
ان دگر يا پول بیحد و حساب 
از فلان دهڪوره گشته انتغاب 
پدیت دردیم جله مبتلا 


جر محبت. ليست پس دزمان ما 


1 الله وردی 


برای ت و آموزان سیاست 

1 
معادلات کرسی‌نشینان 
يك قد متو سط يك زبان چرب و نرم- خاصیت + يك 
قرمز + چنددور تسبح قوم وخويش رنگا رنك (مالك 
+ مجتهدم) + يك |تومبیل قرد سواری سفید - جلو 
شناسی نسبت پپادو های انتخاباتی ( شکرابی+ 
خات کلوخی) + تریب۳۰۰۰ ضبط گندم ‏ تعهد ٣‏ نها یدولت 
+يك کرسی در کرسیخاننه(نشستن + تسبیح گرداندن + قیام 
وقمود- گوش دادن نطق کردن) ‏ ائتلاف بانان‌فطیر تازه 
- معاملهٌ متقا یله - علاقه زیادبقمار + برد باخت | سواد (عمه 
| جزو + امضاء) - معلومات کافی- هشدی حس 
یك خر وار گوشت:دو کر سی کر سیخ نه - یك بشت مازو ی بن 
+ ۲۰ من‌خون رك + ۸ ۱شغل يك تلفن | ت بیل و 
كلنك + يك جر د مار 0 بیرون‌میکشد 

یا اش وخوش [یند - صراحت لېچه 

حاج عمو یك کله گرد + محتویات‌غیر گرد - احساسات 
سازش باهر رنك وهر محیط + دوست فراوان + دشین کم + 
معلومات متوسط + شامة تیر .+ ماهی چند هزار تومان : خودش 

وفقرا + يك پستی که هفته شش ساعت پارازیت میفرستد- 

چپ اسفندیاز ذو الو کالتین 

يك قیافه تلخ + يك چشم چب يك عينك امر یکائی 
یك پای کج عصا + سابقه پامنبری | خوی تند يك ی 


+ خان 


خدمت وحن 


خالباز 


الفاظ زننده وزشت + سابقه خدمت متمادی‌در خراسان هی 
بك دوره‌شا گر دی‌و کالت + لیسانس: 


TS‏ خرم ا 

| (دورة دیکتاتوری+عدلیه) .+ بندو بست پاتدام‌احزاب- اعتقاد 

وبتگی بہیچيك ‏ پشت کار + زد و بند وحیله + مطالعه يك 
فصل فقط از کتاب اقتصاد-+ سوابق طولانی در وطن خزعل 1 
| شنائی باوضاع جنر افیائی و بندری کلیه استان + تحصیل‌مررخصی 
برای 7 بیاری شاد گان :سایر کارها + عداوت باطنی با دیوان 
کیفر + علت خودمانی + و کاات‌چند شر کت دائر و ورشکسته 
يك |تومبیل-- شوفر + عایدات فروان 2 هریغ 


7 فای دکتر اعتبار -- خیلی متاسفم که بازهم موفق‌نشدیم | 

لایحه بودجهٌ کل کشور را درموقع بمجلس بياودیم* 
باباشمل ‏ تاسف دیگر |زاینجاست که 7 قاجان‌هم مخبر 

کییون بودجه يست ۰ 

آقای دکتر اعتبار - نميداتم موضوع پانصد ملیون ريال 
تتضواء گردان چیست واين مبلغ بنده زیاد است + 

باباشبمل - برادر اگر موضوعش را نمیدانی پس کم و 
زیادش را از کجا 

7قای فاطمی «مخبر کمپستّون» - در قست شهرداری | 
هر نظری [قایان دار ند پیشنهاد بفرمایند ! 


آقای نراقی- رزو مندم موق 
وبگویم که در کشور ما چه اشخاصی مالیات میدهند و صرف 
تفئن وتعیش چه |شخاصی میشودء 5 
با بامل - داش اہول فرصت مناشہتر ازحالا بدست نمیا ید 
يك نگامی به تماشاچیان ویکی هم به رو بروی خود بینداز و 
بگو : خراجی که کیری ازاین کهنه ده زییکس‌مگیر و بناکس 


مدا 


آقای نراقی- دولت ابداً بفڪر اجرای آٽ قانون 
تعلیمات عمومی و نقشةٌ ده ساله آن تیست ۰ 
باباشمل - دولت بیچاره فملا بفکر راضی کردن کرسی 
نشیتهاست و بس وفرصت اینکارها را ندارد۰ 
7قای نراقی- ما از وزارت فرهنك خواستیم که فعلا 
ابلاغ رسمی صادر کندبرای معلبین و در آن قید کند که پرداخت 
تقاوت مو کول بتصویب بودجهاست ازاین‌تعارف هم بخل گر دند 
پاپاخمل ن از 1ب هم مضایقه کرد ند کو قیان ! 
آقای فراقی - روی فهمیدگی یانفہمید گی یا روی عناد 
تیت بفرهنك کسکی بعلمین نشده . 
باپاشمل - جاتم عناد : 
موثر این کشور است وتازگی هم ندارد» 
ایو ز بردارائی - عجالا بنده نیتو انم درمجلس بگویم 
که قانون مالیات برد ر مد نواقص دارد یانه ء 
پاباشمل - وخواهیم توانست اجرا کنیم یانه . 
ای رقیع - ما ایثاری که میکنیم برای فقراست و الا 
ن تشکیلات دولت وخانه های اجاره‌وتابلوهای بزرك همه 


جزو بر نامة اشخاص 


بابادمل - بفرما سید یمتو 
فای ملك‌مدنی - سازمان فعلی‌مورد رضایت و قبولمجلس 
نیست وسازمان اضافی باید حذف شود 
پاپاشمل - بعضی ها عقیده دارند که یکی هم از ایت 
سازمانهای اضافی همان کر سیخانه است ۰ 
۲ قای ملك‌مدتی - تلکررافی‌هم ازسمنان راجع به هرج 
ومرج بنگاه راه آهن رسیده » 
با باشمل - فقط يك تلگر اف 1۶ 
7 قای‌ماث‌مدنی - مردم گمان میکنند درتبران مر کز یت 
و قدرتی تیست ۰ 
بابادمل ‏ مردم تقصیر ندار ند زیرا نطق کرسی نشینان 
را میخوانند ۰ 
آقای هو یر - تصبیم گرفته شده‌است مداخله مردم هر- 
شهر درامر شبر خودڈان میسر بشود ۰ 
پاباشمل - اول اجازه بفرمائید حق داشته باشند در امر 
خانه خود مداخله داشته يعد تابه بینیم چطور میشود» 


پاباشمل 


از بہار 
رت سارت 
قصیده قی‌وحف وزراء الاظام و و کلاء الگرام 
و 


بدین خرمی جهان » بدین 


بدین ضعف *بنیه » عدل » بدان فربهی فطیر 
بدین ری زگی مشار . بدان * گند کی مشیر ! 
یکی همچنان نهنگت یکی همچو موز لت 


همچو قلوه سنك یکی همچوخا که شیر 


E‏ های مفت 
۱ بدین منطق ضعیف » بدین جئ حقير 

کی روز وشب بناز» یکی سال ومّه بعیش! 

9 دائماً بکار ؛ یکی تا ابد وزیر 
ز فرخ بيان مجرم, ز آصف بيات ڪ رد 

ز ایر ج صدای یم » ز طوسی نوای زیر 
یکی غرق های وهوی؛ یکی اهل چرت و پرت 

یکی مر دقال قال » یکی گرم جیر جبر 
ما اه ارس کل رشان دا 

آمینی ستیزه جوی » مصد ق بهانه 
یکی ناظر دروس ۰ یی مبصر کلاس 

یکی بچه جسور ۰ یکی کود ك صفیر ! 
کند کاظمی خروش ‏ زند اردلات هوار 1 

اک 


E 


یکی چون‌مریض سخت ؛ یکی‌چون اسیر زار 
یکی چون غلا م لال؛ یکی چون کنیز پیر! 

ملك تابع میاء ۰ يات آلت, مبام 
یمین مايل سهیل ۰ شفق منکر هیر 

یکی ھەچومو ش کور» یکی همچوصید_رام 
یکی همچو پیل مست» یکی همچوشرزه شیر 

کشاور ز کبنه رفد . فداکار تازه کار 
نراقو“ نکته گوی » فرهمند گوشه گیر 

یکی همچو آش و .یکی هچو آب سرد 
0 یکی ه.چو دوز خ وه یکی همچو زمپریر 

زدشتی کلام گرم ۰ ز اکبر لباس خوب 
1 زکلېر حدیث حبس , زمنصف دعای مید(۱) 

یکی‌رند وبذله گوی :یکی شيك ومد پرست 
یکی تند و کج خیال » یکی اهل و سر بزیر 

با و شرف 
E‏ تا یم هر 

ینکی‌شب به حجله مست » بکی‌دور از آنچه هست 


یکی حاکم و امیر » یکی بنده و اسیر ! 


اه تشاد 


فای‌فاطمی-مو ضو ع خو ار بار بر ای رسد کی بداد کستر ی|حالهشد 
با باتمل -و لو سیله بر ای اهز امبازرس داد گستری و داد سرا 
تھے سر( مه ۷ 


ہہ 


زاغچه 


| این خر 


متصود امير علمداز ( 


راه آهن را گرفته استفاده 


خرید ها بدون مناقصه | جا 


معایب را که‌فر مود ند 
را مرتوم دازند و یوزا 
9 

باباشمل - که در "نجا 


عوافقت نکرد ومسترد داش 
۷ فمل ‏ بيك بر ۱ 
دولت راضی‌وهم موز کار 


عودکات ممتون ۰۰1 
( بالاخره سه دو ازده 
منهپای.حق یکمده خدمتگذا 


پتصویب ر 


پاپ دمل نمونه اش ر 
متمم بودجه ۱۳۲۲ در م 
دیدیم ).۰ 

جلسه ۳ ار دبي 

آقای رفیع - بُعضی ازم 

موڪول بوقت دیسکر * 
کرد 

عل - مخصوصا برا 

بتسدیق همه اول موقع شناء 

آقای رفیع - مرده‌ها کفن 
یراهن . 

بابافمل - نه بر مرده: 
e‏ رده 


آقای ییات وزیرمشاور 


به‌ترتیب‌منظم و کافی جمم ۲ 
شده؛خو استم از[ قایان تقاضا 
مجلس را هم اتتخاب فرماء 
بثر تیب صحیح توزیم شود 
باباشمل ‏ حالا مه 
مشاور نه صیغه است و نه 
پلکه رئیس اعانات است و 
احا 
قای د كترشفق ‏ پند 
۰ نظامنامه داخلی را 
درصورت‌تاخیر بدا زا نعقاد 


دا توبیخ ومواخنه کننده 


لبق کز ارش 


پیشنہاد هارا امضا کنم 
بابا دمل و متوجه 
نیشوم + 

7 قایو ز یردارالی 7 ین 
برد ر آمد تقدیم میشود وچو 
تجربه کئیمخواهش میکنم | 
فرمالید. ل 


بدون مناقصه | نیام ۰ 
اگر مناقصه را هم انج 
نها اصابت میکر ده 
نمودی شگاه 
ینکاه 


وا کف مود ندز 
رار قوم داز بوزارت مر بوطه 
" باباشمل - که در نجا بایگانی‌شود 
(7 قای د ک نپادی 
1 کادان و دبیران کرد ولی 
بمو اققت‌دو لت تمو د و بالاخره‌دولت 
عوافقت نکرد ومسترد داشت) 
بابا فمل 
دولت راضی‌وهم آمو ز کارودییر ازمدانع 
خودشات ممنون ۰۰۱ 


ك تیر دونشان » هم- 


( بالاخره سه دو ازدهم مجلس هم | 


منهای حق یکعده خدتگذار وزحتکش 
پتصویب رسید) ۰ 

باباشمل = نمونه اش را موقم 
هتمم بودجه ۱۳۷۲۲ در مجل 
دیدیم ) ۰ 

جلسه ۳ ار دا,هشت 

قای رفیع - بعضی ازسائل هست که 

موکول پوقت دیگر شود موقعش 


مارو 


س 
س, سیز دهم 


بتسدیق همه اول موقم شناس 

آقای رفیع - مرده‌ها کفن ندار ند 
پیراهن ۰ 

پاباشمل - نه بر مرده بر زنده بايد 


قای ییات وزیرمشاور - تااعانات 
به‌تر تیب منظم و کافی جمع آوری و تقسیم 
شدهاخواستم از [ قایان تقاضا کنم کمیسیون 
اب فرمایند » تااعانات 


شاور نه صیفه است و نه انگشت ششم 
بلکه رئیس اعانات است و با مجلس هم 
هیکاری میکند, 

7 قای دکترثفق - بنده ميخو اهم ماده 
۰ نظامنامه داخلی را تذ کر بدهم که 
ناد مجلس قایان 
را توبیخ وموّ|خذه کنند» 

باشمل - طق گز ارش مغبر پار لمانی 
ت یکساعت و نیم بظبر از جلسه 


بعدازا 


٤ 
تای‌و ز بردارائی لین نامه لايحەماليات|‎ ۲ 


برد ر آعد تقدیم میشود وچون درعمل‌باید 
تجربه کنیم خواهش میکنم زودتر تصوی 
فرمائید. 


1 دل Te‏ 
زسنحه ۳) 


وض امام رضای ‏ یب به 


سر پسر من و تورا بک 
ندارن | که پاش بیفته م 
ک رزصیهوانه راهشون 
ن و برای عوام ف 
قانون وملتو بینه شون میزنن و نی 
میکشن که دهنشون تریاکی 
قدیم کف میاره. شاعر 
خوب اينارو شناخته و کفته است که 
و نی که بعالمم تمنائی نیست 
گرام 45 براخو داز تور 


واه آی نیست 
ذان‌ساکی رب شدستی کامر وز 
در هقب ره زید حاو انی نیست 
هستن که دردورهطلد 


ردن ويا خو 


حالا توعقلتو سرت جع کن و 
هیچکدوم اينارو نغور که بقول صالب 
مده هرز 


که درمصالح خود حرج م 


ان بدست فرومایگان 
تورا 
بدو نتا او تجا کهاومده ا 
نباید به دم عقب تر بذادیم ! 
اگه اوضاع‌دنیا امروز رخصت نمیده 
که جلوتر بر ولک و1 نو سروصورتی 
بدیم اقلا با 
دوباره O‏ بعهد. دقیاتوس 
اينه که امروز ماشاء! اله 


ونجا بايستیم ز 


عقصو 
بازار عرام فر یبی وماجرا جوئی رو اجه» 
مبادا به‌دفه خدا نکرده عقلتو گم کنی و 
کاری بکنی که ده‌تاندل دیگه‌بپت لعنت 
پفرستن .| که خدا نکرده چشمت درست 
وراه وچاهو نبیتونی 7 
بهتر اينه که اصلا ازجات تکون نخوری 
که مبادا به‌تور لوطی‌ها بخوری . 
ار که در شهر دو سه طرار ند 
کله از سر مه بردارند 


هم باید فدای تجر به تو بشود. 
]قای طوسی- بنده تصور یکتم در 
سراسر مجلس کسی باشد که جر 
صلاح کشور بشواهد. 
بابادەل -لااقل| نشاء ان بگوو یاهمه را 
بشود قیاس نکن* 
7 قای نقابت - نطق‌های قبل ازدستور 
را بعد ازدستور بکنیم بهتراست . 
باباشمل ‏ اصلا نطق نکنید بپتر است 
آقای نراقی - جای‌مرحوم موّیداحمدی 
باید کسی را انتخاب کرد برای نظارت 
اسکناس که گذشته از صحت عمل لايق باشد 
نمل مّل احقر | لداعی 
۲قای ققابت ‏ چرا انجمن‌را اغغال 
وائجمن دیگر تشکیل داده‌اند , 
بابا همل لابد مستشار از لواسان 
رده بودند . 
قائ ققابت- بااینکه شمبه قبول می 
کند |تخابات سبزوار مپنی بر تهدید و 
یم بوده» ۰ ۰ 


ابا دمل -- وی مر شدهشتی ر 


آفای و سا 


!ورس 
لام‌شرکت ‏ مبلغ اسمی هرهم لرح هفتة قبل 
شر کت ملاغه‌شمارة ۲ ٩۰۰‏ 11۰ 
ميليسبا ك کار تل ۱۰۰ 
شر کت تضامتی ضیاه ۱۰۰ 
توده کپانی +۳۳ 
سوسیته[ نونیم‌همرهان ۱۰۰ 
برادران سوسیالیست ۱۰۰ 
سندیکای‌خانه بدوشان ۱۰۰ 
اتحاد ملی E‏ 
س رکت لاهیجان بدون‌مسئولیت 
جبهآزاد 
رامپلاسان هشتی ۱۰۰ 
شر کت بانوان ۱-۹ 
هفته گذشته وضیت بازار نسیتا آرام بود .شر کت 
پاغو نسر دی تمام شروع بکار کرده وجد بکند سهام خود 
را در کرسیخانه بیشتر بقروش برساند . 
بیتش اسفناك است . 
بر در بازار بخ 


نی ضیاء که میخواست اساحه در بین ایا 
گردید وخریدار نداشت وسهام‌ش کمی تازل کرد. توده کپالی 
وانست يك‌سهم از کرسی خانه راپاسم گونی 7بادی بخرد و 
کمی ترقی نمود . 
سوسیته [ نونیم همرهان و برادران سوسیا لیت ثابتاست. 
سوسیته ]نو نیم‌همهان کار خانه‌شع‌ریزی باز کر ده‌ومحصولاتش 
ببازار رسیده است . 
سندیکای خانه بدوشان فعالیتی |براز نمیدارد : اتحادملی 
تنزل میکند وبوسیله کار دن پارتی‌میخواهند سرمایة جمع آوری 
کنن .از شر کت لاهیجان خبری نیست . جبه آزاد در [ستاراو 
اردبیل مشغول فعالیت است . بورورامپلاسمان هشتی فملامشفول 
جا کردن رفقا در کرسیخانه است . 
شر کت بانوات 
بخود نمائی کند . 


اتر راه انداخته ومیغواهد مجدداً 


۲ تای تقابت - درهررصورت ینده‌برای راحتی و جدانم طبق 
ماده ٩٩‏ نقاضای‌تجز به میکنم 
بابا دمل آی بیچاره باو جدان؛معلوم‌میشو ددوره‌ها ی گذ 
که‌و کیل بو دی نار احتی‌این و جد ان لامصب پیرت‌رادر آور ده‌بود : 
آقای طباطبائی - وقتی قانوت مطبوعات را [وردند 
من ها کسی بودم. که مخالفت کردم : 
7قای صفوی - من‌هم بودم . 
بابا شەل - من‌هم بودم 
آقای طباطبالی - مر دم روز غیر ازده‌رم‌سی‌سال پیش‌هستند 
a ET‏ 
بپمقطار های عوام 
7 قای‌طباطبائی - 
کاندید نود ؟ 
پاپا شمل - 
بود 
7 قای‌دشتی - 7 قایر لیس ر ای بگیرید باتفکيك اولابطال 
سه صندون که‌میدانم کسی رای تمیدهد . 
یابا دمل ایو اللهمر شد ت و که‌میتوتی دريك چشم زدن‌باطل 
را حق کلی حیف نبود که ندفمه حق را باطل کردی! 
آفای ثقابت عد معتقدند که |نتعابات سبزوار باطل است! 
بآن‌هم رای بگیر ید . 
پا باشمل_- و بیشتر مر دم‌معتقد ند که انتغا بات‌دوره‌چهاردهم 
باطل است بآن هم رای بگیر ید . 
آقای دکتر عبده ‏ گزارش شعبه مربوط بدو قر بود 
1 یکی هم‌رای گرفت + این‌هم عینامثل رایرت اتتغابات 


این حرف حسابی را 


لابد ازمشدی مدصادن‌سر نظارتچی تبران یاد 


روده درازی مرد ها ۱ 

| که خاطرتون باشه ی یه مجلس روضه واسه | 
مردها خو ندم ویکی یکی عیباشون‌را حالیذ 
اکه بغام زیاد وراجی کنم وسربسر مرد ها بزارم باب 


نون کردم اماتر سیدم 
که | 


ل تياد وجماتش‌ر| حوالهام کنه این بود 


خودش يه پا مرده» خو 
که کوتاه اومدم و باقی مطل را گذاشتم واسه ۱ 
جوش بابا بشیته وهم اینکه خودم نفی تازه کنم 
یکی دیگه از بدنومیپائی که زنبا پیش مرد ها دادن | 
موضوع روده درازیشونه وتو گوش مرد ها همچی رفته که ز نبا 
اما اگ | 


هفته تا هم 


اختیار ز ېوشو نو ندادن و پیچ دهنشون هيغه شله 


حسابیش را بغواهی ایتم عیبی است که مرد ها خودشون دادن 
وواسه اينکه ما زنها ایراد بپشون نگیریم دست پیش را گر فته 
بش همه کس مثل 7 فتاب روشنه که زنهای | 
اره اصلا و ایداً جرآت ندارن جلوی مرد ها نطق بکشن و |[ 
از بس شوهراشون خون بدل او نا می کنن روده‌هاشون پاك ب 
شده و دیگه روده ای واسه‌شون نمو نده که کوتاه باشه یادراز. | 


اند که پس نیفتند والا 


اما امون از همین مرد های از خود راضی که وقٹی 
[رواره مبار کشون گرم شد همینطور لا می‌بافن و بدون | 
اينکه خودشون هم بنیمن چی میکن بند گان خدا را کرو کاس 
ھی 


نت 


ای اينکه مطاب بهتر حالیتون‌یشه بازیه سری به 


کرسی‌شو نه بز نید و ببینید این عزیز دردونه ها که اسم‌مرد رو 


و چطوری بتر 


خودشون گذاشتن چقدر جوش وجلا مي 
تنگ آب روی میز نباشه و 


ن کف می کنه که | که 
هرربع ساعت به‌تلپ ب نغورن مسکنه همو نجابه‌ه و[ تشر 


مست دهد 


وتازه او نوقت چون ب 
مرشد هشتی‌را زحمت بدن 

شا را بخدا بییتید همین مرد ها چقدر روز اول برای 
صدر اعظم تازه اشکال تراشی میکر دن و همه شون با او چپ 


ی نشونی دستشون نبیر سه مجبور بشن 


افتاده بودن واز توب و تشرها و نطق های درازشوت مردم 
خیال ميکر دن که صدراعظم به‌دو نه‌طرفدار تو کر سی خو نه نداره 
اما وقتی اومدن سررأی بگیری ازهمه او نہائی که او نیمه‌جوش | 
وجلا میزدن فقط نه نفر موند ومعلوم شد باقیشون فقط دلشون 
خوش بوده حرف بز نن وخودشون را برخ مردم بکشن . 


همین با باشل عليه ماعلیه که خودش جزو مرداست و 
همیشه تورو زنومه‌اش برای مازنها مایه میگیره ماشاءالّ او نقدر 
روده اش درازه که بااینکه الانه یکسال تموعه درد دل می کنه 
هنوز دردهای ته روده‌اش بالانیومدء‌وهروقتم چونه‌اشگرم‌میشه | 


تصق روزنومه اش را پر می کنه . 

اما عوضش بیائیم سرزتها » این فلك زده ها از بس 
حوصله روده درازی ندارن هنوز نمي تونند یه ستون روز نومه 
بابرا پر کنن» خبال نکنید این از بی عرضکیشونه که تو ایتکار | 
درمونده ان نه‌والله زنها خیلی هم عرضه دادن وا گه میلشورت 
قرار بگیره کارهائی می کنن که مرد ها همینطور انگشت بدهن | 
حیرون میمونن اما خوب او نا اصلا اینطور بار اومده ان که از 
روده‌درازی پیشودی بدشون می ياد . فقط میو نشون تكو تو کی 
عثل ننه شوشول پیدا ميشه که اونم به وقتی زیاد بی‌احتیاطی می 
کر داماچون روده‌اش کوتاه ود فوری درد دلش تبوم‌شدو الانه 
چند هفته است که خبر اثری ازش نیست. 


مختمبر مردهازیاد سر بسرمازنبا نزارن که ا که بهوقتی 
خدای تکرده اون رومون بالا اومد تموم عیباشو نرا رو دایره 
هیر یز یم . 


اب زن حاجی 


کاردن پارتی باشکوه امرو زو فردا حزب اتحاد ملی که 
پنقع سیب دید کانز از له گر گان‌است فر|موش نشود ۰ 


باقعا خرب اتان جل 


مین 
خونة ماها خالیه 


اطافاش قالیه 


ندار + 
دم 


بچه ها لخت و عورن 


از تراخم چش کورن 
سر شو نم ڪچله 

نه نه شوت تو هچله 
کا کنده و ورد 


تاپا معدت درد 


واسه که نفله نشن 


میز ادن نوت سيلو 


روی یه نصقه زیلو 
ماه رشی وود 
چاهی بیر نك وسرد 
با کمی باز یا سیر 
غذای بخور مير 
مثل سك جون میک 
کار دو میز نیم 


عاتبت اين غذامون 

اون قماش کذاموت 
آره گنحيشکك هدن 

اینجا ها پرسه نزن 

اب بومی تو یرو 
که هسش تازه ولو 
او نجا که سورا بر اس 
خو نه 
روبومش شیر وو یه 
اندروت . بیرو نيه 

روش علم جارو دمه 


ا را 


متشاراس 


بشت در پردهداره 
جلوش نرده 
باغچه وباغ 
لا درختاش پر چراغ 
فانوس‌ر تگ ی آو پزون 
کر دن‌هر گوشه‌میزون 


داره 


تش 


حوخش ففاره داره 

صد ای‌سل»فا:ره»ذاده 
اطاقاش میدونی چه 
پر 
چل پنجا ذری 
پرده ها تور و زری 

لوسترا به پارچه بلور 
چشماازنور ميشه کور 

میز چار بایه طلا 
هثل مال وکلا 


هر جو قالیچه 


فرشا 


که چشا خیره شده 


عدلو لنگه توپ وتو 


که <شت هبجی ندید 
يه سوك دبکه 


ش اوتا چون ریگه 
حلقه لاستیکا زباه 

مثل اون ابن زباد 
ده تا جم کرده با هم 


۱ 
۱ 
۱ 
| بی هیچی زیاد و کم 
| روشون به‌ورقه‌داره 
۱ ونی سر حلقه داده 
| عده شون خو به نه بد 
۱ میرسه تا به نود 
از خوراعاش تو نگو 
املت‌وسوپ و راگو 
| دیکه به اسما دادن 
که سر و گیج میآرن 


نجيشك عزاز 


| چون دیدی این همه‌چیز 
| بده اتصاف ببینم 


جرا خاموش 


نگم ای اسهالیس4 
دس بکش از مالیه 
خودت ودور ورات 
خداجای دیگه برات 
بکنه سور سونو 
گم کنین کو رتو و 
[ مهندس الشعر ا 


نامة هفتگی باباشمل 


روژهای بنحشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز ومدیرمستول : رضا گنج 
محل‌اداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه 
ظہیرالاسلام تلفی :۵۲-۸۱ 
مقالات و ارده‌مسترد نمیشود .اداره‌در 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاد 
است . بہای لوایح خصوصی و7 گپیها با 
دفتر اداره است : 
بپای اشتراك 
بعاله. ۰ ۳۰۶ریال 
ششماهه < 


بہای عکشماره یکروز بس از انتشاردو 
و و پد 


e 


ی نون پسلو 


۰ دو :69 بستی 
۰ 


<شا خیره شده 


,چون گو شت سوب 
د 


شت هیچی ندید 
اونا چون دیکه [ 


اون ابن زياد | 


سر حلقه داره 
19 
نه بد 
سه تابه نود 


خاموش بشینم 
س بکش از مالبه 
ورات 

اجای دیگه برات 
نه سور و و 
م کنین کو رقو و 
مهندس الشعر ا 


ی بابشل 


سترد نی 
ح مقالات وارده آزاد 
خصوصی و[ گهیپا با 
اشتراك 

+ ریال 

۰ 
روز پس از انتشاردو 


7 2 
ےر 
/ رت 
1 ۳ 


۸ 


mı 


a ه‎ 


خی 


۷ 


2۳ 


هت 


جر 


هن 


من دی زره رسیدم قوه‌ی چ 
من خو رش را کشیدم‌ایشان مر 
هقته هر کندام از برو بچه ها که سر و 


۷ و 
کل 


این 
ند و کنتند 


دیدنده سفت وسیج یشه‌ام را چ ۱ 

بابا بکو «بازهم بکو ۱مرروز بکو «تندتر وتبزتر بکد | 
پلکه روز امیدی بازشود پلکه روزی هم لبغندی بلببای | 
خعکيدة مانقش بندد .شایدنو که میگوئی» مرغآمین براه باشد 
ویکی ازهزاران آد بای ما بر آورده شود 

کنتم بچه‌ها »فتن زیاد فایده ندارد .میدا نید که یکروز 
دهاتی پسواد وعوامی بز گرش راعوش 
برد و کفت :ملاتوسوادت خوبهءلو لین 


يك دعائی بخوان وبا 

م شفا یابد.ملای 

خدا بیامرز که مردخهمیده ودنيا دیده بود ومیدانست که بز گر | 
نش مالید,جواب 


راعوش دعا وافسونباید قیترون (قطران) ب | 
داد : «عموجان غوب دمن دعا زامیکنم ولی اکر میخواهسی | 
اتر کند بابد توهم یکخورده قیتروٹ 


دعای من زودتر وبتر 
بېش اضافه کنی .> 
حالا هم درست ام تکه در گفتن |ثریست که در تگفتت ۱ 
نیست» اما شماهم بکغور ده بجنبید» شماهم باید بخودتان تکان | 
بدهید والا ازگنتن تتها که کارها درست نمیشود .و[نگمی‌بایا | 
که از کفتن مضایة 
بچه‌ها کنتند : بابا نمیدانی چطور مردم 
واگر بدا ند وباور کنند که باعت یدیختی [نهساکیست وسیب 
بیچاره کیشان پیست ودوست ودشمن را ازهم تمیز دادند حتم 
سازند دوستان راتبای‌فتح دهند. 


ندارد . ۱ 


روزی دشننان‌را زخون دفن 
یکی هم بابا باید برای این مردم واضعتر صخبت کرد؟ تندتر 
کیٹ : 1 | 
نوا را. تند تر میزن جو ذوق نغمه کم ۷ 
زتر خو ان چو محمل دا گر ان اینی 
ن مردم نقس گرم لازم دار ند وازمسن پیر 
- برای این گوشها دهتهاسی لازم 
بزد بلکه این نتگها را بسوزا ندوپاك 
کند والاعثل‌پیره زنهاقروقر کردن چه‌فایده دارد؟ بسکه‌صحیت 
دزدی و دغلی وزير وو کیل را کرده اند انسان دیگر ازشنیدن 
این خر فپا خوابش میبرد .حالا دیگر مردانی لازمند که راه دا 
نشان دهثد ویکی یکی دست‌اینها رابگیر ند و پای دار نياور ند 


ئة دا نستن اند | 


اینااو تجاپولکردن 


رج 


رو بتهرون بيا وزير شدی 


ا حلا مپندسن الشعراء 


اونا دیکه که ماق روت 


که بااین‌شھز۔ هرت و هر دمب 


کاس ا رداز دوا بکنه؟ خوبار از بدا سوا ڪه 
درراسن "دکونارو تخته کی اور که بیدا )حتف کته 
3 تا که هستی مهمه تو داروغه 
باس که کشك‌سابید» چون ابنا دوغه! 
مهندس | لشعر ا 
۳3 رف وبایش در آن مس 


می يعفا نی ینوا وقست اطر دربرم ما 
ساقی می دیگر دهد مطرب ره دیگرزند. | 

| کر شابایارا پیر و خیالاتی بخوانید 
ای حق داشته باشید ولی من مثل‌اینکه 
که 

رستاغیز این مات نرديك میشود ؛ مثل 
|پنکه صبح نز ديك است» مثل اینکه‌خروس 
میخواند ؛مثل ایتکه باز 7 


ازتلاً وماو ند روشنتر ازهر 


هم اکنون جاو 


اب روشن و 


زند کی بش 
و قت ميخو اهد به این کشو ر مصیبت د ود 

بارها ماملت درز ند گی سه‌هز ارساله 
مان چشم بسته وخواب لود بپای خود 
بلب پرتگاه رفتیم وهیانجا خدای ایران 
مارا ییدار کرد وازمرك نجات‌داد ,چندین 
پارما درتار بخ پیر شدیم و باز پس ازيك 


ویا يك دستمال سیاء بچشمشان ند ند و بيخ دیوار نگهدر ند . 
ومن چند بار بشما گفتهام که ایران بیش هزارنفر دزد وجانی 
حسابی ندارد وعلاج هريك ازاینہا یکتقال‌سرب است که جما 
مشود یکمن تبریز سرب . 

۲دمهای ساده # صور میکنند ازدهن این ملت حرفبای 
رنگار نك بیرومیآ ید. اشتباه میکنند .نه وال همه احرف 


| انقلاب جان گرفتیم وازنو جوان شدیم . 
آن شاهدی لهایم که فردا شود مجوز 
ما تا ابد جوان و دلارام خوش قدیم 
ملتی که روزی از دست يك مشت 
صحر | نشین افغانی گر به وشیون راءانداخته 
بود و گشایش کار خودرا ازطلسم وجادو 


اطم ون رق 


ما 


داد هاست‌چار صد هر ار آو ه 


من بی اپول زودی لول 


کے در 


خاله سمرغ | کوه قاف اوعد ! 
یمرغ 


زو د بدین »٣ب‏ نخو ر ده‌آویاتول 


برانی که امروز ازدست 
ناخلفش مینالد فردا باز 
خواهد بود 

دوست 
دیکر ہیں شد 


جوا بداد که علاقه‌اش بز ند گی زیاداست. 


دیدم کمی حق دارد . 

حالا میخواستم بدانم که 7 نچه شا 
راباین زندکی علاقمند کر ده است چیست 
نه‌مثل7دم میعور ید نعثل دم ميخو ای 
نه‌مثل 7 دم ازز ند گی و نعمتهای خدابهر»دد 
میشوید» ونه مث لآ دم میمیر ید . 

7 نوقت برای همین زندگی خیلی 
چیزهارافدا میکنید.راستی‌خد| رحم کرد 
که اینقدرزندگی را بمامشگل نمو ده اسنا 
والا ما دودستی دامن این زندکی ج 
روزه را مبچبيدیم واز همه چیز علا| 


یم 
شمارا بعدا ؛ شما ازاین زند گی 


میغواست.فردا در کاب نادر 


مییتواهند و آن یکین سرب است وبس - 


#4 ۲ ی 


ارظلم زمامداران و خیانت بر کز یک 
3 درصفحه ۲ | 


(بقیه ازصفحه ۲) 


امروز دراین دنیا . 


ن منکر مرك 


مرك آیدش از 


کوای وسر گردان 
- ۳ 


و قداره دست + 
دازيد نه و اب با باه 
در دی شاه مهو اش 
| نقلاب هنم مقدمه لازم ١ء‏ 
کرد والا انقلابی که ازر 
چهل سال است که ما ۱ 
دشینان| تقلاب‌در 7 


زجر ها 
خان‌ها ومیرزا ابراهیمم 
کیپا وارت خیایانی شد 
ییکه امر و زمشروط 


ستندخودشان 


درست میکنند که ققط | 


لازم‌دار ند ههمر اه. همه: 


تتیجه آن انقلاب ناقص بو 
بایر کاشتیم همین است کا 


امرو ز هم که وخم 


امروز پشت سر هر گود 
بازها درد اورا دوا خو 
اژدست این کر گپای سر 

اگر شا تواتستید 
بازی پینك پنك و نبار حر 
خواهی وازهمه لازمتر | 


رنکار نك کههررو زما* 
ساخته xa‏ 


که قاو 


نخو ر ده‌آوی‌اتول 


أومك! . 


نجا“ شیر 


شدی 


شتا اؤلاد 


 .تسدز|‎ 


دا باز آزاد و[باد 


اش بز ند گی زیاداست. 


ید» نه‌مثل [آدم 
کی و نعستهای خدابهرهور 


]دم میمیر ید . 


ید ,و استی خد | وحم کر 
ی وا بمامشگل نموده‌است؛ 
دامن این زندکی ج 
علا 


ديم واز همه چیز 


۱ ؛ شما زاین زندگیغ| 
,کید کا 


ان وغيا 


صفحه ۳ 


روز درام 
جون منکر مرك ا ید که و کو؟ 
مر لد آیدش شش سو ګويد که 
ی سو 


روت 
ES‏ ماکان 


نیا اسباب میخواهد :همه چیز مقدمه وتهیه لازم دازد. بر 


ب هنم مقدمه لازم | 
کرد والا انقلا 


برای | نقلاب هم‌مردم را بایدحاضر 


E EEE 
که ازروی فېم نباشد بچه درد میغورد.الان‎ 


چپل سال |س يم وعوش اینکه 
دشمثان | نقلاب در 77 میسوزیمتوز اخدايك نگاهی 
بکر سیخانه بنداز ب که نتیجة این انقلابپا وحبس‌ها و 


رژاجهاتگیر 
زا ابراهیم‌ها وملك الستکلمین‌ها نشته اند! 
کیها وارت خیابانی شده|ند.| گر درست تنگاه کنید میبینید 
]نپائیکه | نها 
ئی از[ زادی نبر ده| تد 


بت وچه کسانی بجای‌سنيم الدو لها و 


مشروطه و 7 ژادی‌خود رابد 


در دامن استبداد پرورش یافته|ند 


اگر خوب فکر کنید میفهمید بیشتن ]نبائیکه لعنت بهاستبدادو 


مستبد میفر ستلذخودشان |زهیه م 


تر بوده وهستند وحز بهاگی 
درست میکنند که فقط اوامر ایشان را اجرا کنند . بحساب‌نو کر 
لازم دار ند نه‌همر اه. همه داد میز نند آ ی دزد و خو ددزد | زهمه بیشتر : 
که درهراتی 


تما اين زجر و 
نتیجه آن انقلاب ناقص بود :مر آن تخم انقلایسی 


تیم همین است که مب 


امروز هم که و اد 


ن کاری که 
برای 7 ماده کنیم» راه فداکاری وجائبازی 
را بآنها یاد بدهیم ست ومقصود کدام. 
دوست و دشن کجاست .. ب که آزادی یعنی 
چه و چقدر .والا هرانقلابی بکني بپای دیمی خواهد 


بود »با این ملت بدبعت‌تر و بیچاره تر و بکمده نانچیب و 
پشت‌هم انداز ۲ یادتر خواهند پود 


برای اینکار باید حزب درست کنید . ولی ترا خدا. نه 


ازاین حزببا که همش برای فشار آوردن بدولت وجا کردت 
رفقا و بکرسی تشاندن دوستان و پر کردن کیسه‌ها باشد . شا 


باید حز بهائی 
باشندحز بہائی درست کنید که افراد آن برای جانبازی پایند 
ه هامید مقام . 

حز بهالی درست کنید که این 
امروز بشت سر هر گوساله ای | 
بازها درد اورا دوا خواهند کرد 
کر گهای سیاسی نجا 


ته هانی 


درست کنید که متصودهای مقدس تری داشته » 


مردم ساده و تیچاره را که 
ال میکند اين حقه 
ید» این گوسفتدهارا 


ازدست این 


ذرست کنید ودر 7 تجاعوض 


بازی پينك ,نك و نهار خوردن؛ بمرردم درس وطن‌برستی آزادی 
خواهی وازهبه لازمتر درس شجاعت دهید وصدنفر بهمدیگر 
اطمینان‌پید| کنند, 7 نو قت حتم بدانید که بزر گترین قدمرا برای 
یك آنقلاب (ساسی برداشته اید و الا از این مرامنامه های 
یا ر پك بیرون میر یز بدهیچکاری 


ماخته یسم - < 


هی ۳ 


باباشمل 


نامه او بار صادوق باب 


بن ازت کرده که تعنارا بچه‌بابی 
و باآنکه نوشته بود 


بود دنا > که علامت متکلم 


مع |اغیر بود بمناسیت نطق روز ۱۷ 1سفند 


از خرش انداختيم تبدیل" به نع شد. مه" 
همان عملی را که شما از جوشاندن نع 


درقوری وبر دن۲ ن بباب |مده‌میعو استید 
کردولی افظا معکوس بود ممکوسش 


کردیم تالفظ مطایق معنی شود 


وچون 
د در لفظموجود 
کر ارش کر دم تامنظور ماحاصل‌شد 
الف وتا را که علامت جمع. مونت بود 
بنا متلك بیبزه دکتر صدقه که هی 
ك رار میکند بآ خرش افز و دیم عنعنات 
تعیت فاء الفعل‌وعیت اافعل ولام| لفعل 
:ل ومتصل نرا بعهده‌خود 
جناب شیخ میگذاریم .حالا اگه گ لگفتم 
اولا بگو 
هوشت را قر ان اوبار صادوق 
انا بدان که | گه قدیمیپا گفته اند 
حلال مشکلات| ند خر فشان‌چندان 
کسی‌دیگه 
خارجه چون چیزی را که پای ما می فپمه 
سردیگران هم نمی فیمه پس هرجا سر 
گأو توخمره گیر کرد و کمیتتان لنك‌ماند 
براغ ما پبائید ثالث اگه می بینی بلفظ 
و قلم تهرو ی‌می نو یسم 
رو بتهرون خوابیده بو دم. باقی‌سلام ودعا, 


اویارصادوق 


شدت عملیکه منظور 


از 
بی پرو با نیست و اینکار ازعهده 


اسه اينه که‌دیش 


آلی سیام همتاژ 


ای‌محمد باقر تحر بر پان پازار 


بر ان- فروشنده در تمام کشور | 


| زیادهم تقصیر خو دمون نیست‌چون 


ار ا سم 


آی با باشمل ؛ چند ماه بود که 
لعف شگلکرده و 


ون کرده 


اقل کم نیسساعت چا 


پودند و 


بدر دقشنگی خبا بون ميخو رد ند 


اما خوب بتول معروف لیاه دیگب یله 
جغندر ما مردم‌هم طوری‌عادت کر ده‌ايم 
که وقت وموتم سرمون نمی شه از يك 


ساعت تادو ساعت دیر کرد محل دادیم . 


به بزر کترهاش تگاه می کنه ووقتی‌مامی 


بن‌ها که کل سر سیدماهتند 

اینطووی‌بار اومده‌ان‌دیگه ازما کسی نباید 
۳ 

اما چند وقنه که اصلا ازاین ساعتها 


خبر اتری نست‌و کسی نمیدو نه رندوت 
را کجا آب کردن می ت‌سیم تایا 
ر مان شامل 
منقول‌در [د. 


1 
او 


ببائیم بخودمون 
حال او نایشه‌و جزو اموال غ 
اينه که ازحالا دست بدوهن تو می شیم 
درآری و 
بهمون‌جواب بدی که یا این ساعتها جای 
سالمی هستند یااینکه‌او نائی که شبهالامپ 


چراغ‌ها را میدزدند ساعتها ولاعپ‌ها را 


ينیم ۶ 


وميخائيم مارا ازاین دلوایسی 


به‌هو باهم بلند کرده| ند : 
| - شیخ بشم الدین 
پابائمل - جناب شيج یشم الدین : 
۱ چکار 
تو پذمی و از شم صحبت بدار 
علوم میځو د این روزها که کار کر 
های اصفهان دست از کار کشیده اند بشم 
های توهم, بی‌مصرف موده وحالا چون 
مشتری خوب بتورت نیغوره وبیکاری 
چیزها افتاده‌ای - جانم بابا 
چه مید اند که ساعت قارا کجا .گم e‏ 


تورا بانذولی 


بصرافت این 


ند لابد چون خوب کار تمیکردن 
او نا را بردن تعمیر کان وچون متتظر ند 
لایحه بیجلس وبرای تعمیر اونا 
تعصص | زخار جه بخواهند اینست که‌ممکن 
است چند وقت اینکار طول بکشه تو هم 
زیاد دلواي 
اام 


بس نباش و حتم بدوت جای 


نیستندو دست احدی بېشون لمیر مه. 


۲ گهی کا نون مهند سین 

مجم عمومی کائون مبندسین برای 
هیئت مر کزی سال ۱۳۲۳ روز 
دوشنبه ه + خردادساعت ۱۷ تشکیل خو اهد 
ابان اعضای مقیم مر کز که‌سعذور 
میتوانند کتبا بعضو دیگری , 


رای خود را برای ۱۲۰ 
خواهند فرمود . 


هیئت هر کزی 
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سه تقرخانم شيك‌را برای پروب لباس پیاده و قا را ساعتی توی و 
۱ 


اتومبیل درا نتظار گذا 
بابا شمل : 
ماهم از چشم شدامر ور و بچشمم سالی‌است 
حال هحران توچه‌دانی که چه مشگل حا 
۰ درقضیه قند ]بکوه قد و قباش رعایا را 
ازهشتاد ملیون ریال بالا کشیده اند وچند تفر از 


و بفراقشان گرفتار ساخت . 


گودرز و کشاد ارز صدر وصومعه سحل برو ند. 

۰ نامزد های کرسی که با وسایل متداو له امروزی 
نتوانسته | ندکاری‌دروطن قدیمی ]قاخا ند و باا نتخاب 
شخس با کدامنی‌ما نند هادی اشترانی‌بسمت 
[نجا تیرشان بنك خورده است . فملا مشغول دست و پا وجار 
وجنجال برعلیه |یشانند. 

ابا شمل - بر دامن کبر ياش ننشیند کرد ۰ 

۰ در زمان ریاست شهر تاری سنبل شائیات تتپا 
خیابانی که 7سفالت میشود خیابان عباس[ باد است . 

بابا دمل - شاید بان بدو اتمنزل منتهی میشود و 
الا چراغی که بخانه رواست بمسجد حرام است » با بو دن‌خیا بان 
های مهم وزیاد غیر اسفالتی در داخل شهر»[سفالت را بصحرا 
پپن کر دن لزومی نداشت 

۰ وردس‌دوم مرشد کر سیخانه از 
قاط رتملیف باباشل همیشه لغت تحلیف ر | باتملیف اشتباه ميکند. 

باشمل ازترس تهدید وعزضحال داش میلییا به 
دیوانخانه باوجود اطمینانی که به قضات ایرانی دارد» چند شب 
است که شوابش ننیبرد . 

+۰ + تاکنون‌درموقم پیاده کردن بارها از کشتیجندین 
ملیون مال مردم از بین رفته است و دراین قضیه پای تجار و 
قاچاقچیپا و مأمورین باجگیرخانه درمیان است . داهبه و تومید 
و امین مامور یاژرسی قضیه هستند» | گر کله گنده‌ها بگذار ند. 

۰ وقتی کشش ملایر از انجام قسم فارغ شد باحال 
عمبانی از حرف جیامی که گنت شیخ الاعلام لقب است و لقب 
ملقی شده » سرجای خود نشست ؛ بااینکه کسی نرديك او نبود 
گفت : این سجل من‌است نه لقف ... 

۰ یکناه مرخصی‌سنود که بواسطه عمل ۲ با ندیسیت 
بوده در کمسیون تصویب شد وچون همقطار الحمداله سالم از 
زیرعمل دررفته انشاءاُ حقوق [ن‌ماهبه سیب دید گان گر گان 
خواهد رسید . 
بابا دمل - والا فردا همینکه پائ |نفرمیه بکرسی‌خانه 
رسید باتمام این مرخصی‌ها برای امور خیر به مخالفت میکند و 
يك پیبارستان دیگر هم میسازد وتقنامه و زمین پوست را هم 
صادر میکند . 

۰ تصویت اعتبار نامه انفرمیه جو ابی بودکه کر سځانه 
په‌سقدین پاپا کهتاچند روز پیش ادعا میکردنه « فقط لب تور کلف 


1 . شام بود. 


ان افتخارر | که سابقه‌معتدی 

در گاراژداریو امور اوقاف‌دار ندوزارت 
لوس فر 

بابادمل ‏ حتم دروزارت بیراه دم 

س باسابقه وجود نداشت که 


e 


۰۰ ۰ رستم‌زابلى باملك منصورمخالك 
است و بیکی دو نفر از کرسی نشینات 
خراسانی گفته ابت که اکز لیاقت دارد 
برود فارس را اداره کند تاهمچواردنگی 

نند که راه خاته اش راهم کم کند 

۰قای قام قام رشتی که خیلی 
عاشق وعلاقمند به حقظ واجرای نظامنامه 
است برای کشیدن سیکار ازهمه بیشتر از 
کرسیخانه خارج میشود .7 نروز یااینکه 
یکنفر بیشتر با کثریت تمانده بود و نائب 
ریس ازخروج ایشان ممانت کرد ؛ يك 
نفر دیگر وارد شد وداش ابو لگفت:يك 
محل برای سیگار کشیدن آقا هست , 

۰ هتگام اجرای قسم دکتر فلق 
طوری تظاهر بدیانت کرد که کت, سید 
جوشی را ازبشت بست ورندی از لژ 
روزنامه‌چیها 

+ کلوپ ایران‌را به 4۵۰ هزار 
تومان خر یداری نبوده ودرنظر دار ند 
حلقه‌ها را در[ نجا بهمدیگر وصل کنند . 

باباشمل ‏ تور خدا 7 هائیکه انت 
خانه‌های عالی را ازغزانة غيل میخر ند 

ك خان کلی هم دربائین شبر خریده و 
وقف پاطوق با پاشملپا کنند . 

۰ باصحبت منوعبت کرسی نشینان 
دو تشه از کالت, داد گستری کيك تو 
پوستین بعضی از[ نپا افتاده کنه حقوق 
کر سیخانه خرج ۲ بدار خانه ماراهم‌تامین 
ie)‏ 

باباعمل ك ولۍ حقوق متداعیین "و 
[سدل مه تباید تحت تاتیر روضه خوانها 
قراو بگیر ند 

۰ یکی ازدلائل و موجبات‌تصویب 
اعتبار نامه و دفاعاز آن ذ کر سلسلة النسب 

یابقول برام خواجه بیوگرافی و یا 


ن‌است . 


| اغلب کرمی 


٣ مسعره[میزی‌تصویلداد.‎ 


چون در این دوره رسای کرسی 
ځانه بپیچ وجه نمی توانند ازعبده کرسی 
نشین های تازه بدوران رسیده بر[ یند و 
اسر خود و بدون‌اجازه 
بشت تریبون میرو ند و بحرف قا ر لیس 
گوش تمیدهندلذا برای اینکه ایت برو 


| بچه‌های فشول ادب بشوند پشنهادمیکنم 


که اسباب فوق را مطابق شکل بساز ند 
ودر کرسی خانه قرار بدهند . طرز کار 
اسباب بتر تیب زیر اس 
در موقعی که را 
کر سی نشین های‌حرف نشنو عصبا تی‌میشود 
ور بو سیله بادررویسفحه (ی) فشار وارد 
میاو ر ددر نتیجه این فشار میله (م) پائین ۲ 
واهرم(الف )دور نقطه(ن) میکر دد ومیله 
(ل)را بطرف جلو فشارمیدهد در نتیجهابن 
عل دسته(د) نیز بطرف جلورفته و گرز 
(گ)دا کرسی نشینمز بور میز ند 
وانقدراین‌عمل راتگرار میکند که کرسی 


ازدست یکی از 


پای‌خودراازروی صفحه 
صفحه را دو باره با فشار 
گرداند ضنا برای ۲ نکه تاثیر گرز آنی 
یاشد مسکن است‌دراطراف آن تینکهالی 
نصب کرد که بنحش خوردن ضر بت اول 
کار کرسی نشین وا بسازد و برای همیشه 
7فای رئیس ازدست اوراحت بشود. 
تبصره - بلئد کردن با کو تاه کرد 
میله گرز مز بور دست خود قا رئيس 
است که در صورت لزوم ممکن‌است طوری 
7ثرا میزان کر دکه بکله یابجای‌مخصوس 
دیگر کرسی نشین بڅورد ؛ 
| ههندس دوم 
جال زیادی که ازطارف 
شریانی مشود برای‌جا 
کردن سر گر دای است ۰ 
۰ بعضی‌از کرسی تشینان مخصوصا 
آقاجلالخپله بنفم‌طرفی که جیب 
است؛ در باره کر سی وطن 
نفوذ میکنند , 


شع (شمار» ۲۲) 
پیرمرد ۱٩‏ ساله ۱ 
پابا دمل پارسال ما : 
را سراغ داشت حالا ا گر 


بر سن گر فته 


اقدام ( شمار, 4۷) 
ایران هم خداتی دارد 
بابا همل - ولی حیف ۱ 
شش (شماره۵۳۰۰) 
زبان پین‌المللی ۲ ینده 
پابا شمل - مجوعه 
که‌در خی بان سلامبول بکو ث 
ایر ان (شماره (vert‏ 
از کنار خیا بان میگذ؛ 
پا با مل-باركابه ۲ دم 
کدار خبا 
ار نداره و آدم ۰ 
فور های کو یو 


پدر لبره . 


اینبارا رفیقم میگ 


دادم نصف حرفپای اورا 
نصفش ر | دور میر یشتم. 


زند گی 

7 نچه یکنفر میتواند | 
بپارد . 

بابا خمل -- غیبت متو 


مه رای ران ( ش1 0۳۹۰) 
محیط ما بی‌شباهت بخم ر 
پابا شمل وھ مت 
واردشو دفوریر نك نرا 
باختر رشار» ۲۳۰6) 
حکوعت‌تهر ان بکار ‏ 
بابا شمل- اختیار د 
ین نك واه 


نهادات 


روسای کرسی 
| نند ازعهده کرسی 
, رسیده برآ یند و 
خود و بدون‌اجازه 
بتفرف آقار لس 
, اينکه ایت برو 


نحه (ص ) فشار وارد 
میله (م) پائین مده 
(ن) میگردد ومیله 
میدهد در نتيج این 


جلورفته و گرز 


سند که کی 


بیاید بعد از آن 


پرمید ارو فتر (ف)) 
ر بجای اول بر می 
که تائ ر گرز آنی 
اف آن تینکهالی 
فوردن ضر بت اول 
سازد و برای همیشه 
ورل*ت بشود: 

ن یا کوتاه کرد 
, خود [قا رئیس 
م مسکن است طوری 
کله یا بجای‌مخصوس 
ورد « 


مهندس تهوم 


ه از اعلامیه 7 قای‌د کتر ميل 
خندیدم » تسف شدم؛ ۵ 

زترس جیکبان بالا 

صدای ایر ان (شما (orta.‏ 

ی امام جمعه 

غواهد بود برخلاف تصور دارای یخه و 
کراوات قشنگی بود . 

پابا خمل - خوشا بحال شیرازیها که 


از همه چیوشات بوی تجدد مياد حتی | 


ازجناب امام جمعه شان . 
شمع (شمار» ۲۲) 

پیر مرد ۱ ساله ۱ 

بابا دمل پارسال ما تایه سالهاش 
را سراغ داشتیم حالا گر همان پارسالی 
بازء ۽ سال سذر سن‌کرنته یا(ینکه یکی 
دیگر پیدا شده که رودست او زده دیگر 


1 چه عرش کنیم . 


اقدام ( شمارء 6۷) 
ایران هم خدائی دارد . 
بابا شمل - ولی حیف ناخدا ندارد. 
کوذش (شماره۵۳۰۰) 
زبان بین‌المللی ۲ ینده. 
با شمل - مجموعه زبانهای مختلفی 
که در خیا بان سلامبول بگوش[ دم مخورد. 
ابر ان (شماره ۷:۲۱) 
/ 
از کنار خی بان میگذشتم 
مل-بارك ايه 7 دم حابی!اهمیشه 
از کنار خیا بان‌برو. ون از وسط خیابان 
رنتن اعتبار نداره و آدم مسکن است از 
دست شوفور های کوپونی جات سالم 


پدر ره ۰ 


ایتہارا رفيقم میگفت ومن گوش می 
دادم نصف حرنپای اور گوش‌میدادم و 
فش ر | دور هیر 

باپا همل ون نصفه ای را هم که 
کوش‌میدادم از گوش‌دیگر بیرون‌میکر دم 


صحیح است گفتن یمین . 
«هر ابر ان ( ش1 ۱۲۹۰) 
محبط ما بی‌شباهت بخم و نگرزی نیست 
پابا دمل وهر مستشاری که در آن 
واردشو دفوریر نك آن‌را بخودش‌میگیر د. 
باختر (شماره :۲۹) 
حکومت‌تهر ان بکار خو دسر گرم است. 
- اختیار دارید ۱ پس می 
بیش شما باشد. 


یراز را که الب | 
تصور میکردند دا ای یك عمامه بزر گی 
| نهنك 


بز دیگری‌را امضا نکر ده|ند. 
زتباهیشه بات 
با[مدن خود [نرا فراهم 


رفتنشان 7 نرا ایجاد مید 


فرش نېنك 
| نداخته است . 


بابا شمل ‏ اما فقط با خیال راحت 


سائتین را پلرزه 


بلپایشان لم‌داده و گوششان بفرش | 


که سپلاست بفرش توب هم بدهکار 


دهبر (نماره» )۲۵٩‏ 


رعدآهر وز (شناره 
جیره بندی پر تقال. 
بابا شمل ‏ همینطور که حالا هست‌و 
پدست هیچکس + 


عیب داره که میغواهید ازراه جیره بندی 


بز رگونا تبیرسد چه 


آزادتان (شار» ۸۲ ) 

نبا که ازتبام آزادگان نی‌ثرسند 
برخطا ميرو ند 

پابا شمل ‏ پس خوشا بحال ما که 
همیشه از ۲ زاد گان‌میتر سیم و از دب » بسم الله 
تادت» تمت نرا میشوانيم. 
فردا ( شماده :۲ ) 

دنیا چگونه پیش میرود . 

پابا فمل - مثل ما ! 
مردان کار (شماره ۳۱۰) 

مجلس شورای ملی خانة ملت است, 

بابا شمل - فقط برای دو سال پثیر 
ملت اجاره داده شده است : 


,گار بو چرا بچه ندارد ۲ 

بابا شمل- بتوچه ۲ آدم بکارهای 
داخلی مردم نباید مداخله کند . هیچ بابا 
مییرسه که آقای دوام چرا بچه ندارد :۱ 
شامع (شماد.۷) 

بیت وهفت ملیون تومان چهشد؟ 

با پا شمل - صرف خر ید شمع گر دیدو 
سقا خانه ها رو 7 
افکار ابر ان (شماره بع) 

بینی ابوالټول را که شکسته است 1 

باباشمل - بنده بی‌تقصیرم اما ممکن 
است یاآقای جوم شکته باشد یاایشکه 
کا اژاینکار ر دارد . 
سکن:هم هت سالك در آورده باشد . 

(بقیه‌در صفح ۸) 


بوسه حلال مشسکلات‌شدست 
EES‏ هش وت اب کته 

که درچاره‌شان آزهرسو بست 
توهم ای‌شوخ قدرخویش بدان 


رایگان بوسه‌ای مده ازدست! 


ي نبینی تو در یمین و بسارش 
جزسخن وقیل‌وقال وخنده وغوغا 
حاجی اسفند یار کو که نبودی 
جرات زرا که کی با از جا 
الله وردی 
غزل 
در سرفتاده عشق صدارت دوام‌را 
آن پنته را نک کن و | 
چون زیرکان ری نفتادند در کمند 
صیاد زان فکنده بخلخال دام را 
نه دل بتوده بند و نه درحلقه بای نه 
گر پرسی ازمنآ نکه گزینم کدام را 
کشت اتحاد ملی‌ما محکم ازپ و کر 
یکچند اگر زیاد بپردندش نام را 


اسدل‌ممه زنامة خودتلخکرده سخت 


فکرخام‌را 


وس یات مس ال (۱ 
بنگررواج بوّسه بمجل سکه‌ه رکهرا 
شد سخت کار سهل ازو یافت کام را 
الله وردی 


طریقه سریح وقاطع برای‌معالجه امراض ! 


(نقل از روزنامه اطلاعات شماره 544۸) 

اظهار تشک و قدر دانی از آقای زندی 

نظر باینکه یکی ازفامیل خیلی نزدیکم مبتلا پمرش‌سر درد 
بوده ومدت ده‌سال برای معالجه بد کتر مراجعه نمودیم معالجه 
نشده اخیراً هم بیرض مش دچار شده بود باجدیت ]قای زندی 
خیابان مازندران کوچه 7سیاب نظام الملك. بوسیله دعا هردو 
مرش معالچه شدهو بدین وسیله نهایت تشکر و قدردانی‌رامینمايم 

رو سف احمدی مدير چنگاه بار بری مازنددان 

بابا همل ما پسوم پزشگان عالی مقام توصیه میکنیم که 
زاین طریقه مهم برای معالجه امراض استفاده کنند وچون دوا 
بیدا نبیشودواگر هم پبدا شود بقیمت کیمیاست خویست زاین 


بیعد عوض نسخه براي مریضمای خود دعا بلویسند + 


تعلف ازاصول دا نست . 


باباشمل 


صت ۰ 


۷ بد اخواهر بودن هم کافی 
آقای 


۲ زادیهمان ۲زادی که. ۰۰ 
بابا شم 


هروز باز بچه ه رجاله شده است 
آقای شریعت‌زاده - آن شخس مد ند من و آرائی داد 
ولی وقتی صندون قرائت شد اسم بنده و آن شغاس[نجا نبو د 
پابا شەل - 


پس بگو معجزه مش مد صادقی 


نجا هم دیده 
۲ قای شر یهت‌زاده م در نورو کجورو کلازستا نظار 
از باشریت اءلاك شاه که مدتها عامل اجرای زور بودند 


- و بنده ازصندوق سر در آوردم . 
زاده - قضاوت باید توام یاعدالت 


[ قای شر یت زاده - منتپیاهالی‌لار یجان قدرت! یتر | دا 
که در براثر مامورین مقاوعت کنند 
باباشەل ‏ ای کزان کلفتها و یام کنندکان بر علیه 
مکومت ملی ؛: ۱ 
مت زاده- مردات سیاسی باید با احساسات 
مل مخت وصا با حساسات مر دم - 
نای شر یعت زادء - حامل و تگمپان تمایلات ملت مجل 


اط ۲نها اعلانات شکایت کتبی است بانجمن 


ای ایا امثل اينکه خیلی ازمرحله پرتی اخدا 
پدر سادهءات رابیافر زد . 

قای شرت زاده - درمورد مرور زمان نیروی مقاومت 
ناپذیری که مانم ازدادخوامی باشد مرور زمان جاری نميشود. 

باباشمل - داش ما اتخاذ سند ميکنیم ازاین حرف‌تاروزی 
که ملت برعلیه کرسی نشینان و زمامدار انش داد خواهی کند . 

۲ قای اعیتی - ازبیان شیرین وطرز استدلال قوی ومحکم 
7 قای, شر یمت زاده قدردانی میکنم 

بأبادمل - ها؛ تاشما باشید دیگه مه 

آقای مین اسفندیاری د 7 قای‌مجدشما در ماژ ندر ان‌معروفیت 
محلی دارید» آیامن تحیلی بودم ۲ 

آقای مجد - نه‌خیر» خیر شما و کیل واقعی بودید 

بابا شمل - بارك الله درس تان راخوب روانید » همه وکیل 
واقعی هستید فقط بابا و کیل قلابی پود که د کش کر دید . 

7تای یمین اسفندیاری - من ځودر جای اولاد جنایعالی 
مداتم ( نمایند کان) 

ابا دمل - (خندء باباشمل) 

آقای یمین اسفدیاری - شېبندر عشالی بنام ابوشلاق بود که 
من بااو مقاومت کردم 
مء لوم میشود شلات خورت خوب بود . 

جلسه۷ ار دیبهشت 

گویا زمینه تصویب این پیشتهاد فراهم است 
وآ قایان یمین وشریمت زاده هم درخارج روی‌هم رابوسید ند , 
باباشهل - وخون يدل بچه روضه خوان کرردند . 


پیر وجوان نکنیده 


قای شریت زاده - برادر بودن رانیتوان مچوز قائونی | 


بآ نبا درود میفرستم که در راه | 


اوت مجلس هبيه توام با قضاوت ليدر» 


س | 


1 را له کی آقای یمین است ۰ 


اقا ی دکتر ز نکنه 


| ۱۸ خط از]راءدفاتر 


جزو حساب امد 
از آراء آقای حکمت هشت رای 
میداند حالا نع 
۱ 


بم قاطع پامجلس است 
| بل این هم ی دلیل تازه‌برای 
انبات ادعای مرشد 


] نتخابات ته را بب 


زنگنه - شبه اول ايراد 
بسن قای فیروز ۲ بادی راواردند انسته 
۳ ۶ رای ازتبرات. و 
س از کسر۹رای که در 
و ۵شته حامر | کثریت است . 

| بابا شمل- مدینه گفتی‌و کردی کبابم ۱ 
7 کشاورز - من حلف بالل 


۱ ا 

تم اینر ا یکی بهت ياد داده! 
| آقای دکتر کشاورز - اگر سهوا یا 
|" عمدا این دقایق مفید وسودمند را بی 


استفاده بگذار یم 4 

بابا شمل - |یکه‌پنجاه‌ر فت ودر خوابی 

مگر این چندماهه دریابی 

قای دکتر کشاورز - امروز بابد 
سر نوشت ایران بدست نمایند گان 
دولت صححا تعیین شود . 

بابا شەل بعقیده با بااو لین قدم‌برای 
ن سر نوشت ایران تعیین سر وشت 
تمایند گان وهیئت دو لتپاست . 

7 قای‌دکتر کشاورز -زنی بمن‌مراجمه 
کرد بچه‌اش اسهال‌داشت باو دستوردادم 


» توان برد» مار | 


شه . اردلان بکند کار 
رتیت E‏ ی او 


,ه‌سند بیای دار دود * دزد 
دولت ناپایدار گر ۲ 


گر بگذارد!) 


داد 


زاغچه 


"آش رقیقی درست کند» کر به 


وقت پختنی نمیخوریم , 
پایا شەل | بتظرم همان والدة ۲ی 


کی 


مصطفی مابود . 
۲ قای دکتر کشاورز - 
بسته | ند یکعده مرجم و 


0 


مدارس 


بابا شەل 


بايا شەل لمن الله علیهم 
آقای د کتر کثاورز ‏ اما خراب 
کردن ارتش برای این وجودها وتوهین 


بافسر ان باشرف‌ووطن پر ست صلاح‌تیست 
یابا شمل- صلاح کار کجا ووی‌غراب 
کا :۱ 
آقای تولیت همه میدانید که شهوت 
کلام ندار 
بابا شەل سنگین اندرسنگیشم کرده 
۲ قای مظفر زاده س نوحه‌سر |ئی‌شایسته 
شان مجلس یست 
شمل - قر بان شا نش ۳ 
] قای مظتر زاده هر کس د 
کشور بقدر کاهی قدرت E‏ 
استفاده میکند 
شەل و تمایند گان بقدر کوه‌قدرت 
مل ۱ 
آقای مظفر ز؛ده - وزراءاز پشت‌در 
اطاق خودشان اطلاع ندار ند. 
با باشمل - چر | اطلاع ندار ندمیدا نند 
که پیشخدمت کهنه کاری گوش بز نك 
ایستاده بر اجمه کنند گان میگو ید .جناب 
آقای وزير کسیون دار ند 


یه در صفح ۷) 


دارند» 


XE 


خود 


ایشان رایتواند خود ۲ قا 


بکیر ند ودرمقابل اي 
لی نیز حاضر شده‌اند | گر 
کر 


ندهند وا خلال کندد مشار الي 
کرده وآ تہا را بترساند . 
مقد مات 5 

هفته گذشته‌در کر 


ی‌از کرسی 


مرحوم محف علیشاه که در 
یکی ازمجرمین داجع 


رود که ب 


بود : 
ومقدمات قم در 


استفاده مینمایند, لذا 


است حمامی یا خزينة 1ب 
کرسیغاته داپر نمایند که ١‏ 


نشینان راقبل ازادای قم 


برده وس ازانجام غدل 


قضایای ادا 


خنیه نویس بایاشمل 


میدهد که‌در نتیجة سیاست 
و تمرف کار خاتجات 
اطمینانی که بیت مر 
حلقویون استفاده کال 
و کلاه پوستی سر مر دم ھ 
نامبر ده در صورت ادام 
بتوسعه حلقه كمك موّتر : 


]را رشگاه - 
اختصاص به بانوان دار 
آن‌هم از بانوان تشکی 
تلفن ۸۲۸۱ 


م 


لرم همان والدة 27 


اووو = 
یکمدم مرتجم و 


مدارس 


الله علیهم اجعین 
اور - اما خراب 
ابن وجودها و توهین 


طن بر ست صلاح ت 


¡ کار کجا ووی‌خراب 


همه هيدا نید که شهوت 
فه‌سنگین نمایند کی : 
ین | ندرسنگینم کر ده 


توحه‌سر |ئىشايىتە 


ان شا نش بر م الهی ۱ 
۰ -هر کس در این 
درت دارد بقدر کوهی 


ند گان بقدر کوه‌قدرت 


۰ وزراءاز پشت‌در 

ع ندار ند. 

طلاع ندار ندمیدا نند 
d‏ نك 


ارا دا 
ی آهسته بوده که حتی بکوش 


کرده و آنها را بت 
مقدمات سم 
هته گذ شته‌در ک 
قدا 
رودکه 
مرحوم محدد که در جواب سئوال 
یکی ازمجرمین راجم به تفش قم خود 
گفته بود: 
ومقدمات قسم درمن فراهم نبود> 
استفاده مینما بند» لذا در نظر گرفته شده 
است حمامی با خزينة آب گرم وسرد در 


کر سیخانه دا 


بر بند که هريك از کرسی 


نشینان راقبل ازادای قدم احتیاطا بخزینه 
» ویس ازاتجام غل به‌قطیفه پیچیده 
يدون توقف از کوتاهترین راهبه 

ییون برسائئد . 
ریاست حمام بعپدة سید جوشی بوده 
و برای‌تون‌تابی مشار بالبنان در نظر گرفته 

شده است ۰ 
قضابای اصفهان 

خقیه نویس باباشمل از اصغهان خبر 
میدهد که در نتیجة سیاست غلط تو ده کمپانی 
و تصرف کار خانجات و تفرقه و عدم 
اطمینانی که یت مردم حکیفرماست 
حلقویون استفاده کامل از وضیت نموده 
و کلاه پوستی سرمردم میگذار ندو کیپانی 
نامر ده در صورت ادامه این‌رو یه‌مستتیم 


بتوسعه حلقه كمك موّثر خواهد نمود - 


EEE A TE TE 


آرایقگاه خادم 
اختصاص به بانوان دارد و تمام‌کار کنان 
آن‌هم از بانوان تشکیل یافته است ۰ 
لفن ۸۲۸۱ ۷ 


بعضی از کرسی 1 بن‌ها ازاستدلال | 


شماره۲ه 


بور س 


مبلق اسمی هر سم 
ملاغه‌شارء ۲ ٩۰۰‏ 


شرکت لاهیجان بدون‌مستولیت ۰ ۰ 


| جبه[زاد 


شپر از افراد نظامی| 


تار گران و حقوقآنان است . 
باباكمل -صفر تقسیم بر دومساوی‌صقر + 


کار فرما ! 
7قای هاشمی - تمام اغراد مثل ما که 


آقای اقبال - حال هم‌راجم باین‌اعتبار 
نامه گرو کشی شده که اول این یکی 
تصویب شود . 

با باشمل - ملت و کیلہایتان را بشناسید! 

آقای نقابت - با کفایت مذا کرات 
مخالقم:دو سند دارم ۰ 

با باشمل -بارك اه ح‌داما دی اخوب 
ادا کردی باباهم دلش‌میاد,مث‌تودامادی 
داشته باشد . 

۲فای اردلای - خو یست بسمال [قای 
تهر انی رای بگیر یدفرداهم 7 قای‌بانم تقلیج 
ایراد میکند ببچلس . 

بابا همل- تافیل از هندوستان بیاید و 
حق‌تان را کف د ان بگذارد . 
امصنوعات ار خاه 
5 


صابون مصولی شمس - صابون طبی 
شی- رنگهای مینائی شس - رنگهای 
دندانة شس - رنگرزی شس ۰ 
برای اطلاعات پیشتری بنشانی زیر 
وجوع نود 
سرای مولوی شمار» ۳۸-۳۰ 


بورورامپلاسان هشتی 
شر کت بانوان 


هفته گذشته تغییر ات می دروضم بازار 


۲.۰ 


ملاغه در نتیجه اختلال بازار اصقهان کمی 7 
لان صادر کرد و بیلان نامبرده درم 


نی ضیاء و توده کسپانی که‌ظاهر| 
شد هردو ثرل کردند واپدا خریدار تدار ند 
همکن است قضایای اصقپان دبا له داشته باشد سوسیته ٣‏ تو نیم 
مبرهان تنزل میکند :برادران سوسیالیست هم‌يك بله پائیت 
آمده ودر بعشی محافل سوسینه نو تیم هبرهان رائیز دخیل‌در 


اختلال بازار اصفپان میداتند لیکن مدر کی در دست نیست . 


ن ثابت است.جبه [زاد طر فداران جدیدی 
بورو راءیلاسمان‌هشتی( بنگاه کار 


. شر کت باتوات 


س را اما 


سپام جدیدی پاسم شر کت دمو کرات ها و 
بت افکار کات سهام 
شر کت دمو کراتہا تا کنون نسبتا آدمہای مطمئنی بودند و 
مقاطعه کآری هدایت افکار نیز خریدار دارد . 


7 

تکه کلام بزرگان ابران زمین 
ات وزير مشاور : البته» البته ؛ 

حاج ۲ قارضا رفیع: شاعا | بدا 

[قای ملك مدانی : بالاخره» با 

[قای امیر یمور کلالی 

آقای صفوی : شم پاشی 


مقاطعه کاری هد بازار "مد قر 


مب‌ارزه با تر باك وظبفة هرایر 


ادعای ورائت مدرس-- مدرك سابقه مد 
تفوذ تاآخردوره ١۴‏ اثر 
ولوسنی یا موقتی- 
وتوق الدو له 
[لضرب؛ 


+ حضور د 


- سابقه ممتد ادبی ن و کات دوره 
سی) + منشیگیری کرطبخانه | هر 
+ امتیاز روزنامه هفتکی در کرمان ‏ 


تباز رو ز نامه حز بی 


زار 
وعده- يكوفا تبدیل 
آن یطبر ا 2 
مشترك - ینت تحر یر به < تجانس حز بی | حمایت ازهسکلان 
حزبی- معامله‌متقا یله + ارادت به نا لینه + حمایت 
ملایم‌از کار گران ملایم قالیباف وزارع ‏ علاق‌مفرطبنطقهای 
قبل از دست EC‏ 9 

قبل اذ دستود = هاشم آل کرمان 

يك گنبد مصلا بجای کله + يك قياقه ترش ې یك 
+ متط قوی استدلال محکم - اثر اطلاعات 
قضائی فراوان +- نسب‌روشن+ خلق ملایم + قسوء سازش 
(همه - یکنفر ) = 


خر یداو - 


بیات و 


عينك شا 


شر بت زاده 


AEN 
چاپار خائ مبار که‎ 
میرساند که:‎ 


۱ - چاپارخانه ببیچوجه‌مسئول‌رسانیدن‌ویانررسانیدن 
نامه‌های مر دم نیست . 


پاستحضارعموم سا کنین دارا لغلافه 


۲ = از روزنامجات تحویلی بقدار لازم بایگانی 
خواهد شد . 

۳ -- در صورت تصبیم برسانیدن نامه‌های مردم نامه 
های شهری حداقل ٩۲‏ اعت و نامه‌های ولایات یکسال بعداز 
تحویل پباجه ارسال خواهدشد , 

> س بشکایّات وارده 


بپیچوجه ترتیب اتر داده 
نخواهد شد . 


۰ - چاپارخانه دروضم مقررات من در آوردیکملا 
کس حق:اعتر اش نخواهد داشت ‏ 
- اوقات کار چاپار خانه املا آزاد و بسته پیل 
کارمندان آن است. ,درهر حال روسا حق ندار ند ساعت 
از ظپر در ادار باشند حتب) باید در کسیون‌های هوائی‌ویادر 
مجاورت والده بچه‌ها لم بدهند . 
۷ س بکارمندن جزء ونامه رسان‌ها هر نوع تعدی و 
اجحاف از طرف اداره مجاز وروّسا از کار کردن بکلی‌عافند. 
۸ - در صورت تبودن وزیر وقت اداری بنصف آن 
تقلیل می‌یابد , 
عموم سا کنین‌دارا لشلانه مجبور به,طاعت مقررات‌فنون 
مدیر کل چاپارخانه- ناریا 


آژاد و 4 


می باشند 


جزوه های وقایع گم شدن مو تورسیکلتع 
آمیر ا نی همقطار بابا ومدير محترم بنگاه‌زربخش 
وخواند نبهتا و دید نیها وشنیدنیها وچشیدنها 
و بولیدنها و ...ها 

دا دوز های مفتشنبه از روزنامه. فروشها بخرید» 


۶ بح رب ون یدل بجر پچ 


۳ 
ی 


تو روز نومه نوذته 
هر کس بین بگه چیز 
خواه گنده‌باشه خو اهر یز 
سز برش میذارم 
پیر شو در میارم 
ایر و نی حق نداره 
سر از کارام در آره 
مطلق 
دادن بسن ؛ دارم حق 
هر کار کنم دلم خو اس 
نباس بگه کسی ماس 
کس نیس بگه که چن‌من 
۲ مستشار 
ئی جو نخورده مستی 
اصلا که تو کی هستی 


دراز ی 


چون اختبار 


چان 


کنی زیون 
پروز نومه بتازی 
روزنومه فکر توده‌س 
ایتجاها خوردی‌رو دس 


بر نبیای از پس کار 
بمن‌چه ربطی داره ؟ 
۲ صاحاب اختیاره 
مردم تمبون ندادن 
بی‌تو نی جون ندادن 
از آیفو س‌میکنن‌جون 
کار رسیده به اسخون 
میخای حالام بشیشن 
قد و بالات بیینن ؟ 
هیچم نگی بتو هیچ 
1 مستشار دل پیچ ٩‏ 
الا و کن کے 
هی ا پرونی 
نخود بشی تو هر آش 
شیرة کرز خشخاش 
ی مردما که ز ندەن 
۲ بسی کت مر دون 
نیم ذر قماش ندادی 
هنوز » آحاجی‌بادی 
دائیدی دیب رکادات 
با نیمچه مستشارات 


جفته 


روت ميشه باز میشینی 
دوز و لمك میج 
مشغول کنی سر آمون 
خواب یی بر امون 
مارو تو قرش بزاری 
جدم‌ونو در آری 
ما هم شیم همه لال 
ای کهنه کار دلال 
از تجی اسم نیاریم 
او نو راحت بزاریم 
تا هر چیزی که میخاد 
میل کنه ء اروا باباد 
ما رو نسومه وا 
فرقة راس ورسا 
جو نهون و کف‌دس 


از اين لو او متر 
مارو نمی کزه كك 
خطا اکنی دس از پا 


همچین ذنیم با تپا 
که سال دیگه آوچین 
1 8 با برف بیانی پائین 
. مهندس الثعرا 
مژده 
روژامفكاھى» كاريكاتورى»سياسى 
زبان ملت‌بزودی در بابل منتشرخواهدشد 


نامه هفتگی باباشمل 


روز های پنجشنبه متثر میشود 
صاحب‌امتباز ومدبرمسئول : رضا کنجة 
محل‌اداره : خياب 
ظبیرالاسلام تلف :۴-۸1 
مقالات وارده‌سترد نمیشود .اداره‌در 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاد 
است . بهای لوایح خصوصی و کپیها با 
دفتر اداره است : 
بهای اشتراك 
یکاله: .. ۲۰۰ریال 
ششماهه : ۰ « 
بهای تکشماره یکروژ پس از اتتشاردو 


شاه آیاد جنپ کوچه 


مقابل شواهدبود . 


ای 2 ۰ ۳0 نحل 
سال بن ترس کار وت 


ر#ریال) 


, زیم با تپ 
ال دیگه تو چين 
-ی پالین 
هندس الشعر ا 


ف یار 


ماه آباد جني کوچه 
تلف :۵۲-۸ 

د نمیشود .اداره‌در 
الات وارده آزاد 
سوصی وآ گهیپا با 
و 

ريال 

«۰ 


ہس از انتشاردو 


خلاصه داش ابی که صاف‌ساده‌س 
که ناغافل تو کرسیشوا 
فوت کاسهگری حصیر کردش 


خدا لمنت کند شیطان لتگو» هرطور شده کاهگاهی تودل 
بیدو نم آو نروز ت و کر سیخونه یه دفه 


7 دمیزاد وسوسه میکنه . 


چطو شد یاچشمم بکدوم 
افتاد که باز حمد و سوره‌ای به‌اون مرحوم هدیه کردم 


عرض کنم» به‌روز ملای خدا بیارز اومد بازاد دید ٣غ‏ | سری‌جمپوندو کوشی‌سیخ کردش 
ری‌جمبو بخ 


علف بااین‌ماده هر چی نر باثه 


سب رنك» بی‌ریخت» نك بر گشته را میفروشن» مشتری هم تا | 
بخواهی جمع شده .خر سر پس ازچك وچونه زیاد به یه نفد | 
خریول قالب کردن و دوازده‌تومن او نروز هم ازش گرفتن .ملا | 
رو خیال برداشت که عجب مملکت غریبیه. درست شهر هرته 


اینا که به‌به مرغ کوچولو دوازده تومن بدن حتم بوقلمون منو 
که ده برابر اون گوشت داره صد تومن خواهن خرید , بپتره 
پوقلمو نو بیارم و 7 بش کتم. فردا صبح بوقلمو نو زدزیر بفلش 
و آورد بازار .اما هرچه منتظر شد یه نفر بیدا نشد که بهش 
بگه ملا خرت یاپوقلمونت بچند . آخرش یه تفر بازاری دلش 
بحال ملا و بوقلمون سوخت وحاضر شد پنج شش 
ملا رو ازشر بوقلمون راحت کنه ۰ ملا دیوو نه شد و 
دیروز جلو چشمت دیدی یه‌مرغ کوچولو رو دوازد 


بشه جو چه a‏ ئی بضه لق 
ابی زندی 
تو و اون همکارت که این ماده 


بده اون دست داش 


بده و 


۰ a: 
لا دلاشتر صوار هستیر* بخیالم چشانوت ستبوه‎ 
۳ د سس وان تب چشاتو‎ 3 1 ۳۹9 
فروځتن»حالا توخوش انصاف میغائی‌مرغ باین گند گی روشش | کک 0 اچ‎ 
قرون ازمن بغری يارو مطلبو فپمید و کفت :ملا عقلت بکچا ۱ نمیدونان که دبگه تو ملك به_دیکت‌اتوری‌ندارد ڪلك‎ 
اون مرغه‌رو که دیروز دوازده تومان خریدن طوطی | هر قلدر مأ بیش کنه ګل‎  هټفر‎ 
بود هرچه بهش ياد بدن او نم تکرار میکنه؛ ميتو نه حرف پز نه» پاش دس ال رز شور هل‎ 
۱ 2 : اما این بوقلمون تو که تمیتونه حرق بز نه »ملا جوابداد‎ 
4 جا غ مره چه فرن داره: | که اون میتو نه م۳ مت ؟ 5 کے ا لشعر‎ 
د س | کرای کت کد براق راتشون ملو || که دبتوان ايه روز خودشوتوو کرسیتوه‎ O 


۱ ه رنك بر نك بشه» میتونه باد بگلو بندازه و سینه جا 5 5 
EET E e RE.‏ 27 | خرش کنن» غافل ازاینکه بقول مولانا 
ن نن جعو حوب 


مابرون دا نگریم وقال را 
ما درون دا بنگریم وحال دا 
نيه ازدم بوقلمو ن یعنی هرروزیه 


بده وقد شتر بشه » از همه بامز 


بوف فکر که وقیاقه به [دم حسابی و عاقل 


و که اون بالا تو ایرون روزنومه چیپا 
بودم همش توفکر این بودم که کر سیخونه ماهم مثل بازارمرغ 
بول خرج کرده ایم 7 


چن اط و طی و به مشت بو قل‌ون ر یخته | یم اون‌توو| 


| میندازن وخودشونو گنده تشون میدت؛ 


شو گذاشته ایم ۱ 


ن که نه‌معنی داره و هم 


کزسیخو نه ولی ازانصاف نباید گذشت بوقلمو نای ما بای کمی نی دارم ۵ 
یله ردیر ,| که خوشآینده.!ما ببشتر وفتامثل بوقلون 
تو فکر.وخیاان وا که کسی انارو تشن 


ار ات رکو د 


چن ناشون درست مثل طوطی حرفائی کهاشب بی رن باد 


داده‌ان صبح ميان میکن وغير ازاون چن کلمه هیچ چی دیگه 
ب مثلا یکی ازعلم اقتصاد فقط تورم را یادگرفته و 
وقت و بیوقت‌سرشاخو بندمیکنه ومعلومانشو برخ بچه‌هامی کشه » 
یکی دیگه فقط بلده بگه دسم باشی نکنین« حالا| که‌یکی ِ 
اشه اومثل طوطی خواهد کفت سم پاشی نکنین ۰ چکن 3 SE‏ 
حرف E‏ 15 رت 7 ۹ مثل اينکه 9 ۱ اما افاده ماشاءالل همه شون دادن » 
کنجشك خورده» هرجا پاش افتاد حساب بست ساله رومیکثه | شمر جلو دار اینا ننيشه ‏ اکه پدر شو نو 
جلو ومثل‌خالهخانباجی وراجی میکنه ۰ ازهمه پیشتر اون‌طو طیای ندیده بودن |دعای جل و افسار تر کمتۍ 
کم هوش وحواسن که فقط بلدن بکن وسحیح است» احسنت» ۱ 
معالغم» دستور > وهر روز صدبار این حرفارو ب 
میبندن.اما دوسه‌تاهم ازاون کهنه و طیای‌باهوش تو شو نه که بلدن 


بعد ازجنك را میکشه » درصورتیکه بدا 
حرفا نیس»یارو فقط 


رتجارات 


با فکر میکنه که چه‌حقة بز ن‌دو تا 


کنین شما 7دمای ساده از 
این امامزاده معجزه‌هم میغواهین وازایا 


اف برو بچه‌ها 


کچ 


کاهکاهی هم مثل بوقلمون صدائی از | 


خیال میکنه که همین حالا [قانقشه دنیای | 


داش میرفت واسه‌ثی‌چیزاازدس 
آورد يه ماده مثل نره هژیر 


ى 
۱ 1 
بابه ماده آبی ر شیر کردش 


الاغ با ڪريم ميخ كر 
میک ماده :تا بخاد 1 


واس‌ایرونميشم صاحاب مطلق 


درد تاج نی 
واشه ای رون توش ید 


| شونو E‏ توت دارین که میلکتو 

اداره کنن .وال کل گر طبیب بودی‌سر 
| خود دوا نمودی .انا هرروز صد بار تو 
| همون کرسیخونه قانونو زیر پا مرادن 
او نوخت شما میخالین که درفلون کود 
میلکت قانو نو حفظش کنن شما خیال می 
| کنین که‌راستی اینادلشون بحال‌شماسوخته 
| واینجا جمم میشن که به‌راه چاره‌ای واسه 

درد شما پیدا کلن ‏ نه‌وانه اینا هفتهٌ فقط 
| دوسه روز اونم هردفه دو ساعت اینجا 
N‏ 
۱ روهم؛ تازه او : 


بیان یانیان واکه هم 


پیّان او نقده داد وقال راه میندازت و 


آسمون ریسون میگن که سر هر دقیته 
مجلسشون کنبود بیدا میکنه ومرشد هم 
که 


ينه بعش تیگ 


E ED 
حرفش تره باك نییک وتازه انتظاری‎ 
هم داره زودی بساطشو و سوار‎ 
ماشین ملی ميشه ومیزانه بچاك. پنازم ابن‎ 
۱۱ خدمتگذار ان ملت را‎ 


بقیه درصفحه۳) 


هرچه 7 دم ساده 
اما از معلوما تشور 
اینا بخیال خودشون داخل 


میکر دن وچرت پر 


وبخورد همدیکه میدادن 4 


مردم دوجور نیستن پلکه . 
زاس تفر | 
دارن چرا دو روز دوه 


پامیشه و پدر اون یکی ده 


بخرجش تمیره » مام خیال 
دیگه از اون تو 
1 


تو بمیر ی 


تماشا کنیم » به دفه هی 


و مثل بچه 7دم نشستن س 
بن گر به ها که برای مف 


میخواهین ۲ شما شیر لازم 


روزی که ایثاسر 


انداختن مردم ساده خیال 


دنه ميان مورو از 


وواسه به دستمال قي 
زیر پای مردم ساده و بیج 
تشن بلنده بدو 


بیخودی بخودتون زحد 
که از کجا آب میخوره 


واسه شون 
دزستاشو نو اون تو زور 
کاره وخیلی از عمر کر 
مثل کنه بکرسی بچسبن 
بجون وزات خو نه‌ها بند 
دولتها دلخوشی داره » 
اما اینا که خو دشو نو و 
فکر ما باشن . 

بازم خیال نک 
نید نستن پاش دشنی 
و کم رو میدونن دوس 


دسا لشعر اء 


بودشو نوو کررسیشو نه 
٤‏ دارین که میلکتر 


اگر 


اش کنن شما خیال می 
لشون بحالشماسوخته 

به‌راه چاره‌ای واسه 
نه و امه اینا هفثة فقط 
دفه دو ساعت اینجا 


کوتاهشو و بزادت 


نه بچاك. پتازم ابن 
را 
(بتیه درصفحه۳) 


ساده است بخنده ! 
ون کف فراش اکنم:» | 
عودشون داخل سناست هده و ازا کرو 
تو باسم‌دلیل ب 
یدادن به مطلب دم 


سا حور 


تماشا کنیم › یه دف مب صدا روی همدیگرو بو 


و تم شا از 
ها که برای مصلعت تناخنها شو نو 
یر لازم دارین که مصلحت سرش نشه » 


شک رو 


مشروطه بای شما حساب خواهد شد 


درآ تش فتنه میسوزه ۱۰ ما اکه 


ن وازش‌سردر نیاوردین 
پیخودی بغودتون زحمت تدینءبیائین اینجارو بگر دين تابفهمین 
که از کجا آب میځوره 

دو لتهبا رو انگولك میکنن و 
قط واسه اينکه خودشوت و یا 
دزستاشو نو اون تو زورچپون کننن . اما حا لا چون هنوز اول 
کاره و خیلی از عمر کرسی مو نده بیشتر مایلن که خو دشون‌فعلا 
مثل کنه بکرسی بچسبن و دوست‌وقوم وخویشاشونو مثل زالو 
بجرن وزات خونه‌هاپندازن . به هو خیال نکنین که بابا | 


هیچ عيدو نین چرا | 
واسه شون پاپوش میدوزن 


دولتها دلخوشی‌داره » نه وال › همه‌شون سرو ته به کر یاسن؛ 
اما اینا که ځودشو نو و کیل ما میدو تن‌میبایستی به خورده‌هم 
فکر ما باشن . 

بازم خیال نکنین که چون اون یکی رو آدم خوبی 
نیدوستن پاش دشننی کردن ويا این یکیرو چون آدم ساده 
و کم رو میدوئن دوست ندارن » ته وا » ایناصد در صد با 


باباشمل 


؛ پجان بچه ام شما از این 
ری تخواهید دید سهله که شرهم 


ببینید » زیر 


شون حرز جوادو [ بت | لکر سیخق نده 
ت کرده ان وحتی بغیالشون مصو نیت 
هم دارن دیکه جزاون کاری که بار ها 


ن کفته ام کاری از دستتون ساخته 


باز ملای خدا بیامرز جلو چشمم‌سبز 
شد . یه روز اون هر حوم يه درخت بيد 


آورد جلو دونه اش تشو 7 نتابه‌هم 


همه حر تم که دهتان بچکار کشت آنرا 
به [دم باجرئت هم پید| به که 


این تر که خشك رو بکنه بندازه دور و 


عسوخش یه درخت حسابی بنشونه » اما 
درخت بيد تباشه » درختی با شه که همه 
چیز داشته باشه مخصوما خار فراوون 
که هرحیوونی نتونه پوستشو بخوره و 
بخشگو نه . او نوخت درختی هم باشه که 
با آب و هوای این معلکت بسازه و الا 
اکه شما درخت خرما رو برین در جای 
سردسیر بکارین ومنتظر باشین که میوه 
خواهد داد » اشتباه کرده این؛ دم شتر و 
ریش مرشد بزمین خواهد رسید ولی‌ادن 
درخت میوه تخواهد داد . 7دم باید این 
چیزهاروهم فکر کنه و کار بیخودی‌نکنه 
والا باز همین آش ميشه وهن کاس ۰ 

۲ . الا شا هرچه دلتون میخوادیگید 
ممکنه بابارو مستبد بدو نین و یا هزار 
تهت هم ”بهش بز نین (ماهمینکه يه ساعت 


علامت| ختصاری تعار یج 1۸ 
NANA‏ \ م۲۵۲۵ +۱۸ 
و چون ٣‏ ترا حر ک جسم‌حاصل 

سروته شده ۰ 
TANANA—> ANANAT‏ 
شغس را به عنعات مبتلا م 


۲ ۔ از ال خیگی|صولادوری كنيد 


چون این نوع لاش مععوصا) کلاه آن 
> برای رشد و 
بری ازداخل کلاه 


بو با کتری 


شودیم وبدالید که 
شده و تا خر 
و لباستان اه 


خواهد بود 


ابر ان ما 


یکشنیه ۷ اردیبپشت ملتشرمیشود 


تو کر سیخو نه تماای ابن مشروطه دیمی 


| رو کزدین حتم‌بامن هیمتیده خو اه 


ملت باید فقط بادولت درستکاری همراه 
باشه که‌ماده اول بر نامه اش بستن درا 


ول کرده‌ان , او نوقت باید دو باره 
و عقلو نو رو هم اریم و به مشروطه 
حسابی و یه کر سیخو نه بر ومندو يه ] زادی 
بخور و نبیر برای همه درست 
|گه دایه مهر بونتر از مادر ها شا 
رو از این‌کار ترسوندن زير بار ریت 
زیرا؛ 
افتادن دیوار کھن نوشدن اوست 
جرمرك کسی در بی آبادي مایست 
معلس شما : باباشمل 


۰ ۰ + هلو زحقوق‌فروردین‌ماهکار کنان اداره۲ بیاریز!»ازرئیس 
گرفته تاستخدم جزء نداده‌اند و گویا خیال دار ند همانطوری 
4 ساپق مرسوم پود که بستغدمین دولتی عوض حقوق ]جریا 
ه مید|دند باعضای این اداره هم آب بدهند . 

۰ ای دکتر کشاورز گفته هر کس مرا عمبانی کند 
صدتومان میدهم و بابا را بصرافت اینکار انداخته است , 

۰ بعضی از کرسی نشینان کله گنده یکنفی هفت‌تیر بند 
هم پنوان فدائی همراه خودشان بکرسیخانه میآور ند . 

۰ يك حزب میانه ومعتدل هم دره‌جلس تشکیل شده که 
پقول خودشان ته افراطی باشد نه تفریطی . 

ابا شمل - خدا عاقبت این حزب ملین را بغیر کند , 

۶ یکی از کرسی نشینان بالا بالا بایکی از 
آماشاچبه هائی که غالبا کرسیخانه‌را باقدوم خویش مزیت 
میفرمایند: سروسری دارد که‌در | نظار ز ننده است و سیدا نفر ميه 
هم که چند روز پیش بکرسیخانه آمده موضوع رافهمیده است. 

۰ ۰ ۰ درادارة کل میخکوب کردن‌تیمتها که‌خدمات گرا نبهایش| 
درعرش این مدت نظو توجه عبوم را بخود جلب کرده است 
عده‌ای را که منظور نظر هستند بعنوان مترجی ویا ماثیت 
قوسي باحقوقات گزاف واحتراغات فانقه استخدام میشایند . 

پا پا دمل - پیشود این بیچاره هارا هومیکنید؛ مگر نه 
ست گه در 7 مدمتر جمی و ماشین نویسی خرح سر خاب سفید [ب میشود. 

»۰ .دو فر از کارمندان < که که که 4 اداره جدیدالولاده 
زا بعثوان‌مرخصی بانقدیر نامه ازخدماتشات عذر شانر | خواسته 

و دونفر بانوی لازمه ازسواحل اردن وارش موعود با حقوق 
کافی استخدام کرده اند . 

۰ یکنفررا که‌مستشاراداره ساختمان بود چون کاری نداشت 
[سترحاما بعنوان مستشار تهیهٌ آئین نامه‌ها استخدام نبوده اند. 

۰ بازهم از ناحیه ۲شوبگران کاشان برای وا کسینه 
کردن (طفال مدارس جنجالی‌راه افتاده و درصد ند بلو ایکاشان 
را در تپران هم راه پیندازند . 


۰ در اداره کل میخکوب کزدر 


تا پر و تده 


با بارهم گم شده‌است. 


+ »داش میلیسپا چند روزی در 7یعلی ز 
گرانبها ترین چیزها را برای ملت ابران به 
ارمغان راهم آورد ۰ 

پاپا شمل - عدا کند که استم‌فا نامه‌اش نباشد: زیرا عروس 
مردتی خونش گر دن مادر شوهر میفتد و مستشار متحیر قهر 
کر دنش بگردن باپاشمل + 

۰« « بعضی از کرسی نشینان درثلاشند درمقابل شیره‌ای که 
سر کر سی‌سر کاك اصفر هندی مالیدند کرسی وزار تی بر ای‌ایشان 
تهیه کئند ‏ گویا وزارت چاپار خانه باشد ‏ 

۰۰۰ خیابانی را که [سغالت میکنندمنتهی بخا نه‌سلبل‌شالیان 
لبیشود نلکه‌خیایان پرزیدنت رو زولت است که انجمن شپرسال 


است درمر اجت 


ای با باشمل رت باشه‌روز 
أ شبه هفته پیش یکی از کرسی نشینہا 

پیشنهاد کرد که بیخ‌خر همه بخوبر ها و 
چوچنهای بیست سال ,گذشته را بگیرت 


اداره کل پخش پیش رئیس کل 
و رئيس کل‌جیره بندی رژه برو ند. 
عای امو الهم 
واشهم 

بعد ازمثل خسن و خسین هر سه دختر ان 
مفاویه بودند» چشم مجلسیان هفته گذشته 
باین عبارت همتطارشان روشت شد که 
فرمودا لناس‌مسلطون على امو الهم و انفضهم 
آیه قرآن است وما بآن ایمان دادیم . 


یکیشون برسن . 

اما بابا جون منکه ی‌قلم از ات 
مم آبی نمیخوره چون بقول 
معروف سنك بزرك غلامت نزدنه واگه 


| واز دم اب ي 


الناس مساطاون 


اولا آیه قرآن يست ومتن حدینی 
است که علمای اصول در قاعدء ملکیت و 
تسلیط نقل کرده | ند و ثانیا وعلی انفسیم 
ندارد و الثا درمیان هبقطاران با اينکه 
چندنفر ق ر آن خوان سراغ داریم يك نفر 
نبود که ميان به قر آن وحدیثی که در 
حکم مثل‌معر وف‌شده‌است فرق بگذارد؛ 
بااینکه میدانیم همگی 
وصحیح نیست میباشند . 
در باشگاه ابران 


روز سه شنبه 


یک E E a‏ رک و دست 
میرغضب تازه‌او نوقت یه اشکال دیگه بیش 

میادو او نماینه که بیشتراین 7 قایون‌او نائی 
هستن که امروز دارن حکومت ملیابلکه 
بو میناد خو ان و پیشنهاد کرسی 
زله قیام بر عليه 
EE‏ است. ENES‏ 
این اشکال پیش نیاد و دست 


تشنه صحیح است 


حکومت پیش مانخوره»در پیرو 
بنده‌هم پیشنهادمی کنم که غود اا 
تشين را بحرم‌قيام بر عليه < 

ملی ! REE‏ 
حسابی حقش را کف دستش بذارت که 
دیکه فضو ل[غاسی نشه و باپی‌عز يز در دو نه‌ها 
وعثاصر ملی ۱ ما تگرده . 


پیناسبت ورود 
آقای هودسن رئیس تبلیغات واطلاعات 
تظامی تدار کات ۲مریک در خاور میانه 
دعوتی از[ قایان مدیران روزنامه ها در 
باشگاه ايران بسل [مده‌بود ودر ایت 
جله چیزی که به‌روزنامه نگاران تابت 

بود که پشگی دنیافیپا تا وق 


شد ۱ 


لقب کف ا ناسغ اما | -شیح 
مهای قابل تحمل وموّدبند , | مو لود]تفاقاتفعلی‌اصفهان است| 


يك فور یت فیشد» درصورتیکه داش عبدل 
خودش بافور یت لایحه مخالفت نمود . 
بعضی‌ها عقیده دار ند که لایحه فوق 
الذ کر پوست خربوزه بوده که مخالفین 
پای آن انداخته |ندو ب 


7سمآنرا «لابحه پوست خر بوژه» 
گذاشته اند . 
اختلاس از حافظ 
دوش درحلقه ماقصة گسوی تو بود 
تادل شب سخن آزسلسله موی‌تو بود 
گفت‌رند ی که صفاهان اگرآشو بی شد 
دام راهش شکن طر ةٌ هندوی توبود 
کودتا کاینهمه بدیختی ازآ ن پیدا شد 
+گنبش زير سر غمرَة تجادوی تو بود 
بیگمان دشمن این ملت آ زاده بود 
هر که مے 
یکتاتوری و سس پیداست 
زکلاه تو که هردو زازل خوی تو بود 


لایخه پوست خر بوزه 

درمحافل باباشملپا ماده واحده ای 
را که روز پنجشنبه گذشته دوات بمجلس 
تقدیم نمود بېیچوجه جدی تلقی نبیکئندو 
حصو مشایند فقظ قانور اده ای بوذة 


است زیرا درصورت اصرار بتصویب و 
لزوماجرایآن باتوجه بايشکه لایحهعز بور 


ق کمانخانهة ابروی تو بود 


ی اراک بوه 


گذشته تصیم به[سفالت نمودن [نجا گرفته بود» 


الله وردی 


کارو ان (شماده۱:۷) 
اصلاح؛ وقت میشواهد 

پا با غمل -هیقطار | شتباء مب 
خادم سریکاعت اصلاح میک 
اقدام ( شار, ۷۲) 

مستشار آب داریم وگو 
ان هم داشتيم که | کنون دی 
او میا ید . 

پابا شەل = 
نان سیلوی‌جدیدی‌هم اختراع 


لابد انم 


رعدامر وژ (شماره )۱٤٩۹‏ 
کار گر ان 
پابا دمل - 

هرذان کار (شماره ۳۱۳) 
ما ازشما میخواهيم و بش 

وغیر ازشا نداریم . 
پا با شمل- خدا سایه‌ات ۱ 

کم نکند ما که چیزی نداریم 

آرژو (شماره ) 
کشور رو بانقلاب یرود 

باشید حلقه زنجیر این انقلاب 

شما نیلتد . 
پابا شمل - |لحمدایته ما - 

۱ که حاته 

:| گردنمان بیفتد : 

صدای ایر ان (شماد 0۳۷۰) 
رلیس تریا کی هم نعمتی | 

| بابا شمل- مخصوصا برای 

سن تا 


ایران بیدار شا 


مایت اپد 


فر ز ند )۱ 


ناامنی در هحاس 
بایا همل قابل توجه 
فرمان (شماره ۱5۱) 
میکن است درهمین 7 بی 
آلود میکنید غرق شوید . 
پابا دمل - هبقطار اختیارد 
آب راگل ۲ لودمیکنند که ماھ 
تااینکه ترق شوند.. 
اقدام (شماره 4۷۱) 
درواژه بی‌حساب . 


ایا شمل یا در کرسی ۶ 
گیل بی اعتباری در آن داخل 
اضبار نامه اش تصویب میشود 


۰. 


همین بسره که امروز سر 
چاله بادام) میفروشد فر دا بر 
بلال) خواهند [ورد - 
پابا حمل لاید از آقا بالا 
فته که به‌روز وزير درمون . 
درز وزیر باجگیر خو نهو بهرو 
ابر سرو کار دار ند . 


» خاطرت 

از کرسی 
بخو برها و 
آذشته را بگیرت 

کیشون برسن . 

که به‌قلم از ایت 
خوره چون بقول 
لامت نزدنه واگه 
او نائیکه در نتیجه 
4 میانته همو نہائی 
اختیار و 7قا بالا 
باشه که ایت 
ست کم یا ند لت 
[قا بالا سرها را 
رفت وداد دست 
»اشکال دیگه پیش 
قایون‌او نائی 
تکونت قار ۱۳1 
و پیشنهاد کرسی 


زله یام بر عليه و 


برای ايشکه 


پیرو پیشنهادبالا : 


* غود این کر 


رعلیه حکومت 


بکشن ودرست‌و , 


تشن 
ابی‌عز یز در دو نه‌ها 


پذارت که 


اقدام ( شمارہ ۷۲:) 

مستشار آب داریم و گویا مستشار | 
تان هم داشتیم که | کنون دیگری بجای 
او میا ید . 

ملب لابد این مستکار تازه 

نان سیلوی‌جدیدی‌هم اختراع خواهد کرد | 
رعدامر وژ (شماره )۱٤٩۹‏ 

کار گران ابران بیدار شدند .. 

پابا شمل - پفرمائید بدخواب شدند. 
ردان کار (اد»۱۳) 

ما ازشا میخواهیم و بشما میگو یم 
وغیر ازشیا ندادیم . 

پابا_شمل - خدا سایه‌ات را از سرما 
کم نکند ما که چیزی نداریم . 
رزو (شعاده ۱) 

کشور رو بانقلاب میرود ؛ مواظب 
باشید خلقه زا 
شما نیفتد . 

بابا دمل الحمدالل ما جزو حلقه 
لیستیم که حاقه زنجیر فرز ند افقالاب به 
گردنمان بیفتد : 
صدای ایر ان (شعار ۵۳) 

رئیس تریا کی هم نستی اسث 

باپا شمل - مخصوصا برای نائبر لیس 
های پرفیس وافاده که ازخدا میخواهند 


ین انقلاب بگردت 


هییشه پشت میزریاست 


۰ دار و حانه جاهم 


ناامنی در محلس 
بابا همل قابل توجه شهربانسی 
فرمان (شماره ۱5۱) 
مینکن است درهمین بی که گل 
آلود میکنید غرق شوید . 
پابا دمل - هبقطار اختبارداری:مسولا 


دقیق - 


اقدام (شماره ۷۱) 
درواژه بی‌حساب . 
باپا همل یا در کرسی خانه.که هر 
بی اعتباری در آن داخل‌شد فوری 
ار نامه اش تصویب میشود . 
همین پسره که امروز سر کوچه ها 
(جفاله بادام) میفروشد فردا برای شا 
#ال) خواهد آورد - 
پابا مل - لاد از قا بالا سرها یاد 
فته که به‌روز وزير درمون خونه اند 
درز ویر باجگیر خوهو یهروز پاتیشه 
بر سروکار دار ند . 


اوه اس 
دفه تك و توك روزنومه‌های تهرو وواسه | 


| منم پی این کارو گرفتم » رفتم ورفتم تا 
لن 


نی از 


هردهادرا نتغاب زن آزادند؛ایکاش 
مدتی زنها را در انتخاب مرد آزاد می 
گذاشتند: شاید اوضاع ببتر میشد . 

جرأت زنبا ازترسشان است‌وجرات 
مردها بحدیاست که ازاین‌جر آت‌مصنوعی 
هم میترسند . 

مر دهامید| نند که | وق 
مثل تریاك بقیمت جان ومال آنہا تسام 
میشود» ولی باز دست بردار نیستند . 

ماتيك لب سمی است که مر دها[ ترا 


ار تپرون وارد شد » خدا 
» این دفه بمکس اوت 


ماآورده‌بود .تو خبرهای کر سیخونه‌یه‌هو | 
چشیم اقتاد بنطق داش عبدل که فرموده 
بود :ازمن‌راجع به‌راه‌اصلاحاتی‌خواستین؛ 


ن 
منو میگی اتو دلم گفتم داش اگه‌تو 
رفتی لندن واسه اینکه بقول‌فرتگی‌لمابپا 
ماشین دودی رو اطو کنی؛بس چرا وقتی 
تورو سراندرو نی گذاشتندت . 
این بود که وقتی ديدم به‌مسافرمیره 
تهرون» گفتم واسه یابابنویسم توروزنومه 
اش ازقول من‌از کرسیخونه خواهش بکنه 
که مواظب باشن دیکه از داش عبدل از 
این اصلاحات نغوان 
حرف گوش کنیه 
4 دفه از 
از اینم هیچی.اما و فتی‌بس ازخرج 
وزحمت زیاد برمیگر ده » جخت میز ار نش 
سر وزارت سبز یکاری؛ او نوقت دیکه کی 
واسه مالایحه میاره مجلس :۱ مخلس کلوم 


ن بچهةٌ سر برامو 
بی اون کارو میگ 


کو شش (شساره».۰۳) 

بکجا میرویم ۱۲ 

بابا شمل ما که خیال نداریم جائی 
برو یم اماازقر ارمعلوم گویا هو ای‌مسافرت 
بوشهر بسرشما انتاده ومیخواهید ازحالا 
برای دورء پانزدهم دست وپا کنید . 
مر دا کار ( شادهه۲۱) 

شا ی و کلاء . 

شعل - عرضی نداریم . 

صدای ابر ان (شعاره ۵۲۹) 

پك.حزب درایران بیشتر نیس 

پا با شمل = داش خیلی-واست برت 


أ 


است ماشاء اله چیزی که تو این مملکت 
فراو|نست ومحتاج به‌جیره بندی و کوبن 
نیست حز بست حالا توچطور میگولی بك 


حزب درایران بیشتر نیست. 


کرهزعت خسران‌نشود 
هر که دررشوه خوری برسرجان‌میلرزد 
صاحب قصروده ومنصب وعنوان نشود 
لمپ‌میگفت که فردا دهمت قندوقماش 
کر کنانه‌بگذار که پشیمان نشود 
ح-ق 
بر شتند 
داش امینی بجهان یار وفا دار منست 
بنده طالع خویش که درین قحط وفا 


که خود برفتم و غافل ز بند وبست شدم 
کسی نداشت. در این کار غر من تقصیر 


دوش به رستم‌شنیده که یمین گفت 

جای نکوئی بدی مکن که نشاید 
غره مشو اینقدر ,شغل و کالت 

دورهةٌ کرسی سی دراز نباید 
بارد گرچوت وزی رگشت دیانت 

گرگره افند بسکار تو که کشاید ؟ 
ازج E‏ سنا 

اینکه فلانی وڪيل زابل بايد 


گنت پاسخ دیأت ارشده دلت 


در عوضم خلق ساده لوح ستاید 
SL E‏ 
مادر اعلام جرم تبرشه زاید 
غ حضرقلی 
تس ادن سبط 


رت ی 


سه شنبه ٩۳‏ ار دیبهشت ۱ 

7 قای رحیمیان - او لین کاری که مجلس باید بکند مجازات | 
یکمده خالنین و دزدان است . 

بابا دمل بعقیده پابا هر کاری مجلس 


میخواهد بکندمختار 
است ولی اول ید ازخودش شروع کند أ 

قای ر حیمیا 
امروز خودرا در نتیجه کودنای۱۲۹۹ وجریان‌بعد یآ" 


پاباشمل - چه حرفہائی دهن‌ملت بد بخت ایران میگذارید. 


برای اینکه‌سلت ایر ان بد بختی‌و سیاه‌روزی ۱ 


آقای رحیعیان - در درج دوم خائنین میهن در ۱۷ آذد و | 
شپر یور ۲۰ محا کمه شو ند ا 


باپاشمل ‏ آی بچشم . | 
آقای رحعیان- #6درجه سوم تجار ومقاطعه کارها أ 
پا باشمل -]نهم بچشم .. 


قای رحیمیان - مجازات در جه‌اول|عدام» درجه[دوماعدام | 
وضبط اموال» درجه سوم ضبط جنس ودارائی | 
پاباشمل ‏ خوب حالا کدام موش ببرد این زنگولهرا گردن | 
گربه آویزان کند و 
[قای رحیعیان - خو استم پپر سم بااينکه اینجا کنتند یز دیپامتمو لند. | 
ودو ملیون به سیدضیاء داده اند برای‌چه عطيۀ ملو کانه به‌یزد 


بعتوان مر یضغانه داده شد . 
بابا شمل - پرای معالجه کل آن یز دیهایمتمول که‌دوملیون | 
را داده اند . 
آقای اسکندری- [قای هژ یر 
اطلاع دولت ۲ بادی میگفتند بروید اصفجان 
[قای دو لت آبادی - من اطلاع ندازغولی ای کاش قداکار | 
نرفته پود 
پاباتمل رفتیم دعا کرده ودشنام شنیده . 
آقای اسکندری ‏ بز ر گترین لطمه باصل مالکیّت دزدی | 
است که دراین مملکت رابج شده ويك شغلی شده است . 
باباشمل - شازده بمشاغل [زادتوهین نکن 
آقای ا-عندری- در این مملکت ماپراتفصال | بدهم‌مرور 
جاری میشود ؟ 
7 قای طباطبا لی-| زشهر بور » ۲ با ینطر ف بلی( خنده نمایند گان) 
پاباشمل -- زیاد جوش نز تیت. انفصال ابد سرجای خودش | 
است وابن فقط يك اتصال موقتی است . 
[قای دوت آبادی -من متاسفم که چرا آقای اسکندری 
سہ یکر دمار| از کار گر جدا کند . 
باناشمل۔ بنازم 1نہائی را که مرامشان < يار دارا بودن و 
ودل باسکندر داشتن» است . 
۲ آقای دوتآبادی- اتحادیه کار گران محترم‌است فقط باید 
ده پانزده چاق و کش شریر رااز۲ نحا اخراج کرد , 
بابا شمل - تادیگران نیز بتوانند ازو جود ]نبا استغاده 
آنای دولت آبادی - در افشار ف 
نیست و آن حب وبغض روشن است . 
بابا شمل -- باز گلی بجمالت والا ما خبال نميکرديم که 
همشهر یباناینیمه فضیلت داشته باشد 
7قای"صفوی قا سم پاشی نکنید . 
بابا شمل-سمپاشی برای دفع‌ملخ است وشاید شماها را بچشم 


با اصرار بمن وفدا کار با 


ست که دردیگران 


7 قای دکتر کشاورز - سم پاشیراآن کسانی میکنند که چادر 
سر زنها میکنند و کلاه پوستی سرمردم میگذار ند 


مرا تهدید بقتل کردند . 


آقای عفوی من خدمت کرده ام[قا ۱ 


سلالضباء 


ء لماذا تهیم فی‌الحاة 


شدند واقف 


فلفل و عنا 


نه بنج روز عمر 
پنج روزه عمر 


وجدت رائحة 


قهاربازی ت و گرچه شهره گشت ولیکن 


بدان کو دش کش 


بروکنارکه امرروز همچو نان بیاتی 


سر محله گرفتی زدی نک الکانی 
خبال خام مکن تا زنی دگر دولکاتی 


بر »رام مقدس 


بامدی ز فلسطین ته 


بود مرام توتخریب وعاری 


کلاه بوستی و فعل کرم و خوردن 


زرطب و یابس 


7قای دعتر کشاورز - بلی عمال سید 


و ملاحظه 


قای سیف پور -- (جون همیشه ایشان بعد 


از ]قای دولت ۲ 
پپانات ایشانرا باحرعات دست و" با لهجة 
نیمه محلی تکرار میکنند » طالبین مین 
تفسیر تطق ۲قای دولت ۲ بتادی مراجعه 
فرمایند ۰ ) 

آقای دکترعبده - در این چند روزه 
که راجم به اغتشاش اصفبان صحبت شد 
رات مخت کت 

باباشمل = و لی 
|نتضا پات محلات فرعتم نداده 
بن مو جب اين 


گرفتاری و پادوی 


اغتشاش نبودن 

باباشمل - بعقیده من غمض عین تکن. 
اطراقت را درست مطا لمه کن و علاوه بر 
این درمیلکتی که یکنفر چپار کار دارد 

و ازهر چهار استفادهمیکند ودیگری‌بیکار 

EN‏ این چیزها پیش مآ ید۰ 

7قای EE‏ اگر بکسیوت 
برود چپار روز طول میکشد . 

باباشمل ‏ توهم که نفمه 7قاجون‌را 
دره‌جلس ۱۳ کوك‌میکنی 

7قای فر مد - | نقلا بی در تکو ین است 
اما در اینغصوس دولت وروزنامه‌ها بحت 
تکردند: 

پاباشمل - مملوم میشود فقطرو زنامة 
اطلاعات ر |میشو انید. 


۳ ا چه ات که دز و 


پدر بگوی که رندان 


پیش آس حر 


ازاسرارت ای پدر صلواتی 


الودار مت 


ی 
یف [ تقدر بدان که لکاتی 


رنج پاکبازی وماتی 


از ملکاتی 
فلفل 


بابائمل - و برای ایشکار اول بابد 
کک بشانر! با ساطور ببر‌ند» 
ی فرمند مأمورین دو لت ماعتل 


۷ 


باباغمل - بفرمائید نبا هم موازنه 


غقلاتی را ات داده اند 
تای ولیس مس 
نوینی کنیل نقده هنو ز خورث اجلتا 


بون ضازمان نند 


نبیر سد و نمیشود هته چهار جلسه ب 
باباشهل - قاچ زینر| محکم پگیر ید 
ان . اول حقوق و 
ترقیع این یك مشت زحبتکش را بدهید 
وگربه برایشان نرقصانید . و الا اضاه 
کر ده SEE‏ و 
معنی ندارد ۰ 
جلسه پنحشنبه ۱۴ ار دیبهشت 
7 قای روحی- و کیل مجلس از بی 
بی شکایت میکند . 
بابادمل - |یکاش از بی نا نی‌هم شکایت 
مسکرد. 
آقای روحی- بایدیس از شرح در 
ها درمان راهم د 
با باخمل - بن 
را بہة شما بدهم . 
آقای روحی ‏ نطق قبل از دستور 
پروضه خو أ نی شبیه ام 
پابادمل - منتہی تماشا چیها عون 
گریه از این رو ضه خواتیهای ریالی 


ده هان کیرد . 


کت دون ند 


(بقیه درصفحه ) 


شرکت لا هیجان بدون مسئولیت 
چه آزاد ۰۰ 
بتگاه‌ار یابی هشتی ۰۰۰ 
شر کت 


رخ نداد .یافثاری شر کت 
وضیتش را اصلاح کرد و به 


بی کفایت و بی‌اعتبار نیست 


رخ ندهد حت 


معادلات 

(قد عوح بن عنق + ۲م 

پادنجان بجای دماغ + يك ک 

کله قبل ازدستور 4 هبو 

اقات درفرانسه ل بك پر 

د کت E‏ :ل وب 
مر [جمه کننده ې کیته 2 


بث طفل و 
اثرژی‌جوانان + د. 
دکتر | در باب امشی وفر 7و 
پیر امتیاز رو زنامه‌حزب- 
تمام کارها + یك کرسی و 5 
آراء طبیعی لواسان ‏ مو 
اترمپیل + يك خانعمو بکو- 


اساذ 
اف برای تهیۀ زمینه دو 
+يك نطق دربر نامه دولت 
جواز جدید و کالت دا دک 


قضالیایران - بحث - مقا ب 


لدوم رو ۰۰4 ۱- کک 


پدر صلواتی 
E‏ 


دا ن که لکاتی 


رای ایتکار اول بابد 
ساطور ببر ند ۰ 
میور ید ات 
بائید ٣‏ نپا هم موازه 
اده اند و 
چون تازم 
هنوز ضورت جلسات 
چہار جلته باشد 
زین‌را محکم بگیر ید 
ان . اول حقوق و 
ت زحمتکش را بدهید 
قصاتيد . و الا اضائه 
بدم گر سنه و تا راضی 


اش از بی انهم شکایت 


- بایدیس از شرح در 
بان داد . 
ده فقط میتو | نم در خر وجی 
بدهم . 
- نطق قبل از دستور 
4است ۰ 

تماشا چیہا هوض 
يالى 


نما ها 
ال رز : بانوی‌مناطت‌حاره :با شتراك مادموازل آخبر 
در کنار رود نیل 


۽ نا اه 


اران : باشتراك رستم زابلی . 


بکناه : باشتراك پزشك احمدی 
ك کاك |اصنر و داش حسین‌سیع 


ورس 
لام شر کت مباغ اسمی هر ح هفتة قب 
شر کت ملاغه‌شازة ۷ تس A‏ 
میلیسپاك کار تل ۳ 
شر کت تضامنی ضیاء ۱۰۰ 
توده کنبانی 1 
برادران سوسیالیست ۱۰۰ 
سند کای‌خانه بدوشان ۱۰۰ 
اتحاد ملی 1 
شرکت لاهیجان بدون‌مسئولیت ۰ ۱۰ 
جه آزاد ۱.۰ 
بنگاه کاریابی هشتی ۰ ۱۰۰ 
شر کت بانوان ۱.۰ 4 
هفته گذشته باوجود بحران ظاهری‌تفییر ات مپمی در بورس 
رخ نداد .بافشاری شر کت ملاغه در بازار مکارة بپارستات 
وضیتش را اصلاح کرد و به رقیب‌ها نشانداد که شر کت چندان 
بی کفایت و بی‌اعتبار نیست. درمحافل مطلع امیدو ارند باوجود 
پیش بینی‌ها 
رخ ندهد حتی 


دخ س 
میکند وانتشار سپام جدید واوراق تبلیغاتی 


ندارد وتلزل مي 
سام بقیه شر کتها 
متوالی تتوانت وضعتش را اصلاح کند . 
حسات باکت 
چپار عمل اصلی 
معادلات کرسی نشینان 
عوج بن عنق +۱ متر) +نیم متر صورت + بك عدد 
ان بجای دماغ + يك کوهان + یکغروار احساسات | چند 
قبل ازدستور مہو بیت درحوزة انتخابیه + چند سال 
اقات درفرانسه ج يك پست دانشگاه - اتر وخاصیت ل رساله 
دکتر | موضوع + ایل وتبار وغراوان+ و کالت داد کستری 
س مراجمه کننده + کینه شتری بانقاهت الذا کر ین ب صداقت - 
۲ د کتر عوج بن معظم | 
يك طفل معصوم + ه ۽ سال سن طمانینه ووقار پیران- 
انرژی‌جوانان-+ دیپلم مدرسه‌سیاسی( تهر ان + پار یس) + رساله 
درا در باب امشی وف رآورده‌های نظیر آن + عضویت‌ابران | 
پر امتیاز روز نامه حزب - اثری |زصاحب امتیاز + حسن نی 
تسام کارها+ يك کرسی و کالت »رمخبری شبه + مخالفت با 
آراء طبیعی اواسان- 


بتاست:شر کت 


باوجودنایغات 


بت +-رتبه استادی + بك دستگاه 
اتومبیل + يك خانعمو بگو + تصدیق درجه ۳ رانند گی = 
د کتر منکنه 
یك قد خیله +۱۲۰ کیلو وزن قیررخالس + ۱۰ کیلو کله 
غیرخالس + يك کیف زرد و گنده- متتو یات: ایام جلساتمجلس 
٤ +‏ سال [قامت در ةر نك بحساب‌داد گستری ‏ تر 3 م رت 
يك پدر تلچماق و بافهم + يك جفت |سکی- استعمال + يك بست 
مدبر کلی - کار ورائت مرحوم مدرس مدرك و بالنتیج 
و کااتمجلس + يك جممیت سی نفری- آرزوی ایجاد اتحادیه 
اسناف برای تبیةُ زمینه دوره ۰ ۱+روزی یك کاسه کله باچه 
جيك نطق در بر نامه دولت » چاپ|جباری در تعام جر ائد + يك 
جواز جدید و کالت داد کتری +رسالهد کترا : آراء واصول 
قضائی‌ایر ان - پحت - مقایسه + یك شانس کور + فیس و | فاده س 


لدوم رو )۰ ۰- د کتر جلال خیله 


حاجت‌ر ندان برآززود 


ته دلکش سروده اند که‌سیاج 


اموجلالش 
صوفی شاخ‌نبات کشت پشیمان 


به به آزاین ار دوانو 


وفی 
باج‌ستان تافر و هر است عجب نیست 


هلچ زاعلام جرم یم مدارید 


۲" قای د کتر مصدق - نو سند 
غله ابداً اطلاع کامل و کافی از علل و 


وملك ند شت که | طلاعات شمار | دا شته باشد . 

آقای د کترمصدق ‏ بنده با انعصار 
غلات‌هم مشالفم » 

باباشمل س متأسفانه بنده هم در این 
عقیده باشما مخالفم . 

۲ قاید کتر مصدق - دردهات‌همهز ارع 
نیستند یکمده هم خوش نشین هستند . 

باباشمل ‏ ودر کرسی‌خانه | کترشان 
خوش نشین هستند . 

آقاید کنر مصدق ‏ دولت بقدر کافی 
باید وسیله نقلیه داشته 

پا ب معلوم 
مال دولت است وتمام نباي 


انحصار دولت باید قوی ومقتدر باشد 
بابا شمل و کرسی نشینها نبایدتاجر 


دلیلی پدست 

بابا شەل آخبر ۰ یس کزی وکیل 
چماسوم . 

قای دکتر آقایان ‏ در نتیجه 5 
پیتجا کار بجا نی‌در دا خل 
زندان مامور را كتك م. 

پابا دمل س یمنی, میفر مائید این تنقید ات 
ازتنقیدجنابعالی که فر مو دید:و قا نوناساسی 
ما شت ر گاو بلنك است > مضر تراست. 

آقای نخت وزیر- دولت در ایت 
موقع نظر باوضاع واحوال و[شنانی 
کامل آقای افشار بوضع اصفہان . 

پابا شەل ىمر ده‌شوی این اوضاع 
واحوال رابرد که‌هر بلائی سر ما۲ وردهاید 
بہانه تان همان «اوضاع واحوال > بود ٠.‏ 

فای‌نعت وزير - دولت با تمامقوا 
در بر قراری نظم و آسایش کثشور 
اقدام کرده. 


بابا شمل -اگر لیدرها و سردسته ها 


سد که 


ERE‏ ندارد 


اک او ا 


دا 
وکت و ارنه حب جاه ندارد 
خوشتر از این کوشه یادشاه تذارد 


هست وزير رهی که راه ندارد 


این پایه دستگناه زندارد 
دید چو فرهنك خانقاه ندارد 
کوت گر در بتاطا * درد 
ل ای صنم کناه ندارد 


- ق 


راجم با نتغابات محلات و سایر جاها 
میخواهم توجه دولت را جاب کنم. 

بابا شمل-وو ظیفه‌دو ستی و سپاسگذاری 
را بعمل آورم. 

۲ قای وزیر کشور -باید واجب‌را در 
درجه اول وامور درجه دوم را در درجه 
دوم انجام داد . 

بابادمل ‏ واجب‌همان رت 
کرت ۱ 


درچه دومند . 


لر 
است ۰ بقیه امور کشور در 


۲ قای وزير کشور-باید وحدت حفظشود. 
پابا شل داش عبدل, بگو بینم چطور 
ملیوترها و گداها را باهم جوش بدهی و 
وحدت [ نهار | حفظ کنی1 
قای هژیر س یعنی کار گر حق دار د 
اعتصاب کند وصاحب کارخانه‌هم حق ندار د 
در کار خانةٌ خودر | بندد 
شمل = و الا پغضب دولت عليه 
گرفتار میشو ند. 
آقای ساسان خواجه نصیری - بنده 
تقاضا میکنم گزارش قیامی | قرائت شود 
تامعلوم شود محرك کی 
بابا شمل-و ماسرهمد یگر۱ 


اودو کلن شکونه (اریگان) 


"مر کزی ایران 


مقالات و ارده‌سترد ن 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاد 
است . بہای لوایج خصوصی و۲ کهیها با 
دقتر اداره است : 
بهای اشترال 
یکساله : ريال 
سشماهه » 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
بہای تکشماره یکروز پس از انتشاردو 
مقابل خواهدبود . 


۱ 


ستوان خانمها 
لنکه کنخ 
هر چی منع‌مردها را کردم خودم گرفتار شدم. هفتة 
پیش از روده‌درازی مردهاو برتو بلا گفتن ۲ نباصجبت‌میکرد | 


حالارو ده خودم‌هم مثل لاستيك کش اوعده و کم کم داره دراز 
میشه .اما خوب چه کنیم بابا با هزار خوا 2 


ش و 
روزنومه‌شو وقف ما زنها کرده حالا خدار|خوش یاد که‌دست 
تنهاش‌بذاریم وبیعرضگی خودمونو ثابت کنیم » باید بمردها 
فهمو ند که دست‌و فلم مازنها جائی‌نر فته و هرجا که بُده‌از حق 
خودعون دفاع میکنیم بوبته‌مردها رورو آب میتداز 


حالا کمن سرشاخ را بترردها, بند کرده‌ام‌حیفم ي 
را ول کلم ومطلیو ناتموم‌پذارم . اگه پناباشه تا 


از حاجی برای پول شام وتبار میگیرم خرج قلم و کاغذ بکنم 


از میدون در نمیرم وحرف خودم را بکرسی مې نشو نم,درسته که | 


خدا بما زتها صبرایوب داده که‌هر چی,|زمرد ها هی کشیم ومی 
شنویم‌چیزی بروی خودمون نيآ ریم | دزم که مردهابیش 
خودشون خیال کردن پیفکر نی دیگه 
شمر هم جلو دارمون نمی‌شه ..حالابرای ایتکه زیاد حاش 
وسر تو نو درد نیاژ#میرم‌سر مطلب 

لنگه- کفش‌قم‌برای مازنہا مایه نشگی‌شده و برای‌دست 
|نداختن‌ما مطلب‌ دست مردها داده است که‌تا حر فی‌میشه‌فوری 
بما ايراد لشکه کنش میگیرن غافل ازاینکه اکه ما زنبا گاه 
و قتی دست بلنگه کفش می بر یم عوضش مر دها سرهر چیز کو چو لو ئی 
دست بقبه‌وقداره وچاقو میبرن ۰ 

بخداما زنبا او تقدر که مر دهاخیال میکنن‌ سرو کارمون 


تیم ووقتیسرغیرت او 


نرم 


بالتگه کنش نیست و بعضی جاهاکهعرصه بپمون تنك میشه‌وحالا | 


یکی‌یکی براتوت شرح‌میدهم ازاین اسلحه سرد که دستء‌ون: 
بهش‌میر سه استفاده میکنیم ۰ 

اولا وقتی که ازدست این‌شوهر های بی‌عرضه جو نمون 
بلب ییاد که او توقت دیگه خو دمو نو نمی‌شناسیم و چون‌دستمو نهم 
ز همه جا کوناست بی‌اختیار یادلنگه کفش‌می‌افتیم‌و با اون 
یکی بکله‌بی‌مفز مردها 
انیا هر وقت که‌داریم برای مردهامون جون کردی 
می کنیم وشومشب او ناراراه میندازیم | که گر به بی‌صاحاب‌سو نده 
سرما را گرم کرد و گوشت‌دیزی‌رایه جا بلند کرد و برد این 
موتعپا هیچ چپز ازلگه کنش دم‌دست ماحاضر و 
و فوری‌اوتو برای گربه پرت ميکنيم حالااگه نشونه‌مون‌خوب 
بگیره وصاف تو گله گر به بخوره که‌دستمون بگوشت هی رسه 


و الاباید همون‌لشگه کنش‌را حاضر نگهداريم که اکه شب با 
شوهرمون سر این موضوع دعوامون شد بااون از عهده‌اش بر 
قط ض رز رش 
بجون گر به چار پا بر یده‌وشوهر خیر ندیده‌مون میخوره اما شا 
مردها وقتی‌دست بقمه وقداره وچاقو می بريد دیگه دوست و 


تیم + بیرجهت| گرم‌ما لنگه کفش استعمال میک 


شادم‌هاتی هستند که|زصدقه‌سر قداره کش‌ها این کرسی‌های 
عزیز رابچنك آوردن و بازور اونا حریغاشونو از میدون در 
در کر دن. ازهمین چاقو و قداره وقمه‌مرردهاست که‌مر دم بایدهز ار 
جوربلا بکشنو گیر به‌مشت کرسی نشین ز بون نفهم بیفتن. شا 
را بشد| تاحالا شلیده‌اید که‌مازن‌ها برای کسی چاقو بک 


دست بقداره وقنه 
تیست بخدا هست وخیلیم‌هست.|گر دلمون بخاد می تو نیم بپمون 
فرزی که‌لنگه کقش را بیرون مياریم دست‌بقمه‌و قداره وچاقو 
نیم وتادسته توشکم مردها جااکنيم منتها مازنبا از روزاول 
اخلاتمون اینطور بود ه که هیچوقت [زارمون پمخاوق خدا 
نرسیده و نیرسه و همینم برای‌خود فروشی ما زن ها بمرد ها 
کافی است ۰ 


| - زن حاجی 


| 


1 
بم ي 
یم.خیال نکنید این کارها ازمون ساخته | 


قاری هار كارن شور ددا 


AAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


باباشمل 


1 
ا 

ما سنك ز نیم» سینه ز نیم ٤۲م‏ ور جه خائیم 

لاستيك و قماشءقندوشکر »+ 

بالا مینکشیم » ازهمه چیز » تا می 


ونیم 
خوب اسب رو تعش مرده ایرون » میدوو تم 
ما [دمیم » ایرو نی چیه» بی .اجو کیشی(۱) 


تبون بپانه » 


م 


لردی » همه دار ند 
دی 
ماها متحیر ۰ اینا خوب؛ واسه.چ کارت 


تیفوس‌تر اخسم؛ 


دزدی میکنن 


تا سحر » مثل ما ها٤‏ در يب 


ات » پول ماها لازم 
نگی دتیا؛ هر چی زودتر» مامپشیم‌عازم 


پول اینا میخان » چی 
چون 

شه : به گدا کمتر 
ما ها خوییم » هر گز نباس کم شه » يه موازسر 


ایروتی یره » چسی 


شیر و اسه ما خوب .ماس و |سه‌ماءتخم و اسه‌ماخوب 


ایروتی نبایس ؛ بضوره » ممده ها 


شکر کوبت 


کف ور شب شود آهي کک بو 


ایرو نی بایس » اون سیلو ۰ 


برولی چلسن 
]"ردواسه ما خوب ‏ نون 


اصلا چه لازم نون پشوره : 


مشروب همه جورءویسکی سداءورموت‌و کنياك 
هیه جوز » ایروییا ؛ مره لموطی خاك 


ایرونی باهاس ؛ آب بخوره » آب لجن دار 
تا زود ببیره » صرفه بثه » درخوار ودر بار 
ماها پلو لازم "بر نج لازم» بر نج صدری 
ایرونی نه لازم »ا گه خواس » صبر کنه قدری 
تا جنك که تبام شد » بهیه هوء ما همه کی گو(۲) 
اونوخ اگه خواستن » بکارن؛ باس همه اژنو 
و کر یسلر 
ایرونی باهاس ؛ ور بره » هی با خر وقاطر 
ما کرب دوشین و» فای‌دو شین‌وءساطن و گاندی ِ 
لازم پبوشیم » ایرونی فخت ؛ باشه چو گاندی 
|یرونی؛ باهاس؛ قرض پکنه » از این وازادن 
تقدیم بکله ۽ تا بشویم ۽ ما کی منرت 
میدیم 
مدتی که » مااینجا بود » هیچ 


ماما اتول لازم » هه جور؛ 


ایرونی . مهسون دوس‌میگن »ماهیچ 


ی دوریم 


تبر ون 
یکدونه نساختن » زطلا » چون مائیم مېمون 
۱ : قاب عکس مارا : اینا نکردت 
بلدازه » با ز نجیر طلا ؛ ایرو نی بگسردن 


از ما ها چرا ؛ در سر هر ؛ چار را 


ون 
آئین نومه » هی واسه قند » هی واسة نسون 
اینا چی دیگه » هی‌میکنن ؛ ون وق وعو غو 

با این همه » قند و شکر » هی ما میک 


& 


اسلا چه لازم » ؛ رو نی وروزنسومه خولې 

کاه گل بشه 
آئین نومه » جا روز نومه ؛ بايد که بعونن 
تا او نکه ؛ از این زحمت ما » قدری بدونن 


» بایس در این روز نومه دونی 


آئین نومه » دائم » پره * از قند و قماشه ۳ 
حالا میا که ؛ اینا باشه » یا که نباشه 
ایرونی » غلط میگه که » با حلوا و 


حاو 
ن ميشه » هیچ دهنی » با لڪل و املا 
ما ما میعوریم ؛ حلواو › او نا بدهن قورت 
هی آب دهن » یا بخورن » کوفت وتزل قورت 
اصلا ہیا چی ۰ ایتا دادن » یا . که ندارن 1 
۰ . پاید؛,دارائی شونو ‏ تسوی سینی پسذارن 
تقدیم بکنن ۰ زودی ما ء کف ینا روس 
کار کردن خر » شپرشما ؛ خوردن 
مهندس | لشعر !| 


یایوسه 


ماها سهت و ۲ 


۱ Education Y— Go 


ات کی ااا رنت 


نا 
دوم شمازه ساد 7 7 1 
ل‌دوم-شمارة ل ۵6 (تك‌شمار م-در همه خاهر ۴ر بال) پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ ۱۳۲۳۵۱ 


بود » هیچی ندید 
چون مائيم مهمون 
ایرو تی بگردن 
۰ هی واه نون 
» هی ما میکنن هو 
این روز نومه دو نی 
. ما » قدری بدو نر 
ه » يا که نباشه 
+ یا لكل و املا 
کوفت وفزرل قورت 


وی سینی بذادن 


ر 

1 سی نث,نهای جوان تهران در کرسیخانه 
ندس الشعر | سهتن و کیل وهم ازاهل دسته‌ايم خودرا بدست وپای دوسردسته بسته ایم خاکستريم: بر سر تش نشسته ایم 
بد کرده ایم عاشق این هردو کشته‌ايم بابا زما مر نج که مادلشکسته ایم ۲ 


ما » خوردن یابوس 


دیشت‌دیدم تجی تجر یش «برفتش 


ی مود قایله 1 چانم غوزه نشده که نیش 
آره هر شبباماشین‌ثی لامصقل باتحریش مير ه‌باقلهك باس قل و که نبیش 
2 ى نین درا يرون دوطبقه بیشتر ن 

BN RE E E EA ۱‏ 
چرا را میدی اد تو اداره لەت بن جوری‌دراره | طبقه دزدا سرمایه دارو حاج, 


ئیس فط فراوو نن .هدق مابا 
یه [نقلاب ملی حسابی بکنیم.: 
کرده‌ايم چون تواین ملك 
| میرسه پو لشو نو ازراه دزدی 
چن‌تا کار خو نه دار کردن کل 


" تاجرای سفته باز بازارن که 


1 بغداء تو اینیمه چرت و پرت و آسمون ریسون که ر وژبر وو کیل وامیرتومانبا ه 
در این دورة دمو کراسی بام نطق قبل از دستور و بعد از | ادم وقتی توئی پولدونی کشور 
دستور یخورد ما کور و کچلای پیچاره و سر باه دا EER‏ اک ایا 
په کلمه حرف حساپی بگوش پابا خورد؛ اونم حرف اون کېنه به مادمازل ایرو ڪمند سيرم ت رین جير دی 
مجاهد همدو نی بود که با اون قدش میره از آسمون شور با 
بیاره .ره » يه روز تو کرسیخو نه بلن شد و گفت : «درایران | 
اقلایی در حال تکوین است > . دیدته بابا ۰ هقطا را | 

أ 


وهزار سودا وصدتا عمارت ب 
هم نیس که ازاون حاجی ۲قا 
رو از کجا آورده‌ای ۲ ایتان ک 


در میاره“ نا به 


1 
د 


۰ 


واینارو بنداز 


آخه تو اینجائی چه کاره 
دستشون وروو نه کر باس محله 


کوشتون باین حرفا بدهکار نیلت و ششدونك حواسشوت 


ملتی که صدی نود 


پی‌ساخت و باخت‌جار و جنجاله» رفت مثل بچه[دم سرجاش نشست. 


2 ۳ 
اما از رونرفت يناه و نیم دینگه باز همون حرفشو تکرار کرد | ارط کی تن بجون تبرت ئی دختر مخترا کهچیزه‌ویژدن ۲ اذ ی اه 
بابا رو قلقلکش داد ره وا ۲۱ 5 ۲ مشه واتومبیلهای شيك و پيك 
وباپا رو قلقلکش داد . ۱ و 2 iG i‏ 2 
تورا عدا یدنه خبال نکنین که بابا بانرد بان لك ساخت. | | دم زایاسهون کن باین نوچه جوونا پاسشون کن | ویهدته فکر میکنه وحال و 
وباختی داره زعاشن قددراز و کله بیمو وادا واطوار اعیان اکر کر دی کاره واسه اونا 3 جز فک ا از کله اش نخ 
مآب قا شده ویا ايشکه خدا تکرده ازش چشمداشت داره که | ۵ و 3 Û‏ با لس 
هوار بابارو داشته باشه تهبملی» ۱ تو هم میشی طرفداد جوو کنتم جنك بین با کها و 
ی دار ۱ ۳ 5 3 واونائی که فقط بغودشون ءا 
بگذاشتم بهم بد ونيك زمانه را | ۰۱۰ Friset‏ مهند سا لشعر اء وبله‌ای جمم کرده ومنتظرن کا 
1 زاده ام نهدام شناسم نه رال هد رسبی شده بریش این ملت میبندن واز | انا وطن پرست در نیباد »این 
3 انا ۵ ارک ای ریاد خودازه ویو ه چاو ی | میگم بارو حق داره» برای اینکه | هرجا میندازیشون مثل گر به مرتضی علی منعم بکوه ودشت وبا 
چیه ونه‌هم باش تاحالا سلام علیکی داشته ۰ یکیزهم دد باده | من مبوطنامو خوب مي و روبزم مان ته جك ETE‏ 
سیاستمدارای‌ایران باید بعداز مر کشون گفت خوب بودند یا | (یرونی ٣‏ ته | امن وهروقت شش بان فرشا و | 
7 9 ۳ ۳ ری ۴ ناما 0 3 ۳ î‏ ۳ 9 و سو و بر 
اید او نوقت‌هم انسون نتو نه حقیقتشو بگه‌زیرا ایناماشا ۶ا | بقول پیرمرد مازندرو تبه که‌تبرشو کنده | کرسیهای وزارت وو کالت وریاست‌مینه کر 


هزار رو دارن کهچن تأشو نشون میدن‌جن تاشو هم باخودشدن | بود وسرش‌نشسته بود گریه‌میکرده‌مردم | همونقد چندشش ميشه که از دیدن کوفت 


اما ملت قر اموش 
اوناهم هر کاری شما بخواهیر 


هم هاه بودن دورش اوتام گریه می | وجزام ۰ 


وت له ارت ا | کردن قري وسید وپرسید «عبوواسه ملت انلاب‌میاد برای اینکه دیک شمان رنت ان کر دنس وتو 
اند شلوا اش ۳ ی | چه‌گریه میکنی ۲ گفت واسه خودم.گفت | این زندگی براش ارزش نداره ۰ برای ق حق ب و گل‌قائلن و بهیج قي 
GE ۳‏ ی ات کمک چته دجو|یداد مردهم . کت تو که | اینکه ایح نوی که میعوره شیرش دیک /] مابردازن و مازو بامام رسای 
کود سیاست یه تفر چ یه حرف حسابی بزنه داز ددهم | ماشاءاه حالت بجاست . پیرمرده گفت : | این‌حرفائی که میشنو د فافش نمیکنه.تاب اولی‌اون ملانمیانند که 


تره و بهماه توما سرحرا 


وتوان تحمل این زو رگوئیها رو نداره؛ 


اش بایسته و بازم تکرار کنه. این [دم 
میلکت ه. حالام ایرو نی از ایت | یتوه بیینه که به‌مشت قا زاده‌هیثه 


3 تيمت داره» یی تو اه ت‌داره» تو نملکتی که‌هبه 
او نائی که سرشون بکلاهشون میارزه ودستشون بدم گاوی بنده 
همه شون » چو بید برسر ایمان خویش میلرزند . یگه میخائید این ملت نجیب کجا ۱ شه دست 
2 ر 2 3 د 5 ن 3 0 ور ری مد اه 

۰"( مغلص کلوم؛ بارواکنت :۱2قلایی درحال تکوین است> | بره بیکی حلقه کردتش میندازه واوت | ترین [دمایاین مملکت باشه : 
خیال هم نکنین که چشم بسته غیب فرمود؛ بلکه بچشمهای خشم ONE‏ : ۳ 
ا یه ان ود نله میبنده میند ازه جون‌هموطنش اما خیال نکنین که بابا عقلشو داده 
[لود همین ملت گدا گرسنه که جونش باب رسیده تگاه کردو | نا که 7 5 E‏ 

ER 0 0 1‏ تب غافل ازاب ماهی ماهی را ميخورة و مچه‌ها وعقیده داره که يايد به 
پهمون چیز پیر مدای تيا دب EE‏ ماهیخوار هردو را وهرچه هم این ملت | جنك طبقاتی راه انداخت . انه وال هنوز 


یمان [ورد . ۳ ۳ 
و فریاد میزنه که ۲ 1 جنك طبقاتی واسه,ماها غیلی زوده .اون 
کرد که هرا ت درو ار ن | وک مات ون چ دا ملتاتی که میبینین امروز جنك طبقاتی راه 
تور دیده‌ها وعزیز دردو نه های این ملت که تواون صندلیهای پیشانی شر را چه خارند | (نداخته‌ان اونا صدسال پیش انقلاب ملی 
راحتی لمیده و خواب هفت پادشاهو میبینن اثر نکرد ,چون|که | بخرج ایتا نمیره وبادم شیر بازی میکنن | شونو کرده‌ان» صدسال پیش کلك هرچه 
تش انقلابی روشن بشه اول دامن اینا ورفتا شو نو خواهد راستی همدیگه کار دیاستخوان‌رسیده | دزد وعوام فریب وخائن ملت ووطت 
وا که بعوابت خدا این دیوار کېنه و پوسیده بیفته بسر | وملت (زدست گربه رقصانیها وممرکه | داشتند کنده‌اند» اما ماء ما که هنوز این 
خراب خواهد شد .شاید هم یکی دوتاشون که زیاد کرخت | گیریهای این به‌مشت حقه باز وشیاد و | کارها را,نکی‌ده‌ايم:ما که هنوز در دست 
نبودن کمی پشتشون غارید و لی‌او نم پس ازاچند انيه خوب شدو | ماجراجو و کولی که خودشونو بپر اسمو (بقیه در صفحه ۳) 


| کاری که دارن اينه که مردم م 
اینکه راه راست را باو نا نش 
علق اوا واون بیچارها رو 7" 


توضر یه تی انمد و نی 


سواره‌ان واو اده تنو ته تحل کنه که 


و تادان 


اما سومی به‌مشت متو لیا 
که خیال میکنن واسه این مار 
وداست یادروغ روزی صدبار 
میکشن وتقاضای خبس وز کو 
بتر کیب مشروطه بدتر کیب | 
خطاب کنه داد وهوارشون م 


است که يارو تعجب کرد که‌چر| هردم بحر فش 


جوا ندادن وج 


آش مقدس را تواین میلکر: 


ن ميان به 


مش باین 


و کالت ور باست مین 


»که از دیدن ؟ 


ناد برای اینکه 
رزش نداره ۰ برای 
بخوره سیر ش نمیکنه 
د فافش نییکنه.تاب 
کری با زو ار 
شت قا زاده هيغه 
ته تحمل کنه که 
ت پست تر ینو نادان 
کت باشه . 
ی که بابا عقلشو داده 
بده داره که باید يه 


خت . نه وال هنوز 


A 
)۳ (بقیه در صفح‎ 


ماهنو زا ندر خم يك کو چهایم 
شد .تاژه ا که درست نگا 
ی:طبقه پاك‌ها و طبقةٌدزدا و7 
ايه دارو حاجی آقا ووزیر سابق وو کیل و 
ق ماباید ازبین بردن اینا باشه واگه‌ما 


میرسه پو لشو نو ازراه دزدی بدست آورده‌ان واینا 

نتا کار خو نه دار کر نیستن پلکه ازاو نا 
اجرای سفته باز بازارن که از ب کره میگ 

وژبر وو کیل وامیرتومانها هه 

وهزار سودا وصدتا عمارت اشکوبه وده پارچه ده ويه نفر 

عالیجناب بپرسه که اینا 

ان 

یبن و واتور رو 


زنده باشه بايد دیوان خودشو 


د »انا بقول مرحوم ۶ 
منعم بکوه ودشت ورابان غریب بست 
هر جا رسید خیمه زد و بار گاه ساخت 

اینا هرجا پولشونو ببرن او تجا وطنشونه .اول بایدریشه 
این کولیپا رو کند » 

اما ملت فر اموش نکنین که سه‌دشین دیگه هم دا 
اوناهم هرکاری شما بخواهین بکنین بیش 1 
شده‌ان رفته‌ان گر دن‌من وتو و بد 
بامام رضای غریب پخشن . 

اولی‌اون ملانمایانند که خدا ورسول ازاونا 
کاری که دارن اينه که مردم سا 


مابردارن و مازو 


وعوامو گو لشون 
اینکه راه راست را باو نا نشون بدن به‌مشت خرافاتو بکنن‌تو 
حلق اونا واون بیچارها رو[ لت کنن . 
فای پوسیده ان که خیال میکنن این 
لشونه ویا ازخاتان منفور بپشون ارت رسیده وهر 
يك‌به گوشة مملکت نشسته ودها 
و خیال میک 


اما سومی یه مشت متو لب 


دوم اون اعیان و اشر| 


تیهایید بعت و بی پنار| لخت 
نن هرچه در بقداده مال خلیقه است . 
3 ای دروغی این مشروطه کدائیاند 
که خیال میکنن واسه این ملت تحفه نطتز وسر اشېخت ر آورده‌ان 
یادروغ روزی صدبار مشروطه خواهی شونو برخ ما 

کشن وتقاضای خمس وز کوتشو میکنن وهر کس بخاد دست 
E‏ 
بتر کیب مشروطه بدتر کیب اونا بزنه ویا بکفششون کنشك 
خطاب کنه داد وهوارشون میره آسمون . 

ابن عقیده باباست اما عیب کار 


آتش مقدس را تواین مملکت روشن کنن» درصورتیکه‌اونیکه 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


بوقت حرف وچن ند نمی 


آخه که چی هر روز تو روز نومه 
ن کارو میکرد 

درواسی ور میداری فضیه 

که مثلار و ز 


هزار جور رو 


را ظاهرا ماست‌مالیی کنی 


بن نویسه که امروّز با 


ل دولتی شمرون آمده پار لیسش کار 


مردمو میغاد دموت" اغلات که 
رانجات بده بایذ تفش از کور نش در 
بی درآهن سرد ایثا اثر کنه ۰ 
بد پختانه بقول مولانا ؛ 
چون جماد ند وفسرده تن 
میجهد انفاستات از تل برف 


رف 


چون‌زمین زین برف در بوشد گفن 
تيغ خورشید حسام الدیت بزن 
هین بر آر از شرق سیف ال را 
گرم کن زان ور این در گاه را 
حالا این حسام الدین تازه کجات 
کیست باپانمید| ندو لی منتظر او ستو بس. 


| روزهای جمعه ش 


م کار اداری دادن 
ضه ای + 


تو هم بات 


نومه مو کف دستم 
توراحت بث 
خالا باباجوڻ اتو 
می بیتم که |گە‌ماراهم با 
ون مى برن 
بریم اداره جاتی بشیم اما اگه نمی یرن 
به‌راهی پیش بای مابذار که آب پا کی‌رو 
دست والده 7قامصطفی بریزیم و ازدست 
قرقر اوراحت بشیم . 
درضین پاباجون ایثر 
تومییل های دولتی مال از ما بهترونه و 
بیخو د صفحه‌روز نومه‌تو باحرفهای بی‌اتر 
ا که هیچکدومشون نتیجه 
فضول آغاسی 
پابا شمل -آی فضول آغاسی ۱۱ که 
دست پایاچرب بودامیمالید سر مود شآ 
اگه يابا ميتو نست اوتولی دست وپا کنه 
E‏ 


چرا این حیوون زبون بسته را سر 
پیری سوارمیشد واینقدر این ور واو تور 
میکشید:مخلس کلوم این کارا از با باساخته 
نیست بهتره به بشگاه کار یا بی‌هشتی‌سر ی بز تی 
تو دواکنن .مترجم مشور تچیها 
شدن‌هم بد نیست اما نید و نم قبولت 

اما اينم که خیال کرده‌ای بابا ازهر 


شاید در 


غلمی سرشته داره وسی وسه چشمه فن ها 
رابلده اشتباه کرده‌ای» بابا درمکتبخو نه 
ملامحمد حسین خدا بیامرز درس خو 
واصلا پاشو تومدرسه 7فاق وانفس‌نذاشته 
که |زهر چیزی‌سردر پیاره و وار دهر کاری ب 


دوهفته است که اداره کل‌راه شسته دور ئیس‌دارد ۰ 
وزير بیراه حکم انفصال چند نفر را که متهم به 
اختلاس بودند امضا کرده و لی‌هیچکدام از احکام | 
حتی شایم است که احکام وزارتی‌را پاره کر ده اند. 
۰ ».هشت ماه اضافه‌حقوی که بکارعندان دو لت‌داده‌شده 


و 


به ژاندارمری داده نشده است . 
مطا بق قا نون|ساس یکلیه افر اد تابعة دو لت‌شاهنشاهی 


ی خواهند داشت یی شهر 
شکر را کیلوتی هر ۱۹ ريال خواهند خر ید 


ری ما 
عتری ۲۰ ريال و 


ولی دماتیها مجبورند همان پارچه را متری حداقل ۸۰ ريال و | 


وشکررا کیلوئی ۱۸۰ دیال پپرداز ند . 

۰ بانطق اخبر ابی زندی در کررسیخانه خیلی‌ازر نود 
استفاده‌چی ماستها را کیسه کر دند و باتصدیق | کثریت تام کرسی 
ان دیگر مجالی برای ایجاد سوء تفاهم و تحريك افسران 


به ٤‏ ۲ اردیبپشت ساعت ٩‏ اتومبیل ۲٣۹‏ 
دولتی دزسر لاله‌زار دوعدد از مشتری‌های کن آی‌شا را 
که بطور | کراه سوار شدند بطرف مقصد نامعلوم برد» 
پاباشعل - هر کجا برد خدایا بسلامت دارش . 
۰ سید نعنا روزهای جلسه بکرسی خانه مده و در 
راهر وها بارجال‌سیاسی املاقات و بندو بست‌میکندو فوریمیرود, 
۰ ۰۰ بانامة اخیر میلیسپا موافقت بین کرسی نشینان وداش 
میلیسپا حاصل ویا درشرف حصول است . 
۰۰ »هدیر کل‌قلابی کرسیعانه که طبق 
پتش دو سال قبل از بودجهةٌ 7نجا حذف شد و 
اداره‌اش را در کتابغانه 7 نجا شان داد خي 
ال مدیر کل ی کل کرسیغانه افتاده است . . ۰ 
اشمل ‏ مکر حالائی چه عیبی داره جز 
نه تحمیل نشده ومجانی‌ومر تب کار میکند . 
۰ عده‌ای از فرهنگیها دست و پا میکنند که د کترحاج 
میرزا آقاسی را وزیرش کنند . 
با پاشمل - ولی حاجی باقرکاظم‌هم پس ا ازسفر 
مکه داوطلب همین پست است . 
با دخالت کلنی یز دی درا نتخابات شابوا لعظیمامید 
موفقیتی برای هيچيك ازکاندیداها نمیرود . 
۰ » کمیسیو نی‌در عدلیه بر ایا صلاح‌قا تون‌دیو ان‌جز |تشکیل 
باشمل - پس خو بست آن کسانی که از لحاظ داشتت 
پرو نده وبا سوابق باوجود این دیوان و دادستان آن مخا لفند 
ازحالا دست بکار شوند که دیگر احتیاج بتهدید قتل دادستان 
نداشته باشند ۰ 
برای‌رسید گی بمو ضوع قاچاق خوزستان هم‌هیتتینظیر 


ادو کلن شکوفه (اریگان) داروخانه مر کزی ایران - 
میدان بهارستان . ۲-ه 


نامه کر سیخانه 


لیاقت وحسن 
فش دبه کرده 


اينکه بودجه 


شده 


ها قماشر | ببهپای 


باباشمل 


مت نامه آقای د کتر میلیسپو | 
| که درسه شنبه۱۵ اردیبهش‌تهیه | 
| و پنجشنبه ۳۱ بمحاس شورایملی 


تقدیم شده است . 
ریاست مجلس شورای ملی 
موضوع : تقاضای تع 
از نما یاد گان . 
نظر بیفاد و مقررات قانون مصوب 
۱۱۳۲۲۳ ین جانب داشتن روابط 
يك با نمایند گان مجلس شورای ملی 


را برای خود ہی تہا یت مطلوب و ج 


انتقادات بیاری | کنون از میسیون 
ایدواینجا تب بخوبی‌اطلاع 


مر یکا ئی بعمل ھی 
دارم که بعضی از ایت انتقادات متوجه 
اوضاع حقیقی بوده و اری از] ناتیکه 


باین ‏ تتقادات‌میپر داز ند تحت‌تأثیر دوستی 


تم تکای‌ت دش 


نی برفاه وسمادت 


ایران 
مسکاران آمريکائيم میتوانیم تبیه 
نیازمند است . 
چنانچه گروهی از تمایند گان مطلع 
نی شورای هلی ا 0 دل 
0 و اطلاعات باایتجائب ملاقات نا 
برای‌اینچانب eS E‏ 
اینجانب برای مجلس ودولت بسپار سود 


مند خواهد بود : 


خوشوقتی حاضرم خود را در اختسیار و 


یشان قراردهم ۰ 
رئیس کل‌داراگی :۰+۱ میلیسیو 


مشهد اعزام شده است . 

الايد در اک رسیداگی 

خیلی‌ها دچار نقاعت و کسالت خو|هندشد. 
۰ موضوع 5 تراورسبای داه 

7هن‌هم بجائی نر سیدفقط قر ار شدبازبری 

دودی برود و پرو نده‌ها را 


ماهی هز ار تومان مواجب وخرج ينك 
|تومبیل واطاق یك مپرلاستیکی. د بعرض 
پر سدع درست کنند و بيك مت بسپار ند 

۰۰ .دکتر صدقه که مواچب دورة 
کالتش را وقف‌مدرسه حقوقو کنابشانه 


و بیشتر حقوق‌او یعنوان جر یمه غیت فض 
میشود . 

باباتمل ‏ روغنر بخته و قف |مامز اده 
میعود : 

۰۰۰ نور چشمی مشورتچی باشی يك 
گلدان چینی‌رایسر باباژده وشکسته(ست 


مشور تچی پنگی دنبای که بار سال 


سایر میوه‌جات درمعرض 


بکه ازابتدای ورود 
زرد[ لو بازار تا کنون در هیچکدام از 


است 


4 در آخر جلسه مبدل بيك مبارزه 


یبن سر دمدار ان ومت 
ازیکطرف وتازه 
ERS‏ 


بډوران 


وچون دست ا 


قایده دیندتد عقب نشینی مظفرانه 


را 
۱ 
است 
رجوع قضیه‌مورداستیضاح | کثر یت‌محکی 
در کر 


خود ملاغه واسدل ممه 


یار کر دند وتملااحتمال غلبه ۲ نپا 
تصور میرود کایینه علاغه بارفعر 


نانه بدست پیاورد .درهرصورت 


کشک 


از این 
روسقید پیرون آمدند وطبق گزارش 
کارشتاسان سیاسی در وضعیت سیاسی این 
دو نفر هیچگونه جای نگرانی نیست . 
فعالت کر سبخانه 

:م اسقند ما ازروز افتناح 
کررسیخانه تا کنون تنباعاری که بقول 
خودشان این بنگاه ملی نجام داده 


فقط تصویب لایحه سه دوازدهم بود که 


حقوق خودشان نیز جزو همان بوده‌است 
وسایر اوقات کرسیغانه صرف تصوب 


مبارزه های سیاسی؛ و شخصی بی‌تعر ومضر 
بوده است . 

بابا شمل ‏ شایسته است که تمام‌یت؟ 
های دولتی طرزکار وجدیت این بتگاه 
ملی‌را سرمشق خود قرار دهند شاید ب 
کنایت وزراء عظام ودرایتو کلاء کرام 
زورق شکسته وزوار دررقته میپن‌دراین 
بساحل نجات پرسد ۰ بان 


سنك معدل 
خفیه نویس با باشمل ازشیرازگرارش 
که ویک 


دردهات واملاك‌خاصه‌وز نه‌های چدنی‌تبیه 
تمو ده که روی [نها عبارت سنك مدل 
نوشته شده است وعموم رعایا مجور ندبا 
ستك معدل خریدو فروش تمایند .متلا بر 
| سبی روزی‌دو ععدل‌و نیم جومیدهندراج 
باین اوزان جدید اطلاعات بیشتری در 


دست نیست ولی‌تصور میرود باچاق شدن 
ولاغر شدن مخترع آن درتفییر پاشد : 


درتبریز آبوده معادل چهار هزار تومات 
سپر و شمشیر بحساب صندوق خوار بار 
خریداری کر ده و حالا هم سپر‌هاو شمشیرها 
یل کار پردازی خواربار ست 
نیم خوار بار تیر 
جوابي خواهد داد .با برد دلیرا نک 


است وتهران مر کز ایران 
با با شمل - 


ایران است . 


پس میدان 


اين هرج ومرج 
تپران مر کز ایران ۱ 
پس خا ل ایران چون 
بابا شمل - مثل حال ب 


شاگردان رانندهقر 


راه آهن» شاهپور» دروازه 
وغیره » روزنامه فروشبا 
قوق الماده * 


باباشمل - وشما فر یا 
جان من برخی ایر ار 
رهبر (شماد»۲۸۳) 
مدرس را کشتند و = 
نگاهداشتند. 
باباشمل ‏ لعن الله عل 
ستاره (شماره ۱۷۸۹) 
مجلس‌کاری نبیکند 
پابا شمل - علا جش “٦‏ 
سولفات دوسود است . 


ایر ان شاد ۸۷۵۲۱۰ 


هم بوده‌ایم ولی خدا را 
مطلب رازو دتر فیمیدیو در 
وعفرح‌زند کی خودرابنانم 
رستاخیزایران ( 
اسلحه زنان , 
پاپا شمل - لنگه کفش 
امب (شاره )٤٥١‏ 


سال اول عروسی من 
که اد اتا [مد . 


پابا شمل - چشم شا 
چرا ابا رابه ختنه سوران 
قر دا (شماره ۳۰) 
دیکتاتوری درقلب : 
پابا شمل - با نمایند کا 
مجلس ملی 1 
مر دم (شماره ۳۳ 
مجلس ازا بتدای نش 
مپمی انجام نداده است . 
پابا شمل - اختبار دا 
اینبمه اعتبار نامه‌های قلا 


داده است . 


اره 


که ازابتدای ورود 
نون در هیچکدام از 


cC 
باشىل از نقاط بیلاقی‎ 
دهد که استیضاح‌روز‎ 
ه میدل بيك مبارزه‎ 
نومتولیان کرسیغاه‎ 
بدوران رسیده ها از‎ 
وچون دستهةُ اخیر لیرو‎ 
عق د ينی مظقر انه‎ 
احتمال غلبه 7 نهاییشتر‎ 
کا بینه ملاغه بارفع‌و‎ 
ح آکثریتمخکی‎ 
ا :درهزصورن‎ 
ممه از این کشمبکش‎ 
دند وطبق گزارش‎ 
سیاسی ابن‎ 


یعنی ازروز افتتاح 

ن تنهاعاری که بقول 
ملی نجام دادة اس 

. سه دوازدهم بودکه 


ی و شخصی بی نهر ومذر 
بسته است که تمام‌بشگاه 
ار وجدیت این پنگاه 
رد قرار دهند شاید ه 
ام ودرایت‌و کلاء کرام 


واد در رفته میپن‌درا؛ 
ت برست ۰ با 


وعموم رعایا مجبور دبا 
وفروش نمایند .مثلا بر 


دل چپار 1 و تومات 
ماب صندوق خوار بار 


۱ 


این هرج ومرج در مر کز تبران و 


تپران مر کن ایران است 


وغیره » روزنامه فروشها باتك میز نند 
فون الماده ٠‏ 

باباشمل - وشما فر یاد 
جان من برخی ایران باد! 
رهبر (شماده۲۸۲) 

مدرس زا کشتند و خالصی ژاده را 
نگاهداشتند. 

پا باشمل - لعن الله على قومالظالمین 
ستاره (شمار» ۱۷۸۹) 

مجلس کاری نبیکند . 

بابا شمل - علا چش ۱۳۰ : 
مولفات دوسود است . 


۰ گرم 


ابر ان (شمار ۷۵۳۱۰) 
مردم تمید| تستند که بیست سال گے 
روی قطعه یغی سکونت کرده ورو یآن 
زند گی‌خودر | بنا نپاده| ند . 

پابا شمل - پس ازاینقرار ما اسکیمو 
م بوده‌ایم ولی خدا را شکر که تو این 
مطلب رازو دترفهمیدی‌ودرجاها ی گر سیر 
ومفرح‌زند گی خودرا بنانپادی . 
رستاخیزایران (شماده ۱۱) 

اسلحه زنان 

پابا شمل ‏ لنگه کنش . 
امرد (شماره )٤٥٩‏ 

سال اول عروسی من‌بود همان سالی 
که حمید بد تیا مد . 

باباشمل - چشم شما وما روشن پس 
چرا بابا رابه ختنه سوران دعوت نکردۍ؟ 
فرد) (شماره ۳۰) 

دیکتاتوری درقلب دمو کراسی . 


مر دم (شباره ۳۳ 
مجلس ازابتدای تشکیل تا کنون کار 


" مپمی اتجام نداده است . 


پابا شمل - اختیار دارید اپس‌تصویب 
اینبمه اعتبار نامه‌های قلابی را کی اتجام 


داده است . 


LES 
آمار تشان میدهد که تعداد زتبای‎ 
بیوه چندین برابر مردهای‎ 
بیشترمر دهارا ز نهایشان‎ 
خداو ند هرموجودی‌را ةر‎ 
نرا نیز خا نود و بهمین جهت بعد از‎ 
. [دم حوا بدنیا آمد‎ 
اکر خانمبا و کیل مجلس شوندباید‎ 
پیش |زو رود بجلسه کفشهار‎ 
. حمل اسلحه درمجلس ممتوع است‎ 
میگو بند هرروز عصر که 7 دم‌بخانه‎ 
کب دا دتده‌های وی‌را‎ 
بت که خود اورا ازیکد‎ 


صاحبان 
ازچهره بر گرفتند 


کارخانه های اصفبان نقاب 


باہا شمل - همقطار مکر چندسال پیش 
دراصقهان رفم حجاتٍ نکرده بودند ۲ 
ابران 


زراعت دیمی ۱ 


(شماره ۷:۳۲) 
فلاحت دیمی ! 
کاز ومشاغل دیمی ۱ 
وعالت؛ و زارت»ریاست وحتی معرفت 
وفل وهبرهم دیی . 
پابا عمل بس یه‌هو خودت‌را راحت 
کن وبگو کشور دیمی 
داد (شماره۱۰۰) 
مجلسچپار دهم یامجلس‌تبلازدستور 
يابا شمل : و بدتر ازمجلس دستوری: 
همقطار شاید پس ازرسیدن قند و قماش‌و 
لاستيك وارد دستور خواهد شد . 
مردان کار ( شماد»۳۲) 
بتده که گ_دنم ازمو با 
شا چطور ؛ 
پابا شمل - برعکس گردن ما بقدری 
کلفت است که تبرهم بآن کار گر نیست. 
مهرايران (شماده.») 
طبق ارقامی که درشماره دی و بهمن 
ماه مجله بانك ملی درج گردیده اشت 
نسبت بسال ۱۳۱۰ متجاوز از ده برابر 
و نبت به زمستان ۱۳۲۱يك برابرو نیم 
برقیتپا افزوده شده است ۰ در گزارش 
اخیر 7 قای د کتر میلیسبو هم ازاین‌ارقام 
وجدول بطور خلاصه استفاده کرده اند 
ولیکن روشنی که ما از این ادقام 
بدست ؤر ده ایم اپشات نتیجۀ سکوس 
فته » میگو یند نەفقط قیمتها نسبت‌یسال 


آگذشته تر قی نکر ده بلکه تنزل‌هم کر دهاست. 


پابا شمل ‏ داش اینکه تعجب ندارده 
مال بانك‌ملی عدد است ورقم ومال د کثر 
میلیسپو از روی شکم ۰ 

زن امروز 

نه‌ته ها کمتر از پاباها نیستند. این 
ادعاراروزنامه زن‌امروز بشما ثابت‌خواهد 
کرد . جای اداره پشت مجلس منزل باتو 
پدرالبلوك بامداد 


بگفت نمازی ز شوق شک 
که خوب دامن کرسی فناد در دستم 
نماز کردم و از یخودی ندانتم 
که درخبال تو عقد ناژ چون ستم 
خسته شد جانم وچل شون زغم ااا 
شب چنان روز چنین.آه چه مشکل‌حالست 
ا 


۲ نچه زان نیم جوم بهره ننود اقبالست 


حف ازان سیم وزرورنج فراوانامروز 


همه از بخت ید وجور زمان پامالست 


الله وردى 


دراطراف مسافرت 
وزیرراه 


مد تازه جوان وشتکفته ر شده ت 


مگر به‌چشمة حبوان مش فرووشدهاست! 


سرشك دوه ژنان سا اس 
ر 9 م ول 
کشاش با 


ل دختر نصیب او شده است 


هب 


برای تقویت مزاجی پیر مردان ضعیف البئیه: و قضات 
نی که مچبور ند هرروز چندین بار پله‌های عمارت چندطبقه 

کاخ داد گستری را نفس زنان وهن‌هن کنان بالارو ند روزانه 
تعداد زیادی تخم مرغ بشرح زیر بمناقصه خریداری میشود: 

برای اشخاص از سی تاینجاء سال سرهزطبقه يك زرده 
عم امرخ 

برای اشخاص از پنجاه سال“ تا هفتاد سال سر هر طبقه 
دو زرده تخم مرغ ۰ 

برای اشخاس از هفتاد سال ببالا سرهرطبقه سه زرده 
و زا 

شرایط مناقصه بقرار زیراست: 
ی پیشنهاد خودرا بانضام يك 
تخم مرغ نمونه بمنوان سپر ده درپا کت‌سر بسته تسلیم کند ورسید 
دریافت دارد . 

۲-پیشنهاد دهنده با یستی زحبت حمل و نقل پو ست تخم هرغ 
هارا خود بعپده بگیرد وازاین بابت تقاضای حق|لزحه نکند. 

۳- پیشنهاد دهنده بایستی بخرج خودش ازسفیده تخم 
مرغ ها پفك که باب دندان پیرمرد هاست درست کر ده و مجانً 


زاغجه 


۱-بیشنهاد دهنده با 


بین اعضای پیر مرد تقسیم کند تاهروقت این ۲ قایان از بیکاری 
حوصله‌شان سررفت دهنشان را تازه کنند. 

اداتی که تغم‌مرغ سپرده آنها, بو بدهد تر تیب 
اثر داده نخواهد شد. 
زرده سپرده کسانی که از 


ام مناقعه خودداری کنند 


جلسه ۱۵)ر دیبهشت‌ماه ۱۳۳۳ 
قای رفبع - ولی حالا نه خودشان سېمیه‌را وارد هی 
کنند و ه اجازه میدهند بمردم و نه کالای مردم را از گمرك 
ول ی م 
بابا شمل ‏ مر خصی‌این مشور تچیپا که دست شماست اقلا 
شیا 7 و مرخص فر‌مالید . 


بابا شەل چشم‌ماوشبا روشن . حتم با این پولپادورة 
دیک ر کرسی نشبن کرمانشاه آقا خواهد بود نه شما. 
آقای قبادیان - خو بست یك مفتش‌هم برای‌ر سید گی 


طرف دارائی برود . 


پابا همل تاچیزی هم نصیب او شود . 

7قای قبادیان سعرض‌دیگرمراجم باستر داد املاك‌است 

پابا شمل ے جزحرف ملك تیست سراسر بیان ما- چون 
شع یکسخن گذرد برزیان ما . 

آقای‌قبادیان ‏ این تجدید نظرها باعت معطلی‌است و 
در بعشی جاها ابدا محتا 1 ِ 

ابا شمل - مثل املاك بنده و شماه 


7 قای قباد حق مردم است که بزور سر نیزه 
گرفته اند حالا با ۹ 

با پا دمل - و لی بصاحبان‌حقیقی اش یعنی آن‌دهکا نهاتی که 
7نجاها را زژاعت میکیند : 

آقای قیادیان - اگر 7 قای روحی‌هم مثل من ۽ سال 
در زندان بودند » 

بابا شمل - رفیق توهم مثل ايشکه غير ازاستر داداملاك 
و۱ سال زندان حرفی نداری. 

7 قایو ز بردارانی-- در نتیجه ایناعلام جرم | یشان‌منفصل 
شدند وچون مریض بودند 


پاپا شمل ‏ راستی ترك‌عادت موجب مرشاست ء 

7قای وزیردارالی- خالا اگر اقانون بد است و شیا 
تجدید نظر نبیخواهید اصلاحش 
خواهیم خواست. 

پابا همل وشما را به جلیز وولیز خواهیم اتداخت . 

1 قای فبادیان - عرض‌بنده راجم باملاك‌خودمان بود. 

پا با شەل - خوب‌جونت بالا پیاداول بگو وخلاصم کن: 

7 قای فبادیان - آخر مارا از هستی ساقط کردید | گر 
تمیدهید بگوئید ننیدهیم + 


باپا شمل 2 خد[ بدهد ۱ 


کید ول تاهست ما تجدید نظرا 


ا 


آقای وزیردارائی ما باید تجدید نظر بخواهيم و | 


الا موضوع معیتی راقانون معاف تكرده . 

بابادمل ب چرا معافیت مال و زر اء وو کلا در قانون 
ار منك + 

اقاى وزیردارائی ‏ مابی تجدید نظر رد نیکنیم . 

پاباهمل- حالا این یکیرا چون ‏ ۱سال حبس کشیده 
دیگر صحبت ٤‏ سال رانکند . 

7 قای دکتراعتبار - سئوال 

بابا شمل - بی‌زحمت. بیط 
یهن مراجعه قرمائید . 

آقای فرما قرمائیان -- یکقسمت اجناس انحصاری و 
تخ کارخانه شاهی در انبارها میپوسد ومر دم دار ند در یب پت 
جان میدهنی > 


بنده مر بوط به نفت است . 
نی ر | بر دار ید 


بابا شمل SEE‏ چیزها 
رابلد نبودیم و برای همینکار مستشار 
ورد 

7قای فر مار ما یا چرا نسہت 


بکالای داخله اینقدر بی‌بالاتی میشود , 
بمل س دیگر بی انطافی کردی 
استثناء تودستگاه مستشار ها نیست چالی 
هم که کالای خارجه است میپوسد . 
7قای فرماترمائیان -اکر قانون 


۳ اردیبہشت مانع است شما وزیس ید 

پیاورید بگو تید تعویض کنید, اصلاح کنید 
باباشمل - خر 

۳ اردیبہشت بار ایثبا را سبکتر و از 
۰ شما خلاصس ۳ 


ریا یبا که خوش [مدمرا 


ای نبوی- اگر خوار بار خدا 
نکرده مشکل‌شد مر دم ولیت رابگر د 
ما میند از ند - 
بابا شمل- چه اهیت دارد ای 
هم روی لیتهای دیگر . 
ی طباطبالی- 7قایاتیکه تازه 
تشریف آورده‌اند [شنایامول ومقررات 


3 


0 


بابا دمل 


لطفا یادشان بده 


قای امینی - خدا بیامر زد مسرحوم 
صبام البلك بیات را یاد کار خوبی از 


تا ۴ اردیبهشت 

آقای اردلان - ولی‌اگر باردیگر 
تماینده بخارح فر ستاد ند باطلاع مجلس باشد 
پابا همل - و بنده‌را فر اموش نفر مایند 
ی اردلان - اجازه میخواهمذ کر 
خیریامجاس سیزدهم یکنم ۰ 

باباشمل لدی ندارد هبه شا ها 
5 

آقای اردلان ‏ د کتر میلسپو د 
گزارش خود نوشته است کرفتاری عمده 
ما دوموضوع است . 


باباشمل ‏ کرسی نشين ها و 
حغار ها 
۲ قای یمین اسفندیاری - عدء‌هم آقای 


| هریت ادارا آوردند کهوویوسی کنید. 
اا مه کر دی( ۱ 


مل س وما دونفر آدم خونسرد 
مئل اسکیموها دماغمان را بهم مالیدیم » 
قای بهمین ا-فندیاری - دو لت‌هم باید 
دربارة گر کان اقدامات 
باباشمل ويك وزج 
کند و دائما بلرزد ۰ 
یمین اسفندیاری س بنده ببلاقا ت قای 
ف رکسن رفتم مدتی منتظرشدم اتفاقا در 
این پین دربازشد و دوشیزه‌ای واردشد. 
باباشهل - و لبخند نسکینی تحو یل دادم 
اخدا همقطار ما مسمود را لنت کند که 
بابك عکس همه شماها را بپوس ملا قات 
متشار ها انداخت ۰ ۸ 
آقای شربت‌زاده- موقمی که ملت 


زازله عبیرت 


مگر بیکار ند قانون | 


| ما برداشته: وملك 


ایران انتظار دارد بدبغتی های بز ر گی 
که گریبان گیرش شده بر طرف شود 
وقت مجلس صرف این صحبت های غرض 
آمیز میشود ۰ 

پایاشمل -مابیمین هم راضی هستیم 
که کاری بکارما نداشته باشید اللهماشفل 
الظالمین باالظالمين 

قای شریت‌زاده-من اگر تردید 
داشتم که تماینده واقعی ملت 
امروز دراین مجلس حاضر نب 

ی 

باباخمل - من‌هم همین فکررا کردم 

که نیام 


ی وزیرجنك ‏ کسانی که نتو ا نند 
پس بدهند شدیداً مجازات 


خواهند 


باباشمل - داش ابی پس باین حساب 


| ساطور را بیاورم* 


آقای اسعد - بعضی از این اشخاض 
متهم اقرار کرده اند که این پول ها را 
وخانه خریده‌ايم . 

پا 
برای خودشان تر اشیدند ۰ 


شمل -و بمحض اقرار شر يك | لبلك 


[قای وزیرجاك ‏ برای مجازات 


مأمور ین مرتشی نظام‌وظیفه لایحة شدیدی 
قدي میکتم . 


با بافمل - ک 


که اجرای آت باخدا 


نه این 
ساده را آن لیدرهای ارق 


[ ای قبادیان -- کریم 7قا خات 
بابنج تومان وارد خدمت شه حا لا بنجاه 


ليون تروت دارد . 
باباشمل ‏ خدا پدهد بر کت تاملت 


بند‌وو کبلم تو تی به ی نصدملیون‌هم خو[هند 


راید 
آقای قبادیان -- این شخس در دوره 
سابق برای مردم باپوش درست‌میکرد 
بایاشمل - پس معلوم میشود سایته 
کناشی هم داردما خیال میکردیم نقط 
بتافی بلداست + 


[قای قبادیان -بعدشاه را بسن مظنون 
کرد ومن ٤‏ سال تمام بز ندان افتادم . 
بابا دمل اگر یکدنعه دیگر هم 
صحبت ‏ سال را بکنی واه يخةام را 
۳ 
پار 


آقای طباطبالیس- صلاحیت یکی دو 
تفر ازو کلای فارس و جر یاتات اتتخایات 
7 نجاهر دوقابل دقت است . 

پابا شمل - لابد سر نظارتچی نجا 
هم کاندید بوده است . 

آقای امینی- یك دلیل مسلم‌دیگسر 
هم هست که باید درخارج عرض کم اینجا 
شود 

بابا شمل ‏ کجا خدمتتان برسم ؟ 

7 قای‌هاهمی- ‏ قایان‌دوو تمای‌مجلس 
اول ودوم‌ر اد نظر بگیر ید که نمایند گان 
آن دوره چه‌اهمیتی وعظمتی دزمیان مر دم 
ایران داشتند » 


بابا شمل - و شما ۱ 


اره‌زا ابنطور بېم چسبونه و 
جنس دوبا داد ! ازروزی 
از جت تاه شد مر 
خغواب نو نبای زمون شاهش 
گریه کنون ازخواب می 
میکنم» امومکه دیکه 

لاي كۇم که 
که پس ازچل سال 
شرامون ۰ اموچ 
تواون دالو نای تنك و تار 
می شدیم یکی یه‌هو جیبمو 
از هولم ستزی رو که چېا 


يسرم 


یه شب 


بود از دهنم بیرون تیورده 


بون ردمی شدیم یه پسره 
گوشت مال این رفیقا مو تو 


ُروخت . امو و قتی‌خونه ره 
کلنجار و زیرو رو شدن دا 
توش جز کپك دوستی و کر 
ندیدم و فرداش که آوردم 
بدم» به چنك يك( ۸۸۴ ) ۱ 
کلفت افتادم» هرچه هم باز 
خواستم بش حالی کنم که با 
که 


جریبه نداره بغر 
ل قوط 
کشید بیرون و دست خر يه 
کله طاسوون کرد که عا 
جشمامون مثل چراغای > 
موز ۱۵ اد چم 

بعتی خر یمون که 
مارو ازپادر ور دبوداین که 
ڪه لحافمو تو بالا پشتبون بهر 


تصب شب خدا بارون رحت 


لت دو برابر 


روسر ما ول کرد ومام ده 
لحافو _زدیم زیر یلو نو 
پشتبون تقش حیات شدیم ۰ 
صبح که بیدار شدیم د 
دست وپای خودمو نو خورده 
امو تموم دیوارای حیاطم | 
جایجا شدن . 1 


خلاصه زمین خوردنش 
عوچرمون مارو کشید معضر 
فحش و توسری اثاتیه مو نو 
بجاره به‌خورده هم حق دا" 
ازترس [جانا یاتو کوره‌را 
سکا یابالادرخت بل گر 


صد ملیون‌هم خو |هند 


ای متس دز دوز 
وش درست‌میکرد 


معلوم میشود سایقه 


. جریانات انتعایات 
است 


سر تظارتچی آنجا 
9 مسلم دیگس 
خارج عرض کنم |ینجا 
فدمتتان برسم و 
قایان‌دور مای‌مجلس 
گیراید که نمایند گان 
رعظتی در میان‌مردم 


"۱ 


نه و بودادو بعورد 


وزی که خورا کون | 


اتومکه دیکه ر 
پلای دومی که بسرم اوعد این 
ی ازچل سال 

بسر‌هون 


تواون دا لو نای تنك و تار یا 


برو رو شدن 

بك دوستی و کرم محبت چیزی 

ندیدم و فرداش که آوردم به يارو پس 
بدم» به چنك يك( ]۸۸ ) ام بی گسردن 
کلفت افتادم» هرچه هم بازبون بیزبونی 
خواستم بش حالی کنم که بابا کرو کپك 
که دیگه جریبه نداره بغرجش نرفت و 
امذات دو برابر پول قوطی رو ازمون 
کشید بیرون و دست ]خر يه باطومم حو اله 
کله طاسون کرد که تسا یه ربع 
جشمامون مثل چراغای خيابون موج 
مدوره 
بدبختی آخریمون که دیگه بتک 


ساعت 


مارو از پادر [وردبوداین که‌چندشب 
ڪه لحافبو نو بالا پشتبون پهن کر ده‌بودیم» 
نصب شب خدا بارون رحتشو شر و شر 
روسر ما ول کرد ومام دستپاچه شدیم » 
لحافو زدیم زیر یثلمونو صاف از لب 
ون نقش حیات شدیم "+ 
مبح که پیدار شدیم دید یم نه فقط 
وبای خودمو نوخور دوخیر کردیم. 
امو تموم دیوارای حیاطم از | 
جابجا شدن . 
خلاصه زمین بورد ن 
موجرمون مارو کشید معضر با هزار تا 
فحش و توسری اناتیه‌مو نو 


ببچاره به‌خورده هم حق داشت »دیگه‌شبا 
ازترس جانا یاتو کوره‌راآب در آغوش 
سکا یابالادرخت پهلو گر به‌ها ميخو | بیم. 


تلاهیجان 
جبه آزاد 


پنگاه کار یابی‌هشتی 


| هی 

ند گان سام بانك ملی 
رسا ند که‌مجمم عمومی‌عادی‌سالیا نه 
گان سهام بانك‌ملی ایران روزشنبه 
| سیام ت ۱۳۷۲۳ ساء. 

درعبارت مر کزی بانك ملی 


باطلا ع دا 


از صاحبان خانه‌های اجاره واتاقبای 
مبله یا غير مبله 
میزان کرایه را بدایره اجاره این‌شر کت 


تقاضا میشود نشاتی و 


| اطلاع دهند > 
شر کت ایران تور - خیایان سعدی- 
تلفون ۸۲۲۱ 


۲ لکساندر موخر 
ار اخمد 
يك سر قلیان نقره ای + يك کر 


بخدا و ارادت به فرمانقرما 


- بنازم قدرت شلقه را اتماشاکن»ساعتهای شپر داری‌هم رفثه 
رفته بحلقه تبدیل شده و باداشتن این علامت تیرهای سمنتی هم 
داخل در حلقه می شو ند 


حمومز نو نه مجلس مر دونه 
باهمه اینکه مردها ادعا می کنن زرنگن وزور میر ات 
مطلب دست مازنها ندن که براشون مايه بکیريم بازرو زی‌هز ار 
جوز دسته گل بآب میدن که‌از هر کدومشون م قیام‌تیامت 
مطلب درست کرد واو نا رادست انداغت منتبا مردها ه. 
برای بی گم کر دن سرما زنها را باشوخیهای بی‌مزه گر 
که میادا به‌وقت فرست‌پیدا کنیم و کارهای او نارا نفل‌مجلس‌ها 
مثلا برای همين حموم زنونه انقدر داستو نبا نقل می کنت 
ومتلك‌ها می‌بافن که درقوطی 
درسته» ماخودمو نم قبول داري 
پلوعه وتو او نجا سك صاحبش را تمی‌شناسه » یکی عقب لیف 
عابو تش میگرده,یکی سنك پایش را گم کرده* یکی‌طاس 7 بش 
١ه‏ ووسط صحنه حموم اوفتاده" یکی صدای و نق‌وونق 
پلئد شده و داره او نا سا کت می کنه؛ اماعوضش مردها 
هم به‌مجلس دارن که صدرحمت بحموم زنو نه ایتقدر صدا های 
عجیب وغریب ازاونجا بلن ميشه که[دم عقل از سرش می پره. 
معر که لوطی 
غلامح-ین را کة مردها درست کرده‌ان واسمش را کرسیخونه 
گذاشته ان تماشا کنه که حتم تاوقتی که برمیگر ده دیوو ‌ميشه. 
تواو نجا هر کس برای خودش یه‌جور نوا میخونه؛ یکی ازدست 
فلون رئيس اداره کو که که چرا توصیه اونو قبول نکرده یا 
اينکه کارش رازود راه ننداخته» یکی بگیس رفیقش می‌خنده 
یکی مثل مربای ۲ لو روی صندلی تشسته و کارش این شده که 
سرهر دقيقه جا و بيجا يك‌صحیح است قالب بز نه» یکی مثل‌شتر 


خدا نکنه یکی به‌روز سرش بزنه وباد بره | 


مست خودش راپشت متبر میرسونه ومیخاد دق دليش را سر 
وزیری که دنده بحرفهای او نداده‌در آره ؛مختصر هر کدوهشون 
يهجور ادا درمیارن که دل وروده 7دم رابهم 

پیش خودشون هم خیال می کنن که‌شاخ فول را 

برای این حر کات بیر بطشای هزار جور منت هم بارمی 

حالا اگه جموم زنونه هرچی هم شلوغ باشه بپیچ جائ دتیا بر 
نیخوره» اماازاین شلوغ بازیها که اینا تو کرسی خونه راه 
|نداخته اند هزار بلای بزرك پامیشه» روز بروز زندگیمون بی 
زیغت‌تر» کارو بارمون کسادتر» و تونمون سپلوتر وشکرمون 
سرخ‌تر ميشه تازه او نوقت ببین که خدا بسازنها چه‌صبر وحوصله 
داده که‌هرچی راجم بصوم خودمون|زمردها می 
نمیار یم اما تایکی بخاد به متلك کوچو لو باین 
بگه فوری دهنش را باجوال‌دوزتانون حکومت 
وزیونش را ازبیخ درمیارن یش بشه ودیگهازاین 
فضولیهای پیجانکنه , 


یم برو يمون 
مجلس مر دونه 
A 8‏ 
نظامی‌میدو زن 


توبه کو 


ار ای 


مشتله حشاب برای شا ,گر دهای‌دستان 

در صو ر تیکه بودجه کر سی خانه درسال‌معادل ۰ ۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰ 
ویال باشد ودر هرسال ۰ ه هفته و در هرهفته ۳ساعت ودرهر 
ساعت چهار تفر کرسی نشین نطق کنند معین کنید: 

۱- قیمت هر نطق آتشی و جنك زرگری کرسی نشینها 
برای ملت گرسنه چقدر تمام میشود : 

۲ اگر فرش کنیم صد یك این مبلغ را بصرف کاشتت 
کاهو و نا وسایر سبز یجات در باغ مجلس بکنیم ومحصول آن 
را هرسال بقروشیم درظرف‌دوسال چقدرعایدات‌خواهیم‌داشت؟ 

۳- با پیدا کردن جواب های فرش ۱و۲ و مقایسه آنبا 
تعین کنید که عمل او ۲ کدام يك بصرفه مات است.. 

تبصره چون اندازه لفت و لیس کرسی 
معلوم نیست برای آنکه درحل مسئله دچار اشکال نشوید از 
این قست صرق نظر کنید . 


با بعلور تم 


فضول آغاسی 


7 5 تلمیه 
تجی » تجی » تلعب 
گوشت وپیاز ودمبه 
قند وقماش و لاستيك 
ی‌خرج بو دروماتيك 
پسکه‌هر که‌هر که 
مادمازلای که که که 
پا کار 
۳ روزا میات سر کار 
و بپشته 
دم درش نسوشته 


به کاغذی‌بی موضوع 


حالا چه جوره حالت 

کنجه‌ش روفه دو سرویس (۱) 
مشرو باتش فر نگیس 
به رادیو يه گوشه 


کر 


هب فی رون 
او نم نداره تمبون 
چون‌مردمای‌ایرون 
پرده ها مخمل و تور 

هم این جور وهم او نجور 

پاد بزنم رو میزه 
مشغول 

اطان ‏ کفش مشماس 


ویر ى ویره 


وا دی کک 
واس چسیید: 


يه دیزه 


روی شا ل 


بزار پکم] بر ایت 
کوش و 
این جائی‌رو که دیدی 
د نش لا پبه 
اطاق) نتظاره لمبه 
گاگداری تجی جون 


خوش مینکن بهننجون 


ءچاهی بنوقه او تا 

واز میکنن درش را 
این‌چاه ی گاهی اوقات 

طول ميكشەسەچارسات 

او ناء که تو انتظارن 
با لب یه کاری‌دادن 

بخکم داش میلیسبا 
ر پشت در رو یه پا 

صف هبه گی کشیدن 
واسةسماقمگیدن 

اک کس دراین میو نه 
خواس‌دس به ب رسو نه 

ونی سس تس 
یه چیز بلن بالا ئی 


= Buffet de Service 


پا به خطی که زشته 
دم درش ئو شته : 
کسی جز آمریکالی AL‏ 
نباشبرەتىجالى 
بیجاده دس با یی 


باس طی کنه که شاید 
سری سبك نماید 


چون انتظار سر اوهد 


آحی امو ده هستش 
میخاد یه قدری شاید 


از اون طرف تو انباد 
قماش میوسه بابار 
الان به بی‌سی ماهه 
لاستيك دزی بر اهه 
واسه ذغال چه ويم 
دیکه سیاهه دویم 
& 


4 
عراق‌فکر ذخبره‌س(۱) 
ن در فکر جیر ٥س‏ 


هم از طول و هم از عرض 
ای مستثار هو زرد 

ای مايه این همه‌درد 
البی:که. با تحر 


شما ها دا کنن پخ 
چون حبنه واسه آدم 
مو از سرت بثه کم 
مهندس الثعر اء 
۱ -اخبار غارچ ووراد 
شاره م٩‏ یجادا ندوخته‌ملی در عراق» 


اباشمل 


8 e 
نامه هفتکی‎ 


مقالات وارده‌مستر د نبیشود .اداره‌در 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاد 
است . بهای لوایح خصوصی و گپیپا با 
دفتر اداره است : 
بای اشتراك 
اه ۲۰۰ریال 
ششباهه  :‏ ۱۰۰ « 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 

بهای تکشماره یکروز پس از انتشاردو 
مقابل خواهدبود . 


شماره؛ه 


ر ش نو شته 


۷ 
بره‌ی‌جانی 
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E‏ کے 


ز نامه! طلاعنات 


دوخته‌ملی «رعراق: 


د نمیشود .اداره‌در 
الات وارده [زاد 


سوصی و[ گپیها با 


. پس از انتشاردو 


ای خاطر شما داد نں - حالا بیر ید بدهید آن بکيهاهم بخور ند 
دعا بحان شما کنند ! 


باپاشمل - داش‌مد آقا ء اسدل‌ممه ! ایر ! بر 


نامه سر شاد بابا به شیر مد آقای سرسفار تچی 
ظه ال تعا لی‌می شر وزرا ها لعظام و و کلانالکر ام 


اولاامیدوارم که یشاء اه وجود مبارك سلامت بوده ورفع 


خستگی و دو ند گی هفته پیش شده باشه اتا اگه از احوالات 
ایتجاتب خواستار باشین له الحمد سلامت و از ایوان روز نومه 
چی‌ها مشذول دعاگوئی و آیتالکرسی خوندن وفوت کردن‌به 
سر و کله شما و دو سه تفر از همقطارات بودیم . چه ميشه کرد 
باز نسبت باون یکی صدراعظمپاتو :۱ گه مقصود کار نکر دنه که 
ماشاءابه هیچکدومتون نمیکنین و لی‌ازجانب تواقلادلمون‌تررصه؛ 
اگه تا بحال‌خیری‌از تو ندیدیم ایشاءالله شری‌هم نخواهی رسو ند. 


اما از انساف هم نباید گذشت یه اصفپون برو بچه ها 


سوق 
داشتن وسراون ماده واحده هم که آآوردی چپو ندی‌تو کر سیغو نه 
بازم حت) دادن و تااو تو پس‌نگیری دلشون 


شد . اینوهم میدونم که تو خودت اهل اینکارا 


پوست خر بوزه هارو رندون یعنی دو سه تا از اون همقطارای 
ناباب وچن‌تااز اون کرسی نشینای ارقه زیر بای تو میذارن 
در هرصوزت . 
حرف دشم مشو تیغ مکش دوست مکش 

ظلم ازحد مبر این‌خانه خدائی‌داره 
1 که در زمارت خلینه 
هارون|لر شید در بغداد توی خونه ای گربه ای بود که صاحب 
خونه از دستش په تنکک اومده ,پود یرو ز فکر کرد چکار کنه 
چکارنکنه آخرسر عقلش پاین قدداد که پا های‌گر به را پذاره 
تو پوس ت گردو دورش قير بریزه ويه كتك مفصلی‌هم بهش بز نه» 
هبیتکارو کرد و گر به رو واش داد . اتفاقا اون حیوون زبون 
بسته بااون حال گذرش بقصر خلیفه افتاد . خلیفه قضیه‌رو فهمید 
و خیلی هم دلش بحال گر به ببچاره سوخت . امر کرد یه حکمی 
یسن وگر دن گر به آویزون کنن که این گر به از طرف خلینه 
بقول امروزیہا اختیارات تام داره‌هرجارفت هر کاری کرد احدی 
حق نداره بهش بگه بالای چشمت ابروست . 


بب تو قبوه خونه ورد 


سلانه اومد جلو صاحیخو نه . صاحبخو نه همینکه گر به را دید و 
قرمان خلیفه‌رو خو ند » دود از کله اش بان شد . باشد کلید ها 
وقباله خو نه وهرچه داشت و نداشت ورداشت ورفت پیش خایفه 
وعرش کرد . ای‌خلیفه یدفه امر کنین این کلید ها و قباله‌وهر چه 
دارم و ندارم از هن بگیرن و بدن 
این گر به‌مادر مر ده فرمان خلیفهرا نداشت_من نمیتو نستم حر يفش 
بشم؛امروز که فرمون هم از گردنش [ویزونه من دینگه علاجی 
ندارم بایداز ین‌دیار برم. 

بیشسکه حرف مرشد باینجا رسید یارو اصفر مساسل باز 
شوخیش گل کرد و گفت باباهیچ میدو نی مرشد این مثلّ‌را واسه 
چه وزد گفتم هجو نم مگه با یدمر شد هميشه زیر کاسه نیمکاسه‌ای 
داشته باشه و اونگپی دم نباید اینقدر| مته بغشخاش بذاره و 


بن گربه » زیرا وقتی که 


سینه میده جلو هنهش انگ 


ساده‌س درست چ 


ی یاو بسی شیلهپله س 


اک شده فاف وت شوه 

اون بابا ,ارو هند سه دونه 

تاش اف US ES‏ 
ی 4 


اوغلان 


منار جم جم 


با اون خاندائے 


ی 


ا 


رن و مییاد بر بر 
ش ملاغه حالا که باز از 
راو وار 


دا 


۳۳ 
ک 


ئی جست 


ر 
با ی همکارا .نخوا 


چون به بار جستی يادو بار جستی 


ملخك » عاقبت توی دستی 


ملا نقطی باشه وهرحرف چرت و بر تی‌را 
بخاد بایه‌من سریش به‌یه جا 
گفت ته وال با 


بچسیو نه 


بكوچة 


هم خود 
على چپ میز نی : تو خودت بهتر میدونی 
که مرشد حرف چرت نیزنه هرچه بگه 
کوشه‌اش 


ئی میخوره و الاب 
دهنشوراه خد| نذاشته که هرچه داش خو اس 
بدون‌مقصود بر ای‌خود نمائی‌هثل کر سی نشینا 
بگه . مرشد میخاس بگه که این دولت‌تا 


وقتیکه وضیتش تق‌ولق بود و دشمناش 
هررو زهز ارتادوز و كلك و اسش‌مپچید ند 
و میگنتن تو کرسیخونه طرفدار نداره + 
اون روزا با اون حال بیماری وغر ,بیش 
واسه ما قانون الدرم و بلدرم درست می 
کرد وواسة حکم عدلیه و تمیزهم تسره 
پاك ننیکرد » وای از حالا که دیگه رفته 
کرسیخو ئه و اونجا هم 


فتاد وسه تارآی 


اعتماد بگردنش آویزون کرده‌ان . حالا 
دیکه شمرجلودارش و آقای دوام کوچك 


نیس » داش مد[ تا هم او نروز که تو 
کرسیخو نه سررأی دادن اون خنیستیس 
راسرش در وردن حساب کارخو دشو کرد 
وایشاءان دیگه نمیذاره کلاه سرش بدارن 
وبه بیراهه اش بندازن. 

مخلمر کلوم شیرمد آقا ! حال که 
پسلومتی با ازآسیابا افتاد وهفتاد وسه 
رآی هم گرفتی وزدی زیر بفلتو واز اون 


اغلان به‌دنده ! ! 


ولی از بشت 
بی ریاس خیلی » یه با درو شه 


ره خیلی بدپیله مر 


مبخا کر سي 
ن رسی ؛ 


خوند واسه‌ش قانون دونه‌دونه ۱ 


کی نبودش بکه 


ت چند. 


بکن ئی پېشه‌هنر چی لان 


دوسه تا همقطارت" دك ڪن 


۰ میخای بدم امط 


بار دوم 


هر ج 


با واه و 


مهندس الشعر اء 


بعد از ظہر در تماشاخانه تبرات ابرت 
از ده بشهر باشتراك باتو ملوك ضرابی 
بمنفعت دهگانان ر نجېرو ستمدیده . 


او نه مار ها هم سینه کفتری بیرون‌اومدی 
پایست چن کلمه بپت پکم که انشاء اله 
وو می 

اولا عرش کنم که تو بعضی چبزای 
خوب داری و بابا که اینقده مشگل بسند 
ازتو زیاد بدش نمیاداما خیلی هم‌ساده‌ای 
وخیلی هم کمرو تشریف داری . میدونی 
این ڈو صفت برای به آدم یه چر 
ماهاخو به امابر ای به‌صدر اعظم خوب نیس 
صدراعظم نباس خیلی ساده و کم‌رو 


و الا چپ بره رتدون کلاه سرش میذادن 


راست بره زهشو م. ld NG‏ 
توله سکانند دراین رهگذر 

اینقدر و اینقدر و اینقدر 
نگاکن آهن خالس هم یه چیز یه تر 
و اگه باچکش بزئی کله‌اش له »اما 
اگه بقول [هنگرایه‌خورده خلط وی‌ذره 
اجزای دیکه توش باشه؛ ميشه فولاد و 
همه چیزو ه میکنه ومیبره . حالام آدم 
صاف وغالس همینطور یه » هبیشه کلاهش 
پس‌معر که اس و رنود خرد وخا کشیرش 
( بقیه درصفحه ۳) 


ن 


به څورده خود 


پاتو صابون 


راهم که‌ازش بو 


۷۲ حل لاستا 


4 اینالنك حمامن 


مقتادتا رآی اءتماد بگیری 


بقدررآی 


رای که‌تو 
هیکاراته‌والااو 
پاپاسی ارزش ندارن و بج 
خودت نااوطیگری کر ده! 


حالاو 


وبخوردما داده‌ای 


نمیادو مردمیدون نیستن 


ناف‌شمارا که باهم تبر 


مهملی‌و منفی‌بافی را | 
بااینام بایدتکلیف خودتو 

چپارما - اینکه ؛ 
رنك و ار نك تازه‌در نیاری و 


گيچ هيو نه نییدو نه کدوم 
مخموصا دواتہای‌بیش برا 
او نجا میفرستادن که او نا 


مشنول کارخودشون باشن 


سپله که و اسه هذ 
این‌قانو نارو خوباجرا 


پشتمور 


ن معر که| ند » هر کس 
قوز کر ده ودمبشو رو کو 
والٌمثل اژ دهائین که‌هز ار 
یه دفه هر هز ار تاسر پان مي 
وله و په میکئن۰اگه را 
خاك کنه وایت ملتواز 
پتك [ هنگ ری به دفعه به هز 
یکی راحت‌کرد . 
و درظاهر باهم جنك زر 


منتہی‌امر وز ایت لار 
حسین و قرداعوض د کیثر 
بسم الله این کار یست که 
کپن ۰ اماخیر دنیا و عاقب 
قدرتش‌حر یف اینانشد ؛ 
خرابش‌کردن اما ۱ 
آسانتراز دیروژه زیرا 


1 قانون" دونه‌دونه 
که خرت چنده 
پیشه‌هنر چی لان 
جا نمیخوره جم 
بده تو تمیونش 


ں نمیده هرا بر 


ونه بدست دو 
لارت دك ڪن 
بای بدم امضا 


ابینه بیائی چست 


بندس | لشعر اء 


ھی 

۱ خرداد ساعت ور ۷ 
اخانه تبرات اپرت 
ابا توملوك ضرابی 


برو ستمدیده . 


کفتری بیرون‌اومدی 
ت بگم که |نشاء ال 


که تو بعضی چبزای 
4 اینقده مشگل پسنده 
داما خیلی هم‌ساده‌ای 


ساده و کرو باه 
ن کلاه سرش میذارن 


خلط وی‌ذره 
شه فولاد و 
میبره . حالام آدم 
وريه » همیشه کلاهش 
ود خرد وخا کشیرش 
( بقیه درصفحه ۳ ) 


درد دل باب شمل 


_ 
آدمی کهمیخادمملکنی‌رو اداره کنه باي 
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نه لمیده‌ و خواب هفت یادشاهو 


مقام 
تما دهامخصوصا او نم مال اي نکر سیخو نه 
که جای دیکه‌ديك 


داره . اگه‌اینا فر داصیح ببی 
آن‌حتم بدون‌هبه شون او نجا جمم 
۷۲ حلقه لاستيك میخه همه شو تو رام کرد وخ رکر یو نعل کود . 


کارمشگل 
بگیری اما نباید از رو بری باید یه کاری 


خلاصه ايثالنك حمامن که تو بتو نواز خجودملت 


مفتادتا رای 


داشته باشن واینوهم بدون که‌یه رآئملت | 


بقدررآی هزارتااژ اینا قیمت دار اهم برای د 


داره هم‌برای [خرت : 


جات ۳ 
سوم به‌اون هبقطارات خوب حالی‌کن که‌این چن تا 


رای که‌تو کر سیخو نه بشماداده‌ان فقط مال تو و یکی دو تا از 
همکاراتهو الااون یک 
پاباسی ارزش ندارن و بحساب نون‌شما دو سه ل 


انه پیش مردم ونه 
خودت نا لوطیگری کر ده‌این یکمشت جو ر |داخ1 
بشوردما داده‌ای حالاو قتشه که به کمی رفیقاتو وراندازو 
بکین کنیو او نارو ڪه پیش‌مردم7 برو ئی ندارن‌و فقطآر زو 
خرسوآزیه واو اینکه دزدم نباشن چون کاری ازد 
تیادو مردمیدون تیستن » همه شونو مردوثه بذاری آ 
ناف‌شمارا که باهم نبر پده‌ان «والاانن چن 
مېملیو منفی‌بافی را ازاین کابینه باون کین میبرن۰ مقصود بدان 
بااینام بایدتکلیف خودتو و مارومعین کنی . 

چپارما - اينکه بیعودی 
ر نك و ار تك نازه‌در نیاری وهرلایحه تازه‌ای که نوشتن بذاری‌در 
کوزء[ بشو بخوری ء عیب کارای ما ازنبودن قانون‌نیس بلکهاز 
مملکت به چیزی اتفاق‌میفته قاضی 


ودت زحمت ندی و قانونای 


جن‌هزار نفری هست که همشون مثل‌حلقه‌های ز نجیر بهم بسته ان 
وتبام کارای این مملکت دست‌او ناست ۰ او نافقط تعزیه گر دون 
ایت معر کهاند »هر کس اومدهو باو نا سواری‌ندادءفوری‌سنبلشو 
قوز کرده ودمبشو رو کو لش گذاشته‌وروو نه خو نه کر ده‌ان. ایتا 
و الٌمثل اژدهائین که‌هز ار تاسرداره تاسوزن به‌یه سرش‌فرو کنی 
به‌دفه هرهز ار تاسر بان یشن و [دمو مثل‌سفره ماهی و سطمیگیرن 
وله و يه میکنن۰| که راستی کسی خواست خدمتی‌باین آب و 
خاك کنه وایت ملتواز دست این اژدها خلاص کنه باید هزارتا 
بتك [هنگری یه دنه به‌هزارتا سراین‌اژدهابزه والااینارو یکی 
یکی نیش راحت‌کرد . ایناهمه شون در باطن دوست‌همد ی درن 
و درظاهر باهم جنك زر گری دارن» همه‌شون بازیگریه تیار تن 
منتهیامرروز ایت لباس‌شمر تنش میکنه و اون یکیلباس امام 
حین وفرداعوش د گیش میکنت. معاس کلوم اگه‌مرآدمیدو ئی 
بسم له ان عاریست که کارهر کس‌نیست » گاو تر میخو|هدومرد 
کپن ۰ اماخ: دنیا وعاقبتش توشه.بدون که شاه پیش‌هم بااو نیمه 
قدر تش‌حر یف اینانشد بلکه‌همینها [خرسرز بر بای اوهم نشستن و 
خرابش‌کردن اما اینوهم یدون که امروز کوفتن این اژده 
7سانتراز دیروزه زیرا دیروز چشم‌و گوش ملتو بسته بودن اما 


وهبین‌طود با | 


باباشمل 


امروزملت ایت اژدها را کم‌و بیش‌خوب 
ر ۱ 

اسه و هرچه جوونو جو نير دو لوطیه 

داره مننظر فر مو نه 


یکی از اون بالا بدهد تا این اژدها 


ازا رمد 


ی باباشمل رسم تو بود که هر 


| وقت به شر کت دایر بیشد فوری ما را 


4 .مایه‌سال مشو رتچی 


کنه حالا 


تیم سرا بت کنه ويه دفه ملت‌خیال کله 
نی بعنی این 
وعقل گرد که‌ما دار :م ۱ 
خداتکر ده | کله ملت بره دیگه 
پل‌مون‌اون‌ور[به. زرا ماهنوز از ینگی 
این فکریم 


که‌انشاء الله بعد از جنك طرح یه دوستی 


ندتامشور تچی بیقواره 


بازم میکم اگه 


پا امیدهادار یم و همثر 


نزديك با اونا بریزیم که از باد و پاران 


نید گز ند 


باید زودی یه فکرواسه این‌مشورت 
چیپا کرد و بمات‌هم حالی کرد که بیشتر 
اینکه اینا خوباز آب‌در نیومدن تقصیر 
خودمابود بذار برای‌اين که به خورده بپتر 
حالت بشه يه مثل کسوچکی بهت بگم و 
مرخص‌شم . 

به‌روز یه زن‌ارمنی‌به بچه بل گرفته و 
سر کوچه و ایساده‌بود» بچه گریه میکرد و 
و نق‌وو نقش گوش‌همه رهگذرارو کرمیکر د 


یه زن دهاتی‌ر سیدو پرسید باجی چرا این 


کفت‌وارطان . گفت خوب تقصیر خود ته 
اسم بچهرو که‌پذاری وارطان گریهمیکنه 
دیکه ۰ 

حالانگا کنین و تتی‌هم اسم هر پیرو 
پاتالو که عقلش مئل با بامیمو نهو یا کنتر اتچی 
و سلمونی و آشبزو که بذاری مشورتچیو 
بارش کنی و باسلام وصلوات بیاری توان 
میلکت غریبه و او نوخت بهش هم اختیار 
بدی که‌هر کاری خواست بکنه ينی حکم 
خلیفه رو هم گردنش آویزان کنی آخر 
عاقبت کار همین‌ميشه که‌میبینی . حالامی بینی 
که‌با با حق‌داره . پرهم تقصیر مشور تچیها 
نیست» بیشترش تقصیر خودمو نه کهخدامارا 
گو سفند و سادهخلق کرده‌است.حالا باب 
عاراز کا رگدشته و هر جا جلوی ضرر دا 
بگیری منفعته . حالاباید درست‌حسابی یه 
روز پنشینی و یه فکتری واسه این کار 


بکنی و اگه همین امروز بکنی بتر از 


نطور اگه هشر کت 


تحه اش را 


خر دار میکردی. ه 
زوارش از هم در میرفت و 
میعو ندند باز ما را بی‌خبر نمیذاشتی ثلا 
روزیکه شر کت سبیل و شر کاء ورچیده 
شدفوری ورشکستیاشرا توروزنومه ات 
اعلان کردی اما خیلی وقت است که اسم 
شر کت چاپ سم ودرا ازتو بورست | نداختی 
و بب هم اصلا مارا خبر نکر دی که| که 
ورشکست شده درحر اج اثائیه اش شر کت 
-الامیخام بدو نم که باز این‌شر کت 
سایق دایر ومشفول کارچاق کنی است 


یااینکه از هم پاشیده شده ! 


حیدر قلی 
بابا همل - ای حیدرقلی اولا ایتو از 
باش که اکه 
بشن باز شرکت چاپ مسمود سر جاش 
قرس و محکم هيبو نه چون مدير عامل 
شر کت توازن فکری دار بشه کج دار 
ومریز راه میره و هیچوقت دست‌بساملات 
زوردار ل 
دیگه ندارهانیشی هم نیز نه و نقط پارسال 
یه کمی بی‌احتیاطی کر د وخواست در بر ابر 
بعضی شر کت های جد ید الولاده اظپار 
وجودی بکنه که اون شر کت ها جلوش 
در اومدن و نزديك بود زیر[ بش‌رابزان» 
این بود که یارو تا فهمیدنهوای معر که 
پس است حساب کار خودش را کرد و باز 
مثل سابق سرش را زیر انداخت و راه 
خودش را گرفت و رفت. نبا | گه می بینی 
چند وقته اسم شرکت را از تو پورس 
انداختیم برای‌خاطر هينه که چون‌شر کت 
معاملاتی نبیکنه بنابراین‌تو بورس نوشتنش 


هم زیاد خأصیت نداره ۰ 


ك 

از صاحبان خانه‌های اجاره وائاتهای 
مبله یا غیر مبله تقاضا میشود نشانی و 
میزان کرایه را بدایره اجاره این‌شر کت 
اطلاع دهند . 

شر کت ایران تور -- خیا 
۳-۲ تلفون ۸۲۲۱ 
فردا است . 

مغلس کلوم این چند کلمه را بہت 
عرض کردم اماچون‌دیکه حوصله|سررفت 
و شاید گوش‌توهم‌درد گر فت ايه ک‌همینجا 
ختیش‌میکنم الا ازاین درد دل‌هایه خرو ار 
دارم . باقی سلام ودعا آمین‌یارب| مالین 


پاباشمل 


٠۰‏ طر ح ارجاع استیضاح, ب 


و 


هد 


برسد و ب بر گذشت ۰ 


وزیر صحیه نیز سرشاخ بندثد ولی 
خود رئیس کرسیغانه هم رای اعتناد بدولت‌داد» 


را برای بازرسی دعوت کر ده‌است 
۰ باطری |توهبیل کر سی نش 
ا پر بیکنند ۰ 


۰ سہميه لاستيك کرسی نشینان هم تأمین و دار ند 


صورت میدهنده حتی["نبائی که |توعبیل ندار ند ضمن لیست لا" 
درخواست کرده اند ۰ 

۰ بعضی پنگاه ها هم باسم‌اعانه گر گا 
سوئی کرده و بعنوان نمایش و غير 
چاپ کرده اند » 

بابا شمل -- رسید گی بحساب|عانه گر گان ازو ظایف و زیر 
زازله است . 

. کامیوت شماره زرد ۲ ۳0 هر روز در حوالی 
خیابان فروردین با کمال جدیت|سباب کشی وخر یدهنزل سر کار 
را | نجام میدهد . 

ميلغ معتنابہی ازدر7مد سال ۲۲ ۱۳ شر کت ملااحمد 
چیوقی را روی درآ مد سال ۱۳۲۱ کشیده ومالیا ت نرا گر فته 
اند که اقلا قسمتی ازعواید ملا احمد مشمول قانون جدیدنشود» 
» عوایدفروردین‌ماه امسال مالیات برد ر مد شر کت 
ها و بازر گانان تپران نبت بفروردین سال گذشته در حدود 
ده ملیون ریال کسر دارد» 
بااین بودجهو لك وو از کتا بخانه کر سیخانه» ۲ نجاهم مثل 
مقاطعه کار یپای‌راه دمبای‌مخصوصی که وابسته و بیوسته و 
همدسته‌هستند. لو بر میدار ند: لوی‌فارسی؛ لویعر بی»لوی‌تر کی و 
یره : وسالی‌چند ین هزار تومان برای‌نوشتناسم کتاب ستاطمه 
که‌هم بودجه‌وهم اعضاء وهم‌مدیر کل و 


وض بی نمره و بی ته‌چك 


کار آن‌میدهند. در نو 
هم مادموازل دارد 
۰ +۰ درغیابان شاهرضا کوچه بن بست بفل‌قنادی را که 
منزل |بول‌فرفره در[ نجاست باجدیت تسام مشغول اسفالت کردن 
باباشمل ‏ حتم اینهم از تصمیمات‌پار سالی | نجمن‌شهر داری 
بوده‌است . درهرصورت | بولغشو Ã۲‏ نجاهم هست . 
۰ تأسیس دورء د کترای‌حقوق برای خاطر کرسی- 


سه‌رشته لیسانس دار ندحق شر کت ندار ند 


۰ روزدو شنبه ۱۵ اردیبپشت ماشین دولتی شماره | 


۳۲ ساعت‌هشت پمداز ظهردر خیابان پپلوی بدو نفر بانوی 
لپستا نی تملیم فن‌را نند گی مید اد . 


عمومی دیوان تمیز 
را در جلسۀ د کتر های حقوق در کرسیخانه د کتر ځپله تهیه 


بين د کنر معاد ن و عدل‌منصور 
مشورتچی وطنی دعوای سختی شد که نزديك بود به کنك کاری 


روز سوم خرداد کسیون عدلیه کرسیخانه داش‌علی 


ان را درچاپغانه [نجا 


ستقاده های | 


ودم کافتپابوده وبچه‌مچه‌ها معصوصا[ تبالیکه در دویا | 


هتیداین‌حرف اصلا گنتن دارد ٩‏ 


۰ ماأشین‌دولقی۱۳۹ 


درامور خانه 
کاملمی 
قر بان هرچه[دم‌خانه دار 


ارت عد لیه در 


ومخفیو عامالمنفعه ومفید بحال کشوراست 
ورفیق‌راضی 


ولی‌در اینجابا پول ملت دو 
می کنند۲: 


۰ |تومومبیل‌دو لتی‌سهر نك شماره 


6 روزاول‌خردادساعت سه و چهل‌دقیقه 
بعدا زظهر در خیا 
تاز تین‌و يك نور چشمیو يك راس 
وال کرد 

باباشمل ‏ ۲ نوقت برای | یاب و ذماب 
متحجدمین جر ومسترمدولت انومو یل نی 
دهندو شبہادم درهتلر یتنس و گیتی صدها 
اتومر بیل‌سه رنك‌دولتی تابوق‌سك کشيك 


میدهند . 


یان‌سوم |سفنددو 


۰۰ قراراست حز بیبنام حزب‌ایران 


فلق‌را هم عام 

۰ شر کت بیمه ای درو زارت دیوان 
خانه برای‌تشیت مقام بوسیله بعضی از جا 
سنکین‌هاورتبه دارها تشکیل: 
تومان بنام(دوستان)مقام خود ر 
بش جامه مخندند وجندنا و کیل مبمْ 


میخ‌شان است . 
۰ عده‌ای از فارغ التحصیل های 
کلاس‌قضائی بمنزل 7 قاسیدنمنا مراجعه و 
طر ح قانونی برای دادن ارزش لیسانس 
بتحصیلات اين فارغ| لتحصیلان بامضای 
ایشان‌رسانیدهو با این‌عمل خیال دار ند نتیچة 
هزار جوان را که 
تحصیلات‌عالیه کر ده 
ود کترو لیسانسیه‌شده‌اند از بین 
باباشمل - | گر این‌هم 
ازوظایف 7 قاست بس‌شور ای) 
عالی فر هنك چه صینه ایست؛ | 


۰۰ یکیازاتومبیلهای | 


زحمات‌چندین ساله 
درایران وفر نکستان 


کردند ۰ 


تست ود 
-بچه اصلا از کلاهت 
پیدا ست که عوض 
درس حاضر کردن 
حلقه باز ی کرده ای 
حالابر ایا ینکه‌دلت 
نشکله عوض نمره 
يك حلقه بعرایت 
گذاشتم ۱ 


اشمل ‏ عجب [دمپای حسودی 


م گاز 
با وجودیکه برای سواری ساخته نشده 


خانوادکی از 


اتام به ی 


روزنامه ها 


می نماید. که حقیقنا صلح 


و اصولا پس ازيك‌ساعت از 


یکساعت بصلح نز دیکتر شده‌بودیم 


نامه بابائل با کمال 


ستو نی برا 


بازان ورشکسته اختصاس خواهد داد . 


مراجعت هیئت فرهنگی اعزامی 
به هندوستان 

پنجشتبه گذشته هیثت اعزامی مر ک 

از مپاراجا كاك اصفر فیل چران وجی‌جی 

باهای داود وسردار رشید پنکه که از 


هندوستان مرا 


جمت کر ده بودند درسالون 

| دانشرای‌خالی گز ارش‌ماموریت پر افتخار 
را بسع حضار رسانیدند . 

کته قابل توجه این بود که هريك 

از سعترانان محترم فقط ازخو دشان محبت 

| میکردند ؛همه‌اش لفظمن چنین کردم»»ن 

| چنان کردم در میان بود » اصلالفظ وما 

استعمال نمیشد مثل| 


۱ ین که این قایان را 
۱ تك 
۱ 


ار ستاده بو د ند. تعجب | ینچاست که‌در 
ایران لت فرهنك فقط شامل شعر میشود 


| و هر وقت خواستند هیئت فرهنگی بيك 


لقطة بفرستند سه چپار ناشاعرو نیمچه‌شاعر 
بار میکنند وروانه میلمایند و لزومی‌برای 


یم وتر بیت و یأموسیقی‌دان و غیره باشد 
در ميان يست 
جلسه ۴ خرداد 
بقزار اطلاع و اصله کرسی‌نشینان تصیم 
گر فته( ند که بجای جلسه عمومی:ر و زچپارم 
خرداددر کر سیغانه جمع شده و دسته چیم 


۱ 
۱ اینکه‌یکی از این‌هالا | قلمعمارو یا متخصس 
۱ 
۱ 


بفر و شگاه‌دو لتی‌در خبابان شاهرضا 2 

بانکملی برو ند تااز نزدیك شاهکار 

مستشار ان‌و منظرءخواهران و دختران‌خود 

رامشاهده‌نمایند. تصور میرود که این عمل 

بمراتب از جلسات رسمی کر سیخانه بحال 
ت‌مغید تر باشد 


و اشتیاق 
ی‌ثبت اسامی محتکرین و سفته 


ںام ( شاد, ۳۸۲) 


7تش خوا 


ت تن تالف وسر کش 


چند روزی شون 


LE 


گر یکی زین چہارشد غالب 


جان ملت برآ 


رعداهر وز (شماره ۱۷۲) 
یش او[ نکه عرب نود 
|تحادیه کار گر ان‌دستة ازیا باه 
کشان را دور ود جمم ند 
ریاست حسین صرافان ( هنك 
تشکیل دادند 
باپا شمل - کلی 
با باشل ترا نتو قبوه‌خانه قثبر 
رادر اصفهان‌جز و چاقو کش‌هاة 
هردان کار ( شماد۳۳۷) 
دکتر میلیسپو بدون اط 
ذارائی بامجلس مکاتبه می کنا 
بابا شمل ‏ همقطار 2۱ 
دکتر میلیسپو خودش يك پا ا 
ماست وهر کاری بکند اجازه 


با( 


بلکهوز 


یردارائی با یددر کار هه 
د یکی‌هم|ینکه خد 
رابیات‌تر کند که د کتررا لوم 
اقدام(شاره )٤۸۴۲‏ 


آزاد (شماده ۲۸۱) 
ایران امروز چه میخوا 
اباخعل- بقول آن کر 
قمدانی يك |نقلاب میخواهد : 


افکار ایران (شماره ٤؛)‏ 


دشمن_زنان د 


پاباشل است که با کلمات مه 
مارا دست بلنگه کفش کر ده | 


ابران ما (شمار ۱۳۳۰) 


ما بامپلس ‏ ۱ مخالفیم 
بابا شمل ‏ ماهم همینطو 
آذاد (شماره ۸۲) 
قای گله بریاست اداره 
ت پغش وزارت‌ادارة منم 
بابا مل - | نشاء ال مبار 


ی‌مامور یت پر افتخار 
دند. 

این بود که هريك 
نط ا زخو دشان محبت 
من چنین کردم»ن 
رد» اصلالفظ وماج 
که این آقایان را 


خی و ور 
نمایند ولزومی برای 


+عمومی؛ر و زچهارم 
مع شده و دسته چیعی 
بان شاهرضا جثب 
ز تردیك شاهکار 
هران و دختر ان‌خود 
میرود که این عمل 
می کر سیخانه بحال 


2 


اقدام ( شاد, ۲۸۲) 


نش خواستیم و آب‌داد . 


د و خاك در مجلس 


چار حزب مخالف وسر کش 
چند روزی نو ند باهم خوش 


پس از نکه حزب توده اصفهان و 
" اتحادیه کار گران‌دستة ازباباشلها وچاة 
کشان را دور سود جمع نموده و 
ویاست حسین صرافان ( هنك حمله ) را 
تشکیل دادند . 
بابا مل کلی 


باباشملتېرانتوقېو 


۶ رادراسفهان‌جزو چاقو کش‌هاقطار میکنی؛ | 


۲ هردان ن کار ( شمار۳۲۷) 
۳ دکر میلسیو دون املاع وزیی 
دارائی بامجلس مکات 
بابا شمل ‏ هبقطار اختیار داری ۱ 
دکترمیلیسپو خودش یك با اختیاردار 
ماست وهر کاری بکند اجازه لازم ندارد 
بلکه و زیردارائی بایددر کارهایش ازد کتر 
اجازابگیرد. یکی‌هم‌اینکه خدا نان پیات 
راپیات‌تر کند که د کتررا لوس يار آورد 
اقدام(شاره ۸۲:) 
چرا عاشق ميشویم . 
بابا فمل- بر ایاینکه عقلمان‌بار سنك 


آزاد (شماده ۲۸) 
ایران آمروز چه میخواهد و 
باباشعل- بقول آن ک-رسی 
قمدانی يك انقلاب میخواهد و بس ! 
۲افکار ایران (شار» )٤4‏ 
بز ر گتر ین دشمن زنان las‏ 
اکسی که حقیقتاً مستدن 


شین 


باباشل است که با کلمات طوالش خانم 
هارا دست پلنگه کفش کرده است.. 
ابران ما (شمار ۱۲۳) 
ما بامجلس ۽ ۱ مخالفیم 
بابا شمل = ماهم همینطور 
آذاد (شماره ۲۸۲) 
قایگله بریاست اداره کار گزینی 
ت پخش وزارت |دارة منصوب گر دید. 
ابا مل | نشاء | مبارك است. 


و در قلب غلب زن ها | 


ال 


ی که دفعتا بآزادی حاصل از 
ا و شوهری تروتمند میر سند؛ گیچ 


e 


میشو ند و باهمین 


وتمنذ مثل اطا قى مجال 
می‌ما نند که در زستان بخاری آن روشن 
نباشد . 


هیچ زنی‌نیست که خودرا لایق‌شوهر 


انحراف زاویه ای ملاحظه میشود . 


شمع (شماره )۲٩‏ 
با در مد راه آهن چه می کنند؟ 
پایا شمل - شیم می خر ند و شب ها 
بجای چراغ برق در واکن های مسافری 
روشن می کنند . 


ساعت کار میسییون امریکاتی . 
شمل -مثل ساعت کار کدرسی 

نشینان گذائی‌است. بیله دیگ بیله چنندو. 
کوشش (شمار»:۳۱ه) 

اگر گفته شود که کار عده ازسردفتران 
در این دو سال تنہا اجرای صیغه طلاق 
بوده و ]مار نکاح در براب ر آن ناچیزاست 
مبالغه تشده است 

بابا شمل - همقطار این یکیز| دیگر 
راست نگفتی ۱ چون در این دوسال‌صیقه 
E ۹%‏ ارها و دار و تدار ما را 
باسم چند نفر و کیل ووزیر و مستشار و 
امیر و رگیس جاری کرده اند که اصلا 
هیچکدام نها حاضر بطلاق‌دادن نیستند. 
اقدام ( شاه ) 

آلات موسیقی‌را بشکنید که‌دلشکسته 
و رافکنده هستیم : 

بابا شمل - نکند توهم مثل همقطار 
هندیت خیال پانزده روز سکوت بسرت 
زده است . 
امید (شماره 40۷) 

مجلس چه هی کند؛ 

بابا شمل - ماچه‌میدا نیم ؛ از شما که 
و کیلش هستید باید پرسید ؛ 
داد (شمار ٠٥۹۰‏ ) 

ازدولت عراق‌هم بودجهعمومی کشور 


بابا شمل - حالا که اینطوراست پس 
خوبست از عراق مستشار وارد کنیم 
شمع ( شماره ۳۸ ) 

مجلس تکان میخورد . 

بابا شمل- هنقطار اشتباه می کنی ۶ 
درست است گفته اند شيشه دووارا قبل از 
استعمال باید تکان داد اما این‌مجلس را 
چه تکان بذهند چه ندهند دوای درد ما 


زبانحال یکی از همدرد های جدید بابا 
کله چندان که مپرس 


که چنان زوشده‌ام بی‌سروساما ن که مرس 
کس بامید دسان فکر ولت مکناد  .‏ 
که چنانم من‌ازاین کرده پشیما ن که مپرس 
يك رای که آزاز کش در بی نست 
منتى برده ام از مردم نادان ڪه پرس 
صبر تا دوره دیگر نتوانم که شده است 
خانه صبر بدان مرتبه ویران که مپرس 
کفتم | باب شمل صورت حالی پرسم 
کف تآ ن مکش ازدست لواسا نکهمپرس 


دارم از هادی اش 


چنین فس نه مرای: من خوش | 
دوم بباغ فلسطین که مرغ ات چم 
9 تفت چرا آمدم کیا بودم 
براحتی پى انجام کار خویشتنم 
بيك اشاره مرا جان در اختیار تو شد 
که با وجود توکس نشنود ز من که منم 
: ح -ق - حضر تقلی 
ANOLE‏ 
چیار عبل اصلی 
معادلات کر سینشینان 
توتانامون + يك انه لق = مستمع + يك زنل زناه 
ار تسلط نظری بتمام کرسیخانه 
و کفایت + یکدستگاه کامل موشك 
سیدممدصندوق بط 
ژرژ میلتون ‏ آواز + يك گل میخك پلاسیده ‏ 


+ يك زبان جرب و نرم 
+ يك دستگاه اتومییل 


ستاره دب‌دار درهات 
ش رنك تا کنون + همین وبس 
هدر 
يك آشپز بیکار + يك هویج بجای کله + يك دل 
روزته + يك‌رو × 
-حتی وزارت 
با بعاد ۳۰ )ء۰ ۲ سانتیمتر × 


۰ + يك خان داداش‌دراتتظارصدارت 
بك حلقه نامر ئی بر گردن + پلاك بر نجی 
السنه هندو اروبائی 
- کاظم کالباسی 
آ آهی 
مراسم قرعه کشی‌سال ۱۳۲۴صندوق پس انداز 
ملی در روز های پنجثنبه چهارم ازساعت سه‌بعد 
از ظهر و جمعه نحم خرداد ماه۱۳۳۴۳از ساعت 
هفت صبح د ر بانکیلی اير ان بعمل خواهد آمد. 
صندوق پس انداز ملی 
ورود باغ ازدرجنب صندوق پس‌انداز ملی- 
خیابان فر دوسی ا 


سه شنبه ۳۷ ار دیبشهت 
- در بیشگاه‌مقدس مجلس شورای ملی ۱ 
۱ 


باباشمل = ي 

پیدا کر ده‌شهادت قسمپای دروغ کرسی نشینان است . 
شما باخدا چکاردار ید ۱۲ 

بگفته 


نده با کمال دقت توجه و ازرویوجدان 


“r . 


کننده و استب 
انصاف قضاوت فرمایند . 
پایاعمل - ابی را میگویند شاشایسان ۰ | 

آقای فربور - اکر دزدی ورشوه رانج شده‌برای‌این 

است که ما باصول و مبانی اهبیت شایسته نمیدهیم و غمض ین | 
می کیم شمل -- صحیح است و بز ر گنر ین‌غش عین ماسر ۱ 
اب کذائی کرسی‌نشینان دوره چهاردهم بود ۰ 
[قای‌فر بور - بنظر من این فاد تتها 


پابا شمل - نه‌خیر ‏ 1 نہا که‌غنی تر ند محتاجتر ند ۰ 
[قای فریور - ماچه کر ديم که باین روز افتادیم 
پابا شمل ‏ هیچ چیز» بول گر فتبم و | زحبس و تبعید تر سید :م 
و توصية مقامات عالیه را پذیرفتیم وشمارا | نتغاب کردیم. 
[قای فریور - پس [قایان بااین مواد قانون اساسی 
و کیغر عمومی ومجازات مختلسین‌قانون استخدام گمان نیکم هیچ 
جای‌سوسه باقی‌باشد ۰ 
بابا شمل ‏ خد|پدرت رابیامر زد پس‌مصالح‌عالیه کشور 
که امروز ها مجوز هر اوز شده کجارفته‌است ؟ 
آقای فریوّر -- در یك چنین‌موقمی که تنها راه علا 
میلکت‌شاید آوردن یك قانون باشد برای اعدام دزد ۰۰ 
بابا شل - یکدفعه بفرمالید قتل عام 
قای فر یور ماپرای حفظ قا نون ب 
خوردیم ۰ 
پابا شەل و چون شرایط قمم درما جبع نبود ۰۰+ 
آقای فریور ‏ [قای ساعد هنوز مر کب برنامه شا 
خشك نشده ۰ 
بابا شمل - مگر شیر مد ۲ قای‌ببچاره ماشین نو یس ندارد 
که با مر کی مینویند ۰ فوری با یك ماده واحده یکی از آن 
ماشبن نویسهای مکش مرك من یٹ قیتها را متصل بکاخ 
سفید بنماگید + 
آتای شریعت‌زاده ‏ استیضاح یعنی‌چه ؟ 
پابافمل - یمنی يك جنك زرگری. تر اژدی کميك که 
با |شاره مقامات عالیه کشور و ببہانة مصالخ عالیه کشو ر آخر 
سر لبش راتوم یگذار ند ۰ 
7قای شریت‌زاده- 
واستدلال است ۰ 
بابادەل ‏ عجب! پس بیشود تاحالا ماخیال می کردیم 
که‌جای زدو بند وبخش ماهی چپارده کیلوقند ولاستيك است 
قای شریعت‌زاده ‏ باید دید نفس عمل مقرون بچ 
کیفیائی بوده ۰ 
پاباشمل - مثل این 
جالی نزديك کنی + 
[قای شر یعت‌زاده ‏ استیضاح | گرچه کلمهعربی است 
ولی من‌حالا 7 نرافارسی تلقی می کنم ۰ 
با باشمل - لطف‌دارید مثل اينکه لابحه ایرانی‌الاصل 


آن مجید قسم 


مجلس شورای‌ملی جایگاه تحقیق 
ونتبع 


که برور می‌خواهی نفسش دابيك _ 


نتیجه فقرمادی | خصوصیات و که 
| مطالنه کردم۰ 


که زرطب و 


فعدو 


iH 


تو گرفته‌ای‌زهوا"بای؛ ولا 


در نس کتابخانه دارااخضر 


)۱ 
(۲) شاعر لکنت زبان داشته | 


یات این امر وارد شد مو 


بابا شمل - البته از وی پرونده ای | 

که صبح همانروز آقای وزید دیوانغانه | 

بشما دادند. 

[قای شریت زاده تفسیر یعلی‌چه : 

اندن مطلب تا | 
۱ 


باباشمل ‏ یعتی پیچا 
موافق دلعواه معنی دهد 
آقای فریعت زاده- مرحوم‌بروجر دی 
که از بشت این تریبون برایش درود 
م 
پابا شەل = آن 


یکی درود هم که از ۱ 


قای شریت زاده ‏ دادستان کل 
می او بسد. : اصولا بااعادة حبثیت اثر کیفر 
مزبور مرتفع خواهد بود اگرچه بصورت 
کیفر اصلی در حکم قید شده باشد. 
پا باشمل-معلوم مشود[ قای دادستان 
خیلی لطف دارند . 
7قای‌فر یور - من واتعا دلم بحال 
[قای شریعت زاده سوخت. 
پابا همل-.دو سه تا از هیزم 


های 


زیرش را بکش بیرون 

7قای فریور ‏ قای مامقانی ببائید 
وحقیقت استنباط قضائی خودتان رابگوتید 
چه حاجتست بقول مو لانا: 
با 


پاباشەل - ومرتکب هر جرهی 

کینرش | نفصال| ید وحبس|ید باشد بشو ید. 
[قای دشتی ‏ محافظت اصل برای 

هبه ماها لازم است اگرچه درمورد پدر 

وبرادر و پسرمان باشد . 

پابا شەل - پس وظیقه شماازا 


و ۳ ی |“ 
تو چهجلن که زقمپزت, شده منترابنه »جلتان 


یابس تو کنو 


ی» ول‌عاقبت تو هسخری» 


۱ الى قنواتک 


ل‌این‌کله که بجدتوء شده‌است موجب‌ردتو 
عجب ازخدنگی قدتی همه بشکند فقر 
زمانه‌بدان‌چلی 


می‌می‌ترسم (۲) ازحرکات و 
| بجای رفاتتا » دماغنا نوشته شده است ۰ 
شده و پسر و دختر ونوه و 
| وسل 
که شما مورد یندش واقم شده اید . 


نظامات ومقررات را رعایت 


اساد مرس 
EE‏ 
وول ممطلی ۰ 


ن» فغیرون لغاتنا 


1 ىراق 


قذروا لا فلواتنا 


برادران سو سیا لیست 


سندیکای خانه بدوشان 


AE 


ندار ید 
تفای دهتی --ایرانی مسروف باون گام کار بای‌هشتی: 
ده امی‌وزذوق سلیم را ازدست 
داده ۱ شرکت با توادف 5 


با باشل و بهتر ین دلیلش این‌است 


( مبلق اسبی‌تمام مر 

بلغ اسبی‌تمام س 
[قای دشتی ‏ هیچکس حاضر نیت هفنه گذشته شر کت ملاغ 
کا 


باباشمل - ومقدم برهمه کس کرسی 


و در مجمع عمومی کار تل صا- 
سپامد(ران فعلی آن راه ینگی 
عمل در وضع بازار آزاد (سب 
شر کت تضامنی ضیاء و 
راان لا کی درم 
رقابت شدید تری مپیا مینما ینا 
| است ۰ برادران‌سوسیالیست 
نبکند و در حال تتزل است 
ببیچوجه فعالیتی‌مشاهده نبیشو 
ایض محلی برای مدت مدید 
میکند. شر کت لاهیجان معامل 
خر کت بزودی منتشر کرد 
کار یابی هشتی کمی ترقی ندو 
شدن موقتی هوا و بتمویق اف 
سربل تجریش مختصر تتلی ند 
9 بقیه 
آقای امیئی ‏ پاید حتما 
جلو کیری و کنترلارز وا بر 


بابادمل - داش[ 
داماد انجامدهی . ابول 


"7قای ٹربتی - ۲ قا اینجا که مجلس‌هو 


ال لت ؛ 


پاباشمل - اتساقا خیلی از مرح برق 


7قای امیر تیور -ازا کثریت| نداختن 


جلسه ۳۸ ارد ببهشت 
نخت‌وزیر - موضوع استیضاح بنظر 
هیثت عمومیدیوان کشور مر اجمه خو اهدث | 


یم متشکریم ۱ 


معاری نامملل اس 


بودنش ازمجلس گذشتهاست ؟ 


سنگین نيدت زیرا پدرومادرتان «ر<و) 


باباشەل - پس‌وای بحال ما آ قای‌امینی - | گر چه 

[قای وزیردارالی- ماتصمیم دادم آفایر لیس - نه خر : 

مل صبحکم اله 

عوام‌فریبی خودمان‌و کرسی ات درس یادداد 
بق صفح |١‏ ود 

ر بابادمل ‏ دیدی کرم| 


اتار۱) 
یو 
ون لغاتنا 


روا لا فلواتنا 


گر راستی نمیدانی از 


قا | ینجا که مجلس‌هو 
ال تیست ۰ 


ست‌حالیم نشدهمیفر مالا 
طه ای‌اشر ارهم | کثربت 


| نل در وضع بازار آزاد (سیام) مو 


توده کمپانی 
صوسیته [ نو نیم مره 


برادران سو سیالیست 
سند یکای‌شا نه بد و شان 


اتحاد ملی 


بر یدار زیاد ندارد ۰ از قرار »مارم 


این‌شر کت بروز کرده است که | 


میلیسباك کارتل بطور سریم تنل میکند. تصورمیرود یا 
یکماه دیگر نصف سهام نرا شر کت دولتی خریداری وده 
و در مجمع عمومی کارتل صاحب رآی شود و حتما عده ای از 
سیامداران فعلی آن راه ینگی دتیا را پیش خواهند گرفت ۰ این 
خواهد بود » 

شر کت تضامنی ضیاء و توده کمپانی پس از فعالیت شدید 
دراصفہان فملا خستگی درمیکنند و احتمال میرود خودرا برای 
رثابت شدید تری مهیا میئمایند ۰ سوسیته[ نو نیم همرها 
است » برادران‌سوسیالیست اوراق تبلیغاتی خود را دیگرمندشر 
بکند و در حال تنزل است ۰ از سندیکای خانه بدوشات 


ببیچوجه فعالیتی‌مشاهده نبیشود جزایشکه رئیس‌سندیکا در کاخ | 


ایض محلی برای مدت مدیدی اجاره کرده‌است. تماد ملی‌تنزل 
عیکند. شر کت لاهیجان معامله نستماید و بعید نیست اعلان| نحلال 
شرکت بزودی منتشر گکرددا: جبه [زاد قابت انت : 


شدن موفتی هوا و 


آقای امینی -- باید حتما از ف-رار سرمایه از مملکت | 
| داه اجرای وظایف شهر بانی‌و یکی درراءه 


لادز دا برترار نمود ‏ 
مل کے داش‌ابول مثل اینکه می‌خواهی کاری برای 
داماد انجام‌دهی . 
۲ قای‌امینی - | کر چه عرضم‌خارج ازموضوع بود 
آقای‌رئیس- نه‌خیر نه‌خیر خارج ازم‌وضوع نبوده عين 
موضوع بود 
آاباشمل ‏ صبحکم اب بالخیر 7قا 
آفای دکتر شفق - یاددارم سردرس‌بودم» درس ٣‏ دم هانبود؛ 
درس‌ست‌ها بود. 
باباشمل ‏ دیدی کرم|زخو ددرخته !تو 7 نجاچکار داشتی: 


ع ا 
کار یابی هشتی کی ترقی نمود . شر کت باتوان ببناسبت سرد | 


شماره ۵ 


قصده نونیه فی‌مدح مدأفع‌المشروطیه 
برای بيك‌مشتاقان دیات‌را پام ام 
که ای از روی ماهت دیده تهرانیات روشن 
خرد از درك معنی کتاب پلبرت عاجر 
زاحصاء فزون ازحد زر و مالت زبان‌الکن 
توئیآن گس که بودی از برای حفظ مشروطه 
بدوشو پرسر و درت 
سرحاصل 
به اتد بيرت عینات تحطیبپرجا موقم خرمن 
هه تییه E‏ سینت و۱۳ 
1 5 تغواهم در سر پیری کدر آن خاطر ‏ روشن 
اخیراً منشاتت را که کسردی پغش در تهران 
همی خوانند مشتاقان بکوی و کوچه و برزن 
بطر زی نغز و دلکش و صف خدمتهای‌خود کر دی 
چو نقاشان شیرین کار و طراحان صاحب فن 
ولی شمع حقیقت خود بنور خویش میسوزد 
چراغ مهر عالمتاب مستفئی است از روغن 
کنون سمت‌است بازارت که مبکاهدخریدارت 
جوی از قیمت تو گر فروشندت بيك ارزن 
تملق که از این کوئی كمك که از یمین جوئی 0 
گہیخواھی از آن ملجاء گهی‌جوئی ازاین‌مأمن 
نون بخشد دودست توءدرم این دا گهر آن‌را 
یکیچون بادفروردین دگرچون ابر دربن 
شود مغلوب خصت گر بود رستم که داری تو 
بسر بر مغفری از زر بتن خفتانی از اسکن 
بود رستم راز تو باج سبیل اميد 
نکردی چون سبیلش‌چرب اینك شد ترا دشن 
ترا هستند پشتیبان به مجلس تولی و مجدی 
یکی با هیبت کوه و دگر با سغتی هت 
ا زگلوی . تو 
سروش عالم بالا کجا و بانك اهرین 
در ایامی که میدادی پجای نان پیا آجر 
ترا بد کیسه ها گندم نهان در گوشه مخزن 
در آنوقتی که مابودیم محروم ازدو گزچلوار 
ترا چون شاهد گل بود بر تن هفت پیراهن 
ترا از روضه خوانی شد فراهم اینهمه ثروت 


ت ومنقرو جوشن 


ز تمهید تو ناییدا فراوانی 


صدای مردم تیرات نیاید 


و گرنه رشوه خواری را نگشتی هیچ پیرامن! 
رسید | کنون ز مال تو وزان پول حلال تو 

بکام خویش کاظی چون ز کید روز کار ایمن 
پپزمش ماه پیکر ساقیان پیوسته در گردش 


به بیشش مهر پرورشاهدان همواره زانو ژن 
گوی وشکرلب 


همه گلروی و ستبل‌موی وسوسن‌بویو 
لد حصر قلی 


نامه هفتگی باباشمل 


روژهای نش 


همه‌خوشطوی و عتبربوی و 


مر بی میکفت گر 

میخواهیدسك‌تان 7دم شود 

پاباشمل س کاغذ مهرداری گرد ئش 
آو یزان کنیدوو لش کنید میدان بپارستان 

۲ قاید کتردفق - علت (ستعفای سر پاس 
جپانبانیچه بود . 

بابادمل از دارالغضرا پرس 

۲ قایو زیر کشور -- ایشان‌درشهر بالی 
اوقانشانر| دوقست کرده بودندیتکی‌در 


۵ منتشر میشود 


صاعب امتیاز وم برمستول 


مقالات وارده‌سترد نبیشود .(داره‌در 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاد 
است . بهای لوایح خصوصی و۲ کہیہا با 


مفی از ایند کان دفتر اداره است : 


ته گفتی با حریفان 
ن معما پرده ڊ بپای اشتراك 
[ قای‌طباطبالی -- ریس اه ۰ یال 
نظامنامه‌ر | بایدر عایت کند. چسارت نم ور ا 
ولی عرض‌می کنم که‌پایددر |نتخاب هثیت بر 
زیسه تجدید نظر شود . 

پابا شمل ‏ کاملا مو افقم. این چندر غاز 
۲ بروی‌ما هم درمعرض خطر است . 


اجرای‌نظر یات و پیشنهادا 
باباشەل ‏ سخ 


ششماهه: 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
بہای تکشماره یکروز پس از انتشاردو 

خواهدبود - 


ستون خانمها 
تصفیه حناب‌یین"بابا و خانمها 


باباجون دلم میا 


دم آخری که ميخائيم باتوخدا 
حافظی کنیم ازمادلعور 


واز اینکه‌خیال تصفیه حساب‌داريم 
|زمون نر نجی. خودت‌میدو نی که دیگه ماز نباسری‌توسرها آوردیم 
و الحمدالله خودمون چندتا روزنومه علم کردیم اينه که باید 
بقول ننه شوشول از حالاچادر همت بکمر بز نیم واون روزنوعه 
هارار اء بندازيم. خوب‌این چندوقت که باتو کار میکردیم و گاهی 
وقتی توروزنوعه‌ات درد دلمو نو می‌نوشتیم هميشه از تو راضی 
بودیم وحالاهم که‌قسمتمون| ینطور شده که‌خودمون دست‌تنها کار 
کنیم هیچ از تو دلغوری نداریم خیلی‌هم ازت میئونیم که بدرد 
های‌دل مامیر سیدی و هرچه می نوشتیم توروز نوعه ات مینداختی 
و هنتس ما نمیذاش در شین اینوهم بدون که حالام خیال 
نداریم بالکل‌و لت کنیم نه‌والله مازنبا او نقدر تمك بحروم نیستیم 
و تاهر وقت عمرمون کفاق بده باتوترك"سلام‌وعلیکی را که‌از 
قدیم باهم داشتیم نمی 
را می‌پر سیم . 
خوب‌الحمداله که خدا ماروهم روسفید کردو بدل 


اوهمیشههم سری بہت میز نیم‌واحوالت 


خواهرهامون برات کرد_که‌دست بکار بشن و خودشون وارد 
میدون روزنومه نویسی بشن حالاازاین ببمد ما بمردها هی قېمو تیم 
که فقط بنده‌عز يزدردو ته خدااونا نیستن بلکه مازنها هم 7 
دنیاحق 7بو گل‌داريم. حالاحرف پیش نمیز نیم اما| گه‌ما 
بکارشدیم شرط می کتم که سر یه ماه روز نومه نویسی ما 
کارو پار روزنومه نویس های مردرا کسادو بی ريخت کنه و 
دیگه هیچکس پيد | نشه که‌روز نومه اونا رابغره انوقت مجبور 
ان دست بدامن ما زنبا بز نت | که مقاله اوناآرا تو 
روزنومهمون بیندازیم 


بهرجهت برای این که این دم خر زیادسر تو دردنیازم 


مطلببو همینجاتموم می کنمو از هفته‌های بمدتوروزنومه خودمون | 


خدمتون‌میر سم.عجالتا خداحافظ |۔ زن حاجی 

باباشمل ‏ ۲ی‌زن‌حاجی الحمدال که‌خودتون پیش‌قدم 
شدید و ما را ازاین درد دلبه طرفیتون خلاص کردید "از هفته 
دیکه‌ما هم این ستو نو وقف‌مردها میکنیم تاجواب بدو بیراه‌های 
چندماهه ای را که باو نادادید بدن مام دیگه بوجو د شما احتیاجی 
نداریم مابخیرو شمابسلامت . 


اعللان مناقصه 

شر کت بائوان‌مقد ار تخم هندو انه مورد تیازاعضای‌شر کت 
رابررای‌مدت یکسال طبق نمؤنه موجوده ( تخمه جاپونی) بطور 
مناقصه خر یداری‌میکند . 

پیشنهاد دهنده با ید جنس مز پورر ادر تقاط ز بر تحو یل نما ید 

شبهای جمعه -- باشگاه‌انسران و گاردن پارتی 

شبپای شنبه = امامز اده عبداله- این بابویه 

شبهای یکشنبه - د رگیشه کلیة سا 

شبهای‌دوشنبه - پاطوق مپندسین 

شبهای‌سه‌شنبه -- درطول خیا بان لاله زار واسلامبول 

شبهایچپار شنبه - تماشاخانه تهر ان‌وهنر 

شیهای پنجشنبه - سر پل تجر یش 

پیشنہاد دهنده‌باید از کسانی باشد که تابحال پاتو کفش 
خانبانکرده ودرهیج روزنامة برایآ نها مايه نگر فته باشد 

پیشنهاد دهتده‌باید تعېد کند که کلمات طوال روزنامه 
با پاشمل را بپیج و جه نخو | نده وحتی‌سایر ین‌را ازخواندات آن‌ها 
متع کند ۰ 

درصورتیکه پشنهاد دهنده‌از انجام تعد خود تا موعد 
مقرره‌استشکاف کند برای هرروز تاخیر يك لنگه کفش نوش 
جان‌خواهد کرد. طالبین برای گرفتن اطلاعات بیشتری به محل 
شر کت مر اجمه کنند . 


رات تیه 


سلام علیکم ۲ ذمبه 
سر وکاکلت میجمبه 
7۲ یا لا راجه اصفر 
خوش اومدی » غضنفر 
سماورو آتیش کت 
مر غارم‌یه کیش کن 


خب تعر بف کن ببینیم 


ئی هندسوت چه‌جوره 
نی هندسوت چه جور 


خیلی‌دوره ؟ 


به خو ر ده هساو ثم خیس 
رن 
بهم ذغنال ندادت 
را 
روشن واس‌اینج و کارا 
خب مید ونی غضافر 
حالا که هس تقال تر 


باچوب وخورده 


درهندسون‌چی در 

چه تفا 7 وردیث 
کارت همون يه نطق بو د 

که کله مونو داد دود 
کلفتی ات مناره 

بمت چه ربطی داره 


اسم هة اون راجه 


شعرم را که ميخو ندن 

هی کله میچمو ندن 
هیا هو 
یاهی‌هی و یاهوهو 
غه رهید عر بری 


ایئم شدش یه چیزی 


فیسکر 


هر چی و کیل و زیره 

یااعیون و سفیره 
روزا که فکر کادن 

یه شب جمعه دادن 


مثل این بو د شنا ها 
باهم ابو دین او نجا 


شمارةهه 


ندادت 


چونکه ترار نبادت 
از خبط هنت په پائیت 
مدن که باس بچسلین 
کوپونا چار خیطی‌بود 
این واسه‌ما خیطی بود 
خب حالا چای آزاد 
بخ ار 


بادا باد 


7قای راجه اصشر 
خوب مارو کردین نتر 
اينجا که با نهاديت 


ی بروز ندادیت 


اون تجه‌ها که دادن 


خب لرزنداره جوم 


بکو که میج لدولم 
کی آب نمود اونارو 
کنار بکش تو پارو 


OT 


ایت بازا رای آزاد 


از شن که قند فخواستۍ 
خیلی الاغی راستی 
چاهی نبيشه بی قند 
کم کن و مارو ر یشخند 
آقا مگر چسی مب 
غالا مشل هته 


چاهی بزاری پیشش 
آخنه ت پشه » پادو 
هس دمبش قد چارو 
هند » چای‌بپش که دادن 
قند پپلوش می نهادن 
نميدوئه که اين جا 
از دست مستکارا 


اوت قدا پول ندادیم 


قند پا چاهی بذ اریم 
به قالیچه بر زود 


بفر و شءپو لش‌هر چی بود 
بده شاید بتونی 


ای وای چرائی راجه 
این جوری هاج وواجه 
وتف دود نز 
رف از حالراجهاصغر 
خوب قا نیستش چش بند 


یه قالیچه» نیم سیرقند 
بگی 


بهر بی حالی 
ميشه حالی بحالی 


بغير مستشارا 
نمیگزه کك اوارا 
مهندس الشعر ا۶ 


ن تو مارو ر بشختد 


الا منل همیثه 


هی بزاری پیشش 

ارو 

دمبش قد جارو 

دادن 

یپلوش می نهادن 

جا 
FESO‏ 

اریم 

د پا چاهی بذ اریم 


ری هاج وواجه 


۱ 
از حالراچه‌اصفر 
س چش !نب _ 
بچه» نیم سیرقند 
حالی 

مه حالی بحالی 
غير مستشارا 


عزم حك اونادا [ ۱ 
مهندس الشعرا" | 


یواست 


سالا دوم شماره مسلسل بو (تث‌شمار م-در همه جاور ۳ر بال) پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه۱۳۲۳ 


۰ بزن بپاد ر بزرك میکنه مثل خدا بیامر ز 
حاج باباخان: [زادیغوا» باك و پا کیزء ویه دنده بارمیاره مثل 
مرحوم سیدجلیل . ّ 

او توخت ملاهم علم میکنه مثل جنت‌مکان» خلد[شیان 
میر زا علی| کبر قا که بایه کلمهحرف چنون دهن مدعی رامییست 
وگل میگرفت که تاصد سال دیگه صداش درنمی اومد . وا گه 
خدا نکر ده اون به کلمه حرف یادش نمی اومد» باچماق تکفیر 
چنون‌ضر بت قایمی به کله‌حر یف میکو بید وخورد وخا کشیرش‌می 
کرد که دینگه مجبور بودبه حرف آ قا 

" مختصر؛مثل اینکه‌هین دیروز بود الان هم‌جاوچشسه 

که خدا بیامر ز به‌روز اوعد تومسجد وزرفت سرعنیر نشمت ۰ 
همه اردییلیها هم که سرشون بکلاهشون میارزید سبیل تاسبیل 
کوش تا کوش ورش تاریش نشته ومنتظر بودن که بین 
آقا امروز چه خواهد فرمود . 

[قا بعد از او تکه سرمنبر 
کرد» دست برد ازجیب یفلش به بسته کوچکی مثل اون بسته‌ها 
که عطارها و نسغه پيچ‌ها میبچیدن‌درآورد وفرمود: 

«حاح صدرالاشراف؛ بیااینو بگیر ببین توش چیه!» 
ادب تمام رفت پای مثبر 


ن بیاره. 


اشو راحت وسینه شوصاف 


حاج صدر الاشر اف بان 

و دستاشو ازعیا در[وردو بسته راگرفت) ورد جلوارسی‌مسجد 

جلو ووثناتی بااحتیاط تمام باز کرد و تگاه کرد و با دستش به 

خورده‌مالید وورا نداز کزد وعرض کر د: قا این تغم‌هو يجه !» 

آقا فرمود :بده بحاج نقی[قاء اونم نکاه کنه ! حاج 

۲ تا هم مئل حاج صدرالاشراف پس ازدقت تمام گفت :د بلی 

قا تخم هویجه۱» 

]تاذ به‌مناف زاده »او نم تگاه کله «مخلص 

کلوم دو ساعت مدام این سه‌چار مثقال تخم هویج دست بدست 
گشت وهمه گفتن تخم هو یجه . 

همینکه معاینه تمام شدومر دم سا کت وصامت‌سرجاشون 

م مقصود آقا ازایت 


مود :با 


نشستن وچشماو نو دوختن بهمنبر که ب 
عارچه بوده هدفه 7قا دست کرد اززیر عباش یه‌هویج گنده + 
خیلی هم کنده (بقول هبقظارمون [قای رهنما » بازم گنده ٩‏ یه 
هوج غول۲‌سا) کشید پیرون وبرت کر د جلو مرردم و فرمود : 
ومردم برین باون لامذهیها که منکر قدرت خداند بگیت که 
احقها؛ کور باطنماه خدائی که ازاین تخمہای ر یزمئل خا کشیر 
کندگی-غلق بکنه ميشه منکر قدرتش غد 


او نشب فکر میکر دم که همین چیزای عجیب و 
غر بب/همین تخم هویج و خودهو یچه که|نسو نو از وسواس‌شیطون 
کور خلاص میکنه . 


مثلا وقتی "دم میبینه که چار پنج‌تا آدم ماجراجو وبی 


بن ومیان تواین ملك ومیخان 


بند و بار اژاین ور و اون‌ور با میت 
یه‌ملت ششپز ار ساله‌رومنترش کنن وتو هچلش بندازن» و براکا 
این کار یکی يه کلاه کبی میچپونه سرس واون یکی يه دونه کلاه 


وج ظر وف مرتبطه ! 


کفیل" کنو 


e 


ن! 
اشیراز 9 پا گیوه يه پا چارق 


مهاراجه کل اصقر فیل جر 


دری‌خوردبه‌نخته"شدش خرتوخر 


> 


ر فیل به وخ 
دخترار رژه بردبه صف 
حق تالیف‌به‌توچهش خروند 
واسه بی بی معصو مه‌ساخ موزه ای 
باون بی‌بی داش بسکیکه اعتقاد 
آ ورد تا کنه دائماً یاد از او 
میکن حالا خونه‌ش یه‌پاموزه است 


که مردم مدادت بهش ار 


لق 


بدین »اون قبائی که‌دوختم *درس 


میشد» میگف اوو بادکار بزاد بنده زاده بپوشه بهار ۱ 
بای حقه میزد قبار بجیب که‌میکن واسدس‌چل(قخوبهسیب 
خلاصه‌ئی مار ولك 5 رند قر ستادنش به ماهی سوی هند 


تارف چن صباحی بروته خرش 
واه کرسی ب رکشت جلاب رئیس! 


حالا میکنه نطق هسی به پائی که فرهنکک مار بهبه‌جاهائی 


فرهنك ریش 


ميشه سطح آبہ دو ظرف 


و 
که فرهنگها | گت که مربوط بشن 


درتخطت اتا کر اران 


کوش کس بحرفات بدة کار نیس 


میع‌ند سا لشعر اء 
کک واروته میکنه روارن گدوتی که | هرجه دمنش اوسد بکه ويا تمو بال 
بنویسه بده دست مردم» خوب حالا شیا 
باهم دعوا دارین جرا همدیگرو به بیگاله 


سمشو کله گذاشته وهر کدوم هم یه مشت 
7دم ساده روتو تله میندازن ومیندازت 


جون هم ومیخان تواین محشر وانفسا یه | ها 
مبلکتی رو 
نج نفر سفیل‌و سر گر دون وسی گرورملت 
(تمون یادهوایج‌میر زا,علی| کبر ۲ قامیفته 
وفکر میکنه که چطور این چن تاماجر اجو 
وعروسك» که مشه همه شو نو بایه‌مشت لهو 
په‌شون کرد 

ملت هم بروبر نگاه میلدنه که بپینه وبمردم قالت میکنو 
این‌حقه بازامیغان چه‌بکنن 

درسته که در جنك حاو 
ومدعی هم واسه مدعی قر آن 
آخر ادب‌هم لازمه؛ انون که تباید دیگه 


نن؛ او نوخت ازاین چار 


سبرمیشه ۱ 


که‌اسکن‌صدی‌ها 


توحلقثر 


و 
بور نما دهد متلت ‏ 


آفرهنک‌همهلاط مب 


ین وصدتا تپمت_بهم 
تورا خدا این‌ملتو نگاه کا 
بدامن چه‌جور آدمائی میز نه وچهر ندهالی 
7 لودهء‌ومریش خودشو نو بجای حکیسبانی 
تواین‌ملك جامیز نن؛راستی» کلاغ روده‌اش 


بچه به‌روزه‌ای 


ِ , 
شده قد بجهم ما حاب ش که سس 


کلاه کشادی گذاشتن‌سرش 


به و خ‌دید بلهءجاتر و بچه یس 


تون فیزیکه؛ ندارهء‌هیج‌حرف 


لوت‌میشن 


در اومده بو د؛میگفت جر احم .فہم وسباست 
فتنه باین گند گی‌ر اهمیند ازن! ودلسوزی اینا ازاون چبزاتی که مینوسن 


است ۰ 


مارو نگ کن که در که میکو یم و 
شمیکتن | خانه که میپرسیم «اینا کین دیگه »: مار 
خونه.اما | ازبونه بدش میاد؛ پونه هم دراو نه اش 
(بقیه درصفحه۳) 


ین که ادست 


کر 


درد دل 


(عبه ازع اک 


قتی 7 دم حواسشو جه 


بکیری رو میذاره جلوش‌و سر 
در میاره که تام این و ؟ 


تا گر دن کلفت حلی بر يكو 
تحویلمون‌داده وطوق لعنتی 
مبیره ومیکه‌جل الخالق :چطر 
هم داده ويه هچو مشروطه؛ 

به‌روز هم که گذر ان 
حرنای نازو گوش میده و 
کوچکتر چه‌حرفای گنده‌ثرا 


مچلس+بر زاعلی | کب [ قاميا 
چارصد پو تصدتومن چندصدهز| 
تغم باین ریزی وهویج‌باین ۲ 

یرو ز هم‌میشتوی که 
چن صدهزار تومان بوده رن 
زده وسبیل دیگرو نو : 


ميشه ويه تم ریز وبه هوي 

کارمند کوچولوی | 
ناله‌اش ازدست چندر غاز م 
بحال اون بیچاره میسوزه »| 
نو کر بیچارة دولت باهمون 
چن طبقه باسم دختر| وعیا( 
باز حمد و سوره‌ای بروح بر 

تور هه هی رکه 
نگهمیداره وواسه | 
وش وروز هم دوای مقو 


صبح همین دولت هيز نه بسر 
میاره کر سیخو نه و جلیزو و یا 
یادی از تخم هویج و خود 

معلس کلوم؛ خیال 


خوواست تی که باشد 


گاه شادی ی دشر 
هر چه فرزانه بود 
ژنده پوشی بکوچه 

«دل نثا 


رو کال 


(۱) نسخه بدل : کوچه درد 


»جاتر و بچه نیس 


مار بهبهجاهائی 


ندارههیج‌حرف 


زم هھ .٬لوت‌میشر‏ 
اط میشنالوتمیشن 


هندس | لشعر اء 

که ویا نموذ با 
خوب الا دیا 
اه 
مت بهم 1 

و اتگاه کاین که‌دست 
, میز نه وچهر ندهالی 


و نو بجای حکیباشی 


ونه هم در لو نه اش 
(بتیه درصفحه۳) 


(۱) نسخه بدل : کوچه دردار 


درد دل باب شما 
(بقیه ازصفحه ۲)_ 
پوت دم حواسعو جیع میکنه و خماب و کناب او کیل 
بگیری رو میذاره جلوشوسرتایاشو ورانداز میکنه و آخرس» 


لا رو دوسه‌تا وزير و 


» تراصه وڪ 


انون 
بنازو گوش میده ومیبینه که 
چکتر چه‌حرفای گنده‌ترازخودشوت میز 
ملتفت ميشه که برای‌ماهی 
چار صد پو نصدتو من چندصدهز ار تومان یناخرج کر ده‌ان‌مبکه پنازم 
ند کی 
به‌روز هم‌میشنوی که ازیه معامله ای که شاید سرو تهش 
چن صدهزار تومان بوده رندون دره‌شهد و تب 
جي زده وسبیل دیگرو نو هم چرب کرده‌ان»مو 
ميشه ويه تخم ریز وبه هویج گنده جلو چشمش سبززميشه , 
عارمند کوخولوی دولتو میبینی که شب وروز ۰7 و 
تالاش ازدست چندر غاز مواجت ماهیانه اش بلنده »دلت هسم 
ی که تفت 
نو کر بیچارة دولت باهنون مواجب چندرغاز هفت هش‌تاخو نه 
چن طبقه باسم دختر | وعیالش دا ثبت , او نوخته که انسون 
باز حمد وسوره‌ای بروح پرفتوح میرزا علی| کبر میفرسته . 
یبینی که به دولتی باهز ار زد و بند خودشو 
تگېمیداره وواسه ايتکه نیفته هی‌اين ور واو نورش شع 
وش وروز هم دوای مقوی توحلقش مير یزن» اوتوقت هروز 
حبح همین دولت میز نه بسرش‌ویه دونه تك ماده دشن تراش 
میاره کر سیخو نه و جلیزوو یللیز مردمو بلن میکنه .باز انوت 
یادی ازتخم هویج و خود هویج میکنه . 
مخلس کلوم؛ خیال تکتین که این چیزا که تواین ملك 
خود به.خیال میکنم .اینا همه اش واسه اينه که چن‌تا 


بحال اون بیچاره میسوزه »اما یه وخ ملتفت 


بدلعاب تواین ملك هستن که هتوز ایو نشون یه‌خورده پارسنك 
یب خلقت وقدرت خداو ندی 
عجایبو ببینن وایبون بیارن وما بیچاره ها هم اید با تش 
اونا بسوزیم: حالا ماباید همه مون از خدا خو اهیم که بازمر وم 
آقا میرزا علی| کبر زنده بشه وهو یجو تشون ایثا 
بشیم. انشاء ابه, 


م تاماراحت 


حاجی وژنده پوش 
بمناست شایعه انتصاب حاجی بوذادت 
حاجثی گوهر میتی داشت 
هر انگشتری ی داشت 
خواست نقش ی که باشدش دو شەر 
هر تفس کافکند بنقش نظر 
گاه شادی تگیردش عفلت 
اه انده 
هر چه فرزانه بود در ایام 
کرد اندیشه ای‌ولی‌همه خام 
ژنده پوشی بکوچه درباد (۱) 
دیدش و گفت برنکین بنگار 
«دل نثاید فقط بکرسی بست 
قرو کالت نشد وذارت‌هست» 
ح ۔ ق حضرتقلی 


نباشد ش محنت 


بال 


E 1 


از لتربرسان مو کیو 

تام زیر را يك نفر خارجی که درموة 
ورود بایرانبمات فصل‌سرما کلاه پو 
سرش بودهاست رعیش کهادر کار 
اقامت دارد می‌نویسد اما گویا درآ نوت 
توازن فکر یش‌را از دست داده یا اينکه 
سیر در اقا وانقس میکرّده | 
نامه بابا شمل را با جندواق 
گرفته و نامه‌اش را در آن میندازد . 
ما ثرا عینا ترجعه کرده ودراین جا تقل 

2 | - شبخ پشم‌الد 

اعالی دارالعلافه تبران بقدری مو 
شکانند که باك شورش‌را در آورده ند. 
دراولین روز ورودم بذپرمثل این که تا 

۳ ندیده| ند یا این که من از سمان| 
بزمین آمده باشم هسگی چشمانشان را 
چپارتا کرده و زل زل قد و بالای مرا 
تباشا می کر دند. هر کس بین برمیخورد 
فوری يك نگاه چپ بسرتا پایم, انداخته 
» پر معتائی تجو یلم میداد . 

جّرات نداشتم يك روزازمتزام‌خارج 
شوم چون ببحض اینکه سر و کلهام در 
خیابان پیدا می‌شد مردم همه کارو بارشان 
را ول کرده دورم حلقه ميزدند و بزبان 
خو دشان مرا دست مینداختند . حتی آن 
هائی که در خانه هایشان‌راحت لمیده بود ند 
دراینسوتع برای ”ماشای من دم پنجره ها 
پاکتار بالکن ها هجوم میاوردند . اگر 
بساشاخانه یاسینما می رفتم زمزمه بیت 
تماشاچیها میافتاد و بکدفعه هز ارتا چشم 
متوجه من‌می‌شد و با انگشت مرایهم‌نشان 
میدادند . گرچه یك کلمه فارسی سرم تمی 
شد اما از امیان هزارآن متلك های جور 
و ارجور که بارمن ميکر دند این یك کلمه 
از بس‌زیاد بگوشم خورده هنوزدر خاطرم 
مانده: (عنعنانی)» 
بغضی ها چون می ترسیدند مت از 
دستشان‌فرار کنم یا دیگر بدیدارم نرسند 
بعنوان یاد گاری عکسم را بطورهسخره 
با کلاه بوستی| نداخته الب يا درروز نامه 
ها چاپ میکردند یا اينکه پدر و دیوار 
خانه شان ميزدند . من هینچوقت خبال‌نمی 
کردم که ,وجود [دم ناچیزی مثل‌من این 
طورسروصدا در يك شهر باین بزر ی‌راه 
پیندازد . 

بالاخره يك روز کهآ فتاب خوبی‌می 
تاپیدوهوا زیاد گرم شده بود منهم‌مجبور 
شدم کلاه پوستیم را عوش کنم و مثل همه 
7دمپا کلاه لکتی معمولیم را بگذارم اما 
چقدر تمجب کردم که ازهما نرو زموردبی‌لطفی 

هیچک 


شلوغ عبور میکردم احدی بن 

گذاشت انگارنه انگار که من‌همانآ"دمی 
بودم که تا دیروزهر جا میرفتم برای 
تباشای‌من جمعیت مثل‌موروملخ دودمم 
میشدند وازسرو کول هم بالا میر فتند اما 
| گرچنانچه دراین حیص‌و بیص کسی بومی 
برد که من همان کلام پوت ر دد وع 
فوری‌باچند نفر دیگر دوره‌ام ميکر دندو باز 


حکیم يونس رش ا خو نده و تاحالا 

ن نفررا روانه کر باس محله کرده تا 
جخت تونسته حکیم قابلی از آب در اد 
ازاینهفته قبول کر ده که برای معالجه درد 
های مردم‌بدون حق العاینه باماهمکاری 
کند ازاین جہت هر مرضی دار ید ریپر سید 


تادوایش را برای شا پلویسد . 


آی حکیم باشی دخیلتم امروزاینجا 
فردا سر بل صراط دامنت رامپهیرم بپاتا 
زوده وکار ازکار نگذشته بدرد من برس 
وچاره مرش ملوبکن 

ازشا چه نیون من ۲ دمی‌هستم خیلی 
کم رو وتا حالا هربلاتی سرم آمده‌برای 
خاطر همین کم رو لیم بوده ,چند وقت پیش 
رندون ازاین خاصیت من استفاده کردن 
و بردتم بك حاقه در کردن‌ويك کلامخیکی 
بسرم چېو ندن ازمستون بود چیزی‌حالیم 
نمیشد اما حالا که فصل تابستون رسیده‌از 
دست گرمای بی‌پیر جونم بالا اومده و 
این کلاه خیکی بدممب درست مثل این 
میبونه که کوره آهنگری بالا سرم کار 
گذاشته باشن .می‌ترسم تاحالا مفزم آب 
شده باشه چون چند روزه عقلم پارسنك 
میبره وهمچی‌حس میکنم که دیوو نه‌شدها) 

نی درست به مر حله دیکه مو نده که پمض 
بی پیر تعار یج‌دماغبه گر فتار بشم واو نوقت 
قاتحه‌ام خونده پشه‌ویه مشت کور و کچل 
بی‌سر پرست بمونن .حالاحکیم باشی‌جون 
قربون اون اسمت برم به‌دوالی مسرحمت 
کن که راحت بشم ويه عمر دعای خير در 
حقت بکنم . 
| - شعشعات) لسلطنه 

حکیم باشی-جناب ششمات السلطته 
بقول ملا نصر الدین مرده شور هیکلت دا 
ببره که نه‌است بآدمیزاد می بره نه در دت. 
خیال میکنم خیلیکارت زار باشه. چون 
تاحالا من هزار جور درد دیده‌ام امااین 
کن برام تاز گی داره .ببرجهت پرای 
اینکه دردت کمی‌سبك بشه‌این چنددستور 
را هرروز عمل کن . 

اولا-فلفل آلاث و ننا آلات و 
ادویه جات درغذات نریزوهییه‌غذاهای 


ر بگیر وغرغره کن . 
باش که عطار باشی کلا 
نباشه که خاصیت دوا بکلی از 


این دوارا دوزی 
کرده و یمد ازيك هفته باز مراجمه کنید . 


خو| ند نداماهنوزم که‌هنوزاست من نفېمیدم 
که آدم چکار باید بکند تا بتواند 
عنعناتی بشود . 


۰ روز یکشنبه کرسی 
خانه بر کرسی نشینی که میرسید با کمال خوشروئی وتمنا می 
گفت :72 قای قاطمی باشا مذا کره کر دند 61 

۰ مخبر شبه ه ومدافع و کیل بگیری شاهرود از 
حسن اتفاق هسایه کررسی نشین شاهرود بوده و گویا همدرد 
هم هستند . 

۰ شاره و وهه بایا که راجع یکتابخانة کرسی 
خانه تذ کراتی داده بود برای استفاده مطالعه کنند گات در 
سالن کتابخانه نبوده وچون به تریج قبای یار بر میعورد در 
کشومیز ایشان توقبف شده بود . 

۰ ذغال وهیزم اختصاصی کرسیخانه رسیده واول 
اختصاص بکر سی نشینان داده‌شدو | نشاء|ل بعداً یستخدمین جزء 
هم‌داده خواهد شد. 

بابا دمل پدمعامله ای یست» کررسی تون و آب 
و تند وشکر و کبریت وصابون وذغال وهیزمولاستيك دارد.دیگر 
مرك میخواهی برو مازندران . 

۰ تهیة طرح قانو نی سلب اختبارات داش ملا 
را دکترها و حقون دانهای جوان کرسیخانه بد کتر خبله‌مدول 
نموده اند , 

۰ طرح قانونی هم‌مثل اسناد بی‌ارزش بقدری زیاد 
شده که سر هر کوچه و برزن هر کس یك‌طرح فائونی در دست 
دارد و بامضای چند کرسی نشین میرساند . 

۰ ۰ »روزشنبه چند نفراز فارغ| لتحصیلهای کلاس قضائی 
بوسيلة هدیر کل :! خدمت‌جذاب[ قای و زیر شر فیاب‌شد ند وجناب 
آفای وزير قول دادند که نه‌تنها باطرح قانونی لیسانسیه شدن 
7 نپامغالقت نکنند پلکه جداً طر فداری کنند چون ۲ قایان‌مجتهد 
هستند ۱۱۱ 

بابا شمل - پس از دوره کریم خان وکیل چشسمنات 
پدورة ۱6 روشن کهمیخواهد فرمان سواد بدهد. 


ور 


داده شده وبا افسروش 
اختصاصی آ نان در بازار چندین ملیون تصیب تایان شده و 
ز کوة ومال سید راهم ازسود و بژه خواهند پرداخت . 

۰ علاوهبر ۰ ۰۰۰۰متر پارچه خر یداری: 
هارون |ارشید که در بازار فروخته شده و نفع کلافی بصاحب آن 
رسیده است مقداری هم بابت سهمیه عمومی به مشار اليه اختصاص 


داده شده است . 


۰ دکتر صدفه روز 


بکررسیغانه 7مدومدتی 
دراطاق های انتظار بسربرد ولی چون حریف نیامده بود او 
هم ولد د نش ر کت برل 

پا پاشمل - ننيدائيم تکلیف کتابخاة ببنوای مسدرسه 
حقوق چیست که قا حقوتشانرا 


شیده| ند چون پاایت 
بزی عاید] نچا نبیشودهمگر قا معادل حقوق دو ساله 
خود ازقرار ماهی ۷۳ تومان با نجا بپر داز ند. 


تر تیب 


را یور 


با باازنجلهخصوصی و یا! ندرو نی 


اطلاع میدهد که 
ادا 


کرفته وفقط ویاست ق 


باشد 
ایشکار باید بانپایت ادب انجام گیرد و 
داش میلیسپا خیال مي این عمل برای 
اوموهن استاما باباشمل عقیده دارد که 
ز گل ناز کترت آوبند دنحی 
نم که آنجی 
خیرات ملا نصر الدان 

روز دوم خرداد داش فری نماینده 
بتی ترب در کرسبخانه فرمو دند 

« کرسیخانه ملی در ۲ ذرماه بابتکار 
نی بدون پیشنهاد دو لت عليه قانو نی 
وضع کر د که و زارت‌خرچنك دوره‌د کترای 
حقوق را تاسیس نماید . > 


ر مد[ قای ملاغه ۶ 


م دارد که 


مجنب از جای خود جا 


مینباید که طرح مز بور از ۱ 
کرسی‌خانه نبوده و فقط 
گوسفند دزدی مرحوم ملانصرالدین هی 
باشد که گوسفند مردم را دزدیده وسرش 


را میبر ید وخیرات میداد و چون علت‌این 
عمل را از وی پرسیدند جواب داد که 


کناد دزدی په تواب خیرات درواین‌میانه 


پوست و کله‌اش منفمت من‌است .> 
7 لان نیز مبتکر ین کر سی‌خانه پاطرح 
این لایجه در نظر دار ند بمنوان پوست و 
کله گو سفند چند تا عنوان د کتری نصیب 
ان پراشتہا کر دد وچون 
متهای این مملکت ارزانی 7 
است ازاین موهبت نیزیی نصیب تبانده و 


کرد 


بزه نیز آراسته شوند . 
اصابت جایزه 

ق اطلاع واصله ازجوایز صندوق 

پس اندازملی‌مبلغ. یکپز ارر یال نیز بپیقطار 

ودفبق نیمه راه ما آقای ۲ برام خواجه 


امیدواریم این موفقیت تک اوی عدم 


نیت های سابق را نموده و قوت قلبی 
بمعظم اليه بدهد , 
تاسیس کلاس 

آقای کفش طلانسی وردس وزير 
دیوا نانه‌دستور داده است کمسیو نی بر ای 
مطالعه تا سيس کلاس‌مخصوص پبشخدمتهای 
نخانه تشکیل شود که پس از اسباب 
بما, ت جد ید پپشخد متا کاملا بو ظا یف 
5 
تگردند . 

بابا دمل - ما ازشنیدن خبر فوق بې 
| ندازهمسروریم‌و با قای هش طلا ئی پبشنهاد 
عبکنیم که بمصداق الا کر ام بالاتماماقدام 
قرمایند بلکه دیام این کلاس نیز مسادل 
لیسانی شناخته شده و بیشخدمتهای بیچاره 
که همه شان فعالتر بن و درستکار ترین و 
قانعتر بن مستخدمین دولت| ند ؛ ازمزایای 
قائونی لیسانی استفاده نمایند . 


بوده باعت خرابی بنای تازه 


شماره ده 
| آرزوهای سبعه 

نمیدو نم تو کدوم کتاب قدیمی‌خو ندم 
که میون همه آرزوهائی که انسون داره 
هفت تاش هسن که از مابقی گردن گلفترن 
وهمون جوربکه خداعجایب سعه رووامه 
اگانش تود ییا و لک 


های سبعه رو هم واسه اذیبت و آزار 
اد توداش گذاشته که لاکر دارا 


| که تواداره ازبیکاری [رژوهاعو 
ز میکر دم ازمیون او نا هف 


تا ازاون گنده هاشو م یرون گفتم 


بدم بابا پندازه‌توروز نومه اش . 

]رزوی اول‌من‌اینه لااتل روزی که 
دسم دارم چندرغاز حقوتمو از 
یه ی 
بزی که و اسه 


بااین 


| صندوقدار و زار تخونه مي 


اون دسم ازاثاتبه خونهام 


رو گذوشتن ور داد 
آرژوی دومم آینه که وال مصطفی 
توخونه رل حکومت نظامی رو واسه ام 
| بازی نکنه‌وشبا که‌دیرمیام بروی‌مبار کش 
از . 


باشم نباشه, 


آرزوی سوم من اينه که چلوار این 
قدر ارزون بشه که توخونه چشام لااقسل 


| دوتا زیرشلواری روپهاوی هم به‌جایپینه 
| آرزوی چپارمم اينه لااقل ي 


دفه تو 
عبرم روزی که حقوقمو میگیرم طلبکارام 


جم من اينه روزی بیاد که 
جای غرما و کس دویاره به دو 


آ رزوی شيشم من اينه که رئيس مون 
تواداره کمتر واسه مون قر وغمزه‌بیاد - 
آدزوی هفتم من اينه که رندون از 
رشوه های کاو نی که بجیب میز نن يه سهم 


کوچکی هم وا مامتظور بک 


KN 


از صاحبان خانه‌های اجاره و اتاتپای 
میله یا غير مبله تقاضا میشود تشانی و 
ميزان کرایه را بدایره اجاره این‌شر کت 
اطلاع دهند . 


شن کت ايران توو- 
۳-۳ تلفون ۸۲۲۱ 


بان سعدی 


فرشته زیا 
گوبا جدیدا لفت فرشته ز 
طرف ۲ قای‌ار دوان‌بجای پر چبر ثیل| نتخاب 


شده و مورد تصدیق کر 
شده امت 


خقیه نویس باباشل از گوشه پس 
گوشه های کرسخانه و دولتنزل های 
کرسی نشینان فظام اطلاع میدهد ک‌هفنه 
گذشنه برای‌تصویب ممتبر نومچه و کرایه 
یکی از کرسهای صدر ۲ نجا فرشته زیا 
در نبایت دلبزی جلو گری نبوده ودلبعضی 
ازپیرمردان ومتولیان را ر بوده بود 


ازاینکه عشق. سر یر سو |ئیز ند: 


ح ۔ ق حضر قلی 


پابا شمل- اما چون فر زن 
صغیر بودند ماترك مقدسشانر 
کشید ند . 
ایر ان ( شمارء»۷) 

پنبه دردست دولت است 
دولت است 
بوساند . 

بابا شەل  -‏ نو قت 
ہی انصافند , که باز میگو بند 
از این دولت ها هیچ 
ساخته يست ! 


پنبه را او میغر 


آیادر مجلس عده‌ای تي 
تشکیل داده ومعلوم د 
چرازراعت پنبه از ۲ 4 هزار تر 


| قن تنزل کر ده و 


فرو کرده اند تاحرف ها 
رانشنوند وهیچوقت پفکر تد 
تحقیق ليفتند . 
| اطلاعات ( شمار, :۷:ه) 
سرمایه های ملی چگونه - 
" . ابا سمل - دربانك های یذ 
باب های مخصوص کذاشت 
درآ جاک ملامحفوظ میما ند , 
ندایحةرقت (شماره ه:) 

تصایپا چه می کنند . 

باپا فمل - گوشت هی فر 
آانعصار گوشت مینالند.. 
فان «شماره۱۲) 


در کجا دنبای متمدن رو 


مجلر زبیده و زیید: 
'رون‌الر شید بقلم عبدالرحيم | 
تماشاخانة هنو دید نی است . 


جرد 


شماره ده 


ی سعه 


کتاب قدیمی‌شو ندم 
ئی که انسون داره 
مابقی گر دن گلفترن 
جایب سیعه روو اسه 
با ول کرده آرزو 
سه اذیت و آزار 


که لاکر دارا 


که وال ٥آ‏ مصطفی 
نظامی رو واسه ام 
میم بروی‌مبار کش 


اينه که چلوار این 
خونه چشام لاقل 
اوی عم به‌جاییینه 
ينه لااقل به‌دفه تو 


ر میکیرم طلبکار ام 


اينه روزی بیاد که 
عص دزی 31و 
های قندبپلوی‌تبوه 


اینه که رئیس مون 


ی اجاره واتاقپای 
با میشود نشانی و 
اجاره این‌شر کت 


جل از گوشه پس 

و دواتئرل های 
طلاع مپدهد که‌هننه 
ومد ويه 
آنجا فرشته زیا 
ری نبوده ودل‌بعضی 
رار بوده بود فافل 
چچ رویز ند 


روز ۲ نرا آراسته تروغنی‌تر سازند . 
بابا دمل اما چون فرزندات ]نها 
صغیر بودند ماترك مقدسشانر| قم‌ها بالا 
کشید ند . 
ایران ( شارهی::) 
پثبه دردست دولت است .در انعصار 
پنبه را او میخرد واو می 
پابا شمل ‏ ۲ نوقت بین مردم چقدر 
افند , که باز میگویند 
دولت ها هیچ کاری 


لیل داده وععلوم سازند که 
چرازراعت پنبه از ۲ ؛ هزار تن بدوهزار 
تن تتول کرده ۲ 
باپا شمل - جان 
یار تو ی 


E‏ ا زود 


ان 1 هزار تن کمبود پنبهرا در کوش 
اولباء دولت علیه و کرسی نشیثان مجلس 
ملیه فرو کرده اند تاحرف های حسابی 
نشنوند وهیچوقت بفکر تشکیل کبیته 
نحین لیفتند , 
اطلاعات ( شماره :۷:ه) 
سرمایه های ملی چگو نه حفظمیشو د. 


(شباره ۱) 
چه می کنند . 
می فروشند واز 
انحصار کو شت 


افردان (شماره۱۳) 


در کجا دنبای متمدن روزنامه ای را 


بدون‌حکم محکمه توقیف میکنند 


بابا شعل س | لحمدانه که تو بسلامتی 


اواردسال دوم‌شدی و نبایدزیاد از توقیف 


سی زیراقطع رو زنامه‌ات کوچك است 
اوهرونت بخواهند توقیف کنند ازته قیفب 
ون‌میائی . 
یهن پر ستان(شماره «۱9) 
لیسانسیه شدن باقیام وقمود . 
ابا دمل حبالا که همه کارهای ماب 
7 قود بی جای کسرسی نشینها انجام 
5 کی هم روی همه روی همه آنبا . 
ا 
نمایش مجلز. زییده وزییده درحرم 
ارونالر شید بقلم عبدالرحيم اعتادمقدم 
تماشاخانة هر دیدنی است . 


2 e 


بااشمل 


تراغ کردند نها 


| ودرا کلفت ترتبودند . 


زن مثلمشمم خردل می‌ماند بسیاریاز 


| درد هی مرد را دوا میکند » اما جای 


خودش را میسوزاند . 
زن ایرانی با تخه‌و متم زندگانی 


میکند و زن اروپاتی با اودو کلنی 


۱ شوهرم. 


ازدواج مل تردبانی می‌ماند که هر 
چه از آن بالا بروند بله های اولی. آن 
اززیریا درمیرود 


فرمان (شماره ۱۳ 
[ قای ساعد پبوست خربوزه سوم و 
چپارم ر امتوجه ب 
پابا الا قطار حواست کجاست: 
قم سال خربزه کجا پیدا ميشه اقلا 
پوست تاو بگو که جور درییاد. بنظرم 
وق اینکه الحدای وارد سال دوم 
شده‌ای حواست پرت است. 
مردان کار (آشاده۳۳) 
دو ات ومجلس هنوز دراغذ تصیم 
مردد#هتند . 
بابا شمل - اينهم يك دلیل دیگر برای 
انبات ايشکه دولت ومجلس باهم همکاری 
کامل دار ند 
کوشش (شماده؛۳۲ه) 
وقت مابیپوده میگذرد ۰ 
بابا مل مخصوصا آن قست از 
وقتتان را که درمجلس میگذر اتید . 
شع (شماره »4) 
ملت هرچه داشت ورد ر 


برایش 


بل - بلز ینش ازینده؛ | گرخودش 

را تش زد تف بریش بابا والا تف به 
ریش آزادی. 
ابر ان ما رشعاده.۱۳) 

ارمغان وزیر پیشه وهنر از مسافرت 
مشهد . 

پابامل - يك لقب مشهدی برای 
خودش وچند فیروزه برای هسم 
قطار مایش 
پھر ام(شماره ۰۰ 

باین کارعندینکه ماهی سه هزار ريال 
میدهید:د و سیر 
میخورد باز خدارا شکر میکند . 

با باعل - پس با این حساب آث 
کار مندیکه مامی‌هز ارریال یا کمتر میگیرد 
فقط خدارا شکر میکند وپس . 


هیر د و دو وعیده 


تادل هرزه گردهن» فکرضدارت اوفناد 
زین سفر دراز خود عزم وطن نمیکند 


زباتحال بوالعلاه 7 
چرا برفتن من مبکند شتاب 
خواهد مک رکه خویش نشیند بجای‌من 


حاجی 


وذاتم 


اي تا واه هی ای 


ق - حضرتقلی 


به پیش من هزاران بار خوشتر 
و کیل ملتی با زور گشتن 


بعمری با یمین محشور گشتن 


شندن نطق تیمور و قاهت 

دو فرسنك از حقیقت دور گشتن 
دماغ آلوده کردن ازتعاریج 

ز استمناء e‏ 


ده پوستی بر سر نهادن 

مر يد ,جرد مد ۱۳ 
بهر جائی بنام عتعناتی 

به یش این و آن مشهور گشتن 
قلفل , سبز 


بگرما خوردن و کیفور گفتن 

به پیش من هزاران بار خوشثر 
که مثل کاكاصغر بو گشتن 
جح ق حضرقلی 


اميد " صدارت 


کاردن پا تی 
جمعیت خير يه بالوان رو ز ببجشنبه ۱۱خرداد ازساعت 
> بعد ازظهر بیعد در پارك‌متل خیابان برسف ٣‏ باد دایر خواهد 
بود کسانی ک 


۲ خرداد أ 
7قای رحیمیان -در |جازه‌هاهم تعیض‌میشود. معلوم‌میشود با ید 
درسرسر | اجازه گرفت ۳ 
با با شمل- نر است عصر ها در محفل انس اجازه گرفت. 
7تای ی - شکرخدار | که امروز مجلمی بماعطا | 
کرده که در آن مجلس میتوانم 7زادانه کار نم . 
بابا شمل ‏ سید چشمپاتر| درست بمال » مثل اینکه خواب 


میبیعی ۰ ۳ 
آتای فیروز آبادی-- امروز رو زگفتن ونشستن وخوابیدن 
و تفریح یست 


بابا شمل - بلکه روز گر دش در باغات شخصی است . 
` [فای‌فیرو زآبادی- این کتیبه های طلا بخط علیر ضایعباسی 
است مال زمان بنی عباس . 
با با قمل - ماشاءاللۂ هزار ماشاء ا عجب اطلاعات تار یخی 


عیقی داری ۱ 

7قای فیروز آبادی من ار اعلیحضرت استدعا کردم 
ایشان از جیب فتوتشان بدهند حالا در هرصورت از هر کسیاز 
يك و کیل یا وزیر یاهر کس یك کار خوبی سر بزند باید تعریف 
و تقدیر کرد . 

پابا شمل - | گر مقصودایشت که ازشا هم تعر یف و نقدیر 
کنند ؛ آی بچشم ۱ 


آقای طباطبالی -- من در دورة سیزدهم از مجلس‌خواهش 
کردم رای بدهند بحساب خوار بار رسیدگی شود ضفن پنجاه 
ملیون اعتبار قرارشد سه ماهه بیاور ند وتاالان نیاوردند : 

بابا شمل ‏ انشاءاشدر دوره پانزدهم هم از مجلس همین 
خواهش را خواهی کرد . 

قای طباطبالی- یکی دو سه نفر هم در این کار شريك 
جرم اند که هئوز دادستان Ã۲‏ نہا را تعقیب نکرده و بپانه شان 
این است که دوسیه در مجلس است د 

پابا شمل يك دوسیه مالی مطبعه را سه ماه است‌دادستان 
میغواهد رسید گی کند نبیدهند » حالا توقم داری ایترا بدهنده 

قای طباطبائی- و بویان را اگر در معامله گندم و قند 
مختلس وشريك اختلاس نشناسیم باید او را [دم نافهم و عوام 


یکی از و کلا - بگو استغفرالله . 
يابا شمل - بااین تفصیل چه‌مانمی دار د الا که ميخو اهید 
اختبارات را ازآن یکی بگیرید باین یکی بدهید . 


۱ 7قای طباطبائی ‏ خلاصه ۱۹۰ هزار تومان اعانه فقرا 


را هم میغور ند . 

بابا شمل ‏ نوش‌جانشان . تادیر تشده حساب اعانه های 
گ رکان را هم مطرح کن . 

اقا اوق ن بپرحال شعبه تجدید انتغابات ورامین 
را تقاضا کرده بکمان اینکه اینجا نیو يورك یا مر یکااست. 

باپا شمل - و جنابعا لی نباینده نیویورك . 

قای اردلان- دراین پرو نده یك عامل جدیدی‌دخالت 
داشته که درادوار پیش نبود و من‌اسم7 ترا فرشتة زیبا گذاشتم. 

بابا شمل - |زاسه چشم شا باید نگاه کرد و الا در 
نظر باباشلها چندان هم ز: 

آتای اردلان-- در انتخابات گذشته قبل ازییست سال 
مردم عشق وعلاقه داشتند ومن خودم انجمن داشتم که + چیپا 
در آن عضو بودند. 


مندی: مرا 


فوچانی 


اعد و پاراتشان 
نتقام 


,کرسی‌نشین 


ویر وس 


او همی‌خواهد که بهر 
جای‌بد کاران بجا ی کاخ عيش 
از پی اصلاح کشور» نزداو 
فر قه ای کو بنداود بو 4است 


فت نعنیدی :که اغلب حرف راست 
فة دیوانه ها باشد همی ! 


آقای دکتر ز تگنه - شعبه اول نظری 


جز اجرای قانون ندارد . 


علب) و اخلاقا و خانوادتاازهمکنان... 
پابا شمل- بحید الله و کلای تهران 
مايه چشم روشنی مدینه_فاضله ادعائی 
آقای فرهودی میباشند یکی علی رضای 
عباسی را مر بوط بدورة عباسی میدافد + 
دیگری اهالی شمبه و خانوادت اقتسال 
میکند وسومي ایواتکیف 

قای بهبها نی-77 
نه پول . 

با با قمل - ولی رفیق داشت . 

آقای امیر تبمور --روی|شخاض‌فایب 
که نمیتوان عمل کرد 

بایا همل روی مات غایب چطور ؟ 

آقای دشتی ‏ نمیشودیفلانی گفت برو 
جای من فوتبال بازی گن . 


ییا نی ه زور داشت 


رکفت برو با 


قای حکمت - حالاامضاهار | بخو اتید 
۵ امضا شد . 
آقای طوسی آخر_بعضیها خوانا 
تیست- نمیشود خواندا . 
با باشمل - مخصوصا خوانا نمیئو یسند 
تادوضر به بز نند . 
آقا دشتی ‏ در هرال ۱۵ امضا 
نیست فا رآی بگیر ید . 
آفای اقبال جرا معطل. میکنید 
رأی بگیر ید . 
آقای ریس پس میفرمالید رای 
te‏ 
آقای دشتی ‏ ۲ قا رآی بگیر یدعب 
حکایتی است : 
قای‌اقبال - آقا چرا معطلید ۔ 
قای بھبھانی ‏ عجب است , 
[قای یس -حالا باید رآی‌بگیریم 
به‌رایرت‌شبه . 
قای رلیس- بعد باعتبار نامه 
قای ر لیس -- بلی و لی‌شما که نیتگذ رید 
( و کلا هندام خروج) ۰7 ۰۰۶7 آين 
چه مجلس وچه وضعی است. 
پاباشمل ‏ با این رئیس حالا روز 


حرف راست! 


۱ 


کل گنا باشد همی 


ازچه خصم اغنیا باشد همی ؟ 


SEN EE 
هر طرف داری پا باشد همی‎ 
کج زندان بلا باشد همی!‎ 
کشتن ابنان روا باشد همی‎ " 


ور نه‌فکر خون»چر اباشدهمی؟ 


ز اغچه 
جلسه ۷ خر داد 
قای‌جرجانی - دو ات‌هم هیچ |قدامی 
تا بحال برای جلو گیری ازناخوشی‌وس 
گردانی و بی‌خاتمانی مردم تکرده ات 
بابا دمل پازریش پیچاره دو لت را 


چیدید. چرااز آن آقایانی که وجوه 
اعاته را جمع کردند ستوال نیکنید 

۲ قای‌جرجانی- مامور عالیرتبه هم 
بفکر نفع شخصیاست و بفکر همنوعاث 
ETS‏ 

باباشمل -- تباید گان چطور ۲ 
آقای رحیمیان - با احساسات‌ورنین 
دوستی نمیشو د کشورراادارء کرد. 

پا با شمل - میفر مائید بر ای‌خاطروزارنا 


چند ماهه رفقاشاثرا بر نجانشد ۲ 
آقای رحیمیان - قایان عينك بز ندا 
عينك قوی 


بابا شمل - اول امتحان کنید بینید 
عين ك آقای سید ضیاءالدین بچشم شما هم 
میشورد يا نه بعدا هم بمطب د کت باستان 


بابا شەل - چه 7 
ها دامادهاشان‌برو ندغاز 
7 قای رحمیان ما درمقایلمرك ۵ 
ان ترار بگیر یم که قلان تاجر رابت 
تداده و یافلان‌ستشار اجازه نداده ‏ بدره 
بابادمل ‏ 7ی‌جانمی ۱ مگرتو باآل 
سادگیت این‌حرفهارا یز تی 
آقای رحیعیان - من آرزودارم 
ودزدان را ازهرطبقه باشنداروی چو »دار 


مجازات بینم . 
بابامل - رزو برجو|نان‌عیب نیس | 
آتای رحیمیان ‏ دقن ۳ 

روحیه ملت ایران است . 

پابا دمل رحم ان من‌قر انان 
7قای دکتر کشاورز - نطق قلا 
دستورر اجع به بد بختی مُلت‌و مملکتا | 
باباشعل - پیقیده بنده فقط پروبا | 


نگ 


اتتا 


یاست . 


آتای معودی- پس فایده۱ 


است که شما در روز امه تان پتو سید 


باباشەل شما هم‌همیتطور 


پابا شمل- | لحمدان سن ٣آ‏ قاهم معین شد . 


خوش‌تان است . 


(بتیه در صفح ا 


دکنری - اطلاع ازعلم پر 


طاهره 


| سانتیمترقد ل‎ ٥ 
چند سال اقامت‎ 


پززك +4 
سینانی‌ برای تسام عمر ۱۲ 


يك اندام باريك + : 
وال بهمشوق - کر دن + يك : 
مولوی سبز + وق ادبی +۶ 
خراحان + اصل‌وریشه در عر 
اجاره‌ای شيك در تهپران + : 
عبویمنتظر الو کاله + دوستی 
بیان = علی ثابت مویدی 

شصت واندی,سال ا 


سیر فاق و انقس > + بك عما 


شہرری + شاگردی‌مر شد جل 
وزراء انجن‌باران-4 حماي 
صنا 


آقای ایرح اسکندری - 
دار ند قطع میکنشد و عنقر یب ج 


آقای فرهودی - مت 
کردهام : 


باباشمل = و بپیچکدامت 


[قایایرح اسکندری -- مه 
ات‌شمالر او زارت پیشه وه 
برابر در بازار آ زاد فروخته |م 
1 پابا شەل لابداین» ۰ . 
کت 7 
آقای اردلان - یا - 
مازندران پاین جا سغت ترا 
خسروی پلبه خارجی وارد کن 
۷اباشمل - هر "کدام تان : 
باشد آن سهل تراست 
آقای فرح - غیر ازبرو 
ندر عباس و شهرضا مال آذر 
اهست. 


باباشمل ‏ هردم اژاین 
رسد - تازه ترازتازژه تریمیر. 
آقای دکترشفق -- این| 
ابن کار کافییست و نمیتو| دا 


حساب باباشمل 


برای نو [موزان سیاست 


و چبار عبل اصلی ۲ 
کت همی ۳ علاءت تجار تی لرخ‌هفتة قبل ارح فعای 
با باشد همی ؟ 1 جا چك + بك کا شر کت ملاة ۳ ۱۲۰ ۱۹ 
| باشد همی د J‏ ن E e‏ 

5 نی‌برای تسام می مسیو پر نی : وزارت 
ی پا باشد همی امه هایبکه بر بان فرانمه نوشتة شود 3 امسلمی 


لا باشد همی! 
وا باشد همی 
»جرا باشدهمی؟ 


2 3 رفات بامررحوم داور -ریاست محکمه تجارت + 


شر کت‌تضامنی ضیاء 
+ تصفیه قسبتی|زامور ار باب جمشید وا 
توده کیان 
دوه درفر یا وطیف از ۲3۶ 
+ وحشت زیادازاو + مدتی 


ازلحاظ مر‌حوم میرا 


| سوسیته7نونیم‌همرهان 
۱ 


جواد سامری 
بو +عشق وعلاقه بموس 
يك‌عبا وقا وعنامه 


راغچه 
7 ۳ :۱ برادران سو سیالیست 
۱ خرداد 

دولت‌هم هیچ‌اقد ای ز + ذوق ادبی -عضویت انجمن ادبی خ, چند پارچه [بادی در | سندیکای‌خانه بدوشان 


خراسان + اصل‌وریشه در هر - بچه +ديك متزل شيك‌در خانه 
اجاره‌ای شيك در تهران + يك دستگام|تومو بیل + سه چپاردوره نمایندگی + يك 
وستی پامنصورحلاج + دفاع وحمایت ازاو - قوه" نطق‌و 


گیری از ناخوشیوسر 
مردم نکرده است 


مشبد مد يك 


ریش بیچاره دولت را 


آتحاد ملی 
عوی‌منتظر ال و کاله 
- علی ثابت مویدی 
شمت واندی,سال عمر : < ۲۱ سال سابقه وعالت + ۳۰سال بزشك مجازی 
نو انفس» + يك ءمامه شكلاتى يك لقب محلى يك لپجه E‏ 
دکتری - اطلاع ازعلم پزشگی- « خواص گل بنفشه و گاو زبان و خا کشیر و 
ریشه الیسان وعناب و سه‌پستان وچہارتخم» + شر کت مر کزی + بند و بستبای 
سباسی + زرنگی فوق‌الماده + چند دوره نیابت ریاسث + عشق وافر‌بریاست - 
مونتیت + گاو بندی باهرسیاست وهرروز + ریاست کلنی یزدی + تمایل با 
شهرری + شا گردی‌مرشد جلیل 7 بادی درسیاست + قلیان + علاقه به‌نعنا پامید ریاست 
| وزراء+ انجن‌یاران + حمایت‌و تهیه شذل برای آتها- كمك و مساعدت بدیگران 


بیان 


شر کت‌لاهیجان 
جبه آزاد 


بئد گان چطور + بکاه کار یابی‌هشتی 


- یا احساسات‌ورین 


ن - من [ر زودارم ا 
طبقه باشنداروىچو بدا 


طاهره 


آتای فرهودی ‏ مت هم سئوال 
0 کردهام . 
باباشمل- و بپیچکدامتسان جواب 
نشواهند داد . 
7 تایابرح اسکندری مب محصول کار 
خانجات‌شمالر او زارت‌پیشه وهثربیکی از 
تجار ٩۰۰۰۰۰‏ متر فروخته واوهم بچند 
برابر دربازارآزاد 
بابا شەل لابداین 
| اضانه برمصرق و 
آقای اردلان س یا حمل پنبه از 
عازندرآن پاین جا سغت تراست یا از 
خسروی ہنی 
با باشمل - هر کدام نان و آب‌داشته 
پاشد آن سهل تر است 
آقای قرخ - غیر از پرو نده| نت 
بندرعباس و شهرضا مال [ذر بایج 
هست. 


خارجی وارد کنند بداخله ‏ 


!با کل = هردم اژاين اغ بریمی 
اوصد - تازه تراز تازه تری‌میر سد. 


رای اکثریت محترم است وهر تصمیمی که 
اکثریت گرفت اگر چه فرمان قتل عام 
ملت هم باشد باز بر و بر گرد ندارد لذا 
پیشنهادمی کم که بر ای‌خلااصی‌جان‌ملت يك 

برای‌بدهند که ته مانده‌داراتی 
این‌چند نفر کورو کچلرا هم بگیر ند(هر 
چند کسی دیگر[ء در بساط ندارد) وبين 


ازسر کچل ملت پرداز ند واورا بگذار ند 


که همینطور بحال وروزخودش بمیر د 


«حله هولوود 


هر پانزده روز یکبار منتشر میشود 
بها + ریال 


که بنده پیشنهاد کر ده‌ام بر [ید 
بابا شەل - ات اغود شتا 
ریاست این اداره |بتکاری و پیشنهادی را 

که بوزارت هم نز دی 

آقای نرانی = طرحی | 


[نتخابات را اصلاح كنيد ماتا هفت 
ازشما راضی خواهدبود. 


0۰۰ 
شر کت ملاغه کمی تنزل کرد . نمایند کی که 

این شر کت دراصفهان بریاست رضا افشره تأسیس کرده تولید 
جار وجنجال زیادی نموده است و باوجود اينکه بر چیده شدن 
آن نمایندگی حتمی است معلوم نیست روی چه‌متصودی شر کت 
ملاغه دراین امر تعلل میکند .رقیبهای تازه‌ای برای شر کت 
ملاغه بیدا شده است که برای هیچکدام اميد مو در تیه 
نزديك تيرود :ممکن است داش عبدل به ریاست هیثت مدیره 
انتخاب شود وهمچنین مجید [ کش برای ایت پست شکم را 


ل مود احتمال بر 
تبدیل آن بيك شر کت کو چکتر 
میرود .مشتی محمود ومشرف الدین نفوسی دست وبا میکنند 
پلکه درحراح موجودی واتاثیه کارتل شر کت ت کتند ولی‌تا کلون 


خوب نیست اخیراً گو با بنعاملات 
رنك وپارچه مشغول است ۰سهام تو ده کمپانی نیز باوجو دخریدن 
دوسه کرسی جدید کرسیغانه تنزل میکند . از سندبکای خانه 
بدوشان خبری نیست و بسرعت تنزل مینماید :شر کت لاهیجان 
ع فعالیتی ازخود نشان نمیدهد . 
سپام سایر شر کتها 


تکیه کلام بزرگیان ان 2 


[قای فرهودی- یاللمچب 
آقای بیبهانی - على کل حال 
7 قای قبادیان- من چپارده سال حيس بودم 
۲ هی کانون «هندسین 
پیرو آ گهی سایق به پنوسیله یادآوری میشود که مجم 


عمومی کون مهتدسین رو زدوشنبه +۱ خرداد ساعت۸ ۱ خواهد 
بود .دستور جلسه :| نتخاب هیشت :مر کزی سال ۱۳۲۳ 


هچ نوع 


است . 


۱-۱ کانون مهندسین 


باباجون میون هبهکارها که تاحالا کر دی این‌ینک ی کارت 
< 


خانوما را خواستی و بی رو درواسی 


دکو نشو نوتخته کر دی نورعلی نور بود بدون اگة 


بقدر يك بیابون گناهان صفیره و 


تاحالا 
+ از تو سرزده ب 
نامه اعمالت از زور گناه سياه شده باشه خدا برای خاطر 
یه کارت همه او نارا آمر زیدهر الان شاید مثل روز اولیکه 

ناه باشی.شاید هفته گذشته اون دو ملا 


به و 


نی این چند وقت که ازمال خلیفه حاتم بخشی کرده 
خود و بی جبت به ستون روز نومه‌تو پاصرار والده 
اس لطیف با زگذاشتی ما 
هی دندون رو جیگر میذاشتیم » 
بد و بیراههای این 
ترس بروی مبار کمون نیاو ردیم 
تیم اما عوضش تودلمون درحق‌بانی 
خير که تو باشی روز وشب او نقدر نفرین میفرستادیم که اه 
صدیکش ر |دعادرحقت میکردیم بر ا یآ مر زیدن‌هفت پشتت کاقی بو د 
یادم مياد اون قدیم‌ها رسم بود وفتی حموم زونه میشدایه 
لنك قرمز تاب میدادند و بالای سردر حموم آویزون 
اين لنك علامت خطر بود و ببرد هائی که ازدرحموم میگذ: 
یاخیال موم رفتن داشتن می فېو ند که دیگه نوبت‌او نا گذشته 
یابقول امروزیبا چلسه خصوصی است . 
ہاور کن این آخریہا هم کم کم کار مردها باینجا کشیده 
بود ازبس درد دل به‌طرفی خانوما راشنيدیم و بروی‌مبار کمون 
تیاوردیم دیگه پاك خسته شدیم این بود که هر وقت در صفحه 
خر چشممون بستون‌خاتوما میافتادحساب کار خو دمو نر ایکردیم 


قا مصطفی برای میدو نداری 
مردهاً چه روز کاری داشت 
هی خودمون: خو دمو نو میخوردیم» هی 


وجرات نطق کشیدن ندا 


دن 


واین به‌ستون‌را ندیده میگرفتیم‌وازش رد می‌شدیم.اصلاراسش 
رابغوای مادیگه این آخر سریها عادت کرده بودیم دورصفحه 
خر روز نومه‌توخیط بکشیم چون به‌قستش دست وقلم‌خاتوما 
بود که ما ازخو ندش خوشمون نمیامد یه‌تیکه‌اش هم که برای 
پچه‌ها نوشته شده بود که با گنده ها مر بوط تبود . اوت تیکه 
آخرش هم راجم باسم رو تمان ویابةول اون 

چیه که تو نمایش مردم یازی میکر د.قیمت سوخت زه‌ستون 


مه ووجه ۱ 


ن وغیره وغیره بود که چون ما از آن معاف بودیم 
پایقول امروزیبا شامل حامل مانبیشداصلا خو ند نش هم بر امون 
ود اسممون رااز جزومشتری 

اما باور کن 
هرروز وهرش‌دست بدعادارم و برای سلامتی توو نورسیده‌ات 


دعاميکنم. حتم بدون که | که سایر مردها هم‌مثل من کار کرده 
باشن خداو تد دراین دنبا بخود و آقا زاده‌ات عمر 


ازاون هفته تاحالا نمیدو تی چقدر خوشعالم 


نوح میبخثه 
- مشدی عباد 
اختلاس از قسمت آخر نطق كاك اصفر 
برو میگوید! < را SETAE‏ ی 
میگویند جوا فو ن کر میات و دروی‌داروها میروید که 


بدست آوردن آن چه بساشد ۲ 


ودر آن دنياهم دیکه به ! ۱ 


ره حنظه 1 . این‌سخن ازاشارات 
ورموزمتقدمان است ا واز آن 
داروها تحفه های ایشان را وراه بدست آوردن آن سفری‌رسمی 
کردن بدان دیاراست وبس > 
اينك بمناسبت موضوع نطق‌خودرا باذ کر چند شعر از 
سعدی علیه الرحمه ختم میکنم 
مرا راجه‌ای جمبه‌ای عاج داد 
که رحت برآن راجه راد باد 
بی تحفه بگرفتم از این و آن 
کر آن ها به پیشم نبایی نشان 
گر آن ها که دادند بنمودمی 
نکو سیرت و بارسا بودمی 


ح-ق حضرتقلی 


(سر"سفیدسیصدتومن 
| حالا که رسید سبزه 


اون داش نصل وژیره 


الجزیره یه جائ 
بای دل هوا لیس 
چون شایمه در اقواه 


ره چوت ماه 


اگر کمی سي 
ولی تبرس که ماه 


اون دخترای‌مر ا کش 
ن غات پا 


چون لولیان لوات 
هستن ایس چل وفل 
که داش نصل باصددل 
باونجا 
تیامو 
نه جوت 


اگر بره 6 


میزاره 


س امروز دیگه‌خیلی اسپرت من‌شدی 

- ته بابا! و قتی کوپن بازی‌در اومدما 
دونه دونه ازلباسپای زمسون بچه ثیمو نو 
پوشیدیم وحالادیکه به پیرهن شنوو کفش 
پاشنه بلند والده [قا مصطفی رسیدیم ۱ 

کر اتا مو 
هردو مرحله راطی کردم وحالا به پوستین 
اجدادی رسیدم : 


هر چی بگی میارذه | 


أ 7 حسن و خولی‌ذاده 
نمك ازش مبباره 
۱ 
لجز بره 
تمك هس او تجا چیره 
اينه که این نمکدون 
بار میکنه چیه ,دور 


میگت تو 


چندو نا روچه باس کر ده 
اوم ز لا علاجی 
أ در عین هاج وواجی 


| چمدونا رو میزاره 


حاجی خره یاره 
بار میکنت خره دا 
اون دوغ بی کره را 


وقتی رسید مرا کد 
a‏ کرد هلا کش 
خته و مرده‌حاجی 
گیر ؛ میاره 
که باش کمی بلاسه 
شاید چیزی بماسه 
وقتی که خوب‌خرش کرد 
روبند و ازازسرش کرد 
میبینه له عجوذه س 
۱ که لابق توموزه س 


گندش که در میاره 


به باچی 


با یفراد 
مياد دو پاره تهرون 
هستش‌سفیل سر گر دون 
فحش میده‌هی‌اذ اون‌پس 
بهرچه, الجزبره س 
مبهندس | لشعر ا۶ 


میزاره 


روزهای بنحشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز ومدیرمسئول : ر ضا گنج 


مقالات و ارده‌مسترد نمیشود .ادارهدر 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاد 
است . بهای لوایج خصوصی و آ کپیبا | 
دفتر اداره است ۲ 
بهای اشتراك 
ريال 
۶ « 
شتراك قبلا در یافت میشود 
یکروز پس از |تشاردو 


ره E‏ 0 
تن سح مسب کاد و 


(نات‌شمار ه-در همه حاهر ۴ر بال) 


ند و ازازسرش کرد 
اض 


لايق توموزه س 
یاز 


سترد میشود .ادارهدر 


ح مقالات وارده آزاد 


روز پس از اتشادله E  [‏ 
در دلم بود صفاهان بندی چه توان کرد که سمی من و او باطل بود 


راستی خانسم فیسزووء استانداری عش درخشد ولسی دولت مستمعل مود 


_ اونجا بگی» والا جفت سبیل مر« 


افق ولا ودی دستبواتو بشما دراز 


8 ۳ 
پیره زن ,کوری‌هوس شوهر کرده بود .سرش ازد 


اوه درم ر وگول زدو بردتوی‌غاری دراننظارشوهر 


ومدو گازش گرفت.پیرء‌زن خیال 
د»» و چټ تیو د» د ندا به گاز ک 


ات ,شب گر کی بسرا 
کر دداماده گفت 
حالاه داش میلیسپاءتوهم» ما 

دندانه گاز کت چه پود ! 


تبود» موچت نبود » 


بازم اومدی ن-اژی! 


حزب ودارو دسته‌ای نیستن 

کی هم‌ماف وساد جر یف دارن؛ دیوار کوتاتر کبر تیار 
د که وای زو دىا كرد 

تشی بشی و نه نه من‌غر بیم وا ازی د 

۰ که حرف حسابی‎ ١ 

هت پابا بو یسی ویا 2 وکر عیخو نه ریخ کر از 

نا یگه کردی 

مارو پیش دوستان بر دی‌خوب‌نبود» خیلی هم بغیر تمون بر خورد 
اصلا راستشو بغواهی ماخبط کرده عا 

E‏ سک 

میکردیم وخیلی عم ازشون چشمداشت داشتیم» والا تو ابیت 


وهن ازه بیترون 


بم ینیم 
بائیپارو به یه چشم دیگه تگا 


وتو ایت 


پچاپ بچاپ دنپا که هر که ھر چا داره قایم مي 


زیر دست شا نيذاشتيم وهرچه دا 

ماخیال میکر ديم که بشما 
سای زد وبه کلنه جواب ایی 
ماهم از رك گل ناژ کترء تس 
نکی دتیائیها 
هیر نجین وخودتو نو این در در میز 
گفتم پاتو راس بذار واسه اینکه بهت ع 
وعوش اينکه باتو راست ذاری یه‌هو سرخوردی ودست به یه 
کاراتی زدی که ازخدا پنیون نیس ازتوچه پذبون خی 
پرخورد وتادرست وحسابی ثابت نکنی که خیال ید 


بخاد واو برای داسوزی 
ن بکه بالا چشمتون|بروست 


ويا رو علاق 


داش من بهت 
داشتم ۰ || تو» 


ی بهمون 


۳ 
عقده تودل ماخواهد. بود. د 
هیچ میدو نی که اینکارا شوخی وردار نیس, ممکنه به 
دقه کار بجاهای بد ی قدیمی دو ملت که ۱ 
پېم علاقه دارن و نون ونىك ه.دبگ و خورده‌ان» و خیال هدم 
فربگستون کل کشون کنده شد 
دست بدست هم بدن وبه دنیای تازه به‌دنیای آزاد ازن » 
همکنه ست بشه وخدا نکرده حسابی ازهم دلگیر بشن , 
بچه جون؛ این چه‌کاری بود که کردی؛ چرا با بابا 
مصلحت نکردی ؛مگه به بابا اطمیثان نداری ۱۶ الحمداله که‌یابا 
تاجر نیس که ازتو توقع پیجا داشتد باه وسرمایه هم نداره که 
محتکر بشه وتو اون تور پوسیده آلین 


ن نامه‌های تو بیفته "خو نه 
ولونه هم ازخودش ندارم که بگی میخاس. گرو نتر اجناره ده 


بکشه ودوسن 


دار ن که اگه روزی مستبدای 


ات » که کردی: ه 


ی اعلون 


ونکه تموم شدش " باری 


ی کرسی خونه هستیبو 


داش ملاغه زبوت نلد 


تو لیسۍ این جا واس کرماسرما 
در این به کارت واه چی سستۍ 
قهر نداده دیگر وکل نشدی 
قپر مال دخترای کم رو یس 


سا ماهر ناشی معا اشتی 


این در اون در زباد زدی تاجخت 


ن“ دیکه همین‌و هه 


يا دوای حذام و کوفت و صراع 


حسابش پا که » نه کیلو بهسه‌می! 


هت گام 
آ خه اونجا بزار کمی باتو 


ERE a اک مصدق‎ 


عمهزر افه » خاله وش نخود 
چش دحودی 


, 
نه مال مرد سنه بر مو 


باس خوری لقمهٌ که ور داشتی 


کار محلس را باس اداده نی 


اک نه‌یتونی 


او نو قت هتل‌مبین‌هم نداره که و اسه‌خاطر 


لاستيك باتو شاخ بند کنه ونمل الاغ هم 
که الحمداهه هتوز توشهن تبرون فط و 
راو و نه واحتیاج به‌چیره دی نداره‌وهر 

میقه و 


و قت بابا خواس سوار الاغش 
مبره‌دم دکان‌اوستا E TE‏ 
میده هرچهار سم حیوو تو بقول امروزیپا 
عیکنه واز اون نمل 
نه و بجای لاك رو 
م میماله و افسارشو 
با لات و لوت وآسمان 
جل و برهنه خوشعاله چه خوب میفرماید 
شاعر + 
بلب شکر فشات؛ (ضمیر غيب دات 
که نه‌سخره‌جهالم: از بون‌سرخ‌وزردم 
تاحالا الحمدايك يهدفه هم درخوانتة 


فکر چاره کئی 


مهندسلشعر اء 


شماها سب نشد وبه اجن جاک یقت 
پپلوی شمارو نخورده است والان هم با 
اون خرماهای کرمو که ماداءال هزار 
ماشاءان بقدرت خداو ندی خودشون راه 


وپای فنجون میان؛ چائی میخوره ۰ 
منفعت کلو نی هم بر ده که از اون مالیات 
یابقول 7 سید جوشی از ببر تو بترسه . 

خودت شاهدی که‌سر اون‌ببر که 
دازی 
و اونام ر کاب نمیدادن‌بابا چه‌خدمتی ببت 
کرد .خودشو کشت وتموم او نائی‌رو که 
سرشون بکلاشون میارزید و دستشون‌بدم 
گاوی دبود باخودش دشمن کرد وسه 
ماه 7 زکارروز نومه فستیلشوو قف‌تو کرد 


میخاستی بجو ن سر مايه د ار ای لا مس 


تااون قانو نو گذرو ند وداد دست تو که 


بقیه در صفحه ۳) 


له و تعرایف .کنه وبول ۱ء 


ای داش ایسا مه 


اتو تو نك لد 


دیگه نیشه کف شا 
ی 


تومدرسه درس ميخو ند .یه 


جفر افباش کر دن» 
او روز کردن .7 
روز ازروی آن جفرافیای " 


بعنی از او 
مەلم سو 


EAS 
و جا و ج و‎ 
انگور؛ زرد[ اوبادام وقیسی‎ 
وقس علیهذا را بخو ته خود‎ 


تشر یف داشتم 


رقم قیسی‌یه .اینجا دیگر 
ازتك وتو قاداخت ور کہا 


پر سیدم :۲ا 


«احبق بجتاب مدير توهین 
بحت اجات مد بر توعار ت 
حالا 


درس خو نده‌ای .جو نم 


تر ازخودمون هم شرق 
تازه مائوو دار ودسته تورا 


سم ز 


نیدایم ن داش 


ملت ایر ان چه‌میخاد و تو چهج 
خودتو بکوجة. على چپ مب 
هم‌بدون که نه 
دارن» نمیغان که نو ازما قم 
همه میغان که حواستو جع 
واسه ما کوراغلی بخونی . 


اما اومدیم سراخت 
خودت قاضی کنی؛ | تصاف مر 
افنط پسرتو بلکه و اسه سر 
هم گشاد بوگ . * 
تانیاتوازاین اختبار 
تگر دی و بقول ملاتصر الد 
جت فد چشتن به هلال باو 


ریغت انداختی ومارو با 
یکی هه یقوّدی > 
میگی سرمایه دارا باتو وه 


نسیخواهی یکی که جوو نهاو 


ن‌دوست شا بودن و 
یا ر نخو ندی) تومید کردی 
برد دور وور خودت جع 1 
خدا نکرده ایرو نی یی ۱ب 


نویسای مک 


است والان هم با 
» ماداءابه هزار 
ندی خودشون راه 
» چائی میخوره ۰ 
که از اون مالیات 
ابر تو پترسه ‏ 

کسر اون‌ببر که 
رای لاءصتل ب دازی 
با با چه‌خدمتی بهت 
موم او نانی‌رو که 
زید ودستشون‌بدم 
ی دشمن کرد وسه 
تیلشوو قف تو کر دا 
وداد دست تو که 
4 در صفحه ۳) 


بن» خواهی دید . 
تاه ماتو وة خودهون سر کارای 

بم به مشو ر تچی و دمو 

ره موتویرخش 

نکم نس و9 3 

بآخه | تصافت کج راه | نصا ف 
ی باخودش برد :1 

بهقصه‌ای بهت > 


یه ادقه یه خکیه 


وش کن میدو نی بابا اون قدیم 
تومدوسه درس میعو تد 
جفر افباش کر دن؛ 


اوروز کردن ۲۰قا 


1 زنك وتو اداخت ور گهای ک5 گرد نش کلنت ک ار د وداد زد 
ES‏ تا 


حالا ماشاءای توهم مثل اینکه 
درس خونده‌ای .جو تم کار تو چه ربطی داره بدو 
خیلی دوست دار یم و < 
دست بدت او نا بد م ایشاء ‏ هیچ 
نغراهدتو نست بو گل لود کله اما خودمو نوهم دوم 


شرف وحیثیت خودمو نو دوست دادیم 
نورا قول خودتان م 


بلگه میسیون داش میلپا مینامیم . 


وبر ازخودمون هم 
تازه ماتوو دار و دست ون آمریکائی 
نیدالیم 
تورا خدا اگه يه جو انصاف داری؛ وردار به‌مرتبه‌ اون 
نومه ای رو که چن‌هفته پیش ت نوشت بخون تابدو نی که 
یران چه میخاد و توچه جوا میدی ويا بهتر عرش کذ)چط 
و 
خودنی یتکوجة, هلی چپ میز آي 
هم ېدون که نه‌باپا ونه اونا 


ئی که ونشو تو دوست 
دارن» نمیخان که تو ازما قهر کنی وراهتو بتکشی وبری » ولی 
همه میخان که حواستو جمع کنی و برای ایرون کار کنی* نهايشکه 
واسه ما کوراغلی بخونی . 
کلاهتو پیش 
خودت قاضی کنی؛ | تصاف‌میدی که اولا ابن اختبار ات و این کل 
‌فط پسرتو بلکه واسه سرهر کس که توبگی گشاد بودخیلی 
هم گشاد بو . 
5 تأنیانوازاین اختبار ات‌باین له گشادی هم استفادهحسا بی 
نک دی و بقول ملاتصر الدین که پس ازمشةت یه‌ماه روزه داری 
ش به‌هلال بار يك افتا.» گفت :< 
ربخت انداختی ومارو باين روز؛» 
یکی هم بیخودی خودتو ومارو به بیراهه ننداز . هی 
REE‏ پاتو دشنی میکنن ولی یه‌دفه نیگی ويا 
نمیخواهی پکی که جوو نهاومهرسه دیده‌ها ودهانیها و کار گرها 
همه ون دوست شما: بودن وهستن اماتوتوتمام اینارو ازخودت 
یا رنخو ندیو انوميد کر دی ومثل آهن ربا هرجا دزد وارقه‌ای 
بود دور وور خردت جع کردی ا هم‌خیال کردی که 
خدا نکرده ایرو ئی یی ابن‌به مشت حقه باز و پاچه ورمالیده 
دیا ادن ماشین نویسای مکش مرك ما . 


اما اومدیم سراختیارات . اگه خودتم 


ین خودتو باون 


بتازدارها و او تائی 
ن جن ساله خون مر دمو مثل زالو 


ی دارم و یا خدا 5 


و دو «ارفه مارو با بشگی دناه یا مک 
که مارو ام صدساله موین 


لکت شمارا ندیده استو خیلی 
ا ول حون 6 


تجا ها 2 


بوطن خودت ار گشتی ؛ 0 
محسمة بزرك آزادی که مشعل 
بدست گر فته و در دروازه وطن 
و از روی درباهای ا 
نیا نگاه مبکند ء دقبقه‌ایاب.ت 
سوت را بولامت احتر 0 ةد 
و درد های مارا بو هیکل 
آذادی و انسالیت عر رضه کن و 
حقیقت های آاخر | بگو ومترس. 

بکو! از آن‌سر درباها روی 
کوهی‌ای باند و برف سر و در 
وسط صکر اهای حك ود آب 
و علف دنبای قدیم مات آذادی 
پرست و جوانمردی که جز چندا 
گوسفند و شتر چیزی ندارد از ته 
قلب بتو درود میفر ستد , 

بگو ! این مات صلح طاب 
سه هزار سال‌مدام یهنی‌شش بر ابر 
عمر وط ن تور ای استقلالو آزادی 
جیگ ده و خسته نشده است‌و هموار ه 
از لف بزدان پاك مانند سم‌ندر 
از آ تش وخا کستر فتنه‌ها بر خاسته 
ونفمة جاویدانش‌دا برایآ ذادی 
و بشر ت ازسر گرفته است . 

یگو! ءرا ملتی برای‌خدمت- 
گزاری خود خواند که دوذی 


و 
آر 


نشا نی فعلی خیا ان سیر وس د ب 


اران ما (شماره۱۳۰) 


که مار امی سوزاند . 
تمل ت پلائ کرسی یقاب 
شمچ (شاره .۰) 


همه کارخانه‌ها متملق بمردم است 


کارخانه شمع ریزی 


پنهان ازملت 
پا باعل - خدا پدرت رایامر زد که 
ساده‌ای هنوز نفهعیده ای که‌در جاه 
خصوصی کارهای خصوصی کرسی نشیتها 
اتجام مشود ته. کارهای مات , 


۲ دم 


بك شام سر دی,دعوث کنید : 


(64: 


ست است آن ناشدای‌ترس 
نا ندیده عورت عنقا همی کشند 
داد( شماره ۱۷۱) 


بابا شمل - ما تاحالا 
یره از نود وسیت زمینی 
دیگه دزدی هشصدهر ار وبا 
برای ماتا 
زحانه کدام ملبوثر [ش‌امیپزد که 
اینهمه دخل دار 
بت باغچه ی 1 + کلم عده 


ای از داتندان دی قن وساك بزودی 
بر خواهد شد , 


کرولالبا 


بس از ده ماه توقیف صبح 
۱ خرداد من 
دفتر اداره لاله 


ود 
کو چه‌مبر ان 


صدبار م رگ را بچشم میدید و 


ما نند : 

« پر کاهی در میان گردباد 
می‌ندا ند در کحاخواهد‌فتاد.» 
بو امر اهر دم قانعیدو ست‌خود 

خواندند که سرمایه بیشتر آن‌ها 

بیش از يك دلار بود که با آن 


(ښیه درصفحه ۷) 


۰ در اثر تذ کرات بی‌غرضانه بابا بالاغره ریش 
سفیدها وسر جتبانہای کرسیخانه تصمیم گرفتند يك‌ر لیس جوان 
وقعال ودرستکار ودانششدی برای ریاست کتابخانه گرانبهای 
آنجا تعبین و ازنکیت اجانش دهند , 

۰ روز پل گذشته موقعی که جوان‌ساده ز نجانی 


دست بسینه تحت تعلیمات وارشاد آقا سید نعنا قر ار گرقته بود. 


آقای صينة الازلامی نداینده کرسیخانه در چند دوره اتخابات 
[زاد ودوره [زادتر چپاردهم وارد ونننارا بامیل وعلاقه 


کامل 


بد و بوسید. . 


۰ بوسیلة تعز به گردانپای یزدی خودش هر 


وکيل تازه که میرسد فوراخودرا سرشکار عیرس 
را منحرف و نتای‌داغ یتافشان ببندد ومعلوم نیست نعنا درمز اج 
[ذو بایجانی چه تأثبری خواهد داشت . 

۰ کرسی نشین تازه وشيك بندر عباس که اسش 
بدا به پرش‌نیاید» نیز زیر نظر قرار کرفته است 
بلکه بتوان حلقه ب گر دنش انداخت و لی تصور 
ل‌مشارالیه گله داریاست» دیگراحتیاج بچو پان 

۰ ریس کرسیخانه هم درفر| کسیون ملی و اردواین 
قرا کسیون جما پانزده نفر عضو دارد . 

ابا دمل - معنی بیطر فی رئیس کر سیخانه هم‌هبین است 
که رای اعتداد بدولت بدهد ودر فرا کسیون هم‌وارد شود ۰ 
تصور میرودیابه ٤‏ ۱مهر امیدی نداردویا رودست حاجیاردوان 


بدیت میشود 


رود چون 
نداشته باشد. 


دارد میخوزد : 


۰ لتلاف‌دسته [ذر پایجانیها بافرا کسیون‌دمو کرات | 


هم محدود بىدات و زمان‌تصویب اعتبار نامه [ نپاست . 

[قای سنپل‌شائیان بجای افسار عازماصفهان‌است. 
مش غلامحسین | بناج نامزد شهر تازی ہر ان‌است, 
ید هیزم پارسال کرسیخانه مبلغ پانزده‌هزار 
تومان لوطی خور شده که امسال محض جبران میخواهند هیز) 
را دوبرابر و نیم بپای تبام شده بکارمندان قالب کنند , 

با با شمل ‏ چشم باپا روشن بجای ایتکه کار را بدیوان 
کیقر احاله دهند غودشون با کدخدا منشی حل میکنند که نه‌سیخ 
میوزد» نه کباب و توصیةٌ دم کلفتها هم بی‌اثر نبیماند . 
توموبیل شماره زرد 4۱۲۰ برانند کی یکنفر 
گروهبان دوو بسسیت دو نفر بالباس‌شخصی روز سه شنبه ٩‏ خر داد 
سه و نیم بعدا زظهر درخیابان؟ کاشف |لسلطنه لنگه‌های [ردرا 
تحویل خشکه بزی داد . 

۰۰ صورت دادن؛ بك ملیون وهفتصد هزار تومات 
عایدی‌سال ۷۲ چایغانه کر سیخانه هم قلابی بوده ويك قست 
خرید ارزان وفروش گران کالاهای موجوده‌در 
ده که ربطی بمطلت نداشته‌است 


مهم آن توفي 
انبار چاپغانه اززمان سابق 
۰ پس اتتقال ادا 


م برئج بقسنت غله ونان قسرار 


رسیدگی نجا هم صادر و قر با رسید گی خواهد شد . 


یا با شمل - خدا کند کار ایت رسیدکسی بحکمیت 


زدر بئد اطلاع 
میدهد که عصرروز جمعه آقای بنی هاشم 
کرسی‌نشین‌با آژان 
و بدا بمشاجره و كتك کاری پرداخته اند 


ت در بند بمباحثه 


چون این خبر درستون حوادت‌شهری 


رو زنامه اطلاعات چ 
| نتظار داریم که جود ایشان توضیحات 
شتری برای‌اطلاع عامه بدهند . 
در دیوان کشور 
ازقرارمعلوم در یاسخ |ستفتاع ش 
[قا ازد 


اپ نشده است لذا 


دیوان مز 
ابدیت بوده وتا کنون‌درهیج کتاب قانون 
ولفت وحتی‌در برهان قاطرتءلیف باباشمل 
امدہ آشت : کرای کہ ہر 


نی 


حب دنتور فرهنگتان من بعد لفت های| 


موقت و [بدیت جایشان را باهم عوض 


کنمد , 
تصور میرود آشبرمد قا قضیه‌ر| بصورت 
قوق به فرهتکستان‌ارجاع و نقاضای‌تبدیل 
دولنت بالارا با قید عطف بما سبق 
در کمیسیوی عدلیه 
رای کسیون عرایش کرسیغانه در 
بارة اعلام جرم بداش على هفته گذشته به 


کسیون عدلیه رجوع شد , خفیه نویس 
باباشملازسوراخ کلیددر کسیون‌نامبر ده 
اطلاع میدهد که کسیون هم داش | 


علی را ازتمام جرائم منشبه مبری دانسته 


و کاسه کوزه‌سرمش دیا 


خفیه نویس بابا شمل اطلاع میدهد 
که بپاس خدمات گرانبهای آقای نکبت 
در اداره آوار» دولت علیه تصبیم گر فته 
است کما کان اتومبیل دولتی شماره ۶۳ 
زا دردوره کرسی نشینی وشاید ماداله 
درا معظم الیه بگذارد که مهماامکن 
استفاده تمایند . 
هةطارهای کر سی‌خانه ۱ 
دولتی رادم در کرسیعانه میبینند چشم 
روی هم گذاشته ومیفرمایند 
انشاء ال گر به است . 
تعیین سس حقیقی 
باشمل از کر سیخ نه اطلاع 
میدهد که ازلررزش دست انفرمیه درموقع 
امضای قسم نامه خیلی ها سن حقی 


۰ در دهکدة 
که دراجاره پسرحاجی مطلق است‌دختر- 
های نه‌ساله حق‌ورود وحتی‌رقص‌هم دار ند 
:مل لابد صواب این عمل‌خیر 


پابا شمل یاد دور پتجم وموضوع 
قم آن دوره بغیر . 
۰۰۰ یکی از کلای 7شنای بابا باو 


خاتمه نیابد , 


گفته است که ازدست‌دو سه نفر | زمستخدمین 


یوان کشور راجم بعتی لفتابدیت | 
5 بد 


که اتومبیل 


| ارا سر 


باباجون :خواهش 


ین چاتو کشای مارم اینقده وا کردت 
که تامیگی لام عليك؛ زربی خنجر وتا 
دسهتو غرخره [دم جامیکنن که هیچی ۰ 


| والابمایکو جون با 
| تکنه که‌س گر دنه‌ای‌ها ازاین 
۱ مخلصت : بچه قلمستون 

بارافمل - داش نمیدو نم اهل‌قماری 
کر بازی یه برك 


> بترسن 


يانه ولی مینگن تو 
| لاءسبی هس که روش شکل شیطو ناك‌داره 
بهرشکل ور تگی‌درمیاد 


ومثل کرسی 


نن یعشی هم‌تو و کیل بگیری و 
کنون وهم تتوځتنه سورون پا در 
کرو میکتن اب 
1 ون دوخته ات 
| یکی هتو برهان قاطر حرف 


ep |‏ شاید به لت ومعنسی مناسبتری] 


| میونن» بحساب‌کار ژو 


| بپاری ۰ 
| .در هرصورت بالاغیرتسا دست از 
سر بابا وردار که اواهل ایتحرقا نیس واز 


رمل واسطرلاب هم سردر نبیاره . 


جلسه ۱۱ خرداد 

طبی حتیقاتی که بعل [مده علت از 
| کثربت افتادن متوالی جلسه ۱۱ خرداد 
کر سیخانه حضو ر ۲قا سید نعناء در اطاق 
مجاور واحضار اعوان واتصار و دادت 
دستورات لازمه بود سیله هم از 
تحلیف جل وگیری میشد و 


۲ 


اجرای هراسم 
هم ٻيو کلين ساده چنین واتمود ميکر دند 
که درجلسات حاضرو دفاعازحقوق 


مینمایند , 
دستور جدید 
طبق دستورزنگوله دار یاشی اخیرا 
در پشت سرمشار الیه را درطالارجله می 
بزد ند که |قلااعضاء هیئت ر لیسه جيم نشدء 
و کرسیخانه را ازا کثر یت تیشدازند . 


مجلس به‌تنك ٣عده‌ایم‏ «روزی نیست 
بعناو مختلفه مارا ندوشند » گاهی باسم 
علو یه» زمائی "باسم زوار بیز و گاهی‌تحت 
عنوان تعنیر مسجد خر ابه ۰ 

بابا دمل بر و یديك ار باب کیخرد 
دیگر برای مباشرت | کنید . 

۰ کنیون عدلیه مش :دی 
برای روز چپارشنبه ۱۷ خرداد جبن 
دادن توضیحات احضار کر ده بسود وروز 


که 


را 


دو شنبه که نامه را بعنزل| یشان بر د ند تشر ف 


نداشتند. 


دو سر باز ژ ابو نو 
[ی با باشمل ! پاربپال زفیق 
صاحاب نومه اطلاعات هفتکه 
شیاره ۱۰۰ نوزدهم فر ور 


دش عکس دوتاجوون س 


کر ده وزیرش نوشته بود : 
چینی که بدست ژا پونیها باس 
و در گواد الکانال از جزابر 
عیبرد ند» بوسیله سر پازان 
پانته اند) . 

وحالااعسالم همون ع> 
> شماره ۱۵۵ بيست و وم 


۳ خودش دو باره چاپ 
نوشته : ( دو سر باز ژایو و 
ثبروی آمریکالی اسیر 

چون مخلصت ازاین کار 


اس 
یدامن بابا زدیم که توی رو 
از صاحاب کار سئوالی بکنه 
اين دو جوون رعنا اصلا ج 


اينکه بابا یعرف ما اعتقات 
روزنومه‌رو کندیم وواسه با 
۳ 


پابا شمل-- ی مشد - 
شا [دمای غریبی هستین! 


E 
رو کت این اعنیه‎ 4 


۾ جیه نوشتن ؛اگه 


اینقده وا کردت 
زربی خنجر وتا 
| میکنن که هیچی ۰ 

ن کار چه حکمته1 
اازاین «ذ)» بترسن 
بچه قامستون 
نمیدو نم اهل‌قماری 
کر بازی يه برك 
شکل خیطو نك داره 
شکل ور نگی در میاد 
چون بیرو نا هروتگی 
کیل بگیری وهم تو 
ختنه صورون پا در 
کرو میکنن اينه که 

ون دوخته‌ات 
ظر حرف < 

ی مناسبتری کہ 


الاغیرعا دست از 
بل ایتحرفا نیس واز 
سردرنبیاره . 


١‏ خرداد 
که بعبل [مده علت از 
ای جله ۱۱ خرداد 
| سید نعناء در اطا 
ن واتصار و دادت 
د . پدیئوسیله هم از 
ب جل وگیری میشد و 
بن واتمود میکردند 


ودفاع | زحقوق ایشان 


_ جدید 
گوله دار باشی اخبرا 


زوار پیر و 
خرابه . 
و يديك ار باب کیخسرو 
ان پیدا کنید , 
, عدلیه مش دیانت را 
۷ خسرداد جبث 
ضار کر ده بود وروز 
زل‌ایشان بر دند تشر بن 


صاحاب نومه اطلاعات هفتکی » زيرصفحة 


که بدست ژاپونیها پاسارت در[مده و در « گوادالکانال > 


اہو نی که بدست تیروی [مریکائی اسیر شده اند . 


[ی باباشمل ! پارىيال زفیق همقلمدونت | 
۸ شياره ۱۰۰ نوزدهم فروردین ۱۳۲۲ 
خودش عکس دوتاجوون سیاء‌توه رو چاپ | 
کرده وژیرش نوشته بود : ( این دو تن 
چینی که بدست ژابو نیها باسارت در آمده 
و درگواد الکانال از جزایر سلیمان بسر 
میبرد ند» بوسیله سر بازان مر یکائی نجات 
پافته اند) . 

وحالاامسالم هبون عکسو زیر صفحه 
> شماره ٥ه ١‏ بیست و نهم اردیبهشت ءاه 
۳ اخودش دو باره چاپ کر 
نوشته : ( دو سر باز ژاپونی کا 
بروی 7مریکانی اسیرشده اند ) 

چون مخلصت ازاین کار سر در نیاوز د 
و چیزی دستگبرش نشد و بچه مای:محل 
هم نتو نتن مشگلو نوحل کنن» ناچار دس 
بدامن بابا زدیم که توی روز نومةٌ خودش 
از صاحاب ار سئوالی بکنه تابفهمیم او لن 
این دو جوون رعنا اصلا چینی هستن با 
ژابونی. ثاتین بدست سر بازایآمر یکالی 
جات یافته‌ان. ضنن بر ای 
اینکه بابا یعرف ما اعتقات کنا هر دو صغحة 
روزنومه‌رو کندیم وواسه بابا فرستادیم , 

مشدحسین 
پابا شمل- آی مشد حسین ! راستی 


سیر شدء | ند 


| و مورو از ماست بکشه و عقب دو کلمه 


بازان ]مر یکائی نجات یافته اند , 


نباید اینقدرا هم مته به پشت خشخاش بذاره 


حرقو بگیره و بره وبره تا ازیه‌جاهائی 


سردر بیاره 

عوض‌ایشکه شکر کنین که همقلمدون 
ابا تواین هیر وویر زحست 
یه دونه روز نومه بهتون میده که روزای 
جمعه لم بدین و بخو نین» اومده این‌هز ارتا 


بخوابو نه . حتا به مصلحتی بوده که یه 
همچوعاری کرده ۰ اما من خیال میکنم که 
نقدرهاهم که تومیگی نبایس 

اشکال داشته باشه . 
او ان ممکنه پدرای اين دو وجوون 


ایا مسکنه بارسال هشق مادر وطن 
بسرشون زده باشه و برن تو قشون چين 
و باجا بو نبا جنك کنن و اسیر بشن و آمر یکالیام 


شا [دمای غریبی هستین؛ بقول مشت ی دم 


| کرچه صداوت تبانکوعش دهد 


ایکا کاجون هرچه 


زبان حال ممد صادق 


زبان حال كاك اصغر 
ز تو ب رکنم نتوأنم 
یا یغم تو دمسی زئم تواز 


گوئ ی که عبت پی‌صدارت نروم!؟ 


ائ حراج مرد منم نتوانم 
حضرتقلی 


دورتمایکرسیخانه از ایوون 


روزنومه چبها 
روز پنحشنبه ۱۱ خرداد 

جلال‌خله : مطالعه کتاب قانون برای تهیه نطق خوب 
ومنطقی و[ نشین . 

مجد مو میائی :مطالمه نظامنامه بر ای تهیه امتحان‌جانشینی 
صیهجویی « 

کاظم کالباسی ؛بازی باتسبیح وعطالمه نام رهب 

دکتر قلق :انگشت در ب 

بهادر محمد «بازی بادستمال کثیف . 

افسارصادق :نوشتن و فرستادن باد داشتهای خصوصی یا 
کاغذ ومداد کرسیخانه . 

کدمش ملایری :خواب . 

شجا ع‌الدواه :چرت . 

هر ت‌زاده :مشاورة تضائی با یکی از کرسی نشیتپبای 


کر دن . 


ولایاتی ۰ 
اقرمیه :لرزش کله ودست 

امام‌شته :سر تاپا کوش . 

دکتر مفادن وابول امینی : گرم صحبت ( بطور یکه فر یاد 
ابول» ابول بگوش پاباهم میرسید) 


که مبادا عاقغون کنه و واسه 
خاطراونا بیان وبرن توقشون جابون و آمریکانيام بگیرن هر 
دوتاشو او بندازن تو هلفدونی . این که عرض میکنم محال که 
ن خوبه اتسون يه خورده اعتقادش محکم باشه وهمه‌چیزو 
بقول 7 خوند محله حمل یصواب کنه . 


قد نداد . مه 


امسال یاد پدر مر حومشون 


وان عقل من بیش از ۱ 
از خود صاحاب کار بپرسی » تقصیرارو بندازه گردن حرو 
که بیچاره ها بلا کر دون مثل ما روز نومه 
نویسای تنبل و یا بیسوادن . 
حالا | که خیلی دلت میخاد که ازشجره این دوتا سیا 
سر در بباری پېتره همون بعودصاحاب کار رجوع کنی وهرجوابی 
داد به بابا یگی که توروزنومه اش بندازه ۰ 


جلسه ۱۱ خرداد 


آقای مظفرزاده- پنده برای‌|مور اتتصادیو بازر گانی 


«گیلان رفته بودم 
با باشیل - شخصی یاعومی ۲ 
آقای اردلان - بنده راجع بسکشت پنبه از 


کشاورزی سئوال کرده بودم نهاز پیشه وهنر . 
پابا شمل ‏ معاوم است که ازو زارت کشاورزی باید 


سوال گنی والا برادر کو چك حق استیضاح از داداش بزر که که 


ازهر که میخواهی 


پیرس؛ ازهیچتکس جواب‌حسابی 


-مظابق اصول بارلمانی دنیاء - 


پا پاخمل - جان بابا تو کی دست ازاین مقایسه ماباد 
پار مان شما باپار لمانهای دنیا قابل قیاس‌است 


تم جله بلند میشو ند و 
رایگوید . 


1 #شنامه صادر 
برای جواب حاضر شو ند متاسفانسه 


کر دند که و زر اء سه‌رو 
حاضر لمیشو ند . 


بابا شعل-جانم حکم 7قا رئيس راخودتان تو کرسی 
شات تشوانید مب 


نید میخو اھید بیر و پا بیش تر تیب اثر یدهند ؟ 
۲ قای فیر و آبادی- خدا رحمت کند اشخاصی راکه 
مجلس را برقرا ر کر دند . 
ابا شەل - و برای مامستقیم‌ و غیر مستقیم ناندا نی درست 
کردند و به آلاف والوف وده وماك ومتام رساندند 


ر لیس کسیون مبتکر ات بررسی نسبت باقدامات 
کی راقابل توجه دانسته و گزارش داده که 


7قای فاطمی ‏ فعلا بامطرح شدن آن مخالفم . 
لا ماستها راکی» میکنم 
امنامه وزير مسئول‌هم 


بابا دمل ماڈاءاٹ رودار یدسا !اغتیارات برک 
میدهند.مسئو لیت را ازدیگری مبخواهاد . 2 
آقای مجدضیائی - بلی علاوه برقانون اساسی مادهع ٩‏ 
هت رم 
ل دوسه بار جزوه تظامنامة داخلى مجلس را 
پخوان» لباست راهم عوض کن انشاء الله بزودی جای [قا سید 


یعقوب رامیکیری . 

7 قای دیس چون‌میداتستممصلحت نیست جزو دستور 
نگذاشتم . 

پابا شمل - اسفند دود کنید برای هوش [قا! خوب شد 


پااین هوش خر کوش نشد . 

آقای فة الاسلامی خیلی‌خوشوقتم که‌دوره چهار دهم 
پات 7زاد است . 

بابا شمل -- تورا برو حتقةالاسلام مر وم بگو ببینم خودت 
حرف خودت‌را باور داری . 


7 قای ثة الاسلامی - دورءسیز دهم میگفتندو کلای‌تحمیلی 
پابا مل حالا میگو یتد تحمیلی EE BE‏ 
تحمیل شده . 


ی | 


| کرة . ۱ 


بقیه دل باباشمل 


ی 
و دوژی صدبار رای د 
نان 


شک ر خدارا م ودر دی نمی 


بتو ! مات هچ ماد وستے 
من ديرا 
شام‌ش‌نداشت وبجای بالش‌سك | 


تیی از 
ی میکرد که خودش 


زار سره‌یگذ اشت. | 


بودم که وفتی با اومو یام از 
خا انها هبت‌ذشتم» تودکقی | 
دای وی گا کله د های سرد | 
زه‌ستان زار ارف و بادان کنار 
دروار های خر الا به بهم <سیده و 
از سر مامیلر ژزیدند و آرز وی‌بك 
ساعت خواب و فراموشی دردل 
معصوم آنعابود وطییعت از اینهم - 
مضاته داشت 

بگو ! ملت زرده و هحنت | 
اک ای بود که از هزاران 
فر نك قابش برای ما مزد و 
قلب من ات جواب بدهد . 

بو ! ملتی بود که از تلوی 
آنع صد جور آواذ درون هی 
]مد وای همه ان آواز ها جز 
ا إن معنی تداشت:استتلال:] زادیء 
عداات » 


تگوامات ستمدیده و محنت 
حخشیده و برهنه ای بود که 
دلی در از عذق اذتام داشت 
ولی ما زالو ها وستمکاران آن 

هارا دران سرزمین پاك در این 
مهد آزادی پناه داده.بودیم . 

بو ! ملتی بود که همه‌شان 

۲ قای قةالا-لامی- وای 


حالا دوره 


7 ژادی شده |-. 
بابا شعل - |ختلاس از ستون‌میگو یند 
پاباشمل . 
]قای ثنةالاسلامی- درعصر طلا ی 

]ذر بایجان بکلی فر اموش شد . 
با باه ل - باداشتن و کلاتی چون‌شا 


که با آب وتاب حتی اجازه مرخصی راهم 
ازخا کپای‌مبارك ميخو |-تب 
هنوز در محاسبات کر سیخانه هست‌میبایستی 
فراه‌وش‌ شود . 
۲ تای وا شهر تیر یز حالا 
وھک ی 
بابا شەل 


و پر و نده‌هایتر 


گر رژیم این است وچنین روزگار 
زین ده ویراث دهت صد هزار 
اقاىڭةلانلامی- اگردو 

کار کند برود وجایش رابکسانی که بهتر 


هیتو الد کار کنند بدهد . 
باباشمل - معلوم میشو دبوسه سید کار 


داشت . 

ملت را 
جر داشت‌ودلش 
بآن خوش بود زخمی کردم و 
شکایت پیش دیگران بردم . 


به آن محسمه بگو ! چین 
ملتی از دن رنحید ولی تو را و 
وطن تور او ملت تورا یوی آمربک 
رادو ست داشته و ميداردو خواهد 


۷۸ سال عمر: شهر تهر 
,و کاات يك درره دیکتا 


بازار يك دوره ر 


برفاقت -مراعات اصل آن 


ات انجن فرعی! | 


يك دل 


ار شتو پارء (از 
۰ هجری قبری + سابقه 


سکوت OS‏ ۵ 
کننده او ,دا علاهت تصدیق بدان 


ت ترددبکو 
طبي تاقص ‏ حضور در کلاس 


۲ 


طر نم ۱ 
باباشمر TE‏ 
۳ اب ۵ مازاد را ازمردم بطور ]زا 

خودش راکرده است , نبا تندوشکر و چای‌وقماش 
۲ قای نة !لا-لامی-- اتود بابا دمل جان کلام را چرا 
بخداو TS‏ تخصص و میتکر | ینکار در 


ابا همل := یا درقتم ۲ با 5 

انشاءاش ومهما امسکن بود ٩‏ 
آقای ة الا-لامى | ك 

مز بله دان شده وسه‌هزار تومات برای 


ند- رعایای ۱| 
امبغر ند هزار و پاتصد تومان , 
7 تای بیات- محیح است . 
]قای لبوی س صح 
آقای د کترعیده - صحیح |. 
با با لس چه عرش کن سخ 
اصاحبدلان است ماس 
قای فو لادو ند 


تعمیر انش امیدهند . 

بابا عمل - میعواستید ۲ نجا هم ریش 
کلید وا کر سی انش 
سیصد e E‏ بربد 
و تعیرش کبد 

۲قای ثة الاسلامی عرض آخرمابن 
بود که تبر یز یہابدا نند در تهر ان |اینحرنبا 
فته شد . 

بابا دمل:هنوز زود است‌این حرنبا 
راسة ماه باز ؛دوره مانده میز تلد . 

۲ قای فو لاد ادو فد - عرض من راجم 4 

بوا 


ازرعایا یاازمالکین ۰ ۱ 
(بقیه درصفحه ۷) 


سنیدی 


اگر عر و 
ن کشاورزان ساده دل نبو 
ابا شمل - پار کہا در تهر | 
افراشت وو لاهادر شیر ان [" 
آفای فولادو ند - شنیدم وة 
ت کرد يك خانه داشت که ۲ : 
ای قرض فرو ختند , 

پا 


ات و E‏ 


رب هید | نند 


ای میباشد. 


رد شناور ناشی را 


درخانه‌ای باشدآن 


زدست میدهید ۰ 


مل بود ند, 


)کر فت ار من که 


ثبت این ملت را 
که‌داشت‌ودلش 
زخمی کردم و 


سخ او نباش و آن 
زو آنا هت خیره 
ەت تصدیق بدان 


,روشنگر است 
بان روشتتر است, 


د تور 
درفم 7 نبا 
ن بود ؟ 


هم لفت 


میس عرض ۲خرمابن 
ند در تر ان اینحرنبا 


زود اعت‌ابن حرنبا 


5 
,عايا باازمالکین 1 
(بقیه درسفحه ۷) 


معادلات کر سی ز 


چپار عمل اصلی 


ل) + يك عصای کو 
4 سابقه روزنامه نگاری زد دو سه زیا 


مساری 4 


قابلیت مها 


اوردی 
ان خارجی 4 


ی 


4 حضور در کلاس 


ار دولت 


5 پیشنهاد کردم | 
که مازاد را از اد ِ 
زاد را ازمردم بطور [زاد بعردو 


ا نہا نندوشکر وچای‌وقماش بفروشد . 


بابا دمل جان کلا 
ومیتکرا 


آقای ییات - صحیح است 2 

آقای نبوی ی است ر 

آقای دکترعبده- صحیح است , 

باباش‌ل- چه عرش کنم؛سخن راروی 

حبدلان است , 

آقای فولادو ند- اگر عرق 
کشاورژان ساده دل نبود . 


نه داشت که ترا هم 
رض فروختند , 


ب ا این مو ضوع را۲ قای‌تهر | نچی| 
تند 


با 


+آدعای شاعری - 
ی فولادو ند - 
شان که داغتن 


وعتبه‌را مییوسم . 


از لفات و 


هم بیش ازصدی هشت 

۲ قای اعارصادقی ے عجار خارجسی 
استفاده کر دند . 

بابا شمل - و به بنده زدادند . 

قای دکتر عبده - با این معامله ای 
که‌الان‌دار یم با زار میکنيم مطمئن 
| پنبه تهواهیم داشت 


امروز منتشر شد بپا > رال 


علامت تجار آی 


چم 


سر 


دلا لبای سیاسی‌خستگی 

درمیکرد ند شر کت‌ملاغه کمی ترقی کرد. میلیسپاك کار تل بملت 
| ر نجاتیدن‌مشتر یما داتمی وطر قداران‌خود ودست زدن‌بساملات 
یر مجاز تلزل کرد .ممکن است اگر نتواند جواب مقنعی به 
طلیکار ان بدهد ویا اسناءجدیدی درجریان پگذارد.ورشکست 
شود .ردم با و جود عدم‌رضا حا پدز دیدن 


ل ج بر کت را تعیین کنند و بعد 


د .تصور ميرو د قضیه بحکبیت رجوع شود 
ونه سیخ بسوزد ونه کباب ولیاقدام اخیر شر کت خیلی شهرت 
آن ع مه زد برادران سوسیالیت دو باره سپام جد بدی| نتشار 
| داد و کمی ترقی‌تمود .سندیکای خانه بدو 


وشر کت 


سوسیته ]ونم همرهان واتحاد ملی وجبه [زاد و 
اریابی هشتی:ثابت است ` 

اختلاس از حافظ 

دوش ديدم که ملائك در میخانه زدند 
ا 

حرم سید و ممکاراش 
به اميد ڪرمش باده مستانه زدند 

از پی قیمت شعری که مر یدی گفته است 
سید و شاعر او تا بسعر چانه زدند 

کس بصد کیسه زروسیم زره ون نرود 
یکی دانه زدند 


چون ره آدم خا کی 
حضر تقلی 
در کانون بانوان 
گاردن پارتی و نبایش اخلاقی. باضافه یك پرده اپرت باشکوه 
دا روزه‌ای جمعه ۲٣‏ وشنبه ۲۷ خرداد بايك بلیط» 4 ریالی‌بسود 
مطب مجانی کانون بانوان تماشا خواهید کرد . 


بنگاه کا 


شاعرات 


نشانی خیابان سپه مقایل کوچه در گاهیکانون بانوان 


ستون مردهاً 


اما خودمونیم زن به بر چوتگی ابن زن‌حاجیم ندید | 


بودم. خلامه‌باندازه يه [دم زنده حرق میزد وبپیج دنگی هم 
خیال نداشت دورما بد بخت تازو قلم بگیره .اومد وه مشت 
ماسی بارمون کرد ورفت حالا هسم‌رفته سوروزنومه.زنبا 
خدفتمون برسه . 


ا 
وقتی مقاله‌هاشو میغو ندم» می گفتم اولا خدا بداد حاجی | 


برسه که توخونه ازدست این زن چی می که دوما جرات" نمی 
کردم رو زنامه باباث‌لو خونه برم» چون می‌ترسیدم این ضعفه 
چشم و کوش بنته که سالهای سال بایه من نون خاك اره ساخته 
پا کوره سوادی که داره ورداره این رو زنومه رو بخونه و بقول 
ممروف چراغ پاپشه» انوقت دیکه خرپیارو باقالی بار کن ۰ 
دیروز تنك غروب وقتی ازکار دست 
نه سنك تراشهاچون کا 
غول بچه او نجا نفل میگه .چای بابا خالی دوتا چای خرما » 
خوردیم تاغلامحسین واردشد.|ماخلقش خیلی 
یه لتگه کنش‌|ززنش نوش‌جون کرده بود. بعد از[ نکه بسم‌اللهی 
گفت ویه‌رباعی خو ند گفت اموز میخام ازمکسر زنبا صخبت 
کنم وخوند : 
رن واژدها هردو در خاك به 
جهان پاك آذاين هردوناپاك به 

تازن چادر نمازی که خیال 
میکنم نه نه شوشول وزن حاجیم توشون بود 
ریختن توقبوه خونهولنکه کفشها رو دست گرفتن ورفتن‌طرف 
غلامجین گنتن مرتیکه این چه شمری پود خوندی ابو غاظ 
کردم ویکی دوتا لنگه کنش حواله سرو کله غلامحسین کردن. 

چاره‌دست باچه شد 5 غت قا چیزی نگفتيم خو ندیم 
ژنانرا همین بس ود یك هنر 

نشینند و زازند 


حاح مجراب رف 


بو دمثلاینکه 


که به‌دنمه دیدیم چپار ب 
راسه بازار 


وس 


ان تر 


زنهارو میگی گل از گلشون شکنت کفتن مان حالا | 


خرف دهنتوفېمیدی چهجور بز نی» ولنگه کفشها رو قلاف کر دن 
وازدر قپوه خونه رفتن پیزون ۰ 

غلامسین نقل اولی رو ول کرد و گنت دود تم زن تو 
روزگار بیدا ميشه به رقم مشمول شعر اول و یه رقم مشمول 
شیر دوم؛ خد از دومیپایش هفت هشتا نعییتون بکنه که برو 
بچه‌ها زدن بخنده و کفتن باباولسون کن ما تتو همین یکیش 
دراو لديم - 

باباجون زیاد درد سرت ندم حالا که زن حاجی وعده 
کرده هن روزها روزنومه شون علم ميشه به بینم چه‌ریختی از 
عپده اینکار بزمیان .| کر بخان زیاد سر‌بسرما بدذازن چوت 
صدراعظم خودش مرد واز ماهاست بعکومت"نظاهی دستور 
هیده زو زنومشونو توقیف بکنن,اما اگه په جوری نوشتی که 
زنبا يواش يواش خوب بشن ومارو هرروز با تقاضای کفش و 
جوراب اذیت نکنن مااونا رو بحال خودشون مپذاریم که هر 
جوزی داشون میخاد بتویسن »چون صرفه بحال ماداره . 

ضمتا ازز نها بپرس‌پشت کاریکه برای روزنومه نویسی 
میخان بخرج بدن مثل پو کر بازي کردنشو نه یامئل شوهرداری 
وځونه داریو بچه داریشون, خدا کنه مثل بو کر بازی کر دنشون 


ا<مد فیل دماغ 


باشه . 


ری 4 
EE‏ 
شنیده ام به‌فرید: جناب ساعد گفت 


بدی بما مپسندید ما چو رهگذریم 


بکاشتند بخوزدید کاشتیم خورند 


چوبنگری همه برزیگران‌یگد گریم 
حضرقلی 


هر کسی باش میخواهی 


سر لخت ویا کلاهعی 
اگر که باشی ہی پا 
میگیرنت ۰.به به را 
هلتدوت 
اون جای باب دندون ! 


میندازنت 


ور میری با کك وساس 
هم از چپ وهم ازراس 
باس ړوی یه پا واسی 
ار اینو " نغواسی 
بخونه 


يه دونه 


شب دير نرام »مهندس 

کارم نداره هیچکس 
زو هر" بومسی ميتو تم 

a Ea 
اگ ديدم تنو کوچه‎ 

زئی بیرهت چوچونچه 
سرش چادر سیاهه 
مر دش پوسی کلاقه 
بخندم ۲ 
یا نو کی .یندم :3 
بااگه دیدمه ] خو ند 

مینافد .و هی میکو ند 
انکحتکم وژوجت ! 

اید ختر سه وهشت 1 
کور بودیه دوه چشمش! 

کرم بود لاریش وپشیش 


ميشه 


باون 


بغای ن "ماهه جیزمم ‏ 


° 


میغای بکم قولولو! 
ترا تال وتر ؛ 


بد 


بگیره 


حسو دش ابو محه‌دارشدی معروف برشیدی 
فرمود: 
مرا به 

ردی روا یود شاید 

گفته ام همچوشکرو شهدست 
و ندران دو نمک نکونایه 

غم و پسافلاست کفنه تو 
۰ (۱) تورا بايد 
رای گفت برهن را چون است آن 


نمك ای ۰۰ 


کا ت مجمع‌السقهاء و برهس جواب داد 
با باعاقل بود و جواب نداد » 


کلمه در کتاب لاب 


اگ ر تولخت وعودی 
باوناچی چه جودی 

اگسر همه بمیرن 
باوناچی که سرن 

اصللا چ٩ر‏ بطی‌داره 
باده با سواره 

میکم مرت 
از قول مشت ی چلن 

گنجیشکی که‌تو جیکه 
رود ميشه تبکه تیکه! 
مهندس الثهراء 

Sulphanilamide 
قرص سو لغاننلاهید. انگلیسی دان‎ 
دهشاهی درمقابل نسخه 7قایان پزشکان‎ 
| داروخانه مر کزی ابران - میدان بهار ان(‎ 


ایته بهت 


نام هفتگی باباشمل 


درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاا 
است . ببای لوایج خصوصی و کبی| 
دفتر اداره است 
بپای اشتراك 
یکساله : ۰ریال 
ششماهه : ۰ « 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشرد 

بپای تکشاره یکروز پس از اتخار 


مقابل خواهدبود . 


6 اا کح ادرت 


سال دوم شمارة مسلمیل ۰۸ (تكشمار هدر همه جادر ۳ یال) پنجشننه ۲۵ خرداد ما۱۳۲۲ 


ا مسسیس يړ پر ر نت » مسستتبا ر دنت اران » مستتار میا لف ۰ 

1 مالك الرقاب ملت ایرا ن مو پد: این کشو رای رررراند | ته شدچاکه من 
در موده بردم و چنین خوا هل مار چاه اراد من است. . 
,اضورا لمب د شت فرش E‏ نمشد وین نامهای رازه زاری فا 
ازکنیبههای‌تخت میلیسپالا در نزو یی تفران ندا 


رد ميشه تبکه تکه! 
مهندس الثهرا؛ 
Sulphanil‏ 


لا 


مسترد نمیشود :ادارهد| 
لاح مقالات وارده ۲زا 


بج خصوصی و[ کب | 


ی اتاك 


( بمتاسبت مسافرت میلسالك به تحت جمشید ) 
1 1 


نامه سر کشاد بابا به آمیز ممصندوق زنگوله‌دارباشی 
سلمه الله تعالی 
بعد از سلوم ودعا عرض کنم خدمت قای خودم که 
ماشاءالله هزار ا ب 
حاجی زید مجده‌العالی راعصب کرده‌ای ودست مبارك ب»اوت 
زنك لامصب آنا شده دیگه سایه‌ات بابرو بچه‌ها سنگیت و 
شمر جلوداروحتی امیر تیو ر گور گان ب 
کوچك ابدالت نمیشه .نه‌سری بهقېوه خو نه میز نی ونه حالی‌از 
مامیپرسی .غافل ازاینکه اون سندلی به حاجی چه وفا کرد که 
بتو یکنه ۱ 
یکی هم ایشاءال بزودی ۲ بها ازآسیابها میفته و يك 
سال ونیم دیکر یوق و کیل بگیری را میکشن و بازم دیکہارا 
/ بار میکذارن وباآن کارهاتی که تو درو کیل بکیری پبارسال 


ماشاءاله از روزی که آن کترسی 


بدعنقی وایدمتصبی 


کردی وهرچه کار زشت و غلاف قاعده و قانون‌دیدی‌فوری چشمائو 


1 
۷ 

از 

۹۳ روهم گذاشتی و گنتی اتشاءاله گر به است؛دیگر دوره 
4 واسه تو وبابا امید باقی نیست مگر اينکه بازهم خودت را 
۲ بجاهای بلن‌بلن بچسبونی ويك جفت کفش ۲هنی پات کنی ويك 
1 عصای فولادی دست بکیری ووقت و بیوقت سری بکوچه‌در دار 
/ 


بز نی ودامن اون بالا بالاشینها وازما پچترون‌ر | بچسبی»و بازهم 
ويك 


باعلی وولی روهم بریزی وسر صندوق مار گیری ب 
کاری واسه خودت ودار ودسته‌ات |نجام بدمی . 
اما ایترا هم بدون که بابا ځیال میکنه انشاءالله دوره 
دیگر ازاین خبرها نخواهد بود .زیرا اولا ایشاءان جنك تعام 
شه و این حکوعت نظامی و فشار ازبین میره,ومر دم فیتو نن 
مثل‌بچه دم بنویسن وبگن ويه خورده‌هم نونو گوشت ارزو نی 
ميشه ومردم شکمشون رامیتونن نیمه سیر کنن ودیگه واسه یه 
لقمه نون توتله پولدارها وچوب بگیر آنها نبیفتن ,دوع باز 
هم امیدو اریم که با كمك 


هزار حقه اون توانداخته‌ان بتو نیم این قانون 


تا بروبچۀ خوب که خودشو و با 
نتخابات عليه ما 


علیه راازمیون ببریم وقانون حسابی و بدرد امروز بخور جاش 
پذاریم که دییگه هرصاحب ده وملك تتونه گله گله رعیتهاشو 
پکشه پائ صندوق وخودشو اون توجا کنه و یااینکه توشهر هر 
پولار_کردن کلفتی بتونه باپول و پلو دسته دسته عمله وا کره 
زبان و گوش و چشم بسته را پباره بای صندوق مار گیری تو و 
ون بدهه و بندازه توصندوق وبا رنود حقه 
باز و باچه ورمالیده اونقده رأی بکیری و خو ند نشوطو اش بدن 
وادا واطوار دربیارن که شش ماءآز گار طول یکشه وایت 
میوته صدبار صندوقپا رو زیر ورو کنن و خر سر اونالی را 
که‌دلشان میغواد در بیاورن . ویا اگر خدا نکرده یکی ذو نا 
"دم ساده اشتباء کردن وسرشون‌را بیخو دی ازعندوق در آوردن 
وسر خر دیگران‌شدن؛ باتعمان مغلطه بزنن سرشوت و گم و 


گورشون کنن. 


اون گوشه رايشو 


جیم‌جیم جم بمب 


3 ی( ) میزمحمود 


1 ی 5 
از همه کارات ابر یکی کم بود 


۳ 


کل بوسی اونجا ها بزاری‌سرت 


ت نكه بجنده خرت 


واس چی به کاره جس زدی بعقب 
حلقه کردی بگردثف چاقت 
ای فداي. سبیل چخماقت! 
هیچ میدونین ئی خيكث, خیک یکلا 
خیلهس مثل‌بطری وتا کل (1۳ 
یشت کله ش سه تا چروك داره 


دماغش به ورش کمی هبجه 


ریئیش درس چو کفته نود 
دم‌اغش تر نمی شه بس خشکه 


چونه‌اش مثل کون قوریس * 


بهابوالهول به مرده مسوعیائی 


خودتی بی زبادی و حسری 
کف ابوالپود مصر با نال 


ر نکش با يه کیه 


اک بظاهر دو تائی په جوریم 


مادو 


هلت م, ۰ 
من واسه مصری آبرو هتم 
چون درسه کللاه او پوستيس 


به ننده هی ناژه 


که بتو تيم این دوره این کارها رو گردن 
شماها بذاریم که افلا به‌یاد کاری خوب‌از 
که خیلیپا 


چششون از شماها آب نبیغوره وم 
خانة خرس وبادیهٌ مس؛ اما بابا عقيده 
» از خرس موئی هم 
نار را واسه ما انجام 


دارا که ه رتیه 
غتیته اما اگر 
دادین که 2 


یامت اژشساسنون‌خوزاهیم 
شدوهر بدی که تاحالابما کر د بی خو اهیم بشید . 
مخلس کلوم مااین خیالاترا دادیم 
تاشا چه بخواهین » زیرا هرچه پاشه 
خداو دد تبارك وانمالی» تبیدو نم برای چه 
سر توشت ما کور و کچلها را داده دست 
شا حنم | ینجاهم حکمتیه که عقل ماآدسای 
به‌ذرع وئیی‌بیش قدنبیده,و| گر یکروز 
دستم بدومن آن مخلوطی زاده رسیدازش 
این چبزها راخواهم پرسید» زبرا هرطور 
باشد عقل او بهازعقل ماست؛ اقلا سیصد 


مخلس تمام این خیالاتراداریم واز خدا توفیق‌ميخائيم 


چپارصد تا پیش ازماصینه کر ده و تاحالامثل 


ادا کش تلف دازا 


کر 0 
هشل خار خاسك شکفته بود ! 
آب‌بریزی روش اک دوسه شک 


قسلون 


کف هر EEE‏ 


بجون ناصی چون جون, نصری 

آخهای ده عرار E‏ 

1 

هر چیز۔ قمبلوشی نیس 

E‏ آ تور 
اوت اچش ملتش, ار میندازه 

آون و اسه‌ایر و ن؟..؟د یگ ز بون‌ستم 
ولی ایر حرفا ماع دو 


تیه! 


کار ما هس زبس کج و کوله 
ن توی مصر ابولهوله 
۶ ۲ - ۱۷۱۱۵6012 


مهند سا لشعر اء 

مار صد بار پوست انداخته ومثل کولیپا 
زمین وزمون را کشته وهنوز هم وطنی 
برای خودپیدا نکر ده‌است. 

باری از روزیکه بات بکرسیخوه 
رسید و بمدش هم وارت تخت وتاج حاجی 
پدر زن‌تاجی‌شدی» دیگه ببا امحل نمیلاری 
وهر جاهم مینشیلی دوسه‌تا حرف کلات 
بارش میکنی و نوچه هات هم که ماشاءاهُ 
کاسه گرمتر ا زآشن »فافل ازاینکه هرچه 
باشه بازهم پیش بابا قرب وعنزلتی دادی 
واگ رکاسنی تلخ است از بوستان است و 
اگر ممصندوق پاش لفزیده وسر پیری 


هوس جوانی کر ده ازدوستان - 
با[ نبه لطف ومرحت 


شما معلوم است و احتیاج بپرسیدن نداره. 
تودست بز نگولمیبری و سوار |تول‌میشی 
وقیقاجی در میری‌و لی با با هنو زهم تلمد انش 
را ازبر شالش میکشه وهفته دوورق‌کاف 
ور اهر ار 


بعلی <ق هم دا 
ئی مطبو عاتاصلا ک 


ی که میرف یادا 


داره» او نهم ابه کهر ندون| 


میندازن .مثلااون هفت 
اينکه جائی را که با درداره 
راست راشوتو کشیدن ور 


راستیرا يه کو چه در دار بد 


بستن واو توقت دینگه خر ییا 


ويا همینکه باباچند 


متلك بنافت بست فوری رند 
الود کرد وماهی گرفت و بی 


انداخت .بر داشتند نوشتند 5 
ازاینکه‌و لو تو خودت‌با بابادر 
روا داری‌بایا ندیده میگیره 

حافظ ارخصم خطا" 
ین 
شرا هم میدو تی کک 


گذرش‌او نجا انه 

اما لازم میدانم بر 
| که به دقیقه کلاهتو قاضی کد 
باشه خواهی دید که راستی 


بابا حق داره ازت 
توی‌خو نه‌ات نشسته بودی 


ترشی بیالی بیرون» له ۱ 

اوتحق تباید آگذش- 
امروزیها واست پُرو پاعاند " 
بحساب قام دردست دوست 
تيعون میرب 7 جوا 


خرنه همه‌جا استو پاسلام و 


توشتیم و انداخت 


پس ازاو نکه اسمتو نوشتیم 


وایمو نمون بجائی قد ند 


سرشاخ شدی و در 
جیبتور فتی‌خو ته لمیدی .بازم 
۲ نچه در آبنه جواو 


و تو م 


این بو د که حرف 
بیچاره اندا ختیم که بچه‌این" 
وو یللیزراه انداخت که بیدو 
دیگر شون میسوزه» بخرج, 
صندوقو باز کر دی؛ خیاا/ کر 
بود؛ اما بعدا دیدیم يارو - 


ی بهرام باون بزن م 
یازم کنت 


خولدین چه یازیهالی راه | 
پاشه برای به‌وخت دیگه. 


0 


کین کردین تااو نائی رو 


ر میندازه 
دبک ز بون بستم 


مانم دوسنسر 
۳ 


خته ومثل کولپا 
رهنوز هم وطنی 
پات بکرسیخو نه 
. تخت وتاج حاجی 
که پا امحل نمیذ اری 
سه‌تا حرف کلنت 
ات هم که ماشاءا 
افل ازاينکه هر 
رب ومنز لتی دادی 
از بوستان است و 


بر یاه ول یزیا 


وسوار اتول‌میشی 
با هنو زهم تلمدا نر 
وهفته دوور اف 
ر و نمیر ی گیرمیاره 
يه درصفحه ۳) 


درد دل EN‏ 


از صفح ۲) 


ایوون روزنومه چیپا ادا واطوار تورا تماشا میکنه , 
غم وغصه و زحمت روزنامه نویسی 
چپزش خیلی پکرم و اون اينه که اتسون‌غلط 
نیت هم داره والا با 
لا کسیحق نفس 
ش‌بیر ون گذاشتو په خور درو و از 
جائی که عرب‌رفت و تیا ندا بااین سر بسته نو 
دارهاو نبم۱ هر طواز دلشون‌میغادء منتها 
ر آب‌میون با با دیگران 
0 نوشت کوچه در دار» 
اینکه جائی را که با دردارهم و 
راست راهثو نو کشیدن ورفتن کوچه پس کوچه‌ها رو گشتن و 


بچه مچه‌هاءرش 


وهم قافیه باشه پیدا کنن يه 


براستی يه کو چه در دار پیدا کر دن وهر ار تازلم زیبوهم بیش 
بار کر 


ر بسرت گذاشت ویکی‌دو تا 


ن . 


بت فوری ر ندون خیال کردن که ميشه 1برا گل 
و بابا جنك هفت لشگر راه 
ممصندوق بایاست»غافل 


تی وهزارتا بشخص او بی| نصافی 
E‏ 


ایثرا هم میدو نی املا غیر ازخد| از کسی ترس | 


وواهیه نداره چه برسه به بچه های, محل شما که اصلا بابا وقتی 
گذرشاو نجا میفته 
اما لازم میدانم برای روشن شدنمطلب 
| که به‌دقیقه کلاهتو قاضی کنی‌واگه پهجو انضاف خدا بهت داده 
باشه خواهی دید که راستی : 
ما تگویم بدو هيل بناحق نکنم 
جاء4 کس سبهو دلق خودارژق نک 
بابا حق داره ازت را از تو که سالای‌سال تو 
نوی‌خو تهات نشسته بو دیا نتظ 1 
ترشی بیائی ببرون» نه اینکه ازه‌ول حلم تودیاك یفتی . 


ای اید کشت توو کیل بکیری اوناتی که قول | 


امروزیها واست‌پرو پاکاند کردن خوب کارشو نو انجام دادن و 
بحساب قام دردست دوست بود ومام خدا شاهده تااو نجانی که 
3 7 خونه بوزباشی ؛تبوه خونه قنبر؛ توزور 
نو باسلام وصلوات بردیم وخودمونم اسبتو 
نوشتیم و انداختیم توصندوق تمیغا م هم‌ منت گر دت بقارم زیر 
پس ازاو تکه اسمتو نوشتیم باه ما تا جاخالی داشتیم وعقل 
ده‌بود :اماهمینکه بااون بهرامابوالیژن 
تو مپر وموم کردی و کلید| رو گذا 
خو ته لمیدی ‏ بازم خبال کر ديم که لابد مصلحتی در کارءو 
آنچه در آبنه جوان بند 
پیر در خشت خام آن یبند 
این بود که حرف تزدیم ودوسه‌تا تف پرویابو الب 
۾ انداختیم که بچ این راقبا داره وهز چ 
وو یللیزراه انداخت که بب 
دیگر شون میسوزه» بخرجمون فر 1 
مندوقو باز کر دی,شیال کردیم که با سپورا وا 
بوده اما بعدا دیدیم يارو جق داشت وتوا 
گشادی برام باون بزن بهادری دوهزار 
باز م گفتیم ۾ عبان کور لنت ء 
حالاازوقتیکه‌سرصندو قو باز کردین تاو تتیکه_همه‌شو 
خوندین چه‌بازیهائی راه انداختین و جاو وردستو نگرفتی 
باشه برای یه‌وخت دیگه. خدا میدو نه پفش گلومو کسرفت و 
خواستم تف بندازم» دیدم‌تف سر بالائی است »بر میگر ده ضورت 
خود آدم .مختصر صدبار صندوتا رو زیر ورو کردین وسبك و 
سنکین کردین تاا نائی رو که دلتون میخاس در آوردین . باز 


اما بعد از او ع او مدین کر سیخو نه 
واون ماست مالیهار وخدمت ملی وانبود 
کردین و کفتین که انتخابات دار الخلاقه 
بهترین انتخا بات دنیابودبابا يه بوزخندی 
زد و بچه‌ها هم 
بستن! معصوصا و تتیبکه بقول خودتوت 
بهتر ین انتخاپات دنیا الکی از آب 


دراوم ود هبوت از سیعو به 
| کنین و[ نچه نو 
| بود که دیگه مشتتون پیش بروبچه‌ها باز 
شد و حناتون رتك "نداشت . 
تمام اینا گذشت و کفتیم لا 
طوری خواسته بود و خیال‌هم نکنی که‌خدا 
د میسوزه که چرا 
ا ندادین» زبرا شودت ببتر 
بدو نی که صلاح باباهم نبود که خودشو 
لی بچه های محله شیا ا 
مق کشی که فقط وققا 
7 بروی تو کردن به 
بابا برخورداما همینکه حواسدوجمم کرد 


اول به خورده این 


دید خد| صلاح] دمیز اد را بهتر از خودش 
میدو ته والان هم که اون بالا کر سیخو نه 
شمارا 7 بیکنه مببینه راستی‌جاش نبو د. 
اما » اما » اومدیم‌سراین که چرا بابا 
ازتو دلخور 
خودم که بجون خودم و خودت ایتجا هم 
بابا باز خر وصلاح تورا میضاد و صلاح 
نمید و ته که تورو اون کرسی بلن بشینی و 
ق مونده‌ی شهرت خوبتو بر باد بدی 
به جوری‌هستی؛ خیلی ه. 
حرفی نظامنومهمظامنو نه هم خاطرت تیس 
ووقتی هم صحبت اعتبار نومچه قوم و اقر با 
ودوستان میاد بیش بی اختیاری و بالاۃ ترا 
مه یم بعضی بر و بچه های بی‌چشم 


ورو عم حالا اگه ری ی 


بر و زحمت‌ما هیداری ٩‏ چرا 
برای حفظ 7 بروت که سالهای‌سال قیراط 
اط اندو خته ایا زخر شیطون بباده نیشی 
۽ که 
هوس است همین سه ماه بسر 
نو که خودتو وجیه‌المله میدو نی » 
ره چان رو که دهروان رفتند ! 
نا لملکهار| 
ارو ب تراهه 
از ؛ وال تمام این کر یه لبله ها که تو 
بیابو نا وو زار تغو نه ها و لواندوهیچکس 


شیر الدوله هاو موت 


رغبت تس 
همه شون وجهه‌المله بودن همانطوریکه 
تموم زنای پیر و می ریت به رو زجوان و 
دلر بابودن. این کر یه امله های امرو زی‌به 
وق تفس لو هیاسپا هو نو بگیزن و 
این روز افتادن که شی لی یش 
کار بد مصاحت آن است که مطلق نکن 
بخدا و جیه المله شدن تو این ملسك خیلی 
سوه امانگاه داشتنش کارحضرات 
ید دست بدوهن این و آن بزنی و 
خو دتو کوچك کنی. وباد خود تو بهمه 


التفاتش بمی‌صاف ومروق نکنیم 


راسته > پس ۳ 


شاه ار جر ء در ندان نهبحر مت اشد 


شمارء £ ٤‏ ۳۷-۱ 
دراجرای آین 
| شکوائیه‌هایادارات 
دو و نیو نمایند گان مجلس ڈورای 

ملی بابداو او بت داده شو i‏ 
معموص مر رد اقدام قرا رگ 
قیمتهامسئولاجر ای 


مورخ۱۳ ۳۳۲۳ 
نامه شماره۲۳ 


ریس کل دادانی 


اداره مال ا ها 
آتای د کتر افشار 

درموضوع تقاضای آتای پور رضا 
و کیل جناب ۲ قای سید ضیاءالدین رآجع 
بهتخلبه عبار تیکه مشارالبه بتاز گی‌خر يده 
وا کنون درتصرف باشگاه ایران میب‌اشد 
بلادر نك اقدام تمائید , 

آقای د کر نجا ن.اطلاع 
دادهاست» رو سای دو ابر دو لتو و تمایڈد گان 
مجلس حق تقدم خ-واهند داشت و برای 
تامیت همین منظور آئن نامه جدیدی 
انتشار خواهد یافت اقدامات لازعه را 
بعمل بیاورید که در اسرع وقت عمارت 
تامبر ده‌ر | تغلیه لمایند و سبت به تفاضای 
تعلیه درجلسه فوق| لعاده کسون‌رسید گی 
خارج از نو بت‌نموده ورسید کی وموضوع 
راخاتبه دهید . 

ریس شيت قبمتها 


چشاتو خوب باز کن » توامروز آمیز 
ممصندوق دیروزی یستی ۰ نو نا سلامتی 
امروز زنگوله دار باشی هلتی » بحساب 


نه ایتک عشق به ماشدلی‌پاشنه بلند کلافه ات 
بکثه ۱ نه اينکه چلوبه تعارف خشك وخالی 
ويه هوس کو چو لوسر خم کنی . جاتم دن‌و 
تو که عمرمونو با الاغ سواری و گوشه 
نشنینی وتان و پنیر گدرو ندیم حیف تیس 
که سر ببری معر که گیری کنیم و دلمو لو 
پاتومومبیل ودم و دستگاه و تمظیم مردم 
خوش کنیم ۱ بهتراست این ؟ 
عمر باقی| 
خوش بر انیم جهان در نظرر اغرو ان 
فکر اسب سیه و زین معرق 
ن بود عرض بده و تنها خواهشی که 
ازتودارم این است که ازاون صند لی بلن 
و باز داخل جر که بابا شملپا بشی 
که جات او نجاست. ولی یه دفه خیال نکنی 
که خدا نکرده : 
وخودش جای تو بنشب 
متبر مو یاعزار تاازاون کر E‏ 
اما اومدیم سرحرف میانه بهم زنباه 
اینقدر بدون که : 
بدی گفت حسودی‌ورقیقی ر نجید 
کوتوخوشباش که‌ما کوش بغرض 


چن زوزه که از 


۰ از طرف داد سرا از ادارة طب قانونی معاینه 
یکی ازاستادان ازلحاظ جنون خواسته شده است ۔ 

۰ ّاوجودایشکه باشگاه ایران<ق سکونت‌قانونی در 
املك مورد اجاره رادار دلیکن یکیازستاره بدوشہای‌هیئت مد یره 
از ترس حضرت ۲ قاو باوغده او اصراردرتخلیه وتسلیم پارك را 
میتماید . 


او لین پارتی خوار بار نمایند گان در شرف توزیع | 
طرح راجم به رسید گی کار هبقطاران داش میلیسپا 
که نمایند گان جوان با آن‌حرارت تهیه نموده بودند پسازچفلی 
بو کتر بلاتعقیب ماند ومثل اينکه بچه‌ها ماستهارا که کر ده‌|ند 
۰ ۰ » عدم‌مو فقیت رضاافشره و کثف موضوع هارون|لر شید 
وتعیین کسیوناعانه کرسیخانه‌را دلیل شکست حلقه میدانند . 
ale‏ بعشی هابانفع کلانی که در معاملات اختصاصی برده 
اند میخواهند دست ا راگرفله وغزل‌خداحافظی 


رابخواتند. 


يك‌حاجی زمین‌خوره هم درحدو دخیابانبوذرجمهری 


وسجد شاه پیداشده که بدتر ازهمه میخواهد ٤٥‏ ذرع زمین 
مسجد موقوفة وروزخانرا غصب: و مستفلات بسازد . 

شنه۱۸ خردادساعت ۱۷ سه‌نفر خانم 

وا فسوی نز در خی 
ار تش‌میشد ند ویکی از 


بوزر جمهری‌سو ار ماشین شما E‏ 
A EE‏ 
هفته دیگر باز برفیدارد مینویسد که خانمپا سوار اتومبیلهای 
هه < 

» « مشتی مظفرهم براي اردییل دارد میز ند . 

۰ روز ۱۵ خرداد که بازبرس جپت رسید گی په 
کتایخانه کرسیخانه رفته بود متصدی 7نجارا برای احرار چنون 
ویاعدم آن نزد طبیب قانو نی فرستاده | 

بابا فمل- ایکاش مول ۲ تجا راهم 

۰ ۰۰ مرشد هشتی بادستهٌ حزب ملت رئیس کرسیخانه 
روهمر يشته و گاو بندی کرده است . 

۰ سید نناهم برای دست آوردن دل مرشد 
هشتی هبه‌جا تعریف اورا میکند . 

۰ فرمیه برای انتخاب تور چشمی ازشابدوالعظیم 
سخت بافشاریٰ میکند . 


۰ ۰ قا خیلی‌دست‌و پا میکند که بلکه رفیق‌سر گردان 


خود را دروزارت اندرو نی بریاست اداه کل عشایر برساند و... 


است کرسی شینان‌محترم قبل از نطق د گه‌های جلو شلوارشان 
بازدید فرما یبد و این و سیله تو به و خنك شدن را لااقل بر ای‌اواسط 
تابستان وموقم شدت کو ما بگذار ند . 


بپتر از طلا 


موجود وبقیمت تجارتی بقروس هیرسند . 


فرشهای درجه‌اول کرماق است که در 
تجار تخانه مرشد ( سه راه شاه ) 
1-۹ 


استفاده را ۱ 


خبر های کشور 

خفیه ویس ابا شمل ازیکی 
پارلمانی اطلاع میدهد که روژ 
جبادی|لثانی که کزارش|نتغا بات یکیاز 
شپرها درشبه مطرح بود و کیل پو لدار 
تجا که پس‌ازخرج کردن‌چپارصدهز ار 


تومان ازصندوق سردر آورده بوده نیز در 
ازاینکه اعضای‌شبه 
مطلب 


شمه عضور داشت :بس 


تقاضای‌بارورا برای درز ک 
1 مشارالیه برای کسب فرصت 
تقاضا تمو د که چون‌سیز دهم ماه است 
ونحس میباشد لا اقل از شروع به کارو 
خواندن پرو نده خود داری نمایند 

بابا دمل حتما 7قا بااین تظاهر به 


ساده وی رو ژهای جلسه 
بکرسیخانه به تقویم 
کر 


ازآمدن 
نجم| لدو له مر اجمه 


ءوشایدو تشایدر ادر نظر خواهند گرفت: 
زلزله مصنوعی 

بطور یکه اطلاع یافته‌ايم چون بعضی 
ازموسسبن جمع آوری اعانه | 
گر کان ضزری ازاین کار ندیده| تدء‌لذا 
در نظر گرفته اند بای ادامه این عمل در' 
قاط دیکر ژز له مصنوعی تولید کرده و 
بازاقدام بجع آوری اعانه نمایند . 
قد احتباط 


کشک ین لیاف کاز تلو عر کت 


ملاغه بجاهای نازك کشیده وغیرمد [قا 
صخت ایستاد کی میکد . میلپاك کار نل 
با اعزام ن انس یکی دا 


مخالفت میکند وشبرمد قا این مداخل‌را 


خارج از صلاحیت اومی داند و کاغذ هائی 
را که فقط بيك انضا و بدون جلب نظر 
وزیر باجگیر خانه میفرستد قبول تبیکند. 
رواج بازارعوام فریبی 
روز + لایحه استراد اا 
5 قدعضرت وضا N‏ 
برصت خو بی بر ای عوام قر یہی و تظاهر 
بلان افتاده‌بود. 7فایات 


پدست کر سی د 
قام قام ومجد مومیائی و ببوی و ملاحسین 
شبیرانی وا فرمیه و ابول فرفره حدا کثر 
موقعیت تمو د ند . 


ناخونك از دیوآن‌ایر ج میرز 


شماره ۵۸ 


ترکیب بااسیژن 


چنانکه خفیه تویس‌بابا شمل خبرمی 


دهد ولابد 


نومة اطلاعات هم به نظر 
خوانند گان آن‌جریده رسیده » چند و قت 
بیش گر ماه منشادی گویابهداغابه 
مبدل‌شده‌وحرارت ن باعت‌شد که مخازن 
گازویل آن بشگاهبالمره باا کسیژن تر کیب 
شده‌وحتی خانه‌هایاطر اف راهم میخواست 
درا 


که 
و کار ی از پیش تبر دند. ما پسکه‌ما مورین‌روی 


قعل و | نفعال موحش وارد سازد » 
و شبختانه‌ما مور ین ۲ تش فشا نی‌ر سید ند 


ت بام آن‌موّسسه زیرورو شدند :شت بام 
نش راخاموش کرد . 


طولانی و بطتی‌هم-شروع شد » بدین‌معنی 
کهسه چهار روز متوالی آب خزینه های 
گرمابه منشادی کهاز آن روز تابخالبه 
سر د ابه می‌غم مبدل گشته ازدرب آن‌به 
کف خیابان جر بان پیدا کرد و امروز هم 
یه‌های آن کهاز 
ان تاسالکویا ر نك برون را 
بخود ندیده بود به بیرون اتقال یافت 
اکنون امیدواريم که آن بنگاه 
جریان عادی خودرا مجدداً پیدا کند و 
محل؛را از کثافت حاصله از این و اقعه نجات 
دهد. ضا ازطرف آن شگاه‌از 7 نبالی که 
درهنگامو قوع این حر بق در سر بینه یادر زیر 
دوش ویاجاهای‌دیگر بود دو با قدیفه خود 
رایمنرلرسا 
که بحش‌دایر شدن. تشر یف پیاور ند 
4 کار خود مشفول‌شوند . 
ع .ب. خنوه نویس 


تدند معذرت میخ و اهیم و خو اهش 


دستور جدید 
خفیه تویس بایاشملازو زارت‌درمان 
خانه اطلاع میدهد که گویا اخیرا 7فای 
وزیردستورداده‌اند من, بعد اعضالی که 
مریش میشو ند بایدقبلا از پزشگهای‌رسی 
زار تغانه کسب‌اجازه نمایند ودرسورت 
شدید| تمقیب خواهثه شد . 


ساعدا گرچه وزیران را نسیان هنر است 

این سخن های دلاویز فراموش مک 
اصفهان را که شد از چند تن آشوب طلب 

آنش فتته در ار یر فرآموش منکن 
دفع این جم ع که بر رشوه خوری مشغولند 

هریکی بر سر يك مین فراموش مکن 
گر شود لایحه تصویب بمجلس شمار 


جوجه را آخر پا 


یز فراموش مکن 


اول کار چنین تند مرو سخت مگیر 

زآخر کار پرهیز» فراموش مکن 
در صدارت اگرت قصد اقامت باشد 

خراهش مجلنیان نیز فراموش مکن 


ح - ق حضرتقلی 


بابا شەل - کر میشواهی | 
كاك اصفر فیل چرون را 
آزاد ( شمارء ۲۹۱ ) 
حمل قندوشکر از کارخانه 
پابا شمل - بکجا 15.. 
ابران ع (شمار» ۷٤٥۷‏ ) 
یی میلی بکار و بی 


بغذا وا 


a‏ کاررا که با میلا 
شوم عرق زیزون انجام میدیم 


خیلی غ ج برمیداره . 
مردان کار (شعاده؛۲) 
بنده که میگویم [قای دک 
نابنه‌است ۱ شما چطور 

بابا شمل ماهم مجبوراً ھ 
اراد اریم زیرا کرغیرازاین عقب 
باشیم چوتولی‌ما را هم میکند . 
پو لاد رشماده -5) 

بك دل در آتش 

پابا شمل ‏ بفر مائید یکدا 


چران درآ تش 

اطلاعات ( شمار, ۰:0۸) 
مصاحبه باد گنر میلیسپو 
شمل- وو عده های د 


]رای 


آب حوض کش مزد خود 


بر که بط کی ES‏ 
| بریزد توحوض وتازمتان با ۲ 
آزادگان (شاره؟ه) 


پاباهمر = شایبد چشمشار 
کرباس‌و يك مثقال پنبه است 
کانون (شمار۱۱) 

عنگامی که‌چراغ خاموش 


اران (شارم۷۵۰) 

غاصب . 

بباشمل -- غاب کسید 
چباردهم 1 


سیده » چند وقت 
, ویاو اغابه 
مت‌شد که مخاژن 
ا کسیژن‌تر کیب 
راهم میخو ات 
ش وارد سازد » 
شس فشامی‌رشید ند 
سکه‌ما مور ین‌روی 


ته ازدرب آن‌به 


کرد وامرو ز هم 


ددا پید| کند و 
ز این اقمه نجات 
برسر بینه ادر ز بر 
ندو با قدیفه خود 
خو اهیم و خو اهش 
.تشر یف پیاور ند 
شوند . 

حه ویس 


بد 


ازوزارت‌درمان 
وبا اخیرا آقای 
مد اعضالی ڪه 
زپ شگهای‌رسی 
الد فد زارت 


هندشد . 


ایر ان شمادء ۷۰۷) 

بی میلی بکارو بیمیلی بغذ| و بی‌میلی به 
پابا شەل - کارر| که با میلازصبح تا 
شوم عرق زیزون انجام‌ميدهيم تازه تو نون 
فراوات 


به توندون تمیرسه» بغذا هم 


داریم ولی‌چیزی گبرهون نمیا د بځوردیم؛ 


موندعلاقه بجتس‌اطیف که اونم‌این روزا 


خیلی ± ج برمیداره . 
دا ن کار (شماده:۳) 

که میکویم 7 قای د کترمیلسپو 
ناپفه‌است ۱ شما چعور 

بابا شمل ما هم مجبوراً همین عقیده 
راداریم زیرا اکر غه 
باشبم چوقولی‌ما را هم میکن 
بولاد 

بك دل درآ تش 

پابا دمل - بفر مائید یکدل‌فیل یافیل 


ار 1( 


چران درآ تش 
اطلاعات ( شمارء ۰:۸۸) 
مصاحبه باد گنر میلیسپو 
بابا شەل وو عده های سرخرمن . 
| شقطارهرعیبی‌رامیشود بریش د کتر 
اما انصاف 
" خیلیخوش ب 
| مھرایران ( شار 7۲ ) 
7ب حوض کش مزد شود را گرفت 
ورفت»صدای همهیه از بیرون‌شتیدممی‌شد 
هه قرقرمیکنند که آب نیامد ۱ 
بابا شل- بیخودی در |نتظار آب 
شپرداری‌نبا 


رف دار ند. 


اوری یکنفر آب حوض 
پر کن پیدا کنید که همان 7 پازا د 
بریزد توحوض وتازمستان با آن‌سر کنید 
| راد گان (شارهود) 

بن یشرمها ازمر د گان چه ميخو |هند 


کانون (شمار۱۱) 
هنگامی که چراغ خاموش میشود ۳ 
| باباشمل- شمم‌را روشن کنیدومحش 
ادای تکلیف به 6 اطلاع‌دهید 


غامب . 
باباشمل ‏ اغاب کررسی" نشینان دوره 
چباردهم 1 


ید داد که همیشه ماشاءالث 


EE 


معسولا مردها ابتدا جمع را یاد می | 
گیر ند و بعد تفریق وتقسیم را. خاننهایر | 
عکس درجوانی تفر یق وتقسیم را یاد می | 
گیر ندودر پیریجیم‌را. 

| گر مردی باخانم‌شما در کوچه صحبت | 
کرد بخانستان بگوئید : « عجب آدم بی | 
ذوقی بود » | 
ازتماشای یکیازفیلم های‌نر ماشیر ر | 


ب رگشته بودیم » خانم « بچه ز 
عیکنی ‏ > گفتم : < بتو» ا 

کسی که زن‌نداردتباید فرامؤش کند 
که مجرد است و کسی که زن گرفته‌است 
پاید وضع تاهل خویش راکاملا از خاطر 
يارا 

خانم های‌جوانی که ازشوهرهای‌پیر 
خود حرارت +-واتی را میخواهند مثل 
کسانی هستند که درخا کستر مانده 
جستجو کنند. 
ستاره شماره ۱۹۱۲ 

معروف است وحقیقت دارد که‌جلون 

ار ارجوا نی‌است وقادر است جلو 


نگی را گرفته یا لااقلعفف 


بل - | لحمدانله سر شادابی‌بیران 


جوان نما را ف 
نحات ایر ان (شماد»۳۳۱) 
تا هم دست بقلم می‌برند بايد در 
جملات شان حرف‌های بزرك باشد. فیل 
کر گدن. برق. مپیب . مدهش! لر زا ننده 
خیره اضحلال ! موحش . چه باید 
کرد ذوق [قا ۱ 
با با شمل ‏ 7 قافقط |سمشان‌هیبت الله 


اس ومیعواهند مابرا بتزسانند. 


آقای د کتر ببین اون قد رشیدم 
به‌چه وضعی افتاده ۱ 

نون‌سیلو که الحمده تموم شد“ 
حالا با سر گرفتن قماش|ینطور شدی‌یابا 
والده‌بچه‌ها دعوات شده ۱ نیدوانم؟ 

-ایثانیس‌فقط دیرو زازدسون‌دررفت 
یك کورس سوار بالاخونةٌ اتوبوس دو 


طبقه شدم و پاینروز اقتادم ٩۱‏ 


= 


هر صدارت ار. ندهندت جواب خوش 

ترك. سئوال کیر و ز دیدار در گنر 
مأیوس چون شدی بعبت بیشتر کوش 

منصور وار از سر این کار در گذر 
صدبار گفتمت که نه ای مرد این مقام 


میگویمت دو باره دو صدبار در گذر 


بر 


هزار بار از آن به که در ادارۀ خویش 
اضاقه بنالایقی سلام کن 


حضر قلی 
و 
رل 


به قلق دوش نو جوانی گفث 
پیر نا گفته بز شکستی زود ۱ 
کفت : «بران شچستة 


تعارف و جوان و 
ا 


دهرند 


چهار چیز ش 


یکی‌سناوت‌چون مالغیردر 
دوم مهارت دراختلاس ورشوه خوری 
سهد تک که کسی کر تموزم الا 
تبی به خیزه گاهش بگردن دگری 
چهارم «نکه‌چوعضوی تعاقازتونگفت 
پی تلافی نامش ز خاطرت بری 
۲ حضر قلی 
کارهاکه‌صواب‌دارد: 
۱-سلام کردن به‌روضه خوانبا 
۲-تعظیم کردن بوزرای معزول 
۳- بجا آ ور دناحتر امات‌در باره و کلای‌و ازده‌دوره‌سیز دهم 
۽ - اظهار 7شنالی باخانمهای اسب‌سوار 
و - کلاء برداشتن برای اتومبیل سوارهائی که اتومییل 
مال خودشان نبست و اقلت برای خود نمالی سرشانرا از شیشه 
یرون میاور ند . 


جلسه پنحشنبه ۱۸ خرداد 
ان طوسی ‏ در پاره از مواردهم مخصوصا استیضاح 


دار ائی‌شده که بلاجواب ما 
باپا عمل ۱ 
بشو ر تچی 
آقایدکتر کشاو ز - عرض بند 
است که اخیرا در به‌ضی جراید ت 


پکاره است ؟ زورتان 


سد یخة وزیردارالی را میچسبید ۱ 


یکیر اجع بحملات زیادی 


بجاس میشود . 
با باشمل- حق دارید میبایستی حملات باچوب وچمان 


باشد نه در جر اید . 

قای دکتر کشاوز - ولی‌اگر بین دو نماینده از لحاظ 
خصوصی‌مناقشاتی رخ داد .. 

ایا حمل - خدا نکندء‌شما ها همه‌تانمثل عسل‌وخر بوزه 
اید که ما راازمیان ببر ید . 

آقای دکتر کناوز - کسی که برای| نتخا بات صدهز ار 
قومان غرج‌میکند . 

با با شمل س کاندید جیب خودش است نه کاندید مقامات 
دیگر . 

قای دکترکشاورز - راجم به پیله و تم 
دولت دست خودش بگیرد که هم بمردم برسد و هم سوء 
استفاده نشود . 
پابا همل - مثزقند و قماش وغله وغیره . 
نای د کتر کشاورز - دیوان کشور نظر خو در اتائید کر د 
پازاقشار دراصفهان است . 

بابا شمل - یوسف گمکشته بازآید بکنعان غم مخور ؛ 

7 قای د کتر شفق- بعقیده من د کتر در همه کارهایش حسن نیت 
دارد و باصداقت میغواهدار کند . 

بابا مل 

آقای لاردف همه میدانید شوستر چگونه بازادی 
خواهان ايران كمك کرد و برایاستقلال‌مالی کوشش کرد . 
ی بینید که میلسیاك چکار میکند . 

قای کانم قاس موم دیگر گر اف قدر دانی‌مر دم 
کرمان‌است ازآقای فرح 

پایا شمل - ماشاء الله خوب زیر بفل‌همدیگررا میگیر ید 

قای کاظه‌ی -اهالی کرمان نشان‌دادند کهمرردمات 
قدردانی هستند . 

باپا دمل - و بنده را |نتخاب کر دند . 

قای کاظهی = ترا 
تام ضرف خر به شد ات , 

پابا شمل - لا بد مثل‌خیر یه های تهران . 
قای امینی ‏ ۲ تای د کتر شنق بیاد [زادیغواهان 
امریکائی کام‌تان را شیر ین‌میکنید . 

ایا شمل -- ایشاں همیشه ییاد دبکرانکامشات شیر 


اف سا 


انهم معتقدم 


پابا شەل وهمه م 


نامه شر کت نان را فرستادهاندو 


آقای امینی من يك نو کری دارم که هر بلائی 
من می آورد . 
قای اقبال ت چه پلائی 
ابا خمل س همان بلائی که 
وعلت سرما ار باببایشان میاور ند . 
آقای امینی -- پمیوه فروش‌میگو پم چند بدهم میگوید 
آقا اختیاردار یه وچند برابر ول ازمن میگیر د . 


نو کرهای‌خودیو بیکانه‌دو ات 


اختلای ازمرحوم اديب امالك 


باباشىل 


بسیسسس ا 


خاق‌الساعه! 
خدا وحمت کند مرحوم حاجی میرزآ قاسی را 


بخهد جای او برخاو 


ی 


مردان سیاسی را ۱ 


رك فرانسه سرودس. 


شود بیدا بهر ساعت ز هرجا جهه ای از نو آدهای د کذرای - قد | 


ح محکم کند این جیپه های ریقماسی را! 
9 نا بینی 
تلانسی و رباعی و خماسی و سداسی را 


برو برنامه این جبهه هارا 


ازداش عباس إ تقليد ازا 
یکی‌خواهد که ایران‌را کند رشت نکارستان 
امد کند اجرا قوانین اساسی 


۱۷[ذر - اظہار + يك |تومو ؛ 


یکی‌خواهد که رسم رشوه خواری‌را براندازد 

نماید تابع 
کن خواهد براندازد درخت اختلاس از یخ 

فاده ک-ك به تبان شاعران اختلاسی را 
یکی خواهد کند وبران اسا س کهنه از بنیان 

که بر 
یکی خواهد نهد مارا کلاه پو 


ودا پلیسان پلاسی را[ 


ا مان را 


7قای و زیر کشاو رزی : الا 


ِ نداشتن و سیله حمل و نقلمقد | 
پنازم واقعا این شیوه های دیپلماسی د ۱ N‏ : 


هانگ بگذری بر جیهه سازان بار دییگز گوی 
خدا رحمت کند مرحوم حاجی میرزا قاسی را 
حضر قلی 
ای اه 
۲ قای اهینی - الان‌هتند صاحبماصبانی| آذابواو ن رو نومه چبها 
دز وزارت ماله که يك لت 1 و ۳۱ خرداد 


مجد مو میالیءمطالمه نظامنامه و درس 
نظامنامه به ذوالنقار . 


درماز ندران فاسد شده است 


بابادءل- دیدی باز کارت؛ 
کار ثل افتاد . 


خرم ۱ خرداد ۱۳۲۳ ۰ 
یکشنبه ۲۱ زرداد۳ 
7 قای ریس -چپار ط 
شده" جرو دستور است با ی 
کسیون قواتین دارائی . 
و کلاء -باچه, باچه» دست 


صام‌صام : زبانش را در می‌آورد. 

دکتر منگنه و نقاهت : مشاوره قضالی 
واستعلام از دکتر فلق 

ذوالاقدار : باریش پپن خود ور 


آقای امینی - اگر نشدهر | درهمین 
تو پضانه دار بز نید . 


7 قای هاشمی - يا محر 
|زکلیه حقوق است یا از بعضو 


غانه ناید اول‌تقاضای 
1 از 4 میررفت . 

قای‌یمین -زیادچوش‌نزن‌دیگرهو اهم بو ی :مالش دادن کله طاس- 
کم اا 

بابا سمل - بعش 
وجویای نامآ مده . 

آقای امینی -| گر مجلس مصمم باقدامی 
مانم کار مجلس 

پایا شمل ‏ و عملاغیر ازابن: 1 

آقای امینی Ê‏ از فتاری| 
ها را آزایشان میدانم وش 

پابا شەل - هبر کن فردا چثلی تورا 
میکند 7 


وخم EE‏ هم برای 
" کار را کرد تامجلس هم درا: 
واب شر کت داشته باشد.. 
باپاشمل - فقط اینکار 7 

| کارهای دیگرهم تواب دار 
آفای دکتر مصدق 
اسکناس‌زیاد پول ایران تن 
| دذزافزون زند گیدلیل‌صحت 
(چون درا ثر تر تی‌هز ينه 
به راسر دادند وسئوال 


کار و جو ان است| 


رستمزا بلی : 
فروو دی : نصف سپیل . 
جنمی:داد وقال » هیست؛ هیست۰ 
فاطمه :غر و ند , 


ادیار : خنده ازته دل- 


بشود هب 


۳ 7 تای اراقی - این‌وضع‌مدرسه داری 2 یز خکردنده قلم ماهم ازفرط تا 
هم ومیتت وزداء + اد | | ایشان منیا سرب 

بابا شمل - وضع مسکتب داری هم بابا دمل - لاد عروسی ذاشته ای کاطمی- بك قضیه 
ا ۲قای وزی رکثاورزی . آقای رین ٩‏ دامیخواهم برض [فایان بر 


7قای ابرج اسکندری -رشیدیان‌نامی || وار و 
۰ متر پارچه‌ازو زارت پیشه وهنی 


نظر داشتند این | تحصارهم باداره 


بگا از 
بخبا داده شود ولی بنده تا بحال بنگاه مطبوعاتی پباده 


در چپاراه پوسف ۲ باد 
ببترین کتب ومجلات خار 


قای دکتر طاهری -درو غ‌است؛ این 
طور نیست ء 


ردان سیاسی را ۱ 
بای ریقماسی را! 


E 


سان پلاسو 


ی را! 
ران اختلاسی را 
اط شلک ماضی را 


ای دیپلماسی را!" 


طالمه نظامنامه و درس 
و 
نش را در می آورد. 
هت : مشاوره قضالی 
فاق 

اریش پهن خود ور 


دادن کله طاس‌خود , 
وا تدن با باعل برای 


ب کردن زلف خود . 


وهیثت وزراء به او 


۰ عروسی ذاشته 

اورزی . ۲ قای ریس 
ابن | تعصار هم باداره 
ود ولی بنده تا بحال 


چبار عل اصلی 


معاد لات کرس 


ی 


يك صورت بك و یهن 


ت مر ید یك دینارر بخت و باش + اعتیاد 
ی نعناء + سازش بادستة آذرباي 


یه مجلس 


الان بواسطه 
داری 2 
درماز ندران قاسد شده 
باباشل- دیدی باز کارت‌به میلیسپاك 
کار تلا 
ای رئیس -اعتبار نامه7 قایحشمتی 
مطرح است؛ مخالفی نیست. 
بابا شمل - رای گر فنه و تصویت ش 
ان یافت تب 


در ۱۸ خرداد ۱۳۲۳ ۰ 


یکشنبه ۳۱ زرداد ۱۳۲۳ 


» دستور» دستور» 

محرومیت فار 

ازکلبه حقوق است يا ازبعضی ازحقوق . 

بابا دمل۔ بکتاب‌قا نون مر اجمه فر مائید! 

آقای وزیر دارالی - هبانطور یکه 

ای نقابت گفتند دخالت در موقوفه‌عواقب 

وخیم دارد؛ دولت هم برای تواب ایسن 

کار را کرد تامجلس هم دراین امر خیرو 
ثواب شر کت داشته باشد.. 

باباشمل - فقط ایتکار تواب داردیا 


هم تواب دارد . 


دوذافزون زند گی دلیل صحتاین‌معنی است 


" _ . (چون دراترتر قی‌هزینه عمومی‌د کتر 
کربه راسر دادند وسئوال شان را تنام 
ق فکردند قلم ماهم ازفرط تأثر از گریمه 
ایشان همین‌جا سرش بشکست) 
آتای 6اطمی- بك قضیه تأسف آوری 
رامیشواهم بعرش [فایان برسانم . 


بنگاه مطبوعاتی پپاده رو . 


درجباراه یوسف باد محل فروش 
#ترین کتب ومجلات خارچی طت . 


٩۱۷ : تلفن‎ 


بحب د کتر راس + علاقه غير 


کر سیخاله ‏ 


مائیان 


ایران: ازدواح د کتر کیلدر : باشتراك 
نلته 


شتراك بشه و حشرات.و ذیه. 

هران : ملا نصر الدیت : باشتراك 
میرممصتدون 

البرز: باز گشت ر وح: باشت راك [سید نعنا 

تماشاخانة گهر :مشدی عباد در پاریس: 


| باشتراك اینکچیان کسرسی نشین 


درتهران . 


رمائید تا کنون که‌ازشا 


هل 2 
خبر خوشی نشنیده‌ايم . 
آقای کاطمی - در کرمان تا انی 
سراسر استان را گرفته . 
بابا شمل - باپا استاندار که رفیق 
جون جوتی ومنتخب خودت است ۱ 
7 قای کاطمی - بلی او قالی گرهی‌سه 
تاپول زد و باین مقام رسید. 
پابا شمل - و بعضی ها با کندم هغین 
مقامله را کر دنه و تکرسی رسیدند ۶۰ 
کتری -آفای لطفی 
هستند دو تفر دبگروا 
تعیین کردم که قایان هم پسندید ند ؛ 
بابا شمل-معلوممیشود | نتعاب‌مامور ین 
و پسندشان باو کلای مجلس است و تفکيك 
توا کاملا مراعات میشود . 
7قای وزير داد ستری - حتی احاله 
کیژام رن شوت 
پاپا شمل - این عمل ازفرط اعتمادی 


است که بعد ليه های تابعٌ خودت داری . 


روزنامه شمشیر امروذ 

پژودی‌باحيك جدیدی‌ماتش/ مشود 
کسانیکه مایل باشتراك یاتبول یمایندگی 
درشهر ستانها میباشتد کتبایابانلفن ۵۷۷ 
اداره روزنامه را] گاه کنند . 

تشانی: تهران‌شاه7 بادخیا بان سالار. 
روز نامه شیشیر امروز کاشی شماره ۳۳ 


نرح‌هفتة قبل ارح فعلی 


۱۱۸ ۱۰ 


۷ ۷۰ 


سوسیته [ نو نیم‌همرهان 
برادران سو سیالیست 
سندیکای‌خا نه بدوشان 
اتحاد ملی 

شر کت لاهیجان 

جبه آزاد 

بنگاه کاریابی‌هشتی 
شرکت بانوات 


( مبلغ اسی‌تمام سام ۱۰۰) 
فته گذشته بازار نبتا آرام بود و معاملات زیر جلی 
.شر کت ملاغه با اك کار تل‌سخت رقا بت‌میکند, 


بعضی از سهامداران شر کت ملاغه از 


ل داش عبدل و اردوآن 
وابول فرفره علتا سهام میلیسپاك کارتل رامیخر ند ملاغه تنزل 
کرده است؛ میلیسپاك کارتل مشتری ندارد. شر کت تضامنی 
ضیاء فرسوده شده است و بعضی ازسپامدارانآن سهام خود را 
وقهای جدیدی بدا رسد سار 
میرود بس ازور شکست‌شدن شر کت تضامنی ضیاء نو بت ورشکست 
شدن توده کمپانی برسد .ستدیکای خانه بدوشان سریعا تثزل 
میکند . شر کت لاهیجان خر یدار 
ندار د. جبه ۲ زا دپاگین‌می] ید. بنگاه 
کار یا بی‌هشتی تر قی‌مینکند ,سو سیته 
7 نو تیم همر هانو بر ادران سوسیا - 
ليست واتجادملی وشر کت بانوان 


فرو خته | ند .توده کمپا 


س بچه تو که ازحالا سرجلسه 
امتحان با یپل و دستیت مشو رت میکنی 
وقتی بزرك شدی چه کاره خو |هی شد ۱5 


صفحه ۸ 


شاک دان مکتب ملانصرالدین 


تعایف جناب‌شبخ 


شم لد 


ملای خدا بیامرز ازهمه مال دنیا رفیقی براش مونده 


بود که دست کمی ازما مردم نداشت 


نی همانطوریکه مامردم 
حبح زود که ازجامون پاميشیم تاوقتی که که مرك میذار 


همش 


فکر وذ کرمون اینه که در لت علیه رالای منکنه بذادیم ومثل 


گدای سامره تقاضای نون؛ گوشت» قند وقماش ؟ 


انیم رفیق ملا 


هم انقدر بدعادت شده بود که مثل 7دمپای دله تاچیزی دست 
ملا میدید فوری داش میر فت پهلوش و او نقد ر پیله‌می کر دتااو نو 
ازملا میگرفت .بالاخره ملا از دست این‌رفیق ذله شد ویه‌روزی 
عزّمشو جزم وهر دو یاشو"تویه کفش کردکه دیکه روی‌خوش 


يارو 


وایندفعه | که چیزی خواست محل سك بهش نذاره ۰ 


چند وقتی گذشت تایه روزیکه ملا انگشتر خوبی خریده وه 
انکشتش کرده بود» مثل نو دو لتهایامروزی که باچاییدن‌مردم 
اتومبیل های آخرین سيستم میخرن وهروقت تواتول لم میدن 


از 
ملا هم انروز بهر کی میرسید انگشت 
مردم قمپزدرمیکرد.در 

را ازملا خواست .ملا یه 


اتول سرشونو درمیارن که مردم او نا رو تماشا کنف» 
تر رانشون میداد وجلوی 
برسید ومثل همیثه|نگشتر 
اه برفیقش انداخت ویه نگاه هم 


باقگشترش؛ دید این تو ببری دیگه ازاون تو بمیریها پست ۰ 


قکری کرد و گنت 


نه‌بپتر اينه که من این انگشتر را 


بهت ندم 


تاهروقت انگشتت راتکاه میکنی وجای اتگشتر راخالی می 


بینی فوری‌بیادمن 


تی که| نگشترم راخواستی و لی‌من‌خو|هشت 


را رد کردم وبدون که اینطوری بیشتر یاد من هستی . 


خدا بیامرز ملا را گرچه 


وقتی ازاین دنیا رقت چیزی 
ازش باقی نو نداما عوضش چندتا قصه شیر ین 


ویه مشت‌شاگرد 


ازخودش ییاد کار گذاست که هیچوقت مردم‌فراموشش 


نمی کنن 


این شا گردان که‌امروز یشترشون وزیر؛ و کیلب رئيس 
ومستشار ماهستند طوری درسشون را خوب روون کرده ان که 
کت استادشون ملاراهم ازیشت ببته‌ان .این شا گرد ها درخ 


اينکه میخان مردم هميشه دعا 5 


اوشون باشن وذ کر خیر شون تقل 


هرمجلین باشه .فکر می کنن که اگه بثاباشه مردم راطوری سیر 
وراشی نگاه دارن که همیشه دعا کوی ذات مبار کون باشن 


او نوقت دیگه براخودشون 


ی باقی نمو نه که بتو تن‌عمارت 


های چند مر‌تبه روهم پذارن؛ اينه که بیاد درسی که استادشون 
ملانصر الدین یادشون داده می‌اقتن و ازراه دیکه داخل می شن 
یعنی کاری میکئن که مردم هه بوقت 7+ در بساط نداشته بافن 


تاهروقت سرهر: 


ز اومدن و" دیدن نست ذکر ير ای 


مثلا فکر کنید صبح زود که ازجاپاميشيم اول‌دفه‌يريم 


سرحوش آب پرداریم می بینیم خدا بده بر 


ت ازصدقه سرشهر 


تاری مذتبانت آب حوضون ته کشیده وشاید تاچندوقت‌دیگه 


هم رانك 7ب بغودش 


که فوری ياد شهر تاری و دم 


بر تاد و زیر دستباش دعای 


بیآبی را هرطور است ور گذار ميسکنيم یعنی اگه 

مقدس پاشیم بدستور خو ندمحله‌با استنجا و تیم کارر اخامه 
میدیم (گرچه برای تهیه تونهای این دوسه ساله هرچی سنك 
و کلوخ وخاك بود مصرف شد) اگرم هرهری مذهب باشیم که 

| دیگه چهبپتراحتیاجی پآب ندار یم. بمدش که ميانيم به لقبه ناشتائی 


صرف کیم هی بیئیم سفره‌بی نون سماور بی‌ذغال ؛قوری بی‌چالی 
قندون بی‌قند است. درعوض‌هر کدام 1 نها به‌دور سبیح‌دعا درحق 
مامورین دو لت علیه ومستشاران خواربار. ومالیه میکنیم ۱۰ گه 
صرق ناشنائی رایه جرری مثل همه کار های دو لت"علیه تهات 


مالی کنیم تازه وقتی كمي 
کاسبی سر پیر هلمون که میریم می‌بینیم 


یم لباس 


بریم دنبال کارو 
جای سالم 


وصله 
براش نمو نده‌و پیرهن عوضی‌هم ازدو لتی ند تماش بر امن 


اون دزدیای فراوون 
هفتیر زدن تو وا گون 

اون‌وضم‌رشوهخواری 
اون کوفت و زهرماری 

اون بې سوادی مر دم 
مصلی رفتن قم 

دعوای خر تو کاشون 
با ور مرد ماشوت 

اون دزدیای, تبر بز 
قر هدعو و راجو 

ازرشوه"های خراسون 
آدم ميشه هراسوت 

نوغان رشت و بابل 
معاقلات زیر جل 


زنجون و ذو ال 
اون لرژولرز گر گان 
اون خانه های و بران 
بیش اقا 
تقد ییای 
بیع کلوپ ایروت 
چشم و چراغ تبرون 
پواج حلقه بازی 
بدست زلف درازی 
قلفل و تنا خوردن 
از توده‌ای جاخوردن 
بل بشوی سناهان 
کندن و دادن جان 


اقشره والی کردن 


پولای 


ست که باز ذ کر خیر مستشاران 

یاد و یادی هم آزایت 

ادان صیبی ميکنيم ,مختصر این 

شا گردان زر نك‌ملاطوری مارا ازهمه چیز 
محروم کرده‌ان که اقلا روزی ند مرت 

یادشون میکنیم و از ایر اه اسشون‌هميشه 

وزدز بون‌ماست» یی بااین حقه هم او تا 

بمقصود ريده انو بار و بندیلشو نو پسته‌ان 

وهم‌ماد جر کهدعا گویا نشونو ار ددهم 


| - شبخ پشم‌الدین 


تدادت 


تیجه 
حکش 
فصت ان و ازج 
دلم ز غصه قارب 
محت از عشایر 
کردن اداره دایر 
اعلام جرم قرخ 
رفتت تو جلسه مار 


این میخاد اون نمیده 

کویا یه خوابی دیده 
دعوای نیمه بدعت 

یمیت و باشریت 

خلاصه این همه درد 

مهلك تراز تب زرد 
پباها رو تسوده 
باس جمید تا که زوده 
ولی پیر و جو ونا 

هم اینا و .هم اوتا 
حس هیچ دیگه تدازن 

دل‌سرد شده ز کارن 
با ایت امور درهم 
1 کی واسه ما فراهم 
ميشه یه نون راخت 

یه دقه استرات 
تاایرون اینه حااش 

از ببخ تو بې غیالش 
میخای بری النکه 
یه پای خرت میلنکه 


بامداد روز پنجشنبه همین هه 
روزنامه یومیه کا ئون راحشمابخر 
زوزنامه ندای ۲آزادی قر با 
محل اداره خیابان خانقاه 7 


روزهای پنحشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز ومدیرمستول : ر ضا گنج 


یر الاسلام تلض :5۲-۸0 
مقالات وارده‌مستر د نمیشو د .اداردر 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاد 
است . بهای لوایح خصوصی و گیا !| 
دفتر اداره است + 
ای اشترالك 
۰ریال 
۰« 
,وجه اشتراك قبلا دویافت میشود 
بهای تکشماره یکروز ,پس از اتتشاردر 
مقایل خواهدبود. 1 


ستر د نمیشو د .ادارهدر 
ح مقالات وارده آزاد 
خصوصی و گهیب با 


اشتراك 

۰ یال 

« e: 
لا دریافت میشود‎ 
روز ,پس از انتشاردر‎ 


٩‏ یرون ریختن جل وپلاس باشگاهی‌ها بامر مخصوص میلسپاك 


پنجشنه اول تیر ماه۱۳۲۳ 


هزارنقر گردن کلفت پاچه ورمالیده رو باخودش دشن بکنه 7 
بتونه يه کلمه حرف حق بزنه . 

پریروزا باز اصفرمسلسل پرچونگیش گل کرده ویخه منو 
ج د که بابا بگویینم این حقه بازای ارته تا کی سوار 
گردة من وتو خواهن بود وتا کی یه مشت ازخدا بی خبر باسم 
خودشونو بما زور چبوت 


ومام قدرت نطق زدت 
تخواهیم داشت ؛ تا کی‌ما بدست خودمون‌دست هر چه فتنه| نگیز 
وحقه باز و آب زير کاهه حکم‌خواهیم داد که این [ قایو نو تمیشه 
بمرفشون کیش کرد و بکفش‌شون فشك گفت › اینا ازمایپترو نن 
اینا نوردیده وب رگزیدة این ملت بدبخت و در بدرن » اینا هر 
بلاتی سرمردم در بیارن مختارن » نمیشه پایمحا کمه شون کشید 
تاچه برسه باینکه دارشون زد . 
کفتم اصفر وا من از این کارا سردر تارم ولی اینقده 
میدوتم که یه روز بهارصحن مسجد شاه نشته بودم وآفتاب هی 
خوردم یه ابد بخت بیچاره‌ای که پلاس رو دوشش انداخته بودو 
يه خورده هم مثل اينکه عقلش پارسنك میبرد چن قدم اوت 
طرفتر پشتشو به آنتاب داده بود و میغواست اونم یه خورده 
گرم بشه . 
یکیازاون پسرحاجیای لوده بو لداریه لات نانجیبی را 
صدا کرد ويه دونه يك قرونی گذاشت کف دستشو و اکت از 
باون مرد که بزن . میدوبی خیلیپا 
بگری رو ننیشناسن » یارو 


دنی‌قایمی باون 


زد . اونم 
به پسره انداخت وچیزی نگفت . 

پسر حاجی ونی دویسی روداد * پارو هم پس گر دنی 
دویمی‌را زد و بیجاره‌اون هم بس کرد ئی سیمی‌رو خورد. هنینکه 
هق هشت تا پس گردتی توش جان کرد » حوصله اش سراومد و 
ب رکعت از بسرلانه 
بگو بینم تا کی من با 
نیشش باز شد و گت تاوتتیکه بول تو جیب پسر جاه تو باید 
پس کردنیرو بخوری:و برو بر گرد هم نداره . 

حالا امان از دست این پسر حاجیا؛ از دست این 7 قا 
پسرها » از دست این پولدارا » تا اين پولدارا تو اين ملك 
تشریف دارن و تا تو اين ملك لاتهای شیاسی هستن که واسه 
پول جاضرن پسگردنی به هرچه عاجز و پبچازه هس بزئن وتا 
من وتو جرآت و فیرت تکون خوردنو نداریم که قایم یکی 
بخوابو نیم بیخگوش اینا » حتم بدون کار و بارما بهتر از این 
تعواهد بود - اگسه اون روز تو صحن مسجد شاه اون مرد که 
ش اون لاته » میشد امیدوار شد 


گلوی 


: [خه جانم انصاف هم خوب‌چیزبه» 


میجنبید و میخوا بو ند بيخ ۹ 
که کار وبارما بپترخواهد شد . اگه به روز من وتو 


ید از دست تو پس‌گردنی بغورم ؟ لانه 
۱ 


EES E 
لود سر عبد ل دلآب‌تدمز خورده‎ 
ناو غمزه قاازه هير"‎ 
با نازو غمزه پا میظاژه زهیر‎ 


چیه بابا مه چیکار کردی 


ا ۱ 
رفقی به لنذنی و بر ی 
هی دادن سور و هی‌تو سوریدی 
لو فرش ۰با جناب] قای‌میس! 


باباسگنده های اونجاثه 


یاشی" توی قصر بوک 


با شرل خودت که نسو 
واسه ایرونی که باجون کندن 
چه کاری او نحا دادة صورت 


از دیدت تو خوشنوده 


جای لندن که بری معراج 
حال ملت همیشه ایرن جورس 
بودیه ارباب به توڪری داشتش 
توکره چونودش سواد کوهی؛ 
برخش مدید که همشهری! 
اریابهم ماسار میکرد کیسه 


حال ئی یاروی نوکر سر پائی 
که تابش میکن روچشت اروس 
اه همشهريام بشن ۲اه 
دولتم ماس" میکنه کیسه 


ابر کار به جوون اعرابیس 
تا زمونی که ور الی 


کدا گرسنه دزدیده‌ان از 
کشید ر ن چاو 
و خونه‌ولونه ساختیمبدون لاد 
پس گردنی خوردن من و تو تمام شده و 
حتم روی خسوشی را خواهیم دید . 
اینان که با پرل‌خودشون همه جا؛ در 
دوات و کرسیخونه وحتی‌اون بالابالاها 


بقول امروزی ها اعمال نفوذمیکتن وواسه 


هرچه ۲ قازاده و بو لداره گرفتیم و پولیائی زو که از این ملت 


چونکه تا حالا مارو کردی رنگ 
باس کنی حالا نوش جون اردنگ 


ry Ford 


انداختن بین مردم با پولشون و بدست 


اينه که من و تو کم روه 


E ۲ شبکار‎ E 
ر ¥ لاخواهی گفت‎ 
بادنداره دیگه آخه مشتی‎ 


کار خسونه جاتشون هی دیدی 


کردی 


اینا که عرض کرا: 
نشده‌ان بلکه هر کس با 


همون محکنه که قاضی‌هاه 


ې یس 


بز نی فوری‌قا نو نومیک 
وهمیشه اون‌سرش که بضر 


ر بای و 


سرش فقط و زن‌شعره . 
ما آفتا به دز دصده 


گنتی خوب با لقی شده | ختت 


ایسآ وهشت شال مرو 
که پای‌عحکمه‌اشحاضر به 
که سرطتاب دار شو کیہ 


فايدة ابنا واس ما چی‌بوده 
بت داده خرج رفتن لندن 
ای بقربان خوردن سورت! 


تا نو ان عذر این ریس‌خراج 
ن ددر رفتنا ماه بسوریس ! 


سال| نلاب و کشت و کشتار 
ملت میدو نن قا نو نو [ ئین تا 
میگن بایدقو#مجر یه در کار | 
رو زمثل‌موروملخ ازیله هاء 
کارانجام میدن ۱ 

راستی کدارا که ر 
را انتخاب نکر ده‌ايمو اصلا 


یه دفه دیدیم که مسجد باز 


میک 


ی یکرد با اون تخم _ابلیسه! 


خونه رو باز نکرده بازهمه: 
را انتغاب کرد 


جلو ثر باشین‌وورقه اجر اليه 


بر ایا 


خودش بسته است بجا هانی 


زود به کاغذ میاره" میگه که هوس 
دلشون از شما ها مبثه سیاه! 
اونم هی آئین نومچه مینویه! 


همیشه هم زبو نتون‌به ذرع 
من باشین ومانيم‌من . سومر 
شمارا او تجا فرستادیم‌حالاب 
دست ازیعه ما بکشید ‏ ما 
خیروشما بسلامت . 


بگه چیز با شقییه مربوط فیس که کله مون کیچ شدو چشان. 
ن و کر مالی» مال هر جائی امیدنیست شرمرسان ! 
امامزهاش|ینجاست 


میرین‌سر منبرو ازما روز 
شما میزاریم ء ر استی‌عال‌سا 
که تواین ملك کناهکار نش 
تون معصومید . 


مهندس الشعر اء 


۱-1,۵0۲۵0 r-Sir r- 


Teims -[ 


میفرمائین چر | و قر 

خونه رااذمیون‌میبر یم » عر 
ی 
پ میز ان ۱۰ تا کرس 
هرجاجلو پلاسٹو نو پھن بک 
ایشاءالله بہتر ازمن‌میدو نین 
چوبی‌هیچ‌احترامی نداره وا 
مال‌آون کسیاست که‌رو کر . 


ببترش‌توی هر قېوه خونه و 


Sulphanilamide 
رس سو لفاتیلامید انگلیسی دان‎ 
دهشاهی درمقابل نسغه آقایان پزشکان,‎ 
داروخانه مر کزی ایران - میدان بهارستان‎ 
۲-۲ 


۰ سیر‎ HEY ETE! 
لات‌های سیاسی کلوپ باز میکنن وحزب‎ 
ومزب راه مبندازن و یکی هم نیس که از‎ 
انا پپرسه شا که تاحالاازجاتون نحنییده‎ 
این » این پولارو از کیا کی آوددن‎ 
که همینطور بی‌حساب و کتاب خر جم نی‎ 
> ۳ بقیه درصفحه‎ « 


مج 
امروز از طرف 7 


ها ميشه سیاه! 
رمچه مینویسه! 


Sulpha 
مید انگلیسی‎ 


پ باز میکنن وحزب 
ویکی هم تیس که از 
حالاازجاتون نجنبید* 
ز کہا گیر.آوردین 
و کتاب خرج‌میکنینا 
پقیه درصفحه ۳ 6 


نقده پررو شده‌ان برای| 


اينه که من و تو کم‌رو احالا بیخ گوش‌ینا 
نشو|بو نده‌ایم . 
حالاخواهی گفت‌اینا زورشونازما پیشتره» |بنادستشون 
بنده » میگم درست ؛ اما هرجا که زور هرد 
برسه . یمتی| گه دیدی زوریکی ازتو 

بشترغیرت نشون بدی ۰ بیشترجون بکنی 

اینا که عرض کر دم تا حالاجلومیژهیج محک 
نشدهان بلکه هو کس باينا تگاه چپ 


هون محکه که قاضی‌هاشون‌جیره خو ار ایناند . تا بخو اهی‌حرف 


فوری میسیارن‌دست 


ن قانونی که همیشه دوسرداره 


یدیم » اما من‌مسخام بدو نم که 
سال مشروطه ما هیچ وز 
ای تفن 2ا 
ا دار ور یم :۱ اگه راس‌راسی‌ماسی‌وهشت سال 
ن خالن نداشتبم که 


که پایفحکمه اش‌حاضر ب 


آزگار وزیرد زد و کرسی نشین 
میلکت ما بپشت باشه . 
که قانون‌مانون‌تو این‌ملك او تطوریکه‌شما 

س؛ بر ای‌همه هم نیس»خیلی‌هم کش بر داره . 

تور اخدا نگاه کنین‌توی مملکت مشر وطه پسازسالهای 
سال|نقلاب و کشت و کشتارهنوزم برای‌او نائیکه خودشو نوو کیل 
ملت‌میدو نن قا نونو آئین نن »واو نائی که 
میگن بايد قو مجر به در کار ای‌قوه‌مقننه مد خله نداشته باه هفته‌فف 
روزمثل‌مور وملخازیله های‌و زارت خونه ها وادارات بالامیدنو 
کارا نجام میدن ! 

راستی گدارا که رومیدی‌صاحبخو نه ميشه ؛ اولن‌ماشاها 
را | تخاب نکر ده‌ایم و اصلاروح ما از شماها < 
به دفه دیدیم که مسجد باز تشده کور بردرش نشت و در کرسی 
تانین| گرهم نعوذبالهشنا 
را انتغاب کردیم بر ای‌اینانتخاب نکر ديم که درهمه جا ازما 
جلو ثر باشین‌وورقه اجرائیه برای‌دك کردن‌ما زودترصادر 


اژه و فقط 


خونه رو باز نکرده بازهمه تون ج 


هبیشه هم زبونتون‌یه ذرع و تیم‌سرما دراز باشه وهمه جاشا یه 
من باشین‌ومانيم‌من . سومن| گرم لوفرض‌ما این‌خبط را کردیم و 
شمارااو تجا فر ستاد یم حالا بامدو تشد یدعر ش‌ميکنيم که غلط کر دیم 
دست ازیخه ما بکشید › مارا بامام رضای غریب Ep E‏ 
خیروشا بسلامت . این‌سه ماهه هم هر بلائی‌سرماآوردین بسه » 
یمنیر استشو بخائین کار ی‌هم نکر دین فقطاو نقده بیو دیور زدین که 
که کله مون گیج شد و چشمان مون‌سیاهی‌رفت . حالادیگه مر | بغیر تو 
امید نیست شرمرسان ۱ 

|مامزهاش| ینجاست که هئو زدو تورت‌و نیمش‌هم باقی‌است؛ 
یر ین‌سرمنبروازما روزنومه نویساگله میکنین که چرا سربسر 
شما میز ار یم ۰ راستی: مالس کل مناراست ومال‌شمازیر تغار.مثل این 
که تواین ملك کناهکار فقط روز نومه نویسه وشما ماشاال همه 
تون معصومید . 

میفر مائین را و قرو و قارو [ بروی‌حکومت ملی‌و کرسی 
خونه راازمیون‌میبریم » عرض‌میکنم » وال » کر سیخو نه یعنی‌جاتی 
که چن تا کر سی دو رهم چیده‌ان‌و چن نفرهم نشسته و بقول‌شیر از یا باهم 

بز ئن » این چن تا کر سیر اهرجابز ارو اون چن تا روده‌در از 
هر جاجلو پلاسشو نو پهن بکنن او نجا ميشه کرسیخونه وخودتو تم 
ت و گلی‌و جن تا کرسی 
چو بی‌هیج احتر ای نداره وا گه کرسی|حترام داشته باشه احترام 
مال‌اون کسی است که‌رو کر سی: و الاازاین کررسی‌هاهز ار بار 
بهترش‌توی هر قپوه خونه ومېمو نو نه فراوو نه » 


ایشاه بهتر ازمن‌میدو نین که یه خو نه خشت 


محله پیدادی‌ما 


امروز از طرف 27 نان منتشر میشود 


ر رادیو 


وساعت »٤٥‏ ۲روز۱۳خرداد 


کرد 
مل- رحبا الاغ! امیدواریسم 
صاحب خرشماره ۱ اینقدر |نصاف داشته 
باشد که پس از وضع مالیات برد رآمد و 
مالیات زمان جنك بقبه‌مبلع فوق‌را بصرف 
کاه و جو معظم‌الیه برسانسد واین الاغ 
قهرماتر| بیش ازاین استشار ننمود 
دماغش‌رانسوزاند ازامیدو ارب سالد یگر 
بدریافت سطل نقره 
شما یه روزمثل بچهآدم به حرفی به 
زین که از گلوی ملت در بیاد » به روزیه 
قدمی‌فقط بر ای‌این‌ملت بر دار ین 
خودتو نوجای‌ما بذار ین هرو زح 
"و تو نو کر وخدمتگذارما بد 
نیت تو نوصاف گنین » فر داش خو اهین دی 
که مردم شد بو نگاامیکنن و 
احترام کرسیغو نه بازمیاد سرجاش . 
وال | کر موٌتمن الملك ها می‌اومدن‌و 
بی نتن باز کر سیشو نه کر سی 
فد اک ثل مر حوممیر زا ابر اهیم 
قاهاومدرس‌ها 7دمای‌باایبون و باجر کت 
وازخودگذشته جن‌روزی رویاون‌مندلا 
د احترام 
تاازاون 
ا بیار ین بذارین‌اون 
توء تابازملت ستك پله‌هایاو نجارا ببوسه 
و کم [مال خودش بدو ته والا کر سیخو نه 
همون خشت وخا کی است که‌هر قر ستو نی از 
اون پره . 


بقول‌خواجه : ارادتی بنما تا 
سعاد ی بری . ایمان و عقیده ملت 
هویج که ت مقت بدست ورد . 

خنده داراینه که داروغه شهر به بابا 
میگه » چرا بفلون کرسی نشین ابراد 
گیری که هب اش‌عوام فر یبی‌میکنه - میگم 
جانم پس کی‌باید با اوایراد بگیره : او هر هم 
عیب داره » نعوذ بالل خدا نیس که بی‌عیب 
باشه . و کیل هم یه قا بالاسرداره و اون 
مو کلشه» ملتشه ۰ بالاتر ین‌مقامو بزر گتر ین 
قدرت‌توی‌مملکت مشروطه مال همین مر دم 
گر سنه و برهنهاست که در خیابا ناو لو اند. 
ازقضامن باونو کیل‌عوام‌قریب رای‌داده‌ام 
وحالاهم حق دار م‌ازش بازخواست کنم زیر ا 
اورا برای‌این کار ۲ نجا تفر ستاده‌ام . 

جانم‌ملت تشن انتقام است» زمانه به 
انقلاب خو نین آبستن است وشما از نرخ 
تره بار صحبت میکنید!؛ مر دم میخو|هند 
کاخ استبد اد و خود سری را از بیخ ون 
براندازند وشما شکایت ازحا کم جوشتان 
میکنیدودامن وزیررا برای ءوض کردن 


ودزدان رامیخواهد 

وشما ۲ نبارادر پناهقا نونمحافظت میکنید 
شما روژها وهفت‌ها در بر نامدو لت 
بحت میکنیدوشاید ملت فقط دولتیر اتبول 
داشته باشد که بجای بر نامه يك سبدپراز 
سرغاصبین حق اورا بمچلس پیاورد و 


۵٩ شماره‎ 


۳ DE 

خفیه نویس هرجائی 

ای وبلان‌الدوله که ۲دمی‌است بی 
کار و بیعارورو زوشب فقط کارش گز کر دن 
خیابان هاست بعپده گر فته که"از این بېعد 
اکه درضین گردش چیزهای تازه و درد 
بخوری دید یا شنید برای مھ بقرستد تا 
مام درروزنامه بنویسیم 

خدا بده بر کت 1 

ازبس یخودی توخیابونای تهرون 

پرسه زدم دیگه برای کفش هام جای‌درست 


به جات کفش قیست کنم و اگه وه مون 
رسید بخرم. تومغازه کفاشی که را 

یه شازده پسری کفش هائی را که بقرل 
خودش یه ماه پیش‌از همین کفاشی خر يده 
بودآورده بود تعبیر کنه و يارو کفاشه 
حاذر نبود از بیست وپنج تومان به‌شاهی 
پائین بیاد. 
درست قیمت بنج جفت کفش نو بسالهای 
پیش ازاین دمو کر اسی‌وطنی می‌شه راو نم 
نه ازاین کنش های باسه‌ای امروز که از 
این‌طرف که پامی کتی ازاو نطرف باید 
پبری پیش پینه دوز بغیه‌اش بزنه بلسکه 
ازاون کنشهائی که با هرجفتش می شدیه 
سال تبوم سر کرد تازه بعد از یه سال 
دواش پنج هزار بود که بدی وصله 
پینه اش کنن و یکسال دیگه باش سر کنی 
این حساب ها را که کردم از خیال کفش 
خریدن صرف نظر کردم و گنتم 


ش خودم حساب کردم دیدم 


| نتقال معاب. مطب د کتر چبر ازی 
از کوچه تظامه به کوچه دبستاریر لقانطه 


منتقل گر دید. 


> تا ۷ بعد از ظهر 


او قات پذیرالی 


ملت میخواهد که يك قطرهاشك بیوه 
زنان وسرشك یتیمان بدون انتقام تماندو 
شما میخواهید وستمکاران را در 
امان مرور زمان نگهدار ید 

ملت ایمان به آتش دارد ومیگوید: 
گر جهانی پردود از خار وخس 

شی محوشی. کند در اتکشی 

ولی شمامیخواهید باوعده های پوچ 
آبی برسر تش غضب او بباشید ؛تابلکه 
این شعلهر| که بقصد سوزان نهیم 
وستم بلند میشود فرو 

ملت آزادیقلمہائی زا زا 
برای ایران و آزادی روی صفحه کاغذ 
گذاشته میشود و بمضی ازشماها شکستنو 
خرد کر دن ۲ نہا را طالبند . 
ملت برای خودش و کیل سمندر میخواهد 
وه ۳ 
اگر پروانه ای اینجا مزن پر 


ولی ش 
اما میپرسید چرا مردم اون 
را که ببابا دار ند بشما ندار ند» باید گفت: 
از آن بدیر مفالم‌عز یز هیدار ند 
که آ تشی که لمیر دهميشه در دل‌ماست 


۰ »روز جمعه ۲ خرداد که سرو کلا خلوت بود به 
اداره چیره ی دعوت شدند که پارچه سهمی دفترچۀ خسودرا 
استثناءا درروز تععطیل بگیر ند که شلوق وازدحام جمعیت نباشد 
ومیادا منظرة رقت بار مردم انرا متأثر سازد . حتی بسضیها 
هم که کتا بچه نداشتند تمهد کر دند کتا بچه‌رابعداً بیاور ند.درضمن 
اشخاس متعین و پولدار که سه‌متر پارچه بدردشان نمیخورد و 
خودشان تجارتخانه های معظم دار ند حاضر واز حق مسلم‌خود 
اشتفاده کر دند . 

بابا شمل - شاید بقول جلال خبله این هم برای موهون 
کردن نمایندکان بوده . 

۰ ریس یکی ازدوار دولتی خوار مد 
بعلت ايشکه درموقع انتخا بات زیر بار کاندیدموفق 7" 
است» کار وسر گر دان است . 
عدلیه صریحا درمجلس میگو 


بابا شمل- وقتی وزد 
پانظر خود 7 يان دوتامامور تعیین کردیم که برو ند بیحل‌وشما 
نپا را بسندیدیده ميخو اهید جاپار خانه اینکار ها رانکند » 


| لحمد الله نمرديم وععنی تفکيك قو ارا فهميدیم 


هشت باعجلة تمام دو بانوی محترمه ويك فرد نورچشمی را به 
شمیران میبرد و چون اتومبیل وزارتی بود حق داشت سر بیچ 
شیران معبر بابارا زیر بگیرد منتهی مشارالبه بی‌ادیسی وبی 
اطی ندوده و اززیر ماشین مبار که سالم‌دررفت و بد یهت 
پس از[مدن بباطوق مورد بازخواست شدید واقع شد . 
ئة کر 


تشخیص ندادند 


۰ موضوع |ختلاف حساب عایدی 

هم بکسیونی محول شد که عابدات راصحیح 
ار شده موضوع بیکنفر متخصص بیفررضی مر اجعه 
شود که همه را نگاه کند . 


ون وزارت فرهنك تکلیف وژارت شد جداً 


3 
زیر بار ا بابا مگر میخواهید مارا ازوزار تخانه دك 
کنیده ما ذرمعاو نت بودیم وهستیم و خواهیم 

۰ ۰ . درچند نو بت درجیره ؛ دی کل ازشناسنامه های 
عائله هافی که تعدادشان زیاد پو ديك جلد شناسنامه منقود شده 
|ست با | ینکه |غلب صاحبا نشان دا نه دا نه‌شمر ده و تحو ی 

۰ دکتر جلال خجله هیا نطوریکه رسما در 
مجلس اظهار کر کی ی خارج وفعلا بقول داش‌ها 
و لوطیها تك میز نه . 

۰[ قای دکتر مرزبان نامزد ریاست وزراء است . 


دا ده| تد, 


نه است + 


۰ قر بند همدانی هم نامز د ریاست کر 
ن نامه‌اجاره جدید 


۰ دومین کرسی 
و اختصاصی استفاده کر دجسی بو د که برای پیر مر دادیب ومحترمی 
اجرائیه صادر کرد تابیچاره را ببرو نش کنند . 

۰۰ تومبیل دولتی شماره ۳ روز ي 
بعد ازظهر رئیس سابق ]مار راجلو چشم نمایند کان ازمجلس 
بدولت ارك بود . 


|تومبیل سەر نك و زارتی‌شماره ۱۱صبح جممعه‌ساعت | 


۰ بابا شمل -تورا حضرت‌عباس‌مار اهم دورو زر ئیس 


اباشمل 


نامه وارده 
[ی 7قای بابا شمل خدا گردن این 
باشی را بشکنه؛ الهی‌خیر تبینه زیر 


دو دی‌و جاده صاف کنی ببو نه بااین 


راستش را بعواهی یکی ازقوم و 
بك و الده[قا مر تضی که‌سال 


بزیارت بیت‌اله رفته بود 


چاره‌اش نشد اردرد لابدی بدستور 
باشی شما کار کردیم ودو روز تمام شهر 
نیم تا جخت تو نستیم 
|کنیم که همه شرطبائی | 
بود دزی یود | 
اولا سابقا کلاه نمدی سرش بود و 
رفتن آن‌هیجر قم کلاهی‌چه 


پس‌ازاز 
چه کبی » چه‌شایو؛ چهخیکی سرش ندا 

2 از اقو ام بلافصل پسرعموی‌درشگه 
چی سپېدار بوده ودر کودتای سوم 
مدتی درانبار آب امام زاده 
گل‌زرد : 

اما باوجوداینکه دوارا طبق‌دستور 
و بمر یش[ 


شده تاتوی قیف نرود 


دادیم بمح غرغره کر دن‌چنون‌شد یدی‌دست | 


داد و بفاسله یکساعت باجنابءزرالیل‌رو 
بوسی کر ده و به کر باس‌محله روان گر دید. 
اگرچه فوت آن‌جنت مکان‌باآن دردهای 


بیش از حدمتضرر گشته ومحبور ندیم میا لغی 
ب هارون‌الر شید بریزیم 

حالا آقای باباشملمحض رضای‌خدا 
نصیل را درروزنامه تان بنویسید تا 


وروی شمه سات ړود 
اتومبیل های دولتی 
۲۳ ۷ درخیابان شاهرضا دم مهمانغانةٌ 
ریتس|یستاده بودند وشوفر یکی ازآ نبا 
نویس بابا فرمود: بیخود یادداشت 
تکن ار باب ماخیلی کردن کلفت و سار 


شباره ۰ و 


هاا ازو وا تمیرود : 
منائیون میخواهند منتلوطی زاده‌را 
بعنوان طراز اول بکر سیخانه قالب کنند 

۰ عصر دو شتبه ساعت هشت 
لاستیکمای کین |تومو بیل قای دهستانی 
دم‌در مجلس:تر کیده و چون ماشین قابل 
حمل نبود لذا خود ماشین تا روز سه 
درمجلس متحصن بوده است ۰ 

۰+ . پزشك مجاز شا بدو | لعظیمی عشق 
کرسیخانه بکله‌اش زده و هر روز عتبة 


| خو(ستی‌هما توقت 


۹٩ شماره‎ 


هی کشور 
خفیه نویس باباشل از راهرو های 
سی‌خانه اطلاع میدهد که روز یکشنبه 


قبل از تشکیل جلسه دعوای سختی پیر 


ادبار وا نقر مبه واتع شد ویارو خوب 
بعدا که انفرمیه 
کایت پیش یکی از ک تشینان 
[ذربایجانی برد » مشارالیه فرمود : هی 
بکوتی تاجلوش‌در بیام!. 
مذا کره در اطراف لین نامه 


جلوی انفرمیه در 7مد ۔ 


ار سی 


خنبه نویس کوتوله باباشمل از لز 


مطبوعات کرسیغانه اطلاع میدهد که 


احبه روز یکشنبه شاه سلطان سین 
باچگیر خانه 


صفوی با ابول فرفره و زد 


داجع به آئین نامه اختصاصی و تخلیه کلوپ 
اران بود وازوجنات ابول فرفره معلوم 
بو دکه نمبخواهد زیر باراین‌حرفها برود 


اشتباه 
که راجم بمشاجره 


درتعقیب ت 
ءصرروز جمعه دردربند بعبل مد » هعلوم 
گردید که طرف دءوا آقای بنی هاشم 


شاهکار وزارت درهانخانه 


تفکیر 


»عقل‌او لیای وزارت‌درمانغات 5 


بقرار اطلاع واصله پس | 


قد داد که حقون‌معوته منتظر ین خدمت آن 
وزارتغانه‌را ازمعل لاو جوه مبارزه با 
غوس بر داخت نما یندو گو یاطرح ابتکاری 
قوق مور دمو افقت‌جنا بآ قای‌و زیر نیزوانع 
شده است. 
ساعت های جدید 

مباشرت کر سیخانه تصمیم گر فته است 
که ساعتهاتی را که درتوی طالار کرسی 
خانه نمس شده است بردارد زیرا اولا 
و تاتا پل چ٣‏ مہای 
دقیقتر از آن ها کار کرده و 


ر ا تیم 


پر و پا کاند جدید 
خفیه نویس ما از خیابان اسلامبول 
اطلاع میدهد که اخیرا مقدار زیادی آب 
تبات بشکل حلقه بقصد تبلیغ در دستری 
عبوم گذاشته شده و دانه‌ای دهشاهی به 
فروش می رسد . 
تز ارش آفای هژیر 
روزیکشنبه7قای هژ بر گزارش 
میرزا مېد مس 4 
مسافرت خودشان‌در مجلس قرائت 
که فقط چند بات عربی و فارشی قله و 
سانبه کم‌ داشت اشت.در محافل اد بی‌تصور میکنند 
که[ قای هو بر فقط بجنك ادبی[قای احمد 
دوام و[ قاسید نعنار فته بودند والا متصود 


دیگری نداش 


محل سابق‌بساختمان جدید خود 
و اقع دد خیابانسعدی بالایچهار 
راه مخبر الدوله انتتال یافت . 


ار وا ا 


ینعی EEE‏ 
شر کت سهامی بیمه ایر اناد 


که چراآقا بالاسرها را ما 
کت 
پران ما (شماده )۱٤٩‏ 
اک مس 


گرسنه‌ها را همي 


نمی‌توان 

تگاهداشت . 
پابا شمل ‏ شاهنامه آخر 
سکهای غربی دادیم 


پا پا شەل اف ای محله 


مردان کار (شماد.ه۲) 

چه جور کار می کنیم . 

پابا شمل - مذل مر دا 
۲ 


مهر ایر ان ( شاره ١‏ 
بر ید شدن جیب ر تیس بهد 


روز پنجشنبه بیش از ظهر مو 
دکتر احتشام ریس بهداری ( 
شیمران بودند 


پابا شمل - با با جان‌مال 
را که پس‌بیدهند؛ فکری با 


ند ای عدالت (شماره ه 


ین دو نفر تاجر است 
ای از[ نها جوش هید 
نبایند گان و اسطه معامله بین 
وشخس خودشان هستند وه 
خودشان خاتمه عیده: 
حالا دیدی منم شاه فر نگ 
بر (شماره :.۳) 

آیا راست است ڪه 


بسحش ورود بتهرون درصدد 
افتاده است ۶ 

باباشعل- هبقطار مگر 
توهم اگر ازعهدهات برمیاد 
فا کن منتها برای جاری 
بمخلوطی زاده مراجعه 
مت ا 
ست عوض تو صیفنه‌اش را , 
جاری کند . 


اقدام (شماره جو) 

۰ هنگامیکه دست بآساز 

قطرات اش |زریش او افتاد 
باباشمل درست قکر 

نکرده باشی :۱ شاید آب ده 


۵4٩ شماره‎ 


ور 


از راهرو های 


ر “ی 
به فرمود : می 
اجلوش‌در بیام! 
آئین نامه 


باباشمل از لز 

میدهد که 
سلطان حسین 
بر باچگیر خانه 
بیو تخلیه کلوپ 
ل فرفره معلوم 


ین حرفها برود 


رمانخاته بدینجا 
ظر ین خدمت آن 
»وجوه مبارزه با 
یاطرح ابتکاری 


نای‌و زیر نیزواتع 


جدید 
تصمیم گر فته است 
ری طالار کرسی 
ردارد زیرا اولا 

با پلات چ؛مهای 


خیابان اسلامبول 
بقدار زیادی آب 


تبلیغ در دسترس 


انه‌ای دهشاهی به 


ی هزیر 


هژ بر گزارش مفصلی 


€ ادبی[ قای احمد 

ودند والا مقصود 

EEE 
ی یمه ایران‌اد‎ 

ان جدید خود 

دی‌با لایچهاد 

نتتال یافت . 


پالاسرها را ملت راجزوآدم 
حاب نبی نیز 
پران ما (شماره ۱:5) 


آتای دکتر ملیپو برهنه ها و | 


گرسنه‌ها را هي 
نگاهد اشت 
فعل جاه 
سکهای غر بی دادیم 
پابا شل سکهای محله ما بود که 
قط يك شب 
درد غریټرا چشید نددو باره مد تدېحله 


نی‌توان درصف خر 


آخرشخوشاست 


ببحله‌شا [مده بودتدو چون 


خودمان 
مردان کار (شماد.۳۰) 

چه جور کار می کنیم . 

بابا شمل - مثل مر دان کار 
مهر ایر ان ( شما 


ن جیب ر تیس بهد اری‌شهر با نی 


ده 111 


ازظهرم‌وقعی که 1قای | 


ام ر ٹیس بهداری شهر بانی‌عازم 
بودند سیصد تومان در | تو پوس 
ان زدند 
بابا شمل- بایا جان‌مال امال شما 
را که پس‌میدهند فکری بسال‌مایکنید . 


اکر کفتی چه فرقی‌بین يك دلال‌بازار 
وبعضی نمایند گان وجود دارد . 
بابا شمل ‏ فر قشاینست که‌دلال‌و اسطه 
سامله بين دو نفر تاجر است ومعامله را 
نع کن از نبا جوش میدهد اما بعضی 
نبایند گان واسطه معامله بین ملت گر سنه 
وشخص خودشان هستند وهمیشه هم مهامله 
راینفع خودشان خاتمه میدهند . 
حالا دیدی منم‌شاه فر نگم ؛ 
رهب (ساره».۲) 
lT‏ راست است که خالصی زاده 
بض ورود بتهرون در صددتجد یدفر اش 
افتاده است ۲ 
باباشمل - همتطار مگر حسودی و 
توهم اگر ازعهدهات برمیاد برو تجدید 
۶ اش کن منتها برای جاری کردن. مینه 
پخلوطی زاده مراجعه نکن چون مسکن 
ONE SE‏ ۰ 
ت عوض تو صیغه‌اش را برای خودش 
جار ی کند . 
اقدام (شاره ۹) 
هنگامیکه دست بآ شمان پراداشت 
قظرات ادك ازریش او افتاد 
باباشعل = درست قکر کن ‏ اشتباه 
نکرده باشی ۶ شاید آب دهنش بود. 


باباشمل 
کلمات طوال 


رازدواع پا درمیانی 
بلمنت خد او سول ذرفتار شده| ند 


فرق زن ومرد این است که مرده. 
حرفبا را ازيك کوش میشنو ند وا زگوش 
دیگر بیرون میکنند.ولی زتها باهر دو 

ش میشنو ند وازدهان بیرون میدهند . 
ازفر ار معلوم‌مخترع حکومت نظامی 
زنبا بودند و بدین وسیله توانسته اند 
مردها راشبېا مجبوریآمدن خانه نمایندو 
از اینرو بزر گتر ین دشن حکومت نظامی 
مردهای متاهل اند . 
حقه تاره 
کویا صاحبان اتومبیل هنای دولتی 
تا زگی تصمیم گرفته اند که درموتع‌رفتن 
ان نره‌های دولتی را عوض کرده‌و 
آن‌نسه شخصی بز نند» چون باوجود 
اينکه خفیه نویس باپاشل در روز جمعه 
۲۳۳۰ بکساعت تمام بین تومییل 
هائی زیادی که درمیدان تجریش وخیابان 
بای اطراف ۲ 
میشورد معذالك فقط توانست سهاتومبیل 
زیر را بیدا کند ۷ 
اتومبیل تمره‌سهر نك ۱۱ (وز بر در مان‌خو نه) 
۱۰4 


نطار کشیده بودندچرخ 


امره زرد 
اتوعبیل‌نمره زرد ٤د‏ ۱ 
کویا صاحبان این اتومبیل‌ها هنوزاز 
این تصبیم تاره طلاع 
والا آ تهانیز بدین وسیله خودر . شر 
باباشمل راحت میکردند , 


| نکرده‌بودند 


با جون چرا جای همه‌چی ذرت 


عفت وعصمت دو بانوی نجیب بو دند 
که مدتی است ازایران رخت بز بسته|ند» 
باباشمل - شا ید چادرسرشان کر ده| ند 
ندای عدا لت (شادهه) 
علاجاو اقعه پیش ازتبل از وقوع 
باید کرد . 
با باشمل زیرا پس از بعداز وقوع 
ازعدالت خارج/است . 


ر.اعطا کن 


توانستی اگر آنجا بېر صورت که خود دانی 


مردن هزار بار به از زننگ تم 
ای چرخ بی و فاچه شود گر زروی‌مهر 

بتاز دک کل صدا رت رسا 
ای بخت چون شود که د گرباره ا زکرم 


سر کی بتفکر نشنته در کنجی 
ز پیر عقل نمودم ز روی یاس سئوال 
که‌چون شود که‌صدارت به کاظمی بخشند 
کنند شاد زخود خاطری پریشانجال 
جواب داد یکی هاتفم ز عالم غیب 
زهی‌تصور باطل » زهی‌خیال محال 
حضر تتلی 
مشاغل آزاد در دوره دموکراسی 
خرید وقروش کوبن قند وقباش ۱. 
خرید وفروش رای . 
فروش آب نبات» سقز» شو کلات ۰۰۰۰ امریکائی . 
فروش فوق العاده 
فزوش کلاه پوستی 
وعالت مجلس - 


کارهائکه صواب دارد 


ومحض رضای خداباید انحام داد: 

صدقه دادن بتجار بکه درا تر تجارتر ای در دور ه چپار ده 
ورشکست شدها ند . 5 

چاپ کر دن نطق بعضی ازو کلایتبرت طلب‌دررو زنامه 

مصاحبه کردن باروسای ییکار ادارات ونقل ت 
در روزنامه . 

سادر کردن اعلامیه پلفم و کلای مجلس . 

تغلیه لوب ایران برای رضایت خاطر قا » 


جلسه ۲۳ خر داد 

7قای پیثه وری - البته حرف زدن برای یك کسی 
که تازه بجا س آمده و ناشی‌باشد خیلی مشگلاست. 

بابا شمل- اجباری در : تازه نترس 1 هر 
حرفی را که ببرون بگوئی میغندند اگر آن تویگولی بمنوان 
کلمات قصارهفت نفر ضبط میکنند . 

7قای پيشه وری - در مجلس‌هر کس‌راه مخصوصی‌پیش 
گرفت ومنم زد درصورتی که من توی کار ما نیست . ما هستیم 
وباید متفقا برای مردم کار کنیم 

بابا شمل - تا وقتی که اعتبار نامه های ما تصویب شود 

آقای په وری ۲ قایان‌مردم‌شمارا نبی‌شناسند بايد 
خودتان را بآ نا شناسانید . 


E AY 

آقای پیثه وری ‏ ٣ذر‏ ب 
دولت انتظارات زیادی دار ند . 

پابا عمل - خوب چاره ها قبول کر دند که شا دا 
و کیل کنند ؛ اما دیگر با تبود حرف تو دهتشان بگذار ید , 

آقای دوت آبادی یسکات 
بنجات کشورشویم . 

بابا شمل - مر[ EEE‏ 

آقاى دوت آبادی الان در این مملکت هیچکس به 
وظیفه خو دش عمل ن 

ابا شمل ‏ مخصو صا نبالی که قدم مهس | سکنی‌خوردند» 

7قای دولت آبادی- يك طرحیاست راجع بشناختت 
مزایای لیسانی برای محصلین کلاس قضای‌«همپمه نمایندکان» 

پابا شمل - الحمد الله معنی عمل بوظیفه را فهمیدیم نی 
و ظیفه نمایند گان مجلس دادن فرمان‌سواد است وبس . 
۳ آقای دکدرشفق ‏ سئوال بنده راجم برخ میوه فروش 

بابا مل تورا خدا این عوام فریبی را بگذار کثار . 
جائی که صحبت ترخ مملکت فروشیاست ازترخ خیارو زرد[ لو 
کردن شایسته د کتر نیست . 
آقای دکنرشفق -راجم ببیوه فروش ها آن موقع که 
من سئوال کردم » آن میوه ها دوره اش تمام شد حالا میوه 
های تازه بمیان[مده . 

بایا شمل وه ۱روزدیگرراجم به انجبر و بعدا راچع 
به[ لو و کوجه برغانی واز گیل‌استیضاح خواهم کر 

آقای دکترعبده ولىد کترمیلسپو موافقت نکرد و 
خواست من غیررمستقیم سه نفرمستشار به شهرداری تحمیل کند . 

بابا شمل - مستشار شپوری ومیر بی وشلاق زنی هريك 
پاسالی ۱۲۰۰۰ دولاروغیره . 

آقای وزی رکشور - در موضوعآب باین نتیجه رسیدیم 
که باید چندتا چاه زد تا از آبآن استفاده شود . 

بایا شمل ‏ یعنی ازمرحوم حاج‌میر زا ۲ قاسی‌تقلید کر دیم 


معلی) 


ای ها ازاین مجلس‌و این 


جلسه ۲۵ خرداد 
[قای دکتر رادمنش - یدانم چرا آقای روحی بلبل 
شده‌اند ۰ 
بابا شمل - لابد گل روی شما را دینده اند » روحی 
لكالفداء. 


EY‏ - آقای د کترمیلیسپوهفته سه روز 


مر یش[ 
پابا کمل- وهفته سورو زهم بماریج دمافیا دچاراست؛ 
خدا شغاش بدهد . 


نك ازدیوان جلالالسالك 


وه چه خوب آمدی صفا کردی 


ی وفائی مگر چه عیبی داشت 


ازفاسطین چه تحفه آوردی ؟ 


هیچ بودی شکر ما آنجا؟ 
بحرینان چه وعده دادی باز 
نقشه‌ای نو توراست یا این بار 
بدل عاشقان تکردی رحم 


هیچ دشمن نکرد با دشمن 
دست‌بردار از "سر این خلق 


بات و کس آشتی 


قای وزیردارالی ملت امریکا 
تقاضا نو ده ندمقداری از ار اضی بر ایایجاد 
گورستانی برای امر یکائیانی که درایران 
فوت میشو ندداده شود . 
پابا دمل سرتاسر ۱ 
اختیارا 2 
آقای امبر تیمور - من‌خیلی‌موافم و 
امیدو ارم انشاءاله این قایان مسلمات 
بشو ند که‌در گورستان‌خودهسلمین پذیر فته 


برستان در 


شده ودفن شو ند . 
بابا شمل امیر تورا خدا ول مان کن 
بگذارا آن دنا بی‌مستشار با 


آقای قرھو دی - پیشنها دمیکنم بشرط 
معامله متقابله باشد < همېمه و کلاء خنده 


باشمل » پس‌میگیرم وپس میگیرم7 قای 


ارهودی . » 
باباشمل ‏ مگر خدا نکرده ځیال 
مپاجرت داری ۱ 


7قای وزیرپیه وهنر ‏ دو فوریت 
قاضا شدء » نرود یکسیون . 

بابا شمل ‏ راستی‌قوریت دارد : شاید 
فقط برای این است که لایحه قبرستان به 
قبرستان لوایج نرود - 

تای‌وزیر فرهنك چ 
تعلیم عمومی در میزان حقوق آموز 
ودییرسپوی روی داده که ی 
سابق رسیده . 

پابا همل - خدا گردنت‌ر| نشکند چرا 
هرجا سنك‌است بای لنك‌است ۶ 

آقای ملك مدنی-- [قایان مر دم لغت 
و بد بغت شده ند . شما چند تا خانه شمال 


باباشمل - 
]"قای ملك هدنی- این را هم قای 
بدا ند که اختیارات او ناقش توائین 


و ]لین نامه های‌مجلس نیست . 
شمل - اختیار داری در غیاب تو 
اختیار ات[قای د کترخود بخود باد کرده 
وخیلی هم گنده شده . 
آتای صفوی ‏ « باحرارت > خود 
اهالی کر کان تقاضا کرده| ند عقب پیفند 
پابا شمل - تا ما کاندید تا دار به 


| چیز ها می‌نویسه که 7دم از 


۳ 


چه عجب شد که یاد ما کردی 
که پشیمان شدی وفا کردی 
در اروا بگو چها کردی ٩‏ 
یاهمش رقص رومبا کردی 
که خودت را دو باره جا کردی 
باز هم قصد کودتتا ,کردی 


باهمان پا که آمدی بر گرد ! 


که چنین زاف را رها کردی 1 
EE‏ شارت ری 
کہ تو این ملك را فا کردی 
نخو اهد 2 

حضر تقلی 


کدامو باورکنیم ؟ 


نی تشد که بی‌سرخر زندگی کنیم 
دیروز م که والده[قا مسطفی را باهزار 
بامہول دست بسر کر دیم وفرستادیم پیش 
قاجو نش,توخونه نشسته بودیم وداشتیم 
نقشه مير بختیم که این 
راحت یه گردش سیر 
وا شد وممد لوده مثل 


تش بندازن از در در اوند 
نازرف بو ات [مفوقانل مات وش 

از دست ما خیلی پکر بود که چرا چند 
وقته صری بپش نیز نیم بعد ش ریش ما 
را ول کرد و بنای بد گفتن بیمقطار مونو 
گذاشت. می گفت از قدیم مونده که آدم 
خوب نیست پشت‌سرمرده بد بگه مباداخاك 
بگوشش برسونه اما این همقطار شا 
)بر ام خواچه کهاینهمه تو روزنامهاش 
واسه مجروحین نیش قلم یخه درانی‌میکنه 
خودش بشت سر [ذمبائی که مدتهاست‌از 
ایند تیار فته و تاحالاهفتاد کفنم پوسو نده‌ان 


سس 


درمیاره ۰ 

مثلااین روزها بر ای‌داو رخدابیا‌رز 
روزی‌به ستون‌توروزنامه‌اش مايه میگیره 
وهرچی داش میخاد برایش‌می‌نویسه. اخ 
میشام بدو ثم ما کدوم حرف این‌همقطار تو نو 
باور کتیم؛ طرفداریمجرو قلىشو 
یا تیش قلم زدن برفتکان‌شا کشو ۱۲ 

گفتم داش ممد تو عقلت نمیرساداش 
ابرام هرچی باشه خودش معدن کلی‌عقلا: 
فکرمی کنه ازمر ده که گذشته وهر چی باونا 
قلم بزنه دیگه چیزی‌حالیشون نیث 
بايد قکرزنده ها بود و خدای تغواسه 
کاری نکرد که او نا هم در نیش ی 
بشن و آن وقت این جراحت باعت قل 
عدنشون بفه . 

دیدم سرش را جنباند و گفت ملو) 
ميشه توهم [زهیقظارت سات عیبری که 
این‌طوری سنکش را بسینه میز نی + 


خوردها .(بقیه درصفحه ۷) 


ا۔ مشندی عباد 


سال اقامث در فر نك :( تحص 
و ومشتبه شدن + اشفال ي 
يدن حوزه انتعایی: 


اهمه ع.ر 


قنك موسوم بهچلقوزیه + يك 


مه مجلس 
جلسه ۳۸ خر داد 
آقای رلیس - در مباحثی 
طرح‌می: شود بشدع مہا اکن دعا( 
يابا شەل و لی گاهی اختیار 
درمیرودواین‌هم کفارة بیست د 
امت 


7 ای رلیس :7قاید کترء 


ناجور نحت تظره 
تا نقسيم‌شود . 
با پاشمل - لا بدحلقه‌های‌جور 
رسیده 
۲ قای‌وز بردارالی- امسالد 
وبازر گانی‌ما قر یب ٣‏ ملیون تو 
بپارسالاضافه دارد . 


E e 5‏ مناف 
اغواهند برد 
" آتای ین 


۳ - بس خواهش 
وكليف اقلیت را هم»ملوم فرما! 
آنای آهرانی- افلیت نایم| کثر 


1 وا کر یتتایی ارا 
فرمتولی . 

| آفای تهرافی-مستشارا 
ارند » بماضررمیز نند » اینہا 
مبه سال قبل را تماما وارد کد 
1 4۷ فمل مائید نعو استزا 
آفای مفقرزاده - الان| کر 
ب علمی خنه تکنندشب پره م 
| باباشمل فلا که داز ند منو 


آقای فیروز آبادی - هررو 
۶ ۶ را می آورند مر یضتحا ند 
جا مرتب پانسان مينکنيم , 

(* شعل س مثل اینکه راستی 


شاد بترباك‌|ند ‏ . . 


یاد ما کردی 
را 
ها کردی ٩‏ 
ا 
باره‌جا کردی 
ودتا [کردی 
رها کردی 1 
اا ی 
رافناکردی 


م مونده که آم 


۾ بدي ناك 


پمه تو روزنامه اش 
م یغه دراتی‌میکنه 
ائی که مدتہاست‌از 


ر ای‌داو رخدا بیاهرز 


اماش مايه میگیر: 


چی‌باو نا 


یك عمامه سبز ولبادهد 
د تملك همه‌رقم + رفاقت بااغلب روسای 


زیارت مکه + و کالت دور دوازذهم برای 


وسا ووزراء وحاجی آقا 


قن تام وتمام باسزاوار - كمك ومساعدت باو يك درشکه شمارء۷ 


سواد فين يعمل :نطق و 


جلسه ۳۸ خر داد 
آقای رئیس س در مباحثی که این جا 
طرح‌می شود بنده معا |مکن دخالت تمیکن 
بابا شمل - و لی گاهی| ختیارازد 1 
درمیرودواین‌هم کفارة بيست سال‌سکوت 


است 

7 قای رئیس :۲ قاید کنر میلسپو چهل 
حلقه لامتيك ناجور تحت نظرهیثت ر یسه 
گذاشته تا تقسیم شود . 

پاباشمل س لا بدحلقه‌های‌جور 
از سا 

آقای‌وز بردارائی- امسال در ۲مد عادی 
وبازر گا نیما قریب,-۳ملیون تو مان نسبت 
بار سال اضافه دارد . 


بحلقات 


بابا همل ر نودحقه بازباخر یدن‌پارچه 
وفروخننآن در بارار آزاد منافع یشتری 
اراهن برد . 

آفای - پس خواهش می کنم 
تکلیف اقلیت را هم‌معلوم فرمالید. 
آنای تهرانی- افلیت نایما کثر یت است. 


با شەل - و | کشر یت تابع ار اده دوسه 


به سال قبل را تماما وارد کنند . 

بابا شەل - بفرمائید تخو اتاد . 
آفای مظفرزاده - الان| کر پیله را به 
تیب علمی‌شفه نکنندشب پره ميود . 
دار ند من‌و تورا به 


آبادی - امروز کسی| ختیار 


#شرا ندارد . 
بابا شمل- از دست کته های امور 
4 واعانه چمم کن‌ها . 
آقای فیروز آبادی: -هرروز وهر 
۰ دا می‌آور ند مر یضخانه وما در 
اجا مر تب پانسان میکنیم . 
۷ فمل ت مثل اینکه راستی |نفرمیه 
آقای دکتر کشاورز - الان| کثر بر کان 
شاد بتر یال ند .. . 


بیان دو صفحه دیکته وقرائت آن در 


جع حتوق ي 
آمریکانی‌مستهدم‌دولت ایران(717" 
که مااطلاع داریم:) 
۷۱۸۷۲۱۵ دلار 
صدی‌بیست کرایه خانه -ر۳ع ۱۵۷ 
حقوق‌بکماه‌مرخصی ‏ ر ۷ه 
جح کل درسال -ر ۱۰۱٣۰۳۳۰‏ دلار 
یی ملت ايران ه-رسال اقلا 
۰ لار ویاء ۳۳۰1 ۳ریال 
قیء) بمستشار ان میپر داز جادارات 


کیلات کله کشادشان‌هنوز پرمامچپول | 


روذنامة ډومبه خورشید ایران 
شمارة هفتگی عصر پنجشنبه اول تیر 
منتش می‌شود محل آن بهاول خیابان ژاله 


کاشی ٩۵‏ انتقال یاقت 


- باز میخواهی دوای وطنی بسازی 
و بخورد مر دم پیچاره بدی‌وو پاكر احتشون 


کنی ۱ 
- نه جانم دارم زیر مکرسکوپ 


کوین‌را نگاء میکنم_ که به بینم| گه‌دوماه 


دیگه قندوشکرو پاهمون کو 


بابا شمل - ختم جلسه. خداروی‌این بچه 


موقع نشناس را سیاه تر کند ۱ 


۱ 


٩ ده‎ 


بورس 5 
علامت تجار نی لرح‌هتة قبل لرح فعلی 
۱1۸ 


۳ 


سوسیته[ نو نیم همر هان 
برادران سو سیالیست 


سندیکای‌خانه بدوشان 


اتحاد ملی 
شر کت لاهیجان 
جبه آزاد 


بنکاه کارابابی‌هشتی 
شر کت بانوات 


( میلغ اسی‌تمام سهام ‏ ۱۰۰) 
هفته گذشده :رات زیادی در بورس حاصل نشده. شر کت 
پامیلیسپاك کار تل بر اعتبار 
کاخ اییش مشتر یهای جدیدی پیدا کرده 
سم زابلی 


سکن است در 


ملاغه وضعیت خو در | 
ملاغه در بازار افزود 
است من جمله شر کت مرزبانو شر کت کاظین‌وحتی ر 
این هوس را دارند ولی امید موفقیت نبیر ود : 
هیئت‌عامله شر کت بازار مکارة بپار ست ان نیز تفیرانی رخ‌دهدو 
بجای هيز ممصندوق امیر تفنك ویادراز فر بند بیاید . 
در نتیجه | نتشار اسناد محرمانه میلسپاك کار تل وضییت: 
شدو باج سبیل ها و امتیازاتی که‌داده بود 


ی 
نتوانست موففیت او 
ژادر انظار بپتر کند بلکه‌مواجه بامغالفت شدید عامه گر دید . 
ات تضامنی ضیاءازمعامله پار چه‌ور نك ظاهر سود بر دلیکن 
درواقع متضرر گریدواین معامل و امتیازاتی که | زمیلسپاك کار تل 
گر فته بودازاعتبارشر کت کاست سهام توده کمپانی نیز خریدار 
ندارد . سندیکای‌خانه بدوشان بالاخره در نتیجه.اصر ار با با کاخ 
بپارستان راباز دید و شبه در [نجا باز کرد. چيه آزاد بعلت 
تعطیل یکی ازاورای تبلیئاتی کوچ ولی موترش تنزل دود 
شر کت بانوان تتزل میکند . بتگاه جدیدی باسم بنگاه‌ساملاتی 
ایران در کرچه حبام‌منشادی افتاح گردید وفهلايك قطمه فرش 
ويك سور بپشتر دردستگاه ندارد. سوستیه [نونیم همرهان و 
برادران‌سوسالیت واتحادملی وشر کت لاهیجان‌و بتگاه کاریابی 
هشتی ثابت است 
منظره کرسبخانه در روز یکشنبه 

دکتر صدقه روز یکشنبه تمام جلسه را روی صندلی 
مخصوس خود چرت میزد و خواب میدید ومورد توجه و خنده 
تماشاچی سياه پوش ورفین بپلو دستی ورفین پائین دستی قرار 


شر 


ميه چند تارازر یش خودرا میجو دو کله اش‌میجنبید, 
۲ قای‌شیرانی درموقع نطق بقدری‌حر ارت نشان میداد 
که نزديك بود دندنهایمصنوعیش بتقلید دند نهای سیدجوشی 
وسط کر سیخانه پبرد . 
مطب آقای د کتر تاجدار 
بکوچه ظهیر الاسلام انتفال یا" 
کے 


هندسه مہندس ألشعر اء 


برای وچه مهندسین سیأست 
فصل‌اول- حلقه 
تعر یفات. 

تعر یف  )۱(‏ از دوران یك دائره توخالی یا توبر جول 
محور غیرمتقاطع وواقع در صفحه آن؛ حلقه بوجود میآید . 

تعر اف (۳) - حلقة که محور آن ازمر کز تقل‌مبداءاولی 
یگذرد حلقه اصلی نامیده میشو د . 

نتیجه۔ يشتر از :اك حلقه اصلی وجود ندارد . 

تعر یف (۴) - اقطار دائره مولدهٌ حلقه اصلی‌خود محور 
يك حلقه می توانند باشند . 

نتیجه. محور جیع حلقات بامحورحلقه اصلی متقاطع| ند. 

قر ار داد -جون‌ستاره زحل‌دار ای‌حلقه ایست چنین‌قرارداد 
میکنند که محورحلقه اصلی ازمر کز حلقه‌ستاره مز بورم یگذرد. 

نتیحه- میدانیم هر خط بیش ازدو نقط» بینهایت دور ندارد 
محور اصلی چون‌هم ازمر کزتقل مبداء اولی وهم از مر کز تقل 
حلقه ستاره زحل میگسذرد پس این دو نقطه » دو نقطه بینپایت 
دور محور اصلی میباشند . 

حکم- چون مر کز نقل ستاره زحل در 7سمان است پس 
مر کز تقل مبداء اولی باید در نقطه مقابلآن و اقع شود . 

نتیجه۔ مر کر تقل مبداء اولی یا نقطه اصلی حلقات پاید 
در اسفل آلافلین واقع شود . 


|ختلاس ازمردان کار 
شما چطور ؟ 

من که معتقدم دولت هاباری ازدوش تابر تمید ار ند و اگر 
۲ نبار| نداشتیم‌حال‌وروز مون خیلی بهتر بود » شماچطور ٩‏ 

من که خیال می کئم بعضی کرسی تشینها تاحالا بقائده چند 
AAPA‏ و کالت کرده اندد ر آورده‌اند شماچطور؟ 

من که فکرمی کنم بازار نعناو کلاه‌بوستی این روژهاخیلی 
کادشده باد شماچطور ٩‏ 

من که میگویم کتابچه‌های جیره بندی که خیال دار ند با 
بدهند مثل چك بی‌محل‌است شماچطور ؟ 

من که باورنمی کنم د کتر بااین نسخه های‌حکیم يونس که 
هرماه بیرون میدهد بتو اند سر کچل‌مار اخوب کندشماچطور؟ 

من که[ خرش|زخطابه بلندبالای داش‌عبدل راجع‌بسافرت 
فرنکستونش چپزی دستگیرم نشد شما چطور ؟ 

من که میکويم ان لوطی پسرهایی میدون که آب اب‌انبار 
میخور ند خیلی: رتی ترا ز[ب‌شاه خورها هستندشما حطور؟ 

من که حتم دارم جناب شیخ پشم‌الدین اصلا بشم ندارد 
شماحطور ؟ ١‏ دم بریده 


1 2 ء ۱ 
پیغوم نوم چه باباشمل 

این روزا آدم از بس چیزا می پینه ومی شنوه» اسم 
خودشم یادش میره چه‌برسه باسم مردم.اون دفه تو درددل مون 
اسم شابهرام بچه مش فضلرا عوضی بیژن نوشته بودیم. اب 
حیونکی سابقا اسش شاپور بود وچون هم‌اسم بچه محله های 
کوچه دردار دراومده بود؛ عوضش کرده بود واسمذو بهرام 
گذاشته بوذ ایندفه هم‌جیکش در نیامد و خیال کر ده‌بود » با باهم 
دیکتاتورشده اينه که واس رف ورجوع کردنمطلب این بیفو؟ 
نو مچه را نوشتم. حالا امیدو ارم که اینعوش شدن‌اسم اون بابچه 
وزير یاجگیر خونه واسه بایاجونش شکون داشته باشه » 


والله خبر ال راذقین 


باباشفل 


۵4٩ شماره‎ 


۳ معالجه NER‏ روزه واهنمایی کنید 1 


بډ پوه ډډ مه ډډ ډډ ډه جه + 


از ایت بیگاری ؟ 
يك دو سه قروت 
واسه پول نون 


ببعی میکه بع 
دمبه داری نع 
دزدی کردی تع 
هیزی کردی نع 
روز توی دفتر 
هل 
با نوك قتلم 
پول. میزنتی جع 
چن داری: تصوب 
اوی لا 
یا يارو شاکی 
از 
در وروی سرت 
لا ی 


دش مار 


همینر ات 


چندی میذاره 
چندی دخل دار 

از این‌خوش کاری ؟ 
ای يك دو ملبون 

واسه پول ون 


بیعی میگه بع 

دمه دادی ع 
داری نم 

جای قن دادی نع 


نع 
انگم دادی. تع 
انبار 


ایت قد خوار بار 


روت 
گندم داری 


پس توی 


کردنش یرون 
از روضه رضوون 
بچه هاش 


قرواز6 نها :وا 
با کوره‌راه ها 
کی می کیره 


محل‌اداره : خیابا 
لیر الاسلام تلفن :۵۳-۸0 
مقالاگ وارده‌مسترد نیشود .ادارا 
درج وحك واصلاح مقالات وارده ازا 
است . بهای لوایج خضوصی و٣‏ گببا؟ 
دفتر اداره است + 
بای اشتراك 


اریال 
» 


وجه اشتراك قبلا در یافت میشود 
بهای تکشاره یکروز پس از اتدل 
مقابل خواهد بود . 


ایک مسج مسب اما رصن 


(تثشءار مدر همه جاهر ۴ر یال) پنجشنبه ‏ تیر ۱۳۲۳۵ 


5 


ی باباشمل 


سر 


راستی ترس‌خیلی چیز بد یه» این که گفته‌ان ترس برادد 
م رگه درسته » هر که ترسید مرد » هر که هم نترسید دير یا زود 
پوست را بد باغخو نه فرستاد .ازخدا پنهون نیس |زشا چه‌پنون» 
آن روزا کم مونده بود که از ترس زهلهام آب 
ترس‌هم داشت کار یه شاهی‌صنار نبو دکار کارمملکت بودسر نوشت 
یه ملت توکار بوده 

روزیه شنبه رفتم تو کر سیخونه يه سر و گوش ی آب بد) 
چیزائی دیدم که موی‌بدنم سیخ‌شد ۰ چشمام سیاهی رقت 


پیر ون همه اش صحبت قپرویا ناز وغمزه داش میلسیاپو ده 
هبه هم خیال میکردن که دیگه کار ازکار گذشته وهمین امروز 
تو گود زورخونه ببارستون داش مد[قا يا رورو لنگش‌میکنه 
وشبردو نشو میکشه ببرون وروده هاشو ذرع میکنه ۰ جسیت‌هم 
خیلی خیلی بود » مثلاین که واسة تماشای, شتر ةر بو نی‌اومده‌ان. 

هین که پا مو گذاشتم توجعیت یه هویا هسام لرزید 
برادرروز بد بشناختم» 
گر دنہائی کشیده دیدم که‌مدتپاست طناب‌دار درا نتظار [ نهاست» 
شکم های گنده و قلبهای سیاهی او نجا جم بودن که منتظر 
نوك خنجرو محتاج یه مثنال سرب این ملت بد خت وغارت زده 
پودن. هبه شون همانطور که شتر به نعلبند.تگا می کنه به بابا 
تکا می‌کردن ! 


دیدم. ای‌داد پیداد ۱ چه جو نورهالی‌خودث 


فه هالی‌سیر کردم که ازقدیم 


نوقاطی‌ما 
کرده‌ان وچه ارته ها و باچه ورمالید هائی ظاهر] ا ما بر علیه 
با همآوازشده وخودشو نو توی ما آدمای صاف و 
یز نن و باطنا فکر خود شو نن این لاعصب ها و کهنه 
عبارها که هر يك ازچاپیدن این ملت واسه خود 


دزدا ونیم 


شون دم‌ودستگاه و خونهولو نه وملك ومستفلات ذرست کرده‌ان 


ویه سال پیش؛ داش‌میاسبا جلو پلاس انارو فقط ازروی‌تصادف 
ون؛ حالا همه شون از نو جع شده‌ان تو کر سیخونه و 
نات شو نوفرستاده‌ان‌اون‌تو که 


و یات 
یالابور تچیبا و بحساب رئیس 
سرو کوشی آب بدن واو تام دوتا گوش ودوتا چشم داغتت 
چپارثا دیگه هم ترش کرده و گوش‌بز نگن که آغروعاقبت کار 
همین که زه داش میلسپارو کشیدن بار بابا خبر بدن که 


را 
بازم خودشوتو رولاشه ملت بچاره و نیمه جون بندازن ومثل 

وشت قر بو نی ازم عکه تکه‌اش کنن »بنا خیّال کر دهان که اصلا 
این‌جار و جنجال وعلم شنگه واسه خاطر ایثاس , خیال کرده‌ان 
که ملت ازهشورتچبهای بنگی‌دنیاتی نار اضی است لا بد میخادیازم 

نا بشه. 

پارو که‌سالهای سال خودشو واسه‌مابجای متخصص غله 
جازده وخودڈو باد و مارو خراب کرده بود امروز هی این 
ورو او نور شاخوشونه میکشه » بخیالش همیکنه میلسپارو کله 
هعلقش کردن فوری با سلام و صلوات سراغ قا خواهن‌اومد 
ودودستی کلیدنیلو رو تقد بمش خواهن کرد و بازمر یش و قیج 
وایدست ابن‌مرد که ناشی و قالتاق خواهن داد که همون‌بازی 


ڙن 


را که دردورة مستوفی‌در [ذر بایچان‌راه انداخت بازم‌را بندازه. 


نشد رسمش تا میگ 


> 
خونه چند کی رورون 
ونه چ ې رورو 


ی 


جون, این بالون‌ای.بی پی 


جا ځالیش چه جو ميشه ددت 
او بره ئی ماشتا بی صاحب 


۱ | 


و بره 


مترجمای الکی 


بر 


سوت ننتر بکن چه مردوچه‌زن 


چنارسال پارسالا که کرو بودش 


این گرو بازی کار هرزه کیه 


مبخایو اسات‌صدا کنم آجان ٩‏ 
فا ن وهچه مید وسو 


نمیری دیر ون»هی میری لیر دن 


گی بگوشم تیا صدای تق تق 


از خر شوت بچه با نداد 
نرو جونم چه وقت. ر 

موز 1 7 ربا توش صدف ار 
هنوز دریا توش صدف داره 


واسه ڪڪ 
ی او دم واسه کی 


رش میکنه وجب بوجب 
باس كەد ۹ 


یرادن 


ریخته ن یه باره چ 


روسیلا همه نقاره بزر 


داش‌میلیسپا؛ کی بود میفرمودش ۲ 


واسه کشور » به جو بمزه که 


وردسات‌واس‌چی<الگر و کردن حالا ايشم دبگه نکر گرف 


دیدی حالا که هر کجا سنکه 


اون چیزا دیگه یت کم 


واسه پای, چلاق با لنکه 
ایر“ 


1 


مایه بور سر 


چمدو ناتو و از بکن از نو 
لوس نئوهی‌بکوء ای گو.ای آو(٩)‏ 


I go ما‎ America, come back ۲- Pilot 


I go, I go‏ “6 مزا 


یا اون بکی روباه دم بریده که از | 


تصادفرو ژ گار این بار ده‌بش تو تله افتاده 


و دوسبه واسش درست کرده ان و خیال 


دارن| که خداخواست‌وعمر وزید گذاشتن | 


و صبر هم يومد پای محا که کشیده و 
بته‌اشورو آب‌بنداژن‌و هرچه ازینبه‌رشته 
باز هم پلبه‌اش کنن‌و پولای ملتو با کج 
از گلوش بکشن بیرون » حالا خیال 


ن دادو قال واسه اينه که 


اازتله در پیادن و دستشوبدارن 
زاده و روونه ینگی دنیاش 


یه عده‌هم ازاون تاجرای‌خوش| نصاف 
گردن کلفت‌هم توجمعیت بود که 
» که پارو از زیر بار 


این بازیا برای 
مالیات در بره و بشکن تاجرونه بزنه و 
یا سفته بازی رو را بشدازه . 


هبه‌شون ببوی کباب اومده بودن 
غافل ازاینکه خرداغ میکردن 
یه دقعه خیال نکنین که او نائی‌رو که 


- Where you go? 


داش میاسپا چشم بسته و کوش بسته بتوبه 
دیلماجهاش رو کار آورد همه شون‌سلمان 
فارسی بو دند؛ نه و ال اینادزدای‌سر خدمت- 
اند و او نائی که توصجن کرسیخوه جع 


شده بو دن دزدای منتظر خدمت يا منتظر 


غارت. | گه خدا بانون‌چشم بصیرت هی 
میدید که هبه انا کیسه های گله کناد 
دو خته ومنتظرن که گه این دستگاه بو شالی 
داش میلپا فرو ریخت فوری بر یزن سر 
یه سال بیکار بشونو 


ینجا بود که ترسیدم و گا 
نکنه که‌یه ډفعه ایت کرسی + 
تکنده منار بدزدن و گز نکرده برن» 
يه دفعه اختیاراتی‌رو که از يارو میخان 
بگیرن » از روی نا باری بیارن دودسی 
تقدیم این پاچه ورمالیده‌ها پکنن.یااین که 
طفاری بشکنه و ماستی 
بکام کاسه لیسان بشه . 

چبقیه درصفحه 6۳ 


بیه از صفحه ۲) 


اکه به دنعه دری‌به 


ادرت نکر نکر 


|نوخت کی حریف | 


شکشمو نوصایون میز ئن 


تقعیر | باداش میلیسپاست؛ ي 


س 
داد دست بچه های حقه بازو 


گرفت وریششوداد دست او 
کرد وچشم روهم گداشتو 
گرفت. اماامان ازاو ترو زی 
بلبسپازد بسرش و چنلی‌عارو بی 
کشو ند و خیال هم کرد که د؛ 


ر 


روز 
بنای فرو اند و گذاشتن » او 
کلية پئویسه وقضیه روما 
خودشوزد بکوچه على چپ و 

اما او مدیم سر استعفا 


جان من ٣‏ دم باید یه خورده 


نه وکاله کوزه رو تشکنه. 
آزاردند‌انرا. 
جان بابا ؛ شرط | 
وبس راستش‌را هم بعواهی 
خو 4آورده بودیم 
دلا 
ى 
نداده بودیم » بعد ها این‌زل 
گذ.ه ات کر بگه ‏ 
آخه بگو بینیم با ار 
مکرده است؛ | که کاسه 
2 کله گشاد 


کردی بد نبود» بهتر » 


شد . وقنی که راه 


4 خودنو باون ر 
گرفتن اختیار ات که نباید بان 


ته و قدرت بعداز 


ره او(ختیار اتشو 


بگیره» وا گه انصاف دا 
نی که این اختیاراتی که م 
پلکه برای هر کس زیادی 
حبشه وخلیفه در بند 
سر 
همه شوصرف لج و لجبازی 
باین واون‌شد . او لہا تا با 
میکفتیم حق باتست » داش 


احسابد و نیه » شیله بیله هم 
با بکنه ويه آجرهم روپی 
پداره « اما[ خر سر از توچه 
هین که د م خروسو دیدیم 
چ گر فته ای » توهم تو 
تویسی » توهم از کیسه خل 
میذاری و حرف در برده هم 
میتونی بکنی “ دیگه اعتقاد 
دای حضرت خضرو دیدیم ‏ 
حالام‌بیاو دو کلمه | 
توسهله ک 
شیطون پیاده شو“ حالام‌طو: 
ریخته وماهی را هم‌هروقت 
ونه برای‌خاطرماء زیرا کار 
«لل‌شما نیتو نه درد درو نی " 


که از نمیحت 


| کنم آجان ٩‏ 


r. 


میری پر ون 


۱- Where yol 
ندس الشعر اء‎ 
و گوش بسته بتومیه‎ 


ورد همه شون‌سلما 
یناد زدای‌سر خدمت- 


اری بیارن دو دستی 
ده‌ها بکنن.یااین که 


بریزه و جبان 


"آخه بگو 


اومدن و درست فکر نکرده به اردنك رو بق 


|نوخت کی حریف این رندون سینه چساك که په سال 7" 
شکشمو نوصابون میز تن 
کا بن» بازم اک 


کرد متها اون 

گرفت ور . تازه تمام اينارو 

کرد وچشم روهم گداشت و حرفهای نیش دار داش میلیسپار 

گرفت» اماامان ازاو نروزیکه‌هواشروع کردبگرم‌شدن 

پلپسپازد برشو چغلی‌مارو بیش این‌و اون برد و کارر | بجاهای پد بد 

کشو ند ويال هم کرد که دیگه دندون‌بچه‌ما 
که صفحه بر گشت ودوست و دشن ازش دلغورشدن و 


ده است.اون 
a‏ غرولند و گداشتن ن »او نوخت هم عوض این که برداره دو 
که کے راکب روماست مالی کنه ودر 
خودشوزد بکوچه علیچپ وان ترانی‌خو ند . 

اما اومدیم‌سراستعفا نومه‌اش . این دیگه‌شاهکارش بود 


ئىرا بسکوبه 


جان من[ دم بايد يه خورده حوصله داشته باشه وبه دفعه [تشی 


نته وکاسه کوزه رو نشکنه. ره کزدست بگشاید چسرا 
آذاردنداثرا. 
جان بابا ؛ شرط اول‌خدعت کردن اطاعت کردن ۱ 
و بس راستش‌را هم بخواهی ماتورا فقط وفقط برایء ریس کل 
باجگیرخو 4آورده بودیم و شاید هم کارالی که تواون قسمت 
کردی بد نبو د» بهترین دلي 
وقتی که راه افتادی 


م‌اینه که سرو صداش 


گذءه ات کرد يم که دیکه خودمور 
نیم این‌اختیارات کوفتیچیه که ۱ 
تومزه کر ده است؛ | گه کاسه زیر نیسکاسه نیست چهاصر اری‌داری 
ختیارات باین کله گشادی وبر زحمتی را ول نکنی و بااون 
خودتو باون روز یندازی ومارو باین دوز ۱۲ 
ES‏ تباید بانسون بر بخوره . ملت خودش‌تکلیف 


اختیاراتی که ملت بتوداده بود» نه فقط برای تو 
یلکه برای هر کس زیادی بود وقدرتی که تو داشتی نجاشی در 
حبشه وخلیفه در بغداد تداشت . تازه ایکاش‌ازاین قدرت برای 
خیر وصلاح این مات گر سنه و برهنه و بیمار استة ند ١‏ بد پختاته 
هبه شوصرف لج و لجبازیو يك بدو کردن وشاخ وشو نه کشیدن 
او لپا تا بابچه مچه ها درمیفتادی ما چشم بسته 


باین واون‌شد . 
مبکفتیم حق باتست » داش میلتبا 7دم صاف و ساده وحق و 


سابد ويه » شیله پیله هم تو کارش نیس » حتم میخاد یهخدهتی 
با بکنه ويه [جرهم روپی بنای دوستی ملت ایران و آمریکا 
پذاره ء اما خر سر از توچه پنپون‌به خورده وسواسمون‌ورداشت 
هن که د م خروسو دیدیم وفممیدیم که توهم ماشاءالثه راه و 
چاهو یاد گر فته‌ای » توهم توصیه قبول‌می کنی ۰ توهم توصیه می 
نویسی ؛ توهم از که بشی؛ توهم پاتو از گلست بیر ون 
میلااری و حرف دربرده هم میتو نی بز نی و ساخت ویاخت هم 
نی بکتی “ دیگه اعتقاد مون بتوشل شد وفهمیدیم که راس 
راسی حضرت خن و ییلمو نو پارو کرد . 
حالامپیاو دو کلمه ازبابای پیرومرشد گوش کن و بدون 
تصیحت باپا توسپله که هیچکس ضرز نیبینه ۰ بیاو ازخر 
شیطون پیاده شو؛ حالام‌طوری نشد نه مشگی‌در يده و نهروغنی 
ریغته وماهی را هم‌هروقت از آب بگیری تازه است ۰ حالاییا 
وه برای‌خاطرما» زیرا کارماآزاو نجاها گذشته وصدنا مستشار 
ثل‌شما نبیتو نه درد درونی مارو دوا بکنه » بلکه برای خاطر 


خلیقه 


| آن میتازی, ریخته شد؛ پیمان دوستی ما 


تماشاخانة گهر : : پس کی ازدواج غو 


و 


تماشاخانه کشور 
دل مشور تچی منصور خپله 
سینما دیده‌بان: کدخدای زیر دست: 
باشتر اك دهدار لواسان . 
دوستی دير ينه که ميان ملت‌ماو شماست» این 
منکپا را ازدامتت بریز ودر مصامله را 
ندارومثل بچه دم باما راه بیا واین حرفا 
رو بئدازدور .رو زاز نورو زی از نو» 
کل‌داراتی ومستشارما باش وماد 

بازم خیال نکنی که نجات این‌ملت 
بسته باون يه متقال يا يه من عقلی‌است 
که خدا تو کله تو گذاشته است و 
اکه توبري پوی حلوای‌ما ملت بلند ميشه 
ورو بقبله درازمون میکنن و بویالرحدن 
میگیریم » نه وال اینطورهاهم نیست 
نجات يك ملت فقط و فقط بسته بغواست 
خدا ورآی پیران پا کدل و بازوی جوانان 
پا کباز اوست وبس ولی چه بهتر که ملت 
ایران دراین راه پر یم ور 
خبی‌هم کهدر پیش دار د دوستانی دا 

بازهم خیال نکن که اگر توسروی | 

بر بزر کی ملت ما و [ءر یک 

رخ میدهد. نهخیر"روزی شوستر دو 
راباین ملت‌عرضه داشت که شاي 


دردو ستی 


ازامروز بود ومل 

را که همان راده‌رد ایرائدوست در وقت 
رفتن بچپره زرد ولاغر این م 

دیده |نداخت‌هر گز فراموش 


نباه هز ار ان چون توئی رابصقای* 

م ؛ دوزی که خوت پاك 

باسکر ویل جوان‌پرشور و آزادی برست 
[مریکائی درراه آ زادی وحکومت ملی 
ایران» همان حکومت‌ای که تو امروز بر 


باهمان خون درلوحه دل هر ایرانسی و 
مر یکائی برای ابدیت نوشته شد وهیج 
دستی نبیتواند سطری را که باخون‌نوشته 
شدهاست بز داید .ماهز اران 
را درمقایل يك قطره خون پاسکرویل 
ندیه می انگاریم ومیگذریم . 

اآکر تونیز ازهمان نژاد وهمان‌ملتی 
پیا وباخدای خود 
ازعمر تو باقی 
پریشان کنی وجز سعادت او منظوری 
نداشته باشی . 

راه‌برای رفتن توباز است و پنابا 
هھ رگز جلو تورا تخواهد کرفت ولی پیش 
ازاینکه قدم برداری‌احظه تامل کن‌واکر 
دیدی که این قدم بغیر مات خو دت‌وماست 
برذار والا بر گرد وتردید نکن . 

درست فکر کن 
تو تیست, یتجاصحبت ما وشماست»صحبت 


دوملت بزر کی است که دراین کیر ودار 


اینجا صحبت من و 


من وتو حکم دو سر باز کوچك و بیمقدار 


خدا بالاغیرت این 

یه مشگل مارو حل کن 
و این‌شهر خر اب‌شده اقلا ده پو از ده 
تا قبرستون کتابه که اسمشو نو گذاشته ان 
کتابخانه‌های‌عمومی : کتابخو نه کر سیخو نه 
کنابخو نه ملی » کتابخو نه بانك» کتا بخونه 
وزارت پیرو نی» کنابغونه وزارت دوا 


۰و توهریکی از 
ه‌عالمه " کناب کهنه‌و 
تازه وفر گی وابرو نی روچال کرده‌ان , 
اونو هم میدو تی که سواددارای 
آین شهر یااداره جاتیان وبا شاگرد 
مدرسه‌ها که یح‌ها] نها باید عرقر یزون 


خرته و۰۰۰ 
این کتا بو نه‌ها 


تواداره حاضر بشن که دفتر ,حضوروغیا بو 
امضا کنن» ایام باید بچین تومدرسه ونا 
ظهر او نجا چرت بزئن . کتابخونه هاهم 
که فقط پیش ازظپرها یعتی وقت اداری 
بازند 
حالا ما میخوائیم بسدونیم تکلیف 
کتایخو نا چیه ۲ بهتر نیس که عصر ها 
هم کتا ب واژ باشه که بلکسه جوونا 
عوض پرسه‌زدن وذرع کر دن خیابو نابرن 
اون تو ويه ساعتی مثفول باشن ۰ 
م خواهش میکنم باینا بگی 
تر ادا و اطوار در بیارت؛ 
و کتابذوته و کتاب خوندن 
که دو تطمه عکس وورته سوه سابقه و 
اینا نمیخاد .اصلا مثل اینکه تموم ايف 
کارا را کرده ان که مپادا به‌نفر دم سج 
پیدا بشه وبتونه یه کلمه از ۱ 
بخو نه .۱ که مقصودشون از 
دادن ابنه که کسی 
بره که جه عرش کنم» زیرا خودت‌میدو نی 
بدون اينکه بای برو بچه‌ها او نجاهابرسه 
کامکاهی شود کتابا برو بال پیدا میکنن 
و گردش میرن وبعضی کتابپسا به بعضی 
دستم‌ای چ 
ماها باون کتابا 
سر مون بشه که او نم مطاب دیکری‌است: 
به تکه کاغذ رو در بچېونن‌وروش 
از خودمونیپا کسي حق 
تو بذاره» والسلام» سلام ودعاء 
مودیاه 


اورا دادیم ووظیفه سریاز قدا کاری وسر 


باختن است و کمترین هدیه ای که ما مئ 


توانیم بنلث خودمان تقدیسم کنیم هستی 


اما خواهشی که ازتو دادم 
که این شعررا ازبابا برای هبیشه داعته 
پاش ۰ 
در گلشی زهانه اگر ګل لبوق 
خود خارهم مباش‌خداراگیاه باش 


باز ار کلاه پوستی‌سخت کساداست ؛ حتی برادر قاهم 
ازآن اعراش کرده است . 

پایا شمل-- توخود حدیت معضل بغوانازاین‌مجبل 

۰ بنگاه‌داروتی کشور حکمی بعتوان معاون معاون 
مدیر عامل صادر کرده است 

بابا شمل- منتظر یم هرچه زودتر قای‌معاون معاون هم 
معاون خود را معرفی فرمایند . 

۰ کامیون ۳۰۲۹ ارتش روز جمعه گذشته ساعت 
۰ در در که یکحزوار زنو بچه حمل مینمود 
. ماشین دولتی ۱:۷ دولت مختص حمل 
اجناس لطیفه است . 

میہمانی روز جسه گذشته در فیروز باد باطنا برای 
| نشاهاث ازمال فقرا 


و نقل 


تهیه مقدمات انتخاب نورجشمی بوده است . 
» کشی نخواهد شد 
۰ درمیپمانی روز 
ابول فرفره را ر بوده بودند وابول دوسه روز با کلاه کهنه و 
چين و چروك‌دارجولان میداد . 
۰ کلاه| برل‌فرفره را كاكاصغر اشتباهی بر داشته بود 


تست 


بتجشنبه گذشته درشبر تاری کلاه 


۰۰۰ د رکلوپ ایران بین‌د کتر مرزی و مشفق‌سر تخلیه 
خانه دعو|شده ومرزی ازریاست کته استعفاداده است 


۰ سید تعنا بهد کتر مرزی گفته‌تخلیه کلوپ ایران | 


موضوع پر ستیژ من‌است واین حرف اورا قاتم کرده است ۰ 

۰ ماشین سواری ارتش ۱۰۰۹ مرتبا شب و روز 
در راه مجمود ۲ باد مشئول حمل آرداست . 

+۰۰ درجلسه خصوصی‌بین جناب امیر و سید نعنا سر قضیه 
یتگی‌دنیائیها اختلاف شدید پیداشده است . 

۰ دکتر بازچفلی کرده وتلگرافی‌داجع بنمایندگی 
شاینده رسبی ایران دار کنفرانس مریکا با تجا نموده است . 

۰ چندنفراز مشو ر تچیهای‌نگی‌دنیائی در اداره 
بئدیچندر و ز است خیلی مو دب‌شده‌و از خر شیطان با لین مده | ند. 
ندو با پا پیش میکشد 


۰ روزیکشنبه پس‌از مغا 
و کیل دومایرانمشارالیه در کرسیخانه برای‌استمالت پیش‌شر بت 
زاده رفته؛ ولی او بادست |شاره کر ده و گنتهاست از من دورشو 
ومن آن کاره نیستم . 

۰ بعضی‌ها طر فداری‌علنی فر قارودهر از حلیم زاده 
خولی کرسی نشین‌سرمایه دار علامت تغییر رویه جدیدویاادامه 
رویه قدیم فرته میدانند . 


نیش ونوش 
همیشه تا توانی ای برادر 
مشو باهشت کس‌همرازوهمدم 
یمین و سید وئبه‌ود و مشتی 
تقاهت اردوان اقبال و دستم 
حضرقلی 


نام,4 ر سده 
۱ آی‌باباشمل -ترابجون یکی به 


ی 
ميدهم که این چند کلومو 


دار وا مشک رما زوا 


لیل ازدواج در آمریکا 
وهای مد آفرارکا 


هو مس 
شماره| زدو اج بطو رفاح بیدا کر ده 
در سال ۱۹:۳ بیش‌از ۱۷۸۰۰۰ 
ازدو اج‌صورت نگر فته در صور تیکه درسال 


۰ ۱۹6 شمارءازدواج هاه +4 بوده‌است.> 


است . 


ماداشهای سه‌راهط 


ت هرچه زورزدیمو 


فقلامو او سر همکد هم نو تمه 
عبارت را که‌همقامدو نت نواشته بفهمیم + 

مغلس‌بابا : داش خبله 
ا داش خیله! نوماات رسید » خیلی 
مثلاینکه احلاخیلی ازمرحله 


جونم سه راه‌طرشت تاتهرون که 


راهی نیس» توچرا ایئقدر از د نیا پیخبری ‏ 


بیخو دی چ ر | به همقلمد ون من ایر اد میگیری. 


,آدمغیلی بار يك بینیه؛ مو را 


| توقافیه‌اش گیر کنه . 
عرش کنم ازاو نروزی که کرسیخونه 


خرچنگستون و شروع کردنبه لقت وضع 
حمل کردن دیکه لفتهااون معنی قدیمی‌رو 


قداره. مک وسه هقته ی نود که ور 
دعو اخو نهاو نقده لفت |بدیت را کشش‌داد 
و دستکار یش کر د که تالامعمب آ خر سر معنی 
موقت‌راداد: حالام بیچاره‌هقطار من‌خبال 
کرده که‌د که همه افتها باید معضیعکسشر نو 
بدن؛ اینه که تقلیل را بمعنی تکشی رگرفته » 
هیچایرادی هم 

اماداش خپله ازمن میشنوی زیادفکر 


تقلیل و تکثیر ازدو اجونکن. میبیثیامروزا 


دنیاخیلی‌شلوغهو هر کاهر چه 


خبر های 


خفیه نو یس با باشملاطلاع میدهد که | نف میه 
هفته گذشته بدشانسی آورده‌بود 


دعوامی که بین اوو کرسی نشین خر 


رخ‌داد روزجنعه گذشته ث 
کلاو ار باب‌جر اید ر 


پس از 


درما نخ واز 


قرار معاومغلبه 
با [قنایو زیر بۇد ات 


بازهم فزاع 


بقر ار اطلاع‌و اصلهر و ز 


در بنگاه 
کل داروگی کشور تراع سختیببند کثر یش 
ومشورتچی ینگی‌دنیانی‌رخ داده و کار 
به پر اندن دواتو قلم‌سر یکدیگر و شاید 


ماحضار قوای‌امدادی کشیده‌است 
مو لود جدید 


خوانی زنانه‌ای که درجئوب 


شهر بر با بوداین‌سعد درمو قع‌رجز خوانی 
وضع حملش کرفته و نوزادی بجامعه اعطا 
فرموده است . 

با باشمل - مامو لودجدید را 
ابن‌سعد قلباً تبر يك میگو ليم . 

اختبادات د کثر میلسیو 
نویس با باشل اطلاع میدهد 
وه‌جلس تصمیم گرفته اند پس 
با رات ازد کتر میلسیو 
آ نرا بآقای باتمانقلیج محول تمایند 
مشارالیه ۱ 


تضمینی درمقا بل عدم‌مو 


قایممیکنه و بقول امرو زیها! 
توهم | که خیلی ازاین حیت نگرانی‌تا7" 
نومه جدید در نیومده چپار تا عقدی و 
صینه‌ها تو بگیر و بزار زیر سر 


راحت بقواب 


کار می 


مخلصت : باباشمل 


کارهائکه واب دارد 


و محض رضای خدا باید 
انحام داد: 
حاضر شدن بای منبر مخلو طی‌زاده 
.گوش دادن باخطار نظامنامه (ی‌مجد 
مومیالی. 
امتیاز روز نامه گر فتن‌و اجاره دادن 
طرفداری ازشبخ احمد چپوقی . 
دوچرخه سوار شدن درییاده رو + 
توحمام خرینه داز رفتن . 
خراب کردن خانه" بسر مستاجر برای 


وصول مال الاجاره پیشگی . 


tit 


- رقتم یه د کان باز کردم چون نی 
دوئم چه حسابیه ایندفه آش خیرات آشیق 
احمد چپوقی نصیب د کان دارا شده 11 


(AY) 


دراندرون من‌خسته‌دل ندا: 
باپاشمل ‏ در اندرون شا 


کید و کلیه وهزارچیز 


وسرطان هم باشه . بپرصورت | 


بابا دمل - لابد میخواسته ؛ 


آن دنبا راهش بدهند نه | 


زاوسط راهمندظر بگذارد تاخود 


فردا 
وقتی براه افتادم. سرا بز » 

درنکر فرو رفتم که ماملت ايرا 

ئی برخوردادیم 

باپا شەل سر بز یر | نداختر" 


(fr ده‎ 


ندارد» همه کنن میدا ند ۲ 


شش (شماره ۲۵) 

شاید. در 7ینده که مشاعر ۰ 
یودند» احساسات این رنجها و" 
شایم . 

باباشمل ‏ با این وضعیت 
فبرو یم میتر سم مثل الاخ مر جومملا 
اجل ملتمان ندهد . 


بافرروختن چند بلیط لاتار و 
میتوان بوداشت کودکان: 
این نود و 

"۲ باباشەل اگر بهپداشت‎  " 
اشد لاقل ز ند گی و بہداشت چنا‎ 


ای شیادان خود خواه و < 
کال اطمینان بدانید بزودی با 
[ربخته خواهید شد , 

بابا فمل همان روزی که | 
ازاف بازاریها بقدری باورشا 
ٺ طتاب بالا رفت . 


یر خ داده و کار 
کد فا 


جد رد 
نائه‌ای که درجذوب 
درمو قع‌رجز خوانی 
زادی بجامعه اعطا 


و دجدید را بچناب 


رمقابل عدمموفقیت 


هر چه دستش‌هیر» 
ژیها احتکار میکنه, 
یت گر انی تا ین 
پہارتا عقدی و چند 
_ ویزاد زیرسرت‌و 


صت : باباشمل 


راب دارد 
ی خدا باید 
د 


مخلو طی زاده. 
لار نظامنامه‌ای‌مجد 


رفتن‌و اجاره دادن 
| احمد چپوقی . 
شدن درپیاده رو 
ار رفتن 

بسر مستاجربرای 


۳ 


ینم چکار کردی که 
١‏ دوتا دوتا سیکار 


باز کر دم چون نی 
۰ش خیرات شب 
کان دارا شده !۱۱ 


دراندرون E‏ ندا تم چیست؟ 

پا پا قمل- در اندرون شما معده و 
ووده و کید و کلیه وهزارچیزهای دیگر 
ست .میکن است خدا نکر ده سنك کلیه 


وسرطان هم باشه . بپرصورت اکر عیلی 


e | روش‎ 


سید صدر الدین در حیثی که نماز 
بزاو بجا می آورد عبارات‌دیگری 
نه‌از خوانده اند» ۰ 
دمل لا بد میخواسته ارو دا 
نبا راهش بدهند نه ایند نیاء پیچاره 
زار سط راهمنتظر بگذارد تاخودش بر سد. 
فردا (شماره 4۲) 


| وقنی براه افتادم, سررابزیرانداخته 


ابا شەل سر بزیراتداختث وقکر 
دن ندارد» همه کن میداند که ما از 
ت کرسنگیو برهنگی‌ومرض ومخلوطی 
ژاده‌ها ومستشاروهزار جور نعمتهای‌شبیه 
[نہا برخوردادیم ۰ 
شش (شماره )٥۳١‏ 
شاید در [ینده که مشاعر ماراکم 
دند, احساسات این رنجها ولام دا 


باباشەل ‏ با این وضیت که جلو 

برو بم میتر سم مشل الا غ مر حوم ملا نصر | لد ین 

جل مپلتسان ندهد . 1 
۰ 

بافرروختن چند بلیط لاتار و توسل 

بش میتوان بهداشت کودکان وزنان‌را 


| ابا همل همان روزی که این‌حرف 
نی بازاریها بقدری باورشان شد که 


طاب بالا رفت , 


افتند گناه کارا نی هستند که ببای خود به 
جهنم میرو ند . 
غالب زنها مردی‌را دوست میدار ند 
تا اورا ازچنك زنبای دیگر بربایند 

> 

ى 

چاق این‌است که ساق پا های خود را در 
جورابکایزر ٩‏ جامید‌هند . 

هرد ها د قم 9 
وقتی که نمیخواهند زن 
که‌میخواهند ازدوا 
رهبر (شار»۲۲۱) 

جامعه را بشناسید . 


بابا شمل ‏ کی ماشکم سیر بخودمان 


دیدیم که عقلماثر | سرمان‌جمم کنیم وجامعه 
دای 
دای (شماره )۱۸٩‏ 


دردستگاه کل بعش [چگونه قند و 


شکر وقماش دزدی 
بابا شمل- همقطار | ختیار داری!دزدی 
چه لنتی است؛ شاید میذواستی یکونی | 
چکونه بصارف عالیه میرسد . 
ندای عدالت (شاره ۲۱) 
اک 


کلفت - مرخ-ترشی انداختن س جوجه 
بات ۱ 


ی بادمجان شن 
بیارۍ ازامور داخلی 
بعضی‌ها ۲مد وبه بعضی‌ها نيامد دارد . 
با یاشمل - برای ما هیچکدام آمد 
ند رد ۰ 
رستاخیز زشاره ۱۸) 
د کتر میلپو 
7 مد تش ناد علی - ر فتنشمظهر | لمجا یب 
ابا شمل : 
گر امدقم بسن بدی نامدمی 
ور نیز شدن بمن بدی کی‌شدمی 


°. 


حکومت زنان 


بابا شمل - ازاول دنیا تاحالا ما 


د این چه مخلوقیه دیکه امروزدثبالت 
|نداختی وهی‌این‌طرف واو نطر فش‌میبری 

- این‌شتر گاو بلنك راازافریقا آوردم 
واینجا میگردونم که برای دوره پاتردهم 
معرو نیت محلی پید| کند . 


ازممجزات بزرك بمضی از خا نمهای | 


کوش اذل باون 
بده حقوق گزاف ومقام عالی 
بهوش باش که فرصت ز دست نگذاری 


مرو نزد رندان اگر 0 خواهی 
کزین جمع امید مهر آن چنان است 


که آب ات از لب مار خواهی 


حضرتقلی 


2 مباراجه کالك اصغر حکیم باشی 
فيل چران 
بشنو از تکبت حکایت میکند. 
وز غم کرسی شکایت میکند 
تا بجایم شیخ را بکزیده اند 
از نفیرم مردو زن نالده اند 
هر که واقف کشت براسرار 
سوخت او رادل بحال زار من 
سیه خواهم شرحه شرحه از فراق 
تا که گویم شرح درد اشتیاق 
من بهر جمعیتی نا لان سدم 
تا و کل آخر یران شدم 
گرچه جسمم بود در هندوستان 
بود امیدم بلطف دومتات. 
هر کسی کو دورمانداژاصل‌خویش 
کردبر هجران مبدل وصل خویش 
سالبایم مرب کرسی آززو 
تا که گیرم چون وزارت کام ازو 
در غم او روز ها بیگاه شد 
روز ها باسوز ها همراه شد 
گر نکردی منع یارانم به هند 
خویش را افکندمی در رود سند 
سر من از اله من دور نیست 
شکوه از این یشتر دستور نیست 
آتشاستاین عشق کر مینست باد 
هر که این آتش ندارد نیست باد . 
حضر تقلی 


ج ڪڪ و 


بعد پيشتهادها قراکت شود . 

پا پا شمل ‏ مگر نبید| ند [ قایر لیس هفت‌ماهه بد نیا آ مده 
وظهرهم باید مرخض بشود . 

آقای نبوی ‏ هر وقت وزارت جنك صد نفر بخواهد 
منطقه ر | |حضار و از این‌ر اه استفاده‌میکنند. 

شمل ‏ انیهم قدردانی ازحسن خدمت وجدیت ! 

آقای شهاب - اول باید مجری پیدا کرد بعد قانون را 
دادبدستش. 

باباشمل ‏ چطوراست‌تلگرافی‌به‌ژوهانسپورك بکنید؟ 
آقای دکتر عبده و لی خوشبځانه بعد ازشهر یور آن 
اختیارات از داد گاهپای ارتش گر فته شه . 

بابا شمل - 

قای دکتر عبده ‏ ایثرا هم فراموش نکنید که ما 
نباید ازاصول منحرف شویم . 

یابا شل ر استش رایشواهید ما ازاين کلبه اصول تو 


مامور ین کلیه مشو( 


بقرمالید ازیین رفت . 


ویابات سر در نیاوردیم ‏ 
آقای فر مند- معلوم میشو دآ قای رئیس مجلس ازاسم 
من خوششان نمی[ ید . 

بابادمل ‏ جان بابا میگو پند تو عاندید ریاستی وهوو 
هم که ازهوو خوشش تبیاید 

آقای کام بخش - با حقوق کم نمیشود ازدزدی جلو 
گیری کرد . 

ابا ھەل وبا حقوق زياد اشتبا تعر يك میشود . 

قای د کنر عبده ‏ بطوریکه 7قای وز 
تصد:ق کر ا ان نظام وظیفه هستند که 
دو ملیون هم قانع 

پابا ا ی دار چه چیزشان از مأمورین کوچك 
پخش وجیره بندی کمتر است 1۶ 

یکشنبه ۴ تیر ماه 

آقای وزیر بهداری - ضیناتقاضامیکنم لایجه‌سازمان 
بهداری بقید یك فوریت وپس ازتصویب کسیون بهداری‌بموقع 
اجرا درآ ید 

باباشمل - خدا رحبت گند مرحوم داوررا» باز متود او 
دارد عملی میشود. 

آقای فرهودی - در کل مناطق‌سر باز گیری بایدطوری 
تر نیب کار داده شود که مشمولین مجبور بمسافرت نباشند . 

بابا همل اختبار دارید» بس راه دخل و خرج سفر 
چطور مشود ۱۲ 

آقای صدرقاضی س چون موضوع عهمی دردستور نیست 
بپتراست موافقت فرمائید اعتبار نامه نمایند گان تبر یزدردستور 


بيك ملیون‌و 


گداشته شود . 

بابا شمل- ۱ گرهیسایه 7 قای فرمانفرمائیان وهم صندلی 
او نبودی میگفتم این پیشنهاد ازخودت بوده . 

7قای مجدضیالی - ماده ٩‏ تظامنامه میگوید 

بابا فمل - وّاستی |نوارثانی . 

[قای امینئ ر نقص بزرك انتخابات تبر یز کاندید بودن 
عده |زاعضایا نجین ناوت بود . 

پاپ همل همین ؟ 


ELE تا‎ 


اختلاس از ترجیم بندهاتف 


حف وصد حف !!! 


دوش رقم بکوی ممصندوق 

ی نغز ديدم و دلکش 
حاجبان استاده صف در صف 
پر در لر کسان ا 
ينه پرکینه و درون تار يك 
جیلگی از عنایت ازلی 
این‌ییکی خوش‌اداء وچرب زبان 
سخن این که جایلان عضبی 
این کشد پرده بر دسایس آن 
رت 
چونکه پایان جلسه شد اعلام 


زآتش شوق دل بجوش‌وخروش 
میر آن بزم پیر ری فروش 
رأی داران نشسته دوش بدوش 
باره ای خفته » باره‌ای مدهوش 
لب پراز کیو ودل ا 
نج تقل و زحمت هوش 

و براهو حرف نوش 


فارخ! زرح 


همت آن که رای این مخدوثر 
وان نهد بر خطای این سر پوش 
وان زند از برای ملت جوش 


نا گبان این 


ندا رسید بگوش 


حیف وصد حیف خالی انت این بار 
جای الدنك و حاجی و انبار 


حض رتلی 


" قا داز مکش ملا تضر این 


را که سرشون بکلاهشون میارزید جیع 
کرد ودستور داد هرچی از این علم می 

بگن تامیر زا قلمدون ها یاد داد 
کنن او ناهم هرچی از دست پنچه والده 
بچه ها میدو نتن برای خان حا کم گنتن 

که نوبت بعلا رسید 

بشی کر سی 

های ما که پیشنهاد های خنده دار میدن 
اوهم چون عقاش بجائی نرید برای 
که ازسایرین عقب نمو نه گفت من بهترین 
غذا را این میدوتم که سیروعسل را باهم 
مخلوط کئن 

خانحا کم‌رند بود رای این که دل 
ملا را نشکنه جلوی‌جمعیت حرفی‌نزد فقط 
به‌روز ملار| بعبعونه دعوت کرد. ملاهم 
که داش برای سور چرونی لك میزد تا 


بخو نه خان دا کم رفت حا کم دستور داد 
یك بشقاب سیر و عسل بر ای جناب ملا آ ورد ند 
یاروهم دولقمه که از این غذا نوش جون 
کردداش بهم خوردودیگه طاقت نیاوزد 
بش را بخوره . 
آقای امینی - بنده ازا نتخا بات تبر یز 
دفاع فیکنم . 
تل - ببین چقدر شور است که 
مخبر هم شانه خالی‌میکند . 9 
آقای ایب رئیس ‏ اعتبار نامه ۲ قای 


خو تیو [ قای پیشهوری‌مطرح است. 


زاده وحکت ومر آت 


حا کم گفت ملا این غذای اختراع 
| حالا ازش بدت 

ملا گفت جناب حا کم EÊ‏ 
غذا دا من‌اختراع کرردهام اما هنوز آن‌ر 


تجر به نکرده بودم که خاصیتش را بدرنم 


خودت بود 


شاگردان مکتب ملا یا ر ندانی ک 
امرو زصاحب اختیازما هستن‌درست درس 
را که استاد شون‌داده‌است روون کردهان 
این‌ها هم ماشاءانه همه شر 
اما تجر به‌اش را نسکر ده‌ان فقط فرثی 


را خودش کرد امااین‌ها تجر به شو رام 
ماعردم پیدست وپادر می آرن؛ یعنی‌بابول 
ش‌شله قلسکاری‌درست می کنن و بعورد 
2 منتها خودشون تبیدو نم جه ا 
هيز نن که علاوه بر ايشکه ازاین میون‌جرن 
سالم بدر می برن به چیزی:هم باسم ناز 
شت ازما مبگیرن وروز بروز سرحل 
ترو گر دن کلفت ترمیشن 
آماازخدا میعواستم که به شبر مرن 
پیدا بشه ومثل‌اون شان حاکم این 
شله قلیکاررا بخور د این قایون بده نا 
دیگه ما بدبخت ها را بلا گر دون‌کرهای 
بیر بظشون قر ار ندن . 
] د شبخ پشم الدین 
آقای نایب رئیس -اعتیار نامه ای 
مطرح است . 
آقای شر یعت زاده - مخالفم . 
7قای نایب ریس اعتیار نامه ۲نا 
یوسف مجتهدی مطرح است . 
آقای اسکندری -مخالفم . 
۲ قای دشتی - |لان‌میلکت دچارب؟ 
پیش [مد مهمی شده » 
بابا ممل - یمتی اعتبار نامه کیا 
کوجك |بدالها مطرح است - 


يك جد و پدر بزرك ععر 
وبانفود امروز + دو هترو سه چار 
کلاء + بك هیکلی که لباس ب 


کامل بارضا شاه در اب 

هداء يك شمشیر باو بت 

آ [زادی + و کالت کرسیغانه + 
املاع ع + سال 

ارادت تام وثمام بآقا و كوچك | 


حمیلات کامل + احساسات 


همکار شم نداره‌هم‌کار 

از یه کو چه کج ومعوجی ر 
پریچه گدای سمجی دنبالم افتاد 
شادهشاهی ندهی و لت نمسکنم.د 
قر گدای گر دن کلفتی‌روخا کہا لم 


و ا سدای نکرهاش سرم مردم را 


دم چپارر اه معبر الدو له به 
فتراحهای عمومی< ببخشید 7" 
ی از داش مشتی‌ه۱ سر پا ایساده 


ای چاب در آن ج-زوه 
ات اي ان بفرستید . 


روژنامه نحات | 


کر 


راو حرف نبوش 
رأی این مخدوش 
طای این سر پوش 
برای ملت جوش 
ندا رسید بگوش 


الا ازش بدت 
حا کم درستاست‌ابن 
کرده‌ام اما هتوز آن‌را 


م که خاصیتش را بدرنم 


کتب تملا یا و ندانی 6 
ازما هستن‌درست در 


.اده امت روون کردهال 


سکر ده‌ان فقط فر تی © 
دلره‌اینه که‌ملاتجر +اش. 


درمی آرن» یعتی با 
درست می کنن و بخورد 


اینکه ازاین میون‌جرن 

یه چیزی:هم باسم ناز 
ن وروز بروز سرحل 
۳ 


ررد این قایون بده نا 
ها را بلا گر دون کارهای 


حناب باباشمل 


چہار بل اسلی 


معادلات ک 


وز دو 


وبانقود امروز + د 
يك هیکلی 


+ سخاوث 


و ]۵+ 


کامل بارضا شاه دز ابتدای 


آهداء يك شیشیر باو بقیمت امروز سی هزار تومان + ع ۱ سال خیس 

یخانه ٩4‏ ۱ سال حبس ۱ 

حیس ل نقشه ایجاد ادارة عشایر + ۽ ۱ سال حبس + 

ام بآ قا و کوچك |بدال آنا موفقیت ‏ نتیج 
- نقشه + ٤‏ ۱ سال عبس + عشق به |سلعه 1 


ژژادی + و کالت کر 
املاع ٠٤‏ سال 


پربچه گدای سمجی دنبالم افتاده 
ادهشاهی ندهی و ل 
رگد ای کر دن کلغتی ر وخا کہا لم‌داده بود 
نکره‌اش سرمردم را می برد 


و با صدای 
چشمش به بسر بچه افتاد گفت 
اده تو گدائی! 


ژوبزرك بشی‌جیاز کاردر میائی؟ پو زخندی 


دم وتودام کفتممثل تو بیعار و گردن 


ارتجاع 

دم چپارراه مخبر الدو له بفل یکی‌از 
تراحبای عمومی « ببخشید] بر یز گاه > 

کی ازداش 0 سرا 1 و دراد 


۳ ورس زمون شاه‌شهید ر| که آفتابه 
فم و هیر قتیم ا مستزاح مسجد 
اه در باره باب کت[ وقت ماهم مر تجم 


درزناه نحات ایر ان چپار ده 
خودرا بصورت جزوه ای در بيست 
ار نسخه چاپ‌میکند .7 گبی های‌بزرك 
درا برای چاب در آن ج-زوه بسدفتر 
ازئاءة نجات ای ان بفرستید ۰ ۷-۱ 


دفتر روژنامه نحات ایران 


ننیکنم.ده قدم الا | 


کاز رضا شاه + ۽ ۱ سال حر نب دوستی ا آقا( 


+ سارت 
داد املاك -+مرافعه راجم به 
6 سال ی 


حترام 
فاد هرهر 
EE‏ 


رفیق جون جونی من احمد پرچونه 
تش نباشه آدمی 


راز تشریف داده و 


بقائده ده تا [دم زنده حرف میز نه . 


دیروزیه ساعت ازدسته بالا اوعده | 


خونه بیرون اومدم و میخواستم ‏ برم 
دنبال کار روزاهام « 
همین که ازخیابون‌شاهپور پبچیدم 
کل‌عباسعلی يه هواحمد پر چو نه مثل اجل 
معلق جلوم سبزشد و كفت ميرزا يك 
ستوال کو جولو ازت دارم که تاجوابمو 
دارم قدم از قدم بر داری . کف 
ال اما بشرطی که بالا غي ر 


کفت یادش بخیر حاجی پارسال یه 
روزی که کرسی 
آورده بودند وهی مثل کمون حلاجی می 
رفتن ببرون و ھی آمدن توب رگد ت‌متلکی 
بارشو ن کرد و کت مه مرت یرما را 
. البته اونوقت چوت بیش 


ينها زیاد شورشر ادر 


گفتم 
میغوان بگن اما من عقیده‌ام اینه 


هرچی 


۱ ۳ سی خونه ماست | 
رَ نها نداره. اگه‌بغان | 


4 دخلی 9 
ریثه این مرض را وراندازن باید فکری 
بکتن که کررسی‌خو نه جوون بشه نه کرسی 
تشین‌ها. دیدم داش احمد بر گشت نگاه 
چپی بسن انداخت و کفت : ای ناۋلا 
معلوم ميشه توهم کله‌ات بوقر مه 


(حه راه شاه) ملاحظه فرمائید فنرشهنای 
عالی کرمان چطور شمارا جذب میکند . 


| شر کت بانوات 


نام شر کت نرح‌هفتة قبل ارح ٥ای‏ 


شر کت ملاغه 
میلپاك کار تل 

شر کت‌تضامنی طیاه 
وده کسیانی 

سوسیته ] تو نیم‌همرهان 
برادران سو سیالیست 


سند یکای‌خا نه بدوشان 


اتحاد ملی 
شر کت‌لاهیجان 
جبه [زاد 


بنگاه کار یا بی‌هشتی 


ص 


( مبلغ اسمی‌تمام سهام ۱۰۰) 

هفنه گذشته وضمیت بازار خیلی بحرانی بود . رقابت 
شر کت ملاغه باميلباك کارتل شدت گرفت وشرکت ملاغه 
ورشکستگی کار تل را اعلامو کار تل نیز تقاضای تصفیهو برچیدگی 
مود .ملاغه و کار تل هر دو تنزل کردند ولی‌آمیین و ضعیت‌حتیقی 
ونرخ صحیح سهام [نها فعلا غير هسکن است زیرا تصورمیرود 
کاسه زیر نیسکاسه باشد .تضامنی ضیاء ثابت است و شمه که‌در 
شهر ری باز کرذه بود مواجه باعدم استقبال عامه گردید . وده 
کمپانی سهمی از کرسیخانه باسم اردشیر کو تاه دست خر ید شیع 
]ونیم خاموش شد . کار برادران سوسیالیست نیز به 
امرو ز وفردا محول شده و تتزل میکند .سندیکای خا +بدوشان 
وضیتش خوب نیست . شر کت لاهیجان برای:بار اول موفقیت 
غیر مستقیمی دراردییل بدست ورد .شر کت با نوان‌داخل‌فعا 
گردیده وپروتست شدیدی بهرتبا نمود وقیمت چادر ورو بنده 


تنزل تمود. جبه آزاد و بنگاه هشتی واتحاد ملی ثابت است . 


منظره کر سخانة درهفته کن ته 


۳ ۲ 3 
صام صام قو لیو مهندس فر فره :تصدی کار ځا نجات«ب‌سازی 


مجد مو میا ئی 
خواجه ساسان : ذ کر گفتن با ت 

پناه برخدا وافار صادوق : نوشتن ۱۳ 
جمال ؛ ازاین میز بآن میز پریدن. 

شيخ الاسلام 

یار وهمرانچی : دل‌دادن و قلوه گر فتن . 

تیه بری : (ضطر اب و نگررانی 

آئینه رستمی : نجام کارهای اداره‌کار پردازی . 


مطالمه نظامنامه و تدر پس 7" 


حایمز اده خولی + تمر بن نشستن و بر خاستن . 
ات سس تس 1 


صفحه ۸ 


اخطار مهم 


معرفی نمود فوری بادار؛ ‏ گاهی اطلاع دهید ` 


ق 


خدابگم چیکارش کنه که‌مد کرد به‌خورده‌برك‌خشکیده‌رو | 
لا کاغد په پیچن وتي 

تقریح؛ مخلص کلوم مام‌هنوز پشم‌ور یشون در نیومده بود که این 
قن‌شریفو یاد گرفتیم ومرتب‌روزی صنارسه‌شاهی از ته جیبمون 
بهو امیفر ستادیم و از تاشیم این بدمصب زم 


ائم شد 


مون بو د وھ 

هم بغیال خودمون کیفور بودیم . امو دیدیم یواش يواش هوا 
بو این تفریحون خر ج ورمیداره . حالا لابد میگین این 
تفر بحو میخواهی چیکار؛ ۱ 


یم 
هشتاد پله لازمه: 


دوسیه ها کلنجار رفتن و 
پیرهم_کاهر یریم به يار بع‌یه دفعه 
سر شو کج میکنهو یه فوت‌|ل۱4 کیری به‌سرو سینةًعرق‌دارما میکنه 
و بدتر ازهمه بعد که‌سرشو برمیگردو نه باید پاشیم هر کاغذ - 
هو نواز به گوشه اطاق‌جم کنیم. خلاصه طواش‌ندم این وضیت 
ادارمونه وا گرم خیلی‌دادو فریاد 
مایسوزه» جغ‌به استکان‌چالی مثل بد 
میزمون والحمد الله تلغی‌هم نداره که 
ساعت بعدازظهر خودتون‌میتونین فکر 
اینه که 


میت میاره میذاره رو 
نی بخو اد . دیگه تا دو 


ترا دس‌میکردیم. 
که‌بلکه به‌خورده خستگیمون‌در 
هی‌روز بروزنر خش بالا رفت‌ومام‌صدامون در نیومد تااین‌دوماهه 
آخر کاری که دیکه‌اصلا به‌دو نش پیدا نشد. هنم از دردلابدی‌چند 
روزبیش که ازتو خیابون‌رد میشدم دس‌یه بچههیه فوطی سیگار 
قر نگی‌دیدم که بش‌همه‌چی میگفت.الاسیکار بلخره باهز ارجون 
کندن وچو له زدن‌یکی ازش‌خریدم؛ دیدم‌روش عکس شتر کشیده 
گفتم نکنه یارواشتباهی بهمون‌داده » ازترس ‏ یواشکی یکیشو 
در آوردیم و[ تیش‌زدیم و قدم‌زنون میوعدیم ومنتظر بودیم که 
حالت‌شتر یت بمون‌دست بده» تايه دفه سرموبر گر دو ندم ديدم دم 
بایا هستم » خوشحال‌شدم و رفتم تو » بابا روزیار تش 

هنوزچند دقیقه نگذشته بود که ترقوو توروق دروازشد 
و چپارنفر گردن کلفت یه گو نی پرسیکار رو دوششون انداخته 
بو دنو همینطور که سرشون بودصاف اوندن تواطاق و 
اون‌یکی گو نی‌رآگذاشت زمین‌ویك نگاهی باطرافش انداخت 
که‌یابا بی‌اختیار دستش‌رفت به‌چماقش وماهم منتظر بودیم حالا 
بساظ پاطوقو توگونی‌بار کنن وبرن ۰ 

به‌دفه یکیشون اخماشوتو هم کرد ریاد زد سیگار 
ميخو استی ن٩۱‏ ما که صدامون در تیومد . (موبابا ازترس این که 
ایتا بخوان‌سر کیسش کنن گفت خدا عمروعزتی به[شیخ احمد[قا 
خان چپوقی عطا کته . مااین دو ماهه را بدون سیگاروچیق 
سر کردیم‌این دو هفتهرا هم‌سر ميکنيم تا حصار انحصار ۲ 
چیوقی که روز بروز بلندتر ميشه بیادپائین وخیالمون‌راحت بشه. 

ع .ب . يه نویس 

چون‌مدت انحصار قا شیخ کو یا در ۲۱ مرداد بسر‌می 
رسددرمحافل‌ادبی‌این فعالیت ایشان را به د شعله دردمآخر> 
هم کنن 

انتقال مط د کتر محمود بامداد 

متخصس بیماریپای زنانه » کلیه» مجاری بول وادرار 

بخیابان شاه آباد : کوچه ظبیر الاسلام منتقل گر دید 


نامه تاباشمل تا کنون مخبر رسمی برا 


بی برای مر 


ه رکی‌خره ماپالونیم 

ما وحیلای مجل‌ی 
هر کی باه رخس وفسی 

هف زوارش پاره ميشه 
تا مياد به کاره ميشه 

سرش میاد تسوی سرا 
عقاو و 


کوشاش وهيکشيم یزور 
تا که بشه درازئی‌جور 
از سکیکه جلجریم 


یه چیزی میزاریم کو لش 

یکنیم زرتی معزو لش 
داش علی‌تا که جییدش 

همین چه چیز ارو دیدش 
کردیم ئی جود لش برات 9 
که واسة روز تومه‌جات 
پبار 
که ابن ج و کرده‌ایمو یار 
اون یاروصاف و ساده‌هم 

شیکستش هرچی بودقلم 
کردش به‌قانون رو برا 

تز ديك بودش گددش‌درا 


يه قالون 


بان بعامآنداعت زیخ 
کر دیش بازو راو نوسیخ 
مریدت| کک‌میغای یشیم 
هرچی‌میکی‌صحیح. 
فاتحه پارو رو بخون 
واسه ئی‌کار پیار قانون 
اختبارش رو پس بگیر 
ماهمه نو کرت میشیم 


اون اغلاتم که خام‌شدش 


گرفتار ئی دام شدش 
رفتش‌زودی‌باهارتو پرت 


اوقات‌ہدیرائی ۳ تا ۸ بعدازظهرشماره تلفون ۲-۱۱ ٤‏ 


تیه کردش به راپرت 


اجعه به اشخاص و ادارات دو 


برای نوشتن اخبار مجلی دو تفر بآ تجا معرفی شده است متمنی است هرکس خوش را باین سمت 


دفتر نامه باباشمل 


کی آودد تو پارلبان " 
وقتی آورد تو پارلمان 
دیکه وه 


سالا تا دریا چیکش 
زو دمثل مرخ میکیم کک 
اگر نکردش قدوقد 
مام هر کدوم برای‌خود 
هرچ یکه خو اسش دلمون 
ميکنيم؛چو نکر دولون 
مثل عبود صلطنه 
* .. باطمطراق 


چیه ام نو کته کندره 


ول 


شلش 
یا خانداداش پارو شل 
می کنتش مدیر کل 


خلاصه هر کسی پا 
چه زرد چه قر مر جع 


ریس 


نره 


ما خرا مونو هیر و نیم 
دیکه هیچی ليدوم 


هر کی‌میاد هر کی میره 
ملت گرسنه با سره 


قلد و شکر ميشه جیره 
بارچه رشیدی کش‌بره 
روز نومه‌هاتو قیف میرن 
اداره رشوه 


هر کی‌دده مادالونیم 
ھر کی خره ما پالونم 
مهندس الشعرا؛ 


نام هفتگی باباشمل 


روزهای پنحشنبه منتشر میئوه 
صاحب امتیاز ومدیرمسئول : و ضا نج 
محل‌اداره ؛ خیابان شاه آیاد جدب 
ظپیرالاسلام تلقن :۵۲-۸ 
مقالات و ارده‌ستر د نمیشود :دار 
درج وحك واصلاح مقالات وارده آزاا 
است . بهای لوایع خصوصی و٣‏ کپبا! 
دقتر (داره است : 
بهای اشتراك 
یکساله. . ۰ ۳۰۰ریال 
ششماهه : » 


وجه اشتراك فبلا در یافت میشود 
بهای تکشماره یکروز پس از اتشارنه 
مقابل خواهدبود . 


ت کی رانا یت 


0 EE 
ال دوم شمارة مسلسل 1۱ (تك‌شمار م.دز همه جاهر ۴ر بال) پنجشنبه ۱۵ تر مأه۱۳۲۳‎ 


گی باباشمل 


تشنبه هنتشر میكود 


کر سی خونه دوز نه - الهی چکار کنم» هم سوسن را دوست دارم هم سوسان را ! ۱ 


ایمو نش نء‌برء» شیله پیله توکارش نیس .ادب ازسر و 
میباره» مثل دختر ای چارده ساله شرم وحیا داره .پاشو بیشتر از 
گلیش دراژ نبیکنه . دستش کوتاهه؛ ایگشتاش چسبنده نیس » 
باط نداره که باناله سودا کنه» درها 


سیون یه ستاره 
ازدهنش درئیاد 


RPE 


اکه خداوند تبارك وتعالی اراده 
پیشبرهای او لوالعزم وبدون عزم یك بیغبر یدون عزم اضانه 


کته و یکصد ویست و چهارهزار و یکنفر پیغمبر داشته باش‌حتم 
شیر مد [قای مارا |نتغاب میفرمود . 
انون هرقدر هم عمبانی ونشی بشه همینکه چشش 
پصورت وهیکل شیر مدقا بیفته‌توری سا کت میشه» مثل اینکه 
یه‌سطل آب‌سرد میرریزن کله آدم + 
لا کردار کار بیست تتتور والریان وسه فنجون 
کل کاو زبونو میکنه» بحاب مسکنه .۱ که دوره پادشاه سا 
صدر اعظش میکردن حتم وجودش برای ملت کور و کچل 
نعست خدادادی میشد» اما چه‌ميشه کر د» ماملت اصلا وقت‌و بیوقت 
نبیشناسیم بقول خو ندا شیثیر | درغیر ماوضع :له امتسال مب 
مثل فر نی‌رقیق وبی‌طمم و بی بو وبی طرره بورمزاجی 
میسازه »جه خوب میفرماید شاعر : 
سنه بی کینه ,ودرون صافی 
دل پر از فتگوو لب خاموش 
واگه هم‌خدا تکرده ازبابا ر نجشی داشته باشه : 
از سکه بود لطف بداست 
در سنه یار کینه ما 
هر که هر چه بگه» میکه آری. تا امروز کسی حرف نه 
باوخ ازش نشیده است»صد نفر برن تودفتر خو نهاش همه شون 
راضی درمیان؛ تاحالا هیچ کس بقدر 
تنها عیبی‌هم که دار 
داری غير ازمردم داریه .دم خوبه به‌خورده هم برش داشته 
باشه. نه‌مثل شیر مدقا باشه؛ نهمثل اصنر ملل که میگفت : 
با مرد اونه که تاز نده است از دهتش تش بباره وهمینکه 


ارش زو نهد ات 


ET BETE 


مرد وچالش کردن ازقبرش ۲ تش بان بشه 


والله من نمیدو نم چرا ما اینقدر ازاین ور اون ود 
بیکی گفتن اب بام نیامیفتی 
ازاوں ور کله معلق افتاد توحیاط هسایه. اينم از سادگیشه که 


پائین او نقده‌عف عقب رقت که 


بچه‌های‌ر ندبپارستون هی پوست خر بزه زیر اش میدارن » په 
روز ماده واحده نظامی بارش میکنتن و میفرستنتو گر سبځو له 
و اوتوخت خودشون آززیرش درمیرن ویارو را تنبا و یالقوز 
فرداش‌میرن بهلوش وهی بیش‌میکن شیر مد آقا تورا 
خدا دست چرییتو سررضا افشره هم بکش »اون بیچاره هم 


میذارن 


هر سر شب پا رادیو پاریس 


وقتی کاببنةً که اين توش بود 


از وزارت خونه اود بیروف 


و 
ر از دنل دار, 
کوش بزنگر صدای تیتوروسیس 
نامرد رفتری بامزیکاس 
نگذریم از حق » آدم پاکیس 
دادش استیفا و سقوط نمود 
شوفرش‌پیش دوید و واسة اوت 


این اون یه کمی وراندازکرد 


گنت « من نیستم آمش فرهاد » 
این و گفت و پیاده را افتاد 


پاورش ميشه وقانونومیزاره زیرباش و 
چشیاشو میذاره هم ورضا را باصفهان می 
میفرسته . همینکه يارو پاش باصفیوت 
ورداد وقالو راه 
بازشیر مد[ قا رو خیط و پبطش میکنن.از 


وسید ازا 


همه بدتربه روز میبینین بچه ها میشینن 
و او نقده میگن که‌تا شیر مد[ قا رو شیرش 
میکنن که بره شیردون داش ميلا رو 
بکشه بیرون " همینکه دو تالی دست به 


بخه شدن نوری شیر مد[ قا رو ولش می 


کنن وطرف داش میلسیا را میچسبن ادن | 


ره از خجالتی مثل چقندر سرخ 
میشه و غیظ رود هاشو میبره ؛ اما بازم 


وخت 


دندون روجیگرمیذاره وهیچی نیکه . 
مقصود اينه که شیرمد آقای ما یه 
هچو ۲ دمیه » همانطور که عرض کردم دم 
خیلی خو بیه وخدا خودش‌مارو اززیان آدم 
های خیلی‌خوب حفظ کنه , 
هر که غیراز شیرمد [قابود از 
کشسکش باداش 


ومیرفت ودیگه لت بچه‌های نثر نمی‌شدء 


لاك ر اهشو میکشید 


باز شیر مد [قای ساده 


بریزن ۰ 

حالاشما که کرسیخو نه و شیر مدق 
روورانداز میکنن‌وهی از من‌پرسین که 
پاما کچا میریم؛ آخر عاقبت کار ماچطو 
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نچاست که منم دیوو نه 
مکه نم ذ الله با با بیش 
مثل‌شما ؛ هزار گر نتاری داره و خو دش‌هم 
جان 


۶ بایا هم یه آ دمیه 


بیش گیر کرده انست 2 


من‌چه میدو نم تو این‌ملك امروزاون 
بالانشینسا نمیدو نن ما کجا میریم ؛ او نام 
خرشون بگل مو ده بقول خیام : 


مهندس الشعر اء 
هان تا سررشته خرد م نکنی 


آنانکه مدبر ند سر گر دانند 
اونوخت میخاهی باپا بدونه کا 


یعنی او نام تقصیر ندارن ۰ درعنل 
مناقته تیست ازخر پر سید ند کی بمثزلمی 
رسی گفت از خر کچی پپرس . 

اما مثل اينکه ه. 


مثل گاو عصار دور خودمون 
راستی و قتی میبینیم که این جوون 
ازاین اوضاع دلگیرن وخیال میک 
دیگه دور دور آخر الزمانه و 


که بوق‌مارو بکشن ورو بقبله درازمون 
کنن» دلم بحالشون یسوزه»حق‌هم دارنا 
وان دراد سرد ورگ دای دیما 
و آب وموای این مبلکتو نشناخته ان؛ 
خیال میکنن‌هر کس پاش لرزید وجشماش 
سیاهی رفت مسافر کر باس محله است.» 
جانم ماصد ساله که تنمون یخ کردهوهنوز 
زنده‌ایم .نگاه کنین! اگه خدا نکرده به 
روز شکم شما دواتگشت باد بکنه فردا 
بوحلواتون بان ميشه اما صدتا کدا تو 


شهرن که شکمشون دو وجب جلر 


او مده‌وهها نطوری‌هم شصت-ال عر میکنن, 
ويا اکه شما خدانکر ده په روز به 
نود ترياك بضورید دیگه بوی الرحجن 
ان باد امائوهمین شهر تهرون‌صدهزاز 
که که روزی یك لول ریا کو 
دودش مبکنه ويا یه‌مثقالشو قورت میده 
او نوخت کار اشوهم میکنه؛منلا| کر کرسی 
نه که میره او نج" وواسه من‌و نوقانون 
وضع میکنه واگه 7" 
که پوست سرشهری ودهاتی رو 
(بفیه درصفحه۳) 


بکنه 


درد دل : 


یه از صفحه ۲ 


مقصو د ایته که | گه مر ط 
عادت کرد دیگه او نقدر ها خطر 
وازش اینقدر میترسن دیگه توا 
کی‌دیدی که تو این مبلکت تد 
خرمونمیانگید. اگه پو ترده شو 
که‌اون حالت : 


[زا‌بود بدو دن 


مجلس شورای‌ملی 
«باشرت 
شباره ۸۰۱۹۳ 


اذاره حق تقد 


چون کار بر دازی لس 
خربداری نموده است بايد زو 


وناخیرحدل نا حتمال میر ود زیا 


ارآناداره میر سائداز ماه 


خواهد قود 


کا 


ورود بدفتر اذارة تعیین حق 


بلا 3 


میز ممصندوق : 


داش علی : رستم زا بلی 


سیده یه 


لقمان نقوسی 


حلیءز اده خو لی:شر 


توده كىپانی : نعناع 
سیگار کش‌ها : شیخ ام 
دولت : ملت 

فلت دلت 


مشتر کین باباشمل : چا 
باپال 


ههشول 


0 
راهنمای بچه دار 


ند سر گر دا نند 
ی باپا بدونه کجا 

ندارن ۰ درل 
بر سید ند کی بمنزل می 
ی بیرس . 

جا نبیر یم» بلکه 
بودمون میچرخم 
۾ این جوون موونبا 
ن وخیال 
الزمانه وفرداست 
ورو بقبله درازمون 
یو زه»حق‌هم دارن! 
دتیا 3 ندیده 


اش لرزید وچشماش 
ر باس محله است,ه 


اگه خدا نکرده به 
کشت پاد بکنه فردا 
اما دتا کدا تو 
شون دو وجب جلو 
شصتال عم ر میکنن. 
دانکر ده په روز به 
دیگه بوی الر حن 
شهر تهرون‌صدهزار 
يك لول ریا کو 
مثقالشو قورت میده 
یکنه؛مثلا| گر کرسی 
و واسه من‌و توقانون 
جدان و امنیه چی‌است 
ودهاتی رومیکنه : 


(بقیه درصفحه۳) 


تن 2 

مقصود اينه که اگه مرطی مززمن شده وبدن باون مرش 
اهادت کر رد دی اونقدر ها خطر نداره مثل تشت که میکن 
تواینعملکت حالت عادیه » جانم 
تشنج نبود ما که همیشه یه پای 
تزده شو تزده سال‌این مملکت به‌خورده 

بدو تن که‌اون حالت فیرعادیش بوده . 
میلکت 
کارو بار مارو سرو 


مقصوداینه که این تشنج توا ن 


بوتا هت وھچ 
بك ازاینا که ماد 


صورتی آبدن حتی شیر مد آقا و این که مردم تو 


برمد ۲ قار و چسبیده‌آن‌و اسه تنگی‌قافیه است و یال میکنن 


مورخه ۰ ۱ر ۱۳۲۳۶ 


هباشرت 
شباره ۸۱۸۳ 


اداره حق تقدم حمل ونقل 
۱ چون کار بردازی مجلس شورای ملی ذغال و هیزمیکه 
خریداری نموده است باید زودتر حمل‌و ببصرف کنند گان برسد 
رااان رواد زین کی مس وارد آو رد لروما 
پاستحشار نادار« میر سائدازماه اوت تامدت سه ماه ماهی چهل 
اوا کون درغواست واه مود : 


البته دستورهیفرمالیدمر اتب را در نظر گر فته درموقع 
رفایت نسایند. سه 


کار پردازی مجلس 
حق تقدم حمل و تقل , 


ا جان 


میز ممصندوق : 


شورای ملی 


ورود بدفتر ادار ۱۳۲۳3 


یدمحمد هم‌اسش (همز ادش) 
داش على : رستم‌زابلی ومسعود 

لقمان نقوسی : میليسپاك کارتل 
حلیمز اده خو لی:شر بت زاده 
توده کمپانی : تعناع 

سیکار کش‌ها : شیخ 

دوات 
مات : دوات 
مشتر کین باباشمل : 


باباخیل ¦ نە نەشول 


ملت 


چاپارځائه مبار که 


کناب 


راهنمای بچه داری 
سل فروش پتگاه مطبوعاتی پروین 
زار . 
کنابفروشی ابن سیئا: خیا بان‌شاه, 
کنابفروشی دانش: 


بان سعدی. 


| ا 7 
| لاید واسه خوذش ۲ دمه والا یه روزنومه 


اشمل 
کلمات‌طوال 


شرقی ها خیال میکنند همه چیز زن 
"نها باید مختص نها باشد وغر بیهاخیال 
میکنند همه چیززن دیگران باید بآنبا 
اختصاص پید| کند ۰ 

بسیاری ازمردم این میکنند 
که ز نهای‌زشت چگو نه شو هرمیکنند. و قنی 
که معده خوب کار کند هرغذاتی را می 
توان خورد . 

ز نبا اصرار عجیبی دار ند که شوهر 
شان شب زود بخانه بیاید. مثل‌اینکه جر 
دیگری با او کاری 

اگرزنهای دیگر وجودنداشتند زن 
]دم » آدم بسیار خو ی 

کاش‌هدهزنها پاما با تلفن صحبت‌می 
کردند تاعمه ] نبا دلر با بودند . 


شب موق از ند . 


هقت هشت ده روز پیش تویکی از 
روزنومه های تبرون خوندم که : ډاگه 
بخواهیم واسه قا يه نظیری‌توتار یخ ایر ون 
پیدا کنیم همانا کاوء [هنگر است و بس> 
س مکاوه رو از کوچکی 
ازاین واون شنیده بو دم گفتم بهنره|یندف 
دیگه برم‌درس وحسابی ببینم اين[دم کیه 
که افتغار شباهت با ] قارو پیدا کرده»» 


من که | 


نویس اونورالکی کبیه [قاآنمیدو نس . 
خلاعه کلوم رفتیم ازبچه مچه های 
کردیم که توایت 
کان اول برو یه کتاب 


پیدا کن واسم کاوه را 


درس خونده خواهش 
کار ببا كمك 
فرهنك مرهنگی 
توش بجور » و بمدش اگه خواسی بیشتر 
بی یه کتاب تاریخ بخر و 


پاسم نوبپار کرایه کر دیم وبه‌راس ر 
خرنه وشروع کر دیم ازصفحه او لشو بدقت 
گشتن بعد ازهفت هشت روز رسیدیم به 
صفحه ۸۷+ دیدیم نوشته ۰« کاوه - که 
پنوشته سروری ورشیدی وجهانگیری و 
برهان قاطم با کاف عربی و پفروده 
فرهذله ناصری با گاف فارسی است نام 
آهنگری است که پووست باره ای 
را بیدق کر ده۰ ۱۰۰۰ 
اینو که دیدم گفتم پس کاوء آهنگر 
هم بتقلید 7 قا انقلابشو براساس بوست 
پاره گذوشته بود وعیبی نداره که معضش 
تشویق از کاوه هم که‌شده اوتو ظیر قا 
بدو نیم علاوه ازقدیم هم پیرون ماگفتن 
بز مساوی شدن‌خودشو نم 


اد انقلاب بکنه دست بدامن 
پوست مير ه واين پوس چه خاصیتی داره 


که ما نییدو نیم . 
جراعلی 


عی . هه 


آی باباشنل ؛ میغام‌بدونم‌مات ز 
چ»تتصیری کرده‌ایم که‌حکم کرده‌ان این 
وقت تابستون زیر آفتاب سوژان تبرون 
هرجاقراول وامی‌ایستیم‌اون كلاه هنی‌را 
سرمون وارونه کنم . بغدایه ساعت که 
با اون کلاه زیر 7 فتاب وامی| ست 
مون شروعمیکنه بجوشیدن .خو اهش دارم 
ازآقای وزیر دعواغونه بېرسی که اکه 
اینکار را بذاریم ز مستون الم عالیه 
کشور برمیشوده يانه ؛ 

وکیل باشی سیلاخودی 

پابا شمل- و کیل باشیسئوالت‌خیلی 

بجا بوداما من‌میتر سم برم از و زیردعوا 

خونه بپرسم‌جواب سر بالائی بده و بگه‌اینها 

ازاسرار قشو نه واین‌یکقاشق [بروی‌مام 
بش برو بچه‌ها بریزه ۰ 

ولی‌خبال میکنم اگه‌اون کسی‌را که 
این‌حکمو داده‌یهساعت باهمون کلاه زیر 
7 فتاب نگپش دارن‌فر داش حکم میکنه که 
تابستون‌قر او لها عوض کلاء‌خود کیسه بخ 
روسرشون پذارن ۰ 


امیر تیمور - (در کر مرت 
وری دلاشدن و باهاشی 
فیح الاسلام - رت دادن لبخند 


کین بتاشاجیه های لژ مغصوس(و نکول 


و اصفاء دستورات سران 
اردلان - باحلقه نا 


ری - اگز آنچه من میخواستم 
د 

e‏ 7 قانقی قد کارر افلك میگذ اشتم 
باشتراك نایب‌رئیس . 

نادری - چهار کوشه 
تویعانه ؛ آخرخیابان بهلوی » خیابات 
اسلامپول » خیا بان امیر به 

ایران زن نامی‌سال: 
به نامه مرد امروز مراجمه کنید. 

خور شید - انبم روزی‌بود:دوژ 
۴ تیر در کرسیشانه . 

تماشا خانه هر بتکده‌هندی: 
باشتراك كاك اصفر وبور داود و یاسن 
رشید ۰ 


۰ در بکی‌از محافل‌حلقوی شبه‌و زارت اندرو نی 
صحیت شده که میلسپاك گفتهاست من نقطدر این کشور از قاحرف 


شنوی دارم واوست که‌میفهمد. ومیکند . 
۰ براثر گفتگوی‌الفاء | 


بجلب و جوش افثاده‌بو دند که‌شاید از این نید کلاهی به دسث 


ات نفیس و بنیاعمام 


آورند . 
۰۰ دراثر 


تمفای‌ر یس کل‌دارتی + ۽ کامیون‌و ۲۰ 
موتورسیکلت را از ژاندرمری کل پس گرفته(ند؛باین عنوان که 
اره‌ها باستنادو اعتبار ميلمپاك کار تل بوده است 

۰ در اتراستفاید کترمرزی ازریاست کلوپ‌ایران 
و مساعدت پا نظر یه مالك جدید »> ۵ 

اب شدهاند که 


وام واج 


اخیرآ داش حسین رشتسی 
بتوانند با قا دست و پنجهو 


بریاست کلوپ ۱ 
با 


خورد کنند . ۵ 
۰.۰ مخ ملس دست‌یار کیرمخالفت‌شدید با کرسی: 
آل موسیرا بسته اومصمم است بم 
اظهار عقیدءخود بر ندارد 
۰ رستم زا بلی‌هم 
هوسهائی درسر میب وراند 
۰ قضیه اعتبار شپرتاریپای ولایات همه کارهایش 
اتجامیافته وبرای امضاء ووی میز فیکسلی مانده وردنبیکند , 
. وقتی برای سهم‌سیکار و مواد خوار بار کرسی - 
نشینان بد کش گشادارز مر اجمه شده‌بود مشاراله جواب داده 
بود که ته‌يك برك سیگار نهيك دانه بر نج؛ ته يك مثقال قند و 
شکر میخواهم؛ خلامه نه چیزی میخواه-م » نه چیزی به کسی 


ھی دهم . 


درهبراهی و پافشاری بر ای‌ميلسپاك 


بازهم خیال دار ند در بودجه کرسیخانه مثل‌سنوات 


قبل برای بعضی نورچشی های کرسی نشینان و اقر بای نزديك 
تبصره ای گنجانیدده و رتبه های شش و هفت برایشات قالل 


...اتو کرسیخانه رئیس فعلی وا مثل حا 
تلقن خانه کر سیخانه پیاده میکند و سوارمیکند با این فرق که 
پتجاه نفر کورو کچل 
افر سر باز گذاشته 


حاجی در موقع پیاده شدن وسوار شدن کار 
را رو براه میکر د و لی‌رئیس دمکراتفعلی 
که مردم را ازدورو بر اتومو بیلش رد کند . 
... شهرتار تهران‌بدون مراجمه پکمسیوناوراق بېادار 
دستور چاپ تمبرشهر تاری بچایشانه کرسیغانه داده‌بود وچاپ 
خانه مز بور ازقبول‌سقارش معدرت ځواسته ومشارالیه رامتوجه 


مقررات اموده است 
... روز دو شنبه امیر تیور 
شتی کردند . 
... اهورا لب چپارده‌سال شهرتار نیوجرزی بوده و 
شهرتاری تہران بتر میتوا ند ازوجودش استفا : 
میلیسپارك کار تل ماهی‌سیصددولار بر ای نور چشمياش 
ن فرموده است : 
شت فر گاسن چپار حلقهبه همه ند| نیان‌منتظر خدمت اعطا 
فرمود» است . 


کورکان مجددا با آقا 


مقرری 


| وتغلف ازقانون تسیت 


قید 


یش ازمحکومیت دو لت علیه در 


محکوم به انقصال ابدبه فرما نداری نصف 
جبان»و بلندشدن سرو صد او احضار او.جفت 


شیر مد [قا واسدل: ممه‌روی‌علاقه بمشار اليه 
ر دار ندا یا 


مرخصیاعطا 


تیمور گور کہ ن در 

کرسی خانه کلاهش باکلاه بوستی سید 

تعناء توی هم رفت و کم مانده بود کار به 
به شدن کت 


ر روزیکهنبه د کترجلال خبله 


دست به 


باد کتر فلق سر ل 

آن باهم کلاو شدند و کم مانده بود در 

نتیجه |لتفای د کثر 
ارث پدر 

غروب که ج-هخصوصی 


یی فای د کترصدقه 


ی از [ نہاساقطشود 


روز ي 
بهم خورد عوام فر 
کل کرده ودر توی حیاط مجلس‌جلو 
هبه رو بصدراعظم کرده و باحمله و ناسزا 
(مگر میلکت ارت بدرت است؛توسیاست 
بلد نیستی بگذار وبرو) نمایشی دادنداء 
هنو زمعاوم 7قای‌د کنر غیر از دکترین 
نند ثاارٹث 


ینان از صبح 


صحیت میکر دند وتماشا 
ویا درا 
نیم بمدازظهر پس|ززدن زنك وجمع شدن 
عده‌ای از نمایند گان درطالار جلسه»[ قای 
ریس تصیم گرفتند که برای تظاهر به 


دهکراسی 


شان عدم تشکیل جلسه را باطلاع کرسی 
نشینان پرسانند » متاسفائه این‌عمل »و اجه 
پااعتر ای سخت کرسی نشینان و تماشاچیان 
گردید و ااگیر مکت می 
فرمودند. عسکن بود باران تخم مرغ و 


نانچه کمی 


درختهایش بدون مجوزیاستفاده مینماید. 
... اتومو بیل۱۰۰۹ ارتش‌سك دستش 
در اسباب کشی ار باب شکست و شوفر 
ظام و ظیفه بایدمخارج تعمیر 7 نر اعهده‌دار 


. .. انون بجای اتسومبیل فوق از 
|تومبیل ۳۰۰۱ [میولانساستفاده‌می‌شود 

۰ علاوه برمتازعه ساد کتر قلق 
روز یکشنبه د کنر جلال خپله باسید تعنا 
سر مستشاران [مریکاتی دعوا کرده‌است. 

۰ قای ظهیر الاسلام هم کسلاه 
پوستی‌ر |تبدیل بکلاه عادی نمودند وشب 
دوشنبه در آرایشگاه ایران خیابان‌رغاهی 


برای سومین بار :تیر کلاه دادند..  .‏ 
۰ اهپاست مواجب مپندسبا و 
انسرهای قورخو ته را ندادهاند . 


بجای فراش معمولی‌شخصاخود | 


ده 1۱" 


جفرافیای باباشمل 

شهر ستانهایایر ان عبار 7 

اصقهبان : حا کم 
اصغهان . 
کرمانشاهان : حا کم 


از ؛ 


بین آن شبر 


اژاعیان ناظر قضایای 
د » مشاهده کرد که 
نشسته وشنگول گرم صجت 


بر ده مجلس 


داتعا و فرب 


وزحت کشیده چند روز پیش نورچشی 
منوج جون میاهی فرزند جناب آنای 
معیل|لسلطنه دوست چون جونی اردوان 
اول وزير کم نظیر تيشه وتبر » موسس و 
ر گیس مپمو خو نه منهای يك طبقه و 7 برومند 
چلو پلو تیا بریاست دفتر عر یش و طوبل 
وزارت خو نه سر اسر ان 
شد ند 

بقرازيك 


تعضوصی ‏ در بون‌ساه 
بر ژنگی‌شیش دب قکافه مر بور نیز برای 
ریاست در بون‌های کاخ تیشه وتبر در نظر 
گرفته شده است . 

۱ اداره کل کارچاق کنی‌وز ارتی‌مشنول 
تپیه کنر ات نومچه‌هائی باحقوق‌هایسر سا) 
| 7ور است که کلیه مستخدمه های ها 


کافه مبار که را بعنوان مترجم زبون و 

کلیه کارمندات بی ریخت متخصعه در 

تي دا نس را بمتوان‌تایبیست استخد ام نماد 
تف سر بالائی 


درچلسه دوشنبه ۱۲ تیر بعد از 


تمبو یب شدن|عتبار نامه غیر موجودآ‌فای 
دکتر آقایان ج 
| تهرانی ویمین|سفندیاریازطر فی و [قایان 
ابرج اسکندری وفداکار ازطرف دیگر 
در گرفت. 7 قای‌قدا کار درو تع‌حمل وبللد 
کردن پیش تخته 1 نرا محکم بسر آتای 
دکتر رادمنش کو بید ودر حقیقت حسزب 
توده بدینطر یق خودش بسر خودش زد 


هبة لباسهایم وا برد 
هم که نوشتهام < تا موقع گرفتن قاف 
,ى هستم » فردا به صندوق‌اداره‌هال 


نجا قد داد که و 
نيجه اینبمه دود چراغ 
خورد کردنمو واسه 


بل 


استغوان 


که بنداز 


تول کن وییرن تو کر 
شدن بتصویب برسوتن ومارو | 
رفاک بنده انز کر تون 


ازاون نو کرها وفدائیهای ق 
توختها که سید[ 


افك رو دوش 


انه مشروطه 


و 
بود بنده نیزقداره بسته و پ 


کل مسکزجم دیگم 
دوتائی و اسه‌مشروطه نکشیده 
که نر یختیم »چ جنگها که تکر 
آخرسرهم این جنك و کشب 
در اومدیم 

مخا ص کلوم بدون که ب 
مشروطه حق زیادی دادیم 
میبینیم اون‌مشر وطه نازك نار 
دست بچه‌های نا اهل و او لاد ناخ 


ون مش 
پاباه خودت بهتر ميدو 


و کرسیخو نه. بقول فر نك و 
ما شده سه طیقه یاسه اشکو: 
به‌دفه ماو کیل | تتعاب 
آو ثالی‌رو که‌د لمون‌میعادمینو 
توصندوق.او نوخت دراش؟و 
اونا روزیر ورو میکنه واو 
دلش‌میخاد درمیاره . 
دراشکوبه سوم که ایر 
بکرسیښخوانه» به‌دفه هم کزه 
رو ورانداژ میکنند واونا؟ 
دندو نشو نو اسه خو دشون ور 
بکی هارو میفرستن بازم س 
مال بد 
اسلا او تارو ن 


خرصاحیش؛ غافر 
ان 
بازم میدو نی که این و 
کلی خرح ورمیداره:هم دو 
میکنه وهم او نالی رو که م 
سردربیارن . حالا اگه این 


کارا دو ات کرسیهای کر 
اجاره دوساله بمزایده پذار 
داد مال اون باشه . 

اگه اینکار رابکنیم | 
دوات کلی پول جمع ميشه 
مدر وازکنه E‏ 


ای پشت برده مجلس 
شید سنا ووا 


شنگول گرم صت 


روز پیش نورچشی 
_زند جناب آفای 
جون جونی اردوان 
و‌تبر » موسس و 

ی يك طبقه و 7 برومند 
و طویل 


يشه وتبرمنصوب 


بصوصی + در بون‌سیاء 
کافه مز بور نیز 


اق کنی‌وزارتیشنول 
ئی باحقوی‌های‌سر سا 
ستخدمه های هغېغوی 
ران مترجم زبون و 
, ربخت متخصصه در 


استخدام تباید 


داکار ازطرف دیگر 
کار درمو قع حمل وباد 


| به صندوق‌داره مان | 


که وردارم دو 
اڅ خوردت و 
سه بایابنویم 
زنومه اش بلکه اب 


واگه دیدن که واسه ملك 
قبول کن و یبرن تو کررسیخو نا 
شدن بتصویب برسوتن ومارو راحت کنن. 


بوده‌وهستم‌واو 


رات مشروطه 


چه E‏ 
و کشمکش روسفید | 

در اومدیم 

مخلس کلوم بدون که بکر a‏ 
مشروطه حق زیادی داریسم وحالام ک 
ینیم اون‌مشروطه نازك نار نجی مااتاده ۱ 
دست بچه های نا هل و او لاد نا علف» جیگ مون | 
خون ميشه . ا 

باپاه خودت بهتر میدو نی که ما کهنه 
مشروطه چیپا رزو بدلون موند که يه 
دنه وکیل حسابی انتخاب کنیم و بفر ستیم 
تو کرسیشو ه. بقول‌فر نك و فت‌ها اتنا بات 
ماشده سه طبقه یاسه اشکو به 


او ئائىرو که‌دلمون‌میعادمینو 
توسندوق.او نوخت دراشکو به دو ند ۱ 
اونا روزیر ورو میکنه واو اتی را کار ۱ 
دش‌میخاد درمیاره . 
دراشکوبه سوم که این و کیلا میان 
بگر سیجو نه؛ یه‌دفه هم کزسی تشینا اونا 
رو ورانداژ میکنند واونائی را که باب 
دندو نشو نهو اسه خودشون‌ورمیدارن‌و اون 
بکی هارو میفرستن بازم سره‌ارومیگن 
مال‌بد بیخ خرصاحیش؛ غافل ازاینکه ها 
اسلا اوتارو نبیشناسیم . 

بازم میدونی که این و کیل بگیری 
کلی خرج ورمیداره:هم دولتوورشکست | 
میکنه وهم اونالی رو که میغانازسندوق 
E‏ . حالا اگه این یکیها که سر 
دراوردن ورشکست شده‌ان راه و چاهو 
بلد باشن ميتو نن سر دوسه ماه ډه پرا برو 
صد بر تلاة.*ء در بیارن وفقظ پول | 
دولت بمنی پنول ملت مفتی این ميوت 
نفله ميشه . 

اینه که بنده. پیشنهادمیکنم عوض این 
کارا دول ت کرسیپای کر سیخونه را برای 
اجاره دوساله بمزایده بذاره»‌هر که بیشتر 
داد مال اون باشه . 

اگه ایتکار رابکنیم هم واسه مالیه 
دولت کلی پول جع ميشه که بتو نه بااون 


| اهالی 


ابران 


خواستگاری وقتل 
شمل - دا پدرت رابیامرزد : 
لاری که باقتل باشد » طلاقش حتم 


توام خواهد بود 


AE و‎ 


تدرا استن | 


ن؛ والا اگر 
پندر از بی آبی رل ن‌سا کنین 
کویر ستگلج تک 


نون معلومه ۱ 
فروشندگان اشك . 
باباشمل عیب نداره! یازیه خورده 
چاره بی[بی رامیکنه . 
(شماره ۷۵۷۴) 
وزارت داد گستری بحواند و بخندد 


با باشمل او تحوانده برریش‌من وتو 


| میفنده .چرا دیگر بخودش دردسر بدهد؟ 


ستارع(شعاده ۱۸۳۲) 
درفروشگاه دولتی قماش چه‌دیدم ۲ 


بابا شمل - همه‌چی 


غیرازقماش 1۱ 


باخو اهش وتمناازسر بازان مسلح که 
هر آن با قلداق تفنك تهد 
من مینمودند وارد محیط فروشگاه شدم. 


پابا دمل - ویس از یاه صبح تا ظهر 
معطلی دست ازا درازتر بیرون [مدم . 
ندای عدالت (شماره ۲۰) 


ینست که بچه‌ها رابی‌نان 


اوخ که باماهرچه کرد آنشنا کرد 
بابا دمل وعاقبتم از 7شنالی باما 
استعفا داد . 


کنن وراه ورسم وسلیقه و کیل انتعاب 
SNS‏ 
هم اینکه دی هگموش قرماندارو 


چندون بامال‌حالا زیادفرق ند واه 
حالا بابا تودانی و آقا بالاسرها .۱۱ 
برسم باز داش میلیسپا نارو رابما بزنه 
وبه خورده تر کیب این پیشنهاد مر اعوض 
کنه و باسم آئین نومه بده بیرون ۰ 


مدرسه واز کنه وه دواد پیدا 


محل شا : مش رجب 


و شادمان 


دار مرا 
با ساز و کل و در امان ذار مرا 


گویم که چسان دار مرا 


بمناسیت ۲ 


زانسان که تو خواهی آنچنان دار مرا 


زپایان جنك 


تم اینکه گشودند بال سته ما 


زبعد جنك دو 


مير ود بوی ۶ 


خانه مراجعه و 


میانه 


| نماید و آ وم وت مشاراليه 

| را شته وبا کفش‌چوبی‌داخل‌شود. 
ازدار ند گان و فروشندگان کف 

که در روزهای جلسه برای اندازه گر 


ETE 
داش مبلیسپوی ماهم پش اینو آن‌هوشد‎ 

بسکه ساعدمسکین این‌دوهفته هی‌زدجوش 
قامت چو شمشا دش اوفتاده چون مو شد 

که بکاخ ایض رفت .که دو ید تا مجلس 
بعد هر کمسیونی چند جلسه از نوشد 

گاه صحبت نان‌بود «گاه حرف ازشکر 
گاه یحث در گندم ؛گاه صحبت از جوشد 


که ج 
دوش سائسی میتگفت هر که تاز کش دارد 
لاجرم درا 


ج تال و دا هار۳ 


صد مستشار تتواند ۱۱ 


رقته کسنته ما 
حطر تقلی 


که تا E‏ زند 


ا 


چون اخیرا هوای تپران گرم‌شده و [قای قام قام کرسی 
طالار جلسه کفشہای‌غودرا درم ی ورند واحتمال 


پای ایشان‌مزاحمتی برای همسایه ها وتساچبان 


بجاد el‏ بانه مبار که در نظر گرفته که ازمحل‌جرائم 


نت کش چو بی برای‌معظمالیه خر یدادی 
بدقبلازورود به طالاریاها 


بادات خودرا در پا کات سر بدته باداره کار 


پردازی تسلیم تمایند 


چون 7 قای رئیس‌خودشان دو زانوروی کرسی جلوس 
فر ما ید لذا برای‌ایشان کفش چو بی‌خر یداری نو اهد شد . 


کار پزدازی کر سی‌خالا مبار که 


تا تام 


ملسپو شد 


ممصندوق گاه با و کیلان بود 
ساعد رفت » گاه با میلسپو شد 


کشورلوسو حرف نشنوشد 


حضرتقلی 


جلسه سه شنبه ٩‏ تر 

۲ قای مجدضبالی - 7 قای‌ذو الفقاری را غایب بی‌اجازه 
لوشته|ند ایشان مریض میباشند . 

با باشمل - پس‌طفلك را مر یش بی‌اجازه بنویسند ؛ 

قای فریور بنده نمیدانم چه موتعی‌رعایت نظامنامه 
لازم است . . 

بابا شمل - اهبیت ندارد تازه‌کاری » و لی‌چون باهوشی 
زود یاد میکیری وسوراخ دعا را پیدا میکنی . 

7 قای شریعت زاده -بنده[ قای خوئی وسایر 7 قایان را 


پابا عل- جانم مشروطیت حالا سی 
دیگرمپد ندارد بلکه رو تغتخواب لالائی‌مبکند . 

۲تای شریعت زاده - بنده در پیشگاه ملت يرات و 
نمایند گان ملت اعلام میکنم که در انتضا ات تبر یز تهدید وتطیع 
بحد و فورشیوع داشته . 


هشت سالشاست 


بابا همل - مرحبا تبر یزی‌ها حر فشان یگیاست ۰ تهر انی 
ها پول گر فتند و قولد ادند و ننوشتند ولی تبربزیها پول گرفتند 


وقول دزدند و نوشتند , 
آقای نایب رئیس ازه‌و ضوع خارج نشوید 7قا . 
آقای ثري زاده - داخل درعوضوع است۲قا 
بانا دمل - پس نه دااخلموضوعاءت وونه خار آن. 
7فای شریعت زاده -عرایش من ندای قلب کسانی‌است 
که ملت ایران‌باید درراء مشروطیت از آن‌ها حق‌شناسی نماید, 
بابا قعل - تورا خدا این مشروطیت هم حق شناسی 


دارد ۲. 


]قای عریعت زا ه- من بب میکنم |نجمن نظارت با 
آزای واختیاراتی که بموجب قانون اساسی داشته » نتوانسته 
آزاداته تصیم بگیرد . ۱ 
2 با با شەل - تعجب ندارد» قانون اساسی که 
نباشد دقترچه سیاه 


نش‌قد و تی 
ری 

۲ قای اعینی - بنده برحسب وظیفه مخبسری که دارم 
ناچارم ازان پرو نده دفاع کنم , 

بابا شمل - یعنی البامور معذور ‏ 

قای امینی - مشکل عمده| ی جایوده که عده ازعاندیدها 
درانجمن عضویت داشتند . 

بابا شمل -با 

قای مین امفندیاری - صحیحاست (غنده نمایندگان) 

پابا شمل - مخفی تماند دوره سیزدهم احترام حاجی‌را 
نگهمیداشتی ولی حالا خیلی شوخ شده‌ای . 

جلسه دوشنبه ۱۳تیر 

(بامپره سیاه وسفید رای گر فته شد باعتبار نامه آتای 
رحیم زاده خوئی ورد شد). 

۲ قای دشتی من خودم رآی سقید دادم وای اصول‌باید 
محفوظ باشد» يك نفر از رفقا راهم گفتم رای سقید بدهند اما 
فلا رد شده است . 

پابا دمل - رحم ال من‌قرء الفاتحه . 

آقای دکتر کشاورز - چون مصالح مملکت یالاتر از 
عضویت حزب است . 

بابادمل - بارك الله بچه خوب, گل سر سبد و کلای 
واه وق ` 


از قم و یزد و فلسطین و لواسان 


لطف باران طر یقت گنه ما 


ورنه 


بلای حلته 

سز گذرتقی خان دو تفر جوون گرم 
صحبت بودن ودل داده و قلوه گر فته بودن. 
ازریخت حرف زدنشون این طور معلوم 
میشد که خیلی وقته همدیگر را ندیده‌ان 
چون‌او لی کفت راستی‌داش رضا چرا هیچ 
خدمت نمی رسیم » درعالم رفانت رسش 
بود که تو پاك ما را فراموش کنی ۲۲ 

دومی بر گشت کفت داش حسن چیکار 
کنم ازوقتی‌این حلقه کذائی را بانگشتم 
کردم و ناسلامتی جو نم صاحب اهت‌وعبال 
شدم ابن زتیکه بکلی افسار بگردنمزده 
و نیداره تویوست نودم بجنبم,.جون‌خودت 
قسم که وقت ندارم‌سرم را بغارو نم تاچه 
برسه پاین که صروقتر فيقام برم . و ذقش 
گفت برو دعاکن که باز توعلقه با گدتت 
کرده‌ای | که بنا :ود این یارو زاف داره 
حلقه بگردنت بندازه ۲ توقت تا قیام‌قبامت| 


دست و پات بندمی‌شد وهر جا میر فتی این 
حلقه مثل طون لعنتی بو د که بگر دنت | تداخته 
باشت . 


ای اور ر جا ا 
پرو نده خراب است‌ومن طرفداری‌نسیکنم 
ولی بايد تباید دوف 

آقای یمین اسفندیاری - چرا درشنبه 
فرمودید. 

آقای دکتر کشاورز - در شمه شا 
ماشاءانه تگذاشتیدو گفتیدمن باد کتر ۲۰ 
سال است‌ر فقم‌و یاو رای میدهم و با کثررت 
و این حرفها کار دازم 

ای یهین انفندیاری- پمدت-وضیح 
میدهم 


ما بدین در ز پی حشمت وجاه آمده ام 
از بی حفظ زر و ملك و میاه آمده ابم 


واراك 


تا محل زد و پند اینبمه راه آ مده ام 
سبزۂ باغ تو دیدیم وز اکناف جهات 

بطلبکار ی آت هر گیاه آمده ۱ 
تا مگر باز کلاهی بسر خلق نیم 

از دو صد منزل با طرفه کلاه آمده ایم 


یم 


بخشود 


دانیم که خود غرق گناه آمده ام 


آبرو میرود ای ابر خطاشوی بار 
مارت از لطف ببخشا کنه رأی خران 
که بدرگاه تو با ناله و آه آمده ایم 


مجلس همگی نامه سیاه آمده ایم 


> 


خفیه نویس هرجا ا 


| سلی‌بحمال فاطمه‌سلطان 
دیروزلنك ظبی که خسته ومو نده از 
کار بر کشم و بخونه رسیدم هئوز پام تو 
حياط نرسیده بود که ديدم سر آب تو 
حوض ونو اشد و شر شر بنا کر دبآب‌اوهدن, 
خیلی ذوق‌زده شدم و گفتم| احد ای پسداز 
یه ماه حوضون که پا خشك شده بود 
ر نے آب‌بعودش‌دید. اما به ر بم ساعت که 
گذشت دید مب بند اومد دابال جوب را 
گرفتم تا به 


شر يك ۲ب ماش 


نم کدوم شیر باك خور ده‌ای 
پنجا 


أ 


می که رفتم به 
چیزی دیدم که دود از کله‌ام بهوا رات 
معلوم شدامر و زهسایه مون نوبه آب‌حوض 
کش بوده ویار و آب حوض کته عطل 
سطل ٣‏ بهارو آ رر ده وتو وبر یخته, کلفت 
ما فاطنه سلطون هم بی‌خیال ازعبه هین 
که چشش بآب میخوره از هول حلیم تو 
ديك افتاده وسر آب را توحوض کچ می 
کنه وقتی این موضوع را فهمیدم خراستم 
بکم کلی بجبال شهر داریاما تر سیدمابن 
سرجوونی یگیرن بنداز نم توهو لوفدو نی, 
فکر کردم بگم کلی بجمال هسایه ولی 
ديدم یارو يشش بکوه ابوقبیسه وبه‌تریج 
قباش پر میشوره. آخرسر از دیوار فاطه 
سلطون تلمك زده کو تاه تر گیر نياور دمو کنتم 
گلی بحمال فاطمه سلطون 
الوا 


۰ ريال جائزه 
توعط 
آمروز منتشر شد 


مجله هو لیوود 


باباشمل بر باواگون عقبه . 


بها + ریال 


يك جثه بار يك + يك | 
دوست ورفیق صنیمی : ( تهران 


کسادی ) + بك دییلم ک 


اتر محا کم م 
((اراك + خوز 
+ محبت ۲ قای 
-دداعه دکثری درعلم حقوق 
ناثیر ارادت کامل ب 
|ستناد سجل احوال و در 

۶ سال عر + 
زستان + ریشه در کا 


ادو دور و کات دردورة د 


ببموفتیت + ارادت ( به7قا+. 
یدل وباك دهن ی ۰ ۰۰ جا 


VMilissipus ? ! 


اه [ مده یم 
راه آ مده ایم 


اه آ مده ایم 


لاه آمده ایم 
ناه آمده ایم 
ستاه آ مده ام 


آه آمده ام 
حبر تعلی 


مه‌سلطان 
خته‌ و مو نده از 
يدم هنوز پام تو 
دیدم صر ب تو 
اکردبآب‌اومدن. 
م | احمد ال بعداز 
خشك شده بود 
يه ربم‌ساعت که 
د دنبال جوب را 
باك خور ده‌ای 
هی که رفتم به 
کله‌ام بهوا رفت 
رن نویه آب‌حو 
جوض کشه طل 
وبر هته ,لقت 
عیال ازهبه همین 
از هول حلیم تو 


| فپیدم خراسم 
ی‌اما تر سیدم این 
م توو لو فدو نی. 


کو چك + يك عينك + يك مشت 
( تهران + کرمانشاه ) + سابقه فروش سیگارو کراوات ( در 


دییلم کلاس قضائی + استفاده کامل از آن | دویست جلد 


محا کم صلح + ریاست داد گاء بخش + دوستی مرحوم داور + | 


مامور بت عدلیه >( ار اك + خو زستان) + د|دستانی کر مانشاه | سه ماه مر خصی در نتیجه 


ر 

+ ۰ ۷ سال رعیتی - سوادکافی + يك دست لباس تایستان و 
تان و یشه در کاشان ‏ توقف ممتددرفیر وز ۲ باد اشتباه اصی با صاحب قاموس 
ېدو دوره و کالت دردور؛ دیکتاتوری : ( مخالفت با کلیه مر خصی هاج ساختنان 
پبارستان ) 
بزو همه کار . نایل یه ردآن 
رداغت بول ثمبرازسدوق اسدل‌ممه + ثروت هنگفت : زا د گان + ی زاده 
در آنش‌عشق و کالت + تظاهر مرالی بر لنهابه + علاقه بکرایه نشینی‌در کوچه دردار 

فا )+ وارت بیکسان و پدریتیمان‌و 4۰۰۰۰ 


قباله- دخالت دولت + صرف وقت در مریضخانه 


می + علاقه زیاد به اوجود 


یکدل ويك دهن )ر ۰ ۱۰۰جا -رفاقت = ا تفر ميه 


که ای ماهر بقن مار گری 
چه‌شد کزهمرهان الفت بریدی ٩1‏ 

بکرسیخانه خاموشی گزید ی !؟ 
بکنتا به که ما خاموش باشیم 

چرا دشن برای خود تراشيم 
هوا خواهی‌سیدشد فن من 

کنون این حلقه و این گردن من 


N 
A 


— Quo vadis’, Artus Milissipus ۲ 


:هيه | 


نام شر کت علامت تجار تی فر‌هفتة قبل . ترح فعلی 


شر کت ملاغه ۱۰ ۱۳ 


میلسپاك عارتل 2 ۳ 
شر کت‌تضامنی ضیاء 
توده کمپاتی 


سو سیته [ نو نیم همر هان 


٩, 
` 
1 
ر‎ 

5% 
م 


برادران سو سیالیست 


سندیکای‌خانه بدو شان 


اسدب ‏ وای 
شر کتلاهیجان 
جبه آزاد 
بتگاه کاریابی‌هشتی 


شرکت بانوات 


( مبلغ اسی‌تمام سبام ۱۰۰) 

درهفتة گذشته‌ر قابت بین شر کت ملاغه و میلسپاك کار تل 
بجای بار يك. کشید. مجمع عمومی میلسباك کار تل ازانعلال مرف 
نظر کرده وصاحبان‌سهام تصیم گرفتند سه‌چپارماه‌دیگر بفعالیت 
شر کت ادامه دهند»در تتیجه این ر آیاسپام شر کت ملاغه قدری‌سست 
شدهو بر عکس اسهام‌میلسپاك کار تل تا|ندازء‌ایمجکم شد. شر کت 
تضامنی ضیاء باازدست دادن کلاء‌بوستی بعضی از سر سلسله جنبا نان 
وموفق نشدن بهتعلیة عمارت‌دار | لحلقات تنزل کر ده است.سران و ده 
کمپانی را عصرها در کافه کنتیتا نتال میتوان ملاقات کرد. اسهام 
شر کت در تنرل است.همرهان و بر ادران‌سوسیالیست: 
بدو شان از قشلا ق به یلار فته اند ۰ تکلیف یکی از کوج 
بنگاه کار یا بی‌هشتی در مجلس هتوزهعلوم نیست ودر اسهام بنگاه 

قیمت حاصل نشده . 

جبه آزاد بمناسبت خرید یك سهم‌از مکاره بهارستان 
ترقی کرد و بقرمان فرمان| نتشار داده. 

روزنامه ننه‌صمد شر کت‌بانوان سه‌هفته است بطورهفتگی 
منتشر میشو د و مختصر جنبشی بسهام شر کت‌داد . 

ساور حزب ایران آغییر محل داده و ازته دالان جلوی 
دربورود خودرا بعقب کشیده اماهنوز آتش‌درونی آن روشن 
نشده‌است -سهام حزب هثوزدر پورس معامله نبیشود . 


انتقال مطب د کنر محمود بامداه 
متخصس یار یبای زنانه » کلیه؛ مچاری پول وادرار 

بغیابان شاه ۲ باد : کوچه ظبیر الاسلام منتفل گر دید 
و قاتپذیرانی ۳تا ۸ یعدازظهر شاره تلفون 4۲-۱۱ 


ITA‏ کاو راردا ر بط 
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برای نوشتن اخبار مجلس دو فر باجا معرفی شده است: متمنی است هر 
معرفی نمود فوری بادار آ کاهی اطلاع دهید : 


تله ای شهر تاری 


ديم .تزديك خیابون اسلامبول که رسیدیم» گفتم باصفر | 


تواین جمعیتی که ازهفتاد ودو 
هلت درست شده وهر کدومشون‌هم به‌تیانه ويه 


خودشون دارن» نبر . مابر مي 
برو .گنت هیچ چاره نداره 
قدمم بیائی» امشب دیانا دو 
خودش جلو رفت بلیط بگیره. مام افتادیم لاجمعیت وده نشار 
بیار .ديدم اگه دیانا دور بین که سهله دیانا نزديك بین‌هم باشه 
تواین شلوقی جلو پاشو نعیبینه !! هردقه دوهزار نفر هر یکی 
بایه‌قیافها زجلو چشمم رد میشدن واز بوی فته تابوی‌پو نه 
و تخمه هر کدومشون یه بو تی میدادن ,بدتر آزهمه یه پسره‌ای یه 
چیزی دستش گرفته بود وهی تودك ودماغ مامیکرد میگفت 
گام دارم» گوشت امریکائو دارم گفتم بین کار بکچا کشیده که 
بايد گوشت گاو و گوسفند خودمو نو بذاریم بریم گوشت 
امریکائی بخوریم ,چشمت روز بدنبینه بر گ 


توهم بسلامت» سینه ما تو 


تارو اومدی باید ۱ 


آواز میخو نه» این حر 


سراین: پسره: یه‌دفه ديدم پام توی یه سوراخی قرو رفت وجلو 
چشمم تاريك شد. بعد ازیه دقه که چشمامو و از کردم ديدم تاکر 
توی به‌چیزی غلیظ و بدبوئی قرو رفتم هرچی هم تقلا مییکردم 
بنای قریاد را گذاشتم۰ ۰۰۰ ای‌مر دم بدادم 
برسید ۱۱ ۰۰۱ عفر بدادم برس ۰۲۱ ۰دیانا دوربین بفریادم 
ہرس 1 ۰23 :»یو ۳بد یی نشد . 

خلاصه باهزار جون کندن دستمونو بلب چاه بند کردیم 
وزوز زدیم زود زدیم تاتمونو ازلایگل ولجن ب 
واومدیم بالا .دیدیم بپه. باز افتاديم تو همون جمعیت وایتجا 
په‌چاله راه آب بوده که درش بروی همه وازه ومعلوم نبوه 
شپرداری این تلا لاییرو برای کی کنده بود که مین بدبخت 
توش افتادم ۱: 

زیاد طولش ندم بوی ماهم بپوهای دیگر اضافه شدو 

اومدیم یواشکی راهو کج کنيم رو بمتزال که اصغرخرم و گرفت. 
وقتی دست وبای لجنی مارو دید ر گهای گردنشو کلفت کردو 
گفت بابا اینجا مر کز تمدنه » چرا خود تو اینجور کر دی که 
مايه آبرو دیزی بشی ؛؛گفتم هیچی نگو منم تو چالاً تست 
افتادم که این شکلی شدم : 

خلاصه يارو مارو واسۀ قیافمون| نقده‌برد جلو که| گه یه قدم 
دیگه جلو میرقتم سرم بگچ دیوار میخورد ! 

چشممون که چیزی ندید و گوشمون هم عوض آوازیه 
عمد اهائی شنید که دعوای والدۂ آقا مصطفی رو پس ازبر 
پخو نه جلو چشممون آورد . 

, ۰۰۰ هرطوری بود اون دوساءته رو گذرو ندیم و 
بیرون که اوغدیم خیابو نا انقده تاريك بود که اگه کبزیت 
چپوقمو نو همراهمون نیاورده بودیم » صد دفهٌ دیکه توی سیاه 
چالهای‌شبر داری‌ميافتاديم . ۹ 

مغلس کلوم وقتی بخو نه رسیدیم لباسامو نو توهشتی‌در 
خونه در آوردیم و بدیوار آویزون کردیم که بخشکه بعد با 
خلیتراش کلاشو بتراشیم .چون آب که از صدقه سر شهرتاری 
ازاول عید تاحالا حوضمون ر 


برای بچه ها 
«بليسپاميگە منز ر گرم 
طوق طلا بگردنم 


تجی‌جو نو سوار ۵ 


ه پر خیار کنین 


تچی چه و نجی چه 
تنېا نری تو کوچه 
ر مسو 


پر از 
پولی ازت 
مک بون 


ویلا های در 


چمدوت دس 


فر لسن واس دختره 
اوشة چشماش ترء 
شا که زه چوب وذغال 
واس چو لی رفته‌زحال 
اون کر ه‌شام کم ر گی 
زد به چپق يه پکی 


صابخو نمونم از اوتوځت تاحالا حوضو 
جزو يورت خوته حتاب کر ده و کر ایه‌شو 
میگیره . 

برای‌صورت شستن‌هم که بچه‌هاطفلکا 
سروصورتشو نو صبحا پامداد پاك کن پاك 
میکئن؛ میم ونه آب خوردن کهصبح بصبح 
یار و آب‌شاهیه باهز ارتاقروقر.یه تنك آب 
حو ض خو نشو نو بر امون‌میاره او نم تصقش از 
ته کوزه میره و نصفشم آب دیزی ميشه و 
ازظهر ببعد که بمنزل خر اب شدمون‌میر سیم 
پاید لزهوا بغار آب جذب کد 


که شهرتاری‌هر کاری نکنه» ید خیاب نا 
رو درس کنه» یمنی اقلا چاله وله هاشو 
پر کنه» قیر ریختن پیش کشش ویه چراغی» 
فانوسی؛ شیعی» چیزی هم بدر و دیسوار 
بچبونن که مردم چششون بینه کدوم 
سوراخ میرن‌و از همه مپستر, | که شهرتاری 


ته آب ببردم پرسوته دیگه ما ایت 


شهر تاری بچه دردمون میشوره .۶ 1 


جعه به آشخاص و اذازات دولعی ر 
رکس خودش را باین سمت 


آشکاشو کر دجم وجور 


اون جو نی هو ۵سن: 


"گریه کند هتل یی 


ی 
اون يارو دکتر بلاك 
ای ددم وای » ای ددم 


آخ از این باغ ادم 


بچه‌ها رو برای اینکه شیعطوتی نکئن شبا توحوض میخوابو ۵ 


ع .ب . جه نویس 


دفتر نامه باباشمل 


خنده هنکی کرد پژور 


واسه مامان ریزیزه 


هر چی بهش‌میکه عبر 

. که هتوز ب شمام 
دام دارا دام » دام دار سح TEI‏ 
ر مید. ۲ ۰ "88 سال دوم شمارة مه 


ر 


ی 
گریه رو باز ول ید 


رو سرش میریزء خالل 
منکه تازه ارم 


گشنه واسه جه بر 
سر سبد گل تجبی 
گر دن او از کح 
چسبیده رو "شوه اش 
یه وريه 
بوره طاق هه 


جو“ الا 


زیر 
دخترا مثل عروس 
خوشکل ولوس رملوی 
دیتا/ وزات ۰ هدع 
ربا کر 
جم ده دوز اطاق 


میسکن با هم سل 


ہار بارا » 

پچ هه م يي 
گربه کنن اور م 

این هوو آی هبدیکه 


زور بڙن و زود ب 
هی 


رند گی ازس ر کنن 
مهندس الما 


روزهای پنحشنبه هنتشر ما 


ظبیرالاسلام تلف :۵۲-۸۱ 
مقالات و ارده‌ستر د نمیشود اد 
درج وحك واصلاح مقالات وارد آ 
است . بهای لوایج خصوصی وآ 7 
دفتر اداره است : 
بپای اشتراك 
یکساله : +۰ ر یال 
وا 
وجه اشتراك قبلا دریافت بد | 
بہای تکشماره یکروز پس از 
مقابل خواهدبود . 


ا ا 
ال یت ل س مسا کارت کرت 
ماع E‏ 


(تك‌شماره . در همه جا ۴ ریال) پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۲۳۵ 


0 


a 


۱ 
۳1 


او سدیم باز اومديم - اردك بودیم غاز اومدیم 


والله من از کارای شما هم خندهام میگیره هم میخام 
گریه کنم . مثل این که شما هنوز خسته نشده‌این ۰ مثل این که 
شما ها درعبر تون یه دفه هم تو آئينه صورتتوتو نگا نکرده 
بلین چه ریختی هستین . نه من خنده ام میگیره بلکه 
هر بچه‌ای| که به دقه چشماشودرست باز کله وتو بحر کارای شا 


این تا 


بره خنده‌اش میگیره . 


یه شاعر شجاعو پاك و 7 زادی داشتیم که شاید تنها کسی 
پود که دور مشروطه و انقلاب دامنش لوده نشد و صاف 
تا 
زنده بود دربدر میگشت ووقنی هم که مرد این مات حقشناس 
اصلا نةپمید کی‌مرد و که دفن و کفنش کر دوحالام قبرش کچاست. 
این بدبخت عارف قزوینی بود که فرمود : 


ابوت امان دراومد و برعکس هه ازمعروطه ضرو دید 


من یاحوال توای کشور پیصاحب جم 
کنم گربه پسا زگریه تخندم 
راستی هم » نکنم گریه پس از گریه تعندم چکن 
آخه شوخی هم به حدی داره , بازی هم به وختی‌داره 
سی وهشت سال مدام یه بازی را تکرار کردن تماشاچی را 
خسته میکنه. و الدیکه بسمونه وخت‌و بیوخت چشیامو نو بازمی 
کنیم بازهیکل نحس شماها ویا عمقزی ودسته دیزیهای شما ها 
رو رو س :م “ دلمون بهم میخوره . شما د از 
تکرده ما تا[ خرش ميخو تم » شما «ف» نگفته مامیدو نیم که 
مقصود فرحزاده , 


په بازی را در آوردو [ دماشوهمعوش نکرد . ب 
سر کلاقه را گم کرده این و پیشودی بغیه بآ بدوغ 
این بازی‌شما از بس لو سه» ازبس‌شما خوش‌غیرتهااصرار 
دارین که هررطورشده اون ر یختتو نو بمانشون بدین و 
نو تودل‌ماجا کنین ؛ اينه که 
ازغایت لوسی خوشزه شده و از بس‌شما سح و برروهستینانسون 
خنده‌اش میگیره , 
شما همینکه شلیته تونوعوش میکنین و وسه میکشین 
خیال میکنین بازمیتونین خودتونوجا پز نین غافل|زاین که‌اصلا 
ماروی شما را نگاه تبيکنيم » ماشما را ازراه رفتن کج‌و کول 
ولرزیدن پاهاتون میشناسیم , 
والله من! که جای‌شما بودم دیگه ابن خیمه شب بازی 
را جع و بساطوجهنم دره‌ای دیگه بین عیکردم . اگه این 
کارو بسکنین حتم هم خدا ازشما راضی‌ميشه وهم بند گان‌خدا . 
آخه صنارجگرك سفره قلمکار نمیخاد . مىلکتی که| که 
دوا موش توش باهم دعوا کنن سریکی‌شون بدیو ارمیخوره» یه 
قراضه کرسی نشین ويه دوجین وزیرمیشاد چکار ‏ اداره کردن 
| پیست وچپار کرور کور و کچل وسر بزیرو پیسواد که این لفت و 
لعا هار نسیغاد. سالی‌به ذرع کر باس بهر برهنه‌ای دادن کهدیگه 
۱ این دستگاههای ولنك ووازولازمنداره . 
راستشو بگین ؛ هیچ شده که یه دفه‌هم خود تون کلاهتو نو 
پیشتون قاضی کنین: تواین‌ملك راستی‌شما ها چکاره این ؟ 


a 
فرسن واس‎ 


کے حه 


چندی کاغذ پچ 


هش خمددد 


سخودی هیچ نه بف کر ددر 


کیج دوژخ خری چه خوش کف راس 
سر خر هر جانیس » بهشت او نجاس 


کرده‌این !هیچ ملتفت شده‌این که هیچکس 
پشت سرشما نیس . هیچ یه مرتبه اوت 
پرو نده های و کیل بگیری خودتونو که 
هزار بار بز کش کرده‌ان خونده‌ایت که 
سین چقدرشنا نماینده حقیقی اید 1 

تو کر سیخو نه هروقت چشم 
صف جلو که صدراعظم و جوجه هاش تشسته ان | 
میفته خنده‌ام میگیره که این ببچاره هاچقد 
خودشو نومیگیر ن‌وهیجهم بر و شون نیارن 
که تماماین‌دستگاه پوشالیه, همه‌اش خیمه 


شب بازیه . 


باوت 


مزه داره که تازه این هفت هش ده 
نفرهم باهم نبیسازند و خیال هم نبیکنن 
که همه شون سروته یه کر باسن . جانم 
تزکی 
بخو نه و یکیش‌فارسی.خدا نجار نیساما در 
وتخته را خوب بهم میندازه ء 

خوب حالاا که ما | 4 
و بگیم‌اصلا ایر ان هم نبود توران هم نبود 
وخرماهم از کره‌گی دم نداش» ولموت 
میکنین یا بازهم دست از ریش ما نمی 
کشین ۲ تواین هیروویر که هر کس بفکر 
خویشه کوسه بفکر ریشه ؛ شما همه قکر 
وذ کر تون اينه که چطوری‌خودتو نو باون 


دومارازیه سوراخ‌در نمياد که ي 


لم بده اونجا جونم بی سر خر 


مبهندس الشعراء 
میزای کذائی بچسبو نین ومارو من 
وبا اون اتول مبین هائی که مثل خر 
هرروزیه نمره عوض میکنه چپ و رامت 


1 
۹ 
جولان بدین , راستی مردی را 


دار بزنن ز نش‌میگفت در بر 
کلی واسه من بخر,. 
قدیم میگفتن گدائی کار 
است» امروز باید گفت و زیری کار 
است.|ین 7 فای‌شيك و پيك که مثل‌عسکم! 
سینما میمو نه وهميشه هم یه خنده نبا 
بر کوشه لبش نشسته مثلا تيشه و تبردار 
مملکته . هر دولتی رو کار بیاد 
مسجدو نساخته مثل کور بردرش میشبله 
پحساب هم حلوای مرده هاست و هم 
خورش زنده‌ها . کسی هم نیس که ازش 
پپرسه قریون اون قد و قواره ات بر 
کار تو تواین ملك چیه »این ملكت 
تیشه‌اش کجا بود» تبرش کجاست ۱ گا 


دراین مملکت پيشه ور بود حتم 7 
پای رعیت بود » هرسال هم دو حبه نند 
این‌مردم بیچاره میدادن. | گه این‌مملکت 
هتر داشت ثل من و نوا تمارو هترمند 
بیگفتن و کسی حرفای من و تو راگوش 
نبیکرد چه برسه باینکه وردارن بنوین 
و بقروشن . 

اون یکی درمانخونه چی است ۰ 
« بقیه درصنحه 6۳ 


دید . 
این هم که شق ورق مثر 
نه جلو میده دعوا 


رتومان زیردستشه که بپر یک 


مت وعبالشو نو توشمیران و تهر 
مر یف هیچکدومشون هم نیس : 


ن که تووزیر کدومدعو| هه 


تیاب نو اینقده سینه کفتری رامیر 


کدوم لشگرظفر نمو نه ؟ 
چارمی وز بر اندرون ۲ 
فوج‌خان‌حا کم ی 
|وکاری باین کارا نداره » هر 
ابن قصه که گا وآ مد وخررة 


از 
یرون دروازه سبله که توخو نه 
داره اما معلوم تیست امنیه كدو 
کدوم شهرو ازدست دزدا حفه 
5 داره ولی فریاد مردم دارا 
چاپار خونه‌ای که تلگر 

یگ 


اگررسید باید ج برن وخ 


ین گند کی و کنبد وبا گاء لا 


های دوره شاه شید وچارتا 
متوله بکنه . 

این بزرگوار هم که 
میره ونازوتبختر ازسرو یسک 


با این فیس وافاده تواطاق 


سلکتیه؛ سیگارسته ده شاه 


چیت دوقراتی را یا هزار منت 
میلکت مالیا ت گر فتن 
گنت 

به دقه هم هیکل| 


کن 


» راه خونه خودشوبلد 


ینم ه ازشور بای قم‌میمو نه و 
4 ورماله وهرجا عز 


آرزوئی غیر از این نداره کا 
چبو نه وهر دسته‌ای‌رو کار او 
کله کشادی داره که اسمش و ؟ 
چہل تا پیترمسافر بقم نمی 
اتوبوس بی سر و صدا تر از 
توش نیس . 

این‌میلکت ازصد نه 
هنتادتا قاتون تعلیمات اجب 
که به ماده‌شو اجرا کنه 


سال به ورق کاغد دست ب 


درادارات بنگدائی . هنوز ب 
بچه‌اي تر بیت کین که. بتو نه 
ویا سواد فارسی شاگرد م 

اما اومدیم سر همه 
ولات اومده ودیوو تعو ته 
ازش بپرسه راستی هیبت 1 
ماه پیشتره سوار کاری مرد 
بوه زن‌رفم‌ظلم کر ده‌ای ما 


کدوم‌دزد میز نشین و گرفتهو 


وهف مو آوره‌س 


.هه بانك رهنی , 


ش تمیشه دری! 


ونين ومارو منتر کین 
هائی که مثل خردجال 
میکنه چپ و رات 
ی مر دی را 

ت در بر 


گدائی کار پاب 
فت وزیری کار یمایه 
بيك که مثل‌عسکهای 
۰ هم یه شنده نسکین 
مثلا تيشه و تبردار 
, رو کار بیاد توشه» 
کور بردرش میشینه. 
رده هاست و هم 
ی هم نیس که ازش 
د و قواره ات بر) 
میلکت 
رش کجاست »| گه‌این 


چیه » این 


ور بود حتم تنبان‌هم 
رسال هم دو حبه قند 
ادن. | گه این مملکت 
قو دمارو هترمند 
ای من و تو را کوش 
پشکه وردارن بنویسن 


ما نعو نه چی است ۰ 
« بقیه درسنحه 4۳ 


9 

ورمانهو ه چی د 

و مالادیا و حمبه درو میکنه و نصف دي ز 
تیفوس وسرماخوردگی: وتوی شهربز رگش هم حسکیم و دوا 
نبغ وفلوسو احتکارمیکنن وهرچه‌داروهست دربازادسیا* | 


ر وا گر کف دست بایامودیدی در بازارسفیدش هم دادو | 


یفرو 1 


شواهی دید - 
این هم کة شق ورق مثلاسب ذوالجناح تمز به گردو نی 


واه میره وسینه جلو میده دعوا خونه چه. يه کله امیر شک 
ابر تومان زیردستشه که بپریکی يه دونه اتول‌مبین نو داده 
عبت وعبالشو نو توشیران وتپرون جلوملت گر سنه رژه ببرنو 
میچکدومشون هم نیس » تورا خدا اگه اینودیدیدازش 
که تووزیر کدومدعو| هستی ویا اون‌امیر لشگرت که تو 
تیابانو اینقده سینه کنتری رامیده وشمرهم‌جلودارش نميشه امیر 
کدوم لشگرظفر نمو نه ٩‏ 
چارمی وز بر اندرون کل ممالك محروسه تپرونه ويه 
فوج خان‌حا کم سرشه که توای ن تېرون و یلون‌وسر گر دونن. 
اوعاری باین کارا نداره » هر که خر بشه او پالانشه . او را چه 
ازا نمه که گاو مد وخررفت . اووزیراندرو نه ولی‌حکسشو 
یرون دروازه سېله که توخو نه خودش هم نمیخوان . امنیه دم 
داره اما معلوم نیست اعنیه کدوم امنیتیه . شهر بان هم داره اما 
کدوم شهرو ازدست دزدا حفظ میکنه » خدا میدونه . شهر تار 
هم داره ولی فریاد مردم دارالخلافه ازبی ۲ بی باسمون‌میرسه 
چاپار خو نه ای که تلگر افاتشو باقاطر میفرستن‌و کاغذاش 
اگررسید باید جشن بگیرن وغذا را شکر کنن؛دیگه عمارت به 
این گنده کی و گنبد ویار گاه لازم نداره . ده تا ازاون قاطرچی 
های دوره شاه شهید وچارتا قاطر و شش تا الاغ بندری کارا ینارو 


رگوار هم که هثل خلیفه» بغداد سلانه سلانه راه | 


میره ونازو تبخترازسرو پیسکرش میبازه باجگیر باشی‌است . تازه 
یا این فیس وافاده تواطاق مستشارش راهش نمیدند . عجب 
سلکتیه, سیگارسته ده شاهی را سه هزار بمردم فروختن و 
چبت دوقرانی را با هزار منت سه تومان قالب کردن را تواین 
میلکت مالیات گرفتن میگن » قدیما این کار ها روچپو کردن 
میگنتن ‏ 
به دقه هم هیکل‌این بیچاره‌ای س رگردانو ور انداز 
کنین » راه خونه خودشوبلد نیس واسمشو گذاشته راهدار باشی 
اينم ه ازشور بای قم‌میمو نه ونه ازحلیم کاشون .هرجا عروسی 
است باچه ورماله وهرجا عزاست یخه پاره میکنه » هیچ هم 
آرزوئی غير از این نداره که هرچه پیشتر خودشو باو 
چبو نه وهر دسته‌ای‌رو کاراومد اوهم‌توشان باشه . یه اداره‌ی 
کله کشادی داره که اسمشو گذاشته ماشین دودی؛روزی هم سی 
جہل نا بیشترمسافر بقم نمیبر» یعنی همون کارومیکنه که شوفر 
اتوبوس بی سر و صدا تر از او انجام میده و لیفت و لیس هم 


توش نیس ۰ 

این‌مملکت ازصد نفر تو دو بنج نفرش بیسو اده اماعوضش 
هنتادتا قاتون تعلیمات آجباری داره که تا حالا مردی پیدا نشده 
که به ماده‌شو اجرا کنه . 

توراخدا این‌مملکت وزارت خرچنك میخاد چکار.مرده 


درادارات بگدائی . هنو زېس ازسی چیل‌سال تجر به تتو نسته‌این 

بچه‌ای تر بیت کنین که بتو نه خودش گلیمشو از ب بکشه بیرون 
ویا سواد فارسی شاگرد مکتبی های قدیمی را داشته باشه . 

اما اومدیم سرهمشهری که یه با چارق په باگیوه از 

ولابت آومده و دیوو نخو نه روزیرمهسیز کشیده. کسی‌هم نیس که 

ازش بپرسه راستی هیبت اللهی یا میخائی‌مردمو بترسو نی ؟ سه 

ه سوار کاری مردمردو نه پیا بییدون بگویینم از کدوم 

ببوه زن‌رفع‌ظلم کرده‌ای مال کدوم یتبمو گرفته ببش بس‌داده‌ای» 

ین وگرفتهو پیرون| نداخته‌ای؟ غير ازدوسه تا کار 


| دادش را کجاگترده است ۲ 


با اشمل 


شماره 1۲ 


اختللاس از حافظ 
تصیحتی کلمت بشنو و بهانه مگید 
کلام پوست منه قول توده را مپذیر 
تاد دام کرسبی پدست شکر خدای 
که د رکمینگه‌عمراست مکرعالم پیر 
متاع هر دو جهان را بکرسثی سس 3 
که این‌متاع قلیل‌است وآن بهای حقر 
دلا زکرسی آمروز کم دل بستان 
مرا پی نکه زنندم ز بام عرش صفیر 
مراغه گفت زسوز درون که یاری کو 
که درد خویش بکریم ناله جم و زير 
بکار ملك توا داد باز سامانی 
اگر موافق تدیر من شود تقد سر 
بحلقه حلقهٌ زلفت که غیرمجنون نیست 
بحلقه ه رکه نهد پای از صغیر ‏ و کییر 
سخن یوش وحذرکن ززلف او ایدل 
که میکشند درین‌حلقه ماه درز اجیر 
اللهوردى 
خلاف قائون چکاری ازتوسرزده است ۰ | 
مردمراستی خیال‌میکنین که گه این‌دیوانه 
خونه نباشه 


بیشتر ازحالا 
تورا خدا بمن‌نشون بدین ببیتم پارو بساط 


ی کم خواهید داشت ۲ يا 


ن زور خواهن گفت ؛ 


این یکی هم چم بددور رعیتخو داجی | 
است . سر [ب در قم و محلات سرو کله 
هىدیگرو میشکنن و قشون‌و قشون کشی 
میکنن وآقا باهفت‌تا مدیر کلش لم داده 


انفس میکنه . آخه‌ماوزیر 


دردمارودوا 
میکنین‌و سر بارش میشین ۰ 

اما گل‌سرسبداینااین‌در از و کو تاهند 
که اسشو نو گذ | شته ان‌مشور تچی‌صدر اعظم 


اداره کنه. خاصیتایثا غیر از بنز ین‌مصرف 
کردن ولاستيك کهنه کردن و ماهی‌چند 
هزار تومان پول گرفتن دیگه معلوم نیس. 
شاید فقط هیکل غلط انداز یکی و عقل 
زیادوجنس شریف‌اون یکی‌هرصدر |عظمی 
رو که رو کار قباد از يك دل نه صد دل 
عاشق ایا میگنه 

اون درازه‌ماشاء الله بقدری کار بلده 
که | که به‌روز حلاجی بکنه سه روز باید 
پنبه از ریشش‌بچینه واین‌یکی اگهیاوج 
هم به پاشنه مای کنشاش اضانه کنه تازه 


ن 
چار لی چاپلین وطنی در فبام پل دختر 
ازمحصولات کار خانه اتحا دیه باز یگر ان 
دوره دمو کراسی 
رژیسور : سامو ثبل مالاغا 
که ازاختراعات این زر گوار پود 
بعد از یه هفته پس بگیرن و دست 


درازتر برگردن ۰ 
مخلس کلوم » مردم بدو ین » ایشا 


کله‌اش که‌هه عقلباش اون توست به پر 
شال بابا میرسه واز بس قانون دونه هر 
قانو تی که پخان‌ببارن پایداز نظر کیمیاثر 
آنا بگذرونن و اونوخت هم مثل قانون 


,عات و اظبارعقیده‌دز بارثرضاافشره 


|مروز بشاحکومت میکنن ومن‌افارخم 
را بد ست اینا نمیدم و همه اش تو فکرم 
که چطو شما اختبار به مملکتی رودست 
اینا میرته‌این > 

خدا شما و بنده را عاقبت بغر کله 


مخلس شما باباشمل 


٭ ۰ ۰ ذغال و كك کارخانه های قند که همیشه ازمعادن 
دولتیو کارخانه گودرن تهیه میشد اغیر| از خارج خریداری 


شده است ۰ 


۰ صدای تشنگان جنوب شهر ازبی 7۲ 
ر سیده و چون‌شهر تارمتاسفانه‌در [ ما نها تشر یف ندار نا 
یشان نرزسیده است . 
٭ از اینہمه کرسی نشین‌جوانی که برای قبولاعتبار 
نامچه مردود کرسی نشین خرپول بخه میدریدند » یکنفر پیدا 
نشد که ازر فیق‌خودشان د کتر فانوس‌زاده دفاع کنددرصور تیکه 
آن بیچاره حق بسیار بگردن اینپا داشت 

۰ درچلة تاستان که مردم هیچ جا و مخصوصا 
شایدو | لمظیم برای زراعت آب ندارند. نوچه انفرمیه برعکس 
#مر ملعون برای اينکه رعایای قریة خائن آباد وغیر محود 
باد نتوانند رای خود رابصندوق مر کزی که دروقت باد بود 
بېر نده دستور داد که رعایای دورقوز] باد ازسر شب تامیح 
جاده بین خان باد ووقت ۲ باد راآب پیندند تانقش بر ب 
کرضی را در آب بین 
1 ۰ ۰۰ مواد شیمیائی‌و ادو اتی که‌ازیکی ازداروخانه ها 
نادری خریداری‌شده‌بثرخ روز۰ ۲۰۰۰۰۰ ريال بودولی 
به ۸۰۰۱۰۰۰ ریال‌معامله شده است 

۰ درمعاملات سوخت پارسال پنجهزار غروار ذغال 
وس‌هزار خروار هیزم کسر آمده است واین مقدار بالغ بر 
۰ ۳۰ مقدار معامله شده است . 

بايا شمل ۱ ببینیم 7 قای د کترمیلیسپو چه‌خواهند ف_مود» 
تامردم سکوت راعلامت تصدیق نگیر ند . 

۰ کهاول‌هررسال ,حساب وموجودی انبارهای‌دارائی 
وسیدگی میلمودند لیکن (مسال قایان انبار دارها را از این 
عمل معاف فرموده| ند . 

٠۰۰‏ شیخ احمد چبوقی مشفول زد و بند است که‌بازهم 
پلائی را که سه سال سرمردم آورده است ادامه دهد , 

شر کتی از پولدار ها برای گرفتن انحسار بخش 
سیتگار تشکیل شده و بعضی از کرسی نشینان نیز د ر این عمل 
شر کت دار ند . 

۰ اکر قای رئیس مجلس مریش هستند پس چرا 
روز های غيزجلسه برای پذیرائی درمجلس حاضر میشو ند . 

بابا شمل - شاید چون درروزهای غير جلسه رفتن‌ظبر 
دست خود ۲قاست از این ج یف می‌آور ندوشاید هم نمی 
خواهند درجلساتیکه اعتبار نامه ها مطرحاست بشت‌میز ریاست 
نشسته ودشین برای خود ب 

۰ اولین ثىرة توافق دوات ورئیس کل‌دارائی‌ظاهر 
شب و[ قای یس کل دارآئی‌دو معاون مالی و اقتصادی[مر یکاتی 
برای خودشان تعیبن کر دند . 

1 ۰ در هرصورت امسال بودجه جزء بمجاس نیامده و 
به دوازدهم بر گذار خواهد شد . 
۰ درمورد تکمیل ساختمان باجگیرغانه در دعوت 


باسات 


بتر اشند . 


شوز بکوش 


به‌روزدو شنبه 
هفته قبل در کرسیخانه چون بپیچوجه 
امتیت‌جانی برای آقای شیخ حسین شمراتی 
نماینده استان بی‌استاندار لواسان حاصل 
تبود لذا مشارالیه بای 7سایش خاطرو 
جمعی حواس برای چرت زدن ازخطمقدم 
جپه جلو نشینی کرده ودر جواربتمه 
شیخ فروسی وصومعه راهب ۲غا مجاور 
ومعتکف شده است . 
محاس آشتی کنان 
بلسه رو زیکشنبه درتاریخ سیاسی 
شهرستان بابل بنام جلسهآشتی کنان‌زعمای 
آن قوم موسوم گردید» زیرا دراین‌روز 
مسمود وساعت میمون اقتران سعدین‌دست 
داده وچپ |سفندیار وشر بت زاده‌پهلوی 
هم‌جلوس ودل داده وقلوه گر فتند . 

پابا شمل - رونوشت برای اطلاع 
فرماندار بابل ارسال میگر دد . 
,همکاری صنفی 
تویس پایاشل از کرسی های 
وزير نشین کر سیخانه اطلاع میدهد که 
سئوال وجواب روزیکشنبه آقای د کتر 
معادن ووزیر درمانخانه ملا ساختگی 
بوده وطرح آن دریکی از بیهارستا نبای 
حومٌ دارالغلافه ریخته شده بودومنظور 
بدست دادن فرصت برای اظهار و جودو 
شرح خدمات بی‌ریای وزیر بوده است . 

۴ سال 

از کرمانشاة خبر میدهند آقای قباد 
هرهر که برای سر کشی بامور فر 
بالا بردن سطح افکار اجتماعی 
انتخابیه بد| نجانب مسافرت‌فر موده| ند؛فملا 
مشفول تهیه استشهاد نامه ای میباشند که 
ثایت نمایند تذ کر مکرر ؛ ۱ سال حبس 
بودن یشان درجلسات کرسیخانه باندازه 
برای بپبو دی و ضع‌ما لی‌و اقتصادی کر ما نشاه 
مفید بوده (ست که‌تاء ۱ سال دیگراهالی 
شپر نامبرده احتیاجی بکمك های روز 
افزون وسیل خوار بار و پارچه و قند که‌از 
طرف مشورتچیها بدان سامان سرا زیر 
شده بوده ندار ند .ودر مراجمت در تسام 
جلسات کر سیخا نه موظفا بازهم تذ کر خواهند 
داد که ایشان؛ ۱سال حيس بوده| ند واین 
استشپاد راعموم کدخدایان و ضیاطاملاك 
اختصاصی امضا نموده‌اند . 
تا بداند مسلم و گبر و بهود 

چارده‌سال تمام او حبس بود 
»داش‌عتی‌هم بااستفاده ازییکاری 
مشغول ساختمانی در شمیران است . 
۰ با نوافق نظر اخیر دولت و 
رئیس کل دارائی آقای رئیس کل دارائی 
وزیر دارالی واقمی بوده و آقای وزير 
دارائی فعلی ناظری بیش نیستند 
۰ حلیمزاده خولی ل تهیه 
استشهادنامه در بازاراست که ابت نساید 


مقاطمه کار ان بیش شده است . 


کزسی نشین حقیقی ا ست 4 


| خواهدشد وتصورنمیرودا 


که راننده اورچب نام دائ 


بر گر 


۳ 


احضار ارواح 
روزیکشنبه براثر اتدامات امام 
روح مجه آزادی واقتم در میدان 
کرسیخانه از بدنش پرواز نموده وروی 
کرسی دم دری کرسیغانه مجاور ابشال 
موقتا جلوس قرموده وتا[ خر جلسه روع 
[زادی در فضای استبد اد مانند پروا‌ای 


| از این کرسی بان کرسی درپرو از بود 
کر سی نشین کم رو 
درجلسه بنجشنبه گذشته بعداز نک 
کرسی تشین باحشمت وجاه وطن ما لوق 
7 قاخان با لېج مجلی اعلام | خطار نظامنام‌ای 
کرد امیر تيمو ر گور کن ر ئیس‌موسمی 
کرسیشونه باگفتن جمله : «مطایق چه 
ماده است؛» يارو را تولب وموضوع را 
با گم کردن دست‌وپای حریف ماست‌مالی 
فررموده‌وزحمت یکساعت ۲ موز کاری‌سام 
صام قولی خان رابهدر داد و اعلام فررمود 
که اینجا محلات نیست وسر زمینی است 
که ایمان فلك رفته بباد . 
اختیار ات متر جمین 
خفیه "نویس باباشمل اطلاع مید هد 
که ازقرار معلوم دولت علیه‌مشفول طرح 
لایحه‌ایست که در آن‌حدود اختیارات 
عتر جمین‌ستشاران [مریکالی صر بحا تین 


یارات‌نامبر ده 

ازاختیارات‌تانوتی یك نفر وزیر کمتر باشد 
حوادث شهری 

هفته گذشته درچهار راه سیدعلی‌بك 

دستگاه | تومبیل‌سواری حامل نمنا و کلنل 

سر گر دان بکامپون‌مجپول |لمالك ب رخورده 

تسومبیل 


وخرد شده اسو . از مسافر ي 


سواری فقط سر کردان مجروح ونناع 
پسلامت بدرجسته .و آجان پست که اتفاتا 
طبم شعرش گل کرده یود طی کز ارش‌به 
شربانی چنین گفته است . 
تضارا بین چسان بی خیر گردید 

بلای او نصیب غير گردید 


مخور غم بر سرت گرمرك بارد 
که بادنجان بذ فت ندارد 


چند روز قبل به ادار؛ نش نشانی 
اطلاع میدهند که در يك نقطه جنوب‌شهر 
حریقی اتفان‌افتاده‌است . پس اودوساعت 
که اتوموبیلہای آتش نشانی را آب پر 
کر دهو بنقطه‌مز بورمیرو نه اثری‌از حریق 
نمی بینند . در نتيج پرسش معلوم مشود 
که اهالی‌محل از بیآبی متشبت یاین‌ععل 
شده| ندو پس ازخالی کردن آب اتوموییل 
ها در آبانبارها و کوزه‌ها اهل محل‌بادعا 
و ثنا مامورین ۲ تش‌نشانی را تاچهار راه 
تن [ با بدوقه دود ات 


اغلاق مخصوصی دارد؛ یکی م 
یکی مثل لقمان حکیم خودشر 
مرد گی میز نده یکی کتب نفیسه 
| میزاند» یکی نفوس بدمیز ند یک 
| شبره میز ندو به‌سبر آفاق وا لق 
مبشود؛ یکی هم‌شب وروز در 
ومراد میطلید 

۱ 


ره ۲۰۳) 


تحظار ملت ایسران از . 


دماو ند (شاده ۱») 
برخیز ای فرزند انقلاب . 
ممل س قر ز ند| نقلاب د > 


کوشش (شماره ۲۰۶" 
زببائی تو کجا رفت ۲ 


هیر (شاره .۳۳ 
موجودات خطر ناك داخلی 
بابا شەل س یعنی احز اب ر نگ 


4 شەل حتم مقصودبرق او 
دی تہران است که بقدری ; 
است که ]تش جرد 


ستی ازماست»خطاجا نې تر باه 
فمل چم انجمن ما 


(As )ار‎ ۰ 


آزادی ؛ اماچه زادی " 
باباشمل - لیا 


یاد بگیرید! ا 


«ویت او شنا 
لطفعلی 
ند بلاقاصله اتومی 


تنه‌زده وار 


ده اورجب تام داش 


تر اقدامات امام شن 
واقتم در میدان 
واز نموده وروی 
ناته مجاور ابشان 
وتاآخر جله روج 
بداد مانند پروانه‌ای 
رسی در پرواز بود 
ن کم دو 
۰ گذشته بعدازآنگ 
۰ وجاه وطن مالوف 
لام خطار نظامناه‌|ی 
ر کن رئیس‌موسمی 
یله : «مطابق 
تولب وموضوع را 
ی حریف ماست‌مالی 
عت مو زکاری‌سام 
ر داد و اعلام فر مود 
ت وسو زمینی امت 
باد . 

هت جهتن 

اشمل اطلاع مید هد 
ت علیه مشفول طرح 
آن حدو د ۶۱ 
ریکالی صر یا 
وداختیارات‌نامبرده 
نفر وزی کمتر باشد 
شهری 

ہار راه سیدعلی‌بك 
ی حامل نعنا وکلنل 
پولالمالك بررخورده 
مسافر ین اتسومبپل 
ان مجروح و نشاع 
جان پست که اتفاقا 


یود طی گرارش 


٤ 
ادارة آ تش نشانی‎ 
ك نقطه جنوب شمر‎ 
پس ازدوساعت‎ ۰ 
نشانی را آب بر‎ 
رنه آثری‌از حریق‎ 
_سش هعلوم میشود‎ 
ی متشبت باین‌عمل‎ 
دن آب اتوموییل‎ 
ها اهل‌محل‌بادعا‎ 
نی را تاچپار راه‎ 
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دماو ند (شماده ۱») 


نید شده و کاری ازش ساخنه آنیست. گر 


گس یز ند 
بابا شمل - چکارمیشود کرد هر کس 
آخلان متخعتوصی دار یکی 
یکی مثل لقمان حك 


مردگی میز نده یکی کتب نفیسه را بچیب 


میز ند 


کات نک شرس بد 


بخبره میز ندو هسیر [غاق والفس مشرف 


میشود؛ یکی هم‌شب وروز در کوچه در | 


دار میز ند ومر اد میطلبد 
رعدامر ور (شماره ۲۰۳) 
ار مز 
مریکالی . 

پابا فمل - مرا ب 


شرمرسان . 


لت ایران از مسیون 


7و اميد تیست 


برخیز ای فرزند انقلاب . 
باپا دمل - فر ز ندا نقلاب دیگر ر يشش 


کارلازمی داری نوه 
وشش (شماره ۰۴۵۱) 

زیبائی تو کجا رفت ۲ 

ابا فمل- گمان میکنم مقصودت 
ژيائىوجيەالىلە‌های بزك کرده وسرخاب 
بقید ب نهو ده [ست که میخو استند بزورعوام 
یی دررورة مشروطه سوم نیز خودشان 
ابا قالب کننند. وخوشبختانه سناشان یا 
4 نداشت ویا زود رنگش رفت . 
هبر (شماره ۳۳۰) 

موجودات خطر ناك داخلی . 


بابا فلس یعنی احزآب ر نگینت و 
تم 


| نقلابر |بیدارش کن. 


إن امروز (شماره ۲) 

توانا بودهر که دزدبود؛متقل‌بوه 
دار بود. 

يابادەل = صحیح است » پفسرمائید 
وزارت خرچنك در چاپ جدید کتابهای" 
9 نکی این نکتهرادر نظر گرفته‌وشمارش 


خودشرا بسوش | 


یکی‌هم‌دمبی | 


باباشمل 
کلمات طوال 


| ]نبا مردان عاشقشان میشو ند و نیز ب 


کانون ازدواج ر بار گاه مقدد 
تامیده| ند زیر | تابحال 


۲ستان آن جان باخته ند . 


| چنان خوشبخت نخواهند شد که بنظرشان 


| روز جمنه اون‌ه 
و بیت میخاستن از مخبرچش‌چرون بابا در 
برن اما نشد که نشد 

۱ زرد 

۱ برجم 

4 

۰. ۷ 


درجاده نیاوران بود 

۸.۰۰ بار کش|دو لتی که صبح یکشنبه ۳ 
درخیابان عین الدوله کوچه 
ذغال خالی میکرد . 


سقاباشی بار 


باختر (شماره ۳.7) 
قانون کچا رفت ۲ 
بابا دمل - مقصودت , کدام قانون 
اصت؟ یکی را انداختند توسبد و آت 
یکی ول میگردد . 
اختر (شماره».۱) 
بامدرات آذر بایجان بازی‌تکنید. 
با بارشمل - راستی‌و قتی که‌شما پو کر 
ید»دیگر احتیاج‌یبازی‌بامقدرات 


پو لاد (شاره »1) 

باس نسل[ ینده . 

بابا همل- بچه‌ها رااز"شراین طر ز٣‏ 
تعلیمو تر بیت‌من‌در آوردی او لیای‌خر چنك 
خلاص کنید 


ندای عدالت (شارنرم) 


۱ تش جهنمرا نیزمیسوزاند 
۵ (شارهو) 
آینده به ییحی ما میتندو . 
سنی‌ازماست»خطاجانب تر باك بود 
هفل- چم انجین مپارژه با 
درشن» الحد ام تر ياك وتر یا کی‌ها 
انی بیدا کردند . 
o.‏ )رة (ara‏ 
آذادی ؛ اماچه زادی 
یل - سلمان نشنود کافر یند. 


آب حیات 

باباشمل - عبارتتاز زو برو کاو 
قزوینکا ومشرو بات وطنی 
امید (شارث۲) 

۰ در آخر سال ۱۸۳۷ دنیا 

۰ مره + ور ۰ر جمیت داش‌از 
این عده + +هر مر ٣هر‏ افر در 
ارویا ٭٭+ر ۰۰۰ر ۱۳ر۱ در 7یا 
۰رر نفر در استسرالیا 
۰ در آثریقنا و 
۶ غردر مریکازندکی 


یکردند . 


ابا شعل-و اله خو بست تور امستشارمالی 


اشخاصیکه ازدواج نبیگنند هر گز 


ن‌ماشینا بااهل | 


۲ رتش که مشغول حمل‌مستها | 


۵ 
۱ م مه 
مر ۳ 
۱ نعمت و همت خوار گان 
مر 


شاک مسکین براهنی میگذشت 

مست ولایعقل نه چون میخوار کان 
با میلیپو دید سید را ندیم 

بانك برزد گفت کای نظار گان 
هر حکبجا شد پهن خوان نعمتی 


کننه هیچو قت باقی‌دار نخواهی‌شد . 


هزاران شپید در 


خدا_بدست‌منآن‌طره دوتا نگذاشت 
غریب سلسله ای داشتم خد انگذاشت 

میم و درم دامن و کالت را 
گرفته بودم وایام بی‌وفا نگذاشت 


سنبل شائیان که خواب صدارت میبیند 
ترچه‌میدانم صدارت را بچون‌من کی‌دهند 

لیکت جدوجبدم اريك‌بودا کنون ده کم 
| یابحالت با بحیلت یابزاری یابزر 
بایدم انفردل کرسی نشینان ره کنم 


حضرتتلی 


| زبانحال 


کیرد ومد ت ا 
ای جارچی خو نها 
تورا بروون‌باك رنیسای خوپ خوب کهتا حالاروااون 
صندلی جلوس فرموده‌ان ؛ اون بابا رو که روز پنجشنبه ساعت 
دوتیم بمداز ظهرحرف‌میزد عوضش کنین ۰ امادخيلتونم نوانشو 
تبر ین . اولن خیالمیکرد که همین‌حالامیخان‌دستگاه روا زجلوش 
ور دارن‌وهول‌هو لکی‌هی نفس میزد وهی جمله هارو پلقور میکرد. 
دومن مثل‌این که‌این بابا مثلشیخ پشم الدین خودمون که‌هنوزم 
دیوار و کلاغ‌رادیفالوتلاغ میکه سوادحسابی نداره . مثلااو نجا 
گنبد نمارو میگفت گنرد نومهو چن‌دفه هم گفت . دوسه تا لات 
دیکه‌روهم‌غلطی گفت که‌ما دیگه بروش تمیاریم » شماهم بېش 
فضول آغاسی 
تقال مطب د کتر محمود بامداد 
متخصص پیماریهای زنانه » کلیه» مچاری بول وادرار 
بخیابان شاه باد : کوچه ظهیرالاسلام منتقل گر دید 
اوقات‌پذیرانی ۳تا ۸ یعدازظهرشماره تلفون 41-۱۱ 


جلسه پنج‌شنبه ٩۵‏ تیر 

آقایدکتر دەق درمورد رآی 7 قای غوئی اشتباه‌شده 
و بایدتجدید نظر شود . 

پا باشمل - حالا که‌شما میفرمائید چشم . ولی میخو اهیم 
علت علاته بخصوس شمارا به آقای خوئی باءانم . 

قای فاطمی-- اعتبار نامه خو یر دشده است‌و موضوع 
هم‌سابقه دار د . درزمای 7 قای‌متن البلك هم نظر این‌قضیه اتفاق 
افتاده است 

7قای اردلان-۱گرصورت مجلس تصویب شددر حکم 
رداعتبار نامة خوئی است 

[قای ایب رئیی -- موضوع‌تمام شده‌است وردهم‌شده 


بابا شمل ۲ قایان اختیار داریدمگر بیچاره ورشکست 
شده ۶ اوتاجر معتبری است چکاری دارد باین کارها . 
7قای دکتر مصدق ‏ عرایش بنده از جهت ارادت به 


[ذربایجانیهاست . 


بابا شمل ‏ نمیدانیم این اواخر چرا ما اینقدر ارادتمند 


وعاشق داسوخته پیدا کر ده‌ایم . 
[قای دکتر مصدق ‏ [ذر بایجا نیما مقتصد هستند و در 
اقتصاد بدرجه ای رسیده اند که ۲قای اراد موریه و . 
پاپا دمل کلی بجمالت ۲قای‌د کتر! آن تعریف اولت ۱ 
راباور کلم یااین حرف [خرت دا ؟ انشااله روی کلام با همان 
7قاست که بر ایش اشك هیر یزی. 
قای دکتر مصدق ‏ [قایان میدانید زحمت زراعت دیم 


چندبرابرٍ آبی است 
بابا شمل - مال 7 قاهم دیسی است ‏ 
[قای‌دکتر مصدق ‏ با[ قای نخست وزیر صحبت کردم 
میگو ید برای‌رفع اشکال اختیاری نداریم » خوب پس‌چه دولتی 


هتید 


باپا همل - دولتی لایق همین کرسی نشینان 
[قای دکتر مصدق- درهر حال قانون اساسی که مبنای 
[زادی ماست باید محفوظ پماند 
بابا همل - میفر مائید بکنیم تو شیشاو سرش را محکم 


E 
آقای دکتر مصدق  |گراین جنك راباآن‌جنك مقایسه‎ 


شمل- می بیئیم که‌در آن جنك سیاستمدارانی خوب 


در آن جنك نان سیلو نشوردیم » 
بابا شمل ‏ مگر در این جنك میل فرمودید ؟ 
7 قای طوسی - [ملاحات‌در سایهایمان پسلو درستکاری 


س ادبی‌از غریب دیار سویس 


e 


در کشور بیکانگان»آواره بودی سالها 


چون‌است حال ار بگذرد» دائم بدین منوالها 


حرص مقامت چیره شد » چشمت بایران خیره شد 


آب تو گند وتیره‌شد» بس‌مان-ددر گودالها 
ازماجرای مساضیت » 
مان 
شدخود سری آئین تو » مردم فریبی دين تو 

انیاب زمر اگین تو» چون خنجر قتالها 


کنون ناراضیت 
تاچه راند قاضيت» تقدیر استقبالها 


نه‌عافیت د رکوی‌تو » نه مردمی‌در خسوی سو 
رفت آ برو از دوع تو» چون آب از غربالها 
بهوده کردی ای ن گمان ۰ کاین بارهم این مردمان 
خسیند همچون مرد گان ؛ در پنجه ضالبا 
از بسبر دقع روبهات. ماننده شیر ژیان 
دیدی ححه وارودت سار ۰ دنند(نها چتکالبا 
گرنا کسانی بی رمق » خوانند دعویت بحق 
منبا گمان بی طعن‌و دق » آسان شدت اشکالها 
این ابلهان و گولها؛ مشتی ددان وغولبا 
درآ رزوی پولها . کردند ایری جنجالبا 
این‌چند تن اهریمنان »عیب تورا پتهان ر جع 
باخاك وخاشاك آ کنان ؛چون گربکان پنجالبا 
روزی ازاین" غدارها » و زخاك این بدکارها 

زشت پذیرددارفا بر باشود انلالپا 


بااین بساط و ای ن کتاب » بودت امید انقلاب ! ؟ 


پیندکسی درسیر ها ؟ ازشر مطلق خبرما ؟ 


این‌شعرو اير- تقربر ها » برنده چون شمشیر ها 


باباهمل تازه | گر دانستندچه نقعی مالبة دولت . 


بعالشان دارد . 
7 قای امینی- د کتر توجه تبیکندو زیر 
هم زیر بار مسئولیت نمیرود پس‌ماچکنيم؟ 


پس مالیده میشود . 


انجام خراههه گرفت. 
بایا فمل - پس یفرمائید اصلاحات هر گز انجام تضو اهد 
گرفت.. 
[قای طوسی- طرح رسید گی بحساب‌بست‌ساله در آن 


دوره تقدیم شد 
باپا شدل - چا 


دوره هستند 5 
بابا همل کیان میکنم بیشتر خو شوتتیتان راج 

بخودتان باشد . 
۰ [قای امینی- بنده وا راجع بد کترمطالبی دادم که 


با باشمل- سماق بسکید . 
آقای امینی -- د کترهم همین اخلاق 
خشن‌و زننده را دارد . 
باباشمل = یکاش فقط اخلاقش‌خشن 
زتنده پبودو عیب های دیگر را 


کشور مر اجمه‌میشود. 


تا قیام قيامت . 


آقای فرح - درخصوس ٤۸‏ ملیوت 
تومان اختلاس خراسان که درخواربار و 
کارخا نه قند شده هیکت بازرسی چه اقدامی 
کرده‌اند . 

آقای وزیردادگستری- میلغ ایتقدز 


پاید بعرش برسانم . 


یکن 


7 میگویمتامردم بدانندیاچه کی سرو کار دارند . 


ماهم نیست + قسمتی‌مر بوط پر عایاست ه 


این بود قصد آن جناب ۰ زین قیلهاوقالبا ۱۱ 
و نقائم بالغیر ها» د عسوی‌استقلالهال 


خود بگسلدزنجیرهاه ویر حلقه اغلالبا 
حضرتلی 

پاپادمل -- بارك ال بنی‌چون‌مر بط 
برعایاست و رعیت هم داد خواه ندارد 


7قای وزیردادگستری- عنقربب کار 
باز رسی خانمه یافته و پرو نده بدیدان 


پاباشمل - و همانجا لالالی یک 


7قای حشعتی -- خیلی متاسفم ال 
نطق خود را با يك واقعة اسف انگجز 


بابادمل ‏ خیلی‌هم تاسف نداد 
تو مثل میر غضب تازه کاری؛میمنی ۶ 


"درصفحه ۲ 


رقن به قمشه برای تصاحب 
لك - پلئك + گر به + رقابت 
در خانه = د کتر چیان 


يك قد کو تو له + يك , 


ویژن 


پشانی بلند + مغزغیر سیاسی + : 


- نتبجه | عودت از [ نجا+-و ‏ 
چند سال زندان-+ مطالعه کامل 
ارت بث عموی‌لیدر + دوستی با 
اث يك قلب ساده 
اسکندر برادر سلم وتور 


آی باباشمل ۱- تو که رو 
ونروزئومةچىھا سبز میشو 
اآخرحرفای ینار و گوش مید 
اطرارشو نوتماشا میکنی . بهتر 
دونی که دیگه کر سیشو نه اون| بپ 
نسق دوره حاجی‌ر! نداره و تاحا 
رونت حاجی نشسته مردمو بيا 
شاه سلطان حسین| نداخته . 

او نالی‌هم که غیرازاینا کباد 
میکشن؛ همه‌شون یه پای خرشوا 
سلاد کنر صد قه که. لی فلفل مز اج 
اندهشوعيتو نه بگیره نه جلو گر یه ش 
هم مثلاین که با بچه‌های‌دست رام 
های‌دست‌چبی راست و ممکنه ز 
طاهرههم که حوصله این کار | 
دندون طبمشو کشیده . امیر ده 


نشوا 


سره اون قددراز همه دوتی ک 
گی‌ها باسید هم و 
نی که او نم زیاد طر فدار نداره 
؛س‌خیال میکنم | که صدد نهه 
بکنن همینا در میان بحسا ب 
؛ بغوری پاته تجوری پاته 
ازار نطرف میدو نی که ا 
داداهکدن کر سیر 
د ودررام کردن این بچه مچ 
و طبمور تو میکرد . ولی با 
2 بری تموم شده و ميشه » 
مندوقی در آورد وتو کرسی. 
و بقول کینهاصفپو ی 
وجودش حتم عم لاو 
هدک ی 


اه 


۳ 


پنجه غسالبا 


دندانهاچنکالها 


حساب باباشمل 


چهار عمل 


معادلات ک 


بباشمل 


برای تک نامه باباشهل از 


همکاران ما را مجبور به‌ترقی بها 


اصلی 


ار سی نشین 


يك وجب قد ۰ هسال عمر يك نیش 


قمر کوب- پول 


سکه‌هایا یر | 


خر وی٣‏ دوس 
3 


اد بیتوته در مدرسه 
د بمدرسه سیاسی یاسم قا 

يك رساله در خصوص 

شناسی تریاك ۳ ارادت بامیر 
هم پالکی‌شدن بارخشانی و 


عتل منفصل شدن شر کت + يك كيف بزرك - محتویات حسابی + ادعای و کالت عدلیه 


رت 


به قمشه برای تصاحب کرسی ٣‏ موفقیت + رفاقت باجلال خپله - ادعای شکار 


لك - پلنك + گر به + رقابت بایشت بام شیروانی + سیر [فان وانفس--داستان: 


خانه 


دکترچیان 


يك قد کوتو له + يك صدای کلفت + يك زبان دراز.د يك کله طاسب يك 


صیل درمدرسه سیاسی بطور اقص م عزيمت بفر نك 


و کات عمومی پار که و کال 


ت ومشاوریو زارت‌راه 4 


چند سال زندان + مطالعه کامل‌شاهنامه + مطالعه ناقص کتاب سرمایه و دیالکتيك د 
ارت بث عموی‌لیدر - دوستی با آزماده ود کتر جز بره 


توابوون‌روز نوم چی‌ها سبز میشی و از اول 
تا[ خرحرفای اینار و گوش میدی وادا و 
اطوارشو نوتماشا میکنی . بهترازهمه می 
دونی ک‌دیگه کر سینو نه اونا بهت و نظم و 
نسق دوره حاجی‌را نداره و تاحالا هر که 
روتغت حاجی نشسته مرده‌و بیاد مرحوم 
شاه سلطان حسین| ند اخته . 

او الی‌هم که غیرازاینا کباده ریاستو 
میکشن؛ همه‌شون یه بای خرشون میلنگه 


های‌دست‌چبی ر است وعمکنه زیر بار بعضی 
هم که‌حوصله این کار ارو نداره. 
آودندون طمشو کشیده . امیر دعواهم که 
ژیاد بیطرف نیس و شانسشو" هم نداره 
نه اون قددراز همه دونی که میکن 
زگی‌ها پاسید هم روهم‌ریخته. ولی می 


ی که او نم زیاد طر فدار نداره . 
بس‌خیال‌میکنم | که صددفه‌هم رئیس 
بکنن‌همینا درمیان بحسا بش كشك 
بخوری پاته نخوری پاته : 
ازاو نطرف‌میدو نی که حاجی‌سلمه اله 
لودداداره کردن کر سیخو نهر استی معجز 
ودردام کردن این بچه مچه هاکار 
رد٤‏ طبسور آو میکرد . ولی بدبختر ن 
وج + ری تهوم شده و نميشه سراو نو 
مندوقی دد آورد وتو کر سی‌خونه‌هم 
7 ومچه آشو بقول کپنه اصفهو نی ماسو ند. 


تفه مجلس 
قای هادمی- موضوع انحصار پنبه 
اسباب زحمت رعایا شده . 
باباشمل - وموضوع‌سایر انحصارات 
باعث وحمت‌همه . 


عدم اجرای مراسم 

تحلیف از طرف بعضی" از نمایند گان در 
خارج انسکاس‌خوبی ندارد . 

باه میفرمائید برای‌ما 


۲ قای دکتر عون - میخواستم ب 
در ظرف این مدت که ۲ قای مالك وزير 
بهداری هستند در مورد اصلاح اوضاع 
بهداری کشور چ |قداماتی کرده اند , 

اباشمل - مقرر فرموده| ند بېمه ازدم 
فلوس داده شود . 

۲ قای و زیر بهداری- ۲ قاید کتر معاون 
هم کهازجراحانمروف و متخصس‌وهیکار 
بنده هستند سئوای کرده| ند . 

پاباشمل - طب 
برای تظاهر 


قر ارداد 
باینجات بدمند , 
حلالوحرام کنن وحراموحلال ويه ملكتو 
قانون اساسیشو بچنبونن» بهثره به‌خورده 
هم غیرت بخرج بدن ويه ماده و احده هم 
بیارن که هرطور شده حاجی رامادامالععر 
وامه ریامت کرسیونه قنتراتش کنن و 
کر سیخو نه دا از ایت هرج و مرج و 
ملوك! لطوایفی‌در ببارن.اونوخت توهم با 
دار و دسته ات فانوس ولاله بردارو برو 
حاجی را سوارالاغت کن و بیار بنشون‌اون 
يالا تا بلکه پس ازچارماه کر سیخو نه هم 
بتونه تدمی ورداره , 


> حجامت قلی 


تافرصتی 


أ 


شماره ۲ 


رودخانه های‌ایران عبارتنداز : 
کارون :که آززرد کوه بختباری‌سچشمه گرفته به 
شطالعرب و خلیج غارس میریزد وتنها رود قابل کشتی رانی 
ایران‌است . 
ارس : از کوه هزاربر که درجنوب ارزروم سرچشه 
گرفته به بعرخزر میریزد ودر یکقست مهمی از طولش سرحد 
ایران واتحاد جباهیر شوروی است . 
کر ج :سرجشه‌اصل ی آن موسومبه لور ا 
پسته است. پس از مشروب ن 
آزآن وارد دریاچه قم میشود 
شال آن شهر از نظر غيب شده وبطور محرمانه و مستقیم و 
تحت‌الارضی»مصون از فاٹ ارضی وسماوی به اراضی حاصلخیز 
ن رود خانه هرچند برای شهر تهران نقعی 
رتاری خیلی مهم است . 
بورس 


علامت تجار آی 


دو لاب میر برد . 
ندارد 


فرح هفتة قبل لرح‌فعلی 


شر کت ملاغه ۱۳ 1۰۸ 


میلسپاك عارتل ار 9 


| شر کت‌تضامنی ضیاه 


توده کپانی 
سوسیته [ نو نیم‌همرهان 
برادران سو سیالیست 


سند یکای‌خا نه بدو شان 


اتاد ملی 
شر کت لاهیجان 
جبه آزاد 

بنگاه کار یابی‌هشتی 


شر کت بانوات 1 

رقایت میلسپاك کارتل و شر کت ملاغه بالا خره بنغع 
کارتل تمام‌شد و کارتل ادارة خودرا بدست هیشت مدره مر کب 
ازسه نفر سبرد . بازارمکاره بهارستان دراین مبان میدانداری 
عیکرد. اوضاع کار تل تش شده وشر کت ملاغه‌می پلکد.ت 
نبیر ودملاغه بتو اندزیاددوام پیاورد. همچنین: 
موقتی بوده و ممکناست بعداز چندی بازبحر ان‌شروعشود. 

زعدم‌مو فقیت از تخلر» دار ا لحلقات 

و رل پوست خياك سیر آفاق وا نفس میکند . توده کنپانی‌سر 
رفقای‌خودرا میشکند . هبرهان بو اسطهٌ گرما ازراه رفتن 
اند. از بر ادران‌سوسیالیست خبری نیست. بعضی‌از خانه بدوشان 
1 وبعضی بامام زاده داود رفته‌اند؛ اتحاد ملی و شر کت 
لاهیجان ثابت|ند بنگاء کاریابی هشتی منتظر فرصت است, 

شر کت با نواناظهار میکندپنیر از نه ته صمدروززنامه حزبی 
ندارد و پباباشل اعتراش کرده , 

حزب اران مشفول چاپ کردن (ساس نامه میباشد و بعید 
نیست بزودی در بورس ظاهر شود , 


صفحه ۸ 
اکر تا آخر تابستان ادامه بدا کند!!۱ 


اگر اتدامات مؤ 
باب طهران[تا]آخر تایستان بپمین منوال 
پیشرفت نساید ۰ شهر تهران بغوبی با 
صر اهای افر یقای مر کزی بر | بری‌خو اهد 
دز 
اگر وضعیت دادن کو پن قباش و 
|ختلاس‌های پارچه ب 


نا یگ REE‏ بر مد[ دم و 


خواهند داشت 1 

(گن در اسر تشکیلات منظم یخش 
لاستيك همینطور به‌سیر نزو لی خو دادامه 
دهد : صاجات اتومبیل ( البته بتر از 
کله کنده‌ها) [ خر تا بستان‌دیکر باد اسک و تر 
وو ړو ك مسانرت خواهند نمود 


اگر انحصار آشیخ 


احمد چپوقی يك 
صال دیکر تندید شود 


نك چبق 
وسیگاز را درخواب دید ۱ 


اگر عد بشه و حفرات" موذیه تا 
]خر تا بستا تی که تاحالائ‌قی کرده 
زياد شود. [خرتاستان هرشب که انسان 
در هوای۲ زاد بخوابد صبح ازشدت تورم 
چای نیش بشه‌هاء باقیافةو کینگ کنک» 


اواخوات پزمخیزد ۱ 


گر بهمین نسبت که تا بحال موادخارج 
از قبیل نفت داخل امشیازشده تا آخسر 
تاپستان | جلو برود * [ لیا حاصله صد در 


درصد بدل به نفت خواهد شد ! 


چپ |سفندیار مفقود شده است 

۱ کتاب اتگلیسی آبرای بچه‌ها 

۲-کارت ریاست انجمن روابط ایران وامریکا 
۳-> »> 7 د د ایران واتگلیس 
- » 2 <« د« ایران وروس 

> ایران وچین 

ود « ایران وقرانه 
ایران و کستاریکا 
۸- رو نوشت حکم دادگاه راجم بصفرسن 
»-.روزنامه باباشمل ۱ 


> 


1 2 > 


۰ اخلاق محتشی 

۱ دعوت نامه های هتفرقه 

۲- کارت پر نشده عضو بت حزّب حلقه 

۱۳ حکم مبلغ ده‌هزار ریال مستبری ماهیانه 

۽ ۱ توصیه نامه های ماشین شده بی‌امضا وآدرس 


۱برك 
۱بسته 
ازجوینده خواهشنمد است کارت حزب حلقه را بمنوان 
مدگانی نگاهداشته و بقیه |شیاء ومدارك را بندازه بسمصندوق 
شباره ۱ اقل الحاح حاجی 


افتاد سرش › یه با 

الحمدی خوند» یه کاره 
کرد شد رمال بشکه 

پرید پشت در شکه 
اس کته کسی سه 

یه ور خواید روسیته 


ازتبرون"رفنش برون 


رف تابه بندر عباس 
او نجایه له دادی 
یه شيخ دیش 


دیدش "بشت درشکه 


چیزه سیاهی 
با اونکه خاك و خل‌بود 


فهه‌ید که داش نصل بود 


«در شکه‌چی سواره 

بچة پامنا ره » 
درشکه AES‏ 

تصل ببچاره مات مر ند 
پزیدپالین و جیم‌شد 

آ شش دیکه حلیم شد 
فاتحه مر یکاخو ند 


که | 


دز رشیدیان . و پار 
دلم زغصه قار » 


بعد واسه خودنمائی 


بامو نباس که وررفت 
آ تیش بگیری با قت 


تاه ا 
که خبلی ګله دادی 
یانکر قله‌ات باش 
با فکر کلهات باش 
تا 
که واسه یگ 
مو دماغ نصل شی 


اين جو به بازه 


ى 


نداری 


نصل‌خیار دولاب 
| نصل خوش حر کاته 
نصل شاخ ناه 

بزار چوپونه تاه 

جون 
جون‌اون موی مشکیت 

کراوات ز 
که این داش نصل‌شياك 

بره به سفر مرك 
شایداو نحا که هر 


لوطی‌بله 


از رفتن‌اونحاواه‌وند ے 


تو فر د آینه کاری 
چوبوت له دادی 
بااون ر شید و طواط 
که عقلش هس به‌قیر اط 
خودم دیدم|دوتافی 
با همدیگر که خوردن 
پاب شمل در آوردن 
این کف باون که جونی 
هیچ اینو تو میدونی 
واسهم وشته این تو 
که ورمیرم هی بامو 
او نگف بش ولش ده 


وامه منم نوشته 


رویانی 


خبیرالاسلام 
مقالات و ارده‌سترد تمیشود .ادارا 
درج وحك واصلاح مقالات وارده 01| 
است . بهای لوایح خصوصی و[ * 
دازه اشت : 
بای اشتراك 
یکساله : ۰ یال 
شماه : 
وجه اشتراك قبلا در یافت میشرد 
بهای تکشماره یکروز. پس از اتا 
مقابل خواهدبود . 


لت 


( اك شماره - در همه‌جا ۴ ربال) 


ا 


ی 


خدا ییامرز ملایه روز از بازار رد میشد » 
تابوتی دوش گرفته ولااله الا میکن و میدون 
بتەة خدا را چالش کنن . 

ملارا خیال ورش داشت که بغپمه چطور ميشه انون | 
میمپره » از کجا میغهمن که دم مر ده و بایدببرن‌چالش کنن؟چون 
عقلش بجاتی قد نداد ؛ شب اومد پهلوی زنش و ازش پرسید : 
زنکه ازکچا میتهین که7دم مرده است و باید چالش کرد ضعینه 
چوان داد : ملااین که کاری نداره هروقت دست وبا یم سرد 
څد ويخ کرد مطومه که دیگه کارش ساخ امیت 

این‌حرف تو کوش ملامو ندتاروژیکه زمتون تو بزف 
تتاك فروب ازصحرا برمیگشت .,هینکه دید دست و باش یچ 
کرده فوری یادحرف ضعقه افتاد وحتم کرد مرده است . برای 
این که زحست مردمو کم کنه که دیکه واسش قبر نکن یه راست 
رفت توی‌غاری دراز کشید. نیم ساعت که گذشت یه کر گی‌اومد 
توغاروشروع کرد پاهای ملا را جویدن ‏ ملاپلن شد نشست و 
گفت : < بغورجونم + آتوهم میدونی که ملامرده است والا| که 
ژنده بودم که این جر ګو نداشتی: 

حالام بچه ها متوخیال ورداشته که تکنه شما هم مرده 
باشین والا اکه شما زنده بودین کجا این گر گہا جرئت 
با تون کنن » اینقده 


داشتن 


دزد ها وهیزا دارو تدارشا را برن وصدا تونم در نیاد , 

بست سال زگار که شما مثل»رده بیس ‌افتاده بودین 
من‌یقین کرده بودم که حما مرده‌این » اما همین که سوم شهر بور 
رسید وچن تا توپ و تفنكگ درم ۱ دن وشبام چشماتو نو یمه باز 
کردین » بازامیدوارشدم» اما زاین که ر ندون هبو نطور که 
چشای مرده را میدن بواشکیپلکهای شا را گذاشتن روهم 
ويه دنتسال کلفتی هم روچشاتون بستن . 

اگه شسا زنده بودین در این سه سال میبررسیدین 


که یاعت اون باز بایسوم شهر یور که بود ؛ که بود که جوو نای 
غار ا بکشتن‌داد؛او ناتی که یست‌سال بشما زوز گفته و افادهفرو خته 
یودن » چرا جوو نای شا را گذاشتن زیر[ تش وڌغالاشو نو بار 
کامیو نای حولنی کردن و یه روزه خود شو نو بتهرون‌ر سو ندن, 
ا گه شا زنده بودین‌ایتاروهمون‌دم‌دروازه بیخ دیوارمیداشتین 
وهر کدو مویه متقال‌سرب‌رو قلیشون میکو پیدین که | که غیر تشون 
قد نداد که نشان‌افتغار بگیرن‌اقلا روسینه شون په علامتی باشه . 

اگه شا زنده بودین به روزهم میبرسیدین که ۱۷ 
قرو که علم کرد وآهینکه میفهمیدین کی اون دسته گلو آب 
داده هر کی و درهر مقامی بود یشه‌اش را ومزدشو 
کف دستش‌میذاشتین تا دیگه کسی‌جرآت واسه شما ازاین 
بلزیا دریاره. 

اگ عا بو بودین به مشت‌حقه بازودغل جرئت نمی 
کزدن خو دشو نوباسم کرسی نشین بریش شما ببندن . 


۲ 
کرده واس ما نه کرسی خودادرس 
Û,‏ تسس 


آ بو ریز خویش و بیگونه س 


جا زدو بند و خیمه شب بازین 


خودش اینجاس زوحش 
میکنه ای چرتش 


هر چه آد مکی 


شام | مرکنه ؛ مثل گرمافون 


میز دین 
پولارواز کجاآورده‌ای واکه ننیتوشت 
نشون بده از کجا آورده است ۰ گوششو 
میگر فتین مینداخ 
تیو که شبها کنار خی 
توجا میکردین , 


مدصندا یک شگل پین و کیوس() 


هس درس مثل تکیه سینه زنا 
| از شلوق 


دس به با حموم را 


۳ 


برد 


اون صحیح است ؛ چپ سنندباره 
| کاهي از e‏ حطرات 


لم سڪر ات 


هیره چار EF‏ ی دوی ڪرسىی 
کا گدارء 
جون تو اين جناب پین وکو( ( 
مثلاوقتی سا کتر 


جیق و ویق همه میاد بیروات 


ی ڪه جو یز مدشه 


همه گی 


باتظوم ن ومچه د 


س“ کر ناکر مونی 


۳ و کوش مده 


E 


خودمونیم ؛ باهاس که حق دادش 


ظهر که رفتش تو عالم خاسه! 
کیفش چون ظهر کوك میباشد 
ساعتش ظ هر »كوك میباشد 


۲ - آرتیست فیلم صورمتحرك که چندی‌پیش در تهران داده شد , 


اگه شما زنده بودین نمید 


دو جين ولد ۳ 2 دولت هلیه 


که‌میگذشتین و ا بن‌عمار تای چہار ینج‌طبقه را 
که میدیدین یه دقه دریکی ازخونه هارو 


از صاحبش میپر سید ین که این 


اکه شما زنده بودین این اتومو یلا 


رو که راه شیرون میدیدین جلو یکی را 


ہی تعازف“ همیرن چو با آرسی 
رو کونه پاشنه نیمه خیسز مبثه 
مثلیکه رای راسی داره یویو! 
بی‌خودی میکنه به انگوله کی 
ميشه جلسه يه پا چاله میدون 
بکوشاش به چیزی خورده از دور 


E 


E 
پچ و پچ مثل قیچی‎ 


هوله کی هی کنه قال جله 


مهندس الشعر ۶ 


میگرفتین و ازش عیبر سیدین:حاجی آتانو 
که پنج سال پیش خودت بودی و الات 
این دم ودستگاهو با کدوم پول حلالراه 
انداخته‌ای ؟ و اگه جواب حسابی نبیداد 
میسپردینش دست ابن سعو د . 
یاجلو یکی از این|اتومو بیلای دولتی‌را 
رو که گردن زن‌و بچه هاشون‌تو 
لمیده‌ان میگر فتین ویه راست پېلوی ادا 
و اگه هم حرف میزد یکی می 
1 بیخ گوشش ومیگفتین این مال 
ملتة » همو نقدو که تواز این صاشین عق 
داری » منم دارم . 
و اه شمامر ده‌این و الا رو زیک ارو 
< بقیه درسنحه 4۳ 


نحا ۳ 
بيه از صفحه دوم 


درد دل 


کرسغونه گفت متاسفم کا 


دولتی که نيتو نه جلو چهارتا 


گردنه بگیر نبیشه 


نگه هی باید 5 
به غر لرسید بالان‌خر و بزنه » 
مرازنانی که دم دستن د رور 
. راستی کلا 
گنت جر احم» شما خودتو نو ادا 


ھم سر در ییا 


کجا بود اون مشتی ک 
دنداناشو نو غرد بکنه و بکه م 
نفتگو دست سر باز و امتیه بر 

همینجاهاست که من . 
این و سالہاست خون در رگا 
پثبا دست میدم ؛ میتر سم سل 

وال اگه بدئون نیاد 
ابه ؟ه مرده و زنده شما فقط 
زندهاتون دهنشون میجنیه ولی 
نمی کشن . 

آخه |گه شما ز نده‌این 
که خدا خودش از ۲سمون 


سروصورتی بدهد . نه واه ۽ بار 
هم نوا هد خوامیت. اون بالانش 
درا میکنن و هیچکدوم پشکر 
شماست مال ایثانیس . بدون که 
تو اراده‌ای نباید باشد . | گه م 
باری از دوش شما بردارن که : 
سورچرانی و خرسواری ايناس 
سر خرمیترائین و سری را که 

سال گذشته. دیدین که | 
را بیش خارجیا نگهداشتن » ن 
در نبومد. اما و قتی بشما مير سن 
و بلدرم راه مینه ازن,رستم در 
جب میکنم که|زاینا واهمه هه 

تورا خدا به دقه درم 
یه زنده هاست . | گه ز نا 
دارءوا که مرده را اك روش 
وخا کستر بد پختی میباره و نا 
ایسناده است . 
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اکه یه روزی خدا و 
از کردین اون روز خواهین : 


لين 
ان زيرخاك به دواتی واه 
را که شما کرده این خواهن ۲ 
تا ماجراجوی پیگانه باسمء 
دکاراشو نومیسپارن دست او ناو 
بین او نا چکارائی واسه ایتا 


شاید هرعیبی برای ج 


بودت بودی و الات 
با کدوم پول حل‌راه 
جواب حسابی نیداد 
are‏ 

اتومو بیلای دواتی‌را 
زن‌و بچه هاشون توش 
به راست پېلوی او 


راز این صاشین حن 


بن والا روزیک بارد 
< بقیه درسنحه 4۳ 


درد دل بابا شمل 


نو کرسیخونه گنت متاسفم که بقدر کافی از اسلعه استناده 


قده و 7دم کشته نشده‌است » میبایستی‌همو نجا مزه آرزوشو به 


کنن . نریا کیائی که از جاشون نمی تونن بجثب 
توا میدن ۱ 

من کاری‌بقمی و کاشو نی ندارم که کدوم یکیحق دارن؛ 
شایدهم هیچکد و مشون‌حق نداشته باشن ولی حرف سر اينه که 
دواتی که نمیتو نه جلو چهار نادزد و در پایتخت بگیرهءوحر یز 
چپارتا سر گردنه بگیر نبيشه » چه حقی داره که ر 


بکثه ‏ اصلا مه این دولتہا هم‌حقی بگردن مردم دارت: 


ب ن بسته را سر برید واتنون که‌زورش | 
بد بالان‌خر و بز ئه » و یا تلا فی‌فلان دزدوغارتگر را أ 


عراونافی که دم دستن در آورد؛ وال من از این رقم حکومت 
هم سر در نبیارم . راستی کلاغ روده اش در اومده بود می 
گفت‌جراحم:شا خودتو نو اداره کنین باقی پیشکشتون . 
کجا بود اون مشتی که میبایستی بدهن اینا بخوره و 
دندانااو نو خرد بکنه وبکه من که به نفر از این ملتم من 
تفتگو دست سر باز و امنیه برای اینکار نداده بودم . 
همینجاهاست که من خیال م راستی‌راستی شمامرده 
این و سالهاست شون در ر گہای شما خشکیده است وهر وقت 
پشیا دست میدم ؛ میتر سم عسل مس‌میت بمن واجب بشه . 
وال اگه بدتون نیاد يه حقیقت تلخ بهتون میگم‌و اون 
شما نقط یه‌فرق کوچولو با هم دارین » 
زندهانون دهنشون میجنبه ولی مرده ها دیگه این زحتو هم 
ی کئن . 
]خه اکه شما زنده‌این پس منتظرچه هستین. منتظر ین 
که خدا خودش از [سمون بیاد و مبلکت و کارو بار شما را 
سروسورتی‌بدهد . ه‌والله ۰ باور کنین تا شا نواهین,خدا 


اينه که مرده و زث 


هم نغراهدخوامت. اون‌بالا 
درا میکئن و هیچکدوم بفکر تونیستن و این مملکت هم مال 
شاست مال ایثائیس . بدون که تو این مملکت بالاتر از اراده 
تو اراده‌ای تباید باشد . | گه مقصود از این 
باری از دوش شما بردارن که ول معطلین و اگرزور کوئی و 
مورجرانی و خرسواری ایناست که بیځودی چرا و اسه‌خودئون 
ر سر خرمیتراشین و سری زا که درد نبیکنه دستمال‌میبندین . 
سال گذشته. دیدین که این ار باباتون چطور ٣‏ بروی شما 
را پیش خارجیا نگهداشتن ۰ شر برادرتو نوزدن و صدائی ازایثا 
در ببومد» اما وقتی بشما میسن میبینین چطورشیر میشن و الدرم 
و بلدرم راه میندازن.رستم درحموم که میگن اینهان‌ومنازشما 
مچب میکنم کهازاینا واهمه هم دارین . 


تور خدا به دقه, درست فگر کلین ببینین چه چیز شما 


څیه زنده هاست . ۱ گه زنده بودن سه متر کر باسه که هرمر ده‌ای 


دار‌واگه مرده را خاك روش میریزن» که ازسروپیکرشما خاك 
رغا کستر بد پختی میباره و نك به وجب هم از شما بلند تر 
ایستاده (ست . 
اکه به روزی خدا خواشت و شا خواستین چشماتو نو 
باز کردین اون روز خواهین فېمید که چه روز های نتکینی 
را گذرو نده‌این ۰ 
حتم بدو لین که اگه په روز هم مرده های ابن بابویه 
بان زیرخاك يه دولتی واسه خودشون‌درست کنن همون کاری 
را که شما کرده این خواهن کرد . چن تا ارته خود مونی و 
چنتا ماجر اجوی بیگانه باسم‌مشورتچی از این‌ورواون ور میارن 
داراو نومیسپارن دست او ناو خو دشون طاق واز میځوابن که 
ین اونا چکارائی واسه اینا اتجام میدن . 


شاید هرعیبی برای حکومت بیست ساله بشمارن توش 


ال 
جغرافدای باباشمل 


جمعیت نسبی نقاط مختلفه تهر ان بقرار 
ذیلاست . 
درستگلچ - در هر کیلو متر مر بع 
يكف نفر 
در وزارت دارائی - درهر متر مربع 
يك متر جم» يك ماشین نویسيك مستشار . 
درفروش گاه - درهر میلیمترمربع و 
تفر چادر تمازی ويك بازرس درحال معامله 
درغیا یان‌ها-دره کیلوءتر طول و عرش 
يك 7 بان . 
بان شاه رضا - در 


باشه اما یه عیبی که 
بشید اينه که‌احساسات 
شمارا کشت واون] زادمنشی و جوانمردی 


| و ند کاری و لوی کری را از سیون 


يرد DSA hla‏ به 
نفرازاون‌لوطیماومجاهد ها ووطن پرست 


| های پروبا قرس ميتو نین پیدا کنین ۲ 


نمیدو نم چطوشده که یه هفته است‌مدام 
مرحومعارف جلوچشم مئه مثلاین که‌دوح 
غریب او ازاین یاد خیری که اون هفته 
ازش کرده بودم خرستد بود وهر جا می 
رفتم تعقیبم میکرد . 

باری» سالا پیش درچنیت روز و 
روز گاریو چنین گیرو داری تمام‌احساسات 
وعشق وطن ومردی‌ومردانگی را دريك 
بیت جمع کرد وچنین فریاد زد : 
لاس هرك براندام عالمی زیباست 

چه شد که کو ته و زشت این قبا بقامت ماست 

۲ نروزاین حرف او در مردم تاثیر 
غریبی بخشید . سرد و بشت سر آن 
خوانها ریخته شد ولال 7 زادی واستقلال 
این ملت سیر اب شد » هنوز هم این شعر 
عارف در کوش ی وجوان‌طنین|ندازاست 
ولی اه 


آتش مقدسی‌روشن کنید که علفپای هرژء 
را ازیج و نن بسوزاند و زمین وطن را 
برای رشد نهال]زادیآماده کند» تایاز 
سیل‌خون‌در کوه ودشت این مملکت‌جاری 
غود و آين تتگهنا را بشوید و ا 
برای برورش و زند گی مردان شرافتمند 

وال من‌دراین کشورزند کی شر افتمند 
کم دیدمو لي‌مرك‌شر اقتمتد کمتر دیدم. همه 


شما را با حصبه میکشدیا تیفوس یامالار یا 


همه شما در بستر مرك میمیر ید و صورنتان 
زرد و رنگتان پریده است کمتر کسی را 
ديدم که در جنك کشته شد ووقتی جان‌می 


داد صوزتش سرخ بود . 

حال من‌فقط یك پند بشمامی 
دهم و آن‌ااشت که ا گر نمیتوانید 
مثل مرد ها ز ند کی کنید لااقل 


مثل مرها بمبرید . 
مخلص شما : باباشمل 


اختلال حواس 
برایاستغلاس از تعقیب قانونی یکی 
از استادان دانشگاه تهران که مرتکب 
جرمی از جرائم نفیسه شده‌است» | کنوت 
متوسل به تهیه تصدیق از اطبای قانو تی 
دار باختلال و دا تشند E‏ 
موتع وتوع جرم گردیده وین بز 
روان شناسی‌در این پاب 
و تصورمیرود استاد محترمموفق باختستد 
جنون بشو د 
تعطیل یمارستان 
خفیه نویس باباشمل از شابدآوالعظیم 
خبر میدهد که چندی است مر بضغانه 7 نچا 
علا تمطیل‌و میدل به‌ستاد (نتخابانی | نفرمه 
برای کر سی نشانیدن [ قاز اده گر دیدهاست. 
باباشمل - خدا بدهد بر کت‌هتو زهم 
شم کور باط ها در پاکی و سادگی 


انفرعیه سلیه اله تعالی شك‌دار ند ۱ 


سید نمناع + کلاه پوستی اعلاع 
ولایاتیها : شمرهای مپندس| مرا 
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چه‌عجب | ؛ خداعمروعزت شهر تار 
را زیاد کنه » مدازچهار پنج ماه باز چشم 
مون بدوسه قطرهآب خورد ۱۱ 


تحص مه 


لت های اکور 
دبقیه ازصفحهی 

] تتصاب 
بست شهرداری:تهران فلا بمنز له پله 
رتقابسقام استان داری کرمان تلقی‌میشو د 
پندازعمو دا لسلطنه مش فضل يا ستانداری 
او تجامنص وب‌شده| ند» دیگر آقای سنبل | 
1 شایات حساب کار خودشان را لطغا | 
پفرمایند. . 


هی عمیق ۱ 
روزه یکشنبه‌مجلس بس‌از يك تنفس 
عبیتق سه‌روزهءدو باره افتتاح گر دید 
لباس کهنه 
بقرار اطلاع و اصله‌جزو سهسیه ا 
که‌از ینگی دنیا باید وارد شود مقداری 
لباس کپنه نیز پیش بیتی‌شده است و چون 
قد ایراینہا با ینگی 
دارد در نظر گر فته‌شده: 
ایتکار بمنوان مشورتجی‌با| 
استخدام شو ند - 
جثن مغروطت 
برای تبه مقدمات جشن مشروطبت | 
ازحالا در کرشیخانه کسیونی تشکیل و 
مشفول عبل شدهاست و گویایکسدو 
هز ارریال نیز برای این‌امر تصویب گر دیده | 
است که بمصرف چراغاتی و سور چرانی | 
عده‌ای برسد أ 
باہا شمل -| گر بجای‌این‌جشن‌چراغانی | 


یکصدو پنجاه هزار ریال به‌شیرخوارکان | 
1 


هد به نمو ده‌و با مصرف امور خیر ره میر سا تید 
| حتم‌دراینصورت‌روح پرفتوح‌مرحومه‌منفوره 
عشروطه نیز ازاین عمل شادمیشد . 
] تحصار ‏ 7 
چون در ۲ تیه نزدیکی دور تحصار 
پخش سیکار شخ چپوقی سر میرسد و 
مشارالیه الحبد الله از اين عمل خير که 
مختصا وصرفا برای رفاه حال‌عموم انجام 
میدادضرری ندیده است و ازطرف‌دیگر 
هنوز قدرت‌و هوس خدمت بجامعه را در 
خود عیبیند » لذا دست باقدامات مشروع 


و دامنه‌داری‌زدهاست که پلکه بتواندایی" 


خدمت بی‌ر باراادامه دادم و توشه‌ای‌برای 
[خرت‌خود بیندوزد . ولی ر ندان دیگری 
نیز که:در ]نها س‌رأفت وخدمت‌ونفرت 
از پول کستراز 7 قاشيخ نیست برای‌ایشکه 
زاین اجراخروی‌بی نصیب نیا نندمیشو اهند 
هر علور شده سرشیخ کلاه گذاشته و این 
لقمع چرب‌را از گلوی مبارك ایشان با کج 
بل یروت بکشند . اما باباشل مات‌و 
متحیراست که چرا ادارة دغانیات‌باآن 
تشکیلات عریش وطویل خودش اینکاو 
را عهده‌دار تسیگردد که هم اجر دنیوی 
تصیبش شود و هم اجراخروی : 

از قرار معلوم رتودی که از ایت 
اتعصار بازیپا و مشکل کردن کار های 
فادها زستفادمیو نا ولفتاوا لسی‌فیتکنند 
مانع این اهر ند . اما منتظریم ینیم 
که داش میلیسپا در ایتخصوص چه تصمیمی 


| کل عمود و ژ بان -راطاق اتفاق| 


مر قون کش ذاره ماد و منم که‌میدو نتم 
!گر پیدامون کنه‌دیگه تا شب‌مارو بپرسه 


زدن توخیایو ناوامیداره؛ بسه بچپ 


قدم‌رو کردیم و گفتیم حیدرو دیدی‌ندیدی. 
ازترس‌یارومثل‌معلمای‌ر یاضی کلمو نوصاف 
گر فتیم رو 
شونه‌هامون آویزون کردیم و ده‌برو که 
رفتی . امو حیدرمثل اجل معلق خودشو 
پالاسر ما حاضر کر دوهنو ز سلام‌علیکمون 


توم نشده بود به‌هو د 


بپارستون صدای طبل و 
دو یدیم ببینیم شب جمعه ای چه 
کار به‌مازودهل کشیده ‏ حبد رگفت بنظرم 
ون هة مرد منظوه کر تیشونه ارو نی 
بیئن‌مثل تعز یه هرچی ررز آون‌تو اتفاق می 
افته ش‌میغوان برای مردم تومیدون 
بدن . خلاصه مام‌سر عجله کر دن‌به 
تنه بیکی‌زدیم ویارو بر گثت همچی زد 


تو سرمون که قدویالام قريب يه وجب 
کوتا شد . اما ازرو ترفتیم و هر طوری 
د خودمو نو هنرد میدون رسو ندیم که 
. دیدیم نه! 


عبر و وید نز با رو 


| این حرفایس! چهارینج نفراز سربازای 


وطنی خبردار وایسادن و اخماشو نم توهم 
کردن وهی باد به کر ناهای پیچو واپیچ 
میکنن» امو عوض‌ايشکه شب جمعه ای به 
ی بزنن آدمیه خورده یاد اسواتش 
ته به‌د مبودومبی راه ۱۰:۱" بودن که 


دم حسابیرو هم به‌ورجه ورچه‌مینداخت. | 


حالا بایاحون تواز همه جاخبردادی 
میعوام ازت بپرسم این ساز و دملو اکه 
واس کرسی‌دار باشی‌ها میز نن پس چرا 
وقتی اونا په کرسیخو نه ميرت جلوشون 
نن که په ځورده دلشون واشه و اون 
توبسر و کل همدي ۲ اگرم برای 


این میزنن که‌مردمو از عزای بی قماخی | 


و بی‌سیگاریو بی7 بی‌در بیارن مکه‌میدون 
سنگلح چه‌عیبشه که‌جای باون بزر گی‌رو 
گذاشتن و اومدن صاف جلو در کر سیو نه 
زیر مچسة شاه‌شهید دمیول و دیبو راه 
دب جيه ویس 
باباشمل - واشمتم هر چی فکر 
کردم نفپمیدم قضیه ازچه قراره؛امومسکنه 
قابالاسر ها از رقصوندن مردم خسته 
شدن» حالا میخوان‌مجسه شاه شهید و 


خفیه نویس با باشمل اطلاع میدهد که 
در وزارت‌اندروتی کشمکشی بین‌مدیران 


اده 


پرده اند» 


و شکایت پیش وردست وز 
لیکن متأسفانه بجای اصلاح قضیه مثازعة 
شدیدی‌بین ور دست وعموددر گرفته که‌در 
نتیجه منجر بکناره گیری‌عمود گر دیده |ست. 


| سرموقوفه معرن|المصرف پدری گذاشته است . 


| شال گردن را ضت میہماتی دریافت دار ند . 


رهبر (شاد» ۳) 
این مجلس بو جود ور دءهه 
ودر حکومت ٣‏ نپا 
نها بوده که انتخابا 


وندین اس 


عامورین 
بسل آمد . 

پابا همل اقلا ميخو 
باستثنای‌و کلای توده کمپانی . 
کرسیخانه نیست خود تان ۲ نج 
درهرصورت بستیپا ازا 
| صریج اتخاذ سند مبکنند 


۰۰ .روزیکشنبه نفس مرشدگیرا و گرم شده وآسد 
نغناع ومشتی باهم کرده ومدتی باهم گرم شوخی بودند 
ازشبود آشتی کنان جمال لندهور و کله داریان را می توان 
نای د 

».داش میلسپا میل ندارد بودجه کل تفصیلی راب 
کرسی خانه بیاورد ومیخواهدامسال را هم بازباری ۰ بېر ېن 
بيك دوازدهم ودودوازدهم بر گذار تباید . 


آ داریه 


انکار غام 

پابا شمل ‏ یا |فکار ار تجاء, 
زاده 

ایر ان (شساده۷۵۸) 

آزادی- 


- پرادر 

بابا شمل س مقصو داز ۲ زادی 
مغناسین وازمساوات» مساو ات م 
ان درمقابل تقسیم کالاهای - 
و آئین نامه‌هاا فستباوه 
وازیرادری برادری واتحادی | 
کرسیخانه مبار که حکیفرماست 
اير ان ما(شماده ۱۹۹) 

۲ قای‌فیروز ۲ بادی؛ پیش نو ي 
را کاوزارت بهداری تنظیم وبر 
برد شا فرستاده اس زو دتر ۱م 


۰ دوز یکشنبه درانجمن دا نشسرای عالی د کترنلن 
پبرادز كاك اصفرقیل چران گفته است : بموجب تلجرافی که از 
رضائیه داشتم الحمدانه بادخالت ۰۰۰ قضیه خاتمه‌یافته است. 
درهماتروز وهمانجا ازدوان ازکاك اصن‌فیل‌چران مطالبه شال 
را میکرد و قرار شد دماوند بهم برسند و 


۰۰۰ یکی|زوزرای بپ 


ث کلاه شرعی محکمه بند 


درجلسه خصوصی یکشنبه راجم باعتبار نامه به 
آذر بایجان بچه های توده کمپانی گوشزد کرده‌اند 
که | گراین رویه آدامه یاید درجلسات حاضر نخواهیم شد 

۰ روزینجشنبه درجلسه علنی[سید تعناع نگاهی بر 
غروربد کتر بادمنش انداخت واو نیز ازآن نگاهپای مخصوس 
کیلکی بسید کرد . احتمال گلاو یز شدن میرفت و لی بشیر گذشت. 


وتردید نتمائید . 

ابا شم - جوان خجالت بک 
اولاد پیغبر راایتقدر [ زارش ند 
مردم ۱ 


یار مال خود ومردم را 


٠۰ ۰‏ درشہز‌قم راجع بپخش‌کلاهای جیره پندی لبت گر آزادی 
ولیسهائی‌شده ویکصدو پیست هزار تومان با یکجفت قالبچ اء | ملكت زس » , 


هدیه داده شده است 

۰۰ یکرات گزارشبانی باداره کل پخش راجع بکسر 
و زن‌اجتاس تحویلی بعاملین فروش داده شده است ولی بالاغره 
لبش را تو گذاشته|ند . 

۰ ۰ بیعضی|زعاملین فروش دو پارسهمیه دزده| ند و 4 
پعضی دیگرده روز دير ترسپمیه داده شده است وعلت این امر 
کم لطفی بدسته دوم تبوده بلکه بدین وسیله ميخو استند مرد 
شکرو چائی شان را درده رو زاولازعاملین دسته اول غریداری 
کنندوعاملینی که سېمیه را د یر تردریافت داشته|ند بدون‌سرغر 
تماما بمصرف کو پنهای جعلی برسانند . 

پابا همل - وا شعقل جن‌هم باین چیزها نبیر سد 


باباشەل _ 


در کازخا تجات استهان 

اجان سہام بهره میبر ند 

با فمل- یفرمائید چپومت 

ای عدالت (شماره ) 

چگو نه در مباحثه فان ده 

بافمل - از دستگاه گو ب 

ان استفاده 1 

#ر ار ان(شعاره .و 
انعلال ثییت قیمتبا 
همل روی اعر اش شش 

#ذی ۰ حید از آن قیمتهائی که 

8 ودد کتر-رچاشان میخکوب شد 

یران (شمار۷هه) 

بوی نفت 

۷ مل فیتله چراغ راب 


مالیات بر در آ مد 
برای‌خنثی کرد ن] لین نامه‌جدید مالیات برد ر آعد. داش‌میلبا 
در ین باز ببار وصاحبان سپام‌شر کتها فعالیت غر یی حکفر ماست 
ودفاتر ساختکی بوسیله متخمصین دفتر سازی‌جایگز ین دنا 
حقیقی میشود. برای دیدن دم بازرسان ارته و خوش ساب 
مالیات بر درآعد دلالبا جداً مشغول دوند گی هستند . 
ملت حقیقی ایسران از داش میلیسپا که هیچکدام از آدزد 
های ملت ایران را تا کنون بر نیاوژدء است » اتظار داددک 
دست با رسان ارقه را کوتاه و به جای [ نها مامورین صجع- 
العمل بکمار دکه اقلا تنها اقدام نيك او بی نتیجه نماند . 


او گرم شده و آمید 
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م کرم شوخی بودند 
داریان را می توان 


جه کل تفصیلی را به 
م بازيارى › بپرچی 
سرای عالی د کترفلق 
جب تلجرافی که از 
تمه يافته است. 
چران مطالبه غال 
:ماو ند بهم برسندو 
ار ند . 
۵ شرعی محکمه بند 
اجع باعتبار نامه به 
E‏ کرده‌اند 
شر واه شد 
سید تعناع نگاهی پر 
نگاهپای مخصوس 
فت و لی بشیر گذشت. 
بای چیره پندی لیفت 
با یکجفت قالیچه|عا 


کل بخش راجم یکسر 


ده است ولی بالاخره 


ارسهمیه دزده ند و ه 
> است وعلت این امر 
سیله ميخو |ستند مرد 
ن دسته اول خریداری 
داشته| ند بدون‌سرخر 


برها رسد 


برد رآ مد داشمبلببا 
ت غریب ی حکغرماست 
سازی‌جایگزین دفاز 
ارقه و خوش سات 
د گی هستند . 

که هیچکدام از آرزد 
ست » |نتظار داردک 
]نها مامورین صجح- 


EES 
ی تتیجه نما‎ 


دم اختیار مال خود ومردم را ندار ند . 


رهبر (شعاره E‏ 

ابن مجلس بوجود]ورد‌همان سپیلی 
وتدین است ودر حکومت "نها و بدست 
مامورین تپا بو ده که اتتخابات < 
یل مد 

پابا همل افلا میواستی _بتویسی 
باستشلایو کلای توده کمپانی . بايا که‌تو 
کرسیغانه نیست خود تان 7 جا تشریف 
دارید , درهررصورت بعضیما ازاین اقرار 
صرح اتاذ سند میکنند 


انکار غسام 

پابا شمل - یا |فکار ار تجامی مخلوطی 
زاده 

ایر ان (شمار ۷۸٤‏ ) 

آزادى- مساو ات- برادری 

بابا شمل س مقصو داز ۲ زادی» آزادی 
معنلسین وازمساوات؛هساوات ماو کرسی 
تثبنان درمقابل تقسیم کالاهای جیره‌بندی 
قیمتهاو مال | لاجاره؛ 
وازیرادری برادری واتحادی است که در 
کر سیتا نه مبار که حکیقرماست 
ابر آن‌ما(شماده )۱5٩‏ 


شدهر [ کین نامه‌های بیت 


آقای‌فیروز ۲ بادی! پیش نو یس و ققنامه 
را کدوزارت بهداری تنظیم و برای امضاء 
برد شما فرستاده است زودتر امضاء کنید 
وتردید نتمائید . 

ابا شمل- جوانخجالت بکش ۱ سید 
اولاد پیغمبر راایتقدر آزارش نده . مگر 


گر آزادی اتٹخاب ک 
تست و 


فردا (شمادءهه) 


ب‌وحرفه دراین 


" در کازخا نجات اسنهان چگونه 

اجان سبام بره میبر ند 

ب مائید چیومیکنند . 

ای عد الت (شاره «) 
چگو نه درمباحثه‌فالب شوم . 

ل- ازدستگاه گو بنده‌رادیوی 


E 


کلمات ال 


خانمها پاید درست در سر موقع به 
رانده‌وو حاض باشندزیرا درهمان‌چند 


تاخیر است که‌مردها با دقت کامل | 


بز نهای دیگر نگاه میکنند 
کات در بیع سوریو ودد زرد 
| علت شدت میل مردم پار کتاب گناه معلوم 


شد . 


خودرا بشوهر بدهد .زیرا بدینوسیله 
انتقام خودرا ازمردم دنیا میکشد 

مر دهاتازن نگر فته| ندخو درادرست میکنند 
کهمبتول دختر ان واقع شوند . زتها بعداز 
شوهر میکنند از بزك کردن 
جه‌منظوری دار ند ۲ 


| خویش 
TET |‏ 
| رعد امرور(شادة ۲۰۸) 

وزارت راه پاسخ میدهد . 

بابا شعل - پاسخ دادنش کله اش 
بخورد ! 
ا کوششی(شمار: ۰۳ 


تمیدانم چه میکند 

حلیبزاده خولی که عا 

تاق سک 

سعادت شر (شماره ۳.:) 


که‌بایدازاین‌مجلسها نوميد شود وخودش 
قکری بحالش خودش بکند 
یاختر (شاره ۲۱۱) 

فرهنك شنالسیاست گرت 


یعنی تلها کتاپی که سیاستمداران۳ابران] 


بیچاره شیخ 

بابا شمل - که باهز ار آرزو ازکاشان 
بتهران مدو لی|ینجاحتایش ر نك نداشت, 
هوشمند (شارهه۳) 

درمجلس چه‌خبر است 

پاپا شمل- تفویش جبری مسجدد 
اختیارات بهد کتر 
ندای عدالت (شمارہ :۲) 

پولی بده پندی بگیر . 

بابا عمل پولی میگیرمتو يك 
پند حسایی بہت میدم . 
رستاخیز ایران (شاده ۲) 

ارزی‌يك‌فرد درایران 

باپا شمل ‏ یکصدم ارزش يك راس 
اس مجار . 
رهیر (شاده۳۲۳) 

چکونهجوانان راخنه میکنند . 


سعادت بشر (شماره ج.) 
مشکلات ازدواج کنونی . 
ابا دل - تیه شیرینی و قند ومیوه 


وپارچه 


مجلس درمدت چپار ماه‌چه کرده :: | 
(ابا حمل - پملت ایران تابت کر ده | 


با باشمل - یافصلی از کناب کیلهو دمنه | 


بابا قمل - تشویق بازدواج میکنند | 


بزر گترین شادی‌برای مرد[ شت که 


درمان دل حزین ندارم چ کنم 


گوئی که‌همیشه‌حاضرم‌درجلسات؟ 


من کار د گر 


گت زر وسیم در کنارت کردم 


هر چیز که داشتم شارت کردم 


گفتم توهرآنچه کرده‌ای من‌بعوض 


ماشین نوس مستشارت کردم 
حضرتقلی 


5 تصور کردن آ ن قلب میگردد. حزین: 
> زنگ‌صادق .عشق‌حاجی » فضل شیخ 


عشوه تیمو ر و رستم » غمزه مجد و یمین 
نطق سید . گریه د کتر » بیانا ت فلق 


خود ستائی نقاهت . خود پسندی امین 


با تبر بز تم یا درآ 


* این‌همان ملعو نی‌است که یاغی‌شده سرش را 


س بتهران تیعیدش کن + یا تابستان از تشنگی و یا 
زمستانازبی لباسی وسرما بچوب تبدیل شود. | گر هیچکدام این 
هاهم در اواثر نکر دبحلقه گر فتارمی گردد و نا[ خرعمر باینطرف 
وآ نطرف کشیده میشود ؛ 


جله ۳۲ تیر 

آقای وزير دارائی-سه لایحه است تقدیم میکنم تا 

برای اقدام بکسیو نهای‌مر بوطه مراجمه شود» یکی تبدیل نقره 

پشتوانه‌است بزر »یکی اصلاح ضر بەسگوك» یکی ‌هم دو دوازدهم 

بابا شمل - ملعوم میشود داش میلسپا ميل ندارد بودجه 

رابمجلس تقدیم کندو باهمین دودواژدهم‌ها میخواهد سرمجلس 

را شيره بسالد 

آقای ر یس - بهتر است روسای کیو نبا اسامی و 

صورتاعضائیرا که حاضر نمیشو ند بپیکت ر تیسه‌و کار پر داژی بدهند 
تاطبق نظامنامه جر یمه شو ند». 

پابا همل اولاه مرده از نیشتر مترمانش ثانا ديك 

يديك میگوید رویت سیاه . تکلیف خود ریاست ناه 

که‌هفته سه‌روز هیئت رئیسه راد عوت 


» و خود؛ 
يك‌روزش را[ نبم زور کی نیم بظهر تشر یف می۲ ورند و 
7 قای ملك مدنی -- ساعات تشکیل وختم جلسات طبق 
تظامنامه بعپده مقامر یاست‌است و کسی هم حق ایراد ندارد . 
پابا شمل - معلوم‌میشود [ قای رئیس هم‌جز و یاران‌شده 
ویا اقلا تمایل پیدا کرده اند . 
قای ر لیس - ورقه استیضاحی از[ قای فررهودی رسیده 
که‌قرامت میشود : بنام خداو ند توانا .- نز ديك سه‌ماه است از 
7 قای وزير راه راجع به‌سوعجریان‌نگاه راءآ هن‌سئوال کرده‌ام 
وباوجود تذ کر درجلسه دوم خرداد وتا کید مقام ریاست برای 
جواب حاضر نشده اند . سوء جریان بل 
پروظیفه قاتونی آقای وزیر راه ۱ 
پاپا همل - داش فری چراحمید بیچارهر|اذیتش میکنی» 
چون جواب حسابی ندا امد جواب بدهد ؛ شاید در عوش 
مشغول دست زدن بدامن این‌و آن‌بود . 
7قای مجد ضیالی - پیشنهاد میکنم طرحراجم به‌مازاد 
چزو دستور قرار گیرد , 
۲ قای فاطمی - دراین‌مورد بارتیس کل دارائی ووزید 
دارائی مذا کره شدو قرارشد از هر فرا کسیون یکنفر نماینده 
معین شودتا باحضور د کتر این‌موضوع رسیدگی شود . 
ابا شمل - مملوم میشود خیلی کم حافظه هستی » چهار 
جلسه پیش که‌اين طرح را[ قای فولادو ندتقدیم کرد ند توخودت 
از کسانی بودی که بايك دقیقه تاخیر مخالف بودی ومردمرادر 
تش میدیدی , 
آقایوزبرجنك ‏ ]قای سر تیپ عبداله هدایت را که‌از 
افعران تحصیل ک .رده و مطلع ارتش هستند پمعاونت پارلمانی 
وزارت جنك معرفی میکنم . 
نع یندگان - مباركاست . 
پا باخمل - مبارك است . 
]قای د۲ترشفق - در آتش 
ولازست دولت فوراً . 
آقای رئیی 9 برضالیه اقدامات لازم بل آمده 
خملا شروع ميکنيم باجرای تحلیف . 
(7قای د کت شنن‌فورا مودب و دست بسیثه با گردن 
کج و تظاهر مذهیی‌نشست) , 
7قای دکت ر کثاورز - واقما من وحدت نظری‌را که بن 
غایند گان وجود دارد تقدیس میکنم . 


ناامئی داردمیسوزد 


پاباشمل - صبر کن جاتم» جوجه را خر پا یز میشمار ند. 


را 
کیست پیام مرا کلوپ ايران برد 
يك سخن از من بدان مير رجزخوان برد 
وید فرموده ای نابقه ای, ساسم ۱ 
که لفظ من گوی‌نعانی زقس وسحبان‌برد 
تو جان بابا که ای ز سانسین جهات 
EST‏ نام تو ز جمع 
کسی بدین معز خرد فکر بزرك آورد !؟ 
کسی بدین پایه فضل 
کتاب ملی تو ز بس بمعنی است سست 
آبروی منطق و حجت و برهان برد 
عاقل دعوی فضل کرد ککند وو کن 
باید کز ابتداء سخر بایان برد 
شنیدی زک سکه از پی چابکی 
پیر زنی مار وان برد ؟ 
۲ چه تو آورده ای 
باه اگر کافر این بکا فرستات برد 
مثل‌توخود سر هزار هست, تو,نوبر نه‌ای 
میجکس از زی رکی زیره بکرمان برد؟ 
کنرّرما معدن خود سری و قلدری است 
کس گهر از بھر 
اگر فلان رند را رون کنیم از شمار 
کیست تو را فی المثل بطو ع فرمان برد 
او ز ت وآ لوده تر؛تو ز وی آ لوده تر 
یکی ببای که تان هر دو بزندان برد 
خوردی نبصد هزار متر قساش و حریر 
وای گر این موش دزد راه بانبان برد! 
بال آن ملتی سخت پاید گریست 
۱ که همچو تو مرتجخ ز دس 


ن برد 


نام بزرگان برد ٩۱‏ 


هیچ 


ام ات واد 


سود باز بعمان برد !؟ 


او جان برد 


۰ سال مرإ يك , 
وزارت پست و تلگراف) 


+ و کالت دوره تالی؛ ۱ از 


بر کار بر دازی+ وحشت از قح 


خواربار + يك پسرمپندس 4 

یك قد کوتوله - انرز 
- اتر چہل‌سال تلگرافچی 
+ ریاست کل تلگراف+ آر 
هت من‌سر یشم + بك سایقه رو 


دیناری تروت و اندو خته = من 


نای وزير جنك - یعلاوه 
الواسان بطرزبدی ماهی صید 


نون دولتی E‏ 
ای منظفرزاده ۔ ( خطاب 
شریت زاده) حضر تعالی که در 
(جنهادنباید بکنیده خیال میکنی 
مینه ات|است؟ 
( خنده حضارء خندهلبا باش 
7 قای هاشمی - استدلال ۲ 
این ات . 
پاپاهمل س بیچاره قای ر یمر 


اجرد وتف کن 
آقای د کترر ادهنش س [ قایان 
لاهم محبت کنند . 
بابا فمل - دیگر این دو ؛ 
کر : 


ج 
ای وزير جنك -الان ۱۳۰۰ دا 
اسب دولتی درآ اجا هست که کره هی 


جلسه ۲۵ تبر 

آقای فره‌ودی - رعایای لواسان 
شکایت میکنند که مامورین اصلاح نواد 
اس ازصید ماهی دررودخانه‌لار ممانمت 
مینمایند . 

بابا دمل شماچه میدانید. ؛ شاید 
ماموریت اصلاح نواد ماهی‌هم بر عهدة 
[قایان محول است . 

آقای فرهودی - خواستم عرض کنم 
که خوزستان عرب ندارد . 

بابادمل . ماشاء ال اینہم وکیل 
فرهنك» جانم برو اول بببن خوزستان‌چه 
معنی میدهد؛ بمدییا محبت کن . 

آقای فرهودی - عشایر بنی طرف 
هم که مپتر عشایر خوزستانند ۰۰۰ 

بابادمل -افتغار این رادار ند که بنده 
و کیلان باشم ء 


توت توالت منت ٩‏ 
باباهمل- چشم 
۱ 


باهم بکنید 


کین > 


وینبه سر‌شمارا میبریم ۰ 


و 


پدر ومادر ووزارث 
ایو زیر جنك - رعایائی که با 
صید ماهی می آیند چون دارای درا 
هستند؛ ٻاین جهت باعت سرایت امرافا 
را که ازاسیا میکنند ازما جانور ھائ 
نای او - ماهی‌رابامقرداا 


ابا شمن هما نطور یکهمابامقررا 


بزرگان برد ٩۱‏ 
و برهان برد 
بایان برد 
ز میدان برد ؟ 
فرستاات برد 
ء بکرمان برد 
ز بعمان برد !؟ 
طو ع فرمان برد 
ر دو بزندان برد 


د راه پانبان برد ! 


بند چون دارای دراب 
ت باعت سرایت اران 
ی قیشو ند + 

ت | خداصد یلك اینمواظ 
بکنند ازما جانور ماوار 


چپار عمل اصلی 
معادلات کر سی نشینان 


۰ سال عبر 4 


يك سابقه هساله + 


دور ناقس‌دارالفلون +" هضویت 


وزارت بست و تلگراف»< رتبه* + ریاست‌تلگراف همدان + دوستی با سبهسالار 


بد و کالت دوره ٥‏ الی٤‏ ۱ از غرب+ نهایت 


اد و صر نه‌جوئی + مذهب وایمان 


بك کلام و یکدست لباس تابستانی يك دست لباس زمستانی + يك دورة ممتد 


مباشرت کر سب 
در کار بردازی- وحش 


یك قد کوتوله - انرژ 


بانه وهمکاری بامر‌حوم ار با 


هکت 


لینه رستمی وعدم دخالت 


قحطی و کرسنگی مخصوعا ازبی ذغالی + حرس جمع 
خواربار + يك پسرمهندس + يك‌خانه = خب ر چی فر بند 
افه‌زرد ومومن نما رقیق بازی‌بعد کمال 


۳ چپل‌سال تلگرافچی کری × رتبه٩‏ + يك‌دوره و نیم اشفال کرسی[باده 


+ ریاست کل تلگراف+ آرزوی و کالت - موفقیت + و کالت دور چهاردهم + _ 
هت من‌سریشم + يك سابقه روشن ‏ بك 
دیناری تروت و اندو خته = منجم باشی 


بقیه مجلس 

آتای وزير جنك - بمعلاوه رعایای 
الواسان بطرزبدی ماهی صید میکیند» تور 
ریزی میکشند وتمام ذیحیات آنجا گیر 
میکند ,چپارتا ماهی درشت دارد صدتا 
ماهی ریز . 

باہاشمل - این طرز صید را هم از 
مامورین دو لتی یاد گر فته‌ائد . 

تای مظفرزاده - ( خطاب بآقای 
شریت زاده) حضرتعالی که در این وسط 
|جتهادنباید بکنید» خیال میکنی قانون‌تو 
سیه اتاست؟ 

( خنده حضار. خندمٌ با باشمل) 

7 قای هاشمی - استدلال ۲ قای‌ر یس 
ین است . 

باپاھمل -- بیچاره 7 قای ر ئس که‌حرف 
ژاباید کله بکلمه تو دهتش گذاشت تا 

د ولف کند . 

آقای د کترر ادهنش - [ قایان 
پاهم صحبت کنند , 

ابا همل - دیگر این دو بزرگوار 
و کبل کجا هستند . 


لهوعلیه 


آنای وزی رکشاورزی- نفوذ 7قای | نشستن وعقب بی‌بی بيك و آس 


درالاشراف نشان داده است که هر چه 


HE 5‏ 1 را 
تد 


قلب رژف + 


یك خانه قدیمی مورو نیس 


+ 


تا کنون دستور داده‌اند درنیمه ور اجرا 
شده است . 

با پاشمل - که|دعامیکند که درایران 
ملوك الوایفی برافتاده است: 

و کلا- بلند تر بفر 

قای وزیرکشاورزی- صدا بیشتراز 
این در نمیاید . 

بابا شمل - | یکاشاین‌صدای‌ناهدجار 
اصلا در تمی [مد . 


لیده ۰ 


7 قای وزی رکشاورزی-وزارت کشور 
هده ژاندارم کم فرستاد ومتاسفم که کم 
تیرراندازی کردند . 

بابا شمل ‏ تااین"حدش‌هم" برای ۲ مر 
وهم برای‌مامورفضولی بود 

آقای وزی رکشاورزی۔ اگر اسلحه 
را بحد کفایت استعمال نکر ده باشند باز 
هم استعمال خواهد شد . 

بابا شعل -آدم باین کو چکی‌وحرف 

بز ر گی! دوره دیکتاتوری تو ڪجا 
ازهم اسلحه استسال 


بودی ؟درست است ب 


خو|هدشدو ی این دفعه بر هلیه دیکتاتورهای 
پوشالی» ومسئولینی که غير از پای منقل 
بزی 
کشتن حرفهای چرت زدن هثری ندار ند. 


= ژوزفجون‌نیگا کن 
ببین چراغ بر قمون بعد 
از سه چپار هنته که 
خاموش بود روشن 


چون نورش عوض اين 
که پائیت پیفته فقط 
طاقو روشن کرده . 


ر 


علامت تجار نی نرح‌هفتة قبل ارع فطى 


آ 


نوده کبانی 


9 


سؤسیته نو نیم‌همرهان 


ج 


1 


برادران سو سیالیست 


سند یکای‌خانه بدوشان 


> 


اتحاد ملی 


شر کت لاهیجان 
جه آزاد 
بنگاه کار یابی‌هشتی 


شرکت باتو ات 


$ GRO 


( مبلغ اسمی تمام سهام ۱۰۰) 

سہام شر کت ملاغه درتنزل است . میلیسپاك کارتل با 
قروغىزه بعضی |زصاحبان‌سهام مواجه شدو در بازار مشهوراست 
که این در اثر کاریکاتور شارة پیش باباشمل است . شر کت 
تضامنی ضیاء مشفول تهیه آببرای مزارع نعناء شده و بر ای خشله 
کردن ۲ نها درپائیز مناقصه مقداری چادرشب راانتشار داده . 
سرحلته‌ها معتقدهستند که چادر شب‌ها رامسکن است بعداً درقم 
مصرف کردوشاید تلافی کلاه‌پوستیرا که خیکی بار آورددر ورد 
توده کمپانی‌توسرش خورده ونیم کرسی ازدست داد . همرهان 
و برادران‌سوسیا لسیت از کارافتاده ورا کدمیباشند . خانه بدوشان 
درهوای آزاد میغوابند . اتحادملی ثابت است شر کت لاهیجان 
محرماته وارد فعالیت شده است . جبه زاد یکسال درست از 
عبرش گذشته ومجم سالیانه زاتشکیل داد و کی ترقی نمود. 
بتگاه کاریابر هشتی بمناسبت کرمای‌تابستان اغلب تمطیلاست. 
شر کت بانوان اسامی هيثت مد 
جبت دویاره تنزل کرده است ۰ 


منظره 4کرسیخوونه ازایو آن‌روزنومه‌چی‌ها 

رستم زابلی -- بادزدن خودش با دوسیة اعلام جرمی که 
مطرح نشده بود . 

دکتر فلق - ایشان هم باد زدن خودشان يا یکروزنامه 
معتری نطق خودشان , 

دکترجلال خپله -- توسان دادن شکم واظهارخوشوقتی 
ازجلوس دردست چپ ۲ قای شر یمت‌زاده . 

اردو ان - بازهم بالا کشیدن سرودماغ و آست 

خوش :تبال -- باز ی کردن با تسبیح مرشد مشتی . 

سردار ناخته حکیم - بچپ چپ کردن - براس راس 
کردن » کاهی نفس عمیق کشیدن . 

سالار شقی - تنقیه مجرای گوش با انگشت بنصو 


خودزا انتشار داده و بهمین 


عیکنی » اگه مردی این 
عرض کنم خدمت 
کارم اينه که زستون و تابستون زیر 
ن روار گندم و ج 
بیارم واگهخدا خواست و راهپا امن بود و از د 
دهدارو بغشدار و کوفت و زهرمار تون 
بغروشم وواسه بچه‌ها چارذرع‌چیت ويه من 
اما حرف سراینه که‌هروقت میخام گندممو بفروشم مامور 
می چسبه که الا یلا بايد گندمتو بفروشی به 
لوطی 
وشم بازم میگن‌در | نحصار دو لته 
خ‌دولت و بشود دولت 


میده ون 
توتونو میخام بف 
وشی»هزار تا هم ایراد و 
بهو نه میگیرن و چن‌نا چندر از بسن میدن و توتو ثمو از دستم 


م یگیرن - 


فرداش که میخام چن تا سیکار بخرم یکی رودهشاهی بین | 


قالب میکنن وبازم میگن در انار دولته وباید چشت کور 
شه ودهشاهی بدی یه دو نه‌سیکار بگیری . دو ذرع چیت اگه 
بخام بخرم باید هقت هش ده روز کارو بارموول کنم و آخرسر 


هم همون چیت دولتی را که او نم انعصار دولته ذرعی ده تومان | 


از بازار آ زاد بغرم وصدام هم در نیاد . 
مغلس کلوم راست میرم انحصاره» چپ مي 
راست میرم دو لت‌منو میدوشه؛چب میرم دو لت منومیدوشه - 
راستغو بخاهین ماها دولت وماموردو لتو فقط وقت‌مالیات 


فتن میبینیم وازاین انحصار بازیا میفیسیم دو لتی هم وجود | 


داره» والا وقتی که دزدا شب گلیمو از زیر پامون میکشن 
میبرن و پاوقتی که ميان گاوو کوسفند وخرمنءاروقارت میکنن 
ومیبرن‌اصلا هیچ خبری ازدو لت نیس‌وا گه یه دردی داشته باشیم 
کسی يست که بدردمون برسه واگه از تب و مرض بمیریم به 
قر پيد ميشه که يه قاشق دوا تو حلقمون بریزه . مدرسه هم 
که تو دهبون یس و اکه بخاهیم بچه‌هامون کوره سوادی‌داشته 
باشن باید بفرستیم پیش ملای ده » همین ملای ده که الان از 
قول مرت بتو کاغة می نویه 


حالامیخام بدو نم تو که تهر ون نذسته ای‌یگو پبینم این پولائۍ | 


رو که دوات ازما کو ر کچل ها میگیره چیکار میکنه. کجا 
خرح میکنه که اصلا ما سیبینیم . برات علی 


باباشمل - آی براتعلی »راستشو بعاهی تا تو توده | 


نشنه‌ای هیچو قت نخواهی فهمید که دولت پولای ما روچیکار 
عیکنه ومنم نيتو تم مطلبوخوب بتو حالی کنم؛ اما اگه میشاهی 


حفیقتا بفپمی که دولت پولای ماروچیکارمیکنه. چن روژی‌کاد | 


وپارتو ول کن ويه سری بتپرون بزن و عصرها 


|تومبیلهای قشنك و خانمایشيك و پیکوتماشاکن واکه‌بازم سر 
در نیاوردی او نوخت يه روژءصر .بیاتبوه خو نه قنبرو به چالی‌قن 
باش تادرست مطلیوحالیت بکنه اما | گه بعداز 

فبمیدی و بازم بر گشتی‌رفتی‌توده خودت‌وصدتران 


درمیون باییل کله مامور مالیات وده‌دار و بشثه‌اروشکستی » | 


او نوقت هم تورا کشیدن بای محاکمه » یه دقعه نگی تمام اینا 
نداری» تا وقتبکه 
طبیب ودوا و است نفرستاده‌ان تاو قتیکه مدرسه برای بچه‌مات 
یاز نکر ده‌ان بپیج گر دن کلفتیب» باباسی‌هم باسم مالیا .تو باج‌سبیل 


تقصیر بابا پود؟ او بمن کنت7 


بون شاه | 
رضاوکاخو گردش کن ویه سری هم بشمبران بزن و این | 


همفش هپلی هپوشد 


| واسه ميخ کوب قست ES‏ 
با هد زور و بازحت 

با صد جتجال و با هو 

زدت هرجالی دو دو ۱ 

تا آب لو اتادی ۱ 
يه شېږ دار مو دادی | 

بتدری که , قباك جون ۱ 
بوده در توی ‏ زندون ۱ 


بوده شبر دار چرسی 


آهسا + تتکیو » مرسی | 
آورد این جا میلیسبا 


دادش 


دیگه واسه‌ش پا | 


نه که چشمون‌می‌داشت" 
همه چیز زیردس داشت | 
یه چیز داشت که چه چیز بوذ ۱ 
تر وتازه تمیز؟ بود | 
| تکی از همه سر بود أ 
مال‌تحی شا بسر بود 
به مش‌جوجه فکل دار 
بلاس پشت میزای بار 
که ویلون بودن اونا 
سجاف 
فقط به چیزی داشتن 


خیابو شا 


a ار‎ 

خودی جا کرده تایم 
بانج هزار ریالی 
مواجب 
بسیار 
از هرچی بودتو بازار 
اداره 
هر شب رفتن کاباره 
لیسید 
که کورم او نو میدید 
کردن بیکارش چندی 


خیسالی 
بات و 1 


با ماشینای 


یکی از بسکه 


با وضم ریشخندی 
پردنش .سر کار 

بکوری چشم سر کار 
خلاصه چند ملیون 
یا بیشتر چند ترلیون 
اداره 


باز 


شد خرج این 


که روح ازش بیزاره 


بار بهای‌زنانه- و پو ستو 


شماره ۱۰ 


ز پول ما دا ها 

مابی سرو صدا ها 
ما مغلسای بی لون 

برهنه و بی آمون 
ما مردمون ريقو 

نوة اسمال 
ما مردمون بی حس 
بی تصمیماهل‌مسس 


واس اینکه آب لمبو 
در قهر ونار ارو 
نکر د كمك بهایشان 
اون مستشار/فی‌ثان 
تخته نود درش را 
زرت هم کشیدسرش را 
ولا همه‌ش هدر رقت 
ایسن ياروم ددررثن 
بیچاره وقتی مات 
بی هیچ دلیل وع 
با اون همه امیدش 
چش واز نمودوه 
اون استخو نو سگ خورد 


روزهای پنجشنبه منتثر میود 
صاحب امتیاز ومدیرمسئول + ر فا 
محل اداره : خیابان شاه آپاد جب وب 
ظبیر الاسلام 2۳ 
مقالات و ارده‌سترد نمیشود .ادا 
درج وحك واصلاح مقالات وارده از 
است . بهای لوایج خصوصی و۲ کیب | 
:- اداره است : 
بای 
یکساله + Je»‏ 
ششماهه : ۰ « 
وجه اشتراك قبلا دربافت مشود 
بہای تکشماره یکروز بس از ات 
مقایل خواهدبود . 


ت ما اقا ریت 


۱۳۲٣ (نك‌شماره - در همه جا ۴ ربال) پنجشنبه ۲ ۱ مرداد ماه‎ TETER 


` 


ا 
8 


a a 
۳ 


1 
۱۹ 


ES Aa" 


ی 


واز نمودو دیدش 
سگ خو رد 


یکی به‌یه کوژ مادرزاد گنت :هیچ تا بحال شیر بر نج 
خورده‌ای:جوا بدادنه» اصلامن نبیدو نم شیر بر نج شکلیه. گفت 
گفت سفیدر نك فازه. جو اب‌داد 


یه چیز یه سفید. جو اب داد؛سفید چیا 
غازچه شکلیه؛ یار و | نگشتها شور است ک 
ومچ‌دستشو کچ کرد ؛مختصر دستشو شکل‌غاز نبود ودست کوره 
را گرفت ومالید بدست خودش و گفت: غاز به‌همچوشکلی‌داره. 
کوره همینکه د 
عقب کشیدو گفت: د نه جانم‌امن‌شیر بر نج باین کلفتی نخور ده ۰6۶۱ | 
حالا بجون همه تون» او نائی‌هم که خو استن بسا کورو کچلہامشر وطه 
وحکومت‌ملی راحالی کنن؛همینکار و کردن ودرست هموتقدر 
ما ازمشروطه و[زادی سر در[آوردیم که آون کوره‌ازشیر بر نج. 
واللهی يارو حق داشت که پس ازیه‌عمر جون کنات 
یگه :ډ معلومم شد که هیچ معلوم نشد راس راسی هم هر قدر 


دو تو کاشو نو بېم چسبو ند 


بدست گنده‌وزبریارو ځورد »ر خودشو | 


انسون تواین ملك بیشتر ریششو سفید کنه وپا به سن بذاره » 
هبو نقدر هم عتلش گرد ترميشه. اصلا آب وهوای این مملکت 
طوریه که روزیه‌زارتا فکر غلطو باسنبه تو کله آدمیزاد 
زورچپان میکنه .وا که خداو ندتبار كو تعالی‌تو ایرملك صدسال 
بانسون عمر بده و[دم هم خیلی پوست کلفت باشه یعنی یتو نه‌از 
دست مشورتچیپا ومامورین دولت عليه جون سالم بدر یرهم 
سرصد سال یااحمق ميشه و با دیوو نه . 

اولها من خیال میکردم که خدا ممکنه کسی را خر 
پدنیا بپاره ولی هیچوقت خر ازدنیا نمیبره . 

یمنی او نقده بهش تلخ وشیرین رو زگارو میچشونه و 
او نقدهتوسر بالائی‌و سر پاینی‌سنگلاخ زند گی میدو ندش که خر 
سرحالش جامیاد واو راه تجر به‌هم‌شده به کوره‌عقلی پیدامیکنه . 
اما حالا میبینم که‌بر خبط کرده بودم» اینطورا هم » بقول 
ملاها زمان ومکان هم بیکار نمیشینن؛ کار خودشو نو 
زمونه پیشتر عبر کنی همو نقدر ابله تر 


هرقدر تواین ملك واه 
ازدنیا میر ی 

پیش ازاونکه سی‌سال پیش مشروطه بشیم» ازاین‌ودو 
او تور اسم[زادی‌راشنیده بودیم»مخصوصااو نائی که قر نگستون 
واون ور دنیا رفته و بر گشته بودن؛ برای‌ما چیزائی از آزادی 
تقل میکردن که دهنمون آ ب میفتاد و ندید ازيك دل نهاز صد 
دل عاشق دلباخته اش شده بودیم وواسه همین‌هم هرطور بودیه 
شاخه ازاین درخت وريم ونون وتو کرسی خو نه نشو ندیم 
وباخون بهترین جوونامون ۲ بیاریش کردیم وبامید تمر پاش 
۳ غافل از اینکه رنود هبینکه دیدن این نبال آزادی 
جو ئی گرفته پیو ندش خواهن زد وعوض اينکه میوه حسابی بده 
حنظل بار خواهد آوره . راستی حیف باون‌خونای پاکی که 
ماپای این درخت ريختيم ۱۱ بیشترحیف باون امیدهائی که‌هنوزم 
ازاین درخت نخراشیده و نتراشیده داریم و خیال ميکنیم ازابن 
امامزاده معجزه‌ای خواهیم دید . 


فوت رضا شاه پهلوی را بمقام ساطنت تسلیت میگو یم 


چارلی چاپلین هندی 


E SRE 


طالح. بار خالق دو جهون! 


همراش و اس لخت‌عورانداشت‌هبچی 


راش 
جای سوقات افاده کر ده س 
مثل ایر کارسونای. تو کافه 
ایس مشکیس 
خب آخه شق‌ورق, راجه منش 
کندی اونجائی قد جون کردی آخه‌این‌پادچه بود که آوردی؟! 
“ فی پوستده تو یه کز بيد سه جاش بوسیده 


بسبیات قسم میگف فاطی؛ دیش میشه زیر چ 
1 ادر آ رش تمتری۲ ۲ 
چون ميشه پاره * میریزء از پا 
باهمه اشا هی احلا 
واسه کی تا و 
از ڪه رنگو رورفته 


رقن از 
چایت 2 
جخ میاد اون تهای قوری ناژء 
شیریشی قندتم از این بیداسی همکس در هیرء ۲ 
بحون سر تلمبه امشی پاش 


خنده دار اینه که ئی هر دمییل 


خواب تو آسمون خراش هر شب 


ہیں این ملك چه قد شده زاپاس 
که ابنم فکر سیر آمریکاس 


مهندس الشعر اء 


مشروطه اول و دوم چندان بدنبود! 
اما امان ازاون‌و قتیکه بوق دي 
را کشیدن‌وما بسراغ [زادیمون اومدیم 
دیدیم راستی بقول شاعر 
بسکه براو بسته‌شده برك وساز 


گر تو ببینی نشناسیش باز | دزا غور 
بخدا امروز پس ازسی‌سال‌مشروطه 
بازی تازه من‌هاج‌وواجم وملتفت میش م که 
رنود خوش انصاف مارا بد حالی کرده و 
زه من يواش 
بواش میفهمم که آزادی تواین ملك چه 
دی 3 
يه‌روز یکصد وخورده ای کرسی 
ن من درآوردی خودشونو باهز ارمن 
سریش حتی بزور توپ و تفن بریش من 
وتوبستن که الابلاشما[ زادین ومام و کیل 
شمائيم .ای بابا خدا پدر توتو بیامرزه ‏ 
ماکجاء شاکجا : اه ما آذادم » 
شما چرا آزادین ؟ ماا که شمارا و کیل 
| نتخاب نکر دهایم»شما چطور و کیل‌ماشده 
این.| که بیشترشماهاهمو نبائی‌هستین که در 


ازما کنتن واز اینا 


و بیراهه انداخته بودن. 


هرچه داره با 


ده بابس ما تحت هیچی 


دوره استبدادهم و کیل مابودین» 
میتو تین حالامو کیل ماباشین 1خه نیث 
که یکی هم و کیل ملت کدا کرسنه با | 
وهم و کیل دولت وسر تیزه و پول. نی 
که شماهم درعروسی پاچه بمالین وهم در 
نین انميشه که نه ازحلوا 


نشدیم که نشدیم. او نوخت ‏ 


تیتشومیگه, ,»مشت دزد ومحتکر اذ 
جون مردم زبون. بسته وغو نولو + 
شیشه میکئن و مردم بیچاره هم وا + 
لقمه نون جون ميدن وصداشون ۲٩‏ 


قم پمو تین ونه ازشور بای کاشون 


ازەقېميديم که[ زادى بعنی چە. بەنى | 

یکسدو خورده‌ای‌تعز به گر دون وحگوت 

کردن او نا مادامالعس . 

بهروز صبح بلن شدیم دیدیم هرک 
میکنه 


ار 


و یا ده ب 


اون وخ باس گف که يارو از با 
از کول همدیگه بللا 
پارچه ]" ورده بودی کم از بی 
وقتی می جوشونیش سه چار هفنه 


بدروغ لررت زردی بندازه 


جای امشی رفت این قنداش 
سته واس اهر کا بارو بندیل 


نه " مفل ابنکه دارد نب 


ن)ماحریته 


دنا 


از خدا پنہون نیس از شما چه نون 


غی ضگلومو نو گرفتو گفتیم بریم برو 


د بقیه درسنح 6۳ 


درد دل 


تیه از صفحه دوم 


وندارن بیادیم بر 
گر د» یعنی نمیذارن ؛ حق هم د 
15 ,که بشه 
با دوباره مشروطه شده ایم 
پنی [زادی برای همه کس 
حق داره جنس خودشو انبار 


پدر مردمو در پیاره و اون 
توتونچېق به‌مشت عبله وا ؟ 
بش 
آل 7شنال وشن قاطی نون 
7زاده که بو به دولاب بد 
تورا ازتهشگی بیاد صحرای 
و ماها بشه . 

]زادی » یعنی اون 
که هرجا هوای معر که را : 
بار عامیو نای دو لتی بکنن و 
هن بدارن و خودشو نو به 
نفله بشم و او نوخت هم هی 
کار نب 


ش بفروشه و یا اصلاتفرو 


شه 


زادی » یعنی هر 


. ورداره و باون خونه های 


تیاه بره وحساب کتابی ه 


من و تو را هم دید بریش 
7زادی » یعنی هر 
هرقدر تونت بدوشه و کس 
]زادی یعنی حکو 


همون مستبدا از نیش قام ر 
آزادی » یعنی هر 
که هر‌قدر از قانون بنفم : 


و آزاد بودن دیکتاتور ها 

آزادی یعنی سر 
سرهم بستن که تسى د 
چن ذرع کر باس ی آو یزون 
یلکت مستقل بوگر احمد؛ 

۲" زادی یمنی | 
وجاهای دیگه حق داشته با 
در هرجا و بهر کس و بهر 
برای ایناتو کار نباشه ود 


يمت عادلانه بخره و 
درعوض رعیت بیچار که 
و دولت بدر 
بفروشه و 


ده مجیور 
ناز بچر 
و نتونت هزار تومان که 


صورت بچه لاشو بیوسه و 
غیرت داشت بره بی عمل 
بریدن و هرجا سنگه بپاء 

7زادی یعنی دو 
خواست بده و هزم که 
و تماش همون صاحبان ؟ 
ولی اون دهاتی که مازاد 
رنماشو از بازار آزاد < 


هگا بالا 
دی کم از بس 


یش سه چار هفنه 


کیل مابودین» چطور 
ل ما باشین 1]آخهتیثه 
ملتگد| گرسنه باه 


م. او نو 

دی‌بعنی چه. عن ی [ زادی 
یه گردون وحکو 
لمر . 

بان شدیم دیدیم هرک 
میکنه و یا ده برام 
ن دزد و محتکر افتادهان 
, بسته وشونشونو نو 
ردم بیچاره هم واسا + 
وصداشون هم‌در نج 


درد دل بابا شمل 


یه از صفحه دوم 


هاروجمع کنیم و بزنیم کله این بیانصافارو بشکنيم وهرچه‌دادن 
وجع کنیم 


وندادن بیادیم بریزیم‌جلو کورو کچلپا. دیدیم تبیه اینکارو 
کرد یعنی نمیذادن » حق هم دارن» زیرامیگن‌حالا دورة استبداد 
و دبکتاتوری نیس که بشه اینکارا رو کرد . الحمدث ڪه 
ما درباره مشروطه شذه ایم .و [زادبم 

یعنی آزادی برای همه کس . 
حق داره جنس خودشو انبار کنه و شخ چپوقی هم آزاده که 


پس اون تاج رگردن کلفت هم 


پدر مردمو در بیاره و اون حاجی [قای کچل همآزاده که 
توتونچېق به‌مشت عمله وا کره ودهاتی‌را هرعطلور دلش‌خواست 
بیش بفروشه و یا | 
آل 7شنال وشن قاطی نون کنه و بخورد مردم بده 
[زاده که 7بو به دولاب بده که خیارا خوّب عمل 
تورا ازتنگی بیاد صحر ای کر بلا بندازه و باع[مرزش خودش 
و ماها بشه 

[زادی» یعنی اون جنرالهای فر نات حق داشته باشن 
که هرجا هوای معر که را پس دیدن ؛ ذغال و هیزم ز 
پار عامیو نای دو لی بکنن و جوو نا ی مارا زیر باران آتش و 
هن بدارن و خودشونو با برسونن که مادا ما از تگرانی 


روشه . و نوا هم 7زاده که هز ارجور 


تو نشو 


و او نوخت هم هیچ سئوالی و بازخواستی ازایشان‌تو 


هر که هرجا پول دولت بدستش افتاد 


+ ورداره و یااون خونه مای شيك و دهات خوب و اتومبیلبای 


قشنك بره وحساب کتابی هم تو کار نباشه و [زاد باشه که که 
من و تو را هم دید بریش هردو تأمو 
7زادی » یمنی هر که هر قدر تونست رشوه بگیره و 
هرقدر تونست پدوشه و کسی مانعش تیست . 
7زادی یعنی حکومت نظامی که هررو ژنامه ای که به 
مرفش کیش کرد و به کنشش کنشك خطاب نود + فوری درشو 
ببندن و این قانون حکومت نظامی را که یه دوز برای از بين 
بردن مستبدا درستش کردن» امروز فقط برای حفظ و نگهداری 
همون مستبدا از نیش قام روزتومه چیها بکار ببرن. 
[زادی» یعنی هر مأموری از کوچك و بزرك [زاده 
که هر قدر ۱ نم خودش باشه اجرا کنه وبقیه اشو لوله 
کنه بذاره جیبش . 
[زادی یشی اختیارات تامه را به په نف 
ریش و قیچی را بدست به سلمونی ناشی دادن 
[زادی یعنی حق فحش دادن بدبکتاتور های معزول 
و آزاد بودن دیکتاتور هائی که سر کارن از این عمل . 
آزادی بعنی سر کردنه راگرفتن و چویها را باطناب 
سرهم بستن که تا سی ذرع طولش بشه و اونوخت بالای آن 
چن ذرع کر باسی[و یزون کردن و روی آن نوشتن : وزنده‌باد 
مبلکت مستقل پوئر احمدی» : 
که صاحبان کارخانجات اصفپاننو تبر یز 
ت وجنس خودشونو 
در هرجا و بپر کس و بهرقیمتی خواستن بفروشن وهیج‌قانونی 
برای ایناتو کار تباشه ودولت هم دلش نخاد که این اجناسو از 
انا بقیمت عادلانه بخره و بامختصر متفعتی بمردم بفروشه . اما 
درعوش رعیت بیچاره که چند خروار گندم وجو از دست ارباب 
و دولت بدر برده مجبور بشه که اونو_بقیمت دولتی بدولت 
از بچرونه و اگه خدا نکرده گاوش سقط شد 
و تتونت هزار تومان گدائی کنه و یه گاو بغره ؛ برای همیشه 
صورت بچه فاشو پپوسه و ییاد تبرو نگدالی کنه » و اکه خیلی 
غبرت داشت بره پی عملگی . آزادی یمنی سر گوسفند بسته را 
بریدن و هرجا ستگه بپای لنکه . 
[زادی یعنی دولت علیه آزاده که بپر که هرچه داش 
خواست بده و به که دلش .نغواست نده . مثلا جیره قند 
و قباش همون صاحبان کارخانه هارو بنر خ دولتی بپشون بده 
ولی اون دهاتی که مازادشو ازدستش گيفته ان مجبور بشه قند 
رتاو از بازار آزاد چن برابرگرونتر بخره . 


بلروشه و 


ووقتی میگن ۲زادی | 


رسمه 


م که 


شده» که‌چپ‌میری» را 
دو دوازدهم جا یش4!؟ 
بدتراز همه‌اینه که راز ادن م 
پاك کر فتهتااونز نگو له دار باشی‌هاوروز 
نومه چی‌هاهمه ۽ دو دوازدهم میگن . 
|موچیز یکه هفتةٌ گذشته بنظرم عجب اومد 
این بود که تور وز نامه با باشمل‌هم با زاسشو 
دودوازدهم گفته بودین . آخه باباجون » 
میگیم او نای‌دیکه بی‌سواد بودن » تو که 
[زادی‌یعنی هر که‌هرچه رانتونت 
جواب حسابی بده » بزنه زیرشو بگه پای 
مصالع عالیه کشور درمیو نه. 
تموم اینا که عرض کردم آزادیه ؛ 
یعنی همون [زادی که خیال میکنن‌دوای 
تمام دردهای ماست وحکیمباشی‌تو گلومون 
ریخته است . 
یما لفت « فرمودن > در زبان 
فارسی هزار و يك معنی داشت » بقرما » 
ب » بخور » با » برو ۰۰۰۰۰۰ 
اماامر وز ماشاءابُ آزاد ی بیشتر از او ثم 


م که یکی از محکومین را که 


:ر انقلاب فراتسه‌پای گیو تین بردن»حرف 


بود :و7 ادى چه‌جنایتبا/ 
را باسم تومر‌تکب میشوند۱ > . 


خیال میکنم اگه يه روز هم 


7زادی بایستیم وبگویيم :«ای‌آذادی 
چه جنایتهانی را باسم تو مرتکب 


میشوند ». باباشمل 


چندین‌سال بلاد فر نگستو نو گر دش کردی» 
چرادیکه | بنطوری نوشته بودی؟ ۱ اگمون 
پاطوق نبودی و باز اون 
ملابلوبس‌هانندو تندیه چیزی سرهم کرده 
و توروزنوعه [نداخته بودن . اماحالا | گر 
خودت اوترا اینطور دوشتی » میخوام 
ادو دو ازدهمو کوچیکش نکرده 
نو یسیيك ششم ۱۱۲ وخیأل[ دمو 
راحت کنی ؟ 
بك-ئوال دیگه هم اينه که میخوام 
بپرسم این کسر کوچکتر از واحد یدنه 
از کجاسر در [وردو کی‌برای ماساختش؟۱ 
چرتکه پرون 
- : چر تکه بروت » اولن 
ج پاشو بروفلاحت کن 
بلکه ازاون راه بتو نی به چیزی‌در بباری . 
والابا این قکر ریاضی که‌تو کله توست 
سر دوروزخودتو ورشکست میکنی ؟ و 
او نوقت خدای نکرده با يديه مشورتچی 
برای کارات بیاری که عوض‌دو دوازدهم 
چپار بست‌و چهارم یاهشت چېلو هشتم 
برات‌درست گنه ! 
انیا - این کسر هم‌توقوطی بوده و 
بر خشك و گوشت خوك و ۲ بنباتای 
حلقهٌ‌ای ازینگی دنیا وارد کردن » منتها 
چون خیلی تفیل بوده »صاف بکرسیخونه 
قرستاداش تااو نجا زیرو روش کنن به بین 
چکارش میتونن بکنن 
سومن ؛ ابن کسر دودوازدهم بېمین 
سادگی هائیست وصورت‌و مغرج آن با 
یك چیزهای موهومی دیگر جمع‌و تفر یق 
می شود که تا رفع ابپام نشده_نمي شه 
کوچکش کردودست بتر کیبش گذاشت! 


خودت 


۰ از ۰۰۰۰ متر پارچه که رشید وصواط دریافت 
داشته پود فقط ۰ 


۰ متر آن بمصرف صحیح آن رسیده و 
بقیه در بازار با متری پنجاه واندی ریال بفروش رسیده است . 

۰ بستر کسیون جوانبای توده کمپانی روز یکشنبه 
در کرسیخانه انسکاس پدی در خارج بخشیده و این عمل را 
دلیل موقم نشناسی بچه مچه ها میدانند . 

۰ نفوسی‌راه چدن دارباشی برای کو بیدن در آشتی 
هدیه ناقابلی پدرخانه ابن سعد وردس فرستاده ولی 
قبول آن‌خود داری‌نموده و گفته است عطایت‌را بلقایت بخشیدم. 


این‌سعد از 


۰ روز یکشنبه کاظم کالباسی بر ای‌مذا کره دراطراف | 
با زتگوله دارباشی ملاقات و با | 


نشست ويا عدم [: 
|توموبیل ایشان و باتفاق شاه داماد حضرت نعناع را بسکرسی 
خانه آوردند . 


۰ روز پنجشنبه وقتیآلینه رستمی مرد امروز را در 
کرسی خانه دید باحال عصبانی و تعرش ايراد کرد : تو که بباها 
بد میگوقی چرا بسا متوسل شدی و 

۰ دکترفلق هم متمایل 
با حالاحترام چون شاگرد در مقابل 
چائی مودت نشسته واصغاء فرما 


استاد دست بسینه‌پا استکان 
ات و اوامر مینمود . 

۰ با احضارجمعی از سقر اء کبار كيك تو پوستین جممی 
ازو زراء منجمله وزیرمشورتچییپا افتاده است . 

۰ با اخطارقاتو نی[قای نىك معدنی در تشست علنی 
آقای د کتر گشاد ارزتسمیم گرفته‌اند ویزیت بچه های مرریش‌را 
تخفیف دهند . 

۰ ای نمك معد نی‌هم تصمیم گر فته است درمقابل 
:. کشادارز اوهم حقوق کرسی نشینی خودرا برای 
و بپداشت حوزه بیه هدیه کند . 
برای پامال نمودن حق‌قانو نی یکعده از کارمندان 
فهمیده وصدیق کر سیخانه متصدیان کار بردازی تصمیم گر فته ند 
و لعل گذرانیده و بودجه کرسیخانه را که اشکالی برای 
تقدیم و تصویب آت تست سال تگذرانیده و بدودوازدهم 
بر گذار کاند . 

۰۰۰[ قای به به عانی‌هم یك سهم ازاتوموبیل دولتی 
وزیررعیتخانه را خریده است . 

۰ رونوشت قباله باغ چرعی و زمین بیمارستان را 
پیش انفرمیه برده|ند که‌طیق قانون امضاء نمایدو لی بازهم پوست 
کلفتی بخرج داده و نکر ده است . 

۰۰ دکتر خیله ازحالا بفکر ٤‏ ۱مپرماه و 
کرسیخانه افتاده است 

۰۰ تظاهر بچه مچه‌های‌توده در جلسه یکشنبه درباطن 
بئقع کامل[ قاسید تعناع تمام شد وشاید تحر يك غیرمستقیم او نیز 
درکار بوده است . 

۰ ماشین جیپ شماره ۸ ۱۱۷۲ درخیابان فرشته تمام 
روزرا مشغول حمل و بقل مخدرات و نورچشمیپاست وچون شبها 
تیزمورد لزوم آست لذا در گاراژشخصی 

۰ .مرضای باغ پوستی از هوای بو بیان بدت 
بتئك مده و بآ سایشگاه شاه[باد پناه بر ده| ند. 


بت ریاست 


آنج 


خفیه نویس باباشملا کاخ ۱ بیش‌اطلاع 


آمدهد که اخشار اه خن ومش مود 


ومجید ماهی برای مطالم» در 


نفت است واحتمال دارد در صورت تمایل 


]تا صدر اعظمی را 


باوسپر ده وخودش بازو زارت بیرو ای دا 
عېده دارشود . 


کرك تو پوستین داش‌میلیسپالك 
ازموقمانتشارخبر احضار آسید <سن 


كيك توبوستین‌داش‌میلسپاك افتاده است 


زیرا مشارالیه ]سید حدن را هووی‌خود 


غیرت1 


ند و میتر سد یکر تبه کرسیخانه سر 


بپارد . 


لوایحآفای وزیر دعوا خانه 
لوایحی که روز پنجشنبه گذشته از 


طرف قای‌و زیر دعو| خانه راجع به تنبیه 


صاحب 


نظام استغاده میکنت 


صبانی که ازمصدر واتول‌مبین های 
تقدیم کر سیخانهتموده 


دروحله اول با سلام‌وصلوات استقبال‌شد 
لیکن بعداً طرح‌این لوایج را باعت اتلاف 


وقت کر سیخانه دانسته ومعتقدند که با 


نطامنامه | تشباط 


لی و پس گرفتن مصدر و 


اتول مبین بخوبی مسکناست از این سوع 
استفاده های صاحبمتصبان جلو گیری کرد 


وا 


مگرایشکه عوام فریبی 


ی باین لوایح و زلم زیبو نیست 
ی و ارم کردن دل 


کرسی تشیتان برای موت‌استیشاح تقدیم 
ایتگونه لوایج را ایجاب ند . 


مالاریا و بت 


جفرافیای بابشمل 


جمعیت ایران 
ممالك محروسه ایران سی کرور 


بت دارد که پانزده کرورآن مب 


بتلا بمالاریا و تراخم و 


امرض دیگر هستند . ازهرصد افر یکنفر 


و 


نه 


سوادخوالدن وشاید نوشتن 
ارو ر تر یا کی‌دارد (شیره کشها در این 


نصفی 


رقم منظور نشده‌اند). ازهرصد نفر یکنفر 


کار مثبتا 


نجام می‌دهد ۰ ازاین سی کرور 
ط ده کرور آن یك یر اهن‌و يك 


بان دار ند و از هرصد نفر سه نفر قند 


مصرف میکنند» بقیه بجای قند در صورت 
پیدا کردن» کشمش وخرماتناول‌میتمایند 
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7نهانیکه ماي 


قند و قباش تصرف 


کنند سیصد و شصت روز برای تهیه آن 
ژحمت میکشند و فقط پاج روز ازسال‌را 


ميتو 


از 7 نها استفاده کنند(چادر نناز 


در همان روز اول گرفتن قماش سال بعد 
پاره پاره میشود) ازسی کرور جبعیت‌فقط 
تعداد هزار نفر در نبایت رفاه و [سایش 
پسرمیبر ند . و این طایفه را بز بان محلی 


5 


یر»و کیل بازر گان‌درجه‌اول و کنتراتچی 


مینامند 


| زند گی میرذا تقی‌خان امیر ک 


بقلم 7قای حسین مکی 


کنابفروشی این‌سیناو علمی بہا ۷۰ ربال 


مدهو تمام |ختیار اتر | زداش‌میلیسپات 
کرفته وبه[سید حن 


| روش‌میخوره هیةحرار تشوجمم میکنه‌ مات 


بر داشنم 
که میغو استم بگوش هر 5 
پرسونی | و کاری ب 


لس که میدوز! 


نونی n‏ شب روت 
تون|ز اساظ آب وهوا بدو قست 


زدای آزادی (شماده ۲ ) 
زازله در کرمان 


آمااومدیم سردستٌدوم ۰ اینااونائی هستن 
که‌مثل بنده وسر کار یاسرشون کلاءرنته 
یا یه کناهی کر دن که کفاره|شو بایدتابست 
مخصوعا این‌یکی 

یعنی‌صیح اول[ فتاب 
درخونه بیرون میذارن برق[قتاب صاف 


استوار(شماده۱۲۹) 
حضرت والاشاهزادة ۲زاد؛ 
شپردار جلیل قم ازمر کز مر 
ان را بعموم|موات‌قموو زا 


توچشم و کلٌو کر شون 
اداربی یر میسن . او تجام| گهپشکه نباف 
شون میر یزه که از 

وکاب سای بند نمیشن و بایدزبر پاذون 
مشمع پهن کنن » اگرم‌دلشون رحم باد و 
اون پنکه بی انصافو بندشو بکش که‌نفس 


انقدر عرق‌از شرتاپا 


دم تومیبیچه وصاف |زدر اداره با مبولاس 
باید بره مر یضو نه . 

حالاهمة| ینها بکنار وقتی ]دما زاداره 
خراب شده بیرون میادچنون هو اداغه که 
اکه‌تخم مرخ تو بشکنه وقنی‌منزل 
میّسه تيمرو شده , اوقت نمیدو 
تواین اسفالتاس که‌هرچی 7فتاب 


زنه گی مختس به موجود ز ند 
پاپا شەل 


یشکه نوشتن ت 
وزميبنيم. که ز ند گی‌مختص مو 
یت رمرده‌هاهم بر ای‌سه متر چلو | 


خاصیتی 


توصورت ۲ دمول میدهو |نقدم شل‌میشه سل 
اینکه[دم داره رو [دامس امریکائی‌راه 
2 خلاصه زیاددردسر ندم یواسم پیشنباد 
کنم که وقت|داری رو يه و قت دیگه بذ 
تواون‌صر اطیب بعدازظپر که‌هیچ باغی‌سر 

£ یا بو نای 


ازساعت ٤‏ بمداز تصف‌شب نا ساعت ۱۰ 
> که تو اون وقت گرم 
نمیذارن اقلا مردم تواون خراب شدۀ 


بذارن چه عي 


خودشون‌در آغوش کوزة [ب‌شاء(او نماگه 
7ب داشته باشه) به یه ساعتی رو خوش باشن 


آذاده‌دو 


1 
نقشه مفصل تپرات و اطراف را با 
کتابچه بنلی فارسی و فراننه و کله 


برای‌اینکه تبش زتد گانی 
(ازد» انگشت خدائی ضر به ز 
ثربش هنوزاز ارزه‌های ساز 
اغ عشق خاموشاست. مو سيقو 
اجرنك ژاز میآید . 

(صفحه ۳و۱ شاهین ۲۵ 


خیا بان بوذرجمهری‌سای‌مولوی خر بداری 
قرمائید . ۱-۱۲ 

پایا همل - تنها عیبی که این نقشه داره 
اينه که پاطوق باپاشمل را روش نکشیده 


است . 


مر دم شهر تهرونو 


ب وهوا بدو قبت 


میادهوا گرم بشه‌رار 
رسرخر و کج بیکنن 
آخر تابستون 


ده داود آب 


لو اری شود شوئو 
بیارن و بیرون ميان 


بندشو بکش که تفس 


دراداره با آمبولاس 


ار وقتی[دمازادار» 
دچلون هو اداغه که 


يهو قت دیگه بذارنو 
ظهر که 
بد بعتو تو این خیا بو نای 
!| که و قتاداره‌هارو 
شب تا سامت ۱۰ 
تو اون وقت گرم 
تواون خراب شد 
ز۲ب شاه (اونم‌اگه 
اعتی روغوش باشن 
آذاره‌دو 


یس 


ی ۳ 

و اطراف دا با 
و قرانه و کلیه 
بطرز مر غوب تيه 
خانه باقر اعتضادی 
ای مو لوی خر یدادی 


تاره (* 


نامه باباشمل تا کنون هخبر وسم 


ندای آذادی (شماده ۲ ) 
زلزله در کرمان 
باباشمل ‏ چرا دیگر معطلید ۱۲ 
برایاینبا هم ناخودتا نهم 
بنوائی برسید . 
استو ار (شاده1۲۹) 
حشرت والاشاهز ادة آزاده (دادا) 


شپردار جلیل ةم ازمر کز مر اجمت‌فر مو دند 


دما یشان را بعموم(موات‌قم و و زارت‌جلیله 
کشور سلمه یگولیم. 


ابا شەل س نه بر مرده برزنده پاید 


 :كي مالیتبر‎ 
(Ae) 

هنوزهم تکلیف دا نشکد:د|مبز شکی 
پاسلوم است ! ۱ 

پابا شمل ‏ خدا پدرت را بیامر زد ۱ 
دارارل کارو با[ دمیز شکی توی| » 


ووقی بگیرد؛دامپزشکی پیشکش شا . 


ایام دم (شماره ه) 


زنه گی مختس به‌موجود زنده‌نیست, 
بابا همل اینکه نوشتن ندارد هر 


من نیز عاشق‌شدهام ۰ 
ابا دەل ‏ معلوم میشود اوضاع 
نان و بخت‌رو براه است ۰ 
نات دهد , 
هار ان (شمار۳۰۱۷) 
خانه شيك سه‌مر تبه 
ابا بل - حتی) با پول حلال ساخته 
است . 
اولاه رشمارهج) 
موسیقی چیست ۲ 


| _ ابا دمل بسقول شاهین سازو 


برای‌ایتکه تبض زند گانی را بکار 
#ازد» انگشت خدائی ضربه زد . زنك 
هنوزازارزه‌های سازم ی۲ید ۱ 
اغ عشقخاموشاست. موسیقی که برقی 
#رنك ژ از می ]ید . 
(سنحه ۱۵۳ شاهین ۲۰) 


| خود بچنت نمی[آوودند . 


اگرزن نبود مر دها بپیچوجه متوجه 


محاسن آزادی نشده و نرا بقیمت خون 


خانمپا از 7زادی‌ای که با نپا داده 
میشود استفاده نکرده » و میل دار ند از 
آزادی‌های پنبانی بهره ند 
درخانه‌ای که‌خانم آن[ زادی ند رد 
جنك و دعوا برسر آزادی بر 
خانه‌ای که‌خانم آنزادی دارد 


جنك ودعوا درسر آزادی بر پاست . 
قایان متو جه باشید که حلقه‌ای طلا 

برانگشت. گاهی 

آهن بر گردن است . 


خانمها فقط از دمو کراسی در منزل 


روزنامه پرورش را فرماندارنظامی 
بمیل خود یا بدستورمقاماتی توقیف کرده» | 
ا کرد 
باید مچوز] نرا بیان کند و اگر بدستور 
مقاماتیاست 

خوبست مقامات هذ کوررا معرفی کند 
تا بتکلیف قانو نی ومطبوعاتی عمل کنو 


حقی را ازبرای غود تصور کرده 


الاناچارم رازنبانی اختنا ق [ زادی 
را [شکاروپرده ازروی اسرار اینگو نه 
عملیات خلاف قانون بر دارم ۰ 


میر احمد مد نی - مدیر ,رو زنامه پرورش 


ستاره (شمارهعه۱۸) 
ای کاش شپردار آب‌شاه میغورد 
پا پا مل - مگر بیچاره‌تقصیری کرده 
است.. 
پو لاد (شماره 0۷) 
لو لو» | 
شەل - وهر چه پیر و پاتال بغواهید 


با وزارت کشوراست 


اینجاه. 
اطلاعات (شماره 00۲۲) 
چرخهای داد گستری کندمی چرخد 
بابا شمل - | گر تندتر بچرخد 
رازیر میگیرد 


داد (شماده ۲۱۷ ) 
چطور میتوان‌با کم ۲ بی مبارزه کر د. 
بابا شەل ساده ترین راهش دیدن 
دم‌میرآب است . 
تهر ان مصو ر (تهاد»۲۸) 
بك دی | 4 حا کم بر امورمالی‌و اقتصادی 


باپا دمل -. ایکاش تنها برامورمالی 
واقتصادی کشور حا کم بود. 


وت 


nS 
۴ رال ب کی‎ 


پیش از این پار ستمی در روز شمع افروختن 

این زمان شب می نیارم ربخت نفت اندر چراغ 
بود چون باز سپیدم پیش از این کسوت سید 

باسیه کر پلاسی قانعم اکنرن چو زاغ 
بر مثال اسب دزدیده که کس توان شناخت 


داش میلسپا هر زمان داغی نهد بر روی داغ 


وک بو 
۶ لو ۳ ۰ 
3 ریس مخل‌ما! 
ge‏ 


محفل مارا رئیس‌استآنکه تتواند شناخت 
تاك از تراك وسیب از سنبه *کیپا از کیا 
دولت و ملت از او در کار ینند آ نچه دید 


معدهٌ مرد سقیم از خوردن سقمونیا 


- چرا دیگه فریاد میکشی ! مرن ازشربانی مقاطمه 
بنا را خالی کنم » روزهای‌تبل 


گرفتهام که روزی یك طبقه 1 
نوبت دیگران بود » امروزهم نوبت توا! 


اختلاس از حافظ ‏ 
الا با ايها الساعد ادر کاساً و ناولها 
صدارت یافتی آسان ولی اقتاد مشکلا 


آقای دکتر کشاورز - من|زحقوق ایند گی‌خودم بشع 
اهالی حوزه انتخابیه‌ام صرف‌نظر میکنم تابانظر معتمدین محل 
صرف بهداشت و فرهنك وامور اجتماعی بشود , 

باباشمل _ زور نزن » نبیتوانی شاخ تو جیب هبقطار 
های‌پو لدارت بگذاری . غیراز دوتا احسنت هیچ عکس المملی 
از[ نبانشواهی دید . 

آقای حکمت - واقعا مجلس چاردهم قیافة عجیبی بشود 
گرفته است . 

با باهمل - شاید میخواهد بچه‌هار| بترساند . 

[قاید کتر مصدق - 7 خردو ت‌ووزیردارالی اخیتارات 
و نظارت دارند ؛ د کترمیلیسپو چگو نه‌میگوید اوامر مافوق را 
اطاعت نکنند جز ایشان ؟ 

پابا همل - حضرت[قااو دندانهای مارا شمرده است . 
میگوید و می ]یدش ازعهده برون . 

آقای دکتر مصدق ‏ این آئین نامه ها تمام بر خلاف 
قانون‌است ۰ 

بابا همل : از با پا بشنو؛ و دهیکل د کترهم برخلاف 
قانون است . 

آقای دکتر مصدق - دکتر گفت‌مثلا يك کسی نزدمن 
بودمیخواستم وزير بیایدو درمذ| کره شر کت کندو لی‌او نیامد . 

با باشل - عجب بی‌ادبی کر ده‌است . بایداوراهمتادیب 


آنای د کنر مصدق- هر کس میکوید که کسانی کهبا 


خیانت میکنند دراشتباهند » خیلی‌هم. دراغتباهند. ات 
صحیح است ۱) 

پابا شمل- جان‌بابا شما در اشتباهید » ]نها در اشتباه 
نیستند 7 نہامشغول استفاده ازاین اوضاعند . 

۲ قای دکتر مصدق - هیچکدام|زمستشار ان‌خار جی‌بقدر 
میلیسیو بایران ضرر نزده‌است . (صحیح است ۰ احسنت ) 

پا با شمل ‏ بفرمائید پقدر مت رونت سم 
راباو داد . 

آقای دکتر معصدق - رفتار او باما طرز رفتار قشون 
اتح است نه مستخدم‌و مستشار (صعیح|ست.صحیح است) لیات او 
تمام بضرر مملکتاست. 

بابا شمل - و اتی 
فاح ندارد . 

آقای دکتر رادمنش -- بکار گران تسلیحات دو ماه 
است‌حقون نمیدهند . 

بابافمل - حتم اینجاهم زیر کاسه نیسکاسه ایست . 

[قاید کتر رادمنش - د کتر چکاره| ند ؛ این‌چه مملکتی 


ات اوهم‌یای کمی|زاختبارات قشون 


بابا همل یفرمائید وزیر داواگی چکاره است ۱ , 
(تراع بین آقایان ملك مدنی ودکتر کشاورز بقدری 
شت بو ده وجنبه شخصی داشت که ما از تکر ار آن‌خحالت ميکشيم) 

[قای فریور - حقوق مابرای‌ده روز کافی نیست . 

پابا همل- متخارج پیست روز دیگر را از کجا تأمین 
میفر مائید ۲ 

قای‌فرخ - منتها 7 نبائی که در تهر ان‌پول‌خرج گرد ند 
مواق اد ني 

بابا دمل ۲ قای‌ر کیس اخطار نظامامة ای‌دارم‌مثل‌اینکه 
به بنده توهین قرمودند . 


درای ن کو شش کهتا گر دند آنخرجزءاصحابت 
حریصان وزارت را چه خون افتاد در دلا 


باموز از د یات کام دل بستان ز آزادی 


که سید بی‌خبر نبود ز راه و رسم منز 


سح تاريك و حب جاه وییم موج استیضاح 


کجا دانند حال تو سبکباران 


el 


صبابر گوبه عبدل E‏ 
نهان تتوان کنی رازی کزو سازند ما 


من ایام صدارت را بسی کسوتاه مییینم 


جرس فریاد ۳ ڪه بر بندید 


i 


بقای دولت ارجوئی برآ ور حاجت رندان 
متی ماتلق‌ماتهوی» ع a‏ واا 


آقای امینی : بگذار حرف بژ ند 
7 قای طباطباقی - 
7قای اینی - در باب سهیلی : 
بابا شمل - یاب‌جدیدی است که به 
کلیه دمنه اضافه شده است. 


درج4 لاب 5 


7 قای فرح - من‌هیچ دشمنی و خصومتی 
باسپیلی ندارم . 

بابا دمل - |پداواصلا ! 

آقای فرخ - الان ملت‌منتظر قضاوت 
شماست و 

بابا هل - مات نو نه‌های بر جسته‌ای 
ازطرز قضاوت شما در دست دارد و فقط 
منتظر |اسباب کشی شما | زخانه خو دش است. 

7 قای طباطبالی - بلی‌و تصفیه حساب 
شخصی جاش|ینجانیست 


پابا شمل - ۲ نجا نیست‌پس کجاست؟ 


جلسه ۵ مرداد 

7 قای دکترشفق - منهم با قبل| زدستور 
موافقم‌منتبی بایدخلاصه صحبت کر دو درد 
دلها را گنت . ۲ قایانی که حرفایشان را 
میز نند» حالا مخالفت باقبل از دستور می 
کنند؛ این‌که تمیشود ۰۰ 

باباشمل ‏ و خوش‌غیررتهانمی‌دا نند که 
ماهم دل داریم ؛ ماهم درد دل و دل درد 
دادیم . 

7 قای‌نقابت - تممویب‌این طرح»ثل‌رد 
کردن‌صلاحیت یك کارشناس است ۰ 

بایاشمل - پفرمالید رد کردن‌صلاحیت 
کار شناسی که در حسن‌یت او تردید 
هت 

آقای دکترعبده - من باطرح مواقم 
ولی با تعویش سهم رعیت با قند و شکر 
مخالفم چون میدانم بچیب مالکین میرود 
(صحیحاست) . 

پا باشمل - صحیح است + 

[قای‌صادقی - من‌مخالفم ما نباید بهانه 


- ق حضرقی 


بدهیم باید سه‌ماه‌هم عبر کم 
تامپلت تمام‌شود . 

باباشمل ‏ و رعایا همه از ین 
ات 

7 قای‌صادقی-- بعلاوه اختلاف‌تیت‌در 
مملکت | یجادمیشود . 

باباشمل ‏ چند کلمه از مادر عرو 


دست د کتر 


آقایامینی ‏ همه‌اوقات د کنر مرن 
پذیرائیو دسیسه بندیو دخاات در امور 
است که‌قانونا ممنوعاست* 

پابامل - الد کتورحر یس‌علی‌ماش 
فهو الانسان . 


روز نامه کاریکاتوری شوخی! 
از توقیف خارج وازهفته ۲ ته‌مرنب 

منتگر_میشود . 

۳۱ خیایان‌برق - کوچهسراحالل 


منظره کرسیخونه 
از ايوان روز نومه چی‌ها 

| دکتر معاون جلوس در کر 
مجزی وحلول درکالبد 17 

۲ - دکتر 
برای اظهار نظر در باره 
وزارت بهداری ۰ 

م دکتر مالك دموا کردن؛ | 
امینی وسا کت کردن ایشان. 

۽ اردلان- سم پاشی به پت 
برای ضمیبه نشدن بنگاه داروئی بوزادا 
پپداری . 

- سیفپور ‏ بکرسی نشاندن ۶ 
پسگرفته به كمك دهستانی ۰ 


ياك سابقه ممتد دولتی | 
مبلومات قدیمی-+ حظ خوش ار نی 
یلم سیاسی + دوستی با مش دیا نت 
ا خرج دولت + علاقه بسبیل رست 
رنه ولیاقت+ بلد بودن فور 
[وبارسادون قزو ينی + ريشه درشا 
یك قد کوتوله + ۰ کیا 


[تکاء بنفس + مسافرت بخارج 
استغلاص -- و احت د 
پر بان نعید پاهو از + عرق ک 


,کت ا 


E‏ داشتم دنبال 
اسی میرفتم یه هو سرو کله ۱- 


داشاحدا ا میگر 
آسش بامسیاست یعنیاسیش سر 
ناین که اسم احمد پر چو نه درست 
تیوه که بقدو قواره تو[دوخته 
کنت داش! که اژاین قرار 
این وزراء و کرسی نشینم ا ھ 
[سشون با مسمی نیست و همه ۵ 
ای سرخودشون گذاشته‌ان که ب 
بشم هم ببشون نمی چسبه مثلا 
اسش عادله (زهمه ظالبترء یا : 
شکاره از همه پیشتر نا درس 
دم میده . اکه پنابود اسم بام 
کدوم ابن ها پذارن[توقت ه 
اوزنومه ها عوض‌این اسم های 
7 ن باسپای 


خره‌ای میخورد که 


این حرفپای‌معنی‌داری که میز 
باورميکنم که ز خیلی و زیرها 


بهای‌ها پیشتوچیزسرت ميشه . 


بك سابقه ممتد دولنی 


ولی اقتاد مشلا 


ازئباتی 


تامعاونت بإ يك ساب 


فامیلی خو ندیم 


میلومات قدیمی + حظ خوش ارئی + وصلت با اعیان-+ املاك درقزوین و شہسوار ‏ 


خون افتاد در دلا 
اږعرضه ولیاقت + بلد بودن 


راه و رسم مزا 


|وبارسادون تزو ینی-- ريشه درشالی 


يك قد کوتوله + ٩۰‏ کیلوو زن 
بکباران ساحاباً 


اویلم سیاسی + دو ستی با مش‌دیانت + عضویت حزب تجدد صمیمیت + مسا وبا 

علاقه بسبیل رستم زابلی + استانداری شا 
فوت وفن کاسه گری -سادگی + یك کرسی از ما 
ی تحد 


ل + حسن 


ث + خدمت 


ترك 


ز کوچو لو + يك مغز پر 


بازی و صیمیت م بك دوره تحصیل زبان‌خارجه + عضویت که 


بن يك فامیل قدیمی + بك دودمان ملاك ومته‌ول- ثرو 


کزو سازند محفلا 


لړ استغلاس-- راحت نشستن + ریاست سرویس (تو بوس رانی تپران + حبس مجدد 


پر بانی - تبعید یاهو از + عرق کردن‌فر او ان + استخلاص در شهر بورماه + مقاطع» کاری 


زاء های شال 


۳9 کارو 
نم به هو سرو کله احمد مثل 


- بعلاوه |ختلاف‌تبتدر 

بود . 
ند کلمه از مادر عرري پیدا شدو بی|حو ال پرسی 
واشد و گفت‌داش 
یلی زحمته اما تو 
الم لوطی گری این یه ستوال ما را هم 
جراب بده گفتم بچشم هرچی دات میخاد 
پرس که مناز تومضایقه ندارم . گفت می 
استم بدو نم این‌اسم پاعسی که میگ 
چه » تاحالاپلو باخورش مسمی‌خورده 
اما ازانوقنی که خودمو نراشناخته ام 
کلمه چیزی نفپمیده‌ايم و نبیدو نیم 

است یا بوشیدنی . 


داش‌احمد اس میگن فلو نی 


- همه |وقات د کنر مرن 
بندیو دخالت در امور 
منوعاست « 


تو[دوخته باشن . 
کنت داش! که اژاین قرارپس چرا 


بشم هم بپشون نمی‌چبه مثلا "نکه 
اسش عادله (زهمه ظالمترء یا نکه لقبش 

ژرستکاره از همه پیشتر نا درستی بخرج 

اگه بنابود اسم بامسمائی‌سر 

رن[ نوقت هرروزتو 

لان سم پاشی 1 
دن بنگاه داروئی بوزا۳ فرش قواره چشممون پاسمپای عجیب و 
يب وسخره‌ای میخورد که دم از 
گفتم داش 

رند توسواد مواد درستی نداری اما 
این حرنهای‌معنی‌داری که میز نی کم کم 
دست تامحاذات مو ۳ کهازخیلی وزیرهار کرسی 


ترس خفیه نویس بابا 


+ عضویت توده کمپائی يك کر سی خدا دادی- فعالیت ل حبرت 


- دام بخش 
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وزارت‌دارای 


ازادارة ڌ 
ادا 
فی بامضای عده‌ای بنمایند گی 
اهالی رشت‌واصل گردیده است ۰ 
دراین تلگرافازطرز توزیع شکر 
وچای و قماش اظهار رضایت و تذ کر 
داده شده ڪه هر کسی سپمیه خود را 
دریافت نمو ده و فر صت‌سوء|ستفاده بمامو رین 
داده نشده‌است . 
رئیس کل دارائی ا. س. میلیسپو 
بابا شل-این مو فقیت بز ر كرا پعدازیکسال 
تمرین به آقای رئیس کل دارائی تبر يك 
میگویم 
پار بودی حیدر وامسال گشتی حیدر ك 
سال دیگر گر ہما نی قطب دین حیدر شوی! 


کارمائیکه‌گناه دارد.. . 


۱-سر بسر آسید مصندوق گذاشتن . 

۲ - اسم‌تلگراف خانم‌زینت دهقان 
توی جلس هآ وردن . 

۳- ده‌تومان‌حت | لمساینهازهر کو دك 
ینوا گرفتن . 
۽ سوء ظن پیدا کردن 
وشپردادی. 

- همآواز کد ا فلق در 
طرفداری از میسیون و شچستن دل او و 
تردید درحسن فن‌هردو ۰ 

> - مقايسةٌ پروفسور وپندزور با 
ميلىپاك . 

۷ - دعوت نکردن حاجی به جشن 
مشروطیت وعروسیها . 


أ 


ام شرکت تجارتی الرح‌هلنا قبل ارح فطل 


تم 


شر کت ملاقه ۱۰ ۱۰۳ 


میلسپاك کارتل 1۰ or‏ 


شر کت‌تضامنی ضیاء 1 


توده کپانی 1 


سوسیته آ نو نیم‌همرهان 11 


برادران سو سیالیست 


سندیکای‌خانه بدوشان 


اتعاد ملی 

شر کت لاهیجان 
جبه آزاد 

بنگاه کاریابی‌هشتی 
شر کت بانوات 


( مبلغ اسمی تمام سهام ۱۰۰) 

هفتۀ گذشته بازار در تثرل بود , شر کت ملاغه تلزل 
» رئیس شرکت برای تثییت نرخ سهام در نظر دارد 
نی در هیثت مدیره بدهد و چند سهم به کر سیخانه بفر وشد 
لیکن کرسی نشینان درخرید سپام تردید دار ند . ازطرف‌دیگر 
رئیس‌شر کت برای تعیین خط مشیءروسای نمایند گیپای شر کت 
را از خارجه احضار نموده است . تصور میرود رئیس جای‌خود 
را بیکی از آنها بد هد. میلیسپاك کارتل سخت تنزل میکند . 
هفتة گذشته نرخ سهام آن دربازار مکاره بهارستان تنرل‌فاحش 
نموده چون اوراق بہاداری که باسم مازاد در جریان گذاشته بود 
هیچ خریدار بیدا نکرد و اعتبار کارتل بعطر افتاد » مجبوراً 
مبادرت بجمم آوری آن نمود و برای ترمیم گشادبازیپای خود 
دست بعاملات غیر مجاز میز ند . شر کت تضامنی ضیاء در نتیچة 
رویه معتدلی که پیش گرفت کی‌تر قی کرد . سهام توده کبپانی‌در 
بازار بهارستان کمی تنزل‌نمو د . سوسیته انو نیم همرهان نعالیتی 
ابراژ نمیدارد . از برادران سوسیالیست خبری نیست. ازقرار 
معلوم به یبلاق رفته اند:. سندیکای خانه بدوشان سخت تنزل 
میکند . اتحاد ملی وشر کت لاهیجان ثابت است . جبه 7زاد از 
حرار تش کاسته شده . بنگاه کار یابی هشتی بعلت مسافرت رئیس 
ل کرده است ؛ هر چند ظاهراً این مسافرت 
بعنوان استراحت بعل آمده و لی ممکناست کاسة زیر نیسکامه 

باشد . شر کت بائوان ثابت است. 


فر هنك صنعتی آلمانی به‌انگلیسی 
برای مهندسین 
بنگاه پیاده رو - چهارراه یوسف باد 


۳ 
بچند نفر دوشیزه و بانو برای هنر پیشگی احتیاج‌داریم- 


حتوق مکفی داده میشود . داو طلبان همه روزه عصر‌ها مرراجمه 
فرمایند . " ۲-۷ تباشاخانه تهران 


شر کت به بیروت 


SEY 


جلسه سوم مر داد 
آقای دکتر کشاورز - (خطاب به 7 قای فرخ) - 
باب خودتان راهم اززابل بقرمائید ۲ 
پله ۰ ۰۰ بنده» ۰ ۰ پنده» ۰ ۰ طر زا نتخاب بنده 
۰ بلده سی‌سال پیش کار گذار بودم درسیستان 
لمایند گان - (باحال ترحم ) - نه لازم نیست بفرمائید 
اه ۰ 
2 آقای فرح - خوب قایان میفرمایند لازم نیست ولی 
| گر خواستید | ز[قای منصف ببر سید ! 
بابا شمل- جانم چرا| کلازقغا ک 
|نتخاب هردوتا تو نواز جناب امیر شو کت‌الملك عا 


آقای نقابت ‏ متأسفانه آقای‌فرخ‌درخصوص دستورات | 
انتخا باتی که‌اجرا شدهو اعتبار نامه نمایند کانش هم تصویب شده | 


حرقی نزدند و نقاط انجام نشده‌را "چسبید 
و کلا - صحیح است؛ احسنت ! (خنده نمایندگان) 


[فای وزیر دارالی - امروز صبح دکتر بلاك مماون 
رتیس دارائی [مد بدفترمن وتوضیح دادبرای تأمین غله بوجود 
این‌طرح محتاج اند ۰ 

قای امینی - خلاف‌عرض کر ده. 


[قای وزير دارائی - اوعیگفت » من که اطلاع ندادم» | 


حکایت میکنم؛ تاریخ میگویم (خنده نمایند گان ) 


حن دب | کبر در فیلم < کرسیخانه میرتصد > 
از مصنوعات : والت دیستی 
۰ ۵ ۰ 
امه هفتگی باباشمل 


روزهای پنجشنبه 


مقالات وارده مسترد نمیشود .اداره در درج و حك و 
اصلاح مقالات وارده آزاداست. ببای لوایح‌خصوصی و ۲ گبیبا 


پا ا اداره اشت : 
بای اشترالك 
یکاله : ۰ یال 
ششماهه : ۰« 
وجه اشترالك تبلا دریافت میشود 
بپای تکشماره یکروز پس از انتشاردومقابل خواهدبود . 


باباشمل 


برای بچه ها 


موده از تیفوس 
راس کتيم دمبی 

خودییع 
اه که الا 


توی رود لیس 
هثل ژنده پیل 
با ناصی جوتش 
جو ت یه« قر بو ئش 
گویا با بالوت 
اومدن هر وت 
پاش بسکه نحس بود 
سبیل داداش‌دود 
شدش عزا دار 
کوچۀ در داد 
ای که از ادت 
سبیل آو یبزوت 
ایت سفیر 
ده سال شده پر 
بر ۰ 


تو مصر ‏ بچره 


ر مارو ا 
لیت 
اصل واذلن 
حتما از فته 
سه و چار هننه 
هی میگین با 
بو ی قت ما 
صحبت لته 
اين دو سه هفه 
مازو گول مید ن 
هی بون میگن 


واسه بعد از جنگ 


که کرداش دك 
از ملك ایرو ت 
به اننكل شون 
بسکه خواش ‏ بخته 
در ی 
خورد و شد . سفین 
موش بود شدش شیر 
حالا ایت 


قد نك سوزن 
تا 


اون وخ راحت شن 


ا مج ام میت 


(تك‌شماره - در همه‌جا ۴ ریال) پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه۱۳۲۳ 


طر زگدالی_تازه 
کچل ز نحانی س بابا بده یکتاهی در راه اتحصار توتون چپق ۱ 
شخ جوقی اس عمو ۱ بده صنار در راه انحصاز پخش سیگار ۱ 
ججه سم 


چیز بشما صبر وحوصله داده است - 


اولاد سیروس ایوالله میگفت و کت هر تك 
هبه کلفت بار دون 


يود 
می‌بوسید . این همه توسری خوردین ۰ این 
کردن» به‌دفه سر تو نو بلن نکر دين » يه دقه از کوره درتر فت 
ماشاءا بحوصله تون 
بغیر نتون برخورد؛ عوض اینکه بخودتون زحمت بدین‌و 
یه صلوات فرستا بن و رد شدین . هر ظالمی که پوست سر 
شمارو بکنه بدا میسبارین ومیگذرین ؛ مثل اينکه خدا این 
برای ۱ 1 
و باین يه مت دزد و نادان که خودتون سوار گرده خودتون 
کرده این » طوری‌تعظیم کین که نوك دماغتون 
راستی حیف ازاین دستهای شما خر این دست 
سالهتای سال است که شیا مشت نزده 


اکه هم خیلی سر 


دوتا دستو که بشما داد 


داژد ۱ 
دفه هم عوضآ مشت خوردن مزه مشت زدن را بچشین ۰ 
شاا نتقام تکشیده این که تابد بابابشمادرس 
مشت زدن یاد هیده وراه انتقام کشید نونشون 

عوض ایتکه ازخدا بعواهین گردن مختاری ها را 
و پزنه کمر وزیترای دزد و بچه های امیر لشگر هایگ 
مطیع آمحتشم را ویلون و سرکسردون بکنه و روی آشیخ 
چپوقی ها را سياه و اهل وعیالشو نو محتاج توت شب بکنه » 
دست.دزدای قند را بره و قباش دزدا را چلاق کنه یا اينکه 


بقدر شیر یه 


یه جو انصاف به حاجی کاشانی و يه خورده صفای باطن یه 
افر ميه بده بهتره به‌دفه ازخدا یه جو غیرت بر ای‌خودتون 
بخراهین که حتم دوای همه این دردارو میکنه و ریشه همه‌اين 
علف هرزه هارو میکنه . لاپد خدا هم از ابن مختصر خواهش 
شما مضایقه نعواهد کرد . 

وال این حرفا قباحت داره ! هر روز وقت و پیوقت 
که سر ابا را می گله وشکوه را سر میدین که بچه های 


معصومون دارن از گشنگی میمبرن » هنوز یه طالب تتو نسته ایم 


بغر یم ببریم نوبر کنن + عیالمون ۾ . این 
حرفا درست » اما اگه از بابا تر 
بچه ای که مثل شما یابای [رام و سر بزیر داشته باشه بايد از 
کشنگی ۳ 


بايد لخت وعور 


۰ زنی که مثل شما شوهر داشته باشه 


وه 
کرانی مینالین که چه ؟ عوض این همه تاله 
نين وپیئین باعث این گرو نی 


ین که حتم كلك گرو نی 


ابن همه از 


واھ ع 
نگا کنین » تو این ملك چن طبقه مردم هستن که هر چه 
وا هر قیستی روش بذارن او نا ميتو نن بخرن وچون او ا میتونن 
تو تین بر ین . او نا میتوتن بغرن برای اینکه 
ل را مثل شما کار گرا و 


تی بدست تیاورده‌ان » اوتا بول را اژ راه 


بخرن » شما ل 


واسه اونا بل قیمت نداره » اوا 


رنجیرا با عرق 
حلال کب نکر ده ان که خرج کردنش واسشون زخبت داشته 


شیم حالا که روی. شونه 


کار این دزدو مزدا ميشه دری؟ 
یا که بازم خروس به پاداده 


در عوض داری هشی خان نایب 
بحون ساز قسم برک دهل 


اونوخ ماشالا شترش فودی 


گردناشون همه لحیم کاری 
حالا با اینا سر آجان باشی 
صدو هشت تو مون که‌میدی آجان 


اون میره پولا مر 


پای "پستش همینگه 
میحونه از درخت نرو بالا 


منده 


بالا غبرت 


چون ا که د تا حالا 


اسب 
شهر خا 


شه . واسه این بنده های خوشبخت خدا» 


با 


۱ 
| په دفه آسمون سولاخ شده و تا دلشون 


بواست پول ریخته تو دامتشون و براعه 
| اينه که دیگه واسه اینا هزار تومان وصد 


هزار ‏ تومان اهمیت نداره . 
اگه واحد پول من و تو په ژیال و 

ینا هزار تومانه » 
نه را 7قا چهار صد و 


مثلا میگن فلان 
پنجاء تومن خرید یمنی چهار صد و پنجاه 
هزار تومان و یا اینکه فلو نی‌درخراسان 
هشتصد تومان زد بجیب؛ توهم که میشنوی 
ببافوری 


يارو فقطههتصد تومان زده 
یه حدد وسوره تثار روح پدر و مادرش 
میکنی که عجب دم خوش‌انصاف وقانعی 
بوده » غافل از ايشکه امرزوز آفتابه دزد 
هم بپشتصد تومان قانع تيس » مقصود از 
هشتصد تومان يارو عشتصد هزار توعنه 
معلس کلوم اونا که امروز باعت‌این 
کرو تی‌شدهان او لش‌این تاجرای کردن 
کلفتند که | که واسه همه‌جنك نکبت‌بار 
وره و اسه‌ایناپول آورده»اگه بشنون و 


پاور کنن که جنك داره‌تماممیشه همین اهر وز 


فکریواس‌جیب‌برءدز دو چاق و کش بک زودای اجاق بی 


س 
ای سر طاسی گوارات شه 
باس ز لات والوات شه 


براق رو شونه‌ش داره هی دوزه 
ا کردی وارود 
چ کردی وازونه 
ER‏ 
میکشی ببرون ژود از اونا رس۲ 
ی کیشش کرد 
تو خابون دیگه اد زغ 


EE 


تاد یدش اون باره؟ 


و 


* میبرن جای دوبون 


رت ۱ 


با ]دم مبره لاضقره 


از قت ار و9۳ 


کمترن از دا های اسلامبول 


میخای رو دس جیب برا پاشی؟ 
میخای کفدس بذ ار هو اسەت چان 


نکشه شد» تخت ميشه خا 


اکث دید 


و اس شیریشی لباس سرطاسی 
بی آش 
آلوزدی له وت تاو 


ی 


مهندس الشعراء 
دق‌میکنن و پوستو بد باغغونه 


ایناهو نا هستن که چلواررا متری- 
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خر بده ونه تومن بين وتو قالب 


ان و اسشو هم 
کب حلال والحمد ال که کاس ھم جیب 
خداست ! 

همیناهستن که,از بس بو 
کر ده‌هر بکیشون‌ده‌پار چه دء و[ 
واو جا خریده وحتی پول خرح کر 
و کیل بشن یمنی‌هم تاجرن وهم“ 
وا کهر استشو بخ و اهی نه تجارث حسا 
ازمالك 


و نه‌سیاست سرشون ميشه 

بلدن » ازسیاست لبفت‌و لب 

تجارت‌غارت کر دنو مزهداره 
f‏ 


یلیر 
کردنو واز 
که او نوقت‌هم از داش میلیسپاا 
که چراسهییه‌ها ۳ به تاجر ای خارجیی 
جانم‌شا که تاجر یستین» تاجر باید با 
تقد داشته باشه نه ملك و خو نه . | گه سلیم 
از بانك پېر سه که فاون‌تاجر خادجی* ۲ 
پول داره‌تیکه هشت کرور ومان نا 
بقیه درصفحاسد/؟ 


توان ټوبانك نداره وهمه اشو 
که بعیال ملکدار ی افتادین خود 
دومش‌این کنتر ات‌چی‌های 


یچاره و ساختن باماموز دو 
پا پول بجیب زده ان ٤برا‏ 
م که خدا بذاره 


باد آور که میگن مال ایتاحت 


سومش این چند صد ته 
وزبر میشن و گاه و کیل درمیا 
سراشگرن و گاه مدیر کل ۱۰ 


چاییده ان و میچاپند واگه ز 


ایا کبکشون نبیگزه , اما 


بوده 


کاز انت طیقه‌هم توشان‌ه 


و گر فته و یه کلهرعیت بیجار 
دراینجا خلیفه در بفدا 
ایتا کاری جزاین ندار 


خونه‌های قشتگشون ليده و عر 


ن‌وموقع درو و برداشت ۸ 


قول بچه‌های | 
بهچلهاست که‌اصل مالکیت رہ 


پدست آوردتبایدازش پس کر ف 


۰ یاروامیر تومانم 
لانره یار یاست1عرض کرد 
پا محتر م۲ ءرض کر دالبته که 


قاعم عن م نيعم محترم 
حالا! که جسارت تباش 


چه کشکی؛جه بشی؛ | 


درعهر تون يه ږل باون نز 
شا که با دست مبار کتو 
چشمداشتی از رعیت بل 
روز ارلادمن وشما به پررولی 
OO‏ 
اینان که زمین‌خدا را 
ملکت 7 بادو دها: 
ش‌دهقان بېچاره را بسته واو 


باسواد 


رده آن, یعنی حق‌دارن 
بدیخت کوره‌سوادی پیدامیکرد 
بابئار کاب نمیداد» دیگه زیر | 

تورا خدا| که کوسهر , 
ایآ زادی ومشروطه وملکدار 
بائرده کرور رعیت زیر بازظلم 
باش 
کارعبت‌را بشکنه» توهمچو م 
رعیتی که مجپور بشه پس ازدادن 
خوش |نساف خودشو باسلام وه 
فرست تا بهتر بتو ته زور بگه»| 
نید سلکتی که ۲ قا در تهر ار 
رقاصخو نه لمیده و پخادهتتادپار 
دیا بلوچستان اداره کنه این 


در چندفرسعی 


داره می دوزء 
کردی وارونه 


داز ایا ۳ 
ناد یدشر ا 


مهندس الشعراء 
بد باغخو نه میفر ست 
ج واوا متری- 


را به‌تاجر ای خارجى 


ن» اجر بابد بدا 
ر ثیستین؛ 
لك و خونه . اک بل 


۾ قاون‌تاجر خارجی: 
مشت کر ور نومانو لا 
بقیه در صنح‌سول؟ 


| مملکتو گر فته و به گلهرعیت پیچاره رازیر مهمیز ر کشیده‌ومید 2 


ملکت [بادو دهاتیپا باسواد بشن 


ری افتادین خود بخود زارت ت استعفادادین . 
ی تو کیسه‌ان که بازور بازوی عبله 


پامامور دولت کلاه سرهردو ی ۳ 


دومش این 
پجاره و سا 
ملیولہا پول بجیب زده ان »برای اینام پول خ, 
نداره , ایتهام | گه خدا بذاره تاهقتاد 
پاد آور که میکن مال اینات ۰ 

سومش 

وزبر میشن و گاه و کیل درمیان و گاه حا کم میت وگاه 
سرلشگرن و گاه مدیر کل 
چاییده ان و میچاپند واگه زند گانی صد برابر هم گرو نتر 
ثآبنا کیگشون نمیگزة . اماد که تابوده و ھ 
: بن‌ملکد ارها 
لی یه گوشه ۱ 


اینام تامیتو نستن ومیتوالنن مر دمو 


چپار‌ی 
وبال گرد ت بد بغت بوده و خواهد ۳ 
کهاز اون‌سه طبقه‌هم توشان‌هست. اینا هر یک 


اینا کاری جزاین ندارن که درتهران یادر ولایات تو 
خونه‌های قشتکشون ليده و عر قشو نو بخورن و تربا کشون را 
بکشن‌وموقم درو وبر 
ارعبت بد بخت وهر چه اون پبچاره کاشته نصفشویا نثشوازد: 
بگیرنو بیارن‌بازم خرج‌عرن وتریا کشون بکنن 

اسم این غارت را میذارن مالسکیت وحتی 
خحات نمیکشن و ادعا هم میکنن که اصل مالکیت 

تر م است .بقول بچه‌هایامر وزی شعارد زدای امرو ژی‌همین 

پاجبله‌است کهاصل مالکیت‌محترم است یمنی‌هر که هرچه هررطور 
بدست[وردتبایدازش بس گر فت زیر| اصل‌مالکیت محترماست. 
ان کچله که چندسال پیش در جنوب‌شمر جلودارش‌نمی 
از صاحیمتصباش بهش‌به عر یضه‌نوشت 


اون‌افیرا 
شد حق‌ داشت به‌روزیکی 
عنوا نو عو | ینکا بنویسه دمقام‌منیع ۰۰۰ > نوشت : «ریاست 
محرم۰ 6۰۰ یاروامیر تومان‌متشی(شو صدا کرد وپر سیدعنوان 
مقامبالاترهپار یاست؟عرض کر د البته‌مقام. باز پر سید منیم بالاتره 
پا مدرم عرض کر دالبته که منیع قرمود بردار باین بدرسو خته 
قامم من‌منیعم محترم اسم ننه ته ۱ 
حالاا که جسارت نباشه باینام هم باید همین جواپو داد 
ن چه کشگی؛چه بشمی؛ اصلاشما بر آن ذمین که 
درعمر تون يهل باون نزده‌این چه حدقی 
شا که با دست مبار کتون دانه باشیده این چه 
چذمداشتی از رعیت بدبخت ذارین ٩‏ حتم بدونین یه 
روز اولادمن وشما به‌برروئی وحرص شا وسادکی دهاتی هھ 


٩ داربدن‎ 


خواهند خندید , 
اینان که زمینخدا را غص کرده‌ان و نمیذارن که این 
نان که قر نهاست چشم و 
گوش‌دهقان پیچاره‌را بسته واو را کرو کور و ازهمه جا پیخبر 
بار آورده ان, یعنی حق‌دارن زیرا | که خدا تکرده دهقان 
بدبخت کوره‌سوادی پیدامیکرد وهر را از بر تمیز می‌داددیگه 
بایثار کاب نمیداد» دیگه زیر بار این‌حرفای زور نمیرفت . 
تورا خدا| که کوسه‌ریشه پهن 
آزادی ومشروطه وملکداری مارو 
بانزده کرور رعیت زیر بازظلم ار باب کمرش خم بشه » مملکتی 
کدر چندفرستعی قای و زیرر عیتخو نهسابق سرو 
را بشکنه؛ توهمچو و سلکتی میده و 
شی که مجبور بشه پس ازدادن دستر نچ خو د سرهر دو سال ار باب 
خوش انصاف‌خو دشو باسلام وصلوات و کیل بکنه وک تون 
سنا بهتر بتو نه زو ر بگه»این‌رعیت کی معتی [زادی‌ر | خواهد 
مملکتی که قا در تهر ان‌یا تو کر سیخو ته ا 
رقامغر نه لبیده و بخادهفتادپارچه ملك در بندتر بوشهر یا 
با بلوچستان اداره کنه این مملکت کجاروی بادی ا 


آزادی چه »نی 


حجره 


بن چند صد تعزیه گر دون این مملکتن که گاه | 


آی باباشیل ؛ تو که با اسدل ممه از 
قدیم هسکاسه وهم پیاله بودی وعلاوه بر 
این چون همشهر بت و بهتر بلدی » 
اينه که خواهش‌میکنم منپاتحنایی 
مرا بهش برسونی وازقول من بگیءداش 
اشدل حالا چپارماه[ز کاره که تووزیری 
بجزه ای از تو نا 


خودت هم بېتر میدونی 


ام د 
که عمر وزارت‌و 


و ماهنوز 


صدارت گذرو نه وفقط برای انون‌نیکی 
میمونه وبس . حالا کهاینطوره توراخدا 
ن چند هفته که از عس دولت مو 
قدم درراه خير ور دار و بکو ۱ 
مرا عملی کنن , 
عرشکنم» میدونی که دز دورء‌دهم 
کرسی خونه در ماه اسفند یه قانونی 


روندن که پیئی ویین ال خوب بود « 
یعنی اگه میخواستن اون قانو تو عمل کنن 
ر زندانیها رو که يك سیم حبسشون 
نستند بفرستن کار خونه 

ها کار کنن و یا تو دهات بدهاتی ها 
كمك کنن‌ومزد بگی نی بعدازاینکه 


مدت زنداتشون تموم میشد هم یه صنعتی | 


بودن وهم به سرمایه کوچکی 

که دیکه مجبور نبودن همینکه از 
زندون و لشون کر دنبه‌راست بیان|زدیفار 
خونه مابالا برن واگه تو شربانی‌دوست 
و آشنا نداشته باشن دوباره پس از يه 
هفته پیفتن تو همون هلفدو نی 
عيدو نی که زندون تهرونوولایاتههاش 
پر ژندونی پیگناه و با کناهه . توی‌هین 
زندون تبرون دوهزار وپانصد نفرهستن 
که توی اون‌اطاقای کثیف وول‌میخورن. 
توی این زندو نیا هر رقم ]دم پیداميشه 
وچون جا کمه وهه اينارو چپونده‌ان تو 
به حباط اينه که اگه آدم سالمی هم او نجا 
پیفنه بعد از یه سال از اون دزدا و دم 
دید؟ ۰ 

وا تمام این حرفامفته و تاروزیکه 
تو این معلکت اين زمینها را بين رعیت 
5 نن ه میالکت ٣‏ باد خواهد شد و 
نه مشروطه راه‌خواهدافتاد. حالا خواهین 
فرمود که اکه ملك !را از دست ارباب 
بگیرن ار باب‌چیکار کنه؛مرش‌میکنم اون 
a‏ بکنه.او نم بره جون 0 اگه 

نداره بره‌جونبده,تاحالاهز ار ساله 

استفاده کرد بسشه» بذار ین چن‌سال‌هم نون 
حلال بخوره „ | گه‌ملك‌رااز دست ار باب 
بگیرن‌که بد بخت نميشه. تازه هیشه لنکه 
پنده‌و سر کار که نه ملك داشتیم و نه خواهیم 
داشت. کی‌فرموده‌است که‌تواین‌ملك چن 
کرور آدمجون بکنه وسیورسات چن‌صد 


فر 


تر ین بند گان خد | باشن. ع. بسدی هیهت که 
درینگی دنیا وناف قر نگتون‌هم لاگه- 
شون پیدا تشه . زیر ا| که او نجاها (قلادار! 
هاو ندارها در مقابل قاتون یکی و برابر 
باشن‌در ایران اصلا قانون برای دارا ها 
وجود نداره. هرچه قانون و بگیرو بند 


کشہا راء و چاهو یاد میگ 
بر میگرده مثل مال اونا ميشه وار خودت 
بتر میدو تی که سر هرما 
كتك و کنك کاری‌راءمیفتهوشکم همدیگرو 
سفره میکئن وهمین طورمرضهای جور و 
واجور گریبون این بیچاره‌هارو میگیره 
ویکی‌یکی رسته و همو نطور 
که عرض کردم چون جا که نمیشه بقول 
امروزیها بهداشتو مراعات کرد 
حالا آی بابا شمل چون اون قانون 
و نظامنومه و همه 


باون‌دنيا م 


بزش از کرسیخونه 
گذشته (ست اینه که‌محض رضای خداب اون 
اسدل ممه بگو که آستینارو بز نه بالا و 
1 ی ازدوره وزارت اسدل 
ل همین ياد کار برامون بمو نسه واسه 
هفتأد پشتمون بسه و تا قیام قیامت دعا گو 
خواهیم بود : 

ا که بپانه بیاره که پول نداریم باور 
نکن» زیرا این علاوه برای 
یه خورده خرج دولتو 


فقط یه جوغیرت ومردو نگی «یخادو بس, 


مخلص شما : ژ ندونی سابق 
بابا دمل داش اسدل ؛ می‌بینی 
يارو حرفاش حساییه وشیله‌پیله تو کارش 
نیس , تو را خدا حالا تو هم به خورده 
»یه خورده زور بزن بلکه تو این 
تو نی بتو تی‌به مشت‌از, این زندو نیهای" 
بدبختو بفرستی*سر کار وجا را واسه‌اون 
. اگه انصاف داشته باشی 
اقرار م وک زندون تهرون عایدجای 
فقط کناهکاران درجه توم باشه و دزدا 
و جانیپای درجه اول شهر شق ورق تو 
خیابوتا راه میرن و روسبیل تو هم نقاره 
هيز نن که تو هم اکه 
زورک ربلد و بز تی. بهترهبه کاری 
بکنی که یه اقام اتیک 
شازی وکا ور زار تتو پیشکی بدهی . 


پس:اتصاف لیس 


لی از خودت یادگار 


بر زندان راتباشا کنین » صد تا شوفر 
بیچاره توی کثافت زندان میلولن اما يه 
دونه‌از اون قازاده های پولدار و یا 
دخترای‌قشنك |توعبیل‌ران تواو نانیس»»ثل 
اینکه‌اینا بقدری ماهرن که مسکن‌نیست ٹا 
حالا یکی‌را زبر گرفته باشن . 
اینابالاتر از قالونن » صدر اعظم و 
نوچه‌مایش رنیقاینانقاضی و دارو غه شهر 
نو کرایثان . تمام راه‌های دنیا بروی این 
بازو هررقم تذ کره درد سترس ایناست1 
حالا میفهمین باباحق‌داره بگه پول 
دار ایایرون خو 
هستن. چون خداخیلی بپشون لطف‌داشته 
او نا راازر ن‌عقلهم بر کنار داشته است. 
حالا| که خواستین‌راستی مملکت ۲ باد 
بشه‌و خدا شما را از روزای‌بد و بلا های 
بزر گتر حفظ کنه تاد یر نشده‌طناب‌وردادین 
و این زمینار اتست کنین و بد ین دست‌دهاتی 
های بیچازه‌و این‌ار با بای مفتخورربذادین 
برن‌عىلگی کنن‌که حقشون هم‌همن‌است 
زیرا ذمین مال کسی است که پیل 
بزند و: زرع‌زانکس است کز 
نحست کشت 1 


مخلص شم باباشمل 


. کار مندان 
تبر بزدر حدودیکسال است بای در یافت حقوق حقه خو د در تلاشند 
وهنوزموفق نشده| ند . 

. . . درنباو ند نان خراب و نایاب‌است وهمه شب‌عده‌ای 
کرسنه میخوابند : 

بابا شمل - صیر کن تاسه‌ماه مهات‌مشور تچی سر بیاد ۱ 

. ۔ . ماشین۱ ۱۰۲ ارتش‌شیهادرشیمر ان درهوای]زاد 
پیتوته میکند. و محتاج گار اژ ار تشرهم نیست . 

وو درجشن کرسیخانه چونآقای سید نمناع 
دوام‌وسایر حر یقان رادور یکد یکر نشسته دید تنهال حو ض|یستاده 
ومشغول مطالمه بیانیه حزب‌جد ید التاسبس توباز(مردم) بود , 

۰ .»همانروز وتهمانجا حاجی سلمه الهتعالی ماشاء‌اله 
تر گلو ور کلمثلدسته گل دعوت آمیز مصندوق را اجابت و 
بطر زپدیرائی رئيس بی‌اطلاع جدید که نمیتوانست و ته بلدبوداز 
مردم پذیرائی کند » میخندید وجای‌خودرادردل مردم‌باز میکرد 
و بجایرتیس قعلی از مر دم پذیرائی 

باحذف بودجه موز 


موی 
وار کسترجشن ۱6 مرداد 
ببانهعز او نصب رادیو باآن‌بر نامه کذاتی مجلس درست صورت 
قپوه‌خانه‌ها را بو دگرفته بود . 

O ۰‏ توق زجقن هامجوماد وسایر 
رفتای‌مشگی و[ بنوسی و کپوریجر 

۰ میوه‌های نشته‌وانگورهای گرد[ لود روزجشن 
پاعت بیماری عد؛ٌاز مدعوین شکموشده است . 

پابا دمل از بن‌جناب ۱ ؛ ۱ مدیر کل کشکی کر سیخانه 
. اگراومدیر بودچہار جلد کتاب 
E‏ سیر ده بو دند حفظمیکرد . 


که بودند. 


۰۰ »روز جشن مش‌دیانت مشذول‌تهیه زمیله تبر ته خود 
وستبل‌شالیان در صد دتشبیت مقام و خلاصی | ز تشبشات حقه بازهای شور 
مازی‌بُود . 
حدود کارخانه برقر اچهل‌رو زاست آبنداده| ند ؛ 
بری حاجی| زو یاست بجای ۱ کیلو 
شش کیلو بمشار الیه داده‌میشود. 
روزجشن‌ساعت کرسیخونه راعمداً ۰ ۲ دقیقه‌جلو 
برده‌بودند تامردم‌زو دتر گورشان را گم کنندو عملی‌ها بسلیاتشان 


برسند . 


بعداز کناره 
قندستمری ماهانه فقط 


مش ار دو ان‌خیلی بامر دم گرم کر فته 
تو پاز(مروم) نظیر حزب 3 
بابا همل ماشینده بودیم آرزو فقط پرجوانان عیب 


نیست 


» . »ریس کرسیخونه روز جشن از ایلچیهای خارجه 
بز بان خار جی پذیرائی میکرد و میفره‌ود : بو یوروز ! خوش 
جن 


نمره ۳۳۵ سهر نك رو زشنبه جشن‌ مشر وطیت 
پاگ ل گیوه تبره خودرا پوشانیده‌ودر جاده بین‌فشمو زاگون با 


بیمارستانہا واداره بهداری شهر داری 


شیال‌راحت زیر آفتاب اطراق‌فرموده بود. 
ابا شمل - بارهم تقمیر ازخودشان بودهو الااگر رة 


چون لقب 
و پادشاهان 


مختص نوابغ و قرما 
س توایغ وقر 


مشار اليه را 
سازند 


بلقب عنعنات 


مراسم اعطاى لقب مز بور در دارالغضرا 


با بوق و کر نا انجام خواهد شد 
جشن مشروطبت 


روزشنبه ۽ ۱ مرداد ظاهراً 


سی و نپمین سال مشروطیت مجلس جشنی 
لیکن مر دم بجبت 
مجلس واينکه مبلکت 
لا قل بر ای‌مدت کوتاهیازدست نبا یند گان 


مفسلی گرفته‌و بازار 


بپارستان بربا بود 


در امان‌است» 
وخیابانها را چراغان کرده بودند 
درش جشن تنها مشروطه 


در باغبپارستان‌دیدهمیشد فراشباشی 
مجلس بود و پیشتر مردم پدیشان تبريك 
می کا 

تای ر لی برعسكس 
رئیس سایق که اقلا از واردین پذیرائی 


تموده وبا ایشان دست میدادند * راحت 


در روی صند لیر احتی 
آفاق وانفس بودند . 
باز در ۱ 


ازاینعملز 
کر 


در وزارت بر اه 


خنیه نویس باباشل از بنگاه‌ماشین 
دودی‌اطلاع میدهد که کانه رستورانبای 


کل توقیف شده‌اند . 

۰ ۰ درسال بهرانقر سه عتر قماش‌داده| ند 
درصورتیکه چپار دفء» وهردفعه ۳مترمی 
با 


داده شود - 


۰ کر جمعیت تهران را هفتصد 
هزار نفرحساب کنیم و نفری سه متر پارچه 
میبایستی‌دو ملیون و 
شود ودر صو 
که بحساب هنت ملیون متزاڈزرفته است . 
چیت بپشپر درهرتوپ هشتاد 
سانتیمتر اضافه دارد چون کار غانه لابلا هی 
شمارد و لی‌اینها نیم متر متر اندازه می 


درسال؛ سال گذشته 
خورده متر بارچه دا 


گرفتند و تمام این هشتاد سانتیمتر 
بین رفته است . 


یا سه سانتیمتر کمتر بمر دم بدهند , 


راه‌چدن رابا تمام اسباب و اثاثیه برایگان 
در اختیار یکنفر گذاشته اند» درصورتی 
که دیگران حاضر ند تمام اثائیه و اوازم 
را خودشان تبه نموده و هرماه نیز چېل 
هزار ریال بیتگاه بپرداز ند . 

لر ند که حمید سر کردان 
اگر چتانچه زیر دستهاش‌باوا 
در امور را دادند » یقت این قنیه و 
قضایای تفای 7 ترا باطلاغ عامه برساند 

شکستن خط دفاعی 


قراراطلاع واصله بعلت آبو هر 


گرقته اند که بباس زحماتی که قاو 
یشان در باره حفر قنوات و تحقیق‌دو 
اس قلفل و نعنا و عدس کشیده است 


بابا فعل- اگر فلکت ر 


اد (شماره ۲۲۲ ) 
]زادی را با ببای خون - 


واشتر-مبحاته لمو لیب 


شابدو العظیم ازطرف ان 
اران فر ار کرده ودر E‏ 
متحمین گر دیده| ندشی انی مر اعا 


ندای عدالت (شماده 4۲) 
اگر گنتی چطور است که 


مقررات‌را نموده‌و ازاعمال ژورخودداری 
کر ده‌است ..بنابراين عد از ماموربن 
حکوعت نظامی با اساحه سردو و 
7سایشگاه رامحاصره ویس اژچپ و 
ساعت محاصره موقق بگرفتن شانزده‌نتر 
بد مجدد آث ماب 


ده چندتا چاقو کش بر میاید ۲ 
ل برای اینکه ۲ نو 
مدای و کلائی کهازصدقه سر [ تم 
آرسیده اند برای دفاع از حق مو 


اطلاعات (شماره ۵۵۳۰ ) 


شا بدو | لعظیم شده| ند . 
مادری که دل مادری دار 


لمیده ومشة AE‏ ۲ 
يده و مشذول‌سیر ERO‏ 
برخلاق مقر رات چاپخانه کرسیخانه اعلابه 
درآ نجاچاپ وانضمام جمعیتهای|ت 
و مات و دهقان را : 
و بوسیله‌شوفر مخصوس و کاظم کالباسی 


جشن جدا کردن‌مدعوین ۳3 دل میبری مین فقط یب 
خارجی از ایرانیها که از یادگار دوره 
دیکتاتوری است بنحو اکمل عملی شده 
بوده انشاءالث روسای ۲ تیه مجلس من بعد 
» وموهن‌خودداری خواهند 


پاختر (شاره ٣۲۷‏ ) 
چراراشی و مر تشی| تعقیب 
پابا دمل - بر ای‌اینکه د کت 


هم نرا مچاله کرده تو پاشویه حسوض وه میدهد ( نقل از رستا 


باباشمل ‏ ببین چقدر شور بودکه ‏ آخورشيد ایر ان (شماده ۲۱۳) 


| سیصدمتر مال خو دشان بوده‌است که‌شتری‌دو 
تومان | زفروشگاه خریده‌ومتری ده تومان 
درخارج فروخته| ند . 

۰ + حواله های‌زیادصدمترودویث 
متروسیصد متر بامضای مشورتچی صادر 
شده که در بازار مثل سند خرید وفروش ت 

ایدات دست پکارهای با 


۰ ٭ جناب مد یر کل هشور تچی برونله 
ها را بشاینده دیوان کیفر نمید اد ونلیم 
نپا را برخلاف مقرراتغو کول باجازه 


نونووانحصاری کرسی 28 
ساخیز ایران (ش 
مجلس پول و زوره جشن ما 


بابا دمل دار نا 1 
۰ ۰ +صدراعظم و اسدل میه دستور مل دار ند گی و بر از 
داده| ند که اشعاص مظنون ی 
NT‏ را سا اگر سہیلی ها و تدیین ها 
ذو رأی فروشی دست میېرد 


ازهمان او ل کار جثاب ر لیس کل نامر میا لحتر: 
مر صالحتری در این مجلی 
کرد 


دستورداده بودند که قماش‌را درهرمتردو E‏ ۳ 


بوژارت اندرو تی نوشته شده تا کنون با 


بعضی مدیرات شب هرروز | جواب مانده‌است ۰ 


اب و اتاثیه برایکان 
اشته اند» درصورتی 
تمام اثاتیه و اوازم 
ده و هرماه نیز چل 
رداز ند . 
که حمید سر کردان 
ناش باو [جازە مداخل 
حفبقت ابن قفي و 
باطلاع امه برساند 


کرده ودر [سایشگاه 
بده| تدشر با نی‌مر اعات 
راعمال زورخودداری 
¿ عد از مأمورین 
| اساحه سردو گرم 
» وپس ازچپلوهشن 
بکرفتن شار ده تفر 
مد مجدد آت ما با 


موس و کاظم کالباسی 
رط خشکی سید نمام 
ده تو پاشویه وض 


بن چقدر شور بودکا 


ای‌ز یادصدمتر و دو بث 


مضای مشو ر تچی صادر 


لم و (سدل ممه دسنور 
مظنون و لو هر ندرم 
ن ملاحظه تحت تقب 


سامة که در ایتخصوع 
نوشته شده تا کنون با 


را اداره نمود ٩‏ 
پاپا شەل اگر عملکت را نتوانند 
اداره نبا یند خود شانر | که میتو انند ادازه 
کنند + 
وا (شماره ۲۲۲ ) 
آزادی را با بای خون غود حفظ 


ابا همل بچشم؛ و لی پول‌خوتانرا 
کی مید هد ۲ 
تدای عدالت (شماره 4۲) 

اکر کنتی چطور است که دولت با 


ده چندتا چاقو کش بر نمیاید ۲ 
بابا همل برای ایتکه 7 نوقت سرو 


ارسیده اند برای دفاع از حق مو 
پلنه شود 
اطلاعات (شماره ۵۵۳۰ ) 
مادری که دل مادری دارد و حس 


می کند 
باباشمل ‏ خدا مر گت بدهد » هر 


اوقت اسم دل میبری من فقط ياد یکنفر | 


ینتم که اوهم دل دارد 


کاختر (شماره ۳۲۷) 


جراراشی ومررتشی‌ز| تعقیب تبیکنند 
مل - بر ای‌اینکه د کتر میلیسپو 
شوه میدهد ( نقل از رستاخیز يران 


خورشید ایر ان (شماره ۲۱۳) 

وشیت د کتر میلیسپو چگونه است؟ 

بابا شمل - از دولت سر طرفداران 
تن وحسابدانش بسیار خوب و عبری را 
اگوی ملت صبور و بردبار ارات 

درآ ند . 

شش (شمارة ۰۳۷ ) 

دول 
زایش عایدات دست بکارهای بازر گانی 
۳ 

ابا دمل بلکه فقط باز ر گاتی را 
اق فانو نیوا نحم اری کر سی نشینان بدا ند. 


ساخیز ایر ان (شماده ۱۲) 


مجلس پول و زور» جشن مشر وطي 
یر 


با دمل دار ند گی و براز ند گی! 
هبر (شماره ۲۵۳) 

اگر سیلی ها و تدین ها باصمال 
و رأی فروشی دست نیبردندافراد 
اشامر صالحتری در این مجلس راه پیدا 

دند. ۰ 


با فمل س صعیح است, 


کلمات‌ظطرال 
ژند گانی نمید انم چیست : امازنه کانی 
رڌم نجیب تأترآور است ۰ 
زنها از موش میترسند ولی مردهاً 
را وادار مینمایند که برای ۲ تها.پوست 
خانمپامثل شیشیر دو دم هستند یعنی 
ز بالا زبان و از پائین لنکه کفششان 
کند 
علت ریش نداشتن 


و از بین رفتن غدد مو بواسطه حر 


متام وزراء و تامین 
ریاست کرسی خونه و معاملات جاری‌شر ک 
بنام ( تو پاز) با سرعایه بور و نبیر که 


بمنظور ت 


بیس هی شود , 


تصف آن در کرّدستان‌قابل پرداخت است | 


تبصره - سپام‌دار ان موظفندهرهنته | 


هردم ترجه نمایش‌تام #بروف| 


در فیلیم « مادام لامار ۶ 


مهر ابر ان(شمار 0۷:۸ 

فر زندان خود را مثل خود پرورش 
ند هید . 

باپا شمل - نه خیر» مصمم. هستیم‌مثل 
انفر میه صاف و ساده ومثل شیح چپوقی کمرو 
پرورش دهیم . 

اره؛۳۲) 

می‌شنویم که فت ایران فاتح جنك 

های میدان ارو پاست ولینکته اینجاست 


باختر 


که چراهءرن نفت خود مارا شکست داده 
و می سوزاند.. 

بابا شعل- خاصیت شم را دارد که 
اطر انش را روشن می کند اما خودش 
می سوزد - 


رضا نوز بخش ازعموم مهندسین ودوستان 
7 نمرحوم دعوت میشود که روزدو شنبه۲۲ 
مرداد ازساعت۱۸ ببعد در مچلس یادبودی 
که در کانون مپندسین بر پاست حضور 


فیرش 


eri E 
دیدیم که از اهل زر وسیم و درم بود‎ 
حضرتتلی‎ 


۵ 
م 
7 اذ ابن یمین 
م 


فرق سه انه 
اه لکرسی مه فرقه بیش ی اند ! 
چون طعامند و همچو دارو و درد 
چند تن چون طعام در خوردند 
e‏ ۱ 
دو سه تن » همچو داردوی دردند 
«کبه‌یدان وک که ات جات ۵ 
مابقی. همچو درد با حذرند 
۷ نوانی<ابنگرد. دزد "متگرد: 
حضرتتلی 
تعطیل چند روزه کرسی نشینان 


چگونه سپری شد 
تمك معد نی سر کشی بحوزه انتخابیه برای اصلاح امور 
اجتماعی و کنار مدن با خانم زینت دهقان , 
دکتر فاق دتبال دل گمشده. 
دکتر منګنه - آبارات و وصله کردن لاستیکهای اتومبیل 


درمجاورت ۲اش خاداننوز : 

مجدمو میائۍ_ درمطالعه نظامنامه. 

متولی باشی- عرق ریختن. 

دعتر جلال خپله ‏ خوردن 

جمال لندهور - فحش دادن بزمین و زمان, 

مشتی ‏ درجپنم دره سوریه وماجرای آن‌شب 

رحیعی - زیر دوش آب سرد . 

دکتر صد قه۰- گر یه. 

سر سام قو لی بختیاری -- در جستجوی چپار آس بای‌میز بو کر. 

شاه سلطان حسین صفوی - سم پاشیء 

ملت آبادی - نمك ریختن . 

اقرمیه - دو تد گی برای و کالت نورچشمی, 

رستم زابلی - دو ند گی برای پیدا کردن مدارك اعلام‌جیم 
برعلیه داش علی ومش د 2 

سالار فقی - استفاده از آخرین روزهای جوانی ۰ 

د کتر معتبر - پای درس پاپاء 


مد 


خفیه نویس هرجانی 
استعمال دخانیات همنوع است 


دیروز سر ظهر گرما عشقمون 


رسید وشاگر د شوفر بی‌انصاف تازورش 
میرسید و اتوبوس جا میگرفت مسافرهارا 
کتابی بپلوهم جا داد و ما را هم اوت 
وسط ها چپوند » اززور گرما وفشار دور 
وریبا عرقازچپارست بدنم سرازیر شده 
بود.در این حیصو بیس‌هم یکی از آن‌فکلی 
های ناغتا روی صندلی لم داده سبکار 
امر یکائی آتش کر ده بودودودش راسمت 
ما میفرستاد . 
منکه اون‌میو نه کلافه‌شده بودم کفرم 
یالااومدو نتم آخه‌داداش | هم خوب 
چیز به اینجا که جای‌سیکار کشیدن نیست مکه 
نی مردم‌دارن خنه‌میشن بارورو مییگی 
بر گشت یه تگاه چپ از قماش نگاهپائی 
که بعضی وقت ها کرسی‌نشین‌ها از وسط 
جله بخفیه نویس‌های‌روز نومه ها میندازن 
حواله ما کرد و گەت هیر زا چه خبرته| گه 
خدا نکر ده باباتو ندیده بودی‌حالا ادعای 
شاهی میکردی؛جانم‌تو که این همه فیس 
و افاده داری ودات میخاد راحت باشی 
دندت نرم بشه برویه اتومبیل‌سواری بخر 
وراحت وبا کیزه توش لم بده ودیگه از 


را اون گوشه واسه چی زده‌ان ۲. 

گفت بروعمو که فهمیدم چیزی‌بارت 

7دمپائی میمو نی که تازه از 

پشت کوه قاف اومده‌ان و الا ابنقدر سرت 
میشد که بدو نی این ها را برای‌خاطراین 
اون بالا زده‌ان که هروقت ما تواتو بوس 
خسته شدیم وحوصله مون سررفت او تارا 
یویم وخستیگه‌ون را در کنیم. دلی‌اش 
هم اينه که بهلوی‌اون‌تابلوهم توشته ظ 
مسافروشوفرو بلیط فروش ۲۳ تفر .اما بپین 
این‌شا گر د شو فر بیاتصاف تا تیفش میبرد 
مسافرسواز میکنه و کسی هم نیست بهش 
بگه بالا چشمت ابروست . 

گفتم داداش‌هر چند خیلی‌توپ و تشز 
تحویل مادادی‌اما بغرو ین‌اله این 
حرفت خیلیحسابی بود وسعلوم ميشه خیلی 
چیزسرت ميشه . 

معتصر سروصدای قضیه هرطور بود 
خوابید اما مايه وقت بشود مون مدیم 
دیدیم چندخیابون‌ازاو نجالی که بايد پیاده 
بشیم رد شده‌ايم وما تو کش وقوس دعوا 
حو اسمون‌سرجاش نبودهءو گذشته‌ایم وحالا 
میباس دومرتبه پای پیاده راه منزل را گز 
کنیم یا اينه دو باره به پول اتو بوس‌دربکه 
بشلفیم .چون‌لوطی گیری نداشتیم و اولی 
بصرفه تزدیکتر بوداتو بوس که تگه داشت 
پیاده شد یم اما وقتی دست کر ديم تو جي مون 
که پول بشا گر د شوفر بدیم‌دیدیم خدا بده 
بر کت رندون|ازفرصت استفلهه کر ده وتو 
گرم "گرم دوا کیف بول وخرت وبرت 
دیگرچسون را کش رنته‌ان باز خدا پدر 


پاباشمل 


زونه سل 


پیدرشکدخدا. بر تعلی که بخط امه نو یسهای جلو مسجد سهسالاد نوشته_ شده و 
اشتباها بجای صندوق بست بصندوق روزنامه باباشمل انداخته اند . 


قر بان وجود مبار کف پدر بزر گوادم 
گردم ؛اولاسلام ودعا وئانیا آمیت یا 
رب‌المالمین » امیدو ارم وجود مبارك در 
عین صحت و استقامت بوده باشد | لحمد اله 
بنده نیزسلامت وعمری میکذرانم و کدر 
وملالی. نیست جزازدوری‌شما ووالده بچه 
ها و نورچشمی حیر تعلی . 

کاغذی که پارسال نوشته بودیددیروز 
از پستچی گی فثم + خدا را شکر کردم که 


الحمداله همه سلامت هستید . گفته بودید 


اخته خودشان سواره وماها پیاده پث 
شبانه روزراه مدیم تا بتبران رسیدیم. 
یکسر ما را بسریاز خبانه بردند ودست 
کروهبان سبردند حالا این مدت چه‌بلائی 
سرا ها [وردند خدا میداند هی آش گل 
گیوه را بستند بشکم 


کرفتم اما نگذاش 
نخواسته بود واجلم نرسیده 


ازما گرفتن که برای هفتاد پشته‌ون هم بس 
است . تمام اینکارها را میکنند که ما 
|نضباط بیدا کنیم و ازدستمان بگیر ند ولی 
خدا شاهد است که بنده تاحالاچیزی بیدا 
نکرده‌ام . 
مخلس کلوم چند ماهی بېمون خیلی 
ماه بعدهمینکه خبر دار 
و براست راست و بچي چپ را یاد گر قم 
مصدرخاته جناب سرو ان‌شدم 


کردند . چون‌هیکلهنخور وغاط انداز 
بود سرکارستوان خیال کرد که از من می 
شود خوب کار کشید » منتبی‌جناب سرو ان 
راهش را بلد نبود این بود که مرا برد 
خانه شان ۰ اما بعداژ دو سه ماه اذیت و 
آزار دادن با یك اردنگی دو باره مرا 
پرت کرد توی‌سر بازخانه . 


بهائیکه مطالعه آنها را 
بوا نند گان گر آمیتوصیه مینما یم : 
۱- تاریخ اختناق ایران : تاليف 

مور گان شوستر آمر یکا/ 

۰ ۲- اختناق ایرا 
یاروسیکار کشه را بپافر زه که مر دو نگی 
کرد جور مارو کشید و مارواز خجالت 
شاگرد شوفردر آورد والا میباس هبانجا 
یه علم شنگه دیکه با شاگرد شوقر » 
راه بتدازیم ونتمه [ برو را هم همونجا بر 
باد 


) - و بلان الدو له 


به گردیم. بخبالم 7 نها میتر سید ندشیپاند 
زاء برو ند شب اول ودوم که تازه کار بودم ایتکار 


نو کوچه پس کوج با 
مارا کرم 
آما ازشب سوم توی قېوه خانه هائیکه یارو بلد بود لم دادم 
وتر ياك کشیدن را بمن باد داد . 

اما حالا لحمد اش کارو بارم خو بست مارامامور کر داد 
توی‌یکباغ بز رگی که اسش‌ر| مجلس میگو یند ‏ 

خیلی‌جاید یدنی‌است . نجا جه رقم ادار 
است خیلی‌شلوغ بلوغ است . همه رقم آدم توش پیدا میشودون 
سی‌ها پیش فنك کنیم . 


اصلانیدانم 


مجبوریم که دم‌در با 


بعضی روزها پیش ازاینکه این‌هاجمم بشو ند کلاهآو 
ند سرن و مرا عیبر ند میگذار ند توی اطاق بزرك. 


ماهم کاغد روزااں 

ببارد . يك میز کند هگذا 
ویکداه زنگوه درد کم 
. هروقت من صدای زنك اورا مشو 
یاد زتگوله کوساله خودمان میفتم اما بیچاره خیلی ازحال رت 


اینجاازدرودیوار 
بالای سکوويك نفر نشسته 


سروصداش را درعیارد 


تیداتم کم خواییه ازجیه که چشمباش موج دارده سه چبار قر 
هم این ورو ٣‏ نوراو نشته|ند که عوض او تسه بکویند وی اکر 
خدا تکرده حالش بهم خورد زیر پفلش را بگیر ند یدو لام 
این [قا چیه ولی ءثل اینکه شاه این جاست و لولینکش غیل 
آب میگیرد . 

رو بروی اورد 
و کلفت ودراز و کوتا 
نوته ملاوسید هم توشان هست . 

اینها هیچکاری ندار ند جزحرف زدن وبا هم بح بع 
کر دن وتواطاق کاغذ برای‌همدیگر توشتن . 

پدرجان » یادت هست که 7 ترو زچطور با کد غدای د 


پردیف ۲ دمهای قدو نیم قد و لاغز 
ختصرازهمه رقم شسته | ند حتی مع 


ن دءوات شد وباچماق زدید سرو کل همدیگر ر اشکندا 
اینجا هم همانطوردعو!ا میکنند» اما عوض‌این که باچوب 
با دسته صندلی میز نند و یکی هم عوض این که کله دشن 
را بشکنند کله دوست را می‌شکنند » مخلس من نمیدانم ایب 
چه جنم‌هالی هستند . 
کاهی روزها نمیدانم چطور ميشه حرنشان 
Oe‏ نمیرود آن وقت یك دانه گلدان خالی و رمیدار ند و داه 
دانه جلوهه میبر ند و نها کاغذ های‌سفید و آ بی میر یز ندتوئ 
ور کدام بیشتر بودآ نها برده‌اند . 
بعضی روزها هم بپر یکی‌شان دوتا ساچمه سياه وسلد 
میدهندو باید[ نها را با احتیاط توی دوتا انبان بر یز ند بداب 
ها را خالی‌میکنند روی میزو میشمار ند این ساچمه بازی‌خلی 
شر است؛همیشکه‌تمامده و اشد,شرو ع میشود کار بکتك کاری‌ کش 
وداد و پیداد راه میفتد . 
بمشی روزها هم که حالشان خوب است همه ملل ا 
آدم وراحت مینشینند روی صندلیپایشان ویکی یکی 
ميآ ند ن جلو قصه میگویند 
چند تاآدم بیکارهم هست که بنظرم عقلشان کرد اس 
7نها هم پای میز نشسته وقصه های‌اینها را مینویسند ۰ _ 
بعضی روز ها چند تا عجایب مخلوقات هم یآ بند ک 
آن‌ها را وزیرمی گو یند توشان یکی‌هم‌هست که اهل‌دهات‌اس 
من‌خیلی بغیرتم برمین‌ورد که ماماقاتیها وزير داشته باشند وس 
نداشته باشیم . 
از ملای ده بپرس و استغاره ڪن 
راه داد توهم گاو گوستند والاغ دا بفروش پا ۱ 


هم يك کاری بکنی. 
مطلب خیلی هست ولی حالا باید بر گردم دوب 


مطل "همه اهل تبت!ر] سلاع ‏ راکاد ادحا ر زی 


یس هیا 
سرباز وظیفه عنقعلی 


محلس ای تو روان و ما ه 
ای تراب تو بهتر از 
کی صفای تو به ز باد 


ای گشوده ز دوی جهل 


خانه ات شد كنام عفر 


1 


بك متر قد م 

ده تومان حق و ب 
اج او + بست استادی دانث. 
باطن) = مواجب از کرس 
وکر ت تہران + کرسی پهلوی- 


۰ مت 


شناد سانتیمتر قد ۰ ) . 
+ اندام لار م شیامت با 
وزارت خارجه + کار گز ارء 


جال وغوغا + تبرد با خدایاز 
وی ودشمنی با سهیل یمن 


ناع + بك خانه باب جار 


ر نوشته شده و 


تو کوچه پس کوچ با 
دم اینکار ها را کرم 
بارو پلد بود لم دادم 


ت مار امامور کردا 


کو 
جا چه رتم‌داره 
م توش پیدا میشودوا 


رند توی اطاق بزرك 
هماهم عافد روزا 
ك عبر گند هگذات اد 
له زتگوله دارد کم 
دای زنك اورا شوم 
ای ازحال رت 

دارد» سه چپاز ر 
وقصه بگویند وبا اگر 
را بگیر ند. نمیدو نم ا 
مت و لولہنگش غلل 


ای قدوایم قد و لاف 
رقم نشسته | ند حتی مدن 


ت زدن وبا هم 


د و کار بگتك کار ی کشا 


غوب است همه مل بو 
ندلیهایشان ویکی بکی 
3 

بنظرم عقلشان گرد ان 
| را مینویسند . 
معلوقات هم میآبندگ 
مھ مت که س 
2 باشند ونا 


۱ ڪن » اکر استضاره 
روش پیا اینجا بلکه و 


لا باید بر گردم ۳ 


» دست شما را 


باز وظیفه عشقعلی 


آزنده کی ماندی‌این چراغ فاد 


ا که زاید همی در از دریا 


| نابت جشن مشر وط 


قصبده در مدح کرسیخانه ! 


مجلس ای چشم ما ز تو روشن 


نو خوشتر از لادن 


ای تو روان و ما همهتن 


تو به ز مشك خنن 


پای فضل رسن 

مام غدل استرون 
عظام ‏ زمیمه را مدقن 
ساعد از نیروی تو شیز 
تار مبرت و تن 


هشت تیمور لنك رامسکنن 


اوژن 


تنده بر سر 


نایدش ديو 

که بدرز حریر در» سوزن 
چون پلنگی که خیزد ازمکمن 
ا ونه نمود و مستهجی 
آید از پرده با رخی رو 

بعضی آورده بعضی آبتض 
همه را منت تو رد ۳ 
گر ز سویت نیامدی روغن 
کرسیت شد شریر هریس 
زاغ پنشته جای كبك و ز 


انه ات شد کنام عفرینان 
۳ و و 


بلبل 
ان دش 


گردون شب و روز است تبره و روشن 
تا که‌آید همی زر از معدن 
رت 


وشن ومیل ود و 


جر تب ۳۲ 


حساب باباشمل 
چپار عمل اصلی 
برای نو ]موزان‌سباست 
۱ متر عمق هوش سر شار + موقع شناسی + تحصیلات 
یت از بچه های ندار و پنچاه تومان از نمك م 
لج او + پست استادی دانشگاه + ایمان به توده کپاتی! ل تاصافی )ر (ظاهر 
باطن) = مواجب از کرسی خونه ‏ لیدری توده کبپانی + اصل بزدی + 
نبران + کرسی پهلوی- سازش با دسته یزدیها + ۲ ۱مرید بر وپاقرص = 
دکتر کشا کش 
پاشنه + يك اجفت صبیل تعدید ی دید 
اندام لاغر + شباعت یت ریش + يك دیپلم سیاسی ‏ سابقه خدمت 
وزارت ځارجه + کار گزاری سیتان + سفارت افغانستان + و کالت زابلستان 
سارت (خرچنك + تيشه وتبر) ‏ وزارت (اندرونی+, بارخوار) + علاقه به 
جال وغوفا + برد با خدایار -- موفقیت + طلب كمك از پدر + دوبیت‌عربی 
با سهیل یمن + 2 جم »رو = تتیجه برای۱ +0 توسل 


هشناد سانتیمتر قد + » 6 سانتیمتر 


مبلغ آدمی‌هر دهم فرح هفته قبل 
۷۰۰ ۱۰۳ 
or ۱.۰‏ 
۱.۰ 1۲ 
۱ 
< 
برادران سوسیالیست 53 
سندیکای‌خانه بدوشان ۱.۰ 
۲۰ 
۷۰ 
A‏ 
۳ 0 
o ۷.۰‏ 
IY - ۱.۰‏ 
بعضی ازشر کاء روز شنبه در 
میلیسپاك کارتل هنوز 
اده تشده است و ا برای بر 
کارتل از طرف دادگاه داده شده فقط یک 


اتحادیه توباز ( مردم) 

شر کت ملاغه ثابت است 
بازار مکاره بپارستان دیده میشد ند , 
ازخر شیطان 


| احتمال میرود در بورس سبام کارتل تنزل پیشتری کند» مصاحبهٌ 


اخیر مدیر عامل کارتل با یکی از رو زنامه ن 
دلیل‌عقل زیاد هیئت مدیره کار تل است. 
آوری نمناست . و 
ناد و بعلت جله عمومی سپامدارات 
سپام ۲ نوتیم همرهان و برادران 


مالیت زیادی نشان می 
سپام آن ترقی کرد . 


| سوسیالیست کیج است . خانه بدوشان تنزل میکند» ازو قتیکه 


مدیر عامل آن در کاخ اپیش رحل اقامت افکند فالیتی دیده 
اتحاد ملی برچیده شده وشر کاء اسپام حزب جد,د 
شر کت لاهرجان با وجودلاتحاد بادو نفر 
از وزرای زاپاس تابت است ؛ پعید نیست که بساطش را جمم 
کند . جبه 7 زاد با توده کمپانی همدستی ید. کاریابی 


تی بعلت مسافرت رلیس آن بیکار ات . 


نبیشود . 


توپاز را خریده اند . 
شر کت بانوان 


ناجور ندسپامشان را رو زشنبه در بازار مکاره بها 
ند وابدا . امید موفقیت برای‌این 


فروش گذاد خریدار نداشت 


ادن و وتو 


درجشن مشروطیت 
بابا شەل = آی فراخباشیعن بتوتبريك ميگويم زیرا 
دراین‌مجلس توتنها مشروطه چی هستی ۱ 


4 3 
شاهین برای بچه ها 
لیء لی» لی» لی» حوضك | 
ك اومد آب بخوره افتاد تو حوضك 
این آب آوردش این تیش 
ابسن پختش «ابی‌خوردش 
این گفت؛پس من سر گنده‌چی‌چ ی[ 
اد 
ره اومد بشینه خوردش باوت طیاره 
همینکه خوردش یکی مردش 
مدرد بچه ش مرد 


سفیر گفتش » خیلی متاسفم »دیگه هیچی. 


زنش 


هی + هی» هى؛ هی» جشن 
مجلس واسه مشروطه گرفتش جشت 
دعوت کردش ی چیدش 
یکی خورد یکی 
ملت زگرسنگ ی گفت» جشن چی؟ 


دلنگ: دلنگگ: دلنگه» دلنگ» زنگ 
ریس بیچاره خسته شد» پسکه زد ز 
ود هر هفتش 
کفت عماد 
ریس گفت دیج مادخ جلجی »ختم جلچی > 


از جاه رنتش 


نف 


پیف»پیف » پیف ۰ پیف » نفت 
تمامشونو خواستت واسه کار نفت 
پیامز حال نز 
سبهبل_بیلمز محی درحال نز 


اومد ومد 


ملاغه بیچاره مات » كشك چی» بشم چی !۱ 


ج 


اوه » اوه ء اوه » اوه » ۲ 
پایین شپر پیچاره ها 
شپر تاری‌بی بول شهر تارمشفول 
TAS REE‏ 
تابستون که رفت دیکه میکنن که چی 1 


چی 


موندن بی آب 


بویا باده باه بیرق 

یه تیکه چوب سرش پارچه این شد بیرق 
کلا تندی 
شد جستعل 


یکی اگه مرده بکه ماس ۰ که تغواس بکه تخودچی! 


جر » جر » جر » جره قماش 
دل خوشی دادن گفتت میدیم تاش 
بعڊ از زائیدن یه سه ذر میدن 
و تسده 


جرج ميشه ا پارچه 


ملج »ملع ملع ۳ 2 
هی متا [وگار ا ندیديم اد 
جوهکرمیغونه" میدن ر ندونه 
ي چپارده کنو 
ملت بیچاره »چای دیشلمه باس بخوره‌باچی؟ 


آلوء آلو» آلو؛ آلو» کیهان 
ی تکیء دوزنومه کیبان 
اک این ماه از اب 
اومد بیر ون توی تهرون 
حالا که و کیل یگیری نیس این در اوعد که چی!۱ 


مهندس الشعر اء 


۱ 
۱ 


شماره 


از ما مییرسند 


[ی‌با باشمل ؛ اینر و زاجووانداخته ان| 


که باز شيخ چپوفی دم اونانی رو که 
خی بی هم 
سلامی عرض کر ده‌وخر کر 7 ۳ ده 
است‌و کم مو نده که بازم خرش از پل بگذره 
ودوسه‌سال‌دیگه‌سییگار مر دمواحتکار که 


و پوت سرما کورو کچلارو بکنه . 


ببینه دیده و به منوج 


ایئه میا م ازتد خواهش کنم از داش 
میلپاك بپرسی که ای داش میلیسراك تو 


که‌سر تو توهر 


هاپادرمیون دارن ۴> ایهم بپش پگ 
خورده خودشو بیاد که آشیخ افسونش 
زیر اا بن شیچ مار بس ته باژهمارر و با 


سر عر بو عجم, میا 1 
بچر خو ته به‌هو به کلاهی کله کشاد ۸ 


سر شوو شیر هر امیماله سرداش می 


ابا همل - ی ارت 
خدمت خودت» جونم تو اترا 


یازا و نروز ی که خواست صر شو یک تو 
کارائی که باو رطی تذاره و کاراگن رو 
که و ظینشه کذاشت کنار وشروع کرد به 
يلل غو ندن»ا زاون ر و زدیگه | زچشم با ا 23 
وتانعاد خودشو اجلاح کنه و کارو بارشو 
سروسامانی بده محال بتو نه باژم خو 
دل با باجا کنه ۱ 
قرارداده‌ای . بهتر بود دم‌اون چن‌تا روز 
نومه نويس که سو کلی داش قیلي-با هستن 
واو نائی‌رو که ازاو عیتجوئی 
بوطن میدو نن و درءوض هم‌داش‌میلسپاك 
دستور داده که اعلانا تو فقط به او نابدن» 
ببینی. (ابئوهم بدون که با باهیچو قت |علانات| 
پ‌تکر ده و | گه‌سطری‌هز ار 
زم چاپ نو اهد فرد. ) مخلس 
ازائ یواست 
ال ازش سردر تیاورده > 
کن ! دو لت خودش توتو نوجمع 
میکنه بار میکته میاره تهرون » هز ار تالا 
سرش‌میاره تاسبگار میکنه او نوقت میده 
کی هم یس که از پرسه 
که‌همه این کارا ر 
7باراستی فتط از قسمت کرد 
و ولایات عاجزی ؛ یاایشکه میضا 
چرییتوسر آشیخ 
چرب کنه ۲ مکه آ شیخ جن‌صدتا کامیون‌داره 
که | ینار و بوالایات بر سو نه ؟ داش‌مرلیسپاك 
مکه‌همون [دمای‌دخانیات نمیتو نن‌هبین کار 
روهم بکنن وشر آشیخ راازس مابکنن ۲ 
حیف نیس که |ینهمه پول‌مفت بر بزه‌جیب یکی 
دو نق ر گر دن کلفت‌و ن انه خالی 
دوات ؛ مکه آشیخ تواین دوسال غیراز 
باد کردن خو دشو شاه دومادش چه‌معجزه 
ای‌نشون‌داده که بازمدل‌شماهار ور بوده‌است؛ 
او نوقت ییکی‌هم به این 7 شیخ ب 
قربانت شوم » تاجر اونه که کار بایر کله 


نه کار دایرسیگارو توتون‌مر دموازاون‌دست 


یدن و دولایبنا ازاین‌دست فروختن 6 
5 


نو 

اری پیر جار ی کار بنداز که ازاون 
متفعتی بمر دم برس نید 
پزنی . ټرو سد آب بیش 
کار خو نه واز کن ‏ ۱4 
باونپیرزن 


حیف باون کلاء که 
که‌واسه سرماگر ما 

يه خورده هم 
a‏ از راون 
EY EET‏ 


| تحصار در | تحصار چم 


کفن تان پیدا کنین ۱ راستی خیال بک 
که اون دهاتی وعبله وا کره 5-> بول » 


میات کلوم » بنده که خی 
تأثیر جرف ابا 
باشه که همیشه از شیخ و لد 
حبایت کرده است » اما به راء عار 
میتو نم جلو پای شما بگذارم اونم 1 
که اه‌دولت خواست 
بازی‌را در بیاره » همو نطوریا 
زمون شاه شهید تنبا کو را حرا 
کردن و کسی نکثند حالام چز 
وسیگار را حرام کنن تااینا نیس 
که مر دم‌هم‌غبرت‌دادن و اذشون 
| کادی ساخته است . 


میدم که‌اول کسی که دور 
با وجود اب 


ت بارزم همم 


ولی اگه‌یه دوز ۳۳ شد که 
با ميل و رغبت اینکارو و 
حالاتو با بچه‌حا صحبت کن بب 


خیابان شاه اباد جب و 
الاسلام تلف :5۲-۸1 
PRE RE‏ نمیشود .ادا 
در درج و حك و اصلا ح مقالات راز 
آزاداست. بهای لوایجخصوصی وآ 
پادفتر اداره است : 
ات شتا 
یکساله + +۲ر یال 
شاه ۰ ۱0۰« 
وجه اشتراك قبلا در یافت مشود 
بپای تکشماره یکروز پس از ا] 
دومقابل خواهدبود . 


وم مارد 


را E ES‏ ر 
0 میت نسح تسب ا ام ریت 
9 ی EE E‏ 


(تك‌شماره . در همه‌جا ۴ ریال) 


اك قبلا در یافت ثول 


سارہ یکروز پس ازا 


هدیود. 


شاه موشان › میلیسموش انی کفت با نر شیر ایرانسی . حظ خواهم نمودن استقلال ‏ بهر توء قدر من اگردانی! 
بست بابا شمل ز پثت ستون شیشکی » گفت : تندمیرانی ! 


۱ 


نو نبون بشه ٬قاتل‏ جو نمون شده 


ازاون ور دنیا یه دوست؛ يه همراه واسه خودموت 
بیاریم او نوقت هم اشتباهی بغه‌یه رستم صولت وافندی بیزی‌دا 
چسبیدیم و کشون کشون بادارو دسته‌اش آوردیم تو مبلکتمون 
وروی همون‌ساد گی وخوش تعارفی‌ر یش و قیچیر ادادیم‌دسنش» | 
آوهم ازرو نرفت وهمون بلائی را که ,همون دلاك ناشی سح | 
دا بیامرز ملا ورد وسرشو پنبه کاشت» سر ماآورد وهر چه 
هم داد زدیم : مشتی تورا خدابسه تو همه جای این کله طاس 
مازو بنبه‌کاشتی بذارماهم اقلایه گوشه‌اشو پشم بکاریم بخرجش 
ترفت که نرفت .راستی هبه کارای مامثل ملای مرحومه» اوهم 
مثل مااز زور ببکاری جوالدوزو فرو میکرد بپپلوش ومیپرید 
هوا وداد وهوار راه مینداخت . 

باز تاحالا هرچه ازیارو دیده وشنیده بودیم» میشد یه | 
جوری لبشو تو و گفت انشاء الله گر به است . اما امان 
ازاون روزی که اون هبقطار بیکار بابا بغیال اینکه علی ۲ باد 
هم‌شهر به سری پپاطوق یاروزد و کمی سر بسرش گذاشت »او هم 
بخت که انسون راستی |زشنید نش‌شاخ 


خواست 


۱ 


چرت و پرتائی‌رو داریه 
درمیاره وحرفالی زد که بایه من عسل ت 
واما باباه چون بابا عقیده داره بمضی حرفا هس که 


خورد . 


نشنید نش به ازشنید نشه وتکرار کردنش زشته و بحساب هرچه 
نی ,بو گندش‌بیشتر بلن میشه» این بود که خواست‌سر پوش 


رو این حرفا بذاره و بگذره بوالا 


داد سخن دادمی » سوسن آزادمی 
ليك زعیرت رفت دل ده گفتادمن 
ولی هسکارای دیکه باباکه خدا همه‌شونو حفظ کله 
چون سن‌شون کمتر و[ تششون تیزتر بودریش‌بارو راول‌نکردن 
وسفت وسیج ازش باز خواست کردن . وچون دبگه سربوشاز 
روی این حرف ورداشته شده‌بود وهه هم بودن؛این بود“ 
که بابا نخاس همقطارای خو بثو تواین هیر و ویر تنها پذاره 
وخواست دو کلمه باین يارو که ازحول‌حلیم توديك افتاده حرف 
بز نه وم‌طلیو درست حا بش کنه که‌خدا نکرده یه‌دفه دیگه‌هم باشو 
از گلی‌ش بیرون نذاره .باری: 
صبر مرا خواب برد عقل‌مر) آب‌برد 
کاه مرا باد برد تا چه شود کار من 
راستی سر پیری وداغ امیری » مثل‌اینکه کار بشودش 
هم مشتبه شده وخیال کر ده تحفه نطئزه . لا کر دار واسه خودش 
معجزه‌هاتی قائله که انمون ماتش میبره. الله | کسبر ! دهن باین 
باین گنده کی! بنظرم اگه 


ی‌هم خواهد کرد . 


اما شایدهم پرتقصیر يارو نباشه ! روزیسکه میخاستن 


پیار نش درست مطلبو بهش شیر فهم نکر دن؛ بهش تگفتن که‌جان 


| هم لازم نداریم » والاآدم حرام بغوره 


پابا ما نو کر میخاهیم که|سم اداره جاتیش‌مستخدمه . 7 قابالاسر 


باب قابجی دم اطاق مسیگه 


یبه چای قر پھلو 


بعد اون برد به راس تو 


بکن یه کاری مشل اون بارت 
رت WG SE‏ 
خوب کا کی که دفع ماضی 
نمی سپردن به دست تو این بار 


جون او شش دم علم کرده 


بکن این دفعه مشل اون دفعه 
يه کارائبکه سر تا پا عه 


او نیم شلفم ۱ 

حیف نیس دم پیرمرد دهنشو بذاره 
راه خداوهرچه بدهنش بیاد پیش ازایتکه 
سبك ستگین کنه بریزه بیرون! مگه خدا 
نکرده تو ر یشتوتو[سیاب سقید کر ده‌ای؟ | 
مخلس کلومیارو قرموده است:2 
آمریکائی بدون ترلزل و تایت حافظ 
استقلال ایران است » بنابراین چرا باید 
هبچنین‌مقامی‌ ابی‌احتر امی کر دوا 
او را کاست وقدرتش را متزلزل نمود. > 
چنین گفت میاسپو ! 

اینجاست که انسان دیوانه میشود و 
بخودش حق میدهد که از این عالیجناب 
بپررسه: مردك توچکاره‌ای؛ مگر تو غیر 
از مستخدمی‌دو لت ایران سمت‌دیگری نیز 
داری؛ مگرتو خدانکرده سفیر کبیرو یا 
نماینده قوق|لعاده دو لت آمریکا 
از اعتراف‌سران باستقلال | 
و آزادی‌ایران تکراراین مطلب ازچون 
تولی خندهآور نیست ۲ توسر پیازی یا ته 
چنندر ؟ حیف يست آ3م باين سن و سال 


فرزیب چاپلوسی را بغورد ودست به کار 
هائی بز ند که نهدرخورش است, 


بدست طبع عنان داده‌ای دریغ از تو 
بچنك صدهوس افتاده‌ای در بخ از تو! 

فون و ءذوه اثر زود میکند به |د 
هیچ رام شوی ساده‌ای‌دریخ از تو ! 

هیچ‌میفهمی این حرف‌ها رادر کجا میز نی؛ 

بابا ابنجاایر ان است» ایرانی 

که سه ه.زارسال|استقلال داشته 

سه هز ارسال آزاد بوده! ابرانی 


جان 


خب مار باشه‌غلام خوش گوشت به‌چیزر بت 


که خود ناج‌شاهی به پادشاهان ,ا 


صاف و ضوف صورتش ربا ر نده 


وقتی کنت نکه«چسز تهر انید » 


۳ ار 7تروزی در 
ں کرد تی تیش ما ما نیش 


عبدل نه‌نه کشور! 


تة چیت اچ 
+ 


و بحراتب 


آزذوست بسیار+و نو 
ای‌میلسپو بدان ! 
ملت‌شوی 
روح بلندپرواز» فرهنك باستا 


af e 
دوش بدەخوب' هوشن‎ 


1 


خوب‌بگن مردم‌از کار وبارت 


اوست. سر پایداری ورمز جاو ید 

که دردل هر نی روشن 
بفته در زیرخا کستر نیست 

ای میلسپو بدا 

همین کوه‌و دشت آ غشته بخ 

خون پاك ایر انی ر بخته شده 

بامر کب ویسند رنك ۲ 

است که‌پدران و بر ادر ار 

خون‌خود نوشتند که هر ر 

ای‌میلسیو بدان! ۱؛ 

هر گر شیم امید در دل او 

دقع کند وهزاران کر هپای 
تو کل‌باز کند. او" معتقد است 

گر جهانی پر شود از ت 

] تشی م 

ای میلپو بدا 

آن‌هر کلب ویرانه دهقان برای 


می‌زنی که گدای آن‌نیز دردل م 
ازرد . 


دس 


اک تسودن | دست تو راط 


سی 


اون کلید کذانی شبسر دا 


جون چاهی تازه دم کرد, 


مهندس الشعر اء 

بخشیده چو نانکه بگدایان بختندا 

ایرانی که شاهنشهانش پای بر 
پشت امبر اطو ر ان روم 1 اشند و 
تازیانه بر پئت‌در یاهازدند! هنور 
هم ] ثار جاه و جلال از درو دبوار 
ت جه‌شید میر یز ۵ » هنوذ هم 
آقائی وسروری از سر و صورن 
دایابر انی‌می بارد ! 

ابنجاسر زمینی است که زر نشت بزرك 
در آنچ :م گشود» نا کشوری است که 
روی سینه آن ۲تشکده‌ها بر پاشدااینجا 
مملکتیاست که خشت‌اول بنای تمدن و 
فرهنك یشری در آن گذاشته شدو تما 
ملتپا پدر» 


آمد ند وشمم تد شا ترا از شابن 


ای میلسیو! خحال 
اسقلال میدهی ؟ وید آز 
استالبنگر اد و نبرد ناوهای 
ارو پاد اد ند و جهانی‌شنید. 
خود چه میخواهی بدان اد 
۱ آی زیر مر د! توساقی 
شربت مشرو طه‌رایما بچشانی؛ با 
او ميخو اند 


گر هر دهد تورا خرده 
ور اوش ر 


ها روشن تمودند . 
غیال نکنی که 7" 
آتشکده ها خامو ش 
جوانان ایران [تشکده ها بر بادا 
امپراطوری ما از بین]رفت ولی مردما 
غنی طبع باقی‌ماند ند وماهمانیم که بودی 
و همان خواهد بود ]| . 
ای ملستو بدان! اسقل| 
کشو ری را ضمانت نم‌یکنند» ] راد 


رابماتی نم سخ ندا ستةلال د 1 


بساط برچیده شد 


تو برای وصل کردن ۲ 
9 ی برای 
بوس توفرو نمپرود ۱ 
ای میلسپوبدان! ء. 
جر تو امید نیست‌شر مرسان ۱ 
.را ما هنو زمحتاج‌صدقه : 
ارا زه بر ارباب کرم 

چون سه چشم ۲ 
ما هتوز خون به‌رك و ۲ 


را دای نم گند آ نھ ماز چون 


همین ملت که تو امروزپاو بانظر تخر 
دبقیه درصندا۳) 


مت سه هزار سال 


مقابلاقو زور های تار یکر 


فهای خانه 


]تروزی در 


ازایت و بحرانهای انداز 


تن ضعیف مراکم هیین که این رشته 
بدست حادثه‌صدره فتادو تاب نخورد 
هزار شمع بکشتند و انحمن باقی‌است 
ای میلتپو بدان ملت نمیمیرد » این ملت غلام و بنده 


نیشود؛ اودو ار 


بی‌است‌ولی بنداگی تتو اتد ۰ 


وش‌بدهخوب هوشن ر زادی و استقلال این‌ملت‌شو 
ماز کار وبارت 
[ که دردل هر ایرانی دوشن است و تورا یارای دیدن‌این[تش 
فته در زیرخا کستر فیست 
ای میلسیو بدان! سنداستقلال این سرزمین 
همین کوه‌و دشت ]: 
خون‌باك ابر انی ر بخته‌شده است. .بدان فر مانهائی که 
بامر کب نویسند رنك آنها مپرد وبرای همین 
است که دران و بر ادر ان ما فرمان آزادی مارا با 


بهندس الثعراء ‏ خون‌خود نوشنند که روشنتر نمایان شود . 


سر ۳ ای‌میلسیو بدان!۱ EE‏ تو بملتی میدهی که 
4 بدایان بخشناا هر کر شم امید در دل او نمی‌رد و.هزاران بلاها را بافسونی 
اهنشهانش پای بر | دنم کند وهزارا ن گرهپای‌س#ت تر ازاین‌را باسرانگشت‌سبرو 
ان روم گذ اشتند و توکل‌باز کند. اوا معتقد است که 

ریاهازه‌ند! هنور | گر جهالی پر شود از خاروخس 


آتشی محوش کند در بکنفی 
ای میلسیو بدان! 
آن‌هر کلبة ویرانه دهقان برای‌ما مقدس است » بدل ملتی نیش 


میزنی که گدای آن‌نیز دردل ما برای خود مقامی بالاتر از تو 
دارد ۰ 


یلا از درو دبوار 
بر یزد » هنوز هم 
ی از سر و صورن 


استلال میدهی ؟ نویدآزادی ملتها را توپ های 
سالینگر اد و برد ناوهای دو ستان‌متفق‌مادر کر انه 
روپادادند و جهانی‌شنید. توب آواز ثرزان‌وضیف 
ذچه میخواهی بدان اضافه کنی 11 

آی‌پیر مر ۵! توساقی مشروطه‌شده‌ای ۶ تو می‌خواهی 
ربت مشر وطەرابما بچشانی؛ بابارا معذوردار» زیر اخیام‌بگوش 


ار میت ند 
زهر دهد تورا خردمند بنوش 
ور نوش رسد ز دست نااهل بریز 
ای میلسیو بدان ! ملت با هوش‌ایران ظاهر و باطن 
متصد ومتصود تورا از این نواهای مخالف میداتد و متاسف 
ات که هر قدر بتو میکووید + 
تو بر ای وصل کردن آمدی 
نی برای فصل کسردن آمدی 
بگوش توفرو نپرود ! 
ای میلسیوبدان! عطایت را بلقایت بخشيديم ومرا 
بر تو امید نیست‌شر مرسان ! آزادی راییر بملتهای دیگر 
شزیر ما هن ژمعتاج‌صدقه نیستیم . 
اذاه بر ارباب کرم می گذرم 
چون سیه چشم که بر سر مه فروشان گذرد 
ما هنوز خون بهرك و تش بدل وشور درسر داریم؟ 


ند ۲ نهم از چون 


, داشته باشی » گشورند 
رامو ساده‌ای دارد ولا 
امروزباو بانظر تحر 

<بقیه درصفد۳؟ 


1 


یلیو بدان ! او کت از آنی که ضامت 

ی . ضامن آزادی او پس از خدا | 
روج بلندبرواز» فرهتك باستانی؛ و رآی‌پیران و بازوی‌جوانان | 
] ازست. ب بایداری ورمزجاویدانی این توم آنآتش پاکی‌است | 


بخو نی‌است که در هر قدم آن | 


توبکشوری‌توهین میکنی که در | 


ای میلسو! خحالت نسیکشی و بماو عدة | 


باعل 


امروژ 
ای‌میاسیو ! صحبت دوستان‌و 
همسایگان قدمی مارا نکن و به 
آنها تهمت نزن . این دسته کل 
هائی که تو در روابط ین ما و 
دوست دیرین ما آمر یکا به آب 
میدهی سس است ٤‏ دیگر ن ماو 
تجی! 


اکنون ساب کر جه ید یکی از 
تبران شده است - ملت ایران ورود او 
ريك گفته و علاقه قلبی ودوستی‌خلل 
بر خودرا نسبت پملت 7مریکا اراز 
و امید وار است ایشان بتوانند زخمهائی 
را که تو برقلب مات اير ان زده‌ای‌مر هم نند 
ای میلسو ! خدا دشنان وحتی 
دوستان‌تورا ازشرر اهنمائیبای‌توحفظ کند 
مارا 4۳ سوختی تو هم افرده میشوی 
ای‌شعله سر کشیت زمشت گیاه ماست! 


ای میلسپو بدان 1 که ما عط 


باباشمل 


همقلمدو تات,چیزی ديدم که دود کم 
ماگه درددلم‌را برات تکنم 


نده‌بشه و مارا این سس جووتی 


مجلس ختم بابا بزر که بود سید نعنا هم 
برای‌سر سلامتی‌دادن پشاه جوون تومسجد 
احاضتربود. های طرف 
دار آقا ورداشتند با آب و تاب توم 


بعدش رو 


نوشتند که مر دم‌سیدر | رو دست پلند کزده 
وهمین طوری تا در جلس آوردش . 


| عوخش روزتومه هائی که با تعضرت [قا 


ند وارونه این حرقهارا نوشتن و 
تن مردم هبیتکه چدمشون بریعت فا 
افتاد تف و لعنت را بپش گذاشتن و چند 
نفری هم رو سرش ررشته خدمت حسابی 
بهش کر دن . 

اما باب) جون منکه همیشه کارم 
خوندن‌روزنامه است واز 
روزنومه هاروزیرورو 
کوسه وریش بپن‌هار امي 
مو نهو چاره‌ای‌ندارم ج 
تویشم تا چون تو بپترازمن مقطارات را 
وخا راتت مطلب را بهمون حالی 
۱ روز نومه خون 
پاپاشمل-1ی روز نومه‌خون ! ما که 
خیلی ازدست تودر زحتیم.توهميشه دلت 
میخاد روزنومه بعونی وهی‌ایراد بنی = 
اسرائیلی بروزنومه چیم‌ا بگیری 


درمیره ومی نوین: 3 
تو دم قضول باشی میدات که ورداری 
براشون مایه بگیری . 
بهر جبت دراین جا ممکنه هردوشون 
حق داشته باشن ملااول‌دقمه مردم ریشته 
اش بجونآقا و کتك متصلی بهش زده 
اشن بعد که ازحال رفته و نمیتو نسته راه 
بره چند نفری بفر یادش‌رسیده باشن‌واو تو 
رو کو لگرفته تا دم درمسجد آورده و 
روو ته خو نەش کرده باشن . مختصر توهم 
زیاد باین چیزهای کو چو او اهبیت نده و 
اینقدر هم روز نومه نون که می‌ترسم این 
سر جونی پر بشی ۰ 


2 دارد ۰۰ 
ند 


اردوان دوم : پيچ ومبره برای چانه 

ذکاوتی : رو 

هاه سلطان حسین : تلمبه سم پاشی . 

رستم زابلی : چندفتره تلگراف برای 
اعلام جرم و خاموش کردن آتش کیثه 
محرومیت ازوزادت ۰ 

اقرمیه : حضور تورچشی . 


۴ 
3 


فراوان است رجوع شده و بہمین علت ۲ نر اطرح 

باباشمل - | گر تاششم شبر یسور صیر کند عسمر 
منقضی میشود . 

۰۰ چند روز پس از تعیین تکلیف | 
طبق نظر کرسی نشینان ترمیم خواهد شد . 

باباشمل - لابد چندتا مشورتچی تازه هم اضافه‌خواهند 
کرد ۰ 

۰ .روز یکشنبه 7 قای رئیس‌اول تشکیل جلسه رابه 
جواد سامری تعلیف نمود ولی او زیر بار نرفت . 

بابا دمل - لابد. نیم عاسه‌ای زیر کاسه بوده است . 

6 بلغا یدای استانداری اصفهان است . 

بابا شمل- لابد در[ نچا بعمارت ان ترول اجلال 
خواهند فرمود . 

۱۰۰۰ اتتخاب شپردار جدید 


شبه 


کابینه 


,آقا آویزان شده 
چون برای کاظم سر گر دان شبرتاری باشر بانی را دست وبا 
میکرد . 

۰ کاظم س رگردان اوقاتش از[قا خیلی تلخ است 
حتی کار بگله گذاری ودادوقال هم کشیده است . 

رو کشت گد: 
احمدی درادارء تعدیل مال الاجاره‌ها تشر یف داشت . 

۰ ازدحام واذیت و آزار مردم درحوزه های‌توزیم 
دفترچه جیره بندی تعمدی و ببنظور گل آلود كردن آب و 
استفاده کر دن است. . 

۰ مخالفت شازده بفرما بذرما باگزارش کسیوت 
بودجه طبق اظپار خودش روی عدم |نتخاب ایشان در کسیون 
بودچه بوده . 

۰ در حزب جدید | لتاسیس توباز آعیز ممصندوق 


یکی یکی صاحبان امضای اعلامیه ء۱مرداد امضاهای خود را 
پس میگیر ند . 

...نتيج عملی‌تاسیس تو پازا نعلال |تحاد ملت ودار 
ودسته تان پیات بو3ه است . 

۰۰ + علت مخالفت اخیر وغیر مترقبة تعار يجيون بساشیر 
مد قا بعلت رسیدن ۲ گرمان داش نصل است . 

1 ...شود آسید نعناع داش برای بست سفارت کبر ای 

ینگی دتا لك زده است . 

۰ خود شیخ عبدال چوبان با داش نصل رو بوسی 
کرده‌اند وسدراه مسافرت ایشان به‌ینگی دنا نخواهند شد. 


فرهنك صنعتی" آلمانی به انگلیسی 
برای مپندسین 
پنگاه پیاده‌رو- چپارراء یوسف ۲ باد 


شته‌یکی اززندا نیان رفیق بزشله 


زنامه اختر با سبك مخصوس و گراورهای جالب توجه 


حفیه وس هر جای 
ماشاءالله بعقل د کتر میلسیو ! 
امروز نمیدونم از کدوم دنده؛ 
بودم که بازاول صبح ی گیر احمد پرچونه | 
افتادم . پامرا که‌از خو نه بير ۱ 
مثل د دم سرم رازیر انداخته و دنبال | 
کارو کاسبی‌میر فتم که يهو سلام فرائی | 
چر تم رایاره کر د بر گشتم عقب‌سرم رانگاه 


کردم دیدم‌بازهز احم هرروزی یعنی‌جناب 
م و ایساده 


ون گذاشتم 


احمد پر چونه مثل علم یز ید جا 
وداره زل‌زل بقدو قوار.ام تگاه می 
کفتم داش احمد فرمایشی‌داشتی گفت| گر 
اجازه بد ید عرض معتصری‌داشتم. گفتم زود 
باش‌بگو وشرت رابکن 
گفت پر بروز‌ها دیدم بازد کنر یه 
کاغذ بلند بالائی تو رور نومه ها انداخته 
که من خیالداشتمدست [ دمپای دزدو پاچه 
ورمالیده را ازاداره باربریگرفته پیرون 
بندازم برایاینکار به دستگاه اتول مین 
را که لاستیکاش تقلبسی بود گرفتیم بلکه 
صاحشاسم کسی را که لاستيك 
بروزیده وما از ایثراه بتونیم دزدها را 
کی‌یکی بتله بنداز 
خو ب غه کسی نیست باین د کتر بکه 
الہی‌قر بون‌اون ماشین نویست که‌این کاغذ 
را برآت ماشین کر ده برم‌بایه لاستيك که 
نمی‌شه دزدهای اداره با بریر | که ماشاءاله 
ار کش‌های دو لتی‌س رگردنه ها 
ن گیر | نداخت. مگه‌تاحالاهرچی 
[دم‌دزد بود گرفته بودی که بیچاره همین 
یکی دزدلاستیکه باقی‌مونده بود . آخه 
تو که ازینگی‌دنیا با نېمه دم و دستگاه 
اینجا[مده‌ای باید اینقدر عقلت‌برسه که 
که کسی بخادمچ دزدهای بار بری‌را گیر 
بندازه اینیمه بندو بساط را لازم نداره . 
صاف‌و ساده میاد بحساب دارائی یکی 
یکیشون میرسه 7 نوقتپیخ‌خر اونائی را 
میکیره که»تایه سال پیش ٣ه‏ در بساط 
نداشتن باناله سودا کنن و کسی اعتبارش 
نمی‌شد سك دستشون بده تاسلاخ خو ته رن 
[ما حالاازصدقه‌سرهمین اداره بلبث 
واتومبیل‌ودم و دستگاه‌مفصل ر اه| نداخته‌ان 
وباندازه حقوقی که ڌر ظرف سال‌میگرن 
یرو زه‌خرج‌میکنن . 
[نوقت اگه اینطوری تونست دم‌دو 
سه تا را بتله بتذازه مابقی‌دزدها که مثل 
دو نه ز نجیر بااین ډو سه‌تامر بو طند خودشون 
ج شاید بان بامبول پای خیلی 
از بالاسر هاو کرسی نشینهاها بمیون‌بیاد 
و مردم‌از دست دزدها نفس‌راحتی بکشن 
و دعای‌خیردر حق‌د کتر یگنن . 
اصلامن فک میکنم د کتر چون می‌بینه 
هوای معر که پسه و فردا بس فر دا مپلتش‌سر 
مياد بدون اينکه تو نسته باشه دو تا شاخه 
چوب‌را ازهم‌سوا کنه اينه که از حالاداره 
بپانه‌میاره تاا که بعداز سه‌ماه باز کررسی- 
نشینهاپا تو کفشش کردن عذرش این‌باشه 


بکارهام برسم . 


که من‌میخاستم دزدها را گیر بندازماما 
دیگرون اسباب‌زحمت شدند و نذاشتن‌من 


ر 11 
2 کور 
۰ 
یس با باشمل اطلاع میدهد که 
عکس انتظار عموم چیزی از مالبات 


خفیه و 


کرسی نشینان كما 
ری دارد اظهار نامه راطوری تنظم 
کرده که فقط چپارصدتومان مالیات ب ار 
تعلق میگیر 
برای خنواباندن سروصداها لبش رآ6 
گذاشته وسروصدای این قبیلاشخاس‌دارا 
و بانفوذ رابلند نکند و بدیئوسیله اا 
تاژه‌ای رامر تک شود . 
کنگره توده کمیانی 

خفیه نویس باباشمل خبرمیدهد که کنگ 
توده کیپانی رو ز۲۱ مرداد خاتمه با 
| نتخاب|عضای کمیته‌مر کزی‌تو لید نارشای 
نموده‌است بعضیپا معتقد ند که اعضای کب 
مر کزی‌نمیبایستی از کرسی‌نشینان کبا 
| نتخاب شده وا کثریت را در کمته‌مر کزق 
داشته باشند زیرا اعضای کمیته میبایش 
حا کم و ناظر بر کرسی نشینان کنبانی‌بوده 
و اعمال آنها را کنترل تمایئد . 

باری‌تصور عیرود که در 
چند نقری از کله کنده‌های کا 
حاغظیرا بخوانند . 


د وتصورمیرود میلسپاك نز 


وزير ماد الجزیره 
هفته گذخته 7 گرمان همقطار باب 
آقای جاده تما واصل و بزودی‌شارالا 
با جا. ۰ » قدری بالاتر ۰۰۰۰۰ رت؛ 
میرود ۰۰۰ ۰ خواهد رقت ودر مجاورن 
پشه» بشه‌های‌غول 7سا شرو ع بتالیف کنابا 
دفتر» خلیفه خواهند تمود - 
در اداره کل دود کشخانه 
بقرار اطلاع واصله قريب چهاریع 
روز است جناب آقای خيك بی چراغ 
قرمز جلواطاتتان روشن کرده ونر 
تهیه قرار داد وا گذاری توتون جن با 


وضعیت کشت بیمصرف توتون 
ر شوند سال دگ 


ما بشت و باصطلاح خو دش خواست‌برا! 
خدمت کنه: میامدم عوض‌اینکه انب با 


اصفهان (شارء ۱۳۰) 


ایران پاتیمارستان 
باہا شمل- عجالتا تا این 
و قا بالاسرهارا داریم تیمار. 
ابااگر اینها سایه شوترا از 
کردند الو 
ایرات. 
رستاخیز (شماره 1( 
چگ نه د کترمیلسبو آئین 
بدهد ۲ ۱ 

پابا همل بطور سریال » 
سول کار ځانجات فوردآعریکا 


میشود اصش را 


من آب علی‌را دیده ام . 
بابا شمل ‏ بنده هم نان سب 
ارخانه‌شر کت لاهیجان رادید 
هم‌در نیامده‌است. 

ندای عدالت (شماده )٤٤‏ 
ا گر گفتی چرا فای د کہ 
خودرا حامی استقلال ایران مي 
بابا دمل س برای ایتکه ک 
خیلی متدوانه زیر بنلش داده | 

۰ 


روی سخن ما باصاحبدلار 
تفکرین است نه باعوام . 
ابا شمل - هقطار مگر این 
را برای اعضای حزب تمی نوی 
کیها با نہا میانه ات بهم خ 
نحات‌ابر ان (شاره ۳۵۰ ) 
7یا استخوان دار ید ۲۲ 
بابا فمل س تاچندسال پیش 
این دوسه ساله از هیبت نون ب 
سرخ ومستشار ههاش آب شد 
اران ما (شاده )۱۸٩‏ 
استخدام د کتر میلسیو 
پود :۱ 

پابا شل بر بای استخد ا 
1 ١و‏ ابای اخیر اختبا 


هر . 


(rr 
چرا اطفال پرورشگاه‌تا کنون‎ 
بابا فمل - شاید هنوز د ؟‎ 
. اجازه مردن با تپا نداده است‎ 
) داد (شماره چ‎ 

محبت در این بود که صر 
یه رشوه خواری محصول کار 
چت . 

بابا شمل- بمراتب پیشتن | 
ار متشاران . 
آژیر (شماره ۷ ) 


کنتم داش (حمدحقا که خیلیچیز سرت 
ميشه بغدا اگه من جای اون صدر اعظعی 
بودم که‌اول دفعه‌این مايه دردسر رآبریش 


بخوریم وتازه کسی‌بدادمون رس : 


منتشر میشود . از خریداری آن غفلت 
) - ویلانالدو! 


۰۰ میگویند استیضاح کابینه یك هفته بتاخیر افتاده 


حزب مردم دیگر چه صیذا 


شمل اطلاع میدهد که ۱ 


عموم چیزی از مالیات 
اك عاید تخواهد شد 
بی نشینان کهعایدی 
ار نامه راطوری تنظیم 
بدتومان مالیات ب ار 
رمیرود ميلسباك نی 
مروصداها لبش راتو 
ی این قبیل اشخاص‌دارا 
کند و بدینوسیله اقا 
شود . 
وده کمپانی 

ل خبرمیدهد کک 


۲ مرداد خاته‌یانت ر | 


م چوت هدوز عبر 
٠‏ گر گاناعانه جع شد 
ای چندنفر اعان جم 
,گان زلزله شروع شاه 


حتار الحزیره 


گرمان همقظار بابا 


.هد رفت ودر مجاررث 
آسا شرو ع بتالیف کنابا 
شد تمود . 

کل دود کشخانه 
0 قریب جباریع 


8 توتون چن با 
ند. مخمنوصا خبلی جد 
+منافع هر دوطرف کابا 
ود با دادن این 
صرف تو تون 
مچبور شوند سالدبگا 
قدم ر تجه فرمودهربرال 


5 


دح خودش خواستبمه| 
دم عوض‌اینکه اینبهب۱ 


و [قا بالاسرهارا داریم 
اما اسر نها سایه شوترا از 
کردند الوقت میشود اسش را کا 
ارات 
رستاخیز (شماره ۱5) 

چگونه د کتر میلسپو لین امه | نتشار 
مدهاه ۲ ۱ 

بابا شمل -- بطور سریال مثل سیستم 
سول کار خانجات فورد[مریکا 

من آب علی‌را دیده ام . 

بابا مل بنده هم نان سیلو ساخت 
عارغانه شر کت‌لاهیجان رادیدهام وصدایم 
هم در نیامدهاست. 
ندای عدالت (شماره )٤٤‏ 

اکر گفتی چرا ]فای د کتر میلسپو 


خودرا حامی استقلال ایران میخوائد ۲ 


و ال 


زد متا موف 


بکلی| 


« زبان سر خ سر 


ز ون خالی 


زنهای جوان باهم 
را دار ند و زنبای 
خودشان را 


کی از بدبغتی های خانم‌ها خواب 


است . یعنی کاهی چشمشان که خوب بسته 
تقو و مایم راو ود 

امان از کنترل اخلاقی ز نهای‌دیگر 
باز زن خود آدم 

خانم‌ها کاهی تبرعا باشوهر خود هم 


| مر تمند . 


بابا دمل برای ایتکه کاسه لیسان | 


خبلی مندواله ز 


لش دادهب 


روی سخن ۲ باصاحدلان وخواص 
تلکربن است نه باعوام. 
با همل - هنقطاو مگر این روزنانه 
را برای اعضای حزب تمی نویسی. شاید 
از کیها با[آنها میانه ات بهم خورده 
نحات‌ایر ان (شمار» ۳۰۲ ) 
آبا استخوان دارید 4 


بابا شمل ‏ تاچندسال پیش داشتیم اما | 


این دوسه ساله از هيبت نون سیلووشکر 
سرخ ومستشار هبه‌اش آب شد 
ايران ما (شاده )۱۸٩‏ 


۱ 
ابا شم پر بان 
بگ و آمین! و ی اختیار 2 


تش خبط 


نی استخدامش 


رغد امرور (شمار (yA‏ 


استخدام د کتر میلسپو خبط بزرگی | 


| عم‌قزی» 


تلگرا راف ا زکاشون 


جناب صدر اعظم » رو نوشت وزیر | 


دیوو نخونه » رو نوشت وز 
رو نوشت کرسیخو نه » رو ن 
رو لوشتد کتر کقا کش » رو قوعت غزب 


تنه ها » رو نوشت تله‌شوشول » رو نوشت | 
ننه صمد » رو نوشت‌زن امروز » رو نوشت | 


بایا غل - 
مازتهای در مونده که در چند وقت 


| پیش صیغه [خوندی باسم مخلوطی زاده | 
شده بودیم» حالا بواسطه مسافرت ایشان 


بعطه رآن بی‌خر جیو بی‌سر پر ست مو نده‌ايم 
تا امروز هرچی درعدانه داشته‌ايم ازرو 
انداز گرفته تا زير انداز دررفته فروخته 
وغرح کرده‌ایم. امروزطوری وضعیت با 
سخت شدهاست که برای نان شبمونسطليم 
وروی گدائی هم نداریم ايشست که دست 
یدامن شا شده وانتظارداریم برای‌نجات 
ما ازاین بدبغتی وفلا کت هرطوری‌هست 
اقدامی بفر 
را باین‌روزا نداخته دو باره بکاشون تبعید 
کنند تا هم زنهای‌تبرون را مثل ما سياه 
خت نکند 
پرسیم . پیامضای : 

جی نیگن ۰ سکیته سلطنان 
فاطمه جلا » خاله قزی » خاله خانباجی» 
کلین ؛ ماه سلطان » ربابه 


ننهرقیه » | بج 


| خالم » حلیمه خاتون » ابجی زییده. ننه 


چرا اطفال پرورشگاه‌تا کنون تمر ده‌اند؛ | 


بابا همل شاید هنوز د کتر میلسپو 
اتپا نداده است . 
داد (شماره ۷۲۲۰ ) 

محبت در این بود که صرف نظراز 


بلبه رشوه خواری محصول کار ادارات ما 


اجازه مردن 


بابا فعل- بمراتب پیشتر از محصول 


کر ستشاران . 


آزیر (شماره ۱۷) 
جشن بهارستان يخ کرده بود ۰ 
بابا ملس مثل خود سا کنینش. 


دستاخیز (شمارهه) 


<زب مردم دیگر چه صیغه ایست . 


قبیده » گلین باجی » زن[قا وعده ز 
اززنهای امل وچادر چاتچوری دي 


حز بی‌است مثل سایر احز ابا 


EET‏ اه کر دن مردم 
باختر ( 

لمنت بقدرت پول که اینهمه چاپلوسی 
و مداهنه و بیشرمی را رواج میدهد! 

بابا شمل - وهمچنین براعلانات‌دو لتی 
دماو ند" (شاریوه) 

غاصبین مجلس را بشناسید! 

پاپا شمل - برای اینکار اول پایداز 
خود ]نها یك تطمه بلیط همگانی یا 
بگیرید . 


۳۳ 


بد بلکه این‌مرد را که ما | 


وهم این که مابسروسامونمون | 


أ 


E‏ یش د آوازمای,( 
RS‏ 
RE‏ 


زبانحال آسید حسن 


ریمی ڪه ازخزانه غب 


چه‌شود گر چنانکه عادت‌توست 


این رهی را بلطف بنوازی 
دول ن 2 از مقوظ. مود 
نظری جانب من اندازی 


حضر تقلی 


a‏ مق 
رم تقریظ از کناب نبرد آغا 
مر 


غلط اندر غلط 
در سرا پای وجرد سید نعنا نگر 
تاببینی نسخه خوشخط سر تا با غلط 
ما کتاب ملی‌آغاسراسر خوانده‌ايم 
خط غلط معناغلط املا غلط انشا غلط 


حضر تقلی 


سک ۱ دستم پدامئت › ٠‏ ۽ سال آزگار با این 

کوبن یازی مرت شومو نهارتو رو براه کردم که حالا همینطور 

بشینی تگاه کنی و این گردن کلفت اثات و خونه زندگیو پار 
که یره :۱:۰1 

توهم مسخره کردی! این همونه که + دفادیگه 


هم خودم گرفتمش و خودت دست جانش سپردی و باز شب 


بعد اومدش ! 


جلسه ۱۵مر داد 
آقای فیروزآبادی- درد هائی است که قبل از دستور 


بايد کننه شود . 

پابا شمل- دو کامه از مادر عروس شنیدی حالاهم دو 
کلمه از پدر نامزد کرسی شابد العظیم بشتو ! 

قای ملك مدنی-- راجم بمازاد رعایاموضوع درخارج 
حل شد . 

بابا شمل ‏ بفرمائید ماست مالی شد » یکی هم اگسر 
یناست همه موضوعها درخارج حل شود چرا دیگر درآن‌داخل 
وا تمیندید ‏ 

[قای ایرج اسکندری - اگر این اختیار بکسیوت 
بو دجه‌داده شود مخالف اصول مشروطیت وقاتون 

با با شمل - ماشاء ايله بشما گاه از در دروازه‌تو نمی[ یدو 
گاه ازسوراخ‌سوزن بیرون میروید. اگردادن این اختبارمعالف 
قانون اساسی است پس آن اختیاراتی که بد کتر دادید چه‌بود؟ 

آقای ایرج اسکندری- تاخیر دکتر میلسپو در تقد یم 


|ساسیاست. 


» وقت نداشت » مشذول نوشت ن آئین 
نامه های کذائی و بغشنامه ها برای ترسانیدن بروبچه ها و 
مصاحبه های خنده آور بود . 

آقای ابرج اسکندری ‏ مخالفین با این گز ارش زیاد 
باعث تعجب من‌شد که همه همکاران من‌مخالفتشان‌ر | 


شمل س بچه ۱ تعجب ندارد » یکسال دیگر قضایا را 
نوی « 

[قای دتتر رادرمنش - اگر این حق هم از ما سلب 
و بکسیون داده شود » دیگر مقام و اهبیتی برای مجلس‌باقی 
تمی ماند . 
بابا دمل فقط و فقط باسلب اين حق؛؛ 
آقای ملك مدای ما میخواهيم باتصویب بودجه و 
نپا بدهیم. 

پاپا شمل - انشاءاله اخوی رافراموش نشواهی فرمود 

7 قای دکتر آقایان -- دولت میخواهد پنجاه ملیون از 
اتحصار نفع برد ؛ قیمت برنج هم بالطبیعه بالا میرود وقتینطور 
انحصار بتبه , پنبه زیر باران از بین رفت » توتون تابود شد » 
نوغان هم همینطور . 

بابا شعل ‏ آخبر ؛ تو که سرت توحساب است» میدانی 
که متصود هم همین بود 

7قای دکتر شفق - من‌عرایشی که میکنم اینجا نبت‌می 
شود روی شانه هايم هم دو فرشته رقیب وعتید مبنویسند . 

پابا شمل - مثل‌اینکه اینروز هاآن فرشته ای که تواب 
هارا میتویسد پر پیکار است . 

آقای نجومی- من اگر ذی‌فنون تباشم ذی فن که‌هستم 
ودرامر تلگراف تخصس دارم + 

با باهمل - خد| پدر رستم زابلی را بیامرزد که هندوانه 
زیر بغل تو گذاشت و خدای تلگراف خطابت کرد . ۰ 

7قای فریور- اما در قسمت‌دال ۰ امان از این‌مادام... 

بابا شمل ‏ لابد روی سخن پا نبائیست که‌مادامفر نگی 
دارند و خرجشان زیاد است. 

]قای فریور س پس میفرمائید چه پاید کر د. 

پابا شمل - بعقیده د کتر قلق و دکتر منگنه و کرنا 
کرمو نی»ر یش و قیچی رابدهید دست کسیون وغرل خداحافظی 
را بخوانید تا نپا مشروطه شان را بگیر ند » برای شماهم‌خدا 


سید گی در کسیون سازمان صحیحی برای وزار 


يررك است : 


د خود دیانت "گفت 
ین کشور 


مرتع حصیّب مرا 
وت 


تا که بودم وزد 


ات 
از وزارت چو گشته‌ام معزول 


پیش‌ازین بود شام ما چون روز 


NE‏ اس تا 
آنقدر موقع وزارت خویش 
TS IVERSEN‏ 


آنچه خوردی زمال مسکینان 


آقای نخست وزیر- دوات لت برای‌جوابا 
|ستیضاح[قای‌فر هو دی‌ر |جم بسو عجر يانات 
ن حاضر است . 

بابا شەل شیرمد [قا › کی تا حالا 
حرف حق جواب دارد ؟ 


راه 7" 


فا نخست وزیر - مادام که این 
دولت سرکار است م عالیه میلکت 
بپیچوجه فدای مطامم خودی و خارجی 
نخواهد شد . 


بابا شمل - ولی مسکن است فدای 
مطامع دو سه نفر همقطار پررو وشپرت 
طلب بشود . 
بکشنبه ۳۱مر داد 
7 قای امامی‌خو ئی [ قای نشست و زیر 
تخدم ومواجب بگیر دو لت 


ایراناسڭ؟ و شماهم م و لیت اعمال کارمندان 
دوات‌را مخصوصادرمواردی که با[ بروی 
شورتماس دارد برعهده دارید ‏ این چه 
حرفی‌است که اوژده است ؟ 

پابا همل امان از دست این د کتر 
قعت وویرچکار کل مگه هرفن اررا 
گوش میکند و 

قای امامی‌خوی ‏ خواهشمندم در 
مجلس حاضر شده و توضیح دهید که در تبال 
این‌اظهارات د کترمیلسپو که تماس باحق 
حاکمیت‌ما دارد دو ات چه عکسالمملی‌از 
خود نشان داده‌است ۰ 

بابا شمل - طبق معمول‌اول قدری گریه 
و بمدهم نفر ین کرده است . 

7 قای‌دهستانی -- پیشنهادمیکنم و زارت 
کشاورزی که دارالمجزه است از بودجه 
حذف وبودجه آن بین بهداری و فرهنك 
تفسیم شود 

ابا شەل - چطوراست یکدفعه 
کنی و زارت بهداری‌و فرهنك هم حذف و 
بودجه آن بېو دجه کرسیشانه اضافه شوداه 

آقای دهستانی - جز دا نشکده فلاحت 


ودامپزشگی بقیه زائداست . 
بابا شل ے یعتی میفر مائیدو زیر ش‌هم1 
آقای ایرج اسکندری - از قست جیم 
جبله جرح وتعدیل‌حذف شود . 
7 قای فاطمی-- | گراین را هم حذف 


خمس ومال امام ! 


شبارف» 


کای پری پیکر لطت اندام ۰ 
در پی غارت خو اص وعوام 
کیف پومه بود كوك مدام 


اوفتاده است کار ما ز نظام 


ار 


حال 


بین روز ما سیه چون ام 
غم مخور ای گزیده ايام ! 
و آوردی از حلال وحرام 

کر بمشرتکنند عمر تماما 


تونيم هبرهان 


| برادران سوسیالیست 


خمس محسوب دار و مال امام 
اتعادبه توباز 

هفته گذشته بازار ظاه. 
خیلی انجام گرفته است . 


کشوراست . 

بابا دمل 
عوض موجب خوشبعتی و تهیه وسایل 
مسافرت ]مر یکای‌یکعده محدودهم‌هت, 


قراموش نف 3 

اراو ی چون بعضی ازسیامدارا 
پبقای‌شر کت ندار ند»احتیاطا سم 
مینبایند ,شر کت ملاغه کمی تنزا 
مکاره بپارستان ورشکست شوه 
|زحکیت بپارستان تفییراتی در 
شبرعد ]قا" اسدل‌عمه » حکیمباش 
سپامشانر | نگه خو اهندداشت»و: 
است .اردوان برای تثبیت مقام * 
اوباز خریده است .میلیسپاك کا 
وضیت راب آت موجود ن 
تضامنی‌ضیاء اسهام تو پازراخر 
i‏ گذشته 


ازآن گناه که نفعی رسد بغیرچه باك . 
قای نراقی- تو تون که مېمتربن 
صادره ما بود دیگر کاشته نمیشود راز 
تر کیه توتون وارد میکنند . 
باباشەل تا دستگاه 
نماند وبهانه برای‌مسافرت و 
پیدا شود . 


قای‌فاطمی ب مجلس اصو لا باا نمار 


Ee 
کې‎ 


تر 


مخالق است 

ابا شمل ول 
وتصدیان |نحصارموافق است . 

۲ قای نراقی- دراین بودجه چند مد 


متاسفانه با دار ادگان 
تقر استعفادهند و " 


یم‌همرهان 


ملیونی دو ملیون هم برای اجرای لاب 
تعلیمات اجباری اختصاص دهید . 

بايا شمل - و 
بز نید . 

آقای فرخ - تلگر افیا زخوا تینما کر 
رسیده که قرانت‌میکنم : جناب[ قای تخت 
وزیررو وشت مجلس شور ای‌ملی؛رو 
جناب7قای فرخ نماینده محترم ... وخده 
کان کت 


خرید وفروش نمیشو 
امیکند واحتمال دارد این تترل : 
پدا کند ,شرکت لاهیجان اب 


بر یشه | تتخاب خودتان 


درفیلم( ی حاکم بوش) 


اقتياس ازفیلم سابق برادران مالکسی: 


7قای زاف | تضارفای ی منوا 
با این وضع بضررمملکت وموجب بد بختی 


ناطق بزیان تر کی : 
زير نویس فارسی 


ند عمر تماما 


ب دار و مال انم 


نوش تفر اید که در 


شبختی و تېیه وسابل 
بکمده محدو دهم هت 


رسد یثیرچه باك 


مسافرت وغیره : 


مالس اصو لیا 


تصاص دهید 
شه بر بشه | نتخاب خو دتان 
تلگر افی از ماک 
کنم : جتاب[ قای ند 
س‌شور ای‌ملی؛رو نوش 


ماینده محترم 


شی خو نسرد 
لیم حا کم بوش) 


ابق برادران مالکی؛ 


و 
لور 
ول 
هبلغ اسمی‌هر سهم نرح‌هفتهقبل _ ترخ فعلی 
۱ ۷۰ 
۱ ۸ 
A) ۱‏ 
۱ ۱ 
۳۲ 
1 
۳ 
۳۸ ۳ 
Af‏ ۹۲ 
۷۱ ۱ ۱ 
بازار ظاهرا رام ولی معاملات زیرجلی | 


براذر ان سو سي 
سندیکای‌انه بدوشان 


شر کت لا هیجان( بدون مسو ل 


چون بعضی ازسهامداران شر کت ملاغه اطمینان کامل 
یفای‌شر کت ندار ندهاحتیاطا سہام‌شر کتهای دیگر راخریداری 
ینبانند ,شر کت ملاغه کمی تثرل کرد تصور نیرود در بازار 
مکاره بپارستان ورشکست شودو لی احتمال قوی میرود که‌یس 
آزحکسیت بهارستان تغییراتی درصاحبان سهام شر کت‌داده‌شود: 
شیرمد[ فا" اسدل‌عمه » حکیمباشی»] برام سرجوخه» ابول فرفره 
سپاشانر انگه خواهندداشت.وضیت بقیه سپامداران مشکوك 
است .اردوان بر ای تثبیت مقام خو ددرهیئت مدیره مقداری‌سهام 
توباز خریده است .میلیسبا کار تل تنزل‌میکند وامیدی بترمیم 
وضیت خراب آت موجود نیست .چندنفر ازسهامداران‌شر کت 
تنامنی ف اسپام و پازر اخریده‌اند. سهام‌توده کمپانی باوجود 
فالیت هفته گذشته وانعقاد جلسه عمومی‌سپامداران مسکن‌است 
ل کندو چند نفراستعفادهند و کمیانییکی از کرسیهای خو درا 
روخت. از س و سیته [ نو نیم همر هانو بر ادر ان سو سیا لي 
وسبامشان خرید وفروش نمیشود .سندیکای خا 
میکند واحتمال دارد این تنزل تا تتغابات تیه 
دا کند ,شرکت لاهیجان ثابت است .جبه آژاد هفته گذشته 
دست باقدامات تبلیغاتی زد که متاسفانه بعلت گرمی هوا چندان 


موففیتی اصیبش تشد از قر ار مسموع اختلافاتی نیز بین‌سپامداران 


جه بیدا شده وممکناست [ستین آن کنده شود .پنگاه کار یابی 


یبا 
SER‏ ۳۳ 


نامه سر گشاد اسبهای زبان بسته درشگه های تھ, آن‌بشهر دار جدیدشان 


ساپ با ام 


٩۷ شماره‎ 


چهار عمل اسلی 
برای نو آموذان‌سیاست 
معاد لات کر سی نشینان 
ى - نمك + يك هیکل پرغمزه و ناز چانه 


يك برك سبم ت فلا 


کرسی- استفاده از 


نصب دندان میزمصندون يك غانه یك 


يك خروس جنگی + رنك سرخ در موقع عصبائیت 


وجب زمین- 


۱ ان يك مشت قوم وخویش سیم شر کت 
در چند مقاطعه کاری- بول سرمایه ! ۱- 

م مؤسس بزرك و محترم خاندان + تحمل زحمت در تشکیل 
حزب توپاز رفاقت یا میزممصندوق + كمك 


ارالیه در مراحل مختلفه + كمك در 
برك سهم - یکدینار تمول + شهوت‌سخن 


بخش ۲ب دهان‌درهمان 


موقع + سواد فمن یسل + هوش حفط کردن گفته های دیگران + تحویل تاقس نبا 
+ یکدوره حروف چینی چاپغانه نعناعیه-+مخبری روز نامه یك روزنامه )ر اعلانات 
ثبت اسناد + ارادت و توسل به سردار سبه پس از رفتن سید سینه زدن زیرعلم |و- 


تمام شازء های روزنامه + خست + ضیاع و عقار فراوان + کر 
× راه حلال ‏ سه دوره و کالت + رقایت باطنی با مشتی + یکدستگا 


وشش در جمع مال 
اه سم پاش 4 


اعتثائی بدوستان و یاران زمان بیلیسی = همقطار با با 


هشتی بعلت غیبت مدير عامل آن تثرل 
میت‌اید.یکی از شات‌مهم.آن که‌درمیدان | 
سیه بود برچیده شد ومسکن است شبه 
شمسا لعماره نیز تمطیل کند.شر کت با نوان 
فعالیتی ندارد ۰ برای خرید سهام توپاز 
استقبالی از طرف عموم بعمل تيامد . 

شر کت جدیدی باسم شر کت کار 
از بقابای ایران پیر وتیشه و تبری ها که 
سر مایا ند و شاران؛ گر 
بیتی که نایینا وچاه است » تشکیل 
شده و تصور میرودقصد رقابت باتوده کمیانی 
رادارد .هنوز معلوم نیست که آیا )گر 
خام‌وش بنشینی گناه است خریدار 
خواهد داشت ویا ]گر درچاه‌نندازی] 
ناه است . 


بلایکیر بت ! 


میگویند هررچی‌سنگه بیای‌احمدلنگه, 
همینه که برایما اداره‌جاتیها از درو دیوار 
پلامیباره از صبح تا ظپر که باید برای 
چندرغاز حقوق جون کردی بکنیم تازه 
وقتی که نعمت بهمون‌رومی کنهعوض‌همه چی 
کبریت بارمون‌می کنن . اول صبح برای 
اینکه سرو قت |داره بر سیم مچبور يم | تو بوس 
سواربشیم آنجا تایه اسکناس بشاگسرد 
شوفر میدی فوریعوض پول‌خورد کبر بت 
اعلا ازقر ار جعبه‌ای سی‌شاهی بریشوت 
می بنده . هرچی هم‌داد میکتیم باباجیب 
ما اتبار کبریت‌شده بجرجش نمیره‌وفوری 

شت چشمش را برامون‌نازك میکنه‌ومیگه 
همینه که هست میخواهی بخواه نمیخواهی 
نخواه , ۲ نوقت دم بایداز درد لابدی 
قوطی کیربت رایگیره تو جیبش بندازه و 


| چیتکش‌هم درنیاد .از او نطرف‌هم تو 


اداره‌هر وقت لطف بالاسر هامون گلمی 
کنه و باصطلاح‌خودشون میخان درحق ما 
کمك کنن فوری‌حواله کبریته کهپشت سر 
هم برامون صادرمی کنن » يه هو می بینی 
آخر برجی برای هر نفری صدقوطی کبریت 
برات‌میدن . بیانصافہا خیال می کنن می 
میضائیم خودمون راآ تش بزنیم یا این که 
با کبریت‌خالی ميشه شکمو نوسیر کنیم . 
حالا بدیش‌اینه که‌ریخت کبریت‌های‌دولتی 
با کبریت اتوبوسیها از زمیین تا آسمون 
فرق‌داره و الا دممی‌تو نست‌همین کیریت 
های‌دو لت علیه راع وض پول|تو بوس بشا گرد 
شوفرها قالب کنه بلکه حقه ذخیره 


تمام نشدنی کبریت دولت را بصرف 


| برسونهاما عالامجبوريم کبریت‌را بقطار 


تو طافچه‌اطان بچینیم و هرروز نگاهی 
بقدو بالای 7نهابکنيم . 
| .اداره جانی 


صفحه 


GT GT فحشهای دورةٌ‎ 


خر چنکستان رسیده و موارد استعمال نها . 


مر تجع : برای همه و دز همه موقم میشود استعنال 
د 
فاد 
EAS TTT‏ 5 
پولدارهای بیکار . 


تیمسار باز نشسته: (محتاج به توضیح نیست) 
قلاقی: باعراب دست چب و کرش 
ھی شود 
3 متو لی‌محاس: بکرسی 
] زادی‌عمل بکرس تاز 
عنعناتی: به مبتلایان تعاو یچ دماغیه 
سجترانان پرورش افکار : به سخثر | نان فعلی 


بایران : روزن امه نویسپبای موافق و 
میلسیو بسخالفین شیارا اومییگو یند . 


فحاش : درمورد روزنامه نویس‌هالی که حقایق تلخ 
را بتویسند استعمال میشود . 
علیشا : منحصراً بدرشکه چیهای بیچاره . 


جغرافیای باباشمل 


کویرهای ایران عبار تند از 
کویز لوت که درهر کیلومتر آن ممکن است يك چشمه 
وچند درخت داشته باشد . 


بدروان رسیده نمیدهند 


کوب رتك که در هرچند کیلو متر [ن‌مسکن |ست یل چشنه 


و چند درغت داشته باشد . 
کویر سنگلح - که درهرمتر آن يك‌قنات و چند دزخت امی 
باشد و لی‌معذلك کسانی که از کویر لوت و کویر نمك‌جان‌در برده 


اند در کو زر سنگلج مدفون شده| ند . 
اعلان مناقصه 


برای ر نك کر دن‌هفته گی|توهبیل یکی از کرسی‌نشینان 


مقداز ۷۰ کیلور نك ( هموزن کرسی نشین ) و۳ کیلو روغف 


( هموزن کل میعکشان ) وه کیلو بتوه و۳ کیلوز|مسکه مورد | 


احتیاج است . 


دارندگان بایستی پیشنهاد خود زا بضمیمه ۰ ۱۰ کیلو 
برنج دم سیاه رشتی اعلا بعنوان ودیعه درو-طای آفتاب روی 
خیایان استأمبول مثل سقز امریکائی فروشا توی پیاده رو 
جر خر « 

به پیشنباد های بدون سپرده فقط روزی یکبار 
رضید گی هی شود : 


شر کت کر سی تراشی د شعبه رشت 


ام هفتگی باباشمل 


روزهای پنجشنبه منتشر میشود 
صاحب‌امتیاژ ومدیرمسئول ؛ ر ضا گنجة 
محل‌اداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه 
ظبیرالاسلام تلض :۵۲-۸0 


مقالات وارده مسترد میشود . اداره در درج و حك و 
املاح مقالات وارده آژاداست. بهای لو ایح خصوصی و [ گپیها 
بادفتر اداره است : 


بپای اشتراك 
یکساله : ريال 
ششماهه : ۰ « 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 


بہای تکشماره بکروز بس از اتشار 


پشت اتو ل نمر ه داره 
بسیار خوب چه‌عیب‌داده 


ممدلی 
نه بوق‌داره‌نه‌صندلی 
| لاستیکش ۲پارات شده 
یه وری کار بورات شده 
آ ب توش هیر بزن‌دمیدم 
۱ جوش مياد هرچهار قدم 
گل گیر تداره 
أ 


بی زرتی وامیشه درش | 


برای بچه شوفر ها ۱ 


| پریدای کاش‌و ر میبربد 


يا باماشین چاروده 


مردم شدن پهش بان 
۲ب لیمو خر ید 


بمدزرتی توماشین ۳ 


ماشین که نیس مال‌خرید | 


کهر نگش سبز »شور له 
پنچ‌شنبه پیش » پور امون 
که کندس چون پیل دمون 
یبا 


اومد نشست توا 


ب م ا 
چراغ مراغی يخ مسن AS‏ 
باید کشیدشن با رسن در ور دقېوه ترك دو اسلا سس 
۳ ند وی > آره این همچی یادداره 
سه چار ماشین‌این‌جودی وه 3 ی 
دادت بدست ماموری میل بچیز ریاد داره س اه 
که‌هررتیس که کارداره | هزار جف کفش وداره | 
۱ ا همه‌ش زپولاداره م 
هروخ شدن هفش عدد ۰ ۳ 
۱ میکن که يا على مدد | جو نم آذازه‌بار بر اس 


| یکی‌ازاونچه چیز کشا 

با صلوات وعت تشا 
| با یا على و یا على 
۱ باصد نه خير و صد بلی 
۱ واسه را رفتفت اتول 
یدن به ساعت‌او نوهل | 


| تاجخ‌نازهباخورت‌وخرت 
ا میکنه چن تا پرت و برت 
| بازم خاموش ميشه زتو 
می‌توبدو» هی اون بدو 
تا این ماشین ایفته‌را أ 
جون ریسا در میا 


| الان سه روزه که ممه 

| بااو نکه پېشه از همه 
| پای‌پیاده‌بی ماشین 
۱ 


ازباب‌همایون دوباین| 
میر ه‌عصاز نون بو اش 
آشایدخوبهآب‌وهواش| 
۱ هت تیك و تيك | 
کار میکنن؛ تشن ملوس 
۱ نرم را میرن‌مثلعر وس 
| تاحتی‌وقنی‌پنچرن 
۱ دل ذنا رو میبرن 
برق‌میز ن چون ينه 
اهر روز میشن معاینه 
شیشه‌ش بشه )گر که‌تار 


شوفر و میکشن بدار 

ماشینا با این لعاب 
که ما نمی بینیم بخواب 

تیه 

۱ دنبا ز بس زپرتی 

مال‌به عده قر ۰۰+ 

2 

ترماشین‌هشتادو يك 
خودم ديدم نشسته تك 

تحی جون سیل‌موزرد 
او مد واساددمای‌فرد 


| مسئول این کارا کیه ۲ 


سور و سات‌همه بر اس 
یا اون ماشین شصت و چار 
مال يارو دودور دادار 
دم هولیووده 
او نجا هااط راخ موده 


م 


۰.۰ 
يا اون بوك مر هسه 

حالا بے 

غص کرده اوتو بی دلیل 


بش فلون. کل 


لابد با زورچن و کیل 
اصلا این مالآماره 
جایه بکه چه کار داره؟ 
آقایر یس کایینه 
این قد که حرف ماش 
| بگو بیئم که تا حالا 
هی‌شونه انداختی 


مس 


بلا 


این خر تو خر در دش جه 
به مش جوون غیرتی 
درس کنن به هیتتی 
هر جا دیدن یه ماشینی 
هس توش به مسترژهمچینی 
ماشینو واسونن بزور 
باون يارو بکن لیور! 
کنن پیاداش 
کم بکنن 
یکی ماشیئو ورداره 
تحویل بده به اداد 
والا تا ماها اینیم 
تو غصه کار ماشینم 
ندس الثعر ا* 
ت و 


او نو ۱ 
افاده اش 


کاو ی ریا 
I‏ 


دم شدن بهش بر 
:رید 


زرتی توماشین راا 


که نبس مال خر بد 


° 


2 ۷ و‎ GATS 
2 کش سبز شور ی کی ا و‎ 
3 الا تک م2 اکا ری‎ e 


گند سچون‌پیل درن کک 
نا 8 سال 
بوه ترك ذو ناسنا 

ره 

بچیز ریاد داره 


و ذاره 


4ش ز پول‌اداره ۲ 
و سات‌همه بر اس 


وجار 


ل يارو دودور داد 
ده 


نجا هااطر اخ‌نرموده 


دان مالاغوس درصحنة او بازی بهار ستان ! 


| انون‌هر کاری بکنهبه از این‌زوز نومه نوایسی 
ش عوض سياه کردن کاغذ و دشن تراشیدن 
برای خودمون به دته عقلبو نو صر مون جمع کردم بودیم و یه 
بازار ورویهسکوعی دوزاتو مینشتتیم واسموتو 
گذشته بود: و یا اکه با 


امثال شيخ وات 
و زهرمارازاین د 


وهر روزچندا هار سیکار و کوفت 
بم و ازاون دست دولا پهنابمردم 


قالب‌میکر دیم و ب باشاه دوماد برادرو نه 5 


حالامام سوار اتومو بیل ببوك ب 


یم ودیکه لازم تبود. إين الاغ 


» او نهم متقاعدش هی 


یدبختو سر پیر سوار + کردم و می 
فرستادم یه کوره‌ده راحت بچره ودعا بجان] شیخ بکنه . 

تسام ایثا بکثار» | که ماهم:دوزوور يارو را گرفته و 
یم وبا مثل‌او با مشو ر تچبپاساخته بودیم» 
نصد هزارمتر پارچه از این دولت‌نادر مرده و ملت 
بودیم وخواب ینگی‌دتیا را میدیدیم . 


ین دوسه‌سال دمو کراسی تواین ملك‌هر کسی 
و اسه‌خودش [دمی‌شد » علوانی‌دست و پا کرد غير از روز 
چیبای بی دازو دسته وصاف و ساده» حالاتسام 
بياو ازحمت روز نومه نویسی راتماشا کن . بجون .قا مصطفی 
انسون یه دقه استراحت‌نداره نمیتو نه به‌ساعت خوابواحت بکنه 
آلانیبه سالو نیمه که بابا م 
مک کته : همه‌اهل اين شهر تپرون 7و رماسو 
اقلا چن‌هفته بدماو ند وشیرون و کن وسولقون رفتن تراز پابا 
که میبایتی بااین گرم بنوزهو بسازه. اما مخفی توتة که 
باء ای که ممکن‌شد از برو بچه ها خدا حافظلی 
و دوبوسی تاععاچه اد 

او نوقت یه بدیختی‌دیگه روز نومه ویس هم ايله که مر دم 
خیال میکنن رو نومه نویس همه کاره‌ی شهرء مکه به‌دقه دمو 
یکی اومده ازدست شوهرش‌شتکات. 
عیکت4.فر دا نی شو هر هموق او مده میخادز تشو طلاق‌بده حالا 
کی میتو نه باینا حالی کنه که ایتجامحضر نیست. باباصیفه عقد و 
طلاق بلدنیس. شکایت از شربائیو شهرتاری و جیره بندی و 
مجلس و دولت که ماشاء الله فط فراو نه » مغلس کلوم هر که از 
هر که شکایتی‌داره و بشکا 
در پاطوق روز نومه توویس‌ویست میشینه » بخیااش آروزنومه‌چی 
قاضی‌محل و داروغة شهره! هرچه هم باینایگی که جان بابا 
شما ماشاءال هز ار ماشاء|بنه چشم حسود کور گوش شیطون کر 
ین» و کیل‌دادین » وزير دارین تظمه‌دازین » پلدیه 
باو نا بکین که دزدتونو دوا 
‌ . سقت وسمج مثل امام زاده‌میس 
بکاغذلوق روز نومه‌چی و مرادشونو از اون میخان که میخان؛ 
مکه باینا میثه‌حالی کرد که تو این‌ماك نه ما سر پبازيم و نهته 
چفندر» از هیچکاره‌هم هیچکاره‌تريم . کل| گر طبیب بودی‌سر 
خود دوا نمودی ...۱ که روز نومه چیها کاری | زدستشون برمی|ومد. 
هفتادتاشو نو بدست به‌حا کم نظامی نمیسپردن که هروقت دش 


عه 


محر و مها بدرك: 


جنر وزی بره موخصی» اما 
5 


نم وا یکی‌دور هفته مقر 5 


راحت‌میذارن! رو ژ 


بتش ر سید گی نبیکنشن به‌راست میاد 


برو خۆش کاره 


نردوزدە( ) 


استفاده نسودی ملبو نا 
یا که ساده ھقازرن جو بی‌زدویند 


وکه هستی فر شنه؛ اک اباس 
نمی تونه ی جوا خراب کاری 


نه که مثل تی باروالی زیخته 
آبروش و پهلوی»اها ریه 
بان تنرفی .منی «درست‌است4 ۲ - 5و 


خواست به چاپ کنن‌وهروقت میاش کشید 
ر 


رهائی‌از زور گوئی, این به 
که اسشو نوو زیر وو کیل ورئیس گذا 


اند دست بدامنعربو عجم زد وهر اخم 


ی 
را بجای کسی کرفت و نومید ب رگشت 
حالادیکه روز نومه‌هارو پیدا کر دەر یال 


بکنه که ايتا دردشو دو! خواهن کرد : 
عافل از 


به پد 


دیگرون وملت‌هم 
که‌این‌دفه‌هم راه خطارافته واجن پيد 


تو تله انداخته است . 


عرص کنم» میکن کشر 


اکه انسون جن‌رو تسغیر که هرچه بیش 
یکه‌میکنه » ملاممکنه بهدفه بهش بکه 
خونه و زندکی تو طلا کن جن هبوت 
مثللی تنوم خونه وزند کی او توا طلا کنه» 


باس بشه حذف امن قانون.دان وال باش تاش 


دوزثبرین کارتون کارودینکتو 
ییکه‌هم ماعقب‌اینا ريم وذو 
کاحه:ولی| که یه‌ره 


بت‌ها را شکستیم و خردو خا 
مالوندیم تازه او نروز زند کو 


مروز باه 


تبالشون افتاده 


۳ 


و نتر بودن ودنیاووضه 


پتونه به‌ملتی را که 


باد اومده < 


3 
‌ 
5 
۳ 
1 
= 


آومده بادش داده‌ان و سر ڑا 

آگه از پاباتر نجین ء 
از اون بلامای کندهو ازاون 
کهآ ند . المی که 7 زاد بخو اه 
کېنه درست مثل‌میوه‌ای میم 
بشاوتولید کثافت بکنه: ازمن 


مهندش الثعراء 


| که‌ستش به يه حدیرت 


این بود که يارو افتاد توخط ت 


و هرچه‌داشت و نداشت فروخت وخ 
و دارو کرد » روژای ]خر که ٣ه‏ 
نداشت که پاناله سودا کنه یه 


اونا نپزده این از قماش‌همون 
ملتی که کشاد. کارشو از این 
کرسخونه که‌صدر مجلسش م 


انتظار داشته باشه 
تورا خذانگا کین : 
مدرسة تهوم کر ده‌هاشو يلون و 


ه دیدطای 
تکان‌خورد» زو دی به دستشو گذاشت رو 
و بااون 
پیچازءرا گر فت وکشید بیرون 
جن کو چو لوو بير بغت و بژ مر ده وژو 
گیرش‌اومده. باری‌یارو ازذوق تو و 
نیگنجید . بحکم‌جن‌را گرفت توم 
آگفت ای لامصقل سی‌ساله من عقب 
و و نهو زند کیموراء‌تو گذ 
بتله انداخته(م : حالا بايد 


کید بوژشکی بای + 


مت بکنه که‌یارو سوادش 
و دستہای لرزان و ایمان سس 
پارو را باقبراط بکشن ٩‏ برا 


ام تاتورا 


همه ای 
رد 
غرجها و وحستهارو یکنی و این خشنباق : سوب 
خونه‌مر| طلا کنی ۱ م مید اخ هی" فان هه ۳ 
اکه شا چشم داشتین _ 
جت‌خارها کل ميث د> است ,ا 
را فر تاد بن که عقی محبت 
ربداشتن و کوچه بکوچه 2 


بیچاره جن به خور ده‌قدو هیکل بارو 
را ورائدا کرد و 


ماده صد,و لوزدي 
باهر قانون دان 


ميشه باد 


5 
ڪڪ 


یر کردی 


آوپ فوتبال 


هم هار در یوز 


ای خر که آهدر با 
ودا کنه يهد دیدطاس 
به دستشو گذاشت روش 
ی یوزشکی پ 
سید براون - دي 


خور ده‌قدو هیکل بارو 
پشماشو آنداغت بالبن 
<بقیه در صفحه 4۳ 


دوزابدین 


«مردم بیسوا کرسی 


رو ول باباگل 


کف 


بت وصله کنم و الا 


بر انداختهاین .» سا رمن 

یز وت 
انور پە :دون 

نزوطه زاء بندازیم هرچه جن‌پینه دوزه | 


تو کرسخوانه و او تامع | 


تون کارو دینکتون پار نغواهد شد. | که هنار ال 
دبکه‌هم ماد 
پود وهمین کاسه:ولی| که يەر 


ینا بریم وذوهن‌اینار ابگیر یم»همین[ ش‌خواهد 
و این 
بم وخردو خا کشیر کردیم و باتغت کقشمورن 


بخودمون 


مالوندیم تازه اونروز زند گی‌تازه ماش 
نکا کین؛امروز با زشمادتبال کسانی 
سال پیش‌هم ردتبالشون افتاده بودین . مکه 


خواهد. شد 
ادهاین که بیست 


نا او نروزا ڪه 


جوو نتر بودن ود نیاو وضیت‌هم بر ای‌هنر, نمائیشون 


چ منجزه‌ای 


ن‌دادن که امروزهم از این امامزا ده‌ها 
دیدن معجزء‌دار ین؟ ايتا امروزهمون حرفائی‌رو 
ز دن ویه قاز آرزش‌نداشت تکرارمیکنن» باب ڭو ار 

نن, شما ازایی‌شترها که خدا همه چیز او نارو کج خلق کرده 
چه چشمد اشتی‌دار بن ؟ والله اینافقط بدررد بار 5 
کی تاحالا دیده‌شده که یه دو نفر و لوهر قدر قلدرو با ق 
بتوله به‌ملتی را که‌خودشاز ته دل‌نضاد » نچات. 
هرز ند و گهنه کاری کا ال مدام‌چرت‌و پینکیی مز دمیدون | 
داری میکنه و هر کسی بیست‌سال خو نه نشین بوده و یا پبازی 
لگرفته بو دندش و لو شا گدردا میرغضب بود ۱۰ گذاشته 
آزادیغواء و ارت با باشو ازمن‌و تومیخاد. وال 7 
حابي وصاف وناده اونائی بودن که ,مردئدو رفتند وا 
امروز سك ]زادی دابسینه میز تن اون علف هر زه‌هام 
کاب بیآبی و سالغتن با هر بو هوائی راداشتن . اینا در 
عقیده‌شون مثل‌چنار بابرجا نبودن که تند باد خادثه او ارو بشکنه 
باد اومده خم شده‌ان و بخساب هر طرف باد 


آومده بادش داده‌ان و سرزنده‌مو نان ینام هنهو بش 


اکه از باباترنجین عرش‌میکنم که تو این ملك یکی‌هم | 


از اون بلامای گنده‌و ازاون یرای 
گنه ند ۰ الهی که زاد بشو|ءهیچوفت پیرو 
کبنه درست مثل‌میزه‌ای میمو نه که بتوقع تچینندش و بو 
بشاوتولید کنافت بکنه: ازمن بپر سین" اقلا 


همین ۲زاد بخواههای 
نشه.۲ ژادیعواء 

۳-1 ۳ 
بثه نی[ که سنش به به حدی‌ر سید این احتش کر دوصر فه خو دش 
هم درهمینه + 

این آزادیغواههای کهنه کهامروز شار نو 
اونا سبرده این از قماش‌همون جنای پینه‌دوزن؛ راستیو ای بحال 
ملتی که کشاد, کارشو از این وذیرای زوار در ررفته و از آي 
گرسخونه که‌صدر مجلسش معو تی از بیحالی و بیکفایتی است 
انتظار داشته باشه 

تورا خذانگا كبن تومملکتی که گله گله باسوادها و 
مدرسه‌تموم کر ده‌هاش‌و يلون و سر کردون خیابو نارو کزمیکنن 


نودست 


ن بی سوادتر از خود تر اشیده آن که 
بفدری شور بو د که خان هم تخو ر دو بقدری پیسو اد بو د که‌رستم هم فپمید 

تورا خد| ننك نیس که به‌ساعت‌مدام :کر سییخو نه‌سراین 
مبت بکنه کهیارو سوادش کافیه یا نه و بااون چشمهای‌چب 
و دستهای لرزان و اینان متشون مثقال ترازو بیازن و سواد 
پارو را باقیراط بکشن "برای چنین دمہا و چنین 
هم مبثه‌احتیامی قائل شد ۲ 

اکه شا چشم داشتبن اوتائی 

تخا رها کل میش, دج است بک ار ضبځو ته نیفرستادین.7دمالی 
را یفرتتاد بن که عقب مت او دوستی" نیکشتن بلکه چراغ 


#بداشتن و کونه بکونچه عقا دشان مبکشتن و کون کت 


شیارم تورا این زر و ملك وب 
میادا کته تا هر چه نیت کنر 


ی 
چو دی رقت وفردا نیاید بدست 
بماندا که ماند پس اروئ بجای 
اک ا 
بهل تا بذندان گزد؛یشت دست 
ذرخت "رفاقت اگر پروری 
ژ تنقید دولت ز بان .بسته دار 
بسندش چو افزایش مال ماسشت 


پی رشوة کم نبا ید شتافت 
نبوده‌است‌هر گزدرای‌آب و خاك 


چوخواهی که نامت بود جاودان 


دی بکرسی زخوداعتباد! ۱ 
فده اعبتارمم هدر 

فراهم نمودم تو را ایر مقام 
که ما از تتعم شستیم 
امیدم که گردی چو من کامیاب 


نظر در صلاح رعیت کنی 


از همین يك نف سک نکه‌هست 


ده و خانه و قضر و مهماتسرای 


بروزی از آن لاجرم. برخوری 
پی خدمت او میان بسته دار 
پش‌او هرچه برما پسنده رواست 
که هر کوفزو رط 


ز قانون و کیفر مرا ہي باك 
زاموال دولت بر تا توان 
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که این سر زمیں سفرة عام اوست 


حضرتقلی 


سر جاه شهر داری دار میدان اعدام 
می توی چاه - هی میگی بکن بکن ! پین کره سوراخ شد و از سانفرانیسکو 


دستشون میا ۰ 

نداره حتم‌دوستی را هم بلد نیس, هر کن 
اشه .اینکه زحمتی ند اوه 

حتی. در فر ننگستون حیوو نات هم دوست 

دادن و این دو ستات جیوونات پاطوق 

و باشگاه‌هم دازن» مرداو نه که دشمن‌داشته 

باشه یمنی عقیقتهای‌تلخ را بکه و ازدشن 


هاواسه شنا کاری صورت نعوآهند داد 
واز این آمامزاده‌ها معجزه نشو |هیددید . 


آتاشتا فکرخودتون 

شما نخواهد بود والا اون‌وزیر را میپینی 
همه اش فکز حقظ مقام خو دشه واون و کیلو 
که ملاحظهمیفرمائین علاقه اش باون کر سی 
کته 


خودتون نیستین وقول اون‌مزد بزرك که 
فرمود» پسرم» نور بصرم» من از تو غافل 
لیستم ۰ توچز از خود غافلی !1 


مخلص‌شما باباشمل 


۰ روز سه شنبه گذشته بس ازنطق غرای 7قا دائر 
بتاسیس وزارت بپداری در ۲ سال قبل که منفاوری هم جز 
ايراد همین جمله نداشتند[قای صینةالازلامی حلقه بگوش کر ده 
وبا اتومبیل تعاریچی ناهار را در دارالخضرا مهمان نعنا بوده‌و 
با قلفل دماغی تر کر دند 

9 کد 
برای موضوع استوضاح و استمداد از و کلای ۲ذربایجان بر له 
دولت بمنزل 7قای اسکندر خان نزول اجلال فرمودند و باز 
سوراخ دعا را گم کردن زیرا و کلای ]ذربایجان از او 
حرف شنوی ندار ند 

۰ چند روز قبل آقای |بوالبول مصری باشاه‌داماد 
از اسدل ممه در متزل شخصی ایشان دیدن 
این نعمت اسدل ممه ازیتیرالی 


ساعت ۷ صبح اسدل مه 


نمودند و بشکرانه 
همشپریپا تا چند روز معذرت 
خواست ۰ 

۰ شب یکشنبه هم آشیخ محبد بہادر با امیرتیمور 
گور کان ملاقات نو دند ر پامر اسم‌سوراخ کر دن گوش + 
برای|نداختن حلقه بعمل ۲آ 
بعلت کر اوضاع کاریردازی کرسیخانه 
و کلای جوان تصمیم گرفته|ند سد سکندر را شکسته و یکنفر 
از و کلای جوان را ب تخاب کنند . 

۰ در | رم وافقت میلسباك با نمایند کان‌قرا کیو نبا 
راجم بتمهدات و برو اه[ زاد ورو 
و باز کوراغلی خواندن دکتر شروع شد. 

_ وی تصویب اعتبار نامه ا 
کیان (7قارضات 


بوویاست 3۲ 


رد تمام سر وصداهاخوابید 


۰ روزاستیضاح ملی مش‌فری وروز نطق دوسطری 
پرحرارت خواجه اصیرساسانی که ازذوق تا صبح خوایش نبرده 
بود تباشاچیهای لژ مجلس را اقوام و بستگان آقایان تشکیل 
داده بو دند که تظاهر ات و حرارت و خودنمائی نوردید گان‌خودرا 
نه بر أی‌العین مشاهده 5: 

۰ پس ازاعلام بیسوادی تیمور مقرر شده [ست‌يك 
کلاس دیکته (در-دود کلاس دو ابتدائی) بر 
تکیت در سرسرای کرسی خاله برای گرسی 
تشکیل شود 

۰ نمك معدنی هوس ریاست یکی از بنگاههای‌ملی 
رادرس می‌پروراندء 

۰ درمجمع عدومی حزب توپاز که ۲ کبی تشکیل 
ترا دبیر موقتی داده بودفقط درحدود 4۰ نفر حاضرشه ند» 
یکی از کرسی نشینان مادر مرده اسم والده را 
هم جزو ليست تقاضای کون نوشته بود وچون از دریافت آن 
نوميد شد مسترد دا 

۰ ۰ ۰ معمولامو قم‌ظهر کر نا کر مو نی پیشنهادختم جلسه را 
میدهد وعلتش را میز ممصندوق بهتر میدا ند » 

۰۰۰ باوساطت واصرار آقای امأمی روزختم کانون 
مخمل سر دست بار را باسنبل‌شائیان آشتی 


ياست بنی فاطمه‌و 
بنان بی سواد 


داد ند « 


انجام مامور 


7 2 
رای در 
ایحاد وحشت 


نهاد بسضی‌از و کلا در جلسه ۲٩‏ 


مردادداگر بروا گذاری 
نمایند کان به امور خ. 


زیادی در بین و کلای ما 
هستند کرد 


امام7 بادی‌و چو پان وصدارت و غیره‌خیلی 


مخصوصا نمك معد نی و حیدر 


از این‌تضیه دلخور ندزبر احقوق مثلاپانزده 
روزمرخصی که بالغ بر سیصدتومان‌میشود 
ان تأثیر فراواتی دارد 

بابا شمل - تصورمیرود که درصورت 
عملی‌شدن این مجازات نمایند گان بکلی از 
تقاضای مر خصی‌صر فنظر نما بند 

تغییرات در حزب 

بطور که خفیه تو یس مخصوص با باشمل 

اطلاع میدهدر وساو علمداران‌حزب تو از 


در زندکی 


مین و اهند بهر و سیله ای‌شده‌عذر کاظم کالباسی | 


را ازحزب شواهند» 


پیش سار 


بل اطلاع میدهد که 


خفیه نویس بابا 
شدن‌مدت اناد خش ينگا 


فرت اشخاصیکه تا کنون از ایت 


| تحصار وطر زځراب 
جار و جنجالیتولیدنموده و بیش از پیش مردم 
را ازحیتِ سیکار درمضیقه گذار ند تابدین 


خبر | نتصاب[ قاید لو یان بریاست 
کل بازرسی باعلاقه کامل تلقی و پیشتهاد 
از کلاه‌خود 
وسبرهائی که آقایان دیویان از بیت‌المال 
یز تهیه دیده بودند ودر اداره 


شده است که ببازرسان‌دارائی 


دارالی 
بازرسان با اسلحه جدیدالاختراع دیویان 
با 


ساسانی هم ازلحاظ 


بزموجود است تقسیم نمایند که 


خواجه تصیر 


صرفه‌جوئی؛ اسم و نام خانواد گیرا تبدیل 
بيك کلمه نموده ومرتب ازهحضراستادی 
شربت زاده استفاضه شا گر دی مینماید » 


حرمله که پشت ترییون 


بود یواشکی 
نشینان‌هم مرش |سهال گر 
۰ سه‌هتر حری رکرسی 
ء طرح حق |نتغاب شدن زن‌ان 
کيك تو پوستین کمتر اززنان|نداخته‌است 
که مادا دوره دیگر محروم با 

۰ قضیه پانصد هزار متر رشید 


پیعکمه رجوع شده است وحمات قوی‌او 
مشنول عمل| ند 

۶ (ومبیل دو لتی شماره ۲ هعصر 
روز دوشنبه سی‌ام مرداد ماه با نو ان‌حرم 
سرای روسا ويا ماشین نویسان دلر با را 


ن [ن استفاده نمو ده اند | 


بتاریخ ٩۲د‏ هد ۲۳ 
شمار ۳۰۰ز ۰۱۳ 


وزارت ‌دارای 
انحصار دخانیات ايران 


[قای مدیر محترم روزنامه باباشمل 


در شماره ٩۷‏ مورخ+۲ مرداد ماه 


۳ آنروزنامه صفحه؛ ستون اخبار 


کشور تحت عنوان.( در اداره کسل دود 
کشخانه) شر حی نوشته شده بود که اکرچه 
جنبه قوحی داعت ولی چون دز م۳ 
شوخی‌هم اکر مطالبی مخالف با حقیقت 
نوشته شود مسکن 
|فکار باتی بگذ اردلهذا بتوضیح مرا 


است اتر بدی در 


تصد یع داده ومنون‌میشوم دستورفر 
در اولین‌شمارة 


راست است که بنده گاهی از پذ 


آن جریده درج نمایند. 


|شخاص معذرت خواسته و در 
مشغول کار م وا 
گذشته روی‌داده و لی مط 


ر خود 
بن اتفاق هم در هت 
ن باشبد که 


باباشمل آی‌جناب ۲ 
که وقتىخبكى 


او لن‌اصلن 
بشو ین شا به خیشتون: 
ازخيك پی‌دناع 
هم اقا 


معذغت‌خواسته ودغ دفتغ خودهشنو! 


هازشیدو نشیم 
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داده‌است ومخبغ بابا لااقل نصف خبغ غادغت 


داده 


گذاغی اینکه میقغما 
نهیه تناغدادی بفای‌و | گذاغی ه 
هیچکس نبوده وا گغ عکس آن کنته شده 


بودشاید پیشتغ بحقیقت مققون بود مابقول 


اما غود ن کند 
شتا اھا سلام باشد بالاء 
غا خدمت دوستآن قدیمی وصیمی؛ 7 
و ا کچل اب۱۹ 
آغادتمند شما : باباغ‌شمل 


بگردش م1 یبرد ۰ 

۰ حداقت کرسی ساده لوج 
عصر چپار شنبه گذشته در کرسیغانه برای 
تملق پنج بار میلسباك even‏ 1000 
گفت وجواب نشنید. 

ند روز قبل 


اى جمی 
بکسیون جیره بندی مده و داد و قال 


راه انداخته بود که چرا دفتر چه کوېن 
من‌قرمزومال‌دیگر ان 7 بی اضتو بالاخه 
رئیس کسبیون نتوانست اورا قانع تباید 
که 7بی‌و قرمز. فرقی باهم ندار ند ۰ 


خته گذشتههم‌غری ۲ 


تراک ن ات . 
بابا فمل شما از این 
راحت است چون مسافر | لجز ير 


قصداقامت نمو ده| ید با کمال رح 
روزه‌تان را بخورید 
طوفان شرق ( شمارء ٩‏ 
درخراسان چه دیدم 17 
پابا شمل ‏ زیارت که انشا 
ای؛ بقیه اش را خودت بگو 
رعد امر وز (شمارة ۲۲۰) 
مجلس درچه حال است ! 
بابا شمل ‏ در حال: 
برای‌کرفتن رای 
واد (شماره ۲۲۲ ) 
۲ دولت ساعد سقوط م 


ترمیم میشود 


بابا دمل چه سقوط کند و 
شود بحال ملت یکی است فقط 


پناست استفاده کنند . ازاین 7د 
ماهی عیگیر د 
نجات‌ایر ان (شمار»۳۰۹) 


آتای‌نغست وزير کارو زار 
پرتوالی گفید. 

پاپاشمل - مثل کار سایرو زا 
ار کررسی‌خانه؛مثل‌همه کاره 
به ومجلس ملیه ؛ 


( من هم وزير بود 
قلم صامت 


م روزنامه باباشل 
مورخ۲ مرداد نار 
صفحه 4 ستون اخبار 
( در اداره کل دود 
ته شده بود که | گرچه 


ولی چون در ض٬ن‏ 


ست تائیسر بدی در 
| بت و ضیح مراتب زر 


بنده گاهی از پذیرنتن 
استه و در دفتر خود 
بن اتفاق هم در هت 
لی‌مطمشن باشید که 
نه قراردادی برای 
بپیچ کس نبوده‌ام ۰ 
شده بود شاید بحتینت 


باك ودخالیات ابران 


هنوچېر نید هی 


دفتغ خودهشنول کل 


دن غته گذشته هم غوی 


زاین اقفاغ شما اتغلا 


راغیم که ین 


ندم سلام پلئد بالای باب 


ته در کرسیانه بر 
ood evening "‏ 
وز قبل آفای جسی 
ی مده و داد و فال 
چرا دفتر چه کوپن 
ن ۲بی اصت‌وبالاخره 
نست اورا قانع تباید 
ی باهم ندار ند ۰ 


ن, مبارك رمضان یکی از ماههای 
تبرك مسلمین است . 
پابا فمل شما از این بابت خیالتان 
راحت است چون مسافر | لج تیدو 
تصداقامت ندمو ده | ید با کمالر احتی‌میتو | نید 
| روزه‌تان را بخور ید 
طوفان شترق ( شار ؛ ) 
درخراسان چه دیدم ۱۲ 
پاپا همل زیارت که | نشاء الله کرده 
ای ؛ بقیه اش را خودت بگو . 
رعد امروز (شمارة ۳۳۰ 
مجلس درچه حال است ۱ 
بابا دمل در حال‌قیام و قعو دخو د کار 


دولت ساعد سقوط می کند یا 

ترمیم میشود ٩‏ 
بابا دمل چه سقوط کند و چه ترمیم 
شود بحال ملت یکی است فقط ]نهائیکه 
بناست استفاده کنند . ازاین 7ب گل [ لود 


1 


نخست وزیر کارو زارت بهداری 
پرمو(لی کد 
با پامل - مثل کار سایر و زار تخا نه‌ها. 
شل کار کرسی‌خانه؛مثل‌همه کارهای دیگر 
دوت‌علیه ومجلس ملیه : 


« من هم وزير بودم » 
29 


امت 


کات سر 


اکر زن‌شا بشماکفت « 7خرمن 
جوانیم را درخانه تو تمام کر دهام > جواب 
بدهید « بدبختانه پیریت راهم اینجا می 
گذرانی. ۰ 

خانه صحنة بازی تراژدی‌عشقاست 
وقتی که پدرها نمی‌دانند دخترشان | 


| چکار میکند مادرها خوب حدس‌میز نند, 


دختر برات بوعده است. 


درعشق بازی زتہا ساملات بوعده | 


کت چرا تعلیمات اجباری پس 
از نکه با نیمه سلام و صلو 
تصویب شد درسبد فراموشی افتادو کویا | 
خوراك موشها شد و 
پاباشمل- برای آنکه فعلا گربه‌ای 
نیست که حق این موشها را کف د ستشان 
بگذارد . بملاوه‌این موشها بدستور گربه 
کبیر که همه اختیارات را در دست گر فته 
است کار می کنند . 
کوششی(شمار: ۰۳۰۰ ) 
چرا باید دولت اینقدر بی‌فکر باشد 
که‌از تجر به تلخ تحطی دوسال پیش تحصیل 
7زمایش نکر ده باشد . 
بایا شعل - همتطار چر |اشتباه‌می کنیء 
يئت دولت کفته اند , نه [زمایشگاه 
قحطی . زیرا 7" نجا اصلاتطی راء ندارد 
تا[ زمایشش کنند . 
پارس(شماد» ۲۳۲ ) 
ما را گول زدند 
ابا شعل- مگه خدا نکرده بشماهم 
مستشار قالب کر ده اند و 
نحات‌ایر ان (شداد»۲۰۸) 
: صرفتنه دارید ۱ معلوم نیست از 
جان ما چه ميخو اهند ؟ 
پایا ھمل _ نجات ایران دا 
اطلاعات‌هفتگی 
7یا از انتغاب خود مطئن و راضی 
هتید ۲ 
بابا همل - چەراضی باشیم چه نباشیم 
عجالنا که کار ازکار گذشته و[ نهائیرا که 
مااتتخاب کرده بودیم رندان عوض کر ده 
وعوضش دیگر انرا بریشمان پسته اند . 
پو لاد (شماره.۷) 
کاش می دانستم چه نوع حکومتی 
داریم ۰ 
ابا خمل - ای جاهل ملمون مرتجع ؛ 
هنوز نمیدا نی کومت مشر وطه بتمام‌معنی؛ 
با يك دوجین وزير دمو کرات ویکصدو 
سیو شش کرسی ز آزادیخواه! دادیم 
وروز شب دعا بجان این متولیان‌حکومت 
ملی؛ می کنیم ۰ 
ندای آزادی (شمادهه) 
باید چند نفر خائن را قر بانی صمادت 
هلت ایران کرد . 
با پاخمل - عجالتا که خائتین دار ند با 
خیالراحت ملت‌را قربانی‌سعادت‌خودشان 
می کننه و تره‌هم برای حرفهای بنده‌وشیا 
غورد امپکنند , ۹ 


ساعد ای آ نکه پیش گفتارت 
با ز یاف فصیح خاموشم 
وقت ترمیم دولتم کن یاد 
ای که هرز نه ای فراموشم 
ی 
۶ و او در علفز از ! 
مم 


چو فر خ طعنة تیمور بشنيد 


چو فر خ 
ز خشم افکند بر ابرو گره را 
بشمشیر زبان کار عدو ساخت 
کشید ازتیر زهرآلود .زه را 
که در مجلس چو اید بیسوادی 
(نه,کهرا منزات ماند نه مه را) 
( ندیدستی که اوی در علفزار) 
(یالاید همه گاوان ده را۱۱) 
شیطو نك 
فرق بین حکومت دموکراسی 
و دیکتاتوی 
فرق بین‌حکومت دمو کراسی و دیکتاتوری نت که 
درحکوعت دیکناتوری و کلا بساز دولت‌میر تصند ودرحکومت 
دمو کراسی دولت بازو کلا . و در هرحال مات بساز هر دو 


بايد برقصد , 


ر e‏ 1 
ازمرصت »۶ ل 1 


بکوری چشم دشمنان[قای‌تیموری 
نموئة از خط فی| لمجلس ابشان 
دومین مسابقه پبنك بونگ مجله‌هولیوود از روز رد۲۳ 
آغاز میکردد که (فینال) آن در سالن سینما هاخواهدبود » 
شر کټ در مسابقه برای همه آزاد است برای ثبت نامو 
دریافت کارت بر ای‌تماشٌای مسابقه بدفتر مجله خی 
مراجمه تمالید » 


جلسه ۲۴مرداد أ 
آقای ثقةالاسلامی - خواستم ۲ قای وزیر پبشه و هنر ۱ 
ند ذغال سنك زیر آب وانبارهای آن در چه حال | 


است . وضع انبارها ومحتو یات کارخانه شاهی» چالوس» بهشهر» 


ازمواد غام و بافته شده چقدر است؟ ۱ 
يابا شەل خدا پدرت,را بیامرزد . تو 
کردی ؛ بیچاره آقای وزیر حالا پی دست وپا کردن برای جا | 
کردن خودش در کاپینه جدید است , 
۲فای ةالاسلامی ‏ [قای تیکجو ری 


هم وقت‌پیدا 


گیرك بندر 


اران ها در محل ماموریت خو دش 


بابا شەل ولی حاجی اردوان از ۲ذر بایجان" فرار 
نیست حالا با کدام روی می خواهدٍ بهمانجا براقد | 


قای 


در کشاورز - بوانبطهخشت شدن«تدرایی 


مرداب اعلا موضوع صید دارد از 
آقای د تر آقایاں ‏ دریا خشك می شود» دولست 
چکار بکند ۲ 


بابا دمل -. ب زیسادی تبران را چند روز به پند ند 


به مر داب . 
۲ ای دکترکشاورزت بنده دارجشن مشروطیتواستم 
نطق‌مرا سانسور کرد . 


بابا شمل ‏ چنین مجلسی چنین 7زادی هم لازم‌دارد. 
[قای فرمند - در نتیجه خلفسه کاریپائی که شد در سیه 


هائی تشکیل شد و لی وقتی,بطهران رسید و موضوع اشخاص 


در رادیو صحبت کنم ولی اداره راد 


بود هه متفرق و پرا کنده شڈ و دوسیه‌ها را خواباند ند . 
قدین کیپ هستند: 

بابا مل دور وبرت زا نگاه کن [ 

۲ قای فرمند- در وزارت کشاورزی اسناد خرجهائی | 
هت که باو لہا سی وسه ملیون تفاوت دارد . 
چ تی این سی وسه ملیون 
دهم ی تواای چند تا دمتگذار جامعه 1 ببینی- | ۱ 

آقای وزی رکشاورزی - من که وژیر کشاورزی هستم 
با کمال تاسف خدمتتان عرش میکنم .. 

پابا شل ب که من و زیر کشاورزی هستم . 

قای وزی رکشاورزی - اءا راجم به اختلال و بی تظمی 
مانیکه در گلیه امور هست؛ زبان اینجا رسید ولال گر دید. 
پابا دمل - ۱ تاعا . 


ای وز بر کشاورزی -- دوسیه زندگانی من بسی پاك 

است اما به کی نکیه کنم 1 | 
با با شمل ‏ ماشاءابه شما وزیرها بهمه‌جا بکیه می کنید 

و هر بر کاهی متثبت می‌شوید غیر از آن تکیه گام حقیقی, 
آقای وزب رکشاورزی "من از کسی پروائی ندارم . 
پاباقمل -- بنازم تاثیر استیضاح را که همه‌تان ر امجیور 


بتظاهر وحماسه سرائی کرده است 7 
7 ای فرح - راجم پنمایند کی[قای تیموریءرش‌میکنم 
ان فاقد خط وسوادند , 
باباھمل ‏ 
عموم محلسیها بی سوادند 
ورا این موهبت تنها نداد ند. 
آتای فرح باید يك کنسیو نی شود وایشان را دراین 


چول کهاند لب خود سرو روانی» ز 
دل اکبر» به نگاهی 
آتشین چبر 
مجلنن افراو 


صن مجاش ابش 


من نتگویم که از این زه چه شو 


بابا شەل ارجوع شود بکسیوت 
امتحانات بریاست ۲ قای تیموری ومخبری | 


قای فر 
بر برو زقر مود نداحتر ام اماء‌زاده بامتولی 


بابا دمل و در باره خودشات یز 


[قای امیر تیمور = من داوطلب | 
ریاست مجلس نبودم . 

پاباقمل - ینده هم همینطور. 

تای امیر تیور ۲ فای‌تیموری‌خطش 
خیلی ازغط [قای فرخ بیتر (ست .۰  .‏ 

ابا فمل -- وسوادش ازمال یه . 

قای رضاحکمت- در این ,مجلس 
باشغاص فاقه اعتبار نامه رای دادید » 
باشخاصی کها کثر بت اءشای اد 
رای ببطلان راء شان داده بودند رای 


دا دید 


ابا هملت | حق وحقیقتآرا زیر با 
گذاشتید 


اضدق مبلکند . بپعز است 
پردازی بدرد مر دم برشند نه اينکه باغت 


زحمت مل تخد م 


آقای سید طیاءالاین -ذرانگلتان | شود . ۱ 
تام مریضغانه هارا مرم اداره میکنند پابا همل - تا بعدپاهم قسمت کنیم. 


و دولت فقط نظارت دارا 


دیده از جلوة این »فارخ ازان خواهد.شد 


لوچة ,حضار » روان. خواهد 


ي 


آب از شد 
ضربان خواهد یافت 
چشم دشتی ‏ به غزالی 
ای اتدظنهبجو غایب بردد 


نگران خواهدشد 


شفق .از آ تش دل ؛ نعرة زنان خواهد شد 
گر ای دغل بازان. است 

بعد از قبلة صاحب نظران خواهد شد 
ازائ ی كحتة دل‌خواه کشت 

ی کرسی» پس ازاین 
د حاصل ما 
کر اینقدز كذق القدر ‏ جوان خواهد شد 


قیمت‌جان‌خو اهدشد 


بعد ار این رای بخوبان دلادای دهید 
وز کرم زاغچهرا نیزددان جای‌دهید 
زاغچه 


باباشمل- RES‏ آ فرب اداره 
میکند وبدولت حق نظارت هم اا 


جلسه ۲۲.مرداد 
قاف فداگار - ت از دق ماه ات 
مم بکاره 
4 اد آشدهاند. 
۲ قای‌وز بزیشه‌وهنر - من هشير 
مجلس حاضرم جز يك هفته که مرش 
بودم ۰ 1 
اپا شمل خا شفات بدهد . بنظرمْ 
مرش تو باز نیا حزّپ سازی گر فته بودی, 
آقای فرح هن در جلسه تبل تب 
داشتم بشهادت [قای د کتر طاهری 
بالا دمل: تصدیق,طبیم. مجاز لاا 
بیست‌ ماقم «و9 که ی 
آقاى ھاشمى - از ۳۲ نال از 
میلاد از زمان»شارخ امیر ,البحر اسکندر 
یونانی که از کنمان" عبور دود هنز 
7 محل ناقلبتغییر وترقی نشده اج 
پابا شەل عجب بدقَدم بودها! 
قدم کاظم کالپاسیرفع انحوست امیر الب 
استکندر راخواهد نمود: 
7 قایافیرو ز آبادی- پیشنهاد یکم 
کلیه اختیارات بآ قای وزیر بهداری دا 


ان « 
- ۲قای‌مر آتاسقندر یاری | 


ان هم درکار 


پیچازه مجلس شو ند . 


تظارت 


فقط حق‌دوستی زا ادا کز 


وبقیه دزصنه 6۱ 


ازوجاهت ملین ار 


71 +( 
لیدری کر سی نشینان ۲ذر بایجا 
نی دو ] تشه مخلوط باتظاهر 


بادشنای واناد 


- صیغة الا 


نا چم بن بار چه دما 


7فای کاظمی ب | پیشنهاد , 
اطباء یال در خارج از, بر 


بابد یکسال در جزیرة قشم را 
جلوس فرهاید ! 
یکشنبه ۲۹ مر دا 
7 قای د کتر فقس در پاب 
من بالاغره معتقدم‌مته کنین از حة 
صرفنظر کید . 
يابا دمل مجد مومیائی ؟ 
تما 


لابد میتواهی جای‌سید| نفر ميه | 


انباررا گرافت ومتو لۍ 


ومریضخانه آدرست کنو ها .ا 
[تای هلت امد نی .-7قای 


| ازات اس خی هستند و دز جئو ب | 


بای شمل - چه اصازی دا 
اشعا خیز ]ور 


تبزان جنم 


هرانا نفرمیه ورفقا» 
جد تا هم !زاین | 
۳ بانند تا ۳" 


بس‌است 


اس خير د 
نبا هم از فيض وج 
ایض بولند 


آ قای فبرو زآپادی ‏ هر چ 


باید بضندوق خیریه بدهند 
با شمل = لابد با این وج 
هی شر بد ار ی غو |هرد. شدو په د 
رام شد . 

آقای فداکار- در اصقپان 
صجت کردم * قیبت يك مثر 
برای کارخانه ور یال تمام مشود 
اد اود ریالمیفرو شند, پار چا 
لی- ۷ریال تمام میکود و در باز 
ای" ۸۰دیال بفرروش میرسد .اب 
ارت است که مي 

ببا ملس پنظرم اد 
7 دود دیدی+ ۰:۰ قای ما 
کا همه یکم :دار دو نهلك او 


ففط محض رضای خا: و اط حر 


ان خواهد شد 
آن خواهد 
عبان خواهد 


زآن خواهد شد 


موه 


ظران خواهد شذ 
ت‌جان خو اهدشد 


جوان خواهد شد 


مر داد 
- من از دق ما 
ر سثوالی راجم بکار۔ 


از-۳۷ سال قبلاز 


سر راو هل 
بر وترقی نشده اټ 
مسابد کم بو داعا 


رم تحوست ارام 


د ی 
ی شناد بک 


بادی- 
قای وزیر بهداری دا 


بعد باهم قحمت کم 
وه دزصفه 4۱ 


متعناروعائیت از نزار نتو فیا 


پارچه دمات در [طراف 


رت E E‏ کار خانجات سینه 


| میز ند ؛ 


نای کاظمی ب پیشنهاد میکنم. کلیه 
اطباء یکال در ارم از, مررکن طبابت 

کنند و 
بابا شەل سر عجب» یعنی [زادی‌شخصی 
عائید از پین پېږند جورت 


کال در وی ی 


ی فرماید ۲ 


یکشنبه ۲۹ مرداد 


3 من‌بالاغره ستقهممتبکنی از 
صرتنظر کنند . 
بابا شمل - مجد مومیائی که جای‌سد 
| انبارراگرفت ومتولی تظامنامهشد. توهم 
ژر لابد مبخواهی جای‌سیدا نفرمیه را بگیری | 
[ ومر بذغانه درمت کنیو :۰ 
3 آنای ملث مد نی ۲ قای‌خلیلده 
آزا اس خیر هتد و در جنو ب 7 تار فر اوا نی 
دار ند , 
بابا څول -چه اعنر ازی‌دار ید که‌تمام 
اشغاس‌خیررا دز تهزاین اجنم کنید برزای 
ران HE‏ د بش 
خير در ولایات 
وجودآن ها 


ی هر چند با۲ تای 
سین اسفندر پاری رفیقم بازهم مخالفت هى 
کم بد بصندروق خیریه بدهند . 
ابا دمل = لابدبا این وجود يك باغ 
می خر بد ری غو هد شبن م هم متولئ 
آنجا خراهم شد . 
آتای فداکارے در (عقہاں با متخقصین| 
مجبت کردم * قبیٹ یك بثر بارچه نی 
برای کارخانهع یال تمام مشود ودربازار 
زاد نود ر یالمیفرو شند. پار چه پشمی ۰ ۳ 
لی ۷ریال تمام میود ودر بازار ۵۰۰ 
ال“ ۸۰ریال بفروش میرسد.اینهادزدیو 
کارت است که م. 
باعل بنظر ی دا در 
1 درو دیدی« ۶۰ قای ملت آبادی 
همه یکم داردو نه يك اوجپازمین 
محش رضای خدا:و ط‌فداری از 


| قروخته | ند 


قای فدا کار - بنجای‌ضدی ۲ ۱سود 
قانوئی که تصوین‌شده با سودصدی با نمد 
بفروش هیر صا نند 

بابا دەل - وغالیات از 


قای و زیر پیشه وهنر - اما در کار 
خانجات ادو لتی که من عمل کرده‌ام صدی 
۲ سود بعلاوه 

آقای فداکار - تنهاپارچهٌ که دو ات 
با سود صدی۲ ۱ پمر دم داد همان‌مالر شیدیان 
5 هکس هم شکایت نکرد و ند 
نمایند کان 

پابا اعلام منتظر نبودی که 
کهنه اصفهانی|بنطور خیط و پیت کنذ ۱ 

7 قای و زیر پبثه 


حرفیائی که تا حالازده‌ایاین‌دلیل غریت | 


شاهکار چر ن 
میشود تمام ن 
کرد وهر چر ند و بر ندی که| نسانا زکفتن 
آن پیش کود کان شرم داردبعثوان دلیل 

ب گذاشت و پیش | یش 


نت کر دی که 


کان‌ملت را مجبه فرش 


ند بافی بودم+.تا: 


آورد. ِ 
تفا مس مساو 


اتر اعتبار- کار خا تجات باسود 
کزاف جتس وا بردم میفروشند. بثلا 
اسشگان داه دو عباسی تمام.میشود ۱۵ 
قران میفرشند این کارخاته بلورسازی . 
قای تراقی- 7۲۲ قا . 
یکی از فمایند گان 
تلبت و#خنده نمال گان 
باہا شمل - | گر بیچاره خیکیور مثل 
ادوارسابق حا 


تواشتود 


به های دیگرپسد | 


اشر کت کار د 


نو تیم همرهان 


آمده‌اند - بازارمکارة بهارستان نزديك بود روز ها تعطیل 
کند بی‌ها معتقد بود ند که اجناس جلب را شب بپتر میتوان 

وضع شر کت‌ملاغه هنوز تثبیت نشده در ورس متتظرا 
تصمیم بازار مکاره‌هستند .مدير میلسپاك کارئل مسافرت کر ده و 
تضامنی ضیاء 
سیرعدومی زاتعقیب نکرده و تنزل‌نموده ولی مدير شر کت در 
فتکر تشخ که 1 بکاری 
مشرو بی‌باسم نعنا کالا خواهد ساخت و لی چون فصل تا بستان رو 
شود که این کلارا سال دییگرشر کت بسر مر دم 
خواهد گذاشت ت. مدیر شر کت جا اظہار مییکنند که ستارء‌زعل 


در غیبت ار اميد میرود اوضاع کارتل بهترشود.. 


خرح‌دهد. بعشی ها میگو یند شر کت 
باتماماست حدس زده: 
جزء کاره ندان شر کت‌است . توده کمپانی بعد از انار فالات 
تو یم همر اھان بر ادرسوسیالیست» خانه بدوشان» 
و لاهیجانآراءند . جبه آزاد در کشا کش هفتة گاشته تاج 
بوصله کاری شده. کاریابی هشتی بیکناراست . بانوان مشغول 
اسباپ کشی هستند و از سریل تجریش بتهران خواهند مد و 
برای | نتخاب کردن‌و | نتخاب‌شدن در بازار مکاره مشغول اقدام 
خواهند گر دیدو لی‌هنو زمر کز فعالیتر | نت 
اتحادیه توبازچندان سو کسه نداشت حزبایر ان‌او لبق 


بخواب‌رفته .7 


ناب نکر ده| ند نمایش اول 
لیت 


اجتماعی‌غود را ابرازداشته و يك 7 گہی تسلیت (نتشار داد . 
ال کار م 


ودا ,| 


در مجمع عمومی حززب:! 


ااین‌این‌اینطور | E‏ یز 


انما و آقایان و متشی موقتی معترم ۰۰۰۰۰ 


x 
جدول باباشمل‎ 
به اشخاصیکه این جدول را درست‎ 
حل کنند ازطرف کر سیخخانه یك کیلو قند از‎ 
j محل جیرہ بی کر‎ 


رمضان داده خواهد شد 


۱- صدر اعظم - قبر 

۲- مجد مومیائی وارت اوست . 

۳- حرفہای کرسی نشینان آنسرا 
ندارد - يك حرف به اولش اضافه کنی: 
نجومی خداو ند آن میشود . 

٤‏ حرف آخرش را گرد کن» در 
هر قانونی از آن مى بینی - ممکوسش 
صفت [قای تیموری است. 

۵- وزیردیو| تغا ه باصطلاح با باشمل 

+- کار ا کثر کرسی‌نشینان 


۷- دم کرد[ ترا در دارالعضرامیل | 


میکنند - علامت مفعول صریح . 
۸- دیدن آن کارها را رو بر اهمیکند 
--لباس‌ملایری تقلید. ناقصی از آن‌است . 
- پیشتر کرسی نشینان از تجا می 
آبند-اشاره بدور . 
۰ - اغلب کرسی: 
- سالار شقی. 


جرم‌رستم زابلی - فرا کسیون 

۳ آنچه ملت بکرسی نشینان ندارد - 
جمع کردن بز بان خارجی. 

چ نمکدان کرسی خانه. 

۵-ابرادی که به کررسی نشینیحاجی و انفر ميه 
وارد است - مسکوسش را ملت از]قابالا 
سرها می بیند . 

اکثر کرسی نشینان دربی جمع 7 نند 
کرسی تشینانیکه جاه را ازا کثریت 
هی اندازند : 

۷- رفیق دم دسی صدر کرسیغانه -عامی 
تهرانی و کیل 7 نجاست 

۸- راوی درهم ربخته- وزير دعواخانه 

۹ يك الف بردار ؛ مدیر کل سایق 
رعیتخوته - باج (سبیل) بفارسی سره 


ان ۲ نراتدارند | 


باباشىل 


و e‏ 
خوشمز لیبای کرسی نشینان 
جلسه ۲۳ مر داد 
قای ةا لادلامی - ٣ذر‏ یایجان سردسیر است 
آقای طباطبالی س عجب ۱ 
7قای قةالاسلامی - 


پلی » بلی 


7 قای طباطبالی -- خوب بقیه اش را پفرمالید بد 


باباشمل - رفیق 


سید کهنه روزتومی چی تورا دست 


انداخته ومسعره میکند » آوهم 
آفای دکتر کثاورز - 

| تحصاری نمیدهند 
آقای اردلان - 


طوسی ‏ هبه‌جای ایران 

آقای دکت رکشاورز - پس اینها چه میشودو کجا میرود 
7قای ثةالاسلامی - وال حریرش که از اسلامبول سردر 
می‌آورد 


[قای دکتر کشاورز ,- چون بانوان ایرانی در چند سال 
اخیر که از نعمت [زادی بپره مند شده اند لیاقت و شایستگی 
خودرا از هرحیت در اجام وظایف محوله باثبات رسانیده اند 
تقاضا میکنم با همان شرایط ازحقوق و مزایای | نتخاب کر دن 
| تخاب شدن در مجالس بهره‌مند شو ند 

[قای بهادری - برخلاف اسلام‌است قا 1 

پابا شمل - بارك اث » معلوم میشود آقای شیخ محمد امیر 
بهادری یکی ازپنج نفر علمای طراز اول هستند که بعلت بیدا 
نشدن چلوار شابو صرشان گذاشته|ند 

جلسه ۲٩‏ مر داد 
(در باره بیتوادی و تنایند کی۲ قای تیموری) 

۲ قای فرخ : 
چو در قومی‌یکی بیدا نشی کرد نه که را منز لت‌ماند نه‌مه‌را 
اکر کاوی بیفتد در علفزار پیالاید هبه گاوات ده را 

[فای هاشمی ما گاو نیستیم [قا 

با با شمل - آی رستم ! آقای مر آت اسفندیاری مثل 
خوبی فرم‌ودند 


هس 


احثرام امامزاده با متولی است. باری‌بچه‌هااز 
سمدی ومناسب خوانی سر کار اتخاذ 


تکرار نمایش‌فریب ملت 
بيك نفر تخست وزيرويك دوجین وزیرجا افتاده دارد 


داوطلبان باید از امروز تا ۾ 


| روزختم دوره قدیم مايش مز بوراست درمحل تماشاخانه واقع 


در میدان بپارستان خودرا معرفی کرده و مدارك زیرر| ارائه 
دهند » 

۱- داشتن تصدیق عدم سوابق [زادیغواهی وهمچنین 
تصدیق عدم سوه رفتار نسبت بهیئت مدیره تماشاخانه که تمداد 


| ۲ نها الغ بریکصدوسی‌وشش تفرمیباشد . 


۱۰-بین‌میهن و آزادی واتحاد ملی‌اخیراً | 


بر قرارشده - مخضف انتم مماون‌صدر اعظم 


۲- سپردن تعهد کتبی دایر بر انحام دادن کلیه غواهش 
های هیئت مدیره و تامین لاستيك و قند و قماش‌وروغن و بر نج و 
سایر احتیاجات رو زانهآنبا 

۳ گذراندن مسابقه ورودی درقستهای زیر 

سواد - بقدر امضاء کر دن زیرحواله جات هیئت مدیره 

مرام : همر نك هیثت بودن 

نطق و بیان : بقدررسبل کر دن استیضاح . 

کساتیکه سوابق و کالت یا وزارت در یست سالاخیر 
داشته | ند بر دیکر ان مقدمند . 


متو لبان تماشاخانه 


شېریور که | 


شماره 1۸ 


نومه دیلماج مبلیسپاك 
هلوجنی ! هلو باپا ! 


توراجع بار 


نورو زنامه ات هیئوبسوو 
مابایدآو نا 


واسه اش‌تر 


اسیاب رحبت ما ميشه 


بت ستون !اش 


> هرچی‌فکر کردم 


شد + یاروهم پا شوتویه کفش کر ده بود و 
ت . مام دیدیم چاره ندازیم 


9 


نومیخو 
وممکنه از نون خوردن با 


بم این بود 
دلموتو بدر 


زدیم و دستمو نو برد 
دهنمون‌و به شیشکی‌محکم بر ای یاروبتم 
اوهم به قدری قکر کرد ويه نگا: 
ہما کرد و بزبان نیگی دنیائی گنت 
«ا ىسى !» 
اما حالاازت اوطيونه خواهم 
| بعدازاین مهات چیز ائ 
که بتو نيم برای يارو ترجمه کنیم وازنون 
خوردن یفتیم دیلماج باشی 
پابا قمل ‏ کلابی‌جنی ؛ گلابی‌دیلماج 
| باشی بش که معلی‌ارت 
| هلوی تورا درس حالی نشد . خیال میکنم 
توهم این‌حرفا روازاربابت یادگرفته‌ای 
| که بنظرم هروقت میخان یکی روسداش 
| کنن و یا بیش نومه بنویسسن. عو 
فدایت شوم » تصدق حضور مبارکت 


اولن بابا را 


شوم » اسم یه میوه‌ای رو که دوست 
بندن ۰ منم چون از گلابی 
مياد اينه که 

اما اومدیم سر اینکه خدا نکرده 


بہت کلابی‌خطاب کردم 


نوشته های‌بایا بات دردسر توشده وترجه 
کر دنش اسباب زحمته » عرض کنم خدت 
دیلماج باشی خودم که تولااقل نون اونو 
میخوری وزحمت هم میکشی ولی‌سا کور 
و کچلا که نون خودمو نومیخوریم ویت 
وچپارساعت عدام هم بایدازدست اونا 


روزهای پنجشنبه منتشر میگ 
از ومدیرمستول : ر ضا تنج 
: خیابان شاه آباد جنب کوچه 


مقالات وارده مسترد نمیشود . اداره 
در درج و حك و اصلا ح مقالات وار 
[ژاداست. بپای لوایح‌خصوصی و آ وبا 


بادقتر اداره است : 


وجه اشتراك قبلا دریافت مب 
بهای تکشماره یکروز ہس از اتا 
دو عقایل خواهدبود . 


2 وت 
E Uk‏ 2 
ابت مایا ت 
ال ٩‏ (نك‌شماره در همه‌جا ۴ ریال) 


 ۱۳۲۳هامروب شور‎ ES 


لابی خطاب کردم 

سر اینکه خدا نکرده 
.در دسر توشده و ترجه 
مته » عرض کلم خدمت 
که تولااقل نون اون 


اصلا ح مقالات وارد 
لو ایح خصوصی lT,‏ 


۰ریال 
هد 

قبلا دریافت مشود 
» یکروز پس از ار 
و12 


بخدامثل اینکه مالنت‌شده‌ای خدائی 
که هبه‌مون عاق‌والدین بودیم. اکه‌غیر از این 
ملك بعندیم » یه روز خوشی 


په روز تو این 


چون بتکده کهنه 


کعبه 


۵ 


راستی هم همیتطوره» ته پددم 
دید خودم ديدم ونه بچه اء خواهد دید 


انمون‌به کمی که فک رمیکنه 
کک دان و 


شومی داره » دولت درست 


میت اشه» امین از آب در نا 


عوض خدمت "گاز بسبتر و 
اما خودمو نیم | که‌یه خورده انون 


يه خورده‌هم | 
خداست و هر بد اتی 


دنیاهست از 


است . 


ساخته و پن‌دا 


انسون 
این ۲قا بالاس‌ها بزنیم و 


خواهیم دست بد وهن| 
های لاب ی که خودمون‌سا 
کارو دیکون بار تعواهد شد 

حالا حرف هم بزنی؛ 
ما که تو این‌مملکت مرد نداریم » 


نمی ارفتیم ۰ 
حقيقا 

همین حرفایچد 
5 

تا [دمای 


مرده‌شوی تر کیبتونو ببره با | 


و یا ا 


گذاشته ان کوزشو نو گم کنن + دیگه 7 


أ وزير 
و بوی‌حلوای من وتو بان میشه 
۱ برای ایتکه شما تر ستو 
ئی را که‌اون پاد 

یار واوعتی یندا 


که بیائیم همون بلا 
۱ سر اینام در بيار م 
راراحتش کنه» 
خداست| که 
عتل يارو به از عقل من‌وتو بود. گنت 
نید و میزنییش هروقت دیدیم که سون مب 
نگهمیداد یم همین کار را هم کرد و بیچاره 

کشیدنو فراموش کرد و آب 
پیائید؛محضتا یکی یکی زه 


خلیقه 


خورد که نفس 
أ نخورد. حالام 
ملك رجا لگذا 


تو اين 
1 وشم‌ورو زگارمون‌ازاین‌هم بدترو بالای سياه 


راحتی بکشیم . 
ملس کلوم » خود | 
وعصر ببځ کوش من‌و توخونده‌ان که تواین 


وبا که خدا خواسته ۲ 
تو این ملك‌روزخوشی | 


ام معجز بغو اهیم معلومه که کار مون 


فوری میکن: ای باباچکار کنیم 
نمیبینی قحطالرجاله » 
اکه تحط الرجال نبود که ما خودمون هم بسراغ انا | 


ندو | ندا ختن تودهن‌شماها که افسارتون کر ده‌ان و 
|گه خدا نکر ده به روز [میز ممص دوق قهر 
کج و کوله وارقه‌وهفت خط که اسمشو نو 


اینکار را کرد › خلیفه خلیفه 
غش کیش کنی[ سمون بزمین میاد + اماخودمانیم 


میخاد 


شته‌ان بکشیم» | که دیدیم که خدا تکرده 
وست نگپداريم والا هم شونور وو نه خدبت خلیفه کنیم و تقس 


پاچه ورمالیده‌ها هر روز صیح 
ملك قحط الرجاله 


بینیم؛ چه خوب 


بادتگر دیم | 


فلت حقیقتا سر اوشت | 


هيشه » و کی 


اد» مشورتچی میاره دردشودو| کنه» ۱ 
د. بطاق‌طو یله میز نه ۰ ۱ 
درست‌فکر کنه و | 
زصاف داشنه باشه » میبینه که‌هرچه خوشبختی‌در 
که پیش میاد | 
گه ما هزار سال دیکه هم به | 


از این‌امامزاده | 


ین حرف زدنتون 
کله 


سیون زمین میاد 


توی 


اددست 


دا می 


خلیفه او نقده‌چوب 
هم از آب تکان 
اينارو که|سشو نو 


بی همر نگی پیداشڈ 


ماشینای۔ اب باشس! 


چشاش میباره 
و سبیلش مینشینه | 


توی جنك بود 


مرکا ا 


این اون وپشت اون 


E 


پاك › ندارہ ز کس جوم باکی 


صدوسی ٹاو ز بر» صدو سی و کبل 


ندازه بالا» از حالا* حب جیم! 


زاره پا" توی کاخ سفید 
E‏ ارو را وود 
اسه کر ا ا 


زیر حدطد 


در آوردن 


شیر مد آقا؛ نده تو | 


بی غرض همچی از روی ر 


بی 
از اون خوب‌اشون دورهم‌جمع ان 


ارگ یدای کوش بدی بهر حرفی 


مثلاهیر چی ڪام کالباسی 


ی 


نکن اما“ که اک وزیر بشه 
نم‌یشه رامت > کر چه توشیری 


به پا“ این‌موش که پشتیش‌شبره 


گرم رد 


هنما توی, جای در 


مار انسرده گفته از سرا 


زندت ؛ چودکه هست خعلت ۶( 


قصة آن حمار و توبره ومار گر شنیدی در مبند به کار 
معى رامکن بزرك که گر لك 
بچه‌اش میدرد چو گشت بزرك 

مهندس الشعرا؟ 

4 هرجه پتر سگرن 


که چو جانی گرفت اول بار 


و اگه‌خدااین چن‌تا رجال را که ماجزوش 


[ هین هم هت که هر 
کیتر پیدا میکنین . جا 


هتیم از شما بکیره روز کارتون از 

رو زگاریر یدهم بدترمیشه . یه ده‌هم‌نشده | برون نها گر میل جستجو د6 

که از ایتا بپرسن < رجال جه که | هررو که شما دوراین نوردید» ماد 
ینار وخوا 


کر ده‌هاخط کشید نو عذر 
خواهین دید که زمین و زمان با 
خواهد بود . اصلا من نيدو ۴ 

حالا از انا غیراز ضرر چه خیری" 
کول کن معامله نیستین ؛ حن ل 
| رجل بذاره تاچه رسد ۲ 
کلامتوئول 
نین ابا 


تحطالر جال چه باشه. ا که رجال همین شا 
دزدا و ارته ها و یا مېملها و وازده ها 
هلستین که میخام تا هزار سال آدیگه هم 
به دونه ازشماها پیدا نشه 

بخداء دروغ‌میگن » این مملکت بر 
از رجاله» منتهی‌شما چشم دید نشو ندار ین" 
شما مث لکوسفند عف‌اینا افتاده‌این‌و پاینا 
عادت کرده این . شما که عقب هرد نعی- 
گردین » شما خیال کرده ایت که | که 
مرد باثه و نباثه همین توی این یکصدو 
سیو شش فر کرسی نگین‌ومنتهی پنجاهتا 


اسم ايناد 
سیاسی ؛ تورا خدا يروز 


کنین ودرست فکر 


یا کدوم يكاز شاه کا 


E aS 
کر ده‌ازاون‌عضورتبەيك زیر ( ا‎ 
|] بقیه در من‎ 


وزیرومئتظرالوزاره هاست و بس , برای 


ان مرد بان 


مردعادی ۶ ! 


ا 
حیت از 


بدیم دستش ۲ 
حیدری و تعمتی صف | 
مياد که ما حلقه این یک 


هنوز دهنش بوی ش 


مامیکشه 


وهی بیغ 


شیا که امرو زمثل عسل وخر ر 
هم میدادیم تا كلك اينارو 
يارو تشته اتحادیه عشا 


غیر از ماهستن » مکه عشایر 


هرچه [دم صاف و ساده اسر 
پار این حرفا میرن به جو عة 
تو اين ملك الانه 


و بررك و قد و تیم قد هس 


» جواب میدن 


شدهان وباو کنین که‌هیچوت 
عاشق دلباخته نداشت 


مختصر ازتموم | 


همون چیزارو میشان‌و یک 


ای 
يز میخائین و 


کاهمه تون يه 


دست بدست‌هم نمید ین که یه 


اینوهم یدو نین که غیر از سر 
یکیه» اما امان از دست ۱ 
ولی ازانصاف تباید گذ 
آبی‌خواه قرمز» | ینام همه شو 
ی‌است که بزیر دستاشور 
سی مجلس ووژارت وه 

پس پرپروز دنیا 
بریروز رم افتاد» دیروز رو 
یاک 


درسرتا سر دیا خبر 
اهیم شنید که جنك تمام شد 
بیش گیر گرده‌ايم و 
یم و کشاد کارمونو از 
که ھی رابرداریم ونقی ر 
گذشته ويا همین سه‌سال چه 


موتم‌اعلان صلح ورسید گی 
اون کیبياکر ها و فیلسوفا 
شب اول تکیر و منک راو مدر 

1 . تکیر پرسید ر 
امطقسات نکیره شور 
رهمون‌جوا بوشنید . يا گر ] 


عیبرسم‌ربت کیست این چر, 
رونرفت وهمون جواب او ل 
تفیم که ایداً واصلا به تظاما 
دو کرد بآ سونو عرض نو 
کاهر چه ازش‌میپر سم و بت ۲ 
که منملا ضردر مارم . | 
نکیراو نو و لش کن؛ تاز نده 
EE)‏ مرا 
۵ يم نو میخواهی 
والله اینام هم 
میلکت آرام بود و < 


باشل 


بناسبت ایلچی کری|تظام بجای بجای بوالعلاء 


۱ IE 


شنيدم ڪه بوالعلاء بهمه عمر 


۳ دل بابا شمل ۱ 


7 کجا کمان رست بای ور کی سراد 

رند که‌شده ان مرد سیاسی و بهلوان کود سیا 

مردعادی ۲ ۱ 
سب از 


چ دلی را ز دست خویش نیازرد 
پی شغل و کسب منزلتی بود : 
حاجت خود را همی"بدرگه او برد 


طر فدار یکی از اینا باشیم وعقلمو نو 
دم د س کته ما واه خاطر انا دوست مثل | 
سر مت زوا ئی کنیم و 
میاد که ما حلقه ۱ ن یکید( نیم و یاتوت 1 ۱ 


5 پيد ل بی وزارت دربار 


NEE‏ وو شنو ایب فاد کان ع 
ليك چو دریافت بو العلاء هوسش را 

اشك تاثر ز هر دو دیده بیفشرد 
گفت که قسمت نبود گیری جایم 


لقمه چرب مرا یک رد 
کم دب 9 


تن + ت ونون 1 ندار یم؛ خدا پدر 


هرچه دم صاف و ساده است بیامرزه و به او ائی هم که زیر | 


| خدا به‌روذ 

اک کان پینین 

ون از بقال سر محا 2 

ز شاه کارانی که 16۲| 

مضو رتیه يك زیر دست 
ډبقبه در 


پار این حرفا میرن یه جو عقل بدهد . 

تو اين ملك الانه دست کم هفتاد تا حزب کوچك 
و بررك و قد و تیم قد هست و از هر کد وم هم بپرسین که 
چه میغواهین » جواب میدن » استقلال ۰ زادی ۰ بهداشت » 


فرهنك»دمو کر اسی» سو سیالیز م. مخصوما) ماشاءالله کارسوسیالیزم | 


بجائی‌رسیده که حتی تیمسارقاطر قلی ۲غا و شاید او تائی‌هم که 
هنناد فرسخ در هفتادفرسخ زمین "دازن از جانو دل‌سوسیالیست 
شده‌ان و باور کنین که‌هیچوقت سوسیالیزم در ايران بقدرامروز 
عاشق دلباخته نداشت 
مختصر اد یناکه بیرسین میبینون 
همون چیزارو میخان‌و یکی هم پیدانميشه که‌از اینا بېرسه شا 
کاهتون به‌چیز میخائین واگه حساب‌شخصی تو کار نیس چرا 
دست بدست‌هم که ببتر پتونس کارهارو روبراه کنین. 
اینرهم یدو نین که غیراز سردسته هاشون بقیه راستی مر امشون 
یکیه» اما امان از دست این سردسته‌ها که سر نخ دست او ناست. 
ولی |زاتصاف نباید گذشت » این سر دسته ها هم ځواه سياه ځواه 
مز؛ اینام همه‌شون یه‌چیز میخان » منتها غير از اون 
یاس ت که بزیر دستاشون میگن. ایثام ازدم پول‌واتوموبیل 
و کرسی مجلس ووژارت و 
پس پریروز دنیا 
بربروز رم افتاد» دیروز روسیه‌از 
پیچید که باریس [زادشد» انشاءانه فرداهم 
تمام شد. ولی ما آنروز هم مثل امروز تو 
شبش وبیش‌گیر گرده‌ايم و هنوزهم رآی‌اعتماد باین بی عرضه 
هامیدیم و گشاد کارمو نو ازايناميطلبيم وباز مشغول زدو بندیم 
که تقی رابرداریم و نقی را سر جاش بذاریم . اپتا بیست‌سال 
گدشته ويا همین سه‌سال چه هنریاز خودنشون دادن که فردا 
موقم اعلان صلح ورسید گی بحسابها نشون ید 
اون کیمیا گر ها و فیلتوفای قدیمی مردو گذاش: 
هب اول تکیر ومنکر آومدن بالارزش و پارو بلن‌شد ازز اتو 
تو قبرنشست. نکیر پر سید ربت کیست: جواب‌داد: اسطقس‌فوق 
اسطقسات» نکیر به خور ده‌یارور | زل زل تگاه کر و دو باره‌پر سید 
رهمون‌جو| بوشنید . با گر 
بر سم‌ربت کیست این چرت, بر تاچیه میگی»! اما باز يارو از 
رونرفت وهمون جواب او لی‌را داد . نکیر ازدست این مرد که 
نهم که ابداً واصلا به تظامات و مقررات۲ شنا نبود به‌تنكاومد 
رو کرد بآشمونو عرض‌نمود: خداو ندا؛مردی‌تواین قبرخواییده 


ز تشين کو بيد سرش که مر د که باتو امه 


E E‏ ۰ جوا بهائی‌میده » چیز الی‌مبگه 
که من‌اصلا شر در تبیارم . قث خداو ند خطاب‌اومد که : 
تکیراو تو و لش کن! ا با و حرفاا و کازهای او سر 
در نیاوردیم تو میغواهی حالا از مرده اش چیزی و 
بشه ؟ . 
والله اينام همون فیلسوف مرده‌ان , تا این 
ت آدام بود و حتی این سه سال که ما سیاست 


میکن یکی از | 


| سس 


| خارجمان 0 مطا یبا ستاستا 


خارجی دوستان‌ما بود وهمه اش 
زور میزدیم که هم اه متفقتنمان 


| كلك دیکتاتور هارا بکنیم » آلن 


آقابان مات و حیران بودند . 


فر دا هروز حاب و کتاب‌خواهدا 
.. | رسید و مردمانی لازم خواهیم 


داشت که از حق يك مات پامال 
شده» ازحق آن دهقان گرسنه و 
برهنه‌ای که آخرین دانه اش را 
برای فتح و پیروزی کاشت ودرو 
کرد و آن عمله ای که دست از 
زند ی وزن‌وفرز ند کشید وذیر 
آفتاب سوزان و برف و بودان 
ز مینهار) کند وجاده‌ها ساخت و 
فاصله ها را کوتاهتر و فیروذی 
را نزدیکتر نموه ازحقانهاو 
ملیو نها ذن و مرد که در راه 
فتح و آزادی کوشدند» دفاع 
کندو برای این مات آذادی‌طلب 
و سلیم وخوش‌ذوق وبا فرهنك 
و فدا کارهتام‌شایسته‌ای در دنبای 
جدید باز کند » پس از اینهمه 
آمراهی او را بثاهر اه برساند 
و آتیه روشن ودرخثانی پش 
چشم او بگذارد. 

حالاا نصاف از شما مرخو ام 
که‌آیا این بوقلمونها و ترسوها 
که اسمثانر! رجال تذاشته اید 
مرد میدانند ٩‏ 

چنین روز هانی در زندگی 
يك ملت قرنها شای فقط یکبار 
پیش آید و درچنین روزی فقط 
بهترین و با هوشترین و پا کترین 
وشحاعترین فرزندان اومیتوانند 
ضامن استقلال و آرادی اش 
باشند . 

کابینه ساعدستوط کر د.مر دم 


حضرتقلی _ 


سی نثینان برای 
چندماه دوستی ودشمنی شخصی 
را کنار گذاشته‌و مر دانی‌راروی 
کار باو رند که شایسته چنین‌موقع 
باریکی‌باشند و از کارهای خير 
و فانونی آنها پشتیبانی کنند تا 
بلکه این ملت نیز دوی آذادیو 
آسانش را ببیند , 
مرد! درست فکر کن ! این 
جمله کوتاه و ساده» « پاریس 


| سقوط کر د» که‌هفته گذشته‌هفتاد 


بار آنرا شنیدی چه معنی دارد ؟ 
پعنی فرااشه شکست خسورده 
برخاست »یعنضی رستاخیز ملت 
فرانسه که سزای نفاق خود را 
دیده بودقر ارسید » یعنی‌ملتی که 
برای بار اول تخم آذادیر ادد 
دنبا پاڈید آزاد میشود » یعنی آن 
خاك مقدسی که برای خاطر او 
دانتون پای یوین رفتو داضی 
نشد آنرا با کفش خود به کئور 
دشمی برد › پاك و آزادمیشود . 
پار یس سقوط کرد یعنی استخوان 
های مارات و روبچیر پدران 
| نقلاب دنیا دیگر زیر چکمه‌های 
دشمنان پت وذلیل تخواهدشد!. 

آری » پاریس‌سقوط کرد » خروس 
فرانسه بازمیعو اند » صبح تخستین‌ر |درود 
میفرستد و خفتکان را آواز میدهد . 

ما نبزرستاخیزایران‌را می خواهیم 
ببیتیم" روزی که ابن کشور از وج-ود 
فرز ندان ناغلف خود پاك‌شود » روزیکه 
هر کس لیاقت زبستن‌در زیر [فتاب‌وطن 
نداشته باشد در زیرخاك آن بغواید.روزی 
که پای غاصبین حن ملت از خانه امیداو 
بریده شود » روزی که میرات میرزا 
جهانگیرها و ستارخان ها به اولاد فکر 
و ایمان آنها برسد ۰ در آرزوی چنین 
روزی زنده‌ايم . 


باباشمل 


۰ دولت ازمعامله بر تجی که نموده ۲ ملیون تومان 


متفر زقده است 7 


۰ درموتم معامله شر کت برنج رشت حاضر بوده 


معامله را قبول و چپار ملیوت هم بدولت بدهد ولی قبول 
نشده است ۰ 

۰ ازروی این‌حساب ضرر دولت بالغ برسی ملیون 
تومان میشود . 

۰۰ داش فری‌هم بتعار یج مبتلاوحلقه بگوش کرده‌است 
روزپنجشنبه قا اورا میقرستاد بیرون برای[وردن عده توی 
مجلس واوهم با بله قربان میرفت ودست خالی برمیگشت . 
تیضاح داش فری هم ناشی ازخود او نبوده و 
تباید بریش بگیرد که دراثراستیضاح اودولت ساقط شده (ست 


» ۰ »دريس آئینه طوطی‌صفتش داشته| ند . 

.شیر مد [قا ازروزی که صدراعظم شده تا حالادو 

تا پلوومقداری قالی شخصی‌خودرا به۳۲ هزارتومان فروخته و 

خرح کرده است ۰ 
۰ ۰ ۰ داش میلسپاك لج کر ده و ازساعدمطالیه کر ایه‌چندتا 

اطاق را مینماید . 

برای خاطر یکنفر مشورتچی یتگی‌دنیائی که در 

حصار ك شمیر ان‌در زیر کوه مسکن دار دچپار ماه بچهار ماء حلقه‌های 

لاستيك داده میشود و ازسلعلت[باد برای 1سایش قا برق‌هم 

کشیده شده است . 


۰ شور تچی کهر یس کل شد تمام پرو نده های 
مر بوط بهمکاران خودرا جمع آوری و بدستور مشورنچی باشی 
بایگانی نموده است + 

رئیس‌فملی کرسیخانه با تشکیل-زب توبازدیگرچندان 
بیطرف هم دراداره امور کرسیخانه نیست وبا این ترئیب نینچه 
وجاهت خودرا هم در محافل کر سیخانه اژدست داده است . 
گذشته در لاله زار یکیاز 


۰ ور واقعه روزسه د 
کرسی نشینان دست داشته است . 

۰ بازهم در بودجه کرسیضانه میخو اهئد مدا خلاتی 
برخلاف قانون بلمایند وفی| لمجلس‌پیشنهادی بعنوان رتبه برای 
بعضی از نورچشیها بدهند و برای بعضی عناصر نالایق دیگرحق- 
الکفاله رتبه های بالاتررا تامین کنند . 

۰ ۰ امیداست که آن افتضاحی که در بودجه پارسال 
کرسی‌خانه پیش 7مدتکر ار نشده وسرو صدای‌بکمشت مستخدمین 
بیچاره وزحمتکش را بلند نکنند . 

یکی از مستشارها سابقا شوفر وزير متتار مسر 
بوده است . 

. ۰ ۰اصفهان که هر سال‌هز ارخرو ارضبط تر باك آن بود 
|مسال درائرتخمص و دقت کارشناس خارجی به نوزده خروار 


رسیده است . 
+ ,. کایينة ساعد پیش از تشکیل سقوط خواهد کرد . 


را کور 


فعالیت محلس 
مجلس چپار دهم ازرو زا فت 
ماه از آن میگذرد تا نونلا 


مفیده بو ده است,[ 
ومضالفین‌این بنکاه ملی 
کنند که در هرض این شش ماه فقط سه 
لایحه یعنی لایمه پشج دوازدهم و لایحه 
قبرستان آمریکائی و یرو گرامدولت‌تصویب 
شده است‌درصورتی که این ادعا کاملاغلط 


و ناشیازسوه نظرمدهیان‌است وعلاوه بر 
سه لایحه فوق در هر جله صورت جلسه 


قبل نیزتصویب شده و بدینوسبله مصو 
دوره چپاردهم نا کنون بالغ بر پنجاه 
میباعد ۰ 


يك خبر مهم 

مهمترین خبر داځله که با خبرسقوط 
پاریس برابری میندود خبر بخش 
و شکرتهران بود که روزدوم‌شهر یور آقای | 
غروهرو زیردارالی سابق باآب وتاب‌تمام 
ببجلس داد . ۱ 

سا این موفقیت شایان را بدولت که | 
پس‌ازدوماه توانسته است بك کیلوو نیم 


قند 


قند وشکروشک, زرد بردم بدهد تبريك | 


کفته وازهوم سا کئی ن تہر ان نقاضا دادیم 


که بیخوهی‌بطرزجیره بندی‌ایرادنگیرند. | 


قند وشکررا مصرف نوده وشکرزردرا 
برای موقع کسالت نگهدار ند . 

خر کرام 
نویس بایاشلاطلاع میدهد که 
7شیخ توانسته است لا اقل تا یکماه خر 
کریم را تمل کند ‏ 


در محافل مطلم اصرار متصدیان | 


امور را در وا گذاری پخش دخانیات به 
شر کنبا و ممانەت ازتصدی مستقیم دولت 
را مبنی بعلل و رموز و اسراری میدا نند 
و سکن است یکمقدارسبام بدون اسم و 
بدون وجه‌نیز در جریان گذاشته شود . 


کاینه جوان 
پیشنهاد بابا شمل 


نت وزیر : صاحب 
وزیریست وتلكراف : مخبر الك 
وزیرخارجه : حاجی‌محتشم | لسلطنه 
وزیرجنك : امرراقتدار 

وزیر بيثه وهتر - مپام| لملك 
وزیرفرهئك : حگیم|لملك 

وزیرراء : مهندس سرتیب عبدالر زان‌خان 
وزیرمالیه : قویم اللطنه 

وزیرعدلیه : شهابالدوله 

وزیر بهداری : د کترمحسنی 

وزیرداخله : میرزا سید|حمدخان کاظی 
وزیرمشاور- حاج مخبر | لملطنه 

و ند ۰ صاتع 

< د متارالدوله 


زابلی مسکنه به کوره سوادی پیدا که 


۱ - ی بابا همل ! علت این که 
و کیلا توروز نومه ها اهلان میکنند که هم 
و کیلعدلیه | ند وهمو کیل کر سیخو نه چا 
پابا عمل - وال من عات اصلیشونی 
دونم ولی‌خجال میکنم متصودشون اينه که 
| که باو کالت هدلیه نتو نستیم کاروازبیش 


ببر یم با و کالت کر سیخو نه بقول امروزی 
ها اعمال تفوذميکنيم قاضی راورميداريم 
قاضی ثازه میاریم تا حق م-ردمو پامال 


یانما (شماده .6۲۰ 
[ری؛ ما مانند کرم ابریشم 


نیم » یکی هم‌مثل ايشکه اب خیال میکنن 7 لباب دهان و دست‌خود مجلس 
کرسی تشینی واسه انون خود بخودیه ودرا بوجود میآوريم و سپس د 


شخصیتی درست میکنه و الا تباید 


ان بیدهیم 
۲ بابا فل - هبقطار ایتقدر : 
بت نکن وبا گوشه و کنایه چب 
انر سادہ بگو ما بدست خودما 
ب‌نراشيم و بکرسی خانه هی فر 
نوفت 7 نها بلای جان ما میشو ند 
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کف 


اصرارداشته باشن که هميشه کرسی شونو 
برخ ما کورو کچلا بکشن . 

مغلس کلومبابا همون‌حرفی رو کنا 
حالا جندین بارزده بازم تکرار میکنه و 
اونم اينه که کرسی تشینا تباید و کالث 
عدلیه بکنن والاخودتون بهتر میدو لین که 
عدلیه و دعو اهای‌مر دم بچه‌رو زی‌خو |هدانتاد 

۲ - آی بابا شعل ۱ بگو بینم جرا 
نشینی که از دهستان اومده 


| ابی حق خدمتمان را 
افیگذارند 

کو شش (شمارة (ru‏ 
کوبن برای مردم و دولت | 
پر گی تولید کرده است. 

بابا فمل همقظار ااحبداب 
از ابن حبث خیالت راحت است و 
(ہ فند بی کو پن ات را کر سیضا: 
راه تحوبل میدهد . 


اون کر 

اور کرسی 
همیشه قسغ‌را د فخس»میگه و کرسی‌خوه 
هم بپش می خن » وچیزی تبگه ۲ 

۳ بابا خمل - چکټار کله ببجاه خیالم 
کنه که تو کرسی‌خونه هم یادهائیها حرف 
میز نه ۰ ترك عادت‌موجب مرضه ۰ اگه چن 
مکتب خسانه رستم 


رو زاو نو هم بفر 


دولت درتمام کارهای خود ھ 
دهد هم ییاز میخورد و هم چوپ 
باره دولت! ک 
اقل مك بحالش کباب میشود . لا؛ 
ان هبه ظلم را درحق دولت میک 
آقزمان (شماره 1( 
| ورود متنقین در سوم شېر یه 
اده ضخیم که بین ما و ملل آزاد 
د پاره کر ده وما از 


رد آنبا از شر دزدها و نیام ھ 
۴ 

باباشمل ‏ هبقطار ایندفعه د: 
ارده باره کردی ۔ الحمداه چیر 
درزها فراوون شده دزد و نما 
طت از دستشون بتنك آمده | 


ان (شمارړه؛) 
روف است که امر یکا کشور 
.| کرامریکا کشو ر عجایب با شد 


شەل = بهمین جهت بود 


ار وارد کردیم . 


ویکی‌ازدیکتاتورهای ادییات شرن 


معاون بارلانی فصت.و زیر : دکتر نی 


د کترقاسم شاخ نبات 


شبارفه> 


ر 

؛ علت این ڪه 
هلان میکنند که هم 
یل کر سیخو نه چیه 
ن علت اصلیشو نی 
مقصودشون اينه که 
ونستیم کاروازیش 
مو نه بقول امروزی 
قاضی راورمیداریم 
بق م-ردمو پامال 
ه اینا خیال میکنن 
دون خود بعود به 
و الا 
همیشه کر سی شونو 
شن ‏ 
بیون‌حر فی رو کنا 
زم تکرار میکنه و 
نبنا تباید و کالت 
ون ببترمیدو ین که 
چه‌رو زی خو | هدانتاد 
ل بگو بینم جرا 
از دهستان اونده 


اید اینقدر 


ورهای ادییات شرق 


یر انا (شماره 


آری؛ ما مانند کرم ابریشم ۰ خود 
لباب دهان و دست‌خود مجلس‌وزتدان 
درا بوجود میآوریم وسبس درهماتجا 


پا شمل ‏ همقطار ایثقدر در پرده 

بت نکن و با گوشه و کنایه چیر تنو یس 
اوساده بگو ما بدست خودمان‌و کیل 

تراشیم و بکرسی خانه هی فرستیم و 

تونت ۲ نهابلای جان ما میشو ندودرست 
حابی حق خدمتمان را کف دستمان 


دار ند . 


کوبن برای مردم و دولت اشکال 
ررگی تولید کر ده است. 

پابا دمل همتظار الحمداله که تو 
این حبٿ خیالت راحت است و سرهر 
اء ند بی کوپن ات را کرسیشانه سیف 


اژر (شماده ۱۸۲) 
در دایره جره بندی چه خبر بود . 
بابا همل - مصلحت نیست که ازیرده 


متك بحالش کباب میشود . لابد ملت 
هبه ظلم را درحق دولت میکند ‏ 
مان (شمارء 1۰ ) 

ورود متفقین در سوم شهریور ماه 
له خیم که بین ما و ملل آزاد چهان 
کیده شد« بود پاره کر ده وما از پرتو 
ود آنا از شر دزدها و تما هاخلاس 


8 
پاباثمل - همقطار ایندفعه دیگه گز 
ده باره کردی . الحمدالله چیری که 
ررزها فر اوون شده دزد و نمام است 

كت از دستشون بتنك مده است . 
ان (سارمره») 
مروف است که امر یکا کشور عجایت 
3گرامریکا کشور عجایب باشد ایران 
بر عجایب تر اشت . 
۷ شەل بیمین جپت بود که ما 


باباشمل 
کلمات طوال 


زن خوشگل خوب میتواند جساسوس 
شود ولی زن زشت از عبده هر کاری بر 
هی آید , 

هیچ زنی خیال نبیکند زشت باشد و 
همین موضوع دنیا را نجات داده‌است . 

زنبا در موق احتیاج خوب مپر بان 
می شود . 

دراينکه زن گل است‌حرفی نیست ولی 
بعضی ها کل‌غار خاسك هستند . 

مثل‌اینکه پارچه پشت کر کیراازروی 

ت بعضی|زغا نمپا ساخته | ند . 


بزودی بامزایای پیشتری‌هره ۱روز 
همان روش سیاسی مستقل‌سابق 
3 


پابا دمل س لابد حالا که هیقطار مون 
آقای رهنما مسافر الجزیره شده شما می 
خواهید جای‌او را بگیر یدو نگذارید مردم 
اورا فراموش کنند. 


چیزی که بجا مانده است » 


بوست وهستهاست .3 


چه کویم که7ءدر بساط نیستنپارا 
بابا عمل مگر د کتر تندر کیا هم 
مثل آقای رهنما خیال مسافرت دارند که 
شما دارید شاهین اندازی می کنید . 
خور شید ایر ان (شاد» :۲۲) 
جہنم ايران درچه حال است . 
بابا فمل- درحال سوختن. 
اران ( شاره :۰۱ 
باریس آزاد شد برویم ای اطفال 
پاپامل - شما که العمدان مسافر 
الجز بره‌اید ولاید از "نجا هم به زاست 
پپاریس میروید . خداو ند پشت و پناهتان 
شد فقط ازهمانجا یادی از اطفال میپن 
بکنید کافی است . 
داد (شماره ۸ ) 
ساعد ومجلس هر دو از یکدیگر 
قی رک 
پابا دمل ۲ نوقت ببین ملت چقدر 
بپچاره است که از این دو ترسو میترسد. 
اران ما (شمار٣.۲)‏ 
هنوز هم د کنر میلسپو بلیاقت خود 
هی ناد . 
باباشمل ‏ جانم چرا ننازد ۲۲ کاری 
که ازدست د کتر برمیاد ازفلك هم‌ساخته 
نیست . کی میتونه مثل این د کثر میلسپو 
سرهرماه به اعلامیه بیرون بده ؟ کی‌میتو نه 
بخو بی د کتر میلسپو پار جه‌ها را بو سونه؛ 
اینکارها همه خودش لیاقت‌لازم‌داره واز 
هر کسی‌ساخته نیست. 
ستاره (شاره؛»۱۸۷) 
بیچاره مستشاران 
باباشل- که باقوق کم! برای این 
ملت خون دل میخورند و کسی از آنبا 


قدر دانی نیکنه, 


از اخلاق موحتشمی : 
ز خواب غفات آخر سر برآور 

بحال و کار خود در تيك‌بنگز 
| در کاری اک مزدی ستانی 

چو بیکاری یقین بی مزد مانی 
ولیکن اگر بی کار مانم 


بقدر فہم تو کردند وصف کرسی را 
که چند حلقه رزین چند من شکر دارد 
وکیل خواهد اکر بره گرد از کرسی 
اقل هزار رقم حقه دکم. دارو 
از آن‌گروه چه خواه یکه از صدو اندی 
O‏ او 
بقدر شصت دکر روز و شب پی زد و بند 
فق ا چار تن ا مت دوه 
حضرتقلی 
ستون پشنهاد ها 


آی‌باباشمل- خودت شاهدی که سر این نیم کیلوقندو 
تیم کیلو شکر چه کچلك بازی سر مردم در میارن . ز 
که دهم ماه رمطو نه هتوز بنده نتو نسته‌ام جیره‌امو بگیرم , جلو 
د کانا بقدری شلوغه که من پبرمرد جرئت جلو ندارم» 
میترسم همون بلائی‌راکه جمعهٌ گذشته سراون مردا و زنای‌بیچاره 
در آوردت و نمشاشونو بپلو هم چیدن سر منم در بیارن و 
بچه هامو یتیم‌و بی صرپرست بدارن ۰ او نوختا گه‌هم‌یه روز 
تونستم از این‌ور خیابون کیسه امو تود کان عطار محله پپرو نم 
که قندو شکرمو بربزه‌توش و بازمازراه‌هوا از روی سر «ردم 
یمن روانه کنه‌حتم یه کیلوی بنده‌ده سیرخواهد بود . 

ایته پیشنجادت میکنم» هرچند جسارته باین مشور تچیهای 
ینگی دئیائی از قول بنده سلوم برسونی و بگی چطوره عوض 
این بازیا بنشینن از اول‌ماه قند و شکر مردهو کیل کنن و 
بریزن تو کیسه های کاغذی وسرشو مبر کنن او نوقت آخو 
ماه ایثارو بدن‌بمطارها که اوتام درمقابل کو ین بپشون بدن» 
اکه اینکارو پکنن اولن جلو دعانا شلوغ نبیشه وثانین 

یعضیاز این عطارای لامروت يتونن ازقندو شکر مردم کر 
بذادن ۰ 

ولی مخفی نو نه که بك عیب بزرك هم داره و اونم اينه 
که‌جلو استفاده خبلي از دولتیپاو ملبتها گرفنه میشه ۰ 

مشدی رمضون 


جلسه ۳۱ مرداد 
7قای بهبهانی- من درجلسه گذشته مریض بودم؛ الان 
هم تب دارم و میخواهم |زخدمت [ قایان مرخس‌شوم. 
[قای کا ظمی ‏ بنده هم کسالت داشتم. 
7قای طو سی اصلاح میشود » اصلاح میشود . 
ابا مل حتم داری؟ 
آقای ساسا ن این لوایج و مقررات فایده ندارد + 
پشت مردم زیر بار اینپا خم شده . من ۱۸ سال در عدلیه کار 
کرده ام . توانین همه را دچار اشکال کرده . 
بابا شمل - حالا داری بولی نسستی که بتو خدمت کرد و 
تو را باینبایه رسانید توهین میکنی ‏ این مقررات همه اش‌مال 
ار پاب مرحومت است . 
7قای ساسان - لااقل اجازه بدهید نطق قبلازدستور 
یکلم و درد های مردم دا بگویم . 
بابا همل از ب هم مضایقه کردند کو نیان۰ ۰۰ 
[قای ساسا ن-هی لایحه » هئ قانون » هی بخشنامه» 
هی لین نامه دیگر بساست . 
بابا خمل- ھی گی‌توی‌رو زنامه که فلانی و کیل‌مجلس 
و وکیل داد گستری ۱؟,. دیگر بس‌امنت. 
آقای روحی - مکه معظمه از زمان حضرت ابراهیم 
تاامروز طرف توجه ایرانیپا بوده . 
بابا شمل ‏ ماشاءایله علاوه براستادی درعلم اخلاق در 
تاریخ هم ببقام اجتهاد رسیده ای . 
7قای روحی -طرز کشتن طالب یزدی نمو نه کامل 
وحشیگری است که باسبام ضاره‌هم نبیکنند . 
بابا شمو لی با گوسفند های پیصاحب میکنند. 
7 قای روحی - دوات بایددرمقا بل این کارعکس العمل 
شدیدی نشان بدهد و روابط خود را قطع کند . 
باپا شەل - همین دولت ۶۱ 
خون من ریز ومپندیش زدیوان حساب 
کانچه درهیچ‌حسابی نبود خون من‌است 
7قای روحی ويك امیرالحاج تعیین کند که حجاج‌را 
بسلامت برد و بیاورد . 
بابا شمل ‏ کی ازخود تو بهتر وفپعیده تر و باعرضه‌تر 
ومسلمان‌تر, فرداعلم چاوشیرا بلند کن تا باباهم برات‌بخوا ند 
خوش بکش این کاروان را تا بحج 
ای امير صبر و مفتاح الفر ج 
آقای" نخت‌وریر - دو لت خیلی متاسف شد که چطور خون 
يك ایرانی دتر محل مقدسی ریخته شد . ولی در مورد مسائل 
سیاسی باید خونسردی کرد . 
بابا شمل - لابد میخواهی بگوئی : «اين نیز بگذرد» 
ولی اینطور نیست : 
بشنو ایس نکته سر بسته امیر عسسان 
رندی از حلقةٌ ها گشت‌دد آن کوی‌نهان 
تومگو دفع که این‌دءوی خون کهست 
۲ خون عشاق نخسید و نخسبد بجهان 
همه خو نها چوشود کهنه سبه گر ددو خشك 
خون عشاق ابد تازه بحوشد ذ روان 
7فای نخدت وزير دولت و ملت بايد با هم تشريك 
مساعی کنند و جلو خونر یزی را چه در داځله و چه در خارجه 
ند 


ای ایر ج. اسکندری ,دو لت بو دش مسبب است ۶ 


[قای نخست وزیر- دولت هسیب 


الا ای خالك عشرت زای پاریس 
در و دشت هشت ۲ سای پادیسا 

ای ی از رموای ار 
الا ای قله آزاد مرداات ۱ 

ES 
درود از دانشی مردم» تو رابادا‎ 

که خا کت از کف دشمن رها شد 
پری از دام اهریمن رماش 


بر از 


خوش قیافه- 
ده+ ۰ ۳سال وچپار: 


سال اقامت درخار جه - تحمه 


الا ای ملك دانش 


گت 


ی 


اور پر عبنك + حرق 

گی با نو اجه نوری-. حکومت 
کسبون‌ارز .+ دوستی با تجارو 
وصادرات ومسائل مالی عد 
ملاته بجمع پول خرچ و تفر 
یابانوان + تواضع باقویا + 
تمویب + مخالفت با اتحصار | 
پووره سوم + تحمبیل كرك پس 


بست از یلاب اندوه 


فشردی بای پیش خصم . چون کره 
برائدی لم اخصم یرت" :را 

ستاندی انتقام خوشتن را 
جوانانت که در بازار هستی 


خریداران معشوق اند و مستی 


یه مجلس 


آقای وزیردارالی- ومنط 
درجه اول امتیاز فضلی ورعایت 


بکوی میفروثان »جان فروش اند 
ولی از خون دشمی بساده نوش‌انه 

غزالانت به میدان شیر گیر اند 
ی عروسانت بخولریزی دلبر اند 

هنوز آن تبیغ دشمن سوز دادی 
هنود آن ناوك دلدوز دادی 

هنوزت تکیه بربخت جوان است 


واشغاس تحصیل کر ده است. 

بابا شمل ‏ |ینحرف هم بق 
سلیبان میرزا جزو بر نامه ها 
إډواتہاضت .: 

آقای وزیردارالی | نجه 
روی ازدیاد عایدات و حمایت 
محصولات داخلی تشکیل شد . 

بابا شمل - مثلا | تحصار , 
وسیگار وتثبا کو که برای ازد 
دیگران وحبایت محصولات دا 
و مارا محتاح يك برك توتون 
آتای دکتر مصدق | ؟ 
د ]یاتسور نمیرود 


هنوزت یشه پرشیر ژیان اس 


هنوزت بازوانی آهنین است 


هنوزت دست حق در آستین ات 

بمان جاوید ای تابنده خورشید 
که علم از تواست چون نام توجاوید 

تو میالۍ به فرزندا ت دلیند 
ولی تبران همی:نالد ز فرزند! 
تر از فرژند کارت سهل باشد 
ول فرزند ری نا اهل باشدا 

اگر فرزند او خورف پدر داشت 

زشو کت افسر دیرین بسر 
دریغ ابرا ن که جای مرد گان است 
حرش ماتمسرا بینی از آن است !ا 


شود حتم بدترهم نخواهد 

آنای دکتر مصدق- کر 
تره چرا در عرض چهار ماه 
لب » هاندن و ف رگن متصا 
شد ند . 


بابا شەل بر ای ايشکه 7 


آتای نخت وزیر - جو 
دکتر مدتی است حاضر شده 
چون مر یش هستم اجازه بدهیا 
ی را 


محر کینی هستند که شدید] مورد عقیب‌و | است که در کسیون بودجه همعرش کر 
مجاژات قزار خواهند گرفت . و موافقت فرمودند . 


معاون نعست وا 


بابا شمل ‏ پبینیم و تعر یف کنیم, باپا همل - مثل اینکه 
آفای تخت وزیر- درهرحال‌مولت | روزاول پنیاد نوت لا ی 
تنبودی حاضر پدیرفتن نظر دولت ایران | نراثی بود . ق E‏ مایت 


جندسفح»‌ای ازروی جزوه تح 
۰ از اتعصار چیره 
غمی عاید دو لت 


نگردید . وزیردارالی الان کترا 

بابا شمل-تفو برتوای چرخ گردون تفو! 
7 قای دکتر ثفق-مناستطاعالیر به‌سبیلا| محترم وقدیمی يك وزار 
بابا همل - یاد مرحو م شیخ صادق ب 

مسئله گوی میدان صاحب الامر بخیر! 
آقای د كترشفق-موضوع‌دیگرراجم 

باجرای ماده ۱۲ قانون تعلیمات همومی 


۰ از معاملات فر و 


د دلدوز دادی 
شیر ژبان اس 
ق در آستین اسن 
ی چون نام 

»نالد ز فرزند ا 


ری نااهل باشدا 


ز یردارالی الان کنرا 
ش پنج پرا برعالیترین 


حساب باباشمل 


چہار عمل اصلی 


ن زده + ٣۰‏ سال وچپارماه اق 


ای سال اقامت درخارجه = 


صيل + يك لهجه 


ا قدرت نفو ذدر جنس (طیف | 


«خودش + املاك زیاد درجثوب 


تخمش در ثترسواری والاغ 


تپران و بندرعباس + ارادت بثیرازی ها فراموش نکردت 
بانه + مخالفت ظاهری با داش نصل - مته گذاشتن بخشخاش 


وست تراوان 


ہر عینك + حرف 2 لی‌غیر | لشهایه س 


1 
باخواجه نوری-+ حکومت × 


شیخ‌عبدالله چوپان 


سینان + مسجد سلیمان) ‏ سابقه بانکی + کار مندی 


آکسبون ارز دو ستی با تجاروتحصیل لطف ومرحمت ۲ نبا |دعایتغصص درو اردات 
سادرات ومسائل مالی + عشق‌مسافرت بیشگی دنیا و نمایند گی در کنفرانسپای‌مالی + 


ته بجع پول - خرج و 
بابانوان ٣‏ تواضع باقو یاچ 


بن + علاقه بشیکی - موفقیت + تجدد ظاهری-+ معالفت 
برادرذی نفوذ + مخالفت خوانی × 


5 تمنواد که 


تمویب + مخالفت با اتحصار + يك کرسی)(مساعدت اخوی گرام + هشق و کالت از | 


دوره سوم 


شه مجلس 
7نای وزیردارالی- ومنظور ما در 
فشلی ورعایت جوانان 


[فای وزیردارائی | نحصارها هم اول 
رری ازدیاد عایدات و حمایت صنایم و 


محصولات داخلی تشکیل شد . 


بابا شمل- مثلا | تحصار پخش‌تو تون 
وسبگار وتتبا کو که برای ازدیاد عایدات 
دیگران وحبایت محصولات داخلی‌تشکیل 
و مارا محتاج يك برك توتو ن کرد . 

آتای دکتر مصدق - اگر انحضار 
فوتوف شود باتصور نمیرود وضع مر دم 
از ان ببتر بشود 1 

ابا شمل ‏ [قای د کتر اکر بهتر 
شود حتم بدترهم نخواهد شد . 

7نای دکتر مصدق ا گر سوءاداره 
تود چرا در عرض چهار ماهه راپینسون + 
لب » هانسن و ف رگسن متصد ی اینکار 
ند . 

بابا شەل برای ايشکه ثابت کنشد : 
براین خوان یغما چه دشمن چه دوست. 

7 بای نت وزیر - جواب ۲ قای 
د کنر مدئی است حاضر شده است ولی 
چون مر یش هستم اجازه بدهیددکتر نععی 
معاون نخست وزیری نرا بخواند . 

بابا فمل - و یکی از شاگردان سال 
نج دبیرستان هشگام امتحان آخسر سال 

سفحه‌ای ازروی جزوه تحصیلی‌غوا ندز 

۰ از انحصار جیره بندی ابداً 
فی عاید دولت تمیشود بلکه انجام آن 
فقط برای تامین‌رفاهءو [سایش مر دم‌است 

!با شمل- و خفه کردن زنان پیچاره 
درجلو فروشگاه. 


۰۰ از معاملات فر وش کالا های 


+ تحصیل كك پست چی ها دیناری خرح در راه وسابط نقلیه 


= نصبر قولی‌اددوان 


محصول عارخانجات دولتی ابد نقمی‌عاید | 


دولت ۳ 
بابا همل و لی عاید اعضای دولت‌و 


ای دکتر اعتبار ارت اتباع و 
شر کتهای خارجه در ایران متوط به‌اجازه 
دولت باشد . 

پابا دمل آی بارک ال د کتر!+ 
حرفی بود که تابحال ژده بودی 
۰ هزار تومان خرج عروسی يك شب 
يك رئیس کارخانه در اصفهان شد . 

7 قای فداکار - بلی صحیح است . 

بابا فمل - دلتون میسوزد که شما را 
دعوت تکردند و 

آقای دتر آقایان - من هروقت حرف 

میگویند خارج از موضوع است « 
همل - واتغاقاهم همینطوراست. 
جلسه ۲ شهر ډور 
جلسه پیشنهادیه 
۰ [قای ساسان س معلوم می شود هیثت 
تحر بر یه مجلس باد نیستند چیز بنویسند 
پیایند تاطرز ۲ نرا یاد بدهم + 

بابا همل - سبك بیال لهلامپار انشکنی؛ 
مگرخیال کر دی که هر کس و کیل‌شدخود 
بخود همه چیزرا یاد میگیرد ومثل رفیقت 
سواد هم پید| میکند . 

7 قای حکمت - ( خطاب به 7 ای فری) 
آقا مردم برهنه هستند چسر| تمیگذارید 
یك بیشنهاد منید تصویب شود ؟ 

آقای رفیع س آقای فر خ مردم لخت 
هستند چرا نیگذ ارید ؟ 

7قای فداکار ‏ مردم اصفهان تسام 
پُرهثه اند 7قاا 

(یاتمام این تفاصیل پیشنهاد صدی ۰ ۲ 
سود برای صباشبان شر کتها و کارخانه ها 
که 7فای د کثر عبده داده بود رد شد). 

7 قای صفوی ‏ ۲قای رئیس رعایت 
نظامنامه را هم بفرمالید : شما در هر 
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شر کت ایران 1 
شر کت کار ¬ ٤‏ 
این هفته بازار کاملابحرانی بود» شر کت‌شماره۲ ملاغه 
ورشکست گردیدوملاغه شر کت سوم‌را تشکیل میدهد . ازقرار 
معلوم فقط یکنفرازسهامداران قبلی بعنوان طبیب روزمبادا در 


لام ش رکت 

شر کت ملاغه 
میلیسپاك کار تل 

شر کت تضامنی ياء 
توده کمپانی 


۱۰۰ 
۱۰۰ 


سۇس[ ونیم هسرهآن 
برادران سوسیالیست 
سندیکای‌خانه بدوشان 
شر کت لاهیجان( يدون سو 
۷۰ 


اتعادیه توپاز 


| شر کت جدید خواهد بود شر کت سوم ملاغه خریداران زياد 


| چاه‌ویل باوجود علاته 


دارد لیکن تصور میرود سپامداران اصلی امیرتومان پیز ور 
باقر کاظم افندی » نرايمان » د کتر نخی » صالح و 
شترش » سرور خلوت ء ژوذف موشار باشد همایون 
باید من غير مستقیم سهم بخررد 
صداق بی‌میل نیست ۵۰ کتر بد لین علاقه نداره‌درمحانلمطلع 
عم‌شر کت را بیش |زچند ماه نمیدا نند ممکن‌است این شر کت 
محلل باشد. سفته بازان حدس مز نند که سال دیگرهمین موقم 
بازسہیل و شر کاءتشکیل شو دزیر امو قع فر وش سہام بهار ستان خو اهد 
رسید وسبامداران بی‌سرمایه فعلی که باعتورشکستی سهیل شد ند 
برای‌خرید سهام الکی بازدست بدامن علی مار گیر خواهند زد 
کنسرسیومی که آز اد ومهین وتو پاز تشکیل داده‌اند قایل 
دوام نیست و بارسیدن بائیز منحل‌خو اهد شد . 

میلسپاك کارتل رو بورشکستگی میروده یکماه دیگر 
امور آن باداره‌تصفیه محول‌خواهد شد . سندیکای‌خانه بدوشان 
با خرید سهم شر کت ملاغه منحل‌خواهد شد وسخت تنزل‌میکند 
جبهٌ[زاد پاره شده است‌و گویا یکیازسبامداران کرسی‌دا ر آن 
زیر جلکی با شر کت تضامنی ضیاء معامله میکند . 

شر کت تضامنی ضیاء » توده کمپانی » سوسینه ٣‏ نو نیم 
هرهان » برادران سوسیالیست » بنگاه کاریابی هشتی توپاز 
تترل میکند ؛ شر کتلاهیجان وشر کت بانوان ثابت است . 

شر کت ایران و کار نفس میکشند 


کانبی 
وکیل درجه اول داد گستبری در تبر یزخیابان 
پپلوی دفتر ود را دائر و در تمام مسراحل قبول و کالت 
م کند : 


ی 


بشنهادی بجای يك نفر پیشنباد دهنده و یکنفر مخالف بچند 
تفر 

7قای رلیی- چکار کذم اجازه می‌خواهند و بلند میشو ند 
وحرف میز نند . 

پا با دمل بعلاوه ر فقای تو بازی‌هستند. 

آتای حکمت - درموقعیکه در با یس بودم یلك تصابدابجد) 
گرانفروشی اعدام کردند ۰۰ 

بابا فمل- ہس از ایتقرار ما بابد قت عام کنیم . 


اقب معلی فیلچر 


۲ - مستشار دك شده بتو سطمیلسپاك | 


- سر گرد شربانی. 
۳ - غرابه - مخبرش ازهمدان به 
کر‌سیخانه 7مده‌است . 
گرذشآن نیم کیلوشکر 
پناف ملت میبند ند ابوالبول مصری ‏ 
کوهی است در اروبا ببزر کی‌تولیت . 
۾ - کلکسیون هددهشت که فملا در 
یروت است ‏ دود کشخانه تیولاو ست. 
> - سر آب آن بین متولی وخان 
عایب حشت عباسی دوماه پیش‌دعوابود 
۔ کرسی نشینان با یك من از آن میغو اهند 
خودشانر! بریش ملت بچسبانند . 
۷ - اسلحه خنك [جانپا . 
بر وطنی - صفت کالباسی . 
٩‏ - فارسی] نرا رلیس ازسید مید 
هم نامش دارد - چونه‌ای بغر ما بفررماشبیه 
پوزة ابن حیوان فرانموی است . 
۰ .در آرزوی وزارت مشضول 
پنددادن برای رهاتی از زندکانی کران 
اصت ۰ 


عمودی 


- نك ععدنی . 


۲ - کارو | مطلاح شاء‌سلطان‌حین 
عفوی ‏ رئیس در دست طاهره مثل این 
است 


1-۴ قای بهبپانی بناباظهار خودش‌در جله 
۴۰ مر داد داشت - ممکوس] نوا بعضی از 
کرمی نشینان کاهی بخشخاش میگذار ند 
- خدا به عملی‌های کر سیشانه بدهد . 

٤‏ - معکوسش از صندوق‌نیشابور 
سر در آورد . 

و - برادرساموتور در کرسیغاله 
- مصکوس و کیل سابق که سمش عصر | نقلاب 
پود . 

> - اکر دز هم‌ریزی به الجزیره 
رود ٩‏ ۳ 

۷ - شیخ‌عبد الله بعکس آن علاقه 
«ارد - باولمعکوسش‌تبر شهاب اضافه کن 


کیل راست رئیس با صدای 


٩‏ س مستشار انسیتوپاستور - لقب 
پادشاه شه . 

۰ - عکس یلك اعتبار نامه اورا 
بغو لی‌رد. کردند و بقولی ردنکر دند۰ 


۱- در این متلکت‌حکم جوالموز | 
ملار| دارد که به پپلوی خودش‌فرومیکرد | 


مر داد 


آقای روح اگر نخت‌وزیر برای جواب وال 


من حاضر نشود استیضای خواهم کرد . 


مد ) 


]قای ایپ‌رلیس س [قای روحی آقای نغست وزير 
تشر یف آوردند و برای جواب شما حاضر ند . 
قای روحی خیلی تشکر میکنم که جناب 


وزی برای 


وع ندارد . 


آقای فبروز آبادی .- صحیح‌است؛ صحیح|ست. 


خوشمزگیای نمایندگان .. 


پاسخ سوال بنده بمجلس تشریف [ورده| ند 


بینی س حالا که انتخابات تمام شده دیسگر 


باباجون می‌خواستم تو عالم روا 
که با هم داریم محر 


شهر تاری اینقدر زمیتو کنده 
سانفرا 


جذ کره یا بقول مرحوم منفور فر 
گذر نامه نداشته همو تجا لب چاه تن 
پوسو پېن کرده وهاج و واج موند 6 
چه خا کی بسرش بریزه 

غه مرد حسابی مکه نمیدونی س 
مقنی باشی چاههای شهر تاری خودش از 
اهل ینگی دتیاست و دیکه تذ کره ران 
بند و بساطبارو لازم نداره. این بارر) 
ماشین بت وبین وسط پاقایق کار کذان 
وسرلوله ماشینو هم تو زمین فرو کرو 
اما بیانصاف, هر چی‌مبکنه وجلو مب 


j 


جو جه هندي 
ونی هم که زیر دستش بر یربا 


نین نگاه می کنن ومیخان ازابن من 


فر نکی سر دربیارن . اصلا خیال می 
این يارو دلش برا ولایتش تنك شد. ر 
می‌بینه حالا موقم جنکه و اکه بخاد مز 
کنه‌مسکنه وسط راه چشم زځم ببنه ابا 
که مياد (زهمیتجا زمیتو سوراخ که نا 


بلکه بی‌دق و دردسر برء‌ییش اهت‌وهال 
و همشهر بباش خوش بگذروه . اگ 
اینطور باشه و اسه ما هم خوب میثچرن 
از این بمد هروقت خواستيم مستشارواره 
کنیم از همین راه به راست می کشیشون 


بالا و دیگه انوقت خرح‌سفرشون ساب 
ما نمياد و اقلااز این به قلم خرج یناباه 
رواحت میم . 

راستی با باجون‌حالا ازهمه این حرنبا 
گذشته میغام بدو نم چرا ماهمش تو نکر 
ایثیم که برا هر کار کو چکمون همستثار 


مقالات وار 


اداره است 


-آی‌میلیسم‌وش ! توهراآن وردنا روسیاه کردی ! 


نامة هفتگی باباشمل 


روزهای پنحشنبه منتشر مشود 
صاحب امتیاز ومدبرمسئول :ر ضا گنجه 


مقالات وارده ترد نمیشود , اداره‌در درج و حك و اصلاح 
ده آزاداست. بهای لوایم خصوصی و[ گهیپابادفتر 


سششماهه : 
وجه اشتراك تبلا دریاقت میود 


هی تکشماره یکر وز پس از اتشار وال خراسد بود . 


وقتی در ارض موهود بوده چاه می که 
که دهنه‌هر كدوم 


حموم های قدیم تپرو 
وقتی ازخودمون مقنی 
داریم دیخه چرا پد 


تازه وارد بما برسه . منکه خیال می کم 
ا که اینکار و 
فایده درست وحتابی براهون داشت باشا. 
اولا می‌فبسيم این يارو که اینقدرتتاث 
کندن خودشو برخ‌دا میکشه چبزی بارش 
هست "یا اینکه این یکی حرفش همل 
هبه ادعاهاش حرف مفته . 
ثانیا وقتی سید نعنا دست بکار شد 
حتم اونم به طوری چاه میزنه که از 
صاتفراسیسکو سر در میاره او نوقت 
به روزی بازءشقش کشید بار و بند یل سم 


یم دصت سبد نمنا جند ] 


پبنده؛| ند فمه دیگه ارش موعود بره بلا 
از همینجا یه راست میره ینگی دنا ر 
اونجا با رفقای دیکه ش که قبل از او 
تشریف برده ان بساط عيش و نوش راه 
می اندازه و دعا درحق این ملت می که 
که همیشه‌صبرشو ازعبر ايوب هم زبادز 


کله. ۱ . «هندس تموم 


مجرمو نه عرض کم 
ی نویسی اول خوب ‏ ۱ 


را اود وی 
نخر 7 
وهاج و واج مونده 6 


سال دوم شبارة مسلسل ۷۰ (تك‌شماره ۔ در همه‌جا ۴ ریال) پنجشنبه»۱ شهریورماه۱۳۲۳ 


ّ زغم بینه | 
۱ زمیتو سوراخ کنه نا 
دسو بره پیش اهت‌زهال 
وش بگذرونه . اکه 
۾ ما هم خوب ميث جر 
ت خواستیم مستشاروارو 
> به راست می کشیشون 
ت خوج سفر شون باب 
این به قلم خرح بناباه 


ن‌حالا اژهه اینحرنبا 


شید بار وبا 
ارش مو عو د نیرءبله 


I O PERA E! 5 5‏ 
۱ مش خلیل کم فهم الملك -آمبز سمندرق معطاش نکن » 
. م هندس تموم پاباشمل س شیر بی بال و دم و اشکم که دید 


ان من نمیفمم این وجیه | لقله یه دغه از کجا پیداشد. 
ما وجیه‌المله‌ها سهله که او نائی راهم 
صور E‏ دونه دونه مد تم ویرک الله 1 
نه‌دیده بودیم‌و نه شنیده بو ديم 
سه چارماه پیش ازو کیل 
دو ئهملڪه وجاهت تواون کو چه پس 
خوشکله ازپشت بسته است . مردم‌عوام هم خیال میکر دن‌هميشه 
بای گنج تو ویرو » وجواهر تو کپتهباعه زور آوردن بهاون 
پائینمحله و رازه را باسلام وصلوات از غمره تسرشی کشیدن 
E RE ES E‏ سکن 
که این چو از کوچه درداز پیچید 

(مااز انصاف تباید گذشت و پاهم‌روحق‌نباید گذ اد 
باید گفت اونکه این‌حرفو تودهن مر دم انداخت خیلی خسوب 
انداخت و سرمر دمو خوب شيره مالید » حتی بابا که کهنه‌تباله 


که ميشد به 


نکلی 


بگیری‌توشهرهو | نداختن که یه 
کوچه‌ها لی‌ده که کت‌هر چه 


این‌شهره‌ومورا از ماست میکشه و اگه‌سرو کله یه آدم‌غریبهو 
یا مجاهدٍ زاپاس پیدا بشه باین‌زودیها زير يار تمیره و رکاب 


اد واز یه دل نه از صد 


دلباخته این‌ستاره تازه کشف شده‌شد و جزو اون ده 
دوازده تائی که |سماشو نو نوشت‌و انداخت تواون صندوق‌یکی 
هم‌اسم همین مومن بود . 

هبینکه پس ازصد بار ویرو دی کودن و سبك ضنگین. 
کردن وسولاخ‌سنبه زدن و جا بجا کر دن در اون صندوق اعنتی 
را باز کردن و اول‌انبر و اینارو برداشتن‌و گذاشتن کنار واز 
زیرش اون‌ورقه ها راد ر آوردن و شروع کردن بخوندن و به 
هار جون کندن و ادا و اطوار بآخر رسوندن و 
کرشی ارمون کر دن» به‌خورده ذوق کردیم که الحمدال 
هرچه هست اقان‌سه‌چار تا ازاو نائی که مام اسماشو نوشته بودیم 
در اومدن والا اگه‌خدا تکررده‌میلشون کشیده‌بود که او ناراهم 
سر بگور شون کنن چه کاری ازما ساخته بود ۱۲ 

اما برادر خدا روز بد نده و هیچ بنده‌ای‌ر | تا|مید نکنه » 
همیتکه |بناخرشون از بل گذشت ور ب رکشت ودیدیم یکی 
اون چیزی بودن که ما خیال کرده‌بو دیم 
و او نائی‌را که ما بخبالمون دیزی‌از کار در اومده و مره پیه 
زده‌ان و ميشه بهشون اطمینان کرد » بای کی از این جوون 
هوو ای ازه بد ور آن‌ر سیده ندارن و سر پیری‌عشق جوا نی بسر شو نه. 
همکن هم هست که زتکوله‌دار باشی [دم‌خوبی باشه و دلش 
به] زار موری راضی تشه و حلال و حرام سرش بشه» اما بجون 
یکی به‌دو »ام برای ژزنگوله‌داز باشیگری غیلی‌ناشیه ودرست 
مثل‌فیل و غنجون‌میدونه . بقول اون شاعر که شعر در مدح‌حضرت 
امام رشا گفته و بر هکس اون یکی شاعر بیسواد صله در یافت 
نکرده بود بایدعرش کرد که[ قاست؛ اولاد رسوله اماچه‌ميشه 


دوازده تا 


دوئاشون دزست‌عکس 


وراک رده 


شد | شکار » 


دزدی 


رف ها و هو کت و ال 1 


پا من خی باه هر تفش او 5 
یشور باد.:1 


چشم بد ازجمال فبیمی 


کوهرچه را گرفت؛بدا 


دارد خبر ز شوق, وزیر جوایت 


مر غ یکه خانه ,در 


بخشد روان 


کرد» شعرسرش نمیشه . 

توب که 
بی نظرو کاری و پخته‌ای اون بالا بشینه 
و سربچه هارا به جاجع کنه و نذاره تو 
يه نشمهمیخالف 


بن‌هیر وو بر یه آد) 


با ازهر دهنی 


این محشرو 
بان به وخرده حسابهارو پاهمثصفیه 


پیغودی این آمشدی عرض خود میېرد و 


٤ن‎ 


زحت‌ما میدارد . 
بخدا نمیدوتم از کجاش شروع کنم 
و بکجاځتمش کنم » اون کرسیخونه اداره 
کر دتشی که‌ما شا ال صدماشاءانه کر سیخو نه 
درست‌مثل مکتب خونه ملا باجی شده و 
هر کس صداش کلفتره کارو بارش سکه 
است . این روزای آخرهم که فر قه درست 
کر ده‌اون بینظری و ببطر فی ظاهری‌راهم 
ازدست داده . 
زدنش هم که جای خو 
E RE‏ ۱ که خدا 
نکرده به روزاون وزير وو کيل چپ و 


اون ور آبه ۰ حوعله و پشتسارش هم 
بقدری زیاده که تاحالا وقت نکرده اون 
تظامنومه‌مادر مر ده را یه‌دفهور | نداز کنه 
و بدو نه و قتیکه بشت آون‌میز ميشیثه چکار الی 


کا جوان ! 


ن روش عشقی ز 


فت ! 


دک ایند ۱ 


دولت فرو گر 


به نشب و جارعر گر 


بر دهد 


نکر بوگرفع 


سا 


زا غچه 


۳ 


گر فته 


بعضی‌وتتا هم آردبدهن 


اما اگه‌اين عیبهارو که م 
و اون‌یکی عیبپارا هم که یا نيدو نمو با 
نمیخواهیم سگیم بذ ار یم کنار»ماشا 
ماشاءاب یه دسته کله 


اثمزار 


يه پارچه اغلاق › 


نوراز سرو صورتش میباره وفقط بخاث 
یغاد که از روزم 
کنی.یمنی ازحق‌هم نباید گذشت 
نکر ده‌عیبهای دیگر هم داشته ب 
و تو می‌بوط نیس » خودش میدواد 
خداش . 

یه چیزی‌هم هس؛ اونم‌اینه که دل 
عیتخادهمونر اهی را که حاجی‌سلمه ان ای 


|ندازوجار وه 


ا و برض خیلیاز کاراسر پوش 
میذاشتو بغبال خودش‌واسه خاطرساع 
عالیه کشور خیلی‌جا هاحقو باطل و باطر 

3 


عق اجلوهمیدادو لی ارق 
حقه و ورزیده‌بود و همه شونو میماسو 
و نمید اش سرو صداش بلن بشه. این‌بگو 
م مو نوداره ؛منتپاجر بزه‌شو نداد 
ایثممیضاد که آزاون‌شاهکارا برخ برو جا 


را بایدبکنه و چکارالی رو نباید بکنه . 


«بقیه درمنح۳» 


جه را سوا راکو ةدم ب 


کته آنا رنه دي 
دوانو سقطش کر 
ایر في ق چون جو نیش 


انوری | کشر یته ؟ 

مغلس کلوم | که‌در 
حت ها زیراصی [قاشت و۱ ؟ 
عمل کر ده بوده 


وحسابی 
[ناسوار کارمیشدوهم[ بروی 
حالا پس از ایتهمه 


درواژه 
پارو ته گقت : عو 


با لېچه اصقپو تی جواد 
ان گفت بارو 
الابلا ؛ سياه د 
[ خرسر دروازه بان 
بارش [وردپهاوی خان‌حا 5 


الى باز 00905 وله نیس 


باه دو نهاس » 


ازا 


اونوخت به 


که بارو تهوالاسیاه دو ته (ست 
کردن , هییتکه کبر بت را از 


2 بازهم ازر 
کردم سياه دو نهاس ۲ 
حالام ماشااه اینام 
ESE‏ 


دارباشی مرد این کار نیس ب 
هزارتا شاھکار قا را 


است که سياه دونه است . 


اما حالااو مدیم سر 
1دا 
بیش مد ساده است وزير ک 

اما او نائی که به ۱ 
بازم انگشت 7" 2 تمناع و 
دسته ازپرو بچه های [ زادی 
نیذارن اون‌طرری که]قا د 
واگه ایثا درست خسایی با : 


از کجاها آب میشوره 


TES‏ ود که تک 


آدمای صاف وساده بودن د 


» کله گنجشك خوردهو 
بن گرفت 

عیبهارو که عرش کرد 

اهم که یا نيدو نمو با 

ریم کار »ماشاءث‌هزار 

کله » به باز چه*|خلانه » 


ی » خودش میدون و 


هس اونم‌اینه که دل 
را که حاجی سله ال 


بلی‌از کاراسر 

ودش و اسه خاطرسالع 
با هاحقو باطل و باطر 
ازحق تباید گذشت خی 
و همه شو نو می‌ماسوند 


ن‌شاهکارا برخ برو ۷ 
<بقیه درصنحه ۳ 3 


درد 15 ابا شمل 


ه. هثل این روزایآخر کهاون 
ی اینکه بلکه بتونه دست و پائئ 
هر جوری شده او توتووزیرای 
ازاینکه 
بروبچه‌ها را جع کنه وازشون میله بو کرد 
پادو وشروع کردبه دیدو بازدی 


برید و خودش همد 


له باین درو اون در زد و پیش 
نو زاون ی 
بد تیاو چه, دوختتی و نتیجه 
دادن وبه‌همچودو لتی 
ا بود که‌سرو صدای 


سه که 


کدیدی نگ اینام 
نحقیر | که شا دارین نداشتن ؛ مگه معتی همکاری 
نوری | کشر یته ؟ 
مغلس کلوم | که‌درست نگاه کنی میبیلی که 
سر 7قاست و اگه همون روز اول وظغه 
ډرست‌وحسابی عمل کر صدا بلن 
آفاسوار کار میشد وهم ٣‏ بر وی خو دشوو شیر مد [ قاسرجاش‌میمو ند. 
حالا پس از اینبمه بازیا و دوزو کلکها هنوزم هستن 
آدمالی که وردزبو تشون 7قا و امثال[قاست 
خان بآدم بتبولونن که هر چه هست و نیست تو کشکول 
بکه انسون بر روانسی 


ته ها ز 


بر یف و 7 


ست و بودور که وار دور ۰ و 

ينه یاد اون اصفپاتی ریشوی 

با روت بارالاغ کرده بود ومیخواست از دروازه 

وارد شهر بشه . دروازه بانجلا و بارالاغه را وازدید 

کرد ودید پاروته گفت : عمواین با روت چیه ۲ کجبا میبری . 

یارو با لپچه اصفپو نی جواب داد « باروت ثیس‌سیا 

هرجه درواژه بان گفت باروته سياه دونه نیس ب#رج يارو نرفت 
دو ه(س که‌سیاه دو نه‌اس . 

بان بتنك اومد و يارو وا با الاغ و 

خان حا کم هم هرچه 


[ خرسر درو 
بارش [وردپهاوی خان‌سا کم 
این باروته وسیاه دونه نیس » اصفپونبه عرغ کر د قر بان[ 


بیش گنت 


عیفر مائید سياه دو نهاس » خان حا کم ی ES‏ 


ازاین میریریم تو کف دست تو ومی گیری زیر ر 
یم ا که 7 
که باروتهوالاسیاه دو نه‌است 


گرفت وریشت سوخت 


کردن, هینکه کبر یت را زدن به هو باروت[ تیش گر 
یاروسرخت وای بازهم ازرو نرفت و لبغندی زد و کفت (ة 
عرش نکردم سیاه دو تهاس :۱ ج 

حالام ماشااله اینام روشون مثل‌اون اصفپو نیه سفته و 
بحساب سنك پای قزوینه . هر له باز نگ 
دار باشی مرد ابن کار تیس بر 
هرازتا مود را 
است که 


ون نعیره» هر رو زخودشون هم 
اما آ خرسربازم میگن سیاهدونه 
سياه دونه است . 
ابا حالااومدیم سراین که بازیای این هفته کر سیشو نه 
از کجاها آب میغوره .7 دای صاف‌وساده خیال‌میکنن که همین 
شمه اده امت وزبر کاسه نیب‌کاسهزتیس > 
اما اونائی که یه خورده سرشون تو حسابه میدو نن که 
بازم انگشت 7سید نعناع تو کاره یمنی سید دید که جلوش یه 
دسته از برو بچه های آزادی ومنفردب 
نیدارن اون‌علوری که 7 قا دلش میضادبشه. بحساب سد راهشن 
ی با هم جع بثن‌عده شون ازعده[قاهم 
این بود که فکر کرد چکار کنه چک ار تکنة اومد 
ا یعنی دم بچه های [زادی را که بیشترغوت 
آدمای صاف وساذه بودن دید و در باغسبز بپشون نشون داد. 


و توده‌ای درست شده که 


۳ 0 


دکتر فلق : دل دازه . قلوه دازه 


ف حلقه حلقه داره ۰ 


سرداری مضصوس 


داش ابرام : يك عین‌سر کچ برسینه 
داره . 
انفرمیه : ازروی قرآن مرحومابوی 


درست هفتادسال تمام‌داره . 


داش اعتبار : یك تور چشبی در 
کرش دار 


باباشمل : از دست همه این هادرددل 


داره . 


ا روزنومه خون 


اطع خواهدداد که درصورت تمایل برای 
تجدید اشتراك اقدام فرمایند در صورت 
عدم تجدید روز نامه ایشان‌قطم خو|هدشد 


دفتر نامه باباشمل 


بفروش هیر سد 

يك دستگاه پیانو بدون‌عیب » مارك 
معروف شریدر.و ينك رادیو مارك - 
ی دوازده لامي مبلی که بطور 
میکند بفروش یر سد 

ن شماره ٤٥‏ ۷ مراجعه 


همچی وانمود کرد که م 
حاضر یم . هر طورشما دلت 
اون بیچاره دا هم باور کردن و هی‌اسم 
خویشاشو نو برای‌و زیر شدن 
ج ين دولت 
بی‌قواره شد که‌ملاحظه فرمودین. انصافن 


آقا با این تیرچند نشونه زد ۰ 


یکی بوست سرشو نو بکنه ومثل‌اللهم بر بر 
تر کی را عمل کنه . 

او نوخت این زنگوله دارباشی‌صاف 
وساده ما هم دو تسته وندو نسته وسیله‌این * 
کارشد ۰ اینجاست که آدم از زر نگی نعناع 
وسادگی زنگوله دارباشی تعجب میکنه 
ومیکه خدا عاقبت همه «و نو بخیر کنه . 


مین يارب المالمین + 
بابا شمل 


ن توزندو ند مطلب ایت 


جوری‌بوده که‌رندون شبو نه از کله‌عمارت 


بگیرن. حالا باباجون این 
مطلب و برای‌ماحل کن آخه | 
آخه کسی نباس بدر داین مر دم لغ 
بچه تلستون 
باباشمل ‏ اوان که او نجا حت) و 


اگه‌دیدین‌بروی‌خودتون نار بن ۰ آخه دنیا 
پاین چیزا نمیارزه . 
۲-آی‌اباشمل دوسه‌روزبود دم‌دريك 
حمام توخیابون شاهرضاو جلو کافه در یند 
میدیدم که یه نرم 
بز کو چو لو پهلوی نمره‌شون 
بو دن جلو که‌رفتم دیدم ېه ایناازهمون‌سه 
رنگای‌خودمون‌هستن كە روىر نك قرمز شون 
يه رنك سفید کشیدن . حالا مخ 
پرسم برای این که 
نشه‌همچه کاری کر دن نا 


پاباشعل = آی‌خفیه تو یس باز بدبیتی‌ات 
گل کرد ؛ نگفتم انقدر در زند گی بدیین 
تباش ۲ .. بالاخره مجبور میکنی که اون 

تیکه حلبی اشونم بکئن 
بنداژن دور تا خیال خودشون وهر چی‌خفیه 
نویه راحت کنن . اوان 
روی رنك ترمز نمره اتو لا 
مالیدن برای ایئه که رنك قرمز علامت 
جتگه وچون اونا باکسی جنك ندارن و 
بعلاوه جلك عالم هم داره کلکش کنده 
می‌شه روی او وبا ر نك سفید که علامت 
دوستیه پوشوندن . تاتيا مگه اتول نعره 
سه رنك نباید دم کافه در بند یاحیام های 
»شایذ کابینه 


پاره جلویاتو 


ن رلك سفید 


تواز کجامیدو نی 


حام بودن و اتول آوردن دنبالگون که 
نه‌در مدن ببرنشون تو کابینه 


۳ چهر زای متخمصس بیباری های 
ا ری همه روزه از ظپر تا يك 
بعداز ظبر در 7سایشگاه واقع‌دد کوچه 
بیهقی خیابان انستیتو پاستور و از ۷-4 
پمدازظور درمطب ( کوچه دبستان نظامیه) 
از مراجعه کنند گان پذیرائی مینماید . 


۰ اتو موییل آسید نعناع نه نره پس دارد نه 
مره پیش 

بابا شمل ‏ اهمیت ندارد کلاه قا بهتر بن‌سرف‌ماشین 
و صاحب ماشین‌است 

۰ | بوالبهرام که باستانداری کرمان ت 
چند ماه است به بپانه دو حلقه لاستيك در تهران ویلان است و 


مساعی جمیله کرسی نشینان کرمان‌هم نز دصاحب اختیار کل بجالی 
فرسیده است.. 
ات به حلقات مراجعه فرمایند . 


بایاشمل - بہت 


یه مخصوصی که باشارء کالباسی»اسدل 
میه بوطات زیره بود دست از پا دراز ترمسراجمت 
کرده و کاری بیش از نچه که عدلیه محل کرده بود انجام 
نداده است . 


داش عتی‌هم کاندید خکوعت کر مانشاه و ارس 
و مشافات ست 

۰۰۰ اعوان و انصار ایشان تا روز یکشنبه و دوشنبه 
برای وزير رعیتغونه شدن |بشان کار میکر دند 

۰ داش علی بنی 
عاقلانه‌ای کرده‌است . 

... علت‌رد گر دن‌یست وزارت ازطرف داش‌علی بن 
فخر وجود کاظم افندی در کا بین 

۰ در کاب 

هه ت نگرفتن بخ کایة و مدقم ی 


فخر زیر بار وزارت نرفته و کار 
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جد ید. 


ار مبتلا بماربعدماف اند 
بیچاره سام 


تریمان است : 

۰ درکاپینه جدید غلیل شو نهیه‌وری و کاظم‌افندی 
باهم نخواهند ساخت . 
۳ سبح کاظم افندی در وزارت خرچنك 


۰ روز 


حاضر شده وضمن نطقی که با حضور معاون ومدیران کل‌ایراد | 


مود شمه‌ای از سوابق فرهنگی خود و خدمات بر جستة كاك 
اصفر فیل‌چر انو اسمال میراب بیان کر د و بز بان پیز بانی‌تکلیف 
وردستش را معین نود . 
٠۰‏ روزاول این 
چیره بندی اعلان بلند بالائی 


ته هم با اخراج عده‌ای مأمورین 
در ۲ تجا نصب کرده اند که بمناسبت 
ءبندی غلط بود تا ه ۱ روز تمطیل و کسی 
رد و معلوم نیست تکلیف مردم بدبخت بی کوېن 


بابا شمل ‏ توراخدا يك‌روز غمانپائی که اون کر 
های‌اولی را دست‌مادادند بیاور ید تا کار این صدتامشور ت 


و ان 
دا 
در يك روزبکنند۰ هم‌زودتر تمام میکنند وهم ریخت وپاشش 
کمتر میشود . 


۰ رخش کبیر. بیمه‌چی‌باشی برای اجاره دادن‌منازه 


های عمار تشان سرقفلی‌های کلان‌میواهند و بهمه خلق‌ الله جواب | 


سر بالا داده| ند و لی‌ضمنا به 
وا گذار شده‌است . 

پا پاشمل - لابدنورچشمی هم نرا به آ بجو فروشی و 
کالباس‌فروشی تبدیّل خواهد کرد» اينهم دم خدا شناسان . 


زاده احمدی يك منازه‌مر غوبی 


شزو دان مکت 
ملانصرالدین 


تعلیف جناب شیخ پشم‌الدین 

یه و قتی درضنسفر گذار ملابشپری 
افتاد که چون خرجیش تموم شده بود 
همو نجا اطراق کرد . 

رسم حا کم این‌شهر این بود که هر 
غرریبی‌در شهرش میمر د صد تومان یا بقول 
امروزیها میلغ‌ه زارریال بایت مخارج کفن 
وتبرومرده شور که‌حتما 7 نروزهامثلحالا 
جیره بندی‌نشده پود میداد ملا که توشهر 
غریب‌راه بجائی نمیبر دورو ی گدائی نداشت 
یه راست رفت درخانه حا کم و بمداز آن 
که تعظیم بلند بنالائی کرد گفت ة 
ام چون‌شا مرد باخداتی ه. 


بان 


بهر 
غر بی که درشهرتان بمپر د صد تومان می 
دهید. بنده‌هم چون غريب اين شهرهستم و 
خرجی ندارم خوبست دستور بدهیدعچالتا 
بابت »ای | لحساب پنجاه‌تو مان بمن بدهند و 
نیهاش را بعد ازم رگم کار سازی کنند 
حا کم نخواست دل ملا را بشکند و اورا 
پیش دورو وریهاش سرشکسته کند فوری 
امر به صادر کرد که از بیت‌المال‌حلال ملت 
پنجاه تومان ببلا بدهند تا پرود ودعا در 
ق‌حا کم . چندروزی اژاین معامله 
يه رو زملادیدپولها ته کشیده و باز 
علی‌مو نده وحوخش,این پود که علی‌الهی 
کفت وضاف رفت پیش خان تخا کم گر دتش 
را کج کرد و گفت قبله عالم سلامت باشه 
چون خیال مسافرت از این شهر دارم و 
گمان می کنم تا وقت مر گم اینجا نباشم 
که بقیه طلبم را وصول کنم‌خواهش‌می کنم 
د حساب مارا تصفیه کنن‌و کار۔ 
مو نوراه بیندازن حا کم‌هم که ملارا مردی 
ساده‌دید دلش نیو مد که نا[مید برش گر دو ته 
این بود که ب تومان دیگر 
صادر کرد ودستورداد پول را پملا بدن و 
اورا صحیح وسالم بشهپرش برسونن . 


دستور بد 


حواله پنجا 


شاگردان عکت ملانصرالدین که 
امروزصاحب اختیارما هستن درا 
کاملا روی .استاد شو نوسفید کر ده‌ان. این 
ما هم چون میبیتن| گه بخان یه هوصورت 
خرج بدن ممکنه سروصدای‌مر دم بلند به 
اینه که پولهالی را که میخان بگیرن تیکه 
تیکه‌می کنن؛ یعنی یه روزلایحه‌ای بسجلس 
میبرن که چون‌خیال دارن فلان کارمپم را 
ام بدن عجالتا بابت على الحساب فلون 


| مبلغ‌را اجازه بدهید ۳ شروع کنیم 


و بقیه‌اش را هم بعداً بگیر یم کرسی نشین 
ها هم که معلومه چون‌خودشون هیچو 


خرح می نو بسن و از بیت | لمال‌علت حاتم بخشی 
ھی کنن ۰ او نا هم‌و قتی پول راگر فتن مي 
همهاش را نفله میکنن ویه شاهی هم حساب 
,س میدن ۲ نوقت دو باره لایحه کذائی یا 
ساده ترعرض کنم کیسه گدائی‌را دست هی 
گیرن ودو باره میان مجلس که چون مثلا 
کار نزدیك تبوم شدنه وپوللازم داد 
بقیه طلبشو نو هم میگیرنو بازه‌مون‌معامله 


خقیه نویس باباشملاطلاع میدهدک 
چند روز پیش قای علی ضد اقب‌ال در 


راهرو کرسیخانه برنقا فته اس 
که کرسی نشینان برسه قسم‌اند با کان 
ومتوسط و پیکفایت . 

با 5 


بت مثل ابول که خان‌داداش 
دا وزیر کرد( لیکن‌مشار اليه قبول برد 
| متوسط مثل بنده که خان داداشم راکیل 
کردم. یکفایت مل اردوان دوم که 


وستورا کیدداده شده‌است که 
پاپوس وشن لوده کنند ۱ 
وظفه «شماره زو 
تا کس‌هرو کیل 
پا با دمل - همقعط ار این حر 
قباست دارد ۱ 
رستاخیز 
ادار کل بار بری راہ ب 


و 
- ازشر کتہای: 


نتوانست برای داداشش -متی در کاب 
جدید دست وبا یک 

علت مخالفت با بانوان 

بقرار اطلاع واصله مخالفت چ 
هفته قبل اردوان دوم با استخډام بانوان 
در ادارات دولتی فقط مبنی برحفظانانم 
شخصی بوده وصلاح نمیدا نند که قبل از 
دوره‌چباردهم با نوان بستهای‌ماشین نویی 
راقبلا|شغال و باعت بیکاری‌عده‌ای کردند, 

حوادث شهری 

١-دراتومبیل‏ تا کسیکهمشدی‌دبانن 
را بشمیران میبرده یکی با اسلحه ولرمبار 
حمله می کند» اوهم از هول‌جاش دن 
پاچه شده و خودش را ازاتومبیل بببررن 


بابا شمل ‏ زخمی ت 


پر تاب‌میکنددر نتیجه این‌عمل مشدی‌دیات 
مجروح گر دید » بلافاصله مجرنوح ببسارسنال 
اتقال داده شد و قضیه فعلا تحت پنگرو 
است اما ازترارمعلوم مزاج بیمار بپبودی 
حاصل کرده و خطررفع شده است 

۲- اتوعبیل زرد ر نك که راننده آن 
اراد موریه کرسی پنی اسر | 
است درا تر راهنمائی 7 قازاده و غفلت‌رانه 


« شماره ۰۷۵۲۱ 
من چون کنتر پا ادارا 
E‏ اصولا ازدو لتی 
که دردستگاه كات هنن 
بابا قمل- پس خد ا ب 
پرسد که یت و چمارساعته 
با اداراتهدولتی‌است - 
کیهان +شماره 4:۳ 
هر دولتی در دتیا پ 
ENA‏ 
ا 
بابا فمل س هبقطار توه 


مله شده‌ای ۱۲ 


بتیر چراغ برقاصابت نموده و در نتیجه ر 
سمنتی ازهیبت قا کمر خم کر ده و بدو چئم 


7 قاصدمه و ار دساخته است. ر اننده‌توتیف ر 


اتوعبیل بپیمارستات اعزام شده | 


را درمیارن ویه شاهی‌دهل برا مات ئی 
ژتن. خوشمزه ترازهمه اينه که سر بودجه 
هم همین کچلك بازی رو درمیارن,تی برا 
اينکه مردم ازقلم‌های بزرك بودجه نترمن 
او تومئل گوشت قر بو نی‌تبکه تیکهمیکنن: 


او اش سه دوازدهیو 


ن کرسی خوار 


با قربون ی 


جوانرا بدنام نکنید . 


دیدن سه ا نر سید فوری ۷ فمل - شا هم[ 
دودوازدهم دیگرو میگذرونن هبنطرر ۷۵ 
تاملت باد بفیمه بودجه چه رقمی بوده میلسپو بامر یکا مير ود 
بهمین‌موش‌مرد گی تا یکدو ازدهمآخرث پابا دمل پس ,فور و 
را میگذروتن و [آخرسر که همش رو بل ۶ملیون دیزی میاه بر ای 
کشیدن برای‌ماست‌مالی کر دن کار مالابه سرش صادر کنید . اما بالا 


کنید مناقصه ندهني چون ۰ 
خیلی‌طول میکشد وممک 
دکترمراجت کند . 
رستاخیز ۰ مار ۰۲۷ 
جنك بپایان‌ ر سید : ما 
شدیم . خدا پدر هر چه مت 
است پامرزد ۱؛ 


بودجه یا دعای ختم پولهای نفله و 
ببرن کر سی خو نه و همو تجاجا 
ھی کنن منتبا به وت واون اه 
درحکایت ملا خان حا کم محض رضایغا 
پو | میداد » اماگمان نبیکنم کری 
نشینها دیگر محض‌رضای خد| کاریسورث 
بدن‌حتماخودشون‌هم ازاین نید کلاهی‌دا 


اباشلاطلاع میدهدک 
ی علی ضد اقب‌ال در 
بر فقا چئین گفته اسن 
برسه قسم‌اند با نايق 


۰ ابول که خان‌داداش 
ن مشارالیه قبول تبون 
۾ خان داداشم راک 


دوم با استخدام بانوان 
فقط مینی برحفظمنال 
ح نمیدا نند که قبل از 
ان بستهای‌ماشین نویی 
پیکاری‌عده‌ای گردند. 
ث شهری 
, تا کسی که‌مشدی‌دبانن 
> یکی‌با اسلحه ولرم‌بار 
هم از هول‌جانش دسن 
ن دا ازائومبیل یرون 
جه این عمل مشدید: 

اصله مجرنو ح ببسارسنان 
قضیه فعلا تحت پنگرد 
علوم مزاج بیمار بهبودق 
ررفع شده است 

د رنك که راننده آن 

اسر الیل بوده 

ی 7 قازاده و غفل 
ابت نموده و در تتبجه لیر 
کر خم کر ده و بدو چئم 
تهاست, راننده‌توقیف ر 


ت اعزام شده است . 


شاهی‌دهل برا ملت نمی 
ازهمه اينه که سر بودجه 


زی رودرمیارن: 


م بجائیشون نر سید فوری 
رو میگذرونن همینطرر 
4 بودجه چه رقمی بو 

تا یکدوازدهم آخر 
[خرسر که همش رو لا 
ت مالی کر دن کارمالا 
ختم پوالهای نقله شده را 
4وهمو نجاجا بجا تصويش 
فر‌هست واونم ان 


ی‌رضای خدا کاری‌سورن. 
,همازاین تمد کلاهی‌دازن. 


1وتاخیزه شاره ۲4 » 


اران د شساره ۰۷۰۲۱ 


شماره ۲۷۴ ۰ 
رهب شمار 
نان مردم را باپستی] لوده د 
بابا شمل ‏ ی بچشم ۱ ؛ 
وستورا کیدداده شده‌است که نانبارا فقط 
یاپوس وشن لوده کنند ۱ 
وه «شماره ۰۲۱ 
تا کی‌هرو کیل 
پابا عمل - ممقطار این‌حرفها را نذن 
تیات دارد ۱ 


ادار کل بار بری راه با کارخانه 
ملیوثرسازی - 

پابا شمل - ازشر کتهایتا بعه میلسباك 
کارتل‌است . 
پاختره شماره ۰۳۰ 

چرا تین زخمی‌شده .است . 

با با شمل ‏ زخمی نشده است فقط چشم 
زغم مختصری باورسیده است . 
ندای عدالت « شار» ۰۰۸ 

دکترپس ازاین بیان علبی رو بست 
کرده گنت شنا جرا" ننیخو اهید پد رشو پد 
منتظر چه هستید ۴ 

شمل - منتظر|جازه صاحب | ختیار 

کل سالك محروسه . 


من چون کمتر یا ادارات دولتی سر 
و کاردارم اصولا ازدولتی ها بعئی کسانی 
اک در تکام ولت هستند می ترسم ب 

بابا شمل ,س خدا بفریاد 7 نهائی 
پرسد که بيست و چهارساعته سرو کارشان 
با ادارات»دو لتی‌است . 
کیهان «شمار» ٤٩۲‏ ۰ 

هر دولتی در دنیا پشتیبان ميخو اههد 
این پشتیبان درسابق در بار بود و امروز 
مجلی است , 

پابا مل مبقطار توهم متوجه این 
مه شده‌ای ۱۱ 
ابران ما( شماره ۲۰۷ ) 

[قایان نمایند گان ؛ شما را بخداتیپ 
جوانرا بدنام نکنید . 

ابا شمل شا هم" قای ساعد ! 

۰ 

میلسپو پامر یکا میرود . 

پایا دمل پس ,فوری دستور خرید 
۶ملیون دیزی سیاه برای شکستن پشت 
سرش صادر کنید . اما بالا غیررتا سفارش 
کلید مناقصه ندهني چون جریان |دار یش 
خیلی‌طول میکشد وممکن است تا[ نوقت 
دکترمراجمت کند . 
رستاخیز. شماره ۰۲۷ 

جنك بپایان‌ر سید : ماهم ازهستی ساقط 
شدیم . خدا پدر هر چه متخصص ومستشار 


باباشىل 
ځورشید و آفتاب هر دو از اسامی 
مخصوص زنانست » معلوم‌می‌شود درعالم 
سماوی همز ان تساط خو هر |احفظ کر ده| ند. 
لازمه عشق فدا کاری است و بپن 
دلیل گاهی مردها حاضر ببزر گتر ین قدا ۔ 
کاری شده و با ممشوق خود ازدداج 
کردهاند . 

زن پسازازواج ازبعضی تبود آزاد 
بقیود تازه‌ای مقید ,می گردد . 
مردان مجرد فقط درمواقم جنك و 


ومرد 


فون‌الماده با مقررات حکومت نظامی‌سر 
و کاردار ند . اما بیچاره مردان متاهل‌تمام 
عبر گر فتا رآ نند . 

لباسی که‌عموما درز ندان ب 
و محکومن پاعمال شاته میکنند راه راه 


زندانیان 


آست وبهمین جپت اغلب مردان درمتزل 


نیز پیوامه راه راه بتن دارند . 


« در راه لندن »+ 
پابا فمل = 
جنك پایان رسد وعمر با خر 
کو ہن کوفتی نشد بر ای توصادر 
اطالاعات (شماره۰0۲) 


کسی گیر آوردین دستشو بزارین 7 
این مجلسیا که دیگه‌نبش قبر نکثن . 
بطوریکه واپسته سقارت ایران در 
واشنگتن بوزارت جنك گزارش داده‌است 
[قای دکتر ۰۰۰ وظالف نمایندگی خود 
را با تهایت موفقیت انجام داده و از هر 
قای د کترمطالعات 

دقیقی درموضوع سرطان تموده‌اند . 


اينهم مأمور خارج از 


او نجوره توبه‌اون بابا 


تو کار خودتو بکن؛تو بگو 


است پیامرزد ٠۱‏ 


که گرقتار کار خودش‌بود چی کارداری* 


نصیحت به داش میلسپاك ! 
ه رکه کیرد بکارت ایرادی 
زود از کار بر کنارش کن 
ملت ار ازتوخواهشی بکند 
بدروغی امیدوارش کن 
بسك بوستات 
الاای دغل بیشه مردان ما ! 
که آزرده از جورتان » جان ما 
زاس را سپارید چندی امور 
مکر محنت از ما نمایند دور 
بفرماندهی. ملك را قابل اند 
که‌فر ماثر وایان_ ملك دل‌اند 
ردان کشورتا اکن سرت نی اند 
بمردی کزین جمله ‏ کمتر تی‌اند 
سزاوار تخت و کلاه است‌ذن 
که بر ملك‌جان؛پادشاه‌است ن 
ز اغچه 


کایینه بانوان 


چون کابینه جوان که با باشمل هفته قبل پیشنهاد کر ده پود 
مورد موافقت | کر بت مجلس ةر ار نگر فت و ازمردها هم کسی که 
متاسب باشد دیگر بنظر تمیرسد لذا پیشنهاد مینماید درصورت 
توف ند گان و رضایت خانمپایمعترمه که نام نامی‌شان در 


ذیل ذکر میشود کابینه زیر را تشکیل دهند و چون یشتر کار 
ما ی کشور ما جنبه آزمایشی دارد وتا کنون هم نتیجه خوبی از 
اینهمه آزمایش نگرفته‌ايم مانمی برای این آزمایش جدید در 
بین نخواهد نود > شایدهم بغواست خدانجات این ملت بدست 
ابن بانوان عملی‌شود . انشاءاله , 
رئبتةالوزراء ووزير؛ کشاورزی خانم فغر | لدو له 
/ خاتم تربیت 

خانم صدیقه دولت [بادی 
خانم صفیه فیروز 

قاطبه خانم سیاح 

خانم یر ان تیمور تاش 

خانم بدرااملوك یامداد 
دکترس خدیچه کشاورز 
خانم د کترس ایران‌اعلم 
هه شوشول 

توابه خانم عفوی 
مستوره خانم انشار 

خانم مریم فیروز 


پاپ ی باب با اب ابا 


معاون بارلمانی نعست‌وزیره : 


در اطراف و کال اش سانا 


چوب زاغچه را ما خوردیم 
بش تون کود کیکی رامیب ابول 

غیابون بدلمون‌نمونه وسطلهای 

خیابون که درست تو شش‌وبش فکرو خیال‌بودم به هو یکی از 


قلا حسرت‌دیدن 1 


عقب‌طوری صبد آمون‌زد که چیزی‌نمو اده بود چر تمون‌باره بشه . 
یرگ چه خان مثل 
شاح‌ششاد زو برومون وایساده وداره زل‌زل نگامون می کته 
مامخودمو نو از تاش وت ن اول کاری‌جلدی‌سلام‌غرائی 
جلوش دراو مدیم او ثم ترو چنب علیکی پنافمون بست|مااومدیم 
سر احوال برسی را باز کنیم که دیدم‌سفت‌و سخت يغه مو نوچسبید 
که یااله بیا |مشب بریم هتل‌بارك تماشا کنیم. کا 

مادرت خوب ما از او توقتیکه خود موتو شناختيم تا حالا 


هت شرا هو نی با 


تا ننداخته‌همون 


پاطو قمون قېوه خو به قنبر بوده » هتل‌پارك و این حرفپاسرمون 
می‌شه؛ بملاوه آدم او نجا تا بخاد دستشو تکون‌بده اقل کمش باید 
صدتومان بسلفه. گفت نه بابا این‌خبررها نیست میریم او نجاامشب 
جشنه یه عر خن میخوریم و برمیکر دیم. تااسم جشنو آورد فوری 
بونخبر دار شد که بل ,های غیر ی که‌هنوز خو نشون 
بجوشه برا خار ضرب شستی که نشون<ر یف داده و بار بس‌عز یز 
دردو نه شوتو از چنگش‌در آوردن خالا میغان جشن بگیرن . 
این بود که دیگه.معطاش نکردیم و قوری ست اوت جا 


تاشلنگک برداش: م دم در هتل 
بده بر کت جمعیت مثل مورو ملق 
نن ومیر قعن. او لش ماراو اهمه بر 
شت که‌مردحسابی اگه حالا یکی یشه‌تو بگیره که بااین 
چراتو هتل بارك‌اومدی جی‌جواب میدی + و چهرقی‌خودتو از 


م به‌هو دید 


بیکنی! ٩‏ اما دیدیم خير د 
او نقدر سرش گر مه که کی پاپی‌ما نمیشه. اما ازاونجالی ادن 
ید قسمت ما بشه به‌هو یکیزاغچه اشنا 

دتا خانم اشاره کرد که بله این‌همو نه که‌واسه وعالت 
شانوماتو با باشل شعرساخته : زافچه‌تادید هوا سه خودهوجلدی 
خانومامار ابا زاغچه عوضی کر فتن هوامو نو 
داشتن‌تایه جانك و تنها گیرمون]وردن. او نوقت»مطلمون نکردن» 
لنگه کنشو از پا کشیدن بیرون‌و بی‌ا+وال‌برسی بنا کردن‌بسرو 
. دیدیم نه‌پابا کار ماعکایت اون روباهه شده که 
یه وقتی داشت‌مثل 


توجععیت آب کردو 


صورت‌مازد: 


ادمید و ید ازش بر سیدن ۲ رو باه چه‌خبر ته باین 


ارمیکنی؛ گفت صداتون در یاد که دارن شترها را برای | 


بار کشی دو ات میگیرن. کفتن احہ ق تو کجاشتر کچا بیخو دی 
از جی‌میترسی گفت‌ای‌بابا ولمون کنیدا که ماراعوض‌شتر بگیرن 
تاييائيم نایت کنیم که رو باهیم بارو رو کولمون گذاشته‌وحسابی 


حالی کنیم که ما زاغچه نیستیم » زاغچه پرو پال‌دارهالانه‌داره تو 
سمو نا بر برمیز نه * حرفمون بجائی نرسید و درست‌و حسابی‌یه 
کت از شون خوردیم. هرچی خواستيم باین بی| نصافها بفهمو نی 
که با باماشاعر نیستیم» درسته آاهی‌و قنی‌شرووری توباباشملمی 
تویسیم اماهنوزشروورمون او نقدمایه پیدانکرده که‌جای شعرو 
یر »رد که تشد وهر تت لنکه کنش‌وو نشکون بود که 
میکر دن. آ-رسری و قتی‌فیمیدن ماچوب زاغچه را خورده‌ایم و 
یم تازه دوقورتو نیمشون باقی‌بوده و گفتن دندت نرم 


خدمت با باشل و زاغچه 
هم میرسیم وحق اونادو کد چون میذاریم . گنتم وال ماهمه 

خانوبا ا بشه» اگه 
خانومار! سر زد که او نجا 
هستن عوش‌چر ند بافی صدتا ژا کتو 
خیلی قیمت‌داره می‌بافن وا از این بابت خیر شون ېمر دم میرسه» 
اما ایو کیلها این عرضه راهم‌ندارن! که سردوسال بحایشون 
برسی‌می فهمی که خیرشون ملت نرسیده سهله به‌دسته کلی هم 
بر اش آب داده ان و تازه‌هم هميشه باقی دارن‌و منت سر مر دم‌میذ ارن. 
بالاخره خاتوما دست ازسرمابرداشتن. مام باسرو دست شکسته 


حالا امش تا رادم وفنش 


و جوراب که خودش 


۱ 
۱ 
أ 
أ 
أ 
أ 


باباشمل 


خو نك از ادیب السالاه مرحوم 


وله ایضاً فی المطایبه 


فاش گویم که در ولات عقل 
پیش فضل تو طفل مکتبی 


جلوی ا هارا 
دور تگ هگر دن مثلا يه ا و تصفه 


را مکیده‌ان رنك صورتشون همیشه 
ول انا درمز وت E‏ 


اما بمدش که EE‏ 
فکر پرویای حسابی نداره چون 

بر با 

شیان که 

شن . تسا دیرو که تو 

بیابون بحسن غول برخوردم. ازش 

خواستم که‌رهءزاین کارو بماحالی کنه. حن 


| غول که هیکاش‌درست يه غول‌حسابی‌است 


ودوذرع ونیم قدوبه ذرع و نیم پهنا داره 
همینکه این حرفوازهن‌شنید طوری‌دستش 
را بلند. کرد و داشوارو نه زد روشو تام 
که‌هنوزم‌دردش زارم میده و گفت: داش 
فهم وشعورت کجاگر فته که چیز باین‌سادگی 
دا هم دادیازمنآمی رس » این تابلو ها 
را "و اسه اين دو رت 


از او نجا دراوم‌دیم و پیش خودهون‌شرط 


کردیم که دیگه از پاطون همیثه گیمون 
قهوه‌خو هر قنبر پامو نو بیرون نداریم ۰ 
| - مشدی‌عباد 


تکه کرده‌ان که شوقر 


و و المالم 
عاقلات بنده اند و تو 
شيخ طوسی و غزالی 
داندت نیست در جپان تال 
3 ی 
هم به رندی و هم به رمالی 
تاکه داند شتر: نمد مالسی 
رباست عالی! 
واسئانت مزیر. ‏ از فا( 
کیسه ابلهانت از آن حال 


E 


از وت استفاده ۳ 

| شخاصیکه طالب داشتن عنوان «جناب» 
هستندهرچه زودتر بشر کت ملاغ راج 
و ازاین فرصت مناسبو کم نظیر |متفاله 
نمایند : 
۱-٩‏ شر کت الاغه شماره ۴ 


اتو بوس دق داشته باشه‌همه جهت‌برا در 


گیره. مثلا او نی که ومنيد 
توشته ونو شیاهش بوشته 
می تونه برای شاه[ باد و شمرون مسار 
سوار کنه و برای خط ای دیگه اجازه 


پوحه که کشیدم و غرح‌رو دست ها 

گداشته. که شوفرها ب 

میدن او نامه شون اف 

یلشون کشید مسافر میگیرن . 

خیال‌میکنی | که 

مثلا بجای ایس 

ماشین مسافر بگیره ازشهر بانی و این 

هامیتر سه؛ اواگه زمین وزمون‌بیم خر 

بازه‌مان حرف خودشو ازیش میبره وهر 

جا داش خواست میره.| گه حسایش را 

پلوها را عوض‌دور نله 

ده رتك بزنن وتوهز رتکش نبره ب غا 
توقت دم اگه میدید شود 

اتو بوس‌سرخوده‌سافرمیگیره دیگه داش 

سیسوخت وبا او يخود و پې جېت دعا 

راه نمینداخت که آخرش هم بنتیجه نرم 


| ویلان‌الدوله 


باوش -علاقه ومحبت 

۱ ج ایجاد او لین اس 
وعپمانی - مهما ئیازطرف خو د 
زدن چشم .+ ۰ ٥‏ سال عمر + یک 
ې احاطه پالسنه خارجی مخمو 
کابرر بملامندان- پناه بر < 


اردوان‌دوم درهر جلسه 
عیدهد وهیچکدام تصو یب ن 
طاهره هرسال يك 
آنہم تصویب میشود . 
افرمیه در هر جلسه بي 
پیا شکارفیکند و یکی را 
د کترفلق درهر جله د 
نطق مینواهد ویکبارهم م 
د کترخانمان هرماه يك 
وآخرش بجاروجنجال میک 
چپ اسفندیار در هر 
«صجبح‌است» میگوید 
تيمت , 
جفا کار در هر جلبه صد 
شود وحتی یکبرتبه هم 


استفاده کد 


تن عنوان جناب 


ت ەلاغه شماره ۷ 


ته باشه همه جپت برا در 
مثلا او نی که‌توسفید 
هش توشته شمیرون فقا 
اه پاد و شمرون مار 
خط های دیگه اجازه 


,شربانی‌چه زد 


رج رو دست اد 


زين وزهون ۲مم 
ردو از یش میبره ودر 
میره.| گنه حساییش را 
تاپلوها را عوش‌دورنث 
وهر رتکش نبره بط | 
١‏ آدم اگه میدید 
سافرمیگیره دیکه داش 
پیضود و بی جبت دعر 
آ خرش هم بنتیجه نرا 


| ویلانالدوله 


نس حتوق در 


دب عا 


اران اسب 


ت‌سببی 


ی دیلم 


قد + .ك جثه بٿ وبهن + يك صورت سرخ و سفید و 


بکجت چشمان ریز + يك کله گرد 


سکلی وخوشاندامی (بمقیده خودش ) 


رمو : تبام سر + زحمت زیاد برای 
بك پدر فوق|لماده 


باهوش - علاقه ومحبت بیس + عضویت چند شر کت : مقاطعه کاری»<ثروت سرشار 


خرح-+ایجاد او لین استخرشنا ویا 


ومہمانی مما نیزرف خو دش + |نکاه بچپ 
+ ۰ وسال عبر + یکهدد کرسی‌خدادادی +م-افرت قر تك + تحصیل‌مپندسی 


زدن چم ۳ 


ول رضا شاه یکچیز دیگر + علاته زیاد 


ندیار + اظهارقپم مطالب با بهم 


+ احاطه پالسنه خارجی مغسوصانر کی + علاقه ببهداشت خانمها + 4 


کایزر بعلاقندان = پناه بر خدا 


مهمترین خبرهفته 
چاه شهرتاری باب زر سید 


هفته گذشته دراثر فدا کاری مقنی 


ترتردیکی کاووماهی پاپ رسید گویا 

ند برای جلو گیری از 1 
مامورین آب چاه مز بور را جیره بندی 
کنند ؛ قلا چون کرسی نشپنان درهمه‌جا 


حن تقدم دار ند دراینجا یژ در نظر دار ند 


اردوان‌دوم درهر جلسه ده تب 
میدهد وهیچکدام تصویب نمیشود . 

طاهرد هرسال يك پیشنپاد میهد و 
آم تصویب میشود . 

اغرمیه در هر جلسه بيست راس تن 
پیا شکارمیکند و یکی را هم نبیکشد . 

دکترفاق درهر جاه ده باراجازه 
نطق میغواهد ویکبارهم موفق نیشود 

دکتر خانبان هرماء بك نطق میکند 
وآغرش بچاروجنجال میکشد . 

چپ |سفندپار در هر جله صد بار 
«سجعاست > میگوید ویکیش هم‌صح 

جنا کار درهر جلبه صد بارعصبانی‌می 
رد وحتی یکبرتبه هم چاقو نیسکشد . 


- وقنی‌من نتونم‌شیکرو چالی بگیرم 
دیگه شماهارومیغام چیکار ۱۲ 


برای تعلیم ققاشی به کار گاه 


ای پیگر 


مقا بل درب سفارت | نگلیس مر اجمه فر مائید 
تلفن ۸۲۶۲ 


کاک ا ا ی 
EA‏ 
رای ب یا 


و 
لور 
ن 
ام شر کت مبلغ اسمی‌هر هم نرح‌هفته قبل نرخ فعلی 
شر کت ملاغه 
میلیسپاك کار تل 
شر کت تضامنی ضیاء 
توده کمپانی 
سوسیته [ نو نیم همرهان 
برادران سوسیالیست 
شندیکای‌خانه بدوشان 
شر کت لاهیجان( بدون‌سئولیت) ۱۰۰ 
جبه آزاد 9 
بنگاه کاریابی هشتی ۱.۰ 
کر کت ۱.۰ 
اتحادیه توپاز ۱.۰ 
شر کت ایران 
شر کت کاز ۱.۰ ٤ ٤‏ 
بحرات_ بازار هنوز ادامه دارد . شر کت ملاغه 
بد سهام بهارستان از تکفروشهانموده 
که هفته گذشته اسامی ]نها را اعلان 
جزو- پامداران 
محسوب ند . طرقداران ملاغه علت ر قابت توده کنپانی و 
بمضی ازتکفروشها راپیش خریدسهام سهیل و شر کاء و بشگاه 
کاریابی هد 


ie 


پاجدیت تبام شرو ع 
است.علاوه برسهامدا 


کر دیم مش خلیل کم قم الم وزرینگیوه 


ب [ نان‌مید| نند م درهررصورت شر کت سوم 
ملاغه با وضعیت‌فعلی آن خر بدار زیاد ندارد و این قضیه بشتر 
مر بوط بجور نبودن اجتاسآن میباشد ‏ میلسياك کارتل کماکان 
تنل میکندو مطلمین تصورمیکنند که تا اواسطماه دیگر کار 
بر چیده شود» شر کت‌تضامنی طیاء چندسهم از شر کت سو مملاغة 
خریده و سہام آن‌ترقی کرده است . تصورمیرو د كيك شر کت 
تضامنی ببلاغه فقط روی سیاست بوده و دائمی نباشد . 
سوسیته 7 نونیم‌همراهان تبزل میکند و مسکرت است یکی از 
سپامداران عمدهآن مسافرت کند , سندیکای خانه بدوشان در 
تیشه‌و تبر رحلآقامت |فکند و سریماتتزل مینماید . بنگاه کار یابی 
هشتی که بلامتصدی بود بعلت ورو در لیس آن‌تر قی‌میکند. |تحادیه 
توپاز به بد روزی افتاده است و در معامله اولی که باشر کت 
ملاغه نمود خیلی متضرر گر دید . 

سپام توده کنپانی » برادران سوسیالیست » شر کت 
لاهیجان » جبه آزاد ؛ شر کت با نوان»شر کت ایران » شر کت کار 
تابت است و علت ثابت بودن‌سهام شر کنهای کو چك عدم توانائی 
نها در معاملات بزرك هفته جاری پود . 


9 
ون 0 


آژیر شاره ۱۸۷ 


۰۰۰[ نچه ازوسواس و خناس درسینه دار ند بز پان قلم 
[وردند درواقع صفحات جراید را که بایستی «مکس قایق باشد 
محل استفر اغ ادلی خود ساز ند. 
معارف پیشه خود کرده اصل بی‌اساسی را 

کند ترویج از هرحیث جهل و ناسیاسی دا 
زیکسو قدر فضل مردم داننده تشناسد 
زدیگر سوبسازد وموزه مردم شناسی‌را! 


جدول‌سیاسی بر ای‌منتظر الوزاده | 


ها ومنتظر ال وکاله های دوده 
پانزدهم 
جدول‌زیررا حل کرده و٣‏ ترا بضمیمه 
یکدفتر چه جیره بندی برای بابا شمل 
تید 
پکساتی که جواب صحیح بدهند بحکم 
جایزه زیر داده میشؤد 


اول - بست وزير مشاوری یا | 


بستهای وزارت بست‌و تلگر افو کشاورزی 
که فلا خالیاست : 
پست داش میلسپو در تمام‌مدت 
مسافرت ایشان بینگی دنبا 
يزه سوم یك اعتبار نامه بیاعتبار 
( مثل سایر اعتبار نامه ها ) برای دوره 


۱- ازصندوق مراغه سرد ر آورد و به 

کرسی خانه مبار که تزولاجلال کرد . 
۲- پررسینه | برام خواجه نقش بسته-اسم 
| زهمقطار ای با باشمل که او لی‌فرمان 
هی دهد » دومی‌روزوشب کارش گر به‌است 
سومی در گوشه کر سی‌خانه لمیده‌قدو بالای 
خائداداش منشی باشیش را تماشا میکند . 
۳- خوار بارچی سابق که اخیر| چشم 


زغمی بدورسیده است - بعضیها دو حرف 


»- وزیریکه تورچشمیش راو کیل کرد | 


- پا وضیت دوره‌چهار دهم مر دم میگو ند 
مال دوره سیزدهم بخیر 

اسم مخصوص زن است امساحتما 
زن چادرچاتچوری- چون خودش زياد 
بیات شده بو د کر سی‌مورو تی رابخا نداداش 
بخشید . 

۷- میگویند که دراتر بندو پست نمك 
معدنی تخمش ور افتاده است - سید نبا 
متذصص[ نست . 

۸- شمال شهری‌ها ازفر او نی‌وجنوب 
شهریها از نبودن آن مینالند - دشمن ملت 
ودرعین‌حال‌جیره خواراو- بسیاری|زرجال 
سیاسی ما علاوه براین که خاصیت ندار ند 
این‌را هم ندار ند . 

٩‏ هم حزب است هم روزنامه اما 


از ۲ نجائیکه عد از کرسی نشینان 

| در ی سر پرشور وروح س رکش بوده‌و 

در این روزه‌اهم تشکیل کايينة جدید به 

هیجان فکزی نها افزوده و ناچار برای 

زمسول 
برای چند ساعت به 


فرو نشاندن اين !ضطراب زودت 


| مبادرت میورزند ؛ لذا برای صرفه جوئی 
ز وقت مقداری‌هويةٌ الک"ر یکیرابمورد 
مناتصه میگذارد 

این هو به ها با یدحتی|لمقدورظر یف و 

ببی ساخته شده و بعلا وه به ر احتي به بر یز های 

کرسیغانه بشورد 

شر کت کنند گان در مناقصه بايد نمو ته 
را بانضمام يك لول دوم 


گیرد . پس ازقرعه کشی ب 
بايد تمام هویه‌هار| در 7 
خانه پلب نموده تاروز بخش به انبار 
که که ,که نویل دهد . 

۱ برای اطلاعات بیشتر ب»رئیس توپاز 
میدان بپارستان مر اجعه شود« 


شده است 
۰ - سره ژش‌درمملکت ما فراوان 
است اما فلفلش زياد ترمعروفست م لنگر 
کرسی خانه ۰ 
عمودی 


۱- دکترخانمیان وانفرمیه بدون آن 


۱ 
۱ 
۱ بوصال کر سی و سید ند 
۲- نظامنامه ناطق دور 
1-۳ 
گردن دشان ملت را باآن بیدریغ زد - 


زددم 
شخ در کن‌منزل‌دارد -باید 


| هر چیز بی‌ریشتی را باسم آن‌بهردم‌خصوصا 

| خانمها قاب میکنند 

| .۰ ع-کرضی نشیتی "که شبیه سرفلیایت 

| نقره‌ایاست . 

| ه - بایامل دردش را دارد و 

| فلق خودش را - ایرانش ویران‌شده وال 

| بر ای‌خودش‌رو ز نامه ای پود 

٦ |‏ سوقات کاشان‌آما متوجه 
مغلوطی زاده اشتباه نشود - بچاره 

بیئوا ازدست دولت زیروروشده است 

۷- سنك :این کرسی نشین در شیراز 
بیشتر ازخودش‌معر وفيت محلی‌ذار ۵ 
اس کے و 

۸- این بلبلفلمك زده چهارده سال‌تمام 
درقفس بوداما امروزدر گلستان بہار ستان 
چپچبه میز ند - کر سی نشینان و آقا بالاسر 
های ما جائی که برای‌خودشانمنفعت دارد 


ان 


ووقتی که بخواهند ملت را گول بزندآن 
را غوب بازی می کنند . 
- یك حرف ازالفباء که شاید پعضی 
کرسی نشینان آن وا ند نند - سر اشگر 
زاپاس که مدتی حکیم باشی قشون بود . 
۰- اغلب‌مشرو طه خواهان ڌو 
ما این‌طور ند کرسی نین‌سنگین وزن 
مجلس که بعلت سنگیتی زیاد کمرش ازجا 


دررفته است ۱ 


طرح کننده ۱ - مهندس تموم 


ار 


یادگار وزرای ذابینه سا 


قای اردلان --جمله معروف : < چه قرق میکنداکر 
وزیرجوان بخواهید من نمیام پر بنده مياد > . 

]قای هزیر - لندن نامه بسبك منشآت قوام و لاب 
جوانبرك شامل کردن مقررات نظامی بکار کران و کارندان 

۲ قای اعتمادی - تأسف از کمی کشتارمومئین قم. 

قای فروهر - مده پخش جیره قندوچالی‌ماه بار 

ای معقانی- تعر یف لفت | بدیت . 

آقایلقمان - معتاد نمودن درپانان و کارمندات به 
كتك وزارتی ‏ 

آقای زند عدم موفقیت در جلو گیری|زسوء استفاره 
ازاتومو بباپای ارتش . 

7 قای سیاح - یکجفت کفش باره پوره . 

آقای ییات خان داداشش . 


- د کترچرا میدوی ؛ هنوز که‌جلسه شروع د 
- مرشد مگه صدای زنك را نمیشنوی ۱۱ 


نامه هنتگی باباشمل 
روزهای پنحشنبه منتشر میشود 
صاحب‌امتیاز ومدیرمستول : ر ضا کنجة 
محل‌اداره : خیابان شاه آیاد جنب کوچه 
ظبیرالاسلام قلفن :۵۲-۸1 
مقالات واردهآمسترد ننیشود . ادازه‌در درج و حك و املاح 
مقالات وارده آزاداست. بای لوایح "خصوصی و[ گهیهابادش 


اداره است : 


ببای اشترالك 
ريال 
شاه 5٠١‏ 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 


بهای تکشاره یکزوز پس از اتشار دومقابل خواهدبود: 


شمازه .۲ 
سے 
بنه سابق 

« چه فرق میکنداکر 
باد > . 

> منشآت فوام و لا 
کار گران وکارمندان 


ديت 


نان و کارمندات به 


و گیریازسوء استناں ل دوم شمارة تسلسل ۷۱ 


(تك‌شماره - در همه‌جا ۴ ربال) پنجشنبه ۲۳ شهریورماه۱۳۲۳ 


شمل 
ر یود 
ضا کنجة 
جنپ کوچه 
ofA‏ 


۾ درج و حك و املاح 


نبود؛ یه مرد صاف وساده‌ای 
وشاهی شاهی روهم 


کر ده بوده باروزاین 


ےر کار بود که دیناردیتا 


لاش منفعتی بېره.1 خر سر ەقلش | 


3 


واشی زر گردن این ملك 


: 4 
مود خبلی دل وایس بود؛ تایتکه یه دور سرد 
یه کوزه ماست دست 


رز حال گوسفندا 


از پا دراز تر از د 


جویاشد . چویات عرض 
شضب خدا گرفتار 


وه شدند . خانمانها بر 
رقت» خانواده‌ها در بدر" 


به کاری کر ده این ۲ والجی ا: 
(ینا بهمدیگه وجنك زر 


خلس کلوماز گوسفندا يه 


ي اه سه بایه میبکه‌صل‌علی ۰ 


و آسمان از نعرة تو 
» شهر های ریا که ساخه 
و پرداخته ۵ 
بود باخاك بکساند 
خا کسترشان بر آسمان باند دا 
کرورها کشته برای همه جع 
از این‌دنیای پرشرو 
هز ار آن اميد و 
آغفته بخحون خودز بر خاك بر 
کاخ عقاید ی که انسان قر نهابراکا 
برافراشتن آن ر نج برده و ۱۴ 
دل خورده‌بود برتگون کر 1 
و از پشت این پرده دود و | 
و خاکستر از پس این کد 
ودریای خون آفتا 


.ما یارواز رونرفت دستی بصو رتش 
حساب روسفید دراومدیم 

که صدراعظم تو کر سی غو 
ش میذاشتن و بہش ایر اد م 


که ا Ef E‏ ف شیرمد فا خندیدن 
آخه ما که وقت کار کردن نداد 
ےه خاطررضا اقشره‌مارو 
گر فتا گر به رتصو نیو ادا 
که برای‌حساب و کتاب ماشین دودی 


جز باب که هش توفکر [ خر عاة 
بن پود که |گه بنا باشه ما بامید 
این کر سیخو ته وانتظاراین دولت باشیم 
پایداو نقده و اایسیم 1 5 
سبز بشه ودمب شتر بزمین برس 
میکن هر کس بفکر خویشه کوسه به 
فکرریشه . توأین هیروو یر 
ما بفکر خو دشو ئن و بس ۰ 
درست قکر کنبسد! پنج سال 
مدا ماز آسمان ءوض ر حمت الھی 
بارا ن آهن و سرب‌میبارد وازده‌ین 
بجای یاه آتش بلندمیشود. بجای 
اینکه دھگان زمیں بار ور خدا 
را با او آهن شم زند کلوله 
های توپ نرا زیرورو کردند 
ده های صدساله را نیز 
کئید ند. لو لههای 
مسلسل مثل‌داس اجل پا کترین و 
برازنده ترین جوا نهای دنا دا 
درو نمود . مادر ها بی پر 
و کودکان معصوم تیم‌وذنها 


پایا متنعلاق , به ماه هم 
ميلسباك شدیم ویه ماه هم 
با تو کفش ما کرد 
بن که شیر مد آ قای‌صاف وساده این حر 
|زمن و تومطلب دست 


ههاش توفکراين بودیم 
با 


نا که خودشون ببتر ,گیرشون بود ومی 
دوانستن که هیچ وز 
کر دنو تداره . شروع گردن # 
نگاهی بپیکل‌همشهری| نداختم و 


بم ازحساب روسفید دراومدی ۱ > 


ازدست خواهشای او 
بادگی شیرمد[قا خندیدن 


که د بروا الحمداش توه 
بیله ديك بیله چفندر ! 
نجنین آ صفی‌دد این 
سیخو نه‌ای به هچو دولتی هم لازم‌داده. 


میخاذ دولت درست کنه هرچه عمقزی و 
که داش حساب میعاد 


کر سیخونه‌ای که وقتی 
دیزی داه ھا 


.هر که خر بزه میغوره باید بای 


باید يه همچوسابی پس بگیره 


مدتا هم از رو نیرفت واز ابن 
تا گوش ندسته‌ان و خدا دمه شو 
ما کورو کچلا کم نکنه 


پېر سه:در سته که ماکاری 


رخ‌داه و این کل وله ها 
و مانندمر دم یتی سر زو 
بدون اینکه من و تو بر 
عرانبهائی سبری میشو 
رامگذدانيم . 
هنو تو سر گرم | 
وغصب کر سیهای بی‌قد 
کلاه پو ستی و جائی نعنا و 
وکا ر گر ساده‌لوح و بر 
کشی و غارت وپاپوش 
بحث در اظر افاستخو از 
هزاران آرزوهای ک 
حتیتنا آدمهای کو چك 
یز دار ند. كذام يكاز ار 
| که‌نظر دور ینش از زد 
خود گذشت و بفکر فر د 
کدام درد بود 
جنك را کرد صلح نز 
می بنل لد 0 سیا 0 ارا 
تاعتل حکومت کند. ش 
ما کشوژمارا ترك خو 
امت و ایجاد وحدت 
تصور میکند که درد نیا 
و جاول جا خواهد بو 
پدیختی ایتحاس 
کم تفای رن رکشت 
ا 
و لاش برای این بون“ 
کشود برود وبجای‌او : 
اید؛ بر ای همین ا 
افندو بجای آن دولت 
این مبان بر ادر و یا رة 
اسش ببندد و مشل لا 
مرحو مه لقمة ای بر دار د 
در گر انبها 7 
اساسی کنیم‌و دستی از آں 
برلوئت خود ووطن < 
ب اردل وحریص ۲ 
کند2مل نمایند» اینان ز 
وبا زدو بشد و ا 
اتی پبرو جوان دس 
اسر گرم آزمايشيم و 
اردان و ترازوی نا م 
جوان سنگینتر است یا کان 
7 با دير پیر3 ” 0 
| بابا مر تحع نیست 
اران کار مروز بست در 
ها ض‌است و شاید! 
اوختن لب باباست . ول 
ووظبقه خود که این 


بادی ! کمرهائی 


سه چی پس ہی 
1 
تون دسر 


رزں , خانما نها برباا 
ها در بد ر گر ۱۵ 
,مدام اولاد آواره 
عال‌فتر و فلا کت شل 
بان از رخ تو 

های ریا که ساخ 
هز ار ان سال کار 


درد دل باباشمل 


ر بتیه از صفحه۲ > 


| رخ‌داد و این گلوله ها بخ گوش مو تو تر کیدند 


و مانندمر دم گیتی سر اوشت‌هن و تورا معین کرد ند» 
بدون اینکه من و تو بدانبم که چه ساعت های 


۱ بهائی «پری میشود و چه روزهای‌هولناکی | د 
را میتگذر ان 


کثی و غارت وپاپوش دودی برای هم و جرو 
بحث‌در اطر اف استخوانهای شاه سابق و بر آوددن 
هزاران آرزوهای کوچك و کوچکتر بودیم . 
حتبتتا آدمهای کو چك مال و آرزو های کو چك 
یز دار ند. کذام‌يك از این وزير انو کر سی نشینان بود 
کهنظر دور بینش از زدو بند بر ای بگهداری‌صندلی 
خود گذشت و بفکر فر دای ايرّان افتاه ٩‏ 

کدام ٥رد‏ بود که اندیشه شش ماه بعد از 
جنك را کر د9 صلح نزديك میشود . توپها دم‌فرو 


می‌بند ند تا سیاستمدار آن‌دهی باز کنند» ژورمیرود | 


تاعثل حکومت کند. شش ماه بعداز جنك دوستان 
ما کثوژمار) ترك خواهندگفت آیا فکری‌برای 


ر امبت و ایجاد وحدت آنروذ کرده اید ؟ و با 


تصور میکند که دردنیای تازههم برای دره بیگی 
وجاول جا خواهد بود ؟ 


بدبختی اینجاست که ما خیال کردیم ومی" 


کم کتعام این کشت و کشتارها و همه ایں شتاب 
و لاش برای.این بود که دیکتاتور کهنه‌ای ازاین 
کور برود و بحای‌او یکصدوسیو شش‌دیکتاتور 
ازه‌یباید» بر ای همین است که اك دولت پوشالی بر 
التدو بجای آن دولت پوشالی تری بنشیند و در 
این مان بر ادر و یا رفق‌من و تو اقب جنابی‌باول 
اسمش ببندد و مشل لاشخوار از نعش این ١ات‏ 
مرحو مه لقمة ای‌بردارد 
در گرانبها آبر ن فرصت بحای اینکه فکر 
اسامی کنیم‌و دستی از آستبن در آدیم و کار ی کنیم» 
سراوشت خود ووطن خود را سپرده‌ابم بدست‌این 
یکشت بزدل و حریص که هر چه انصافشان قاضا 
کندةمل نمایند» اینان نبز یاسر گرم کشمکش تقسیم 
وبا ردو بشد و آزه‌ایشند .در چنین دوژی که 
عیباینتی پیرو جوان دست بدست هم دهند» هنوز 
ا سر گرم آزمايشيم و با چشم نرديك بین و دست 
اردان و تراذوی نا میزان میسنجیم تا ینیم کایینه 
جوان سنگینتر استيا کابينة پیر؟ زور جوان لازمست 
با آدییرپیر؟ 
بابا مرتجع یست ولی خیال مبکند که شاید 
بن کادامر وز بستن درو از خان 
وا پس اذ آن‌هم بربدن زبانو 
باباست . ولی کو ملت زنده و آشنا 
خود که این معجزرا بکند 1٩‏ 
بادی ! کمرهائی که سالیان دراز خم شده 


آینم نتیجه حرف شنوی 
از بز ر کترها 

بعضی از این پیر مردهای 

بشه اصرار دادن 

سم او نزمونه بارییارن» هیچم‌فکر 

مروز روزکارش طو ری دیگه 

وبااو نوقتها اززمین تسوت فرق 


میکر دن‌و خوب م 
عپدو زمو نه |پنطور اقتضا میکرد. اماحالا 
ممکنه همون کار ها دود مو نی را باد 


رفت واسه‌این‌بود که 


بده 
بخدااینکه وقتی‌ما بعضی از این پیر 
مردهای استخوان دارراسر کار میار یم و 
عدار خوب از آبدر نمی 1 
کرده اینا آدمپای بدی هستن 
واینکارهارو بدلخواه خودشون هی کنن؛ 
بلکه بیشترش رواین اصله که او نا بغیال 
میخان خدمتی بکنن |ماچون‌طرز 
نمال عهددقیا نوسه ازروی‌سادگی 


که دای 


ج خودشون خواستن 
مارو بسروسامانی‌بررسوتن . پعدازاو نیکه 
چند روزی‌این‌در واون درزدن ودختری 
باب ميل خودشون (ته باپ‌میل بنده) بیدا 
کردن وهبینکه یله بری و کارهای دیگه 
7 پساطعروسی روراه| نداختن, 

ازاینکه مارو باعروس 
بدن باشارء ۲ قاجو نمون 
رفتیم بهلویکی ازاین مردهنای دنیادید 


تابپ‌ون دستسورات لازمه راجم بطرز 


رفتار یاخانم وراء ورسم زندگی ب 


هرچی خواستیم با قا جونمون حالی 


که اقلا مارو پیش 


زمو نه ]ناس بفرسته با 
ياد بده که بدرد دنیا و آخرتدون بخوره؛ 
نشد که نشد و گفت باید حرمت این پیر 


مدتی بقول خودشون نصیحت‌های ,درو نه 
سا دادن وراجع بز ندگی تبه مون‌صحبت 
کر دن گفتن مبآدا این‌موضوع‌را فر اموش 
کنی که برای اینکه بتو نی درزند گی بز نت 
مسلط باشی و بطو ر یکه تا خرعس از توحرف 


بود ) کنون راست میشود» تو نبز 
بر ادر من قد علم کن ! 


از نو افراشته میشوند؛ تو نیز 
برق سه رنك ما بانسدتر شوو 
به ملت بدبخت خود سایه افکن ! 


باباشمل 


د کثر ز نگنه 
سید تو مزخرف میگو ئی . 
9 معظمی 
دولت آبادی 
زن کسی است که گر یه میکند . 


آقای مجد بیز 


یو مخصوصاً چشم و گو شمو ترسو ندن که 
اگه به دودقیقه غافل بشم و عروس خانم 
ندستی کنه وزو در فر مون بده‌پاید 
تاآخر عدر نو کر وفرماتبرش‌یاشم . مام 
که ازروز اول بچه حرف شنوئی بودیم 
حرفهای پیرمر درا تا کلمه خرش تو گوشمون 
کر دیم ودرجوابش پشت سرهم کلمه چشم 


بدتی‌مار | باعروس‌خانم 
دادن هبیتکه خودهون تاپا 
تنہا تواطاق مو ندیم دیدم تشنگ 
زور آور شده فوری 
بخاطرمون اومد گفتم الان در 
که تسلطخودمو نو انوم بفمونیم واونو 
ر اما آقا روز 


آ ب بخو اهیم دیدم‌دستش ر 

که فلون فلون‌شده مگه من 

جو نت‌شده ام مگه کلفت توخو نه ات آوردی 

که ابن‌حرفہای گنده تراز خود تومیز نی؟ 
مادی 


یم غير هو ایءعر که پس است و الانه 
که‌عر وس خانم حقمو نو کف دستمون بذاره . 


شه شااینقدر بدقلقی کنید که 
امر روزکار نپگذره زن باید نو کر و 
و لیهای 
نه . اما خير این حرفهای ما 

ش خا نو مو تبز تر کر دو تاو مدیم بخو دمون 
بچنبیم که لنگه کفش درست خورد جلو 
نیمون علوریکه ,قدر يك گبر دو بالا 
رفتیم بگیمآخ که یکی دیگه 
خورد فرق سرمون تااومدیم بگیم واخ 
یکی دیکه عقب سرمون خورد ودرست 
وحسابی‌خا نم خدمت حسابی ہما کر د.مختص 
اول خانم کربه را توحجله 
وطوری دهنه بدهن ماالداخت و 
چشمو نو ترسو ند که حالا دیگه جرات تی 
کنیم تو پوست خودمون بجنبیم و بایدحرف 
هاشر اطا بق| لتمل بالنمل و ميخ با لیخ اجرا 
کنیم.مقررات حکومت نظامی درست از 
طرف خانم در باره بنده عملی‌شده و شیها 
ازساعت هفت بایده‌ثل بچه دم سرم را 
بر بتدازم و يه راست برم خانه والا 
ید عوش شام مقرری همیشگی یعنی لنگه 


) -شاه داماد 


۰ .. بالاخره عارلاستيك کرسی نشینان درست شد و 
صورت ۲ نراکار پردازی تهیه نود ۰ 

۰۰۰ قای رئیس‌فرودند معلوم نیست ایشان 
همیشه از اتومو بیل ملی استفاده کنند سهمیه ایشان را نیز منظور 
دار ند + 

با باهمل - برای کدام اتومبیل شخصی ۲ 

۰ بالاخره نورچشمی آفای دهاتی کرسی نشین با 


نون 


وجود موانع تخدامی از طرف کشور قبول و به لصف 


جہان اعزام شد . 

۰ کل انتری ه کباده وردستی کشور خانم را 

۰ حسیباهم بکمك دوست کر سی نشین خود ميخو (هد 
وردست تیشاو تبر شود . 

۰ بعضى اوقات از چاہخانة نزديك بهارستان‌لوازم 
برق وبادبزن برای عروسی ومهمانیهای خصوصی بعاریت برده 


میشود ولی البته عودت میدهند . 


شمل- بپتر است مثل ظرف کنر ايه بدهی های: | 


سرچذمه و شاه[باد کرایه مختصری هم بنقع بيت | لمال‌منظور 
دار ند . 

. .. در بعضیازادارات‌و دوائر مو 

قا زاده‌شان دا از لحاظ حفظ اخلاق وی گرفتن‌کارما تند 

به‌اداره آورده و مجاور میز خودشان جامیدهند 

ضولی و مداخله در امور به آنبا داده 


نی نپا بدکان میفرستادند جالاهم ۶ ۰ 
بمشیها بعد از حصول یأس ازاشفال مقام مدير کلی و 
معاو نت معنول‌|خلال درعار متشی کوتوله کرسی خانه هستند . 
۰ |توموبیل دولتی ۳۳۹ شش بکشتبه چپار ساعت 
جاوهتل ریتس پیتوته کرد . 
بابا دمل - مال‌دو لت بدرك ولی وای بحال شو 
شب زنده‌دار ! 
۰۰۰ درخیابان ایران يك حضرت|قدس والا از بی- 


صاحبی شپر استفاده نبوده و قريب یك هتر پی دیوار وسر در 
سابق‌خودا را از توی پیادهرو پضرر عموم جلو برده است . 


۰ ۰۰ اتوموییل لاستيك بیبه‌ای دولنی حضرت والاهم 


بين اوشان و تهران تردد میکند کو 
اوشان منتقل شده است . 

با باشمل - اهعیت ندارد رئیس‌دیگر همان بنگاه 
|تومبیل بنگاهیا شر کت بقر یه کوچولووسنگلاخ خود در حدود 
کن مسافرت میفرمایند . 

۰ بيك خانبی که ده‌هزار کوین برای توزیم داده 
شده بود پانصدتا کم آورده و درازای این خدمت هز ارتومان 
انعام دز یافت داشته است , 

SSK‏ ند نف او و کسلای دادگنتزی 
مراجبه کرده باو گفته اند چون طرف توهم و کیل‌دادکتری و 


یا مر کز شر 


را روغن مالی نموده ودست 


بستان‌روسای | 


بمشارالیهاداد 


دو ات عليه نور 


نامز د های پیز بان 


ينان رندو 


حراف بر يك میگوئیم . 


معالحه بامهحزه 
درد شدیدی به بارون 


بت که از حلقه یگوهان: | 


| ادبی روی دهد 


ا ر وزدوشنبه ۲۰شهر لور 
| آقای طباطیائی ‏ در جوین سبزوار 
| يك مدرسه دو کلاسه مدیر و ناظم و سلم 
| وفراشش یکنقر است که ماهی صدتومز 
میگیر دوه‌فتش رفته بود 7 نجابرای 
بدو شد؛| گر کفتبدنش 


ژوزف موشا 
است عار ض‌گر دید. چونمسالجاب د کتر 
های شپر مفید واقع نشد لذا فا بمیادت 
| یشان تشر یف فر ما شده‌و شخصا کمر مشار الیه 

ت فنجان 
پزرك چالی نعنا صادر فرمودند" . الحمد الله 
ازبر کت دست ومعالجه [قا درد کمر بارون 


بپبودی یافنه وشر کت تقولق سوم ملاغ | 


دراین موقع بحرانی|زوجود |یشان بره - 
مند شد . 
هم موافق وهم مخالف 
طبقاظهار 7 قای سید محمدطباطیالی 


روزدوشن ۰قای د کترمصدق ابتدا بعلت 


اینکه درستون مخالف دولت عد 


اسم تویسی کرده بودند در ستون موافق 
|اسمشان را ثبت قرمودند» لیکن پس‌ازاین 
که ورقه اولی بعللی‌مفقود وور قهجدیدی 
بجایآن نصب [قاید کتر درستون 
مغالف اسم نویی ود 

تصورمیرود موافقت وبا مخالفت با 
دولت مر بوط پیو دنو یا 
درورقه اسم نوبسی‌است والا هیچ نسوع 


کدورتی بین دولت و مغالقین و همچنین 


علاوه بر این بتدر یجتلوری مش 
که فرمودند < هم هست و هم نیست > 
مصداق | میکند ومسکن‌است گه انان 
هم موافق وهم مخالف بوده وچو بيد بر “ر 


| ایمان خویش پلرزد . 


ز تگوله دارباشی جدید 
خفیه نویس باباشمل از گوشه پس 
کوشه های کرسیخانه اطلاع میدهد که 
مهرعاه باآمیز م اندو ق سر بیمپری‌خواهد 
داشت ودر تجدید انتخاب هیئت رئیسه که 
بل خواهد ۲مد طوعا او کرها 
را بطاهره‌ؤاگذار 

خواهد فرمود . 


هم کر سی نشین است ما نمیتو انیم دعوای 
تو را قبول کن 

با باشمل - تا بپينیم خدایار صالح با آن 
هبه‌شپرت و نیکنامی که باو نسبت می‌دهند 
چکار خواهد کرد . 

۰ رستم زابلی و مش دیانت با 
هم‌دوستانه کنار آمده و سر و روئ هم 
دیگر را بوسیدند . 


روز سه شنبه ٩۴‏ شهر لور 
7 فای سیدمحمدطباطبائی -- در جل 
یکیاز7قایان که گویا 7فای‌فاطی 


قای رئیس -قابی‌اجازه چراحرف 
آقای د کتر شفق - دو کلمه بود بنده 

مت 

باباشمل -- چون خیلی دل ناز 

سم اگر اجازه شوم استفراغ 


خواسته بود اورا 


| چکار کرد 
جند تفر از نما ند گان -شما ب 
آقای طباطبالی - اسا تحندرد 
تریاك...ترا خدا ابتکاررا نکنید 


عدهای از نما بندگان-صحیع امت مجع 


عریه بی‌اختیار 
روزدوشنبه پس‌ازاین که سبد سحد 
| دیوان جزادا برخ فاطمه کشید ندازشدث 
| نار بمشارالیها گر یه دست داد وموتی؟ 
| سرجای خودشان جلوس قرمودندتطران 
سرشك دور چشمهای شهلای | 

پود 

با پا دمل فسیعل‌وا 
مقت یقلبون! 

هوای کرسخانه 

روز دوشنبه هوای کرسیخاه خاو 
پس بود کرسی نشینان تازه کاربا وج 
کثرت عده وفعالیت زیاد نتوانستند |۲۳ 
محمد تنهارا ارو ببر ند . لفتہا و بانحباو 
ادبی که زیاد تکرار میشد عبارت بود از 


بن ظلموای 


بیشواد» مرخرف . 
| لابحه اصلاح قانون تجح باب 
| یم لابعه امل 


وعده بی‌صروته تقد 
علادر 


اون | 
بر نامه گنجانیده شده است ۵م 


لمده ازدم کلنتبا ت 


ضفالت دید و با دید 
ات وروی گنه 
ويك نیمچه روزنومچی وبدی 2 ) 
مستدق|لو کاله هنتج بننیجه 1 

بچ های چالمیدان باج بغنال عه 


يك روزند" 8 


رر تمه کک 


مهر ایران ( شاره :۷ ) 
ن . تبران دست 
باباشمل = کی عبر 
شہر داری که بآب ارسید دسر 


می شوید 


ننای يك ملت چگونه صور 

شمل = وقتی که س 

بدهند دست‌يك عده و کیل د 

تملیمات اجباریبكچا ۲ 

بابا كەل چون بضی از 

دررهءچپاردهم بی‌سواد از ۲د 

خیال‌دار ند 7 نرا درخ 

اجرا کنند تاق تقدم کر سی ‏ 
موردهم ثابت پماند 


ازمردم تو پازاست که تمام‌تقم 
آنهاست 
ساره ۱۳۵۵ 
آزادیچه نمت گر الب 
باباشمل ‏ راستی نعمت 


داراها میتوا نند از ۳ 
شوند و بمئل‌ما کور و کجلم 
ستاره« شماره ود۱» 

هر کس دراین‌مملکت مخ 
کند باید عده زیادی را از < 
0 

ابا شمل- از همین جا 
خدمات‌دولت علیه و کر سیخا 
یك مات باتزده ملیو نی را از 


تاراضی کرده| ند 2 


"۷ص وت ترد 
ابت است که اصلا و زیر ندا 


2 یدضیاء | لدین بوا 
وضو سو گند یاد نکر دند ۲ 


دواتومجلسمستول‌خر| 
۰ اباهمل- وملت‌باحوم 
خرابی‌دوات و مجلس میباشد 
بروین (شاده۲۱) 

مجلس هم امتحان داد 

۷ مل-امادرامتحان ر 


شمارا 


یکر سی نشینان 
4 ۴ شهر لور 

دطباطبائی ‏ در جل 
که گو يا 7 فای‌ناطی 


نبود وخود بنده بود 


ود . (خنده نمایندن] 


[قا بیاجا 


ر اجازه شوم استفراغ 


نبه + ۲اشهر لور 
ی در ج 
اسه مدیر وا 

ست که ماهی صدتوبان 
نه بود ۲ نجابررای‌تفتیش, 
| بو شد؛ | گ رکنتبد نت 


| ایتکاررا نکنید 


ایند گان۔ ص دیع است یع 


کف 
لاح قانون انتخاباب 
لابه ام 


سروته تقدیم 


يدا 


ر نامرو 


فنای يك ملت جگونه صورت میگیرد 


پابا شمل - وقتی که سر وشتش را | 


۲ بدهند دست‌يك عده و کیل دولت تراش. 
تملیمات اجباری‌یکجا کشید : 
بابا شمل- چونبعضی از کر سی ن 
دوره‌چپاردهم بی‌سواد از آب‌در [مده| ند 
عجالتا خبال‌دار ند نرا درخود کر سیغانه 
اجرا کنند تاحق تقدم کر سی نشینان دراین 
بماند 
کیهان «شماره 40۸ ۰ 
تقعیر مر دم چیست 
بابا شمل- اگرمقصود ازمر دم‌بنده 


وسر کاریم که‌تقصیر نداریم و | کرمقصود | 
ازمردم تو بازاست که تمامتقصیررهابگردن | 


آنباست 
| پاختره شماره ۰۳۵۵ 
آزادیچه نمت گرا 
پاباغمل - راستی نعمت گرانبهائی 
بقدری گر انبها که‌مثل‌سایر نست‌های 
الہی‌فقطداراها میتو انند از آن‌برخوردار 
شوند و بملما کور و کچلها نبیر سد 
ساره« شماره ٤ه‏ 
هر کس درا ین مملکت ميخو اهدخدمت 
کند باید عده زیادی را ازخود نا راضی 
گند , 
باہاشمل ‏ از همین جا حساب کنید 
خدمات‌دو لت عليه و کرسیخانه‌مبار که که 
یك ملت پانزده ملیو نی را از خودشات 
ناراضی کرده| ند تاچه|ندازه میباشد! 
> 
ابران چه قد م وزیرې لاز مدارد 
باباث‌ل- راحت ترو بهتر از همه 
ابت است که اصلا و زیر نداشته باشد . 
ارساخیز, شماره ۳۵ 
آ ای‌سیدضیاء | لدین بو اسطه نداشتن 
وضوس و گند باد نکودند ۲ 
۷ شمل- اینهایهانه است و الامی 


ارمودند فوراً آفتابه لگن راتوی مجلس 
پاور ند . 


آشن «شماره ر 

دواتومجاسمستول‌خرآ بی فر هنك اند 
۰ ابا شعل- وملت‌باحوصله‌هم مسئول 
خرابی دوك و مجلس میباشد . 
رون (شاده م) 

مجلس هم امتعان داد 

+ عل-|مادرامتحان روسفید|ز[ب 


زنان درخ 


ب هائی 
یکی 


کاغذاعلا و جلد طلالی برای دنیائی 


ستند که دورقم منښشر میشو ند 


ون 


ویکی با کاغذ کاهی و جلد کاغذی برای | 


زندگی داخل . 
حق انتضاب شدن داده 
شود"هر گز نماینده زن قدم بسجلس اخواهد 
گذداشتزیرا هیچ زنی حاضر نخواهد پود 
خو درا سی‌سال قلمداد کند . 
بیشه اصرار دار تد جلومرردان 
خودرا کم خوراك نشان دهند؛درصورتی 
که درمسابقه پرخوری دتیا چندیت بار 
بر نده زن بوده وپس ازمسایقه تا[ خر عبر 
کسی حاضر به ازدواج با بپلوان مسابقه 

نشده ۱ 

عاامکیز ا کنو تی تات کرد اک 
نت ازمردها دست کمی ندار ند 


وجنس لطیف اسیاست که خود شان به 


خودشان برای‌استفاده‌ای بیشتر ازخوراك | 


در نیامد و رنوزه شد 
استخر (شماره۸۳۸) 

شهر شپر دار میخواهد شهرداری هم 
بودجه کافی لازم دارد . 

بابا شمل -بودجه کافی‌راباید داددست 


| 7 دمهایکافی‌نه‌دست این آدمهای معمولی 


روستا (شماره ؛) 


پایاهمل - برای آنکه ]نها درسال 
دوسه مر تبه بیشتر قیافه مامورین‌دو لتر| 
نمی بیشن اماشهر بها هرروز بااین قیافه‌ها 


| سرو کار دار ند . 


د کتر چهرازی متخصص ییا ری های 
اعصاب و دماغ همه روزه از ظبر تا يك 
بعد از ظبر درآسایشگاه واقم در کوچه 
پیهقی خیابان انستیتوپاستور و از ۷-4 
بعد ازظهر درهعب ( کو چه د بستان نظامیه) 
ازمراجمه. کنندکان پذیرائی مینماید 


دلم دور وزارت" میزند پر 


اگر ا وكات رفت ازسر 


اختلاس از حافظ 


نامه 

از خون دل نوشتم زی عنعنات . نامه 
انی رایت ملکاً مر عودلالقامه ! 

یکبار آزمودم غير ازضرر نبودت 
من جرب المجرب حلت به الندامه 

از طبیبی احوال او بگفتا 
فی قربپا عذاب فی بدا السلامه 

شگر ز کودتایت هر گوشه صد شکایت 
ليست دموع عینی هذالنا الملامه 

بینی اگر ملامت از ما ماش دلگیر 
واه اراتا ظاً _بلا ملامه 


پر سوم 


دیدی خدا ز رازت آخر نقاب بر داشت 

کر فى ضحيها تطلم من القمامه 
آن جورها که دبدیم محتاج شرح نبود 

خود می شود محقق از خون چشم خامه 
مر ل بهاندهد او رز 


حتی يدوق منها کاساً من اللکرامه 


1 حضّر تقای 
هی 


بعلت تصویت پیشنهاد [ قای مجد مومیانی برای اولین 


بار پس از چندین دوه کرسی شین 
شهر بور مجلس جشنی در دو لتمنزلایشان تحت ریاست عالیه‌استاد 
محترمشان آسید جوشی بر باخواهد بود , از دوستان و ۲شنایان 
تمنی‌دارد با تذر یف فرمائی خود معظم‌الیه را مفتخر و پدیئوسیله 
| یشان را درانجام امور علی تشویق فرمایند . 

بامضای جمعی از دوستان محد مومیائی 


و _ سس 
درمع رکۀ کرسبخانه 


سه شنبه ۱۴ شهر !ور 
۲قای ریس - مراسم تحلیف جزو دستور است . [قای 
شجاع (غایب اند) » 
تشر یف برده اند وضو بگیر ند . 
ی رلیس - 7 قای قا سیدضیاء| لدین بفرمائید . 
آقای سید ضیاءالدین - بنده وضو ندارم وفعلا معذورم 
بابا شمل - آقای ریس . حقش بود میفرمودی آفتابه 
ند توی‌مجلس, 
قای رئیس - 7فای اکبر(غایب) 7قای د کتررادمنش 
(غایب) ۲ قای ساسان (غایب) 


[قای دکترمصدق - اصل ۱۱قانون اساسی وقتی‌ددابن | 


میلکت تصویب شد که شاه مملکت مشروطه نمیخواست . 
بابا شمل - الحبدال که آمروز بر عکسش شده و حتی 
کشیکچیات و پرورده های درببار نیز دوش بدوش شا 
نشسته ۰ 
7قای دکذرمصدتی - لذا در آن نوشتند مادام که‌حقوق‌مجلس 
ومجلسیان محفوظ است . 
بابا شمل - بازهم بقول یارو امان ازاین مادام . 
7 قای دکتر مصدق - حتی يك کلمه مهما امکن هم دراینجا 
هست که 
پابا دمل - اغلب کرسی نثیتات از خواندت آن 
عاجز ند . 
آقای دکترمصدق - تا اینکه يك روز مر حوم مستوفی - 
الماك به بنده فرمودندکه شاه میفررمایند کار مجلس عاقر یب 
بسقاخانه‌هم میرسد . 
بابا دمل - لازم نیست شاه مرحوم پفرمایند . الان یکی 
از مستخدمین خودتان بسلامتی شب) سقاخانه‌را علم کرده‌است . 
چهار شنبه ۱۵ شهر یود 
[قای مجد ضیائی - یکی |زمسائل مهمی که امروز ملل 
متفق در بار اجرای آن اشتراك مساعی دار ند بررسی اوضاع 
اقتصادی وسیاسی هتگام صلح جهانیاست . 
با با شمل - رفیق توبعد ازبیست سال و کاات جخ بجای 
سید جوشی‌نظامنامه خوان شده‌بودی » ازایت حرفقها نمیزدی؛ 
تکنه د کتر فلق تورا رو بند کرده و نسخه دستت داده باشد ۰ 
آقای مجد ضیائی - پیشنباد میکنم طرح قا نونی 7 قای 
دکثر شفق درهجلس مطرح وعکلیف [ینده ما در کنگره صلح 
جہانی روشن بشود . : 
7 قای دکترطاهری - طبق نظامنامه بایدوزیر امورخارجه 
باشد و نمیشود حالا مطر خ مود . 
نمایندگان - صحیح است صحیح است . 
قای مجد ضیالی - صحیح است (خنده نمایتدکان) » 
[قای ملك‌مدنی - نظر 7قای د کتر معظمی صحیحاست و 
دراینکه قاتون انتخابات باید اصلاح‌شود تردیدی تیست . 
بابا شمل - منتها بالاخره "اصلا حش صراحتا عرض میکنم 
بصرفة اغعلب نمایند گان فعلی نیست. 
آقای نحت‌وز بر - وزیر کشاورزی بعدآمعر فی‌میشود. 
بابا دمل - وفعلا برای راضی نگاهداشتن بعضی از دارو 
وسته ها ازانن بست خالی استفاده میشود : 
7قای نخت‌وزیر - بر نام دولت‌همان بر نامه دولت‌سابق 


ار 


است . 
پابا شمل - وعملش تیز همات عمل دولت سابق‌خواهد 
بود. 


بوزیران چه حرف های کلفت 
گفت در کار خود دلیر نی اند 
لفت این تم رنه ک5 ما 
برودزود وجای ان دارد» 


گفت‌درمان بی سوادی‌چیست؟ 
گر بودمایه » فکرتی عالی‌است 
کفت این قاضیان سیه کارند 
می ز جام خلاف؛ می نوشند 
ور کر تدای ماش سا 
ه رکسی‌راست پایه‌ایکه‌سزاست 
آنچنان برد آ ببروی همه 
فاطمی سخت در خروش آمد 
گفت کر قاضیان خطا کردند 
آن زمان بود دیب و علتشان 
قاضیا نش خبیث گر بودند 
نا کهان گفت هاتفی از غیب 


شماره ۷۱ 


که به مجلس » طباطبائی کف 
فربهٌ مطبخ اند و شیر نی اند 
دولت نحس تا بارك با 
مردنی, شان دارد ! 
لاف بی معنی و زیادی چیست؟ 
ای دریغا که جیب ا 
و آن ردای سیه» از آن دارند! 
پی حکم خلاف۰ میکوشند 

مکان جای‌هر مهندس‌یستا 
بیشه از شیر واین سرا ازماست 
که 8 آورد های و هوی هه 
دیزی غیرتش بجوش آم د 
جانب مردمی رها کردند : 
که تو بودی وکیل متشان 
کلایش خبیث تر بودند 


کای حریفان. پای تا سرعب 


همه حم-ال عب خوبشتنید! 
طعنه برعیب دیگران چهز نید 


[قای نخت‌وزیر ۔ ما ایرانی‌ها شاعر 


با بادمل - داش مد[ قایمتی توهم‌شاعر 
هستی ؟ ۱ 
آقای نحست‌وزیر - دراین پنج ماهميك 

ماه 7قایان رای اعتماد ندادند » یکماه 
يان رای یکماء‌هم 


بموضوع استیشاح افشار گذراند ند . يك 


ماه هم ذولت وار5 


2 و کد لد 


يك ماه هم این‌و سطچیز شد . 
بابا فمل - بنظرم يك چیزی هم‌طلیکار 
خواهی شد . 
جلسة دو ث 
قای 
مخالفم مر دم درددار ند . 


ورو دردستور 


بابا دمل - آقای رئيس خودشان‌جزو | 


مردم‌انده |گر مردم درد داشتند ایثات 
مفرمودند وشاهم که تصور نبیکنم‌دردی 


ژاده . 
[قای رئیس -بر نامه‌دو اتمطرح‌است 
[قای طباطبائی . 
7 قای فاطمی - مطلق نفرمائید . سید 


آقای مخبر فرهمند - نماینده ملت!! 

7قای طباطبائی - بلی‌مکر شاو دتان 
را ناینده ملت نمیدانید ۲ اگر میدانید 
که هبه هستند واگرهم تبیدانید که همه 
طبق قانون اینجا نشسته |:د وو کیل ملتند 


باشد 


7قای فاطمی - همیئطور هم‌شده اس 
iT‏ 
ی طباطبالی -گوش ده تااوسط 

حرف من حرف نزن و الا آن مطلب را 
خواهم گفت . 

۲ قای فاطمی - بگو 

پابا شمل ‏ ع 
برون افتد راز . 

آقای طباطبالی - | گر رضاشاه ده نا 
کار بد کرد ده‌تاهم کار خوپ کرد رل 
آن قدرت‌را ما وها نداریم. 

7قای حاذقی - مجلس دار د 

7 قای طباطبالی - گوش بده گوش ا 
تودیگر ایتقدر حرف نزن 

بابا همل - واش کن تازه کاراست ( 
خیال میکند و اقا مجلس قادراست.. 

آقای مخبر فرهمند ۔بامقدر اتاگ | 
نبیشود بازی کرد . 

بابا همل -اینهم یکی‌از ۲ 
پی‌سروته معمول دور دمو کرای 

آقای ر لیس - خارج ازموضوع لوا 
و کوتاه کنید 

ای طباطبنی - کوتاه هم | 
وازحالا ناده روز دیگر حرف نب 
در صفح ۱۲۱ 


ا 


دوره؛ 4۱ 


درن کردن همه 
با زمانه .۱ علاقه و افر بت 


دنه ازاوج ابقه کم خد 
رتم ازفرنك رفته, تاش 


لاد یک فرهمند. بفر نگستا 


+ دوستی با دیوان 


7فای طباطبالی - من ء 


بعکومتهانی که مال مر دم نب 


۲ نای‌طباطبائی -- کا 
وروی غرض 

یان را آوردند . 

بابا شمل ‏ طبق معمول‌هی 

۲ تای‌طباطبالی این هب8 


۷ دمل ے بی رمت قاج 
کید 
طباطبائی ‏ حکو مر 


جو و جنجال انداځتند . 
بابا دمل س زیادغصه نخور 
مکومت راهم با همان حر 
آتای‌طباطبا لی - تملیمات 
تظاهرید کتر سیاسی کرد رو۶ 
این حرف دروغ وحقه بازی 
آ نای فر یور [ قااین حر 


ابا شمل نه ځیررویعو 
ہاور تفر ما ید در هم 
وحباط وزارت‌فرهنك را که ب 
است و برای کود کان‌در مدرم 
کنند ملاحظه فرمائید . 

آقای‌طباطبائی ‏ استقلال 
ات » شعراست کدام قضات | 
*ردم را باعدام میفرستادند ۲ 
اسلال مبعواهید . 

آقسای دکنرعیده ‏ 7 


ی و زیادی چست؟ 


جب ا 


ی - همینطور هم‌شده ات 


بالی - گوش بده[قااومط 
نرن و الا آن مطلب را 


تاهم کار خوب کرد رل 
ا وتا دادیم 

قی ۔ مجلس دار د. 
بای کوب 


ل دور دمو کراسیا 
ی - خارج ازموضوع ا 
طبانی - کدوتاه هم نی 
روز دیگر حرف با 

و پقیه در صف ۱) 


چپار عمل 


اصلی 


برای نو آه‌وزان‌ساست 


قانون 


دد برای پوشاندن 


رقم ازفر نك رفته, تا ع 
ممتد بقر تکستان 1 مب 

با دیوان بیگی 

یکبرادر 


E 


E‏ علیالاصل با 
راک ما مردم نیست مخالفم . 
EÊ EJ‏ نکرده میخواهی 


آمیزممصندوق 


بائی- کا بینه را روی‌غرض 
وروی غرض شخصی این 
]فایان را آوردند . 
بابا شمل - طبق معمول‌همشیگی . 
ی - این‌هیشت دو ات |ساس| 
خلاف قا نون|ساسیاست وطرح 
لور قاچاقی ر يشته شده... 


بی ژحمت قاچانچی ها را 


2 ۳7 
بر و جنجال |نداختند . 
پابا شمل - زیادقصه تغوردوماه دیگر 
حکومت راهم با همان حر به مینداز ند 
7 تای‌طبا طبالی - تعلیمات| جباری!! يكت 
تظاهرید کترسیاسی کر د و ویعو ام فر یبی» 
این حرف دروغ وحقه بازی‌است . 
7 تای فر یور - [قااین حرف هاچیست 
ی ایتکارروی عوام 


خیر رو یعو ام فر یبی نبود 
رمائید در همین پایتخت جلومدارس 
وحباط وزارت‌فررهنكت‌را که پرازداو: 
ات و برای کود کان‌درمدرسه‌جا بیدا نمی 
کنند ملاحظه فرمائید . 


آقای‌طباطبائی ‏ استقلال قضات‌مسخره | 
است » شمراست کدام قضات آن قضاتی که | 


آفای فکترعیده توهین نکنید 


يك عك + نظ 
توت لس 


- تحصیل + یکعرمط العه و اوتودیدا کت » 4 


بنا بحکایت صورت مجالس 
+ کردش با گر دیدن روز گار وهم نگی 
سابقه 7 خو ندی-+ خدمت و دوستی رضا شا 
سابقه میتد و کالت داد کستریدم‌کتب 


يروو کیل ومعاون‌اند»(هر 


ص از بین رفتن زند گی‌اول + ایجاد ز 
3 و داد گستری- و کلای ذو جن 


«دادگستری, و کرسیخانه 4 


= شر بت‌زاده 


AŞA, ۲ 
م7‎ 


سهیل ستاره معروف سینما 
در فیلم 

« علی باپا» 
اقتباس از هزارو یکشب 
از محصولات سال ۱۹۳ 


lT 
فای‌عذوی- قا این حرفها شایسته‎ 7 


یایا دمل بلی‌سم پاشیاست ۱۱ 
آقای فاطمی س دولت که نباید بتو 
مراجعه کد . 
7 قای‌طباطبالی - 
کند ؟ 
پابا شمل ‏ بپیچکدامتان ۰ بعزرائیل 
باید مراجمه کند . 
قای فاطمی ‏ آ۲ قامیفر مائید ثماینده 
هستیم آقا » من 
نماینده نائین نیستم و لی شما نمایندهسپز و ار ید. 
ت اختیا: دار ید * شا که 


بس باید بتومراجمه 


فه پدریآب‌هم 
برای عردم احدات کر ده‌اید ویکباغ پسته 
چہل هزارتائی هم دارید . 

آقای دکترزتگنه - من تعجت میکنم 
جا ا جلو این مزخرفنات دا 


ای ری مزاول باو گفتم از 
موضوع خارج نشو ولی شد ۱۱ « خنده 

تسایند گان > 
پا پا شمل - خدا بیامرزد مررحوم امیر 


۱ 
۱ 
۱ 
أ 
| بہادر را . 


| ادعا میکنند و لی 


شر کت سہامی « پارلمان یل » 


توده کمپانی 

سوسیته [ نو نیم همرهان 
برادران سوسیالیست 

سندیکای‌خانه بدوشان 


جبه آزاد 


بنگاه کار یابی هشتی 


کت 
ایت هفته از بحران بازار کمی کاسته شد. شر کت‌ملاغه 
بالاخره در بازار مکاره بپارستان شر 
پاگاند موافقین وایراد گیری مخالفین هی 
هشتاد و بنج سهم از کرسیغانه خواهد خرید , تصور میرود عير 
شر کت ملاغه طولانی( نبا + وباعت اتحلال آ یت بیشتر ناجور 


س 0 ق قواتین‌ومقررات 
تہل ازاعلام تاسیس شر کت دست بمعاملات 
میليسپاك کار تل ثاب 

هر کت ملاغه کار ترا تحت‌الشماع قرار 
داده است . سپامداران مستقیم وغیر مستقیم کار تل ابقای آن‌را 
7 نی ضیا. کمی ترقی 
کرد . سوسیته آ نوتم همرهان و برادران سوسیالیت هیچ نوع 
فعالیتی ابراز تمیدار ند » سندیکای خاته 
شد . جبه آزادتنزل میکند: ازشر کت بانوان 2 
اتحادیه تو باز رنگی ندارد . 

سپام توده کمپانی وشر کت لاهیجان و بتگاه کار با 

هشتی وشر کت ایران وشر کت کار ئا 


بر مجاز زده‌است . 


معتول بنظ 


از ما میرسند 


آی باباشمل ده کسی‌پشت متزل‌مردم خا کرو به و اشفال 
بریزه تکلیفش معلومة. آدم فوری بیخ‌خرشو میگیره و با كنك 
وتوسری وادارش میکنه که|شفالارو برداره‌ببره جای دیگه یا 
اینکه اگه خودش حریف نمی‌شه میره برزن شکایت عیکنه 
تا حق‌یارورو کف دستش بذارن. اما حالامیخام بدو نما که‌خود 
مامورین نظافت شهرتاری آت و اشغال پشت دیوار مردم 
ریعتن تکلیف ]دم بااو تا چیه وچه‌جوری ميشه حریفشون شد , 
ملام حضور 

با باشمل -7ی‌ملایم حضور ار استشو بخواهی اینقدها هم 

تو رو صاف و ساده ننیدو نستم. مگه‌خیال میکثی که مأمورین 
نظافت شهرتاری راستی جا پیدانکردن و آوردن آث ۲شقال 
» هجوتم اوتا بر تصد اینکارو 
کردن که از تویه چیزی تلکه بشن . اکه پاور نداری‌دم هون 
سپور محلارو ببین و سبیلشو چرب کن ی که آت 
ال بقدرت خداو ندی از جاشون بان شدن و دوسه خونه 
پائینتر نشتن؛ مخلس کلوم این آتآشفال سر گردون همیتطور 
از وسط شبر راه میفتت و بقدرت پول‌بازی حمومك مورچه 
داره بثیت و پاشو راه می‌اندازن تا میررسند به بیرون شهره 


کار گاه نقاشی بتگر تلفن ۵۲ ۸۳ 


رو پشت دیوار خونۀ تو ر 


فردا هي 


جدول سیاسی برای نو آموذان 
مدرسه سیاست 

هر کسی‌جدولز یرال کر دهو ۲ نرا 

پانضنام مبلع دو یست‌ریال وجه نقدباداره 

با باشمل بفرسته درعوض بر ای‌مدت یکسال 

نی دریافت خواهدداشت 


ن‌راه‌مامور ین چا بار خانه 


وازت کوضی جنر عان زار 


آهده ۲ از وزرای کابینه جدید 


قرار معلوم برض تعاریج هم گرا 
- کرچه مثل همه کار های دولت عليه و 
مجلس ملیه ما نامرتباست اما اشکال 
ندارد با کمی دستکاری مر تب میشود ۳- 
نوعی شکلات که مذل قانو تبای کذالی 
ما کش داراست 2 
قا و کیل بوشهر تیست ۰ 
بقول خودش گر 
لازم داشته باشیم پاید دنبال [قاز 
رقت -وجیه‌|لمله های ما و قنی 
میرسند اغلب کر بهالمله میشو ند - 
و - کشوری که در بی 
نالف سرشکسته شد 
دوره‌میز دهم که در دوره‌چپاردهم هم‌رفع 
تقاهت نکرده است+ - روزی نبیشود که 
دن آن مردم درروزنامه ها شکایت 
مر کز اجتماع یکصد وسی‌وشش 
تفر کرسی‌نشین ويك دوجین و زير وچند 
صد نفر [دم‌خر پول و يك‌ملیون گورو کچل 
دییگر.۷-حزبی که شب و روز خوراك 
اعشایش گر یه بود و عاقبت دراث رک 
زياد بقول جوجه ادبا راه ديار عدم سبرد 
+ار گان حزب از جا نگذشتگان که قملا 
سرزیر آب کردءاست 
۸ - اعتبار نامه حلیم زاده خولی وجوال 
تیه وری این طور شد.- این سر راس با 
وجودیکه هنوز خدمت | 
ازه‌اشتن سر محروم است ٩‏ س میگو یند 
بیشه شیران است اما فعلا که رو باهپای 
مردئی‌در آنحکوعت می کنند - با داشتن 
چند تای آن‌میتوان بقدر کفایت رای‌برای 
و کالت تهیه کرد ۱۰ اعضای‌حزب کار 
من !ابدوالی | لشتم » 
عمودی 
۱- روزنامه ناشرافکار کیبانی‌شپاب 


وبرادران که پس‌اززه زدن در انتغابات 


سعود ار سیده 


بی‌استخو ان و خالس‌داره . 
خواجه نصر الد 
بر و کالت مجلس 


داره 


ساسانی : علاوه 


يك داتر و کاات‌رسی 
صفوی : دستگاه سم بساشی ساحت 
دار | لغضر اداره 


طبا - داغ ذل چندین ساله از 


یائی:تصد یق | نعصارورانت 
ازسیدجوشی درمورد نظامنامه‌داره . 
ند و کالت نامه 


) - روز نومه خون 
خورشید ابران هفتگی 


ای ره فتاه ا 


زوارش دررة سر و فی |ست در 
شمال ثهران که ازمهمانشانه هاي طراف 
آن همیثه صدای توشانوش ازما بهتران 
بلئد است ۳- با اختراع نان سیلو نام 
و یدی ازخود:درایرات باق ی گذاشت. 
وزرا» وو کلاء‌هروقت بخواهند نو کرهای 
| خودشان را صدا کنند ابنطور دادمیز تند. 
۽ اسم حزبی‌بود که کویا دو سه ستال | 
۱ پیش تشکیل شده بود واول‌دفعه هم‌مرشد 
هشتی در کر بان طعنه‌زد- شهر 
| آزادگان که فعلا آزاد است ۰ ه- در 
ا کمبته توده کءباتی‌رل‌حاجی وهی ز مصندوق 
باین شخس دادهشده بو ددرموقع | نتخایات 
ین اغلب آن‌را پیکد یگر 


در فی‌است که‌مثل همه حر فهای کرسی نشین 


و 


ها مت وقیت. تداردولی اکر کشا | 

| بز نی‌قیمت‌طلاپیدامی کند- بچای] قاوجتاب 
وحضرت وغیره پاباشمل ۲ ثرا است 

| کند ر دراثر صیاست خوب دو ات علي 

کشو را کنون‌در آن‌میسو زد هم اسم روز نامه 

است‌هم باشگاه - مردها عموها اینطور ند. 

لوغ و باوغ هثل کرسی‌خانه و حمام 


| زنانه ٩‏ چندی پیش 


لایحه مروف آن | 

رو ژنامه‌معر و فی‌استا 
که‌سر دارهاماته نداره ۰ ۱-متصدی‌دهتگاه 
پخش بارازیت کرسی‌خانه- دزد کی آن دا 
ان بلز مخصوس‌میا نداز ند. 


| - مهندس موم 


باقید دو قور بت گذ: 


۱ 
| یاد در مپرماه مننشر می شود : 
| دفتر روززنامه»تپریزخیابان پهلوی 


توام آعدند که و جود «ستشاران 
نان بچه‌حاصل کنیم گفت بدلالت‌ت 
شهادت پیز انو گرسنگان بگشائید ودرنگربر 


فراوانی وارزانی هبه و جود عظمت و رایات 


شناسیم ومبرفت 


نان است 


شکر ارزان‌است ارزانتر شود 
اوراق کوین ستانیدوهستی 
آر ند گان و نظام دهشدکان |قتصاد این ملكا 


بدا نید و بدانید گه 


وی(روزنامه 
ی در بار ات صادرخواهد شد 
- چکار کنم‌طرف هم و کیل داد گسټریاست وهم وکل 
مجلس ۰ ادعا میکند که من|تومبیل را زیر گرقته‌ام + 


نام هفتگی باباشمل 


روزهای بنحشنبه مننشر میشود 
بر ناحب‌امتیاز ومدیرمستول :رضا کنجة 
" محل‌اداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه 
1 + _ ظبیرالاسلام تفن :۵۴-۸1 
مقالات وازده مسترد نمیشود . اداره‌در درج و حك و الم 
مقالات وازده لاز اداست. بهای‌لوایج خصوصی و۲ گپببابادظر 
ادارا 5 


که و جود مستشاران 


کنیم کفت بدلات‌عتا 


پنجشنه ۳۰ شهر لو ر ماه ۱۳۲۲ 


الابران و الشرق؛تیکو 
ق والتبام ازعلم‌وندرن ۹ 


OFAN: 
مدر درج و حك و اما‎ 


شیر مد قا س مش عماد نذار داش قریډاژنمتوبرنه ! 
میلسالگ - الحمداته سرشون بخوآشون مشفوله ودیگه بفکرمن ومهلت نه مامه مز 


تون بیاد و لی‌همر یش 
با حمالاوعیله ها و 
مشو میدون اعدا مگاشته ان » جع 


خیال تکنم‌شما جوون موو نا ي 
مای بابا خوب بادشونه که اون قدیم 


دمائی ها میدانی که امروزا 


میشدن. تو همون میدون یه مش هدا ریشرولوده‌ای بود که هر 
چه خاك اون‌مرحومه عمرشما باشه 


آش‌رشته بارمیکرد وعله وا کره و دهاتی‌جمع 


مش 


مش ممددکان[7 


وهرروزچن 
سر میشدن وعنارمیدادن وشکمی ازعزا درمیأوردن. 
پیامر زا ود» هرچه 


اومد میریخت توبات 


مىد خدا | 


بئد نظافت پخت و 


J 


یه روزهمینکه شاگردش‌خواست کیسه نخودوسرازیر 


کنه توا م ر بخت تو آش دم دمای 
ظپر یه دهانی او مدوصنار بمشدی داد ويه کاسه 7 شگرفت و نشست 
ردن. همینکه‌قاشتو کرد توعاسه يه عکه 


چاره روشو کرد بمشدی و گنت : آی 


جلو دکان شروع کرد 


گو نی درمیاد ! مشدی مىدخم بابرو 


تباورد و لبعندی زد وجواب داد : جاتم میغواستی برای صنار 
طاقه شال کشبیر ی‌ازتوش‌در بیاد؟! 

چن هفته پیش هم تو کوسیخونه سراینکه فلون کرسی 
یا نداره په علم شنگه راه انداخته بودن که 


نشي ن سواد داره 
بيا وبين « اگه به نفر[دم غر ببه پاشواون 
کرد که این خوش انصافا که گوش تا گوش نشته‌ان هنه شون 
۱ علامه دهر و لقمانن و فقط این .یکی خودشو الکی تواینا جا 


اشت خیالمی 


زده است . 
پر بروزا هم‌همشهری بابا بلن‌شدتو کر سیخو نه دو کله 
اا د 

فت : دوت علیه سالی برای ھرایرانیفقط 
بکقران و یکعباسی خر جف ر هنك ودو قر انو خورده 

خرج بهداری میکند . 
أ اینو که شنیدم یادحرف خد! بیامر زمشدی‌ممد | فتادم که 
گفت صناردادی ومیخواهیازت و آش طاقه شال کشمیری‌در بیاد؛ 


سالی یکقران و یکعباسی خرج مدرسه ومعارف کر ده‌انی۲ اوقت 
هم میخواهی و کیلت سقراط و لاطون بایه ! 

راستی دود ازسر دم بان ميشه » سالی یک 
عباسی خرح معارف ودو قران و خورده‌ای خرج "بهداری برای 


هر تفرایرانی « چطوراو نائ یکه این بودجه مارا توشتن‌ححالت 
نکشبدن ۱۲ یکقران ویکعباسی پول به ورق کاغذ ميشه » به 
ترس گنه گنه را سه هزازهم 


اسمشو نوو زیر و 
ن پولاواسه قاطی‌تنبون‌میشه؛ ما را دست |نداخته| 
با این چندر غاز ميشه به‌ملتی 
سواد کرد ومعالجه نمود؟ 


ر عتلتون گر ده که باور کرده! 


را که نه‌دهم آن بیسواد ومر یش است با 
پس‌این‌همه بول که ازما میگیرن کجا میره ؛ مگه بررای‌این‌ملت 
بحت چیزی لا زمتر | زمدرسه ودو | هم‌هست ۲ ملفی پس از ۰ ۽ سال 


باپاشمل 


مشنوی بز و مارگر پی احتباط !!! 


به‌کاری دشت 


اسه شر وتا دک 


E. 


که با به جنت‌کوش آویژون يواش 


هس مهندس» د کتر ولسانبه 


فکر خر چنك گیر یه 


تو دل :975 


کردی اون دفه 


ی 


را واسه این مستشارای عزیز 


کردیا 


۳ و 
هل‌دادی هی‌قدون 5 
مبخای این دفه توی دانشکدء. 


اوتجا 


ینگی دنیائی کنی د 
1 


ملتکه خوند 


این‌دفه 


حالادیگه ستت" به هایش ماه تو را از 


2 


د 


ی 


تن نمیدادی بشی از و وذیر 


ای فدای قد و بالایت ز زیر 


واسه چی؛ واسه ها » واداشت 


داش ملاغه» خمر؛ 
مکک‌نکنتم .بت که | ک افسرده‌مار 
چون من؛خرچنك ووقفکرم ونرم 


۵ 1 E 
کرم کردی “ از تو بر ارد‎ 


حرف من‌را میکنی اون وځ پسند 


داش ملاغه» که بترسی‌ازرس! 


او میشود دو لت میخوهد چکار؛ و کیل ۱ 
میغواهد چکار ۲ مشروطه بچه‌دردش می 
خورد ؛ توی‌چنین مملکتی و زير فرهنك و 
بپداری چه صیفه‌ایست ۲ معلمی که 
ده روزشو کفاف‌نده | ۱ 


دلشون امياد که بر ای‌این‌دو 


که| که 


زیرا بهتر ازمن و تومیدو ن 


قوق 


ماهیانهاوخر 


بر عمر |یناست دیگه [نروز ها 


رو 
باينا سواری نغواهن داد وآدم با 
کرسی نشین بیو ادا تتخاب نخواهد کر 
انسان‌سالم یر باب مشت تر ي 

اگه این ملت پول ندار 
یکفوج وزیروهعاون وامیر تو 
کل ورئیس کل بی تمرو بی 
یکیشان هاتومبیل بيوك 
میده ۲ پول تقاعدهز اران 


ومجبور بشه بزای خرج بیست روزدیگه 
میرزائی و دلالی‌و يادو تی بکنه میخواهین 
مرد/حتابی برای مملکت تر بیت کنه ۱ 


دای که سالی‌فقط شش عباسی خرج 


مدرسه اج کن میخواهین حقشو 
بخواهه ويا هنك داشته باشه. آدمی که 
سالی دوریال خرج؛ جداریش میکنین می 
خواهین به روزی ابن دم مریض حقشو 


f 


ازه سالی منتپا سه‌هزارودهشاهی خرج درس ودوای 


خیال نکنین که ایا 


از این بول 


و نقدصاف که دیگه کل 


فی المثل مدکردنت با زور خنه! 


ات باسواد بشه وسالم بشه هموزر 


راک 


ر تیه درمنه ] 


5 


آری جو ام 


بکاررا که ختی 


انداغت و بجای‌اینا وزیرو و 


پلکه به قدمی درراه خدا برای 
بات بد بخت بردارن والا این 
الا مسول بوده یه 


يچارەملت باید مثل۱ 


اهی فسا: 


آچرخه وهرچه هم درم 


ات 


رف عالم. ش 


اتی که استعه اق 


آخیر خارح و بي 
امت . برس ی نشینان دوره م 
پاتردهم تخفیف کلی داده‌خو اه 


1 


مان وم 


رمعاون وامیر تو 


مان د“ 


درد دل بابا شمل 


وه از صفحه۲ > 


انداخت و بجای‌اینا و زیر بلای دلسُوزتر کداشت که | 


بلکه به قدمی درراه خدا 


ای با سواد کر دن‌وسالم 
بازیا و دولت بازیا که تا 


ی 
لت بدبخت بردارن والا این مجلس 


اسالا مممول بوده په شاهی فایّده بحال ملت.نجواهد داشت و 


پچاره‌ملت بايد مثل۱ 


چرخه وهرچه هم دري 
بت بکنه تازه له هم داشته بان ۱ 


e‏ عصار ازصیح نا غروب دورخودش به 
یه وراحتی‌این‌مشت عزیز بی 
1 اس 
] گهی انتشار کتات 
قیمت د چگو رنه باید نظامناهه را رعایت 


ابا شمل 


باب شمل 


تقدیمی باباشمل 
فروشبا 

بر بریانی بلال 1 

عصای‌پیر انی بلال! 

ن نیمه خو نه 


امان از ۱ 


که آفت 


با مادمازل غنج و دلال 
بره و پریانی بلال! 
سای پیرا نی بلال ؛ 


هفته چن روزی میرن 


ن سیم‌وزری 
مال و منال 

عصای‌پیز انی بلال! 
صدم 


در بار لوی چاردهم 


بخون تو زود فانعه ش 
9 

بره بریانی بلال۱ عصای پیرانی یلا 

تایه 

تام منفی 

مهو نی 

اگر 

نی بلال ۱ 

داتش خبری 
ز ډرو 


کار ها بدست 
علت اونرا 
باشی اهل کمال 
عصای, پیرانی بلال! 
نبد ز 
اصلا اثری 

شده است دور مر دگان 
خدای لایزال 
عصای بیرانی بلال! 


على موجودی _ 


باون 
بلال ۱ 


بمناسبت دعوای د کتر صدقه و آسید نعناع در مکتب کر سیتخو له 


میزم‌صندوق ‏ سید محمد ۱ میببلی چطو بهپا از صدقه و بهپا از سید نعنا بفلك بسته وميزنند » اوبة توهم میرسه | 


میگ و ند لاو وه 

۰۰ خواهرزاده‌دوام که د ئیس‌دارائی یکی|زشهرهای 
شمال بوده در نتیچه اقدامات آسید نعنا منفضل و بجای او احمدیه 
ازدوستان 7 قا منصوب میشود 

۰ براش نامه‌ای که دوام دراینذ‌صوس به‌میلیسپاك 
نوشته وخدماتی را که باو کرده بود برش کشید؛ حکم|<مدیه 
لفو و دو باره خواهرزاده ببقام اولی منصو ب گردید 

» دیویان‌نیز نامه‌ای نو 
کار کنم‌وزده بچاك . 

۰ مولانس بهداری کل بیراء ساعت ۱۱ شب 
دوشنبه ۲۷ر٦‏ ر۲۳ درتجر یش دم‌قنات مقصود بك چپارراءنقفی 
اثائیه ییلاقی وردس بهداری‌را حول میننود . 

۰ احمد منقل نامز دو زارت رعیتغو نه است . 

۰ کدخدا حسین مهای مان هم میغاد 
باجگیرخونه بشه . 

۔. ۔ سالارشقی شکار گردان سید درجبہة چپ کرسی 
خائه است . 

۰۰ ۰ تیمورعلامه هم ازرفقای عدالتضواء بر يده و بهقا 


وردس 


لنترانی شاید برای خاطر اعتبار نامه 
رهسپاردو لتمنزل مك معذنی بوذ . ی یت 
درعراق چیره بندی‌منی گر دید ودرایران هنو زمر دم 
دفترچه های‌جیره ی را دریافت نکر ده‌اند . 
۰۰ درتنفس کذائی رو زشنبه قا بسالار فرموده بود 


خوب بیاروزدم ٩‏ 
بن‌سه رنك شماره۱ ۲ روزشنبه بنج بعدازظیر 


باد و ولی7باد مشذول حمل و نقل اهل و 


فر سا بفرمائیان با لنترا نی‌ساخته است . 
. پس |زختم جلسه یکشنبه[قا ولا کبورهردو سیکار 
و ازجلومجسه گرفتاری‌دیده میشد که قا نوچه اش 
را به زرین گیوه معرفی مینود + 
نورچشمی رضا که تازه وارد بوده ودورازمرشد 
جاگرفته بود روزیکشنبه باشاره[قا ورقه سفید را توی‌گلدان 
انداخت . 
۰ رو که د کتزنخی بازوردس صدراعظمه زیر 
صدراعظم روزیکشنبه ابتدا خقیه نویسهای‌روزنامه ها دا برای 
دادت رو وشت خطابه معطل کرده و بعد جواله بد کثر نی 
فرموده بود . 

, . .نه نه کشور چون اطمینان زیادی بدوام غایینه 
ندارد وردس معین نبی‌کند وآن بست را احتیاطا برای خود 
نگپمیدارد ۰ 

...خانم یکی‌ازوزدا ازحدود غرب تلگر افی‌مخابره 
وهسرش را توببخ نموده است که چرا قبول‌و زارت وده , 

.۰۰ ینه‌رستمی فرهوده : منچپارهز ارمتر باغ دادم 
ودو باغبان ولی کر سیخانه چهارهز ارمتر باغ دار دوچهاردهباغیان 
غیرازدو نفرهمه را باید پیرون کرد . 

بابا فمل- نکن‌جانم ؛ ایشکاراشگون ندارد : 

»۰ «معلوم نیست علت ابن که شیخجپوقی بیکی دو یست 
و پنجاه و بدیگری بالصد و به سومی هزارتا سیکار در ماه 
مید هد 


چیست ؟ 
۰ ,یکی ازاستفاده چیہا ی گردن کلفت ماشین دودی 

یکی وماه دیگر با جیب برعازم ینگی‌دنیا خواهد شد . 

همان شبی که دیروقت بغلیل 7 قای کم فېم البلك 
خبرخوش مشاورت را دادند » با وجودی که چند شب قبل سر 
مبارك را رنك و حنا بسته بودند معذلك ازجسی رنك و حنا 
قرش کرده و تجدید رنك نمودند ر 

ز پولبای حلال شيخ چپوتی بجر بان‌انتاده وحتی 
بقاله نویسپا هم رسیده است . 
2 


1۶ سای رای اد 


7 


که من با ار پاېم تمیتوانم | 


بااشمل 


جلسه ۲۲ شهر !ور 
[قای ملك مدنی - معلم تبود آقا 1 


کلاعمان توهم نرود ومثلآن دفمه باز 
حقایقی‌را بگو یم.سکوت[ قای‌ملك مد نی 
وخنده نمایندگان > 


آقای فرمند - اگرحر به استبضاحز 

بال شود دیگرحر به نشواهد شد . 

یکی از نما یندگان | بواش) - میشود کارد 
مطبخی ۲ بجی مظفر د خنده نما بند کانمجاور 


پاراز 


ریس - قطع کلام مخالف نظامنامه 
است < خنده بیخودی نمایندگان > 
جلسه ۲۴ شهر لور 
یاری - همه [قایان که 


۲ قای امینی - صحیح است «خنده 

نمایند گان » 
یاری - آقای دکتر 

طاهری‌را من ایتقدر ها پیر نمیدانم چه برسد 
ده که جای اولاد ايشان هستم ( خنده 

.کان) 

جاسه ۲۵ شهر لور 

آقای تة الاسلامی- ۲آ قاید کتز کشاورز 
یکرو ز در کمیسیون بودجه قدیم یکی از 
مامورین میگفت این عرقها سم است واز 
ملاس چوقون‌دور ۰ 

[ تای‌د کتر کشاو رز - من نخورده‌ام نمی 
دانم از[ نبالی که کوفت میکنند بپررسید . 
ند گان ) 


قای یمین 


( خنده ز 


جر يان مفصل دعوای روز ۳۵ 
شهریور مجلس ۲0 نجائیکه خضه 
نویس باباشهل از دوی وجدان 
یادداشت کر ده است 

آنفای دکترمصدق - یك قدری آب 
بیاورید 

قای رقیع -ماهرمضا 

قای دکتر کشاو رزد م 

7 قای دکترمعفامی - مر یش‌است 

آفای فداکار = این حر فہا قدیمی 


آقای محمدطباطبالی - 
خوب نیت۰ 
قای دکتر مصدق -ببخشید من‌مر یش 


ر هر حال 


آٹای سیدضیاءالدین - ولی نظا هر 
خوب تیست. میلکت مملکت سلامی‌است. 

7 ای نراقی - مرد که توخودت‌شفال 
را باپکش میخوری ۰ 

7 قای مهندس‌فریور - مرریش است 
| پن مزخرقات چیه میگولی . 

[قای مر آتادفندیاری - ( خطاب به 
پیشعدمت) آب نیاور» تیاور 

آقای دکتر مصدق - 


e و‎ 

صدور امتباز روز امه 

طبق اطلاع واصله شورای عالم 
خر چنك در هفتادو بنجمین نشت خودطق 
قانون دقع فاسد به افسد و قانون مارم 
از نده‌و زهرمار»امتیاز روژ نامة «یاسن) 
را با-م اردوان دوم صادر نسود گا 
بدیئوسیله درمقابل روزنامة < سن» از 
خود دفاع نماید . 

باباشمل- ما صدور استیاز ناما 
«یاسن» را بپسکار گرامی 
تبر يك کفته ومو فقبت‌ایشان‌را درر بش کل 


بنده بان 


نمودن «سمن» از خداو ند خواهان 
خسارت 
خفیه نویس با باشمل اطلاع می دهدار 
ورشک-تکی تجار که اخیرا در بازارغا 
شده إست عده از کرسی: 5 


که با اھ و از سون کار دررد بالا کنید, 
است . 

با باشمل. چون تحمل ابن خاران 

بل تل 
بوده ومیکن‌است خداتکرده ]نبا را از 
صر اط مستقیم منحرّف نماید لذا پیشنهادی 
تباید صندوق اعانه‌ای باسم صن ن اعا 
E‏ مد 
دیده‌اند» تحت سر پرستی منصفانه افربا 
دار کر ددتا مردم‌هر يك بقدر مقد 
دادن اعانه وترمیم خسارات وارد انا 
ننابند * 
عز مت 
خفیه ویس با باشمل‌اطلاع میدهد از 


قرارمسلوم حاجی‌اردوان پس از 
ن خود ویاقا زاده 


معذرت میخواهم من 


هستم 


نمایند گان - صحیح است 
آقای دکترمصدق - بر حسب درا 


طبیب نیتوانم‌روزه بگیرم - اکربگہا 


خلاف شرع رفتار کردهام. مگر نی" 


الضرورات تبیحالمظورات 
(محیح است صحح‌است) 
کف زدن حضار عونا تم 
با با همل - 

دردهر یکی چود کتر 1 نېم کافر 


یس دز هبه دهر يك سلمان ۲ 


کبهان 

گر ماه‌وری‌يك گوشه کشورر 

| مادامی که از آن 7 تش کباب 

بل میود دولت نمی‌تواند | 
دهد . 

بابا همل وا گراز این 

هم سم دوات شود اوقت 

خواهد داشت‌ملتی را هم کباد 


اگر بچه‌ها و کیل‌میشدند 


مبگذ اشد و همه شون‌سا کت 
یعرف دم مید|دند . ودیگر 
راه نینداختن . 
ندای عدالت (شماده 37) 
ای موتم‌صلح چه کر 
با باشمل -- سر نوشتما نا 
مشت و کیل ووزیر داده‌ایم و 
هام . 
فردا (شماده »ه) 
آفایان کمی هم پبود 
فکر 


بابا فمل هبقطار معلو. 
از والده [قا مصطفی حساب۰ 
نی‌ترسیدی و هی گفتی خانم 
یودجه شخصی شرهر‌تان فکر 
ند (شمارة د) 

کبوترها بانظر احترا 

باباشمل -- هبتطارمعاو 
ازاینکه بندباز باشی کیت باز 
آهن (شاره ٩‏ ) 


به , 

آرژو (شماره ۲۰) 
مومن ازخدا بر گشته : 
باباشمل -- لا بدمقصودت 

مخلوطی زاده است . 

آهر آن مصور ( 
کابینه‌ساعد مثل سقز خود 
باباتمل - خصه تخور ب؟ 

بمونه دوباره مثل‌زالو که سي 


ار( 


داد رشمارعوه۲) 
پنجاه‌ملیون ریال مو قوفه 
ابش - | گز وصی‌های د 
آزاین مختصر صرف نظر کنن 
دهیر (شماره ۳۸۲) 
. تاکنون چندین‌م تیه اس" 
توده ابران واقع درخیابان 


مکار گرامی آینده بان 
انرا درد بش کن 
خداو ند خواهان: 
سارت 
اباشل می دمدیر 


در فا زحقون‌تانول 
داشته و دست از سندی 
سخت متشرر شده اند ۱ 
بازر کان‌و رشکسته دوش 
یلیون ودویست‌هرارربل 
اشینان بي دست و بارا 
و کار دررد بالا کب 


کیھان (شمار۳) 


گر مامورییك گوشه کشورر ا٣‏ تش بز ند 
مادامی که از آن ۲ تش کبابی بر ایو کیل 


مل‌میشود دوات تمی‌تواند این‌مامور را 


تفیر دهد . 
ابا مل - وا گر از 

هم سم 

خواهد داشت‌ملتی را هم کباب کند 


اگر بچه‌ها و کیل‌میشدند.. 


مبگذ اشتیم و همه شون‌سا کت و بی‌صد| کوش 
آدم مید|دند . ودیگر حمام زنانه 
راه نینداختن . 
ندای عدالت (شماره )٦٩‏ 
برای موقع صلح چه کر ده‌اید . 
باباشمل ‏ سر توشتمانر| بدست يك 
ت وکیل ووزیر داده‌ایم و خودمات 
راحت نشت ایم 


فردا (شماره »ه) 


آثایان کمی هم پبودجه شغصی | 


فک کنید ء 
بابا مل 


از والده آقا مصطفی 


هتطار معلوم‌میشودخیلی 
تعساب میبری و الا 


ی م 


کبوترها بانظر احترام بشگر ید . 
باباعمل ‏ هبقطارمعاوم 
ازاینکه پندباز باشی کفتر باز بودی 
]۵ 0 ار ۹( 
کر يك‌روز نی باشد چه 
جلو کر سیخانه خسودمو 
ر اتوموپیل بيوك‌مدل ۲ سید 
لاقل بعداز خودم بچه‌ام صاحباتول 


دادم 


آرژو (شماره ۲۰) 

مومن ازخدا بر گشته : 

با باشعل الا بدمقصودت جناب["فای 
مخلوطی زاده 1 
آهران مصو ر (شماره (vé‏ 

کابینه‌ساعد مثل سقز خود راچسباند ۱ 

باباتهل ‏ غصه تخور بگذار به کمی 
ونه دو باره مثل‌زالو که سیر شدو ام 
داد رشارهده۲) 

بنجاه‌سلیرن ريال موقووفه جدید , 

باباشعل - | گروصی‌های من‌در آوردی 
ازاین معتصر صرف نظر کنند « 
دهبر (شماره ۲۸۲) 

تا کنون چندین‌مر تبه است که‌چاپشانه 
وده ایران واقع درخیابان ژا+بواسطه 


| فقط بعلت رعا 


باباشمل 


کلنات ط وال 


دختری که ببیست رسیدنی باشد بايد 
تحالش كرفت 

در این دنیاحقه‌ها بغودی خود سوار 
میشو د»مخصو صا وقتی‌ز نی د ر آن‌هادخالت 
کند ۰ 

زنبا ففط در تصدیق زشتی یکی 
همجنسان خود متفق‌القول میشو ند 

درش عروسی هز ارها « کلمات 
طوال > بخاطر میرسده اما اطرافیانءعروس 
فرصت یادداشت کردن [ نها را نمیدهند. 


معذرت 


دوهفته پیش باباشل تشکیل کابینه 
ای‌را از بانوان فاضله بعنوان 7 زمایش 
پاد نمود . 
متاسقانه این عمل تولید گله گذاری 
فراوان ازطرف خانمپای منتظرالوزازه 
که |سامی‌شان ار قلم افتاده بود امود ۰ 
بااظهار تاسف از این بیش مد معروش 


میدارد که بانوان محترمه نیز باید کمی | 


حوصله داشته باشند زیرا مصولادر دور 


| دمو کراسی وطنی عبر کابت‌ها ازچندماء 


او ز نبیکند وا گر چنانچه 


سوم نیز چندسالی پایدار بماند حتم نویت 
بېمە‌شان 
اما اینکه چراد کتر 
جوان سمت پار لمانی | داشتند در کایینه 
بانوان یز بر ای‌ه. نپا دنکر دیم 
تجانس واشکالی بود که 


ون بودجه برای پرداخت‌حقوق 


خوامدرسید . 


نخیرا که در کابینه 


بست بسل مده اسك ١‏ 


خاموش شدنبرق شبهاا زکار افتاده و از 


بين جبت انتشار روز نامه رهبر 


سیل 


| گردیده است. 


با پاشمل - |ینکه‌چ 
از دستمان دررفت یك| 


ی نیست‌ما هم 

ان برقی خريدیم 

دادیم دست والدة آقا مصطقی و شب ها 

بی‌شام خواپیدیم. 

ستاره( 
چرا هنوز میسیون ۲مریکائی کاملا 

موفق نشده و خدمات نہاکاملا نمایات 
بابا مل - معلوم ميشه یواش‌بواش‌یا 


بابا همعقیده میشی! 


(AM ده‎ 


مردم مییرسند . 

بابا شمل ‏ خداپدرت را بیامرزداینا 
بسوالات و کلا جواب نیدن» مپخای په 
سئوالات‌مردم جو اب بدن 1۱ 


فر مان (شمار) 


| را اژمشورتچی دزد 


گذشت از فلك شاخ و بالای او 
۳ اميد داری کزو بر خوری 


بغفلت منه اره بر پای او 


هر اب ۹ 
م 
ولو رباعه 
مر 


آب خواستن د کتر مصدق هنگام نطق 
دک یی تا دهاش و اشد 


اسيل ستیزه e‏ 


اختلاس اندر اختلاس 


دوهفته پیش صدراعظم قرمود : ایرانی شاعر است ۰ 
آ یکی ازمشور تچیهای 
ار خدمتگتاری 


ومیدا نیم که‌شاءری‌مسریاست . بد بختانه | 
ینگی دنیاا, که بیش از یکسال 1 
را دارد بابن رش خانمانموز دچار و چون نمی 
شعر یگوید ودیواری هم کوتاهتر ۱ 
نیاورد لذا دستبرد مختصری از دیوان آن مرحوم نمود. 
کویا هفته گذشته همقطار ما [شبخ سرنا غزل مزبور 

ه و برای درج باسم خودش به پاطوق ما 
فرستاده است ۰ ما نیز غزل زیر را که اختلاس اندر اختلاس 
است بامضای آشیخ ضا پداریم 5 
ایرادی داز ند بسحا کم صالحه ازدست آشیح سر تا شکایت نمایند. 
چون سوّارش شدم و پا ب 

تا توانتم و جا داشت عذایش کردم 
کشوری بود که 7بادی ناچیزی داشت 

نقدر زور زدم تا که خرایش کردم 
ملتی بود که با قند و تماشی می ساخت 

من ز پیچار کی و فقر کبابش کردم 
اختبارات مرا خواست چو مجلس گیرد 

آتشی در دلش افکنده و بش کردم 
شیر بی یال و دمی کرد یمن حمله ولی 

کنتر از بر درمانده حسابش کردم 
سیدی بود رجزخوان و مریدا نی داشت 

دادمش نیل و تماشی و بخوابش کردم 
لامب با من‌چوخیال لکد |ندازی‌داشت 

زه زدنگی و مداه جوایش کردم 
چون‌ابل فرفره با من سر تاسازی داشت 

کردماخطاری و بیکاره خطابش کردم 
نقثه ها طرح نمودند پی راندن مرد 

تا خبر دار شدم نقش بر آبش کردم 


قیخ سنا 


جلسه ۳۳ شهر بود 
- برای‌اينکه ضین صحبتپ‌ای خارحجلس 


۳ قای ریس - من ازهما نجا شر فیابو نظر و تمایل مجلس‌را 
پعرض وساندم . 

بابا همل - وازحول حلیمتوديك اقتادم . 

آقای رلیس - 
وظینه خودر| انجام داده‌ام . 

بايا دمل - واتشاءالله بدین وسیله زمینه ریاست خودرا 
برای شش ماه دیگر تامین نموده‌ام. 

فای اردلان - ]یا میشود ۳۱ نن 

نظر پسانند ۲ 

پابا شمل - پلی ۰ و میشود سر هر ۳۱ نفر شات را 
شيره مالید . 

7 تای اردلان - من از[قای ساعد تشکر میکنم که‌عناصر 
جوان‌را وارد کابينة کرد ند . 

ابا شمل - وشاید بدیئوسیله راه را برای و زا 


پس آن قدری که بر 


اظبار 


عنفرد بدون 


ه مکپور 2 ی ا لان 


المقول من لسان‌الوز و المعزو 


وزارت بی من چگونه ای ؟ 


ای 


وی‌باغ خلدبی گر( 


خانه بودی و من اژدهای 


گنج 
9 


(بامن چگونه‌بو 


مسکن جدا شدی 


احبله باز 


دشن تورا خرید و بمن 
در ساي تو بود 
از دامن تورانده شد این ت 


ای مسکن هیا 


ای آ شبان دولت و 


پرند ملونسم 
ای مايه پرند ملؤت 
ر سالشوراد 
0 نشانده بدامن 


٩ جگوهای‎ 


چگونه ای؟ 


کل به سیدناع 4 علاقه ملک 


تنات :+ حساب جاری یاحاج 


[فای‌نراقی جنك طبقائو 
ادی ایجاد کر ده انا 


- تا از آب کل 


که‌خودم خودمرا جوان میدانم باز نمودند . زافان رب ذعت روا هنن تیک نداعم 


قای اردلان - مخالفت من با برنامه دولت مخالفت ۱ و 


بکندو در دولت هم 
سیم وزر ازتو خرمن خرمن برد رقیب 


امل صاحبق ت‌اند 
مثبت است . 3 تک 
5 باشەل E‏ 


بابا شمل لاالله الاه چه اصطلاحات‌تازه‌ای میشنویم . 
آقای اردلان - هاا (ستاان"خوب در کشور دایم ولی 
همه‌شان پکار استادی تمیرسند , و کارهای دیگری‌هم دار ند ۰ 
بابا شل - تابلکه از دولت سرشما تانی بکف زر ند 


آقای اردلان - در دوره سیسزدهم راجسم ببطبوعات 
نی گذشت که من مخالف آن‌هستم . 
بابا شمل - آ نهم یادگاری سیدجوشی بود . 
7 قای اردلان - مثل ایتکه درمورد مار گز نده باسم غود 
معالجه میکنند روزنامه بد راهم جامعه مطبوعات خوب از بین 
Z2‏ شرب 


خانه باشد هردورا . 


هی ماهی‌رامیخوردوماهی‌خوار که کرسی 


آقای اردلان - خرج مستخدم امروز ده برایر زیاد تر 
شده وشا حقوق ده‌روز اورا باومیدهید . 
بابا مل - و حد اقل معادل بيست رو حقون دست او را 

دردزدی آزاد میگذارید . 

قای اردلا 
و سابقه فامیلی و کیل ر ۰ 

پابا شمل ‏ حق خانداداش‌را پامال نکن ؛ 

رنه -_ پس امر خلافي در مورد 

کایینه روی نداده است . 

پایا شمل - وهچنین امر مجازی رخ نداده‌است + 

۲ قای دکترز نگنه -- برقراری امتیت لازمه اش قدرت 


دولت است . 
میکنی بر قر ار ی| من 


بابا شه‌ل-بازهم بر ادرا 
عدالت است . 

قای دکترزتگنه - در مطبوعات ع-وامل غیر متجانس 
اباب بحران ورسوا/ ی 

پابا دمل - در دولت و مجلس: 

آقایدكترز فدنه: E‏ از وظایف‌دو لت‌است 

بابا شمل ‏ تامپ‌تر ین مسثله در تظراین ملت آب و نان 
باشد نهآن دورا خواهد داشت و نه‌مهمتر ازآن دورا. 


ت لا ز مه اش 


بی‌عاشقان سوخته خرمن چگونه ای؟ 


وین سرخوشان که چون منت امروذ برسراند 
زودت بدیگران بگذارند و یکذرند ! 


»ای و یا يك پاسبان 


میعبورد ۶ 


شیر 


پابا دمل - و ء ۰و ۰و ۲۰۰ 

قاید کتر کذاورز -دردامفان‌مدر-» 
را اثغالو |طفال بیتگناه را ببرون کر دئد 
وشا تتوانتید ۲ جارا پس‌بگیر ید . 

بابا شەل در نظر دار ند چتر با ز در 
۲ نجا پیاده کنند . 

ای دکتر کشاورز ۔ خوب شما که 
لجوج هستید خوب بود اين لجاجت‌را در 
مورد مستشاران 7مر یکائی‌هم نشان‌دهید. 

پاپا فمل - گر به شیراست ذر گر فتن 
موش لا موی نت در ی 
میلیسوش . 

آقای دکتر کشاو رز - در موضوع 


سیگار وتو تون دردوات شما کار بجائی 


رسید که بایدرفت از حارجه توتون وارد 
کد 

بابا شمل - وخر جف رکز اف بسافری 
که صدقافله همراه اوست‌داد . 

آقای صفوی - سم پاشی نکنید . 

آقای دکتر کشاورز - [قا پارو دم 
نگذار مردم‌همه مرا میشناسندهم تورا . 
تا - (بوات) زا شک ار اه خقه شو ۱ 

جله ۲۳ رلور 

7 قای فرهودی- 27 ان مید| زرد بنده 

ابندا تصد آشتوشاح ند ام . 


ژاغجه : 


باباشەل ا بدستم 


داد 

آقای فرهودی- بس‌من بحکم وط 
قاتونی باستیضاح ناچارشدم . 

باباشمل - یا بر-حسب امر مانوق 

7قای فرهو تیضاح سه عنسر دارد 
یکیو زیر راه که رفته است یکی بنده 5 | 
هستم ویکی هم‌سوء جریان راه 

باباشەل - که هم هست . 

۲ قای‌فرهودی- الان يك‌عده درامور 
7و لید فعلیم.انکت اغلال‌میکنند ؛ 

قای سید ضیاء الدین - صحیح است + 
(خندء‌حضار ) , 

با باشمل - وا ما نمیتوانیم 
بیانات] قای فرهو دی اضافه 5 
تك جبلات یشان را[ قاسید. 
صعیح‌است واحسنت بدرقه میفرمودند , 

7قای‌فراقی-درمو ضوع |لفاء انحسارا 
است در بر نامه ذ کر ی نشده . 


ار کنند» بیچاره رجابا 


7تای نراقی- باید قانون نظام وظنه 


را اسلاح کرد + 
باباشەل - یعنی ور چشمیهالی که اسال 


مشمول شده‌اند معاف‌نمود و بدین وسبلا 


تولید ینش و کینه‌و حسادت کرد : 


دبقیه در صنحه 6۷ 


د و وسله قرار 


شرف بدهد ی 


شدید خواهد کرد . 


پاپامل ‏ اختیار داری را 
ات باست و چپ ف و 
گا ٤‏ 
ی فرهندت می‌صر 
مشروطه‌سوم درخطر است . 
تمل پدرك! ز نده 
چپارم 1 
آقای فرمتد ‏ شماپاید 
دزدان را جلو گیری کنید و : 
باباشمل هر شد حرف دو 
پلای بز نی ۱ 
آنای قرمند ‏ يك وز 
درست کنید از میر زا هادیخا 
الطفى ١‏ , 
!ابا شمل- بیچاره اشتر: 
نوچا میخو اهند ۶ 
آقای فرمند ‏ دم باید 
ت ساف در اینسکان مق 


با فمل- حافظ نیز مي 
ئی کن و آنگه بخزا ب 
تا نگردد زتو این دير خراب 
آ فای‌فر مند.مر دم اير ان . 
کم و کیل مدافع 7 نباهستيم 


باباشەل - زهی تصور باط 
سل . 


آقای یمین ادغاد پاری-طر 


۵- بسص*ن بحکم وظیله 
ناچارشدم . 
سب امر مافوق 


بضاح سه عنسر دارد 


.۶ جریان راه آهن, 
نهم هست . 
- الان يكعد 


فر مود 
رموضوع الفاء انحصارا 
EF‏ 
ار کنند» بیچاره رجالا 
ه در آمد دیگری بلا 


بايد قانون نظام وه 


نورچشمیهالی که امسال 
اف نبود و بدین وسبلا 
حادت کرد:. 


«بقیه در صنحه 4۷ 


حساب باباشمل 
چپار صل املی 
برای نو آه‌وزان‌ساست 


خانواده مستوفی شه در 
بی‌با داد گر ومش‌دیانت 


وزارت داخله ¥ 


وزارت معارف 4 کفات آن + وکالت‌مجلس- 


وار الب ز رشت < بتدای مشروطیت-+ تجح 


ل+ پیکاری ۰4 


۲ سال ل ارادت مالا 


خانهٌ باز علاقه بدوست 


ج عرضه + خط خوش 


شت مو قوفه درلاله‌زار -- امر ارمعاش ۱ 


۲فای‌نراقی جنك طبقاتی»اختلافات 
عذمبی و نژادی ایجاد کرده اند . 
سمل تا از آب گل[ لودماهی 


يك ارتجاع خیلی خشن 
میکندودر دولت هم اين‌مر | کز 
و عوامل صاحب قدرت! ند 
باباخعل - و بیچاره ساعدها وصالح ها 
و وسیله قرارفیدهند . 
آفای‌نراقی۔ باید نخست وزير قول 
شرف بدهد که با این عناصر مبارزه 


شدید خواهد کرد . 


یک 
آتای فرمند- من‌صریحا می گسویم 
مشروط‌سوم درخطر است . 
بدرك! ز نده بادمغروطه 


دزدان را جلو گیری کنید و تعقیب 

باپاتمل - مرشد حرف دو پپلوهم که 
پلدی 

آنای فرمند -- يك وزارت فتیش 
درست کنید از میرزا هادیغان اشتری و 
لطفى . . 

ابا همل بیچاره اشتری‌باز ازجان 
توچه میخواهند ۲ 

آقای فرمند ‏ دم باید باقلب پاك 
و بت صاف در ایتسکان مقعدس حرف 


لی کن و نگه بغزابات خرام 

تانگردد زتو این دیر خراب 7 لوده . 

آنای‌فرهند-مر دم اير ان غیال‌میکنند 
کار کیل مدافع [نهاهستیم . 

باشعل - زمی تور باطل زهی‌خیال 
سا . 

آقای یمین اسفندیاری-طرح بیشنهادی 
آنای د کتر مصدن برای این بود که از 
انغاس معترمی مانند[فای مو تمن البلك 
استفاده شود 


بادون ژوزف موشار 


آلی سلاسی 
در فبلم 
< امپراطور داتشگاه > 


شو خی عر ض‌میکنم از حاجی عموهم د رآن 
شورا باید امتفاده کرد . 

آقای یمین اسفندیاری - در مورد 
وزارت کشاور زی‌چه فکری کر ده‌اید بر ادر 
من با آن سابقه که از این کار داشت و 
پروژه‌تبیه میکرد برای اصلاحات »۰۰ 

بابا شمل ‏ و معلقش کردید . 

جلسه ۲۵ شهر بود 

7قای ثقةالاحلامی س ایجاد | کثربت 

هم روی مصالح میلکت بوده نه اغراش 


الاسلامی- من با نظام و ظیفه 
موافقم باید :را تکمیل وتقویت کرد » 
باباشمل - بارك ال همشهری باغیرت! 
۲ قای ثقةالاسلامی - بای[ قای صالح 
قانون‌سنع احتکار را.اجرا کند . 
باباشمل - یمتی‌میقر مالید وقتی هم که 
احتکار ازبین رفت . 


و 


مبلغ اسی‌هر دهم _ ثرح‌هفته‌قبل نرح قعلی 
Yo ۱۰۰.‏ .۰ 
۳۸ ۳۷ 
× ۹ 
oA‏ 0۸ 
FE To‏ 
برادران سوسیالیست ۷ 1 
سندیکای‌خانه بدوشان 1۲ {٤‏ 
: د ۹ 
جبه آزاد ۱۹ ۱۸ 
بنگاه کار یابی هشتی ۳ r‏ 
شر کت بانوان ۸۸ ۸۲ 
اتحادیه تو پاز 
شر کت ایران 
شر کت کار ٤ ٤‏ 
شر کت ملاغه ۷۳ سهم ازاسپام کرسیخانه را در بازار 
مکاره بهارستان خر یداری کر ده و بپمین جېت اعتبار آن 
شده و یکس‌تبه ازه۷به ٩۰‏ رسید بدون ۲ نکه _بتواند 
اسمیاسهام خود که ۱۰ میباشد بر سد. میلسپاك کارتل که از 
کشمکش کرسیخانه و ملاغه استفاده نموده وضع خود را ابت 
نگاهداشته بود یك پایه تثزل کر د. مهلت قانو نی‌کارتل نزديك 
با تمام است و بعید انحلال آن‌صادر گر ددعوام فر یی 
تشامتی‌ضیاء در کرسیخانه باعت شد که اسهام ٣نی‏ 
میشوداین متاع‌دیگر خر یدار ندارد توده کپانی بازهم ثا 
همرهان و برادران موسیالیست تئزل میکنند وامیدی بتر تی آن 
رت 
سندیکای خانه بدوشان که تصورانحلال آن‌میرود هنوز 
پا برچاست و بعلاوه۲ پایه بالا رفته ولی کمان میرود د غانه 
بت شر کت ملاغه رئیس‌سندیکا که یکی 
از دوازده سهم مىتازه شر کت را خریداری نموده از ریاست 
سندیکا دست بکشد . 
جبه ز اد بغیه میغورد . بنگاه کاریابی هشتی مشفول 
تمیز کر دن کار تهای بلت باغمیر نان‌است شر کت بانوانمشفول 
جمعآوری تخمة هندوانه بای[ جیل‌زمستاناست- 
معتقداست که باید عملی بود. شر کت ابران خبر انتشارشفق را 
پایه بالار 
اسم آن‌باسم پند که معا دل یك «یند ( بو ند) است غر ید ار زیاد ندارد. 


آگهی 
چپارده فردگاو کار-۱ را‌الاغ دویست ميش 7 بستن‌و بره دو 
فرد اسب سواری جوان يك چپار چرخه واسب خوب و مقداری 
|تائیه زراعتی با مقداری کاه در حومه شهر موجود به‌فروش‌می 
رسد طالبین توسط تلفن ۲۲ ٩۳۱۸۸۷‏ مراجمه فررمایند ۱-۱ 


روشن‌میکند» يعد 


تحادیه تو پاز 


رسیا داد و شر کت کار بیکاواست واسهام بی 


اتحادبه شیه‌یست‌های ابر ان 
بعموم اعشای خود اطلاع میدهد که جلسه عمومیآینده 
روزغنبه اول مپرماه ساعت + بعد از ظهر در کانون مهندسین 
تشکیل میگردد ٠‏ ۱ 


رئیس هیثت مديره اتحادیه شمیستها . دکتررکاقی 
کلیاه و دمنه ب۵عر فادسی 
کوینده جهانبخش جمهری ۳ 


درهفت هزار بیت تظم عنقر یب بدو ستدادان ۳ 
تقدیم خواهد شد . 3 


اوردزبان روزنامه فروسای 


دوره دم وکراسی 


ازو الده 7 قامصطة 
اطلاعات ۱ 


صهیمی 
بکانیکه جدول 

کنند يك بل نا دانسان که بمداز 

ماه مبارك در دارالغضر 


رقم بدخانم‌ها م 
هور بجای اتدام لرحاینکارو ریخته ان 
مجانی ردم بجای ر هیر 


بر با ست داده | ایران ما بجای 
رعد امروز 


نوا لماده » فوق‌العاده . 


ای رعد دیروز 


مون‌بند او مدور نگنور 
حرفها! مگه و کیلای م 
نجور کارها 
اس‌تا نخورده‌صورت میگیره و پس وما با دسن 
اما خانم بقدری 7 
ود که کوشش بدهکا 
و گنت بفرض ایشکه‌این کارها < 


باین‌حر فا بدهکار نبود فوری اخاوتو 
هم داشته بائه ل 
وجوراب کار بزر و کفش 

وچاره تداری: نوسالای باین گرو نی 


اشنه بلند باید بنالیو بای 
محا کمه مختاری . خر ج خودمون کم بود 


محا کمه پزشك احمدی که حالابایدجورو کات ځا نمر ا بک 

توقیف مرد امروز + 

ورد زبان روز نامه قروشهای 
دوره دیکتاتودی 

اطلاعات » ایران» 

قرعه کشی بلیط های اسب دوانی ۰ 

بر ند گان بلیط های اسب دوا 

محا کبه اصغر 


محا که 


بدمبش بستن» امادیدیم خیر الان 
کفش بره و [ توقت دیگه حساب ما 
به فوری فکر بکری بخاطرم ر 
خانم داده گفتم اماعیب کاراینجاست که شرایط نمایند 
ون رفت بالامنبر که مگه من ج 
١‏ در نز د حلقو بون‌مقدس‌است i‏ 1 ات که دارم هکلم که ماشاء الله بد بن 
امت ۲ - روزنامه‌ای که مثل چراغ برق نی« 
های تهراق فعلاخاموشاست- کر سی نث: ل تدای ا جر وه نان 
ام وحه لقن : 
ت همایونی بشمال . | م ِ 


شکار بلنك بدست و لسوت شاهیور | 
علیرضا ۰ ا 


تیر بز که هنو زبای کرسی‌اش می‌لنکد ۳- | 
اغلب کرسی نشینان این‌|دعار! می کنند 


اما درحقیقت حرف بعض, 


توشته اند به آدمای ک 


چون نہا کررسی‌را ازه. 


طیاره بلندن سفر کرد اما اودیگر موفق | 
تشد مثل مسافر ما بر گردد و برای ملتش | 
صفر نامه بلند بالا بنوی-د - نوعو 


اثرآن خم میشود - این وزیر خودش‌سر 
ندارد 7 نوقت میخواهد این کذور زا سر 
وسامان دهد , ۷ اسم زناست منتها از 
نطرف ۸ - کارروزانه خغټه نویس هر 
جالی باباشمل - رب دوشامتر انفرمیه»- 
ازدو لتی‌سروزارت درمانعانه‌حکم سیمرغ 
و کیمیارا بیدا کرده‌است - در دوره سابق 
شنکوه وجلالی داشت‌ومردم عوض کرسی 
خانه غلب برای تماشا با نجا می 
۰ -خوار بارچی سابق که در اثر چشم 
زغم اخیر زوارش در رفته‌است- اغلب 
تصمیمات جلسات علنی مجلس درمنزل‌این 
شخ سکررفته میشود 
عمودی 
- هبقطار باباشل که خودش و 
خانهاداشش در کرسی انه لمیده اند . 
۲- ازسپامداران شر کت سپامی‌ملاغه- 
ابیت صحرا وصحرای سنگلج ازصحاری 
روف ایرانند ۳ جانوری است که 


۳ 


تیش میز ند اما یش ازسغنان نیش دار 
ضی کرسی نشینها بی‌ضررتر است- از 
پاشد اسائی که برای[نجا جم شده خیلی ها 
رسیدند وحتی میگویند سبیل 


ون‌همچرب شد ۽ - ج نشین سدل 


روژنومه خون 


س بهتر ین لفتی که در + 
بغر هتك پارسی اضافه شده چیست ۲۰ 

-- استفر اغ اذبسی توسط یکی‌از 
دکتر های ادییات - 


شی‌است - مر شدیزدی 
معلق خورده ۷- همانطوریکه امروز ما 
ازاسم و کیل ووزیر می ترسیم در دوره 
سابق شوفرها وشا گر د شوفرها ازاسم‌او 
می‌تر سید ند - او لاد و نبیره ۸ روسیاهی 
که سرووضعش بهم خورده‌است - ازقرار 
معلوم حاجی خیال دارد جایش را قصب 
کند ٩‏ - فاصله زمانی اما خدا کند مال 
دوره چهاردهم هر چه زودتر تیام‌شود 
لنترانی از] نجا بکرسی زسید ‏ ۱-خطش 
از رستم زابلی و سوادش از تیمور لنك 
بهتراست - این بیچاره هم در خار جه نشسته 
وازراه دور برای صدراعظ ی [»میکشد: 


| - مهندس تموم 


مصطفی هرچی پیر زال‌ها فهائو و 


ردو بباره کون وی ادتاک ججلو چ ا ند 


عبلی 


| می‌شن و این بی‌عدالتی بر ای‌طر فدادان پحقوق 


غبر قابل‌تحمل است ! 
ایثراهم بگیم که هسکنه بعضم 


5 ارقه‌ها که در دوس نعل 


استفاده بکنن و خودشون ازیکجاو 
والده بچه‌هاگون ازجای‌دیکه سردر بیارن ۲ نوقت | که‌تو زل 


نفوة دا 


سر نمك اشکنه دعواشون در بگیره همانطور درسته دعوا را 
پبرن کر سیخو ته و به‌هو می‌بینی بیخود بیجپت صدر اعظم 
سیر دعوای‌او نا بشه و همانروز ازکار بیفته» اينه که بابا جرت 
بایدفکری کرد که والده بچه‌های هیج‌و کیلی حق | نتخاب شد و 
نداشته باشه والاباید ازدوره‌دیگه روزنومه‌تو وق فگله گذار 
و دعوای ژن وشوهرهای کرسیشونه آتیا بکنی . 
مخلص باباء ابر اسر 
1 4 هھ 
نامه هه تگی ۷ اشمل 
روزهای پنجشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز ومدیرمستول ؛ ر ضا طنجة 
محل‌اداره :_خیابان شاه آباد جنب کوچه ظبیرالاسلام لان ا | 
مقالات وارده مستر دنیشود. اداره‌درددج وحك واصلاح ناا 
وارد هآ زاداست. بهای لوایج خصوصی و٣‏ گهیها بادفتراد 
ببای اشتراك 
بکاله؛ ۲۰۰ریال 
ششبافه:. .۱۰« 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
بهای عکشماره یکروز پس از اتشار دومقابل خواهدد" 


ارا 


پنجشته ٩‏ مهر ماه ۱۳۲۳ 


تك شماره چهار دیال 


مر 


مس 
ابا شل -۲ می مسنروف۔ تفع با وت نره ۱ 


۴ریال 

0 

افت میشود 

بشار دومقابل خواهدبوا 


ای داد و بیدا ! ماخيك 


ماروول تمیکنه: اکه مابگیم‌خرما از کره گی 


ماها مارو بچه میدو تین و یال میکئین 


و پیزرلاپالانمون بذار ین 


نه جونم اون سبو بشکست واون پیمانه ریغت ؛ اون دفتر هارو 
کاوخورد ۰ ما دیگه اونآدمای صاف وساده که سی‌سال بیش 
دیده بودین نیستیم ء حالادیگه قلق شما دستمون اومده و هموز 
خرش میخونیم. تاشما بعالین بکیت 


دمتوتو واز نکرده 
که مقصودتون بازم‌قر-زاده - حالادیکه 


«ف» فوری‌ما می 
ما کاری باین کارا نداریم وسواریهم ندیم وچون ته سرپيازيم 
ونه ته‌چنندر»اینه که زیر باراین حرفا که 
» ما را چه ازاین‌قصه که گاو اومد وخرر 
فةط ما میخائیم پدونیم که کدوم خوش غیرت شما را 
وصی وقیم این‌مشروطه نا خلف ومادر مرده گرده وبجون ما 
انداخته است ۱۱ راستی یکی را بده راه نمیدادن سراغ خوه 
کدخدا را میگرقت ‏ ما هم بیشتر شما هارو به هموطنی قبول 
تیم و یه اردنك روبه 
:داختیمتون ببرون ؛ اون 
" وخت شاخودتو نوواسه مالوس میکنین ووزیرمیکنین وو کیل 
هیکنین :۱۱ وال ایتکار| قباحت داره - 
او نر و زاو قددرازء که ازهمدون باشده اومده کرسی 
خونه » و ببلی وبین‌آلله بازازاون خوباشه باشد رقت بشت متیر 
واو نقده حرف‌زد که پوشت همه‌رو کند. تازه پسازاینکه درست 
شو نزده مرتبه عینکشوهی رو پیشو نی گذاشت وهی‌روی دماغ 
آورد » فرمود : < ملت صراحتسا میگویم » مشروطه سوم در 
خظره > 


بد بختو نه [میز مصندوق‌هم که بسا اجازه نطق کشید تو 
تمیده والا پا میشدم همو نجا بخه |شومیچسبیدم وازش میپررسیدم 
که با چه : چرا بما میتکی ۲ مکه ما تو این ملك چکاره‌ايم ٩‏ 
مگه مشروطه سوم مال ماست ؛ ما ازش چه خیری دید 
حالام واسش بخه باره کنیم واشك بريزيم۰اين حرفارو برو 
باون دوروریبات و باو نائی بکو که ازاین مشروطه سوم منفمت 
بنانبود که سررا قمی بشکنه وتاوانش را کاشی بده 
خانم بزاد وماه خانم درد بکشه . فرداش هم برداشتیم 
نوشتیم و بدرك ! زنده باد مشروطه چهارم > ۰ 
این دو کلمه حرف حسابی بنده هنوزم که 
گوش برو بچه ها قرو نرفته ءهمینکه پامو میذارم‌توقبوه خونه 
بچه مچه ها دوروورمومیگبرن که ای بابا ازاین حرفا نزن ! 
این حرفو که تومیز نی‌منفمتګو آسید نمناع میبره + مگه . نمید و نی 
که اومیتو نه از آب کره بگیره. شاید دل‌خوشی‌هم ازاین‌مشروطه 
بازی تداشته باغه وسکنه به روزعقب این حرفا رو بطیره و 
بازم يه تق وتوقی دا بنداژه وبه گردن کلفتی‌روسوار گر ده ما 
بکنه وخودش حاجی حاجی‌مکه» بره دو باره سراخ‌فرش‌فروشی 


با هد یل شین 


ی‌همه بارعر و غمخواری تو را 


نوئی بر چرخ رفعت. آفتاب 
هر نفس از عشق روی وموی تو 


ليك «پرساز ند چون انبان< 


بشت خودپیشت هلالی میک 
خویش را حالی بحالی. مبکند 
خانه از بار بو حالی می 9 


ان با رفن بات دشن 


داش عبده ای مرد اجل» سودی نبابی زین عمل 

چون با و کبلان دغل» حرف از خرایی میزنی! 
باشد حسابت پاك از آنء کاندر حضود این و آن 

با نا حسابی مردمان » حرف حسابی میزنی | 


حرفای با پا برضد مشر وطه قلابی استفاده 
بکنه ؛ چطور نییتو نن بفهمین و قبسول 
کنین که همون یه نفر بالنگه‌های او اذاین 
شکل مشروطه بازی و آزادی که شا 
راه انداخته و[ بروی هرچه مشروطه اس 
برده این؛ بوتر میتو نه استفاده کنه؛ اگه 
بخان.| حرف من: بر ضدمگروطه اس 
کنن که ازعیل شماها + پک 
و ال شما اداو اطو ارخودئونو ملتفت 
نمیدو نین وقتی غیرت کاذبه دست 
میده چه شکلی‌میشرن اون رو ز که بېشتر اتون 
بریدین به اون کرسی نشین تازه کار 
که چر| به حقیقت کو چو لورا که مردم تو 
کوچه و بازار صد بار میکن وتو ادارء‌ها 
میبینن میگه و بحساب رو داریا هیر 
خیال کردین‌فتح‌خیبن کر ده‌این 
بااون حرفای تند و تیز 
داشت ادب.نداشت » 
م بچانین ؛ چرا خدود تونو بکوچه 
علی چپ میز نین » از هر بچه ای توایت 
گیج کن‌ها تو اين 
تیکه مملکتو | ینطور 
بير بطمیچر خو نن کد اما ند»همون خو د تو نو 
نشون خواهد داد . 


زاغجه 


بخد| ماهیه 
بودیم اما مشروطه و آزادی خام 
خرجی نشنیده بودیم » مکه بازم 
ما وشما تلیج اوغلی 
کتاب کت‌و کلفتی که به د کتر فان 
داده بگر دهو پیدا کنه که در جابلفار الا 
هم یه همچو مشروطه و با 
وجود داشته و پیاد 


ریش سلیدا درس بده. 


بز دیگریه» پس پذاربن 


مخلوقات کلکش کنده بشه که جاهم و 


اقلائیمه سیر هم که ندار ین بذار؛ 
گرسنگی روده بز ر گهاش رود 
هارو بغورن تاپلکه بفکر چار 
که اون هبت‌وسخاوت و |ندار ر 
ملت ۲ زادی بدین اقلا ا 
و و کشکی راهم 
بڅه و [زادیشو 

تورا بخدا زیاد غصه‌این عار 
پوسیده راهم نځو رین حتم بدؤ نین هررت 
این بنا بر افتادجا بر ای بنای بهترو محکنر 


دارا ها که بک 


دولت سراو بارشو ا 
کوساله سامری را 


اکه راستی میغائین 
بشن ۰ پس پذار ین ازاین دو 
پاهو و جنجال وشعر و قصیده ۲ 
بابا درسیلکتی که مر دمش نه 
طرفی 4 
کدام دزد را برید ء پا ی کدا 
دفاغ کند و با از نبودنش غم 


#اند این حرفا مه" 


پدانید در دتیا دوطا 
بذوه ودشت و 
خمه زده و بار کاه ساختند 
هه جا یکسان بوده و پور " 
خواهند دید وتوی[ 
یکمده کم که ار جین 
ودزدی پل ندوشته و فکر۲ 
ققبر که در وطنشان گذشته | 
ساوات هم ندار ند و وورد 
ببردیار که در چشم خلق خوا 


OL 
. ځاکروبه کشی‎ 


حالی بحالی مک 
تو خالی. می‌کند 


روطه و يه همچر ۲ 
اد بشت منبی و بازم ب 
پد 

اباء !گه‌اون 

دن همینه که 

این مشر و طه 

روط هاروجال 


کد ا جام وان 
آزيشه . 


و 
نگه ندار ین» بذارین از 


درد دل بابا شمل 


شبد نیست‌و نمیتو 


با بزرك شده » اما اینوه 


نت » چرا ما غصه سقط شدن 


بخورن که درعرش این 


ره او خرمن 


مرغ جالی رود که چیله بود 

نه به جالی وود که چی نبود 

اکه راستی میغالین عردم بملکت و مشروطه علاقمند 
وال ی 

بری راغب کرد. جان 

زمشروطه خیری‌دیده و نه ازوطان 

ندارد 


ین آزاین دوخ 
پاهووجتجال و شعرو تصیده [دمیز اد را 
کتی که هر دمش ه | 
بسته‌اند این حرفها معنی . این مشروطه سوم 
کند وبا از نبودنش غصه بخود راه دهد و 
بدا نید دردنیا دوطایفه وطن وعلاقه بان‌ندار ند » ی 
دارا ها که بکوه ودشت وبیابا 
خیمه زده و بار گاه ساخت: 


ان غریب تبوده و هرجا زب 
ندارها که برای نبا هم 
ده وبور کجا رو رند آسمان را همین رنك 
ملك غیر ازا 
یران و خون‌دل ببچار گان وغارت 
و خته و فکر [مریکا هستند ویک گروء زياد 
قب که در وطنشان گذشنه ازنان ۰ ۲ زادی» عدالت ۰ 7سایش » 
سارات هم دار ند و وورد زیانشان شمر شیخ است که میگو ید 

باردیارکه در چشم 


دودسته کسی را ندارید . 


نجائی که شنیدید: در متابل دشمن پشت هر 
سنگی سلگری شدوهر خار بنی‌بپای‌تجاوز فرورفت 


هماه ر کاغد یرو نیت 
و 
ا که میخواهی بابا ازت‌راضی باش» 
اون کاغذ هارو که‌چاپ کی هر روز 
اوار بارمون 
نکن همون سفید شو بار 
بدرد آدم»‌یخوره وهم اي 
شاهکارای توسر ۾ که خدانگر ده 


بازمبپت ايراد 


مخاصت باباشمل 


وروی زمین اذنعش پوشیده اشد 
که تا پای نا راك دشمن بخاكپال 
وطن نر سد آنحاها مردم از 
لهمت واطنتان ء از ادان بر 
خوردار بودند واز آن دو دثاع 
میکر دند ۰ !! 

شنیده (ید که ر وزید) نتون‌ها 

همین عبارتها را که وطن و 
آزادی در خطراست گفتند و آن 
صد) هادر سر تا سرفرانه پیجیده 
وحتی کوههای ]لپ نیز ] نرا تکر ار 
کردند . چوانانو پر ان‌ومر دان 
وزنان فر انسه فنك بدست گر فتند 
و مردا نه پایدادی کردند . ولی 
آن ندا از قلب دانتون بر ون‌می 
آمدوبدل ملت فر انسه نشست.اما 
ندای شماها از گلوی‌شما ببرون 
میاید که از زیر آن کلو چهار ده ذرع 
روده آویزان است‌وهر کره‌آن 
يك لقمه نان میخو اهدو بع‌مین‌علت 
.هم است که صدای‌ضعیف شما فقط 
در جرد هات ن هی پجد و خنه 

د 

باز هم بدا نید که‌ار اده‌ و قدرت 
غیر از خدای بزرك مال‌ملت است 
و هموست که میتواند مشر وطه 
های ساختکیو اختصاصی‌دا چال 
کند و آذادی حقیقی را با فر بند 
وحتی‌دهقان صحر | نشین و چو پان 
سر کوه دا از نعمت آن برخودار 


ود باباشمل 


| سر 
| 


زبن و نه ك بر سهم د 
نازه اید علاوه ۽ 

دکتر فلق - دل‌را رها می کرد ودتبال 
پول میرفت تا 7 خرسال ب 


بدنعنا ۔ یا تمام مالیات را بين حلقویون 

شکن می کرد و يا اينکه تولید زلرله 
شود و ازمحل ۱ء4 

ید گان»الیات حرفش دای 

زالی - فور اس 

وبرعلیه وزیر باجگیر 

اعلام جرم میگرد تا[ 

ازمالیات سانش 


واا 
بەنوان باج 
مش‌فری 
مالیات حرف تاحالا در آورده وا 
بعداهم درخواهد آورد . 
دکت رکا - برای راه انداختن مالیات 


-ازحق التملیف چند برایس 
ال 


REE‏ از ده‌تومانازهر بچه‌ای 
پنجاه تومان و از نبا ممدنی یقصوس 
دویست تومان حق ویزبت بگیرد . 
عاظم کالباسی - باز میافتاد توخط کار 
چاق کنی‌و جون خودش کرسی نشیناست 
درتمام کارها موفق میشد وازاء: 
وا درساورد. 


خودش زار زار گر به میکرد که از اخك 
جویبارها جاری ندود» ودر این موقع کم 
آبی پا[ بیاری شهر تهران و گرفتن پول 
آب مالباتش‌را راه مینداخت 

نمك معد ای - تا متعبره ملایرش‌یا بر 
ی دار د. جون‌ما لیات بر چو نکی 
باو تعلق میگرفت تعام آنرا بین اهالی 
انجا ا ا 

داش‌ابول - ازهرمعلمی ما هیانه بابت 
-ق | از حنه گذر ا ندن‌ماده ۲ ۱ قا نون ثعلیمات 
اجباری دوریال میگرفت و کارش را راه 
مینداخت ٠‏ 

تفاهت - چون هم کرسی نشین‌است و 
هم و کیل داد گستری سر مالیه چیها دا 
شيره میمالید. ۰ 


| روز نومه خون 


بزر گترین علت تفیبر کابینه کوتاه کردن دست 

مغالفین میلپاك از کاپینه وماست مالی پرو نده رشید و طواط 
بوده است . 

یکنشر کراسی شی هل دو :تفه که ی بظهر 

حاضر کار میشود [ماده وداوطلب شذ 

شده ويك مر شد غیر مرشد کرسی ل 


نشی کو توله کر سیخانه 
عملی نیز همین آرزو 
را دارد . 

خود جثاب 7 قاهم باوجود زحمات وخدمات چهل 
ساله منشی کوتوله یکی از دوستات نزديك را باس خدمات 
انتخاپاتی قاشقام این شغل نموده است . 

پابا دمل - کاری که برای کرسیخانه پاماهی صد تومان 
تمام میشو د چرا میخواهند ایں بازیپارا سرش در پیاور ند ؟ 

۰ . روی کیف وزیر بی‌زبان باجگیر خانه 7و شته 
اند و در نظر است روی بیشانی ابد حروف را 
غال کوبی کنند تا! گر چنانکه خودش‌را کم کردیید| کنند. 

. .. انفرمیه کرسی نشین ملی سی‌وسه نقر نا تعور 
دارد وهتگام بزسش جیره بندی کته است + بله ماهم ممل مر دم 
ولی وقتی یاو گفته‌اند گر نمیخواهید کوین را بر گردانیم » 
فرموده نه‌نه پنده‌زاده رامیفرستم 

۰.. یکی از کرسی‌نشینان بیات روز شنبه مدتی‌وقت 
مدیر کل وزارت اندرونی را گرفته و برای خرج سقر وسایر 
مزایای حکومت اراك اتلاف‌وقت نموده است 

ابا شەل - بیچاره جلال خپله ۱ 

. . . آسید نمناع این هفنه‌مسافرت مرموزی‌فرموده(ند. 
گویا مقصد اصفهان ویاشیر از بوده‌است . 

۰ تیمسار جدید س‌رشته داری در خرید مس مورد 
احتیاج که دویست هزار نومان صورت داده بودند مشکوك‌شده 
وشخصا بازار رننه وهمان خر یدرا با سی هزار تومات انجام 
داده است . ۰ 

. . . ازطرف وزارت باجگیرخانه برای رسید گی بامور 
شر کت نیمه ومخصوصا بیلان آت بازرس مخسوس فرستاده 
شوه است . 

پابا مل - امیدو اریم از جاتب میلسپاك کارتل حمایتی 
نشده و موضوع پرو ند گو لی‌هاهم رسید گی وحل‌شود . 

۰ بازرس وزارتی میگوید دوعلیون تومان سرمایه 
شر کت تیمه‌است و ۳9 هزار تومان خرح تعمیر اتومپیل و گویا 
هشتمده زار تومان‌هم خرج خرید فالی‌را نوشته|ند» بااین حاب 
دیگر علی میماند وحوضش . 

. , . شز کت نیمه پس انداز بیمه عبر اشخاص را بعنوان 
ویژه بعساب[ورده احت . 

. . . درمقابل اعتراش با زرس پاجگیر خانه حضرت 
والا قرموده اند همه پانکسها اینطور حساب میکنند:و تصور 
فرموده اند پفرش صدق‌|دعا غلطی مجوز غلط دیگر میشود .. 

۰ اتومبیل بار کش شبارء زرد ٤٥٩٥‏ دوز ۲ بر 
هاه ساعت سه و نیم بعدازظهر مشفول (سباب کشی از شیرات 
بتهران بود. ۰ 


۳7 ۳ 
۱ ر 
م و 
باباجون‌لام علیکم - لابدیادت‌هت 
که‌چن زو که‌حرف کابینه سازی‌بود 
و جنك مغلو به شده اون‌چن تا دارو دسته که 
تو کرسی‌خانه هستن اینحرف‌رو همه باهم 
بول داشتن که‌وزیرای جدید ما بايد به 
قلم از مردمون تازه‌نقس و تازه کار باشن 
وزیرای پیش نباشن و داغ 
ن نخورده باشه 
ش‌خودمون قکر کردیم 
اضی کر دیم» عقلون جائی قد 
نداد. اولن‌او نکه اون 
د اسمش‌مشدی حسن که چون‌خیلی 
بود بپش میگفتن < مدد خت 
کاوی» بهزنی هم‌داشت که به اون هسم 


رعیتی؛ 


میگفتن «زن‌مشدی حسن کاوی» ضعیفه یه 
روز ویش‌مشدی‌رو گرفت وکنت اش و 
بای بری واین‌اسم گاوو از دوی خودت 
ورداری. مشدی‌حسن هم‌رفت و کارچاق کن 
هایمحل‌رو جمع کرد و یه‌سوری هم‌داد تا 
رندون اسمشو عوش کردن و کذاشتن 
«مشدی حسن گوساله» مشدی هم خرم و 
خندان اومدخو نه‌وشرح واقعه روزو قل 
کرد ضعیفه باشدو دو باممی زد سر شوهرش 
گفت : بیچاره بد بغت گوساله که تاآخر 
مرش کو ساله تمیمو نه: شش‌ماه دیگه کاو 
بیشه » تو هم میشی همون مشدی حن 
گاوی و بازهم همون آشه وعمون کاسه. 
حالا با باجون‌واسه اينکه دیگرون‌به 
بدعتوور دادن + 
ده و خدا شناس هم 
پابائی هم وزیر تبوده باشه اما 
بقول‌داش ابول شقالوبا پشمش بغوره . 
بچه قلمستون 
پاباکمل = او لن‌ملك‌ما ملك ایر و نه» 
صاحب بیستون‌و تیسفو نه. هر جاش هم یه لمی 
داره» ما چه میدو نیم : شاید اوتام راس 
میگن, دومن |گه‌خیال میکنین| که | بتجور 
باشه ما اینبمه مرد از کجا اریم » اونم 
اشکالی نداره هر جاقافیه تنك شد میر یمسر 
وقت جزب نها 


را بگیرید اکر بهمان ترخ اسباب کشی 


کد حتما مشتری زيا د خواهند داعت و 
شوفرهای بپچاره را ور 
AS‏ 

۰۰ انفرمیه باتمام‌مر خصی‌ها بدلیل 
اينکه کار نکر ده تباید پول گر فت‌مخالفت 


خواهند 


پابا شەل غو بست حضرت [ فا بفر ماقید 
که کار نکرده کرورها تروت را از کجا 
آورده اند : 

یکی ازمقامات هم ببچه‌ها 
دوملیونتوءان‌تنك بت داده وسهم الارت 
غير منقول ۲ نان‌را ن مقام منتقل تبوده‌و 
به تبت داده است ۰ 


. روز بتجشنبه گذشتهازدر کرسی 


پابا شمل - تورا خدا جلو این قایت 


اطلاع میدهد که هفته گذشته درد کان‌عوار 
انفر میه تخئة شد , 
۱ های نا مناس ر 
آب وهوای بد۲ نجا متواری و آفا زار 
با وجود دکانهای عدیده از کرسی محرو 
وابوی ازابن‌واقعه مولمو کم رنك ون 
حنا متاثر ند 
اعانه دهند گان از قا سلب ع 


فریبی جد یدالتاسي 
بیماران از دست 


هفته گذشته احمد هقل از ورد 
باجگیرخانه استعفا داد علت اسا زگاری 
وی با ميلسياك وعدم 
غیرقانو نی مشارالیه بود . 
» و احمد منقل ي 
داشتند که وردسہ‌ای مشور تچیها را 
خود وزارت باجگیر خانه انتخاب کد 
لیکن داش میلپا مخالف و معتقد بود 
خود مشورتچیہا باید وردس خودشان را 
انتغاب نموده و شاید همان دیلاجباو 
معلومالحال را باين پست ها بکبارند. 
با استعفایاحمد منقل و تعبین وبر ر 
وردس جدید تصورمیرود کلیه موان 
کناروراءکاملابرای هوسهای‌داش باه 
باز باشد . 
هیثت ر یسه کرسیخانه 
بر حا کی است که مقررشد برای 
دن اکثری 


سرهیده 


آخدین 
بر قر اری انتلافو ازهم تیا 
که باخون دلو کلاه گذاشت 
درست شده‌است درچپار دهم مپر ماه بش 
موقع تجدید اتتخاب هیئت ر یسه اشغاس 
زیر انتغاب شوند : 

[میز ممصنه ون بست ززنگو لدا 

طاهره : وردست اول ۰ 
اس کندر بيك کشیکچی باشی: 

عزرمت 

رئیس کل‌بتگاه‌ماشین دودی که چا 
سال است بانهایت اخلاص واما ت سنول 
خدمتدگذاری است در نظر دارد بسك 
خستکی و خلاصی از دست این ملت حق 
ناشناس پبیروت»ز یبت فرماید. مسکناسن 
دتباله مسافرت کشیده شده وتا بنگی‌دبا 
هم پرسد . 

پابا دمل ھر کجاهست خدابا به 

سنك گنده‌ای بنداز سرش! 


ته نمره و نه نار بجو نه اصم پدر ومادردات 
آورده میغواست بزور کوپن بگیرد ٠‏ 
. .. اعتبار نامه لترانی درکرونلا 
بود و ببحض تصویب لته گزارت آ0 
یکی نیز تپیه شده و بعرض خواهد دس 
. . . تیمور لنك بیکی ازدو-تان 
رد برای ریاست کر سیخانه در ۳۱6 
جاه رآی درست کر ده| ند . 


تالم (شاره۱۳) 
دوات شاعر» مجلس‌شاعر» 
اچارم‌طبوعات شاعرهم خواه 
پاپا فمل و بالاخره برای 
چندنا مستشارشاعر هم لازم ۱" 


نحاتابر ان ( شماده ۳۷۵ ) 
" ساعد کشوررا بکجا میبر د 


خروارخرو ارطلا را ر ندان 7 د 
کسی بو نمیبر ده تازه تو ميخو اه 
بگذاری‌واز یازده من طلا سر 
امد (شماره ٣٢‏ ) 
فقط مردان بزرك باید ‏ 
بگیر ند . 
پا پا مل پس با این ج 
زاده ازبك فيل نکره ترو 
شباهتی که زن وسیگار ب 
پابا همل - سیکار بکیه و 
خررمیرساند وفایده هم ندار 
هه‌شان این‌خاصیت را بحد 
رستاخیز (شماره ٤۱‏ ) 
مجلس حرف میز ند » دو | 
زلد» مردم حرف میز نند . 
پابا مل اما مردم حرژ 
زنند ومجلس و دولت حرف 
فرد) (شماره هه) 
دودوتا چندتا میشود . 
ابا همل- هرچه میلس 
مید (شماره (fo‏ 
با صدو پنجاه ریال يك| 
گرایه کنید . 
شەل ما حاضر یم د 
دهیم و شما حتی در جهنم یا 
کرایه دهید . 
داد اشمارءوه۱) 
تشکیل 


که در بین نطق تشنه میشو ت 
ازرری مدل چاھہائی که سیا 
موعود کنده (ست . 
شاهنك ( شماره : ) 
مائینی که سیگارمی کد 
باباععل- گویا مق 
ررر 00 
آرزو (شماره ۲۰) 
شۈراىسياسىحيو[تات . 
بابا خمل - همقطار هثل 
وید کرده‌ای . 


م 


کی ور 
آسایشگاه 

اباشل از زاویه مقدی 
فته گذشته درد کان‌عوار 
بس انفرمیه ثختة شد , 
غذا های نا مشاب ر 
نجا متواری و نا زار 


4 احمد متقل از ورد 
نا داد . علت ناساز گار 


فرفره و احمد منقلعیده 
بای مشور تچیها را باب 


باید وردس خودشان را 
شاید همان دیلماجباو 


سد مثقل و تم 
ورمیرود کلیه موان بره 
ای هوسهای‌داش سیلبا 


یسه کر سیخانه 

صت که مفررشد بر 
ازهم نباشیدن | کثریشی 
کلاه گذاشتن سرهمدیگر 
درچهار دهم مپر ماه بش 


گاه‌اشین‌دودی که‌چندین 
ت اخلاص وامات مشنرل 
ت در نظر دارد مك 
, از دست این ملت حا 
»ز پمت فر ماید. مسکن‌اسن 
اشیده شده وتا ینگیدبا 


هر کجاهست خدابا با 


و اسم پدر ومادر 

ت بزور کوین بگیرد: 
امه لترانی در گروفللا 
ویب قاسفه گزارش آ۵ 
ده و بمرض خواهد رسب 
نك بیکی از دوسنان لد 
ت کر سیشانه در ۱6 ۲ 


ت کرد ند . 


عالم (شار۱۳) 
دولت شاعر» مجلس‌شاعر؛ ملت شاعر 
ناچارمطبوعات شاعرهم خواهند داشت 
باپا شمل-- و بالاخره برای همه آنا 
نا مستدارشاعرهم لازم است 


نجاتابر ان ( شماره ۳۷۵ ) 


' ساعد کشوررا بکجا میبرد 


بازده من طلابکجا رفت ۲۲ 

پابا شمل_خدا بد رساد است را بیامر زدا 
خروارخروارطلا را ر ندان ب میکنند و 
خشاش 
یری؟ 


گی بو نیبرد؛تازه تومیخواهی‌مته 
بگذاریو از یازده من طلا سراغ ب 
امید (شماره ۳۰ ) 
نتط مردان بزرك باید چندین زب 
ت 
بابا دمل پس با این‌حساب مخلوطی 
بك قبل نکره ترو بز ر گتراست 
باهتی که زن وسیکار باهم دار ند . 
ابا همل - سیکار بکیسه وسلامتی دم 
خررمیرساند وفایده هم ندارد زتها هم 
هبه‌شان این‌خاصیت را بحد کمال دار ند 
رساخیز (شماد» ۱:) 
مجلس حرف میز تد » دولت حرف می 
زلد» مردم حرف میز نند . 
پابامل- اما مردم حرف حسابی می 
ژند ومجلس و دولت حرف مقت , 
فرها (شماره هه) 
دودوتا چندتا میشود . 
ابا مل = هرچه میلسپاك پقرماید ۱ 
میں (شماره (ro‏ 
با صدو پنجاه ریال بك اطاق‌در بهشت 
کرایه کنید . 
ابا شەل ما حاضر یم سیصد ریال به 
دهم و شما حتی 
کرایه دهید . 
داد ۱شمارهوه۱) 
تشکیل شر کت سپام ی آب باسرمایه 
بکسد ملیون ریال برای لوله کشی‌تهران 
ابا شمل -- و [ب‌دادن بکررسی تشینانی 
که دربین نطق تشنه میشو ند و کندن چاه 
آزروی مدل چاهپائی که سید نعنا درارش 
مومود کنده (ست . 
شباهنك ( شمار ٤‏ ) 
مائیتی که سیگارمیکشد . 
باباخعل- گویا مقصودت جمال 
لندرموراست . 
آرژو (شماره ۲۰) 
شورای‌سیاسیحیوانات . 
ابا عمل هبقطار مثل اينکه هوس 
توقیف کرده‌ای , 


در جہنم يك اطاق بسا 


۱ ازا کثریت 


Al 
کلمات طوال‎ 
نرد زنهااعتقاد بمذهب بازیبائی نمي‎ 
. ممکوس‌دارد‎ 
قلب زن دراجارء شي‎ 
نخستین رمان بسباك جد‎ 
آدم وحوا واب أ‎ 


۱ 
ی بایاشل ؛ خودت شاهدی که در 
کر سیخوتههروز که جلسه ميشه کرسیخونه | 
سه چاردفه بعلت بیرون رفتن کرسی 
هم‌میدو نی که وقتی 
توجله ۲ دم او نقدر تباشه که حرف 
بز ان هم اون کسی که بالای مثبره‌سناك‌رو 
بخ میشه وهم‌تماشاچبها پکر میشن وهم‌ابن 
که کلی و قت‌مملکت هدر میره,حالابگذر یم 
ازاین که امسال‌این جوو نا وتازه بدوران 
رسیده ها ادا درمیارن و سرهر چیزی 
» دسته جمعی بلن 
میشن ومیز نن بچاك . اينه که پیشنهات هی 
کنم کر سیو بة مبار که که ماشاءاله هز ار 
همه خرج وریخت و پاش داره 


پاپ دندو نشون : 


ده دو ازده تفر هم گرسی 
هیکل وسرووضمشون حسا 


باشه اجیر کنهو بت اون‌اطاق بغل‌دست. 


او نوخت همین که پیرمرد ها بقول حاجی | 
مر ششون عود کردو یاجوو نا خواست 
شو نو لوس کنن فوری‌اینارو بکشن بیادن 
توو بنشو تن رو اون صند ليا و کارو بارشو نو 


خود 


صورت بدن . 


ا که ایشکارو نکن 


خانم- بازم بن 


ه رکه آ مد اهل کرسی‌را بمجلس دید و رفت 
بی گماز: برش کا شان خندید ورفت 
از ازل سید در ایران رغبت ماندن نداشت 


چند روزی از برای دیگران کوشید و رفت 


۵ وم 8 حر کی 
من 


فت ملس شفی‌ساده دل 
ما و کلا کوش شکم‌میخوريم 


مقصد ما نیست بجز خوردنی 


چانیاگر نیست‌قسم میخوریم. 


شترا 
ویا برای‌خاطر یه نفر که میره بیرون‌هفتادو جن نفرهتنطور مات 
وتن و نتو تن حرف بز تن ویارای بخیرن . 
ات مه حالاخودشون میدو ان‌تبول میکئن یانه, 


بونه نیس زیرا چه فرقیه بین ابن کرسی‌نشینا واون 
یکيپا که تو پیشنبات میکنی۰| که بیعبر بودن و بیعلاته بودنه که 
هر دودسته‌هستن وا کر کرسی نشین‌ملت بوداه که هیچکدومشون 
نیستن. مخلس کلوم| نشاانه مبارك است 


خیلی‌هم | 


دروغکی میگی‌رفته بودی‌سینما؛ من بیر اهنت را گشتم يه دو نه ساس وشیش پیدا نکر دما 


یف پور فاطهی س من" برای توجیهءدل| کثر 
یه کتاب مر (جمه کر 
با با دمل ب 


عشق دردفتر نباشد 


ی اوداق اگر همدرس:عانی-که درس 
قای سیف پور فاطعی-دیدمعمل| کثر یت‌مادر ست‌است 
وترك اولی‌هم نشده . 
پابا مل - الحمدالك 


ازشك ید رآ وردی والا 


که بکتابها مرآجمه کردی و 
بد گمان میشدیم . 


کثریت مجلس 


مارا 


. وام مجاس‎ E 
ی سیف پور #طمی - واگر لیدر اطلاع داد که‎ 
. دولت ا کثریت ندارد سافط میشود‎ 
ابا دمل - در ایران اینک‌ارها لازم نیست . هر‎ 
. میز ممصنه وق و دوستانش خواستند,دولت سقط میشود‎ 
قای, سیف پور فاطمی - پقول انگلیسها دمکراسی‌این‎ 7 
. ور مانش با آن‌ور مانش تفاوت دارد‎ 
پاپا شمل - نگاه کن همقطار ۱ ببین وقتیکه دمکراسی‎ 
را ازآن ور مانش‎ 


وقت 


پور مانش هی آورآند اینقدر تفاوت‌مي‌کند» 
ی 1 همان دمکراسی‌را از آن‌ور مانش بایران بیاور 


آتای سیف پور فاطعی - بااین عمل حق مجلس پساز 
پیشت سال بخود مجلس بر گشت کرد - 

بایا دمل - انشاءاله روزی جق ملت هم بخود ملت 
ایندد 

آقای سیف پور فاطمی - من بیلان د 
۱۳۲ دا عرش میکنم . 

بابا شەل 


اول سال 


بقرما » میخواهم شمارا دست بیتدازم و 
وتاثیر ۲ نرا بحساب دولت گذشته‌وشاید 


]قای سیف پور فاطمی - هفتادهزار تفنك همان تشون 
پدست مردم داد . 

باپا شمل - یعتی میفر مائید حزب عردم «م‌مساحاست ۲ 

قای بیف پور فاطمی - الان دیگر هیچ شکایت از 
ژاندار مری نمیرسد . 

پابا شمل - اختیار دارید اگر تمام فرمایشات سر کار 
ازهبین رقم‌است که دیگرعرضی نداریم . 

7[ قای سیف پور فاطمی - پارسال قند کیسلولی 
تومان بود امسال هشت تومان . 

ایا دل - برای سر کار فقط ارزان حساب میکنند ما 
هنوزهم کیلولی یکصدوسی و پنج ریال میپردازیم. 

آقای سیف پور فاطمی - اما در خصوش مستشارات 
امریکائی من‌طر فدارشان هستم , 

پابا فمل - پس خوشا بحال مستشاران امریکالی؛ 

قای سیف پور فاطمی - امروز دولتی سر کار آمده 

اد آن کل سرسبد جامعه میباشند ۰ 
بابا شمل - تورا خدا کنی سرسبد را خالی کن شایداز 
رش گل کلم در ییاد که‌به‌يك دردی هم بشورد . 
7 قای سیف پور فاطمی - 7 قای کاظی ازو زد ای‌برجسته 


ما هستند . 


دوازده 


7 قای دکترعبده - صحیح است 


بابا شەل مخصوسا چون دوست اب الزوجه پنده هم 
8 | 


فلان چولطف کند چون منی 


وزير 2 


ولیچوتیغ کشد زخم سوزنی کاریا 


امو رک 


ور را هرچه هست سهل انگار 


بکه امتا رو ودرا سمل و اسکاری 


"گمان مبر که وزارت بقدر فضل 


که این مقام ته برپایه سزاواری است 


بقول ساعد و بارا 


و هه و تیا 


بح شنبه ۴۰شهر رود 
[قای اردلان - 
فرط تداری و 
اسباب کر و بگذار ند . 
پابا غمل- مگرء. مجاس‌هنوز 
اسباب گر و گذاشتنی دار ند ؛ جانم سیر از 
کرسنه خبر ندارد و ملت7 بادی و کاظم 


بن بیچاره از 


چار شده اند 


کالیاسی ازوضع مستخدم مجلس + 
۲ قای کاظمی - وضع مجلس‌روز بروز 


ازحیت نظافت و سرعت کار بدتر شده. 


کی هم تام ایتها از ندشن 
تمن الدلك و نبودن سر پرست لابقی 


بادی - باید دولت با 

آوردن لايح مخصوصی اعضای ادارات 
را تقلیل دهد , 

بابا شما - تابازجابر ای عبتزی‌و دسته 
دیزی بازشود . 

آتای فیروزآبادی- کلیه افرادایران 

و لباس و جاعرفته جوئی 


بابا شمل - بفرمائیدیکمر تبه پاهارارو 
بقبله در از کنند . 

قاي مر آتانفندیاری -مجلس عضو 
ژیادی تدارد , 

بابا شمل - فقط یکمده کرسی نشیت 
زیادی دارد . 

7قای‌د کتر شفق - من تاجائیکه مدادم 
قوت داشت بمیزم زدم نو بت بمن ندادند. 


نش اعتهاد مت 
کلام انان از بهر گرم بازاری 


روم 


پیسمارك بطور ناشناس دريك مهمانشانه 


تن 


است 


کی دی ات 
حضر قلی 

وارد شد 

بابا شمل - قر دا يك چکش سه کیاولی 
همراه بیاور ولی دیکر ازاان 
خنك که بدرد مدر-4 مبخورد نگو+ 

ای د کتر 

به سو لون حا کم ي 
بابا شمل - تو که مرا کے 


تع‌های 


مجلس میگذر دو E‏ نکر رده‌ایم . 
باباشمل س برای‌خودتان بابر ایا 
آقای دکتردفق ‏ ماه رمضان چون 

کار ماندیم [مدیب و تم 

خوردیم.. 
( باعل س ماشاءاوه عجب اشتهالی 

دار یدماه رء‌صان هم که تمیتو | نید علنا بز 


کار مندان مجلس کارشان تهیةٌ وساال کار 
۲ قایان است 

بابا دمل - معلوم است 
ذغالو هيز مو روغن وآرد [قابانر انیا 
میکنند و فرمایشات‌خصوصی وخانوادکی 
نها راانجام میدهند . 

]قای د کتر عېده ‏ مستنددمین اجز* 
که‌مورد حبله آقای کاظبی و اقم شدهاا 


بمقیده بنده وظیفه‌خود رابهتر از سایربن 


ت که چندنفرشان 


پابا شمل - معلوم است ولی انسان 
وقتی‌زورش_بیکی فر سید مجبوراست ب 

کارهای دیگری بکند , 
(بقیه در صفح ) 


(داری که آقای دوات ۲ بادی 
تفلیلآن صحبت کردند ۰ 
EE‏ 
منظور خودشان است) 
]ژای کترعبده - نکت 
است که‌ماهمه‌مان بر خلاف‌اصل 
ج مش و یم ۱م 
وکلای خوب‌ما صرف‌دفاع از 
معلی‌خودشان میشود و بس. 
اندازء مشروع‌است ولی گام 


است؛ (تنفس داده‌شد) . 
آقای دکتر عبده -- خدا 
کیرم که بپیچکس نظرسو/ 
بابائمل ‏ ی‌خدا پدر 
نگهدارد. درععرت يك کله 
و حابی زدی؛ آن را هم 
آفاید کتر عمده = اگر 
نظر یات شذصی ما قرار 
حکومت پارلبانی متز لزل مر 
باباشمل - پس 
قأی‌و زیر داد۳ستری _ 
اتقلا تضاوت ر | باقیديك فور 
باباشمل - ای پاباا گر 
داشت که استقلااش را ازد. 
باون|ستقلال قضاوت. نمیکر د 
کاری بکنی لابحه ای پیا 
مجلس حقو کلت داد گستری 
جلسه یکشنبه ۲ مې 


۲ فای‌فاطم, 
01 


قح يك ربع از هبر 
اهنوز کاری نکر 
بر ای‌خودتان با 


ق - ماه رمان چون 


ت خصوصی وخانو ادگی 
متا 


ن جر 
دود را بهتر 7 سایرین 


اوم است ولی انا 
۳ 


تى + |مساك زیاد 
صرف مرخصی درده 

ان‌مته‌دد : |بجدخوان تا د کتر 
اسم قامیلبای مختلف + 
درانتهای بازار - 

+ مجامله و 


بانىك هعد نی وابول‌فرفره وطاهرء + مساعدت 


و ظیفه شا ۳ 1 هوش‌متوسط. 


کلام« بل+ ۰ ۰ بل 


ی‌صحبحاست > = مش ممد سرور اعظم 


ر عبده ‏ قستکارمندان | 


(داری که 7 تای دولت ۲ بّادی در اطر اف 


تغلیلآن صحبت کر دند ۰ 


آفای کنر عبده س نک 
ات که‌ماهمه‌مان, بر خلاف اصل 
ِ بر 
وکلای غوب‌ما صرف‌دفاغ ازمنافع حوزه 
[| معلی خودشان میشود و بس. البته این 


ازحدودوظیفه خارج 


اه عاست ولی گاهی از منافع 
نامشرو عهم حما ت میشود (ضپو کلاع) 
هل أحسنت ۱ 


یدای تیانات بمداقا 


پابا مل- ممرذوق‌وذالقه‌هم‌دار ند 

۲ تای‌ر حیمیان - توحق ”و 

بابا قمل - داداش صلوات بفرست» 
ی 
است! (نتقس داده‌شد 


عېده ‏ خداراگواه می 


نداری 


يك راس کاوچند 


م قیمت با 


گیرم که بپیچکس نظر سولئی نداشتم . 


- [ی‌خدا پدرت را سالم 
نگهدارد. درعبرت يك کلبه حرف‌درست 
و حسابی زدی» آن را هی سگرفتی؛ 
آقاید کثر عبده -- اگردولت تحت 
اتشخصی ما قرار کیرد اساس 
اومت پارلبانی متز لزل میشود . 
باباخمل ت پس 
فأی‌وزیر داد ستری- تانون 
استلال‌تتاوت ر | باقید يك فور یت تقد یم میکنم) 
باباشەل ای باباا گر قاضی عرضه 
داشت که استقلالش را ازدست نمیداد و 
بدون |ستقا 


بغر مائید شده‌است . 


قضاوت نبیکرد. | گر میخواهی 
کاری بکنی لابحه ای بیاور که و کلای 
میلس حق و عالت دا د کستری نداشته باشند 
جلسه یکشنبه ۲ مهرما 
7 فای‌فاطمیا 7 ق] 


دو ات نیست. امانت است‌مالعموم‌مستخد 
است »ما طورمیتوا نیم از آنءصرف E‏ 
7قای فیروز آبادی ‏ بلی‌بلی:ن هم‌مخالفم 

پابا عمل - باغ چرمی‌چطور ۲ 

[قای ماك مدنی --مابو دجه فعای‌را 
با دقت داریم مط‌المه ميکنيم که زمینه 
شازمان کشور باشد . 

بابا حمل -- وعمقز 
درآن سازمان باشند . 

7 قای‌سید محمدطباطبائی - | نتظار ی 
ازد کترمیلسیو در جمع وخرج مملکت می 
رفت وهبین وظیفه اصلی او پود مبدل به 
پاس شد 

بابا شمل - ای بسا رزو که خاك‌شده 
است.و لی در عو ص نظ 


واحزاب[ن فرموده‌اند . 


7 قای سیدمحمدطباطبالی -- این و زارت 


پست وتلگر اف زائداست بچه در دمیخورد 
بابا شمل - زائد بودنش که حقیقتا 

ما بدر دژ و زف موشار که میشو 
تعلی 
اول کمیسیو نی‌است که :در دوره شروطه به 
وظیفه خودش عمل میکند . 

پابا شمل ‏ مخصوصا با بودنج 
e‏ 

آقای رفیعی- ۲٤‏ ملیون‌خرج 

را حذف کنند که چه اعمال 


زائدا 
ای کاظمی ‏ کمیسیون ہو دجا 


جنابعالی 


قای‌امینی - بلی د کتر میلسپو فقط 
بو کلای طر فدار خودشو برای حوزه‌های 
انتخا پیه شان کلای| نحصاری‌میغر ست 

پایا شمل - پس میخواستی بتو وبابا 
بدهد ۶ 

آقای امینی- ۲ قای‌و زیر دار ای باید 
کاملاءتوجه رفتاردکتر باشد . 

بابا همل بفرمائید : سید على را 
ا 


نام شر کت نرح‌هنته فبل . لرح فعلی 
شر کت ملاغه ۰ ۸۹ 


هبلغ آ-می‌شر »هم 


۳۰ 
9۷ 
54۸ 
۳۲ 
۲۳ 
۱۹ 
۳۳ 


ا این هفته در بورس تقییر ات محسوسی رخ داد . 

| عبده ورود داش [قا حسن بود. هر چند که فملا تصور نمیرود 

مشارالیه مشنول داد و ستد شده و شر کت 

برساند» لیکن‌صرف ورود شخص صر رمایه دادی مانند او باعت 
لان بازار شده است .بیش 


رود بقدر کافی غریدار دا 


ء شر کت ملاغه سهم غو درا بشر کت 

کار نبود» ۳ است یازدان پاناه د یا نج چوبان 

٤‏ ره رود سم و عیتی کر کت 

ممکن‌هم هست که سهم در مانغانه 

| گذار گر دد درهرصورت 
کت سوم‌ملاغ‌را بیش ازدوسه ماه حدس بیز ند 


کارعل موعد سووسیه سفته هایش مب 


ملاغه هم نصیب فاتح شود. 


شده و به‌سهمدار سابق 


:رسد ودر صورت 
عدم تادیه ممکن‌است ات تقییز سو 
ان یدود وت کت 
(ست. کار یا بی ر 

داد . توده کمپانی وشر کت لاهیجان وشر کت یانوان 
واتحادیه وباز وشر کت ایران و شر کت کار 


دزان‌سوسیالیست ژوار 
ود ویکی | 


سندیکای خانه بدوشان موقتا برچیده شده است , 


که تولی لیلی ثانی 
من نيك نظر کردم ودیدم بهازآنی 
رخار تو ينه اسرار خدائیست 


ازروی تو پیداست همه‌راز نهانی 
در کشورشیر بن سخنان‌غنچه دهانان 
شک سخنی نیست بدین تنك دهانی 
که توئی خسروخوبان زمانه 
افتی بشکر خنده که شیر ین زمالی 
| باشد که رسی دور دیگر بو کالت 
تا خوانمت ای گل صنم پارلمانی 
اما سخنی اهست ییا گوش کن‌ازمن 
خواهی| گر [سان‌همه جای‌رای‌ستانی 
هش‌دارو زخود هیچ میازاردلی دا 
بالق محبت ابا تا والی 
عشاق) گر بوسه بخواهند بده‌شان 
تا مپرخود اندر دل آنان بتبالی 
لاادری | گر خواست زت وکام بیندیش 


کام ار زدهی‌خو دز کجاکام‌ستانی؟ 
م.ف» لااددی 


SÊ: 


عمودی 


صعحه/۸ 


ا سیامی 
کسانیکه‌جدول زیر راحل کرده و 
نرا صحیح‌وسالم باداره باباشمل تحویل | 
دهند برای مدت یکسال روزنامه اخبار 


روز بطور مجانی بسرای ۲ نبا فرستاده 


۱ - کرسی نشین‌دورة سيزدهم که 
اول‌دنمه‌طلسم دورة چپاردهم را شکست 

۲ - لقب‌جارچی باشی معروف که 
روز نامه اخبار روز را علم کرد - دور 
وور مارافرا گرفته است 

۳ س معاون‌در فرهنگستان با باشل- 
نوعی‌شورا کست کهوزراء و کرسی‌نشیتان 
خودش را میخورند و فقیر و بیچاره ها 
اسمش ر | می‌شنو ند . 

> - دهستانی و کیسل 7 تجاست - 
روزنامه‌ای که زوارش دررفته است . 

ه - عاشق بیقر ارز نگو له کرسیخانه 
که برای رسیدن بسشوق مشنول‌بندوست 
است - معدنش درغنی باد است 

> س صدایگریة بچه که بی‌شبامت 
بعید |های‌عجیب و غر یب بعضی از کر سی نشینان 
نیست - غلب و زراو و کلای مادر کارشان 
ایتطور ند , 

۷ س مترادف‌فم - مع 

۸ مرضی‌است که چون آن دا 
زیرورو کنند کرسی نشین می شود 
داغ و کالت نجا بدل نورچشمی انفر میه 
ماد . 


۱ - صورت‌جلسه کویای کرسیخانه 
۸ کر لاست که کم کم داز 
زوارش درمیرود . 
۳ س اولاد بیفسر - د کشر صدقه 
اینطور گر به میکند . 
یت رن 


دردوره 
چپاردمم . 

٩‏ - روی‌حسابهای بیست‌ساله قلم 
اینطوری کشیده‌شد - در ماهر مضان نز ديك 
بود صرآن در کر سیخانه جنك تن بت | 
پبا شود.. 

۷ -- چابارچی‌باشی 
دماغیه است 


که مبلابسار یج 


۸ - ازقانونش امروز فقط ای 
باقی‌مانده است ورسمی ندارد . 


از کتاب|نوار ساعدی 


فت‌و برساعد سلام کرد و گفت مدتی ملازم 
عتبه علیه بودم ودر گاه آن جناب راقبله‌حاجات و کبه مرادات 
ساخنه‌و منتظر میباشم که | گر مهمی‌حادت‌شود که یمددزیر دستان 
پاتمام‌رسد 7 نرابغرد خویش کفایت کنم:اندرین ملك چو طاوس 
اراست مگس؛ 

کاری که از نی درو جود 7 طنا 
مقصر آشت و میمی که تیش و تب میسازد شدشبو 
متحیر - خدمتگذاری چون‌من ندر و فرومایه باشد از دفع 
منفمت وجلب مضرتی برای ملك خالی نیست چه آن چوب خشت 
که‌بخواری ی افتاده‌امکان دارد که روزی‌بکار [ید 
و اگر هیچ‌را نشاید شاید که ازوی آلتی‌سازاد و برسر مردم 
نوازندو جوانی که ازاو هری‌چتین میسر تواندبود چگونه بی 
انتفاع شاید گذاشت: 


ضخیم ازتر تیب آن 


ارچ 


- اهه ۱۱۱ مشدی‌حسین تواینجا چیکارمیکنی 

- منم جز و یکی از اون‌هز ارها مر دمی‌هستم که پیش رفیقای 
ینگی دنیامون کارمیکردم وحالا دارم آب توهاون میکوبم تا 
دولت جدید کاری برام پید( کند ۱۱ 


نام هنتگی باباشمل 


روزهای پنجشنبه منتشر ميّچود 
صاحب‌امتیاز ومدیرمسئول : ز ضا گنج 
محل‌اداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه‌ظبیر الاسلام تلفی : ۵۳-۸۷ 
مقالات وارده مستر دنیشود. اداره‌دردرج وحك واصلاح‌مقالات 
وار ده آزاداست. بهای لو ایح خصوصی و7 گهبهابادفتر | دارهاست 


بای اشتراك 
یکساله : ۰ ریال 
ششباهه: ‏ ۰۰« 
وجه اشتراك تبلا دریافت میشود 
عکشناره در هجا ریال 
بهای تکشماره یکروز پس از انتشار دومقابل خواهدبود . 


| مستدعیم 


بدار در آن | 


سالبه رد۱۳۲۳ 

خصوصی است 

قربانت کردم 

بص از عرش‌ارادت گرچه نشد, ک 
شرفیاب‌شوم اما ملتفت هر گونه امورو 
اغراض بوده‌ام - البته کارها اصلاح شد, 
ومیشود, عرض کو کم اینست که آنای 
ع,ح. کرماتی حسابداراست ومیخواد 
او را دربنگاه استخدام کننت اما باب 
حقوق غیلی کم » در صورتیکه حتا در 
ردیف THE‏ به رحال‌شر 
بآقای فرید نوشتم چندان اثری ap‏ 
بعالی دستور فرمائید که » 
اندازء که مستوجب است بوی <قوق‌بدهند 
میتواتند یا دویست و چند تومان با صدر 
ناد ومان او را اس 

است و همم مل 


جوات جدی و درستی 


فایقه ارادئمند .., 
تماینده مجلس 
لیس‌قسمت حسابداری‌با 

بنده مُذا کره فرمائید 


۲-7 امضا رئیس بنگاه 


خوشم زکیهای نمایندکان 


جلسه ۲٩‏ شهر يور 

آقای مغافر زاده -- دقاع ازدواتبا 
خود دولت است 

آقای دئیس - هر کس وسط نیا 
حرف بز ند من‌باو اخطارمیکنم 

(خند؛ میتد و بیشودی نمایشد گان 

۲ قای‌د کتر کشاو رز -- افشار را کی 
فرستاد . 

[ قای‌سیف‌پور - چەعرض کد 

7 قای‌دکتر کشاو رز - نه بگولیدر الا 
بگر دن‌شما میافتد . 

۲ قای سیف‌پور - خسوب منتحیل 
E‏ 

( لبخند نمکین‌و پرمعنای نمایند گان) 

۰ 

آقای سیف‌پورفاطمی - اما تنیه 
رشیدیان در زمان قوام 
امت 1۰ 

آقای امینی - اینطور نیست فا 

]قای د کترطاهری - آن هر بوط به 

شون اس ره 
آقای سیدضیاء الدیں - صحیج است 
( خنده حضار ) 
جلسه ۲مهر ماه 

آقای سیدمحمدطباطبالی - (خطاب به 
7 قای اردلان) - بلی 7 قای‌دل آراببخشید 
7 تایاردلان» پنده مخالفم ‏ 

) مستد ایند گان 

3 ۷: 


ابداراست ومیخواهند 
خدام کنند؛ اما باب 
ر صورتیکه حتا در 


و چند تومان با صدر 


شهر یور 


= دفاع ازدولت‌با 


مرک 
و اصل وعط مان 


خطار میکنم 


بو دی مایتد گان 


شا ۶ 
,رز س افشار را کی 


امه 
رز ته بگولیدوالا 


- خوب من‌تحیل 


پرهعنای نمایند گان) 


طمى ‏ اما قضبه 
قوام السطنه شده 


طور نیست فا 
می - آن مسر بوط به 


الدین - صحیح است. 
۱ 

بهر ماه 

لباطبالی - (خطاب بب 
۱ ا بمناسبت تحدید.) نتخاب 


بندگان ) 


آمیز ممصنا وق ے حالاشروع ميکنيم باتخاب یکنفر ریس ۱ 
۹ بایا شمل ‏ آمزسمندرق ! انشااةه بازهم ما رکه ! 


خدا رفتکان شا را بیامرزد » پدرمرا نیزازرحمت بی 
بت دیروزه جلو 


حسابش محروم ندارد» درست مثل ابنکه 
۳ خوندن وملاشدن 


»شو نزده سال داشتم هو 


یمو بستم وچوب دستیمو دست گرفتم و خواستم 


بڅو نی؟|و نوختا(سم علوم‌سیاسی بگو شم خور ده بودو خیلی‌هم 


روش خوغم اومد.جوآب دادم‌میخام بر م مدره سیاسیو ا گه خدا 
می 


خواست‌وفلك گذاشت منم نا مبار کی به رو ستندار بشم کی 


گفته که همه سیاستمدارای ما بایدازاعیون واشراف باشن واذ | 


دماغ قبل سفتن. بذاریه دفه هم یکی ازمایعه چر 
سیاست تا بلکه ارو بار بخه چر کینام رو براه 
f 2‏ 


بقته تو خیط 
ه . اینو که کفتم 


سر شو بلند کرد و به حرفی زد 


بابام رفت تو فکرو یس ازیه د 


که به دنیا قیمت داشت »گنت بچه جون‌سیاست که واسه انسون 


درست وحسابیو باك» نون و آب نميشه . او نائی که م 


ازسیاست درمیارن حتم بدون که 7دمای با ایمون که 


نو نو 
پلرخ روز بغوری. گفتم‌مثلا برم چیکار کنم ‏ جواب داد برو يه 


گه‌در بیاری‌و الا| گه بخائی نو نتوازسیاست در بیاری: 
۲ 

صثعت یاد"بگیر»مثلا بر و [هنگری کن. 

منم حرف بابامو کوش کردمواو نقده شا گرد[هنگری 
کردم که آهنگرشدم - 

حالام وقتی‌درست نم‌حق بایابام بودو الا 
اگه ما آهنگری بلد نبودیم مجبور بودیم که امروز مام با دم 
کلفتا پسازیم و بساز شون برقیم تا به زندگانی ننکینی‌راه 


ارمیکنم 


بیندازیم 

حالا نگاه کنین: توهرسولاخ سنبه تپرون‌صدتا سیاست 
مدارخوابیده‌ان که و قتی‌و ارد گودشده بودن[ه در بساط نداشتن 
که باناله سودا اما ماشاءان امروز گوش شیطون کر چشم 


شیطون گور هر یک 
دارن"» حياط و باع دارن » اتومبیل دارن و در عمرشون هم 
دستشو نوا زسنیدی بسیاهی نزده‌ان و کسی‌هم نیس که ازیکیازاینا 
بپرسه جو نم ی‌همه ملك و پو لواز کجاآورده‌ای ۲ بایایمر حومت 
که زیراندازش زمین بود وروآندازش[سون»حمیر بود ومد 
تسیر غودتم که ته حر فه ای‌داشتیو نه هنریو نههم حضر ت خضرو 
دیده‌ای که سباورحلبی اتوطلا کنه ونه هم که گنج پیدا کرده‌ای؛ 
جز اينکه به دوره وکیل شی و چن دوز وزير کار دیگری 
هم نکرده‌ای پس‌این‌همهرا از کچاآورده‌ای؛ | گه بنا بود وکالت 
ووزارت واینجور کارها [دموسرچن ماه میلیو نر یکنه پس‌چرا 


تواین ملك بیشتر ازششصد تومن به به کرسی: 
دهند و پول‌حلالی که دست به وزير بايد پرسه ب 


جن نمی 
آزهز اروچن 
تومن نیست؛ باوجو داین که برای دوسال نشستن‌روی کرسی 
ویا رسیدن بوزارت چطوریازسرو کول‌هم بالا میرن ۱ ۱ گه یه 


نونشونو | 


انی توسیاست باشی وایمو تتوازدست ندی ‏ باید نونتوازراه | 


| هھ هم هست که خو دشو ت 


ان کرور ها پول دارن » ملك دارن » ده | 


| وج خدمتگذاری عقصودی ندارن وبرای | قحطه که [دم پیاد برای خاطر به لقمه نون 


نخ مدوكالتلك ۱ 


تیشه نخ دکتر تبر باشی کاشکی یه چن دقیقه لاش 
تا که حرفام بشنوی قدری ای بر نج قد کثیدة صدریٌ 


که رو این تشه و تبر خونا 


کار این ملکه بسکه وارونه 


که آدم تا میخورد هفهش دلا 


دیدی کرد شمار وزير 


حالا بسپارئی حرف توگوش‌ت 


ارنی 


" شنیده‌ام حالا 


دل 


هد دقبانوس 
حالا مختاری ؛ نخ 
بخوری » به با لك یا بی لك 


مهندس الثعرا 


ز بو نمون‌جلوایراد پگ 


خورده هم در 
الا | 
وقندو چائی‌میشه وشایا 


ن‌حقوقی که با 


بشن » با وجود این مثل کنه چ 
صندلیپاشون و بپیچ قیمتی حاف 
اف زشاده ج 
که اینا ازجان ودل 


صدتا حرف کلفت از کرسی نشینا وهز 
2 فن » بکنین ازایا » 


از فقیر فقر| 


بهآب و آتش | منت صدتا کرسی که معلوم 
میزنن که یه مقامی‌پید| کنن تا بلکه بتونی | کجا اومده‌ان وچه میغان بکشه ۲ وا 
درراء خدا خدمتی باین‌مردم بد بخت بکنن. | ایتجاست که دم شك میکنه 
ازاو نطرف وقتی کارورفتار ایناروورانداز | دستشون کجه و پاعتلشون گرده وبا هرار 
میکنی میبینی هر کاری‌ازدست اینا برمیاد | و یا هیچکدوم 


وا 


غیر ازخدمت . 


وقتی کرسی نشیفی بلسن میشه میگه 

تورا خدا یکی‌بره باین کرسی نشینا | این حقوقی که ما میگیر یم کفاف مضارج 
بگه که | گه شما واسه همین ششصد تومن e‏ 
سرو کله همدیگر ومیشکنتین‌که واقعا | معارج اون بیست روژدیکه ماه رااز کب 
عقلتون باید گر دباشه» زیر اامر و (ماهی‌ششصد] درمیارین؛ معصوصا وقتی‌این حرف ا 
تومنوهزانگور فروش‌سرمحله داد« دادن | کسی بکه که‌ملك و پول‌هم درظاهر نداشا 
مرد که با لباس پاره پوره که عقب الاغ | باشه . 
افتاده و یخ‌میفروشه خودش‌والاغش‌عصری مخاص کلوم بنده‌خیال میگنم کح 
شاید. بیشتر از بیست تومن‌در بیارن پس‌این | به نیسکاسه زیر کاسه هست والامر دوا 
چه حرصی بود که شما میخواسترن حتما | این دو کار اینقدر کفش و کلاه پا 
ین ششصد تومنوازاین محل‌علال‌ در ببارین؛ | نمی کردن 

اما اکه درست تگا کنن مین 
بیشتر اینا راههالی برای بول در آددثط 
هفت ماه کر ده این بمانشون بدین که مام «بقیه درصلع؟) 


ده روزما را تمیده؛]دم‌حق‌دار» 


دزد دل 


) ۰ازصفحه ۲)) 
بدن که شبطون‌هم بل نیس.هر 


بك فلا 


وت بیکیاست و باشر ي 
تویاین همه[ قا بالا. 


دمت کردن بین وتو اومده ب 


اگه يه روزیعلت خر 


ول بابد بحساب همه ایا ر سید 


کلنت گرفته تا اون کرسی 
حاب و پینه روزاول‌اینا چه . 
این‌مسکمه های معمولی نیس‌و 
وپرداخنه خو دشو نه نیشه کلك 
قانون ازنو قاضی|زنی بسم | 
خوامی دید آقا خودش چیزی 
تماق به[فا زاده‌اش داره و 7ق 

تا بابا پزر که بود؟ 
جاشون نداشتن و همش‌مبدزد؛ 
که بابا بزر گه کلکش کنده , 
بابا بزر که رفت یا راهها ب 
درها ېود که همه اینا بتو نن 
جنك نیام بشه و بحساب[زادی 
که همه اونائی که توی این ب 
با دزدی وغارت واعتکار و ز 
دسته رو بفرنگستان ویا ینگی: 
موند وحوضش ۰ یعنی فقط یه 
خواهند موندو بس . 

اينه که بایدازحالا ف 
دست مت درترن . اول باید 
شون وگرفت و بعد به اردنگی 
که دلشون میخاد تشر یف بر 


گرفنوحتم بدون که هیچ جا 


گرد ۰ 


اودرعرض‌این سه سال بقدر بب 
شده و لی‌اوهمون حساب بیست 
از صح ناغر وب راه میفته ازا 
بتونه به فانونی‌درست کنه اما 
خردجال شده غافلازاینکه 


بگره اسو کم 


ازترارمعلوم دراعقت 
تبتا پرحرف | 


بل" شر بت 
شیر زاده قاته ای 
که جرا اسم نورا درلیست" 
وتکلبفشانرا درموزد پر د| ۶" 
ما درشمن ايشکه از این تصور- 
نابرده را متحضر میدار یم ک 
بود که مثلا خدای نکرده راه 
تشینان بسته باشد والا با داد 


» قر بند» 


هر تراحتیاج تخو اهد داشت 


,حر به ۰ 


سونیست کامل و کافی برای 


۳ 

دن دقبقه لای 

د کشيدة صدری 
, 

تسه و روز 


بیخورد هفهش دهلا 


ری‌ویه اتومو بیلحاضرن 
از کرسی نشینا وهزارنا 
بشنفن » بکنین ازایا + 
نیا راه نون در آوردن 
برای خاطر به لقمه نون 

بن که معلوم تبت از 


۰دم‌حق‌داره 
. رو ژدیکه ماه رااز کبا 


صا وقتی‌ایت حرف را 
> و پول‌هم درظاهر نداش 


م پنده‌خیال میگنم کح 
اسه مست والامر دموا 
در کفش و کلاه پار 


شت نگ کنین مین 
ئی برای بول در اوران 
«بقیه در صلح۳) 


که بابا بزر که کلکش 


با دزدی وغارت واحتکارو زدو بند پول‌و یله جمع کرد 


هه داد میر نه که بحساب بیست ساله رسیدگی کد 


خردجال شده غافلازایشکه بيشت 


پلدن که شیطون‌هم بل نیس.هر یکی ازاینا یا بافلان تاجر محتکر 


2 بیکیاست و باشريك فلان مقاطعه چیاست . 

توی‌اين همه[قا لاس که ما و یم او نالی که واس 
بن وتو اومده باشن خیلی کمن؛ بیش 

اب وزارت‌ویا کر سی‌میدون که 


ویاشر بکشو توحفظ کنن وا گه هم میک 


خدمت کردن 


واعه خاطراین: 


دلیازعز | در بیارن . 


بکنن دقر 
اگه يه روزیعلت خواست جلودزدی‌وه.: 
ارل با بحساب همه ایثا رسیدگی کنه » ازاون 
کلنت گرفته تا اون کسی 
حاب ویینه روزاول‌اینا چه داشتن وامروزچه داین: ۱ 
اپن‌بسکبه های معیولی 7 
در و 


تانون ازنو قاضیازتی بسمالله. والایخه هر کدو مشوتو 
خرامی دید[ قا خردش چیزی نداره وهمه‌اش هی 
مان به فا زاده‌اش داره و [قا ازطفیل‌سراینا زندگی 

چا ب 9 
جاشون نداشتن و همش: 
ه بشه وقتی‌هم که جنك شروع شد و 


رکه رت یاراهها بسته بود وب 


۲ و 
تی‌و طباره اون 


فدرها نبود که همه ایا بتو نن در برن ! اما وای‌ازاون‌روزی که 


جنك تبام بشه و باب[ زادی هم باشه » او نوقت خواهید دید 
که هبه او نائی که توی این بيست وسه سال‌خون ملتو میکده و 
ند دسته 
نگی‌دنیا راه خو اهندافتاد وعلی‌خواهد 
ند وموضش + یمتی فقط به مشث فقیر و بیچاره واکرسنه کدا 


دسته رو بفرنگستان و 


غواهند مو ندو بس . 


اينه که بایداژحالا فکراو نروزو کرد که اینا مفت از 


| دست ملت درنرن . اول باید بحساب اینا رسید گی کرد وبولا 


شونوگرفت وبعد يه اردنگی بېشون زد که هر کدوم جهنم دره 
که دلشون میخاد تشر یف ببرن. ووقنی پول‌اینارو ازدستشون 
گرننیحتم بدون که هیچ جا به تون تابی هم قبو لشون نغواهن 
کرد » 

کر سیخو نه يه +نشی کوتوله داره که سه ساله مثل‌جنی 
جلوچشم 
اودرعرش‌این سه سال بقدر بیسث سال دزدی و ربخت و پاش 


شده ولی‌اوهدون حساب بیست‌ساله‌را چسیده وبس وهرروزهم 


از صح تاغر وب راه میفته, زاین واون‌امضاء جمع میکنه تابلکه 
بتونه به قانونی‌درست کنه اما تميشه که نميشه . درست مثل‌بالون 
بر او نائی که میخاد ازاو نا امضاء 
بگبره هموتطوز که عرض کردم حساب پیست ساله سپله که 
حساب سه ساله شو نو نيتو ان پس بدن 


تذکر و معذرت! 
ازقرارسلوم دراهفته گذشته عده‌ای از کر سی 


نبا پرحرف از قبیل شربت زاده ۰ سید داود ؛ کر نا کرمونی» 


"ششیرزاده قاتمه‌ای » قر بند . صینةالازلامی وغیره گله کر ده| ند 


که چزا اشم [نبار! درلیت کرسی نشینان پرچوله وارد لوده 


انرا درموزد پر داخت مالیات پرحر فی‌معلوم تکرده‌ایم. 
۲ درضن ایتک ازاینتصورخود معذرت میخواهيم خاطر 7 قایان 
نابرده را مبتحضر میدار یم که تذ کرات هفته گذشته برای‌موقعی 
یود که مثلا خدای نکرده راه چساره از هرطرف بروی کرسی 
ینان بسته باشد والا با داشتن حر به بر نده‌ای مثل اعتبار نامه 
اراحتیاج نغو اهد داشت که وسیله‌ای برای فرار از مالیات 
را با همین‌حر به میتو انند در بر ابر کلیه آفات مالیاتی 
ونیس تکامل و کاقی برای خود تامین 


1 روز نومه خون 


زدیدن وجمع‌میکردن ودعا میکردن | 


ای‌باباشمل : ا نروزشاهد 
به با زم.کمبو د 


کت بخونه را مثل همیشه | ا 

E E 5‏ 
که سرش توحساب نیس و هنوزم نمیدو نه 
که‌اینجور جاها اگه د 
باثه نباد صدآشو در بباره و باید ل 


انفت يه کارائی 
وق 
بذاره» از جاش بلند شد وداد و قال راه 
انداخت که ای‌بابا کر سیخو نه کمبو دداره 
نیشه بقول شیر ازیا گپ زد 
ممصندوق هم به اون‌تبروزیرش 
که دست راستش‌مینشینه افرداد که - 
رو عروع کان با وجود اینکه 
خودت هم‌میدو نی که قمر وزیر يا کرتا 
کرمونی دم بدی‌نیس و شا 
تو کارش نباشه شروع کرد به شمردن و 


تا سبیل و 
دی ورین 


گوش تا کوش تعتتهان : 


| جفت چشم‌سالم داشتیم وهیچکدومچشسون 
پ نبود که یکی رو دو پبینیم و یا بر 
عکس‌راست نبود که دو تارو یکی بینیم 
بردن و با ریس ومتیی 
و قمر وزير جمعا هنتادويث 
بن شمر دیم . 
حالا میخام بہم بگی که ]نا حساب 
سرشیاری کر سیخونه غیر ازحساب و ليه 
یا ايشکه خدانکر ده‌قمر وزیر اشتباه کر ده 
است 5 
مزاحم خلو 
باباشمل- ی مراحم خلوت ۱ 
چند< است اما دم تباید 
قدر نازك بی 
E E RAS‏ دود و 
نبو دنشون یکیاست ممامله‌رابهم برنه ۰ 
خیال کن ده تا دیگه ازاینا اولجا نشسته 
بودن و باهم‌حرف میزدن و یا نومه های 
عاشقانه بپسد یگه‌مینوشتن و یاپیخ گوشی 
بصدراعظم و نوچه هاش رفقاشو نوتوصیه 
میکر دن ۰ 
اما اينکه میخواهی 


باشه ومورا ازماست بکشه 


پدو نی اون‌روز 


| قبروزیرچطور شرشماری کرد که هفتادو 


| - وال تمام‌عنفعتی که من‌ازاول تاحالا 
| ازفروش اینا بردم باندازة يك صدم‌منقت 
نبیشه که میلسپاك بکرسی 


تادو پلج‌تا بحسابآورد عرض کلم 
خدمتت که اولا اوت ماشین سرشمار: 
کرسیخونه خیلی کم درست وحسابی کار 
میکنه‌و ماکه بیخ کوش اون نشسته ایم و 
اعبییتیم 
که‌وقتی کرسی نشینی مثلا اردو ات وارد 
ميشه ماشین سرفه نبیکنه» بر عکس وقنی 
چپ |سفند یار کرسیشونه رابه قدوم خود 
مز ین میفرماد دو تا سرفه پشت سر هم 
میکنه و دوا هم ره رد میکنه + حالا 
ی از اينکه تخته پشت دستگاه سه 
ساله خرابه و کرسیشونه 
پول‌نداره که بده‌دوتا ميخ بشره و بکوبه 
او نجا که هر روز آن تخت 
اونانی را که چسرت ی 


مواظب کارش هم هستیم آبیشتر 


اره دهشاهی 


نیفته و "مرت 
پارەنکنه و 
او نائی‌راهم که خوابن بد خواب نکنه و 
آخرسرهم کاسه و کوزهراسرروز نومه‌چیهای 
ببچاره نشکنه و ۲آمیز مىصندون" نگاه 
چپ باونا ندازه و زهله شونو آب 

معلس کلوم ؛ خیال میکنم همون 
طوری که خودت حدس‌زده‌ای یا قمرو زیر 
که حواسش ازدستآمیز معصندوق‌حواس 
برت خیلی پرته » اشتباه کرده و با ایت 
که هیکل چپ اسفندیار را دو تا حساب 
کرده وتن‌و بدن سنگین‌غایب متولی‌باشی 
را هم سه‌تا پحساب آورده (ا که‌حاضر بود 
که میبایستی ده تا حساب کرد ) نوقت 
تید کمال و ار باب نامپر بان رأ هم که 
خیلی‌سابقه خدمت دارن بااو ن نا جع کردم 
و شده هفتادو پنجنفر ۰ 

درهررصورت خودت شاف‌میدی که 
بهعبل خلافی نشده و هرفاور حساب کلی 
درست در میاد ۰ ابه خواهش منک که 
واسه اینکارای‌جزوی موی‌دماغ بابانشی 
و اکه سوالی داری یه راست بری پیش 
قير .وزير واز خودش بپرسی و بیخدی 
میانهیایا و قمر وزير را بهم نزنی ۰ 


۰ دوام با کوچه‌دردار روی همر یخته و خیال = 
صدر اعظی دارد . 

بابا همل صدبار [زمودم ازتو نبودسودم 
المجرب حلت به | لندامه . 


من جرب 


۰۰ میزسصندوق برهبری کل-زب توپاز و بمیمانی 
بریاست‌ج ر گه تهرران منسوب‌شده (ست ۰ 

پابا شمل- وجلسات سغنرانی 
ومنشی موقتی«زب تشکیل میشود . 

۰ پروفسور زورویند گفته است تامهندس پیکاردر 
اداره موجود است چرا برای کار هایتان حمال میگیرید» از 
همین مپندسین استفاده کنید 

بااشال - یس‌خوب بود تگلیف مستشارهای‌بیکارر| 
هم معلوممیکر دند ۱ 

۰۰ صدی‌چبل و پتچ توقیف‌شدکان اخیر شهر بانی 

بندی هستند» 

۰ حکم معتاری وراسخ و پزشك احمدی در دیوان 
کور ابرام شدء و مال نیرومند بدیوان اصغپان احاله کردیده 


حزب باحضور این‌دو نفر 


جزو مامو 


۰۰۰ یکی|زوظایف برجسته میزمه‌صندوق برچیدن»جلس 
ختم شده‌است وازاین جپت بکارهای |ساسی‌دیگر کمتر ميرسد 
بابادمل ‏ صدرحمت بحاجی» این یکی روی اورا هم 

سفید کر ده است ۰ 

۰ مسافرت اخیر ]آقا بخارج شهر برای استراحت 
بوده ولی‌خبر فارس وو کالت نورچشمی دیکرهم‌خالی ازحقیقت 
پنظر نبیرسد . 

پابا شەل هرجا که‌میخو اهندبرو ند مختار ند اما ترا 
بخدا مجلس‌ما را پیش ازاین عتعناتی نکنند ۰ 

۰ درپرو نده‌خواربار غرب‌هم یکی ازوزرای‌سابق 
دست‌داشته وخانم یکی‌از روسا هم در ځرج کردن وویلا ساختن 
ی کات ۳ 

...۰ ۰۰۰ یکی ازمتبمین دم کلفت خواربار که سه ملیون 
اختلاس کر دة ست درمحکه روزه و نمازو قرآن‌خواندن خانم 
والده رابرخ تانون کشیده آنتت 

۰۰۰ هنوز صحبت مجله و روزنامه مجلس بجائی 
نرسیده» يك عده ای بخیال مدیریت آن بجنب و جوش و 
افتاده اند ۰ 

۰۰ پرونده‌دیگر خوار بار مربوط بززنجان را بهیچ 
قیمتی‌از اداره بازرسی بدیوان کیفر نمی‌قرستند . 

۰ پسازمسافرت ر لیس نیمه خو نه باتفاق محاسب باشی 
اداره بتقاطشمال که‌ببنظور فروش کار خانه آرد قزو 

است بیناین دو فر ر و | بط صمیما نه بر قر ار ور یس بدو ن |جازهمحاسب 

پاشی آب نمیخورد وحتی انتغاب رئیسه دفترهم بصلاحدیدایشان 

بوده است . 


اد 
خوشمز ادها نمایندکان 


آقا ی مهندس‌فریور - دویست تومان 
بست‌سال پیش » ۸ هزار تومان‌حالاست۰ 
آقای طباطبائی ‏ یابا اشتباه کردی ایتکه 
دیگر جزو مپتدسی است حساب است و 
رقم . 

آقای مهندس فر یور نه پدر |شتباه نکر دم 


که معروف خدمت ۲ قایان هستند بمعاو نت 
خودم معرفی هی کنم . 
عده از و کلاء- معاونت داراگی ته 
خودم . 
بابا شمل-- بیچاره حقهدارد چون 
معاون دارائی‌راد کتر میلیسپومعین می کند 
۰۰ 
7 قای رحیمیان- کافی نیست‌صحبت کنده و 


ذغال نیست صحبت ملیان استء 


7 قای‌فرهودی - شما نه معلم دار یدنه کتاب 
میغواهیدشا گر دهار | بی کتاب بار پباورید! 

بابا همل معلوم میشود باز یاد حق- 
التعلیف کرده ای + 


۲ قای‌فرهودی - د بستا نهار ام ر آت‌ساخت. 
7 قای‌شیخ محمدبهادری هیر آت نساخت 
خیانت کرد دیانت کرد خیانت کرد دیانت 
کرد . 
7 قای‌فرهودی ۲ قاباند کترها[یامر آت 
خدمت نکرد ؟ 
قای‌فریور - چرا 7قا چرا 

محید بپادری- میر آت: 
کرد دیانت کرد (خنده نمایندگان ) 

7 قای‌طباطبالی- | کثر ایثها سواد = 
ندار ند مثلايك‌د کتر در رسال ختم تحصیلی 
و تزژد کترایش نوشته ظهر تویسی بر دو 
قم است شفاهی و کتبی . 

( خنده نبایندکان ) 

۲ قای‌طباطباثی - دیگری منسوب دا 
باصاد نوشته ۰ بايد قا سطح‌فرهنك را 
بالا برد 

آقای د کترزا 
ندار ید ۰ 

آقای طباطبالی - 
آند کتر شمابوده‌ایذ . 

آقای دکترز نکنه. کسی که انتقادمی 
کندلابد باید معادل آن‌سواد داشته باشد. 
تو که سواد فارسی هم ندازی . 

7 قای مهندس فر رور -حیجاست من 
کهآن‌روزهم گفتم مردك سواد ندارد. 

۲ قای دکتر کشاورز - ]قای ریس د 
ایشان حق ندارند در هر جلسه با افراد 


- شاحق توهین 


پس معلوم می‌شود 


نم ایشان چه میخواهند بگویند ( خنده 
و کل ) (افپارتأمت فاطی) 

۲ قایر یی - خوب حالارای می 
گیریم 7قایانی که ۰۰۰ ببخشید ببچ نېاد 


ها مقدم‌است . 


خفیه تویس با باشملاطلاع میدهدیز 
انگشت هی در شر کنی کارا 
برای بخش‌جبقاره تشکیل شده است‌توکاه. 
منتہا این دقعه خود ۲ شیخ از بشت برد 
کار ها را بدست شادوماد ها و پادر یا 
اداره خو اهد کرد . 
ابطال قضیه حمار و اثبات ق 
انشتین بوسیله معدلات‌رباضی 
یکی از کرسی شیراز که با 
کارخانه قندمر و دشت کنترات حمل چندر 
بسته بوده است راه مستقیمی را که بکار. 
خانه میرود قبول نداشته و برای دریائن 
کرایه‌زیاد راه پر پیج وغم دیگری‌راب 
حساب‌دولت میگذاردوادعا می کند کان 
راه‌یر بیج و خم ازراه مستقیم مز بور رات 
نز ديك تر است‌وبدین وسیله برای اون 
با فرضیه | تشتین که خط مشکسر |تصرفاملا 
بین دو نقطه است بو سیله کر سی ن 


عملا ثابت‌شده است. 
عرق خرما! 
خرماهای سال پیش که 
کرم گذ اشته بود بو سیله دلالان بنی|سرالبل 
برای‌شر کت‌می‌زده‌ورا گو ازقرار کیلوی 
سی شاهی خریداری شده است و شر کن 
های مز بور از ]نبا عرق‌ساخته و بخررد 
ترس با 
باباشمل۔ اوطی بسر ها ؛ هر چا 
بایا عرق‌خور تیست اما برای اینکه خر 
شما هارامیخواهد بشماسفارش می کندکه 
از این عرق‌های کوفتی نغور یدو بگذاربد 
مال گند بیخ‌ریش صاحبش بماند 


خراب‌شده و 


قاری کرسخونه 
از تبحر خود در علم قرات 
بر ای مو کلینش‌صحبت مبکند: 
در قرائت مرا همی‌هنریست 
که کتایی بده مدد غوالم 
جمله الفاظ راز خوش لحنى 
يا به تشدید یا بمد خوات 


کاغذی گر روان کنم صدبار 
با غلط های لا تعد ځوائم 
بالاخص در اوایج دولت 


با صدائی که از شنیدن آن 
هر و کیلی کسل شود خوا 
لهجه‌ام گر چه خوب و شیر ین نیست 
دير خوانم وليك بد نرام 
شیخ‌سرا 
یکی‌ازو کلا - ]خر 7 قا اعلام دا 
۳ 
7قایر یس نمیدانستم کی 


رسیده . آقای طوسی گفت رسبده 
( خنده و کلا) 


پابا شمل - همان استفاد 
جلال خبله گفت و خودش و ۰ 
را لو داد ۰ 


امیر ارفع برادر و کیل 
» کرده وه مبکند.. 
پابا همل فاد اندر ف 


ك 


آژیر (شماره ۱۹۳ ) 
بین‌دنداته‌های ماشین قر 


باباهمل- همتطار ۶۱ 


ساره (شماره ۱۸۵۰) 


ابران چه قسم مردمی لا 
ابا فمل -_غیر از مستشا 


کرهبر (شماره:۳۹) 


ملت فرانسه خائنین را« 


ی کند . 


ابا شمل ‏ درعوض ملت! 
رری خوش بغالنین نشان دا 
نا آخر عبر می پایست به 7 


طوفان شرق ( شماده ۵۲ ) 


افراد 
مردم‌دراز میکنند ووقتی را کا 
کارهای ملی‌تبود صرف دزد 
کاری نمی نمایند. 
اباشمل- ۲ نوقت این « 
اگ 


OS 


بابا فمل برای‌اینکه در 
هآ که ازو 


تیه مبکنند» دبروز حقوق ؟ 
داز نددیرو زهم کارمندان + 


یا باشملاطلاع میدهدیز 

در شر کتی کارا 
تشکیل شده‌است ت وکر 
ود ۲ شیخ از بشت بر 
شادوماد ها و بادر با 
حمار و اثبات با 
له معدلات‌ریاضی 


, نداشته و برای دریانن 
رپیچ وخم دیگری‌را» 
داردو ادعا می کند کان 


که خط منکسر |تصرناملا 


سیله دلالان بنیاسرابل 
ده‌ورا گو ازترار کیلول 
ری شده است و شر کن 
"نبا عرق‌ساخته و بخورد 


اوطی بسر ها ! هر جار 

اما برای اینکه خر 

د بشماسفارش می کندک 

کوفتی نضوریدو بگذاربد 
, صاحیش بما ند 


کرسیخونه 

رد در علم قرالت 
نش‌صحبت میکند: 
لمی‌هتر یست 

کتایی بده مدد خوال 
خوش لحنی 

4 تشدید یا بمد خوان 
کنم صد بار 

بلط های لا تعد خرانم 
يج دوت 
چه خوا تم ز پیش خودخرال 
شنیدن آن 

و کیلی کسل شود خوان 
ات 
خوانم وليك بد نوا 

فیخ سا 

متس 
- خر فا اعلام دا 


خورشیدایر ان ( شمار» ۱۳۰) 
از و کالت چه استفاده‌ها می کنند . 
بابا شمل س همان استناده هائی که 
جلال خبله گەت و خودش و همقطاز انش 
را لو داد ۰ 


امیر ارف برادر و کیل فسا در قا 
چه کرده وچه میکند 

پابا فمل- فاد اندر فساد کر ده و 
می گند , 
آژیر (شماده ۱۹۳ ) 

بین‌دندانه‌های ماشین قراضه د کتر 


لېر 


باباھمل ‏ همقطار اختبار داری ۱ 
دکتر مبلسپو یسك ماشین آخرین سیستم 
بشاست که حتی |توعبیل شيك 


ستاره (شماره ۱۸97) 

ابران چه قسم مردمی لازم دارد . 

باب قمل- غیر از مستشار هه‌قسم. 
رهبر (شمار»۲۹۱) 

ملت فرانسه خاللین را مچازات - 
می کند ۰ 

پابا شمل- درعوش ملتایران‌بقدری 
روی خوش بن تشان داده است که 
تا آخر عمر می بایست به آ نپا سواری 


بدهد ۰ 


طوفان‌شرق ( شماده ۰۲ ) 
افراد بك دوات خوب دست به مال 
مرد‌دراز تبکنند ووقتی را که بایدصرف 
کارهای ملی‌نمود صرف دزدی و غراب 
کاری نمی تمایند. 
ابائمل- آنوقت این دولت خوب 
ازکجا رای اعتمادبگیرد ! 
| چرا معتکرین بقکرعاقبت وخیم و 
ورشکستکیهای بعد از جنك لمی باشند . 
بابا حمل بر ای‌اینکه در موقم‌جنك 
آقدرجم کرده اند که از ورشکستگی 
شیاه 
۳ 
در وزارتخانه هاچه میکنند . 
ابا دمل در هر ماه ده روز ليست 
هه میکنند» دءروز حقوق کارمندان را 
گیردازنددمرو زهم کار مندان جد ید استخدام 
ی کد ( نظیر عملیات پنج ماه ساعد - 
۲ ) و اگر ماه سی و یکروز باشد 
اکررزش‌راهم صرف‌تو زیم اعلاتاتدولتی 
#روزنامه‌های موافق میکند ۰ 
ایران‌ما (تماره ,۳) 
رین زندکی در تپران دو ي 
ی ای در تہران دو برابر 
۷ شل نوقت مردمچقدر 
بیانصافند که مکو ند مستشار ای|مر ینکالی 
ای ما کاری نکر دم ند. 


باباشمل 
کلمات طوال 


زتها خطای‌مردها را هر گز فراموش 
تمی کنند ولی خطا های خود را به خاطر 
نمی‌سیار ند . 

خاتمها پر حرف میز نند ولی چیز 
تمیگو یند , 

زنها اول بزبیائیځود هینازندو بعد 
ھا برای در چان : 

اگر وجود زن دیده نمیشد پاستور 
ناش می یز و2 

در محاورات وقتی خانبپا از 


بسموم تماشاچیان تماشاخانه بپارستان 
(باستثتای لژ ویژه) اخطار میشود که از 
این بس درتمام مدت نمایش باید ا زگریه 
کردن » خندیدن » حرف‌زدن بار فیق بپلو 
دست» تکان خوردن ؛ جداً خود داری 

کنند 
متخلفین ازمفاد این[ گهی تحت الحفظ 
بزامو بءنوان‌مجازات بخوردن 


,ستی مجبور خواهند 


کار کردان تماشاخاته بپارستان 


میزممصندوق 


بابا شمل - چه تاثیریازاین بالاتر که 
عمدة| لتجارهای ما بشت سرهم‌ورشکست 
میشوند ومال مردم را بالامیکشند . 
رعدامرو ز(شعاده ۲۰) 

تدابیر اصلاحی د کتر میلسپو ۰ 

پاپا شمل - مر | بخیر تو امبد نیست 
عدا لت (شمار» ۷۱ 

دیوانه کسی‌است که‌همه‌چیزر |ازدست 
داده است بجر عقل 

باباشمل ‏ هقطار تکند شا هم 
عاقل باش 
پاختر (شماد» ۳۷۰) 

حمام آزادی - ختام دمو کراسی 

بابا شمل ‏ گمان میکنم مقصودت 
کرسی ځانه است که دست کمی از حمام 
زنانه ندارد . 
ھور ( شماره.) 

مجلس شورایملی‌را بشیر از بیاور يدا 
چونکه معدل نمایندۀ فارس په تبرات 
نمی آید . 

بابا شمل ‏ لازم نیست قای معدل 
بتهران تشر یف بیاور ند » ما تمام و کلا را 
خدمت ایشان میفرستیم و مجلس شورای 
ملی‌را هم برای خودمان نگاه‌میداریم . 
یر (شماده»:۱) 

جنابرئیس قرموده| ند تباید سهر اب 
را بکشتد . 

باباشمل ‏ شایدو قت حاضرشدن در 
مجلس ترحیم و برچیدن ختمش راندار ند 


زمز مه سید در کنج دارالخضر اء 
آمدم تا پای دار خود بای خویشتن 
خود بدست خویشتن‌دادم سز ایتخویشتن 
5 زخشم خلق ایران جان‌سالم در برم 
حاجت دیگر نخواهم ازخدای خویشتن 
عاشقی‌چون من بگیئی گر برندش سر بتیغ 
رشته خدمت نبرد ز آشنای خویشتن 


حضر تقلی 
به ساعں 


ای رسانده بدولت فرق خود بر فرقدین ! 
اکسمترانیده بقدرت در همه ایران بدین ۱ 
ارت زا رشان ر 1 
مروزارت را توبایسته چورخ‌راهردوعین! 
کاخ ابیض از وزیران جوانت. بیشتر 
ازتگارستان چین بر خویش بیند زیب‌وزین! 
ری حضر تقلی 
برنامه سخترأنی این هفته در حزب حلقه 
۱- افتتاح جلسه توسط منشی حرب » مزلف نیسوز 
۲- کنفرانس در خصوص حفر حلقه‌های چاه : توسط 
۳ - دو پرده تمایش کندی : من‌هم عنمئاتی‌شدم. ۰ 
باشتراك ژوزف موشار 
۽ گزارش‌راجم بتمداد حلقات لاستيك که درعرض 
هفته ازداش میلیا گر فته شده . 
ه سرود ایران در حلقه . 


بنفع تجار ورشكتة حلقه 
و خرید دارو برای مبتلایان بمرش‌تعادیج 
نعنا دا نسك 
در کافه رستوران ننا بار واقع در دارالحض + 
لباس معمولی با کلاه پوستی 
( کلاه پوستی بمنزله جواز عبورشب خواهد بود ) 


کتاب 


راهنمای بچه داری 


از ابن کتاب مفید چند نسخه بیشتر 


باقی تمانده است 
پنگاه عطبوعاتی پروین 


جلمه سه شنبه ۴مهر ماه 
آقای مثلفرزاده -[قای‌اسکندری‌اینجا 


یملاوه بوڈجه مجلس قبلا جزو دستورشده » نمیشود چیزدیگری 


را دردستور معین کرد 3 

۲قای - مجلس هروقت هی تواند دستورخودش 
راتییردهد . 

پابا شمل خدا پدرت را بیامر زدتوهمازتمام نظامنامه 
ھاس همین یکی را یاد گرفته‌ای . 

قای دشتی - رفتارمجلس طوری‌شده که باعت تمچب 
میگردد .ما برای یك موضوع سهل وساده که یکدقیقه بیشتر 
وقت نمیعواهد بقدری‌حرف میز نم که حد ندارد . 

پاباشمل - آی‌جانبی ۱ توهم کم کم داریا زجلال خبله 
سرمشق میگیری وپته رفقارا رو آب میندازی . 

آقای فپروزآبادی - من با گرفتن قرش وایجادموسه 
جهت توزیم خوار بار بين مستخد مین مجاس مخالفم . 

پابا شم - شا با همه چیزمغالفیدمگر با خیر بای که 
حو یلد ارش‌خودتان 

7 ای تهر انچی - این تر تیب مفید بحالاین بیچار گان 
است چون‌خود مجلس‌عمده میخر د و ارزا نتر تمام میشود . 

پابا شمل - نه جانم‌ارزانتر‌تمام ت 
مجبور ند ازو کلای تاجره‌جلس بقیمت گرا 

ای طباطبالی - خواستم تذ کر بدهم چون قراراست 
روزنامه یومیه تاسیس‌شودو کارمتر | کم‌شده وسائل کاررا فراهم 
وازسایر کارمندان كمك بدهندبه‌روز نامه مجلس . 

پابا شمل - پیچاره ملت » تا حالا نطق های شنا را می 
شنید کم بود » حالا بساید پول بالای روزنامه تان هم بدهد و 
وراجیپایتان را بخواند ۰ 

آقای ر لیس -[قاع,اردلان پیشنهاد کر ده‌اند یک ماه 
حقوق بستخدمین جزء انعام داده شود ولی این پیشنهاد خرج 
است و نمیشود . 

بابا دمل پفر ماتیدیبینم تا حالا کداميك ازپیشنهادات 
شما پیشنهاد دخل بوده است که حالا که نوبت بستخدمین جزء 
رسیده پیشنهاد خرج شده ۲ 

آقای فیروز آباهی - با چاپخانه مخالفم و وجود آن 
ضرر دارد , 

بابا فمل- سید| گرراست میکوئی و با هرچیزی که ضرر 
دارد معالفی پس‌چرا با وجود مجلسچپاردهم موافقی ! 

آقای‌فیروز آبادی - هر گس بدش میاید بیاید ۱ خدا 
مغالفین مرا هم هدایت کند 

پابا قبل- خدا شما را هم براه راست هدایت کند . 

ای‌سهودی - عرش دیگر من راجم پبیمه کار گران 

مجلس آست که عابت قانون اول‌اینبارا بیمه کنید . 

بابا شمل - وما را هم‌جزو کار گران مجلس مشمول این 
بیمه قراردهید ۱ 

۲قای دکتراعتباز -پیشنهاد می کنم مطیمه طبق اصول 
بازر گانی‌وهیثت مدیره ادارء شود . 

پابا فمل- وابوی بنده هم بریاست هیثت مدیرد|نتخاب 

ود 

۲ قای صفوی - پیشنهاد میکنم در این‌هیئت مدیره مدير 

چایشانه هم حضورداشته باشد . 


د چون [ نوقت 


بخر ند . 


]قای مر آت اسفندیاری - البته اوهم باید باشد . 
پابا شمل - انشاءامه شما هم خواهید پود 


فایه کتر آقایان - 


ن ځو دم‌سالی چار پنج‌هز ار کار گران 
مر بوط بځوزه خو دمرا یمه 1 


باعل 


اختلاس از ایرج میر زا 


قلب‌صادق 


داد بن سعد به مشتی‌پینام 
مثل حاجی بهمه وقت کند 
زند از ازنك ریاست هردم 
آزتریبون بکند پرت مرا 
نشوم بکدل ویكرنك ترا 
گرتوخواهی شوم ازدسته‌تو 
E‏ از شغل ریاست‌خلعش 
مشتی آن تشنه اورنك ومقام 

رفت وصاذق‌را افکند زمین 

چونکه‌فارغ‌شدا زآن‌جنك و نزاع 


دید کزسید آغشته بخون 


آه رفته است 


که کند مم صادق با 

چهره برچین وجبان برآژنل 
بردل نازك من تبر خدنلا 
همچو سنك از دهن قلما سنك 
تانگردد دل او از خون رتل 
بایداین ساعت‌پی خوف درل 
نه بل آن "عاشق آوازه وئل 
عرصه را کرد برآن سید تلا 
یسوی کرسی خود کرد آدنك 


تا بری ز آینه 


آید اھ برون 


ریاست بر باد 


شيشه آرذویم خورد بسنك 


پابا شمل .- بفرمائید بیینم حوزه شما 
کجاست تا ماهم خودمان‌را در ۲ نجا پسه 
کیم ؛ 

7قای د کٹر قایان - این‌شر کت 
را من‌تاسیس کردم » حالابب 
افتاده است . 

پابا شەل ¡ 


اک 


تاتریامی رود دیواد کج 

آقای فریور- پیشنهاد میکنم چاپخانه 
مجلس|زرعایت مقررات مالی و محاسباتی 
ومزایده ومناقصه معاف باشد . 

بابا شمل - تا و کلابتوائند سفارشات 
چاپیشان را در نجا مجانا انجام دهند . 

7قای‌صادقی- من باورود دردستور 
مخالغم چند روژاست عرایضی دارم که 
باید بمرض مجلس بر سانم»خو بست‌جلسات 
را زود ترتشکیل بدهند که وقت برسد . 

بابا دمل - معلوممیشود همین بك چبله 
ر حفظ کرده ای والاما تا بحال ازشما 
نطلة مایم . 


ای‌طباطبائی - میگو بند پول‌ماشین 


ها را دولت پردا 
داده» اینکه‌هثری 

پا با شمل- باز خو دش خیلی‌هثر است که 
خرح و دغل کرده اما پفرمائید ببینم هتر 
شما و کلاچه بوده است . 

7 ةای‌طباطبانی - اصلادو لت نبایددر 
آمر تجارت و صناعت مد اخله کند. بایدمشاغل 
[زاد را بافراد وا گذاشت . 

پابا همل - بلکه فقط دولت باید در 
امروکالت منداځله کند ویاسم 
آزاد ما را و گیل نماید . 


ته وازعایدات چاپخانه 


ده است . 


بات 


[قای‌طباطبالی- فقط يك مطبعه کو چا 


برای حوائج ضروری مجلس کافی است 
اين همه طول و تفصیل نبیشواهد . 


حضرتقلی 

پابا شمل - اختیار دارید | برای‌جاپ 
نطق های‌طویلو پرحرفی‌هایثما این‌یکی 
هم کم است . 

جلسه پنج شنب مهر ماه 

قای‌فرهودی - در قانون تملبمان 
اجباری‌هدف را خراندنو نوشتن‌ترارداه 
وحال ۲ نکه هدف باید تر بیت ملی‌باشد 

بابا شمل - تا و سیله ان بتوانو کلای 
غیرملیترا تر بیت کرد 

قای فرهودی- بقولژولسيمونرزر 
فرهنك‌فرانسه مدارس‌ما آدم مرد ری 


بابا شمل - | نشااله که‌شماا زمدارس‌با 
بیرون نیامده‌اید ۱۱ 

]قای‌فرهودی - ما طر زغلط نرین 
قرا تسوی‌راافتباس کر ده‌ایم وحالاهم تما 
لاتینی را پبروی میکنیم 

بابا شمل - چرا حرف ناحسابی بزنی 
طرز کار ما غلط است چه ربطی بتریت 
فرانسوی و تعلیمات‌لاتین دارد . 

قای فرهودی- چهار عنصر در نیما 
اجباری لازم است که شما ندار بد لمر 
بر نامه و کثاب ومعل . اگراینبا حسافر 
شد یقول ناصر | لملك منهم موافقو دودس 
امضا میکنم . 

بابا فمل - و چار چیز برای و كاك 
لازم است که اغلب شما ندارید رولیت 
محلی 7۰ زادی‌خواهی › سواد کافی ؛ ۲ 
سوء سابقه وا گراین ها را داشتبد بك 
هم شا را و کیل شود میدانست ۰ 

آقای نراقی - قا نون تعلیمات قانو 
خوبی بود که ازمجلسگذشت وبابد + 
وسیله‌ای هس ت آن را اجرا کرد : 

بابا همل- | کر بنا بودهرقانون‌خری 
را اجرا کنند امروز دیگر احتیاج الا 
وبقیه درصله | 


جدید نداشتیم . 


۲ صال »مر (- بل 
شروطه + تحصیل در 


7 هیچگر *اطلاعات سیاسی . 


پر ایام قد یم + مسافرت باعر ب 


های خصوصی 
بل دست قالی و مبل کچنه - ترو 

نوی اطاعت صرف بماف 
کاکالو - اراده - 


"ول‌شود . 
پابا دمل - وچون این‌جاتر 
دارم حق بنده راهم ق 


۲ تای وز برفرهنك - اولاما 
غرب داریم » خانه هائی‌هم 
ده بالسبه خوب است 
بابا شمل ‏ | کرخاته ها خو 
اجاره شان برای صاحت - 
ب اس 7 
آتای وزیرفرهنك - با | 
خلاف لطر آقای فرهودی ترج 
اطال مادر همین مدازس کو 
#وانند وولگرد بار نیایند. 
بابا شەل ,پس اقلا کاری 
اإخودمد ارس ۲ نہار او لگرد با 
آقایوزبرفرھنك ‏ اما ار 
1 بان‌رئیس روزنامه در موقع 
او توهین کرده و کاغذ توھ 
ته دستور دادم فوراً اور اخر 
باشمل[ٍ- حتم ان رئیس 
بلاس هم بوده (ست و الا 
اط روز نامه نویس از این د 
#در نیشود . 
آفای دکترمعاون - 


یا ند 
۷ شمل- همان که میم ندا 5 
جش کنند فیس 


شود دهستانها . 
با فمل بار كاش رفیق! او 
ت که داری سنك حوزة انتغا 


تقسیم |عتبار بار 
اک هرمحل باد . 


حساب مفصل باباشمل 
چپار عبل اصلی 
برای و آهوزذان‌ساست 
+ سال»مر + بنیة قوی+ يك قد کوتاه- کر 


ردن سوابق [ژادی‌خواهی 
د تحصیل دردار |[ 


ر تسیل مدر س سیا سی (- معلمی در عدر سه 
بخ و حقوق اساسی - اطلاعات تاریخی و حقوقی )ر ت 
ها )ر تمام‌سال(پمنوان رشوة کم‌خرج) 
4 بویت وزار تخارجه 4 را 
ایامقدیم + مسافرت پامر یکا )ر وسال م 

ت رباست محكنة جنام ليا 
کنیل وزارت داخله + ترس 
های خصوصی سفارش بمحا کم و 


تباو نت عدلیه + وزارت کشور ‏ 
عناری 7 
بك دست‌قالی ومبل کنا 


از دهن قلما سنك 
1 


ل او از خون رن 
- اروت + یك‌مزرعه‌محقرمورو تي + يك د 
فوق + بىا 

کالو - اراده ‏ نطق و بیان خوشرو 


سای خوافی ودرا 
. آینه قلیم زئل 
عاشق آوازه و 


کرد ب 


نوی اطاعت صرف ب 

اھر علاته بکلة ملمع ‏ علاقه 

کال به نناع 4 وزارت باجگیر خانه بادوستی نعنا س عرضه حتی در مورد تخاب 

» خودش) در کذراندن دو دوازدهم + و کالت عومی 

4 قیول وزارت( بتول‌خودش) برای حفظ پرستیژ + علاقه کامل 

+بك کیف × سه حرف 2 2۸۰۸ اصغر ارسی‌زدی 
5 5 بابا کم نمجانم 


۱ سیم اعتبار به 
نسبت نفوذو کیل هرمحل باشد : 

قای‌فرهودی س دولت برای تهیه 
ساختمانپای مدارس نقشه ده ساله بکشد 
واز طریق وام بتدریج مستهلك کند . 

بایا شمل- مکر با اینیمه ارضی 
وساوی و دولتی ومجلی ومستشاری که 
بجان مات افتاده‌است بعد ازده سال کسی 
هم باقی می‌ماند که در آت مدارس درس 
بو اند ؟ 


شد . 


اختیار دار ید برای‌جاپ 
بر حر فی‌هایثها این یکی 


مایند 
۲ تای وزيرقرهنك ‏ اولاما ساختمان 


یکذنبه ٩‏ مهر ماه 

۲ قای: کت شفق -چون آمو زشگاه محل 

اجتاع است وهرجا محل‌اجتماع‌است بیم 
شیوع مرض هم میرود 

بابا قمل - وس خیلی بايد مواظب 

اجتماع خودتان ب 


) شنبه [ مهر ماه 

ی - در اتون یبن - گنه ها خوب نباهند 
خر | ندنو نوشتن ترارداله اره شان برای صاحب ختانه ها 
- بايد تر بیت ملی‌باشد. وب ات 


تا رو سیله ان بتوانو لا 


کر ی تر جیح میدهم ۳ ۲دمپنای 
ال مادر همین‌مدارس كوچك‌درس | مریض در[ تجا زباد است وممکن است 


برای همه تان خطر ناك باشد . 


ی- بقول‌ژول‌سیمون‌رزر 
.ارس‌ما آدم مرد رین 

7 قاید کتر شفق- جامه» بیدین و اغلاق 
دوام وقوام ندارد 

بابا دمل - خوشا بحال‌جامعه ما که هم 
دوام دارد وهم قوام ۱ 

آقای ساسان - یکر شته مصائب و 
ومشکلات اجتماعیاست که از لحاظ اهمیت 
وفوریت باید قبل ازدستوربه دول ت گوش 
زد کرد . 

بابا دمل - باور کن یکی از مهمترین 
مصائب و مشحلات اجتباعی که واقعااسباب 
دردسر مر دماست و کالت داد کستری کرذن 
کرسی آشینهاست . 

آقای ساسان - | گردرجلسه پیش بین 
ملك مدنی و[د کتر کشاورز مشاجره روی 


انشا که شا زعدارسبا 


را حرف ناحسابۍ مبزای 


ل است چه ر بعی 2 


ایلمجلس هم‌بوده (ستو الا برای 


ار روز امه نویس از این دستورات 


باد یکتم 
اارلابراتوار طالار تشر یح‌از این محل 


شود . 
آنای‌فا 


ت که شما ندارید سلمر 
محل . اگرایثبا عار 
لك منهم موافق‌ودودستی 
0 اطمی ‏ دیگر چیزیش باقی 
و چار چیزبرای و كاك 
ب شنا ندارید معروایتا 
راهی ٤‏ سواد کافی ۸۳۰ 
بن ها را داشتبه نك 
, شود میدانست ۰ 
ی = قا نون علیمات الوا 
مجلس گذشت وبابد ۷ 
ن را اجرا کرد - 
اگر بنا بودهر قانونخده 
روز دیکر احتیاج غالا 
«بقیه درعنع۱) 


داده این‌امر تباید سب حق هبه را بکند 

بابا همل- چر | فقط پاید کتر کشاوزز 
وملك مدنی را بمیان میاورید شما هه‌تان 
این‌طورید ودرهر جاه مثل خروس‌جنگی 


٤با‏ شمل- همان کهمیما ندا گر درست 
جش کنند کافیست . 

: - بعد از شهرستان ها 

پیشنباد می کنم سر بازان 

را در خدعت نظام وظیفه باسواد کنند . 

بابا شمل- و عده کرسی نشینان را هم 
بخدمت سر بازی ببر ند . 

قای پروین نابادی - صاحبان - 


-تقسیم اعتبار باید به نسبت 
إت هرمعل باشد , 


.و 
لور 
سل 
نام شر کت هبلغ اسمی‌هر سهم رخ هفته قبل 
شر کت ملاغه 
میلیسپاك کار تل 
شر کت تضامنی ضیاء 
توده کمپانی 
سوسیته [ نو نیم همرهان 
برادران سوسیالیست ۱.۰ 
شر کت لاهیجان(بدون‌سیولیت) ۱۰۰ 
بنگاه کار یابی هشتی ۳ 
شر کت بانوان 
اتحادیه توباز 
شر کت ایران ۱.۰ ۷ 
شر کت کار ۵ ۱ ۶ ٤‏ 
باوجود اعلان رسی‌داش[قاحدن تضامنی ضیاء هتوز 
خیالش راحت ءاست. شر کت ملاقه سام خود را بواسطة 
وارد نود آد) برو پاقرس در هیثت ریسه‌محکیتر کرد. 
میلسپاك کارتل‌میخو اهد تنزل‌بهای قندو شکر وبر نج‌را بحساب 
اقدامات شر کت بگذارد؛ ولی این‌حقه کارتل‌در بورس‌نگرفت 
و اسهام آن سه یاه پالین مد . دلالان بورس بهارستان‌منتظر 
سررسیدن مپلت کار تل میباشند. تضامنی‌ضیاء دست‌ویای خودرا 
کم کرده و تنزل‌میکند . همرهان و برادژان سوسیالیست تابت 
مانده| ند , لاهیجان رو پتنزل است . بنگاه کاریابی هشتی مشنول 
جاکردن ر ئیس‌شو کت به پست‌ر باست بورس بهارستان استبانوان 


پادزدن يك 


۸۹ 
۳۰ 
oY 
9۸ 
۳1 
۳۳ 
۱۹ 
۳۳ 
۸۲ 
٤ ۱.۰ 


(5 


فرانس يك پایه‌بالا رفت. اتحادبه توپاز نهر 
دارد نهراه پیش شر کت‌ایران بمتاسبت موف نشدن با نتشار د 
پائین رفت - شر کت کار در پ 


است ۰ 


ی 


ستون پنجم بی کار مانده 


چند دستگاه ۱ 


اطوی برقی» ومقدار 


جاق بزقی» آب گرم کن برقی » توری 

ی لامپ‌های ۱۰۰ شیع‌تا 2۵۰۰ 
که‌متملق پدووة قبل ازجنك کنونی‌بوده و تابحال بواسطه 2 
انقطاع مر‌تب ابرق ذر شب بیش از چند ساعت‌از 1 تہا استفاده 
نشده؛ بطریق مزایده بفروش میرسد» ضمنا ممکن است اجان و 
آ ب گرم کن با یك منقل فرنگی ولامپ صدشیم بايك پبه سوز 
( م2 ,دورة بشر اولیه) معاوضه شود طالبین به‌تمام محلات 
تهران رجوع نمایند ۰ 


کار خانجات ملی‌ملزمبتعلیم‌دادن و باسواد کردن کار گران‌هستند. 
بابا شمل-| گر کار گر ان باس ادشو ند7 نوقت‌ساحبان کارخا نجات 
از کجابرای و کالت‌رای تهیه کنند , 
آقای ة اسلامی -. پیشنهاد می کنم‌مدارس شش کلاسه در 
آذز بایجان افتتاح شود و دبستان رسی شود . 
باباشمل - تو که پبشنہاد مر کنی‌بس افلا پیشنهاد کن یك 
دبستان کرهاهم بر ای‌او لباء اموردرست کنند 
دردهایشانر! بکوش نبا برسانند . 
شنهاد میکنم برای ایلات و گله دار ها 
مدارس سیار تشکیل شود . 
ابا سمل - مگر 7 قای کله داری خودش زبان ندارد که شب 


بعد] مر دم بتوا نید 


قای‌وز بر فرهنك - من بااین‌جریان مخالفم و عقیده دارم 
هر کس در هر کاری که مورد تخصض اوست دخالت داعته 
باشد . 


با باشمل - جانم اینها هیچکدام درهیج کاری تخصص ندار ند 


جز در پرچونگی وحرف زدن بیموقع ۰ 


صفحهم۸ 


جدول سیاسی 
برای علاقمندان ورود بحلقه 
یکسا نیکه جدول زیرر ادرست حل کنند 


سه جایزه زیر از روی قرعه داده میشود 


(امانه‌مثل قرعه کشی بلیظهای اسب‌دوانی 
و بنگاه حمایت مادران) 


جایزه اول۔یکمدد کلاه‌خیکی 
اعلا ۰ 


EE 


بين در دورة 
سیز دهم بمرض استیضاح گرفتار بود ودر 
دوره چپاردهم بمرش‌تعار یج دماغیه مبتلاست 
۲ - همقطار عنعناتی با باشل - سیگاواست 
اما مثل‌سیکار ساخت کارخانه شیخ‌چروقی 
ناقص تیست ۳ - حجرالاسود کرسی. 
چازلی چاپلین وطنی سابقا وزير آت 
بود ٤‏ صدراعظم ساب‌فرانمه که دراثر 
خیانت بمیپن‌سرشکسته‌شده‌و سرش‌جلوی 
پایش افتاده‌است -عمل اقوبا در باره‌ضفا 
و - شيره جان میز مصندوق و مرشد 


یزدی + -از قراریکه‌میگویند برای بریا | 


کردن‌تضیه ۱۷ آذرچند تاازآن کشیده 
شده است - دولت ثسبت بملت این طور 
میکند. خدا ۰ 


۷ - ملا عاریه کرسی نشین اینطور 


است - اگر مال کرسی نشینان خوب‌باشد | 


کار ملت بسامان میرسد . 

۸ - نوچه‌داش عتی در کرسیغانه 
عمودی : 

۱- کر سی نشینی که در دوره‌سیزدهم 
خیلی شلوغمیکر د اما در دوره چپار دهم 
سر وصدایش خواییده است ۲-روزنامه‌ای 
که مدیر آن در اثر خوردن ننا و فلفل 
زیاد برش خانمانسوز عنعنات گت 
شده است - غار یکه سا کد شل:. 
مملکت‌ما_در. خواب فرو رفته بودند ۳ - 
اسم مستثار پیش از داش میلسپا که بر 
خلاف این بالی هسه جا ذ کر خیرش می 

ی که اردوان دائبا می زند ۰ 

پلوان - وطن وغ وغ صاحاب و - 
کوش دولت علیه در برابر نال‌های ملت 
هکس آنست - لنگر کرسی خانه که 
بعات وزن زباد زو ازش از هم در رفته 
یندا گر سدش را پیند نددر 
تهران آب فراوان میشود - باسقوط این 
با یتخت اولین تيشه بر شه دیکتاتورها و 


است 1 - مي 


مجلس شورای ملی 


۶ رلیس حتابداری پیشه و هتر 
یلرل که جوان‌لایقی است ودارای‌رتبه 
چپار و پتج است و.اين چند روز هم در 
طهران بود ولابدخدمت رسیده وشرفیاب 
| شده | گر اجازه فرمائید 
و هنر ۲ نجا معلوم مود 


بایاجون دوسه ساله که از سرشب‌تا 
| موقسکیه بگیرو ببند شروع میشه‌دست کم 


۱ وقتی‌خواست غزل‌خدا حافظی رابشو نهیه 
هو وسط پله‌ها چراغ‌خامو 


ش‌شد. او 
| بیچاره هم نتونست خودشو نگهداره واز 
همون‌وطیله‌ها مثل توپ فوتبال گم و کم 
| روی‌پلههاقل خوردتادرست و سطحیاطتقش 
بست و بسلامتی‌شهر تار پای راست و سرش 
| شکست وخون‌مثل فواره‌یا لولهآفتابه‌از 
| کله‌اش سرازیر شد . حالا ما ووالده‌بچه 
ها رو توچه دردسر و زحستی انداخت 
خودت بهتر میدو نی+فقط»یخاستم بهت بگم 
که‌چند شب‌از اول غروب [فتاب‌تاساعت 
ده چراغ بر قها بکلی خاموشه اما تاماس 
ميخوریم تو رختخواب که بو ابیم یه هو 
روشن میشه.اینه که پیشنهاد میکنم‌متررات 
حکومت نظامی‌را محض‌خاطر شهرتاری 
عوض کنن» یعنی اول شب بگیرو ببند باشه 
که ملت توخو نه‌هاعون راحت بخوابت 
وقتی ازنصف شب گذشت وچراغا روشن 
شدمر دم هم‌دنبال کارو کاسبیشون برن 
و آژانا باعث درد سرشون د 
بچه کوچه باغ صفا 
ان ا 
باباشمل - آی خیره‌سر !ما پیشنهادت 
| را چاپ کردیم اما تازه که دولت عليه 
بخواد باون‌عمل کنه‌یه اشکال دیگه پیش 
مياد و اونم اينه که همون سر ش 
چراغها را میذارن روشن بسونه تا وقتی 
نصف شب شددو بارء | نگو لکشان‌می کنن‌و 
باز همون آش است وهمونکاسه ۰ 


هبه 


7 و ریا‎ SS 


تسیچ مش 


بشنو ازوی‌چون‌حکایت میکند ۸ - کرسی 
که دائما با سرش‌ور میرود ۰ 


و بهندوستاندنبال نغودسیاه فرستاد ندش 
تا کرسی عریزش را از چنگش بر بایند. 
| - مهندس تموم 


قادرا خورد ۷ - کرسی_نشین شیر از - 


شماره )۷ 
۳۶ 
اگر بکرسی نشینان بی زبون جایزه 


نقدی میداد ند 
حجر الاسود ۔ تمام آن پول را صابون میخرید ر 
| روزی چنددفمه سروتنش را مي‌شمت ۶ 
شیخ‌سعدی بنپساند که سیاهی بشستن بگر دد سفید , 
ملاعاربه ‏ اولا تقاضا میکرد عوض اسکناسی 
بیش پول نقره‌بدهند بعد تمام پو لارا توقلك هیر بخت و درش 


پلکه سفید شو دو بر حو 


را سر پر می‌بست 4 

نان فعیر تازه - چون فعلاخانداداشش بیکارو شابد ۲ 
| بی‌خرجی باشد جایزه‌اش را يك‌قلم باو می بشید تا هم وظناً 
| بر ادری‌رابجا[ورده باشد و هماینکه حق دلالی!نتضابان‌دوره 
چپار دهم‌را که باو مدیون است پرداخته باشد ۰ 

پناه بر خدا - بااین پول‌يك مقاطعه‌تازه برمیدات 
و چون‌خودش کرسی نشین است‌سایر مقاطمه کارها راعقب‌بزد 
و خودش‌اول میشد ۰ 

مر شد یز دی باخرید انبرو منفل نقره عبش رققای 
حزب منقلر | راه میانداخت . 

خال بازے چنددست ورن وبك می زگرد پو کربراق 
شب نشینهای زمستان میخرید واضافه‌اش راهم برای اتخابان 
دوره پانزدهم خرج میکرد 

یمور علامه ‏ چون سن ومقامش اجازه لمیدهد ‏ 
کلاس آکابر برو د قور ایك معلم‌سر خو ته میگر قت تاسوادش‌تکمل 
بشه ودوره دیگه روسبیل رستم زابلی نقاره بز ت 

امام شنبه - چند ذرع چلوار برای امه و بك 
عبا و ردا می‌خرید ومثل انقرمیه تمام عیار وارد کرسی خانی 
شدتا اقلا ریختش بااسمش جوردر بیاد . 

اسکندر دك اول دفعه یك دست لیاس فر نگی‌برای 
قازاده میخرید و مابقیش راهم درصندوق پس‌انداز بالك لی 
باسم خودش میگذاشت و بانتظار جايزة آخرسال می نشت 

کله چران - تبام بولش‌را بر بانتین می‌خربد و7 
روزی چنددفعه زافباش را براق میکرد ۰ 

ابيك باشی - با ابن پول چندنفر از مشالفیترا 
موافق مبکر دتااعتبار نامه‌اش را که هنوز بی‌اعتبار استتصوب 


ند و 
لنگر| کر سی خانه س یك جنت میل زورخاه و * 
تخته‌شنا می‌خرید تا باورزشهای صبحانه کمی سبك‌و زن ]شود ! 


معبود کبیر ن دیگر میخرید و در 


اداره روز نامه اش نصب 


ند و 
ده 
| - روز نومه خون 


نام هفتگی باباشمل 
روزهای پنحشنبه منتشر میشود 
صاحب‌امتیاز ومدیرمستول : رضا گنج 

محلاداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه ظبیر الاسلام تلفن ٩۳-۸۱:‏ 
مقالات وارده مستردنمیشود. اداره‌درددج وحكه واعلاح‌الاه 
وارده ۲زاداست. بهای‌لو ایح خصوصی و7 گیا بادفتر اداد 

بپای اشتراك 
Jf’‏ 


وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
تکشماره در هبه‌جا ٤‏ ریال 
بهای تکشماره یکروز پس از انتشار دومقایل خواهدبو" 


.ون جایزه 


را صایون میخرید و 
که سفید شو دو بمر عر 
گر دد سفید , 

کرد عوض اسکناس ۳ 
قلك هیر یت و در کی ج و 
وقلك هیر یخت و درش ۰ کارت 
کا ووی 
داداشش بیکارو شاب | 
ی بخشید تا هم وظین 
ن دلالی| نتخابات‌درره ‏ 
.باشد ۰ 
» مقاطعه‌تازه برمیداش 


طمه کارها راعقب‌بیزو 
منقل نفره عبش رفا 


ك می زگرد ای 
راهم برای انتغابال 


ش اجازه میدهه ب 


تاسوادش‌تکجل 


تاره بز نه ۰ 


لوار برای عمامه و بك 
یار وارد کرسی خانی 


»دست لباس فر نکی‌پرای 
وق پس‌انداز بانك ملی 
۲ خرسال می نت 
را بریانتین می‌خربد و 
چندنفر از مخالفین را 


رزبی اعتبار است‌تصوبب 


جفت میل زورغاه و 4 
کمی سبك وزن]شود ! 
لفن دیگر میخر ید و در 
| - روز نومه خول 


اشمل 

شر میشود 
«رضا گنج 
ظبیر الاسلام تلف ٩۸۱:‏ 
درج وحك و اصلاح‌فااه 


و٣‏ کپیہا بادفتر ادارا 


اریال 

وب ۳ 

فت مشود 3 «بمناسبت نا مه اخیر میلسالك بملاغه » 

۽ ريال دیروز جلال و کر جان افروزی و امروز چنین ملال عالسوزی 


5 
شار دومقابل ځواهدر اقوس که در دقر عمرم نفا آن را روزی نویسد اپشرا روزی 


۶ EG Waa 
د کس‎ 

جای شماخالی! توی‌این یرو یر ماهم فرصتی از فلك 
دزدیدیم وچند روزی بسراغبر ارها د خو اخو رها رفم 
ندران وکیلان سری زدیم . بقول خودشان مرغ سیاه بی 
پادتجان ) باگرم آلات ( یی فلفل ) خوردیم و 


شك (هته هلو ) راهم در [وردیم. اشپیل ماهی و 
الله خوب از 


و 
نفس ( ی 
7 شتالو 
کله ماهی فراوو تی هم بنافسون بستند. بینی و 
از ما پذیرائی کردند و تا بودیم وهستیم به‌روز میبمان بودیم 
ویه عبر دعا گو ۰ 
نتط کاهگاهی مارا عراقی‌نون سنگك ځور پشت بام 
خس مینامید ند[ نهم 7 نقدرها اهمرت نداشت زیراتون سنگك‌را 
که خودشان هم مبعوردند و پشت بام هم نداشتند که روش 


ببند ۰ ‌ 

ملس کلوم| گر انسان یله خورده عقلش را میسایید که 

کرد میشدو يهجو هم غیرتشو کم‌میکرد خیلی بهش خوش می 

گذشت. اماافوس افسوس که بقول‌شاعر : 

خواب راحت شد از آن دید ه که دیدن آموخت 
فن آسایشی از آن دل که طپیدن آموخت 


تی میبیند و تارضایتی,راستی 


خارجی 
ایران و آن شترارها را ببیند و بمسدش هم پیاید بماز ندرون و 
کیلان و ۲ذمپای رنك وارنك این مملکت پہناور را ودانداذ | 
کید خبال نیکند که همه این جا های جوروا جور مال 
رك میلکت است واینهمه 7 دمپای سياه و سفیدو درازو کوتاه 
وقدو تسقدرعیت ی دولتند. اما هب که پدرد دل‌اینهارسیدو فکر 
بدبختی وبیسر پرستی ویقدرو قیبت بودن حیات اینها را کرد 
میکند که هبه اینہا رعیت دولت |بدمدتند و هبه شان هم 
شتن کرسیخونه و دولت دلسوز 


يك دردبیشتر ندارندو آن ندا 


است و بس ۰ 
ازسه سال از برچیده شدن بساط دیکتاتودی می 


گذرد هنوزهم دادو فریاد دهاتیہای پیچاره از دست مامورین 
إملاك مخصوصاً اسفر -- بلنداست» هنوز هم آن ٢‏ تشۍ که 
روشن کرده شمله وراست» هنوز هم دود 7ءاست که بهآسمان 


میرود . هنوزم توی‌این ملك يك تفر جوانمرد بیدا نشده که 
مرهمی بز خم اینها بگذاردودلشانر! بدست بیاورده مأموریت 
املك نرفته مباشرین ار بابپای‌تاژه افتاده ند بجان این ببچاره 
های فلك زده وتا میتوانند میدوشند. بدون‌اینکه يك‌ذره‌فکراین 
بد یختہااشند ویا خد[ نکرده يك مکتبخانه و يك مریشخانته 


کوچولو باپولی که از دستر نج اینہاجیح کرده(ند برایشان باز 
کنند ۰ 

ا چشم نگاه‌میکند دراین سر پر بر کت خدادختر 
وپسرعش هفت ساله‌است که‌روز ها برای ار باب برك چائی می 


چیندوتوی‌لجن برنج میکارد وشب‌اززور مالاریا تاصبح تب‌می 
کند بدون اينکه پرستارو غمخواری داشته باشد + 


ژوزف موشار. تبر غلاف اعظم! 
اوت آب و ملکای لا هیجوش 


اباشمل 


عروسی موشا دز تیر غلاف خو نه 


| که داشت بازم پول پله لازم 
با اون قد بالای یه مثفالیش 


اوت جواهر فروش با 


تادری خورد به تخته شهریور 
سر در آورد ئی مستوفی ذاده 

هرچی: 
مو ندو مو ندتاملاغه چندی پیش 


۹ 


خب آحلقه بکر دن سر 


چشمات" E‏ 
بته و سه‌ات لباس دومادی ! 


HRY 


اصلا این بخت تیر غلاف خونه س 


تانصل بود و بعدش سر گردو ن 


حالا هم‌هس 


تکنه بخت تیر 


من باهاس ن کت واسه‌ش بلا 
یکی نیسش بگه که اک لالا 


با همه اینا مش موشار جونی زن بکیر 
که از دور وژیریت »واس مردم 


همین میمونه » مبثه باقیش کم ! 


کار کردن بچه معصوم مريش و خوردن 
ار باب گردن کلفت را نشنیده و ندیسده 


کیتر از يك کوساله 
وديم - 

باری اینجا سر زمینی است که ار باب 
بیر دم ودوات بی‌فسکر و پشه مالار بای 
خونخوار با کمال قساوت در آنحکومت 
میکنند « رخسارها همه زرد؛ شکمپا هبه 
کرسنه » تن ها رنجور ودلها پر از خدن 


ژنده‌بودنش برای اد 
گنه کنه و 
یکسان است ۰ 


است ۰ بیمپری دولت جان 
هما نطو ر بکه در ار تش‌شاهنشاهی‌يك 
إسب» يك قاطر بيش ازيك سر بازیاافسر 


ما کار کردن خروخوردن یابو شتیده بودیم اما دیگر 


۱11 


بیس سالی داده بود توخون[م» 
خوب بدادش وسید * خرید جرد 
رفت د کورن حاجی‌م دکاظم! 
مات مت ۶ 


راش مینداخت هر جهت باری 


فو تکر دوهرچه‌«ف قل خوند توی‌صندو قق که ر فت‌هم آون‌توموا 
د لش رحماومد و گرفت بازش 


مبارك باشه باز شدی نو وزر 
ئی چن روزی که لباس وزیزی مید رزی 


بسه یا لقوژی " بسه آزادی؛۱ 


اا مرش بی زره غرا] 
زداشتن هیچ کدو می‌همد ندون 


بارون ژوزف‌موشار ‏ که نیس‌هیچ‌زن‌منی‌خونه در 


بگیر ‏ و بده يه 


در فکرسلامتی وسواد او 
باب ویا دوا | 


مجاز هم منایغ ۲ 


پیرمرد در این قست Bz‏ 
اگر ماززندرانی‌و گیلانی از جد 


بدر برد از ۳ 


رهائی تخوزهدداشت ۰ 
چیه در 


درد دز 


سر واه پنس بچه‌ای 
برهه‌ای دیدم که‌فقر و ب 
پډر داری گفت نه» مادر دار 
رنپا کی را داری؟جواب داد 
هته پیش مریش شده و چپار 
کرده جنازهاش را دفن کر دنه 
از تو خوشبختر بود زیر اوا 
بار زندگی سنگین و ننگین ر 
پچ سال دیگر نیز باید این بد 
تو یز سبری گردد و به ه 


ات 

شنیدم یکی | ز فیلسو فار 
تو این‌بود که اصلا بد: 
خوشختی بزرك‌این است که‌هر 


ابن جمله رابرای کود 

در این مملکت براء 
دوا همت‌و نه‌فانونی که ازاو 
مت شکنته پومرده 
برنع وپشت‌دستگاههای قالی؛ 
دوران کود کی کسر پا پر جلا 


نو ند 


و چند گره فرش ويك داغ‌سو 
این جپان نبیگذار ند . دید نی 
ندارد تا نون اشاعه | کاذیب‌دا 
را فحش تام‌مینهند و جرم‌میدا: 

در بندر پهلوی از کنا 
چپزها آزنشنگی و زیبانیو تجد 
چند فرسخ‌در دریا میسایدو هه 
کردن ومیقل‌دادن نبا هس 
تری‌پیداشد که کشتی را 


ام نفروختند ‏ 
تعچب کردم ملتی که 
ندارد کشتی شهسوار هیخوها 
کثتی‌چند مر یضخانه و چند مد 
در حیرتم آیا که چر 
هم 
شاه کرفنه نا کدا اکر فرش 
و مدرمه کندهنوز کم کر ده اسر 
کاققط برای تن است‌و بس 
وطن فرزند سالم و ب 
رفبت‌#ر یش و پیسو اددار د تجمل 
کے کدی ی 


جان بابا ! حقیقت هم 


ات و كشك است‌و بشم . 


مر زرد 
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سس 


۱!۱ 4 


درد کل با تم 


ه بود توخونەشام ٤‏ 


سید“ خرید رز" 
ن حاج‌م دکاظم| 
0 میکرد حالش 
هر 
بذشته شد یه ورا 
هرسی خونه | مادم1 
رفت ھم ون تومو 
رمد و گرفت بازیش 


باز شدی تو وزر 
, وزیزی مید رز 


ی " به آزادی!۱ 


راتی‌و 


لت جان 


بچه‌ای ده‌ساله زرد واضرده و گرسنه و 


بختی از سرو پیکرش میبارید؛پررسیدم 

]در داری گفت نه» مادر داری نه . پس 
دیا را داری؛جواب دادخواهری 

و چپارروز پیش مرد و اهل ده پول جیع 

0 جنا ا ار ادقن کر اند دردلم گفتم جان‌باباخواهرت 

ود زیر اوا کنون زیرخاك 

بن و ننگین راحت و سوده شده است اما تو 

ین بد بختی راتحمل کنی تا دوره‌در بدری 

یری 7 0 به همان دخمه ای‌بروی که خواهرت 


U‏ برهله‌ای دیدم که فقر 


جهت باری فته و از کشیدن 


شنیدم یکی از فیلسو فان‌فر تك گفت. < بزر کتر ین خو شبخقی 
بدنبا تیائی اما حالا که مده ای 
رك‌این است که‌هر چه زودتر بروی!» من که‌خیال 
جبله رابرای کود کان این مملکت گفته بود. 
این مملکت برای کودك دهقان نه‌مدرسه‌و 


مرده میشو ند و بچه‌های معصوم‌او در مووعه‌فای 

برنج ویشت‌دستگاههای قالی بافی و کار خانه‌های دولتی وملی از 

دوران کود کی کسر 

و چندکره فرش ويك داغ‌سوزان در دل‌مادر » اتری ازخوددر 

این جپان یگذار ند . دید نی‌است‌ملتی‌که قاتون حمایتاطفال 

ندارد تانون اشاعه | کاذیب‌دارد و نکته گیری بهوزیرو و کیل 
را فش ناممیتهند و جرم‌میدا نند ۰ 

بندر پپلوی از کنار کشتی‌شهسوار گذبتيم ۰ هرادم 

ی و زیبائی‌ و تجدل این کشتی که هر چندسال یکبار 

تجاه نفر عملهمشنول پاك 

میکفتند دوسال 


پابمرحله پیر ی گذاشته و جزچند من بر نج 


پش‌دشتری‌پید|شد که کشتی را بچندین کرور تومان‌خریدار بود 
اما نفروختند . 
تعچب کردم ملتی که دوا ندارد» طبیب ندارد مدرسه 
نی شهسوار میضواهد چکار ۲ ]یا نبیشد با پول این 
مریضخانه و چند مدرسه ساخت ؛ راستی ! 
در حیرتم ۲یا که چرا میکده کر دند . 
جاییکه در آن مدرسه بتیاد توان کرد . . این‌ملت از 
زیر پایش‌را بفروشدوخرح بهداشت 
نوز کم کر ده است» چه بر سد به کشتی مجلل‌شهسوار 
برای تفن استو پس « 
وطن فرزند سالم و با سواد میخواهدوشاه يادو لتی که 
(عتهر بش و بیسو|دداردتجمل‌و کشتی‌شهسوار میغواهدچکاره 
[راحکومت کردن بچتین ملتی افتغار ندارد ۰ 
جان یابا ! حقیقت همین است وبس و باقی 
ات و كشك است‌و بشم . 


ەرت 


مخلص شما : باباشل 


oa 


دربدر تو درایت | 
نرده ساله که‌يك | 


Vo شماره‎ 


در اطراف ریاست کرسبخانه 
در این میانه رئسی که خالی از خلل است 
رئيس مجلس 
چنان بمسند اسفندیار روتین تس 
نموده تتکیه که گوئی سفندیار یل است 

جناب سید و حاجی ز جنس يکد گرند 
اک ر که‌هست کمی اختلاف در عملاست 

چه شد که طاهره ایندفعه باخت قافیه را 
که کار او همه جا با لطائنف الحیل است 

جناب آقا ایر پست را بدو بخشئید 
ولی‌چه سود بود ازچکی که بی مجل‌است 

زناامیدی تمور لنگث در عجم 
گمان برم که ورا پای اثتلاف شل است 


ونان و مرشد اول ۳ 


راد نمات معدن راشف E‏ 
که پشت گرمی ایشان بحضرتاجل‌است 

چولحیه شرط اساس, بود برای رئیس 
مد رکه لحي مشت کم است با بدل است 

جناب فاطمه هم دم ز سروری میزد 
وليك کنته اشان چو بده امبتذل است 

سبیل‌رستم زابل چرا شد آویزات ؟ 
چراشکست خورد[ نکه‌حرفهاش‌جدلاست 

است میاف بزر گی و کچلی 


که‌هر که‌دمزبزر گیز ندسرش کچلاست 


تکوله دار باشی قستی از اختبارات امضائی | 
نون ومقررات په منگوله‌دار باشی‌داده‌است 


خودر| برغلاف 
.۰۰ هفته گذشته در شعبه اولرسید گی بکار چاقو کشها 
( و یا بقول خود اداریپا کسیون چاتو کش ها ) در عمادت | 
شر بای ببن نباینده وزارت اندرون و دیوانجانه مشاجره در 
گرفته و کار بجای خیلی نازك کشیده و صورت مجلس ت 
شده است ۰ 
۰۰۰ کسیکه پیشازهه برای ریاست‌ز نگوله دار باشی 
سنك بینه میزدملت ۲ بادی بود ‏ 
۰ اول کسیکه در اطاق مجاور کرسیخاته بعرضص 
بر يك واعلام ریاست زنگوله‌دار باشی رفت فراش‌باشی بود» 
۰۰ قای به‌به7نی هم در قبال جانفشانی برای‌حزب 
تو باز و ریاست قای ز 
ازماشین نمره يكرا برای ایاب وذهاب به منزل پیدا کر ده|ند+ 


ا حق استفاده 


۰۰۰ در کوچه دردار قریب‌ده زوز است م 
وطبقات مختاف دعوت میشو تد و شاید این عمل برای 
عجلیل جنا 


زه‌ای باشد ۰ 
ار بعضی از سا کنات کوچه دردار بفروش املاكت 
مزروعی پرداخته و عده‌ای از بازر کانان ملیو نرهم ازییم خطر 
ورشکستگی مشفول‌خرید شده‌اند . 
. . . یکی از شهداء هم با تخاب د کتر ۶وج بن معظم به 
تیابت کر سی خو نه کاندید قطمی روزنامه رسمی مجلس میباشد. 
. . . در سال قبل هزینه توالت یکی از بانوان دولت را 
چپل هزار تومان صورت داده‌اند و بازرس مخصوس پس از 
بررسی اسناد هزینه هیجده هزار تومان ۲ نرا قبول کرده است 
. . . میگویند چون در موقع انتخاب زنگول‌دارباشی بار 
اول ٣ميزممصندوق‏ ۱ کثریت پيد تڪرد بار دوم خودش 
رای داد . 
هت مشار اليه درهمانموقع به‌مد کر گیوه فرمود : بیزحمت 
این مهرء مرا هم بگیر ید بیندازید آن‌تو» شاید برای| کثر يتيك 
بیچاره‌ای موتر وه" ۰ 
...روز یکشیبه یکی از کرسی نشینان در موقم تشکیل 
بهلسه وا تخاب هیتترتیسه‌درخازج جلسه دادو پیداد راه نداخته 
وسه متر حریری را که دوسه ماه قبل‌متری سیزده تومان 
وهثر خریده بود» پسآورده‌بود که منزل تپسند ید لد ومیگو یند 
خالا فر تکیش‌عشت تومان‌است ومتری پنج تومان‌ضرر داردیس 
پفرستید و پول را پس بد هید 
. . . میگو یند بر|درز نگوله دار باشی يك عضوجدیدی بعنوان 
انتقال بسلقوم کر سیعانه چپانده است . 
... دکتر جلال خبله م لی از کاند ی-دا های نیابت 
ریاست کرسیخانه بود ولی جرم <قیقت گوئی چند جلسه قبل 
رندان بتچرش کردند و به نمك معدتی اظهار تمایل نمودند. 
۰ وردست خرچنك هم بوی تناع میدهد . 
۶ »برای جلب رضایت خاطر محاسب اشی شر کت 
نیمه خرید مصالح ساختمانی جدید را از دست ن منافصه 
گرفته و بعنوان [زادی عمل با | 


ارات تام بدست معاوت 


ماسب باشی سپرده پوده‌اند . 


قل از نطاق اخير آقای فرهودی 

در مجلس شورای ملی 

۰ حالا بندء‌تول یکی‌از وزدای 
فرهنك فرانده رابرای‌شما میخوانم. ژول 
سیمون یکیازوزرای فرهئك فرانسه است 
بنطور میکوبن": « مادیگر قن تر 
ندار یم » درمدارس ماشا گر دان وجواتان 
را صاحی املو اتو دیبلم ود کتر در 
میکننده اما [دم وعرد تر بیت نمیک 


نز ده‌سال 


قول وزیرفرهتك فرانسه است که‌حالا 


1 
آن روش راما عقیب کرده آم . بعد می 


«مدارس عالیه ما بجامعه يك مرد | 


ن قول مال ۱۹۲ است و این 
زهم مرحوم, نشده مثر درام 
حوادت جنك مرحوم شده باشد . 


میفر مایند در دولت معروف به 
ملى» وزیر فرهنك بوده‌و در سال ۱۸۱4 
پدنیا 7مده‌ودر ۹۸۹۱٩‏ یعنی۸ ) سال پیش 
دعو تاح ر لبيك اجا بت گفتهو 7 قای‌فرهودی 
را بپجران خود مبتلا نموده است ۰ اگر 
باور نبیقرمائید به‌تاريخ فرانسه 
هنك کوچك لاروس مراجعه 


۰ با انتخاب منشی کوتوله بمضی 


| دوتان زنگوله‌دار باشی هم طالب مقام 


او بودئد دندان‌طمع‌را کشیده و پې خیال 
و کار ځوت رفتند . 
۰ در موقم انتضات و اب رئیس 
زنگوله دار باشی بسند ریاست جلوس 
فرموده بودند تیور لنك بطور شوخی 
پیکی از همکاران گفت يارو کلاه سر 
من گذاشت خودش رفت نشست پشت میز 
که‌يك رای کتر بدهد . 
» علت[-ته‌فایامیر تومان بدایت 
که منتهی بعدم قبول‌شد برای ابن بود که 
صدر اعظم او را برای معرفی روانه = 
کرسیخانه موده وخودش فراموش کرده 
ید و در کرسیخونه بیچاره 


بودند و او هم نه روی خارج شدن‌داشت 
ونه‌حاضر بود که مش خلیل او را ععرفی 
تماید ۰ 
۰ جثاب امیرهم پس از بورشدن 
و موفق نشدت به |شفال مقام ریاست و 
بتر یاست‌سبیلش [و یزان و دماغ‌حرف 
پاهیچکس راندارد » فقط انقرمیه و 
|سکندر موخرو د کترخله او را دلدادی 
هداد 
تبار نامه گارد رضا پور به 
شمبه‌ای رجوع شده است که از ۲۳ تفر 
عضو آن ۱۳ نفر حلقه بگوش اند ولی 
متأسفانه خبر چی شعبه از مسخالفین حلقه 


۾ کشور بمشارالیه سی تر 
صورت داذه‌شده است‌ولی شانس سعدسیم 


خرا کسیو نک 
نام زنگی کاقور) در حال انعلال است. 
مرحله ر ندان کېنه کار کلاه کل 


بدور ان‌رسیده‌هاگذ اشد 


در دو 


ملاغه بود که متولیها هندوانه زبر بل 
اعضای فرا کسیون گر فتاری‌داده و چنینرا 
نبود کر دند که شر کت ملاغه جدیدسات 
و داغته گررفتاری‌است درجورتبکباطاً 
ی خودشان بود وچند نفر ازعم 
داران این قرا کسیون عجیب الخلقه همز 
نوچه‌های صىيمى قا دند , 
دوم درموقع انتخاب زنگوله‌دار بای 
هم گرفتاریہا تصیم داشټند مستقل‌ساتد 
و کاندید اشان هم د کتر صدته و یابکثو 


ممندوق‌جلو است وا گر باا 
کرد با| کثریت نسبی خواهد برد" طبق 
مشی عبومی که دارد و از هر 

جریان فوی‌بنفع خود استفاده کرده وجلو 
می‌انند و کدخدا منشی نموده کار دابا 
غود تبام میکند » دراین قضیه نیز بیان 
افتاده و شب پنجشنبه در منرل 
ازد کترعوج بن‌معظم‌ملاقات و 
رییسه جدید را طرح میتمایند . 

روز پتجشنبه بلامقدمه ننیه مك 
رئیسه و ریاست [میز ممصندون ار 
فر| کسیو ن گر فتاریمطرحو باعثدلخرر؟ 
| کتر ۶۱ 
نقر نیز استعقا دادهاند و تصور هيرود 
فرا کسیون گرفتاری عملیات متمشع خر 
را بپمینجاخاتمه داده و بپمانجائی برود؟ 


عرب رفت و نی |نداخت . 


اه گردید و از قرار معلوم چ 


ایران رو بترقی‌است 
در یه مسامی امین کسببر کرد 
امور چاو پارخان بقدری سریع ودی" 
که یاه جابار مسافت بین تهرانرامبل 
را سه روزطی کرده ومراجمت مین 
(قل ازروزنامه قدیم انا 
پا هقل - ولی| کنون بت با 
تپران واصفهان گر انشاءان از درا 
زمانه محفوظ ماند بیت روزه ا 
ومی[ید وروزنامه‌هائیراکه چابار ۲ 
رسا ن 7نهارا پدست صاحبانان ۳ 
ندا ند اصلا تنیرساند. فتامل! 


درعانه با مرد ها برقصید . 

ستاره (شماره ۱۹:۰) 
ورشکت,دزدان بصلا 
بابا ھل وورشکسر 

ا 

رهبر (شمار۴۹۷) 
دردالانپای مجلس چه 


جائیبکهر استی سیب رس 
بابا دمل - در محا کم د 
نزن امر وژ(شماد» ۱۳) 
چثم زمامداران ما ر 
ابقل - و قلب کر 
کبهان (شاره۳٩؛)‏ 
يك دزد بیگانه حافظ 
ابا شمل - و چندین د 
کننده خانه ما . 
میهن (شماره (n‏ 
همین امروز خود نگ 
اداره دخانیات يك بسته س 
فروشنده_بازار سیاه بق 
خریده۱) > 
بابا عمل - ما نرا 
خریداریم « 
روستا (شماره ج) 
دمات ما درچه حال 
بابا همل - جواب ؛ 
است 
خوراك کاو چکو نه 
شیر مفت نمی شود 
شیر بگیر ید 
بابا فمل - جواب 
داری‌است . 
پو لاد (شاره ۷) 
وزیران ما قمار میت 


E هت‎ 


میهن (شماره ۱۱۷) 
نمایش دیکتاتوری 
ابا دمل- برای تبیه 

تماشاخانه مراجعه فرما 


اطلاع. میدهد 


بت اون بر 


کت کند . 

| کسیون گرفتادی 
رفتساری( بر عکس‌نبلد 
در حال انحلال است. 
ان کبته کار کلاء کل 
.ور ان‌ر سیده‌ها گد|شنلد 
کیل شر کت سم 

و لیپا هندوانه زبر پل 
,گر فتاری‌داده 1 
ر کت ملاغه جدیدساخه 
یواست درجورتیک باطا 
بود وچند نفر از عام 
بیون عجیب الخلقه هماز 


و له‌دار باش 
میم داشتند مستقلبمد 


م د کنر صدته ویابکار ۲ 


ت وا گر باا 
دی خواهد برد " طبق 
که دارد و از هر 
فاده کرده زجلا 
منشی نموده کار دابا 
» دراین قضیه نیز بیان 
به در منرل جناب‌ار 


اری عملیات مشمشم خر 
داده و بپمانجانی برود 


بابا همل و ۲ نوقت با پای‌بی‌جوراب 
ډرکافه با مرد ها بر 
ستاره (شماده ۱۹:۰) 
ورشکست. دزدان بصلاح‌دو لتاست . 
بابا هل" وورشکست دولت بصلاح 
لت 
رهیر (شاره۳۹۷) 
دردالانبای مجلس چه میگذرد . 
پایا عمل تا یکهفته پیش یند و بست 
های لازم برای تعین رئیس میگذشت و 
حالا سقارشات خصوصی درمورد خواهش 
کرسی نشینان| نجام میشود . 
اطلاعات هفتگی (شماره ۱۷۰) 
جائیکهر استی‌سبب‌رستگاری نمیشود. 
پایا شمل - درمحا کم داد گستری . 
زن امرون( شماه ۱۳) 
چشم زمامداران ما دوشن 
پیا شمل - و قلب کر سی نش 
کیهان (شاده۹:) 
يك دزد بیگانه حافظ خانه‌ما . 
ابا شمل - و چندین دزد خودی غارت 
کننده خانه ما . 


گلشن 


میهن (شماره 1( 
امروز خود نگار نده در مقابل 
نیات یك بسته سیکار گر گان از 
بازار سياه بقیست یازده ریال 


ابا همل ما ترا به دوازده دیال 
خریدازیم . 
روستا (شماره ) 

دمات ما درچه حال هستند ۲ 

بابا فمل - جواب با [قای دهستانی 
اٿ , 


خوراك کاو چکو نه باید باشد ٩‏ 

شبر مفت نمی شود ! خوراك بدهید 
شیر بگیر ید . 

پابا همل جواب اينهم با تا یگله 
داری‌است . 
پولاد (شماره ۷7) 

وزیران ما قبارمیکنند . 

بابا مل-و کر سی نشینان ما هم شتا 
بیطیر ند 
میهی (شماره 0۷ 

تبایش دیکتاتوری درمجلس چپار ده. 


بابا فمل-بر ای‌تهیه بلیط بکار گر دان 
تماشاخانه مراجعه فرمائید . 


باباشمل 
کلمات طوال 


زنبالی که زود بدست میا بندنگاه 
1 کل است . 
عقل زنبا بادر مدن دندان عقلشان 


ظاهر نمیشود بلکه با پیدایش نخستیت 
چین صورت نہا ظهور میکند 

برای اينکه عیب های دیگران را 
عوب فيد يك مستشار زک استعدام 
کنید : 

زنهائی که بابزك غود راز 
مانند سکه قلت نوهستند» 

برخلاف [فتاب حرارت مرد ها در 
موقع خوابیدن ظاهر میشود 


راهنمایباباشمل 


پاطوق کرسی تشینان 
برای اینکه مراجمه کنند گان موقع 
پیدا کردن کرسی نشینان دچار اشکال 


و ند و بآسانی[نهارا بچنك بیاور نددر 
یر نشانی‌سرراست [نبارا برای‌راهنمائی 
خوانند گان میدهیم که هر کس با آن ما 
کاری دارد بباطوق دائمیشان مراجمه 
کند . 
حجرالاسود : خیا پان اسلاهبول 
ملاعار به : محله 
مرشدیردی : خانقاه شخصی 
سالارفقی : کافه آی بتا و آجیل 
فروشی فرد . 
معتدل : در حوزه انتخابیه 
در [زمایشگاه ماجرای‌آن 
دکترفلق : باشگاه 1ذر 
فاه سلطان حین صفوی: دراداره ثبت 
اسناد برایگرفتن اعلان 
تیمور علامه : کلاس اکابر 
سید نعنا : دارالخضراء 
سید ممعندوق : مجلس ختم 
جلال خله : حسوزه درس 
بز ر گوار ۰ 
رستم‌زابلی : عالم برهوت 
مهندس فرفره : پاطوق مهندسین 
اظرمیه :باغ پوستی 
کاظم کالباسی : تك و تنها در حزب 
توپاز . 
دکتر اجتهادی : کافه رستورات 
شاد :۰ 
| - روژنومه خون 
بقیه دارد 


مهر ایران (شماره ۷۵۷) 

شیاطین رفتند هورا ! محمد رشیداز 
بانه » چاتو کش ها از تبران ؛ محتکرین 
از بازار . 

بابا حمل-پپا :از ینقر ارو زرای ساب 
را هم جزوشیاطین حساب کرده‌ای ۱ 
کیهان (شماره۳٩)‏ 

لانبا را میگیر ند . 


با با شمل - بچه برو! سر بسر بابا ندار 


بر انداز بیخی که ار ورد 
دی پرور که بار آ ورد 
توق مدار ای برادر بسی 
بی روت وزور جائی رسی! 
EE‏ موسر 
قسم بحلقة گیسوی سید نعناع 
که‌من نمیشنوم بوی‌خر ازاین اوضاع 
هزار مرتبه کابینه گر کند تغییر 


برای ما ندهد حاصلی بنیر صداع 
جدالهآهعه گردلحاف‌پارة ماست 


که غیرازاین نبود مايه برای نزاع 


شیخ سرنا 
و 
من 


آن شنیدستم به اساعد. گفت درمجاس؛ یمین 

, چشم ما روشن بدیدار وزیرانی چنین! 
این نداند فرق حرف عین را از حرف غین ۲ 

و آن نبشناسد همی توفیر شکل سین ز شین ! 
جان ساعد » مرتورا ترك صدارت خوشتر است 

بچه‌ناز ادن به‌ازشش ماهه آقکندن جنین!» 


هائی که برق دار ند ۰ 


جلسه سه شنبه ۱3مهر ماه 

7فای‌طوسی"- پفضل خدا روزنه های روشن هم در 
مو فقیتبای دول ت [شکارشده است . 

بابا شمل - | کررهمقطارها این روزنه‌هارا کل تگیر ند . 

آفای طوسی ‏ واز این جبت من در صف موافقیت 
دولت مت : 
بابا شمل = وفاش میگویم و از کفتهة خود دلشادم . 
قای‌طوسی - مثل‌ابنکه درایسن مملکت هیچکس نمی 
خواهد بحق‌خو دش قائل باشد . 

پابا دمل - تازه میفر مائید مثل‌اینکه ۱ 

7 قای‌طوسی-- لاید| زمندرجات جر |یددرموضو ع سیگار 
بحقایقی پی" برده‌اید ‏ 


7 قای‌طوسی- عده سیگار فروش با سابقه حاضر ند با 
چپارملیون اعتبارشنل‌خود را اداره کنند . 

ابا شمل -- شرط اداره کر دن‌نیست شرط اساسی باج سبیل 
دادن است . 

7 قای‌طوسی- موضوع مهم دیگر امور پست و تلگراف 
است که خیلی درهم و برهم ات تلگراف بعد ازیکماه میرسد 
ویست خیلی خیلی دير تررمیر سد . 

بابا شمل - مدینه گفتی و کردی کبایم . 

آقای‌صادقی ‏ 7قای فرمند بدتان هم پیایدبیایدهمسکن 
است مرا ازفرا کسیون ۲زادی خارج کنید ولی صریح میکویم 
وزارت دارائی ن کار بر دازی‌دارد نه حسایداری‌دارد نه بازرسی 
دارد نه کار گزینی»هیج چیز ندازد . 

بابا همل - و لی درعوش یکخروار مستشار ازهرطبقه و 
هرصنف دارد . 

7 قای‌صادقی- دولت نبایدازنمایند گان و | کثر یت‌مجلس 
و کسانی که ازاو تقاضا هائی می کنند کوش شنو اتی داشته باشد . 

بابا فمل بیچاره دولت | گرحرف شا را گوش نکند 
نا راضی هستید وا گرهم گوش بکند بازهم دو قورت و نش 
باقی است . 

قای‌صادقی- مثلایکمو ضوع‌مقاله ایست که یك روزنامه 
نویس عده‌ای ازمامورین شپربانی وو کلا را متم بپمدستی با 
چاتو کثپا کر ده بود, «خنده و کلاء > ( گریه پاباشمل) هعلوم 
تست کدام نماینده تبران است که ایتطوریاست . 

ابا عمل | نشاء ال یکسال دیگر درموقع | نتخا بات قضیه 
روشن ودستگیرحضرت]قا میشود . 

جلسه شنبه ۱۵ مهر ماه 

7 قای ساسان - هیشت بازرسی اءزامی بغراسان درحبن 
اشتفال بکاراحضار شده و تفییر مامور بت یافتند . 

پابا شمل ‏ | نشاب این مطلب با وعالت داد گستری 
ار تباطی ندارد . 

قای‌ایب ر لیس - 7 قایان‌او انسیان و گیوواسعد برای 
تظارت در استخر اج [راء اتتخاب شدند . 

بابا شمل--یف که چپار تفر انتخاب نکر دندو الاچهارمی 
حتم ]قای مراد آریه درميامد . 

7 قای‌نایب ر لیس -- بك رأی‌هم باسم [قا سید محمدحسین 
طباطبائی است . 

بابا شمل - قر بان حواس جع ۱ 

]تای‌نایب رلیس چوت اکثر بت نشده باید تجدید 
رای شود . 


در کرسیتخانه 
ز ناز و عشوه »و کیلان ما چنان مستند 

که از جفا دل نیمور لنك ۰ بشکستند 
دا کات ریک ام و 

بچند رای نکردند و می توانستند 
کسان که از نمك معدنی ملول شدند 

جرا دبیم 
شتکسسته کرسی و شتا دنه فان مشود 

ز بسکه فرخ و فاطی بجلسه .. ورجتند 
هزار فتنه با خاست بهر سک 
بهر دقیقه که بر خاستند و بشستد 


ر یس مجلس ما » خود هه‌بشه‌دل‌میبرد 

على الخصوص که ز نگو له‌ای بر او ستند! 
رو یهت کر هنز های او" عیانم شد 

که این جماعت ور دست جمله تردستند ! 
اگر ز منصب نو ؛ مرشدا ملول شدی 


بگو به ترك 


باست که دیگران هسئند ۱ 


قای‌صفوی - سیدمحمد حسین ند ارم 
مسلما مال7قای‌میر زا مجمدصادق‌طباطبائی 


که‌مر بوط به قای‌طباطبالی‌است 

یکی‌از نما یندگان - آراء طب‌اطبائی 
مطلق هم مال 7 قای سید محمد طباطبائی 
تجدد است . وخنده و کلاء» 

7 تای‌هاهمی-يك رای زیادی‌در آمد 
یعنیمهرره‌های| ین‌ط رف کمتر | زعده آر اعاست| 

پابا شمل- یعتی مپر هاتی که سمت 
منشی ها در گلدآن مخصوص |نداخته شده 

آقای نایب رئیس - وظیفه من تمام‌شد 
حالا باید خود رئیس پیایند 

بابا فمل- مثل اينکه از اول جلسه 
هم شما وظیفه نداشتید وامروز ]نجا می 
پایستی سید انفرمیه ودکتر خبله وچو پان در کید 
وذوالفقاروجواد[قا بنشیند . 

7 قای‌عاهری- بنده خواستم عر ضکنم 
که داوطلب نائب رتیسی نیستم . 

بابا شمل - مگر کسی شما را کاندید 
کرده بود ؛ 

جلسه یکشنبه ۱٩‏ مهر ماه 

[قای قابت - در خرمشهر یسکمده 
سارق مسلح‌روز روشن بشهروارد وشليك 
وغارت کر ده ند . 

بابا شمل - پس میخواستید در شب 
تار يك و اردشهر بشو ند؟این که ازجوانسردی 
دوراست . 


« دیوان بلخ » 
بابا شمل ‏ و اجازه تدهید که بدین 
وسیله درب دهان ومحکمه بنده بسته‌شود 
۲ قای یمور تاش- بنده‌ر | هم ننو یسید 
وآقای صادقی را بجای بنده بتویسید . 
۲ قای ذوالفقاری -بنده راهم نلو بسید 
بنده رایم را بآقای صادقی میدهم , 


آقای مسعودی- قای ر تیس اجازه 


7 قای ققابت - | گر چه تذ کرداده امو 
وعده صریح هم برای‌اقدامات‌لازم داده| ند 
ولی‌خواستم درمجلس توطیح ندهند . 

بابا شمل- و کمی‌هم‌تظاهر کرده باشم 

7 قاید کتر کشاورز - بنده از اظهار 
لطف ۲ قایان متشکرم و لی‌خو اهشمندم بنده 


خارهیئت رئیسه محروم قرمایند . 


میفرمائید آفای صادقی بیایند جای د کتر 
اعتبا 
7 قای بیئیس - پلم,بلی بفرما ید ما نمی ندارد. 
[قای تیمور تاش بس یارو بندیلرا 
هم حبلکنند ۰ 
پایا شفل ‏ [مسمود توهم بنظرم می 
خواهی فقط با آب حمام دوست بگیری 


پبالی + علاقه کامل بگز اصفپ 

نی و قفاری-+ يك ملك 
یك داداش‌سك بازدر تهران 
ج زند گی محقر × 


وعتوسطه ) مدر سه مر ي 
نطق و بیان قلم تو اتام 
داور داد باری عد ليه + م 


سر دار اعظم مو فقیت + قر 


| واقعی #(چپار ماه ز کوه 


متنطاقی و عدهی | لسومی‌دیو 
+ عضویت مالیه پر زمان دا 
ینگی دنیا + آوردن میلسپا 
+مراجت ایران با میلپاا 
انك رهنی + مساقرت بهند, 
جات کش و جور اب شيك + | 


ادعای املاح دعوا خو نه + 
کر سپخاله ‏ موفقیت + 

وسواس زیاد + ار ادت خن 
پرادرش-+ علاقه قلبی بج 


امروزدیتکه لوط ی کر 

بود و عوض اتو بوس‌سوار 
دیدیم ئه باپا اینجاهم بد تر 
نوائی شلوغ پلسوغه و جا 
بست. ها دسر شوفر 

زورش میرسیده [ دمپارا چ 
فقطیه گله جا باقی‌مو نده بود ۲ 
داد؛,خودشم روماهوار شد ذ 


کر ده بود بیرون. يارو 


دفعه سر این‌جور کارها از : 
آژدان سر و کیسه شده کف 
کنو میغواهیاین اول صب 
نکرده چیزی دستمون بدی 
کهازاون کهنه 7باردیبا بو 
بر ابنقدرخو دتو میترسو 
اینجا مارو ببینه . هتوزیارو 
نکرده بود که یه هو یکی داد 


فهیدم این حرف از دهن ب 
سولی که سرو و ضمش او تقد 
بریده . دلم میشواست خجا 
شی‌شد وهمو نجا 7 ندو لبشو 
از وطش بیرون آمده‌بو 
کردم. بعدش دستشومیگر 
بر دش تو کرسی تخونه و 
کرمی نشینهای نق نقو و مي 
آکرصدراعظم سسا بی مییاء 
و فوری‌کارو بدستش بد 
مجونمیو نجی کی حو صله | 
و تازه اکرم می بردیهثر 
کوش به حرف حسابی 


ای بر او بستندا 
ی جمله تردستند | 


دیگران هستند ۱ 


زاغچه 


جازه میفرمائید... 
, بچه ! تعارف مد 


قای رایس اجازه 
یند جای د کتر 


مائیدما نمی ندارد. 
پس پارو بندیل‌را 


ود توهم بنظرم می 
ام دوست بگیری 


,وسال عبر + يك کله نیمه کچل ارثی + يك جفت چشمه‌شگى 4 بزرك و کوچك + 


بك قبافه سیا 


هندی + يك جفت سبیل مشگی + علاقه فامیلی به‌سبیل بر پشم + علاقه 


زش + دوستی با عستر شرك الاو پم وتو خیر یز E E‏ ط بکوه 


نی + علاقهکامل بگز اصفبان و جوزقندو 
ملك کوچك موروتی در + 


باشبباتی و غفاری+ 


لابتی + اصل‌ور يشه در کاشان-- قرابت دور 


+ يك برادرفلاح درمعل + 


وداش سا بازدر تپر ان + وحدت تظر کامل بین برادران- مداخله ا 
نب و مثظم - غرض+ دقت در کار قدر ابتدائی 


مر یکاتی + احاطه کامل 
3 ا توانا+ منشی گری سفارت 


داور ذاد یاری عدلیه .+ مستنطقی 


بار که ېران + 


زبان 0 E BE‏ 
مر یکا (سفارش جوردان+ دوستی با 


د مدعی | لعمو می اصفهان + نبرد با 


سر داراعظم --موفقیت + فرار بکوه ازدست شیخ و شاب با صدری + تعار یج دم‌اغی 


واتمی ر چہار ماه 


)× کوهپای اصفبان + دادیاری استان دعضویت مسکبه جرا + 


مننطقی و مدهی| لسومی دیو ان جز ا | ریاست گمر ك + ر یاست دخا ئیات + ر ياست تر ياك 
+ عضویت مالیه) زمان داور مدير کلی ‏ معاو نت »ر زمان امیر خسرو + عزیمت به 


ینگی دنیا + آوردن مبلسباك + وزارت مالیه ایران در مر 
با میلسپاك- سازش با او استعفا ازوزارت + مدتی بیکاری + 


+مراجت ایران 4 


زمان دوامالسطنه 


پانك رهنی + مسافرت بپندوستان برای خرید + مر(جمت با یکه‌ست کت و شلوارويك 
جات کفش و جور اب شيك + استرد|دیکصد ليره از حقوق‌هنگام ما مور یت هند و ستان بعنوان 
اینکه حقوق زیادی من تباید داد + تمایل يك فر | کسیون کر سیخانه + و زارت دعواغونه + 


ادعای املاح دعوا خو نه مو 


مشکوك + عضو یت جمعیت کاشیها + آ رزوی و کالت 


کر سبضانه - موفقیت + بیاده روی - خست + آ رامیب سکوت - تظاهر + ادب 
وسواس زیاد(-ارادت خفیف به نعناع + ترس - تر تیب اثردادن بتوصیه ها و لواز 
برادرش + علاقه قلبی بجسیت دوستان- خدایارصالح 


امروزدیکه لوطی کر یمون گل کرده 

بود و عوش |تو بوس‌سوار تا کسی شدیم. 
دیدیم ته پاپا | اهم بد تر از دکوت 
تونوا/ ی شلوغ پلوغه و جا وراه برای 
ا بی انصاف تا 

سید ه٣‏ دمهارا چپو نده اون تو» 

اباقی‌مو تده بود که‌مار ااو نجاجا 
ددخودشمروماهوار شد فقط سرشو از 


ون با وشوفرء که سلوم | 


بود کرك بارون‌دیده است وتا حالا چند 
دفمه سر این‌جور کارها از طرف سر کار 
آژدان سر و کیسه شده گفت بابا سر تو 
بکن‌تر میخواهی‌ این اول صبحی‌هنوزدشت 
نگرده چیزی دستبون بدی شا گر د شو فر 
کهازاون کپنه 7 پاردیها رک باباچه 
خر ته|ینقد ر خو دتو میتر سونی. 
اینجا مارو پینه . هتوزیارو حرفشو تموم 
نکرده‌بود که‌یه‌هو یکی داد زدقانون که 
هست؟ ب ر گشتم عفب‌سرمو تگاه کردم 
نبیدم این حرف‌از دهن یکی از آدمای 
سولی که سرو و ضعش او نقدر تو نوا نبود 
پریده . دلم میغواست خجالت دامنگیرم 
نی‌شد وهمو نجا 7 ندو لبشو که این حرف 
از وسطش ب 
گردم. بمدش دستشومیگر فتم و ب‌راست 
مبردش نو کرسی تخونه و میدادم دست 
کرسی نتینهای نق‌نقو و می گفتم بسا 
صدراعظم سسا بی ميخائید اينه بگیر ید؛ 
د فوری‌کارو بدستش بدید . اماخوب‌ارن 
میدن‌یو نجی کی حو صله اینکار هارو دا 
و تازه اکرم می بردیمش کرسی خونه 
ش به حرف حسابی ما میداد ۰ 


ون آعده‌بود جابجاماچ می 


از اتول که پیاده شدم همش تو نځ‌ایت 
چند کلمه حرف بودم و درباره‌اش هزار 
جور فکرو خیال میکردم . فکر میکردم 
| که‌این دو لت‌های‌علیه بجای‌اون بر نامه‌های 
نك و ار نك فقط این‌جمله رامی 

موقع‌معرفی کابینه‌م ی گفتن و بهش عملمی 
کر دند. ا که کر سی نشینبای ما عوض‌روده 
درازیبای بیجاشون فقط این جبلهرا اد 
میگر فتن وحرمتشو نگاه مید اشتن» | که 

وزیری صبع‌زود که ازخونه‌اش بیرون‌می 
آمد تاوقتی که دوباره بر میگشت فکرو 
ذ کرش متوجه این 
اگر مامورین دولت علیه در کار اشوت 
عبارت‌قیمتی رومیکر دن »۱ گر 
آون‌حاج[ قای ر یش ‌حنانی که سر شب تاصبح 


برف حسابی بود » 


مراعات 


نمازو دعامیشو نهآ نوقت‌روز که میشه خون 
مردمواز راء‌تجارت یابتول خودش کسب 
حلال تود اشیشه می کنه »بعد از هز نازو دعا 
به دفعه‌هم اين‌جله را بو دش تلقین‌میکر د» 
|گرهمه‌این اگرهای ما سرامیگرفت» آن 
وقت‌تموم کارهای مارو براه می‌شد. دیگه 
هیچغصه‌ای نداشتیم که‌ش‌ورو زخودمون 
خودمو نو بخوریم تازه هیچوتت سرمون 
بسامون‌ثر سه .او نوقت بود که دیگه‌سلکت 
ما به پارچه بپشت‌می‌شد و خوشی وبر کت 
از درو دیوار برامون می باريد ۰ 
اما یرما کجاو این‌فکرها کجا 
میلکتمون ازجهتم دره بدتره ؛ هیچو 
بآ بمون نعیر سه » بررای‌ما هیچ‌وقت 
خبر ها نیست برای ایتسکه هنور 
در این مملکت قانون پست . 
١‏ مشدی عباد 


و 


0 


ام ش کت مبلغ اسمی‌هرسهم _ نرخ‌هفته قبل . نرح فعلی 
شر کت ملاغه ۹۰ ۸۰ 
میلپاك کار تل rr‏ ۳۱ 
شر کت تضامنی ضیاء ° ۸ 
توده کبپانی 9۸ ۷ 
سوسیته [ نو نیم همرهان ۳1 ۳3 
برادران سوسیالیست ۱۳ ۲۰ 
شر کت لاهیجان( بدون‌مستولیت) ۱۸ Y۲‏ 
بشگاه کار یابی هشتی ۳۱ ۳۱ 
شر کت بانوان ۸۸ AK‏ 
اتحادیه توباز ٤‏ 
شر کت ابران ۳ 
NS‏ 
هفته در بازارمعاملات زیادی انجام گرفته و فعالیت 
پیشتری مشهود بود شر کت ملاغه یکر تبه تتزل تمود وعلت 
عمده شکستن یکی‌ازشیم ها بود که بستون شر کت زده بودند. 
با بلند شدن بوی حلوای فرا کسیون گرفتاری ملاغه یکی ازسه 
پایه خودرا ازدست میدهد ولی مسکناست | گرخوب بازی کند 
این خسارت را درمعامله‌ای که با کار تل‌مینماید چبر ان‌نماید زبرا 
با ن و یالااقل محدود کردن معاملات آ ناحتمال توی‌میرود 
باز در بازارییکاره بهارستان‌و بازارعمومی اعتبارتازه‌ای بدست 
بیاورد. کار تل‌متر ازل است وا گر بتو اند خودش‌را |زورشکستگی 
جات دهد تا مدتی پایدارخواهد ماندو لی بد بختا نه کار تل‌ملاحظه 
اعتماد عمومی‌ راا نندوده و پیشتر معتقد بزور چپان کر دن‌سبام خود 
وععامه با شر کت های غیرمجاز است. 
کمی بهبودی بخشیده وا گر چنانچه از معاملات کپنه ارخالق و 
چادر وچاتچور باره صرفنظر نماید ممکن است خریداری 
پید| کند » تو ده کمپا نی از فما لیتش کاسته شده است » سو سیت هآ نو نیم 
هبرهان و برادران سویالیست خیلی‌خیلی کم دود میک؛ند و 
ممکن است خاموش شود. شر کت‌لاهیجان فمالیت جدیدی‌شروع 
کرده و کویا سهام آن در کوچه دردارهم خر یدار پید| کر ده‌است 
و لی‌باوجود برو با گاند امیدمو فقیت نمیروده بنگاه کار یابی هشتی 
مشنول‌مطالعه است و بعضیازحواله هایآن نکول شده است ۰ 
شر کت 4 
ترقی نمود-شر کت‌ایر اناز بیکاری‌چرت 
بداد و قال کشیده است . 


بله ديك بله چغندر 
امام مجلس رندان بشیخ چوپان گفت 
که شیخ‌را نسزد برخلاف دین کردن 
بکافه رفتن و مستانه والس رقصیدن 
به بار در طلب دلبران کبین کردن 
ترا وظیفة میی است تهی از منکر 
بوعظ ومسئله ارشاد مومنین کردن 
گرفتم ۲ نکه زتحتالحنك گریزانی 
ولی روا تبود زلف عنبرین کردن 
جواب داد باو شیخ بی‌عمامه و دیش 
چه لازم است تبه عمر ن 
امام چون تو مریدیش مثل من بايد 
خطا بود زمر بدیچومن جز این کردن 
در آخرت چو لصیب من و توحوری نیست 
ن پباید مان فکر -ورعین کردن 
شيخ سرا 


ان ازحرارتشکا-ته شده . |حادیه توپازيك بایه 


ند٠‏ شر کت رکارش 


بن کردن 


جح مه orn‏ 


SESE E 


بکسانیکه جدول زیر را درست حل 
کنند یکسال روزنامه یامجله] کرسی‌خانه 
حات 


ی خواهدشد 


الا لس 


۰ - هم کرسی نشین است هم 
و کیل داد کستری وقتی سردسته خانه 
بدوش بود اماحالا در کاخ ابیش رحل 
اقامت افکنده‌است ۲ ازصندوق‌قوچان 


سرد آوزه - 


چپار دهم سید بير جند 
الوعاله‌ها میکرد - 
که از قرار معلوم : 1 
کرسی[ نجار اغصب کند ولی بور شد۔حیف 
که سر ووضمش بهم خورده والاهبقطار بابا 
بو ده ٤‏ - کر سی‌خانه پول ندار د کهدوتاازآن 
تخرد و کت جمبه انمره کررسی‌خانه بز ند که 
دای 
سوزیریکه بدو نیم‌شده وهر نیم آن‌بطرفی 
رفته‌استه ‏ کرسی 


وچرت کر سی نشینانر |باره نکند 


ینان نقدی‌وجنسی | 


| هر ماه در 


می داز ند يك ۶ 
س کرسی نشین همشهری‌شیام - پهلوان. 
۷- دل بابا از آن پراست- در 


اینطور شد - بمتیده رئيس 
باعت آن‌است 
تگینان در هوقع صحبت کردن باهم 7نرا 
رعایت تمی کنند ٩‏ شاعر [زادیشواء‌و 


ییاور اغلت کرسی 


در بدر که‌علت از اوحقشناسی نکر د - رستم 
زابلی۱۰-کرسی نشیتی که چپارده‌سال:در 
حبس بود يك هو از صندوق آن جا سر 


در آورد ۰ 
عمودی : 

۱- وزیری که به پیراهه افتاده‌است- | 
گله‌چران اینطوراست ۲- سال گذشته | 
ملت|ز آن‌بنان‌سیلوخوردن افتادارو زرای 


سایق که با بابا سرشاخ بند کرده‌است ۳- 
هن بزب بباك- میم بسرش گذار صفت 
ژنگوله‌دار باشیمیشو- نسبتی که حاجی با 
چپ اسفندیار دارد ۽ سال کذشته | 
عستر احشهر تاریءثل آن‌تر کید کر سی- 
۱ 


تشینان در کارهای ملت آن راندار ند - 
یازده . 
ه - دوراس‌آن در کرسی خانه وجود | 
دارد که یکی علامه است و دیگر لنك - | 
ماشین دودی ‏ تايك هفته پیش وزير 


خوشمز کرای و کلا 


هنگام دادن دای 


برای ا تخاب یس ونوابد لیس | 


7عضادق 


امیر تیمور خان 

جثاب 7قای 7قا سید مبدی ان 
فرخ معتصم | لسلطنه (7 قای‌نراقی-خوبست 
]درس منز لشان راهم مینوشتید.) 

فرخ خان 


سید مهدی 


( خنده‌نمایند گان و تماشاچ: 
[قای‌رئیس- عده برای رای کاقی 
نیست که [راء 
1 
گر فته‌شده بخوا نید 
۲ فای اهینی < یی 
نفر میشود ]راء را خوانده 
یکی‌از نمایندگان - از حافظنظامنامه 


لازم نیست آفا رأی 


میفرمائید با دو 


دشتی استءمیشو دخواند و لی| گرا کثر بت 
حاصل‌شود بهتر است . 


در موقع | 


ورقه بشرح زیر از گلدان رای 


در آمد : 
آقای مراد آربه 
7قای د کتر ۲قابان 
قای فیروز ]بادی 
آقای شیخ حسین لنکرانی 
باباشهل گوی-] نویسنده ورقه از 
طرفداران دو 7 تشه اتحاد مذاهب است. 


داده است ۷-- کرسی ند 
اغلب خودشانر| برای ما اینطور می کنند- 


عمارت بیلاقی که‌سر درش خر اب‌شده‌است 
۸ سن انفرمیه منهای ٤ ٠‏ 
مناب‌سابق میزمصندوق که 


ا ا دون ا سید د2 
از کرسی نشینان توده کمپانی . 
میرزا قلمدون 


قای مجدضیالی - حق با آقای | 


بیکاری بوداماحالا دیگر میلسیاك اجاز 


وت نات 
ننه صمد جو اب مدهد > 

(ما با هزارالتماس ننه صمد را که مثل دیگران جال 

اده بود حاضر کرده‌ایم که با ماهمکاری 


تاسیس‌حزب بکله اش 3 
نموده‌و بسو الات قارئات گرامی‌جواب دهد ۰ | گرچنانچه سوال 
باشید ممکناست توسط باباازمعظم الیہا بشالید/ 
خانمو یداچکاره - چکنم که شوهرم دست ازسررن: 


بشما توعیه میکنم که رفیقه شوهز 
ملاقات کرده ویاو بگوئید که از شوهر 


بخواهد . 


خانم تیکا آلباری- روزجمعه را چگوته بایدگذرانه۱ ۲ 


نله صمد ‏ ازاین ستوال معلوم میشود که شوهر ندارید 
تا روزچمعه مشنول رفو کردن جوراب وتبیه وسایل بذیرال 
مهمانی < قاج باشید. بنابراین بشما توصیه میکنم که جیه ما 
دا بروید وا گرمسکن شد پپلوی جوالی که تنها بسا 
[مده باشد بتشینید . 

خانم ایشکا خاندار - لك گاباردین را چکونه می وان 
زائل کرد ۲ بلزین و[مونباك رویگاباردین لك دیگریم 

ننه صمد -راهی که بنظرمن عیرسد ۱ 
را 7 نقدر بسائید که تا برود و بعدآ نر! رفو کنید 

خانم لیندا ‏ برای معالجه پائی که عرق میکند چه ی 


زه 
ت که جای لته 


ورس 


نه صمد ‏ تمچب من دراین است که چرا درآ خرفسل 


نابستان این سئوال را نموده‌اید» بپرحال معمولاظرفپائی راک 


ودآب بندی میکنند » ممکن‌است پا های خو درا » 


طلاع دهید زیرا 


وال را کر ده| ند 


1 


نامه امسر کببر بسفیر يك دولت اجنئ 
و جناب‌جلالتماب ! رقمه شما در باب یکنفر ایتالیائی‌ارسید 
تکه هنگام ملاقات هم ۶ 


و مضبون آن معلوم شد» بلی 
اظپارشد هر گاه شخمر 
در اینجا بتقدیم کارها 
است اقدام نماید» بطوریکه مقبول اولیای دولت باشد وتوا 


از عهده تمهدات خود بر [ید ازقرار قرارداد نامه علیحده ٩‏ 
در[ نوقت از طرفین ممپور خواهدشد سالی‌هفتصدتومان برای 
او سالیاننه مقرر میشود . > 


پاباشمل ۔ شما را بخدا ما دادیم" پیش میریم » با ہس 
میریم؛ اون‌بابا دراون‌سال‌و زمو نه به‌اجنبی رو با اینهمه (گر و 
مگرمیاورددار | لخلافه» اما امروزحکایت اون مو شه که به جاروهم 
ب بست » شده یکی ازاونا دوجین دوجین واردیکه 
وسر کار میزاره و بعدم که معامله شون نبیشه میرن و هیچکی 
هم حاب و ک: 


۱۰ ۵ ۰ 
ام هفتگی باباشمل 
روزهای پنحشنبه منتشر میشود 
صاحب‌امتیاز ومدیرمسئول : ر طا نجه 


محل‌اداره : خیابان شاه آباد جنب کوچه‌ظبیر الاسلامتلفن ٩۳-۸۱:‏ 
مقالات وارده مستر دنمیشود. اداره‌درددج وحك واصلاح‌نالاة 


وارد آ زاداست. بهای‌لوایح خصوصی وآ کیا بادفتر ادارهاسن 


بهای اشتراك 
یکساله ‏ ۰ یال 
ششماهه : ۶ « 


وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
تکشاره در همه‌جا ٤‏ ریال 
بهای تکشاره یکروز پس از اتشار دومقا بل خواهدبوه 


۹ 


1 


(تك‌شماره - در همه‌جا ۴ ریال) 


پنجشنبه ۷۱۷ مهرماه ۱۳۲۲ 


| سح 


الست عا مهب | 


ا ات ال 


لبیرالاسلامتلفی :۵۳-۸۱ 
3 وحك واصلاح قالات 


وآ گپیها بادفتر ادازها سنا 


یال 
» 
ت میشود 


ريال 
ر دومقا بلغو اهد بود 


و ای کت تست هر کی هن زاس یار وقزو ینی و 
اما بنده که خیال میکتم چون عبید خدا ب 


قروینا ازخودش دبه‌تروسقه تردیده بود 


رزفقط تو 


ین بود که ازروی‌حسد 
اره ها کرده و ساب دست چلورا فته بود 
نی تو این ملك 


دیدهام همه شونآدسای حسایی ورهار ود 
اصلاا که[دمای مشمور ایندوره را اسم ببرین 
بن که اقلا گدرشون بخاك پاك‌قزوین 


پیشتر شون یا قر 
افتاده وچن شب تواون کاروانسر| های‌او تجا خوابیده‌ان . 
مثلاا که بدوئین که اون پدر واستا بز کواز تموم 
ایآ یرون که اول‌مشروطه قلم بدست 
روز نومه نوشت وهتوزم که هنوزه کسی 


روزنومه 
وپا کی 


رودست او بز نه و خدا 


ماشااث علامه دهرو لقمان زمانه وهرچه علم او لین و خرن 


چننشه و چبل‌سال ۲ ز کار برای ز بون‌شیر بن‌و اد ییات نمکین‌فارسی 
زحمت کشیده وخون دل ودودچراغ خورده از خاك پاك قزوینه 
لابد دررك وراست وصاف وساده بودن شك بت 


تورا بخدا يه دفه‌اون کلاه‌باره 


وفکر کنین که قزو ین‌در دور همشر SELE‏ به E‏ 
وپرشوری مثل خدا پیامرز عارف بیرون داد که پیت جا نقیمت: 
« لباس مرك براندام عالمی زیباست 

و سا ن فبا بقامت ماست» 
را فرمود واین بہنگام اومثل بمب درابن مملکت خفتکان 
تر کیدوهنوزم E‏ جوانان این کشورط 
دنیا برجاست هميشه این شعر زنده وجاندارخواهد بود . 


نداز است:وتا 


حالابا این‌مقدم» که عرش کردمخودتون| نصاف‌خواهید 
داد که بدب 
قرو ینیای بیچاره بود والاهبچ دلب 


نه همیشه قام در دست» وزبون دردهان دشمنان 


اشت که همه مر دم سر بسر 
این په مشتآدم با ذوق و کار کن بذارن ! 

مخلس کلوم » او نای که ازقزو نیا دل خوشی ندارن 
میگن که به روزترو تا[ نوقت 
قور باقه زارت نکرده بودننو نمیدو : 
بسته پىش کدخدا( که اسمشو میدو نمو میخام بتلم) آوردن . يارو 


یه قورباغه پیدا کردن و چون 
چیه » قور باغه را کت 


کا اک وم داورو وجون خر حقه. بود خواحت بدو له 


اگنگ انچ نکر میگنن امن یود که روشو کرد یاوفاو بر م 


حالاشبا م واللهی! که این 
بر گوار و يه 
كمك میکر دين که بغپه 


هس 
نهر و ما 


یبرد بن پیش 
خورده هم بهش 
مشروطه‌ای » حتم‌میفر مود : مشروطه اش 
که مشروطیه » یاغور دساله بردر نیاوزده 
رك ساله پرربزانده . 


بجون یکی يه دو نهام الانه سی‌چهل 


سالازعمر مشروطه میگدره وهنوزهم شیا 


عرش کنم با اه ملمی داشت که ا 


هبه اون معلمائی که پر ند » 


ت‌بود ودر از وت 
سیر میکرد. به‌روز تو کوچه تویباده رو 
راء میّرفت و فکر میکرد 
رو افتاد تو سواره‌روه اونوخت به دیع 
ساعت يه پادر پیاده ژوویه پا در سواره 
رو لنك لنکانر و تودلش‌میگفت: 
وا ع | چهشده ؛ من چرا میلنگ »من 
که صبح سالم از خونه در اومدم 6۱۶ 

غالا جان با باشما هم مثل همون معام 


اش ازییاده 


شما از اون 
ی اونانی آرا که 


وت 0 7 
بحالتون صرفه داعت گر هن و اد نائی 
نداشت و اش کرده ۱ 

مثلاقا نون اساسی شمان 
که شا با از مجلس‌شوری به‌مجلس 
» همه راءو چاهشوهم 
قا ون ععین کرده است. حالا میخام بدونم 
اون مجلس 
نکرده‌ایت مجلس 


ا 


سنا هم داشته باد 


سنای شما کجاست ۲ ۲با و خت 
ازور شل کت 0 


زاغچه 


یاخو ئه کرایه‌ای پیدا نکر ده‌این ۲ 
نگاکنین ۰ اگه شمااضنا اداد 
کر سیو نه تون‌مجبور بود ذرمقابزسل 
ستا بیش از اینا از کار 5 
و فقراطر فداری بکنه و اعيا 


منشی رابذاره کنار, که 


نابل او نا [ذمانی هم‌هستن که مو 


نکن ونه ,شاش ید اهنا 


که مبگذشت روش دو دسته 


میکردن و بچساب بجای قا نون 


قائون دوالکه داشتین 
تازه این حرفا که مر دم می 
بعضی بالا بالا 


زیر پامیندارت و و کیل انتخاب 


نان کو چه دردار الولو 


هيه اش بی کارش 


لازم‌نبودراست یادرو غ درحق 
مداخله کنن؛ پلکه به راست ۲ دم 

ع 
سوا میکر د“ ومیفرستادن سنا ودیگه 


اختلاف وجار وجنجال هم از ميوت بر 
میعاست 

اگه شما اون انجملهپای ولاش و 
ایالتی را که قانون 
مینداختین و | للهی زح 
اصلا ايله نطق إل از دستور ميرت 
بی کارش ۰ انتخا بانثون‌سر و صور 
هبکرد » مردم ولایات کارای دا 
خودشون میکردن و وقت وبیوقت وق 
دماغ مجلس‌و دولت نمیشدن» 4 
هم کم میشد. مامورینی هم که 
ناد بولایات‌جر گت تمیکر دن‌باشوند 
از گلیشون بیرون بزارن ۰ 

والله اگه این حرفارو که کم 
معروطه تما "هیشد مثروط 


دم شل مشر وط فر تگیا اماحالائ 


وبقیه درسنعه 4۳ 


درد دل 


بقیه از صفحه دوم 
اصلا من نمیدو نم شما 


1 
طه هم 


که اول مش 
دیده‌این که اینطور 


یم اسه ندارین چرا در او نار 
چرا بود مردم ۲زاد 


ویواش : 


ردان که 


آشغاس نابود میشود » بادا 
تبرهو با داشتن| نجمنهای ایالتی 
کن ميشه وحق به حق دار که تنم 
اکه شما جرئت دار ینو 
اف وساده هستین‌دو سال‌هم ‏ 


۲ ژانجنها راباز کنین| که خير دیا 


بوره براش بو نین وا که ضرر 


وین ۰ 
شیا که ماشاءاله هزاره 


ر ریک يابا را 


بدرخشید و ماه مجد 
ا 

رمن که بسکتب زروت و ا 
زتیره 

چراسی زپی دانشو کما( 
که هر که 


درپای 


۲در بای دار احمدی بي 
کرچه تصاعر 
یکن سزای دار » نه نها . 


اصاف نیست ورنه هزا 


مها 


من از امروز میشواهم حي 


زاغچه 


یدا نکر ده‌این ۲ 


۱ داشتبن 
ن هيت مشاور» و اون 
ردی کهمیکن ند 
په هوو پیدا میکردو 
د که دل‌ملتو بہت 


ش دو دسته مشورت 


ب بجای قا تون الکی 


نان کو چه دردار تانوثو 
و و کیل انتخاب 
کارش . او نوخت دیگه 
دروغ درحق مسلم ملت 
4 به راست ۲ دما 


رستادن سنا ودبکه ابن 


زحمتتون‌خبلی م 
إل از دستور ميرت 
1 
دیات کر ای دا خلیشونو 
.و وقت وبيوقت مو 
ت بن» یاعیگری 
موریتی هم که دوك 
جر ګت نمیگر دن باشو نو 

, بزازڻ * 

این حرفارو که بگر 
4 شما 
بروط فر نگیا:اماحالائ 
1 


میشد هثرو 


وبقیه درمفه 4۳ 


این بد گار 


اصلا من 3 
که اول مشروطه هم بود وهموت م 


زرر دیده‌این که اینطور ازش رم میکنین :که شما زیر کاسه 
پم امه ندارین جرا در او نارو ازتو باز 
جرا بخود مردم آزادی و ار نبیدین که خودشون 


دشو نو ننن و بواش یواش‌لیاقت حکومت مشروطه‌را 


ید کاش ۲ 

واه من یواش‌بواش بشماهاهم که اسمتو نووز بروو کیل گذ| 2 

TE 

* قدرت مال مات‌استو بس 

ار کی مه و 

انون از دست او 
مردم خوب‌میدو نن که باداشتنمجلس‌حسابی‌دیکتاتوری 

آشغاس نابود میشود » باداشتن سنا دیکتاتوری مجلس | 

تبرهو با داشتن | نجمنای ایالتی وولایتی دیکتاتوری‌هر سهر بشه 
وحق‌به حق دار که تنا ملت است مير سه 


اکه شما جر ئت دار ین‌واو نطور که ادعا میکنین 1 


مخلص همه‌تون : باباشمل 


اختلاس کلی بخاط رکاکل 


تیه‌ور علامه 

تارة بدرخشید و ماه مجلس شد 

کار کان کر را انوم سد 
امن که بسکتب نرفت و خط ننوشت 

زتیره بختی ما وارث مدرس شد 

سی زپی دانش و کمال رود 
که هر کهرفت اا الات و مفلس‌شد 

شیخ سرنا 


۱ 


درپای دار 
در پای دار احمدی بیقرار گفت : 
ا قصاص سبّت شرع محمدی است 
ن سزای دار . نه تتها سر من است 
اصاف نیست ورته هزاران چو احمدی است! 


زاغچه 


کلمات بزرکان 


من از اعروز میخواهم حیثیت مجلس را حفظ کنم . 


معالف باید 


ام فير 
لا دیگر موقع آن رسیده است که چیزی شبیه بدولتی 
اخلدرتایرانند] شته باشيم : دکتر میلسیو 


پشت تر یبون برود . 


تی از او نو بدوت اراده ملت و برخلاف | 
بدو نیت که مال مسلم ملتو دزدیده | 
أ 


۱ 


- روزنامه ها که دیگه جدول ومسا چاپ نییکنن ؛ حالا تودیگه چی چی حل 


- اءلامیه های د کتر: 


خفیه نویس هر جای_ 


2 بچاره احمدی 


امروز صبح زود تاام راازدرخونه 
هو چشمم بجمال بی‌قواره 
تفس ز نون 


کفتم تساشاینچی : گفت خدا بابا بزر کت 
را بیامرزه تو که مثل‌اینکه‌تازهاز آسعون 
مين اومدی که از هیچ جای دنا خبر 
نداری . مرد حسابی رفته بودم ببینم این 
احمدی را چه طوری دار می کشن 
نیدو ئی چه‌خبر بود جمعیت مثل مور ملخ 
تو میدون جمع شده بو دن‌وجا وراه نبود. 
هر کس صبح زود سماور حلبی و قوریو 
پند و بساطش راآورده بودوهمو نجا بساط 
ئی را علم کرده بود . وقتی احمدی را 
آوردن همه مثل قاز گردن می کشیدن تا 
جمال بی مثالش را زیارت کنن » اژدانبا 
«همون آژدانباتی که خودشون يه وقتی 
دستورات امدی‌را مویمو عمل‌میکردن» 
کشون کشون بردنش پای دار و حلقه 
طنابو گردتش انداختن و سزاش را کف 
دستش گذ اشتن + 
گفتم داش تقی خیلی تند میری کمی 
پیاده شو با هم راه,بریم ۰ اولا میخام بپت 
بگم دار زدن | حمدی‌او نقدر تماشا نداره که 


وترجمه ]نها را ؛ 


بيست وسومین سال توفیق 
ازآ بان ماه ۲۳ با تغییر ات بهتر 
ومطالب جالب تری منتشرمیشود . 
بعلاقمندان توصیه ميکنيم درجم 
آوری‌شماره های‌مر تب آن ساعی با 


نوعبح زود خواب خوشو بعودت حروم 
و پاشنه کیوه ها را ور 
تا میدون تو پشونه گز کنی ۰ تانیا تو این 
ملك فقط اسم احمدی بد در اومده چون 
شاید بیچاره زوروپارتی نداشته والاخیلی 
بدتر از ا<مدی‌هاهستن که‌با اشاره| نگشتشون 
صد نفررا به هو بکر باس محله میفرستن 
وتا حالاخیلی دودمو نېا رویباد داده‌ان 
تازه‌الان دارن تو 
میرن‌و کسی‌جرات تداره نگاه چب بپشون 
بکنه واگه به‌روزی‌مات تونست دم چندتا 


ن راست راست راه 


ازاین پاچه ورمالیده را توتله بیندازه و 
اهشو اؤ دست میز عضب بده او لوفت. ر 
۳ 

جون خودت قسم اونوقت دار زدن 
این ارقه ها او نقدر تماشائیه که دم | که 
خواب وخورا کشوول بکنه وازاول صبح 
تا دم قروب برای تماشای او نا بره املا 
فکر نپاروشامم نسکنه . 

دیدم تقی لندهور چشماشو زل کر د گنت 
داداشابو ال بینی ہیں ال که حرف حسایی 
میز نی اها چه فاید که حرفاتو کسی گوش 
نمیده وتره براشون خورد نبیکنه . 


LES AFFECTIONS RHUMATISMALES 
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۰ ۱۰تومبیل شماره ۱۱ وزارتی هفته‌سه بار روزی 
یکساعت ونیم درب یکی از آموزشگاههای خیابان فردوسی 
دختر خانمی را بمدرسه میېرد ویرمیگرداند. 
ای حیکم دادسرای تهران راجم بتغر يب يك 

4 بر جعقر] باد شیمران بر خورده 
و محاقل مجاز از اجرای حکم عاجز و در صدد پیدا کردن‌راه 
حل دوستانه| ند 

۰ در وزارت خرچنك هم توصیه هایکرسی‌شینان 
رایج شده وبا کمال ميل قبول میشود 

...در تتیجه وارد نبودن آقای وزير خرچنك و 
ومر نبا 


دیوان بقاومت 


وردستش بامور آن وزاد 
وستورات‌متناتش صادر میقرمایند . 

۰ روز جممه گذشته دکتر زم‌اده نزديك ظپردر 
کوچه پس کو چه های مجلس‌ملاقات‌صمیمانة با ممتبر وزیرسایق 
رعیتخانه بعمل آورد» گویا مقصود گرفتن رکاب برای سوادی 
مجدد [قا بوده 

» ۰ بنداری شهررتاری يك‌ثقال دارو ندارد و لی‌پشت 
هر میز دوسه‌تا از دکترهای قدیمی ورققای رئیس بهداری 
جلوس فر موده| ند 

۰ یکی از کرسی نشینان از انفرمیه علت مضالفت 
او را باتمام لوایح مطروحه پرسیده وچنین جواب 3 
من که دیگر و کیل نهیشوم بنابراین احتیاج بموافقت بالوای 
وتهیه زمینه برای تیه ندادم  ..‏ 

۰ پیرو خبر فروش املاك از ما بپتران آگهی اخیر 
مزایده فروش صافی 7بادوحسن 7باد ساوج‌الاغ از طرفیکی 
از کرسی نشینان نیز مر بوطییکی‌از باتوان حرم است ومقصود 
از این عمل تبدیل غير منقول بمنقولاست. 

۰ برادر زاده‌سید جو شنده که پنجاه‌تائی از مال دوست 
و رفیق بالا کشیده وفدلا در دوستاقخونهاست درجواب برو بچه 
ها که از در رفاتت توآ مدند فرمود بول هیچکس را ندیم 
والعیرفی ماوتع 

با با دمل عرب گوید؛ لو لدا لچموش یشبه با لخال وا لعموش: 

۰ رستم زابلی با کثر همقطاران بعلت ۲ :که برای 
ریاست کرشیغانه باو رای نداده‌اند قپر میباشد وحتی ببعضی‌از 
]نها پینامپای تندو 

۰ قربا تیمور لنك از قیافه ریاست مآ بانه که برای 
احراز پت ریاست بود دول فرموده وسکوت 
عارغانه را شکنته ومثل اوآخر دوره تصیز دهم به‌ایرادنطقهای 
آتشین خواهند پرداخت 

۰۰ »سلیمات پنیاسد که از وردستی میلسپاك معزول 
کر دید از روی ناچاری خیال دارد درش ر کت فشنکچیان شفل 
بادوی را قبول کند . 

۰۰ شهرتاری در نظر گرفته یکنفر از مپندسینعز یز 
ودردانه خود را برای مطالمه در امر کود و تر کیبات شمیاتی 
آن به بیروت اعزام دارد 

باباشمل - بہتر است نور چشمی ضما مطالعاتی نیز = 


تنقیه آب انار موسی خان 
[بانبارموسی‌خان که‌از بزر کترین 

7ب‌انبارهای شهر تبران است و از ۲5 

سال باینطرف‌پاك 1 

شہر داری تهر آن‌تنة 


5 اک درا 
«مومی جلو راه مردم را گرفته بودندویا 
کم قر وشی داشتند به‌داد گاه‌هاجلب‌شد ند 
ودر برزن های شهر ۷۲4 سك ولگرد 
بوسیله سم تلف 


سك در دانشگده افسری بوده‌|ند 


نداز آن جماه ۱٤‏ 


< از اخبار رسی شبرداری» 
پیچاره اشر میه ! 
خنیه نویس‌بابا ازمتایع مونقه اطلاع 
میدهد که بیچاره سید| نفر ميه فق 
ملع ۸۴۳۵۳۴۵۰ ریال از 
ورتر کیده على چتر ت ات( که پعامله داده 
بود ) طلبکار و فعلاجزوغرماست 
بابا همل- خو بست دولت برای دلجو ئی 
فوق را جزوغرامات جنك 
ته و بشارالیه مسترد دارد 
تا مبادا از تصدی امور خیر یه دل درد 
شون 
شاهکار مشورآچی باشی 
بطوری که محافل مطلم‌اظبار می 
دار تددر نتیجة | تبار کردن|جناس‌و نفر وختن 
آنہا درموقع ازوم بقیمت مناسب | کنون 
در تنیجة تترل نرخها ملیو نبا تومان‌ضرر به 
دولتواردآ مده است 
ازضرر پوسیدن" اجناس واز بین رفتن ٣‏ با 
است 
بابا شمل- تا کور شود هر ٣‏ نکه تتواند 


دید ! 


ررقت پدرپسر بماناد 
ن اطلاع میدهد که در 


نتیجة سر مدن مدت انحصار 

کچله هوای‌معر که را پس دیده است لذا 
جرئت اقدام مستقیم نشمودهو تصمیم گر فته 
است‌باسم 7 قازاده‌و یا 
دستی بجائی :د کند . 


مدش دی 


برای‌جلو گیری ازحریق وانفجاردر سادن 
کود بعمل آورد زیرا الا کرام بالاتمام» 
۰ صاحبان سیتماها مشفول چرب 
کردن سبیل بعضی از متنفذین‌ورام نمودن 
بعضی از نویسند کان برای کرسی نشاندن 
حرف خودشانند 
۰ شهرتاری مدعی است | 
قرح بلیط سینماهفا صرف انجمن ترپیت 
بد نیوا نجمن‌های‌خیر یه وغیزه خو اهدشد . 
پاباشمل -بپائید یکدنمه همه اش‌خرج 
دوغیرء» نشود. 
۰ برحسب اظهار آسید نمناع عده 


ار تش سر نیزهٌ ماه ۰ ۰ ٤‏ نفر است !۱۱ 


یتو کسیه ریختواز دز 
برون ۰ تازه به مر 
رو ورداشت ها بار 


دیدیم تازه او لآفتابه ۰ اموهنوز ازجا 

جم نخورده بودم که ديدم پارو در عا 

پیداری هم و لکن نیس ! همینجور تو ر 

ما مب‌.وبه ١‏ سرمو بالا کردم دیدیم پا 

توقال و گچ اطاق ودیوار مر تہ 

جایمشت یارو تو سر ما 

کردم که زلزله شده‌و الان 

سیب دیده بشیم و په عده سر اعا مم 

کردن واس مادلی ازعزا در ببارت ۰ 

هنوزتواین‌فکر بودم که یه دف 

اطاق سوراخ‌شد و يسر 7 

بهاندازة به‌وجب اوعد تواطان‌وهوج 

وایساد ۰هرچه فکر کر دیم 

زازلهایه چیزی بخاطرعون 

پرو ندیم اوتور و بایه تا 

شلواری دویدیم تو کوچه 4 

شده ۱۱ دیدم بله! یه کار گر اداربرن؟ 
کو 


درضمن خو استه‌محکم کاری ب 
دیوارخون#مافرو کر ده‌وحالام د 
میکوبه. هرچی هم فریاد و جبغ ودا 
کردیم اصلا بروی بزر گواری خود 
نیورد و کارشو کر دو رفت 

حالا باباجون میغوام 


هر محلاً دست کم هر شب 

چراغارو خاموش عیکنن؛ اگرم 
پس چرا هنوزم به این 

میدن او نم بااین وضعیت ۲۱۱ 


باباشمل ‏ ۲ی غفیه نویس بازنا 
دست‌انداز کو چك تو زندکیت پدا 
چیغو دادڭ بپوا رفت ۰ اولا اون 
که‌تو اطاقت اومدهازطرف ادار؛ج , 
برق است وحقتوهیت بش ندارۍ 
مردم ايندو سه‌روزه که‌سربه کار 
ا که و اسهٌعمقری و خاله و دسته دغ 
برق‌هم تتو نتن دشتو پا کنن بس (؛ 
بچه درد میعورن. تاتا نک امبت | 
صبر کن ۲ نقدر بهاینْو آن برن بد 
کار بجاتی بکشد که عوض دد " .. 
تسام شبها ودرتعام مدت شب برقدا 
کنذد ! تایه بار گی چراغ نفنی اج 


از انبار یکشیم بیزون۰ 


1 


مین (2 


بو لاد (شماده۷۷) 
آنندرپرواز کردم 


ا که خارج ازمدا رگن 


ما صحبت خودرا با وزير 
میدهیم 

بابا شمل -حق هم با 
آ بچاره هنوزهم خیال میکند 
فرهنك است ۰ 
زبان ملت(بابل) (شاره 

ستون میگویند » ۰۰ 

پابا شەل ۴ نجا هم مي 
آرمان ملی (شماره ۲) 

ابن سعود چه میگوید 

ابا دمل والله ما عر 
ازمغلوطی ژاده پپر سید » 

چند کلمه با[ قای تخر 

ابا شەل پبخشید. و قر 
رهیر (شماره )٤٠۲‏ 

ست و زین بغت تر 
ازلحظه ای‌سکوت گفت : <7 
نك را تا 
کنالت وزارت جنك 
بند کان مبار کست »4 
ابا شمل - مبارك اسم 


سارن وزارت 


ماشاء الله بحو اس‌جمع ۰ اس 
هرسه دختران مغاو يه بود ند 
آتای رزمآراء نبود. 
بود و آغای رزم آراء هم | 
جنك نبودند ورئیش ستاد : 
نازه بچاره ر لیس‌الوژراء 
مارا زد ؟ 
آژیر (شماره۲۰۰) 
یا یر کاسه نیم کاسه 
بابا شمل ‏ زیر کاسه م 
تست اما گر درمال دیگر ار 
کن زیر شوتگاهکن 1 
۰.۰۰ 
سپذ اسو بلمه نخو اهم + 
بابا شمل ما هم اصبر 
خراهی بخورمیغواهی نغو 
داد (شماره ۲۷۹ ) 
آیا رژیم گذشته می 
بابا شمل ‏ نه خیر فقط 
وییکس محکوم است. 
رعد امر وز(شماره ۲۷۷ 
رنك و نیر نك . 
بابا هل نکنه همقط 
درکوشه و کنار باشه . 
اطلاعات هفتگی ( شما 
دیش مردکان پسازم 


م که ديدم يارو در عا 
ان نیس ! همینجور نوم 
رمو بالا کردم ديدم پا 
ن ودیوار مرب وایادر 
تو سر ما میخوره ۱ خ 
+ شدهو الان است 


یم و يه عده سر اعا جم 


۰ فکر کر دیم این چ جوز 
تاطربون ندال 


4 
بروی بزرگواری خو 
و کردو رفت 
اجون میخوام | 


زی و خاله و دسته دید 
ن دشتو پا کنن ہس دا 


در مدت شب 3 


با رگی چراغ نف اجا 
شیم بیزون + 


" رهیر (- 


شمار» ۷۷) 
ز ۲ سمانبای بلئد 

که خارح ازمدار کنمد گر دون‌شدم 
پابا شمل ‏ عاقب 
با هم راه یدیم 
». (شماره ۱۲۱) 


پرواز کردم 


غوبه خورده هم 
با صحبت خودرا با وزیرفرهنكخاتمه 
یدهم 


پابا شەل حق هم + 


تا عبات برا 


ر یجار» هنوزهم خیال میکند مشفولاصلاح 


فرهنك است+ 
زبان ملت(بابل) (شماره ۱۲) 
ستون مي 
بابا شەل ا میگو بند ۱۱ 


آرمان ملی 


ال ود میگوید ۶ 


بابا دمل وان ما عر بی بلد نيتيم | 


ازلوطی ژاده پپرسید ۰ 


چند کله پا" 
بابا فمل - ببششید وقت ندار ند . 
اشنار» 4۰۲) 

تعست رزیت پشت تر 
ازلحظه ای‌سکوت گفت 
شارن وزارت جنك را تا اتتخاب وز 
بت کنالت وزارت جنك معرفی میکنم 
د نمایندکان مبار کست > 

ابا شدل- مبارك اسم مغر تو نه . 
ماشاءا بح و اس‌جمع ۰ راستی خسن و خسین 


ی رزمآراء نبود و قای هدایت 
ای رزم آراء هم معاون وزارت 

نبودند ورئیش ستاد بودندوهستند. 
نازه ببچاره رئیسالوزراء کی این حرف 
هارا زد ؛ 
]ژیر (شماره.۲۰) 

7یا زیر کاسه نیم کاسه نیست ۲ 

با با شمل س زیر کاسه ماکه هیچ چیز 
تیست اما | گر در مال دیگر انش داری‌بلند 
کن زبر شونگاه کن ! 

سپذ اسو پلمه تخو اهم خور د 

ابا شمل- ما هم اصراری نداریم‌می 
خراهی بخورمیغواهی نغور ! 
داد (شماره ۲۷۹ ) 

آیا رژیم گذشته محکوم است ۲ 

ابا غمل - نه خیر فقط احمدی پیچاره 
دییکس محکوم است ۰ 
دعد امر وز(شاره (Ww‏ 

رنك ویر نك . 

ایا دمل نکنه همقطار بازصحبت 
درگوشه و کنار باشه . 
اطلاعات هفتکی( شمار ۷ ) 

دیش مرد گان پسازمرك هم میروید 


باشه » حالا پیاده"| 


ب 
| 
| 
۱ 


ژن من بغانه من آمد ۰ 
زن و راهزن اغلب شب بسراغآدم 
قرانسویپامیگو بند:وز نپا مردهارا 
۳ تگاه میدار نداگر درست 


حق با 7 نهاست و بپمین 


مردها درستی که میتوانند تمامزنبا 
را داشته باشند دتبال يك زن رامیگیر ند 


ِ ۱ 
EE PER 


ارزانی‌اجناس 

چون|خیر افقط و فقط در نتيج | قدامات 
مجد | نه و مد بر ان مشو ر تچی خصوصا قیمت 
اجناس بازار تتزل مینماید وسررمشورتچی 
میم است هرطور شده دل کرسۍ نشینان 
را بدشت [ورد لذا نامه بایشان نوشته و 
تقاضا نمو ده است که جنس مورد علاقه 
خودشانر | اطلاع‌دهندتا پفوریت درارزانی 
وفراوانی آن‌اقدام‌لازم ب 

ازمتن‌جوابهائی که بدفتر مخصوص 
مشورتچی باشی رسیده‌است 
که کر سی: بار زا نیو تنزل نرخاجناس 
ودستءزد های زیراظهار تمایل نمودهاند : 

حجرالادود : صابون 


خو اجه نصیر ساسانی: بهای تمبر عر ضحال 
دکترکشا : کپی 

دبا کبر : فرسرد 

چپ‌اسفندیار : حقوق نو 

تیمورعلامه : کتابهایابتدالی 

رستم زابلی : دنبه سبیل چرب کن 


بايا شةل جو 
خصوص بعضی‌از کر سی 
درآوردی ! 


شد مبقطارمار| در 
نشینان ازاشتباه 


با دمل یازغیبت د کتر فلق را می 
کنی ۲ کویا ایندنمه ازتهران مایوس‌شده 
وهوای وطن غیرمالوف را کرده است . 


کهلات ولوت وجلثبر تو کرده‌ای‌مارا 


مرتحا گر که‌نخواند آن‌حریف فرمانت 
ڪه بالبا ل نخوانند حکم بیجا را 
غلام همت آت مستثیر دلسوزم 
که ره بخود ندهدجز بتی‌دلارا را 
هار ال فد ار دروآرد 
وضای شا ماش و ور[ 
شخ سر 


خوشمر کیهای نمانندکان 

آقای امینی ‏ پنده بایدتوضیح بدهم » |خطار تظامنامة 
دارم ۰ 

قای روحی - ]قای‌رئیس اجازه نمیدهیم؛بااین تر تیب 
ایشان بچه حن‌حرف میز نند » جاو گیری کنید . 

آقای امینی- بشما مر بوط نیست ؛ با آفای رئیساست 

آقای روحی- نه خیراجازه نمیدهیم . 

7 قای رئیس یقرمائید اخطارتان را بکنید ۱ د غنده 
نمایندگان > 


آقای دکتراعتبار اساسا پیشنهاد 7 قای روحی صحیح 

آقای روحی - آقای رئیس مجلس اینکه وضع نیست جلو 

این قا را بگیر ید من میخواهم نظامنامه را اجرا کنم » من هی 
خواهم ازامرو زحیثیت مجلس‌را حفظ کنم.. ۰ ۰ (عنده نمایتد گان) 
بابا شەل - ازهمین آمرو ز؛پس به| ندرون مجاس 
جلسه ۲۳ مهر ماه ۱۳۲۳ 

آقای سیدمحمد طباطبالی - قا بنده در کدام کبیسیون 


منشی - جنایمالی و 7 قاسیدشیاء| لدین و [قای لتکرانی 
هرسه در کسیون کشاورزی هستید و خنده نسایند گان و گریه 
دکتر صدته > 


یز خر دهید| 


هستم ۲ 


e 
درضمن یك مراسله بباد کان مر کزمی‎  شخبماکیانآ‎ 
نویسند گوشت را کیلوئی سه ریالاضافه بر ترخ شهرداری قرار‎ 
داد بیندید » بعدازیکیفته مینویسند با کیلولی بنج ريال اضافه‎ 
۲ برترخ شهرداری بخرید ۰ آخرچرا‎ 
آقای له داری - چو ن گو شتش بهتر است(خنده نمایند گان)‎ 
 دندرک آقای امبر تیمور - خوب چرا این کاررا‎ 
قای نراقی- تا گوشت تباشدسبیل‌شان را با چه چیزی‎ ۲ 


[قای امیرتیمور - با دنبه چرپ کنند و سربالا تاب 
پدهند وخنده نمایند گان و آویزان شدن سبیل یکی‌از آنها > 


برای بهداشت هر خانواده خرید یکدهتگاه فبلتر 
( آب صاف کن ) لازم‌است 
درچهاراندازه ازبپترین کارخانهای| نگلیسی واردشد ۰ 
داروخانه مر کزیایران - میدان بپارستان تلفن ۷۱۸۰ 


پنخشنبه ۲۰ مهر ماه 


ر لیس -عده‌از آقایان اجازه نطق قبل از دستور 


خواسته | ندضرری‌هم ندارد بدوسه سطر اجازه داده شود ۰ _ 
بابادهل ‏ ضرر ندارد سول است که نفع هم دارد یعنی 
شپوت کلام بعضیبا را تسکین میدهد ۰ 

7 قای روحی س در این نوشته‌ها بکم‌سیونها اشخاص 
ذی صلاحت | نتغاب نشده| ندمخصوم) درمورد کسیون‌خارجههم 
یاید اشخاس متخصص وعالم اتتخاب شوند . 

پابا مل یمتی میفرمائید از خارجه استخدام کنیم ویا 


مرشد هشتی یاد گر فته‌ای ۱ 

آقای سید محمد طباطبائی ‏ ماهم|لز 7 
روبة غلط ادوار سابق نداریم 

پاباشمل- منتہا عادت کرده‌ايم و ترك عادت موجب 
مغ است + 

[قای "سید محمد طباطبالی اس مخصوصا کسیون بو دجه 
که نباید متیعصر بيك عده اشخاص باشد » باید بهمه بر سد, 

پاپا شمل - تا همه استفاده کنندماشاء اه بعضی‌ها باغل خل 
بازی پرده از روی خیلی اسرار برمیدار ند» 

آقای صادقی - باید اسامی اشخاص را که شبیه بهم 
است توضیح داد مثلا امیر نصرت اسکندری ایرج:اسکندری 

بابا شمل۔ یا افشار صادقی وصادقی 

[قای هاشمی - ملاجنا بآ قای رفیع که لیاقت‌دار ند 
گله مندند که چرا انتغاب نشده‌اند. 

[قای سید محمد طباطبائی ‏ هبه لیاقت دار ند(خنده 
نبایند گان) 

بابا شمل ‏ برمشکرشان لعنت 

آقای وزبرفرهنك - قای د کتر محمود افشار یزدی‌را 
که از فضلا و رت مورد راونت و زارت فرهنك 
غعرفی میکثم ۰ 

پا با شمل یله ديك بیله چغندرر! 

۲ قای فیروز آبادیب ب 
کرده‌ای بك ان وآبی داد» 

۳ - وبهر تحصیل نکر ده وحقه بازوریا کاریدءو 
مستفلات وزند گانی ر نگین و. . 

جلسه ۲۳ مهر ماه 
قای رئیس - راجع به قبل از دستور هیئت ر ئیسه تصمیم 

گرفته‌اند که عجالتا روزی بدو نفر اجازه صحبت بدهند, 

بابا شمل + بقرمائید هیئت رئیسه پا از گلیمشان یرون 
وک مان 


«مخالفم البته باید بر تحصیل 


رلیی- ٣‏ قاق سیدضباءالدین ۱ 

aT‏ رحیمیان - (باحرارت) بنده قبل از سیدظیاءالدین 
اجازه خواسته‌ام خواهش میکنم تبعیش نکنید ؛ (۲قای‌سیدضیاء 
الدین سرجای خود نشست) ۰ 

بابا شم - جوان [قاسپل است که بنده هم از 

۲ قای فرح - در کاپینه قوام حکومت نظامی حق 
توقیف روزنامه ومدیر روزنامه را پیدا کرد. 

بابا شمل -- پنظرم‌قر بان‌شماهم عضو همان کابینه بو دید » 

[قای فرج - اذا یاس الانسان طال لسانه 

۲قای هاغمی -- بادومی‌اش مخالفم 


جازدم؛ 


چهار بل اسلی 
برای نو ]هوذ ان‌ساست 


معادلات کر 


۰ کیلووز 
پکدوره مدرسه ] لیانس وس 
یعضی ازو و ز نامه 
چند دوره و کالت مجلس 
علاقه بجملات (مذا کر ات‌کافی| ۷ ۱ 
+ احتکاراسم - ملطان على ملطانی 
یکقد کوتاه + يك 
چاق + احساسات سو زا 


یکل واه 


سی تشینان 


فى + سابقه علامیو آخوندی و 
تمام ادو ارو کالت ۲ نېم ناتمام ‏ 
پارازیت ول کر دن ميان نطقر کا 

میخ)لاسالامی بی بھبهانی = ۳۳ حرف 

ده عينك سياه مورت برآفروخ ] 

بیان - تحصیلات ابندا/ نیب( 


قدرت نطق 


مدرسه قدسیه -ب تحصیلات متوسطه > دارالفنون + مسافرت به EEA‏ 
+ و کالت عدلیه + ممنوعیت از و کالت سرقضایای شخصی + کدورت با صدر نشی 


گردن در اژومغتار کر فتار + اشتفال مجدد 


بو کالت + و کالت بسانك سپه + شاکردی, 


شر بعت زاده-محبت باستاد + دوستی با خاندان بقرما بقرعا - ارادت کامل بسبد و 


اول من آمن ب قا مسافرت باصا 
دورو زنامه بومیه + و کیل‌امور 


سان )ر <سب الامسر - يك سلسله مقالات تشين × 
ئی )ا مپارت تما 


م یك کر سی در کرسیخانه + علا 


به قشقائی‌ها - دیدن[ نها + علاقه بعطر کو تی دو پار یس + ر یش تر اشی )۳ بار درهفته + 


پایداری دررفاقت س شیله پیله + جر ات 


پایا شمل - بنده بااولیش مخالفم. 
یکی هم داش محمد مثل اینکه شماباهمه 
چیز دومی آقای فرخ مخالفید. در مورد 
مصرع گاو و علفزار هم همین مطلب را 
فرمو دید« 

7قای‌فریور- وحال 7 نکه‌سه‌صاه 
پیش مجلس‌حاضر بوداختیار ت‌ر اعلفی کند + 

با یا همل ول کن باباء شماهاآدم 
هائی تستید که گوسفند امام‌رضار تاچاشت 
بچرا 


7تای(فریور = حالاکه‌سه ماهگذشت 


يك فسخ‌نامه یابقول د کتر عبده نامه‌ای 
يك دولت بدوات دیگر يايك مستخدمبه 
بك نخست وزير نوشته که ۲دم‌میلر زده 


پابا شمل- چیزی نیست لابدسرسا 
خورده‌ای» لحاف را بکش‌سرت.هم آن‌دو لت 
وهم این دولت ساخته و پر داخته‌خودتان 
است 

آقاۍ فریور - میلسیو نوشته کالای 
| نحصاری بافمالیت تو زیع شده. بخداقسم من 
باچهار قر عائلهام درظرف دو سال و نیم بیش 
از ۱۲ متر چیت نگرفته م. دیگران را 
نمیدانم» 

بابا شمل-چر | باروحق‌میگذاریمگر 
آن هزارها وملیو نې امتر پار چه را که 
فروختند نشنیدی ۲ 

فای قر دور - اقدامات میلسپو نام 
نيك ۲مریکایها را از بین میبرد و حال 
7" نکه ماباید به [مریکائیها احترام کنیم. 

پابا شمل ‏ پفرما ر-تم‌زابلی بازهم 
آن شعرش را بشو اند » 

قای امیر تیعور -میلمو نهامیدزدند. 

بابا فعل- وشا بايك قیام و شود 
میتوانید جلو. . _ . بگیر ید» 

آقای ابرج اسکندری-حالا که‌قر رست 
طرحی دراعتبار تامه ای خو ایو یشه- 
وری تهیه شود ۰۰۰ 

بابا همل باز[ » باز .هر ]نچه 
هستی باز ۱ 


۲ قای کفیل وزارت جنك با بودن 


تب و 


دوام دولاهیژان 
درفیلم « |نقلاب دسامیر ٤‏ ؛ ۱۸ )از 


مصنوعات کار خانه < تانك فیلم غر محدرد» 


نظام وظیفه ار تش ماارتش ملی است 
پاباشمل- وبا معاف کردن تدای 
از تور چشمیپا که تا شهر یور از 
خدمت وظیفه دررفته بودند وبا ته قث 
برای معاف کر دن عده دیگر دارد ازشکل 
ارتش ملی خارج میشود 
آقای کفیل وزارت جنك - سرباز 
ایرانی‌درانچام‌وظیفه و اطاعت وجار 
نظم و تر تیب وروحیه»|ول‌سر باز دنیااست" | 
بابا دمل حیف پاین اول سرباژ 
دنیا که 7 ات دست چنین دو لتبائی بودوهت؛ 
آقای کفیل و زارت جنك - لان‌نود 
درصد افسران ما فقیر و 
بابا شل- دا دا 
تازه تقصیر ملت چیست. ملت دادهولی‌آن 
ده درصد حق آت نود درصد را بالا 
کشیده| ند ۰ 
7 قای سیف پور فاطمی 
میکنم لایحه سازمان وزارت جنك درظر 


وزير دواب خاقان منقور ند 
دم که من باب اراته طر ی 
برسبیل آمر بمعروف و ثهی |( 
امی مرنوم دارند ما وزیرا 


آب را نص‌العین‌قر ار داده وا 


ر و کیلی از تو و تجید 
برو در فکر اصلاح ور 
کی با اتویا کرت 
بسکیتان عبر 
ت را ک 


س و ترش 
ر توانی جلوه ها ده 
دلکن باطنا پی رنت .و 
فانل ز بيغ و تظاهر 
۰ ادیچرنعملپرهایوهو 
2 زنو مهن پرستی 


و کی 


,-بدعشق گل و بلبلد 
ج + دوستی با ادباو 
نه علائیو آخوندی بر 
الت ۲ نهم ناتمام د 
> نطقر کار 
بهانی - ۴۴ حرف 
4 صورت برافروخته و 
+ تحصیلات ابندالی »× 
وت + گردش‌دراروبا 
کدورت با صدر نشین 
انك سپه + شاگردیم 
- ارادت کامل سيدو 


ردن مي 


ربا معاف کردن عده‌ای 
ه تا شهریور از زبر 
فته بودند وبا تە 
عده دیگر دارد ازشکل 
میشوو 
وزارت جنك - سرباز 
يفه و اطاعت وشجاعتو 
به»اول‌سر باز دنیااست | 
باین اول سرباز 
پلین دو لته-الی بودوهس ‏ 


دا داش‌باس بنفس‌نکن 
چیست. هات داده‌ولی‌آ 
ن نود درصد را بالا 


اور فاطمی- پیشنپاد 
مان وزارت جنك درظرنا 


ده شود 


وزارت جنث-دادهامآ ۱ . 


ربك د 


امی گنچوی 


که ۳ له E‏ هست 


نان رادر 


هی زدرگای ان او ر ا ب چ 
هی با اتد در ا 


زمانی در پی جنك و مصافند ؟ 


ائتلافند 4 


مرا پر شرانیات رهبری نیست 


جز این کاین نقش دانم سرسری نیست 
از جائی نهات کیرند دستور 

بجز گردش چه شاید دیدن از دور 
بلی در طبع هر داننده‌ای هست 


که با درد گرداننده‌ای هست 
حضر تقلی 


بقیه خبرهای کشور 


باز دوجلسه اخیر کرسی خونه روضه 

خوانی بود. جلسه یکشنبه [قمای تیب 

اشك مفصلی از آ قایعاظمی وزیر گرفت و 

درجله سه شنبه هم اشك ]قاید کترصدقه 

در آمده ومیگفت ( رضا شاه می 

مرا بکشد ۱ ) 

دعوت درا نحمن فرهنگی 

1 » گذشته دعو تی ازجا لب منشی 

یکی ازا نجمنهای‌فرهنگی بعمل 1مد متاسفا نه 

خود منشی.در انجین تشریف نداشته و 

ازیکی دو ساءت سر گردانی 

زیادر ات مر اجمت کرد ند یکی از 

نین اظهار عقیده مینماید که این 

عمل عمدی و برای نشان دادن عدم توازن 
قو ای‌عقلانی بوده است و ممکن است 


اشنند لذا ما برای دلسوزی و كمك و 
سرنا که از 


ازجثاب [: 


خواست 


بر دواب خاقان منقور ند تقعاضا 
دیم که من باب ارائه طربق سطری 
برسبیل امر بمعروف و نهی ازهشکسر 


بشه کردی - تند خو باش 
منافق باش و پره‌کرو دورو باش 
بش ازجا بر زیر دستات 
ولکن با زبردستات نکو باش 
خدد به رویت کارمندی برای تبر که متهم درمحکه مورد 
ی در بی تادیب او بتاش | قرار کیرد اتتادا د 
کر و کیلی از تو و نجید 2 
برو در فکر اصلاح ورئو باش 
کی با اقویا کت 
بسکیتان عہوس و ترشرو پباش 
ثراکر توانی جلوه ها ده 
دلکن باطنا بى رنك او پوباش 
غافل ز تبلیغ و تظساهر 
اری‌چرن عمل برهای‌و هش باش 
د دوو مین برس 


دی در فکر خود بی کیت کوباش 


پشر از صرفه خود می نخواهد 

همان عضوی که گوید صر قه جو باش 
اگردیدی که با شیر ین 2 

توانی کرد کاری » بذله گوباش 
برای مصلحت بر مستنندات 

کمی بابا دو و کاهی عو باش 
ولی اند بی خجالت 

ففط فکرشکم باش و کلوباش 


شیخ سرنا 


نام شر کت مبلغ اسمی‌ ۵ر سهم نرح هفته قبل 
ثرکت ملاغه ۰۰ ۸۰ 
میلپاك کار تل ۷.۰ ۳۱ 
شر کت تضامنی ضیاء ۸ 
وه کار 2۷ 
سوسیته آ نو نیم همرهان 2 
برادران سوسیالیست 1 ۲۰ 

۳ 

۳۱ 


۸ 


. شر کت ملاغه برائر 
موقتی در مقابل ميلياك ترقی کرد و ممکن است اکر 
سپامدار ان تباید موف به 
که مقداری از 
بجه قضایای۸۸ اخیر 
دو باره تتزل نمود . توده کیانی یکی از کرسیهای خود را در 
کرسیخانه تسیر نمود . از سوسیته ۲نونیم‌همراهان و برادران 
فعالیت شر کت لاهیجان به نتیجه نرسید و هنوز باید 

بنشیند وساق پسکد بتگاه کاریابی هشتی ترقی میکند 
بانوان فعالیت جدیدی شروع کرده ومبلغ به‌تر کیه فرستاده و 
به ینگی دنیا نیز میفرستد اميد میرود سوفاتی حسابی ییاور ند 
اتحادیه توپاز مثل اینکه وظیفه‌اش تمام شده و تا چهار پنج ماه 
دیگر کاری نشواهد کرد . شر 5 


بران تنزل ميکند. شر کت 
کار بعلت تحت تعقیب درآ مدن یکی از" سهامداران رو بتترل 


( آ قای دوام ازحالا اعلامیه تبیه میفرسایند ) 
- بنویس ١‏ لمومات کنز یه مانم عقنتر عقساقیر ند ۰ آن 
کسانی که اطلاعات عمقی ندار تداینگو ن ابر ادات‌حمقی‌عیگیر ند 
هرآ ينه روشن وواضح و برملا واظہرمن‌الشس است که کلام 
هرچند لذیدو گوارا ترازعجل حنیذ باشد درمذان هرژه‌درایان 
» لكل هزة لمزه مورت و یل خواهد شد نه سبب میل ۰ ۰۰ 


شاگردان مکتب ملانصرالدین 


تعلیف جناب شیخ پشم‌الدان 

ملای خدا بیامرز به روز بدهی رفت.اتفاف) خیلی گر سنه اش 
بود و راه هم بجائی نمی‌برد . در 
شیون بلند شد ملا به‌راست سمت او 
پلکه تو شلوغی چیزی نعیبش بشه و شکمی 
وقتی او تجا رسید فهمید یه نفر از اهل خونه پرحمت خدا رفته 
فکر بکری کرد و کفت اگر غذای خسابی بمن بدهید مرده‌شما 
را مثل اولش زنده می کنم پیچاره مردم او نجا که از ساد گی 
دست کمی از ما ملت نداشتند تااین حرقو شنیدن ذوق زده‌شدن 
بکی غذائی که باب‌میل ملابود حاضر کرده بغوردش 
دادن » خوب که سیر شد بردنش ببالین مرده. ملادید بدجالی 
گیر کرده. او کهاصلا مرده زنده کردن ازش ساخته نیست حالا 
جواب‌اینارو چی‌بده. اما چون 


از عزا در بیاره 


وبا دست 


او [دمی نبود که باین زودیها از 
هیدون در بره فی‌الفور چیزی بسقلش رسید و گفت راستی بگو تید 
ینم مرده شا گفتن جولائی . کفت خدا 
پدر ساده تانرا بیامرزه میعواستین این عرفو زودتر بت 
بگید تاتکليفم را بدوتم. غير ازجولاهر کی‌دیگه بودبی چون 
وچرا زنده‌اش میکردم اما آدم جولا وتتی‌مرددیگه غير ممکنه 


چه حرفه‌ای داشته اس 


شا کردات مکتب ملانبرالدیت یا مستشاران بلند 
پروازیکه چند وقت پیش از ینگی دنیا برای شنا دادن مر یش 
دم مرك ما باینجا آمدن باوجودیکه خودشون میدو نت که 


ایشکار ازدستشون‌ساخته 


نیست باز خودشو نو از تكوتا نینداخته 
وبنا کردن‌باقول‌ووعده سرما را شیره مالیدن: یمنی‌درسی را که 
استادشون ملانصر الدین بپشون‌داده بود قوری عمل کر ده و گفتن 
فلون چیز وفلون‌اختیاراتو بسا بدین وفلون قانو نو بگذرونین 
تامام سریه سال مملکت شیارا مثل وطن خودمون ینگی دیا 
باد کنیم. مر دم بیچاره ساده هم این حر فهار و شنیدن باورشون 
شد وخیال کردن علی[باد خرابه‌هم شهریست واز این امامزاده 
ها سمجزه‌ای ساخته است" ۰ 
این بود که بی چون‌و چرا هرچی اسباب کارشون بود 
فراهم کر دن وازلام تا کام هرچ ی گفتن کوش دادن» باین ابد که 
بالاخره کارو بارشون دوباره خوب بشه واز ا» 
_ اما مستشارها یا رو بند یلشو نوبستن وشکیشون گوشت 
نو بالا آورد بنیبی راه کی دت 
آخر هم برای دست درد نکن کش چون مردم اینجا ادمپای 
خوبی نستن و بقول ملا حرفه شون جولائی است 
دیگه کار از کارشونگذشته وامید ترقی بپشون نمیره وا که 
ماهم نتونستیم کاری صورت بدیم برای این بود که از اول‌این 
هارو نمی‌دو تستیم و بیخود و بی جپت‌دست بکارشدیم.دست 
"خر سردسته ]نبا هم که مایه‌اش از همه شون بیشتر بود بعد 
از انکه از سه‌ماه مہات وهزار جور بندو بساط دیگه نتونست 
کاری بکنه فوری 
پیندازین و منم زیر دست شما کار میکنم . مختصر اگر ملا 
فقط یه نپار بصاحبان مرده ضرر زد » شاگردان مستشارش 
کر مامات را شکستن وهرچی پول وبله در بساطمون بودیباد 


د و گنت حالا خودتون کارهانونو زاه 


جایش راگرفت ۲ اگ ر آچارو بیج‌عبره 
و چرخ دنده را بپلوی هم 
هم بزند اسم این روزنامه میشود مال 
پیشترخیا بانبا را ر نود کش‌رفته اند ۳-دفع 
آن را بافسد میکند- کورس کبیرازآن 
منف ۲ راوانی برد > - با صدای بم از 


نن و برق 


بم سردر آورد- یکی‌برسرشاخ وارونة 
را میبر ید ه - درهم ریخته‌اش شهنواز 
-- زور هيز ند 
پلکه دو باره ازدرجزسردر آورد- د کتر 
سه سال پیش رئيس کیسیون آن بود 


است + س همقطار بند به 


نخی 


ارسی نشینان حر فشان را در آن می 
زنند_شتر | زاتومبیل‌وملت ازدوات میکند 


۳- درزستان ها فقرا هم با این ۱۳۰ 
نفرهم اسم میشوند ٤‏ کرسی نشینان‌در 
کوچه در دار بشام دار ند ه - * که کلام 
د کتر فلق - بالانس زد و برهمن را گفت 
> - تا یکسال پیش ملت دچار سیلویآن 
بود ملای رومی ادعا میکند که حضرت 
ٴ اول چپ 


وان خا 


ننه صمد جواب میددد : 


تنه صمد - هروقت خواستید دست 


جفت جوز لبیه کد 


کنید و لی 


از این 
قضیه خبردار شودوالا مسکن است‌اجرای 
این نقشه" دچار اشکال گردده 


خانم مدا - حوصله دارم چتر 
تابستانیم راتاسال دیگر نگاهدارم,چکاز 
کلم ٤‏ 

ننه صمد ‏ ممکن است [نرابدهد 


برای‌همین زمستانر نك کنفد وا کر بداز 
زمستان بازقایل استفاده‌بود برای‌تابستان 
]تیه بدهید روی نرا برودری درزی 
بکنند. 

خانم فرهنعی - نشانهای وزارت 
هنك بچه درد میخورد ؟ 


نله صمد - نصب نشان روی یدزد 
لباساست. شوهر مین دوتا نشان وب 
حبایل از دم‌مسجدشاه خریده بود و بن 
میگفت با اینهاتورا از زحمت رفووخود) 
ج تفتالین نجات دادم 
پانو لباز من کل ر اخیلی دوست دارم 
وقتی تخم گل اطلی در باغچه حاطال 
می‌پاشم بك مقدار زیادی علف هرز لزا 
توی‌باغچه سبز می‌شود. چون موقم وجل 
کردن نمیداتم کدام یک یگا, و کدام ب 
علف هر زهاست خواهش: 


را از 


دو را برای من بنویسید ۰ 
ننه صمد ‏ باتو گلیاز بوته کلو 


هرزه را باسانی میتوان از هم 
برای ایشکارهر چه در باغچه سبز شدهاس 
از ریشه بکتید ۲نچه دوبار 


حا علف هرژه است ۰ 


نامه هفتگی ر 
بزو دی باسبك جدیددر ثش 


مدبریت ( پر ویر خطیم TET‏ 


پاطوق کرسی نشینان 


تبك معدلی : درخدمت سپهداراعظم 
منوج آمور تاش : پارك هتل 


چپ‌الفندیار : تلفتخانه و سر کشی به 


دادن ۲ توقت نه فقط کاری برموان نکر دن بلکه این یه نیمه جو نی 
هم که درما بود ازمون گرفتن و بااین کارهای بی‌ر بطشون رو 
دصت استادشون زدن 


١۔‏ شيخ پشم الدین 
اسیاسو پاس ویدا 
TEY‏ ۷ 
۴( 


مقوی قلب ‏ برطرف کننده انواع تشنج |عصاب . 


محل‌اداره : تهران - لا 


EL 


دارالو کاله 
انصاف : در باغ دز[ شوب علمداردر 


جوارسوپ کله پاچه . 
برادران معود : درشر کت خود کار 
چابچیپا . 
داشابول نراقی : در بانك ملی‌متفول 
دسته پلدی و سوزا نیدن‌اسکناسها ومر تب 
کردن ششهای طلاو نقره . 
جمال ندهور : درخدمت مرشدهشتی 
مرهد هشتی : هر جا خوشیاست : 


OEE 


اداره‌است 


وجه اشتر| 
کشباره در با 
5 

بپای عکشماره بکروز بس 
دومقا بل‌خو اهد بود . 


باعه : ۰ 8 
راك قبلا دربافت بر 
اره در هنه‌جا ٤‏ ربا 
ساره یکروز بس از 


1 


اهد بو ٠‏ 


تیش بزنی ۱ 


باباشمل ہے شیر معد ۱ نگتم بهت بانفت بازی کن ممکنه‌هم رویت را سیاه یکنی وهم خونه را 


ما چارکان ؛ چخ دور 
بوده وقلق مردم این 
ينا نبود که سرچیزای بیرو ن 


بگدار به آب بزنی و باعت رو 


ی ۱ تا سلامتی توسال هنای سال ایلچی ما بودیو 


ت وفنکاسه گری را یاد | 


ی 
ود 


گرفته‌ای «حالا بگو ببینم اين‌چه‌دسته گلی‌بود که بهآب‌دادی : 
م بگم که خدا نکرده ند 

ازپا خطا کرده است » اما میغام بگم که 

بهت کفت که شیله پیله تو 

بمکاسه داری ؛ فقط خیلی: 


نفت ‏ آتش ک 


بر مر 


الله ت 


مرحله پرتی والا بینی 
کارت هت وزیر کاسه 


»ای و 
3 هر که هرچه بگه باورم 

جان بابا ۱ کاری ل خودت چهل روز پیش تموم 
تشبلی د۱ بذاری کنار و همونروز بیاری تو 
و بچه ها را خبر کنی و یا بدی روزنومه چیپا 


سی 
که 


قهوه خو له 
پندازن توروزنومه ! نه ۱ ینی و آخرصرهم 
تقویم نجم‌الدوله را نگا کنی و ببینی | که ساعت خوبه او نوخت 
نی پچاك ۱ 
وال بقول برو بچه ها درسیاست و مماکت‌داری غفلت خودش یه 


پنکه چهل‌روزچله بد 


سلانه سلاته بیائی کرسیغونهاویه چیزائی گی و 


تقصیر گنده لیه. هیچ لازم نیس که 7دم‌خدا نکرده نیت بد دا 


یاشه » همینکه نیت خو بشو بموقم نگه مقصره » خیلی هم مقصره 


چه خوب میفرماد شاعر : 


۱ 7 
دوچیزطیرة عقل‌است دم قرو بستن 

بوقت گفتن و گفتن بوفت خاموشی 

0 بازم میدو نی که اکه بابا ذره علافه داشته بساشه او نم 

پخودته والا ازاون دار ودسته ات ازدم ببزاره . یعنی حق هم 

دارم » زیرا ماشاءامه تودر انتخاب رفیقو همکارسلیقه‌ای بعرج 


نکنه لگد هم‌دیگه بهش نمیز نه» بلکه بامام 


رضای غریب میبخشه و میگذره » 


: : متضوصا دلم بحالت میسوژه » براء 

دادی که بابا را پیش‌خودی‌وییکانه خیط وپیط کردی؛ هشودی | رس و ۳ 7 ERIE‏ 
۱ افکنده کردی . هرچه[دم قد و نیم قد و ک اینکه‌تویه کارحسابی کرده‌ای[ماید بغتو نه 
سر |فکنده کردی . هرچه دم قد ونیم قد و کج و E TANE E‏ 

راه کارت‌و بقول بچه‌های| مرو زی‌طن زعملت 


وارنك‌ووار فنه بودبستی بدمبت و کشیدی تو کرسی 
خونه « و برای همین هم بود که هروخت بچه های کر سیشو نه سر 
1 بسرت گذاشتن و خواستن‌ زهتو بز نن‌هیچکس ازترس هسکارات 
تعواست ويا نتو نت زیر بغلتو بگیره . ایثو بدون که بچه های 
همحل برای این بہت كمك نمیکنن که مبادا یه قطره هم از اون 
كمك نصیب همکارای نالوطی ات 

مغلس کلوم » با اون گلر یز 
بگود راه انداختیم وزنك هم واست 
پدرانه همراهت کر دیم والحند وهف 


خوب نبود . 

اينکه گفتی مانادع وم و 
تکلیف‌دنیا معلوم بشه دست‌از سفیدی په 
» گل کفتی‌اما تنبلی کردی 
وی‌خورده دیر گفتی والا کدوم ایرونی 
حلالز اده‌و شیر پاك‌خوردهایه که‌غیرازاین 
بکه, اصلا او نائی‌هم که بامامیغان معامله 
کن میدو نن‌که حالاو خت اینکارا ٹیس 
و الادنیابرها ز]دمپای ,ددهن,خد انکر ده 
اکه‌ما حالایه معامله‌ای بکنیم بدا 
میگن که بچه گیر [وردند ومفبو نش کر دند. 
مام که‌هبچو خت نمیخاهیم ازهمساده هامون 
گله داشته باشیم» دنياهم که‌ماشاانوضش 
جوریه که میچکس بکارای کهنه اش نبیر سه 


سياه 


ی که موقع پاگداشتنت 


زدیم وبه خروار نصیحت 
قل ووان‌یکاد خو ندیم و 
فوت کر دیم باز آخر سراو نچه نمی‌ایستی بشه شد بي 


1 بت 
یا دروغ مطلب دست بچه ها دادی که 
حرفائی بزنن ۰ 

و لیا ینقدر بدون که 


ضعیف چزون نیس وچوب هم 
بمرده نمیز نه + تا یکی سر پاست و پاشو کج گذاشت مرد مردو نه 
باش درمیفته و لی‌همینکه زمین خور ده| گه دستشوهم نگیره و بلدش 


gs‏ اش او یمتا 


اء ڪي 4 
ی ڪهن اندشه 


چشم خود 


راز پنهان راء زما حاشا مک ! 


|.خمرة خال 


م م لی بس 
ليك اميد دوا » ایخ دور بخ ! 


رچه از قزوین دخو را خواستی 

سائس دیرین و و ر 
شاخ گاوء از جوف ”خم بیرون نشد ! 

کم نشد مشسکل »گر افزون شد 
هارت شلتک انداز مسپر واه را 


۱ 


خوامتی 


واکن که ی 


چاه 
یی ۳ 


را 


مشت خود را یش رندان وا مکن 
هرچه پرسندت ؛ فرمای از کرم 
ای بقربات » مگو هن بیلمرم ! 


چه برسه بکارای تازه. بحساب شی دراز 
کارارو 
بذاریم برای روزای بهترتا دهن آدمای 
پددهئو_ کل بگيريم . 

والله مایه‌ملت کو چك و تجیبی هتیمک 
نعیم و فقط[ر زو دادیم ک 
دردنیای تازه یه زندگی آبرومند و 


ندانه برای خودمون‌درست کلم و 


است و قلندر بیدار» چه بېتر که 


بهاو نچه‌دار 


شراق 


با همساد‌هامون بخوشیو دوستی زند کی 
کنیم . هرایرونی غير زاین بخادبوطش 
خیانت کرده‌وهر کس جزاین‌ازما اتظاری 

داشته باشه ول‌معطله » 
واللبی ملتایرون ملت‌با غیر نبه.مال 
هاگرستکی کشید و زمستون زیر برفد 
باران بایه پراهن پاره پوره جون کند 
یداه مارا کشید: پرم زنبا وک 
ها يك‌شاهی هاشونو روهم گذاشتن نا 
رزوی چندین ساله ملت ایر ان اعبلی کردن 
«بقیه در صفحه۳) 


و دربایخزر بخ 
عبت ومشقت وفدا کاری کشب 


ارس وص 


خوب انجام داد و راه فتح و 

باز کرد 

حالا ملت| یرون یه فدا 
که جك تمام دیا 


۳ 
درپیارهو باع یدی! ین معد تها بر | 


راء‌بسازه , بحساب ما پایدبا 


لازمی که خودمون نداتیم 
ماتونم اینکار ارو تنپا خو دمو 
بخصو ما هبسایه‌هامو نو خواهیه 
|وناهم منفعتی ببرن,و لیایشکار 
راحت خواهیم کرد 


مد قا » من با خوه 


مر کارمیاد بايد بدو نه که‌جلو 
کوچکترین خطای ماو شما را | 
پدرشدیم ولی‌ تباید عاق اولاد ب 


ید تره.. 


بنین‌رو زهائی در تار ب> 
ای ة3 
فرکس ازهر طبقه و هر دسته باب 


بش میادولی اثر آنن 


ون وم 
لت رافدای غرض و عنادو حسا 


باشه او نائی کهزآدر 


پشانی[ نبا خواهد بود . و مار 
هالی را که در چنبن روز 


ان ندادند هرز نخوا 


2 


۱ 


کرسی شین بود ند چه | 

آمبزممصندوق : مکتب بزر 
ارت هم دست وا مینمود 
امام شنبه :ي 


ارد 


بحر ای سن گا 
[ساط وه وروضه خوانی را ر 
مرشد پردی : خانقاه را 


ان ترانی 


اقرمیه : دکان عوام فر 
ابول تراقی : معلم سرخا 
حل مبكرد - 


ش آقا محمد سبز و اری 
رستم زابای : ترقه پرصد 


مدل : مثل حالا قبان د 


آنید ثعنا : بحفر قنوا" 
نیمور لنك : همان خان م 
دباکبر : در تماشاخانه 


فرهودی : با کشکول‌وم: 

ظاهره : مجکیهر| علم ؟ 

مرج مد ی 
دج يقر موده 


ثاری کرلای کرمولی : : 


شاشم غنچه دهان :(سابتا 


چه‌بپتر که این کارارو 


ا ےک 
و چاه و يي هيم 
م وفقط ارزو دارم که 
زندگی ۲ برومند ر 
خودمون‌درست ۳ 
هوشی‌و دوستی زنل 
ی این بخاد بوطلش 
س جزاینازما | تنظاری 
4 

رون ملت با یره ال 


پاره بوره جون 
ید پیره زنبا و گا 
نو روهم گذاشتن نا 
ملت | بر انر اعیلی کرد 
«بقیه در صفحه۳) 


کرچکترین خطای‌ماژوشا را اولادما نعواهند بخشید . ما عاق 


برون بدا کاری دیگری همد 
ام دیاز گلیمش: 

در پباره‌و باعایدیاین معد نها بر ای‌این‌ملت بد بخت‌مدرسه باز کنه » 
ای | 
نیم برای اولادمون تبیه کنیم. شایدهم | 
نونیماینکارارو تنها خودمون بکنیم » او نوخت دیگرو نو و 
تخصوه) هسایه‌هامو نو خواهیم خواست که او ناهم بسا كمك کنن 
اوناهم منفعتی ببرن,و لی‌ایشکارو بعداز جنك» سر فرصت‌با خیال 

راحت خواهیم کرد . 

شیرمد] فا ؛ من با خودتو کار ندارم ولی هر کی‌که 


سر کارمیاد بايد بدو نه که‌جلو نسل آینده و تاریخ مستول» و 


پیش داردو 
بفر وشه و نة 


بحساب ما بایدبا در آمد این معدنها اون 


پدرشدیم ولی‌نباید عاق اولاد 


اد تره » 


» زیرا این هزار بارازاولی 


چنین‌روزهائی در تاریخ به‌ملت درهر قرن شایدفقط په 

زاریش مبادو لی اثر آن برای قر نپاباقی‌میهو نه ۰ در همچوموقعی 
هرکس |زهرطبقه وهر دسته باید| ختلاف را کنار بذاره و ققطفکر 
ون وملتش باشه او نائی کبٌدر رو زهای تار ی 
فلت رافدای غرش و عنادو حسادت کر دند داغ‌باطله تا ابد بر 
نی نبا خواهد بود . وملت ونسل آینده تقصیر آن | 
دوذی با وصداقت وفداکاری 


مصاحت وقت و 


کرسی نشین نبودند چه کارهالی پیش میگرفتند 
آبزهمسندوق : مکتب بز ر گی بازمیکر دو يك نفر سرحلقه 


ان ترانی : صحرای‌سنگلج رااز شهرداری|جاره میکر د 
باب وعظ وروضه خوانی را راه مینداخت . أ 
مرشد بردی : خانقاه را مفصلتر وعمومی‌تر میکرد. 
اقربه : دکان عوام فریبی را جای دیگر بازمیکرد. 
ابول تراقی : معلم سرخانه میشدو مسئله‌های نورچ 


حل بیکرد - 


داش آقا محمد سبزواری : ابن سعد تم 


يها 


رستم زابلی : ترقه پرصدا درست‌میکرد ومیفروخت . 
معدل : مثل حالا تبان دار میشد وسنك معدل رارواج 


آسید تهنا : بحفر قنوات مشغول میگر دید 
مور لك : همان خان ملاك دهاتی یاقی میماند . 
دباکیر : در تماشاخانه کشور رل‌اول جوان را بازی 


فرهودی : با کشکول ومنتشا یا لامجب گوبان مدح‌مولا 


۰ طاھرہ : مجکمهرا علم کر دہ وفلوس وخا کشیرو تر نج 
روج مفرموده 

ثاری کرای کرمونی : علم تجوید و قرالت را تدریس 
د 


هادم غنچه دهان :(سابقا نمك معد نی) هر جا بودباز ود 


خدا یا بکش بالاء ملاهم از بالاهی زور 


- بچه توهنوز از مشاهدات‌روزا 
چقدر است ‏ ۱ 


س درسیمهای تلگر اف هر ٢ ٤‏ سات 


تعلیف جناب شیخ پشم‌الدان 

مرد صاف و ساده‌ای که از سادگی 
دست کمیازملت بخت بر گشته ما نداشت 
وغیلی زودباور بود هرشب زیردرختی که 
زديك های‌شهر بودمیر فت و بدر گاه خدا 
متاجات میکرد بلکه خدا دلش رحم بیاد 
اورا پیش خودش بخو| ند ملای‌خدا پیامر ز 
ازمناجات یاروسردر آورد ويه شب بی 
خبر بالادرخت رفت و خودشو همو نجاقایم 
کرد یارو که بعادت همیشه پای درخت 
مد وورد کذائی را تکرار کرد ملا در 


درخونه ملا تا آنوقت ما هم ترا پیش 

+یارو که از خوشحالی 
سراز پا نبیشناخت بدون معطلی‌بشهررفت 
وهر جور بود پولو پله را تهیه کرد ورفت 
داد درخونه ملا و دو باره ذوق کنون بر 
گت پای درخت » ملاهم عمامه اش را باز 
کرده یك سرش‌را ازبالای‌درخت انداخت 
پائین کفت ای‌بنده حقیر سرطثاب را بگیر 
وییا بالاء يارو یه عالمه خوشحال شد وبا 
دست پاچکی سرطناب را گرفت و گفت 


ی کسیون بودجه مینداخت و سرنخ 
را بدست میاورد. 

حثمت :اسب نکه میداشت وسواری 
یاد میداد . 

حجرالاسود : شترچرانی میکرد . 

آیمور علامه : عقب کار هیگشت 

مراد عاریه :پارچه ها را 
بیرون و میریخت کنارخیابان و داد 
< حراجه ! حراجه۱» 

مشتی : روز ها در بنگاه کار گڈائی 
مشنول ميشد و شیهاپشرح ماجرای‌آن شب 
میپرداخت . 

انصاف . چون خیلی‌محجوبآست در 


مدرسه دختران معلمی میکرد . « 


يزد 


نه‌ات نفهمیده‌ای که‌سر عت الکتر يسته در سیر 
ر اتر م 


تی يك فرسخ ! 

میزد که بارورو بالابکشه اماچون بارچه 
عامه اش‌مثل پارچه قماش‌های‌دو لتیار وژ 
پوسیده بود وسط راه جرخورد ویارواز 

بزمین افتاد وخون مثل فواره ازفرن 
سرش سرازیرشد ۰ فوری روبآسمان کرد 
گفت خدا یاپولم‌را ملاخور کردی کم بود 
که حالا زمینم زدی‌وسرم را هم‌شکستی ۲ 


ss 

ملت بیچاره وصاف وساده ما هم 
دست روی‌دست گذاشته وچشم براه نجات 
دهنده هروقت بهش میگن کار کن وجل و 
پلاست را از آب در بیارفوری پشت لبشو 

ك میکنه ومیکه بايد يه نفر منجی‌پیدا 

بشه وما را ازاین فلاکت در بیاره ومدام 
ورد زیو نش منجی و دست غیبه . 

شاگردان مکتب ملایار ندان پاردم 
سابیده هم ازاین سادکی مردم استفاده 
کرده وخود شوتو باسم منجی برخ مردم 
می کشن‌و باسمهای‌مغتلنهمثلا کی بآسیب 
دید گان وغیره وغبره پولپای آن ها زا 
میگیرن و بمدش که خوب مردمو ,دبعت 
کردن ازهمون وسط راه و لشون میکنن 
و بجائی مینداز نون که عرب رفت وتی 
انداخت « 

تازه بازچشم و گوش مردم باز نشده 
وپشت سرهم دنبال منجی میدون . 


وهنوزم که هنوزاست از 

تکرده‌ان .هر روزورد زیو تشون اينه که 
بد و برسینه نا محرم بز ند اما 
ب وقتی پبد| ميشه خنجرزهر 
۲ لودش‌را بسینه ملت میز نه وخودش‌فوری 
غیب ميشه . | گه مردم‌واقهً دلشون برای 
راحتی لك زده چاره‌اش اينه که اولا هر 
که ادعایمتجی گری کرد فوری بيخ خر شو 
بگیر نو وسر شو بسنك بکو بن‌یا این که | گه 
دست غیبی پیدا شد فوراآن دست را قلم 
کنن او نوقت خواهیددید که چطورکارها 
شون همه رو براه ميشه وازاین بدیختی و 


این دست 


۰۰۰ ۱توعبیل شمار ه٤‏ ۱۰ زرد هرروز صبح دو خانم 
کوچولورا بمدرحه خیاطی خیابان ژاله میېرد ويك ونیم بمداز 
طبر برمت‌گرداند . 
گذشته مهما نی خصوصی‌در شا بدو المظیم 
یر لیس وملت ۲ بادی نیز حضور داشتتد 


+ روز بت 
منزل معتمد| لتو لیه‌دایر وآ 

۰ ۰۰اعتبار نامه معتدالتولیه باتفاق آراء تصویب شد 
حتی‌خود انفرمیه هم طوع) و کرها قیام فرمودند . 

۰ ۰ در حضی ازفر | کیو نها صحبت رد کردن‌اعتبار نامه 
یکی‌از کرسی نشینان نعنا خورمطرحاست . 

۰ سید تعنا پسازشکست اخلاقی در کود تای دوم 
وحبله متقابل اہول وجمال لندهور خجالت میکشد در کرسیخانه 
حاضر شود . 

۰ اوقتی با یکی‌از کاوبیون دعوا کرده و نحش 
میداد که کلوپ را قمار خانه نبوده|ید یکی|زر نود گفت خود قا 
سابقا ۽ ۲ساعت مدام قبار کلان با استار و سلسکی ومرحوم 
عظیمی و تیور تاش هیز د . 

۰.۰ تیمور لنك ازبی‌عرضکگی‌جناب رئیس ته داش غنج 
میز ند ومیگر ید : دعهم فی‌خوضیم یلبون . 

۰ بعضی‌ها معتقدند با تفر صریح مشثی در کرسیخانه 
و بلبشوی‌رو زیکشتبه وتصر بح بعدم لباقت[ قا مسکناست معظم اله 
استعفا دهند . 

۰ تیسار جدید سررشته داری که دل 
استفاده چی ازدست او خون است تصمیم گر 
او یعنی عصبا نیتش استفاده نمودهء‌وسرهرچیز کوچگی[ نقدر تیسار 
را عصباتی کنند که تا میدان خالی کند . 

۰۰ ۰|نقرمیه طلبیازچتر نجات نداشته وطبکارهم اسم 
فا ست ۰ 

۰ سی هزارتومان غرج شده‌است که بش 
بنلاح تشو ند ویکی از کرسی نشینان نیز با 
شدید میثماید . 


ترب خلع 


قضية ابراز علاقه 


تعطیل سینما ها 

خانم - دیدی 
جونم ! من بهتر از 
گرتا کار بوام :۱ 


ایور 


در انجمن شهرتاری : 
انجمن شپرتاری درحساب نرخ‌سینما 
ها کاملا مته بخشخاش گذاشته و بهای‌بلیط 
درجه دوم میا های درجه اول دا (یا | 
اضافه تمودن عدی هشتاد بپشت ريال 
سایق ) چپارده قران ودو عباسی معیت 
کرده است . 
با با شمل - سابقا که درمعاملات و توی 
اتو بوسها صحت از دوعباسی‌در بین تبود 
بازمردم درزحمت بودند وخیار و کیربت 
را رواج دادند» معلوم نیست حالا که باید 
ده‌دینار یر اعلم کندم نپادميکنيم که‌در 
ها کبر یت بطو ر دانه شمار مور ددادو 
ارا ر گیر دو یامسکو کات‌جدیدی از قبول 
پا با نیو تضمه هندو | نه رو اج‌دهند 
درحابخانة خصوصی 
آمیز ممصندوق 
باباشمل در چایغانه 
شده و بمداق [میز معصندوق 


دو سه هفته قبل در مقبوط است . ولی 
اکرخیال دوختن پاپوش برای‌بازدسی آن 
جادار یدلازم نیست جزو حساب با بابیاور ید. 
علاوه براین بابا طبق تعرفه خودتات 
بهای کلیشه را قبل ازتجویلگرفتن آت 
پرداخته است‌وچنانچه چاپغانه شخصیاست 
دراینصورت متمتیاست اسم آن را عوض 
کر ده و چایغانه[میزمصندون بگذار ید و 
کہا کان بچاپ اوراق توپاز بقیمت ازل 
کتفا فرمائید.و دیگر بهیچوجه واز هیچ 
کس سقارشی قبول نکنید . 

|ماما تصورميکنيم که چا بشانهيك بتگاه 
تجار تی‌است که با پول ملت و برای عحوم 
تشکیل شده است‌و مداخله واعمال نفوذ 
امور نجا خارج ازحدود وظایف [قایان 
است وا گر[ قایان غیر از این د 
میکن است نظریه خودشانرا یکساعت 
قبل در همان چا بخا نه چاپ و درجشن مشر و طیت| 
بىدعوین‌زورچپان کذند ۰ 

خبر جبهه 

چون‌دراثر کوشش زیادی که برای تصرف 
باشگاه ایران‌بکاررفته بود سپاهیان تحت 
فرمان ژ نر ال‌مظفر پاشا عموما 
ودرآن موقع بآب دسترسی نبود» سید 
نشا پا دست مبارك خودش دو حلقه چاه 
حفر وتمام حلقویون را سيراب فرمودند 
( با تیداحتیاط ) 


بودن 


روزنامه سازمان 
یمدیریت۲قای د کتر اسدابه آل بویه 
روزشنبه 7 ینده منتشرغواهد شد . 


شماره ۷ 


| خوشم زگییای نمندگ 


سه شنبه ۴۵ مهر ماه 
آقای نایب و لیس - برای جل کر 
از کسانی که مجلس ر اازا کثر یت میانداز 
سم و بساطلاع ما 


حلابعوایدر 
ید گان فقط) 


7 قای‌رحجعیان = همه میگو ندمواقم 


ولی بقول‌شاهر 

دوصد گفته چون نیم کردارست 

« خنده بیخودی نمایندگان) 
پنحذنبه ۲۷ مهر ماه 

قای فیرو ز آبادی - ( پس‌ازدوهته 


خروج ازدستور را پیشتهاد میکنم و 
این پول بمصرف بیمارستان برسد ۱۱ 
رد 


اعلامه‌شماره ۱ ستادا رت 
مارشال تعناء 


سر قرماندهی ارتش حلقه از سار 


ایران اقدام بحملةٌ شدیدی کردند .در 
او لین بورش‌جلو داران ما دروازه اا 
را بتصرف در آورده و بر ای‌فتح نهار 
را [ماده‌نمودند . سپاهیان دشن کا 
غافلگیر شده بودند اقدام به نالا 
تموده و برای پس‌راندن ما بخطوط ار 
از خار ج كمك خواستند ولی گویا ماما 
پیطرف اقدامی نکر دند . درحدود سا 


را برقرار ترجیح داد 
زر نك مابااسلحه سردآ نہا را اطان! 
ویستوبه پستودنبال کردند . نام غا 
بجر دو طاق در تصرف ماست و اگ 
جنك برای تصرف کامل آن ه,چنین ادا" 
مار شال نعناع این پیروزی دابام 
ما تبريك گفته و |شاره بشعر شاعر فر 

باش تا صبح دولتت پدمد 

این هنوز از ایج سرا 


و 
دست ورق‌بازی کمنه ونشانداد . 
بی‌اندازه کم و فقطمهمات زیر دا 
دادیم : دوعدد کلاه بوست بنج« 
دوقرابه عرق‌نمنا- یك گونی هد 


ایر ان (شماره۳۹۲) 
e‏ یکائی چه ی 


پابا شمل - والله یکی را 


يك قاطرمتقاعد میشود 


پابا همل نکنه مقصو: 


۰ 
درخاله ملت چه خیراسر 
پابا شعل-ملت رابیرون 


چرا دخترها درخانه مي 
بابا شمل - شاید کادی 
تاثیر کرده است ۰ 
اميد (شماره») 
خانم ها چگونه سب 
بندند و 
بابا شمل - مثل سبیلهای 
۰.۰ 
غالم اعود وا اتو کنید . 
پاپا شمل- بفرمائید اول 
شان رارفو کنند بعد ۱ 
صدای ایر ان (شماره (OAR‏ 
بنا براین تباید گدائی 
داد وبرای‌آن بروانه صادر 
بابا شمل-یلکه یاید[ نر 
آزاد دالست ۰ 
وطیفه (شماد» 4۲ ) 
مجموع عناوین و "تعینات 
دی و بدعت است , 
پابا شمل- لا کر دار ام 
7 سید تعنا و آتای 
است و 


ایران ( شماره ,۷0 


وکیل فر نکی دیده‌ايم که د 
کلمات فرانسه قالت میکنه 
0 
چیزغر یبی‌است که کد 
دراین مملکت بای صد برا 
بول بگبرد . ا 
بابا فمل س بېمان د لیل 
خارجی هم ضد برابرمستخد 


اقبانوسشمارە ۲ ( چاپ 


هر کس مرداست اول 
دا ازدروازه یرون بگذار 


اازا كثر بت میا 


یئویسم و باطلاع عا 


-|زحالابغو اد 
کان ففط) 


بگوش ما۳ 
شا برای تصرف باسکا 


بود که قو 
ی شود لیکن در اشر 


جیج داده وسپاهیان زرا 
۳ د٣‏ نا را اطاناط 

سر ۲ 
دبال کردند . تام غا 


زحات اران (شمار»۳۹۲) 
" متعدمینامر یکائی جک 


پابا شمل - والله یکی را که 


سال دیق آشپزی درجه 


ای ما بخت که يك | 


وجب روغن 
جهان قر دا «شماده۱) 

بك قاطر متقاعد میشود . 

بابا همل - نکنه مقصودت قاطر قلی 
]فاست ٩‏ 

درخانه ملت چه خبراست ٩‏ 

پابا فعل.مات رابیرون کرده‌و تصرف 
عدوانی تموده| ند . 


بابا شمل ‏ مثل سبیلهای رستم زابلی 
انم ۱خود را اتو کنید . 
بابا عمل بغر مائید اول شلو ار شوهر- 


صدای‌ ایر ان (شماره (o.‏ 
بتا براین تباید گدائی را شفلیقرار 
داد وبرای‌آن پروانه صادر کرد . 
بابا شمل-بلکه بايد نرا جزومشاغل 
آزاد داتت . 
وطبفه (تماره ٤٩‏ ) 
مجبوع عناوین و میات ابتکارمردمان 
بعدی و بدعت است , 
پاپا همل لا کر دار امثل|يشکه تنه ات 
به نا آ سید نعنا و آتای دوام خورده 
امت + 
یران ( شماره ۷۵۲۰) 
شا هم قطعا مانند من تا حال گدای 
فرنگی ندیده‌اید یعنی گدالی که بزبان 
فراله صحبت بکند . 
شەل - گد| فر نگی ندیده‌ایم اما 
وکیل فر تکی دیده‌ايم که درضمن صحبت 
کلمات فرانسه قالت میکند : 
se‏ 
چبترغریبی‌است که گدای فر نگی‌هم 
دراین مملکت باید صد بر ابر گدای|یرانی 
بول بگیرد . 
بابا فمل س بېمان دلیل که مستخدمین 
خارجی هم صد بر ایر مستخدمین‌ ایر انی پول 


اقبانوس‌شماره ۲ ( چاپ شیراز ) 


هر کس مرداست اول غروب بایش 
دا ازدروازه بیرون بگذارد . 


عموم زنها از میخوار کی 
برای این است که مبادا روزی 
خوڈ را تمان دهند - 
۰ ازدواج را داروی‌تالمات 
عاشقانه میدا نند مانند 
دنم فاسد پافسد میکند, 
» از کمی بخت‌و کمی‌لباس 
خود شکایت دار ند. 
قتی بخا نم < د میکنید بفلان 
جا بر بیگو ید من که چیزی‌ندادم 
پپوشم وشما اصرار میکنید فلان لباس‌را 
بوش .این اصرار بیهوده برای چیست ۲ 
شاد واقهامایل است لفت پرودا 
فزت هتقطا رز در ران دروا 
مشپوریست که فقط بمدازغروب از آنجا 
پا ببیرون میگذار ند . 
ose‏ 
بچهار ده‌دلیل بازاراجناس‌تنزل خواهد 
2 


بابا شمل س که مپمترین نپا اراده 
مستشار باشی‌است » 
فرمان (شماده )٩۰‏ 

استفاده ازخا کرو په و کثافات شېر 
بیزوت « 
بابا شعل- لا ید ستفاده‌غا کر و به‌و کثافات 
7 نجامثلشهر تهر ان بجیب مامور ین شهر تاری 
هيرود . 
0 ساره۳۸) 
0 پناهکاه تبمید شد کان ممروف 

بابا شمل د و تهران پناهگاه دزدان 
معروف 5 
ندای عدالت (شماده )۸٩‏ 

خواهشمندم برای‌اسم نویسی‌فرزندان 
خود بکانون حزب عدالت ( خیابان باغ 
سپپسالار ) مراجعه وهرچه زود تر نامشان 
را ثبت نمائید . 

بابا دمل ۲ نوقت بعدا غر زنداتمان 
را از کی تحویل بگیریم ۶: 
ندای‌عدا لت (شماره ۸۸ ) 

باور بفر مائید که خدمت یکسال‌سینما 
درایران ازخدمت ء سال وزارت فرهنك 
بیشتر بوده وهست . 


زر ندقی( شماده ۲ه) 


مو ده‌ای‌هندوستان خوش‌زی که کوروش کبیر 
باز ازخواب دوصد سال گران بیدار شد 

ات سختی از آن خو اب کر آن‌در خو یش یافت 
نش پاره ها هرسوی تار ومار شد 
خوش نوا شد باره‌ای و بینوا شد پاره‌ای 
رفتن از دنیا نصیب پارة فرخار شد 
فر ینو بارك الله بر( پسرعم انگلیس) ۱۲ 
در درخثانیدن قرهنك با ما بار شد 
در میان هند وایران کاروان علم و فضل 
شد روان برخیزای داعی که وقت کارشد 


يابا شمل - بار كاله ! جف القلم ۱ 


از هر طرف باند بود های هوی نفت 
با نقت ماعلاقه دیریه دا 
چونآ بروی مابود از آ بروی نفت 
رجا تفت هنت بود احتباط شر مل 
زیرا باحتراق کند ميل خوی لفت 
دلدادکان که هب همه شب نما رواد 
اکنون که سینما نبود پس کجاروند 
بادصب‌ابانمس شهرده پام 
کاین قوم بی وقوف چرا برخطا روند 
ماد کاه کی نود ای و 
۲ نجا که عشق نست جوانان چرا روند؟ 
شیخ سرنا 


مر وت و 
E‏ 
2 کش قند و چای 
گفت ر ندی بادیانت کای حریف 
ای زنامت‌شهره شهربرجند 
تلخ‌وشیرین درجبان بسیار تا 
از چه الفت بسته‌ای باچای‌وقند 


گفت چون بودم وزیرخواربار 


ايندو بامن محرم و همدم شدند 
هر مزاجی را بچیزی‌رغبتی اسب 
مشرب من ایندورا داردپسند 
گفتهام باقندیان زاینرو جلیس 
کرده‌ام باچایکاران بست و بند 
تا سخر گرددم اقلیم چای 
تا شود در انحصارم کان قند 
شیخ سرنا 


با خرید یکدستگاه فیلتر 


(آب صاف کن ) 
بپداشت خانواد؛ عزیز خود راتامین 
و از خرید آب آشامید نی بی‌اباز خواهیدشد 
چهار اندازه از بپترین کارخانهای انگلیسی وارد شد 
میدان‌بپارستان ؛ داروخانه مر کزیایران - تلفن ۷۱۸۵ 
ناصر خسرو: شر کت سهامی بغش دارو 


سه شنبه ۴۵ مهر ماه ۱۳۲۴ 
7قای قدا کار - یکی ازحقوق‌سلمه و کلا سئو ال‌است. 
باپا دمل 7 شیخ سئوال شرعا حرام است 
7 قای ملك مدنی - خواهش میکنم ۲قایال در مجلس 
قدری سریسو وجدی باشند گاهی‌از اوقات ]قایان و کلا وحتی 
تماشا چیها میخند ند 
با همل- حق باشباست میبایستی گر یه کنند. . 
آقای دکتر کشاورز -يك‌سپهید در تبران ۰ 0؛ کنتور 
برق دارد» يك سراشگر نصف غیان فردوسی را خریده ۰. 
7قای الب رئیی -]قا ما ده ۳+ رارعایت نمائید 
آقاید کت ر کشاورز - | گر فیر ازشما کسی دیگر بودمن 
قبول میکر دم ولی متاسفانه ازطرف شما چنین اظباری بشود 
عیگویند اعمال غرض شده است ۰ 
بابا شمل - جوان خجالت بکش ۱ 
آقای کفیل وزارت جنك - ما افتخار بحکومت دسکر اسی| 
داریم + 
پاپاشمل - بکدام دمو کراسی ۲ 
7 قای‌فیر و ز آبادی من باهمه اش‌مخالفم» بىر یضانه و 
امور عامالنغمه‌داده شودء 
بابا دمل بازهم ۶ ۱ 
[قای‌روحی[قای-نائب ریس چراملاحظه تظافنامه را 
نمی کنید ؟ 
آقای نالب ر لیس - اجرای‌نظامنامه باهیئت رئیسه‌است 
ولی کسی گوش نمیدهد:[ قایان نمایند گان هم خو بست در این مو ارد 
قیافه خودشان رانشان بدهند. 
پابا شمل ‏ یمنی میفرمائید مثلا دهن کجی بکنند 
آقای‌فرهودی- از تظر صرفه جوئی پیشتپ ادمیکنم 
سازما نهای مختلف‌قوایتأمینیه‌را یکی‌بکنند ,۲ لانژ| ندارمری» 
نظمیه ارتش هر کدام یك کار گزینی یك بازرسی‌دار نده همه را 
تبدیل بيك سازمان واحد کنند. 
بایا شمل - ماشاءاللۂ باین فکر بکر » یی میفرسائید 
باز هم وزارت جنك‌و کشور را یکی بکنند ؟1یااینهم |زعقاید 
ژول سیون مرحوم است 1 
آقای ۵کتر زنگه - پيشنهاد میکنم برای رسید گی بکار 
افسران فراری شهر بوردادگاه مخصوصی‌تشکیل شودودرظرف 
شش ماه . 
بابا شمل - 7 نهار اتبر ئه کند. 
قاید کتر مصدق-شاه فر امین‌را از نظر تشر یفات‌امضا 
بابا شمل-1 نهم بعقیده‌د کتر میلسپو تاحدی که‌با(ختیارات 
او تماس پیدا نکند. 
7 قاید کتر مصدق - من بشاه گفتم بایدحساب خودش رابا 
حساب‌پدرو خانواده‌اش جدابکند . .... 
شاه باین عرایش من با کمال جوانمردی توجه فرمودند 
و گفتند من هم هبینطور میکنم + 
بابا دمل ای بابا؛ میخواستیاینحرفہا را زودتر بز نی 
زیرا تاحالا سید نعناء اینکارها را یحساب خودش‌میگذاشت. باز 
خدا پدر ترا بیامرزد که اینکار را کردی 
7 قای‌فراقی- پیشنهاد میکنم |تومبیل بازرسهای وزارت 
جنك گر فته شود » 
بابا شمل - ای لا کر دار اهیچ به آن خانبایْ شيك و 


ان رحم نبیکنی(؛ متخواهی ٣‏ نها هم مثل‌من 


(آن شندستم که روزی ابلبی بازیرکی) 
گفت ممصادق چوحاجی کهنه کارو ناقلاست 
تا و کیلی میکند از کار دولت انتقاد 


ی زنك او چون‌ز نك حاجی در صداست 


سخت میفرد 


که این بیرون‌زحد اقتضاست 


گفت ای نادان خطا اينك از انجا کرده‌ای 
کاین شاه را نمیدانی که علت ا زکجاست 


چون ریاس در حقیقت‌نیست‌غیر ازبند گی 


هرکه را 


آن‌مرتبت دادند اب 


ورنه در باطن چو بینی او کجا حاجی کبا 


صد چو اوشا گرد حاجی اندوحاجی (وستاست! 


گر دوخاك خیا با نپاشلنك بینداز ندو 
بد4 ن اتومو بیل هاسوع 
استفاده نمیکنند پلکه آنپا را برای 
نمایش دادن اجناس لطیفه بکار میبر ند . 
پنخشنبه ۲۷ مهر ماه 
آقای پروین ۴نابادی- بقول 7 قای 
امیر تیمور سرلشگرم . . ازخراسان‌فرار 
کردو ازیزد سردر آورد. 
بابا شمل س یو ال بایدا زاین سر لشگر 
هاقدردا نی کنید.هیچ ژنرالی در جن 
باین سرعت عقب نشینی مظفرانه نکر ده 
و نشواهد کرد. 


هم دراین مجلس مخالف‌مجازات انسران 
خاان و فراری نیست 

ایا دمل- رسای خائنین وفرادی 
ادارات را نیز بفرمائید: 

آقایر یس س حالامیگو ید مطر ح‌شود 
من حرفی ندارم و لی این تظامنامه است 
وهمینطور میگوید» 

بابا شمل ‏ قر بان‌حواس‌جمع . جات 
مکر آقایان هرچه BERE‏ 


اصرار دار ند باید اول نظا 
کد جد 

آقای دشتی - این پیشنهاد خیلی 
دپلاسه است + 

پابا شمل- بیچاره [ قای فیروز[ بادی) 
پاید سر پیری برای خاطر شما فرانسه‌هم 
باد بگیرد تادر مجلس شورای ملی‌ایران 
از فارسی‌شما سر در بيار د. 

7 قای‌اردلان- بنده باطرح استخدام 
ابر لن مخالفم باید در راسمشاغل مهماز 
ایرا تیان دا نشمند گماشته شود . 

پابا شمل - 7 نوقت کاسه لیسپاو ارقه 
ها از کجااستفاده کنند ؛ مثلا ا گر میلسبو 
نبود اینهمه شیاد بارشات را از کجا 
ھی بعت ٦‏ 
آقایاردلان - آلان دولت بدون اجازه 
مجلس خارجیہا را استخدام میکند. 


ای ملك مدلی ما غو دمان درن 
است اشخاصی‌داریم که دارای مقام علی 
بلند هستند ولی عده‌شان کم است . آلان 
ماطبیب در میلکت کم داریم . اکربکار 
های دولتی هم بگماریم دیگر بدردرد 
نغو اهند. رسید » 

بابا شمل- قر بان این که دلبل بود 
کمان میکنم اين‌جمله را برای خندایدن 
بچه هقت ماهه بابا فرمودید . ۲یا سکن 
نبود که از آن|شخاصی کهدار یم و میفر ماب 
دار ای‌فقام علمی بلند هستند دررآس کار 
پگذارید و از خارجیهسا برای طبابت 
استفاده بفرمائید » 

یکشنبه ۳۰مهر ماه 

7 قای‌تیه‌ور تاش قایان میداد که 

من شهوت کلام ندارمٌ 


باخیلی‌زحمت و مطالعه تهیه کر ده ام نقدیم 


بابا شەل توهم ماشاء الط اح‌باشی 
مجلس شده‌ای » برای هر چیزی طرحی 
تهیه میکنی . 
فای‌نراقی س سئوالی از وزارت 
دا د کستری کر دہ ام ر اجم بعملیات|خبر یکی 
از و کلا .. 
بابا دمل - پیچاره! لصف بیشتروزیرال 
سر سپرده همان آقا هستند. 
7 قای‌نراقی - در پایتخت ومر کزسلکت 
اجرای چنین حر کاتی‌حقیقتا شرم آورات 
بابا شمل- پس حدس پز نید که در 
ولایات چه علم شنگه‌[ی راه انداختهند. 
7 ةای‌نراقیس پنامینکة_ من حافظتولن 
ومالکین بزرك هستم‌عده را دورخودجع 
کرده است۰ 
بابا شل-هردیکتاتوری اول برای دوشیدن 


گان + اند ک 


صبغة الازلامی : تصتیق ١‏ 


ینده سسلرم ستی 1 


:عاشقم من منعم نکنیا 


رستم ژابلی :تصنیف زالکه ز 


2 زال زال زالکه 


در کشا : تصنیف‌جون جو 


| ارهودی :تصنیف رمیابارا بار 
ی اول لامپا 


ال امینی ‏ تصتیف فو کسترت 
ب تولاله زار میرفتم از کنا 


غبار . رو 
بار نیف ای نور هر دو 


ی کشیدهام؛ تاچون تو پر ور 
تانی‌ناتی تا 


4 کارو اقلاسی 
جی در صداست 
حد اقتض اسی 
ات از کجاست 


اینش‌ماجراست 


:ران ن‌راخودتان ېه 


دی ما خو 
یم که دارای مقا 
مده‌شان کم است - آلان 
ت کم داریم ‏ اکربکار 
اریم دیگر پدردمرد 


قر بان این که دلبل بود 
جمله را برای خندانیدن 
با فرمودید . ]یا سکن 
اصی که د ار یم و میفر مالیا 
بلند هستند درر آس کار 
ارجیپا برای طبابت 
۰مهر ماه 

اش [قایان میدانند © 
ارم 
را که مید نیم بت رابگر 
ازه بدهید طرحی راک 
لالعه تهیه کر دهام نقدیم 


رهم ماشاء اه طراح باشی 
رای هر چیزی طرحی 


- سئوالی از وزارت 
اد اجم بعملیات اخیر یکی 


نگه‌ای راه | نداخ اند 
اينكة من حانظتولب 
تم عده را دورخودجم 


ری اول برای دوشیدط 
< بقبه درمنعا۷) 


ازم مشدل عار سی 


حساب باباشم| 
چبار عل اصلی 
برای و آه‌وزان‌سیاست 


یك دپپلم د کترای‌طب از کشر 
عليك ۔ شانسو بخت خوب - 


قال و زر لك + فعالیت 


ل خود برا 


طبق تقاضای‌شنو ند کان گر امی‌روز | 
ادر ساعت‌شتو ند گان‌صفحات زیر بر ای 


آمور تاش : تصنیف گیتار دامور 


مخیل سر دست يا ر:تعنیف‌سردست 
ثابت»ویدی : تصتیف دارم شب‌روز 


: تصئیف دختر شیرازی 
نیف جناب شیخعلی سیف 


دباکبر : تصئیف رعناه گله رعناباغ 
له رعا 
صبفة الازلامی ۽ 


تصتیف اوجاداغ 


بلی :تصنیف زالکه زال زالکه 
زال زال زالکه 
دکنر کشا : تصئیف‌جون جونی؛ یار 
ی ؛ رشتی‌وماز ندرو نی من میرم تتها 


ES 
در فلق :تصنیف دو بیتی(دلی دارم‎ ٩ 
ودش تمیبو)‎ 
الهف : تصنیف ماشین مشتی مندلی‎ 
ن داره ت‌صندلی » ارزون بیم‌طلی‎ 


1 ال امنی 1 تصنیف فو کسترت‌فارسی 
ب تولاله از میرفتم از کنار) 
. تصنیف ای نور هردویدهام» 
سی کشیدهام» تاچون تویروریدهام» 


م کو چك درو قع سلام 

لی و صفات امروز 

ی - اطلاعات پارلمانی 

ارالیپا درا نتغایات گر گان 
ی‌اخد رای بد 


بقبه مج 


همین ادعارا کرده است و بعدآخودش پدر 

مالکین ومتمو لین را در آورده است . 
قای راقی- درایران بہر بیست‌هزار نفر 
يك طبیب میرسد . 

بابا شمل- بفرمائید بهر بیست‌هزار 
مر یض . 

قای ولیس 1 قای دولت 7 بادی 
پیچنباد کرده اند گزارج 7قای اعتساد 
التولیه قرائت چود» مخالفی نیست. 

بابا همل لابد قبلا روز پنجشنبه سر 
تهار مطرح شده بود . ا 

آقای دوس قایانی که با گزارچ 
چمبه و نمایند کی 7قای محمدءلی‌اعتماد. 
التولیه موافقند قیام کنند 

!ابا شمل - (قیام نبایندگان عموما 
وقیام آقای فیروز بادی پس از اعلام 
تصویب شدن‌از طرف ۲ قای ر تیس) 

7 قای‌د کترر دهنش - من بااین لاحیه 
از نظر وام مخالفم چون میزان اسکناس 
زياد وتورم حاصل میشودوهزینه زند گی 

اران و بنده فرضا نمیتوانم يك پیر اهن 
بخرم پوشم ۰ 

بابا قه‌ل - جان پابا فکر خودت را 
نکن تسایکسال ونیم دیکر دکترمیلو 
شما یکمد و سی وشش نفر را خسودش 
اداره میکند. 

7 قاید کتر زتگنه -تماماین‌دلسوزیها 
برای این است که تعقیب افسران فراری 
دا از ند 
7 قای قابت - |ینطور نیست 
آقاید کترزنگنه - چرا 7قای‌نقابت 
همینطور است» 

ابا شمل - تا امیر تومان معیی چه 
ید 


بساغی »رطیل بی مروت از پس دیفال 


سالار شقی ,تصنیف‌یاخدا | گر بارانه 
پارانه 


. تیف پارسس ساریر 


لو 

ن 

مبلغ اسمی‌هر سهم نرخ: 

۸4 ۷.۰ 

1۹ 

شر کت تضامنی ضیاء 2۷ 

توده کییانی 

سوسیته [ نو نیم همرهان 
برادران سوسیالیست 

شر کت لاهیجان( ب 
پنگاه کار یابی 


9۸ 

1۸ 

۱۸ 

۳ 

۳ 

۸۸ 

۳ ۱.۰ 

شر کت ایران EL‏ ۳ 

شر کت کار 95 4 
که بازارخیلی گرم بود » معاملات زیر جلیزیاد 

تام هی 


 تفرگ‎ 


1 
۰ 
نسئولیت) ۱۰۰ 
e‏ 
شر کت بانوان ۱.۰ 
اتعادیه تو باز 


بازار نفت خیلی گرم بود. شر کت ملاغه وضیتش 
خراب است ۰ تصورمیر ودتا چندروزدیگردرمعامله نفت‌ورشکست 
شوده لیکن راجم به تشکیل شر کت جدید هنوزتصیمی گرفته 
نشده است » در بآزارمکاره بپارستان علی‌این سپیل سهام زیادی 
خریداری نموده وممکن است بعدازچندی‌بازوارد معاملات کلان 
بشو د در اصل تصمیم اخیر شر کت ملاغه عموما موافت‌و لی‌مخالفت 
بیشتر در طر زعمل ۲ نست ۰ کار تل و ضعیتش (سفناك بودهومسکن است 
با ورشکست شدن شر کت ملاغه کار تل نیز ورشکست‌شوده امیدی 
ببپبودی وضعیت کار تل نمیرود۰ اقدامات ومعاملات اغیر کار تل 
پیشتر علامت گم کردن سررشته وخلط مپحت است , ۳ 

شر کت تضامنی‌ضیاء با وجود اقدامات شدید و تصرف 
اراضی تنزل نمود و همین قضیه موجب نگرانی مردم از 
طرزعمل ۲نی شر کت میباشد. توده کمپانی نیز بر اثرروش اخیر 
خود تنزل نمود . شر کت لاهیجان باوجود تبلیغات زیادرو بتترل 
است ۰ بتگاهکاریابی هشتی ترقی میکند ممکن‌است در آنیه باز 
ابتکارعلیات را دربازار بدست بگیرد, شر کت بانوان 

بياشنة بلند یکی از روسایآن و 
شکایت مشارالیها بکر سیغانه مسکن است کار بجاهای باريك 
بکشد, اتحادبه توبازخستگی در می کند. شر کت ابر ان کاری 
ندارد+ شر کت کار آخرین اءتسار خود را سرمعاملات اخیر حمل‌و 
تقل ازدست داد» سوسیته [ نو یم همرهان و برادران‌سوسیالیست 
1 


در اطراف لا بحه وزارت جيك 


كفت هدایت بصحن مجلس شورا 

کای و کلا افسران گناه‌ندار ند 
کودك‌افعر گرسنه عسبدو از فقر 

کنش بپای و بسر کلاه ندارند 
چند تن ار مالك ضیاع و عقار ند 

اکثرشات در بساط [» ندارند 
چون ! بخیال رفاه جامعه باشند و 

خویش‌چو در زندکی رفاه ندار ند 
چون؛ کندازجان و دل-راست‌مردم؛ 

مردم اگر حرمت سپاه نداز ند 
کی شود [مادة مصاف اجان ۲ ۰ 

جالب او را اکر نگاه ندارند 
گفت یکی‌حر فآن‌جناب میج است 

مجلیان نیز | 
ليك مراعات این گروه روا نیست 

چونکه خموشندو دادخواه ندار ند 


شیخ سرنا 


نباه ندار ند 


بااشمل شمار ر 


کار کنان نامه بابا شمل فوت مهندس خلیل ارچه‌ند را که از برازنده ترین وپاکترین جوانان کشور بود 
به باز ماندتان و دوستان آن مرحوم تسلیت میگویند 


متسه 


ام و مر و بر کے 


13 
E 11 


ات 


۳1 
RE‏ باشگاء آن .هفته گذشته میدان 
جئك مظفر پاشا وژ نرال جال بود - شماره 

تلفن او ۸۰ ۸۰است ولی برای حل‌جدول | 
تلفن نکنید عصبانی میشود؟ - حر یف‌سيد | 
نمنادر کو د کر سیخانه - اغلب ازو جیه | لمله 
های وطنی فاقد ر نك و [نند ۳- میگویشد 
مال برسابه اولی است 4 - تریا کیها آن 
را ندار ند - قوم و خو یش فر نگی‌امالخبائت 
و - وطنی آن خیلی در هم برهم است - 
دیوانه ویاعاقلی که بانگلستان فرار کرد 
»- تخست - خرجغیر لازم ۷- کشوریا 
درهم ریشته - سلطان ۸- قهرمان‌چپارده 
ساله زندان ٩‏ - هم تابنده است و هم 
سرهنتگی است - مدآ قا بآن اضافه کف 
نخست وزیرمیشود ۱۰- یکی ازصاحیان 
ملیو ترعار خا نجاتاصفهان که برعکس هند 
نام‌زتگی کا ر -گلی‌است. 
عمودی : 

- ازصادرات ماز ندران و تبریز و 
واردات کر سیخانه -حیوان غير سب 
۲- دولت[مریکا باغلب متفقین‌دا 
- سیم ۳- در کرسیخانه مرد این طوری 
فراوان است - و کیل کوتوله توده کمیانی 
۽ -سابق درتبران وجود داشت و حالا 
نی‌است - پر آن دداین 
میلکت باعت ترقی است -گل گیوه آنرا 
سر باز ها میشناسند ه- لواسان انقلابی - 
یکیازحروف + - پرروی معلق - پسرش 
طبیت معتبری بود۷- هم در امر یکاست‌هم 
درراه مشهدوهم‌در تهران - علامت مقعول 
صریح ۸ کهنه نشده است - حبوبات -٩‏ 


فقعطذ اسمی‌ازآن با 


۳۷درجه ببالا - تهرانی که جنو بش‌زیین 
رفته است ۱۰ - فو کول کاو - زتدان- 


پایتعت الفرميه . 


د کتررضا, بصبر 
متغصس بیساری هدای آمیسزشی 
ازساعت ٩۳‏ عصر-چهارر اه سید علی . 


ی > 


رت وبا 
کم 


هت توی خواب اخفة شود 
نهصمد ل هیچ نترسید ضما بشما 
تبر یك میگویم زیرااگر اشتہای بچهشا 
غیر ازغذابچیزهای دیگر نیز سرایت کند» 
حته) در بزر گی وزير یاوو کیل‌خو اهدشد. 

بااینحال اگر بواسطه مهر مادری 
ويا بواسطه علاقه بغواب‌خودتان نار احتید 
میکن است قبل از خوا 
سرازیر نکمدار ید تا 
واریز کند وا کرچنانچه باز هم من 
در هما نحال که بچهر اسر از 
دستور دهید یک 


بیدن بچه ر اده‌دقیقه 


نگهد اشته | ید 
شکم او را محکم 
فشار دهد ء 

با نومددوست ‏ خیلی مىایل هستم که 
يك یالتوی بوست داشته باشم‌ولی‌شوهرم 
حاضر تیست بخرد چکنم ؟ 


نیزهمین عبلر | میکنداهمیت 
ندهید وقدر شوهر را بدا نید 
خانمکقشو س بین سنذل وراحتیچه 
فرق است ۰ 
ننه صمد ‏ بین این دو فرقی نیست و لى 
مو اظب باشید شوهر تان ۲ نبا را بجای کفش 
بشما قالب نکند»چون سندل و کفش‌خیلی 


باهم فرق دارند مخصوصا درقیمت 


از چشمم جاری میشود.چکار کنم : 

ننه صمد- بهتر است تزدیکیها ی آمدن 
شوهرتان پیاز خورد کنید و تاصدای‌بایش 
7مدییاز راقایم کنیدو اشکها را بخساب 
او بگذارید. 


برق خاموش میشود و شوهرم برای بیدا 


میشود به کلفت جوان بر میخورد ۱ 
از تصادم ایتها جلو گیری کنم ۲ 


لور 


ننه صمد ‏ اگر شوهرتات سبت | 


پانو نازو - پیاز که‌خورد میکنم اشك | 


خانم خد يجه س معمولاشبپا که چراغ 


کر دن کبر یت وروشت ننودن شمم پلند | 


ننه صمد هرشب اول وقت قبل از 


چشم ونوك دماغ و دور لب شوهر و 
بغر بمالید تادر تار یکی مثل 


۱ 
را 


ساعتهای شب نما بدر خشند۰ 
هیا 


اال 
روزهای پنجشنبه منتشر میشود 
صاحب‌امتیاز ومدیرمسئول ؛ ر ضا گنجة 
محل‌اداره : خیابان شاهآباد جنب کوچه 
ظپیرالاسلام تلفن : 5۴-۸1 


یک 


ادارهاست 


بپای اشتراك 
یعاله: . ۳۰۰ریال 
ششماهه : ۰ « 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
تکشاره در همه‌جا 4 ریال 
بپای تکشاره یکروز پس از اتشار 
دومقا بل خو اهد بود . 


موعدخاموش‌شدن چراغ‌برق ابروو دود | 


| 
مقالات و ارده‌ستر دنمیشود. اداره‌درددج | 
وحك واصلاح‌نقالات وارده آزاد است. ۱ 
بهای لو ایح خصوصی و٣‏ کهیپابادفتر | 


صفحه ۳۸ (۲خرین‌صفحه ) از کناب فروغ زندگی‌براو 


رش اقکار سالمندانو دانش ۲موزاز» کارش آقای حبن 


) ندرزهای اجتماعی : 
زتاشوئی کر دوام خودرا بجامعه پرداخت, 
ب بنا بر این‌خاقان‌مذفور و شاه شهیدازجاسا ۴ 
خیلی طلبکارند. 

۲ - خانواده حرم‌مقدسی است که پدر ومادرسات اد 

پابا حمل - وتوی آن باهمدیگر دعوا میکنند 

۳- هرجامعه تسیت به پدوخوب‌جامعه پعد مسئولیهل, 
بزرك بعپده دارد۰ 
با با شمل ‏ فقط جامعه فملی که شما در راس آن هه 
نی است 

جاععه یر و مندازافر اد ثیر و منا 


شمل - شایدمقصودتان از نیرو مندر لیس سان‌زثا 
بسیاری از[فات اجتماعی از عیبهای د 


بایا همل- عق باناست 
> -تکالیف ووظایف اجتماعی برمصالح ومنافع فرد 


مقدم است . 


مصاحت جامعه سپس منفعت فرد 
بابا همل چرا برای جامعه ءصلحت‌و بر ای فرد مق 
طالبید ؟ 
- گذشته مکان یاد گارهاء 7 ینده مکان امیدها؛ حل 
جایگاه تکلیفپاست 
بابا شمل ‏ گذشته و [ینده درست و 
عکلیفهاست . 
ب - مبارژه بایسوادیو تحصیل داش 
باپا شمل ‏ از جمله فوق چثین برمیاید که در دو 


لی حال جابگاه 


۹-اگر جان همی خواهی افروختن 
زمانی میاسای زآموختن 

پابا دمل بس ۲ خرماه کر | یه خانه وقرض تال سا 
را که باید پر ادازد ۲ 

۱۰- زگپوازه تا گور.دااش بجوی 

بابا قمل - گویا مراد از گور دانشگاه است :۲ 

مرحله دانشجوئی است 

۱- درخت توگر بار دانش بگیرد 

بزیر آورد چترخ نیلو فری :| 

بابا همل واگر نگرفت ممکن است وین .ا 
وتیمور علامه جائی برای ماباز کند 

۲- تن زنده والا بور زندگی است 

پابا دمل این دیگر از آن فلطهای مشبود اث 


مجلس تذ کری روز سه 
بعد از ظهر در محل کانون مپندسین بر پا خواهد 
هیثت مر کز 


کناب فروغ زند گی‌بران 


Ee‏ ال ل کر رس 


(تك‌شماره . در همه‌جا ۴ ربال) پنجشنبه ۱۱ ابان ماه ۱۳۲۳ 


ت که پدر ومادرساخا 
گر دعو| میکنید 


وب‌جامعه بعد مرلینبای 


۰شما در راس آن هد 


به خانه وقرضبقال سر 


نبا واه 
غت م ر کزی :. 
کیت مر - بابا بی‌زحمت اون .کبریتتو بده بما این نار تجکهادا آتبش بز نیم 


ن ممشوقه خودشاهز اده 


ان ولکا انداخت و 


استنکار ازین در 


پود که دوستان فتنه‌جوی و 0 


نمودند ۰ 


قضه‌ای نبود ویا اقلا تکرار 
کرد و میگذاشتند شاهز 


نش فتنه و کینه زا روشن نب 


١ 
. ایراتی و استنکارازین باهم لواش زند کی کنند‎ 
| این آرزوی بابا بود وهست‌وخواهد بود وا گر دست‎ 
و | آو:‎ 
گرامی ما که در آن‌ور دربای مازندران و رود ارس سر گرم ل دودما‎ 
پیکار و با فتح‌و فیروزی هم غوشند صحبت کند و به آن ها‎ 
| اير ان رایاد[وری تماید.یدا نیدآوازی که از‎ 
میآید ازدل شکسته, وخوتین ملت‌ایر ان برمیخیزد‎ 
| و بابارا نبیشود خر ب شرا درمقایل احساسات و‎ 
| ملتش‌بدو فروخته‌است وهیچکس‌دردنیا بیش‌از‎ ۱ 
| بابا نتواند کرد . بایا باخدای‌خویش عهد کرده است‌قا‎ 
وقتیکه پاكو ازروی ند پنویسد وهر آن که نتواتست | بگذا‎ 
نرا کنار بگذارد ودوباره بتك | ھ‎ ١ 


دیگرقلم را آلو 
بدست گیرد و دثبا ل آهنگری ؛ 
دامن بابا آلوده‌تشده استو بقول‌شاءر 
عفقم بود واه که لود گی ندید 

ای دیده جززاشك تودامان پاك ما 


. دوست‌ودشمن شاهدند که | است 


این آواز ازدل ایران وایرانی‌برمیخیزد و دوستداران 


ما بودیم . گذشته‌ها قراموش وصفحة جدیدی‌در دوستی این دا 
بودیم و وستی این دو 


تتو| 


زدوخون جواتان | 


E 


اک 


های ما دیدید .ساب ملت لجیب ایسآن 


پدو لتها نداردو او طبق اراده خودش و 


برمقدر ات خودشاست 
بر مقدر ات خو دش 


وحاکمیت‌خود را تمیتوانیم بامیل ورغبت 


ها جان‌سپردند نامتجاوزین و زور گویان 


گر سر صلح دار 
ور سر جاك 


آه را با ناله سودا میکنند ! 


دیآن 


بت و جو برای 
کنند 


ی | نداخت. سوم شهر یور 
یساط را بکنار 


را در ید و آن 71 
یو اهید این : 


امیخواهید با ید بگه 


و بخته شد و تباید آن‌خو نها هد 

2 روزهائی که شما زر 
واهن بودیدقلی ما نیز باشمابوا 
وتا ابدهم خواهدبود.دلی‌راکا 


نی در سوم شهر یور 


ىشما مزا 


ی 


هزادان فر سنك 0 


| ر احانیدن سزاواز مهمد مشپور بمو لوی بخامه استا 


ی[ مفحه ۷۸ 


نهائی که‌دود و7 وید ای محر فان انتکشید 


ی از[ نبا سر به 


کدام از اینہا را بدبختیشما 1 0 بر 
های خوشی‌شما نیز شرنك! nS‏ 
TE‏ ایق.ده ‌ 


رك و دو 


دومات 


زارسالة خودرا ادامه‌ده 


کو چك و نجیب سو یس هیدهد 


ما انتظاری ج: 


رید 


امر استاد را اجر 


چه روی زمین و زمین | 


مال ملت|بران ات و بس و ربعلی 


بهانه ای بدست دیگر 
7 ۳ 
[ نبار | بجوش خواهد ]ورد و آخ7 


ای‌بزرك ۲زادی دنیاهنوز حا کم 


ملت ایران ازا دولتبای خودش دل | ژیون‌خواهد ساخت . 


این حرفا را کسی میز ند که ملت‌خود را میپرسند ونه | خوشی‌نداشته وشاید هم علاقه ای بدولت فر اموش‌نکنید که مان ا اتر بد هفتاد راس لاك پ 
۱ _ بیمی تب و ونه تمنالی از ۱ | فعلی ندارد لیکن‌باید دانست که 7یا با | ساختو. دنبای جدیدو اد باخ اباری سریع السیر کشور شا 
این نسیم زشبال‌و جنوب‌نمیوزد و از آن‌سر اقیاتوسها | رفتن این‌دولت رفع گله‌خواهد شدیانه؛ما AA‏ ۱ 
o E‏ ان و وعرق پیشانی وا دكدبده۳ 
:د د بلکهققط وفقظ از کوهہای پلندو صحرا های سوزان | میتوانیم‌دولتی‌راندای دوستی باهساي کان | راږږ ای ركبو د به .حال مبخوا EN‏ 
E‏ 3 3 شم‌اشر رك .حالمبحوا 2 جلو دي 
ایرآن‌بلتد میشود و[زادانه سیر میکند  .‏ ۰ | ودوستان‌خود بنمییم ولی‌ذره‌ای از باشھاش ری بود ابا سرمت لاف شاا 


بدانیم که آیا ما در آن دناد کد . 


ایران‌باید بدا ن گوش فرا دهند . یکسیاززاتی داربم ۲ شتا حة شم کشیدن خوا 
زد یکسی‌ارزانی دار بم > ن خوا۵: 
سالیان‌ذراز جورها وخشونتها از ترارهاً دیدیم و در شاخودتان برای اولين باد بس اذ | وون 9 3 ۲ - حدا کثر بار گیر 
1 خاك و خون‌غلطیدیم؛لیکن | نقلاب‌پر اقتغار | کتبر فرا رسیدو لن اقلاب| کتیر صلای[زادی واستقلال تامو | ۰ ): ن ۳ - لاك پشتها پاید 
8 پزرك مهم بتمام آن زخمها گذاشت واول کسیکه شما راشناخت | تعام‌ملتبای کوچك را نیا زدید و شنا | ۳ ؛ ‏ لاك پشتہائی ؟ه 
9 یز باید اولین ری خوه ناهد ۰ ۱۱/۰ درد توجه روسای مر بوطه : 


یبتر ین جوا نان شمادر سنگر هاو دشت اشخاصیکه مایل بشر 
ثبت خو ا هدشد» پنچه‌در بج دم کار پردازی کل کشور 
ا ودرا 


بقیه 


نند کلمه های مقدس‌ و طن و آذادی 


ون 7 نها خشك شده اس 
بودو برای م 
بد ن غو نبا هدر رود 


ائی که شما زیر 


درا ادامه‌دهیم؛ چنا 
او سم 


اری جزاین ندادیم 


وش تکنید که مار 
بای جدیدو آزادباخ 
انى وا مد بدهخدل 
ك بود یم .حال »یو 

۲یا ما در آن دنبای 


5 


و محنت کشیده‌ای افکند . 
در افکیا گر بنحه افعنی 
د شام جه باشد ی ت ما 
ت مات جو انمردی که به نیم 


ی‌ماذره‌ای از آزادی مابقدر تمامآن‌عز یز 
ف شکسته غذا نمیخوریم و کر دنهای نیمه 


ی یا باید باز و سر بلند 


ی ابنك دل ۱ 
ی ابناك جان! 
ا E‏ دراز بازیچه سیاستهبای 
یده‌است که‌دیگر زند گی برای او 
۴ ی‌است 

4 کفت و 
تقاضای‌امتیاز نفت‌از او بکند 
غراهددادهسان بود که اودادوها 
۳ «را روزی‌لفو کند | کنون| کر نفت میخواهید 
خون‌میخواهید این و اگراجازه و ذره‌ای از آزادی 
تک کر ارم کر 


مخلص‌شما باباشمل | 


را اه 


ق ا<وال و زند گانی مولانا جلال الدین 
بمو لوی بخامه |ستاداجل ۲ قای بدیع ا لزمان فر و زان‌فر 
صفحه ۷۸ ۶ 
بروید ای حریفان بکشید یارمارا 

بمن آورید آخر صنم گریز پا را 
با بهانه های شیر ین بتر | نههای‌مو زون 
بکشید سوی‌خانه‌مه خوب خوش لفار | 
اکراو بوعده گوید که‌دمد گر بيايم 
همه وعده‌سکر باشد بفرینداو شمارا 
بابادمل - قر بان ۱ بابا که کهنه‌ر نداست‌و باتمام عوالم‌ارادت 
و اخلاس این(مر استاد وا اجرا نمیکند ولی‌فکر برو بچه های 


برائر شکایات متواتر چاپارخانه مبار که تصییم گر فته 

هفتاد راس لاك پشت بندری را برای حمل محصولات 

چاباری سریع ااسیر کشور شاهنشاهی بمتاقصه بگذارد شرایط 
اقصه بقرار زیر است : 

۱ - بعلت جلو گیری‌از خطر واز بین رفتن محمولات 

چابار سرعت لاك بشتها نباید از ده متر در هر ساعت تجاوز 


۲ - حدا کثر بار گیری دو یست وینجاه گرم اضت ۰ 
۳ - لاك یشتها باید ضامن معتبر داشته باشند م 
٤‏ - لاك بشتهائی که حلقه بگر دن داشته باش 
"ورد نوجه روسای مر بوطه خواهند بود. 
اشغاصیکه مایل بشر کت در منامصه هستند به‌پنگاء 
وم کار پردازی کل کشور(ك ۰2۰ ك)هر اجمه و در مقابل 
بك سیر دنبه سبیل چرب کن کارشان را رو براهفرمایند. 


وعده گاه فرقه عشاق بود 
تا سخن بی‌برده گو ید باحییت 1 
ا ا ! 


ئ 


ابتهاج ای اهاج ای ابتهاج ! 


پیچنهات محترك ختم جلسه 


ی باباشمل ؛ را تودر بارة 


توشته‌ای درست بود و 


ھر 


یران آر زو دارد که‌حتی‌امتیاز | چام ازدست 2 


و بین الله ایناخیلی ۲ومای تا حقه هت 
خودت هرروز آون بالا بالا میشینیو م 
که ایثا 


وعیز و هتشون 
۳ بعد از 
ِ و ارشون ۳ 
به نفر حلال‌زاده 
وشبر باك خورده! E‏ 
میز معصندوق بیچد 
این پیچنهات ختم جلسه ساده‌هم او مد ند 
یه وخت‌میبیتی که بچه‌ها بااحسنت 
وصحیح است پیشو ازش میک تن ويه بغند 


داره 


میدن »یه وخت‌هم هس که E‏ 
بر میخوره ودادوقال راه میندازن که الا 
بلا ما بایدتاغروب خمارو گرسنه ب۵ 
کارای این مملکت پیسر وسامانو د 
نسق بدیم ودمار از روز گارهرچه خائن 
ه در بیاریم . او نوخته‌که بیچاره 
پات دهنده خیط و بیط میشه‌و کزمیکنه 
گوشه صندلی 
ولی » این آخرا چون چند تا بچ 
ناباب داخل برو بچه های قدیمی شده‌ان‌و 


همینکه پیشنهات ختم جلسه مير سه دادو قال 


راه میندازن وانوو که میخاد زود بز نه 


بچا کے از رومیبرن .اينه که اون متو لياو 


بی نشین ماز بون ندا شت 
ن بیچاره هم از همه جامیاد 


ا هند ور اوک نکر تک 


ا ھا مهن وآ سره ف 


ر به بساطشوجم میکنه میز نه بچاك» 
هیچکس 


سر جاتون جم تخو ر ۾ 


هم تمیتونه به برو بچه‌ها بگه از 
زیراآقا معلمه بقدری 
یه نواخت و مخالف و بحساب معلم وار 
صحبت میکنه که همه از ترس اینکه‌مبادا 
خوابشون ببره باید از اطاق در برن . 

حالا بجون بابا پارو شده پيك ختم 
جلسه وهروقت‌ماد بشت منبر همه‌تکیف 
شو نومیدو تن وتاحالایه بار 


هم از این حقه‌سر در آورد 
جاش‌بلندميشه که بیادحرف بز ته تماشاچیها 
هم غزل خدا حافظی رامیخونت ۰ 


تماشاچی 


پا باشمل-شیر مد[ قا بپاسرو گر دن‌دداز دیبلود کوس(۱) رابه طرف کج نکنی ها 


(۱)عداع 1001000 حیوان ماقبل تاریخی‌است که‌گویا از بقایای آن نفت یممل آمده است < 


۰ .یکی ازافسران صاف وساده مقدار زیادی پارچه 
اضافه برموجودی‌دفاتر که قیمت آن سر بملیو نبا ریال میز ندءدر 
انبارهای قشون کشف و گزارش نموده است , 

۰۰۰ در روزجشن ورزشی گزارش مفصل انجین‌تربیت 
بدنی مثل تمام کزارشهای وطنی حضار را خسته و کسل نمو 
۰ ۰ علتعدم تشکیل‌جلسه قبل بر ياست آمیزهمصندوق 
تشریف فرمالی معظم‌له برای ملاقات [قای آهی بود و بپرحال 
از رفتن پشینان شده و بطرز اداره کردن د کتر عوج‌ابن معظم 
خیلی غبطه‌خورده است. 
۰ عصبانیت ومشت زدن متوج [مورتاش روی میز 
خطابه تصنمی بوده وزمینه نطق یکماه قبل تهیه شده پود . 
۰۰۰ علی منصور حلاج هم ظاهرا بعنوان مرخبی چند 
روزی"بطهران میآید . 
پابا دمل گویا بوی کباب بشامش رسیده است ولی 
بد پشتانه خرداغ میکنند . 
بالاغرء [سید نعنا پاسگاه ایران را کاملا اشغال 
رن حلقه برفراز عمارت آن در اهتزاز است ء 
۰ باسگاهیها بدادسراشکایت کردند ولی درظرف 
۲٤‏ ساعت قرار عدم صلاحیت صادر شد. 
ین تسریع محا کمات‌را دعواخانه‌در 
۰ و کته 
ین آز طرز تغلیه تاتقلید 


۰۰مظقر پاشا از طرف 7قاو(سطه صلح شده ولسی 
مثلو بین زیر بار تمیرو ند۰ 
چلچر اغہای‌پاسگاه‌راتصاحب کر ده‌ومیفرماید: 
مال وقف است وتعلق پدعاگو دارذ . 
۰ سامبن تر یمان هم نامزد وزارت رعیتخونه است 
ای|حساسانی کر سیخ نه‌را که رو زیکشنبه 


تختی هنگام فرماندهی قشون مثل عرفای 

قدیم دستش را در حالی که کف آن رو بپائین بود درازمیکرد 
تا افر وغار افر 7 را پیوسن - 

و سزدستهای وبا کدورات حاطل هد وتن 


از کر سی‌نشینان در صددند که | گر رئیس کل 
نداری خودش زحت‌ژ| کم نکند باتصویب قطع نامه‌عذر یشان 
را بشو اهند , 
۰ بخشنامه اخیر داش میلسیا زاجم بعدماعتبارامضای 
رقیبش موتر نیفتاده و کماعان کار ها درجریان است۰ 
باب فمل ر استی‌یکیر| به‌ده راه نمیدادند خانه کدخد 
وا رسد ۰ 
روز سه‌شنبه پنجد قیقه [ سید نعنا و مپز معصندوق باهم 


بر کون 


جنك تن بت 
خفیه نو یس ال ۱ طلاع میدهد که 
روز یکشنبه قبلازختم‌جلسه دعو ای‌سختی 
در راهرو کرسیشانهبین قداره پور قاط 
وجفا کار در گرفت وهر دو که از کپنه 
اصفپو نیا بودند و از سوابق همدیگر 
اطلاعات کافی: 
بهمدیگی دادند . بالاغره برد با دیش 
فیدی‌و لنك انداختن اطرافیان بك به‌يك 


بنقع هیچ طرف‌خاتمه یافت . 


دقع بودی 
مدیران‌سینماها و یا بقول قا » صور 
متحر که » جشن چهارم [ بان را دستاو یز 
خوبی برای رفع بوری خود قرار داده و 
عجالتا پعنوان [ زمایش درسینماها را باز 


داشتند نسبتهای زشت‌و زننده 


. کرده| ند تاضرر ومنفعت خودراباوضعیت 


جدید امتحان کنند , 
پاباشمل - خوب بود دولت عليه 
فیلمپا میداد 


ازهرجار | نده‌وو اما نده 


قدری هم اهمیت بجنبه‌اخلاقی 
و نمیگذاشت‌هرا 
را آنهم‌پس از یکقرن بزور سریش و 
سر یشم‌سر هم بندی کرده و بخوردمردم 
پیچاره بدهند » 
جلسه تردید 

جله‌روز سه‌شنبه 7۲بان در تاریخ 
کر سیخانه‌ایر ان بجلسه تر دید موسوم 
زیرا آقای رئیس بقدری تردید نودو 
تصمیمهای ضدو تقیش گرفت که همه را 
عصبانی کرد . مشارالیه از [قایان محمد 
سبزواریو نقاهت و هاشم غنچه دهان و 
مجدمومیائی وذلت[ بادی و مشتی‌ود کتر 
کشااستفتاء نو دو تك تك قرمایشات[ قایان 
را تصدیق فرمود . 

باباشمسل - چونآ قایر تیس‌وقت 
مطالعه تظامنامه راندار تدلذا ما پیكنچاد 
میکنيم برای‌جلو گیزیازا ن | مر من بعد مجد. 
موفیاگی: شل‌سوقلورهای تا ترزیر میز جناب 


را بشارالیه یاد[وری نناید . 
تقاضا 


چون مدیران وخبر نگاران جراید 
پاور نبیکنند که هیئت رئیسه کرسیخانه 
بقدری بحفظ حیثیت کر سیخانه‌ومطبوعات 
بیعلاقه باشد که اجازه ورود مامورین 


دستور فرمایند خبر نگار عملی نامه ملی 
شربانی بدون اسلحه و لرم درمحل تامبر ده 
حضور پید| کند » 


بمشعت ]سب دید گان بانه 


نمایش مارشاندو و نیز ( باز ر گان 
ونیزی) روزیکشنبه؛ 7۱ بان ساعت هنت 
بعد از ظهر درتباشاخانه تبران ۰ بپای 
پلیط از ٤۰‏ ت۱۰۰۱ ريال 


بقیه اشباء و دستمزد هائی 
کر سی نشینان باردانی آن اظهار 
علاقه کر ده ند 
کاكدهاتی : قرع وانبیق برای عر 
آوردن شراب خلر . 
هذاغرلجهرمی : خرمای جهرم , 
ES‏ 


+ دو غ عرب . 
ERT‏ هروس 
پری‌صوقی آبادی : کراوات سخ 
عمود تبتی : 
قداره بو ر قاطمة : کتاب اسنشل 


کرایه مسافرت 


حشمت ابو الهو ارس: اسب . 

لترانی : الاغ . 

ملا عار یه - شمش طلا و نقره 

بی کنایت - هك دبافی 

ملت آبادی - نك 

دهستا نك- کر یه اتو بوس‌تاساو چا 

پناه برخدا:سیر ده مقاطعه های‌درثش. 

خال باز - قیمت رای 

صیفه الازلامی ‏ ژتون ہو کر 

فر بند - عينك دستی 

دکتر اجتهادی - نرخ کانه رسورال 
شمشاد» 

معبودی - قیمت کاغذ 

نمك معد قی -حت و یز یت د کتر کثارر 

ذوالقداره س اجرت املاح رش 

آسید داود ‏ پاشنه کفش 


ش.س 


1 تج 
لاستیکی بوده ولاستيك دزد مثا 


جونم لاستیکای ۵2 
پاش این[ جر ارو چیدن ۱ 


پا فمل- گو یا کار گرا 


| ابراز احساسات مینمودند 


ز زرتی (شمارهه؛) 
خواس معجزه ]سای خو 
پابا شەل - از خواص مت 
1 انسانی این است که در 
از استغضوانهای دیکتاتور ۱ 
بچوش هیآ ید ودر حين مشاه 
تاهنجار و خاته بر انداز دیکتا 
دبای و نلدر فر نگی بخ میب 
عصر اقتصاه (شمار*ه5) 
مام فلزات در جنك ام 
پابا خمل-عقامفلز ات در ج 
شاید تودل دشمن باشد 
۰ 
مبارژه بابیکاری 
پابا شەل ساده ترینارا 
داره کل پخش بدون بش و 
کل دولتی بدون فروش و ک 
کل کشرر بدون کار پر دازی و 
راء بدون بار بری وامثال ۲ 
اجس اناث واحیان) ذ کور اسر 
جات ایر ان(شماره ..:) 
کار خانه‌چی های اصفبان 


جرییات کر انبها را بلاعوض ر 
ده عبوم میگذار ید متشکر 
ارە(شمار 4۳(" 
تعطیل کارخانه های اصقپ 

است 
پاباثهل - خیانت بکه ۲ 
شمال(شماده و۳ 
اف بسیار فوری 
۷ فمل ده روز د گرم 


+ قرع وانبیق برای مل 
خلر . 

ارمی : خرمای جهرم , 
صقحه کر امافون ‏ 


آبادی : کراوات سرخ 
, : گرایه مسافرت 
قاطمة : کتاب استثل 
لفوارس: اسب ۽ 
الاغ - 
- شمش طلا و نقره 
- آهك دبای 
- تيك 
کرا یه (تو بوس‌تاسار چم 
سپر ده مقاطمه هایدولی 


هادی - نرخ کافه رسورال 


قیمت کاغذ 

نی -حق و بز بت د کتر کل 
- اجرت املاح دش 
د یاشنه کش 


شس 


ن بیچاره هم تخت ؟ 0 
ولاستيك دزدا مثلانولآ 
ای کف کنفشو کندن وزدا 


ارو چیدن ۱ 


در 


پابا عمل گو یا کار گر ان ور نجبر ان 


اراز احساسات مینمودند 
| زری(شماره») 


نو اس معجزه ]سای خون‌انسان 
پابا شمل - از خواص معجزه سای 
ن است که درموقم صحبت 
از استغواتهای دیکتاتور وطنی مرده 
بچوش هی ید ودر حین مشاهده کارهای 
تامنجار و خانه برانداز دیکتاتور ینگی 


عصر اقتصاد(شمارءه؛) 

مقام فلزات در جنك امروزی 

بابا همل-مقام فلز ات در جنك امروزی 
شاید تودل دشمن باشد 

<. 

مبارژه باییکاری 

پابا شەل ساده ترین!راهش تأمیس 
داره کل بعش بدون بخش و فروشگاه 
کل دولتی بدون فروش و کار بردازی 
کل کشور بدون کاریردازی وبار بری کل 
راه بدون بار بری وامثال ۲ با واستخدام 
جنس انات واحیانا ڏ کور است 
لجات ابر ان(شماره ..:) 

کار خانهچی های اصفہان میغو اهند 


در خواست شایسته يك ملت نجیب 
!ابا شل_-ماهی یأنصد گرم شکر سرخ 
رمالی سه‌متر قماش 


شمل- همقطار از اینکه نتیجه 
یبا گر نها .را بلاعوض در معرش 
ده عموم میگذار ید ریم » 
ارو( شاده۱۹۲۳) 
تعطیل کارخانه های اصقهان خیانت 


کی است 
شمال(شماره پم 


نلگراف بسیار فوری 
۳ شمل -ده روز دیگر معا بره‌میشو دا 


باناشمل 


کات 
زتها مثل چوب کمانند» هر چه بیشتر 


[نبارا خم کنید سغت‌تر راست‌میشو ند 


ا گر تعلیمات‌عالیه دردنبا تبودزنپای | 


| زشت چه‌میکردند ؛ 


بدا ندام ما 


تخر یب لباس است 


زن موجودی است که میل دارد با 


| ترشی ومیوه کال زندگی کند 


میکو ینددرعالم حشرات خو ندك‌سر 
شوهر خود رامیغورد » در عالم انسانی 


| هام 7تبا تلافی ایتکار رادرمیاورند : 


از رر 
مه 


آی‌بابا فمل - دستم پدومنت ٬بادت‏ 
هست که همه از دست داش على شکایت 
داشتن که همیشه‌وعده میداد ووفانیکرد 
و ماشاءان هزار ماشاءال بقدری حقه بود 
که بااون ادب و لبخند نبکینش کلاه سر 
فلك میذاشت و سر همه را شیره میمالید. 
میکن هر کس مطلبی داشت و بدیدن‌داش 
علی میرفت راضی از اطاق بیرون میومد 
وتاجن روزهم خو شحال و شنگول و امیدوار 
بود .اما پساز معطلی زیاد دادوهوارش 
بآ سمون میرفت زیرا معلوم میشد که هة 
وعده های داش علی جزو وعده‌غوبات 
بود ویس 
وقتی داش علی افتاد وشیرمدقا 
اومد سر کار »مام پا شديم از ولایت‌دوان 
دوان اومدیم ترون که‌بلکه او بدرددل 
مارسید کی کنه اما ال میبینم مثل ینکه 
جهت هر دولنگة هم آن + 
تورا خدا منوحالی کن به 
داش علی وشیرمد آقاچیه. 


ازا 
تفاوت 


در بدر میرژا 

بایا دمل - وافله او نائی که 
بر ر گواد ۲ 
باهم یه کمی تفاوت دادن یعنی داش علی 
وټ میزش‌مینشست یه صفحه کناغذ 
میذاشت جلوش وهر کس هرچبه میگفت 
یادداشت میکرد واتوقت موتع‌رفتن پاره 
میکرد مینداخت توسبد ء 

اما شیزمد قا یه دفتر یادداشت داره 
هر کس هر چی گت او نآو یاد داشت م > 
و آخرهفته که دفتر پرشد بدون‌اینکهاو نو 
يهدفه ورق بز نه باره میکنه میندازه تو 
همون‌سبد داش‌علی . 

ساعت ۱۸ روز سه شنبه شانردهم 
بان 7 قای مپندس(حمدحامی‌در دا نشکدم 


فنی دراطراف آبیازی تهسان. ودشت 
اطراف آن‌سخنر انی‌خواهند تمود. 


ور ات 
سا r‏ 


شد کور چشم دولت ساعد زگازثفی 
کان نقت وطبیعی است. تزد ما 
رقصیدت رجال سیاست بساز نفت 
این نکته روشن است که کوته تمیشود 
با این مشاجرات حدیث دراز نفت 
برتقت ما | گر همه دارند احیاج! 
ما رامگر بدهر نباشد نیاز نفت ٩‏ 
خورسند کی شود دل امیدوار ما 
تا پرچم وطن نبود برفراز نفت 
ما راد گر درانجمن صلم کار چیست ؟ 
امروز ا گر زدست دهیم امتیاز نفت؟ 
در اطر اف کودتای دوم ر لیس حزب حلثات‌و 
تصرف باشگاه ایران 
باز هم سیدا خطا کردی 
که تشبت بکودتا کردی 
باهمه مرد رندی و سالوس 
عاقیت‌شت خوشوا کردی 
خوب‌خود را بمانشان‌دادی 
دردما را عجب دوا کردیا 
جای‌شکرش‌هنوزهم باقی‌است 
که بایتقدر اکتفا کردی 
اثرش را بچثم خود دیدیم 
آنچه گفتند و ادعا کردی 
عاقت باشگاه ایران را 
مر کز حزب حلقه‌ها کردی 
دیکراز هیچکس نداری‌باك 


خویش را چون درست‌جا کردی 


شیخ سرنا 
[ گپی رسمی 


نظر یکثرت تعدادوسایط نقلیه‌موتوری وغیر موتوری 

به دوچرخه سواران اجازه داده شده است که منحصرا از بیاده 

روها استفاده ایند و در صورت بروز سالحة مپسا امکن 
رضایت خاطر ]جدانها را فراهم [ور ند. 

اسیکه و سایط نقلیه نداشته ودر پياده روها 

نود یبحش مشاهده دوچرخه ازدیوار 

های خیابان بالا رفته‌واز پشت‌بامهای خانه های مجاور استفاده 

نمایند واد بنوسیله در استقر ار نتظام به‌شربانی كىك فرماینده 


شربانی کل ننه کشور 


حلسه ۲ ]بانماه 
[فای‌ماك مدنی -درجله قبل هم مجلس تیافهخودش‌را 


ن کن باایت اصطلاح جدید 
< قیافه مجلس » که بواش يواش دارد جای لت بالاخره را 
ده 
قای‌شهاب فردوسی - من‌پیشنباد کردم که این داد گاه‌جزو 

سازمان داد گستری باشد ٣ة‏ را در آن جا 
گذاشتند که‌دادگاه تحت تأتیر وزارت جنك باشد 

پابا دمل آخر آقایان 
پانزدهم هم هستند. 

آقای مجد ضیائی من از این لفظ «لاغیر > نظامنامه 
میفههم که 1 

بابا شەل آی خدا پدرت‌را بیامرزد راحت 


ایات باز دو نفر 


ار رفقا و انتخابات دوره 


کردی؛ 
آقایر یی - چند نظراستپس من چه باید بکنم‌یکی 
اینکه طرح بشودیکی اینکه برود بکسیون‌عدلیه یکیاینکه رای 
گرفته شود و یکی هم اینکه رای‌گرفته نود . 
بابا شەل یکی‌هم اینکه پینی‌و بین ال مجلش ر | نمیتو | نید 
اداره کنید. 
- 7 قای دشتی شما چه عقیده دارید ‏ 
تی س تمام ابن کارهای شما آلان زاند است 
طامنامه را عمل کنید این جریانات پیش نمی ۲ ید. 
ایر یس - بنده هم نظرم همین است که‌شمامیةر ماثید 
پس حالا (خنده حضار )رای بگ f‏ 
7فای‌حاذقی- بده باهر نماینده غیر محلی مخالفم 
بابا دمل - چطور قرمومودید ۲ غیر محلی یافیر عملی ۲ 
آقاید کتر معاون -- گر 7قاي فرهودی اجازه نمیدهد 
که ما عملیات آقای مر آت را اینجا عرض کرده باشیم بحال ما 
فرق نبیکند . 
پابا دمل اینجا از دیوار مر آت‌صاف وباك کوتاهتر 
گیر تیاوردی ؛ پس تو به سر لشگر مقدم گفتی که با افنتاده‌ها 
کار نداری ؟ 
[قای‌د کتر معاون -وقتی| بر لن‌بایر ان آمد من دسترسی 
نداشت مت مپمان معتاری بودم » بنا برایت او بسن ظلم و 
تمدی نگرده است۰ 
بابا دمل جزاینکه پست شما را خالی نگه نداشته‌است. 
آقای د کتر معاون - حقوق استادی يك حقوق بخور و 
آمیری است ۰ 
پابا همل که [نهائیکه تا گلو سیر ند باز بدات 
چشم دار ند. » 
۹ قای‌دکتر معاون -حکم طبیب حکمی است شبیه بعکم 
خداو ند. 
بابا دمل -- یعنی وقتی خداو ند فرمودیکش اوهم‌میکشد 
آقاید کتر معاون - در کار ابر ان اعمال نقوسپائی شد 
... و بيست و چپار ساعته لایحه اختیارات ایشان را مجلس 


بائی -- تامل... اعمال نفو ذ(خنده) 
[قای دکتر معاون عده‌ای 7 نجاهستند که بنظر من لباس 
استادی به‌ننشان گشاد است۰ 
بابا شمل - کشاد بودن که اهمیت ندارد تنکش‌میکنند ۰ 
7 قایدکتر معاون (خطاب به]قای یمین اسفند یاری) 
بنده نصف سن قا را دارم و بجای (ولاد شما هستم ۰ 


ا 


پابا دمل بحساب 
بایددر حدود نود سال ذاشته‌باشد و اگر 


ین‌مملکت قانو نی‌و کیل 


زایمان! 
پابا فمل - بناده مندزل ادا 
| هیچکدام: 
آقای دکترمعاون - یاید دا نشکده 


آن بها بر ان اختیار 7 

با با دمل - يك د هاختیاردادیم دیگر 
| تاهة تمان سس است» 
ای د کرمعاون اگ ر د کتری 


ای فرهودی- یکی از آن‌جزوه 
| ماپارا زیتولوژی‌بود» 
آقاید کتر مجتهدی - پار از یتو لوژی 
چه ۲ (خنده خضار) 
7قای نراقیب پیشنهاد میکنم با قای 
باونو د کنر بز دیر تیه استاد ی‌داده‌شود 
7 قای‌د کتر معاون - بنده مخا لقم 
چه : چرا سوء تبیر میکند, 
آقای اردلان- آقای ابر آن اهل 
لز اسار 
آقای فیروز آبادی- خود تان می 
گوئید ابران لابد مال برلن است (خنده 
تمایندگان) ۰ 
آقای دکتررادمنش ‏ بد بختانه دارد 
روز بروز وضع کشور بدترمیشود ۰ 
پابا شەل بفرمائید وضع را بدتر 
مبکند . 
قای دکتررادمنش - ما نباید جامد 
ماباید متحرك قکر 


خصوصی یکی | زو کلا بر فیق بهلو دستی‌خود 
کفته بود که ایکاش پزشك احمدی به راد 
منش هم٣‏ پول زده بود و مارا ازشر او 
راحت‌میکرد (خنده حضار) 

بابا شمل- هنوز هم دیر نشده‌است؛ 
ذوسه سال دیگرا 

ای دکتررادهنش - دولت باید 
شرایط روس وانگلیس و آمریکا را در 
معرش افکاز عنوامی بگذارده 

بابا شەل د وفعلا بر ای‌هیچکد اماقدام 
نکنده 


آرتیست شهیر وفحیوب 
مامت موسا دیک 
در فیلم 
من هم آربه کرده ام ! 


[قای تیمورتاش - چرا ساعد انا 
لنك انداخت و چرا کاری کرد ک‌مردی 
که پس‌از ۲ ۳سال خدمت در دو اطان 


از ممجز | 

۲ قای ت 
تفر مستخدم خارجی 
میدهد ۰ 


بابا شەل خدا پدرت را ببامرزد؟ 


میدهد ۲ اوشمارا هم بچیزی 

۲تای دکتر کشاورز - نای ساف 
میلفی ازخزانة میلکت مارا بعده ای 
متخصص دادتد وعده ای‌هم برای ۶ 
در امر قرار داد نفت آورد 

پابا حمل - واقع) این کارش خر 
تیود» 

آقای دکتر کشاورز | 
بایدهمیشه منافع‌مبلکت‌را دز نظر بگیر9ا 


انیباشرف! 


وپول چشم اورا خبره تکند. 
بابا شمل - دا داش برای ام دا 
از ن ده‌ریالی‌هاینقرء تازه بکش برو 


فای ډکتر کاو رز ساعددرشال 


ای دکتر کشاورز - دولت نوکر 
نماینده نو کراحترام ندارده 
بابا شەل - اما مواچت که دارد؛ 


د کر دضا e‏ 
متخ بیماری‌های7میزشی از 


م تا عصضر - چهار راه سید عای 


يكخا توا ده "و ند 

ابتدائی 

و تحمیل شش متوسطه 4 ک 
عدرسه حقوق + آخراجمو 

برای معلمی متو 

د يك زبان نصفهعر: 

رو اځیلی یك ک 


لمان )ر 2 
اكمس 


ازنقطه نظر آهیت و؛ 
ما تصمیم گرفته ایم که‌صور 
نطق بعضی از تما یند گانر از بد 
چباردهم تا کتون‌طابق| لنعل 
با کیم . با ال 

۰۰ 
ی دکتر مجتھ 


ی يعلى چه ؟ 
آقای له دادی - 


دیگرا 


آقای ذوالقدرو ر 
کت در 2 نمض 


س س کدام خبراست که 


ج - اردوان دوم 

مس کدام کرسی نشی 
بدو انتخاب خود که | کنون 
میگذرد هنوز در کرسیخان 
است . 

ج- بی کفایت خر اس 

س کدام حزب است 
وسداهای اولیه به چرت زدر 

ع- توباز 


چبار صمل اصلی 
بر ای و آه‌وذان سیاست ۰ 
ممادلات کرسی ینان 


3 متوسط لإ 


ل + چانه زدن برای 


کرسیخاله +- حرسیزیاد ‏ نمو ‌ومظهر ختم‌جلسه - عدم اعتنا بکسانی که باو كمك 


کردند- تحصیلات عمقی = هذاغول جهر می 
4 بات زب بریده لد تروت هخم 
کامل ازسہمیه‌های وکالتی کالاهای 
خش‌سال قبل ترمیم با مادو دوزه کوسی 
يك مسند امامت‌ار ی -- مرید + علاقه بعیش‌و نوشو 
نکی 2 ( انر کی 


ت دیدن | تفر میه و لنتر | فی 


استفا 


د شهیر و همحیوب 
موسا دیک 
در فیلم 

ریه کر ده ام ! 


ت به] لمان 


شاه‌سابق وسرلشکرهای او 1 ی 4 علاقه به مشاهده رقص 
ظامرعالم نما علم- حرف زدن - منطق + رفقای محدود = 
امام شنبه 


کمال کر سیخو نه بایشکه‌خرج 


و مخارج‌دو خانه‌راعهده‌داراست بازتوی 


ازقطه نظر اهمیت وثبت در تاریخ 
گرقه‌ایم کصورت مشر وح 2 
اين گرو نی مشتول بنا کسردن مسجد دو 


بل - ای‌بلای سید کمال بجون 
بعضی از کرسی نشینہای پولدار بغورد که 
با داشتن ثروت سرشار و عایدی هنگفت 
يك اطاق ق گلی هم برای | 


- در مدرسه دخترا» روشن خانم 


مملمی گوش یکی از دختر بچه ها را با 


آقای له د اری ۔ بجان‌خودتان 
ن ملی مر تمیشواد * 
آفای امیر تیور 


ا 
آذاء ی ذوالقدرو ریگی 
) 


های سابق کهاقلا پای بچه 


وعده ایهم بر 
کردندو کاری به‌چشم و 5 


اد نفت [وردنده 


قتهو E‏ 
را جر نموده‌است بعضی از برو بچه ها 


اند من بعد جواب‌اوراسر بالا 


3 براست که در ا میخانه 


بطیارات هم بدهند که‌ازبروازبازنمانند. 
- بناست عده‌زیادی‌معاص اژوزارت 
کی بحساببای وزارت 
جلك مم‌قی‌شود . 
باباشل - هنوز اطلاعی از میزان 
سر‌ققلی این بستهاترسیده است ۰ 
- بعد از راه افتادن‌سینماها برای‌این 
که‌با نجمن‌شبرداری نشان بدهند کهاضافه 
شدن ترخ باعت ی عایدات آن ها 
شده»فیلمپای بیمزه و پس‌مانده ساپق را که 
قبلا مدت‌درازی نشان E‏ باز هم 
ادامه داده و از عویش ]نها خود داری 
میکند ۰ 
پاباشمل - امیدراریم به عقل 
شپر تاری‌برسد که عایدات آن هارا پاید 
از فیلمپ‌ای و و تازه و خوب سنجید . 


ی - کیست که برای‌هر کار طرحی 
نرمائید درمقابل| کرت آستبن دارد ؟ 
- اردوان دوم 
س - کدام کررسی ‏ ذ 
بدو انتغاب خود که | کنون 


میگذرد هنوز در کرسیغانه حاضر نشدةٌ 
ات ء 


کت کشاو و ز - دولت نوکر 
احترام ندارد* 
که دارده 
ج - بی کفایت خراسالی 
مس کدام حزب است که بائبام‌سر 
وسداهای او لیه به‌چرت زدن افتاده‌است. 
یماری‌ها یم 2 
- چهار راه سید علی 


ناخنهای دراز چتگال مانند خود مجروح |, 


مبلخ اسمی‌هر سهم فرح‌هفته قبل 
.۱.۰ ۷۳ 
۱۰۰ ۲۷ 
4 
> 
۲۹ 
برادران سوسیالیست ۷ 
شر کت لاهیجان( ,دون مو ! ۲۰ 
بتگاه کار یابی هشتی ۳۳ 
شر کت بانوان ۰ ۸۹ 
اتحادیه تویاز 
شر کت ابران 
شر کت کار 
این هفته بازار کاملا بحر 
شر کت‌ملاغه باو جود اید 
ار زیاد دارد ممکناست ,, 
باآن رقابت وعخالفت عیکند راجم بجا 
نمیتوان اطلاع صحیجیداد. شایم‌است که‌شر کت لا 


بود . هنوز بازار نفت‌خیلی 
که‌سبام آن در باز ارمکاره 


آن‌خواهد شد لیک ن‌این‌خبر از منابع مو ثق بهیچوجه تائیدم نشده 
است,تصور میرود سهامداران شر کت ملاعه میخواهند پس از 
حصول‌اطینان وبستن قراردادهای ضمانت شده به بر چیدن آن 
میلسپاك کار تل از[ شفتکی بازار استفاده نموده 

غیرمجاز خود را ادامه میدهد . احتمال قوی میرود که پر 

تصفیه |مور شر کت ملاغه بحسایهای کار تل رد 
آن رسا اعلام گردد. اوزراق بپاداری که اخیرا 5 
درجریان گذا 

بجمع آوری[ نہااقدام 
تضامنی‌ضیاء کم دو د میکشد. توده کمپا نی تنرل نمو دهو تبلیغات‌روز 


یدار نداشت ممکن است خود 
اید . چون‌هوای معر که پس|ست‌شر کت 
جمعه بجائی نر سید . 
سوسیالیست دم ن 


نونیم همرهان وشر کت برادران 
نند و منتظر رو شن‌شدن‌وضع بازار ند. شر کت 
لاعیجان E‏ لینات 


۱- علی‌باپا. دل‌بریاز بابا دارد 
وانگو لکش ‌میکند. ۲ - در جنوب شهر 
حکم کیمیارا دارد - در بدربی دوله دیار 
سویس ۳- پدرخقوق‌ایران که میخواست 
حقوقمطبوعات راپایمال کند- پدری که 
جای‌خود را در کر سیخانه بفرزندد لبندش 
بخشید > - دکترفلق از دست آن دائم 
میتالد - برات‌داش میلسپا را با وجود 
اینکه بنفع او بودنکول کرد برادر دل 
وقلوه - دور ۱۰۰۰ کیلو 

وزن‌متولی باشی ٩‏ مدير کلی تشه و تبر 
را بکرسی‌فرو خت-شهرمردکان ۷-وزیر 
درستکارو بدقدم دور دمو کراسی ۸ - 
مستعمرةمرحوممستوقی بود -تعزیه گرذان 
ماشین‌دودی |٩‏ ندوه کر سی تشینان دست 
راست ازدو لت‌چنین‌میکنند ۰ ۱- ازو زرای 


وباما کاری‌ندارند» از کلمات قصار آن 
مرحوم‌است ۲ - دل‌صاحبنظران برده -- 
روئیدن ۳ - زلف معشوته های حشمت 
ابوالغو ارس ین د کتر صد قه بچشم سیدمی 
خورد. ع- بلعل وچشم‌خروس تشبیه کنند- 


باباشىل 


مون خو اکان 


ننه صمد جواب میدھد 
خانم نامه تگار - می خواهم امتیاز- 
روزنامه‌ای رتان اسم‌رو زنامه 
را زبان بانوان بگذارم چطور است ؟ 
فه‌صمد - این اسم بنظرم بد نی 
اما برای اينکه باغسمی باشد بایدآن ر 


| صبح و ظهرو شب منتشر كنيد . 


بانوی بی‌لباس - کرپ‌موس بهتر است 


یا کرپ ساتین . 


فه‌صمد - برای چه کسی ۲ هیچ مردی 
قاوت تن ډو 7ا ههو حور انمان 


| عقب ارزانترش میگردد و رفیقش دنبال 


و 


وحك و اصلاح‌مقالات وارده آزاد است 
بپای لوایج خصوصی و7 گپیہا بادفتر 


اداره‌است 
بهای اشتر ال 


یکساله : »ريال 
وجه اشتراك قبلا دریاقت میشود 
تکشماره در همه‌جا ۽ ریال 


بپای تکشماره یکروز پس از اتشار 


طاو س بکار است مگس ٦‏ - خو اھر و عیدب 
فرهنگستان بازرسش ڪرده و عنوان 
بیکار های وژارتخانه‌هاست ۷ - بیچاره 

ت‌حالش خرابست۔ درخت گلی است که 
تر کیبش کمی بپم‌خورده - کر ازمسکوین 
آن کسر نیست ‏ اسم استاندار کله 
گنده‌ایست که تیمورعلامه مرقوم فرموده 
است٩-‏ سر نفت این بحد اعلار سیده‌است- 
مکرریکی|زحروف |لفباعلباس‌فر نگیپاست 
که‌یکوقتی درایران مدبود - ایراتی‌ها 
توی کوچه میا ندازند . 


ناطق - ۰۰۰ شاگر دان مکتب دیکتاتوری ۲۲ نفر تااز ماها را کشتند :۱ 
تفر مارا از دانشکده بیرون کردند مآمورین شپرداری دائباً در تعقیب ما هستند 


مر گے بر پرورد گان ارئجاع ۲۱ 


کاظم کالباسی - ذغال فروشی معتبری تاسیس مشور 

مخمل سردست یار - مو ات کار لوی کوچکی بازمبکرر 

شیخ چوپان - بین شیر از و تهران چوبداری میکرد, 

7مور تاش - در گوشة مخلا بطبعی بساط ته دانسان را 
رو براه مینود 

اردوان - معر که گیری‌پیشه مینمود که فقط چان‌وزبانش 
کار کند . 

جلال خبله - وظیغة نکیرومنکر را در این دنیاعېدهرار 

میگردید . 

جمال لندهور - کاسه کوزه‌دار باشگاهی میشد 

د کتر کشا - پدران اطفال را سرو کیسه مینمود . 

بی کفایت - دیافی پیشه‌میکرد ۰ 

قرقره - رنویس برق میشد 

نقاهت - بیشاغل سابق‌خودرجوع‌مینمود 

د کتر فلسفا - تسخه پیچ‌شهر کر گان میشد . 

رحیم قوچانی - دعوار اء‌مینداخت وزهر چشم بیکرت 

دکتر خانمیان - باشتزاك 
سر کیسیان شر کت پرمداخلی راه میانداخت . 

دکتر فاق - باستفراغ ادبی‌ادامه میداد 

رستم زاپلی - منتظرالوزاره‌درخانه می‌نشست واتار 
روی کار آمدن دوام رامیکشيد . 

هذاغول جہرمی - معلمی‌عر بی وشرعیات 

ناه برخدا - مقاطمه‌های کلان برمیداشت و سبیل بعضی. 


بط و جن کسوزب 


از و کلارا هم جرب مینمود - 
خ‌تقی - مب‌اشر وهمٌ کارء کارخانه میشد و نخلو کنل 
راه مینداخت - 
چپ اسفندیار - چندچشمه کار ریغت و باش‌دار[دستوبا 


- چاپارچی ین‌تپران و تربت میشد 
ب - باشر کت ببویو منجم باشی باشگاهعزب 
اقلیپا را تشکیل میداد . 
غباد -قپوه‌خانةً زندان "را اداره میکرد . 


مخالف خوان تہ به کر ا 
سئوال کرد زانفرمیه لواسانی 
که‌ای بىجلس شور امغالف هاچز 
از این مخالفت بی‌نعر چه بره بری 
بفیر از انکه کنی ۲آ تش رقیبان یز 
توئی مضالف هر حرف قربة لله 
اگر که هیچ تیاری بدست‌دسناوبز 
کمان بر ندظریفان و نکته پردازان 
که بر دہ کثرت‌سن ز [ نجناب‌حس تبز 
اکر[عوام فریبی و گر ریا کار یست 
بس است دیگر از این[پس وقار خویش مب 
جواب داد باو شبریار کشورری 
که‌ای تو بیخبر از راز خرته برهیز 
بود ملازمژاین خرته این تظاهر ها 
مرا نباشد از این تطقها مجال گرد 
مخالف هبه چیزم (از آآنکه نومیدم 
که دوره‌های دگر اتتخاب؟ 
شبخ سرا 
بر ایآبهداشت:هر خانواده خرید (کدشگاه. 
(آب صاقف کن )لازم است 
در چپار اندازه از بهترین کارخانهای انگلیسی واردظ 
داروخانه مر کزی ایران - میدان بهارستان تلقن ۷۱۸۵ 


د جی بازپ رد 
ران چو بداری میکرد 
طبعی بساط ته داسان را 


مود که فقط چانوزبان 


ر دا در این‌دنیاعهددار 
ر یاشکاهی ميغد 
سرو کیسه مینمود 

ند 

وع‌مینمود 

گر کان میشد 


خت و زهر چشم میرن 


رت‌سن ز [ نجناب‌حس تبر 
[پس وقار موش 


عبر از راز + 


از این نطقم 


ای دگر انتخاب 

1 ید رکدسشگاه فار 
.م است 

خانهای انکلیسی وارد 


رستان تلفن ۷۱۸۵ 


ال دوم شه‌اره مسلسل ۷۹ 


لا اله الاالله ۱ عجب‌معکافاتی داریم! عجب بدجائی گید 
کردیم! مگه یاو باين زودیها ول کن مسامله است ۱ 

راستی‌هممثل:یذار خودمو جاکنم ۰ بین باتو چها کنم 
پاروتازه خودشو جاکرده 


درحق صاحب |ختیار ما ازل ش 
وشاع گذاشته است و ارس مارو نکشه دست وردار نیس ! 
واللهی‌تاما رو باهتنده بودیم چنین سولاخی گید نکر ده‌بودیم » 


ت ! یه پید»رد 
پلده . ما همه‌اش خیال میکردیم که هرچه ۲ 
مسلکته»مخصوعا او نائی 


حقه بازه تو خودهو نه وهرچه برون: 
که ازفر نگستون و یتگی دنيامیان همه‌شون ][دمای‌صاف وساده 
وراسته حسینیان» حساب و کناب سر شون میشه: ر استی بخر جشون 
+ سالا می بینیم که بعضی‌از 
اونا حقه هائی بلدن که اصلا ما بخواب هم ندیده‌بودیم ۰ 


میره» وظیفه‌شو نو »یدو نن؛ اماما 


وال ما خایده بودیم که طلبکارترك و گدای سامره در پر- 
روئی لنکه ندارن» ولی حالا می‌بينیم که صد رحبت به هون 
طلبکار ترك و کدای سامره . لااقل طلبکار ترك طاب داشت 
که عقبش‌می|ومدو کدای سامره‌له ار حامشو از دم میخوادت» 
اما این ضاحب اختیار چه از جون ما میخاد یدوم » نازه 
خواستنش بدرك ۰ قلدری هم میکنه مثل اينکه مال بابا شو از 
این به‌مشت مردم بیچاره ولات ولوت وزوار امام رضا میخاد, 
اما از | نصاف نباید گذشت ماشاایل 1-7 بخواهی عوض همه 
رو داره » بازار سنك پای تزوینو ميشکنه.هیچوقت هم خودشو 
ازتك وتا ننیندازه ۰ یعنی معلم کلاه پوستیش هم بهش خوب 
یاد میده.تا بغواهی بیش دو کلمه سنگین‌تر از برك کل‌بگی 
ته فقط فوری میرنجه بلکه بقدری گمپوز در میکنه و چرت 
و برت میکه که انسون انگشت بدهن یرون میمو نه که چطوریه 


رستم صوات و افندی پیزی اینهعه رطب یا بسو توچینه‌دو نش 
جا داده است : 

میگن اون قدیبا بانك‌تبریز به دلالی داشت که‌اسش 
مثلا کبلاعلی آقا بود و از دولت سر دلالی بانك خوب‌میچرید 
و نونش هم تو روغن بود . خر سر خوشی زير دلش زد و 
با این واون ساخت و یکی دوتا کلاه کله گشاد سر بانك 
گذاشت. رئیس‌فر نگی بانكاوقاتش‌تلخ شد و يارو را صدا کرد 
و گنت : د کبلا آلی قا تو برای بانك نه لازم !». نشون 
باون شونی که فردا کبلاعلی آقا زودثر از [قای رئیس‌توبانك 
بساطشو پهن کرده بود وکار و بار انجام میداد . رئیس‌عصبانی 
شد و یارو را خواست تو اطاقش و بپش کفت : « کبلا لی 
آقا » من بتو دیروز گفت تو برای بانك نهلازم» نیا تو چرا 
امروز مده ۲ > کبلا علی قا خودشو تباخت و قیافه حق به 
جائب بخودگرفت و عرض کرد « قربان دیروز شما به بنده 
فرمودید که بنده برای بانك نهلازم اما شب بنده رفتم خانه و 
قکر کردم وعقلموتو باعقل والده بچه هاروهم گذاشتيم‌ودیدیم 
که هرچند بنده برای بانك نه‌لازم اما بانك درهررصورت برای 
بنده لازم ! > 


نوی مجلون ولیلی 

۵و 7.۸ اصغر ارسی زری ! 

می بائید اون ماشین لبتکلله ر 

مردیکهبا سنذو سال‌شصت‌و شیشی! 
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که وزیرش هر 


و یمیس 


جا به جا 


تا می اومد که بشه 
با دل چر کین و چشم نم نمو! 
پیش این مجنون قامت بکو جب 
ناز ها کرد بامجوت منک 


یکر 
چونکه مجلون لیلیو بر دور دید 


از فر اغش خورد تعناصح و شا 

حلقه بر اون گردن کوتاه کرد 
از دم و انفاس اون پوسی کلا 
آ خر اون لیلی‌سر کش گشت‌دام 


4+ 


خب مبارك باشه آخوش رسم واسم 
۸ ز اصغر» ۸ ز ارسی ۰ 7 زری 


میلینیاً دکتر غایب حضوز 


مک نیدوئی که اين عينك گذار 
آخرش خواب‌بالالاثیت میکنه 
میکیر از دستت بزور 


الحذر محنونك لیلی سوار 
خون این مات که‌هس در گر دنش 


سیستم چهل و يك ار 


ی که زیرچش, به 


خیلی وخ 


هعته بوذش فللبش بیش ک 


رو 
وقتی میدید ماشین » مرفت قیش ! 


لا علاج اون سوآرش می نود 


ماشینه تند می رسوند اون بجبا! 


جون میکندش تامیکندش‌دل ازار | 


مثل لیلی بود لینکلسن »ای عص 
لیلی بنزین خور آمسره سهرنك! 


ن خود/ به لطشه "نهر 


واسه دامش + 
حلقه‌هابر گوش کر دش چون غلام 
روز تاشغصه خسورد و آه کرد 
عاقبت لیلی بمجنون شد ردا 
پیش اینهجنون غلیونی مسرام 


کهواسه‌است سه حرف کردی طلم 
ای وزير فرق کله یه وری 


تی جوال: اه جظو وش زر 


اين لجوج بير حبنه مسار 
باتو اوق کفش‌طلائیت مبکه 
پیش چشمت اونو میزاره بگور 


ريشة اين زردك از بت 


دوح‌درتس آور ازدك کردش | 


HE 


حالا ۲ قبوه خور کاکانوی 


و اسه کفش لیلی خانوم قرض کن 


از میلیپا چار تا لاستيك روق 
اق‌نداد از قول بنده عرض 


تا به بینی قدر يك‌دونه وزیر 
هس سبکتر پیش اون از بر سیر 


حالا کار ما هم با بارو مشورتچی 
صاحب اختیار بهمینجاها 


میگیم < ارباب قربون اون ]عقل‌زیاد و | 


سادگی کمت برم توبرای ما نه لازم بی 
زحمت سایه اتو از سر ماکو تاه کن‌ورقع 
زحت بفرما »باز فردا مبیلین که مياد و 
میکه: «من‌برای ایران‌نه لازم اماایرون 
که برای من‌لازم !» 

یه رفیقی‌هم دارم که طبیبه» یك نو کر 
پیری آورده بود که عصرها حساب خرید 
شو میگفت و حکیم باشی بعدد مینوشت 
و زو دجم میز دومیذاشت کف دست نو کره. 
بار و که «مه‌اش سیاق دیده بود وازحساب 
تازه خبر نداشت يه روز زل زل به عدد 
حکیباشی تگاه کرد و گفت : 
<[قای د کنر همه چیز تو یکطرف این 
فرنگی نوشتنت یکطرف ماشاء السجزه 
میکنی + > 

حالام همه چیز این‌صاب|ختبار مايك 
طرف این چیز نوشتن و آیه نازل کردن 
و فلسفه بافتن و از خودش حرف در 
آوردنش به طرف ؛ 


چن وخت پیش نشت‌فکر کردقکر 


مهندس | لشعر اء 
کر د.فرهء‌ود یال میکنم دیگرو 
رسیده باشه که یه چیزی شبیه بدولت در 
دال دولت ایرون وجودا نداخته با 
یه نفر هم نبود که‌ببش بگه بارون 
بیزحمت پاتو از گلیمت بر 


و داخل معقولات 


نشو ۱ 

یه روز هم همینکه سرش از دوزو 
كلك چیدن فارغ‌شد راجم به نظاموظیله 
ما اظپار عقیده کرد اما خوب شد که 
دلمون درد نگرفت و الا واسه اون‌هم 


یه تسخه میلوشت .راستی خځدا نجا 


مطلب و نخودهر آش ميشه وخیالب 
علوم .اولیت و آخرین را کرده توبهتوطی 
وروش اون کلاء پوستی [قا را گذاشته 
ان و هرچه هست ونیست تو توری‌ا 
و خاصیت فلفل مولاست‌و بس جلالشالن! 
حالا هی این واسه‌اون از جانب‌خوش 
باسم دیکرون یه نازل مُیکنه و هی‌اون 
و فرمابشتاشو 


سیورساتاینو رو بر اءمیکنا 
بقیه در صفحه ۲ 


تیه ازصفحه ۲ 


شوى اون دا 


نجانش خواهی داد . دیگه 


شامن استفلال و ناجی ما 


چرخ گردون تفو ۱ 
یارو دید که ذب 


پر زرق و برق و اون وه 
تشرهای تو خالیشو نبیخورر 
و چن ا قالب میک 
رو بر سونه 


يه روز ورد ز بو ل 


بن بز نين ۲ 
میفتن بعدا معلل 


دست بارو یکرن ؛ تازهاونا 
که این به ار داخلی ما | 
عیه آوردیم واسمون کار کنه؛ 
ابا حالا ميخايم حق وحساب 
این که دبگه دهو| نداره . 


خنده دار اينه که : 


راستی راستی تيارو نور دبده 
وبا پر خاله مرحوم و | 
حرفهای صاب اختیار فقط و 
این زمر چشم کرفتنہ اش مه 
ملانضرالدین است که اومد 
دم تومن جح تکنین و بسن 
ده کردم هبینجا هم میکنم . 
بادا بارو جادو جمبل بلد ب 
یک تاظېر هر طور بود ده 
لا و ازش پرسیدن ملا اون 


بت 
م و میرفتم ده پالین . 

حالا من بشما قول م 
ج طور نميشه فقط راهشو م 
بخلس کلوم ‏ حالا ي 
ر آب توش بریزه میگیرهو 
شوه و دبکه خدا را بنده ني 

اما من دلم میخاد ک 


راید ک 


مارامن راسی‌مشو 
تن اریاب برای درست ˆ 
فس کودن ماومحتاج قرض نمو 
ای شفای ما آمده و یابرای 


انا بینی و بین اه از 
ی زست کشیده وهمه کار امو 
ا 4 کناد درست کرده و 
اہ کتربان چرا هن کرو 
ری یس ک‌باارن 7دم] 
٩‏ ی "روش پلبه بکاره : بار 


ور نمسره سه‌رن! 


, خوت به نقشه چ 


کر دش چون غلام 
٬خوردو‏ آه کرد 
بمحنون شد رفا 
.ن غلیونی سرام 


ه حرف کردی طلم 
رق کله یه وری 
: چطو دی بزور 
بر ڪېنه متار 
فش‌طلاثیت مبکنه 
ونو مبزاره بگور 
ك از بت در آر 


ور ازدك کسردش 


تا لاستبك رو 


رل بنده عسرش کں 


ندس | لشهر اء 


راستی خد| نجارایسن 


خورش هم درست‌هین 
م دماغشو میکنه نوهر 
آش ميشه وخیالمیکنه 
بن را کرده توي‌توطی 
پوستی ٣‏ قا را گذاشنه 
ونیست تو قوری‌سلع 
الاستو ہس جل الخال 
سه‌اون از جانب‌خودش 
تازل میکنه و هی‌اون 
براه‌میکنه وفر ما بشتاشو 
قیه در صفحه ۲ 


8 رو شرسونه : 


۳ دل باباشمل 


یه ازصفحه ۲ 
|جرابکنه تاز کی ور داشته باز هم لوحی ناژل فرموده و 
بوشته است که لازست اون قانون کذائی بہمین منوال باقی 
پیونه تا دولت بتونه خود را برای مواجهه با اوضاع منغ 
اشطراری و سائل تازه اتتصادی مداز جنك ماده نماید 


مرده شوی اون دولت و ملتی را ببره که تو اوتو 
نجانش خواهی داد . دیبکه به بین کار ما بکجا کشيده که‌این 
شامن استقلال و تاجی ما شده است ۱ راستی تف-و بر تسوای 
چرخ گردون تفو ۱ 
یارو دید که دیکه کرسی نشینا فریب اون حرنهای 
پر زرق و برق و اون وعده‌های صد تا به غاز و اون‌توپ و 
بای تو خالیشو نمیخورن» حالا دیگه حرفپای قلببه وسلیبه 
E,‏ پیا قالب میکنه که بلگه با این افونا بتونه ما 
به روز ورد زبونش این بود که راگه خدا نکرده 
نین آسون زمین مياد و ینگی دنيائیه 
1 نتن بعدا معلوم‌شد که هبه اش‌هو بود؛ اوتام از 
دست بارو پکرن ۰ تازه‌اونا خودشون بهتر ۱ من و تومیدونن 
که این به کار داخلی ما است و ربطی بسیاست ماندازه مایه 
عله آرردیم واسمون کار کنه» کارشو کر دیانکردبا(و تم کار ند 
اما حالا ميغائيم حق وحسابشو بکنيم وروونه خونه | 
این که دبگه دموا نداره . 
خنده دار اينه که با اين حرفا ساهپا سر من و تو 
و برخر آرزو 
نای صاف و ساده هم خیال کرده ان 


حرنهای صاب اختیار فقط و فقط ساخته و پرداځته خودشه و 
این زمر جشم گرفتتباش مثل زهر چشم گرفتن مسرحوم 
بلاهر|لدین است که [ومدبه به‌دهی و گفت مردم | که تا ظهر 
جع نکنین و بمن ندین هبون کاری را که اون‌یکی 

ده کردم هینجا هم میکنم , بیچاره دهاتیها از ترمشون که 
ادا بارر جادو جمپل پلد باشه و سریه دقه ده راکن‌فیکون 
بکه؛ تاظهر هر طور بود ده تومن را جع کردن و دادن به 
۳و ازش پرسیدن ملا اون ییکی ده که بتو پول ندادن چکار 
آکردی ۲ بل جواب داد : هیچی » او نجا پول ندادن را ههو 
م اوعدم اینجا واگه اینجا هم نمیدادین یه راست راهسو 


حالا من بشما قول میدم که اگه عذر يارو را بخواهین 

بج طرر نبیشه فقط راهشو میکشه میره یه جای‌دیگر. 
مخلس کلوم “ حالا یارو خیال میکنه لولپنکش راهر 
ر آب توش بریزه میکیرهو میتونه به کرسیخونه هم کوراغلی 

وله و بکه خدا را بنده نیست : 

اما من دلم میعاد که هبینکه اله اين.بوی نفت 
رسیخونه به روز بشیله و تکلیف مارو "با این آقا 
بثرطیکه وسط صحبت ازم تنفی ندن» زیرا پارو 
و لوا خر کریمو نمل میکنه وخودشو بریش‌ما میبنده. معلوم 
2 + ینیم مارا راسی‌مشورتچی آورده ایم و یسامدعی 
خن اریاب برای درست کردن وضع ما اومده و یا برای 
کودن ماومحتاج قرض‌نبودن و هزارتا بازيهایپمدى|ول» 
ای تفای ما آمده و یابرای دفن و کفن کردندون؛بنوان 
بت اومده ابال دصق ۶ (نو کرناستیا ,ار بابسا ۶ اوندة 
* ۷ با دیگرون بهم بزننه یا اينکه برای وصل کردن 


2 


۰ سس ا 


یام رادیوبران ! 


آن کسی که روی سینه اش سالك است 
بروددر امامزادة که بنام‌اوست » دریغت 
امامز آده | 
پرداردالخ .. 

۳ 


دفت با من شوخ طبعی د 

5 حریفان سین خود را بپوش 
هر که » او را سالکی بر سینه است 

سین رندان از او پر کینه است! 


فننه جوئی سفله طبع و رهزن است 


زآنکه او را دوستی؛ با دشمن است 
کر موی ی 
لاله روی عنبریرن_ مولی بود ! 
شر بانو " نام شر آرای آوست 
کوه بی بی شهر بانو جای اوست ! 
مردیازن هر که هست افسونگر است 
اهرهن‌خوی است وحیلت کستراست 
گفتم آری نیست* دور از بخت ما 
پاسبان کر پاره سازد رخت ما! 
سینه از خون جگر لك باشدم 1 
شحنه پندارد » که سالك باشدم ! 
( سینه دارم شرحه شرحه از فراق ) 
اغا بر آن ز درد اشتیاق 
با کل من » باز کو این راز وا 
تا بپوشد میث؛ طناز را 
کز فروغ سینه اش در رمکذار 
مین عاشق تگردد داغدار 
سینه اهل وقا را کینه نیست 
غیرداغ عثق بر این سینه نیست 


بر در آمد و بردر رفت وتنزل قیستهاو - 
گرفتن‌دزدای خودی وییگانه و تشکیلات 
همه اش تنام شده و دیگه هیچ اصلاحی 
نمونده اشت» دستش‌درد نکنه! 

حالابنده فقط یك خواهش کوچولو 
از صاب اختیار دارم و اونم‌اینه: قربان 
تو که ماشاامه همه جا واسه ما راهنمائی 
خوب کردی ما رابسقصد ومقصودرسو ندی 
این مشورت وراهنمائی آخر را هم برای 
ما ہکن که تا آخر دنیا میشون. وزير پار 


اما ینی و بین اه از انصاف نباید گناشت این‌دو ساله 
زعت کشیده وهمه کارامو نو رو براه کر ده‌است» هزار تا 
اه کله کار درست کرده وورچیده است و کسی‌هم ازش 
ده کاتربان چا بهن کردی‌وچراجمع کردی ۲ نروت یه 
زی نیص که بااون "7دم[زمایش کنه و کله ملانصر الدین 
اب “روش پلبه بکاره : بار بری‌و هش وجیره‌بندی ومالیات 


عنت‌سرکارباشيم . می زجمت بسا بگو به 
ینیم چطوری میتونیم خودمو نو ازشرتو بت جون نگاه کن : اژوقتیکه 


رات کنیم و 


زیرا بقول خوندا :الا کرام بالانسام این مترسك‌ها را سرجالیز گذاهته ام 
مخلص خودت:باباشمل . | هیچ جونوری جرت نبیکنه نزديك بشه « 


روزه مشفول مذا کره با 

سردسته‌ها وسران قوم بود وبکك عنمناتیها با روزنومه چیها 

هم قلاقات فرموّد . 

آمیزب‌صندوق ازتلفن روز یکشنبه عوج بن‌ممظم که 

وزی پاجگیرخانه با یکنفر نباینده ازطرف دولت بکرسی‌خانه 

1 اید .سخت ععبانی شده است که چرا بی اجازه اواین کار دا 
کرده است. 

بابافمل - ماشاه الله ته خودش راه کار را بلده و نه 
میگذارد دیگران بکنند» 

۰ تضورمیرو دآ سید ننا این روزها خیلی کم در 
کر سبخا نه [فتابی بشو د گر ارش کر سیخانه را سید شکراله کباکان 
من إلبدو إلى لخنم درد إرالغضر! بعرض قاخو هد سا نید 

۰.۰+ طرح سازمان وزارتخانه ها هم بجائی نرسیدو 
س 

۰ »زیر تیثو تبر جون عبر کا بین زا کو تا 
وپا میکند که سفارت باجيكر | مگر بدست آرد. 

۰.۰ شربانی به]جداتبا دستورداده است که از فروش 
شی ازر وز نامه‌هاجل و گیری کنند : 

۰.۰ تصویب اعتبار نا مه ملاعاریه‌هم بالاخره مو کول 
یاولین روزسافرت مخمل سردست بارشد 

۰ با لفوانحصار پیله ابریشم کلاه بزر دسی سر صاحب 
|متباز قدیمیآن‌رفت. 

باباشمل کوبا میخواهند تلافی‌مأهی‌هز ار تو 
را در پیاور ند. 

.۰ بازهم داش میلسباك نامه‌ای بکر ی نشیتان نوشته 
والدرم پلدرم راه |نداختهاست - 

. . «مپابرت باریکابشانمها هم سرایت کرده ودوبانوی 
پولدارمسروف نیزمغنول‌فروش الاك ومپاجرت پآمریکا می- 
باشند » حتی‌برای یکی از[نها هم توسط نماینده سیاسی ایران 
منرل کرایه کرده‌اند . 

۰ .یکیاز روسا ویا اربابان شرباتی سابق ماشن‌دودی 
را که باپوش برای هردم میدوخت؛ دادستان دیوانکیفر بادست 
پندی] که از جیب يارو بیرون آورد دست بشد زده بو لیم 
داد گاه کرد. 

. » یکی‌ازمامورین غالیقام «بقولرادیوتهبران> کهاخیاً 
ببازرسی‌صدر 


بیند دست 


بردی 


محرماله دك شده بود برچس توصیه ماما مب 
اعظم مغل گردیدء که از و جودةیجود و اطلاعات کافی‌ووافی او 
استفاده مانند وضثاً معظم الیه بتواند بکارهای ماماچیمجیم‌هم 
رسید گی کند. 

. .. اتومو بیلسهر نك شبارهه ساعت هشت وده‌دقیقه کم 
بمدازظهر روز یکشنبه یکی ازاستادان دانشگاه را که توازن قوای 
عقلانی تدارد ازسه: راه ولی[یاد یا اندرونشان و یکدسته کل 
بررك بت خیابان, بهلری بمجلس‌عروسی میبرد . 

۰۰۰ درهنان‌ساعت وهمان خیابان: |توموییل :دولنی۷۹ 

با عده دنگز اژاتزشیلهای شعصی ودولتی دراین امرخد 
فده د جک لاد نت کت مس ا ماس 


۰ 2 
2۳ 
کا نة صند و ق 


E 


عتدوق ازموقة 


پابا شمل - ما غ 


را با قوش باز استقبال خواهیم کرد 


سفارتامریکا 
طبق 7 خبری که بدستآمده 


مجازی برای سفارت ینگی‌دتیا در نظر 


گرفته شده و این خبر درمحافل مطلم باعت| 


تعچب در : 
توطنه برعلیه د کترسرشگی 
خبر نامزدی دکتر سرشکی برای 
نخست وزیری در محافلمطلع بعنوان توطته 
لقی گر دیده 
است تصور ميزود با این عبل‌قصد دار ند 
تنہا رقیب را ازمیدان بدر برده وزمیت‌ر| 
برای کشت نمناع مپیانمایند. 
پنج ملیون اعتبار 

با تصویب بتج ملیون اعتباروزارت 

نگ عوش‌این که به۰ ٩۰‏ .نفر معلم‌و 
و آموز کار بد بخت‌وپیچاره که با فقردست 


برعلیه وجاهت ملی مشارالیه 


بکریبانند. وعده ترمیم جقوق نیز بدانیا 

داد. شده بود ؛ چیزای برسد خو 

مزایای بعضیازاستادان وطبقات ممتازه 

تامین گر دیده‌واین تظاهر نیز حسن خسانمه 
ته است . 


اركاست. عروسی‌را 


باباشمل: | نشاء اه مب 


که بانومبیل‌دو لنی پبر ندحتم خرح عرو سی 
راهم دولت عله میدهد . 

۰ ۰۰ صاحیان کارخاتجات نخ‌ریسی 
که کنون ومخصوصا ازموقع شروعج 
صدی سیصد از تبدیل پنبه به تخ استفاده 
برده‌|ند وفعلا در تتبجه تنل بازار نفع 
]نها فقط بصدی صد ` تنزل پیدا کر ده‌است؛ 
| کنون بوزیر تیشهو تبر فشارآورده ان 
| قداماتیاز مجر ای‌وز ارت باج 
دارد که وروداخ ازخارج عمتوع گشته و 
منافم سر شار نها" بواسطه تبودن رقیب 
محفوظیماد. 

3 وز از یست‌هز ار تن‌خرمای 
محصول امسال |زقرار کیلومی ییکر‌یال‌زاید 
برمصرف.د|شله کشور در خوزستان‌حاضر 
وازمعصول سال گدشته نیزمقادیر زیادی 
موجوداست و بس‌از مدتها مکاتبه ومذا کره 
باز گا نان مشو ر تچیهای‌بنگی دنیانی اجازه 
داده | ند که‌ماهی با تصدتن‌صادر گر دد. 

کلی بجال‌شو رتچپا که نمید انند 
صادوات خرما فعل ممینی دارد. ونقطدز 
شهربور و مبر و "بان ی توان تادر 


کد 


۰ غپمیه واردات دوچرخه پائی 
که هر سال سه هزار -دستکاه میباشد 


ننه صمد <جواب مید هد : 
بانو میهن‌دوست- ناخنها راپ 


خودتان را به سه رن 


ز که بیرق ایران امت 


بانو با کیزه - شتیده ام ۱ 


باین بار 
خشلك کردن بہتر از ج وله شکب مج 
چیز نیست . 


باو ماھپارە- نوك دمام مسل 


این پرسش اشکالاٹ سیاسی ایجاد که 
خواهش‌ندم ما را از دادن پاسغ سنور 


رسای 


گهی دسمی 


وزارت خرچذبك برای نجدید در 


از لحاظتبلینات 
وزارت خر چنك 


بنابتصد بق |دارة هه مودد بنراناینک 
بر ایکا مندان دو لت لازماست به پر بسن زاده 
وجورج مکی 
پروانه دوسال که شش‌هز ار دت 
یزصادرشده است .۰ 
بابا شمل: 
ماکه خيال‌ميکنيم تا کنون بادادات 
دولتی یکدستگاه نیز فر وخته تشده است د 
بهتر ین‌د لیلش این است که عاموربن توزع 
پست بان کفتهای باره پوره توی گرا 


وخاك و کل ول شلد E1‏ 
۲ ربازدن 


داده شډه و نا کون 
إ4 باشد 


کسه قمیدتمطیل بازاررا دا 
رعمای بازار_پرای‌اینک تیل بازادد؟ 
نفت ند هد چلو گیری کر ده|ند.. 

: ».چایار کرمانشاه بتهران ا 
بروز بط ول, وچ رو پدیتوسله ۱05 
ایران ر کورد ,تخیر ,و کندی بین ام 


رازده‌است . 


قیتبااحتیاجی_نیست: 


ل از خان‌داداشت 


کیهان (شماره ؛ ۵۱) 
مجلسکار ندارد 
باباشبل- پس اقلا درش ‏ 
استوار ( قم ) (شباره ۱ 
اجرای قانون شلاق. عمر 
به متفر را بجرم گرا نفروش 
بر درمیدان شېردارې شلا 
تاحالا مادیده , 


منحوستر ین کارها روز نام 


مین یکدام یکی منحو ستر است 
یران ما (شاره ۲۵۹) 
را 


ا بره میگیر 
اقدام(کاره ۰۲ 1) 
جساب سید ضیاه ,الدین 
پاباشمل - با کرام الکاتبین 
نشور (شار» ادل) 
انتحار درمجلس 
باباشمل -- ایسکاش عبر 
را دادی : 

دوستا (شار» ۱۲۰) 
مورچه قابل عفو نیست 
باباشل مکر مورچه بب 

درره حکومت نظامی مر تک 


بوعانی شده(ست ۶ 


e“ 


موم باشداماحرف مفت پو 


کابل روز حمزء‌وحبن 


قیافه جنت مکانی 


اسم قابل‌درج درجرایا 


الازم است به پر 


داده شده و نا کون 


ببت که غاموربن توذع 
ی باره پور» تری را 
,نگ «میندازند ۰ 

بیت .یی کهدربازدب 
بازاریها پیش آمدهام 
بازاررا داشتند لیگ 
ینک تمطیل بازارب 


ی کر دنه : 
کرمانشاه بتهران هن" 
ید و بدینوسیله چا 
خیر و کندی بین الاو 


که کدامیله از 


که دیگر بوجود قسمت 


مجلس کار ندارد 
باباشیل- پس اقلا درش را ببندید. 
استوار ( قم ) (شاره 1:۱ 

اجرای قانون شلاق. عصر زوزسه - 


به سه‌افر را بچرم گرانفروشی ماست 


بر درمیدان شهسرداری شلان‌زدند . 
شل تاحالا مادیده بودیم که 
نانه ولباس زنانه از مد افتاده‌را 


بثادند ولایاتاً + حالا مبلوم میشود 


نونبای از مد افتاقه زا هم بولایات 


منحوستر ین کارها روزنامه تویسی 


پین یکدام یکی منخوستر | 
ایران ما (شاره ۲۵۹) 
۲دمپای زر 
شبل-- 7 نهائی‌هستند. که امرروز 

: نب استفادهمیکنند و بجای 
ب ازنفت کره میگیر ند 

اقدام(شاره ۰۲) 

جساپ سید ضیاه الدین 

باباشمل = با کرام الکاتبین است . 
منشور (شاره اول) 

انتحار درمجلس 

باباشل - ایسکاش خبر انتجار 

را میدادی ۱ 
دوستا (شاره ۲۰) 

مررچه قابل عنو نیست 


خرراك کاو چگونه بايد باشد.شر 
3 لبود ۰ خوراك بدهید شیر بگیر ید 


مرد ها را رام می کنند 


زوجهای کرسیخونه 


ازحیت ربخت : اردوان دوم وپدی 


کناه 7بادی 


بت قد 
ازحیت وزن : نصف متولی باشی‌و 
چپ |سفندیار 


: جمال لندهور وعوج بن 


از حیت سن : انفرمیه وطاهره 
ازحیت تیافه : مرشد مشتی وحاجی 
عو 
از حیت اخلاق : مور تاش وشیخ 
چوبان 
کرده اند 
ایران رشباره ع ٥۷‏ ۷) 
کله بکار ببر‌ید 
با باعل کر نداشته باشند چه‌چیز 
بکار, بیر ند 
شش (شاریده؛ه) 
*بشارت به بیماران ناامید ایرانی 
باباشیل ب لابد بعقيدة پیضیها دوایش 
چای نمناوغلفل سبزوماسا قا ودرعواقع 
خطر ناك تف دهن معظم اليه است. 
ای ران (شاده ۷:۷۲) 
نم کشت خشخاش 
باباشمل: لابد بر ایآ نما که مته بعشضاش 
میگذارند از خارج وارد خواهشد 


د. 
آقیانوس(شاره») 
]خر تیش شودرا زدند ! 
بابا شمل: تا ورم نکزده زود جایش‌دا 
وتياك بزنید: 
نید شارء۱۳> 
دز 
پاباشمل : شید مقصودت دره, مجیبد 
7قاست 
ندای عدالی دشارء۱۰۲> 
13 میاعلامیه » هی ]لین نامه:: 
بابا شمل:دهی 2 ۱۱ 
رستاخیز ایر ان (شادة ۳۰) 
| قلاب سنید,در فرهنك پوسیدة 
دیکتاتوری . 


اناما ۶ و انتلاب نلفل نبکی‌در کابینة 
E EEE!‏ 


نفت بازهم نفت 


تیم بر ها همه عمت فراهم 


کوشیده ایم در ره پاران زجان و دل 


بردیم گر مثقت و مردیم گر ز فقر 

بودیم شاداز ] نکه‌دل دوست خرماست 
در دا که بعد از اینیمه ازخودگنشتگی 

ما را هنوز عاقبت کار هبم ات 

ماشريك غم دوستان ولی 

زاین افتخار ببر؛ ما محنت ء غم است 
ای‌دوستان که فتح وظفر همره‌شما است 

این ملث فلکزده هم آخر آدم است 
اینک که میدمد زافق پبرتو نجات 

دیگر ته وقت رنجش اران همدم است 
کو 

این نکته آشکار در انظار عالم است 
مارا اکر زنصیت اباران نصیب نیت 

دیگر چرا نصیب ر اشك دهادم است ۱ 
ماز اژدهای جنك بسی زخم خورده ام 

اينك دگرزعان علاج است ومرهم است 
اکنون‌چه وقت صحبت بیع وشریبودا 

در حالتیکه عذرصه گیتی جبنم است 
پیداست گر معامله ببا دیگران کنیم 

البته دوست در همه حالت مقدم است 
عیب: است؛ دل اشکستن: اران متفق 

پردو چشمه آب مگرچاه زمزم است؟ 
گر میزنی به تیر و اگر میکشی به تيغ 

ما را اراده در همه احوال محکم است- 


شیخ سرنا 


سه‌شنبه ٩‏ آبان ماه۱۳۳۴ 
آقای رئیس - مجلس میتواند "هر موقع دستور خود 


کی خود را »کا اينکه در بارة 
ن سه چپار بار تفییر داده1 


آقای رئیس من غیرازاین چیزی نمیتوانم ب 
با باشل وایثر | هم که میکنم تازه هزار تا اراد 


آقای مجد ضیائی ‏ حفظ (تظامات مجلس باخو دملت 


آقای رس با رگیس است"؛ 

باباشل - جسارت‌را بجالی رسانیده اند که به حدود 
اختیارات و اقتدارات‌رباست پناهی‌هع تجاوز میکنند. 

آقای طوسی-هکر اينکه برای حفظ آبروی من‌و 
مجلس |عتبار نامه مراد آریه را عطرح 2 
که اجباردارم بروموبر گردم 

باباشل - داداش تو هم که خسون بدل بچه کلیسی 
میکنی اخاطر جبم باش ا تو زبارت کنی و کدی رای 
کلپا کار رارو براه کرده اند 

7 قای‌سیدمحمد طباطبائی - ۲ خرساز مان‌وز ار تضانه‌ها که 
عنوان قانونی ندارد» نه طرح ست نه لایحه. 

باباشىل ت زباد خصه نغور . نه فقط عنوان قالوتى 
ندارد بلکه وجود خارجی هم ندارد . 

آقای اردلان ا گر دولت نیست مخبر کسیون هم 
نیست]قای ملك‌مدنی ریس کسیون هست ؛ من هم که مثشی 
E EREY‏ 

باباشل س پس کاملا کافی است . 

آقای »حبد طہاطبائی ‏ عجی |ستدلالی 

7قای ارد حرف من حرف نز تید [قا + ان 
مستند بلایحه دولت است . 

7فای محمد طباطبائی این را دولت آوزنه ۲ 

۲قای اردلان - خير ولی مستند بلایحه دولت است 

آقای روحی- 

]فای اردلان - اشکالی ندارد. 

قای ر تیس = بین! حرف نز نید : 

باباشل س آقای ریس ! اینگه دیگر بن 

بی‌اثلات بود . 3 
آقای ارئیس من هم نظرم با آقای ملك مدنی‌یکی 


نید تا آزاین مسافرتی 


ابن عناوین چیست ۲12۲ 


الاننین 


7قای محبدطباطبای - نظر شا که ملاك تیت ٣۲فا‏ 

آقای ریس - چر| ملاك نیست؟ 

7 تای دکتر عبده-شنا حق مداغله بدار ید[ قای‌ر یس! 

آقای‌ر تیس -- چراآقاءاين گزارش سابقه دازد» 

نابات ل کلناك, از ]"سمان افتاد و نشکست. 

آقای رئیس- بودجه امری است که مجلس بو سیله آن 
هر چیزی را می‌تو اند بدولت تحمل کند 

قای محمدططبانی - عجب منطق فلعلی! 

آقای رئیس- بلی در ادوار سابقه‌هم ماهنین کارها 
دا می کردییم» 

باباشمل - دست/شما دردنکند مملوم میشود سابقه این 
کارهارا هم دارید . 

آقای مصدطاطبانی -مملوم میشود کسیون بودجه 
یشنهاد خرح هم میتواند بکند , 

آقای, ریس کسیون بودجه هبه کار میتواند بکند. 


معصوصا برای اقوام و 
است که برای عضویت آن 


و دیدند و بداش جواد 
پرخاش کردند و یك توپ تضائی محکم 
به نانشان بسنند :) 

قای‌فر بور - تعچب من از این استکه 
گاهی ر ئیس‌مجلس 
و گاهی‌هم ېل لانکان نمید| نم‌چرا؛ 
باباشمل د همة اش بقول خود تان 
فودکیونو یا تابعی از وقت است 
قاید کترطاهری- ساز 
آزمایشاست ۰ , 
پابا شل - انصافا شما هم به 
شوخی . شوخی خوب ناشیگر یتانر ابعنوان 
آزمایش روی سر کچل ما دره‌یآورید . 
7 تای‌دشتی- ولی ۲ قایر تیس دائا 
مدا خله میکنند و نظامنامه را هم‌رعایت 
نمیکنند 
باباشیل_-هسکن است بازهم بفرمائید 
< ساب هم‌همین کاررا میکردیم 
ةای‌دشتی- شناد میکنملابحه 
به عنوان طرح‌قانونی امضاء وطرح‌شود: 
]قایر یس - اينکه نمیشود. 
7 قای‌هاشي - پیشنهادات بایدمحجت 
شود 
آنای ویس - يشود قا » ک 
پیشنهاد کرده ۲ 
قای‌ماشی -- 7قای دشتی. 
آقای ریس-ها › ها ,آقای دشتی 
پیشنهاد کرده اند . بفرمائید ‏ بفمالید 
توضیح بدهید. 
(خند» عضار) 
باباشیل- کر به شیر است‌در گرفتن 
موش لبك‌موشاست درمصاف پلنك 
7قای رئیش - رای عیگیریم 
7 قایاقیال-7فا بچه‌چیز ر آی‌میگیر ید 
نیشودطرح کرد. 
باباشل -من‌میکم خو اجه ام اون‌میکه 
چن تا بسر داری؟ 
« هه و کلا و ختم جلسه واعلام 
تنفس بنج روزه بدون اخذد نتیْجه مثل 
ميشه فتبارلك الله احسی الخالقین 
جلسة ۱۴ آبان 
آقای ویر پیشه و هثر - آقایان 
نبایند گان محترم مستحضرند که الفاء 
در یجی | نحصارات در بر نامه دولت‌منظور 
:ود 
بابا شل- ۱ گرراست میک و یدچرا 
لغو کردن را از انحصاراتی که پشتر 
باعت زحبت مردم است شروع نبیکنید 
و همه‌اش بتشم نوغان پیله میکنید 
7 قایوز بر پیشه وهنر -- ولی‌متاسفانه 
تخم فاسد بکار رفت و این عنمت 
تما امراش کو نا گون شد . 1 
بابا شل - در صنمت مشروطه او 
دمو کرامی هم هیینطور شد . 


و یه 
تس درتتم مور است ر 


که مریش شد در پیله مؤثر است ری 


و ما فلا انعصار پیله را ملی یکم 
ولي تخیش را نگ اه میدا ریم ( خن 
بیخودی نمایندگان) امیدواریم با ورد 
کردن تم جدید وسالم و لفر اا 
یله موفق پتنیر اسای 
الغاء اينالا ... ( 

عده‌ای از نمایند گان ]نا لاک 
الغاء ن : 

بابا شل یام داد گر بتیر که از 
هم روزی‌بجای رآ ی گرفتن بالنا ہلان 
ماه‌رمضان در شب. فرمود :رای‌يگويم 
بالفای ماه رمضان : 

آقای امینی-- اتخصار یله تازگی 
تدارد در مان شاه عباس هم‌درانحمار 
بود و او تمام پیله‌ها را شتسا جرع 
و میفر وخته . 

بابا شمل- بیچاره شاه عباس؛ اا 
دیگر پایتاترا تو کفش آن مر-ومکره 
اید ۲ اتحصار پیله اژ زمان حاجی بود 
است . 

۲قای امینی - محصول‌شااز 11۰۰ 
من رسیه به ۰ تن وشا شرم آورات 

بابا حمل با آن وزرا باز جای 
شکرش باقیست. 

7 قای‌فرخ- واجم بامر اش‌للازری 
کراسری کون ۰۰۰ 

بابا شل = هې پگ و کسی که سر 
درنیآرد.. 

آقای فرخ - چون ابریشم خرامال 
برای‌باراخوت (بار بروژن مار و آخرن 
بر وزن آشوت اده‌نی) 

باب به دیکسیوار لازوس 


7قای د کتر ۲قایان من در دور 
پنجم طرحې تهیه کردم راجم به توغازو 
اگر نروز مجلس نرا می بذبرفت‌امروز 
این وضع کثیف را تداشتیم 

بابا شمل -مثل طرح املاح باربری 
و طرح اصلاح ش ر کت یه . اسلا این 
مبلکت باین روز افتاد برای ابن 
است که ازمملومات شما استفاده نکرده 


است . 


7قای د کتر 7قایانس وقتی کم 
خوب بود مالخوب عمل میا ید. 

آفای فریور ‏ مقصود نان از مال 
ياپۇ است:۱ 

۲قای دکتر 7قاینان-- هخیرلا 

آقای سید مسد طباطبالی-حللا 
بس است بفررمائید , 

بابا شل- اکر شیابچه‌های بل 

دکترد و کلمه حرف حمای زه 

و این ملت دا راهنبا ئی گند , 


7 
مر + 
آی بابا شمل - دسم ؛ 


که واه هردرد 


درد متوهم دوا 


ای اصنبان برای‌فرژ ختن بهذ 
هاشون چقدر عجز و | لتباس » 
تی بکوش ]دم ميخو ند 


بن جاموخویش پیر استن 


ات ودزدو ارقه‌و کوفت‌وه 
ثه دوست بداره 


بغلس کلوم همینکه جنا 


[ژررازه‌های مبلکتو بستن؛ مید و 


حت‌باز| اوفتاد وشر وع کر در 
دم وده يٽ لا زور چپور 
ن. دیگه این‌دفه ازاون شع 


[ودور که وار دور> بود" 
مام که مور بوديم‌هر ساز 
نن برتصبم» ابرا اولن پا 
بود دومن اگه‌هم بودی 


اه این چن‌ساله خوب بارش 
ن وراءر جاهوهم بلد شده‌بود 


ازآش ت و ست 
نجبر وکارقرما و 


حالادیکەماشاء اله کار اشونر 
پگ شر جلودار ایشا یغه . 
ت دست‌دارن وهم درسیاست؛ 


یب شور تجی به‌راست بصن 
ن ویه‌ماهءهم هست که میخان 
داه بندازن و عوش اینک 
ارزین وشن او ناروچکو 


ابن روده‌در | 
سال تواون گرونی 
قرغيو کرلبی بالا آور 
4 نوی وطنی ساخت من 
ر بابام خر یدم و باهز ارا 
ندن دادم بهبالتو دوخن 
اينهم میدوتی که پارسال 


یاد دادگر بر که از 
؛ رآی گرفتن بالناء ہلان 
شب» فرمود :رای‌بيگوبم 
ان + 

نی - انخصار یله ناز ی 
ن شاه عباس هم‌درانضار 
لما راا ع 


- بیچاره شاه عباس؛ ۱1 


تو کفش آن مر-ومکرده 


- با آن وزراه باز جای 


- واجم بامر آش‌فلاژدی 


- هي بگو کسی که سر 


چون ۱ 
(بار بروزن ما 


- مثل طرح اعلاحبار بر 
شرکت یه . املا ابن 

برای اب 
مات شما |ستفاده تکرده 


ر 7قایانس ونتی کم 
وب غمل میا ید 
ور --مقصود تان از مال 


بر 7 قاینانس نهخرکلا 
مد طباطبائی - حالا 
ید . 

اگر شا بچه‌هایشبطا 
و کلمه حرف حسای بز 
اهنبا ئی کند , 


ٌررازه‌های مملکتو ب 


ای اسنبان برای‌فر وختن به‌ذرع از اون 
چقدر هجر و الت اس میکیدن؛ 


بغلس کلوم همینکه جك شروع شد 
شن یاون بحب 


حته‌بازا اوفتاد وشر وع کر دن‌بچاپیدن 


مام که مجبور بودیم‌هرسازی که‌ایتا 
زیرا اولن پارچه‌مارچه 


بکیره» چهارمن این [قایان 

جن‌ساله خوب بارشو نو بسته 
اهوهم بلد شده بودن‌وچون 

و که فقط ازاون به خورده 
دوردیده‌بودن_چن تا کرسی 
وبی‌نمت ولوس ونر هم 

اده بودن که هر وقت 

اتو کفش اونا بذاره فوا 

از آش شده وسنك‌صنعت 

وکر گر ورنجبر وعارفرما و کوفت 
بارو j‏ 


شز جاردار ایشا نبیشه» هم در 
ت دست‌دارن وهم درسیاست, هرروز 
7 ارو میبوسن ومالیاتشو نو 
یب مشورتجی به‌راست بصندوی[قا 


۳ بزنن ۰ انشاء بل تمالی ۱ 
علا مقصرد ازاین روده‌درازی اينه 
بادسال تواون گرونی ومحشر 
قرضو گوله‌ای بالا آوردم وينه 
ی وطنی ساخت منچستر ایرون 

#7دن بابام خر یدم ویاهز اران‌زحمت 
8 ن دادم به‌بالتو دوختن و کردم 
ارم میدونی که پارسال خشکسالی 


mn 


مادر هوشنك اگه آقات اومد» 


میدونم چه‌ببش بگم + چرا دیوار و سیاه 
9 
هلو شناك ول معلسون گفته‌منحنی 
نبایش تغییرات اختبارات میلیسوش را 
یکشم و رو کاغذ قد نمیداد ! 


بود وخدا رحم کرد که بارون زیادنیومد. 
اما همون جن‌قطره بارون که به‌دنه (ومد 
بلائی بسرمن آورد که اون مرش ناپید | 
بود؛ یمنی‌پالتوم کوتاه‌شد و کز خوردوشد 
یه کت حسایی, 

٥ا‏ بهمونش هم راضی بودیم » تنوم 
زمستون پارسالو عوض پالتو باهیون کت 
ی 

اما حالا که بازم زستون مياد و 
بارون هم شروع شده منوو|همه برداشته که 
چیکار کنم» زیرا میتر سم اگه خدا نکرده 
یه بارون‌هم باین کت امسالی و پالتو پارسالی 
بنده بخوره بازم کوتاهتر بشه واصلا بتنم 
تره» اينه از تو خواهش میکنم که محضتا 
لله ب‌راهی جلوپای من بذاری که صد در 
دنیا وهزار در آخرت منون ودعاگویت 
خواهم شد . 

ححامت خلوت 

باباشمل: جناب جات خلوت؛ 
مملوم ميشه که توهم بدردبابا گرفتاری ! 
بعدازعر‌تسلیت راهی را که بنظرچاکر 
رسیده وهونو عمل کرده‌ام» واست نشرن 
میدهم که| که دلت‌خواست همو نکارو ر 

عرض کنم» پیرارسال به پالتو وطلی 
خریده بودم وهمونسال کوتاه شده و کت 
شده بوده‌همینکه پارسال یه بارون‌هم‌خورد 
وبازم کوتاهتر شد؛ باوالده آقا مصطفی 
عقلامو نو روهم گذاشتيم وفکر کردیم و 
آخرسر آستینای کت‌و کندیم ودوختیم 
سردامنش ویه‌جلیقه حسایی د رست کردیم. 
اینکار چن‌خاصیت داشت؛ اوان‌چون‌بارچه 
جمع شده و کلفت شذه بود جلیقه گرم و خوبی 
ازش دراومد,دومن چون‌جلیقه را انسون 
از زیر کت میپوشد» اينه که خی 
نمیشه وخطر کو تاء‌شدن دیکه براش‌موجود 
ا 
خدا باین کارخونه‌چیپا به‌جوااصاف 
وین وتوهم پول فراوون بده که محتاج 


بیارچه وطنی 


اللهی 7مینه یارباللیت؛ 


پر اذران ا 
اشر کت لاهیجان ہد و مه 


: بی 
شر کت بانوان 
| اتحادیه توباز 
ر کت ایران ۱۰۰ 
شرکت از ۱.۰ ۳ 
بحران بازار هنوز دامه دارد معاملات لفت کمی راکد 
شده است و هیچ استبمادی ندارد که دویاره شروع شود . 
شر کت ملاغه, هنوز اعتبار خودرا ازدست نداده‌است ولی 
برچیده شدن آن حتمی بوده و روی مصلحت وقت‌غو|هدبود. 
پیشتر مقاومت شر کت ملاغه برای مبارزه با جنجال بازاراستء 
کارتر وضعیتش اسفناك بوده و اعلامیه اخیر ارا دلیل 
ضف و علامت تثیت آخری برای رهالی از ورشکستگی 
میدا نند. نامه تردید. آمیزی که اشخاس مشکوك برای اوگویا 
جمل کردهاند ومشعر بر باز کردن اعتبار جدیدی درا ینگی‌دتیا 
برای کارتل بوذ ثائیری جر خندة نداشت . 
تصور میرود, بمحض,. خاتمة جنجال _نفتورشکستگی 
کارتل اعلام گردد . تضامتی ضیاء تنزل میکند عبوعاً چاتیهای 
پررنك ابداً خریدار ندارد . توده کیپاتی نیز از تبلیفاتاخیر 
خیلی متضرر شد . 
بنگاه کاریابی‌هشتی درترقی است , توباز برای جلو 
گیری از اشاعه ورشکستگی خودش اظبار وجودی کرد و 
اعلامیه بی مزه وبی تأئیری صادر نود . شر کت ار کماعان 
بیکار است . 
سوسبه ] ونیم وبرادران سوسیالیست وشر کتلاهیجان 
وشر کت بانوان » اتحادیه توباز وشرکت ایران وکار خرید 
وفروش نمیشود 


9 و ۰ 
صو رت مشرو ح نطق‌ن‌ایند گان‌مجلس 
از بدو دوره چهاردهم تاامروذ » برای ثبت 
در تاریخ پار لمانی‌ایر ان 
[قای صمصام بختیاری[قا ز نها بپترازمرد هاکارمیکنند 
7قای شیخ حسین‌لنکرانی - قراربراین نبود. 
من درهر کییونی که مر بوط بامورغیر سیاسی باشدقبول 
قای بهادری - دیانت کرد - خیانت کرد. 
قای| فشارصادقی- سپمیه و اردات‌رابه تجار خار جی‌میدهند . 
قای‌افضی - بنده با این پیشنهاد موافقت ندارم 


در باشگاه حلقات 


آن‌باشی این گلمارو بکن بنداز دورواز 
دم نسناعو نلفل بکار ۱ 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
o 
1 
14 
۸ 
۹ 


ان اا 


برای نو آموزان سیاست 
چهار عمل اصلی 

و بی ٥و‏ + ايك مورت بت وبان >« اصلاح فرزوزه + 

کری سفارت 

بلات ابتداتی در تهران + 

تل پرت + 


ب رفاقت قدیبی باآسید نناع 


3 ۵ سال عبر ا یات پدو مرخوم با نشی 
قرات نزديك از طرف مادر با حاجی رئیس + 
7 اصیلات متوسطه وعالی > 
وزارت بیرونی + م بر بت 


ورازت خرجنت + مماوت‌وواوت ± بس رطا شاه بر ای گزفتن 


آه + 


شوش روج نج SARE‏ 
C‏ 


مستشاری تنیز در تشکیلات دءوا خانه ‏ 


تبران برای خاظر يك بیت : ( ةرص خورشید درسیاهی شد 
+ سامی مدرسه حتووا 4( حةوق اداری واعول »حاکمات حقوتی + > 


وزارت ره اتر ان از شاه + یس :دول 


ارس وزارت دعو خانه 
ج غابنة مرجوم‌فروغی + رقابت با سمیل ین + وزارت خواربار × ی 

+ بیکاری ۷ مدت کم + سفارك ‏ کند  os‏ 
و سرکر آوردق نها + علاقه به غول‌اوباتن در عوتع 
ته بجماه ( ماباب اطلاق کلی بر فرد) نب علاقه و 


نم اجاجت ‏ وا بش 


درس + امد موصي 
جضر غیج علی بابا 


به و تام + اشتجای زیاد- محید ماهی 


یا 


بگیرد. ۲- قدیم ادارات دولتی آن‌تو 
بودند- هم‌برای ریاست وزرائی‌خودش 
کارمیکند وهم برای دوام ٣‏ اکر يك 
واو بماقنل آخرش اطافه کنی زنگولهدار 
باشی‌میشود. -٤‏ خر داروست ولی قبل 
ازاستسال شیشه‌را 
تاحال [فراانکردهاست ه-بانمام الیسن 
تفاصیل خیلی زود سقوط خواهة کردا 
ااگر خائنیت‌رابان 
+ رودی است که قزاقهای. اطیراف ن 
مشپو رند-هم کرسی تشیت‌ادت؛ هم کفیل 
است‌همز و ژنامه تویس ۷ 
قاتوتها که برای آن مر تکب شده اند - 
|بوا لپولعجبی 2۸ و ارو نه فهمیدن است- 
زوز تاه اة گر متراز آش -٩‏ زیاد آن 
برای و کالت:ووزارت حتما لازم است -- 
ااباق کار خانجات (سفهپان‌معصوصا کلان 
| بردندب-احن اب افراطی برای‌ایران 
ند. » 2۱ جوآن‌قد کشیده‌صدری که‌جوان 


چه حقه ها وي 


است و جویای نام آمده- ارزش‌دارد 


عمودی 
۱- یکیاز کرسی. تشینان خوب و 


بابأشما 


ي ۰۰« 
روزهای پنجشنبه متشر مشود 


مسئول:رضا دنچة 


نام هم 


صاحی امتباز وعد 
»حل اداره ۰ خیابان 
ظبیزٌ الاسلام تلفن ۸7۰ - ره 


اداره در 


باد جنب کوچه 
مقالات و ارده مسترد ود 
وحك واصلاح مفالات آزاد است 
بهای لوایح خصوصی و [؛گبیها با 
دفتر اداره است 


لائ اشتراك 
۰ ريال 
.۱۰ > 
وجه اشتراك قبلا ذریافت میشود. 
تکشماره درهیه‌جا ۽ ریال 
بای تاره یکروز پمداوانتشار 
دومقابل خواهد بود 


درج 


یکساله 


گر دندانتان دود گرفت‌ویابدندان 


مصلوعی| 
دهان ودندان[قای دکتر نوس 


اج بید| کر دید بتخصص(مر اش 
فیا ولخا بان 
لاڈری روبروی سفارت اتگلیننه‌ر اجه 
فرناید ۱۰۱ 
و کبنه‌کار- زنان بهرة وافری‌ا آن‌داز ند 
۲ ملاعار یه گویا کرسی: 
شاو بدوتهر | د 
که ازبررده برون افتد | کر بقول حخانظ 
داشت اینهم و کیلمیشد» از اقوام 
فرتگی شراب دو کرسی نشین 
ایتجور ,شدند . ۵ - اول 
بت تیاه جالش‌خراب است بط 
قانونآن _بازیچه _کرسی نشینان است - 
کرسی نشینی که گوبا واقعاا 
عبر بود ۷- بدرعرب-لباساست ۸-کرسی 
تشين حزبی عمبانی و بزن‌بهادر که کنی 
حالش بجانیست *- قادر پیچاره چرا این 
روز افتاده‌است_-صفتمشخص‌رشتم ژابلی 
ننادی تل 
ف پامسیتی 


بغشنه گان 


خرف زوو ازگست 
و او 


یکیاز کرسی نشینان‌بزاد 


E 
و م‎ 
س‎ 
مر‎ 
حون وماعد نیست ساعد بهر‎ 
حملهة بيجا‎ 


[نفت 


بساعد . میشود 


بهر ك(میم) ینهمه حنجال چیست! 
ساعد از حرفی مساعد مخودا 


ر اغچه 


از در ضابود: و 

بر یتاه بادی : ۲موز کار صلجات 

محد مومیاثی:درمجالس ختم جز وه ي 

قداره‌پو رقاطهةٌ و 
نوحه ووای برسهیلی > میساخت: 
د کتر معد یکی دو سنال دیگر در خدت لا 

س سیاست وزدو بل میخواند تاخوب پخ شوه ۱ 

مشتی‌بد لی بو شهری: مدير عامل تبرء خان 
بوظهر میشد. ۲ 

بر اد ر ان مسعود :نب ك کاغذخو اری |ختر 
که‌بطوار خودکارتعام کاغذهای ۱ 


منقل: 


نى راوز امد 


بر ر گوار 


ان را بدم در 
باشت راك برا دران مئل بر ادرانا 
ذررلہای امختلف ظاهز واز مزجریان پنفع خودنتبجه ‏ 
شاه سلطانحسین صضوی: ادارءخ 
ثبت اسناد است اساع] بداخل آن انتفال‌داده و 
وا نودام نکر یشوه 7 
فر بند : هرجا بو دبالاعزهآًمور اغلام خمار بك 
د کتر اجتهادی : عصرها درف ششاد 
فرسودی علم بار از یتولوژی تحصیل میفر‌مود . 
د کتر صدقه : مجلس هارا گرم ويکر 
گداز میتداخت و خو میگریست . 
کام ده‌قز وینی: بسانکار گوشت وزار جنگ ا 
ومبلومات‌شود را باعل تطبیق عینمود 
ایل آمیستی ‏ کدخدلی الشت نها میده رجا 
هیلسپا ,را تبیخوند : 


و بولا 


حسین قشقره : در نبابون قشقره راه می‌انداقت ‏ 
متولی باشی ھر ما که يك [دمسنکین جا تاد و 
يك هیکل قلظ | نداز لزوم بیدا میکرد عرش اندام میود 


(آب صاف کن) لام است 
در. چپار اندازه از بسترین عازخانهای انگلیتی را 
شدداروخاته فر کزی| یر ان- میدان بہار تان تلفن‌ه ۱۱۸ 


جابحانةً وزارت کشاورزی 


( تك شماره - درهمه جا ۴ ربال) 


8 


77 و 


لازم است 
هار حا نهای | نگلیسی وا 
۳۹۸ 


خها رحمت کنه شیرمد]قا و کایینهٌ مر حومشو ۰ راستی 

کابینه محشری بود * از هر رقم جونور میخواستی :وش 

میشد » اگه بخان به اسم منابی برای این‌کابینه برا 
خیمه شب یازی ؛ زیرا بی اجازةٌ اونانی 


تدش آب نیغورد 


که روکار 


بهرسازی که اوتا میسزدن 
میرقصید ۰ (عضاش بقول قدیمیپا بیشتر شون 


نی خاءوش . گاهی 


به نى محتمل بوزد ند 
خیرت اذه بېشون دست میداد 
غتادن و 
نوم 
يه وخت هم از موم ترم تر و ازفر تی 
PRS SP‏ 


و ایو مکی نله گرب 2 


0و ا دور. 0 تیا بر 

رفته ها بد بگه اما بايد مرطو تشحرص بده که 

به درس عير تی ۰ باکه اونا دیگه توهون 
ری ما افتاد نیفتن] 

م که حقیتتا هم 
یڈ پری‌ما زیاد امیر ن اف راد و وود 
باوربود واقسار کابیتهشو داده بود دست کرسی ند 

او نروزی که این کرسی‌نشینای ور پریده صورت ر 
E E‏ 
زیر بار این حرفا نروء یامثل مرد هرچه دلت خو س 
هر که رادلت خو|ست یار ویارسکه تا[ بروت 3 
ییکش و برو بش رکش ترفت که نرفت 
هه مخصوصا بپش حالی کردیم که جان‌بایا اینا وژیرارو 
خودشون انتغاب میکنن اما متولیتوازتو میتعوان؛| که خوب 
از دراومد که میکن کرسیخو نه این وزیرارو خلق کرد 
واا که بداز آب در اومد که بیخ خرصاحبش وتو لش که تو لی » 
تموم این حرفارو زدیم اما مثل‌اینکه او نروزها منز 
شثر بدوردشیرمد[قا داده‌وتاتوره بپوا پاچیده‌پودن ۰ مخلس 
کلوم اون تصیحتهای بدرانه بابارو گوش نگردو بد و آن رسید 
که بدان کبکنجیر رسیده 
(ما حالامیغا تیم دو کلمه باشیا کر سی نشینا که‌خودتو نو 
باقن اویش ومتزیشم" بر یو ما به ان عبت کنیم هیچ 
هم ]باب : 
هیچکس مق تاره با بکه بالاجشنت [بروست ۶ ها نطور 
که عرض کردم چون‌شا هر کدومتون ازیه راهی خودتونو 
شما بسته انو هر لس‌هم پادشاه ریش‌خودشه پس‌ماحق 
داریم که پشماا یراد بکيدیم واز یتونهم کله بکنيم ‏ »ایأشیا 


حرف یز نیم و بشما نصحیت برای اینکه هنوز کاملااز 


بت بنده‌چن روزی 
3 5 اد 
سرنیمه‌طاسش و خواروند 
۱ 


جه یگ اك بیاد 


اك بکه نه“ جه جو بیاد به بار 
بکنه جلد » ئی هندی کاشی 
همیتجو مونده بود بلاتکلیف 
که تایه وخ صدای بوق اتل 
اون ور جستوند وتکون دادش 


زدیه‌حست ونشست‌توی ماشین 


خب تخور غصه ای‌سبیل پشمی 
کشای جور واجور 
دیدی دومبز ھر جوجەقاضی 
کرده لالا و صاحبش منثر 
مثلا دعوای EE‏ و آدم 
که باهاس ریتش‌امام زمون 


دیدی چاقو ک 


تقی بزادی نقی 
چون نکر دی‌ای کار اد و کاشی 


+ 


پیش کشت اینا پیش آون‌کارت 
با هنه‌ك و هنه‌ك واسه ابر ون 


تحفه آوردی * حون داداشات 


بهتراز این بکه نبوداون‌جا؛ 
الثرض آجناب یزدوت بار 


بگه مرحا پمرشد و استادتون ۰ حستم 
بدو ئین در تمام میلکت ایزون مثل شا 
7دمای‌هف خطو حقه‌باز پیدا نمیشه. 
ر استی‌دست شیطو او از پشت بسته این 
هرچن دورة گذشته به‌خورده دارو 
دسته‌تون ناجور بود» یعنی بابا بزر گه 
کاهی چشماشو روهم گذاشته وچن تاآدم 
صاف وساده خود شوتو میون شماها جا 
زده وقاطی شماها کرده‌بودن و در عوض 
تاهم ازاون دغل هاتو و داشت بود 
فتاب تاخشك بشین واون مرحو م 


1 


توجواب مثل اد 
کارش هفصد جور درد سر 


دل ازاون نمرة سه رنك چپار 
کهلیره پس میده » میشه‌ناشی 


0 کار از زمونای ما 
توت تج 5 
مو نده‌او نقد لا کاغذای‌روه 
بکنه »الك نبود مروز ز 


سال تا 


بندازی کك تو تمبون مال 
حالا از پشت میز باهاس پاشی 


++ 


5 
زیر هآورده‌ای‌سوی کر مون! 
خصوصا جون اون على باشات 
که با زور کردی این‌واینجاجا؟ 
اينم توسبز دراومدش از کار 


E‏ بود» اما | لحمدالهمینکه بوک 
حلوای دوره سیزدهم بلن‌شد اون جن ۲ 
کی‌سی نشین‌صاف وساده و پیچارهودرمرنده 
که دستشون اعرب‌و عجم بجائی بندبود 
رفتن اونجائی که عرب رقت‌ونی انداخت 
ودرعوض هرچه مردرندو آب ز 
ارغه بود که تا اونروز سان ۸ 
از خاشیه تباشا‌یگردن ازجابلقا وجا 
جمم‌شدن و آمدن و مر طوری بود خو دخو ۶ 
انداختن نو کر سیخو نه. 

ایثه که المد اله حالاد بگه دسنه‌تون 


بقیه درصفحه۳ 


امن‌شمار| بگیره یقه‌ث. 

ذت‌قتلت »را با سان خوهد 

ید که همه‌مردم از" 

قمر رای قا ی ی وب 

تفا و۰ 

وراز همونجا بخارح ؛ 
وعرام میکار ید » 

که غیرد 7فای 

وباز خودتون رقصو ندین و 

دید وامروزهم شيا | 

و افتغار ات ملی 


بکه اون دمپاو 


گوئی و جانبداریش 

مگی‌را که‌تو پرواز 

بدین از ایتکارا د 

بارورا واس‌ما امامزاده در 

یهجزه وساختگی 
بص است . 


ستی خیلی مزه‌داره» 


عیگرفت؛ ما ود : 


او تقدر « 
کارا 


ین خودتو نوت 
بچه بغل کایاسیاه گر بهم 


لاد کا بچه گفت نترس‌من 


ماع تو چاقه ؟۱ 
ی 


ن ور انداز 


رن ور ری 


لنکهت و قربان 
کنم درروزی! 
ن چیزاواموند 
بر درد سرداره 


سه رنت چپار 
ده » میشه‌ناشی 


دن جابجا بازور 
مونای ماضی 
داش چون عتر 
کاغذ ای‌دوخم 


3 اب 
اومدش از کار 


شناخت و دست‌هه تونو 
ما | لحبدانث‌همینکه بوک 
هم بن شد اون جن ا 
ماده و پیچارهودرمونده 
بو عجم بجانی دنور 
مرب رفت‌ونی | 
درندو آب زیرکه و 
نروز سهان میسکیدناد 


بردن» ازجا بلق وجا لا 


۳1 کا کد ت 
نق در ستی ۲ 


باباشیل 


توارهای‌ما. 


<< ۹ 
2 حالام ما ازشا 


رو هک 


رنگتونو ظاهر تو م فرق داشته‌باشه اماباطنتون 


مر شماست وحتم ید 


وازک وچوا کرت هط را 


باایلیمه قدرت‌وضع. 

ن ونداد بنه 5 دست شيا بود که چن 

رو کنار 3 

بتونن کاری | نجام بدن و : 
برائی رو کار بیارین که از خ 

ن‌و لی‌چه ميشه کر د» دلتون نخ 


وزیرائی لازم دا 


میلکتو په سرو صورتی 


ا 
روزی دوستو آشناو قومو خوب رین و دولت 


دلئون نخاس برای اينکه 
شا شخصیت ند|شته باشن» شا وزیررا برای‌مملکت 
بلکه برای نو کری شخصی لازمداشتین. یکی را میخ 


تین وز برای اتتخاب کنین کهر نك ند| شته باشن 


ور مایل‌نشن ول 


۲ 2 لس جر ئت 

ن کفشك خطاب کته وبرغتون کیش بکنسه. 

میکنین هیچوقت هیچ کس بحماب شمار سید گی 

از خواست نخواهد شد غافل ازاینکه‌حتم 

باروز این‌علت؛ همین ملت‌مظلوم ومحنت کشیده عوض اینکه‌مثل 
هیه‌دامن‌شمار| بگیره یقه‌شما را خواهدچبید و فریاد« بای 
د رابآ سان 
ثيد که هبه‌مردم از کوچك وبزرك وپیروجوان شمارا 

لار مضوان وید تی و بیچار 


خواهد رسانید. 


خودرا ازشمامیدانن وباز 
شا هتین که تم فاق وعداوت‌را در آن باغ باصفا پرورش 
میدهید واز همونجا بغارج پرا کنده میکنید ودردل مردم ساده 
وعرام میکار ید » 
که شیرهد قای بیچاره‌را هفت‌ماه مدام هنتر کردین 
وساز خودتون رقصو لدین و آخرسرهم پیچاره باداش سادگی 
خودرا دید وامروژهم شیا میخاهین که اون‌مرد ست‌وساده‌را 
بجای ذخاثر وافتخارات ملی بما قالب کنین ۰ شما غافلید از 
اینکه ما دیکه اون 7دمپای خوش باور 
»تام بدو نم که شیرمد آقا با اونهءه اتارک ازش 
«اشنیم راستی چه‌خدمتی باین آب‌و خاك کرد؛ ا که ندادن‌امتباز 
بود که #رایرونی غیراز اوهم یود نمیداده بحساب‌شیرمد 7" 
کر ده‌است i‏ خبط های بیش از خواستن امتیازش 
ین که ایتهمه سروصدا بلن 
ساخ بود ء اما اومدیم سرر کاب داد 
داش‌بلسبا و 7 لت دست این واون شد نش 
اور کوئی و جانبدازیش هم ا که از خودش انبود یعنی 
تیدا که‌تو رو ازدھی شاهین است هر کسی را 
از ایتکارا میتونه بکنه » مخلس کلوم بیخود 
3 واسه‌ما امامزاده درست‌نکنین |مامزاده های 
مجه وساختگی او نقدر داریم که 
بس است. 
داستی خیلی مزه‌داره: یکیرا بده راه‌نمیدادن سراغ. 
خدارا میگرفت» ما خود شما را بزور قبول داریم اونوقت 


ن؛ تورا خدا خیال‌میکنین که با 


کرد“ اونم ازهر بچه ای 
یمتولیای کر سیخونه و 
او تم‌هذر حاب نهیشه» 


چ غل کاکاسیاه گر به‌میکرد وجیغ‌و داد راه| نداخته پود 
لد کاک بچه كەت نترس‌من اینجام بچه:جواب‌داد من‌از خودت 


وا عراز هو کی E‏ 
بخدا اگر اشتباه نکنم» شما 
باز همان پیشقر او لهای استبدادید» 
زير امانيك میدانیم که همیشه‌توی 
ان ملك پیش از هر قلدر و هر 
قاد ری چون شما آشوب 


مشروطه و آذادی سر و نومید 
کنند وزمین‌را بر ای پاشیدن‌ تم 
استیداد مهیاساز نده 

بدانید که ملت نه‌برای شما و نه برای 
کابینه گذشته ونه برای اسلاف او ثریه 
نخواهد کرد زیرا عقیده دارد بې است 
همانپائی که ۲نان‌را بسرکار آوردند و 
از بیچارگی وساد گی[نبا طرفی 
همانما گریه کنند واشت بریر 

هر کار نیکی که |حیانا از ساعد س 


پستند 


زد مردم ازساد کی او میدانندوهرعل 
پدش ر | خیال‌میکنند با بوده ایند 
ذیرا 
کر چه تیر از کمان همی‌گذرد 
از 12 ند اهل خرد 
اکنون باز ددانبار دخاقر ملی را 
باز کر ده ومفاخر »لی‌را بیمون ریخته اند 
ولی ما ميبينيم که شما با چشمم‌ای خدعه 
آمیز وجویا بازعقب‌چیزی میگردید که 
پدرد خودتان بخورد؛ نه یدرد مملکت و 
مردم. 
ما شمارا نخواهیم بخثید زیرا ما 
درچنین روزهای تیره وتار آن‌شهامت و 
ازخود گذشتگی را شان. ندادید که‌ولو 
برایيك یاذوسال حساب خرده‌ها وغرشص 
های شغصی‌را کنار بگذاریدو بشکر ما 
مردم بایدر 
ما شمارا نخواهيم بخشید, زیرا شا 
دا آتش 
وبلا فر| گرفته است باهای لرزان‌ودست 
های‌دراز وچ تی 
ماشمارا تخواهیم بخشید» بر ایاشکه 
شما فقط بچپت خاموش کر دن۲ تش آز و 
حس خودخواهی خود به حیثیت یکدیگر 
نیز ابقا نکردید و از سر انکنده 
کردن ما پیش دیگران هم رو گردان 
تبودید. 
ما شما را نخو اه 
نکه سالیان دراز ما | 
نبودن شما نداشتيم و امروز که احتیاج 
بیجلس پیدا کردیم شما نرا بازیچه‌هوی 
وهوس‌خود قراردادید» 
ما شمارا نخواهیم بخشیدبرای‌ایتکه 
شما درلباس دوستی بما دشمنی کردید و 
بکمبه‌ای که دست های پاك مجاهدین اول 
وطیت نرا بنا کرده بود توهبت روا 


درچتین دوره ای که زمیث وزما 


درتعقیب تقاضای‌شهر تار تور ان‌راجع 
به اهداه کتاب برای کتابغانه‌جنوب‌شبر» 


توسط [قایانسکه نام تامیشان 


: کتاب بپودی سر گردان۰ 
سواد مصدق : مثهم گریه کرده‌ام 
آمور تاش 
هذاغرل جپرمی 


قر یحات اقب 


شوخی تقدیر 


دکتر خانمیان اه جلتا 
اردوان + چهل‌طوطی 
حجوالاسود : آدم مصئوعی 
اسفندیار ؛ درتلاش ماش 
رستم زابلی 2 
سالار شتی 
دکتر فلق 


فر بند 


: رستغ قرن 
حسین کرد 
عاجرای دل 
در دامن الو ند 


انصاف : آئین دوست 


قرسودی : درویش قربان 
سید نعناء : 
حسین قشتره : سه‌تفلگدار 
اغتماد : عموحسینملی 

جواد معبودی : شبهای دماو ند 


وپ میت 


نه رستمی : اسرار چت 
تداره بور : شرلوك هلس 
متولی باشی : در کشور غول پیکران 


مرشد : اسراد خانقاه 


محله سیاسی وادبی آینده 
باهم منتشر شد 


منوچهر آخر پس کی ازدواج خواهیم کرد؟؛ 
ما که اختبار نداریم‌هروقت د کر میلسپو اجازه بدهدا 


ی از حق|لزجمه وحت|لجماله بار خودرا بسته‌وتلافی 
گوشه نشینی سالیان‌دزاز را در آورده است ۰ 
ی قبل |ستاندار ذوالاتندار مایت امنیه‌را 
محتر مرا بابفرما بفرما_ بعدوزه 


,موردقبول 


نج فرستاده و کرسی 
استانداری دعوّت وخوشبختانه‌اینتعارف بی‌ریا نیز 
واقع شده است. 

پاباشمل - (ستاندار بیکنایتی که بمحش پس‌دیدن هسوای 
معر که باگر یه وتاله E‏ دماکه اگر فوری‌روی 
ان نده‌ند حر کت خواهد کرد لابد برای پرده‌پوشی 
فایتی خود وسواریبدوش مردم فلکزده مجبوربجلب 
ان‌خو اه بود. ولی‌تمجب | بنجاست که چگونه 

امه محل حکم غیرقانونی ان حا کم‌را (جرا میکند 
۰ د کتر دل وقلوه هم که ۳ 


ت وزارت لك زده و زودتر 


برتی ارت 


ات 
در اثر مسافرت ۰ 4 روزه د کتر دل وقلوه در 


و E‏ را 


یل نیامده است ۰ 

2 مشتی هم اب لت بفټوز محالف‌ولی 
یعضی از کرسی نشینان پفیور موافقند . 

۰ ای دوام هم سه رآی درکرسیغانه دارده 
رستم ژابلی وابل و دکتر معادن . 

۰ رستم هم یك رای برای صدارت‌عظی در 

کرسیغانه دارد و ["نبم مال[خودش است . 

۰ در لایحه اختیارات مر بوطه به سواد مصدق 
میعو|ستند داش‌مشتی راهم وارد دنند رلی او چون دید رخته 
در عارش بیدا شده برای]غطر بدنامی بکر سی‌خانه حاضر نشد. 

۰ بر ادرژادگان و پسران ونواد گان ونتیجه‌های 

حاجی هم دور او را ثرفته‌واززمامداری منعش کردند. 

۰ تام وقت زوز دوشنبه مجلس خصوصی‌هم باین 
برای نخست وزیری شرط دارها اول و بی شرطها 
دوم رای گرمته شود . 

باباشمل -بد ازامام‌تغررازی امامالشککت 

یآقایان روشن که موضوع لا بشرط و یشرطلا را لباس عبل 
پوشانیددد . 
۰۰+ جله هبح یگشتبه و برای اخذ 
[ تتیچه تمایل فر ا کسیونبا باحضور متتظر الوژاره 
| داران#صدارت عظی مانند رستم وال و قاط و وی 
بالاخره دست میبن و |تحادملی گذشت 
نان قطیر و كبك زده برركه هم روزهانزد 


ها وداعیه - 


لد ومّود ‏ 


باباشمل- این بچارء‌هم از 


مررحله برت ابت میکند خان‌داداش 
در کر سیخانه محلی|زاعر اب دارد؛ ۲ نقدر 
سین هست که کی بقنکی:یا 

۰۰ ۰ درتبال اظهارات‌شر بت ژاده 


ساسی‌درمورد 


کرسیخا:» را هم صالیح 
تمیدانست ) خلاصه‌با رجمت سواد مصدق 
مخالف بود 
۰ بنی فاطمه هم هوس نخست- 
وژیری در دل دارد و آمیرٌ سصندوق‌هم 
داش برایآآن‌لك زده است وملت] بادی 
م محکم سنك ]قا را + 
قتقره هم 
خصوصی واین بازیها سر درنسیآورد؛ 
.گی بیز ارو 7 رز وی‌هسانژ ند گانی 
تی را مپکند و ضلا فقط با 
و امام به او 


مس 


ن از جلسه 


از این ز ند 
آزاد و الا 
امام شنبه‌در گوشهم 
دلداری میدهد . 

«٠» ۰‏ مخيل سردست یارعم صبح‌يك 
شنبه با طیاره ,مشهت رفته تا هم‌ازجاتب 
باباشل نائب الز یاره باشد. وهم‌در بجنورد 
حوزه انتضابیه مریضخانه بسازده 

۰ در وزارت خرچنك هم دسته 

بندی میاسّی و پارتی‌بازی عنعنانی‌رواع 
| کر دهشت 
.»در مورد امسلان مکتیشانهای 
قاطی پاطی بر جسب دستور نمنای‌کبی از 
نظر تظاهی یکی از مدیر کلهای فر 
رفته که خودش عیال فرنکی دو تشه 
دارد از تظر تظاهر بدیانت مقدم‌شده‌وبه 
قول خودش‌خدمتگذار دییگر فرهنگی‌را 
هو کرده است . 
سر کار [مدن‌وردست عنعناتی 
ذوق لیم رخت‌بر بسته و محیط برای‌یاژ 
ی عناصو ناباب مساعد شده ست 
» «طېراتچه هم که چندی مر 
بود را اینای وظینه ملی درت 
اعظم‌در جلسات خصوصی گرسیخانه اضر 
و قارت وقورنی هم کرادهاست» 
۰ نوك هذا غول جپرمی را هم 
در جلسه خصوصی چیدند , 
» ۰۰وردس خرچنك از نمناع‌خوری 
سر باز میز ند ومیگوید سید حسن اورا 
به آسید باقر معرقی کرده است ۰ 
».. فروشگاه دولتی پیشه و هثر 
این هقته افتتاح گردید و متداریاجناس 
ارزان یرای فروش بکارمندان دولت در 
دسترس کا گذاعته که ۶ 
ار وچون آقای د کنر نابیناجدیتکافی 


نك 


4 
در این امر مبدول داشته وکاری‌را انجام 


ها درعرش ماهها 
وا 


داده است که مشو ر تج 
وسالپا قادر باتجام 
است هبین و باه مسا 
اختیارو بد بعتی دکتر ساد بد بخ ت گر دد 
ی بیود نگذار ید 


کلاه سرتون بره » همه تون از این‌جنس 


های ارزان استفاده کنید قتان رز بخواهید. 
U‏ 


a 


أ 
أ 
أ 


بتاره (شماره (Ar‏ 


در پس بر 


اعلام دا ت که اعبلا سال 
ده 


داده تخواهد شد » د طرؤ 
ا ک وت در چن ر 
وتو چون‌برده برافتد ته توه 
۰ هنه مخراهندوزیر 
دو کلمه عرض مختصر دا 
فه وقت [قارا تیگ 

و ار 


مداران با اتمداد وبانیان ا 


برسد. 


| بول‌فلفلی ایر ادمیگیر د که شماحق نداربد 
ی 


»یدهدسر کچل بنده باسر کچل رفقااین قضابار| 


یهن (شهاره۱۳۲) 
۰ خدار مت کندشاز ده 
با مزه ای‌بوده 
پاباشل- خدا اولادش : 


-ل خواهد کر د.ازاین جو اب | بول فلفلی‌سغت 

عصبانی‌شده‌و ازمو دارها دفاع میکندومزد 

ڪاظم را کف E‏ مسگذارده 
سکوت سیا 


بیاسی ارد + 
خقیه نویس با باشمل اطلاع‌میدهد که 


هگی را به ارث برده اند 
متوز رت اماع از جاک خارج تخر (شمارء ٤‏ ۸) 
نه گردن شتر را میتوان کو 
دهن گوسفند وا مسکن است 
خر واس را میشود شک 
و میڅورد وپامال‌میک 

باباشل- زنده پاد آز 
ای 

انوس (شارم۷) 

آایان نمایمد گان شر 
شا چیست ٩‏ 


معلوم میشود ایثها : 


باسم خود e‏ ِ 
کارنه اشرفی 
چون‌دورء‌نترت‌طول کشیدواعدر مکو 
7قای|شرفی ازعمرا کث رکابینه های 
دمو کراسی بیشتر بوده وا گر نفمی‌هم‌دراین 


نشده(شت, لطر حی بامضای‌چند 
نشینان با انصاف تهیه شده که ۱؛ 
مزایای صدارت عظمی|ستفاده کرده ودر 
سوابقشان ملحوظه‌گردد» 

۰ آدارة چراغ گاز تهران 

ین شیم و 
ی هر شب اقدام شامرش 
ڪر دن چراغپامیکند تا لهموارد 
استعمال شع را بیشتر کند. 

۰ مردم نتظار دار ند که |داره 
راهتمانی و رانتدگی تکلیف نبا را با 
درشکه‌چیها صر بحا معلوم کند و بجای- 
اعلانات بلئد بالا یکرتبه » هم فا 

درشگه‌و کورس[ ناو متعصوصا ونان ورعات 
ادب درشکه چیها را کو 

۰ دواخانة دولشی قرصبای 
پرو نتوزیل را خودش بقیمت دانه ای دد 
ریال ببازارفروخته وحالا که‌ترص مزبود 
در دشتگاه موجود نیست دواخانه‌هایکی 
سی یال ی 

مش .کت آبلار 


اله بحش اینکه رفع احتیاج 


یرت ]نبا تف خواهد| نداخت 


ج لگن را حاضر کیم : 
خر (شمار ه۳٤‏ ۸) 

4 امتیت بهم میخورد 
باباشل- از ابلات گیج 
دک مهم نقشههای پلند بل 
(شاره۲) 
یالانچی پېلوان 
ياياشل-شايدەقصودت شیر مه 
ان ما (شار ¥( 

سم کد 


خود رابرای آب تهر ان‌ازعهد 
چای اقتباس ننوده و گویا شمر دا هم 
عنوان عارشناس استعدام کر ده‌است 

+ در دبیرستان بهر|م نیوذک 
چوب وفلك دوباره بکار افتادهاست. 


- شد » درظرف یکار 


د اضافه شد و 


گیر د که شماحق ندرب 
تی بگنید. مشار ای باس 


یاسی 
| باشمل اطلاع‌میدهد که 
اعتکاف خارح شدمو 
کیحاازا کذریت|است 


ده وا گر تفمی‌هم‌دراین 
سیده ضرری‌هم مشاهده 
بامضای چند ا 

پیه شده که 
لمی‌استفاده کرد» ودر 
ی تفای 
چراغ گاز تهران با 
ر بست دارد و برای‌آب 
هر شب اقدام بخاموش 
کند. تا بد پنوسیله‌موارد 
شتر کند 

انتظار دار ند که اداره 
ی تکلیف آنا را با 
| معلوم کند و بجای- 
٩‏ یکس‌به ۰ هم 

او متعصوصا وفاینه‌ورعات 
با را گوشزد تماید و 
ان دولشی قرصبای 
دش بقیمت دانه ای دو 
۰ وحالا که‌قرس مز بور 
د نیست دواخانه‌هایکی 


یلار ستان که ازاشخاسص 
یم راب یشنجدی 
تهر انا عپد نامه تن 
» و کویا شمر دا هما 
ستعدام کرده‌است .۱ 
برستان بپرام نبوزک 
بکار افشادهاست. 


هه مخواهتهژزیر راملاقات 
ں مختصر دارم »و پیش 


۰ ولی 


ار ترسیده 


باباعیل- یله ديك ابله چشندر 
بهن (شباره۱۳۱) 

۰ خدار یت کندشاز ده‌فرمانترما 
د با مزه ای‌بود» 


ود اینها هم خوش 
هگی را به ارث برده ند 
خر (شماره۰ :۸) 
ردن شتر را میتوان کوتاه کرد 
امه زا ی تست وه 


و میڅورد وبامال‌ميکند. 
باباشل- زنده یاد [زادی» پایندء 


پس قتایده 


برایخودشان یابرای‌ما: 


بینان خود توهین میکنند و تهمت 

ند مزایشان همان است که شخص 
اه بعش اینکه رقع احتیاجش شد 
زرت آ نبا تف خواهد| نداخت ۰ 
باباضل- چراغ یا پندی که بخانه 
ات بپسایه حرام است.میفررماتید 
ابه لگن را حاضر کنیم و 

خر (شمار ه۳٤‏ ۸) 


بد که نملاهم قشه های بلند بالامیکشند. 
(شاره۲) 
بلانجی بیلوان 
باباشل-شایدمقصودت شیر مد قا بود 
ان ما (شماره۷۰۷) 
مم کے 3 
خفه شووالا کر سیخانه‌در 
نا[ خردورهاز | کثریت‌میافتد 
(شار,۱ ۲۰ 
دی مالك په مستاییر 
باباشىل_ یا از ممجزات ین تامه 
ادد تچی باشی 


باداشمل 
کالمات‌طوال 


است مردها در نظر 


بیقرآر زتی بعوندولی تم زتپانا اب 


کت 
خرج ودخل مرد را نکنندعاشق نمی شو ند 
| گرمیعواهید درجه جرکت و شجاعت 


ازروزیکه تواین ملك بون‌دسکر اسی 
را زدن همه چیز عوش شد اماچون ]قا 
بالاسرها و دولتہای ما عقلشون ن 
که اون چیزائیرو که راستی راستی 
بودن عوش کئن »اين بود که هرچه جلو 


چشتون اومدو عوض کردنش‌ساده‌بود» | 


چسبیدن باون؛ مثلا ازسوم شهر یور کذائی 
تاامروز چن مرتبه کلاه ولباس جانا و 
امینه ها وسر باز اروعوض کرده آن‌وچون 
بول زياد هم نداشتن که به‌دفه عوض کنن 


اينه که انسون و کوچه آجانهای رنگا | 


رنك وامتیه‌های جور واجور میبینه»اینم 
خیلی اهمیت نداره »انشاءابه | گه به روز 
پول زیادی بیدا کردیم‌همشونو لباس‌تازه 
خواهیم داد اما بشرط اينکه تااو نوخت 
یه تفر دیگه پیدا نشه که قلم‌نه روی این 
لاسپای 
در پیاره » 
مخلس کلوم »چن روزپیش توخیا بون 
چن تا امنیه ديدم که لباس کوتاهء‌تتشون 
بود ,ریختشون هم بدنبود فقط اززردی 
صورت وبوی تریا کشون معلوم بود که 


خودمونی هستن .حالامیخام بدونم که | 


دیگه این امنیه‌های دم‌بریده چه صینه‌ای 
ححامت خلوث 

باباشمل ‏ جناب فخامت تصاب 
حجاب خلوت ۰ نومه شما رسید . سئوالی 
راهم که فرموده بودین خوندیم» خدا 
میدونه که‌جواب حسابی نتونستم براتون 
پیدا کنم .اما خیال میکنم که این 
ها تاتو شهرن‌دم ندارن» وقتیکه باشو و 
گذاشتن بیرون و سراغ‌دهاتیهای بد بغت 
رفتن اونوقت دم درمیارن۰ | گه‌میشواهی 
خاطر جم باشی بپتره به دهات اطراف 
هم نومه بنویسی وپرسن بڼینی همو نطوره 
که عرش کرده‌ام ويا بازم مثل همیشه در 
اشتباهم 1 
ستاره (شباره۳۳٩۱)‏ 

ملی ,ریعنی چه 5 

یمنی متلا روزنامه سر کار 
صد ای ایر ان (شارهه3۰) 

تک مزار 

باباشمل ‏ لابد برای کابینه مرحوم 

شیرمد [قا سفارش مندهید. 


٩ هستن‎ 


یکشه ویه‌لیاس تازهازخودش 


زبانحال رستم ژابلی 
۳ که صدا رت هوسم نیست 
" دارم هوس اما چڪنم دسترسم يست 
خواهم. که کسی حال مرا نزد ید 
لیکن چکنم ك کسم و هیچ کسم نیست 
زبانحال آمیزممصندوق 
صدارت هرا 


رو بکه آرم پی 


دردل من‌روزوشبان سیراوست! 


هیچ دمم فکر نه با غير اوست ۱ 


نیست هرا غیر صدا رت هوس ! 
اول و آخر همه اویستآو بس؛ 
قلبی بحرار اه ! 


1 من العشق و حالاته ؛ 
حضر قلی 


باتو گویم که چپست | کسیرش 
با رئیسان پخش کن زدو بند 9 
ای که چیست تأثیرش 
آن فواند کھا ندر این کار است 
عقل عاجز بود ز تقربرش 
از یکی هفتصد شود حاصل 
بنگر ایناك باصلوتوفیرش 
ا 


وزارت باز ر گانی و پیشه‌وهنر 
بتاریخ ۱۹د ۷د ۱۳۲۳ 
\ALETIVYOAY‏ 
آقای ف . . . پ .. . رئیس اداره باز ر گاتی وپیشه 
و هنر سلمان؛ بموجب ابن حکم باحقوق[فعلی و, كىك مقرر 
بسبت ریاست اډاره فروش اداره کل یش منصوب‌ميشوید 
حقوق شاتا ابلاع ثانوی از اعتبار اداره. بازر گاتی و 
و هثر ستان که ضمنا موظف بانجام کارهای 7 نجا درمر کر 
یں هید ردا رسد 


وزير بازر گاتی و پیثه‌و هنر 
بابا همل - فال 


سنت براین جاری شده بود که در هقتة جاری بعلت 
كمك بادام بعران فعلی کرسیخان مبار که تشکیل نشود. 
لیکن چون»عدة زیادی از محترمین و یهن 
خواهان و ستیدید گان و مظلومین دورة دیکتاتوری و غیره 
اناا وذکورا و صفیرا و کبیاً از ۱ 
شدند که مبادا در غیبت کر سیتانه خطری برای کشور رخ‌نماید» 
و یا اصلاحاتی که در دست اقدام‌است متوقف گردد »ويا خدا 
تکرده نااملی در بلاد و تفور مالك مجروسه در غیاب دولت 
علیه روی‌دهد؛لذا جما از باپاشمل خواستار شدند که بنوان 
ر یش‌سنید هررطورشده درخلوت وجلوت‌خودی‌بهآیز 
برساند و خواهش خواس وعوام را با وی درمیان نهد و از 
جا نی قاطية ناس عموما ورعا بای دو لت یدمدت بالاخص |زمعظم اليه 
اضابل (ستدعا تاید که بهر تحوی ازانحاء و طوری از اطوار 
شده امر و مقرر فرمایند کر :انه مهما[سکن‌در اقل‌مدت‌ممکنه 
تشکیل و باجدیتکابل سعی‌کاقی و وافی و شافی در رتق وفتق 
مهام امور مباکت مبذول قرماید؛ تا اتشاه امه تعالی در ادکان 
دولت و بیان سسادت ملت فتوری رخ ندهد, با الثوفیق و 
عليه التکلان 
فاما بمد چون حقیرسر|پا تقصیر وچاکر ۲ 
خانه ولب ساحت مقدس دارالشوروالپلوا اعنی باباشمل مف نب 
فانی را در پیشگاه همایونجاه معدا ت گستر و گیوان مداد و 
دار یاشی قدر و 


خبر محنت ار متوحش 


منزلتی فراوان بوده و ازمقر بین خر 
است لدا استدعای عاجزانة جان نثار مورد قبول واقع و امد 
به تشکیل جلسه‌درساعت میمون ودقبقة همایون روز یکشنبه‌صادر 
زگردید 
ينك شرح اجلاس سر(یا|خلاس مرقوم میفتد که از 
مروز دهور محفوظ و عبرتا للناظگرین در صفحات پر افتخار 
اریخ کشور باستانی ثبت گردد. 
غرض شی است کزمابازماند 
که کرسی را نمیءبیتم بقائی 
۰ 
صاعت بازده وچهل 
آمیز»مصندوق تشکیل وصورت جلسةٌ قبل قرائت شد, 
قای رئیس - [قایان بصورت جلسه ایرادی‌ندار ند؟ 
[قای زکامی بترمائید ! 
آتای زکامی 
را غایب بدون‌اجاز 


اد بنده این بودکه ۲قای عدول 
نوشته|ند در صورتی که ایشانمر ,ش‌بوده 


صورت‌جلسٌ قبل تصویب شد ۰ 
بر از کسیون عرایش و مرخصی رسید 
که ترائت میشود. تقاضای مرخصی یکماعةٌ ۲قای هاشم عنچه 
دهان بانظر موافق ک‌سیون عرایش قر 
[قای انفرمیه - مخالفع + 
۲فایر یس -- «خالفنتان را بیان فرماتید » 
[قای | نفرعیه - بنده ۰۰ ۰۰۰ 
آقای چپ استندیار - بفرمانید پشت تریبون. 
سینجا عرش میکنم چه مانمی‌دارد ۱۲ 
[قای چپ اسفندیار - نمیشود مخالف باید برود پشت 
ترییون (خندة E‏ 
7قای |نفرهیه د بنده بامرخصی‌هامی که از 
تباید »زد گرفت » بایدحقون‌ندت 


۲ قایر | نفرمیه- 


برای رسیدگی به اتور 


غنچه‌دهان رای کرفته و تصویب‌شد.) 
مرخصی های قای چوبان و ببوی‌و 
فرفره و دکتر معادن و اتصاف و ۰۰۰ 
مطرح و طابق النعل‌بالتعل »ثل مرخصی 
۲قای هاشم غنچه دهان پس از معالفت 
[قای انفرعیه تصویب گردید» 
آقای رئيس = مه چند نفراز 


آقایان در دستور است و علاوه بر این 


لایحه منم کشت شلنم ولایحه کارو سازمان 


ان و آزادی - | وزارت مر یشخانه در دستورا 


چېل 


7قای خو اجه اصیر س مخالفم » 
آقای و یس -- مخالفتتانر |مختصراً 


ای خواجه نصیر - مخاافت بنده 
باین سبب است که مط‌البی هست که 
کفته شود. (رآی‌بورود دردستور 


ورد شد) 


دای تفص 7های رستم ژالی | 


[قای رستم زابلی -دوازده فقره 
اعلام جرم است برعلیه عش‌دیانت‌وداش 
على که مدارك نرا تقدیم مقام ریاست 
مینمایم و خدا ووجدان و زمیت و زمان 
را شامد میگیرم که ذر:ة غرض شتصی‌در 
این اعلام جرم دخیل نیست زیرا : 
« ندیدستی که گاوی در علفزار 

بیالاید هبه گاوان ده را > 

مضانا بایتکه اذا یأس‌الانمان‌طال 
لسانه. مصباح زاده‌را هم‌فر|موش‌نکنید . 

ى هاشمغنچه‌دهان - [ قابالاخره 
بنده صراحتاً عرض میکنم که مجلس‌تيافةً 
خودرا درایتخصوص نشان داد. 

آقای د کتر فلق [قایان ؛ منهم 
دل دارم . بنده درمدرسه‌ای‌بودم» مذرسه 
مال 7دمها نبود » مال‌سکپا ود. سولون 
حکیم :و نانی از کوچه‌میکذشت پاش شورد 
به‌خم دیوژن و الکبیادس سر تستو کل‌را 
شکست شهدا که بنده‌مقصودی دارم 

به بکار خا نای ۲ذر با یجان باید بدهند. 

نای ار دوان- بنده جز و آن یکصد 

ویست وسه‌هزار طرحی که 


کرسیخانه قرار گیرد. 
آقای فربودی- عرش بنده راجع 
پسدارسه طب است که وقتسی در وزارت 
خرچنکک وسازمان پرورش افکار بودم 
بکرات گوشز د کر دم که شیر خوار گاه بلدیه 
به |بچة ها شید خوب تمی‌دهد باید عید را 
اصلاح کرد . 
آقایجسمى = ابنطور ایست» بلدیه 
همان وقمی که پس از بیست وپتج‌سال آب 
انبار قاسم خان را تمیز کرد شیر آنرا 
اصلاح تمود .[قا بایدقدردانی کرد. 
ای رئیس جلوش را بگیرید: 
آقای کر نا کرمونی- چگونه بابد 


وزارت طرق وشوارع است ,قایان ی 


بك چوب نرانید » بین خادم وغا 
بگذارید ۰ تاریخ ئشان داده اس 
ین قومی‌ر و ی‌صلاح و نجاح نخواهدرږ. 
آقای قام قام - به شیر میدان کرلا 


آقای ریس - رأی میگريم.. 


نظامنامه داخلی را قرائت نی 
7 قای را 

را برای ثبث‌در تاریخ میگ 

مرتجع مارا خفه‌هیکندو ماگ 

میتدازد» 
آقایى 

میشناسم . 
۲قای جفاعار - ماهم شارا 


داره پور - من شیارا 


ای قداره پور - مزخرف گر 

7قای جفاعار - فضولی نکن 
آقای رئیس -- بین الاين محا 
عکنید . ( زنك رلیس) 
1 نقلابی‌درحال تکوین 


۲ قای امیر تیور - او بابد بر 


( 7قای چپ اسفندیار - صحح اس 


عرایش . ضمنا دونفر پیشنما 
را کرده ند( نميشود : ار هایمبلکتما 


نشینان ۰ زنك رتیس) خوب 
آقای هذا غول جهرمی بفر 
هذا غول جهرمی- خد ج 
اجاژه بدهند بنده عرایضم را ایجا + 
والا همشهریهای ! ال بکنند کا 
ته سرپیازم ونه‌ته چعندر 


ما 


ا 


را صدا کتید : ( پس از یکر با 
چون [قایان‌نبی آیند جلسه دا خم ۲ ] 
جلسه بمد روز سه شنبه ات نع 


مک 


فر باد زدندبنجشنبه و 


ود کان e‏ 


مخ الحاج و صادق ال 


جای آن 


خته را » ره نورد می 


مستتد صدار 


هوس 
عده‌ای را + ز بین مح 
وکت زود رنج را [ 
ور و داس 
ليك آن هر دو راء دراین 
آندرین حلقه › فاطمی ‏ 
مرد عاقل » ادیپ |لسلط 
قد وی متكي 
از وزیران دوره بت 
تقش حرمان وداغ باط 


دربر خصم »این بز را 


۰ سانتیمتر قدسلٍ یا 
ئت هوش کم + خست واه 


مه در تبر ان در مد سه س 


بان فرانمه درمدارس د 
س دوام س تجر 

تمص در پاختنا نپا 
باستاجر ینس وردستی خ 


از ومدیز ملول 
خیایان شاه[باد 


دوع راسلاح مقالات 7زاد 
بای لوایج خصوصی و7 کپ 


ادازه است 


ببای اشتر اد 

1 رال 
)> 

اتراك تبلا دریاقت میشو 
تکشاره درهه‌جا ۽ ريال 

ای نکشساره یکروز یمداز 


خواهد بود . 


محرا را تر بیت کند ۱ ا 

نیست » این صر بوط بو کار حاجی » خطیر می بینم 
و چکن را زصدر مع رکه دور 
ای آن کود کان ساده و خام 
مغر الحاج و صادق الوزراء 


خفته را » ره نورد می یام 
هوس منتد صدارت را 
عده‌ای را » ز بین مجلسیان 
وکتر زود رنج را از تاز 
هیر تبه‌ور و داش مشتی را 
ك ۳ میدان ائه خوور ك a‏ 
لبك آن هر دوراء دراین يدان چان» خورد و خی می‌بیتم TET‏ عنس وه مش U‏ اش 
لدرین حلقه » فاطمی را نیز بای بند و اسیرامی بینم ! ورشکستکی آن اعلام گردید ۰ در کوشهو کنارشر کتهالی‌برای 
مرد عاقل » ادیپ السلطنه را دل از این لقمه سر 9 جاشینی آن درشرف تشکیل اش الکن تفاو ومع ووشر کت 
ساعد بیذوای مسکین را خسته و گوشه گ گیر می بینم ! E EE‏ بیش ر و قرو شان باز ارمکاره بہار ستان 
از وزیران دوره پت يڪدو تن را » سفیر مى بينم های کر بان 
تقش حرمان و داغ باطله را بر جین هدژير م ! 
9 ۲ : کِ بر ۳ ی م ۰ صادق صندوق و نان‌فطیر کپك زده نیز در صددخر یدسهام کاخ| بیش 
دربر خصم » این بز ر گان ر آوان و حتبر می بینم ! هستند لیکن امید موفقیت برای‌هیچکدامشان‌نیست ۰ تصورمی 
بهر موشان مطبخی » لیکن گربه داء نره شیر می بینم ! رود درشر کت جدیدازه‌پامداران قدیم غير از یکی‌یادو نفر سهم 


خلو تا د > زاغجه زا نداشته باشنده سهیل و کمپانی‌خودرا برای‌شر کت بعدی اضر 
ی 0 میکنند» میلسپاك زل میکند» فیاه و کپانی که مقدار مهمی 


EE‏ و 
از فغان ناگزیر می بینم ! ازسپام شر کت ملاغه را داشت سعت.متضرز کسر دید تو وه 
کمپاتی نا بت‌است‌همرهان تنزل‌میکند ومعامله ید . لاهیجان 


تی ايج 


ا ممصل باباشه خرید وقروش نمیشود, بنگ-اهکاریابی هشتی و خودر] 


اصلاح مینماید. شر کت بانوان وایران‌ و کارا بت‌است» ثوباز 


چهار عمل اصلی خر ینز ورش را میز ند 


ای نو آموزان سیاست بلامیه جار چی خو : 
9 ی نو مگ ن EE‏ ولام چا ر چی جو نه 
زک 1 مت وامساك ) افر اط + مزاج تندو نید چندسال تحصیل 


طبق تقاضای شنو ند گان گرامی صفعات زیرهم درروژ 
جمعه‌این‌هفته برای|شخاص ذیل گذاشته خواهد شد. 
قرفره س تصنيف: خزان عدق 
شربت‌زاده - تصنیف: شانه برزلف آن‌زده‌ای په به به 


#ومطه در تبر ان درمدرسه سیاسي, + عرز پیت بسویس بخرج اج عمو رفاقت 
بزبان فرانسه برعلیه یکی از سیاسیون برای 
تز وترجمه آن-د دوسال مجله نویبی+معلنی مدزسه میامی و 
زبان فرانمه درمدارس دیگر + انتقال بوزارت داد گستری»( كىك داور 
شاری یز = دوام س تجربه + تهیه چندین خانه درتبران وچندین خانه در 
۴ جموج در ساختمانبای اجازه‌ای+ءایدی وافراز مالالاجاره E‏ رو بازم که‌ف؟ کار داری‌حاجی 7قا اختیار داری 

ی باستاجر ین وردستی خرچنات بنابقولی دراثر خوردن نمناو بنا بقول دیگر ۰ ERE‏ 
تیچ سفارش سا ن و موبیل دولتی برایکارهای 

چندغزل یزدی = اقسار 


تصنیف ماز ندرانی:عز یز جون؛ مامان جون؛ 
ریب ساریام من! 
شیخ<سین لو اسا تی-تصنیف هر چه که ر بیدا میکنم خر ج | تبنامیکنم 


AY‏ ان سك بچه کر دس 
تایت مؤیدی س تصنیف: خداوندا دلم يك جالی بنده 
همو نجائی که‌دیو ارش بلنده. 
افشار ممندوقی = ۱پرت: با کودان فنار کار؛ آمان آمان 
اوی ۱ هوی؛ هوی» هوی ۱ 
0 زنامه آهن با مطالب جامع روز دو حجر الاسود- تصلیف بلوچیهبچه زا بل بخد| ای بخدای‌تو تسم 
3 خوهدشد . شچاب‌ناقب -- تصنیف دلم ميخو |دزن بگیرم؛ ز نی چون عر وسك 
ی اون 
تخغیف در بهای پارچه‌های زنانه | دکتراجتهادی- تصنیفتر کی : بولدوزلرن [لتندا 
خیا با ی ةم پارچه لباسی مخصوس بانوان‌متری زو ت 2k‏ 
الاسلام تلفن :۸1 ۲و بت AR‏ که ي تان با آن جورابای کوتاء تان 
ت وارده سترد نمیشود . ااداره دد | عارخانه وطن اصنهان ِ اصفهانی: باصفهان رو که تابنگری 
اوح واسلاح مقالات [زاد است . خباباه ثانی یکازرونی سلامی زچشم ما رسا 
#ای لوایح خصوصی و[ کپیها با RIS‏ معتدل-تصنیف: گندم گل گذدم زمینشمال من 7 بش‌مال‌مردم 
اا ی دم 3 ا مسلمانان‌دام یادوطن کرد 
ندانم دروطن کی‌یادمن کرد 
برای بهداشت هر خانواده هذا غول‌جیرمی - تصنیف: انار نویر جهرم دراومد 
خرید یکدستگاه‌فیاتر(آب دلم آزمو ندن ترون سر اوهد 
صاف کن) لازم است > مپندس بناه بر خد|- ای‌وای دیمه‌دیمه۱ . جر بده نیمه 


۳ اردوان - تصنیف کردی: هروایه هروایه امشب‌یارم تلهایه 
درچهارانداژه از بهترین‌کارخانهای | ع لے . 7 9 
خماره درهه جا ۽ ريال 1 7 0 کره ہیا ماچت کنیم 
انگلیسی واردشددازوخانه‌مر کزیایزان- 
ااه یکروز یمداز|نتشار دان ببارستان تفه ر 
خواهد بود , یدان بهارستان تلفنه ۷۱۸ ی 


حابخانة وزارت کشاورزی 


متولی باشی س تصئیف: و | لده‌مش‌ماشاه|مه خر نبینی ایشاء الله 


ام کت مه و ند م ده 


۱- حلقه‌چی باشی ۷۲-صندو 
اطان بزكت» تحر ك خان پام ۔شاهدلندن 
که‌هوای معر که راپس‌دید و بچاله زد.حق 
این‌طمم رادارد ء -چیز یکه‌ملت ابر ان‌در 
هررژیم از آن‌بی‌بهره نیست-اوه - [نکه 
بایدطرزز دب نگهدار د-سلسله‌جبالی است 
> - از شهرهای ۲ذر بایجان - کیو نش 
از بین‌رفت۷-نقط د کتر فلق‌دازد۰ ۸-ار کان 

رسمی حلقات ویکی از دوروز ناه طر‌فدار 
بو ٩‏ - رئیس| تجن‌شهر که‌حالش 

خراب است- کر سی شین ناظر 

عاظمعالباسی- د کتر مصدق 


میشود- یکی از [لات گنده ءوسیقی . 

یز بکهدردورقدمو کرآسی بش 
تکیه 
کلام خاتمپا ۳ - چپ اسفندیار-دوست 


دار الخضر | - خوب 
بن هر دو ندارد ینش به زوجو د 
نی - اغلب همراه دام است 


از دورء دیکتاتوری رایج است ۰ 


1 یکی از روزنامه های یومیه 
تبران س اسمش را ین خودش را 
ببار ۷ - رل اول را در فیلم < در راه 
اندن > ازه‌متوعات کارخانه قیلمبرذاری 
باباشیل بازی کر ده است - نیماریعر بی 

۸- درسر بازخانه‌ها روزی صدهزار 
بار تکرار ءیشود موچهری امر کردتا 
دختر اور | بز ندان کئند سفیر سایق که حالا 
٩‏ - چیزیکه کله گنده ها 
دار ند - هم‌حام‌دارد هم‌سك ۱۰- ابول 
فرفره-بالان‌اعبانی + 

1 

عارخانه «جتاب‌سازی» شیرمد آقا 
واقع در دار الغلاقه باطلاع‌عموم مشتر یان 
واشضامیکه علاقه وافر بنص‌لقب جناب 
به‌اول اسم مبار کشان دار نداطلاع میدهد 
که کار خانه ما در نتبجه ور 
بسرچیده شده‌است و علاقمندان بر کت 
چا اشر کت‌ملاغه رجوع نمایند بدیمی 
است که لقب جناب بقیمت اران رمناء ب 
غواهدشد. 


قازمیچرا :د 


دردعترس عبوم گذا 


ننه صمد جو آب مید هد : 
بانو از ث بدن - + 
ته میتوان نگاهداری تمو 
نه صمد - 


است که باخانمپای زش. 


اب رفیق‌راه از استه‌سال‌بهتر بن و 


روشنی عروس چە یدھم بت 
ننه صمد - چشمروشنیبای عروسی 


ت عروس را راضی لن“ بتر 


وکر فده تیگ 
نو پیر نما-برای‌رنم چین‌سورت 
ز مفید است ؟ 
تنه صمك - صبح ها صورت غود 
را بعد ازشستن بادست مالش دهیدزیرا 
گر چت‌هازاثل نشد لالقل این دلغوشی 
را دارید که چیزی خرج نکرده ید 
بانو فر ھت ی 


صحبت از تدیتر الغباست »من براق|جرا 


- در بعضی جرائد 


این مقصود بچه‌وسیله میتواتم بطور مو تر 
کنك کنم ء۶ 

ننه صمد - 
چند مکتوب عاشقانه بخط چدید 


بتر است هرروز 


که نو بسدده باشاعر هستم 
جواب‌اول از آقای جاده‌نما 
نکن دارددیزی 


رم مهود شااغ شک یس لنوت 


دود 


شد و 

جوان بودم جوانی من برنك قوس 
تزح بودآبی» مشکی؛ طوسی؛ خا کستری 
سیکلبه ؛ تبوة » زرشکی؛ کزم»بوست ب 
پیازی و ۰۰ ۰ 

ز ند 

کفت بنویس نوشتم 

آن‌دقیقه ها آن ساعت‌ها» آن روز 
هاء آن‌هفته‌هاء آن مافپاء آن‌سالبا؛ ان 
قر هاه راستی مثل آن برگهای باران 
خورده دییگر هر گژ ندیدم» دیکر شبیه آن 
را بیدا نکردم* 

مطبمه‌چی که‌جواب سر بالا دادرفتم 
توی‌عالم هپروت. همهچیز مطبعه باقرزاده 
میاه بود و لی‌من دلم به چیز سفید. میخواست 
چیزهائی که من نوشنه بودم و حرونچینه 
چیده بود حکم‌دندان قرچه اجنه نیمه شب را 


بن سه رنك‌را داشت» اورا 


داشت ۰ 


عنتظر نبون‌شدم نمو ته‌لیامد. قم 
را سریالا گرفتم چرتم درو بود چشمانم 
رفته رفته رفته کوچا کوچك کوچك و 
بسته شه 

سرفلم توی کونهام فرو رفت» آخ 
کنتم. نوك ظالم فلم را یمون کشیدم 


یکی درویش 


واهل خانقاه [ 
نماید ساده لوحان و 
همانا ظاهر مرشد 
د هبرنگ او خواهی نخواهی 
هرآنکس تکية زد برمتکایش 
ندارد چارة 
دگر از خود ندارد عقل و ها 
اگر ‏ ژنجیر 
زدکتر ظاهری استغفر اله 
که شنطان 
به نیروی ژبان چرپ و ترهش 
کشاند دوستان را در تناش 
زدست؛ او خلاصی نیست ممکر 
شود گر خام طیعی م 
ر تا عبر دارد تو کر او است 
اگر شد ساذه لوحی 


بود رند کهبرصدراست 
ريك مساعی 
ار د 
عنعننا تش 
یکی دارد منظم حلقه هایش 
د از مصلحت یار میلیپا 
نباید پرده پوشی بر خطایش 


کند آورا بصدمگر و فسون رتگ 


چو بیند نیست ر 


کید نا ان د و2 


یکی سازد مدوت 


بو 


بساط خیمه شب بازی‌است لیکن 
سر نخ بسته او بر دست و باس 
بامداد دو همکار زیر دست 
شود هر جاکه‌خو اهد رهنمایش 
غرض این فتنه هاسوقات بزدااست 
بباید كفت الحق مرحبایش 
زکاشات جز معلم بر نخیزد 
که بزد فتله جو بادا فدایش 
وط باز یچة طفلان پزدی‌است 
خداوندا مصون‌دار زنایش! 
ی سل( 
قوری عون بقدر ی عردل ازجای آن بیرونجست رح لا 
خر مکس روی گوههام رادرفت . 
صبح نروز که از خواب بیدار_شدم دیدم ۰ 
تویسنده وروزنامه نگار شده‌ام 
بگذارید بقیه‌اش: برای ذل خودم بباند » 
فاعتبرو یااو لولابصار 
دز اشوب روز ۲دینه 


رتخا 


جاده نبا 


دس 
ال دوم شمازه سل 


ا 


خام طبعی میتلایش 
ساذه لوحی آشنایش 
د عطایش بر لقاش 
۹ 


که بر صدراست جایش 


نو دل مکل کشایش 
د منظم حلقه هایش 


۱ 


پوشی . بر خطایش 


بست رنگی درحنایش 


۵ 


ته او بر دست و بايش 


جا که‌خو اهد رهنمایش 
بت الحق مر‌حبایش 


د 


ته جو بادا فدایش 


مصون دار ازفایش' 


اا 
زار" شدم دیدم درت 


ودم بباند ۰ 


چندین سر و دست‌شاهدان تر دست 


Ey‏ بغکت شلی کوزه گر حقه بر ست! 
از مهر که پیوست و بکین که شکست؟ 


صفت بزرك دا 


بای اونا 


EE ب زوزاون آفرنگی که واه‎ AE 
بزه‌ای زد‎ 


ب |تولهای شما نمره های رنك وارئلف داره » کفتیم ها ما 


مبلکت اومده بود چه‌حرف با تیور 
برای اینکه| گه‌به‌روزی خدا قکردههفت قرآن در میون‌یکی 
یر توما نپاو اداره جاتیپامون‌دستشاز باش خطا کنه 


آزوزرا۰و 
ن |تول مبین‌ها که با پول همین ملت پا برهنه و لختو 


و از 
عور خر 
آوردم مره ماشینارو رنك و وارنك کردیم که 


اری شده است بفول امروزیها سو استفاده کنه-» 
نوری‌معلوم 
بثه که ماځین مال دولته و کی بکیه » مثلا مال وزیرا رویه 
بیرق چپ اندژ قیچی روش کشیده‌ايم» مال‌امیر تومانا رو رنك 
ژردرو نمره‌اش مالیده‌ايم»مال ادازه جاتیب) رویه بیرق کوچولو 
اون گوشه نبره‌اش گذاشته ایم که هر کس این ماشینا رو بی 
موقع تو کوچه و یا جاهای نامناسب ببینه فوری ملتفت بشه که 
بیخودی ماشین زبون بسته را اونجا آورده‌ان و مال ملته و 


آقایون بهیچوجه حق 


دادن ندارن 
بارو, یه خوّرده فکر کرد و گفت وان شما بئدة شکر 
ر گذار"و"راضی خدا نیستین . هی میگیت که ز نهای ایرو نیععب 


ان - از روی حساب اتول‌مبین‌ها که بدست من دادین‌ش.ا 


وزیر و امیر تومان واداره‌جاتی بالا تر ازمرددارین 


ں کھن ]نک رشهرا 
بی؛و زار ره»حمید ! 


صاب کیست ۱ 


رایل از دست عرفنا کش کہ 


حی از وزارت میدهم 
جان مسکبن را :شارت میدهم ! 
( تاچشیدم جرعه‌ای از جام او ) 


(ععقبازی میکنم با نام او !) 


بزر گاشو لو کرده و اس دووتی راه | 


| نداخته بودن مرآدم هم هی تذا 
اما بنده چون از اس سردر تاو ردم و 


وود وا از فیی ندافت این 


کب 
بودکه صبر کردم تا نوبت الاغ دوونی 
رسید . ایلجا دیگه چاکر یه چیزی سرم 


میشد » بحساب خرشناس بودم . اما بازم 


ورانداز ک 
بسرش نذداشته ام وهمینکه دید نه خير از 
اون قدیمیبا ویاد گار یهای‌دوره‌شاه شهی 
قیافه‌ای بخود گرفته‌و بادی بکلو انداعت 
داعی آن 
حمار لایشمری کة را کب‌او راست هر ينه 
ملبوسی به‌لون اذرق » این است وجزاین 
نیست که در سرعت بر سایر احمار تقدم 


جوید ۱ > 
مام عقلمو نو ب 

ی سه ومن 

همون الاغ و متتظر 

که از غیب چه‌آید بظهور 


که نمیدو نم کدوم ملا و مجتهد 
بود بره » این بود که با هم راه 
همیتکه چونه آشیخ لق‌شد دبدیم در 
از هرچه روزنومه نویه داره 


آشیخ ودیدمرا 
شت بلای 
عيدو نسته که قرموده است زبان 
میدهد بر باد . میکنه 
صاف‌باشه |مااین ز بون‌بی پیر و 
تا دشن بتراشه » همو نطور کهوا 
بد بت تر|شیده است 


ته فقط هر بلائی سر بابا اومدهال 


یاون هنوز دوقرت و 
یک 


الوه در پتر 


م این مطلبو بّخ هیدیکه کد 


نی چه ! او نچه ما فقط و 
تیم حالا دیگه غیر از 
بکه چه موب 
مگه ما بیکار یم < 
بزرك که الحیداننه همشون 
ون گل و ند کا 
۳ شون بدیم تابه اون یکی 
ما باید فقط بر او 
که به آزادی و 
سررشته را محکم نگهدار 
کرت هواست که معا 
تگاه ‏ 
اینوهم بدونین کا 
ازسباست ببنالمللی دور با 


وطن ندارین‌وهرچه دار 
آزادی » شبا بدته بوجود 
دست ازاین جارو جنجال 
که جز خیر و صلاح حتعی 
باشیف . واکه این 
ځواهید داد که بجان با 
یشردی وزیادی بوده م 


قر بان شما 
ا 


جون برای اثیات 
بان کاسته شده وضرر 
آنران نصمیّم گرفته. (ست : 
دهد, لذا متیر است هرن 
ی ن 

دا سینما تارزان خطاب 


کهن اندرشه‌را 


رد هءحمید !» 


نا کش کنند ! 


ثارت میدهم ! 


ید بظهور 
ت مون بیدار بود و ۲ 
ده 
ط از 7 شیخ همین راهنمالی 
»یللکه‌چون|وهم میباسنی 
(تحادیه علمای اعلاش 
م ملا و مجتود علم کرده 
بود که با هم راه شور 
کلچین گلچین ر اء افنادم, 
شیخ لق‌شد دبدیم دل 
بخ لق‌شد دب e‏ 
مه نویه داره . 


وده است. زبان سرخ 
اد . میکنه | 
زیون‌بی‌پر وا 
هبو نطور که واس باب 


دزد 


بقیه از صفحه ۲ 


و 
بترسه ولی میعام بگم 
از اوتچه لازم و جایزه و یا 

از ادب خارجه بکه ! 
سر اون چراغ نفتی داش ملاغه اونچه میبایستی گفته 
۵ گنه شد و قضیه هم این روزها سرش هم مياد و 
یوم یه و روسیاهی بذغال میمونه . اما من میخام بدونم که 
ین و که رز ور ات 
راه بپسدبگه گفتن و بلا نسبت هر نسبتی را پیکدیگه دادن‌و 


این (ونو ماشیست خوند واون هم‌اینو خائن دوت 


هتظارای ما و یا کرس 


» اونروز 
چطر بصورت هم نگا خواهن کرد ۱ 

مگه چه خبره ٩‏ مگه تو حموم زنونه طاس گم شده 
است ؛ این همه دادو قال چه معنی‌داره . خوبه انسون‌به‌خورده 
هم وله داشته باشه ! 

اکه خيك مارو ول کرد مام خيك را ول کنیم و یا 
ښبالنون هنوز دوقرت و نیش هم باقی است ۲ ! 

اینیمه سر بسر یکدیکر گذاشین و هرروز و هردقیقه 
ابن مطلیو برخ هعدیگه کشیدن و پای‌بیگانه‌ها را بمیانآوردن 
نی چه ! او نچه ما فقط و فقط برای خاطر ایران گفتنی بود 
گنتیم حالا دیگه غیر از ايشکه 
کیم دیکه چه ميتو نیم بگیم ۲ 

مگه ما بیکار يم که خودمونو داغل سیاست دولتهای 
بزرك که الحمداله بن دوست ما هستن بکنیم ۰ مگه ما 
خره‌ون بگل مو نده که خدا نکرده بخواهیم بیکی بیشتررجت 
شون بدیم تابه اون یکی ۲ 

ما باید فقط بر ای سلامتی و خوشبختی ایران باهرسه 
تا آنجائیکه به آزادی و استقلال ما صدمه‌ای تخوردبسازیم‌و 
مررشت را محکم نگهداريم که شاعر میفرساید . 


چرت وپرت باون اضافه 


گرت هواست که ممشوق نگسلد پیمان 
تگاه دار سر رشته تا انگهدارد . 

اینوهم بدونین که هر ملتی هر ټدر بقول امروزیها 
ازسیاست بینالمللی دور باشه همو نقدر خو شبخت‌تره زیر| او نچا 
مرزه‌ینی‌است که ایمان فلك رفته بباد و بشه را در هوا نمل 
مبکان و شتر را با نمد داغ میزنن 

بشماچه که پائونو بذارین اون تو » مکه بناست کلوخ 
به برای سنك گریه کنه و شاه خانم بزاد و ماه انم درد 
کله +۲ 

بشما چه که‌ع-» ذرمتر از آش بشین و بسر و کلاهم 
زین ۱۰ بشما چه که صف آرائی کنین و شیپور جنك بزنیت 
و رن منت بیچاره وفلك زده ای که هفتاد نکه شده با هم 
ان ودودستگی بنذازین ؛ 

ایو بدونین وباور کنین که هة شما ها غير از يك 
وطن ندار ین وهرچه دارین و ندارین اژاوست.» احترام +آفالن 
آزادی » شما بسته بوجود اوست س یائین برای خناطر او 
دست ازاین جارو جنجال بکشین و با خدای خودتون عبد کنین 
ک جز خیم و صلاح حتمی او آرزوتی در دل و فک 
نداشته یاشین . واگه این عهد را بکنین و بکار ب 


خراهید داد که بجان بابا خیلی از ګفته ها و کرده های i‏ 


بغردی وزیادی بوده است !۱ 


قربان شما : بابای خودتون باباشه‌ل 


آ کی 


چدن برای (ثبات ابنگه پس‌ازکرقی نرخ‌سینماها ازعده 
مشتر بان کاسته شده وضرر عادی متوجه‌صاحبان [ نبا میشود سینا 
اران تصمیّم گرفته (ست تا ۲ خرقرن‌بيستم فیلم‌تارزان رانشان 
دهد لذا متینی است من بعد بجای سینما ایران‌اسم آن»وسه 
دا سینما تارزان خطاب فرمائید, 


دائما گریان و سوزان و گدازان خویشتن ؛ 


چون بكرن کن ای اوت او و 


ختده‌هایش باك ورخشان همحو برق فرودین 
اشکپایش صاف و روشن چون عقیق اندریمن 
چونکه گربد در ببار ستان دمی‌با و ی بهای 
تا بخر من یا سمین چینی ؛ بدامن یاسمر: 
بر خلاف خیز ران و نار ون هر ستاعتی 
پست تر گرد دبقد» بی زور تر گرد د بتن 
در ادائ نطق طولا نی زبانش بشت هم 
همیحوماشین ی که خودکوك است کرد دردهن 
م 
گاهی اندر راه ملت جان ببخشد رایگاتڭ ؛ 
وقتی اندر سوک میپن پاره سازد پیرهون ۱ 
که توان برداختن از نطق وی طومارها ؛ 
گاه بینی یا نگوید ياکه کم گوید سرت ۱ 
بود با سید مخالف با چو در مجلس گذاشت 
بعد باهم بوسه ها دادند بر رخار و تن 


زود با شد اینکه بینی سیدو اورا مم 


با اشا ر تبای سیمرغند یار و مقترت ! 
زانکه شرط عقل نبود دکتری فرزانه را 

خویشتن در آتش اند ازد بدست خوبشتن! 
با وکیلی این حکایت سا کردم پیش از این 

کاین چنین ضدیتی دیدی تودرهیج آلجمن ! 
گفت‌نی اینگونه ضدیت ندید م هیحگاه 

در میان نور و ظلمت یا پری با اهرمن 
زین معما خواستم تا پرده بر گیرم همی 

اوفتادم مات و سرگردان چو مور اندر لگن 


۰ روز پنجشنبه بعد از تناس املا عاریه‌دست‌بدامن 
کاظم کالباسی شده بودواوهم باوعده وامیدو اری میداد» 

۰ در همالدوتم هم ربس کارد یاه 
وردست باجگیرخانه را چسییده‌وقریب یکو بع‌ساعت 
وفتق اءور وابلاع دستررات]قا بود. 

۰ پس از تصویب يك دوازدهم‌ماهآبان که طرح 
آن از طرف فربودی بیشنهاد شده بود وردست باجگر خانه 
دستی بسرو صورت خود کشیده و از این فتح و گذراندن !!!۱ 
یك لابه از کر سیخانه باد میکرد 

باباشمل ‏ یاد ناباك روان مرحوم بخیر ! دردوره‌های 
دیکتاتوری که لوایح بی سروصدا و بی‌معطلی‌میگذشت بس‌از 
17 جه راجع بوزارت بیرونی کد مولانا بوزارتخانه 

وشر بت به‌لیموخواست وضمن‌نوشیدن آن وعرن‌ر یشتن 
میفرمود : واقعاً شه دور کردم شهدوور» بابودن سید قوب 
لایحه میشود گذراند ۱۰۱ الا ور دست محترم هم واقسا شه 
دوور یعنی شاه‌کار از خود بروز داده اند. 

بالاخره باشگاهیها هم باس دادند ولی در عین 
حال بر تیپا هم خندیدنده ولی رویه آقا و موافقت 
دتواشاه بان رویه بالاخره يك اصل قضانی شده ومن بند 
موجرین هم بازور و گردن کلفتی میتوانند کار تعدیل را آسان 
کنند , 

۰ درجلسه خصوصی‌مشتی هشتی کفت‌مدة(زمنفردین 
یامن همرآهنده من هم موافقم و برای خدمت اگر از وعالت 
هم بیفتم اعمیت ندارد ولی فلا وضع میلکت شخصیت ملایمی 
را لام 9 خنده تمایند کان) 

۰ میلسی‌اك‌مبلغ » ۲۰۰ ۳دلار برای آمدن زن و بچة 
ی قراردادیکه با [نپا منعقد 
تمده برای هر کدام. آوردن دو تن اسباب واثاثیه را بسدون 
پرداغت حق گمرکی اجازه داده (ست۰ 

۰ سی طلائی درژمان تصدی وزارت باجگرخانه 

دستور خرید یك تخته قالیچه بیلغ ۱۵۰۰۰ ريال ويك‌رادیو 
یبلغ ۸۰۰۰ ریال‌ويك بتوی فرنکی ببلغ ۷۰۰۰ ریال برای 
اتومبیل وزارتی داده است* 
» اتومبیل شماره ۱۱۲۱ زرد هر روز قبل از 
جتاب سرهنك را در خیابان ژاله سوار میگند و 
خانمی نیز برحسب |شاره سر کار سرهنك ازبالکون‌سرازیرشده 
ودر پپلوی ايشان جایگزین میشوندء 
باباشل - ما این حسن نوع‌بروری راتبريك میگوئيم 
افتناح مغازه جدید 
تیف در بهای اجناس 
خیابان (میریه- سهراه گلشن 
همه‌رقم پارچه لباسی‌مردانه مثری» و ۱ریال 
اقسام بارچهای لباسی‌زنانه ۱۲۰ 
جایگاه تروش کالای کارخانه وطن اصنبان 
مر کز خیابان سدی 
شعیه خیابان (میریه سه‌راه 


» 7ھ 
رای ور 


طبق تصمیم کر سی نشینان‌روزدو 


دولت 


میباشد وجود خواهد داشت. 
باباشبل- ما امیدواريم که تان 
فطیر باتأئیدات نعناع این 


ادوار گذشته موفق‌باخذ تصد 


بار : 
بار نج 


و حن حدمت 


رم( 


اعظمی نان فطیر و کپك‌زده 
نین اظپار عقید: 
آقای نان‌بیات و کيك زده بيار 
دم تازنینی است اما وقتیکه مج 
زمامداری و وزارت ابش 
انسان بی‌|ختیار دلش بهم میخورد. 
باباشمل = مرحیا مرشد » ازدل‌بابا 
خبر دادی ۱ 
بستن حزب دنان 
حکومت قزاقی بس ازعدم موفتیت 
د با و اا 
کار کر دان محص فرو نشانیدن 7تثر 
غضب خود اقدام به ستن کانسون حزب 
زنان وجلو گیری از اجتماع آنان نموده 
است» 
باباشل - ما |یرمو ققیت عظم‌را 
یحکومت قراقی تبريك میگوئيم . 
تجزیه 
وزارت درمانعبانه تعلت نداشتن 
وردست بحکومتهای کوچك تقسیم و تا 
کنون سه دوك‌نشین‌مستقل در 7:جاتشکیل 
شده است » خوشبختانه هتوز تصادفی بین 
توای ]نها رخ نداده است 
رفع غائله 
نویس باباشل اطلاع دهد 
ی پیش در شهرری‌تصد 
تشرف آستان و دستبوسی‌راداشته بواسطه 
در نیاوردن کنش موردتهدیدو تعرش‌ندمای 
آقا واتع وبالاخره با وساطت 
جان بلامت بدربرده است. 


عده‌ای ازدوستان وخوانند گان کټا 
ويا با تلفون انتصاب نان بيات 
باباشمل تبر يك گفته‌اند .ما 
تشکرات قلبی معروض میدار 

سان مود ِا 

عليه و گرفتن رای|عتماد نشو ند لذامتمنی 
است قلا از ارسال رقعه تبريكك به باب 
خود داری فزمایند* ج 


صقدر علی ‏ امام 


(امت) : 


طا تیته ز وجیهالمله شماره با 


ابول فلفلی 


که درجهنم میروید 
ملاغه لطا تف وظر اف ملانصر |لدین 
مشتی (اصل) : مرد خوشگذران 
مشدی (بدل) : خلیج فارس 
دکتر کشا : بلوای رشت 
جبال لندهور : 
لتترانی : مرد "نقابدار 
ذولقداره : زییای گمنام 
دکتر اجتهادی : کتاب پارازیتو 
دکتر معادن : علم" مامائی 
بادفتش :,منهم در جبهه بودم 
حاج عمو (قامقام) : نصاب السبان 
حشمت |بولفو ارس : کتاب اصلاح نواد و 
پرورش اسب 
دکتر معتبر ‏ طفل گمشده 
ابل تراقی : حل المساال 
پروفسور عیسی ابر یق:یکسال درامربکا 
بفرمابفرما : توده طلا 
آسید ثعناع : دام گستران 
ببوی : شوهر شب 

: اسرار نیو يورك 
کاظم کالباسی : توپاز 
ثابت موّیدی : عشاق پاریس 
حاجی رو لین‌تن : جوان بمانید 
علیدار بیرجند : مرد منز وی 
إمام شنبه : حلية التقیت 
داش عبدل : کبوتر قاصد 
منجم باشی: احوالز نهاچطوراست! 
کم‌قهم الملك : در غرب‌خیری یست 
سادق کوتوله (صادن صندوق) : ناسغ - 
التواریخ 
مش‌حسین سمیع باادب : دیو ان کامل حنظلً 
بادغیسی 
متولی باشی : خود ٣‏ موز رقس 
انفر : ر|سپوتین 
ابن سعد ( محمد تباتبانی ) : فاطه از 

میب 


دفتر و کالت ومشاوره‌قضالی 


اسراز قد 


خسرواقبال- محمو ذه رهز 
خیابان نادری -- کوچه گوهر شاد۱۸ 
تلفن 4۸4 


م دریتکی از ده 
بر بازی دستگ 


وندوده سیز دهم 7 نها 


اجاژه فروش بر نج 
دراین موقع که اداره | 
بل شده ازطرف وزارت دار 


دیده بر نجهای‌مو جوده در !: 


اوه برملیون‌هاتومان که از 


براه دوات صدمه زده و ما 


لہا دچار گرسنکی وقحطی ذ 
پر است برای جلو گیری ازن 
امد شدن بر نجها چند نفر از ۲ 
ای بر برنج هارا تنارخیا 
زثرباد بزنند, آی حراجه » آی 

هرجه زود تر ازشر بر نج 


ار تابن E‏ 
کار الدو له و بی 

شش شبارء ۸ م 

اه نشوید ۽ 

اشمل:| کر بعضیازروز نامه : 

وقفيرت بكذارند ما بالاخر 
کم 


او ند شارهه ۷ 


ضیف ودرمقابل مخالقیت7" 
؛ بی يك کوسه ریش بېر 
ارو شاره۰ ۶ ٩‏ ۱ 

حاجآخر ندمشکل گنا 
شمل.بر ای ما حاجی‌مشگل ؟: 
امرو زشاره۳۱۱ 

بل تیان ان ملت درچه حالند 


۱ :کتاب اصلاح نواد و 


گیشده 
لسالل 
ریق:یکسال درامریکا 


بز نباچطوراست! 
ی یت 
دن صنهون) : اغ 


ب : دیو ان کاملحنظلة 


کوچه کوهر شاد۱۸ 


AST 


اباشەل - تاجای7تازاده‌های 


اودا 
سر بازی دستگیر وماموراو 


کی از دهستانبای ارات 


تاچاقی 
6 نانون‌دوره سیز دهم ] نهارا معاف کرد 
ی 
ا فروش بر نج 
بن موقم که | اداره | نعصار بنج 
شده ازطرف وزارت دارائیمقرر 
دید» بر نجهای‌موجوده در! نباررانسبت 


ما ك ازا ب 
اله دولت صدمه زده و ما را ماهپاو 
لپا دچار گرسنکی و قحطی فرموده‌اند 
ر است برای جلو گیری ازضرر بیشت 
امد شدن بر نجها چند نفراز آن 


ند آی حراجه ٤‏ آی حراجه » 
هرچه زود تر ازشر بر نجها راحت 


یل کر بعضی ازروزنامه نویس‌هنای 
تژفیت بگذارند ما بالاخره راه را 


شمل.بر ای ما حاجی‌مشگل کشابس استا 
امر و زشاره۳۱۱ 

دایند کان ملت درچه حالند 

مل - درحال شکستن حلقه‌ارادت 


بادون آمد- یارم لب بون 


تدهم ۱ توهم سرییری عشق 
سرت زده‌است ؛ باری مثل‌اینکه 


اتی دکاندار باو 
بی اختیار لبخندی 


زنها همه قسم‌شهرت را دوست‌دار ند 


حتی شهرت قباربازی وشرابغوری راء 


باور ند ؛ بجز وريك 
ت که تء‌ر یف‌خود را 
ند 
زلی ازشخصیت را 
تشکیل میده‌د ون خانمها تمام شخصیت 
خود راهدیون لباس میدانند. 
زنار ن كمك فراوانی درمرتفع کردن 
یما بمردان‌میکنندولی باید دانست 
ID E ESAS‏ 


چون کابینۀ بانوان که چندی تبل 
باباشمل پيشتهاد کرده بود مورد توجه 
کرسی نشینان قرار نگرفت اينك فقط و 
فقط از نقطة نظر حفظ مصالح کشور و 
مراعات موقعیت باريك و تاريك مملکت 

کاندیداهائی که آقای مطیمی مدیر 

مه کاتون درشماره ۱۱۳۷ روز ناما 
خودشان درج نبوده و انتصاب [نهارا | 
را توصیه فرموده اند » چند نفری را 
انتخاب و بنوبة خود ماتظریم که هر چه 
زودتر فرمان وزارت ]نپا صادر کردد 
که‌انشا:ان. بمبار کی و میمئت این ملت 
نیز چند روزی روی صلاح نجاح 
آقای همایون جاه 
آقای دکتر مپران 
آقای کاظمی 
آقای عیسی پارسا 
آقای مشارالطنه 
قای قبیی 
آفای بیات 
آقای سید نفیسی . 


یك نردبائهم باید بخری! 
داد شماره ۳۰۹ 

دولتد کت میلسپو 
پاباشمل تنا دولت در داخل دولت 
است که دردورء دمو کراسی قريب دو 
سال‌عمر کردهاست ۰ 
کبهان شماره ۱۲ 

کدام مجلس محر م ست 
باباھ مل - گوبامقصود از محرم اسم 
ضمیفه ایست‌وما یدا نیم کدام میلس تشر 
دار ند ۰ 
هور شار»۱۷ 

مر گے عروس در حجله 
پاباشمل - وستط جنینکاینه نان فطیرو 


زده. 


چو دولتها همه اصل فسادند 
از این‌بحران‌مه‌تدخلق‌شادند 
چکونه‌شکراین‌نعمت گنا رند 
که چندیآ قا بالا سر ندارند 
حضرتقلی 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
تشن عشق بدم آب فرائم دادند 
بی خبر سر زدم‌از خانهُ مرشد یزدی 
که در آنجا خبر از جاوة‌ذاتم دادند 
تا که با کرسنکی عادت و الفت کیرم 
سم نا قابلی از نان بیاتم 
ازخدامیج‌نخواهمدکراز مستی‌وشوق 
که چنین دلبر شدرین حر کانم‌دادند 
و 


دادند 


شبی انبار را در خواب دیدم 

رخش را غیرت مپتاب دیدم 
بدو گفتم که ای یعقوب ثانی 

زهجر یوسف کرسی چسانی ؟ 


دکرب ر کرسیت گویاطمع‌نیست: 


امیدخیرجز برها وقع نیست 
جوابم داد سید از سر سوز 

که دیکر دردلم آتش میفروز 
گرفتم بایدم معزول گشتن 

چرا مغلوب هذا غول گشتن 

E 
مشتی اصل کنتا باهشتی بدل‎ 

کاین نام‌شاءرانه برای تو کی‌نکوست؛ 

«گیرم که مارچوبه کندتن‌بشکل‌مار 


کوزهرببردشمن و کومپرهبپردوست: 
شیخ سرنا 


جاسه زنج‌شنبه ۳۵ آبانماه 
جای ۲قای طوسی[قای‌هاشی 
کرد مثلا آوانیان را آوان 


امروز صورت ۳ را 
میغواند ودخل و تصرف هم 
سیان باعطلاح ادبی میشواند. 

- چون تکلیف دولت قنوز 

باباشل - گر 


اوم‌تشده 
بنا بود که اینطور تکلیف معلوم 


آقای نبوی- بعد از خاتمه طرح یك دوازدهم اعتبار تامه 
7فای... و.... را تماضا میکنم مطرح شود چون معطلی|عتبار 
نامه‌ها مجوزی‌ندارد. 

ور تصویب شان .یکی هم خوب بود 
کوجواوی خراسانی را هم‌میکردی. 
ابال چ بت سبیلت بعد |زاین سهل‌است که‌نا دوهقتة 
برح شی شود ۰ 

7 قای‌سید محمد طباطبائی - الان نهر وززست که وضع دولت 
و میلکت مم لوم تيست. 

باباشل -خدا پدرت را بیامرزد این‌نه‌روز مثلا چهڪم 

غیرازاینکه سیزده‌تا اتوموبیل بيوك خوابیده است ۰ 

آقای سیدمحمد طباطبائی ‏ شخصی که ازمن مطلع تر و 
واردتر درجریان بودگنت امروز حتم مجل میشود برای‌یکث 
دوازدهم ۰ چون ]خر ماه انت » مجلس و سایرین حقوق 
میشو |هنده 
هیپیه و کلاه - اینطور نیست]قا ۱ 

آقای سیدمحید طباطباقی - مجلس حتوق نبیغو اهد؟ 

باپاشل- خدا رویت را سیاء کند برای چندرغاز چقدر 
این بچه‌های معصوم را خجالت میدهی؛ 

7قای سید محمد طباطبامی -طرح که تمام شد همه ميرو ند 
ومجلس ازا کثر بت میفتد 

با باشمل-پس‌میخواهی تانصف‌شب ب 
شدن منظور دیکر برای چه پماننده 

آقای د کنر شفق من تمجب میکنم ازهمکار محترم که 
موضوع دولت را دراینجا مطرح می کت 

یا پاشمل - دیدی کنتم‌حاشا سکن خرتوهم عادت می کنی 
وهه‌را هبكار بجر هم محترم خطاب‌میکنی! 

آقای د کترشفق- الآن نه‌روز است شب وروزتامآقابان 
مجلس درموشوع دولت میکوشند وکارمیکنند ۰ 


۲ پس از بر آوزده 


باباش.ل- الحمدنث. نمردیم‌وتعر یف کار را فهمیدیم. 
قای د بمقیده بنده هرو کیلی اینطور نیست ؛ 
| نصاف دار د که‌در غیرموقع حرف نز 
باباشىل = حتی‌درموقعش هم 
7قای فیروز7یادی- دوهفته (ست مملکت کاپینه ندارد» 
وز برندارد؛ خر چه باید کرد؟ 
بایامل- راستی اسان امیداند برای کار های شخصی و 
سفارش این و آن بکه مر اجمه کند 


[بادی- هن درآ نموقع ناخوش بودم‌پرت شده 


بروز [بادی-این بیحالی و بیهمه چزی وبیفگری 
شان میدهد. 
با باشیل- مال مارانه » بفرمائید مال خودتان راء 
[قای فیر رز ۲ بادی- آخرچرا 


باباشل-بزای ایتکه ده‌تاکابینه میخواهید تعیین کنید . 


کسیر اد ویا اه اختراع ا نشد. 
لااقل خودشو: 

ده سالب 
توینگی 


مه بخبال اخ ر اع راه هن بدون‌ر یل افتاد: 


دنیااو 


یعنی» یخو است را ٥‏ هنی درست کنه که‌روی 
ریل راه نره » مثلا ر وکله بنده‌راه بره. 
او نوخت هم روز نومه‌چی‌های ساف‌وساده 
ما این حرفویاور کردن و با بووو کرنا 
هب جادادوقال انداختن که یکی (زاولاد 
سیروس و نورچشی‌های شاه سلطان‌حسین 
به هجو اختراع عجیب وغریبی کرده‌است 
هیچ هم نخواستن په دقه قکر کنن پینن 
اعلایه هىچو چیزی ممکنه يا نه . مخترع 
یه و 
ایر یس - لا بجه‌مالی است فوریت 
دوم لازم ندارد ۰ ([ قایان فاطمی؛فرهودی 
د کترطاهری - چرا لازم ندارد:پیشنباد 
ازطرف خود مجلس‌است - ) 
آقای رئیس - خوب بفوریت دوم 
هم رأی میگییم ۰ 
بابا شمل - جان بابا هیچوقت گز 


قای رئیس-[فای طوسی‌هم‌شرحی 
بمن نوشته | ند که نمید اتم کجاست ۰ 
ترا بگرد 


7قای دعتی - ام رکنید چند فر بیایند. 


[قای رئیس- ولی نمی [یند(خنده 


بودم این نظررا 


باباشىل-بن 


باباشمل - شد غلامی که آب جو آرد 
آب جو آمد وغلام ببرده 


آقای د کثر عبده- |ینکه وضم‌مجلس | 


تمیشود۱ 

با باشمل-بودو رکه وا دور؛نبیخواهی 
اسش راءوض کن: 

آقای دشتی یس حاذقی مخالفت 


خودش وا با[قای لشکرانی بکند تا عده 7-1 
۱ 


کافی‌شود ۰ 
باباشل - یی میفرمائید این 
دود و کون ا 


که ایشان صحبت‌میکرد ندمجاس ازا کثر یت 
ەيفتاد. 


نیما و غراف هم داریم که میرن 


مه چی‌های بیچاره را دمن 
اعاتدو نو بهشون قاري 
واو ناهم ور میدارن شرو وراونارو | 
اب نوم 
يك بدر مر حوم‌سادهو : 


تر دد بدر بارهحمدء 


نیخورن» مکه‌اون اختراع‌ساده و به کرخا ام 


که بنده روز بنج شنبه گذشته تو بازار؟ + شیره مالیدن 


هوش‌واین طرز فکرساده و کم شرج 


عرض کنم توبازار تجربش ازطان بازار) 

نفعلی‌خال ی آ و بز ون کرده وروش 
چسبونده ان ورویکاغذ هم با غطدرئن 
نوشته‌ان که 


<اسیهای[دم‌های مال‌مردم غور 


اسم هم توشته بود ملا 
[سیابان بیست 


ازاو برحذر باشید > ویا « زبن‌الا 


بنجقر آن‌مر | خوردهاس 


پیت خالی‌هم با آن زام 
زمین و 7سمون می‌چرخه وپول مردم خر( 


که ازاین بهتروارژو نتر نبشه بول نا 
خورهای بیچاره را رسوا کرد 

حالا من پیشنهات‌میکنم کهروزن 
نویسا این اختراع با رورا بخرن ۱۲4 
جع کنن ویه پیت نفط ی گنده‌درست کل 
ووسط تو پخانه‌ازسر به تبر باندی ار ږا 
کنن واس مهای او نائی که پول مانوخور دلا 
هرروزروی آن بنویسن ومر ۶۳ 
تباشاکنن ولعنت بفر: 

اینکارچن خاصیت داره .ارلن 
ارزو نتر از روز نومه تموم میشه ۰( 
نومه خونده ا 


LU CALLS 
عخالقت متعمل‎ 
REE اقا نامه‎ 


کی از بر شور ترین 
بوده و معظم ال 


| رفع تو 

نداره که هر ک: 

کیا بوره سر کوچه وبازادآ 
کله گنده 
کسی‌هم ۲ 


که ب شر شیر بات خو 
هد ۰ مخصوصا از هذاغو 
۱ برن‌و اونوخت این 


را دا 
ریم 
| کرور پول‌ملتو بخورن و ع 


روزنامه 37 7 

مه آژیر 

کدی د میر زا کمال‌الدین» 
ر جرا مش 


1f‏ وثر زادہ 
د شم کر 
1 حمابت مادراا 
همهروزه ازساعت ٣‏ 8 فروش بلیت :لاله ز 


7 لاله زار پاساژ ب 


بارك الله » م ب 
ز فکرساده و کم شرج | 
زارتجر بش ازطان با 


رویکاغد هم با خطدرش 
یآ دم‌های 


در باشید > 
شته بود مثلا 
ت و پنجقران‌مر| ورد ات 
اشید > ویا « زین الما 


رو ارزو اشر نمشه بول هرا 
ره را رسواکر 

, پیشنمات‌میکنم کهروزنو 
تراع یا رورا بخرن دا 
> پیت نفطی گنده درست کل 
نه از سر به تبر بلندی[] 

ی او تائی که پول مانو غورد 
آن بنویسن ومردم هم با 


ها با 7ءوناله مبنوین ‏ 
ارغان 


TEN 2 1‏ 
زه ازساعت۳ ۱ 
د یدای مت ما 

: چپار راه رازی (7 


لی ۷ با 


حساب باباشمل 
چهاد عمل اصلی 


بر ای و آموزان ساست 


معادلة کر سی نشینان 


بك پسر نا خلف 


بدر مر حوم‌ساده‌و نيك نفس 


تر دد بدر بار»حمدعلیمو 1-۱ 


2 


زارت باجگیرخانه 


كمك یکنةرهمقطار ئ 


سوادابتدائی 4 سایقه خدمت 
تحو بلداری‌مالیه 
اف وساده + تجو یلداری بانك 
ادت‌وابراز حسن خدمت باب 
فرت بفر نگک|زطرف 
دورة امیر خسروی 
مداخله درانتعامات دورة 
بق ۳ب سیو پنجپز ار 


1 
گی بہرطرق × چپ و 


ابو الحسن کاذبی 


رجوانی 


جتب و ج و شی عظیم بر 
هریکی از فحول خرتازان 


هرخری منتسب بشهری بود 


۳ NSL 


rau ۵ Cı 


LULA rG UI ۵ 
ICU GLAS AUR 
وچ‎ E UL 


NLS udu 


TLE CALL 


بناسبت مخالفت متعمل سر دست یار 


ار نامه ملاعاریه کرسی نشین طبیعی» 


بك افر شیر باك خورده نا 


“کد ۰ مخصوصا از هذاغول‌چهرمی 
قاضا را دار 


دوذنامه آژیر 
کمدی و میرزا کمال|لدین »اثر مو لیر 
۴ آذر درآ ترفرهنکت باشتر 
هنر پیشکان تهران 
مل فروش پلیت : لاله زار مغازه 
۶ 7 لاله زار پاساژ بہار دفتر 


فی‌المثل بزم میهمانی بود 
َ رم جانفشانی بود 


خر یزدی و اصفجانی بود 


بکمانم که 


روزهای پنجشنبه منتشر میشود 

ومدیر مسئول رضاگنجة 

محل اداره : خیابان شاه ]باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام تلفن ۰ ۵۲-۸ 


اداره در 


صاحب امت 


مقالات وارده مسترد تمیشود 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 
بای لوایج خصوعی و٣‏ گهیها با 
دفتراداره است 
بای اشتر 2 
یکساله ۶۰ ريال 
ششماهه \ee‏ 3 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
عکشاره درهه‌جا ٤‏ ريال 
بای تکشماره یکروز بعدازا 
دومقابل خوهد بود 


شر کت لاهیجان پد و نئو[ 
بنکاه کار یا بی هكح 
شر کت بانوان 
اتحادیه توپاز 


شر کت ایران 


ی 


A 
شر کت کر‎ 


شر کت ملاغه املا 
امور ورشکستگی محول بجای آن خر کت‌نان 
5 . در محافل اتتصادی تصور 
ازچند هفته طول نکشد و بااصلا 
درهر صورت مسکن است‌د کتر 
پریروزکاظینی و کد خدا حسین مهیمون و کریم خان زندو 
اردوان‌سهامیاز این شر کت بی‌پروپا بغرنده بعضیها عقیده 
دار ند که 


به(علام تأسیس آن نرسد 


سیس این شر کت نتیجه کلاهگذ|ریم-ای‌دوستانه 
است ۰ 
يلاك کارتل کمی ترقی نمود وبا تأسیس‌شرکت 
بيات که رئیس [: خانزاد کارتل است اعیدمیر ود بتو |ند 
یه 
چیدن کارتل در بهارستان «وجود است ومعلوم نیست‌تکلیف 
۲ نهاچه خواهد بود . 
شر کت تضام 


خودرا ترمیم نمود 


وضعت خود را تثبیت کند. .لین شصت امضاء 


باروی کار آوردن نان‌بیات وضعیت 
ده کمپانی ثابت است وتعطیل اجیاری 
آن بیش از سه چهار ساعت طول تکشید . بتگاه کاریابی 
هشتی رو بترقی است» 
شر کت بانوان درتر کیه معاملات بز ر کی کردهاست 
لیکن مر کز آن بطور موقت ازطرقف دولت بسته‌شد . 
اتحادیه توباز وضیتش بهتراست . شر کت ابران و 
شر کت کار تنزل میکند. سوسیته تونيم هبرهان وشر کت 
لاهیجان ثابت است. 


بر ای بهداشت‌هر خانواده خر ید یکدستگاه 
فیلثر (آب صاف کی ) لام است 
در چهاراندازه از بپترین کارخانهای انگلیسی 
واردشدداروخانه‌مر کزییران- میدان بهارستان 


یکمدد وزیرمشورتچی با یکدستگاه اتومبیل ودو 
سه_نفرمیر ز|: از سقوط ملاغه‌در حدود بانه گم شده 
است. مشخصات مشارالبه شرار زیراست : 1 

قد کوتاه » زلف حنا بسته » شانه بك وری ؛ عینك 
تمره دار » خوشزه » طبع شعر +ختصدر 

ازیابند گان‌مصنی‌است که وز دره‌شورتچی فون الد کر 

وان‌مژد گانی دریافت و اتومبیل راهر چه زود تر در 

اتهران تحویل کاخ سفید بدهند که برای وزرای جدیدمورد 
احتیاجاست ۰ 


کوین صبح 


جدول باباشمل 
اشتخحاصیکه ولو نصف جدول 
زیردا حل کرده و توسط دوسه 
فر پارتی گردن کلفت و توصیه 
چند نفر از کرسی‌نشینان بدفتر 
صدر اغظم بفرستند یك پست 
وزارت با بکدستگاه اتومبیل 
يبوك باواعطا خو اهد شد . 
E E ES‏ ۱ 


کجل‌ها-حقه بازها وجیب بر 
هو ارو نهاش کن ويك لابسرش 


شمرهای‌فارسی که درجنگها نوشته اندمال 
این‌شاعر نامیاست دام گستر اینراهم 
با ید داشته باشد - سیاه وخوبش راآمشد 
محمد تبر یزی توسید جاومجلس میفروشد 
۷-انفرمیه واسکندر موخر در کرسیخانه 
بیش |زهمهد ار ند-در ‏ نجا کلاه سر نورچشمی 
انفرعیه رفت۸- کشتن-ار دو ان٩-شهر‏ تار 
اسبق که حالش بهم خورده ۱۰-کرسی- 
نشین حقوق‌دان. 
_ عمودی_ 
این هم پارسال شهر تار یود و 
کلاهش بابابا شبل‌توهم رفت- مانی ای 
کاره بود۲-ما لگوجه فرنگی درزمستان 
مصرفز باددارد- معاون ۳-ممکن‌است 
هم مثلت وهم 
-یکحرف بآ خرش|ضافه کن‌و خا 
بالابکش-کار لشوش >- کرسی 
وژیر ست وتلگراف معروف دوره رضا 
خان در نتخاب | ودخالت داشته است‌ه - 
اتر-پیغمبر‌ها [ تر ادار ندد--اینهم + 
شهر تار بود-قدعوح بن معطم | ینطوری است 
خاشاك » ۷- رفیق- سقیدة|سدلسمه‌معنی عکس 
آنغید از همیشکی وجا وید ست ۰ ۸-هو یتش 
معلو 
(تومیل هم شخصی دارد و هم این زقعی 
۰ ۱-عکس‌هفت افقی-.در دورهدمو کراسی 
متتها 9 بشش‌ماه عوض میشو 


ورس 
روزنامه‌فروش‌ها واغلب کیت ها ومرا کز 
فروش جرائد بپای ۳ ریال خریداری 


از القاب اشر اق ضر = 


ایر ان 3۳ صبحهای ۳شتبه از 


شایید . 


ستون خو انن د گان 

ننه صمد جو اب مید هد : 
بانو ار گاندی-ار کاندی نون‌الساده 
ور ات ود 
آن بشود ؟ 
ننھ صمد ے خانم عز: 
ما را دیده بودید ( خوشبختانه که 
از [نست که این چیزها ر 
نید که ما چارقدرا هار 
بش سنید [هارزده کار ار گاندی 


میتو اند جانشین 


| گردوره‌های 
شا 
کر 
باشید ) میدات 


را بخوبی انجام‌میدهد» برای ۲ 
اینکار را بکنید و شاید هم روزی که 
لباس کهنه شد و برای‌ز خم بندی بکار بر دید 
خاطرات خوش خود را تجدید فرمائید . 
بانو دندان رز - دندانبایم زرد 
خود چکان کم :۶ 
ننه صمد. وای وای 
دندانهایتان را با بنز 


هرچه زودتر 


بانوچاق - دمیدم میا 
ننه صمد - ۱ 


میل بخور دن»یکنم 


روز جمعه را در شمیدان بغوشی 

برای اينکه هم بهترین |غذیه و اشربه 
مهيا بوده وهم بل نشود مقرر 
ش هکه‌هر یك از کرسی نشینان بهتر ین محصو ل 
وطن خودرا همراه پیاورد۰ اجناسیرا که 
[قابان سرسفره آورده بودند بقرار 
زیر بود : 

اردوان : كشك 

د کترمنگنه 
صادق انسار 
دکتر خانمبان : وودکا - زوبر وکا 
صفدر علی امام : کز اصفیان 
امام شنبه ": شراب خلر 

تیمور لنگ :کپوت هلو 

ابل امین : برنج لشت نشا 

اردشیر : لواش 

نان فطیر : اتگور 

ءتولی : سوهان 

مرشد جلیل : باقلوای یزد 


روفن 


هاشم غنچه دهان : کشمش 
ملا عاریه : برادر وبسرش 


از خواندن ځباره د 


از 7غاز دیداء‌غفلت غرمافید 
٤‏ 


اه تکنم از چاقۍ | 


| ولی ايا 


ن ملاك پاسبان حاجی دوتین تن 
%3 


لا ای حاجی روئین تن ما 


بود یاباشعل از جان مریدت 
تو بعشیدی نمك برخامة, ما 


اگرچ 


شنیدستم در این دادو ستدها 


پیری و عينك میاهی 


طرفداران تو بسیار بودند 
چنین گفتند کاقبال و 
پیشگان کشتند باهم 
برقو ماوا رف 
سر پری رسیدی بر وزارت 
۾ بابا شاد گردید 


یکپاکفت 


سیاست 


ميان 


ت یران 

خود ترا تبر 
که چون‌هکسوت وهمو بشما تی 
کنی لابد مراعات سوابق 
خصوصا چو نک ر ند و کهنه کاری 


سلامت جو ومرد بند و بستی 


ولی از طالع منسحوس بابا 
تو ومن هردوتالی بور لشتیم 
سو تومیدی چه‌حاصل 
چواین اوضاع را نیود بانی 
تراهم میرسڊ نوبت مخود ۶م 


ولی‌اوضاع | گر طوری د گرشد 
شدی باشاهددولت هم آغوش 


که‌حق داری بسی بر کردن ب 
هوا خواه تو وریش میدن 
تو پاشیدی شکر برناماما 
ولی در د بابا چو ماس 
توهم بودی یکی از نار 
برابت روز و شب در کاربودله 
ترا دست قضا ارباب کل‌کرو 
ترا کردند آغر صدر اطم 


9 دوم شماره مسلسل 


میت سس سس 
LT‏ 


درون قصر ابیض جا گرلی 
فکندی رخت در 

زشادی غرق فیس وباد کردا 
میان ممقطاران نبکبا گت 
همان هم مسلك درویش ال 
به بابا هم دهی يك بتلا 


رموز کار را در دست دا 


بغیر از 7 
بیپوده دلت 


۳ 


توهم یکروز گردی: 
دعای شخ سرنا عبر کر ا 
ن يار قدیی ر 


شبخ سرلا 


اکى رسمی 


چون انان ر 
تایج الا رضایت بخشی داده اک لذا 


ی از اژدحام و 


بندی اچناس در ابران 


ينظو ر جلو 


که‌از این تاریخ بایان دورة دمو کراسی 
اعظبی و وزارت نیز جوه‌پندی د 
هربك ازاهالی میتواند درمقابل ‏ 


کوین یك صندلی وزارت و شباره های ٤‏ 


تو (م) بك مندلی صدارت عظمی 


اسا مام شنال نماد و 


مقنضی است رعایای دولت 
یافت جیره صدارت و وزارت خود روزهای 


و سه شنبه و پنجشنبه بفروث 


فرمایته . ضمت برای اب 


۷٥و‎ 


برای مدت دو ا 


عليه برای ۶ 
یکذنبه 


اه بپارستان مراجنم 


ازدحام ونشار ۲وردن‌خود داری تمایند بز 


مقتضی داده شده است که حتی‌الامکان نو 


0 


a 


کر و لالو چلاق و اشغاصیکه عقلذان 


+ جه جه په وه 


- ای نور هردو 


م بودی یکی از نابزدیا 


بت روز وشب در کار بر 


8 (هاشم غنچه دهان و۲ میز ممصندوق خطاب بنور چثمی مر تضی قلی فطیر) : 
E‏ 3 تانی تاتی ای ا 
۱ - ای‌نور هردو دیده‌ام زحمت بسی کشیده ام تا چون توپروریدهام تانی اتی اتی 
ص.. میلسپاك عر 


رنه وزحمت بی تس 


اقل ابن حسنو داره 
تیکشه 
عیدقر بان ميخو 

اما بازم عشت وبا 7 
این سیامتدارای الکی حلاص 


E‏ اون گوسفندو که پریروزا 


ونیم کار کنیم ازدست 
نداریم و تا بودیم و 

خواهیم بود 
یخهو نو | 

خردل در دل ایثا 
پیشونی ما نو 
شاءرهم حق دا 


جهان را جهاندار 


شده و از چاله در نیومده 


کار خود را بخدا واگذار 


نداریم واوتم ایته که ۱ 
ا که راستشو بغواهین 


[خو ندا مقدر چنین بود . 


اینکارو هم ما نک را ی بقول- 


میکردن و آدائی 
وهرچه خوا-تن بی رودرواسی و زحمت ی 
بذارین یه مثل کوچکی وامه تون بکم ۰ به روزی 
پادشاه امر کرد ازهر کس که یه عضوش قران‌مالیات 
بگیرن . مامورهای گرسنه و مردم آزار افتادن بجون مردم 
بت یکی از این فر بیچاره‌ای‌ر| دید که بیخ‌دیوار 
نشسته وجلی بافتاب داده است» خوب نگاه کرد دیدچشماش چیه 
و ٣لو‏ بالو گیلاس میچ 
از ها پارو خواست 


ناقصه یا 


۰ فوری بخه‌اشو چسبید که یه قران‌در 
و باز کنه و چیزی بکه ؛ فراشه 
فهمید که لال هم هست گفت دوهزار بده» دید دوهزارو در 
میاره خواست پزور بگیره بارو دستشودراز کرد» دیددست‌هم 
بداره + گنت معطل نکن سه‌هزار بده« در این گیرودار کلاه‌از 
سر مرد که افتاد دید کچل هم هدت گفت حالا چهارهزار باید 
بدی» بیچارهواست فرار گنه معلوم‌شد باش هم‌میلنگه فراشه 
غوشحال شد وگفت 
نجنب که گنجی ! 
حالام؛عروسداعیبی نداره» کور است » کچل است؛ سر 


به مجار 


کرک 


راستی 


تباید ازاولثل 


1 ل کارد مطبخ ۲ بجم 
کند خواهد بود و مثلگدا فر نگی ته 
خواهد دا 
با را بدا خودتون تصاف‌بدین 
بت که با این دو لتهای‌لرزان 
کاری از پیش 
برنامه آوردن وبردن چه معنی 
ھن که ام 
دولتهای بیحال و وارفته خواهن توت 
حتی‌یه کامه از اون برنامه کذائی فو هیکار 


برد ۲ من‌تمی 


بیندن ۱۶ 
اکه خدانکر ده به هچو عة 

باشین ۰ او نوقت‌پاید بساد گی شماهاخندید 

وبروژ این ملت بدپشت که گرفتار مثل 

شما کرسی نشینای ساده شده است خون 

گربه کرد ؛ 
تازه بقول تبر یز یپاعروس مردنی 

خونش گردن مادرشوهر میفته . 

دولتهای ضعیف ومردنی را میار ین‌و اون 

وقت هبیثکه سقط شد میشینین و 

که روز نومه چیها این کارو کردن ۰ 

خودشما این دو لتبای‌ضعیف را پیش از 

بوش رای بدین او نقده‌ز جر شم 

ضمیفش میکنین که فقط لاشه| شو دست‌ماها 


شاماين 


میدین ومافقط مر دهشو نو چوب مین نیم » 


با هژاران‌بيم وتشواش 


برای روز نومه نویس‌اوام رو 
تاه هو هدر غوت [شدتر, 

هبهترس من از 1 
شما قصدتون این باشه که با | 

له 

نو ایند ولت 
اولوقتی باه 

از | تصاف نباید گذشت تو این 
تا ]دم E‏ ولی‌هر کا 
ر بهجاش مب دار 
بحساب یه مه اینه که انسون‌باز 
مثل اون 7 مجوره بگه منرداتول 
بدئیس ولی مرده‌شور تر کیو و بر 

حالا از تمام اینها گذشته :ما 
متتظریم به بیئیم که ۲یا این آنا 
خو اھد تواست اقلاشر ایں دیکنالور 
فرنگی وبقول خودش دوات در 
دولت را از سر ما بکند وبا باز 
هم بی‌فرصت خو ا ھں دت نابک 
يك تصدیق حس خدمت دیگرا 


| آوبگیر دو بطومارعه‌ر پر افتخارش 


اضافه کند . 
ما منتظر یم که دوت تلف 
کل 


دزد 
تیه ازصنسه ۲ 


اگر ماز نده‌ایم نما 
مانلقبن وا حقبقه 
به تنك | مده الم ود 
ردن است دیگر جار 
ما میخو 
حه را 
باری از دوش 
ما ميشواهيم که 
خود را غبر از تحدید مط 


ما میخوهیم 


دل را تم ۍ یبند ۰ 


:کاله وحقوق وزار 


تاا میشو افیم که د 


رین و برازنده ترین 
د و جای هیچگو : 


[ قاق را از مات: 
و 
ترند » ذیرا خدای نا 
زبانه کشد اول دامن 

۸ میخو همم که د 


حز ب ] آش 


له شکر ماندن خودش 
مااینهاو هز ارا 
ء تا 


حاعملك بود که‌غیلی داب« 
هچرنت کارش بجای 
4 افر برای روز مبادای 


برد ؛ بدون اینکه همدیگر 
یکی باشه» مثلا تواین مه 
عرب و جاری کردن صيغة 


نامه خويش 


قوی یاد باشد 


حودتوام بهت میدوتن 
ت وشما بارهم جورنبباد 


من از اينه که خداانکرده 
بن باخه که با این دولتهای 


با دیگر ان معین کل 


دزد دل باباشمل 
بقیه ازصفحه ۲ 


ار مازنده‌ایم بمابگوید وا گرما مر ده‌ایم بگوش 

ماتلقس بخو اند .حقبقت این است کهها از ان 

په تنك آمده ایم و همه در اين فکریم که مردن 

مردن است دیگر جان کندنش چیست ٩‏ 
ما میخواهیم که این دولت اگر نتوانت خرابکاری- 

مایگذ* اقل چیزء بداتها اضافه نکند 


خود را غیر از تحدید مطبوعات چیز دیگری قراردهد, 
کا موه که[ ند ونه به‌يك 
رفداران افراط و 


د جزرنك ایرابی. بو کلای بی- 


ما میخواهيم این د 


شارت که اوا کل در خود لیا 


دکانه وحقوق وزارت واتوه‌ویّل دولتی وقت بر قیمت 
تلف ٹکند» بلکه جوا:ءردانه بای عقی بگذارد تا 
دو ماه دیگر نفرین ولمن سی کرور مردم بیچاره ودرمانده را 
پا خود همراه برد . 
ما میغواهیم که دولت ما سیاست روشن ودوستانه را 
که ببترین وبراژنده ترین سیاستها برای ملتهای کوچك است 
پش کیرد و جای هیچگونه |بهام وسو ظن را برای هیچکس 
نگذارد ۱ 
ما میخواهیم که‌دو كت با بی‌نظری تام‌وتمام 
[ فاق را از ميان مات یشه کن کندو بااظهار علاقه به 
یك دسته و حزب آتش"بغض و عداوت دا دامن 
نزند » زیرا خدای نا کرده اگر روذی این آ تش 
زبانه کشید اول دامن خود آنها راخواهد گرفت 
۾ میخواهمم که دولت شکر ما ندن سا باشد» 
له بفکر ماندن خودش 1 
ماابنهاو هزار ان حق مشر وع دیگر خودر ااز 
دولت مبخواهيم »نا دو لت چه < وااد. 


بابافمل] 


ممونی حاجی ملکی کرسیشونه 


قصهٌ حاج مله بگوشتون خورده‌یانه؛میگن‌در 
ولابت مش دا نت غير از خو دمش‌دیانت یه ]دم خوب‌دینکه هم باسم 
عاج ملك بود که خیلی [داب و رسومز ند گیو بلد بودو بر ای‌ایشکه 
هبچوقت کارش بجای بن بستی بر نخوره از هر صنفی 
4 افر برای روز مبادای خودش‌داشت وباهمشون‌همیه جزر 
ملام عليك مییکرد ء 
انحاج ملك که تفاقابه یکی ازاین رنقاش|حتباجی 
يدا میکرد » بساط «پیوتی‌رو روبراه میکرد و یه دیگه 
کدائی هم که باندازة یه دونه حمام فرتگی توش‌جا داشت 
بارمبداشت» وبا یه تی چول نا تشون ميزد وبایه ديك 
سلتا رفقاشو به‌دفه چرب میکرد » خلاصه ازهر کسی که 
در مدت عرش [شنائی یادوستی داشت دعوت‌میسرد . اون 
بجاره هاهم از هجا بیخبر پامیشدن ومیومدن روبه څوتة 
ارد ؛ بدون اینکه همدیگرو اصلا بشناسن یاایشکه درجه‌شون 
وی باش م وای یی وتا به رز حون بوکوکه جر زیون 
دی و جاری کردن صیغة عقد و طلان چیز دیگری سرش 
فيد یکی ديه |زاین مهمونا به د کتر لاپ وتمو‌فرنگی 
برد که حاج آقاهم چون بازبونش 7شنا نبود بااشاره باش 
لب زد ؛ همینطور ديه معام ورزش وشوفر ماشین‌های 


وبرزلف خود گلاب‌زده! 


کلاه خیکیشان کوشه برسجاب زده 


وزر تور ماه پوشیده؛ 
عذار حلقویان زاه آفتاب ژده ! 

نعنا مذبذب دیروز 
زجرعه بررخ سر حلقه ها گلاب‌زده 


ان 


زشوز و عربدة تاجران س 


سته سمن ریخته باب زده 


رئیس حلةه در آن بزم با هزاران ناز 


فناده مست وصلائی بشیخ‌وشاب زده 

رسید رندی‌وباوی بروی‌خندان گفت 
که ای خمار کش سید. نقاب زده ! 

وصال دولت بیدار دانمت ندهند 
که‌خفته‌ای‌تودر آغوش بخت‌خواب‌زده! 

کسان جنیبه کش مردم وطنخواهند 


نه‌چون‌توئی که‌بسی‌بوسهب رجذاب‌زده! 


اردبیل ا لشعر به 


باری وبا مثلا حاج آقای عمدةالتجار جزو مهمونای همیشگی‌حاج علك بودن . 

پدتر ازهمه این بود که بعضی ازاین مهمون‌ها هم باهم خورده حساب داشتن 
وان تدر که آهمد بت دراو دوشروعمیکردن وا که حاجملك 
واسطه میشدکارشون بکنك و كتك کاری‌هم میکشید. 


بهمین‌جپت دیگه این خرسریا مهمو نای 


و يدون اینکه صحبتی بکنن یاحرفی بزنن شکمی ازعزا در میا وردن 

از گلو شون این نرفته راه خونه شونو کز میکزدن» 

حالام‌همچی بنظر میرسه که کر سیخونه داره مثل‌حاجملكمجمو نی‌میده وازهه 
صنفی‌جمم‌میگنهوهر کسی‌را که میشناسه اعم از خوب یابد میکشه بیدون ويه اسم 
کابینه جدید هم روشون‌میداره واونام که نهتنها از کارخودشون سر در نمیارن» از کار 
هیدیگه هم چیزی نمیفهمن و فقط وجه مشتر کشون اينه که‌مقداری ازبودجة این 
ملت‌فلکز ده بهر کدومشونتعلقمیکیره‌سر شو نو بائین میندازن وتو یرو من بیارو 
شروعمیکنن,وتادلیازعز | در آوردن سرخرو کج میکتن رو به وطن اولیشون ! 
یکی نیس به‌اين کابینه تراش‌ها بکه که بابا اگر هیچ چیز اینارورعابت نمیکنین» 
اقلایه خورده بفکرو طرز کارشون‌نیگا کنین که | که‌ملت‌هم نتو نست‌بااینا درست 
کنی |قلاخودشون‌باهم دعواشون نشه و با هم بتوئن يه کاری واته این ملك 
انجام بدن» 


از خواندن شماره دهم د کثر ابر اهیم عفر زاده 
پرهك سابق‌بتگاه حمایت‌مادران 


٩ a 1‏ 
موه شاب ایرآن همه‌روزه ازساعت۳ ال۷ بعدازظهر 
ازیساران خود پذیرالی مینماید. 


از ]غاز دیماه‌غنلت نفر مائید 
: چهار راه رازی ( آقا شیخ 


CY 


سید نمناع وآلینارستعی دل 


۰ روز یکشنبه 7 
داده وقلوه گر فته بودند وآقاگزارش ایام یبت را ازاو 
میخو است ‏ 

۰۰ قایان گر گانی و نادر پم استه هم باهم صحیت 
مفصلی کردند ولی معلوم نیست بکدام يك از السنه ش 

۰ روزیکشنبه جناب‌صدراعظم بکمك اردوان 
4 را روان میکرد که غاط نخوانده 

۰ توده کپانی وچند تا دکترهم تصمیم گر فته| ند 
گر سراعبارنامه ها این جریان ادامه یابد[ نهاهم کرسی- 
خانه را اذا بت بیندازنده مخصو] د کتر کشا بد ؟ 
معادن می گفت نظر خوبی است‌ولی,شرطی 
پشتش را بگیر ید 

+ آشیخ محمد بهادرخان هم در بیرون جله 
در وقط الط 


بها پر 


بسیار 


عمباتی شده وداد وییداد میکرد وصدایش ط 
میگ «دوات میندازیده درلت::ب]» ريده 

4. معلوم بود که باویادداده برد 
ن بجای| نجام‌وظیته 
دراین موتع سخت و بحرانی ازده‌دقیقه بظهر 
بل خياب وال تاسر کوچهٌ 4 ۱ 

مرداد |نجام وظيقة بپتری هید 

. ۾ معلوم نیت علت موافقت دو تشه جلال خبله 
با ملا عاریه روی چه بود ؟ درصورتی که 
از لحاظ علقه ملکی و همجواری‌در نلسطیت 


نامه دولت ژودتر تصویب شود امسال 

نیز بریکت خوش‌سوز بوزارتشانه ها تحویل خواهدشد 
نهر اللك وزير تازه هم a‏ ی 
بس حبابداری خوش وبش کرده و بالفظمبارك‌خودشان 
فرء‌ودند: هنوزز نده هستی 4 و به کشمش ملایری‌یعنی پدرزن 
از اده‌شان 
کلفتی ,یو شی 
مثل اینکه ازوزارت نومید و خیال و کالت دورة دیگر را 


پیرمردشده‌ای که باو باین 
تظاهر بجوانی میسکنند 


فرم‌ودند مگر 
ای» ببررصورت خیلی 


دار ند : 
۰ .یکی از سیاعان وبا مهاجرین که قریب‌دوسال 
تب ل بایران تشریف فرما شدند در اثر زحمت و خستکی 
ی بت ملیون تومان پول نقدخرح دررفته 
ندوخته کر ده ند .که یج بر آن‌اضاقه میشود.تصوره‌یرود 
ازسیر فاق‌وانفس درارش موعود پولهارا 
حان بشندد. 

ن بزخانه مایلست|غلب‌معاملاتی 
برضرردوات انجام میدهد که ا گر مچش گیر افتاد اظهار 
پدارد معامله انجام نیافته و |گرفپیده نشد خر کریم‌رانمل 
کند مثلا در دومعاملۀ بیه بکیه۲تن ودءگری‌صدتن‌قیهت 
بازار کبلوتی۳ ر یال بوده ومشار لیهمیغواسته از قرار کیلوتی 

۵ ۷ر یال معامله نباید» 


5 
ا 


انتخاب معاون 
طبق خبر آزاد گان قائ مستر فیچ 
مدیر کل | نبازهاازطرف ۲قای د کتر میلسپو 
بست مماو نت ریاست کل دارائی 
حکم |نتصاب اوصادر و بجر 
ده 


باباشل ما میخو اهیم ,ب 


وان مشور تچی بایران تشریف آورده 
بود ء حالا کجاست؛ وچه آشی برای ما 
يجار مها میپزد. 
باشه! 


مبادا به دفه همین قا 


خمیر مايه 
چون ازغایینه سابق‌فقط [قای‌سرور 
جدید-ضور دار ند؛مطلعین 
ةيده میذمایند که‌معظم الیه ر | 
غاینه داخل کر دم 


غابینه 


بعنوان خمیرمایه درام 
اند که تا هرچه زود تر خمید این 


باه وم وز اما ای ای 


خیال میکنند که از 


درو ادت یر ونی 
رفت إخير متفقیت ماجنب وجوش 


عظیبی ده وزارت بی وای ها نداختهاست 
نجا که چندسال بود در گواشه 


ارم و 
تو روزنومه ات 
بندازی هم اون بچه 
مکتبی ها رو که 
,دوچرخه دادن از 
نر بی‌برقي راحت 

نی وهم اون 
کارخوتة برقو از 


نکه 


راحت و پاکیزه 


دست او نا؛ و د 


میتونن نصف برق 
تپرو او برای‌صر فه 
جوئی پس انسداز 
کنن؛یه نقش کوچيك 
هم از مخانيك این 
شناد ر1 
فرستادم تا بچه مچه هاخوب سردر 

که ازچراغ ودینام دوچزخه شون 

کنن. اما برای‌اینکه سر وصدیکارخونه 


رات 


برق درنیاد و عدای‌تکرده از عایداتشون 
کم‌بشه وخللی در اوضاع ملك وارد کنه » 
اینه که بابد يه کنتر هم 

ورد خود شوتو گوشش خونده باشه و 
پلمپ کر ده باشه بدیو ار بذ ارن‌و بر قو از توش 
رد کنن تااحمابی مع بزنه و از قراد 
کیلسوانی ۳ قران پول "مصرّف برق | 


که ادارة برق 


| کر کرده‌بودند وه 
جنابپای خلق الاه که از دوات 
دمو کراسی چندساعتی بوزارت رسد و 
عنوان جناب‌را باول اسم شر یشان بت 
قعلا هسگی بغیال تصرف بستم‌ای‌مقازن 
وسفارت کبری افتاده اندوحتی شیرتا 
در آخرین دفایق ببوی را ,-ذاربلیزیون 
که اصلا دوب 

فرموده اند وا کنون جنك طلی لو 
ايان ونا اران( 


تن هر وقت از خانه بیر 


اری درجریان است 


با شود بر 


یور هستم بول 


ااباق -هسقطار این 


ما اکه درتوم دنیا 
دآشته باشیم برای هفتادیشتمون E‏ حرف ر 
سفیر و کول فرستادن بگواتالا ر 
ک‌تاریگا و امك و توبلعك و بش 
اسکیبوها چ 
وندار دارد؟ 

بیتو له در صحن کر سبحانه 

خفیه نویس با باشمل اطلاع میدهد 
اردوان دوم‌برای اینکه بتواند اول هه 
بعنوان موافق در کر سیغانه مج ت کند 
شب را در کرسیخانه بتو ته نموده ومع 
زود اسمش را در اول ستون مواقي 
نوشته بود 

ما اینوع» جدیت واز خود گذشتگی 
را بی و کت معظم الیه تبريك میگویم؛ 

قلیل جس وطیرب: 


جبله معروف اردوان دوم درجله 


سار بانا جمال کمبه کجاست 
که بمردیم دربیابا 
باشل - |هبیت :دارد گرد 


دی در کمبه دچار تیغ امیر 


ودی ۱ 


دای غد الت (شساره ۱۱۳) 


سجده کنیم که بر بشت ما س 


تبه که فرمودند ابکاش بدم 
نك‌ها رانیینم‌در وطلبزشی 
ستان که عفیده برآن 

مارا بر | تند 


ایل - اگرهم سجدہ نکن 


۳ 


دار 


را هر ماه به ادارة برق برداژن 

(تبص ازه دقچ جه ه 
استفاده را از [ نها 
پردینام مطالبه خو اهدشد.) 


ریش 


اند هر سال‌مقدارکا 


ابن‌کار دو تا فایده داره 

۳ و مچه ها از 

! یچاره مر روز 

وصله‌ش زد راحت میشن ا کرات کر سیخانه‌را 
که مقدزرزیدی ‏ پعایدات شېرد داریا 


رده بودند وهمچنین کل 
عاعه که از دوات بر 
ماعتی بوزارت رسد ر 
اول اسم شر بفشان بت[ 
, تصرف یستهای‌مفازن 

+ اندوحتی شورمد [زا 


بوی را 


کنون جنك ءظیی ین 
ی درجریان است, 
ورا بملی این بباطر 
چار پنج ناسلیر 
ی هفتادپشتمون به رال 
فرستادن بگواتالا و 
نك و توبلسك و یش 
متی بحالاین ملت گر 


صحی کر سیخاله 
باباشمل اطلاع يده 


يانه یتو ته نموده ومع 
ر اول ستون موا 
جدیت واز خود گذشتگی 
م الیه تبريك میگویم؛ 
س وطنیرستی 

ف اردوان 

4 فرمودند ۱ 

ها رانبینم در وطنبرش 
نپرستان که عنیده برآل 


برق بېر داژن ن 
از دوچزغه عالی کان 
نا میتکندن هر بال مقدازی 
مطاله خواهدشد.) 
| تا قایده داره + اول 


چه مچه ها از | 


(Y6 e 

هر وقت از خانه بیدون مدوم 
موز نتم بول با خو 
باشل مقط ار این حرف را نزن » 
ایال بیکنند درخیابان ازجیب دیگران 


سار بانا جمال که کجاست 
که ببردیم دربیابانش 

باعل - ایت تدارد (گردر ییا بانش 
بردی در کنبه دچار تیغ میر عضب ابن 
کقیشلای1 

ایعدالت. (شارء۱۱۳) 

سجده کنیم که بر پشت ما سوارشوند 
ارا برانند 
باشل - آگرهم سجده نکنیم بالاخره 
شنر »ا را میخوابانند و سوار می 


زنده‌داری 
قشو قلمدان شد: 


باشمل - نیتوانی‌دستاز گ یوزارت 


جا رحبت کنید. هید راه[ژادی 
اد مارا ! بیچاره متیر روزنامه: پود 
تی ما کر ات کر سیغا زه ر | یادداشت 
۰ آخرسر هم‌ازدست. نطفهای‌اردوان 


[افدل خود کشی کرد 


کلمات‌طوال 
دخترهالی که‌خود رامئل عروسك 
شت عروسك راهم 
دار ند » یعتی پس از چند روز بازی با 
]تاه[ نهارادور میاندزز ند وعاقبت‌چون 


درست میکنند: سر 


عروسك پاره پوزه از زباله دان سر 
در می آورند ۰ 

هیچ خانمی حاضر 
لاس او خانم دی 
مخصوصا وقتیکه آن خانم زییاترهم باشد. 

زنها اسرارزنانه خودرا هیچوقت 
قاش میگنند حتی بین خودشان» |گرچه 
در باطن میدانند که دیکران از اسرار 
۲ نها کاملا بای ند 

خانمی که لباس 
به میپمانی میرود بااط 
مجلس ,میود ۰ 

تا يك ز نی‌زن بشود پنجاه ساله‌شده 


تیست از پارچه 


 :یشکب‌هجراخ‎ 


۰ چگونه ریس الوزراء باشد 
بابا مل س خیلی ساده » باب دندان 
متولیهای کرسیغانه ! 
دتار و (شماره ع۱۱) 

لوله کشی آب تهران 
پابا شمل!- آب تهران را فملادرست 
کنید » لوله کشی آن بیشکدتان / 
مهر ایر ان (شار:۷۹۷) 

اوت میا 
باباشمل - ۾ نکن ساوت اورا 
ازسید ور یدای تاجر او پرس! 

کوشش (شمار ٥۹‏ ۲) 
نگذارید موق عشق بگذرد 
با باشمل:مرا که سایه آن‌سروسر بلنداز 
سرءبرفت ای‌بجپنم بیات میگذرد ۰ 
میهن (شاره )۱٤ ٤‏ 
مجلس نیاید در 
مدا خله کند- دروغ‌است ؟ 
باباهمل 1 وزراءرً خودشان |نتعاب 
میکنند تازه اینیمه. بامبول در میور ند؛ 
وایاز [تروزیکه درا تتعاب[ نپامداخله 
تکنندر 
شرف ( شماره۷) 
چرا یکری 
پاپاشمل : هتصارهئوز تازه کاری بعد 
از دو سه ماه خودت علت پکری‌بنده را 


مفهمی. 


|نتساب وزیر ان 


بشارت 
بسا کین جنوب تهران 
هر رقم پارچه لباسی"بافت کارخانه 
وطن اصفهان 
مردانه متری ۱۵۰ ریال 
زنانه SNES‏ 
فروشگاه عالایکارخانه وطن 
مرکز خیابان سعدی 
شمه . « امیر يه سه راه چنب گا 


اختلاس ابن سعد از معو دسعلسلمال 


فده فگذیننه 

اگر مبلکت را زبان باشدی 
نا کوی د کنر بجان باخدی 

میلیسموش انی که کر قدر او 

عیان گر ذدیآسان 

یل زورمندی که دربند او 
کرقتدار ۰ شیر ژیان باشدی 

همان دکتر تسامی اقتصاد 
که ]نار او جاودان باشدی 

نه چون او کسی بیندی‌ستشار 
تەچون او کسی کاردان باشدی 

دراین معلکت جیره پندی تان 
بیر او یک نشان باشدی 

دگر چیه بندی قتدو قاش 
که آتاراو خود عبان باشدی 

درینا که با آننه شاهکار « 
دراین مبلات قدرش نهاربادی 

اب میلی‌موش اگر داتدی 
که محبوب خردو کلان باشدي, 

نه باما دگرسرد و تامهربان 
ته با ماد گر سر دران‌باشدی 


سخنهای من گرچه در مدح‌اوست 
بهحوش بهین ترجمان باشدی 
ابن‌سعد 
«غزل زیر رایکیاز منتظر (لوزاره‌های» 


«ماًیوس توسط شیخ سر نابر ای مافر ستاده » 
«است >. 


دیدی که یار برهن مسکین نظر نکرد 

اڑا سوز تاك دل مر _ حذر نکرد 
هر قدر انتظار کشیدم ثمر نداشت 
د خبر نگرد 
دوشینه هیچ خواب تياد بجشم هن 

دردا که بخت‌خفته سر ازخواب برنک 


ما زا برای بست وزار 


گوشم بزنگ بود و حواسم پسوی در 

اصلا بکوی! خانة ما کس گذر نکرد 
کنتم دگر زمانه یکام است وبخت بار 

لیکر "فلك هساعدتی مختصر نکرد 
ازحسرت سواری آن‌هر کب سەرناك 
خونابه‌ام زدیده روان گشت و ایدریغ 

برستاك شار قعارخ باران اثر تکرد» 

سرثا 


0 دمص ده ۳ ۳ _ 
5پ تدر ۋر 


EE 


n 


یکشتبه وحم آذر ۱۳۳۴ 
آقای تو الفة-اری ‏ [قای »ود ضیاتی‌وا غایب_بی‌اجازه 
قوشت اند 
باپاشمل- خدارا شکر که تمردیم و حرف زدن تو .دا 
هم دیدیم- 
آقای اردلان- در صورت تس تنوشته‌اند که در جلسه 
قبل‌نیت بآقای مراد آریه ون 1 
باباشیل-بگوجانم یکو؟1 
برهیگر ددومز دت را کف دستت: 
۲ قایر ٹیس حالاجتاب قای . تعست وزیرهیشت دو لت جد ید 
وا معرفی خواهند قرمودء 
شما بیغیر ان؛و الابنده ورفقای بنده ازمدتها بیش 
ل داده بودیم» 


7 قای‌ماك هدنی - صحیحاست 
۲قای نحت وژیر-- 7قای آراسته وزیر پست‌وتلگراف 
ای موید تابتی- محیعاست » احسنت» 
یابا شری- ن دوستی وقوم وخویثی۰ 
قای نخست وزیر- آموووزارت کشاورزی تا 
جدید تحت نظر خود ایتجاتب اداره خواهد د 
بایاعمل:1 گر رسیدکی نامورممادن ذغال سنك وقتی بافی 


زیر-دولت در تهيةٌ برنامهً خود سعی کرده 

چه جنبهٌ مر ای دارد احترازجوید» 

سل۔ احتیاج و 
ړوی دلارام‌راء 

آقای نخست وزیر - فراهم کردن موجبات اصلاح 


نی تیست ٤‏ ویر(حاجت مشاه تست 


مدارس . 
بشمل س گرمتصود ازاصلاح هماست کهدراین‌چندماه 
دیدیم » مرا بخیر تو امید تیست شرمرسان! 
7قای اخست وزير اقدام درترقیه حالکارمندان دولت و 
تقویت حس وظیقه شناسی و انضباط کاءل بوسیله اجرای اصل 
پاداش و با زخواست- 
باباشمل 
اما اجرای اصل باداش و بازخواست تا وقتیکه توسیه‌نامه ها 
مثل بر ک بپارستان ويا [نهائی که در سایه 
آن درختان برومتد وخت پرده|ند میبارد » چزوعدۀ بیهوده‌ای 
[قای تخت وزیر - تهیه‌کار برای کسانیکه میکناست 
بیکاو شو ند » 
بابا لباز مثلایکه‌فکر خودتانید » زیرا ازهم‌زودتز 
تم شما وزرا بیکار خواهید خد. 
ای مد طباطباگی 


وط حال کارمندان دولت دا چه عرش کنم » 


ان ادر 


شمل- والا برنامة دولت غير از یک ورقه امتحان 
انشای کودانه چوزدیگری بلب ۰ 
۲ قای محىد طباطب‌امی- بر قامة دولت چیست ٩‏ 
باباشل - خوابی وعیالی ودگرهيیچ ۱ 
آقای محمد طیاطبالی - شما الان سه هفته‌است که جلسه 
نکرده‌اید . 
شمل ‏ چه از این بتر »ظالمیر اخفته‌دیدم نيهر وز گقتم 
این فتاه است‌خوایش برحه به ۶ 
7قای محمد طباطبائی - | در چنانچه»جلس رآی اعتسادداد 
7قایان میروند سر کار ها شان » و ار هم نداد »یرو اد 


دونه باورم شد که شاعر 


ولو بسنده هستم! 


جواب دوم 


[ ای در شك هشتی 


ن اینکاره 
|نداز بهایمن هم مشهورخاس وعام شده 
نه شمر بد فاره‌ی بشارمیرفت» برای 
ار نزو 7 تشين خو درا که 
یکی از ]نها را در استقبال غزل معروف 
میر صبری ۰۰ د التظار او نمیگويم که 


بکشد-تا امیدیهای 
سرو دهم برای شما میخوانم که 


دوقطعه از 


بعد (زاتتظارم 


ضما شمه‌ایازرو-یات من هم دستگ 
بشود 


داتم[ خر کاین دل بی بندو بارم‌مبک* 


راهشان میدهد ؛ 

آقای رئيس - اعتبار نامه‌ها جزو 

دستوراست‌ولی‌چند نفر تقاضا کر ده اند پم ند 

یکدفعه درجلسه سه‌شتبه مطرح شوده 

آفای د کتر عبده - خیر» خیر » مال 

آقای آریه را اعلام رای کرده‌اید باید 
بماند بعد , 


هد و فورا. بر حسب اشاره وئس شناد 
فلفلیون با دارودسته بلند. شدند حتی خود 


7قای‌د کترشفق - حقیقتا| ینوظیفه‌مقام 
ریاست ادت که با کمال بیطرقی باینکار 
اسر وصورتی بدهند؟ 

ا خدا بدرت را ا مقام 


آقای ر یس E‏ زاین اعتبار نامه 

ها تازه رسیده است بعد قرار شد که هبه 

بما ند یکی تصویب شود» دو طرف هم 
ین تر تیب موافقت کر دند» 

باباشمل -]قای ر ئیس‌دستت سیرده ! 

درمءحل‌رسبی‌رسا پبودن دوطرف درمجاس 


اقرار کرده‌ای ۱ 


در جهنم دره‌ای 
در هرحال با از > 


ز اول دوره دوازدهم 
برای عنظ موتوفات ۶ 


E AA‏ ک 
ئىمامىرف و ازى 


PE 


ماد مل E‏ وا 


بورد مردم دهد. رل 
ش‌هر اران سوه واف بر 


تشدم» حالا پبینم چطورشد 
قلم قرار گرفتم ۰ اگررا 


ن فارسی دا E‏ چون‌شترتظاهر کن‌برو 

گرفتم و هبیتک جرعه‌ای از آب ا 

را خودم قی‌اللوربریان عربی کمن ۰ 
محرمانه باجا( 


هرروز يك مقالهو کناب ی نو 
کہ یاسای مینک م دیگر پر و پا کاندحب 
در توبن کی شا 
پید| کر ده‌ام قلم بروی عافذ تکار 
گر بکتارم هم (مضا تمیگذارم ۰ 
واهم عرش کنم : دراو لامک 


نزدسیداز اصلاح‌دم‌مزن 


نداشته و بقدر 


ده شاهی 


بادادن دهشاهی هرر و زصب 


کار ۳ را 1 از همینجا قب 
قاهتبر وایا اولی‌الابصار ۱ 


ای خاك بسر بايد گرا 
ال یا از شانس‌خودم بور 


ززور بیکاری بود اگر 
شلرا تاکنون تعر( ناا 


بخورد مردم دهده ول 


ران سوژه وواقف بودن 


زعر بی بارس ترجا دوا 
ومع و گرادید الغرض ناو 
باء و خطابه ست 
قاله‌و کناب ی 
کنم‌دیگر بپر و 
ر کفایت در نو 
بل e SEE‏ 
[مضا تمیگڌادمء 
ش کنم : دراواءلامر ۳" 
ده بودم مردم مرا | 


حالاکه د 


حساب باباشمال 
چهار عمل اصلی 
برای نو ]موز ان سیاست 


لت :+ يك افندی پیزی + يك سر 
لرستم صولت ۳ و 
/ تا و تاه شکم گند 


7 اول دوره دواز 


برای حقظ موقوفات فا 


گاه سوارکار ان - 
کمیته اعانه 5 ار گان اتحاد 


هم- هبل فا 


رن 


ن - تحصیلات واطلاعات 


لی باکاظم کالباسی والك زاده 


و کر نا کرمو تی ظاهری باعاظم کالباسی 


+ اجارة معادن ذغال سنك س تخلیه معدن ملك ی باوجود حکم قانونی ( 


بوزار تغانه ها = أن فط 


برسبیل نصیحت به اعضای غایینه جدید 
بخصو ص به نو دو لتان فر مایند : 
سفره دولت ۳ به مپمانی 

(وقت‌راغنیمت‌دانآتندر که بتوانی ) 

چونکه نیست‌امیدی بر ثبات کابینه 
(جبدکن که‌ازدولت‌دادعیش‌بستانی ) 

تانوانی‌از فرصت‌استفاده کنامروز 
(حاصللا ازحیات ایجان یکدماست‌تادانی) 

تام و الارا رایگانمده‌ازدست 
( عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی ) 

چون‌شترتظاهر کن‌برو قارمصنوعی 
(تیز اگرروی جانا ترسمت فرومانی) 

محرمانه باجافی نیزبندوبستی کن 


(در یناه یك اسم است خاتم سلیمانی) 


ازدسیداز اصلاحدم‌مزن که‌نتوانگفت 
( باطبیب نامحرم حال را زینهانی ) 
هیخ‌سرنا 


۲ آهی اذاری .نی است‌هسکاران 
امی درموقع ارسال 7 گهی کم بودن 
و کوچك بودن صفحات‌این نامه‌را]ٍدر نظر 


گرفنه وبدوسطر | کتفا 
دفتر باباشمل 


ده شاهی 
بادادن دهشاهی‌هر رو ژمبحر وز نامه 
ید واز ]خر یناخبار 


تام شر کت بلع اسی‌هر سهم 


|تحادیه تو باز 


يران 


ادامه میدهد E EE‏ عرید| و ]تن 
کون در بازار مکاره بهارستان تبلیغات شدیدی برله و 
علیه شر کت درجریان است ۰ تضور میود )ا 
:رزو تی درحدود شصت الی هفناد سهم در " ببارستان آب 
کند ول لی عمر شر کت وا بیش از دوالی سه ماه عسدس 
E FE‏ تتزل میکند و میک 
نان بیات عدرتل برچیده شود ۰ گزارشی که 
1 ازطرف مخالفین کار تل توزیم شده آست ۰ پرده از 


نند. میا ست 


دوی کار بر داشته ومعاملات غير مجاز شکارم ازده 
تضامتی ضیاء از نفوذش کاسته شده و در نظر دارد من‌پاب 
گول زدن توده کپانی ات مخالفت کند . 
بانوان در کرسیخانه دود رهه بانداژد. شر کت 
ترقی کرد و اعلامیه یرون داد ۰ نو 
نزل‌میکند. توده کبپانی وشر کت لاهیجان و بنگاه کاریابی 
هشتی واتحادیه توباز وشر کت کار تابت است و خربداز 
یاد نداردء 


م هدن هان 


ا مکه‌توهم میخواهی 


تلفن بکد 
ی EE‏ 


دعامیگر دم کوچه‌موتو اسقاات کنن؛ حالا که|سفالت 
کردن کف کوچه اهدهبالا تشسته که درخو تسون تکل 
رفته زیرا اسفالت وحالادارم‌راهروخونونو از زیر 
اسفاات استخر اج میکنمء 


رستاخیز ایران 
حبح دوشتبه متتشر میشود 


نامرد صدارت:عظمی 

بود ولی چون زیاد باب دندان متولیها 

این زه زد - این سچاره یز 

ساق عد آرت جد د و | میسکد ۲ -جواب 

یليو به تقاضاهای سید ننا س حیله- 

دهن به اولش اضافه کرده و کرصی 

در کرصی خانه مینمایند ۳- کار 

کن - محسب چون آن دا 
نیز سر اوراشکستم 


> - ال 


ت بندم 


ت روزدیگر 


مر سید معتگلات د "صدی 


سا کنین ابن ماك ایتطورتده -واووته اش 


ن + بجای سر روی کردن بالاتشینا 


بگتار - اشارہ بدور > چہار ھن 
۷ از اولش بآخرش 

بکی ازسالك امریکا 

ار 
صورمتحر که 
بامطلاح [قا ٩‏ - روساء تقاضای‌اضافه 


ات کب 


کشور جم|ینطوری | 


ان ر( ایتطور میکتند و به 


۲ هابور قاطبة دولابچه 
کی ۲ < داداش ممنودی کسیر 
۳- وفتی‌با دولك چم شودنازی‌ه و کی 
 .‏ تان‌نطم و کیك‌زده 
عي وید حرف 
آن دا تیدهد - دمیش 
وا پر اقتار اتومبیل میشود 
و - امالاعداد س عبدهالراجی 
ترادر عم -یکی 
- این جاتورهم 
خون دم را میسکد ۷ یکجفت از ایتها 


که تازه به تنوو په 


زدن با میات 


حمید س ر گر دان - 
از مهره‌های شطر نج 
در گرسیشانه موجود ست ۸ - دوستی 
عربی - دیسپیلین تور کی ب٩‏ | خر .سر 
دراو آن دو زد کهازدولت 
سرتویاز وزیر د ب بلطف وخوشی 
میتوان پیل وا په آن کشید ۱۰ کدخدا 
هین و تش‌بیار اة ای -صدرافظمی 
سحق‌این بچار» بودولی و ندان سرش‌ر|شير 


]قدر با 


مالیدندء 


ننه صمد جو اب مد هد : 


بانوسرپوش ¬ 
اینکه کی بفهمد با جواتی در يك‌میههانی 


ماع بك دستوری 


| افش میکس کت‎ A 


ان باذ ندهید ۰ 
را اژسروف الفباء 

انگشت خود 
۱ بطرف 


روی حروف مطات مقابل 


حالی کنید. ملاحصه خواهید فرمود کته 


بیدا جده(ست فک ری 


رسیده تمیدانم 


که میخواهیلاه وتا 
یاه صاف 


سایه ها 


بزنید ولپ های خو 

تکهدار بد‌ولی مو اظب حرفا 
تیز باشید : 

بانوز یبا دست - علاج زبری دست 


کارهای خانه کشیده وتمام امو 
واگذار 


که روی چه باشد ولك چه 

چر بی را با[مو نياك »خاوط باب میتوان 
باك کرد. لك غذا روی سفره وحوله با 
یشود. ما گرمنظورتان 
«راجعه 


لك 


آب ژاول باك 
لت صورت‌ودامن باشد؛در اینصور 
یلاس شومی‌ولکه زدانیکانی نیست» 
دامن یا باکت تىكناس و لك صورت با 


اجتناب از بوسه از بین میروده 


نام هفتگی باباشمل 


روژهای پنجشنبه منتشر مشود 
صاحب امتیاز ومد بول رضا کنجه 
محل اداره 

ظپی الاسلام تلفن :۲-۸5 ه 


مقالات وارد اداره دز 


بایان شاه[ ناد جنب کوچه 
د نمیشواد 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است 


بهای لوایح خصوصی و گهیها با 


عکشماره درهمه‌جا ۽ ريال 
بهای تشماره یکروز بعدازا 
دومقایل خورهد.بود 


أ 
خیلی میل‌دارم بدون | دولت ز وزیر نو " چو پیر 


وقانه؛ کابینه ما 


گل‌بود وبسبزه نیز؛ اراسته 8 


| میین (شاره ع>۱) 
۱ ازهمان 

| (میپن) را بابدست آوردن 

کور بیدون وزنده کردیم - 

(گه استعمال ترا حرام وا 1 فرب 

| یکمده إزفضلاء نیز کلمه (میهن) دا مصداق و ما 
بات) قر یا (هوم) انگلیسی ندانت/ 
بودند که مبین ببعنای خانه وکاشانه و زاد وبرموبالاش 


| عربی (یتر 


(مزن) قرانه و(هوس) اتکلیسی ۲مده وکلههای 


صورت اه دلت خواست و میا 
حر وفچین هم نداشتی بی‌زحمت مطلبو بروج 


ها حالی کن 
ال بنجای هور (شمارء۲) 


رشوخی 


بیرون آوردی > ما ههاش <: 
نگاهبان آزادی واستقلال و 

<ون‌جو| نان او ست؛حالا م 

های ,بچاره هم ساخته‌است ولی بنظرم ا گرب 
بکردیم وشترقر بانی‌را .اه 


که 1 


رستوران بار فردوسی 


زشاعران جبان گرچه هیجکنق نبود 
بقدر و منزلت اندر شمار ردو 
ن که در این کشور خراب اباد 
7 
چسان تیاه شده روز کار فر 
اینکه سیپبدشدوساه آراست 
شده‌است کافه چی اکنونبه‌بارفردوست| 
چو آبپا همه از, آسیاب افتاده است 
د کت انید لبود غمگسنار فرده 


شخ سرا 


س 


سال دوم شماره مساسل ۸۳ (تك شماره. در همه جا ۴ ریال) پنجشنبه ۱1 آذر ماه ۱۳۲۳ 


او و + جه جه جه جه جه + +4 ١‏ + چم جه جه وډ چم بو ډډ پم جه وټ جه جه جه جه چیه مه چیه جه چړ ی چې جه مډ مه جه مه 


را مصداق و سای را 3 3 و ۱ 


نگلیشی: ندانت ۳ 
و 9 9 ۵ و وه GR‏ @ 


۳ + ج جو و e‏ ج ج جھ جھ جھ جھ جھ جھ چچ جھ چھ جو چو م و چھ جھ مھ جو جهھ هھ جه هډ جھ جه هډ وډ جهھ وه په هه 


نای لیات -.... بازهم چراغ برنخاموش شه ! از ترس طرحد کتر عصدق هم که نیو داسم افت وچر اغ نفتی‌را آورد....دختر شمع بیار یلم ۱ 


آن نظر باز »پیر ما کز شوق 
طوق , خوبان, بگردن اندازد ! 


معین اندازد ۱ 


1 


انهارد ! 
اندازد 


دیده » بر ماه دوشن اندازد 
همه اینها بحا بود» هر چند 
طعنه ای شوخ ببابا چه زنی رشکم » آتش بخرمن اندآزة 
پشت بابا ملان دست علیست! . | ليك چون بهرشان فرستد عع 
هر کلامی که بود نغز ودرست ازچه بر گردن من اندازد 1٩‏ 
همه آویند که بابا شملیست ! 
وال برای شا روزنومه آنوشتتن از هر چیزی در 


برای زیشکه از به‌طرف ۱ 
جان بابا شمااز کر دنکارهاتی‌خجالت 


۰ ۲ حمله کر دن باز میدارد 
نین بکنین‌حالا ت EES‏ 
7 2 0 جافظ ار خصم خطا 


در 

رده شواین ولی زاره کهانتون 
برسه:قوریآن وسط 

بدو براه میگین وهیج هم فکر یکین که بقول اونشیخ 

خدا بیامرز | گرکسنی تلخ است از بوستانست و اگر(خدا | 

نکرده ) بابا مجرم است از دوستان ۰ شما دوست دارین 

که هیش راجم بدیگران بکن ودور خود شما راکه از 

دماغ فیل افتاده این خیط بکشن وبامام‌رضای‌غریب ببغشن 

ابنجاست که دمو شك ورمیداره 5 


مشروطه داشته باشین يانه ۲ ميشه اسم 


اون بیچاره‌هار| ترس ورداشته است۰ 
یکی‌هم از کچامعلوم که اون د سنب 

گذاشت یاهنوزم نه ۲ باید شماروز توم فکاهی‌داشته باشین |" شونو و وجيه البله الكى که شب وروز کار میکنین که ملو 
یایازم نه : شوخ کر ده‌انو با آن کاسه کرمتر از آشها لو 


را مثل دوا بخورین سنك اینارو بسیئه میز ان و میسضان بور 


بکنن و واسه‌تون تصیده 
برید جائم 


یڅه ۱ مرغی که انچر 
۳ ! الا اندون ب 
ساد 


کہا کجا وانصا ف کجا 


بیل دول 
و باقالی باراکن. | شیده و باهارث وبورت و زد و ينه | 
اگه بدوئین این حاب ساده و ب باچ هیخاد انشاء اله بچه‌های مارو تر بیت . کنه | این‌سرفادو انداخته نهن 


ىزر 


ly EE 
ارو ان و متتر شون صن واا‎ 
[قای خودمونیم او خواه‎ 


آدردسری واسه او درست کرده ومیکنه » برهرچه حساب‌و 


ساب تویسه تا صبح قيامت لعنت میفر رو بدام مو ند 

که به‌نفر از حناب خودش راضی باشه ويا یه نفر بحساب 
دیگری ايراد بگده و بگه که فلانجاش درست نبوده 

[دم گله است که سرمیدین و بشت سرش هم 

خط و نشونه که میکشین. غافل از ایشکه بابا از اون بیدها 

ه او قلمدونو از 

ارو شتش مالیده و 


ن اندارد 1 
اندازه ۱ 
ان‌دازد 1 


شن اندازد 


ن انسداز د 


من اندازه 


نتا قلمه فتح کرده‌این کا 


ترس ورداشته است: 


رم که شها نون مد 
ای غیبی وخیالی 
میکنین در زند کیعاا 
ده" آزقه ز باچه ورمالاه 


خته آن‌دهن مردم "۱ 


این |ساحه‌های بت اا 
کلاه را ففط برای »دا 
ددرتا 


دزد دل اباشمل 


ادن *.مکه‌بر 
این صندلی وزارت وریاست وا 


کرده 


هو یاو میتکه رز 
ببه که | 

زحول حلیم وديك افتاده این .+ ما و 
امتی میخواهيم بعداز اینکه 7بها از [سیابها افتاد 


لاھم اتد کی کنیم» ناد تکنه که ازم بارو شدیل 


دلبر| خطا اینجاست ! 
اينکه میگ بلکه 


؟هر چه خواستین 
غاه‌خواهیم کرد 
ای دیدن او نروز کفأف نداد 
ماغل» خواهد ؟ 
اوّنروزر اخو اه و اه 
اردن آدم را از 
حمله کر دن. باز میدادد وعلاوه‌بر این : 
حافظ ار خضم خطا گفت نگیر یم بر او 
ور بحق گفت جدل باس حق نکم 
مخلص‌شما: بابای خود تون 


المنظوم 
ات الجلوس الوزير المعلوم 
بکرسی چنات مست وغافل زشیند 
چو ماهی که بر مسد دل نشیند 


دآدزیر | خوب 


نشیند بر وی" سر پبر وزا رت 

( بنازیکه لیلی بمحمل 

کمان دارد این کر و فر هست دائم 
ز نخوت بصدر 

زدرد وطن سینه را چاك سازد؛ 

آگرساعتی بی مداخل نند 


محافل نشیند 


چو بر باد پای وزارت زهیند 
توگوئ که برر< 
ببینند تا خلق رخسار ماهش 
کپی نیمرخ گاه مایل 


هرقل 


لی کر بود ماهر وی قربنش 
کل اندام را در مقابل ”ندج 
چه باشد بجز خودنمائی شعارش ؟ 
اکر جاهلی جای عاقل نشیند 
باندکه وی بود مرغ دولت 
(زبامی که بر خاست مشگل‌نشیند) 
هيخ سر نا 


بازهم ۰ استااداری [ذربایجان 


وزارت وزارت (اقدام کرسی 


شعر ذ کرخیری از سه نفر یزدی 

بود که انصا فا بجا بود . اما قثل آينکه 
حواس آشیخ کمی برت بوده که‌درست و 
حسابی پرده از روی کار ور داره و بت 
اینارو رو آب بتدازه و الا| که به‌خورده 
اون طرفو هم نگاه کرده بود میدید که 
سر دسته مغالفین این سه بزر گوار هم‌از 
خاله بات بزدن. نگاد 


| دسته کرسی نشیناشون‌هم دکتر کذا اهل 
| یزده و بیخودی از اون بالابالا ها سر 
در آورده‌است . اماازانصاف نبا 
| کرسی نشین بدی تیس 

حالا تمام ایتا بکنا ما بپچاره ها 
بايد وقتمو نو واسه داد و قال ایئا تلف 
کنیم و حال|ونکه حصر میبینی مثلاطاهره 

ک 


کشا مياد بیر ون . میری‌جلو 
| و سلامی بیش ميکني و میبرسی. قر بون 
شما که‌با همدینگه مثل کارد وبنير میم نیز 

حالا شما اینجا چکار داشنن ؛ اونوقت 
جناب طاهره با اون‌لهجه یزدیش ( شماهم 
بالېجه یزدی بخو نین + ) میفرماد : «اين 
بچوك د کتره سرما" خوره » سر و کله‌اش 


از عوه د 


خراب‌شده هی 7 به از سر و کله‌اش‌میریزه 
اومدم دستور دادم که دو د 
کته ۰ ډو به بارهم بخوربدا > 


ر ار خواندن شماره دهم 


میاه شراب ایر ان 
۹ غاز» د ساء غلت نفر مائید 
2 1-۳ 


نجه ساز و سه تار > 


+ وزارت مالية 


سفارت ٹر کیه 


چهار عمل اصلی 
بر ای و ]موز ان سیاست 


بر اینج سیر رانك وینج تیر = 


یکصورت چروك - 
بك حر کت وضمی ويك‌حر کت 


سایقه فامیلی+ نو گری مرحوم 


4 ورو دبعدمت‌مالیه + خزانه‌داری بك شعر ]بدار 


دور دوامالسلطنه + وحشت زیاداز 


تجارت قالی + فضي سردار 


از اوه مر شدا 
| دکتر تو کجا ایتجا 
| می کنه بهمون لهج یز 
همشپر يمون يه خورده پیر شده سر و کله 
اش ضمیف شده چشاش‌سیاه ميشه ازمدمیگم 
که اینا همش ازبی توتی‌به . یکی‌جگر 
میاه بکیره و بخوربده| که خوب شد بگه 
ت زاببامرزه» نور تو کورش‌بباره 
و اگه هم خوب نشددوتاتش بز نه‌سر کچل 
من پشکنه .> 
مقصوداینه که و اله‌مانمیدو نیم بکدوم 


ابا شمل -قربونت برم حیدانملی ۱ 
راستی نور بگور پدرت بباره که غوباسی 
که دون که 
غیلی‌داره و هرچیزی 
بقول جوجه‌فکلیها پرو نده ای‌علیحده‌داره. 
اما اینکه ازبابا میخواهی تکلیف تراممین 
کنه »ین به خورده کار مشکلیه ۰ فقط |ینقده 

نم بهت بگم که این حرفای توهم از 
بی‌قوتیه مثل اینکه تو هم‌سرماخورده‌ای؛ 
سرو کله ات خراب شده , پهتره ٿو هم 
په جگر سياه بخوری و دودست پاشوره 
| بکنی و دو سه بار هم بخوربدی ۰ که 


واست پیدا کرده . 


سباست از اين 


| تعالت بجا ومد اواوقت ییالی بازم با 


نهمین رجل بازیگر ان‌سیاسی 
بقلم ای خواجه‌نوری درروزتامه 


ندای عدالت 


روزهای یکشنبه اهنك دا که 
دارای ۰۰ ۰وریال جایزه است بهاءپتج 


۰ سید گفته تا من که‌نفر سیزدهم هستم و بقول 

۲ فای کامبخش نحس اس حرف از نم نمیگذارم بر نامه بگذ رد 

۰۰ صبج روز دوشنبه آقا درس مخالفت را به 
هذا غول جپرنی باد میداد . 

٠۰‏ من مذا کرات د کت را 
میفرمود : جانا سخن اززبان ما میگونی 1 
از جوانان کربیضانه من باب حسادت 
از نفاق جلال خیله خوششان فاه 

۰ برای چاپغانۀ کرسیغانه در نظر دار ند روی 
زد وبند یکلفر از خارج با تجا تحمیل کنن 
تکمیل شود. 

۰ .ابول فلفلی هم جداً بانظزیه پیشنهادید کتر 
سوادمصدق مخالف است‌و بامذ| کرات غارح‌هم که بایکدیگر 


الیل آقا دی لب 


خی 
بٍلی 


تاا دته پ‌دی 


شدن نعق‌خا نمبان 
۰ ندیده بودم وفوراً 


دکتر ظاه‌ری پس از 
به ابول گفت واقعا من د کر با 
از ابول خوامشل کرد که در نومیدی ن 
داشت که اجازه دهد تا بنو یسده 
سواد م‌صندق در قبال تقاضای ر جیمیان دالربه 
الفای امتیاردارسی گفت ازنظر حقوقی اشکال دارد» 
۰۰۰ رجیمیان اول تقاضارا برد انزد د کتر فلق‌واو 


پسد و او اصبرار 


ژر تگی کرد و حواله بداکتر سو ادمصدق نمودر بالاشره هردو 
بر بش بیچاره قوجاتی خندیدنده 

۰ .بعد از آن طرح را پیش هر کس بردجواب 
شنب د که | گرسواد مصدن اعضا کند من‌هم میسکنم . 

۰۰۰۰ رئیس کررسیغانه هم برای رفع سوء 7 
(چون از حزب ان فطیر است)و برای حفظ بیطر فی 
کرده ودر در سیخانه حاضر تمیش, 


4 که بین ]سید تعناع و امیر 


بچارء هم فحش خورد. 
نبه سید نشاع مدت یکریم ساعت 
باه کتر کشا و بادمنش دل‌داده وقاوه گرفته بود. 

۰ ۰ ۰ ۰ هعتبر نامه لثتر انی‌ر و زیکشنبه بر حس قر ار داد 
قبلی باتفاق آراء منهای سید نعناع و فری بنی ترب 
تصویب دردیده 

۰۰ درموقع طرح معتبر نامه گارد خیام پور بر 
حسب همان قر ار داد سر جوخه زاده عمدآدر خارج‌طالار جلسه 
عست وتونبامد, 

۰۰ نع دکتر خانیان تابت کرد که هموطنان 
غیر مسلمان ماخوش سلیقه نیستند. 

م م۰ بای از | کتریت" انداختن جاماپزيك 
هذغول|رعنی بیدا شده‌است که تا تبرش کمتر |زهذ | غول مسلمان 


ها غول جهرمی وقتی رآی؛ بدو ات‌علیه میداد 


| دستگاه مز بور تازه درست شا 


بارهم هشاجره 
رو اب شتبه دا ن طالاز بی 
شقی ود 
در کرت وا کرجتنچه نش 
بودند ممکن بود کرسی یک 
| بیصاحب بباندء 


حراب 0 دستگاه 


سالار 


اقلب یگیر 0 وعده حضاز 


نشان میدهد » ببضیها عقیده‌دار تد 


| بصیرت بیدا کرده‌است ۰ 


دندان عار به 
ازقرار یکه اطلاع پیدا کسرده‌ايم 


هفته گذشته موتم‌نطق آنای د کتر کشاه 


| 7 شخ سین لواسانیبقدری‌عضبانی شده و 


فر یادوده‌بود که سه چپاربار دندان های 
عار به‌ایشان ازمحل خود خارج و جلوحرف 
زدن ویرخاش ایشان‌را گرفته بودوّلی از 
پیشروی بیشتر آنها جاو گیری بعمل آمد 
اضافه شدن بتیب جوان 
بر وگه ]ای د کترسواد 


اول به کم‌فهم الملك 
|و گذاشت بعد بگلدار 
۰۰ دکترممادن هم‌رآی خودرا 
دورسر خودچر خا ند و بمنوان‌صدقه بکلدان 
ادا 
نطق‌قداره پو ر و حمله‌|و بمررشد 
نی هم براثر اغوا ودستور آسید تمتا 
اه 
۰۰۰ یاه صدر اعظم رادر زادیو 
کر نا کرمو نی 
| سیم تهیه کرده بوده 
۰۰ :طق صدر اعظم هم در کرس 


باتوجه به بیاتتامه مشدصین 


| خانه انشام جنایان هلی ۱ کبر سیاستچی‌و 


خلیل قای کم فهمالملك بودء 
۰ اولت جلسه جمعی از مدیران 
اداری واهل منقل کرسی خانه باسم‌صلح 
وسازش ولی درباطن برای‌پاپوش دوزی 
وایجاد موانم برای عدة دیگر ازخدمت 
گذاران 7نجا هفته گذشته خارج ازوقت 
اداری باچای وقلیان کر سیخانه تشکیل 
شد 
۰ وردات کرسیغانه روز ختم 
مدز کره,در, باژ نامه دولت در صن باغ 
بایزستان موقم خروج در مقابل اظهار 
جاو کیریاز 


مصدق طرح تاریعی خود را مطړځ واز 
3 نحا ب 


اطلاع قبلی او دانست زد 
عادت دارد که هن چیزی که‌عتتن بزداز ۳ 
طر فد اوی کن» 


ان جوان عاضا نمود که بر 
بامضا رساندن طرح قیام کرده و آزا 
پیش نمایند کان ببر ند »اول کسیکه بلندشد 
تمود آئبه رسی 
بت کردند که هنوز 


ودستورد کترر| اجر 
و بر 
جوانند » 
پاپاشل - پس در اینصورت دکنر 
کشاو شخ جوبان ود کترمنکنه وذونقاری 
هلوز بچُشیر خو ار ده 
نمك محلس 
خفیه نویس باباشمل اطلاع‌میدهد که 
کسالت 7قتای چپ (سفتدی-ار که‌حکمٌ 
تمك کرسیخانه رادار ند مر‌تفع و مجدداً 
در کر سیخا 4 حاضر شده | ند 
ببست ساله 
چون تصور میرود بزودی میلباك 
مارا بفراق خود دچار کند لذا ازترار 
علوم دولت علیه مشئول طرح اقشة يت 
ستاله برای ترمیم خرابیپای مشاراله 
میباشد که پس|زحر کت یشان فورأبموتع 
اجر | گذاشته شودء 
جلته حم 
جلسه روزدوشنبه۱۳[ذردا مجلس 
ختم کار تل اسم گذاری نموده اند و نان 
فطیر وعده صریح داد که تادء رو کل 
ميلياك رابکند . 
با باشمل-بییم و تعر یف 
در باغ سبز ا 
روز۱۳آذر نطق نان فطیر و 
زده‌در کر سیخانه با .خسشت ‏ وصیعح است‌هاق 
فراو ان بدر قه گر دید . ول ی کار شناسان‌عتیدء 
دار ند که‌این جوجه‌هار| |ستئنا/ عوض باب 


تخفف در بهای پار چه‌هایز 
ررقم پارچه لباسی مخصوس‌بانوان 
متری ابگهد وبینت ریال‌فروشگاءکلاگ 
کر خانه‌وطلّ (صفهان 
مر کر :خیابان سعدی 
شمبه:, خیا بان |میر همه ر امجنت 


باباشىل -برو‌جانم تمیتوا: 

بگذاری میخواهی ما روز 
ثم بابیدا بشکهگران خو |هد : 
مان (شارء۱۳۷) 

مات کیست؟ 

پاباشمل: بمقیده آسید ننناع 
زلداز وبفیده د کثر کشایر ھا 
مورت بنده وهنا نیتم 

شال (شمار؛ ۱:) 
هروس من[ 

غر ه.ان‌غراست؛ بالا نش ع 


|توموبیلهای بمد از 
پاباشمل - نا بای 


ان (شار: ۹۷ ۸) 
سم 


باشمل- ورو گیدن مجدد7 


اده (شبارء۱۹۰۱) 
تی دولت 


+ دو نفروزیر بیکار 
(YAY‏ 


میامت اتتصادی د کتر میلس 
باباشمل : بفرمالید سیاست | 


د تداع 1 زان طرح 
ع بى 
چیزی که حتمی بوداز آن 


او دانست زد 


ان تقاضا نمود که برای 
طرح قیام کرده و [نزا 
نک دول کبک با 
براه نمود آئینه رسی 
ایت کردندکه هنوز 


بش کی اتتضورت د 


اباش اطلاعمیدهد که 
پ اسفن از که حکم 
ادارند مر تفع و مجددا 
برشده| ند 

بست ناله 

میرود بزودی مد 


وشنبه۱۳[ذررا مجلس 
داری تموده اله و تن 
َ داد که تاده روكنك 


بد » و لی کار شنأسان‌عفید» 
هارا استئنا؛ا عوض‌بابز 


4 لباسی متخصوس‌بانوان 
بت ریال‌فر وشگاه کلاق 
ان 
بان سعدی 


هر امجنت گلثن. 


ایا خیلی مزشتی ویااز 

رای تنراین‌دوره‌ای که منتظ ری کلارك 
ابل وتبرون باور هولیوود برای 
|متگاری و یایند . 
استخر (شمارة ۸۵۱ ( 

نفروشید که گران میشود 

باباشل برو جانم نمیتوانی سر بابا 

بگذاری میخواهی ما روز نامه‌هارا 
ثم بمید|بشکه کر ان خواهدشد. 

(e) مان‎ 

ات کیست؟ 

باباشمل: بعقیده سید نمناع تاجرهای 
لار وبخیده د کنر کشابر تقال‌فروشها 
رمررت بنده وشما تتم 

شال (شمار؛ ۱:) 

عروس من! 

غر .ان غراست, بالانش عوض شده۱ 

باباشمل = رفیق نکنه اژابن پارچه 
ی ستری هر ۽ ۱ تو مان لباسی بر ای عروست 
یت داددباشی1 
اق (شار: )۳۱٩‏ 

انوموییلهای بعد از جنك 

باباشیل - فا باید فکرالاغهای بعد 
نگ را بکنيم. بگذار فکر اتودپیل 
حاجی آقاها و کرسی نشینان بکنند » 
ان (شارء ۸۰۰۷) 

تج دندان طم 


ب- ورولیدن مجدد آن‌در نك 


ده (شبارء۱۹۰۱) 

معنی دولت 
باباشیل + بمنی‌چند تفروزیر دارای 
تاه 4 دو نفروزی پیکار ‏ چند 
اه |توموییل يبوك 
زان ما (شارة ۲۸۲) 
مامت اقتصادی د کترمیلبو 
بل : یفرمالید سیاست افتضاحی 
ملس 


طرف توجه واقم شود 
اکر زنی بشما کفت : «ای‌بابادیتگر 
ازمن گذشته > بدا نید که "منتظرا 


فوراً درصدد اعتر اش 


دار ند که چندی ولو 


5 


برای مدت کزتاه طرف توجه قراز اکر ند 


نه زن از رتصیدن 
دیگر راضی است و نه مرد 

زنش بامرد دیگر رضایت 
هیچکداماین‌موضوعر | بر وی‌هم نمیا ور ند 


۲ روز وقتی وارد 
آخ دیشب پانصد تومان باختم 


دوجلد کتاب‌نفیس زیر 
۱--مقامات ممقانیه فى 
لاشیخ الاجل‌اسدل همه 


باتصحیح و تحشیه اب الیسوعی | 
اسکندر خانمیان 


للاستاد خواجه نصیرالساسانیه 
وكيل دعاوى المزدوجة القانونیه 
والحقو قیه 


مصحح چاپچی خانه خز انستان. 
ازچاپ در [:د ودر کل کنتابخانه 

های معتبر ؛اولی درمقابل!يك جببه گز 

اصفهان و 


ببہای يك‌جفت گیوة کرماتشاهی بفروش 


آگهی دسمی 
خاطر عبوم مشتریان وشاغاج 
کرسخانه را مستحضر میدارد که بوجت 


مواد ۱9۱6۳ تماشاچیان بپیچ وجه 


من|لوجوه حق مکالمه و مداخله وتظا 


ولو بایما واشاره درمذا کرات کرسیغانه 


تدار ند » باوجود این بکرات مشاهده 
شده است که بعضی از تماشاچیها درحین 
نطق بعضی از کرسی نشینان مخصوساً 
۲قایان اردوان وهذاغول وذلت ۲بادی 
خواینده وبا عمداً خودرا بخواب مرز نند. 
بنایر|ین برای [خرین باراعلام میگردد 
که این عمل بعتوان تظاهر برعلیه [قایان 
تامبر د گان تلقی و طبق»قر رات قالۇ | ده 
ومجازات‌است. مخحصوصاً و قتینکه‌خو| بیدن. 
پاخر خر کردن یعنی اخراج هوای تبفس 
شده از منخرین و توا باصداهای ناهنجار 
پاشده 


وردست کر سیخانه:غو جا بن معظم 


بل هندوائة مقان ودومى 


مژده بلوستدارآن کاب ` 


برلغةالابدیه! 


اخلاق‌نصرریه فی‌تشریخ‌هواردسوهالنیه| 


۱ 


بتصحیح و تخطته یمین الدولة | 
العلیه چپ استندیار مددس و | 


خراکت عائله 


ازقرار اطلاع واصل» سى نفر از عائله مستشاران 
امریکالی که درخدمت دوات‌شاهنشاهی هسند ازدو روز 
قبل‌از واشنکتن.طرف ایران حر کت نمو دند سفارت کبرای 
ایران در امریکا بلگرافا اطلاع میدهد سی هزار دولار 


7با 


بت اعتبار جد به ی 


اعتبار موجود مصرف شدء و ناته بقیه خانزا 


بغو اهند بسوی ایر 


22 
وقضواباشی چين گوید : 


زیت تناید لاز 


داده شود اره شمار» ۲ ۱۸۵ بکشتبه ۱۲ ٣ذر‏ ماه ) 


ز واشتکتن رسیده تلگراق 
کای وزرا زود. اعتبار فرستید 
سفارت نیازمندبه بولست 


پوند طلا گر نشد دلار فرستید 


چو 


کم نفرستید و دیر هم نفرستید 
حد اقل سی چبل هزار فرستید 
١‏ 


پیش باشد و باید 


وجه گزافی باین دیار فرستید 
بواب سفارت 


مر هومی به 


رفت زدوات چن 
صورت خر جش‌باختصار فر ستیدا 
ما ز برای شما دلار فر ستیم 


زود خواتن مستشار فرستید 


آشبز - خانم‌چرا| نقده ابر اد. میگیرین »الان آشپز- 
ای رف ازن تواین شهر همه مشورتچی هستند.سگه 
وب ۲ میرم به‌جا مشورتچی میشم 


خواندنبهای نور احتمآبخوانید 


7قای سیدمحمد طباطبائی - در تهران و شهر 
هیه‌جا ملاحظه کردید که در ب بثه‌های عرمنازه ودکانی 
هر کسی که هوس وکاات کرده بود یك اعلان 
کا کرو کل خوت مغو ادا 

با باشدل -- و مردم کوش ر 
تخود ند 


7قای سید +حید طباطبالی - دوازده هسزار 


7قای سید محمد طباطیام 
ولی مقام هم نباید اینقدر میتذا 

باباشیل - که بکد 
بدهند که بین مر بدهای خودقمت کند 

7 قای‌سیدمعمدطباطبائی - ازمجلس ای د کتر هصد 
نامز د شد . 

باباشیل ‏ ولی شاهءداً 


با پاشیل ماشاء ال اینطور که شما شروع کرده‌اید 
نب" کیس سفیدها هم پرزوید . 
آقای دیدمحهد طباط 
روی‌صندلی «شیرا لدو له ومستو فی | لممالك باش 
باباشمل ‏ میان ماه‌من تاماه گردون تفاوت‌اززمن 
تا سمان امت 
آقای سیده‌حید آطباطباتی ‏ آفای بیات مسکن است 
از جات دیگر بکشورخدمت کند . 
باباشمل-مثلا ازجهت استخراج ممدن ذقال‌سنك در 
راتان . 
۲ فای‌سیده‌حید طباطبالی - توی‌این کابینه افر دشر یفی 
هستند ولی اشغاصی هم هستند که بدرد حالا نمیغور ند, 


- یمنی قرارشد بیات اید 


پاباشیل- بنا هم نبود بدردحالا بخورد" این کابینه 
جانثیت کابینه مرحوم حاجی میرزا آقاسی است که ماندهو 
بیات شدهاست 
7قای‌سید محمدطباطاتی - وزد 
|تومبیل در خیابانپاگر دش کند . 
ایکا بیته کار چاق کنی 
آقای ملك مدنی س بنده که بالاخره بیخود 


بایدو زار تغا نه‌داشته 


جا گذاشته اند 


بابادل- هنوز کجاش را دیده‌ای ۲ 
است »صبر کن تا تور| هم بروز اعد ب 
آتای سید مدد طباطبائی- 
هتد قدیم ودونفر هم ینگه دارید زخت 
پاباشل- اما از تصاف نباید گذشت یکی از 
ها به ازخود عروس است , 
آقای‌سیدمحمدطباطبا ئی بازهم بنده وعده‌میدهم که 
چهل‌پنجاه روز دیگرخدمت آقایان میرسیم و بازهم‌در بر نامه 


باباشمل س خبر بد به بوم باز گذاو . 
عبده - ما نبایند گان ملت‌ایر ان سیاستی 


جز حفظ استقلال ود 
باباشىل ا نشاءانڭ 
آقای د کترعبده - 


E هت‎ 


بای کک هته کر اش | 
اسپو [درس مدامورین وزارت 
دارامی‌امت 


یکی ازو کلاء لا بدمالما شین تویس 


آقای د کتر عبدم - الان درایز کشور .۱ 
یکمده موندمیت لایق و با #رف بقالی 


باباشیل- و آشبرهای خ-ازجی 
مشور ی گری 
آقای فرهودی-.هلت پیشنهاد من 
ارادتی است که بدولت دارم . 
باباشیل ے خدا سایه شما را از سر 
دولت کم نکند : 
آقای فرهردی - این دواتگو یااز 
راه دوری یکدقعه ایئجا آعده . 
پاباشل ن حیقتش هم همین است 
زیرا ابتدا هیچ صحبت صدر اعظی او 
در میان نبود . 
آقای فرهودی- یکنفر آوانتوربه 
ام صلح دوست که تا بحال هزار اسم 
برای خودش درست کر ده یکر تبه‌تقاضای 
امتیاز تاه معادن فلز ات را کرده . 
باباشمل س دفمه گذشته دمبی بره 
زده وبا جیب پر رفته حالا باز هم هوس 
کرده است. 
قای د کتر کشاورز - مااطباء وقتی 
یض بر ویم رس ازءعاینه بوجداتمان 
مراجعه ميکنيیم * 
7قای گله‌داری- و ویزیت مان را 
ای دکتر کماوزژت ویرت کر فان 
که بدتیست 7قای گله‌داری دزدی‌وخون 
مردم را مکیدن بداست. 
با باشیل- من‌نمیدا نم شماجو| نهاچرا 
کاسه گرمتر از آش میشوید.. 
آقای د کتر کشاورز - سم کردند 
نام اتحادیه عش‌یر عده‌ای از برادر انما 
این هم |نداز ند ودوباره چادر برسر 
ز نها کنند ومدارس را بهم بز شد . 


مر کی بایران میاورن 


- شمعاهم خوب ازخبرهای 
یکنیده بدون ایشکه اقلااظبار 


آقای فداعار - آقای تبرانی‌وسا 
دم میدو نده آقای رایس بس‌چرا 
‌نهرانی-- آخرمن #رنجم او 


یکنند :(خندەخا) 


قای ار دلان- | یکاش 
تاشم تاا ذیگر تید 
روز دیدم 
پاباشمل- عر بده‌های :[قا بو 
کتی ایشان را چطور 4 _ 
آقای اردلان- درضین با تایوزبر 
مدرم دارائی میخواستم عرض کنم : 
با ب‌اشمل - بفر مائید بخان داداش + 


آت نمایشی‌زا ک آن 


با حاجی داداش . 

آقای امیر تیمور م جلس چباردهم 
ميل دارد هیشه عمل کند وعمل رابرحرل 
تر جیح میدهد ۰ 
تر چیج میا 

پابا شمل س مجله مذا کرات مجلسي 
شاهد خلاف گفتار سر کاراست + 

آقای ام تیمور-- عده ای درمتا 
القاء شبوه تضیه را مربوط بآمریکا کردند 
و شپرتبائی دادند. 

بابا شمل = قریب هشت میلیواژ 
این‌القاه شبپه منفعت بردند 

آئای امیر تیموو - این القاه شبہا 
را یکمده دزد میک 
علم میلسیو سینه 

7قای سید ضیاءالدین - صحبح‌امت 
قا ( خنده نمایند گان) 

باباشمل ‏ اسم بہرجاام » اسم برا 
رو درواسی‌را بگذارید کنار ۰ 

آقای امیر تیمور - شنیدم ملد 
برای تنطته ما بدروغ بستر کیسی گنه 
بود ایرانی تعیخو|هد مالیات بدهده 


بیار گوید دروغ ۰ 
7 قای امیر تیمور - خود منفقین 
سهمیه‌ههین » کر دند در حدودشصت‌هز اقا 
اه که کته خاو زمپانه بدهد. 
بمقیه درص 1 


۷ 


یه مجلس 


بل - میدهد وحب 


تای امیر تیمور-- دو 


ات که ءال) و عامدا 


ی کند که مارا بزانودر آور 


آقای ساضان ‏ سوه نیت 
باباشمل - توچه مییگی | 
عا گرامافون کهنه هی میگی 


را از بت برد ؛ کشاوززی 
با بردء 

بای ساسان - این هم 

آقای امیر تیموز | ناء ال 

زه ځدا دویست سال بمیلنېو د 

بدهد و هرسال عکسش دا 


بفرسند 


باباشمل- حرف درست از 
ت ونمایندة درست » 
آتای جرجانی - درخمو, 


ن ونیم اعانه ج 


لی گر گان داد 


آتای جرجانی -۲قای 

ندارد باید پحال میلکت گ 
[ برپزند هم تورا وهم مزا 
ششدومی کشند : هان! 

باباشمل - درسنكت خاره ي 
نگرد.ه 

آفای»بخش - قای بی 
که همین [قتسای سید ياء 
اور تشانر از یاد کند. 


که آنا دا ارا 

. خانواده هاشان‌را ] 

ہر کی باورند. 

ساهم خوب ازخرهای 

ید» بدوناینکه اقلااظبار 
کنید 


بایران 


رز بروو بیل‌دزد 


ولی رو یچم فته۱: 


ان یکاش بیرموزنده 
تبینم آن نمایشی‌زا ک آن 


عر بده‌های :۲قا و لشگر 
چطور ؟ 
ن- درضمن با ای‌وزیر 
خواستم عرض کتم 

بفر مائید بان داذاش » 


ینور = 


عمل کند وعبل رابرحرل 


- مجله مذا کرات مجلس 
رسر کار است ۰ 


اسم بپرجانم ۰ اسم برا 

بگذارید کنار ۰ 

تیمور - شنیدم لو 

بدروغ پستر کیسی ا 

بو هد مالیات بدهده 
خش ۲ قاء جهان ده 

E: 

تیبوو - خود 

ند در حد ود شصت‌هز اه ۱ 


میانه بدهد. 


کل نیدهد وعدایش دست | 


شخص‌جتون داشته و در 
بگویم برعکس[دمعاقلی 
ات که الما وعامداً برضررما دارد|قدام 
کند که مارا بزانودر آورد ت 
بم ومقاسدشرم سیاسی او |نجام گي 


اف اکت . 


لای ماکان - وه رئیت ندا 


- توچه میگی بچه ؛ مثل 


ااا میک 


تیور = میلسیو برنج و 


یت برد » کشاورزی آیران را 


آفای امیر تیمور-انشاه الله حسن تیت 
8 دویست سال نچ ودا مز یکا 
بدهد و هرسال عکسش راهم برای 


بفرسند. 


زور نننگ و سر 
ا 


وای با رواج علم ودانش 
حرف درست از دهن‌مرد 
درست 
آقای جرجانی - درخصوص زلزله 
وان یکملیون ونیم اعانه جمم آوری 
وب اهالی کر گان داده 
ابا شل - عوضش مستفلات خر یداری 
ری در امریکا و لادن 


ید پحال مملکت گریه کنید: | 
لا بر یز ند هم تورا وهم مرا تکه‌تکه | 
اکندومی کشند » هان! 

باباشیز 


"نآرد 


- درسنك خاره قطرء بارانا 


: ش - [قای بیات‌در آن | 
که همین [قتنای سید ضیاء لین که 


اجروع تشانر ازیاد کند. 


تقلید یکی ازهمکاران که اعانه برای 
ساختن مچسبه سرباز گنام ایرافی جع 
تبوده ما نیز تصمیم گرفته‌ايم مجسرة يك 
نی را که بو اهدازروی‌و جدان و 
طبق قاتون مالیات خود را تام و کمال 
بېر دازد ساخته وبیاد آن ساده‌لوح بغت 
بر گشته درجلووزارت باجگیرخانهبگذاريم - 
تقګه مجسمه در بالای همین ستون از نظر 
خوانند گان می گذرد و عملا با و 
مالیات بده باوجدان تطبیق می کند , 
منثظر بم که هر کس بقدر مقدور در 
انجام اين امر خير بنا كىك کند» اسامی 
اعاله. دهند گان در روزنامه درج و در 
مقایل بکقطمه دعا برای عقل [ نها فرستاده 


خواهد شد که انشاء الله شقا یابند. 


با با شمل - حتم خودت را گسربه 
سیاه میدانی که این طور دعا میکنی ۰ 


آقای کامبفش- د کترمپلسپوازطرف | 


دارد که 
ت و اقتصاد و کشاورزی ایران رااز 
برد ویر ای بعداز جنك بازاربر ای7نبا 
درست کند . 


[قای یمین اسفندیاری - نفرمائید 
BE‏ 


سرمابه دارهای خارجی‌مامور ي 


آفای یمین سةندیاری - سوء نیت 
نداد .و حدم عضار 2 


وضعیت بازرر آشفته بود؛ بالاخره‌شر کت 

وعده‌ها وتضینات صریح توا نت۲ ۷سبم 

از۸٩‏ سم بهارستان را خریداری نماید . تصور میرود که 

| گر تتو|ندسرموعد تمهدات خودرا انجام دهد مواجه با 
بحران وورشکستگی کردد ولی در مورت انجا 

شد.شش نفراز توده کمپانی ورحیم قوچانی 

تباتیائیو د کتر,فلق سهام نان بیات را نخر بدن 

بکی میلسیاك کارل اعلان ولی‌هنوز برچنده 

د که اتاده روز در 

برچیدن کارتل که جز سفته‌بازی ومعاملات غير مجاز عاری 

نداشت اقدام تماید فعلاً کتر فلق وخواجه امیر و 

حشمت |بوالفوارس وقداره‌بور و آسید نمناع خریدارسهام 
اشر کید 

شش کت ت نی ضیاء تنزل میکند و نعناهالی که‌وارد 

کرده‌بود پفروش نر سید .در عوض باشر کت کار تل سر مماملة 

چائی نفع کلانی به‌سهامداران گردن کلفت رسانید. توده 

کییانی نیز تنزل کرده‌است بنگاه‌کار یاپی هشتی ترقی‌نموه 

وعلت‌بروپا گاند حسابی روز دوشنبه بتگاه دربازار مکارة 

بهارستان پودء تویاز استر احت میکند .سهام سایر شر کتها 


تابت! 


فلان بازنت مخرمیت ندارد 1 


چرا روزوشب هست بااو معاشر 


مگر بره ان ادمیت تدارد:» 


ابش چنین داد با خنده ما 


ی 
« قم میخورم سوء نیت ندارد .۰ 
باخر ید یکدستگاه فیلتر( آب‌صاف کن) 
صلامتی اغراد خانو(دة خودرا بیمه کنید ه 


داروغانه‌مر کزی|یران- میدان بهارستان 
مقازة زنبور عسل لالهزار ۲-۱ 


۱- صدر اعظم 

که کلك اورابکند ۲ - یکی|زروز نا 
والا 
پابا 


و عده داد 


گرك اجل اینطوری از این 
کله میبر د - غذای ساده‌ایست که حتی‌بابا 
مهارت دارد + - توی گودهر زورخانه 
از آن چندتا هت غير از گود کر سیغانه- 
نی : من هدیه گر فته ام 


و فشو 


بقول آن تاضیر 
ته رشوه فرق است 
۷ وقح ن 
برق = کرسی 
دولت مغالةفت 

۸ وزیرجوان ب ر از 
آن‌دوتادارد د کتر ظاهری چهارتادارد 
٩‏ - یکی از بهترین و کلای عدلیه و 
و کیل ماز ندران ۰ 
خواننده هم هت - تخل کلاه بوستی 


کر سیخانه . 
عمودی 


2 ارا ببیث چطور شده که او 


پا درمی آید و 


پیاچیره میدهد -ر نگ - ود ۲ 
مخالف دولت وهشهری اویار۳ - 
نی که هروقت عصبانی 


-مال‌میون خور ندهاش 


بهم خورده ه-کریم کلافه شده- گذز 
آنرا تکرار کنی یا آواز خر میشود و 
یا اسم درخت - هم کرسی نشین است و 
هم و کیل عدلیه وهم نقاهت داود ۷-- 
,در انقلاب روسیه -هراتومبیلی از آن 
دارد - مرد نیست ۸- وارو * آن‌یکیاز 


بکه مالیات بر آن 


بارهای[ءر یکائی تهر ان‌است - 
عالی است -٩‏ از و 
بسته شده فیلم راز هوش‌فکرده آیبت > تن 


۳۱۶-۰ -یکی اززوز نامه‌هاي-زابی 
-واروه کن آه بکش۱۱- مونس اهل 
منقل -گاو اینطوری خوب خرمن‌سیکو بد. 


ننه صمد جواب مید هد 
٩‏ ساله - چند 


جوانی با هم 


است با 


۶ 
بخو|عتکاری.من 
له صمد 


دوره های مااین 


ل باجوانهاید ون برو ند 


قرارملاقات بگذارید ونر 
ساعت با جوان دیگری که صابقاز ۷ 


ءلافات کرده ابد از جلوی او ردشوید, 


بانو مر دف غد های شارا 
دیگری هم باز‌یکند ۲ 

ننه صمد - خانم ميزکار و حتی 
اطاق‌کار من در اداره سواست ومکاتیب | 


ت میا د که دم گوشت رادم 
بگذار د.: زمان مشدی خدا- 
به بگذارد ؛ زمان مشدی 
ام درو همسایهام را اژ 
م - بجر صورت شماهم 
ن حقه ای راکه او بشما 
سوار کرده بدیتگری سوارکید» 


نام هفتگی باباشمل 


روزهای پنجشنبه منتشر میشود 
از ومدیر مسئول رضا کنجة 
ءحل اداره : خیابان شاه[ 
ظهیر الاسلام تلفن : 98۲-۸ 
مقالات و ارده مسترد ۱ 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است | 
بهای لوایج خصوصی و ] گمیها با 


۰ ريال 


جشماهه 5 3 


وجه اشتراك قبلا در بافت میشوّد | 
تکشماره درهبه‌جا > ريال ۱ 

بهای تکشناره یکروز مدا نتدار | 
مايل وزد موق ۱ 
۱ 


کتاب 
تاریخ مختصراحراب سپاسی | 
بقلم استاد بهار 


نکر شد 


| تضاوت در مورد 7نهازا بلطف و 


جواب سوم از پروفود موسی تصدیق ] 
دوست کرامی» اگرزود تر ازاین دراي 
1 


بلور ب فقط فکرشیا وزبان مردم را کرده!مک راا 


بگویند جنابعالی روی‌رفاقت وخصوه. بت بنده راهم در زر 
د گان وثعرا وارد کرده اید ۱ والا اگر این بای 


که عاشق و شيفتة پرو پا کاند و تبلیغات میباشم اال 
دعوت شمارا ابيكاجابت عیگفت من بو ۲۰ 
شالودءٌ کمالات‌خودرا درمدرسه کنالیه 


ریخ احوال خودرا نوذته ادن هم غاا 


د تاریخ موسی »برح برا 
يم که برصحیقه روز کار ابدالدهر باقی ماند ولی پا 
م که این اثر بسیار بسیار بسیار نفیس در 


درگ 


بخ‌ومطبوعات وارد مد .قلا باید متذ کرغور؟ 


بان رفت‌و اط 


|یتجانب درایر ان‌موفق بگرفتن جار 


تارریخ‌موسی‌را منتشر مایم .علاوه بر ان در برك بلا 
در یای‌مانش کتاب ازتهران به‌ورسای را بفرانب سره 
وقایمءشمشم زندگانی منءزیضه فدایت غر 


بو ست جون جو نی وهمکاز ن 


میکر دم و بنابخو | هش روز نامه‌های 


منچدتر کاردین مقالات بسیار بسیار 
نحل‌نوشتم که‌سخت مورداعتر اض‌وزارت حارجه | 
قرار گرقت وباتوصیةٌو اصرار پرفسور براون از 
پاینکار خو داری نود 


باریچون‌دیدم« ره 


را که در خاطر مما ندهام 
سرگاز 


سیم بنده بپاربیار غاد 

تو گوئی کنار 

وسخنر انیهای: 
خوانده‌و شنیده‌است دیگر از این مقوله صحبتی نیک 
ستان راک 
نما 
5 رت اکسر بغو اهید ازمجبوم ابن گتار ت 
عالی ومهمی گرفته شود بسیار بسیار بسار خوشوانم 
عرض کنم عوامل سه گانه ذیل‌محرك ۰ 
نویسند گی‌وشاعری بو ده ست 
وپاگاند- ۲ ت پروباگاند -۳- 


بهای ۲۴ ریال- داروعانه زهره خیابان شاهرفا 


یسنده و شاعر هس ۰ 
رد موسی تصدیق ؛ 7 


#راهم در زرا 


الا اگر ایر 


سال دوم شماره مسلسال ٤‏ ۸ 


ادزم دا 


۳ شانی‌ندار با 
ومقاله نویسی شانی‌ندا 


داد بز گوار < 


انه زهر» خبابان شاف 


یپیات ار اذھل اشر رن رون را اصد کن رمات 
مزاع رما ن «حیرا جوا چ ۲ 
و نق از نلن آنای کن دجس یی ۱ 


جای شما خالی!ازو یکه هوا سرد شده و شا 
| کرده - 


E مارجيم‎ 


دراز قپوه‌خوته بازیه رونقی مرش هم که 

سر ذوق مياد و 
چنته داره مر یزه بیدون ۰ اون د 

قصه کدا رسیده بود که از به‌شاعر مادر 


بو که 


عبت ٥نم‏ چراست د 


دی الین تفش 
دادی ۲ گفت مثلا به بدپور ۰ 
چه ۱-ءی او که مستحق » امف خونه‌های 
»ال اوست؛ یو لش با خاك| نداز بالامیره 


ل . ملاجواب 
ناسی یاخدا؛ اگر او 


ب یا + تو مستحق را بج 


مستحق نبود خدا بیش میداد ۰ 


ایکه خواهی بلند نام شوی 
ازدلو جان غلام شیطان‌باش 


جپد کن تا بدست قاضی‌شرع 


ی را بوام نه صد جای 


۳ E I 
نان‌به در ویش‌ره نشین لدهی‎ 


دست مار را ی هان ! 


ی بل خوش جر 


وجه مردم ربای و هس 


چون ببام جلال؛ کردی جای 


ہم بقدری گر 
سپله که سرخار ندون ندارن» 
ہو را خدا درست فکر کین پینت | 


ن حرف ملا هر چن خو حت و یه ذره 
خ هم توحه اما ازاتصاف هم تباید گذشت زیرا 
يه حکمتی داره و همه چیزو خدا خوب 
منتبی هرشکه دست بنی آدم خرابش 
میکنه وشورشو درمیاره ۰ 
یکی نبود که باون شاعر نضول که‌حتما به خورده 
عقلش پارسنك میبرد و خیال میکرد خوب جائی خداراگیر 
آورده وسئوال بجائی ازش کرده و گفته است 
نت مثعم چراست دریا:دریا 
محنت مفلس چراست کشتی کشتی؛ 
بکه که جان بابا » ته خدا اون دریا دریا نمست 
را باون دارا بهشیده و نه از این کشتی معنت که 
تصیب مقلس بیچاره شده خداوند خبرداره! اگه یه 
خورده چشاتو درست واز کنی و کلاهتو قاضی 
کنی میفع‌می که اون ددیا دریا نهمت‌دا همین 
مفاس باون دارا بحشید وباعث‌این کشتی کشتی 
محنت مفلس هم همون ذار است‌و بس. والا چطو ر 
مکنه خدائی که بین‌غلام‌حبشی وسیدقرشی فرق تمیذاره یه 
الی را که تازه با بدنیا میذاره وهنوزهم تقصیری ازش 
بیجاره کنه و اون یکی را نقط برای 
قا و خانه.توی ر 


صر نز ده بدبخت 
اینکه بچهٌ فلان 
کنه و از 


واب پرقو بز رگ 
ناز ونعمت دریغ نداره! 

برو جونم ۱ برو عقلتو عوض کن! حتم| که خدا 
باون دارا په جو اتصاف و ياين منلس يه ذره قیرت داده 
بود کار نایئجاها نمیر سید . اما حرف سر اینه که‌دار اهاو, 
ما ولو برای نیو نه بقدرسرسوزن| نصاف ندارن‌و ندارهاء‌ون 


تو این مالك پرتقال فروشی فحش شده و 
او نوهم اونائی یگن که در عبر شون 
لقمه نون حلال نخورده‌ان وی‌روده را 


استانبول و اتومبیلهای قشذ 

شیك" و آقایون پولدار دا 

او نوفت يه سریهم درپالین شهر بگود 
صابون بز خونه واون 

فقر و كثافت میلو! 

را باهم بنجین و باون ارته‌ها و پاچه 


بر ست که‌سالہای سال 


سوغات تطنز آورده‌ان 
بن لمنت نفرستین » زيرا 


بگیرین و مز دشو نو کف دستشون بذارین* 
خجالت نسیکشن اسم|ینوهم‌میذارن معلکتد(دی 
ننه صمد بپتدر از شما می 
اداره کند » شما کی بفکرش بودین که 
این تفاوت بزر گت را که ميان دارا و 
مقلس این میلکته از ميان ب ؛ ويا 
لااتل کوچکترش کنین ۲ جانم شماهش 
بفکر چاپیدن مردم و پر کرد 3 


ت ملكت | 


صاحب عز و احترام شوی! 
تا خداوند صد غلام شوی ۱ 
مورد اعتماد تام شوق 1 
در خور سجده و سلام شوی! 
قبلة حاحت 

شپره دزبین خاص وعام شوی! 


دای وام شوی! 


قصد حج باو جوہ مردم کن! 
کار حاجی ربابه خانم کن 


مت SS‏ 
هست خت سیاه! دشمن؛ د 
2 یر ر 


که شود خاك ره" نشیمن نوا 


پس بریش همه آبسم کن ! 
کارحاجی ربا به خانم ک 


کر وسارفرمارا معین کنهب 
حر فا و بکه‌میز نین! 
بهتر از خودتون میشناسیم ۰ 

ما آدمای ساده لوح‌هم خیال کردیم 
که رکه ینگی دتیائیها بیان واگه 
اون قانون مالیاتو اجر| کنن به خو 


داراها لاغر میشن » به ذره ندارها جاقتر 
بثه 


این 


میشن » اما تره خر یدیم قاتق نونون 
تاتل جونبون شد ۰ اینام دراین دوسال 
خی از اينکه چن‌تا ملیوثر باین دارا ها 
اشافه کنن و مردم بیچاره را بیجاره تر 
کنن کاری نکردن ۰ بحساب اینا همراه 
وجاهو زود یادگرفتن » کدخدارا دبدن 
که ده رابچاین ! 
حالا که بازم زمستون اومده چن 
آدم ساده یا برای‌خدا و یابرای‌خودنائی 
ئن که از فقرا دستگیری کین ۱ 
میخام بہتون بگم که شا ا 
۳ 


0 


این حرقو زدین و اثدی 
گاهی یه ره این کرده اونم برای 
نزدیکی و کیل بگیری بوده و لا اب 
داراهای مارو گرزنی برسرش و گرد 
اوتکه از جای خود نمیچنید ٠‏ پس بب 
ض اینکه مثل هه اراها 
بکنین و بگین که فکر ندارهاهم 


نو به ندارها 


به دقه محضتا لله روت 
و بگیت ندارها فک خودتون وفکر 
هم باشین ! مرده شوی اون ما 

شما را بتبره که ینا رو گداو بی ا 


بقیه درصنحه ۲ 


بار آورده» نه کا 
زندگی 
نداره وهرچه 


داراها که هیچوقت 


اینقدر ببره ۰ این ب 
فقرا انداخت ودیگه 
زدگان گر گان او نب 


حزب خریدین ویا = 


حساب‌و کتاب‌این پر 
جان بابا ! خ 
که باسم اون 
درست کرد 
عبللت شیرو خور: 
عست.ا که تصد شیاه 


د کانتو نوج 
تو بو چم کنبن 
وور شید سترخ 


حالا دیدین ۲ 

بودین که او تو 

ومردمو ازهرچه ‏ 
اد شاعر 


دشن دوست نمارا 


خاطرریاست کر سید 

تال تیصر با 

:راز مطلب دور | 

متصود من ۱: 
اوت بزرك زا 
ارهای این مك 
رش به اباك نه 
من ازاین ترا 
وا واهمه دارم » م.: 


"بسن واو هم‌پاتیانه 
مرو جر 


اتوموبیل اریاب‌نمف 
فروخ 


آجدان را 


بك و جب چا قبده 


رام شوی! 


لام شوی ۱ 


سام م شوی! 
بوام شوی! 
وعاع شوی! 

وام شوی! 


۰ دشمن؛ توا 


۶ نشیمن توا 


شم روشن :تن 


د بخرمن توا 


لوح‌هم خبا لکردیم 
پا بیان واگ اون 
اجرا کنن به خورده 
رها جاتتر 

تق نو اون بشه 

تام و 
ملیوتر این دارا ها 
بیچاره را بیچاره تر 
. بحاب اینا همراه 
کدغدارا دیلن 


زمتون اومده چنا 
خد ویابر ای‌خودنائی 
قرا دستگیری کنن 1 
گم که‌شما سالهای‌سال 
الع انات و اک 
یر کرده اونم برای 
بیری بوده و الا اما 
زنی برسرشو کردش 


ی 

نداره وهرچه دادبز نین که(عانه ب 

داراها که هیچوقت عادت بدادن ندارن و مردم «توسط و 
نتو نو خوب خو نده ودیگه کلاء 
بن ملك گا 


صرشون تیه 
راژ داری و شوفری منفعت زیاد 
اتچی بودن [دموملیو نر میکرد: 


اس هم اکن خبربه درتت کردن 


قال راه انداخته که دیکه تواین‌ملك [دم خوب نیست‌و کسی 
یزی در واه خدا لبیده . 
جان من شا بودین که 
کردین ؛ شما بودي 
و گنین ره بلیط 
اینقدر ببره ۰ این بازیپا بود که مردموازهوس‌د-تگیری 
فقرا انداغت ودیکه کی بلیط توتو نجریده برای زلزله 
زدکان گر گان او نهمه‌(عانه جع کردین بکجارفت؛یاعمارت 
حزب خریدین ویا خرچ تبلیغات کردین ویا مثل‌اون |تحاد 
م میدو نم چکار کودیده 
خواهش میکنم اون عمارتباتي را که‌در گر گان 
تین بهن تشون بدین و یا بیچاره هائی را که دستگری 
کردین اسم ببرین. اغرمیه ای عرب وعجمو سر و کیسه 
کرد ود کون باز کرد و برای توردیده ها کرور ها 
گذاشت و تو این مملکت باین که از هر 
تبر فروش پستخانه هر روز عصرح ابشو میغان به فر 
پید! نشد که پس از ده بيست سال از يارو بپرسه که 
حابو کتاب‌این پولپا که کرفتی کجاست ۲ 
جان بابا , خجالت نکشین ۰ بگین ببینم شماچیزی 
که باسم اون پول جمع نکردین چی چې بود ؛ اوتکه 
درست کردین و براش خرج کدوم بکیست ؟ 
مسلکت شیرو خورشیدسرخ داره وانصافا) [ برومند هم 
عست,| که‌تصد شماسرو کیسه کردن ویا خود نمائی نیس 


کی میس نک برع که 
مردهو بپرچه خیریه است بد بین 
قرعه کشی الکی کردینو نشستین 
ن چون اینقدر برده نبره عکش هم 


بت و یهنی 


«کانتو نوجیم کنین و بذارین هر کس هرچه میغاد بده 
شیر وخورشید سرخ که اقلا یه دفتروحساب کناب داره ؛ 


حالا دیدین که بزر کترین دشن 


بودین که او نواسیاب بازی درست کرد 


ومردمو آزهرچه خیریه است 
میفر ماد شاعر 


دشن دوم 


بدترین بر بعضی از کر سی 
خونی [زادی » آزادیخواههاتی هستن 
خواییده و حالا از حول حلیم تو ديك افتاده و برای 
خاطرریاست کر سیخانه‌را بافتضاح میکشند و برایخاطر 
به دستمال قیصریه را آتش میزتن 
راز مطلب دور افتادیم ولی چه‌ميشه کرد › :شخوار [دمیزاد 
حرثه . مقصود من این بود که بجون همه بروبچه هامن 
زاین تفاوت بزركت گنای زیادی که میون دارا 
هاو ندارهای این مبلکته میتر سم . هن ازاین اله کلنك که 
:*سرش به بخاك نشسته و یه سرش یآسمون میرسه وحشت 
دادم . من ازاین ترازوتی که 3 زمیته و اون یکی 
۶وا واهعه دارم » میترسم شا بشکنه . من از 
0 دوزی بیست بارپینه ا را از کنار خیابون بان 
تن واو هم‌باقیانه‌زردو چشمپای گودافتاده وخون لواد 
سروبیکر آجدان را وراندازمیکنه میترسم . من‌از اینکه 
اتوموبیل رباب نمف یابون ر امیگیره‌ولی برای‌يك دست 
ترسم , هن ازاینکه اسم پرتقال 


ت جون دیا مس برآلاشه E‏ 
بان هدیه کند دستة گل 


شخ چوبان کند از صدق 


در عوض نیز برد باد منش 


ایت مجلس که کل 


هيه با هم سر شوخی داردد 


و صنا 
است این 


ابن سعد از هبه جلاد تر است 


زهر چشم از همه میگیرد خوب 


تو که با ذوقو و اهل قلمی 
دل بدریا زن و شرحی بنویس 
دیدی آن مرد وطن خواه شهیر 
کار را خوب چه با. بر جا کرد 
گرچه تیمور بسی خوش‌سخناست 
حرف او جمله حاب است حساب 
لیکن از حرف نباشد تری 
کشور احیاه نشود با کفتار 
ای و کیلان ره ما تاريك است 
وقت خوش صحبتی رندان تیت 
میلکت رو 
اینقدر حرف زدن یشی چه 
هر یکی با همه دعوا دارد 
جان من اینهمه هنکامه چرا ! 


بفساد است و فا 


ت برنامه چو غير از حرفی 
رك و بی پرده بکویم سخنی 
۲ کا اسار نکی کا 
بی جهت خویش ممطل نکنید 
تیست ایندولت از آن دولتبا 
ور مهيا نبود نقسل و بات 


نیست گر سینه کیکی موجود 


این همه غلفله و ولوله چیست ۱ 


فروش را با کر اه ونفرت. میبرن میترسې 
من‌اژ اینکه‌دار|ها اینقدر [تومو بیل و تروت 
۳ خوشی شانرا برخ مر دم چا 

هیترسم. من ازاینکهدو لتیهسابا| توموبیل 
دولتیو پولو تروت‌ملت بخود ملت‌پزمیدن 


1 0 آتش»یز ئن 

2 2 .من وقتبکه خیال میکنم 
برها خوهدشکست واین‌سازمان 

(بقول خودشون) سر نگون خو اهدشد باز 
هم میتر سم .من و قتی‌شبها بچه‌های-عصوم 


وزیای این‌ملت را در این سرما کنار 


داریم ۱ 
وت 

ج,ل»خوش صحبت و شیر ین حر کات 
عاشق زار و فداهر وطن 
واقما محشر و هتگامه کنند 
وان دگر شه ونه چون بلبل 
هر دم اظہار محبت بے کشا 
سوی قداره "بصد تاز برش 
جای خوبان و ظرینان است این 
هه خوش مشرب و شیرین کار ند 
در جدل از همه استادتر است 
هبه را کرده زبانش مرعوب 
متلك کوید حتی نله 
جای شوخی ,ود و خنده بود 
بهتر از مسرکز باباشسل است 
ڪه طرفدار حقوق ملله 
حرف حقی به زبانش آید 
از راز نبانو باشد 

ان من اینهمه بر خویش متاب 
ندر "جابه 
توی گوش وزرا داد نزن 
خوب هم با خبر از کیف و کمی 
مش مصدق شو و طرحی بنویس 
وان نسایندة دانای دلي 
جای خود در دل ملت وا کرد 
نکته سنج و 
کار اين ملك خراب است‌خراب 
تکند, انه و زژازی .ری 


درانی متا 


سور و بت شکن است 


نت اینکار تعتارف ی وق 
موقعبت 7 
جای تفریح ۰ بهارستان يست 


بی جبت شیون و غوغا دارد 
پارءة برتامه چرا ۱ 

EH‏ ت تبندد طرفی 
کن اکر اهل فنی 

ماق و یی ۳ 
کار را اینهمه سمونل نکنید 
که 7واق خورد ز نخلش خرن 
بس بازید این فان یات 
نان خشکیده گوارای وجود ۱ 


بتر از این ساخته نیت | 
سرّنا 
بنم که میلرز ند »میارزم‌وباین 
یکتم ولفت مرم »۱32 
وقتی دختران لخت این مات‌را در کوچه 
وخیابان ميبینم که فقرا ازصورت نبا 


| مارد گریام متکیرد «ومیخواهم بگويم 


بكباد بر آن ملتی که پستان دختر ان‌او 
تباشاگه بیکانگان است . 
آری من میترسم و خواهم ترسید 
زیرا خواجه حافظ که مااورا لسان‌اللیب 
ینایم میقرماید : 
ساقی بجام عدل بده باده تا گدا 
رت نیاورد که جهان بربلا کنده 


مخلص‌شما 


۰ باز هم ماشت شماره زرد ع۱۰5هرروزصیح 
خیابان ژاله شاگرد بدرسه دعتران» می۲ ررد و نیم اب 
از ظبر برمیگرداند. 

با پاشمل. مسکن است کلیه | ولیایاطفال خیابان‌ژ اله 
مراردادی باوزارت دعواخونه 
دادی برخوودار گردند. 


ندند وازاین‌نعمت دولت 
»روز دوشتبه جلسه متقلیون کرسیشانه تشکیل و 
درمسا ئل‌اجتماعی و اداری[ نجامخصوصا موضوع آشتی کنان 
وچابچی‌خا نه صحبتمفصل بعەل مد 

۰ كمك هزینه ۱۸ نفر کار گران چابچی خانهدا 
در کر دیشونه |ژلحاظ لجبازی با رئیس‌سابق[ نجامیخوزهند 

اخراج نموده| ند. 

۰ مباشرت کر سیخونه اعلان فروش چندتن هیزم 
میکند وجایچی‌خانه ۲ نجاه برای خاریبای غودش از حیث 
هیزم لك است» 

پاباشمل . اشکالی نداردفرروش یك جریان دارد و 
دیگر 

۰.۰ ششصد اسب را هم در ورامیت از ایلخی‌دولت 
سیل بر ده است 

باباشمل -۱شاءن. گر به است و سیل معنی از 
پیدا نکرده است* 

۰ [میزه‌صندون‌هم الحمداٌ حالشان جا آمده 
وروزیکشنبه کرسیخانه را بقدوم خود مزین فرموده ویس 
ازصرف‌جانی مجددا عودت_نمودند . 

۰ کییون داد گستری کرسیغانه مش دیالت 
راتبرته کرد . 

۰۰ [سیدتعناع خیال استیضاح دارد تا مطالبی دا 
که‌تتوانت ضبن بحت در پر گرام ادا کند درموفع‌استیضاح 
کر 

 » »‏ بعضیپاعقیده دار ند که‌ابن عمل هم برای‌ایز گم 
اکادن است. 

۰۰۰ انفرمیه يك‌جمام بسیار عالی را به هشتادهزار 
مومان بنام شاه داماد خریده است۰ 

|توموبیل شباره ۱۰۹۳ مخصوس خریه بانوان از 
آن‌و ۸ وذادتی 


خرید يك جریا 


بان نادری وه ۱۰۲ مخصوص گردش با 
موس حبل و نقل اطفال است« 
بی‌از مسو بین مقامات عالی مشنول فروش 
اموال غیرمنقولند . و خانم حکیم مجازی هم در اشمیران 
مشذول فروش شده است ۰ 
اشمل -تو را خد | کهخبری هست پساهم بکو لید 
.این هفته در مزل داش حسن قهوه‌چی‌میدان‌و 
رکسوت قبوه‌جی‌ها چاو کباب منصلی‌داده شد. وعده از 
اعضای انجین دوستان من جله دکتر جلال خیله ۶ 7 


یوسف بن جوا وعده دیگر شکمی از عزا در آورده وقول 


|شتندء 


نامه کات در اتتغایات ینده را گرفنهوبجیب گذا 


خبرهای کشور 


مشو ر اچی وطنی 
خنیه نویس باباشمل اطلاع میدهد 
به مشورتچیگری‌خاص 
نان نطیر و کيك‌زده 
در نتیجه زد وبندی بود که مشارالیه با 


در دوات |به مدت 


او را از پله های وزاد 
هم شرط خدمت بجا آورده و 


اد له و مالیات بر در مد 


پرداخت 


مماف نمابد 
اباش مل چە خزش گره بر بای‌هر دوس بی 


که ایت سر مین واي دود سی 


بل اطلاع میدهد 
کهزدن با هنیگی کوه زوزدی کی :اد 
باشگاهها درشمیران»هدا غولر قص خو بی 
خوش رتصی‌مورد توجهد کنر 
دل وقلوه قرار گرفته و باو ملامت کرده 
اس ت که تو با( ین ر قص خوب‌چر احلقه بگر دن 
نموده‌ای ؛ هذاغول درجواب چنین‌فرموده 
است : چکار کنم ۰ نچه استاد ازل کفت 
بکرم 
پاباشمل! ین اولت هثری است که‌ما 
در هذاغول و مرشدش سراغ دادیم :خدا 
کند که 
تا بلکه مورد رغبت عامه قزار کیر ند. 


بن محاسنشان را بروزدهند 


ملیون ريال هم تفع برده اند 

۰ خانپا نیز راه بردن ارز و 
جواهر وطلا را بعر و آمریکا باد | 
گرفته اند 

۰ روز سه شنبه اعلیحضرت‌شاه 
پرسید که این موضوع ربابه خانم چیست 
که ششدا نك را در چېل دانك فرو خته + 
هگر اینکار مسکناست ۲ سردفتریعرض 
کرد بلی‌قربان عمروة خانه‌ای را بزیده 
ای میفروشد ودر عین حال میخواهد بكىك 
بکر کلاه سر غالب بگذارد . وچون 
مشکل شد فتنة | لسلطنه عرش كرد بلی‌قر بان 
میشود خورداد وبردند و الب وسو هم 
تدارد ۰ 

۰ میپتانی " که بمضی زیاد سر 


بسرش گذاشتدد شووش‌رادر آوردند و او 


هم رقت » دوباره برخواهد کشت 


کلمات طوال 

زنهای‌زشت فقط باین‌منظور باز نهای 
زیبا[شنامیشو ند که شاید پس‌ماند نپا 
پایشان برسد . 

زن مانند آلكل است كه موجود 
ز ندهر |امبکشد اما[ 

زنها [ :هرا باید 
میا نداز ند و ] نچه‌ر| که ب 
در گوش دار نذ 

ز تهاتاجو اناد ومیتوا نندیجوانی خود 
ادامه دهند » بپاد.بود های خود بانظر 


بطوریکه اطلاع دا کر هخا 
بتگاهی باسم وبتگاه جر دك کنی کل 
ور تحت,ریاست عالیه سید امناع 
تاسیس و کردن کلفتر ین ءستاجرین ,را در 
مقا بل حق | لز مه قلیل‌فوری ازخانه‌وفاز» 
بیرون میکند ,این بنگاه کاملا ازمراحم 
والطاف میاسباك کارتل؛_ خورداراست 
مالیات بر در آمد 
بطور یک اطلاع یافته ایم تانون 
مالیات بردر ۲مد زمان جنك میليناك در 
نپایت دقت|جرامیکردد وشایدازاین حت 
بدوستان ودوستداران فشاری وارد نیاید 
وفقط اشخاص بی‌دست‌و پا وناشی گرنتار 
آن گردنده مثلا میگویند اول متمول و 
تر 
اوست فقط وا نط چپار هزارتومان باب 
مالیات پردازد۰ 
با با شمل:درسبب ساز يشمن و 
سوفنطائيم » 


ومیخواهد بهر نحوی‌شده 
تضیه کار تل را بروابط ما و ینگی دنا 
ربط دهد . در محافلمطلم چنین اظباد 
نظرمینمایند که | گر کزسیشانه مابل باشد 
بی نظری وایرانی‌بودن خودراثابت نایدا 
باید دوا این قضیه نیز مثل طرح 
سواد مصدق بدون نظر بچپ ور 
فقط بامر | عات‌متافع ایر ان قضیه را با 
وقمود خاتنه داده ودست اورا از 
ها کوتاه نماید و بهیچوجه استخوان 
زم تگذارد . 


اشتباه ازدو طرف قابل بر گشت است 


درحساب هفته گذشته اشتباه 
جبله (+ ت و کری مرحوم مظفر |لدین 


-د رك‌عمو در [بدرخانه مظغر الد ۳ 
الدوله + عودت مظقرالدین شاهمرجوم ازفر نك همر اهود 


شاهزاده مو 
یك آشبز فر نگی 


عریضه عبوی خلیل[قا به موق الد 


7شپرباشی + موافقت موتق الدوله+ اطلاعات[شپزی + هر 


بری رخ داده است ۰ متمنی 
عاد( جله های زیر را بگذارید 


برحسب‌توصیه اطبای قر نگی 
وله بر ای استخدام بر ادرزاده بعتوان ر ی 


است جای 
همرحوم ر زمان نظارت ۲ بدارخا؟ 
4 لزوم يك نفردیلماج برای آذ 


بضه موثق‌الدول 


باه برای انتقال خلیل7قا بوزارت خارجه )ل پس از دقع 1 
+ خدمت در دارالترجمه زیر نظر صد یق حشرت + کار گزاری‌قن 


گذشته + وعالت از همانجا > ۰ 


(والله اعلم بالصواب) 


وشا 


جواب چهارم 


بحصور یشان میباشد 
فاما بعد 
شهدالله که حو صله 
عاناز کف من ربوده بود 
تخیر مینداختید » مجبور بو 
در بان نویسند گان وشمرا 
تبالی نمایم - 
ابن جهان عجب جها 
شکفت داستانی است ا 
ک گامیخیال را بشکل ق 
خبال شان میدهدء 
همه میدا نند که مولد 
خرکان بارسی گوی که بخ 
کود کی‌من درمکتب خانه. 


که خوش بود زعز 
در علفوان جوانی بسیر 


ام .دوزی روی‌خاره‌سشگی - 


4 نتا بودم وهستم کرو 
انسان چه خودپرست |: 
#ه شد وبرجای ماندم و[ نچ 
قرا 6 م و۲ ند 


شمارةع۸ 
وال 


باین‌منظور باز نپای 


مینکه پیرشد ند ها 
دار ند 
معلومات علمی‌داشته 


ن »ستاجر ین را در 
فوری از خانه 

نگاه کاملا ازمراحم 
تلم خور داراست. 
ذر | مد 

لاع یافته ایم تانون 
ن جنك 
ددوشایدازاین حت 
ن فشاری وارد تباید 
وبا وناشی گرقار 
گویند اول مصول و 
خاك باك شیرازمال 


ار هزارتومان باید 


۱ اطلاع میدهد که 

میلسپاك کار تل و 
۽ شدید بکار افتاده 
شده با نه من سریش 


ل‌مطلم چنین طبار 


کرسیتانه مایل باشد 


دست اورا ازعامکار 
یچوجه استخوان لا 


جواب چهارم از د کتر دل و قلوه 
(باباشمل ‏ قبلا باید متذ کر شد که 1 قای د کتردل 
تلو خیالۍ در این : تفادة زي 
آفای د کترشفق نموده‌است و وجداناً موظف بعرض‌تشکر 


ضور ایشان میباشد ۰ ) 

قاما بعدء 

شهدالله که حوصله من سر مده و این دل پلهوس 
غناناز کف من ربوده بود واگرشما این سئوال رایکپفته 
اخیر هینداختید » مجبور بودم بنده خودم برای اینکه‌جائی 
در بیان نویسند گان وشعرابرای خود ۰ باز کنم اقدام بود 
تبافی مایم . 
این جهان عجب جهانی و این زندکی .تاه بشر 
شکنت داستانی است . گوئی محك و ملاك‌هر 
که گاهیخیال را بشکل حقيقت و کاهی ق 
با 


میدهد. 


هه میدا ند که مولد من شهر تبریز است و اززن 
خرکان بارسی گوی که بخشند گان عمرمیباشند هستم. سنین 
کود کی‌من درمکتی شانه مس ی شد وچون به شانرده‌سالگی 
ن ینگی دییائیها زده واز آنبا مرادطلبیدم 
ابن دوبه و سجبه هنوزهم در من باقی بوده ومروردهور 
تتوری دد آن بمیل نیاوره‌است وزبانهال من این بیت‌شاعر 
ات که میفر سید + 
سو روی نتابم گرم بیازاری 
که خوش بود زعزیزان تحمل‌خواری 
در عقوان جوانی بسیر و گلگشت وتماشا علاقهوافر 
اشنم,روزی روی‌خارهسنکی که در کنار چن پود نشستم و 
بابن سنك که | گر دل نداشت ]ژاری هم نداشت باعتاد 
کردم - خواستم ی گریم تتوانستم » گویاییر بانی 
گر کرد ۰ ہی اختیار چشم از تماشا فرا داشتم 
ی باژو نهاده و از دل سنك مددخواستم, 
ندیثه مرا بیآرام نموّد و حی حندی درامن 
داز کرد میدا نت است‌ولی چهمیتوانستم 
۳ منت بودم وهستم کرفتار سدم ۲ 
انان چه خودپرست است ؛ دلم طبید و دید کانم 
2 رجای ماندم و٣‏ نچه کردم رویکوهستان برتابم 
رمان کل دودتر روم نتوانستم . با خودگفتم. 
ما بلطف پگ و آن غزال رعنا را 
کهسربکوه ویابان‌توداده‌ای‌مارا 


سریکوه میتهم 
میکردم به پیدمردی برخوردم پیر نظر 
جا نبخش و غم‌زداتی بسوی من انداخت‌و 
بی اخ 
که خاك را ینظر کیمیا کنند 
آیا بود که گوشه‌چشبی 
کنت از خیال تا 
تا محبت راه دوری 
دا که در اثر هجران تهی‌وویران شدهاز 
محبت پر کن.و من پس از توپ بستن‌مجلس 
مدتی «ترجمی باسکرویل را میکردم و 
بیست‌و ئه ساله بودم که حاج‌مدخان‌شجاع 


بر گرد ودل 


الدوله به تبریز آمد و من فرار کردمو 
از[ توقت ویلان و سر دردان دوردنیارا 
1 که 7 فتابدورةطلائی در خشید 
و سخترانان‌وروضه خوانانی برای‌برورش 
افکار لازم شدلاجرم بسراغ‌من 

و آمدم . وچون روز کاربر گشت‌ودولت 
نابایدار رضاشاهی از میان رفت من‌نیز با 
عوام فریبی و تظاهر بدین و دانش‌خودم 
دابمر کز اولی نزديك کردم و کرسی(ی 
صله گر نتم لیکن چنانکه میدانید این 
کلاه بسر من گشادبود ومکتبداری واظپار 
فضل بیکعده جوان غیراز سیاست وبازی 
در گود کرسیخانه و خودنمائی درج رگ 
رندان کهنه کار بود و چنین مینماید که یخم 
نگرفته و سال دیگر خواه‌ناخواه بازبه 
مکتبخانه برځواهم کشت وهمدم طوه‌ارو 
قلمدان خواهم‌شد . 


بی‌اختیار احرام بسته و بدون اینکه‌مانتد 
زوار اجازه دخول بخوامم و ۱| دغل... 
بگویم خودم را[تجا جا کر دم‌وعن| کنو 
هرچه دارم و ندارم ازدلاست. 

نا گفته نماند که من از خود خیلی 
راضیم» لیکن تصورمیکنم که کارخلقت 
ات راو افو فست ۱ 
رسیدن بحد نهائی تباعد مر سندو 
طر فون خطی که برضدهم دراین‌تضای کروی 
امتداد داده شود بالاخره ترقی‌ميکند. 

فشاصله بین ژتی و جنی تقریبا پیمد 
تامحسوس میرسد . کلیه ژنی اصلالاتینی 
است و درواقم بهمان معنی‌است که‌مادیو 


بدداردومن نیز ژنی هستم وباغلب |-تمال 
جن معرب همان کله است 3 
گان 
و ابداع استناد به 
باید بدانیم آن مخلوقات پنبان و قوای 
نهان از صالحون هتد و همیشکه تغبير 
یرت دادند و براه بد رفتند بپر که 
برسند او را مجنون وعصروع میکنن 
بتده نیز هت حال رادارم وچنانگه گفته 
حد فاصل‌بین این‌دوحال بقدری پا يك 
است که گاهی تشخیص برای عامه ست 
. ,س عجب نیست که در مواردی 
1 پشررا دیوانه نامید ند 
واز این لحاظ ات که گاهی بین ژنی‌و 
جتی جنكه در گرفته و بقول صاقب بهم 
کنته اند : 


رمجنون‌منم پس کیست‌دررو یز مین عاقل و 

و گر عاقل‌تو نی دیوانه در عالم: 
ریشه اصلی کلمه ژنی بمعنی تولیدمی 

د جن بعریی بمعتی بئان است ولی 
ذور تیست کله بین بسنی پنهان دزرحم 
و جنه بسعتی باغ نی تولد و نمو راهم 
در ضمن داشت باید . 
مقصود در ایتجا افاده معتائی است و آن 
انت که واقعا در گزارش زندکاني 
اخخاص ژ بی‌رفتار وحرکاتی از ۲ نپادیده 
عیشود که فرق‌زیادیاز ]نها که‌در دیا نه 
عدة از اطای 
ممروف مانند مورو ۰ لبروزا ؛نوردا و 
آ"نتو تیبی» مول »ايبنك » منته کتز ادرحیات 
و حالاتینگونه اشخاص تحقیق و مطالمه 
کرده و »غراف و عجالبی فراهم آورده 
اند . ژنی و جنی در 7 ثار و علائم جس 


خانه‌ها محبوسند ندارو 


ل دا دارم .در نتیجه تجز به ادر ارو 

معلوم شده که اشخاص‌بزرك که بکار 
ذهنی مشئولند ف-قر زياد ضایم میکننندو 
این سیب میشود که نها قبل از وقت 
موود ضیف میشوندو موی‌سر [ نهاسفید 
میگردد دمیر یزد وقوای تولیدی] نها کم 
میشود . حال عرش‌میکنم که من نیز بهمین 
درد متلا هستم یمن من پیر سال و مام تیم 


بار بیوفاست . تميدا لم دراین چين مو قم 
ضربالثل عقل سالم درجسم سالم لت 
E‏ لم درجم سالملاتیتی 
Menus Sonus in Corpus Sano‏ 
چگونه توضیح خواهيم نمود مکر 
اینکه بگوئم کار ما ژنیهابجنون که 
و سراز دستار 
کارا تصالا بایش را 
معمولا پیش‌صندلی او 
بای من در کر۔یخات نب 
گفتهاند از شمیدس قانون اهرم را کشف 
کردبیلباس‌رو بکوچ‌های شهر سیر | کوس 
دویده و داد میزد پیدا کردم پید| کردم. 
ولی۰تاسفانه ر تا کنون چیزی پید| نکر دهام 
کت همان ممل آرشیدس راتکرار کثم. 
از خواس عجیب ژنیها ودانشمندان 
که باز دیوانه‌منش است فراموشکاری‌و 
سپوهای خندیدنی ۲ نماتت, گفته | :د( نغ 
فیاسوف مانی شبی در خانه ځودرازده 
بود و خدمتکار از درون بدون| 
خود صاحبغانه بشت در است گفته بود 
هر که هستی [قا خانه نیست بر گرد وفردا 
صبح بیا . لسینغ بر کشته و راء‌افتاده‌بود 
بلفی‌ اه پیمو دن‌بخاطرش [مده 
انه مال خودش‌بوده ونبایستی 
باز گردد . و برای خودبنده تر 


بدا ند 


عینا اتفاق افتاده اضت , 
نبوتن روزی برای باك کردن‌چوبق 
خود سهواً انکشت توه خود را گرفته و 
توی آن‌میکرده‌است . لکن 
نه چویق میکشم ونه سیکار و مجبورم 
اگ خداوند من‌بمد. بین‌اولادی‌دادو 
عطا فرمود اننگشت او را بجای انگدت 
خودم طبق معمول توی‌سوراخ دماغ خود 


کنم و حب پا واسطه بسازم .واستفراغ 
ادبی کم (بقیه در صفحه ج) 


ماسر 
ن 


۳ آذد NETE‏ 
من خیال +یکردم که واقعا درمجلسر 


تی 
پر و کرام دوات مطرح غو 
باباشىل ودیدم جزشکوه |زدست میلسپو و حمله 


املا روشن واضح 
باباشمل ‏ | گر نداشته باشد چطور ۲ 


۳ قای دشتی- یکی از و کلاه بجای بحت در پرو گرام 
درلت درحدود یکساعت راجع بظالم رضاشاه‌صحت کرد 

باباشل- 
منتهی | کر قبلا بحت نشد بعدا میشود« 

7قای دشتی - ۲قای بيات 7دم‌خوبی هستندولی‌بدرد 
نخست وزیری نمیخور ندء 

بابامل- ولی نسخست وزیری 
میخورد وعلاوه 
دیگر عارو کره نکشوده‌ای برای آقای ییات باقی 

7قای دشتی- امروز هشت روز است در «وضوع 
بر نامه صحبت شده وهیچکدام ازاعضای کابینه حرف نز ده ند. 

باباشیل س حق هم دار ند ؛ تامرد سخن نگ 
۔ عیب وضررش نهفته باشد 

آقای دشتی-- پریروز یکی از مهمترین مشگلات این 
مسلکت در مجللی مطرح شد ولی دولت يك کله صحبت 
تکرد. 

7قای د کتر طاهری ‏ سکوت موجب‌رضاست 

۳ نمایند گان ۱۳۰ نفر کارشان 
ت » مودمان کاس ب کار وتاجری هستند ۰ 


مولا در بر نامه دوات باید بحت شود 


سیاست د 
پاباحمل - حتۍ در مجلس 
- زیر بار عبودیت‌وظلم اروید ۰ 
بار ظلم و 
عبودیت نکشید: 
ای دشتی - امروز سعی میود !يلات و عشایر را 
کنند. ( جنب وجوش نوچه های آقا ) آنوقت که 
آندولت ظالم ومستید بود هیچکدام اساحه نداشتند وحالا 
هبه مسلح‌شده اند > 
با باشیل - تابدستور 7قا ومولاشان درموتع مقتضی 
برادر کشی را راه بینداز ند. 
قای دشتی - من باوضم فعلی دتیاشمامیتو انید 
کلیم این مملکت را از آب درپیاوو ند 
باباشل - ولی بنظر بنده فقط گلیم خودتان را از 
7ب درخواهید [ورده 
قای ساسان - امنیت قضائیلازم است۰ 
قضات که دزد را هم‌تبر ثه 
مبگنند ۲ 
باباشیل - بیچاره ها چکار کنند » چون میبینند که گر 
حکم‌شود که مت گير ند درشهر هر [نکه هست گیر ند۰ 
قای دشتی - 
دور کرد تاوضمیت قادی بشود 


اید دست این مستشاران را از کار 


نفر ازهءقطاران خودتانندوبس۰ 

آفای دشتی- مگر اینکه طبیب طبابت را رها کند 
مثل د کتر طاه‌ری که طبیب اجتماعی 
شده است وجایشان روی سرماست» 


ودتبال سیاست برود. 


با باهمل- روی سر شمامگر چقدرجاهست؛ اول بیات 
را بمنزل برسان بعد ! 

آقای دشتی - هبین‌د کتر.. ک4|ینجا نشسته وقتی در 
مر بضخانه با آن اباس‌سنید بالای‌سرمر یض‌هیرود مثل فرشته 


آقای دشتی -بزر گنر ین 

با باشیل- تصور میفرمائید ! والاح ل آن 
تفت مب کل نیت چطور [ذرا درهرض دوساعت - 
وازحل این عاجزید ؛ 


مانده |زصفحه و 

در عوتع اقاءت در تر کیه شنیدم 
رواٹ افندی وزیر معارف اسرق ٣ن‏ 
میلکت که واقعاً از علمای درجهاول‌بود 


| روزی که سوار تراموا شده رو بشهر می 


بات آمزایکا می‌دررشت 


| مقاله بئویسد که‌اقلیت‌مجا 


موافق است» وقتی طرح 
میشود اقلیت موافق اسث یا | 
7قای سید ضیاء الدین طاطبا/ 
صحیج است + 
يابا ل - مملوم میشود آقا باز 
امیدی دارد» 
آقای نخست وز:د - ٣ن‏ 
افتخار نمایند گی مجلس را داشتم 
باباشمل-خدا پدر قای قبادیان را 


مرا وادار بقبول این پست کرد اول‌صفت 
راستی ودرستی خودم ؛ دوم‌علاته مفرط 
بخدمت بوطن ءزیز » سوم تمایل جاس 
وعتایت خاص شاهنشاهی« 

باباشل - ولی عامل‌میمرا کهخالی 
بودن میدان از حریف‌توی باشدفر |اموش 
فردمودید . 

[قای ییات - البته ناچار بودم‌طبق 
سنن بارلمانی برنامه تنظیم وديم کنم. 

باباشمل - معلوم میشود خودت هم 
ممتقد به بر نامه ات نیستی‌و زور کی نوشته ای 


آقای تخست وزير 
کردند چرا راجع برئیس کل‌دارائی در 
بر نامه چیزی نوشته نشده. من نمیخواهم 
از این اظهار تعجب[قایان تسچب کنم ۰ 

باباشمل - جان بابا تصدیق کن که 
این عبارت از د کتر سیاستچی است۰ 

آقای نخست وزیر - هیچ دولتی‌در 

۾ خود راجم بتمیین تکلیف یکی از 
متخدمت غود ذکری ایکند ولو آن 
مستخدم خارجی و عنوان مستشار داشتسه 
باشد» 
 "‏ باباشل - خداکند که نیتت هه 
بوده باشد» 

آقای نخسټ وز 
خارجی اگرځدای نخواسته غبار کدورتی 


دربین باشد برف ع آن وبا-تبات حسن‌نیت 
دولت اقدام خواهد نمود ۰ 
آقای فرهودی یا 
تبات است (خنده نبایندکان) 
ةای نخست وز بر-در سیاست‌داخلی 
وهله موضوع م: 


باج پیت 


[قابایان سبت بان اظهار علاقه فرءودند 
مطیح نظر دولت است ۰ 

SE SS SÊ 

آقای پیات - تا یکبفته . 

۳فای‌د کذرمصدق - چون‌هدت‌صر بحا 
بايد معلفع خود 

آقای یات - تاده روز 

باباشمل - ما از حرف[ نروز سر کار 

باذ سند نمودیم و دیروزموعدده‌روزه 

ا م 


- البته درروابط | 


دمین خارجیو | 
تکلیف ریس کل دار ائی‌است که| در 


رفته است بدون اینکه ملنقت شود درن 
خود را بجیب يك [قای ارمنی کهبلوو. 
شسته بود فرو برده و انفافا قلی ر 
ادمنی « و عروان 

بی زحمت از آن شیرینیها در آورده‌ری- 


1 
5 


خورد و گویا صاحب جیب آدم‌حلیس‌بزن 


یشناخته و صدا در نیاورد, 


شوخی وژنی‌وجنی سرخ 
دیدرو دانشمند و نوی 
کرایه درشگه را فراء‌وش بكر ر 
حتی خود درشکه را فراموش بکنم , 
مطالب طولانی در »وارد غي 


مبتلابه 7 نباست‌عدم توازن واعتدالترانرر 
و افکار وافعال نهاست که واتماکام 
ازسر میز تد و گاهی از بیخ این‌اشغای 
بزرك کاهی از لحاظاخلاق هم‌تابمز 
و 

فضیلت و تقوی چنان بدر که بت 

بیفتد که‌عامةٌ نادایان رابابد هزارر 


خواند و در واتع 
گہی بر طارم اعلی نشیم 
کهی بریشت بای غرد ت 

و از این روست که فکر 
معروف عثمانی گفته : یك تارتن مراپ 
میتواند برساند و هرا يك تگا 
بکرسی 

ملاحظه هیقر ماب 

ژنی و یا جنی بتمام مضی همه 

7نچه خوبان همه‌دار ند بنده تنا در 


در مجع وحزبی داخل شوم 
بافی و تفرعن خود آن حزب وبا جم( 
مجبور باتحلال میکنم و از 
بنده‌زیاد (ستفاده مینمایند > 
و اماشاءری ! 

ز بانحال بنده(ین فزل شیرناستکهگر 
آنمم مر بوط بدیگری باشد 

ن ازدل و دل از کف داده‌است آین ا 

خر رسید ای یاران هنكام یبا 
در عشق ورزی بیار از 2 
اکنون ندارم باك از بد نامی ورس 


ام بد ر 


مردم آگر در عق او سیم وزر باق 


| سودای جان کی‌دانند ابن مردم ۶ 
نی ضاحبدلان 
فتانی روئی بدا 
| دریای عشقست اینجا غواس 
| تا بکدود 7ب اژ سر بر در دا 
۱ 
۱ که مرا مجبور بنوشتن 
همانروزی که پایکر 
نام خود رابا شعر وشاعرید 


| 
| تحضر ار باب دل فرسنادم 
1 


ما برفتیم بک این لتوا 
د ونت تو د کنر دل و قلوه 


شماره |٤‏ 
چگو نه باورم شد که آویسنده وشاعر هستم 


تپیانچه + علل و 
که از غیب‌میسوزد × 


حل اله‌ستّه 
(۱) دای گەت چکو 
رد ترشرولی بیکار 
ءرد لاوك پرازعسل" 

عل لخر د,چندروز بد 

گند , بانهء دید م 


برد 

گذاشته وچش‌هایش را ب 
روات مرد هزد 

لیغرد وعطایت را بلقا 


آن‌ما (غماره ۲۸۷) 


وای از آن تبسمهای|بلپا 
پاباشیل- ووای از آن ۳ 


شش شاره(ه۸:ه) 


مینما های طیع کار تهر‌ان 
باباشىل و طرفداران . 


کد 


بخدوره نوين 


د - شا هم باز 


نه بر قال فروش‌شدم 
3 ردم با هزاردو 

و وكالت مير سند صدا 
تابد تو از بیچاره پرتمال 


۳.۰ 
بارات دک 
ارات د کترمیلسبو 


با 
شل - پااین‌دو لت 
ار بااین‌دو لت‌واین 


۴ سار .ی 


د هزاران دیزی 


رو برده و اتفانا قلی ر 
. ارمنی بوده و عبروال 

شیرینیها د رآوردرم. 
باحب جیب ٣‏ دم حلیمی بز 


رد نخ > 
دی هته کس 

7 جوفروشی (عانه تر 
و آ:جوفر و شی × 


وک و ند باج 
8 آزار | ثم 5 
را فرا‌وش میکر وان 


علاقة خفیف به نعناع 


شی در کوپراتبور تج تبر یز 
تظاهر بمجاهد بودن 
زیاد.+ يك کرسی+ میل شدید بلاستيك و قند 


یافه عبوس ل خنده 


ماجراجو )× ییا کی یکجفت‌چشم 


فصاحت - قوة نطق وییان + علاقه بیداخله »همه چیا 


شتری(۱) + 


ادیت و 


+ اعلام جرم باز بان غلامحسین بيك قوچانی- استر داد 


گفت بروعسل فروشی کن : 


زعسل روی سر گذاشت ورفتءصر بر گشت گفت 


ولاوك‌عسل را جلوش 


ج i ۳ EEL‏ بان تهرانچه + علل واسرارمگو - ادب + تفرعن ر الى غیرالنہایه + چراغی 
در »وارد 

RIE‏ ه از غیبمپسوزد »هيه = سرت زاد 

میکفت ونده»,[ از ری ر ]6۵ 

م حل الهسته 

وی یکی یز که (۱) دای گفت. چگونه بودآن حکایت ؛ برهمن جواب داد : 

اعدم توازن واعتدال‌درابرر ترشروتی بیکار بود ۰ زنث 

ل ياست که واتماکاں 

و کاهی از بیخ :این ادد ینمنو ال گذشت زن باو د گفت بروم 

از لحاظاخلاق هم تابم زرا بکد یانه. دید مرد بیخ دیوار عبوساً قمطربرا 

کن است از یک مرح باصدای ناهتجار 


2 3 گذاشته وچشم‌پایش را بزمین دوخته 
ی چنان بدر که بت ر 
نادایان راباید هز ارر: 


دای از آن تبسمهای| پلپانه ! 
پاباشیل- ووای از آن گر یه های 


شش شاره(ه ۸:ه) 
مینما های طمع کار تهر ان 
باباشىل و طرفداران ومدافعین 


یکدورء نوین 
اباشل - شما هم باز همراه ما 
لبود و 
اهر ورز ( شارهم۲۱) 
#روزي یعنی چه ۸ 
باباھمل - یعنی 7 لت کردن میلباله 
بدن سرمایه داران و بالا بردن 


وش 
س Ê‏ 


ای صاحبدلان 
بدان زا 


امروز ر عاره :۱ ) 
مجرت ماهیا 

باب ل قابل توجه شر کت شیلات 
( ارہ ۲ م) 

واختیارات د کترمیلسیو 

"۷ حل - باایندو لت زین مجلس 
اور تکن! 
۴ ۰ ( ساره 
بلس وبیر ور 
اضر - و هزاران دیزی سياه 

ته میشوور 


ئی رولی 
اینجا غواس خان 


(tw 


بگوید :7ی‌عل!.. 


باشد بااین ترشروئی خودت کی 


اران ما شماره(۲۸۸) 


علم ساعد 

باباشمل ‏ [ترا بروز علم 
نداختید . 
سر گذشت(شاره ۳) 

کشف معادن نقث‌در بندر شاه 

باباشل -- هبقطار باز اسم افت 
آوددی ؟ اعرده شوی‌این فت وایبرد + 
کثف شدهء‌و نشده پدر مارادر آورد ؛ 
نحات ايران (شارهم۱ع) 

ای‌دست چپ عزیز »میگویند که تو 
هیچکاره ای مپملی » و کاری ازتو ساخته 
نیست راست‌میگو بند ۲ 

باباشل - گر در بارء دست چپ 
هم‌صدی کند در بار دست چیی هاصدق 
ستار ه(شباره ۱۹۰۲ 

ار کستر سنو نى بزرك » در مین 
ار کستر فصل‌زمستان زیر شورای‌فرهنگی 
بریتالیا .. 
باباشىل ‏ ماشاءال باین انشای 
فارسی ۱ 
کوشش (شار» ۲۷۰) 

ماشین خواندن افکار 

باباشمل ‏ بفرمائید. ماشین دشن 
دوست کنی 

ندای عدالت(شاده:۱۲ ) 

رمز نفوذدردیگران 
باب اشمل-| گر لالائی بلدی چر | خوابت نیبر ده 
شرف( شاره+) 


میشود حتی روزنامه‌ات _ 


نرخ‌هفته قبل - نرخ فعلی 

۷ 

۰ 
۲ 
۹ 
1 
1 
۳۸ 
۸۸ 


سوسیته [ بو نیم‌همر هان 
اشر کت لاهیجان بدو نمستوا 
بنکاه کار یا بی هشتی 

شر کت بانوان 
اتحادیه توپاز 

شر کت ایران 


ثر کت کار 


بازار ت 


۱ E 
آزام شده است. معا ملات خارجیمهلت‎ 7 
برای معاملات داخلی ,نبیدهد ۰ تصور میرود تفییرات مههه‎ 
وغیر منتظره در بازار رح دهد. شر کت نان بيات شمه‎ 
ابی نداشت وضمنامشگل‎ 
هم بود بداش نصل وا گذار کرد. تصور‎ » 
بائی را که دیگرات باعقل وتجربه نتوانتند‎ 
حل کنند اوباقیافه بشاش وسکس[یل فیصل دهد . کارتل‎ 
وضعیتش اسفناك است و کار بجالی کشیده که متوسل‎ 
خلط مبحت شده‌وه‌جدداً در کیسه را شل و حاتم‎ 
انداخته است» ممکن اس تکار تلفةط سهام اختیارات:‎ 


معاملات خارجی را که چندان‌نان و 


واشته 5 


ادی 
را بقروشد وبرعکس اظپارا بلی, باسهام اختیارات‌مالی 
بجای خود باقی‌و بازهم داخل معاملات‌فیر مجاز و کارشکنی 
گردد. باوضیت فعلی بازار مکارة بپارستان وشل و ول 
بودن اعضای آن انتظار اقدام شدیسد یرود ۰ شر کت 
تضامنی ضیاء سر شرا کت باکارتل سخت ضرر میکند 
کییانی از حر ار تش کاسته شده است ۰ سهام بقیه شرکتها 


تابت إست. 


توده 


نسخه حکیمازه 


مملکت هرد کار میخواهد 


5 


پایدار میخواهد 
نیست بازیجه مملکت داری 
همت و پشتکار میخواهد 


کاری از یاس برنمآید 


دل اميد وار میخواهد 

کشور ماکه رو نویرانیست 
دولتی هوشیبار میخواهد 

ما ارادت شمار میجوئیم 
او سیاستمدار میخواهد 

هرچهبیکاره است‌دراین ملك 
منصب و اقتدار میخواهد 

مختصر تا که وضع مااینست 
بینی مامپار ‏ میخواهد 

باید از چبر آوریم و ریم 
حرفالی که بار میخواهد 

قابزر کان مایک ار آفتن 
جعبه‌ای حب کار میخواهد 

شیخ سرّنا 


ند وردست دعو اخو نه که دم 
خوبی است م هردم بلب‌اسوبت عیار 
بآ یدو [لان هم‌در وزارت باجکیر خونه 
است - شاعر میتماید اگرجزای آن‌یدی 
باشد سهل است ٤د‏ آدم وحوای‌ما گندم 
خوردند و[دم و-وای فرنکیها از این 
میوه ,درهرصورت هردورااز بهشت‌بیدون 
کد لگنا (سلرکه بد یوم مورت 
در آعده است ۵ - رفیق حرف مهل 
خودی یست. > -عبو -ا کر بررا ازآن 
تشضرمی ندهی توی ابن ملك 
داری ۷- کوشت[ نرا بجای کو د 
بیشتری قالب میکنند - خد - بالفتح و 
تبشدید صاد نيك ر | ندن‌و ر قتن‌شتر و بر داشتن 
حدیت‌و خبر کسی و بلند کردن و عرضه 
تمودن را گویند ۸- بست‌وارو ه-هسایه 
شور است که در اثر-فاریزیر وروشده 
است |-٩‏ گر 
پود نزدیکتروز بونتر و کمترین ودونان 
بود - یکی از دوخهیر مایه‌عاینه ۱۰- 
هوای‌معر که را پس دید و ازجای خود 
تجنبید و از وزارت استعقا داد ۰ -چانةً 
بعضی از نمایند گان |ینطور است» 


ش بجای| اف | لف‌مقصوره 


ننه صمد جوآب میدهد 


ستو نو[ 


بانو پا کیزه - دنداتبای سفیدم‌از 
رفت » لك‌سیگار تمام ۲ نهارازرد 


يك‌چوب پنبه رادرا آب تر کرده و بعددر 
بر نید وروی لك‌ها بمالیدههمه زائل 
خواهد شد, اساخواهش مي 0 
خانم این کاروا برای کك‌ماك‌های صو 
نکنید ومرا بباد فحش تگیرید. 
پانورها شد - او مرارها کرده 
ت بجای (ودیگری راقبول کنم ۲ 


ننه صمرد-ه ر کز عدق|ول‌فر اموش 
تیعود -مطتم که در آغوش دیگری 
م فکر اورا خواهید "کرد ۰ |ما میترسم 
حرف مرا گوش نکنید وبالاخره اچ 
و گرفته اید اجرا کنید » |ماءواظب 
باشید که يك مرتبه در قر بان صدق‌هاتان 
اسم اولیر اتبر ید بهتر یت )که دودی 
راهم ەمام اولی انتخاب کنید. 
باو ستار ه-شنیده‌ام ستاره‌ها بدن 
خودرا باشیر میشو یندهن‌هم که اسمم‌ستاره 
است »اینکارر| بکنم ؟ 
نزه صمد | گرچه‌حساب [نپاباشا 
جات .اما اگر جداً تصمیم_گرفته‌اید 
که باستاره ها بیتاسبت هم‌اسمی رقابت 
کنید باید زن شیرفروشی بشوید که پساز 
استحمام بتوانید شیرحماهتان را چر بتر و 
عادی بفروشید ۰ 


محله مصور ماهانه 

ادبی و اجتماعی 
بزودی منتشر 
خواهد شد 


دنتر: ( 


کتاب ز ندگانی احمد شاه 
نگارنده : آقای حسین مکی 
حاوی اسراز واستاد سیاسی 


ی از عناد چنین گفت اجتهاد 
کای نایب رئیس من اینجا چکاره آم 
ین اگ رکه شماری مرا؛چرا 
در شعبه ها نیاوری اندز شماره ۱۴۱ 
با خنده داد پاس او تایب رلیس 
ح‌ 


من ز چون جناب شما هیجکاره ۱۶۱ 


بزراگی خودشو انداخت روخاك » 8 
بتلاب ها زدم وروش نوشتمنادودبدیگر 


میلبوش مشورتچی کل 7بها خواهد شد. 


EE 


درپاسخ عده کثیری ازمشتربان که موفقبگرار 


تال دوم شمار مسلسل 


امیس سیر سس سیب 


بریکت ذغال سنك ازاین‌اداره شده و |کنون از نوخ 
آن‌شکایت‌دار ند امار میدار د که(صولا بریکت‌های ناسر 
برای سوخت تپیه‌نشده» بلکه جز وهصالح ساختما ني ماش 


فام هفتگی باباشمل 
۳ ها ۳۳۹ ا 
E RE‏ 


۽ دوستان اینطوری 
۳ ءحل اداره : خیایان شاه[ باد جنب گوچه 


آن اسر وفند» پاوجود این خاطر (شضاص سمجی را که جا 


| مسگسانند. دور د 
| الاغ فرانسوی - کرسی نین مشگین‌شهر 
داش نصل جابجا شده - بقول خواجه 


- مخاف کر و - 


مدا انصاری دل بد تآ رتاء ۰ باشی ۰ 
۷- سربهلوان بزمین آمده - وارونه جن 
- یکی او کلای زبردست در دوره های 
غير فر مایشی که بالاخره‌شهردشد ۸-بطور 
متوسط در دوره دمو کراسی هر سه ماه 
یکبار ازآن تشکیل‌شده‌است - درویشبا 


هلوتیا - فرنگی نقش ۱۰ - بقول آقا 
سید محرد تباتبانی یکی از دویتکه‌ها - 
|کنون سوار خرچنگتان است. 


ظه الاسلام 9۲-5 
مقالات وارده مسترد تمیشود . ادا 
درج وحك واصلاح مقالات آذات۳! 

بهای لوایج خصوصی و ۴۲ 
دفتر ادازه است . 


بپای اشىراك 
یکساله ۰ ۰ ريال 
ششاهه : .۰ ۵ 3 


وجه اشتراك قبلا در یافت میشود 
تکشماره درهیه‌جا ٤‏ ريال 


دومقایل خوزهد بود . 


بهای تکشماره یکروز پمداز| نتشار 


مقام سوزا نیدن بریکتهای فوق‌الذ کر برمی ند 
دارگ که بپتر است ۲نهارابه‌نفت 7فهته نموده ودر فا 
ند وبا کبریت ۲ نند و احیا) بادم هگر ا 
نت تورهای فر تگی بدمند واگ بسازیك‌ربع ساف 
خاریر, مجددا باز کنند مشاهده خواهند فرمود که فر 
داوندی تمام نفت سوخته وبریکتها کماکان ا 


فوی‌الذ کر حتباروی بخارئ راباپتسول ی که E‏ 
مشتاد ریال ازآین اداره وبرای همین‌منظود دد | 
اند پوشائد . والا بغاری‌بیچاره بخ کژڈه ومنلا بر 
FES‏ خوهدشد و بدیپی است که این اداد“ 
مستولیتی رااز این‌حیث پمهده تغواهد گرفت 


رکیس اداره کل بخش ,و کته 


سال دوم شماره مسلسل ۸۵ 
ات تسس تسس 


۳۰ذر ماه ۱۳۲۳ 


کینگ کونگ وطنی در استرضاح بهارستان 
خیاء پور - له حدم ولم کن ا دبکه از این کارا یکتم 


حند کلمه باداش میلسباك 
درش ؛مثل اينکه خدا چنیل خو که این دنه‌هم 
او نائی که نه در خونه 
5 
ونه شی زور .اونالی که اول وطنشونو دوست دا 
بند دوستی بایتکی دنیالیها ودیگر ان را اونائی که باط 


صاف بود ومثل رندونی که هن دونه زیر بثل تو دادن و 


توومدن ونه‌خواهش وتعنالی ات 


خودشون بارشونو بشن وتورا بدنوم ردن نبودن 
استی من وختی فکر حال تور 

میسوزه آدمی که به مات چیب ودوست دا 

ودامن بهمشت رند و حقه باژو بچسیه ,و بقول : 

او نو ازصمدی باز داره » اوتم این صنمپامی که هر دم از 

اوتا رو کردونن » وباطناب پوسيدة انا درچاه چول‌زدگی 


کاکل "ادن دلیرهای پلاسیده مار بگیره» راستی حالش 


بل اوطی قسم که (قرار کردن گناه خیای 
ی ساخته يست . حالا 
توهم ییا مثل یهلوطی اقراد کن که بیخجودی 
گردن این واو نذا و بزای‌خاطریه کناهی که خدا 
دو نهدو تسته با ندونسته از توسرزده دشمنا ند 
وزاست نبت نده وبیخودی بعرقای درست وصاف و پوست 
کنده و نامی که از نودل خوشی ندارن ۰ پږ ايه نبندو نگو 
که این حرف از ارس [ف میشوره یا از گارون ۰ تازه 
میدو نی که این ادعاهای تو بقدر ته‌پیاز ارزش نداره و حرف 
حق یی حرفی که ازدل بر[ بدکار خودشو میکنه » وایئو 
هم میدونی که این اسبتو براست‌یابفلط فقط بچن نفرمیتونی 
بدی و به با با که‌هرچه د ارهر بخته رو دار یه این وصله‌ها نبیچسیه 
چه خوب میفرماد.شاهر 
نه در مسحدگذار ندم که رندی 
نه درمیحانه کاین خمار خام است 
خیلی وخت بود که ما ميشنیدیم سربازای ینگی - 
دنیالی که بسلکتهای دیگر میرن ببشون به کنابچه‌(ی‌میدن؛ 
امم خیلی دل 
اما بد بخاته سوادم قد نمیداد . تااینکه چن روز پیش‌یکی 
از هقطارها چن صفحه‌فارسی او نرا چاپ کردومنم خوندم 
پینی و بیت الله با 
یتگی دیا کفته بود که ایرو 
قتی بااو نارفت واومد میکنین کاری‌نکنیل که اونارواز 
حرفپا ۰ 
مخل سکلوم بنده همینکه اون کتا بچهرو خو ندم‌خیال 
ودم داشت که‌چطور شده وقتی تو میخواستی ایرون بیالی 
فر|موش کرده ان به‌دونه از اونهاهم بتو بدن که دیگه این 
هبه اشتنباه نکنی. من هر چه نگا میکنم میبینم تو درست 
عکس(ون چیزار و کردی که اون‌تو نوشته ان » ثل اینکه 


مرتض‌فل! 


داش مر تین قل بيات کپنه کار 


کفتگوهای وکیلان کوش کرد 5 : 
رن 
دم علم کردند و يارو دم نزد 
طعنه‌ها بشنید و لب برهم نزدا 
خام کرد آن هرهم پرچانه را 
تا خرید آراه کر سیخانه را 
اکہان قفل زبان را, باز کرد 
راه و رسم انل اغا راد 
گرچه اول نرم‌تر از گل گذشت 


گشتتوسن*چون‌خرش از پل گذشت: 


کل وتان دام اش 
اج دل چون‌خار ۳ 


شیر بی‌ال ودم“ خر شیر شد! 


مدعی را بر سر جایش نشاند 


شعلة فریاد و غوغایش نشاند 


کشت خر صید غافل گیر لو 
یکری آغاز کرد 
مشت خوذرا بیش‌رندان باز کرد 


باطل آمد دعری اصلاح 


الذرض مشدی بیات کپنه رند 
۰ فیل طبعش کرد ناگه یاد هند 


آمدش زوزی هوای‌سیر وگذت 
تخم افعان بر کشاورزی کشت 
تا زراعت‌دا کند چون‌عهد پیش 
ر یخت در آن‌طر فه مز ر ع »لخم خویش 
ساخت فارغ خاطر آذاده دا 
تا معاون کرد آقا ذاده دا! 
بچه جان در کشت زار روز گار 
خرمنی میبایدت » تخمی بکار ! 


شدا نک‌یه اصلا 7و ب 
ویا دشنی بااو ناداری ! 

حالا که کار 
کله بپت حرف بز نم چون بقولهاایرونیاء 
در گفتن |ثری‌هست که‌در نگفتن ایس :عرض | کو مات از تو کرد چه‌خدمتها 
کنم حالام‌سملوم نیس که تکلیف توچطور 


, تو بان اختیاراتوباآن د 
ایک با 
بقیه درسله ۲ 


تبه از صفحه ۲ 
بیلکت و ؛دوستی ابران 
تکردی . اما اینوهم باو 
ورسال کرده ای ماه 
نداغته ایم هنوزم که ۾ 
درست داریم وخواهیم د 
ولسکدان شکستن تو بق 
نغراهد داشت ۰ 

ما برای این از د 
پرنصه میخواهی پایه این 
تو دلخوشی نداریم که 7 
ابرونی یعضی اون 
شده ان توبقدری بد خ 
ای که از تو کاغذ واعلان 
ونهواستی بنهسی که هنور 
داختن چنه تا روز نومه م 

مخلس کلوم ۱ از 
حرنبارا به ساله که بگو 
کلی که این حرفها برای 

ءحالا دیگه کارا ؟ 

ابران‌حکم کنه » هون م 
بر ابن فیلکت است‌و به 
آورده ای * 

|ماحالامیام چن > 
که داده بودی میرزا 
ڪرسیخونه واون 


بودن بئویسم و بهت ب 


حرناتو درست فهمیده 
بسم الل ال ر حمن ال 
< چون من خو 
هبل انشاءافه مبارك 
من قدرت و حق مخصو 
تصدیق داشته ام ( بایا 
هبه موظنند از تصبیماه 
انتغار ویاست آن با . 
خد| عاقبت این چرب ز 
کند) لو با اصلاح یا 
تبال ايران بشمار ميرو 
نی شا وشما یعنی ۱ 
دارم که ] قایان نما ین گ 
روی خلوس و که 
لنوده انه( با باشل .- 
ا داش خوب است 
باحقیقت وفق نمی‌دهد( 
اداره شبیت قیمتم. یا 
آنکه اوناداره هد ز 
را دست اند رکا ر گرد 
میلیوتر کند ) در صو 
ای بابا عمر و پول مات 


که از چنین |قدام‌حا 
که تام مسئولیتها باد 
که بمداز سلب | 
«اشت ۱ ) معذإلك ام 
مازمان واداره کردن 
شود (باباشمل - انشا 
جانب بانهایت ص 
ود تشريك ماعی 


دولت تنوار 


ینوش کرد 


د برهم نزدا 


زاون در نشد ازاین«" 
فرصت خبلى قبەتی راا( 
اختیاراتوباآن دراك 


تیه از صفح ۲ ۱ 
بیلکت و بدوستی ایران وینکی دنا میتونستی بکنی و 

نکردی . اما اینوهم باور کن که هرکاری که تودراین‌یکی 
موسال کرده ای ماهیچکدوهشو بحساب یاسگی‌دئیالی ها 
نذاععه ایم . هنوزم که هنوزه ینگی‌دنیائیهاروء‌ثل روزاول 
داشتو ها و نك خوردن 


بقدر صرسوزنی در دوستی ما ا 


دوست داریم وخوا بن بد قلقی: 


برنصه میخواهی پایه این دوستی را سست کنی ۰ برای‌این از 
نو دلعوشی نداریم که توهنوز مارو نشناخته ای و بتظرت 
ابرونی یی اون چن‌تا کاسه لیس که دور و ور تو جع 
هده ان. توبقدری بد خیالی که خیال کرده‌ای هر روز نومه 
ای که ازتو عاغذ واعلان نرفت حتم از جای دیگه‌م 
ونعواستی بنهی که هنوزملت بیچاره و گرسنه ایرون‌قدرت 
داغتن چندتا روززنومه ملی را داره 

مخلس کلوم ۱ از گفتن 
حراپارا یه ساله که بگوش تومیضونم و تو نس 
کنی که این حرفها برای دلسوزی بحال 7و واین مل ت گفته 
بیثه ء حالا دیگه کارا ز کار گذشته وجلس‌باید بین تووفلت 
ابران‌ کم کنه » همون مجلسی که بدیاخوب امروز تنهاحا کم 

ابن سلکت است‌و بس ؛ و توهم تاز گی بقدرت آن‌ایمان 

آورده ای » 

|ماحالامیعام چن کلم هم ر جع باون نومه های‌بر بر وز یت 
که داده بودی میرزاهای دم پستخانه یکی را واسه رئیس 
کریخونه واون یکی رو واسه اردوان اول نوشته 
بوذن ويسم و بهت بگم که‌مشکله بااین حرفا سر کرسي- 
خونه رو شیره مالید. حالا اجازه میغام چن سطر از اون 
تاب‌های تار یخی تورا نقل کنم وعقیده خودمو یگ 9 
حرناتو درست فپمیده ام و یا بازم اشتباه کرده ام ؛ 

سم الل | لر حمن | لر حیم: 

< چون من خودم را خدتگذارایران میدانم(بایا- 
هل انشاءافه مبارك است تاحالا که تاج سر مابودی۰) 
من قدرت و حق مخصوص مجلس شورای ملی را همواره 
تصدیق داشنه ام ( بابانل - مژ د گانی که گر به عابذشد) 
هه موظفند از تصمیمات آن عرجع عالی یمنی مجلس که 


این چرب ژبانی وهندوانه زیر بغل «ادن‌را شیر 
کنه) لو با اصلاح یا تعدیل این‌قانون مضر ترین اقدام در 
تبال یران بشمار میروه ( باپاشعل- معلوم میشود ایران 
تی شا وشا یی ایران) چنانچه فرصتی داده میشدیقین 
دارم که ۲ قایان نمایند گان محترم قانع میشد ند که میسیون از 
روی خلوس نیت و کفایت برای منافع عالی ایران خدمت 
نموده اند( با باشمل - عروسیرا که‌مادرش تعر یف کندبرای 
آنا دالیش خوب است. ) اغلبانتقاداتی که ازما میشود 
وفق نمی‌دهد(باباشل- مثلا اينکه مردم‌میگویند 
ثبیت قیمتم زیادی بود.ازروی رض است وحال 
آنکه اون(داره هد زبادی از دختران وپسران اینسلکت 
را دست اندر کار گرد که تا چند نفر تاجر و ماجراجو دا 
میلبوتر کند ) در صورتیکه فرصت داده ميشد (باباشمل- 
ای بابا عبر وپول‌ماتام‌شد توهنوزدنبال فرصت میگردی) 
نظر باشکالاتی که در اثر تصویب لابه مزبور پیش بینی 
میبایم نمیتوانم هیچکو همسئولتی درقبال هر گونه نتیجه‌ای 
که از چنین |قدام‌حاصل‌شود بعهده گیرم( با باشمل- تاحالا 
که تسام مسئولیتها باشما بود کداممسئولیت‌را قبول‌داشتید 
که ہداز سلب اختیارات ومسئولیت از شما قسول خواهید 
اقت ۱ ) 
سازمان واداره کردن عبلیات 5 
شود (باباشیل - انشاهءا اگر بگذارید وبگذارند ) این 
جانب بانهایت صیبیت ومساعدت در حدود اختیارات‌مالی 


نب بر اند ت که دولت در تجدید 


خود تشريك مساعی خواهیم دود ( باباشعل = 


فرمالبد این معروخه را باطلاع 
نمایند گان محترم برس‌انند( باباشل 
همان نمایند کانی که تا بیش جواب 
سلامخان را یدادی ) از قرار مسلوم 
شعاصیکه این پیشنهادها را نموده اند 

برای سازمان و رویه بعدی" ندار ند 
( باباشل - ازهمان نقشه‌های گرانبهای 
سر کار استفاده خواهند کرد) توجه کافی 
بجنبه‌های بین المللی وموفقیت اقتصادی 
ایران تتوده اند ( باباشل - یکمرتبه 
بفرمالید | گر اختیارات لنو شود آسمان 
بزمین خواهد مد ) مزایای قانون ۱۳ 
اردیبهشت بشرح زیر است : 

۱- جامعیت آن ( باباشمل - واقع 
جامع بود یی تام کارهارا 


اع وجور 
کرده وریش وا ۵ 


رابدست یکنفرداده 


بودن و قابل استفاده بودن آن ) =٤‏ 
فرصتو, که برای وفق‌دادن امورادارات 
بایکدیگر ۱ 
هه را متا 
تسهیلاتی که از نظر رابطه با کمیتةغاور 
میانه واداره اقتصادی خارجی آمریکا 
اتغاذ مینماید( با باشملعدینه گفتی‌و کردی 
کبابم ) *-تصمیمی که‌ازحیت ثبات ودوام 
روشپا در بر نامه‌های اقتصادی کشور دارد 
(با باعصل- پس اینه.ه اداره که هی‌تاسیس 
شد ومندل کر دیدچه بود ۲ ) نتایج ومحاسن 
نون مز بور بسرعت‌ظاهر نگر ده و درهیچ 
موقمی عامل نبود (با باشمل- بقول‌درویش 
قربان خودت یاللعجب بس‌خودت هم بنقص 
اجرای آن اقر ارداری؛) درعرض ماهپای 
اخیر قیمتها با متوقف‌و با در حال تزول 
بوده است ( باباشمل- چون ۱ 
پیش میرفته میروند ۰) (وضاع‌زند کانی 
کارمندان دولت را بهبودی ب 


(با باعل ۔ مقصوه گله‌مستشاران است )7 


رشوه خواری بحد محسوسی لیل یافته 
است ( باباشل شوخی نکن ۱) موجودی 
لاستيك . دولت از روی درستی و بطرم 

نظارت میشود(باباشل -یمنی بتمام[ نہائی 
که حرفشان در مورد این قانوّن تاصیر 
دارد سهمی در نظر گرفته شده است) ما 
بارویه دیکتار توری ويا ادی عملی 
شوده بالکه دائما بادولت‌مشورت کرده- 

باشبل - از ابول ف 


نود ر باباشل - بلکه تام اختیارات 
را سربسته بدسع یکنقر خارجی خواهد 
داد که درعرش یکسال و نیم بیکفایتی 
خودرا نشان داده است.) بر ای‌خلاص‌شدن 
از دست‌راننده ماشین زیرماشین دینامیت 
نگذارید ( باباشہل ‏ بجان تو ما خیال 
دینامیت گذاشتن بزیر ماش ندار یم بلکه 


روز نامه ها 


ترقی شماره ۱۰۳ 

آشپریکه فرمانده شده است 
باباشمل : چرا دور میروی :ربا 
7شبزی که در ابران مستشار شده‌است 
صدای‌اير ان شار»ه 1۲ 
اشك دل 


پاباشمل : تورا خدا هیچ‌»منی‌دارد؟ 
شاد شار» ۳۲۰ 
دکتر میل-پر و نخست‌وژار 
باباث‌م| یمنیاستاد وشاگرد . خدا 
کند (ستاد و شاگرد گلستان سعد 
باشند ۰ 
رهبر : شاره 1۳۸ 
غرور ملی » سازمان » درخت های 
ملی با باغ ملی بچیانید همان تایدی 
خواهد کرد که | کسیر اعظم در روی مس 
۸ 
: خدا پدر شاعردورمه‌فویه 
امرزد که | گر دودندان آن‌بد بغت 
را بجرم معنی‌داشتن دوبیت 
کو پبد ند . دندانبا وکله تو از هر آسیبی 
مصون بوده وخواهد داد. 
رستاخیزایر ان :شاره ۳۸ 
مرت کاو ی کت گنت 
* پا پاشمسل - و وزای دوره‌دمو کر اسی 
میشو ند . 
ستاره شاره ۱۹۲ 
اختیارات د کتر میلدپو 
پاباشمل - و اعلانات او و بره کشی 
های او. 
۰۰ 
رهبر :شاره ۱۱ 
سیاست بافی 
پاباشمل - آنمم کج و کوله‌درر کت 
تضامنی‌ضیاه وتوده کپانی, 


مهر ایر ان شار»۸۱۱ 

|ستقلال معارف 
پاباشمسل - تصور میکنم یواش یداش 
پاستقلال شهربالی و کلانتری هم خواهد 
رسیده 
ایران شاره ۷۰۱۰۰ 

کزارش ماهیانه ر یس کل دار ا لی 
باباشمل - با کنابچه ۲درس‌ها وشماره 
های تلفن وعجموعه دروغهای شاخدار 


بقبه در صفحه > 
ee we‏ 


آگھی در سمی 
وزارت تيثه و تبر مقداری آجر 
بسوز (بجای آجر نسوز) و بربکت موز 
(بجای بریکت ذغال سنك ) محصولکار- 


فقطمیغو | هیم بر ای خلاصی|ز دست را ننده ناشی| خانجات خود را از طریق مزایده بفروش 


اقلا ماشیث را ترم زکنیم ومتوقفش‌ننانیم) 

والسلام نامه تمام » حالا خواهش 
دارم اگه دیدی بنده ةذ های تو را 
بدفپمیده وبدتفضیر کردهام‌دو کله بنویس 


تاهمه بهتر بتو نن از حرفات سر در بیارن» 


قربون خودت ۔ بابای خودت 


میرساند. طا ادات‌خودرادر پا کت 
سربسته بانضه ودیمه تا آخرزمستان بدفتص 
وزارتی سلیم ایند 
بزودی 
«جله بهمن بمد بر بت 7 قای ناص خد ايار 
منتشر خو|هدشد 


۶ کره و يدك لایحه لفو |ختیارات ؛ فويض آن 
بدولت است و از قرار یکه » مشود اسم نان فطید و 
اردوان وحتې مش محدودخپله ومورب‌ننوسی هم بر 
ولی برای هیچکدام نمی‌ماسد» 

۰ ۰۰ سافرات مصر از دغتران تاجرهای مشپور 
تهران بعتوان خدمه خاصه با 


با پاشل- لاد برای تصفیه حساب حب د نترراس 


اره برده |نده 


یکی از کرسی نشینان کله گنده که‌هوس‌خوردن 

کتفررتاجر مردة کرمانید| کرده بود » اخیداً ازقرار 
عماوم درصدد است دعادی ورته خلقتبری راهم چکی بشرد 
وقول داده است. ماده قائون از کرسیغانه بگذراند و برای 
همین متظور اخوی مکرم را باکامیون بمازندران اعزام 
داشته تاپرو نده رامطالمه کنده 

ِ نان فطیر هم در وزارت رعیتخو نه حاضر و 
پس‌از تقدیم و ثار دو قطره آشك بروح مرحوم اخوی و 
غوره چلاندن ۰ ۲قازاده‌را یعنوان یادگار بجای عمو جان 
روی صندلی وردستی گذاشت و بر گشت» 

۰ با انتصاب نورچشی آقای نهرالسلك هم 
بریاست تیشه و تبر اصلاحات 7تجا شروع و ختم 
"گردید: 

پاباشل- تعجب در این است که‌یکی از بچه هاش 
بخفیه نویس بابا گنته بود ۲قاجون محال است‌یکی |زفامیل 
مدای را کار بدهد. 

۰ تهرالبلك خیال دارد باسرمایه کارخانجات 
دولنی بانك صنعتی درست کنده 

باباشل- لابد بازهم مسافری در راه است. 
پثاه برخدا کرسی نشین هم با یکنفر دیگر 
درصدد تشکیل شر کت‌اتوعبیل بر آمده| ند , 

۰۰۰ پافثاری در افتضاح روی پا فشاری آقا و 
شی او بوده 
ین آمیز س‌صندوق بگرسی- 
خانه نخواهد مد وفقط چندتا اغد امضاء خواهد مود و 
گر بازکابینه تازه غواست روی کار بیاید [قاز برجلکی‌جور 
خواهد کرد. ۰ 

۰ نامه اخیر میلسياك را قاب کرده مثلزیارت 
نامه بدیوار کرسی‌خونه چسبانده بودند و لی‌غير ازعنناتیون 
کسی بدان اعتناه تکرده 

۰ در عارخانه سلطانی مازندران نیز تضایانی 


داد آن‌هم ابوب دستور 


کذف واشخاصی تحت توقیف در مده اندو گویا دست بعضی 
از غان دا کہا هم توی حساب است. 

۰ یکی از کزسی نشینها دوحلقه لاستيك برای 
ائومبیل کس دیگر از میلسپاك گدائی کرده وخدمت لازم 
وا نیز اتجام داده (ست۰ حالا در نظر دارد دوحلقة دیگر 
را از یك کرسی نشین زرنك و روباه در مقابل مدبون بودن 
اخلاقی کدی کند تا بتواند در استفاده از اتومبیل مذ کور 


a 
مد ل فر ا کسیو نها‎ 
ر اطلاع واصله پس از تبادل‎ 
ان باالاخره فر 2 2 سایق‎ 
منحل و روی تجانس فرا کسیونهای زیر‎ 
> در کر سیغانه‎ 
فر | کسیو ونهای شو ادنم کشد :ها‎ 
علامة ما کو ئی » سرتقز‎ 


۳ فراکسیون دیش : 

حاجی عمو قام‌قام.مشتی اصل» ذو القداره 
آمیز ممصندوق › |نفرمیه ۰ لثترانی »امام 
شنبه» معدلی آشایدوالمظیی 
۳سفرا کون ن دلبر ها : 

خ چو پان ؛ غ 
۰ آمورټاش » یناه بر خداں 

|بول‌فلفلی 
۴ة | کسیون‌روده‌درازها: 

چهل‌طوطی ( ار دو ان‌دوم) . هذا 
جهرمی » ابن‌سمد » دروبشل حسین لی‌داز 
(فر بودی) »ذلت۴۳بادی » د کتر دل و قلوه 


سالارشتی؛ ابول نراقی ۰ نتامت» 
فاطیه » کپلا رضاقدم » عباسابوالذوارس 
صینهالاز لامی. 


۸ فراکسیون‌قاجاقها 
کات مصنلشیر ازی (ممندل‌سابق) ؛ بی 
کفایت‌خراسانی؛عمودتبتی »7میزم‌صندوق 


بیوی : غیر ثابت‌موّیدی » قارداش ار دشیر 
ل تلفلی 


هاشم غنچه اه باوبا 
ا میلسپاك مخالف بود ولی‌اخیدا 
موافق شده |ست وعلت یر عقبده اهنوا 
معلوم يست ٠‏ 

۰ برنامه ۱۳۱۹ دستانها فقط 
برای نه دبستان توبنیاد تنظیم شده است 
ودر مایقی دبستانها اج 

۰ دوز ۲۸ آذر جلال خبله بول 
فلفلی وفرغره طرح جدیدد کترسوادمصدق 
را امضاء کرداد»ءوج‌ابن معظم و 
از امضاء کردن آن خود داری نموده و 
اعتراش کر دنده 

۰ دریکی از جلسات وزیر دره‌ان- 
خانه در قبال‌بکیاز د کترهای‌توده بشوخی 
[شیخ حین لنترانی رابچه محله وحامی 
شود معرقی گرد 


خودشاتر| در دو فرا کسیون جاکرها 
وهنوز هم تصیم قطعی نگرفتهاند) 
اذعای غین 
در موق طر معتبر نامه‌ها » طرنیل 
(بقول ۲میزصندوق) کرو کشی کرده 
ودست چی‌ها تصو یب 


ضیاء‌پور را متوط + 


خفیه نو یس باباشضل اطلاع 
درجلسه سندیکای اما کن 
شپر داری منعقد شد د|ش‌مشد ,پا جلوافتاده 


مورک 


و پشتر اعشای نه‌نفری هیشتها 
بن خودشان اقغاب نو 
عافه‌ها و بارها 
که‌مز تو اچی‌هارا هم برای‌دادن‌رای‌هراه 
[ورده نودندعکست- 


ودانتیت‌ها با وجود این 


باطوق‌داران داش‌مشدیهاو با باشلها 
تصمیم گر فنه اند که اکر باز هم آنابان 
بخواهند مز قو نچیپارا همراه با 
ها نبزهرچه عنتریو تقال در شر است جع 
کرده وبا غود بیر نده 
وفا بعهد 
جناب صدراعظم و وزرای عظام‌در 
جلسه سیزدهم [ذر وعده فرمودند که 
ار ات را لقو نما یندوضناحتیالامکان 
از جوانان‌استفاده کننه 
بصدان | لکر یم |ذاوعدوفی سر موعد 
ارات را تقدیم نود و از 
در اسرع‌او وقات|ستفاده 
بدین تمش که در هفته گذشته 
ضدر اعظم بست وردست رت 
خونه و نورچشمی ] قای وزیر تبشه وتبر 
هم بریاست دفتر همانجا منصوب شدند 


باباذه‌سل - 


باید کار ۰ |نشاه‌امه مپارك است 


نامه کسری روز دوشته دم 


قالات منید و گراورهای زیا 


ین کنند پزرکان چو ک کرد 


اول دی منتشر 


4 
و 
24 
بهترین پار چهای پالتولی 

برای خانمها و آقایان 


هبه رقم وهمه‌ر تاك بافتکارخانهو 
(کازروتی) اصفبان بتازگی واردشده 
مر کز فروش عالایکارخانه وطن 
مدازء بزرك خیایان سعدی 
شمبه :سهراه جنت گلشن خیابان اموه 


ات 


راهم چا بود 
ا 
برح حال خود را بث 
نقدریکه دلش میغو| 
کند و 1 هم گاهي هوس 


ا 


E.‏ مرا هم بابودن هزاران 


)بودن درردیف بازیگران 


الك سصوم هم الحق والا نصا 
را برای شامارءن - 


۷ ببردارسپه افاده 


انم یلی بود در سي 

الفرض| گر مقصو دشما 
که ازمن کرده‌آند دودفعه |بنج 
نش جناح وادار کنید و باصط 


دم بوبم درمتابل 7نچه ر 
تك ررونتی نخواهد داشت ( 


بدن‌است» چون اینجاغب ازر 
ارکان قدر اول میباشم وغو 
واسی‌مر کز فل جاذبه ادبیم* 
ایح گرا نبہائی بهمان سك و اسلو 


ران ادبی ,اسیاسی خودمید 


بشرط اينکه زیاد لوس ثا 
ای وعلومنام مرا فر امو ش تكن 
اه که تجلیات نبوغ ادبی م 
ینی شر وع شد که ازز: 
ان تاریخ بردیف کردن و 
الى عادت کردم چنانکة ۱ ک 
ن بشعر بی‌وزن وقافیه 
تمیددارم که 
ن فرب زمین خودرا 
طرری را انیود کم که !کر 
بدون‌هیچر ادع 
ئی های عالما ن 

وداه راست را بان گ. 


7 یاناحتیا 
فرا کسیون جا کرد | 
قطمی نکر فته‌اند) 
ی عبن 
معتبر نامه‌ها » طرنیل 
وق) گرو کشی کرده 
یب همتبر نامه گارږ 
ه تصویب ممتبر 
ال ءیکر دند کلاه سر 
شته اند ۰ لیکی‌درجام 
نکه کارد نیاءیور 
فال را گذاشت وحرف 
ط-اران کرد » دید 
کپر از کبود کمتر دور 
۰ این‌است که مجد] 
ده و ادعای غین 


نی 
باشمل إطلاع ميدهد 
ما کن عمومی که در 
داش مشد بپاجلو افتاده 
فری هیئت+دیرهرا اژ 
صاجبان 
ستیت‌ها با وجود این 
) بر آی‌دادن رای‌هساه 
ت خورده‌و بر ایجبران 
مدیره را از نهنفربه 


که متاسفانه بخشان 


اب نمودند 


شاپا 
اکر باز هم آنابان 
ارا همراه بیاور نداین 
تقال دو شهر استجمم 
ند. 


لم و وزرای عظامدر 
وعده فرمودند که 
ایند وضمناحتیالامکان 
کنند 


م اذا و عدوفی سرموعد 
را تقدیم نود و از 
ر اسرع|وقات‌استقاده 
ی که در هنته گذشته 
بسمت وردست رت 
نای وزير تبشه وبر 
ما نجا متصوب شدند 
کنند بز ر گان چو کرد 
مبارك است 


ی روز دوشنبه دوم 
و گراورهای زیا 


های پالتولی 
هاواقایان | 
نك یاف ت کارخانوطن 
بتاز گی واردشده. 
عالای کار خا نه وطن. 


سعدی 
گلشن خیابان‌امد + 


4 باورم شد که و یسنده 
وشاعر هستم 


جواب نجم از 
[قای فلج الله بایرامی (منشی اعظم) 


ام اس اتچکونه و ید هم و دل 
راهم ج بودهباور کنید | گر توی رود رواسی کی نکرده 
بودم هرگز جواب شمارا میدادم باین دلیل کهاگر آدم 


بو ند جي 
گد و اگرهم گاهی هوس خودنمائی بکله‌اش زد باید 
یری با(شاره و کنایه صحبت کند که بگفتنش نمیارزد» 
| ن قبلا فکر این‌کاررا کرده بودم و برای اينکه 
ت عاذبی‌تحصیل کنم یکی ازدوستان بیو گرافی نویس 
زاو عتالیاف است دید و بو 
ان نفر دیگرمثلمن بمناسبت‌هم 
بازیگران عصر طلالی وارد کند و آن 
مصوم هم‌الحق والانصاف داد فصاحت و بلاغت داد 
چندجروه را برای غامارءن سیاه کرد و منی را که‌ازهز ار 
ریکی نیشناغت در ردیف پهلوانان افسانه‌ای در ورد 
پردارسپه افاده فروختم ور هنبائیش کردم ۱ که : 
ستم یی بود در سیستان منش کرده|م رستم داستان» 
الثرضی| کر مقصو دشما اینست که بعد از 7 نهمه تعر يفا تی 
اه ازمن کرده ند دو جانب را بتواضم وفروتتی و 
نی جناح وادار کنید و باصطلاح ازمن کنفسیون 
را هم شما وهم‌سایر هموطنان از 
بوا من بو بی‌میدانم که هرچه‌من‌در بارء 
یسم درمقابل "نچه رنقای حز بی ب 


نسم) 

E.‏ واقما مقصودتان چیزیاد گرفتن واستفاده 
دن‌است» چون اینجانب ازروی کنال استحقاق درطراز 
ارگان قدر اول میباشم وخودرا بدون هیچ‌تمارف و رو 
/راسی‌مر کز تفل جاذبه ادبیمشرق زمین میشمارم» حاضرم 
اع کر نبهاتی بهمان‌سبك واسلو بی کهءثلاتا گور یا گاندی‌به 
اران ادبی ,اسیاسی خو دمید نوچه‌های ادب و سیاست 
شرط اینکه زیاد لوس نشده رآ-) درمقام ,سوال بر 
یدوعلومتام مر فر(موش نکنید؛ و لی‌همیتقدر بطورمختصر 
ده تجلیات نبوغ ادبی من ازاعلامیه‌ها خطابه‌ها -- 
شر وع شد که ازز بان‌دیکتاتور |نشاءمیکردم 
کردن وقالب گیری عبارات مطنطن 
ای عادت کردم چنانکة | کنون ملاحظه‌میقر مایدهمیشه 

ات من بشعر بی‌وزن وقافیه بیشترشباهت‌دارد . 
- هن همیشه تعمددارم که از بطون عقایدفلاسفه-شعرا 
بسندگان غرب_زمین خودرا واتف ومطلع نشان بدهم 
ری تک ! کر برای آن بزر کان‌مجهولاتی 


ی های عالمانه و استنباط های دتیقانه 
و( داست را بان گسراهان وادی خلالت نشان بدهم 
ودم شان ندادم اقلا امررا برهموطنان صاف وصادق 
ب نم بقدر يك فیلسوف فرنگی لااقل بسن‌اهمیت‌داده 
ازبگدار ند. 
درک این‌عقیده چندی قبل بایکی ازرفقای همبالک 
دوک این‌عقیده_ ج بایکی ازرفقای همپالکی 
نای د کنر مفنی که‌اوهم بنوبه خود یکیازستارگان 
لادد تبانى کردیم که سروصدائی راه 
تابن رلی که بمېده ارفتهایم سنك دومکتب مشپور 
وابد آلیم را بسینه زتیم » در ظاهر بثام ادب 
ات برستی ودر باطن برای شخص خود یاهم 
:ود بروپا کاند فمائیم ۰ |گرچه این‌کارراهم کردیم 
ر ۶ داه انداختیم ولی‌رندان نکته‌سنج روددست 


"کلمت طوال 

وقتی میخواهید با تعریف کردن از 
زنی اوراکاملا ازخودر اضی کنید؛هیچوقت 
صفت مورد تعریف را عبومیت ندهید و 
سمی کنید فقط موضوعش اوبا*د » 

ز نپا ودخترا نیکه خودر امثل‌عروسك 
خیمه شب بازی درست میکنند وعوض‌راه 
رفتن می جهندامزدهالی را می بسندند که 
هثل همان عروسکپا [نپارا مورد توجه 
وتماشای عموم‌تراردهند + 

خیال نکنید زنیای پیر زیبا شدن‌را 
دوست ندارند ولی چون‌اصل موضوغ‌از 
بین رفته باخاطره‌های آن خودرا سر گرم 
ین ساعت از زیبائی‌سی 
سال قبل‌خودتوصیف میکنند , 


میدار ند 


مردها نباید سمي داشته باشتد کهزن 
خودرا همیكه‌راضی نگهدار ند زرا خوشی 
این موجود در آن‌است که‌همیشه ناراضی 
باشد. 

الى غیرالنهایه یعنی مد کلاه خانمها. 

پیا نو بهترین لات مو سیقی‌است‌چون 
خانم‌هائی که 7 ر(مینواز ند هبیشه: 


بجعیتاست . 


مارا خواندند و آن فايدة که از ایتعمل 
منظور داشتیم عاید مانطردیده 

من خیلی دلم غنج‌میز ند که بدرویشی 
و یقیدی و شاعرمسلکی تظاهر کنم چنا نچه 
دو مأموریت شیراز درسرتبرلسان الثیب 
واقماً داد سخن و فصاحت دادم وخودرا 
کوچك|یدال و هم مشر ب آن‌شاعر بز ر کوار 
قلمۀاد نود مو بتقلید و کتو رهو گو که در سر 
قبرولتر خطابه خوانده بود؛ خواچهٌ خدا 
پیامرز رامتعاطب‌قر (رداده گفتم: < برخیز؛ 
تو تمر ده‌ای!4 + 

ولی»آموریت | خیراصفهان‌من بر ندان 
کینه‌عار ثابت تمود که ,بنجانب خیلی هم 
مزاجا شاعر تیستم؛ و 2 سرم میشود 
وا گرباش بفتد ومص لحت اقتضا کند حاضرم 
بنوبۀخوددیکتاتو ر کوچکی بشوم‌وچوب 
وفلك را راه‌یندازم > 

مخلص کلام چون‌میعواهم بعدازاینهمه 
مقدمات يك حرف راست حسینی بزنم و 
سریاباشل راهم ن 


می‌ریا مینگارم که تشنگان وادی ذوق و 
ادب را |نشاءانة سیراب وشاداب گرداند؛ 

بعقیده هن هر کس بخواهد در این 
کشورتویسندة متبحرمعرفی شده‌ودر زمر 
ادیای محل در آید راء متحصر پفردایشست 
که‌چند کتاب‌فارسی وعربی وفرنگی‌مغلق 
مخصوصاً [نیاتی را که ذوتهای عادی و 
سوادهای معمولی بخواندن وفپمیدن ]نها 
قد نمیدهندو یا رغبت نمبکند چشم گذاشته 
پعضی ازاصلاحات و مضامین آن کتابپارا 
محرمانه کش رفته با بماریت گرفته قسمت 
کی از مطائب را از قول نویستدگان 
اصلی و بقیه‌را بنام نامی‌خود بعلیه تحریر 
در آوردهو خودرادر نز دخودو بیگانه متیر 
ومتتبع مشهور ناید اگرهم وقتی هوس 
کر دشری بسراید باید تما ہسہاك تر کستاتی 


وخراسانی بوده و نسخه بدل اشمار |نوری 


ارا تم 
و هو 


باباجونلام علیکم- خو|هش‌دا 
| اگه ميشه این‌عرش مارو تو روزنوت» 
بندازی؛شاید او نجائیکه سکن چاپ» کنن 
یك فکری برای اینکار بکنن۰ و الا بس 
فردا برای اینکارم بك مشورتچی لامصب 
دارن ودیگه بخود یامونم دستسون 
2 
اما درددل مااین اسکن پنج ریالی 
| لامروته : 
بجون بابا نباشه بجون خودم وقتی 
بك مسلونی يا بك با 


يشه ۰ او ان‌هر کدومشون 
بی کم و کسر پیست مثقال چسب وسریش 
وخیرداره که راستی راستی قیمت این 
مصالح ازخود اسکن 


انقدر 


دومن که 
بهش قماش وروز نومه ودییت‌حاج- 
علیا کبری چسییده که ما اگه بکیم 
توملکمون قماش‌چیره ايه » همه بریشمون 
میخندن که تو ملکی که بپراسکنش این 
همه قماشه دیگه این رنگا چیه میز نن - 
سومن این اسکنای بی‌پیر هیچ جاش‌نه 
عکس سلعلون‌زمو نهر وداره و نه جامپر ر يساو 
کله گنده‌ها پیداست که این خودش بد 
کاریه و هرچیام که اسکنه رو این ورو 
او نور کنی‌یا خبر ءرك يك‌خدا بیامرزی 


م هر جوری صلاحه بدولت برسونی 
که این کاريك سامونی‌بگزره »واو 
همه دارودسته‌ها رامنون خود ت کنی. 
0 چاکرت بچه‌تلستون 
آیوردی ویا |بوحنیفه اسکانی باشد . که" 
خدانکرده | گروقتی شمر روان وساده و 
خوش مضرتی_ بیکی از اساتید فن متسب 
دد جز اینکه اورا موهون وسبك ناید 
نتیجه‌دیکری نخواهدداشت گواینکهارزش 
ادبی آن شعر از تمام دیوان انوری زیادتر 
باشد. 
علی‌ای‌حال نکار نده‌هر 


ادبی‌و 
ای که با 


ودام در اثر بیدوی از 
این شيوة مرضیه بوده وتا آخر عمر هم 
دست_ازاین رویه بر نخواهم داعت . 

من آنچه شرط بلاغ است با تو 
میگو بم-تو خو اه از سخنم پند کور 
و خواه ملال 

خلج الله بابر امی ( ی اعظم) 
علاج قطعی و فوری رماتیسم قرس 
گی تو زان د کترر بشار د لمان‌در شینه‌های 
چھل ةرص ی مو جو دات 


ر گانی‌درخشان 
ت 


ناصرخىرو 


iT ۴‏ ۱۳۲۴ 
۲قای صادقی - ۲قایانی که در خارج جلسه هستند 
میگویند ما نبی آئیم تا قای نخست وزير دو فودیت 
لایحه را مسترد بدارد . 
پابال - ای بابا شدا که خودتان چهار پنج ماه 
های توده ایراد میگرفتید که تباید با 
ارهای مبالکت را فلج کر د. 
آقای نخست وزير - ولی »وضوع مهم اداره امور 
وزارخانها و ء ۰۰۰ بخصوص ادارات جدید است : 

4 زارتخانها که اشکالی ‏ ندارد نور - 
چشیها را میگذارید در راس آنبا و برای ادارات جدید 
هم قوم و خویشها را می آورید . 

آقای نخست وزیر - 


اترو 


لابحة تنظیم شده وباقید 


E 

پاباشل - ۲ر چانه زدن در مجلس هم متداول 
است . طرفداران دکتر آنقدر بیرون طالار.ماندند که 
تا دو فوریت را بيك فوریت تبدیل کردند ‏ زیرا از این 
تون بآن ستون فرج است 

آتای د کتر شفق - بنده بايك نوریت مخالف هستم 
دولك در هرامر باید تشه جح و جاع داشته باشد. 

با باشیل- پفرمائید ,ظیر همان نقشه هىای عحیح و 
جاسعی که دکتر میلپو تهیه ميکر دودوستدا رااش م«ضتاله 
ازن پشتیبانی‌مبکر دند وعده‌ای ازدوات سر ]نها درعرض 
یکروز نر ميشدنده 

ای دکتر شفق - درموضوع سلب اختیارات باید 
ری کرد که برای افراد ملت هم سودمند باشد, 

باباشل- این اقرار ضمنی ست که اختیارات برای 
اغراد ملت سودمند نبود بلکه برای طبقهٌ خاصیء 

7قای د کتر شفق- | کنون که شا | کثریت‌دار ید چرا 
عجلة وشتاب میکنید ٠‏ 

با باشمل- مار کز یده‌ازریسمان سیاه وسفیدمیتر سد» 
اینها هم | هم|ندازی های دوستان د کتر میترسند ۰ 

[قای دشتی-]قا اینموضوع مسدتهاست بحت شده > 
ویگر مطالعه ندارده 

باباشل- مسکن است مطالبه داشته باشد. 

قای ملك مدنی. 
و بودجه باز رگانی برود تارسید کی شود. 


با باشمل- و تا فرمت‌کافی برای «.یل کسردن آن و 


هدید و تطمیع کرسی نشینان بدست ید . 
7 قای پوروضا 
با توجه یاصل۷+ متم قانون اساسی و صراحت ماده ‏ 4 
یتجانب دولت قای بیات را امتیضاح میکنم ۰ 
با باشیل-ماش 
دولت‌رآی اعتماد داده بودی ! 


[تای پو ررضا - دولت[قای بیات قاد ر بعل|شکالات 


ورفع آن نیست» 


باباشل- مخصوصاً وقنیکه درصدد لنو اتیارات‌و ۸ 


علاج قطعی سوز اك 
در پنج‌روز بو سیل قرس گو نوسید ام 
داروخانة مر کزی ایران 
میدان بهارمتان 


» پشنهاد میکنم بک‌سیون‌مالیه 


- بجپات دو کانه کهذیلا ,مر ض‌میرسدو 


۱ بچه چهار روز یش‌خودت بېسین 


بهم زدن منابم عایدی بعضی ازدسته‌ها و | 
(رگان های نها برآ 

7 قای نخست و ز بر 

که در رادي و کردم ۰ 

باباشل- عدا پدرت را بیامرزدتوهم 


ما را خنه کردی؛ صد رحت به‌تجادو؛ ۱ 
سال حبس او! 
7تای بات لیات چندروزه‌دولت 
من بطوری که‌نشان میدهد متکی برقانون 
بوده 
با باث.ل-مخصوصا در ‌وضوع |نتصاب 
ی که مانع مفقود و «قتضی‌موجود 
آقای ییات - پپش از پنج‌روز نیست 
که من روی کار مده ام و برخلافانتظار 
هر روز میخواهند بوسیله ای سنگی جاو 
پیشرفت کار دولت من بگذار ند ۰ 

با باشل - و بدینوسیله رام کرده و 
بروز ساعدم یتشا 

7قای بیات - برای اينگه دولت 
دستدوش تمایلات این و آن واقع نود 
موا اميد امر وز استیضاح مطنرح 
شود. 

باباشل- وال من ازتوسر در نمیا ودم 
این‌حر فہا که میز نی ازته قلب‌هست‌ا باز هم 
یکم, بپت یاد"داده. 

۲قای فرخ - إغطار نظامنامهةٌ دادم 

آقای پوررضا - خودم اخطار می 
کنم» آقا من قیم لازم ندارم ۰ امروز 
يشود استیضاح را کرد ۰ 

باباشىل ‏ سبك بیا لوله لامبا دا 
نشکنی ؛ جانم اینجا مجکمه نیست اینجا 


ای پور رضا - مجلس لباید قبول 

باباشیل - مثل ایشکه مجلس هم 
قیم لازم ندارد ۰ 

قای‌پوررضا -]قای پیات‌حضرت- 


مالی سابقه زندکی تان حاکی از بك 
جنندنی »خصوصی است ۰ نباید بوسیله 
| کثریت مرا افل گیر کنید . 

باباشمل - هندوانه زیر بعل‌پیرمرد 
یرود . اينهم اولین باری است که اسم 
| کثریت از دهن شما بیرون می آید و 
خود را یادر اقایت‌می بینید ویا میضواهید 
در اقلیت نشان دهید . 

آقای د کتر هبد - ]قای پور رضا 
در مویق آن اصرار فکنید؟ 

آقای پور رضا - آقای د کتر شما 
اشتباه میکنید .. 
ای یمین اسفندیاری - نمیذود 
مملکت را بلاتکلیف گذاشت. 

]قای تهرانی - خیانت نکنید قا ؛ 

قای نالب رئیس- گر نمیخواهید 


روز ا اج 
آقای سید محمد طباطبائی - قا 
صحبات‌را تمام کن با بائین؛اینقدر حرف 


بقیة روزنامه ها 

]فتاب_شمار» ۳۰ 

مهدا کچاست؟ 
پاباشمل - سراملات شخصی . ابش 
مینرمودند «ن میخواهم شیر ازمدار باه 
نه ايران مدار 1 
میهن شاره:۱۰ 

این دولت تهران است نه درا 
اکان 
باباشمل 
که اقلا دولت 
چه میفرماید و 


باز جای‌شکزش بان 
ان است ۰ مجلس 


آزادگان شتار: ۱۹ 


راستی شاره۱۰۲ 
شه ناساز 
پاباث«سل - از کلوی گرا 
خر یداری شده. 
ند شاره ۱٩‏ 
تراز نامه د کتر میلسپو 


بشود . 

۲قای یمین سفندیاری - مگر درا 
باید 7 لت‌دست شما 

]قای پوررضا -شمامبلکت را 
روز انداخته اید. 


من. با 
ایند گی داشتم . 

باباشمل- خدایا کدام بك ا 
حرفبا ازروی عقیده بود رکدام با 
کاذبه 7 

۲قای نخست‌وزیر - فاد 
مرا غافلکیر کردید . اگرشا ۳ 
ندارید. پس‌مماوم میشود بکورة 


استیضاح رامسترد دارم 

]قای نخست وز 
ایشان استبضاح دا 
مطالبی کهدرآضراف ودر جرال 
شده تقاضای‌رأی|عتماد کلم ۲ 
مجاس و دولت معلوم شون 

با باشیل --۲ تایبا :گرب 
میشواهی تکیه کنی که[ ۳ 
نش اهد بو دزیر ا| بنا کوس ا 


تن ۰ 


تاچاشت نمیچرانند . 


ر 

»و سال عبر + يك کلة 
دای خر د + شا گردی جاب 
پل درمدر سه دإ رالفنون -(- ه 


اران درزمان جنك گذشته نب م 


رم حضور + عفت. اخلاقی 
رادر سرهنك آژان + ذوق 
نورش- دیگر ان + گذر | ندن 


آیل نهد ر آن دوره ونه درا 


ای رئیسی که 

مانو هنت زیر فره 
پر این مردم‌گریبان ۱ 
مینه چاکان بی سر و 
عده ای از رجال دانا 
هخدا مال تست هم - 
در تسام شون این ک 
تبندتوقرص و با برجا 
در ادارات تحت فر 
جنه کلکسیون زلاله ر 


مترین لعیتان زیبا 


فک 


سر از پزور خود 
کم ار راز وصل مپرود 
رن جوا لست و دو »ند ار ځو شو 
خوب نازش کشی‌وحق د 
پازی ای هستشار مو 
کن نمك ناشناس نان : 
آلکه‌دادی باو رشایت . 


گرچه دانم بزور قند و 5 
ليك ترسم مخالفان : 
تاکہان کار را خراب ک: 
کرنه دلسردگشتی از اوء 
زرد درب خزانه را وا 
مك و قماش ونیل‌و د 
بی تامل نثار رندان کر 
از هیاهو هترس پر.دل 
فرش کاملا متو شا 


چهاز عمل اصلی 
برای نو آ موزان سیاست 
١ه‏ سال عبر + يك كلة طاس + يك عينك يك اسکلت-+ تحصیل در مدرسه 
ادلی غر د+ شا گردی جناب سر تیپ ود کتر ولی‌الل خان‌و كمك فراوان ۲ نہا 
ن -!- هز يمت بفر نك جز و دستة اعتزامی پز شاك الملك + مر (جمت 


و 

+ 
نام شر کت سوم نرخ‌هفته قبل - نرخ فعلی 
شر کت نانبیات ۰ Y۲‏ ۲ 


٩ ۰ 


رت دار نون ودار لت ومد رس سیامی + 4Y‏ 41 


بضاح را 
که‌د راطراف ودر ۳ 
شضای‌رای|عتماد مبکنم ‏ 


"نو هست زیر 


زیییگری سفارت فر نك 4 منش 


OR OEE TEE رساله + د کت‎ 


در سرهنله وان افو فراوان 


نورش - دیگران + گذرا ندن لایحه‌تعلیمات اجباری و۶7 


ل اد رآن دوره ونه دراین دوره کار تساج 
لایحه انحللال دولت درداخل دولت 


ای رئیسی که داخل دولت 
فرمانت 
مر این مردم‌گریبان چاك 
مینه چاکان بی سر و پارا 
عده ای از رجال دانا را 


هم خدا مان تست 3 0 


در ادارات تحت فرمانت 
جند کلکسیون زلاله رخان 
1 


مترین لعبتان زیبا ر 
سر از پرور خود را 
کم او راز وصل مپرویان 
رن جوا نست و دوه ند ار خوشی امت 
خوب نازش کشی‌وحق داری 
باری ای مستشار مۇتمنا 
کن نمك ناشناس نان بیات 
آلکه‌دادی باو رشایت خط 
کرده ٠‏ طرفه لایحه ای 
که ازا این اختیار تامحدود 
کرچه دانم بزور قند و قماش 
ليك ترسم میخالفان دگر 
تاکہان کار را خراب کذند 
گرنه دلسردکشتی از اوضاع 


زره درب خزانه را واکن 


مستقر دولت دگر داری 
کشوریرا بزیر بر داری 
حالت مپربان يدر داری 
بی‌شك ازجان عزیزتر داری 
از سیاست وظیفه‌خور داری 
زور داری ازآنکه زر داری 
مستقیماً همی نظر داری 
آس جفتی بزیر سر داری 
کلمناران سیمیتر داری 
جح از دختر و پسر داری 
پیش‌خوددست بر کمر داری 

رویسر داری 


که باو لطف بیشمر داری 
که چنین روز بهره برداری 
لابد از مطلبش خبر داری ؟ 
زود بایست دست برداری 
چنم تن بار معتبر داری 
کهز دیدارشان حنر داری 
پس‌زجا کر هنر داری 
ورنه نصمیم بر سفر داری 
بفشان هسرچه سیم وزر داری 
یا اگر تحفةً ای دگر داری 
که اکر دیرشد ضراردازی 
فکر ماندن اگر بسرداری؛ 
باز عم چون‌مرید۰۰۰ داری 


3۳ 1۰ 
۲ ۳۲ 
1 4 
۳۸ ۳۸ 
۸۸ ۸ 


1 
۱ ۱ 
ت ی 


آن اعلام ورشکستگی و یت بعدی 2 RE‏ و 

برای جلب مشتری بمیلآمده است. شر کت نان پیات لا 

مقدم بتمام کارها میخواهد قوم وخویشهارا بمدیر یت‌شمبات 

شر کت منصوب نماید و این عدل بحیئیت‌شر کت لطهه‌وارد 

میآورد. میا پاك کار تل وضع است » در اینکه 

امتیازات مهعه آن سلب خواهد شد شاید تردیدی باهد» 

لیکن ماندن کارتل حتم بعداً باعت کارشکنی‌درشر کتہای 

دیکر خواهد گردید. 482 سواد مصدق باعدم موفقیت‌مواجه 

شد ارتل و ناتغوران او سعت بتک پو افتاده اند » تصور 

میرود بالاخره عملیات کارتل محدودتر شود ممکن است 

بازات کارتل با 

ل میکتد هلت یل ل‌مفرضانه و بی‌اعتبار 

د در بازار مکارة بهارستان است» توده 

کپانی در معاملاتی که درولایات :موده ضرر کرده است‌و 

ہام بقیه شر کتها ابت بوده وداخل‌ساملات 

۰ دن وضع بازار و نتيجة رقابت 
خرکتبای بزرك هستند» 


اختلاس از عارف 
E‏ 
شاته بر زلف پریشان زده‌ای به به به! 
حلقه‌بر گردت یاران زره‌ای به په به؛ 
از تماریج تو بیداست که پنېان ده سال 
باده‌درمحفل رندار تن زده‌ای به په بها 
آفتاب ازچه‌طرف‌سرزده؛ ای‌رنده که سر 
بجوما بی‌سر وساماتزهه‌ای به به بها 
مردم از جور توبیراهن خود چاك زدند 
تاسرازطر ف کریبارن زده‌ای به‌ابه په! 
بوی گنجی بفلسطین بمشام تو رسید 
ی خانه ویران زده ای به به به 
باز اکر در بی تجدید همان اوضاعی 
دست بالاتر از امکان زده ای به به به! 


حضرتقلی 


سال سوم( ۱۳۲) نامه باباشما درصورتی منتشر خو 
اك سال‌سوم بازشده است وعلاقمندان بای نامه میتوانند باپرداخت وجه اشتراک اسم نویسی فرما 
دفتر نامه باباشل 


دفتر 


درصورت توقف و باعدم انتشار وجه هسترد خواهدشد ۰ 


جدول باباشمل 


باشخاصیکه جدول زیرر| حل کرده 


مه وش آن تم 4| 

واوی بآ ترش اضافه‌کنی‌هم میشودخورد 

ان بجای کله در اینملکت مصرف 
کرمان --واوی 


خدا بخواهد و - صبحانه م 
"آن‌طرف علامت تصدیق است 
آن بدوی میکنند -قاضی‌تو تبال ۷-دوست 
زبائی خیلی دارد - اگر ریش دریبارد 
تچی باشی میشود ۰ ۸ - 
- یکی دکتراست؛ 
ی٤‏ یکوروزنامه نوس » 


ندرم .)- این بیچاره‌هم ي 
شین بود ,۱۰ - ابو 
حالش بهم خورده + 


شاعر ایرانی 
سروکار داشته ودارد- کرسی نشین بارون 
های وطنی که‌حالش خراب است ٤.‏ 
هبچشبی-سعدی بیشود فرموده است والا 
گر اتنبان روی‌شاخ بنشنید. دستش تمیرسد 


کهآ نرا ببرد مگر باارة الک 


-- هردواتی سر کار بیاید ساختن: 

آن‌را جزو بر نامه خود قر ار * 

اگرلام بآ خرش اضافه کنی‌ومرت 

ممکن است مشدول ماده ۱۷۱ گردی۷- 
طرباز باین تامدرة 
بیات درهم‌ویشته ۸- کرسی نشینی که‌سابتا 
آغوند بود . حاج عموی کرسیغانه - 
وارو هاش ویر وانهاش‌را توسطآقا از 
داش میلسپاك بگیر ووملیونر شوء ۱-ثیخ 
چوبان کرسیخانه . 


یل | حتر ام دار د 


ستون‌خوانند گان 
ننه صمد جواب میدهد 


خانم سیبد سر - بار نكءصنوعی 
موی سر خود دل مردی وا و بوده بودم 


ئی که دستم به آتهامی 
گفتم دست از آب بوری بکشید که 
يك‌روزی بور خواهید شد » تاجنك‌ادامه 
وارد بر گردید سرهبان رنك و نای 
بکنم نمیتوانم بگویم که 
موهاتان‌را: و کلاء گیسیبگذارید. 
بانو چاق نما۔ بیخودی غبغب دا 
کرده‌ام خیلی اوقاتم تلخاست . 
ننه صمد -خانم این غبغب نیست 
جین‌اضافی است که اززدن 


خودمان . 


اون زیر 


ي بیدا کر ده‌ام 
چکنم که‌اورا بدون دردسر بغانهدعوت 
کم 

ننه صماد- بااین‌هوش‌چراخر گوش 
نشده|ید ۲ بشوهر تان بکوئید میخواهم 
انگلیی یادبگیرم و وان معام اورا به 
خانه بیاورید . دعوت گردن لازم‌ندارد . 


کتاب"زندگانی احمد شاه 
ES‏ 
حاوی اسرار واسناد سیاسی 


نامه دفتگی باباشما 
روزهای پنجشبه منتشر میشود 


شاه ۲ باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام تلفن :9۲-۸ 
مقالات وارده مسترد تیشود . ادازه در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 
بہای لوایح خصوعی و٣‏ گهیها با 
دفتر اداره است 


بپای اش اك 
یکساله - TR‏ 
ششناهه : ری 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
تکشاره درهه‌جا ٤‏ ریال 
بہای 2شباره یکروز بعدازاتشار 
دومقابل خوآهد بود . 


سه شنبه باایام‌تاسوعا وعاشودا و 
تعط ل بودن چاپخانه نامقیاباشمل 
پنحشنبه آینده‌منتشر نخواهدشد» 


آهد شدکه پنجهزار مشترك مستقیم درتبران وشهرستانها داشته ازا 


سلام علی سید رلخوار بادی 
کزاو تازه شدرسم کشور مداری 
نپائید اکر بر سر یر وزارت 
انين او هست معمول و جائ | 
کهه ر کس‌وزیراست‌وجاروست‌حکمش 
زند پشت پا بر رسوم اداری 
جگر گوشه نورس خویشتن را 
به بخشد مقام و بيوك راو 
و زیران کابینه تازه اينك 
به تقلید آن نازنین هرد کر 
پسر را ریاست سپارند ومنصب 
که این است آئین فرزند ری 
از آنها نماند جو آثار دیگر ۳ 
بما ناد فرز ندشان باد کاری 


۳ 


شیخ سرا 


ALLL LLL 


HÎ 


ناسو مو لك .هادابت 
در فیلم 
مهرپدری 


شنهدم که با رستم زايلى 
یا پور کنتا بصوث جلو 
کزاین ی دکر زار رتو 
تدارد اتر نطق و اخطار نو 
مرا قیبی هست فلفل مزاج 


به قیم ندارم دگر اخباچا 


وشہرستانپا داشت با 


اسم نویسی فرماینر, 


ى 
شدرسم کشور مداری 


ست آئین فرزن هاری 


بگر 
ف رز ندشان یاد گار 
شیخ‌سرا 


۳ 


بی هم راخدا اینوهم بیر په صندلی 
بیش بده و مارو از ونگك وتکش راحت کن ! 


جر اج دج دج دج رخ اج اج جح ار ارو و و را جح وج ام دج اج رخ دس دج رجا سا مرو دج ور 


مپیون سجی اوعد ومو ند 
زس‌تون اومد اماه مون 
ر فتن نداشت ۰ 
بلکه موو نو بپوس حر 
چقدر خوبه که(نسون شب عید پپلوی عېد و 
موم خونواده يهجا جع ».يارو پکی بقلیون زدو گنت 
برادر راست میگی؛ منم همین فکررا کردم که‌دوهفته 
بوالدة بچها نوشتم که‌دست بچه‌هارا 
شب عیدی دورهم باشیم. 
,گفتم: اصفر حتما 
بکای خی 
اومده ۰ گفت باب ۹ 
اری» گفتم ای‌وا ورفتم تو بحرکارای خودمون 
او نروزی که‌خدا بخت قسمت میکرد مارا عقب تخود 
باه فرستاده بودند ولا چطژر مسکنه که مثل | 
وشتردولاب ذورخودمون بگردیم واز چاله در نیومده تو 
چاهبينتيم و هرچه |زچنك دزددر بيار رمال پیفت 
اصلا خدا لمت کنه اون کسی را که 
بازم مارو بہوس آوردن 


نبودکه 


عم بهمون نداد که درست وحسابی مدل بچه[دم فکر کنیم» 
کلاه تاب 


بشمون بسته‌ان. آش كشك 


تاسرمو نو چرخو خرمون رفته بس‌مون 


خالته بخوری پانه نخوزی پاته! تازه مزه داشت صدراعظمها 
تعنه‌های نطنزوواسه‌ماسوغات 
آورده‌ان » مثل "طلبه ه-ای قدیمی سر و کله هم میزدن و 
خیالی میکردن‌فتح اخبیر کرده‌وسراشیشتر آور 
که سر وصدای مردم بلن شد و اشتلم اشتلم مشورتچی 
باشی‌هم تآترنکرد وهرچه گفت : «زمین را منم تاج‌تارك 
تشین - مجنبان مرانانجنبدزمین > بخر ج این بچه‌های او سو 
پررونرفت ویا روهم خدابیترمیدونه از زور ساچاری ویا 


ان. اماهمین 


برقصد دامن هر خسی را بامید کسی گرفت وخودشو پاك 
۰ نداخت بپای يارو و بحساب خواست ابروشودرست کله 


خودرا زده‌ای ز زوی‌خامی 
واینك که‌سر خجند داری 


دیوان ظهیر فار :ابی 


حرزجان باغد»ز| چون حلقه س 


» اواروژ صدای 

بله را سر 

میکردن که‌ما اینار و آوردیم در تسومد ۰ 
حالام| که ازشرن بیرسی که کدوم یکی 


| تون این شو واسه ما پشته این میزنن 


بحاشا 


ما در زمان خداقان منفورمشورتجم, 
می آوردیم»درزمان شاه شهید هم میا ورم 
دراول مشروطه‌هم که باز مستشار آوردیم 
بعد از جنك گذشته؛اول‌دوره رضاشاهی 
که‌بازمآوردیم حالام که میاریم ۰ آخهدن 

عم انم 
خواهیم #د؛ این بيست سال چطوربودکه 


۾ کی ما ازاین متاع بی‌نیاز 


کارامون روبراه بود و یه‌دفه زوارش در 
رفت !۱ خا کم بده ثل اینکه به‌دیکتاتور 
ار صد تا مشورتچی را میکنه ويا اگه 
خواست مشور تچی هم یه کاری بکنه باید 
اول دیکنائور بشه و اختیار ات داشته ب 

بعد جخ بتونه به‌کاری بکنه یانکنه + حالا 
جان بابا اگه برای 
دیکتاتوری لازمه چراء 


نرفت کار يه 
کاو وطنی 
تیار ین که هم ارزو نتر تام ميشه وهم‌هر 


ارفه ادیب آنجنانی 
صد نسخه آزهر کتابخانه 
بر گنج سخنوران نامی 
انديشهُ تاشکند داری 
در حنته عمان) گر برا 

چنته جپان! را لی 


منحيك زره‌دی 


مخلس کلوم؛ يه روزصیح 


واز کردیم و دیدیم اون رنین‌تدب۳ 


هن و هون از راه دور رسیده اث ۲ 
رکه به ذره |نصاف داشت باشه دا 
هم |قرارمیکنه که‌روزای‌اول 

راکه ما کر دیم توخو نهندودش‌هم‌ازش ا 
کردن. امابرادر؛ دوز 

عرتش غك شد دیدیم به منت عا 
ارته دورووریارور!گرنته ان و 
از دهنش بیرون میا که خیلی ۱۷۲ 
میداره وخیلی هم یغیرت ما بریهدد | 
بخبالش ماهمون‌بچه های بست سال 


بقیه در صف ۳ 


ېولد باین دسته و اون : 
ام ایتا بکتار » ام 
با دا با هف من 

بادینگه اسه مر 
هوا رفت» حق‌هم داشتیم 
بوډ و ما برای آن خیای 
این نبالی بود که هوستر 
پاسکرویل ها با خون خو 
دات بثمر عير سید ۰ ممکر 
کنده شود ولی روا نبود 
آنېم روی عناد و حساب | 
روشن شود لازه‌ست با تو 


ادامه خواهد داشت ۰ اب 


بر ستی 
ساخته و برداخته است‌و برا 


بار از دردوستی و شتی 
مارا از پیبپری امر 
مزن مانيك میدانیم »مر ؛ 
برده فروشی‌را اژدنیا برا 
فرمان آزادی بشر و (صحه ۲ 
بو ونه کسیر | (جازه غلا 

آعریکا وقلت آن ؛ 
ردان و تمدن‌و بشر ودوس 
کردار و باخود اشتباه هزا 
یده داتأثیر نخواهد داش 
نفواهدعاست ۰ (چون شع 

شا در وطن تان : 
ازا دریغ نداشته و آر 
عند شا فرصت د,ده (ست 
بدل کنند. لیکن ما جو ۱ 
معراهای گسترده وریک 
آبد هی » نداریم. بگذا 
رهالی و بهبودی بت 
کوابم وسختان از دل بر. 
لک نکن که راب 
ابش این ملت که ومد 
رات بکاری؛ بکد رو 
ار حاصل ۱6 


4 آزهر کنابخانه 
سخنوران نامی 


تاشکند داری 


چات رای 


جك زره‌دی 


اچون تومن باهو زمیدان در 
خاکستر 


کلوم؛ يه روزعب: 
۾ دیدیم اون رقین‌قد! 
از راه دور رس 
|نصاف دا 


نه که‌روز ای‌اول اون ذ4ا 


_ادر» روز بد 
به 

ریاروراگرفنه ان و 

ا ا یی ۳ 


درد دل باباشمل 


بقبه در صفحه ۲ 
هر چه ما خواستیم بهش خالی کنیم که جان من تو راه 
کج ببری بخرجش نرفت که نرفت+ عوض اینکه چشاشو 
» به وری شدو خودشو 
: و اون دسته + 
تمام اینا بکنار » اما روزی که يارو کله های 
ند به رابه‌هاباینگی 
یا یپاادبکه کاسه صبر ما لبریز شد و جللیزوویلازء‌ون 
هرا رفت» حق‌هم داشتیم زیرا این دوستی‌برای‌ما گرانبها 
برد و ما برای آن خیای ارزش قالل بودیم و هستیم ۰ 
ابن نوالی بود که شوسترها و جوردن‌ها آن را کاشته‌و 
پاسکرویل ها با خون خود آبیاری کرده بودند و تازه 
وات بثمر هیر سید ۰ سکن بود روزی این نهال‌بدست غير 
کنده شود ولی روا نبود که ایتکار بدست دوست شودو 
آنبم روی عناد و حساب شخصی . حال برای اینکهءطلب 
ررشن شود لاژمست با تو چند کلمه ای بگویم. 
| کنون برادر من حتم بدان که‌زیر آسمان نیلگون 
ابران کسی پیدا نمیشود که عریکا و آمریکالیهارادوست 
نداشته باشد؛ ومشکل کسی‌در این کشور يدا شود که با تو 
فرنی شخصی داشته باشد ۰ لیکن کنتر ایرانی صاف او 
باك هم بیدا میکنی که از رقتار و کردار تو خوشنود 
باشد . 


ما را با هف من‌سریش 


این مبارزه که تو امروز مشاهده میکنی تازه 
همان جپادی است که از سه هزار سال پیش 
برای استقلال و حاکمیت و آبروی ابران بر علیه کسانی 
که بحقوق او قصد تجاوز دارند شروع شده‌و تا نق س خر 
قدرت ابزدی وقوه 
|هریشی است که زرتشت باك از آن خبرداذ و تادم‌واسین 
برای تجات وطن زرتشت و بپبودی فرزندان آن بر ضد 
غوانای که‌فپ‌یده یا نفیمیده فرمان اهریمن را پیدوییکنند 
ادامه خواهد داشت ۰ این همان وق سوذان آزادی و 
عثق دیوانه | 


«راءغراهد بافت. این همان نبرد ميان 


پرستی است که تاریخ پرافتخار ما را 
ماخته و برداخته است‌وبرای آن نیز امروز در کنار شحاملت 
های آژادی برست جای گرفته ایم . 
برادرمن ؛ در پیشکاه ملتی که هزار ان مال‌راههای 
تاريك وباريك تاریخ را سیر کرده و باهوش سرشاروفدا- 
کاری بی بایان و طبح‌غنی و بی‌نیازخودبارها از گرداب‌حوادت 
جت واز تند بادحادنات رسته است » سر تمظیم فرودآرو 
پار از دردوستی و شتی درآی ۱ 
مارا از بسهری امریکائیان مترسان وبدل‌ما نیشتر 
مزن: مانيك میدنیم » آمریکالی که سالجا پیش راه ورسم 
برده فروشیرا اژدتیا برانداخت وباخون باك جوانان‌خود 
فرمان آزادی بشر راصحه گذاشت, نه خود طالب برده خواهد 
بوډ وه کی‌را (جازه غلام خریدن وداشتن خواهد داده 
آعریکا وت آن برای ما سرزمین آزادی وآزاد 
ردان وتمدنو بشرودوستی استوخوآهد بوه ورهار و 
کردار ویاخود اشتباه هزاران چون توئی با نداژه‌مولی در 
یده مانأثیر نخواهد داشت و بقدر سرسوزنی از ایمان‌ما 
نمواهدکاست ۰ (چون شمم یکستن گنرد برزبان ما.) 
شا در وطن تان همه چیز دارید.خداوند نعمتش‌ر| 
ازشا دریغ نداشته و [رامش‌و گوشه کیری بدستهای هنر- 
مد شا فرصت د.ده شت که سر زمین خود را هشت 
مدل کنند لیکن ما جو این کوههای برهسنه و مفرور و 
محراهای کسترده ورییکهای سوزان » که زیر پایم پر نبان 
آید همی + نداریم. بگذار] نباز! رایپرستیم؛ بهل تابرای 
دفائی وبمبودی یکمشت مردم گرسنه وبرهنه‌اين ديار سخ 
م وسغنان از دل برخاسته مارا حمل پفرش‌ننما و کینه 
زی نکن ۱ بلکه بادیده اتصاف بنگر واگر مرهمی‌بدل 
دش این ملت که دستش زا ب-وی تو دراز کرده است 
دانی‌یگذاری»بگذ رو دری عذار ! ورنه از رنجانیدن 
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بل ۲ خواهش دارم اکه 
وقت و فرصت داری‌باین سثوال ماجواب 
بدی شاید عقده ای که توی دلمون از 
خوندن جزوه‌های بازیگران عصر نقره‌ای 
و بیو گرامافرنبای وطنی درست شده 
وابشه 
نیدو نم باباجون هیچ‌دتت کرده ای 
که این هقطار روزنومهچیت که خودش 
یه پا جارچی عدالته و بیو گرامافون 
آدمای بزر کو مینویسه » یشتر شرج 
حال مرده ها یا اونائی که جلای وطن 
شده و از ایتولایت فرار کرده ان و یا 
من باور نبیکنم که تو بروی» تو- 
خواهی ماند ,منتپا با قدرت کبترووظیفه 
کوچکتر. تو نباید از این پیش آمددردل 
غمگین باشی‌بلکه بايد بدانی که وظیفه 
کنونی تواز قدرت یکنفر بیرون است‌و 
خدارا شکر کلی که بالنو قسمتی از آن 
فرصت تجدید نظردرر 
برای تودست داد ۰ 
گر ماندی و خواستی‌جبران مافات 
کنی باید با ما . و قوانیت ما ومظاهر 
حکومت ملی ما بااحترام رفتار کنی » 
ت معلکت بر کنار 
داری ۰ بايد تکیه بردم کنی و نه بدسته 
هائی که ءعلوم تیست چگو نه‌سیزشده|ند » 


ر ورویه خودت 


باید خودت را از 


پاید ببطرف و بی نظنریاشی ۰ 

باید بدانی که تو را برای نگهداری 

دار و ندار دهتان ی کار گر 

این مردم بیچاره آورده اند » نه برای 
ن تما یکمده و تأمین منافع يك 


کرسی نشین 


فقیر و 


دسته تاجر کردن کلفتو 
بی بند وبار ! 

باید این بکمشت استفاده جو وحقه 
باز که دور وڼر تورا گرفته اند" از 
خود دور کنی وبا ایرانیان پاك و پا کیز 
که | کتون در دستگاه تو کمیابند کار کنی 
و عذر دزدان ودغلیازان را که اطراف 
تورا گرفته| ند بخواهی۰ باید ازعد؛ٌاین 
کله مستشاران که در این کشور راه 
انداخته‌ای بکاهی و بچپار پنج نفر قناعت 
کتق و جوانان تحصیلکرده و درستکار 
ایرانی را بکار گماری» و آن چپار بنج 
نفر مستعاز همکارت نیز بايد مردمان 
حسابی ‏ باشند والا کر گوشت وروغنو 
سبزی بیدا کنیم ماخود آشپزی‌ر| خوب 
بلدیم ۰ باید درقابل اراده ملت‌ومجلس 
ویازهن توء ووعد ‌وومید نو )و اج 
تو» |زهر چیزی بیشتر سوء ظن‌مار|در باره 
تو تحريك میکند ۰ زیر| کاسه گرمتراز 
آش و دایهٌ مهر بانتر از مادر شدن پیدلیلی 
نتواند بوده 


این پند بابا بود بتو واز پند 


بابا کسی جزخودش‌زیان ندیده 


است . 


رفقای حزبی خودشو 
بازیگر اصلی که سر 
بچه ها بانگشتش بسته بود و هر 
مثل موم بپر شکلی که دلش مرضواس در 
میاورد اسمی تمیبره ! حتی در باره دای 
ضرقام ومش مختار و بعضی از 
های دیکه که بمد از تعز به گردون اصلی 
کار هارا بعهده دا سا کته و باءطلاح ] 
«اصل کار یپاروول کردهء‌و چپق چاق کن 
۰ ! بلاره اگه متصودش 
اصلاح مملکت و مردمه چرا مثل بابای 
خردمون غوبی‌و بدی|شخاصو تو چششون» 
زندء‌ان و سرکارن یگ که 
نتیجه ای داشته باشه والا وقتی کسی از 
کار افتاد و یا فرار کرد و با اصلا مرد 
لکد ببرده زدن چه فایده‌ای داره؟ 
مکه اینا اسکندر کییرن که اگه 
بیو گرامافون اینا نوشته نشه تاریخ‌ناتس 
و 
فضول آغاسی 
باباشمل- آی نافلا باز هندو نهزیر 
بغل ما دادی که مارو هیر گنی و بجون 
همقطارای خودمون بندازی؟داداش مکه 
تو فضولی ۱ هر کسی خودش میدونه از 
چه راهی وارد 
تتیجه میرسه . |یندفا 
دیگه |گه ب 
اینجور توالا راهم خواهی 
راجع باینمّه چرا هنقطار « 
بیو گرامانون مرده هارو 


له 
جوایتو میدم امادفه 
گوشتو دیدی جوابا 


ِ بت خشك ند که صدای 
تکذیب شون هفت ولایتو پر میگنه و 
هزار جور دلیل و برهان بر رد حرفای 
آدم میارن. و بیچاره بیو گرامانون‌نویس 
باید هی معذرت بخواهد و حرف‌خودشو 
پس, بکیه.راجع بباز یگران حئیقی عصر 
نقره ای هم لابد علتی‌موجوده و نگارنده 
با دلش یاد یا زورش نمیدسه که یو - 
کرامافون اونارو 
توت رت 
در خصوس 
بین‌اله شرط رفاقت و هم مسلکی همیله. 
اگه بنا باشه آدم تعریف و تیجیدی 
بکنه» چرااز مردمانی بکنه که قادر 
شن‌در جواب دم يك باركال خشك 
وخالی بگن ۰ چراغیکه به خانهرواست 
برمسجد حرام است 


واللام نامه تبام 


نسبت بسدوستان و آشنایان گرام 
که‌درضاید»اسقناك نراقی » حضوری کتبی 


" و یاتلگرافی همدردی ندوده |ندقلباسپاس 


چاپخانة کشاورزی 


۰ نان فطیر و کپك زده هم ازقب-ول 
دارائی معذرت خواسته | 
۰ نان فطیر و کیک زده با تقدیم لایحه لفو 


ان بز ند » یمنی هم دل 


اختیار ات خوسته است بيك تیر دو 
حلحار| پدست ۲وردو هم لاقل برای چند ماهی‌مو 
واتسکیم کند. 

یز مبصندوق هم بنا باصرار دوستا 
ملت وتصمیم فر| کسیونها موافقت فرمودند که جلسات را 
خودشان ادارء نمایندومعصوص) درمورد لایحٌلفو | 
وساعت بح هم گر نتوانند تشریف بپساورند » نواب 
ریس تاحضور ایشان جلسهر|اداره کنند 


با باشمل- ءعلوممیشود کوب تواب ریس نت |نسته |ند 


۰۰۰ هنوز چند روزی از فوت‌مر وم تراقی نگذشته 
ست که از ۷۹٩‏ نفر ک ان حاضر ٩‏ ۷ نفر داوطلب 
نظارت ذ 

۰ نما خواران از خایمه قوق الدکر راضی 
بنظر میرسند و برای احراز مقام آن مرحوم جدیت وافی 
]بر ازمیدار ند . 

۰ درشعبة ازشیات محا کم بیشتر رها بداوری 
ارجام مشود و آنهم داوری آتای رئیس دادگاه. 

۰۰۰۰ حضرت اقدس وألا در شر کت‌نیمه بیکی از 
افضاء دستور داده است که نقدر بامردم وارباب رجوع 
امروزوفردا بکنید تاغودشان خسته شوند و بروندبی کارشان 
گویا این رویه وفرمول اداری مدت سی‌سال خدمت ایشان 
بوده است« 

۰۰ امروزها سرو کله شیخ احمدا بوسیدا بو الشر 
درخرچنك پیدا شده وحدس زده میشود که آن جناب آز 
اول روزی بیزحمت رتیه سیر شده برای زیرورو کردن 
برو نده‌های پرافتغار سرپرستی ونمایندگی کنگرة جوانان 
وموقوفات‌وغیره در نظر دارند بکمك یاران صفا کیش‌در باغ 
مسموه رحل اقامت افکنده وبانوهیدن و نوشانیدن تعناع 
زمینه وعالت آینده یاران صفا کیش را تیه نمایند . 

۰ میگویند سرویس رادیو لوژی یکی از 
بیمار ستا نبای شخصی با رجیه‌افر وخته‌شده ودر عوض‌سرویس 
رادیو لوژی دارا لعلم طبابت به بیمارستان شخصی مز بور 
انتقال داده شده (ست ۰ اعتراضاتی که در ا,تحصوص به 
ور فرتگی شد. بی‌نیجه بوده وحتی د کش بیاستجی 
هم حر یف یار و تشده‌است ۰ واسته‌فای یکی از حکیمباشیم‌ ای 
جا هم درنتیجة هین عمل بوده است ۰ 

۰ .روز دوشنبه دکتر ظاهری وجلالخپله خلوت 
پی مدعی داشتند 

۰ ۰ کار تل بر ای‌راضی کردن یکی از کرسی نشینان فقط 
چنه صدعدد قرص نه گنه و دوعدد کیسه آب گرم بیشارالیه 


داده است . 


کشور داده شده و گویا مشار ال 


غییرات اخبر دعوا خانه 


ات اخير دعواعانه با جودسو 


تومان بدایت ب 


ارالیه شده ولی 


سرباز زده اند ۰ 


اختراع جدید 


چون در جلسه سوم د ۰ 
طرقداران د کتر که میخول-تند بوسیله 
(سس د کمیونوو ان 

کیل آن بشوند به سنگ‌خورده 


سابقه ای [نقدر نستند و در تشکیل 
جله و شروع مذا کرات اصرار و ابرام 
کردند که بالاخره + 
هم از رو بردند لذا آقابان متولیان و 
هیثت رئیسه چارة جدیدیدی ۱ن 

مقرر شد که جله ساعة نه و نیم‌شروع 


ناب نيابت یناهی‌را 


شود. 
رئیس یك ربع منتظر میشود اگر 
چنانچه | کتریت حاصل نشد جلسه راشتم 
میکند . بدیهی است که ب-ن عمل و 
مراعات| نضیاط فقط تا وقتی |دامه‌خواهد 
یافت که قضیه د کنر سمبل شود ۰ 
اسامی وفت شناسان 
اسامی کرسی نشینانی که روز 
دوشنبه شاید عمدا گرسی‌خانه را بقدوم 
خویش مزین نفرمودهو باعت هدم تشکیل 
اجلاس و تعویق امور گشتند بقرارزیر 
است 
قایاند کتر دل‌وقلوه ( که هر دفعه 
قبل از اجلاس فصل مشیمی راجم بوقت 
شناسی و جدیت در کار و دلسوزی‌بحال 
مر دم ابر ادمیفرمود) امیر تنگ ملاعاریه » 


ور لنگ » ۲ 


| خبله راجم بلغو اختبارات میلسبوش؛البته 
| غير از آن قستی که مر بوط بځانه داماد 


بی غاطه بود و اصلا داخل در موضوع 
تبود »از اسکندر کور مالیه‌چی دویکی 


| از مجالس روضه خوانی وقبل از عزیت 


بکربلاگر فته شده که با داش ابول با هم 
بسراغ خبر این در و آن درد 


القاب دوره دمو کرام 


قام رفعاین نقیصه بر آمده والقای‌چند 


پیشنهاد امود که بعضی از نبا بتصوب ۴ 


قرین‌الشرف رسیده و برای مرید اطلام 
عدوم درج میگردد و بقیه نیز سجرد 


تصویب وصدور فر امین لازمه اعلام خواهد 


شد 


متولی باشی : 
مشتی‌اصلی محهول الادباء 
اردون دوم : عندلیبالعطاء 
د کتر ظاهری : تر نجبین الحکماء 
دکتر جلال خبله : خمرةالعداله 
فرسودی : قلندر الو اعظن 
لیتر انی : 
دکتر فلق  :‏ بیدلالذاکران 


حشمتا بو او ارس : قصیر نظام 


فخفخی » مرشد کل › نان فطیر شبارذدر 
د کترممټبرے دکتتر ظاهسری , خالبازا 


منجم باشی ۰ فولاد بند ( ماف )۱ ۲ 


دکتر "کشا ( مریش )۰ رستم زاب 
سامری » ذلت بادی ؛ عاظم کالبای ‏ 
حیدر علی اصفهانی ( مسافر )تافیسر 
نشین ۰ کردا آرمونی , سالاد ما 
شپاب لاقب » دکتر منگنه 

جواد قا ممپودی » هب 

قداره پور ؛ مرشد هشتی 

صادوق افسار » 7شیخ محمد ۴ 


» هد 


اين سعد » شربت ژاده » انفر 
شنبه ,ام ده ؛ اسکندر ایرجی 


میت )دکتر چیان» جال نو 


هيبت الممالك 


دعر التره آ 


حه ۵ 


الوم (۱۳۳۴) 


ین نامه‌های جور و اجو 
آن نلفل مزاج بی تواز 
ملاحبتی اعلامبه صادر مي 


عن رزو دارم همه عشاز 
نباشد تاوصالی لازم ید 
نوشتم 
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کجا نوشتم‌وچرا 


ویك‌دل شاعرانه‌تر بدرد 
م پبادرش که مد یر٤‏ با ل 
حعملین غریب دردعشق 
(شافه کرده بودم ۰ 

غير ازمن دو نفر 
اولی‌تشنگی و براز ند گو 
<سته‌های گل وهدیه‌های 
عاشق رقیب برای دلدار 


روژی آن جوان سبیل 
دربثابل چشم ما مثل جو 
نباید دست روی او گا 
تاامید از میدانمحبت کر 
گردن یکدیگر کردیم 
عیکردیم درشورید گی | 
مر عاشقانه فارسی بلد 
در کرش اومیشواندم وا 
بامن مینود »عالمی دا 
قطراتاشکی‌هم گاء کا 
دارم نبیدا نم چطور شا 
شعر بمن|لهام گر دید : 
تا دل مان هوای تر 
مس 
مادومجتو نیم و يك لیلید 
عاقلی 
خلامبه من و 
ابفدر غمناك و [عشی د 
غرر گر ز بان‌تورا خر 
فرینز یانپاق دثناست ؟ 
خریبا وقشنکیهای مد 


۰ بسضی از آنبا بتصويب 
میده و برای مز 


مجهول الادب 

م : عندلیبالخطباء 
ی : تر نجیین الحکماء 
خبله : خمرةالعداله 
قلندر الو اعظین 

لر شرا 
پیدل‌الذا کران 

لفو ارس : قصیر نظام 


کل » نان فطیر شاردو 
کنر ظاھ-ری , خالباز؛ 
فولاد بند ( سانر ) ' 
مریض )۰ رستم ذابلو 


اسکنسدر ایرجی 
کار چیان» جال دهد 


نامه باباث 
سال 


۹ چگونه باورم شد که نویسنده یا شاعر هستم! 


جواب #شم از آقای آمیر همد مجازی 
( سر کش الدو له) 
اگر ازمن م هبه دنا 


و ندرگ مق 7 
خورید گی ۰ 


خابلر يك اتوموییل و 
کدوری بازیمیکنند .آن مت 


باك لقب مبتذل جناب با سرنوشت 
سادهلوحی که هر رول 
ناه‌های جورواجور و غیر قابل اجرا 

نلئل مزاج بی توازنی که يدون داش 
یلاحتی |علامیه صادر مینماید» ابو 
تلات ژیبا میباشند. مگر اصولا 

ولی من از آن 


بر دنیا را بصورت 


| هبه شاعر ندا 
بای بست 
لت وشاءری خیر از خیالبافی ۱ 
شورید کانی میباشم که چشمم تمام من 


شرمی بیند و قلیم تمام حوادت ز ند گی‌را بشعر ترجبه‌میکند. 


عنآرزو دارم هبه عشاق بوصال برسند و اساسا فراقی 
نباشد تاوصالی لازم آید ؛ هیچ میدانید من کتاب هوما را 
کجا نوشتم‌وچر| نوشتم ۲ اگر نمیدانید بس گوش‌فرا دهید 
تاشیار| بحقیقی 7شنا کنم . 
درفرنکتان بودم در خانه‌ای که بىاهی چندر غاز 
3 از نینی ودلربالی بود.از شا چه 
پنہان گلوی من سخت نزد این لبت‌فررنگی گیر کرده بود 
ولی جرئت نفس کشیدن نداڈتم» زیرا آن‌لبت زا 
میهواست من نداشتم و آنچه من داشتم یعنی یك قلم شار انه 
ويك‌دل شاعرانهتر بدرد او نبیخورد وبخموس مبلغ قابلی 
مببادرش که‌مدیرةبسالدیون بود مقروض 
ملین غریب دردعشق ودلدادگی رایر نج 
نانه کرده ودم 
غير ازمن دونفر عاشق دیگر هم وجود داشت که 
اولی‌تشنگی و برازند گی داد ودومي تشخس وپول.مر تا 
دسته‌های کل وهدیه‌های عاشقانه بود که از طرف ايندو 
عاشق رقیب برای دلدار نازنین میامد ولی عاشق ثالت که 
من‌باشم باگردن کج وسبیل آویزان در گوغه‌ای ایستاده 
«ردل مبگر پستم واین‌ شمر بایا طاهرعریان‌ر| محرمانه‌زمزمه 
حیکردم : 
خوش بی مهر باتی هردو سر بی 
که یکسر مپریانی درد سر بی! 
و جوانی برپول و مقام غلبه کرد. 
روژی آن جوان سبیل کلفت بسراغ معشوقه مشترك [مدو 
درفابل چشم ما مثل چویانی که گوسفند خود را تصاحب 
متشغس مایوس و 
اامیه از میدان‌محبت گر بيخت وبمن ناکام پیوست » دست در 
گردن بکدیگر کردیم وناله راسر دادیم» هر کدام سعی 
حبکردیم درشوریدگی از رفیق خودعتب 
مر عاشقانه فارسی بلد بودم باصدای حزین و آهنگگ دار 
درکرش اومیغ‌واندم واوتیز بزبان فرنگی هین معامله را 
بامن عینمود «عالمی دا حالت خوشی‌دست داده بود 
لطراتاشگی‌هم گاه گاه ردو بدل ميشد. با اينکه طبع شعر 
دارم تیدام چطور شد که در[ نحالت شور و مستی این 
شمر بینالهام گردید : 
تا دل عاش هوای نرگس مخمور کرد 
چم خود را درفراق : 
مادومجنو نیم ويك لیلی‌درایتجا بیش نیست 
عاقلی اورا زماقابید و مارا بور کرد 


یون شده بودم دخ 


عاقبت 


تباید دست روی او گذاشت و عاشق 


کور کرد 


خلامه من وقتی این عاشق محترم جا افتاده دا 
ایقدر غمناك و آتشی دیدم » دلداریش دادم و گنتم غصه 
#رر اگر زبان‌تورا خوب بلد 
ینز بانهای دئیاست کنابی فیلویسم_ و پیکرتو دا چنان 
خریبا وقشنگیهای مشوی بیارايم که صد مرنبه . از آن 


بز بان عجمی که شید بن 


جی ربابة 

ایران: ( شارة ۷۱۸) 
من از اصطکالت اقكار بين طبقة 
جوان و بر مملکت شودمان جرقه ای 


| ندیدم » 


پاباهمل :.متطار مکه‌فکرجوان 
و بر هم سنك چخیاق اس ت که میعواهی 
جرته‌پز ند» بملاوه | گر اینطور بوددیگه 


چم میرسیه ند فکرشان‌دا بم 
اصطکاك میدادند و وقتی جرقه میزد 
سیگارشوتو روشن میکردن» 
خاورژمین ( شماره ؛ ۱۱) 
این مجلس باید منحل شود 
پاباشمل : برای اینکه شما از 
ورامیته و بنده از لواسان و کیل بشویم . 


پسره جلف جعلنق گردن کلفت که بدوتائی 
مانارو زد وممشوقة بیوفا را از چنگمان 
بدر [ورد بهتر و زیبا ترباشی . 

«موما» رانوشتمو بکوری چشم آن 
پسره لوس؛ عاشق متس را بوصال رسانیدم 
و خود نیز دریشت سراوینیان شدم ولی 
افوس که این کناب شیرین برای قاطی 
تنبان نشد وجای وصال یاررا نگرفت ۰ 

باری چون بوطن ما لوف مر 
نبودم تاوفتیکه قلب و قلمم رتگ‌تماق 
زمانه را بخود نگرفته بود الحق زیبا 
مینوشتم وخودم‌از این‌شیرینی بیان و تاز کی 
اسلوب لذت‌میبردم , 

پر وجوان طالب آثارم بودند و 
مرد وزن کتابايم را خریداراما دیدانم 
چه شد » حب مقام یکلهام زد و یا رندان 
ماجراجو بگرمی بازارم حسد بردند - 
عوض شدم یاعوضم کردند . یکوقت‌خود 
را دیدم که در سالن پرورش افکار زبان 
سرخ را رها کرده همانطوریکه عنصری 
در باره فتح سومنات تصیده میغواند من 
نیز در بارء لیات دیکتاتور شید داد 
فصاحت و بلاقت میدهم ۰ 

هرچه الفاظز یبنده و تعبیر | 
از بر استاد بعاطر داشتم روی دایره 
ریختم‌ولی۰ ۰۰۰ مجله‌ای یدستم دادند و 
کفتند بابد پئویسی ووضمیت‌ایر آن‌دیروز 
را بغویی مجسم کنی ۰ توشتم ولی هثل 
کیکه در خواب میرود و بقصد ترس 

همه بی رنگ ویو و بیحاصل 

بوده [تونه پندادم زنك گرفته بود ‏ 


برستانها درشته باشد. 


اسم تویسی فرمایند + 


با عبلیات عمج 
ناتس شد کان را بعورت طبیعی 
بیگردانند» 
باباشمل : و تومبیلآنباباسرعت 


برق 7سای خود در خیابان‌طبیمی ها را 


بصورت اض در میاورد » 
ابر آن‌ما (شاره۳۰۳) 
فزیاد مردم شهرستا 
بابا شمل : از دست آنبالی که 
(جناس | تحصاریر امجدد]| حصار کر ده | ند. 
داد ( شارة ۳۳۹ ) 
پاتمانقلیج کیست ۲ 
پاباشمل ۲ نکه قلیجش بك یاتمان 
استه 
ستاده ( شباره ۱۹۲۷) 
نکیبانی‌اداره کل برق , برای‌تسهیل 
ام مراجعات مشتر کیت برق ار ابن 
تاریخ درشبه برق دوتلفن نصب ودارر 
ماشه 
باباشمل : و بحش خاموش شدن برق 
سیم هردو تلفن را مطابق مسول قطع 
میکند تنا مشتر کین|سباب زحمت لشو ند 
ندای عدالت ( شاره ۱۳۲) 
کشور حرف 
باباشمل : آنهم حرف «ع> 
اطلاعات (شار» ۰0۹5) 
يك لنگه کفش جیرمشکیز ناله پاشنه 
بلند پالیناخیابان ولی7 بادوخیا بان شیر ان 
عفتوه شده پید| کننده بخیابا 
میوه فروشی مشېدی فرح تحویل داده 
مود گانی دریافت دارند» 
باباشمل : بازم گلی بجمالمشهدی‌شع 
میوه اروش »۰۰7 
صدای ابر ان ( شاره 1۳۲) 
وتتی که 7فتاب منفجر میشود. 
پاباشمل : یکسال بمد خبرش را خبر- 
گذاری پارس بروز نامه هاو رادیو تر ال 
خواهد داد. 


آن روح وارستگی وبی تعلقی که بآثار 
سابقم صفا وطراوتمی بغشید خفه و خاموش 
کردید. فهمیدم. که من روزنامه نویس 
وناطق ملی نیستم و اگر دراین‌فن خیلی 
پیشرفت کنم بعد از ده سال رباضت و 
ممارست تازه کو چك | بدا و نوچه ارد نت 
الشعرا خواهم شد لیکن اگر همان سبك 
مطبوع خود را ادامه داده » رمان عشقی 
وفلسفی مینوشتم وعنان دل را بدست هقل 
خیره سر دیپردم » حالا کارو بارم‌خیلی 
بهتر از این بوده و شهرت حمابی هم 
تحصیل کرده بودم که گفته| ند , 
زشیرحبله خوش بود وازغزال دم 

میر ممد مجازی 


(در کش الذوله) 


آفای صادقی - 

[قای نایب ریس - پیشنباد تجزیه قبل از شور دو 
بات نییشود . 

باباشمل - جان با باییعش ! تازه‌عار است و میخواهد 
سری توی سرها بیاورد. 

ای محمدطباطبائی - بهتراست يك ماده‌برای ماه 
آذد بگذر انید بعد دولت برای دیماه لايحة بودجه کل را 
بیاورد. 

باباشمل - انشاءاله دردیماه ۽ ۲ ۱۳ . نیاوردن بودجه 
هم یکی از شاهکارهای مستشار است و الا ۱ گرصورت‌دخل 
وخرح کشور زا میدیدید خیلی‌چیز ها برای شا روتن‌می 
شد و میفپمیدید که حصیر است و محمد نصیر. 

آقای نخست وزیر - من در نظردارم سازمان‌وزارت- 
خانه‌ها را تابت کنم و بودجه‌ها را مرف قبل از هر سال 
پجلس بدهم » 

باباشل - خدا بدرت رابیامرزد »گر خیال‌میکنی 
چنه سال در راس حکومت خواهی بود ۲ 

آقای اردلان - مثلاینکه دولت‌مایل نیست‌وزارت 


فقط دزد بازاز آشنته 


7 قای اردلان - يك خواهش من‌هم از آقای وژیر 
دارائی| 

پاباشل - اقلا خواهشهاتی که از خان‌داداش داری 
منزل بکن ۱ 

۲ قای صدرقاضی - زارعین ناچارند خودشان کرایه 


حمل و تقل چغندرر| بدهاد و ضرربکنند. 
باناشنل - |شتباه نشود » وقتی در ایران میکسویند 
زازع مقصود آن دهکان اخت و برهنه نیست زیرا او نه 
زمین دارد ونه چفندر ۰ مقصود مالك إم. 
آقای فیروزبادی - ]یا اینپه خرج میکنیم وهی 
پژل باتکها را 


استقزاش یویم ؟ 


با ناشیل ITE‏ 

آقای دشتی, - 
جا ختم کنیم و برویم سرلایحهٌ |< 

یاباشل - و خون بدل چا کر ان د کت 

۲ فای نعست‌وزیر - لایجه‌ای راجع بناسیس‌شورای 


چاد میکنم دو دوازدهم رابپمینه 
تیار ات. 


عالی مطالعات و اصلاحات تقدیم میکنم ء 

باپاشل - که پس از تمو 
ومصو بات لالالی کند. 

یکشنبه ۳ دیماه ۱۳۳۴ 

۲ فای‌هاث.ی- تاعده کافی تباشد نمیشو دو |ودمدا کر هشه 

آقای فاطمی - صعیح است باید عسده کافی باشد 
براعا رای : 

باباشمل - آقر ین بر این‌استدلال ؛ مکر همقطارهایت 
را بچه مکتبی حساب میکنی » 

۲ قای ملك‌مدنی ( نایب رئیس) - تین نامه مجلس می 
گوید باید اول صورت مجلس تصویب شود. 


آقای د کتر «صدق - کسانیکه بارخودرابسته|ند و 
میغو اهند از کشور حر کت 


در شبار؛ ۸۳ باباشل زیر عنوان | 
تامة وارده عالیجاه مش حیر|نعلی چند 
کله درد دل کرده بودند که متام 
آقای د کنر کشاورز نماینده جلس‌بریش 
وبتوشتن جواب مبادرت نود اند 
یاوجود اینکه شایدروی سخن مش 
حیرانعلی باایشان نبوده واصولا باباشمل 
ازقبول جواب » ۲ نهم‌جواب ناء دیگران 
خودداری میتماید لیکن مجور بودیم‌اين 
تل شده وپاسخ آقاید کتر 


۳ بار مغالنید وی | 
طاقت فراق را تدارید ؟ 

7 قای‌ملاك‌مدنی-بملاوه| بسترو کسیون 
از حقوق نس‌ایند گان امت و نت شود 
جلو گیری کرد 

- مثل اینکه‌عقیده‌شمار اجع 

يه ایسترو کسیون در موقم طرح بر ناته 
دولت ]قای ساعد با عقيد: فعلی تان کمی ۱ 

آقای محمدطب‌اطبانی - خواهش‌می 
کنم آقای نایب رس هم قدری اظهار 
لطف کنند . برای اینکه‌ایشان نکه 
نمیغواهند این موضوع الغا اختیارات 
مطرح شود 

یاباشمل- آری‌برای شمامثل ايشکه | 
ویرای ما حتا .۰۰ 

آتای ملك مدنی 


نظر دارم 


ای لك مدنی گ- (چازه پفرمالید 
چند دقیقه تنفس بده 
ایند گان خیر» خیره‌شالف 
آقای ملك مدنی ‏ بپ 
معظمی بقرمائید مقام ریاست را اشنال 
( آقای د کتر ممظمی 
و:شت ولی از طرفین ملاحظه و واه 
داشت.) 
۲هایاردلان - اساسا مامجتاج بوجود | 
مستشار خارجی نيستیم» 
پایاشل- بارك ی » حالاشدی‌بچه | 
خوب و باانماف. ۱ 


دید آعد 


قای اردلان ‏ چه ضرورت دارد 

که ماخودمان را کوچك کنیم ۲ 

باباشل- برای ما ضرورت ندارد 
ولی برای دینگران خیلی ضرورت دارد 

آقای اردلان - بك کی که در 
اداره بیمه فوار تحمیل‌دار بودارئیسو 
مستشار مالیه میلکت ما میشود. 

آقای‌د کتر عبده ‏ آخیزهم بوده‌است 

آقای امینی- واکسی هم هست . 

آقایاردلان- شوفر هم دارند. 

پاباث.ل - و اله| گر با<قون‌ومزایای 
فعلی اقلاتحصیلداررا سر تح‌میلداری و 
آشیز را سر آشیزی ووا کسی‌راسر کفش 
وا کس زدن و شوفررا_سراتوبوس‌رانی | 
میگذاشتند باز هم روز گار ما هزار بار 
بهتر از اين میبودء 

آقای اردلان - ما در ایران عناصر 
دا:شمند وجوانان فاضل وکار آزموده و 
مجرب پار داریم ميه درصفعه ۷ 


ورر 
زیرا باباضل(|خلاقا 
ت و قناید کنر 
معالج بابابوده 
رت و 


بشغ‌ایشان ‏ 
در بچکی طیس 

اودا از مرش آل ۲ 
لك و خنان‌وغره نجات 
دادها ند و بصداق 


دیون | 


نی‌طبیب ازخود میازار 
چراغ از بهر تاریکی نگهدار 
لازم میدا ند که بهر نحوی شده‌رضاین 
خاطرایشان رافراهم نماید که گر بازم 
خدانکرده بتلا به آبله وسر ك وملك 
"کردید از مداوای ماهرانه و برستاری 
دلسوزانه ایشان |ستفاده نماید . 
ایناك متن نامه آ قاید کتر کشاورز: 
آقای مدیرمهترم نامه باپاشیل | 
درصفحه سوم شاره ۸۳ ناما وزین 
باباشمل زیر نوان دنام وارده» مطالی 
بامضای ساختکی < یرال 
که‌قستی از آن‌مر بوط: بایت 
که دره‌قام‌رفع‌سوء تفاهم برمن‌و اجب آنه 
که بنگارش ابن چند سطرمبادرت‌ورزم. 
نخست با بداز حسن‌ظن [ قای د جیرانملی 
پاسگذاری کنم که د رپارۀمن‌فرمودهاند: راز 
| تصاف نباید گذ 


ی » ۱ 
نب بوددرح شاه 


پساز ۱۲ 


۱- دربارة عجن 

| نتخاب‌من از کیلاو, بابد یاد 
درهیجده سالگی یزدرا ترك کرده ودر 
کیلان سکنی گز یدوتاهل شد. نرزندان 
ی‌تیز در [نجایدنیا آمده وپرورش يانه 
اند وخود اویباس خدماتی که در راه 
مشروطه انجلم داد و حتسی دچار تید 
شکنجه هده درووره‌های ار 


7فای‌د کتر مصدق باباشمل- که همه‌شان 


| ودوات امروز تي 


اجسین .4 آقای اردلان -- نگاه 
بان و الغاء قائون ارد 


کثور است 


امخام مي 


بنا براینانتخاب جوا نی که 
متو لدشده ونشو و نی 


بون با بودن 
مجلس شورای ملی 


بو درکار |قتم 
کت ما اختلال و کارشک: 
باباشل - واو فقط ب 

برای همان مقصود م 
آثای اردلان ے باید 

يان خواسته 
برای ما ندار ن 


۲ - راجع برو | بط م 
دوستان شان این نکته رابابه تذکار ]وید 

و دوستان شان اين ب 

دهم که وظيفة طبی .من ایجاب بکد ۱ 

هر گاه احتیاح افتد برای‌درمان نرز ندان 

شان و حتی خنود آنان ازهییج 

کوشنی فرو گذار 

بعللی که بررهیچکس 


د دسته 7قاوسرت زاده : 


شی تاایده‌ای ببری . ( ار 
ارم 


فيض حضور [قایا 


ردولی‌هر کدمشان بایتجامی 
ار میشوند. تقصیر با آنها 
که این قوانینو اختیارا 
این إشجاس برده‌ايم . 


نداڅته اند و گر نه میدا نید کهمن‌درجراب 
روزنامه های متعددی که بعللو مناسباه 
معلو م هدواره بین تهعت میز نند هیچگاه 
قلم برروی کاغذ نمی گردانم 


تهر ان د کتر فریدون کشاودذ 


مل[ اغلاق بشخص ایشان 
اید کتر در بچکی‌طییس 
اودا از مرش آبله 
لك و خنان‌وغيره نجان 
ب ازخود میازار 
بر تاریکی نگمداره 
که بهر ندوی شدهرضاین 
اهم نماید که اگر بازم 
به آ بل وسر ك وملك 
ی ماهر انه و پرسنازی 
استفاده نباید . 


آقاید کنر کشاورز؛ 


م شاره ۸۳ نام وزین 
ن «نامٌواردی مطالبی 


۰ تفاهم برمن‌واجب آنه 
ند سطرعبادرت‌ورزم. 


حمسن ظن [ قای < حیرانملی 


تعجب ايشان نسبٽ به 
باید ياد ورشوم که‌بدرم 
یزدزا ترك کرده ودر 
بدومتأهل شد» فرزندان 
نیا آمده وپرورش بافة 
ں خدماتی که در راه 
د و حتشی دچار ید 
» شد» دردوره‌های ارل 
ری بتماند گی کبلان در 
ی انتخاب کردید و در 


E 


اید کترطاهرۍ 

ته راباید تذکار 

لبی .من |یجاب میک 
د برای‌درمان نرز ندان 
. آنان ازهیج اقدام ر 


بو اب 
ان روز نامه اطینان 
که منظوری جز شوشی 
4 مید| نید ک4ءن در جوابه 
ددی که بسللو مناسباهه 


اھت رميز تد 4 
تهمت هيز نند هیچ 


نمی گردانم.: 


رفربدون کناودژ 


E‏ کت 


بای بی در دسر و بی‌شیش تیفوس ور دهام ... 


بان‌سعدی‌یا سه راه چتب کا 


نبدر یارچبای پالتوئی کارخانه وطن را ببینید که بعدهاهمائرا 


د کتر ۲ + کاد) کاشیان 
بیماریهای درونی و مقاربتی 
زامان باتوان . 
اوقات پذیرائی صبح ۸ تا ١۲‏ 
نشانی : خیانان منوچهری چرار 
یه مجلسی 
باباشیل- که همه‌شان مورد تلفر 
ویر ی 
آقای اردلان - نگاهداری تانون 


بار اعظمند. 


(آبان و الشاء قائون اردیبهشت بضرر 
شور است چون پا بودن ماده ۸ لابحه 
اتفدام ميلسو درکار (قتصادی ومالی 
ملکت ما تلال و کارشکنی میکند » 
باباشل ‏ واو فقط بامیدهمین‌ ماده 
بشید برای همان مقصود میماند. 
آتای اردلان 7 باید هردوقانون 
ی و عذر 7 قایان خواسته شود که جر 
رد یه‌ای بر ای ما تدار ند . 
ابا شل - جاتم میهواستی تو هم 
زر دست آقاوسرتق زاده و امثال تپا 
ا انایدای بیری . ( ارادتی بشا تا 
دق یری ) , 
آقای اردلان - در کشورخودشان 
مه عل بچه آدم هستند,حرف‌شنوی 
ادلی ھر کد امشان بینجامی 7 بندضا حب 
خبار قمیر با نپا نیست تقصیر 
که این قو نیو اعتيارات ر(بدست 
ابن اشجاس جرده‌ايم . 


ومادام ۲ ۰ کارا کاشبان 
- زنانه وزایمان وجایگاه ویژه برای 


وعصر ۳ تا ۷ 

راه سید علی 
باباشمل - پس اقرار میقرمائید که 

مجلس اگر مقصر هم نباشد اقلا شريك 


تقصیر هست 


اس 


آقای اردلان -چه ممنی‌دارد يك 
مستشار خارجی برئیس«جلس اغذینویسد 
و بروزنامه ها مقاله بدهد - 

باباشمل - اینبا همه نتیجه لوس‌بار 
آوردن بچه است . 

۲قای اردلان - ایشان حق مداخله 
در امور سیاسی وعقاله نویسی درجرایدو 
اینکارها را ندارند . 

با باشل.ببخشيد» همتطارهای‌خودتان 
بایشان اینکار ها را یاد میدهند . 

آقای اردلان - اما شهرتهائی که 

هند [مریکا از الفاء این‌اختیارات 

متاثر میشود بی‌ربط است‌و کسیاین«رفها 
را میزند که خائن بکشور است . 

بایاشل - مثل تمام‌شهر تهای‌بیر بطی 
که میدهند . 


روزنامه دماوند 
روز بنجشنبه ۱6 دیماه یس از يك 


ماهد و باره منتشرمیشود» 


شبار ۸ 
E‏ 3 ت 


إورس 
قام شر کت مبلخاسمی‌هر سهم درخ هفته‌قبل نرخ فعلی 
قراکت‌تان یات 70۳ ESE‏ 
میلسباك کار تل 
خر کت تضامنی‌ضیاء 
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سوسیته آ نو نیم‌همرهان . 
برادران سو 
بشگاه کار یا بی 2 
در کت بانوان 
(تحادیه توپاز 
ر کت ایزان 
شر کت کار 


درعرش این دوهفته در بازار زیادی‌مشاهد 


میشد» مخصوصاً بازار عوام فریبی بی اندازه رایج بود و 
هرجنسی که عریدو:فرروش هیشد بطور حتم مخاوط باعوا 
۳ ۴ 


کت تشاد معاملهز یا داصرار 


میلسب‌ال کار تل و ضمیتشر | 
و معاملاتی زاجم بلاستيك و اجستاس 
گنه کنه و کیسه آب گرم باتجار بازار 

انجام داده‌است. مخصوصا وا گذاری بعش 

ار نامبرده و یا اعوان و ااصار آنا 

خیلی موّثر بوده وادامه‌هم خواهد داشت ۰ بیلان|خیرشر کت 
ضا پرخلاف انتظار تولید هیجان 


بازار ننمود. ءلت غد حقیقی بودن 


و تغییراتی در 


ید. برادران‌سوسیالیست 

بت شده اند ۰ شر کت بانوان کمی ترقی 
جلی داغل معاملات بزر گی‌شدء 

اس نظامی را اتحصار کندلیکن اعتباری 
ابران وغر کت کارترقی میسکند 


چهارءءل اصلی 
برای و موزان سیاست 
قد یك کله کو چو لو 
مو + يك جفت چشم ریز »ياء مينك کنده + يك‌زبان دراز 
ومتحرك »× ۲ ساعت + + سال تمام عر شریف + 
تحصیلات درباریس + عضویت وزارت خارجه | نیا 
سفارت ایران درپاریس++ نمایندگی دور اول از طرف 
اعیان+ نمایند کی دور دوم + وزارت ارئی تلگرافتانه 
+حرقاقت بامر‌حوم مشیر الدو له( ارادت بمر-وم مستوقی 
ضديت باناصرالملك + آشتی بااو درباریس( همراهی 
یا مسرحوم مستوفی برای نیابق سلطنت + پست‌عدلیه + 
حکمزانی ارس ۳ وزارت مالیه »< زنان مرحوم مستوقی 
+ نبرد بامیلسپاك ++ مخالفت مرحوم مدرس‌باو +- سفارت 

ن + حکومت اصفهان +- بیکاری+ حکومت تهران+ 
ریاست‌دیوان محاسبات پر اتومویل + وزارت دوروزه( 
ز مان مر حو مقر وغی + ریاست نا - | تومبیل 
+ مخالفتمچدد بامیلسیاك + سه‌عدد پسر شاخششاد+مهر 
پدری >« لی‌غير النهایه + وزارت تيشه و تبر + مطالمه و کتاب 
خواتدن زیاد+- مهماندوستی + خوش‌معضری- دارالی- 
يك‌خانه محقر ل ساد کی + پرحرفی- عمل + يك دور 
تمیح قوم وخویش + قول و وعده مساعدت ببمه‌شان- 
تکیر + لجاجت+- خوش حسابی + ارادت بیش سین سبع 
+عضویت هدایت افکار = نذرالملك بدابت 


یکمتر و بیست وپنج سا 


بو ان محاسبا 
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ارسی 
کز بان مت ید 
کن و بر سر مصو نیت آور 
تاچندنقر کرسی نشین‌ر| از کرسیخانه ببای 
میز عدالت بک 


ات هریت 


ای = هم راز (عت وهم 
سبز آن‌را زبان سرخ ب 

علامت یکی‌از احزاب - یکی 
آذر با یجا 


خیلی زیاد | 


از بخشهای 
ازده . ه - مال اين جنك 
و کیل خوبی‌بود که به 
تاز کی مر--وم شد از این شهر بود و 
حالا درهم‌ برهم است . ٦‏ کلمات‌طوال 
جیغ وداد]نها را بلندمیکند 

شکایت میکند . ۷ - کر سی نشین‌همشهری 
که از دیدن کرسیغانه حالش بهم‌خورده 
است ۰ ۸ - پول قدیمی- بالفتح 

و گوشهاوبکسر سین بچه گر گے و کفتاو 
وذ کر جيل و [وازة نيك وبفتحین و کسر 
سین پدرقببله ایت ازحمید. ٩‏ -...ایدل 
هبرت بين یر و کی 1 
از کشسکش کارد پور ضیاء هفتاد و سه 
:| رای این رقمی داشت . ۱۰-- حیوان 
ڈیر متمدن - کرسی نشینی که این دوره 
از کررسی‌خانه گر یزان است . 

عم‌ودی : 

۱- کرسی نشین بابلی, ۲ - وردست 
دیکتاتور فررنگی که عقلش بجا نبود و 
فعلا ژندانی است ‏ یا 
کن وااوستدون ازدییل: د 
كردن وهلاك کردن - چ 

زاده بدون هاء 


نت 


تلقین مر ده‌رایا آن‌شروع 
ز اسماء خواجه نصیر کرسی 


خانه - طایفه ای از ایرانی‌ها که دولتی 


ستون‌خوا رادا 


ززه صمد جواب میدهد 
بان و کر ئا شرقی بی اندازه سینا 
علاقه‌دارم وعیل دارم درسینمابازی کتم 
نن‌صمد - عجب موقعی را گید 
[وردید . الا که تمام سینماها در شان 
راتات هکرد اند 


بانو ثمینه - زیاد چاق میشوم چه |" 


بخورم 
از ائ بمیاسی ادا لد يودر 
| می‌مالند بو درهار اهم که برتگهای 
ازسفید گرفته و راکل وا 


دررفته من ,صورتم چهببالم ؟ 


کردهند 


ثنه . صمد - کجابوده 
ارونائیپا تابتدن مابرسند ! 
آم نوم نوخ تبی باشد چهعیب دارد؟ 
ءن بشما دستور يك بودر مشگی هیدهم 
که |ور بايا بخواب‌هم ندیده |ند 
من » سرمه ترمة برای صورت 
جان نذا صمد 
این حرف مرا افشا نکنی که [نوقت 
روسای عارخانه های کتی ورژی گاله و 


ننه‌صمد خانم 
فامیلی که بشنا گذا یی دلم بحال شما 
سوخت » الاما باتوان باید بادا رة کز 
وثبت احوال مراجمه کرده وخواهش کنیم 
کلیة اسم‌هائی که لفظپیردارد قبول‌نکنند 


يك دستوری ينا میدهم که دختر های 
چپارده ساله بشما رشك پیرند . 

بایك نخ دونوك پستان خودتان را 
محکم ببندید و آن‌نغ‌رایشت گردن‌خود 
بیندازید» پستان شدمال[تهالی است که‌این 
عبل‌برای ۲آ تهاهنوزمیس نيىت 


نامة هنت ال 


روزهای پنجشنبه متتشر میشود 

صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضا گنجة 

»حل اداره باد جنب کوچه 
ظهیر الاسلام تلفن : 9۲۰-۸5 


مقالات وارده مسترد يشود 


خیا بان 


اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 

بہای لوایج خصوصی و گهیها با 
دفتراداره است . 


۰ ريال 
E‏ 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
تکشاره درهه‌جا ۽ ریال 
بهای تکشماره یکروز بعدازانتشار 
دویقائل خواهد بود: 


کر سی ندین شاهسون 
که خودش شاهمون نیتت ۰ 


فاکتور خوابشان نشواهد بردوخیال 


حالا که این‌اقدام وقت لازم دارد من هم | 


أ 
أ 
1 


نیش ونوش 


چپر؛ صینهُ ازلام بر افروخته بود 


غرق شادی ز وصول طلب سوخنه بود 
از میلسیا بستد وجه گزافی بیوجه 
( لاله که‌تلف کرد و که‌اندوختهبود) 
دید کرم است تنور و کلا نانی پد 
یارب این وقت‌شناس. 
از چه رو رای بابقای میل-پا ندهده 
1 ختهبرد 


رای خود چون بزر تاسر هبغر 


بخت بدبین که نگېدار حقوق ملت 
کیسه از بپر کدا کردن ما دوختهب 


شیخ سرا 


بیجن 


سال دوم شماره مسلسل ۸۷ تکشه‌اره درهمه جا ۶ریال پنجشنبه۱ ۲دی‌ماء۱۳۲۳ 
سس ل 


نته بود 
ول طلب سوخته بود 


ی بیوجه 


رود و که‌اندوخت‌بود) 
انی‌پعت 
نایز که | موختهبر 
یا ندهد؟ 
بزر تأسر هبفر وختابود 
وق ملت 
| کردن ما دوخته بو" اوپرای عاشق بیدل درتماه‌اخانة ایران 

شيخ سرا عاشق لیدل- مردم اگر درهشق توسیم وزر میدادند ‏ ماجان ودل بخشیدیم دیگرچهمیفسالی؛ 

پاباشمل - _دریای عشق إت اینجاغواس‌جان میباید . تابگذرد آب از سر ببر در دربا ۱ 


ش‌دل من از این‌مشروطه 
شما بهم میغوره ۱۰ که مثروطه همیته که به تاور بره 
تا دیکتاتو 


مر | شیده و گشنهو 
درز تفله کنه و یا 


وجاش صدوسی 


بیکاره‌تر و آواره‌تروروکار بباره ؛ میخام تاصد سال‌سیاه 


عشروطه نباشه ۱۰ که متصود از آزادی اینه که هر ماجرا 
جو حقه باز وهر ارقه وباچه ورمالیده مردمو 
و کلاش از خدا بب 
باسم دین و کار گر و کارفرما بند گان 


٩‏ و بر 


ساژشون برقصیم و شل کن وسفت کن دا 

نی" درست کنن و پا ,روز نامه‌هائی علم کنن که 
پاشونو از گلیشون بیدون بذارن وکاسه کرمتر از آش و 
دایه مهر بو نتر ازمادر ت .وصلاح ایر ون خو دمو نو 
ول کنن ومداح دیگران‌باشن واگه باشافتاد از کل لود 
کرت تمه (بااتکتن که دوک 22 


کردم » میغام يه همچو دمو کراسی‌جوو ندرك و زنده‌بگور 


یدزی و نیت 


اينه که عرض 


بشه البي ۱ 

تورا خدا » اسم مغو مرتجع و مستبه نذارین؛ولی 
یه دقه مثل بچهٌ دوتا 7دم کلاهتوو قاضی کنین و 
دخل و خرج و خوشی وبدی این سه سال دمو کراسی دا 
برسین ۱ ببینین در اين سه سال چه بلاهالی 
میاد و چه جنم‌هائی بشما حکومت کرده ومیکنن وسرنوشت 
شا دست چه [دمای ضیف وترسو ومردنی افتاده است: 


سر شنااومدهو 


که غا در اس سه سال آز کار روز هائی 

که خد نصیب گر بیابون هم نکنه »اوخت 

باره غقب کرد ان و سراغ"ه دیکتاتور 

تازه برین ؛ ولی حواستو اوجمع کنین‌و عفب يه دمو کر سی 
تازه و خسا بی برین+ 

لابی سه‌ساله بترای هفتاد 

ازك چپاردهم پاك نا (مید. و 

دهم ادیکه 


پشتمون هم بسه» این دور 
پیلمو نو پارو کرد :ضر 
سه سال هرچه دردل داشتین ریختن رودارزیهر 
چه اسزا و سبت‌های بدبد رری زمین ودې بهسدیگه 
دادین و هیچ فکر لکردین که مسکنه اين خرفای دارو 
دیگرون هم‌بشتفن و یا خدا شکر ده بعشی لوشته‌هاتو او هم 
بغوئن و که دلشون خواست:هزارتا دستث و دنبك بهش 
بندن 
نه دوست داشتن, هما جدی داره و ,نه دشین داشت 
شما دوستتو نو ولو بناحق بعرش میبرین و هشنتو نو بچهنم 
واصل میکنین ۰ چه خوب میفرماد شاعر: 


بدور؛ یعس 
بسه تو ۱ 


بود هر چند بشمین ر وی ماهش 


ر بس 


E 1‏ 
بسن از ماهی که راهی 


۳ 


آندازه نگهدار که اندازه 


هم لایق‌دشمن است‌وهملابق 


ماس کلوم این سه سال دیگه‌چیزی 


نموتد که بهندیکه نکین . کته 


کنتین و خسته هم نشدین 


و بازم 


وفحشهای عردمدارها را کشیدین‌تو کار 
حالا دیکه جته‌جسته بی رو دز واسی 
بپمدیکه‌غائن‌ووطن فروش هم میگین 
و یا بدؤن اب 
فکر_کردنو بدین ور میلین مینویسین 
که فلانکارو بکنین‌و یا بقدرسرسوزتی 

بی‌حددو حصر مستشار و بکاهین 


تت کرده این ؟ 


جان‌بابااین بچه ُرضیه که شناهادار ین 


و حرفای بزرك را دج هی کو 


فا هر چه‌ژودتر 


کین و سواد € 


۱ 
مکه باین شاد گی هم ميشه بنکی 

» اونم‌خاتن بوطن ا اصلا من 

سيدو نم خداو ند تواون کله شما که بقدر 
گروست چقدر عقل و 
که همه چیز و بپتر و زود ترازدیگرون 
میفهمین و میدو لین و مور | ازماست, مییکشین: 
وبامثقال ترازوی کیمیا گری عقیدهوایمان 
هر کس را اندازه‌میگیر ین و خادم‌وخانتو 
و فوری به داخ گنده 


ش چپو نده(دت 


اول شروع 


له بعودتون زحمت به‌ذره | 


که مکتب داز و مالا باجی | 
نباشد در حلاهش 


که‌عکتب داری ما» کار او نیس 


د با آهنگ خود 


احا 


بوب وفاك 


فلك هم تابع گفستاز او بود! 


راز 


EAE 


و تعلیمی تدارال 


خانه دام در کریزن 


خاتنهای خیالی‌میز نین بار 
۳ 7 

| ماشاءانه بان 
۱ 


| ه پیشونی 
هوش ! 
بر کوش کامل نشدین ! 

میخام بدو نم غیر ازاین آز 
وته و قلابی ۰ کی اجازه داده است 
که ا چناد تهمتی بدون دایل ومدرك بابه 

ن پزنونا و ما را بي و 

یکانه خجز وی سر نکن 0 نگ 
خدا نکرده وطلیرستی هم جزو کالاهای 
اتحصاری واونهم فقط دراتءصار 
نفره که هراکس زير باز چرت 

و چر ند وپرندای شما را تصدیق 
کرد حتما باید خائن باشه. 

نگاه کن ! تو که خودت را 
وطن پر ست نام میٹھ یو آ ن یکی را 
وطن فر وش هیچ هند انی i‏ 
حتبقنا وطن 
در چنین موقعی د 
وظبفه تو این است" ی 
دابا تبر بشکنی و فکر قر دار انکنی! 


را باور داشته باشی و اورازنده 
بگذازی خائن و كمك و طنفر وش 
خودتی و بس 

جان بابا هیچ سکن نیست؛تو که 
رقیب سیاسیخود دا خائن بوطن مد نی 
تلا 
نیت که همیشه دودو تا چپارتا بشرد 
و انسان از پیش بداند که اگر كودد 
زا با هم چیم" کند حتم عدد سه بدست 


ام کرده باشی ۲ر زیر سیاست 


ۉالا گر خیانت وو طففر وشی کی 


روی ایمان باشد محترم 
8 »هن 
فر ایر نے ني بطمع 
که و و ا 
نباشده لیکن مینک ۱ 
بمیان ند » حن., 
خواهد کرد و جز 
زحو اد خواست . 
بروید تاریخ و 
وگ خاث 


خوادند ذریافت ۲ 
لاه بر دار ابر انی را 
اند واز آنها هر کز | 
بدانید برای اه 
مرك را چم خود ء 
پجد » دیگر این زنن" 
برای خاظر آن ز بر پار 
دابرخود و اولادش 
ممکن است شما 
اينه آزادی آن و 
جرب بست‌وتعهنها ی نا 
باشد که ماروزهای : 
ژبکرات باب پر آتگاه‌ز ب 
ات که هوش و شها 
ند و او دا از حطر 


چز برای ما متانت و 


اد کنید»ملتتی ک 


ارده و نهر ده است» د 
ات » او رون آن اب اث 
هی از آن ذر ت 
لوئنه‌ا و افترادای 
لازت کنند » قضاوت 
وت زا بجای«غز - 
ایند علت‌اير ان خوا 


۾ های دور؛ پیش 
از و ملا باجی اوسن 
باشد در کلاهش 


ری ما» کار او ن 


۱ آهنگت 


زه دام در NY‏ 


کے ۳۹ . 
عبة مردم نمایند 


تر از اسفند. باشندد 


بطنت کاری ندارنن 


اركایُ 


بای خیا لی‌میز تہ 
هوش ١‏ خیف با این‌هوش 


نپرستی هم جزو کالاهای 
م فقط دراتعصار شیاچند 
بر بار چرت وپرتای‌شا 
تدای شما رم تصدیق 
خائن باشه . 
!تو که خودت را 
ممیفیهیو آن یکی را 
هیچ میدانی که اگر 
برست باشی و ظغه لو 


نت و و طنار وشی کی 
4 باشی و اورا زنده 


درد دل باباشمل 
بقیه از صنحه۲ 
خواهد آعد ۰ 
سیاست همه اش روی حدس و 
میکنه که | گر دست راست را بگیرد بهتر است 
ف ح کشورمیداند ‏ 


در سامت فقط ۲آ نہاتی تسیر دارند که بعلمع‌پول 
ومقام و پابرای غرض وهوس شخصی داخل ءمر که شده 
باشند و الا هرس نيتش صاف و عقيده اش باك و از 
روی ایمان باشد محترم است. 

بادی»من تصور میکنم که عمکن است يك 
نفر ایر انی بطمح زور وزر و یا برای انتقام و 
کینه توزی د ست بکار ی بز ند که بصر فه ملت خودش 
اشد لیکی‌همینکه پای وطن و استةلالو آزادی 
آن بمیان آند » حت.م همه چیز را فدای آن 
خواهد کرد و جز ایران و آذادی او چیزی 
زخو اد خواست . 

بروید تاریخ وطن تان دا ودق بزنید ! 


خواهید دید که خائن در آن وجود نداشته و 


(خ و اهد داشت . 

ابر انی ھر گز خائن نبو ده است و کسانیکه عتف 
خان و و طشروش ایرانی‌میگر دند » بچیزی 
میگردند که خداو ند هدوز خلق نکرده است ۰ 
و انها 
بدا کرده و از او بر عایه استقلال وطنش 
میتوانند استقاده کنند » پس از زیانه‌ای فراوان 
دوژی پی باشتباه خود خواهند برد »و نيك 
خواهند ذریافت ؟؛ يك مشت طر ار و شیاد و 
له بردار ایر انی را بجای وطغروش ر فته 
الد واز آ نها هر کز اینکار ساخته یست» 

بدانید برای ایرانی که هر روز صد بار 
مرك را بچثم خود میبیند و از درد برخوده‌ی 
پچد ؛ دیگر این زد گی آن ارزش را ندارد که 
برای خاطر نز :ر بار و طنفر و ثی بر و دو این فنك 
دابر خود و اولادش روآداره ! 

ممکن است شما از فرط علاقه بوطن و 
اندبشه آزادی آن و رزوی خاهی دنت باان 
٣ر‏ ست و تعه‌نها ی‌نار وا ز ده اید » لیکن امن 
باشید که ما روزهائ تیره‌تر از این را نبز دیده 
ولگرات بلب پر تگاه‌رسیده ازم» و دد چنینمواقعی 
اس که هوش و شهامت ایرانی معحز نمائیمی 
کد و او را از خطر میرهاند ۰ اکنون بهتران 
#ز بر ای ما متافت و یگانگی و امیدوارست‌و 
اس:باود_کنید»ملتی که سه هز ارسال‌مدام‌مبارزه 
گردهو رده است» دیگر نمیمیردءاو جاویدان 
اهت ؛ او رو ین تن است. 


من از آن ذد تفویثم کهاگردیگر او‌زوی | 
شه ھا و افتر اهای شما در باده ملث ایران | 


قات کنند » قضاوت‌غیر عاد لا نه خواهند کرد 
لت زا بجای:غز خواهندآرفت. و هما دا 
هیده علتایر ان خواهند ذاست» 


تصور میکنند وطنفروش ایرانی را 


E 5‏ 
شوخی دوستانه 


۱ 


آن‌خواجذما که اهل نور است 

بخ نويس کنور جم 
بتر مرده و آوفتاده تا زد 
آنکس که ز کار گغت معزول 
در دیدة ذربیین ایشا 
لیکن چو کسی سوار کاراست 
اندر نظو رفینق بازش 
اتک که بود رفیق سر کار 
در عام و هنر فرید د هر است 


وآنکس که زج رگۀ شمالیست 


بیمایه و پست وساده لوح 
هر کود کے دور: طلائی 


القصه ز دوستان حز 


ری 


چون کلک تووقفدوستانست 


بازیگر 


من مانخ‌مبارزه راستیادروغ 
|شما نیستم»و فقط ین تمنار از شماد ارم 
که یکدیگر را بکشید ولی دامن 
یا ملت تاریخیدا ۲ لوده فکشد 
و ثادیخ‌پر افتخار او را لکه‌دزر 
وننگتن نکنید 1 
بود کند 4۳۰[ برانی‌وطن 
فروش تخواهدبود . ا گر اوراه 
ززدگی را بان یست در وض 
| داهءردن با شرافت را خوب 
عید) ند ۔ حتم | گرروز ی خدالکرده 
ایران و ایرانی بمیرد » چهر ذاو 
زرد تخواهد بود . 
کمی بخوه ۲ نید و بدآئید که 
وطن فر زندانی راکه در چنین 
روزهای ټډره وتار در سرذه‌ین 
باك آی تخم نفاق پامیدند و تشن 
بغض و عداوت دا دامن زدند 
خو اد بخشید . سل‌های آینده 
شما دا مستول خواهند دانت 
و لی‌انشاءا له خائن او اهدنامید 
بلکه فتط اباه و نادان خواهد 
دانست ! 


نامدار 
بی شبعه جمال لندهور است 


شماره ۸۷ 


دهمین بازیکر عصر نقره‌ای | 


افسانه نوس‌نو ظیور است. 
بیدا که ال شروشوراست 
بسیار در این عمل جسور است 
یاآنکه از این بلاد دور است 
بیقدرتر از کدای کور است 
یا مرد رفاقت است وسوراست 


شفاف و سفید چون بلوراست 


کر قال و غیور است 
خوش‌مشرب و فاضل و فکوراست 


نا لايق و ابله و شرور است 


نادان و جبان و بی شعور است 
مداح زر و مرید زور است 
تعریف و تملفی ضرور است 


در چشم آو کرده‌شان سموراست 


ی 
شيخ سرنا 


کڏ بب و تهدید 


اغیرآبرای شکستن بازار نان بیات 


نان سیاو یکی‌بوده‌وهر دو از 
بر ون آعده| نده 
وسیله مراتب‌فوق را تکذیت 
کرمیگرددکه نان 


ضمنا خاطر عدوم رامستعطر 


ارد که اکر ازاین پس کشانی درصدة 


خواهندشد 


مدعی مه :۱ .فضولباشی 


بقذری ارزان است 
که‌باور کر دنی ز 
بك قواره پارچه لباسی از بهترین 

م حصو لات کارخانهٌ و طن (کازرو نی) اصفبان 
برای آقایان ۳۷۵ ریال و برای خانها 
۳۰۰ یال مر کر فروش کالای کارخانة 
وطن مغاز یابان سعدی, شمه 
خیابان امیریه سه راه 


از دوز چهارشنبه 


اگ 


ن افتادن عارهای معوقة کارتل و 
سروصورت دا دن‌ظاهری یآ نپا با ید نان قطیر هم غزل خد| حافغلی 


یکیاز رنودهم‌در یکی از مسافر تبای بازرسی 
ده شانزده هزار تومان‌گرش آمده‌است ۰ 
نی‌دار بجای دیگر 
گرم است و بهمین‌دلیل خودرا بی ت 
تردانسته و بنزر چشمی اوهم عتاب و خطاب‌ميکند. 
. ۰۰ داز کرسی 
کارشکنی تازه» طرح الفای قانون استخدام مشورتچی باشی 
را هدیم دارند ۰ 


.دز مشنباداتی. که 


مترصد ند که پبجش‌مشاهده 


سال مصرف‌قندوشکر تمام کدور موجوداست با 
بان ماه را بمردم میدهتد و [نبا را معطل‌میگنند. 


EEE‏ هر عمل نعمتی موجود است 
وھرلعمتی را شکری واجب: 
عمل اول -کلید برق‌رابچرخانی‌و استشناناچراغ‌روشن‌هود. 
عمل دوم - کوشی‌تلفن‌را برداریو خفقان نگرفته باشد. 
هبل سوم از درشگه‌پیاده‌شوی و باءایشادعوا 
عملچپارم - شب از پیاده رو ردشوی‌وپایت بچاله نرود » 
- اتوبوس سوار شوی و پول خورد بجای 
گبریت بتوبدهنده 5 
اعملوا آل سیر وس شکر آو قلیل‌منعبادی |لشکور! 
از دست و زبان که بر آید 
کز عهده شکرش بدر آید! 
روزنامه پرودش 
از توقیف خارج وفریباً منتشر می‌شود . 


دوون خود را 
و ان‌ترض | لحسنه 


ی تلکه شده و نفس زاون بی 


فقط زحمت رفت‌و آمدو باصطلاح|مروزیا 
تشر یانش بیشتر بود ۰ خوشیزه ان 
بودکه آخر سرمیر کت کلفتی بدفترچه 
بیصاحب‌ماز دن که فلانی بغر و شگاهمر اجعه 
کرد ولی ننوشتن چه‌خرید اخیال میک 
باسم ماخودشان میغوان 

و بحساب‌ما بیارن. خوب با باجون 
شگاه‌برای ماچیست؟ 


وارد کت 
بگو ببینم فاد این فر و 
اونا که نمیخواستن چیزی ببابدن 
چرا ماراازکار بیکار کردن؛چطورهروقت 
توی‌بیابان‌ایلياتیها شلوغ میکنن یادزدا 
سروصداراء میندازن افر رشید مین 
پرست بايد جونذو سپر پلاکنه ولی هر 
وقت توی‌شبر جنس‌و قماشی رخش میکنن 
بریکت خوشوز نصیب نظامی غیور بشه 
وحواله همع بپمون بدن . ۰ 
ستوان اوج 

بابا شمل- آی خان 

نمیدو نی که‌قشو نیا حن ندارن از هیچ چی 
شکایت کنن »ومخصوصا اسم روز نومه رو 


تیم نظام 


خود راضی کنن ؛وباصطلاح رشوه‌مشروع 
بدن, بملاوه اصلااین فروشگاه برای‌تظاهر 
وخودنمالیه» »ین که دل کسی بحال خان 
دایب سوخته و بغهوان جنس ارژون بیش 


مجلس ختم‌مرحوم‌منفور اختیاراتاتتعالی 


با بود وسجلس 
با طا غرای بیكلالفا کزبن خانه 


بطوریکه اطلاع يافته | بم هفتة گذشته 
هیقطار ما 7مصصفی بعلت 
راجم به بستن در گرسی خانه ؛ مورد 
یمپری و حتی باز پرسی خان حاکمام 
ينك ماب رسام 
که مقصود هقطار ما ا[ استن درک 
خانه این بود که شی هادر ۲ نجارانحگم 
بیندند تا مبادادزدان‌ترسوهم از تارب 
استفاده کرده و خود را بدانجا یندازد 
و به تابلوهای قیمتی‌وسایر اشیاء نب 
آنجا دستبر دی بز نند ‏ 

امید وارم بابن وسیله رفع‌سوهفامم 
شده و ضینا دستور صادر فرمایندک | 
بستن در ۲ نجا [سیاب|ستراحت اط 
میقطار ما را فراهم بیاورند ٠‏ 

تغییر رای 
در نتیجة شکستهای بی در بیو 


موفقیت در مبارزه با جوانان ھج 


از کشتن سی هزار جوان لحل 
کرده منصرف شده و درنظر دازدک| 


شا برای غودشون جنس 

(ستفاده کنن خداو ندستاره تو برا 
قدارتو براترو|نظباطنوسدت تر ک. ۷۳ 
پاربالمالین ۰ 


ده 
چ گونه باورم شد که 


جواب هفتم از آقای - 


فا سامی 7 خو ند 


نصاب الم 


7نجانلا عمە جز و 


یه در رد یف من و با 

رولی خودر 

غږ واقع بغود نسبت دهند 

و روا نشناسی‌داشته اقلا تحه 
برزرن و برق حکیم 


مباشم بطریق اولی احق 


«فكار عامهبكذارم ۰ اینك | 

من هم‌مثل اغلب 
انندودانی بادل و شمرسروم 
و از بی‌مپر بای ممشوقه ( ک 


ربش‌فضلا د گرد ر آمد 
چون رنود خير 

چندان‌مزه و حلاوتی ندارد 
بزردی طبیمت خیالباف وشا 
تیم گرفتم باز هم شمر بگو 
رنگی که هموطناناز خو 
lin est elle ۴‏ 
u thé enfante polie‏ 
بعد دیدم ایتکار 

اس‌زیرا فرنکیها باشمار : 
هم ملنفت نبیشونده ناچا 
لله و علم النفس را بک 
اکس لذت شعرى و دفع | 
لا اینکه آخرالامر موفق ها 
معرفت النهسی پيدا کنم 
خاطر گردهء آن راه حل 
(حت شعر گفتن را بده 


ارس زبان‌وانمود کنم و 


| بای که‌در زبان اجنبی 


اما نویسندکی 
تررسه کی‌من (تفان افتاده 
غراسوی است کهروح تا 
به ! شاید بر ای‌همه شما 
ررزاشام تان درس ک 


بلس ختم 
از سه بعد از ظپبر 
ممنغور | ختیار ات|تصادی 


ما این فقدان عظيم و 
به بازم اند گانمتصویا 
آن مرحوم ۰ آنابان 


درویش 


ات وزارتخانة 


. خانهٌ شپرستان منصوب 


ب البته اين اقدام نب 


مالاتی| خوان‌وهسقطاران 


خود را خواهد بغشید . 


قطار ما از بستن دز کری 
که شب هادر]نجاراسسکم 
باد| دز دان تر سوهم از تارب 
| و خود را بدانجا داز 
متی‌وسایر اشیاء نیب 
ی بز نند . 
رم باین وسیله رنع‌سووفامم 
دستور صادر فرمایندکه ۷ 
جا |سیاباستراحت ارا 
فراهم بیاورنه ۰ 
تغبیر رای 


بارزه با جوا نان 


که نویسنده یا شاعر هستم ! 


را بخواهید مرددم جواب‌شمار 
نت واقع‌را بگوبم که من تویسنده ثي 
صت مناسب رااز دست داده‌اموبا سایقه‌ای 
ریدمیدا نید چقدر اینکار برایم مشگل | 

ال میدهم عکس 


بزرك ازمن گر زور ک 


E 
OIE 


ر و مدارت حسایی 


آدبا و فشلائی که‌تابسال‌در این مساب 
ادار بشر کت شده‌اند گر از 
می وبا ماي راز من‌بودند ۰ وو 
لبر رولی خودرا علامه‌دهر خوا نده‌هز ارمحسنات 
خر واتم بود نسبت دهند پس اینجانب که|دعای سیاست 
و زواشناضی‌داشته» اقلا تحصیلات مرتبی کرده و دو عنوان 
برزرن و برق حکیم باشی واوستا باشی را دارا 
لریق اولی حق خواهم داشت ف‌دوستانه 
توان بك نویسنده و شاعر بزرك علل 
فضالو مفاخر علمی‌خودرادوعهرش 
«نکار عامه بگذارم ۰ ايلك اصل موضوع 
من هم مئل الب برر کان در او ایل‌جوانی‌چنانکه 
انندودانی بادل و شمر سرو کار بیدا کر ده‌غز لمر|لی‌مینمو دم 
وازبی‌سبر بهای معشوقه ( که خیلی‌هم بجا بوده است)شکایت 
«اشتاام. من باب تیمن وتبرك چندبیت ازاشماردورة جوانی 
خودرا برای‌شمامینگارم۰ 
بزبان پیز بانی 
مائلب روا ناس دار یم 
گقنا که ز علم وفضل سید م 
ریش‌فضلا د گرد ر آمد 
چون رنود خر ان 
چندان‌مزه و حلاوتی‌نداره و از طرفی نمیتوانستم باین 
بزودی طبیمت خیالباف وشاعر مزاج خودرا راضی کنم لدا 
باز هم شمر بگویم و لی نه بز بان‌فارسی‌بلکه بر بان 
غرنگی که هبوطنان‌از خوبیو بدی ٣ن‏ سردر تیاور ند : 
Librairie Armand Colin est elle jolie f‏ 
Donne-moi une tassedu thé enfante poli#‏ 
#شگل وهم‌بی فاینده 
نی نشان نمید هندو خو دمانیها 


با دلیر شوخ 7 نچتانی 
بر جای‌قشنگی و جوانی 
درمیلکتی باین گرانی 
کم کوز تداعی‌معانی 


بمن رساندند که |شعارم 


بعد دیدم اینکار هم 
استزیرا فرنگیها باشعار من رة 
هم ملفت نبیشوند. ناچار برای حل کردن‌تضیه کتابهای 
غلله و علم الففس را بکمك خواستم تا بدانم بچه وسیله 
کب لذت شعری و دفع الم بیذوقی را از خود بنایم ۰ 
ا اینکه[خرالامرموفق هدم راه حل مناسبی بر طبق اصول 
رفت اللاسی پیدا کنم که وسیله ارضاه نفس و تسکینه 
حاطرگرددء آن راه حل این بود که بدون اینکه بوه 
(حت شمر گفتن را بدهم درجلو فرتگیپا خودراشاعر 
ارس زبان‌وانمود کنم و در مقابل‌هوطنان هاعر ایرانی 
مهای که‌در زبان اجنبی طبعش موزون‌ووقادمیباشد!!۱ 
اما نویسندگی » مهمترین واقعه اي که درحیات 
اسه ىمن (تفاق افتاده بارك ,اله غلیظ یله ۲ قا سلسم 
ماسوی است که‌روح تاره ای در کالبد بی گوشتمت 
مد ۱ شاید برای‌همه شیاها اتفاق افتاده باشد که تصادفاً 


ررزانشام تا درسر کلاس (زسابرین بپشر بوهه‌ونظر 


کلمات‌طوال 


آقایان گر صاحب خوشگلترین 


ها باهند » باز 


ز دريك مجلس میهمانی 
ز نها در نظ جلوه 
ایند 
مردهائی که‌زن متمول‌وز 
از ثروت زنشان استفاده. کرده و سا 


خصائصی که در اوموجودنیست درز نهای 


نا ژن‌مورد نظرشان‌ر| بچنك 
رده|تد بهزار وسیله‌متوسل‌شده‌و عشق 


نشین خود را عرضه امیت ار ند »و لی‌همیته 


قا معلم را جلب‌واز او تعریف و تمجید 
شنیده اید ولی تمیدانم من چرا در آن 
عوتع ۲ قدرحساس و کم ظرف‌شده بودم 
که این تحین مصلعتی و غریب نوازی 
فرنگی را بقدر يك جایزه نوبل اهمیت 


دادم ۰ استاد بمن گفت‌یا گوش ماق دوست 


من |ینطور شنید که تو بلی‌تو ای‌فرزند 
خوش قریحة ایرانی اول شده‌ای ۰ ژنی 
شده ای » نابنه شده ای‌و ۰۰۰ 
بخد| قسم که این کلاس کلاس+صوصی 
نبود که شاگر دمتحص بفرد آن‌و نفراول 
و آخرش خودم باشم بلکه بقدر ممیت 
« ایران پیر > ۲آ دم توی کلاس بشت‌سرهم 
نش4 بودند» باری‌پس از آن هرچه سر 
کشیدم که آنار نبوغ در من"پیدا شودو 
مثلا یکروز صبح که از خواب‌بلند شوم 
بینم دنیا در برابر عینگم تفییر 
داده و بچشم اوایغ بهمه‌چیز مینگرم؛دیدم 
خبر خیری نیست ولی‌ازحق نباید گذشت 
حرصم بخواندن آثار نوابغ زیادتر شدو 
ترسم ریخت و در چند مجله و روز نامه 
فرنگی در مباحت متنوع علم النفس و 
علم الروح و علم الجسم چیز نوشتم و 
مخصوصا با یکی شان که‌با شمروشاعری 
سر وکار داشت خیلی گرم گرفتمواشمار 
خود و بعضی دوستان وا ترجمه وقالب 
نودم 
خلاعه چه در دسر تان بدهم خیلی کارها 

کرده ام. کتاب‌توشته ام» نمایش‌داده‌ام» 
جمعیت درست کرده |م»ترجمه نموده‌ام» 
و »۱۰۰ گر چه مش ضینمیگو بندنتهاشاهکار 
زند گی من همان گذراندن قانون تعلیمات 
«اجباری‌است‌ولی خود من خیال میکنم 
استمدادم در امور مہم سیاسی و ریش 
سفیدی‌درعارهای بزرك و کدخدائی د انشگاه 
خیلی زیاد بوده و علاوه بر اینها: 

شاعرم اما بزبان فرنگی 

ناطتم اما بزبان یز بانی 

وسنده‌ام اما بز بان فلسفی. 


| چیزش از مشار کمتر است 


شهیاز (شاره ۷) 
پارلسان میرتصد 
باباشمل 

ال هن 
ایران ما (شار» ۳۰۰) 


من‌هم گر به کرده ام 


نگو پالستینا» بساز د ہنا 


باباشمل : چون ماه‌محرم است بهر نیتی 
کر یه کنی| نشاء| لاجر خواهی کر فت. 
سر کیت (شبار» ۱۰) 

معارف ایران مستشار میخواهد 

بابا شمل - دیگر این بیانصافی 
است مگر پروفور موسی راستگو چه 
از همان 
سرزمین که می ايد تر بیت شده[نها که 
هست » طرزکار وعوام‌فریبی ولجاجش‌هم 
که شییه [ نپاست. 
مهر ابر ان (شاده ۸۷۲) 

وزارت هدف است يا وسیله 

پاباشمل : هدف عله روزنامه‌هاو 
وسیله کسب ثروت و جا کردن‌دوست و 
ET‏ 
کوشیی(شاره۰۳:ه) 

بریان پزی ملکه سبا 

پاباشمل: لابتعناهم درر کب آقا 
4 پزی دعوت دار ید. 
مر دم (شاره‌۱۹) 

عاشق او 

پاپاشمل- هتطار تو دیگر چرا 
پاتو کفش د کتر دل وقلو؛ مامیسگذاری؟ 
اقدام (شمارء 11) 

بزر گان گیتی برای چه ‏ 
میشو ندا 
باپاشمل - برای اصلاح زبان فارسی 

شفق (شاره ۱۱٩‏ 

کارخانه میلیو نر سازی 
باباشمل -شر کت بخش سیگاردیروز 
وامروز ٤‏ 
مهر ایر ان(شاره ۸۲) 

سر گذشت من 

پاباشمل: سر گذشت سر کار در 
چپار حرف مختصر میشود : تجارت » 
سیاست » کسالت» ورزش . 
رهیر (شاره 04 ) 


پاباشمل -قرری یك کاری وچبارنقر 
حبال حسابی صدا 
اصفهان 

|ندیشه دورودراز 

باباشمل: اصلاح خرابکاری های 
مستشار ان 


حلسه به‌شنبه ٩۳‏ فیماه 
7قای امینی- قای مد 
تمهد کرده است که لمو اختیارات اتتصادی او مانع انجام 


نرحی بجلس نوشته و 


خدمت مالی |زطرف او تخواهد بود. بايد دید تاچه حد 
وقا نید واه درد 
پاباشمل - ایشان جزو خوبانند وهزار وعده خوبان 
یکی وفانکنده 
آتای 


E 


آقځې اردلان خویست صووت معلو 


که بروحمب تماضای 

وسوایق صتشاران 

را آقای نخست وزیر بجا (ختدء و کلاع) 
باباصل ۴ 

و واکسی راو 


آقای بوورضا - 7یا منکن تست دراتر پیش آمدی 


نی میفوعالید تصدیق شوفری و آشپزی 


3 او مو لارو مشه بايد 
]تاو پور رضا - مجاس تیتواند ق قاتونگزاری 
سلب وبدیگری واگذاز کند. 


پاباشل-مکر اینکه آن دیگری خارجی و حامی 


ذکتر معتقد بود که تا 


قدم مفیدی بر نداشته . 


بن عمل آقای ییات رادرتقدیم 
بخ فراموش نخواهد کرد 
س همینطور سرد ود کتر دل‌وقلوه و سرتق- 
زاده ودرو یش‌حسین نی دار ( داش فری ) را هم فراموش 
تخواهد کرده 
اى د کتر عبده س علاوء پر پاج 
برای ما ایجاد 
فنط گرفته. 
با 


پاتصدهزار لیره هم ازشر کت نفت‌بیش 


واز آن خرج سقراهل وعیالمشور تچیها 
زا داده است 


آقای د کتر شفق- بنده با سلب اختیارات موافق 


جلسه ۱۴ دیماه 
آقای صادقی-- 7 
آقای محمد طباطبا؟ 
ای اردلان = 


یم اکتویت أ 
بی- <رف‌نزن وط حرف من ۰ 
سبرم من است ]قا بايد اطاعت 
EY‏ 

آقای محمد طباطبائی -سا کت‌شو؛ آقا »قائ رئیس 
این آقا راساکت کین » 

بن بچه ورآین* 
بان در مورد پنبه در 


میا-یو از بل رات و از ۰صرینبه وارد کر دندم 


وسئله‌نداریم» ٣‏ نوت باه ان وسیله‌از بوشهر و خشروی‌نبه 


لغو اختیارات تدیدمء 
یاباشیل - 


آقای فرهودی - قبل از سوم 
ار تا را ختلال در تمام‌دستگاهپای 
صادی ما هو یدا بود» 

باب وپس ازسوم. اردیبپشت 
آقای‌فرهودی ا 
دولت را وارد مع که 
نکن 

با اش 


الا 


ید رژ؛ 


E 
از کر ٿان را ]جر‎ 
آقای فرهودی- دولت ءیداندبجای‎ 
این «ژیم چهرژیمی‌را میگذارد.‎ 

قای |می 


راباسيستم نمیدا ناد خوب بود کتاب‌شارل 


ژید مرحوم یاجزوه های مدرسه حقوق را 


هم برای اصلاح یشو |هد. 
باباشل- تور اخدااسم 
تبر » ا و که همه کاره 


شده رت 
باباشمل - دز دیهای بعد از وزارت 
خواربار کم کم‌دارددزدیهای1 
را-تحتالشعاع قرار میدهد, رى 
دزد قدیم , 
جلسه شنبه ۱۲ دیماه ۱۳۳۴ 
آقای لنکرانی -- من در خصوس 
صحبت خیلی طلب‌کار هستم 


اینکه لاتق وطی 


زن» فرزند » شهر » کوی قارا واداد | 


میکشد که بفکر اصلاح خود پاشیم . 
با با شبل = پابه سید نضاع 
نکل ۲ 

۲ قای مجد - قاتون ۱۳ اردیپشت 
را هائي کنیدو هه را در وزازت‌اقتصناد 
وا کو ده 


زار تغانه | 


یه ازشماده قبل 


القات 


د کتر سواد مصدق ‏ معی الیکام 
حجرالادود - مبارلاحفور 
ذلتآبادی - «لاحت‌اللطه 
کر ناکرمونی - شیپورالتکلهر 
| جمال‌لندهور - ستون]لعدال 
| مخمل‌سر دست‌یار- اقصر الو کل 
- محجوب‌الدوله 
اعسارالتحار 
- افتخار الکنال 
مر شدخاوت - مباشر خلوت" 
| کاظم کالیاسی - اشر ك آغاسی 


| تیمورعلامه 
۱ 


بابا 


| ["نجا کنید 


ش‌باهاس مط ال 


اون حکماۍ زياد 


شش ما بعد | 
تیش گنه رضی 
| محاسبات بگذارد ۱ 
2 باروحسن‌ثیت دا 

آقای نخست وزیر 
بخدا لاه 


5 


ارد 


بعد از جبله وزارت اقتصاد ؛ 
آقای د کد 


| شناد میدهی ۲ 


آقای فرهودی- بتو مر بوط 


7قای د کثر اعتبار - حرف دهت ام باه ره 
دافم 1 
۳ بره ااق با بره" اند 
از این‌کار هانکندو از این ت : 


خودمان جوا 


عهندسین ماق ابی میکنند و هر 


| را بعئوان مشتشار می ]ورن ۰ 


تا ک 


برو 


راحت از همه چا 


بحه شویه اکمی ور انداز کرد 


ای فدای و ملك شش دنگم ! 
برادران سوسیالست 


ا صوفبی‌چش بىدى تورو بنمایم ور دس فندی E‏ هشتی 
تباد- اقصر الول گیب جو گریه کرد وزاری کرد پازمین کوفت و بیقراری کرد a i‏ 
اتحادیه تویاز 


- محجوب‌الدرله گننش با چشم تر در بای جونی ! ابکه هر چیزی مبخای میتونی! اکر کت ایرآن ۱۰ 

اعسارا انجار شر کت کار ۱۰۰ 
افتخارالکناں اخ ۶ این هفته غمالیت ژباد در بازار مشاهده میشد : 
مباشر خلوت ژود؛نهخبر * آون‌و کیل ده دوره بچەش بدجوری کرده دش .دوره | .معصوصا ارتل وشرکث تظامنی مماملات زین جلۍ انجسام 
میدادند ۰ :ان بیات وضیت خود رابپبودی بخشید ونصف 


خود نویس پارکر را زرت ک۵‌یدبیرون»حکم وکردامضا اسپام کارتل را خریداری تود ۰ کاز تل اجباراً اسهام 

+ 4 ¥ اقتصادی خود وا فروخت و فلا اسهام مالی را در دست 
e‏ دارد: مسکن است گر کارتل باز بدعمل کند اسهام مالی 
ملك زبس زپرتی شد حکمای‌این‌جوری‌فوری‌زرتي‌شد ,| نرا یر حراج کنشد ۰ عر کت تضامنی ضیاء سر سام 
با کارتل ماداً استفاده زیادی برد ولی معنا ضرر کرد و 
اعتبار خودرا ازدست داد ۰ توده کیالی ثابت است ۰ 


مو زود و زود بکن اهضا ھی ترسم در نری .ز استیضا 


ار این 
حکم دك میلپا دا میکنن دوش هفهش سالی‌شودا 


که‌روش‌باهاس مطالعه‌شه فکری نیس دوش بقدربال پشه» شرکت لاهیجان وسو 

مر ۰ ا کار تل‌را داشت متضرر شد 

لی ازن <که‌ای زیاد فوری میکنندش هفپش ده پیس‌شوری | متوقف است‌ولی تصور میرود بزودی باز قال 
ازسر کیرد ۰ بتگاه کازبابی وض ن 


1 7 ۳۳۹ ی سِ 
لاکن تش ما بعد ازجنك باهاس زد فستشارارو اردنک ود و درد 


میلسا واسات جن قلوزاوم ٩‏ | بانوان وشر کت ایران ثایت است . اتحادیه توبازب 
E‏ کن میکند ۰ شر کت کار کی ترقې کرد + لیکن تصور اينکه 


نچند شه ازعفرعل تصیب آوخواهد. ګډ بیمورد است» بوی 
: کباب مییدولی ازقراره‌طوم خرداغ میکنند. 
این حکمو بگذرون‌سر دستی | - و دش 


حساب باباشمل 


که تاسر ما رویرقرض گذاشت 


اک بکناره دت بارو حلقه ۶ که همه این صداها زاون حلقه 
۳ مره ol‏ با ۲ چهارعهل اصلی 

o ۳۳‏ این کارائی کهاین‌چوره مب انیت کرد برای نو آ موز ان سیاست 
رد - رمرم همه کارا ۳۰ از ای سولاح مبان رهز | ی ما رم وس کت سم 
۱ : ستونی دک EG‏ فرستن او نجا كه فل اة | ”وديك عیتك‌قرعگی + يك صورت‌قرمز + ریش زمان 
موف مراد ی بتنی ,دك بکن E‏ ۰ ]ماشی یعم»وزمان‌حال ایك بد رتس مرحوم اصفیانیق 
خر اعبار ج ره بازم ناعحه بل بزّنة قالیجه کپنه هارو نیل بز تفت وساجمه .+ یاک پدوژن‌خیلی‌متدول - نم پس‌دادن + یكده 

e‏ 0 2 پیلاقی-+- تحصیلاتبتداتی‌در تهران 4 تحصیل عرمی دراسید 
اک به‌بابات بکو کهدبگر ا درم انمتن ضداشن تا در اد یکن ب هی |" تمرالدین ند مر نکی د نیا + تحصیل معلمی ور ای 4 
کندو از ابن نحنه مابرائه ی در جه علمی-+- مدارا 
د چون اینجا درتوی‌رغدش ده اعلامیه “ او نوخ بعدش | »وخودی دیرداعت + پرفسوژی» زمان 

2 2 5 2 -+- رباست خر چنك گیلان >( قبل از کودتا + ر 

یکالی راهم انو کنیا ۱۹۴ ون جو جه تاجر بده .جواون نو کوچه ها قرقر | م جدایازغر چ اد وستی بار نوم داور اموت زر 
ن متخصص داز یم ۰ الل چو چو رادیکال-+ ریاست کابیته دیوانضانه »زهان تراخومداور 


ابی میکنند و هر یراد -+ عزیست بفرناگ رر کاب تم عوم س بکسال (قامتادزیتکی 
مار می ا ۰ ب امرنض اقل طلا دندون به دل چنگی‌نمیزنی چندون۰ | دنا + يك رم عزیت بایران + استأذی وزیاشت: 
ین ۳ 5 + بی‌مهری مرحوم. اعتمادالدو له + تدریس دز ندرسه 
ای بشی کمی محبوب همین امرود تاء- ٠‏ “یم بغروب | + وذارت>(زمان دمو کراسی + ریداست رادیو + ۲ 
بیاری باشگاه هو یما ئی + ر نات تلفو نضا نه وز ارت خر چنك 
بکن مستشاودهفت خر سکن ایو صاحییموو وا E ORE E‏ 
که I‏ مدرسه وشا گر دان 7 جا + [رژویر باست دا نشگاه - مو فقیت 
اوا ی + دشنتی ورقایت با حکیم سي استچی + دوتالیف فا سی + گینه 
و E‏ فا EER GF‏ بمرحوم اعتادالدو له ب از کاك اصفر فیلچران ومش دیانت 
بر بو ود پرسونیښ به ابی ونونی ! امام قر یبی لبه کچ هخه یلین بردن سطح معلومات 
۱ مهندس الشعر اء . « ۱ = موسی رانتگو 


اشعامیکه جدول زیر وا حلکرد» | 
و به مش‌خلیل لندهوردر اداره‌چرآغ کاز | 
تهران بفرستند فقط يك روز 
آنا قطع تخو|هدشد. انشاءا 
ال 


برق | 


۱-صدغازی کر سی نشین‌ساوجبلاغۍ_ 
تکرار يك حرف از الفباء که اگر سه 
تابود اسم یکی ازادارات عریض‌وطویل 
مخلون اعظم مپشد که شاید کار 
هش پخش 7 گہی باشد. ۷ - فرفره کرسی 
نشین تازه بدوران رسیده - کرسی 
شهرضا ۳- او - اغلب از کرسی ن 
آینطورتد ٤‏ بندریاست که خراب شده 
ه - کاری که مستخدم میکند - در این 
عال ام هر کس عالم جدا گانه‌ای دارد -٩‏ 

تبر یز -شهر-۷-شرابت 
کرسی شب گر کان )فال این تازگی 
درتهبران مد شده است ٩‏ سنگین‌ترین 
کرسی نشین کرسیخانه‌مبار که ۰ ۱-کرسی 
نشین همدان که خبر چی‌هم‌هست» 
عمودی 

۱- کرسی نشین بوشه رکه‌اشتهای 
وافر بشناع دارد - رئیس سنی ۲-هرچند 
قبولش نکردندولی ممکن است دو بارء 
بکرسیخا نه یباید - لقب‌جلال(- سر کرسی 
این شهر بین جاده نا وانفر‌یه واعتماد 

سبیاو کث. کش بو دو آخر سر سبیاو پیش بر داز 
قوم و خویشهای تردیك فولاد- سبوی 
شکسته > - زمامداران و کرسی نشینان 
ایترا زیاد میدهند ولی هبل نییکنند - 
پناهاآن را دار نده - وزیر تازه کار 
نرا بخیابان نیندازید اکرلازم‌شد توی 
دستمالت بینداز 7- عکسش درتازیاست- 
و اگر شعرا ۷ - عددیست -رفیق پنجره 
کلی است شاعرپسند ۸ - کرسی 
تج آباد که حالش خرابست - دریا -٩‏ 
اگر یك را به آخرش اضافه کنی دشن 
بیکارۍ حیشود - نفتالین باشیدم شده . ۱- 
کرسی نشین سبزواز که بفراق‌پرو ین‌دچار 
است. . 


از موقع استقاد مائید 

بهتر بن و شبك تر ین پارچه‌های پشبباف 
اصفبان واردشد. لاله‌زار مقابل کوچه 
ختهان شعبه بد اف صفهان. 


روزناهه خاورذمین 


روز جیمه خواندنی است 


نه‌ صمد جواب میدهد 
پانو سياه سر - مو های سرم 


میریزد علاجم : 


تنه صمد - خانم خوشبختانه کمتر موی | 


سر خانمپا ميریزد» و حتما این 
موی سرشاموقتی است» اما علاج: 
موی سر خودداری از خوردن‌چر بی‌زیاد 
و کنسر و گوشت و ادویٌنند نیست,بلکه 
8 خریدن یکدست کیس‌عاریه (ست. 

نم که شنیدن این حرف برای‌شماخیلی 
سخت 3 ولی‌غانم جان آدم گاهی باید 
جرئت گوش دادن حقایق را نیز داشته 
باشد ‏ 

پانو زیبادست - ناغن مایم 
ميشکند و خطوط عمودی روی[نبا پیدا 
شده است ۰ 

ننه صمد - خانم آمك بدن 
شا تمام شده » باید آهك بدنتانر از یاد 
کنید. اما شمارا بخدا مثل آن‌خانم نکنید 
که برای ایشکه خوب شود ساروج‌های 
حوض خانه اش را میکند و میجوید . 

بانو نر گس شهلا- ریلساشك 
چشم مرا جاری میکند چکنم؛ 

تنه صمل - حیف نیست|شگی 
را که در ءوقم مناسب وشروری‌میشود 


بکار برد برای خاطر ریبلس بریزید16 


ستون پیشنهادات 
چون معتدل کرسی نشین مسروف 
شیر ازی بپیج وج+عن‌الوجوه خیال ادارد 
دردورة چباردهم کرسیغانه را بقدوم 
خویش مزین فرماید وا کنون نیزدرحوزه 
اتغایه همچنان بحل وعقد امور مشنول 
است ۰ از اینجهت پیشنهاد مینبایم ڪه 
دولت عليه مشارالیه را بعنوان یکنفر 
امامور خارج ازمر کز تلقی کرده‌وعلاوه بر نو 
کرسی‌نشینی .فوق‌العاده روزانه ومخارج 
حوزء مأموریت اورا طبق قوانین‌و ]لین 
نامه‌های مصوبه واز روی اسناد مه 
بایشان بپردازد تابادلگرمی مشفولانجام 
یف ملی گي‌دند , 
١‏ فشواباشی 


نامة هفتگی باباشمل 


روذهای پنجشنبه متشر مبشود 
صاحب امتباز ومدیر مسئول رضاگنجة 
محل اداره : خیابان شاه[ باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام تلفن :۱۲-۸۰ 
مقالات وارده مسترد لمشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 
بهای لوایح خصوصی و گپیها با 
دفتر اداره است , 
بای آشرا 
‌ ۰ ريال 
عشاهه : "3 
وجه اتراك فبلا دریافت میشوه 


عکشماره درهه‌جا ٤‏ ریال 
بهای تکشاره پکروز بدازاسقار 
درمتابل خواهه بود . 


 لوپجمر|دلددایب‎ 


اواز دل‌ای !.دل‌ای! 
آنکه مشہور بود صحبت و لطف سخنش 

دیدی آخر چه گل تازه پرید از دم 
آنکه يك عمر سخن مرانی اجباری کرد 

کي 


بست‌تایاد دهد در سر پیری سخا 
همه را دزد ودغل خواند واجانب را پاك 
هر کسی را خبر آری بود از 
عاقبت راز دل نازك خویش افشا کرد 
آفرین بردل لبریز ز حب ر 
بله است آنکهد گر سنك تو بر سینه زند 
هر کهنام‌توبرد مشت خورد بر 


(عرض و مال از در بیگانه نشاید اندوخت 


اختلا 3 
س اد 
از ادیبالممالك . سن دی 
بروزی بر طریح و 


که‌ینی صف زده درمجلس ما 

بتان چین و سرداران زاین 
که بینی این هوسرانان تردست 
چسان کندند بیغ عدل از س 
تخاموش 
چراغ مسرفت ١‏ شم تنا 
زندآن نمر «یاشیغ اخرج۱» 

کشد آن نة د بابد اسکن»۲ 
با مهن 
رحیمی چون پلنگان با تفر 
معندوق اشك ریزد يا تأثر 1 

فلق دل میریاید" با 2 
یمین گاهیر و دچپ گاد بررا 

که نشناسد تیاسر از 
چوبوقلبون دهر نك است. سید 

ز و ز تردید و لر 
یکی باشد هوا خوا 

کک E‏ طرفدار ل 
یکی بارستم زال است هساز 

یکی هدرد آنای نم 
یکی درفکر نرخ قندو غرماست 

یکی در ار امتیجار وا 
یکی در شوق بر لین است ویار یس 

یکی درفکرت روماستولال 
فروماندهاست بن‌سعد از تشخص 

سته گشته است فر ید از ۳ 
ریس [زرده گردید از ریاست 

ساوزن عاجز آمد از 0# 

ن شودا یک فا 

توا E a‏ کی انەر ا 
چراستادهروخی شیخ صندوق 

ترا شد فاعلن از ن 
ریسی این‌چنین هر گز ندیده 

کس از[غار تکوینو 2 
دلش از کازذ | کسیژن‌تهی‌باد , 

سرش انباشته 


چسان بادست| 


امینی چون غزالان ب 


واجانب را پاك 


آری بود از خوت 


ی ۰ ۱.۰ 


بنجشنبه۲۸ دی ماه۱۳۲۳ 


ش افشا کرد 1 دوم ش تکشماره درهمه جا ءریال 
لبریز ز حب ولا 
او ر 


-یغانة ملت کلر کن 
ما 
, چين و سرداران زایا 


ان کندند. بیخ عدل از بن 


س از٣غاز‏ تکوینو نیا 
تهی‌باد ‏ _, س 
انباهته ازاز را بمناسبت شابعة بی اساس تخیر پایتخت 
پسوز - هر که دارد سر هبراهی ما پسم ا هوس رفتن شیراز و فسابسم ال ۱ 


خدا پدرآن‌ما ابر ونیارا بیامرزه.| تسافا [ دمای‌حسابی بوزن 
غیرت <اشتن علم داشتن کمال دا 
داشتن؛ ماس کلوم هرچی بکی 
چیز ذوق داشتن , ميشه گەت که دریای ذوق بودن ۰ 
هزار سال در دنا رداک کردند » [قالی کردند,زدند 
وخوردند ۰ وجن دنه تا لن گور رفتندو بر گشتند هه 


شو نو از دست‌دادند امانقط ونقط ذوتشونو 


» مردی و مردونای 
ن ۰ اما بیشتر|زهمه 


یز 
اجه میقه کرد این ملت بیش 
بود , میدیدی جن سال اینا کارو بار 
۰ مساری و بنالی » او نوخت قصرهالی میساختن 
که‌انسون انگشت بدهن حیرون میمو ند » مدتی بی عمجا 
ارنتن و انصافا محشر میکردن» چن 


از همه 
از ج 


نو ول میکردن و 


سازی و نقاشی را 

نچه بافی و قالی بافی‌مبفتادن‌وچیزهائی 
که‌«نوزم که هنوزه کسی انو نسته رودست او نابز نه. 
عاری میکردن و مر که میکردن و 
ند گن به دون 


که بعد|زهز ار 


چن‌روزی هم کاشی 
سالهای سال هم عشق شمر و 
مزه وشمر هائی میکنتن و کتایپانیمینود 
سال نوزم اسباب روسفیدی و افتخار اولا 

ملس کلوم هردوره‌ای از تاریخ ابن ملت به جير 
شید را میبینی باد دورة 


نه 


برجت داشت » مثلاوقتی تخت 
قدیم میفتی وبا وقتی شمرهای‌فردوسی‌ودیگران راه‌یغوانی 
دورة سلطان محبود یادت میفته و وتتی اسم هاه عباس را 
ن غور] قالیهای قدنك زمان آن یادشاء خداییامرزجلو 
چشمت مجدم ميشه ۰ 
اما ...اما 
وهرچه میضامخنه شوم 
اما گی یکی (زغهابېر سه که این‌دوره‌دورة چی‌چیه !| نون 
مات میدونه» پس از اینکه به ساعت فکر کردوحساب کرد 
ودرست ورانداز کرد بابد بگه که این دو ره ‌هم دودة 
ذوقی ایرو نه ! 
ی درست نگاه میکنه و میبینه اون هلت 
باذوق در عر‌این چن‌سال از کنجا بکجا (ومده غصه اش 
(صلا مثل ینکه دیگه ذوق وسلیقه تواین‌مات‌پیدا 
باون لباسهای‌بی‌ر بعت جو جه تاجر ای 
بازار نگاکنن » به‌دفه‌این مادام‌ای وطنی‌دا ورا نداز کثیت» 
کمی دراین عبارتهای بی‌ریخت و بدهیکل فر دقت کنین» 
|دارات کثیف و بظاهر فر نگی بز نین » یه خورده 
پاین‌شکل حکونت رکاو للك تون فکر کنین » او نوقت 
خواهین دید که یه‌ذره وق و سلیقه در اونا بکار رفته و 
اره است» ومن هیه‌اش تو فکرم که 
مات تاب و 7حمل دیدنینوهه‌چیزای 


همین (ماست که دل من از دستش‌خونه 
وصداشو درتیارم نمیشه که نسیشه ۰ 


سری باین 


همهاش بی ربخت و بد 

چطور ذوق سلیم اين 

بی ربخت و بدقواره را میاره ! 
عبا دراین چن سال مشروطه بقدری بیذوقی بخرج 


دادین و ۲دمائی را وجیه الله خوندین که تەم یش اوتا 


(دد زین برف وسرما دو جبز است لایق) ۲ 

باط قماد و حریف موافق 1 

حریفی به نرمی > -باطی به گره‌ی 
«چور خناز معثوق وچونآه عاشق» 

بهدتی مصون از .گزند شیساطین 
مکانی بدور از هحوم خللااق 

تفی » همچو خون سیاهش 
کف باده‌ای > همجو برك شقایق 

نگاری برابر » حرفی مقاب ل 
یکی همچو عذرا ء یکی همچووامق 

حواتره ء لیکن ل و باده دوشن 
زبان بسته » لیکن دل و دیده ناطق 

ناب ء با آب حیوان برابر 
رخ دوست » با مهر تابان مطا بق 

نظر بازی از چاشت تا شامگاهان 
پو کر بازی از شام تا صبح صادق 

نەدل را ترارل ز اوضاع جادی 
نه کس را تأف» ز دودان سابق 


عی 


نه بحث و جدل از وکیلان داپا! 
نه یم فنا » ز آن طییبان حاذق ! 

نه ذکر اراجف » بهر تظاهر ! 

نه شرح اباطیل ؛جای حا 

نه در آن حدیثی »ز نطق امینی ! 
نه در آن یانیء ز طرح مصدق ! 

نه تشویش پر حرفی داش طوسی ! 
نه پروای زنگولاٌ سید صادق ! 

نه توصیفی از مستشادان ملت 
نه تمجیدی از رشوه خوادان لابق 

نعمتی گر دهد دست کس را 

خوشا آن لیالی »خوداآن دقایق ! زاغچه 

تیمود بی‌قراد 


بر سلب اختیار مپیت مستشار کل 
ن شصت وهشت ر ای»وافق‌شماره‌شد 


تیموربیقرار کشید ازجگر خروش 


زدین ومملکتو بدست اونا دادین که واللهی 
برای‌مباشری‌به ده کوره‌هم بدر دنمیغوردن. 
آدمائی را کرسی نشین کرد ینو اختیار تو نو 
بدست او نا سپرهین که هیچ بچه صافو 
ساده هم پس ازدیدن ریغت وپیکر اونا 
وتماشای:جشمهای پرطمع ودستای درازو 
پاهای کو تاه اونا اختیار غود ومیلکت 
عهله که ۰ افسار الاغشو هم بدست‌اونا 
تمیداد۰ میز مصتدوقهای پلاسیده‌هف خط 
وجیه‌البل» شما بودن» نانفطیر‌های وامانده 
بیچاره زمامدارای شما شدن » درویش 
سین ی‌دار وکام کالباسی‌ها کرسی 
شما هستن » وقنی هم خواستین از بیرون 
یکی را ببارین که یه کمی بېنون كمك کنه 
وراهو وچاهو تشون بده  »‏ تون خن 
گشتین میون‌پینبر هاج ر جيبو گید آوددین 


پارو کرد او نوقت‌اینم 


شکرخدا که این سندشوم پاره شد 


ادیب جابر زرندی 


شدیه‌قوز بالای‌توز؛ 
به روز زحمت ك پارور| آرددبنه 
ودوسال زورزدین تانمف کلکش وکندن 
|ینجاهاست که‌من درذوق وينه شا حك 
میارم وحق‌هم دادم* 

باری بریم شرمطلب ؛ خالا هی 


بود الحیدا به‌خورده بار پارو دا سگ 


ادعای اونالی که هم 

"آب گل[لود ماهی بگیزن وعقب 

ته 7سمان بزمین اوا 
دوس 


کی 
ونه آب از آب تکان خورد و“ 
ما ودیکرون صدمه‌ای وارد اوند. دا 
خدانکرده بازم ازخر غیطون یاده £ 
ازه باین ول بچ ۲2۲ 


وسرشو نند 


پتول امروزیاستاره 


سینا بود ؛ شا دست بدامن 7دمالی 7 


که عوش ایشکه یلتوتوطلا کنه,بلتونو 


قي درد 


بقیه ازصفحه ۲ 
قکنه و پاشو از گل 
وهمونکاسه › همون: 
خو|هدشد ۰ هر چندقا 
احتیاج,جهاد تاره نغو 
خواهد کرد وازدر 

خوب‌یابد کر. 

کشید و برای ايشکه: 
ان نطیر و كبك ( 
هرچن که‌بابا 

حق‌هم داشت زیر! | 
اختبار ات قانونی وه 
که از این اختیارات 
کرد» کاری است شده . 


کر ده وتان با 


ومیخانابن کار ای 
خیه‌را که بازهدشده بو 
1 
غرض و مرضی ند 
کم هه بان بان 
ا 
عارض کنم 
خرابکاربهای رک 
کنید و بخیال خو 
این ملت هستید »| 
میار زد بایدیدا نا 
خوب‌دار ندو بچند 
لیکن حالا ؟ 
بگذشته شما ندار, 
دا بروز مناسبتری 
که مردم به آنها: 
اتکی این حسن ع 
نا کرده هر دم را د 
مشتبه نمایند بلکه با 
ههر خودرا در دز 
فرصت بدست ایشا 
دد این موقع تار ی" 
از خود کذشتگی ر 
فرسوده بردارندتا 
خود <واهند سا" 
اما نباندفر ام 
ومهربان باز بهتر 
داخل الن جمعند 
ندارند داده است 
زرا آنهاز 
تاد و کردارخود 
کناره کنادهای کین 
!ق ویا بناحق بدا 
پاك کنند . ا 
بدانید که اعر 
هملکت در دست‌شه۱ 
شم ود خودی 
بینند پس از اینهه! 
چکار خواهد کر 793 


آه عاشق» 
خلاق 
ك تثایق 
مچووامق 
دیده ناطق 
ن مطا بق 


صبح صادق 


صادق ! 
رادان لايق ! 
را 
1 زاغچه 


ی» و افق‌شماره‌شد 


, درذوق وسلیته شا 


حه ۳ 


درد دل باباشمل 
بقیه ازصفحه ۲ 
فکنه و پاشو از گلیش‌بیون پذاره» بازم هبون آش‌است 
؛ هدون‌دعواوجپادی که شروع‌شده بود شروع 
اث‌دیگه 
اب کار خو دشووه‌ار| 
خواهد کرد وازدر دوستی درخواهد اومد. 

خوب‌با بد کر سیغو نهمر دمر دو نه یه تلم نهر وی | ختیار ات 

توان هیر وویر ممطل ن 
داد که کارارو روبراء کنه. 
ختیار ات»خالف بود و 


کشید و برای اینکا 


ی این آقا بالاسرهایمااز این 
اختیار ات قانونی و 
که از این اختیارات من‌در آوردی‌بکنن 
کرد کاری اس اف ودورو ورش 
کرده ومیخاد سروضورتی بکارایده.مئل اینکه بیچاره 
ش بد نیس تاخدا چه بخاد. 


ی خودشون چه استفاده میکنن 


او نائی که‌امروز جع شده‌ان 

غ دا دوبراه کان واون‌طنایها 
ندارم جزصلاح مردم وصلاح خود ارت 
شن بالاخره ایرانی هستن وبد وتيك‌شونو از 

عرض کنم : شماآقایان کهامرو زمیخواهید 
خرابکادبهای کال و نوم و بلکه یشتر دااصلاح 
کنید و بخیال خودتان وبنظر بعضیها لسر سبد 
این ملت دستید » و بحساب سرتان بللاهتون 
میار زد باید بدانید که مر دمبچند افر شما عقيدة 
خوب‌داد ندو بچند تفر تان دتیده‌ندار ند. 

لیکن حالا کار از کار گذشته وفعلا کاری 
بگذشته شما نداریم‌وتلافی نیکیها و بدیهای‌شما 
دا بروز مناسبتری میگذار یم و ميگذديم. آنهائی 
که مردم به آ نها عقيدة خوب دارند نباید به 
انکای این حسن عقیده از خو دیبخبر فوندو خدا 
نا کرده «ردم را در عقیدة قبلی خود ست با 
مشتبه نمایند بلکه باید کار ی کنند که بیش اذپیش 
ههر خوددا در دل ملت جا دهند. زیر] هتر ین 
فرصت بدست ایشان افتاده است واگر بتوانند 
ذراین موقع تأريك وبا ربك[بامختصر ارفاق و 
از خوه کذشتگی باری از دوش ملت خته وا 
فرسوده بر دار ندتا ابدمر دم ر آممنون‌ودعا وی 
خود خواهند ساخت . 

اما باندفر اموش کرد که خداء ندیخشنده 
#مهربان باز بهترین فرصت را بدست آنعازکه 
داخل این جمعند و مردم از آنها دل خوشی 
ندارند داده است . 

زیرا آنها نیز میتوانند تحدید نظری در 
دفتادو کر دار خودنموده وبا ابر از حسن خدمت 
کناره کناههای گذشته‌را بدهند و لکه هائی که 
بق ویا بناحق بدامن عفت آ نها خدورده است 
پاك کنند . 

بدا نید که اعروز حیثبت و همسه چبز الن 
مملکت در دست‌شه‌است. زیر ۵م | کنون دز ادان 
شم حدود خودی ویگانه ناظر رفتارشماست 
ایند پس از اینهمه کشمکشن وادعاءخود ایر انی 
چکار خو| اهد کرد؟ آیا لباقت رین راد ارد که خودش 


بابا شمل 


خودش رااداره کندو باباز محتاج ۱ 
مستشار ومشاور است؟ 
آدی شما هتید که باحبشیت 
ما راحفظ کر ده و حقائیت‌مارا در 
این مبار زه‌ثابت خواهید کرد ويا 
خدا نا کرده سند بی لیاقتی ما دا 
امت ء خواهید نموه و بدست 
دشمنان و ماجر اجوبان‌خواهید 
سیرد ! 
منتظر رم که آیا شما 
خواهید توانست ولو برای ند 
ماه‌حب و بغض شخصی را کنار 
گذاثه و فط از دریچه چشم 
صد اقتو مصلحت عموم ناه کنید 
وبرای الن:مر دم گر سنه و بر هنه 
که بشماسر وری ور احتی‌بخشیده 
است. قدمی بر دار ید . 
منظر ام ببینیم که آیا در این 
حند ماه یز مانند گذشته بشکر 
خود و اولاد ودوستان خود 
خواهید بود و یا فکز ما مردم 
بیبچاره و فلك زده 19 
منتظر یم ببينيم که آبا شما 
آن شهاعتراخواهید داشت که 
!ا حرص و ازو حب وبغض‌خود 
مبارزه کر ده‌و غلبه کنبد یا نه ! 
منتظریم بیینیم که آیا شما 
آن تهور را خواهید داشت که 
با دشمنان‌انن ملت و بانفع برستان 
واستفاده جویان پنجه در جه 
اشکنید و بهیچ رام نشوید یا نه ؟! 
منتظر یم ببينیم که شمامبارژه 
دا ثا آخر ادامه خواهید داد و 
با درنیمه راه خسته و در مانده 
۰ 


با باشمل, - خداقرتداش عیاسب 


ی 
هيز ممصندوق - قائدا لنالمین 
ذوالقداره ‏ نخبةالوجها 
نەك معدنی - مزاحم‌دزوان 
چپ اسفندیار - مر حر الخطاء 
عوج‌بن معظم - احدو دبا لقها 
رستم رابلی - فشفثة المتکلمین 
کاك دهاتی - پسوز الایاله 
منعم باشی - مفتول حضور 
کاذبی - انیس خلوت 


ببوی - انبان العداله 


خد اهید شد ٩‏ 

منتظر بم ینیم که آ یاشماغالب 

خواهید بود بامغلوب 1٩‏ 
منتظر یم که شهاعوض همه 
چیز تهور داشته باشد وبامردی 
ومردانگی با عواملی که در کار 
ان مر دم سیه روز » خلال‌میکنند 
و از بیت المال او میدزدند ستیزه 
کنیدو از مغاو یت احتمالی نتر سید. 
ذیرا "دیا مناوبهائی دیده که 
بار بيشت شرف و افتغار د|شتند. 
تظریم ک٣‏ اگر خدانکرده 
شمار ادید یم ننك شماو دامن لوده 


بدانید که آسبان خواهد چرخید و 
زمین خواهد گر دیدو روزهاسپری غواهد 
شدو نسل‌های [ ینده در یارة صداقت وشهامت 
شماتضاوت خواهد کرد . 

و آینده ماوشیا در 
خواهید ۱ 


| کلون 


ازدستگاه‌سر یش کاری را راه| ند خته ای4 


داش عباس - چکنم باباادولت علبه صد وپنجاه خروار کاغذ ارژون 


بمارسو نده » و چون ما کاغد لوله‌ای بدردمون میغوره با دادش نشسته ایم ارپا 


رو سرهمدیگه یچبویم . 


دولفر از هواخوا 
شینند درروزهای اخیر هر 4 


بالاخره ثعنا نوشان واغذ خوادان 


در جلسات کر سیغانه حاضر 


ندند: که موضوع ج دکتر 


سوا »مدق ر جع بلغو | ختیارات عالی 


شا 7 ا 
E‏ تد کرات با 
ماه كيك خرج عیلجات کرسیخانه دو ماه بدهند › دوماه 


هم‌ش‌عید ۰ دوماه هم | 


بعلت دعوای ينه رستی وشیخ چوپان بوده 
.عد از ماشاچیان ازسدای دادو پیداد 


میگوید :ج 


ید زد که مطلفر 


فحش ندهند ۰ 
راغا هاشتن ھم د 
تصمییات فاط هي 
۰ ۰ محافل‌مطا 
تسد و برای جلو گیری از تشکیل جلهو با 
وزیر مشور تچی بود . 
۰ یکی از کرسی نشینان هشبری با تهام چکه 
بی‌محل در بازبرسی داد سرا 7 
یکی ازو کلای دون‌هم اغیراً با٤‏ هزار 
تومان حق‌|لوکاله يك‌قلم سبیل خودرا چرب کرده است + 


عقیده دار ند که افتضاح‌روز سه‌شن: 
کر سین 


باباشمل - مقربی خطرا|نشاءان 
خوش گذشت 
عدم رضاات 
بقرار اطلاع واصله 


بعلت مخالفت | مراحلت 


تېد ید E‏ 


ا ور دود امت ۶ 


مسب نەب آ 


9 و 


کاری رسید ۰ و از 


خرر رم 


بت که چل‌طوطی ۱ کندآهنگنط ق 


(۱) فرسودی سابی۲(2) اردوان‌دو) 


م نا 


ر جا را ازمن کردید 


تبلومات و فضائل خود را 


راید کرد وش 
ریک فعلا با نظم وسلیقه 7 


بان وعثل بهترین + 


7 E 


بودم در عوش 


الفرش عاقبت ازخوردن 
ون سگہای کله بستوه آعدم 
سر پندرسه فرانسه خوانپا 
ثزاده ها بود وارد شدم . م 
ان هارف ملك شاعر مزاج 


ارسی ما کر دید ازهمان و 


بون میهان از 
,رخده در ار کان 


با بااطلاع میدهد که 
رده ودر بازار آزاد 


4 | ند ۰ اقدام تظامر 


ب خریدار چون از 


را طی کرده‌و بسرعت 
کاری رسید ۰ و از 


اب دوستی دونفرپاره 


من رشتهمحیت توپاره 


باسمئی 
چقدر از شما مينونم که اين 
ید و الا من بچه وسیله میتوانستم 


را با آب وتاب تام شرح 


س ایل‌وخان اتان بوده| ند 


بررفقا خبر داشته‌اید که این 


یون وخجل کرده‌اید. حال برویم برسرداستان من تا 
[ ۔الکی توی چادرسياه ز ند گی میکردم و یك ایلیاتی 
/ ندگی مرتب امروز عن 
خر هید کرد وشایدباورنکنید که همین اديت عالی 
که نملا با نظم وسلیقه تسام از کلیه 
ر‌بکنه وعثل بتر ین بازیگران مو نت کار لو پکر بازی 
حسابی بوده‌است! 
ارسین کرددسترسی نداشته و ازادوات بازی 
هم نبود 
اقب بزر گان جان ي 1 
بوثبربان کودن‌رامسحورهوش واستنداد خودنموده 
5 بل علف و حشی دربیا بان روتیده‌ودرشهر گل کردهام. 
اه دبوار بدیو ارم اسبه‌ای عر بی‌اصیل بوده اند وموسیقی 
لا انگیزم صدای پدرم 
لیم داشت وصلا بتش در دل‌ها می نشت وروز‌ها ب 
ل که ازاجداد بزر گوارم بمیرات رسیده بود 


او سفندان پی آزار رمه ! 


نبوری بر گرفته درا ندرون صراحی تاب 
امین و صاف خوراله من مئل اولیاء ال 
که نان خالی‌وشیرتازه بود من| گر دره‌وردغذای جسعی 


بت نبودم‌در عوض تلافی راسر غذای روحی در 


إن برد. وقتی تان و 
دارم دگرای کره ميل شید 


کنم خوابرا» ولی یکی ازاشمار خوب آن 


| ابن قطعه‌مشپو و است که بسب 
بکرماشه رسید آواز؛ من 

در ځور من تیره چادر 
1 که‌دارم فکرتی شذاف‌و دوشن 

ردم گر پنج نومان 
پس‌انداز ار کنم يك خيك روغن 

بی گلتکو من عزم توران 
تمایم حرفه خود شمر گفتن 
الفرش عاقبت از خوردن کشك‌ودوغ سته ددهو از 
ونسگہای گله بستوه[مدم ناچارراه پایتغت‌پیش گرفته 
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بمدرسه فرانسه خوانها که مخموس نجیب‌زاده‌ها 
اژاده ها بود وارد شدم ۰ مقدر 


بود که دراینموقع 
ان ارف ملك شاعر مزاجی از 


۳ وین بتبران مد و 
ارسی ما کردید (زهمان وهلهةٌ اول الغتی بین ما پيدا 
باءری و شوریدکی تحر یكك کرد چ 

ضمن بیان خود دماز هشن وعاشقی 

1 » شوروشوق من |زهمه بیشتر بود دائم یا 

بذداندم یاشعر ميشتيدم, [قا معلم هم مرا كمك میکرد 
ا ماد ودهانی مرا نوازش منود حتی گاهی یبا 

جم میسرودویملت‌صفر من و کوچکي بوطواطم 


پاباشمل -بلی قر بان سلومشد که جنم 
هم یکی ازادارات دولتی است 
ار ان (شار»ء۷۰۲۸) 
تمران: ابران؛مشرق‌باکت وژا کت 
فر نگی‌است 
با باشملسیاد ه.قطار مان جاده نما بغیر 
ازاین‌طرز اتشاه بوی انشای آن 
دیارفر نك میآید . 
اره (شماره )۱٩۷۹‏ 
دردبستان شا چه خبراست 
پاباشمل - سقف کلاس چکه‌میکند » 
بعاری خاموشاست»[قامعلم از گرسنگی 
د ش‌چسبیده رغرق‌دریای نکر 
یند موسی راستگکو از این 
تغیبر پر و گرام چ» منظوری دارد 
اير آن‌ما (شارء۳۱۳) برایچه این‌قناری 
را در قاس حیس کرده اید؛ برای این که 
گر به اورا خو|عدخورد. 


باباشمل ‏ واگر در قفس بها ندة۔ام عر 


رادرحبس خواهد گذر[ نیدیس بهتراست که در 


قفس‌را باز کن اری بیچاره و دو 


قرن واندی‌ازآن 

و هم منو هم استاد پیر 

شده یم و لی‌همیشه من او را بصورتش 

ازل عریان بغاطرمیآورم ۰ الا ملتفت 

: برای 
تحريك حس‌شعر وشاءری چقدر اھ 


مجسم 
ی چاندار 


دارد. بمد] که با شمرای بزرك دیگر از 
پیل مرحوم شیخ|لرئیس افس ر[شنا شدم 
دقت نظر و لطف محضرایشبان مرا بخیلی 
اژ تکات بار 
واقف ساخت بطوری که دیگر خود من 
كاملا پفوت و فن کوژه گر 7" 

شمر ای جوان رادرس شعرو 


وغیر باريك شعروشاعری 


ولی هبا نصدوری که در بعضی ‏ |شخاص‌برش 
جوعالبقر پیدا میشود که روی سیری بخود 
نمی بیتنددرعتهم مرش جوع |( 
و از درس و بحت سیر نبیشوم . از کتاب 
موش و گربه عبید زاعانی گرفته تا خط 
میخی وسریاتی را درمحضر استادان اجل 
وعلمای اعلام و پر قسورهای عالیقام تلمذ 
و تحسیل کردم ۰ وهنوژهم دست بردار 
نشده هرروز وهر ساعت کوله باری 
بر روی دوش مجروح ابن ذوق لطیف 
ایلیاتی میگذارم . 
میروم وازسر نازش بقفا می‌نگرم 

کزقفا کی رسد آن کاری‌علو ماتم! 

همه رشیدباسمتی 


يك لحظه آن‌روی آز ادی را پپیندو آز اديرد 
وهم گر به بئوالی برسد 
داد (شار» ۳۰۰) 
کیسیون چای 
پابا شمل - برای سرپوش گذاشتن‌روی 
عبلیات اداره‌چای 
کوشش (شاره ۰10۰) 
نظری بثبت اسناذ واملات 
با باشمل- وتعلیل 7" کہی های آن 
و لاد (شارء ۸۸) 
گر شتر 'میدا نیت ,قدش 
نقدر کران 
بر فثٍ 
باباشمل- ور گر ملت ایران میدانست 
که میا سادگی 
هیکند و بدوسنان و دوست خد 
ریه میکرد و 
استخر - (شاده ۸55) 


میفر و شد میرقصید و 


باك پوست‌سر اورا 


بار نبيرقت 


مهر ایر ان (شمارة ۸۳۲) 

ضرب المثاہای چینی : دم خوشبخت 
بدوستی برمیخورد وآ دم بد بخت بخانی 
داباشمل - مقطار مشل ایتکه داری 
کلمات طوال چینی را بجای ضرب الم-ل 
بدا قال میکنی 
میهن پرستان (۰۶ :۱۲۰۹۰ 

کشوررا بکجا میبر ند 
پاباشمل : ۲ نجا که‌عرب‌رفت و نی| نداخت 
اقدام ( شاه )1٥۸‏ 

خودداری مستشاران از کار 
پاپاشمل : مگردرد فراق والدء بچه - 


پاباشمل : تو غص ۲ نهار مخور دوباره 
دور بآ نپا مرسد وایندفعه تلافی حسابی 
درمی آورند . 
رعد آمروز (شدار» ۳۰۰) 

عشق روزنامه تکار 1 
پاباشمل: عا 
کشد یا بحکومت نظای 
قر مان (شاد»۱:۷) 

میلسپو در بیشگاه 
(ست ۰ 
باباشمل :و مجلس با آوردن او در 
پیشکاء خدا و تاریخ 
رستاخیزایران (شاره۲؛) 

فر گن‌درسه شب قبل دستورمیدهد 
شوفرش‌درساعت دو بعداز ظهر نصف 
ش اید 

اشمل : مقطارما سا ظبر كوك 
وغروب كوك شنیده بودیم » اما مثل این 
که ساعت فر کسن نمتب شب كوك 


بوده است ۰ 


نش یا به کدمات طوّال می 


ات مسکوم شده 


سه شنبه۱۵دی‌ماه 
آقای صفوی- این نظر رامجلس‌قبول ندارد 


عیز نیم وسه‌روزعحبتش راميکنيم . 
تبادیان - مخالذم» 7 قاءن چقدر پایدا 

2 6 5 <bi 
. قطق قبل‌ازدستور بگیرم‎ 

باباشىل - چهاردە‌سال 

آقای وز بر دار ای - ار تش‌وقوای تامنیه نهایت 
زوم‌رادارد و کسیم 
7 باباشل ‏ حتم دار ید که کسی 
7 قای‌د کتر ر|دمنش - دما 


نکر آن ليست 
مشکیر آن نیس 


يك دوازدهم رامی[: 


آقای‌فر مند - دروضم مالیات باید عدالت وقوة 
مالی‌مردم رادر نظر گرفت . 

یاباشمل- م 
یآتهائیکه کهتوة مالی‌دار ند تبیرسد 

قای فرا باك‌در ا. 
آن شدءوصحت عمومیر | تپدید میکند 

باباشل- ازهمتطارها غجالت بکش: 

۲ قای‌امیر تیمور - درقسمت کشاورزی] قای‌قرمند 
خیلی تخس دار ند واملاك شان‌ز یاد است انشا الله تا بستان‌می 


بج است و ر دول 


اا دی بران‌باعت شیوع 


م یرو بم مان ۲ 


کاخ ..... وا کر باور ندارید. ازهین‌جا عم 
با و سالار بخیر و 
مجلس از اوا 
گفت, «يك رادت بروفر نگستون» 
]ای امیر ت تیمور - بامنع استعمال ترياك موافة 
ولی کشت آن‌برای عالم طب‌جهانی لازم‌وضروری‌است ۰ 
با باشمل- ولی کی قرء‌و ده‌است که‌حتماها [ نر 
کنیم . بگذارید مئل هزاران دوای‌دیکر ۲نراهسم وارد 


کت 


اح کرد »از در مجلس خارجشدو بکالگه‌چی 


قای‌امیر تیمور- پنبهو ابریشم را که میلسپواز 
مت برد . 


با باش.ل -- وشایدعمد] بتر کیب تر باك دست نز د. 
۲قای‌ظوسی- آقای‌وزیسر فرهنك شا در 


شهرتان‌ها مدار س‌دو کلاسه دار ند ۱ 
نك آور است . 

باباشل- ننك‌چیه #جان ابا برو 
شکر کن . مثل اينکه تازه میخو دو 
کلاسه‌راهم يك کلاسه کنند . 

قای‌طوسی - عات اینکه مطالبات 
مردم را وزارت جنك‌نبیدهد چیست ؟ 

باباڈمل س علتش این است که‌وزارت 
جنك حقوق تقاعد به‌صد هاافر ارشد و 
تیمسار میدهد کهجزضرر برای اینمملکت 
کاری‌نکر ده|ند . 

آقاید کتر رادمنش - من بااضافات 
مخالفم باید بدهید یمین که گنه هستند 


آقای‌سیدمحمد طباطبائی = لاله 


ار ALG‏ هخا 
الى در فرا کیون حساضر تخود 


جدید بجای او میود 
پاباشل - ویساز سه جلسهءتوالی 
کان 20 


م م 
آقای حاذقی ‏ ۲ قای متصورالطنه 
طرح اصلاحی انتخایات را بیاورند . 
باباشل - تا اگر بصرفه بسودسر 
بگورش کنند 
قای حاذقی- الان يك عضو گند 
و بايك شام 
حقوق میگیرد 
بایامل و فقط بیچار 


راتی 
برایر هدیر کل‌ایرانی 


ایر کل 
یکی هم برادر علت حقوق 
م ولی یرای عضو 
نی فضولی است 
تیور = هنك ۲۸ جام 
املاك عثان ساطان 


روک 


مردم کر دستان فراموش نشود 
آقاید کترطاهری س بخود می 
نکنید ه٤‏ نظر ها تأمین‌شده‌است 
بایاشل.- بلی‌همة نظرهاناه 


دار ند وماحم کارما نشو ند 


تهر ونوهم ندارن 


انیا وزیررهای کبت‌را اقدر 9 


با باشمل- معلوم 
اجازه داداش کاری کرده‌است 
دکشنبه ۲۴ دی‌ماه 
7قای اقبال- پس‌تصیم 
رااجر| کنید .الان ازده‌هم 
۲قای رئیس - 


رئیسه زا آب کر ده‌است (خنا 


راز ودتر تزید 

7 قایر تس - خواهش‌بکنم 
تان‌رابگیر ید (خنده من 
7قای_رئیس - عرش کنم که 
نمایند گان - تصویب صورت 

تصو یب‌صورت مجلس 

7قایر یس - صببر کنید مارم 

ان شش ماهه بدنیا آمده ال 


عنته بازار نسبتا آرا 
7مد از قرار 


شر لت عار بالا ره دستش | 
ری از ماتر ك کار تل را ببر د 


ات 


چهارعمل اص 

برای و آ موزان» 
سل عبر + صورت سرخ | 
یو خوش[یند + ظاهر < 


4 از با هرسیاست - 


)هر رژیم ‏ پافشاری × 
امت در در بار وعدیچه‌سر 


ارتام مدب کلی‌و مماو نت 
( «ور؛ دمو کر اسی + وزا 
امی+ عننویت رب دمو کر 


یا وزیرهای کنر قدر 
تا وجه‌المله بشن و درره 


شش ماهه پدنیا آمده ال 


اباشمل - ماشا؛ اه ۲ فاد 
بچه‌هار| میغندانی ۱ 
نای‌هاشمی -- کی‌مرانک با 
دارد مر انگذیب کنه 1 
باشل - وال هیچمس ۱ 


بودس 
ر بخ مدق بخ شل 
E.‏ ۷ 
۲ 
1۳ 
+1 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 
۳۹ 
۸۹ 
٤‏ 


ا آرام بود سهام شر کت 
ین آمد از قرار معلوم مینی‌ها که 
بیات را خریده بودند در بازار 
۰ با وجود شایمات زیادی که در 
وان باین زودی ورشکستگی نان 
د . کارتل وضیتش رضا 
د از چندی طرح د کتر سواد 
ارات مالی نیز از کارتل سلب شود. 
نی نظر بافر ای بودن ودست زدن 
ل ميکند. بنگاه کار با بی 
شر لنتعار بالا خره دستش را بند کرد و عسکن 
باری از ماترك کار تل‌را ببرد . سهام بقیه‌شر کنها 


ساب باباشمل 


چهارععل اصلی 
برای نو ۲ موز ان‌سیاست 

وسال عبر + صورت سرخ + سر سفید و سیاه +4 
اش و خوش بند +ظاهر خوب + ادب + اشکال 
۽ ذون تتاشي-++ علاقه مفرط بشکار هوبره + جاه 
ماز کاری با هرسیاست + استعداد ز ند کی < 
- پافشاری ا هیده + تحصیل در 
خدت در در بار ومدیجه‌سراتی قاجار + مشروطه 
۲٣‏ سال بیش + کرسی نشینی دورة دوم + 
تطبیق حوالجات + مهاجرت در زمان 
+ وزارت درمهاچرت در کابیته نظام السلطنه و 
رزارت < کابینه دوام|لسلطنه + ارادت بسردار 
ریت کل شمر تار یپا )ر زمان شاه سایق + در 
رسام مدیر کلی‌و مماو نت 3 بیست سال + وزارت 
دور دمو کراسی + وزارت تیشه وتبر )ا دوره 
+ عضویت حرب دمو کرات قدیم + هواخواهی 
رث سابق + عضویت اتحاد ملت + تشكيل حرب 
حول درغابینه نان فطیر بہمین علت + دوستی با 
سبلاوسلت (خوی + رفاقتې قدیمی با آميز مصندوق 


بوزارتموروتی + برادر »يك 
آرم وويش )ر يك + يك جەت سبيل کلفت 
و گرا اول- نصف آن)( دوره دیکتاتوژی 
ا0 دوره دمو کراسی تازه =١‏ اردوان(ول 


ھای وطنیرا با فرنگی اشتباه نکنید 
بعضی اشخاص پالتوهای باقت کارخانه وطن 


دلی ) اسغهان را بجای‌پارچه های فرتگی می 
بیش از خرید پالتو بضازه بزرك خیابان 

بامه رامجنب کلشن خیابان امیریه رجوع ندائید 

همان پارچه‌ها را بجای فرنگی نیرید . 


-حح 


بمناست!حر کت کاروان اهل و عبال مشور تچی‌ها 


کلمات‌طوال 


نیسرومند درین مدافع زن زشتی 


اوست ۰ 
زن فتطمطلبی راغوب قبول میکند 
که بانفع او مطابقت داشته باشد . 

حرف زدن‌زیا دخانمها اعجاز ,وتحمل 
و گوش دادن مردان کرامت است . 
بيست سال عمرواقعی 
میکنندیعنی از بست 


سالگی» اينهم که 


فیطان در تنہائی بسراغ حوا رفت 
دعوت 

از عموم اعضاء باشگاه اصفهان 
خواهشمند است روز یکشنبه اول چن 
ساعت ه بعد از ظهر بباشکاه تشریف 
بباور ند.دستور انتغاب هیئت مدیره سال 
جدید « 

هیثت مدیره 


ام هفتگی باباشمل 


روزهای پنجدنبه منتشر میشوه 
صاحب امتیاز ومدیر مسّول رضاگنجة 
محل اداره : خیابان شاه ۲ باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام تلا ۸ 0۲ 
مقالات وازده مسترد امیشود . اداره دو 
درج وعك واصلاح مقالات آزاد است . 
بهای اوایج خصوصی رآ گهیها با 
دفتراداره است . 
ای اشراك 
یکساله - ۰ ریال 
هشاهه : O‏ 
وجه اشتراك قبلا در بافت میشود 
تکشباره درهه‌جا ۽ ریال 
بهای تکشماره یکروز پمدازا تخار 
درمتابل خونهد بود . 


جابخانة وزارت کشاورذی 


م ۱۳۳6 نامه باب‌اشمل در عورتی 


سوم باز شده إن 


ننه صمف - خدا بدور» روزی که 


و این جورابپای زهرماری را 


ئی بآ خرش‌اضافه کن وبکرسی 
نید شاعر یار ید از ۲ نهم بذتراست 


شاعر - ابوالیول-ضری که 
چام ندارد - عوح‌بن معظم چنین است - 
باواش 


ا ندد ودفنش کن +- گذر 


نامه نشان بده واز آنجا رد شو عددی 
است ۷- چشم - | گر درست بود با آن 
میتوانستی به پشت بام بروی اشوس که 
شکسته است ۸ خطاب یتیس مملکت 

-٩‏ دوتا ازاين در کرسیغانه هست عنتهی 
یکیظاهر| ماسوب بضیاست - جان پرادر 
کار کرد که انرا بگیری > ۱۰.- ہا 
«خه وصا عمود نائینی عقیده دارد که او 
برای عوام فریبی حدی قائل تیست ۰ 

عمودی 


- ازشیداز آمده ولی من او رانه 
شنیه در جد دیده‌ام نه جیعه ۲ - اینهم 
وردست ربس شد ودر ب روی او 
را سفید کرد - سایق دهتان آن‌را 
هیپروراند ولی آمروز بنی‌بوعوس ایتکار 
را میکنند ۳- دراین مملکت یاباید زور 
ویا این یکی‌را - بیخودادعا 
مینکنند که او یك دنده کنتردارد - هم 
شبدن است‌وهم سر قماومیز تند -٤‏ برادو 
قبا - اینهم عددی است ه - کرسی نشین 
ش خیلی ءالی‌است - تکرار 
<رفی از <روف = وارونة ماهیست ۷ - 
کرسی نشین تند وتیزی است که گویاکله 
ماهی‌هم میغورد ۸- اکر بیرونش نکرده 
پاشند شاید یا دار» 


داشته باشی 


- هبیثه زید سر عمرو بیچاره اين بلا را 
می آورد ۱۰- یکی از کرسی نشینان که 
کویا نك ندارد ۰ 


آوردند من کنتم اینها خیالا" 
میخواهند میانة زنو شوهر های‌مارایهم 
اکردر شپر تهر ان‌میگفتند 


«زن [قا بالاخانر گهپای بایش‌در مده 


بز ننده لر 


قا بالا خان چطورمیتو|نست‌توی تهران 
حرش راابین‌سر و همسر در آورد» چون 
هه تبنت لالش باهاش ۲ نطوریست. 


۱ خانم_جان شا هم دلتان لك زده‌بود که 


یاهای مرمری خود را در جوراب های 


+اتوعیه میکنم که 


بیر ون چاچور بیوشیدو درخانه 


تو کوچه چاقچور پیوشید و اکر 
میل‌دار یدتدری رآ لامد) هم باشیدسکن 
است روی‌چاتجور خودمان یك طرح( حلقه 
حلقه ) خامه دوزي کنیده 

بانودودل - رتیتی‌دارم که‌هاشق 
تامزد من شده است میخواهم از نامزدم 
دست بکشم اما او را دوست دارم۰ دو 
دلم - 

ننه صمد - خانم یکدل و یکجهت 
زود اسباب عروسی را فیراهم کنید و 
نامز دتدان را مجبور کنید روز عقد را 
معین کند خودتان مدا نید که رفیفتان وقتی 
تاامیدشد از عشقش صرف نظر میکند, 
شما که باید معنی عشق بازی ما بانوان‌دا 
بدانید | گر هم‌واتعاً عاشق است خوب 
دق خواهد کرد . چه اهبیتی دارد ! 

پانو مجمد - موخوره پسرم افتاده 
خیلی متوحشم ۰ 

ننه صمد س خانم شکر کد که 
خوره بسرتان نیفتاده.. این که ترس بدارد 
شب هنگام خواب نوك موها تان را هر 
ید ۱ واکر شوهرتان‌بشا 
اعتراض کرد که جرا مویت را میجوی 
بگوئید : تو هم اکر سبیل داشتی صبیلت 
را میجویدی . ما هیچوقت ابن راز را 
افشا نسکنید که داریید موخوره ها را 
هيجو ید . 


دهان کر فته 


خاموشی دریا 
بقلم : ور کور 
ترجمه حسن شهید نورالی 
محل‌فر وش : کتابغانه بن‌سینا 


قق - ادا ون 


اقبت ‏ 6۵ ريال 


بر اڭ سرم که‌بعزمدب رخود باشم 


بفکر مصلحت روز کار خود ا 
اری ایران اکر شدم معزول 
بشه ر خوا در رو)و مستشار خود 


دراین محیط ندارد حنای من رنگی 


همان به‌است که درفکر کارخود 
۱ 


ر نفر غمسار زیب بود 


ازا 


.۳ 
راینسبس خودمنغی 


ا 


رواست تا بابد سوگوا 


f 


4چاره‌توان کر دچون دزیری: 


هیرسانىد که‌پوشیدن ونگهداری لباسہائی که آزبارج 
ار مخصوصی‌دار د ک قر یناد بك جروا 
بقع وزیری باگراورهایرتکن وز 
خر یداران گذاشته خواهدشد. 
عجالنا چون بار ند کی شروع دده وخطر را 
پالتوهای وطنی 
جلو گیری اذاین پیش مد نا کوار نا طبع واتار 
نامر ده ۰ وز:»های‌مخصوص چند کیلو تی بانلابهای * 
تموده ودرشبات بارچه فروشی درمەرض فروش کا 
متمنی ‏ است مشتریان محترم مراتب دا ! 
قرارداده وبرای هر پالتوبیست و پنج عدد ازات 
بتح کیلوگرمی خربداری نموده و در کوله بشني 
نگهداری بای تا درموقع درآ ورون راردا 
وزنه ها را مرتب بدامن آن آویزان نوده و ۲ 
اندازه‌ای از کوتاه شدن جلو گیری کنند. ۱ 
بدیهیاست که کار خانجات در غیرابتصورن 
محئولیتی بمهده نش |هند گرا 


موجود ات » صاحبات کارا 


)دب رخود باشم 
SEE‏ 
لحت رور دار خود 


دوم شماره مسلسل ۸٩‏ تکشماره درهمه جا ورال 


سال 


د کی هروم شده وخطرکزا 
است » صاحبات کاردا 


مد نا کوار تا 


د 
وقع در وردن و آورزان 
وده و ] 


آن آویزان تود عردمد راين خیال ودراين پرده راء پست باهست و پرده دارنشانم نمی دهد ؛ 


رخانجات در غیراپنسورن 


برید جانم » برید این حرنارو جای دیکه بز نین ۱ 
بگير [ورده ابن ؛ ما که عمارا بهتراز بابای 
آمر <وتون میشناسيم » تا شما دهنتونو واز میکنین ومیگین 


ي مگه مازو ب 


وف» ما فور مينیميم که مقصودتون فرحزاده ۰ بيست 
ساله که شا ولشکه‌های شمارا ب 
دبکه ما میچکو 2 سیم ارو که خوب 


یش ما بدبختا بسته‌ان» 


میشناهیم| ! خیال مي نین همین که پرده عوض"شد ور پخنتو نو 
عرش 3 پشمای ماهم عوض .هه اون کارالی 
که دردورء قلدری کردین بکثاره دراین: دوسه‌سالشروطه 
دسته کلہائی به آب‌دادین و نگهالی بار آ ور دین که بر ای‌هنتاد 


پشتتوڻ هم به 

ی کار این جاست که شما خیال‌مبکنین تا دنياهدت 
شا سواره خواهید بود وما پیاده ویا | که هوای ععرکه 
پس‌شد خواهید تونست بز ك و یه گوشة دنجو آرام 
دبا جل و پلاستونو پهن کنین و از دور بریش ما بخندین 

هرروز یه بازی واس ما درفیارین وهرروزیه-ازی 
هم ما باید بهر سازتون برقصیم و یاخدا 
مارو خلق کرده که و امه شما رقاصی کنیم . 

هرد نم یه جور بزك‌میکنین وسر خاب‌سفیداب میمالین 
که بكسکه بتو تین خودتو نو به ذره تودل ماها جا کنین؛اما 
افوس افوس که دیکه ما گول نبیغوريم وهنوز سر وکل 

که‌همون احید پا رينة ۱ 


تناو سب 


ن غير از چن تا بقیه تون بقدری زشت 
که پدرداهیجعار نورين و که عدا ه باب 
بود یابا هم دست ه, رن یه بیل میداد که 
جاده ها را باز کنین وهر روزعصر سه 


برد وعردم را 


تو این زمستو نی 
ومان بت کف دسنتون و بدا تو 
(زشرشا وشما را ازانتقام مردم نجاتمیداد 
حالا که دیکه این کارافایده نداره »ما میدو نیم که 

يه وجب رودۀ راست تو دل شما نیس » چپ برین خواهیم 
گفت سید علی را بہاء راست برین 

تورا خدا این قانون مانو د 

دنیا و [خرت میخوره ۱|گه برای 

عل نبیشه وا که برای گول OEE‏ کول 


نتون بد کارارو از توی 
خودتون ن رز بدست قاضی بپارین + سبك ییا لوله 
لامپار انشکنی ۱ که مدیسر ن » شفالی که مرغ 


میگیره بخ گو شش‌زرده ومرغی‌هم که انجید میضوره نو کش 
کجه . ل شاعر: 
گرحکم شود که مست گیر ند 
در شهر هر [نچه ست کي ند 


هیچ شما فکر کرده این که اه راس 
راستی‌اونائی ر که راه داست نرفته وسر خرو 


٤ 


E 


بابا شمل 


هدیه به اسکی بازان 
زی لعکراد بفصل زمستانگذارکن 
تابتکری به لشگر خوبان؛ «یان برف 


مانی عجب‌هم ی كەز کلهای تازه روی 
بشکفته است تازه گلستان "میان‌برف 


رخسار آنشن بتان 2 
پیده‌ای کر 


برچپر هم‌چولاله و و میزنند 
باشدعجب شکوفهٌ خندان ؛میان برف 


کر در میان برف ندیدی غزال را 


بنکر بدان ترالغزل‌خوان؛میان برف 
گوئی بنفشه زار بود رهگذار تو 

از بوی کیسوان پریشان؛ میان برف 
غلطان‌دو اردلهده*همجون‌دو گویءاج 


آان‌درمیان خرمن‌گدوآن "مدان‌برف 
صذبار گشته‌اند بداعان کوهسار 


پر دوبوسه *دست و گریبان» 


ر سیه ٤‏ آبره باك نهست 


گرشدهوا زا 


در تقوی ‏ پر 
ولی‌هر چه باشه‌توشون ]دای 


از روی انصاه 1 
که الام توی دو اطاق خراب و 


از جرګه شما 7 و 0 
او نو ختءلی‌مبه-و نه و <وضش. 
و دیکه ع دة اون کر سبخانه 
شما برای دای ۳-رفتن وچرت 
گفتن سهله که بر ای‌قاب بازی‌هم 
کنا بت ذمبکنه وباید هقل گنده 1 ون چ 
خرید وزد بدرش! : ای 

تازه کی‌میخاداینار واستنطاق کنه و 


حصیرز زد 


وا گه‌دیدین خدانگر 


است» او ئوقت بسیارین د 


پتهشونو بندازه رو آب» هون خودآون ۲ | گذشتهاین مردملخت‌و برهنه‌خیانت وبا 
ماشاءامه هزار ما شاءاننه بهوشتون »خوب‌شد 
بنااین‌هوش خر کوش نشدین . اگه مردین 
اینارو بفرستیت همین محکمه‌های خراب ۳ ی 


خودمونی. 


۱ که شا این محکم‌هار اقبول ندارین 


او که میچکن را کناهکار تغواهینا 


کا E‏ نو زر نگی‌واستفاده قا 1 


باون 


شماست بی اعتناست.او حقیقت هى تلغ 
بقیه درصفحه ۲ 


وروی [ نها<- 
نفر را ا تتخار 
تویکی از اون اطاقم 
این کارچیه ۲ یا این ۾ 
بود که‌اونوفت حتم < 
لخراهن شد وچون پا 
خواهد بود» اینه ک 
او نارو رام خواه ۲ 
|نشاءامه گر به است.و: 
قاش‌خواهن بود ۰ اون 
ابر نا 
رسیدواین کمیسیو ناهم 
بدواهد تو دست آخر ما 
چنناثو نو تو تله بندازن 
کنن ۰ و السلام نامه: 
شمارا شدا ؛ 


J 
ول‎ 


تون میدو لین که رققان 
قند وقباش ونخ وصا" 
خان حا کہا و ریس 
اتضاب میکنن» دیگه 
واطوار بدرد نیخوره 

خیال میکنیر 
دو ت‌های عله ف 
میان بر ای اینکه | 
شما تهبه کنن» وم 
راک شما میخاد: 


E 


حالا وای برو 
کاررا بکنه 
اما حالا 


انداخته ابن و مي 
عرض کنم رند 
مطهر اترا که تا حا! 
يەنى تاحالا ؟ 


داربه ریخته میشد دو 
بودین که مرد مردو: 
این فضولا را بدینو ب 
مدفی را اوتجابشک: 
انار( یگ 
کر 
پاهفت من 
کسی‌جرت نداشته با 
یابر خطاب کنه والا 


لیر ین ۱ اومذ 


(-ذاشت و به بخت 


اينه که با این کم 
0 بود شه 

دیدین که دیگه | 
زا دل خودمو نو ۱ 


شان؛ هيان برف 


وآن میان‌برف 


کریبانامیان‌برف 


وزان؛ هيان برف 


دون آدمای پاك, با کیزه 
اطاق خراب و دوک 


خد| نکر ده یکی استفاده 
ات بپارین دست‌تاضی! 
7 را گناهکار نخواهین 


ندو نه غیرازاود 


ورون چیزالی دا 


اا ا تگا کنین » گیرم 
تفر باشش نفر را اتتغاب کرد 
تویکی از اون اطاقها بنشینن وحسابهای شمارا بر 

این کارچیه ۲ یا این بنج شش نفر 7دمای حسایسی خواهن 
حتم حریف شا مخصوصاا ون حقه باز ای‌مف خط 


ویاسلام و صلوات فرستا 


پود که او نو ة 
بغراهن شد وچون بای آبروی هرچه کرسی نشینه در میون 
خواهد بود » اينه که با خواهش وتمنا و واسطه و وسیله 
اونارو رام خواهین کرد که چشمارو روه 
| شاءاه گر به است.و 
قباش خواهن بوده او پیز ی بدست ما نتعواهد 
بو اهدشد وخرماخورده 
نط او ناخواهن تو نست 
چتناتونوتوتله بندازن ویه‌خورده لاغرتون بکنن وبچاونن و 
ول کنن وااسلام نامه توم 
شمارا بخدا ۰ این حرفا 
تون عیدو لین که‌رفقاتون کجا سم. 
قند وقباش ونخ وصابون وسگار و کاغذ را کجا و بکی‌میدن» 
خان حا کہا و ر ایسای‌اداره های تبرون وولایات را کی‌ها 
اتاب میکنن؛ دیگه این‌حر فامعنی‌نداره» اینجمه اصول وادا 
واطوار بدرد نبیخوره . 
خیال‌میکنین که مردم نوزم نمیدون که 
دو ت‌های عله فقط دلا لهای‌شماهستنیعنی‌اونا 
میان بر ای اینکه او نچه‌را که‌شما میخاهین برای 
شما تهیه کنن» و میرن بر ای نکه‌همه اون چیز انی 
را که شما میخاستین نتو نسته‌ان «هیاکنن . 
اکه راستشو بخاهین» هرچن او نا هم 
ازخو ددر خته ولی بیشتر گناه بد نومی ام تا بگر دن ش> 
من نمیخواهم بگم که همه شماها نادرستیدو لی‌یکی 
شاها به‌روز یه شمری ازدهنش‌پرید قر‌ود: 
ندیدستی که کاوی‌در علف-زار بیالاید همه گاران‌ده را۱ 
حالا وای بروزی کهءوش يه کاوچهل پنجاه‌نا کاو این 
کاردا یکنه . 
اما حالا يائيم سر اينکه چرا شما چن روزه که بدست 
زر گری داه 
ا کی یک 
عر ض کنم بنده که خیال میکام شه‌سا ميخو اهید 
مطهر اترا که تا حالاپو نز ده | بو ده‌شو نز ده‌تابکنین . 
ډوای تو کار لبود بهعخی 
+ جیهای نضولو آدمائی که 
ج و کر با 


بهراهد توست خرماخور راعنع کنه 


شماست . 


و پا انتاده این واین‌بازیا را در میارین 
انداخته رن و میخائین رفقا تونو پای» 


ءالك ز بو نژ ون بودن 
بزائی مبسگنتن و کې کم داشت‌هرچه بودرو 
داربه ریخته ميشد و آبرو تون هم‌میرفت. شما همهرد میدون 
بودن که فد مرو 
این فضولا وا بدین و پا کدا 

مدعی را اون ی 
اخادایگیر ین ۱ اومدین | بن بامیولو TES‏ ری 
یگن ا 


کا اود 


ل فور پبر بن‌تو کسیون خو 


والا اسم افترا وتممت زدن روش واهین 

کسلافت و به مت نجاره رز بدستمشتنده ویامکانهازه 
ند خواهید سپرد . 1 

حالا دیدن باباحق دار ه که بکه دماته د تون 

اینه که‌با این که‌سیون «هسیواهطلهرات را که 

پونزده‌تا بود شونز ده تا یکین 11 
دیدین که دیکه مادست شا ها را خونده ایم وبا این 
#زا دل خودمونو خوش نمیکنیم وميد ونيم که تااي نکر سی 


تن بتن 
شنیدم دو کرسی نشین دلبر 
یکی پیر و از نسل |-فندیار 
یکی کار بردازو غوغاگری 
اعلان < نگ 
یکی کرد از تخ طتابی بلند 
یکی ناسزا کفت بن دشن 


بنا گاه دادند 


چو از باطن م خبر داشتند 
ز دشنامپبای بد مبتنل 
جو این نازاها نبخشید اثر 
زمشت کران‌وز جك‌آبدار 
یکی‌حمله‌ای اکر دچون‌بیلست 
همان سروران کزادبدم‌زدند 
غرض شدبه‌جلس بیامحشری 
چوهر رندبر صدرمجلس‌نشست 


شود مفتضح لاجرم نام ما 


کامات طو ال 


را پدرب حياط 


١ه‏ نزدیکترین‌اطاق 
وری متس دهنه 
چون دراینصورت زودتر ازقرتر و آه و 
ناله [قایان راحت خواهندشد . 

عضی از آفایان تروت خودراییشتر 
از زن خود دوست دارند و برخی زن‌خود 
را ترجیح میدهند »اما وقتی «ردی همزن 
خودرا بخواهد وهم‌عاذق پول خودباشد 


واقع شوند از 
ی | فتد. 
ی 


هاسوز و نده حه جابرای کر 
ملت باز :خواهد شد که 
خود راروی اونا باشوته . 
باغاك یکسان اشه و خلیای 
ا را نشکنه کمه مال ملت 


E 


تخواهد شد ! مانهبه اون قاثون 
مانر نائی که درامااساطنه ها خواستن با 
اوتا دهن مردءو بندن و تام روز وء4 
چیا را بشکنن اعتنا خواهيم کرد و از 
این ک‌سبونا که باطتاً برای همان»تهود 
وظاهر] برای دل خوش کردن ماء لم 
نوده‌اين دلخوش خو د. ماه.ون 
راهی را که بیش گرفته بودنم خواهیم‌رفت 
نه از تهدید شما خواهیم ترسیدو نه گول 


در سبخانه 
یکی نره غول‌ویکی ماده شیر 
دگر بچه‌چویان‌واشتر سوار 
یکیحلقوی کیش وخوش‌منظری 
فتادند بر جان هم بیدرنك 
که آر د سر خصم اندر کمند 
کاب حلقهُ دوست بر گرداش 
ز اعمال هم پرده برداشتند 
بسی در میان گشت رد وبدل 
« کرفتند از هم دوال‌کمر » 
قیامت بپاشد در آن‌کارزار 
یکی نیز دندان‌دشمن شکست 
بنن,اردنك جانانه برهم زدند 
هزاران‌صداخواست‌ازهرسری 
چوهربچه‌جای مدری‌نشست 
سیه‌تر ازاین گردد ایام ما 


م د بو کور > 


اکر باز هم باوز اک بای 
حق داره»»ماه؛ فقط په م۱هصبر کد 
تابت بشه که از این اماءز اده 
نعواهند دید . 

اما من میغام بشما فاط به هیر از 
شاعر مادر مرده ای بخو ام و ختم کنم . 

AC 

از گنهکاران حدیث توبه‌جرمدیگرست 
هست بهتر جامة خود را نشوید گلغنی 


این بازیهای شمارا خواهیم خورد . 


بر خب ,دستور و إصرار 
هارونالر شید بداد گامرفت. 
بتفارت 


ابوالبول مصری 


مد قا 
میشود و بجا ابوالبول هی 
...داش على هم 
۰ درجچین‌وماجین 


شمس جلالی کر فته تذ کره سیاسی بو ده‌وبکمك یکی 


بیخانه که و یابااو قوم وخویشی 


رفته‌است مرا بوزارت‌بیرونی تلفن کرده ومپرسد که کی 
برای این قاچاق هاتذ کره سیاسی کرفته است 

کات اصفر شیرازی 
دراین معر که باخته است 

رستم زابلی وشاء سلطان حن و دکتر 
آشتی انی ود کر چشمدار ود کتر ماهر نیز گرفتارحاجی 
وبابه خانم شده‌|ند 

۰ خال‌سامری و عدلین‌ازرفتن بول‌غیلی 
پاباشمل - غصه نغورید زیرا 


حاشر است واز آن جبران خوهدشد 


های قیمتی که يك تاجر و شرکاء چندی پیش بن بخس 
خریده بودند باید مسترد بدارند واقوام‌هم حسب‌الاعر آن 
قستی. را که خریده بودند دو باره مجاناً بحضرت عليه تق 
نمودند . ولی گوباپول وجواهرات درخارح بودیمه گذاشته 
شده است . 
انتراع سر آب ازاردبیل وضیه شدن آن 
بتبر یز روی قار و اصرار بفرما بفرسالبان وشاید از نقطه 
نظر صرفه وصلاح (:تخابانی بوده‌است 
یت رسید کی بامور اقتعادی اوایل‌هفته 
فطیر بوده ویکی ازعدلٍچیها سئوال میکند که 
یا صلاحیت رسید گی ما نسبت بامور اتتصادی راجم به 
تحویل وتحول ووضع فعلی است و یا میتوانیم بقهقهرا 
بر کشته اززمان وزارت‌خواربار و قل آن بوزارت دارالی 
وارد شویم . ازطرف نان فطیر جواب داده شده است :که 
له خیر: نه خير وضع موجود ۱ 
۰ هیثت تحویل و برداشتن صورت مجلس 
وضع باربریمتاسنانه از بدو تشکیل تا سه‌روزم تبا بدا تجا 
رفتند و کی آنجا لبود که چیزی تحوبل بدهد و یاصورت 


خبرهای کشور 
خفیه نویس باباعال از ک 
اطلاع میدملاً که د 


خفیه نویس باباشمل 
استخدام جداید 
جرات‌عد ده 


چون اخیاً در نتیچ»م 
اعصاب کرسی نش 


مورد بعت 


قع شده بودلفا آ قای‌د کتر چیر ازی 


+تخصص امراض دماخ واعصاب از طرف 
کرسیغانه رسيا استفدام گردید که قبل 


| از تشکیلاجلاساعصاب‌یکی یکی از کرسی 


ان را کنترل اتموده وبروانهٌ ورود 


معترم شاید وطلسم و توصیه 

موت رابود ات 
۰ درینگاه دوائی مقداری از 
ادویهرا قبل ازورود بسوسسه بیهای کمتر 
از قیمت تمام شده برای دولت بدیگران 
فرروخته|ند .البته نظایر این‌کاررا|ششاص 
عامی 
وارد کرد . 


توا نندانجام دهند وبایدمشورتچی 
۰ هدر نشیلی از طرف وزارت 
اندرونی باستانداری تعیین و بااغذحقوق 
آن بست فرمانداری دروطن تناعانجام 
وظیفه میکند . 
با بااشل-مقصود ترضیه خاطر,دوستان 
5و كمك رسانیدن اران بود. 
۰ ااب انتادداران ور دشت 


ود 
یا از شرا و نویسنا 


ی تبس دهد که چکو 


فر تو رل 
ث قو حانی:ساطو را لخطباء 
و طو اطا (عدا له ۰ 

لل‌الاباله 


دبا کبر .فندق لشگر 
هاب اق: اعزب‌الو کلاء 


نا ویا فیطل و ریعت 

عرض اندام فیکنده 
پابساشمل- جان بابسا این زیت 
زیادی هیده فقط باعت بهم زدن ميانه 
روزانامه چیها و دولت هلیه بوده است‌و 
بس و هتمنی است اکر من بعد عرضی به 


با بادازد زحمت که فش ۔ باب و 


رکه شاعر ازاین حقا 
خلامه اینکه من‌هم مثل ۲ 
بکند طبع خودر! امتح 


اشربگویم شم کم و شاهر 


روبوسی نبوده و بریش ملت که تماماین 
ات را جدی پنداشته بود خندیدد 

درموقم رو بوسی ليله ر 

بیت زیر را انشادفرمودند : 


يك قواره بارچة لباسی از بهتر 
محص ولات کارخانة وطن( کاز رو نی) ام 
برای آقایان »۳۷ ریال وبرای خائہا 
۰ ریال 
مر کز فروش کالای کارخانه وطن 
بزرك غیایان سمدی 
هبه خیابان امیر یه سه‌راه جنت گلشن 


بره‌های ساز بر که 
آن برخیزد ماده ومپیا ن 
بان سادهو حقیقی - مر 
إت اس کم E‏ 
3 3 آنا پتمنی و 
E‏ ن انست که از هر 
ندار ند ولی ذرهین حال وردستي +-راکه ار غار ا 
فرماندار وطن‌مجد مومیالی تیان وحفوق بان اد و 
آنا ازمحل فرمانداری مهاباد امیت و ا ی و مصلحتی : 
برداقت میکنند:. رت گر شم را با کلام من 
. دکتری نیز مقدار زبادی‌دوا 5 
از بتگاه بقیمت خیلی ارزانو بکات دوستان 


است 4 


وتا لمتکا.بن 
د الشر بعه 
ی:ساطو ر الخطباء 
او اطا لعد ا له 
تمل الاراله 
: لطيف حطور 
ادفتر 
رز املك 
شگر 
رب‌الو کلاء 


امو نیش قبر نان 
مر(عات‌حال ذوستان 
وبا هیکل بیرخت 


جان بابسا این يئب 


تر تیب داده وآشیخ 
ی با مرو کل‌شکته 


بش ملت که تمام‌اين 
نداشته بود خنه‌یدبد 
ينه رستمی‌فی‌البدیبه 
مودند : 


به لباسی از بهترین 
ان( کازرونی)اسقبان 
ریال وبرای خانبا 


الای کار خانه وطن 


ومیالی تعبین وحقوق 
اری مهاباد تابت و 


نیز مقدار ز بادی‌دذا 
رزانوبکكدوستان 


زا بیمه شان دهد ۱ شما از 


به باورم شد که نویسنده یا شاعر هستم! 


بواب نهم از آقای حکیم معدی آذر بخشی 


اسلا سئوال # 


3 بت که 


اد او گان مبکنیدا یا واقتا کی شترا 

5 تغیس دهد که چگونه شاعر شده‌است و برفرض 

تب 2 1 5 2 

یي داد ۲یا مصالح حرفه‌ای اقتضا میکند که 

یار شدن را فقط بخاطر يك خواهش دوستانه مفت 

نه دوز ء-ادی گر 

کک موز ودلانق حل وحرفهات ج ااه 
وجواب بالاځواهدداد 

نع دارید که شعرا 
مالم اجتعاع 


|سارسگور | باینژ ود 


رادب رازآ 


ولی وعادی مربوط ومتصل نمایند . 
بن فن اگر فاش نشود بهتر و بصلاح‌جامعه‌نزدیکتر 
ن من با آن دوست محترم رفاقت چندیں سااه 

نابو اهم ِ 
پذاخیلی محرمانه رموز شاعر شدن خود 
ام شعرای فحل و ناه را.آشکار ميکنم.فقط 
آشندم چون این اعترافات صادقانه ممسکن است مقام 
رادب دا از کبر بای عظت وجلال پائین آورده‌و-ایر 


ران معترم و دانشمندان دیگر ر 


انفطزبان‌دومرا چاپ خواهید فره‌ود 
زبان ساده وحقیقی : همانطور,که‌سکن است 
داشته باخد واین خوش [وازیمعلول 
ئی پیست همانعطور هم ممکن‌است کسی فطر تا شاعر 
ای طبع موزونی‌باشد ولی البته میدانی که ۱ گر ازابن 
ت باببرات کرانبها بهمیت سادکی اسم پیر ند کاملا 
سامت است از بر اهر کس ناچار باید دراظر اق حرفة 
ربا اند ناید. وفتیکه آن میوه فروش سر گذر که 
کلابی میفروشد ياين حقیقت متوحه باشدچگونه 
بدکه شاعر زاین حقایق مسلم غافل گردد . 
خلامه اینکه من‌هم مثل آوازه‌خوانی که صدای‌خود 
ار بکند طبع خودر| امتحان کردم و چون ديدم 
اور بگویم شمر گفتم و شاعر شدم » سایرین نیز غیراز 
ره وعید ازاین نکر ه‌اند. 
مصلحتی و ادهی : راز و نیاز باستار گانی که 
اف میدر خشیدند ؛تماشای‌توده‌های ابر 
ازش بادبیندیگر نز دیلله شده ودر پر تو سرخ ر نك 
ربا درر م ماه هزاران شکل و هزاران 
.های خزاتی که مشت بر 
عله چراغ را درعاوراء 
بجره یار زا نید ند وه اران واقعه و منظره از این 
تدریع باعوالم طبیعت شتا ساخت وپرده ها و 
ع وسبره‌های سازیراکه بعد بایستی نغمه‌دلکش 
و حقیقی - هر بچهاء. که مادر یا دایه 


ان ادلی و مصلحتی : تصنیفهای دلنواز. دایه 
رف کرهمرا با کلام منظرم ومقفی 7شتاساخت 
اآنا که شیر مصری را بی کنرماستوار 

ان داستانم خوانده‌بود برای اولینه پار روج 
| د حماسی قرین ودساز نبود 


زان حققی : تازه عروسی‌سارا 
تام را آب برد ومادر داغدارش کریه 
میکرد ونوحه تر کی میخواند . 

ز بان ادبی :عنگاءیکه‌سیلخرو 
کجاوء سارا را در ربود و آن دلبر مو 
طلالی را در آغوش بیرحم خود برای 

درروح من تاتیری 

امو دار گر دید, مخصوصاتر تمات غم 

دیده اش چنان در اعناق 

خاطر من جا کرفت که بعد ها خبیر مايه 


شمر وشاعریم گردید . 


مادر 


ر بان‌ساده : مصالح و ادوات‌شعر 


و شاعری با لباف » يك 


ز بان مصلحتی : دز یکی ازشب 
های پائیز هنگامی که باد خزانی‌در عزای 
آتهمه نرهت رطراوت که از بوستان‌بیشما 
شوزیده‌دل 
نیز با زبان بیزبانی و شمر ساکت با 
باد خزان كمك وهمراهی میکردم نا گاه 
فرشته شمر وادب ورب النوع الجام با 
جلال وجبروت تام در مقابل من تقاب 
از چهره برداشت ومرا محو جمال هدیم 
السال بپشتی خود د 


رقته بودنناله‌وندبه مینمودوم 


ذبان مجازی ومصلحتی : 
امیدوارم اگر در آینده فراغتی و مجا 
غتی 
دست دهد وبار دیگر بدر گاه فرشت الهام 


دوی نم آن معشوقة بازك دل | 
و از 


بقه دځ پر حاید و بان 
دورة جوانی دا ببطالت گنرانده و با 
موی سپید سر در رهش نهادهام وصال 
خود را از من دریع نمند. 

الغرض بابای عزیز چون سالها 
با تو در يك مدرسه بوده وبا هم چوب 
وحلراخوردها, <قیقت و اقع را برایت 
وامید وار م بحی‌همان‌نان و نك و ب#اطر همان 
عد دوستی که از روژازل با هم بسته‌ايم 
بیش‌از ابن سربسرمن نگذاری ونان مرا 
آجر نکنی واسرار مرا روی دابره‌نریزی. 
میدانم در دل خواهی گفت : ماو »لا 
همسفر بو درم درد شت جنون او 
بمقصدها رسید وما هنوز آواره 
ابم » لیکن تو خود انصاف خواهی‌داده 
هر بلائیکه بر سر پرشور توآمده وهر 
آتشی که بر جان بلاجوی تو افتاده است 
ازه‌مان عافی وساد کیو بی بروالی تست 
وهر تاج افتغاری که بر کله کچل من 
گذاشته شده و هر آتشی که چون خلیل 
برمن کل-تان ده از طبع محتاط و 
دور اندیش و حسابگرمناست .چه‌توان کر دا 


افراطء ون دست چپ و وراست 
مر تصا اند . 
۳۳ 
کان‌ز سید کی واد 


پابا شمل- در آن دئیابلی؛ 

پولاد ( ساره ۸) 

توصیه و سفارشنامه‌ها را هم‌مورد 
رسید کی‌قرار دهید . 

پابا شمل- و در موقم رسیدگی 
برای ملاحظه مین ۲ نهابه یاطوق‌با با 
مراجمه فرمائیدء 

ذن امروز ( شاره ۱۳) 

زوجات خاقان مفتور 

با باشمل- یادستکاههای خود ر 
شاهزاده درست کنی 

آقای نعست‌وزیر و آقای اوزیو 
فرهنك توجه فرمایند + 

بابا شمل - فلا اولی در فکر 
لورچش.ی خود ودومی‌درا ندیشه کم سواد 
کردن بچه های‌مردم است. 

رعدامروز ( غاریهه۳) 

زن وحق ارش 

پابا شمل- متطار مثل ایشکه 
اشتباه کر ده‌ای‌و | لا اکر ببك خوفت 
میت واستی بنویسی ایستی مر قوم بفرما تی 
< ضعیفه و حق ارض > 

بيه در صفسه ‏ ۷ 

سر نوشت ازلی چنین بوده‌است :" 

در کار گلاب و گل.حکم 
ازلی‌این بود کان شاهد باز ادی 
وین پرده نشین باشد. لیکن چون 


واقبالت‌انداختی و حتی ایقاء بتویند گان 
شیرین سغن که امروز یکه تازان میدان 
فصاحت و بلافتند وهبه اوستادان تو و با 
تو بر سر میر و لطف بودند تکردی» 
اکنون صلا حنست که اقلا دل بتده را 
نر نجاتی‌و مرابرای روزمیادا تگهداریو 
:چشم کوچکی درمن تتگری که : 
حتبر مرا کم میین که این رشتهء 
بدست حادثه صدره فتادو تاب 
تخورد. قربان:ملاملا : 
معدی آذر بخشی 


۴شنه ۲۷ دیداه 
7فای طلوسی - برای هرشنو تد تاگواراست 
پلکه بدترین فدش‌هاست که گفنه شود نمایندهمجالی»و کیل 
ملت ۲ لودکی‌مالی داشته باشد. 

ل اک -قیقت داشته باشد جطووه‌باز 
هم فحش است ؛ اشخاصی از ارتکاب .لی شرم نکردند 
وتوقع دار ند دیگران از کفتن آن شرم کنند ؛ 

آقای عاوسی - من از اوباب مخترم جراید 
له میکنم زیرا شایسنه یست بهرصموعی اعتنا کنند . 

با بل - مانیز ازشما کله ميکتيم زیرا شایسته 
يست بهیچ مسبوعی اعتنا نکنید ۰ 

آتای طوسر - اگر دولت ه-چوشیامتیخرج 
پدهد که بیابد پت همين تریبون صریها بکوید که چه 
اشخاصی استفاده کرده| ند آن دوفت قابل‌ستایش است - 

باباشل - ولیکن سقوط آن حتمیاست . 

۲قای دشتی - تنهاراء ابن است که‌مجلسی که 
بنیاد واساس حکوعت دمو کر اسیاست‌محترم شموده شود 

ال س احتر امامامز اده بامتو لی‌است 

۲قای‌دشتی -- ار بین تسایند گان»جلس خدای 

شکرده فرد غیرصالحی پید| شد . 
ال ے خدای نکرده ؛ 

7فای هاشی خیلی لام است تا حقابق 
روشن شود ومردم و کلایشان را بشناسند و بهانند, که کی 
این کارهار| میکند ۰ 

باباشدل - بیار عحبع است» چون در عوقع 
انتغاب بمردم فرصت و يا اجاژه تن و کلای شان را 
قدادند. 

اآقاى ماك مه نی - من بر خلاف بعضی ها که 
از مطبوعات کله می کنند طرفداو جدی آذادی قلم و 
مطبوعات هتم » 

با با ء مبارك است: 

آقای فریور س نا خودمان‌اصلاح‌نگويم دوت 
وحایرماءورین دوات را نب 

باباشىل - 


اس شوب است برای اهال تقوذ" 


احتالی و آلای دو ]تشه هم‌فنکری بنومائید وععف آوجمی 


هم بقضیه ۱تتقال دادستان دیو ان ک 

ای در آت استته یاری - دیروز گنتگو هنجر 
پاین شد که دندان مرا شکتتاد , 
باباش.ل - داندان‌طبمووا باء هاو عورا ؟ 

۲تای کله داری ‏ اءا در خعوص خریدن : 
الا وکل ازو 

پاباشل - پس 
دارد ؛ عزرائل یا کر 


یم کی از و کیل‌حقستوال 
ای کله‌داری - [۰اخیای »تاصفم که میخواهتد این 
جریا نات را بآ تای د 5 
بایاشل س 
از آش نشو! 
]فای گله داری - زیرا د کنو میل-پو از این 
#نهادات‌عیری اصت . 
پابادل = مماوم 


تسس اة 


بچه صدبار بتو گفتهام عاسه گومتر 


دود که اتهاءاتی هست که 


شيخ وان دکتر را مبری وخوه و وویسر وا متصر 


آقای روحی - من بتمام ولاهای 
نده نء‌ایند گان) 
1 بودکرد بچه ها 
شیطان شده|ند وحرفهارا بد جوری تیر 
میکناد . 
قای‌دشتی- کانی برای کسیون 
باید انتغاب شو ند که بی‌غرض و میاغماش 
باشند و اگر راجم بیرادرشان باشدتمقیب 
کنند . 
[قای مسمودی - صحیح است «خنده 
و کلا» 
[نای‌فرخ = پشنهاد میکنم«وضوع 
مورد اتپام‌منصر باجناس|انعصاری: 
وهر اتبامی که مبنی بر سوه استفاده‌دادی 
است رسید گی‌شود . 
سل - ازاین‌حرف‌خوشم آعد 
شاعا فقط ازاین حرفها خواهیزد . 
بد ام که توه طیکی‌از 


بون ونیم از شهرداری 


باشیل -- تو که‌همیشه(دهای‌جر لت 

میکنی وخودت را یك با باباشل‌میدانی 
اسم ببر . اما قسم بجفت سبیل لوعطی » 
من که باور ندیکنم . زرا خانه خرس و 
پادیةٌ مس » شهرداری کدا ويك میلیون 
ونیم پول :۱ 

آقای دشتی - ابنجا که يك دژیم 
دیکتانوری مثلآلمان و ایتالیا نداشت 
قا - 

با باشمل -- دیکتاتوریبان هم مثل 
دمو کر اسی‌مان‌خودمانی بود. 

آقاید کنر کشاورز- ۱ 
بدانید که سواد ما ازشیا ب 


شتی من کی ادهای‌سواد 
پاباشل - من‌فقط او ,سنده‌مجوول 


ای دذتی س یکی بود آ.د و 
حرف شما املا بر خلاف 
ا گر اینطور بأشد 


بب آزحکوعتی 


۲قای ابرج اسکندری -۱ 
ت که شا برای خر کردن مردم 


وءواثي؟ 
آقای اوانبأن - ۰ 
دارم ۲۳ سالآنرا درز ندا 
باباشمل - پس‌س رکار ]ق 
حق تقدم دارید . 


یکشنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۲۴ 
آقای رلیس - بلی وضع ادارات‌از 
نظر عدم تصو یب بودجه خوب نیست منص و صا 
حدم ازممامین مدارس دخترانه و پسرانه 
دیراز شرحی بجلی نوشته اند که ده 
ماء است بلاتکلیف‌انده 


2 باباشمل هرو قت صح بولگ 
ها را شفع قراره 
نت کردن از نما 


وارد شود 

قای وزیر دارالی = ( بار 
|شاره بریش خود فرمودند ) 
ورداد ! 


که استاده نشگاه هستند ولی باب٤‏ 
ندار ندء 
بابا شل ولی همه آنا را 


چهرسد بدخترصال چهارم دعمسنار(۶ 
ایند گان ) 

پابا شمل- جان بابا این که را 
نظامنامه یست» 

ی وزیر فررهنك - کلب انا 

گی مادام که بسته بسیاست و۷ 
است فایده نداردء 

پابا همل اختیار دار ید | ادا 
فرهنك حرف بیمعنی و شاید ننط + 


شب نانون حکومت نظامی 
تیه قانون جدید | تت ابا 

خود + علاقه به‌پوه 
ذان وعلاقه بجلبز 


به روزنامه ها 
( شاره ۳۸) 
کی (تتصادی - یا 


ابا شمل = سوم نیب 
ایستی, بشود بتر 
در میان شاهزاد: 


با اشمل -لابد یا در 


۴ در امر یک 


آقای د کتر ز نکنه - شوراق 
فرهنك را باید تیت کرده 

باباثمل - و در طرز اتخاباط 
آن هم تجدید نظر نود ۰ 


آتای ایرج اس 


]قای‌اوا 
حاذتی کمی گوش بده و چنز 
د خنده ممند نبایندگان و شابد 


با 


اختیار دواد مصدق۰ > 


همین ۲قای کامبخش که بن + 
3 ۲ که بکر 


است چقدر زحت 


کردید. ۰۰ خنده مب 
قا دشتی-من‌اگر / 
الوزراء بشوم‌خا كدي ماج )ا 
پل درمت 


رهیر ( شیاره 4۷۰) 

شند رسوالی 

با اشمل -لابد عتصو 
دی است که‌در آناقرارط 


فده عض 


ز گل‌سر سید هاء 


ویر دارالی = ( بار 
ن خود فرمودند ) امیر 


خترصال چهارم دیرسنار( ۶ 
۳ 
شیل - جان ایا ابن که € 
ی وزیر فرهنك - کی 
مادام که بسته بسیاست و۲ 
» ندارده 

هبل اختبار داربد ۱۱ 
«رف ؛یه‌عنی و شای 

ردن عندلیهاست ۰ پسروا 
رهنك را "چیه تباید اهر 
آمد ملزم باجرای آن با 


کمی کوش بده و 
مته نمایند گان و شاب 


دواد > 


آقای د کتر طاهری- د٠‏ 


و خنده مته لا[ 


حساب باباشم 


ی 


چهارعهل اصلی 
برای او ]مود ان‌ساست 
به روباه+ يك پیر جوان نما + ۰ ۸سال عبر 
کرچك جو کدی + یکجفت پای کوچولو + 


]بر ابران ( تحصبلات منوسطه در پیروت + تحسیللء 


بی .در عص + منافرت بسویس 


فرنگی + رفورم حقوق | بران تالیت قانون مدنی + 


رت ۳ 
ارت سویس + 


درفاات 
مرحوم داور از مماومات او 
ر برای مطالمات قضائی 
سةارت رم + مراجعت بایران + وزيز 


ارت فر منك + و زارت‌دا 


۱ 
نکی |:تصادی - یا ارضاع از 
چا | کنرن هست بهتر خواهد شد 


ابا شمل ۳ 


بکت در میان شاهزاده‌ها 

باباشمل - لابد یا درهصر بودی 
در ایکا 

رهیر ( شبار» 4۷۰) 

سلد رای 

باباشمل - لابد متصودتان‌طرح 
1 است که دو آن‌اقر ارضتی بوء 

از گل‌سرسبدهای این‌ملت 


باباشمل - که این جنون بسرهر 
رای ھ 
ند (خماره؛۲) 
بحساب مستشار ان خارجی ‏ 


باباشمل - خد ابدرت رر یامرزد 


اس همکاری کنند واسات 
برای سك فراهم نکنند که مثل 
4 من شیر 
باباد 


وب آبران + انجام فرمایغات 


- مصطفی کوتوله 


ا 


(شمارە 71٥¥‏ 9) 
شغلی است 


باباشمل- چە عرض کنم ازسخنرا نان 


سازمان پرورش افکار بپرسید که حالاهم 
از شذل قدیبی دست دکشیده| ند. منتهاجل 
و پلاسشان را این‌بار در خانه‌ملت يهن 
کرده اندء 
۰.۰ 

عجاب امریکای ۱۹4 

با باشمل-مشورتچیهالی که‌برای 
ما فرستاد 

ستاره( شاره ۱۹۸۸) 

کلاهبر داری 

باباشمل- اگر متصود عبلیات 

نی است که کلاه سر مشووتجی باشی 

و بارخود را بستند و او را 

بدنام کردندپس بهتراست بفرمائید شاپو 
برداری! 

صدای ایر ان( شماره۰٥٦)‏ 

سر کلافه 

باباشمل - ۲ی بابا باز صحبت 
خو کلا هرا آوردی؟مثل|ینکه‌دندائہایت 

یکندو خبال داری دندانمصنوعی 
بگذاری» 


نامه هفتگی باباشمل 
روزهای پنجشنبه منتشر میذود 
صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضاگنجة 
محل اداره : خیأبان شاه ٣‏ باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام ۸ 


مقالات وارده مسترد نمیشود . اداره دو 


درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 


بهای لوایج خصوصی و کبیها با 
دفتراداره است. 


بپای اشى راك 
بکساله . ۰ ریال 
فشاهه : ۰ 2 
وجه اشتراك تبلا دریافت مشود 
تکشباره درههه‌جا ٤‏ ريال 
بهای تکشبار» پکررز بمهازا ندشار 
درمقابل خونهد بود . 


۸٩ شماره‎ 


بو رس 
تامشر کت میلع اسمی‌هر سهم نرخ هفته‌قبل لرخ فعلی 
شر کت‌نان‌بیات . ۲۰۰ ۷۰ 24 
میلپاك کار تل ۱۰.۰ 1 ٤‏ 
شر کت تضامنی‌شیاء 3 ۰ 
توده کپانی tr‏ ۱ 
شر کتلاعیجان ۱۸ ۱۸ 
سوسیته [ نو نیم همرهان ۰ ۲۰ ۱۸ ۱۲ 
برادران سوسیالیست ۲۰۰ 17 ۱۰ 
بتکاء‌کاریایی هشتی ۲۰۰ f‏ ۳۹ 
شر کت بانوان ۲.۰ ۸۹ ۸۹ 
|تحادیه توپاز ۲.۰ ۳ ۳ 
شر کت ایران ۷۰۰ 3 ۳ 
شر کت کار ۱۰۰ ۷ 5 
این هفته بازار عموسا رو یات بود» نان بات 
تترل مي‌هند » دو سه‌نفر ازسهامداران شر کت‌تامبرده 
یه اءتبار شر کت لطعه وارد میآور ند . کار تل بر چیده 
شیاء و توده کپائی‌خریدار 
ام کاریابی کلاهش تو 
هم رفته است و شر کت تضاملی درصدد است از ابن 
(ختلاف استفاده نباید ء سوسته نو نیم و بشگاه کاریابی 
هشتی نیز عنزل میکند. شر کت کار دم گاوی‌بدست 
آورده و بکمك ابول باز مزخرف نفوسی و حکیم 
لقمان بی سر وصدا داخل معاملات شنده! ند 
عبوط سعاملات‌ر| کد وسہامداران شر کتہامنتظر 
قتیجه وعکس العمل بازار مکاره بینامللی هستند 
شر کت ات پاتوان واتحادیه 
است. سهام شر کت ابران 


تشکیل شد کسیون هم مسلکان خدارا 


دردا که را ز پنپان خواهد شه آشکارا 


زاین جروبحت و تحقیق اصلانتیجه‌ای‌نیست 
زیرا جفا روا نیست باران آشنارا 
روزیکه مست گیرنده رک سکه‌هست گبرند 


هات الصوح هیوا یا ااال كارا 


بعد از دو ماه تحقبق فتوا دهد کمسیون 


کای پاکدامن معذور دار مارا 


شیخ‌سر نا 
پاسخ 0 دوستانه اقا 
کله ای کرد ز بابا لله آقای شما 
که چه کار است مر | باسر وسو دای شما؟ 
للها درهمه جا مانع عشقند وعحجب 
باعت وصل شود خودلله آفا ی شما! 
هر که پابند مال است نکو میداند 
که ندارد کذشی دلبر رعنای شیا 
ليك چون صحبت عشق است‌وبودعاشق کور 
باد بر کام شما یار دلارای شما 1 
لله آقا یخدا رنجتتان جا بود 
طلید خیرو صلاح همه بابای شما 
۱ هیخ سر نا 


Suns ض4‎ 


جدول باباشمل 
هر کس جدول زیررا معیح حل 
کرده بآدری داش عباس 
جایزه»محل فروش کاغد ارزان بشارالیه 
نشان داده خواهد شد تا او هم بتواند 


تدبعتوان 


یصد و پنجاءغر وارکاغذ ازقرار کیلوئی 
٩‏ ۷ ريال خریداری 


۱-اين کرسی نین برای | تتاب 
خبلی بازی در آورد حتی خودشرا وصی 
مدرس هم‌قلندد کرد ۲- کرناکرعونی 
فیستان برید ند که 
لند ۳ - دشن 
بر ازمدار که ازدیدن 

کرسیانه یزار است -٤‏ ر فیق‌قبا 

شخص شببه کالباس قر وشهاست م 

جای دیکر است ع- تازه متولد شده 
که حالش بجا فیست -گس‌شانه خورده 
هم + - گر درست بود نیکو پود 
سل ۷- حیف 


والا وان اهلی میشد - هم در بنادی» 


فک ار 
م در پادیه - بعضب آن دار ند 
۸ - ایتهم جنسی است - مالار شقی .- 
پیچاره دندش شکست - بعضی ها ادعا 
میکنند که ما علی آن‌راداریم ولیادعای 
بیخودی است ۱۰ 


کفتری ۳ - 
هووی یابا در کر 


پدهد - از |سماء اما 


خالمی ه - نوعی از چنون که‌شهر |آنرا 
خیای دوست دار ند -عکس تخاص یکی 
از شمرا و-یاستمداراناخی ایران که خیال 
داشت حدو یست سال زنده پباند ولی 
همرش کناف تکرد +- هم رفبق‌زیراست 
وهم ازتوابم کرمان -۱«نبت کشور ما 
بنطور شده(ست ۷- از ۲ نطرف بخوان تا 
ابید شود - گاهی گل صرخاست و کاهی 
همراءز بان ۸-بزرك است - خیلی جرلت 
دارد ٩‏ بهترین نعمت خداست که درهم 
ویخته‌اند - مر شد هشتی وامام شنبه‌وحاج 
هبو کله ماهی‌خور وذوالقداره و آمیز 
م‌صندوق‌از آن دارند ۱۰ میپسانی که 
حق غت میزبان را نگه‌نداشت - يخود 
وحشی ورفیق دیوشهه است. 


نایا شمل 
ستون‌خوانن دگان 


ننه‌صمد جر اب مید هد 


انتیاز یه روز نومه 
اينه که بايد سی‌سال ټوم دا 
بدو نی ازجله »ءحالاته , 
چاد کرده‌ام که دست 
او نم حاضر 
که خو دشو از بيست وپنج‌ساله یه پله بالاتر 


بذاره ۰ اينه که مو ندم معطل و لمیدو نم 


اززمن روز توءه 

بسامرد شجوقه وا رون میاه اما 
خانوما ةط دوه تاشون باین 
کار تز ده‌ان فقط بر ای‌هبین موضوعه والا 
خودت میدوتی که ها ژ نها او نقدر یمرضه 
که نتونیم مثل مردها قدرت تمائی 

حالا من به راهی بہت پیشتوات 
میکنم تا بلک ازش تتبجه یریو اونم 
ایته که خودت‌و مادرت‌سن‌تو اور و هم بڌار ین 
وباهدیکه 
اما ملتفت 


از به روز نومه 
ین که موقع جمم کردن سن 
به‌هو ده بر ین و الا 


اقام 
کین ادر رر ا 


او توقت مجیور 
مرجوم نشدم ي بین وسه تفای 
پاهم امتیاز روزنومه بگیر بن» 

ل. م موخر آونی باف - 


مدت هماه است‌هن‌جوانی را" دوست دارم 


بی‌بایان خو درا ازراه و بر 


5 
بخود ۲ گاه است» بدا جواب 
ی | نمید هد . بااین«حبوب خو نسر د 
وبیاحساصات چه‌باید کرد. 
نله ص می : خاتم شساچرا مثل 
شمرای قدیمماءشوقخودرا بی‌احساسات 
وییوفا وجوربیشه معرفی مینید ۲ عیب 
کار کار شماست‌منوم ار بودم دل‌بگونی 
باف دندادم. محلنان که‌نز ديك حریر بافی 
است 


مل بدهید تادل بشما بدهد. 


بانولرزان- لم رعثه گرقه 


رز *رحوم 
میرزا داداش وقتی آن عوروتسبیح هارا 
از جف و کریلا میآورد بی‌دایل تبود 
خانم بن و سال شما می برازد که يك 
تسبیح دت 1 ودانه‌داه ببنداز ید » 
تاهمه مردم بخویند: «وا چه‌خوبزای 
است » متصل ذ کر میکند؛ » از کجا 


مهاوم. که حاجیه ر با یه خان 


میشود و بهترین ودیله سر گرمی وافزایش 
معلو عات 


چابخانةً وزارت کشاورزی 


شاهد غیبی! 
ت که عالم همه دیوانة اوسن 
قبلٌ حاجت ازباب نظر » خالاار 


قاضی و مب" ب و شحنه‌وهر کس بگری 


دين و دل باخته عارش جاانا ار 


کارش‌از دزدی دل“ دزدی کوین شده‌است 
مرد وزن در عجب ازشیوة رانا 


طایر جان نقاهت که بری بود ز عشق 


بستة_دام بلا در طلب انا ل 


مشتی آزرده دل از ن ر سما | 


هر گسن محوجمالش بودو داش‌جلال 


این چه‌شمعی است که‌جان‌همه؛بروانال 


اران وو کیلان همه سر مست‌ویاند 
که به بیان 
جیره بندی اگر آلماه » بداند کم و 
زچه رو می ندد )جر »ا ازب خر 


| گهی مناتصه 
کر سیا مبار که یدام ارکانه از لعاظا 


بنده چند تلم لوازم زبررا بارا 


زیر گیج کنی 

دستگاه‌پارازیت پخش نی 
دنتگاه کنترل اعاب 
غبرت کاذبه 
عوام فریبی 
احساسات ساختگی 
ترراك اعلا 
دندان یدکی 

اشخاصیکه مایل بشر کت درءناسه مثا 


برای مشاهد؛ نموته‌های موجوده هرروژ 
یك بمداز ظهر بکرسیغانه مبار که مراجه دا | 


بوده وءخصوم] دندان طمم نباشد: 
کار پر داری کره‌بخاا 


ثابل وصول واجرا 


مصطةي 
باباشمز 


فد یی ! 


عالم همه دیون اوسن 
ارباب نظر » ۹ 
E as‏ 


اختة عارض جاان ار 


2 


زد یکوین شده‌اسن 
تکشماره درهمه جا ٤ریال‏ , je‏ ماء۱۳۲۳ 
که بری بود زر عش سس تن سید ور STREET‏ متسه مسر 


ر عجب ازشیوء رندانا ر 


یط او هناشن 
دل از نکسم | 


ی بودو داش‌چلال 


آلماه » بداند کم و 


دد )چب ر ةما ازا خر 


هی منانمه 
که یداش ارکاته | 


چند فلم لوازم زبر 


ل بشر کت درمنانسا هه 


ی موجوده هرروژ 
خانه عبار که مراجه ناب 


اف 


در 0 ۳ 2 ) ن »يکوم که دولت بايد هرچه زودتر رسید کی بوضعیت این معاملات بکند وهرچه زیان پسردم واره شده است که 
ا : جرا : بپردازه۰ ( هل از نطق 7قای دولت [بادی درمجلی راجم بساملات حاجه ربابه خانم وشس جلالی) 
پر داری کرهبخان : مصطفی کوتوله - گدا کرسنه ها بدهید باین داراهای بیچارۂ رباخوار ! 


باباشمل - خراجی که گیری از این کهنه ده زلیکس مگیر و بناکس مده 


فد 


یراق کف من شرت 


پس بار بر » عرض کرد بنده مرغم 


ح با 


است وابدون اجازه قالون واذن کرسی 
بحیاهی سیز تم 

حالاخود ‏ 
یت ودشینات 


انصاف بدهی 


جاهم سر 
داری » چه برسه بنورج 
نمیدولی که دوست ههه کس دوت هیچکسه وهر کس 
هبه را ازخودش راضی تگهداره ا باه 
غیلیر ند وبوقا.ون‌مزاج که هیچکدوم خوب نیس . 
]دم بايد یا خدا را بغاد یاغرمارا. 
اصلا روی همین دوست پرستی بود که چشم بسته 
. خواستی دل همه‌رو بدست بیاری ومثل مار 
بری » هم راهو دراز کردی ۰هم لو نهاتو گم 
نم اون تجربه های ادعائی دور و دراز 7و کجارقت؟ 


نيوز باشه و یا 


تو که سینه کفتری راه میرفتی ومیکفتی من بيست سال تو 
کر سیخو نه لولیده و او 
چه بود ؛ جان بابا تو که از روز اول (ومدی نسازی + 

اونروزا که بازار صدراعظم تراشی 


»مار خوردهام تا اژدها شده آم 


گرم بود و 
این کرسی نشینای رند زیرعلم هرز نده وهرده‌ای حنی شمرو 
يزيد سینه ميزدند هیچ اسی ازتو درمیون نبود » یه دقه 
نمیدو نم چطو شد که مثل قارج اززمین سر درآوردی و 
هیکاسه ها وهم بت هم زير باژو تو 
یا بلندت کردند . مام که تماغاچی بودیم هیچی‌نگفتيم ب 
ال میکردیم که هیچکار نکنی اقلا زنشاء ال کت این 

تچیهای ی را خواهی کند . اما هبینکه خواستی 
اون دولت ابدمدتتو درست کنی مثل اينکه توخیال‌کردی 


فتن و با االله 


نوح را خواهی گرفت . وواسه همین‌هم تواون غا شل 
تی حضرت نوح ازهررتم جانوری یه جقت چا کردی و 
»اش همین شد که می بیئی . حالا ت‌باهم امیساژن 
وخیال دارن بازم جنك حیدری وتعمتی را بندازن ۰ عوض 
ن بلدازن ومثل یه دم کارشو او بکنن یکی 

7 گنده ورداشتهوآنتاده بجون خرچنک این‌سلکت 
ومیخاد مرطور شده بچه‌هارا | که پیسواد هم نشد اقلا کم 
نوهم گذاشته اعلاح و ,کی هم 


سواد بار بیاره و اسم 


دیشب بجخوا اپ ذرنم » در داد گاه عالی 


حاجی ربابه خانم * میکفت با جلالی 


٭ ای یار نا مساعد 
وز دوریت هلا کم * ای رند لابلی 


بی اثر شد » اسناد اننفاعی 


کز رفتنت ملولم 


رفتی و بی یبا شد» امللاد 


رشوت ده" ومیندیش ازحبس احتمالی 


بکشای کیسه راسر * زیرا بود قویتر 
از صد هزار لشکر » اوراق صدریالی 


هن بهرطاقو مسجد ؛ تورپر 


رید برریشآوبخندم! 
ور عامری بنالد از بیم اوج 
کردیده‌خال حتمت ازدست‌مابر 
5 گردیده تشت فرح از بار غم هلالی 


اقبال و عدل مسکینریزنداشك‌خونین 


آن‌يك زناامیدی وين‌يك زثیرء حالی 


باری بعیر ندان » افناده‌ام‌بز ندان! 
باز ۲ که هت خالی» جای جنابعالی!! 


تیس که ازاین باب 
مکه میعواهی چن‌سال‌دیکه بچه‌های حبشه 
بیش بچه های ما لقمان حکیم بان وبا 
ما برای تحصیل شاگرد بتبت بفرستیم ٩‏ ۱ 
مکه بناست ماکه از تمام نستپای خدا 


پابا پرسه ممودت‌چیه ؟ | هچو بند وبستی برای خرچ 


بج کته 


| دهنت ولثه های دندز ناتوباك‌یکنی! 
محروهیم از فهسیدن هم مجروم یاخیم او | تازه مثل اینکه بچه گیر آ وردان 
یا صیب سرخ برای‌دست چلاغ میگن خرچنگو 
تور خد| مگه خر سر فرصت تما نی 
4 هوا وهوس‌هرمردخام وخوده 
قرار داد ؛ در دور فقط خرچنك بیج 
یا پرو گرام اصلاح < 
ور و و کیلی 
همو او اجر| تنه نه|ینکه 


پارسال سیخ میکنه که بیان دودمانبایارو 


لك جاجانه هم بهش بز نن . 
هیچ خیال هم نمیکنه که نه بچه ها قزاق 


| درشت شد ويه هچو دوز و کذکی وا 


يده شده ست وتوهبینطرر 


ال میات خوا 
بایداول ببه هه 


کی سراوستانی او نجارا : 
پورش توهین کرده وهم با 

اینبم این اما اوهد 
بردت که هرچن دم خوش 
مئل اینکه بعضی چیز! سرش 


پشی‌خورده حساپیار| در ج 


مرمرد هو درد بیاره و 


حرف نمی را در جای 
رسی را درجای رمی» ۱ 
پریده که دل تورو سوزونا 
چدنبا وقر ار ومدار گذ اد 


کردن 


لاك بسر بنده وشما وحقشه 
لدارین این ننه من غرم 

اون قد کو توله ديو 
مرش مبگن ٠خم‏ وما راج 


اون دعوا خوانه ات » او 

ېرت راون باجگیر و نه ات 

ثبارك ان اجسن الا 
E‏ 


اه را برای‌به مستبد تازه 
کنو یه سلکتی باین کو- 
ظموچارل باشه: 

الا که حرف بان 
از جزانی یاددازم بهت 


ار“ اوراق صدریالی 


لك آئین ماست: 


مالی 


کارا اصلا وابدا لازم ابس 


بیچاره بقول مروز 


اه نام 


درد دل باباشمل 


(نبه از سفحه۲) 
وشات 

ون ۳۳۳ 
له وک سور وسه مد 


به تفر پیدابشه وبه این»وهن بگه که‌جان 


تی حیغه که او نجام 

]بدن علی ورفتن ولی بچ 

ا | که رئیس او نجاخو دش سیاستچ 
بل سیاست خواهد شد و ک 


بایداول پبه هه چ 


پ و براست را 


ا ی خربوزه خورده‌یای لرزش بث 
نه که حتی حاضر بشه به اسم 
و ره اده ودر بندازه واواجا هم با 


این واون در »هم خودشو داغل سیاست کرده و هم 
خرامی تعواهی مکتبخونه بزر گو . اسلا بعتیده بایا (که 
کی مراوستالی اونجارا بذاره و یاد صدراعظم بشه.هم 
بخودش توهین کرده وهم باون دستگاه . 
ایتبم ابن اما اوه‌دیم سر اون یکی »شوراجی پیر 
مروت که هرچن ۲دم خوش خاق وبامزه وتوداریت اما 
ملل اینکه بعضی چیزا برش ميشه و داش هم میخاد که 
پنی‌خورده حسابهارا در جای رسمی تصقیه کنه ودوساعت 
مربردمو درد بیاره واصهٌ حسین کرد بخونه و آخرش هم 
از دست به مير پنج بکررسیخونه شکایت کنه . جان بایا تباید 
رف رسمی را در جای غیر رسی زد ونه حرف غیر 
رسی را درجای رسمی» اگه اون بدبخت چیزی از ده‌نش 
که دل تورو سوزو نده‌دیگه بمن‌چه ۲ دیکه ۱ 
جدنبا وترارومدار گذشتنبا ونازوغزه وبشت جشم ازیه 
کردن چه «منی داره؟ اگه و نچه‌میگی‌راسته ومولا درزش 
ءولی نمپتو نین په میرپنجی را ازجاش تکون بدین پس 
بسر بنده وشما وحقشه که هو نه والااکه <ق 


1 


مقدمه 


لدارین ابن ننه من غریبم راه انداختن 
اون قد کوتوله دیو|نخونه‌هم که خیلی 

عرش عیکن »خصوصا داجع بموض کردن‌اون مدعي هبه که 
تودبوان | کبیر دولتیها نشسته بودولی‌چون ازاون‌دیگرون 
ونام میکتن دیکه صلاح نیس که پاپا هم براش پیراهن 
جاك که. 
اون د 

ثرت‌واون با جگ 


اه ات » اون چابارخونه ات» اون تيشه و 

خونه‌ات‌و اون اندرونت و این‌بتوونت: 
ثبارك الله احسن السالفین . 

+تصوداینه که‌خیال نکنی که‌با با بادشمنان توسروسری 

داره ولی اینقدر بدون که‌کارای معلکت روبراه‌نیس وتو 

ما وهمسابه‌هامو او کاءلا املاح کنی و 

اهناو نانی‌را که تو این ممر که گرمتر از آش‌ودایه مهر بانتر 

زبادر شدءو باجار و جنجال غو دشون ۲ بو کل 7 لود میکنن پبندی 

اییرا که سرراه دو ستی ما وه 

اری و یا کار این مشورتچی رو که میون ما و 


کات از 


نی 


ملکت رابج شده بقدر یه غاز برای‌این‌مردم‌منقمت ندارهء‌و 
ابناسببای چو بی‌هیچو قت بخودی خو داز جا شون نکان نخو اهن 
خررد امامئل ایتکه‌بجون‌خودت مبهٌاینا په ماموریت دادن 
رارنم‌ینه که‌با بیکفایتی خودشون مارو درچشم‌مردم زماله 
ز بونمون کوناء‌باشه 
رهینطورمر ده و ازهر چه مشر وطه و آزادیه سیرو یدین وسیله 
اء دا برایبه مستبد تازه صاف وهموار کن‌والاممنی نداره 
کنو به سلکتی پاین کوچکیاینېمه داد و قال و هوار و 
ظمرچپاول باشه و 
حالا که حرف باینجا رسید بزار به تمه ای هم که 


از جرانی یاددارم بہت بگم وا مرخسشم» 


فتنه 


آن نويسندة مجهول آخر 


پیچه از دوی سخن بالا کرد 
فته انگیز کتسابی بنوشست و 


فتنه ها برسر آن بربا کرد 
خویشر ادردل خوبان جا کر 
بی‌تاه-ل همه را افثا ڪره 
ماجرای شب عشق انشا کرد 
عاقبت مشت زنان دا وا کرد 
شیخ سرنا 


بود چون ر ندونظر بازو 

گشت واذف چو بر اسر ار نهان 
نامه های همه شانر ) لو داد 
الغرض آنکه‌طر فدارزن است 


آکپی مناقصه 
چون کاك محلل کرسی نشین شیر از خیلی‌سنگین شده|ندو شاید ازترس‌نا امنی 
تند از شیر ازدل بکنند لذا کرسی غانه مبار که بکد كاه 
قل ایشان از شیرا بتهران بطور مناقصه برای‌مدت‌پانزده 


بهیچ ایسی حار 

او تومو بیل برای حملو 
روز اجاره میکند 

دستگاه مر بور بایدمساح به يك توپ صدو پنج میلی‌تری و دومسلسل‌ستگین و شش 
مسلسل سبك باشد تا گر بعلت نااعنی در بین‌راءچشم زخمی متوجه ایشان‌شد وسایل 
دفاعیه کافی دراختیار داد 

داوطلبان باید پیشنهاد خودراتاآ خرین روزدوره‌چهاردهم در پاکت 
میور که روی‌آن جل بوط پمناقصه‌حمل‌و ثقلکاك محلل تید شده 


باشد بکار پردازی تحویل و بادادن یك دست دندان مصنوعی برئیس کار بردازی 


رسید آن‌رادر بافت دار ند . 


برنده مثاقصه درازای دستمزد چند شيشه ب لموی‌دست‌افشار شیراز داده 


خواهد شد . 


عرض کنماون‌زمو نهای‌قدیم توتبر یز 
به اوطی بنام وتبام عیاری بود که اسش 
لوعلی شنم بود. ۰ لوطی‌شفیم و اوعی‌قر بان 
با هم خیلی دوست بودن ۰ ازتضا (سوعی 
قربان مریش شد و بوی الرحن گرفت . 
یه روز لوطی شفیع رفت بدیدن لوطی 
قر بان.دیدحا اش غیای خر اب و بوی حلواش 
بلنده ۰ میدو نی او نوقتبا هم‌هنا نطور که 
در تهران بیشترطبیبها بپودی بودن بیشتر 
طبیبیای فکلی آبریز هم ازارمنیها بود, 

مخلس کلوم‌زنو بچه لوطی قر بان از 
لوطی شلبع خواهش کردند که سری له 
ارمنستان بز ه و حکیم بوفوس, را ,بباره 
سربستر لوطی قر 
افتاد و سر محله ار 


اوتجا اطراق کرد وهی خوردو خورهتا 
فردا صبح شد وفراء وش کرد که اعلا لوطلی 
قر بان‌برای چه اورا بمعلهارمنیهافرستاده 
بود هست و شنگول‌اومد خو ه وطی‌قر بان 
و دیدصدای ناله و شیون بلنده و اوطی 
قربان عمرش را داده بشما . خواست‌دانو 
قال و بدستی راه بیندازه بچه‌ها گرفتن 
و کردندش تویه(طاق که به ځور ده بخوابه 
و حالش جا بیاد ء لوطی شفیع خسته و 
کو بيده سر شو کذاشت روه‌تکاو هر چه خو اس 
چن دیقه بډوابه دید صدای‌نالهو شیو 
و قاریها نمیزاره خوابش ببر» باشد اوهد 

تو اطاقیکه ختم کذاشنه بودن‌وملارج‌یعلی 
هم اون بالا نشسته بود ومردم‌هم گریه 

میکردن ۰ در را واز کرد وسرطاقهشالو 
که روی‌زمین پهن کرده و روش لاله 
گنداشته بودن کرفت و کشیدو گفت: 
دیکه به » پاشین بزنین بچالك ء 

اه ملا میخالین »این ملار جبعلی 

واه لوطی میخائین بنده‌افالحه 


افکاد ابر ان 
هفته آینده منیشر میکود . 
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سامسون بایازو 
در فليم اقتصادی 
کابوس میلیسموش 


مع رلصلاوات* 
حالا مش مرتض قل من میترسم تام 
دور ابنج نازه مث روط ویا|ستبداد» نمید و نم 
کدوم‌یکی» نشته و دادوقال راءا نداخته 
7 ایم باز سرو کل بهلوملی‌شنیمی‌پید | بشه و بگه: 
دیگه بسه؟ اگر کر سیخانه میخائان 
اون واه دولت قلدر میخاین 
بنده» فاتحه مع الصلو ات۰ * 


. قربان خودت : بابای خودت 


۰ کر نا کرمو نی بالا 
سابقه و اطلاع بر 


بن مباغ ندز قال مده تربار لن 
۰ بعضی از روز نامه‌چیپا که خیال میکنند روز- 

4 رسی‌لطمةٌ ای ببازار آنها خواهد زد جدا در مقام 
کارشکنی بر آمده و مشول و کلك اند » 
مخمل سردست یار 
بك حلقه دوحلقه بگردن انداخته | 
هم روی اش 

خااص توپاز را 


عوض 
۰ فراکسیون اتحاد مسلی 


دو شاه شد و نوز 


بردر ۲ مدهم 
د کتر خبله است» 

باباشیل الاب (وقاکید جلاب ویس وصحیح است 
دکتر: چنین حدس مز تلد 5 

۰ میهنی ها هم برای کندن قال غابينة بيات 
هو اخواه نخست وزیری مر شدهشتی‌شده|ند تا شاید اورامحلل 
قرار دهند. 

مش خلبل مشورتچی هم در نطق |خیرخود 
که برعلیه دولت ابد مدت تمو دعل عدم تجالس رامراعات 
وزمینه دا برای خودش ونمنا خواران فراهم نمود 

۰ تصویب دولایحه مرهوم بهداری هم استد 
کایینه از حسن شهرت وزیر ببداری وبالاغره استعلام از 
رای اتاد کایینه درجلس بودء 

۰ درکایینه بین‌موسی راستگوتو مشدعلی| کبر 

میاءجی و < امان الله ردوان وخود نان نطیر|ختلاف 
نظر زیادموجوداست» 
:»کی از کرش نشیقان که از نما کرنتینشینی 
چپار ماه نرادر مرخصی بوده وحتوق خودرا تمام و کمال 
گرفته است‌تازهدوقورت‌ونیمش‌باقی وبرای حقوق یکماهدبه 
میورد» 

باباشمل ‏ اصلا گر خبری نیست چرا حقوق این 
خادم‌المله ها را پاچك نمیدهند وپولها را ببانك نسیسپار نده 

اردشیر بازهم درضدد تیه نطق دیمری 


بزند ولی میترسد اجازه‌نطق 


خاموشی‌دریا 
بقلم ؛ ور کور 


ترجه حسن شهید نورالی 


محل فروش : کتابغانه ابن سینا » دانش؛ پیاده‌رو 
قیت: ۱۰ دبال 


E‏ ودرگ 
خوانندگان گرآمی ,د 
عباس جایی- لسان السلطنه 
شاه‌سلطا نحسین صفوی-بشیر حضور 
حسین قشقره - جنجال! لایاله 
امامی - حولاحضرت 
جسمی - خضاب لمله 
ان‌بیات‌شماره۳ - مستظهر الدو له 
قداره‌پور - خان بهادرا(ممااك 
د کتر قلسفه - فاوسالحکما 
قارداث 
| لخطباء 
نقاهت - معلول) لملك 


بالانسیان. خاجاطور- 


EN‏ بااحضار اطفائیه مانعی 
ندارد. 
رات ا اراق کشور پانز ده 
سد لیکن |استشناء) 
5 کرات هفته قبل ا نشين 
وچهار ساعته به بندر عباس رسید وجواب 
گرافاً ببطیوعات مر کز داده‌شد. 
۰ مرامتامه رسمی حلقه بتصویب 
رسیده (ست» 
۰ ۰۰ نود ونه نفرازسو حلقه‌هادر ائجین 
تصویب مر |منامه حضور داشتند» 
۰ سم حزب زا گویا اراده ملی 
گذاشته اند 
۰ در محفلی راجم بتعیین نخست 
وزیر آینده از حاجی بدایت هم هب 
اده است ۰ 
با باشیل- 
روان مستوفی راهم فر(موش نفرمائید» 
۰۰ +سر تیب مولی نیز صد هزار 
تومان درعه‌املات ثبت‌اسنادی باخته‌است 
۰ ۰ سر کار سرهناك که نسبتی باخسرو 
دارد مبلغ هشتاد هزار 7ومان درمعاملات 
از دست داده است و تعجب 


مرحوم مشیرالدوله وشاد- 


هس جلژلی 
درایتجاست که چندی قبل مشاراایه نامه 
بوزار تغانه دعواخانه نوشته ومتذ کرشده 
بود که دیناری پول ندارد وا گر فورآبه 
مشارالیه شنلی داده نشوداز گرسنگی خود 
واطفال مطلومش تاف خواهند شد ه 


باروول کن معاعله 


تناسب مشارالیه تکان سخت خورد و 
بهمکاران خود فی الاس راجح بروه 
E‏ 
ل باو یادداشت میقرستاد 
که مش 
خودرا خالی 
بها ي وتشدد فر مودند. 
1 خانم وشه‌س‌جلالی 
بس با باشمل اطلاع 


ایدا درمحافل 


تگرانی وا 
کرای و 
ل کلام دازات و 


جښکوته 


براین که دولت ضرر ریا خوار 
کلفتان را از کیسة ملت بیردازد 
معنی و بیر بط بنظر میرسد » 


متضرر ین ازدولیان وملتیا 


آزشپرستا نهامنتظر 
و انجنهای خیدیه برای 
.سوم 


بازدر بعضی 


ان راه انداخته| ند ء 


کر سیخانه مبار که را بقدوم. خود 
فرموده ووظیفه ملی‌خودرا الجام 
بهت درصدد جبران بر آمده و باحضور 


دهنداز 


زمینه تیه نموده وهم نط 
فتوا نسته| ند بگوش‌هقطار ان خو دبرساقد 
بای مذ کور بمو کلین فلك زده 


قیام ایر ان محددا منتشر 
میشود 
[زادیغواهان و روشنفگراای 
نامه قیام| بر ان علاقه دار ند بد | نند که ینام 
پس ازم‌دتها توقیف وتمطیل پاصر احن 
ی قریبا منتشر خواهد شه . 


که 


رم EE‏ 
| نمود راضی ‏ که ي 
امین ندازی 


شی درخواب ديدم خوش نو 


ا بن چنین گفت + 
معشوق یی ونا 
از تو من ر نجیدم 
دیگر اصلابات‌ر 
نمیدا 
کرم جبزهائی ازمن برید» 
رن شاهین است ؛ 
ی شر و آهتگین اس . 


9 هرای کولاه + 


ناك + 
2 دم باك پاك و 
.۰ 
اوه شاهین ۱ 
بوه بال در آورد » 
۰ رد هین‌هین ۱ 
۶ پرید ۱ 
راهب چه نعواهین ۱« 
۱ دوتا » به سه‌تا 


ی بابا شمل اطلاع میدور 
عظم یناز نام بكر سان 
خودزا یه راد رو 
اب روسای اتصادی 
سب ماأءورین دون 


باروول کن مما 
ماغ همه شو|هدشد . 
بر و تشدد 

به موقعیکه مشا 


به مات پردازد خیلیی 
ظر میرسد » لیکن چون 
زدولتیان وملتيانند سکن 
و وتصویب دوده 


,های خیریه 


و اتجمنهای خیبه برای 
راه |نداخته| ند ءمخسوما 


ران میباشد › ۱ 

رت مشغله موفق 

ڪهرا بقدوم خود مزبن 

ملی خودر | انجام دهنداز 
ان بر آمده و باحشور 


وهم نطق اتی دا ک 
ش‌همقطار ان خو دبرساند 
کور بو کلین فلك زد 


میشود 

اهان و روشتنکرالی که 
زقه دار تد بد انند که یمه 
يف وتطیل باصراحته 


نتشر خواهد شد . 


E. 
باورم شد له شاهین‌اندا‎ ۳ 


9 


واهنگین دو هتم 
اہ دهم د کتر از آ قای‌تندثر وء ا! 


تغم‌مرغی کلاه! 


کز کاو بم‌در آمد صدای‌بوق 
بت مرا نمود راضی » که بک 
اه ثم نویمی و شامیناندازی ۱ 


درخواب ديدم خوش نویسم ؛ 


دادزدم چراغ 

کت اه هد رانا 
ن ابود » کبریت نبود » باسنك چخماق» 
شم روشن کرد » واردشد تری اطاق 
ژون‌شد ۰ نگاه کردم با اشتیاق ۱ 


اما چه حالی ۱:۱ 
داشتم: چه عشقی واه واه ۱ 
شلااش گرمم شد وزدم لاءلاه: 
شر‌داشتم که بر ايم خرید يك کر اوات 


دیگر اصلا بات ره تميايم !۱ 
تیدانم چرا ۱ 
) بزهائی ازمن پرید» 
فت شاهین |ست » 
ی شر و آهنگین اسه . 


ی 


ای‌خدا ۱۱ 
2 


این کسیو چیپا مردم حرف داشتن و به 
او نا راست ویادروغ چیزائی بستن او نوقت 
نا چیه و کی‌تبءتهایاو نارو 

بقول خودشون‌رسید گی وبقول ما ماست 
مالی خواهد کر ده 

مدعی‌هه - ۰۱ فضو لباشی 

بابا شەل : آهای فضولباشی ۱ اولا 
میخواستم ببت عرض کنم که چشم ما از 
این ک ازیبا آب نمیغوره » چون 
تاحالا هرچی بلا سر این‌مردم (ومده از 
همین کسیون لءنتی ۱ 

از اونوختی که این کلة فرتگی که 


بوی کفر ازش مياد تو دهن مرده‌افتاد 


مسیون 


نون مات سيلو وشکرش سرخ و قماشش 
کر ١ه‏ است ۰ هروقت‌اسم کپیون 
تکلشت خوره سر بدون که وقت یج 
یه بلای تازه 
مثلا | گر 
کسیون یی ر ندون فاتعهاش را خوندن 
ويا اکه وقتی سروکارت با رئیس فلان 
اداره افتاد و کنتن آقای رئیس کسیون 
دادن یمنی بیز حمت گورت را گم کنو 
سرخر جناب ریس نشو » هبین‌طور بگیر 

تاآخر. 
انیا اومدیم سر اينکه خدای 


ن سرمات در بیارن» 
کفتن فلان لایحه رفت به 


تخواسته مردم بیکی ازاعضای کمسیون‌مثلا 


بهتون بزنن ۰ خوب ايشکه اشکالسی 
نداره ۰ اول‌دفعه کمیبیون چیسها 
دور هم میشینن وبرای خودشون حکسم 
بیگناهی صادر. میکنن واونوقت»یرن‌سر 
وقت‌همقطار اون واو ناراهم باكو پا کیزه 
از آب‌درمیارن و تقر 


مردم کاغذچر » پول دادند خر ید ند 
اما بریشم خندیدند . 
بعداز آنیم نطق من خاموش‌شد 


که‌چیو ينك گام در توی دهان۱ 
دیزل شاهین تراشی عیب کرد ۱ 
تام شاهین را به دقع غیب کرد ار 
درنشیب وفراز » توبگو » 
چارهام چپس ای‌خد » ۱ 


۱ دوتا , به سه‌تا » 


شاهین | ندازه آهنگیت کو 
شم نویس :, د کنر تند لرو» لیا 


همه جا صحبت کار هل. است 
0 ن 


را جشم خمار هلن است 
بزم آدانی 
کرده در شهر با غوغائی 
ژده با اسلحة حن و جمال 
داه دلهای بزر۴ 
فر گس مست و لب گلگونش 
کرده یکسر همه رامفتونش 
گفتم این دلبر سیمینبر کیست 
واین هنر پبشة افسونگر کیست 
که چنین راه به دله‌ادارد 
در دل پیر و جوان چادارد 
هوس دیدن دوش ڪردم 
لاجرم دوی بکوش‌ کر دم 
ذحمت و رنج فراوان دیدم 
تا رخ آنمه تابان دیدم 
واقعاً ذحمت بی حاصل بود 
که فزون سال هلن از حل‌بود 
باری ایز اغچه این یار تو يست 
این هلن لابق اشعار تو یست 
ان‌دن آنکس که تومیگونی‌نیست 
گلعذاریکه تو میجوئی نیست 
در زو کس نز ند غير عسی 
دد خورہ<ش کوں‌باشدوبس 
د گر بدا کن 
این هلن را هبه بابا كن 
شیخ‌سر نا 
نامه‌هایءاشفازه منظوم 
سید انا کار ما علاج ندارد 
معر که ما دگررواج‌ندارد 
ملتیر انز کار ماشده دلگیر 
ورن بسا کس سرلجاج‌ندارد 
یایدازاین کشور خرایه برون 


تو برو بار 


خانه بی بام و در خراج‌نداره 
ححیت فیو... بپانه است 
مسئله ریطی به .... ندارد 
کشودایر آن بمنتشار فرنگی 
داست! کر گو بم[احتیاج‌ندارد 
پاسخ 
یت 
جأن‌میلسیا بجز وجو دشر يفت 
هیچکس |ینقدر لجاج ند ارد 
دشن جان من‌است[نکه ترا گفت 
معر َه تو دگررواج‌ندارد 
پولچو باشد غلاج کارتوان کرد 
درماندگان علاج ندزرد 
کر تو بدستورمن کنی یس ازاین‌کار 
ِ هیچک-ی‌فکر ۰ ۰۰۰ ندارد 
هست مرا بر تو[احتیاج فراوان 
گر بتو إا کدوراحتياج نداده! 
ا 


جاسه سه شنبه ۴ بهمن ماه 
۲قای دکتر مصدق - دانشگاه استقلال دارد 


چطور دو لفر 
پیکنتد 
باباشل - یعنی میغرمائید میدانم و میتوانم بگویم 
۲قای قرهودی ‏ یودجه دوعرحله دارد یکی‌تجیه 
آن یکی هم اجرای 
بایاشل - بقرمالید ییکی تهیه آن وبکی تلف کزدن 
آن. 
قای طباطباتی -- ]خرقای وزیر فرهنك پاشو 
جواب بده معلوم یدود صکوت شما در ابنءورد موجب 
وضا لیسنت + 
یاباشسل ا ول کناجا 
عنداز - 
آقای وزير قرهنك - قانون دانشگاه را اساسا 
فودهن تهیه کردم ۰ 
یاباشل س ممشوقه ینام من و کام دگران است 
چون ره شوال که عید ره‌ضان است 


» این دو نقرو بجان هم 


آقای د کتو 
وار دانتكا 
پیشنهاد وامیکنیه _ 

باباشل- انشاه ال اشتباه میکنی و الا گر حقیقت 
«اعتهبشد-قیت بای بح این‌ملت کر یه کرد 

7تای‌ر هودی-- استادی مال کسانی بود که در آن 
تمهت ات ن که بسکتب نر فت‌و 


معظمی - فای‌فر هودی شبا خواستید 
.وید شمارا راه ندادند این است که‌اين 


دوهرمقام باشد بیش چشم بابابقدر ياك معام کلاس‌تهیه‌مدرسه 
ایتدائی ده کوره‌ای ارزش واحتر ام ندرد . 
۲ قای رجیان-- 7قایان وزر |۶ ذرمورد آقایان‌و کلا 
سيك سنگین 
باباشال - +تصود از سب 
ضیائی و[ قای‌تو یت باشد. 
قای نعست و زیر 
اینقدر کار هأی دولت رامعطل 
با بالیس برای ایتا 
نشینانر | عطق میکند . 
[قادی صادقی ب آخراین 
بآباشل- همان مجلسی که‌برای 
عیلی جا 
[ قای نقةالاسلامی -- شا[ تایان آذر بایجان‌ر|خوردید 
پر دید وچاییدید 


باباعل- 


میکتند 


نکینی‌شاید 7 تایمجد 


نايد دو ات هم کار های کرسی 


چه مجلبی است 7 
بدن بدنجا همر 
ەميشد - 


اجازه بترمائید این حرف‌راو کلای جدید 


زیرة‌شاور بدانند که 
سان پورت‌فوی هس" 
بایامل- پورت‌توی هم میرم واسش . 
جاه ونجشنیه ۵ بهمن‌ماه 
7قای مجدضیالی- چر| در مجله رسی مجلس نطق 
قبلاز دستور واني‌تویسند. 
قى جواب میدهند 


منتصل بنده : 


جل-»اول بندء حرف بز تم 


تاده شود(خندا 

7 قای‌و زیر فر پاتوجه آتابان 
|میدمیر ود وزارت فرهنك در | نجام بر نامه 
عودمونق شود 

بر نامه های‌اصلاحی|داری 


هایاصلاحی 


نورا خدا اسم اصلاح بر نامه 
های‌تعلیماتی ر ادیگر نیار تااشخاص‌صلاحیت 
داری ثرا 

جلسه یکشنبه ۸ بهمن ماه 

[قای امینی - بقول فرانبوی هب سا 
لنؤ سال دا بايد درفا 

بابا شل - تورا خدا شا که 

مال یابا را هم 

بشوئید اطومطوهم لازم تیست ٠‏ 

آقای وزیر بیشه وهنر - بطو رکلی 
حریر درمملکت برای مصرف است 

باناعیل وان 


|معا لمه 5 


زختهوکی دارید یرک 


مرف طبقه خاص 

آفای وزیر په وهثر - بطورکلی 
صابون بر ای‌مصرفاست 

باب شمل - جان بایا مثل این که 
پابر فارسی مش دیانت را میخوانی 

آقای وزیرپيشه وهتر- من 
درعرم منازه داری و دعانداری‌نکرده‌ام 

باباشل - ولی مثل ایتکه ازمیدان 
داری وءعر که گیری سررشته داری* 

آقای وزير پيشه وهنر - من دوره 
اول‌ردوم و کیل بوده‌امء 

باباشىل - تقزل[قای دکترهضدق 
رحت ال علیهم اجمعین: 

آقای وزیر پیشه و هثر - مجلس 
شورای ملی ساحت شان مبری ازاین‌قبیل 
|تپاماتاست» 

بابا شل - مسلمان خالس هميشه با 

الله وماشاء ال حرف میز ند 

آقای وزیر پیشه و هتر - باید همه 
درمقابل مجلس سر تکریم فرود آودیم * 

بابا شمل - ابن حرفها فایده 
اینپا کوسفند امام رضا را هم تاچاشت 
نمیجراننده 

[قای وزیر پيشه و هنر-بایدمجلس 
را مربی , خودمان بدا 

بابا شمل- پس بفرماایدیسااخ 
و لاستيك و اجناس دیگر بدهند» 

۲قای وزير پیشه وهثر - امیدوارم 
این قبیل اخبار در جراید دیده‌نشوده 

بابا شمل -امیدواریم لین‌قبیلاعمال 


- ازاحساسات و بیانات 
پرحرارت آقای وزير نسبت بمجلس و 
نبایندگان محترم تشکر میکنم . 

باباشمل -- وا ماتجاهلالمار فين 
شتیده_بودیم ولی تعارفالجاهلین برای 
ماتاز گی‌دارد ۰ 


بخشنامه ضد ار رتجاع ! 


بعبوم افسران وسر باز زان اخطاری 

خود کا چون حرکت عفن 20575 
ارتجاعی و متخالف شئون لشکسری است 
لذا ازاين بیعد درحین انجام حرکات 
از افراد حق ندارند باین 

ف ارتجاعی ۱ میادرت‌ورزند" 

از مغاد این بغشنامه یه 


ساعت قدم متته مجازات خواهند 


وزارتدعواخانه 


7قایو زیر پیثه‌و هنر- البته نخ و 
ابربشم‌و صابون و کلیسرین 
ندارد ۰ 
7قای ساسان- چر| قبول کردید ؛ 
با باشل = چون در کاینه دبک 
واگر صرراه میرفتم یالکومو 
سروکار داشتم وا گربس رکشاورزیمبرنم | 
باییلو شلنم وچفندر اینها 
نداشتند . 


نای قهیمی- حال مردم کردسنان 
۱ 


بدواهید عکیه گاه راتفیر داده واز 
ان آذر بابجان بر داش 
ا بگذارید 


ا ازطر ا فرت إل 
که‌از [سمان ناژل‌شده .اتفاقاً بدهم 


تست پس‌مااز خير 
7 قای فپ 
بر یز آعدم مردم | 
زیر برفو باران کردند چرخ تانگ « 
یو سید ند که‌مال غو دمانست 
باباشیل - خودسر ادرا 


وبا کتر ین فرز ندان‌رش 
بایاغیل - مگر خدای 
در این شك داشت ۲ 
نای نو ۲ 
تترياك واستسال نرا دیک ۳ 
سىرا ۲ 


باباشمل ح راستی خدا اب 
نيك راحفظ کند همه بایدازا 
قای‌دشتی - نمید| نمچ |[ 
طاهری که‌مردوزینی هنند انفلا 
باباعنل ‏ پیچارهد 
کدی که شب بکتاب لت مراجه 


فردالی که اعروز 
کار ۲قای ر ئیس اداره 
زاین "ودرهواشت + 


ان بپو| میرود. 
يم (شماره»7۱ه) 
ی 
طلان بایدخاس مجتهد 


راباشمل - بدون | جازه 
هم زیاداست« 
ره (شارء (vé‏ 


سك و گربه و 


۳ نوشتهاند که ان بي 

تدارند وا گر برای صاحبان [: 
کا کی کلاغ هماه دیآ ورد 
تا جابکه ما سراغ داریم 


رات 3 اراماینده هرا 
زنان) برای خود عیب مید( 
باشد وبکزن زیبا وجوانی بت 
کب درزندان بسر برد. 


باباشمل - جان باب مردم 
بوسر کار ون که نیستن 

ود امر وز ( شمار» ۳۰۳ 

قلت ايرا از آهدیه دو 
تبندر شاهپوررا 


و تعبین میزان |- 


1 
۳( رل مالالا چتاره هام 


مچازات خواهند 


وزارت دعواخانه 
نیم الدوله بدون منانمه | 


اند 


پیشه‌و هنر سامت 


سیاست نخ و بااینکانغ 
کدام است ؟ 
اد هر الب ۳ 
وکلیسرم 


ان چر| قبول گردید ۱ 
چون در کاپینه د یگ رجانود 
برفتم بالکوموت 

وا گر بسر کشاورزی برقم 
پفندر اینهاهم بامن تناس 


می حال مردم کردسنان 


رف‌شاه[مده فرشته ایت 
ژل‌شده .انفاقاً بدهم خبا 
ند٤‏ ممتد دمایند گان) 


ال‌خودمانت | 
- خودسر کاررا چطور ۱ 


درقاضی -- کردها از نرت 


ل- زاستی خدا این بر ۳ 


کند همه پایدازاونشکر 


دود هالی که از 


فردائی که اعروز مدز 
بگاز آقای رئیس 


اداره بیرون میا ید 


ار دودسیگار 
وفقط روّسای|درات 
بهوا میرود. 
(شمارء 27۱ه) 
لاق بايد خاس م 
باشد و برای تهران 
مت ۰ 
اباشمل - بدوناجاز» میا 
زیا 
ره (شاره )٤۷٤‏ 
ورود سك و گربه و کلاغ اکیداً 


راغ نوشته‌اند که آن بیچاره ها عواذ 
دارند وا گر برای صاحبان آن‌ها نوشته | ند 
ک کی کلاغ همراء‌نمیآورد. علاوه 
ایکه ما سراغ داریم کلاغ از 
اعات بشری گر یزان بوده وداخل‌هیچ 
ارب وج ت مگر اینکه اخوا از 
[راء پدرش برده باشند . 
هران اهر وز (شماره ۱۷۰) 
بکنفر اماینده تهران (طرفدار 
میداند که اوز ندء 


واقا 


ا وبکزن زببا وجوانی باتهام ضرقت 
ب درزندان بسر برد . 


با مردم ذوق دارند 


عل اهر ور ( شاره ۳۰۳) 
قلت اران از هدیه دولت امریکا 
+رصات‌بندر شاهیوررا بىا وا گذار 
۵ سرت و تشکر خودرا اعلام داشته 
آثی بیات را بلزوم حو اظ مناسبات 
کر و ضرورت ترك 
ایشان را نسیت ي 


اغود هم از اين حرفها نزن چرن 
این حر قا تبدیل بلاستيك و 
زماش‌راعلان روز نامه 


ال - و تبین ميزان اجارة نبا 
رد درل مالالا تاره هاست. 


مالی کردن اتهامات 

تحقیقات چند روزه 

باطلاع عنوم ميرساند : 

۱- در خصوص گرفتن تخ و فروش 
آن‌ددبازار آزاد بقیمت دولابهنا کیسیون 


منظور مشارالیه از این عمل 
کب بوده است و بصداق الکاس 
حیت الله عمل خلاف شرعیرامررتکب 
نشده] ند. 

۲ - درموردشک دندان مصئوعی 
هبقطارش باز کیسیون زتهام را وارد 
امید| ند و عقیده دارد که چشم 1ة 
رستمی چپارتا بشود میخواست از دوز 
اول بدندانساز دستور بدهد که‌یکدست 
دندان فولادی‌برایش بسازد تا بضرب‌يكت 
مشت نشکند »| گرایشان در ت کسی 
بخرج داده اند ونخواسته اند بول‌زیادتر 
بدهند که دندان محکم داشته ی 
چوپان ببچاره‌چه کناهی کرده‌است که کاسه 
کوزه را سراو می شکننده 

با ایتحال برای اينکه هبقطاردیکر 
ماآئینه رستمی ازتصیم کمیسیون‌دلخور 
نشودو رعایت‌حق‌هحقطاری کاملاشده باشد 
تراد بر این شد که‌طرحی‌باقید دو 
بجا بیاورند که هردندانازی مجور 


ریت 


باشد يك دست د ندان مصنوعی بقالب‌دهن 
آنای آتینه رستعی بسازد و آن‌رامجانا 
بانضمام ه مزارریال وجه|لضبان» 
تحویل‌دهدتا کر بار دیگر نظیر این قف 

» ودندان مشار اليه شکست مبلغ 
وجها لضان ضبط واز دندا نبای‌ید کی سایر 
ادندا نسازها استفاده شود . 


مخبر کمیسیون ماست مالی کردن 


مقالات وارده مسترد. لیشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 

بہای لوایج خصومی و۲ گپیها با 
دفتراداره است . 

بہای اشتراك 
یکساله - ۰ ريال 
شماه : ۰ < 
وجه اشتراك قبلا دربافت میشود 
تکشباره درهه‌جا ۽ ریال 

بهای تکشماره یکروز دازا نشغار 

درمقابل خواهد بود . 


زن مکار تراست یا مرد ۲ 
باباشه‌ل - ازحاجی ربابه وشس‌جلالی 


باید پر سیدر 


,حوب تیست‌مخصوصاظرندار ان 
ندل سیام آن كمك میکننده لیکن تصور 
یزود شر کت مز بور درعرش یکی‌دو هفته برچیدم شود 
ارتل خیلی بدست ویاافتاده وحاضر شده است‌قرارداد 
مق ر کت تضامتی ضیاء با وجود قد گیل 
لعادة سهامداران باز تتزل میکند . 
از خریدار تدارد. بنگاء > یامی هشتی باز ترقی 


ند.سهام بقیه شر کنها ثابت است. 


حساب باباشمل 
چهارعمل اصلی 


برای نو آموزان‌سباست 

یك خروار تمك چم چند دست لباس فيك - تول 
+ ۰ سال عبر يك طبع بدله گو + يك برادرشوخ 
+ حس وطنہر ستی - غ ج بك غاتوادہ قھ ببي سیدو درو یش 
و وزير 1 یکعت موز اجدادی باسم آقا 
شيخ هادی و آقا شخ مبدی + تحصیل تدای ومتوسطه 
در تهران + تحصیل‌درمدرسةسیامی + عضویت وزارت غار ېه 
تحصبیل السنه خارجه , در .قوران. تچ عریی برو 
فاضل و سید کل باقالی + علاقه زیاد بقاضل غلغالی - 
وه ریاضی + کناه جناب سرتیب 4 عضویت مجلس لا 
کمك راد + ماموریت باریس و لندن و ژنو + مراجت 
بتهرآن + ریاست تشریفات دریار. + عشق سقارت سود 
-موافقت شاه سابق د وزارت پت وتلگراف + دوحتی 
با مرحوم فروفی و داش‌لی وملاغه و دوام وهده کس 
شيخ جوبان + وزارت‌راه + کاندیدای سفارت|لجزیره + 
کاندیدای سنارت آمریکا - موفقیت + طبع ملایم + قلب 
بی کینه + عشق بگردش وفریج- اتر (ترژی زیاد 4 
مطبوع بمضی طباع بودن ل ك سلله‌تصه هی ماسقا 


>« افواهرام ناس - داش نصل 
ونوش ثبتمحضری 
اذ من سب نگری بای تامری 
شرع آزرخ توچون‌نکندداد کستریو 
پول حلال طیب وطاهر سپرده‌ای 
دردست دزد گردنه دأثبت محضری 
آن‌کنج باد آورت آخر ببادرقت 
یا مرسل الریباح تودانی 


پندوبست دارد ۲ -- کرسی 
محر وس دوم[ اط 4.مسر وه 
یل لوری تر ین کرصی: 


بودو-الادب| كبر وشیخ‌چو بان و مور تاش 


را دارد اب شده - از آن 
رف کرش وش 
سابق ٥ے‏ عدوست- کاك اصفر فیلچران 
که‌هم تامش در کر 
1-5 طرف کر سی 


ہریز است ولی‌دردورة 


خانه همهت دریا 


ها بهیچ چیز باندازه 

وارونه اش سر سلره [ق! 

(ست - کرسی نذیتی که «یبایستی کارش 
عیادت باشد ۱۰-هشری«جد مومیائی 
که درجواررحمت اوست . 

عمودی _ 

۱- این مرد یکبار گذرش بدشت 

میشان افتاد و شاهد مقصودرا در آغوش 
گرقت- وارو نه اش وارونة دولتاست 1 = 
وارو نه- با لباسهای‌پارم ایتکارر امیکنند 
۳- دلیری(ست که حالش بپم خورده - 
هم‌از آسمان نازل میشود وهم از نلسطین 
میآید؛ - قرمان-هم آزاداست هم متمرد 
وهم شېد تلف درهم ريختهه - رود 
خانه بز رگیست که تزاقبای آن معروفند 
- گریه درهم ریغته ب یسنی مثل و 
مانند است - تقویم کهنه ,و پاره ایست 
که یك بر کش کم شده است- | گریکی 
ازحروق نفی‌ عر بی‌را بر سر آن بیاوری آدم 
لایقی میشود ل مدح ونا مراح نا 
هتاسب ۸- یکی ازنویسندکان و کرسی 
نشینان‌مشهوو- تخلس یکی ازهعر ای‌مماصر 
تبر رکه خواب نیست4-کاك اصفر آنرا 
میچر اند شراب ۱- هم کرسی نشين 
است وهم جراح ماهر. 


ستون خوانن کال 


ننه صمد حواب میدهد 


دوشیزه چشم و کوش بته 
جوانی مرا دوست دارد یکی ازدخترها 
که بامن خیلی رفیق است میگوید داو 
نان بده نظر 


نھ صمد ‏ خوت خد از 


را بست؟ 
ان برس 
حا که چشم و گوش بته‌ای. آخر +. 


من ]دم گوشت را بگربه شان میدهد؟ 


گردش بوده اید و لابد حدود.شا 
است 


ے برای رننك 


ی افتاده و از نها 
امایدا نید یک 


انید 


ی از 
با[ نباعوضش 


- تازکیها شوهرم 


يك هووعرم آورده است چیکار کنم که 
پای شومرم از خانه هوویمبریده‌شود 
ننه صمید-واه خانم خا کم بگور ۱ آدم 
تقد درز ند کی بیقگر میشود و جلوی‌شوهرش| 
را ول می کنبند که برود هوو سرش 
بیاورد ۰ 

بیرجبت من ازراه دل-وزی چاره 
دردت با ان وت که | کر بتونی يكه 
روز ازدروهسایه یکدیت لباس صرتا پا 
امانت بگیر» انوقث خودت راخیلی شيك 
ومشتی درست کن وبك راست برو خونه 
هووتوانجا تا میتولی پز بده و هی 
لباسپایت را برخش بکش و بیش حالی 
کن که قرار(ست شوهرم هرهقنه یکدست 
از اين لباسپسا برایم بعرد . قول بہت 
میدهم که بيك هفته نبیکشه که شوهرت‌از 
بس‌از هوویت كتك میخورد بکلی بایش از 
۲تجا میبرد ‏ 

اکرم دیدی هفته اول اتیجه نگر نتی 
باز هفته دوم همین حته را بزن وایندقمه 
با یکدست لباس دیگر سروق 

بدون کهاین‌مر تبه دیگ ر ت 


هووت برو 
ت بسنك نمی 
خورد واز بس شوهرت بد قلقی هووبت 
را می‌بینه «جبور ميشه مثل بچه آدم بیادو 
پیش تو سرفرود بیاره . 
یی هر سس 
با خرید یك شماره از توروزایراف 
انيد از سبك تازه و »طالب دلپسند 
وجوائز آن بهره مند شوید 
روژنامه پرورش 
روز شتبه ۱6 بهن 


پامطالب تازه منجشر میشود 


سر جنگ وجدل و غائله داری 7 


پیر مردی سر نخ با بچه سر نخ چه‌دهی 
ول کن‌این رشته‌عجب حوصله‌داری‌توهنوزا 

بپر دخل است‌چوباخرج شودردو کیل 
شاك وتردید در این‌مسئله داری‌توهنوزه 


منعش ازدخلچ وکردی بتو بخشیدچکی 


ع 
زکله‌داری کله‌داری تو هنوز! 


وزنه‌هار| [تطور که با 


ا٠‎ 


محترم خاطر نشان مین اید تابن 
پارچه‌های وطن عزیز خود |ستفاده فرهایند: 
صبح که| زخواب برمیخیز ي 
رطوبت درهوا نمودید نورا لباس‌های خود دا درب کا 
های‌بالتور|» 


وسوزن 
8 


دستکش هابدوزید وسپسلبة پالتورا ریزومرتب 
های شلوار کوّك بزند وخ آنرامحکم نائید ٩‏ ۲ 
راه شکافتا ,7نوقت برای اینکه از کو ناه شدنبا؛ 
شلوارجل و گیری نمالید » بند کفش هارا نیز به با 
شلوار گره‌پرنید. البته يك تيغ ژیلت‌ویگ سوذد تم 
باید همراه پردارید تادرصورت لزوم کوت‌هارا ۵ 
ازو بدوزید» 
تبمره باتمام اين محکم عاریپا باز هم سکن ! 
ازارتفاع شلوار وبالتو عاسته شود ولی اهیت ام 
اینصورت خودتان هم در ثر فشار بپمان اندازء 
خو| هید شد . 


نخ‌را بردارید و بدقت دور ۲" 


ید ا گر کوچ کترین اعا 


لهداری‌توهنوزه 


ردو کیل 
له دار ۱۳ 
نمس له داری‌توهنوز 


تو بخشیدچکی ول دوم 2 تکشماره درهمه جا ۶ریال پنجشنبه؟ ۱ببمن ماه۲۳ ۱۳ 


کله‌دا ۱ 
) دله‌داری دو هنور؟ 


| تا 


ID 
OE 


۳۹ 
سکم کاریبا باز هم مس ا 
ت نار 

ه شود ولی اهت ال 


تر فشار بپمان اندازه ۶ 


هارا کشیده وءثل وستم 'دستا 
بارو پرسید با این ریخت کجا میری ؛ کفت بشکار 


راه افتاده و داره میره. 


رویاه ‏ 
دروکا هه 
اٹہ زامت 


جوب داد 


وخاکشیر خواهم کرد » واکه هنوز جون داشت و عواست 
فرار کنه بااین کمند بی پیر بکمندش خواهم آورد. واگه به 
a‏ 
ورد واگه خیلی دور شد با این 
خواهم کرد » واکه رفت تو سولاخش قایم شد با ابن سیخ 


شد با این تیر و کمان دخاشو در خواهم 


لامصب نفله اش 


سر کج بیرو نشو اهم کشیدو بان کارد لا کردار روز گارشو 
سياه خواهم کرد. 
یارو هیکل غلط انداز شکارچی را از بالا تا پائین 
ورانداژ گرد و کفت: « پس با این حساب وای‌بحال 
رویاه ۱» 
حالا هم وقتی بابا 
تا از اون نوچه های خوش جنسش بااون د کتر 
وروز شنته وچاه برای چنا دوز اومهچی 5 
اساسی و انون مطیوعاترو قائون دوام السلطنه و قاتون 
ومیخان بااین 
چیزا دهن روز نومه هارو ببندن ؛ اندو نه بیاد اون 
شکارجی میفته وبی‌اختیار میگه : « پس بااین حساب وای 
دون ههه 7 بنکه این دولتبای عليه که از 
شپریور تا الا مثل قطار شتر جلو من وتو سان داده ان 
یج وظیفه ای نداشتن جز خفه کردن روزنومه‌ها و پاپوش 
دوختن برای اونا و هیچ در دو بلا ٿو این ملكت 
جز روزنومه» وا که کلك این روز نومه‌ها کنده بشه همادا 
دوا خواهدشد: هر که سرعار اومده دست و اجه ای بااینا 
لرم کرده و آخرسرهم رفته 
انداغت ویکی‌شم مثل بچهُآ دم 
فل که وچارة این دردی بکنه ٠‏ 
دوه تاه توس و ناف 
بیادن و بگذرونن وبېرن بذادن روی اون قاتونا که تاحالا 


بوتجالی که عرب رفت و نی 
ته که درست وعابی 
طیاری که بلدن 


بنج شش فور یت بکر سیخو نا 
نج شش فور بت بسک سیخو نه 


واسه اینکار درست شده وهیچکس‌هم هیچوقت‌لای اونارا 
باز نکر ده و نگاهم نکر ده امت 


ای که شيخ الشعرائی‌ما را 
هن نگفتم که‌هلن‌یار 


یا بود بردل هن“ داغ هلن ! 


کیست کان ر وی بهشتی د !رد ؟ 
در پی حسن خدا دادی او 
سالاو گرزچپل؛افزون‌است 


دورءخستص|کرطی‌شده‌است 


جرم دست کرم بالا کن ! 


درد 


آنبه از صفحه دوم 


پلبل نغمة سرائی مارا 


الانراز دیگرون قائل 


روی آوشمع شب تارمن است 
با منم زاغچة باغ هن 1 اون آدمم ای ی 


شته و گا 
وین‌سیه‌نامه‌هشگین هو کیست؟ 
عبد او » عبده ما میب‌اشد 1 
که اثر در دل مشتی داده1 
کوشند بآزادی او 
همه دوشند بارادی او ۱ با هم مثل‌همه ‏ ق] 
زارو ده ون ا وبیبناهها ود. مونده هاس 
چهرو ای ھر عون ی 
مر گس از چه.... وی شدها ست بکوه ابو 
روز نومه‌چبهای بی‌پناه د 
کین که او ناهم پر ای رھ 
از عرب و عجم بجام 


از اصاف 


وی طبیب 


$ 
و وه( روز اومه چیم 
گرهتر از آش ودایه 


دسته رخنه کرده ان که م 


بهر ما بهتر از او پیدا کن!! 


ان میعام بد ونم که «قصود 
تاتون چیه : ماشاء الله شما عوض هماچبز 
تانون دارین؛اوئم چه قانونائی «قانونائی 
که میچوتت نه بدرد شما میخررن ونسه 
روشاه 

هر پیره‌زنی میدوته ماما که دوتا شد 
که دوتا 
چطو 


د كدوم 


سر بچه کج بدون 
شد شيا شوره یا بسزه» اواوقت 
ما نمیدو نیت قانون که‌دو 7 
دیکه بدرد تمیخورن » هردوقانون گند 
4 وهبچکدوم اصلا تي 
بجون هبه تون تمام|» 
و واسه ما اواج ت داره و قبولش 
دادیم همونه که تو قانون |ساسی‌نوشته‌ان 
وبس وهرقانونی که بااون جور تياد وبا 
بر خلاف نیت اون قانو نگذاران باشه‌وا-» 
دفن کردن خویه‌وفقط بدر دنه صدو آبجی 
میخوره ۰ 
والابی 7دم تو این مملکت شاخ‌در 
میاره» بدهاکه جای خودشو نو دارن‌اما 
این خوباهم کاه ی کارهائی کنن که آدم 


ان حیدون میمو ه ۰ را-تی‌امان | 


|امله‌ها. همه شون‌دلشون 
از کتره و ]دم هم نمیضاد دل انها 
را بشکنه وماشاء الههمه‌شون هم بقدری 


بخودشون مغرورن که 


اوناگفتن همونه ودیگرون حق ندادن‌با | 


اونا يك بدویکنن ويا توک د 


هم جروک‌لاهای انحماری است واوامدر 


کلمات طوال 


زن زشت در گپواره ب 
برای مردها 
و گذشته ماد بك دوست 
۱ برعکس [ینده‌يك دوست وگذ 
1 
ی انداختن را مرها اخنرا 
کردند» |مار توش عکس از 
خانمہاست 
زنہای زشت بد خلق بر زابای ز+ HES‏ 
اینطور قرار گذا 
ر ها ۳ پیر چات 


کج خلق میشو ند 
زنباهم ازمو جوداتی هستند کاش 
ها بیدار ند وروز میخوابند» 
[تجفبار او ناست» هینکه 
چی شوب بابد دوسه تا ببتان 
تلخ بناف اونا بستن فوری* 
واه من از کارای 
ینو گاه از سور اخ 
ھن درعور م مثل ث 
که بدست خودتون " 
آدادی را میکنین و 
لدیده ام که کر فتّار 
اج وترسو شده | 
مغلس کلوم پیشو: 
راکه اول دنمه‌برای روز 
ل بچ آدم اجرا کنین | 
هه تانون وطرح وه 
لارا بريزین تو بتار 
کردین که بداز آب درا 
ان بابا اکه هوسه یه ب 


تواون حرس وجوش قلم برەپدا 
تا ماده قطار میکنن و | 
طرح ومیارن کرسیخونه و تدتع م 
که‌هر چه اون 

۳ ی‎ E 
۲ وچرا قبول‌کنن وخیال هم نان‎ 
حکومت مشروطه همه حق‌دارن<‎ 


همون صدر نشین برای خودت + 
یه درصفح ۲ 


اختلاس از حافظ 


درد دل پاباشمل 
از صفحه دوم 


لابحة ترك ترباك 


الحق این نودولتان خدعت بکشورمیکنند 


۹ 2 
برای مارا » واز هبینجا کرم‌بدرختآزادی 
ودروطه 
چان بابا ؛ حرف 
چپارا اون آدمهای 
کرده و گذاشته 4 اند و بدون ه. 


ع شب تارمن است 
نچة باغ هلل 
#مشکین: هوکیست! 


کرش کردم » حدووز ود 
قیمت ترياك را چندین برابر میکنند » 
5 کر که استه‌مال تریاك ایتقدز باشد هشر 


عیده ما میباقد 1 


ر دل مشم 


نی دارد! 


چه....وی‌شدهاست!! 


ب دل مدید 


پیری او هیباڈ 


|نداختن را مر‌دها اخترا 


توش عکس از اختراه! 


زشت بد لقو زنبای زی 
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ست۰ هبینکه چن‌نارو نو 


بد دوسه تا بهتان ویاحة 


بم راه میندازن 

, وجوش قلم بر“ 
میکنن و اسشو هم« 
کرسیشو نه وتوتع دم دار 


نا فرمودن دیگروق ی 
ان که 


واگ کردحتم بدعت گذاشته (ست واگ » کر 
باینکار رای‌داد 
فرزند تاخلف [زادیست ۰ 

کس شماهارا 
ء خوب میشناسه و میدو نه که 
با هم مثل‌همه قانونا 


بود باعت اینکار شد بررمشروطه 


4 بابا که کپنه ق 
عرده حلاجین. این 
قط وفقط برای بنچاره‌ها 
ویی‌بناهها ود: مونده هاست والا میخام ر استه ازشنا 
سم که ۲با شا حریف اون روز نومه‌چیها کا ون 
۳۹ 3 

روزتومه‌چیهای بی‌پناه 
کیت که او ناهم بای ر 

از عرب و عجم بجا/ 


به هستین » نه والثه | شما فقط زورتون باون 


تطرف میرداه که اواهد 


ند کنن وروسبیلتون نقاره بز ان 
از انصاف ناید گذشت ؛ انصاف اکه هة 


ثو جر گه روزنومه چیها داغل شده 1 1 هم 
مه گرهتز از آش ودایه عهر بو نتر از E‏ ۷ ان 
دسته رخنه کرده ان که میکته 
واه ما اسباب دردسر بشه » اما م 
حریف اینا هستیت ۶ زورتون باون 
هأی ابن شکلی همه‌شون ساخته و پرداخته خو 
بر ان‌تو شهر هر بچه ای میدونه که کدوم روز نومه ها 
پاشونو از گلیمتون بیرون میذآرن وخداتکرده باعت گل 
]اود کردن ن » امابازهم هیه‌میدو ان که لفظ 
ومسا ونو خدا اصلا برای او نا خاق اکر 
نقط برای توچه های اوتاویا بی‌پتاه هاضت» 
تازه میغام یه چبز دیگه هم بهتون بگم واونم اینه 
شا دولثیها وشما کرسی 
نین امامو را بچشم ما 
وتال شما زبر تفار ؟ مکه شما خودتون 
و کرسیخانه تون از این کاسه گرمتر از آشها ندارین امگه 
شا میسون خودتون شوبگر ومیون4 بهم‌زن دو تشه کم 
ذارین و وقتی [میز مصندوق از بالای منبر میقرماد :دو 
اور قرار گذاشتن مقصودش از دو طرف چیه و 
در » یا کواپا و مرداد بت 1 


چرا تیررا بچشم خودتون 
مگ مال ما گل‌منار است 
تو دستگاهتان و 


و من از رای عا E‏ گاه از دروازه 
تون یآئین‌و گاه از سوراخ-وزن‌ردمیشین. باور کنین 4۳ 
هن درعه‌رم مثل شما آدمای بچاره ندیده ام 
بدست خودتون کور خودتون سهبله کور 
آزادی دا میکنین و بدبخت تر از خودمون هم" 
لدیده ام که گر فتار مثل شما آدمای بوقله‌ون 
ماج وترسو شده ایم+* 
مغلس کلوم بیخود سر بسرماه‌انذارین‌وهمون‌قانوفی 
داکه اول دفمه‌برای روز نومه ها نوشته اند درست‌وحدابی 
آدم اجرا کنین وحتم بدو نیت که کارا رو براه‌ميشه 
ابن همه قانون وطرح ومرح بچه درد دئیا و [خرت‌میشوره 
یادا بریز ین تو باری ا صگه شا اون اولی را انا 
دین که بداز آب دراومد وهوس قانون تازه نمودین؟ 
ان بابا اکه هوسه یه بار بسه وا که مقصود مردم آزاری 


و به‌فرمایان چرا خود توده کمتر میکنند» 


نون گزا 


ارانشریف 


«چونبخلوت میروندآن کاردیگر میکنند» 


این بزر گان شعلة تریالك را 


جان فدای آتش 


پروانه اند. 


سوزان آنجمرمیکنند. 


مرکز تریاك اعلاخانه ۰۰۰۰ پود 


« کاندر آنجا طننت آدم مخمر کین 


کی دلازتریاك بر گیرند چون خود سالبا 


روزرشب باان مشام جان معطر 


هنع خرما کی‌تواند کرد رما خودده‌ای 


لی‌سب از خود حریفاثرا مکدر میکنند 


وسر گر دون کردنمر دمه که‌خدارا خوش 
نبیاد وبحال شما دم صرفه نداره» 
حتم بدو نبن‌روذ نا مه ومشروطه 
مثل اون بچه های سیامی که تو 
روز نومهها عکس او نادامیکشن 
بهم بته ان واه یکی مرداون 
کی هم فورا خواهد هرده 
باور بنرمائین کههمین روز نومه‌ها » 
هبین روز نومه هاتی که شمابحق یا بتاحق 
اوتارا بدنام میکنین و لجن بسرو صورت 
اونا میبالین » همین روزنامه‌ها در عرض 
این سه سال خدمتی را باین ملت کرده‌ان 
که شما هزاریت او نرا انجام نداده 


ن واکه بتول شاعرطاعتی 
رن برنمیاد لااقل گناهی هم 
بکنین که هیچ بصلاختون نیس_واین|شت 
او لدرم و بولدورم گنتنهاو گله 
گذزریها بقدر به غاز فایده نداده ما 
وقتی اصلاح خواهیم شد کاشما 
(صلاح بشین» 
حالا که حر فای بندءر| گوش‌دادین بس 
بدارین اینوهم عرش کذم وعرخص‌بشم» 


عرش کنم وقتی خاقان مغو ر درمسافرت 
به e‏ اس 3 ر شترهازا ول 


از ترس شاه و فرا 
شتر را بوک این پوچ کهوسطکرد 
ورد 
ش مثلطبل روشکیش هی 
تر رم بکنه وبره از کرد 
خم با برو ایاورد وهمون 


» زن خیلی اصرار داره وهی بشکیش 
میز نه » سرش را بلند کرد و گفت : « ننا 
جان بیغ ود بخودت ز حمت لده و ب 


از ایتجور چیزها رم نمیخورم ۱ > 


حالا جان بابا !مام اد این 


قاون‌مانونا وطرح‌ومرح‌هاو اعلونا 


خیلی دید ه ایم + بیخود بخودتان 


زحمت ندین زارا مام شتر تقاره 


خو نايم 
مخلص شما : بابای شما 


پرو تده دای کارهای «تپ 
ومدرسی وصفوی ووس 


ی هاشبی وعلی 
سار اجه رکرگ 


۰ حتی ازه‌ضی جاهای حساس داخلی هم 


وتوعیه های شفاهیهشود واطاعت هم 
درزءینی که خانم بلی 
داده ند بساط عوام‌فریبی و فوره‌چلانی ازهمیت حالاراه 


نعر فقط عنوان مجد 


شل رعیتخانه که خالیاست چرا [جاتشر یف 


روز یکشنبه جناب آقای مصطفی کو توله 
زی پو کر با-ریفان 
صد| کلفت تشر یف 


فقط وفقط برای‌صرف شله زرد: و 
شوخ بدولتمنزل یکیاز کرسی 
غرما شدند . 
۰ قابرای‌سان‌دیدن ارتش جدیدالتأسیس خود 

بجنوب تشر یف فرمای‌شدهانده 

۰ بیسوز هم تا چندروزدیگر بسرزمین فراعنه 
مسافرت خواهد کرد 

۰ برق دیروزهم در غیاب وی ار کان بازاری 
های بولدارخواهد شد. 

۰ در اثر رنجش دستة اتحاد ملت از کاظم 
علباسی رتصور تبانی او باعنمناتیها اختلافی درحزب پیدا 
شدهبود که چند شب پیش باصرار بمیعانیجشن آشتی کنا 
منعقد و آمیز مصندون ضن اطق غرائی اعلام نمودند که 

مخالف هر کس.باشد اخراج خواهد شد ۰ 
۰ درمحافل نیمه جان توباز صحبت اخسٹ وزبری 


1 
عرادهٌ ملی 
بی انصافپ۱ روزنومه چیبا چشم 
نداشتن چن‌حلقه لاستیکی را که میاسباك 
بحلقات میداد ببینن. ودهنشون واسه اون 
لاستیکا و ازمو نده بود ۰ 
چەمیشه کرد» مردم ازروز اولچشم 


وحسود باراومده‌ان و 


وعرادة ملی را هل بدن » بلکه ب 
يه جائی برسو 
زور بهشون وارد میاد عنعنات ملی در 
خودشون خر 


بتمار یم دماف 
بساریج دمافیه ک 


١‏ رورنامه خون 


حاجی اردوان هم‌میرود ۰ 


۰ رئیس‌موقع خروج از جلسه 
سه‌شنبه بانعرش داد میرد که من دینگر 


و منطو شرت خر 
مامور عالیرتبه در نطق سه شنبه ایشان 
سرلشکر موخر بود که گویا داد صتان 
دیوان‌عماجات دوات‌فدای ۲ نتريك دوستان 
او شده است . 

۰ فتاحی کرسی نشین نیز بین 
پفرما بفرماییان والکساندر موخر رل دو 
جانه بازی میکند ۰ روز سه شنبه پیش 
از حلهمیگفت 
آلدیم ؛ 


گیندیم اونن بير آزینی 


|مو قوف شدن تجز یه دسنته‌اتحادملن 
بطوری ڪه هفته قبل اطلاع داد 


| بو دیم عده از فر ادا تحادمات تصیم گر ه پردزر 


لت خارج ودهته‌علیهدای 


گیوه‌اش به کنش وا کس خورده 
فکلی بیادبی کرده‌است .یا 
i‏ بود و انتظار ند 


1 ار 
| بروبزن بچاك ! هه 
جفت یو من بسر تابای تو فکلی 
فرنگی:] ب‌میارژه ! 
من که (زدور تساشاچی بودم از ابا 
تیه هعاله کیف کردمد ی 


کشون ازمع رکه برد بیرون و گات 
بریم پی‌کار خودمون ,عگه سور 
دردسر میندازی‌و مثل چنندر خودتد! 


میوه میکنی ٩‏ اءوبلانالدوه 


شاعری خوش مشرب وشي 


پرم اما ترسم این‌عشق < 


بت جز عدق بتان سره 


د ودر درون خو 


نك مثبك مرا بر با 
اشار ماده و 7 پدارم دا + 


ام با ۽ 
اک کلرخان وخ برویان.: 


ت خارج ودسته علیعد ای 
شکیل دهند . لیکن 

بن نتیجه ر سید ند که 

هفات افری سانے 

تند کماکان در وخ 

ودر همانجا پاځلال مان 


ج 


د که درموقع سڪن 


5 


.وی "ریبون قر ار 


ند کتره که تودوسانعوه 


بدون 


یار و فکلی از 

بود و انتظار نداثت که 
چ ر کنیها۱ 
چنا ب قا جسارت که‌از 


: در یی ادب 


ن RET‏ فکلی 
میارزه! 

رتباشاچی 

EE ale‏ م 


جواب یا ازدهم از آقای بی نظم پروقا 
گدار رد قبلا این شمر تاز خود را برای شا 
وام 
شاعرۍ خوش‌مشرب وشیدالیم 
شور ها دارد سر سودا 
این عشق جوان 
گردد آخر مایة رسوائیم 
بتان سرمایه ام 


پیرم اما ترسم 


جز مپر و وفا دارالیم 
۔گی و شیدالی نام می برد 
جمال برست‌وعاشق 
ام با چون شاء-ر بوده ام چنین 
ایحال 


من شاعرم نهشاهر مصلح 


ست » علی م که 
ی 
قَ 

میخو|هدو شعر را بسرای‌جه 


و اين لعبت ملوس و 
پام در کشد ودر درون خود محو وستحیل نماید . حدن 
رجال او را با خون گرم وپا کمدر آميزد ودز تمامء روق 


وثرایم دوران دهد . دست و بای خود دا گم 


حاشا که من زعشق 
احاس اکر 
تازعشقم ودر راه عشق خویش 
ترك کلاه سهل بود ترك سر کد 
من از جوانی با شمر و جال سروعار داشته و تا 
آغرع‌ر اگر میسر کردد با زببائی وزیبایان قرین‌ودماز 
خراهم بود . بدیغتانه وطن مااوف من کاشان ازاین حبت 
خبلی قير و کم نصیب بود . هرچه جستجو کردم عزیز دل 
جود را لیافتم و دلبر کم ت 
لد پروازیر| مفتون نماید و ببصاحبت او تن در دهد پیدا 
نگردم این بود که رو بشهر وجنال آوردم ودل دل 
فتم که در کبال ظر (فت طبع و 
(بالی منظر از جیفةٌ دنیوی, هم بى 
نك مشبك مرا بر بالتو خز وقاقم ترجیح دهد و 
ار ساده و ۲بدارم را برجواهرات رنگینی مزیت نهد 
اجر عشقم بکف مایه وسودم وفا 
تا که بود مشترنی تاچه دهد در بها 
درجوانی بقدریکه یك شاءر پرشور وظیفه دارد 


که بتواتد شاعر شورید, 


لن خدمت نمودهام واژ مجاهدین دلیر و مدافمین 
بوده‌ام بثا براین اينك که ایام بیری‌فر ار سیده 
ار کلرخان وخوبرویان بیاداش په رحبت وفداعاری 
اه آشنالی بصورتم انداخته وبا لبعندهای نسکین خود 
ثل شاعر بیری را بدست [ورند نه تنها گناهسی مرتکب 
لده‌اند پلکه فریضه اجتماعی را ادا کرده‌اند ۱ 
من همیشه در افکار شاعرانه غوطه‌ور بوده و 
لاد که راه میروم برای خود شعر میخوانم و باماهرویان 
ای مشق میورزم عصایم بی‌اختبار در اطر اف‌سرم گردش 
کند و مثل نظامیانی که باییراق منخابره‌می‌نمایند اشارات 
اران مرا بدلیران عالم بالا میرسا ند . 
نیقتش را بشخواهید امتیاز جریده < دل > 
استحعاق به آن بیرجوان نمای تبر پزی انعصار 
ت است زیرا من برخلاف آن شوخ‌پارسی گو که من« 
مت روز کار کامی از دل سفن میراند ننا ۱ 
وا علبا وهبلا هميشه بادل سر و کار داشته و دارم 


باباشمل 


هر کاریکه میکنم از روی دل و بخاطردل 
است . .کلرخان شوخ طبع ازعن عیپر سند 
چرا چشمان تو باما حرف میز ند ۲ جواب 
میدهم من از تفسیر مقناطیس این نگاهپا 
عاجزم و لی‌میدا نم که این پیفامپاخودسرانه 
نبوده و بدستور بادشاه دل|تجام‌میگیرد ۱ 
کشور دل گر ب-وزد ازحرارت دور نیست 
کزغم هر کوچهاش صد آفتاب آیدبرون 

هر کم م سن وسال تر باشد 


رت رد ات ا راط ‏ در ذوق 


وشاعری ۱ 
مہم از چارده بگذشت سالش 


خدا وندا نگهدار از زوالش | 


وقتی بعجمعی وارد میشوم که صدها 


در بات مای گلگونو شاوی زوم 


نطعة از 


ا a‏ 
بین نگاه میکنند و برای نها 


تم -‌مسکتع اکه ,در 


پیو نههای دل میخوا 


E E 


چون‌بر کنار خوان کرم مرد روز دار 

خدایا میچوقت شاعر پیر انشود ۰ 
| گرهم پیر میشود دلش‌هم بااو پم شود. و 
درد اینجاست که من روز بروز دلم جوان 
اتر وجسیم فرسو دة تر 
کاهی بگارخساری دزدیده نگاهی کت 
خود پیش خود خجل وشرمسار میشوم . 

و رزوی وصل جوانان دادم 

خانه‌خالی بود و<سرتهان‌دادم 

من جز دل وعشق سرمایه‌ای ندادم 
وغیرازر ندی‌وشورید کی طر یقهای یدانم 
حال ا گر کسادی باز ار عمومی 
بمتاج میت وا وفاهم‌سرایت کرده 
باشد بر دل شی‌دای‌من حرجی 
بست . 

من دربیابانهائی که بہار وخزان یی 
خبر از کنار آنہا میگد تند با آب‌چشم 
خود (بدون ایشکه تراځم داشته باشم ) 
دلا ولاله‌ها روبانیده و بهر یف زبان 
دلداری ومحبت ]موخته‌ام پس | گر 
در ببابان عشگی لاله زبان‌دراز وگل بر 
حرفی را دیدید ته دم ازءپر ومحبتمی 
زند تمچب نکنید ؟ه ازچشهر نج من بعسل 
آمده وشاگرد مکیت وفا 

من دررویای دل صورت فر شته‌شعر 
را دیده‌ام که با بال خون آلود پیرامون 
بار گاه عشق پرواز مینمود و بر عکس 
فر شته عشقر | نیز تماشا کر ده‌ام که‌محرمانه 
پسراغ رب‌النوع عر رفت وباهم بمشاعره 
وبراز وتیاز ادبی مشغول شدند . 

من مقابل صغره‌هبای بزرك شمر 
خوانده وقلبشان‌را لرزانیده‌ام پساگر 
بعد ازاين سنگی‌را دیدید که بی اختیار 
میلرژد وان وردان تکنید 
لرز:جنادی مبتلا شده‌است. بلکه حتماشمر 
نیده واز ذوق وشور درحالت‌وجد 
وسماع فرورفته استحال اگر لرزانیدن 
دل سنك را اغراق شاعرانه خیال کنید به 


را 


شود چثانک(گر | 


کوششی (شار» تت<ه) 

نسیم توروز میوزد »عید ملی نوروز 
وروز تجدید سال نزديك است 

باباشمل - واز هین الان بدا نید 
که بواسطه م نی که 

دارم از دید و با دید دوستان و 


ایام عید در 


ايان معذورم. 
صبا (شاره ۰:) 
کسی که عاشق 
باباشمل - حتنا از اولاد سیروس 
یاد گرفته بود 
میهن پرستان (شاره۲۲۰) 
جائی که آدم شاخ درمیاورد 


مرده‌ها بود 


تهر ان امرور ( شارء+۱۷) 

آقای بیات چه میکنید ۲ 

پاباشمل عجالتا دست نورچشی 
را بدم کاوی بند می‌کنم . بم از آنغد۱ 
بزو گست . 

راد (شاره (r1‏ 


(ی‌زمامدزران کشورعدالت؛ بیشه‌ساز ید 
باباشمل -وهمگی‌در-زب عدالتاسم 
تویسی کید ۶ 
اران( ۰ :۳۰۰ 
نس وی م 
باباشمن -و مات ساده هم این 
شوخیهار | جدی‌تلقی‌بی کند . 
رعد امروز (خاره ۳(۶) 
میارزه با کلاهبرداران با کیست ۲ 
پاباشمل - تا میلسباك چه دستور 
فرماید ! 
راد (شماره (rte‏ 1 
میات هم خودرا شر کزدان کرده 
هم‌مجلس ومیلکت را . 
باباشمل ع-قطار توهم داری گناه 
مجلس را ۾ 
صدای اران (شاره مج 
شمار دولت وشمور تبلیغات دولتی 
پاباثمل - شار دوات که هنوز 
معلوم نیت ولفی شه‌ور تبلیغاتیش از نطق 
جناب [قای‌جارچی‌باشی معلوم شد. 
بقیه درصفحه ۷ 


بگردن بیات بچارء میندازی, 


خدا دلهای سنگین تر ازسنك را بااشمار 
خوش[عنك خودنکاند ادمو نرم کر ده( دردل 
خوبان‌زمانهباتمامپیمی‌و شكىتگى جای‌مناسبی 
برای خود دست وباکرده وغرنه آراسته 
ای اجاره نمودهام بطوریکه هه گویندو 
ندارم که د بدین‌شکستگی 


ارزد صمدهز ار درست >. 


بی نظم پر وفا 


ساشنبه دهم بهن‌ماه 
ند - بنده موّالی در خموص ماده‌دوم قانون 
ری دارم[ راجع باستسال اترون در (دارات و 


آفای ر لیس - عخبحاست 15 :ابلاخ‌میشود که زود 
تر برای‌جو اب‌حاضر شو ند 
[قایامیرتیه‌ور - خیای فکر بعته ایست . 


باباشمل ‏ قر بان‌راجع بتریاك است | گر پشته میبود. 


ۆد مااژوقتبکه شاءسابق 
خر پارچة کارخانجات‌دو لتی‌رادیدیم و نهيك به 


ل خدا ید رت ر ابا 


۲ قای‌فاطمی -.ع چند ووز مری‌بودم؛از حضور 
لس «مقور بودم 
لى انشاء اله بلادوراست » ازپاتتوفل های 
ای تبادیان - وقتی»یکفتم آدم بیترضی دثل‌مصدق - 
السلطنه | نتخاب کنید بر ای‌همین چیزهابود - 
باباشبل-و گوش ندادندو بدانهاهمان وسید که بدان 
کیکنجیر رسید . 
7 قای‌قبادیان- بایدر یس مجاس بی ر نكو بی‌غرض باشد 
ویسته بهیج حزبو جعتی‌تباشد . 3 
باباشل- جانم یکر و کیس نمیشود . 
قای‌ملك‌مد نی - بالاخره تماینده است حق‌داردباید 
حر فش را بز ند 
ل والاخه|ننکر ده مو کلینشخیال میکنند که 
باز لاتىم 1 کن ارده ساله مرات 
تبوده اند . 
قای رئيس خوب‌حالایغرمائید فرمایتات ممتان 
را بکنید. 
آقای قبادیان- ]قای رتیس تعر یش نکتید 
باباشمل- اهمیت ندارد ایشأن‌قرمایشات قبلی سر کار 
وا تصدیق میفرمایث 
| قای قبادیان- (نشاء اله بعدا مجلس‌باید:کلینش 
را بقهمد که چه جواری اداره شوو. ˆ 
باباشل- اما را نگاه کن ؛ متتظر بم که ایتهاتکلیف 
اداره کردن مارا مین کنند + 
ذات نایافتهازهستی بخش کی توا ند که شو دهستی بخش؛۱ 
"آقای کح مودم دیگر اعتماد تدار ند. امتیت 
بدار ند» 
باباشل-.پس میغره‌ودید مطالب شما خیلی مهم 
است ۱ همین 1 
ای قبادیان - من تاینده ملی و حقیقی کرمانشاه 
تس 
با باشنل = قاتون عراب انتشابات‌ممکن است 
7 ای قباذبان- کرمانشاه ازبی[بی‌دارد میسوزد * 
بایا. مل-این نعلق‌حتما یامال ینج ماه یش بود یامالپتج 


ابال 


ماه بعداست + 

7قای دولت 
تسیر بند(ط) ازماده + مالیات بردر آمد 
مطرح شود مر بوط به پنگاههای خير په فقر | 
استه 

با باشمل- ها یداد تیم که کار خانه - 
ان بنگاهمای بر به و با شد| نکر ده 


صاحبان نها فقرا هستند» 


های اصفها 


[فای د کتر «صدق- با طرح این 
لابحه مخالفم » 
موشوع مهم مطرح 
بازیها ءجاس را ازکار باز میدار ند» 
با 
برگردنم 
خاطر خواه اوست۰ 
]نای دکتر مصدق س تفیه 


باحت دارد هر وقت بك 
ود ۲قایان 


هشت ماءاست مطرحاست‌وهروة 
مطرح شود ء 
ی در 


ارها گ 
۲تای دولت آننادی من کردم ۱ 


خدا ازغضب د کتر! 

7قای دولت بادی-- اجازه‌بدهید 
يك تدر کوچکی است ۰ 

۲ ل- توام بايك شکاف بزرك 
ن کسرمالیات۰ 

7فای دولت ۲ بادی -باستقلالمهانکت 
چه مر بوط اشت: 

آقای دکتر مصدق- کشوری که 
استقلال دارد مستدار نمیغو|هد» 


و چند ميل 


آقای ام تیمور- |حسنت؛ احست 
پاباشل - احسنت؛ احسنت. 


کسیون هستم شما چه میترمائید و 
کسیرن 
قدیم بودید حالامن .دفاع میکنم . 
پابا شمل - خد( رحدت 
قدیم‌و جر وبحت آنها راء 
"آقای فرهودی-- [قایان میشو |هند 
پول آش و پلوهای انتایاتی شان راهم 
پاسم خیریه از دادن مالیات معاف کنند. 


کندطلاب 


بابا شيل لحداله که تواحتیاج 
به آش و پلوهم لداشتی, ولی ۱ 
حرفت صحیح است» 

آقای‌امینی - من که خودم‌چیزی 
ندارم . 

پابا شمل - بيرم واست البی.يك 

خیر یه هم برای تو بازمیک 

ای دولت]بادی- | گراین تسیر 
تصویب شود دیگر میج صاحب خیری 
حاضر بغیر ات نشواهد شد. 

آقای فیروز ]بادی ھجب ! پس 
خیلی بد »يشود ؛ من موافقمآقا » این 


ای یمین |سفندیاری - آش‌وپلوی 
| نتخا یات ۰ 
آقای فیروز [بادی - پس کفته‌شد 
خیریه است. 
۲ قای‌حاذتی ‏ چه فرق‌میکند( خنده 
مسایگان) 


٩۱ شماره‎ 


حله پنجشنبه ۱۳ بهن 

ای د کت عصدق - روزی ک 
خواستندمر| به بیرجند بفر اوت 
کردم و در اطاق زندان بااسارء‌سکر 
شاه سایق کفتم : ای زبردست زیردسن 
آزار 


مثل نمایند گان فءلی 

قای‌د کترمصدق-- | گر واقادرام| 
دند فوراً استعفا مید|دند 
باشل قر بان دیگر تا این حدگ | 


ثر لبود ندا 


تا 
مقار مي 


میدق س وا گرس‌دولت. 


تحطا|ل رجا ل است: 


بادی- البه باتصویره 
ات از مالبات سا 


نمف مالیاته 


کم‌میشود. 
با 


ان باسم هزار 7 
- داداش آقای دولتآباه؟ 
میخواست این تفسیررا بعنوان عوغانی ۷ 
(صفهان ببرد ولی متا انه نشد. 

آقای د نترزنکنه - بنده املا ب 
خر به مخالف هستم. 

باباشمل - حق داری چون خربهد 
میلکت‌مااغلب با که|می‌و یا کلا 3 

[قایامینی- پیشتهاد میکتم اکا 
ار لیاتیز| ءعوض نکند د اتان 
هود: 

7 قای دولت ۲ بادی-نه» نه نه ایثطو 
نبیشوده خراب میشود ۰ 

7فای طباطبائی- شباکه ند 

یر ندارد در مالیات (خنده تمایند لان 


به معلوم‌شدوهم»و لین 
7 قای ساسان- (خطاب 
زاده) اینظور نیست» 
[قای فرمند حالا 
دم که باستادش اینجور 
قای‌فر هودی- 
کلمه تفلیر حذف شود که صت با 
نشود. 
7فای دولت ۲ بادى جرا 
باباشمل - برایایذکه شابد سر 
مایلید عطف بناسبق‌هم شوده 


گول زن لاستیکی اعلایا کیک 
که‌منتظر بودید واردشد .داروخاو 
مقابل‌سفارت. ‏ |نگلیس , :تفن ۸۱۱۰ 


۲ درست 


باباشمل - اشکال ند 
بایان تولنج مراجمه کنید ‏ 
می‌کنده 
4 
ا ووی چ اج 
مای آرام وبی سر وصدا میب 
آهد شذ که تشر 
لشکر برای 


ابر ان (شماره ۱4۵ 
چطورمن می توا نم از 


باباشمل - قاجا 
واسطه قرار بد ه فوراً کار 
بھی کند ۰ 

عالم (شاره ۳۱) 

1 گورتان ر 
فر نکنید 

پاپاشمل - بلکه د 
حراجمه کنید . 

ایران ما (شماره ٤‏ 


درتهران چه‌خواهند 


پاپاشمل -کابینه بيا 
عرکیه . 
فرمان (شباره ۸۰ 


رعدامروز (غمار 
نات دیوانه‌وار 
باباشمل - از طرف 
يربان دبوانگان »برای دی 
رهبر (شاره 4۸۲ 
ازن استقلال (قتصاد 
آزاد نغراهد شد . 
باباشمل - ای داد 
املال چیه که دهن مرد 
بر وزدا نشگاه مستقل شد پر 
جغوات مستقل بشود ؛ د 
کباده استقلال ميبکشید. وام 
اسفلال دار ند . 
اطلاعات‌هنتکی (دء 
یاد 7نکس که پدر 
شود 
بل-چراغهای د 
فرشب دو ساعت خاموش ام 
بدا افکار ایر 


بضوانید 


نجشنبه ۱۳ بهن 


کر مصدق ‏ روزی 6[ 


برجند بفرستند مقاون 
ز ندان بااسارهبسکس 
ای ز برد 


وق که مات ند 
لی داشته باشد . 


ترصدق - | گر واتاد را ۱ 


د دترزتکنه - بنده املا ب 
مت 


لباطبائی = شا که مب 


ر مالیات (عنده نمابند ان 


حذف شود که عطف 


دولت۲ یادی - جرا 


استیکیاعلایا گلیی 


دید واردشد .داروخا 


اتکلیس , لفن :٩۱۱۰‏ 


پاباشمل - اشکال ندارد به حاجی 
ولج مراجمه کنید فوراً [نها دا 

ریت ده 
o.‏ 
ولی وقتی چند صباح اژاین فمالیت 
ای رام وبی‌سروصد میگزرد 7 اوقت 
مانت خواهد شد که تشريك کتاب بندر 
لشکر برای سخ یکت 

نشان داده‌است» 

باباشەل مقطار «تر [بخدادستور 
په ندری اسفند برای مصحح وحروف چين 


بات دود کنند . چون همکن است 


اران (شارء ۷۹۶۰۵ 
چطورعن می‌تو| تم ازجنك جلو گیری 


باباشمل - قا جسانرا در الج 
وامطه ار بد ه قور کارها زا درست 
ی کند ۰ 

عالم (شار» ۳۱) 

تایان ۱ گورتان را بادست خود 
حفر لكتيد , 
پاباشمل - بنکه فوراً بگور کن 
جراجمه کنید . 

1 اران ما (شمار ۳۳۹۰ 

در بر ان چه‌خو|هند دید ؟ 

پاباشمل عاینه بات و کرسیغاه 
رکه 

قرمان (شاره ۱۸۰ 

چ بنویسم ۱۶ 

باباشةل 5 مگر #جبوری برادر؟ 

داد (شماره ۲۷۰) 

اعدام مقصرین 

باباشمل و ۴ 

رعدامروز (شاره ۳۷۱) 

تپلیغات دیوانه‌وار 

پاباشمل - از طرف دیوانگان + 
بان دیوانگان »برای دیوانگان . 

رهبر (شماره 4۸۲) 

نازن استقلال (قتصادی نداشته باشد 
آزاد تخراهد شد . 


پاباشمل - ای داد بیداد ۱ این 


وزدا نشگاه‌مستهل‌شد پر یر وز بهداری 
د» دیروژ فرهنگ 

استقلال میکشید وامروز زنجاو یار 
|سنلال دار ند . 
اطألاعات‌هنتآی ( شماره»۱٩۱)‏ 

یاد نکس که پدر برق خوانده 
ابثود. 

باباشل-چراغهای دار | لخلافه تهران 
فرشب دو ساعت خاموش (ست 

بس‌نردا اقکار ابران را 

بخو | نید 


شکر سای جد بد | لو لاده 


با باش 


از آنروزیکه | 


مغلس دچار چه دضصه‌ای 


و لی 
شکر سفیدو بیاداده‌ان 
شده وچ‌جوری 
میخواد از دست این وضم و روز کار 
بخه بیرهنشو تا دامن چاك پده . 

جون خودت نباشه جرن خودم اولا 
شکرش مثل 7رد تعودچی ترمه و اعلا 
نوما خوبه ۰ ثانیا 
چند تا قاشق آبگوشت خوریشو که تویه 
استکون کوچولو چاهی خوری بریزین 
تازه جخت طعم چام از تلغی برمیگرده 
ومثل آب بی‌طعم 
پشکر سرخ ا هرچه بود يه 
طعم شور و ترشیده‌ای بچاهی‌مید اد امااین 


برای بودر صورت 


: باز صد رحت 


بی |نصاف شکر سفید بقدرتی خد اصلا 
طم که نداره صهله بللکه مثل اغلب ۲یا 
بالاسر‌های ما پیبو و بی‌خا 
گمان میکنم اينکه چند روزی برای 
رن چبره دوکر 

واسه اين بود که با 

ابن هکرهارو 

بی‌مزه‌و وارفته را عوض آن بېمونتالب 


مهست ۰ 


جانانهایو ام 4 ار EY‏ 


7 قامصطنی نوش‌جون کردم ۰ 
تا 


ی‌هنوزدستم بقاشق نرسیده 
#بود که یه هو 


باپا روز بد 

و برای همزدن 
ديدم یه چیز کت وش رهب 
وسرم بقدر چهار انگشت بالا(ومد » سرم 
را بلئد کردم دیدم والده [قا مصطفی با 


کنده‌ام 7 نروش بالااومده وداده زل زل 
منوتگاه میکنه ۰ اما مام "از رو نرفتیم و 
شکرش 
که یك نلوب؛ زش ځور دم دید م خير 


| کار نه| تکار که‌ماتواین|-تکون‌شکر ربخته 


باشیم.(صلا بیضودی خودمو نو تو دردسر 


هما نطور استکان پرشکرر اهم‌زد 


نداختیم وبرای خاطر این چیز بی مزه 

ات نا مصطفی را هم باخودمون چپ 
ارد 

بر جهت باباجون روز گار من از 

بن چبزهای عجیب الغلقه‌ای که در 

این دوره دموا کراسی باسم دمو کراسی 

ون بهمون‌میدن 


سرخمون »اوون قماش پوسیده مون » آن 
چاهی ر نك‌ورو رفته‌مون » مگرخدا رحم 
کنه ومارو ازاین بلاهای زمینی نجسات 
بده والا چیژی نبیکشه که بايد همه مون 
سرعوتو بذار یم‌زمیت والحمد مو نو بخونیم 
وراه کر باس معلهر| پیش گی :م 

| مشهدی عباد 


محلةٌ آبنده 


اشمارء وع بامقالات مهم در. ٤‏ ۱ صفحه منتشر شد 


برادران سوسیالیت ۱۰۰ 
بنگاه ارياي بی هشتی ٩۰۰,‏ 
شر کت بانوان ۱۰۰ 
اتحادیه توپاز N.‏ 
شر کت ایران ۱۰۰ 
شر کت کار ۷۰۰ 
بحران بازار این هقته خیلی شدید جرد کج نان بات 


بسقوط E‏ بکد 0 یلانی که بمنوان 
د شموردولت» ازایستگاه رادیویتبران منتشر نموه یش از 
همه باعت تنل (سهام او گر دید » 

عارتل متوقفاست وهنوز معلوم نیست که ریس کارتل 
حقیقت میخواهد باط خودرا برچیده و یا باز تصدشوعی و 
گرم کردن بازار رادارد . زرا تصور یرود جای دیگر 
چنیت امتیازاتیبرای آن قائل ی ی 


PEE ۹‏ برود ي 


٣‏ ر فك 
کاریابی هشتی در تیجه تبلیغبات توده کمپا نی کمي تنزل کرد 


شر کت بانوان ترقی می ک-ند اسهام و بقیه شر کت ها 
ثایت است ۰ 


گوبا ایرآ ش رکتی بنام سوسیتال عدو کرات تشکیل و 


مشغول فروش سہام بی E‏ شده‌است ۰ 


E 
چهارعمل اصلی‎ 

برای و ٣‏ موز ان‌سیاست 
یلت پیر جوان نا + پنجاء‌واندی سال قریب 
ہی سال خدمت دیوانخاده + طی مراحل خدمت از 
تقریر تویسی تا مدی رکلی + تقریر نویس ی آشیخ‌|اسبل 
+ معرقی بداور بوسیله کاظسم ی + ارتباط 
تدیسی از طرف پدر بیخپسر|لدوله + کرش تام و 
کال به [شخ مصد + دییلم مدرسه سیاسی + دوستی 


۱ د رو(نه‌شدن بنر نك بوسیله و كىك |و + رفانت 
باشراب خسروانی + مجلس آرائی چند نفر از کله گنده 
های دیوانغانه + عقل منفصل عدة ار وزراء مخصوصا 
مجید ماهی - مصطتی کوتوله + معاونت اسدل مه 4 
اصرار وزیر گیج کن‌ها + يك شکم کنده )ا ۷۰سانتیمتر 
عرض + دو بای کج + دوچشم بزرك + صورت سقید 
قلب سیاه + تايل ظاهری بجوانان + شیره مالسدن 
بسر دوستان + لبعند ظاعری + تواضتع + حس جاه 
طلبی - زبرازآن + منت گذاشتن بسر مردم برای قبول 
بست + عضویت جمعیت دومتان + یکدستگاه تلفنی که 
مرتب کارمیکند 4 خست + قبضه نودن‌زمام کار گزینی 
+ فشار قاضیپا + نهدید مخالنت باروانه كردن 
عباس ل خانه پدری ر سرچعبه کوچه سادات + خانة 
وردستیم(شمالغبر = حگيم بدلان ۰ 

روز های دوشنبه 

روزنامة رستاخیز ایر ان دا یخوانید 


©« 4 خی و هر دح 


دخس دو انتعابات رقیب | 


پرادران و خاور ز : 
موفق شد کافی ۲ -خودش بکتارا لحمد امه 
تتوانست نورچشمی وا بکر میت 
کند- از آن‌سر حوزة تا 
است- اکر آخرش به شاه عیدالمظیم 
منتهی ميشد هم از بابلل سر درمی آورد 
وهم خلت میگرفت . > -انتقامی که با 
انقلاب توام است اينهم باخشك پا هم 
میسوزده - وظیفة هنر پیشه. - وارونه 
REE‏ 

پول نقره اینطور بود۷- 
از دزفول 7ءدهو کبادةر یاست کوسیشانه 
زا میکشد- از آنطرف بگیرو هدیم کن 
۸- بگفته-مدی آن پسندیده کیش کلاهش 
را اینطور کرد دوره گذشت ازصندو 
۲ باده‌سرد رآ ورده بود -٩‏ [دم‌میکشد 
-رخساره» -٩‏ از اینطرف دریاست 
]نطرف شراب ایثهم ک- 


همشهری ات : 


دک 


از 


کر نشین رضایه ۲- لقب 
کر سی نشین بیجارو کر وس٣‏ ۔عاداز٣‏ بجا 
آعده احت - خواستن»خصوصابسم‌مانی -٤‏ 
عکرارش کنآو نعی بکاویش ییند و 
ز بان خارجیه = 
بن حیف نا خناك_خنده‌دار ۷ - 
بیل شکسته -مکر وحیله وخیانت۸-اینهم 
وزير رعیتخانه شد -مخالف بهتر-| گر 
لا سرش بیاوری ]دم حسابی میشود - 
حیوانی است دوبا وچهار باج - ۱۰ ميوة 
خو بی است- این جوان‌هم ازصنندوق تبر یز 
سردر آورد ء 
فرق بی 
سیاستمد ارو قنی گفت آری‌مقصودش 
شاید است وا گر گفت شاید مقصودش « نه 
ا <نه»راهر گز استعمال‌تبیکند. 
نت نه‌متصو دش شایداست 
0 شاید متصودش «آری» است 
و اف < آری» راهیچو قت |ستعمال نمی کند 


ساستمداد ون 


أ بانو سبه جر ده یل دارم عورتم 


سفید بشود چ 


فڼه, صمد - این دستور را اجرا کلید 
شیر تازه نصف|ستکانءيك سفیده تخم‌مرغ 


زده ٤ر‏ کقاشق کنات هه را غوب لوط آ۰ 
کر ده وروی صورت بالید. اما مواظت ا 
باشید اینکاررا جلو چشم دوهرتان نکنید 

چون آنطور که من این‌مردها رامیشناسم 
نخواهند گذاشت که بصورت شا پرسد» 
یا همه‌راسر خواهند کشید ویاصورت‌شا 


ا| را آقدر میایسند که پوستش برود 
دو شیزه هشعر 
مقداری مو سبز شده‌است چکنم و 
ننه صد - خانم واقعا خیلی مایة 
| تاسف است که زیر گیسی شما تابالای 
شما[مده باشد . 7ب | کسپژته بادم کرده | 
گل بابوته رنك‌موهای سیاه را میبرداما | 
اگر موهای شما کلفت باشد بعد از این 
کار مسکن است درست رنك وشکل جارو 
قزویثی روی‌صورتتان بیدا باشد . دراین 
صورت بعدا ممکن است نها را وجت | 


- روی گونه هایم 


چانه | 


القایی که دراین هفته فرامین "نها ۱ 
عادر و امضا شده‌است جبت|متحضار 
خوانند کان کر امی‌ذیلا درج میشود: 
کار دضیاپو ر: مقرب حضور 
کاظم کالباسی : ملازم دیوان 
دکتر کشا : فتنةالحکماء 
غباد هر هر : مسحون‌السلطان 
آمندلی مجد فتنه: تافتون ا لسلطنه 
کال دهاتی: انبیق‌الایاله 
لاتم دیف زیی | شار 
قوام مویدی: اقوام الماك 
خانمیان : قارایت‌العداله 

سرآق7راده : حنظل لشگر 


نامه هفتگي باباشمل 
روزهای پنجشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضا گنج 


محل اداره : خیا بان شاه[ باد جنب کوچه 

ظہیر الاسلام تلفن 9۲-۸۲۰ 
مقالات وارده مسترد لسشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 

بهای لوایج خصوصی و۲ گبیها با 
دفتراداره اس . 

بای |اشىراك 

یکساله ۰ ۰ ربا 

ششباهه : ِ_۵ 35 

وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 

تکشاره درهه‌جا ٤‏ ربال 
بہای تکشماره پکروز ازا نتشار 


درلابل خواهد بود . 


رشته‌ازدست‌تو ای 2 جان دب 


ماهم این هفته شداز شپرو 
م این ز شهر 


حلقهٌ انس بهم خورد * عجب 


برون‌رفت 
اقتدار توچو | بی است که در غر 
میروی وز سر حسرت بقفا مینگری 


اشك‌چثمتوبراین‌نکته خوش استدا 


دیگرای دوست تورا رونق بازار نم‌اند 


مشگل‌اصلا لاح شود کار که‌مشکل‌حا 
محر می آفت‌طلب کر ده تور ا خاك وطن 


کر فرو مایه وگر محتم اس 


| آنکه دایم سخن از دل میگفت 


حالبا ورد زبانش شک اسن 


-اینجا رادیوی تهران 
خانمپا[فایان بنا بتقاضای جمعی برای تفریج 
صفحه نطق جارچی باشی حکیم سفهی دا برای ۵ 


عون 


میگذار یم . 


مشمم سالیست 
۱ 


a 
رد ؛ عجب افبالیست‎ 


ھ. ر“ 
2 ا 
جان بیرون‌رفت االماست لو عر اوی 
امنت که در غربالیس ات ۳9 سس ۳ 
۳۹ مت ۳ تکشمار ۾ درهمه جا عریال پنجشنبه۲1 ببمن ماه ۱۳۲۳ 


نکنه خوش استدل لیس 
, بازار نماند 
د کار کهمشکل‌حالیست؟ 
را خاك وطن 
:ان که مبارك فالیس 


ابرام سرا 


مگر نه بسته بود دید :فر جرا ز آوشة چشمش نظر بر ندان است؟ 
گھی ب<انهد و که زجای بر داره مر کذد دستان سنگ پای میز ان است ٩‏ 


که دست پر کیت خلیله 


بزدن» ھر وق دید یم س 
ییاد دست نگممیداریموالا او قده میز نیم که ازشرش راحت 
تکارو هم کردن و خلیفه هم + ایز دی پیوست 


حالامن‌همه اش توفکرم که چطور ابن فکر ساده یکله 
بادشاء مغول رسید اما 1 
شونه زده و روغن ماده و اطو کرده شما فرو : 
هینجاست که شاعر میفرءاید 
حشم باز و کوش‌باز و این ذک! 
حبر تم در چشم بندی خدا! 
هی نشستیدو بکوش برو بچه های صاف وسادهخو | ندید 
که اگه بی اعتباطی کنید ودست بتر کیب مستخدم خودتان 
3 :وگه گوشه اون اختیارات کذائیش که ماشاافه 
هزار ماشاءالٹ مل میدان سلطان سنجر ازجلب تا کاشضر 
بوده‌سابیده بشه زمین وزمان بهم میه‌وره ».و خدا نکرده 
کلاهبون بادوستان اون‌ور دریامون توهم میره . این بچ 
ازهبه جا بیعبر هم باور کرد ند و خیال‌هم تکر‌دند 
کن است شما باآن دیش وپشم و ادا و اط واد 
بذارید و تو کشو نو 


شردید که بواش یواش چند تا از آدمهای فپیده وديا 


اه | نداختید وغدارا صد هزار شکر که 
بای وسالم‌ازاین ن مملکت میره والا اگه خدانکرده 
خاکم‌بدهن به دفعه عزرائیل تواین‌ملك بخه‌اشو میگرفت 
e‏ بهش نمیداد » حتم شما هوجی‌ها وحقه بازها و پاچه 
ورمالیده ها پس ازمردنش به قبه e‏ وبارکاهی هم 
واسش درست موی ومتولی او نجا میگدی 
یکروز اونو خامن استقلال ما خواندید » یکروژ 
آقا دا تنها [دم درست وحسابی تواین میلکت: 


ایلچی رفت ویکی دیکه اومد کفتّد صاحب میلسپا 

خواسته بود » غافل از اينکه (ون‌ذره که در حساب نایدیازوست . 
مغلس کلوم شما [دمپای ثبل و احتیاط کارووسواسی 
تام کار های مملکتو وملتو سپردید بدستهای‌ضعیف او واز 
انگشتان لرزان: او امید کشودن این گرههای پیج در بیج 
را داشتید . الحه‌دا که عبر همه‌مان کفایت کرد ودیدیم که 
باوجود هم آن اختیارات و کمکها و بذیرائی های شایان‌و 
قربان وصدقه رفتنها نه فقط ياك گره هم گذوده نشد بلکه 
هزاران گره دیگر هم باين طناب خورد و باین روز افتساد 


مناسبت عز بمتمشو رتچ 


زانحال تجریش دار یش | 

پو نان چہارسال پیش کر دوا 

که بتان ملكری * بار فکنده در دلم نی کرده ودست ازجنلك نک 
ات 


میروم و نمیرود بای بسوی مزلم ! حالاماعار باینکار! ا 


از ط که 


از طرفی نو هی 


۳ هید لجن بروی اون 
بسته دلم بموی او “ | ایدید . صالح وطالح‌را د 
نما کر دیدو! 
دا نستید و هبه 
یم و بهتون 
اران غو 
رفت که نرفت ‏ گفتید ۱ 
نت الحید ايه که بازهم | 
زده در اطاق من چ باشد هنل و تجر به ما پیر مر دا 
با نید بیز نید دست ادب مقا 
1 6 تند وتماش ورنك و نیل وک 
من تبرم زهدیه‌ای؛ رنج‌شبانه ازداش ۱ پل واون مرد بزړ کی که ؟ 
۱ فکر زمانه از داشت؛ مننج|کبی عبر وح وم 
ولبرد زو سه‌ای و انه : خاله ماعازی ارد 
1 ۳ ها نداریم هر چه بودگذ: 
ژینت لردنش دنم طوق کرانبها و او ره الحید 
ساعدتازنین کند طوق صفت حمایلم! که فرش‌میکنم | نشاء اه ج 
۳ ی بارر نبکنم که بارودندون 
گر پدرم بملك ری عامل اقتعاد شد! رو ولجباز بود كەد رح 
نم که باین ساد گیها ول ؟ 
کاردا ارب حول دیگ 
e:‏ 


افتادو دنا آرام شدو هر چ 


من بفنون دلبری 
ارت کار عاشقی خسته روان‌من ولی! 
هرچه‌ولش کنم‌همی؟ عشق‌نمیکن 
ماندمی اد رهاشدی در کف من مهار من 
آه که این مسافرت نبست باختیاد من 


ره ما دو تیم وخواهیم د 


۲ از اتصات هم تیا 
زاغجه از انصاف م تباید 

کار غیرت و ات 
وکېك زده اینطوری از آب 


آدمای سب‌اسی بیش از مر د د 


| که ملاعظه میفرمائید - 
راستی خدا نکند که.شما به ثفر را 
دوست داشته باشید والایه‌راست‌میبر یدش | از زب تانهملازم تره تره. 3 
آسون ومینطور !که پدتون بیاد اون | برای دوستی‌ما ارزشی 1 ی 
اروشو بالامیار یدوحتی بجهنم‌هم راهش نیدید. | جون قرو دس 1 و ۲ 1 1 2 
خداو ند اصلا بزای شما حدو |ندازه خلی | کنند»‌هیا نطوریگه ما کرده و حن ۶ 
نکرده است » غافل ازایشکه خودمان را نشان داده‌ایم والادونی | 
نگهدار که اندازه نکوست ازصدقه سر این 7قا در 1 1 
م لابق دشمنست وهملایق دوست | عل وسقت کردن آن بدست ۱ شرانک را 
انا وتتی که شمارا شور ور میداره, | شاهی فایده ندارد . جانبا: ۳ 39 
د خودتون بخ 2 3 میداره و 
کک REE‏ > | چه‌خوش رمهر بانی‌دردو "0 
وراست را دبپائید وگاهی شاي 
سادکی وشایدهم ی ند که یکسر مهربانی درد سر اا 0 
فراموش میکنید که هرچه باشد اول شا گذشته ازتمام اینپا بز ر گنر پر کل و 1 تجا و 
آیرائی هستید و بمد دوسث فلان مشورتجی | را که درا تتاب دوست وهمراه > E‏ : 
ویا فلان سیاست وسیاستچی . اینه که هر | دهندغیرت وشرافت اوست وس ر با 


هرروز بيه رنك واباسی د 
ا دم برای میلکت وردا 


ندارء » صدا؛ هزار 


آبران زنده بماند 


گمبهروز ا 
چه دهنتون‌میادمیر یز ید بیرون ومتلامیگید | بنا باشد که ما خودمان راید EN.‏ ری E‏ 
چون شا بکنش‌داش‌میلیسپا کنشكخطاب | ترسوشان دهیم,۲ نوقت دیگر دنا کت بو 7 
کردید اينه که دیگه اون دتا یا پنجاه تا | مااحترامی قائل نغواهه شد در | ورد ی 
بگویند ؛ لره قا بوده!- 
| اتوموییلی را که بنابودبشما پفرو ند نمی | است که‌برای لو کری‌هم ماراقبدل 0 زک پوستهارل اندو اک 
فروشند.جان‌من این‌حرفاچیه ٩‏ اینآسون| کرد.تراخدا ز دیابكکا E:‏ ۶ ی 
وریسونو از.کجایاد گرفته‌اید؛ اولاباید | ولجیب ورشید یونان + ما و 
ببینیم برای همات سه‌هزار ساله [سرو کند + زربا موب میداد که ملت کد 
بیل ؛ وغیال میکنماز 


واقعهایست‌مشکام) 
" خوبترین حصلم ۱ 
‌ 
د دست آدب مقبلم 


فکر زمانه از دل ! 


لوق صفت حمایلم؛ 


تچی را فدای اون دوهی 


بوربگه ما کرده و حن با 


نان داده‌ايم والا دوسي | 
این ٣قا‏ درست بشه وآ 


او باشد؟ 


کردن آن بدست 


۾ ندارد . جان با 


گرم ھر بانی ٥ر‏ دو ع 
مهربانی درد سر و 


ته ازتیام اینپا بزر رین 
اب دوست وهیراه ا۵ 
وشرافت اوست وس د 
که ما خودمان رابدانیا 

دوقت دیکر دناب 


ای نو کری‌هم مارا 


ِ غم کرده ودست از جناك نک 


] ار قرت بخرج داد وهیچکس اتتظاز ند 


درد دل باباشما 
نب ازصنحه ۲) 
پودان‌چهارسال بیش کر دولت یادو ات‌های قوی‌تر ازخودرا 
»و بحیثیت خودش‌هم علاقمند 
كت 
حالاماعار 
بدرندن چرت‌وپرتا 
نبا انصاف سهله مّهفیرت ایرانی‌بودن را هم زیر 
و برای ایتکه اونا راجلوچشم ما قشنك‌و دلربا 
بدهید لجن بروی اون چندنا ۲دم حسابی‌هم که‌داشتيم 


اینکار| نداریممتموداینه که برای کرسی 


تون غیلیز ور زدرن‌و خدل شاهد (ست که 


دان 
بالیدید . صالح وط 
مارا ندای 7نبا کر دیدواشتری‌ها را زبان بررپدید» او نارا 
پا ردرستکاز دا نستیدوهم‌رادزد » هرچه‌هم کارهای او نارو 


| دريك ردیف گذافتید و نرایمان 


رخ کیا کشيديم و ببتون نشون دادیم که چطور وامة 
داراج عودشون بره 
» گفتید انشاهاه گر به است 
بازهم روز کار بهتون نشون داد که‌هر 
چاباشدهقل و تجر بهساپیرمر دازا که روهم بداری بمقل شاجوانا 


رات که زر 


لحد الله 


په بار دیگه هم بچشم‌خودتون دیدید که لاستيك و 
ند وتداش ورنك ونیل و کوفت وزهرمار نمیتونه باحق‌در 
واون مدر ر کی که گفت ق هتیشه غلبه میکند حق 
چا کی صبروحوصله ويكعالمه جهاد ومیارزهءلازم 
داره , حالا ماکاری بکار مستخدم خودمون و" ار یاب قدیم 


داشت» 


فا نداریم هرچه بود 

بر ین کر دولی الحمدا» و انشاهالله ر 1 
کنم انشاءالله حق دارم» زیرا بجان‌شما هنول من 
بارر نیکنم که پارودندون علمعشو کشیده باشه » بقدری پر 
رر واجباز بود که‌صد رحست سنك بای قزوین؛ غیال هم ی 
کم که باین ساد گیها ول کن معامله باشه؛ ممکن هم هست 
ک لردا ازبه سولاخ دیگه صرشو بکنه توا و باز قلدودست 
بگږه ویاته جون‌ما . انشاءه به‌روز که بها از آسیاب‌ها 
اننادو ديا آرام شدو هر چه بودرودار به‌رر یخته‌شد اونوقت 
:ن دوسال ما ازدست این مشورتجی چه 

یم , امانه او فهعید و خواهدفهمید که واسه‌چهاومد 

ره ما دو نستیم وخواهیم دونست که برای‌چه آوردیمش . 
از انصاف هم نباید گذشت تض قل هم در این 
بت که تان فطیر 
» اینطوری از [ب درییاد . هر‌چند که در باره 
آدمای سیاسی پیش ازمر دنشون نباید قضاوت کرد زیرااینا 
هرروز به‌به رنك واباسی درمیان اما هرچه باشه مش‌مر تض 
برای مىلکت‌ورداشت, شایدهم خودش فدای‌این 


نو سر نگون کنندولی 
. صدا هزارتا ازاین دولتها بابد 
بسا ند 


پمیر ند تا 


الا که صحبت باین جا رسید اجازه بدهید مثلیعرض 
گمباروز اری سفر میکر دو توراه به طالبی شر یدو نشت 
مرجاده وشروع کرد بشوردن . همين که تام شد گفت 
ربدت پوست طالبی رادندون نکشیم ا راهگذرهاببینشد 
ا بگویند » لره آقا بوده‌است. بعد په خورده فکرکرد 
وکت پوستهار[ دندون بکشیم تابگویند[ قانو کرهم‌داشته. 
را هم کرد. یمد به خورده هم فکر کردو گفتببتر 
اس‌اسلابوستپار بعوریم تا بگویند [قاگوسفند هم داشته . 
نک پوستهار| خورد باخودش گت حالا که|ینطوره 
اد تهب ماراهم پخوریم که یکمر نبه بگویند [قا مرغ هم 


عکسی است که خفیه نویس بابا شمل هشگام ایراد نطق در 


]قای مدب ر کل 

داشته . 

حالا جان بابا » شماهم هر چه 
هست‌ونیست خرج میکنین و تلف مبکنین 
دیگرون‌بگن که شما کرسشو نه داشتین: 
یه گله‌مشور تچی‌خودیو پیگاه‌داشتین؛ادار: 
کل تلقینات داشتین ! حتی دوم‌تروسی 

تیه‌ترهم مد یر تلقی تبیل! خر یه 
چیزی‌هم باقی‌بذارین کهاسلا بگن به دولتی 


هم بوده‌است 


س مرتض فل برسم که راستی 

ما مشورتچیلازم دادیم و ي 
تشر یفاته ؛ مگه ما خوده‌ون [دمای‌درست 
وحسابی وتحصیل کرده و فر نك رفته کم 

دادیم؟ 

تازه اگه هم لازم‌داشته باشبم بخدا 
لازم نداریم »| ینپسهمشور لچی 
جار 


؟ بيست و سه سال پیش 
که خیلی بیسواد تر وبیتجربه تر از حالا 
بودیم چها نا بیشار مشور تچی لازم 
ند|شتیم حالا چطور شده که‌پنجا 
هم کم‌مو نه! | بنجاست که دم شاخ‌درمباره 
وغیال میکنه که دسکنه,زیرعاس» نیسکاسه 
باه ! 

اما بابا ودوستان باباکه يك 
سال تمام بر ضد این‌دستگاه خانه 
خراب کن که فقط بر ای استفادة 
جمعی بر باشده بودمبارژه کر دند 
باید بدانیم‌و بدانند که هو 
وظیفه مانمام نشده‌و باز هم‌جهاد 


صتا 


میکروفون از 
ی برداشته است. 


ی سای 


1 


سرت ارت 
مت سای ور مش 2۴۶۱۴ 


ادامه خواهد داشت »› فقط قول 
سر باز ها جبهه عوض شده‌است. 
حالا باید با نهائیکه خواهند 
خواست از این بازار آشفته 
استفاده ای بکنند در بفتیم وبا 
آ نها که بخو ادند خدای‌نا کر ده 
از دوی طمع وذشت نهادی وبا 
فهمی ابن‌جهاد مقدس مارا که 
باایمان برای آن قیام کر دیم و 
اینقدر ذحمت کذدیدام و چشم از 
خو شب هاو اهمتهای میلسپا پوشیدیم» 
بدنام و ننگین کنند و بهانه‌بدست 
ریزه خوادان خوان کرم مستشار 
هفته گذشته بدهند» دست‌و بنحه 
زرم کنیم* 

ان مبار زه‌نازه‌یز ور صورت 
لروم شروع خواهد هد و حتم 
باز ما پیش خواهیم برد ذیرا 
باز حق بطرف »۱ خو اهد بود و 
مثل همیشه نه غرض ونه دوستی 
شخصی رادر مصالح‌ملت و مملکت 
دخالت نخو اهام داد . انهاه الله 
تعالی [ 

قر بان‌شما : بابای شما 


هادی مالك اشتراصلادر کیسیو 


بردهس. 


اماو ور دیف اساءی دیگر ار 


البارك صاقف 


لو دفي 


1 نشغیص نداده و به پنی: 
وارد]ورده| ند که اورا 


بگدارد و شارالیه 


۲ 


چون با مشاراليه سابقة 


حلقاتی بوده و تصورمیرود در حلقهةٌ تنظیم شده باشد 


فکر عوج ابن ممظم باضافة [نشای کر نا کرمونی 


باضافة إمضای آميز ممصندون مسا مقالهً شبارة 


دائد که با وجود حذف بودجة ادارة کل 


مترو نیم مدیر کل سر ناچی خودرا از کجا 


.. دڪترعوج ابن م 


لت ارد 


اضای ملاقات مش مر تش 
قل نان بیات را کرده و لی‌مشارالیه جواب داده‌است که من 
اکثرا در کرسیخانه هستم » اجا خدمت برسیم 


.. سازمان اداری زوزنامة دسمی دولت عليه غیراز 


.. بثا بتوصية كاك اصفر ازهلرف خرچنگگ حکمیبنام 
هینامش سادرو برای درسی که اصلا تمیدهد استخدام‌شده و 
میدارد 
پر و فسورموسی زامتگوازترس د کتر سیاحت 
برای مبارزه ومقابله و بل مقاتله با او باعاك اصفر |ثتلاف 
نموده وزير نفوذ مشارالیه قرار گر فتهاست. 
. اتومبیلپای سواری 4 ۱۱۰زرد و۰۹ ۱زرد و 


» روز دوشنبه جشن عصوصی 


وزنامه رسبی ازطرف عوحابن معظم با 


پانسبان وجودندارد 
یل های سیار بادار ودسته‌جز 
پرو پا گا ندتمری ندارد . 
۰ ایراد بغرما تفرمالیان که‌خودش 
یکی ازملا کین درجه اول آذر بایجان‌است 


هته چیز کشیده و بدامن توزده‌آم. 
۰ ۰ دونفر از متهمین بار بری و 
خوار بار " ام و امان نیز بالفسل آزاد 


مد 


مین ًر 
اصلاحی ایشان‌راجم بتظم و : 
همست زو ون 


که جبرخاطر ءسکین بلا 


در محافل 


را بمنوان جغدک پینه تلفی 


دانتون در موقع عپور ازجلو + 
روی عرابه بلند شد وفر باد زد 
تواهر کجاباشی فریاد مرا خواهی 


بقر ار اطلاع و اصله | 
بقلید دانتون . فر مودهاست مش‌مرتضی فل 
من از سر کار میروم ولی تودا ٣م‏ 


سر خود میکشم. 


چگونه باورم شد 1 


واب دو از دهم از 
تخمبی‌را که باشر|ب 
بکار ند البته تمر و نتیجه 
یایده 
تتم وجو د من 
پرورش یافته است؛ثمر گرا 


6 بابه تىچ ومباهات د 


ور کوزد معارف دو۔ 
ند که پدرم بع 


ترسم بود خوا 
راان [نها تظاهر کردم 


ن ومکان فقط در نو 


آن هیچ دخالتی نداد 


ت بردار تغواهد بودو 2 
(ا نا بوقت مرتاز دستع 
اظهار: 

ن با در ردیف م 


)10 
.دا لا ختر اع‌نایدری 
انیبن ایران 


ندلال عجیبی ر اجع سر مورا 

که فرموده وچنین اپار 

اید یك ایرادی هم بشوو 

که شما| کرمیدا سب 

عکبه تبره خواهدشد چرا 
کردید. > 

اینکه هر کسی را 

تما بایدهمحکومذور 

تحمیل گردد.تا کنون 

ئې موجود نبوده‌است 

ر وتبدیل عمال داد کستری 


ریب این قيصه هم‌برطرف 


بود اغلام و بتمویب 
سید« چون دل رستمزابلی 


ل وسرعت بیمانند آن و 


زان گر دید لذا شناد 
بنظم و نسق کر میاه 
بدست و ردن دز 


| شدهاست این اداره‌برسر 

ناوزوال آن 
کر" چنانچه مش مرتض فل 
ادارة که پدر ومادرآن 
ن آن بست 
تهران محول 
نان 


بدا وین 
تماشاخابة 


د ازدانتون 

وقتیکه دانتون را بای 
«روبسپیر»مدعیربات 
خود نشسته وبنجره‌های 
ن بازمیشد بسته بود لیکن 


وم وتوراهم پشت ر 
عواصله| نېفتەءيلىپاك یز 


ر مودهاست مش‌مرتش نله 
میروم ولی تورا هم بش 


که نوبسنده یاشاعر هستم 


واب دو از دهم از آ قای بوسعد قوسی 
" تخبی‌را که باشرابط مساعدی درزمین حاص‌لخیزی 
بکارند البته ثمر و نتیجه میدهد وهرطور اورا بیرورند ر 
ا 
تغم بوجود من ل 


پرورش بافته است؛تمر گرانبها وذیقیمتی بار [ورده است 


چون‌در ساعدو مناسبی 

6 ماب تعجت ومباهات دهتان وباغبان میباشد ۱ 
بناید پدر پر نلك"را 

در گیتی چو تو فرز ند, بزاید!! 

ر کس همان د که محیعلش 21 

وسوداگر بود حتما منهم ۲ نکاره میشدم و 


سه‌های کتاب خیگبای روغن و گو نیپ‌ای‌بر اج 


خير ومعجون ارفا وشر بت غمش‌عین «خلوط کنیم 
عا نمائیم که عر پزشت اعم 
تن .سواد. و نوشتن " تسعه 

الو بااین تفصیل من از خانوادة ن 


بطوربکه اخلاف مناسلاف ر افر اموش ومرابالاستحان 
مرملسلاٌ خاندان جلیل خود بدانند» 

برای نیل بدین منظور اول نقشه ای که طرح کردم 

از پدر و برادر خودپیش افتاده<رفةٌ اجدادی‌را 

م اگر آنها طبیب جسبی بودنف من طبیب روحی 

ام (دبیات و نو یسند کی 

با دایم ! حال در راه این مقصود تاچه حد موفق شدءام 

تثغیس آن باخوانند گان است. 
شنیدم در پنجاء سالگی بدرم درس انگلیسی شروع 
ده بود من‌در سن بنجاه وبنج‌سالکیز بان هر نگی‌دیگری 


ن خد| پیامرزعقب 


سار جاو بدا ن خو دا نقلا می‌در 


میتمایم تا از این حیت هم از 
اناده ور کورد معارف دوستی |جدادی را شکسته باشم! 


ند که پدرم بعد از قراغت از عیادت 


بر سا کت بردبارو فهمیده 
وحتی < همخوابکی > تخاب کردم ۰ هر قدر 
کناب خریدم وهر قدر که توا 1 
ترسم‌بود خواندم و آنچه در دسترسم. نبود 
الان 7 نپا تظاهر کردم ۱ درمورد امانت کرفتن کتاب 
ین ل ر اهمیشه بکار بستم هر کس کتابی‌را امانت بگیزد 
4 یکستش را قطع کرد واگر کناب امانتی را پس داد 
دش راباید برید ۱ > 
من از کود کی «دله» بارآمده بودم یعنی هرچه را 
#) بیتو استم و تمی توا نستم از تعساحب آن خود داری 
زمان ومکان فقط در نوع خواهتنیها تأیرمیپخشیدولی 
آمل آن هیچ دخالتی نداشتء 
این خواستنیها ازشیرینی‌و گنجشك و جیل وبادبادك 
بی وخطی ختم کردید ۱۱گرچه این 
تمایل شدیدیرای من‌خررها بار ورد 
س میتکنم وانصاف میدهم که تا دم مرك‌ازعن 
2 بردار نخواهد بود« خوی خوش‌درعبیعتی که نشست 
ا بوقت مركاز دست 
من زبانی گاهی اظبار مبکنم که نویسنه کانی‌هستند 
ر از من با در ردیف منتد.ولی پیش فس خود این 
درا بك تعارف ادبی پیشتر نمیدانم وجداً هقیده مندم 
از ش طاوس علین شده» 1 
تن اصرار دارم همیشه چیزهائی بنویسم که‌سایرین 
نوشتنش بر یایند 


نصیری توجه و لف مطلع نیست <بگذبر 
برد درعین خود پرستی 16 
روزی مجبوء» تصاویر بزر گان را 
دیدم که شرح حال مشتصری از 
زير عکسشان نوشته شده بودد.نورا آن 
حس برتری جوئی وشپرت طلبی از نیباد 
بانه کشیدو تصیم گرفتم که‌یکی 
از. آنبابشوم. چون سرمشقی در مقعابل 
نداشتم که‌سزار یا نایلون‌یا(سکندر بشوم 


2 4مپمتراینکه 
جئه ام برای این‌تبیل کارها که يك هیکل 
غلط |نداز لازم دارد متناسب نبودتصیم 


گرفتم شاعر یا نویسنده شوم. هنان شب 


رای گفتم و باشط خوش 


برعم خود قصی 


نوشتم که عاقبت از دکان عطاری سر در | 


آورد ! 
وقتی‌در فرانسه وسویس 
اسم شرا ونویسندکان وا بر 
میخذار ند. انهو ضوع جن 
تود که مصسمم شدم بهرقیست هست شاعر 


نامداری شوم . علیپذا دیوان شعری را 


گذاشته قوافی [سان و مطیم را اد | 


ای‌سر هم کر دم 


مزار یت ازهه ان 


زوی آن استخراج وق 


E E E 
نمك و خردل نمیتوان باشعار پدار و یا‎ 
آیکی من لمم ومزه‌آی داد » ولسی من‎ 
بن اندازه بدبینی را شوخی فرض کرده‎ 
دم که‌چون هنوزاول‎ 
کار است ثل سعدی وحافظ طبعم قوی و‎ 
غرا نشده است ۱ تنیدانم بچه متاسیت‌وقتی‎ 
این شعرمنصور منطقی رازی که بحر آن‎ 
نامطبوع است بذهن من مطبوع مذ و‎ 
خواستم بآن وزن وتافیه شعری یسازم۰‎ 
یکوی بدزدیدم از دو زلفت‎ 
چون زاف زدی ای صتم بشانه‎ 
چو نانش بسخستی همی کشیدم‎ 
چون مور که دانه برد بخانه‎ 
با موی بغانه حدم پدر کفت‎ 
منصور کداماست آزاین‌دو گانه‎ 
: هن سرودهام‎ 
یکروز. شدم زی کتابخانه‎ 
کردم نظری بس عاشقانه‎ 


زیر بی اعترافمي 


دیدم دوسه‌ٹائی کتاب‌نایاب 
در ی راکو غاد 

پاپسته بخانه شدم در گفت 
نها همه زان توبود یانهه 


ام بیشکلتر 


| گر درست توا 


بحور شعری شعر بسرایم و قواعد شری ز 
را رعایت کنم البته قایل اغباض است‌زیر! | 


من از ادل کنتم که: شعر من فامطبوع 
خواهد بوده 
خلاصه از تاتیر |مارو تو شتجاتمن 
همین بس که در شهر که لوطی‌صالحو اسعیل 
کذر وخیابانی‌بنام خود دارند من 
هنوز نتوانسته ام کوچه باريك بن بستی 


شماره ٩۲‏ 
ند گان یبن خودشان 
اقاقات هفته 
آقای اییکچیان (خطاب 
| امیتی)- [قای مظفرزاده-حال شاچط 


است ۲ 


ومظفرزاده لي 


هقته گذشته ةای حاذقی پس از تهعاه 
همکاری ]قایمپندس پناهی رابجای[قای 
حمن| کر گرقت و کفت : [قای‌حسن[ کر 
شذا که بکمسرون‌عر ایض امی ]نید بهتراست 
|ستعفا بدهید . 

۲ تای‌پتاهی یگر 
خودش‌را بآن‌راه نزدو پس از اسر ار زباد 
۲قای حاذتی استعفای خود را از عضویت 


ناره‌همکار ان 


درمجاسی که برای‌ملاقات امایند کان 
مجاس‌عوام انگلستان کازج 


ای حاذقی نیزفر»‌ودند بنده نیز 
هم‌روز نامه نویسم وهم نمایندةمجلس . 


است ۲ امیدوارم بمدها اولاد داریوش که 
مرده پزستی 
| اشتباه‌خودیی بر دهلا|قل‌میدآن تو پشانهرا که 


من زبان فارسی را از زنان : 
گرفته‌ام. حال کر از روده درازی یا 
گو نی‌در آن نشا نه ای ج 


امنی‌هستم که دروع 
مصلحت آمیز را صد بار برراست بی‌مزه 
ترجح میدهم - 
:1 مثلا چون احساس میکتم که صمحبت 
از ءیش سه بچه حس اعجاب و تسین 
| حضار را تحريك نیکند مصلحتاً مداد 
| بچه های اورا جدوازده میرسانم تاغریو 
تعجب حاضرین بقلك‌الانلاك بلند شود ۱ 
یا چون‌خیال میک م گر برضدتومیت 
وملیت وحتی سلاطین معظم ایران ازقبیل 
نادر شاه مقالا تی م نتشر کنم عده‌ای را جلب 
ودچار شکفتی خواهم نمود پهیجوجه از 
این‌کار ابا وامتناعی‌ندارم . 
خلاصه‌من پیش از 7 نکه نو یس 
حسایگر وموقع شناسم و ب 
درتام مجامع ادبی وغیر ادبی‌خودرا جا 
کرده نان را بنرخ‌روزخورده ومیخورم. 
تو ځو دخد یت »فصل خو ان از این مجمل» 


ن 
براتب بیشتر و بازارشان رواجتر پود | 


بوسعد فوسی, 


س 


جلسه سه شنبه ۱۷ بهمن 


]قای د کتر کهاورز جنك دارد خاعه پیدامیکند 


بر بند «ط> ازقا نون مائیات بردر آمدزمان 
عهت‌را مطار گشت 

ما هنوز اندر خم 1 

آقای دکتر کشاورز -۲یادرلت برای بیکاری‌فکری 


یکت کوچه ایم ۰ 


صیلات عالیه مهندسی دارند واز 


»اند ۰ دولت چیا برای ٣‏ نها 
- آقای دکتر بنده مپتدسیثی میشناسم که 
رو و کیل ندارند عطاری و بقالی 
باز خدا پدر تورا بیامررزد که چندکله»راجع 
والا امایندگان ین که میجوقت‌مجال 
دناع اع ازمناني م نف خودشانراندار ند - 
ای دکتر کشاورز- دیگر راجع بشکایات فارغ- 
| لتعصیل‌های‌هنر ستان راه آ هن است که بدا مز ایامی بر ای‌شان 
قالل تشده| ند . 
باباشىل - 
عقب هنر ر نتند. 1۱ 
آقای د کتر 
توطی «واد مجترقه گذاشته بودند که برای خراب کردن 
ميل من" بوده * 
۳ 


شان کور اتقصیر خودشان‌است چرا 


کشاورز - شب بعددر کار اژ منزل‌من‌یك 


من باید هرعاری واحدل 
ای فندك بر ای روشن 


ار دارید »مو 


تا بودله - 
آقای د کتر کشاورز - من و رفقایم از 


آقای رئیس- بز بان تر کی ونارسی وسایر السنه‌ملت 
کلم مکنده بااسنة مهعتلغه حرف‌میز ننھ ءلری» کردی» 


باباشل - زرگری ۰ یک 
نمایند گان ملت‌و زبان دولت که 
لمیفپمند ۰ 

7قای د کتر شفق -»لیت‌عوادل مختلفه دارد:احساسات 
عو اطف عادات اد بیات 

پاباشل -وععتات 

آفای اردلان- 
بانك درذخیرة + استنای همين اعرو 


ای هم بان ملت و زبان 
بچکدام ۆبان همدیگرراً 


نباد میکنم اتتغاب یکتفر ناظر 
ا 
نهاچ میکنم ینده وا اتاب‌قرمانید. 
شی‌از کسیون عرایض رسیده‌است 
پاء‌ضایعای حاذقی منشی کسیون »خلاصتا اینکه هيچيك 
ون حاضر نمیشو 


با باشمل - وبدین وسیله قند وچاقی 


و تیا کو کنتر 


أ 


یکبارهم شاحاضر تشوید | 


بلکه و 
آتای رفح مرو انیت ند] 
س نهد 
قوانینی که سابقا گذشت بايد 
شود : 
نطور در مةننين و 
یو نی که دور 
محا کمات ری 


ر ۳ رض 


ک که کوش بدرف ج بو او وبا 
انجاجت شود ازکان کانینته "زا 
متز لزل مود باید هینطور ولش کردتا 
کور اوغلی 
ای فرمانفر 
موضوع اتهامات خواربار 


بخو | ند۱۱ 


میت سم بان 


بابامل- حذرت والا ه 


ونده درآ تجا ود . 


یفرمالید قرائن و | 


امارات وآمار و (عداد رسای 
را تالید نمیکنند. 
قای‌قر ما نف ماتيا 


سر کار 
ن- بلی آن دز دای 


شوند ۰ 
با بامل- ناهام در يك کایینه‌دیگر 
جنه ۱۵ بهمن 


آقای نخست وزير - ولی‌در وزارت 


دارالی که از نرديك همکاری با آنان ۱ 


کردم ؛ دیدم ریس کل +ارالی روشی‌دارد 


که |قدامات و ءملیات اومورد توجه‌مجلس | 


وافکار عمومی تیست 


باباعبل ‏ نفرم‌ائید روشی دارد» 


پفرمائید نقشه‌ای دارد وباصرار چند فر | 


حقه‌باز تعمد واصرار دراجرای آن هشه 
خانه برانهاز دارد . 


آقای نخست وزیر - ولی آقای 


| محوله بکنید » در هرحال‌دوات 


معظم که در حدود صد نفر ودویست افر ند | 


ل - آقای ییات برای این 

شدید که زیاده ازحد 

لمستخمدمین خار چیم 
قای نخست وزير = ی 


ارل 


| نوشتند که باز دم تسمت افتصادی تن ۶ 


نظر ایشان قرار 


ل -. بچهٌ لوس دیده بودرم 
مرد اوس برای ما تنازکسی 


آتای نخست وزیر ‏ 
کلیه امورمحاسباتی.. 

نمایند گان -لازم نیست 
آقا وقت را تلف نکنید پیندا 

با باشمل -- مش‌مر ض تل ارقي 
یله سبد بر ای‌ر بختن کاغذ باطله بخر ندوبهلوی 
صندلی توقرار دهند » میتوا 
استفاده کنی 

آفای نخست وزیر س نوشته گوپا 
دولت ایران مایل تست اینجانب را په 
عنو ان ضاحبمنضب مفیدو «جتر می در خدنت 
خود نگاهدارد 

باباشل - هجب مکافام 
نه‌چانم ۱ نه بابا ۱ بروجای 


مادلانه و ادا ادا 


. ( نبایند کان مجع 


2 خودرا ب 1 
ام ر 


بقام‌ات ر سمی‌صرف الج 
برای‌اینحرفها وا 
نانه‌ها نیت , ( تمایند گان 
انت وا رديه 


باباشىل 


شمارا پلدیرفته وجائی 


کا 
این حرفهای بیم‌نی را جمع کد 
قدر دا نی ازمهمان نو ازی وجوانمر 
پر علیه ماپنو سید . 
[قایان ساسان وفرهودی - موفل 
مطرح شود . ۳ 
آتای دشتی e‏ 
گر ارش بود ببجلس ومجلس‌هم تعد 
(مایند کان صحیح است) ر 
با باشمل دم دل 
۷ له درعلط ۲ 


رواابتت 


صدای ابر ان 
در ایر اند 
پاباشمل- ینی 
دی در داخل دولت و. 
نم کلکش کنده 
از تبران د 
ات 


ماجراجوبان از بایتعت بر 


مردان روز (شار 


راه آهن رفتن ودر ۲ نج 
بلط هبدیگر را زور داد 
اقدام (شاره 1۸۷ 


ما را چه گنه که بجرم 
الراغ بلیات میشو یم 


بزور او دا از < 


ختر (هماره ۱۶۷۳ 
حرف E‏ میلسبو ۶ 
نی است۰ 
باباشمل - بغسوء 
راش که راجع باعلانند 
های طر ندارش میباشد ۰ 
زند گی (شاره۸۱) 


ار آموزانچه کسکی با 


و ظانت شهر میتوانند ب 


با باشمل- عصرها 
از مدرسه بجای اینکه سکم 
چان هم |نداز بد ؛ جارو بی 
وس دوی آقای شهر: 
جاروب کنند. 

ند (شاره ۲۷) 

روزنامٌ پند با |نتشار 
اور شش ماهه اول زند؟ 


دعد ام روز (شمار 
طرز عنل دولت بیات 


دعد اهر و (شارهه 
بل مظفر 


با باشمل - متصوه 5 
!| ظفر است گر مقصو 


ادی 
نمایند گان - عجب دبواه 


-- بچ لوس دید بودیم 
اوس برای ما تازکنی 


توشته امت 


دهند » میتوانی از بخاری 


ست وزیر س نوفته کربا 
مایل نیست اینجاب را به 
مب مفيدو «حترمی‌در خدت 
د 
- هچب مکافاتی گی کردیم 
با ؛ بروجای دیگر از و 
خدمتی که توبماکرډی 
تمان پس است 
ور 
4 بوزیر دارالی دستور داله 
* مادلانه قراردا 

وا بدهد . (: 


- اعسات ! مما حرف 
دادند وکاری را که یک 
بکنند نکردند تا |سروزن 


ا 


مات رسبی‌صرف اجام رفا 


مان نو ازی‌وجوانہر 
E‏ 


, ساسان وفرهودی - »و3۶ 


محح است) 
ل - روابتت ۲د دل 
یه درهن 1 


درلی در داغل دولت وجود داشت که 
نم کلکش کنده شد. 
پایتغت از تهران نخواهدرفت. 
باباشمل - ولی سکن 
ماجراجویان از بایتشت بزو تد . 
مردان روذ(شاره ه) 
چورزشی برای ساامندان بپتراست 
باباشمل بح زو 
راه آهن رفتن ودر نجا 
بیط همدیگر را زوز دادن ء 
اقدام(شار» ۸۷<) 
با بعد از صلح ایسران هم 
غواهد بوده 


ما را چه گنه که بجرم دیکران‌دار 
الراغ بلیات میشویم 

باباشمل چە کناهی ازاین بالاتر 
که اختبارمان را دست مستشار میدهیم و 
اوقت بزور او دا از خر اختیارات 
الیل میآور یم ۰ 

باختر (شار» 4۷۳) 

حرف دکتر میلسبو کاملا مقول و 
عطقی إست ٠‏ 

باباشمل ‏ بخصوس 7 قسمت از 
عرنبایش که راجع باعلان‌دادن بروز نامه 
های طر ندارش میباشد. 

زد گی (شارء۸۱) 

او آموژانچه کمکی باذاره‌شهرداری 
و ظافت شبر مپتوآتند ‏ بکنند, 

با باشمل- عصرها موقم بر گت 
از مدرسه بجای اینکه سکهای کوچه را 
چان هم انداز بد » جارو بی‌بدست کیر ند 
و بش روی آقای شبر:ار کوچه‌ها را 
اروب کتند. 

ند (شناره ۲۷) 

روزناههٌ پند با انتشار شمارة گذشته 
ار شش ماهه اول زندکانی خود را 

ده 

باب‌شمل- از یتو! تي 
چاق شیر قدری فرنی و یا 7ش‌رقیق باو 
هید 

رعل امر وژ (شاره ۳۷ ( 

طرز عل دولت بیات نبت بد کتر 


باباشمل- تور بعدايك‌ذره ازاین 
اصاسات و دلسوزی که نسبت بشسد کتر 
و دارید بوطن و هموطنا نتان‌داشته 
۱ 


فته 
افہدا 


دعد ام روز رشارهه ۳۷) 
دل مظفر 


۲ با باشمل - مقصوه کدام عدل و 
۲ مظفر است (گر مقصودمظفرالدین 


بابا شمل 


مت سوت سس سس سس و سس 


با هتل ا و منینطوز درا موقم 
مصرف زغالاجازه حمل‌یع 

آقای د کتر اعتبار - عرض دیگرم 

بروجرد است که مال 


برای این کار به بتگاه 

مستاجردك کنی سید ننا مر اجه نمائید. 

آقای د کتر|ء: 
دادوات چرا مجلس نمی آورد , 

باباشمل - یکماه مهلت قانولی را 
بايد از دوز خروج میلسپو ساب 
او الا تازو تشر یف دارددو لت جز خوا ندن‌منشات 
وی‌کاری ندارد . 

7 تای سر تیب ز |ده-. 

آقای رئیس - قانند نویسهانمیقممند 
باندتر بفر مائید . 
قای طباطبائی - قدری‌دادیزنید . 
تسایند کان - نبيفهميم- چه مبگوتید 


ار-سازمان اقتصادی 


کنید 


شا 
با باشدل - زیادهم اصر ار نداشته‌باشید 
چیزی گم نمیکنید . 
7 قای‌فر ما نفرمانیان-عر دم آذر بایجان 


کیثر ار کنان دولت. و ب 
اخیر | نفصال دادستان [ نجا . 
قای فرمانفرملیبان - دجیعلی‌است 
که ما استفاده ميکنيم وحرص و آزمان‌را 
میکنیم تاچندده‌دیکر بردهات موروتیمان] 


۲ قایاردلان - مقصود کیست + 
آقای‌فر مانقرمانیان - استا نداروقت 
حدن هقدم . 
قای‌ساسان - 7 
(خندة نمایند کان) 
بایاشل - متاسفا نه دهات موروثی 
-اج صبدخان شجاع الدوله نیز بهمین نحو 


سارش ر نفر مودید 


تهیه‌شدهبود . 

آقای ملك مه نی-ماحاضر نیستیم‌این 
حرفیارا ازدهن پر فر مانفرما بشنویم 

بابا شمل - اللهم إشغل الظالين 
بالظالين . 

آقای صادقی - من قای -بیلی را 
مرد لایقی بیدانم و سرلشکر متدم هم 
در این قضیه دخااتی نداشته وسوه|ستفاده 
تبکرده است. 

پاپایل - بنظرم کویا شما فیر از 
ابا کسی‌ر| آدم بدندا نید ولی‌دیکران‌در 
باره شما عتیده دیگری‌دار ند . 

۲قای سرتیب‌زاده - اگر من ابودم 
پنجپز ار خا نواررا غارت میکردنه . 


کندو اکر عدل آقای مظفر فیروز است 


که مشارالبه بیش از چند کاو میتوانست 
یا هوا پیبا با خود سمل کند. 


یک 
هفته گذخته وضع بازار غیلی بحرانی بود. بالاغره 
لیات کار تل ووشکست گر 


تشده و تعواهد شد و بعت 
عامل و آلت جدیدی ه. 
را پر کنند ‏ 

تصوره‌یرود شر کت جد دی باسزمایة کبتری بجای کار تل 
تأنیس شود ۰ شر کت تتامنۍ ضیاء که مقدار زیادی سبام 
کار ثل را داشت سخت متضررشد وهبینظور بین سمامداران 
2 تضامتی اختلافانی بروز کرده وبعضیها خودرا پکنار 


از۲ نها هم از !کذون‌درجستجوی 
که بابدنام کردن: او کیسه‌های‌خود 


توده کیانی نیز خربدار ندارده 

شر کت فان بیات‌با (قدام (خیرخود و اعلام ورشکستگی 
کارتل ترقی کرده:شپرت ورشکستگی عارتل بی اساس بوده 
و فقط از ناحية طر فدار آن کارتتل وضیاء بمنظور اتقام و 
تضمیف آن یس می ید وشر کت نان بیات خودرا حداقل تاعید 
بيه دوده است. 

شر کت ابران تترل کرده وبین سهامداران‌آن اختلاف 
شدید. یسل مد وفعلا وضیتش نامعلوماست ۰ شر کت کار با 
سر کار آوددن لةمان حکیم و غیره اعتبار خودرا از دست 
داده ومجدداً وارد مبارزه میشود. 


حساب باباشمل 


چهار عمل اصلی 
برای نو آموزان سیاست 

يت مامور رایچالسلکت+ بك پز حق بجانب + بلك 
صورت سفید وزرد.+ یك‌قیانه آرام وبر چروك- زبان 4 
ویشه در خلخال + تحصیلات |بتدا گی قدیمی در تبر یز + مسافرت 
برو سے بر ای تحصیل - موفقیت + چاپ کارت و بز بت بز رك بام 
«نادر قتحعلیشا خوف »)ا ۰۰ ۱عدد + صرف کردن 
۲ تهسادریطرسیورك سایق دخول بوزارت بیرونی + 
شغل تباتی > ه و تومان حقوق‌اهیاته | غر بضه به علاء|لسلطنه 
وزير بیروتی‌وقت‌و تقاضای ده تومان اضافه‌حقوق 4 تصویب 
آن-+ ماموریت حاجی طرخان + مسافرت تفلیس در رب 
امتحان السلطته وصمیبیت با او + ست‌منشی گری»شارالیه 
+ ازدواج باصبیه کلید| لسلطنه + مسافرت به کلکته ولندن 
و]مريك دورعاب کلید|لسلطنه + کار گزاری درجز + 
کسولگری عشق باد + بذیرائی و مهمانداری رفیق 
سنك سرخ ماموریت برزیل»< زمانکاظم افندی+ عزل 
درزمان سیم + مام وریت برلن+ مامور بت ایظالی + 
ماموریث لهستان + حکوعت اهواز+ حکوعت رضالیه ‏ 
حکومت رشت + وزارت + تحصیلات کم + زبان روسی + 
کی زیان‌انگلیسی -جرأت- سفاوت+ خست - بو و 
خاصیت + علاقه مقرط بهبر انسی و کد ك ابو = نأدر پیر استه 


سر بد ر آوردهافت ؟ - همیثه شمر| دنبال 
آن میگردند۳- کر سی 

دخو سر آ نرا ازسندوق بد ر آورده‌اند4- 
آشبخ محمد کرسی نشین کله نقره‌ای الفی 
برش «بیار وازء نطرف بر تس وا گر بلد 


راب شده است- دو 
توری فقط نظامیان داشتندو 
دازاند دس توی: امو ملك 
باق 5 يلزان 

ان که‌تا کنون کرسیغا نه 


سالا بلات 

یا بایدزوردا 
بس کر سی نشین 
را زیارت نکرده۱ 
نشین غیر ۲ذر با یجانی ۲ ۹- یکی از 
اسامی د کتر دلو قلوه ت مفعول صر بج 
۰ - |غلب بکنج لب یار است و لی‌مرشد 
هذتی بالای بینی دارد-- کر سی تشینی که 
داغ بدل شیروانی گذاشت 

عمودی 


۱ - خالباز ادا کی - یکواز 


هم مجله ایست و هم لعف آن اتصاف 
1 م کرسیغانه 
باشی بر ابری‌میکند 


رقمی بکاهدان میز‌ند - 

» کن واز ٣‏ تطرف‌سان 
پین ۷ س رده هرقدر صلاحش کنی 
باژهم کریه است ۸ = مکرر یکی از 
حروف القباء- بلبلی که دوشقه اش کوده 
اند ٩‏ - بهلجزیره رفت‌و از پاریس سر 


درآورد - هم متمول | 


ستون‌خوانن دگان 
ننه صمد جواب مرد هد : 


باتو اسپرتکی ‏ < 


بهاس‌لی‌رفته ام ٩‏ از ر 


و میگناسم که‌بارقتن ني 
بام خودشان‌را جامیز نند وءیگویند 
رفته| ند.نهم چهاشغاصی؛ کسانیکه خیال 
میکنند لشگرك جزء زمینهای عباس[ باد 
|| و هنك سوارست ۰ وال ببچاره شما ۱ 
بشا توصیه‌میکنم که دورپایتان 
ید و کمی بلنگید وهرجامناب 
| دید <« عجب خطری از من 
گذشت؛» وحکایتی‌مناصب آن بساز ید ۰ (ما 
حکایت را خوب حنظ کنید که هر دفم»ثل 
قیقمان که ازسمر قند بر گشته بود يك 
تکواید. 
بانو مد ٦‏ راع _از کلاهم بدم آمد. 
چکار کنم؟ 
ننه‌صمل_ شوهرتان رامجبور کنید 
یکی برایتان بخره. پس این مردها بچه 
درد میهووند امن بشما وصیت یك کلاه 
یك اوقات تلهی می‌ارزد» "بخصوصٌ که 
عن اين است : کر اوقات تلخى 
اشد زنه کی برای ما زن ها شیرین 


زنبا از گفتن حقیقث ابا نداوند » 
زیرا میدانند زیان [ورتراز حقیقت برای 


شاهدرو باه کر سےا 7۲فا چیری نیست ۰ 


هبینکه زن گرفتید مردهابامپر بانی 
+عصوصی بشماسلام میکنند؛ پعن درحفیقت 
طلام ميرسانند. . 

زعبای زشت عاشق میشو ند وزنهای 
زیبا باعشق تفتن میکنند ‏ 

زتبا یامردها زندگی نیکنند بلکه 
یاآتها سومیکنند . 

یی زنپامثل روباه قي 


روزهای پنجشنبه منتشر میشود 

صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضاگنجة 

محل اداره : شاه[ یاد جنب کوچه 

ظپیر الالام تلفن 9۲-۸5۰ 

أ مقالات وارده مسترد نمیشود . 

درج وحك واصلاح مقالات آزاد است 
بهای لوایح خصوصی و کهیها با 

دفتراداره است . 


بپای اشراك 
یکاله . وبا 
همه ۱ .من رو 
وجه اشتراك قبلا دریافت میشود 
عکشاره درهمه‌جا ) ر یال 
بہای تکشماره پکروز بدا تشار 
درستایل خواهد بود . 


اداره در 


زان عراده ملی سوار خودکند مارا 

نثار آخور اسبش‌کنم بك بار نی 
اکر برحلقه فلفل مزا جانم گذارافتد 

بفلفل بندم از دم جملکی يارات آذار 
کب ی کوئی‌وطر :که حافه که عراده ملی 

کمایت کی کند یکدامتنبا مرغ ااا 
ازآن‌نرسم که دورت‌را کننداطرافیان‌خالی 

که از کف داده‌ای ازبخت بدهستر هلا 1 
بموی‌عنبر بر _ بوی توای سرحلقه رندان 

کزین عراده پستن 
زنادانی‌کند باد از سر پهن وگشاد آن 


ت سودی‌ملك‌دارا 


sS Aaa 


ا 


-- ش نعفه شمه عالم بداله 
ھیچکی میرا سره گیفتن نال 
شی ساعت بازده از خیابان شاه‌رضا بنزل‌برو 
از نعلق ]قای د کتر کشاورز درجلسه ۱۷ ۷ 


خبر وه و سنیدی 


باز هم پارچه‌های کارخانه وطن کازرونی اا 
از فردا بقیمت های تازه که مساوی‌قیمت 
قیمت هتری ۱۵۱60۱۲۱۰ تومان 

محل فروش مغازه بزرك خیابان‌سعدی نم" 


جنت کلشن خیابان امیریه: 


ش‌کنم يك بار نار 


| جانم گذارافتد 


جملکی بارات اناا 
قه که عراده ملی 


کندا کا متنا مرغ‌دن ر E‏ تکشمازه درهمه جا ٤ریال‏ پنجشنبه۳ اسفند مام۱۳۲۳ 


نداطرافیان‌خالی 


ازبخت بستربل اا 


کشاورز درجلسه ۱۷ بن 
و شنیدنی 

انه وطن کازرونی ارز 
ی تازه که مساوی‌قیمت 
ختۀ میشود» 
۰ توهان 


ك خیابان‌سعدی ثهبه 
بمناسبت مسافرت میلسپاك 


EE 
۱ خیابان امیر تو صفر گردی ویاران‌هه گیسو کند‌ند وزاراق تو حلت ما» پرهم خوود‎ 


دبا غیرت آذ 
امد کردن و 
۾ ودلباد پدهای» 
زار اضی بودن ملت آذ ر 
زی چ : بجان خودت < 
له راء دلگ اا گم که | ته هر چهد ار ىو 
3 ۴ آلهیو سرعدتا دوستو 
مار مولك کنده در ری و امروزدلیهآذرا 
۳ [| بیت‌بیسادی ضر ر نک 
جه خوب میفر مادش 
اس الحمار از هه دادی ا گر بعشق 
کافرم گرجوی زیا 
که به خورده <واست 7 : 1 جان بابا :۲ ذر بایجانی 
بات E E‏ 35 که پس از او 
واری که‌در زمان دیک 
وروا داشتند و آان 
اش که در دوده مشر وه 
یش ثد هر دی یداش 
هم بدل دیش دیش او 
[ابنکه دزدهای مساح 


داش مجہمو EUS‏ 
1 


نم چه بکلهات زده که و اسه اینکار به‌دو جين ِ ۱ 
ا ۲ آن مشرف راکه بر ابرو کره اشت 


ویااونائی را که کباده وژارت میکشن قطار 
اینکه خیال داری بهر یکیشون يه| تول مین بان ابول حان را که ناهش 
وبه حقوق وزیری‌هم‌بدی .جان بابا این همون کار + مت N‏ 
چبار سال‌پیش به‌وزیر باجیگخونه ضین‌اون کار اید و آت صنوبر نازك میف 
میکرد مکه مااین‌سه‌ساله چه چرزمون زیاد شده کهاین‌دم اه شعاد ٩‏ من EES‏ 
دمخگاهور اه انداخته‌ای ۱ سئبل 
اصلا در اينکه تو یه خورده کج سلیقه ای و 
کاه را پیش سك و استخوان راجلو خر میندازی هیچ <رفی وا و شنک i‏ 
تیس۰ اونروزی هم که با هزار من اهن و تلپ‌و ا از ر 
صدبار خارو ندن سر و بیست دفه انگشت تو دهن کردنو ا 1 9 کر 5 5 ای 
پاك کردن لته های دندون این دولت ابد مدتتو سل 3 ۳ ۳ ای 
لوطی غلامحدین که‌تعم مرغ از تو کلاه بار ودرعیا ورد وز سر پر شور خود وا رده ایا اخدا خواست که یکر 
ا اشح عیز کرسیخانه » ملکت قدرت بد 
از تو جیبت در آوردی و گذاشتی رومیز کرسیخانه ES‏ ردو 2 رت ب 
همونروز معلوم‌شد که‌یاد بخودت زحمت نبیدیو او نقدرها 2 : مال اوست يته 
فکر = 3 ن مه و 7 کے س وز میز دا 
هم فکر خوب و بدنیستی ۰ والا جان بابا کی تشه و تبر هر یکی کوس وزارت هیزدند اد ره یعنی منت - 
یاون سنگینی را میداد دست اون پیر مرد خوب و نازك مات 


کېنه ر ندا نی که تش پا ره اند 


ت ابا شاو اسهغو دتو 


ِ 0[ 9 که»ا ونر و زآمام ال 
تارنجی که خودش هم افرار میکنه که در اینکار از بخ زین عمل منقار شان"را چنده ای شا ام 3 
هر به ۰ اکه بنا بود حتما او هم سرییری معر که گیری کنو غبره ها در فر‌قش‌انت ما 7 


به چیرۍ بیش بدن که قاتوق نونش بش یگه لازم نبود هفت رند هقت خط را بك تنه 
درست ببرن بزارن سر به چیزی که توش ښوه وداد و خام کردی ای بیات السلطنه! 
هوارش بلن بشه. مگه همونجائی که نوز چشمی بساطذو 1 تون خراهد گذاشت. 
ن کرده جانبود : اونجا که به سال آز کاره وزير نداره ۲ دارهم بدونین که چن 
#ن ê E‏ ت آب داد که 5 خواهد داد› وا ی جر 
و هبه کارارو وردستها خوب پا بد رو براه تیکنن ۰ اه | و اونم په دسته اس کوشمالی خواهد داد ۴ در نیست و رزوی بابا 
این پیرمرد را میذاشتی اونجا که‌بیتر بود ؛ هم کار مشب a a‏ میذاره. طمعکار های‌بی <م ودد ا ا دن چن روز,ستو ما : 
نداشت و هم‌اینکهتومبیلو دم و دستگاهش روبراه بود | هشت نه کرور آذربا؛جالیچثم | حیارا خورده و آبرودا ۵ ام و برای‌اوتروز 
تو را خدا انصاف بود ءوض اینکه به نفر ۳ براه‌بودن ک4ببینن‌دوات علبه ادن | داده و در اون روزهای ا 1 عبرما کناف کردو 
چشم و گوش باز بذاری پهلویمشورتجی که کارای اورا ۳ | کر گهای‌داکه دددو ذگادتیره | و رسکی ثقمه‌از دستو د را 7 
درست دوست جون‌جو نی اورا بیاری بنشو نی پیلوش که‌تانفس تاد لباس وتان پوشیده و | ی #رذیم عذر ما یذ 
[خر طرقدار وعا مش ةرا رباروبشەودرۇراقش#وره بچلو ه: "و EE‏ اقسا آرزو که خاكھ 
5 دشونو آو مردم بیچاره و 0 دون ریس 2 
یا مگه‌تو این شهر آدم بی‌فرش‌و مرض تراز م طف ا حودشواي او هردم م ج 
کو وله بیدا ميشه که آورهی دیوانعاه را سپردی‌دستش | بدبخت او نجا جا کر ده بودن چه 3 


ش نخحواهدداشت ود 
دزی از نو ء ازدم حساب 
و نبا راخواهد رسید و 


را ء دام ساخئی! 


ر مولك کنده شدا 


الاو 


الى خواهد داد› د ا 


ا جم ودود 


خورده و آبرود 
و در اون روزهای 
ی تمه ار دستو 5 


فقبر ربو ده بو دن 
ووا کف دستشون رل 


۳ کاری کردن که 
ر بایجان رانار اضی 


]ابید کر دن و تو خودت که 


بدهای»حتم هتر میدو لی 
راضی بو دن‌علت ۲ذ ر بایجان 
ی چه + بجان خودت خبال می- 
گر که | له هر چه دار یو ندادی 
ایو سره “تا دوست‌وسو کلیتو 
ری و آهر وزدل‌به ] ذر بایحانی 
ا بدست پیسادری ضر ر نکر ده ای. 
جه خوب میفر مادشاعر: 
هرچه دادی ا گر بعشق‌دهی 
کافرم گرجوی زیان لینی 
جان بابا :۲ ذربایحانیانتظار 
که پس از 3 و 


ار دوا داشتند و این ES‏ و 
آش کادر دوره مشر وطه سوم 
یش ژد مرذی پیداشود که 
هم بدل دیش ریش او بگذ ارد 


| اک شما خبال میکنین که‌ملت‌همون 
بن سال‌بیشه و این چیزارو نیفیمه 
! بچون‌همه تون‌اون بوتراز 


پر تر ابنانت‌ولیسها ودوز و کلکوار] 


ابن بظها همه اش تو گلوش گره 
راروزی تتیجه | شو خو اهین‌دید ۰ این 
| فاشی رفتن‌های‌شماو این محا کمه‌هاو 
الیبای شم-اواسه‌خودتون خوبه‌و 
خدا خواست که بکروز در 
ان ملكت قدرت بدست اون 
به مال اوست یفته و حق 
لاد برسه یعنی‌ملت خودش 
.اور وزتمام‌این حکمها 
آماوتهمای شما بقدریه‌غاز 
اش نخواهدداشت اوروز دوز 
بروزی از او + ازدم حساب پکی‌یکی 
رابا راخواهد رسید 
«ستون خواهد گذاشت ۰ 
دارهم بدونین که چنین روزی 
در یست و آرزوی با باردوستان 
روزیست‌و ما و ادن 


و مزدتولو 


!ەریم عذر ما پذیر 


اقب آرز و که خاك شده است 


۰ 


اما اومدیم سر اون وزیراندرونت که از اونبم 


حالا سعجزه ای‌ندیده ایم و خیال هم میکنیم که اصلانبینیم, 
تام مملکت پر است از دزد و فارتگروهر کس‌سر به 
گردنه ای را گرفته است و هر روز در یه کوشه‌مملکت 


سر وصداتی بلن‌ميشه و جناب ‏ وزارت پناهی‌هم فقطبا 


امت که لقب جناب بده 


اون ES‏ هم ک ا4 درست هم.ن 
سلیقه و رویه‌یست و جن ساله را دارندوهیچ 
فکر فمیکان که این تو بها که در دنیادرسکنند 
و این خمپاره‌ها که‌میتر که بر ای‌عروسی آبحی 
هظفر نبست بالکه برای اداست که دنبای تازه ای 
میخو اهد بوجود بیاید و هر قدر ماچشماءواو 
ببندیم و وه بګوشامون بچپونم و سرمونو 
مثل کباك زار برف کنیم» درسر نوشت ما تغبری 

واهد دادو خواهی نخواهی‌فکر های: 
و زند کی تازه بسراغ ما خواهداوهد و اه 
بخو اهیم با نخواهيم ما رابا خود خواهد 
برد . چه‌بع‌تر که‌ما از حالا خودمان 
برای قبول کردن آنها کنیم و الا امروزذهر 
بچه ای میداند که ای وضعت )موز 2 ميتو نه 
دورم کنه و دير بازود این کاخ فرو خواهد 
ر.خت و اونائی‌را که دست بت 
و دستگادند زیر خواهد گرفت»جان‌هناینوم 
هدز ند گی ٩‏ 
نی بنواء می دصفاوقتستا گر در بزم‌ما 

ساقی می‌دیگر دهد؛مطرب‌ده‌دیگر ز ند 

مخلص کلوم» مش مرتش قلی » درسته که امروز 
فقط په دسته باتو دشنن و میغان با هوو جنجال‌دستگاه 


تو را بر هم نن ولی ملتفت باش که خودت هم کم کم 
نی و بهانه بدست دشمنانت میدی» مسواظب 


راحاضر 


براین بار گاه 


خودتو کم 
خودت باشزیرا : 
در امین تو بسی عیب شماران‌هستند 
پر کینه‌زتو کینه گذاران هستند 
داغ بر سینه زتو سیه فکاران هستند 
قرض اینست که بر تصدتویاران‌هستا 
باش هشیا رکه نا گاء‌تضانی نخوری! 
این‌اداره تلقینات‌چه بود که بازش کردی؟مگه بیکار بودی 
که این مرد یکساله را از قبر کشیدی برون ويه دیلاق 
کله گنجشك خورده را آوردی کذاشتی سرش » اکه یکی 
از تو پرسید که ابن اداره را که قانون و کر سیخانه یکسال 
ذرده وحتی مقرریش را هم ازدفترزده‌است 
علش کردی و پول اینارو از کجا میدی 
چه جواب خواهی‌داد ۲ جزاینکه باز انگ 


بکدام اجازه دو باره 


وبر برنگاه کنی چاره‌ای‌داری؟ تورا بجون 
دوست میداری بگو 
علیه ما عليه داری؛ خیال م 
خواهد کرد تا بچتم مردم قنك وزیا بیائی ؛ چه‌نکر 
غلطی! کل | گر طبیب بودی‌سرخود دوانمودی » اون خودش 
صد تفر مشاطه لازم داره که تا کد درم شک 
و بگیره. تازه چهفضولی‌ها! میگن 
ز نومه چیهارو بسلسل میبندم! سبك 
بیا لو ل»لامپار! نشکنی! برك از کی‌دست باسلحه شده‌ای و 
دست نگپدار: و چان کنم و اونوقت پاشنه نسلسلتو 
پکش که شاید چپوق بابارا با اون تش کنی » 
اینا نصیحتهالیاست که لازم‌بودببت بکنم واینوهم 

بدون که‌دیریا زوده‌جبور خواهی شد دراون اداره راتخت 
کنی‌و یکی دو نفر ازهقطاراتو دك کنی ویکی دوتا راهم 
جا بجا کنی . حالاحواستوجمم کن وازحالافکر اینکار باش 
والاپه روزخواهی دید که بچه های شوخ وشیطون میدان 
بپارستان بخ گوشت خواهند خود که ؛ 


میضواد که ا به ذرهت 


رتست که مین 


یا بر و کنگورزراعت کن 

يم سر به چیز خوشمزه بر و بچه 

که یار ومشور تج باهی نت 

وردارتبود وس‌ازاونکه با اون جارو 
جنجال عارشو یکسره کردند باز میومة 
یزوشروع میکره 

تهای کذا لیتکه ايندو 

تواین ملك فراوان 


قدوتفل کنن. 
بنوشنیدم یاد اون امیر ومان 
صاف وساده که به‌خورد» هم‌تودمافی‌حرف 
امیر تو مان خیلی 
هم ر لیس ار کان جنك 
نو نوز بر پرداشت . ازقضا 
نیپی که کشتندش 


ی هر 


به روزشاه‌سابق باون 
واو نوقتها سرهنك بود د 
مدرسه قشو او تفتیش کنه . ومیدو نی اون 
ر باز بود بحساب يه پارچه 
انضراط بود » مخلص کلوم‌سرهنك درفیاب 
اومد نشست پشت‌میز اوشروع 
کرد باحضار کر دن‌حسن‌وحسین. عصریکه 
امیر تومان بپش عرش کردند که جناب 
مرهنك به همچه بی احترامی کرده‌است.او 
بعدازسه چهارتا < هوم» هوم :> فردود 
ازفردا دراطاق را محکم‌قذل کنن‌ووقتی 
|ومدباز تکنن . فردا صبح باز سر هنك ومد 
و گنت در را باز کنن » عرش کردند 
کلیدش پیش سرایدار است و سرایدار 
۳ بنجا نیست. گفت‌من این‌چیز ارو لمیفهم 
فوری‌به آهنگر بیار ید قفلو بشکنه.مصدرش 
دوید و آهنگر [ورد و آهنگر دست‌بکار 
شد . افسر ۲شيك دوید پای تلفن و بامیر 
تومان عرش کرد که قضیه ازاین‌قراراست 
یاروعصبانی شدو : دهو) هوم برو 
باون سرهنك درازه بکو فضولی نکنه » 
پوست سر شومیکنم » خردو خاکشیرش 
میکنم » ذپمیدی؛> افسر کشيك ءرض کرد 
و بله قربان > - فرمود : < حالامیری 
میسکی:» افسر کشيك عرض کردد بله 
قربان؛ > |ءیر تومان بازهم دوسه تا هوم 
هوم کرد وفرمود + < ۰4 تری‌بگی‌ها ۱ 
بده دررا با ز کنن ۰ بذاربشت مي 
بکوچای‌هم واسش بیارن ! قهسیدی:> 
حالا بغدا من میترسیدم که مبادا تو 
هم ازروبری وراست یا دروغ‌کار هحون 
امیر توما نو بکنی- و لی | لحمدا مثل‌اين که 
ازرو نرقتیوباروهم <ساب کار خودشو کرد 
ودید که دیکه این کار فایده نداره‌وج.دا نشو 
بست که بره او نج به کتا بی‌در مذدمت 
ما بنویسه و بقول خودش بزوی ما را 


امیر تومان 


وم 


کک حالا غواهشیکه دارم اينه که‌دستور 
بدی یه کز ارش مفصلی|زر وی‌|سنادومدارك 
| زکارای صاحب درست کنن تا ملت ودلیا 
بنورن که یاروچه جنمی بود. مخصوصاً 
خواهش‌میکنم که نداری اون‌دفتریا بقول 
اءروزیبا آرشیوشخمی اودست بخوره 
زیرا همانطوریکه هرچه بودونبود در 
کشکول شیخ بهائی بودحالاهم هر چه‌هست 
و لیست‌در اون رشیواست وپس ۱ 


مخاص تو:بابای تو, 


| با اردق بالانیان 


۰ ابول فرفره و عده ای اصرار دارند که 
اد هرهررا با [میز مصندوق شتو دهند ولیغبادحاضر 
نه است که‌دیگر 
با باشیل - جون خودت از تنگی قافیه بازهم 
واه شرا 
5 دز وتو له کک ماو نین‌در گر فته 


ن اقداماتی برای 


يوان 
دست‌و پا کردن برای 
تا پاز کرا 
۰ سامری هم بالاخره مقداری از ایق دا 
» ريخت و اقرار کرد که شس جلالی بولی از 
او خورده است ولی مال خانمش ؛وده» 
پاباشل - ای داد بیداد ۱چرا هر چه ماموریسن 
دولتد رند مال خانمشان است۰ 
متمم لایحه‌دو دوازدهم مورد گرو وکرو 


پف آورده و نطق موؤتری ایراد فر 
زده و فرمودند ما بجعیت زیاد هم 

احتیاج نداریم در تهران پانسد هزار نفری پنج هزار لفر 
آدم حسابی‌هم د|شته باشیم کافیست ۰ 

با پاشمل - گویا بر داشتن رده های باشگاءو کشیدن 
دیوار آجری هم بملت خجلت از 

۰ در و | گذاری ورود سهءیه سه ماه اول‌سال‌از 
ینگی دنیا تبعیضات بسیاری شده است + 

۰ اش ازینگی دنیاهتری پنج ریال وارد می- 
شود ومتری شصت ریال دربازار تهران بفروش میرسد ۰ 

۰ ریس هیثت بازرسی يکي ازکارخانجات‌تند 
درموضوع تمبین راه حمل چذندر در حدود یسکمیلیون ريال 
ضرر بدوات علیه وارد نموده كت ۰ 

باپاشمل- انشاء اب گر به است و انشاء اله سبیلی 


بت جمعیت بوده‌است . 


وتبر درمقابل قضیه فوق اقدام نبوده و 
بااهزام‌بازرس ةدير نامه ای نيز بمامور سابق ال-د کر 
قرستاده احت۰ 

۰ بیزقونچیهای لشگر اول که جسعا بيست و 
پتچنفر سر باز بوده وروزهای جیعه بای استراحت مرت 
چندین ساعت در رادیوی تهران مینواز ند , -تی‌يك |ستکان 


ی < و 
اهر ی 7 
ار 
خلیه نو ینس با باشل اطلاع میدهد که 
اخیر] باعگاهی مر کب از اشخاصیکه 
سابقا متاعل بوده و بدا بنجوی ازانحاء 
آزاد شده وفلا درحال تجرد بسرمیپر ند 
یاسم باشگاء : کهنه مبارذین 
Anciens Combatants‏ دد تهرآن 
شکیل شده است 
مچمع عدوعی باتفان 7 ارء]قای 
ان بر یاست باشگاه و آفای 
بت ریاست و آقای ابرام 
خواجه ب تحویلداری وغانم‌دمیر داش 


گری تخاب اشد ند 


شر کت کرده وفاتخ بیرون آمده‌اند پدون 
پرداغت حق ررودی و عضویت بست 
(عضای برجسته قبول میشو ند 
امیر تومانهای دیمی 
چون امسال غر از نبرد معروف 
کردستان نبر ددیگری‌دره‌بالك محر وسه 
قند پپلو هم داده نم 


حت‌روژجعه 7 نار 


ون کز افی که با قای‌ر یس و 
میدهد وهیچکس گوخش بحرفهای ]نها 


ماهی‌خور از دست رئیس|نحصاردخانیات 
بل اد ت 4 

۰ رئیس دارالعلم وریسمک. 
خانه طبابت 7لت دست کاسبی رلیس‌دفتر 
آن مکتب‌خانه هگتند. 

۰ محرك اصلی قضایای‌دارا لعلم‌و 
تعطیل مدرسه [خوند مخلوطی زاده و 
دستیار ان | وکاسبی و یرو فور آفتاب بودند 
ولی نبایدفر اموش کرد که |ختلاق پر وفسور 
موسی راستگو وحکیم‌علی| کبر سیاستچی 
فلفل تمك‌این آش 

۰ بایبکه نون سهمیه قندو 
شکر یکیلیون ویکصدهزار تفر ازطرف 


ادار پخش داده شده است باوجود این 


در مورتیکه جممیت تهران ح د |کثر 
۰ فر است ۰ 
باشمل - ایتهم یکی ازیاد کار یهای 
کرانبهای عشورتچیهای ,نکی دنیاگی‌است 
۰ از اتومو بیلبای سیار بہداری 
یکی شکت و یکی بکوه برخورد و 


بایاشل -مثل اينکه یکی‌مردویکی 
مردار شدویکی‌هم بلشت خدا گرفتار شد. 
دارد مصداق پیدا عیکند۰ 
بر و فسورموسی‌راستگو 
دردار| لعضر| نمنامیل فر مودو کسب دستور 
کردنده 
۰ روزسه شنبه در موقم تنفس 
اردوان اول قاطم‌و تباتبانی رامجبور به 
روبوسی نمود و از تولید کدورت بینه 


دوینی فاطمه جلو گیری کرد ۰ 


القابی که اين هفته بتصوب‌رسر 
و فرامین نبا صادرشده است برای اطا 
خوانند کان کرامی درج میشود 


امام شنبه : لنگر الایاله 
خواجه نصیر: ‏ مزاحم‌حضور 
مضاعف ال وگلا 
بزلخلوت 
جواد معبودی: کاب حضرن ۲ 
اسکندر ببك: 
د کتر منگنه 
ۋولادبند : 


شربت زاده: 
پناه بر خدا: 


امیر آخور 
عصةو رالو کلا 
مهبت دلوان 
غلطث رلنوله 
رخ‌نداده ولی‌ازحیت اهمیت و 
۲ نرآدرردیف نبردهاي قارب 
و وردن گذاشت لذا تصمبم گرنه د 
است که امسال و 
یب وسر لشکردیمی به گلهامر ای درل 
اضاقه شود که بد 


های نازك نارنجی |" 
آید . 
باباشمل. نار جکر ك سفرهنلبکز 


بز ر گوار درکارهالی که از حدردسلاج 
وی خارج‌است مداغاء نماید بضیها ا 
دارند که مشارالیه آلت دست جد ۲۶ 

کله‌شان_بوی اب 


وویلان ودر گردان کردن 

محروم نبودن آنبا از 

بدت ازهنه واداز کردنآنبا اززز 
بر فقایشان وعادت دادن بتوسری ۳۶ 
اکه شگی خواهد بود که بدامان مس 
اینکار خواهد مانده بایدهم جنابپر 
وهم سایر 7قایام بدانند که ماب 
ومردانگی‌جوانہایمان بسا 

میدهیم تا پسلوعاتآنبا . 


با باشمل- هردم ازاین‌باغ +9۳۵ 


جازه‌تر از نازء‌تدک ۴۳ 


جواب 

اگرچه 
ودورسند گان عادی شر 
رمو زار و اسرادشهرتو 
تم دارم این کارر اچند: 
يالى مقدار انجام خوا 
کنند گان را چراغ هدا 
چونگی شاعریو نوی 
بدا نند 

دنه هر که طرف 

کلاهداری و ۶۲ 

شور پر کر 
مالمگیر دارد ونو 
غود پرورش دا 
ااتهاراث خود ر 


باشد كاملل( 


شیرار مرا نامز 


پارس چشم امی 


وازدروازهشاه عبدالءط 


توشة سفرم شوخ 


باطلی ونش را نشان 
بود. مجاه ای علم کر 
درآن درج نمو دم لسب 
نبود ولی طبیعت بلند , 


کوچك اعتنا نمیکرد | 


نوم دارای ارزش واه 
غرلك دیده تعواهم 
بايد خودی بارویا ره 
وی ای وه 
وبر آفاق‌وانفس 
ویلان وسر کردان میگ 
ازدر رسید « بادآ مډ 
تاریخ محصل با شبه م 
سامت تغییر وضعیت د 
شدم ودرجر که رجال 
شدم » وزیر شدم» 

دلم میخواهد حالات ۲ 
متاسقانه |براز این قب 
حکم بر 

دار نبود خواست مئر 
کند ولی چنان اخم ده 
دام وقتی دانست ؟ 
چدن دم بازنساف ۾ 
واب و لوچهاش را جم 
بوحضرت [شرف بودن 
بستم زاین عنوان فر 
عن حشرت شرف ۱ 
رین دوستان؛من 
اجرای هراس وتشر 


که این هفته بتصوب رس 
نما صادرشده اس برای دا 
گرامی درج میشود 
: لنگر الاباله 
: , مزاحم‌حضور 
اده: مضاعفالوکلا 
HEF‏ بزكخلون 
بودی: کاب حطرن 
بودی لب حفرت 
باثٍ: امیر آخور 
عهفورالر کلا 
مھیب دلو ان 
غاطك رلتوله 


ف نبردهای قار بخی| 


داشت لذا میم گرا 
امسال فقط در حدود سی ع 
اشکردیمی به کلٌامرای‌دولا 


م 

ایتکه 

ی که بلااستفاده ماندهاست را 
ش و نررچ و 

ك نار نجی استفاده کامل با 


مل نار جکر ك فر 


اويش 1 باشل اطلاع مید 


ن 
درکارهاتی که از حدردملا 


است مداځاء نماید بضبما ۶ 


ر 7قایان بد 
جوا نہایمان بعرا 
الو مات نما . 


اع میدهد م 
وفته أورفته هم اسب 


اب متعطنی 


منحه 0 


چگونه باورم شد که نود نده یا شاعرهستم! 
جو اب سیز دهم از كاك اصغر فیلچران 

کر چه شان‌من والاتر از آنست که در ردیف‌شعرا 
وبورسندگان عادی شرح حال خود را بنویسم و مخصوصا 
رموزعار و اسر ارشهرت و ترقی خو بش را۲ شکار کنم وازطرفی 
حتم دارم ان کارراچندنفرازمستشر تیت بزرك وغاورشناسان 
الى مقدار انجام خواهند داد ولی برای ابن که تحقیق 
کنند گان را چراغ هدایتی‌فراراه باش-مختصری از احوالات‌و 
چاونگی شاعری و نویسند گی خودر میتگارم تاهسگی 


نه هر که طرف کله کج نبادو تند نشست 
کلاهداری وآتیت سروری داند» 
شپر پر کرش شیراز که دار بائی خو 
عالیگیر دارد ونوابغ شعر وادب‌را دردامان پرتاز واممت 


اندازهها قانع نبود و 
* شهر عشق وذوق 
يك 


این بود که در صدد پرور ب 


غود برورش داده‌است بازهم ب 
[تتغارات خود را چنانچسه شا 


باشد کامل | لعیار تمید ید 
نابغه دیگر بر مدا يك نابنه‌خیلی بزرك و بر جستهيك وزير 
برابا ند بیدا يك عاليجناب والاشان؛ يك شاعرفحسل؛ يك 
نویسنده‌جلیل | لقدر « قرعه فال بنام من‌د یو انهزدند> من بوجود 
شیر از مرا نامزدحنظ و تجدید افتخدارات خود نمود 
وانلیم پارس چشم امید بسوی من دوخت | ناچار من هم 
سنك مزار بابیا کوهی را بوسیده کتاب حافظ را زیر 

گرفنه و باسرما 
واژدر وازه‌شاه عبدالهظیم درساعت‌سمدوارد تبران گر دیدم. 
توش سفرم شوخ چشمی شوخ‌چشمان پارسی بود ودلیل راهم 
دەر س مدی شیراز «سمدیا حب وطن گرچه حدیئی 


تو کل واتبالدروازه قر آن شیر ازرا ترك 


است صعیح -نتوآن مرد بسختی که من اینجازادم». دراو لین 
عتامی که توانستم تاحدی اسم واوا ای تحصیل کنم و استعداد 
باطلی خویش‌را نشان بدهم بست لفتیش وزارت خرچسنك 
بود. مجله ای علم کر دم‌و از خود ودیگران اشمار ومقالاتی 
درآن درج نمودم» بازارم رفت وکام روق بیدا 
نبود ولی طبیعت بلندپرواز و [قالی‌طلب من باین موفقیتهای 
گوچك اعتنا نبیکرد ۱ ناجار راه ديار فرنك را در پیش 
گرانم زبرا بتجربه میدانستم که اکر در کشورگل و بلبل 
بالي شبخ‌بوانی وابوعلی سینا بشوم در نظرظاهر بین بزر کان 
وم دارای ارزش واعتبار يك آشبر فرنگی بايك رمال 
غر لك دیده نخواهم شد؛ ۲ سیاحت و معالجه هم که باشد 
باید خودی بارو پا رسانید وآب رودخانه تیس و سن را 
ولو برای یکدفعه مضضه وغرغره نود . بخارجه رفتم 
ویر [فان‌وانفس پرداختم . روزی درخیابان های فر نك 
وبلان وسر گردان‌ميکث:م که‌نا گاه‌قاصد باد صبا رقص کثان 
ازدر رسید و باد آمډ وبوی عنبر آورد» که من در آن 
تاریخ محمل یا شبه محصلی ساده وعادی بودم درظرف يك 
ب سطنطن جناب منتخر 
شدم ودرجر که رجال ومشاهیر جواز حضور يافتم. کشفیل 
شدم » وزبر شدم» جناب شدم؛ حضرت شدم و۰۰۰ خیسلی 
دلم میغواهد حالات [ن ایام خود را برای هما شرح دهم 
متاسفانه |براز این قبیل اسرار مگو ازحزم واحتیاط بدور 


است :۱ 


سامت تغییر وضعیت داده 


نقدر در بسته‌وسر بسته میگویم د که ناز برفلك‌و 
حکم‌برستاره کنم > نو کر قدیمیم که از مواقیت جدیدمن‌خبر 
دار نبود خواست مثل سابق بازهم صمیمانه مرا[ قاخطاب 
کند ولی چنان اخم نودم وبرغاش کردم که خیال کرددیوانه 
خدءام وقتی دانست که دیگرمن[قای بیعنوان سایق نیست 
ون آدم باانصاف موتع شناسی بود جلو دهانشر| گرفت 
واب‌راوچه‌اش‌را جع ودا (لفرض | ز 7 نروز که مزة‌وزارت 
وحضرت |شرف بودن‌را چشیده‌ام دیکر بپیچ قیمتی حاضر 
تم ازاین عنوان فریبنده ولو اسمی باشد دست بردادم» 
منحضرت |شرف |بدی‌هستم!| گر نزدیکترین کسان وصیمی 
رین دوستان من بخواهند خودرا برایم لوس کرده بدون 
اجرای مر اسم تشر بناتی که‌شایسته حضرت شرف میباشدبا 


باباشمل 


من روبرو شوند فوراً وی ذوتشان زده 
باشتباه غیر قابلاغماش بی|دبی متوجهشان 
مینمایم.من و زیر باشم پانباشم معزول‌باشم 
یا منصوب» کرسی نشینن باشم یاخانه نشین 
فرقی برایم تمیکند ودرهرحال + 
ضرت |شرفم. من‌ره‌وز خوش خدمتی را 
از تمام بزر کان این سرزمین بپترمیدانم 
يك شامه تبز و یك حس باطنی فوراً بمن 
میذپماند که ار باب من چه میغو اهد؛بدون 
فوت وقت هرچه میخواهد برایش فراهم 
کر ده‌خاطرمبار کش را ازهرجپت آسوده 
مینمایم . 
درتجدد طلبی (فراط را جایزدانسته 
به‌استخر شنا و پیشاهنکی علاقه واثری 


اب و 


دارم لیکن درموتم پس بودن هوای 
معر که و ازدحام عوام کالانعام تقصیر دا 
بکردن خلف ناخلف وزارتی ساده لوح 
خود میات ازم وخود ازمس که جان سالم 


بن اصول هیچتکس نمیتو| ند 

بت و کار بری‌من شو د ۰ هر کار یر ا 

بعپده گیرم باعرضه ول 
ان شعر ای ابران بحافظ پیشتراز 

همه دلبستی دارم »این علاقه قلبی نپا 
بخاطر شیرازی بودن حافظ نیست زیرا 
بحمدالله شاعر همولایتی زیاد دارم بلکه 


نت | نجام میدهم. 


تر از آن جهت است که حافظ دارای 

روح فروتنی و بی انیازی میباشد» 
و مسلم است که هر کس طالب و 
خریدار چیزیست که غود فاند آنست ۱ 
درتوم وخویش دوستی اف 
رفیقبازی بی‌اختیارم, تصور میکد 
احساسات رااز آسبان باك شیر از بارمنان 
آورده اشم 

کاه گاهی نیز شعر میکویم ولی 
هیچوقت فراموش نبیکتم که يك حضرت 
اشرفی طبع آزمالی میکند نه اينکه یك 
قلندر سایل‌و سر گردان مډیده سرالی 
میتم‌اید ۰ 

نگفته پیداست شمری که از چاشنی 
وارستکی و بی تکلفی عاری‌باشد تاچهاندازه 
ځواند ئی ودلنشین | زکاردرمیاید «روزهالی 
که شمراوادبای‌تازه کار و بسضی ازمداهنه 
کادان و ار پاب‌توقع‌رادرخانه بارمیدهم 
سقراط وآناتول فرانس تظاهر بدانش 
دوستی و فلسفه پرستی کرده یسك اوع 
وارستگی خدعه آمیز وبی تکلفی تکلف 
بار بحرعات وسکنات خود میدهم‌ولی| گر 
یکنفر ازاين نوچه‌های‌شمروادب بخواهد 
قدری‌خودمانی‌تر صحبت کند فور بازست 
معنی دار |شراف منشانه‌ای باو میقهمانم 


کر بلالی_حسن حلبی‌ساز باز ارو کیل‌شی از. 
برای اینگه تمونه‌ای از اشمار مرا داشته 
با بیت از آار خودرا که درسفر 
هند بنام فیل نامه سرودهامذيلامینگادم ۲ 
اگر می‌بینید با ننه عجایب هندوستان 
فقط حضرت فيل جلب توجه مرا موده 
زیاد ايراد نگیریدزیرا من همیشه‌طرفدار 
عظبت و بزر کی بوده چون:وداز بز ر کانم 
قدر بزر گان‌را میدام ! 

دست قضا بخطة هندم عنان کشید 

تابوسةٌ کنم ز ارادت نذار فيل 


Wye 


/ 


€ 
۶ مر وه 


ی یابا شمل البی صد هزار مر تیه 
شکر که كلك میلسپا کنده شد وملت 
زده اقلا تونست ته مو نده بساطشوازدست 

باختیار صالم درییره . اکرچه 

خوب نیست دم پشت‌سر گیحرف : 
اما من بیشتر لجم از این روز نومه‌چیهای 
بی!نصاف میگیره که شرم را خورده و 
حبار قورت‌داده| ند وهر وقت‌قلم‌دستشون 
میگیرن به مقاله بلشدبالا درتعر یف‌مستشار 
اعظم مینویسن وپشت بندش هم‌صد هزار 
فحش ۲ بدار نار جد و[ باداو نالی‌میکنن 
که نذاشتن این مایه بدبعتی بيشتر برش 

ترا بغدز بین این [قایون چطور 
مردم را چشم و گوش بسته حساب میکنن 
که بعد از [نکه مقسداری غوره چلانبی 
برای ولینست‌خود راه انداختن‌ورمیدارن 
میتویسن «ملت ایران خدماتی‌را که‌میلا 
بایران کردقراموش تخو(هد کرد» آخه 
باباجون تو که با ایتها همقطاری و رك 

شون دستته بگو ببینم میلسیا کدوم 
خدمتی را بما کرد که‌ما حقشو ندو نستیم 
یاملت ایران کیا هستن که قول این 
روز نومه چیهامیلسپا ميخو ان سردست بگیرن 
وحلواحلوا کتن ‏ 

۱ مشدی عباد 

باناشمل - آهای مشدی عیاد ۱ 
باز تو پا تو کفش هقطارای ما کردی‌و 
میغواهی مون 

اولا ایتو بدون که هها:: 
واسه خاطر چندسطر اعلان نیست که‌تعر یف 
میلمپارا میکتن بلکه عثل آن‌د کتر دلو 

قلوه عاشق بیقرار میلسیا شدهاند و اگر 
ازطرف او زحتی برای مات خراهم بشه 
درنظر ایناعدمت جلوه میکنه. تا نیاملت 
ایران دو دسته هستن : یکی ملت حقیقی 
که [ء در بساط نداره ودلش از دست 
میلپا خونه . ویکی هم آن دسته‌ای که 
همه چیز دادن و خودشونو زور زود کی 
میغوان داخل ملت جا بزان و ایشها هبه 
ازمیلسبا ممنوتن وقدر خدماتشو میدونن 
شایدم منظور هبقطارهای‌ما از ملت‌همین 
دسته دوم باشه . 
یام و کہی ز کینه ادیبان و شاعران 
کردیم عزم سیر وسفردردیارفیل 
درجستجوی فیل بهرسوروان شدم 
دیدم بچشم متزلت و اعتبار فيل 
من خواستم که‌جا کنم اندردماخ‌فیل 
کفتند میشو ند بزر گان سوار فيل 
القصه قیل داد با درس کیریا 
گشتیم زاین جهت‌ههء ان‌هحقطار نیل 
آموختیم سیر وسلوكاز جتابوی 
جاو یدیادسیرو سلوث و فاد خیله 


جاه پنجشنبه ۲۷ بهمن 
آر یه درجلسه گذشته بنده راغایب‌بی 


بایاشل- ومیخواهم بدانم ازحقوق بنده چیزی 
نند کرد یانه, 
قای صف - عنفوان‌جوانی بنده مصادف بامشروطه 
جوان ایران گردید. 
باباشل - واز آنروز تا کنون سردوتا مشروطه‌را 
خورده اید وهیچ دولی تیست که سه نشود. 


ماهپای اخیر پیش مد 


ن در مهاباد بازهم 
TE‏ 

ستاداشگر؛ که دریکی ازجرائدنوشته شده بود اینطو رگفته 
پود که این اقدامی که قشون در کردستان کرد لک شهر بور 


وااشست. 

پاباك.ل- عجب ۱ باین سا دگی؟ خیال میکنم تنا 
این باز يها برای‌این بود که بر ای‌سال نوسیچپل‌تا امیر تومان 
ومیر پنج برای مادرست کنند. 

آقای ۲عف - در‌قابلاین |حساسات‌سرشارسرو 
چان وا نتوان گنت کهمقداری هست. 

باباشمل ‏ جان با با ارزان نفروش. یك روزی‌بدردت 
عیضوردء 

آقای آصف- البته نباید |نتظار داشت که هي - 
پختیار یپا مثل آقای |سعد و [قای صصام متین و [راسته و 
پبراسته وعوب باشنده 

باباشل- سوسك به بچه اش میگوید قر بان دست‌و 
پای بلورینت - 

۲ قای مف - دولت بمتز له یك پدر خانواد؛ٌبزر گی 


از لایحهُ خودشان؛ 


پاباشیل- هر کسیناحلف پسر دارد 
من بیچاره ناغلف پدری 
۲تایآعف- اکر دراین باغ بهارستان يك علف 


باباشىل - فقط علف هرزه را > 
7 قا یف مر دم سر نوشت خو دشان ر | بماسپر ده| ند 
باباشىل س بیچاره مردم ۲ 
آقای [صف -واکر مامورین ازطبقه بدها ولا 
پاکان هستند که مثل کاو پیشانی سقید یجامعه معرفی کنند. 
با باشمل- تاجامعه آنپارا ترقی دهد ۰ 
ای مف عرایش ینده بذالقة این بازیگران 
بای تلخ است» 
باباشمل - مگر ازخنظل تلخ‌تر توی هبقطار ها 
او ید ٩‏ 
آقای اردلان- دو مطلب است که در جامعه 
اهبیت دارد یکی امنیت جانی ودیگری امتیت مالی» 
باباشل- ودر نظر بیشتر شاها اهت امیت مالی 
پیش از امنیت جانی است» 
ای ناتب ولیس اقا د کتر عبده جنایمالی که 
و کیل دانشنه‌ی هستند» 
پاباشل - دنیا را بیی؛ کرسیخانه را تباشاکن که 
چلال ما دانشند ۲ نچاست» 


قای فرهودی - یکی ازعادانی که 
متاسفانه دراین مملکت پیدا 


که هر کس سمی‌میکند مستوليم 


]قای فرهودی - ابن فساد م۱ 
وظیفه تشناسی مامورین بوده ازعدم د 
ماء‌ورین داد کستری واد 

پایاشل صحیح است 
هائی را که حاجی‌ریابه خانم وشس‌جلالی 
شورده| ند [قایان فون الذ کر از جيب 
خودشان بپرداژ ند ومر خم 

۲ تای اهروت - ا 
يك نیرنگی 


قای‌فر‌هودی - چون “ى 
خلاصه معامله وارد نشده‌است این 


آقای وزير داد گستری 
دوحه‌ماهی که‌در وزارت عدلیه ‏ 
اختبار|تیکه قانون پمن داده است شاید 
یکقدری هم زیادتر استفاده کردءام 
مل - آیا مقصودتان موضوع 
تغییر قضات ودادستان است ۲ 
قاىنبوى- ]نها که كلاھېردارى 
میکنند برای اینکه بعداً نتوانند خسار تی 
از آ نها بگیر ند خودشان را بی‌چیز ولات 
معرفی عیکنند 
بل - ومثل پعضی از مامور بن 
دولت دارائی را باسم والدهٌ قامصطفی 
میدهند . 
آقای وزير داد گستری - من بك 
ساعت‌هم بکار وزارت خودم علاقه ندارم 
باباشمل ‏ ولی بدوستان خود بی 


اندازه علاقمندم وبراىھىينهم مالدەام 


جلسه ۲٩‏ بهمن ماه 
]ای وزیر دارائی - لایس تقدیم 

نود که‌دوات مجاز باشد املا کی را که 
سابقا از 
تمویش شده مستر ددارد ١‏ 

بایاشمل ‏ اولا بفرمائید اگر ماهم 
تفنك برداریم املاك مارا هم‌میدهید یانه؟ 
تانیا نکندمنظورازاین عبل بازعلم کردن 
اصول ملوكالطوایفی وخان خا 


بر وایلات گرفته شده و با 


آقای فریور - شمس جلالی وحاجی 
ربابه زرنکتر از آن بردند که يك خانهرا 
پیش دوسه نفر ازیکدسته‌ويك طبقه گرو 
بگذارند , معمولاا گر يك خانهرا پیش يك 
وزیر گر وگذا اشته‌اند دفمه دوم همان غانه 
را پیش یك علاف گر و گذارده|:د که کلام 
آزو کیل یاوزیرمحفوظ میماندو آن علاف 
سرش بیکلاه است . 

با باشمل-چه‌چیزهالی بلدیدا| لحمدی 


آفای فریور - این لایحه را بسرای, 


ند نفر متثفد در [ورند . 
مل - بداناهرچه [نجا مآبد 


اى غر یور - درا 
قاضی يا مدعی 
برخلاف نطروزیر کاری بکند 
نطور هیچ وزبری 

بور - همین‌مدرسی ابتقدر 
دردلیه که داد 
که‌اورا 
نجاهم جمل کرد باز اخراجش کر 
دوباره[مد و ك باز تقلب گر دبیروش 


دراج کرد ند؛ بعد رق 


کردند بعد باو سردا 


ری دادند . 


بابا شل - و لی يك کوش چودرایکی 
چودروازه ۰ 

آقای دکتر عبده - در یی 
دمو کراسی 
خودشان مراقب کار همکار نش ن باشند 

پاباشمل- پسم له از خودتان‌شرو 


بايد مردم را عادت داد که 


[فای د کتر عبده - من‌معتقدم‌طبران 
را بده بخش کنیم وهر بخش دفتر اءلاك 
آنجا را داشته باشد 

پاباشمل- وروسای آنبا را غود 
پاتوصیه بقبولانیم تا در موتم انتغابات 
بدرد بخو نده 


. مادام که در این میلک 
اصل مالکیت محترم و پابرجاست حقم را 
دم 
با باشمل - ميخو اهم بگو بم مر ده‌شوی 
این‌اصل مالکیت رابرد خدا میداند 
مالکیت بچه چیزهالی اطلا میشود۰ 


آهننگپ‌ای‌ملی و ترانه‌های محلی 
۱۵-۱۴-۴۳ اسفند 


ولگردان تهر آن 
دا ۳۰ ریال بخرید 
پنگاه»طبو عالی پروانه 


روز نامه 
وان شساره(۳۷۸) 


دولت بیات پس از 

درچه حال است ٩‏ 
۳ بیداره حا لش 
رابا شه ل -بیجاره حالش 


حار مجور است بجای د 


کی جرأت دارد و 
مرخاصیتبا ایر تد 
باعل - چون فو 

بلتد میشود: 


اقدام (شماره 1۸۳ 


پاباذمل--و بو اسطه‌ف 

کاینه‌های ما هرروز با" 

تکرارمیشو ند . 

فرمان (شاده:۷) 
دولت قبل ازر سید 

یلسو نباید پاواجازه - 


خررهای طمعکارر 
و بریش‌هشان میشندد» 
اطلاعات (ارع۱۸۹ 

چون با کمال تأسف 
ابزدی پیوستهاست ۰ 
ابا یل - عچب! چور 


3 
ت اسف ميخو 


باباشمل EE‏ يا 


2ئ وروغن 
نک 


نباتی بور 
درخوردن ان سیل 
ړوی کرده ایو بالاغر 

بایکی از آدمهای با اذو 


۳ 
سے Ik‏ 
ابه اول هستیدوسرتان. ره 
روز نامه ها 
شاره(۳۷۸) 
دولت بیات پس |زخاتمه کار د کتر ميل پو 
درچه حال است ٩‏ 
«اباشەل- ءحا لش خیلی خر اباست چون 
یاو مجپوراست‌بجای د کترحواله لاستيك 
۳ و کند »تامیادا 
لاك های|تومبیل نبره(۱) سه و نگش 


.- این لایحه دا بسرای, 
متنفد در آورند . 
بدان‌اهر چه نجا ميآد 


داد 


صادر 


را درییاورند واورا بی‌اتوءبیل بگذار ند 
مینطور میج وزیری 7F‏ ۰۰ 
حساب نبایند کان‌روی‌چه پایه‌ایست ؛ 
EY‏ و پاباشمال ‏ جع کردن را خوب‌پلدندو 


ر بود کثانتعاری کرد 


رد ند» بعد رفت و کیل‌شد. 


ارند » درضرب یدطولالی 


دارند و در تقسیم ازبیخ عرب 


قتل با پارو 
پابایهل = 7 


آب خنیده بودیم اسا پا پارو برایمان 
تاز کی دارد لابد این هم سر 


باز اغراجش کردند ¡ 


بوده‌است :2 
بهر ابران 
7 
مرعرخاصیتها پر ند . 
مل - چون فوراً صدای عرعر 
" ههشان بلند میشود. 
اقدام (شاد» 1۸۳) 
وای بحال ملثی که نود ونه درصد 
پاس دارد. 
باپاشمل - ويك درصدهم ترس. 
ستاره (شماره۲۰۰۷) 
آقای بيات 


e‏ اره۸۵۸) 
عبده - مداد مماملات. 

4 ات دارد دست بتر کیب این 
به سردفتران کاقی نیست. 
یعنی میفرمالید رضوانو 
+ شب هدند ؟ 

عیده س آقای دکر 


شما صحبت میکنید من 


دبک 


عبده - دو حکومت. 
بردم را عادت داد که 
کار همکار اند ن باشند , 
سم‌افه از خودتان‌شروم 


وزیرایران» تاریخ 
جز مگررات چیزی نیست ۰ 
پاپاكمل--و بو اسطه هت مکر رات است که 
کاینه‌های ما هرروز يك ر نك ویکئواخت 
تکرار میشو ند . 
فرمان (شاده<۷) 

دوات قبل (زرسید گی بحساب‌د کنر 
میلسو نباید باواجازه حر کت بدهد. 
باباشمل هءقطار:د کترمیل نظر 
اجازه حر کت نیست بلکه معطل خرج‌سذر 


عبده ‏ من‌معتقدم طبر ان 
م وهر بعش دفتر املاك 
باشد . 

رسای ]نها را خودما 
تا در موتع انتغابات 


ده در سضی ار 
الی دیدم که .. 


ن‌چراسکوت فر مودید 


کن ابران ما (شار»۳+۳) 

شس جلالی در کجا میباشد 
بابا شمل - هرجاهست عجالتا پول‌حلال 
ثریل خورهای طمعکارر| توش جان‌میگند 
و بریش‌همشان هیخندد . 
اطلاعات (غماره ٩‏ ۹1۸) 


- خود من‌طلبکار شس 
ام که در ابن مبلکت 


رم وپابرجاست حقم را 


پخو اهم بگو بم مر ده‌شوی 
راییر ده خدا میداندلنظ ابزدی پیواسته إت 
ابا مل - عجب! چون برحمت ایزدی 


ډو است تأسف میشووید ۲ پس | گر 


کی اطلاق میشوده 
لنسرت 

ی وترانه‌های محلی 
٩۵-‏ اسفند 

اسلا و 
پاباشمل س حتسا یاکارهند دولت علیه 
اک دروغن نباتی بغعوردت‌داده‌اند و یا 
اينک در خوردن نان سيلو وشکر سرخ 
در و: رک کرده ایو بالاغره‌مسکن هم‌هست 


دان تهر ان 
ریال بخرید 
بشگاه» طبو عانی پر وان 


که شباهت حقیقی بچه معلوم 
تمام زنها مایل هستند يك «بلی» 
بگویند که نه تنها نه ماه بدل بکشتند بلکه 
يك عمرشوهری را نیز تحبل بکنند . 
فر نگیپا میگویند خدا حوا را از 
آدم آفرید و برای همین بود 
ب آدم از صحرا بنزل میآمد » 
بش ازهرکار بدقت دنده های اورا 


بت را ازمراجع صلاحیتدارصادر 
ا 

بپرجهت عجالتا باید همینقدر خوش 
بخت باشی که درجنگل برای خودت‌خوش 
میگذرانی ودیگرغصة گرفتن کو ین و خرج 

بچه‌هار | نداری , 
رند گی (شماره ۸۲) 
با آلبانها چگونه باید 
با باشمل = ببسترین و مو 


ار برایشان ب 
نوروز ایر ان( شعادء ۲۰) 
پایتغت کشور باید بمپاباد منت 


برستند ۰ 


شود» 
باباشمل - ۲ نوقت مهابادی های پیچاره 
از این بلای ناگپانی بکجا فرار کنند. 
اطلاعات هفتی (شاره۱۹۲) 

سراشگر حمن ارفع بز بانبای‌فر] نمه 
دوسی؛ انکلیسی» تر کی اسلامیولی و 
آلا نی 7شنائی کامل دارد 

باباشل- بزبان فارسی چطور: 


» از خواندن 


روز نامه خاور زمین 


روزهای جه 
صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضاگنجة 
محل اداره ‏ خیابان شاه[ باد جنب کوچه 
ظپیر الاسلام تلفن ۲-۸۰ و 
مقالات وارده مسترد لمیشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 
بهای لوایج خصوعی و٣‏ گهیها با 
دفتراداره اشت . 


های اشىراك 


یکساله ۰ ۰ رپا 
ششباهه ١‏ ۶۰ ۶« 


وجه اشتراك تبلا دریافت مشود 
تکشاره درهیه‌جا ٤‏ ریال 


,بای تکشماره یکروز بهاوا هشار 


بایکی از [دمهای با نفوذ طرف‌بوده‌ای 


درمقاش خواهد پود . 


۴ 
۳۰ 


۹ ۷۰ 
این هفته بازار تهر [رام پود لیکن درامقبان 
ویزد وشیراز معاملات مهم انجام گر فته است ۰ میلسياك کار تل 
اسهام نان ییات تتزل میکند ۰ بسضیپامقندند 
که درظرف‌همین دوهفته خبرورشک-تکی آن اعلام مبگردد 
لیکن همانطوریکه اطلاع داده بودیم تعبور یرود تا مید 
خطری متوجه نان بیات باشد. سهیل‌و کپانی شروع بفروش 
سام خود در بازارمکار: بهارستان کرده و عد غریداری 
امنی نامه و 
وءدة ساختن آب انبار وبستن درشر کت میکده ومیخانه تنزل 
میکند . مخالتین اظهارمیدار ند ک 


برچیده شد. 


برای نو آموزان سیاست 
مرشد هشتی- شتر مآ بی ۽ يك زن زیبا- جهتم دره 
+ باك مجسة یونا نی حقیقت + و بات ++ امیال + |حلام = 
کناب فتنة لمشتی فی‌مقاماتا لهشتی ۱ 


دم مسجت شاه عك از ذه سال د 
- آمیرژاب 
موسی راستکو دوسال‌دیگر که متوحظه را 
میکنم اینقدر سواد پيد غواهم کرد که بتونم خودم بات 
نامه بنویسم.» 


یس د تنه جا 


جدول باباشیل 
باخاصیکه جدول زیررا حل کرده 
وبه‌مش مر تض قل بفرستند يك پست‌مدیر بت 
امور بادی جایزه داده خواهد شده 


زا اب ی a‏ 


aa 


رقرق نی ۳کرس 
نی با خرش اضافه کن 
بسر کان عیگو یند بجا 
-نرو ولااحق میشوی ه - ازعقب درست 
نگاه کن اتومبیل کوچکی است- ضریحی 
است که خر اب شده و کسی تعیرش نیکند 
1- مال کاشانتش عمروقف است ودوت در 
فنی بادآ نوا درمیآورد- اگر میمی در 
خرش بود یکی ازانواغ گلوله میشد که 
استسال آن در چنك مسنوع !ست ۷- کر آ خر 
سرمی میضوردازر قساجان‌سردرمآ ورد 
لسکدان بی‌نيك کرمیخانه -٩‏ هر کمانی 
مسکوعی [ نر ادارد - ععکوص؛شذف عکس 
ره حیوانر یش داریاست که همه جاجلو 
میفتد ۰ ٩-پاره‏ پاره شده است - حیوان 
یر متمدن. 


. عمودی 


و اعظی که‌حالش بهم‌خورده - امیرتومان 
صایق و - قاضی یکی از بازیها - مکرر 
سرجوخه حروق الفبا +- خریدار - بچة 
خیلی کوچك ۷ - کسیولی برای آن در 
گر-یخضانه هت - اعلب پرونده های 
ورد کستری ایتحال را دارند ۸- با آهن 
سر و کار دارد -٩‏ راهنمای‌غانها-ترشناك 
۰- کرسی نشین بنی‌توب که گویا گذرش 
هم با جا نیفتاده است- یمردسیاهی اینر| 


بایدداد تا جان یدهده 


محمع عمومی کانون مهنده: 
ءج.ح‌صومی کانون روز دوشنبه‌هفتم 
اسنته مات شش بعد ازظهر در 
محل کانون تشکیل خواهدشد... 
باباشمل چون نصف‌بهایآ گهی 
وانفرستاده بودند ماهم نصف ۲ نرا چاپ 


کک 


باباشىل 
ستون‌خوانن د گان 


خانم هوسی چند وقته هوس 
کرده‌ام برم پشت رادیو صحبت کثم کی‌را 
باید ببینم تاکارم راه یفته. 

نن‌صمی- واه خانم غا کم بسراین 
حرفها بشما قباحت داره خانم جو 
اینکه بری پای 
منبرروضه کوش کنی‌میخواهی بری پشت 
صحبت کنی تا صداتو نامحرم 


کیست بریده که هوض 
راد 


اصلا من‌کار بکارت ندارم وعقیده‌ام 
اينه که اگر بری عزرالیل بینی جوانو 
بگیره بیتره‌تایری کسی را ببینی بردت 
پشت رادیو حرف بز نی» 

خانم کو ر کی بشت گردنم 


کور کی در آورده که شب وروز مودو 


بریده! تاحالا هرچی حکیم دوا کرده ۱ 


اینکارها سفید کرده حت 
سررشته از طبابت داره و کیان میکنم 
حجامت کنی بهتر باشه اما عیبش ۱ 
وقتی بیرهن‌د کولته میپوشی جای دع 
از بشتت پیدا ميشه و خانوما دستت 
میندازن.. 

بانو تیزم و گان- دیروز سارر 
را فوت میکردم شعلاٌ آتش موکانم را 
سوز اند ۰ 

له صمد - برای شما که مژء‌های 
قشنك داشتید »سوختن آنها لابد دل شا 
را نیز سوزاند ولی خاام من» مژه‌های 


سول خود چشم شارا ببوسد » زیراهيةً 
آنها دورلیش خواهد چسبید » البته لازم 
نیت بایر خانپبا که مژه‌های کم پا 
مصئوعی دار ند »نیز در ایتخصوس‌تا کیدی 
ا 
بانو (مرا فرامواش نکنید) -... 
أنه صمد. مکتوب شما باین‌چمله 
تمام میشد وچاره نی نداشتم جز اینکه‌همین 
جمله را بجای نام شما پئویسم تا معلوم 
شود جواب‌مال کیست. خوب » او شا را 
رها کرده ورفته است ۰ اينکه غصه ندارد 
غصه مال اولی بود. ازمکتوب شا چلین 
پرمی يد که این سومین کسی است که 
بااو آشنالی بیدا کرده بودبد ۰ و لی‌موظلب 
باشید و چهارمی و یاینجمی ر امحکم بچسبید, 
زير اكول زەن مر دهایامروزبا کرو 
وسایر داروهای ربك موکار بسپارمشگلی 
است »از وقنیگه چشم و کوش اینها باز 
غده است » دست وپاي مازاهای برچار» 
باك بسته شده است ۰ 


سالنامة پارس 
روز اول اسفند مننثر شد 


زم اسکی بازی باب 


چنین تصورمیروه که اسکی بابا وشکستن مروګ | 
بل فقرة از سئون فقرات مشارالیه مورد حادت جناب 
جلالشآب فا بخ سر نا ادامافه بر کانه واقع و بناه میا 


قصیدة غرالی در این باب انشاء و ارسال وتقاضای‌درع آن 


مگر | را فرمودهاند وچرن از درج آن زیانی متصوریت | 


مابا اظهارتشکرازمر |-م [ قاشیخ قصیده مزبوررا درج و 
ضنا بشارالیه اطمینان میدهیم که از این خبر ها نس 
و گداها را هم ند و | گرچنانچه بوی کبایی‌هم بسا 
مبار کشان رسیده است از کباب‌نبوده است وسر بسربابای 
پیر گذاشتن دارا وش نی ید وجم گوید: بازی بازور 
بار یش بابا هم بازی ۱۱ 


این پیر زنده دل‌که بود در میان برف؟ 
کاینسان رود چو باد عنان برعنان برف! 

این هرد سالخورده كودك مزاج چیست؟ 
کزشوق جست وخیز کند در میان‌برف! 

پائین جہد بجا بکی از بام لشکرك 
بالا رود بشعبده از نر دبان برف! 

که چون عقاب جره پرد بر فراز کوه 
که چون تذرو خسته فتد بر کران برف 

این جنب وجوش پیر جباندیده ساده‌نیست 
سری بود ميان وی و داستان برف 

باشد هرا گان که بعشق شکسر لبی 
خود را چنین سیک فکند دردهان برف 

عشق است آنکه فر جوانی دهد به پیر 
از دل برد هراس عذاب و زیان برفه 

این پیر ما که عشق جوانیش برسراست 
جوید نشان سیم تنی از نشان برف 

ماهی طلب کند که بدو روشنی دمد 
مه میهمان او شود او مییمان برف 

خورشید طلعتی که کند گرم قلب او 
خویش بسان آتش و رویش بسات‌برفد 

روشندلا بخویش مده رنج بی حساب 
جان پدر عبت تو چه‌خواهیزجان برا 

خوبار_ بخنده طعنه به بابا شمل زنند 
کاین‌پیر زنده دل که بود در ميان برفا 
شیخ‌سرا 


٩۳ررامش‎ 


ازی باب 


ی بابا وشکستن سروک 
ليه مورد حاذت جڑاں 
برکانه واقع و بنام ملي 
و ارسال وتقاضای‌درع آن 
آن زیا نی متصورایست لا 
تصیده مزبوردا درج و 
که از این خبر ها بت 
چنانچه بوی کیابیهم بسام 


نبوده ااست وسر بسربابا بنجشنبه۱۰اسفند ماء۱۳۲۳ 
بد وج مگویه: بازی بار سس ج س میت 


ِ ميان برف ؟ 
باذ عنان برعنان رن 
7 اج چیست ؟ 
یز کند در مان برف 
بام لمكرك 
از نر دبان برف 
ر فراز کوه 
سته فتد بر کران برف 
ده ساده‌ئیست 
ری و داستان برف 
7 
ک فکند دردمان بر ۳ 
دهد به پیر 
عذاب و زیان برفه 
ش برسرأست 
تنی از شان بسرفه 
رون د 
د او میهمان برف 
رم قلب او 
و رویش بسات برفه 
بی حساب 
چه‌خواهی‌زجان برذ! 
ابا شمل زناد 


1 ماشمارا باارهنگي یرون خواهیم کرد ۱ 
که بود در هيان برد -- مابقیا باپی گردنن جواب خواهیم ادا 


شیخممرنا با باشل س ماهمه تابر نشام اما باچمان بیر ون خو اهیم کرد 


راه وچاه روز تومه نویی 

ار تو قپوه‌خونه یه آموسبید که 
ابا ترا بجون تک 
روداریه» گفتم جون بابا چیزی نیست که بریزم روداریه» 
هرچه هست و ئیست:ظاهر و باطن همینه که مک‌هيثه 
بايد زیرکاسه به نیمکاسه باشه يااینکهځدا 0 شیاهم 
هثلاون شیخ که هبیشه داد میزنه من جز سيا 
يدوام و همه چیزو بعينك سیاست مرش سیاست 
,سلکتاو تقدرهاهم 
وخودشو نو پدر 
سیاست میدو لن. همو نطوریکه وقتی بچ» یاآدم بسوادبشط 
کتاب نگاه میکنه خیلی عجیب وغریب بنظرش میادوخیال 
میکنه خوندن ادن مشکله واما همینکه دوسه سالی‌با| پجد 
وهوز وررفت وغمه جزوو تمام کرد ويه خورده -وادش 
قوت گرفت میفهمه که اینومه درس وبحت اولین و آغرین و 

ابپای کت و کلفت جز اون سی و دوتا حرفای إل 

نیست ؛هیینطورهم هر کس به‌خورده حواسشو جنع کرد و 
هثل بچ آدم فکی کرد برودی سر درمیاره که سیاست‌هم‌چن 
تا حرف بیشتر نیست» واونم خیلی‌سهل وساده است ؛ فقط 
يك ذره هوش و کی تجربه میغاد و بس و الا او ناتیکه 
سیاستو |ینقدر مشگل وتو درهم نشون میدن وقدرومنزلت 


یه دونه ات بيا و هرچه داری بریز 


ست چیزی 


گرفته اید:!و ال سیاست او نجم سیاست| 


چیز قلبه سلنبه‌ای نیس که اینا نشون میدن 


او نو (زهفت [سمون‌میگذرو ان مقصودشون ابنه که خودشو نو 
برای ما کور و کچلها سیاستمدار قاب کنن ومثل آخوندده 
که هیه‌چیز ده‌را ازعقد وطلاق و نماز میت دست خودش 
گزفته انیاهم همه چیز این ملتو ازعتد وطلاق 

سیاسی دست خودشون بگیرن و ماراعوام کالاامام: 


ما Ey E‏ دمت هیکاسه 
وهم پیاله خودم: اولا من برعکس شیخ برو ند 
حقیقت ما اصلا من عقب سیاست نرفته‌ام زیر اعقیده 
افتم که حقیقت بالاتربن سیاستها است ر بنرمود: 
مولای ھە مون علی : حق همي 
او بر تری نتوانه گرات . 
دوم انصاف است. یمتی | اسان وقتی پا بکودسیاست 
گذاحت وبا قلم بدست گرفت|نصافو ازدست ندهدوغرض 
ومرش را بکذدارد کار ودوست ودشن‌رابیك چشم یب 
عثلا ممکن است. بایا یکی‌دو تا دوست شخصی داشته باشد 
که ازرفتار واطوار آنا و ازکارائی که در سیاست مملکت 
میکنن خوشش؛میاد» دراین جور جاها بابا فط محبت ۲ نپا 
را دردل خودش نگهمیدارد واصلا وابداً نمیگذارد که‌ذرء 
از آن رویکاغذ روزنامه بریزد وا کر خداوند بك روز به 
یا باتوفیق‌داد که ريشة [ نهالی‌را که دا نسته با ندا تسته وظینه‌شو لو 


بلندی کیرد و هیچ چیز بر 


قافیه نك 


۱ ۲ € 
رندان درون محلس,ماازنث میزنندا 


۳1 


مکر و فریب مج 


هر دم هزار 


باران صادق اند بظاهر 


بونی میا بحلده که اردنك میزنند 1 
ها بیات 


بات ,را 


برده “دم از جنات م 


که تیم کیت بر رم غدل مر 
بر رخ عدا 


بش 


که تیر طعنه بر دل 


اول دهند بادة دولت 


اک ۰ 
فرهنك میزنند ۱ 


حرف را 


چون مست شد › بسا غراوسنك میز نند ! 


آن دسته را که کار یکم است و بخت رام 


در . بای لاله » باد گلرنگ میزنند ۱ 


وآن فرقه را که عرصاً 


چون ما » براه قافة تنك 


بوطان شون انجام ندادن بکنه و 
اکر جرم آن دوستان وبا ق 


مارا بدت ا 
یبای دار ميكشد و وقتيكة 
E‏ ملتی از شر نها [سوده 
شد يك فاتحه هم بروح]نجا نثارمیکند و 
از خداو ند]مرزش ارواح نبار| «یغواهد 
وشایدیك دسته کلی‌هم ز وی‌قبر ]نها بگذ ارد 
که‌هم وظینةملی‌را عمل کرده‌وهم حق‌دوستی 
و آشنالی‌رابجا آورده باشه . یکی هم آدم 
نباید| نصاف را ول بکنه وق 
مای حکیم علیسیاستچی را کفت‌بدی‌مای 
دشن اومش موسی راستگورا هم بشماره 
| آورده باشه وهم 
انصاف را از دست نداده باشه‌وا گرطرف 
ااعاف داره در دل او کینه درست‌نکنه 
وبا لااتل دل هردوتاشونو بسوزانه . 

1 خضنفر «جقت سبیلت:او نالیکه 
خبال میکنن بابا خدا نکرده کوش برف 
این و اون میده و بقول امروزی ها آلت 

اشتباه کرده اند . درسته که انسون 

ز و خودش لمیبیله و با اقتضای 
سنش لیس که همه چیژودیده‌باشه ولی‌هرچه 
میشنوه باید اول درست و حسابی سبك 
ستکین کنه و تحقیق کنه وزنك حب وبنش 
را از اون بگیره وبعد بگه و یا بندازه 


که هم حق مطلیو 


توروز نونه. اونالیکه په وقتی‌در نامه باب" 


چیزهالی در باره‌وّد شون دیده‌ان ڪه 
خوششون نبومده‌وخیال کرده| ندداشنانشون 
این حرفازو تلقیه کرده‌ان اغتباه عبکنن 
خد| شاهه است که : 


تج 


تمشاغل فون الد کر 1 


نان تن ولق|است ومثل‌سردسن! 


وقاضا میشود که 


معرفی ما 


DE 


E‏ نپذیر فته ام 


سومن دم باید مزدوبکدلاه 
وازهیج بادی نلرزه . بوجارلنجان 
که از عرطرفی پاد آمد بادش بده ۰ 


میفر مادشاعر : 


جز حرف هشق نیسث سرا سر بیان ما 


چون شع يك سخ ن کذردبرزبا ۳ 


چپارمن : دم پاید اد2 
وده‌نشو بخرفهای زشت 


( نب درسله !| 


شت لوده نک لژ 


حقبقت داغته باشه زبرا چیزهالی د 


یک عل کردن نها عیبی 
ا . چون صحبت دب شد ۽ 
از قول به نیون 


آازابن تحسینه ها بی ی نیاز | 
ایهم که بخودی يابا خود 
پا بگذارن زیرا هر چن بابا 
زنل خار بای کجروان فر وم 

ارم رلي کلاب زمن میتوان 
از بسک 
شعر بر ای| یشکه چاهو درس 
نم کوچکی از خد | بوامر زملا 
ی کلم یه شب مالاا زز نش پر سب 
آتازنبکه‌جو اب داد » اينک 


آم سره بش مسلومه که مر د 


ارچ هاا وعدن بسر اخ ملا ۴ 
اراب داد من مردهم. حرم 

ای و باید ببیری و اونق 
علا با سرو کا 
با برد تا حالا کجا بودی 
۵ بردم . ز نیکه گەت عر 


4 اربه شد . 


ان بابا درمثل‌منا: 
بله که هر کاری 


وا و ار اوارا عل 

ناك خو است در وتم حکو 
ابی است علیحده و در 
مرلوشت خودش را خود 
ری هم باشه که این 

۵ یه بدهندحتم اواروزام 
اړریاست که هرچه را 


١‏ ودلیل حرف من شا 


اردنك میزنند 1 


ن الد کر |شتفال داهنه و 
ق واق‌است‌و 


ن ]دم باید مزد 

دی نلرزه , بوجار 
طرفی پاد مد بادش بده ۰ 
بکیره ومردومردونه ابا 


بره» بره وهر جا تنو دت 


ته باه زبرا چیزهالی در 
( نب درمله! 


ن . چون صحبت أدب شد ۽ 


یه فیاسوف فرانگی نقل میکرد بهتون 


» ودرهمه حال 
برچن که مسلبون 
اوەۋەن ز بانش کافر است. 
ار یه تدری قکر کرد و 
بخواهی منم میعام روزنومه‌ای 
نی و بین‌اله راهو نشون من دادی » حالا 
اهوهم شانم بده؛ 

هندو ه زیر بقل من نده وپیزور لای 
الم دابا دنيادیده وسردو گرم روز کار چشیدهاست 
آرازاین تحین ها بی نیاز است و به اون تنقیدها بی‌اعتنا» 
ایهم که بیخودی يابا خودی از بابا میر نجن انصافوزیر 
پا بگذارن زیرا هرچن بابا گاهی مثل حنظل تلخ است 

بل خار بپای کجروان فرومیرود لیکن 

رم ولی کلاب زمن میتوان گرفت 
از پسکه بوی همدمی کل گرفته ام 
نمر بر ای یشکه چاهو در ست‌حسابی نشو نت بدم میشو ام اول 
بگم و بعد برم‌سرمطلب 

ی کنم.یه شب‌ملا ازز نش بر سیدز نکه چطو ر میاپمن آدم‌مر ده 
تازیبک جواب داد » اينکه کاری نداره »هر وقت‌دست‌و 
آدم سروبث سملومه که مر ده است! این حرف ضیف ند 
به روز سرد زمستون که سوار الاغ بود از 


له باد حرف ز که افتاد و دید دست‌و باش ارا ی 
باځودش کفت حتم من مردام » حالاجرابیغودی 


کی ازقاطرها تاخواست 
اہر ملا » ملا از ترسش بلند شد و با هیکل 
ت » قاطر ها رم کر دندو بار هار ارب 
هااومدن بسر اغ ملا کفتند مرد کهاینچاچ 
اب داد من مردهام. حرصشون گرفت و کفتند تو هنوز 
ای و باید پبیری و اونقدر با چوب ودکنك زدندش 
4 اره شد . ملا با سرو کلة شکسته اومد منزلش زنش 
نیکه دور ازجوات 
۵ . (نیکه گەت عبر تاژه‌ات مبارك! بکو بینم‌اون 
لا جواب داد : < واف زنیکه این 
ابابکه میز نن مفته» اون دنیا که قاطر کسی‌را رم 
رای بکار[دم نداره > 
جان بابا درمثل‌منا 
(رزنومه سهله که هر کاری دلت مپخاد پک 
نی چن میلیون بدز دی و۲ دم ب 
ردا تش بر تی‌هیچ کس ازت سوال و جواب نمیکنه » 
ج اتی که یکی از ایند و کارو تکنی . یکی اینکه کاری 
كرجا دردار نداشته باشی زیرا ی هر چه بگه 


کی کاری 
ید غارت 


نام ول رصیبه وتا وقي 
رتاو او مومت ی کب 
آو را دروضع حکومت ودش دوباره نظر پدهد 
بی است علیحده و درهرحال 
؛ردش را خودش مين کنه. ولی لوفرش که 
اش هم باشه که این قنااون اساسی را اصلاحش نند 
بدهندحتم آونروزامروزنیست . زیرا امر وزوضع 
ورقاست که هرچه را [دم بشکافه دیتو له دیگه :هم 
«دایل<رف »ن شاه‌کارداش میاپاك وبهم ریهتن 


باباشمل 


شبارء ۹۶ 


سے 


که دردنیااقاقاتمهمی رخ میدهددر غایینة ما چه اف 
مش مرتش فل سه بارانگفتش زا ابد ها که 
۲ - اردلان‌اول ده بار برای گول زدن دیگران خندة مصنوعی میکند . 


۳- کم فهمالنك دو هزار 
بر فسورهوسی 


دوبار عینکش وا پاك 


زارش با تام 


٩‏ - حکیم سعید چهار بار بجای شوفر 


کر دن ه.قطارهایش راکاز میگیرد 


۰- داش نصل هفت بار خواب سفارت آمریکازامی بیشدء 


-1 


حکیم علی‌سیا 


پاپزش برایش‌میدوزده 


چی صد بار برهمکار بدایعنی پرو فسور موسی لعنت»یفرستد 


۲- ندر البلك بدایت دوبار بکابینه خصوصی سرمیز ندودست باب ميرسا ند» 


ستون‌خوانندگان 

ننه صمد جواب میهد 

با نوینکدل - بغ از او نمیتوانم 
دیگری را دوست بدارم۰ 

آنه صوی 
جا د 
میگولیم مگر مرد قحطاست و فرنگیها 
میگویند (اگر کسی ازدست رفت ده تا 
جایش را میگیر د ) ]نهالیکه این مثاهارا 

| ندهو شان ر ادر [سیاب‌سفید تکرده| ند 

انشاءامه | کر بك روز دم حسابی 
برایتان پیدا شد نوقت می‌بینید که این 
فکرحالاتان چقدر از روی بی تجر یکی 
بوده است 

ونو پاك شوهرم میل دارد غدا 
را دررختخواب بخورد .چکنم ۲ 
ننه صمد - ان یاد گر فته است 
من شوهرهائی را دیده‌ام که بچه - 
ماشان یل دارند صبح هاهم بخوا: 


از بچه تا 


بهرج وجه من لوجوه حاضر نشوید وباو 
ای ت ۱ 


مالیهمملکتاست. 
دوم اینکه 7 دم کاسه گرمتر از آش‌ودایه 
عبر بو نتر از مادر نشه وحرفهای و 
درشت بدوستانمون نز وکاری که گرهی 
را امیکشاید سبله که او ار اعحکم تررمیکنه 
نکنه . ولی اینرا هم بگم اوتالی هم 
که‌میگی دشان و هندتان مارگرش جر 
لدارن ویاازراست میر نجن بیخودیمیگن 
بایا چند پار گفته ونه فقط خان‌حا کم‌تداره 
بسراغش نبومده بلکه تاتیرهم‌داشته 
و از کل الود شدن آب جلو گی کرده 
است . 
حالاعشتی ۱ ابن راه و این‌چاه‌ودست 
ایھر زه 
این ره این توشة تم اين منزل 
مرد راهی اکر بیا و ار ۱ 
قربان دما : بابای شما 


رو بای صادقه 

عالم ناکام » دکتر حام‌دی 
خدمت ابناء میین کرد و رفت 

معنل ارپا علم و فضل را 
از فر و غ خویشبروشن کر دوو فت 

آن هدای سایه کتر » لاظه‌ای 
بر سرای ما » نشیمن کرد ورفت 

آستین بر گنج گوهر بر فشاند 
پاره‌های دل » بداءن کرد ورفت 

دوش دیدم مرغ‌جاش را بهواب 
قمه ای‌جانسوز» یامن کر دورفت 

گفتمش نالان ز دست کیستی٩‏ 
شکوه از د کترمهیمن کر دورفت! 
ز اغچه 

باباشمل - ون مد آزوفات 
شادروان حسن |-نندیاری یکپز ار تومان 
مقرری عاهیانهٌ آن مرحوم بلا استفاده 
خوهدما ند پیشنها دمي کنیم دا 
صهمی از آن برای بازما ند کان‌د کتر حامدی 
در ظر بر ند که روح هر دومرحوم‌شاد گر دد, 


ند گان نجاس 


ا هی 2 رسمی! 
بتگاه کل ار د نگستان( بهارستان سابق) 
اردنگی کردن عده‌ای کرسی نشین راا( 
کرسی‌خانه بسابقه میکدارد 
بسه نار ازشر کت کنند کان درسابته 
که با يك ضربه یا دوضربه در بدت کی 
تری را اردنگی لایندسه 
بشرح زیر داده میشود. 
2 اول - دندان شکسنه يته 


جا بزة دوم-عبای و صله کر دا نار میه. 
جابزة سوم يكجفت پانتوفل( کفش 
راحتی) عمود | لسلطنه, 
داوطلبان برای‌اسم نویسی ازامروژ 
تا آخر سال۱۳۲۳ به تیمور لنك‌مراجمه 
نبایند : 
دفتر مجلهٌ هولیود ۳ 
روبروی کلانتری بخش ۲ |نتقال یافته» 
1814 
5 سرت 
آهنگهای ملی ی وتران‌های محلی. 


۴ ۱۵-۱ اسفنه 


۰ دوات عليه برای جلب رضایت خاطر مخاافینه 
غود بنوان اينکه پول نذاره موافقت کرده است سیه 
علاهالیکه از ینگی دنیا بنابود واردشود بین‌غالفین‌تست 
شود . 

۰ علت مخالات حشمت ابوالفوارس 
روی سهم ورودکلا از ینگی‌دنیاست که بشراب‌خسروانی 
داده است ومیترسد بانفع سرشاری که ازاین راه 
خواهه برد,دردورة پانزدهم کلاه‌سر |بوالفوارس بگذارد. 

۰ تضیه‌نوق وگل ابوالفوارس ازهم حزب خود 
پیات الملك یحکمیت آعیز مصندوق وا گذار شده وحکم 
مشارالیه بنفع |بوالفوارس بوده است . 
ان فطیر فر‌موده‌است که حق .با |بوالفوارس 
باینکار 


س لیکن من برای بدت [وردن‌دل مرشد. هه 
تن «ردادهام 

۰ چون محتمل است ءلیاحضرت ملکه یمارسثان 
نجات را باژدیدنمایند لذا استثذاناولیای بیمارستان‌شروع 

فور نك وروغن کردن نجا نموده ند. 

۰ پرو نده مر بوط بت رباك خراسان در محاکم 
مر بوطه را کد ماندهاست : 

۶ پرو نده‌عر بوط بشر کت 7 
نیز در باژرسی کل کشور لالائی کرده است 
ارء ۲۳ هم روزها قبل از 


به مصالح ساختمالی 


۰ اتومبیل دولتی 
غول عمل ول اجناس لطیفه است 
۰ فای وزیراتیشه وتبر درصدد اختراع‌یکنوع 
بتعاری جهیذیست که‌درعالم بنقاری و کرسی سازی‌تحولی 
بدهد , 
۰ فکر اختراع أو 
بکلة جناب آقای,وز بر خطور کرده 
آداره روی آن بست علمی نموده| ند 
۰۰ یکی از باز پرسهای دیوان عبلجات دولت‌هم 
بچای | نجام‌وظیفه. (غلب درخیابانها پلاس ست 


هو مل کته خی که از آرفی 


ندرن دولت 
طبقمسول دوره پیست‌ساله|سانه |دب نمو ده جو اب دند ان شکنی 
شنیده است 1 

۰ بااینکه پرداخت دیون و تمهدات دولت علیه 
پاید مستند بحکم محکنه باشد ممهذا توجهی. باین|مر تھی 
کنند و گویا برای کوتوله‌ای که چند سال قبل از [مدن داش 
میلسباك بیکار بوده ابلاغ 
هستور پرداخت حقوق معرقه اوهم درعرش چپبارده روز 
سیر اداری خودرا طی کرده است 


ار دمت صادر موده اند و 


۱ باآن دست میگیزی 


پاناشمل 


ابراز خالفت بادوات ببات و بدون‌توجه 
پاطراف قضیه پسل مد . لیکن 
پاد مزبور مورد موا 
يون نظام واقع نشدهو رد خواهد 


میکر دند که مجلسابران اول‌مجلسیاست 
که در بحبوحٌ جنك باوجود اينکه جسزو 
دول‌سنفق وداخل در جنكه است فقط من- 
باب تمصب باین عبل غير منطقی (ق-دام 
نموده وحتی مراعات‌ظاهراهرراتیز نکر ده 
اسصت . 
| تتصاب 

خفیه نویس باباغمل اطلاع میدهد 
صدور حکم شیخ سعید |بوالشر خرچنگی 
که در نتیجهٌ تد کر بیطرفانة بابا مدتی 
روی میز وزارت پناهی خفته بود» اخیرا 
چون سروصداها خواییده وعلاوه براین 
بوی حلوای دولت علیة فملی نیز باندشده 
است لذا هفتة گذشته مجددا نظر لطف 
جناب موسی شامل حال شیخ‌شده وبست 
مشور اچی حقوقی غاص و خلس وزارت بااهی 


منصوب برای رفع سوه تفاهم بط 
ستوال کوچك »بادرت مینمائیم 


اينکه محرر کدام بك از آقایان علیا 
بوده است ؛ تاليا مگر درخرچنك د کتر 
حتون تحط بود ۲ 
تصمیم جدید هیئت رلیسه 
چون در ماهپای اخیراغلت اوقات 
کر شر بت افناده زعده ب-رای | 
«ذا کره و گرفتن رای کافی نبوده است 
آذ اهیّت ريه جدا درمقام 


شاه اذا 


تیش بر مدمه 
ومعلوم نموده است که بیشتر کرسی 

شبہای جمعه در هتل پارك پلاستهه وعث 
کوان حاضر در[ نجا بحدی امت 
که میتوان مذا کره را شروع واتضاذرای 

۰ ۰ توزیم قند وشکر حوژه‌تبران 

را طبق تومیهٌ چند نفر از کرسی نشینان‌در 
بست بچند افر و کیلتر اش وا گذار »وده 


اند و گویا سر و صدایش هم بلند شده 


ل - فرچه بااین دست بدهی 


بدایت پس از | 
۰ حاجی فتنةالدول» کر کدنی‌نه- 
حد. 


زنبا ازعکسهای‌بسیار کو 
خوششان میآید زیرا میت 


5 در رز 
دجا از رى ااا 


باشند ۰ ولی برعکر ع 
س بزرك خودشالر 


سینه + 


1 تقدیم که 
هر مر دی‌سه خصلت دارد : خم 
که داره » خصلنیرا که تصورییگ:( 
و خصلتی را که مینماباند ۰ خان ال 
خصات سومی‌را دار ند» 
زابا لمیغواهند جواب لب | 
را بشنوند بلکه مبخواهند جواب سا 
خودیتنوند» 
هبینکه دختری را مد کردد رز 
بگویند » ختر خویی بود چا 


ابی حرف را قبل ازعقد پر للد؛ 


آ گهی‌از طرف شربای 

چون براثر چند ففر» کلامردارم 
اغپر یکی از مردم شلب اعتاه هد 
هر بانی هم از این حیت درزحت‌انال 
است. لد برای اینکه من‌بعد ارظایرار 
قبیل حوادت کاملا جلو کیری فود بر 
اهالی کشور | خطارمیکرده که از ابیز 
برداهتن کلاء بهر اسم وعنوانی ک بل 
| کیدا قدغن بوه» و کسانیکه در سابر 
#.ومی ویا مجالس رس کلاه خرد ر 3 
دیگران. را پلامت سلام وبا احزام ب 
بقضد خار | لد سر بر دا راد بعتو 


در تسووب لوایح موجوده ته 
شد که شبپای جممه بدون‌اطلاع ‏ 
کرسی وزنگوله دا 
وقبل 7 
به 7نجا متتقل تمود که غابد ع 
کر سی نشینان را غانلگیر کرده و ا0۲ 
را تشکیل داد 

مخصوصا دقت کافی د 
تیم تعمل آمده است 
ی 
رورا ز 1 تجامتفرق ر باطونشا ا 
EA‏ 2 

مالقه 

چون در اثر جنك تب ۳ 

فوق‌الماده نموده و بملاوه‌تته کاغذنیم ۱3 


ينان ببحض فهمیدن توطه 


آزعپود قدیمه در گوشه وزواپایانار 
از دستبرد روز کار و کز ند دهور سا 
مانده بود » دچار 7 
اعظم گر درد و با اعلامیه‌هاو ]ین نان 
بی‌در بی‌سیاه شد و هگر پشیزی‌نبار؟ 
۳1 


«رصورت + 
سال اغد کشور را از ابن داه 
تباید 
البته بعضی از اعلامیه‌ها © ا 
لرلاارا 


برزبری توصیه کردند »وز 
واب داد هنری ندارم سو 
گان خی پر سید از ت 
مزال کزدپس درجه‌کاری 7 

انم.وزیر ندید ودسة 
برای اوسادر کردند زیرا 
گر درصحت این حعایت : 
5 شاهد است وضعیت من 
بکد ۱ 

من | گر میتوااستم ‏ 
غاهر نو بسند:خو بی نمیشدم 
پرشنهام که سقراع شمر وجا 
بداست والبته آدم عاقل 


تیل خردم که کم کم لاتم 
نود ابپر کس مر اجمه کر دم 


باه راست هدابت اید . 
در عنفوان‌جوانی چنا! 
مهای شاداب شید از سر 
ریال شکر لبان بارسی ام 
الان ناريك نشسته بخبال عر 
بودم که سری توی‌سرها 7و 
ور کاغذرا پد( نمودم(م ۱؛ 
پش ازچبار تومان لبود م 
عافن بیشه وهموطنان حق : 
کردنهک‌مچیور میشدم بر او 
رال زنده‌ای برای اثبات د 
فگربکنم که | گر حرفه آبا 
هبانطوریکه ازاسیم پید اس 
ببدم باز کار و بارم خیلم 
رت اقلايكت حواس 
بشدم باابن کرالی 


بفه‌مردد بودممن 
شیده بودم شعری 

رف فرصت شیرازی۰ 

«تبال «وزلف ورخ آن : 


ر کوب منحصر بغر دخو د ۰ 
وجا بوده وغبر گر اننها 
آ۲ بسانم در اینیورد ‏ 
۸ خد بامید 7 نکه ازاین 


ردی‌سه خصلت دا 


» خصلنی‌را که تصور کا 
را که مینماباند ۰ خان از 


رمی‌را دار ند» 
| نمیغو اهند جواب «طلب 


براثر چند ففره کلاهبردارز 
, از هرهم سلب إعتبار 


( بعلامت سلام وبا اعنرام و 


دن سر بر هار اد بو ان کلام ردا 


بب غواهند هد 

شر بانی کل کدورا 
| برای پیشرفت امور و نہ 
. لوایح موجوده تیم گرا 
پای جمعه بدونطلاع نب 
گوله را باتمام لوازمور 


ریاست پنامی رخوه الا 


نبود که شاید 


نان را Ec‏ 


ی داد . 
وصا دقت کافی در کنبان | 
, مه است زیرا مسکن! 
ينان بمحض فهمیدن تو 

از 7 نجاء‌تفرو باطو تشانرا؟ 


موفقیت با نداژء مرف جا 


کشور را از این زاه 


رد ی[ 


وگو ارم شد که شاعر پانویسنده هتم ! ا 
جواب جهاردهم از 
نمیدانم این عثل مشهوررا شن يا اىن | 
بوزبری توصیه کردند «وزیر از او پرسید چه هنرداری ۲ 
واب داد هنری ندارم سوال کرد ماين نویسی میدانی 
E,‏ بت وضبط سررشته‌ای داری 0 
مؤال کرهپس درچه‌عاری تخصس داری + كەت فقط e‏ 
پر خندید ودستور داد حکم ریاست اداده‌ایرا 
بای اوسادر کردند زیرا هیچکاردیگر ازاو ساخته‌نبود ۱ 
گر درصحت این حکایت هك داشته باهید مغتارید ولی 
غا شاهد احت وضعیت من صد درصد با این شل تطبیق 
بند 1 
من | گر میتوانستم نجار یادلال متوسطی بشوم حتب 
اهر وو بسند:خوبی‌نميشدم اخود من درشرح «قایدستراط 
برفته|م که سفراط شمر وجاون را از یكك ريشه و يك خانواده 
پداست والبته آدم عافل بسپولت و بارفیت شاطر حاضر 
درا در سل مجانين قلمداد داید ۱ بپرحال یارز 
بر آب ر ک٣‏ بادو گلگشت‌مصلا بودویااز خاصیت‌مزاج 
بل خودم که کم کم علانم مرخ داءالشعر در من ظهور 
دود اببر کس مر اجه کردم عوش معالجه بتشدید بیساری 
اربق وترفیبم کرد ایکنفر مرد پیدا نشد که صمییانه‌غر! 
در عنفوان‌جوا نی چنانکه افند ودانی‌سایی .جوانان‌در 
مرههای شاداب شرراز صرمست شور ونشاط بودند و از 
ربال شکرلبان پارسی کام دل‌میگرفتند لیکن من بیچاره‌در 
نان ناريك نشسته بعیال خود مجله می نوتم و دلهزش 
بردم که سری توی‌سرها آورده وقدرت سیاه کردن چندین 
اررق کاغذرا پيد( نمودهام !بااپتکه ۲ بونمان سالیا نه|ین نامه 
پش ازجپار تومان نبود ممپذا بقدری همشهریان بیغیال 
عافن ببشه وهموطنان حق ناشناس درخرید آن امساك می- 
آردنه که‌مچپور ميشدم برای اغلب نها مجانا ارسال‌دادم 
رال زنده‌ای برای عقاید مقراط شوم ! من کاهی 
با و اجدادیرا پیش میگرفتم و 
اش زبر دست یازیردستی 
باز کارو بارم خیلسی بهتر از امروز بود زیرا در 
مورت اقلايك حراس جمع و يك خیال راحت ذاشتم و 
جر نببشدم بااین گرانی ممیشت اززور گیجی و حواس 
نی کاهی کت و گاهی پالتو خودرا هرمنزل یاادارثرفقا 
جابگدارم! ولی وقتی بطبیمت بذله کو ومطایبه پسند خود 
نم میبینم اینکار از من ساخته نیست زیرا قاشی 
سنلرم سکوت طولانی واجتناب از سخن بردازی و سغن 
ی است » یادم ميآ ید دراوایل جوانی که درانتخاب نوع 
رل ظریقه‌مردد بودم‌من باب‌طبع آزمانی در خصوس تصو بر 
آفبکه کشیدة بودم شمری سرودم این:شهر دراستقبا‌غزل 
ازی» 
تال «وزلف ورخ آن بار. کشیدم 
یکر وز ودوشبزحت‌اینکار کشیدم» 
شاعر هشهری بود 
ای ازآن لبنت جیار کشیدم 
درخویی آنزحنت سر دار کشیدم 
ات که من نيك کشیدن نتو ام 
ای عداو بنده باصراز کشیدم 
گم بظرافت کشم اند لطیفش 
قانم چوشد خفت بسیار کشود 
اله برغم رفا ییکر تب 1 
باب دل باران تراد کشیدم 
ب ودفیر همان قدرعلاقه دارم که دهاتی اده 
د کوب‌منخصر بغر دخو د » درصفر. و حضر بایکد یگر لیس 
دس بوده ومر گر البهار( دزلایکاغد و جوف کناب 
[۳ رسانم ادر ایتمورد حکایتی دارم توقتکه پلیس چنوب 
8 بايد که (زاین خوان بیدریغ ته بساطی هم 


ناما اچازه داد » که هر تدر 


| بتوانم مجاتاً باغود کتاب بردارم !من که 


| درحمل اسفار,دطولاو سابقه‌سیتدی‌داشتم 


ی جوال اد آت2 
کامل تجار تی 
ون آوزدم همین کتابہای نفیس 


پالنو خودرا در آورد؛ 
استفاده نمودم ومعادل يك‌عدل 


به و ما بهعلومات اهر وزمر| 
توانسته‌ام بوسیله نها با د 
تباط حاصل کرده وفکر و ذوق 
خویشر| متئاسب بالیساقت خود و 
اقتضای محیط توت 
پدرم که راد مرد کریمی بود هشه 
بزای من شاهنامه میغواند ۰ ولی تعچب 
میکنم بااینهمه اشمار حباسی وجدی که 


| من در کودکی شنیده|مچرا اینقدو بی بند 


وبار بار آمده و طبعم بپدل و مطایه 
راغب شده است ! خوب شد دیوان عبید 
زاعانی در دسترس پدرم بود والاء‌علوم 
نبود دیکرچه موجودی از کاردرمی آعدم! 
سن من برعم خودم چبل واندی‌سال‌است 
ولی محرمانه باید داست که ان 
اند عبارت از نسالو باز ده‌ماء و بیست وهشت 


| روز و اندی سامت است ؛ ده سال در 


داشگاه‌لندن بسر بردهامولی پمدازمراجمت 
دريانم که برای خاطر شاعر هدن 
این اندازه کربت غربت سزوار يست 
بلکه اکر بجای تنفی متمادی در هوای 
مترا کم ومه لود اندن درهمان شیرازبی 
مثال خودمان ‏ که < عبر آمیز می آید 
هبالش > متوطن شده بردم و مئل استاه 
عارفان حافظ ازشش جت خربدار 
خوبان ولایت میشدم ؛ حتما طبعم بمرا تب 
صالتر ولعنم شیر ینش بود . 

من خیال میکر دم | گر دو عنو ان 
حکبمباشی واوستالی دا بیدا 
دیگر جهان زیر بر من خواهد بود ولی 
متاصفا نه‌جزاینکه حواسیر تی انتاذانه 
شاعر اه اضافه كنم 
شبری نبر ده‌ام . [دم اوشتا ياق 
ی وا 


دا بر آیجی 


نقره‌ای که بدست زن ا ئ بسته شود 

انجام این مهم ر |مرهون‌ساعدنهای‌مادی و 

معنوی‌وز یر دا اندو | دب بر وری ادا استه ام 
من بوشق باك عنیدء ندارم وستفدم 

که شاعر و تویسنده : 

هثرمندان تمرم رحمت خودا را در با 

دارد . درمقابل ۲تهائی که مدعی 

این موضوع با استناای طبع هیر 

در لمی آید میگويم : 

حق التملیف که ک 
درخاته چند بیت از اشعار خود را 


۳% 
ازی‌جور 
حق التالیف از 


برای نموه ذیلامینگارم 
زلندن باز گشتم نامجوی 
که‌برسازمز نام خویش‌میین 
وی کامم تشد حاصل که کم بود 
مطتطن 


خریداران (شعار 
که کردم داش بیهوده خرمن 


بسی خوردم ز عبررفته افوس 
حکیم التفانعلی سیر نگر 


تهر ان امروزشاده(۱۸۹) 
این کشور تحطالرجال فردا بشما 
احتیاج بیدا خواهد کرد. 
باباشمل - بس وای بصال فردای‌این 
کشور. 
افر ( شاره کج) 
بیکاری چه کسانی‌را تهدیدمی کنده 
باباشمل - اکر کابینه‌سقوط کنه صاحبان 
اتومبیل های نمره اه رتك رز 
ایران (حماره ۳:۸) 
آقایان‌استادان شما برخلاف جربان 
هنا میکنید. 
باباشمل م اکر مرانق جریان غنا 
میکردند که استاد نبودند . 


بزر گترین محل نوهتن‌یاد کاری‌در 


جپان. 
پاباشمل - دیوارهای سید دارالغلانه 
تهرآن؛ مستراحهای شهر داری + ترهای 
سنتی چراغ ب-رق » روی نیسکت های 
مدارسی. 
رعد امروز (شاده ۳۸۰) 

کیست که ندا ند کودتای حوت ۱۲۹۹ 
برای چند قزن دیگر نقشه‌های خائنانه ر 
برهم زد ۰ 
باباشمل _ و برای چندین‌قرن هلت را 
بخواب‌خر گوشی فرو بردء 

ولی کودتای سوم سوت ۱۲۹۹ 
بدعت‌متروع‌و مقدسی گذارد که +بنای 
حگومت دمو گراسی را استوار نمودء 
باباشمل - که ونه کل واولادحلال 
راد آن همین دمو کراسی شام غوربای 
فعلی است ۰ 
اقدام (شاره ۸5) 

اعررز مجلسی ابوده که‌روزی عاثر( 
بااردنگ و یس کردن :دهد مانیزاز داخل‌و 
عا موضوع تازه پدست نیاور ده!بم که‌مايةً 

خود نمائیم + 
2 
واشك خبیری بساز و بتنور افسردة دل 
مردم زمانه بزن تا چه‌میشود ۱ 
روذنامه صبا (شتار» 4۲) 

شس جلالی آلمان پنجاه زن گرفت» 
میلیونها کلاهبرداری کرد وفقط بدوناه 
زندان مسکوم شد . 
پاباشمل ‏ با ابن حاب بابد فیس 
جلالی ایران يك‌چیز دستی‌هم بگیرد. 


اهبیت. ندازد باز .از غون 


ے باید ازقماش مشتمای شیخ 
+قیه در صفعه ۷ 


جلسه سه شنبه اول‌اسنند 
ایو 5 
هیدی مستخدهء‌ین چره ک‌هه ساله داده مید تصسیم قاطعی 
اتخاذ نشده‌است ٠‏ 
پایاشل- جا کردن نورچشی‌ها وجا بجا کر دن‌توم 
وخویشها کی قرحت‌میده که آقایان قدمی‌برای رفاه حال 
تخد : جز ء بر دار ند!؟ 
۲قای وزیر بهداری- [ءناعلاروز 
داباشل- این | سر کار تمر بفی برای خود تان‌مید| نید 
ولیمسکناست دیگران حمل بچیزهای دیگر کنند ۰ 
قای امیرتیمور-درسال ۲۰ ۱۳مأموجودی بسیار»می 
هم در کشورداشتيم . 
امل شما که خودتان را نماینده ملت میدانید 


_کشاورز س امسال کویاآنسیتبوضوع 


مه شولام 


هکدقمه نیز بعساب آن موجودیهابرسید, 


]قای لنکرانی - شا دارید با مات میجنگید . 
باباشل- ديك بديك کویدرویث سياه » سپایه کو يد 


آقای امیر تینور - آفای رایس این از وظایف 
چتاب بالی‌است که بك محبط آرامی تهیه بفرمائید که من 
پتوانم بىذ| کراتم ادامه دهم 
با 


بایاتل- و این از شماست که بر ای‌این‌ملت 
حرط [ر امی تهیه بفر ما 
ادامه دهد. 
آقای لنکرالی- مات ایران شارا 
شاءان» گر چين روزی 


-دامتان تخواهد ک 


که بتو| ند اقلا بز ند گی‌ملالت بارش 


ابران دست رد بسینةم ‏ 
بور کارخانجات این 

ونج آن تعلق بمردم وصدی هفتاد و پنج آنءتماق بدولت 
#ست . 


آقای 


یقطاع |لطریق و سه ربع آن وتف دزدان مجاز و عجره 
است. 

۲ قای امیر تیمور ‏ دولت‌هتوز نتوانسته است امر 
توزیم اجناسانحه‌باری را تنظیم کند. 

پاباشسل- وشاهد آن محل توزیم‌فند وشکروپارچه 
چتب دارالشورای کبریاست» 

۲ امیر تیور س ضرر د کتر میلسپو بمالیة مملکت 
ایران بیش ازدوهز ارمیلیون تومان است . 

يا باشل که بامن‌هرچه کرد آن شنا کرد. 

۲قای تیمورتاش - اکر بودجة این کشور در سال 

ن تومان وسید » ابن اشك دیده من 


ازاشك دیده سر کار 
وخون دل بنده اشك چشم و نون دل دهگ 


]ای سات 


دو کراسی را داریم ‏ 
پاباشمل-- یعنی میفرمائید دراین کرسیعانه رابب 
و کرسیخانة توبتیاد کنیم و 
قای ساسان - چرا ما باید نام مشروطیت و نام 


باباقنل- 
همچوفاطی نکر 

]قای ساسان -- باید امثالآقایان 
امیر تیموررا از این مجلس بیرون کرد و 
سلب ممو بیت گرد . 


رداریدا ماهیچوقت 


نیبور بتسام [فر اد 

شما اردنگی خواهد زد ؟ 

پابا شل - عجب ا :پس یکی از 
شرایط | تخاب شوندا 
بطرز اردنگی‌زدن گذاشت 

7تای فرهودی- اول تکلیف ارد نك 
رامعلوم کنید بعد حرف بزنید . 

پاباهیل- همان تکلیف اردنك را 
معلوم کنید کا و اگر حرف زتید 
هم بصرفة شماست‌وهم بصرفةما. 

ای د کتر.راد ما ی 
متاسلم, که با کنون مجلس شوراق علی 
ایران راجم بدورة گذشته تضاوت‌محیحی 
نکرده‌است . 

ابا لب یی میفرمائید نمك 
بخورد و نمکدان بشکند ؛ 

آقای دادمنش - آفای امامی 
ممکن است بمسه تشررف پیاورید حرف 


انا ھل کن اعود 
که بهم مسلکانت 
صربالالی است . 

آقای دکتر عبده س شکم کرسنه 
ایمان ندارد 


بر میخورد وف 


بابا شل- مگرخدانکرده شباهاهم 
کرسنه هنتیده 

]نای‌مظقرزاده - دا نشجوبان برای 
ایتک دردورء دمکراسی 

بابادز 
دار ند . 

آقای مظفر زا 
اگرشما اردنگی 
جواب میگیر ید . 

باباشمل زهرطرف که شود کشته 
سود اسلاماست . 

7فای ملك مدای س قابان ا 
مال‌شماست. 

باباشمل ‏ الحمد ال که|قر ارفره‌و دید 


خونده 


- استادان دسکراتلازم 


آقای امیر تیمور 


اس 


این مجلس مال[قا نی نمایند کات 
اصت ومتعلق بملت تیست. 


آتاید کتر عبده س م-تندمین‌خارجی 


خارجی بر و فسور هست ۰د 

قای دکثر عبده- ۲" 

7 قای وز یر دار ائی- هروقت نضواستید 
بنده هم با کمال افتخار در کوچه وخیابان 
راء میروم. 

با باشمل - هیچ نمیدا نستیم‌در کوچهو 
خیابان راه رفتن افتخار دارد» پس یکسر 
کمال افت‌ار شامل حال ما بوده است. 


مز ده بدو ستدار ان کتاں 
برودی کنات‌منشات هستطار 
د کتسر میایسپاكدر ۵۱۷۲۱۸ دی 


بش حسید نی‌دارمعرول 
باپ خارج و بمحرض‌نررش 


در کتابذوق لقطو نقط امه‌مایی 
مشارالپه‌درمدت اقامت ± 
تهران بدولت علیه 
است جع آوری شده وخواندن آن‌برای 
یاد کر فتن عطق وطرز استدلال‌جدبدلازم 


و وائیب است . 


جلسه روز پنجشنبه ۴ افد | 


7قای محید طباطبائی ‏ خود تر 


پاباشل- بقرعه توهین تکنیه ااوز 
قرعه یکی‌از قضات عالیرتبه ماست رانا 
| ثرا سر نوشت افراد این مات بد 
همان بیقمور احق است. 

۲ قای اردلان- بنده درسال۳۰۷٩‏ 
فرما ندار سینان بودم 

با باشل ولابد[ اوقت من شار 

ناسب پامقام فرما نداری بود 

قای |ردلان- من‌در اول دور؛)٩‏ 
عرض کردم فرشته زیبا خردش را شان 
داده است. 

باباشیل - جانم شما که اسم بول را 
بد بابد بدانید کاب 
فرشته با زیباست و دزنظر 
۲نهالی کا 
است, 

7تای فیروز[یادی- من‌عتیده دازم 
که از لصاظ -فظنظم مملکت بکلی‌نظام 


ات‌دار ند بسیار زش 


وطینه ملف بود 

باپاشل = بت 
معالفث وجود : 
وباشان را بر 
جنك داده‌ای 


مدا کراتی دار بد بکنندبلکه 

ازشراین نظام وظینه‌راحت بكوم 
باباشمل- این حرفها از دهن یکی 

از اولاد رصول اکرم است که پاد را 


در این زب 


تی ول اکر ارش 
لازم داریم وعلاقه داریم که ارنش داشه 


آقای لشکرانی - علاقه نداریم 

پابال- ایهم مثلا ملای ما الا 
اقل بفرمائید علاقه ندارم. 

آقای فرود- پیعنهاد میکن 
نظام وظیقه یکسال شود. چون خرد مه 
قح ب 

پاباشیل- دو کلمه‌هم از کمن 
بوا 

آتای 
عارغا نجات 

پاسند محښری خر یدوفروش 

پا باشیل- خد او ند سایه پلندبای! 

بن مجلس را ازسر برده های‌ترن 

سیم کوتاه بکنده 


جر به‌های دار اردیك|. 
پاباشمل ے فقط بايد ه 


ربا از زاف 
کهان (شماره )0٩۳‏ 
ما مکرر کند؛ ایم که 
اکر اژ سایر ملل بهتر نباش 
باباشمل- ونة-ط دول 
گرسیداههای حیداٹ ار عانو 
ار ات ارا سیاه کرده اند 
بار (شیاره ۲۷۰) 
دای بزدولتی که بضواه 
رد را رباد قرار دهده 


فط بابد پا به‌سیاستش 
نکر ده فرار دهد چون 


وستدار ان کتاں 
کنات‌منشت مستطان 
سپادر۸ ۵۱۷۲۲ ملع 
ریامقدمة ۲ قای دکتر در 
علامة تحریر سرثق زادبر 
:ر ویش سیل نی‌دارسررل. 
پاپ خارج و بحرش‌فروش 


فون فقطر نقط ناماي 


ت اقامت اخیبر خنوه در ۲ 


علیه وقامات رس نرف 
ی شده وخواندن آن‌برای 
وطرز استدلال‌جدیدلاز 


رز پنحشنبه ۴ انشند 

عمد طباطبالی - خود نره 

, واحمقی است. 

- بقرعه توهین دکنید ااوو 
بات عالیرتبه ماست رئابا 

ت افراد این ساث باس 
احمق است. 

دلان- بنده درسال ۱۳۰۷ 


ان بودم. 


ولاید[ اوقت من دا 


فرمانداری بود. 
دلان- من‌در اول دور؛؛ 1 
رشته زیبا خودش را شار 


س جائم شما که اسم بول را 
اشته ابد بابد بدانید کان 


بنده‌هم هقیده دارم بای 
د نظام وظیفه را بابددرخن 


بد.مرده اسلاءتی تراما ۱ 


وز ۲ بادی - ۲ قابان‌هرچندر 
دا کر اتی دار بد بکنندبلکه 
| وظیفه‌راحت بشویم, 

این حرفما از دهن یکی 
ل اکرم است که جهاد را 
فرموده استئتامل!۱ 

شتی = وای :اکر ارش 
ملاقه داریم که ارش داشنه 


کسال شود. چون خود زه 
- دو کل هم از کېنهاسنرار 


وین کناپادی- درغراتان 
لی باقنی ,اطفال زا لب 
ری خر ید و فر وش هه 
خد|و ند سابه بلٹد باب 
جلس را ازسر برده ها 
کنده۔ 


دای حقرقت (شماره ۸) 
چوب‌های دار ارديك است. 
قط اید همت کرد که 
با نبا ترديك شود 
( شاره ۱۲ ) 


پاباشمل ‏ هنقطار_فتنه مجلس معلوم 

۰ از دشتی است ولی 7هوب دوات 
مارم بست ازغنزه‌جادوی مشن خلیلاست 
وبا ارزلف پر پشان ندرا املك بدایت؟ 


,بیدانهای شیدایث ارعانها مسینه که 
رو علت را سیاه کرده اند 
اقترا( شاره > ۱۷) 
دای بزدولتی که بخو|هد بایه سیاست 
د را برباد قرار دهد 
بابائیل - داداش حق داری 1 
ات قط بابد پا یه‌سیاستشرابرلاستیله 
الکرده قرار دهد چون باد کرداش 
با خره کزسی شینهاست. 
ااوحتیقت ( هار ۸) 
از دوز نام دماو ندرفع توفیف کنود 
٩۱‏ عاتصری سر بعرتان میگذاریم: 
با شل قطار بیبین‌شلی کهاینها 


در نمیرو ند ء پهتر [ست ز [تشنشان 


(شاره ۲) 
یت برای مركه. 


لورل وهاردی و طنی 
در فیام 


کشمکش خر جنگ 


بساباشمل - ۲ تم مرك تدر 
نان سيلو و شکر سرخ و" رو 
“< 

لهستانیها در ایران چه‌دیده اند و 
باباشمل يك مشت مردم‌نهمان نواز 
دیده| ند که‌خودگا 
|ما یور سات مها نا نشان‌ر اهر طور شده‌راه 
مینداز ند. 
ستاره ( شاره ۲۰۱۳) 

ظرای الاح 

یا فداکاری تمایند گان یا فدا کاری 
ایران» 
باباشمل - هقطار به‌شید (ولیها 
که هیچوقت فداکاری نقواهند کرد مکر 


اتی 


صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضاگنجة 

مهل اداره , خیابان شاه[ باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام تلفن :۸1 ۲ ۰ه 

مقالات وارده مسترد لمیشود . اداره در 


درج وات راسلاع مقالات آزاد است . 
نهای لرایج خصومی و کہیہا با 
دفتراداره است , 


ای شترا 
یکتاله ۰ ۰ رال 
ششاهه ر ۵ 
وجه اشترات قبلا در پافت مشود - 
تکشباره درهه‌جا )ریال 
.بای تکشاره پکروز پهازا تشار 
درتاپل خراهد. بر 


چاپخالة 


وزارت کشاورزۍ 


و۰ 
ول 
نام شر کت 


مبلغ اسی‌هر سهم رخ هفته قبل درخ قل 
شر کت نان بيات 51 EEE‏ 
شر کت تضامنی‌ضیاه ۳۰ 
بوده کیبانی مج ۳ 
شر کت لاهیجان ۱.۰ ۱۷ 
بتگاه‌کاریابی هشتی ۱۰۰ 4¥ 
شر کت بانوان ۱۰.۰ ۸۹ a‏ 
اتحادبه تویاز 2 ۳ ۳ 
شر کت ابران ۱۰۰ ۲ 1 
شر گت کار ۷۰۰ ۱۰ ۷۰ 
وضمیت باز ار" زي 


۱۰۰ 
۱.۰ 


4۰ 
ro 
94 
۱۷ 


تغییر نگرده است. سهامشر کے 
نان پیات باوجود بش سوي ورود (جذاس وب 


کت 


| برای یکی از دوستان دست وپا کند. مع 
بر باءلجات ماشین‌دودی وعدال‌پفش 


برای نو آموذاث ساست 

4 صندلی راحت +۱۲۰ وزی. دیمی‌و فیردیمی لاجوو 
قد و نیمقدودراز و کوتولهو کچل ومودار + پنج‌عدهعینكه 
+ يك میز بزرك بارو کش سبز + یك قر امه تومبیل شبك و یه 
اصلی‌و ید کی + ۰۰۰ ۱۸تومان حقوق قانوتی‌درماه 4 اختلا. 
فأت دا خلی‌در خود غا بینه .4 نگ و لك خار جر از کر صیضانه 4 ل 
خفیف بنعناع + علاقه وافر به(قوام وخویشاو ندان + شانس 4 
مو فقیت در کندن کلك مشورتچی|عظم--قشناسی کر سی نشینان 
+ امر اض نقر سو دیا بت وسلسلة | لبول+- رایس غا بینه ۲ 
عدد + معاون بیش از یکدو جین ازهررقم + باك عبر کوتأه - 
غایینه نان فطیر و کيك زده 


کرو هیوست 


ملت‌ایران اززحماتکه کرسی نشینان دورءٌجماردهم 


درخصوص تصویب لوایح دو دوازدهم درعرض این مدت 
متحمل" شده وبدین وسیله این وظیفه مهم ملی‌خود راتتام و 
کال انجام داده‌اند صینانه تشکر و قدردانی وده و از 
خداو له متمال خواستار است که بایشان توفیق‌عطا فرمایه: 
که تاسال آینده لیر این امبر خير را بایان رسانیدء و 
بدینوسیله نام نامی دوره چباردهم را بنام دوران پرانتغاز 
دودوازدهم درتاریخ مشروطیت اران برای هميشه بیاد گاز 
اولداه, i‏ ۱ 15 
امدواریم سل ]ینده لیر از این قداکاری بی نظیر || 
پدرانشعبرت بگیرد ودرهنگام بدیلاتی در تصویب اواج 
دودوازدهم ازهیچ نوع کوشش زجدیتی‌فرو گذار تکتدثا یدنا 
" ایت شود که نها نبز برای پدزاشان اولاد صحیع اليا 
1 3 1 
وخلفی بوده ومنل ععروف ۰«ره‌چنان رو که رهرواورنشد. 
راهمواره آوبزة کوش هوش قران داد نة ا را 
۰ _بامضای"۴۲۵۲۳۷۱ نفر از طبقات مختلفة ٠‏ 
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تکشماره درهمه جا ٤ریال‏ بنجشنبه ۱۷ اسفند ماه۱۳۲۳ 


وجیه المله» خداحفظش کنه1 


هرعاری تو ابن ملك به از روز نومه نویسی٩:‏ 
حالا بشیپا راه وجاهو خغوب بلدن و ببشی چبزا وکاراعه 
دیگر هم قاطی پاطی روز نامه نویسی میکنین تا از توش 
نان و آب درمیاد » اون به‌چیز دیگربه والا تتباروزنومه 
نویسی تو این ملك غیر از اينکه واحه آدم دشن بتراشه 
و دردسر درست کنه وبه دخمصه بندازه هیج لطفی نداره . 
تکا کنین مثلا اگه انسون خودشو یکی دو ال بیش نمی- 
دونم تو خواربار و ستکاه ستشارا (نداخته بود حالا دو 
سه کرور تومانو داشت وبریش ملت هم می‌خند. 
هم بود که برای ایز گم کردن ویا توده‌نی زدن + 
میغان بساط دزد بنگیری را تو این مملکت رواج بدن ويا 
خدا نکر ده‌این دزداوهیزارو پای‌بحا که بکشن »يه روز تومه 
هم عام کنه و خودشو تو روزنومه چیها جا بزنه . ياين 
که که انسون تو این مردم یه هیکل غلط انداز 
واسه خودش درست میکرد و دو سال آزکار لب از 
لب نبیکشود وبه خوب و بد مردم کار نمیداشت بواش بواش 
خودبخودمیشد وجیه|لملویا بقول امروزیها «رجل‌سیاسی> 
اونوخت دیکه تمام درها بروش باز بود ات تاصدر 
اعظمی هم ترقی کنه . 

Ll‏ آدمی که عفل نداشته باشه ويا بد 
رو آور شده 
روزنومه علم 
ابی وسوارکاره باودش د 

اوتروز یکی از 7شناها را که همون وقتی که 
بنده قلمدو نو از پر شالم کشیدم بدون او خودشو تو دامن 
نکی «نیائیها انداخت ديدم که تو |تومبیلش لم داده‌وهمین 
که از پپلوی بنده ره هد گرد وخاکی بلند کره که تا په 
ساعت چشمم جائی را ندبد . تو اون حیص و بیس باد اون 
ملا وفیلسوف افتادم که با هم سفر میکردن وتوراه‌فیلسوفه 
هی از صورت و هیولاء و حادث وقدیم بگوش بیچار» ملا 
میغو ند » بدون اينکه اون گوشش باین‌حرفبا بدهکار باه 
مغلس‌کلوم شب تو سرما دو تالی رسیدند به په قبوم خونةً 
کثیف و خواستند اوطراق کنند . ملا شکم .را جلو داد و 
عبامهرا درست کرد ومثل‌شر روی سکوی قهوه خو نه نشت 
وفیلسوف جلنبر هم هنوز ازاصورت و هیولاء یگنت 

نیم سامت دیکر در قهوه خوه بازشدو کدخدا 
وارد شد وبه آشیخ تمظیمی کرد و کنت شایسته نیسث که 
هیا شب اینجا بخویید بفرمائید بنده منرل» خلاصه با هزار 
عجر والت.اس آغیخ را برداشت برد ۰ اما آشیغ وفتبی 
میه‌واست ازقهوه خوه بره بیرون روشو کرد بلیلسوف و 
کات «من‌رفتم توخو نه گرم که خدا که‌خوب بهورم و راجت 
تو رختخواب بهو | بم توهم صورت‌را عوض دوش پنداز ز یرت 


پیر مردی علیل و پر چانه 
بود او را ؛ درشت خولیها 


دام آنجا نزاع همیمه بود 


باید آن‌جمع آزصفیر وکبیر 


هرچه گوید درزست‌انگارند! 
پیش او » بنده وار دم نزنند 
کربگویدکه تیره باشدبرف 
ورکسی‌خرده‌میگرفت‌آورا 
ورلده‌سر؛ فصب میکرد 
مويه میکرد و اشگباریبا 
از دوا“ چارۂ عطش میکرد 
روزی ازیحه‌ها "نبانه گرفت 
کفت‌این جایگاه‌دزدان‌است 
کس‌چودزداندراینکان بیند 
روز دبگر وسیله ساز آمد 


۱ 


داشت غوغا به مشورتخانا! 
همجو طفلان بپانه جولیها 
زانکه زارو هتالف همه بو 
همه باشند تابع ار ابر 
۰ 


صحیح پندارنو 


رصم 
کاسه و کوزه‌اش بهم نزن | 
همه گویندروشن است‌ابنحرلا 


ا ببندد دهان يارو را 


همچو ابر بپار» زاری ما 
روزه‌میخورد ورنغش‌بکرط 
قبر فرمود وراه خانه‌گرنت! 
مشورتگاه ... بمزدان |8 
ناکسم کر "کسم‌درآنبن۱ 


جانب دزد خانه باز ا 


که رود لای قخنه . گردميم 


بنده از از جای‌خود نمی جنبم ! 


وهیولا را بکش روت و بعواب تا بح 
بازهم باهم راه بيفتيم. 
الا مثل ما هم شده مثل همان 
فیلسوف 1 

مختصر از گفتن فایده نیس 
بیامرز شاعر حدما عقلش ده بر|برعقل‌بابای 
بنده بوده که فرموده : دو صد گلتن‌چون 
نیم کردار نیست > . اکه یکنفراز ایتهمه 
[دمالی که تواینسلکت حرف‌میز نن( بون 
می ستو باژومی گشاد. حتم امروزروز گار 
ما بپتر از این بود ۰ امابدیعتی|ینچاست 
که میگن مر کر فل این مماکت پار امانه 
یمتی جالیکه حرف میزئن ۰ تو را خدا 
اينهم شد حزف ۲ ١‏ میلکتی که پایه اش 
روحرف باشه غیال میکنین بتر ازاینهم 
میکنه بشه ۲ اوتهم.چه حرفاتی که صدتا 
په غازارزش اد ارهو بنده وس رکارمچبود یم 
که هفتة سه مر تبه اونارو گوش بدیم ۰ 
و به (ونائی که این حرفا را می‌زنن 
پول هم بدیم و احترام هم بذادیم ۱ 
کسی هم نیس که باينا بگه خداپدرتو نو 
پیامرزه ابن حرفارو واسه کی میز لین ؛ 


ء خدا- 


شیطو تک 


خودتون که باور ندارین ۰۰ ا 
الحید عم از ربون شما بشننیم خراام 
حتما زیرکاسه به نیم کا-ه هيت وب 
کربه عاید و زاهد و لان 


است ۰ 


مشروطه چی‌بود» نه خود 
هستیی و نه بچه هاتون مشر ر 
خواهی بود میج‌کس شا لا 
اشناسه » بابا که خوب میشناسه ؛ 
کهنه قباله این شهره ببشد ادا 
از کجا سردر آورده‌ابن د دا 


بساطو علم کرده‌این و بر م 


که نروز 


از تو پمتوهای خونه‌تون 4 
خیه در مدحه۲ 


اون حرفای بی‌سزوته شا 
هنتو نو باز میکنین و مب 
دار که نک 
آوبروه نون و نی میشاا 


کی کن بود آبروی ما و 


پر مرش يه سال درست ند 


باز اون 


4 اينه من 


راگه خدا نکرده بعضیهاتو 
این ه سالی عمل کردن » و 
رتوم و اقربا و دوستانو 
6 لحه اله شد وچشم زان 
نده :یال میک 
ین په 
هنه مثل بچ آدم بنش 
و حدانی بنویسین و 
اتخاباتو که هم من .هم 
پدیجیعا زیر سر او نه 
فخا بانی که بدرد اهر 
کرسی نشینای له ذره 
ملی‌تر رو کا ر ورد ب 
رسای خدا په دولت 
کهاز آدمای باك و ؛ 
| و در کر سیو نه را بب 
وبابا هم پیغانی شما 
کار و با 
, شا که ما 
قر هه تون پول و پله‌ای دا 
ورغرره و بخوابه باز ز باد 
این چیز | ندار 
ديم که اه یه روژی مار 
رمېد گی کر دوا که دا تتکر 
دربومد مام بةول قاضیها.. 


باشیم و خدا بکر د 
ال به دیکتاتو ر که‌از 
لاحت بشیم ۰ 


ت غوغا به مشورتخانا۱ 


و طفلان؛ببانه جولیما 


که بارومتحالف همه بود 


صحیح ندارا 


هو کوز ش بهم زنل 


گویندروشن است‌اینحرا 


باله این شهره ببنر ماد" 
سردر آوردهابن د ۳ 


علم کرههاين و ربد م 
+ یهود لیس که امروذ. 


یه در علحه۳ 


ا زصنح ۲ 5 
تت درد دل باباشمل 
وال ه یج از ا خزافد دید و نهشیا 


ا ثل کاو 


که نه اشا سر سالم EE‏ 
تون از تماهای اون هیکلهای شا و 
اون حرنای بی‌سروته شما به تنك اومده‌ايم وهر وقت هم 
ک‌رهنتو نو باز 
که نک باز او چپارده عتر ر از گلوتون 


بداره 
تو این به سال هم او نقدر 


آوزوه اون و آبی میشاد . 
کی سکن بود آبروی ما و و و چیزی‌هم که 
ور فرض به سال درست نشده غیال نیکنم دیکه اصلا 
وب بشو به » اينه من محض رضای خدا وبرای اینکه 
ارا ا دست مردم و مردهو از دست شما راحت کنم په 
e‏ کوج 
ئی کنین و حر ف بابارا سبك سنگین کنین انصاف مید ین 
AEE E:‏ بابا بشما میکنه تا حالاهېچ دوستی 
پمانگرده است + 
عرض کنم » اگه هوس بود همین‌یه سال بس بود » 
راگه خدا نکرده معط ن_بهضی خیالائی داشتن ن که تو 
ان به سالی عمل کردن » و که هم میخاستن نوو چشیها 
وم قنا و ادوساي یه (به نوی برسونن ادامم 
6 لحه الله شد وجشم زخمی هم که تو این به سال ب 
بنده :یال میبکنم که حالا بیائین و دیگه از خر 
یه سا 5 پیا ب یعنی با 
بن اول يه بودچه. در ست 
بافایستن و بعد اون قانون کذائی 
دبنگ هم من میدو ام و هم شما که همة 
پدیخنبها زیر سر اونه دور بندازین ويه قانون 
تخاباتی که بدرد امروزه بخوره وبثه با اون 
کرسی ینای !4 ذره از شما ها با دواد تر و 
ملی‌ترر و کا رآ ورد بنویسین و آخرسرهم برای 
رسای خدا په دولت عليه ای درست و حالی 
از آدهای باك و شجاع باشه رو کار بیادین 
و در کر سیتخو نه را ببندین ودست با بار اپبوسین 
بیثانی ذما را ببوسه و خداسیاره ۰ 
سر کار و بارتون و مارا دیکه بامام رضای 
۲ , شما که ماشاءایُ هز ار ماشاعاُ غیر از چند 
قر هه تون پولو پلهاۍ دارین وا که چهار پګ 
وغوره و بخوابه باز زبادی مياد . شیا که دیگه احتباجی 
1 تکار و کردین مام بشما قول 
بدیم که | گه یه روزی مات نشت وسابو کتاب همه رو 
رسپد گی کر دوا گه خدا انکرده‌ییکی از 
ریرمد مام .بول 


انم ومر غص میشم و |گه به دقه کلاهتو نو 


aD 
دارین ! اگه شما‎ | 


اها رو سفیدازءساب 
یما در ءجاز اتش به در جه تخفیف بدیم. 


در او نجارا ب و مرین بر ای 


ا 0 و 17 بودن 
برای شک دون واه ذرع چیت برای 
هرک عاز فا ات ون‌ساختا 


کر سیخانه تواین‌دلك مردم 


س ,و یا دلتون 
ار تا ما بگیم که 


اقا سرد ول رمق ومع 

تیم ابن بلاها سرمون اوعد و 

اواوقتتا7خر دنا با هرچه کرسی و کرسی نثینه 

لا باشیم و خدا کر ده باز خود ه‌ونوبدیم زیر 

اليه دیکتاتور که‌از شر راصدو سی دیکتاتور 
راجت بشیم ۰ , 


از ما میپرسند؟ 
ایستگاه عراذه ملی؟ 
آی باباشمل 


بچه تهر و ئی ومیدونی که توا 
هر جور وسیله 


! ماشاءاه تو خودت 


ایستگاه ماشین دودی ته 
ماشین دودی شابدوالسظیم 
پاماشینه. 

میدون مال فروشها ایستگاه خر 
قاطرواسب و کاو و کر 

میدون پاقایوق ایستگاه شتر های 
یه کوهانه ودو کو 

جلوی کرسی‌خو نههم که خودت هتر 
میدو نی ایستگاه اتومبیل های نور چشمی 
های ملت یعنی کرسی 


توخیابون 


نه‌است. 


ینان ءز پز دردونه 


بل های دولتی هم که اصلا 
ایستگاه لازم ندارن چون از ہس جنس 
لطیف این ورواو نور حمل و اقل می کن 


ایستگاه‌عراده 
ملی که ایتقدر آوازه‌اش توشهر تبرون 
پیچیده کجاست واین هیولای عجیب و 
غریبو تو کدوم هو لفدو نی جامییپن . 
١‏ مشدی عباد 
باباشمل ‏ آهای مشدی عباد ۱ 
مگه خدای نخواسته باباشل سورچی‌عراده 
ملی‌است که‌این سوال بیجار! ازش‌می کنی؟ 
بابا اصلا تو عراده ملی که ننشسته سهل 
است از دورهم که سمش را می‌شنفته از 
ترس اینکه مبادا زیرش بگیره فرار دا 
دمش‌میده.غیر از توهر کی‌دیگه ابن-/والو 
میکرد جوابی بهش نمیدادم اما چون‌با 
تو نون و نمك خوردهام[ نچه بعقلم میرسه 
واسه‌ات میگم + 
عرض کنم خدمت مشدی هبادخودم 
او نای که فر نکستون رفته‌ان 
کهاو تجاه‌ایه | یستگاههای ز 
که مردم از اونجا سوار ءیشن و هرجا 
دلشون خواست میرن که خاطرت 
چند وقث پیش که عراده‌جی‌باشی 
ملیش را بیرون داد بعضی صحبت های 
عجیب وغر یب از غارهای ز برزمینی و خونه 
ارد که مردم دستش 
بعقلش میخندیدن , اماحالا 
يارو آنوتع حق داشته و 
میخو استه اون غارهای بر زین 


بذارین این وه را جات وا ارجا 
که اسم و رسم نین ۱ بذادین 
بگن خدا نکرده ابن ملت مردولی نگن 
که کرسی لشینانش او را خفه کر دن‌زیرا 


که بدامن شما پچسبه لابدیما هم 
صرایت خواهد کرده 


باباشەل 


ا 


اعلاث حکومت قداره بند 

ی ۲ گبی مندرجه در روزنامه 
راجم یمد ات زیر را بسوم 
اهالی E‏ ی میگردد که ]نها را 
طابق‌النمل بالعل رعابت کنند . 

۱- چون عدرسه محل | 
و عدوم شاگردان در حیاط مدر 
سر کلاس مجتم میشو ند لذا از اینب 
اهالی تهران باید از فرستادن اطنال‌خود 
بمدر سه جدا خودداری کنند و مدیر ان‌مد ارس 
تیر موظفند با اواین اخطار در مدارس 
خود ببندندواز پذیرفن شاگردان خود- 

۲ - ورودبسینما وثاتر هم بمات‌این 
که تولید اجت EE‏ قدفناست» 

ها و تماشا خانه ها باید 
ان مز بور راتخته کنند. 
جتماع کرسی نشینان 
معا لف بامفاد ‏ کهی حکو مت قد ار 
از ابن مد منوع و کرسی خانه 
اولین فرصت تمطیل گردد . 

- چون درفصل زمستان اغلب مر دم 
کنار کرسی جم لذا گذاشتن 
کرسی‌واجتماع در کنار آن از این بیعد 
بکلی ممنوع خواهد بود . 

و - در اتوبوس‌ها نیز چون مردم 
جع ند و ایجاد يك اجتماع متحرك 
میکنند لذا هیچ شوفر اتوبوس از این 
پیعد عق ندارد مسافر سوار کند و الا 
لاستيك اتو بوش از طرف‌مامور ین حکومت 
قداره‌بند توقیف خواهد شد. 

-کلیه ۲ثجاتی که برای گرفتن قند 
وقماش جلوی مغازه‌ها اجتماع: علاوه 
بر [نکه کوین قندو قماششان توفیف خواهه 
شد » خود آنهانیزب#وردن نا محکوم 


خواهند گردید. 
۷ - چون غانه اصولا محل اجتماع 


است وحد اقل درهر خانه‌ای چند نفرجیع 


میدوب . 


میشو ند؛ ازاین جهت سکونت درغانه از 
این ید فدغن وعوم اهالی تهران بايد 
درغار ها با بیابان‌ها خانه های یکنفری 
پسازند و در حالت انفرادی بسر بر ند و 
از هر گونه مراوده با هسایکان جدا 
خودداری کن 

ز تکات بالار ابنوان مچازات 


| سوار عراده ملی کرده و آنبارا دورشهر 


خواهند گر دا نید تاعبرت سایرین بشود 
صاحب اختیار وفر ماندادت 


حکومت قداره‌بند: 


شرهر: توه خجالت بکش! 


۰ نمایند گان‌دیوانخانه در کسیونهای تحو 
ونقل و انتفالاتادارات |فتصادی‌دو نفر ند و ای بر ای‌قسمت 
هر بوط به بخش‌فقط یکنر سین شده است ۰ 
رئیسة کرسیغانه ازحالا 
بندو بست ها و گفتگوها شروع شده‌و بعضیپاعقیده دارند 
چون تشتت [راء زیاد است‌تصصورمیرود رئیس ونوابا 
با کشر یت نسبی| نتخاب شوند» 

۰۰ هذا غول جپرمی هم برای ۶-رض گزارش 
حضوری روز یگشنبه پس از ختم (جلاس کرسیغانه ودفاعی 
که بطور پارازیت از دکتر صدقه نمود » فورابنزل کك 
فیلچران رفت ٠‏ ِ 

۰ علاوه بر ۱۷ پروندة استتعدامی روز نومة 
رسمی که از ثبت اسناد بکرسیخانه فرستاده شده است ۰ 


نجاتحیل شده است 


۰ برای انتعاب هی 


عد:زیادی هم (عضای جدید 

٠‏ ۰ روز هفتة مرحوم حاجی‌هم اردنك | لخطیاه 
پچای روضه خوانی و عرض تسلیت حساب خودش را تصفیه 
نموده و"یطور کلی از همه شکایت کردند که‌چزا پس از 
مداحیهای دورة دیکتاتوری و پرورش (فکاروخو ئ‌رتصیها 
اورا چون جذامیپا دانسته‌و ببازیش نمیگير ند, 

۰ در مجع رب منسدمملی مت گدشه یکی 
از اعضاء که پس اتتخابات دستش برلیس و لیدر حزب که 
یکی صدراعظم و دیگرئ زنگول‌دار بامیاست لمیرسید؛ 
و پس از مراجمت از ساوجبلاغ بدرد او نبیرسیدنده بيه 
میز مبصیندوق پرخاش کرده است در نتیجه دعوا بین 
]نها در گرفته و بالاخره د کترا لاه زاده لنك | ند|خته(ست. 
با وجود عذر خواهی زنگوله داز باشی از مشارالیه کانلا 
رفغ کدورت نشده است ۰ 

۰ بين جرب متحدة ملی اختلافات ریاد وجود 
دارد و بعضی از کرسی نشینان 
دولت علیه‌دست کشیده ١ن‏ 

۰ یکنفر عضو رتبه ٩‏ که از پیر وخبیر های 
تلفر|فخانه مبار که است با كبك دو تلغرافچی کرسی د 

و مور کرسیخانه بنضویت حسابداری کررسیشانه معین و 
منصوب شدند. 

بابا هبل چند ماه پیش موقم‌طرح‌بودجه کرسیخانه 
داد و قال کرسی نشینها از زیادی اعضای 7نجا بآسمان 
بلند بود و ال آن‌تاریخ تا امروز این آقا چهارمین رتپه 
٩‏ است که از این تیپ بکرسیشانه تحمیل شده‌است۰ 

۰ یکی از کرسی نشینان خیلی محترم (انجین 
شپرتاری در برای وساطت بك متهم قاچاق‌تندو 
شکر بدیوان عملجأت دوات مراجمه نبود ولی با کال 
احترام بایشان جواپ رد داده شد و تاچاقچی هم توقیف 
گردیده 

۰ با اعتراش د کتر صدقه و قبر کردن او از 
کرسیغانه عنعناتیون بوجد وسروردر مده و یکیال آنبا 
فورا باتلفن خارح تضایارا بعرض قا رسانید, 


خفیه نویس ناقلای بابا شمل اطلاع 
میدهد که چون ماشین ش.اره ۱۰۹١‏ زرد 
را شرت عليه تصای امو ده» لڌاصاحب 
ماشین نامبر ده عر یضه‌ای بیقامات مسر بوطه 
توشته و تقاضا کرده است که‌یا حکومت 
قداره بند اقدام بمصادر؛ ماشین مد کور 
نبایدو با ماشن‌دیگری درا تبارمشار اليه 
گذاشته غود . چون مصادر؛ ماشین از 
مثارالبپامشگل و بلکه غير ممکن باط 
میرسید لذا راه حل دومی م 
واتع و یکدستگاه جیپ‌درا 
ماشین گذاشته شد. بمنه و کرعه ۰ 

فکر جدید 

چون طبق اخباری که روزنامه ها 
مینو بسند از چندسال باینطرف‌درارتشهای 
خارجی طبارات بی خلبان مورد ۱ 


ما لازم و ضروری‌بودو از طرف دیگر 
وسایل لازم موجود نبود؛ لذا اقدام بسل 
آمده است که بهتشکیل هنك‌های‌غلّا نان 
بی طیاره مبادرت شود» 

مر کز دسمی 

بقراراطلاع و اصله اعمال نفوذ [خو ندها 
رس در وزارت غرچنگ .مر کزیت یافته 
است و هر کونه سفارش و قاضای این 
طقه با کال ممئو نیت پذیرفته میشود» 

۰ قربند هم اینطراف و[ لطرف ‏ 
دستو میک رم 
رقیب [قارا بکر سیخانه بر گر دا ند ومیدان 
را بر ای خوش رقصی نعناغالی نگذارد. 

۰ بارسید گیپائی که شده‌مملوم 
گشته است که‌خیلی از دم کلفتها کوپن - 
های اشافی دار ند که »زور دوات‌باً نبا 
میرسد و نه زور ملت و هر ماه ازسهييةٌ 
علت فقیر چندین تن‌استفاده کر ده میلیو ار 
هده اند و هاید خیال‌زیارت ارش‌موه‌ود 
را نیز دار ند. 


وزارت خارجه جر 
شهرداری بود و ساختمان مز بور درزمان 
شاه سابق بدون تنظیم سندفرروش صورت 


دارد بوزارت خارجه برای دریافت پول 
زمین فشار وارد میاورد» 

باباشمل ‏ دلاکهای پیکار سر 
همدیکر را میتر |شنده 

۰۰ ۰ مسال ببست هزار فر پا گذر نامه 
رسی‌بربارت عتبات رفتهاند وا گرهر بكه 
ازاینبا بطور متوسط دومزارتومان خرج 
کنند جیا میشود چیل ملیون تومان‌و با 
این‌مبلغ که در جدود مج.وع سرمایه‌های 
بانك‌بلی ابران و بانك شام‌نشاهی 
میشد فقرا را ازخیایانبا مع آوری کرده 
وبکار گماشت و۲برو وحیثیت مملکت 
رادرا نظار خارجیان حنظ ننود. 

۰ لیس یکی از کارخانجات یارچه- 
بافی شمال را که بوی‌نعنا میدادکار گران 
بکار خانه راه ند|ده| ند. 


اکر انتخابات صنفی 
بر قراد می شد 
کرسی نشینان زیر نماینده کا 


کشش ملایری : شیره نروثبا 
قیف پور قاطمة : قداره دما 
صینةالازلامی : 
هاء‌ساطان‌حسین صفری 
اسناد 
طاهره : طبیب مجازها 
سید نءنا : مقنی ها 
محمد ابن سعد : تعزیه خوالبا 
انقرمیه : عبا ارخالق فروشبا 
فرسودی : دراویش 
کاظم کالباسی : خواربار فروف 
دکتر کشاکش :ماهی کبرها 
بخ چوبان : گاوچرانها 
دکتر اجتهادی : کارسونبای »| 
ععبودی : حروف چي 
دکتر صدةه : روضه خوالبا 
معدل : قباندارها 
لت ]بادی : کود کش‌ها 
مرشد جلیل : قبوه چی ها 
دکتر فلق : 
نمك معدلی : چاروادارها 
اردوان ؛ یځ فروشبا 
کر نا کرمونی:قاری‌ها 
الکساندر موّخر ؛ اعضای رموبلاا 
- روذنومه خون 
پنج‌هر ار کیلومنیزی 
د بدستور مورتچ 


ار 


منیزی کمیاب است. صوو میرودبنگ 1 
جلد دوم پشکاه بارخری باشد. . ۰ 
۰ بدروش وکاسیمالی ود کرجا 
وردستهای سابق بنگاه بارخری 
شا کردان بر کل ممروف که (متفادها 
کرده بودنده| کنون شر کت های ننا 
ری با بری تشکیل داده وياک 
خری شده وبا سودکی خاطد ۳۳ 
جر ند ۰ 
علی فرباد از وردسنهای 
انشا بو دا عتراف کر ده‌است که در عر 
شدم وخطا کردم و باسیدکار کرد 
۰ مب سه شبه بن 
کرسیفا» کنك خورده امن 
۰ قبل متقل ك رها 
بی نصیب نمانده است 
ال تیال دورد دی 


جلو کر سیځانه کشیده‌ای بخان ہا 
نموده (ست: 


دل و قلو» فررث! | 


عقلانی میداد 

باخجالت میکشند» : 
میگویند توازن عقلا 

من ازخود ۱ 

داشتن سرمايةٌ علمی و 
رو ؛بیدد بك قلم س 
بلله شود و ببترین ز 
پرصدر مصطبه نشیند : 
بیستم دستگاه مریدی 
|تومو یلهای شيك اثر و 
عتام عالی تحصیل نماء 
بدزرد ٩‏ 


چشم بازو گوش 


اگر بمرف ھا 
(ال زحمت حد | کثر | 
عنلای زسان میباشم . 

من وقتی کرو 
گرسنگی سنك بشکیا 
دیکران را گول میز: 
هیگیرد وچون وضع - 
<ره‌ای ذوق سلیم و 
بوعش واوش در اخته 
پر است‌شیطا نی خود 

این برای راه 
از تمولات تاریضی وا 
بد نند چگونه باد توب 
باید کرد . 

برای نوبسند ؟ 
حرید چشم و گوش ب 
اسان را چون ودق ز 
انوم ساده لو حان چا 
:وندانز ندان م کند رر 
ها در[ رامش بسر میبر 
داشت‌مر ادر د که باقلو 
روزگار کام دل شیر 
ترانست تصور کند که 
ځواعد شه وچه حلواء 
حنبادی مزه آن‌زیر دند 
ناوا جوانی را درء 
بور وشجاعت از [نا 

الغرض یکروز 
عالی شده و کله(م بوی 
آوردم وخودرا یآب . 
بی سرماية ویسند کی 
وگرافه پسندخود مناس 
«بین کارمن بکجا کے 
شده است» لیکن من" 
میدانستم که,پانیش قلم 
که مشروطه خواهان 
ر بات‌شلاق که آن قوم 
به‌خاطريكت عشق جا نسو 

پاری بمنع ونم 


نو مومیبی 


انتخابات صلفی 

بر قرار می شد 
شینان زار نماینده کدا 
صنف هی شدند؟ 


اريه : کو قند و تاش فر و 
ندر ایرجی : پرتقا 

+دجی : پرتقال رر 
_ خانمیان ۲ 


ق زاده : سر که فررفبا 


شيره فروفبا 
پور قاطمة : قداره بدا 


عبا ارخالق فروشبا 
ودی : دراویش 
, کالباسی : خواربار رونا 
ر کشاکش : ماھی کیرها 
چویان : گاوچرانبا 
ر اجتهادی : کارسونبای و 
دی « حروف چینها 
ر صدةه ؛ روشه خوالباً 
: قباندارها 
اا : کود کشا 
د چلیل : قپز» چی ها 
ر فلق : دل و قلو» تروثبا 
معدنی : چارو|دارها 


ند. غیراز ضرر دولك E‏ 
اباست» آصموو میرودب 


ری تشکیل داده وبیانار ا 


۽ وبا ۲سودگی خاطر ت 


علی فرباد از وردسنهای 


راف کر دهاست که در عبرم 


با کردم و باسیدکار کردا 


کافیست. 
٠‏ من صه شبه بن 
۰ كتك خورده ام 
۰ قبل منقل ك رها 
نمانده است 

بال لنده‌ور در(“ ۲ 
یخانه کشیده‌ای بخان ها 


چگونه باورم شد که شاعر یانویسنده هت 


جواب انز دهم ازسید نعنا 
مثرشیت گویند من توازن عقلانی"ندارم ۱ ليك من 
گویم خو مت از این جبع سوّال کنند که کر 
عقلانی مید 


ر من توازن 
نم چکار میکردم ۲ ! این فرقه جرئث نمیکنند 
ند» ربمن بگوی نداری 
aE‏ توازن عقلانی نداری 1 
من ازخود ایشان انصاف میطلبم » اگر کسی بدون 
داشتن سرمایة علمی ومالی‌فقط بزور هووجنجال و باستعانت 
رو »مدد يك قلم شکسته ويك زبان بسته از کوشه کمنامی 
پائد شود و بمترین ز ندگیها را برای خود فراهم نساید » 
و"بساط ارادت بگستراند و در قرن 
يسنم دستگاه مریدی ومرادی راه اندازد » پارك خوب » 
تومو بیلهای شيك !ثروت هنگفت»|حترام‌فراوان ولوظاهری» 


که توازن سیاسی 


بردر مصطبه 


چشم‌بازو گوش باز واين عم 
حدتم در چشم بندی خدا 

اکر پمرف عادت عاقل کسی را گویند که با حد 
اقل زحمت حد | کثر استفاده را پبره » پس بلاشك مناعقل 
عنلای زسان میباشم . 

من وقتی گروه شعرا و نویسند گان را میبینم که از 
گرسنگی سنك بشکمشان میبندند وباالفاظ توخالی خود و 
ادیگران را کول میز اند »بر بدبختی‌وسست عقلی نها خنده! 
میگیرد وچون وضع خودرا در نظر میآورم که بانداشتن 
ذره‌ای ذوق سلیم واستعداد »هبه گونه وسائل راحتی وتتعم 
هش واوش در اختیار دارم » بی اختیار برخود میبالم و 
پلراست‌شیطانی خود آفرین میگویم . 

اینك برای راهنماتی ساده دلان و خام طبعان‌شهای 
ازتمولات تاریغی وادبی زند گانی خود را مینکارم ا 
جد ند چگو نه باد نو یسنده‌شدهازو ویسنه کی چگو نه(ستفاده 
بابد کرد . 

برای نویسند گی دراين محیط جزکافد وقلم ومشتی 
حرید چشم و گوش بسته چیزی لازم نیست که ترشحات‌قلمی 
انان را چون ور زر دست بدست کردانند و بجبر وزور 
چاترم‌ساده لو حان چا نند.شصت سال‌تبل در فتنه 7 باد برد که 
ردان ز ندان‌سکندرش نامنددر گمنامیءطلق و باصطلاح پیمر ضه 
ها در [رامش بسرمیبردم: پدرم ازلحاظ مهر پدری درنظر 
داشت مر ادر د که بافلوا پزی بکار گبارد که‌درمقا بل تلغیهای 
روز کار کام دل شیرین کرده آباشم آن پیدمرد تیزهوش نی 
لوانست تصور کند که در [ینده چه دکانی بدست من گشوده 
خواعد شد وچه حلوای پرحلاوتی خواهم بحت که سالیان 
عنادی مزه آن‌زیردندان ملت حلواپرست باقی‌خواهدماند. 
خلوان جوانی را درتبر یز گذر|ندم ودر دام بود که درس 
تهور وشجاعت از نان یاد گیرم . 

الثرش یگروز صبح که زخواب بلند هدم دیدم‌همتم 
عالی شده و کلهام بوی قرعه‌سبزی گر فتهاست. روی: 
آوردم وخودرا بآب وآتش زدم واز تسام حرقه ها حرفة 

4 نویسند گی وروزنامه نویسی را باطبع مبالفه‌جو 

وگزانه پسندخود مناسبتر یافتم. هرچندیدرم (ظپارداشت 
بین کارمن بکجا کشیده که پسرم ازمعطلی روزنامه‌نویس 
شده است» لیکن من گوشم باین‌حرفها بدهکار لبودو نيك 
جدانستم که بانیش قلم بهتر لیتوان تلافی طمن و لمن‌هالی 
که ءشروطه خواهان پپدرمرو | داش" در[ وه برع 
خر باتشلاق که ن قوم گمراهو کینه توز بر پشت عم‌بزر گوارم 
بخاطريك عشق جانسوز وغانه برانداز نواختند گذاشت. 

باری بمنم ونبی بد رگوش ندادم وعرض کردم: 


« تو مومیبینی ومن پیش‌مو 
توابرو من‌|شار تہایآبرو» 


رعد وبرقی راه انداخته و گرد و غباری 
ب کردم که نا کوته ینان را نوم 
دست‌دهد ک دراین گر دوغبار سواری نهفته 
است . بکك جبلات قلمبه و سلمیه 
والفاظ دهن پر کن وتوخالی خود را سر 
زیانها انداختم و کم کم انظار خودی و 
بیگانه را متوجه خود نمودم؛ بطور 
امر ر رای مسلم مشتبه کرده و به] آنبا 
چن وانبود کردم که‌عرضة 
من مرادف باعرضه عملی و 
البته روز گار بعداً بطلان این‌عقیده را 
آشکار نمود+ 

بارقه لطف اابی و شمشمات جاذبة 
ربانی‌شامل حال فقیر حقیر سر ابا تقصیر گر دید 

منیع رسمی مملکت نشستم‌و(ساس 

حکومت انون را بلرزه دز [وردم تاباد 
مخالفی وزید ومعلوم گردید کاندران 
صندوی جز لمت لبود ۰ 


انفس بوده و بمداً نیز پیش خود باست‌ناء 
قکری پرداخته وتعاریج دماغیه ؟: 
خواستم سر پیری بتحصیل‌طب پر دازم لیکن 
عتمتات ملی امانم نداد وسر قصل غلقل و 
نا که رسیدم هاتف غیبی باز در گوشم 
رود 
بشوی اوراق اگرهمدرس‌مالی 
که درس عثق‌دردفتر باش 

من نیز: 

اب ودفترو درس‌وصجیفة استاد 

برهن باده نپادم هر آنچه باداپاد 

گفتم و کردم و بتملیم ترقص‌وبعدا 
به تتقیه قلوات ارض (قدس پرداختم و 
چون بر گشتم عراده‌ملی: براه انداختم که 
بغبران را سوار آن کرده و بسنت 
عقصه تا معلومی روانه کنم بمذهو کرمه. 

من هر گز تصور لیبکردم که کرسی- 
شین اول تهران را باين ساد کی بتوان 
خیط و پیط کره ۰ از حق تباید گذشت 
هیشهریبای رند و کهنه‌کار که دستشان 
به جا بند اضت در این راه کمکهای 

ھی ن کردند . سیاستمدار هاۍ 
همولایتی ز بر بتم‌را گرفتند و پولدار 
هایشان غرق است و احسانم نمودند ۰ 
الغرض من از من سود ای نیز 
رجل سیاسی ساختند و شیر علم مولانا 

و بگفته سعدی در کمیم‌دمیدند 


بلوف زدن است. رعد و برقو بب 
فردا و [:شفشان دیروز نمونٌبارزاین‌شیوة 
مرضیه است. در اظر دارم اگر از این 
کاری ساخته اشد امتیاز اورافی‌بنام۱ ۷ 
و ۲ «بگم پلکه بدینوسیله هراس به 
دلہای عوام اللاس بیفکتم: 

خداوند روح پرفتوح آن‌شاعرشید| 


ب‌سرا قر بان‌صدقه‌رفت» 
من نیز خیال کردم که واقعااولادآواره 
دار یوش کارو بارش را ول کرده و چشم 
براه من نشسته است و یا خود ایرانیان 
کنو نی هیان‌ساده لوحان بیست‌سال پيشند. 
تاسفم از این است که چرا آن شاعر 
پا کباز زنده نماند تا گیسوان ععنبرم‌را 
بستاید و یا غمزات و حلقات و جذبات 
سیاسی ۱م رابشمردر آورد و بخوردملت 
شمر اشخوار کن بدهد, 

باری من باایتکه و نوشتن 
ورجز خوانی مای‌ای ندارم؛ ممهدا مدني 
است شخصا دست بقلم نمیزنم واین امر 
را بکاتب الواح محول میدارم وعلت آن 
نیز این است که ببحض رسیدن بای 
رندان کلاه سرم کذاشته و مجبورم کردند 
که گز تکرده پاره کنم وعنمنات علی یرون 
دهم که معنا سستوافظا تقیل بودوعلاوه 
براین ایرادات علمی وتاریخی غراو ان بر 
ن وارد بود که هر بچه دب-تانی تفت آن 


من که تصور میکردم این ره آورد 
سفر دورو در از قلا بی دراد یات و اجتماعیات 
| یجادخواهد کرد.متاسفانه بشغصیت‌ادبی 
وسیاسی من لطبة جبران ناپذیری زد و 
مجبورم کرد که جز درموارد اثزرال‌اعلامیه 
های مطنطن و عالمکیر دست بقلم لبر م وکاز 
نویسند کی وعبارزات قلمی را پنوچه‌ها و 
پرورد کان خوان دمت وا گذارم. 

چون ڈ کری ازخوان‌نست بمیان آعد 
مجیورم میاتب تحسین وامتنان خودرا از 
مراحم عالیه والطاف کریبانه ممدوح- 
بزر گوار خود اعنی جناب د کترمیلسباله 
ابراز دارم هر کجا هست خدایا بسلامت 
دارش؛ هر کز فراموش نبیکنم که من و 
دوستان رشیدم ازخوان يغای نی 
ها برده‌وسبیل 
ها چرب کرده ودخل ها اندوخته ایم. تا 
کور شود هر آنکه نتواند دیده حال در 
فران آن متعم که تالی حاتم طائی بود 


یکانه رادمید قلچدان‌تستع 


وصف حال بنده این بیت اسصت 
قرةالمین م ن آن میوه دل یادش باد 
خویش سان بشد و کارمرا مشگل کرد 
خلاصه وقتی من بدفتر نویسند کی 
خودمراجمه‌بیکنم می بينم الحق‌والانصاف 
ها کسی که در اين ملك از نویسند کی 
پنحو اتم وا کنل خیردیده وبار بست است 
بنده جانی‌وفالی هستم وبس» زیر اهرچند 
استادعنصری را در مقابل آن قصايدغرا 
چند بادیة مسو پیاله طلا واقره بودلیکن 
مرا درازای‌این جزوات‌عنمنات گنج باد - 
آور وخزالن فارون نصیب شده است و 
اکنون جز شکر چاره‌ای ندارم زیرا + 
شکر ست نستت افزون کند . 
الراجی بالطاف المو لا: سید (هناع 


نامةٌ باستان بسدیریت ۲فای د کنر 
باستان(مر وز عبح. منبش رشد 


جلسه سه شنبه هشتم آسفند ماه 
آقای ساسان - علت مخالفت بنده را با ورود در 
«ستور روز :امه کرمانگاهان در:دو سه سطر نوشته 
است ۰ 
باباشمل - بنازم باین‌قرب روحی بین‌و کیل‌وهو کل. 
[قای دکتر مصدق - ما امروزباید تکلیف دوات 
وا معن کن 
باعل - بشرط ایتکه اگرنطابق میلس ر کار نباشد 
قر نکنی 
آقاید کترمصدق - باید معلوم شود چر ايك حگومتی 
وا مجلس می ۲ود وچرا اورا کنارمیگذارد ۰ 
بابا شل - دکتر متسه تجاهل المارف را بكار 
می‌بری ۲ 
7قای د کتر مصدق - ۲یا مانباید از بدنامی‌مجلس که 
ازجریان انتغا بات دامنگیر |وشده است بکاهيم ؟ 
بایا شل - بد نامیهای بعد از انتغابات متوجه 
کیت ۲ 
آقای د کتر مصدق - ھ 
شپریور ۱۳۷۰ استفاده کردند بايد به ۲نچه |ندوخته| ند 
پساز ند. 


نی که بعد از 


باباشہل - همین ۲ ومیدان وا برایآنهالیکه بتاز گی 
کیس‌ها دو خته‌اند بگذار نده 
ای دکتر مصدق - وضعیت جفرافیالی» وجب اشفال 
اران شدء 
بل- الحمدام کهاینجاهم‌جز وضعیت جفرافیالی 
هول و:تصری نبود» 
قای امین بقیه عار »جلس را بگذاریدافتضاحش, 
- نهان کی ماند آن رازی کزو سازند 


[قای ضادقی - این عل اصلا تتيجة ضف یا تردید 
است که مجلس "نتواند رد یا قبول خودش را در يك 
مطلبی بگوید - 

باباشل - همکن هم‌هست که 
ممامله باشد . 

آقای قرهودی - عام وطن ندارده 

با باشل - جهل‌چطور؟ 

آقای هاشمی - .از آقاو اردلان که و کیل موافق 
دولتند یمنی بلوانح دولت رای میدهند خواهش می کنم 


جوش نخوردن 


موافقت ایند 
ای او دلان- ابن لایجه ر اد رک بینه[ قای‌ساعد داد ند 
باباشل - ودر آن‌کاینه داداش وزير نبوده 
۲فای وزو فرهك -. متاسفانه تابدل وسالل لازم 


ور اختیار مانبود»» زیرا کشت ابن نار بیفتر باه‌واپیما 


خ دوی این 
نظر بوده که من نیاواهم مهندسین را در چرخ بارلان 
پیندازم - 

باپاشل - وچون مملکت احتیاج بطبیب ندارد لذا 
طبیب را درچرخ پارلمان انداختم . 
جاه پنحشنبه ۱۰ سفند 
آقای فرمند - در قانون استضدام نوشته شده است 


ان اس 


باه چابی 
رخ داده و < پشوند > < نشوند > شده 


را که مبتلابافیون باشند از ادارات‌دولتی 
خارج خواهد کرد . 
باباشمل - انشاء إل ملت هم از خانه 


غود 


بش« 
۲ قای»حید طباطبائی - برای او لین 


دفعه روز یکشنبه رفتم اصفیان 

آقای فریور - سوقات چه‌آوردید؛ 

با باشمل- دیدی‌جانم حر یف سید تیستی 
وحالا دردوستی میکوبی ۱ 

آقای محمد طیاطبائی- دولت‌اهتمام 
و اقدام خاصی برای تعمیر و حفظ [ثارملی 
بتماید 
باباشمل - خانه ازژپای‌بست‌وبران است 

خواجه در بند نقش |بو ان‌است 

جلسه تکشنبه ۱۳ اسفند 

ای ارلاان ‏ خواهش میکنم 
گزارش 7قای نغست وزیر که‌اینجافرالت 
کردند» راجم بوضع فعلی‌سازمان‌اقتصادی 


| وعبلیات سوئی که در[نجا شده و زیان 


این اورا خائن نعوانند . 
7 ای فرخ-در کمیسیون محرمانه از 
ترین۱عضای مجاس تصویب شد . 


که بخواهی خودترا توی 
بزنی ۱ 
7قای ریس - در این سائلی که 
بی‌سابقه بیچلس می بد واقما بنده‌نمیدانم 
چست وچه باید کرد ۰ 
باباشل - تکلیف ایناست که جای 
خودئان را بیکنثر دم جدی وبرش دار 


بند گان- رآی لازم ندارد 
ایشان میتو| نند مطالعه کنند. 


آنای ریس - آخسر دیشود رآی 


مجلس موافق است » جنایعالی میتوانید 
بروید در کمیسیون رسید گی کنید. 

آفای د کتر مصدق-بن 
رای بگیرید . 

آتای ریس - عده‌ای پیشنم‌اد کرده 
اند وارد دستور شویم . 

[فای دکتر مصدق - پس تکلیف 

پیشنهاد بنده چه‌شد او 


جممی از نمایند گان - پس بگیرید » 


آةای د کتر مصدق - بنده پس نمی 
گیرم رآی بگیربد + 

آنای فاطمی - د-توره دستور 

۲ قایان فره‌ودی وجواد ءسودی - 
قابل طرح نیست, 


پیری دوران جہنم خانمپاست 

راست کفتن‌مرد ازروی خودغرای 
است‌وراست گذن‌زن برای غاطرخواهی, 

زاباچرن ۶ 


امنا این نرمی. را بیشتر میل دارند در 


تشد ارم شده اند 


قای د گنر مصدق - اگر رای به 
تهناد بندم تکیرید ازاین مجلس‌رورو 
دوم ۰ 

نای جواد مسعودی 

آقای فرهودی - برو 

۲قاید کت رهصدق = ینجا مجان 
لینت »| ینجادزد گاه است . 

(همهيةً نمایندگان وداد وبیداد و 
زنك رلین) 

قای|قبال دزد تو خودت هنی 
هرھ که! 

آقایفاطمی - ایر ا پیر یدد ار لجان 
کی‌دزد است؛ چرامز خرف مکو 

قای‌سنندجی خطاب( ب 
توچه حن داری توهین میکنی )دزد خودتهنیا 

قای اقبال -- 7 قای‌ر کیسچرا وظبن 
خودنان را اجرا :گردید چسرا توقیف 
لکردید و 

7 قای‌ملك مدنی-بالاخره بایدتکلیف 
اینکار مملوم‌شود » این شخص بابد بالاغره 
محا کمه شود چرا جلو اورا نگرنتید 

[قای فاطمی - بابد حبسش کنید 

7قای ملك مدنی - بج 
کرده‌ایت» مگر ما دزدیم اینجا جم 
شده‌ایم و 

آقای هاشی - بموجب نس صرح 

نامه د کتر بهمه توهین کرده اسنه 
باید رسپد کی واجرای‌قانون بشود 

7قای محمد طباطبائی - د کتر هر 
مرخرفی میخواهد میگوید 

آقای جو ادهسهو دی-هر برت وبلای! 

آقای قیروز آیادی - دکتر مەدان 
مرد درستیاست ۰ عصبانی شده‌است. 


آقای حاذقی - بی‌ادبی ت 
کک 


با پاشمل ۔.این بود ہ. ورن 
حقبقی يك جاسه از جلسات محلس( 
شوداق ملی دورة <هاردهم . 
آیا هنوز هم ملت ابران اذاان ‏ 
مجلس انتظار اصلاح اوضاع | 
خود.رادارد. 1٩‏ 


7 قاقلمفررسائی مي 


ما باشمل-بیچار 


باباشمل - لابدر 
لبش سیخ و نی و سانده| 
صدای‌ایران ۱ 
برای‌هیدی کار مند ان جا 
باباشمل چە 
کهبار چ»‌های پوسیده فر 
ندلابپنا بآ اپاقا لب کا 
بگذار ند 
ایر ان (شمار»۱1۷ 
لیم تلا وزیر ا 
کهمرديك‌شاهی بول نداد 
باپاشمل -موخش 
کنندوقتی که مر دند اقلا 
وره آباقی بگذارند تا 
پلج‌سبر خرما برایشان ‏ 
استخر (شاره) 
چه‌فردای بز ر گی 
درانی که‌ازفردا استفاده 
پاباشمل - ما 
خوب ازوضعیت امروژه 
اسنفاده فرداراهم برای 
می گذارد ۳ 
مهر ابر ان (غہ 
هفل و ,کر اراده‌است. | 
خواست عمقل غلط می کند ک 
پر وی نکند. 

1 باباشمل -تااراده 
اگراراده ملی باشدعقل ک 
از آن پیروی‌نمیکند . 

۰.۰ 
«رهیثت حا کیه ماه 
عانل زبادباهند ولی مر 


صدای ایر ان (شب 
صحبت از مبارزه ب 
ببگردد » تاچشم بازمی؟ 
آ ابا یبکه درآین دایر» اسم 
آلکلی هستندیاتریا کی 
باباشمل ۲ نوق 
ری مرامنامه عرب‌ارا 
ترك ترباك میشو ند . 
خبردار (شاره 


صبحهاچه ميخو 


٩۵ شباره‎ 


بات طوال 


تحکام مبانی اغلال 
۽ هستند چرا عانعمیشوند 
اخانم های دی رآخنار 


ران جهنم خانمپاست. 
ن‌مرد ازروی خودغرای 
برای غاطرخواه. 
ټوی نیستند ارم شده |د 


میل دارند در 


از اینکه از شکان احماس, 


نان کبود شده|ست. 


تر مصدق - اگر رای به ۱ 


گیرید ازاین مجلس بروز 


اد مسعودی - بروا 
هودی - برو آقاا 


ر ھدوا 

r 
. دگاه است‎ 
هايند گان وداد وبیداد و‎ 


ل دزد تو خودت هم 


ل- [ قای‌رئیس‌چرا وظبنه 


| نکگردید. چسرا توتیفه 


واجرای‌قانون 

یمد طباطبائی - د کتر هر 
اهد میکوید 

ر ادعسمو دی-هر برت وبلالی1 
روز ۲بادی - د کتر معدن 
ت » عصبانی شده‌است, 


اذقی - بی‌اد بی 


ی .این بود .ورت 
ولسه از ججلسات ه 


ی دورة <هاردهم: 
هم ملت ابران اذاان 
ار اصلاح اوضاع - 
رد 19 


سیدضیاهالدین بنج‌سال ازدنیا جلو 
(ننادهاست 
پاباشمل - لابدر ندان بقاطر عر اده 
علش سیشو نی رسانده| ند . 
صدای‌ایر ان (شادی۷) 
برای‌عیدی کار مندان چه فکری کرده|ید؟ 


پاباشمل - چه‌فکری ازاین بالاتر 


کهبار چه‌های بوسیده فروشگاه دولتی‌را | 


جندلابپنا با اباقا لب کنندومنت‌هم سر شان 
بگذارند < 
اران (غمار ء1۷ ۷1) 
ملیم تفلا وزیر خارجه لبنان وقتی 
که بر ديك‌شاهی پول نداشت. 
پاپاشمل عرش رزرای ماتقلامی 
کنندوقتی که مر دند اقلاچندپارچه ده‌برای 
ورنه تاقی بگذارند تا شبهای جسه اقلا 
چلج‌سبر خرما برایشان خیر کنند . 
استخر (شارء۸:۸) 
چه فر دای بز ر گی بیش‌داریم . کجاست 
«ولتی که‌ازفردا استفاده کند و 
باباشمل عجالتا دولت دارد 
وب ازوضیت امروزء استفاده میکند . 
استذاده فرداراهم برای وقبای بعدیش 
می گذارد 
مهر اران (شارعجته) 
فل نو کر اراده‌است. اراده وقتی چیزی 
خراست عمقل غلط می کند که از خو اهش ار اده 
پروی‌دکند: 
(اباشمل -تااراده چضورباشد ١‏ 
اگراراده ملی باشدعقل که سهلاست جنون 
هماز آن پیروی‌نمیکند , 
.۰ 
درهیثت حا کمه ماسکن است‌مردان 
عاقل زبادباهند ولی مردان بااراده کم 
اهتند. 
باباشمل ایکاش چند ئاازاین‌عاقل 
ها را با سا کنین تیمار سعان‌مبادله میکرد ند 
بلکه حال و روزمابهتر میشد . 
صدای ایر ان (شاره <۷) 
عبت از مبارزه با [لکل و ترياك 
دد ا میکنی میبینی بیشتر 
آنا یک در این‌دایرهاسم نویسی کر ده (ندیا 
آلکلی هستندیاتریا کی 
باباشمل -آنونت هین اغراد 
"ری مرامنامه حزب(راده‌ملی در خصوص 
رك ترباك میشو ند . 
خبردار (هار» ۲) 


صبحهاچه ميخو ر یدا 


باباشمل 
پاباشمل -اگر یکباردیکرمیلپا 


مستخار شود 

آزاد (شاره ۳<۱) 

چرادست|تتقام‌مابالا دیرود 

پاباشه‌ل- برای :۱ ینکه دستهایمان 
راباز تجیر دمو کراسی وطنی بسته اند . 

رعدامرور (شاره ۳۸۰) 

بنج سال و قت لازم بود 

باباشمل - که ءراده ملی راه 
بیفتد وچشم مردم تهران بدیدار این کار- 
ناوال مضحك روشن شود ۱ 

ظفر -(شارهی) 

خطور میعواهند اختلافات بين 
کار گرو کارقرما راحل کنند و 

با باشمل - بدین 
راحل می کنند کهمیگویند : 
آن گر بهسموسعو کن باباز کار گر 

زان‌قاطر چموش(گدزن ز کار خر 

بصره - از تنکی قافیه کارفر ما کار خر 
هده است اشااءن خواهند بخشید 

اقدام (شاره 1٩۹٤‏ ) 

دستگاه خر اب 


تیب اختلاف 


کذور خراب ومردمخراب ومجلس 
خراب واحز اب غراب‌ومطبوعات خراب 

باباشمل- اشاا که خود 
شما درجر که مردم خراب و روزنامه تان 
ازقماش مطبوعات خراب نیست ۲ 

E 

خون‌باید ربخت » انقدر خون بايد 
ریغت کهاین‌خرابه‌را د گر گون فماید: 
| نك خلیلی و چندقطره‌خون + 

باباشمل -ماشاءانه 
از آن‌ه» خون که‌در بدن‌داری 
قطرء‌اش رالثار می کنی؛پس بقبه‌اش‌را 
خیال داری احتکار کنی . 

پولاد (شارهءه+) 

| کنون که وزير هستم 

باباشمل ازیایکی نطیر هستم 


که نشاهانه وقتی‌و گیل شدم صاحب مابه 


چانی بسته بندی شده مهن 
محصول باغ اران نژاد کلاچای 
سفارش بازر گانی باقر عمکری. 
سرای محمدی دا فراموش 
لنمالرد 


دومین سالنامه نیرو وراستی 


کتاب جامم ورزشی درصد صفحه با 
صدها کراور زیبا و اطلاعات سودعند 
ورزشی صبع‌شنبه ۱٩‏ اسفند مننگرمیشود 
برای غریداران بعد از بخش فقط تمداد 
عختصری باقیمانده اسے . 


ورن 


نام شر کت مبلغ اسی‌هر سبم . رخ هفته قبل نرخ خعلی 


شر کت نان بيات ۱.۰ 1۰ oY‏ 
شر کت تضامنی‌ضیاء ۱۰۰ ۳۰ re‏ 
توده کپالی ۱.۰ rv‏ ۳۷ 
شر کت لاهیجان ۱.۰ ۱۲ ۱۳ 
بنکاه‌کاریابی هشتی ٥۰۰‏ ۲< ۰۲ 
حر کت بانوان ۱.۰ ۸ ۸۲ 
اتحاهبه توپاز ۳ ۳ 

۳ 1 

۲ ۱. 


بیش نمی مد بوی حلوای نان بیات بلند هده 

بود. تصورمیرود شر کت تضامنی‌ضیاء دراین|مر دخالت‌داشته 

نات در بورس سوه اثرمیکند مختصر تنز ای 

توده کنپانی‌منتظرروزهای 

قند دردلش آب شده بود که 

هفده آذر تجدید شود ولی نشد وسهام شر کت تابت‌ماند 

بنگاه کاریا بی‌هشتی بعد از دامن‌زدن ۲ش در بورش بهارستان 

سا کت ماند - شر کت بانوان مشغول تهیه و سائل هلت‌سبنه 

ده وبفکر پوته چهارشنبه سوری است - اتحادیه تویاز 

بناسبت عدم آشنالی باصول بورس گر چاداشت باز بائینه 

میآمد - شر کت ایران یك پایه بالا رفت - شر کت کار 
کاری باین کارها ندارد.. 


ROE 


چهار عمل اصلی 
برای نو آموزان سیاست 
معاد له مفصل 

۰ + سال‌عبر + يك‌قد کوتاه + يك شکم کنده + به 
صورت پپن + یکجفت چشم ريز )بك مینك شاخی- 
ابرو+ يك دماغ پین + تحصیلات ابتدالی درمدرسة خرد 
+ تحصیل در مدرسة سیاسی + احاطه بز بان فرانسه 4 
حسابداری در مالیه + ماموریت مالی درسغارت بنداد +4 
ریاست محاسبات بست و تلگراف»ده سال قبل رخنه . 
کردن درهبانجا+ وردستی [نجا+ مپارت درخوردن سر 
وزیر + نوسان بین معاوت و کفالت - علاته بوزارت باد 
کوتاء بودن عم ر آن + ترس‌زیاد از شاه سابق + کار کر دن 
مثل‌يك ماغین + بك باغ مشترك در تهران + بك باغ 
مشترا» درشمیران + يك خانه مشترك در نهران ب-درسنی 
+ پا کی + محبت + وفا عرضه + لبهند «امی + خجالت 
زیاد + دیدار مرتب اقوام »(روز های چهارشنبه + نظافت 
« پن‌شنبه ها +رفتن بخانقاه ‏ جسه ها + خوردن چلو 
کباب »رجسه‌ها+ کبیسیون )»× سایرروزهای هته بیدا 
هدن ريك توی کاو + دوبارعمل جراحی درشکم + رفت لخ 
بخیه توی‌دل + صبحانه فراوان ‏ عذای شب + خوردنچالی 
- قند + علاقة زياد وگل و سبزء + ميل مفرط بچاو 
کباب و اشکنه و دم 
عنفصل‌تمام وژرای چاپار خانه + بك براذر 
(وست+- استفاده از اتومبیل‌وزارتیز روزی بکبار - 


محمد حکیم نیا ورد دست چاپار خانه 
۱ 


جدول باباشعل 


اشخاصیکه جدول زیر را درست 
حل کنند مال دیگر از طرف مقامات 
مر بوطه جواز اشفال مقام در دزدگاه 
بآ نها داده خواهد شد 


که قوم و خویشی در سان هم دارد.۲- 
این شهر بت کرسي نشین دارد ولی جای 
دو نفرر| میگیرد - کرسی نشین زنجان 
۳- زیباتربن کرسی نشینان که از معدن 
لب لعلو ان حسن مده است - سایه 4 
مرو احقت کند - رفیق هوی و - دنیای 
قارحی درهم ریخته - جام شکسته *- 
نگيه کلام این کرسی 

۷- از ۲ :طرف لال است ‏ ابوالفوارس 
قصیر نظام ۸ - دربار سابق عشانیرا به 
ات اطر اف 
تهران - میکویند اخیراً فتنه ای بر با 
کرده است. ۱ -- تکرار یکی‌ازحروف 
القباه -اگر به درجز یس یفرستی دویاره 
برمیگردد -»وعیائی آن حافظ نظامنامه 


عمودی 


این‌اسم مینامید ند -٩‏ از 


۱ - هذا قول کرسی_نشین سالم 
وطن خیام۲ - اسم این مستنطق درتضیه 
سر لشگر موخر خبلی برده میود و در 
اطر افش حسرفهاای نیز 
کرسی نشین خرعشهر ی که 
نی بان وصل کن ونزن 4 زو از 
طرق دشمن دارفا 
اش از اسماء شراب سابق بچذم 
م ۷ - قاضی بازيی- جایش 
ممروف است ۸ هبصحبت س بو ٩‏ - 
طلفلات, وزبر یر ونی‌هم حالش شراب است 
ویشی پآخرش اضافه کن واور دیده 
مشور تچی اعظم | 


ده افقی ج دست. 


روژلامه خاورزمبن 
خواندلی‌است از خریدن آن غفلت 
فز مالید + 


ستون‌خوانن د گا 


نه صمد جواب میدهد 


و 

نه صمد - نیساعت قبل از رفتن 
را با آب قند بطرف بالا مسواك بز 
لازم نیست <]قا>صبح دونا چا 
ميل پفرماینده 

بانو سینه پاك سآب کرم گوشت 
بدلم را شل میکند» آب‌سردرا هم تحمل 
يكنم . چه کنم ٩‏ 


غود را نشولید وقول 

میدهم مدای هیچکس در بای » 
بانو دل رحم -چر) به آتای 
نذر البلث بدایت پیثنهادی, نمیکنید که از 
این زهت راحت شودو هر دقیقه‌مجبور 

نشود بکابینه خصوصی‌سر بز ند ۰ 

آنه صمد خانم من میہن پرستی 
شما را بشما تبريك میگویم » واقعا هم 
]دم بابد ءنل شا باشد و در هین انچام 
وظائف‌خانه داری بفگر اولیاء امور 
کشور خودش‌هم باشد۰ اما دا شام 
شما وال من فکر انبیکردم که اولادلله 
باشی تمام‌رسوم خانواد گی‌خودرااینطور 
فراموش کرده باشنده آن‌خدا بیامرزتمام 
بچه هارش را در کپواره‌بزرت کرد ۰ 
گهوارء مين نی‌خبر السلطنه تعر یفش‌در 
کتاب افکار امم آمده. من خیال میکردم 
نذرالملك هم همان اصول گهو ارهر ااجرا 
میکند, باری مخصوصا حالا که دسترسی 
بکیسه های کائوچو کی کار فرنك نیست 
با لوله کشی نی قلیان رفع‌احتیاج بکنده 
شاید بعد از این او له کشی,شپرتاری‌هم بخود 
پیاید » والا آدم چه میدا ند شاید بچشم‌و 
چشمپای ما هم عاقبت بآب‌لوله 


نامه هفتگی باباشمل 
روذهای ابه منتشر مشود 
صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضا گنج 
محل اداره : خیابان شاء[باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام تلفن : ۲-۸۹ ۵ 
مقالات وارده مسترد شود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 
بهای لوایج خصوعنی و٣‏ گهیها با 
دفتراداره اس . 


بهای |اشىراك 
یکاله ‏ ۰ ريال 
ششنامه : 2 
وجه اشتراك تبلا دریافت میشوه 
تکشازه درهه‌جا )رال 
بهای تکشماره پکرور بمهازا اهشار 
درعقابل خواهد بزو. 7 


بخانه وزارت کشاورذی 


بخیابان با مسواك ابرو مژه‌های غود | 


هله هشدار / 


کته رندان دران ملك سوار غاا 
همه‌خوش ظاهروبد باطن ومرد مدارند 
حقه باز و دغل و فتنه گر و عبارند 
« هله هشدار که در شېر دوسه طرارنږ 
که بثدیبر کله ازسرمه بردارند ۱» 
کس نداند که ز رندی‌یکجا پا بسند 
اینقدرهست که حیلت گروجابکدسله 
آهل‌هرمسلك وهرفرقه که گوئی‌هستند 
« دوسه رندند که هثیاردل و سرمستند 
که‌فلك رابیکی‌عربده‌در رقص‌آرند» 
گر بود مصلحت از ہیں غلامان شهند 
وربود منفعت از جمله سران سپند 
الفرش چشم سفیدند ولی دل سیهند 
« سردهانند که تا سرندهی سر دهد ۱ 
ساقیانند که انکور نمی افش‌ارند ۱* 
بام تاشام پىی شعیده و نیرنگند 
ازبی مصلیحت از وضع وطن دلنگنه 
گاء خضمند علی‌الظاهز و گه یکرتگند 
« خودفروشانه یکیپامگری در جنگنه 
ليك چون وانگری متفق يك کارند!* 
ظلامراً شیفتهُ دولبت . نیرومندند 
باطناً ليك زضعف وزراه خرسندنه 
هبچنان حلفةٌ زنجیر ببم. پیوندند 
< همچو شیران بدرانندوباب میخنداله ‏ 
دشمن بکدگرند و بحقیقت پارند» 
بچ سر نا 


٩ شمار‎ 


وار کارند 


وبد باطن ومرد مدارند | 


ر عبارند تکشمازه درهمه حا رال 


در شېر دوسه طرارنه | 5 
مه بردارند ۱» 
۱ پا بستند 
حیلت گروچابکدستنه ‏ 
لی‌هستند 
4 هشیاردل و سرمستلده 


در وا قفن ار ندا» 
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یرو مندند 
عف وزراه خرسنداه 
۾ پیوندند 
پدرانندوباپ میخداد 

ودقهای بازی سیاست 
بحقیقت يار ندا* 


بخ سنا 


چند کلمه باجوانان و دانعحویان 


جوانا سرمتاب از پندب 


۱٩ جوان‎ 


یار صحبت .کرده است » اعروز 


باپا با پیر‌ردان 


جوانان که تنہا ماب امیدو اری 
ماهبا 
تا کون که بودیم مپلتم نی 
که‌صور تهای برافروځتة 

سر آن 
که در اولین فرصت 


7۲ دلم جرد با ورمیان م 


دای رها بلند شد )ل 


ذیرا 


نچه پاید و شاء 
وشرربار الاب ایران را شنیده‌ای و ل 
این آزادی متصر وهدین 

پاک ربخته هده است 

آزادی این ملت راد راهان دفل و خود پرست‌و کر گالی 
بودند که بلباس ميش خودرا ميان مردم انداغته و سنك 
وطن ومشروطه را پسینه.میزدند و پس از سالي-ان دراز 
وتجر به های تاخ ازه ما فې.یدیم که وطن و مشروطهدر 
قاموس نبا معنی دیگری جز آنچه ما 
طابفه همیشه از احساسات باك جوانان و متا 


در و 
این ات سادة 
عوام وعقیدا 
الود نمودند وناهی گرفتنده 

برادر من ۱ روزیکه آوچشم گشودی در این کشور 
فقط ك دیکتاتور خوب با بدی را دیدی. که 


نی مقدس‌مردم استفاده کردند و آب را گل 


مدام ر نج ک کشید تانام پرافتغار [زادیخواهان ومیپ 
حقیقی را که سر پرشور وسینهٌ داغدار داتند ازمیان 
وجز نام خودش هیچ گوشی پاسی | آنا باشد . او دانسته 
ویا ند نسته تاربخ |نقلاب انقلابی 
ت سال مدام مردم این 


مارا باب فست ومفاعرا 

مارا از اطرة مردم سترد ۰ (و ات 
E‏ 

را بدست گرفت »هو سال تمام حق مسلم و 

ترا که کرات اودش با2 

امروژ فردی از طبه جوان 

تاریك پابدتیا کد 

ویکمرتبه در سوم شهر یور چشمان ترا باز کردند 

دم درست ونادرست ور نگار نك جلو 

بدلبری ودار بائی 

پس اکردر چنین روزی تو راه وچاه را شناسی و 


نمودند , 


منثةٌ پیشین که عوغا شد همی 
هیر پنج قالبی ۰ کاعانیان 
خوأست تابا بجه ها“ بازی کند 
لاجرم تير افکنان نادلیر 
در مصاف دشمنان چون‌زه‌زدند 
حربه‌ها را آتش افعان ساختند 
حیدری با ذممتی "سر شاخ شد 
خان و الامیر 

6گ 


ناگپان مشدی جمال لندهور 
گفت‌باسرتیپ کاین رفتارچیست 


وانحنان زد سیلی محکم 


بزی دلیر آهد همی 


ارلش آن 


مجلسی ها منکر سر دوشیش 


ننه غوغا چه بود ؟ 


فتنه‌ای ) بیپوده بربا مد عمی | 


کرد قالب “ خویشرا در آنبان 


بپرشان خمباره اندازی‌کدد 


مردو زن را ساختند آما‌تیر 1 


دوست را تا فتنه کرددبه زور 
خاطر جمعی " پریشان‌ساختاا 
کلهٌ مرات ما “ سوراخ شد 
دم عام هیک 

کشت پیدا باهزاران شروشرا 


عات خونرازی سر کار چیست! 


واخر 


لشگری‌ها دشمن خاموث. ا 


- الفرض سرتیب ما » ناشی بود! 


مثل چوب دسته نقاشی بود ! 


اءزوز هرماجراجوئی ميخو اه از 


رک وبا آفر وتو 
و بام توبسیار کارهای درست یانادرست 
وتوان انجام داد وبدست تو ۾ 
يار رایبا میتوان توی آن 
صندوق لعنتی انداعت . 
پرادر من ۱ بدان که با باخودش‌مار- 
اج پکس دیگر ندارد » 
) ایز برای مجلس و کرسی لك نزده 
ست وعقبده دارد که روزنامه نویتی و 


کر است وا 


ترجمان احساسات ملت شدن در مىلگت 
مشر وط رف رافتخارش کمتر از تما پا 

تیست و اگر یك روز هوس و کات کرده 
هشیر بای پاك و آزاد مرد اوبدون‌نت 
وبا دست بدامن خودیو پیکانه زدن با 


سلام و صلوات او دا روات بہار 
مبکنند ٠‏ پس بت رگن که ۴ 
روی یم و امید ت 
وا وظیفه داز میدا ند که نکته ا۶ 
بخواند . تو خوواه از سد 
خواه ملال 1 
باز بدان و باود 
دکتر مصدق یعنی بت دیروز تورادد۳ 
دارد و او را سیتا دم خوبی دا 
بگذریم از اینکه بعضی از رم ورن 
دکتر درخور انقید (ست . بدانک ا6۵ 
دکتر وبایا در E.‏ بك دش 
جنك کرده‌اند و کسی را که روز دک 
میخواهد خنه کند همان کی 
دیروز بابا او را از مسند بالین 
و دست و پا پسته بدست دکتر 
را اوز 

بعضی ۳ 
1 بل را کا 
بد ابال وچیه |لبله ها بیفتد و از ر 


و سف E‏ تپا چېره رنگن که 
قبه در صلح۳) 


وی وی 
۴۳| قر را حنظ کند او 


ی ازصاحه۲) 

ها شاه است که 
ونادانه بر ارپاب ۳ 
چون سیه چشم 


اما تو برادر من !تو 


م کسن میدهی و میگذارء 


زا تند رتیز کند » از این 


اي با ابلیس دم رو 


تنب از 


ات و آژاد مرد ند" که بد 


راز باس بر کنار ند . طبه 


ژبگران واتم شده‌ای» 


برزدر ءناراست 


بد دقت کرد ودید 


غور ار یادو ز اده 


سال قلاب »مل 
ژاد جدید وسالمی 


تسرد ها وظیفهٌ جز این : 
گراناروزی که شما 


اکنون صفح تازه‌ای 
ىما ورفتن ما این | 


۰ مثءسیلایران ر 


م وببگذریم زیرا 


کاری را که ما تتوانست 
بانجام ر 


“ بیپوده بربا شد همی 
اب“ خویشرا در آنیان 
خمباره اندازی گنها 
رن را ساختند آماتیر 


را تا فتنه گرددبه زور 


میکرداز هستی چوا 


ونر زی سر کار چیست: 
۱ 


ین ال 
بش تیه شد عالم بر 


چون پیش چاقر؛ طالی 


ار میداند که نکته 

و خواه نا 1 
(ل 1 
دان و پاور کن که بابا 
ن یعتی بت دیروز تورا دوه 


را سینا آدم خوای 


اینکه بعضی از کارها ورا 


ol EE 
در يك سنگروبا بك د‎ | 


اند و کسی را که امروز دق 


| إو را از مسئد پائین 


ادر ایثرا ایز 


ی بارانه بر ارباب کرم میسذردم 
چون سیه شم که برسر مه فر روشان گذرد 
اما تو برادر من انو که باین ساد کی دست بدت 
دق هر اسیٰ تش احا۔ات 
: از این راءمرا سشت مش وش مید اری 
بسن آدم رو که قت 
اس بهر دستی ذباند داد دست 
بگذار ثل کوچکی بیارم .بدری سه‌پسرداشت تی 
وفی وعلی .پرسید ند از پسرانت راضی‌هستی ؟جواب 3اد: 
لها قر را حفظ کند. از وخاطرم جمع است میدام م ج 
اپگوید راست است .از نقی‌هم کلة دارم از ماو ۴ 
هرچه مبکو د درو غ محض است!:۱ما (مان E‏ 
اينم بااو روتن يست و نمیدانم کدام حرفش رت 
ات ۳ دروغ ۰ 
حال ماهم بیت‌ر جال و 
4 ارل که ده نها اک 
راست و آزاد مرد ثد که بد بخ همه شان خابه شین 
راز مباست بر کنار ند . طبه دوم بازیگر 
ایآ ہا رنگی 


سوم آن E‏ وخالند که عمکن 


ان بدنام‌د که 


بست دم عاقلی بدام[نها 


باد »بلتد شود وپس از آنکه مرد 


د و کر 


چول سال |نقلاب ؛چهل سال خون و آتش برای این 
(دکه يك نزاد جدید وسالمی دراین کشور بوجود آید 
تن را داشته باشدوزمام معلکت رابدست 


جز اء ته ونداریم که این خاك 
#ناروزی که شما بتوانید آن را حفظ گثید» نکہ دارمو 
ازو بدست شا یم وبگذرم . 

مادعا نميکنيم که‌اين وظیفه را نجام‌داده‌ايم 
اگرشا شاهد تیره روزیهای ماه کار شکنیهای‌همراهان 
ن اء حيط آلودة ما میبودید » حتم از سر تقصیر ما 

اکون صفح تازه‌ای ازتاریخ شروع میشود و ب 

وا ورفتن ما این وظیفه سنگین‌ودشوار بگردن 

۰ ا مشمسلایرران پرستی و آزادی‌را پدست 

۱ کر 1 
آش عشق پس از مرك نگردد خاموش 
ن چراغبست کزین خانه مدان خانه بر ند! 

کر 


بکنیم ويا ناتص گذا 


و بهار کاینه 


زار شد باز کاز کابین 
دیدنی باشد و املاات بار 
غنقریب‌است تازه م کساد 
یاد آنروز هاکه نان‌بیات 
کرد د حضربت میل-پارا 
بودوردزباندشمن‌ودوست 


هر وکیل ز مصلحت میکرد 


آنروز ها که داش خایل 


هر طرف دکثران دانشگاه 


آن‌سیه چردهشوخ وش حر کات 
بود در فکر سانفرانسیسکو 
ا راعظم خلیفه پرست 
وان بدایت وزير بادوبروت 
اردوانی هوار ملت بود 
جاگرفتند ور چشمیها 
که اتعاد ملی بود 
چندتن از فحول منفردین 
الغفرض روزکار خوبی بود 
ليك‌دردا که آنزمانه گذشت 
مش مصدق کندزسوز جکر 
هرعزیزی شود دلیل آخر 


ساده گو یم خز آن‌دو لت بود 


لیاق E‏ تکنند ومردوارقدم 


ی آورند بدون 

د چه روزه‌ای یره وتار 

نی را میگذر انیم وچه 
و ظیفهای دار یم و شاید باز کسانی»م باشند 
که میفهمند وازعدت تاترمانند ریق دست 
بپزخس وخاشاك میز تنده 

برادرءن ۱ من میخواهم توبقهمی و 

قدم برداری ودست‌بهر کسو نا کس‌ندهی 
والاا گرازجای نجتبی بهتر استمن‌میخواهم 
که تو بت تراشی: بلکه علیل وآربت بعکنی 
ذیرا این ملکت بت ز 
ازعرامل 
میذر اهم تو 


وعقب اشخاس 


وا ماو ده ومانند عادروان 


وای برحال زار کابینه 
حالت احتضار کابینه 
رشته اقتدار ک‌ابینه 
یی آن شبسوار کابینه 
شهره شد شاهکار کابینه 
حرمت و اعتبار کالیثه 
آفرینها نتاز اکتابینه 
بد هشیر وهار کابینه 
داشت‌در کف مهار کابینه 
عبد خدمتگزار کار 
در بمینو یسار کابینه 
وان سناستمدار کاینه 
که هنم کلعذار کابینه 
بود عراده دار تکاس 
باعت. اشتهار کاینه 
ردوالی هوا ر کاینه 
تنك اندر کنار کایرنه 
کاسه‌و کوزه‌دار کابینه 
نیز آتش بیار ک‌ابینه 
همه بودند یار کابینه 
تیره شد روز کار کابینه 
کریه‌ها برمزار کابینه 
که جفاً شدشعار کابینه 
بهتر از نو بهار کابینه 
شیخ سرنا 
ءارقف چهل یاپ چاه سال‌در این کشور ءمر 
نکرده ای که خر بگرای: 
زبسکه مردمك دیده دید مردم 
بد د گر زمر دمك دیده‌سوعضان 
دارم . 
من میخواهم تو آزادمرد بار بیائی‌و 
دوزیک» مییری مانند ما رخمارت زرد 
نباشد وا گرراه ز ند کی‌را بلد باشی راه 
مردن وابلد باشی . 
باری» جان بابا ,7 تیه تاريك,وظيفة 
سنگن راه دشواردرا تتظار تست و چشم يك 
ملتی نگران تو؛و: .7 
هن نمیگو بم‌سمندر باش با پروانه 
باش چون بفکر سوختن‌افتاده‌ای 
مر دانه باش 
قربان تو: بابای‌تو 


سوبس برس 


۰ قروب روز بکشنبه که فرا کسیون‌متحد:ملی‌در 
کرسیان» برای دوش شن کردن وضع دولت علیه تشکیل شده 
ای آبراهیم آشتی‌بالی نیز واردشدنده ول فورا 

اطاق‌را خالی کرده وباطاق دیگرر فتند 


0 فرمودند « عون 


ر ازرعایای‌ور امینه 
چنندر که پنج ماه 
داد ند بحتا بداری مراجعه ودند جز فحش و 
دیکری در بافت نداشتند : 
۰۰ ۱۰ستوار کرسی تشین‌فورود هم‌جزو ابوابجمی 
مرشد قرا رگرفته است. 
E E‏ 


و بعلت دلد: 2 


ان ی امان خوار باری‌هم خدمت 


تقرف حامل‌ندوده بوده نرمودند 
م که ده‌هزارنفر از 


نی درحدود بیست سی هزار تومان 
رتبه دار بعنوان 
و نده‌ایم وج 
شاید درحدودچپل 


صدقه رفته بودند وعوح‌بن معظم‌در بدر عقب مهندس: 
ت تا اورا هم یدانجا پیرد تادیلماج ریاعت پناهی 
آمیز مبصندوق اسف میخوره که چرا اداره 


|جلاس ۱۳ اسفندر| برحسب ععول بگردن عوجابن 


معظم 
دات وماررا بدست اونگرفت » 
E‏ إسفند آمیز معصتدون بغیال|ینکه 


دراجلاس خعوصی ل ف وک و 


بلند شو|هد شد با کمال اطمینان ب 


نشت ولی بدبغتانه تقدیر موافق ‏ 


نبنود.. 


کس‌حق ندارد 
داهته باشد درصورتیکه یکی از 
امتیاز بك روز نامه رادر یکی از شهرسا 
وا روزنامة رسبی را درثبران 
ويك روزناءة غير وسمی را در پارتخت 
دارد. 

2 یاد[وری‌روزنام‌ها [تای 
وزير ا را بخیال ۶ 

سانفرا نسیسکوا ند ختهاصت و گویا 


NET‏ وهم در ۱5 اس 
دخیل بودهاست۰ 
. بضیپا برای زمه سازی 
= ن زیایان 
زده و دئال] نپاراء اقتاد د۰ 
۰ * گاردضیاء بور حسب‌الامر 
تمنا بفارس رفته وبئو کرش سفارش کرده 


است که‌هر کس بسراغ او آمد بکوید 


اضافی دست دزدان اداری است؛هیچوةة 


2 ۰ ۱ 
وض پخش قند و شکر وقماش درست 

نخو |هدشد . ۳ 
۰ اصان لولوهم 


3 واا انیا 


ول بندو | 
میکند. تصورمیرود 


باو گرفته بو دود اش نصل هم بالبعندظاهری | 


E‏ دبر یش او میخند ي 


ی ازتاضیهای دیوانغانه را که 


اول فر وردین ماعی 


قبمت ۵دیال - 


2 


چوات عریضه 
خفیهاو بس باباشمل اطلاع مهد 
که‌بوی حلو(ی 
بجناب صدر اعظم نامه ای نرغنه را 
بیکاری شکابت کرده و تفاضای شفل درن 


بینه "بلند شده(ست! 


است. صدراعظم که‌چندان اعتمادی با 


غایینه نداشت درز یر تقاضای‌وی نوشته|مو۷ 


ودرصورت بیدا کر دن کارلطنا بنده رانا 


خبر کن 

کمسیون 
روژشنبه چنابان آقایان‌خلیل ف 
کم فہم الملك وسروراعظم‌مدت بکام 
ب 
3 شبندرن 
ابد مدت بودند و فقط [فای کلنل با 
کمیسر عالی E‏ 


خلوت کرده ودررا بروی‌خودا 
بسته وء شقول تنظیم نقشه بر( 


دولت علیه کهه‌ردو ازته‌دل 
مذا کره شروع رار برابنشه 5 
درصورت لزوم توچه طببها بر ا 


بکیك نوچه حقوق دانها گیل کردلد! 


میدهد که بر خلاف شایمات عفر نیا 
کهد کتر صدقه را گویا د 


وحرفهای زننده وزشت ر 
ندیکپفته در کرسی 

از افتتاح 
زا اح 


سانلادبی رف 


یځو اهد درمحفل ۱ 
ان [ خو ند بان گا 
وکنا ومادهنار بخ‌و ۶ 
ی رس طلاب علوم د 
و آمد مي 
بدارد . [نوقت هنوز کنا 
راون ترجمه نشده وجز 
آآناطلاع ندا یتنا 
آن کناب دست‌رسی پیدا کر 
بانط خودرا ازاین ۲ بگیرق 
النه‌طلبه باهوش و 


رده ىزات و رلح 


بود و زتاكننان ادر 
ف رلمای تور براعوده 
ٿبم باینغت نامو 

قرچه چون خود طبع شمر 


شرا مطالعات فر |وآن‌نه‌ود: 


ودارو وعرهم بود > قم 
ق راردا ازحالت‌سکی واتماء 


چار اول صورت خودرا 
سی صددای خودر ات 

ثرآرردم که‌بمد ها اینرو ی 
قارسی‌را چنان غلبظ و باطمع 


گوشاو رده مي 
توان درهم بست 1 


ابن دوبینی را در 


ربالا امب |لمین قر ار داده 


وک دسی‌ده اشکوباو 


۰ ودردا بروی‌خودیریگاه 
ل‌تنظیم نقشه برای شبددرلق 


ودند و فقط [فای کل 


بال و بها نه گیر بای 7 نروز" 
وی دایره ر بخته ومر دراب 


ر پنبة از دیش بره 


4 در 


پگونه باورم شد که شاعر یا نود یسنده هتم 
جواب شا نز دهم از 
پدعت الزمان خر اسانفر 

شبخك کم‌سن‌و سال دهاتی وضیرا در نظربیاورید 
ایترسن خودرا در پناه ریش‌سیاه انبوهسی. مستور 
پات ميو اهد درمحفل ادبا و شمرای پاي عرض | ندام 
FF‏ ۳خوند انبان کشادی م-لواز قصاید خراسانی و 
ار کنانی وماده‌تار بخ‌و شرح حال شمر او ادباوءتلك هالي که 
دا رس طلاب علوم دج شد بدوش کرفته ذر تام 
آمد میکند ومتاع کسادخود را عرضه 
بدارد , لوقت هنو( کناب‌تاریخ ادبیات ادوارد - 
راون ترجبه نشده وجزمعدودی از خواص ازعندرجات 
اطا ندأشتن لی که ازاسرار است به ترجمة 
اب کناب دست ر سی بیدا کر رد ومقاه پر گنجایش وی‌سوداغ 

ودرا زاین[ بگی قرف وپنهان پر ومتتی‌نبود , 
التٌطلبه باهوش و ناقلا از منابم دیگر لیزاستفاده 
رده بىزحەت و دنج 
باث وتتیعات [نهارا رندانه تصرف‌میته‌ود.| گر 
| ستّوال‌میکر د 


ج زحمات دیگرانر| تصاب و 


واحیان) ار شب 
۰ خودشماست یاخیر ۲ اغلب 
وضع زیت م۱9 یامز اح‌ادیانه بر گذار کر ده.درزیر 
چلین‌وا نوده‌یکرد که‌تردید در فطلو 
قیق بس‌ناروا ونایجا میباشد: بوذم 
آلروز من‌از طایفه درد کشان - که‌نه از قاك نشان 
بودوله از تاك نان در آن‌تاریخ خراسانیها در سیاست 
براءبده‌دار بودندوطیعا شهرای‌خراسانی 
نی تحصیل کرده بود 
ره جون خود طبع شعر 


.این شخ خوش 
مختصری داشت و در احوالات 
لرا مطالمات فراوانوده بود نبك‌میدانمت که رك غواب 
شرا تمر یف وماق است لد ادر محضر یکی از اسا تیدمسلم که از 
هباشام تر ومتتفذتر پود حضور ياف 


گیراتاد غش مود و ۲ نقدر درحاات غشو ضمف باقی‌ماند 
افاعر بانقوذ ساده لوح‌مجبور شدبضون < می‌زده‌ر| هم 
پیدازو ورم بود 6 قصیدءرای‌دیگری بروی فروغوا ند 
بیرون آورد. خلاعه ادیب‌ساده 
اه مستهد و شمر شناس و سریغ- 
بتی‌دردل گرفت که این اولین 
بدوخشت ترقی وتعالی هیج‌دهاتی‌راکار گذارد. آلنشبتخ 
شای منم آری‌شه‌وذه غریبی بکار بستم و آن مردك‌خام 
لیت‌را سحت اغوا و اغفال نمودم ١‏ 
نادی سخ 
البار برد و آبو رنك وجوانیمن اجازه 
مراد باوش‌ر ای عالی‌مقدار وژن‌ومقام‌شا 
اچار اول صورت خودرا بالحية يك ة 
بجی صدای خود را بتقلیدمعمر ین واد بای بزرك از بيخ حاقوم 
ثرآرردم 1 عادت تانوی من گردید 1 شمر 
وباط 3 اراق میغواندم که‌با 
دن‌هر شعری اعم 
پافربی هندی یا a‏ ی پر صداداری نثار 


ازخوب‌ویا بد:قارسی 
را تشسته بود محرمانه 


توان درهم بست ۱6 
ابن دوبینی را د 
زا اسب المین قرارداده‌واز آن تعطی فکرده‌ام ۲ 
الثرش پاهمی‌زرنگیها وهی نداری‌ها کم کم غو درا 
لو مرک دبای پایتغت جاکرده سهل است دست رد بر 
تام ہا زدم وارلث مقام شامخ ادبی را احرازو 
4 کرسی‌ده اشکو به | وستالی" نشستم! 


اباشمل 


ازسبك عر اقی و اشمار عاشةانه بیزارم 


مخصوصا از غز لیانی که‌در آن از چشم مضوره 


بقصیده‌های بالا باندو بر هیمنه علاقه 
مصوص دارم ۰ یدانم علت آن کیفیت 


ولا مر میگوبمادر نظم شەر ازمر وم 
خاقانی وعنصری قدمی پائف‌تر نمیگذادم 
علیپذا مارم ءثل جوب خشك و مثل 
مفتول مصکم و کار کن میباشد! 

تاوقتیکه مرحوم شرخالر لیس زنده 
بود ومن‌هم احتیاج ب 
هثل دلچبی 


انجین ادبی 


ات داشتم بملاوه 
پیدا نگرده بودم »هم‌شه‌در 
و مقیم بودم و هر 

هفته اقلا ده هزار به‌به ویخ بخ ومرحباو 
بارگ‌النه و مریزاد ثار شه‌رایغام‌ساده- 
لوح مینمودم ولی ازوفتیکه آن اوضاع‌و 
احوال عوض شده و امن هم وانسته ام 
حبل‌المتیناوستالی را بچنك آورم دیکر 
این تظاهرات زحمت افزارا لازم ندیده 
تی دراین اواغر درسر کلاسهای‌درس 
پنام‌داشتن کسسیون مرتبا حاضر نمیشوم 
چنین کنند بزرکان چو کرد باید کار ! 
هیچ وقت درادای‌جواب‌وانمیما نم و از حاضر 
جوابی وحضور ذهن خودمخاطب راغرق 
حبرت وتعجب مینمایم + همیشه کلیه وقایع را 
باذ کر سند وتار 


اد آور میشومز برا 
میدا نم ملت کم حواس فرام و شکار نه فرصت 


مراجمه بمنابع وتشغیس صحت وستم 7را 
دارد. له حوصاهٌ ۲ نراا. معتی هرلنتی را 
هم که از من بپرسند و بلد نباشم میگوم 
نام ستاره‌ایست وچون ملیو نها ستارم در 
۲سمان وجوددارد» خوشیشتانه راه 
واعتراش معدوداست: 
کناب خوب و ی راجم سخن 
نوشته‌ام و نام سخنوران نامی وغبر نامی‌را 
احیا کرده‌ام۰ | گر اثیرالدین اخسیتکی‌مثلا 
زکام شده و سرما خورده وراجم بدساغ 
گرفتن خود شعوری ساخده|ست منت) از 
باشد علت بی- 

۰ مدت سرما خوردگی امحل و 

راج و دردسترس |ریاب 

ینا کر از 

لا نفان‌سعتی 

موزون را جای منامیی در 
مجوعه ادبا وشعرایءالیتداربا ذکر 


پر ده 


ادله وبراهین‌وشاید مثالهای فراوانبرای 
اوباز کردهام 
زمیلی نماند اندرایی ر 
که خدك فرامرز بروی نگشت 
ابنك نمونهایاز اشعار حماسی و محکم خود 
دا برای شما می‌نگارم 
ز بشرویه برخاست دانشوری « 

هترمند مردی. مت 
کناده زبان و گشاده دهان 

فشیلت 
به یش قیور 

بد نین فضل در دیگری 

سغنپای گویند گان را کند 

ابر ام خود اقبت در دنتری 


ایران (شاره ۷۲۷۲) 
چشم سح ر آمیز 
پاباشملبا کر نتاریبای کنو لی تا 
چان درباریی 
داد (شادء ۳۹۹) 
مجلس چه مبکند ۶ 
پاباشیل -هرش‌خودیبرد و زحست 
ما میدارده 
اقدام - (شاره:۷۰) 
رئیسمجلس اشتباء میکند 
باباشمیی م‌سرعار اشتباه میکنید اب 
دری‌شان رابلدند . 
کوشش شماره ٤ه‏ 
دایب آعریکای 1۹4 
پاباشمل - لابدمتصو دتان‌مشورت 
چیهایارسالی بود . 
صدای اران-(شاهد:2۸) 


مهر ابر ان م(شاره۷۸۹) 
قصیر با کیست ؟ 
پاباشمل لابدمثلقضبة ۲۵ اسفندبا 
آنکسی که دیوارش ازهمه کو 
ندای‌عدالت(شاره۱۸۳) 
بازهم باتو کفش‌مامیکنند . 
پاباشمل - حتم بای‌شماهم در کنش 
خودتان نیست والااین‌عمل غیره‌سکن پود . 
ظفر (شاد» :۷) 
دوات چه ئة بر ای مواجهه با بحران 
بیکاری طرح نبوده است. 
یاباشمل- دوات که‌درفکر بیکاری 
خودش است . ولی کویا مجلس 
است که هرروز دولت 
تازه‌ای سرکار بیاورد نا هم مردم بیکار 
نماد وهم اینکه در عرش آن‌بگروو 
ثد و دلی ازعزا درآور ند 
و بقیه عر را الم بدهند. 
رعد اعرود -(شماره ۰ - 
وشد سای 


تر است. 


که با هو سعر کند ا کشوری 
الاحعر بدعت )از مان خر اسانقر 


باباشل - زبرا باهرخربدی اعم ازجزئی و کلی باج 
صبیلی همر!» است که اضافه بر 


آ ای رئیس - مجاس‌شورایملی ازاینوقابم چندروژ 
اخرفوقالعادء 


ت که امروز نیز آن وقایع 
شآمدی که درمیدان 


- و هن تشواستم ويا تو 


و اگر دمو کراسی ادامه پېدا میندود از e‏ 
تلف 

آةای راگیس - نه نها مجلس پلکه هة 
هملكت بچوادان و دانشجویان 


شورای ملی 
خود علاقمند ند » 
بابادل - متاسفانه صدای تیرهای پانزدهم اسفنداز 
(دعای‌سر کار بلندترو گویاتراشتء 

آقای.ر لیس - ما که حالا پیر شده 1 
جران بودیم. 

بایا شبل - خوب شد پیرشدی کم کم و 

۲ قای‌رئیس - راجم بوقعة ۱ |-فنددرجل-ة خصوصی 
تصیم گرا فته شد که يك کمیسیوتی ازشمب درظرف امروز 
وقردا انتاب شود و باینکار رسید گی کند. 

بايا ن نی که بسوء استفادة 
تمایند گان رسید کی 

آقای ریس 
۲تای 2 ءصدق 2-1 


- ۲نطرر که بنده از اظهارات جناب 
شان سوه نظری: 


ماهه که پدنیا نبامده ای » صبر کن 
خصابة اعروز بش دا بغواند پمد اظهار ظر کن. 
- منتھی ]تروز «جاس اساسا یات حالت 


که دکتر مپلسپو رفت 
زیال قرض چیزی با 


«صدق۔ رقتی 
از غزانه خالی و ملیارد ها 


- باز خدا بدرش را بیامرزد که با وجود 
ايه عطرنداران سفت وسیج خزانه خالیرا بما تحویل‌داد 
اتجار تخانه کنند . 
تر ءصدق - اگر -ثوال کنند مدتی است 
تبامات مر بوط بو گلا تا کنونيك گزارش 
ایندگان درست ار چه‌خواهید فرمود ؛ 
با باشمل - د کت 


زان لطف بانواع عتاب]لوده ۱ 


»لت در 


یایند ۶ 


با باث.ل- اصلااین کار[ 


کلمات طوال 
صرفه جولیهای انم ها حيرت آور 
است +برای ا 
از *وهرشان اتوءبیل ميخي 
عدن‌های گذشته را ءردها فراموش 


له کنههایث ن‌پاره شود 


میکنند وزنها بخاطر یوار ند 
که دوهری بین 
دوهوو را علح وعفا بدهد 


معجزه واقعی 


شیرینی‌ای که درخانه پخته میشود به 
اوقات تاخی «خانم» که 1 
کند نی ارزد 

| کر[ در ک خاتهادر بارش و هرشان 


نرا تهبه می 


- قربان شما اصل دا ول 

ید۰ اکرو کیل‌ملنید 

نظامی چە يغه | یست و 

و غير از بدنام کردن ارتش چه نفمی 

دارد. 

آقای دکتر 

ینالند- سعدی ازدست و ؛ 

باباشل 
سعدی از 

7 قاید ك 


ءصدق هبه از دست 


»صدق- والابرای‌من‌مشکل 
است که در ایثجلس انجام وظیفه نماء 
پابا شمل۔ جان بابا ؛ بازهم که از 
حالا جای دبه را باز میگذاری. 
7فاید کتر 
قانون است و با قانون برای میلکت؟ 
با پاثل - فعلا که هیچکدام مصداق 


ندار ند ء 


»ءصدن-] یا مملکت بر ای 


خارجی 


آتای د کنر مصدق - و لی‌چون عبر 


پاباه بل- جام ميان دعوا نرخ‌طی 
نده‌و سر کار رو یوم فته قر پپایکصد 
و سه سال دا 

ةاید کتر مصدق-["نروزی که 
یکنفر و کیل محا که و محکوم شدکارها 
اعلاح میشود ولی‌افسوس که با این»جلس 
ایتکار شود 

باباشمل- | گر هم حالانشدا نشاءان 
مجلس دیگر ۱ 
مجلس میکند» 

آقای رئیس- الا اجازه بدهید 
فر ناظر بانك (تخاب شوده 

باباشیل- چرا قرار؛ مگراتخاب 
ک. ن ماست‌مالی قضایای پا نزدهم|سفند 


عل را در باره همین 


تام شده 


آقای لنکرانی- قرعه ها را قاطی 


خبرهای کشور 
انتخابات بجا یاییها 


ای آقای فدام ی عاونا 
از ظهر بر پر وز در کاخ ابض‌حاضر وا 


وخارج از موضوع) 
نی س 7 قای رئیس ابن۴ 


ش کج است. 
قای ر لیس-قای لنکرالی 


خواهد ینش را با دوات 


E 


, ملت باهر! 


| را اداره کنده 


| چپ اسفندیار - 


شامد دوبام ۔چمع سنت 


بارس- 


١‏ ار ای ایر کر غات 


بظار امور اقتسادی کر 
قایان د كةو ملك زد 


E 
E 


او پار تی‌دار آن و ت 
و باشخداص بارا 


ق اعطا شد ات 


هاننده‌را چاره‌باید نه زور 
هاشمی- اینکه‌رسش 
» اينکه دزدی توی ساب 
رس ۱ 
بدا ندیش بوده 
.4 نمایند گان و حر نهایز! 


بل عجب محشریا- 
کلیفش را با دو ات معا 


مجلس , ملت باهرا 


آهغاصی که جدول زیر وا ععیح 
بل کرده و بحا کم قدار 
ار سرنع [رردن مجدد د کتر صدقه در 
بابنده بك دلول 


بند بفرستند و 


خا زا بقدوم خویش مزین‌فر موده 
تابن تهران هقتصد هزار است ولی 
ار توزیع کوبن اقلا دوبرابر آن را 

پدهد۳ - حوزة انتخاية اعت 
از [ نطرف در لفت سیاست مهنی 
مدهد- ع-[زاد وارونه لنترانی 

آن دارده - مدیر یکی‌از بنگاه 
#ربیی > - شمس جلا لی دمت بسز ائی 
آفا دود ضمیر مع ۷- از ملایرو 
ان آعدم است - اینهم پایتعتیاست 
اس که آفای د کتر معسدق بمجلس 
ا۹ چپ اسفندیار - کلی است 
|" شاهد رو باه چیم سنت -حریف‌هر 
از باری برید. 


ا-آمیز ممصندوق هروقت هوای 
کرسی‌و زنگوله دا 


ان دست میدهد 


بی از کرسی. رک 
0 بدهان آرند» مخصوصا دراجلاس 


E ba‏ ۳ فراوان 
افد بار 


سیخانه بود 
از سعبین کت 7 ارد ۳ 


پر یشان 
اسفهان است- چنندر بازار 
تین تند سازی شکست. 


ستون خوانند کال 
نه صمد <و اب مید هد 
پانو پشمی - موی زیاد روی 
دست ها و پاهایم‌هست دستکش طور و 
جوراب ابریشی که مبپوشم موها سیخ 
سیخ ازز برش بمون میز ند.چکنم1 
ثنه‌صهد -۱گر تاب‌میاوردید می 
کنتم ههر| بند بیندازید. اما مدتیاست 
ن رسم ورافتاده است-خانم بشماتوصبه 
میکنم‌موهانان را کز بدهید. بله,خدمتکار 
شما حتسا مید| ندمرغ کشته وپاچۀ گوسفند 
را چگوته کر نیدهند 
پانوناام 
من خواهدآمد 


» نمیدانم دیگر بدراغ 


ننه‌صمد خانم شماسراغ او بروید 


ننه ضمد -خا 
هم زیادی داریم. 

بانو آتشی -[یاسازوت دعانبای 
تانوائی را میشود بای پوت چهار 
سوری بکار برد؟ 

انهصمك خانم بدا 

0 

خانه ها نفت وچراغ نف 
ومازوت سرخ ندار دامگرا هه 
سرخی من از تو.زردی تو ازمن 

خانم ءوطلائی- کیسوان طلالی 
قدنگی دادم که تمام زنپای هن 


اما خودم خوشم یاد و میخواهم موهای 

مشکی داشته باشم .چکار کم ؛ 
ثنه‌صمد - سرت‌رابده ۱ 

وق 

یات کلاء کیس بخر سرت بگذار تتاهم 

چیزی ھر 


موهایت را بسلهالیها ,فروش‌عوشش 


بقع‌ودت:ر سی وهم ۽ 


بگیری. 


م سرونه 


من‌خیلی و دارم.عثلا | گر يك ظرفی 
را خاك‌مال نکنم وهقت بار لایآب‌نبرم 
پااینکه ازصیح تاعصر خوه مرا هلت بار 
شستشو ندم دلم آرام امیگیره . لبه حالا 
که موقع زمستونه و [ب فراوونه |شکالی 
نداره‌اما میخام بدو ام فردای تابستون که 
آبهاراه دولاب را میگیر ندو میرو ند چه 
خآ کی بسرم بریزم۰ 
نله صمد . اولاعدر تعام روزهای 
ن ظرف بغر وهرروز تویکیشون 
| بهورو بعدخاك -الش کنو کنار بگذار 
ن که رسیدهمه شو نو به‌دفعه 
بشور. تانیاً خودت هم ازحمومهای‌سنبکلج 
استفاده کن و روزهای تاتون هر دفء» 
بيك بهانه مثلا لنگم جامو نده ياسنك 
را ادم رفته برم وغده‌وغیده بر و آنجا 
قشنك پا کیزه خودتو هستشو بده 


۰ 


ل 


ام شر کت عبلغ اسی‌هر سیم نرخ هته قبل ارخ فل 
1 2 
r٤ ۳‏ 
۳۷ ۳۷ 
۱۲ ۱۲ 
4۲ ا 
AY‏ ۸۰ 
۳ ۲ 
۳ ۳ 
۷۰ ۸ 
کی بازار این هفته نیز ادامه داشت, نان باه 
بکه دوسه هفته قبل اطلاع داده 
بودیم شر کت بات خودش را تاعد موده است. تصوو 
میرود پس‌از ۾ چون -هامداران بازارمکارة بهارستان 
» خواه‌ند شد , اذا شر کت نان بيات 
شر کت مز بورمشنول 
و نورجیها وقرم وخویشان 
ودوستان را باجدیت وعجلهٌ مام عرکار آورده جابجايکند. 


و 


ابرجا بما ند 


ان بات خیال ترمیم شر کت‌راداشت» 
ود. تضانتی 
ات ستو فملا زوو 


شد و ترس 


لکن وقایع اخیر مانم ایتکار 
لی علاةءند بورشک-تگی نان 


ضیاء 


منحصر برستم زابلی وابول امنیه است. بنگاه 
تنرل 


خراب است: شر کت.1 


فمالیتی ندارد. آ3 
1 بز یه گردان وقایع اغیر پود 
فعلا دلالی میکند. شر کت‌کار تنزل 
1 


نمود, شر کت بانوان 


تصور میرود .سید حسن 
وشر کاء جا نان 
بازار مکاره بپارستان غر بداز 


eT 


جهار عمل اصلی 

برای نو آموذان سیاست 

شصت واندی سال + يك کله طاس + ربشه در 
تبر یز + تعصیلات مقدماتی در 

تحصیل علم‌الایدان ع مراجمت بایران ‏ استخدام در 
ا بارتبه سلطانی + اخد لقب ازاحسمد شاه + 
پسو ادها + ریاست صحیه قدون درزمان‌شاه 
لد اعتلا و 
هد لت ای ند وذازت در 


E 

نوزی + ترس از شاه )ر زمان 

توری + ترس از کر سی‌تشینان 4 دوره‌دهو کراسی 

يك ب غرءل بمرك طبیعی + ارادت 
کاسل بمارشال کر یم + علاقه ‏ بدوسه نفر طبیب استفاده‌چی 
اطباء - تروت فراوان + چندین‌دمتگاه 

بای فرعی‌کاخ + علانةٌ مع|اوادطه 

= لمان <کیم را گننند ادب از 4-۶ 


آموختی کت از لقمان حکیم . 


شماره مخصو فروددین 
روز تانه شباهنك با بهترین‌تصاویر و مطالب 
متنوع در اول فروردین منتشر ‏ میشود « 


3 


صو فائی مناد سال( 1 


امون از اش رشته 
بابا برغاله کته 
که و اس مهه 


تاز‌ش 


ی‌آش بیاندازش 
او تج دنه بو فجلس 
پس" از چندووزیة 
ما يھ شورده ح برارات 
واه کار ارت 
او نیا 


بندازنشی جا | 


دیسد ؤدش 
آونم رفت وآورد جام 
4 ساکت و 


ی 
مه یت عفن که 
صدا زد که خبر دار 
کمال دستتو نکهدار 
۲های هیء آهای هو 
بکن اونو یرو رو 
طاسرزیرو بالا ش کن 
دستت اون لابلاش کن 
نه خر آين جو نبشه 
ا 
الين 
هر که خواستین در آوین 
آ تیش وقتیکه تند شد 
زبون هه کند شد 


هیثه 


ھا پت هت 

به چند مر تبه کنت‌خون؛ 
یادست کرد زیرو بالا 

خوب اون کاغذای اسا 
دساش بود توی گلدون 

میفرید و میکفت خون 
یکی گفت جیچیه خون 

برو زود يالا بیرون 
جواب داد نيرم من 

کمال زود بش زن 
هار وکرموی کر نا 

پا شد یه وری از جا 
بیش گفت که چه 

همشی‌زن » مکه آعه 
چواب داد آش زشته‌سی 

بن چی ]دم کشته س 
حالا گر خوبه »گر بد 

باید زود همش زد 
آخوسر از این + 

دش جله هیا هو 
بس گنت هچی هچرن 

همه جيم حدن دون 
په وخ دید هوارس شد 

چنین گنت آچوبیکس‌شد 
که ر کس ارهبیرون 
شر بك ميشه د ر اینون 


ولی باقمه زورش 


| خلاصه 


آرام | 


ی 


| یکی تو تعا ریحه 


موند همه ورش 

خصو ص اون توذة‌ها 
کدی فرسودة ها 
با اينکه میکن گر 
والله ‏ داشتن 
خودش راضی , نسوده 
بچبونه به توده 

ولىھەچى مياد او ش 
که] نها ند هندروش 

توی حرفش 

که هم میزدش ظرفش 


جخ صندوق ی 


کا د 


ی 


او وج ميشه نتیجه 


| که فکر همه شثدانك 


هسش و اسه کار بانك 


لوازم برق و عکاسی 
بهترین کار های‌عکاسی ( ظور 
گرا ندیسان)را | 
بان|سلاه. 


روژهای زیبچ؛به منتشر مبشوه 
ضاحب آمتیاز ومدیر مسئول رضاگنبة 
محل اداره : خیابان شاه ۲ باد جنب کوچه 
ظہیر الاسلام تلفن : ۸٩‏ ۰۲ 
مقالات وارده مسترد لمیشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آژاد است . 
بہای لوایح خصوصی و کبیها با 
دفتراداره است . 


بهای اشىراك 
یکساله ۰ ۰ ريال 
فشامه , ف2 
وجه اشتراك قبلا دریافت ميشود 
تکشباره درهه‌جا ٤‏ ریال 
بهای تکشماره بکروز بعدازانتشار 
درمقابل خواهد بود 


چایخانة وزارت کشاورذی 


برجان هم اوفتاده رندان 


انک‌ار که روز امتحان بود 


ت دوستان بود 


کوش هیالفیره کر آن 
وش بن دران برد 


هلت به تمام بد. کمان برد 


برخاست زهر سری‌صدائو 


عکسی است کهمخبرما اوایل زست 
برای:) تلگر اف کرده وا کنون بوسیله چاپارخاه بار 
پا رسیده ؟ 


ستاریت (شبار»۲۰۲۸) چرا پیحصلن شار 

باباشەل- برای ایشکه می دانستند محصلیل | 

ندار ند 

اقدام - (شماره ۰۳ ۷) اران بین موث وکا 

باباشمل ۔ ترج آن بفارسی‌میشود: ابران بن 
و.زندکی 

تهران امروذ- (شارده/؟۱) 

دولت بیات ساقط شده است. 

باباشمل ۱۰ 


پیکار زیاد دارد 


نیاردار ید, هنوز قوم وخويش د٠‏ 


رستاخیز - (شاره )4٩‏ از بردگیبها 


0 
پاباغمل - وحتها ازهرج و.رج دوباره ٩‏ * 


شماره آینده باباشمل بجای پنجشنبه روزچپارشنبه اول فروردین منتشرخواهد شد 


سس 
موم‌شماره مسلسل۷٩‏ 


5 بکام دشمنان بور 
ن 
بار که روز امتحان بود 


بکر نجات دوستان بود 


وش مخالفین گران برد 


)۱٩۸ءهراش‎ 


2( 


شده |س. 


خاكبرم بچه‌بهوش اومده بخواب جو نې به سردو گوش او مده! 


۱ ينهم عيدمو ت! 


راستی سال بری و نگردی! عجب سال نحی 
بود! هرچن پیرتر شدیم اما خدا شاهد است که به‌جوعاقلتر 
اش تورا خدا یه دقه فکر کنید ببینید اصلا اسم مروز 


آمرود کداش هید فینونه:8 


دار یم؛4 وجدان 
دولتهائی که اوم 
پر ای‌رضای خداهم‌شده یه قدم‌برای ما بردارن؛ کرسی 
هم که ماشاعاث هزار ماشاء اله فکر هبه چیز بودن ج 
فکر ما کور و کچلها » تا تونستن [ تش نفاقو دامن زدن » 
دو دستگی‌درست کردن مثل لشگر سلمو تورصف آرالی 
کردن و این میونه ما له وبه شدیم ۰ را-ته که‌میکن‌ماهی 
از سرش میگنده۰ | که انا ما ملتو ول میکرهن‌وشاخو از 
پشتءا وومیدانن ماخودمون که به قدم بچاو بر نیداشنيم 
حقم به لمهم بعقب نمي هتيم ٠‏ اما بد بشتوله السارمون 
کردن و خودشون که راهء‌راست نمیرلفن ما راهم که کمراه 
پوهیم گیراهتر کرد ند. بجون شیا من حالا دود دل شاعر 
مادر مررده را میفهمم که میفر مود: 
این همسفر آن بش بمتصوه روانند 
شاید که بمانم قدمی_پپشتر افتم 
مثل دولت و کرسيغانة ما سال گذشته درست مثل 
مثل جلت مکان‌ملانصرالدین و زنش بود که امیدوام بهتون 
گلته ام یا ته ۲ مرض‌کنم به ررز عصر ملا اومد منزل و 
گنت زلیکه نمیدولی امروز چ» حقه ای زده ام ۰ پرسید 
چیکار رده ای. گفت وختی کرشت 
سه تا باره سنك گذاشتتو کف ترازوه 
اون یکی کنه من این تکه سنك‌را که 
تم و آوردم منزل۰زیکه گنت ملا این که 
چیزی لیس اگه بدونی من امروز چه کلاه کله گشادی سر 
حلوا فروش گذافتم‌از ذون دق میکنی . ملا گفت بگوببینم 
و چیکار کرده‌ای؛ ز نیکه گفت » حلوا میخریدم .تا 
حلوا فروش چشمشو بر گردوندمن به لنگة گوشواره‌طلامو 
انداختم تو کفةترازو و حلوا بیشتر گرفتم . ملای‌خدا بیامرز 
خندیه و گفت : ماشاءان زنیکه اينطو رکه من از خارج و 
لواز داخل شروع کرده ایم بتجارت؛ انشاءاهآخر سالۍ 
پىکه‌هم رفننی میشیم! 
حالا » جون شما |ینطور که دولت‌هلیه‌تو دستگاه 
دولتی » و کوسیغانه تو دستگاه مات عمل میکنه ۰ حته 
ماهم مثلملا آخرسال دیکه پل.ون اون ور آب خواهه 


يدم تصابه دو 


خواست بره کوعت 


أ ردن‌وط 


ا 


بزن نبو شوننه 

بده هرروز دماغتو ماساج ۱ 

ريشا تو روزی‌هش دفه بت 

يه چیزه‌دیگه هم که نیس بی خود 
اکه بتونی ی قد بلمبونی ۱ 
بت" میشینه اونوخ ی قد هیبت 
اک‌چه حالاهم شکل مش ادلی ۱ 
ولی بازم اکه شڪم داشت 
فقط کم داشتی آجناب ریس 


بشینه پلوت قوی طیاره 


یکی رو واسة خودت نم کن 
نترس لعنا دیگه واسهت اینی 


شرنه‌شو بازم میندازه بالا 
3# 


بگذریم خوب" مب‌ارکت باشه 
بن‌سایولی» چن مرده حلاجی 


۱ 


جی!!! 


که کموث بوداش بشه بر 
توی شیر ولرم و آش | 

اونجا تیغ خیلیس ؛ بی‌خیالشلازا 
اينه که اونجا ها خورالد نعوو 
که شکءبت دا ودفامبولی[ 
که باد بت دآ-یسی هن[ 
صافی چون شیر و صوفی چوار ۱ 
نمیشد گفت که چیز یکم داش / 
یه‌زنی تا که با"فاده و 
با نمکیاره جف شه مه پلا 


کیفت کوك‌باشه‌تورا جورت جر اا 


۰ بولا 
از این میایون زلالی که دبای 
خونه و لونة فراهم کر 
نميشه مدمی میره صاف جا؛ 
یعن ی که جوی تو زوده حالا 


4 4+ 


پست تازه» حسالا دبکه جا 
استخوات کلاغی» با اج 


بر و که دست‌حق همرانه 
چشم‌مردم دیگه بکارانه 


تم نه گردن‌خودءون وتاولاده‌ون 

زیر بارمنت این «ولتها واین کرسیغو ه 
نخواهد بود ويه خورده هم شمر و رز ید 
استراحت خواهند داشت و مردم ءوض 
اونا باینالعنت خواهن فرستاده 

اما ازانصاف هم تباید گذشت سال 
گذشته برای دزد ها و باچه ور مالیده‌ها 
ازهر حیت سال خوش و مبار کی بوه ۰ 
دزد ها درامن وامان مشغول چپاول‌بودند 
ورندون ازدولت سر میلیسپااز پارچه و 
لاستيك ونخ وداش و کوفت و زهرمار 
نصیب فر‌اوانی بره لد و بریش من و تو 
خندیدن ۰ 

حالا گذعته گذشته است» ولی من 


په سزعتمان اضافه میشه وهمونقدر م 
دا شتنمون‌مشگلتر ميشه. آری؛ |ینومیخوا 
بگم »پا رسال از کر سیانهسیز 
خدا گرفتار چهاره»‌مون کر 
خدا پیامرز حاجی خوش قلب 
شکایت داشتوم خدا اونواز دستون 
ودچاز آمیز میصندوقیون دود ال 
آدم هیچ دیدوه چکار که ۰ اد( 
پکنه بابازهم نکنه + که میاد ‏ ۰ 
بالای‌سیاهی هم نگی‌هس! (ب | 


lae 


SRR 
ایتطوری‎ 

ماله و الا 
رک 


امروز کر 


ی ار 


پپراران رنج وز حمت 
[پاری کر ديم » امر وز چو 


۳ 


رالا 
پابانت و احتیاج به-ا 
نس فتنه در این ڈث ۾ 
ليك من ۱ 
اما اومدیم سردو( 
راسته که توی این دولت د 


درست با من | ند ریه 


می کنم» زیراو خود: 


ان :مدی ندو 
فت و بمد از او 


ی کور ی 


امه کو تاهی عرد 


ار تصیم كرفت ات 


بود 
برك خواجد لذت ۰ 


در انظ ر ]آنروز 


سوریس کو( 


دری با جاڑل وش 


ن‌شهر و صوفی چون بر 


گفت که چیزی کم دا 


ناکه با 


افاده وؤ 


افنتاده اس ۱ 


ر چپارههمون 
ر حاجی خوش 


چە جلو 


قلب معا 


وم خدا اونواژ دول 


ز مصندوقمون دود 


یدنه چیکار 


E 


ازمنحه ۲ 
3 کلوم خداشاهده که بابا (زداش لیاد که مثل 


ك بکه‌و بکه » صد سال بای صالها: 
وری هیچ لذتی نداره.| کهخدسالهای 


مغاس 


که بم‌الله والا اکه به‌مر کت ]بر وم‌ندی بده بخدا 
1 


زندکی اءروزه 
ځانه(یکه سر نوشت اين ماتو 


هون DR‏ که ما 


هاخه را مرغ جه داند که قضی‌خواهدشدا 
| ینمی کزست که ت 
کذرر باشیده 

کردن هد به غاز ار 


نهاو فسادو فان در ر سرتاسراین 
. ابن اشگهای‌ربائی ر 
سراما ندارد ز 


پاباست و احتیاج به حاشانیست؛چقدر خوب م 


مشب فتنه در این شهر زمن داند ومی 
ليك من اینهمه از چشم شماميينم 
اما اوعدیم سردوات علیه که اونم حالش خرابه 
ین دولت دو مه تاآدم درست و حسابی 
با کل که بهار نمیشه و بابهدك 
ن ؟شسکش که ین‌دو لت 
ر1 تور سا هر دو ارت 
نال هم تختیف امیدن» من ازءرتض قل 
اجب می کلم» زیر|او خودشوعردمیدون عیدو نه وه 
اکا که تست سال کم ویش تو کوداکرسیخانه برد 


است؛ اومیبا بقچمه نه ۱گه بی دوات و کر میخانه » 


اینار ور اضی کنه و سر شون 
به‌را ببوسه واین جاروجاجال 


نه » زبرا او تا روزی 
مرکاره وا گر رفت و بعداز او بحر ان اوعد م-ثواش کر 
امت » چت 


ش کور کر زهخورده بابد پای ل زش همت 


ەر اضق خدەت کر 


یتو ته‌قدم ازقدم بر داره 
پس با ایفوضم جزءءعال کرد کارها وجزچیوندن دوستان 
رآشابان گر امی وهم مسلکان مرم بستهای‌حتاس هیچ 
میداد که 


ری ازش ساخته ولی اکه فاط داش 


ام باثه هنی اکه هوسه اونم چهار ماه ب 
غمة کوتاهی عبر دو لو نخوره زیرا کرسیخابةً 
اپار که تصمیم کر فه امت که دز ابن فة بخدوس مساوات 


(ارعایت کنه یمنی عمرد و لتهار| بقدری کو تاه کرده که و بت 


ب«عچوعیدی 
کا خیلهم پر ده اتروی کار 


ښك خر وقت اشاءالله باسال‌نو دوت او ء 
ملس نو ؛ فکر نو » راءانو همر اه‌بود آنروز 
جد خواهد برد و آنروز بابا قلبا بشما 
راك خواحد لفت ۰ 

در انظ ر ]تروزه خداتگهدارتان: 


نداش م که میاءا روزاول‌سال 


بابای دما 


قور باغه میگه» قروقروقر 

آب میادتوحوض گر و گر و گر 
میریزه دومیشروشروشر . " 

باد میکنم » قد شتر 
فیس هیکنم » باد میکنم 

هف جد مو یاد میکنم 


مر تض‌قل‌میگهءتر و قرو قر 


این شب عیدی گر و کر و کر 
و کیلا واسهم » ضزه هیر بز 
خیلی اوس میشن ۰ انگار که چیزم 


هفته 


ولی و کیلای » پوس رو چ-رهی 
ناء يالا زود پاشو 
این شب عیدی » ازسر دون واشو 
انا کسی هس باه 
جوم فداتون »من برم اگه 
باز م م<بود ین ءیکی‌بیادین» 
انگار من‌او نم»چکارم‌دار ین؟ 


بین به 


ممصندوق میگه » قر و قر و ٥ر‏ 
نطق و کیلا » کرو گر و گر 

هی پیش از دستور »هی بمدازدستور 
زندکی منو » باك کردن ناجور 

پاروقرفره : تو ابروش گره 


میندازه"» میک کس نظام ۱ 


او نوخ داش‌طبا » ورمیجه ازجا 
در 


وال لند هو ر؛ اوقد تندیده 


میکه باس بره » هر 


ان ۰ میب-رن 


یکی صحیح است» کی خعه شو 


الى ناء اون میگه رو 
اون مرگه ینان میگه پاشو 

ایی میګهبله»اون ميته از نو 
اونم ان و-ط ول میده مشکش 
خیس خ س عیشه»دستهال از اشکش 
بارو چل عاو طی اچون‌یاد,درف 

من ار خجال ١٣ب‏ میشم‌چو برف 
شوبه اون وسط » چرتسی یزام 

اين جو شرو : از سر میکن 


گاهیابول‌جون گل بادمحون 
رت میزنه» آدم میگه‌بون 


که در میام از » عاام عله 
جر فاش خو زه س» ون دودو افور 
-ه و ڪينوو 
مستشدم جزه » قر 
بو ل‌میره بدون و 
پول‌دادن بدن ؛ بیارو بف‌یوز 
تادوسال دیگر صد تومن درروز 
ؤلی ندارن» واس‌اینچندر غاز 
عیدی امسال » درش 
را 
عیدی امسال» چرانماسید؟ 
۰“ 
کاش ره اصال دیکه نباد پس 
بلکه بکشم راحت يه نفس 
کاش بشه امسال »همه زیرورو 
نکثه دیګه » ازماس کسی مو 
کاش درمجلس پاك بثه تخته 
اون دم دار اشون پاك بشن‌اخته 
ول کنن مارو ء داحت و آذاد 
زندگی کنیم » هر چه باد: باد, 
مهندس ااشعر اء 


از ما می پرسند؟ 
ابتگاه عر اده ملی 
آی با باشمل ۱۱ 


ونی که تواین شهر برای 
به ایعگاه علیخده‌درست 


ا لله تو خودت بچه 


ا 
ون یاسدون توپخونه است ۱ 
دودی :۰۶ 


و ا 
ذودی شابدوااه 


2 ب-تگاه شترهای 
به کوهانه ووو کوهانه است + 
جاوی کر م,یانه هم که خودت بهتو 


مک کی 
|توءبیاهای دولتی‌هم که اعلا 
ادارن ون ازبس جس‌اطیف اتور و د 


او مبکند دبکر تال اون 


بدو نم استگاه عراده 
ملی که اینقدر آواره اش توشپ_ تبرون 
پبچبده کجاست واین هيو لای عجیب و قر بپ 
را تجا جاش میدن ٩‏ 
۱- مشدی عباء 
پابا شەل - ۲های‌مشدی غاد 
مگه خذای اخوا-: لور چیعر اده 7 
وال را میکنی 
ی د رصت 


۰ ذر اجلاس مفته گذ 
پناهی هنکام ظهر بیهانة انجام کارهای معوقه در 
طالار کرسبغانه زا ترك کرد ایکسر بغیا بان عینالدوله 
تشر یف بره» 

:۰ جربان جل خصوصی را در«جلةٌ رسمی نوشتن 
معنی بدارد » ژیرا (گرکاعه زیر نییکاسه نبود چراهمانوقت 
بتهاشاچیان ضور_ نداد ند » 

۰ آفای ریس ب-4 1 1 
تجدد خطاب مینماید » در ضورتیکه [قنای تجدد نبا 
صاری مبباشند . 

. اتوهبیل دولتی شماره ۱ ,همدان هنوز زیر 
پای فرمانداریت که یکا ازکار بر کنار شده 


ی که شاد هزار تومانش را جتاب 


یك گر وهبان۲ 


سره 
REE‏ درھ وای 
هواپیمائی را بسمت کماشته در دولته‌نزل مر دررد ء 

72 بەضى از نهر رایس 
را غریده واو را در کارهای تجارتی و خریدهای بزر کگ 


كيك 


ميخو |هند درق ال 2 
E SE‏ 


پرو نده 3 مير تج 
بوه یکباره ازجریان خارج ورا کد گردید 

۰۰۰ .وزارت دیوانخانه میغواهد بعد ازعید آ[ئین- 
نامه تیدیل مال‌الاجاره را جنفع مالک 

ناب شمس ختلالی لاس شنا 
و قاچاقی ببازرسی امور ارتش در بك گوشة از کشور 
مشغول است. 

۰ عبح روژیکشنبه‌ملاقات کوچواو ولی مهس 
بین مرشد و نمت معدنی‌دست داد : 

۰ اردوان دوم ده بست سخه ازمجله رسی 
روز پنجشنبه که حاوی مندالات وی بامرخصی بعضیها بوه 
خریده است و گویا خریدار مثعصر بفرد مجله میباشد, 
نی ازپول 
ان د کتر خیله خریداری شده بود بنوان خریه 
علیه| لسلام قراز 


۰۰ م گویاعوج ابن معظم نیز 
معندی بدت آورده|ند زیرا ظهر روز 
مشدره از تومبیل دولتی شماره 4۱۳ اس 
۰ عصرروز شنبه کستیون امور بدونی 
خانه باحضور داش نصل ود کتر صدقه تشکیل گر دیده گویا 
سکورا میگذا 
ها که تازه از لز نك بر 
ریس نرذ قای جاده‌نمادیده و 
آووا دقوت بمودت بایران نموده است . 


قرارمدار سانقرا: 
۰ »یکی از هیر 
قای دادو بیداد کر دا دز 


باباشیل 


هفت‌سین 


ہو کی تضویب میشوده گفتة بوه در دوره 
پانزدهم 

4 بان توچه‌حکیم غله یکی 
ازد کترهای‌عنمناتی بجای‌مشور تچی‌ای که 
دررای باه دارو خانه است‌نامزد وشاید 
پرقرارشده‌اخت . 

باباشیل- معلوم میشود حک 
هم‌از آخرین روزه‌ای‌دوات 
کرده ودرصدداست تبام اطرا 


ودارودستهاش را اتی نے 


ہکا با | تمیق رسد 
منوت فسکن است ايه وب 


هم برای 
۱ 


ن بودن خودش سالی 
ال دوهة 
مالی وردستیرکلرایا ابر 
پر | ند. 
هم «لاقات خصوصی 
درمئزل نان قطیر ان ورستم زابلی 
روی‌داده است . 
۰ دوز 
ان ناهار 


» ظپر عده‌ای از 
رسی نش منزل ۲سیداءناع 
میومان بودند .ه کتراقبالی : 


افقط قصد زیارت دارد. 

روز هوشثه مش (عتماده‌تولی 
وفیرو(ه۲ بادی بجای بحت درمسائل سیاسی 
در کرمیغانه راجع بهندوانه و کشت آن 
در شهر ری‌عذا کر ات‌مفصلی بسل آوردند , 

۰ صبح دوشنبه با هزار زحت 

شمه بای ربد کی 
نشکیل و قرا و شدسو که 
ترس کیسیونا 


۰ راجم به‌دره قام قام ورفیعی 


خبلی بتوموو لنك. تصیعت»کردند 


شیطان با 


طبطراق عام که باشی جلودارش بو دبه 
طاق رئیس حسابداری کرسیغانه برای 
تصنیه محاسبه سالیانه آمد وطوری وتار 
آقا میرزا نا‌پر بان را مسحور کرد که 


| روی میز سجده نمود وزبانش‌بندآمد. 


قزار رند و تور میرود یشتر 7 
مقضیالبرام کر دند . 
اقدامات بچگانه 

خذیه لوس با با از گر 


ان خر 
دمد که د کتر دل و قلوه 


با پاشمل» یعول آن نویندا 
انکلیسی من‌هم بااو هسقیده(م ولا 


نفر در 59 بل اینیمه مردم چرت وان 


دستم زابلی 

ناب داش ندل بن 
کنفن | نس‌سا نف[ نمیسکوه هدید 3 
فرمود ند 


باباشمل-واش بیخود رستم زابلا 


کلمات طوال 


خانپا ازاینجیت 


دارند که وسیلهٌ مشروعی 


پوشی ازخطاهای 
اصرار خائمها په خانه 
ت که شاید |سرار د 
ند » 


۳ لت وف غان 
آذاد ( 
درادارات اتتصادی 
پاپاشمل - مسلحت 
پرده برو 
ورنه در م 


غوری نیس 


[بادی ازلی است . 
پاباشمل - خجالت 


آیا اوضاغ فارس بر 
پرشیده است ۰ 

اباد مل - 
خردش هم 

آهران 0 0 


زان بتدر امروز 
اقدام (شباره ۸۰۷ 


- له جو ام اعوض | 
1 

وکل مدافع بکرم 
روز ناته درمیارم 


قدامات بچگانه 


و یس با با ار کرسیخانه بر 


ور 


ابر از مخالفت 


وشنبه وستم زایلی مر رثا 
تخاب داش نعبل شابن 


مل-وان بیود رستم زا 


ر خاننپا په 
شاید اسرار تہفته‌ای را کہ 


صدای ایر آن (شمار» 1۸۷) 


|راجیف هواداران دو 


پاباشمل - هروات خواستی ببابا 
هدیم کنی کل کلم کن زبرا هم 
ول و بودارد وهم خامیت ۰ 
آذاد ( ده ۳۷۲) 
درادارات اقتصادی چه‌خبر است ۲ 
پاپاشمل - مسلعت که از 
پرده برون افتد راز 
ورته در محثل ردان 
غپری نیست که لیست ۰ 
ظفر (شاد»ء <۷) 
سیف پور فاطمی مسیحی و دوات 
آبادی ازلی استء 
" پاباشمل - خجالت بکش بچهقرن 
یم رتکذیر 1۱ 
رعد امرور (شاره ۰) 
]با بیات ماندنی (ست» 


پاباشمل ۰ اکر نی‌ماند که پیات 
بشد ‏ 


پیغام (شمارء ۱۰۰) 

آیا اوضاع فارس بر آقای پیات 
پرگیده است ۰ 

باباشمل -بلی ۱ حتی اوضاع کایینه 
ودش هم . 

آهران اروز (شماره ۲۰۱ ) 

کشور بیصاخب‌ایر ان. 

پاباشمل -۱ 
زان بقدر امروژ صاع نداشت . 

اقدام (شماره ۰۷ ۸) 

بکقطره خون وامك مادر میپن. 

پاباشمل - مقطار چرا ممه‌اش‌از 
لار بون میکوئی ؛چند کلمه هم از پدر 
ان بکو ۱ 


ار داری اهیچوقت 


-جولم‌حالا که‌تر | برای 
انشلاس قيب میکنند 
بفراهی وکیل مداق 
بگیری؟ 

لهجو ام اعوض اینکه 
وکیل مدافع ‏ یکرم به 


(وزنانه درمیارم , 


باباشمل 


بیلان 


سال ۱۴۳۴ برای کرسی نشینان 


جاتماز : « جف دینوی اعم از 
وطنی یااسعار 
سامری : و ضرر و خسران 
آمورتاش : < عیش و کامرالی 
ابل امین امیدو ای 
دلو قلوه : < روضه‌خوانی 
لنترانی + « خوندواهی 
«کازد ضیاءبور : د تبلیغ‌رسالت 
د دعوا 
و مرافعه 
و اس 
< دناع 
پری گناه [بادی : « سفرتاشکند 
< اعلام جرم 


« رحیم بيك قوچانی : 


دکثر کدا : 
شپاب ثاقف : 


از دست‌دادن‌موقوفات 
جوپان : « نخ 
جمال‌لندهور : < الدرم بلدرم, 
وصدورچك 
ججرالاسود : < س ر گردانی 
هذا غول جهرعی : < تحصیل 
نام نيك ۱ 
< حکیم‌ظاهری : < عوفلوری 
< مير ممصندوق : کساات طبیمی 
ومعباحتی 
<« مرشد: < دودودم 
بقیه کرسی نشینان :2 سکوت‌عار نانه‌و 
صعیح است . 


e 
۳9 


ابرام سرپا 


ملت کور و کر از احوال ما آگاه نیست 
درحق‌ ماهر چه گوئی‌درخورا کراه‌تیست 
دلیرا بیهوده کفتی دزد کاهست اینمکان 
دزد ورهزن را زبیم ما دراینجاراه‌نیست 
همچو من قربان لطف دائم ۰۰۰۰ ڊرو 
زانکه‌لطفدیگرانت گاه‌هستو گام 
نان بات 
تو كبك زد ای نان بیات 
بد بود نخست و گشت بدترآزید 
کندی كلك جناب میلیسپارا 
برگو كلك تورا که باید بکند و 
۷ادری 
وصیت نای شه دو اقعه ۱۵ اسفند : 
بروز واقعه تابوت ما زتاك کنید 
که مرده‌ایم بعشق و کیل گریانی 
ماادری؟ 
مژده بهار 
داد باد لوروزی مژدة بپاران را 
کرد فرودین‌تجدید عبدکینه کارانرا 
اجتماع یارانرا شد بپانه ای حاصل 
شد بپانه‌ای حاصل اجتماع یاران را 


درمحافل ندان‌نقل ومی‌قر اوانت 
تاخر ند باحاو) رای‌هم‌قطاران دا 

مملکت‌مداران‌را فرصتی بجنك آمد 
فرصتی بجنك آمد مملکت‌مداران‌ر 

تاقطاب و پذمك هست‌در بساطبز دبي 
میتو ان با سانی پخت تازه کاران دا 

گر آمان‌دهدمر شدچندروزیتوان‌دید 
جای رقص کابینه رقص گلعذاران را 

زیرهایدولت بودسست وسنست‌تر گردد 
دل بدستا گر نار د کاسه کوزه‌داران‌را 

باچنین مر ارتهاعاقل آنکه بگزیند 
براریکة_دوت‌طرف کوهسادان‌یا 

شیخ سرنا 


جاه ۲۳ استند:اه 
ای کاظی ‏ بنده بواسطه کسالت در پیش مد 
بسیار بسیار تاسف آور این چند روز م.بلس شورای علی 


[قای مهندس فر یور - تیراندازی گلشائیان‌ر انوطثه 


با باشمل - ولی عاقلان دا نند! 


ةای واد ءسودی - دراین طرح نوشته شده‌است 
وليك بطرف «ردم» ولی ما مید 
شليك نکر دند» 


تای کامبخش - تصود روز نامه عردم است ( 


نیم که بط رف مردم 


- از حبث .هم ف کاغذ برای |دارات و 
ووزنان ها که ما (زهمه متندتتر م ولی چون صابون دولت 
انیم دلنان را صابون بز نیم 
ن رای داده است که 
دور هسام ارت مود 


امته امت سبیاو جرب کند. 


ن »طالت را نوشت واملاف 


می هزار و 
وان ااناس دی ترق یدمه رادار 
تم بر اء -بر ان این کار بدهم» هن که دارائی دارحدهمایون 

۲ ایور وا دهم 
جان بابا ا گر هدین مامی هزار و میصد 
بن شهر هرحالی اکر بخواهد میتواد 
پدست باورد ۰ خودت کار ولی مي 


بو اهم از ورراء و 


ااوژار ها ری که ۲ انط برای همین عاهی هزارو 
صیصد تومانست که اسر وکاه هم بالا میرونده 

نبه ۳۴ اسرد 

ی مال اء اء دن هم 2 
پایاخمل - داش » قربون احساصائت که جاش را 


a 


ائ تاقار 


پاباهیل :وران طوق لست» 
سییل آاست. 

آقای فر یور - 
وزی چناه خدا نکر 


.ل-مخصوصا [ قای ر یسلا طفت 
برعایند که اند کان هم درچهاردهم 
فروردین »قابله بثل نایند» 
7 فای‌طباطبائی- ازدولت قویشو کت 
خواهش میکنم ۰ 
باباتءل- بر بچاره «شندا| گر 
»ای 
آقای فر هودی- |شاصی ه. 
-ق یاناحق خودشان وا طابکار ازدولت 


خوار است خود 


کرده| نی وخون نفو ذا دارند . 
پا اشل - دمار ازروز کار دولت‌در 
می‌آور ند ودر دزدگاه وبا در یناه ]نجا 
او 
جاه یکذنبه ۳۷ اسفند 
آفای ٤‏ 


وظفه بکذرد وبا تصویب این لایحه‌یك 


ر- بکذارید لا حه نظام 


ان بدهیدر 

| عطایتان را 

ی طباطباگی- این بدعت رای 

شود دردوره چپاردهم کذاغت 

اال 
e‏ 


آنای قربور- روح قانون اساسی 


ماد روی بدعتهای 


باباددل۔ جانم بکذار بد اقلا روج 
قائون اساسی بیاساید ۰ احطار ارواح 


آتای ت 


مالیات جد 


وی خومت بارتصوبت 
و شکر یك عبدی بشهر داری ها 
و مردم دادم شود . 

ل-بفر مالید ار مر دم گرا 


ء فر هودی-مالبات را کذاو رز و 
زازع بدهد ومردم شهر از نظافت وروضافی 


و آب استفانه کلند؟ 


بقیه ازصفحه ۳ 
بابا اصلا توعراده ملی‌سوارن 
که‌از دور هم که( سمش را ۰ي 
اینکه مبادا ز برش بکیره فرار میکن 
اکه غير از تو هر کسی دیکه این 
میکرد جوایی بهش نداد اما تر ع 
به کردن باپا داری نچه بقلم مړ 
AIRE‏ 

لابدتاحا لاشنیده‌ای که در فر نگتون 
بعضی ایستگاههای ز بر زمیلی‌هست کمردم 
نن و هر جاد لشون خواست 
میرن .که خاطرت باشه اونوتنی که 
عراده‌چی باشی عنعنات ملیش‌را بدونداد 
پعضی صحبتهای عجیب وغریب ازغارهای 
زپرزمینی وغارهای زیر آبی میکرد که 
عردم دستش انداخته بودن و به عفش 


ازاو نجا سوار 


* بارو آن منم 


ومیخواسته با ون‌غارها 


تقلید کنه وعرا 


پاباخرل - | کر جز 


تبودی! 
آقای طیاطباگی- من نمیدانم دوان 
از ای خواب عق بیدارخواهددد. 


تتم تاتا لات 7 قایان ن 
بایاشل- و بعدمثل بوجار للچاناز 
هر طرف باد آمد یادش دهم ۰ 
قای وز بر دار ائی - این عوارشه 
بن .۱ جناس | تجصاری است وا 


تح لاهیجان۳- نمنااز مه 
عنگی آن‌دا ملتهای‌عقب 
آن را اکر زن ب 
باشد ملت مر <ومه 


که 


انانه کن و | گرمایلی 
۲- آلت مورت خانمها 
در هم ریز و انمکاس صو 
کرس اشین -وارو وا 
ایبات ٩‏ - غبر چی 
بر مبخاله آمنده‌است ۰ ۱. 
له . 


عودی 

برشاه کرسیخانه : 
لب با جاست - و رفز 
۸۸-۳ در کرسیشانه هن 
-اراش‌پست قدیمی شعرا 
آل دارد - ر دیف ه - بد به 


رر حالش غاب است ۱۰ 
رنه ازل شدءاست. 


رتسا و 


اده ملی‌سوار نه 


رش بگیره فرار میکنه , 
. هر کسی دبک این رار 
بهش ننیدادم اما تو حن 
داری آنچنه بقلم مړ 


نایدهای که در فر نگنون 
بای ز برزمینی‌هست برد 
وهر جادلشون خواست 
باط‌رت نی که 


, عنعنات ملیش‌را بروندار 


اشه او توت 


ی عجیب وغریب ازغارهای 
رهای زیر ۸۲ 
انداخته بودن و به ففلش 


بالی- من نمیدانم دوك 
اب سیق بیدار خواهدخده 


ارو 
- از کجا آمد ابن عار 


AEE ۰‏ 
ولپای ندصی که در آهر؛ 


: 
د کتر کشاورز - 7قای‌ندوزو 


REFS 


کی یس تن 


ااز محصو لات ] نچاست- 
منگی آن‌را ملتهایعقب مانده و جاندار 
آن را اگر زن باشد شعراوا کر مرد 


لعف لاهبجان ۳- 


باد ملت مر <ومه مینرستد ت بيخ ود 
های اسکی ۲نجا را له 


گر سل اب ک 


بنط ت -قافی باو لش 
(ضافه کن و | گرمایلی بازهم ]ترا 
- آفت صورت غخانمها - ضبیر یست۸- 
در هم ربر و انعکاس صورت‌راپودا کی 
کرس شین وارو ورامیسی منتمب 
| اجات ٩‏ - خبر چې که از ممدان 
| بگرمیها له آمده‌است ۰ ۱-شهید پانزههم 


ر ودی 
مرش کرسیخانه - بلند ۲- رستم 
شب بآ نجاست - ور فزوین فراوانست 
هم در کرسیضانه هست وهم درفابینه 
اراش‌پست قدیمی شعرا 4-»- کشتی از 
٥‏ بدیختی وفلا کل - 
شال شبر فراران است وعصر ها 
راان جا جمح میشو ند ۷- طولالی - 
دک بآخرش اضافه کن ولی مادا 
فی ۱-۷ کر گوری بآغرش اضافه کنی 
عی میشود۔ حرف ربط -تبپوی 
گینه رستمی‌شوره - 
قی -«مکو سش بعر بی | ند | ختن 
جی که‌براثر عصبا 
غراباست ۰ ۱- 


بگرسخانه نازل شدم‌است . 


وی منطو[ 


دابا ممل 


الی عیدرها ر بابا برای که میبر ۵ 1 


با قرعه پسه فراز غوانندگان که جواب صحیح پدهند و تا آغرلروردین برای سا 


پر سنند شی ماه نامه پابا شل بطور مچالی وشش ماه 
قابل پرداغے وجه اقه مالك ]محر وسه,فرستاده خواهد 


بو دس 
لام شر کت مبلغ اسی‌هر سیم انرخ هفته قبل درخ فدلی 


شر کت نان بيات ۱۰۰ 

شر کت کار ۱۰.۰ 
شر کت ز 

اردا ورشکستگی آن اعلام خواهد گرا 

ضیاء بیخود خودرا عامل [ورشکستگی نان ب 

شر کت نان بیاتعمر طه بیعی کابینه‌های دور دم-و کراسی را 

کرد وباجل طبیعی میبیرد » 


يه سهام 3 3 
شر کت تضامنی وتوده کپانی خریدار زیاد ندارد؛ مر کز 


مماملات بجنوب منتقل شده است . 
سهام شر کت کار بعلت کناره گیری مشرف تارل‌نمود 
دربارة وضعیت بءدازعید | کنون نمیتوران اظپارعقيده نمود 
رئیسه پنگاه بهارستان دروضم دولت 
بود. اشخاصیکه نامرد ریات بنگاه 
بهارستانندآدر درجه اول مرشدمشتی 
د کتر ظاهری و آمیرمصندوق 
آمیز ممسندو از تشتت آراء استفاده کرده وبعر خودش 
سوار بشود احتمال ]میرود یکی از نواب رئیس‌ازهمثور یبا 
ااتخاب شود وهوافر_ازمنشی‌ها ءوض شو ندء 


مد عبود السلطنه و 
ند. بعید نیست که باز 


هم روز نامه رسی کشورشاهنهاهی در 
هد 


سياهه حساب سالیانه باباشمل 


چهار عمل اصلی 

برای نو آموزان سیاست 

دولت » سه دستگاه + کرسیخانه 
× ۱۲۸ اصله جوب خد +55 
EERE +‏ + 
+ سید 
رخس ادن :595 
-یلان مملکتی درسال ۱۳۳۳ | 7 
ي ت 


5 
ایا ولات ساو ر رک 


ستون‌خوانندکان 

ذه صمد جواب عیددد 
به بانوات -.- 

فنه‌صمبد - از تبر بکات حمیتانه ای 
که بن ابت عبد اول ال باجا نبه فر ستاده اید 
هې اندازه همنونومند 
ینده بتام خو انت گان بابا 
پاتوان محتر می که ازن رقع اشکالات- 

وا خوا-تهاند خوش وخرم بگفرد 


هرز ندکانی نها بیش 
و 
جنگ هنظ آءەن نامز دخود از ارو پاهستم 
مەت هاست دیگر ازاو خبری ندارم. 
E SOE‏ 
گتدعتهاست وامیدوارم که درسال نو 
پاشاه.ر اهی کتدوخیری ازاو برسد 
غود ارحم برسد. اءا مواظب باشید که 
عذق‌های کذشت را قراءموش نکرده باشد. 
باتو بی پیر اه -شب جبارشن- 
صوریازروی وته مییر یدم» بی اهن نوری 
که بر ای عڼه دوخته بودم تنم بود هل 
پوته پائین بی اهنم وا پاك سوزاند,چکنم 


چهار شنبه دور ی کاینه ها 


بد تو این پار چه' را چایش 
تیام‌خانمها باتکه‌های 


پنحے:به منتشر هبشود 
صاحب .تیاز ومدیر ئول رضا کنیا 
محل |داره :خیابان شاه ۲ باد جنب کر چه 
ظهم الا-لام تلفن: 5۲-۸5 
مقلالات وارده »سترد دیشود . اداره در 
درج وحك واعلاح مقالات آزاد است . 
بهای لوایح خصرصی و٣‏ کپیپابا 


دفتر اداره است. 


بای اشر اد 
یکاله: ۰ یال 
شتماه»: ۰ 
وجه اشتراك قبلا دویافت «یشود 
تشباره در همه جا ۽ رتال 
بهای تکشساره یکروز بعد از اتشار 
دو مقابل خواهد بود 


تودیح و هنیت 


سل ببار آمد و ازآشیان 


لیل شیدا بسن پر 


زاغجه از بافجه لك ری 


نغمه‌زنان‌سوی‌صفاهان بیدا 


گرچه نواها » زبد و خوب زد“ 
زاغ میاه همه را چوب زد“ 
بسا راز که پوشیده داشت 


عیب کسان دید وبکس وانگنت! 


گفت بز هر جا» باذب نکته‌ها 


سرخوش ازین‌نکنه کبیجانگت! 


حال که بدرود شمامیکند 
تپنیت عید * ادا میکند! 


زاغجه 
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دا بکلستان پرید! 


,سوی‌صفاهان‌پریدا 


۲ "رده گر ده گردہ دورش میگر ده آرده ! 


استر داحت چهانداذیم !هر خواب خوش 
ما که چون دل‌دشم‌نی‌داریم در آغوش خویش 
رفتیم باری از دل برداریم» باری بدل گذات: 
ور گشتيم » دیدیم این عیدی همه _راه |فتاده‌اند ما هم 


نها راه افتادیم:بوی کباب میآمد ولی اشتباء کرده ي 


خودغانر | تاج سر این ملت وگل سرسبد ان 
هردم دیدانند درست جهنم مارقه چر کین ها 
وگ > 
ج دزدان د 
لەچاك وغارتگران بازاراست . 
و خرم و بارور که رعیت 
بچاره و بی < بان فقر و فلا کت و تراغمو مالاریا 
و هزاران بیسار ,بای دیگر میاولد » مشتی |شراف‌زادکان 
پوسیده و احق و جیمی تازه بدوران رسیدهای و کیسه که 
جر چابیدن و خوردن و خوابیدن حقی بگردن این‌ملت 
دار ند موم لوروز رابخوشی و غرمی‌میگذرنند. 
|تومبیلمای دولتی تشن و بانوان شيك و بيك و 
لال و جبروت است که ازجاو چشمان افسردة دهگانان 
برهنه و گرسنه میگذرد و آتش کینه و انتفام را در دل 
بزتر میگرداند 7۰نها با دید عبرت -اصل 
دستر نج خود رامیبینند و به بیعدالتیاین اجتماع وبیفکری 
این‌حکومتها که‌یکی را غرق ناز و است میسازدودیگری 
را محتاج يك پیراهن ويك لقمه نان مینمایده نت میفر ستند» 
نی تنهاتازی که از ياك فردهظلوم و بی‌بارو یاور در این 
محیط ظالم ساخته است! 
بگداریه مثلی بیاورم. غو ندی صبح‌رور جسه بحام 
رقتو فسل گرد و باك و پا کیزه از حمام بیرون آمد .دم 
درحمام سکی یای آشیخ را لیسید. چون حوعله بر گشتن 
بحام وقولآخوندها تطپیر را نداشتچشم رویهم کداشت 
و ارمود <انشاءانه کر به‌است» . 
حالا مالیر بچشم خود ميبينیم که دنیادو اسبه بططرف 
آزادی ودمو کراسی میرود ولی بازهم چشمرو یم کداشته 
ومیکوليم انشاء اله کربه است وچشم ما غطا میکند. 
جان پابا ! گر من وتو بمیل‌و ریت با دنیا همقدم 
لشویم » دبا زاجیری بگردن من وتو خواهد (نداخت وبا 
غود خواهد کشید : 
ما نغواهيم توانست تا ابد دراین رودخانه سریرالا 
شناکنیم » لابد یك روز جریان آب مارا برمیکرداند وبا 
غود میبره. ماک ایشر| میدانومچرا ازپیشچارة دردرانی- 
کنیم. چه خوب میفرماید سعدی : 
سر چشمه شاید ګر فشن به یل 


چوررشد نشاید گذشتن ب یل 


u 
بی*اسد ممصندوق‎ 


ثیس 


رسیخونهر 
آدم یاد اون دزدا می‌افنه 
بود دوتا دزدیه مالی دزیدن 
تابودن‌اینا مشغول زدوخورد 


حالام تومجلس از سرمنکی 


آسدصندوق‌طبای گوشه 


توی دعوای دستم و سراب 
ژابلی توی نشنهُ مستی 
جای انگشت مدادتوی‌دهنش 


آخه دادزدبارنا‌ورویازرق 


بهای‌سده‌ندوقاحتساب کردان 


با هزار لقو نق و یال 
نه‌نه خانی شله پز هم خوب 
هر خاله چادری یا هر بی‌بی 
اکه با اگریت مطلق 
مکه این ماشینو هزار تومون 
میخام صدسال‌نباشه این‌ماشان 
شوفرش زود راو اجرخونه 
4 
الفرض 1 رئیس نیمه تموم 
رنه دای رای تواسیش 
پاس بشینی تا نصفه تو ماشین 
جلسه‌عارو تانصف اداره کنی 
قانونائی که میکنی اهضا 
وقتی پیشخدمتی صدا کردی 
باس که نصفش بره پی فرمون 
باس توی جلسه از کمر تاسر 


نا و تقار 


ده دبرق 


بابیس و ندز دآیعلاوه ایو 


انت. دود از 
یال ابن مالك بااين :و لماء 
ا ر کل بجاس خواهد فر 
گارابد رچه -قها را باعل و 
بخدا او لین قدم ار 
بزنی برا ند ختن ان رة 
رن الست ۰ 

مالا هرچه میخواهید 

بک 


سراون مال با هم م 


د اه 
وهی سررسودوماله زوبردا 


کرد بودن رنود باه جذگی 


واسه کرسی نشسته بود 


جستوناغاقل کرسی‌رو زدقا 
جست وناعافل درسی‌رو ردا 
یدد و پهورد بخورد» ۰ 


تانون اءلاك و 


مونده بود ومیلرزیدش پداه 


۱ 


آرد. کن هم بود که تاچند 
گرد و بصاحب ملگ بد 


مر ابه خود تهاید » 


که بایه رای میشه بالا باین 
بلگدار هر 4 ولا عت وتا کنو 
بخوله اونکه پیشه به دونه ۲ ی بد بختانه هیچو 
ایکاش ,هینجا ختم م 
هردم ازاین باغ بری 
که دوس میگیریباآ بحرم 
تورئیس لیستی؛هستیئيمچار لرا 
آویزون‌شه‌اون‌نصفت‌رویزمان 
وأس‌اون‌نصفش‌رئیساجاره کنی 
باس فقط نصفشون بشه اجرا 
مثلیکه نصفشو جدا کردی 
جاش‌واسه نصف دبکه‌اون 
9 3 سای درز و این دول 
۰ بیائی ؛بافنت باشه بیرون در ۸۳ کد . 


حللا یا اينارو بکن اجرا 
یازود استعفا تویکن امضا 


مهندس الشهر اء 


1 


س وکرنا و نقاره وب 


‌ونهتارای‌علاوء بیس | 


مدونم كيك کجا گنن 


رن مال با هم مینک 


ی سررسیدوماله روبروا 


*بودن رنود بپار جز 


ونه‌رای “هة 
شه “ونم توی ایندزگاه 


4 جم کنه چل‌ونهچوب 


به رای میشه بالا پال 


* اونکه پیشه يه دونه 


رس هیگیریباآ بحرم 
لیستی!هستی 


شەاوننصفتروىزەن | 


5 زین رئیسی عق ‏ 


7 
م2۳ 


نصفش رئیس |جارهکنی 


فط نصفشون بشه اجرا 
۰ تصفشو جدا کردی 
ن‌واسه نصف دیکه‌اون 


باقنت باشه بیرون در 


۱ 
۱ 


مهندس الذعر اء 


آدم قدمی برای برانداخت 
داریم؟ چرا ءثل‌د: 
:ویم چرا زین با 


ن ودویست هزارتومان 
ه است» دود از طرم‌بلند شد » فکر کردم که 
یال ابن مالك بااین ولم ایت چه 7 شی‌شواهدافر وخت» 
وکل بجا تونبالی 
بد وچه ةما را باطل وچه باطاهارا سق خواهد کر د!! 


بخدا او لین قدم ار ای آذادی و مشر وطه 

براداختن ی این رقم عا لکیت زء‌بن‌وه‌حدود 
رن آنست ۰ 

الا هرچه میخواهید بگو ید وبتریج قبای‌هر کسی 
غورد بخورد» من که خبال عیکنم بدترین کار دوره 
نون اءلاك وا گذاری بود که بعضیما اورا 


اس خواهد فرستاد ۴ چه خواهد 


دهم همان 
تام آن دورة میداد ریا من وتو بم نیم 

و بر چند نار تیه مالکین‌و بزرك ويا اجداد 7 نپاچگوه 
زینبا را بدست ورده بودنده بازدر دورة رضاشاه 
بی بآ نبا میشد درعوضيك مدرسه و ك خانه برای 
[]باباختند مت ترص گنه گنه برایعالجه 
اند و لی ما شاءاث ار با بهای کهنه که از نو آعده| ند 


باچند 
به غود مقتصودی ا اا هتر نبود. که 


ینها را عیان رعیت 
دا کند و هم اساس‌و بایه آزادی گذاخته 
ات به‌ضیها که خو دشان‌رادوست 
بدواهن ند ازساد گی او استفاده کنند کرفته 
ال بك میا جزاي‌ازدهکان 
که برد ا و 
ا کار را تکردند و پدون اینکه 
در وبر خود نظر انداز ندووضع د 
و مملکت را بعال بيست 
ندو درست در محل های نامناسب تخم- 
بك روز پشبمالی‌و رنج‌بارخواهد آورد. 
بن قدم نحس مجلس 
کار هه اوول| عت وتا 
لی بد بختا نه 


قابودءدوات ماهم که خودش 


غالمجات 


بخیال افتاده‌انه کلاه کله کشادی 
جه سر مات مز-ومه بگذار ند و 
الاك توب را که طرز بدست آوردن ۲مابهتر ازاءلاك 
الال برد از جنك دولت بدر آورند و 
نه وبرای ءوفقیت دراین امرخير از و جاهت و نفوذ 
الم ی با نفوذ وقدرت |ءضای‌دو لت قو بشو کت استفاده 
اه رآنبارادر این قضیه دخیل‌و سویم قر اره ادهءوحکمیت را 
اوارجوع کرده اند زیر پیشینیان کنته اند : بیمایه 
ندارد جزاینکه بگوید خداخودش بااین 
ای درز و این دولتهای از خود گذفته عاقبت مارا 
د فک ی که در مازندران بابارا بر 
بنکه غی برغمپا افزوده‌شود طرة 


كسان قمس وباغ بمرغ دل ما 


هم. چاداشت سر خویش زیر بر خو یش! 
قربان شما : بابای‌شمل 


از ما میپرسند 


آی باباد.ل ۱ دستم[بدومنت» 
سکاو هو خر کیا کے تن ۱۳9 
که خودتو باباش.ل محل میدو نی‌صز کارو 
از بره در بباری وءشکل مار ول کی 
عرض کام » میدو نی که‌تو ممانکت ماعوش 


یه‌قانون برای روز نومه ها هف هش تا | 


قانون هت ودرست وحدابی د 
روز نامه چیهارو کذاشته‌ان تو بو 


که کشونکشون میار ندذون 
وهزارجور بلاصرش میار 
تا خر عرش قام پدست ی 


هم‌میدو نی که بعضیازروز اومه- 
چیهای سا که بحساب مدیرم-وان اصلات 
نیستن و برای خودشون‌فر نگ 


٫ڻ‏ و جال از -ا کوواوغلی 


خالا به سال که در پاریس قبر شر باز 
کتامو گل بارون میکنه و برای وزارت 
نر از بورك > میذویسه. 
ماشا اٹ هزار الله خدا از هرطرف 
هم واسش ساخت» دوتایسرداز 
گل و جا 
رروزنامه را حسالا میشام 
بدونم که | که خد| نکرده» هفت قر ندر 
مبون کوش شیعون کر » یه‌دفه زدو به 


هم روتوز افتاد که الابلا باید کشید بای 
معا که هچ جا هم که پر را جای 
پدر لیگیرن. پدرهم که رفته به جائی که 

نه اونجا پر بزن-ه.حالا بو 


کی را بابد کشید پیش 


دوست تو؛ ز فعلی کچل 
باباشمل- ۲ی رانعلی کچل ۱ 
#ازهازده اوعده‌ای و راء‌وچاهو 
وازاین قانون ماون سر 


دومن که خدا تنگرده زدویه شیر 

حلال شووده‌ای نو ووز نومه اونا دسته 
گلی بآب داد» او توقت‌میگردن میبینین 
دیوار کندوم روزنومه نویس از همه 
کول او او میچبین ومینداز نش 
تو هولف-ونی ۰۰ نومه نويس تو 
این ۵ اکت تح طه که تو راو حشت بر داشته؟ 
نکار آهم هیچ ماتع نداره پلکه بقول 
کرسی 
یه کو-فند ملای خدا بیامرز در رفت ۰ 


سایقه هم‌داره . یی باروز 


و اوعد ارن یکی گوسفند را که پاطتاب 


با باشمل اطلاع میدهد که 

ان مخالف نان‌بیات بقوثه 

اند اورا ازرو ببر ند و 

دمش مرت‌فل بزرك شده گود کرسی- 
انه بو ده وراء‌چاده دایلد است ‏ لذا او 
م غابینه |ند|ختهاند که‌بدین 

ت اورا متزلزل کنند و هم 

همکاران تازه علم شنکه راه 


تصورمیرود غاینهٌ نان‌بیات يواش 
واش خودبهود تحلیل بروه و خر هر 

» داش تصل‌هم |ستعفاداده است و یاه 
تجونه هم که بی‌سر پرست میباشد . 


میهمانی 
بل اطلاع میدهد که 


خفیه نو پس‌بابا 
مش‌مرتش قل برای تصکیم عوتعیت خود 
هفنة 5 ی مفصلی درشمشك تر تیب 
داد واز نان دعوت بعیل [ مد 
وهشت راس بونلون فدای بیت دولت 
گردید . 
بنگاه حمل و نقل جد ید 
برای کدك بحیل‌ونقل مسافسر و 
مالالتجاره مقر شدهاست که از |تومبیلهای 
درمانگاه‌های‌سر کر دان‌طستفاده بهل آ ید 
و تجر یاتی‌که تا کنون نموده‌اند اجه 
بت لا 


و مافن بي مر ندو صوفیان 


ج دررشت 


ون هیچ 


رضایت بش داده 


مانیاجام گرفت 
مسافر بت‌ساوءوتهران مواجه پابدپیله 
|منیه‌ها گر دید . 

امیداست که مسافر بن‌و محترم 
این اتنان غیره‌تر قبه راکان لم‌ یکن پنداشته 
و هسواره باارجاع خدمات متصدیان 
درمانکاههای سر گر دانر |منون‌فرمایند. 


کلمات طوال 
[ نماهمیشه بطالب شوهر خوداء‌تر اش 
وای درهیان حال اعتر اش ۲ نم‌ارا 


کاری را بکنند . 
کته : و ظاهردلیل باطن‌است» 
خانها متصل باسرخود 


جهت 


اور وندد 


زنهالی که خود لمیتو|نندجاب ‏ 
سك جال توجه هاه خود 
و یا لباسهای جالت توجه مییوشند. 


بته بودندش کرفت پاد كنك ؛ کنتند 
ملا این يچار کو-‌فند 
اون یکی در رفته , 
اکه این نانجیب هم باز بود از اون‌یکی 
ظالم يلان عین 
همون قضیه کوسفند. ملاع الدین و السلام. 


اقصبر داره 


جواب داد دیدو نيته 


ار میدو ید . حالام ایا 


۰ دکتر قندی آيقه ویر در تجه جدیت وقالیه 


پدر بزر گوآرش باپول دوات وملت غیال مستافرت پگ 
دنیار|داشت» ایکن بته روی ۲ب افتاده و حسودان 
این مسافرت میمثت ۲ثار شدها ند 
٠۰‏ هفناد توپ پّارچه حریر ازانبار تیشه و تیر به 
قوست تقریبی یك کرور زیال مفقود شده ویا ب‌مرف‌ضروری 
وفوری ر-یده است 
» درقضة فوق.ل هشه کاسه کوزه سراعضای 
وفقط سرایدار بداد گاه جلب شده‌است 
* بعضی‌ها بیشودی ادها میکنند که روزب؟ 
عده برای تشکیل جلحه‌کافی بود بلک 
بغول کلاه گذاشتن بسر بکدیکر بودند . 
۰ وتم ژاللی ی دکتی منگته ال مجاسی هان 
کو وانتغاب دولت است کویا هردو 


باق برای|نتخاب 


خانه بین رستم رابای و 


راجم بپمین موضوع مش‌جرة 


ار مول جع وجور 


کر ده‌خود بودند وازاین جهت 


نرازه و افتیت و هخا لقین ودرا روانه پنگی‌د نیا 
ی کر ده‌و بسا لنین <ق ال 
چهار نفز بالار| تمایتد گان مطیوعات: 
۰۰۰ ازدوان اول ودوم هم هردو سب 
تقاد میک 


۰ عناوم نوست عواید سرگاز باشگاهصا< 


است واز وضع مجلس 


بحساب ۶و می بو دجه دعو آخو نهم يرو 
۰ یکی ازروز نامه‌چی‌ها که دستش بدم کاوی بند 
صد تن کاغذ دربازار آزاد فروخته(ست؛ 
عهداً حمل کاغذ هم معلوم وهم غيز معلوم است 
ز نجاه هزار تومانی که ازمحل عطیه 
کی ازشبر های ممم شمال تخصیس داده 
شده‌بوه هنتاد هزار تومااش را حیاط خریده| ند.اشتعاص‌بد 
بت که بیودی مو ازماست م.- خدهاش می 
گذار ند حدس ند که خان حا کم ور کیس به نداری|ز | مبلخ 
طسي‌هز ار تومان‌تورت داده| لد . 
۰ روز سه‌شنبه که فرا کسیو نپادراطاق تنفی‌جل» 
تشکیل دادند و برای انتخاب ریس رای گرفتند۳ع 
بودند. رستمزابای>۲-۱میزم‌صنذون ۷۱ عمودفاطی ۰ 
امیر تیمور گو ر کان ۲ راید 
۰ فر( کسیون میهانر وزسه 
باز بدپگر ان‌حتهر ازد ۰ 
بز معصند و 
باو رای ځواء 4 دادء 
۰ کنرصهته هم‌تسالیت مغتصری ابراز میداشة 


کرسی خانه جلوی 
یثان را میکیرد و از 


ملا عار 4 اء ون خجالت بکش! 
چی از جون من بیچاره فیخوافی) بموسی 
قم امروز سه روزه ه بك کره پارچه 
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فر وخته‌ام نهیکشاهی کاسبی کرده 
ادالله شودم وکیل و 
ر تاجکی خونه بود» م 
ارم عیدی مستخدمین جزه را ثراموش 
نکنه + 
ساهری مب خدا انه شس جلالی 
را خراب کنه که مد خراب کرد 


و الا الان نج هز اری جلوت 
درمی آمدم : 


جمال لد هور یگ 
جفت کشيدة [بدار هم عیدی تو ۱ 
امین بنی قخر - من که‌ازخودم 
چیزی ندازم . ننه جون هم که بن 
برل نمیده 


حاجی 
اکه ذاری سی شامی بول 
اتو بوس بدن قرض بده که از اینجاناخونه 


ذات ]با د 


د کتر دل وقاوه - دست بذلم 
نگذار که من خودم دل دارم ۰ دیگران 
عیدی بمن بدهند . 


جدهی - ۲ را 


رش RL‏ 
باهم وعیدی بکسی ندهم 
هذاغول جهرمی ¬ ترا بشدا 
مرجی از سار 
بيا با هم 5 


سرتیق ژادم - حف که دینگه 


شیرینی فروشی ندارم و الا الان يك سیر 


نزدیکی تهران بمنوان عیدی بنلت ایران 


خودت مدری ا 


حقوقم زا برد بندر | 


معبودی کبیر .اسال کک 

اما ااا دستور میدم از سال دبک 

ت روزنامه اشانه کن 

سال دینگه شب عید Eo‏ 
ضدتومانی جاوت در بیام 

معبو دی‌صغیر-از خاند ادام 


که گرفتی دیکه ار جون هن ج 


۵ کتر صد 48 - با | 
اشك را هم ببنوان عیدی 
۳ 1 
نماك مهد نی 


تشد ه بالاخره اگهء ۔ 


چب اسفندیار - یا یک 
بناتیست تومن عیدی. تو ۰ برو | 
عیدی خوش باش ۰ 
1- روز نومه خون 


شماره سوم محله آ لن د 


حاوی مطالب خواندلی و ب 
عکس دید نی .در ۷ صنجه بای ۱دا 


درک 


:اده زوء و اوازم التخربر قرو 


هه 2 بات 
وشی های 


داده هذاه 


خیابان شاهرضا پفروش میرسد 


جواب هنده. 


اکرچه قاعدتاً م 


ا شباهت پیدا خواه 
هدر فلان خانه آش ند 
راشاهده نود خودش 
وانما ابتخبر راست باشد 
تدورنبکنم منکری دا 
رطن وازن« تین دو د 

نان | 
وفیدسروف را هم 
مثبررذ با آب حمام دوه 


نت و 


خربه‌ماراحت شده بفتوای 

ثاریکی نگاهداشته ام 

[نندر ادامه وتوسعه دهم" 
شذازان » (مراة روسا 


ارافت وبذله گوئی 


ن پرداخت 


وخی وظر قت یا 
ضر آمیخنه ام چون 


ميکنم وکارم روء 


س تسیر ست پلیان ر 


شد همه تعجب کرد 


اکا کی از اجان 


چبارده مال 
در این مدت بکلی بد رو 
قراموش کرده‌ام 
بر کشا خودت درو 
توق ۳ نار 
کردهام اکر بچه بب و 
هستند حاضرم پدون کر 


> نسخه مجان 


٣ی‎ 


ها ذ کرو 


بن دراین قست 
مر اجتهادی - رال کار 


ششاد هرچی داشتم از دا 


ی گرفتند و حالا برای تا 


مطل . 
دی کبیر 


له دستور 


_دی‌صغیر-از خازداد ام 
دیگه از جون مس < 


اری ماروی کیمه کنر ۰ 
ر صد 4 - بيا ابن 
م بقنوان عیدی : 


ولوانم الد زر وشی بر 
_ضا پفروش میرصد , 


چگونه باورم شد که شاعر یانویسنده هتم 


جواب هندهم از اوسانصل‌فاسفه باف 
اگرچه قاعدتا من دیگر بباید در ابن مسابقه‌ادیی 
واتتراح دوستانه شر کت کنم زرا من اصولا این‌ستون زا 
نی که لشان میخوزهند تمربنی از 
اصی که ماواند اطلاعات سطسی‌یا 
ی فرصتی کیر نمیآو 


هی ودرا برخ باز کرده‌ام 


من ارات کتک تردن خود من‌ذراین مسابقه بحکایتمهروف 
لا شباهت پیدا خواهد کرد که : وقتی دروغی‌جمل: 
خانه آش نذری پخته اند چون استق. 
را شاهده لاود خودش نیز دنال 
وتا انبر راست باشد دا قافله 
ِ بن شرایط ر 
پرطبقواز ین < ۲ تین دوست كت تن 
نپا دل دوستان ادیب بلک 
وفیرسروف را هم عفت وسال بدست زود بامطلاع 
ورد یا آب حمام دوست گر فنهع۱6 
بااینکار سلامتی مزاج خودرا ی ار عمر بیمه لمو 3ة 
ك فلم ازدادن حقو 
باراحت شده 


بت » عیادت» تجزیه‌خون و سایر- 
ای شاعر مآل‌اندیشجرا غرا از بر 
تاریکی تسا ام غیال دارم این شيتوة مرضیه را 
که تمام صنوف مختلف از 

مامتدازان » مرا رو سا:مملنین» مهندسین , ار پاب‌صمالم» 
تجار بنکدارها سمسازها» وملها وسبزی فروشپانیزرموو 

لی خودرا بی‌برده افشاوچاپ‌نما 

نه له تنها سریکسال خودم و 
کمکی هم بنامهٌ با باضیل‌خو اه 

ليود ! باالتوفیق وعلیه|لنکلان . 

خارجه قربحه‌خاصی 
ت وبذله گولی درنهادم مڅمر بودبترجمه ۲ ثار 
ن و ظريف 


و آدسن لین دزد ج 


ت ایرالی شناساندم » اما 
دیگر کرد دروغ - 
کردم وذوق واست‌داد ودرا درامور لازمتر و 
اندازم.سر گذشت ورتر و انقلاب روسیه را 
نمودم و کنابپای شوب و مقید: 
تا کناره‌ادبی فشر ج روات < وده طلا ۰ 6۸۱۳ را 
وخی وظرافت یذطولائی دارم وحسن متظر را 
الات معضر آمیختهامچون درز ند کی اظم و تر تیب 
ارايت میکنم وکارم روی حساب‌و 
ترین میباشم از این‌لحاظ وقنی 
لام که‌دل ازحیات RA‏ ری کدور 
بان را مردی کنم و تضیرتر کم 
شد همه تعجب کردند که من از وستایل ۲سایش 
( دی کر بردادم که بخیال‌این مردا نگی خطر ناك ۱ تدم 
باید دانست که این شعر را دراوایل- 
یش تم اریبا سی‌سال قبل که گیر طلیکار سمج خد | نشنای 
" بردم سرهم کرده‌ام وچون 
«رتبه آنرا مجددا انتشار میدهم تا رای دا ار 
شرا خط اند ۱ سیاست امه 
باشا گره‌ها ازدر یگانگی در و وکام 
نم بمن علاقه دوستانه ای ابراز میندارندء 
ی از اسراوجوّان ماندن من سردر نیازرده‌است ۱ 
ن می‌سال پیش مترجم ژبردستی بوده ام و مردان 
معام خود بخاطر میاورد ندلکن بطوری 
ظه مینرمایید هنوز ی ور نك جوالی بوده و 
ان تسل معاصر ١‏ 


جغرافی 


باباشمل 


| کھی نام 


چون از دوره ۳ وطد 


ناتوان دولت تصور میرود بزودی 
بساط آژادی ظاهری هم برچیده شود » 
لذا بعموم بیماران وءبتلایان بامراش‌چهاز 
ماضمه و دروای و بیرونی وعذولی و سل 
و استخوان درد و سرطان 
تواسیر و غیره یادآوری 
آخرین فرصت | 

(ودتر دعوت حق را لبيك اجابت گویند 
و دام نامی خودشان را در عداد شدای 
آزادی E‏ بدیبی است 
که طب معبول مماکتی هر کس بپترخرض 
در یکی از ادوار مشروطیت فوت کد 
طبعا امیش جزوشمه‌ای آزاذی مدوب 
و پس از مرك مورد قدر دانی واقع 
خواقد گردید . 

و امعاس بدنامی که مایل باشنددر 
خر عر یه تیکنامی بیرسدا و مت 
ایران دزدیوا و ظلمبای ۲ نان‌را فرامزش 
و اولادشان رامورد تفقد قراردهد مسکن 
است ازحالا درز ندان قصر حوره‌ایبرای 
خود سفارش دفند , 


رتا 


هبه کن 


بجز وجود شر بم که الی از خلل است 
باظرافت وسلیقه تمام‌در روی تخت 


باشد دل‌هه ط 


بطورینکه فوت اشا 


ژیرا اولیت درس شتروشاعری بی 
قیدی: گیجی وحواس پرتی ات 
نه گرفتار بود E‏ 
ناله مرغ گر 
و٧‏ ن چون واجد ثرابط : 
۵ شدم حتا تجدیدی 
به‌نوان وله چندشهرق گه‌در 
ذست‌اقدام دارم بر ای‌شما می‌نگارم: 
گفتم که دلاز حیات بر گیرم 
ازحال گذشتکان. خبر گیرم 


اماچو جوان و ناز 


جاماز کف 
تاباز رهم زخرج 

هرءید به پهلوی 
هرچند هوای شاعری دازم 


اولی است که حرفه‌د گر گیرم 
اوها فصل فاسغه‌بافی 


شمار ه ٩۸‏ 


روزنامه‌ها 


اطلاعات هفتگی‌شاره (۱:۷) 
هر سال که نوروز دو شنبه باشد 
بایدژ ابا کوش شوهرانشان را کاز کین 
پابا شمل پس مملوم میكودامسال 
از والدة بچه‌ها عیدی خوبی گرفته‌ای. 
شیطان‌هم ازدست مادرژن‌فرار کرد 
پاپا شمل - چرا همش با تو کنش 
مادو ذن ببچاره می کنید يك‌دفمه هم محش 
رضای خدا سر بسر مادر شوهر بگذارید. 
مر دیکه در مجلس ختم خود حاشر 
5 
شم ل - مر<ومی را ميشناختیم 
که در مجاس ختم همه حاضر میشد ا 
اميدانيم در مجاس ختم خودش هم حاضر 
شده است یا نه ۱ 
زندگی ( شاه ۸٩‏ ) 
زند کی اسیاب میخواهد و (سیابب 
:س انداز تهیه میشود . 
باباشل - خوشا بحالت 3 با 
انداز اسباب زند کی" دا فراهم 
و روزنامه زندگی را عام و اقا 
دهبر ( شار» ۰۲۲ ) 
علم غار تگری » ع و کشتار دو 
میانه هم بائذ شده است + 
باشل مكر در مياننة هنم , 
حکومت نظامی پا گذاشته است و 
۰ 
من از اصفیان خونین می آیم 
باباشمل - لاب گا زهائی را هم که 
0 آورده ای سرخ رنگند ا 


با باشل ول کله سرا درتضایای 
اصفبان ند و عکت را با آن‌حال 
توی روزنامپا میندازی. 
رعدا»روز (خاره ۳۰) 
اینجامنطقه قطبی است یا یکی 
جاده های شوسه ایران 
بابا شمل- اول جاده قوسه بوده . 
| که ءراده ملی از دویش رد شده 
یل وت اردیدهاست ‏ 


خاورذمین (عجاره ۰ 
دادگاه عالی کی و چگ نتشکیل 


میشود. 


بابا شمل -متطار آرزو فتط پر 


آهر ان مصور (شەاره )٩۸‏ 
دو ایران بان 


بابا شمل - باز کلی 


در ایران پمانی‌و مث 


من ميخو اهم 


کی دنیا 


و ارش موعود بسرت نزده 


باختر (شاره 4 .ه) 
سال نو و امیدواریهای‌ما 
پابا شمل- ما که‌ازروزاولامیدواری 
نداشتيم اما بسا رفتن میل-پا امیدراری 
های شا را هم دیگر چهعرش کنم » 


خبر آوردن»شدی 
هشل دسته گل زا ید 


هیر و وبر به نون 


دی ازاینکه تواین 
خور دیکه براش‌بیدا 
شده چرتش باره شدو 
قعش میداد که بازژنپا بر 
مشدی چه نشستی که زات دوقاو زاگ 
پیچاره که هنوزتواین فکر بود که چطور 
فردا با مامورین :خش کوبن بجوال بر ود 
مش پسرس‌ر| بکیرد از 
بو ودياك پود زهره‌ش را 
وامت پاشه و عسوش شتلی 
ثار زنها بکنه که 
mm‏ ا داه 
رسید و گفتءشدی | 
بہت رو آورده و خدا یك پس رکا کل بسر 
دیگه بهت داد. 
نی که دیدالانه که 
یه گله نون خور براش "راء بندازه کفرتی 
پالااوعده‌وداد کرد معض رضای‌شدااون 
چراغو خاموش کین 
A‏ 
بد ون و آخرش يەکاریرودستەن 
e!‏ 
حالا بابا جون حال و حکایت‌ما هم 
شده حکایت‌مشدی حن » خودمون برای 
خرجی خودعون معطلیم‌و میدوتیم‌با این 
خزینه خالیاز کدوم جهنم دره ای‌شکم 
فلك زده را سیر کنیم اوقت 
پشت سر هم عدل عدل مشور تچو از ینگی- 
دتباو(سا‌مون وارد میته و ماهیچندملیون 
توفن رودست ما میذارن* 
تازه با هزار زحم کات میلسپارا 
کنده بودیم ویارو ۲ کش وتوس دفتن 
بود که په هو روز نومه‌ها خبرردادن قای 
فلان 
امروز وارد و مثفول کار شد. 


ورتچی تازه‌سالك محرو مه‌ایر ان 

تودلون داش یم صدهزار بدوبیراه 
یر میدادیم که دوروز بمدش باز 

اشار ضاحت اختیاز دک مون 

ی اینجاست که 1 < 

مت تااز 

تن که تازه 


لی | دوتا 


این قاش مشور تچی توراه 
سر شون واشد؛ و هر روز یک 
میترسیم | که همینط ور پیش 


ن سر میرب 
چندر وزدیگه 


جون تو که خودت میدو نی؛ 
قى که‌د اریم فقط اسم بد نوی 
است و هر شب دست کم دوسه صاعتی 
خاءوغه 
حاضر ونقد داشته باشیم که تا چراعبا 


مجبوریم »شم گچی یایه‌ییه‌سوز 


خواستند سرشوخیرو پامون پاز کنن‌فورا 


عیدی کرسی‌نشینان 

یه ورس ولگرد باباشل که به 
پاتوق اعلب کر سی نشینان‌سری‌زده وعیدی 
دادن آن جنابان را بچشم خود دیده‌است 


ی مرحت ی آن ها را ذیلا کزارش 


بك البر 
یك | ندر زسیاسیالکی 


هذا غول‌جهرمی : 


ذلت[بادی : 


يات استنداره مجا یی 
2 تیج 
یك بو-ة 1 بدا ر باممنی 
» از شمبده 
بازی‌هایورق 
چپ اسفندتار: 


سالاردقی 


اجازة یکدنمه تلقن مقت 
اظهارارادت ± 
یك دعای ام|لصبیان 


و ال 


مام باو تاج Ea‏ وییه سوز وش کچی 

ر را بندازيم * 
الا ءن 

تول ما باون 


این چراغ بر کوفتیهم گذشتيم اعلابدین 


غام که‌تو بالاغیر تااز 
ر تار کی که بابا از خید 


کار وگو زیرورو لن‌وباعلان بللدبالا 
هم بدرودیوار شهر بزنن که ایچاالناساز 
امشب دیگه برن‌ندارین و برین‌پاه‌ون 
چراغ نفتی و پى سوز های ق-دیم‌ی 
مر کنین» 
آنوقت هم مردم خیالشون راحت 
ميشه وهم‌اينکه | یی‌مستشارها که سر خر را 
ست مء لکت ءادل کر ده و دارن تطار کش 
ان وءتی وسط راه شنیدن که تهرون 
چراغ برق نداره و باید اوناهم باپی وز 
سر کنن از خرشیطون 
هون وسط راء سر خر و ست مملکت 
خودشون کج می کنن‌ومارو ازفکروخیال 
دومیارن» 


| - شیخ بشم‌الدان 


سانفرانسیسکو 
خوشا سواحل شاداب سانفرانسیسکو 
خوشا لیالی ممتاب سانة 
چه حکمتی است در ان سرزه‌ین که هید 
رجال‌ما همکی خواب سانثر سس 
بهیزم اهل سیاست نمیرود سخنی 
بجر سیاست و آداب اا 
ی زنعمت یار آن‌کند تعریف 


تلاش جمله بر این است تا ڈو ند بو 
مگر مصاحب اصحاب ساف راکو 


صبا اگر که میس شود ترا برسان 
ملاع بنده - باحیاب 
بگو که وقت وفاداری زارت 
کنون که‌باز شدابواب‌سافرانسیسکز 
از آنکه بست فرا۵م باك 
برای ما د گر اسباب ا 


فکروذ کرهمهرق صاست‌وقمار 
خاصه همرأه بتی اف وا 


هوس کولر سروی دارد 

هر یکی در عر کات در 
ءچجبی نیست اگر رنك شوند 

که از این رنك 


الفرض هست شعار همه‌شان 


پنگاه «واقمه‌علم کنی» که‌سوابق متدی دزی با 


کردن ۱۷ رو اس ده ؛ برای توا مانخره 
در سال جدید پاتصدنار عضو 
اعتخدام مینماید . 

درصورت ارت و چباول سهسی از آن 
باداش باعضاء‌داده خواهدخد . 

داوطلبان بادو قطمه هکس 
ا-وال‌ها واوراق سو.سابقه پدفتر پنگاه درهءیدان :ولد 
میاجمه‌قر ماب 


بنگاه کل « واقعه عام 


هر کلاه ادها از 
ابه از آن داشته باشد .۷ 
«ررزادت بے و ای لمید 
فاه کن و در سر بازخانه 
که جراغ‌های تهران ندار 
آارا مید‌هند واز نور م 
بن رفته وبر گشته - مان 
انا ۱۰- خلغالیها او | 
لرناده‌اند در جاه اب 
بگر حبله میکنند و 


ناب سانفراز يڪو 
زهین که هی نند 
واب سافر انسپسکو 
سخنی 1 
1۳ 24 
داب سانفرانسپسکو 
تعریف 
ر ناب سانفرانسیسکو 
ی قدیم 1 
ب سانفرانسیسکو 


دوند بزور 
حاب سانفر انسیسکو 


که سوابق ممتدی درب ب 
ده درا تتو سعه‌ساز مان 


دید |زهر قبیل بطوررذ 


ول سنهسمی از آن نیز ,دام 


ا نوشت مج 
کس مخت اف و رو 


2 درء‌یدان بہار 


« واقعه عم کنی » 


جدول باباشمل 


اشحاصیکه جدول حل کنند 


بردا 


1 یکی از نمایند کان ایر ان درسانفرا 


بند گان ایران در 
مانفرانمیسکو ۲- رایق عبات ناگاه ۳- 
وادو * زلف اسب -از يك پدر و مادر 
بت -٤‏ عربی 
وزاده‌اش ازر صردر آورده است و _ 
بکی دیک از نسایند کان ایران در 
مانفر|انسیسکو-| گرشاءر انه ۔ متا سفانه 
جر کل بسرادعا میکند اوست -هرشر 
پابه از آن داشته باشد .۷- ه. 


دش درقاهره میچرو 


۳ 


نه بجوی - چیزی 
که جراغ‌های تهران ندارد۸- ازاین ور 
آرا واز آنور میخورند- کرسی 
شبن رفته وبر گشته - مکافات»- هوهر- 
۱- غلغالیها او را بکرسیغاله 
نادند = در جلسه این رقمی پشتر 
#دپکر حمله میکنند وفحش میدهند. 
شودی 


۱-۱ اش,امر و زها خراب و[فتاب 
فرش بر لب بام است س بعضیها ۲را 
ارد کاب مینامند ۲-تکرار یکی ازخروف 


شهر تاری تبر ان طبق معمول خر ید 
یکصد هزاراصلهد ته پیل کهنه راي نظور 
درخت کاری و نشاندن دراطر اف خیابان 
بەناتص» میگ ذارد . 

برده باید بقدرکافی نرم وقابل 

و الاما بوده ودرست در 


دسته 


پارسالیو پیر 


شهرتاری تهران 


نمایند گان ایران در سانفرا نسیسکواست 
تردید -٤‏ مال کوجه فرنگی معروفست - 
از آنطرف تکیه کلام مرشد هشتی اس 
مریش ارا لازم دارد . ه- مسولا آنرا 
قبل از رژه می‌بینند «چپ - مادر - هم 
صدای :م دارد وهم ازیم است۷- 

کو 
۸- کوبآخرش (ضانه کن وا گر سر گرفت 
بنج قفر 

ارسی این 
3 امهٌا و نگذشته است 


سر کردانی است که 


مقلالات وارده مسترد يشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است.. 
ببای لوایج خصوصی وآ کپیرابا 


دفتر اداره است. 


اره در همه چا > ريال 
ببای تکث.ساره یکروز بمد از اتشار 
دو مقابل خواهد بوه . 


با - وحشی: یست ۳- اينهم یکی از 


- بچه مگه دیووله شدی!: 
عوض‌اینکه بشینی کارتو بکنی 
دیوارو خط خطی میکنی! 

“له بابا جرن هرچی فکر 
کردم این چندساله چند 
لا کابینه عوش شده ابش 
ازدستم در رفت» حالابه یوار 
خط یکشم که‌بمد بشسارم 
| آدزوے اذ ۱5 فروردین 
ماءروزنامة آرزو وغیابان 
اکبانان جنب شر کت تاان 
اتقال خواهد یات . 


نام شر کت میلغ اسی‌هر پم نرخ‌دو هفته‌تبل 
کت ا ا 


شر کت‌تان‌بیات ۱.۰ ۲۳ 
شرکت کار ۱.۰ 3 


۷۱۷ 
۳۷ 
۳ 
۱ 
2 
۲ 
۳ ۳ 
»بارستان مدت دوهفته مطل بوو 
دوها ازامالیت نیفتاده 
ات که 


دند. 
بوی حلواش بلند شدء بود از تمطیل- 
بازار مکاره‌و | تخاب ت‌مدیره |ستفاده کرده ووضییت خوه 
را کی ودی ب#ید؛ لیکن امیدی بدوام آن باقی : 

مکر ایتکه اعتیارات‌جدیدی نشان دهده نان ببات هنوزموفق 
بجع آوری جنس جور صادراتی باب آمریک بابا 


سان - 
فراسیسکو شاه 


است بضی از کالاها که تصور میرفت‌منامب 
باشد وازده شد . 
شر کت تضامنی ضیاء‌عار خانه شەر بافی باز کرده‌است 
ولی سول این رخا ها هم خرند از ندارد وتصوومر رو 
مانند کارخانه کلاهسازی در کت که ورشکت‌شد: پساطش - 
برچیده شود درعین حال شر کت اش را کی 
بده است » تو ده «پانی تنزل نسوده رای کپانی 
بود ند .ضمنا ببضی ازنمایند کا کپانی دریکی 
نی دست باقدامانی زدند که بسې-ام شر کت 
الطمة فوق‌الماده واردزورد. 
برادران و سیالیست مشفول 
بودنه ۰ کاریابی هشم 


2 ی 


بالش یدمه 

کارمندان شر کت بغرانند.ر یس 

سازمان|قتصادی از میکند. تجارتخانە رست 

زابلی که دال فبالیت شده بود زه زد فلا ریس شر کے 
#وعدد میخوو و تیول دم میکند وسبیلہا [ویزان است. 


حساب 5 باشیرل 


رای نر آموزات سیاست 
چهارءمل اصلی 
معادلات رسه 
9-۵ ۰و - ۱:۲+ ۱ 


3 = 


۷+ فرځ‌زابلی‎ =٤۸ 
بزرگتر است ا(۷‎ ۸ 


قیچه * چون ٤۷‏ کوچکتر است ازرء 


پس یز ممصندوق 
دیس است . 


Ad‏ تس دی ی 
س ر ا ی ووک 
۱۳ 
رس سای بز ۱۴ وم 


چایخانه وزارت کشاورزی 


برآی‌بچه ها 


الله کرتم » دف فرا-م 

4 ون دار یم» کی او دام؟ 
روز بخوردم» ثب ندادیم 

شب بیخور امء روز ندادیم 


ار ده ابن و آن شدیم + 

هردمی دست و دل‌یا کیم 
ارث خو ر داش هیایسپا کم 

هرقض‌قل مباشرش 
وقتیکه کرد درو ورش 

هچیکه بستش چو داش 
مارم ول داد توځو نهاش 

کنتش ابن پیر هنیفو 
که بودش واسه من هوو" 

چو :که کوره اجان او 
ویب ارسي به هوو | 

عم في اهايا 
فیچناس ندارم بچه ها 

شوم رش جاس و قه 
مال شیاس » عدد ‏ عدد 

پقیدین با برادری 
کنین ئی کاره به ودی 

ای جو هت کننه 
در جو دادهقدم ت کین 

دم علم 
:ش که‌صاف من‌به قلم 


اشا نی کردش 


از مال ارث نمی درم 

مگه که من جلبودم 
میرم تف,یگچی می‌شدم 

ارد نشد » قیجی هيشوم 
جادودادشب‌رام‌دارام 

!رام با ناز رام رام 


کنتش‌چوارث ۵ ۳ 


حکم رپ ذوالج-لال 


و 
اون ۲ج لجام متخو دو 
کیش 
کشون کون آور داش 

مرتض قل همچو آذیزا ‏ , 

.گول و خوش‌ازماه‌ضی ‏ 
واساده بود کناد میز 

دساش به دوه کارد تيز 
یش بندی بته بود هر 

نودو انداخنه بود دەر 
پا یه کمی چون و چرا 

قسمتش کرد میون ما 


فرفرة ۰و فرفری 


واحه 


زدبشکو ودادش‌قری 
کفت من زلیس هید 


یلیرزه شود از 


باداش ل 
بر میدونین حال من 
کله ش درسته مال من 
ببعضی که قبول شدش 
فر فر ه‌زودشنگولشدش | 
باون ر سید چون کله اش 


کفت‌حالا که ریس ۱ 
ما 
دستور میسدم اطانسو 
بخاریشو ٠‏ کنن الو 
سحاده که چندی بلاس 
دش,افتاد بش دست ر اس 
چو نکه بو دش چندی فنش (۱) 
کردن اپنجا مماواش 
بهر_ که به چیزی ماسید 
به رام د ارام دلش‌رسید 
چون داشنش داپری‌ازاو 
بقدر به زژن 
بهمت این دادن د لش 
که ټاغنك بشه داش 


واحه‌یازو هنقل قبل 
کذار گذاشتن بیشن او 
عطر و گلاب بریش او 


از هوو 


چون دسته گنل 


باون کوتوله کو کومه 

رسیدش حق‌الحکوه4 

2 و تیر حه 
بدو ست که اون چیه 

می داد. یه من 
گاهی میذاشتش تودهن 

میگفت چه جبز خویه 
اقوس تمیدونم جبه 

هیبرهش خونه په راس 
واس‌بچهماون‌سبل‌د و گلاس 


وارفت هل شیر برنج 
لو چه ش آو بز و ن شدسه انج| 


کوفتش ده ین‌و جرم شدش 
این بې نوای بی قراد 
بعد ازده یس‌ماه |نتظاز 
میغواست از آر شد اش ه: 
پلکه ند به لقت ولیس 
بش از شانس کو کوه‌اش 
افتاد حق | لحکومه اش 
باس لفت 4 این قر ب سیا 
به ده رو کار زیا 
ای قاتل مهندسا 
بهین و تشکتو با 
مودس الشهر اء 


(يەنواەك شده) . fisa‏ 


همه میرفصندز 


عروس غنجه به‌باد بہار هیرقصد 

بنفشه بر طرف جویبار مرقمد 
بساز یل دبتامیرای غوغاء اکر 1 

شکوفه بر زبر شاخسار میرد ۲ 
چوگل به بادصبادر چمن بر سآمد 

شگفت نیست اکر کلمذار مرقمد 
جوفصل و جدوسماع است ودورءیش ونشاط 

عجب نباشد اکر روزگار مرقند 
بویژه مم لکت مستعد ما که مدام 

ز حادثات جپان د 
برای آنکه دل دوستان بدست ارده 

که از يمان و روا یسار مرقصد 

زفرط زتده دلی ملثی کېن ناچار 

بساز دولت نا پایدار مرئمه 
چنانکه دولت ناپایدار هم امروز 

ببانگ مجلس 
چنانکه مجاس بی ات 


ی اعتبار میرفعد 
A‏ 
بساز چند نفر کپنه کار هیرقمد 
محیط کشورماصحن خیمه شب بازیست 
عجیب نیست که دیوانه‌وار میرفصد؛ 
همان 2 که‌بود قبله گاه خاص عوام 
عرژنشکی | ست که ہیا 
همان یلی که بود قبرمان آرادی 
چو نيك درنگری باهبار هبرثمه 
بود بدیده من قبرمان خوشر قصی 
که با کزشمة ابروی یار 
درون صحنه نماید هنر نمائیپا 
۲ کنون زهصلحت از ہر کار مب 
برای آنکه نگردد سمر برقاصی 
کہی تمان E‏ آشکار هیر 
اگ رکه نیزر گانع تن شود ژاینروست 


که رشته در کف‌سرر 


5 ِ 
رف جویبار مرئید 


ا 

زیر شاخسار مرقمد 
ANE‏ 
ت اکر گلمذاز مرقمد 
رءیشونشاط 

اکر روزکار یریږ 
که مدام 
جبان بیقرار مرد | 


ت آره 


و کمی‌از بسار مبرقمد 


ت که دیوانهوا 4 


اس‌عوام 


که بی‌اخته رمیر هت 


, آرادی 


در تگرغا باهپار هیر 


خدایدر آشبخ ره‌شانلمی‌را بیامرزه 
پادمون داد .روزسیز ده عید که‌مام مدل همه بکش 
بلی‌روده «رازی کرد . ازهر دری‌صحبت می 
ایسکه به‌دفه یور باغه سر راه-ون. 


بودیم 27 
ده 
یه سگاء پرمعنی بة-و قوارة حیوون مادرمرده که برو بر 
قولادبند منونگامیکرد انداغت و بر گشت بمن گفت 
اينهم ازذ وحیاتین امت . مامهبج بر ومون نیاو ديم که 
یم » اماهمه اش توقکر بودیم کهززان 
یری سرزده که آشیخ اس کو ذرحباتین گذا 
ED‏ 
ماس کاو م 
وید که عطات ددرت رای 
قيانة غالمانة کر و بادتوی گلو انداخت‌و ارعود:ه 
یتکه بايا مقصودمو ۵ ۲ 


اها هم »ثل تو مواد موادحسای 


روزنومه اونش 
و وزیرو وردست » روز نومه ر 
1 


گر فنه ان و بااون دغل «خالفرنتو و 


تاج ند وهم کر دی رقم دما ویاحیواناتو ما 
هردم عوام هوش دوحیاین میگیم: اونائی کاهم ازتوبره 
میخررن وهم از آخورا 

ماشاء اله ایتا دسته ای ه-تن که ۾ خر شون هره 
وهرجا 7 مه هو جا پلاعن » نه ازشور بای قم موان و له 
از ایم شون ول بوخاراجون ازهرطرف‌باد بیادبادش 
میدن ۰ بسر آشیخ که بول خرج کرده و وکیل 

ورود نومه راء ۱ 

عه‌چبها جا زده ان مقصودشون اينه که 


چبزالی دیدن چشم روهم بذارن. بگذریم از آسکه بيست 
ساله تو این خطه و اولش روزنامه نویس بوده و بعد 


یز ای‌دیکه |ماءیضام بگم ابن هم از ځور خوردن‌وهم از تو بره 


روزی که میون 
بشه. مثلاتاو قتیکهدولت علیه دست زونه چا 


بقیه درصفحه ۳ 


هه دولت ۱۱ 
نه‌نه دولت با بحه ها و شوزش 
میکننن جلسه هر دم و ساعت 

ن با سر شيره هالی 


نه که ادل میکنن یبوجیم شن 


که بره بلکه ایم 
تایه ناراضی رو کان 

اون یکی دخترش نهنه کشور 
باهاشم غنچه جون همزادش 
کا مره خونه يارو سي 
میتخاد اینارو دیده بوس ؛ 
اعلام حرعه رو" بی‌الونه 
اون یکی بجه شم که اخوش بود 


ن دوا کنه دردش 


بجه دیکهش داذاه 


اش 
در میازه ۶ که هک و 


الثرض هر کدوم با په جوری 
بخان (حسیونن 
جا باشن 
ان که سمبه پر زوره 
وکیلا هی بپونه میجورت 
هر کدوم گیر شون بیاد با شا 
نهنه دوات هم خیلی لج کرده 
میگه اک جیکتون بیاد بیرون 
میگم آون چبزاکه بهم تین 
درست مثل دو گربه رو دیوار 
این میترسه‌از اون واون از این 


با این‌وضم تو این ملاك ویرونه 


قد و نیم قد * نشسته دور و ورل 
تا بشه بلکه فکرشون راحم 


بد جوری‌کله کاوه ک 


کلبای فزنات ماما 


چادر و چاقحورش رو زد کل 


که خیلی چیزا رو هیده با 
گاه میره خونه‌سیدهبمونی(۱ 
نه لوس کے 


خودشم باز بمونه تر 


خودشو این 


ا 


اون 
پاوں 


ا 
اوضاع ژند گی 


و یل :5 


په بوساشوی نماز 


پو اسرار تون ماد بر 
اس بدیم‌ماءشمام بامام 


شده ۴ ل 


نا غافل .رو م 


آون‌واسه‌ایند 
۳ 


شده شیراة کادها پاده 
ای خدایا خودت بکن جاره 


١‏ - مقصود سید دیانت است 


مهندس| اکعر اه 


باب از صفحه ۲ 


رده وخودشو برای او 


وحبانن شد ولی 
بو ول کرد وطارا 
> 


وحاوا رعش أن 
اوی روز نوعه 


لاجوانمردیست چون 

یار دارا بو 

EES 

باه که بابا هنوز خیال : 

یرون را نداشته و ندا 

ون او نارو بلد نیس ۰ 
وف ای 


هم صنیرن وقبم لازم دارر 
و با آب . 


باری بازی بار یش با باهم 


درم اگنین . 
اصالا هن میدو 


که زین و زمون از 


" فر سو گلی و کا کل و 


کرده ان و چه لعبتی د 


اوجا بلاس باث 


پهودی بایئا رو ندین , 
لکن ۰ ۲ بروی ءلت ابر 
ان کل سرسبها مات ایرو 
هبه 7 روی حات ایرو 
وکه میری همون 7 
ااام از این مس‌قرت - 
رای دبکه و 
باااگه ش 
یبایستی د 
ن و * مش مر تض قل ] 
نی بیارو حالی کین 
ن اداغت و در 
ارذون کرد که ووددون 
ل‌دار یم که یکی 
بو داف چپ و را 
ابا رورو هی ۱۳ 
1 وزنوة تودهءچی ه 
٩‏ ار اواین:د 
ر با داز روز وه ها 


ناتدای روززنا.» نو 
ار و با ا 
الا بدا 


تر ند دج 


شون بدیم که و 


بلکه فکرشون را 
ن این اطاق پیشا 
کرسیخونه تس 
بری‌کله کاوه گیر 
ورد میکرد فرق 
فتن تو اونجا ها ایس کر 


< بم زودی چون باد 


3 
باعه هی 


ونا وازشه بلکی 
بر کلپای فزنات ماد 


و چاقجورش رو ز 


اوسادون 


ون هرات 


ال رو ۳ شده ! 


1 
واسه‌این و اون واس‌ازنه؟ 


درد دل باباشمل 
باب اجه ۲ 
13 وود دو برای اون 
ا شد ولی هیک اینکار شد وروز نوم چی 
و د وطارف دولت اونم ابن دولت می‌بو و 
SA‏ یز 
اوی روز نومه 
پر اره وهمه او تو بچشم آدم زیرکاه ودوست ناپایدزر نگاه 


جا نداره و عاش هم رنك 


خراهند کرد » زیرا : 
اجو انمر درست چو ن حانوسیار و ماهیار 
پار دازا بودن ودل داسکندر داش 


دیا و اونم با پول 
دگرون دا ند ۱ گذشته از اينکه بابا 
ون او تارو بلد نیس » روز 


ايس ڪه بشه دست دایه خا وم -پر 


ای بابا هم از اون 
IR‏ 

يدون که بابا 

راون در دست و پا نکر ده 


:ن درو 

۽ مات ارات که 
که بایدءن بر اش 

تخاب کنم » حالا هم کر وزنوءه چیپا 
لازم دارن » ۱ 

بت وبا ات موم دوست مبکیره ۰ 

باری بازی با 
جما برن ؛ بذادین 


که از طرف اونا نباینده 
بان بابا 
یش باباهم بازی ۱۲ ۱گه بناست ازروز نومه 


ابت انلا E‏ خر و د وبچا 
ابرم نگنین * 

اصلا ون مید و آم این دوات <4بلاثی است 
زین و ذه‌ون 
فر سو گلی و کا کل طلائی کدوم تخم دوز رده 
کرده‌ان و چه لعبتی هستن که هر جا آش باثه 
او جا ,لاس باشن - 


از دستش بهآبا#و این حند 


بخاستن روز نومه چبها به تافرافی» گی 


ها جاز دء‌ان و 


او ار و 
دبا یکن که 
#ردی باینا روندین . یکی از 
الکن " آبروی لت ابرون 
ان کل سر 
به آنروی حات ایرو نو -.ظ کنیم ودا بر 
آوکه میری همون ١‏ بر وی ممت ایرو نی ! دا- 
بگربسنم ازابن عسافرت ٤ي‏ ای داورن؛ مارت »۱قامت‌ویا 
زای دیکه و 

جان باااکه شما آدمای ابی بودین و رفبق 
آبه راه ډو دن نمیبایستی‌در*قابل به مسافرت جا نی خودتونو 
#ازبن وه مش‌مرتض‌قل [جیل دین و آجیل بکوین بلکه 
انی ارو حالی کین که پااین 
۴ ی انداغت و در دوره مشررطه تمابندة 
ارد 


خودشونو باسم 


مات ایرون پر 


يه يون روز نومه 


جيرا 


ون کرد که روشون ازاون خبی هاشنه باشهه 
غرب.اقبو لداریم که یکی از ا ینار وز ا 


کر د جی و رات هم لیس » اما 


مه اشز یاد خرید ار داه 
خام بدو نم 
با ررز نومه هی یداه بااون دم ود 
|« وز او توده‌چی ها 

بای ب ار و ایرد 

ر با دازة روز وهای د 
۱ زاربار اما مردها 
همراه انا باخه که 


شون بهرم که ودره رم نداریم وزامون 


خانمای روزناء» او س که بدا 
ال و با 3 
آنا بوتا 


ون چیه ؟میگن ای‌بابا 
EES‏ ات ES‏ 
ی و رنجوندن اين و آت چه 

عرض میکنم وال | که بت 


گذشته ات خیلی چبز | خو اهد 


تورا بحضرت عباس حرف رانگاه 
ءود که درات بایدماهارا 
نیم خرح کن 
جان من او ان بچه که کیر نیاورده‌ای همه 
میدو ان که پول شماهارودیگران خواهن 
و و کون توت اه ده با 
که باید یهشاهی خرج کنی اصلا از جات 
تکان نمیذوردی» سومں اینقدر هم 
ننازه یولی که پاباو ننه برای دم 
یه شاهی ارزش داره« که مردی بهروز 
شک 
کن او نوقت بیا باهم صحبت کنیم » 
تازه گر ءا 
ینگی‌دنیا کنیم » هه 
چند نفرءلات‌واوت و آسان 


:چول 
بذاره 


با اون حلال تو این مملکت سیر 


بر حاجی‌بار 
او نن که ءاعد جز 


یکی‌هم مرضام 

چرا تا حالا یا 
اوازشناوه؛ تروت شا ازاوست 
خرج نکرده‌این» عزیزدلم بضیها تو این 
م لکت و از مورت دادن بول 
بذشته اند 


بد تی 


خریه و مجسه هم . ورا 
خدا برو ود ار درغر 
و ایثرا بک 


E‏ ی 


اسی و که ترانشناسد1 


-قبقی روز نومه چیپار | بغر 
گلیم مو نو فر وشيم وخر 
نیم وپشت سرش هم آش | 
قر آن هم ردک 
ازشماها با نگ EE‏ دون 4 
ما په هچو اننظار هائی داشته باغن و 
اه وتسر شما دیزی دیاه نمی 
اشکنيم در ای اینه که به روز بر گر دین 
و با هم حاب ها.وو تعصفبه 
کنیم زیر | خودتان بهتر میدوین 
که نبت بهه‌قطار هاتون صاف 
و ساده. نبودین و اونار وبيك 
سو اری هت فر و ختبن و شعرشاعر 
پا عدل دا گوش نکردین که 
فر مو د: 
يار ءفر وش دیا که سی سو د نکر د 
آ نکه یو ف بز ر ناسر ه بفر و خته‌بود! 


بای شما 


کایرت درا ی رکا 


اش واه معلم 
فعلادر تبر ان بلیط فر وش اتو بوس ست . 

ظغر (شاه 4۸۷ 

كوم بمرك ۲ 
پاش ل-خوخابدااش که محکوم بىر ك دد 

حکوم بز ند کی باه 

تأف خورد 

مهر اران (شاره)۸۸۷ 
پس از بیست سال 
باعل ماهنوزا ندرخم‌يك کوچه 
باز همان ر فهاست و همان حر به‌هاء 
شفق(شماره ی ) 

اتضابات پارلمانی باسوادو بیسواد 


سایق ینده 


چوذامروژ 
ات 


م 


باباشەل- ولی تمجب‌دراین است , 
که فقط مال بسو اده ااز صندون-ر درمیا ور ندا 
رعدرمرود (شارء 1۱۷) 

مفارت ]مر یکا درتبران بایدبدا ند 
این‌چوار نفری را که‌یبات بنام نمایثه گان 


ستد باه وافقت 


و بهیچوجه ازطرا 
ندار ند . 


باباذمل- ای‌بابا 


خودشان رو نیدهند » میغواهید در جای 


نها رزدر خانه 


ببه‌ر و بدهند ۲ ۱ 


بساباشمل: به آدم سر براه داشتیم 


ذیتش کردند " از جا در 


اونم ۲ در 
نهمقصودت کاندی ایران 


REF 
1۲ باغد‎ 
)۲۸ مردم (شار»‎ 
آزادی در خطر است»‎ 
ابا شمل- کدام آزادی؛‎ 
)۷۲۰ اقدام (شار»‎ 
زن بامرد کدام بوتر است۰‎ 
. بابا شمل - در ملکت ماهبچکدام‎ 
پلکه کمتر از اما بیشتر‎ 
)۷2<۳ اران ( شاده‎ 


خر بداردار نده 


به شکار دیو خواهم رفت» 
با باد ھل - دروهم بشکار سر کار خواهد 


فوصت 
مرن س ی س اد 


آمد, 
بقبه درصنعه و 


بت دوات علبه بکر سبغانه 


ای رای اعتماد خواهد 


وجوم ج 
بود که د 


صورت مال لتده‌ور برد 
پابامل- درهر-ال 
|نتغاب نشد + این بو-» ارزش 


۰ دولت فەا در کر-یضاه بقدر آراء [ 


مرسندوق رای موانق دارد» 


چپار فرا کسیون را جا 

دومی‌هم شاید د کتر »کته ودکتر عوج بن مه 
و بظن‌ قوی د کتر دل و قلوء باشد » 

+ رود یکفته قبل( 

کریدرهای کرسیخانه باحضور ابول‌امینه 


کل جاه مش جواد 


داداش زود برو کارت کرهات واینهارا 
درست کن » تاخیر معصلحت 
۰ باآن حرارت د کتر کشاءروز یکشنبه پس از 
د کترظاهری کنار آمده وپس 
1 ب 
ظاه‌ری هم قول داد که درجله ءاول 
قت حاشز شده و حرفهای د کثر کشارا ب امروزهم بای 
بون بدون. آعده بوده 
۰ سرااتخاب کمیسیون جدید بودجه خیلی دادو 
قال هست» 
.سال هم بدو دوازدهم بر گذار خواهدشه. 
۰ کنر دل وناوه‌هی‌تتبید عفیده میدهد صبحبا 
طرفدار دولت علیه ت وءصرها تالف آن» 
۰۰ ۰میز میصتتوق‌هم از تخاب هرت رئیسه‌قعلی 
ریاد داخوش نیست وخودشرا| تما عیدانده 
۰۰ بروندة شر کت «صالح ساختمالی که مدتی 
بل تنظیم و گزارش آن ازطرف باز پرس 
رك میلیون |ختلاف ساب وبا |خت-لاس تشغرس داده شده 
ت در کجای دیوان جزای عملجات دوات گیر 


»داد گاه نظامی رسید گی بداب 
که با [ن‌سصرعت از کر سیخ نه گذشت 7شکرل نشدهو او |هد هد 


» نویس باباشل اطلاع میدهد 
که ډه در آوردن‌سر مالیات بردر آمد 
برابر تمودن آن دنباله همان 
,ت که خدا بیامرژ اكه برای 
خراب کردن و ورشکست 
کور گشبده و تا اندازه‌ای 
تعیب [ندر حوم گردیده 


نوده و BRO‏ 


پیجوج مالباتی وعول 


هراز دراحی در صورت عدم تجدید پس‌از 
باود الغو عومد خه بیش 


ضای ۸٩‏ نفراز 


1 
ی وش از # 


ت وزیری 


خرجنك نان بدوس: 


دج 


اجگی غانه هم مخت شک ر آب شده است 


واردوان اول بیکی از دوستان گفته است 
J‏ 


باك. 


یسیون قضایای ۱۵ اعفندبه 

کرسیغانه می ۲بد ولی رفة-ای کمی-.و ۸ 
اودست ۲ قارا درحنا گذشته ومیگذار + 
دروزارت‌دعواخانه درهء‌وضوع 

خر جیما ئی 


رو نده‌هأی‌متمدد 


نامه راجم به تسیر اقدی پروانه های‌چالی 


داغلی سار شده وجهت عده ای‌ازاعضاء 


چه وا کنهی 
حکیم صدقه گر یه راس 
یز ند 
ا-عفا میه‌مد 
ادعای شرف میکند 


روده درازی م 


آمیز مععندو چرت 
معمل سردست پار 
کر اا کومونی 


اردوان 


ذوالقداره 


زار 


هداغول جهرمی بالتماس هر 


خانموز ارت‌طلب 
بشود خانم‌ها وزبرشو ند چهوز 
را بآ نپا بدهند بپتراست ۱ 

ننه صمد ب وزارت و 
چون‌در 7 نجا جورابهای ,ابر کڈ 
چالوس فط و اراو ن بیدا * 


میرد وچندروز 12 
میثو ند پای بی جوراب‌از 
بنه. اما پاهای من بقدری پرعواست 
با 


منرل بړون 


میخواهم پای بی جوراب ؛ 
خا کی بسرم بریزم ۲ 

زره عود خام جون 
امر وزی » خودتا فوت 
را مید واید. 
که يك تیکه ماتيك کوشه کیفشا 
وهرجا فرصت کردن آنرا در 
بلبٌون میساان شماهم هھ 
ان حاف داشته باشید 


اشپد. 


بیاور ید وآنمارا از یځ 


ند گان مذفمی در برداشته است « 


موما دارن سبز می‌کنن نوراً بغ ۴ 


گرد و دراز اجتماعی 
که برای ما رمقی ماند 


که دادیم از بر کہ 


ر گاوی ما را تنك کر 
ان خالی و ارلی را : 
کنوم۰ هر ۵ه با چا 
بادعمال ار تحاع!< 


ی دوم 


«را در آوزدم. ز لدو ., 
خواهان و دوشن و 
«اړه که چپ [س‌فندیار ۱ 


بك :نال طلاو د 


استثمار و استحمار! 
رناه هم مسلکان 

پشکه بای فا 

خاله خودشان 

ععنی دارد که 

باکربه رقصالی کنه و 
لاقل ابن بك داخوشى 


راه ااداځتن باشه ببا رو 
کوفت بر عمال رضا 
#کناتوری» زهر م 
خیلی از خانمپا به 
٩۱(‏ برای خود انتغاب 
رهام ۰ هر چه جو اب مید 
؟ بجنس لطیف داشته و 
ارر لی کننه 
راغصو سا برای 
پارو غرابخوف تشبیه نمود 
مربت خانمپا م و ما 
جن رای بر نهااعطا شوه و 
اند لااتل حق |نتخاب ؟ 
فاکرد دخترانه ای که در 
اده راضی ميپاشند حتم د 
ا(ندرق خر(سان سردر 
زلده باد لسوان 
طرفداد ان حریتز نا 
ولعی خانمها » هر ذه 


ای دکر ده|نفاقی بیفنه رس 
کنشی شان میدهند. 
کرب راسرنیدهد ۱ 


ورد ميخو[ ودر 


گاو صاف میکند 


٤د روز‎ 
E ۴ 


بح آنبارا پتراخم 


زر میشود» در 


خاام جون د 
ان بتر فوت 


ماتيك کوشه کیفشان 
ت کردن ترا در میارن 


چگونه باورم شد که شاعر یانویسنده هتم 
جواب هیجدهم از آقای پری گناه آباذی 
عضو هبّت آحربر ره 


ادر لاغر و مردنی شدهو قيافة 
میکنم۱ 


ھی پرسود جرا | 
مجنون قرن بیستم را در انظار مجم 

شما حق دارید زیرا مسکن است دست خفه کنندة 
ارنجاع گلوی شا را 
زود ول کرده است + کهنه مر تج 


ال ما فشار نداده یا گر هم داده 
ين مزدور و زالو هاۍ 
کید و در ال اجتماعی له چنان خون تيز ما ر| مکیده اند 
که برای ما رمقی 
که داریم از بر کت 


مانده باشد, هین پوست و استخوانتی 
+وست کلنتی 
طول و تفصیلمینمود و 
آنندر سور های چرب ونرم جانانه نوش جان میکرد از 
کرسیخاه را از 


است؛ هر کسیر از 
ند غرمنده يك سفر تاشکند بدان 
حیث چافی و فر ببی دست مت 
بت می بست و شکءش گود ورد اماء: 
دور: مخټاری و عصر وحشت و ترور معده‌عار اضمیقی 
و گلوی ما را تنك کردهاصت که بره و جوجه سپل‌است 
بان خالی و ارلی دا هم بزور میتوانیم بخوریم و هضم 
کم ۰ مرفه باه چنایتکاران 3 ارن ایستم! ليست 
بااعمال 1 2 جای ه. 
غوش گذشت ۰ اگر 


راکم وع ملل ن 


غوردن همه ما کرلات لذید و N‏ گوارای مورد 


استدداد مراجی و رقابت 

مرا درآوردم. زنده باد آزادی طلبان و تساوی 

خواهان و دوشن فکران! واقما خودمانيم هیچ معنی 

«اره که چپ سفندیار وتلم باس 

نیا مال و منال دنیوی را احنکار کنند ولی دو 

شت ودر تام سو راخ سبه‌های جییم 

4 ا لاو ا شود نارود باداستعمار و 

استتمار و استحمار! 

رتا هم مسلکان » همکاران ۰ همقطار ان»هبردرفان! 

ہه از اینکه بای 7شذالگران ]لا 

»بل است خانه خودشان‌هم محل 3 

«بگر ]یا معنی دارد که حکومة قداره پند هرروو برای 

باکربه رتصالی کنه و جلو ميتينك ملی ما را بکیرد و 

لاقل ابن ك دلخوشی را که داد و قال کردن وسروصدا 

راه الداختن باهه بما روا ندارد؟؛ مرك إرارتجاع 1 

کوفت بر عمال رضا خانی درد بر خیانتکار ان 

فپکناتوری» زهر ماد بر مرتجعین این المللی 1 

خیلی از خادپا ہم اعتراش میکنند که چرا اسم 

(» برای غود انتغاب کرده <ق ملم نما را فصب 

ارا ۰هر چا جواب‌میدهم این اسم گذاری از فرطعلاته بست 

و آزادی و ترقی ]نبا را طالیم 

ن است له مجبور شدم بگویم لا 

زا شمسا برای تنبیه‌خانپا کرده و این ستار گان‌بی اور 

به اموده ام از شوخی گذشته جداطر فداو 

و مایلم :۱ دور چهاردهم 

جن دا بر نپااعطا شوه و اگر هه EE‏ نداشته 

باه لااقل حق :تخاب کردن را ا ند »زیرا با[ ابمه 

فا کرد دد ختراله ای که در. مدارس ولایات داشتهام و هته 

الت راشی ميباشند حتم دارم دلمه‌دیگر بی دغدغه ودردسر 
ازمندرن خر اسان E‏ دم 

زلده بادلسوان آذادرخواه باینده بداد 

#رفدادان حریت‌زنانء زنده‌باد جوراب پشمی 


لی خالمها » مر ده باه جور اب کایزد 1 


خروارها کوشت و 


از اروبابریده شد. 
ار گرفت 


تیام نشده 


براز وارد شده| ندء 
ار دارید حتما آن 
ل قلابی بوده واگر باره بگر گذرش 
نجا افناد چماتش ر| بگیریدو بکله‌اش 


0۰ 
در چ» موقم بايد دست ۶ 
ری 
اباشمل 


مدن از .هیام 


فتطبلافاصله_پس از بیدون 


اکرچه من انتخار ثرا نداشتم که 
جزو جا وسه نفر بوده و درسلواپای 


زندان و کر یدرهای‌تاريك آن تم آز ادی 


دم» وازوفتی بتهران آغدها) و 


پسندی شده|م » 
از بستن کراوات سرخ باطاً خبلی 
راضیم» زیرا لااقل مختصر زینتی بمن‌داده 
سس وجاهت جر را تاحدی که‌میسر 
بل وچ 
از سنم کسر 
زنده باد کراوات سرخ مرك بر 


م بطور محسوس 


اس که چنهی‌قبل باحضورشاطر 

حسن نانوا؛ ]سید مدید علاف» مشهدا کر 
تمال؛ کر بلا علی رزاز»و اوساغلاسملی 
لداف تشکیل دادم سخترانی مفصلی در 
خصوی‌ارتجاع بین‌المللی ایراد کردم که 
آز ادیشواهان‌ورو هناکران یکساعت برایم 
کف زدند وبر آسید نعنا مرتجم متهور 
لش فرستادند ۰ این چند شمر که کار 
اوساغلام‌لی نذاف میباشد و در همان 
جله قراات شد برای شما مینویسم : 
زنده باد ادیات توده»مر ده پاد 


زاضطرار تن و جا 
فدای رات سرمایه داز خوك تبار 


اک نان پنیری توان بدصت ورد 


۳1 داش ز برای کدا نمی سوزد 
آزاین جبت سر اورافورا بدار باید کرد 
ری گناه بادی 
عضو هینت تحریربه 


۹٩ شه‌اره‎ 


اصد‌ایایر ان- (شاده 3+6) 
هندوانه شرف باد مچرای تاریع 

را تفییر میدهد ۰ 
پابا شمل - کدوی کل 
ما که بکرات مجرای تاریخ را تفییر 
ذررید یکیار هم هندواةٌ 


استمداران 


شریف آباد بدهد . 
رورش -(شاره۳؛) 
خدا ایران را ازهر کز ندی مصون 
عیدار د بشرطیکه شماء ۰ 
باباشمل ‏ وزرا و و کلا آن را 
بکذارید و کاری ,کارش ند[غته 


ق -۱شارءد؛) 
پیات خوب مد ]یا ځوب هم خواهد 
رات 
پاباشعل: گر آمدنم بان بدی تامدمی 


ور نیز شدن 


ور واندژور؛ روتوشت 
» رونوشت عراده ملی 


ن ملا شنمون در آن بند 
نی است فورا خود ]سید 


ت ار ال دارید .که 


خام خام بزر لك ارض موءره 


بنگاه اونیورسال 


ل باساژ جثب‌سفارت‌تر که 


صاحب امتیاز ومد 
محل |داره :خیابان" ب 
ظبی الاسلام تلفن: 91-۸5 
مقلالات وارده مسترد نمیشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 
بای لو!یخ خصوصی وآ کمیوایا 


دفتر اداره است. 


تکشماره در همه جا ۽ ريال 
بهای تکشساره یکروز بمد از اتشار 
و مقایل خواهد بوورد 


چایغانه وزارت کشاورزی 


جله ۲۴ فروددان 
ای عصبیت يت 
غرمائید جای بير گی ات ٩۱‏ 
قای یسین اسفندیاری -- برای ریاست تنها صالح 
- شاعاح را در نظر بگیرید. 
پر صاح اباید ۱47 کدی 
مقبول‌طح مر دم صاحب نظر شود . 


ی باس یی ده که ابی را کم 


پاباددل و موقم ب رگشتن باز باخودم حل میکام 
ای بوبهانی - ]خر اینوضم پار لان یست . 
بین جقدر شوراعت که خان هم فهمید . 
تی 7قایان نواب ریس ماق با کمال‌حسن 
پابا شل اينهم نسبی است : 
( تبجهٌ استغراج آراه برای د 
بطر بق ذرلادلام کردید : ۲فای و کتره.ظی ۷۱ أی» ۲ قای 
تالا لای ۵ رای ۲۱قای.لابری۳رآی و ۲--ایان فمخ 
وفو لادو ند وحاذقی وبابا ) هر کدام بك رآی. 
پابال- تشکرات قلی خودرا خدمت +خاس 
کنام تقد ,م و نامر وض‌یداوم که در تجدیدا 
وق که در ۱«پر بعمل -واهد آمد بنده کا ندید | نیستمزیرا 


من از خاد فرلان"بر سر دیور دانستم 
که کس والانمیگر دد از ابنبالا نشستنها 


جاه خصوصی ۱۵ فر وددان 
]تا ی آعف- بيست سال آرژو داذتیم که 
هات اروز بتوانند آزادانه درد های مات را 
اينه . 
باباشسل - ومتاً .غانه روزموعود که رسید بجای‌دردهای 
ممت در ده‌ای شعصی خودمان‌ر| گفتیم- 
ای آعف - نیترسم یکروزی «خالاین‌دمکراسی 
هو کر زوا مر ما کشت 
با شیل - و یا این که کاسه را سر کوزة ما 
r‏ 


]ای ەف - م 


ار رانا ایق رید 
بادیان - آقایان طور میث 


باباشمل 


7۲قاید کتر ] 
ایرادات بئی اصر الیلی ۱ 
یکی از سایند کان - قاع,مر اداریه 
تکدیت میکنند (خنده نمابندگان) 
7قای د کنر کیان - من ۱ 


است که يك فر قو بتر مجلس را اداره 
کند , 


[ةای مظفرزاده - پس برایریاست 


جلسه یکشنبه ۱٩‏ فروددان 
ای ر 
زیر شلاق نظامیان برای‌خاطر پول مرد تد 
E‏ 

قای د 
تصدیق کر د که سبمده‌زار تومان در؟ 


د دو نار دوغراسان 


بد اجاشان ر سیده بود 
ور کر 


جا ازمردم بول گر فته شده‌است. 

پا باشمل س بفرعائید اقلا مالیات بر 
در آعد موتم جنك آنرا 

]ای رحیمیان = 


اعبال را میکنند ننك ارتش‌انه وباید تیر 
پاران شوند ‏ 
با باعل - رای گر فته . 


ان غود ۲قای‌سر تپ 
یز ارش‌داده که از نز ل يك -ر وان 
قرب جمل هزار تو 


آوردهاند . 


]نکه درجیب ندارد شاهی 
افتر ارت شاهاشاهی 
[قای ءجد ضیائی - برای يك کلاء- 
درز ٤4‏ هزار تومان مالیات تعیین = 
کر ده| ند ۰ 
پاباشل - تاکلاه چطوزی بدوزد 
ش.س جلالی نیز این کاره بود 
کان - ۳اا کثر 


ابال - ومتنمی اسث در موقم 
یاج پاچناس‌فوق,] نها مر اجمه فر ما لید. 


دفتر مشاورة فنی معاد 


i‏ وه ها 


۰٩ شرارء‎ 


کلمات طوال 
ر اما تلافی هر اوقات آلغی ک‌دارلد 
سر فوهرشان در میآورند و دخترها سر 
مادرشان » 
تند ولی زنما حتی وان 
همین صل را 


ام -بوانات از ار٣‏ پارام 
جر و برد یار ر اسك منکسر را 
تاطق» 
خانهها برای این اصر اردار ندرک 
که ور مجاین مطزط ی رای 9 
رف و وزاجی شراخ داز ده 


شماره ۲۷ شباهنك 


که يايد روز یکتنبه ٩۱فروردین‏ 


صنحات روز شنبه ۲۰ ف-رور.ن 


میگ دد ۰ 


برا یص .و تجز 


برداری و 


کلاءيك اسکی باز 


بات طوال 


, هر اوقات خی کادارند 


ر میآورند و دخترها سر 


[ وقتی که لفس بیدون می ۱ 


نند ولی زتها حنی وان 


و میبرند همین صل را 


ست دار لد که تنها بادنه 


ارند. که با یکنار دبکر 


| حیوانات از ار آ ما آرام 


ی می 


.ای این اصراردارادو کل ا 


اس محیط بهتری برای بر 
ی صراغ دار نده 


۷ شباهناك 
روز یکشنبه ٩۱فروردین‏ 
تجد ید ساز مان و افز ايش عده 


شنبه ۲۵ ف-روررن منثر 


مشاورة فنی معادن 
عیس: وتجزية دوه *-| 
شه برداری و هر گو هلب 
ممادن و بدلا 


چندنمونه کلاه خانمها 


بنل ۰ ۱۳۲۶ 


زور نال مد ننه صمد 


که بگر یه نیز علاته داره 


خفیه ویس هرحائی 
تعل الاغ! 

ی ظهر بود که تو سبزه - 
میدان سواراتو یوس شدم» شا گرد شوفن 
امد |دمیز د وصبافر میخواست . شوار 
بودو مار مشتری بود. 

حبص و بیص چم پدو تا ن 
اد که جلوی درب ورو:ی زده 


اس الاغ بیچاره که چرار 
دست و پایش نعل داره هسمیشه راحت و 
۲سوده باه کاءوجویش همه وقت‌حاضر 
ومرتب باشه در صور تیکه اي 
الاغبا همیشه بار کش جنش‌دویا 
اما الاغهای بی نعل عارو بار 
خوب ومرّدم پیچاره‌را بار کش خودشون 


١‏ ویلان الدوژه 


۹۹. 


پاشمل ۔ برای تواموزات سیاست 
چهارءمل اصلی 
اد اد ار ۳ 
پدر مرحوم ملا ومتةد ومیلی تر 4 ۳ برهو 
نر ولات + ۰ سال ۶-ر + نبت سببی 
با کہ + بك داماد میلیوتر کاغذی نفزر + مترجمی 
کنو لگری × ۱۸سالگی + سفری برویه + احاطه بز بان 
روسی-+مراوده با کنسولگری سی سال 
وجاعت ملی + تج 
4 + مافزت ترآن + ترورشدن ‏ 


ن او 5و عجروح 2 


اجى + ر فاقت تام و تمام باتیمور لنك از زمان 
پکاری ب ۳ حتا وی بونقرب مود در دربار + دودورة 
وکات جدیدنر "مقضو بی دو باره در نتيجهٌ مخالفت د کترمته 
+ روضه خوانی دز حه آخرماه صفر + تقدیم خلینه محله 
در بر شہ-وار بشاه صابن + ر هش کیلانیان + استسرا 
خلیفه ومحله باءرسُخال تلگرافی + املات وجنکلم‌ای زیاد 
در حد در ود باروطوالش و لنگر ود + خوش‌مشر بی + خوش 
محضری + خوش چتسی + مپربانی ج اوطی‌منشی 4 
نان دادن و خوردن آن بترخ روز + کترایدن 
قانون مہا کمات نظامی درزمان شاه سابق در ظرف جار 


ساعت از ن + علانه بغذا ه-.ای محای از 


قانوق و سیگار و چای رشت + عا 
وافر باحطلاءات:(رو نکیش بومیده وپالونش کجه و ذکن 


| بود) = حاجی قمقمه حیلانی 


چقر تمه و باقالی 


بورس 
مبلغ اسی‌هر سیم نرخ‌هفته قبل 
شر کت نان بيات EE‏ ۳۰ 
شر کت کار ۱۰۰ ٤‏ 
شرکت لاهیجان ‏ . ٠٠١‏ ۱۲ 
توده کیان ° ود ro‏ 
بل اض 
f ۱۰۰‏ 
۱۰۰ ۸ 
۱۰۰ 3 
۱.۰ ۳ ۰ 
ی دلاپایبازار مکارء بوارستان بالاخره 
ایك بود ریات بازار مکاره ازدت ران 
بالط انت !لحيل جاو گر ی ےد یو 
بود کہ بازار مسکاره وات تاو 
دره_<ال (-پام اتعادیه ثویاز بالارةت. 


بیات نیز تتوری گرم کرد ولی بعضیها 
عتیده دارند . همین امر‌وزها تنورش خاموش میشود 

شر کت فءلا یاجدیت تمام از کوشه و کذار جنس باب 
آمریکا تهیه ميکند, وبا آب حمام دوست میگیرد وچبار نفر 
دابند کان چابی که بیشکی دنیا میقرستد 
کرده وخواهد کرد. سکن است این عبل بالاخره بضرو 
خود ایند گان نامبرده تنام شوده 

عکس الل توده کیاتی شروع شده است لیسکن 
اطلاعات صحیحی درایتعصوص دزدت تبات ۰ 

مو بازار اصفپان تضامنی ضیاء را مست غرور 
کرده است. شر کت ایران با خرید اكسمم متاز از بازار " 

بالا رفت . بنگاء کار یابی که در باز اد 

مکاره_کلا گنه کشادی سرش رفت هنواز سواس خود را 
جع نکرده است. شر کت بانوان خسنکی‌دیدو باز دیدعید 


را درمیکند وشر کت کار عقب کاز میگردد۰ 


و که ماه باند سو ای 
تو که ستاره شدی و بهاو 
و که ابر شدی و رومنو گرانی 


بار یدی 


ت و که بارون شدی تند 
و که عاف شدی سر در آوردی 
تو که بزی شدی سر متو خوردی 
تو که چاو شدی و سرهءو بربدی 


هدور و دمو گرا 


شدی اون بالا انتادی 


و که پت 


قو که عروس شدی رومن نشستی 


توگه يه رای شدی‌وزمیام گو بی 
توک‌سبیل شدی وشدی آویزون 
ت و که مشتی "شدی لبتو جاو-دی 


EE‏ ان حمال شدی ودلداد.م دادی 
أ 


و اق که روم شدی وتو جله رفتی 


تو که 7مریکالی و دهوتی کردی 
و که روزنومه چی و آغریکارفتی 
ت رک پی و ژ شدی وح-ودیکردی 
تو که فطیر دی و کوش نگرفتی 
قو که ابول شدی وزود را اننادی 
تو ك بود شدي ودمیدو گرفنی 
بو که تو قیر ددیرېشتم راه دفنی 
ثو که وزارددی و 

تو کو کیل هدی و استرضا کر دی 
و که‌دو لت شدی و نندی افنادی 


ق وکه کشور شدی‌رهرکیهر کی کشنی 


مو که ماعور شدی‌ور شوه گرفتی 

تو که ملت شدی و گرسنه موندی 

تو که محلس شدیو بر یشم خندبدی 
تو که باباشهل و روز نومه نویسی 

نو کهه ند س شدی و هی‌شهر اوشتی 
تو که ز اجه ددی‌وتوباغ کردیدی 
تو که سر نا شدی‌وهدا در آوردی 

نو که آ ش: 


تو که روز و مه شدی وچاشو نهر نی 
هر کهحا کم شدی و توقیلم کردی 


شدی‌و پشمائو چبدی 


منم بارون: میشم و تندئنه میبارم 

منم عاف میشم وسر در میادم 

م و سر تو هیخودم 

يشم و سر تو عیبرم 

شم و دهتو میگیدم 

نم تشك میشم و اون بالا میفتم 
منم عروس یشم و رو" 


من دو ماد میشم و هلوت هب 1 


۰ 


8 مرج میدم و بخه تو میگیدم | 


مام جمال میثم و دلداربت‌سیدم 
منم آروم میشم و تو جله میم 


منم صندوق‌میشم‌وبازم ریسم 


ده 
روزنومه چی و آمریکا میم 


عم بیسوز میشم‌وحدودی‌ميکنم 
منم ابول میشم و زود را میلتم 


عنم و قیر میثم وبشتث راه مهم 
هنم د کت ر مصی وه تغاد ی میثم 


عنم و کیل میشم و استبضامیکنم 
منم دولت میشم و نندی میلام 
منم شور میشم‌وهر کودر کی می 
عنم هاور _میشم‌ورشوه عیکیدم 
نم هلت میشم و گشنه هوام 
نم محلس یشم و بر شت‌مفندم 
هنم سال دیگه درتو میبندم 


منم مھ نادس میشمو شهر ينوم 

منم ز اغچه میم وتو باغ میگردم 

منم سر نا میشم و صدا درمیآرم 

منم آشیخ میشم وشمامو چم 
عنم روز نومه میشموجابهونمدم 

عنم حا کم »یشم واوقوفت میکذم 
منم‌راحت میشم و چندر و زی‌میخوابم 

مهندس الشعر اه 


مناظره ریش و سبیل در کرسیخانه 
بصحن مجاس رندان ؛سبیل گنت بریش 
که عرضلحیه‌مکربیش ازاین که نوبت‌ما است 
ور اینزمانه دکر ریش از مد افتادست 
تلاش بی ثمر ربشدار ها بيجا است 
بغیر شیح ندارد کسی علاقه بریش 


کهانهم از جبت‌مکروزرق وردو وريا است 


وانده ا 


که نیست کسی الب سبیل کافت 


سبیل کوچك و بار یك رهزن دابا است ۲ 
چومنقرض شده اندر جبان حکوءت‌ریش 

جلال و تخوت ارباب لحیه نا زیبا اسث 
فصل ریش همین نکن» بس که میگوبند 

براش صاحبش افتدافی که سر بالااست 
جناب ریش چو این طعنه از 

جواب داد بموی و کاین عةیده خطا است 
اکر چه مد بود اينك سبیل دوگلاسی 

هنوز حرمت ریش دراز پا برجااست 
اکر شکست خورد ریش در برابر عشق 

ولی بصحن سیاست مقام ات الا است 


بفت 


هزار حسن بود در محاسن پر 

که بهر خنده و بازیچه‌طاق وبی هس 
آوان بموقع حساجت گرو گذاشتنش 

برای داد وستد قیمتی تربن الاات 
من و آو چو نه ز یکجنس وهر دوتاپشهيم 

عبت هیان‌دووهمچنس بی‌سبب دءوامت! 
نه خدمتی زمن آید که مو پربشانم 

نه کاری از تو برآنت که صبللب لیوا 
شنید این خبر از مخبری‌ظر نی و گفت 


در کرسیخانه 
گفت بریش 
ازاین که‌نوت‌ما است 


د افتادست ۳ 
۱ ۲ ا فد شرس 
۳ یل يچ تج 
لاقه بریش ا 


۳ ۲ 
تکشمازه درهمه‌جا ريال 


رزرق وریو وريا است پنجشبه ۳۰ فررو دین‌ماهع۱۳۲ 


زکلشنعو, 


وانده قصدشاس,زاست 


سبیل کافت 
ار يك رهزن دلا است 
حکوهت‌ریش 
باب لحیه نا زیبا اسث 
که هو اند 
فتدافی که سربالاات 
از سبیل شنید 
و کاین عقیده خطا است. 
يل دوگلاسی 
ن دراز پا برجااست 
در برابر عشق 
ت مقام ات رالا اسن 
اسن پر پشت 


ازیحه‌طاق وبی همتااست 


,ظرانی و گفت 
ازر وی‌باغبان دات 
فیخ سرا 


مشروطه نقلیدی 
برو جوم ۱ پرو فیکرنان کن که خر بره آبه :جون 
خودت این رقم مشروطه‌ها واه فاظی تنبون بدار 
وطه‌ها ر| او نا بغورن که او نوزا 


قمهٌ اين رقم 
ن‌هم بدم گاوی بنده! 


و وا 
مرو تو که خیری از این 


عرغ هم در عروسی سر 


هر درشتی را اژفز 
ببارستون 

آب وهواآلی دارء .» تو هر ماکی ب 
يه رقم حبوون ز لد گی‌میکنه, تو را بدا 
پکیا( اون خرسها 
که جوون »وونا لطب میکن 


ن یمنیاو اجاهالی 
م تگاه میکنه به ۾ 
بگیړی و باری ول کنی تو صحرای لوت که وا٤‏ غودش 
بچره که 
تواون بغچالیا و 
عادر مرده! 
هرفر نگی ووازی‌سه س 
اکه به ابرونی تو این آب و هوای گرم لیم‌سیر یه خوك 
بوره فردا بوی حلواش بلند و خودش رو بقابه درازه ۰ 
پس بدان که در هرکار خدا په حکمتیه و بیخودی 
لیس + 


تواغلنش میکرد؛ چرآموبرة 
اغت ,جون‌سکمای آبی 


پیه خو کو قورت میده و ای 


اما بخدا وقنی من می بینم که شما ئو ناف ٩‏ 
سيا نشسته و دوتاپاتونو تو په کنش کرد» این که ما از 
آون مشروطه های اون که کوشه دیا افتاده است 
جان‌بابا خونهٌ خرس وباديامس» 

نون مثل اوا میمونه که 

تون هم مثل اولابو ».من اگم تومشر وطه لازم 

ام بکم که تومفروطه ای لازم‌داری که 

مردم و این آب وهوا و این طرز فکر کرد 

بوره و بقول سید امنا که اين لفت چرتو 
گرد»؛ با هثعنانت جور 


چرلدو رایج 
باد + والا به جز وه‌قا نوناساسی را 
به په دوجین بدمرد و جوون موون دادن و ترجیه 
کردن واو اوغت بامضای پادشاه برچاره‌ای مثل‌خدا پیامرز 
مظفرالدین شاه رسو ندن که‌کاری نداشه ‏ غیال میکنی کمان 
تر ۲ ور ده‌ای:۱ 

اځوارذه|ست »مید و له مشرو طه ای 


وستم شکبته_وسر 
دم کادتر کنم 
که بدزد ملت پاجيك پخوره بدرد مات ایرون نبیغوره ۰ 
بهتر از این کار 
۲ب در لیاد۰ آزادی که علمدارش سپهدار وعامیونی که 
رهبرش شازده والاتبار باشد همين ميشه که مین 


مشروطه ای که‌سر ديك پلو بار بذادن 


فل وفنجون 


موشك آقای سان مصی سیسکو! 
هرچی میخای عزیژ من فی سکو 
به ند حالا که باداده و اسه نة 
مفتهآش "بر کن تاميشه اکاسات ۱ 
ینگی دنیا بکوب زمین کرزؤ 
بور حلوای خدا بیامرزو ! 
یکن هرچی میتونی خرته 
بجر اونجا که وقت چرچرته 
4 
همجی هیگغتواسهام به‌بالون‌چی 


که بابه بالون * شيك يه بالی 


سان فراد 


خان 


فیله واسهم سر خر بود 


هر چی گاز میدادم نبود کاری 


۳ 
هنش ده بیس دوری که چرخیدم 
کمر فیلو با طناب سه لا 
توژمین و زمون شد آویزون 
وقتیکه اینو دیدش اون فنجون 


شدء بود رنك و زوش کج دیوار 


که با ارنم اگر کنم همجن 


منم به خورده کله جنبوندم 
که لیس این مطلب و اسه‌چی‌حالیت؟ 


واسه یه بالونی کسه پر زوره 


که باا من دوس شده سر هیجی 


ا[ 


a‏ ااا 
دوسه روز ایش‌در » جاشما خالی 


بالون از وزنش بالاش یه 

دور میزد مثل کاو 

چچ تازه راه کار 

بستم و ڪزدم ملقش تو هوا 

بالای بالونم دیکه شد میزوت 

داشتش ازثرسش میسپردش جوا 

گریه فیکردش مثل ابر بار 

هشه آریزون تو زمون د زمبن 

بش دلداری داده فهموددم 
با وزن دبع مت الیت 


چه باشی یانباشی یه جرد" 


HHR 


ی 
توو اونای که با تو همکازن 


بدا قم ای نوه ارزث !۱ 


ان 


گر ندازه 


میترضی 
که بعین شل قلیکادت 


ندارین تاثیر 


3 خرج به پولی بی علت 
تداربرت تقعی واسه ما ملت 


مهندس الشفرا 


ی ازم فع ۲ 

تو را حضرت 
انون اساسی را وردار 
و يم ل اب 

پدرام در عرض 

اواو عذل کرده ان ؟ د 

کش وطه هده ایم یه 


ہکن بمد از مدتی 

سکن لیست و اان 

ہنی تم راجای تامنا 
پنده امیوام مثل 
ك که داره واي 


حکومت درست کنه 


" کردکرده ابره ۰ والا 


چنا آدم صاف وساده : 


[ شروطه خانم او ت 


خره‌اي که مادق اون 

کرسی لشین و کرسیضا 

ابو هم کوش کن 
ربش وپر سید. قلدری چا 
»اسب حا بی و به قداره 
ره اوتان و به جفت. سبیل 
پارو سادهبود ورفت تو 
را بست بكمر و تغنکووقط 
| لاید و کلاهو کج کذاشت 
گراث که مر دمو لخت کله 


۱ ایابان شد که شلاقی دستش 


پز:تلدر بدست وپا | 
الب را رم نده هرچه م 
غبلی هالوست» باشلاق یک 
انش کره وخودش لبا مد 
نار اسبش هد و به شلان 
اكات راز چشم نایدید 
آتا قادر ازدور بع 
در گنی : دامع برا 
بی سدارش کر د. بخرم اما 
ل لبم که راید قلدر فته 
بازباد شاعر + 


ان شحاءت لبوه ت 

جوهر مردی 

غي کارم جون شما او د 

رهلت زلمب زیم با 

ی رابیتون یادبدن | 
رده بهردتون . میم 


ر از این درمیاد ۲ 
ال نون انتخابائو نوشته 
باه - ۲ بچنان ما در 


يڙون ٿو زمون و زهن 


لداری داده ف‌موندا 


درد دل باباشمل 

یه ازصفحه ۲ 

تو را حضرت عباس په دفه سر فرصت اون 
اون اساسی دا وردار ور انداز کن واواوخت 
وت کیم »هثل اينکه اصلا برای‌ما ننوشته‌ان . 
پډرم در عرض این چمل سال ز کاو کدوم يكت ازاسام‌ای 
اواو عنل کرده ان ؛ امیشههم گت که 7 اك ارروزی 
سر وطه شده یه دو نه آدم درست و حسابی‌وخوش 
به بیدا اشده‌است که بخیال راه اند 


ارن قانون اساسی ل 


سکن یست و ان قانون اساصی باب دادون | 
لی تم 7 کاشتا آنه 
3 مرشد بگم که هر ملتیلایق‌هدون 
مکوشیت که داره ولی میخام بکم که هر مات 
پا حکوشت درمت ک 
گردکر ده ابره ۰ والا : 
تواو دیدن‌و مساق 
شروطه خانم او نجا هدن و بر گشتن (ومدن ایرون و مثل 
واها باد ن وءشروطه خواستن » بخپالشون 
ک که ندتا آدم قدونیقد و دراز و کوتاهوتو ه طاق 
چم کئن و اسمشو کر یځو نه بدارن ؛ مشه هرون کرسی- 
خره‌اي که عاشق اون بودن. جان بابا مشروطه غير از 
گرمی شین و کرسیشان‌هزار چیز دیگه لازم‌دارهد 
اذو هم گوش کنایکی « یساس قلدو ب 
زلبفش وپر سید قلدری چه چی لازم داره؟ رایقش گفث قلدو 
به اسب حسا بی و به قداره و یه تفنك و په قطار فشنگ د|شته 
ره اوتان وبه جفت. سبیل از بناگرش دررفته‌هم داشته باهه. 
بارر ساده‌بود. ورفت تموم اينارو تهیه دید و اوقان‌رقداره 
را بت پکبرو تفنکووتطار فشنکو حبارل کرد وسبیلهارو 
لايد و کلاهو کج گذاشت و شست رو اسب وسر کرده را 
گرلت که مردمو لغت کنه .یه ساعنی گذشت ولاتی ازدور 
بایان شد که شلاقی دستش بود وهمینطور پاش بازی‌میکزد 
رموت میزد وراه میومد» رسید بآ فا قلدوء اوك شلان لانه 
غررد بدماغ اسیه واسب رم کرد وخواست ادر را بزمین 
ان و کرتم تورا خدا 
بدم. پارو هید 7قاتلدر 
ادهاش کره 
بد وتنك وفشنکو برداشت 
بش شد ویه شلان زد باسب و کرد وغاکی براه 
ات راز چشم نایدید شد . 
آقا قادر ازدور بعیرت عوار تازه لکاه 
گنت د <لمنت برفیقو تصوحت. بده بدا پارو همه‌چیر 
وم ملبارش کرد بغرم اما هلاق را فراموش کرد.و حالا 
ان ابام که بابد قلدر فقط یه شلان داشته باشه» چه‌خوپ 
تراد شام ۽ 


ان شجاءت لبوه تیخ کند کار نیام 


جوهر مر دیا گر هستعصا شمشیر است 

اوم جون شما اونائی که این مر وطه را با عادو 

۴ رهشت زلمب زیی پناف‌شا بستن فرادوش کردن اون 

ار راببتون یادیدن و برای هينه که سالهاست مثل 
۸ بهودتون . میوبچید و ورلان وسر گردالید.. 

هام بدونم ثلا اکه درست وحسابی ازروی اون 

ان اتغابانی که بوهته این بغوان کرسی شین انتخاب 

۴ر ال این درمیاد که حالاست؛ نوا اون‌ملنی که 

ان تون انتغاباتو نوشته بك همچه کرسیغانه‌ای هم بابد 

ك باه - ۲ بچنان ما در ۱ 


قالون و ملتو باقالون نمیتونین 


کلمات طوال 


زنها همه چیزرا زوه باور میکنند, 


وطاعتهای البی‌است. 
اصرار زنها دراینکه مردها بآ نپا 


وازه‌روخ خوشحال میگردند. 
کنر کو تی‌ازز بانز نبای زشتشروع 
شدهءاست ۰ 


ب این مشروطه. 
جم ومثل او نالی که 
اح ومااش‌حلالاست » 
بکه وا ماااز 
سم » اما 4 این 
E‏ 
اما این رقمءشر وط وا هم یه کارش پکنه! 
لکا کنین اون مشروطه را از اون 
۴زیره چهار پنج فرسخ‌اونطر فتر آوردن 
به فرنگستون‌ویاریس وفر نگیهااتو تن 
هضمش بهن وغدا شاعده هر بلالی که تواین 
جنگگ اسر فر نگیهای‌فر نکستون |ومداز اون 
مهروطه بلبشوی بوه که داشتند . نین 
سوسیا سولدیها هریکی مشروطه ای 
برای خودشون دارن ۰ شا هم مشروطة 
:رای خودتون داشته باشین. مشروطه ای 
داشته باشین که بدرد شما بهورد4اینکه 
بهمشروطه‌ای وارد کنین که نه بدردد نیاتون 
ب#وره وله بدره . آ غرتتوطقا نو او بر ای 


مات درست کنین والا ملتو برای 


درست کین 

خدا شاهد است که ا که ما درست و 
حسابی‌حواسو نو چیع_لکنیم واز نوپایه‌و 
اساس مشروطه باب دندانمونو اریزیم 
او اقده نخواهد کشت که روز کارهء‌ون 
خرا بتر از خر اب وبلوناون ور آپ‌خواهد 
بو . 

و اپنوهم بدو لین که هر بلالی سر ما 
نله اومده از تقلیں بوده ۰ اوام تقلید 
کور کورا» . چان بابا + کلاهو ميشه 
تفاید کرد . اما"اگه زیر کلاهو 
تتونی_تقلید کلی ۰ اون کلاه فرنکی 
بممون روزمیاته که مرو( با ارسرهرحاج 
قای تاجرهیبیای پس: 


خلق را تقلیدشان بر بادداه 
ای‌دو صد لعنی بر این آقاید‌باد! 


نامه هراز ازتوقیف خارج‌وبرودی 
پاعبك نورن و جذاب منتشر میشوه . 


کداب چند پر ده ازز ند گانی 


اعلام خطر 
قل از روزنامه های مر کز 


رواوشت گمی شماره ء و۷ 
مورخه ۲۳۱۲۲۸ 


کی 

بآثای سید حسین رضوی کشکولی 
کار گر روز مزه سابی‌تیاری ترياك‌مشهه 
که سارقا در شهرستان مدهد سکودے 
داشته و فلا محل اقاماش »ملوم ایق 
اخطار میشود هداد کاه اداری‌وزارت 
«اراگی بت بپرو نده اتہامی شما بشرح 
دادنامهشماره ۸۲ ۱مورخ۰ ۱۳۲۱۲۱ 

ین رآی داده : 
< مطابق ورقه عورت مجلس که 


0 
در مقابل ادعا نامه دادستان 


پم نامبرده 
هیچکونه دفاعی انود معلوم میشودتوم 
مقدار؛ ۰ر۳ منقال که قیمت آن برحسب 
گزارش اداره بازرسی ۷۷+ دیال‌میباشد 
از مال دولت اختلاس نموده و برحسب 
٣زء‏ از مقمم قالون دیوان کیثرعصوب 
۰ بان ماه. ۱۳۰۸ بانفصال ابد او 
خدمات دولتی‌و تادیه مبلغه ۸ر۳۳دیال 
باج برابر قیمت مال اختلاس شدهءحکوم 
میگر ده ۲,۲۰ چون ابن داعی قابل‌داد 
خواهی است برایر مقروات بهینوسیله 
بشما بلاغ میشود که از تاربخ شر رین 
آ کین در رف سه ماه از حق قانولی 
تناده نبالید و الانسبت باجراه 
1ن اقدام ,مقتضی مول خواهد شه ۰ 
ریس دفتر داد گاه اداری - خانالی 
۲-۲ 
آی وذیر! و مدیر کلاو ریا ! 
بدونین و ۲ گاه باشین که که خدا 
نکر ده‌اون‌ما 
کار آیاداری بشماداده است؛درا۶ 
بچه‌ها پذارین ویابرای بازدید دوستانترن 
بکار رین پس ال یبههقیقه اهر فتن بقدر 
۷ دیال بترین مصرف خواهد کرد 
و داه گاه اداری همین کچلك بازی هارا 
که سر برچاره آقا سبه حسین رضوی 
گذکولی دو آورده‌است سرشماهم خواهه 
آوره و خدا نکرده شبا.بانتصال ابد از 
خدمات دولنی محکوم ومارا بفران خود 
دچار واز داشتن مثل شما سر پرست های 
درستکار وداسوز »حروم‌غو اهیذ کرد. 


بین د و ای را که مات بر ای | نچام 
روالدة 


رجال معروف اران 
|| تشار ات رول نامه دفتسگی امید. 
حاوی برده ای تءاهالی ازرد کالی*4 
افر از وجال ابران- مسل اروش: ,کتا جاه 
های اہن سینا » عهر پارو . تیمت۰ 4 
ريال 


اران بعمل ۲مدء‌لذا 


به نيتو سوله 


ند گان ارران‌در سانار | 
بر سانفرانیسکودا پا صو | 


قد و بزر ۳ 


جنه :قالېا ودوره 5 وجواب 

سود نستادر اسم ررزنامه ۱ 

فرب انداخته: و مى گفت 3 شهار قهیم باه‌ساوات و مد 

ریاف واه افیا قرعه ومراعات قوم وخ رل ‌ ۰ 
باقر عه ومراعات فوم و 7 

جا به راست به دیوان I‏ ۷ بود ولی الا کربا نك و 

3 3 7 نقدر هت که کیا 


تم جلسه درم وقع بو ون آمدن I CRE‏ 


و ۲قاءبغو است 
J‏ 


پااین تظاهرات ابنقضیه‌را بر و قوط دولت را 
ا«کارهای خودنشان دهدء 


ارجام پرونده رشید بیج 


3 مراجمت ابرام ‏ ندی طبر 
ری و محیط دایره به آستان بوسی س 0 


با حشرت فا دپوار داخل منزل خود 


مواق و بسازخوش وبش مرینالاژلامی کتاب کلوم ننه مشاهده شد که ۱ 
شرفیابی برای محیط دایره صاد ر گر دید ۰ 
اما -حت‌ندا گره راجم پرونده کرسی ۱ 
باباهمل | گره راجع پرونده "ری شار ودااری که حا لش خر | بست )-اسم د 
47 وملا دربو ته اجمال ماده طابغة اباگ 1 
4 گارد ضیابور از خارج جاسه‌داد چ 


7 دوضوع 


آل کسبکه بعرف والدة ۲" 


تیب اثر ندهد 
ابرام زاهی‌شده بودهرینت ر اا د 
مانده و پا عودت داده غواهد 
پررا خوه ی 
ندوق تحمیل کرده ۱ سه‌ساعت بادوستان جز بی غلوت‌میکنند 
۰۰,۰ باژهم بریعضی از سوراخ سب‌های كيخا | ي .مور کوتوله پنجاه مع چله 
بدارت ؟وتوله واو لا و 7 لوده روان است یات زاخوه و هر 
...د کتر صدقه هم قبل از نطق اخیر"ملاقاتتی با راد 
باز پرس فيه کر ده 

۰ کر ه کترصدقه عوض باز برسبدادستان سایق 
مراج:» میکرد مطلب بوتره ستگیرش 

+ . .دکتردل وقلوه درمقابل تبر بك یکی امحتر مین 
گناه بود : 2۲ چه تبریکی؛ من هنوز بك پیداهن دادم که | ل 8 اه ساره نایس خو! 

کرد ر SR‏ عارخائه هك دولتی هم کلاهش‌بااو توهم رت ره نفیس خوا 

9 2 رفنه است . کاظم تقاضا کرده که کنترات | وهقطارااش را قدم 


که با 
میداد که بار ۶ 
- جان پابا تو که ازچپار ماه بای" 1 
پاباغمل - جام بابا تو که ازچهار ماه بابطدف | زغال رخا 1مك باو واکذارهودوای | برای‌راتن بینگی‌دنیا كمك کنند 


دنیا بروی میغواستی ازهماتوقت 9 
لی دنیابروی. میغواستی نو طخ مر تض‌قل جواب داده است که ذغال ۰ چارچی ‏ 


۲نجا مال پسرم است وبدن ربطی‌ندارد؛ | کمالالملك 1 

۰ فاطمه هم سریکی ازفاطیوق | |دعا کرده‌است که 
بت پامش مرتض ال بهم زده بوه پر دوم است درم وزبکه در ۱3 
2 .1 ۰ بر و ندة خوار بار ارالك دوب | مجسه نی‌زن ازعامکارهای هاکرد+ ۴۳ 
م ودزدرما هب شپه هرادة ملی نکیل و( | للانی کرده‌است E EE‏ 


۰ کر 
خط این کتابها عادت کرده .است ۰ ی آبهای ر نار زا 
3 . ۰ کاظم کالباسی علاوه بر معا اة ۷ ر سه شنبه ۲۸ قر 
که با مش مر اض e‏ ۳ 


N‏ مشش شد 
گرید گی میکرد ۰ اخیرا سر ذغال 7 


مر کزفروش : کنا پفرو 
ره معیر لد وله 


باری‌عالا که پیر اهن خر بده ای دینگر 
بنگی دنیا شر ج مات بغری. 
چنك ده هزارتومان کی ال کرسی 
ای نو شدن کتاب لت حت الشلیف داده است 


شارء اول سال سوم : 
اه درارایل ار 


بارچه قر آ نی :ج 
اش را قدم میداد که بار 
بینگی‌دنیا كمك کننه. 
. جارچی باشی د 


> چرت 


ت درصور 
رن ازهامکارهای هاگرد 


است ۰ 


مالی گنه و 


که ,درف والد: آقا مصطفی 


تر تیب افر ندهد 


محا اده 
کار ه در ۱٥۰‏ صاحه بامقالات 
تی وادبی واجتماعی منت 
يبان پهلوی در ب 


آنهای ر تزارنك 

لوز سه شنبه ۴۸ فروردین 
برشد 

ابن شسباره فیس خواندنی و نگاه 


آست. 


| شاده اول سال سوم نامه وروز 
۵ دراوایل اردیهشت ماه پاسېکۍ 


از این کابینه بان کابینه فرج است 


میفرستيم گر بامریکا 


فاصلا وه 


آبروی کشور را 


تاکه‌یکعده را کند راضی 
یا کنن جمعقان پراکنده 


میکن.د انتخاب مردانی 


که وطن را کتند شرمنده 


کند بدامن: آن 
تن( فی 


آروطن دید خیری‌از ابذان 


بد افلا زیررا برای مسافر وق 
را اس کی .گان روز تام چی نان بیات‌سابن‌دو 


۲ دا بسا تصه میگذارد : 
یوار فارسی رانگلیسی وانگلیسی بفارسی 


۲- دندان مستوعی که جابچا گردن آن ۲سان‌بوده 
وذها طوری محکم شده باشه که درحین احیانا نطق کردن 
ازدهان بیرون برد :هت - 

۳- سوزن جوالدوژ برای جاو گیری‌ازع-رت زدن 
نبایند گان : یکدوچین ۰ 

: 2 ۳ 

هر کت کنند گان بایددر وی‌با کت ج له د مبا رك باشد > 
راقید و 7ارا سریسته درصندو زباله‌شهرتاری بینداز ند . 

حشور _پپشنهاه دهند کان باچوب چماق درجله 
(چبار یست . 

کادپر دازی وذادت‌آییرونی 
۲۴ 


جلسه روز پنحشنبه ۲۴ فروددان 

۲قای حاذقی- 
ایشان ۲اروز حالشان توی مجاس بهم خورد» 

پاپال- میخواستند ۲نهائیکه جاو چشش‌بودند 
پکناو پرونده 

آقای اردلان- بنظر بنده ویگر زالد است که 
مجه دآ 7 نچه که 7نروز راجع بمرخصی آقای کامخش کا 
تکرار کام. 

باباشمل- جان‌خودت] اروزش هم زائدبود» 

7 قای ار دلان- [قایان امان 

اصلی ایند گي. دره‌جاس ب 
ال و 1 چعارها E EE‏ 

نان بود ابن راز جگرسوؤ ۱ 

ای ار دلان - وقتیکه تماماهلسلکت [زاد؛ 
که بپرجای مملکت که میخواهند تشر بف بر ند... 

باباشمل- چرا خودت را بکوچة على چپ میزای ۲ 
هگر این آزادی وجود دارد ؛ 

۲قای اردلان- اگرها بغواهیم وضعیت راز ارديگ 
سیاری باشه. 
- وت ځیرو مکردان که مبارك فالیست ۱ 


قای مقدم ر اغایب بی‌اجازه خواند لد 


ارم اعرا نة 


اس ذورای ملي بك مجاس: 


الشاء اله بدینوسیله شر مجاس چند روزی از صرما کنده 
خواهد شد. مال به بیخ ریش صاحبش ۰ 

آفای فیروز]بادی- مجاس بایستی 
باشد. 


سرمذق بو ون 


با پاشل- خدا نکند ۱ 
آفای فيرو ۲بادی- حتوق ایند گی ارت یدر 
کسی نیست۰ 
باباد ل یکاش تما تمایندکان دور خری- 
1 بكك کلم» حرف دق میزد ند 
ا بالات بان مالك رای وده 
ما رای ودرا درموتم اتاب ویا 
ش فروش کرده اند. 
ورز - تدین را ملت یران محکوم 


باباشہل غوشا بعال کسانیکه لها را فقط مات 
ایران محکوم کرده است زیرا ازهر کزندی ءصون و قرق 
ناز و نست اندء 

آفای د کتر (شاورز- مات ایرآن»مهءتر استازه‌جاس 

با بامل- با وجوداین شیر مهمی به مهمتر حکومت میکند, 

۲ قای‌د کنر کشاورز - من خواستم صحبت کنم آقایان 
پاشدند ازمجلس بیرون رفتند» 

باباشیل- تقع‌ور خودت بود نطقت را دداده بردی 
قبلا سانموو کنند» 

۲ قای د کتر کشاورز - امیدوارم مجلسی پیدا شوه 
که آنهارا بدار مجازات بیاویرد۰ 

پاباشمل- د گنر خيلی دام یحالت عوخه که کارت 
به‌ها و افرین کهیده است. خالا که «عا میکنی دعا کل که 

سے پیدا شود که مجاس را باما نحن ایه بدار بکشد» 

ای دشتی- هر کس دزدی بکنه بايد مدا کیه و 
مجازات شود 

با باغبل - باستثنای ۲ نم‌الیکه درد یشان ازحد اصاب 
گذشنه است ویا بدرج مص ولیت وسیده :انه 

]ای دشتی - برود بحکمه ودرآن تضائی بنشیننه 
دور ازمحیط ياست » 


| که تصدیق مرك طبیمی .نز عل‌را"دادنددو 


شفق (شاره 9۰ ) 

ديدم و پسندیدم و ها 
قبت اردینکش شدم و م ابر 
کیا میروی که طاقت دفتم ن 

یا که براهی ناهمو از افتاذء‌ای. 


با باشمل -ایبا امیش ساد کی 
این کارهارا بد کتر 


رفته 


( توراغها 
جز برء ما یاو ند کر 


| سرو کارش با لنکه کفش میذته, 


ور درامتهان چه میکنذ؛ | 
باز هل 2 گزیی‌خرره 
رعد امرود (عاره(ع) 
حرب‌اراده مار عگویه ۲ 


باباغمل قار سکول وق وفا نها 


شفق (شار»4۷) 
شباجنك دارید مردم چه کاند؟! 
باباشمل -مردم هم‌جنك کنند 
۰۰ ‌ 
مگر داخل اجتماع شدن و اطارر 
معاگرت ياه کرفتن هم ول میغو اهدپق | 
باباهمل سب اکر اجماع اور 
بکرسی خانه باشد البنه جو نکر سی لشین 
بی بول مثلماشین بی بوق»بباشه . 
اقدام (شاره ۷۱۸ 
صلحیکه براءواج غروشان ډرباا بر 
قله کوه آتش فشان بنا میشوه پایهار 
تخواهد بود - 
باباشمل- بجان تو.نقط صلحهالی 
پایدار است که کرسی نشینهای‌ما بای منقل 


محکءه‌های* هتاری‌در وزارت بمداری ۱ 


تجدید میشود. 


باپاشمل- چرا تجدید نشوه ؛ اشضاسی 


هما نجا<ض ور داشتند. 


با باشمل- مکر سیاسیون قضات دور 
بط سیاست. را,بجیط قضاوت راه 
میدهند و 

آ ای دشتی- اسب باضافه لیم رای 
لازم است تا تعو یب شوه 

با باشل- مر شد کدام اماینده دالیم 
نفړ حساب میکنی ۲ 

7 قای‌لنکر | ی - امرول آقای د کنر 
مصد روی چه یتی دراي مرحله وارد 
شده اند 

با باشملی - روی»بنای اطاله عبر کا بینه 
جلسه روز یکشنبه ۲٩‏ فروددین 

آقای لنکرالی - ضمنا يك اخط-ار 
اظامنامه‌ای هم دارم راجم بگذشته 

۲ ای رئیس - درموقش اغطاو را 


از م 


بر ایس ممل اینکه‌در 
واب دادن جلو د کان با یاد عان باز کرده‌ای. 


کرهان (ار»۳۷) 


آدمیزاد نه فرشته است نه فبطا, 


باباھمل - 


| اطلاعات (شماره >۰۷۷) 
بك واقمة مضحك درزمان رضااه 
پاپاشمل - و هزاران وقایع مضحکتر 


دور دمو کراس 


۱ الاعات (ضار»۸ ۲ 0۷) 


دولت ژابون‌ازسال ۲ :۲۹ درراتیکان 
سار دازد + 
باباشمل کے همقطار سار بخیر یاازحرل 
تقوم نو ديك 
افید ( ھار 


دختری که کیان ز ندرا از میدن 


پدر کرد. 
پاپاشمل = و هرمردی برای خرش 
کر بمخانز ندی اسه, 
داد ( شاره 1۱۸) 
غرمالهار همدان لھے دردایال شاد 
بل کب تیک 
پاباشمل لاه با کوزن هناش 


هید | نها بو سل 
ام ( ار ۵ 
آرزو ا یک 


ال س به‌صوس آرزوه‌ای‌ساار 
ازه کاربکه قاط انداز بآ نجا 


۷۵۰ سالست که‌چنس مخت خرد 
ور مر ود 
پابساشمل- و هنوز هم ریغت اله 
است. 
فر مان( هار» ۷۰۷) 
مثلا لصف بیشتر بردیبا شالی سر 
خوه می پنهند. که هال‌سر ۲ لامانندهال 
هند یپ میباشد» 
باباشمل-و هت دیکرهان دجا 
شال رامی بند ند. مندها:بچای فړنه کلاه پر مايا 
استسال میک‌نلد . 
تهران ( شار» :۲۰) 
بیات چه کاری میتو| نه الج 
باباشمل- اقوام و دوستان‌خوه را 
شنام‌ای[ بر ومند دهد و با بامر بکابارسنه 
ساره ( هبار ۱ 
اصولا دولتبای ما مدتپاسه اب 
شده اند و از زمر کا-بها درستکار و 
غداشناس هم ایستنده 
باب اش مل - بمنی این کاس 
لیستند بلکه پیب الو کلاء میپاشند 


lee ۱ 


از مجسمه سرباز قداکارباید ۷ 


م هم 


پا پاجوق جات غالی اہ 
بریون اومه ۰ چند روز 
م۸ رالد قا مصطف 

د.اول‌خهال کردم ' 


چم از ترس واوقات تلخی 
ارو وغوفهالیس. نکر : 


پکبرار ریالی از پنگاه ما 


رد درر 
یم تخت لازم 
خودم هم توی 
که اددام 
گی ازذرت 
دیواه‌ها راه 1 


بای مہم است و 
د بخود بشگاه‌مر[ 
ته و کو بیده راه بشگاه 
نردیکای ظا 
یدیم دیدیم چند 
رن سر گر دو 
لورت ندازن 


اکر کاری ا اقلا 


کردایم فردا صبج سحر | 
بر [ نای‌ر ئیس راغافاگو 
اس بر سيد ءقذ مات ر اف راهم 
(ا«راء آورده‌ای ٩‏ 
بال کروم بلیط و۰ 
[ اری کف در آوردم ول 
0 ۵ چند لطمه عکس 
انامه وتصدیق عم سو 
آ٠‏ ما هاج وواج مون 
بست در ورد 
.ون بیخودی تا 
رز دیکه برای کس 
ان درست کردن پدویم 
چعاور باون زودء 
زی پولرا ال مامیگیر 
ارگ و باین بدی پس 


چائی چندر وز؛ 


ما این 
ردم از 8 ما عکن 
اناسنا 

نامه خواستیم که 1 

۶ ۱ بنکاه معتربه ب 

۲ دازه!نکه غدای 


مکه وقتی 


(ec 

بسندیم و مسالثی در یش 
.دیکش شدم و کلتم اییار 
میروی که طاقت رفننم یس 
امی ناهمواراقتادء‌ای: 
بایابهسیق ساد کید توراخدا 
کتر جزيرة سا باوزرد, کی 
لنکه کفش مینته ء 
د۳۷۰) ۱ 
نه فرشته است ته فبطان, 


ازمجسمه سر باز فداکارباید 


و هزادان وقایع مضعکتر 
کراسی 


ار 0۷) 


لابه با کون قور داش 
بو ده و پاز وه کوش اباد 
ها بو اتش لگ ند. 


ار ۴ 
های ول مسا امر بکا 


= پادص وس آرز وهای سار 
کاریکه علط انداز بآنجا 


... 
مالست که‌چنس مخت بخرد 


- و هنوز هم رمغت مادء 


ند منتہا :بجای اینه 

٠ نلد‎ 

شماره ۳۰) 

4 کاری میتوا ند الجا هه 
- اقوام و یب را 
ند دهد و یا بامریکا 


ویب | لو کلاء میپاشند؛ 


مر هر 


با پاجون جات‌خالی امیدو ای چهپیسی 
بربون اومه ۰ چند روز پیش یه دفعه 
پم والد:]ا مصطفی بان شد و چرت ارو 
ره کرد.اول خیال کردم ابازمنوش خودشو 
پش اشون داده خواستیم بریم گر به رو 
۱ اما وقتی جلو رفتوم دیدیم ان 


ارو وغرهضالیس. نک که 
بزار ریلی از بشگاهعمایت ننهها: 
انم شدء‌وایشان را 


ای دیا بو اشو 
3 اد کرای هوشید دررفته وار-یهای 
۳ 4 من ا هم توی <راجی 
ای گید آورده‌ام ومیترسم تمو 
و دون ند بن 
ال دیوانه‌ها راه 1 
اومان رسیدازش پر سیدیم که برای ء 
ا پول بلیطمارو کجا میدن» یگی 
پانكملی یکی گەت بانك -پهءیکی صرافی 
کی‌کار کشائی اصفرء ماهم هه‌این 


ردم 2 
لی کرد که چونءوضوع 
خبلی مم اس و انس بر و کی نصیّت 
بنگاه‌مراجمه کنی, ما هم 
بده راه بنگاه ی تنه ها 
دیکای ظېر به اونجا 
میدیم ديدم چند نفر دیکه یز انجا 
ارآوزوسر گر دون هستن‌ولی 7تای‌ر یس 
ارف ندازن . باز خوشغال شدیم که 
از کاری نکرده‌ايم اقلا محلشو بیدا 
کرد ایم ردا صبح سحر از غواب بلند 
لیر[ فای‌ر لیس راغافلگیر کر دیم.7 تای 
شب قد مات ر افر اهم کردهو مدار كت 
راء آورده‌ای ٩‏ 
خبال کردم بلیط وا میگوید زا 
ا اوق کیف در آوردم ونشوش دادم» 
۵ جنه لطعه عکس و زو‌اوفت 
لامنامه وتصديق عدم سوء صابقه و 
رد ما هاج وواج موندیم که‌اق یاب 
از چه باز 
بیخودی تلف شذه و باید 
درز دیکه برای‌عکس گرفتن‌وس‌واد 
درست کردن بدویم ۱ 
چتاورباون زودی و باون 
ر پولرا ا مامیگیران وباین 
ري و بال 
ن DE‏ که با 
7 ورن ره ۰ 


پلیطهارا او 
از شما عکس و رواوشت 
امه خواستيم که حالا هیا تلالی 
۱ بنگاه معترمه پجله احوال 
۲ دازه؛تکه خدای نکردهاین 


بايا شمل 
شناسنومها در انتخابات متو نه کاری آ نجام 
بده ودرفیرادوا آنه بملاوه مگه خودتون 
تو روز اومه ادلان نکردین که دار نده 
بایع بر نده‌متع-وب‌موشه . پس‌دیگه|بن|شکال 
تراشیها چیه؟۱ راستش‌را بگین از سجاه 
احوالیها حق و سای میرسه پا پاعکاسا 
ساخته‌این ۲ 
خلامه ماهر جه داد زدیم بکوش ای 
رئيس اراك که ارفه a‏ مرخ يك 
پاداره که داره۱ ما هم‌چون‌هیدزم [فتابه غ رج 
م ات بیش از این معطلی)برا جایر 
ادی کفتوم و ازدرزدیم 
یرون ! حالا باپاجون خواهشدارم از آن 
بنگاه‌معترمه پیر سی که[ با ازمردم آزاری 
خدار| خوش میاده۱ په روز اعلان‌میکنی 
که تا چنه روز دیگه [گر کسی مراجمه 
انکردیو لش مالیدهبیه ووزمیگنبایدعکس 
بیاری وبه‌روز سوادمصدق » خلاصه [ نقدر 
لفتش میدن ۱ موقم بگذره و پولا تری 
جیب خودشون بونه ۰ ما از حق خودمون 


| نسته‌مر حمت 


تم وای این طرزیس‌دادن مال‌مردم 


خفیه اویس‌بینوای ابا 

ابر ام‌سر با 
و 
و پر وا قری 


اء اله 


آی ابرام سر 
چون از لوطیای 
گا تو زوزنومه 
همونطور که دات‌بیغاة پتگاه‌حمایت ننه‌ها 
جواب حسابی بهت خواهد داد وبا 
دستور خواهد داد صد توعنتو یچك و 
ءچوله کف دستت بذارن. 
4 قصة کرچکی از مرحوم 
جن مکان غلد آشیان آشیخمر تضی 
برات بگم و خس‌شم ۰ 
ض کنم یه روز شخ مرت 
شسته بود او ولا مد نکره 
و افهمی وارد هد گەت آشبخ به‌ستله‌ای 
بمن عارض شده. [فیخ فرموه بگومۇمن. 
عرش کردهیههام بدو نم | که اندون‌دستش 
بون امام عليه السلا بخوره چیکار باید 
بکنه: بایه‌دساشو آب بکشه با »,نون 
امامو که ننیشه کفت المیاذ با( اجه: 
شيخ فرمود : مومنمکه خد| نکر ده 
غیال کشتن امام را داری ۲ عرش کره نه 
ګر بان + خدا نکنه. ولی‌سکنه که حضرت 
امام :روز ییاد وبمن(مر کنه که حجامتش 


تضی خدا 


کلم وبين حجامت کردن دستم بهونش 
بخوده ۰ بگو ببینماو او قت چکار کنم. آهیخ 
عمپانی شد و ارموه : مرده شوی ریختتو 
پبره بامسئله (ت؛ مرد که همین مسئله را 
یتوستی لکه داری وبین حجامت کردن 
ارخود حضرت امام پپرسی. 

خالا توهم برام سرپادوروزا تظار 
کدیدی تا بزیارت جناب ]قای رایس 
رسیدی میکن بود همین س وااو در موقع 
غرلیابی ازخودش بکنی. مگه‌بابا شیخ 
مسئله کو (عت که بتونة همه 


شاهارو حل کنه ‏ 


قربانت : باباهمل 


3 
ور 
ھ٠‏ 

نام شر کت مبلغ اصی‌هرسیم ‏ ترخهتته قبل 


شر کت نان پیات 
شر کت کار 
شر کت لاهیجان 
توده کپانی ۳.۰ 
شر کت تضامنی‌ضیاءه ‏ ۱۰۰ 
بنگاهکاریایی هشتی ‏ ۱۰۰ ۰ 

شر کت بانوان ۱.۰ ۸ 

اتحاه‌به توپاز ۱.۰ ۲ 

شر کت ابران ۱.۰ ۰ 3 


شر کت نان پیات در ساءت تدس روز سه شنبه 
ورشکست شد. لیکن آراه عمومی. نسبت بآن خیلی بدنبو۵. 
هنول معلوم نیست چه هر کت 


رخ قل 


۳۰ ۱.۰ 
٤ ۱۰۰ 
۱۲ 
۳۰ 
۳۹ 


جا شین آن خواهد شد . 
هز کت کوتوله و او د و شرکاء مشذول فمالیتند.و ای 
تصور میرود سرو کله شر کت مجپول|(هویه‌ای ناغافق پیدا 
شوده دربهشی مسافل صحبت ازبك شر کت لوانا و کردن 
کلت درمیان است ودوام وسهیل و کوتوله وآویلا وحکیم 
وعندوق صندوق ازا-بام آن خریداری نموده اند.اینهفته 
بازار معاره برای نخستین بار جنسهای نمونه با مزیعاسان در 
کرد ودر معاملات بین‌المللی شر کت 
یافته ودر ,ورس معامله شد.شر کت 
تن مسجد سوذدئیوی ندارد. شر کت 
معامله مقداری صابون برای زدن بشکم مود توده 
که هغت سهم ازشر کت نان 
باخرید وا سهم مغالف ب-ورشکستگی 
کو کت ES‏ ت بانوانب 
ازمعامله ب به تچارتوپار 
الان غرا ی شر کت ایران در بدایت 
ا عرش اندام طول اندام میکند . 


ات را داشت‌متضرر 


E جا‎ 


برای نواموزات سیاست 
ابه ده دوره‌وکاات +۳ دوره وزارت د درست * 
چپارماه وج 
+ بك استیضاح- موفقیت باس يك | 
در رادیو-مستیع آزاد + مستع ۱ 


روز بطور دیوا» وار حاضر پشدمت بودن 
اج + جندنطق 
باری - چ وار وزير 
مماون‌ذنی + بك 
ر : ۶۵رای مواثق 
تا منرل = 


+ یك وزیر در سانفر ان-یسکود 
نطق خدا حافظی با يك اظهار تشک 
جيك سواری مفت از مجاس 


گردید چو مأیوی ریس درات 
از رأفت برگزیذ گات ملت 
باسوز و گداز وآء و واویلا گنت 
آی‌خوش صفتان بای ذنب قتات ٩‏ 
هی سرنا 


سض ۸ 


برای چە عا 
حيك حيك مستونت. که نود 


قکر ز مستونت نه بود؟ 
مرتهای ةل قلی 
که رفتیمفت وزی 
کیل 
ار ساغ فيل 
چرا اون روزه روزو نت 
هر چی وق 
که <رف‌اینا کوش اگیر 
بدست گر به موش نگیر 
میگن ایناراس بکس 
هستن بفگر خویش وہس 
هم لا تله لسیذارن 
هی عبیرن ؛ هی میارن 
چن‌رورخوین باه سی 
یمد بها حیکن دی دسی 
اول سایه» رتکشون 
وقتی نخورد تیر بناون 
ونگشون_کركوهرش ميشه 
هر کی پفکر 
چون مردهءون دم دمی 
3 باهو کی خوبن یه کی 


ردشد چوازبل خرشون 


ی 
رودسته بندی ج 


اکر که کرهی نم ولو 


باهات|و نوخ حوو 


چستی یه بار از استیضا 
از استیضای بور رضا 

جول ی گرفتی هیر خدی 
په خورده هم دلیر کدی 

رفتی بجنك داش 

در کردی پاد اوتم فیس 

خدمت کر دی املتت 
و اس اینکار باس بو سید کتت 

ولی فوس وصدفسوس 
این ر نار نگای‌دم خر وس 

هرروز په بازی میکنن 
به دمته سازی میکنن 

هرر وز تاکه گندش در ۲ 
میرقصونن په گربه را 

ندادن چن میا 


مهلت 


از این كانه الامون 
چ 

ندارء اکثریت هیچ 

بهضی حر فاچر ند شدش 
یداو صا ک حاقه چی 

ليود بار لبون هیچ 
قهر کر ده‌ثالدحترا 

کهد لشون‌شورمیحا 


ی 


اومد تو جلسه از پسی 


اینی که اقھ دس گرفت 


جون کندش شب وروز 
انه از بالا 
طوری که گندش‌در با 
زور کنه 


۷ اینکه 


م-ملفش 

زندگهو اجور کله 
غ ۱ لامردء ەگى 

ابلی که با دبووه کی 
مات باد از در وی آب 

4 و کیلای‌نا<ساب 
اند اختنش باشل‌شای ۲ 

ببچارهءر تضی‌قلی 
جيك جیکه مستواش که بوه 

فکر زمستونش نبوه 

۰ 

خوش؛»زه اينه که حالا 

کوتوله نیموجب بالا 
پنکر صدر اعظیس 

انگار که آدم‌دیگه یس 
یکی نیسش تو این شلوغ 

بگهءمو بزن‌بدوغ 
اینقدر | لینتش خر توخر 

کهواز کنی‌تو بال وپر 
برو بشین تو خوه ات 

با,چ» وب تو شونه‌اث 

بر یزان آب تو ی هو نك 
باهام بکو بن دنكو دنك 
مهندس الد عر اء 


غیابان (سلامبول پاساژ جنب سفارت قر کبه 


نامه هفتگی باباشمل 


۱ 
1 
| 
روزهای پنجشنبه منتشر میشود ۱ 
صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضاگنجة | 
محل اداره :غیابان شاه [باد جنب کوچ | 
ظمء الاسلام تلفن: ۵۱-۸ ۱ 
مقلالات وارده م د . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . | 
بپای لوایح خصوصی و[ گم 


دفتر آداره است. 
بهای اشتر اد 
۰ ريال 


ششماهه: ۰.۵ 


یکساله: 


وجه اشتراك قبلا دریافت مرشوه 
تشباره در هيه جا ۽ ريال 
بهای تکشماره یگروز بعد از انار 


دو مقابل خواهد بود . 


چاپغانه وزارت کشاورزی 


ریک 


رفت و بامنتیای لاقیدی 


عذر آورد و کرد اتن 


سن ندانم که این رجال زرك 


باهمه نخوت و آفاده و فیس 

با هزارات توقع بيبا 
حالیا گر بکار ما نخورند 
ددن این ملك کی‌کنند ادا۱ 
کر که يك کارمند دون‌اشل 

حکم مافوفرا نکرد اجرا 
از چه فی‌الغور میشود تعقیب 

تا شود عبرت دگر اعضا 
ليك عالی مقام. مساموری 


که بود شأن و رتبه‌اس ۱۳۱ 


خویشتنرا زند به بیساری 
تکند اک پانه‌ای بیدا 

واقعاً باچئین رجال عظام ِ 
فخر 


مثل است‌این که تازی تنبل 


بايد کن 


وقت کار و هنر 
حای آن کز ۳1 شکار رود 

میکند لنك خویثرا بر 
ایپاالناس این بزرگان را 

بشناسید بعد از 
تادگر گول حرفشان نخورید 

که نکردنه خدمتی 

هیخ‌سرنا 


آورد و کرد اشنا 
ك 
سوارند روی کرد ما 
3 
زادات توقع با 
زد 
این ملك کی‌کننداداز 
0 
, مافوفرا نکرد اجرا 

۲ 9 
ود عبرت ددر اعا 
ی 
بود شأن و رتبه‌اس 0 
د 
جنبد بمثل گنج از جا 
ی 


1 کر پپانه‌ای بیدا 


. کار و هنر نمالل 


رد 


@ ` 
KAS ۳‏ 
ند للك خویٹرا بر | 1 ( a‏ 2 
را 4 5 3 اکر 


سید بعد از ارت + 
نکردنه خدمتی ۳۳ 1 


مش م رض قل ما.میهالیم! 
لکه خیال میکنم از 
روژیکه آدمیزاه حساپ کردن را باد گرفت دیگه روز 


مزده وی هرچه عدده بیر 


خوش هید ۱ مثلا از وقتیکه‌حاجی ]فا اموه که‌یك باضافه 
يك میشود دو ؛ یکدقیقه رام ناشست؛ هی دو 
i‏ .یا از ااروزیکه بقول,ارو ب 


وله هزار و نوصد ونودونه دیگه یك شاهی راهخداغرج 
نکردند سپل است که‌زمین را بآسان دو ختندتا:ا کرور 
را يك ملیون کنند و هینطور نا آغر» تا امروز که یك 
علیون افر از مرد وزن و بچ این معلگت لات وارنت و 
سان جل|ند و بنی امیه صاحب آلاف‌و الوفو هنوزهم 
وآر ند حرص مير نند. 

مقصود من اینست که هر بلالی سر]دعیز اد آمده‌از 
حساب کردن بوده و خواهد بود ۰ مگ 
۲ پالیکه حساب سرشون 
خو یتر ندا اما پامزه ایتجاست 7و 
وکابی درکار ایست همه سر لوشت ۱۰ دست عدد و حساب 
است. بریروز بود که باده بیست‌تا عدد که اسش را رأی 
گذاشته رودند مش مرتش قل وا سوار کردة ما کردند ۰ 
اوقت ديرو( هم با دوسه تا رای کاسکش را کندند "و 
عذرش وا خواستنه. 

بینی و بین الله هم اکر از آن بکی‌ها هتر ډوه 
بدتر هم ابود. هرچند اینها همه‌شان سر وته بك کرباسندو 
کوراز کبود ک 
حسن را مپبر لد و خسین رامیارند , اما شاعر هم خوپ 


ست ولی بازهمملوم تست که چرا 


رف رماید: 
آبیست زير پره که میگر ده سا 
سری‌استذ ار ار ده که‌میگردد آسمان 
بمضی ها هم ۵ عند که از این اسراو با 
شد خبری باز تیاد» نی با 
| افتاد تو دو و پارفت 7نجائیکه عرب 
بت. اماما [دمپای ساده و عوام که چیزی 
سرمان یشوه از این 
که مش مرتش قل تو کرسیشانه هر چه داس این و آن دا 
گرات که بك کامه تقصیر برای من بشمار ید و بعده کم کنید 
از هیچکس صدالی «ر نیامدو آن مترارها بادی تو کلو 
انداختند و گفتند این حرقها رتو نیامده‌و حالیش کردند که 
اوه مجر رهق عداخله درعارهای قوء مقانه ندارد ۰ 
مخاس کلام ؛ اگر چث,هاتانرا درست وحساری مثل 
بچه 7هم_باز کنید میبینید که رد اتی ما ملت هم «.» ال 
از عدد شروع میشود؛ بعنی مثلا اکر از نود وله افر دم 
که اسشان‌را وصی وقیم‌عا گد اشته الد پنجاه نفر شون گنت 
هربك پا دارد » فردا یك بای هر چ» مرغتوارن‌میلکه 


| سر درنمیاررم » مافقطدیدیم 


کخ داری !۱ اللخ داری !۹4 (۱) 


میز آقاغان سر معاون کل 
بشت میزش نشسته چار زانو 
از این خوش مشرب سیا چرده 
حال نمیدوتم واسه چی تمر دم 
همش فکرن یه غول تشن آنا 
این و کیلام که خیلی دردونن 
یکی رو با هزار زلم زیبو 
بهش تحبیل کنن دارن هر که 
وقتی خوب روبرا شدش کارا 
اونوخ روهم بز ارن چشه‌اشون 
که باس جا این ؛بکی‌دیگه باشه 
بکه مکه حللا 

٤‏ را چة خی داره 

ن با التلاف بازی 

اون بابا رو بیارین از دای دود 
مکه خر خورده عقلتو ».ساده 
بکنه » واس این کاخ پوشالی 
بعضی ازرندون همچی شك کردن 
همچ ی که خواستند کنر خوش اشك 
شراینم میغان که کم بکنن 
اينه که میخان باشیله پیله 


باسم صدر اعظم ایروت 


توکاخ ابیش فل قستة. کل 
امر ونہی میده مثل کد باو 
کارا مئل همیشه میگرده 
بیخود متو لاخ دعارو کردن کم 
ادن بالا 
فقط یه کارو خوب میدونن 


شراشن بزرارن 


بدن دسش هغېش ده روزق در 
خوب سوارش بشن هفیش‌تر که 


1 نویه کفش دونا 

باز همون کاسه وهمون 
که به گردن کلفتی اون بلا 
که این قد ب 


دسته بندی..و دوز كلك ساز 


۳ 5 
بن هیکنیر 


بدین دستش یو ومام 


دل از اون نعمت خدا د 
که هرچن روزیه باره 
که‌هس این کارم به جودك کر 


صدر اعظم کنن که یمن یک 


جل و پوسش رو بندازن یرون 


HHH 


دم پپلوش واسه مہمانی 
اونم توشوم پرونده بودگوشه 
امیرم دست و پای کم کرده 
کقت به قد جناب خان والی 
باتېسم همین چوری خون سرد 
کفت که کخ داری یاللخ داری؟ 
ولی شوخی 
حالام اینا که فکر این کارت 


تندبود به‌خورده 


رفته بود ؛ تیمور میر گور کانی 
که کاخ ابیش حالا کی توشه 
ورداشت از رو خیالاش برده 
هس برازنده این قبای عالی 
پامیر روشو خان والی کرد 
امیرم کرد یه خنده اجباری 
کرداونو مثل خرس تیر خورده 
میل بامثال این شوخی دارن 


HH 


ولی غافل از اینکه این جیار 
هفتا مثل شما رو » رود خونه 
اين همونه مون اوٺ مرحوم 
شدوزیر »رقت توحبس وبازبی بير 
مر شدبازم دیشب به‌حرف‌حقزد 


واس مرغای دیگه دام بی‌دونه 


ببین کارا چەقد شام شور واس 
واس به فکر کچيك متقالی 
ببین واسه يه والی جا کردن 
یه‌ماه گفت ن که حسن نیت نیست 
هماه میخان که جاده صاف‌بکئن 


شب تویه سولاخ میځوابه بامار 
مبره نشته یر" میگردوله 
که‌بودین مثل مور توظاس حموم 
شد ویر ۰ آخرم نخست وزير 


نمیشه ملق زد 


که‌ه کی ازچپ پامیشه باراس 


ماشه دستگاه عالی 


په ماه میخان که ائتلاف بکنن 


ارنجودی کردن ملکی دوهنتر 
که جای «یم‌ون بزادن بهءنثر 


(۱) کوخ داری یا لولوخ داری 
اژدها داری ؟ 


مهندس | لشعر اء 
ان خراسانی نی کرم داری ۱ 


و 
یک کغذ توی آن صندو 


عجبالحلم الله جل 


وآوردن‌ها چه چیزی ع 
یرنه و میارند ۲ ؟ 
سه هه اش توی ۱ 
۲ر های اینها از قبي 


اى سر + 
میکرد» يك لانی‌هم آن 
لك را پسر و صورتش 


معکم پسر و صور 
پلکه از اوش خرجی 
,| مالیدن لك 


ورفت رحچره . 
رااستادو پیش مردم ر 
عاجی آفا میسالیم ء حا 
رفت سرش مد و در( 
وه وباز کات : حاجی 
را قول امروزیها م 
«ومه ترمان کف دستخ 
؟ دبگر ولش کند. | 


ک از مالیدن خرجی « 
حالا قضیه این 


بود و با این حرفها | 
مرمالندش و مینداو ند 
پارنه که غرجی بدهه 
اما از اتصاف 
گناه کبیرهسر ود که ق 


منداز ند و حاجی 37 
اتظار حاجی ۲ قای تا 


3 اوق بالا 
کارو خوب میدونن 
ن هفپش ده ررزی در 
ارش بشن هفیش‌تر که 


. کاسه وهمون آشه 
ن کلفتی اون بالا 


باره 


ون نعمت خدا داده 
¿ روز يه بارمیشه خالی 
ن کارم به جودك کردن 
لم کنن که یمن ی کشك 
ن رو اونجا جم بکنن 
مسر و 


مش رو بندازن برون 


از رو خیالاش رده 
زنده این تبای عالی 

ن والی کرد 
رد یه خنده اجباری 
مثل خرس تیر خورده 
ال این شوخی دارن 


سولاخ میوابه بامار 
شنه پر میگردونه 
مثل موز توطاس حرم 
» آخرم نخست وزیر 
طی نمیشه ملق زد 


» عنقاهس. بلن لر 


- ازچپ پامیشه باراس 
باغه دستگاه عالی 
شنکةٌ با کردن 
گفتن که | کثریت نیست 
خان که لتلاف بکنن 
وهر 
4عنثر 
مهندس | لشعر اء 
اسانی یه‌نی کرم دارگ + 


درددل باباشمل 


لد » واگر هل و ه قر گنتند که حق‌با 


دهرار نار 


بن سر اوشت‌این مر دم -ق‌دارد که آن لکر 

بده که بت هم اندازی و دامن عر وویدوخودی 
و یکانه کرفتنو بول خرج کردن توااستهاست سه هرار تا 
نکهعاغد توی آن صندون لعنتی جا کنهو بابر شما کنند. 
عجبالحام الله جل جلاله! 
پارو اؤ من مییرسید که ای بابسا آغر از این اردق 
وآرردن‌ها چه چیزی عاید این کرسی 
میرن و میارند ۲ کفتم جان من هر چه نان و آب 
است همه اش توی ا بردن و آوردن است و باقی 
ار های ایتا از اجلاس بازی و سنك ملت را 


-رنبایت آو سر در 


لی ساده است »عکر مثل < <اجی‌ها 


آوردن همه اش شمرست ۰ 
امبارم+ گفتم اینکه خڅ 


بالرم» را اشنیده ای۲ گفت له ,س کوش کن: بك 


.حاجی قا که یله خورده 
چه جان چرا ابلفدر لنك‌را 
معکم بسر و صورتت میمالی» چواب داد حاجی آقا 
بلکه ال توش خرجی امروزم در بیادء حاجی۱:۲ کا 
ور با مالیدن لك سرو مورت که خرجی «ر لمیاده 
چانم سر و گردنت زخم‌میشوه.لاته جواب داد: حاجی 7 
ما پبالیم + حاجی آقا دیکر جواب نداد ء يك دلقیقه دیگر 
لا» باز بر رحاجی ۱۸۲ گا حاجی ۲قا ما موه 
حاجی[قا کفت پدركتا امت بمال؛ 
شره ابله که ما ميماليم ۰ » حاجی فا لباسهایش را 
پوشبه ورت بحجره . لانه هقب سرش وفت و جاو حجره 
رااستادو پیش مردم روش‌را کرد به حاجی ۲قا و گنه : 
عاجی قا مپسالیم ۰ حاجی فا اهار رفت منز لش»لا4 هم 
بشت سرش مد و دررد و حاجی آقا را خواست به دم 
وه وباز کات : حاجی ۲قامیمالیم . مغاس کلوم حاجیآقا 
را. قول امروزیها مستأصل کره تا اینکه حاجی ۲قا 
«رمه ومان کف دستش گذاشت و خواهش کر دون-.ش‌داد 
که دبکر ولش کند. لاته کذه ؛ دحاجی آقا الا دیدی 
ک از مالیدن خرجی در میادا» 

حالا قضیه این کرسی اشرما و دوات های مايه هم 
«حاجی ۱۶۲ ما میمالیم> است؛ ]نقدر ,ش سر صدراعظم 
راه مینتندو [ نقدر بیش میگورند حاجی ]فا ماميماليم که, 
آغر سر از توش خرجی در یاد و اکر حاجی آفا سج 
برد و با این حرفها از میدان هر درفت ۲وامت راستی 
رمالندش و میندازنه دور تا بك حاجی آقای دیگری گیر 
پارند که خرجی بدهد. 

اما از اتصاف با ار مش تل‌دو تا 
گناه کبیره‌سر ود که قابل بغش لبود یکی اینکه‌باغل‌غلی 
در شر کت میاٍہاكرا تخته و نان E‏ 0 وومالیدەرا 


للك را در و صورتش مي 
اضرل تشر رف داشت › ور 


لاته گنت <خوب » 


آجر کره . دوم اینکه هر ووز وقت و پد سنه پوسی 
آنا فرایات اشد و مرل واشنها به‌تمنا دشان اداه «ولی 
آفدیم سر دار و دسنة مش مرتض قل, اتصانا بابد گنت 

بیشترشان رفتنی بودندو پك پول سیاه ارزش لداشتنه 
حالا ببینیم رادان باز کدام ]دم ساده لوح‌رابه تور 
میندازند و حاجی قا ٥ا‏ میمالیسم را شروع میکنند - در 


اتظار ساجی ۲قای تازه 
مخلص شما.-بابای فیا 


ورئة ملا هسون . در پاسخ تلگراف دو 


راه بندگان خداست. محش ین تکل 
دولت شارالبه را تحت|اعفظ بر عراده 
ملي شانده و بارش موعوه روانه‌غواهيم 


عتجالنا تا تعیین دولث جدیدشا ملا 


ا پرمسند پیروزی و 


e‏ دولت شدن‌دور آزرة 


سیردن ! 
عطا کر دن‌مقای بیتناسب تور چشمی ر 


زتباتی مدی کل نمودن مفت و ارزانش 


به‌نزدیکان‌محر ممنعب ومر کوب بخشیدن 


ES 


گروهی‌را زرندی سویامریکافرستادن 
که‌بردارنداین ناراضیان‌دست از گر 


اگرازمصلحت کرن شکندکرسی نشینی‌را 


هزاران کرنش بیجا ببینداز وزیرانش 
صبا ازمن پیای‌ده جناب صدر اعظم را 
بکو اینکار مشکل‌رامگیراینقدرآس 
بنوبت چون سوادی چند مه بر گرده مات 
مکن کادی کهعدری پس‌دهیبهوده تاواش 
ابر ام سرپا 


کلمات طوال 
راما ازنارغ شدن نه ازاین جحهت 
که ازدرد راحت میشو ند خرشحااندپلکه 
که ریختی 
ازی ةط < ت ۶و شگل‌هاست. 
موجودائی هستئد هدر باره 
نها میگویند : «فلالی زن و بچه دارد» 
هینی حقیقنا قابل ترحم استه 
راسلی جر | دم وقنی از ترشی بد گوئی 
کرد متدنی اسف از او خوب نگپداری | میکند بای ازخاامها ی 
کنید و هیگر از ل غه فاسطینی رزر کتر بن‌دشمنز امای‌غو هکل از لان 


2 وومان قدر یز | رهت واه 
ای ما نفرستید۰ها خودمان بتدر كام 1 
e‏ 5 3 هون ببترین وحیله کب برت 


ومولقیة ابر وجرد زبان رشداسی ‏ 
۷ دست مارگ مز ناي را E OTF‏ 
از چاه بیرون بباوره» 


کر سپخانه : آمرز ممصندوق 


پاسخ ۳ اف خامخام پر 
ارش‌موعود » اما بررك؛رو اوشت 
هفته پیش اشمار میدارد که الا ارضاع 


هر کی هر کی و دولتی سر کار لیست + 
سه نا هم مشنول کندن اقات چاه در 


انی اوستاکار داریم و تا محمول‌داخای 
موجود است به محصول خارچی| 


زا رطتاب .بیئه رد که مقدمات کار فراهم 
باشه تاهمیشکه سود اهداب نچا مد به ون سطای 


کو 


نحا واتفان حملة سختی به ناك‌روان وة,صور کرده 


بت |تحاد واتلاف نمك معدنی قول او را تصدیق 


سوابق درخشانی در کشور دار ند رای خدواهد دادرچدن 
موقع انتخابات ازديك است"اکر از عمال سابق 
ان ودارودسته شان که بقول خودش‌در دود سی 
حور در کر سرخ ااه خوداری لموده‌و گر سیشا نه‌ر| از| کا 
ترك خواهندگا 


خواهند | ند خ. تران,را لیر 


مخمل سردست یار هم ازفکر دکتر صضدته 
طر فداری میکند » 


ر گتر ین شاهکار و جیه | لمله ؛ نذر| لملك بدایت 


دردورة وزارتش رفتن او تحت تاثیر کوتو له,واویلا بامید 
وزارت درصدارت عظ.ای‌خیالی وی‌وفرستادن نور شی 
او دکتر فندی به‌رتگی هنیا بود ۰ 
هبل آیتهم پیرمردهاسان ۱ 
+شمبهٌ دوم کر فتاو حب و فض موافةین رمضا لفول 
تامةدره شده ومخیل سردست یار هم در محدظور گیر 
کرده است+ کا 
و کول تراشی ۱ 
با پاشیل- کرحکم شود که مت گیر ند - در شمبه‌هر 
نکه هنت کیر ند 
از عصررول بکشا 


شالت میخواهتا از ماده ۽ تانون 


اده کنند ‏ 


دح 


مش مرتض‌قل هم برای صدارت درمیان [عده و گویا چ 


دوشنیه صحبت‌از 


افر ازمغا م بو 
اباشمل- نکندزی رکاسه 


دوقبال پرسش بعضی از ر 
باو مراجمه کنند» کوشزد نوده است. 

۰ رضقل نیرد اللاك هم از بدایت افکار رخت 

پر بسته ودرصدر مجاس شورای بشسته است۰ 

با باش.ل- لابد یکقست ووی هوتی سابق و دلیل 
هیگر برای وصول مطالبات غیرمستقیم یشان از بیمه‌غانه 
بوده است+ 

۰ دستگاهی که این‌هلته یکی از مير پنجهای الدرم 
پلدرم چیده بود فقط چنبهٌخودنمالی وامایش داشت. کسوبا 
پد ینوسیله میغو(هد. راه را برای وردستی وزارت‌دء‌واخاه 
ویا ارکان جنك صاف کند. 

باباشىل س ما شنیده بودیم آرژو فقنط برجوانان 
عیب نیست ۰ 

4ص ان زبرارمان‌جناب میر پنج|وقاتشان 
غیلی ازابن کچلك بازیها تلخ است و میگویند عرض این 
پاذیبا بچتر بود پگذارند قیست غذا همان‌پنج وبال بماند و 


دصور تفرشی هم ازغراسان 
ل صدارت زا مشروط به 


منجیله هشتاه رای موافقدوده 


بعد که ءال و آرزوهاو خواهشها بر آ ورده 
شد علی میباند و-وشش۰ 

۰ وزدوهشنبه مجلس ز نابهٌ آش 
بشت پا درمنزل حکیم علی| کبرعیاستچی 
بکی‌از بانوان‌شر یف 
که مهءان بود چك سی‌هزار 


با بود ودرهیا: 
مانی‌مر بوط 
بوجوه ماخوذی پسرش را از باتمان تولنج 
صادر نود 

۰ ۰۰ روزسه شنبه مد باب بیدو زو 
الک-انهرءو خر در کر سیغانه ملافات و 
مدت نیمساعت بمذا کره 


نمو ده 
ملا صندوق صندوق 


عفته را مشغول خریدن‌و اتو کردن لباس 


(هار | اماك: مکوت طاق 
مانورغیر ماهر اه 
فيه 1 ۱ 
الى سه نفرهو افق بی 
و کسی هم برای قبول کرسی مهارن 
بوی‌مراجه تلمودة پودء مەپذ| -سرلبای 
تدیبان مخضوصا دکنر ہنی 
گرفته و بنقلیدمر حوم فروغی باملا 
در گیلانمسافرت فرمودندو 
بات الى نمودند که دست ال دادن 
(شان برڌارلد. 
انتشار اعلان مزایده در 
اؤ کر سیشانه رسا اطلاع 
براثربرچیده هدن دستگاه نان 
نار داده‌انه که گویا کرس 
ینان محترم خیال |#نلاف دشته‌ودرنظر 
دار ند دوات قویشو کنی صر کار 
این خبر رسما تکذیب وعامه ۾ 
م تحضر میدارد که نطقهای 
خصوصی فقط بمنظور ایز گم کردن بواه 
است و بمنتظر [ اصد|ره‌ها مجدد| [طلاع‌داده 
میشوه که اعلان مزایده ز برجلی مبدارت 
و وزارت کماکان بقوت خودباتی وطالب 
میتو | نند ازتار یکی شب استفاده نبود» و 
ببتولیها وکار گر دز نان مراچده لمایند 


شماره اول سال سوم نامه نوررز 


ایران در اوایل اردیبوشت ماه ب 
تو منتشر میشود ار خواندن آن فنك 
تفر مالید . 


ری واقفند که خارچیم 
رت‌گاه‌بای برقی وراد.و 
طبع انکلیسی چهمقام 
جرش وخر وشی همه‌ساله ۽ 
ورد وهتأسفا نه در این ممل 
چهدست کمی از ۲ 
مراب ازاختراعات و27 

پاد من و مجله من ابو 
|رلا کسی اسم 7 ارا هم نو 
پرآررده از باه غذالی و 
کند و میگو بند المیاذ ؛ 
ررشن نود ۱ آفوبر توا 
وولو میده وق شناسی ل 

یکاری مقالات. خوب و 
بکاراده را حفظ کننه و 
تبه هار ادرا" 

هکس د 
انی | ندازم. از 

| متحمل شدوخدا 

تکشیده و اصوا| 
تایج-حررا کر 

جرانان پر شوری مجله ۲ 
بیکردند که| تصبانادر دورو 


تحمیل نام و نشان کرده + 
فاط جند مقاله و چندشهر ما 
باتقبال سمدی‌رفته حجاب 
بردم او خود حدیت مقعل 
چرنی دار ند که گاهی‌عصاه: 
غلب المدق من نیز در عین 
«اغلی«صحح؛ موزع 


تالا جارههای در شد دنم 


خود تولید ش 
رات ر نودخیر | ندیش: 
فار 
بست ولی درمفید بودن 


سوم | کنون که 


جواب نوزدهم از آتای 

حکیم ماموت هست افشار 
میگو ند چرادرسملکت نابنه ظپور امیکنه ومعترع 
NE‏ لمن سالها درقر نگ 


بود» کز ارش‌بیدمد 
یان نامبز د کان مشذولباردای 


ل کرده بکپارجه ذوق ومعلومات شد 
که خارجیما برای ادیسن و مار کنی مخت 
به ظر يد 
بسزوه های ۱۷ آذر را 
ق صدور اعلامیه میکرد, 


ورد ومتا سفانه در این ملحن ناشناس پااينکه مة 
بل: رديه بر اعلا جرم و 2 


ہن بپیچو جه دست کمی از نها ند ارد واختر اع کاغدی ۱ 
برآنب ازاختراعات و نار پتذل ٣‏ نها مهمتر است 
پاد من و جله من ابوده»| گر خودم آن‌راقاب دک 
|بولا کسی اسم ۲ ارا هم نواورد اعده‌ای‌هم 

ډرآررده از بای غذالی ومقام a‏ ادار ی 

ابید | یا باه با 


بح شور رور 


دوق صندوق: نام ایا 
, خریدن و اتو کردن لباس 


: شەر میات ودرنانیه موق ها بام بزداوراڪ م در رت 
اری مقالات, شوب و .7 بسند وآبروی 
زگرد رز حفظ "کنته و دز موقم وزارت پم 


بررکترین رتیه‌هار ادراختيار ار باب‌نضل وادب بگذار نده 


ماك سکوت‌طلن. 
رغیر ماهر انه 

س پاباشمل اطلاع میهد 
که آقای دوام بیش از ډو 


گربایك:طبعه انانه دست و پا کرده »هنوزصبح دولتم ندمیده 
ام ۱ ازحق باید گذشت در 

رانان پرشوری مجله [برومندی برایمن و بنام من اداره 

بکردند که | نصافادر دوره غود خیلی‌مفیدو تحص بفرد بوده 

يرهم همه‌جا سبیل تاپیده‌قمپز 7 درا در میکردم و مقالات 

مایرین را برش خودمیگرفتم ! حالانیز باعتبار همان مجله 

اهسبل نامر نشان کرده » برغر مرادو آرژو عوار شدهام ۱ 

ففطجند مقاله وچندشهر مال خودم بود که در یکی از ]نها 

حجاب را برای ز نان اوران الازمشمرده 

مل‌ادیده اید بچه‌ها 


برای قبول کرسی سدارت 
وده بوده معهذا <سرابای 
سا دکتر بنی‌امیه رابریش 
مر حوم فروغی باملاك خامه 
ت فرمو دندو بغیال<ردشان 
ودنه که دست اد دامن 
(ن مز ایده‌ذیر ت 
ماله رسا اطلاع 

ن دستگاة 2 
داده‌انه که کویاکرسی 
نیال |#نلاف دشته‌ودرنظر 
اویشو کنی سرکار بباررند, 


بکارچه‌جواهر است 
می بمیان ان آمد لازء؛ حق 


(سبنطور در تعطیلات -قیررا برای هوا خوری باقصی تقاط 
بنمایم .همینطور ازفراش‌های وزاوتی که دا 
»اند سپاسگذارم . 

تکذیت وعامه عردم دا بگومباشی گری خود خیلی| 

سامه خود آن و ذکر کردهم 7 ۰ 
رم اجتماهی وسیاسی رادوست دادم دراین مقولها شاخ 
ری نشکسته ام و 
من‌اسم خست رآ اقتصاد گذاشته برای اینکه همه چیز 

راما ام کنم رایاتعارف بر گذار؛امایم ۲ ثار مندرس تقد 

رین را از زوایای قراموشی" بیرون کشیده مثل کناب 

بیش های دم مسچه‌شاه کت لای کیته بوسیده رز جله 

۳ ز ننددرءجله ود 


اصداره‌ها مچددا|طلاع‌داده 
ن مزایده زیرجلی مبدارت 
ان بقوت خودباقی طا 

یکی شب استفاده ابود» و 


1 
رد نان مراجمه نبایند. a aR‏ 


بی‌غبر قالب 


ال خوه تولید اهامر یکلم - 


اول سال سوم ناه ورد 


من نی است پىل( كدر جال بوده 


۱ را ولی در فد یودن انن‌مجله ء وسااست‎ me IE 


پبله جاو دکان بنده دکان باز کرده و هر 
ماه بادادن‌باد کاری مرادیوانه میکنند و 
آن جوان‌های تازه بدوران رسیده‌ویر- 
شور که چنته بری دار ندوداد سین‌میدهند, 
مرااز ند کی‌سیر و بان مردم باذوق و 
سعن شناس_بدبین مینمایند «هرچند وصف 
حال بنده 
ان دراینجا قالب 


لیکن شرد.خ سدی دا 
3 کرد که م‌فرهاید : 
توانم آنکه لیاز ارم اندرون کسی 
حسودر | چه کنم کوزخود بر لج دراست 
موطنم اد برد است ولی‌او بزدی 
بودن جز امساك و قناعت و عاءناتی بودن 
در من نشانه ای ایست؛ زمستانها را در 
۵میران و تابسدان‌را در تبران سکونه 
ار میکنم و عاللان دنند که در این 
دو صل خان‌شالیمجانی در «ردومحل بد 
بغوه ؛ در کم‌هوشی و اسان 
لی‌چون شنیهه ام 


بی بآن‌تظاهر و تفاخر میکنم) 
شین مرا وجود بی اثری‌دانسته 
استاعپ خودکار کار مرا 
جام میدهد و ای‌من شخصا 
خیال میکام 
بود نظءی است‌و برر 
تر ین اصلاحات اا اجا 
روره‌ستی‌وزارت خانه مرباشد. برای 1 
که خود را ادیب کامل| لعیاری‌معرفی کنم 
کاهی شەر هم بلغور م 
همر گفتن من 
فارسی بان میباشد که فنطيك شمر ازخود 
باقی گداشت و رفت <۲هوی کوهی در 
دشت چگونه‌دودا- او ندارد بار بی بار 
چکره ررداء 
یبا هینه دوسه‌هبری ەور کی 
سر هم کرده ام خوه را شاعر ق 
و بزرگواری‌دانننه با کال شپامت‌شعر 
خود را در مجله مقدم پر شهار صایر 
شرا ۳ 
نمونه ]نها را برای غر یح‌خاطر خوانند کان 
گرامی درج ميکنيم: 
میامدم از تبران قصدم 
زیر یثل متخلمر 
از شهر سوی شمران ان و کره‌میبردم 
لانو کره| ندرشهر چون اند کی‌ارزان بود 
درخست وهر امساك من 


سمدی و حافظدرج هي 


بك سفره پر لان بود 


۾ عصرم 
حاتم بسخاچندی گر شهر: دوران بود 

در گیجیو کم ھوشی کس اپست ههاو ردم 
«رچند که دراین ملك 


S> 


بن جنس اراوان‌بودا 


ماموت دست افد ار 


هفته آینده از خواندن روز نامه : 


IIE 


ASAD 
فح بے‎ 
رای پم عفن و‎ 


[#رونی 


ترازهر فرد ایرانی مد[ تیه 
که راد کی ما تا کنون زندگی‌نبوده. 
باپاشمل-بلکه بند کی بوده 
۰.۰ 
حرف حسابی بآدم حدابی » حرف 
جحاپی بدولت حسابی ۰ 
باباشمل -جانم‌اول دولت حسابی 
پیدا کن بعه‌حرف حسابیت رابزن؟ 
اطلاعات( شاره 0۷۳۷) 
باید برای اشکیل حکومت چه‌ید 
و-عجات مجلس با هم توافق کننده 
پابا شمل -خدا پدرت را بیامرزد. 
نوافق نکرده‌دار ند بدر مات‌ر|درمیاوز ند 
وای بعال اينکه با هم بسازند و توانق 
هم بکنند. 
شفق ( شاده <ه) 
همه‌میدا نیم که‌در حکومت دمو کراسی 
مجاس مظبر اراده | کثریت باتو موجه 
حکوعت و قوه مجریه است۰ 
بابا شمل-اخدیار دارید؛ شا قرنكه 
با این حرفها را میدانید والاما توی 
معلکت‌مان غیر از ابن دیده وفپميده(يم . 
]ژر (شاره 155) 
اترمبیل شهرداری تبریز زیر بای 
مجد. 
(اباشمل - پس میخواستی زیر پای 
نده و سرکار باشده 


مهر ابر ان (شاره کود) 


بابا شمل - جنك خانواد ی عالمکیری 
پرپا خواهد گرده 
آزادگان ( شار» ۳۷) 
ساحت مقدس «جاس شورارملی. 
فوری زاده ز اش داه‌,خواهد 
بابا شمل-وین مج بو 
ز کجا میجرید ۱ 
ابر انما (شار» ۳۱۷۲۳) 
کدام رك از ارشهایمتفقین زودتو 
واردبران خواهد شدو 


[بابا شم ل هچکدام بلکه هنك سفیرو کتسول 


ورایزن و غیره دوات عله که در وزارت 

ار آزاد شدن بایتختیای اروبا 

هستند , که نورا جل‌وپلاسشان را[ نجاها 
کنند و 


جاسه سدشذبه ۳۸ر وردان 


ا ورز - برای کمسوون‌فر هنك پار لمان 


کار را کردهاند که بلکه تا 


یکی ازه‌وانع و کال 


ده تدارددراین مجاس‌ حرف 


پا باشل - اما » آن‌سو 


آقای نخست وزير س در 


قا نشست‌وزیر - باوجود (ظهارات 
راید که کون قودرا موظت. مید 


خدا را زین ممما پرهه‌برداو 

آقای نخدت وزیر - درسال جاری پس از تصویب 
بودج» دولت دسع بیکرشته اقدامائی خواهد زد که برای 
میلکت وعات لازم ومقید خواهد بوه . 

پاباشدل - قرط پس ازتصویب بودجه غیلی موه 
وارد »(یرا ععمولا بودچه‌هانا غر سال هرچوقت بتصویب 
فیرسند . 

نانکه پایه وهاید ازطرف 
ود 

پاباشل - زیرا (عتىادی يست که دوات ایند کان 
را درمواع اتخاباٽت نی اساید . 

قای اخست وویر - بمضی از آقایان نمایندگان 
گوئی باصل تفکیك قوا توجبی ند|شته ودخالت در کارهای 
قوه مجر یه را مجاز وطبیعی میدانند : 

باباشل - پس ايران معمولا دوازده وزیره‌ستول و 
پکسد وخورده‌ای وزبر فیرع:ثول داراۍ ۰و ایت پار لمانی 
دارد. 


اى 
برای کسبکه پای‌بند باصول و 
پلکه محال است؛ خاصه ا کر خدای شواسته 
خه و مای 
باباشمل - مگر 
عبومی هم داشتند : 
آقای نهست وزير - من زاجم بودن خود دا از 
حدان‌روزهای اولی که شروع بکار کردم پاینها شان دادم 


اعد 


بل - مجلس خودش ودش دا 
مسغره کرده است أ 
قای دشتی - دولتیکه| کثر ید قاطع 
| ند کار کندا 
ولتبای ما که غر 
از قوم وخو 


طر فداری بت مل 


ل -دواعی‌ر| که با 
تار هم روابه میکنند 
جلسه پنجذنبه ۳۰ فرودذان 


ای انکرانی- این روزناهرسی أ 


عمل - اقرار المقلا على 1 


]یی لنکواای - مر غرف یعنی باطل 
راستە بحق ۰ 

باباشل - نکنه این تعریف شامسل 

موضوعه شود!! 

آقای لنکرالی - من ۲ لهامه کلتم 
مرخرفات هبج نوشته اشده ۰۰ 

با باهبل 
خاف که وسط داد وقال داینده گان با 


ورا غیر ا(جمله الغاان | 


صدای خقیف اراد فرموه‌بد تام اطق 
سرکار را نوشته|ند . ۱ 
ی فیروز [بادی - چون ملكت | 
ما |مروزمترل نداره . 
با باشدل - برای این برعکس 
«راءن واعان بسرموررم* 
لای امیر تیور + اول ٣آ‏ قایان باید 
یص په‌هند که | چه پاید بدهده 
پابا شل س مطاب رو 
پشما رآی ۰ بدولت ادنار ۲ خرش مال ابت» 
وبعزرالیل جان ۰ 
نای نایب راوس-لازم است ۲4فا 


آقای لتکرانی 
باباشعل - باإدب باش با 

بی ادب باش هرچه خواهی 
آقای ابرج اسکندری- بك پیز 


هنتپزار ربال بوش بده 


نمایند کا 

۲تای‌اردلان - ماالانەرحەرد ا 
هزار ریال کمتر حقوق میگ 

پایاشمل- واف ای 
زیادی است» 

ای اردلان- شمایگنار ۱ 
را که میخواهید انجام وطبفه کند ورک 
تفل میلکت باشد. ۰ » 

باباشمل ‏ لابه مقصودان لس 
است » 


پا باشمل- 
دوسه نفررا بین چانماد وصفدر 
و بارهء‌ایارماتبان‌سرهکن کنند, 

7قای امیر تیمور = ابن لرا ب 
یکی ازکارهای ناپسندیدة 

باباهمل - آب که ازس رکذ فت ۲٩۷‏ 


میشوه- 

با باش.ل - در عوضر وسایآ ۱ 
بمداؤ درگرییادمیهو ند 

نای هاشی- بودجه مجلس 
است قر باه بروم* 

باباهمل - تو که قربان راا 


قر بان وبانش برو ۱ 


درحدوه ۰+ سال 
کل گر دوچان + ضورت 


نی شیرار )< دوره ها 


پره و کرمان-! 


برر کترین امان وحد 
لیم دانشجویان تمام شهره 
االشگاه تهرران اسه 


رغد امروز (شباره 
اغداچه بخواهد. چا 
ا پناهی ندارد . 
باالمل - خدا همان ر 
فراسف که مات ابران بخوا 
امن (شماره ۱۰۷) 
مت را پامفت پاسخ 
اباشمل - رامشت؛خد 
رم 
ید 
زر اهر دو چااب چاهلا 
اکر رجیر باشد ‏ 
ەن (شماره ) 
اس قورای ملی یاک 
اباشمل - وعار عانه دولر 
کس ایت که‌امرروز 
امان «جری قا نون ارزش 
آاشمل - برای قانونکز 
رر 
دش (هماره ء) 
لبم اتتصادی مالجام ؟ 
اال - هبلطار . رم 
# لبشوه شاید مقصودد 
کک مراد اقتصادی ما 
٩‏ ماده اتضادق ملی 


#ارورش رابخربد 


جد ضیائی ت ما که انما 


نوم راء ]هن دخلش ند 


مامور ین اهل نيب 
لشکر نی 
ل س بازدب باش پاه ای کر 
ادب باش هرچه واه یکر 
ایرج اسکندری- به پا 


محمد طباطپالی. 
کار علاط کر دید ۰ 


رش 2 او 


دیگران 


اردلان- ما گر E.‏ 
با 


اردلان - همایکندر نها 
اهید انجام وطیفه کنه وه 
ی 

مل لابه مقصودلان لسن 


اردلان - تکلیں داب کا 
ا ممپن کا 

مل = پیشنهاه میکنم رج ا 
ا بین جانماو وصفدرعلی اا 
اتیان‌سرشکن کنند 

امیر مور = اینل‌را | 
رهای با پسندیدة مجلس میه| 
:مل ب که از س رکذ شت ؟۱ 
وتا ادارا 
کی داز دیگری داره 


دل در عفر و سای با 
گری یامد و ند. 

ی هاشی- بودجه 

اھ بروم۰ 

اشمل - تو که قر بان رر 
ربانش برو ۱ 


و 


حسات اا ل 
چهاد عمل اصای 
ىنو اموران ساست 


معادلات کر سی نغینان 
درحدوه ۰+ سال عمر واقعی +۰ ۽ سالعرظاهری ل باكقد ک 0 بك 
کل گر اڌو چاق + ضورت هن کلابی + دماغ سکن + بك شکم ۰ ‘XY.‏ # 


بكبدر جک 
مائی >« فارس + 


شی وب مرحوم + شهرت < فارسإ يك E‏ 
+ تحصیلات موخراتی و تسکمیل تجربیات ۱۱۱ × 


بان خارچی + سابقه حکومت درشهرستانهای نارس + 
چپارم مد از رد شد معتمد دولت و صدارت دوام + 


م دور ششم در نتیجه رقایت با هنجم + کر 


ب( دوره های ۷و۸ بعلت بودن اخوی مرحوم درغ 
زارت اندروای ر باس ت کل" آمور+ وکات 


ی بیکاری + وابسفگی 


دور چپاردهم + استفاده ازماشیت شماره 


آزادی + عدم علاقه په 
سعد موقرفه در شیر از ۱ 


+ منگینی و مپملی + گم کردن سوراخ دعا یب 


کل فاخر شیرازی 


بقية روزنابه ها 


خاورزمین (شارء ۱۲۸) 
,رر کترین امان وحدت مای ابرا۵ 
لبم دانشجوبان تمام شهرستانهاد در 
!اللگاه تهران اس 
ااپاشم‌ل - واد آن برر کتر اجتماع 
رس شیناق تسام شهرها در کرسی غاله 
ات . 
رغد امروز (شاره ):۱٩‏ 
لاخداچه بخواهد. برچاره ابران جز 
| پناهي ندارد . 
اپاشمل - خدا همان را غواهد - 
امه که مات یران بخواهد. 
(غماره ۱۵۷) 
شت را بامشت پاسخ میدهیم 
ابائمل س پاشت:خدا نکن که 
ل عضون شمر سم-دی پاشید که 
ناد « 
اک ا(هر هو جالب جاهلاانه 
اگر زج باشه بگلاتند 
ەن (شاره ) 
جاس شورای ملی 
اى 
اباشمل - وکارخانه دوات خره کنی 


باکارغانةهوات 


#یکس ایست که آمر وز برای قوا ایل 
ان مجری قا نون ارزش قائل‌شوه 
لاقمل - برای قانونگزار هاش 
ر 

لاش (شارء ع) 

ابم اتتصادی مالجام کم 

ااهل - هاطار . ریم که لجامء 

شوو شاید متصودت اسبهالی 

49 ۸ اده اقتصادی ملی ما برا راه 


قرابت سیبی و اسبی باکاك 
نفاده ع سغاوت+ 


۳ 


۴ تا تصویب متیر نامه + عضویت دسته 
باچر ان وداد داه ؟ 
بازی-+ خودخواهی و 

اه در پارة بابا 


ستوت خو انند گان 

له صمد جواب میدهد 

خاام آفتاب گیر- فصل 
که هوا گرم میشود, بايد رفت کنار دربا 
وحمام 7 فتاب گرفت. بهقده شما چکار بآید 
بکنم که هم حمام آفتاب بگیرم وهم بوست 
پدنم سلید. بماند و 

ره صمد - خانم جان اشتباء می- 
کنید : بهتر است درزمستان که هواختك 
ان که 
ناب کرم است حمام ماهتاب تا هه پشه 
بد نتان سفید پماندء 

خانم شوهر دوست - ری 
هتم بیس وینج‌ساله وتاحالایاج‌شوهر 
کرده ام وال ه٤۲‏ نها طلاق کرفته ام . 
فعلا باك جوان سی‌سالهو یکره پنچاه‌ساله 


خواستارمن شده اند کدام یکی را قبول 
۱ 


اعت حمام [فتاب بگیرید ودر تا 


لنه صمف س اول ببرد پنجاه ساله 
شوهر کن+چون‌سسکن اسف که از دست بروو 
ویر بشود بعد که از اوطلاق گرفتی‌جوان 
سی‌ساله ر | بتور بیندازء 


۰ 
چه لوع حکومتی باسجایا وخصائل 
اپراایان‌ ساز کار ومناسب است 
باباشمل - هر دوع-کونتکه باسجایا 
وخصاال کر سی اشینان مناسب باشه 
بهمن (شاره ۲) 
ایند کان ایران بسانفرا سیسکو 
«ورو ند یا بمجاس ترحیم پرزیدنت‌روزو لت 
پاباڈهل -هیچکدام پلکه فتطمیرو ند 
هواغوری پکنند .سوقانی‌فر اوان برای 
والده تا معطلی ونور چشمیها بغر لدو 


برورش رابخرربدو بخوانید 


بر کرد نه . 


ری 


ام شر کت مبلع اسی‌هرسېم درخ‌هفته قبل 
شر کت نان بیات = 

شر کت کار 

شر دت لاهیجان 
توده کپانی 

شر کت تضامنی‌ضياء 
بنگاء کاریابی هشتی 
شر کت بانوان 
اتحاه به توپاز 

شر کت ابران 


وس ازور شکستگی شر کت ان بیات شر کتاغرفی 
ودوستان ازط رف اداره تصفیه اعور ورشکستکی وه‌چنینه 
ازجااب غرمای‌ا کن‌میدان بهارستان مشفول تصفیه کارهای 
هر کت مرحومه است. بطوریکه حدس (ده میشود جااشیه 
شر کت 


درخ صلی 


۱. 
۱۰.۰ 
4 
۷۰.۰ 
۱۰.۰ 
۱۰۰ 


۱.۰ 


بيات باین زودیها مین نضواهد شدوتصویب دوس 
دوازدهم برای این بوه که سرفرصت وباداشتن وقت‌کالی 
شیره سرهمدیگر بنالنه. 

غبر تشکیل شر کت ءوّثلفه بی‌اساس است» 

هر کت تضامئی ضیاء چون کوتوله واولا را قابل 
استفاده تشهیس میدهد سهام اورا غریدوفروش‌بیکند. توده 
کیانی وصهقهچیها بیشتر بسندوت صندون‌تمایلند. پکمده 
ازه.شور رها سنك ناك‌روان را بسینه میز ندء غراسالچیها 
تصور را هم میضواهند وهم لمیشواه: وران وسر۔ 
گردان چشم بسته و کوش پسته موره معامله قرارمیگیر ند. 

آغررن خبر که شب چپار هنبه از پورس مر کری 
رسیهء حاکیست که اسهام فمصور و صندوق صلدون خوب 
مسامله مي 


۲ درجریان گذافته هده برای گول(دن مردم است و خر 
سرسوام بی اام‌وشالی دربازار ظاهر خواهدشه: 

شر کت بیمه‌عمر, شر کت‌جانشین نان پیات را ببش‌از 
سه‌چپار ماه بیمه ادیکنه . 

اھر کت کار خبری ایسد. مهام شر کت لاهیجان 
غربدار ندارد» لوده 
است هات آرنده اپور اسبتا مهمی 


بای و تضامنی‌ضیاءا بت | ند والیعسکن 
درقست سهام [نباظاهر 
دود . 

انگاه کار با بی هشتی که هرورشکستگی نان بیات‌دخیل 
وسبیم بودفعلا مشغول‌طرح شه برای مةاطمه بر داشتن چند 
وردستی درشر کت جانشین بیات|ست » هر کت بانوان رل 
میکند » اتحادیه تویازءشنول نك وهو ودلالی است.شر کت 
ابران سايۀ کو توله واویلا را پاثیر مه ند. 


حن د کټردر 
نگارش |. 


ھلم حقوق 
شیروالی 
کتابضانه پروین اوللاله زار 


عکامی: E‏ گرا ند رصان 
پساحاژ چنب سذارت تر که 


رکه 


ٍدن‌یبوه نما 


و بب میک دقا او ئی فس فس 
پیشنهاه داد باغر و دور 
که خیلی هارو کرد یه بار کیفور 
ویس مجلس از روی 
آزاین بی‌وغنی و این من ,در آری 
چشاش وازءو نده بود لیم ذردر ید» 
تودل میکفت که آغر ورپریده 
میوقت ظهر چه وقت 


یکن زود باش اونو فوری اقاده 


نهاده 
پاچشم و ابرو هرچه کرد |شاره 
ته شیر دید فاي بچى نداره 
به کرنا کر مو نی از لاعلاجی 


اشاره کردش‌اون + 


ولی میترسم این ازرو ضرورت 
یثه واسه ما اسباب کدورت 
و اشی کر ناکر مو ی ک+واش کره 
کی از پات تا بالا نکاش کرد 
په لیخندی زدو گفتش ریس جون 
همینوو هم اواو ال خودنر نون 
هگم من‌راهی اونجوژی عدل کن 
حل کن 
پزار که پیشنهادش رو ونم 


ی مشکلرو بااین تد 


شود من خوب جوابش رو میدو م 
ویس تیچه هم از هاج وراجی 
تکون داد یه سری از لا علاجی 


یه باره خوندش از سر 
که بهو شد با تو جلسه محشر 
چتین بود مضمون اون پیشنم‌ادش 
که گویا خانداداعش داده یادش 
که چون قای سفیر تو جزم 
یامر شا فرانیکو نسووه 
تہایه بش مواجب دادش هیچی 


که تادیگه تو از امر سرابیچی 


خو دش بر خاست ورفت بشت تو ببون 
پارنگی قرمرو حالی دکر کون 
که وا -نظ نظم ار کثور 
باس ار هه از پائین تا سر 
پاشه يەجور و به‌میزون مساری 
چه دروور عوسی چه دعاری 
گر به عض م ار 
کی کردش تصور در کردن‌کار 
نبوت رفا 
ند پاربته یات را 


مبکه دوم 
آریضم » لاغرم ۰ به خورده بيرم 
ا گر[ بازم پنکر من ما 
رین قوهر کنيل بیوه مااي 
ر که‌این‌جوره دیکه‌چه واجب 
ردیم هر ماهه ما کای‌مواجب 
موم شد چون دیکه دادوه‌وارش 
ادون کر دش که‌صورت‌دادکارش 
رواش اومد نش 
که الان مي 
ولی " پشت تریبون پشت بندش 
اوعد کرنا با کامتای ندش 
دهان کر دش به هو بنج شیش وجب باز 
سفن را کره بلند بی ورده آغاو 
که ابن مرد از مشاهیر زمونه 
چه میداین بش کنین ,آخهچه تون 
بمرد فاضلی ماند ایغ 
چرا بايد چنین کنتن پریشون 
|بور یجان بیرولی عصره 
4 بداد کس جو او ها 
EEA TERES‏ 
عیگه پیرم سر واسهم مطره 
ضرورت 
لباب ررك 
بازم طاس کم‌شدش وعدن مجاس 
کسی جالیش( نمیشد حرف‌هیچکس 
دو این بین کرد ریس اعلام آرا 
اد رفت از سرزا 
دق شد اردوان بج کره 
اگر چه باغت بظاهر » باطنا برد 


واشد بېو غنچه دهانش 


نود اعلام رای ارد مطلب 
ادی انداخغت توی غبقعب 


روذهای پنجشنبه منتشر میشوه 
صاحب امتیاز ومدیر مسئول رضاكنجة 
محل اداره «غیابان شاه 7 باه جنب کوچه 
ظپیر الاسلام تلفن: 5۲-۸ 
مقالات وارده مستره نمیشود . اداره در 
درج وحك واصلاح مقالات آزاد است . 
بهای لوایح" خصوصی و۲ گمیپابا 


دفتر اداره است. 


بای اشتراك 
۰ ريال 
ENF‏ 


یکاله: 


ششداهه: 
وجه اشتراك قبلا دریافت مشود 
تکشماره در همه جا ٤‏ ریال 

بپای تکشماره یکروز بمد از انتشار 


چاشا ه وزارت کشاورزی 


تازکی کرنای ما بلبل شده 

حبزه و پیج 
با صطداثی غبرت بانگ غراب 

مجلس آرائی کند باآب و 
از برای مله غمنموازی کند 

دائم از حولت طرفداری کنا 
هر که آزهرکن سئوالی میکند 

او باسح قال و قالی کا 
ه رکه بر مرغ وزیری گفت کیش 

اکه بر قوچ و کیلی کا 
حفرت کرنا جوابش میدهد 
روخه‌ای‌خواند براز سوزو کداز 

تنا بسوزاند قلوب اهل دازا 
همقظار ار تو وکیل ملتی 

ہس جرا آتش بیار دا 
کم نما ای جان کرنا قال و قیل 

ای وکیل‌اندر و کیل‌اندروکیا 
صوّت دلکش را بیجلس سرمده 

تا کنون گر داده‌ای ده 
ای زلحنت خون دل عبدالوهاب 

اینقدر بيجا هدو حان 
نطقہایٹ جان هن رندانه نیست 

اردوان هم مثل‌تو پرچانه نب 
دوستان حقه رنگت میکنند 

بی جت حاضر بجنگت‌ها 


گشته‌ای مداح خات سبزوار 
مدح مرحاکم کنی ماخ 
چون تو کرنائی و سرنا بندها) 


خوبی و خیر تو را چ 
چونکه باهم قرم وخويش ومح رهيم 
1 


توی مجاس نیز 
من ازان بالا تکاهت هیکنم 


واقف از هر اشتباهت 


فکر حال مردم پیچاره کن 
یکدوذدعی ازز بافت‌پار ہکن 
ا 


آرائی کندباآب و تب 
0 
ز دولت طرفداری کند 


میکند 


مخ قبل و قلی یک 


اکيل 


ر قوچ وکیلی کنت دنا 


مید هد 
پر آب و تابش می 

و کداز 

موزاند قلوب اهل را 
و 

جرا ا بیار دول 
و قیل 

کیل‌اندر و کیلاندروکیا 
سرمده 
ون گر داد‌ای دیکره 
الوهاب 

ر بيجا مشو حاشر جوا 


4 نیست 


ان هم مثلتو برجاه بط 


هیک 


جبت حاضر بجنگت مک 


سبزوار 

رخا اکم کنی بی اخ 
نا بنده‌ام 

بی و خير تو را خواها 
رمدم 


لد یه آغلب با 
ی مجاس نیز 


3 1 شن آشتباهت : 


مردم پیچاره کن 
ی از بافت‌پاده "ن 
ت 


آپوسادا 


4 ۱ ۱ mil 
7 ر‎ + 


2 


وھ ال ناودرا دردستز س ماد تاناتراس 
ان ازتنہائی ملول متو ندویخواھند بکر دش برو ند بانفاق کی از آنها بگرفش بر ود( عل از ایرآن ماضارد ۷ ۴) 
فیلم جد ید :« دای سافر ااسسکو » 


» متزل‌مادام » بولوارمادام » بالکیمادا عقلم چاشوب اي‌دادنداد اردىل ۲ 


بارو را دیدند" هق هق کریه میکند ۰ گانند همو 


کم 


چچی بید ند عاشق کی‌هستی؛ جواب 


داد ه رکه 


بران مارو کشت » دی باالله زود یه 

هو ات تازه رو کار بیارین . هرچه هم دم ازاین روز نومه 
چيا پرسیه که جانم دولتی که میخاهین چه کی باشه + 
بر بغنی‌باشه ۲ گنتند هر رقم شد بشه فقط اسمش دواع 


وال من از کازهای شا عاتم » نمیدو نم چرا 
ایناده دست باچه‌اید » چرا از حول حلبم توديكث 
عیغام بدونم که شما از این دو لتها تاحالا چهخیری د 
که ازبك دل نه از صد دل عاشق دل اش شده ابد ۰ 
ها رحم کرده که این دولتها بحال شما مردم ,قدر ارذای 
نبا خودئو نو میکشت 
هو هفته را که ه.ا دوات نداشنید 
چې #ی مشه بلکه بتر 
ووبراه بود . پارو با به من ریش و پقم - بن میکه که 
بابا ازاین‌حرفهاارن عیکن بابا اقلابی هرهری ملك شده» 
دولت بجای پدر ماته . گفم | که ابن دراتها که تا 
حالا سر کار [مدند و پەر این ملت بودند » آی بر 
این مات لءنت . اللپی که این ملت تيم بشه ۱ 
۱۰ کل گ: 
بزاد نداده اند › انان بايد فکر کنه 


ن 
پد ۲ واه تمام کارها مش 


په غاز ارزش داره یانه ۲ این بحران حر آن 

برای ملت و عدلکت بده یا له ۲ راستشو 

چوا هو ن» بر ان عمللکت نیست» پلکه 
بسرانی است که در کار های غودشون بیش میاد ۰ اج 
اعروز اگه فلان کرسی اشید .یغاد عاکم جوشقااو عوض 
و يه جانی زور چیون کنه وی اجازه 

له ؛ زرا پر وزارتځوله که بره 

دت واو از ستودی بسیأهی 
اد وارمایشات شا را رو براه 


میگن وزير اداریم و " 
.هیر کنن تا وزیر 
که انا چرا از بحرا ارنقدر میترسن‌و 
پیخودی نردم صاهء لوحوهم میترسوان ۱۱ من وتو هم خیال 
میکنوم که اگه په ماه دوات نباشه ون بزمین مياد » 
چ غوب میفرماد شاعر : 
خنده و رة ءشاق زجای دطر است 
بایزه اینچاست که.متولیها با این‌چوه این کر سی 


شینای تازه کارو ازرو عیبر ند و آخرسر هر کسو که میلشونه 


بار شرن ۰ 

رگه خد| نکرده هما فکر کنین که ابن دواشهابقدر 

سرشوزای برای شساکار خواهنه گرد وبا اصلاعاری اودست 
بقیه درصلحه سوم 


واویلا 


1 


بجه "یارزو کوتوله 

حالا که مياد صدراء 
پشینونه از اونجه که رفته 
میکردم بجای‌ی ریقماسی 
باهریکا 


هیقر ست اهر 


همحی‌میگن‌رنودکه حرفش دود 
ینم واس اینکه باز وزیر باشه 
روونه‌ش کرد باسم ماشین خر 
اعتبار داد بش هفپش ملیون 
کسی نیسش بکه که این دکتر 
واس ی ملت چه خدمتی کرده 


که شد واس‌ما حالا ماشین‌خر 


کاش جاپرچم‌دار یارو تیراند 
دخل این دردونه عزیز کرده 
یااون يارو که مسته وقت ببار 


جا اون‌روزنومهچی » دادوبیداد 


واسه ما مات اين دبگه ننگه 
تو ما که این قدر مپندس هس 
سرش‌از خرط وخورط توماشین 
این که درسءلف یه‌سال خونده 
چه‌سرش‌میشه‌ماشین‌چی ب+چیه 


واله ایر" دکتر نره تیزه 


کی‌دیکه حالا فکر این کاره 
همه فکزن که صدر اعثلم شن 
تاتو ماشینای سه رنگ نەرە 


خاله خامباجیشون قطار بکنن 


ونور دبا 

2 با مالك جهن 
باخودش هیگه اگ دوسه هفته 
یکی از بجه‌ها مو راس راسی 


اخرجش راحت هیشدم چن با 


که بشه صدراعظم * مش‌محمود 
نیمحه دوگلاس نور چشماشه 
ینگی دنیا "باکلی خرج سنر 
از خزینه ما ملت مدیوث 


بیده‌جولون آمریکا "روم 


یا کدوم تخعمی کرده چن‌زرده 


ای‌سبیلت‌اد و کلاس دو کلای‌تر 


یه کمی چشماشو میکرش باز 
میآوردش همینجو بی برد 
که‌ندونست چه‌جوری‌باس کردکار 


سول د وگلاس ایتو دود میناد 


HH 


که دونده تومون ؛ یه نیم لک 
چە شد بپترازاین‌دیکه‌هیج کس 
درنمی‌رفت که‌ایند شگلج‌بن! 


توی | 


ام 
ین درسم واءونده 


موتور دیزل تموم و نیمه چا 
آبرو مارو اونجا میربزم 

E 
کی دیکه گوش کس بده کر‎ 
یا دورصدر اعظامی جم شنا‎ 
باد کنن چن صباحی چون خر‎ 
هرکدوم يه جا دس‌بکاربگان‎ 
همه با باروبندیسل با‎ 


که تا پادادش“ زودی باز باش 


اریه ا کار مالك دس اياس 
باهاس ماعاکنیم کلافة ماس 


مهندس الا * 


یه ازصنده 


ابا برخواهدا ومد 
بابد ]اوقت بعال : 
ظلم کر ده و به دعب 


|داره کنندهشما مهو 


ذات نا بافته | 


ايا هوس و 
خود ڈو اہم بہتر از 
پپلوان ابن گود نیت 
زنگرله ریاس 
یل دولثها خو 
نون‌ازروز گار 

حالا دیدلی | 
ونه ندخدا را میگ 
وختم امن +جیب کر 
اوشراینا کنده 
دراز کردن و بقول ‏ 
پایشون هم جرات | 
ا بابا بامز ار وی 
ابجا و آنجا صحبد 
بغاند بايك من سر 
ها بندند .ماش 
ده بر ای‌شماها که 
گذشته ودوسه باره 
حیاهم خوب چیزیه ۱ 
یگیم که املا خرها 
بازهم در قررت وده 

کاری نکنید 
کشک چه 
تولیش باشیّد ۱۱ د 
دلبل‌تان غو از 
شا بروید جات 
لکت نماند که هر وا 
را کثش بدهندء 

ارا 

کوش مردمو پر وج 
ها زا میار یت ومین 


شده دارا ازصند وق 
آن دم دای ]غر ب 
پوسید ۷۱ «یترسم | 
اغرر ده باطناب رو سید 


رانید وهبین که دم 
خاسن کار هید گرو 
یه انگار تن 
ار دل ودین میداد یه 
1 اس کاوم 3 
انی ثل شما و بر 

از درده‌ای ابن 
پازی هم روی بارش 
تا شیاها ها 
واه شور 
ل کرم در کقافت ‏ 
هروقت آن د 


اش غیابان چرچیل : 


هثل برنج | ذوقش ری 


دادن *ثبشه چرخوادن 


روونه واس اونور ذبا | 


باح با مالك جهنم شه 


ش‌ هیگه اک دوسه هنته 


3 بحه‌ها مو راس را | 


بش راحت میشدم جن ما 
به صدراعظم * مش‌محمود 
۰ دوگلاس تور چشماشه 
دنیا "باکلی خرج سفر 
زینه ما ملت مدبوت 


دوکلاس اینو دود میداد 


E دوند‎ 


E 


ند بپتراز 


ئر فت که ایند شکلجبن! 
١‏ 


ين درسم تازه وامونده 


رر دیزل تموم و نیمه چیه 


دیکه گوش کس 


دورصدر اعنامی جم 


با باروبندیسل ! 
تا پادادش» زودی باز !ا 
ايناس 
4 ماس 

مهندس لگ + 


به ارصفحه ۲)) 
۱ درددل باباشمل 

انا برخواهداومد| که اینقدر صاف وساده باید » واقنا 
پاید 7 اوقت بعال قبا گر به گر دو بارز گر وکد طبیمت بهتون 
ظلم کرده وپه دمب ودوبا ازتون کش رفته است» جان‌بابا 


که شما بامید این دولتما ناحته‌اید واز ریق امامراد 


بیخراهید که 
زاره کنندهشما مخ واهید میلکتو ی کنندو 
ذات نا یافته از هستی بحش 
کی آو اند که دو دهستی بخش؟ 

اینا هوس و ویار صدارت و وزارت دارند و الا 
خود شو اهم بتر ازن و تو مید واند که مرد ابن میدان و 
پپلوان ابن گود نیستن بن 1 با و کرسی و 
ریگرله ریاست بناهی دف ازابن 
قبل دولتها خواهیدد 


پایدار است هردو م 

وتا ازاین دو لتهادارید ترا 
رن‌ازروز تر خوزهد هه. 

حالا دیدلی اسد» یکی رأ پذه راه نمیدا«نه,سراغ 

واه کدخدا را میگرفت. مات کرسی نشیناشو قبول نداره 

وتم امن وجيب کرفنه که هر چه زودتراین دوسال تموم‌بشه 


وشراینا کنده بشه» او نوقت اینام از-الا بواش بواشزهءزمه 


دراز کردن و بةول خودشوی تمدیدو راه انداخته|ند و حتی 


پاپشون هم جرات انو نداره که جاو بايا این حرتو 
تا بابا باهز ار وبك دلبل‌دندونشو خرد بکنه. هی‌مینشینند 

و آنا حبع ازجنك و ون و ریسون میکنند و 
بغاند بايك من سریش خودشونو دوسال دیگه هم 
ما بیندند .عاشتیده بودیم آرزو برجوانان هیپ 
دینه بر ای شماها که ماشاه له 
گذفنه ودوسه بارسجات احوال عوض کرد 
حامم خوب اصاف هم اقل کم لصف ایمانه:| که دا 
بگیم که املا خره۱ از کر کر نداشق ولون میکنید یا 
بازهم دوقررت واه‌تون 

کاری نکنید که ما یه دفه ازبیخ عرب بشیم وبگیم 
چه کشکی چه بشمی! بگیم ما مشروطه جا داشتيم که شا 
منوابش باشید ۱۰۱ در ديزي بازه حیای کر به کجا رفشه ۱ 
دیل‌تان غو از انه که که مايريم پدتر | 
شا بروید اتان هم شمر وخوای پباد» ولی این بدعت توی این 

ند که هروقت این کرسی 

را کش بدهندء 

من شمارا میشنادم ازءالا ابن حرفپارا میز نید که 
گوش مردمو پر وجایرای‌خودتون باز کنید وهی‌این:دولت 
ها را میارید ومیسر ید که یکدوات ارم‌وهلایم واو-ری‌خور 
بكب دندر نتون کی بیار ی ما چند ماه دییگه که بوق و کیل 
بگری رامیکشند |وهم گلیم شمارااز آب بکشه وهرطوری 
فده ءارا ازصندوق در بیاره خیال عیکنم که آخر مر در 
آن دم دمای ۲٤ر‏ باز بروید بسراغ عای مار گیر وعتبه|شو 
پوسید اما میترسم اوهم دیکه این دفء» گول شمسا ها را 
آخورده باطناب روسیده شا ,مشق کل ءال دما چاه چول‌ذرعی 
اما نفنه » زیرا اوهم خغزب د-تگیرش شده که دما چهجنم 


:چا داشان خو است دوره 


هائی هتید وچطور کوسنند اءام رضارا هم تا 
رانید وهمو 
من از AERTS‏ 
دید اتکار نینکار که 


از دل ودین میدادید 


که دمبتون ازلای ا ب 
سکنید و کسه وة ! صراو 
به وختی برای یك اشاره‌ابروی 


هام کلوم خدا شاهد است که ۲عدن ورفتن کر سی 

۱ و بردن و آوردن د ولتم ای از ناش هر ی 

از درده‌ای این 

پاری هم روی‌بارش 
تا شا ها 


مات را دوا خواهد کرد »مل است. که 


خواهد گذاشت خواهد گذشت ۰ 


بش خیا بای چرجیل وق باه +درزیر دراو مغارت‌در 


در صورتیک 4 مارج روزاناهر 
وزیر بقر ار زير باشد . 
۱-حقوق روزاته ۰۰ وریال . 
۲ س سابید کی لاستیاك 7 
بر ای تهاممدت روز (ازساا 
۲ شب) برای هرروز ل ۱ 
۳--وخت بنز ان برای تمام مدت 
بازای هر ساعت ۰ ۳لیتر 
> - فرسودگی اتومبیل برای هر 
روز ام درصد , 
و - سابیدن نوك مداد دقتر قای 
وژیرهردوژ۲ ۰ 
س سا بیدن درش زیر پای آقای وز بر 
هر روز لیم میا 
کرد وه‌چاله کردن بیذایده 
کغذها (هر روز دءررق). 
»ل شدن صندلی 
هرروز يك درصد . 
- استم لاك ابزاراطاق ] قای‌وز بر 


۲ قای وز یر 


و اوشتن بكمشتد 
اوابج؛ سروته‌هرروز بك لاه . 
۱ -- تکمیلاسذالت و برق کوچه 
آقای وزبرهر روز یکرتبه . 
- راضی‌نگاه داشتن در دود 
شتادنفر کرسی شین رخاتم بخشی ازمال 
( بت مد و لاتدسی ) , 
د ارلا دراین مدت بحرانی 
نقاده کرده است و 
بأناچه‌مدت باید ابن بعران طول 
#املت بتواند جای‌ضرر های ساباش 


ن بابت‌صر فه 
بل کرت هی توای هرد ولا 
خیار کاری کرد و از فررش «حصول 
خیارها چه مقدار افع عاید مات میشود؟ 

بکسانیکه سه تست مله راعحیح 
ح لک صدارات اعظ ی و به ۲ نهاثبکه 
بدو وال چواب رصح ودهنه پنت وزيز 
مشاوری و کانیکه -توال سوم‌راخوب 
جواب بد هند ,ست وزارت کشاورزی بعکم 
قرعه داده خواهدشد, 


| مهندس‌تموم 


شرما و كرما لخت وعریان دست غل هم 


مینگنند وء‌یشو | بند بخ دیو ارراترك کرد لد 
و.دواتها ومجل ها و ایتهمه موسات غیر وه 
]نهار | درخر | ای 
شبها از خاه مای خیابانهای شمال شهر 
صدای عرش واوش قطع شدو جلال وحشمت 


داه ند.مروقت که 


و ثر وت یکشت دزد وغار کر چشمان‌ابن 

ب4 وسنت ۷ 
آ نشب فتطمبتو ان | دیدو ار شد که 
این مر دم وابن ک*ورسروسامانی 
بیدا خوادند کرد . 

آرق فقط شا 

ولی آتثب حتم س از يك 
روز اتلاب خواهد ود. 

دوست شما: بابا دمل 


شمار,۱۰۲ 


داد ( شمار؛ ۳۳ ) 
+جلس چه گند ؟ 
باباغمل ہے گاه اطف است و خوشی 
گا اپ است وخطاب-تاچه ازاان‌هه 
پو لترك تا دار ند ؛ 
ابر ان ما ( هار ۳۷) 
نطر بزر گی عالم ز نان را تهدید 
میکند » مرد ها باید چنه زن‌بگ 
کم ددن غرهران در آمریگا.. 
باباشمل: هفطار ما که دهترسی 
به ۲ نجا ندار یم ۰ بلده‌ازجااب‌غودم‌وباباددل 
ها بهاش فصل وکالت نام و تمام ۳ 
کِ هرقدر توانست عوض ما هم امر خیر 
صورت بدددء 
خاور ( مار:ج) 
عشق آراد 
با با همل: #قطار مگه عشق هم 
دیگه ماهی ,شد که آراد و غير آزادداشته 
٣۵‏ میترسم چند وقت دیگه عشق فيد 
و ٥ثق‏ درف و هدق فرل آلا هم پیدا 
بشه . 
رعد امروز (شمارءه ۳ 
آرزری محال 
باباشمل ‏ تشکیل جلسه سر 
عاعت». 
فرد) (دماره ۰۸) 
کنکر علی رغم 
بی بانی اسث 7دمیر اداز 
است. 


ایررند. 


بابا شمل: زنده باد کنکر کن‌های 
بادپامت وشجاع ١‏ مرك برعمال‌تر وی 
ارتجاع! 
اقدام (شاره) ۷۳ 
مر بض کاذب 
ہے لاد مقصود تان حسن 


باو ده لا عهراب 
ی 

رءد امر وز (شماره (trl‏ 

یگ اقشه لرزء آور 

پابا‌مل- لاید بچ اعلا ایر إن 
تکان ده[ فاست . 

پند (شاده ۳۷) 

چرا فقر | فقي ند 

پاباشمل ہے برای اينکه بمضیها 
ارخ لیر را در یکم و ,سی ودو یال 


بابا ھل ۔ کل کنتی 7 


آژیر (شاره۳ ۲۷) 

با عوراخ دعاق هدت که 2 
بدود؟ 

باباشمل: جه عرض کم ۱ از آن 
هاا پپړس که سوراخ سنبهار! بلد نده 


وتسارف د 


رت وه 
۰ و رارا کسیون میتی بو 
ینان عضو خودشان بجای مدا ک 
| داب صدر اعظم الاس قم ةه های شدید وصرف چای‌و 
فلبان وغوغیها 
گریا بی میل هم اب 
وزیر کنند» 
۰ درهمان فرا کسیون ذوالقداره اؤ ارخاع 
ەتە کذور و.خصوصا شال ذل بری. داشت‌وادءا +یکرد 
می کي تدم 


۾ و |خذ ت 


7چ مد نقی بر گذار شد و 
ند که وردست های وزارتخااہا را 


که دز چبل سال مشر وطیت وفی 
است ۰ 

۱۰۰ فرمیه که 8 عالنین کانیثه تان 
بوه و رای اد نداد۱ کنون از مامضی متاسنت است و بساقط 
کنندگان آن عابیله لشت 

۰ دکترصدقه ما کت و گوش 
اسف ۶اببیند چه کسی صدراعظم هشود که آنوا 


۰ بمشیها راو بپوس اناده اند که كاك د کتر 
به صدواعظی از کرسیغانه بکننه وای او 


بهوام1۱-(طنه عو ازادت 
خرقار فملی او ۲4سید نا مالع الجح ثبست - 

۰۰۰ درمجلس سر باز گیری بغلاف ادوارسابقه 
قملا اطان معاینه و اطاق رسید کی برع مشو لین بکی شده 
ولقط پارزوالی" عد فاصل اسن و علت گویا چاو گیری از 
حق‌الر حمه گرفتن مامورین ست ۰ 

۰ ۰ درفرا کیون هرچه ۲میزسعندون جوش 
زد که آغر من قول دادهام امروز تچ لیف دواترا معلوم 
کنم : رندان برش خندیدله وبا بالمغره وبالاهر» از 
خر شیطان پالینش ۴ ورد لد . 

۰ بکلق از کرسی دشینان که حميل تشاره وا 
چاو میهد دعت . بدیله دبد پزفرنش کات ۱ 


لن مجسمه 
ل اطلاع بو دهد که 
وراد اد اس کنن 


لار شوز 


ق را در 7 

اوا ن قضیه بداعت ز نجش 

شده است ‏ لذ | بر ایالچ ویار( 

ان قر رد که براش خدمات وی۰ جم 
اورا بشکل ابوالم ول شهرتاری 


طرفین درورودی شبرتاری امب کن 


باباشیل _در هر صورت‌ناامیدوازيم 
عدا وبا سهو ‏ فرصت بدسة ر ندان‌داده 
بشود که از آب کل اوه ماه گيرند و 
خد| نکرده د بقلم و 

دت گار ملتند و باید فقطا بای «نتجات 


وطن بکار روند تولید کنند» 


وراغار باید از این زند گی 
که سالار باشد کند بند گی 
۰۰ «هداغول ازالاغ حوارگا 
پرمود بارسال رو گردان واءال اب 
شوازی تیتکند . 

۰ حکیم له پس ازعزل هم دست 
از 7 نتررك بر نداشنه وازه وانءنزل‌شخصی 
مول اقدام‌ودادن‌دستورات و پزوپا کاند 
برای خودش است . 

..., کشمش ملایر ازنظر قرابت با 
نذرالملك برای صه‌ارت او خیلی دست 
وپای‌نموه وسیدهم از نظر . بر :| لملك که 
ریس شورای معلی ات پانر |لملث 
موافقت‌دارد. 

.... برعکسحگیم الملوك ندرا لنلاه 
عاشق صدارت‌است : 

.... مناغوران. به ذیل‌الاشراف قم 
بی‌قول نرنه ۰ 

.... صدر اغنان سازمسان افتصادی 
بوه چةٌ ادارات نظارت بازر گالی و مال- 
الاجاره‌هارا حذف وبرای خودشان یشتر 
ازمال ضدر اعظم ون تعیین . گردهانه ۰ 


2 شقارة ۲ 
جدول باباشمل 


که جدول زیررا حل کردم 


بل پست 


ان اغرال- 


۔ تیف بآخرش اضانه کن 


را مسولا رنداڻ بز ندان ۰ 
-توشه ۷ - معبولا باباشبلپا [لرا ازءای 
يك تهر ان ۸ = |عترآفه 


میخو | هند -- 


,دار 


فلا خوشطال, است ولۍ غذاد وا 


را رحمت کند٩‏ - بعضیها [ارابجای‌حضرت 
یکاز مییز دس پازیچه وکا ۱۰ - 

اسر نی گولانی ویر بان گیلان رعیط 
وعانی وروستالی را کوینها -عاری که 
بعضی ازتیمساران واحتانداران وثرهان- 
داران درسوم شهر بور کردنه ! 
عءودی 


۱-- قاهت داشت و رف 
فلطین بر گشٹ  ١‏ دش 
عندوق صندوق م ت زم کرد دش 
بل کرده‌ھا)- کرسی 
- ازمصنو ءات و کتر صدقه و - ایرالیآن 


ها و 


را به گوید -کار شر یر ھا 1= م 9 

- رادو سیم ,۷- طایه ارست ایرالی < 
هم صریح‌اللپچه رز گویلت هم سلکت 
اسث هم اسم رن ۸- کرسی شین !لدی 
الاعل‌را تزلیالتعغب و تورالی العاگن 
سم ان الى ۔ درمقابل ٩‏ قادر- م 
راب ارن هافك وهم مغ ۰۱۰ ۱ 
الرای عنودالتولیه -- رہ ٣راط‏ ٣دا‏ | 
کدید له . 


رر اپ -۲ گرا 
امار جلب صفارت بر 


اخترا کفعهای حدید 
EEN aE‏ پام رادب : 
درلابر اتوار نه‌عمد دی 


2 باه کش چو شخصي نه صمد وسید: 
ا فا دز از کنش جرب ین ی تس ور بداکتز دل و قلوه! 


کر ده بودند وهمچتین 


ای زنده دل که از تو بود زنده نام دل 


آخز شنیده‌ام که رسیدی بکام حل 


در این سفر چنانچه هوای دنو بود 


سر مست .و بی خیال پریدی زبام دل 
بر کان خسن و کان طلا دست یافتی 
کردی معطر از هنه بابت شام دل 
بادلیرانت هاه چبین همنشین شدی 
ل 


بر لمبتان شوخ رساندی سام دل 


چندین کار تاد فک 


چون در توافتاب جوانی کند غروب 


گفتی دکر ادا کنم. امروز وام حل 
هاتایءز یز دل که دلت جای:رگز بت 


دی بدام دل 


٥‏ تیف بآغرش اشانه کن 
زابن طرف بیعرخ» و بی و 

ان طرف وارانه کر هرن 1 ۱ دستم بدامنت ملت .از کف زمام دل 
انه شت ٩‏ س دار آغربی - 1 


دلدار عشره‌ساژیسی هست در راز 
ا سی ر جران 


پاباشیلها 7ارا ازءآی زهار تا که احق کنی احترام دل 


چشم امید هلثی از .دور برشما. است 

لبریز تا ز عشق نسازید جام دل 
همت کنید و خدمتی از بهر ما کنید 
اران وا-تانداران وارهان- 
| شهر یور کردند ' 


قا هلت از شما نکدد انتقام دل 


1 اکنون نه وقت عاشقی ودلبری بود 


EE‏ ان درهتگام شب زدن7 کادنماند. اولی بود پام وطن از پیام دل 
دس دشن تاجن ۲ + مخ سرا 
ت م زم کرو دشن+وانا ی 
رده‌ها 6 کرسی لفین+باقه 
ت و کتر صدقه و - یرال آنا 


کار غر پر ھا ٦‏ = ام چبیده ان کف هابسا ۱ کک ابرام 
د طایهه ایست ایرالی = اف فتن پاچندتلمبه 

جه رزگ رہن هم سلکت و NW‏ زندی " 
رف ۰۸ کرسی شین اا : 8 ۶ 

التب و زان إلا درفیلم 


قادر هم ( 

ی e‏ ۰ 9 € 3 «بازگشت 

,داشت وهم A‏ دد-چاب -]گرادرسان Eg‏ 

التریه - زه آرا روت سنا ۳ 5[ والا اقا رشدیدی عاصل شدمو ء + ۷ 
ب صفارن لر ۰:۰۰ ۰ و | ۰ اف 


برای سا عظم 
اجلاس هوی 
پل شد و مذا کرات زیر یل 7.د: 
ترانی- ای دادو یداد فرصت گراایم ئی ازدعت 
هیر ود» برای خاطر فقرا من موافقت میکنم کا همش و 
و بك عدر ا«ظم یرون بکشید: خر یدم ۰ از کار یکا ن خیای لذت | با پاشمل-جنابد کتر؛ضرونر ۱ 
رتم زایلی -- حکوعت مةندر و م ت لازم | بردم وواقها مرا شا و با این نا 
مالیوروزومان نود مت وت نه ایرو نی از اون سر E‏ 
مشکل بود زیرا بز بان رو شنفکران که ما | مرد ۱ 
بام نوشته نبی شوه باکه بزبان 
عوام وداشمشدیها که [نرافر نگیها آر کو 
میگویند او دته م 
که 
کتر 


که تشن را کر بگذار نده یت انم. خیلی لروو واوقات تلم که چرا 


- از اند گان محترم اتدعام پوضی وقتها میتوامبضی وفتجا هم 


خیال گر دم را ET‏ یه ازصفحه 7 

س بسیار غوب » ااحيدالله قابان همه موانقند د ب + رم بجنکه: کار و بارمو ول کردم و او ک لا په غاام ماش 
که فورا تصیم گرفته دودیس رای a‏ . ايان و *ن | واون‌درزدم تار جل رل 8 اررار کربن دزد يده امت 
هقایدها ترا راجع ۰ پر را ميه انيم واحتیاج بدیر:ذان د | را گیر آوردم و ازش < ای مقطار های پانا 

گرسی شین ,جات پدر وار کان ند ارم توا ۰« کاغذ تو بخو » وواسه ام ترجه کنه 
7مورتاش = قمصور بد لیست ۰ ؟ثیفاست که قدر مارا نمیدانشد وو<هات | پس از زحمت زیاد «ستگیرم هه کا 
دیق و سوم :ورد ي ند اما کاهی برای آدم | جوونبرك شده هوس عروسی ؟ 
پادتان رفته » اصلا رفش را از نید٠‏ مآ بد که خودش = 
یبور لناك - چرا ناك روان دا سلوسیون ۲ ترا دیداند و بايد بيك سور سی 


انا A‏ هه مراجمه ند و پا از [پائیکه نماینده و ار پانی که‌سباد| کول 


نیون بو بليك | ند و 


بتر بن اث اص است ۰ إن باارن و با اينکه به و 


را بدزدند ۰ میگر دیء یک 


ار ستران بوده گا 
۵ ۷ ستوان بوده کی 
دام | بهت میگرد: که دیگه ات 
7 ور ۳ ٤‏ اد ۳ و آنوندوجناب سر وا نو 
انه داشته باشد» را 7 نمیشوده زبرا دخترهای | عروسی نکنه ویابا رت 
: : 2 4 وابی» -: 
خر انیس مردعار فط دوام | ا-اعلنه(دت. پارقاف وی E‏ ارو NR‏ 


جواد مبودی- ةا هنوز خون‌شمدای ۱۷ آذر ای EL‏ نکستان را فقط_ در 
شك نشد است پرده سینا دیده| ندوخال میکنندز ند کی 


نولت توا 
ان که دیگه کسی امبتو نه 
[ااررا بدزده» اینکار کلی 


شرت ورومبا وا* 
وروهبا واوسیل [ از روی‌ناچاری بوده و اک قب دز داو مه بغت 


۱-صندون صندون منادب اس 
وق صندوق منادب 
غود | ي ینکلن از کو ,زین که بت | نمیاد که انون سائل رای +وابا 


ن- اکر «نمودتان دم بیدال ادت که توبغودت ز<مت بد 


8 1 » من هرجا برای | اینه که قصد کردم تا اونجا کا 
1 ی و بازی؛براشکي والد 


عند وق راثبر ید3 

دارد» از بازبکران اوایه دورة رضاغانی‌است :کار ن میده به جوابی 

سمل بازاز تام اینها بچتر امندان‌داد ۰ 

وستم زابلی - (با «صبایت) تضابای تخابات مگ | پول داد بال ا ر ۰ ۱ 
فرراموش دده علام + 8 برق داری يانه وله آشی داری یان؟آیا 
درخا» زنك اخبار دارد با ابه آهنی 


بهت بدم جالا مش 


او نوغت مالت‌در 
جواد »بو:ی- دمام تکرده دزده غات 
کرسی نان د فا او که الا خل اسمتاوآ ای من خانه ازروست يا از تو ۲ هزار اررغث هم جاات در ۸۱ 
قضایای خزعل و آیرم را در نظر بکورید. تا ازاین ی هس وروت 4 ار[ از نوو ووزی از نو 
بکی از کرهی تشیناد - ذل الاشراف هم ر پو تس‌هیچکدامرا ور ان راهی‌بود که بعتل 

ت ابوااذوارص.- كر «وفوم بافشاه 1 پر بروز هم پدرم بین ددع 24ج 

2 الا دگه چپل سال داری اگه م 
۴ 


وفته اس 
هذا غول جمرمی-( برفیقی بهاو دستی)- من اذعام زن بگیری دی زودبگیر و کورت را کم 
بداد کن ۰ کن. مادرته ,بر شده وتوه اعلو کر دناباس 
ایاذان به اردوان های تورا نداره ,کی هم ؛ که میخواهی 

زنکوا» بای تابوت درمت کنی > 
ان ؛ صد| ه-ای ز آلور» ءن ه.چو حس يکام که در 
واد قمار باز دارد من غانهاورا[یاندو نه 
گذارید »با شا ند ارنکز ۲ گره آ بل ۳ 
/ او بلوة اشت: زیاد خواهد"شد » 

ست ازو غو اهک متکنم ,که دما را 
نز انژه راکه دروعان ځد واد قر 


خفیه تو رس کرس کاله :ابرام‌سر با می.کنی که من: چکار کذم؛ماریاژ کم 


خانم ابر الی بگیم با ارووالن 
پیک ی ازراهنماتی دا 7شکره 


پا تقدیم احنرامات ا 


۵ رغ ۱" 

کنر غر وا 

مل جناب د کرات رر 

:و ببر» با ابن فارسی اوت 
برو ای از اون‌سر دا 


7 


نی و برق جلو مسجد 
الهو ا اون 7" 


٥‏ کن که چون ازکغذت‌سردریا 
ل گر دم 

که ری با رم و ۳ اردم و | 
ن‌درزدم تا ر 

گیر آوردم و ازش خواهش 


4 کهروز اومه وبس واما رد7 
۰ دازه متا ص کلوم خي 


بے بیود وله درغلاف میروده 
رنہا را گاهی البه خطاب میکئند 


بيه فقط در مقام قرو لضب 


ک ثلا په غاام ماع 
فررار کون دزدیده‌است ۰ مغاس کلوم 


رنای ه.قطار های پابادرست‌در بیاد 


ر وغن خواهد بود 

بترلی پول و پله ای کی بیاری‌و 

ارف نگستون_بندازی‌خواهی تو نست 
عرا در بباری* 

ندر هميلکه رسیدی بار نگستون 

رار بپانی کهمباد| گو لت بر نند و کلاه 


| بدزد ند » میگر دیمیگرر دی یکی از 
از خانهار| که در جنات جناب صروان 


ارار ستوان بوده گید میاریو م 
درمیاری 


حیزدارد ۰ 


ملاعار به 
اردوان دوم 

دبا کبر 

.ال ادهور 

شیخ <-بن لواسالی 


عباس بو الةو ارس 


غالباؤ 


افك ارمندوقى 


یکی ازهبر بنجهاکه ات شنبدنحرف 
بر ای‌باباشمل خط و نشانکشیه و 


اتحادیه توباز 
شر کت ابران 
ب«ران هنوز اداءه دارء» «ربازار مکاره‌بهارستان 


.ار 


رةابت شدیدی تا هم زررده 


لذا <سول ترا میرعد. نامزده‌ای بکطرف 
را طرف دیگ بامدت تام کاد. اصورعیر و دبالاغره 
فن درتاسس بك ھر کت ات و بی‌بو و بیخاصیته 
افةاح بازار ۶سوعی 
کیل بگرری یکی دور کت دیگر 
و احتمال قوی میرود که درموتع | 
باز غر کت پيل وشر اء که “ئى 


میس و ورشکست 

اج بازار امیرده 

در ابن کار دارة 

» گذ شته نامزد تصدی 
» دا وطلبا 

پر واره میدان شدند ۰ ءن‌جدله ذیلالاغراف ونذر الله 


بدایت وحتی‌حکیم خله ۰ 


سرعار بباید. علاوه بر ا شام 


ریاست شر کت ااشبنه 


ود فاطی در بازار مكارة 

بهارستتان بعرش غرید و فروش مد لیکن خریداو 
زیادی بیدا کرد وم آرری شدء 
مقمود سرمایه داران و 


تم بدون که | چندنقراز معین ناببهای کارکشتةٌ خودرابرای 


بکلی اوات ۲و اروغ 


کردن جنس ودهان درموقع اط EE‏ 1 


روی‌ناچاری بوده و 

یاد که انون سائل رای جوا 

نه که قصد کردم تا اونجا کا 
١ه‏ به جوابی بهت بدم‌حالابة 


انه ای وو بلون‌وسر کرد 
تره چن دوگ ۳م عبر کی 


ر دسقت. از اک خطا که 


بنات کوفتی که ای آ خرن 
مه چ پای ما هدش 
روز نوم جرم ای 
ن که بعد از جنه 
جوو نها را اشته ان زه دا 
زیاد خواهد شد» نی 


زک دیکه کسی ديتو نه بتو( ورب 
اورا بدزده» ایتکار کل 
اکه هب زهاومه پشت بام‌هیجلازم 
٩ |‏ نوبودت زحمت بدی‌و باءودتو 
بازی رراشکي والده [ قامصطفی 
ار مبکنی . و میکی Ee‏ 
بردار برو پشتبام 1 
ال خارج نیت یا خانم دزد را 
که اونوځت مالت‌در اماه و یا 
۲ تکرده دزده غانمونفله میکته 


بیغاصیت داره. 


ارف هم چاات در امونه و فردا 
ار از ارو روزی ازنو » 


بکشنبه ۱١‏ اردیبهشت منتشر 
۲ #راابه تامچپور شوید هرروز 


س رکو بی وکتکاری بابانجهیز فرموده‌است 


روزدا دریدارند ۰ دوشب خوا 


بشوندلکن موفق‌نشدند» 
دنکن باك راقدن‌کرد 
ین اقدام مفیدو 


تما و اهدشد 


حسن دکتر درعلم حثوق 
نگارش : ۱. هیروانی 


کتابهاله بروین"اول لاله‌زار 


روزنامة پولاد 


از توقیف خادج 
وروز چس مشر مشود 


یی بیدا کننده 
فملاسوام حکیم البلوك و تذراللگ بدایت‌خریداو 


ویاددارب وی باز وت 7 نها مود و او شد 


عدهای از سپامداران بازارمکاره بېج رجه افر لیسند 

يم الملوك شان را ءوض ک.د. کو توار واوبلاژ ور 
ام شانس زیامی‌نارد. ۰ 
نی | هرفن بتار لکد 


میدی از زورچیان کر دن ر ایس 
فلا تپ کار میگردد و ا 


عبه موك میدو ان رک 
انی حواعش:ا جم کرده است ۰ مانوربروپا گاندی 


هیجان تکان خورده اسع. 
روز سه شنبه فا با موت انوام كرفت و :اج متفی 
مالورهای عابق در آن ابو 

شیر خر رهاری کردءو در .ان ؛ ی 


را یه بماد و اک ای عر کت ببات عز کے 


مواففی۔ر کار پیاورد ۰ <تم ازل خواهد کرد 
هعنی به مل و یځ میراد وعتیده داره ک٭ ھر کی 
بابد پالااش شد.اتدادیه‌تو باز وضعیتش خوب نیست.شر کے 
اپراش ساملات خبلی کوچك میکند. 

#صور میر ود در هر کنی که جااشین‌نان بیأت خواهه 
هد سپیل و سپپ-الارو کو توا واولا و سرور ا#سظم 


سوامی دستو اکا ند 


ي عردم دارای نجلس 

کارو بسکه پانی اس 
حیکیتن میدن اجام 

که ,وام له بابام 
هو و چن سالی بیشتر 

تا به کار واشه از سر 
ختل به بابالی را 

ئی چیزای دار شررا 


جن و ببس 
واسه‌ابن کاراخوب لیس 

ر 
یی میگ چت‌وفه 

یکی میگه که جدش 
چار ذرع بوده قدش 
اون 
قدش باشه 
#ونوخ خاطر بنده 
کوتا قد می پسنده 


اينه کته 


او میزون 


#ز اين رو توم 

ريس اینسو پدونم 
کی میکه موش 

که هس فرفری موب 
چ دختر خساله بنده 

که هس خیلی زینده 
هس‌از عقد و رودوسی 

فار موده 
#شه حالا که بشده 

واس اون کار زننده 
#بج رو ایام اضر 

ویس ده واصه چاکر 
چکی مپگه که توده 

ابو کاندید لبوده 
وگړ چه دلم انه 

ابشدن تو اځ بشینه 
ولی رس از آفا 

شده مانمم این جا 
تم دامع فرردم 

په پا حاقه به ودم 
علاعه با لی ميل 

يارو رو با په کچ یل 
فزش خیدی ندیدن 

به "یرون هاش میدن 

۰ 

زاو اور کو چه‌در دار 

همش میکه خبر دار 
چطو شه که چطوشد 

کارا دیگه 
پارر صندزق الوم 

اوق گا ا رم 
ياد تجنلن ية 

کارا انموم بگیره 


هسرو دی 


ولو شد 


دسا از پا در 
یره وباز عیاد ازسر 
آغر گنش که مردم 
ابس کشنه کی خد وردم 
+ به کی تو آب 
بریزین لهارم شاب 
باشی کت ک‌اطامت 
مر هربع ساعت 
جلو شدواعه‌ش حاضر 
اذم با طیب خاطر 
شست تا ته بدقاب 
که خور د.روش به قو اوپ آب 
بالا انداخت‌و سرءست 


چاو دا ای جو "فوری 

چه‌جور پغنی چطوری 
او نم گفت چیجطو هد 

آبض کستیدم چاو شه 
رلیس خنده رو سرداد 

تنه‌ش این ور او نورداد 
پیش کفت جوام بای 


پس از این همه فس قي 

ی‌قد عرضه ندارن 
یکی تو کاخ بزادت 
«هند»ر الشعر اء 


شباهنگ 


از این بس از ظهر جع تا کصر 
شنبه در ۸ صفحه مننشر مشود 
قیست ور یال 


نامه هفتگی باباشمل 
روژهای پنجشنبه متتشر میشوه 
صاحب امتیاز مدیر سئول رضاکنجةً 
محل اداره :خیابان شاه ۲باد جنب کوچ 
مور الاسلام تلان: ۸٩‏ 9۲ 
االات وارده مستر د دیشود . اداره در 
درج اوك واعلاح »ناات آزاد امت 


بهای لو!یح <صوصی و ] گهیهای با 
دفتراداره است . 


بای اشراك 
یکاله: ۰ ريال 
اشتماهه: ۱۰ ۰ 
وجه اشتراك قبلا دریافت مشود 


مکشاره: در همه_جا ع ریال 


ما 


a 
حساب باباشهل‎ 
E 
چهاد عملاصلی‎ 
برای نو آموزان سیاست‎ 
معادلات کر سی نشینان‎ 
بك ولده الغالم + يك پدر مجتهد و الم ر‎ 
عببی بادوام شبرازی + 0+ الی۰ ۷ سال‌صر+ باهرا‎ 
[ کوجلث )< پم زیاد - دماغ باادغام مع‌الفه بادگار‎ 
+ آخوله‌ی ې کرسی اشبنی دوره های (به‎ 
ابلات فارص و شیراز وفتا + لعاف »خرس درام‎ 
۱۰ کرسی نی دوره‌های ۸ و۹ بعلت‎ 
] ریاد در فارس + بك ده در صاوجبلاغ باصم وال‎ 
فارس با اءلاك‎ 


بت دوام با 
معطفی + "عویش اءلاك os o,‏ 
شاء سابق + رفع غضب شاه ساق از دوام و بالتجا 
او + نبیر اباس و قکلی شەن + کر سی نیشابوردرر 
۱ ,۱۳ +" ناوذ ۰جدددوام درشمر از + کرسی 
فاد دوره ع +١‏ فتط بك نع نیمه تمام قبلاز ۳2 
گیوه اک های رعابای فارس )د ام 
اطق ازطرف رایس کرسیخانه دورةچیارم رجا 
شباره بك واهتراضن او که عجاص جای ورضه رار 
+ سکوت دش + قرابتهای‌سبسی با کوچه دردار+۶ 
ارتباط با[ تجا طبق توعیه دوام + جربزه ۶ وز 
اراق کنی برای بند کبان خدا + خوش مثربی + 
مجلس اتی+ادهای. مر شدی وکامه کوزهداری در کر 
خانه + اعلام اخبار خصوصی کردیغانه بکاك‌جون کنا 
معالفت باصدارت حكيم الاوك ذر قر | کسیون - با 
بخشش + بازی دالمی باریش غود وشاه کردن آن 
ابگشتان روبالا = ذوالقداره 


استقمال باباشملانه 


از غرل جدید |قای دکتر انثار 
۳۹ در مدت کم» دهرت‌و معروفیت بسبار 
پیدا کرد 1 
(چه هستی گفتمش ای بادة ناب) 
بکنتا نامتخاس هست[( شر 
ديار تو کدام است 
بکفنا جایگاهم هت سر 
نتم حالم از قولت بهم خورد ۱ 
که نام باده را کردی تو 


ی 


یگفتا بنده هعذوزم که ی سبال 
نشستم توی خانه ( قل 


هرا 


با 
. عمل 


بات 
صلی 
موزان سیاست 


ت کر سی فشینان 
+ باك پدر مجنهد و هال ړ را 


۰ الى ۰ ۷ سال ھر باهرا ارسیت د زر ا 
٤ TES‏ اراس کے زر هر 
درره های (ع +۰ +:۲) 8" مسب ور 


سال سوم شماره مسلسل۱۰۳ تکشماره درهمه جا > 3 


صیه دوام + جر بزه 

بان دا + خوش مدر 

,دی وکاله کوزه‌داری درکرا 
.وصی کر سیخانه بکاك جون کلان 
الاوك درقر | کسیون - با 
بار یش خود وداه کردن آن 


والقداره 

ل امن 

دا قای کت انثار 
هرت و عروفیت بسبار ب 
دا کرد | 

ئ باده ناب 

تا نامتخاس هست( شرآ 
کدام است 

نا جایگاهم هٽ سر 
er‏ خورد 

, نام باده را کردی تو 


که صی سبال 


توی" خانه (قفل بر 


م 
2 آمپز »ءصندون - حکیباشی پاشو تورا سدر اعظم کرده اند ا 


ارت بپتر خواهد شد؛ وی < 


کرده ای زیادحس خو اهی 


پیزون و ککش هم نیکز»۰ 
معللب» وال اون دوزای 
م از دفتن و اوءدن 
دلهور بودیم و هم 
و همش تو فکر بودیم 

و به ماهه چه صينه‌ایهه ولی حالا د 
دواتبا و آوردن و برد اپا جاد ت کرده ایم اه که زياد 
حس تييکنيم ودل‌هره هم نداریم» 

الحبد ال دورة 
یه دنه از اون ژیرا سر و کل مشدی [برام حکیمباشی‌بیدا 


رت هم بخودی و ءیمنت‌تموم شدو 


شد. خالا هر کس در بارة متدی ارام هرچه میخاد بگه؛ 
من که خیال میکنم چون هنوز از يارو تسیری سر نزده 
اينه که تباید زیاد هم به هو و جنجال‌مردم‌گوش داډازیرا 
ینا بیشتر شون دلشون‌میسوزه که چرا دوست و [شناژو نو 
بیازی تگرقت » وای چون مددی ابرام سالها بودکه‌س 
ار یودو تو غو نهليده بود و فیر از چن روز ۍګه باداش 
بتیه‌در صقحه ۳ 


ج 
ولت ءروسکڭ باز 


EYE 
وهف شقرن اش‎ 


بود ا و ھاي 
گڳ 


پش ماد م4( ل زرد 


حالام باز بهداز 


زیه حائی 
آغکارا 


که فلون کس بشه وزیر فلون 


وکیل میکردنش 


کان < ۷ .و کیلا 


ور یه عروس داشتن 

کذدیدش رو به یه طرف زیور 

کشید 

فشدن صاحبش نه این و نه‌اون 

HH 

کار مامات بس شام شور واس 

به‌روز جری بقانون زور میگه به روز قانون باو 

این وسط ماها مونده‌ایم لاننگ 

کامی زیر دس | 
HHH‏ 


کاھی بالا میریم گاهی این 


ازم باشه عروس مات از هم 
وقتیم که وجوه نداشت ملت 


لیس ده لازم مجاس‌ودو ات 


بالا پائین میریم جو 


کهبودحکيم 


شدن هردو زکشه 


که هرروزی‌به‌ژوریحکم فرهاس 


ناجور میک 


اله كنك 


ولم کاھی 


ھی 


م هندس اعرا 


تو تساب نباثا 


بهش نشون بدم 


از خوددون 


ا تر ارو 


اینتدر | نصاف دا 
انلا این -سن‌ه 


وظیفه شو نه خاا 


چون ایثا طالب 
کات نی زد 


بازداردا 

اما آرمدیم 
درزه دمو کراسی 
دیا از دست ۱ 
ووزیرا حرنپا ده 


آبروی زیادی 


شماره ۱۰۳ 


رن بیش که‌بودحکیم 
رش وتندوبیمز هشور 
ن‌هریضو * یا عفتی 

دردیاداندرد 
رو شونه‌ش باز اقبال 


اسه خود همه کاره 


نویه کفش دوتا بارا 


, فلون محل بہمون 


وئویه روز ور داشتن 
زر دیگه کشید کشور 


س‌ازهم‌اون‌میون باشیلا 


ردو زکشمکش منبون 


وزی‌بهزوریجکمفرمای 


میکه 


قانون باو ناجور ي 


بن میریم جوا کنك 


شاه بود و مردم رو سبیلش تقار 


درددل باباشعل 


دوام همراهی کرد از خونه بیرون يومد و شایدهم سرش 
تو ساب نناشه » اينه که جبورم اوغی‌وار راء و چاهو 
بپش نشون بدم, حالا اون میخاد کوش کنه يانه » اوندو 
خودش میدو نه و خداش, 

عرض کنم مشد ابرام ٬جفت‏ سبیلت من‌از روز اول 
میدو نستم که ایثا میگردند و میگردند » خر سر براغ 
یکی از ه.شهریها میاند , ولی نيدو تتم که کاله کوز. 


هشپری 


از خودون مرشناسم و میدوتم که 


نه ء اینکه عرض‌میکنم »یدو تستم ر ندون 
ن برای اينه که من ایذارو بهتر 
بنااز ما آذربایجا نپا 
ماده تر و رو براهتر کیر ثیارن ٠هر‏ وقت درست و 
ی ری و کرد بسراغخ‌ما میاندوه. 

دمشان از لای در دراومد انگار 
بودیم ۱ یال نکنی که خداتکرده من«یعام|مروز گله‌رو 
سربدم » نه واف هنوز روز گله نیست. هنوز زود بدار 
روزی که‌تتپا شدیم و خونه از بیگانه خالی شدهاو نروز 
او نچیزهائی را که در دل هر ]ذربایجانی عقده شده‌است 
بگم » تازه بماچه اینا چه خیالبائی در باره ما میکننلابد 
اینتدر انصاف دارن که بدونن اگه ما سراپا هم عیب باشیم 
اثلا این --ن‌هارا داریم که نه میترسیم‌و نه از زیر پار 
و فا ون هم هروقت‌وطن يا 
هات هر کدوم مارا خواست, مثل غلام سر خدءمت حاضر 


خدیم و مثل سرباز سربا 


وفایقه شونه خالی بکنیم la‏ 


مو خم بابرو نیاوردیم.امروز 


1 هم باز برسر همان عد و پيماتيم که‌از روزازل بتیم. ما 


مایم که :وديم و همان واهد بود:اهاتو کةبیدت سال 
آزگار اديه نشین بودی و ازدور د-تی بن آتش داختی 
بری؛ بای بداتی که امروز از تروزها 
وت ۰ اون [دمائی کهیه وقتی باتوجارمکردندودوزووز 
تو بودند امروز هفت کان پوسانده اند ز اون حافی 

منشی وراستی و درست ی که سی‌چهل‌سال 
پیش دده بودی امروز دیگه حکم‌سیمرغ و 


ال نکنی که اینا ون 
تکردند بسراغ تو اومدند پلکه بايد 


ارادازه. 
از تو بهترش را پیدا 
شتر" فک رکنی کة 
چون ایشا طالب یه آدم کم دو و روبراه و رامو تصاب 
رکاب بده بود ند اينه که گشتند تو را پیدا کرد ند 
و چون توکی وجاهت داری یاداشتی » اینه که ایتاخیال 
کردن که ا که خودشو و بتو بچپو نن «ثل عکس بر گرذون 

ی از وجاهت تو بلند میشه‌و بزروی اینا میدینه»غاقل 
از اينکه ایتا خود شون بیشتر رنگگا پس میدن و دمو 
یر مورت بدهند» هرچهایتها 
برای خوشکل کردن خودشون بکنندوسه بز ابزو ی کؤرة 
د زر ج*هم من‌وتو برای هدایت اینا پکنيم چون گردگان 
بر گنبده و تم بعداز صد سال هم ایا 


آلوده میکتن تا بتو نند 


نو ناون‌میدن 
و نیششونو میزنن» مقصود اينه که هیچوقت روی‌ایتاحساب 
یال تکنی که |گه خواهش اينارو بر آورده کنی 
و دل ایثارو بدست بیازی کارا روبراه ميشه نه جان‌باباا 
ایا شون از کرم مرتضی علی بیفتره اگه 
رانو تو گاوی انا بریزی باز دهنذون بازهیمو له وفریاد 
المطش‌میز ان . بهتر اينه که‌توراینارو ول کنیییواسطه 
شود لب ببی. مبادا سر پیری ضنمی تو را از اعمدی 
بازدار دا 
۶ اما آومدیم ضر صدر اعظمی. میدو تی که در ايندو 
دوزه دمو کرامی او تده مدراتظم اوعده ورفته که‌حاب 
ذه از دست انون در رفته اسّت » درباره‌صدراعظیها 
ووزیرا حرّفپا زده و دستکث و دبک ها راه آنداعته| ند 
ک آبروی زیادی برای اینکار نو نده ست« ميخم بک که 
زياد هم به جبه و جیته ضدارت اهمیت ندی و خداتکرده 
4 ودی شخحص: ۳ ۵ ۳ ن 
۶ چیز بسته بشخصیت آنسانه .یه وفتی -لطان احید شاه 


دجل‌و 


دند و هزارتا لیچار 
دای بعدبابابزر گه اوعذو کاری کردکه دیگه 


أ 
واگر 


کسی‌جرات نذا تر ین 
بی اعنشاگی کنه» یه روازی اون وجه (لبله 
شماره یک موتدن رئاس کرسیخانه بو 
هم کر-یخا نهآ برومی‌داشت وهم هچ نفس 
شی قدرت نداشت ابکفش‌اون افش 
خطاب کنه.اما امروزا که ۲میز ممصندون 
نه کرسیغاه بروزی‌افتاده 
ننودکاف نبیند. متصودایته 

کت 
و ری ر 
بود منتہیشخه یت اشخاص یا برای 
اون اترام درمتم کردند و ءا احترام 


ست هرون 


و آ؛روی او و میبږدنده حالاءاءیخا 
که تو هم کاری کنی 


که آبرومی‌بدستگاه 
حکوعت بدهی .تدء‌ی برداری که اعتماد 
مردمو باون د-تگاه جاب کنی .ول 
اشتباه نکنی ۰ خیال نی که میخام بگم 
مثل مش دوام الدرم وبلدرمثروع کنی 
و بخواهی در دوره آزادی‌دست)] 

هید و راه بندازی .نه جاتم‌دنیارا نگا 
ن » صدر اعظمها را تاشا کن ¦ 
هر راهی که او نا پیش میگیرند تو 


| هم همون راه رابگیر پیش ویرو. هر کس| 


هم به با مشرومله 


و آزادی کار کرد نیثه با اینهمه‌روز- 


کر 

نگودت_وهم دشن توه 
جان‌با با! اینهماهبه جر قه» ر فپا یت 
که اون بالانشرن‌های رند برای برده 


بوشی تکاریهاشون در آورده اند. 


هی ازسرکنده گرددنیژدم ر اد که | 


این‌مردم عاصی‌دو ات درستکاروغمشواری 
بالای-ر خود دید ندخود بخود رام‌شواهند 
شد » همین که مجلس حفیتتاً ی شد و 
خودش را اصلاځ کرد ؛ ملت هتد به 

خواهد شدو بمجاش احترام خو اهد 


| کذاغت ۰ روڑی که این دو باك شد تتا 


کشوررا بین 


همان روز دهن ژ وهرزه درایان 
گل گرفته خواهد شد .یا خاموش خواهند 
شد و یا بی اعتناتی و بی اعتمادی مردم 


ومسالح انم خودترجیج‌داد ند 


نهارا خقه خواهد کرد. 


باری» اعروژ سر نوشت سی رگن وق 
مردم‌بدبخت و بیاره‌بدست توافتاده است 


خواهی عمارتش کن و خواهی‌خراب کن» 
اگ کسی توانمت زند گی‌اینها؛ فرهنگ 
اینہاءروحية اینها را درست كند و بعد 
حکومت اید ۰ تنها اویاید افتخار کند 
و الا تیکشت مردم گرسنه و برهنه 
وتا وناواش که جر بایان 
خو یش میلزز ند. حکو هت کردن‌هیج 
نداردء 


همشبری تو؛باباشمل 


شال روز شلبه باهزاران مزایای . بې 


ازناً مییرسند 
آقای +دیر محترم روز نام باباشمنل 
در آخرقست بند چهارم عفحه۲ 
شباره: ۱۶ آن نامه پس از کهان‌رستم ۰۰ 
» چون ازاین که 
مفیومی‌بدست تیامد » تتا دارد دریکی 


سراخیعطر نواعته 


از نمرات آتی موخوعرا روش فرمائید. 
با تجدیداحترامات فائنه 

در شاه . 

باباشل- اولا سلام ودعاو ئا نأآمین 

با ربا مالمین.سومن » قربان هرچه بچ 

پندرشاهه که وقت بیوقت باعت دردسر 

میشن» جانم اکه بنا باشه که 

هاشو ترجمه 45 وواسه‌اش 

ی هنتاد من کاغذ 

شود. باباکه نيتو نه روز نومه‌اشو بپً 


| زیون هاتی که درم لکت شاهذشاهی‌حرف 
| میزنن بنویسه. توهم که ماشاه له بندر 


شاهلم داده‌ای ووقت هم داری روزها 
ك 


بزن و کتاب بخونو 


| زبون تهرو نیا را یاد بگیر؛ اپناهمه اش 


نصیحت های پدرانه بود. اما اوعدیم 
سراصطلاح « سراشپخترا آوردن »عرض 
کنم در کاب تعصالداماء می نویسد وقتی 


که شاقاه مقاو و 


سردار روسی 
هیر سیدخا نه را باخاك :کان و مردم را نله 
می کرد. خاقان منفورترسید. وءتب‌چاره 
میگشت تا ابن که مپرزا محمداخباری نرد 
شاه اومد و کنت هن سراد 
روزه درتیران بپت تحو 
هائی‌هم کرد. او نو 
خونه‌اش چده نتنت و کوشت داورو 
هیکل اشبختررا ازموم ساخت‌و گذاشت 
کوشه اطاق ۰ همه اش ورد ميخو ند و 
گاه‌گاهی‌هم شذیر کندی وره‌یداشت و 
هيز د بسر و صورت |شیخترمومی ۰ 

از قشار وزجهلم که خاقان سلام نشست 
راستی سراپ ةررا واسه‌اش آوردند. 
با ؛ حالا این‌حرفهاراسته یا 
نیست بنده اميد و نم »چون هرا م4 
دو نان مغتور را ندیده‌ام والا لازم 
ېو د که بنشینم از صیج تاغروب صدتا به از 
روز نومه بنویسم وبنروشم ودئیائی رابا 
ودم دشن کنم ۰ اگهمن‌هم دورة خاقان 
را دیده بودم » حتم تواین ک‌ابینه آخر 
عری به کاری‌هم بن میدادند . وای چه 
میشه کرد که به خورده دیربدنا اومدمو 


| اگه‌عترم انشاء امه کفاف کنه‌لاپددر کاینه 


های بيست سال بعد که عبرم بحد. اساب 
رسید به‌فکری‌هم برای من خواهند کرد 
و اذاین نمد کلاهی هم تصیب بنده خو اهد 


اما امطلاح سراشبختر آوردن دا 
۽ ینی اون قست ازتهرو نیا که 
هورف نکی تدده انددریارة کی کنیل 
عجله وشتاب. وهارت وپورت وياد داشته 
باشه استعمال میکنن . 
وسلام علیکم ورحماُوبر گاته 
مخلس‌شما: با پاشمل 


له واسطه و وسیله ترائیدو 
دست یدامن سید تسا و مرشد 


ى 
E‏ 


خودش رابتواند در 

۰ دوستان کوتوله واویلا هم خیلی ن 
[وردند وای نه فنط معظم اليه بصدارت نرسیا. باکه‌از 
وزارت هم محروم ما . 

یکی از نخستین مواد برنامه دوات علیه 
ات ومالیه بوده است. 
آنجم بدست اداره کل غير قأ نو نی‌وزینب 
زیادی | تشارات و ت 

۰ ور اثر اععاب نذرالبلک بوزارت نده‌ای 
از بجها با حکیمباشی معالف شدند و نعناخواران‌از این 
موقعیت استقا*ه مذمایند» 

رو ا و پروق ور اشک وزارت 
خود را ملم میدانستند ولی تقدیر موانق تدیر نبودء 

پروفسور راستگو خودش من‌باب یادآو.ی 
اسم غود را قبل از تشکیل دوات علیه بروزنامه هاداده 
پو دکه بلکه بدینوسیله بتواندبر خر رزو سوارشود. 


دادند چپار نثر ازکرسی نثیذان که یکی هم شیخ حسین 
لواسانی یود قبلا مزل مش مرتش قل میرو ندواوراباحال 
کسالت به کرسی‌خانه میکشانند؛باین عنوان که قافر موده 
1 :م واوهم از نظر خفظ زرا کت بعدش 
استعنا بدهد» بیچاره مش مرتش قل هم با حال ضعف به 
کرسیغانه آمده و آن چپارنفر کرسی نشین او راداخل 
اجلاس کر ده و سه نفرشان جیم میشو ند و شیخ‌لواسانیدم 
قافل ورآی موافق میدهد و بهمین <چت درخارج اجلای 
مورد حبله ::۱ *واران و متولیان قرار میگیر ده 

۰ اشین شاره یکت ملت اخیر] موز 
شاه داماد حکي تمی مقیم توران شده است 

۰۰۰۰ گویااوقات نیرةا لماک از نوشته باباراجع 
بمطالب ش رکت نيه خیی‌تلخ شده‌بود و حال 7 نکه‌منظور 
پابا احقاق حق مردم‌و سرو سامان دادن بآ ن شازده‌خو نه 
بوده 

۰۰۰۰ روز یکشنبه عدم‌حضو رعده ای‌از نعناخواران 
ودر حدود بیست‌و مه تتر > برای این و دکه رایس دستور 
اجرای ءراسم سو گند را داده و آنا کمال پیر مد هم 
تشریفات نرا چیده بود ه 

۰ء مء در هماتروز حسین تشتره و میفةالازلامی 
مورد مر و محبت تامو تمام آقا واقع شدنده 

...ا بشکایات مردم از دیات اداره مالیات 
بر آهد رسید کی کنند دم شتر بزه‌ین خواهید رسید . 

» ۱داره‌مالالاجازه‌ها باء 7 د مقررات شادروان 

داش میاسپاك »بیچاره‌اصناف و دکانداران را بیرون‌میر یزد 


چگونه گذراندند؛ 


درعرش‌دوهاته بحران کابیله و نبودن 


ورخدمت استاد 
کرو 


مر شدهشتی- کتاب‌ایام بحران رامین 


+جدموهیائی - 


سید جو شی درس نظاه‌نامه رات 
شاه ساطان حسین صفوی- 
بت استا 
دکتر اجتهادی - بمدیر کافة شمشاد 
قول مدر اعظی‌می دا 
جیه سرش را ور نگ وحنامیگر فت 


تصفیه حساب 


فربند - رسالەضدتر ياك هیاو شت . 
دک صدته - برای و و 
کاررنه تهية نعق‌سوز ناك میکرد وازحالا 
دوایا شک ورمیخورد 
مت لی باشی -و رزش بکرد. 
مخ ل سردست یار - صد اش زاصاف 
میکرد . 
جمال لندهو و-به بچە مج »ها کشیده میزد 
کیم‌ظاهری - برای مندظرااسداره‌های 
پیر نىخه دواىجوانىمينوشت . 
سید ننا -متدظر | اعداره‌ها را بحضور 


ارم 
صدارت يكرد . 
هد غولجپرمی - خودش را نشود 
ه رآش‌میکرد . 
[نفرمیه - خير یه جبم میکر د 
چپ اسفندیار ب دائما گوشی تلفن 
دستش بود وبا منتظرالصداره ها صحبت 
میکرد . 
خال باز - خال‌بازی‌میکرد . 
قطیر تازم بخا نداداش دلداری‌میداد . 
نەک معدنی - سر رقیبان را شيره 
میمالید و سییکت سپه سالاررا بسینه‌ 
ذلت ۲ بادی نەک میریغت . 
كاك محلل - درفکرتهیه آب شیراز بود . 
میمورلاگ - مشقارداگی‌میکرد . 
تیمو زعلاعه - سوادش‌را تکیل‌میکرد . 
( قبه درصنسه ۸) 


در اینموقم بیکا فة بتعداد 
E E‏ 
بازار بها کهاژمتامات 
ارده و دختری به ندیمی 
داده است‌سنگ وزارت اقتصادی‌خیالی 
را یشینه هيز ند . 
۰ ۰ اعتصاب هاه گذ شته می بضغا نپا 
جر بک اد کر له نوده ات > 


اعتراض صاحبان تماشا خانه ما 

دیرو زکلیة صاحبان تماشاخانه‌های 
تپر ان اعتصاب نموده‌ود ر کر سیخا ت هتدعن 
شده بودنده 

اشتعاص مر بور نبت ب 

خانه مبار که اتخاذ فرموده و چاو 


اعتراش‌داشته واظها رم 
که مت 
باکر سیخانه و استخدام 


وعدم استطاعت موفق برقابت 


آخي درتباشاخا ‏ کرسیتعانه وارزان‌بودن 
که و 


ده است. 


بلیط ورودی [نجا 
خانه‌های ملیکاملا تخته 
ق‌تبران بس‌از دیدن کمدیهای 
خاختیار دارید رداك 
اکران» ود شیر مالی 
بسر ميارك صدر اعظم مرش فل » و 
وچمانخنار وجيهالملة کشگی» و«زلف 
یشان تهرانی » ابداً رغبتی بتماشای 
گاهپا نان نیدهنده 
اها اظپارمیدارند 
لبه غو بست بس ازانسار 
تمام مایستاج ملت‌مرحومه اقلا ازا نار 
نمایش های کبدی‌چشم پوذیده و باعت 
ورشکستگی صاحبان تماشاغانه‌ها که هر 
یکی يك خرو اراهلوعیالو نا تخو ردار ند نشرد 


تساح» ود 


بقدری خندید که پس از ختم اجلاس در 
موقم خروج روی پله‌هاجان بجانآنرین 
لیم دوده 

چون علت مرك ۲ نمر«وم‌خنده‌زیاد 
د رکرسیخانه تشخیص داده شد لذا مقرر 
کردی که اسم آن شادروان جزء شهه‌ای 
آزادی دراوراق ژرین تاریغ پرافتشار 
مشروطة سیم ثبت و مجاس ختی نبزاز 
طرف 7میز م‌سندوق گذاشته شرده 

با باغل-شادروان ازعلمداران آزادی 
ومجاهدبن اولی مشروطیت ایران بوده 
ودر ۱۷ سالگی‌درجنگه ممروف بادامكه 
شرکت کرده و از دوازده فرسخی روک 
درت ,باداممنظره جنك رات 
در دوران پرشرافت زندگی خود چهار 
بار اجاراً درا نتغابات ش رکت کرد . و 
بزورژان هردفه‌دوازده رای توآمادر 


مینمود 


عندوق انداخت پس از وقایع شهربدد 
<اتوری دوباره 


فعالیت 7زادیدواهانٌخودرا ازسرگرقته 


وبرچیده شدن باط 


ودر انتغابات دوره چړاردهم بريد و 
فروش رای |شتفال داشته وچندتددی از 
نمایند گان این دوره مشعشم ازدوعات 
ومحمولات 7 نبرحوم بوده است راا 
عليه رحبة واسعه. 


سمدیا مرد :کو نام نیرد هرگز 


مرده 7 نست که نامش رااملا بر ندا 


مرده؛ گفت باپا اتو ا 


ارسیده دیدیم ز نمون* 
مساده داد میز نه <: 


«بدیم به چیزی 
وا اياده وهفت هش 
وا ایادن . مااول : 
اکش برای مادک 
بود وچو نهاش بویا 
.یمد قاسم آقا رفيا 
ډیگهاومد ندجلو وک 
مرفی کرد ند ماهم رو 


کردم 7 


سوزو ه؟خدا عمرش 
درتبرش حرف راست 
که بای‌تسم [وردی م 
بن نمیسو زونه , 
لمش راست بوده ۱ 


آدب ون کرده بود ند 
خلامه ازروز ب 


هی که وایساده بود + 
مدای توپ ظهر م 


یدرو ند» بحسا تچ 


شماره ۱۰۳ 


های کشور 

حبان لماش خانه ما 
: صاحبان تباشا خاه‌های 
وده‌ود ر کرسیخا نمتب 


زبور سبت پروی که 
که ا:حاذ فرموده و چاو 
با ز کسرده است سفت 
ظها رید | شنشد که بر | سه 
استطاعت موفق برقابت 
ستخدام باز یگران قابلشل 
قمای کر سی‌خانه زستند 


بواسطة نه‌ایش‌ها ی کمدی 
اله کر سیخا نه وار زان بودن 
جا ذدیست .که در 
مل ی کاملا 
بران بساز دیدن کمدیوای 


نته شده است. 


بخ اختیار دارید > «ائك 
غالگران» ود شيره مالی 
.ر اعسظم مرتش فل > و 
جیه البلة کشگی» و«زلف 
۽ ابا رغبتی توت 
نما یشگاهپا نشا 2 

سایش‌گاهها 
4 خوبت پس ازاه‌صاو 
لت مررحومه اقلا ازا نحصار 


هلوعیالو نا تغوردار ند نشود 


بدراه آزادی 


شنبه بعداز آن‌وقایع افتضاح 


روی پله‌هاجان بجان آنفرین 


بت مرك 7 نم حوم‌خنده‌زیاد 
تشخیس داده شد لذا مقرر 
آن څادروان جزه شدای 


تبت و مجاس ختمی نبزاز 
مسندوق گذاشته شرده 
شادرو ان از علمدارانآزادی 
ولی مشروطیت ایران بوده 
گید رجنگه ممروف بادامك 
و از دوازده فرسخی روک 
۾ جنك راتماشا مینمود. 
زند کی خود پار 
بات ش رکت کرد . و 
هردفعه‌دو ازده رای تومادر 
خت یس :از ز وفایع شرا شبر بور 
ببعاتوری دوباره 
خودرا ازس رگرقه 
چړاردھم بشرید و 
اشتغال داشته و چندتددی از 
بن دوره مشعشم ازمملوعات 
تبرحوم بوده است‌رحاط 
اسمه . 
کر نام نيرد هر گر 
7 سرا برد 


.۱ء 
نابهٌ ممد لوده 

ری ما» ای‌سرور 
( آخه توچه‌بابائی 


ای باباشمل! ای 
بابایاسیاب زحت: 
هش که خبر نداری بسر 
چابلا ها م. 
و وتو بهس سوسلامت یا یوهدی» 


ر نوچه‌ها ر لدون 
رن1 ازهون" و که پسدرم 
مرحوم 
ورست هدت ماه ميشه اما رفقای خير - 
یش بابت‌ارت پدریما ارادت‌غریبی‌پیدا 
کرد مربرای غصه خوری و حنظ 
پروی ماء امادر باطن برای خرسو اری 
خردشون مارو وادار کردند که یکت 
هرتول بخر ۰ وخودشو نوم عهده گر نتند 
که اتول «بین محکم ارزان‌فراهم کنند 
یکروزصیح دیدم احبدی پسرماومد 
پالاسرختعو اب اززور خوشحالی نیشذو 
هیچون وا کرده ک.چاك دهذش اناد کل 
شش و حالا هی میخنده. گنتم چه جو نمرك 
مرده؛ گفت بابا .| تول ی که‌خریدی [وردند 
وم درحیاط 
ومیده دیدیم 
تن داد زنه «صفری خانم بلند شو 
پاس پیوش» تی قارو هم وردار با 
اتول 7قا بریم شازدب‌دا لمظیم» اما اون 


۔ ما هدوز یامون بدر حياط 


چادر نماز سیاهه راسرت کن » روتم باید 
کیپ بگیری!» 
مغلس کلومهاخو دی يکو چه رسو ندیم 
«یدیم به چیزی بيه پماشین دودی دمدر 
.وا ایساده وهفت هشت نفر هم دورورش 
.وا اپسادن . مااول خیا ل کر دیم هتل نمش 
کش برای هساد که مدتی بود مریش 
بود وچو نهاش بویا لرحمن میداد آورده 
اند بعد قاسم [ قا رفیتمون با دوتا دلال 
دیگه اومد ندجلو ویکنفر راصاحب‌ماشین 
حرنی کردند ماهم رو در مو ندیم»صد|شون 
کردیم تو نشتیم بحرف زدن. ازما نه 
E:‏ او انها اصرار که بخر صلاحته » 
نول هبین‌ هدن روز اده بر | برمیشه» گفتم بابا 
من‌ازاتول سرشته ندارم» حالاکه هچ 
ات که با یدحتهداای | تول را بخر یم»حضرت 
یاسی بگین مو تورش‌چطوره 
توزو نه#خد| عمرش‌بده» همین به کلمه را 
درتبرش حرف‌راست زده بود؛ گفت -الا 
بای تسم آو ردی_میون» به‌همون حضرت 
نا این ماشینو من دارم اصلاً 
زو مدقا جار 
قش راست بوده این!اتول باحمال رااه 
مره بابنزین. سر پائینی تجریش هم که 
ورش‌میاد قدم‌ورداره. 
۷ نی هم برادیاتش 
آوبژون کرده بودند. 
خلامه (زروز بعد ه رکس مارودید 
عل شاه موشا پشت رل نشسته چپار تا 
حال هم دور وورمون 9 وصلوت 
وبال مرا بن که|مامز اده حلب 
شد مارو دور شهر تهرون میچر خو ند ند 
رت کر[ قیل, قال‌و 
خیال میتکرد هش وزیر الوزرا 
فای تدیمی رو میبر ند .۰ خلاصه نيدو نم 
#اب مرده چه مرضی داشت که سرجاش 
که وایماده بود خود بعود لاستیکش 
ای نوپ ظهر میکرد » چرت مارو 


بی رازیادت 


کرک ا 2 ازاون = 
شاه بود که 
بعد ازاو نکه 


ند تازه 


سرهنگ های عبد مىدلی 
ریس يه توپ سرپر بود 
توگوشش يه خروار پنبه 
گلوله‌اش بای SEE‏ 
زمین وتنها تویچی بو دکه جای باروت 
خاك ارهءصرف میکرد. چون رفیق هم 
پیاله بودیمیهمرغ دو نی‌داشت جا ی گاراج 
داد ما این اتول صاب مرده را شبہا جا 
میکردیم . بااین‌هبه دردسر هافقط 
ما این بودکه دځر هسایه که بيا اا 
شیکرد وهمیشه دج۲ > [فریتائیهاهیو مد 
سراف ش کم کمزبر چشمی با نگاه میکرد 
یه روزهم‌بایت همین نگاه حواسون‌برت 
فتیم تود کون قناتی که| گه 


زبیخ‌ورش ی ا طباره 
تورهست» دیکه اتول هم برای 
خودش میکنه موتو ره‌یخاد. ما هم دادیم 
موتورش را پیاده کردند یه رهانی 
تو پسو نهاش دراومدء خلاف ادبه 0 
ع ترازو خوب بو دادیم بشهدی 
ھی بقال گفت بدردمن میخو ره جاش برای 
ی رنج داد. بل باینکک هاثو 
هم دادیم باحمدی | 
فرنگی ها بباشون میبندند روی 
فرش بالا میرن درست کرد وهمون 
دقعه اول مثل‌توپ‌خورد زمین. امامو تور 
خیلی بحال اتو له‌افاته کرد 
تندتر میرف ت که ناچارشدیم یکی از حمال 
ها را کم کردیم نبادا این ماب وبایور 
هاکه ببر ویای‌خات اه ورمبرن‌بایت‌سرعت 
ماروجریبه کنند. خلاصه ما دارو نداره‌و نو 
خرج این اتو لکردیم» ‏ 
وسه تا حدال که اجیر کرده بودیم حبال 
ها هم‌دیکه خو نه خو ام‌شد ند 
هم دام|دمون شد» خرجش هم 
ما حالاا که خواستی 9 اتول‌بغری 
اولا نخر»بعدهم ازما مشورت کن که تو 
چاله این رفقای ناباب اتی 
چاکر تو: ممدلوده 


دولت بر 


بیمن مجلس بیحال و فر دولت پیر 

از این سپس کند اوضاعمملکت تغییر ۱ 
علاج درد وطرت_ لاعلا لاج بیدا شد 

که کرد قصد حکومت حکیمباشی پیر 
ندیده است و فبیند کسی وکر پان 

من رسیدگی و پختکی نخست‌وزیر 
رئیس دراتاخویش‌زنده تاریخی است 

زعہد سلطنت خسروات با آنبیر 
بدست خویش بخسرو سپرده تاج کیان 

بچشم خو یش بسی آشگ‌دیده روی‌سریر 
کنون‌که باز پس از قرنبا فراموشی 

شدست فارس میدان این مقا خطیر 
بدو بکو که‌زاصحاب کیف امیدی‌نیست 
که‌دور جنك وجهاد است وحیلت و تزویر 
(نشیمن تونه‌اد ین کنج محنتآباد است 

ترا ز کنکره مرش میزنند صفیر ) 

هبخ سرنا 


آکهی رتتمی 


سمناسبت خاتمة جنك و آزادشدن پایتختها و 


شهرها وقراء وقصبات وده کورء های آروپا ؛ بعموم 
کارمندان وزارت بیرونی که‌سابقًدر نقاط فوق الذ کر ۰ 
مشغول خوش گذرانی وحتیبضی اوقات باعث آبرو 
ریزی بودند؛ و بواسطه وقوع جنكجبوربم‌راجعت 
بزطن مألو فگر دیدند ؛بدینوسیاه| خطارهیشود 
که هرچه زودتر چمدانها وبارومندیشان رابسته و 
برای حرکت و ادامةٌ اعمال قبلی آماده باشنده 
اشخاصیکه پارتیپای محکم‌دارند مقدم خواهندبود» 
بشتا ید بر ای گرفتن‌جا | تخیر مو جب پشیمالی 
خواهد بود 
وزارت بیرولی ٠‏ 


ی لاکرانی - این قانون اساسی | 
باباشل که اکنون ب 
7قای لثکرا 


میخوانم 


بچه دنت ما ده 1 


- مثل خواببمد ازیست س 


باباشمل - ومثل خسواب پیش از بيست سال داری 
میخوانی 

آقای لنکرانی - تمام مذ ا کر ات‌مجلسرا روز نامجات 
میتو انند بطبع برسانند بدون تحریف وتغییر معلی تا عامة 
تاس .. 

باباشل - ازعقل وانصاف وادب نمایند گان باخسبر 
ند گانی انتخاب نکنند . 
آقای لتکراتی - حکوعت ملی ابن است 
باباشل ۔ حکومت ملی را بد نام تکنید 
آقای لشکرانی - هر کس عا 


شو ند ودیگر چنین 


باباشمل - روز نامه توقیف‌ونویبنده و 
ققوبت ها دجاو شو ند * 


ورین تم دومووت 


:بجشایت است بو 
ول مرشد.هغتی جانم لفات جنایت و 

خیانت را مبتذل نکن؛ بنذار مردم‌اهمیتی راکه برایاین 
ق قاللنه چایرجا نما ند , 

آقای رار 
تحریریه تپیه کنند 

شمل - بفرمائید ازطلاب ین کنند, 

آقای لنکرانی - جسارت » کستاخی 

با باشمل- عاقلان دا نند 

آتای لثکرانی ۔ عقننه ما هستیم خالا هزچه هستیم 
باشیم بله ديك باه چفندر . 

باباشمل - پس گلة سرکار یمورد اسّت» بله ديك به 
چنندر , 

آقای لنکرانی- 
انتخا بمان کرده باشتد. 


نقد ر هزه ندارند که يلك میت 


آقای لنکراتی - بعد از نکه یکدانه درآن جب 
ماکه 7 نجا هست گذاشته بودند 

باباشمل - معلوم میشود جببه‌ای‌هم دارید که ه رکس 
خواست چیزی برایتان بحذارد ۲ نجا میگذارد 

7قای لاکرانی -- درهمیت اتنا آقای سید کمال تثریف 
آوردند . 

باباشمل - انشاءاله «تشریف آوردند» را ازروی 
مسغره ادا نکرده‌ای ژیرایکی از 
خی آب وگل دارد 7سید کنال است. 

آقای لنکراتی - آقای تیب راهم ديدم دست‌پاچه 
هستناه . 


کمان مدار که نزروی درد میځیزد 
7فای لنکرانی - برای این که 
موهو نی حساب نشده باشد کنتم مزخرفت 
یمتی باطل ٣‏ راسه بحق 

باباشل - پس جهد کن که‌هیچوقت 
مزخرف. تگوتی! 

7فای لاکرانی - حالا میخو اھ 


بخ سبیح را فقط برای 


ذکرغدا نکہداروالا اگر سبیح‌دربیاری 
نانت گویند که 
نت کو 


تو سوراخ 

ای لنکرانی - این[ قایان 
خواهند برجال سخن هم خرد هگير 
باشند 


با باشل الحم داف نمردیم و رجال 
ای للکر‌اٹی- بنده خروفچیای‌هم 


باباشی( 
چایخانه مجلس مراجمه فرمأئید 
آقای لنکرانی- چراشوخی میکنید 
باما ٣‏ 
باباثمل - اختیاو دارید 
7قای لکرانی ‏ خدا گاهد ام رہ 
شات ابران: 
باناگنل - بس ژنده بأد غخالت 


اژ خجا لت عیمیرم بب 


[قای لنکرانی - این ورقه باره 
کثیف را جای آن گذاشتید! 

باباشل ازحیت فن چاپ که کثیف 
رح را 

آنای لاکرانی - فا سایه تا نکم 
نود قا یادتان نرود 

باناعٹل - ۲قا قرشت زیاد: قا 
شمع یادت رها ۳ 

[های‌هاشی - اگراخلاقا از[ قای 
للکرانی گله کنم گویا یوقم است 

باباشل - هم بموقع است هم بی 
عوقم ۰ 

آقای هاشتی - ۲قای لنکرالی‌هنْ 
نمید| نم اژجه ناحیه‌ای‌خشرتعالی رامشتمل 
کرد ند . 

باباشمل - اول ثابت کن که آفای 
لاکرانی هثل نفت وبتزین قابل اشتسال 
است بعد عقن تاعیاش بگرّد؛ 

7 قای هاشبی - اگر یك "تفر و کیل 
]مد فحاشی کرد . 

باباشل - مثل اینکه اگرشرطیه در 
موردخودش استعمال نشده است 

۲ قای‌هاشمی -اداره تند بویسی مورد 
اعتماد مجلس,استاعضای آن محثرم‌هستند 

باباشل - مجیع است؛احنت 

آقای لنکرانی - این ها از سا 
و کلای محترم |نتظار تشویق دار ند 


بآقای آژادی ریس | 


مجنون را تاوّردم و بدیدم. 


دیروغ مض | 


بود ندرفتم ۰ 
لیای, معتنوته سابق مجنون‌عامری 


اند هفتاد کبیره را از برادر مبامان ندیده 
i‏ 

باباشیل - جان باباا کو ملمان 
واقعی؛ 

آقای هاشمی - ۲یادیات ۸ 

باباشل - واش م که نیدانم؛ 


7قای زلیس - عده برای تصویب 


پیش ششکیل شده است؛ اول بالا و 
مستی ۱0 
آفای قا 


اخقیارنا آنای 
ویس است ‏ 
باباشمل -اختیاردارید ۲١‏ 
در بعضی مواقع ومواضم بی‌اختیارن 
[قای دهستانی - 7قای‌ریس جلا 
را ختم بفرمائید که تابعد از یست دبع 
روز مردم بدا ند که سمجل بچه کنا 
مالی ملوت است. 


انوان ءخوف تزار روپ | 


یکتم شم رک 
حال ادبی » برای 


فرهاد کوهکن 

4 میگو رود من تاب هجران 
شاوّردم و بدیدم,او رقم 
است ۰ من‌فقط بزا ی گرقن 
ی که‌روی‌سراو لاه کرته 


معتنوقه سابق مجنونعامری 


اران 
ز دوشنبه ‏ چپار ماز ظېر 


,مبشود. 


بل - هرا بخیر تو افید یي 
1 1 
, هاشمی - درشرع اسلا م گت 
میامان ندید 


بیره را از برادر 


شل - جان باپاا کو سلسان 


هاشمی - [یادیانت هیشت 
شمل - وال من که نیدانم» 
- عده برای تسویب 


ر لیس 


س کافی نیست 


بل - تربان مجلس بيست 


ع شده است» اول پیاله و بد 


بن اختیاربا آنا 


مل ۔اختیا ردا رید ,۲ نای ریس 
:اقع ومواضع بی‌اختیارن! 
آقای‌رایس جلا 


,مائید که ا بعد از بیست داج 


خن بترن ومیل ۱ 


اولت ءطای کاینه جدید 
ندعاب نکردن وزیران 
عطق دستورنایندگان و رنجاتیدن [نهاه 
سلعشور «شماره > 
يك سوزن بات ءك‌جو|لذوز بدو لث. 
باباشل - و يك سیخ بکرسیغانه 
ع دشاره ۰٩‏ 
کدام دختری را برای هسری باید 
اب کرد ۱ 
باباشل - هردختری که قاب ش کا لون 
عدالت وروی مسینه اش بك «ع» گنده 
بأشد ۰ 
اماره 4٩۸‏ 
کر تا + کلمت ق ق 
باباشمل - جان شنا سلامت باشد. 
اهلك وشماره ۱۲۸+ 
7یا اید دنبال زنها افتاد ٩‏ 
بابا شبل- چه عرض کنم ۱ ازرالدة 
آناه‌سطفی تان ,پر سید تاپاسخ دندان شکن 
بشما پدهد. 
اگر نامر ئی میشد ید چه ميکر دید؟ 
بابا شمل - همقطارا نم هوس‌شد 1 
با با یکی ۶ م وتبا و لباده 
چیزی گیر ان 
تباد و فریادهان بجائی نمیر‌سد .چه بر سند 
نامرلی باشیم . 
رورش « شمارث»ه> 


بابشل 


وزراء تیه چه کانی 
پاباثمل ا نھائ ی که یکو قتی‌هم 
وزير بودلا م 
شار۳۸۹» 


ro) 
| 
ونر یبی|‎ 


اش ابیمان» نون 


عرض ,کناه با وجر دحکرعت 


[_خانه یر بالارفت 


"نامه هفتگی باباشمل 


| روزهای (نجه‌نبه متفر مشود 


مةالات وارده مترد 
درج وحم واصلاح دقالات [زاد 
بای لوابح خصرصی و[ گویهای 


| دتراداره اعت . 


ای خر 


rE 
رای مسو‎ 


خواهند بوده 


"و دس 
جلغ ای 


ازار مکاره بهارستان 

ال و تاقه صالح و تادر 

یام و ندرا لماککوسایر 
بدهند ‏ عدول 

ن سرور اعظم وسیهسالار 
اند سهاهداوانآنها زیر 


ر امام مات بر مده | ند بوده کی سرام 


رک 


أ 
| 
| 
۱ 


E, 3 ۱‏ 
از هام بازار مکاره را بام دره خریداری نمود.شر کت 
لاهیجان بازتترل میکند ۰ بنگاه کاریابی 


وان خر بدار ندار د. اتحادیه توباز. کلاهش پس 


چهار ءمل اصلی 


عفر که است.شر کت ایران 5اه 


گر 
برای‌نو اموزان سیاست 

معادلات آرسی 3 
وا دی سال عبر + ك پدر مرحوم زرنگ 


نگ 


بشکاری دوام شیرازی + نیت مادری پا 


+ تمرین نطق وخطابه در آن انجین - 

بت افسجمن شر + ریاست 

جورم < ادوار ۱۱4۱۰4۹3 

از < دوره چپاردهم 

درمحل برای انجام 
+زمینه برای در 

ندر وحمل آن باکهترین خرج دراقعرفاصلهو 
ات فعارخاه نو طلا درم کا 


متهم اتدازی + کار چاق کم 
بازی + گردن کشیدن درجلمات - تاثیر درخود گرا 
ظاهرخوش +. یا - باطن خوش -کرامت + رناقت با 
امیرتومان ریاش + طرنداری از مستخد میت دراو لت نطق 
+ خواندن شمر و شب چو عقدنماز هې بندم - چه خورد 
بامداد فرزندم» + قرار دادن همت‌شي بتوان شار »× 
زندکی + معاات باقانون نظام وظیفه + خوردن نان »× 
ترخ روز - مجپو پیت زیاد ین کك ها =کالے محلل 


صفحه ۸ 
سر 
برای بچه‌ها 
آدم که خنده ش ه,گبره 
باد زیر دنده‌ش میگیره 
وقتیکه کردش رادیسو 
مثل گربه ميو ميو 
اون هیتلر باعت‌جنگت 
هید ون شدش چون بش تنگ 
خودش رو کر دش قر بو نی 
تو يه 
جنك شد دیکه‌تمومبکل 
مائ ی که و اس نتح بو ديم پل 
هیخندیم» نیشاواز ميشه 


کوشه هلفدو نی 


کردنامون دراز مه 
آدم که خنده‌ش میتبره 
باه زیر دنده‌ش میگیره 
وتتی که‌تو روز نومه‌جات 
ميخو نیم که جای بیان 
یکی تشو ندن توی کاخ 
که نه وش دارهو »شاخ 
تاره فرقی هیچ با اون 
از یت چشم» لب وزبون 
اج بسا 
سرجیبو نای به مشث و کیل 
یه‌ماه‌کارارو کردن انكف 
خاصه در این ز.ءون تنك 
که اون بره بیادش این 
او تو زدن بینود زمین 
کدوم‌کار وقت ضرورت 
ميتو نه این بده صورت 
اون دی تو نست جو رکله 
تا ملاعیځو بوز کنه ٩‏ 


یه باره خنده ش میگیره 
بادذ پر دنده ش میگپره 
تویارلیون آسد فیروز 
واسه مر خی چن روز 
اجازه میغاد یه وکیل 
ناهد تا تمدین ودلیل 
هرجله پا ميشه يه جور 


بیخودی خندش میگیره 
باد دیر دندش میگیره 
شيخ لاگره 
که هس روی کله اش چنبره 
پنطق زبوش , وا ميشه 
همپبه " پا 
تا که یه چين مياد بگه 
کم يا چه زياد بکه 
یه گوشه دل میده حر یف 
اینم با پیف‌وییف وپیف 
جوشی میثه میتازه بش 
هطاب راتا که م 
خارج ميشه از متوله 
او نوخ رئیس با ز تگوله 


که حرف من‌رو مطلبه 
مثل اون جاسه داشت میگفت 

پرو نده اون گردن کلفت 
روشجی بگم.جی رای دم 

چون که‌من غافلگیر شدم 
چه میدو نستم این دفه 

این سنگم میز ارین‌تو کفه 
ناطه گنت نمیدونی 


عنان دررفت از 
قرمز شد چشبای مست‌او 
گفت من نيدو نم ؟ عو 
چیزا میدونم که نگو 


میخای و اس ینک 


پرونده ار پاپ کیخسر و 
بگو چطورشدش » چطو؟ 
به بار جرقه شد یود 
از جا بلند شد مثل دود 
کنتش این شیخ دیوونه 
اف نی چیو 
بریش 
ش میخای که اوه 
بگم که بهلوش‌وانیده 
شدن چه جوری مالیده 
عمود با فحش و ناسزا 
پلند شدای تشدی و جا 
کنتش این شیخ ز نجیریه 
جنوشم از بدیار 
باقر وقر و لند و ند 
از جاسه بیرون رفت 
پشت بندش ده بیس تاو کیل 
ریز شل مور گنده چوفیل 
رفتن بوون با قر و قر 
بایه دلی از غصه پر 
فر بودی ادن چزآییس 
فریادزداب ن که‌جلسه نیس 
دیوونه چرا 
این جوری میگه ناسزا 
تا اومد از جاسه 
بش گنت مهندس قر فره 
اه هر کی میگ پنیر 
برو و سربزاربمیر 
آدم وتیکه می یه 
که کنبه آمالش ایشه 
یه باره خندش میگیره 
با د ز پر دنده‌ش‌میگیره 


مهندسااذهر اء 


وه ند وتو 


عینةالازلامی -کسب یش ازمحضر 


د کتتر کشا کش-7مپول‌شد ارتجاع 


مینودسامری در تقیب شمس جلالی بود 
- روزنومه حون 


د رکرسیخا نه 
حق و باطل[ 
#۴ 


باز شور شیښنا کل کرده بدا 


باددر خر طوم خود؛چون‌فیل داشت! 
بقجه‌هائی گونه وت آورده بود 
وز عبا *دستی برون آورده بود ۱ 
لای _ قانون اساسی باز کرد ؛ 
حرفهای بی اساس » آغاز گرد 
کز چه رو کفتار ما تحریف شد؟ 
لافپای ما در اینحا لیف شد 
ز بس که ناشی گشته‌اند 
کنتم و ننوشته‌اند ۱ 
کاتبان لحریفشان بیپوده است 
حرف ما آغلب مز خرف ودواست؟ 
ذکر ( دیلی ) بپرشان دشوار بود 
ھی م که (دیلی ) مار بود! 
مار بز انگفتفاف 
تا رها میشد قام 
5 کس<: فحق‌باحرف مفت 
کاتبان باید ویسند آنجه کنت 
۶ مطاق بود ؛ 
باطلی اندر لباس حق: بود 
لاجرم گفتار ما بی چند و چون 
نیست در ءعنی "از این عنی‌برون 
ظاهر آزبر حق ولی ببهوده‌است 
حرف حتی گر ز دیماان بودذاست!1 
زاغچه 


سخت قلقل کرده پود 

شت 

مخود؛چون‌فیل داشتا 
بود 


تی برون آورده پود 


اساس» آغاز ڪرم 
شد؟ 
در اینحا لیف شد 
»اند 
۰ کنتم و ننوشته‌اند 
ست 
ب مه زخرف‌بودهاست! 
بود 


که ( دیلی ) مار بود 


أويسند آنجه كفت 
3 

لباس حق: بود 
ون 


نی "از این معنی؛رون 


ست 
ز دماین او دةادتا! 
زغچه ‏ | 
بفناصبت اانه دہ 


باباشمل س فرمودند ۲ تش اس ! 


سرت یش ! 

نمردم وروزیرا؟ دیا آرزوی دیدن 7" نراداشت 
دیدیم.. 
یکپنته است که دیگر 
اروپانی که ودرا استادمدایت اصر,زی بشر مد 
در | ند. گلو لها و نار نجك‌ها سنت وخاك بوا 
اقا نند, هواپرماهای غول پیکر 
هو نمیبار ند » صد ای‌خنه و خشسگین بمبپای‌عر بدا 
جوی یشود».- لا ا سرود يك‌نواخت مرك‌وخون 
را نمیوا ند وخرمن ز ند گی هیاو نها برومندترین نسل بشر 
رادرو نبیکنند, 

آخر ین حلقه دود و آ تثی که دردل تو ېا 
گره شده بوذ بیرون جت و این دیوهای 
پرخاشجوی و آشو بگر دم فر و س ند تاباردیگر 
حق و بشر یت دهی باز وسخن آغاز کنند. 

آن خشم و شقاب مبدل 4 بیت.وستی کشت و _آن 
فریادها وغریوهای اتتام و ابودی منجر بسکوت‌وخجلت 
شد ۰ 


تانکہا سینه اروپا » 


و 
سما نما را ننیشکانند و 


اکنون دیگر دودو آتش اژارویای دیوانه باند نی 
شود » چذمه های خون که ازرك و شریان اولاد بیچاره 
آدم دون می ست وزمیتا سید نبای‌متمدن‌را ۲ بیاری‌میکرد» 
کم کم خشك میشود. 

آن دور وو لولوزار لهسبری شد.ستار گان‌خاموش 
سان دیگر شاهد جنایات بشر قرن بیستم نیستند. اکنون 
شبها ماه بارنك پر يده بهحر اها وخرابه ها و 
مدانهای برد می‌تابد وجغد برسر نعشهسای 
متلاڈی ما و نعابثر که دیگر کسی را یار ای‌شماره 
وشناسائی آنها ست نوحه‌سر ای می کند. 

بیرقع‌انی که خو‌ایده بودند افر اشته می- 
گردند» کرهائ ی که خم شده بودند راست‌می- 
شو ند» ملتهالی که ز نجیر اسادت بگردن و کند و 
بند بدست و پای داشتند پاره می کنند وبر 
می< ز اد ۰ 

در چنین روزی» من ییاد آن سر باز آهنامی 
که| کنون نعش اوم انما و نانش د یگر پوس ده 
ولی روح اوهنوز از<دقه چهجما اش بدنیای 
ما نگر ان است» هی نو یسم! 

من یاد آن سر باز که بر ای آز ادی‌ازمادر 


بقیه درسنحه و 


حکومت مرده !| - مر ده دست خو رده ۱ 


دار کله پا راسته نمتونهاز خوشی رو پا واسته 


شفق» صیح_ ووقت وشام ونار 
تمس‌پس_ وپیش»واشم یکدونه 

سریمیگدر ۰ سهنه پیش هیده 
که <وونتوزمن‌دیگه کس‌نیست 
از جوونی توشون نشوم من 
| آلوبالو که گل کنه اسال . تازه میزارم پا تو هفتاد سال 
| و قتی شاه شهید میرفتتی تم 
مثلیکه دیروزبود که آوپ‌بستش 


و باچاردس با تیخوردم ۳۰ 
محلسواو نکه اسمش جز 

ولی ازبس حوون و کم ام 
می‌بينم از روزی که تو دنیا ‏ خودی رو دیدم باجشی بینا 
اون رفیقامو ديدم بااین قد 


از اینا اک یکی پهاو بابام 


سنشون بوده با نود یا مد 


میومد واس که من شوم آرام 


بهم می داد . شیرینی یا قاتا میگفت» بم پا پا خوبه‌یاماا؛ 


من می کردم دسامو ڏو دهنم زور می‌دادم که تا که حرفبزنم 
القرض وقتی حالا می بینم که منم قا طی این می‌شينم 
سرما سرمام ميشه کمی‌بی خود 


HO 


۳ به با ره از خودم لی خود 


نوی ات که با راسته باشه بهنو حوونی: را 


به بین دیکه چە محش ری بر ياس از سن و سال پا کچ وپا رای 
اوخکه نمتونه بی عصا با شه چه کره میخای اتی زا 


ستون ملکو همچینی(رزون ‏ نمی‌شه واسوندبا دسی لرزون 
دسه لرزون اکه عنون داره ‏ نیس عجب‌است سواروورداره 
ا که انحور که داد یم پیش مر یم پس‌اذ چن ن ماه نتیحه می گر !م 
2 کاینه های دیگه باصبر بر یم قبرستون بش کنیم_ جن‌فبر 
تی چن کاینه عوض کردیم بردیم جدتارو » چن تا آودد!م 
و کار بحانسی که‌مرده هر چه هس باشن‌ چ باردس‌خوره 
ROR‏ 
تاماها مرده‌ايم یه مش مرده 
باس بگیر یم با زود دوی. ګر ده 
مهد .س الشعر اء 


یه ازصفحه۲ 


اً و کشت ۳ 


می‌و یسم! 

من داد آن 
پر افنخاد نکب | 

هن هی و ب 
بقدس او پامالز 

او جان داد ب 
زنده بماند! اومرد 
ندانده پس چنین نیز با 
وج بابز ره 
این اصل مسلم با 

ما ملت‌های بز 
جع شدیم واز فرست 
«آزادی برای د 
رچ بردیم, وجتگیدل 
کبهتعودیم» ]یا ر 
فعار پاك و پر 
ووابت کف عبت 

ماکه شبهای 
سادت این‌را نیز دار 
بگذرانیم ٩‏ 

۲یا میتوانیم ؛ 

آزاد و آبادی 

حر ی و دو 
ما ملت کو چك 


ملنہای کو چك ههو سر 


روز بروزی ف 
یادای تردید در 
e‏ نخو اه 


بیدان 


نواهت بودء 
اکنون نه ف 
رحق شذاسی طلب 
لت خود در بر از 
ویار کنند ۰ 
تا در نیا 
ا ا 


قویا- واه گردید ۲ 


شماره )۰ 
سس سس 
ب خو رده 11 


خوشی رو پا واسته 1 


:ج ووفت‌وشام وهار 
وییش»واشم یکدونه 

در« سنه پیش 

نها گبگ 

که یرم نو جوم من 

ارم پا و هفتاد سال 


کی هس» یس 


ردس با عبخوردم 1 


و نکه‌اسمش 


فتی چشامو يمام | 


و دیدم باچشی بيا 
بوده با نود یا صد 


ا که من شوم آرام 


بم پا پا خوبه‌ا ماما ۰ 


ادم که که حرف‌زنم ۱ 


قاطی 


اسوندبا دسی لرزون | 


اسن سوارو ورداره 


ا چن تا آوردیم 


ی باش ن چن بار دس خوده 


مرده 
سر ده 
مهد .س‌الشعر اء 


مد 


می‌شیلم ۱ 
با ره از خودم لی خود 


۳ ie 
سس‎ 


می‌نو یسم! 

2 یادآن سر با که مرك سرع يەنى مر لد 
رافخار نصب اوشی می‌و سم ! 

می نواس تافدا ای اوه خون‌او.مر ام 
بقدس او پامال‌ندود. 

او جان داد برای آزادی بشر» پس ۲زادی باید 
زیده بماند! اومرد تايك نژاد خودش‌را بر گزیده خدا 
نداند» پس چنین نیز . باید باشد. ٠‏ او کشته شد تاهر ملتی» 
کوجك دایز رد حا کم سر نوشت خودباشد‌پی 


این اصل ملم باید پا ینده اس 


ما ملت‌های بزرك و کوچك آزادی در هم 
جع شدیم وازفرسنگہا راء‌دست بدست ‌هم دادیم وزير شعار 
«آزادی بر ای هم؛» گردآمدیم. شش سال صدام 
درم تابه قصؤه رسیدیغ ۰ اکنوان که در 
با سز اوار است ؟؛ تردیددی در 
شعاد پاك و پر اف :دار خود داشته باشیم ٩‏ 
رواست که عبت بزرك و گوچك و کم‌وزیادکنیم: 
ماکه شببای تیره ابام گنا راندیم» ۲یاشایستگیو 
سادت ابن‌را تیز داریم که روزهای سپید را نیز با هم 
بگذرانم و 
آیا میتوانیم برادر وار د 
دنبای زاد و 7بادی بشاکنيم ۲ با اب 


بدست هدیم داده و 
ه اعدا نکرده باز 


ست خواهيم شده 


و وفادار ایران‌ما نتدتیام 


نی داشتيم و ه چیزی 

مادفتط برای این درصف ملل 
بم اگر روژی زور بحق غلبه 
اواهد شناخت » واگر آزادی 
مات کر چك و ناتوانی تهدید شود کاخ مقدس « آزادی 


برای همه > شکست خواهد یافت و از احترام و عظعت 


آن خواهد کاست 2 


رفقط برای همین منظور.یای بیدان 


جرا مردانه تحبلکردیم و دم نردیم. | کنون که 
روز پیروزی فر اد رسده است» کسی را 
یابای تردید در آذادی مطلقو استقلال تام 
و آمام‌ما نخو اهد بود « 

بابای بسیدان کذا ۱ سرنوشت آن ملت 
گرجك [فریکا را از دست غاصبین بگیریم و بدست‌خود 
بپاریم پس بطریقاولی کسی را جز ما حق تعبین سر نوشت 
ناواهد بودء 

اکنون نه فط مااز دوستان خود احتر ام 
وحق شناسی طلب‌دار »بل متوقیم که باحس 
تخود در بر آنداختن مشگل های مابما كمك 
و بادی کنند ۰ 

تا در دابا ملت ذاراضی و مغبون وجود 
وا زافت جک و جوز ا بزی یز خواهد بوده 

باه فعض انت که »چای کوچك در سرنوشت .ديا 

بل یستنده هر دو جنك عالسگیر بی سرءاتبای کرچك 
و سائل کوچتر در گرفت و جرقة که ادارا ]تش زد 
بر را بخاك و خو نکشید از شهرهای کوچك‌ساراجو 
وت يك پر ید. 
یه دیده 7یا دردنیای جدیدجابرای ملتهای کو چك 
کح خواهد بود و یابازهم سر وشت نها بازیچه 
آفریا- واه گر دید ۱ 


ا تاعامیها » محرومیةبا و بیماریهای , 


و هه 

آی باباثمل ادستم بدومنت ایثروژ 

ها یه مئله ای برای چا کرت پیش ۲:ده 

که باید هره‌اور شده‌حاش کنی ۰ عرض 

کنم از وقتیکه مام‌سری توسرهابرده‌ايم 
و باب‌خودهو نو رجل میاسی 

اون و و کا چا 


وواسه این‌و ی 


کو که ۰ اون بالام 
E‏ 

روده درازیو دعواهرا 
هرت وت سر زیر دگاه م 


بگیسرن ؛ یه دفه میبینی » 
ازا کش 
تفر که قدم رنه E SEE‏ 


بکارای کی ۳ ۰ امبلی میلکت 


ابا دتیا اجازه خواهد داد که هر" 


فلت کو 
و آزادو آسودهدرعلح, عفاز ند گی کندویا 
خدا ناکر ده باز در دناق تازه 
كەشالودةآن با فداکاری های 
قر اموش نشدنی مال متفق ر ختۀ 
شد » ؟وچکی و ناتوانی وصاح 
طابی نك باکه تقصبر خو اه 
بود ؟! 

اگر خدا اا ا این پرضشها 
١‏ نو قت‌حرف آن مح کوم‌باعدام 


فرهنكودرا پرورش‌دهد 


ار 


«ای آژادی جه جذایاتی را 
باسم تومر تکب‌شد ند!» 

ما دوست وذشهن بدنا ثابت 
کر ديم که ر اه‌مر دن شر افنمندانه 
را آشنا بودیم » ۲یا خواهم 
تو ااست ئشان دهىم كە ر اهز ند گی 
شر افته‌ندانه را نیز فیدانیم ؟ ! 
فراموش :انیم که شرط اول 
زند گی شر افنمند عدالت است و 
عدالت بزرك و کوچث وغنی و 
فتیر و توانا وناتوان نیشناسد 

این خونعا ررخته شد » این 
شا بر افر وخته کشت تا سدها 
از ميان بر خیزدء تا باکه مدثیت 
و بشر بت بتو اندقده‌ی بحاو بر دآرد 
پس در پایان شش سال‌خونر بزی 
وتش افروزی باید گفت : 

بشر بت به پش! 


باباغنل شماره ۱۰ 

5 ST TESK ۰ ERE. 
سر و‎ gS ازصنحه ۲ درددل بارا » ک دزی‎ 
8 رددل باباشمل / 1 سم بسولاخ سه های کرسیغو ته‎ E 
وکود ك گذشت‌ودیو ان و ادب4 )و از مر شتافی 7 یله ب‌مدد کرسی ین گیر یارمو)‎ 
خواهش و تهنا بیاردش ت وکرسینو نه‎ 


ميشه که يده » آغر سرریاست پناهی 


نی خیال دارن 
که قانون وکیل بگیری‌رو عوشش کنن 
تورا بعلی؛ و فکری هم برای این کار 
بکئن و الا کرسیخونه مثل +درسه های 
, ن که تعطیلشون بیش از درس 


د کی بای دنت راگن 
اکثریت خواهد بود ۰ 
چاکر خودت : دوستملی 
باباشەل - آی دوستعلی ! ای کاش 
این مات عل تو دو تا غمضراز ‏ داشت 
تم اونوقت کارءون کار و دیگمون‌بار 
بهر عورت خدا از بلاو قفا 
حفظت کنه ۲ 
امااوعدیم سرمئله . عرش کنم 
این هتاه که نل کرده ای دو سه‌تا 
ارا حلدارة 


مدد . 


لی کیرواظت ارش 
کر سیخو نما رکه کدوام 


اولن - ا قانون تازه و کیل 
بگیری پیش بینی کنند که هرشهر دو 
زابر ابق وک داختهباعه ۶ بت عجو 
و کیلای عابق وک لہ ید کی هم انخاب 
کش که موقع اجلاس وکیل ید کیہابیان 
پنشینن اون کنارو هروقت کری نشین 
امای که 


فوری و کی 
و ی لحنم اگر 


بخوزن و یا e‏ و یه اء بذارن 
که‌هر کدوم خو است‌د: بره توئله و 
ډو باره بیارن بذارن جای او یش 
سومن - میکنه پبلوی میز: ریاست 
زرگی بدارن"و چند ا 
ترشی ينداز ن که هر وقت 
جئاب رئیس فط برای 
تن دو سه‌تاشونوپا ایر از خبره 


پذاهی یه خر 


ی 
احتیاج پیدا شد, 
رای گر 
دربیاره و یی ازرقع احتیاج دوباره‌بندازه 
اون ٿو . 

حالا ا زکرسیخاته پېرس بیین کدوم 
پکو رجا 


یکی را میپسنده » او توقت 
درست‌وحدایی همو نو بت شرح بهم 
قربانت: با باشمل 


نایش ود کستان 
برس ابه 


روز جەمه ۲۸ از دیبهشت ماه 


در سالون سنما اطلی 
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۰ دواشر رادلام جنم نك دده‌ای از روشنهکران 
تجار بازاز که از بد بح و بجاو گومردم استفاد ء کر ده و منان 


ادامه«جنك و بنای 


ار تر۵ه بودنب فدلامبز .فا طا 

هر روز اایادی وعدان خود باعذار اخبار 

مد 

عامه‌را مشوب و نرخ وا بالا هیر نده 


لك و وود اخنلانات پرداخته, اذهان 
گویا درذو رای تالی 
اقتصادی هم همز بان دار ند . 

وبا شەل ب آی دادستان دم بدامنت قاون 
اشاه ١٤ذ‏ ب کذامی‌زا کههاوز یای برجادت چراشاملاین 
ها نکن 

۰ همان ا#ضاص بنوان نظارت واگن ها برای 
حمل و تلل الا بادا ه دودق 
وز + وان باردا نذواطان تغارت باشد 


»راجمه ودستوزخلینه 
آورده ودند که 
لی عناسفانه تیر 
1 ۰ بون صدای صدر اعفام ځبای ضعیق است ینابه 


ن دك نورد. 
د-تور عوج ن ۰ دذاشته اند 
روزت شنب ه که پات تر بون چذم صدر اتظم بیکروفون 
افتاد یال کر دتلا موش است . 

۰ »روز یکشنبه مصاحبه مفعلی بین آسید نسناع 
وعبر وداس کر-ینانه بممل آمد و دستور هالی طرح شد و 
پلا فاءله عمروعاص اقام قام مصاحبه #تعای بعل آورد 

٠۰۰‏ باتعیین داش عبدل بوزارت پاچکیر خانه كيك 
تو پیراهن خیلیها من‌جله ابول قر قره انناده‌است زیراته‌ور 
ا مشار اایه سنرهءهعرتضی عای‌را,رچیده و كلك شورای 


م ٥ي‏ رواون ړوی ترببون 


(قتصادی وکارخانجای وغو هرا بند 

م٠ ٠‏ عدم سین وؤ بر انیارو نی ابارسنات بقای‌قا یه 
جدید و قيول محمد سرور الب اس » 

۰ با ایت4[نای هریو مهنان گرّامی "ومحترم 
ریس مجلس سر ساعت ه در میپسانی عصر حاضر شد 
آقابان تمابند گان یعنی میزبانان طبق معبول بتدویج از 
سباء - پنجو نیم تشریف فرماشد ند + 

۰ در دوره عدارت جناب -کیم باشی اولیث 
املاحی که در امور ک+ور بعبل مد تسیر سردرو بالکن 
خانه ی نی کو چه | 

پاباشمل - باش 7 مبح‌دو دش دمد 

دان هنوز از تتاییج سحر است 
بعلت ترس از زلز له‌جلو خانه اش 
در چادرز ندگی میت ند و علت‌های دییگر فرعی‌هستند. 


بودء 


۰ ام توماتی 


۰ وا لنتوح »یرای ملتشاهی‌برای راما نداختن 

عراده ملی , 

داده هده است که حکم استا نداری باوا گن‌عتباست. 
۰ »مد پذب پیسوز اقامه دعوا کرده و از ق 

هنتاد هزار تومان میخواهد ۰ (بقید احتیاط) 


وا هه رف قر ما اند و ا 


۰ کارد رضاپو ر که‌از خوارج است: 
تومان حق ال وکاله از قا میذواهد (ایضا) 


ظاه ری و هاشم غنچه دهان و چ 
دیگر رخ ادو ند دو ان "زا 
بغدمت مر شد شر فیاب‌شدند ه گویامحبت 
راجم بغابیه بود. 
سای ریس 
است که با تام شدن جنک باید از 
]نارشیسم مطبوعات جلو گیری کر ده 
هنان بزرگوار درتظق پفت 
عیکر و فن اش فر .ود : 
حضرت:ای درق رآ 
ae‏ زهان بز بزد گوار 


,کل تانینأت قر موده 


SET A 
٭ از :کیا کار + ا‎ 
سه مندوق مربای پر ال‌برای نوچ کردن‎ 
بل روما ر‎ 
ان ما بلند‎ 


۳ E 

سانفر | نیسکو فررستاده شوده 
۰ یکی از صافرین قرسکوصد 
هزاردلار تعیر کرده که پس ازمت هدات 


خو ددر ]مر یکاه‌نداری-و غ. تی بر ای فر وش‌درأ 


بازارتبران خریداری کد . 

۰ ۰۰ ]سید ناهن كام تسم خوردن 
آهسته آهبته بهشی جله های‌حساس 
قسنامه را حذف کرده است 

باباشیل - باید دید امضای پای 
قسیاء4 را قبول دارد باه ؛ 

۰۰ ری فرا کعیو تی بابا با 
اطلاع داده است که :کیا ر کر سی 
برای؛ مداذن هردو عارف وا 
وجاهت ماي یا ای بر خلاف هایس ور 


ایز گم کرده| 


خودش امضاء نبوده وایز 


وثبت اسم خود بودند. توده‌چبپا مسابته 
طبا وفری آویزان 


SE‏ سال 


| کارهای‌هکاسی-غاپو ر-چاپ-[ کرا ندیسان 
خیابان اسلاعبول پاساژجنب سفارت ترکیه 


/ 
‌ 
و EE ESI‏ 
۰ - 
پیش بنی های لازم برای 
۴ رها 


ازم ت 
' دەر ص 


عودت‌دهند:آبد خوسیله رفت و٣‏ مدمتوالی 

نبا اعت اخثلال لظم 

و تا از سرایت این »رش هسری ببز 
| جاوگیری بسلآید. 

رکشتار ام 
س اط اع میدهد که 
قا سید نها پر 


ت فرھائی 


ای شره 
| »الدن بسرقصاب‌ها وسلاخ‌ها وچو بدارهای 
تار گاه 
| بازه داری از آن و عده‌های‌سرخرهن وید 
زی 2۰ کمک بآ سیب دیدگان 
کر کان ید زمینهای سنگلح تعوبل 
دادنده مسفا نه بیاننت و مواعیدآفامزثر 
واقم نشده و آخرسرهو د پیمبری و هو 
ومسخره غار قرار گرفته وبالب ولوچ 
| ۲ویران وفع‌ش بزمیت‌وزمان وحنافروغان 
که حنای‌بیر نك باً قا قالب میکنندهراجت 


| فرمودند . 


آقای الك نراد ودکتر جابيد جرو 
| ءلترمین ر کاب‌بودند . 


شروع اکار 
تشکیلات تا جر مآ ب کر دن کار ا۸ دای 


برای آقایان وسواری شبانه روزی بودر 
اطا شيك و نرشپای‌تیمنی نیز تهبه‌شده 
است ۰ 
پارسال که سال گرا نیو بر 
|و صاحبانکارخا نههای شخه‌ی 
کارخا نه‌های علیه فقط وفقط شصت میرن 
تومان ضرر بدوات وشاید ضهن هین 
عذنعت سعضیپا دادنده 
اسال بااین_برداشت و بااین‌وضیات 
خدا میداند پکجا خواهدکنیده 


مرلو نر شد ند 


روز سهثبه مس اتلبث و 

عبان یدن دا 
رسیخانه داده بود ؛در بیرون‌طالاد 

اننرمه خواست لنك پیندازد و دکنررا 
ازخر شیطان پائین آورد . لیکن د کر 
کوش| نفرمیه را گرفت ‏ وکشید 
آقااین شوخی نیست مبارزه بین دزدان و 
عاحاست. انفرمیه که ازدر د گوش بپیجان 
[مده‌بود در جواپ گفت :درمت ا 
زضاخان » 


باباشمل اید کم‌افنی‌الدادین! ‏ 


رهدابت رسید۲ -* و ۲ 


ارگز نانه لازم ندارد 
آگرحسرفی ما 


وارو ناش بند يست د 
۳۹ دج 


کل داد و قلوءه ؟ 


۱- ابوالغوارس محا 
1 وه رید 


رده‌باعت چم وردن نظمجله 


اذا در نظر گر فه شده 


دق با 


جا رجادهند 
راء پیدا شد اورا داخل کرده 


ج مجدداً بسدل اولي 


رفت و آمدهتوالی 


: ا 
اخثلال نظم کر سه شود 


ن ٭رض هسری لبر 


۰ فر مائی بکشتار تاه 

و وس با باعل اطع بیدمد که 

جتاب ها امد نار AGI‏ 

صاب‌ها وسلاخ‌ها وچو ۸ارهاق 
بک 


ده ار 5اه تشرید فر نا و | 


و عده‌های‌سر خرهن ومد 


#۰ کمک با سیب دید گا 


زمینهای سنکلج 


انه بیانات و مواعید [قام 


و آخرسرمو د بیه‌پری و هو 
دار قرار گر فته وبال ولوپ 
«ش بز مین وزمان وحنافروشان 
نك با قا قالب میکنند مراجبت 


الك نراد ودکتر جابید جزو 
کاب بود ند ۰ 


ببا ر کی ومیینت شروع بکد 


, اقدام یه سه دستگاه اترمبول 


ا نه‌های هی 
علیهفقط وفتط 
بدوات وشاید ضءد هیا 


ببعضیہا دادن 


آنه داده پود »در بیرون‌طالا 
است لك پیندازد و دکنردا 
۳ 
به را گرفت و کشیدو نرمود 


نیست مبارزه بین دژدان و 


مل س اید کم اف نی الدادین! 


ازغاراصحاب کپف بیرون ۰۲د 
سید -' وکیل دو آتشه که 
رگزنانه لازم ندارد ۳ فلزینت _ 


اکرحرفی باو اش‌اضانه کنی در ۲سیا 


اکت وسیمی میشود - شا گردها در 


رونم طرح اعتبار نامه ٤‏ کرسی نشین 
ای 4 خیای شیو بيك هم هسته- 

دزتبران عک کییا را سذا 
E‏ شادی + - سوپ ایران یک 4 
ازاق کی بر ند و یکوجب زوف :وئ 
و باشد چندان خوش یاد تبیدود - 
لجات که« کر ر آن غذای لذیذی‌میشو د 
إا ی نمر است زیزا از کماندار 
8 اهل خرد۷ - انت غیرما نوسی‌است 
مد از نلسطین آورد ومردم سرآن 
هاش کر دنده ۸- که ود مدتی منزل 


و تابنا 


دارو تاش بند یست درخایج قا س 
[]نطرف نگاه کنو در سا تفرا نیو 
اک دل داده و قلوه گرفه است. ۱- 


:کی فملادرسانفر | نمی یکو سټ یکی 
هم تاه وزارت ر 
۴ یکشده دزد گاه د کترمدته 
اطلح بابا شلها ۳-مکرر یکی‌از 
#4 ناء - بعضی از آن گویند ودر 


وید بر کی‌هم اسب است 

- کسرسی نشین مشهد ی که 
وخ بس 1 امروز اجن س ازار 
1آن‌را میکند ‏ پشتور و کرده‌اند 
بط ۷ - خسانم فر ز 


E 


انتعابات دو »۱۵ 


ستون خو انندگان 
نه صمدجواب می‌دهد 
م صاح جو - در کنفرانسن 
لح چرا از خانمپا دعوت تبیشود؛ 
تهصمد . زیرا میترسن د کنفرانس| 
صلح مبدل بکنفرانس جذگی شود. 
خانم ضدفاشیست- شرهر من 
فا شیست‌شده است هبه‌اش مړخواهد 
زوز بگوید وحرف خودشرابکرسی 
اند حالاکه قاشیهت‌ها را نیست و نابود 
کرده اند » تکلیف می‌بااو چیست؟ 
فنه‌صهد خانم چون بالاخره 
فاشیت هارا بزور توپ وتفنکک از بین 
بردند. ماشاءاه لنگه کنش خانیها که‌از 
توب و کاری تر است.چرااز آن 
استفاده نبیکنید و حق شوهرتانرا کف 
دسدش نسیگذاریده 
خانم دلواس - میکویند ازیس 
تو این جت [دم کشته شده ست » 
خبلی زنبا يوه شده و خیلی هاشون هم 
بی شوهر مانده اند. میترسم مردهای ما 
برس آن زتها خانه و ز: گیشان را 
ول کنند و بروند ۲آ نجاها زن بگی ند . 
چکاز کنیم که‌این فکررا ازسر مردهامان 
بدون کنيم و از دلواپسی‌در بیائیم» 
نزه صمد - خا نوا تما بااناده‌های 
خشك و خالی که سالا تحویل‌توهرهای 
بیچاره تان‌داده اید و بااين دل‌پری که 
شوهرها از دست شا ز نهای‌تازه بدوران 
رسیده‌وفر اکی عاب ااکی‌دار ندءتصدیق 
میکذم که‌ءطر بز ر کی شماراتهد ید کند. 
درء ابل خطرهم غیراز ببمه کردن‌علاجی 


نیست. فورا شوهرتان را دزمتاپل فرار 


- پابا منو ترسو ندی ا ځیال کردم یکی از تانکهای جبېه جنك هنوز موتورشی 
دوشن مونده و حاو گذرش بوطن داریوش 


- له جانم من این تانکو کرایه کرده ام و حالا دارم مشق ميکنم. که بلکه 


۱۰ 


"ال چا تارای حعابی تویه کنم ۰ 


آگهی مناقصه 
مرای اعضای غابینه جدید تاءدت دو ماه ( دوران 
احتمالی حکمفرمائی غابینه ) او بزم و مواد زیر بطور 
عناقصه خریداری ویا اجاره میشود : 


- عصا :: 


بزده اص نه 


: هر روز سیزده جعبه 
" : سبزده دستگاه + دودی وغیردودی 
*- سك ( گوشی) یکندد 
٣‏ - مرغ تخم کن : سیزده رأس ( برای تهیه 
مرغ تازه صبحانه اعضای غایینه) , مرغهائی که تضم دو 
زرده کند باشرابط مساوی حق تقدم خواهند داخت. 
۷ بلند کون سه دستگاها 
ووسط کرسیخانه.) 
ذر کت کند گان در ناقصه باید يك ملیون ربال 
بول تقد ب‌نوان سپرده ضمیمه پيشنهاد خودنمایند ویکلفر 
وزم و با جيل و هشت نفر وکیل معتبر ضامن معرفی 


تتن 


( برای سمت‌راست وچپ 


اگرتاآخز مدت دوماءبرندة مناقصه بعللی‌نتوانست 
طبق شرایط مواد واجناس مزبور را 
براینکه سپردة وی بنفع اعضای غ 
وان مجازات مأمور تشکیل ۶ 


تحو یل دهد,‌علاوم 
ضیط خواهد شد 


بعدی نیز خواهد 


ریس دفتر ریس غاببنه : فاطی کلندام 


دور شر.کت پیب شازده بیکار پیمه کنید 
شازده پیدا کنیدو هم اینکه! گر احیا ناشوهر تان در رفت دستتان 
بدم گاوی بند باشد و شر کت‌مجبورشود که خومری برای 
شا دست‌وبا کندویا از رمایه‌اش که یکجفت اعیان‌پوسیده 
پیشتر یست دراختیار شمایگذارد. 


که هم کازی برای 


جاه سه شنبه ۱۸ ار دیبهذت 


آقای تبوی- تصور نبی‌کنم هیثت اقتصادضلیاجازه 
دا ته باشد [ لین نامه وضع كاد 
با 
تابل هند , 
آقای لذکرانی- باخون علت ایران ساخته‌شد 
باباشمل آالحمد اله خون‌سرعار که سرجای خودش 


آقای فیروز. 7 بادی ¿ ما باید عام بشر وا دوست 


[قای فیروز ۲ ادی - مخه‌وصا از 
جر که یو 
قاءهدیر ان جر اید فحش نمیده" 


آقای فیروزآبادی- دیانت بهترین چیزهاست برای 
الاح کار بشر 
با باشمل-درست» وای‌اینجا جای این سان یت 


فبر وز آبادی د بهشتی که در آخرت وعده‌اش 


بغز وشيم بات 
وآ نوقت استفاده‌هاً نیم ازرا‌دیگر 
میتوا نیم بکنيم. 
آقای ابرج اسکندری- موضوع سرهمبن جاست ۰ 
باب شەل مر-باشازده! لماقل یکفیه‌الاشاره 
آقای روحی - و کلای ولایات رفتنشان بسل‌های 
خودثان یك سود مندیم‌ائی‌دار د 
ترازسودمندی است:. 
ای فاطی- هر کس که تسم تخورده است ]قای 
رلین مجاس , نباید. اجاژه بدهد که وارد مجلین بشود» 
پاباثمل - عجب! از این ام مزاده چه معجزه مائی 
| تظارداری ببینی. يترم م قسم نخورده‌ها 7 قای رئیس را 
اجازه و رود بمجلس نده ند 
آقای اذکرانی- موضوع گزارش کمرسیون راجم به 
کشته شدن آن جوان چعاور خد ۲ 
باباشمل- مالیده شد. 
[قای لنکرانی. یکی از دوستان من ازمن‌خواهش 
کرده بود که امروز صحبت نکنم» 
باباشمل- واقعاً دوست خوی بوده 
قا اذکرانی- جنات بین الال ی گذ. 
آنآدم‌کذی‌ها یادم ھ 
پاباشیل - آ 


ته یادم‌هست 
آ و اراقر ودنرابادء وت 
محتاج یاد آوری اجنین المال ی گذ شته 
بو ند دیوانه ۱ 
آقای فریور - خفه شو ۱ 
با باشمل- 7 قای فیر وز ] بادی؛پند یکه بهمتطاررو است 


پروزنامه نویس رامشت م 


باباشمل 


آقای لنکرانی - من امروز مم‌یای | 


كتك خوردنهم هد 


بایاشمل س جز کرسی 


EE 
آقای سر تیپ زاده - چون آقای‌فرخ‎ 


دراین قست بیشتر اطلاع دار د. 
باباشمل- بروباه گنتند شاهدت کو؟ 
دمم 
آقای فرخ - اساسااین کار برای‌ایی 

بوده است که کلاء‌دولت رابردار ند 
با باعل - بیخشید دولت »ا,کلاه 

برسر تبیگذارد» دولت عه است . 


جدسه ۲۳ ارد ببهشت 
آتای نغست‌وزیر - دراین‌دوره 
که نمایندگان هترم ميخو |هنداصول 
طیت همه در ای خود پایدار گردد 
باباشیل س بعقیده شما! 
کی نست وزیر - جا دارد که 
هادیان افکار از هر گونه اختلاف‌نظر 
چشم پپوشند. ۰ 
بابا شل- تربان اشتباه میفرمائیدو 
دعاندار ان را بجای‌هادیان اقکاره‌یگ 
آقنای نخست وزیر- تصمیم‌اینجانب 


این شد که ,رای اجرای عاسل اءول 


پرو گرام‌داده نمیشردباشخاص داده 
ود 
با اشیل -عکس قضیه مدي 
زیرا اشخاض قابل اعتماد امروز خیلی 
کم اند : 
قای؛جمد طباطبائی -در این‌موتع 
مهم و خارق المادهها مات را باوز 
از یکماه بی تکلیف گ-اشتيم ۰ 
باباشمل - دستتان ۰ 
هم برسیم ۰ 
آقای فرخ* در جلسه پیش درضان 
ناتی که [تای 


ت به مداه دادند 


تقابت 


فرمودند دو 


باباشل - قربان فتط دو نبت ٩‏ 
7ذربایجان فیچگو نه گزاری 4 پیشگاه 
ماو انه شناها یا کتباعرض تکردم 
بابامل -کتبأمورد نداذت ؛زبانی 
هم اشکالفنی داشت ؛ لابد با علم اشاره 
گزارش داده اید , 
قای ترخ - اما راجم بحایل و 


نشان فرمودند ۱ بن دختران 


آقای فرخ- من بس از مراجمتاز | 


یاباشل- وتنی که انان کرسی- 
نشینا نیءثل شما تتاب کند. 
آای نقابت - ارت هم از س رکه 
۰ این‌چه اتری دارد؟ 
باباشمل ‏ اترش بکرسی نت 


کر خوان اند EE‏ 


ازج 


اد تورعبدهالراحیواهدبود. 
۲قای نقابت - جراید مرآت‌انکار 
عامه هداد 


با ادن از دوژه 


۲ قای قا 
دکتر(مصدق) اس + 
پاباشیل- ای بابا 


| تحريك شده : 


7قای قا 
را .دار بر نید چه تانیدی بحال ملک 


ءا هزارتا از ابن 


ىرادا 


را فثار ,دهد اول ساکت 


بمدءدا میدهد 


یاباشمل -و بعد جان بجان آ ٩۳‏ 


| میدهد . 


ای قابت - عمل مزایده 
جرم تست و اگر جرم. بود الان ن 
فرخ اینجانمی نشتند . 
يابا شمل - پسر ز ده بادمنانمه! 
قای نقابت- ولی ه ندین لا 
است که بگوید من ان قالی راگرانم [ 
نه م اطمه کاوهکه بگو ید من دادم 


که 


تدین دادید من 
باباشیل- جون هن اور 
7نای نقابت - با وجود اینکه ا 


حفص ساذاری هتم 


با باشل - حسابدار یا حسابگر! 
E:‏ 
آقای نایت رئیس-تده برای کر ا 


رای‌کانی نیت 


ارات جدید ادبی ۲ قا 
ات 

بانو هن «سکین و 
ام اختلاس + داری کو , 
+ از چرم | دسا ی‌تبر ل 
پاباشمل -کاش همه 
این و باقر ر یاحی بود ند 
آتبایتبر له حاصل هي کر 
إاختر «شاره ۳۶ 
انفاقا بایان جنگ م 
ارت جدید ‏ شده است : 
پاباشمل - ومات 
ك جدید ميان دولت ج 
بان باشد. 

اقدام دشاره ۽۲ 
پرة ما از پسیروز 


1 
باپاذمل . بگراه 

4 آزادی شله قلمکار باض 
# شتتاراعظم وورش؟ 
پغام دشباره۱ 6۱۱ 

| رویپسرفنه مردم ميتو 
4 دوانیباشد که کم رۇ 


ر 


ام ا +[ 


الحق حسام الدین و دل 
توان اند د خورشیدی را 
شل وتنی که انسان 

شل شما | تخاب کند, 

ی نقابت - تات هم از مس رکه 
ابن‌چه اتری دارد؟ 
اشمل - اترش بکرسی ت 


عبدها لر ایو اهد بود. 1 


باشل -و بعد جان بجان آف بو 


۔ عمل مزایده 6 


تای تقابت 0 
مت و اگر جرم. بود الان‌آناو 


ن تالی راکرتم [ 


بگوید ا 
مه کارکه بگوید من دادم 
ااشیل ےس ما مخهايم که * 
از حرفہای شماحتیق ت کف راف 
"قای تقابت - اگررای به تت 
دادید من اسو ایبه نمیخورم: 
اباشمل- جون من بور 
آمای تقابت - با وجود اینگه 

-سایداری هتم ۰ ۰۰ 1 
اباشل - حسایدار یا حسابگرا 
آقای نایب ریس-عده برای کر 
۳ تیست ۰ 


[قای خاذتی- بفرمااید سه جار 


تکنید ول نکردید :۲۷ 
با وکیل ممطاید» 


ارد 


ارات دید ادبی آقاجان در پاریس 


اران «شاده۲۱ ۷۷ 
چشان باه-وش ابشان با وجود 
التای بیار قیانه گرتار بودند برق 


پاباثمل - داداش لاید این‌هم از 


پم اختلاس مداری کوپن تحت تعقیب 

اد ازجرم اتا ی‌تبر ئه گر دید ند . 
پابامل -کش همه‌عتهمین با نوهلن 
وباقرریاحی بودند که از جرالم 
ای‌تبرله حاصل میکرد ند . 

اختر دشارم 4 2۳> 

اتفاقا بایان جنك مصادف باآغاز 

زارت جدید شده استء 


پاباشمل - وملت باید تماشاچی 


کن باشد. 
اقدام دشاره 4 ۷> 
پر؛ ما از بیروزی چه خواهد 


پغام دشاره(۱۱> 
زوبپسرفنه مردم میب و اهند دولت 
دوانی‌باشد که کم حرف بز ند وزیاد 


خردار دشماره. > 
آنای حکیم الماك مردی است که 
ودرا ڈار کست کمالو تسیل 7 زادی| 
آلده است م 
باعل - و دربیری ریتش را 
دشنان آز ادی‌داده است. 
شق د شمارء ۷» 
ا بای د کرد؟ 
اباقمل - چون‌موقمازباریکی 
کشا شدر است بادشنان زا 
ارا تدیه کرد. 
5 
کار رزی فعلی یر آن‌مو لودچه 
ات 
ابمل - مولود باران‌خدا» اگر 
ند کشاورزی 


باباشمل - فلا که بز رگنرین 
| کلاه‌پا سرملت ایران رفته است . 
کدام بخاری | مت که ا-تراج‌بسوخت 
ندارد؛ 

با باشمل - بخاریهایمدارس‌ایران 
در قعل ز مت ن 


| فرود میآور ند؟ 


مصطقی 

پاد دشاره و 

اینك هنتکام م جو آشتی است. 
باباشمل - باوج 

- باه‌ان پا که ET‏ 
پود «عمار ٩۹:‏ 
زوز بکه اینہا بمیر ندا 
باباشمل - انداءاه حلوای‌سیری 


خواهیم خورد 


نی نقواهم 


شهر که‌ی‌شاه راعقابا تخاب میکند 
باباشمل ۔ آها ! فع‌میدم ! 
ولی نہ تونم بگم 


هسه‌ایر انبان بدانند 
میتی رای‌اقدام بتنیر القبای کنو نی 

بلاتین ینام رده طر ود اد ان 
الفبای نو تکیل یانته است ۰ طالبین 
مراجمه فر ماد ب 

تهران- بالایخیابان‌سی*تری نظامی- 
کو چه رو بروی‌خیا بان ناهید-خانه | بو الاسم 
آزاد مراغة 


نتشر «یشود 
تبازومدیر مسئول »رضاگنجة 
محل | داره: خیابان شاه[ بادجب کو چ 
ظهیر آلاسلام تلفن : ۵۲-۸5 
مقالات‌وارده مترد نمیشود .اداره در 
درج وحکه واملاح مقالات آزاداست. 
بهای لوایج خصوصی و ۲ گهیهابا 


دفتر اداره است. 
بهای اشتراك 

یکساله 
ششماهه : 


۰ ريال 
Ce.‏ 
وجه اتراك قبلا دریافت میشو د. 


قكشماره در همة جا ریال. 


؟ ثخصي دارای بر رگترین کلاهها 


باباشمل - در پیش والده آتا 


نرخ‌هفته قبل 


4۸ 


سهام شر کت کم و شرکاء در بازارمکاره بهارستان 
بمعرض خرید و فروش گ.اشته شد , تصور میرود خریدار 
زیاد نداشته باشد زیرا 
1 


زلیس شر کت بی‌|ندازه شرا سفت 
ست» فلا تمام دعواها سرسهم اندرون است . تجار بازار 
مکاره میترسند مبادا سهم اندرون نصیب کسی شود که مثل 
خود حکیباشی خشگت و گردن د 
بازار و کیل‌بگیری آخرسال تتوانند بااو معامله ای اجام 
داده وخودی توصندوق جاکنند . درهر صو رت کر-ی دا ران 
بهارستان درباره حکیم و شرکاء مردد د» نهمیتوانند بسیل 
ورغبت قبول ایند ونه میتوانند رد کتند ۰ تصور میرود 
بالاخره <حیم 1۷ الی۷۳سهم اژسهام کرسی‌خانه را بخرده 
درهرحال عمر این شر کت زیاد نعراهد بود و جا نشین آن 

شر کت بره کشان و آجیل فروشان ا تخاباتی نواهد بوده 
اشر کت کار ثابت است و کم‌دود میکشد ۰ شر کتلاهیجان 
+ دش را برای از حکیم وشرکاء حاضرمیکند. 


باشد و درتیجه دو 


ازسهامداران E‏ بور رضا ۳ بذب پیسوز حلنه‌از 
گردن: برداشتد. ازع خوارج شدند . گویا اختلاف سر 
خرید سهام دردار بود که 7سیدنمنا شخصا زیرجای دست 
وبا کرده بود . 
پنگاه کاریایی‌هشتی بادقت ناطر 
ودر نظر دارد مبارژه لیغاتی شروع کند. شر کت با نوان 
فتط بارچه میرد ولبای میدوزد ۰ توپاز سردر گم‌است. 


شر کت ایران يك سردارد وهزارسوداء 


حساب‌باباممل 
جار عمل اصلی 
ی‌تو آموزان سیاست 


اوضاع‌بازار است 


برا 


معادلات غابیته 

سال حکیباشی + ۸۲ خلقت بری + ۷۳ سال 
د کترهرزه + ه ۷ سال نذرا لماك بدایت + ١‏ سال تجم الملوك 
۰ ۷ سال جاده نما( و و سالسیپ-الار + ۷۲ سال مصطفی 
کوتوله ۵۸۰۷ سالابرام ز ندی + » هسال هزبر ۸ ۲+سال 
استه + ۰و سال‌ناته صالح + ٤‏ ۷ سال < کیمباشی‌از 
بابت اندرو تی (- ٤‏ ۷سال ۲ چاپارخانه = ٩۳۰‏ سال عبر 
دنیوی اعضای غابیثه )۱۲ = ۱۱۱۹1۰ ماه : ۳۷۲۰ = 
سه ماه عمر خود غاینه 


نادر 


چاپغانه وزارت کشاورزی 


هرچی که پیدا می کنم 
خرج اتینا می کنم 
یه تیه دوز مناتم 
ت و کاسه7بکوشت مسم 
ظهر که مش و قت نهار 
دس توش درا زمیشهچوار 
بچهم بانق و اوق هي 
7 گو شت راسه‌من نیس‌دیگها 
باهق‌وهوزارو زود 
با گر به و باشرو شور 
نون‌میشاداز من و قت‌ظهر 
دهانم‌میشه دیگه مهر 
نیدونم که جی بگم 
بااین شب وروز سکم 
وقی میادیه ماموری 
بم»یگه‌یه حرف‌زودی 
که مالیاتا برد کون 
هس در هر سال‌هزار توه‌ون 
شرت وک اک هدوز 
سی‌تشای داره‌توو‌روذ 
با چارتا حاله 


دساش‌میاد يواش بالا 

تو عاغذاشو لا بلا 
میگرده و نشون میده 

یه عاغد پازه بوسیده 
و 
مه این حکماجراته 
بدی پانه »دی پاته 
انکتناهو یم ذیگه 
میماله» که میغای بجی 

ی‌او نکه‌یه شاهی بدی 
یوو ان و له 

ازالیات رات بجه 


ولی وتتیاینو 


مله پیچارة یریش 
یه دستی میمالم‌بریش 
از یکطرف بخام 
ترجیب ندارم یکدرم 

اگر چیری تعام بدم 

جواب دو 

هبت جو رمات وماتزده 
زبونم به ته پته 

هپفته و مبرم زحال 
ارنر امین ازء‌تال‌متال 

که الا مالیات بده 
اوس بازی‌ر و کثار بله 

اکر ندی من مامورم 
بي‌هیج بو نه هجورم 

دکونتو حسرا جکنم 
خودت روهاج ووا جکنم 

تا میشاوم اسم -راج 
میشم از ترسم‌هاج و و اج 

چشام یه باره واز مشه 
ار دن نیمذ رع‌درازیثه 

کداگه بینده د کونم 
بیارم از کچا نو نسم 


پاباخمل 
کلمات طوال 


برای سربازان +تاهل هیچوقت‌صلح 
وجودندارد » زیراهمنکه ازجبهه‌جن 


کت کنند ‏ 
هر چندغرامتی که ملل «غلوب غاتحیت 
باید پرداز ند کمرشن است.اما کمرشکن 


ی که هر روز مردها بز نها 


هکت 


تازه‌بر 


زنم رو باسه بچ“ هام ے 
بدم دیگه تون از کجام 
ازاان فکزا يو زجا 
میجم سه‌ذرعو نیم‌هوا 
میگم جناب منتطاب 
که‌زهرهام رو کردی آب 
هی هر جی ب امی انم 
خرح اتسنامی كنم 
دارم 
نه بول‌سوروسات‌دارم 


4 پول 


تهج 
یه هو ابرورش ره میته 
9 


میکه دولت با تدرته 


قران ج 


تا فردا صبحی مپاته 
اگر ندادی مالیات 
دکونت با وزاریات 
توقیف ميشه بحکم من 
توهر جو لی داری بکن 
کهاينجوره 
حاح‌این‌جورماموره 
چ مره 
يړوم که دیبگه بسه 
در دده 
مالیاتی که باس بده 
ار 
ته امسال ته‌پار وپیرار 
وه که ورمام 
فط هی واسه ی‌ژورا؟ 
پا این‌جور فرم:۱ 
خرینه مار و کرده‌لات 
اون‌یارو امال مرد نی 
که مات یه پا غنی 
شدهاشت ]شون جلش 


خرانه دار کاش 


یار دل سنك .بما تنك دلان دارد جاگ 
نشود نرم » دل سالك ز اه ول تنگ ) 
جنك و پیکار دلیران حبان پایان یافت 
ليك آن جان حهان.با دل ما دارد زک 
شارت و کمان را بتک عنها وهنوز 
رند عمرة او بردل ما لیر خدنك !۱ 

پدیه:. از رخ ابنداة لو زهره و ٥ھ‏ 
وی خحل از دل پولادی تو هن وسنك 
دشمن از حمله فرو ماند » بپرهیز از کین 
(لشگر از جنك‌بر سود .بر سای‌از جنك) 


جنك بگذار که جن است باقطار جهان 


صلح پیس ار که صلح‌است بافلیم فراك| 


شاد کن خاطر ما را که جهانی شادند 


ای رخت مايهةٌ ا تعاط دل کل 
مار زاف و از چنک ورو نگنارم 
تو هرایبسرز داز چنك مده کیا 
می‌بد. ی که د کر فکر سے ست نکم | 


ننده عق و باشسم و ریاست 2 


ز اغ<ه 


کوچه باغی! 


تاخویش را به کرسی مجلس * کشان 

صد بار حرف خویش ؛ ب کر ی 
راهی بجز طریق بطالت  *‏ نرفته‌ايم 

نقدی :جز حدیث لجاجت ؛ نخر 

۳ 

بر لن مقوط کرد و بیابان دسید جنگ 

ما همچنان در اول بر نامه مانده! 

گر خلق را باب:نرسد لقمه ؛ باك نیست 


ما حویشرا به سفرة دولت رسانده! 


دلان دارد جنگ 
كز اد قل نک ) ۱ 


ج 


حهان پایان E‏ 
دل با دارو ی کک ۳ ۹ 
با دا فا خن رل سوم شماره مسلستل 120 تکشماره درهمه جا ٤‏ ریال 


رانبف تناو قنور 
دل تا لیر خدنك ۱۱ 


نون زهره و ده 


ن است باقطار حهان 


است اقل ذ رد۱۳ 
صلح ت باقايم فر ! 
را 2 جهانی شادند 


5 تعاط دل کا 


جنگ فرو نگنارم 


4 5 
بایان ر سید جنک 

در اول بر نامه مانده‌ا! 8 
ترسد لةمه “باك نیست 0 


۳ 
فرة دولت رسانده یم 
ھر هو نك 


اژمتض اور حکینبا ی و هش تأفتصادی بگذرد: 


گفتم وبازم میگم» شاعر مادرمرده حق داشت که 
پس‌از ی عنر استخوان خوردکردن و دود چراغ خوردن 
فر "ود 
چون بتکدة کهنه بنزدیکی بر 
و با که خداخو استه آ باد نگر درم 
املا خدا مارو بدبخت [فریده وسر نوشت ما مات 
اينه که ازچاله در نیومده تو چاه بيفتیم. هرکار بکنیم که به 
قدم جاو بذاریم یه قدم بعقب سر میخوریم و کارم که راست 
درنیاد پالوده دندون ميشتکنه» چه ميشه کرد اون؛کی‌شاعر 
هم هرچند شل کغته ول یگل گفته : 
ر را عوانکه بک بر گر هگ 
اسب وې در طویله خر کردد 
حالام دیگه دور دور بدبغتی ماست وه کار + 
بطر میاریم ۲ 
یادتون هست؛ همینکه پس ازیسال جو ن کندن با 
کلنک ودیلم كلك داش میلیسپارا »که واقعااسباب زحت 
و [بروبری ما مات شده بود» کندیم وبادعا وثنا روو نها 
کرد بزی سیاه هم پشت سرش » ماءردم‌هالو 
روش وقیچی را دادیم دت مش مرت تلو 7 
کردیم که بینیم ازاون قوعای عطاری که یار عنوض کله 
رو ی گردنش سوا رکرده است چه درمیادا او نم چله نشمت 
وهی فک رکرد ومی‌زود زد تاء اش باین قد دا دکه‌یاهيشت 
اتدادی تد و نیمتد عل مکنه و کارارو بنداژه گردن اونا » 
پاره - سام هرچند چشممون ازایثا 
ب نرخورده یعای خوب میدو نیم که هیچکدوم از انا 
مرد ابن میدون ویم‌لوون اب نگو و علاوه براین 
اونتده سمن دور اینار و گرفه که فقکر یاسین نیستند » 
ون فدتهباست خورده و خوابیده وحالاهم که بیدار 


E E 


شده الد همه فکر وذکرشون اينه که چندروژی‌خوب بچز ند 
ودست دوست وآشنا وقوم وخویشارو بد مگاوی بند کنند 
واتوموبیلی زیر پا ه رکدومشون بذارن وبگذرن۰ 
باوجود این چون برو بچه‌ها پیش بابا ریش درو 
گذاشتند که بابا حالا موقع جنبو ندن اینا نیت از گذشتة 
ایا چشم پوش وبذار بسداز داش میلیسیا اینا روی‌اینماتو 
سید کنن و آب رفته را بجوی‌باز [رنده مام که به‌خورده 
کم‌زو هستیم دون باحوالشون سوخت وبه بروبچه‌ها حن 
دادیم وهبدو و گد اشتيم بهلوطیها و گفتیم ماجن ماهی‌تباشا 
نیم | گه کاری کردید که کردید والا باز چماق باباست 
بوك شا 
آما ماهپاگذشت وزمین چرخید وآسون گردید و 
بقیه درصفحه ۳ 


محبوسین عرأق !!!¬ 


انوش آف مپببد الدوله 
بش کنتن برو فرانسیسکو 
من زسال هزار وسیصد و هشت 
بودم ارنجاکه جامعه ملله 
جش دل از اتید چا 
خالی کر دشونه شونشست‌نوزیج 
حون عادو هرت 
زود پریدجاش ی بچه‌طهرونی 


دکترم دید بکه چی ؛ از یکری 


ای‌نشون و براق !! 


هس مواش مثل پرز روحوله 
کھت وتو بر تم و ا دا 
زدم چون دیوونه بکوو بدشت 
اک باقیشو بکم پزه» ول ایل 
تاطہرون هس فریسک و کی‌عیر؛ 
شبارو نعنا خوود وروزا هویج 
ستون استعفارو زد یه میک 
که به‌ازاینجاواسهم هیچ‌جا ای 


وزير کرد ایرن سید ددری 


HH 


خوب حالا آسپپبد بی‌تاج 
به‌نشین توش يه چن وز تنبالی 
به‌کمی کار کن ؛ ببین حلا 
آهل و ببت ی حبسیایعر اق 
بزن یه زوری دست و بائی کن 
بز ار این بند بدست تو واشه 


بکش بیرون ماشونو از کاراج 
واس کسابگه وزیر اونالی 
که بآلمانا فتن دس بالا 
واسه‌چی‌باشن بازلوسوزوفراق 
کره کوزه‌س» کره کشانیکن 
این غبادم از این میون پائه 


نون 


از ماهی گفتن از تو نشنیدن 
با ببينيم کجا ببمدیکه 
یه روز گفتش زمین‌ساخع«رخت 
تو بدون قوتی اکه داری: 
شاخه نشنید و سرفرازی کرد 


گفت بروجای تو همین پسئیس 


تایه چار پنج ماهی‌گذشت‌باری 


برض شاخه از هیوهشتکین 
زمین گفت چونی‌شاخ‌سر کش 


کفت غلط کردم دیگه ای ولا 


از ما پې ن کردن از توور چیدن 
هیر سیم اچونکه شاعری مرگ 
کزیپاوم‌میکشی‌واسه چیرخث 
از منه باس مسنو که داری 
بپش خندید * زیون درازی کرد 
سرفرازم من با تو کارم: نیس 
شاخه گل داد و میوه بسیاری 
شد و کله‌اش رسید بزمون 


#<الابکش 


خم 
چه‌شداون‌سرفر 


بعتم بشت هشه هس دولا 


HH 


حالا سر کارم آجناب: وزیر 


سرو کار تو بازم با ایناس 


باکه از صندلی گذاشتی یر 


کهآزادیغرن حالا باس شماسی 


رن یه زوری باکه با شادی 
واسه شون جود شه‌فور ی آذادی 


مهندس الثهرا* 


بقیه از صف<ه ۲ 
اژآینا خبری نشد که 
امروز وفردا بر گذ| 

غالا تا یادم 
وی بک که درشت 
ندیبا خداو ند به یهه 
بدوهرّه گنت که مرد 
بچه سفارش‌بده که بچ 
۳ هثل هبة مردها | 
فد ورفت پیش 
داد نجار هم گفت فر 
فردا سالها طول کد 
يجا رگفت هنوز تمام 
ډیگه عوض اینکه م 
را بقرستاد. تابچه د 
را فرستاد و گفت با 
پکن وبده؟ یا اینکه 
بابارا باوستارسو ند. 
جلو بچه و گنت بر 
کار عجله ای‌را دوست 

حالام جون د 
نجار. هرچه ما کوشا 
پدفیم و چشامو نا 
هیچی ن باز 
خادوشو : 


یگ 


یگردد خدا هدو 4 
بامزه اینجاس 
بکلاهشون میارزید 
خال ی کردند و غزل 
حالاد بکه عای هو نده 
و پیکر که از هر 
سرد تا آدم و عذ: 
بخواهی خلط انداز 
انون‌در مقابل این 
و انگشت بدندون < 
درش کجاست؟ بب 
پنکه ذاء 


هستندو»2 لکنه خو ده 


با وجود 


پادست پس میز تن و با 
بی باز و شش منیژ 
پاسکان ها بو عطاب ۳ 
بر میخوره و فورا 
پندازن! 

جان بابا! م 
وب بشم و 
ریابازه, دوقورت 

ور بون اون 
0 هی چبه 
مرت پای این ۰ 
ارت‌این مات پیچار 
و باس این يك گل 
از ژنان 7 نها ستر 
آدم و حوا یی برا 
هناد لشگر عضو زر 
ابا | که مر دید و یر 
یه و ببر ید جایو نو 

عنار جگرك 


چون سر کار تمیخاد! م 


پایشحت شاهنشاهی | 


ون و یراق !؛ 


ش مثل پرز روحوله 


وشو بگیر کم 


میا یس کو 


ن دیوونه بکوو بدشت 


و بکم پزه؛ ول ايله 


اهضفر سکو 1 


ی*دره 


منا خوود وروزا هویج 


استعفارو زد یه میک 


اینجاواسهم هیچ‌جا ای 


سیرید ددری 


رد ایرد 


رون ماشونو از کاراج 
کسایگه وزیر اونالی 
لمانا گفتن دس بالا ا 


ورس" کره کشا یکن 


ارم از این میون باه | 


بن‌کردن از توور چیدن 
اچونکه شاعری میگه: 


۱ 
ممیکشیواسه چیرخت 


باس مسنو نکه داری 


ندید » زیون درازی‌کرد 


م من با تو کارم نیس | 
گل داد و هيوه بسیاری 


ں و کله‌اش رسید بز 
اون‌سرفرا ازیت؟<الابک 
رشت همیثه هس دولا 


ان تذل گذاشتی د 
۱ 
۱ شادی 
ی دادی 

مهندس الثعرا* 


:شون حالا باس شهای 


درد دل بابا شمل 
بقیه از صفحه ۲ 
آزابناً خبری نشد که نشد .به نشد که‌بدتر شد. همه اش بوعدة 
انروز وفردا بر گذار شده 
خالا تا یادم نرفته بذازید این قصه کو چو لورا واسه 
نون بکم که درست مطات حالیتون بشه . عرض کنم اون 
قدییا خداو ند به به‌مردی یه بچه عطا فرمود. مادر 
پیوهره گنت که مرد برو پیش نجار سر کوچه ويه ثوواسه 
بچه سفارش‌بده که بچ با توش رآحت خواه. چون مر د که 
م شم مردها از وال67 مصطا 


بچه 


ای <ساب میبر دند 

شد ورفت پیش نجار و نو سنارش داد 4 هزار 
اد کت فردا پس فردابیا تلورا بر .۱ 
فردا سااپا طول کشید وهروقت يارو بسراغ نو اومد 
نبار گنت هنوز تمام نشده فردا بیا. مختصر بچه بزرك شدو 
ډیگه عوض اینکه مرد که هر روز بسراع ذو 
را میفرستاد. ثابچه دوازده ساله شد . به روز بدره سره 
را فرستاد و گفت باوستا بگ و که ترا بخدا یا ننورادرست 
پکن وبده؟ یا اینکه بیعان‌را پس بده , 


باد خودبچه 


بچه اومد ويقوم 
بابارا باوستارسو ند. اوتا عمبانیذ وسه هز اررا نداخت 
چلو بچه و گنت برو ببابات بکو که این بیمونة تو ۱ من 
تار عجله‌ای‌را دوست ندارم» 

حالام جون شما اینا و-4 ما شده| ند هون اوستا 
نجار. هرچه ما کو شامو و تيز مي 
نيم د جشامو نا چپارتا میکتیم که به مره ای 
هیجی ن باز در همون پاشنه E‏ 
خابوش‌ر ٣سیا‏ میگزدد» ولی برای کی و رو کا کل کی 
گر ددع میدو > ویس > 

بامزه اینجاست که از ابا هم اونائی که سرشون 


بکلاهشون میارزید و چیزی مو شون‌هیشد یکی بکی‌شونه 
خالی کردند و غزل خداحافظی را خواندند و جيم شدند و 
حالادیکه عای مو نده و حوضش و به‌اداره های کله کشادبی 
درو پپکر که از هر سولاخ‌سنبه و حتی سوراخ‌بخاری‌اش 
سرعد تا آدم و عضو کلنت وباريك بیرون میادووظاهرا تا 
بخواهی اط انداز ولی به‌ذره عدل واثر اعلا یوخ ۰و 
انون‌در مقابل این سازهان پاشیده و وار فه‌مات‌و پوت 
و انگثت بدندون حیون میمو نه و بی اختیار میگه :یس 


درش کجاست؟ ر اونوقت این بزرگواران 
پا وجود ایشکه ذاتا هتل شپش لحاذ اف کهنه سج‌و پر رو 
هستندوه! E‏ هات کو سفاد چونده|ند 


بادست بس‌مبز ند و با پا جلو يکش ند بشما که میرسند خو دشو نو 
ی باز وشیش منیژه خانم قلمداد میتنندو| گه خدانکرده 
بابشانیا بو خطا ب کنید و یااز گل سنگین تر بکین 
۾ میخوره و فورا غوره 
بندازن! 

جان باباا من میخام بدو نم که اگه‌ما اصلا از ب 


ارب بث م و بگیم خرما از کر گی‌دم نداشت و لمون: 
و بابازه, دوقورت و نش باقیست؟ 

و بون اون‌صود تهای پتو پهنو آلی تون 
ارم » شش چیه که کله پاجه اش چه باشه؟ 
سر تا پای این مملکت چبه که اقتصادش چه باشه! 


مشت کر سده بد بخت 


بپشون 
میچاو ن و نته من غسریم راه 


آررت‌این مات بیچاره و خوراكاین يك 
و لباس این يك کله پا برهنه و تن برهنه که حتی بعضی 
از زنان ]نها ستر عورتین ندار ند و از شاواره‌د حضرت 
آذم و حوا یی برك درختان استفاده میکنند ‏ چیه که 
هناد گر عضو زن ومرد را او نجا معطل کردهاند؛:جان 
ابا | که بردید و غیرت دارید وکار هم ندارید ایشازو بخط 
نید وببرید جابو نو بگیرید » چرا ممطلید؟ 
نار جگرك که سفره قلمکار تمیخاد» وان نبیخاد 
چدن‌سر کار تمیعادا ماهی شیش سیر کر زرد وضالیسهمتر 
ان 


IRE S N 
و بو نصد تومن‌مواجب‌ویه‌دستگاه‌اتوهو پیل‎ 
۱ بيوك شيك و پیتّگ لازم‌ندارد‎ 
خان‌حا کم فرءودیاروراهزار تاثلاق‎ 
بره یارو بر برغان حاکمونگاه کرد و‎ 


لغت تر بان: یادرهمرت‌ه چ شلاق نخورده‌ای) 
و یااعلا خاب سرت نمیثه ! حالاشماهم 
وال یا حساب سرتون نببثه و باشلاق 
ندورده‌ایده انتصاداینمبلکت وسازمان 


شما بخداه,ون فیل‌و فنجو 4»هیچ نسیتی باهم 
ندارد.جان با با! 
طبع را تباید که چندان کنی 
که‌ماحب کرم زا پشبمانکنی 
باريد لقمه ناتی؛ لحا ف کرپاسی هم 


برای این ملت پنونه که" شما هم قیم و 
وعی‌اش باشید. 
فک رکید که| که این 


محرا درا 


شتر دومیان‌این 
بن دوز واویلا خواید برای 


چو تونء بده» شما ازسواری باز میمو زد 
والا ابن #تربیچاره مروزی افتاده‌است 


که‌براش «رك وزندگییکساست. 
شمارا بخداء مردم‌ادرست حواستو نو 
EE‏ 
این سازمان افتصادی علبه‌ما 
علبه هرماه ه کرو رتومانخقوق 
بگردارد که مشه سالی صدو 
هشت کرود وبا پنجاه و چهار 
فاون تومان! این پنجاه وچهار 
ملیون‌تومانر | م خواهند از کجا 
در بارند؟ ازهمن ماهی پانصد 
گرم شکر وسالی‌سهه‌تر کر باس که 

باخف مر دم تور ون م ده د؟ 
کارخانجات‌مای پا رسال صاحا نشو نو 
میلیو ن رکز دند »و لی‌درهمین پارسال که 
بره کڈی کار خا نها بود همین کارخانچات 
دوات‌عليه شصت مایون تومان ضرر داد! 


میخام بدو نم این ضررراامال میخاهید 
باچی‌چی جبران کنید؟ بااون اتومبیل‌های 
رن -قرن های بخور 


بخدا » امروز فرداست که 
کفگر به ته درك پر سه واین ملت 
ج ناچار کفگیر دا از دست این 

شپز های ناشی بگیرد وبر شون 
بو 


بدو نید که اون دراردستاناست که 
باج بشغال میدهند والا این لمت دیکه له 
حومله و نه طاقت این بره کشی هارا 
دارد .۰ 


آشه جان من شتوراچه بملاته‌بندی 
۲-»اینا کجا علم اتتصادآموخته ندا والله 
ایتا -تی «ذل اون شاگرد 
ا چرگه انداختن راهم 
ایتا همه اش مثل دلا کهای هت 
ناشیگر یځو نوسر کچل ما در بیار ند. 

من ازتیباثی که او توهنوزمرد 
باگو بیفرضی‌مید و نم» میخام که‌یه‌دقه» لقط 
یه دقه‌اون کلاه پشی کله قندی قدیبیشو 
که تم ازاین کلاه فر گی حالائیش با 
|امافترء + بذاره جلوش وقاضی که و پینه 


اگه بابا حق داره » او توقت راهی. را که 


غرادات جنگی 
و در 


رسید کی بغرامات جذکی عوردرحت 
قرارگیرد و تاحدامکان خساراتیکه در 
تتیجه د ك متوجه مالک مختلنه شده 

ان گر دد »ل|خفیه نویس باباحل 
برای‌تسهیل‌این امرسياه؛ اسامیاشغامی 
راکه دراین جنک خارتیتوجه ١‏ نها 


نز دی 


شده وحقا مستحق دریافت غرامت هستند ۱ 
تهیه نموده است که‌با کمال احتر ام نرا 
تقدیم دولت :له ید تا شبایندکان 
ذوالعز و الاحترام ایران‌در کنفرا نس‌تملی 
ارسال شودتابلکه در 2جهٌ اقدامات‌جدی 
]نبا خدارات‌وارده جیر ان گر دد 
ایتک عورتاسامی‌خارت‌دید کان: 
۱-طلبکاران شس‌جلالی‌وحاجی ریابه 
۲ - محروملوکاله ای ورشکتة 
| ننخا بات دو ر چہار دهم با بتمغارج| نتغا بات ۱ 
۳- ينه رسمی بابت غر امت د ندان 
شکسته . 
- نقاهت وسنبل‌شائیان بابت ديه 
2 ۰ - دکترمدتة بابتاشگہائی که 
در کرسی‌خانه شار قدوم نمشد گان مات 


کرده است . 


> -7 سید نسنابابت پولهاثی 


ک‌درراه 
تن E‏ برای‌خرید نناع و فلفل خرج 
ده ات ۱ 
۷-ای‌رح‌هیرزای 7 لکسا ندری بو کالت 
ازطرف توده ک یانی بابت‌عمارت‌های 
سوخته برد و اصنهان . 
ER‏ ا ی 


۹- حاج ۲ قاهای باز ازار ار بابت تنزل 
قیمت اجناس 

۰ باباشمل. باپت عقب نشینی 
مظفرانه ازجبهه لو اسا 
بابا جلو باش‌میذاره بره که هم این ملت 
راضی بثه وهم خدا . عرض کنم» درزمان 
پا ع ا هبه چیز مون روبراه ود 
وھ ی کارخا هماخ ورا من فی گخردیم 
وازامرو زهم صدابار بهترز ند گی‌عیکردیم» 


خبری آزاین بساطو از این سازمان| عسادی ۱ 
وابنا نود . حالا که هزار یله پایت 
آمده ایم وتاج دیکها 


بغشی ها واین سفره‌های کسترده مرتضی 
علی معنی نداره. بیثتر کارهای این‌سازمان 
هم که مر بوط بوزارت باجگیز خو نهاست 
تورا بعلی» غير تی کن و این بساطو بچیناو 
هثل سایق بچسبون بدمب وزارت‌باجگم 
خونه وفردمو ازشر آن راخت کن! مرا 
بخیر تواهید نیست شر مرسان! 

والله مرد اودت که طرصه و رو 
درواسی‌را بذاره کنار وبگه: عموء‌هاچتا 
وواچیتو بساطتوو راو الا اون بر گرام 
های‌دو رو درازهمه اش‌شمره‌وجفت سبیلت 
بهبول سیاه ارزش ندارد. 

جان بابا باور کن که آباد 
کردن این مات و اقتصاد این 
کشود » خراب کردن الن‌دستگاه 
(صاداست‌وبی 

مخلص خود تون:باباشمل 


دعوامی بین [+ورتاش و تقامتد رگرفت و بايك 
ويك لد 
۰ ی نناهت وسط دعوا نرخ طی کرده وخود 


مورتاش که بحرین حواله‌شد خاتمه یافت. 


۳ 


دا شتند بیردم بلیط ندهندو بالاخره قرار شد بهر کرسی 
فقط يك لط بدهند » 

در اک ولا 

بل شده د تر ظاهری» آسید ناء عوج ان 


که درینکی ازمحواعله های 


پنین استنیاط 


- متدمه لازم نیست خودش صراحتاً در - 
وه است 
برات‌روز شنبه و 
دریکی دونغر از نو-وانان مور وانع 
باختند . 


۰ بانجریانات اخج و 


خ روز ميخو رد حاضر نبود 
اجلای راادارم کند؛ _هاشمغنچه دهازهم شانه خالی‌میکرد. 
بالاخره ازوج ن معظم ساده‌تر کی تیاوردند وزنگوله را 
بگردن اوستند وروانه اجلاس ساختند, 
۰ تطاهرات نه وبکشته نمناخواران بزاتر«گل 
ریزان روز پنجشنبه «یدان بهارستان بود» 
۰ برای ام لاش تماخاچیان توقیف شده روز 
یکشبه کر سیعا نه د کتر کناتدام کرده بود 
۰ بس ازخاتمه اجلاس یکشنبه نهار مفصای- دز 
لتانطه بثظاهر کنند گان داده شده 
در باشگاه نعناخواران بر نج صدری نره يك 
یاو ئی دو ر یال و پارچه وطنی اصفپا نی اعلارامتری 
هشتاد ریال بافراد حزت میدهند» 
باباشمل ‏ ای کریبی که از خزانه غیب 


کبر وترسا وظینه خورداری 


۰ قسمتی از اماق هر بوراجع یکی از 
وهمدردی او درجنك ۰ ۱۸۷ درروزنامه رسمی درج 
است ۰ 

۰ + علت تلفس دادن‌جاسه روژیکشنبه ونتم نکردن 
آن آزطرف عوج بن ممظم برای‌این بود که فرصت بدست صدقه 


ا ماازخوا ند کان 


قوق راعاملا ساده 


وانعه حضور بهمرسانید 
دوش آب سرد مجانی 
ر یاز برای جلو گمی از 
مید ان بهارستاناتومبیلای 
رمیدان نامبرده حاضر؛ 
بگرعی هوا اساحه‌مز بور 
تاثر خودرا ازدست داده‌است وتصور هی 
بگر کالیه اشخاصی که»یل‌دوش 
نه واستطاعت پرداخت تا کس 
حنام نداشته باشند لك حمام کمرشان‌يستة 
ی بهیدان بپارستان‌هجومآو ر ند 
وبداد وقال وهیاهو پرداز ند 
با باشمل س مااز 7 قای‌شهرتار که! 
علاقه بآ بادی شهر و بپداری مردم نشان 
میدهند تناضا داریم کهد اين قبیلمواتع 
از7پاشی بمردم مضایته تمایندو 
تان |تومبیل‌های 7بباش رااز 


کنند وبپر بك از اجتماع | 


کنند گان نیز یکقالب صابون بدهند 


برای طرح‌تضیه مش‌دیا تت ندهد و بگورد 
وصط دنور نبیشود مستله دیگری‌طرح 


کر 


۰۰ رتود برای جلو گیری از دای | 


دادن کرسیغانه 
مواظب هستند که نگذار ندعده برای‌رآی 
کافی باشد 

۰۰ ممصندوق بد کتر صدقه 
گفته اس ت که فرا کسیون, ما برای بازی 
کردن رل اقایت تد 
هم خدارا خواهیم‌داشت وهم خرمارا. 

۰ . » دکتر ظاهری‌مو قع ز نك |اجلاس 
که عده‌ای ا زکرسی 
جمع شده بودندطبابت کر دو بطو رشو خی 
فرءود؛ مملوممیشود زنك اجلاس هم ییکی 
از مدرات است 

۰۰ سید تناع درموقم برخورد 
پارحیم قوچانی که گفت اکر میتوانی مارا 
یکش بفرمودهن شش نیکشم 

باباشول س قا خیلی‌منطیغاعطی 
داری :خیش راهرجاگیر آوردی بايد 
بکشی.اگر بدانی دوسال پیش ۱ 


های تيوس چه بلائی سرما ورد ندا 


بقضیه مش ديات 


لیل شده است یعنی 


شینان دور مستراح 
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ممئو نم چون سياه مرفة بچه هرا معالجه 


نبودید, اما بدا نید که هنوز زبان والدۀ 


7قا مصطفی از کار نیفتاد‌واگر خدانکرده 


مریخ شود مسب حت 
خواهید شده 


...در کوچ نظم|الدوله شب جه 
ببار کی ومیشت عروسی یکی ازاعضای 
جوان ادارء کل‌معاون بود و کامیون‌ادار 
ازدوروز قبل در بر گذاری این امرخجر 
زحت فراوانی میکشید. 
ماشین شماره ۲۰6۱ ماشین 
صرویس باجگیرعانه ات که یکی از 
روّسا برای‌استفاده از آن و فرستادن‌دختر 
های خودبمدر-ه نبرء سه رنك وا بر آن 


حرام کرده‌است ‏ 


ازل دو 


رود دزدی وتقاب ز 
باشل صحیح نیس 
رات خشن زیاد نیس 
وس (شمار»۷۹) 
رای املاح قا تون|: 
ات 
اباكملت با وجود | 
مداخله دولت 


بزلازماست. 


إظعه س (شمارة ٥۸‏ 


E 
اباشملسحنی جرخ‎ 
«ِ 


آکر این مجاس و 


در این ر 


غراهيم داشت؟ 


باعل - صرفه جو 

ید هم ند ای رام 
ضما ناکنته نماند 

#امطه وجو دمش: 
خوانده‌ای ویا 


اظ ر گر فته‌ای . 
اساخرز ایران (شا 


دم ایران بساز 


اد 


ابا شل یساز 1 
ین 


برفه بچه مرا معالج 
اند که هنوز زبان والدة 
کار نیفتاده‌واگر خدانکرده 


ت عروسی یکی ازاتضای 


معاون بود و کامیون‌ادار» * 


در بر گذاری این امرخیر 
, ميکشید. 

شین شباره ۲۰6۱ ماشین 
رخانه ات که یکی از 
ناده از آن و ترستادن‌دختر 
۰ بر سه رنك را بر آن 


له اختر اعات 


را بخوانید 


له وارد میسازد: 


إباشمل- 


های ما حاکیت خودزا ازدستبرد چندتا 


دایدرت‌رابيامرزد » دو لت 


کرسی نین تمیتو| نند حنظطکنند؛ په برد 
جن -اکمیت ملی ۱ 
خانمه یاقت ولی کسانی 
نیام همکاری با توامل 7امانی از 
طرف‌توای متفتون باز داشت شدها ندهنوز 
درزندان| ند, 
باباشل - لاید حالا دیگر بجرم 
هکاری با عو امل‌ژاررنی درتوقف نگا 
داش شدء| 
ههن (شماده۲۷) 
نامر ام است که هر چه مقر ر ات خشن ز یاد 
زشود» دزدی وتاب زیاد ترمیشود. 
ااباشمل محیح نیستءزیرادردرد گام 
رات خشن زیاد نیست. 
لو (شماره۷۹) 
برای احلاح قا تون| نتخا بات‌مبارزه‌لازم 
ات 
#ملت با وجود این برای موقم 


اققابات مداخله دولت و منامات معینی 


اه ے (شمارنره) 
اجا غراب است 


اباشملسحتی چرخ و دنده‌های عراده 


۰ 
اگ این مجلس واین اه کز تلهم 
رل شود در اين روز بحران لیم 
تراهم داشت؟ 
اباثمل - صرفه جولی حقون و کلاء 
ید هم زند ای [رام. 
شناً ناگفتة نباندکه هفطار پا 
قاط وجودمشتولیت مجلس رام کز 
ال خوانده‌ای ويا تقل معده مبلکت را 
ازظر کر فته‌ای . 
انز ایر ان (شاره۲) 
دم ایران بساز چه اشخاصی هی 
ابا شمل ت پساز اکثریت و ادای 


a. 


جکوه تاریخ عدرارمیشود. 


راباشمل- بان يڪم ر تب 
بر کرسیخانه را دزد گاه خطاب 
E‏ 


ستاره س (شمار۲۰۷) 


است خلاف واتم نی 
بگاه اعت. 


ن را موردآزمارش 
قرا,ءیدهندو تیجه آن عاید یکمشت وزیر 
وو کیل‌یشو 
رهبر (شماره )۰0٩‏ 

چت بکجا مرود؟ 
با بامل بسابوت 
]ردو سے (ماره ۵) 
چرا چراغ ما خاموش شد 
پاباثمل - لابد پل‌برن‌را نداده‌بودید 
وازطرف شهرداری سیم را قطم کرد ند. 
شفق- (شاره ۸ ) 
هر کس یك بسته اسکناسدر حوالی 
شس الضاره گم کرده د 
بيده به يمي زين ۰ 
دابا شه لے راستی قدرت داو ندی را 
تماشاکن» در شس!1ساره گم ميث ودودر 
شاهرضا به‌پمپ بنزین میچسبد ۱ 
اطلاعات هغ گی( ارہ ۲۰) 
درهوډرود خوشکل‌وجوان‌اتتغاب 
نکد 
باباشملے بس باداش عباس مارا قر 
نر نندا 


| گهی 
| نحصاراتجدیدی‌را که‌|خیر آو| گذار 
شده‌است ذیلاباطلاع عموم‌میر ساند #امبادا 
ادءگر ان بو اسطه استعمال عمدیو غر عمد ی[ نها 
باعت کدورت ویاشکایت صاحبان| تحصار 
راغراهم آورند : 
آزادی خواهی : در انحصار توده 
کپانیاست 
و طن‌برستی :درا نعصارعراده_مای‌است 
امو رخیر یه :درا نععار ۲ قای| نفر میه است 
پالمغره :در |تعصار آقای هاشم غنچه 
دهاناست 
اظم‌ار نظر درماال اقدسادی :درا نهعار 
دکتره‌شفشف تفوسی 
نمك ؛ درا تدمار ذات بای 
اظهار نظر درسائل‌سیاسی : درا تصار 
اردشیر بنی بو غوس 
لفت. : دراندمار محمد ابن سعد 


ادارة‌کل انحصار ات 


یروا کت 


سا سرا ار 
میسرت ی سا 


شرت سای ید ۴و وم 


E 


مصاحبه خفیه لوس‌بنگی دنیائی 


دره‌عاجه ای که خقیه نویس کی ازروز نامهای‌مهم 
ینگی دنیا با تمایشد گان‌ایران بل آورده سوالاتی‌درباره 
اینکه چکار باید کرد تا صلح جهان تأمین شود طرح و 
ٍاسخهامی در یافت تمو د که‌مابرای‌مزید. |متحضار خو| نند گان 
گام 


8.ع ود السلطنه س اجازه بفرمانید به کتاب-تون‌بین 


تر جمه و تقل [ نهاهبادرت م 


ال و قا نون‌مد نی‌مر اجعه کن 
د کترساستچی س 
ع 


جيرعلی من 


بی مك کرده 


است زیرا جبپه‌های جثك داخلیو پارئیزان ها را ازین 


قاسم شاخ نبات : حقا که در زمان برسد مودة امان 
گر سالکی هه مطر یقت وفا کت 
ناقاصالح - اگرهشهر ینان یایسپارا وزیر جنك فد 
ریشه جنك ازد نیا کنده میدوده 
امبر تومان پازی - ملح کدامست؛| گربنا باشد در 
دیا جنك نشود » پس ما از کجا باید نان بخوریم؛ 
سر هدك معار فه - | نشباطس بازی بمن اجازه نیدهد 
که برخلاف قولءانوقم حرف 
سر ھت اختر بندب اها . 
۰ دیس ةش جنك را روزنامه‌چی‌های هوچی‌دامن 
هبر ند ۰ 
با وجود این جنك برای هرکس‌ضرر داشته‌باشد 
برای روزتا + 
ابول امي اجازه بدهید ازحاجی تهجون‌پرس و بشا 
جواب بدهم. مسکن‌هم‌هست که بر فیقم بتو یسم این , مو ضوع را 
بابقه بگذارده 


متفت دارده 


درروز نامه 
کے قضیه باین ساد کی نیست [قاجان دراین 


ن بای این معطمب را با کدخداهای لواسان 
وکن وسوانان‌درمیان نوم و 
اوو 
محید مقر فر س در مردم باید دلاقه بعتقه خری و عتبته 
فروشی(جاد کردووقت بیکاری ۲ نبار امعدود نود تادبگر 
بغیالجك نقند ه 
مصطفی جر اغی‌جو هر آ۱3- برة 
جذت جمح بول‌است به‌هر نحوی از | نحاء» باو جوداین! 
بر گشتم رفیتم عبدالرحمن| ن‌علجم فلامرژی‌را بجان بوسمید 
نفوسی »یندازم که الات ۶جیب وغریب نی 
خصوص تویسدتا با 
بکیهان اعظم برسد, 


بق میل نها جوابی برای 


کاظء می - این چه حرقیست میز 
نمی کردند من اب 


د کتر فطعلی‌صورت پکر - داداش‌جون‌امن‌این<ر قها 
را نیفیعم » تازهعن شاعرم وءآیدة: ثابتی‌هم" ندارم» هرچه 
حالا بگویم » مجبورم نیساعت دیگر تکذیب کنم و کذا» 
پس نیساعت دیگر بیا وهمین جوابنی که الان دریافت کردی 
بگیرو رو !كك بلامتی» 

دکتر دل و قلوه 1 

مکر شیر و پانگی ای دل ایدل 
بو دائم بجنگی ایدل ای دل 
خانمها » [قایان ! شبدالٌ!دمبارتن اکس 


تقل از دیلی کماجدان چاپ فر سکو 


جاده سشنبه ۲۵ ارد بب‌شت 
قای د کتر مصدق - اینکه وضمءجلس نیستاینجا 
دزد بازار است . 
باباشمل - قربان دفعه او لکه این حرف دا زدی 
خیای بپشون برخورد ولی این تاتیر نکر 
لبید| نم یا عادت کرده اند ویا دیگر اهمیت بحرنم‌ای تو 


E 


نمید هند 
جاسه شنبه ۳۵ اردببهشت 

7قای دکتر رادمنش - بایستی علت بجر ان اجستجو 
کردا 

با باشمل - و ]نیم درمجلس , 

۲قای دکتر رادنش - بیست صال در ان 
حکومت پایسی بود 

باباشمل - فرقی تکرده حالا هم حکومت بارلمانی 
نظامی . 

آقای دکتر راد 
تمطیل کرد ندء 

با باشیل - جالا هم چپارده ماهست که شا تعطیل 
کرده‌اید . 

نای دکتر رادمنش - مار گزیده از ریسمان سیاه 
میترسد. . 

باباثءل - ازریسان سفیدهم» ازریسبانهای قرمز و 
آبی و میاه‌هم» ازر نگهای دیگرهم 

آقای دکنر رادمنش - دردنیالی که دریکروز در 
یکی از پایتغت‌های اروپانی ۷۰ نفروزیر و وکیل خائن‌را 
تیر باران کرد ند , 

پاباشل - با این حساب تقرییا یکهفته وقت لازم 
دار یم. 

آنای رادمنش - ما پمیدانیم‌این شخص را که‌داديم 
میاوریم چه, تظری دارد؟ 

باباشمل - فلا با نظرش کاری نداشته باشید همینتدر 
که برذظر باشدکافیست 

آتای راد+نش -,چهل سال ازعمرمشروطیت دراین 
میلکت میگذرد . 

بایاشمل - پس ریشش در [مده‌است. 

آقای قبادیان - 7قا این‌ها ایلات هستند و ایلات 
حافظمشر وطیت ایران هستند. 

با شمل-و ان ما نمید| 


نشور 


- بیست سال مشروطیت را 


برای خاطر این‌مشروطیت 
ناتص گرد تمان زیر بار منت چند میلیون باید باشد 

آتای ذوالتدر - مز خرف میگوئید 

شمل-با اجان تو که بك قبضه ر یش‌داری‌چرا این خرف 

هارا ميزنی ۲ 

۲ قای ایرج اسآندری - مرد که خفه شو ٩‏ 

باباشمل - جای لفمان خالی که ازشانمایند گان‌ملی 
ادب یادبگرد . 

آتای رادمنش -مماکت که ارت پد ر کسی لیست 

با اشمل - جز ضایند گان مجلس, 

آقای دکتر رادهنش - اگر دولت‌ها 
ملت ايران براین کشور حگوهت کشند, , 

باباشل - هیچ هچو خیاای :دار ند بذام ایند گان 
درست وی نادرست میخواهاد خ‌ومت 


شواهندرنام 


بای سید ضیاءالدین ء مدهاا آذربایجانی را تبعید 


كردت . ۲ 


باباشمل 


باباشىل - [قااجازه بفر مائید زاجم 
ان ۲ذربایجانی ها محبت کنند 
نی[ نها هم [غر نماینده دار ند . 
]نای‌رادمنش - دلار ها رامیفرستنه 
تارج حاضر هم ي بمانتهق تناها 
کنند که ماتوی سرهم یز نیم. 
باباشیل - بز نید توسر هم جانم»» 
مه وه نطرف که کود که 
سود اسلام | 
ای رادمنش - 
خوب‌اداره میشود؟ 
اباق کی بیع 
آقای رادمنش - م 
احمار است که 5 1 
باباشیل - چه عر ض کنم» درموتع 
حرق زدن ذلت[بادی کمی دقیق بشوید! 
آقای راده‌نشدرست ات که‌ما حالا 
اسلحه نبیت‌واهيم . 
باباڈمل - حرا نمیغواهیم مگر یب 
سرخ برای دست چلاق بداست ویاسر باز 
ما تا آخردنیا باید تفنك بر نو داشته باشد 
جرا ازهمان|ساجه‌هائی که برای متفتین‌ مان 
ساختیم برای خودمان نمیسازیم؟ 
[قای رادمنش -کناشبا میگویند 
کنش که ازخارجه وارد »یشود دیگر ما 
از کما نان بخوریم . 
باباشمل - ازهیانچالی که این بنج 
سال پوست سر مردم‌را کند ند . 
تای و ادهنش 
ا گر دستگاه اقتصادی کشور ما خوب کار 
باباشل ۔ الا خوب"عا ر کسردنش 
کش بقرمائید اگر اعلاعار نکند. 
7قای ایرج اسکندری - [قا اینجا 


من یقین دارم که 


پیش 
یکمده [مده‌اند که حرکات غیر طبیعی هی 


باباشمل - املا جاشان هبیتجاست. 
آفای رادمنش - ما در مسکو 
ماموری داریم که هميشه ناخوش است . 


پاباشعل - خداغقاش بده‌د 


غودمان هچ گو نه ابتکاری دار 

بایاڈمل ۔ وتام ابتکارات هنا در 
سیاست داخلی است» مثل مندوق عوض 
کردن درانتخابات» اختلاس کر دن ماست 
مالی نمودن و-کومت نظامی که هم‌هست 
وهم ست وقیره 

آقای رادمنش - ماباید عامل تعادل 
باثیم ته برهم ز ننده تعادل 

باباشمل ۔ مات ايران ازصبم قاب 
طالب آنست تا نمایند گان صحیح‌یا نامحیح 
آن په بخواهنده 

جلسة ۳۰ اردیبهات 

۲تای تهرانچی- ۲ قای‌د کترمصدق 
یا توطیح بدهند و با عذر بو اهند, 
باباشمل-هو ای مسکن‌عا او فو عهد با 

ز وهروان سف ر کر دهءذ رخواهش بس 


آتای دکتر «مدق- مردم»یگویند 


جدول باباش 


برکس جدول زیرا < 


7قای دکتر مدق بان 3 
مل ی که تا این درجه بت ااا 
بیملاته است ۰ ۰ 1 

باباشل- بمصالح خامه‌چطر ۱ 

دکترممدی در ر 
های کشاورزی بالغ‌بر ۱۳۰ با 


تصیب رندان شده آست. 
آقای دکتر هعدن ب 
قماش را یکر تبه بردهانده 


پارام دړړاه باکو وهم 
راط وهم درکارو از 
کن ره - هم 
2 ۶ تی سینه کنتری که کر 
محل کئئہ مات را بجای تضاوت اق شاب ابر ند - حاشیه نیس 
فروش رای دءوت‌مینمایندء از 
7 فاید کتر مصدن - سور ا 
که روزی پیش ۲.د که اعضای ۶ 
مردم ۱ 2عاب نکنند 
بابا 5 
که روزی پیش ید کها:ضای ا 
مردم | ععا بکنند » 
[نای د کنر مصدن 
بىجاس ۲مده ام٩‏ 


با شمل-بسلامت: 
آقای نایب ولیس( دکتر 
7قای طیاطبائی بشما اخعطار با 
19 


حق ندارید برای ریس 


ال دریافت کر د- بط 
ی لو 


کنی که ا: 
باز واست شو ند وتکلینشان 9 


سب زن ویار فیته 
شد 4 ۱-درس حدا 
ساعت مماوم‌شود. 
باباشل- بسیا 
عرح: | باید ته ویب 


را بگردن‌گربه بپندد؟ 


درمنحه ۲| 


داردین را توی‌آن 


E 
بات لاوز‎ 


باباشىل- ب‌صالح اما 
آقای د کترمصدق۔در بودب | 
ی کشاورزی بالغ بر ۱۳۰ لب 


ان میدوه: 

پایاشمل - بار ماد 
»کشف شده‌است. 

آقای دکتر ممددن- وا 
یف خود عمل نکند درسابر 7] 
ان چه ممامله‌ای ءیکننده 

پاباشل -طبق مسول‌نیلی 
| تیرباران میکنند» 

آقای دکتر ممدن. مب 
ملت را بقضاوت وحکمیت: 


- برای‌توهین ۲ 
]قای مید ضیاء ۸۱ ر 


اى بوروضا.گز: 
7 دود ۲یا آن سا 


| گرد نگربه بندده 


پنبه رصن ۲ 


جدول باباشمل 


ورکس جدول زیرا حل کرده و به 


۱- ثیذذا هر دد اصلااردبلی ایست 
نع اردبیل است ۲-کر نا کرءو نی- 

قانون ابن رقمی حاکم بر سار 
ین است - درتابستان بدا نجا رو ند 
از[ تور نگاه کن‌هم‌درسا نفرانسیسکو 
رهم در راه با کو وهم روی اسبو 
[رتاطر وهم درکاروا نسراها روی 


ات ۷-تسمتی از بدن‌انسان وقستی 
یکی درساتفر| تسیسکویللی‌میگه 
هم در کرسیخاته ۸- اگر زیادورد 
زاین منت شامل‌حال توهم میشود- 
یکی در دریای یکی از پدر و 
س ابن شر کت شازده پاطیل 
بخوردوهیخو ابد ۱- اسفندیار آن 
بارانان کر سینخانه است = مال‌جناب 


ابیامرز تراك خورد وخودش 
ث ۳- بکی از پادشامان‌ایران که 
ااه خبلی مستېد بود ولو لینکش‌هم 
آب میگر فت - یکی از حو اسز 


#رجان تام قام ‏ ضمیریست -قستی 
۸- ضد خر-بلا گردون آمیز 


ون که 


بقیه مجلس 
ای شریمت زاده 
ملی جایگاه بحت و | 
باباشمل- بفرمائید بودو با خواهد 
بود. 
آقای اردلان- کسی بالباس 
بیشود. 


باباشیل- ور ۱ 


فی ندارند. 
باباشمل- گراچند نفر ماجراجو و 
کاه و استناده‌جو بگذار ندا 

اردلان- تمام این فرضها در 
دی این دا نشمند اقتصادی‌بود که 
این مملکت بدیعتانه استخدام 


باباشمل-این‌مطالب را به‌خا لداداشت! 
دوست و دست راست او بودبارما! 
آقای اردلان۔ اگ ر کلای انحماری 
نفع داشته چرا پول با نگگ رایس نداده|ندو 
پاباشل - تجاهل المارف نفرما ۱ 
کالای! تحصاری نفع داشته و لی بجیب دیگر ان 
رفته است» 


آقای افشار صادقی- ما نو کر ملت 


پاپاشل- ماتو کر لازم‌نداریم» خدا 
دوزی تان را جای دیگر حواله کند . 

آقای اردشیر آوا نسیان-دوجورغلام 
و برده داریم» 

بایال - ماس رامیفرمائیده 

آقای اردشیر آآوانیان - نسل کم 
میشود. 

باباشل ‏ پس ازدوا جکنید؛ 

۲ قایاردشیراوا نسیان-نیست سی نفر 
گردن کلفت را دار بزنیمء 

باباشىل ۱ الحند الله گردن 
ما از موهم باریکتر است . 


نامه هفتگی‌بابا شمل 


روز های(نجدنبهءنتشر 

صاحب‌امتیازومدیر مسئول ءرضا گنچ 

محل اداره؛ خیا با 
ظبیر الاسلام 


مقالات‌وارده مسترد نمیشود :اداره در 


شاه[ بادجنب کو چ 


تلفن : 9۲-۸5 


درج وحک واملاح متالات [زاداست. 


بهای لوایج خصومی و ۲ گپیهابا 
دفر اداره است. 


بهای اشتراك 


یکاله + ۰ ريال 


ششمامه : وم 
وجه|2تر اك قلا دریافت مش ود. 


تکشسازه در همه جاع ریال, 


e 
a ی‎ 
شر کت تضاهنی‌ضیاء : .ا‎ 


وضعیت بازار مغشوش و نرخ صحیح ودتیق‌سهام 
گر کتپافیرمعاوماست ۰ 


هرجء مرح کاملی د ر باز ارمکاره بهارستان حکمفرماست 


تمورمیرود دراواخر این هفته ویااوایل‌هفته‌دیگر 
موفق پاین ام دو ند و درحدود شمت و هشت سمم ازسبام 
کرسیخانه را بلاشرط خریدار ی کنند. 

سهام خود شر کت بدون اینکه ترقیمحسوسی بکند 


دربازارمکاره‌دست بدست میگرددء 


بت‌شر کت حکیم وشرکاء ناءملوم بودن 
وژیراندرون است که درتعیین سپامداران آتی بازآر مکار 
بهارستان تأثیر زیادی دارد و سپامداران فعلي میترسندبا 
تعیین هزد يکد نده‌ای که حاضر بسعامله نشود سرشان‌بی 
کلاه بما ند 
از قرار معلوم توده کپانی روزجمعه معاملات غير 
مستتیمی آتجامدادهاست + بنگاه کاریابی هذتی درو قاب 
تی هم داد :غر کت تضامنی 
ياء تبلیغات بینزه‌ای نسود که تأثیر چندا نی نداشت» ازقرار 
هعلوم بین رئیس‌شر کت ,تضاهنی وخوارح‌مجدد]سازش‌حاصل 


ببپشت مدمة‌زيادى دید 


ازشر کت بانوان خبری نیست: اتحادیهتوباز مشفول 
ازء ازهم در رفته |تحادیه‌است» شر کت‌ایران 
مات و مهوت مشنول تماشای بازاراست. 


حساب‌باباشمل 


چهار عمل اصلی 


برأی‌نوآموزان سیاست 
معادله کر سیتحانه 
۹ سر کرسی نشین 6 ۱۰۰۰ سودا + يك دهن 
برای هر کی »۱۰۰ آواز خالف + پنج تبضه روش + 


یکی جنت سپیل- تأثیر توه جاذبه زمین‌در آن + دو گنبد 
کچل یکث تخ + کش کمرچین زابلی-بیک لیادة ملایری 
+ یی پالتو اسکندری + یک کت چین دار جیرفتی + 
رشته تسبیح | دوچنیره عمامه سياه وسفید(- دوخیمه 
ج قس وزير + يك زوج 
شمس ویر + آسید کمال + بنج نیمدایرة متحد البر گز 
م رکز عندلی خارج از مر کز + دودستگاه ز نگ و 

یك تر بون + یك چاقو کش باستا نی روی تر ییون 
یکت باند کو - یلند گونی+. سه دستگاه ساعت برقی - 
تواقق نظر - وحدث عمل + يك دستکاه عده شمار = 
استتاعت + يك قطعة تغته چرت پاره کن »ا پشت دستگاه‌عده 

ب آن + یکت غرفه تماشاچی مخنالطفیرقاپل|متناده 


عبا + یک قضه عما+ یکت 


بر ای بچه‌ها 
نوکه او مد ببازار 


کهنه ميشه دل آزار 


این روزا توی مجاس 
بر میخوری ہپ رکس 
شوته هیندازه بالا 
میگه که جانیس‌اینجا 
پیرو نش های‌و هویه 


کوتاه, بانددر شت »ریزه 
درا 
بچاره های بدیشتا 


ون جو 


موه یش هیچآدام 

اینا اونجا کین 
تسا قاری مین 

پو پاعیشن از جا 
ن.دوتا هو نا 


غرف تررکانازه 


يه مشت جوون به تد 
هنناد»هشتاد» 
ول داده توی میدون 
بخط کنار مهد 
این‌جوجه‌های دیتابو / 
باد كردن مل 
واس‌خوابو ندن هړ اهو 
واسادن مل لزلو 


بههشت پول دار به مشت لات 
دادن‌به جور #شکیلات 
ھر کس‌چل و کبادداد 
مینشونانداخت باد 
وش ,او مدو 
د لیس فرمون 
یو با داد و بداد 
مکی وه ماد 
جر وقت چربه کبسایش 
یا آ بٌوشت خوبه آبش 
صدایاینام اده 
این را-تشه پوس کنده 
هروقت‌ که وت اده 
غذا »صدا یواشه 
با مزه حالا تلوثه 
که روشم به روپوشه 
تو مجاس وتتی آدم 
سرو میذاره اون دم 
میبینه یه سو وده 
اوبستر و کسیون نمو ده 
هروقت :ده تو همچاس 
مینه‌هشتاد و يك کن 
یخی مره دم‌در 
ازاونجا که سر 


اونجا که آجدان |۳9 
Sh‏ 


باباخمل 
لمات طوال 

اکر عذهبی دز دنیا وجود داشت 
که زن گرفتن راحرام میکرد حتم بیش‌از 
ام ۱ اهب پیرو »دا شت: 

سعادت ز ای نب 
که فنط .رد هتو 

ات شتا ری 
وش فر هها هر گت 

زتها از؛وردن دوا اکراء دار ند» 
ته ازایتجمت که ميل ندار ند خوب‌شو ند 
با ۳» از اینجهت که ميل ندار ند بگوید 
محتاج دوا هستند ء 

ازو اچیه کشم ای چو ب :ثبه اىخا نمها 
اختراع شد دیگرمردها زیادازز نهاشان 


نمیتر سند 


مژ ده ودو ستدار ان‌سنما 


ین - راح 


رین ۶ع4 ران ۱ 
شود طالیث نیلیم‌ای بيار ۶ 
پنجشابه سوم - 1 
فیلهای فمل را در سینا « کریستال» 
واتع درخیایا لاه زار نو تماشا نمایند 


AE EAE 
یکی كە رفچن برون‎ 
او توخ‌میادش‌تو؛ اون‎ 


1 
دالی 


راو کردن ءاس‌مای 


این باز یادومی بینن 

میدن بحر تا 
٠نل‏ اسکی رو برفا 

۾ يه دج 
یی راسویکی کج 

میرن بونز سالون 
یه راس تا ته دالون 

او نوخ او نار و کیلا 
مرن این لا اون لا 

تا در کنن ازر هش 
مدجو زدر و است‌و خواهش 

میکنن یپو ازاو 


ثایره بلکه 
بیچاره او نکه تازم‌س 


از او 


خواه شش بی|ندازه‌س 


اون»ردمای‌صاحب‌ریش 
نو که اوهدبازار 
کمنه هش دل آزار 


مع ندس الثعر اغ 


جنگه‌ای ابدی + 
جنگ عالمسوز بایان یافته است 
ناتوان گیتی * زنوجان یافته‌است 
لیک بیکاری که 
چنک مردان سیاست‌دان بود , 
گفتکوی مشتری‌با تاجر است! 
جنك صاحبیمانه با مستاخر اس 


ابان بود 


جنك شوهر بازن حق ناشای 

بپ رکیف و کفش‌وجوراب ولبای؛ 
کينة فاضل مابان با لشان 

جنك اهل بخیه با چقوک 
داد و فریاد و کیلان با وزير 

جنك خدمتکار با ربا 
های و هوی بحه ها در وقت کار 

با جناب هرشد زنگوله دار 


جنك سرئیپ و جال لدهور 
برسر یك سیلی پرشر وشور أ 
کينة ارواح با "نا دکترات 
جناف حزب توده با نعنا خوران | 
با اهل محل 
جلك مش محمود. باشل | 
جنك ازباب تقاضا با رنود 
بپر شغل وبهر کسب وبېرسودا 
جنك آن دکتر که‌امل زاری‌است 
با دیانت کز خیانت عاری است * 
همه جتکی که‌در عالم بود 
کنافت چانبنی. آدم بود 
چیست دانی مرهم دلهای‌دش 1 
جنك خو بان با گر فنادان خویش!! 
زاغجه 
حیدری عمتی ! 
۱ 


حت بازان » *یوه خود ساختد 


: 


خدعه و تزویر و هکز و شید را 


جسته رهزن تا ره مردم زند 


خفته زوبه تا بگیرد صبد را 


حیدری با تعمتی دارد ستیز ۱ 
تا نبد بر بای مردم قید را 
بن خوارزم وختا صلح است لک 
دشمنی باقی است عمرو وزید رال 
زاغچه 


بدی ! 


ایت 

یتی * زنوجان یافه‌است | 

بان بود 

ردان سیاست‌دان بود ! ۳ 

است 1 ك ر و 
5 ارام ہےر با 

حیکانه با مستاجر است! االات CE‏ ب 


ناضاس سس 
, داد ماه ۱۳۲۶ 


و کفشوجوراب ولبای؛ 
۱ لشان 


وزير 
خدمتکار پا آریاب‌پیر ۱۱ 
ق تکار 
هرشد ٣ E‏ 
ا 


ت سیلی پرشر وذور ! 5۳ 


۱ رنود 


۰ وببر کب وبرسودا ] 


خروسهای جنگی بهارستان 


بکت زهال وج شرشيم E‏ 
شما تشه ؛ خیال میکنم روذزی 
میکرد شما عقب رآی خری بودین » ولی عوض این 


که خدا = 


بغواهت رو بمخون داده است » رو که 
پای قزو ینه. هرروز هزارتا بد 
صدبار ]بروی مارو پیش خودی و 
شی خورده <سابپانون هم 
بم اسمتو تو میذارین کرسی شین 
ن ملت میمو نه که و کیلش 


بن اگه کسی روزهای اجلاسگذرش بجاو 

واون اتومو یلهای شيك و بيك و اون 

هم زیر چشمی به 

کداگرسته که در فیدون بپاوستون برمه 

زه بندازه؛ باور میکنه که شا وکیل همین ملتت : نه 


وایث » نه بخدا ۱ 


بدتون اتاد » وی بی‌برده عرض‌میکنم که 
ی و هم" جر 
لا بآددر سرسوزن‌دلتون بحال (ومیسوخت 
برای‌او برمیداشتین. ولی شما کجا 


بچ هيدو نين توان‌هیرو 


خا» راه انداختید و 

که ]| مدیم 

ببا بااگفت که : ای‌بابا دیدی امروز خل 

آبروی هرچه مشروطه ومجلسه برد ند ۲ 

بنظرم امروز فقط تو عالم هپروت نبودی که ۰سلتفت قضیه 
شدی والا 
خرداد است. پذاریه *ای بهتون‌بگم تادرست‌مطلب حالیتون 
بشه » عرض کنم توولایت ما به‌شاعری بو که‌عتلش‌پارسنك 
میبرد وبتول امروزیها کنترل اعصابش دستش نبود , تخا 
او « محرم » بسنی‌محرماسرار و د.این‌شاعر ماه محرم که‌دسته‌راه 
مینداختند میفتاد لو سینهزنبا وشعر ميخو ند . شرش هم 
این بردکه : ودیوانه شود محرم درماه محرم» رندان که 


هیشثه همین بازی هت و هر روز روز ۳ 


بتیه در صفحه۳ 


خوب آءزرائیل بلا خورده 
بتو گفتن که حون ستان باشی 
که‌باان زودی چن روز واندی 
خاك باون مغز عاری از پشمت 
جا این بیجاره يك دوتاجانی 
بگیری جونشون که اون ساعت 
یاه چارتا وطن فروش دنی 


هیحی اصلا تو ا خطانیستی 


بگذ ریم از این ۲ ابی‌زندی 
نو کرسیخونه نزار هھ 


عزرائیل باز هياد سرو وختت 


يە روز عزرائیل یمات کرده 
داشت هیرفت‌روشریه هحتضری 
فد ملس کفدلوی وت 
هوس کرد کله شوانداخت پائین 
وکیل میشان ارو روده دراز 
بسکه طقش روبی: جبتکش‌داه 
يه وقت شد ملتفت ‏ عزرائیل 
دردنه خی ر کارش خی لی تلع 
که هان ای بند؛ خطا کتارم 
چنا بزار اول حلق این ارو 


مه جونارم بکن جوندار 


حال ابی زندی آوبااین<الت 


خوردش از بسکه ماس وکاکونی 
خرش کرد“ جونشو ازش فاا 


لوس شدی تازکی ها به خورد, 


میندو اس 

کزبدی‌لنگه شون ترهیج‌جانی 

بشه جون یه مردمی راحت 

بی‌جون میکردیشون؛ ایجرزبکی 

متایکه ويا به پسا فائیش 
1 ی 


واس که خوب شی‌حالانابه جندی 
که‌اکه با گذاشتی ا 


از هم میباشه تختت و بخنع 


میدون مجاس ‏ از دم نره ۱ 


که عمرش هونده بودیه مختد 
سرصدائی وهای و هوی ۵ 


رفت عست يە را ستو جا ناء 


که بحنتا ؛ دس “حالت غسداو 
کهشدن‌محتضر سه جارنار ۹5 
که در این‌حین‌ندائی واملع 
زود پاشو خیلی کار باهات دا( 


بلکه ختمش کنه» بره 


خودنم اونوقتش برو رکال 


ET 
8 دیدبگه‌چی )دیگه‌چه جاىء‎ 


HH 


بری تو جلسه کنده ادا 


باز مباد رو بالینت عزدائیل 


توهم میشی فدای نطق وکیل 


مهندس! الثعراء 


حالا بجون بچه 

۵ ويه ماه نبست» اد 

یال نکنید که م 

شغا 

نگبرد جر 

وهرچه عروس هسا 

رن که شود کشته سود 
مافاط مت 


نوی »کاشورن-لمنت ‏ بهر 
اما غتته‌ما هب 
داو ند بخیلی ازعلتها 
بر پرسنهای عاقل و دله 
چان خودتون» ښماتو ابر 
تات هنتاد بار شمارا ب 
هزداره . شما بتدری بر 
رادید که من نه فقط در 
بلکدرایرانی بودن 
اچپوربودید برقصید :۰ 
چررهم بودید که قرو 
واتی صحبت وه 
اليد ولی‌همینکه پای < 
جان با با 7 خه ذ کر 
که شماهم درست یا :۱ 
پام او تر کر سیخو ته لم 
آپد فردا ۽ س فر دات کا 
اند . 
شاھتەتون قک 
ینکر نمی کنید که‌هةت 
پو کایدان ویاار باب 
زاربایپانازهم که کر 
رهینکه اون کار ائی 


برایاو نروزچه 
آي به خانی سر بلند خو 
زاء خواهد انداخت و" 
ام رشو نو وا 
#راهند رقت ؟ هیچ مي 
از ار نیست و نمیشه هم ۶ 
#رنم فردا که این مےل 
بآ جدان ها ملكتو ام 
آرن‌نجاه‌هز ار تننکگ که . 
راهد خورد و 
ی که وقتی قدو 
۶ جطوروازروی کدو 
#زاوناراخواهید گر فت 
الى مر دم بیچارە راب 
ازن بهلوطی پیدابثه 


درد دل باباشمل 


بقبه از صفحه ۲ 


دش از بسکه ماس وکاکونی 


ں کرد“ جونشو ازش فاا ۱ 


یرون توحساب ېود ازبایت داد ميزدند : < درماه‌سفرهم 
باه های د کر هم > 


حالا بجون بچه‌هام دیوو نگی شما همعالبه‌روز ويه 


په ويه ماه تیست, درماه صفرهم درماه های د نرهم. 
بال نکنید که مااز این خل بازی شم بد مون مياد نهو اوه 


۴ شغال دغه مازندروثرا 


,شدی تاز کی ها يه خورده 


حیف‌بود این قد د 


ی ناش 
, سروقت داش ابی‌زلدی 


واستی‌واکنی کمی‌جغمت 


تگیرد جز سك مازنددونی 


ما بہتر وانگهی ز هر 


رمرچه عروس هساه چاتر برای 
هرن که شو د کشته سوداسلام است 


مافاعط م تظریم که‌یکی از شاها پوست سراون‌یکی 
دی 5 شون توهیج‌جانی را بکند تا ما هم بفراغت خاطر خوض ایتکه دخل هردو 
رادر بباریم حق و حساب غالرو بزاریم کف‌د-تشرو الا| که 


بال کرده این که مات حنیتی طرفدار یکی از شماهاست؛ 
در مثل مناقشه تیست :قم 
> شون-لشت_بهردوتاعون. 

اما غته‌ما همه‌اش این است که تواین دنیای بابشو 
خداوند بغیلی ازملتها نون و ب واباس نداد» وای اقلا 
مر پرسنهایعاقل و دلدوز داد وازما او نوهم مضاینه کرد 
خودتون» شماتواین چپارده ماه اءتجانی‌دادیدکه| گه 
تاد بار شمارا بسوزانه وزنده کنه وبازهم دوزو ه» 
م‌داره . شما بتدری بیاعتناتی باین‌ملت وسر نوشت او نشان 
اید که من نه فقط در کردی نشین بودن شا شك کردم» 
لک‌درایرانی بودن بهضیازشماها هم شك کردم بیخودی 
باه نکنید و بگید که مجبور بودیم برقصيم .گیرم که 
چوربودید. بر قصید »مجبورهم بودید که خوب‌هم بر تصیده 
چررهم بودید که قروغبزه هم تحویل بدهید ۲ 

واتی صحبت وطن و وطایرستی پیش»یاًیدهمه تون 
یه ولی‌همینکه پای عمل‌میاد کسیت همه‌تون لنکه, 

جان باب کر کنید که باید مملکتی؛ ماتی 

شماهم درست يا : درست سنگگ او نوبسینه ب 


جون يه مردمی راح 


EE :‏ 
رن میکردیشون؛ ای جونږ 


ل که خوب شیحالانابه چندی) 
اکه با گذاشتی بیج 


فکرمیکنید که خر تون از یل گذشته‌است 
زلوکر نی کنید که‌هفت هشت ماه دیگر باژبایدبر گردید 
پر کایشان ویار بابهاتان» »و کل که بنظارم اعلا نداعتید 
م که گوستند امام رضارا تاچاشت تبیچرانند 
رمینکه اون کارائی که مي 
لاد » بك داغ باطله پپیشونی و یك اردنگت رو بایله 


تی بدست شما انجام بدهند 


,شدن‌محتضر سه چارتار 5 


نون میز تند و میفرستند اونجا که عرب رفت و ټی 


آداخت + 


۱ e 
بن‌ندائی وال‎ 


در این 3 
د باشو خیلی کار باهات دا( 


نگاه کنین فر داپ س فر داست که‌مطابق‌عهد. نامه متفقیت 
۲شاءایْ نشو نو ازهتالکت ما ببر ند . من میخام بدو نم 
؟ شا برایاو نروزچه فکری کرده‌اید» بازهمازهر گوشه 
به خانی سربلند خواهد کرد واسه خودش‌دم‌ودستگاهی 
لاه خواهد. انداخت و کوراو:لی, خواهد خواند؛ یاایت» 
تچ آدم‌سر شو نوخواهند انداخت پائین و عفب کارشون 


ودنم ن برو سر 


دبگه‌چی *دیکه‌چه جایءر 


اند رفت ‏ هیچ میدو نین که مشروطه با خان خانی 


تازگار بت و نیش هم خدا _اخو است وهم‌خرما راامن‌میغام 
ثم فردا که این ملکت تذلیه‌شد]یاهمین ژاندارم‌ها و 
ت آجدان‌ها علکتو امن خواهند کرد؛ میغام بدونم که 
آذجاههار تنتکگ که ین مر دم وایلاتو لواست‌بچه دردشون 
خراهد خورد ۲ میخان با او ناشفال شکار کنند ۲ هیچ نقشه 
کدی که بوتی شون متفقین‌خواست ملکتو تغلب ه که 
۶ طرروازروی کدوم تنشه. و باکدوم قشون وژاندارم 
"یاو ناراخواهید گر فت؟ یا اینکه بازهم منتظر بن که بذاو ین 
##سلی‌مردم بیچارهء‌رابچایند وسر گردنه‌هارا بکیر ند تاپاز 
ازنو يلوط پیدا بشه وهه را سرجاشون بنشو نه . 


والله من که خیال میکنم روزهای 
تار يك ماهنو ز جاو ماست و عو ض |بنکه این جنك 


واین بدبختی مارا بهمدیکه نزدیکترکنه 
بیتتر مارو ازهم جدا کرد. 
تمام‌این_بد بختیها وته‌ام‌اینصیبت‌ها 


اس غمخوارو به آینده روشنی داره, 
و لی‌و قنی دم کلاهشو ااضی‌میکنه و مي نه که 


بیشترهمین بدیختی‌ها ازهمین کر دی 


وتبام حت‌ها زیردرا 


است واين آ :ش‌از 
قبرایناباند ميشه » برمیت‌وزمان عامی‌مین» 
وبه‌اون دکترعدته که گفت: 
همه ازدست غور مینالند 

سعدی از دست خو یشتی فر باد 
ی میدم . 

-الا با ین راهی که شما کر سی نشینا پیش 
گر فتهاید عانبت خو اهید رسیدسر يه دو راهی 
آزیکی ازای‌دوراه بازسریه لواو خرخره‌ای 
بیدا خواعد شد که همین که به پیف‌بم‌تون 
کرد رت وروتون خواهدیرید وماستها 
راکیسه خواهید کرد. بیتودی‌هم دم‌از 
شجاعت نز نید زیرا هیچکس شمارا نشناسه, 
یابا که شوب 


چه ومدو له چا مردو 


حلاجید! بعلی! که پوست هبون بابابز رکه 


را بک‌نند وتوشکاه بچپا تندو بيار ند جاو 
میدون بپسارستون تکان بدهند »کفشو 
کلاتو تومیذارین ودرمیرین ۰ وانکسری 
که EEN‏ 
ماز ندرون خالیه ویا خدا ازبانا بزر گه 
فقط یه دونه خلق کرده بودا نه بغدا هر 


کسی که میدون بدستش بیفته باپا بزر گه 
میت و بقول شا 

مکی را که توپروازدهی‌شاهین 
است . 


همین که مقر رشد که‌بازیه ابوالمول 


بتراشند از .هر جا شده 


را فراهم 
امیکنندو اژ یه کاه‌متو نن به کوه درست کنند, 
یتراهم بدانید که شما با این‌ادا و 
اطوارتان و این دغابازیتون مرده‌وازهر 
چه مشروطهو آزادی‌است سیروراه را 
برای بك دیکتاتو ر تازه بازمی‌کنید. بجساب 
شما" یاییش قرارل ریدویا_اون 
مسخره های کو تو له و نی ريخت و کج و کو له 
که پیش‌ازبالا رفتن برده علم شنگه راه 
میا نداز ند ومردمو مشفول میکنند تا اون 
بازیگر املی ب که بکنه و خودشو نشون 


بدهدر 


اما راه دوم راء الاب است . در 
ن راه شما بر خواهید خورد بیکدست» 
مردم عامی و خشمگین که ازدست این 
بازیهای مکررو اوس‌و بییزه و بقول‌مرشد 
متبدل شا دل پری دار ندوشماکه 
خودتو نکر سی نشین این‌ملت امیدانید » 
ازل دهف انتتام این‌ملت‌خواهید .و دوتکه 
بزرك شما گوشتانخواهد بود. | گر امروز 
هم کم وزیاد اختسیار دست شماحت که 
سر نوشت ما و خودنانرا تغییر بدهید وای 
7 نروزدیگردست شا نخواهدبود. 
بازبدانید و باوز کنید که همین که 
بسراین دوراهی رسیدید راه قب گرد 
برای شما بسته خواهدیود.اگرواه‌اه لی 


را پیش‌بگیرید که ما و شا فنا خواهيم‌شد 


e‏ سس 


واکربدوی پا گذا*تید که ما ازدست‌شا 


راحت خواعیم شد . درهرصورت ماچیزی 
گم نعراهیم کر دزیرا چیزی هم نداریم. 
وای شا که تمام نعمت‌های اینمملکت‌یعنی 
آب‌ونان وهوا و کوه‌ودشت وحتی آزادی 
آن درا نحصارشماست؛ شما خیای چیز 

کردنی‌دارید. اما از بابا بشنوید که| گر 
این هات سردو راهی‌رسید تم راءدومی 
دا پیش خواهد گرفت زرا او شه 


انقلاب و اتقام است » اثقلایی که 
اوت ېز ر لذرا که امروز بین 
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عاف هر زه‌هادا بکندو این‌زمین 
را برای رشد نز اد جد ید وسالم 
آماده کند » انقلایی که این زمون 
خثك و تشه راو لو با خون 
آیادی کندو تخم رك ملت‌تازه 
و جوان را در آن بکارد. 


آری جان باباادو زی آفتاب 
انلاب ملی از افق خوین این 
کشور سر بدر خواهد آوردو 
باین مات خسته و فر سوده‌خواهد 
تاږد وروح تازه در کالید آنها 
خو اهددمید, 

آدی جان باباااین آتش 
افروخته خواهد شد و این ذعله 
بلزد خواهد شد ءز بانه خو اهد 
کشبد و خدك و تر ر اباهم خو اهد 
سوژاند و آنروز دیگر فاشك 
د کتر ونه آسون سید دا یازای 
خاموش کردن آن نخواهد 
بود. 7 

من همانقدر بای انقلاب اران 


دارم ۶ بگردش خون درركو 
پى خود باوردار م.ولی دامن‌و تو 
ئر وز ر اخو اهم د ید خدامیداند 
وإس. اگر دیدیم ذهی سعادت 
والا. 
ود میریم عذر ما پذبر 

ای بسا آرژو که خالك شده‌است 

دوست شما :بابای‌شما 


بنگاه ایور سال 
کارھای عکاسی: ظہور ‏ چاپ 
۲ گراندیسان 
بان اسلامبول جني سنارت تر کیه 


زربا ی وک 


ر 


هسام ار 
کیت بسا 


1 


که سرور اعظم از وزار اندرو نی 
تویوسپای تهران 
دوباره بوضع خراب پارسال بر گشته است ملوم نیست به 
قلت واا 


ن شده است وضعیت 


رعایت ظرفیت و نزا کت وادب نمیشود 


املال هزیاه زندگی کمتر 


در کرسیغانه‌دراءاق ر ا-ت‌پناهی 

ندر بيك واج2 
بغر ما نفرمآئیان واینکچیان از طرف دیگر سر قضه دعوت 
داد وور درگرفت .او ہا مغالف‌مراجت‌اوبه ۲ذر ایجان 
و دومیبا مو ادق آن بو د ند 


دی از بکط رف و 


نبه وس از جارو جنجال که تله 
کل دد کتر بد بین هاون 
ادن 
ممادن که ازدعوای نیساعت بیش باك خودش 
وت بل تین ەت 

شگه دنت میخاره ۲ > 


۰ روز بنج 
تعطیل و دو باره 


کو جو لوی‌دعو| 
خانه بکرسی خانه وا 0 


دو جلو د 
را اخته ودییخ 
د بیه تواینجا اومده‌ای‌چکار؟ 
۰۰ امور داخلی کرسیخانه هم بواسطه وقت‌نداشتن 
نز ممه .وا و چند ثرههءکار ال همینعاور معوق ما نده‌و 
وه کیل تبیشود واگر هم نیساعت ,ظهرتشکیل 
شود با لبلی جثاب ریاست پناهی وذکر تاریخ و مفاخس 
مشروطیت ایران واءشان که تا کنون هزاربار تکرار شده 
گذار میشود. 
عوج 1 
وروزهالی که اجلاس بعهده وی ول میدود 
مدان بزن هرچه سید 
کال میگوید هنوز اکثریت نیست بخرجش نمبرود یکی 
ازرتقایش باو گفته بو د که رخت خوابت را 
هبینجا بای میز بیتوته کن 
۰ .اینکه نه جلسه متوالیست برخلاف سابقه:؛وان 
تنقس بجلسات «یدهند ازاختراعات عوج بن مه‌ظم است که 
ارح کردن موضوع مش دیانت از طرف 
دکتر صدقه عماعت بعمل ]ید 
۰ موضوع بر نامه‌دوات و نعق‌های ۲ تشین‌طر نین 
وان بر نامه وخارج ازبر نامه درواتع EE‏ 
فرها وار باب ورعیتاست که هنوز ازدهلیز ها یکر سیخانه 


است بر 
بن معظم خیای علاته بکرسی ریاست‌دارد 
ازصبح دنبال 


نتد که دیااله زودباش ز: 


بدین وسیله ازمطا 


ببیرون نفوذ نکرده‌است 
+ ۰ +بيام فرربودی بنی ترب بارتش ایران در ستاد 
ماوشال نا نو 
درک 


ده بودة 
ی از ادارات باشارهآسید ننا بیکصنفی 
ازامناف 

مان هینماید و بدین و سیله 


ژمینه را برای اتتخابات نهیه مبلمایند . 


برای 
کر سیښانه »خی 
پارلمانی 


چپ اسفندیار وام 


ازرو‌سای راک 
جمم‌شده| ند و آخرین جلسه منزل 
نك بو ده‌است. گو یا 
بالغ 1 بع بعانی 
۱ »يدا لدا ری مي مد و ای از فر ار معلو مرو زجسعه 
| گذشته عده‌ای| مضاها یشان‌راپس گر ندند 


۰ ظق رای 


ده آن‌هابر ٩۳‏ تفر 


بش فر بودی پنی 


ازوظایف امير تیمورلات بود 


اند که برای بتای آبروی ر 
التدور در جلسات عانی کرسیعانه حاضر 
ی اسلات اکتفا کند 


کا ور 2 


که برای خدا حانظی 7 7مده بود با آن 
ا 


.۰ چون اعضای غابینه از طول 
| صحبت دربر نامه خشته شدمو تصور سیکرد ند 
| باایی وضیت عمراعضای کابیا» برای‌اخد 

رای اعتماد کفاف دهد لذا چیعا سند 
محضری تچیه کر از فوت 
نما رای اعتماد باولاد و نواد کانآنبا 


داده 


ده بودند که پس 


وج 
آمیز ممندوق میزان الهوا نی 
باروتر کرسیخانه‌(ست» هرونت هوای 
مس رکه 


۰ روز دوخنبه پس ازختم اجلاس 


باشد قا نا یی نمیشو ند 
تا ساعت ۳ بعد ازظپر دکتر ظاهری و 
معد نی و فا طیه وداش عبدل دریکیاز 
اطان‌های کرسیغا نه برتق و فتق امورمیمه 
متفال داشتند وموقم خروج مغبر بابادم 
در[قابان رازبارت کرده 

۰ خوش رقصی مامورین‌ایزانی 
پس ازخاتب جنک و تضییقانی که دا 
ز معمول میدارند » مخصوماً 
توهیناتی که ببعضی از ٣‏ نېا رواداشته و 
پس ازغذرخواهی جوا تمر دا 7 ار[ تکذیب 
نبودها ند در محافل ایرآنی تو لیا نزجار 
تبوده‌است ۰ 

۰ روزدوشنههم ازطرف‌ناطه 
واز قول کرسی نشینان صف جبان گویابه 
صدراعظم تا لبف شد که‌شابور:ودمختار 
را مجدداً بمحل اولیه بفرستند. باوجود 
اینکه او را با ندادن رای اعتماد ٹہدید 
کردند» پیرمرد زیر بار نر فت» 

۰ ۰۰۰ ندرالملك و ایرج الکساندری 
هروقت همدیگروامی بینندمثل شتر و نعایة 
بهمد یگر نگاه‌میکنندوهرو فت الکساند وی 

1 ید ند را لامك ازاجلاس 


تیور لنگف و کاظم 
کالباسیازدست عوح بن معظم دل‌بری‌دار ند 
وعلت آن حدم ٤لو‏ گیری ازقسمتی از نطق 
دکنو معادن ودفاع نکردن از کنترات 


۰ میز مصندوق را قان ع کرده | 


استفاده از ماد ۱۰۹ نظام: مداخل 
مجان 


ماده ۰ ١‏ نظامنامه وادعا 
که نسبت بحزب نهطت ملق توهین 
ت خواستند فاعی ند که 
مخالفت شدید نمایند گان گر دید 


روزچهار شنبه یز هو تیک 


مواجه با 


7قایان رستم زابلی‌و شربت زاده وسالار 
بز کو بيده و فریاد زدندماده 
ل قای نائب رئیس متأمناه 
به‌ایراد قانونی کرسی نشینان فون‌الذ کر 


ته مداد 


خفیه نو یس با باشملاط-لاع میدهد 
| که‌چون‌در تتیجه جتك عالمگر Ea‏ 


بی‌المللی است » لذا بس‌از 


E‏ که[ نبا رابسالك 


دوات‌علیه و مخصوصاأوزیر 
که‌املا مواظّب اوضاع واحوال 
منتظر ومترمد ند که[ هر موفیت ا 
ملت استفاده تمایند 


روا 
بوده و 


پامتامات مربوطا 


ساند که ببرای 


دریافت دفتر چهجیره بندی‌در م 


عزب اقلیها مير 


به‌حمید سر کردان منشی باشگاه مراج 
فرمایند .وضینا متذ کر میگردد که رن 
نگران 
واحتمال مضیته‌موجود نیست لذاهتمنی‌است 
تايان زیادفشار نیاورده ورعابت‌نظم و 


سهیمه ابران زیاد بوده وهیچگو 


ترتین را نمایند . 


باباشمل - 


ل ر TRS‏ 


پنەم ارز 


نغاردادیم 

آوری نوده ومجت»۰ 

باشگاه تصب نمائيم تا بدین" و سیله نشوا 

اززحمات کمرشکن ایشان بسل 

ذلت7بای 3 پور قاطبة است* 
حسین قذقره هم روز با( 

اخراج کارد بوررضا از اجلاس دردهلی 

کرسیخا نه گر یه کرده‌است۰ 

. آمو رتاش هم سید کال با 

عالم السر و الغفيات خطاب نوده وسفلا 

امورو کالنی را ازاومبپرسد ۰ 


رنعه ° 


مد 


هز ار باب 
دهیین چه جور 


ان ( شماره ۱۲۵ 
من موافقم ولی» 
بابا شمل - وزیر د 
اد که انتخاب مرا برا 


سین کند ۰ 


باباشەل- وای! دد 

صدای ایر ان ( د 
انحصارآزادی 

باباشمل- برای وز 


ابان و بولداران» 


تاره (شماره ۰۷۸ 
تیانمجلس 

باباشمل- 
بگی! 

د( شاره 4۱) 
جرا ميخو هید 


سا 
ا 


آرت رابهم بز نیده 


باباشمل- برای ۱ 
و جاک 


خدر های کشور 
ماذه۱۰۵ نظام نامه داخ 


مجان 
پند جلسه تبل که راجم بعزن 
در مجلس صحبنی پیش ۲مد 7های 


» یعتوان عضو مایق حزر 


تناد ماده٩‏ ۰ ۱ نظامناء» وادعای 


تم زابلی‌و شربت زاده 
ه وفریاد زدندمادر 
قای نائب رئیس متأسنا»ه 
انو نی کرسی نشینان فون‌الا کر 
نداد ند 
شمل سما معتقدیم که آنای 
اب‌ایشان بینظریو بیطرنی را 
ت فرمایند . 
س با باشملاطسلاع میدهد 
ك عالمگیر چند 
ی شوهر مانده‌اند و راحتی وا 
تمین زندگی 7نبایی ام 
بیث‌المللی است » لذا بساز 
مترر گردید که[ نبا رابسالك 


چانشد 


عليه و مخصوصاوزیر یرونی 


واظلب‌اوضاع واحوال بوده و 
رصد ند که‌از هر موقیت باع 
اده نبایند 


کره‌شده ودر اتیجه سهیمه ابرا 


بامتامات مر بوطه 


تیب حل آن نیز داده‌شده‌است, 
م کالاهای قوق در باشگاه مل 


رزین‌و تحت شرایط مخصوم] 


د مد و بدینوسیاه باطلاع ع | 


| میرساند که برای 
نتر چه جیره بددی‌در ساعات‌ادازی) 


ا 


ن زیاد بوده وهیچگو ه کران) 
ضيمو جو د ليست لذاءتسنیاس۲ 
ادفشار تیاورده ورعابت نظم و 
بتمایند . 

شما - ما محصوعاً ازداا 
ی افتخاری | تجمن کہنه مبارز :۵ 


رج داده اند تشکر 
که‌مانیز بنوبه خود اعانه جم 
وده و مجت4هشارالیه رادرسالوط 


+ حسین قشقره هم روز مدال 
رد بوررضا از اجلاس دردهلیر 


گریه کرده‌است» 

کار ا 
الخفياتخطاب نوده وسغلا 
ی را ازاومبیرسد ۰ 


هز ار پات بروشکر کن که خذ! املا دست وبا براتاغلق 


۳ 
ټگرده ببین چه جور دارو دارم را برای یکدست کفش وا 


ازدست. دادم ۱۱ 


ابر آن‌ما ( شماره 4۰۱) 
فارس امن نیست۰ 
باباشمل- کجا امن است؛ 
e‏ 
نطق کشاورز درمجلس 
با باعل ويا شیبو رجنك مفلو به 
مین ( شماره ۲۲۵) 
من موافقم ولی۰۰ 
بابا شمل - وزیر داغله باید کی 
اد که نتخاب مرابرای دوره بانزدهم 
,کند + 
مردان روز( شاره ۱۸) 
ته تنبا چپره معصوم و چشمان‌سحر 
آمای‌مادهو ال :کت هری را مجذ وب تمو د 
له در CRE‏ 
ار دار بائی‌میکرده 
پاباشمل- وای! دد‌وای۱ 
صدای ایر ان ( شارء>۷۲) 
انعصار[زادی 
باباشمل- برای وزراء و و کلاء و 
ابان و بولداران» 
آژیر ( شاره :۱۸) 
رهآورد با 
پساپاشمل- یک پیت ننت» 
ساره (شاره ۲۰۷۸) 
قبانةمجاس 


چرا میخواهید سازمان اقتصادی 
ارت راهم بز نید؟ 
باباشمل- برای ایتکه سر کار را 
زر جاکنيم ۔ 
در تشخیس دسنهای خارجی قدری 
دقیق شویم ء 
بابا#مل- و پدست های خود ن 


ساخیز اران 
در بشت پرده مجلس 


باباشل آ بجی تو نجا چکارداشتی؟ 
ودش ( شاره۷۱) 
خری که نو یورك را تکان‌داد. 


پثاه برخداازدختر اينکه موقم شوهر 
کرد نشبان گذشته ودیکر ازشوهر کردن 
ناامید شدها ند 

دوران عشق بازی خوابیست که 
همیشه‌تبیر آن بداست 

زنهانیکیها را فراموش میکنند و 
بدی هارا بخاطر میسار اد 

شاید علاقة خانمپا برختخواببرای 
این است که کلم اول آن رخت است. 

تا انسان انواع و اقسام چیزی را 
نبیلند وخوب مطالعه نکند نیتواند]نرا 
دوست بدارد» زن‌ها دره‌ورد خود این 


قت رانیخواهند قبول کنند 


باباشمل- لابد ترجبه متاله ایران 
عکان:ده 7سیه. ننا بود 
شفق ( شار» <م) 
تفکر يك دیوانه. 
پاباشمل - مگر رنیق: مجلی ات 
ميخو اهد مقاله وید 
کوشش ( شاره ۷۰۵۸) 
آبروی مجلس . ۲ بروی‌ملت. ایران 
ات ۰ 
با باشمل - نهر مجلی,بلکه فتط 
آبروی مجلس ایران ۲ بروی‌ملت ایران 
است ۰ 
صدای ایر ان ( شاره 4۷۲۸ 
دولت پرحوصله. 
پباباشمل - بیری هیچ حسنی. نداشته 
باشد. این حسن را که‌دارد! 
رعد امر ور( شاره )٤٥٥‏ 
مظاو میت عشایر-طر یته جبر ان‌مظالم 
بست سالهه 
با باشمل - لابدجبران آن‌فقطبا احطاء 
نوپ و تفنکگ میسر است! 
پولاد ر ساره ۱۰۱) 
دو باب شیره کش خائ جدید در 
تهران. 
باباشمل - بکوری چشم شہریانی 
و شهرداری و انجمن میارزه باترياك. 


بیاد شاعر » بیاد بجو » بیاد همه 


باباشمل - همه چیز؛ بدون‌استناء؛ ' 


ازدفتر بادداشت يك‌نفر شاعرسیا سی‌مشهوو 


اینجا دزد گاه احت » اما باید گفت صد , رحمت بسر 
گر دنه 

اینجا شتررا بابار » مات را بادار و نداره دولت را 
بارای اعتماد میچایند واملا از کسی صدا بر نی آید. 

اینجادزد گزهاعت. اما دزدیهای این‌ها بتدری زیاد 
است که | گررهررو زدودست ۲ نبا راقطم کذاد بایدمژل هز اریا 
هزاردست داشته باشند » 

اینجا دزدگاه است» ولی دزدهای ال با بقدری 

پاچه‌ورمالیدهاند که اگر هرروز دست نہارا پر ند باز 
مثل درختی که شاخه‌اش را مینداز ند دست‌های 7 نها در ازتر 
ازاول بیون ميآ ید . 

ایتجا دزد گاء است ؛ هرچه لا 
است. در اینجا فرو میرود و بعد از بازار آزاد سردر 
می آورد 

ایثجا دزد گاه است» دزدهایینجا سرمه‌را از چشم؛ 
دندان‌طلارا ازدهان؛ بچه را ازشکم ماد 
کسی‌خبردار بشودء 

اینجادزد گاه است » بهمین جهت‌هروقت اینجا وارد 
شدید دو جیبما یتان رامح کم بگیر ید کلاهتا ترامحکم بسرتان 
فشار بدهید وتاروی چدمها بیاورید » دکمه‌های کت و 
خوب ورب کشید 


اگر بول مولیهمدارید درلیقه عاوارتان‌مدن اند وهسفه 
۲ لی هم وارتان مخنی کنید. وهي 


ك و تند وتماش 


بز نند بدون‌ایکه 


شاوارتانرا سفت وسخت بینداز ید گیوهتا 


مواغلب غو دباشید وچند قدم ازدیگران فاصله بگیر ید ورانا 
چشم بهم بزتید حساب و کنابتاترا میرسند و لخت وعور و 
7سمان‌جل روانه تان‌میکنند » 

اینجا دزد گاه‌است.اما دزدهایینجااز آفات ارضی‌و 
سباوی وقا نو نی‌مصو نند؛مرردمیخو|هد که جاو دزدیهای 
اینها را بگیرد ودشانرا بتله یندازده 

اینجا دزد گاء است؛اما باهمه اینپامن دلم تبیخواهد 
ازاینجا دل‌بکنم ومی‌خواهم هرروزدرانجاسرو گوشی آب 


بدهم » 

ایتجا دزد گاه‌است»ولی‌در ع حال‌بهترین صحنه‌برای 
تجلیات گو نا گون و بازیهایر اگار نگت‌مناست وبرای‌هی 
است که من هر گز اینجارا ترك نعواهم کرد. 


دید نی و خواند نی است. 


تکشنبه ۳۰ ارد يهشت 
آقای دکتر فلسفی - توازن سیاسی 


باباشل- اگر ندایند گان بگذار نده 


]قای دکاتر فلق 


فی - ما ميتوانيم جلو دزدی را 


صرف قوای تأمینبه یعشی ارتش و ژادارمری و شهربانی 
میشود » در صورتیکه ما هیچ امنیت ندادیم 
باباشمل - برادر عجب آدم ساده ای ستی !این 
یکمد و هفتاد و سه ملیون تومان را هید 
ایتهادر امان باشیم: نه از دست دیگران 
]قای دکتر فاسفی- در عتابل پانزده ملیون صرف 
بپداری و سی ملیون صرف فرهنکت میشود. 
باباشل-آی خاك بر سر دو لاپائی که چنین بودجه 
عیکنند و بر سر نمایند گانی که[ نهاراته‌ویب 


که از دست 


آقای دکتر فلسفی- همین افراد ژاندارمری 
های خودشان را کرایه میدهند بسارقین. 
باباشل- وقتی ما سرباز بودیم» بما یگنتندتدتی 
اموس سر بازاست ۰ 
آقای د کترفلستی- از توی کلا نتری دیوارراخراب 
کردند و دکان را زدد و ۱ 
باباشل- بنازم باین تشر 
قای دکنر فاای - صدی 


ثیه ۲ نجارا بردند, 
مساعی صمیما نه 
د نو زادان ما از 
سرپرمتی چنین دولت ومجلس 
7 ای‌د کترفاسفی- در تمام دشت گر گان حمام وجود 
ندارد : 
باباشل- و بجای حمامی مأمورین دولت مردم را 
سر وکیسه: مپ‌انند. 
آقای دکتر فلسفیکمیته اعانۀ علی نه ملیون ريال 
جم م کرد و سی هزار تومان از آن داد. ممینطوراتحادیةً 
تجار. 
باباشمل۔ وبتیه بابت حق الزمه محسوب کردیده 
آ ای کمبخش حکومت نظامی چه صیفه ایست 
باباشمل۱ گرم 
مشروطة 
آقای کامبخش - افسران شرا 
باباث.ل- و عکس تضیه نیزمحیح است 
آقای کامبخش- انسری را صراغ دارم که‌دخترش در 
عنزل تاجری کلنتی میکند . 
باباشمل- ا کر درباین باشه بکردد 
نیز در هبانجا نو کری :واهد کرده 
۲ قایکامبخش- به مغین پزشدهال ی که ق ترتع 
دار ند وزحمت مي‌شند درجه تمیدهند و بثاهپور علیرضا 
میدهند + 
باباشمل- ترا خها یادی هم از باباشمل‌بکنید که‌هفت 
سال است باوجود ثر کت در تبام نبرد ها و غزوات‌هنوز 
هم ستوان اوج وظیقه است ۰ 


بو د که هدت هید اشت ٢ء‏ دی ر متعلته 
است ۰ 


ما بنان شب معتاجند 


با -اشمل و اکنون ازدادن‌لنمه نانی 


باو مضایته م 


اخیرازان تراهوشی زبانی نو اهیددیده 


7 ای ووی بازار ندش و هو در | 


مات هاکرم و رواج‌است» 
بابامل - منعوصاً در کر 
مبار که ! 


ي وفبدی- یا دگانبا وباسگاهیا | 


را اجاره میدهند. 

پابا شمل - پس چه بتر که دولت 
«ستقیما ودش بمزایده بکذاردکه یه 
چیزی هم عاید خزان#خالی‌اش بشود 

آنای رفیمی - دوپاهکاءژ۱ ندارهری 
در هر ءاء یکی از من سی تومان‌میتو اهد 
ویکی یست‌تومان 

بابا شمل - جانم بی گاتگو بده و 


خودت را راحت کن » این در و آن در 


تومان از رئیس ژا:-ارمری کرمان بتهران 
بود از _غما تلگراف میکند که با هشت 
ممامله نشد چپاررساتید 
باباشمل - والله من درست تمبتوانم 
تشذیصبدهم ولی یکی از شماها ه2۰ ال 
سرب تومفزش لازم دادد » یاآن رلسن 
ژاندار»ری" ویا شما تماندة ما ت که فط 
بگفتن | آتناءیکنید! 
ی -هربه که درا رف این 
لات ذاده‌ايم کلوله بوده 
ات . 
باباشل - وهرچه در ظرف چندسال 
آبنده از7 نرادریافت خواهید کرد گلول 
خواهد بود . 
جهارشنبه ؟ خرداد 
۲دای نیروز ۲ بادی۔ فا درتمام‌دنیا 
ایتجور است 
پابا شمل - الحمدان ععنی دتا را 
فهمیديم ينی فبروز باد وشبرری 
آفای د کثر کشاو رز 7قای‌حکیم 
الاك شما جانشین يك دولتی میشو زد که 
لازمست بداد برای‌چه انتاد 4 
بابا شمل: 
گنت آن یار کزو کشت سردار بلند 
جرمش این بود که اسرارهو یدامیکرد 
آقاید کتر کشاورز-آقایان نمایشد گا 
بای بملت ایران حاب پس ندمند . 
باباشىل 
و نامر ئی شار 


مائید بو آاين حفبآی 


اکثر بت ی که با هاشان نالفت مين 
هاشان را معالبه منم 

بابا شل - خو 
بهثر است 

[تای د کت ر کشاور ز--4 روزبکمربه 
هم شش توی لباسهايم پیدامیشود 

لابد از لباس همايا مجلی 
میشو ند 
۲قای‌د کتر کذاورز - 8 


بن جزء دولت کراوات 


فروزآبادی-] خر از کیباید 
وباینپا داد 

7قای دکتر کشاورز- از شاآنای 
فیروز ۲ بادی. 

باباشل-احسنت » حوب سوراخ دعا 
را پیدا کرده‌ای . 

آقای دکتر کشاورز-در هیلک 
باسواد بودن شرط ترقی نیست 

با یاشیل - حتی شرط |نتخاب‌شدن‌به 
وکالت هم نیست 

آتای فیروز ۲بادی -]آقا زندگانی 

اتادان از ۹ عر افراد اين سلنت 


کارش را هیچوقت از خودش جدا 
۷ باکیف [ 


باباثیل-دیدید که هنر نزد | 
است و بنی؟ 

آقای دکتر کشاورز - + 
شر شیر از در یکسال ۲۷۲۵ 
متو نیاتش۸ ۰ ۵ ه نفر است.در 
فتط ۸۲۲۲ ۲۷ بطری عرق و؛ ۲۲۹۸۳ 
لرل یعنی ۹1۸٩ء٤‏ کیا و گرم ترياك 
مصرف شده'است 

بابا شمں س ,قابل توجه 
۵ کر هو | یدوب ۵۰ +توفی و 
۲ بطری عرق و ۲۲۹۸۳ لدل 
ترياك مهم الله تعالی . 

آقای د کتر کشاورز-اول درط ابن 
که ملت ابران سالم وقوی‌باشد این‌است 
که در دصتکاہ حا کبه‌تريا کی رارا 
و تریا کی حق وکیل شدن و ریس نان 
را نداشته باشند. 

بابا شمل - پس پفرما یکر 

ان ای را برچنندا 

آقای د کنر کشاو ر ز-جطوو ب 
میگو فد که در مسیاست دخالت نانیدا 

با اشل - متمود شان این است که 
اول تریاکی بشو ند بعد مداخله بان | 

آقای د کر کشاو رز - برو ضورذب 
باآن مقام عامیش اکنون بنان دب خا 


نایند گان 


با بامل - در این محیطاملاناکنرن 


بیخو د ز ندمما نده‌است۰ 
: یه درصنحا۱۲ 


آتای دک 
مدای ایران) 


را بصورت اسیر د 


و هنتشاهی‌دزدی کرد 
محکوم | تفصال | بدا ز 


دارد روزی اذحتی 
او گذاشته است 
بابا شل - و « 
بررن کند ‏ 
7تای دکت رک 
بخواهد بین‌همسایگا 
اوقابل ۱ 


آقای دکتر 

شمار اهمه ید | نند 
یریم و کاات دور 
لحاظ فا 


ی همه میدا 


تای پورر 


آتای ایرج اس؟ 
رفا سوابق خاتواد که 
, آتاید کتررادمد 
نوی فامیل تورا 

آفای د کتر کشا 
رتا بدرومادر شنا کیب 
۳7 يشت تریبون. همر فو 


زه مجلی 
آقای د کتر کشاو رز - یك بیرق 


ور ابر آن وجودندارد و آن بیرق سه ر 


با هاشان مسالفت مه 
اله 1 
ل- خودشان را سالبه کنی 


ان است» 
تال 


ای 


۱ سفانه فعلاهر ر اکش‌مال 
.کت ر کشاور ز--+روزبکمربه 
ی لباسهایم پیدامیشوو 
حلا ید از لباس سر 


وسته ایست . 
نای د کت ر کشاورز (انل‌از روز نامه 


مدای ابران) سبدی دراردبیلافرادحزب 


کرده و زن‌های 
ابتن‌را میان اطررافیان خو د7 


3 کذاورز - فترینی‌اینکه 


زء دولت کراوات مېندند و 


مینما بد. 


باپاشل- عجب چشم تنگ بوده ۱ 


نیدانته که امروز ملیو نبازن جوان 
فرنگی بی‌شوهر ویلان‌و سر گردا نند! 

7 فای‌د کتر کشاورز - دو تا مستخدم 
دولت رایکی رابجرم اینکه سه عباسی 
وزدی کرده ویکی‌را بجرم اینکه‌یکتران 
و هنتشاهی‌دز دی کر ده است درتجدید نفار 
محکوم | نفصال| بدا ز خدمت‌دوات کر ده| ند 


اهن زیر لباستان مینذارند, 
- ودر «وقع اتخابات باهبن 


کرسی نشیشان دا را و روند 


رو٣‏ بادی- خر ازکوباید 
وبایئپا داد 
دکتر کشاورز- از شانای 


بابا شل- خش‌هم همین بود از سه 
بااهتشی » وی صوراغ اف اسی و یکقران وهفتشاهی چه‌چیز ميشد 
ل ۷ 6 


گرفته 


ای . 
فای‌د کتر کشاو رز-ملت ابرا 


, دکتر کشاورز-در میا 


ن شوظ ترقی تست 
ل - حتی شرط ا نتخاب‌شدن‌به 
ایروز بادی -آقا زندگانی 
۽ از ٩عقر‏ افراد این مملنت 


| و گذاشته است |ستناده ک 
بابا شل - و شاها را از خانةملت 
ن کند ه 

آتای دکتر کشاو رژ- هت ,که 


ده 


یرون 


مل - وشما جزء آن يك عشر و 

باباشىل ‏ بچه ها چوبه‌داراقلیت و 
اکثریت را بیاوریدر 

جلسه زنحشنبه ٣‏ خر داد 

۲قاق» قوالندر - باید هو وجنجالتمام 
شود تاحرف بز نم« 

با باشیل - پس‌ده سال دیگر ییا 

]قای دکتر کذاورز- وکالت «وره 
بباری‌شمار اهمه مدا نند می 7 ی تر ییون 
و وعاات دووء وضاخانی‌شار! از 
لعاظ فاءینی همه میدا تند . 


دکت رکشاورز - جع 3 
در یکسال ۲۷۲۵ فروجیم 
۰و تفر است.دردال ۱۳۲۱ 

۷ بطری عرق و٤‏ 1۲۹۸۳ 
۸ء کیاو گرم راه 

ات . 

ن کے بقایل جوچه زدایندگ 
مرالیدو بر موه متوفی و 
بطری عرق و ۲۲۹۸۳6 رل 
ما تعالی . ۱ 
دکتر کشاو رز-اول شرط این 
ران سالم و قوی‌باشد انات ۱ 
کام حا کیهتر کی ر اراهندهند 
حق وکیل شدن و رلبس نان 


آنای پوررضا-وکالت تو راهم‌همه 
بدا ند ء 

آفاید کقر رادمنش 
7 


- لوطی برو خفه 


ړن ؛ همه تو را هیشناسند و سوایق تو 
رآ فیدانند. 
آقای پو ررضا -7 تایکمشت چاق و کش 


اجا نشته| ند. 


آقاید کتر رادمنش س خفه شو»-مال 
پاوسو خته . 

آقای پوررضا- حمال تولی 
هه ملت ایسرا 
کش‌هاء 
آتای ایرج اسکندری- [قای پور 
فا سوابق خانوادگی تورا هیه‌میدا نند 

تای‌د کتررادم‌نش- بوروضاچاتو- 
ش‌نو یی فامیل تورا هبه‌میدا ننداحمق. 

آنای د کتر کشاورز- بفرمائید پور 
فا پدرومادو شما کیست » پدرومادرتان 
( بشت تریبون. هعر فی کنید ء 


بر ج 
دکتر کشاو و ز-چطور ان شا ها را میشثا-ند 
4 در سیاست دخالت 
مل 


ی بشو ند بمد مداخله بات | 


دک ود پروضورثوا 


متم ود شان این است 


مل- در ابن محیطاملانا کون 


وما نده‌است + 


دارد روژی ازحتی که قانوناساسی‌برای | 


وعشت‌و! ام 


بالظالين 

آنای دوا ]قا نارس مهد 
پادشاهان بزرك ایران بوده است. 

باباشمل س ملا توام سیزدهمو ناصر 
خان اول. 

آقای ذوالدر-نظامیها قوای‌رسی 
ماو ایلات‌قوایمنوی‌ماهستند. 


بفرمائید مات قوای هتعوی‌ماست که ايلات 
هم جز 


روز های :< به نتشر مشود 
صاحب امتیازومدیر مسئول »رضا گنج 


محل اداره: خیا 


مقالات‌وارده مسترد نمیشود .ادازه در 
درج وحک واصلاح مقالات آزاداست. 


دفتر 


e 
7 


و 
@ 


باباشل- ازخداخواهیم تو فیقادب - 
بی ادب محرو مما ند از لظف حت 
آنای دنر آدمش یر بار 


بااشل- واه اه 
7 تای‌بوررضا- ۱ تاد این اشخاس‌در 
است : 


-. اللهم. اشدل الالین 


پاباشمل - صحیح است ولی پوت راست 


لس از نت 


آقای رحیمیان این هرج ومرج در 
هبه‌جای ایر ان < که فر ماست . 


نانه هفتگی‌بابا شمل 


بادجنی کوچ 


ظپیر الالام تلقن : ٥۲-۸١‏ 


بہای لوایع خصوصی و گپیهابا 
اداره است: 

بهای اشتراك 
یکاله : ۰ ريال 
ششامه : e‏ 


وجه‌اشتراك قبلا دریا 


يوادم 


تکشماره در همه جا ریال. 


تن 


ت٠‏ علت عمده‌مموق ماندن کارهای کت کی 
وش رک وضیت ا بازار مکاره ببارستان است ه سوم 


برای تهیه ز مینه مدیر بت کاخ | یش و اردتهر ان‌شد ولی را 


فرمان داده است و اردبازار کنندر نگی ندارد: شایعان 
عدم مو فقیت <کیباشی از ناه اوست » توده کپاتی وشر کت 
تضامنۍ ضیاء درامفمان که و کی‌شان توهم رفت,وضعیت 
چندان روشن ببوذهو خبر باوا کن عقبی است ۰ از مناقیات 
این دو تلگرافعانه‌سود فراوآن میبرد ۰ سهام هیچکدام 
بر بدار جدی ندارد» بنگاه کار یا بی‌هشتی مشغول عزاداری 
است و نظورش پا تسان‌زخم‌های و دمیباشد » شر کت با نوان 
مجددا داخل فعالیت شده است لین شایمه تي 


سهمیه اير ان 
اجناس لطیفه خارجی‌و حدل [ نها بشر کت با نوان‌خسارت‌زیادی 


وارد آورده است اتحادیه توپاز هنوز هم چرت 


شر کت ایران شب نشینی راه| نداختهو تا شفق مشفول پولا 


وتبولا خواهند بوده 


چهارءدل اصلی 
برای استادان سباست 


بحت درقضيه مالك وزارع 


یك راس وکاو روزی شش من کاه باضانه دومن علف 
میغورد. چون یکنفر دهقان کمتراز ابن فیغورد ,س دفر 
زارع ارزانتر وکمتر 
( برهان بعردة فی د 


کافه قنادی شمیران 
تهر ان مقابل سفادت انلس 
مزده بچموطنان عزیز شما ازکانه قنادی شمیران چه 
میخواهید - هوای نظیف- ار کستر فر نگیخوراك لذیفب 


کاو 
پایکمر تبه امنحان‌فر ماقید. 


خشرو بات ےہ پهترین ۽ 


چاپخانه وزارت کشاورژی 


دول ز ررا بح -ل 
کنند «جبو ر ند بعنوان مجازات اسم‌بدر 
ومادرثان وشغل] نهاراپشت‌ترییون پبلت 
اعلام دار ند 


فاءتبر وا یااولو الابصاره 


اس ت که بملوی ت#ت واب میگذ ار ند 
پیو ای مسلما نها که مال‌قفتاز ای ر]+سافرتی | 
تبود ۳ س ز بان در از ترین کرءی نشیذان که 
هیچوقت از گفتن خسته نیڈ ود - 

۲ خو ند رست ٤‏ -ھست بیکی از | اسنة‌خار جه- 
هم از لوازم باده خوریست وهم‌در بانك 
کشاور زی میتوان یافت ه - یکی از 
رودخا؛های معروف اروپ اکه جنکمای 
خوتیلی در کنار آن انفاق اتاده‌است - 
ماقف آن بدور زمین مبگردد - اساحه 
این -زب الا ز ان وتدیمبا لنگه کاش 
بود ٩‏ توه جاذیه زهين در-بیل کردی 
شین این‌شهر تاثیری ندارد- اسم یک 
]بادیست در کرمانشاه ۷ - اقاب‌با کدر 
همراه وءلول است - رفیق شذیق کلكم۸- 
هم برای بار میدهند وهم برای مسافر- 
مادراست -٩‏ بمضی‌ها خیلی دارند و با | 
سے بای قروین رقایت میکنند - راج 


۰ - کی از برهایتوب وساده ومدیر 
کی از روز نامه‌های بایتعت ۰ 
عمود 

موی تین گل ک | 
0- کر دی تین کیلی که هم نو شادرش | 
تند است وهم خیای دیگران راا نگواك 
یلو -تری تهران | 
است ۲ - حتم اسم روز نامه ایست۳- ها: 
بآ خرش اضافه نبا وحاجی خانمهارا باین 
عنوان صدا کن - هم [سمانی دارد و هم | 


میکند - ۶ربیا در 4۲ 


از آن بی‌تیاز ند از اساء 
ثراب ۷ - عنتریب ۸ - ریس ااوزرای 
میور کی از دول |597 ری ناه 
سابق- فتطد کتر فلق‌دارد٩-‏ ددف‌ز بد گی 
بعضى‌ها فنط جمع کردن ۲ لست شاه نی 
ابزار دهد ۰ ۱- دیو سفیدپای در بند 
استاد ملك- ازعلی بطلب ۰ 


بت 


هر چه مبگی بخود میگتی 


تو همبونه نود میگکسی 
الان يه هنته‌س الامان 
هس های‌و هوتو پار امان 
وابه‌دولت ازهر شتش 
معالقش ۰ موافقش 
گرامش رو مدو نی 
مثال ک 


ل گوشت 


قر بوتی 
میون دشینای , خو نیش 
باون رفینای‌جون‌جو یش 
هين + و شو لاش 
دام کباب 
یه وقت مغالفش مياد 
ءدو داد و بداد 
میکه‌این دولت ترشیده 
مونده او قد که‌پوسیده 
عقیده چا کرت اينه 
که | بندو لق‌چوماشینه 
رمد تی که کار نکر د 
مسافر هجو ار نکر د 
نه ميشه ز نك میز نه 
چرخش و چرخ لنٹ میز نه 
مل اکر از با مار 
بخای بری/ دم + 
با ارك یا شه‌ی‌العمازه 
1دمرو 
حالاثو فر هر کش باشه 
ناای‌ماشین زیر پاشه 
ميشه اطمنان نمود 
باھاسعوضشەخيلىزود 
میگه 
که‌این کاببله ته د رگه 


تجربه 


ازار 


موافقش مياد 


همه پیر و با 
هبه گلچین ؛ همه نخبه 
وعدهم داده ت پر گرام 
کارا بشن املاح تمام 
وانگہی مجلس تا اينه 
مرتموه هی عات 
باهاس‌هی 
امنی بچشیم 


:و راس‌و رد سکنین 


ار هس هس؛ ار زس نیس کنین 
مخلس هر کس بایه ادا 
عتدة دلش که میشه وا 
یه جوراداوعور مياد 
کاھی کم و گاهی‌زیاد 
گاهیم این میوه ها 


این باون میگه بی‌ادب 
اون ايلو میزنه عقب 
شو نه,میکشه 
مگ هر چی‌نفس کشه 
اون میگه‌جا بزن‌ازرو 
اسم مامان جو نو بگو 
به فر بو دی 
همتلامی من که بودی 


ارج مي 


حکیم باش 


بگو از هن“ حکیم باشی را 


آن سیاست مدار ناشی را 


کای بقر بان بشم و بیله تو 
خستك شد شاخ شنبلیله نو 


دولت خواجه تاببم پیوست 


فیمت شم وارخ بني سوم شمازه مب 


سس سس 


| هر که‌شدخو اچهر اءوز بر الملك 


کون الدوله است و پر الملك ۱ 
با همه پیری و خردمتدی 
دل زراحت چگونه‌بر کندی؛ 
عافلان تن باین و آن ندهند 
ریش‌خودادست کود کان‌ندهند!؛ 
نخ پوسیده بهر بازی نبت 1 
: خستهرا حال تر کتازی‌است! 
صدارت که‌نیست‌جزروزی 
نبود لقمة دهن سوزی ! 
نیمی ازآن که وقف برنامه است 
داد و فریاد وبحت وهنگامه‌است 
کار برنامه ن‌اشده اصتلاح 
که شود گنءکوی استضاح ۱ 
لاجر م گوش هوش خود وا کن 
هم از امروز فکر فردا کن 
حافظەت بشکه بودقوی 
حه -ظریودی هفتا متنوی 
حال و اسچی‌یادت"ر فتهاست ۳ 
انا که یگی مسطه است 


دب 
اسلا 


از اصفهان صحبت_کنی 
خون تو دل دولت کی 
ضار بده ویر 
گر هکراوات داد بگیر 
فداڪار 
ناطق پر ورش افکاد 
هرچه کدی ر ور .| 
توهمبو نه نخو در گی , 
ما ملت نصفه یمه جون 
افناده ادم در این میون] 
مگه خدا به رحم کنه 
سایه اينار و کم کنه 
مهندس الثعر اء 


قربودیم 


نداری 7 


برو 


جوابشو داد 


ك شد شاخ شنبایلۀ نو 


تیشم وارخ پنبه‌شکست 
کا کون سالت 
الملك 

وله است و وبر الملك! 


۱ 


ی 
براحت چگونابر کندی؛ 
ند 
ودادست کو د کان‌ندهند! 
1 
را حال تر کتازی است! 
ی 

لقمة دهن سرزی 
4 است 
باد و بت وهنکامه‌است 
سلاح 

۳ کو ی استضاح ! 
ش خود واکن 


کر فردا کن ! 


ز اغچه 
فظ بودی هفتا مثلوى 
| که میگی م۶سطه است 
ملا نداری تو حآی 
نون تو دل دولت کی 
گره کر او ات داد بگیر 
اطق پرورش اذکار 


1 E SPS 
و همبو نه لخو دم ی‎ 
فناده ارم در ایی‌میون]‎ 
ا‎ 

و کم کنه 

مهندس الثعر اء 


لکشماره درهمه جا £ ریا 


با باشمل .۲ بی. شیر بشکه اتو بچه‌ماباز کرد ندا 


بنجشیه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۲ 


بادهم ده کلمه با که 
وام کن تماما کرم از 
خودت‌هم اینتدرها صاف‌و 
داشتیو الااو نو قت که بهت 
قاضی کن وبذار جلوت واینارو 
باطاب‌پوسیده اینا توچاه‌ترو ؛ 
سس بت اریهمثلی بہت بکم 
اون‌قدیما که تعزبه‌در هی آوارد ند تبربزهم 
زيه خوا نی علم بود. یه روز وتتیکه 


است بیدان بره اومد 


چون بل کنر کثر 


فرمود ترو بمیدان؛ این 
طاینه آبرو و اتصاف ندار ند تورا میکشند بعد اومدپیش 


امام و اجاژه خواست » عضر 


خواست او هم همینطور جواب 
عبه اش او هم اضرار کرد که 


عوش و از او | 
داد ».سد رفت نیش 
بمیدان ترو! باری حضرت على اکبر رقت بمیدانو یك‌ظالم 
شتی که |سمش یادم ل ولی امروز اونارا دسته جمعی 
مرتجع‌میگند. حضرت را هید کر 

به شاهسون نعراشیده و نتراشیده واایاده‌بود کثار 
و واقعه راتباشا میکرد ۰ همیتکه پس از ] نیمه امرارحضرت 
على | کیر رفت بیدان‌و آن کافر با شش زد بسر او ؛ 
شاهسو نکه خیایاز این اوضاع عصبانی شده بود افریساد 
زد:د بزن جانبی؛ بچاهم اینقدر حرف نشلو ميشه ۱۲ پدر 
E‏ غومکه بو 
پاشو میکنه تو ره کفش ‏ که‌الا بلاباید بروم که بروم! 

او نروزهم که من ایثقدر نصحت بهت دم و دلیل 
[وردم ته جار بایا اقلا هیچ‌چیز ما باهم یکی ناشه‌همریش 
کاهستيم » یاو از اول بحرف انا کوش نکن»اقلا واه 
کسی بمیر که برات تب کنه» بگوشت فرو رفت که نو فت» 

نشنیدی وخودتو سنك رویخ کردی وحالا 

باید بری سك بیندازی تالت بازیشه! 

ملم. کلام او نرو زکه از اون‌بالا گود کرسیخانه 


راتماشا میک ردم و میدیدم که چطور دروغ ودغل ونارو از 


عمه‌میکه ری او نوقت بازم‌هردو 


درو دبوار او نچا هېازه واو نوخت‌تو هم برای چن ری 
یاسیت ن ی که میتو نی با این حرفبا 
4 این مار ها انسون بردار 

ات و 7زادی ومشروطه‌ما باثه 

نند > میدیدم » بخض داومو 

میگرفت‌و «یتواستم فر یادښرت م که‌جان بابا پاشو برو؛برو و 
ریشت راسرپیری دست ابن بچه‌های لوسو پرمدعاوطعکار و 


نده و 


ىل 
چوپان بی احتیاط 


ابی بی رای اعته۔اد الملک 
وشم کابینه‌ش بسکه اوعد و را 

طفلی چون بچه مکتبی هر روز 
میومد با رفقایش تو حلسه 


مکی 


ازو باز با میشد همین حور سیتح 
اوخ باز با میشد همین جور سیخ 


دود و بودش اقا 
ن بود این هش تەدەروزە 


چیزا بش 
مثل اون د کتر اشك تو 
E PS‏ 

بت‌به‌چیز میگ تلخ و اما راس 
چه جور میخای مارو اداره کنی؟ 
نو که از خود مس نه‌تانی‌ر اند 
یه وزیرت زیر معالجه است 


صندلی هم دوتا داری خالی 


- مجلس بی‌انضاط !! 


بسکه موندنرم شدموسرش‌چون کل 


ریت 


تيش بجون من زدورفت 


سرشو مي داخت هائین با کهی‌فوز 


جتنا شو میکم حال که میپرس 
مش کفتنش :الین را 
به پات] دنا ء یه پات اون دنا 
واسه این دردا فکر جاره کنیا 
کی میتونی که چرخ ملك چ ر خان 
دو سه‌تا شم که حالا خارجه‌اسن 
واقعاً هستش کاینه عالی ! 


Ht 


القرض با تمام ابر" _ تفصيل 


گفتن بنه 


بہش رای دادن باقی 
بیره مردو با هفتاد هشتاد رای 
حالا با بیست و پنج رای قنای 
نبوش معلوم واسیه چی آمد 
اين ند وضع مملکت دادی 
پیش رفتین این کادی که حال 


آخر الامرش بیست‌وپنجتا وکیا 
خدا ریشه این باژی دو کا 
دادنش توی کاخ 

کردن این بیجاره روباز زاب 
نه هس معلوم که واسه چی زا 


بلکه هس به جودمردم آزادی 
بخدا ندش اومده بالا 


HH 


به‌چوبونی که گودا یویو داشت 


میومد از بیروت. ؛ ده " توده 


مردم بابیل ومیل و چوب و چماق 


میکرد 


اونارو بیخود مسخره میگر 
هرچی چوپون فغان زد و زاری 


گرك دو تا کوسفند شو قاپید 


چن روز يه دفعه پابدو هي 


HU 


حالا آکرسی خونه سر کارم 


میدی اینارو اینجور ازخود 


باينا که یه وخ شدی محتاج نمکنن خورد واسهت‌تره | 


مثل اون چوپون میشی مستاصل میبینی با چشات جز 


ای 


برهم ازتو داشتند وبا 
و کردند ؛ پدری از ۱۱ 
ارتورش ناپید!است ۰۰ 
امت ودردش‌را یف 
رهاو نو قت‌میفهمند ؟ 
بش کنم توهدو تروزی 
زننی‌ووزیر آندرون‌را 

نکردی واو نجارا خود 
ای ایتا باتو بر گشت» ب 
زبرایشتر شان غیر از یه دو 
ار این مبلکت ندار ند 

ټل توب آ دم خشك و به 


بذارت بنشینه وهم اند 


| ر بل انارو پارو + 


نداء بروی‌خودشو 
یزار سالی سر کر سی 
ر دهم به ارد نك رو بتبله 


یره » دیگر کار ایتا 


کوفه را رو سفید 
بازعرش کنم که ب 
اب ار تورو کردان د 
را زای که روز اول 
6 ایتکهوربیاد » آي ۵ 
ات وینج نا واون بږ 
ال الى نبودن عریضه 
بازهم عرض کنم که 
وبچه ای شیطون ۰ 
»بگیر ند و میا ند از 
أا اون نقش؛ اصلیشون 


مک 


اون کرسی انەر 
اوی آبرو کنند که مر 


بان رو گردان بشت 
4 دری‌هم به تخته خو 


پریش اینالی که خند یدی 
در با زود تاو انش پس‌میدی 


۳75 و هیلک اینا باخرص وعبظ وب ولرز اون‌رای‌های 
تواو نکلدون انداختندو چرختو چنبر وماشرنتو 


ابزار دهد ۰ ٩‏ 
استاد ملك- ازعلی خا : بزن جانی! بچه‌هم اینقدر حرف 
ِ پقیه د رصفحه ۳ 


آتیش بجون من زدورفت | 

میاداخت 4ائین "با کمی‌فوز 
اونوقت تو تالم خلت | 

باشو شد موقم رفتن 
پای‌عاشینمی‌میداون‌بیخ , 


این‌دنیا ءيه پات ادن 


دردا فکر چاره کن 


ی توی کاخ ابیض < 
ن این بیجاره روباز زا 
6 معلوم که واسه چی ز 


| ندش اومده بالا 


روز یه دفعه پابدو میکناد 


ومد كرك و برد به‌میش ر 
ين بجر ون ٩‏ انوخ اون دیا 
بود تایه‌روز پهرمه گر ك7 
د“ نبودش میچ کس ۳ 


ز ارم به ریش او 


درد دل بابا شمل 

ته آزصنحه ۲ 

شو ميشه ولی بازم دلم رضا نداد و 
چالت سوخت. 

" اماجان بابااتو نایدزیادفصه‌بدوری 
زبرا این کرسیغانه بتو صدهه تردولی 
وبا آن کردن شتی و بااون سابقه که 
برهم ازتو داشتند وبا این‌عملی که ایثابا 
توکردند » بدری از اینا در آور ی که 
اولورش ناپیدااست » هنور تان تازه 
ات ودردش‌را نمیفهمند » بذارچن‌روزی 
بگذرهاو نوقت‌میفهمند که کجاشون‌میسوزه. 
وش کلم وهنو نروزی که‌توزیر پار اینا 
ارتتی‌ووزیرا ندرون‌را بسلیقه اینا | تتعاب 
تکردی واو نجارا خودت يدك کشیدی » 
ااآینا باتو بر گشت»یهنی‌حق هم دا مد 
(پرایشتر شان غير از یه دو نه کرسی» آبرو ئی 
ار ان متکت ندار ند واگه بنا بشه که 
ټل توبه آدم خشك ويه دنده هم د و کرسی 
يارت وهم اندرون‌رادست بگیره 
,یل اینارو پازو بکنه و نعاد پس از 
شاه بر وی خو دشوعثل اون دو نف یارسالی 
ریدار سالی سر کرسی نشاندناینا بذاره 
ربدهم به ارد نك رو بتبله بعتوان نازشت 
بره » دیگر کار اینا کار و دیزی شان 


وشو تد ومیخان کلیم خودشو نواز آب 
گنه ؛ توم که ازروز اول باینا تشون 
که آچیل بگیری و ته جیل بده 
ابام که هاشق چشم وابروی تو نبود ند 
ززازهین بود که بلالی,سر تود ر آو, ند 
6 آهل کو فه را رو سفید کرد ند. 

بازعرض کنم که ينا زوی‌همین 
اماب ار, تورو گردان. شدند و اون‌شصت 
نا زای که روز اول داشتی‌عوش‌این 
ابتکاوربیاد ۰ آب شد و آب شدرسید 
!یت وبنج تا واون بيست وینج تا آهم 
زاق الی بودن عریضه بود. 


از آب 


تداثه و تدار ند ومقصود اونا ابته 
ا میتوان کرسی خانهرا سبك و کرسی 
دی آبرو کنند که‌مردم یه باره‌ازاین 
یتاه رو گردان بشتد و او نوقت‌هم 
# ذری‌هم به تخته بخوره ودرآینجارو 
د از نوو کیل بگیری راه بنداز ند 
رده و تتور 

ای خودشو و پکر سی‌خا ئەزورچچون 


رعدش دیگه کل بکن وگل 


قثه اینا 


تو هم فدای این کار و 

7 شواعه او نااهمیت تخو هد داشت 
ن هم هث که بگیچه اشکال 

ن بود رای بدهند چن دوژی 


4ب دکلکنو بکنند + عرش کنم 


یرااینا موقعیکه بامش مرتش قل‌نان 
بات درافتادند قیمید ند که هر کس بزرابه بام‌برد» نیتونه 
پائین بیاره . او ندن ۲سانه و لی برا نداختن‌مشتگل.اما|وعدیم 
سراینکه مردم‌چه فکر میکنند عردم‌دیکه باور کرده اندو 
شون قابت 
عشت کچ کو خودشو نو باس م کرسی نشین بریش 
مابستهاند وهردوسال سه‌ماه یمنی موقع و کیل‌بگیری عاشق 
بیقرارو دلباخته ماعلت میشو ندو بقیه دوسال رادشین‌خونی 
ما ! مامردم‌هرچند که سواد مواد حسایی نداریم و ل‌تماها 
سیون توحماب ليست ولی‌خوب ميذهميم که تماماين آتشها 
از گور این کرسی نشب 
تام‌مردچ بدباشند وففط هبین‌صد و بيست وهش غرباك و 
پا کیزهباشندودلسوزملتو عقل کل ۱ خدابیامرز فروفی بد » 
مش‌دوام بد » داش‌علی بد » مش‌همد ساعداید » مرتض قژبد » 
حکیمباشی هم بد + پس کی خوبه ‏ 
ن حکیمباشی » من‌فکر میکنم که اگر 
بنابثه آدم باایی کچلك باز یها و کنافتکار بها 
ودست بدامن این و آن و خو دیو ییگانه ردنو این 
خیانتها و جنایتها کر سی نشین بشهءمیخام تاصد 
سال‌سیاه دوی اون کرسی لعنتی باود کن 
که این چار پایه كيف بنده در قهوه خونه قنبر 
هز ار بار بر آن کرسی شر افت‌دارده 
بجان خودت » اینا شرم ندار ند »پاك حیارا خورده و برو 
را قورت داده اند و هیچ فکر تیکنند که در دیری 
بازه حیای گربه کجا رفته : گیرم که بعیالشون مردم‌از 
کار شون سردر نبیارند ولی اتصاف هم اگه تبام ایسان 
نباشه » نصف اون که هست ! چه خوب میفرماد شاعر: 
لطف حق باتو مداراها کند 
چو نکه از حد بگذرد رسو اکن 
منو نگاکن که اینارو از رسواتی میترسانماروزی 
که طشت رسوائی مردم از بام ميفتاد اینا خودشون از بام 
افتاده اند ! ولی باز بجان حکیبباشی‌جاو چشمه که‌یه‌روز 
ملت اینارو لت و پار کرده و تکه بزر شون گوششونه: 
حتم بدون که اروز نه من و نه بندة خذالی برای 
هیچکدام اینا اشك نخواهد ربخت . 
اما حکیمباشی وقتبکه روزاق آخر من دیدمکار از 
کار گذشته و کلکت کنده است هنه ترسم از این‌بودکه 
مادا خدانکزده په دفه قافیه را بیازی و از رو بری و 
پس از یه ماه ونیم قصه شنیدن اون و وقار تواز 
بدی و بری بازم خو نه ات بشینی بدون 
خر ایستاد کی کنو مشت‌اینازا وا کل ی که 
مردم بدونن ایتایه پول سياه ارزش نداراند و وقتی صحبت 
از وطی میکنند مقصود شون ده خودشونه و هروقت سنك 
؟زادی را بسنه‌میز نند مرادشون آزادی‌و قلدری خودشوته 
و اصلاحات‌در قاموساینهاعبارت از اسفالت کردن کو چه‌ شون 
وبر آوردن خرده فرمایشاتشونم . آری میترسیدم یه دغه 


,عصبانی‌بشی‌و بز نی بچاك ودرست همون یازی قاطر اردتك 


الخطباء را در بياري . 

چون میدو نم کمی بنگری, اينه که ازت اجازه میغام 
که قصه قاطر از 
تو بیرمردی‌و میدولی که در مثل مناقشه انیت اينه که اصلا 
وابدا نباید بهت بر بخوره. 

عرض کنم رفیق‌ما اردنك الخطباء خیلی شوش عنخبته 
و لی گزانه کو هم‌هست. اون قدیما که‌مردم اتول‌مبین ند 
که‌تمر یف مو تور و سیستمشوبکنن» تعریف اسب والاغشو تو 
عیکردن ۰ ارد تك| لعطباء هم به‌قاطر داشت که بقول تذ کرء 
نویسیا ممدوح اوبود ومعجزاتی براش میشبرد هی آون 
شاعر گدا واحق هم برای اون‌بادشاه رستم صولت وانندی 
پیزی‌قائل نبوده باری به‌روز در به‌مجلسی صخبت‌از پریدن 
اسب بود و هر کس از پریدن وطول برش اسب خوقش 
محبت ميکر د ۰ به دفمه اردنكالخطبا گلت که د قاطرمن 


نگ الخطباء رابگم و مر غص بشم » چون 


أ 


پت تر یبون صحبت میکرد 
کر سی‌نشدان تو داشان جه میگفتند 
رئیس- خدایا مارا ازشراین 
کالباسی - این پسر 
ظالم بلائیه و 
ملاعاریه - ووی۰۰ ووی۰ « ووی! 
در محله بمو تی 1 
ایرج آلکا ندری - قربان ساق 


جبی ھجب 


می پر نسیپ باز میخاد قته راه بندازء ! 
اگه ذذرت‌بکردستان 
میذارم 
لنترانی س لاکردار اگه عمامه 
سرش میذاشت دکان‌ما را تخته میکرد. 
مجد مومیائی - دم اگه صد سال 
هم حرف بزنه و نظامنامه بلد نباشد یه 
شاه ارزش ندارء ۰ 
جمال لندهور ا که کسی‌اینج 
با به مشت له و به اش میکردم 
دکتر ظاهری - جو امرك بشی بچه! 
دکتر خانییان - [چکه‌دوس ۱ 


نبود 


علامه تیمواری - تلنگی ویر گوروم 
دير بایوخ ( تفئك را بده ببینم میخوره 


يانه 

ید نىنا -بشنات قسم که گرد نش 
حلقه میشو اهد . 

سامری -دو کلبه هم از شمس‌جلالی 
و حاجی ربابه خانم یگو ۱ 

کشش ملایر-- ( یك افحش ۲یدار 
شانزده ذرع‌را بخویی میبرید » حت یه 
روز در مسافرت رسیدیم نیدولم به پل 
منجیل بابل کجا. که روسبای تراری 
موقنم عقب شیشی خراب کرده 
بودند : س دیدم 
ذرع عرض رودخانه میشه» باغودم گفتم 
قاطرمن که شا نزده‌ذ رع راخوب میپر دحتم بلست 
و چبارذرع‌راهم ميتو ته بپره.' این بود که 
بم الله کفتم و مید ان گر فتم و سیخ‌زدمبقاطر 
و قاطر خیز برداشت وپریدولی همینکه 
روی: ودخانه رسد به شا نزده‌ذرعی: فبنید 
که بیخودی پزیده است و ازا ساخته 


یبا پیست "و چپار 


ایست از همان‌شاترده‌ذرعی عقب گرد کرد 
و برگشت بازهم بابتطرق زودخانه» 
حالا جان ابا من‌هم همش فکرامی کردم 
کهیه‌دفه توهم ملنفت بشی لهذرع اکرده 
دای وخب گردکنی وبر کردی یی 
از گرفتن رای استعفا بدمی وعشت 
اینبارا وا نکرده غزل‌خداخافظی بخو نی 
باری هرطرر ود نو عاقبت بغیر شدی و 
خودتو کشیدی کذار و بازمامو ندیم واین 
ر لدان کېنه کار. تاشدا چه بڅو اعدا 


همر یش تو: بابافمل 


کی و[ لی جناب اھر 
کی ول داد و لی امیر بروی خو 


بهمن‌اول * 


همان جناب امیرتیموو 


بان خودرا در می آورد»دومی 
باشی» سومی‌ها دهان‌ملقب به نيك معدنیءچهارمی 
عمو دالسلطنه . 

۰ دکتر بدین‌هم از سقوطدولت نارای نبود 
ودرموقع اخ رای بپیجوجه تڈواست‌از اطاق اجلاس 
میگقت من‌وردستم بدولت چکاردارم! 

| کفرایت قریت باتفا ق۴ نفر همتنعین کهورقه 
اعتماد به حکیباشی رایکماه قبل امضا کرده بودند و با 
بقول انفرعیه (ام لکوفه ) شب دوشنبه در مزل اخوات 
عاشی تشکیل نشست‌داده و از غرور باده فتح و فدوری 
سرمت بو دند وصحت دراطر اف صدارت ریش بزالاشراف 


دون بر ودو 


بود » 
مناه هفته‌قبل بمیدان تثریفبردندبعد از 


بذل و بکش‌بعده‌ای فرمودند: دستور میدهم اینجارااسفالت 
کنند, بعد | نیز سر اع‌هیئت محلی | نجین‌چالمیدانر | گر فتند 

باباشمل - بطوریکه اطلاع بیدا کرده‌ايم اعتبار 
اسغالتکاری میدان ازج" اعابه‌ملی ز لزله زد کان گر کان 
پادارخواهد شد واگر این مطلب صحت‌داشته باشد بای 
خهنود شدزیرا قدما گفته اند: ازخرنی مولی‌غنیمت است. 
لیکن انجام‌عمل 7سنالتکاری 7 نجامر بوط به کاب دادن و 
با ندادن هبت محلی و پذیرفتن ونك سیاسی و اتتعاباتی 
۲نپاست » تاعتلشان بکجاقد بدهد» 

ء ۰۰ یس‌از احضار بی درپی هارون الرشیدیان از 
طرف مستنطق چون #شارالیه بانکاء آسید نمناع حاضر نبیشد 
دستو رجلب او داده شد» هنوزمدلوم یلت که کلاهدادگستری 
پشم‌دار د بانه ٩‏ 

۰ بیعش اعلام وء ولخبر ستوطعاپینه «شهررتاری 
سپور مخصوس تنظیف و٣‏ پیا 
ومتدمات‌تسطیح خندن‌مجاور ۲ نج 
هم 7جان معصوس آن کوچه را برداشت و برای دزدان 
7نجا مجددا پرواته کس‌صاد رکرد. 

» پیش بیلی دکترصدته راجم بدفوط غا نه که 
روز شنبه‌اعلام داشت در محانل بدبیثان پایتخت‌تولیدسوء 
ظن کرده است و بمضی از ]نها در بد ينی 
مير 


افراط کرده‌وحدس 
که بین د کترو متولیان سروسری درمیانت ۰ 
بایاشل - میان عاشق و ممشوق سریست 
چه داند 1 نکه اشتر میچر| ند » 


|ندرون بود؛ اصرار 


تتحلف کرسی ینان و | 


منجیله هاشم غنچه دهان درګ باره سرو ر 
اعظم بجائی نرسید وترس"متولیانازا» 
بود که مبادا عکیباشی سرپریتکعال 
را زمین زده ووزیر اندرون سرسخت تر 
از خودی | تخاب کند ودست [قایان‌رادد 


حنای | نتخا بات بگذارد» 


۰ حتی واصطه‌یکی 


های دستجاتی به حکیباشی هود 


غابینه دلسوزی کرد 
حالاخواهید دید 


۳ 


کوزه دار کرسیعاته کیس. 


قاي‌هتجددهم که خو دش مو 
لته د تاش | 
گفت بحال ما تاسف ن#ورید 
[قایان و ملكت تاسف بخورید. بهتر 
» متصور حلاح‌هم ازخراسان بتهران 
میا ید و شاید مخت صدارت‌اوهم ۾ 
بیاید ه 

۰ . » قضل بهرام‌هم از کرمان بتچران 

مدو گویاعشق وزارت‌هم‌دراینء‌سافرت 
بی تاثیر نبودهاست + 
۰ .هکت اقتصاد یون و کار خا نجاتیون 
هم ازسقوطدولت بی | ند ازه غوشحالند زیر ا 
حدم بوددر صورت تثبیت دولت نان نبا 
را[جرخواهندکرده 

باباشمل - رسیده ابود بلالی‌و لی بخیر 

۰ یکی‌از کرسی‌نشینان‌جوان که 
از سرخاب سنیداب وجیه‌البله کش میرود 
در اجلاس‌رسا ازدادن رای امتناع نود 
ولی درروز امه‌ها بدون‌خجالت باقلم درشت 
عمل ستوطکابینه راجنایت متو ليان ميخو ا ند 

...به ۳ بمداز ماهپاو سالہایا 
رای «خفی متبرنامه ريك را رد کرد و 
ارباب یزدی را با شاره‌سر لته اعظم بای 
او نشاندو بگردان یزدیبا یکی‌افزوده 

+ ۰۰ ادب شوفر مدراعظم بیش از 
ادب بعضی از کوسی 
که پس از سقوط دولت حک 
راه خانه‌را پیش گر فت شو فرش 


شی پیاده 
سراو 
میرفت و هی‌اصرار بسوارشدن مینموده 
بیگاه انیودسال 
کارهای عکاسی: ظپور - چاپ- 


7 گراندیسان 


ته گذشته خفیه 
م قم الملك ملا 
[رد وعلت عدم دخول ایشان 
حکیمیاشی استفمار نمود.مشارالیه اظباز 
داشت که‌علّت این اهر کمی‌سه 


ن آن برای شر کت‌درعایینه اا 


میتوانلد صدی دوي 

ائین بیاورند و شما نمیخواهید 

اشخاص که‌الان جلو چشم شیا اب 

استفاده کنید 

خقیه تو یس با | طلاع میدهد که ن ا 

آقا درموقع ادای‌اين جملات اتسالابست 

يزد و ضير و حتی 

. لیکن حضار از ال 

1 اتود 

ازتعفیف صدی عد مفت‌ومجانی است 5 

عبارت از نرخ بهشت موعود باش ۰ 8 
اینکه اسان جنس یکتومانی راء 

ایتکه مفت بخرد یکتومان 

بر تازه‌ایست و شاید از 


باباشمل - خداروز ی کندروزجنن 


عیام موّمنات و مین (۱ 


خقیه نویس‌با باشمل اطلاعمیده ۲ 
در دستگاه درمانغانه های سر کردا 
از اختراعات عوام‌فریبانه. حکیم غ 
چیزهای شنید نی‌فراوان‌است لادد 
حماب یکی اززآقایان برای مدث ۶ 
سه‌ماء هیجده هزار ریالکرایه الاغ ۱٩‏ 


و ور یزود نعو بت 17 


| یکمرتبه قیمت‌الاغ دوپاوچهارپارادر 


تهران بی| ندازه بالا ببرد 


خنیه نیس 

که نط| خير [قای دکتر صدته برع 
غاب نطقبای سابق او درط ۲۳ 
روعتشکران تولید عدم‌رضابت و۱۳۳ 
نود زرا تصور ميزود که شاا | 
تأیر احساسات ویاعوامل دیگرکا 
باحله بپول ایران از اعبار آ۵ ۳۳ 
یت کماك گرا نبهامی بر تبای با نکہای 


و همچنین بسنته باژان وم 


خیابان لاون جنب‌سفارتتکیه | دوبالابودن قیت (جناس دود | 


ذمن حذار ۲ 


از ما ء 
آی باباشه 


باپا پیر دی میدو تی | 
حل کن.میخام بدو نم 
هه اعضای اون کاب 
اتضاب کر ده بود ند 
ا فد مد ساب 


باباشمل - 
من توراخیلی عاقلتر | 
که سر مسله‌هائی بای 
وتونی خودت او نار 
باری, عرش کن 
ده است که‌در این 
سم او نو مثروطة م 
يەھ ازسه‌چپارما 
به برسه تا هیچ؟ 
ین که نو به پر مر 
مایم بشه.رسیش همه 
هرز وقت دادن وه 
دبک هم مننظر 
انوبیل وزارتی بشن 
مراسشون بند ند. 


حالامطلبو نهد 


ام م الماك ملا 
ت عدم دخول ایشان‌را در تایه 
ی استفسار نمود.مشارالبه اظبا 
عت‌این ام رکمی‌سن ندومن 
ن برای شر کت‌درکاببنه امعارا 


رند » درهبین کرسیخا ه‌اشخام ۱ 
تبیی هستند که درعرض 7 بک ا 


.کی( 


وقع ادای‌اين جملات امالاب 


نمل - خداروزی کندرو 
عیام مۇمنات و مزمبن 3 


یه نویس با با شمل اطلاع بد“ 
تگاء درمانانه های سر کردا 
راعات عوام‌قریبانه» حکیم غا | 
ی شنید نی فراوان‌است فلادر م 
یکی ازآقایان برای مدث 
هیجده هزار ريال کرابه الا ۲۱ 
تصور میرواد تصویب ابن 
په قیمت الاغ دو باو چپاربارادر 
بی| نداژه بالا بېرد. 


> بپول آیران از اعتباد 
کی گرا نبهامی بر قبای ب 


پنین بسفته بان ومحتگر 


از ما سا ۱ 

ر جر أ 

آی باباشمل ! توکه خودتو | 

ببا پیر دیر میدونی این مشگل ماروهم 

حل کن.میخام بدو نم روی‌چه تصدوغرضی 

هه اعضای اون‌کایینه را از پرمرد ها 

اتخاب کر ده‌بود ند؛مگه‌تو جوون موو نا 
آم فهنیده و حسابی پیدا دیشد» 

مش ز لفعلی 

باباشمل - آی مش زافعای ابخدا 

من توراخیلیعاقلتر از این خیال میکردم 

که سرستلههاتی باین کوچکی گی کنی 
وتونی خودت اونارو حل‌نمائی- 

باری, عرش کنم! چون قرار براین 

شده است که‌در این دورة دمکراس ی که 

ام او نو مشروطهٌ سوم گذاشته اند عر 

انها ازسه‌چپار ماه بیشتر شه ووبت | 

به برسه تا هیچتکس حق" نداشته 

مر دهاراجاو | نداخته | ند 

که مباداچشم زخمی باو نا برسه و<تشون 

.رسش هم‌همیت بودزیر| جوونا 

دادن ومیتونن یکی دوسال 

دیکر هم منتظر بشن تا او ناهم سوار 

انومبیل وزارتی بشن ويه لك جناب هم 

مراسشون بیند نده 


حالامطلیو فپمیدی یابازهم له ۱۲ 


اخلاق تصور میکنند» 
ماسفا نه اغلب دخترها خیلی دير 
ملتفت این یقت تلخ میشوند که باید 


ویلکه تمام دندا نهاءشان‌میفندو بجای [ نبا 
یکدست دندان مصنوعی‌میگذار ند. 
نامه‌هنتگی با باشمل 
روز های بنجشنبه مندشر شود 
صاجب امتیازو مدیر مسئول ؛رضا کنجة 
محل اداره: خیابان شاه7بادجنب کو چ 
ظهیر الاسلام 9۲-5 
مقالات, ارده مترد ننیشود .ادازه در 
درج وحکک واملاح مقالات آزاداست. 
بپای لوایج خصوصی و ۲ گپیپابا 
دفتر اداره است. 
افت ا 
و 
ششاهه : ۰۱۰۰ 
وجه اتراك قبلا دریافت مید ود. 
تکشاره در هبه جا ۽ ريال 


خونبهای جنگ 

عادند مردمان که رید انتبای جنک 

اما بود بديدة مر ابتدای جنگ ۱ 
کویند داده پيك , سعادت ندای صلح 

ترسم که این ندا نبود جز تدای حنث! 
تا کدخدا حر ابص ودهاتی گرسنه است 

دائم بود زمینه مها برای جنگ ! 
نا در حبان تراع ققیر و غنی بیاست 


پیمان صلح تیست بجز رهنمای جنگ 


تا خلق را فرا خور خودنان و کار ليست 


کی برطرف شود زجبان‌سایه های جنك 


فقر مسداوا نمیشود 
ت در نظر من دوای جنك 

آن ملتی که نان شیش در بساط نیست 
بور نجات خویش جه سازد سوای جنك 

آن دشمنی که رام نگردد گرسنگی است 
تااضر اهنت جنك بود در قفای جنگ 

آت فاتحی که خانةٌ عیشش شده خراب 
آبادی شکم طلید خونبب‌ای جنگ 

او جنك کرد" تابر هداز بلای فقر 
رجا ظر چهش از دی بتک 

بهر گرسنه هیچ ناوت ند 
کاو پایمال صلح شود بافدای جنگ 1 

بیجار؛ کرسنه عزا دار دائمی است 
کیرد کپی عزای شکم که عزای جنك 

آنقوم را که و ز انساف بپره‌ای 
در منتیبای صلح بود مبتلای جنگ 

اباب جاك در همه گیتی فر اهم است 
داره مصون ز جنك جهانر ا خد ای چنك! 


شيخ سرنا 


آقای ایرجاسکندری - چرا هیثت منصفه‌را که قانون‌اساسی 
ممین کر ده‌است درمحا کمات دعوت نمی کنیم؟ 
بابا شل - برای این که میترسند واتصا عنصمف 


آ ای ایرج اسکندری - جرم‌مستخدم دولت باآدم 
چه فرق دارد. 
پا باشل-مال مستخدم دولت دو قورت و مش باقی 


آقای دهستانی - بنده عرض هیکنم که | گرمجلس 
بکند » يك چوب‌هم میتواند امورصلکت را اداره 


بابا شل - جانم از حالا جا برای دسته بیات باز 

آقای فرهودی - ما نباید دعوای با نفس‌بکنيم 

بایاشل + نغیر هیتطور جلو نفس خودتان را ول 

یکسا میرسد 

قای فرهودی ۲ نچه را که قوه مقلنه تصویب کرده 
است قوه مجریه حق‌ردش را ندارد. 

بابا شمل - مانند تعیین وزیر و استاندار وغیره . 

آقای فرهودی-باید تشنیس داد که‌حکومت‌م رکزی 
چست ٩‏ 

پاباشل - حکوامت هر کزی حکومتی است که فقط 
در مر کزحکومت‌میکند. 

آقای فرهودی ‏ سیستم اتتصادی دو 

باباشل - کسکم‌ای اقنصادی بنمایند دان ملت 

ای فرهودی - یدی از آژادیبا آزادی کسب "و 
حرفه وصنمت است. 

باباشمل - قربان پس این جواز های کسب که صادر 
میکنند چه‌مینه‌ایست ٩‏ 

آقای فرهودی ‏ گمان تم 5 
منکر توسعة صنایم وکارځانجات ب 

بابا شمل - جز آقای رستم زابای 


کسی دراین‌مملکت 


طبق فرمایشات 


ان . 
آقای فرهودی - گر يك اختلا 
ی با هم دارند با چه مربوطاست؟ 


بابا شمل -- ولی و :که مو کلینتان ۱< 
هم دار ند چطور؟ 

آفای نوّهودی. جپالت یعنی‌چه ؟... 

با پاشمل- قر بان بهتر بود اصلا ازاین عتوله محبت 
تکنی زیرا ای استدلال سرکار در لین تست خیأی لنگ 
بود. 

آقای فرهودی - ۲یا خاعرگاهل میشود؟ 

باباشل- نخیرء برای|نبات فرمایشات‌س رکارسطری 
چند ازدیوان شمرا درمتابغانه خواهیم آورد. 


جلسه دوشنبه ۷ خرداد 


آقای فرهودی - تام اصناف‌ایران" از قدیم اتعادیه 
داشتند. 

با باشمل -. حالاهم دار ند مثل اتعادیه کرسی نشینان و 
انحادیه تولیهای 7 بجا 


آقای فره‌ودی - «لتی که بهنرهای 
وغیر زیبا ۲ شناست اورا تمیشودجاهل 


بکنم متمود از 
آشنامی با با باتوست 
7تای جی - بنده که کناهی 
نکرده‌ام» 
باباشمل- ابداً ۲ 
آقای فرهودی- اگز آقای پرو بن 
گذابادی آن‌عینکشانرا بردارند وراست 
اه کنند 
باباشل- چیزی 
آقای فرهودی- ۲ نوقت شاگردان 
جوان بااین اختلافات‌سلکی‌چگو ه می- 
توانند درسشان را یادیگی نده 
باباشمل- واقه‌این 
بشوی اوراق اکر هندرس مائی 
که درس عشق در دفتر نبا 
7 قای نر هو دی-در روز نامه ای‌خو | ندم 
که يك شعسی‌اباس نظامی پوشیده و در 
تتیجه يك استفاده‌هائی میکرده است« 
باشیل - قربان این عمل منحصر 
بیکثفر تبود بلکه عده‌زیادی همین کارا 
"رده اواهیکنته: 
7 قای فرهودی- آقاید کتررادمنش 
بپترین محصل ایراتی درخارجه است. 
باباشل- وسر کار بهترین شا گرد 
اهسکع سیاست‌داخلی هستید. 
آقای فرهودی من درتیانه وتورو 
فکور [قای آرداشن<ایقنا يك شخصیت 
آزادیغواهی را میبینم 
باباشمل- صد شکر خدارا همه‌دانو 


وهمه بینی ۱ 


یکی لازمتراست 


اد 


که برای ایشان پیش آمد درحقیقت یك 
نای درروحو کمالات ایشان بود. 
باباشل- برادر» مثل اينکه روح و 
کمالات توهم سیقلی لازم‌دارد 
آتای قرهودی - زارع در ایسران 
دارای مهمترین مقام اجتماعی است. 
با باشبل- مخصوصا بسوادش که در 
مو قح انتخابات خبای اهمیت و قیمت بیدا 
آتای فرهودی- زارع که استخوان 
بندی يك ملنی را تشکیل میدهد... 
باباشمل_گو شت باستذوان تدارد. 
قای فرهودی- من میخواهم پیامی 
| ازاینجا برای ارتش ایران بفرستم 
یاباشمل- این حرفها فایده ندارده 
اکر ارش ایران علی‌است که وظینه اش 


| استناده مینمایند واورا بدنام میکننده 
7 قای‌فرهودی- راهی که میلیو نباتن 
موادازروی آن کشت پل نبود 
بلکه ستزن فقوت بوده 
بایاشمل- قر بان ستون 
البی ۱ 
حلسه سه شنبه ۸ خر اد 
آقای فرهودی - جراید يك شاخ 
آزادیست. 


باباشل - و کرسی نشینان یکصد و 


آقای فرهودی- حبس و ناملایماتی" 


977 فرهودی دولت هرامریحنی 
کراو ات آقای فداکار را هم بحام 


مقصو 

ابن است که کرو انش را[ نتدر مس 
ببند ند که‌مسافرت مجانی بآن دنیابکندمر 

7 قای‌نرهودی- از بانك 
مالك استفاده میکند نه کشاو رز 

با باشل- مقصود ازتاسیس 
همین بوده است ۰ 

آقای فرهودی- | گرعدالت در یك 
مملکت انجرا نشودهردم بستوه می آیندر 
اقلایی راه مینداز ند . 

باباشمل - برادر؛ فالآیند؛ ابران 
را میگوئی: 

قای‌د کتر معاون- [قا7 نجا تشریف 
نبرده ,ید مثل گر د نةملاعلی جنایمالی اس 

پاباشمل - معلوم مشود نناینه گان 
کرد نه ای‌هم‌دار ند ء 

آقای د کتر معاون س عرض کنم)عرض 
کنم» عر ض کنم. 

با باشل- ایکاش این عرایض‌را نی 
کردی ۱ 

قای فداکار- من‌هرروز عبح: 
عیر فتم ۰ 

با مل-حضرت مو سی‌هم بکوههیر نت 

آقای فداکار- من خبرمرك ]نها را 
بعائله 7 نها رسانیدم 

باباشل- خبربه ببوم‌با زگذار. 

آقای قداکار- دو نفر از تباین د گان 
مچلس را کنتر ات کرد لد و برد ند اصنجان 

باباشل- قر بان کی کنترات اینپاسر 
هيآ ید » چون بنده هم میخواهم کننرات 


رزیت 


با نك ر 


آقای د کتر کشاو رز- درایر ان‌برای 
هرپا نزده هزارنفر یکلفر طبیب دارم 
باباشمل- و نرا هم هر 
مریض بخواهند نبیآیدء 
[قای د کت ر کشاو رز- دراین؛جلس 
چند نفر تصدیق دوره متوسطه دار ند ۲ 
بایاشل- برادر توبا تصدیق چکار 
داری ٩‏ بین : 
گار من که بسکتب ترفت وخط نلوشت 
بغیزه مه [هوز صد مدری شد 
آقای قبادیان هن چندین جراحت 
بزداشتم و زیربای من چنداین اسب د 
باماشمل- برادر میخواهی این اسا 
راهم جز و شهدای آزادی ساب ها بکد ارک! 
جلسه چهار شنبه 4 خر داد 


آقای عماد تریتی- طرزجیع آوری 
غله این نیست که باشتاص متنفذ محل 
تعبدات بخشیده شوده 
باباشبل۔ قربان | گر 


عجب نمودی! 


جزاین بودی 


بقیه در صفحه ۷ 
روزنامه ردتاخیز ابیزان 
راهرروژ عصر بخ نید 


دوهفته قترت 


بازده روز وقث 


عی +۲ ۲ روز عم 

د تمیین يك فر م 
کناف عمر براي در 
فرفره = عمل 1 
النحل او کر 
موافق + ۷ رای مخاا 


خاطر ات کایینه ا 


تمر ر 


اغبارات بازار مکار 
از اعتیاد عبومی بء 
بزالاشر اف کاخ | پیش 


رویه اورا درباب ه 
U‏ 

کی افتتاح با 

مفرطی بشر کتهای ۲ 
سپامداران 

یلا وسر 


خودشان کاخ | بیض ۱ 
بخاله رواست پس 
گور گان ورستم ڑا 
دوی ,این اصل موا 
جل وپوست ٣‏ نہارا 


ل عدد اره هستند برای برید 
4 


, فره‌ودی- دو لت هرآمری‌حنی 


7 
بل- آی‌نافلا ۱ نی متمودت 
4 کرو انش وا[ قدر مصکم 


سافرت مجانی بآن EL‏ 
نرهودی- از با نك کشاورزیزن 
ده میکند نه کشاورز. 1 
بل- مقمود ازتاسیس با نك یز 
است. 


فرهودی- اگرعدالت در يك | 


| نشودهردم بستوه می آیندر 
میئداز نده 


سل- برادر! فالآیندة ابران ۷ 


۱ 
د کتر مماون- 7قا7 نجا تشر 
شل گر د نةملاعلی جنابالیاسن 
ل - معلوم میشود نمایندگان 


دار ند 


د کتر معاون -- عرض کنم عون 


بل- ایکاش این عرایش‌را لی۔ 
غداکار- من‌هر روز صبح‌بکوه 


ل-حضرت موسی‌هم بگوهمیرفت 
فداکار- من خیرمركآنها را 
رسایدم, 

ل- خبربد بیوم‌باز کا 


ات کرد ند و بردند اصنهان 


ل- قر بان کی کنترات اینہا 


د کتر کشاو رز- درایران‌برای 


ارنفر یکنفر طبیب داریم. 
مل - وآ نرا هم هر وقت سر 


بق دوره متوسطه دار ند ؟ 
ل- برادرتوبا تصدیق چکار 


ستل موز صد مدوس شد ۱ 
قبادیانسهن چندین جراحت 
بای من چندین اص که 


ب- برادر میخواهی این‌اسیپا 
ی [زادی بسا ما بگذاری؟ 


چهار شنبه ٩‏ خرداد 
عماد تر بتی۔ طرزجیع آوری 
ی که باشخاص متتفسذ محل 
ده شود 

- قربان اگر جزاین بود 


ت 7قای فد 
ات آقای اکر را هم نام 


حساب ب اناشمل 
جهاد عمل اصلی 
برای کهنه کارات سیاست 
ار 


جلنه متوالی(۹ ۲ ساعت متناوب) 
شنیدن یکعروار نصا 


دوهفته فترت + ده روز بلاتکلیفی برای ت 
+بازده روز وقث براء 
برای طرح بر نامه -+- سیر 
حل عذداب بحت بر نامه 
وءادراته ازاطفال خود فرصت کار بستن ”نپا 
دوخروار ناملایمات- حوصله‌جواب‌دادن + ۲ ۴روزصدارت 


نصایح پدرانه 
استماع 


عى + ۲ ۲ روز عمر وزارت وزراء+ تعیین يك معاون 
کم + تعبین یك فر ما ندار | صدو زسه یادداشت بدو 
کناف عمر برای دریافت جواب -ترساندن شر تار وابول 
قرفزه - عمل تنرین قانون اساسی و نظامنامه مجلس فی 
البجل طوعاً او کرهاً + ۳+ رای تمایل قبلی ۲۵رای 
مرافق + ۷رای مخالف + ٦۳‏ رای مخالپ ترسو = 


خاطر ات کایینه اصحاب کهف 


وره 


نام شر کت مبلغ اسی‌هر سم 
کر کٹ کار E‏ 
شر کت لاهیجان ٠١۰۶‏ 
که کات 2 
خر کت تنبامتی‌ضیاءء ۱۰ 
پنگاه کاریابی‌هختی ۱۰۰ 
شرکت بانوان ۱۰۰ 
احادیه‌تویا ‏ ۱۰۰ 
گرکت ايراق ۱۰۰ 
روز یکشنبه حکیم وشرکاء و شد 0 
علوم نبودن مدیر عامل شبه اندرونازیکطرف وسیاست 
ضیف کرسی‌خانه از طرف دیگر تواماً مقدمات این ور- 
شکستکی عجیب را فراهم آورد. برچندن شر کت حکیم و 
شرکاء تنها مسئله‌ای‌بود که| کثر بت و اقلیت سهامد ار ان‌بازار 
بکار#بپارستان هريك ب‌خود در آن‌توافق داشتند. 
ورشکستگی ناجوا نیردانه ای که ترتیب بعمل]"مد به 
اتبارات بازار مکارة بهارستان لطبة غیر قابل جبران زد و 
میکن است ریش- 
را بنوان تأمین خارت تصرف کند 
E‏ تام ون 5 
E E E,‏ یر 
از پیش بدنام و محکوم بز خواهد شد ل 
نردیکی افتتاح بازارو کیل بگیری‌سبامداران بہار ستان‌علاقه 
مفرطی بشر کتهای [جیل بگیرو آجیل بده دارند, 
سپامداران کرسیغانه میعواهند بپر نوی شده 
کوترله واو یلا وسرور اعظم را بشر کت بمدی زور چپان 
کند, خله نیز دست بدامن عمرو وزیدمیز ند. 
بەضی بی ازسہامداران کر سیخانهعتیده دار ند که بزودی 
خودشان کاخ | بیش ,را رهن, وتصرف. نمایندزیرا چراغ ی که 
بغانه رواست بمسجد حرام است. سردهت» |,ذبا امیر تیمور 
گورگان ورستم ژابلی وعلودا لسطنهاست .بعضی. دیگر لیر 
دوی ,این اصل موافقت میکنند که بدینوستله منکن است 
جل وپوست ۲ نہارا بیرون انداخت. 


روی<سا 


از اعتباد عمومی بمفدار زیادی کیت . 
ا 


آمش حکیم آوشی دار 
با این 
هشتادو چار سال سئه و سال 
تعهجوراوااسهت گل هش حال 
PR FORE‏ 
بای و این س 01 


و کاخ سفند 


هبه دو دور دادور 


این جور به باره رنك 
كەدهروز هرروز مبج‌و عصر 

هی از خوه بری تو قصر 
واسه رای شل در ب+وزه 

بیای تو مجلس هر روزه 
بئطقشان هی بدی گوش 

چن دذه هم بری از هوش 
کنیفر بودی رو وکیل 

بیاره واس خوبیت دلیل 
آخر نکلتی ان بادو 

که‌داره ب4 دوم بوستری 
باحر قاش خوابت میکنه 

بد تر خرابت میکنه 
کی که پرورش افکار 

پنج شیش‌سال پیشش‌بوده کار 
میکت خدا باون پارو 

حالا میغای بره ز رو 
الا اینا. بجای خنود 

بگو واسم چه جوری شد 
تو یه کنش کردی هر دو پا 

وزیر نداشتی رو دو جا 


ھل کت کار ای کان ادت:. کر کت 
لاهیجان رو بتر قی‌است.توده کیا نی خستگی 
رقابت‌بازار بهار ستان‌را درعيکند, 
تضاء‌نی ضیا ءمشنول تجد ید قواست 
احتمال میروددر [تبه تزدیکی رقابت شد ید 
این دو بروز کند. بنگاه کار یابی هشتی 
الیت زیادی‌ندارد و کمی ماستهازا کیسه 
E‏ 
شر کت بانوان مشغول پروپاکاند است‌و 
میغو اعد بېر تحوی تده از ورود سهمیه 
جنس بتجول انات که در بازارهای اروبا 
بدون مشگری مانده وعرضه پمراتب_ بیش 
تفاضا شده است جلو گیری کند وی دز 
موقعیت شر کت بن باره‌تر دید 
حاصل است زیر انا کنو 
پامختریان رضایتبهش نبوده ات,اتدادیه 
توباز که کمدی ش رکت‌حکیم وش کاء دا 
ازابندا تااتپا بوسیله مدار عاملش ]موز 


شده است. شن کت ابیزان حبران ات ۰ 


راضی تکردی چند وکیل 


افتاده از 


اگر غازه اردلك ميشه 
توئی که رك و رای بودی 

چرا این کار و 
نوت نبود آبت نبود 

قبول دولنت چه بود 
داش سنن 

ايبن وده دشهن ‏ مسن 
بلدن چن کلوم روسی 

بس شدن وامه ‏ جادوسی 

E E 

جاسوس هست لابلای کنت 
ریس 

که کرده بوداون بالا فیس 
کنتش. بیبن چی چی میکته 

آبسرو منو 
پتاشدشی و او جاسه رفت 


ترمودی 


بداش) یر ج که 


تن یله نبایتا 


آئیش گرفته بود بی لفت 
فداکاد و ابرج خبل 

مثال هاردی و لودل 
رفتن دو تانعی شون بشون 

از توی پارلمان بیرون 
با اون شدن چون رو برو 


یسیو بلند شد هایپو 
این کفت‌واون گفت القرض 

جنو نم هس به جودهرص 
ایرج گفت اونکه دهشن 

خی ند وا سن 
دوتالی رو ینکه و طاق 

بذارین تسوی بنك اطاق 

هر ادی هن 

تا ابه بینیم کی چن 

تویه اطاق دو تالبی را 


هن و تن 1351 
اون ایو یه کسمی- پائید 


پائید ادتم سبالار ساعید 

رنك و روهردو تاپر ید 
هر دو بار نك و روسفید 

با جود کین ذیر لبی 
وقتی میرفتن عقبی 
نوت نهبود ؟ آبت نه بود؟ 
این آدم کشتات چه بود ؟ 
مهندس الثعر اء 

واکس‌برق 
خیابان لاله زار پاساژبهر امی 
هر وا کسی ۳ ریال زده مشود 


چاپخانه وزارت کشاودذی 


روز نامه ها 


آئین (شاره ۲۸) 
سازمان اقتصادی و بشگاه صضتی 
اقرار وژیر دارالی برعدم لز 
دستگاه زیان 
باباشمل همتطار هر ج 
لازم باشد از بین‌می ود وهرچه لزوم‌ندا 
باشد مثل حکوءت قداره یلد تاابد وب 
گردن این ما این ار اروز بر 
دارائی عرج دومو جو دعجیں 
الخلقهميبخشد 
داد (شماره 47۱) 
دزدی ۲۱ کیسه نقره بدشت‌فرما نده 
ژاندارمری‌ماهید 
پاباشمل : تابل توجه ماءورین‌وصول 
مالیات پر در آمد! 
شیےآلاسا اما زو 2 
ورود شیخآلاسلام قاقازو ھر اها نش 
بتهران 
امام مجددهلی درایران. 


باشمل : ماشاءاش تهران آورباران 


بر در رو بروی‌عنیر نشستیم 


اشمل : همشرری زیر هنب 


پاباشمل : عمانجائی که عرب رقتو نی 
انداخت 
قش جهان ,( شماره۲۱۰) 
قوه مجریه ما درج4 حالست؟ 


شهربانی ۰ ۲ گاهی » داد کستری 


باباشمل مکی مردویکومردارشد | 


یکی‌هم بغضب خدا گرفتارشد: 
فر دا ( شاره.) 
حوا دردا نشگاه. 
باباشمل - حنم نجام عقب دم می 
گردد که گولش یز ند واز راه بدر بردو 
خودرا بدم او بېندد و الا حوا را چه 
بدا نشگاه! 
های‌مات ( شاره ۲۲) 
بارها گنته امو بارد گرميگويم. 
با باشمل - بازهم نشنیده اندو باردگرا 
هم نخواهند شنید. 
دعدامر وز ( شارء )٤٩۲‏ 
کف گاھان!! 
باباشمل- رای رهافی از کیفر 
کناهان زیارت بیت المتدسلازماست ء 
پاختر (شاره ٤٤ه)‏ 
دمو کراسی‌چنمت؛ 
با با شمل - دم و کرامی‌عار زحکوه‌تی 


E, 
عماداٹر بتی- مصدر بایداطراف‎ 
نك موس مرس‎ 
اورا تناول‎ 


اب سروان دا 


مطبخ جناب سروآن وسر 
کند تايك لق از پس م 
کند اباب حمام خانم 
برد حمام 

با باشمل - ز نده اد وظینه مقدس و 
تسد سرا 4 
آقای عماد تریتی- ۲ نبائیکه بنظام 


و فا اند منظورشان اینست که سین 


خودرا درمتابل 


تای ماد تربتی ب-سربازان وظیفه 


موقع بر کشتن‌سوقات‌روحی که«ربر ندحس 


تی- سربازها درمدت 

دوسال که در-ر بازخانه هستند روزی دو 
ساعت هم در کلاسپای|ک برتصیل کنند 

باباشمل - پیشنهاد بسیار خو 
متاسفا نه کار خانه وبناتی و بیگاری 
میغوابده 

قای‌عناد تر بتی- عو اد کار خا نجات 
دولتی‌ر| که تحت سر پرستی وزارت ازز گانی 
بوده باعواتدکارخانجات شخصی متاه 
کنید , 

با باشنل- مقصودنان عو ائذی‌اس ت که 
کارخا نجات دو تی بدو لت داده اند و یا 


| عوائدی است که بمتمدیان‌تقدرم نموده| ند؟ 


آتای عماد تربتی ۰ امیشود که 
اور یر عختار سایق لبنان قرضه ای بناماران ٍ 
از بانگپای لبنان کرد و بنام غودضبط تود 
ونلان عضو سفارت ایران در آمریکا ۲۸ 
هزار دولار را ازبودجه‌سنارت بتفم‌خود 
در ]مر یکای غو بی زمین‌خرید « 
با باشل وشما[دمهای حق ناشناس 
عوض تتدیر اینهارا رسوا میکنیدا 
است که اخوی در اصنبان آ ن آابرقرار 
کرده است , 
ese‏ 
از سانفر ا نسیسکو چه خجرو 
با با شمل:ا لد نمایند کان‌مادماغشان| 
چاق وکین 
وای دوری‌ما 
رستاخیز( شاریدم) 
گر به‌های‌عابده 
با بساشمل - با نزديك شدنخانهدوره 
چپاردهم تمداد ]نها رو بتزایداست۰ 


ان کوك‌است و هیچغصه ندار ند 


نالوملی 


و کیلان هشت خود را“ وا نمودند ۱ 


کلات خانه را » رسوا ودند ۱۱ 
ز پیز ساده. استدعا نمودند 
بدولت وء-ده ها دادند اول 
ولی وۆت عمل *حاشا نمودند! 
زیارو * نفع خود منفاورشات بود 
ز حنظل ‏ خواهش حلوا نمودند؛ 
با عدعی , کردند بر خاش! 
ای بسا یدنگ دعوا نمودند ۱ 


به مجلس ؛ فتنه ای بنیات. نمادند 


که صرف گت رحا نمودند !! 
مگر اطفال دا بازیچه کم بؤد 
که بازی با حیات ه-ا نمودند ۱ 
حکیمی رفت و صدر العله آید ! 
دو روز بعد اوهم ذله آیدا! 


ز اغجه 


استدعای عاحزانه از ماولی باشی 
صبا بگوی زمن آن جثاب افخم را 
وکیل معظم و کابینه ساز اعظم را 
حکیم‌ظاهزی آنکس کهبا اشار؛ چشم 
بهم زند همه اوضاع کشور جم را 
که ای کمینۀ در گاه حضرتت‌شیظان 


مکن اذیت از این بیش تخم آدم را 


ز پرده داری رندانه‌ات ملول شدیم 
که نیست‌راه‌دراین پرده‌هیج‌محرمرا 
ز که کچل این محیط دست بدار 
چوزخم میزنی آماده ساز مرهمرا 
شیخ سرا 


سال‌سوم شماره 


| تمودند ؛ 


| رسوا ودند !۱ 


3 


ال اک کح م 


شر را 
. استدعتا نمودند ٩‏ 


د اول و مارد نن کار ری تاه زبال 
بل *حاشا نمودند سس سس 


پنجشبه ۲۶ خرداد ماه Yé‏ 215 
أ بود 
بواهش حلوا نمودند! 
خاش! 
ادیگر دعوا نمودند ۱ 
- نهادئد 
آمشی بر پا نمودند ۱ 
بسالی 
ته رجا نمودند !! 
کم بؤد 
حبات ما نمودند ! 


ر المله آید [ 


کابینه ساز اعظم را 
ر؛چشم 
اوضاع کشور جم را 
بشیطان 
این بیش تخم آد را 
ن شدیم 
این پرده‌هیج‌محرمرا 


ت بدار 


آماده ساز مرهمرا 
شیخ سرا باباشمل سلو لوخورخوده ؛ منولخوره 1 


دو کلمه‌ازسترالاشراف! 


نه فقط باباشمل» یاتکه هر کس گذرش بسرزمین‌برار 


تا هفتاد هشتاد سال ميتو ته او نارو خرح کنه. اصلا هن نمی- 
دونم خداوند باين جاعت برار ها چی‌چی داده که 
کم 


انسون بی اخنیار از شون خوشش مياد وباو ر کنین که خد| 


بزر کترین لعمتی به بشده اش میتو نه بده همین‌یه چیزه 
یعتی تودل بروی است 8۰۰ حتم اون ابو الهول مصری 
2 متام وملز لنشو که‌اون پیشا داشت وهلوزم‌داره 

(زاون قبافه خندانش داره. انسون وقتی اون صورت بت و 
پهنشو نگاه میکنه خبال میکنه با دم لبخند میز له درصورنی 
که ممکنه تودلش مک فحش ب نکشيده هم حواله بده 
یانءف بدبختی اون مشفشف نفوسی ازاون صورت سرد و 
خعه آورشه» که هروقت انسون باش روبرو ميشه خیال می 
کنه 7دموتوشچال هولش دادند. شاید هم يارو ازته‌قل 
یاکسی بدنباشه و بدی کسی راهم نعاد ولی با خلت خدا- 
دادی نبیګه کاری کرد.بودور که واردور ! هس رکس گنت 
خوشبخت تو شکم مادرش‌خوشبخت بود وبدیخت بد بخت» 
حتم‌حق داشت . 

حالا شما خیال نکنید که من باونائی که اون بالا 
اسمشو نو بردم نظری‌دارم؛ نه وال هنوز وقت اونانرسیده 
وهر وقت نوبت او نا رسید روز کار مزدشونو خون یا بد 
کف دستشون خواهد گذاشت ۰ من اسم او ارو برای مثال 
آوردم چون ازاونا مثال بتر بیدا نکردم 

مخلس کلوم خدا این برارها وخاخورها راکه اون 
ور کوه البرز جل وپلاسثو نو بهن کرده‌اند خیسلی دوست 
داره باونا نه فقط زمیت خوب وباروره دریای قشنك و 
چنگلپ‌ای زیبا داده‌است بلکه تودل بروی راهم از اونا 
مشایته نکر ده‌است 

چن ماه پیش که او تجا بودم» مثلی یاد گرفتم که‌حالا 
بدردم میخوره» مي گفتند : «اسلام بین چه جور 
ضعيف به يوست بز آذان گه» یی اسلام راببین‌چقدر 

بز براش اذان میگه! 

اون هفته که شنیدم کرسی شبنا بعد ازصد باربردن 
و [وردن تازه عهنشون گل کرده که آریش بزالاشراف را 
خلمت صدارت ببخشند ودرست پس ازیو نزده ماء‌زیر ورو 

گی ر آو رده| ندوشست 
4 تلم عاشق ودلباخته قد دراز وعقل کوتاه يارو شده اند 
بی‌اختیار باخودم کنتم: تورا خدا اسلام را تماشا کن چقدر 
بقیه درصفحه ۳ 


علت هام ووا تاره 


کلاشو قاپید تا کلا چرخوند 
این همونه که با تفنك طاق طاق 
آز ادی‌خواهارو بدار آو ربخت 
حالام با گردنی دوقد دگل 


هثل آرسن لوین با بوستگراف , 
ای لازم شددت اون 
خود شویه هو سر وزیر کرش 
شدش زاين < 

دست این بابا رو تا آتر خوند 
کرده توباع شاه استنطاق 


آ بر و هر چی‌مشر و طه چیس ر بخن 
خودشو میدونه صحیح العمل 


HH 


دیشب یه‌لالی كەت به یه لائی 
شده کرسی نشین کاخ سفید؟ 
راستی لات اارجال اکر لیستش 
هرچی روزنومه ها هوار کردن 
هم باطق ها میکن که این لكلك 
مر کا باد ما دش ده 
ولی جوجه وکیلای بالیزه 
مجلسو کردن خود بخود تعطیل 

بلا تکلیف 
مونده تو قلیه انتظار بی خود 


مملکت کاراشم تلمب‌اره 


میدونی وای چی این محلالی 
گفت که لات الرجاله بی تردید 
ین شتر مرغوبا باد و فیمش 
ہما مات چرا سوار کردت ؛ 
ندار ء هیچ عقیده و سك 
حالا که خوبه بد لفېمیده 
دس بهم , دادن حالا یه ریزه 
کردت کابینۂ اینم 

شکمش واسه دولت هیزنه لیف 
چش براهه که جاسه شدیا نشد 
این میون پیچاره :ما یچاره | 


HH 


یکی يه پولی‌برد یه غازی خرید 
زنش پرسید پولوچه کار کردی 
دید اکه راسو که نش 
که از مردونه کی چه. چیزداری 
گەت شدم همجی که من‌ازتوسوا 


هرچی‌زن‌فکر کرد؛ کله‌شوخاروند 


وقتی اوردش خونه غازه ارید 
پارو افتادش روقوز مردی 
شرق حتم میزله توی دهنش 
که نتونی بسه غاز نکه داری 

اي ۱ 
پر زدت بہو پوبام بو 


نه فهمیدو نه کس بهش فهموند 


ERS 


سالا این مجاسم نمی تونه 
تو وو درواسی حالا گیر کرده 
هی بینه گندش اوهده بیروث 


مات بیجاره این جورمات مونده 


رو کار يه دولتی بیب سونه 


که اين او یار ق وزار کرده 


جون حالا میکنه‌واس موندن‌اون 


له فېمیده نه کس بش فیه‌ونده 


که اين خر تو خری بدست کیه 
آوددن و اس چی,ء بر دن و اسه‌چیه 


بقیه از صفحه 


شده که بز برا 
آنتاده‌ايم که این ديلا 


بکی دوتا عیب. و 
جای‌سالم به‌تنو پاك , 
قرع درازه :که آهر 


مه[ بگوشت میفته , 


ماب وساده و لوطیهاء 
هیثه زب رکاسه یه لیمکا 


چاها تا[ خرش ميخو ا 


ن شد ون ۽ 

در وکیل بک 
پغبالنون | که تاتوره 
با بدید واین یه‌مثتال ع 
یبای هیج‌چی 
ی آدم شب رر 
طشن بود که اگه ازد: 


#بابده خی نتی‌هم ازاو 


بود. اقلا ةسون | 


اربه یا بازهم موقع غو 
ار دیرار مملکت ود 
م داریم» دوتا دیگه 
[آزادی نو نبالو نو 

ثار لیاغوف تازه وا 
ر ايام بدولم[" 
شروطه طلب‌و آزاه 
ازتو رود‌های پيچ در 


ین چه‌اصراری ۱. 
نیخواهید باز برا 


ن لوین با بوستگراف ۱ 
زم شقددت اون 
» هو سر وژیر کردش 
رتش از این خم 
¿ بابا رو تا 


تاره 
خر خوند 
.باع شاه استنطاق 


ی مشر و طه چیس ر بخت 


میدوه صحیح | 
پدوه صحح ا 


ای چی این محلالی 
لات الرجاله بی نردید 
مرغو با باد و فیسشش 
چرا سوار کردت ؛ 
یج عقیده و سلك 
۰ خوبه بد لفېمیده 
دادن حالا يه ریزه 
كابينة اينم پاطیل 
واسه دولت میزنه لیف 
هه که جاسه شدیا نشد 
ن لیچاره »ما بیچاره! 


ردش خونه غازه ارید ‏ 


ادش روقوز مردی 
تم میزله نوی دهنش 
وه غاز نکه داری 


ہو پولہام بوا 
و نه کس بهش فهموند 


به دولتی بب سونه 


او یار قم وزار کرده 
لا میکنه‌واس موندنادن 
نه کس بش فپم‌ونده 


درددل با باشل 
بقیه از صفحه ۲ 

تسد" شده که بز براش اذان میگه! مارا ببین بچه روزی 
اقاده‌ایم که این دیلاق مشگل گشای ما شده است و اون 
گره‌هائی را که دي 
پر مرد هشتاد ساله باید بااون 
بریشان وعقل کورمکوری خودش باز کنه. 

آهای اوطیبای گذر,هارستون! مرحبا بغیرتتون‌اخیال 
کید بابارا بااین‌ریش وپشم ميتو نید گول بز تید بغیالتون 
چ گی آورده اید؟ توراخدا بگید بہینم اون عیبهائی که 
رامه حکیمباشی ببچاره‌شردید و جوا بش کردید کدام یکی 
را این نداره؟ اگه پیری‌توآین‌روز گار و بحساب شما عیب 
پاثه » اینکه داداش بزرك حکیباشی است. اگه‌اون بنظر 
شا یکی دوتا عیب داشت » ابن که ماشاه اه سراپا عیبه و 
جای‌سالم به‌تن‌وباك وبی‌لکه تودامنش نیست و آستینش هم 
بقدری درازه که هر وقت سر نهار مینشینه ما [رنج تو 
ا۲ بگوشت میفته وحتی خودش هم تاحالا چندین بار از 
حول حلیم توديك افتاده است. چه‌خوب میفرماد شاعرمادر 
رده : 
سرطان» شانکر» جرب:۲ کله» سوداداری 

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری ! 

ای واله مرشه! این‌دفه‌را دیگه کوتاه اومدید واین 

ئو بسیار بد خو ندید. دیگه 


ون قنوانستنق ويا ند 


<ناتون پیش ما رنگك نداره 


ز و سا 


بزی‌را باسم تحفه 


ماف وساده ولوطیهای رك وراست وپرویا قرص نیستیدو 
هيغه زب رکاسه يه لیمکاسه دارید. شما دهنتونو باز تکرده 
چاها تا[ خرش ميخو نندو وف » نگفته‌میدو ند که‌متصودتون 
ترخزاده » 

وقتی صحبت ازموقعیت باريك و آنیه تاريك میکنید 
«وامنون ششد و نك جمع موقعیت باريك و تیه تاریکه 
خودنون در وکیل 
پبالتون | که تاتوره بهوا ربا چید میتونید مغز خر بخورد 
بدید واين به‌مثقال عقل‌و شعور راهم‌ازدست ما بگیرید؛ 
اگ -کیباشی چی نداشت افلا کېنه مجاهد و آزاد,خوار 
1 د. اقلا انسون ازدارودسته اش خاطر جمم که بود , 


بکیری هفت هشت ماه بعده,تورا خدا 


شی آدم شب سرشو میذاشت رومتکا ومیخواست بخوابه 
طن بود که ۱ گه ازدست حکیمباشی و دارو دسته اش شدمتی 
یاب خیاتی‌هم ازاو نا سر تخواهد زد. حالا میخامپدو ام 
از این بارو که موش و بقر و پاناك وخرگوشرا باس 
فتطاراش ریسه کرده و آورد اون هبینقدر هم اطمینان 
اا یا بازهم موقع‌خواییدن بايد بت لکرسی بخ نیم و 
ار دیوار مملکت ودورو ورییت المال‌فوت کنیم و دوت] 
چم داریم؛ دوتا دیگه هم قرض کنیم و چهار چشیمدروطه 
رآزادی نبالو نو پائیم که خدا تسکرده يه دنه دیگه 
« واون بساط یاغشاه نشیم:! 
آیاپساز چل‌سال مشر و طه توان مبلکت 
طلب و آز اد یخو اه قحط بود که شما گشتید گشتید 
آزتر روده‌های پیچ درپیچاستبداداین غول را کشیدید بیرو ن 
ای ما لولوی سرخرمن درست کر دید 
| میخام بدونم که این دفه این مشروطه و 
آزادی مختصر ماسر خو اه د گر فت بااینکه‌خدا 
ارز میر زا جهانگیر خان وملك |لمتکلمین زیر 
۶ چئم براه دوستان و همر اهان تازه‌هستند؟ 
آی دالوطیب۱ چرا وقتیکه من این حرفا را میز نم 
آزروتون میپره ۲ چرا وقتی میخواهید جواب بدهید 
[وترن توېوق میزه ٩‏ | گه شاها ریکی بکفش غود 
فارید این چه‌اصراری است که در آوردن این ۲دماداریده 
نبخواهید باز برای ماآشی پپزید اپن تخود و لوبیا 


جمم. کردن‌برای چیست؟اما بجون‌خودتون | 
این توبمیری‌دیگه از اون‌توبیری هانیست | 
| داین‌دفه‌دیکه یخ‌شما نخواهد گرفت.شما | 
| خبال کردید که‌میدان‌خالی برای‌تر کنازی 
شاست » نه بملی 
هر بیشه کمان مبر که خالیست 
شاید که پلنك خفته ب‌اشد 


دوذی که خون سرخ‌ثهیدان 
داه آذادی بخاك پاك وطن 
د یخت از هر قطر ه آن صدهز ار ان 
فدائی و از جان گذشته و شفته 
آذادی‌و دلباخته استقلال دراین 
معلکت بوجوه آمد که امروژ هر 
يك در و شة‌خز یده‌اند و بمحض 
احساس خطر دست بدست هم‌ذاده 
وجان بکف نهاددودر مقابل‌شما 
ها صف خو اهند کشدو تنهاامید 
این ملت ز جر کشیده و آن‌دهقان 
گرسنه سالخورده و آن پیر ذن 
بر هنه بهمین‌فدائیان آز اد ست که 
روزی‌باز از آذر بایجان و گیلان 
واصفهان وشیر از بهم پبوسته و 
ریثه فاد دا خواهنت کند 
والا باور کنید که این مردم نه از شیا 
کرسی نشینان ونه ازدو لتهائی که ساخته 
وبرداخته دستهای کثیف شماست و » از 
جانشینان شماامید بپیو دی نداشته‌و ندار ند. 
بجون شما هرقدر میغام که داخل 
پترلات نشم اختیار 
ازدست انسون بدررفته و ها را 
فته است, متصود بنده این بود که این 
آدمائی راکه شما آوٌرده‌اید مر دم‌طاقت 
دیدن یکیشو نو نداشند وشما يه دوجین 
را به‌جا میخواهید قالب کنيد, ما به قاشق 
اينارو نيتو نستيم قورت یدیم میخواهید 
طفارشویه هو باقیف‌تو گلوی مایریزید؛1 
وان منکه خیال میکنم تمام این ها 
شوخیست والا شما که‌سرتون توحسابه نی 
بایستی اینقدرهم ازمرحله‌برت باشید؛ خیال 
میکنم شا هم ما وهم اون ریش بزی‌را 
وست انداخته‌اید والا باور کردلی يست 
که کسی خدا بیامرزفروغی ومش ساعدو 
حکیمباشی را پسندد واو نوخت خاطرخواه 
و خواستگا رستر الاشراف بشه 
بینی وبیت‌انمن سترالاشراف راهم 
اینقدر ساده نمیدو نتم که لت دست 
اینا بشه و بمشق اینا ماربگیره! کسی نیست 
ازش بپرسه مرد نونت نبودء آبت 
بود» دردت چه بود وال اینا تورا دست 
انداخته| ند از فرك گر فتهاند که اون‌یکی 
ها*بتب راضی: بشند والا خیال ندار ندتو 
را نگپدار ند 


وقال راه بند از ند 


نمیشه؛ به دفه 


تورا آوردها ند که‌داد 

آبروی توپیز مرد 
را هم ببرند و اونوقت یکی دیگری را 
که يه سال پیش تو پباز خوابو نده| ند در 


بیار ند ویکرسی ب 


شماره ۱۰۸ 

س 

خیالميکنم توهم از اولاد خدابیامرز 
کریلا عباسعلی هستی؛خودت بهتر میدونی 
که کر بلاءباسملیکه امروز بازارچةیاسم 
او درتبران هست گس رکچی تهران بود و 


| اینوهم‌میدونی که قدیما کر کچیہا برو ئی 


نداشنند وهروقت مردم یکی را فسم می 
دادند میگنتند دیع کر کی کا 
اکر ایتکار رابکنی یانکنی؛ مخل سکلوم 
کبلا عباسم‌لی خیلی فحش خورده بود و 
فحش خور فریبی‌هم داشت هررو که کم 


| فحش بپش میدادند ناراحت‌میشد‌ووقت 


خواب یکتر ان‌میذاشت کف دست بهحبال‌ومی 
کنت اینراً بگیر وچند تا فحش بدار 
بمن بده تاخوابم ببره ۱ 
پنظرم حالا توهم در دور آزادی 
کم بات حبله کرده اند و گذشته تور اکم 
حلاجی کرده اند و بایئجهت خوابت نمیبرد 
و آخرسر اینار و گیر آنوردی که‌چندروزی 
سر کارت بیار ند تا آن‌چیزهاتی که فراموش 
شده بود دوباره روی دایره ریعته بشهو 
او نوقت بری راحت بخواابی ۱ 
يچ‌یادم نسیرهاصفهان یه امین | لتجاری 
بود مروف بحاجی امین که مید و نم برحمت 
ابزدی پیوسته و با هنوز افتخار رعیتی 
دولت علیه‌را داره . باری کرمان دریه 
مجلسی محبت شد که حاجی امین‌ هم میخاد 
وکیل بشه. یکی ازاون تاجرهای خوب‌و 
ساده کر ما نی بااون لېج شیر ینش گفت: مکه 
خدا نکرده حاجی امین هم کارش عیب 
کرده است؛ 
ېم او نروز که شنیدم بچه مچه‌ها 
رتیل ی انداختند و کلاه گله گشادی 
برات دوخته اند و بوست خربزه زیرپات 
گذاشته | ندبی‌اختیار گفتم.مگه‌خد| نکرده 
آنا دراژماهم کارش‌عیب کرده است اسگه 
خدا نکرده مخ‌اش تکان خورده است و 
حالا خواهشی که در عالم همریشی 
ازتو دارم ايله که بیشود ازبابا نو نجی و 
حرفای بابارا سبك سنگین کنی و باعقل 
خودت بسنجی, اگه دیدی بابا حق‌داشت 
ازهمینجا بر گردی وعقب سرت هم املا 
وابد نگاه تکنی؛ زیرا از نمف ضرربر- 
کشتن خودش منقمت است والا برای ما 
هیچ فرقی نداره‌هر چه‌عروس هسایه چلتر 
برای ما بترا 
اما من خیال میکنم که این کار و 
هم سر نخواهد گرفت وتو خیلی چیزهارا 
سر اینکارخواهی گذاشت وخواهی دذشت 
وباین موفقیت‌دوسه هفته هم‌مفرور نباش 
وخیال تک ن که همه چیزو ميتو نی‌بساسونی 
وا گر خواستی ازخواجه حافظ فالی‌بگیری 
ومصاحتی بکنی حتم این‌شمر خراهداومد: 
خوش کر فتند حر فان سرژ لف‌ساقی 
گر فلکشان بگذ ار د که قر اری یر ند! 


مخلص تو : باباشمل 


اهالی خرم۲باد 
نماینده تکلروشی روزنامه باباشل 
درخرم[باد 


قای فشنگچی است 


۱ 


۰ میر میعندواق هم بفک 
آفتاده و ازارکان چونا در خوااست يلك گرو 
بطو زداام برای؛ مدت یکنال و نیم برای کر سیخانه نموده‌است 
تاگارد تکمیل و تعتاوامرایشان اجرای وظیف 
رايت مخفو ضا نعنا خواران و 


رشفیون هرچه‌برای اغنال اتلیت دست 


این خانه با 


اعتمادراً بفرا کسیون 
بکابیته صحبت کرده وراه حلی 
ويا اغفال[ قایان 

۰ اسم مش مرتش‌قل‌نان بیات ود کنر صدقه 
نیز برای صدارت برده میشود. لیکن معلوم نیست جدی‌است 
ویافتط برای گم کزدن‌ایزاست 

+۰۰ با ورود سرعار[قا بطهران داوطلب کرسی 
کرمان زیاد شده‌است » حتیاردنك الخطبا هم هررروز دست 
پسینه با گردن کج:پدست بوسی مشرف میشوده گو ایت 
سر کار ]فا گول اشتخاس‌را لبیخورده 

هفته که اقلبت درمئزل دڪعر 
آقای دکترضمن نایر مطالب 
فرموه ند که سن این مرد درحدود نود سالاسته ٤‏ سال 

یش که من وسالا را لسلبطنه فرزند شاه مرحوم همبازی بو ديم 
این سیدی بود ۵ عساله که معلمی بچپای شارا ذاشت‌و بعد 
فارز مان محمد علی شاه مستنطق باغ ۵ 

۰ مدرسفررسید گی بامورماز ندران و تصرف املاك 
ضر دا راز طرف همین جنان بدو نفر مامو رمحترم وتا شرف اعزامی 
وستور داځودرفش عپال سردارداده شده‌بودولیآنبا زیر 
ارئرنته' بودند » 

۰ مت ی باشی‌هم نه اژلحاظ اقلیت وا کث یت بلکه 
ازلحاظ 1ب یمورجدآ ما لف‌جناب صد راعظم است ۰ 


۰ دراوایل ۱ 
ید قه |اجلاس نمو ده بود ند 


+ » »عدم اجاژه اماك معد نی‌هم بفرما نفرما ثیانز یادر وی 
جریان نظامنامه وده بلکه مستند بسوابتی‌است که بان‌این 
دو تفرشست و بیشتر نظرش دود دادن سبیل شازده وخیط و 
قبط کردن او یش‌همشهر ییا بودء 

۰ علاوه براتومبیل مقام ریاست که بعد از وقایع 
شپر یورحب‌الاهر مرحوم حاجی بداخل مچلس میا مد » 
|[ کنون آقای نيك معد نی هم ماشبت خودرا درداخل کزسیخانه 
جا کرده! ند. علی‌ای‌حال غیر|ژهاشین‌جناب‌رئیس و خان‌تاییش 
هیچ ماشینی حق ورود بکربپخانه ندارد + البته قاطرسید 
جوشی والاغ انفرعیه‌هم ,بمو جب تبصرم ازاین قاعده مستتئی 


بهستنب , 


کلمات طوال 


مردهامیعو (هند که ز نها شر يك ز ند کی 
آنا باشند ولی زن ها خودرا مالك 
زندکاای 
تنبا شبرتی که زن‌را قالل‌میکند 
ییبالی‌است ۰ 
زن‌هادر تتیجه ازدواح همان[ زادی‌ای 


ردها میدا تند. 
شهرت 
را که مردها از دست »یدهند بدست 
خانی میگفت من دوازده 
ششباهه زده‌ام » غافل از این که‌هبین حرف 
شش سال سن او را تصریح وش 


> 
می کید . 
زنبای زشت عقیده شان ۱ب 


بودند. حالاهم زیاد 
موم مشود دود چک 
وعنهم ازتاش اوهستم 
تولو واو بلافرموده‌است که 
روح غابیته سترالاشراف من هستم ودر 
حقیقت من وزراء ړا انتغاب میکنم» 
۰۰۰ پس از ۲ گبی‌های‌خصوصی و 
تمتا ی کو نا کو نی‌از همکاران راجع‌بدادن 
1 < وشژح حال‌خودشان 
برای اختصاصس يك‌شاره روز نامه رسی 
وعدم اعتنای‌و کلاء پالاخره یاخرج روز- 
نامه رسبی ازروز سه‌شنبه چپارتاچهار تا 
اژ کرسی نشینان عکس برداری‌میشود. 
باباشمل - متبنی است‌يك قطمه از 
آن عکسپارا برای باباشمل بفرستید و 


ضینا برای شرح-ال[نبا ازحاب با باشیل| 


استفاده فرمائید » 3 
۰ روزدوشنبه على اقبا 
الازلامی وچند نفر ازرفتا گنت بعداقسم 
این بلارا اکثریت بسرریش بزالاشراف 
7وردومسلکت راباین‌حال بحران| نداخت. 
ده روز هبه از مادا کو یک 
توسط دکتر ظاهریو نمك معد ی مرتبا 
بوسیله جوادآفا وسالار تلفن خصو صی به 
جناب سترالاشراف‌ميشد که مدن صلاح 
۰۰۰ خالی گذاشتن وزارت اندرونی 
برای خاطرسرور اعظم است» 


روزنامه حلاج رُوزانه 


|زشنبه دوم‌تیر ماهیومیه منتشر میشود 
نگاو نده: بتی‌صمدر 


اطلاع میدهد که| نتخاب 7 قای سترالاشرال 
بصدارت‌عظمی‌صر فا روی تقلید ازیو نان 

بوده‌است » چون ]نبا دراین موقم غيل 

استفاعظم داماسکینوس وا بلیابت‌سلطنی 
| تخاب نبودند » متولیان کرسیحانه نر 

چنین ملاح دید ئد که یکنفر داماسکینوس 
وطنی را بسند صدارت بنشاشد تا بلگه 
ازبر کت انفاس قدسی او فرجی درکارها 
و گرفتاری‌ها دیدید ۰ 


حزب پامنمی 


بطور ی کنه + 


چپ + راست ت وسظ 
ايرا یکی ازا-زاب 


شان دهد اسم 


نشینان این‌حزب‌درهیج 


با هم هسقیده نبودموهر کدام مطا 


قیچی‌است ۰ درموقع دادن رای‌ویا مالك 


وموافق بودن دريكموضوع کرسی شنا 
نامپرده طبق دسته بندی بالا اندام و 
بدینطریق ثابت مبتمایند که هم آهنی ۱ 
کامل بت اعضای حزب از هرحیت برنرار 


از ادیبات یکی از 
و کلای معاصر 
قای ع۱۰ نمید| نسثم تشر بف ور 
باشند والان درباغ شرفیاب شد.‌باشم» 
امضاءء ۱ 
ترجمه : نويدا نتم تشر یف آوردها 
آلان‌درباغ شر فیاب میشوم» 
زمه‌سالامتی اطفال 
اتکلسی وا qa‏ ¢ 00۳ 
معروفترین یر خشك دنا ک‌داداق 
ویتامین (1 طبتعی فراو! نت برای‌اطنلا 
مقوی موثر بدون ضرر میباشد جا 
وارد و هرتوعی پزرك به بپاء ۱۰دب9 
بفروش میرسد ډار وخا نه مینامت ابل سنا 


انکلیس تلفون ۸۱۱۰ 


نسم ص با( شمارء ۱ 
چرا بمجلس نحث 


باباشمل - یرای | 


شینان دلشان برای ۶ 
زرا اگردیگران با 
خودشا 
ابر آن‌نو( شاره 


آبشار معروف ن 


بخودشان ف 


مال دیگر وجود خار 
باباشمل- جانم : 
چپل‌هزار سالرا نکر 
که یکا دیگر با 
ثاهنشاهی سر آپ نی 
افق آسیا(شاره ) 
الفاظی که داراء 
پاباشمل - رای ۱ 
کرسی نشینبا . 
پرورش( شاره 
بادادن رای عد 


مجلس رفت. 


باباشمل - مىقطار 

یبا املا 7برومی : 

بودند؟ فک ر کن شاید 

ا 

فق ( شارء ٩۷‏ 
اکر يك مزټه ذ 

مناوت 


فنید. 


اردید دیگ 


اره ۱۰۸ 


err 


نوس باباشمل ازمنابم مونته 


د که | تخاب ۲ قای سترالاشرال 


می‌صر فا روی تقلید از بو نا 


دند » متولیان کرسیحاه فر 
دید ئد که یکنفر داماسکینوس 


سند صدارت بنشانند نا بلک | 


وهر کدام جهتی برای خودبر ۱ 


اسامی مختلف 
ساب تمو ده(ست : 


تر تیب ز بر برای | 

- راست - وسظ. 
کی ازاحزاب برای این که 
ش با مسماست وحقیتتا از 


شده‌است» درآن‌واحد 


حزب‌درهیج موردی ازموارد 
ده نبوده‌وه رکدام مطاب‌سلیت . 
ي متمایاند . مثلا 

متکنه‌متمایل بر است .و 
عظم متوسط و قرقره 7 
درموقع دادن رای‌ویا مخالث 
دن دريك موضوع کرسی نیا 
ق دسته بشدی بالا اتدام و 


ثابت منبابندکه هم آهنگی؟] 


ادیبات یکی از 

و کلای معاصر 

ع نیا نتم تشر یف ور 
ان درباغ شرفیاب دبا | 
امضاء. ۰۱ 


باباشمل - برای اينکه دریداری 
Rt‏ امیر سد میخواهیم درخواب 
انراغوش کتیم . 
نیم‌شمال(شاره۲) 

| گرحکیم البلك نمیتوانست کار بکند 


رن 
پون خیال‌میکر د ند نبیتو | ند 


؛ رءرکر آوردند وچون‌در 


شماده(۸۸) 


کشر یت مجلس راچگو ته پاید 


باباشمل -باتختهکردن‌درمجلس. 
مبهن ( شعار»۲۲۸) 
بعداز ستوط [قای حکیم‌الملك‌این 
نخست وزیری‌را رها 


سیم صبا(شار» ۲۸) 
چرا بمجلس نحش میدهند . 
پاباشمل - برای اینکه گویا کرسی- 
غینان دلشان برای فحش لك زده است 
زبرا اکردیگران بآ نبا فحش ندهند ٣‏ نیا 
خودشان بخودشان فحش مید هند. 
ایر آن نو( شاره»۱۲) 
آبشار معروف نیا گارا چہل هزار 
سال دیگر وجود خارجی نغواهدداشت. 
باباشمل- جانم فکر7بشارنیاگاراو 
چپل‌هزار سالرا نکن۱ ینده‌ادعا میکنم 
که یکاہ دیگر باز دز همین پایتفت 
ثاهنشاهی سر آب سرخو اهند شکست ۰ 
افق آسیا(شاره ۲۲) 
الفاظی که دارای مسمائی نیستند » 
باباشمل - رای اعتماد یا عدم اعتاد 
کر نشینبا. 
رورش( شاره ۷۸) 
بادادن رای عدم اعتباد آبسروی 
مجلس رفت. 
باباشمل - هقطار خیال میکنی کرسی- 
شینبا اصلا 7 بروئی برای‌مجلس نگذاشته 
بودند؟ فک ر کن شاید چیر دیگرش رفته 
پاشه! 
شفق_ر شاره )٩۷‏ 
اکر يك‌مزّبه درمقابل زور گو 
ثاومت کردید دیگر" زور نعواهید 


وقتی غایینه حعیمباشی را 
در از کر دند وزدای‌او 
چنین فر مودند 
حکنه‌باشی. دعا کر ده دشنام شنیدء 
ذکتر مر زه 
تیر ءزن بردلم ای حرمله 
این تو و این‌سند دکتر خله! 
آد استه- 
آراسته [مدم چه [راستنی 
دل خواست نودرای چه‌دلخو استنی 
بنشست بدون رای و برخاست برأی 
وای وای چه نشستنیچه برخواستلی 
امتلاء الملك ( وزب رکشاوریى) 
از اشك بپرجا که گذشتيم چمن شد 
ازضف بپر جا که لبیدیم وطن شد 
چاذه نما 


شراب تلخ وزارت منوش ز[ نکه. منش 


بقدح ریختم بہار گذشت | 


ابر !م ژندی - 


پیش وپس طمن‌ده صابر نجه کیم 


او الفل رکه‌پس وبیش اطمنا ده دورار | 


( ترجمه آن بترار زیر است 
چنان استاده ام پیش و پس طعن 
که استاده است الفهای اطعنا ) 
نذر ااملك بدات - 
سرپست تو نباشد سریست د گریست 
از برای دل ما قحط پریشانی نیست 
قمصور ال-لطنه‌عدول- 
ز تبران برانی فرسکو روم 
جهان پپلوان راجهان تنك ني 
اسهبدی ۳ 
طایر دولت اگر با زگداری‌بکند 
صدر بازآید وبابنده قراری بکند 
داش عبدل لندنی 
7 ازاین‌جورو تد پذب که‌دراین‌داهگه‌است 
واه از آن عيش و شم که‌درآن منزل‌بود 
جم الملوك - 
ومن | لقلوب الى القلوب دلائل 
بالود قبل تشاهد الاشباح 
ناقه صالح - 
گردنه مجلس چه طصه یافت نبرسد 
کاین شتر صالح است یا خر دجال 
دکتر بدبین (زالدة اعور) - 
بنده سئك ته‌جوهستم ودولتبا سیل 
بگذرد سیل خروشاننو بجاماندسنك! 


پاباشمل - بلکه بعدا زور خواهید 


رهپر( شار» ۰۷۸ ) 
محسن صدر علی‌رغم افکار عمومی 
بملت ایرآن تحمیل میشوده 
باباشمل - تابحال چه‌چیز مطابق ميل 
علت‌بوده که این‌یکی یاشط؟ 
]رژو (شاره )٤‏ 
اردزش ذن 
زن راچه سال چپارده ازع شدتام 
جان دررهش فدا کن حاصل نمای کم 


تف سربالا 

ارت این او ل رفوغا جات 
اینبم» بردن آوردن دولتها چیست و 

سرنوشت همگی‌چون زازل ععلوماست 
اینیمه رفتن بیبوده بامریکا چیست؛ 

ر این وضع تکپداریمشروطه‌بود؛ 
ثمر مجلس بی‌خاصیت رسوا چدست ۱ 

آن ترانی چه طلب میکند از ارت بدر 
اینبمه ناز وادایش زبرای ما چیست ؛ 

نیست چون فلفل ونعنایمذاق ما خوش 
دیگراصرار فزون ازحدآن آقاچیست؛ 

همه دانیم که اینجلس ما ملی‌نیست! 
داد وبیداد تماشاچی بی روا چیست ١‏ 

] بنهمه فحش و كتك کاری و دشنام‌چر | 
آ خر ای ر بش سفیدان آف سر بالا چیست؟ 

مملکت رو ا میرود از غرت ما 


ای مبارك قدمان اینزدن تیپاچیست ۲ 


آتش فته همه خشك وترما راسوخت 
چون ربودندلداف از کف مادعواچیست؛ 
شيخ سرلا 


ازچارده چەرخت ملاحت کشد بیست 
یابد صفای گلئن رعنائیش قوام 
از بیست‌چون بسی کشدش‌دستگاه حمن 
یاراست میتوان شدش باز هکلام 
برعشر چارمین چه نهد پای زند کی 
4 بکریز ازا و که‌لذت صحبت بودحرام 
ننجاه | در رسد 
پنجاه پاره‌اش کن و زو بر میار کام 
مفتادساله زن بود.ام االاد دهر 
درعصر خویشتن بود او فتنه‌جو هدام ۲ 
عرش خدانکرده| گر بیش ازاین شود 
زن تست افعی است وبا اژدهاست نام 
هاشمی 
پاباشمل . ایواڈ مرشد ؛ شمر هات بری 
قرمه سیزی‌میده! 


همرش خدا تکرد 


ءعلمیت ورزش عاتلترین اشخاص باشند. 
آقای فرخ -زند گانی 
باباشیل -خدا حاجی ربابه خانم زاجزا پدهد ۱ 
آقای فرح - اهالی یزرد یکی از باهوشترین مردم 

ايران هستند, 
باباشمل ما نند مرشد ودکتر ظاهری و سید متاو 

دکتر کشاوغیزه: 
آفای قرخ ۔مردم بزد پشت هم انداز ومآ ل| ند 

بپترین مثال آقای دکتر طاهری که تشریف دار ند. 
باباشل -دوستی خاله خرسه شنیده بودیم و لی‌تااین 


مهم بد | 


مامت ندیده بودیمء 
آقایفرخ-] قای‌د کتر کشاورز! مر-وم‌حاح‌علیقلیغان 


بختیاری بامرحوم‌محمدو لیخان سپهدار افراد شان را بکشتن 


دادند و آزادی را برای بنده وشما گر 
باباشمل -ما از حرف سر کار اتخاذ سند مي که 
آژادی را ققط برای شا و[قای دکتر کشاورز گر فته ند 
قای فرخ- جعفر 
در کف دستش بود. 
باباشل- پس بجای سر چه گذاشته بود ۲ 
آقای فرخ - عشایر ایران جوانبرد و پاک ووطن 
پرستند + 


لیغان دراین جنگپا همیشه‌سرش 


با باشل -فقط خدا ب‌ضی‌از روّ‌سای [ نهارابراه‌راست 
هدایت کند ۱ 
آقای فرخ من که اینجا ایستاده!م سندم. 
باباشمل -من عاشقم گواء من این‌قلب چاك چاك 
در دست من جز این سند پاره پاره نیسته 
قای قرخ ۔مملکت ایران صتعتی ایست وصنعتی هم 


فمیتواند بشود 
باباشمل = قریان اشتباه میفرمالید »کاری را که‌در آن 


تخصص ندار یدمداخله نفرمائید ! 

آقای فرخ+ ماباید بك کارخانة ذوب [هن داشته 
باشیم تابتوا ليم کارخا نبای دیگر ایجاد کنیم . 

باباشل این دلیل‌را نمی آوردید بهتربود. 

ی فرخ -باید یك منتور هم ازبر و کسل بیاو ریم 
تا[ ترا سوار کنم» 

باباشمل -ومنتورها و مهندسین خودمان بقالی کنند 
وماج نان شب باشنده 
آقای فرخ -من اول کسی بودم که اداره صناعت‌را 
ردم 
ياباشمل - بېخشید !باهمین اطلاعات ؟ 
۲ قای قرخ -مستخدمین کنتراتی زیر قداوءٌدامو کلس 


درست 


هدا 

باباغىل ما که نقپميديم مگر آفای نیروز آبادی 
تفسیر کند. 

آقای فرخ - اشخاصیکه از يك چیزهانی اطلاعاتی 

دار ند بغودشان اجازه میدهند که در اطراف ]نبا سه 
اک دت کنند؛ 

باباشفل -مثلا در عاراف منعتی و غیر صنعتی بودن 
میلکت۰ 

جلسه شنبه ۱۳ خر داد 

آقای د کار مصدی- تادو لتها بدانند برای چه سر 

کارمی آیند و برای چه از کار میزو ندء 


حرفپارا رن ( | 
ا هکل دیدراعلامةٌ 


آقای دکتر مصدق ‏ ما چه احتیاح | 


۹۵ 
پاداره پر عرض و طول باربری دادیم ؛ | 
باباشل - ما احتیاجی نداریم فقط | 
متصدیان 7 نجا محتاج چنین جای گرمو ۳ 
و پرب رکٹی هستنده ۱ 
| آقای دکتر مصدق ‏ اگر مقصوداز 
سارمان 
حق انحصار استفاده کند چه مانمی ۱ 
که حق انحصار راباحقوق E‏ ا 
دریافت کند ۱ 


باباشىل - مانع همان|تومبیل‌سواران | 


نتصادی این است که دا از أ 


ودوهز ارو پا نصد ترمان حتوق‌بگی ان ند. | 
7 قای‌د کتر مصدق - صحت | تتخابات | 
وقتی‌تامیت میشود.که اشخاص باسواد رای | 
| بدهند 
۱ باباشل - 
| انتخاب کنندء 
آقای د کت مصدق - دراین‌مملکت 
همه سمی میکنند که بهر وسیله شده‌چیزی | 
بدولت ندهتد 
باباعتل - مردم حق دارند » زیرا 


کی از 

تسایند گان حاضر در نجلسهاژ بانك سبه‌صد | 
هزار تومان استفاده کرده است ۰ 

عده ای از نبایند گان - اسم ببرید ۱ | 
اسم ببرید ۱ 

آقای دکتر مصدن - من نبيگویم 
از دولت بعواهید معلوم‌میشو دکیست 

باباشل-ها! آقای دکتر ۱ شما 
از آقای بیات که |نتخاب‌شده مجلس‌بوده 
و سر نوشت‌او دردست مجلس بودا تظار | 
داشتید که بگفتن کلیات قناعت نکند واز 
خود شجاعت ادبی یاد کار بگذارد ۰ ما 
هم ازشما که وکیل ما بودیدو نمایند گان 
و دولت تاثیری‌در انتخاب شمانبیتو انستند | 
که بگنته خوو 
عمل کرده و شجاعت تا و اسم 
پرید + شما خودتان اسم نیبرید و آن 
وقت از بیات بیچاره اتنظار دارید که 
اسم پیرد ؟ ۱ 

آتای قاطی - ۲ قای امامی بابنده 
دوست » رفیق » بولشا نرّاترضابنده‌خوژدم 
چه مانمی دارد ٩‏ 


داشته باشند» | تظار داشتیم 


E‏ میخواهند بااین 
ساده 


وزبر شه 
حفظ نکنید ۱ 


با 


دکترمصدق 


الااشراف را تمطیل 
NEA‏ 


بایاشل- خداغرمنده اهلو عبات 
نکند . 
آقای دکتر مصدق - استدعا یکلم 
٤‏ ۲ ساعت بسن مپلت بدهید مپلت که در 
شرع‌جایز است۰ 
باباشتل - [تای 


| مهلت چطوز ‏ 


جلسه ۱۷ خر داد 

قائ حاذی - تا کسنون نره ب 
عرایش به نوزده‌هزار شیاره رسیده‌است, 

باباشل - خدا شاهد است باز شا 
A 8|‏ يك کار منبتی انجام 
میدهید و 

7 قای یرو ز 7 بادی - میخو اهم‌شهای 
از گزارش عبلیات خود را بعرض ۲قایان 
بر سام . 

باباشىل - بیقر | 
را در مجالس خصوعی 
[قایان‌را برای صرف ماست و خیار با 
زاویه مقدسه دغوت کنید و ]نوقت هرچه 


پنگوهمطالب 
بفرمنائید ۰ ملا 


درد دل دارید, بریز ید یدوّن ۰ 
بقیه در صنحه ۷ 


پارائی هم وزیر بست 
رهم وزير راه > - 
عایبلك انان میشود 
از غرم[ باد خودش‌ر 


انی ۲ - در دیوان 
هراء گل است - با 


1 رودخانه ایست در 
ری قرن بیستم - روه 

آ ثرا اکن که 2 
رن [بی‌دازد 2۱ 


واگذار کر 


لد و فعلا در کوشه* 


مل- بتول خود آفای امایی 
اش را سر این جور چیزها و 
و دست یهد و باک 

e E 
گلوی ۲د‎ 


رمصدق - اجازه»یشوای 


کنم بعد جواب [قایانر| 


محمد طباطبائی - این د وکل 
تید ۱ 

د کترمصدق - چشم من که فرار 
فاطمی - قول داده اندخوامد 


یکی 
یخواهند بااین وله 


ل - هزار وعده خوبان 


اوعده دادن‌و وقاتکرد 


و بی خود بیاور ند 
دکتر مصدق - آفای نت 
پاك هستید ۲آ بروی دزدانرا 


ل - و همینطور شا ؛ آنای 
۱ 


ری 
ء تفاهم تولید شده و اعلال 


دکتر مصدن - خطر بیکاری 
| هدید میکند 


- مجلس‌مارا 


کتر مصدق ( یکمده بطرر 


بیشتر 1 


ن واردکرده اند. ده هزار 


الان بقیمت گز | فی میا 
دم شده اند 

- حتم بای همقطارهای‌شا 
ستو از این مد برای نا 


اطمی - واله من از بچه‌هایم 


٣ 
س خداشرمنده اهلو عیالت‎ 


مصدن - استدعا »يكنم 
ل مبلت بدهید مهلت که در 
- ]قای دکتر تخلف از 
1 

به ٩۷‏ خردذاد 
ذقی - تا کنون نره 
ده‌هزار شیاره رسیده‌است. 
خدا شاهد است باز شما 


مجاس یك کار منبتی انجام 


وآ بادی - میخواهمشمه‌ای 
بات خود را بعرض آنابان 


بېو است اینگونهمطاب 
خصومی بفرمائید + ملا 
مرف ماست و یار به* 
غوت کنید و [ نوقت هرچه 
بریز ید بدون + 

بقیه در سنحه ۷ 


۱ - عمود تبتی کرسی نشین خراسانی 
بگویند ملایر مستعمره اوست - از 
وه جات‌است و بوی خوشی‌دارد » 

۴-علامت تصدیق است - اگر [نرا 


یارانی هم وزیر بست و تلگراف میشود 
وهم وزير را 


از خرم 1 باد خو دش را بکر سیخا نه[ ندا خته 
استه- مادر بز بان خارجی - مو نت بزرك 
و بامجد > - شخص لايق آ ترا دارد 
۲.ظاهرادر کرسیخا نه | نفرعیه بیش ا دیگر ان 
دارد-ازدهات ]ذربایجان که ر اك و 
ازشب دیوان کیفر املا از 
آنجاست - علامت مفعول صریح ۸-سر 
دته حزب را گویند هم اسم شهر است 
دهم اسم یکی از کافه دانینك های 
تبران- ٩‏ هیکل خراب شده. ۱- هم اسم 
ساره ایست و هم اسم‌روز نامه ای-حیوان 
وحشی ۱۱ س ور دست خبله بیرو نی 
که تا کنون چندین وزير عوض کرده‌است 
د 

ET‏ کرسی نشین‌تودار 
یی ۲ - در دیوان شعرای‌فارسی‌اغلب 
هراء گل است - بلی قخر س ینج‌افقی 
۲ - کرسی نشین شمالی که‌علاقه‌مفرعلی 
گل میخك دارد - ابواب ٤‏ -اگردز 
یاری در زحمت خواهی بود - ندار - 
تگرار یکی ازحروف ۵ - پرو نده اودز 
آن‌دوره باعت‌جارو جنجال زیادشدهاست 
۶ جفت منچا: 


ey 


يك -رفیق سقید بوش باد نجان 
٥‏ رودخانه ایست در اروپا - ابوالپول 
ری قرن بیستم - روضه خوالها پس از 
ا آلا دک کنند ۷۰ - بیچاره و فقیر 
آبی‌دارد ۸- اشرق‌افخم | کرم... 

آگذار کردن »-حرف‌اولش 
بکی‌از 
«دارد کها گر 
بروی احمق میشوی ۱۰ ۔ یکی از 
کاب شجاع و رشیدایران- همسر لشگرش 


دک و هم سرتییش را وپیر مرد این 
#) مدتبا صدراعظم و وزیرو استاندار 
۸ و فلا در کوشه شمیران لمیده است 


قرون وسطی را بخوانید, 


و 


کله یکدیگر را میشکنند . 


درج وحک واصلاح مقالات آزاداست. 


دقتر اداره است 


آقای فیدوز ۲‌بادی ‏ بنده چون 
ذهنم صاف و ساده بود 

پاباشمل - بود 

آقای فیروز آبادی - میخواهم کار 


هائی که از اول جوانی تا حال کرده ام 


بعرض ۲ قایان برساتم . 
- بفرمائیهمیل دار یدتار یخ 


۾ قربان آن 
چیزهائی را که‌در عنقوان جوانی‌چنانکه 
آفتد و دانی » نباید در مجلس گفت زیرا 
آنبا خاطرات خوش و در عین حال شرم 
آور شخصی هر کسی است . 

آقای فیروز آبادی - خنده‌نکنید 
توهین نکنید » خوب نیست ! 

باباشل قا بگذار اقلا بعند ند 
الا اگر نعندند یا میغوابند و یاسرو 


ئامەھفتگى باباشمل 
روز هاین 
صاحب امتیازومدیر مسئول »رضاگنجة 
محل ادازه: خیابان شاه[ بادجنب کو چ 
ظپیر الاسلام تلفن : 5۲-۸5 


مقالات‌وارده مسترد نمیشود .اداره در 


«نتشر مشود 


بہای لوایح خصوصی و 7 گپیهابا 


بهای اشتر الا 
فا اسبر 
یکاله : ۰ ريال 


وجهاشتراك قبلا دریافت ميشود, 
کشماره در هبه جا.4 ریال 


مج ہے ج ج تھ م هه ج 
a‏ 
روز نامه صبارا بجو اندو 


ذوستان خوددا بو اندن ۱ 


a 
نام شر کت مبلغ اسی‌هر سهم برخ‌هفت‌تبل نر قعطی‎ 


۱ شر کت باغشاه ۳ oo‏ 
شرکت کار ۱.۰ ۳ ۳ 

| شرکت لاهیجان ٠۰۰‏ ۲ ۷۳ 
توده کىپانی ۱۰.۰ ۳ ۳۳ 

| شرکت تضامنی‌ضیاء, ۱۰ r‏ ۳۰ 

| بتگاه کاریابی‌هشتی ۱۰۰ ۳۹ ۳۳ 
شر کت بانوان ٠۰۰‏ 1 نت 
|تحادیه تو پاز ۷۰.۰ ۲ 0 
شرکت ایران ‏ ۱۰۰ 3 ۳ 

شر کت باغشاه تعیین و ن‌شر کت حکیم وشر اء 

شد» لیک 


ین هنوز در دفتر تبت رسمی آهیز ممصندوق 
بثبت ترسیده است. و»شکل بنظر مپرسد که بتواند وضعیت 
خودرا ت 


بت نماید. این شر کت از بدو ناسیس با وجود 
نبدیل مکرر هیثت عامله و تشاندادن علاقه بجلب 
قلوب ورعایت جوانب کار , مصادف با عدم اعتماد عبومی 

دید» تصور میرود هرچه زودثر بساطش برچیده شده و 
ورشکستگی آن اعلام گردد. درظرف هفته‌اخیر عده ایاز 
موانقین بمغالفین پیوسته| ند وعده‌ای ازمخالفین نیز بمنظور 
خامی دست |زمخالفت برداشته اند . شر کت تضامنی طیاء 
و بنگاه کارا بی‌هشتی ازشر کت باغشاه شدید] پشتیبا نی می- 
نمایند و سفته‌هائی که شر کت جدیدالاحد اث‌درجریان گذ اشنه 
است بشت نویسی وتعهد میکنند . معپذا چون در بازار 
عمومی ازهرطرف و از هر صنف نبت بشر کت بافشاه و 
ات عامله آن که روز سه شنبه اعلام گردید ابراز اعتساد 
نبیشود موفتیت آن خیلی مشکوك بنظر میرسد 


شکست شدن متوالی‌شر کنها جا برای‌فعالیت آن بازمیشود 
توده کسا نی وارد رقایت سختی شده است» فعلاتنزل‌مکند 
تا تکلیف شر کت باغشاه چگو نه تمبین‌شود.شر کت تضامنی 
ضیاء کمی‌ترقی کرده است ولی ینظر میر سد موقتی باشد . 

پشتیبانی ارشر کت باغشاه‌تتزل 
تصور میکند پا سر و کی 
مجالس عومی میتو اند نرخ‌سهاهش 
با قالب کر برام زندی و اردوان 


بی هشتی 
. شر کت "با نو ان 


ياباشمل وامثال او د 


کردن 


را بالا پرد. تو 


آن‌واداد کننید : ۷ 


اجه موجه جه جر جه چه جرج و ج رجا 


اول بشر کت باغا 
تاسیس شر کت با 


موقنا ترقی کرد.شر کت ابران‌در تنیجه 


تنزل دود . 


این بر رگات. بکاءلاف و گراف 

با نهابت چو اش و سیل اند ! 
لیک چوت. وفت امتعان اید 

بی کفا بت ازصدر تاذیل اند :۱ 


زاغچه 


این رباعی ا زکیست؟ 


پدو قر که‌جوان‌محیح بدهند سه‌ماه روز نامه 
مجانی بحکم قرعه تقدیم خو|هدشد 


قصیر و طویل 
۱ محمود که ّت کا گاهی او 
شناد کیا بود به دلغواهی او 


هأن تا نکنی ملامت قاست صدر 


غواس - آی با بازود 
پاشیت بکشینم بالا ! 
فیدوام اینن خديجة 
بلاخورده از کجا فهیده 
من اینجا هستم که‌اومد 
باژ لبیداره کارمو بکنم؟ 


۱ 
أ 
۱ 


الا ای‌میخك پا کیزهرخسار 
که‌جابرسیث کې رگرفتی؛ | 

بابیدی که او »یار تو باشد _ 
دلازیارانگلشن بر گرفتی! 


ندانستی که‌اوءاهل وفانیست 
: مد دامان ان دلبر گرفتی؛ 
بکرسیخا نه کردیسسکنازباغ 


بکان ازسبره» درأذر گرفتی؛ 


را زگلہ ای‌مه ۶ و 
پی رندان EET‏ 
زجنت پای در دوز خ نهادی 
ECE‏ 
زخلوت جای‌درمحشر کرفتی! 
درا ین محنت‌سر | جز های‌و هو یست! 
نداند کل که اینجاء جای او یست! 


زاغجه 


حساب‌باباشیل 
چهار عمل اصلی 


برای نو آموزات سیاست 
معادلة کرسی نشیتان 
سی سيان 
یکیتر وشصت ساتیمتر قد گردن + چنانه کو تاه یکجذ 
ریشه دریزه+ ضعف مراج-- ه ۽ سال عمر ی 
عدلیه کر دستان »( زمان ماقبل داور وکالت عدلیه کردستان | تبعید 
وعالت دا دگستری چ زمان د کترمتة کتابچه - علت مشخص م شا گردی 
باد سخاوت + عضویت نهضت ملی + 
+ دناع ازمختاری و گریه کردن‌برا 
عتبار نامه - تصویب-- علاقة زیاد بسقام کرسی 


هوش زياد 

برای دادن تشکیلات- 
کرسی نثینی سقز - 
ارادت مصلحتی بآ سید ننا دو نطق پارازیتی مختصر + حبله 

کیسه کردن ماستها - انامه دموا بر عليه دکنر مه کنابچ متب دد ۳ 
وساطت دوستان = محبط دابره 


مان‌آن دلبرگرفتی؛ 


سبزهه درأذر گرفتی؛ 


ان آفسونگر كرف 


جایدرمخشر کرفتی! 


و هو نیست! 


, او نست! 
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لورل و هاردی وطنی در فیام جنگل مولا 


ميو نه بهم‌زنه نیامرزه! 
دوپا داشتید »دو بادیگة 
هم قرش کر دید و بدو بدو رفتید سر 7 
مارا بهم زدید ۰ مگه بابا چی گفت که هفتصدتا پیر ايه بهش 
بحتید و هزارتا هم روش گذاشتید وخودتوتو لوس کردید 
5 اون کبنه رد لای رون یت 
از پدر ءرحومون بپمون ارث » بود 
1 یحت که آینهمه زلمب زیبو لازم نداشت 
که بهش ببندین ۱۱گه خدا نکرده بابا میگفت که یا رو 
در دوران بابا بز رکه کارائی ک 
دوران خودش ازاو نا بیزار ورو گردان بوده چه میگید ۱ 
ائی را که ازجس و دستور 
ليده واسه‌تون نقل‌میکردهاو نوقت 


[دم اون 
زجر دادن‌ضميقة سردار 2 
ویکه چیکار میکردین ؛هیچ ما گفتيم که یارو از او ناست 
که واسه یه دستمال قیصریه را آتش میزنه «مگه ماگفتيم 
که سید محسئو بپا االله بجون بچه‌هام این دو کلمه حرف 
ایشهمه طولو تفصیل لازم نداشت که شما در [ورده این و 
بارو را ناما دشن خونی کرده این ۱ 

اپنوهم میدو نین که سید محسن ماخیلی کینه توز 
تشر یف دارن ۲سر اونائی که در عمرشون بکفشش کنشك 


خطاب نکزده‌بودن بلائی[ورد که هفت جدشو نو ناد کرد 


1 ی 
3 برد سری تا نخواهد خدا 
و ایثام بپر دستگاهی نزديك باشند حتم از درگاه غدا 
دور ند . 
مخام‌بدو م اگه بابا هرچه ازاینامیدو نست عیر یخت 
داریه ویکی یکی پدر ومادر وسایقة دار ودسته يارو 
میشرد » چیکار میکردید؛ اگه میگفت که ماشاءال 
هزار ماشاءال توهمکار انش حتی سه نفر بیدا نمیشن که‌سالم 
باشن ورنگی نداشته باشن ويا دامنون ۲ باشه وبا 
لااقل مردم هزار جورحرف بدو بیدا سرشون تگن؛ 
او وقت دیگه چی‌جی روش میداشتین ومیگفتین ۱ معلوم‌هم 
هست که تا نباشد چیز کی مردم نگویند چیزها بلکه تا 
نباشد چیزها مردم نگویند چیز کی املا من سر درنمیارم 
که اینارو از کجا گیر آورده که بکیشون دستش کجه ؛ 
یکی پاش میلتکه » یکی که اسشو حکیم گذاشته بقدری 
عتلش کوچك و گرده که هروقت سرشو تکان میده » اون 
عقل قد فندقی اش میخوره این‌ور واون‌و رکدوی کلهاش و 
متلجقجقه بچه هاصد | میکنه, بنظرم خیال کرده بجای غابینه بآید 
سوض کر درست کنه هرچه ناباك بوده بگیره یه‌دقه بکنه 
بقیه درصفحه ۳ 


کرش رسید که این ایام 
مو تو کل طاستن 
کرد به بچه‌ش امریکا 


و اسم چن دوز پیش 
شده آهکگ 

که حالا تخم کاشته 
آهک 


طاق وازو دو 

بخصوص دوری یه دونه ږ 

منقلب داشتش 

بیکار توخو نەس اساکت و [رام 

تابشه مودار کله ژایامش 
تو یه جوال جا ڪا 

ای فدای هرچه مرد خوش ژسنه 

کله‌ش‌دیدو اسه کاو کو 

بام 


ر وش‌میشد باز یاد تو کاسنه 
توی مجلس سپر کندسینه 


پیام کل میخك اکیر ب 


الا ای زاغ چشم کبک رفتار 
الا ای آشنای راز کلپا 
زمن برسی که از اگبر چه‌دیدم 
نمیدانی کها کیر شمع‌جمح است 


دلی‌در سینه‌اش‌سوزنده‌باشد (۱) 


کونه هاشان ارغ 


ن کل که راز عشق دانم 

میته كبر نقتم 

خوشا سیر دلی از عشق سوزان 
بعشق ابن گلان از طرف گلشن 
مگر درسینه‌اش اکل دل ندارد ؛ 


توهم گرا زاغجه دل‌زنده باشی 


مهندس الثعر اء 


الا ای مونس کلهای کلزار 


الاای همدم و دمساز کلبا 
نه اکبر کزیدم 


که جا 


دلی‌دارد که‌سوزان ترزشمم است! 


بر 


در او عشق کلانی زلده باشد 
انیس او بود کلبای جاندار 
گلانی رن لب آب 

خجل کرده لنفده براب جو 
گلانی نید هشارت اپباری 
لبان شیر بنتر 


شب هنگامند اغلب 


بیام عشق بر معشوق خوانم 
که پيك عاثق و معشوق هستم 
دلی از عشق کل دوبان فروزان 
توط اس ار شیرتا 
مگر کل حق آب وگل نداره 
شکار ناوکی دوزنده باشی 


بمن دیگر نگیری خرده بیجا 


که بگرفت 


تم چرا برسینه اش‌جا 


مهندس الثعر اه 


(۱) اشاء الله ۲فای اکبر این تعریف هارا بریش نخو|هند گرفت وجدد 


شوخی‌های شاعراه محسوب خواهند داشت , 


اوه" از تب دوه 
اون توش‌و در بیا 
پلکه به روزی بدر 
اما حالا م 
پاورم و اون‌چیز 
بیارم‌چون خدارا - 
هدفه سر بسر خدا ب 
بارهم ازش حلالی 
نکر اون دنبا را 
7 

بهوختی ادعا میگرا 
يلي دوست بوده 
به حرف خوبی مین 
داشتلد : یکی اون 
و تواعد صرف و 
مراعات او نارو لا 
شبری خودمون پيد 
در شع رکد و حاا 
جزم کرده ای که 
میون برداری ! جار 
بند کرده بودی» م 


آوردی تازه شنیده | 
ادعا میکنی شهادت 
واگه تاامروز مردم 
از او بدثر ها تو ۱ 
انسون بسراغ بدهکا 
توخودت هم بپتر مي 


جان بابا و 
ومد راعظم شو تو میب 
ری و پدو نی که پر 


شاره ۱۰٩‏ 
سس سس 


کرده برد لالا 
زو دوخته بودچشاشوبطاق 


ود که 


دودی يه دونه پسرش 


داشتش میشدش حالش 
وخونه‌س اساکت و [رام 
مودار - کله زابامش 


تو یه جوال جا ڪا 
ی هرچه مرد خوش ژسته 
ید و اسه کاو کو چيك‌هستش 
بعد از مدتی شش و بش 


بودش کار مجبوری 


وازم کرد يارو ازخویش 


خاله ساس و ععقزی كك 
که 


چه جور اثر داشته 


بن کله طاس دم اردك 


۲ گاپای کلرار‎ A 
همدم و دمساز کلبا‎ 
بر سینه اکبر کزیدم‎ | 


دکه‌سوزان ترزشمم‌است! 


فغق کلانی زنده باشد ! 

و بود کلهای جاندار ! 
رتك لب آب اارات ۲ 
کر ه بنفشه براب جو | 
بيد هعکانت اپاری 


کبر که باشد آبکیه 


حاهة_نرم حریرش | 


ات 
شق بر معشوق iz‏ 
2 عاشق و معشوق هستم i‏ 


عشق گل ر ویان در 
سین اکبر نشين 
کل حق آب وکل ندارد؛ 
ناو کی «وزنده باشی 
يجا 
جا 
مهندس الثعراء 


بریش خو اند گرفت وجد 
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دردل باباشمل 
بقبه از صفحه دوم 
اون نوش‌و در بیاره و بذاره جلو ۲ فتاب خشك بشه تا ب 
پلکه به روزی بدرداین باکت بشوره ! 
اما حالا میغام به خورده دل 
بیاورم و اون‌چیزائی را که شا گفته 


پیر مرد سیدو|یدشت 


ببارمچون‌خدارا خوش دیا د که دم سر بسر 


برهر دا بذارء 


پهدفه سربسر خداببامرز حاجی گذاشتيم و 
بارهم ازش حلالی گرفتيم ولی‌هنوز هم که هنوزه‌هروقت 
کر اون دنیا را میکنم موبرتنم سیخ ميشه . 

عرش کلم خدمت قر نبهدالاشراف خودم که 
پهوختی ادعا میگرد که بایابا نمیدونم با بابا بزرت م 


از نده بود صد 


ن 
خبلی دوست بوده حالا دوست نباشه ! همون بابای خوب‌من 
به حرف خوبی میزد؛میگفت دونفر دوچیزو از میون بر 
داشتئد : یکی اون يارو بود که لوحمینوشت اون‌اعراب 
و قواعد صرف و نغوزبان عرب را از میون برداشت و 
مراعات او ارو لازم نیدو نست. دویمی شاعر معروف هم 
شبری خودمون پیدار بود که اونم کلك‌وزن و قافیه را 
در شعر کند و حالا بنظرم توهم سیمی اهستی که عزمتو 
جزم کرده ای که منطق و ربط را در نوشتن و گنتن از 
میون برداری ۱ جان بایا اون چه شرووری بود که سرهم 
بند کرده بودی؛ مگه بیکار بودی که با اون نامه عليه ما 
عليه ريشتو دست برو بچه ها دادی‌و خودتو مسخره این‌و 
کردی ! باورکن که‌امروز دیگه سی‌چهل سال پیش‌نیست 
امروز آدمائی گوشه و کنار نشسته اند و رندونی" کمین 
کرده اند که مو را از ماست میکشند و منتظر ند که 
شل تو آدمهای نغراشیده و تراشیده حرقها ندنجیده و 
ظپمیده بکن تابراشون دست : 
روآب.جان باپا ! 
از گنهکار ان حدیث‌عذر جرم دیگر است 
ست بهتر جامه خود را ندوید گلخئی ! 

مگه ندیدی واسه یه عتعنات کو چو لوچه بلائی سریارو 
در آوردند و خبط وپیتش کردند ! 

بدون که‌هر قدر [دمائی مثل تو که زیرپای‌ایما تشون 
مجکم نیست و تازانو تولجن اند بیشتر دست و بسابز تند 
هبو تقد بیشتر فرو میر ند ۰ 

راستی بروباه گفتند کوشاهدت ؛ گفت‌دمم ؛ مکه 
شاهد تحط بود که رفتی گشتی و 
آوردی تازه شنيده ام اون هم عکس اون 
ادعا میکنی شہادت میده.. شاهد اصليت‌هم که باش‌میلنگه 
واه تاامروز مردم بهش تپریده اند فقط برای که 
از او بدتر ها تو این ملك خیلی اند ولی بنانیست که گه 
اون بسراغ بدهکار نرفت و خود بخود طلبکارهم بشه ! 
وخودت هم بپتر میدونی که اوهم در دوره 
وسدلی شاء و هنچنین در دوره اب رکه ار د 
که خیال میکنی خودشوصاف و باك نکه نداشت 


راد و بته شونو بندازن 


و کارو بار 
دادا و اطوارش جوری بود که انسون بتونه امروز با 
کله : 


ونه" بچشم خودمون 
ی شنیده‌ايم و ئه 

این چیزا قد میده و هرچه هم‌اون‌مش صادق یه وجی‌میگه 
#وبر درد نداره » غوب بگوبینم کجای اون نومه اش 


که عقلمون بفیم 


دتم جوانبرد بود چیه جان من حالا میبینی ‏ وقتی من 
گم توخیال داری دلّل و منطقو از میون برداری حق 
دارم ۱۰ 


جان بابا وقتیکه رندون منترت کردنه و گفتند بیا 


وسدراعظم شو تو میب یستی فکراینکار رارو بکنیو گر نکرده 
نی و بدونی که پس از اینکه حکییباشی را بااون‌سافی 
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باباھىل 


۱۰٩ شماره‎ 


وپا کی عذرشو خواستند میبایتی یه نفر | مربوط به ممدعلیشاه هم هست و برای تو 


جای‌اون بنشینه که اقلا در یا کی‌وسلامت 
نفس به قدم‌هم از اوجلو تر باشه نهاینکه | 


| از هرچه‌بگذری سخن‌ دوست خوشتراست, 


بس چه بهت ر که هین حالا بکم که‌هم تو 


به نشد بدتر هم بشه ؛ یعلی خودت هم | دست‌ازسرمن برداریو هم‌دیگران عبرت 
بهتر مید و نی که بچه‌های‌شیعلون بهارستون .| بگیر ند . 
| عاشق تو نشده اند باگه چون ,عات نزدیکی 


آخردوره چهاردهم كيك تو یوستیندون | 
افتاده حاضر شده [ند که حتی شرراهم 
صدر اعظم ګنند ولی بشرطایننهاینارو 
ز بازهم ازصندوق‌در بیاره و حق‌هم دار ند 
چون بالادستیها یعنی بیشثرها بهتر میدو نند 
که اگه این سنگررا با ان‌ادن 
ور آب خواهد بود و بائین دستیهایتی 
کترهاهم میفپمند که اگه | کثریت خرش 
از بل گدعت فاتحه او ناهم تاآخّدنیا 
خونده و بوی حلواشون بلند است ۰ 
خلاصه من با این حرفا کار ندارم 
هبش فکرمیکنم که این کرسیهو نه‌چقدر 
شیطونه ۱ کارالی میکنه که بمقل جن‌هم 
نبیرسه اصلا من نبيفهمم شاهارا از کجا 
پیدامیکنه ؛یعنی زیاد هم‌تعجب نداره‌زیر! 
از کوزه همون برون تراود که‌دراوست 
و ایا 


ان چنینآصفی در این دوران 
لايق اینچنین سلیما یست 
مقصود اينه که تکلیفتو درست و 
حابی حالی‌شو و بدون کهاگرول نکنی 
و درنری لعتتو نفرین هفت پشت سوقات 
راء‌اون دنیای توخواهدبود. صدبارازت 
رت میخام» ولی میدو نی که در مثل 
مناقشه نیست و برای اينم 


بای برش | 


| بگیری؛میخاستم بهت بگم وقتیکه‌اینکارو | 


تبول کردی میبایستی اقلا اون فصه ای‌را 
که شاعر قرمود بخاطر بیاری | 
ی ۱۳ بصدارت خواندند ۱ 
خو اجه خند بدو شد از قهقهه ست ! 
که صدارت توانم پىزا 
با سیاست نشناسم بدرست ! 
تا رسانم بو کات همه را 
بر ساندند مرا بر این ست ! | 
محلسم دای از آن داد که‌من 
دای بخم‌سره و کرسی‌چست! 
یمنی ملتفت بشی که‌این کرسی ز 
عاشق چشمو ابروی سياه تو نشده| ند بلکه 
تورافقط برای دلالی مظلمه و نتخاب‌شدن | 
خودشون میخو اهند وبس واینوهم‌بدونی | 
که‌هر کس باینهاخدمت بکنه و نکنه بد نومه» 
مثل مش دیانت. وداش‌علی! 
جان‌بایا تا درباین باشنه میگرده‌ما 


از این کرسیخونه‌ها هم خیری تخواهيم | 
دید وقصه ماهمون‌قصه خدابیامرزعمادروضه 
خوان‌خواهدبود و ممدعلیشاه سرکار.حتم 
حالا مثل اون دهنه مادرمرده که‌تابیچاره 
کلیله دهنشو باز میکرد فوری‌بیخ‌خرشو | 
میچسید که چکو نه بود اون‌حکایت و دو 
پاشو میکرد تویه کفش و ٹا اون‌حکادت 
لوس‌را از کلیله خسته‌وخواب لود تمی 
شنید واش نبیکرد» توهم اگه حالا بہت | 
نگم لابد تو کوچه وپس کوچه بخۀ مر او اهی 
چسپید که بابا تورا خدا قمۀ عماد روضه 
خوان راواسه من بگو؛ مخصوصاچون‌قمه 


| میون روضه‌خوا 


عرض کنم ۰ او نوختبا که هنوزممد 
علیشاه مثل بچه دو تا [دم‌در تبر یزو لیمپدی 
میکرد. عاهمجرم روضه‌خوانی بیر یائی بر با 
میگر دو همه میر فتند و تکیه و نیش میگر 
نله سر منیر میر فتندیه 
عبادنامی بود که هرچه خاك اوست عبر 
شما باشه. خدا بیامرز عماد سن وسالش 
خیلی بود واهل‌دبه‌هم بود. مختصر عمادهر 
روز پیاده لنك لنگان وعرق ریزان‌میومد 
به تکیه و دو ساعت خودشو با دروا 
حالش جا میومد.به روز ممدعلیشاه دلش 
بحال عماد سوخت و 


دستوری بمیر آخور 


| نوشت که يه |سبی ازسرطویله باو بدهد. 
| عماددستغطرا گر فت ودویدپیش‌میر[خور. 


رس 


| کجا رفته است! 


مير آخور هیکل عمادراورا ندا زکردوتو 
دلش گفت حتم این آخو نده از آسب‌سر 
در نمیاره:این بو د کهیهیا بوی‌مدنی‌وزخی 
که جای سالم به تئش ود بیخ خر عساد 
بست‌و روانه‌اش کرده 
فردا و لیبپد دید که باز عباد ب 
اومده » پرسید : عادمکیر اسب را از 
میراخور تگرفتی »عرض کرد قربا ن گرفتم 
بت پس چراسو ار نشدی؛عرش کرد قریان 
يابوىمرحىتى و صنه کاری لازمداره؛استدعا 
دارم امر بفرماتید یه یابوی تیمدار دیگه 
هم بدهند که من‌به تن وبوست زخمی این ۶ 
یکی‌وصله بندازم بلکه‌قابل سواری باشهد 
و لیمپد خندیدو برداشت به‌میر آخور نوشت 
که یابوی دیروزی را پس‌بگیرویه‌اسب 
سالم به‌عماد بده .عمادبازبا فرمان‌همایو نی 
اومدپیش مير آخور. مير آخورلج کردو 
بیشتر روقوز افتاد و این دقمه به یابوی 
ظاهرْ| سالم ولی تابخواهی پیر» تحویل 
عماد ید بخت داد که بتظرم همان یابو ی 


اده 


بود که آدم وحوا دوثر که سوارش شده 
و .ازبپشت باین دنا سافرت کرده 
بودندء 

عماد مطلبو دریافت و چیزی نگ قت 
باز فردا پای پیاده خسته‌و کو بیده‌خود شو 
تو:کیه انداخت ولیعهد خیلی 
وغیا لکرد که میر آخور بح فش‌تره‌خورد. 
نکرده است. پرسید عماد اسبوعوض 
تکردی؛ عرش کرد چراقربانءعوض کردم 
مگه اسب تازه هم عیبی داره » 
چر اسو ارش تشدی؟عرش کرد قربان‌امروژ 
صبح که خواستم پامو تورکاب بدارم و 


9 


سوارش بشم اسبه از اون زیر چپ چپ 
بین نگاه کرد و گفت : « عاد خجالت 


نبیکشی سوار من میشی ۲ من جای پدر 
بزرك توهستم, احترام پیری وریش سفید 


خلاصه آقر نبیدالاشراف منم خیال 
میکنم که کر سیخو نههم مینخاد همون‌بلائی 
که میر آخور سرعناد بیچارهآزرد سرما 
مات بد بعت درییاره که آخرسر املا از 


بقیه در صفح 


۰ صف برخياهم بقول خودش خیلی 
کند و برای تثبیت غابينةٌ باغشاه خیلی ایندر و 
ولی حنایش رنگۍ ندارد۰ 
یو ۰۰ ۰۰انقرمیه ضبن تصویب بودجسه کر 
کمیسیون حسابها فر مو ده بود لد بخدا قسم‌ازز 
دین بر گردن گرفتم, حالا معلوم تیست که این دینها بابت 


تصویت حقوق کارمندان بیچاره وزحت کش 
ويا بابت مر یضخانه وغیره 
۰ ازاعتبار اعاشه " مخصوس کار کنان کررسیخانه 
هم پنج شش هزار تومان باسم فوت‌الماده کار اشافی بعضی 
اشخاص و لگرد ومفت‌خور لوطی‌خور شد 
۰ بااینکه در کرسیغا نه|شخاس رابعنوان‌داشتن 
اسلحه گرم تفیش مبکنند لیکن یکمدة مملومی نیز ازاین 
بر رسی معاف بوده ودرهمه جای کرسیخانه با كمك بعضی از 


عبال اداری ۲ نجا وارد میشوند وحتی‌بلیط تیزلازم ند رلد 


شاید بندو ستپای خصوصی واستفاده های شعصی نیز درا 


اثا یه ەل 


وزارت باجگیر خانه کارش بحکمیت رجوع شده است ۰ 
۰ از ابن نید برای دوستان و اعوان و اتصار 
کلاهی خواهد. رسید معصوماً کاملا فیش 
یاب" خواهند شده 
با باشیل| 
است که میشود کارهائی 
ماتعی دارد ؟ 
۰ ازهه عجیت این 
پاخود مدعی است ۰ 
۰ رای هم قریباً صادر و کلا 
بد بعت مفلس میروده 
۰ همین اردوان؛ چند نفری را که حق حکمیت 
گرفته بودند ازخدمت باجگیرخانه منفصل نرموده بود. 
۰ حکمیت ادغاهای ورات خزبل هم بمقامات 
ست که ازایثراء بنوائی رسند« 
وجیه‌المله‌ها که مثل قارج دراین 


موّتروا گذار شد 

باباشل - ز ندهبا 
سلكت درموقع اتتخابات از زمین درمیاً بند. 

۰۰۰۰ فسار صندوقی کرسی نشین نیز پس از نوشیدن 
تا [نرا بمذاق خود کاملا خوش آبند وکوا را یافته و 
باطناً بغرب آن مشغول | ند 

باباشمل - نوش جاشان ! 


ری ازینگاه دوا 
بار امحدودی 


و باموافقت ۲ نجا 


و فادار مانده بودند 
این قسمت کوتاه 
۰ درباجگیر خانه مف‌هاجاوعقب 
بود»احتمال میرو ددسته بلی‌فغر جالشین 
سایردسته هاباشد ویادامه و اتمام‌عملیات 
سابق که ناتبام مانده بود اقدام تماید» 
۰ دکتر على سیاستچی و د کش 
صورت‌پکر ازوزارت بیرو نی تقاضا کر ده 
اند که پس ازخانبه انجمن .فرسکو باخرج 
دولت بلندن تشر يف فرما بشو ند 
پاباشمل - انشاءايث مبارك است» 


که 


خبرهای لشور 
در دادگاه کیفر گر اقروشان 


ر جدیدالاحدات 


معمشانه نظ 


گرسنگی گدائی میکنند اداره مینودندو 
شما حالا پس ازبانزده سال 


استخدام متخصص افتاده|بد!چه تخص 


ها سر در 
مپند سین کېنه کار [ نجاسرد و نیار نداچراغی 
که بعانه رو است بمسجدحراءست اینحرت 
هارا ترید قباحت دآود! 
Ê‏ 2 
. .» کرسی نشینان| کثریت ٠‏ 
بسراغ سام نربمان‌رفته‌واژاو تقاضای ر" 
یت وزارت نبودهاند ولی مشاراله* 


ردکرده است ۰ 


دراینجايك مه 


که بی شباهت بقم 
مرورخلد آشیان ملا 
داری؛ کفت چپل سال 


* بگذار ند : پر سید : 


کنت چپل سال 


بخاطر ندارم؛ بجان خو 


رهای کشور 
هکرس اقروشان 


له ازنرخ شهرداری تجاوز 
, راظرفی چهارریال فروخته 
سی‌قرار گرفت. مشاراله 
که بپیچوجه اجحاف شبوده 
کان بہارستان از جانه 
بوزيك و رت[ 
ب و اهنجاو هر روز دایر 
7 بسایتی بستنی را بنج 
برای‌جلل 
STO‏ وزرا 
ی بوده‌است. 
بل لشگر وبلان 


بان بارتخت اخیراً يك لشگر 


وتخقیف یکریال 


مز بور که موسوم بلشکر 
شد تحت فرماندهی ژرال 


صا ندوق‌در کر سیخا همت رکز 


, ماد لشتگر تفرد را 
ی مفتش عبده دارمیباشد 
رود در آتیه تردیکی این 
لا حد| 


لیر تبردهای ۱۷[ذر و۱۵ 


ت بمبلیاتتماجی 


«ستور جدید 
مول تا کنون مردماز کرمی- 
میکر دند» لیکناخبر | کرسی- 
بل متقابله میادرت وازدیدن 
شان بیزار ند ۰ همین ملت 
کو مت قداره بند دستور داده 
پر نده نیز حق ندارددر 
باه پر بز ند وچون روز 
ازاین دستور تغلف نود 
ویرش قیچی شد ۰ 
نگاه ماشین دودی که از 
فته است عده‌ای از مسنخدمین 
ون کند ازطرف دیگر,بشنهاد 
ی خارنجی زا بعنوان 
وزارت ننوده‌است. حنی 


امروز دراین 

ئی میکنند اداره مینبودندو 
ازبانزده سال باز بعبال 
مس |فتادهاید؛چه تعسمی + 
سکی؛ با با شیل ازتمام‌ایندستکه 
میازه 7 نوقت چطور ڪه 
Tee‏ ارت مات 


ارت زاوج 1 
۰ نمودها ند ولی مشارالبهجد 


مصاحیه‌پاانفرمیه 


چنانچه میداد در هفته پیش انفرمیه برای گفتن 
رح حال خودش پشت تریبون رقت اما همقطار هایش 
الوط گری کرد ند ودا 
5 اویس باباشل‌برای اینکه مبادا در اثر نگقتن 


پیر مردیچاره را شکتند اذاي 


حال این بزر گوار تاریخ مشروطیت ابران ناقص بماند و 
بلای آسمانی 
مشارالیه شرح حالش را 


پاینکه 7+ بیرمرد در گیر شود وخدای نکر 
ادم بازد.حاضر شد که از 
عوم مردم پرسانده 
ا. روز نومه خون 
|نفرمیه از شرح حال من می‌پرسی الهی اجرت با 
مد الشمدا. باشد خدا از عبر این همقطارهای نا لوطی 


بگیرد وبسر تو اضافه کند که 


باطلاع 


ى ۰ واه دوره‌های قدیم 
اکر ی خانه ميرفتيم کرسی نشینها اینقدر بی چشم_و رو 

چکترهااحترام ریش سفید بزر گترهارا 
وی یکی میرفت صعبت کند همه ساکت‌و صامت مثل بچة 
آدم مینشستند و گوش بحرفش اما امروزیهامثل 
اینکه بارا ع آبرورا قورت‌داده اند. خودم‌بجهنم 
افلا ځوبست ازین ریش قرمزم که اقلا هر هفته دوسه‌مرتبه 


» گمان‌میکنم 


ند کاش قت م کرد 


میدآدند » 


پاید آن‌را ر نك وحنا بگیرم خجالت نب 
آن روزیکه خدا حیاو آبرو را 
ابا تو ادارات دولتی بقول ماقدیبیها مشغولاعمال نفوذو 
ول ہوجه مشتی‌های اءروزی تول بلدو يست بودنده 
که کلاه حضرت سلیمان‌را کش رفته اند, که تایکی 
مخادمحبت کنه هبه‌شان غيب میشو ند و اگر سید کمال 
تام سوراخ سنبه‌های کرسی خانه‌را هم بکرددیکیشان را 
چنك نمیاورد . باری از موضوع برت شدم میخواستم در 
موس زندگی خودم برایت بگم . 
عرض کنم ازتاریخ تولد خودم درست اطلاعی 
دارم وا کر هم داشته باشم حتما اشتباه میکنم» چون اقلا 
مت سن زیا د کم حافظه شده ام: تانیا چون‌هر موقم‌برای 
خودم سنی اختیار کر رده‌ام سن اصلیم راهم فراموش کرده‌ام 
ابا چیزی که میتوانم و باید بین دما باشدایشت 
که حمااز هشتادسال عمرم بیشتراست :سال پیش خط مر حوم 
ابوی که در پشت کلام الله مچید بود بقریادم رسیدو توانتم 
بوسیله آن‌خودم‌رااز هفتاد سال کمتر 
هم پدان که| کر لازم باشد باز دردوره های [ینده سنم 
آزاین‌مقدار تجاوز نخواهد کرد. خداییامرزابوی بررگوارم 
هئل اینکه بو برده بود 


پسرش‌روزی احتیاج بسن کم 
بود که دربشت‌چندتا کلام ال که‌همه 7 تا 


داز او بعنوان‌میر اث بفدوی که اولاد ارشدش بودم‌رسید 


غراهد داشت وا 
در تاریخ‌های مختلفه سال‌و روز و ساعت تولد من را تیت 
کرده است ومن هر دوره یکی ا از نبا را وان ند ون 
باورم تاا گر خدای‌نکرده یکی خواست زبان درازی 
کندویصعت نها اعتراض نباید حکم بدهم و 
کار ی کنم که حتی زن‌هم بخانه اش ات 

دراینجايك تسه از ملا نصرالدین خدا بیامرز بخاطر م 


فیزش | 


داری؟ گفت چهل سال,دوسال بعد باژر ندان خواستندسر بسر 
بگذارند : پرسید ند چناب ملا سن مبار کت چیست ؟باز 
گنت چپل سال, یکی گنت خر ےآ ماد :اینکه نمی شود 
دوسال پیش بلفظ مبار کت اقرا ر کردی چهز. سال دا رم‌حالا 
هم هن حرف را میز نی؛ گفت مردحسابی‌مگر بیدا نی حرف 
۶د یکی است اال که پل است اگرصد سال دییگر هم 
یرسی بازميگويم چهل‌سال و-رفم‌را عوض نییکنم! 
حالاحکایت متهم درست حکایت آن خدا بیأمرز 
ات ؛ این دوره که سپل است اگر صددوره دیگر خدا 
ری دادو من ز نده ماندم پازسنم بهفتاد سال نحواهسد 
| «سید, 
از دوران بچه گی‌وجوانی من چیزی نبرس که‌چیزی 
بغاطر ندارم؛بجان خودت قسم حتی اسم آخوندی را که 


باباشمل 


بن عبه جزو درس داده است فسراموش 
کرده ام . نمیدان م کجابودم واز کجا آمدم؛ | 

فقط یکوقت مثل اینکه‌ازخواب سنگینی 

شم‌يك‌هو علنفت شدم که در 

مب سخت‌روی يك 


خدا همه بند گان موّمنش را تمي 
کند که اقلا يك مرتبه گذارشان باینجا 


( اما بشر طیکه سرخرمن یکی نشو ند)| 
آنبائی که میبیٹی تو این مملکت بجالی | 
رسیده اند و توانسته" اند اسم و رسمی 
برای خودشان‌درست کنند IESE‏ 
در این‌جا گذرانده اند , بي 


اینقدر از آن تعر یف میکنند, وهثوز آن‌را 


شداد که 


ازبر کت وجود همين کرسی‌خانه‌درظرف 
دوسال صاحب_ آلافو الوف میشود.شما 

فقط اسمی از کرسی میشنوید 
خیال میکنید که لابد اینہم مئل کر سیهالی 
ات که‌زما مهار دس ىلوا بر 
گردتنان رافرو میکنید ۰ اما یر این 
کرسی با کرسی های‌مسولی اززمین تا 
آسان فرق 
وخودبخود گر ماو خوشیو راحتی‌میدهد 
ثانیا مثل خاتم حضرت سلیمان که وفتی 
ت روش میکشید ند معجزات عجیب و 
غریب ازش ظهور میکرد پایه‌های این 
کرسی‌هم هر کدام يك معجزه دارد و هر 
کدامشان يك‌جور حکم میکند. 
ببك بایه اش که دست بک 


دارد.اولا منقل زیرش ندارد 


طلا و 
اه سیا لتوخونه ات سرازیر میشود؛ 
بيك بایه اش که حکم کنی هر چه حاکم 
استا ندار و فرما ندار و 
مطابق میلت عوض میشو ند ۰ يك‌پایه اش | 
را که لس کنی هرچه وزیرو مدیر کل و 
رئیس شپربانی و آژان و نظامی است 
جلوت خبردارمیایسنند و منذظر دستورمی- 

اش که اشاره کنی 
قماش‌و لاستيك وقند وشکر راء دولت- 
سرایت را میگیر ند و در انبار 


عضو اداره ا 


درد نمی 
چون مي قت شماهم بحرص بیفتید 
و ترا از دست مابگیرید 7 

بی کلاه وزیر پامان بی‌کرسی بماند. . | 


خوب یادم میاد آن اولبا مث 


سرمان | 


هه مردمآه در ساط نداشتم ووضم‌چندان 
خوب تبود؛اما م شدماز ۱ 
ب کت همین کرسی روز بروزدو ات‌وعزتم | 
زیادشد» کم کم‌صاحب مایه تیله حسابی‌شدم | 
و پولو پلهو خانه‌و ملكو ند گی بهم‌زدم» 
همه‌جا اسمو رسی ا دختر های 
اعیاند. اشراف ٣‏ رزومیکرد ند که یکساعت 
بامن بنشینندو بسروریش من ووبرو نداما 
من ناز میکردم و با مقدورات ومجازات: 
میساختم بدعاکونی ملت فتی رکه‌هنتی‌و 
نیستی اش‌رابامذال ما داده_بنود مشغول 
بودم 


شماره ۱۰۹ 


کلمات طوال 
کی باعتازدیاد لذت نیست فقط 
بیڌوقی مردهارا پرده بو شی‌میکند. 
مردها زنی را خیلی خوشگل‌مید| نند 
که بتمایلات 7 نباخیلی گوش دهد. 
بیکو یند دختر باید حرف گوش کن 
باشد ۰ اگر حرف. اولین جوانی که اورا 
| ملاقات کرد کوش نود چه‌خواهید گفت؟ 
مردها عایدات خود رابز نشان کمتر 
جلوه میدهند وعقلشان را بیشتر , 
هیچوقت بز نی نگو لید: اگر بمن‌دل 
ندادی خودم‌را خواهم گشت. زیرا اورا 
و ازعده احق‌ها یکی کم 


تار یک 


کم این بود که‌مر یذخانه‌ایر| که ملاحظه 
میفرمائید و باسم فدوی هست ساختم‌ورا» 
دخل تازه ای پید| کردم. چون اولا مردم 
بمن بیشتراعتقاد پید| کردند واغلب مرا 
قیم صغارشان قرار میدادند و بوان سهم 
امام نصیبی‌هم بمن رسانید ند »اتيا دختر 
های بیکس پرستار که در این مر یضغانه 
خدمت میکردند ؛ مایه‌تسلی من می شد لد 
واز دیدن‌این‌اوضاع و احوال لذت‌یبردم» 
مخصوما با آن خدمت بنوعو لباس سفید 
که تنشان‌هیکردنددر نظر من مثل‌ملالکه‌ای 
بودند که از آسان بزمین [مده باشند و 
درا یتغصوص اضافه براین‌را زائد میداتم 
و بقضاوت اهل ذوق و انصاف واگذار 
کرسی نتینی دورء چپاردهم هم 
هدا طاو ویکه میدا ناژ دولتی سر ایسن 
مریضغانه نصیبم‌شد وباز کرسی عزیز مرا 
که‌چند سالی بود بفراتش گرفتار بودم 
بچنك [وردم. رندان‌روز اول خو استند 
كلك جور کنند ومراانگو لك 
تمایاد اما هما نطو ریکه‌میدو نی خط مرحوم 


برایم دوزو 


ابوی بفریادم رسیدو زبان‌نضو لپارابنت 
این یکی دوساله راهم بابنطور گذرا ندم 
انشاءاله تا دوره دیگر هم خدایز ر گست 
و تلگرافات تبريك خارجی ومصاحبه‌های 
سیاسی کار خود راخواهد کرد. 

امیدو ارم هما نطو ریکه خدا باین ملت 
عبر ابوب داده‌بمن‌هم عمر توح عطافر ماید 
ندردووه‌های ینموم بهدمتگذ ری 
کرسی خا نه مشغول باشم > حالا هم‌حاضرم 
در حق تودعای غير بکنم که همیشه لطف 
حداظانل حاك باهد تا اگر نی توانی 
مثل من روی کرسی بتشینی اقلادر ستون 
خفیه نویس‌ها دءا گوی‌وجودمادر کرسی- 
خانه باشی. 


الاحتر : الفر ميه 


آقای فیروز 7بادی - کاری که العمداث نداریم 

ملکتمان هم هر طوری هست میچرخد 

باباشیل- الحندانه؛ 

آقای فیروز آبادی - خر تاکی بابد بامملکت 
پازی کنیم. 

باباشمل - شما تا هشت ماه دیگر وهمقطارانتان تا 
هفتاد سالگی 

۲ قای‌فیر و ز ۲بادی - ه, 
همین کنید . 

یا باشمل- همان هر کس رافمین کردها ند که کار باینجا 


کس رامیخواهید برای کابینه 


گر بین اقلیت وا کیت خدای 


باباشمل - |بدا؛ ماشاء ايه گل میکو یند و گل میعنو ند 
فقط گاهداهی لوطیها وقداره‌بندها وهفت تیر بندهااترا 
برخ همدیگر میکشند 

آقای هاشمی -(قرائت گز ارشبای کمیشپون مر خصی) 
آقای صغوی سه ماه ونیم مرخصی برای معالجه بنلطین 
رفتند . 

7 قای افخمی 


۶ روز برای معالجه عازم نلسطین 


آقای مت اسقندیاری برای معالجه عازم نلطین 
[قای نقابت برای جراحی شم وبینی عازم فلسطیت 


آقای ذوالقدر درد پا ووم اسثغوان بادا 
باباشمل - ماشاءایله مجلس تیست. بیمارستاناس 
آقای معدل - میقرمائید حتوقمپوررا بدهند ولی 
چارو بیش ندهند؛ 
باباشمل-و [ نوقت برای شیاهی لشگر 7 
7 نهاراجا کنند 
قای د کنر 7 قایان -مالیات‌بردر مد املاك‌مز روعی 
وصول يونا حق, نداریم همچو خبرری رابکشو 
آقای اقبال - 7قای‌مماون مالیه باشو و جواب 
باباشمل - آقای معاون سر 


صیاد و شا 


کان نخوردند ۰ 


نامه | قای هاشمی نمايندة محلس 
آقای مدیر محترم باباشل 

مستدعی‌است شرح زیر را امر بد رج فررمایند 
درصفحة ه شماره ۱۰۸ روز نامه با باش 
چرید؛ُ آرزو قل شده که پاش نامی بت داده د 
صریحا عرخه میدارد ن اشعار از بده 
بدون نو 


احترام میدانم ۰ 


ن بانوان نوع ایشانرا ازجتبة مادری دارای 


محمد هاشمی نماینده مجلس 
باباشمل- باركاهُ بچه با ادب ! 
از خدا خواهیم ترفیق ادب 


بی ادب محر وم‌ما ند از لطف رب ! 


مردان روز (شاره ۲۲) 
چگو نه ازعلف نفت میساز ند 


با باشمل - بپمان ساد کی که در کشور 


شاهنشاهی ازهرچه بدستشان ۲مد کین | 


میساز ند 


تعرفه راء‌آهن بایستی هرچه زودتر, | 


بالا بر دهشو د 
با باشمل - متطار تابعال یادت 
تبود؛ حالا که میضواهد خود ملت ازآن 
استفاده کند باین فکر افتادی؛ 
صدای اير ان (شاره 
کارخانه خو ند سازی 
باباشمل - زیر نظ ججة الاسلام 
متلوطی زاده» 
رهبر (شاره ۸۱:) 


چرا باین دو لتجاراق تعيدهیم 


(A 


باباشمل -برای‌اینکه‌رآی‌تان‌رانگه | 


داشته‌اید برای دولت دکتر یزدی 
ندای ملت (شاره ۲5) 


هثل آنست که درطبقه حاکنه ما 


| راهنما یا قطب ننائی وجود ندارد 


باباشمل - اختیاردارید؛ تمام‌طبقه 
حاكمه ما شخصا قطینما هستند وعقر بك 
ها یکطرف متوجه تطت شال وطرف 


الک نموت 


اقداع ( ۳ 
دیگران نید i‏ 
با باشمل -دعابسلامتی و جودسر کار 


کشور (شار» :۳) 


ملت ایران بااتحادیه اعراپ‌موافق 


رهبر (شاره۸ه) 
»وسیقی درقم حرام است 


رعوض بازار چادر و 


پاباشمل - از همه جا سرچشه می 
کر ند بغیر ازکارمندان دولت 


(شماره ۱۰۳) 


| باید 


0 باباشمل - ول بشی‌حاجی‌ها که 
گوشت قر با نی را فقط بین خا نو ادهخو دشان 


وزارت ازهر کاری‌ختی.ازمدیر کلی 
هم ۲سا نتر 
باباشمل - 7 
حسابی لازم دازد 
صدای ایر ان (شاره ۷:۲) 
امروز جریان‌مجلس نشان میدهد که 


پر رو لی‌و فحش خور 


| مجلس میخواهد وضع ثابتی بقودبگیرد | 


هبارء ۱۰۰ 
درد دل باباشل 
بقیه از صفحه ۳ 


خیردولت هم بگذ ر یم وقیداین‌رن‌دولنبا 
را بزنیم وبگیم خرماا زکر 
وما دولت مولت 


نداشت 


پودید 

این دفعه هم يه‌غابینۀ بساداده کا 
غایینه دیگه‌لازمد| ریم تاسولاځ سب او وبا 
کم وروی اونزعیی کد ۱ 
راآبارات کنیم که اقلا بوی گندش بل :دا 
ودل آدم پم لعورم ‏ 

راشتی دست تلم درد نکنه 
دو ات آوردنش 

اما من نمیدو نم تومعطل چه هنیا 
چرا نبیخاهی ازجات ثکان,هوری رای ۲ 
فهعم سر پیری چه وعده بهت داده وازرام 
بدرت برده وتوتله‌ات انداخته اند! نکه 
بت ری باشه که هرارو ا 
بکی‌بیکی داد. | که مردی‌جا 


سال پ 
بابا بخ گو شی ببابا_بکو منم قول مر درا 


ن 


بهت‌میدم که بکسی نگم بلکه | گهحنداشا 
باشی لبشو تو بذارم سلو مه هاون 

۶ کن کلا 
چیزائی را که کفش تومیدو نه کلاه باباهم 
نمیدو ته 


اینوهم بیت کم کە عر دی( ناد 


مخلص خودت : بابای‌خودت 


باباشمل - هتطار » 


تب ثابت کنید که م 
اطلاعات (شاره 1۸ ۰۷) 


بادی از نط 


اهیدبزرو 


امروز عده 
وزارت کعوو اجتماع نمو ده 
نطنر ازکاشان ,»ستقل شود. 

باباشمل - خوب است نای 
بسانفرانسی کو بقرستلد تباشاید و 
ای‌سدور 


تریست راهم که سرش دعرا 
گلا 


بی وفروش آب آلوی 
ر تطنزی‌ها بگذار ند 
اطلاعات (شاره ۲ 
مردی‌هستم شاعر و خو 
وفارسی‌درصنايم هم اطلاعات ودس 
وحاضرم درخآنواده های پر ج 
بول‌شوم 
بابا 
این‌حرفها میغواهی ازدواج 
اطلاعات هفتگی (شار» ۱۲۰۸ 
طرز نفس کشیدن ۸ ۳ 
اورا معیل میکند . 
باباشمل - پس هر کس میخواب ۴ 
شکدود بما ند بابد نفس نکشد. 


- داداش ماخیال کردم 


رود های رزجثربه ». 


عل اداره: خّا بان شاء 
ظبیر الاسلام تلقن : 
*لاتوارده مسترد نب 


آل رحک واملاح مقا 


شماره ۱۰۰ 
سب 
درد دل باباشمل 
ازصفحه ۳ 


هم بگذریم‌وقیداین‌رن‌دوب| 
بگیم خرماا ز کر دم داشا 
مولت اصلا لازم نداریم, 

ده دولتی پيا دادکه اتر 
ak‏ راز ۲۸۸ 


شونسن وسال 


را داشتند ولی آدمبای‌سالم) 


دفعه هم به‌غابینة بساداده کا 
لازمد| ریم تاسو لاخ سب 

ی‌اونزخمهای گندیده وکبش 
د کنیم که اقلابوی گندش بان نا 


من نمیدو نم تومعطل چه هنو 
می ازجات تکان,خوری وني ۱ 
ری چه وعده بپت داده وازرام 
ه و توتله‌ات انداخته اند نکه 
وەت ری باشه که هزاروسیم 
یتکی‌بیکی داد. ا که مردی‌جان) 
شی‌پبابا بکو, منم قول‌مرد 
که بکسی نگم بلکه | که < 


زیرا پرمعلومه کار 
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تو بذارم: 


شمل - همتطا 
لابت که ماست سیاه‌است! 
ت (شاره 0۷-۸) 

ز عده زیادی از نطنزیبا در 
ور اجتماع نموده وتقاضادا 


ت (شماره 40۷۷۳ 
هستم شاعر و خوشلو 
سناع هم اطلاعات ود 


:زاغو اده هأی پرچمعیت: 


نمل - داداش ماخ 
میخواهی ازدو اج کلی 
(شماره ۲۰۸ 


( 


چهار عمل اصلی 


بر ای‌نو آموذان سیاست 
قد + هقتاد و نه سانتیمتر گردن | يك سا نتیمر غدءمتمم 
۰ عددمو ‏ یکجقت چشم - قابلیت | نمطاف ببالا+ ۸۸ 
خان محلاتی-- طلیتکی دا تحصیلات قدیبه در تهران 
رقابت با گلدسته آن + ورود بدستگاه‌قاجار یه 
باغشاه + |خذ بکبرك‌شهادتنامه ازصندون 


تدر گر نتن نظیر آن ازمالك اشتر ‏ 

نت گوفی سید برفلیه او مشاغل مختلف در 

بدستگاه رضا شاهی + دخالت درضبط املاك سردارماز ندرانی 
دعواغانه + مفضوب 

آشنائی با ابن سعود - بکار گماردن + مطالبة 


سرقطیه قمصورحلاج + 


دراتر 

سید جوشی وحاجی مرحوم + الاك فراوان تولید بلوای آب بتقلید 

شهرتاری تهران شر کت سهیل وش رکاء + پست 
مدارت عظمی »<مساعدت تعنا و آمیز ممصندوق ‏ حن قبول د ر کر سیخا نه + سقوط 


تقدیم لایخه اختثاق مطبوعات > 


ماز مبوط = منار جنبان محلاتی 


باباشل- نجار باشی چرا 
دسته‌صند لیپای کر سیخو نه رو میبری؟1۱ 
گلبایگان - میبرم که 

پلکه ا ۱ 


برای‌متوای باشی‌وازبته 


وبتو نهراحت بفینه » 


دفتر اداره است. 
ارز های پاج به ءاثر مش 
ود های جد دبه شر مشود بهای اراك 
یکاله ۰ ريال 


ششماهه : ری 


ومدیر مسئول ؛رضاکنچة 


وجه| شتراك فبلا ذریافت میشود. 
تکشاره در همه جا ریال 


مسترد نمیشود .اداره در 
ع دمک واملاح مقالات ۲زاداست. 


شارء۱۰۹ 


بسورس 
مبلغ اسمی‌هرسهم. نرخهقته‌قبل ‏ نرخ فملی 
or 5۹‏ 
٤ ۳‏ 
۳ 4 
۳۳ ۳۳ 
۳۰ ۳ 
۳۳ ۳۱ 


2 2" 
٤ 


٤ 

بحران بازار هنوز ادامه دارد .شر کت باغشاه به 

تبت ترسیده‌است وتصور میرود در جله‌عمومی برای‌استماع 
گزارش اصلا تشکیل نشود. ورشکستگی باغشاه‌حمی بثظر 
میرسد. شر کت کارو شر کت لاهیجان بعلت سر کار هدن 


کوتوله واویلا وبیشرفت بثی امية و بدست آوردن دم گاو 


ترقی میکند» توده کمبانی تابث است. شر کت تضامتی ضیاء 
چون تتوّانسته است ح‌فش رابکرسی بنشاند تنزل‌میکند ۰ 
بیج اسله»داران بیموردو بی تاثیر بنظر می ید » بنگاه 
هشتی که خریدارعمدة سهام‌شر کت باغشاه است تنل مینما یذ » 
شر کت بانوان ثابت‌است ۰ اتحادیه تویاز بعلت استعفای 
اردون اول‌از هیئت عامل هر کت بافشاه‌تنز ل کرد.ش ر کت 
ایران سخت رقابت میکند وسباءآن ترقی نموده 


قد سرو خواجه! 
آخز رسید صدر بکنج صدارتی 

بی زحمت تلاش و قبول مرارتی 
قد بلند خواجه بر افراشت قدر او 

تادست او رسیدبمیز صدارتی 
ای فامت تور شك درختان باغ شاه 

مارا بودز لطف تو چشم وزارتی 
کاخ ستفید » چدم براهت بود ولی 

نا پایدازتر نبود زآت عمارتی 
رندان کپنه کار ترا دوره کرده‌اند 

خواهد نگ‌اهداری مهارتی 
اینقوم اسیر دانه و آبند وغال و جاه 

سردت کنند گر ندهی‌شان حرارنی 
ارزان ورایکان نبوه رأی اعتساد 

باید بکار جمله نمائی نظارتی 
آن قامت رسای تو بایست خم شود 

آنجا که قاصدی برسد از سفارتی 
یکر ز رودخانه قم صحبتی مکن 

از اب باك تازه بفرما طبارتی 
برنامه توحفظ مقام وکیاہا است 

بیپوهه در تدارك لفظ و عبارنی 
القصه‌نکته‌هااست کهباریکترزمواست 

ای رند خودنو عاقل و اهل اشارتی 

شخ سرفا 


جدول باباشمل 
اشخامیکه جدول زبررا صحیح حل 
کنند بمنوان جایزه نصف نیکنامی 
االاشر افو کوتوله واوبلارامجانا 
خواهند کرد. 


۱- ازشهدای راه آزادی ومدیر 
یکی از روزنامه‌های مدر مشروطیت ۲- 
چکش روق آن بز نی‌یکی_ازعلامت‌های 
رسمی میشود - این‌اداره یکیازادارات 
تایعه پیشه وهثر بوده ودر[ اطراف آن 
گفتگو زیاد است و مصولا اجاریکی 
از تورچشمهای یکی‌از کرسی نشینان است 
۳ حکایت یاقصه فرنگی- این‌هم یك 
رقم واحد زمان‌است؛ - یکنوع اسلحه 
شوه آدم بیعرضه‌و تنبل 
پآ خرش اضانه کن و جم 
کن‌وسنك آن را د رکرسیخانه بسینه بز 
تادر موقع مقتضی انشاءامه و کیلت کنند- 
چیزی که تاجرهای باژار در این سه سال 
فراوان بردند > - گویا قمی ها آن را 
قر نید گویند- من که علامت مفعول‌صریح 
را با خرش یسته| ند۷ آش‌تیانی سوغات 
[ نجاست۸ هم خداست وهم عصاره‌غلیظ 
میوه‌جات- شهریست درحوالی ز 
قلبرو اعتباد که انقرمیه میخو اهد[ 
مستعمره نورچشمی بکنده ضير 
هنوز کمنه نشدهاست او طیهای قد یم دا شتند 
۰-تك وتنہادتو اتومبیل‌هم میسازد - 
اسم یکی اش ر کتهای ساختمانی. 
عمودی 
۱-ستنعق باغ شام سابق‌براین 
ازبا نك کلیسیها میکر فتندولی امروزبیشتر 
از بانك رهنیو با نك کار گشائی‌میگیر ند. 
| گرماه در نیاید تاريك است- [نهالیکه 
لیشون‌کلفت میشود این رنگی مي 
۳- این شخص خیلی رسم »یکشد. 
مثل توپ بازی» - یکی از بیلاقات‌تهران 
ه-هم‌دشین گندم است‌وهم دشمن | نفر ميه 
در وکالت- یکی از شپرهای خراسان که 
شبهای خوبی دارد یکی ازدول معظم- 
| کرد وء یشم لف بودشد مهمیز د۷-شزوع 
وابتدا- دهوقریه مرو به ۱-۸ ثر آن را 
بگیری محرم اسرار ز نبامیشوی-وقتی‌زیاد 
د دیک و کسی بفکر یاسن لمیفتد ساب 


بو کراسی‌وطنی وتمام ملی! | 
میگذ رده درعرض‌این مدت طب 
مردم‌هر کدام بيك چیز 
اتظار بخصوصی داع 
باباشمل پس از تحقیقات کالته وسید در | 
فاق‌وانفی توانته است صورت کاملی | 
ازا نتظاراتی که طبقات مختلفه در اینمدت | 
داشته اند درست کند ۰ اینك صورت | 
مز بو راز نظر خوا نند گان گر امی‌میگذ رد 
سی نشینان : در انتظار شنیدن | 

ناملایمات و حقایق‌تلخ از روز نامه چیها 

وزراء:درا نتظار گرفتن رای اعتماد 

منتظرالوزاره ها: درا تتظار سقوط 
کابینه‌ها 

مشو رتچیها : درا نتظار ورود رفقای 
جدید از ینکی‌دتیا 

روزنامه‌چیها ؛ درا نتظارپید| کردن 
اسنادو مدارك . برعلیه کرسی نشینان‌و وزراء | 
عظام 

کار مندآن‌دولت: در انتظار گذشتن | 
لوایح دو پم "دهم بودجه 

مہ ت در انتظار گذشتن قانون 
استخدام 

رو خه‌حو انها : در اتتظار رسیدن 
ایام عزا 

ماؤاقد را نیہا: دزا تظارتصرف املاك 
مغصوبه 

حاجی فا های‌بازاری : در اتتظار 
جنك جدید وبالار فتنقیتها 

منآفرین :در انتظار گرفتن بلیط 
راه هن 

روز نامه فروشها 
وز نده کر دن‌مکررهیتار 

دست فروشهای خیابان استامیول 
درا تظار رنیدن‌دژباتهای ینگی 
گذرانیدق بکشب درامیر ٣‏ باد 


کار گرها 


درانتظار کشتن 


دنیائیو 


درا نتظار اخراج ازکار 
کار خانه چیها:درا نتظار مو قع‌مناسب 
برای بیرون کردن آنبا 
و گر فتن جیره‌قندوشکر 


ا. روزنومه‌خون 


روزنامه صبارا بجو انيدو 
۱ دوستان خودرا بو اه 
آن‌واداد کنسد . 


تصورمیکردند که زدن آن دررفع گر نتن 
ماه مو تراست ٩‏ - ۲ دم ناشی نی راز آن‌سرش. 
میز ند خیلی بایدر اه‌بر وی نزديك نیست-ول 
قاضی 7زادیخواهی بود که درباغ 
شاه استتطاقشکردند و شهیدش کرد لد 


ظار رسیدن آخر بیج | 


بر دکنتت"گرانفروش پاد 
بو که بسه زمینو بود 

جای رندان عافیت جو برد 
کشت مطیل و تخته شد دراو 


۳۹ 
تش 


یرد شد سماوز 
فرد؛ آن وعده گاه م‌رویات 

اه تاه 
که ز حوران بشت ثانی بود 

جقمة آب زندکانی بود 
بستها درآهنین حصار شده‌است 

عبرت اهل روز گار شده‌است؛ 
ننگری حال ؛ هر طرف پولی 

هر شیرینی آن تر شرولی 1 
عی‌فروشند بی سئوال وجواب 


شربت ناب را قیمت آب ۱ 


ابتهاج؛ ای که مرد کار توئی 


هان ۰ غزالان سر و بالا را 


بکو» ارزان کنند کلا را ۳۰۱ 


جان‌ما» خسته ازچموشی‌خویش 
همه گرم گرآن فروشیخو 


نرخج ك بوسه “نقد جان کردد 


روزی خلق را »کران کردند | ۳ 


قند ما“ از لبان دلبند است 
رخ این‌قند؛چار کیچا 
نیست مارا" زآزمندی‌قانت 
ببره‌ای »از کلوچه‌قندی شان ۷ 
امر کن » تا پزند نان" همه ۱ 
یا بزن ققل بر دکان همه ا! 


ز اغجه 


یت سس 


سال 


SS 


م شماره 


۳ 


روشان ! 
e‏ 
ر اجل على ا 
, نباد ۱ 7 
کات کرانفروش نباد و 4 دام 

A 1 :‏ 
و ود 5 اال ل مج مکی 
رندان عافیت جو بور ET‏ 


سس 
راو تکشماره درهمه سا 4 ريال پنجشبه ۷ تر ماه 2۳77 


شد اتش شسماور او ؛ 


م آب زندکانی بود 
باست 


ت اهل روز کار شده‌است ۱۱ 


سس 


جح 
حح 


کے 


چھے 


ارزان کنند کلا را ٩۱‏ 


که 


ج 


,خویش 


کر گران فروشی خویش؟ 


SaaS 
کو‎ 


رح 


سازمان جار چی خانه مبار که تهر ان اطال الله د له 
( امیر بادوطنی ) 


روزنامه ها و ثردبان‌العداله 

ای جانسی؛ سيك بيا لوله لامپارو نشکنی! 
تتابیده‌اش این صدارو 1 
خواهدداد. هنوز یارورا تو کرسیخانه. راهش نيدن وب 
اون تو نذاشته. کرسی نشیفای صاف وساده مثل اینکه‌جن 
وید وپنچره درمیرن» او نوقت بیدون این‌علم شنگه 
والدرم وبلذرمرا راه انداخته‌است! انگار باز دور دود 
مد علیشامه ار اسی: 
کر به «سکین اگر پرداشتی 

تخ کنحشك از جهان بر داشتی 

ای باپاد اکه خد تکرده کرسی تثینا عقلشو نو گم 
میکردند و پنجاه شصت تارای بہت میدادن او نوخت 
میکردی ؟ 

چته عبو؛» مگه شاخ عول شکسته‌ای؟! مل بچة دوتا 
دم عبر کن تاتکلیفتر مملوم کن اونوقت هبینکه دودان 
بدستت افتاد هرعاری میخواهی بکنی بکن! تو که دیسر 
تیومده‌ا ی که بخواهی زود بری؟!ماشاءاش ازاول‌دنیااز زمان 
مرحوم شاه وزوزه توبازی بودی وبار توهم بته‌ای و هر 
وقت هم که یه نقر[دم لازم داشتند که کارهائی بکته که‌از 
دیگرون ساخته نبود مثلا میر غضبی بکنه وداغ و درنش 
پذاره وزنهای بدبعت را روی يځ بشو ه» همیشه بسراغ‌تو 
می اومدن وتوهم بینی و ینام خوب ازعهده اینکارا برمی 
اومدی» مثل این که میخواستی تلافی اون کارا وظلمہائی را 
که شر مین سر جدت درآورد ازما مردم بیچاره یتقمیر 
در بیاری! 
وال ایتکار ضیف چزونی است و شگون هم 
بذار به‌تعه کوچولو بهت بگم تابلکه به خورده‌از 
خر شیطون پائین پیائی» عرضکنم اون قدیم قدیما یه کچل 
حسابی تمام عبار .بو دکه کت‌شربت زاده وشیخ حسین کتاب 
را از بودء این کچل بدبخت برعکس تو ورفقای 
تو ازمال دتیا هیچ چی نداشت حتی يه کلاه پاره پوره هم 
نذا شت که کلۀ کچلشو بااون بپو شو نه به روز همینکه پاشو 
ازدشه اش گذاشت بیرون تگرك‌سختی‌شروع کردیباریدن. 
دو نه های تگرك که بقدر فندق‌بود خورد بکله کچله و کله 
اشو زخمی کرد. کچله بر گشت بدخمه‌اش و یه دونه دسته 
هاون سنگی گیر [ورد و گرفت زیر تگرك و گفت: 
کله مرا ه رکس ميتو نه بشکنه» اکه میخواهی قدرت‌نمالی 
بک ی کله این دسته هاو نو بشکن!» 

حالا توهم آمش محسن اگه مردی یکی از اینهمه 
کثانتکاری‌هارو علاح کن» یکی ازاین همه سنکېارو که جاو 
ملت ریخته اند وردار والا روزنامه نوقیف کردن 


ندار 


خداو ند[ 


راه این 


نەنه هشروطة بب-ارستوت 
یکی خیکی چنان متولا قم 
یکی هم شاو داره هم عينك 
آون‌یکی داشت به‌شایو بوسیده 
بسکه بود مردنی‌ثی بیجاره 
دایه‌ش اونو ندیده بود لايق 


کربهمیکرد و ركو رری‌گلی 


اين یکی تا میاد تو دامانش 


مامان بیحاره مات و حیرونه 


یه چوپونی یه گاوویه بز داشت 
اونارو میبرد با خودش صحرا 
بزه‌میرفتر وکوه‌گاوه تودشت 
هرچی‌میکره چوپون دوتای‌رو 
مثل آدم بیاره پبلوی خود 


ر چوپونه از رو اچ‌ری 


ساك بزو ورد و کاوه‌موند تنبا 


بدین دس يه مشتی چاقو کش 
تا که بایه آب خوردن 


چونکه ورداشتن از میون علت 


بقیه در صفحه۳ 


طفلان عشرو طه !!! 


بحه به‌جف دارء زیر" پسترن 
یکی ریز هثل حبهُ کندم 
شکمی کنده داره چون دنبك 
که اونم یه جا“ زیدی دزدیده 
r0 0 ۰‏ 

خواست‌به‌رو که بره توکېواره 
که بره تو“ اوم بایه هق هق ۱ 
از نه‌نه کرد به مامانش چنلی 
مامانو با تور 


اون یکی ماسو میکنه کبسه 


میرقصونن 


هرروزا صیح‌زودپیش ازچاشت 


که باهم اونجا ها کنند چرا 


چوبونمویلوناین‌وسط میکنت 


روی کوهی و تو صحرالی رد 
از لج اون دو تا نفد که نشد 
بزو داد دس یه سک هاری 


کرد چواونو زبند قعه ره 


دهنش را بجلسه کج کرم 
که‌چلو خوردن‌با کباب روک 
دخاشونو چه جوری ادردن 


شما راحت د 


جا مستنطق اکر که کاریجی 


بدارین* هیچ کسی نگه هیحی 


مهندس الثعراء 


بقیه از صفحه ۲ 
> تو این ملک کا 
اگه پشت سر ننه رق 
ابن ملك ميتو نه درد 
که » اگه مردی ي 
پرژن بز بان فر 
گن ١‏ بنظرم آهش م 
ونقط ازروز نومه اسر 
نام این ده پو نزده . 
هاش یابرای روز نو 
والا جفت سبیلت مت 
اجرای‌اون اثری ند ی 

جان بايا اگه 
کاو اجا کن که 
جلو خودی و بیگانه 
تانون‌دزد بگیری دا | 
کروز رو شن‌به‌شاهی 
بوته بگیر و بنداز 
نشگو بلکه اون شو 
ای لوطی هستی با 
ډار ها که در بالا وب 


پااون دژدو که در , 
بگیر و در این خو 
راکه تو شپر دایر ند 
بیند. و الا بحکومت 
روز نو مه و روز نومه لوب 
نبع‌|زاون قد وقواره | 
ها میذاری؟اصلا و قتی 
ها میذاری و با روز نو 
بداره که نکنه خودت 
تور هست "که تو از 
) روز نومه چی هر چو 
که 


یعنی زیاد هم 


اه دت اون کوتول 


اگر طبیب بودی سرخو 
شل حسابی داشت و با 
ندنام نبیکرد 1 
و باطتاب پوسیده او 7 
نونو بسینه میز نه تباي 
فرره که بچه سقط ک 
بابد هیجده‌سال مدام | 
بغاد قانو نو مویمو اج 
اش سجل بگیره نه 
رب و نجیب از هید 
جل بگیره و بده دہ 

عقصود اینه که ۲ 
ری ته اینکه بارو 
که یغاد تو این ملك 
بد جباد اکر بکنه و 

عرض کنم » بای 
زرد باور کن ی که د 
ی نشزن بدی و قبوا 
رب ودکنك حالیت ‏ 


بقیه از صفحه ۲ 
که تو این ملک کاری نداره ده تا کرسی شین این جنمی 
سر نله رقیه هم بایستن وهواشو شن تو 
این ملك ميتو نه درعرش به روز درصدنا روز نومه راتخته 
که اگه یک 
که »ا که مردی یکی 


٬جف‏ داره زیر پستون ‏ 


از اون روزنومه هار وکه تو شهر 
ن بزبان غر نگی درمیا ندواملا جوازهم ندار ند تؤقیف 
رم آمش محن تمام دردوبلای این مبلکت فقط 
وقفط ازروز تومه است وجز این این ملت دردی نداره و 
تام ابن ده پو نزده جلد کتاب قانون که 
ت یا برای شوفرهای بیچاره 
تواین ملك از قانون‌و 


2 
ریز هثل حبه لدم 


, گنده داره چون دنبك 


نوشته شده است 


م یه خا“ ژیدی دزدیده 


اجرای‌اون اتری ندیدم. 

جان بابا که تو قانون اجراکنی قانون لباس‌متحد- 
الشکاو اجراکن که باباشمل تتو نروز روشن بااینر یخت 
جلو خودی و بیگانه جولان بده.۱ گه توقانون اجرا کنی 
بگیری را اجرا کن واين دزدای بی‌چشم و رورا 


ت‌یه‌روز که بره توکېواره 


ره تو“ ارنم بایه هق هق ! 
ه کرد به باداش چنلی 
تون مامانو با نبور 


کي ماسو میکنه کی 


نانون‌دزد. 


روز روشن به‌شاهی توخزینه‌دولت وجیب مردم نداشته‌ان 
بوته بگیر و بنداز تو هلفدون ؛ اگه تو ميتو نی نیگم 
نفنگو بلکه اون شوشگه‌رواز دست ایلاتی‌بگیرو| گه‌راس 
رای لوطی هستی باج به همه وشید ها نده اوباون‌استان 
ډار ها که در بالا وپائین از ملا ء اعلا مین میشند مجیز 


0 1 2 - 2 
کی زود ولهیده پس اکه تو زورت توت گرفته دختر این پبره زرا که 
دواه مدامه دزدیده اند و بیچاره سر کوچه ها نشسته واز 


ملك داد رسی 


دردشم نمیدونه ‏ 


بر از خداوند نداره پیدا ڪن و بده دستش و 


باون دژدو که در یه‌ماه سه مرتبه بدست بوسی بابااومد 
بگیر و در این خونه های عمومی‌ومرکزای‌بد اخلاقی 
راکه تو شهر دایرند و هزار جور حمایت. ازاونامیقه 
بیند. و الا بخکومت قداره بند دستور دادن که جلونلون 
رزنومه وروز نومه نو یسو بگیر» این که کاری نداره. تورا خدا 
بعآزاون قد وقواره ات خجالت نمیکشی و سر بسر برو بچه 
ها میذاری»اصلا وقتی من میبینم که‌تو پاتو کفش روز نومه 
ما بذاری وبا روزنومه چیها بد لعابی میکنی خیال ورم 
بداره که نکنه خودت‌ریکی تو کشت داشته باشیو چیز ائی 
تور هست ده تو از حالا دست وپاچه شده ای که‌مبادا 


ا چی هرچی‌میدونه بریزه رو داریه و رسوات 


یعتی زیاد هم تقصیر EE‏ وقتیکه اف ارشو 
په دست اون کوتوله واویلا از این بېت رکه 
ق طبیب‌بودی سرخود ذوا ندودی . اه كۆتولڭواو يلا 
قل حسابی داشت و با یه روده‌راست تودلش بوذخودشو 
یدب نام نبیکرد ۱ توراببیت که حرف او نو گوش‌میکنی 
و باطلاب پوسیده او توچاه میری ۱ ای بابا او تکه اسنك 
فوثر سیل میزنهناید رای بشه که لکد بشکنم کلنتش 
غرره که بچه سقط کنه|و که کیاده عدالتو مبکثه 
بابد هیجده‌سال مدام از بچه اش بی خبر باشه, او نیگه 
غاد تانو نو مو بمو ۳ کنه بایدهمون روژای اول‌واسه 
چ اش سجل بگیره نه اینکه بعد از ۱۸ سال به صتوفی 
وب و نجیب از همدان بحبایتمظلوم قیام کنه وبه‌دو نه 
جل بکیره و بده دست بچه ۱ 

متصود اينه که آمش محسن تو بايد جلو این‌کارازو 
برق نہ ایتک با زوزنامه‌ها در بیقتی . جان بابا کی 


کا یغاد تو این ملك با بدیها و ناپاکیبا جهاد کنهاول 


کرت ابد جباد اکیر بکنه و پا نفس خودش‌دریینته: 
عرض کثم » بايد چشاتو مثل بچه آدم‌باز کلی‌ودبر 
هیجی ززه بازر کثی که د نیا عوش شده‌است » اگه بخواهی‌سر 
مهندس انرا ی نشون بدی و قبؤل‌تکئی حتم بدون که روز کار با 


رب ودکناك حالیت خواهه کزد. مثلا فیکن‌دز زمان شاه 


بای ناموس در میو نه از سر تھ 
گذشت و فرمان داد کسی مز 


| اما شاه عيدو عیصلی 3 تبخشید ه به 


۱ سید محلاتی که‌خورده حسابی بایاروداشت 


| و تبیعواست سلطان جون‌سالمی بدر ببره 


پیش از اینکه‌فرمان شاه‌بیش برسهر 
یارورا گولش زدو آورد وسررود خانه 
قم با دست مبارك با چاقو سرشو خرتی 
ید 

مقصود اينه که دیگه امروز موقع 
ایتکارا گذشته است همه قانون داره 
نظم و نسق میخاد» حالامن کار ندارم که اون 
سید کی بود ولی امروز دیگه حق نداره 
که خودش با چاقو سرّیبره. که روز نومه 
| نویس هم‌پاشو از کلیمش بیرونگذاشت 
تباید چاتو برداشت و زبانشو بريد و 
نو کشو قیچی کرد بلکه باید ببحکمه شکایت 
کرو سپرد دست‌قاضی , آخه من میخام 
بدو تم که شما اینهمه قانون مانو تو واسه 
چی و که وضع کرده‌اید؛ کی و کدوم 
جواسرد میخاد اونا رو بکار ببنده ؟ اگه 
اینا برای نوه‌هاو تتیجه‌های ماست که اونا 


بیتر تکلیفشو نو خواهن فهمید و احتیاجی 
بشل انا قانو نگذار و مثل تو قاضی و 
اجراکن نخواهند داشت واکه برای‌ماست 
که آرژو تو دل مامو ند که یه روزیه‌بند 
آز این قانو نا رو درحق یه گردن کلنتی 
اجراکنن و سبیل یکی رو دود یدن . 
ومام‌ای واه بیگیم! 
جان بابا بدون که‌دوره الدرم‌بلدرم 
ها گذشته و حتی خود ممد. علیشاه هم تا 
حالا هفت کفن پوسو نده است ۰ اینهمه توپ 
و تفنك که‌در کردند برای عروسی 7بجی 
مظفر بود و اینهمه جواناز و که با کف 
و خون کید ند واسه آب رودخانه قم و 
| یا کشتن زن‌عبدانث خان نبوده اینا برای 
این بود که دردټیای نز‌دیگه کنی یکی 
زور تکه و جابرای زورگو نباشد .این 
اکهدیدید تی‌اون د یکت تور از میون 
رفت چهل وثش تایرق‌قد علم 
کردند نشانه این بود که این‌فتح 
و فیروزی مال یکتفر نبودبلکه 
ھر کس از آن‌خقی داد 


اشت‌و اون 
نبت مقدسی که برای آن جنك 
در گرفت نبت چهل و ۵ 

بوده و خواهد بوده‌تو هر قدر 
چشما تو ببندی و پنبه تو گوشات 
بچپونی آخر سر فریاه آذادی 


شه‌اره ۱۱۰ 


کلمات طوال 
بسا حلته‌های‌طلا که|زحلقه های آهن 
عشگیتتر است . 
درشب عرو سی مدعو بن دا تما میگو یند 
«انشاءاش مبارك باشد» چرا یکی‌ازاین 
دعاها 


باشد این حسن‌را دار دکه انسان رابرای 
جهنم ماده میسازد. 

دردوستی‌دخترها همیشه اطمینان‌می 
دهند وز نبا دآئما درتردید نگپمیدار ند. 

درزند گانی ز ناشولی غالبا شیا 
روشنتر از روز است 
دا خواهی شید و طلایه انقلاب 
و آذادی را بچثم خواهی دید 
| خیال هم ۳( ی 
با چرب زبانی وبنعل و بمیخ‌زدن‌ و خوش- 
خدمتی گلیمتو از آب‌بیدون بکشی وبرخر 
آرزو سوار بشی.کاری که‌تاحالا چپار بار 
شده معلوم نیست که دفعه پنجم هم بشهء 
یه بار جنتی ملك دوبارجستی مالك 
خر تو دستی ملك :۱ 

جان‌بابا ! اون‌طبقه که تا کنون‌سواو 
| گرده این ملت بودند و مثل زالو خون 
اورا مکیده اندوزن و بچه و سرنوشت 
وطن او را بازیچه هوی هوس خود ترار 
داده اند | کنون آفتاب‌عبرشان بر لب‌بامه 
نه تو و نه رفقای تو و نه هیچ 
جنبنده ای نخو اهد توانست آ نهارا 
از آن سرنوشت ثومشان نجات 
بدهد؛ این دست و پا زدن شما 
هاو این زود گوئی‌شما هاواین 
فثار ها و زجرها و تهدید ها 
نه فقط این مردم تشنه تلافی و 
آزادی را نخواهد توالت خفه 
کند.بلکه آ تش انقام اور اتيز تر 

خو اهد کرد و دوز موعود دا 
نزد یکر خواهد آورده 

تگاه کنید ۱ ضا نلپیده و سنجیده 

باین انقلاب كمك میکنید و این تش را 
دامن میز نید ۰ تا دیروز در هر گوشه‌این 
مملکت دسته‌های نارای از شایر| کنده 
و تنهابودند لیکن مدن توو دارودسته- 
ات این دسته ها وا بهم پیوست › در 
حقیقت دولت تو بوق خطر بوهاحتم بان 
اگر این طبقهٌ که سوا رگرده مایند دو 


سه‌علی‌هم شبیه همین عمل بکنشد خو دشان 
بدست‌خودشان گورشان ر | کنده 
ومار انقلابر ادر بغل پر ور انده‌اند, 
بر ای همین است که بابا و 
دوستان بابااز آمدن تووهمر اهان 
توغصه ای بدل‌ند ار ندز بر او جود 
شما ها ر اسیاهی پیش از صبحدم 
و آهدن شما هارا طوفان پیش 
از آر امش و دادو قریاد شمادا 
دنت و با زدن پش از مرك 
میداننده 


آلن‌مات ز جر کشیده‌و محنت‌ذیده 


مل خو وت 3 بابای‌خودت 


لیفت ولیسپای‌حسابی 

شده و ماشاءاب جوانهاوتازه بدوران رسیدها در این قبیل 
هثر تبائیها هم کت,کپنه کار ها را از بش 
با باشیل - سال دیگر گر بمانی قطب دین‌حیدر 


بسته| ند. 


شوی8! 
.روز یکنبه در خیابان صفی 
آسقندیار از اتوموییل بیاده شدو ریش "کشش: 


ی یزدروز 
۱ر۳رع۲ در حوالی یزد بشکار گور خر اشتنال داشته 
است . 


جائیکه و کیلهای 
1 


۰ قصور میرژای چاخان پاخانی پس ازیهم 
خوردن اداره کل بار تبری و برچیده سفره مر تضی على 
بفکر عودت بر اهد ارخا نه‌تهران انتاده‌است که خدمات ناقتس 
خود را تکمیل نباید. 

۰ ۰ ولیاء وزارت بیر اهه باجو ابپای‌منفی مکرر 
آب پاکی روی دست او ریشته اند , 

۰ صورتی که بتگاه ماشین دودی‌راجم تلفات 
راه چدن جنوب داده است درست نبوده و از روی بلیط 
های صادره‌حساب شده است» در صورتیکه مصولا عده 
مسافرین بدون بلیط بیش ازمسافرین با بلیط است« 

۰ در قسبت اتتصادی از خر 
دقایق استفاده کامل میشود و کارهندان مورد نظرو دوستان 


بمأمو ریتهای مهم و پر بره داخلی‌وخارجی 
فرستاده میشو ند ۰ 


و دوستدار 


در وزارت رعو نهجذال وردستهایشات 
خود آنزوده است و تصور میرود در صورت ادامه این 


عنقریب تلاقی طرفین بعمل 7مده و تلفاتی نیزوارد 


وان قان وناد تبعتر هاعدع ماو کنتر ها 
معتقد باستعفا از کرسی نشینی هستند که بدینوسیله هم‌خودو 
هم حریفان خویش را از پبر ند۰ 

۰ غتابی شدن شش جلالی بعلت اتکاء به - 
تردبان المداله است که از سابق‌روابط حسنه‌فیما بین مو جود 
بوذ وا کنون منتظراست که از نعمت دوستی ایشان‌برخور- 
دار و کلیم خودش را از آب بیرون کهد. 

۰ ۰»سرتق واده که بعنوان مفتش داغل کترها 
شده بود پس ازانجام وظیفه بموطن اصلی یعنی پپلوی بیشتر 
ها یکرسیخانه بر گشت. 

۰ كاك اصفر فیل‌چران ازطرف عد کرسی نشینان 
نامزد صدارت عظی میباشد ودر خفا اتدامات لازمه برای 
موفقیت مشارالیه بعمل مده وميا ید 


۰ ماخبود مختد یا آرسن لوین 
جدید عضو شر کت توبازاست‌و 

نیت مشار الیه‌در گر فتن‌وجه 
دسته جمعی باقراد جمعیت‌داده شده وعلاوه 
براین یکی دوماه کرایه عقب افتاده محل 


جیب فتوت مشارالیه پرداخت 


چون درجریان این کلاهبرداری 
عده‌ای دم کلات اعم از یغه 
ره بند گیر خواهد افتاد»ر نود 
هم ازا کنون بتك ودو افتاده‌ا ند که موضوع 
را بپر نحوی شده سبل و آرسن لوپن‌را 
| تجات دهند 
ا ۰ ۰ ازمبلغ فوق مقدار زیادی لوطی 
| خور شده وحتی يكاتومبیل قراضه‌یکنفر 
| خان نایب 7شنا از طرق [رسن لوین‌به 
قست و بی خریداری شد 
۰ در جلسه روزپنجتنبه پساز 
چندروز مراجعه و تقاضای مدير روز نامه 
برای 
و معطلی‌چند روزه‌عکاس مخص وس 


نیم رسمی کشور از آم 
تهیه عک 

روز نامه که ي 
پپپانه ریش کار را 


پنجشنبه لباس وسمی [قاراباماشین آوردندا 


معنداون 


روز بېهانه لباس‌و یک 


که بس از اصلاح ریش‌عکس بردار ند» 
مع ما فيه آخر طز بازموفقیت حاصل 
تشد . 

۰ روز چند تفر از بازاریان 
بسر پرستی سید ارزانك بکرسیخانه [مده 
و راجع بالفای مالیات بردرآمد زمان 
جلك وتمیین تکلیف سترالاشراف ورفع 
| بحران باریاست پناهی مذاکراتی نمود ند 

گویا لر بنا بحكم سایقه ایام 
ESEN‏ 
| دیکتاتوری از تجارت بفکر کرسی لشینی 
افتاده و بااین مقدمات ننناعیه زمینه‌تپیه 


۰ مقدمات جلسات انتخابانی و 


تیلیناتی نمنا خواران دربخش‌جنوب‌شروع 

| شدهو مغلوعی‌زاده با كمك یکی از بچه 

خرازی فروشبا در منزل دا نوائی‌مقدماتی 

طرح وشروع‌بکار نبوده اند ولی‌ساکنین 

حقیقی محل در این جربانات وارد نمی 
شو ند » 

۰ در هفته اخیربعضی‌از کرسی 

نشینان اقلیت در مثازل کرسی نشینان 


اکثریت دیده شده‌اندو باسکس. 


مزاحم حال‌روز نامه چیپاخواهد بود . 


حتما چپبرلن خداییا مرز گذرش 
بایران افتاده بود که زمستان ونابستان 


باخود برمیداشت ۱ 


قیمت دارد؟بپتر 
او بخر ند 

.یکی ازوزراء غروب روزدوشنبه 
بیکی از مدیران جرائد گنته بودکه ۱ 
کابینه اقلا تا کال دیگر باقی میماند 
و انتخابات باید بدست این‌کابینه الجا 
کر 

باباشل- تة بچه جواب‌داد. بخوابا 
جانم شب دراز است. 

در بودجه کر سیخاله‌هم يك اتوسیل 

نوبرای مقام ریاست پناهی منظور شد 
گویا باتجدید هردوره |تومو بیل‌هم تجدبا 
خو اعد شد« 

بابا شمل - لا بد انشاء اله موتح 
فروختن (تومبیل فملی_اعلان مزایده را 
فراموش نخواهند کرد 

دروزاوت خرچنك هم‌دودت و 

شدید بین وحدت و دکتر ۱ 
است» 

.. درخود شصت وچند فرا کارب 
هم قریب بیست سی نفر مخالفکاین وا 
متنم‌وجود دارد. 

... لقوعکم کفالت استاندارسردار 
کم کم هم برای نشان دادن درباغ م 


باقلیت بوده‌است + 


اخطار حکومت قداده بند 
چون عده‌ای تصمور کرده اند که باتمام شدن جنك حکومت قدازهبند ۵ 
زبیت برود . لزوما خاطر عنوم امتذ کر "میشود که چون مانقط نظامی را 
نك‌های‌داخلی تر بیت می کنیم و درجنك های خارجی اصولا دخالتی نداد ! 
لذا تمام شدن‌جنك خارجی‌هم ابداً مزبوط بکشورمانبوده و کساکان حکومت- 
قداره‌ند تا زمانی که ریشه فضواهابکلی ازبیث نرفته است برقرار بوده وصموار" 


ر لیس حکومت قداره بند : همواره ممت 


شهرداری با بوسیله 
باباشمل = 
که ازمردم بول بگ 
و اعلالو له کشی هم 
هه (شاده ۲ ) 
یت ی | کثره 
شالیت میبکنند. 
پاباشمل _ م 


هر دو برای | نتخا بات 


بقرمان عشق خود 
باباشمل س و 
آنبائی را که میگو ین 
جنون‌است ثابت کردو 
بدر هثیر ( رشت 
بالان خردجال 
باباشمل ہے یا 
آذیر(شار» )۱٩۲‏ 
توئیف جراید دلیل‌بر ۲ 


چبرلن خداییا مرز گذرش 
ده بود که زمستان وابستان 


برمیداشت ۱ 


دارد هه ز 


بت سببی 
ی و معنوی‌مشارالیه را | 
متعهد شده است ۰ 

سیا نه بییکنفر ماهی پنجهزار 
در شکه ولی برای: مطلب 


رات خواهد کرد 


E GE‏ ند 


؛بهتر -است یك درشکه برای) 


ی ازوزراء غروب روزدوشنبه 
دیران جرائد کنته بودکه ابن 
تا کال دیگر باقی میماند 


. باید بدست اینکابینه انجام 


مل- تن بچه جواب‌داد. بغواب 
از است 

بودجه کر سیخاله‌هم بك اترمیل 
م دیاست پناهی منظرر شد 
ید هردوره |تومو بیل‌هم تجدیا 


شمل - لا بد انشاء اله مونم 
ومبیل فعلی اعلان مزایده را 
مواهند کرد 
روزاوت خرچنك همدو 
حدت وداکتر افسار درجربان 


رخود شصت وچند فر اکر 
بیست سی نفر مخالفکاینه و 
دارد. 

بوحکم کفالت استاندارسردار 
برای نشان دادن درباغ سب 


جنك حکومت قدازه‌بند هم 


0 
د که چون مافقط ای دا ا 


رجی اصولا دخالتی نداد ؛ 
بوده و کماکان حکومت- 
نهاست برقرار بوده وهواره 


مت قداره بند : همواره ست. 


روزنامه ها 
آز ادا ن (شعار 


ا بسوسیله خود موسه 


شبرداری یا بوسیله خود مردم 
باباشمل س بهتر از همه اینست 


و املالوله کشی هم نکنند. 
بهمن (شاده ۲) 
اقلیت یا کثر یت‌برای نابو دی‌ایران 
ښالیت میکنند. 
باباخمل ے همقطار اشتباه‌میکنی 
هر دو برای | نتخا بات دورما نز دهم قعا لیت 


هردان روز (شاره ۲۳) 
امنیت راه آهن با کیست ۲ 
باباشمل ے با آنہائ ی که وقتی 
سافرین بدبغت‌در یکی از 


ن بیرون پر یه ند [ نبا 


بدتگاههای 


زا مدز برای بو 
باباشمل ی 
صدای ایر آن (شارمد؛ ۷) 
بفر مان عشق خود رادر ۲ تش‌افکندم 
پاباشمل ہے و بااين حر کت حرف 
آنہائی را که میگویند عشق هم يك نوع 
جنون‌است ثابت کردی 
بدر مثیر ( رشت شاره -۳۰) 
بالان خردڃال 
باہاشمل ہے با معر فی کاب 
آثیر (شارء ۲+۲) 
یف جراید دلیل‌بر کوته فکری‌است. 
پاباشمل ے عتل طویل را 
شمل 3 


بمچلس 


که از مردم یول بگیر ند بدهندشهرداری | 


۱ یرو و تندرستی سس (شاره ۱۸) 
سهم‌ما از پیدوژی 
با باشمل س مخارج کزّاف فرستادن 

نبایند دان ۰ عدد | 

کر 
اوسی ۱ 
نسیم‌شمال (شاره ۱5) 
تاریخ تکرار میشود 


| باباه 


پسانفرا نسیسسگو 


يك‌راء آهن فرسوده ويك 


این دمو کراسی جنگل‌مولاباز [قا 
خواهند فرمود ؟ 
هراز (شماره >۱) | 


من چرا مرحوم شد م 


سے یمنی میفرمائید. بمداز 
6 
ا 


اطلاعات هفتگی (شار»۲۰۷) | 

نماینده‌ای که ۰ ءسال‌حرف ترد 
جون ایرلی‌درا کس که‌یکی از نمایند گان | 
مجاس‌عوام | تگلیس بود چپل سال‌متوالی 
بااین‌سمت در مجاس ۱ 


تان حاضر شد 
ودرتمام این‌مدت طولانی يك کلمه حرف | 
نزد.یکی‌ازکارهای عجیب این‌شعصاین 
است که چند سال پیش از م رگش قبری 
یرای خود کنده بود و همه روزه 
مدتی‌در آن میتو | بيد که بو | بیدن‌در گور 
عادت کند . 


پاباش 


خدا بدر سرحوم 


را پیامرزد . پیشتر نمایند گان ماهم هفت 


هشت دوره است که مجلس تشریف دار ند 


مثل آن‌شادروان با نصاف قبرخود راهم 


نکن 


۱ 
وتاحالا يك کلمه هم حرف نزده اندولی | 
۱ 


ها ند ! رحمت بکفن‌دزد قدیم ۱ 


دشمن شمارة يك 


ملکت عدالت رود 


7[ چنین ملك در خلاات بود 
کار این ملك کر اساسی داشت 


مر عمر کی بطالت بود 

نه چنیرن _ بود مجلس شورا 
کر که در چشمپا خجالت بود 

نشیر:_ قلابی 
ننه چنین مايه ملالت بود 

کر ها میتمود دولت ما 
کر که او را توان و حالت بود 

طرد میکرد ہا بکارات را 
اک نه در فکر استمالت بود 

الفرض کار اکر ۔حسابی داشت 
بر ره خیرماتٺ دلالت بود 

نه چنین سرنوشت اين کشور 
بر قضا و قدر حوالت بود 

حلقه سازان و حلقه بازان را 
در همه کر ها دخالت بوه 

بالا خص حلقه باز اعظم را 
که چ شواکت و جلالت بود 


نصف این شپر آلت اویند 


باز م در یال آات بود 
مختصر دشمن شمارة یک 
بهر این مملکت جهالت‌بود 
ابرام سرپا 


جلسه روز سه‌شنبه ۳۹ خرداد 

آقای نبوی - برای روزنامه رسمی در حدود 
۰ هزار تومان‌خرجو ه ؛هزار تو مان عایدات گذ اشته | ند 

باباشل 2 عجبا لحلم الله جل جلاله. حتم اگر 
اینکار را بیکلفر روزنامه نوی س کنترات داده بودندسالی 
مبالفی هم نفع عیبردند. 

قای نبوی- 
میشو دکرد. 

باباشیل- در این مملکت با این مبلغ‌فقطصسکن 
است با روزنامه رسمی راه انداخت و یا بایشگاه‌ساختمانی 


۰ هزار تومان خیلی کارها 


معتمد يك کنترات با در هوا بست و سبیل عده‌ای‌راچرب 


کرد 
7قای فداکار - سابقا ك کس ی که جرم کوچکی 


کرده بود وحبس او يك ماه بود چندین‌سال رس سل دو 
سال یکسال در خب میماند و غزح1گهی 
با باشمل - خدا[پدر قرویتی را ا 
زنیکه صد بار بتو گفتم بلکه پنجاه بار » نردبان را بردار 
مکسها میرن پشت بام ۲ لو بالوهارا ملسند 
آقای اردلان -حقوقی که بنبایندکان 
شورای ملی پرداخت میود حقوق ده روزه [ نپااست ۰ 
یاباضل = جات با دیگران رابا خودت مقایسه 


سس 


[قای اردلان - متأسفانه رفتار اداره بازرسی‌با 
مردم ۲ نچه که بنده دي 
پاپاشل -ولی تبلق گفتن بریشت رئسه و باز 
کردن در اتومبیل نایند گان بانقوذ و اوامرخصوصی ٣‏ نها 
را اجرا کردنکاملا مراعات میشود» 
آقای اردلان ‏ ابنجا خانه مات است 
با باشل--ولی خائه ای که صاحب خانه‌ر 7 نجا 
راه تمیه‌هنده 
آقای اردلان - باید اداره بازرسی کاری بکند 
که مردم بیشتر بسجلس (حترام بگذارند. 
بابا شمل -ماشاءاه از بس در اینکار افرأط کرده 
است که بمردم اجازه‌لمس و بوسیدن دیوار مجلس را هم 
نیدهد و فقطحی‌دارند ازدو فرسخی سلام بقرستند . 
آقای اردلان - مردم باید اینجا را خانة خود 
ان بدا ند . 
باباشل - و برای این تصرف عدو| نی عرضحال 
پمجا کم‌صا لحه بدهند . 
قای نجومی ‏ بهتر است تاو 
سختی را میکنند ماهم بکنيم 
باشمل - شمافرمودید ماهم باو رکردیم . چندنفر 
پیشتر توی‌شما ثیست که‌در تحمل سختی ممیشت مردم باآنبا 
شریکند ازتبیل‌اردوان وهذاغول و شهاب اقب و دادمنش 


پسندیده نیست ۰ 


مردم تعمل‌این 


7قای ساسان - هشتاد هزار جمعیت سنغ رکلیائی 
امروژ يك پزشات ندار ند : 

باباشیل - و [نوقت اشغاصی دراین ملکت هستند 
که‌باوجود اينکه عدبار وزیر بهداری شده‌اند و جز نفع 
رساندن بدوستان کاری تتوا نسته| ندا نجام بدهند بازهم برای 
وزیرشدن ومنتر کردن ملت‌ازهیچگونه تبلق‌و چاپلوسی رو 


باباشىل - گر به‌رقصا نده‌اید و بهزار 
کرده اید 
[قای‌ساسان- الانپانزده روزا 
که‌جلسات 
میدهند وبا کبال وا 


مجلس فشكيل شود و بمامزد 


مااین مزدرامی | 
گر« 
پاباشل 
جایز . 
[قای‌ساسان - بنده منحصر| باحقوق 
مجلسامرارمعاش میکنم. 
باباشل-پس برای‌هین 
بروزلاغرتر میشوی ۱ 
[قای‌ساسان - لااقل بتوائیم دراين 


اقرارالعقلاء انفسم 
قرار 


بت کهروز 


پنج‌شش ماه باقیما نده 3 وضع 
یم کرده با 

باعل تفای ومع منتضح را | 
مفتضحتر نکنید کافیست 

آقای هاشبی - اگر4( ۱۵۰ ماه 
بواسطه تشنجات امور گیتی یا بواسطه 
اوضاع داخله یاخارجه مجلس مونق‌بيك 
کارهای مهمی تشده‌است‌ما نباید تنك‌حوصله | 


گذشته را تر 


بخویم ۰ 
باباشل - زیرا شب دراز است و 
قلندر بیدار» اگر این دوره نشد دوره 
دیگر که با غدمت همدیگن 
و <ضور 
قای 
آوردیم اینجااقلا بگذارید معلوم شودچه 
کرده است 
با باشل.- تجاهل|لعارف تفرماو| گر 
خدا نکرده مرض نسیان بر جنابعالی‌مستولی 
شده است وتیرحمت بروز ناءه‌های این سۍ 
و هشت‌سال مراجمه کن 
آقای فیروز ۲بادی - والبته تمام 
مردم بما بد میگویند. 


دولت درمجا 


لها ار شن را 


باباشمل - و تمام مردم حق دار ند. 

آ ای قبادیان - ما حاضریم درراه 
مشرو طیت و ]زادی جان بدهیم 

باباشمل در راه حفظش یا در راه 
رقمش؟ 

آقای سید ضیاء الدين ‏ وقتی 
لیاخوف روسی‌این مجلس را بببارده کرد 

باباشیل - همین ۲تای‌رئیس‌الوژرا 
در باغشاه تشر یف داشتند 

آقای سید ضیاء|لدین - من و امیر 
جنك اینجاما ندیم وتفنك دردست گر 

1 - ای بایا! مگر مرش‌دار ید 
حرفت ناهحیح بز نید 

آقای فیروز [باذی س هه کارها 
مقون ماند3 

بابا شل - من جبله کار 
خانه ها 

۲قای سید ضیاء ال-دین = دولت 
طر فد ازدارد. 

باباشل - ]قا اگ بناست هر شل 
و کوری‌را که تتو | ندته‌است ازجلسه بیزون 
یرود بحساب موافقین دولت بگذاریبس | 
با باشمل راهم که بسند لی خو دمیخکوب شده 


مرش 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


| دسی 


بود سات کن 


شماره ۱۱۰ 


جلسه بنشنبه ۳۱ خر داد 
آقای صذوی- آتای حسن ققار ی که 
ریس بازرسی بود در ففق پباردنان 
مجلس فداکاری کردو پا یش گال خورد . 
باباشمل - قابل ثوجهر لیس بازرصی 
های ۱۷ ۲ذر وه ۱ اسنئد و مدهاا 
آقای هاشمی - من علاقه بروزنانه 
کشور ببق‌ای آن یا لابقا ی آن ندارم 
باباشل 
حتما باید بما ند و لی‌باید نه نقطدخلوصرف 
کند 1 عایدی هم داشته باشد 
وز 7بادی - اگرپولما ای 
داریم خرج یك عارهالی بکتي که ااب 
ما تا ده‌هزار سال دیگر از آن استفاده 


ل ۔ مثلا تاسیس گا 
های خیریه که برای اولادآد 
وکیل شدن میباش 
آقای شپاب فردوس - اما کاهی 
بعضی مطالب است که اگر انسان نگوید 


واقتا دی نسکند. 
پاباشىل - پس ببین ما ببچاره‌ها آن | 


باه از دست شما ووزی چند پار دق می 


7قای ہاب فردوس - کلاهم رادر 
دفتر نخست وزیری دزدیده| ند 

پاباشىل - 
که خودت راخفه نگرده| ند 

7 قای شباب‌تردوس - من 
کلاه بخرم» 


باز جای شکرش باقست 


- لازم ليست رقا 
گذدار ند. 
7 قای شہاب - مگر 
زنك بگردنم ببندم که من ناینده هتم 
باباشمل - خجالت بکش 


بچه‌امگر هر 


| زنك بگردتی نماینده است ۲ 


آقایکاظمی - چون ۲قای شباب 
فردوسی‌مثلی زد ئد که متاسفاته با مخلص 
عاملا صدق میکند چون بنده 


يتك دارمو 
يك ات وفببلفرافه 


هم شکم بررك‌است و 
دا 

3 باباشل - کننه 
و الا این خوشمز گی را من در توسراغ 
دا شت 

7 قا ی کاظمی ما سمی‌داريم امرردا 
از غیر مجاری عادیش‌اقدا مکنیم 

با با شل-رو زسه‌شتبه که 


حتم اینرایکی بهت 


| را ورانداز کردیم هب 


ديم 
7قایکاظمی - ما نباید ولتمان دا 
ر يك‌معارضه های بسیار بیار نامطبدغ 
و میا مضر صرق کنیم ۰ 
باباهنل - وقنی ضیر مارااسنسال 
مینرمائید معلوم میشود که حد اقل امف 
تقطیر را متوجه خودتان میدا نید۰ 
7قای کاظمی بار ها جلو بندهرا 
هم گنت | نده 
باباشمل - پس مملوم میشود > 
شکم بقدرکاقی بزرك لیست باید برد 
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7قای اردلان - ما اکر بخراهیم 
بقیه در صفحه ۷ 


ی 
راک 

سد ننا = 
ات آ بای = درا 
آرده دراصفهان 

تولی = درا تظارر 
۳ 

هذاغول جهرمی 

کردن وسیله ی 
ولابت وپزدادن در 
اسلطان حمیین صفو 
اروز نامه رسمی کش 


درا تنظ 


تواجه نصیر الدین 


ار ورود مشتری ۳ 


شماره ۱۱۰ 


اس 


پنشنبه ۳۱ خر داد 
سنوی ۲ ټای حسن غقار یک 

بود در نۇع باجاردمان 
ی بابتاردمان 
ی کردو ابش کل خورد . 
ی - قابل وجه رکیس بازرس 
ر وه ۱ اسفئد وبعدهاا 


انتطارات کرسی‌نشینان 


دردورةٌ چهاردهم 
اردوان دوم در اتظار یك 


ك 


هاشمی - من علاقه بروزنامه 


بتای آن یا لابقای آن‌ندارم دکتر اجتهادی = در انتظار گرفتن 
ل - دربقای آن حرفی نیست دستور 


ند و لی بايد نه فقطدخلو صرف درا نتظارپید| کردن بهانه 
یی هم داشته باشد. 

فیروز ۲ بادی - اگرپولهائی. 
يك کارهائی بکنیم که اعقاب 
. سال دیکر از آن استفاده 


زاده - 
برق داده 

ن الازلامی = در انتظار ردیدن 
ماعات دست بوسی [قا 
ابول‌امینه = درا نتظار استفاده‌ازتاریکی 


چم« شدن ازاقلیت 


مه شب 
جي اسفند یار 
سك و گفتن صحیح اس 


در اتتظار پراندن 


که برای اولادآدم آي 
میباشد 

شپاب فردوس - اما کاهی 
ب است که ا گر انسان نگوید 


ت 


ار اردنگی کردن 
دکتر کشا کش = درا تظار ایرادنطق 


قل ازدستور 
بالارفقی = درا نتظار باز شدن کافه‌فرد 
آینه رستمی = درا تظار تسیر دندان 
رستم زابلی = درا نتظار صدارت یا 
رباست کرسی خانه ویا لااقل سفارت 
بری 

دکتررظاهر ی = در اتظار اعلام‌رای 
آثارهءبه مرید ها برای دادن و یا ندادن 


شهاب فردوس - کلاهم رادر | 


وزیری دزدیده| ند 1 
ل- باز جای شکرش بات 


راخفه تکر ده| ند. 
شهاب فردوس - من پول ندارم 


لت[ بادی = درا تظار انعلال کبانی 
رده دراصفهان 

متولی = درانتظاررسیدن آب تیمور 
1 

فذاغول چهرمی = درانتظارییدا 
کردن وسیله حرکت و رفتن يك سفر 
ولات وبزدادن در ۲نجا 

#سلطان حسین صفوی_ درا تظار از 
اروز نامه رسبی کشو رشاهنشاهی 
فرسودی = «درویش نی‌دار > درا نتظار 
تن اقلا یکنفر ازمو کلینش 

جر الاسوه = درا تظار اروزدن 
وتان 


میکند چون بنده 


رك‌است ويك |تومب 


ل - حتم اینرایکی بہت‌کت | 
دوشمز گی را من در توسراغ | 


کاظمی ما -می‌داریم اموردا 
ری عادیشاقدام 
ل-روزسه‌شنبه که اچبا 


کردیم همین مطلب را حدس 


اجه تصیر الدبن ساسانی = در 
ار ورود مشتری بدار لو کاله 
خالیاز = درا تظارختم جلسه کرسی- 


بمل - وی شیر ماراتسال 
معلوم یشو د که حد اتل امف 


لرراممصندوق = درانتظار ورود 
توجه خوذتان هيدا نید» #سنوروختم کردن جلسات 
عانامی - بار ھا جلو :۳۳ نک معدني - دراتظارتیامدن میرزا 
۰ ی "سوق بکرسی‌خانهو گرقتن جای او 
یل پس معلوم میشو کر ار عوج بی‌معظم = در اتظار 


رت E‏ بت دای میرزا میصندوق و نىك 


9 ۰ 
لاد = درا تظارتکوین اقلا 


اردلان - ما اکر بغواهیم 
یه در منت ۷ 


مبلکت خودماار احفظکنیم پایده ١‏ ملیون | 
افراد این مملکت را سیر نگهداریم » 

باباشل - و یابطو ر سپلتر و ساده‌تر 
و کلای 7 نبا راء 

آقای اردلان - هر دردی را باید 
مجلس‌شورای ملی دوا کند. 

باپاشل - از قبیل درد استغوانو 
کبد و دل درد و سردرد و غیره 

7 قای اردلان - باید بقدری‌بو کیل 
بش را اداره کند والا خدا 


است‌از راه خارج شود. 
باور کن که از راه‌خارج 
نشدن بیشتر بسته بذات دم و هیزی 
آوست 
او 

قای کامبخش --["نکسی که نمابنده 
واتمی ملت است هیچکس با وکاری‌ندارد. 

باباشمل- چقد رکم هستند | شخاصی 
که هیچکس با 7نباعاری نداشته باشد ۱ 

7 قای کامبخش- ما تمیگذ ار یم مستنطق 
بافشاه را بیاورند اینجا و نخست وزير 


بکنند 
باباشمل - این دفعه بگفارید» 
متنطق باغشاه کپذه شد ممکن است این 


دفعه مستنطق باغ بپارستان بشوده 
7قای‌صفوی -باید [ گپی هار |بدهند 
بروزنامه‌ملی. 
با باشمل - چرا نمیفرمائید روز نامه 
های ملی ؟ مکر روزنامه ملسی دز این 
مبلکت منحصر بفرد است. 
آوردن موقع برای پرتاب کردن دوفحش 
تودمافی 
د کتر صد‌قه = درا نتظارصدراعظمی 
دوباره نان پیات 
اقر میه = درا تتظارطرح مرخمی‌ها و 
ومغالفت کردن‌با آ نبا 


هتم - در انتظاررسیدن شب تاريك 


و نوشتن ماجرای‌هر شب 
مجد مومیائی = درا نتظاردیدن‌حر کت 
خلاف نظامنامه در کرسی نشینان واخطار 
نظامنامه کردن 
تیمو رعلامه. درا تظار گرنتن تصدیق|کابر 
ملت:در | نتظار خاتمة دو ره‌چپاردهم 
و بیرون کردن هته این‌ها ازخانه مات 
ا. روزنامه خون 
نامه‌هفتگی باباشمل - 
روز های رنحشبه متشر مشود 
صاحب امتیازومدیر مستول ,رضا گنجهة 
محل اداره: خیابان شاء ٣‏ بادجنب کو چۀ 
ظہیر. الاسلام تلفن : ۵۲-۸5 
مقالات‌وارده مسترد نمیشود .اداره در 
درج وحک واصلاح مقالات آزاداست. 
بپای لوایح خصوصی و 7 گھیہابا 


دفتر اداره است. 


بهای اشتراك 
یکاله : ۰ ريال 
ششماهه : > 


وجهاشتراك قبلا دریافت میشود, 


شس ملایری = درانتظار بدست 


تکشماره در هبه جا.4 ریال 


نام شر کت میلغ اسبی‌هرسهم نرخهفته‌قبل ارخ فملی 


شر کت باغشاة ۱۰۰ o1 or‏ 
شرکت کار ۱۰۰ 1 ٤‏ 
شرکت لاهیجان ۰ ۱۰۰ 13 ٤‏ 
توده کپانی ۱.۰ ۳۳ ۳۳ 
شر کت "تضامنی‌ضیاء. ۱۰ ۳ ۳۶ 
بنگاه کاریابی‌هشتی ۱۰۰ ۳۱ ۷۹ 
شر کت بانوان ۱۰۰ 1 oo‏ 
اتحادیه‌تو باز ۱۰۰ 3 ۳ 
شرکت ایران ۰ ۱۰۰ 5 9 


بحرانْ بازار هنوز ادامه دارده شرکت باغشاه 


یت نشده است و تصور هم نيرود کله بتوا ند 
خود را محکم تباید . طرفین مشفول چانه زدن 
هستند وجدیت دارند که ازسپام یکدیگر بخرند وياکش 
برو ند سرتق زاده و یکی دو نفر از مخالفین با 
موافق بیوست و در عوض‌چند نفر نیز از موافقین بمخا 
پیوسته است ؛ اینکه رئیس شرکت تضامنی ضیاءروز سه- 
شنبه گذشته نرخ‌باغشاه را ۸+ اعلام و کلیه عده حضار را 
پعساب شر کت باغشاه گذاشت صحیح نیست زیرابطوریکه 
اطلاع پید| کرده ایم در حدود ۲۰ نفر را بدون سرمایه 
عقلانی کافی برای اخذ تصمیم در باره خرید و یا عدم 
خرید سپام متنع بايد دانست ۰ تصور میرود هفته 
دیگر تکلیف شر کت باغشاه سلوم شود.شر کت پاغشاه با 
توقیف جراید ثابت میکند که برویه قدیبی خودش وفا 
دار است ۰ شر کت لاهیجان تقی‌میکند . بنگاه کاریابی‌هشتی 
رو بتنزل است ۰ شرکت بانوان خریداری ندارد ۰ مج 
اتحادیه توپاز در معاملات [رسن لوین جدید یا ماخبود 
مختد گر |نتاده است ۰ شر کت آیران روبترقی است‌سبام 
باقی شر کتها ثابت است. 


چهار عمل اصلی 


برای نو آموذان سیاست 

يك‌صورت پر پشم- چند سانتیمترمربع بوست‌صورت 
لم‌بزرع + يك قبضه ریش + یکجنت چشم کنجکاو و باعاطفه 
چلدسیر خون‌در شرا لین < ۵ ۱ درجه زیرصفر + يك اصله 
عصای‌موسی ازموقع تولد+ يك پدرخوب ملاباشی مرحوم 
معلمی‌در دستگاء ظلالسلطان- ریشه در شیرازع 10 
سال عبر ( بقول خو دش) -- تحصیل د ردا را لفنون قدیم -(- مطا لمات 
در خارج-+ تحصیل ریاضی پیش مرحوم حاج نجم‌الدوله + 
یك سفر بخارجه بر ای‌تکمیل ریاضی -- معلمی مدر سةٌ‌دارا لفئون 
+ تدریس در دارالعلمین و مدرسة سیاسی" + ملایمت + 
مپربانی + هوش زیاد- کینه توزی + رفاقت با ليله و 
سیاستچی و فروفی + ارادت به سر دستة روزنامه چیپای 
صدر مشروطیت + علاقه وافر برادیو برای تکمیل زبان‌و 
جلو گیری از فراموشی آن- مطالمه در فرضیات انشتین 
حل آن + ذوق ساعت سازی- تسیر ساعتهای شاسته‌در 
مواقع بیکاری + تالیف چند جلد کتاب + دوباب خانه+ 
یك تلسکوب عهددقیا نوس( ادعا ی کشف یك ستاره کوره 
+ عضویت شورای معارف|- ریاست دانشکده - معاو نت 
دا نشگاء + معاو نت‌وزارت ملخا نهد ر کابیتة اعتمادالدوله + 
۰ روز وزارت)< کابینة اصحاب کهف + بد قدمی )(کابيةً 
+سلف خلف = جاده نیا 


خبرهای کشوز 
بطوریکه خوانندگان گرامی -- 
مححضر ند ازچندی باینطرقف کارخاتة 
تجزیه نور وظلت جناب مخلوطی زاده‌به 
کار اقتاده و با جدیت کامل مشغول تجزیه 
میبا شند ء لیکن از محم ولات این کارخا نه ه. 


واگرچنانجه شرکت تضامنی ضیاءازدادن 
مساعده خودداری نباید کارخانه نامبرده 
محکوم بورشکتکی خواهد بود 
شدت مبارژه 

ارزهایکه‌ازمدتیا پیش دروزارت 
تشه وتبر سرلحاف ملانصر الدین یضی 
پنگاه امور عنعتی شروع شده بود کسب 
شدت نموده است وبیوقا وزاهد گوشه 
نشین و معا ند تصمیم گر فته ند که بهر نحوی 
وبپر قیمتی شد هكلك امینه ومیخانه و صیغ 
را کنده واز ابن نید کلاهی برای خود 
بدوز ند.درهر صورت بازار داد وستد 
وعده ووعید ا گرم ات ور ندان‌تیز 
ازاین موقعیت استفاده نموده‌و تا تلور گرم 
است نان میبز ند 


که یه بنگاه صنعتی هم ازبپلوی تيشه و 
تبر در آرند دیکه اونوقت ازتيشه وتبر 
چه میمو 4؟ ازاین گذشته | که ۲ 
متولی بنگاه میشن ازحول ا : 
بیفتن وضرر هالی را که تاحال کار خو نه 
ها داده‌اند ندیده بگیر ند وفوری واسه 
خودشون به مواجب کانی درست کنن و 
هیچ هم خجالت تکشند وسه دستگاه کے 
اتومبیل هم با پول‌همیت کار خا نخات بخر نده 
مسلوعه که ديك هوس وع دیگرون را 
بجوش خواهند آورده جان من کارخو نه 
ها خیلی زور بزنند تازه خرج شمارا در 
بيارن پس ملت بیچاره که صاحب اين 
عارخونه‌هاست چه خا کی بسرش‌بریزه؟ 
واه آرزو بدل ما موند و تو این 
میلکت باين کله کشادی یه نفر مرد پیدا 
نشد که اینهمه|تومبیلهای دو لتی را اززیر 
پای این نورچشمیها وعزیزهای بیجمت‌و 
لوس ور وخانبهای لوس تر او نا بکشه 
بمون و بفسروشد واز این دزدی آشکار 
روّسای بی| نصاف و بیشرم که‌درروزروشن 
وحتی شبها تاصبح |تومبیلهای دولتی رابه 
شبیران و کن وسولقان میبر ند ودراختیار 
ازما بپتران میگذار ندجلو گیری کند! 
آخر کدوم عمالکت خراب شده و 
جهنم دره‌ای اینیمه اتومبیل سواری‌دو لتی 
بستخدمیاش میده و کدوم مستخدم دولتی 
درد نیا از شاهابیمرضه ترو پرطنتر و حقتر 
ویرمدعا تره ‏ وا ماکه نصف دنا را 
شتیم هیچ جای دنیا آزاین خبرها نبود 
بابا فقط ازدولتی راضی خواهدشد 
که تمام این اتومبیلهارا ازدست [قایون 
بگیره با پفروشه وبا دهد ببریشخانه‌ها 
وغیره ودرعوض باین آقایون روزی سه 
قران پول اتوبوس بدهد و بکه خدا = 
روزی‌تو نو جای دیگه حواله کنه» 


نالاغا ز 
روز۲۹ خرداد کرسی ند 
المداله را مانند 


ان تصیم 

نردیان 7 

دراز کنند لیکن چون 

هرچه‌سمی کردند دید ند نردبانالمدالهرا 

ن کرد لذا 

ب درقدرت وخلقت پرورد گار 

از اجلاس خارج شدند و وزراء عظام‌در 

موقع خروح [نان باییات زبرین متر نم 
بودند . 

ستر الاشر اف ۶( خطاب بد کتر 


صدقه ) در رفتن جان‌ازبدن » 


ابر امد ندی: 
بویت خر E‏ نا گفتن‌ماست 
یرقان خوشتر ازاب ن آ مدن‌ورفتن‌ماست 
سنیل‌شائیان : 
پیام 7مدزمجاس‌من عیوس‌قبطریرا را 
نبیچسبی بدل ضایع‌مکن‌صخ و کتیر ارا 
کو تو له و او یلا :(اشارهبه‌ستر- 
الاشراف ) : همبچنبر گذیرفتاد امروز 
این رسن راا کرچه بوددراز 
دکتر خله : 
چون‌ند خای بودا ندر فباله‌ام 
آینده‌و رو نده چو آب‌امالهام 
نادر پیر استه : 
قدر مر اکاستند»عذرمرا خو استند 
تا که نشستم بجایکسره بر خاستند 
د کتر تی (خطاب بد کترظاهری؛) 
عرم دیدار تو دارد جاان برلب آعده 
باز گردد یا در 7یدچیست فرمان‌شماو 
جاده 
رفتندحریفان زدرو ي 
لاحول ولا 
هبك : 


گشته کلاء وزراء جماه قیف 


الا بال 


« نوم دو دیو > زین ح ر کات‌عنیفه 


اردوان اول (در دو شنزل) 


داشتم کاین شتر سم نداشت 
خربنده از کرء گیدم نداشت 
قمصود السلطنه (درپیام‌تلگرافی 
خوداز ینگی دنا ) : 
ازجلهٌ رفتگان این راه دراز 
باز آمد ٤ک‏ و که خبر پرسم باز 
از هدل خدامباش تومید که من 


هر دنه که میروم همی آیم باز 


بنور چشمی‌مازود تیلفراف کنید 
که بست رفت ز کف تیر ر اغلاف کنیده 


(۱) یمنی‌درغا بینةٌ آینده 


شباره۱۱۰ 


پیام دکتر 
دکترا » تا چند لجبازی کنی ! 
اس موثلك اندازیک 
جان دولهّدر » آنکه از تمثال او 
آب کردد» زهرة اطفال او ؛ 
جان‌طوسی»آنکه صورت‌جلسه‌را» 
خواند و آماده سازد» خلسه راا 
آنکه از اهل قلم» «اریش نیست ! 
قامتش از يك‌قلمدان بیش اي 
جان مرآت؛آنکه‌از «ندان‌گذشت 
کنں دندان‌طمع وز نان گذشت ؛ 
آنکه چوناو“ماهنیست! 
جان ایرج آنکه فاطی‌خواه‌نیست؛ 
جان‌مشتی "کآن زبان ریزیکند! 
پر خوبان “فتنه انگیزی کند 
جان فرآنکه رستم کرام اوست 
پلوان زاباستان » نام اوست 
حان آن بد هثصب بر هیمنه ! 
داش مرت قل“ بیات‌اللطنه؛ 
جانر یش خو اجه صدر الدین‌همی! 
کز خر شیطان یا پائین" همی ! 
خون زهفت اندام کشوررفته است؟ 
زآنکه زهوارش زهم‌دررفته است! 
جنك توء با صاحب دیوان بود 


مسابقه 
از کیست ودر ودف چیست؟ 
نکه سر ناش بدست(۱) است ودهل در ناف است 


این" شنز 


از طراز سومتن داور استیتاف 
کرچه او سید و صدر همه ۰۰۰۱ف(۲) انث 

شانه را شاخش چزن سبة ذو الاکتاف است 

انف‌بینی است بود معنی مستأنف آن 

کاب بینی چکد ازسبلنش اندر دامان 


نکه ازهر طرفی خاق بر او کرده هجوم 
در دوه اش هست هيان غلفل رد 
آن رئیسی اس ت که خود مدعی آمد بسوم 
هر زمان بر صفت پیل فسرازد 
ماسوی الله را يك لحظه‌بدمدر کشدا 
بکی‌عتوه(۳) تلمد ر کددا 
بابن لفت چیزی دبده‌شد و برسیدیم 
عر بیست چون با با بسو |دعر بی خو داطمینار. ندا 
بچه مچه‌هادستش | لدا دته باشند و باین لقت فارسی |کتفا کرد + 
۲- وکدا فی‌اللسضه ٣‏ لسخه پدل رشوه 


رمرم 


سال سوم شمازه مب 


ن “مو شك اندازیکنی! 
راو 
دد " زهره اطفال او ؛ 
سەر“ 


آماده سازد؛ خلسه راه 


يك‌قلمدان بیش لیست! 
"تیر ماه ۱۳۲۶ 


,طمع وز نان گذشت 

*آتکه فاطی‌خواه‌نیست: 
ی کند! 

,افتنه انگیزی کند 


وست 
زاباستان » نام اوست 
بیمنه ! 

بش قل» بیات‌السلطنه؛ 
.بن‌همی! 

طان ی پائین' همی ! 
است؟ 

وارش زهم‌دررفته است! 
ب دیوان بود 
,»ویر آن بود!! 
زاغچه 


نه 

وعف چیست؟ 

ودهل در ناف است 

» داور استیشاف است 
۰ ف(۲) انت 

ن سمب ذو الاکتاف است 
سی مستأنف آن 

بلتش اندر دامان 


ا 


لحظه بد مدر کشدا 
(r)‏ قلم در کشدا 
ت چیزی دبدهشد و پر 
بی خو دا طمینار. ندا 2 
رباین لفت فارسی| کتفا كرد ٠‏ 
دخه بدل رشوه 


باباشمل س اث احی گر دنا ! 5 
بل س اشتر صر احی گر دانم چه خو اهی کر دنا ! مثر و طه خر اهی خوردن! 


عجب مکافاتیگير کردیم يارو سعت شاخ وگذاشته‌و 
ول کن منامله یست. خواهش و تیا و باریکی و گشاذی 
مو تم هم مرش د بودور که واردور» حرف هم 
برنی اگه زورش رسید زبو تو میبره واگه اسیک که 
ته من‌غرییم‌ومن سیدم م میندازه, هثل ایلکه‌این| کتربت 
ارت‌باباشو نو از ما میغان که يارو را سرما فرستاده ان 
یادم نیره‌اون‌قدیما تاجرای ۲ ذربایجا نی يه نفرسید بزن‌بهادر 
بمئوان محمل بهلوی خوددون نگپمیداشتند که هر وقت 
به بیچاره ای طلب درست ببانا درست اونارو یواست 
بدهد, نوری میفرستاد ندش سریارو. اون هم میدفت و هر 
چه از بیخ دندو اځ یگفت و اگه‌لازممیشد كنك 
کاری هم راهمیند|خت وهیچکس هم باحترام‌جد بز ر گوارش 
دیتونسٹ بپش‌بگه از اینجا پاشو و اونجا بشین.او نند» 
مینست و اونقده موی دماغ ميشه که تا طلبو دولایهنا 
وصول میکرد و میومد. 
حالا هم 7سید محن متل اینکه اومده کرسیهالی 
را که آقایون از ما ملت بیچاره طلبکارند و باید برای 
دوره یو نزدهم بہشون بدیم وصول‌کنه! والامی رونیست 
سنك پای قزوینه , صدرحمت بطلبکار ترك و گدای ساهره! 
راستشو بغواهین من از اون آعف برغیا حرصم گرفت » 
برای اينکه ماو نو [دم‌حسابی مید و نستم و خیال نبیکردم 
که اون هم دور و وروام قریبی بگرده وبرای کرسی 
تقو دن حرفش باروی عق بذاوه .مگه اينکه تنه اش به 
تنه انفرمیه خورده باشه,زیرا تو کریځ ونه غیلی نزديك 
هم | مینشینند . بلند ميشه تو کر نه داد میزله که ما 
این اولاد رسول را آوردیم و صدر اعظبش کردیم‌وشا 
حالا از زیرش درمیرین. میخام بپش بگم که‌وّاب باه ما 
همه مون مىلما نیم واکه در مسلمانی از شما پآقرص‌تر نباشم 
هیچ معلوم هم لیست که از شا بی تعصب تر وبی اعتلاتر 
باشیم وبپترین دلیلش هم اينه که ما تا حالا مثل پیشتر 
میتطاران شما دروغ نگفته ایم و خودمونو باسم وکیل 
ملت جا نرده ایم و حتم بدو نین که اگه‌روز بازخواست از 
شما روسفیدتر در ليام روسیاهتر هم نغواهیم بود .خالا 
میخام بدو نم که اولن اگه شما آسیه مجنو ففط برای 
اینکه اولاد رسوله روکار آوردین»چرا به‌سید 
را تخاب نکردین؛ مکه تو اینهمه سیدها با تقوی تر از 
سید مخن پیدا ننیشد؛ چر[ میان پیغبر ها جرجیس دا 
پید| کردیده 
دومن مگه هرکی سیده با ید صدر اعظمش کرد ۲ 
مگرهر سبد واولاد پیشبر بی عيبو فص است. اگه 
بقیه در صفحه ۳ 


در میو مدمی: 


وقتی هشیر تشه رنه 
میکنه زیر لب این جو ونگ وونگ 
شه ۰ چندی با بر 
پایة ایب ملکو کندم بی خبر 
بعد از اون بودم یه چن روزی خموش 
باز هم ايرت _ ملت بی یاد و هوش 
داد دستم دمب گابی. تا ڪڪه. باز 


پونتدو پار ڪنم جفت گراز 


پول هلت“ اون دوای درد من 

اون شفای رنگ و روی زرد من 
شه بلکه چشم تنگ هن 

3 خات آفاده دی تم مر 


تا که سوز 


ان خی ها ارات فا 

که میکردن یا گرویا غروغر 
حالا افتادن بچنگم ۶ کرک 

میدرهشان از کجيك و از بزرگ 
اگ به قانونی بیادت پارلاف 

من نمیدم دیکه هیچ بشون اماك 


میکنم نج پشم های دشته دا 
تا دیگه اعلام 


از من هقف اونقد که هس روی زمین 
مونده در زیر زمین اژ رو بت 
قدو بالا هو لبیرن_ این جور دیز 
بشکن و انوخ بين هستم چه لز 
فلفل سبزّار " بسوزد حلق دا 
فلفلم من > ليك دوزم خلق دا 
HHH‏ 
فلفل » ای قدت چو فلل فقلی 
جمع در تو خوی و خلق ای 
توی این ملك این مثل پر گشته است 
فالغل از بی‌هست > خرخور گذهاست 
مهندس العا 


2 

بقیه از صفحه ۷ 
ازنوتتا [زادیشواه , 
که نجاهدین اول ,مشر 
برهاشم دفلبازو تو م 
سید علی نازو دیدند 


رال ساطت به‌زیزا 
است و ايسان هر کس 
ربطی پکسی نداره 
لو این ملك احک 
اجر اکنه: » باور ۲ 
این قا بالاسر‌ها 
بسنه‌میز نی» یا سر 
لداشتند با ره دست 
پس ‏ جان بابا 
وه من احکام دین را 
بگذار که پنهان 
انگار که ۳ 
حالا از این 
از غمره بیرون کشید ن 
شد تو دلم گنتم که - 
وخشم و غضب و غرو 
بکنه و غزل خدا حا 
ولی بایدا نصاف داد ک 
الاشراقو چنانکه باید 
بارو شثر تفا ره خو نهاس 
و حالا من با ملای رو 
پغو ندن و فهسیدن‌اون 
ندیم قدیما به پادشاهم 
اناد بره به‌شهر دیگه 
ابن لك نم و نسقی 
داشتند به رکس زور 
امبر سید ازش توسری | 
مغاس کلوم ۵ 
رازدند. و پاروبنه را 
وزمین وم رعه مردم 
رفت توجالیز به پیر ( 
که امروز آ شرالاشر | 
پیرزن که ازتر 
را از جالیز بیرون ب 
دارد. آغز سر از 
پرهنشوزد بالا زشک 
«منش بزدن روشکه 
جالیز بیرون ۰ اما 
ساجت پیرژن بتنك | 
هیکل واداواطوار شا 


مرشوبر ثردو ند و 


باررده» يعلى حق‌هم : 
رمیدو له که این مر دم 
بدن وخبته میشن و 
خورده هم پوستش کل 
خر خودش سوار میب" 


۰ کچیکنر از شیش 
ن جو ونگ وونگ 
کو کندم بی خبر 
ملت بی یاد و هوش 


کنم جفت گراز 


و روی زرد من 


»ليك دوزم خلق دا 


تو خوی و خلق فلع 
گشته است 
ر گذهاست 

معندس اسر 


درد دل بابامل ۱ 
بقیه از صفحه ۲ أ 
ازنوقتبا آزادیغواه و مشروطه‌طاب بودی حالامیدو نستی 
که نجاهدین اول.مشروطیت که خدا رحتشون کنه‌همون 
برهاشم دغلبازو تو همین تپران بدار زدند و اونقده از 
ید علی نازو دیدند که تو کوچه بهمد یگه آمیگفتند:و سید 
لی دا باا» پر لوط با بدان بنشست-خاندان 
پوتش گم شد 
مقصود اينه که خیال نیکنم علاح باشه بازم‌مذهب | 


باغل سیاست بشه‌زیر| مذهب بالاتر و مقدس ترازاینکارها 
ات و ايسان هر کش چیزایست بین ودش و خدایش و 
ربطی بکسی نداره. . و آنگهی] گه کسی میخو است 
ئو این ملك احکام شرع دا درست‌و حسالی 
اجر اکنه ء باور کن که شةر همتطادای تو و 
این قا بالاسر ها که واسه اونا امروز توسنك 
بسنه‌میز نی» یا سر نداشتند یا هزر دو دست را 
لداشتند با 4 دست ببذتر نداشتنده 

پس » جان بابا بپتره که نه تو از این حرفها بز نی 
وه من احکام دین را برخ تو بکشم ۰ 

نگذاد که پنهان بود این ر از چگر سوز! 
انگار که گفتیم و دل چند شکستيم ۰ 
حالا از اینابحذريم» روزاول که‌اینثرالاشرانو 

ز مره بیرون کشیدند و سر و کله اش تو کاخ سفید پیدا 
شد» تو دلم گفتم که حتم‌یارودو روزدیگه همینکه بیاعتنائی 
وخشم و فضب و فرولند بجای مردمو دید ماستارو کیسه 
بکنه و غزل خدا حافظی رو ميخو ته‌ورفع زحمت میفرعاده 
ولی بایدا نصاف داد که بابا بااو :که کهنه قبالهٌاین شهره‌شو- 
الاشرافو چنانکه باید و شاید نبیشناخت» من یدو نستم که 
بارو شتر نقاره‌خونه است و گوشش باین‌حرفابدهکار نیست 
و حالا من با ملای روعی و مثویش کار ندارم زیرا سوادم 
بخوندن و قهمیدن‌اون قدننیده ولی اینقدر میذو نم که اون 
ندیم قدیما یه پادشاهی‌سافرت کرد و با کبکبه ودیدبه‌راه 
انتاد بره به‌شپر دیگه ماشاءال ۲ توقت هم مثل حالاکارای 
ابن ملك نظم و نسقی نداشت و مردم دادرس وفریادرسی 
اشنند به رکس زو رشون میرسید زور میگفتندو به ر کس 
نبرسیدازش توسری میخو رد ند. 

ماس کلوم شب تویه دهی. اطراق کردند و چادرها 
رازدند و باروپنه را پائین آوردند ومال‌هارا ول دادند 
نوزمین ومز رعه مردم که بچر ند+ شتری |زشترهای شاه‌هم 
نت توجالیز به پیر زنی وشروع کرد بچریدن؛ همونطور 
که امروز آشرالاشراف و همقطا راش میچر ند . 

پیرزن که ازترس‌فراش های شاه جر کت :میک دشتره 
را از جالیز بیرون بکته هرچه فکر کرد عقلش بجالی قد 
دارد. ]خر سر از زور ناچاری تخت رو زمین خوابید و 
پرهنشوزد بالا وشکمشو آورد بیرون‌و شروع کرد با دو 
نش بزدن روشکش که بلکه دم 
جالیز بیرون ۰ اما اینکارم فایده نداشت آغرسر شتره‌از | 
ساجت پیرزن بتنك ومد وحوصله اش سررفت وبا اون | 
هبکل واداواطوار شتر مآ بش وبااون خونسردی‌همیشگ 
سرشو بر گردو ند و پپیرزن گفت: 
لاء من شتر نقارهُ خوانهام » دهل های نقاره خو نه 
رو پشت من میز نند و من رم لبیکنم » تو خیال میکنی از 
مدای این اشکم پر چروك تورم خواهم کرد .> ۱ 

حالا آشرالاشراف شتر نقاره خو نه‌است و از اون 
یدها نیست که ازاین بادها بلرزه.واز اول عمرش از مردم 
بی اعتنانی "ویده ؛جقیقت تلخ شنیده و بروی بزر گوارش 


کنه و بره از 


لباورده» یعنی حق‌هم داره»خوب دندو نپای این علتو شمرده 
ردو ته که این مردم غير از حرف ی ندازن و میگن و 
یکن وخبته میشن واگه کسی حوصله داشته باشه و به - 
غورده هم پوستش کلفت باشه همه اینا رو ازرو هیبره و 


خر خودش سوار ميشه وتاحتی زرتم‌المقابر میروه وتاذد | 


گذشته ایناروفراموش میکنن این کهنه 


1 که اروز بازیچة دست شما ست 
۱ 


| اون دولت اکه 
که دور پ 
| چکاردیگری میثو نه یکنه ‏ کدوم درداین 


بامن پاشنه میگرده واین‌مردم‌باین زودی 


دوستاتچیها ورابورتجیهای مد علیشاه‌حق 
دارن که به روز خودشو نو مجاهد روز 
عله لیاخوف وروز دوم پدر مشروطیت 
بدو تن واگه خدا نکر ده‌مشروطیت همینه 
که ما امرو گر فتارشيم‌جفت سبیلت‌باید 
کفت: آی‌براین مشروطهو بر پدرشلشت! 

جان بابا کی بشما این مشروطه را 
تعلیم داده ۲ شما که به عمر مدام با زید 
وعبروسرو کار داشتید و ,عقب هوستتر 
میگشتيد از کجا یه دغه از مشروطه و 
قانو نش سردر آوردید» او بشما گنته 
حکومت مشروطه حکومت عدده بیشودا 
قروده و بزیش شماخندیده است+ اگه 
بنابشه که بتجاه و يك اززپنجاه ببره وبا يه 
دونه عدد و يا ایهدو نه مره سياه وسفید 


زیادی‌هر بلائی خواست سراون‌پنجاه‌تابیاره 
این دیگه حکومت نبیشه» اب 
بازی وتخته نردبازی. باور کنید که اگه 
شما بخو اهین به‌دسته چهل پنجاه نفری‌را 
کنار بذارین وهر چه‌خواستین‌باو نا تحمیل 
کنین کار تان کارود یگ تان بار نمیشه و خر 
سربشما اون میرسه که بکیکنجیر سید 

مقصود اينه که تاوقت باقیست از خر شیعطون 
پائین . بيائید و یه راه حسابی پیدا کین 
که سیخ بسوزه ون کباب متجوصا 
ایتو فرام‌وش نکئین که‌درراین‌مملکت همه 
چیزبرعکنه واسم کاکاسیاهو کانورواسم 
اوتو که باعت نا امنیه, امنیه میذارن ۱ 
همینطو راسم اکثریتو اقلیت و اسم‌اقایتو 
| کثربت گذاشته اند۱۰ که یه ذره انصاف 
داشته باشین حق خواهین دادکه تو 
ملك اقلیت نباینده | کثر یت ملته وا کم 
»من نییخاماز کت صد 
لی باید انصاف داد که 
مباکت ایرون‌مو کل 


أ ۳ حالا اوچکار کرده که شانکرده‌این 


شما مید و نين وخدا 

خودتون‌هم میدو لین که حرفهای‌بابا 
ازغرض ومرض خالیست وهميشه فقط اون 
چیزیر | کنته که خبال کر ده بنفع‌این‌مردمه 
و جزخیرو ملاح این یکمشت ملت يد پت 
ی 
نخواسته است . حالا عقلش فد میداده با 
تقصیر خوداو نبوده‌و لی‌به چیزی 
که هست اینه کتبت اش هشه خبر بوده 


است. 

مقصود من اینه که شما ریشتو نو تو 
آسیاب سفید. نکرده وبهتر ازمن‌میدو نید 
که حالا دوره شاه وژزوزه بست که‌با 
به فرمون آدم صدراعطم بشه » مخصوصا 
امروز که هبه جا محشرواویلا بپاست و 
سراوشت ما به په تارمومی بسته است‌بایة 
دولتی روی‌کار بیاد که نه فتط ریه .نو 
کر سیخا نه‌داشته باشه بلکه تو غات داشته باشه 
و هربازاری‌ودهانی وکا رگرهش ایسان 
داشته و پشتیبایش باشند؛ والا گیرم که‌شما 
یه دولتی را با زور .چون کردید 
خیلی. زو ر بز نه غير 
تز دهم شماهار! بکرسی پنشو نه 


این 


مردم دردمندرا ميتو نه علاج بکنه» 
| ده شا خیلی اصرارداشته باشین‌و 


اققر میه 

در نقش مخالف 
بگین که چون آسید محسن فر مان داره‌پس 
دور دوراونه» اونوقت مام بايد مثلاون 
صاحب خو نه که ازدست گر به‌عاصی بود » 
ترك این خو نه کیم وشمارا بفرها ندار و 
قرمانداررا بدا بسپاریم؛ حتما این قمه 
را شنبده‌اید که ؛ گربه‌ای ازبس که بارو 
را اذیت کرد وهزجا ولش‌داد دو باره‌باز 
اوهد [خرسرو دست وپای گربه را بست 
وبشط انداخت , خلیغه کر به را روی ب 
دید ودلش بخالش ضوخت امرداد دربه 
رادر بیار ند وچون‌فهمید که کسی‌قصد] این 
کررا کرده ؛ داد فرمانی‌نوشتند و بگردن 
گربه آویزان کردند که .این گربه گرب 
خلیفهاست وهر کس اورا اذیت کنه غلیفه 
مجازاکش خواهد داده گزبه با فرمان بر 
بغانه صاحبغاته اولی ۰ که فرمان 
خلینه را خوا ند خو نه‌ولان‌را گذاشت وبا 
شد راء افتاد ۰ گنفت تا فرمان نداشتی 
حریف تو نبودم» حالاکه‌فر‌مان‌هم آورده‌ای 
وای حال من ۶ 

حالام‌جان بابا » مااژدست این گر به 
های بی فرمان مر تضی‌علی مید انستیم چکار 
کیم واگه بتا بشه که خایفه فزمان هم 
بگردن اینا[ویزان کنه هرخعلاجی لد اریم 
جز اینکه از موس وطن و وطن پرستی 


پلتیم و 
محس و کشور ايران بتو باد 
ار زانی 
ما ده علق رقت چه مسجد 
چه کنشت! 
باری بدا نید که وطن ومرد مو سل 
های[ینده آن کسانیزا که در این دوز 
های تیرهو تار از نفع شخصی چشم نبو شیده 
و دنبال هوی‌وهوس افتاد ند مخواهد بخشید 
ومشت يك ملت انتقام جو همیثه بالای 
سر و نفربن و امن نلهای بعدی همواره 
بت سر نپا خواهه بوده 


متخلص‌شما باباشمل 


۰۰ پکی ازکرسی نشینان یکشماره تلفن را در 
دوجا يکي ۰ تومان ودیگری ۳۰۰۰ تومان 
فروخته است ېدا نعلا هم شاه تلنن هز بور دوراشتیارو 
مورد استفادة غو دایشان است. 

قات وجنگهای شدیدی دروزارت باجگیر- 
خانه وت وتبر برعلیه سازمان افتصادی و بنگاه من 
جریان است ووزراء میعو اهند اختیازات ازدست رنته‌راباز 


پدست , رند 

۰ شبه تبایغات مغلوطی زاده‌دروزارت خرچنك 

قعالیت شدید مینماید. بر نامه شعبه نامبرده عجالتتا بستن 
مدارس دختران‌و بعد مدرسه حقوق است 

۰ وزیر رعیتو نه باداره اتشارات آن‌وزارت- 

خانه دستور داده است که بهر نحوی شده روزی اقلا یك 

بجارچی خو نه‌تبران بده 
شین اظیاراتی راجع یاتصال کوهر نك 
| گر شاه‌عباس نتوادت اینکار رابکند 


خبر را بآ فای 

a 
اصغہان غرموده| ند‎ 
من ۲ نرا انجام خواهم داد,‎ 

۰ ۰سازمان افتصاذی تبدیل ببتگاه تهیه کار برای 
اشخاس وتپیه متدمات کار برای مو فتیت در انتخابات دوره 
با نزدهم [تای ابول فرفره شده‌است‌واز هیچگو نه‌فداکاری 
درایتخصوص مضایته نیشود 

۰ ۰۰| نتصاب شخصی بریاست کار خانه هك ببلت 
احتیاح مبرمی بودکه مقام بالاتر بآهك برای ساختمانبای 
شخصی داشت,. 
۰ وزارت‌تیشه وتبرشاهنشاهی‌برای|جرای نظر بات 
سرمایه داران وسائل تعطیلکارخا4 هارافراهم نموده‌است 
تابعد] بعنوان اینکه ضرر میکند کارخانه را اس معلو م 
ومعاومالحالی فر و شند . | کنون کارخا نه فعل وا نفعال ذغال 

سنك را بہمین علت تمطیل وسبیلولی را بمنوان متولی آن, 
,کر ده| ندو مشارالیه ازتمام مزایای یيك رئیس فنی 
استفاده مینماید .* 

با باشمل- 7قای وزیر نیتواند فک کند که گر کار 

خانه‌ای حقیتتا ضرر بدهد هیچ تاجری حاضر بخسرید آن 
و دید منافع کارخانه بی سر وصدا 


EE‏ ازوزرای تازه نفس فته است که‌متصود 

هن ابلەت وپازدن برای پید ا کردن کاریرسیاسی(ست‌و 
میخواهم پستی درعارجه داشته باشم و بخواست خداشصت 
هرار لیره‌هم بریکی از بانکهای خارجی اندوخته‌ام. 

» ۰۰ دوهفته قبل نرخ تره‌بار, راشهر تاری اعلام نمود 
لیکن هنوز بمرحله اجرا تبامده وبمحاکم ارزان فروشان 
وهمچنین بشبات شهرتاری دستورداده شد که نظر,جهاتی 
آن اعلام نرخ را اجرا شایند. 

با باشمل - جرا انسون باید شمربکه که درقافیه اش 
کر کنه* 

۰ توقبیلهای‌زرد شماره؛ ۵ ۰ ۵۱ ۱۰۰۷۱۰6 


باباشمل 
اختصاص بحیل بانوان و دختران مدرسه 
دا رد 

باباشمل - انصافا حکم آبرام 
زندی ومیر ولج ]رفورا هم ف طخو دشان 
میخواننده آن حکم غلیظ :وشدید دایربه 

ده کر دن EE‏ ز,ماشینهای دواتی‌چه 
بود»ابن کنترات کردن حمل و تقل شمی ان 
ورقابت بااتوبوسهای" بیچاره‌چیه؟ 

۰۰ ۰ ورشکه‌شاره ۰ بر تاری‌هم 
روز پنجشنبه بعد ازظهر بسلامتی اسباب‌و 
تایه یکنفر بازرس را بشمیدان‌رسا نید 

.با تعیین آب درهر ۲4 روز 
برای پەضی شپر دست عمال 
شہرتاری ومیر آب ها بهتر 
لیکن معلوم نیت که چرا این < کم درمورد 


از محلات 


باز شدهاست 


مجاری جدیدودالمی: 
که جدیدا باد و از بر کت [آب 


۰۰ »موضوع اک لارهم نان دانی | 
E‏ این ز 


بیلاقی سالیانه بروبچها ودرعین حال دل 
خوشکنك اهالی تهران شده است. زوار 
ظاهراً برای مطالعه و باطنا برای تفریج 
دافا دررفت و [هدنده 

۰ موضوع حریان کارخانه مك 


و تفیید ریس آن 


خورده ات باید بحساباخلافات وز 
تیش وتیروهیثت مدیره کارخا نجات نو شت ۰ 
در مقابل نصیحت ملحاء ‏ قای‌وز بر 

با کمال صراحت تلفو تا دم ازالدرم بلدرم 
زده وتدرت دولت نیمبند را برخ‌بروبچه 
ها کشیده | 

۰ ای صدرالاشرا ف که‌ضمن 
لوایح پارلمانی و نامه‌های‌زمان شاه‌سابق 
بشرح پرو نده‌های مجلس محسن صد ر مضا 
هیکرد» | کنو ن که دوره.ارتجاع و عوام 
فریبی وچادر چاقچو ری شده ۲ قاهم تغي 
امضاء داده وسید مح.ن صدرشده [ند+ 

٠٠۰‏ روز یکشنبه فرما ندها 
تعناء که از اصفهان وغیره‌و اردشده‌بود 
ازتبیل مارشال قداره‌پور و گار دبور رضا 
ومیرپنج ذات[بادی وغیده مدتی درصحن 
کر هیخانه باتبغتر تمام قدم آهسته رفته 
ودفیله دادند ویکی‌از کرسی نشي ان که از 
بالا این حرکت‌راتماشا میکردبالهجه‌لری 


گنت + چه‌خبره ؟ [قایان دارن سینه‌بهنی 
همان رو ز نادرمیر زای‌پیر استه 


آمد ولی تتوانست خبر مساعدی به شو- 
الاشراف. بېرد» 

۰ درس حقوق اساس یکوچه‌در 
داز در جواب دکتر صدقه باتوجه بنطق 
اخير مرشد هشتی‌وا نطبان‌تام وتمام باآن 
باعت تعجب وحیرت محافل مطلم پایتغت 
گردیده است 

یرزن لخت وبینوای تربتی 
که دوبار از فرسنگها راه پباده برای 
تظلم پایتغت ۲مده» یکبار نیز بسکوچه 
دردار پثاهنده‌شده بود و لی‌بجای‌دادرسی 
دسنش رایکته بود ند,رو زب 


میدان مجسمه‌راراضی | 


7 ی انجام | 
گرفته و کنکی‌را که رئيس جدیدکارخانه 


شماره ۱۱۱ 


کلمات طوال 
هبا نطو رکه 


بچه‌ها از اساب‌بازی 
خودشان خو 


نمی یه بعضی «ردهای 
ز ندار هم‌دااماچشم چرانی هیکنند, 

زندا نبان خود را آزاد میندارد | 
ز نهالی که شوهر خو درادرخانه نگاه‌میدار ۶ 
خیال میکنند [زاد ند. 

مردهائیکه زن داشتند و کاک 
زن دار ندهمیشه اززن گنتگو ببکنده یکی 
از[ نچه از آن میترسیده محبت مبکند [ 
دیگری از نچه میترسد. 

درهر کاری باید مردانه برخاست و 
کو شش واةدام نمو دولی درعشق‌بازی کوبا 
باید خواییده منتظر فرصت شد 

هروقتا زکوتاهی عر ترسیدید زل 


نوا گر فه‌وازد شرت یکرسینا بر 
آنداختند ‏ 
باباغنل - این مطلب برای روع 
شدنذهن مظلو مین و لا یات چاپ شد که دا 13 
ران دادرسی نیست وپیغودبغود د 
زحمت ندهند. 
۰ روز شنبه بعد از ظبردکم 
خله‌در در ی مناع ميل ندودند؟ 
مرتش‌قل هم گویا :ا 


مختمد و ءا 


گان کلاهبر دار 
مساعدت داد ند 


پا باشنل- ز نده باد تعصب 


۳-3 


۰۰ روسای اداره افتصادی‌ساعو 
هنتصدو پنعاه ریال دستبزد میرد 
باباشمل سے خدوندا ما را لا 
دست این دکتر شاخت های وطنی‌خد۳ 
کم یف 
و صبایای اداره بخش و پلائی رادرو 


امیرانیمشب 


نا رضایتبخشی‌در ۲سیاب گاومیشی بر دا 
و بدیئوسیله فر فرهء‌را تهدید ودستمزد و 
ماهه‌را یکنرتبه گرفت ۰ 

...شش روز قبل بنگاه متا 
جمفر ابن جعفر مقدار ۳6 تن روغن کا 
از قرار کیلولی چهار ریال و سه شاف 
فروخت در صورتیکه برای خود دول 
کیلولی۳۹ریال‌تمام شده بود 

۰۰ همان بنگاه به اعتراض ادا 
سا 


کیمیاوی دایر بخود داری اذابن 

زیان آور ترتیب اثر نداده 
اعتراش مز بور بلا اثر 

بدون عقد قرار داد دستور تحوبل دد 


ماو 


بکارخانه دادم شده 
بمب میلیون ودوت مرادیلا 

ضرر این معامله بود. 
3 بابا منتظر است که با اا 
خودش دناع کند و دلایل دندان کک 


را روی‌دایره بریزد. 


۱- وزیر بدقدمی 
اکت کرده و هر دو 
اث ‏ همراء و رفیق دل 
آنکه در جلو می ایستد 
پا وسریح الاپچه ۽ تا 

رای یکی از ادار ات 
ارد ه - قدیم در نظام 
- + از ادرات اشا 


آم است و هم پدر ام | 


ر سین دارد -٩‏ بدون 


مزای‌دا رد - و طن‌عمو دا 
بری میشود ‏ دهکانز 
ان رهاست :و از ۲ نط 
[#کرمی نشینه,همشهری " 
رسیخاته آمده است - 


طو رکه بچه‌ها از اسباب‌بازی 4 
: ان نی آیه بعضی «ردهاي 
دالمأچشم چرانی هينکنند, 


نبان خود را ۲ اد میبندارد و 
شوهر خو درادرخانه نگاهمیدا 3 
ند آزادند. 

هائیکه زن داشتند و کاب 
همیشه اززن گفتگو که یکل 
ن میترسیده صحبت میکند و 


نچه میترسد. 1 
رکاری باید مردانه برخاست و 


فی : 


بش جهاز 
,دحت ودوپای این زن بچاره و 
فتهو ازدر شرق یکرسیغا ه برو 


شمل - این مطلب برای دوش 


ماو مین و لایات چاپ شد که بدا نا 


زارد ه - قدیم در نظام‌بجای قدم رواستعال‌میشد- علامت 
لب - + از ادرات اشار 


دادرسی نیست و بیخود بخودشاق 
هند 


۰ »روز شنبه بعد از ظهردکت پهلوان‌است - ۸ آدمی که‌اینرا 


دارال#غراعناع ميل 


۰ مش مرتش‌قل هم گویا 
کلاهیردار ماخمودمختمد و 


bi 


داد ند 

شمل- زنده باد تعصب زی [ 
+ روسای اداره افتصادی‌ساعو 
شجاه ريال دستزد میگی ند. 


اشمل ‏ خداوتدا ما دا 


دکتر شاغت های وطنی غا۳ 


۱- دلش‌برای وزارت لك زده‌است و 
آلراش میشود -قدیم [ نر اساخلو میگفتند.فرمان ۳-هم 
ثبرهایست_لباسر سمی است > - [ ری-یکی ازژ نرالبای‌معر وف 
6 فریب سیزده قرن قبل میزیسته و در ایران معروفیت 
بزائی‌دارد - وطنعمودا لتو لیه ه - از [ نطرف نگاه کنی 
ثبری میشود. - دهکان‌زمیت رامیز ند > خاطره ازاین 
اف رهاست إو از 7 نطرف ازاصطلاحات کنترا 
کرسی نشین,هیشپری که خودش نیز شيداند برای چه 
برسخانه آمده است - کافی نیست- ۸- محل - کلی است 
در اشمار فارسی زیاد از آن صحبت میکنند۹ - ازراه 
ذراتادن و گمراهی - هم سفیدش هست و هم زردش و 
ای پانصد گرم از آن جیرءتست ۱۰ - راست ليست - 
ای است 


٭ کیم امیر نیمشبء کس متا 


اداره پخش و پلائی رادروط 
دشی‌در ۲سیاب کاومیشی بر دا 
له فر فره‌را تهدید ودستمزدشی 


کیلوهی چهار ریال و سه شا 
در صورتبکه برای خود دول 2 
ستون ننه‌ها 

سیرده بدر وچهارده بتوی کر سیخانه 

باباجون نمیدونم یادت‌هست يانه که دوسه سال‌پیش 
می داد میزدیم بابا نون نداریم آب‌نداریم بیدهن‌تنمون 
ای دسون بعرب و عچم بندنیس» هی میگفتن عبر کنین 
ااه ایندوره نحس‌سیز دهم که‌تموم‌شدویا قول برو بچه‌ما 


۹ ریال‌تمام شده بود 
۰ همان بنگاه به اعتراض ادال 
زاین سا 


دایر بخود داری | 


ز ترتیب ا نداده 


۰ عتراش مزبور بلا اثر ۱۲ 
د قرار داد دستور ت«وبل ۱ 


۳ بر شد کرسی نشینهای چهاردهمی که بیان‌همه کارهارو 
+ » یکمیلیون ودویست هدادی! راه میکنن و دیکه انوقت نونتون توروغن ميشه. حالا 
ال بر ینم نرديك دو ساله سیزده که بدر شده‌هيچ‌جیزی‌هم نمو نده 


ابا منتظر است که با 
داع کند و دلایل دندان کک 


دایره بر بزد. 


توبیادیرون وعاتازه بدا ندر بدتر شدیم. 
بریشبا ازپسرم صمد که خداازچشم بد حفظش کنه‌همینو 
| کنتم مادرجون ازاینقرار بایدمنتظر پو نزده‌بشیماز 


بکسانیکه جد ول زیر راحل کنندو به بو قلمون |لعداله 
ایشته ای در محکبه احتمالی باغشاه داده 


۱- وزير بدقدمی است که تاکنون دردوکابینه 
کت کرده و هر دو را پنچر و یاقریب به پنچر کرده 
ك همراه و رفیق دل و قاوه ۲ عنل کننده-پیشوا و 
که در جلو می ایستد ۳- دست - کجاوه-[دمبی‌شیله 
له رسریح الاپجه -٤‏ تلگراف بیسیم ورادیو از آن‌دارد- 
ار رای یکی از ادار اتاست و دوستان ودشمنان فراوان 


بددارد- عددیت ۷ - 


پنای مر کزی‌بازار 
مکاره نیو بورك‌در 
سال ۱۹۳۹ میلادی 


( تقل از مجله امی 


روزنامة ذن امروز 
بامقالات خواند نی در ۱5 تیرمنتشر میشود» 


انام چارده را تو خودشون در کردن و 
همش دارن خودشون باخودشون کلنجار 


میرن و کل و کول هم ميزنن و برای ما | همینقدرمیدونم حالاحالاها معطل‌مواجب 


ملت پروپا برهته کاری صورت ند ده‌ان . 
دیدمیر کشت فت تنهجون.س خر نداری! 
ونك ازصورتم برید گفتم دیگه چیه؛ گنت 


اون دودوازدهمی که این چندسالهتصویب 


میشدو سرهرماه مو اجب مامیر سید این دفنه |" 


دیرثر که شده هیچءتازه دوتاش هم یکی 
شده. دوبامبی زدم توسرم کنتم ننه چون 
خاك بر سرم کله ۰" بودجه هم حکم 


دهبی که ما چیزی نفهميديم برااینکه, | تریا کو داشته باشه که فیخوان خورده 


شار»۱ ۱۱ 


«کاره باغشاه در 


سال ٤‏ ۱۳۲ (نقل 
از شاره ۱۱۱ 


باباشمل ۱ تبر 


(FY ما‎ 


خورده اش کنن تایه‌هو از سرملت بیفته, 
گفت واه ای‌جیزها دیکه بقل من لمیر سه 


من نبایدباشی وباید فکر کنی هرطور 
شده از هرجاکه میتو نی فرش وقوله کنی ] 


تابلکه بودجه‌را بگذرونن ومابنون وآ بی 
برسیم ۰ ننه صمد 
چاپ مه ورقی ٠‏ 


موجوددر بابل بقیست هناب بفر وش میرسد 


ندارد ۰ 

باباشىل - ولی‌چوب و فلك و داغ ودرفش که 
دارد. 

آقای مید طباطبائۍ - اسم روز نامه رسمی کشور 
شاهنشاهی ابران‌بنطر فن خیلی :دراژ است + 

باباشل - از قد رئیس دولت شاهنشاهی تقلید 
شده است"* 

فا صفوی قائ( هاشی ممکنلث هنان مجلة 
سابق را بنحوکاملتری اداره بفرمایند. 

باناثیل - و پاتو کنش ما و اعلانات ثبت 


نکنند مه 
قای صفوی - مجله‌رسمی يك مجله خشگی‌است 
که مطالت آن‌تنوغ ندارد 
باباشىل - یننی‌میفرمائید اگ اعلامیه 7قاراچاب 
کنند 7 تفت عثل بعشی از روزنامه ها ترمیشود ؟ 
آقای صفوی - شأن مجلس شورای ملی این نیست 
که پیاید اعلان جمم‌بکند » ۲ گهی حصر ورائت جمع بکند 
با باشل - شأن نماینده مجلس شو رای ملی چطو 119 
[فای صفوی - بيائید مجاه مذا کرات ءجلس دا 
مپش کنید و دیگر ۲ گبی لازم ندارد. 
باباشمل . پسمعلوم‌میشود سر کاربا بودجه مجله‌رسی 
ومهم بو دن آن‌منعالفت ند ار ید و مخالفتتان فقطسر ۲ گهی‌هاست 
[قای‌طوسی-| گر وضمیت ر سید بجائی که يك روز نامه‌هم 
درمیلکت بود . 
باباشمل ‏ ۲ نوقت رئیس دولت بتتلید آقای قوام 
روزنامه اخبار وزرا علم‌میکند 
[قای‌عطوسی . فردا که روزنامه هارا توقیف بکلند 
| گراین‌روز نامه نباشد برای 7 کپیپا چه‌میکنید ۱ 
با باشل - قر بان‌چرا فکر: ۲ گهی‌ها «ا:میکنید و لی 
فکراساسی کورفم توقیف وجلو گیریاز توقیف غیرقا نو نی 
روز ناغه‌ها باشد نیفرمائید 
آقای هاشسی - درسال۱۳۲۳ازخیت تهیه ارزاق 
نبت بکار مندان مجلس و نسبت بستخدمین جزه مجلس 
عادلاته رفتار تشد 
باباثمل - نهاتی‌هم که استفاده کردند مخصوصا 
ئہائى که‌جزو عجیم دوستان بودند 7 نہا راهم بغر ما گید 
7قای ملك مدنی - این‌هم واقعا یکی‌از افتغارات 
مجاس شورای‌ملی است که‌در ادارات تابعه آ نکوچکترین 
خلافی‌واقم نشده‌است 
باباشیل - اولاعاقلان داشد و تانیا چرا مایل نیستید 
که‌خودهمجاس شور ای‌هلی هم‌مستقبما د رکسب این انتغارات 
عهیم باشد و 
7قای‌فرهودی- اضافه کاری‌را عستخدمین جزءمجلس 
کن 


باباشمل - و دست‌زد "را پشت میزرشیتہائی که 
نتسب بمچمم دوستا نند باحقه بازی‌و پشت هم[ ندازیو تبلق 


و چاپاوسی دریافت میدار ند 
7فای‌اردلان - ای رئیس ما همه قرز ندان حضرت 


عالی 


باباشیل - هر کسی ناخلف پسردارد . ٹوب noe‏ 
آقای د کنر مصدق - چون‌دو ره ۱۳|شغاصی ېود ند که 


ناوذ خودا-تفاده وده و بدعت دولت 


خود را برای دورةع۱ 


فراهم نمودند 

با با همل- و کذافی‌دورهء ۱ 
7قای‌د کتر مد - کارر*وهو فساداخلاق 
بجائی‌رسیده که نمابند گان‌مو ثر بگزارش 


راجم‌باتلاس۱۰۹میابون تومان وس 
هزار عدل قباش اهمیت ندهند 
باباشمل - خدالعن تکند کی را که 
مل ی 


کوب د کند ویا خدا نکرده ش رکټ درجرم 


بضی او ] قایاز را بخاعارش خعاوردهد 
نای اکر هند - یت 
محنوظاست که تمام اعضای آن‌انجام 


ات»جاس 
و قنی 
وظیفه 

با باشمل - اگر متصود.تان وظینه 
دوست وخا نو اد گی ادت که|لحمد وا تجام 


ای دکتر مصدق - مجلس است 
که‌میتو | نددوات خوب رابیاورد ودو 
بدرا ساق طکند . 

باباشل - عکس قفیه صحیح تر 


است ۰ 
7قای دکتر مصدق ۔ ما نيداندتيم 
که بعد ازدادن. رای ببر ناءهچه|شضا 
زدادن. رای ببر ناء»چه اشخاصی 


| متصدی پتهای‌بلا متعدی‌میشو ند . 


بابا شمل- همان اشضام‌یکه‌تبل از 
دادن رای جرت ۲ فتبایی شدن نداشتند. 

قای دکتر مصدق-الان [قای‌صد ر 
٩‏ سال‌دار ندء 

بابا شمل - ماشاء اهه‌خداو ندبایشان 


طول همه چیز داده است. 


آقای اردلان من از آن‌ایرا نیهائی 


نیستم که‌حق خودم را به بلژیکیهاو اشال 


آنپا وا گذا رکنم . 

باباشمل - مرحباا ولی چه سود که 
برمرده‌میکنی تلقین! 

7قای دشتی -- یمقیده بنده دور 
سیزدهم یکی از بهترین دوره‌های خوب 
مجلس است 


با باشل „ ماشاء اى باین خوشیینی» 
| تضا بات تپرران را هم فرمودید. بهترین 
بود! 
ک یکنته‌اشت که باد 
دولت [قای‌صه ر دخالت در | تغا بات کند 
بابا شل - فراموش نفرمائید له 
ن عاشق و ممشون‌رمزست 
چه داند 7 ن؟4اشتر میچراند! 
7فای دشتی -هیچکدام از نپاده 
يك مقدرت فکری [قای صدرر | ند[شتند. 
باباشیل- بنازم باین مقدرت‌فکری 
که نو نة آن توقیف جرایداست 


آقای دشنی- کر پانفا خاش ربکا ریا , صیامتی فقیں است 2 


شوید ما شما را روی سرمان میگذاریم» 
باباشمل- و یکمرتبه از ۲ تجابُزمینه 


یرت 


7قای دشتی - در این متلکت همه 
را لجن مالیده اند» 

بابا شمل ‏ و همه را بعق‌اقسربان 
گمان میکنمم"مود شما از هبه همین عده 
وی وریا ور کن ام کی دورس 


۳ 
یلی مبارزه کنند»[نهااز 


شاه ۱۱ لس 


۲ بو 
روزنامه ها ایک غ ایم 
باغشاه ۱.۰ 
مهن (شماره ٤١‏ ۲۳) کے کار ۳ 
منلا اکر صبح و پیاده از شاء ااا اک ‌لامجان ٠۰۰‏ 
بدروازه قزوبن بروید مطلب را کپانی (es‏ 


زودتر از تلفن اتوماتيك مسخره بر امتی‌ضیاء, ۰ ۱ 


,کار بایی‌هشتی ۱۰۰ 
با همه این عبرب لک بانوان ۱۰۰ 
آن‌شردید م احا از 
سر بدهیم و شرتلفن مارآ[ ابران ٠۰۰‏ 
بعران ,ازار هنوز | 


کر ی(شاره۸۰) از هیشهر بهای قا بل خر یا 
شهرداری‌تبران چه‌مبکند 

با باشول - 

یا خلت وزیر میشودتافورادستو رگا ابد ۰ 
واسفالت کوچه منرلش را مادر کا ار مکاره برای شر کت 
۳ 2 دی ورش؟ 
قش جهان ( شار ۲۲۷) د ودی وت 
چرا سرماب‌داران درپ ردا ارده و سماق مید شر 
ر تملل میورزند د 
ی رم :ینرد. توده کببا 

باباٹ کے برای اینکه اگ ودود پا نی 


اا یلان بی سر وتبی 2 
ا ورام گند که اب 


| بغواهد آب راگل ۲ 


بمقصد 


و باژ .۱۰ 


| رو خریده‌و موقتا باسم : 


اند لااقل 


ستظظراست بیند ا 


چسته جسته اسم ر؟ 


نرا مر تب. بپرداز س 
HORE‏ 
رق (شبارهء ۱) 
(گر شوھرها زنبای خودرا 
ا E‏ را کدو یا افر 
باباشمل ت + ۰۰۰ مررت بوی خر نمیا 


ذد که چرادیگر شوهرها زنبای چاق شود و باز سرگاو 
برنند زیرا مبخواهند کل 


ور در محافل ببطرف م 
افده داز ند که صدور 


کې خریداری ندارد و م 
۾ بآن خیلی صدمه زد 

س | 4۱۴ توباز سرقضایا و م 
<انم‌ها را از راه رفتنشان با 


۱ ول کت خورد.شر کت 
با باشیل- همقطار اینقدرها م 


هن در ۳ بسندیده ٩‏ ار 

حىل بچشم چرانی اند ۴ 

مردان روز(شاده۲۳) نشور نورشماده۱۶ 
چه‌وقت ازدواج بہتراستا 53 راد 


دکترهای حقوق و 
با باه _ در بیری تاا وطاغوت بنظر اسلامکا 
باشل ر ر الماد بان آقای دک 

زیرا دم که خانه سین مرد : و 

پیدامیکنداما بشرطیکه بقول با بل ملس باشد | گر فر: 

اون است يعنى عم حقو 
الالام 

کرد باز اس تخر اج 


7 
یبد الان از گلپایگان را 


های امریکالی دز دای مدبر فك از شعا رد ينی 


یاجونی, 


هسایه جوان نداشته باشد 
امد (ششاره۷۳) 
ما مغرت را متلا 


است ۱ ,.ه م و مااز دو 
هدر اش داریم که بتقاضا 

ِ ِ 3 ار پنمایند . 
ای دشتی- کشود اذ ۳ ٩‏ اباشملےجای بی تہ 

| آبمراتب فضلو کبال 


بابا شین اکر رجال با /اددست دوستی با قاء 
هتنه ایکاش اصلا نسیداشت" ‏ له براینکه د کتردرحقو 
آفای ددنی- مارج ا بسن وظالممیبا شند تا 


است! 3 4 وطاغوت درس حقوت 
بابا e‏ چکار نکرده ند درس حقوق 
آقای دغتی معت‌هاء ا شاید[قای‌د کتر معط 
بودیم آفای وکر مه دن ٩۰‏ 09۹//طلستآ قای خالصی زا 


1 
بشما بدهیم؛چرا! | ابره مالیده ویواشکی 


نگاء کنید باز هم آدم مبینید. کوته نظر 


تباشید! 


و E‏ 
بابا شل برای ابکه ۶8 را بعنوان تور جا 


ازسرمان بکنيم . ای خالضی‌زاده گر 


(شماره ۲۳۵) 

۰ 

ثلا | گر عبح و پیاده از شاه 

زه قزوبن بروید مطاب خود] 

از تلفن اتومائيك مسغر 
سانید 


ميراي 


شهردازی تېران چه‌میکند. 
باباشەل - مت 


ات کوچه منزلش را مادر کا 


, جهان (شاره ۲1۷ 


بەدار نميشد ند. 
(شباره» ۱) 
| گر شوهرها زنہای خودرا ۶ 
د حوادت طلا ق کنر خواهدشد 
باباشمل س بس بدیقوار 
که چرادیگر شوهرها زنبای 


کندء شود 
ِ ‌ 
خانم‌هارا از راه رفتنشان 


با باشیل- همقطار اینقدرها م د 


¿ در رفتار خانمها پسندیده 

بچشم چرانی یکنندا 

دان روز (شاده۲۳) 
چه‌وقت ازدواج ببتراست" ۱33 


ران 


ابه جوان نداشته باشد 
میں (شماره۷۳) 
"نا مفرت را متلاشی نکرده 


باناشمل -_ لابد اغاق 
ی آمریکالی دز قای مدز 


تنه ایکاش اسلا نیداشت+ 
۲قای داتی- صدر چه 


تَ1 
بابا شل چکار نکرد 


آقای دذتی - هدت 


۳ بازار هنوز اداعه دارد. شر کت باغشاء‌چند 
ازهیشهریهای قابل‌خریداری‌را که مانم ثب ت آن‌ش ر کت 
ره خریده‌و موقتا باسم مسافرت,خانه تشين کرده است 

وس بتوا ند لااقل خودرا به ثبت برساند. لیکن 
اد موفتیت نبیر ود.درهرصورت بدست آوردن‌اتباد 
ار مکاره برای شر کت باغشاه محال بنظر میرسد و 
ر مرود بزودی ورشکست شود. ش رکت کار کارش را 


و جسته جنه ام رئیس شر کت دز معافل جتارنی 
د. توده کمپانی زور میز ند . شر کت تضامنی 
ر وی ون داد خوزش اه 

اوک بهانه میگردد و 


بر 3ت بی 


صورت بوی خر نمیاید و ممڪن است بحران‌شدیدی 

شود و باز سرگاو تو خمره گی کند. بنگاهکاریابی 

خربداری ندارد و مغالفت با شر کت اشك قروشی 

شر کت بانوان ڑل میکند 

به توباز شررقضایا و معاملات غير مجاز ما خو دمغتمد 
کت خورد.شر کت ایران می‌پنکد 


ازمستخرجات نوروظلمت 


اشور نورشماده۱۰ تحت نظر آقای خالصی 
ژاده‌صفحه اول 

دکترهای قوق و ببارت وافحتری‌مروجیت احکام 
وطاغوت بنظر اسلام کار وفاسق وظالم میباشند ۰ 

الاد با آقای د کترمصدق کیست که وجیه‌المله و 
بل ملس _باشد | گر فرض کنیم که علم داشته باشد علم 
ن است یعنی علم حقوق جیت و طاغوت در مقابل 
الاملامی. 

باز استعراج از همین شماده صفحسه 


1 
از گپایگان داجع بجلو گیری نماینده 
ازشعاتر دبنیهبنگار ند . 
1 و مااز دوست‌محترم آقاید کتر معظمی 
۱ داریم که بتقاضای مردم حوزه تو کیلی‌خودتوجه 
ا از [ نها پنمایشد . 
اباشملسجای بسی تعجب اس ت که 7قای خالصی زاده 
[آبب‌مرانب فضلو کیال ومدارج دیانت ونتوی! حاضر 
ددست دوستی با قای‌د کنر مه‌ظمی بدهند» چون مشاا ر لبه 
+ براینکه د کتردرحتوق یا ,قولقای خالصی‌زاده افر 
ان وظالم میباشند تازه دردا نشکده حقون یمنی‌دا نشکده 
وطاغوت‌درس حتونو یا درس کنر وجیت و طاغوت 


شاید [قای‌د کتر ممظمی درضمن تجزیه‌ای درکار خانه 
ارظلمت 7 قای خالصی زاده نجام گر فته سر 7 خو ندبیچناره 
ره مالیده ویواشکی ازژیرتر کیبات ظلمت در مده و 
إل را بمئوان لور جا زده‌است تا بخذی که دوست 
نای خالضی ژاده گر دیده‌است . 


بابامیل 
چهار عمل اصلی 


برای نو آموزان‌سیاست 
ریشه در دامغان يك پدو مرحوم سرتیب فوج امیر اعظم + ه سال‌عمر 
مبارك + شا گردی مدرسه آلیانس + لیسانس دورة اول هدر سة اخقو ق که شرط 
ورود فقط دانتن زبان‌فرانه بود + اسم سابق‌خانواد گی‌حیران-حیرانی + دست 
زدن به‌زد او بند + رفاقث باریعان مدیر گل‌زرد+ طبع شعرمختصر ‏ معلی مدرسه 
ابتدائی ثر غیب عضوت دفتر مسیوپرنی مستشار عدلیه + مادو نی‌جواد سامری + 
ورود بحزب رادیکال داوز + انتقال ,کار گزینی عدليةُ داوری-د نوشتن تمام‌احکام 
بدوی‌وزارت داوربغط خوش اوا + تبدیل رتبه اداری بقضالی+ مستنطقی پار که 
سرور اعظم + مدعی العمومی بدایت + مدعی‌السسومی دیوان جزا + اتقال بمالیه 
داور + مدعی|لسومی دیوآن محا کمات مالیه + ریات مالیات غير همسقر 
وهالکی‌بودن دائمی با داور شباعت بداور ازحیت عینك - شیاهت اخلاقی .| 
مشق تاربیش موسی معروفی +- مدیرت کل ومعاو نت ب 
زمان امیزخسرو + جارو کردن زیریای شترصالح وردست | 
کفالت باجگیرخانه + خدمت درمورد جواهرات سلمنتی + وزارت 
رضاشاهی > یکهفته +- معزو لی وزارت تیشه وتبر ډور دمکراسی.!-جاروجنجال 
کتبر|+خانه تشینی-+ ارادت مالا کلام به شرالاشراف+ رهائی از خانه انشینی و 
فراموشی بدست او رتبه تيشه وتبرداو با ی -- رای‌اعته ده اخراج جوانان 
حسب الامر شرالاشراف + ضعف مزاج + بیخوابی دائمی از آن-(- تمایل 
بعقاید ما کیاول یعنی وصول بنتیجه و لو باه‌تدمات غلط ‏ ذرة احساسات + سه برادر 
ا لطف رضاشاه بدو نفرازبر ادران-- ترجمه چند جلد رمان رسن لوین | استفاده 
کامل از آن-+ رفاقت باپسرمنجم کبیر وحکیم قزل آلا ومحمود بدایت - بسر ردن 
دوستی حتی سه نفر س عاطفه + بد منصبی + يك خانه مجلل شخصی + مقداری 
اراضی. بشت کارخانه ذغال سنك بقیه! الله اعلم‌بالصواب يك حساب قرضی در 
با نك رهنی + گریه‌سرقبر داور شنیدن حرفهای درشت از رضا شاه برو آوردن 
ارتیاط با کوچه دردار )اغیرستقیم = عباس غول سنبل شائیان 
آقای صدر سماجت هم‌حدی دارد . 
باباشمل را کرصاجت رامتناسب 
با دوازی تد بگیریم هنوز ساجت قای 


ځانه یعداز داور در 


بقیه روز نامه ها 
بقیه | ز صفحه > 
کاروان ( شار»ءه؛) 
سید که ترمز واگنها برای 
چیست وقلسفه نصب[ نها چه‌میباشد؟ 
ویل‌اداره شهرداری است که ملیو نبایول 
مردم هرسال‌در حلقوم آن فرو میرود» 
باباشمل _ وازطرف دیگر بشکل 
عبارئهای چند مر تبه در خیابا نبای‌تهران 
مر در میاورد. 
نجات ایر ان (شاره ۸) 
آیا ششیر انتقام خراهیم کشید ؛ 
چکبه ‏ 


ومامو رین غلاظ وشداد قطار فورابیچارء 
راجریبه کنند 
بش (شارء۱۲) 
2 شورای اتجادیه کار گران 
شر هندان بر عليه قصابها و 
دیکتاتور ها 
باباشمل _ هتطار اکر قمابہا 
کناهکار ند پس چرا اتحادیه قصابپای 
کلیمی را درتبران تشکیل‌داده‌ایده 
ندای عداات (شاره ۲:۲) 
ایند گانیکه از شنل خود سوه 
استفاده مي 
باباشمل - لابد مقصودتان لمایند ما 
هالیست که دز حدود چهل برك پروا 
فروش سیگار و دوازده جواز عاملیت 
فروش قند وشکر واجناس انعصاری را 
دار ند. 


مقالات‌وارده مترد نمیشود .اداره در 
درج وحکه واعلاح مقالات آزاداست: 

بہای لوایج خصوصی و آگھیهابا 
دفتر اداره است. 

e‏ بهای آشتر ال 

دکتر باستان دشن رة یکث‌تراخم ون ال 

باباشمل _ بشرط ایتکه مبارژهبا ششاهه : 6 
تراخم را هم بشوخی بر گذار نکند! 
شفق (شاره۲ ۱۱ ) 


وجه اشتراك قبلا دریافت میشود. 
تتکماره در همه جع ریال 


در هفته ایر اخباری | 


جئوب ایران مشعر برح دون 
که.ؤسنات زلرله شناسی 
تائید تمینمود. 
خفیه نویس باباشمل جدا در مقام 
تمقیب وتفتیش مطلب بر هده و بالاخره 


چنین گزارش‌میدهد کهز از لههای هنته| 


دار ندیرای| 
وز دواد یلو 
شرالاغراف بهمتولیان کمات تمایند بگرسی 
خانه اطلاع دادند که بساثرت تشر یف 
برده| ند 
اسای ۲ قایان بقرارزبراست : 
آقایافسار صندوقی 
خودش رای مہم برای انجام کار 
های تجارتی بیکیازشهر 
رفته است 
]قافتوحالبراغه طبق گزارش‌خود 
شان‌پرای استفاده ازییلاق بمعیت خا نواده 
بر یف فرها. شده| ند 
7اکناندر موخر و درخانه نشت 
بال بسیر برهوت پرداخته | ند 
پاباشمل - هر کجا هست خدایا 
یك سنك شنده‌ای سر 


ودر عالم 


ان بینداز 


خواه 


جال لندهور : از قلدریش 


کر اجتهادی + کوبافنظ شن باب 


تبعیت. اژمراشد مد 
یت از 


تی وجمال‌لندهور »والا 


حلت بعودش نیزمجپول است 


سودی : از پرورش افکارش 
زو جاهتثر 
از سوایق اداریش 


ذوالندارة 
پنی فاطیه 
نولادبند : ازار بودنش + 
حشمت ابوالاوارس : از نبرد های 


تیمورش 


دریده گلو رناکه: از+ذیر 


به نظار کان حمله با شاج 


خواهند کرد ازاین اداظ دیکر خیمه‌و خر گاهی 
ايشان زده بودم »ورد احتباج ع 
ای bel‏ 
حاضرم برای مساعدت با کساتکه گیر صاحب خا»99۳ 
| نصاف‌افتاد 


مزیور جنب منزل 


عپد کنند ک‌هر وقت 

بندهواقم‌شود بلافاها 

خودم مجبور خواهم شد يك ينه وخر 

بز نم و 7 تقدرسیاجتبخرج بدهم کهطرف وا ۵ 
اژدو ببرم . 


تیمسارذاپاس : میر پنج انس !۴ 


جست و آهنك سلاح کرو 


ھی پنجشیه ۲۱ تبرماه ۱۳۲۶ 
لارکان حمله با شا کرو 


کا 


اعت 


e 
رودة جماه » سوراخ کا‎ , 


E 
ز پو لاد خویش‎ 


مایگان‌داد خویش! 


E 
در کے ۱4و‎ 


بنده‌متزل‌را خیابان قلی 
ریک و تخر تاه 


ان زده نودم »ورد احت 


د رک خیمه ور گاه دبکر ۳ 
رج بدهم که‌طرف‌دا شلد کا 


اسباب بازی دهو کر اسی . نره ثبت اداره ثبت شر کتہا وعلام تجارتی ۱۲۵۹۹۲۲۱ 


:م تنج اسا 
اس : میر پنج ایس 
Baba Shamal Pat. No. 125693215 <‏ 


بازهم آذربایجان ۱ 


حه آذر ها بحان ازعشق آذر با یحاند ارم 

من این آ تش خر ید ارش بحانم تا که‌جاندادم 

بخدا اگر یاوه ۱5 د بعضی گو یند گان‌هسایه 
و خیال بانانی بسندگان ["نجا که شب‌وروز 

میز نند تا آن نتیجه غلط و محالی 

را که منظو رشار نیو دند؛اولاد [دم‌چند 
روزی‌روی آسایشو[رامش‌میدید.من هردم که خودننائی 
ایثبارامیبیتم بیاد آن مسخره های ڪوتاه قد و ریت 
که‌در سیر کہای ارو پا وسط پرده های نمایش‌به بازی گریو 
. من هر وقت عقل کوتاه 
و آرزوی‌درازاین نورسید گان میدان سیاست‌را که ميخو اهند 
باگنتن دروغهای بزرك از گوباز تقلید کنند و پردة‌سیاه 
مذلعه روی-قایق‌روشن‌و در خشنده بکشند وبا گل آلو د کردن 
[ب.ماهی گیر ند» میبینم صدرحمت بروح آن مرده‌میفرستم, 

هتوز روزهای تاريك و کیفر دوروتی هادراتتظ 
۲ نهاست وعیغو اهند باشك و تردید در ملي 
۲ذربایجانی‌خطری را که امروز متوجه 7 نبابودهو ببس ی که 
بالای‌سر 7 نپاست متوجه دیگر ان کنند» غافل‌از 
راخوب میشناسد و تنب[ نبائیکه شش‌سال مدا چون‌جا نوسیار 
وماهیار بار دارابوده و دل باستکدر داشتند باید از بیم 
عقو بت برخودبلرز ند. آن‌مفرضین وکینه‌توزانی که‌|مروزدرد 
خود و آینده تاريك خود را فراموش کرده وبرای مافال 


میدا نداری میپرداز ند میا 


نشه‌ماسودی ندارد وذرةازسزای دورو تی٣‏ نپا نغو اهد کاست 
ولی ایدان؛ اران جوانی که در راه آذادی و 
استقلال و دمو کراسی و نحات دنیا از زنجیر 
استبداد و دیکتاتوری از هیچ‌چیز مضایقه‌نکرد 
و از روز اول راه و همر اه خودد ا تشخیص‌داد؛ 
راه پر افتخار و زند گی وین و سعاد تمند ش‌دا 
ادامه خواهد داد و همواره حس نیت ویادی 
دوهسایه بزرك و دوست بز ر گوارشآمریکا 
ضامن سعادت او,خواهد بودءزیرا از او جز 
دوستی و داستی و نجابت چیزی ندیده اند * 
هدف ایر ان و ایر انی سعادت و رفاه ملت خود 
و آز ادی تام و تمام «ملکت خود و نگهدادی 


بقیه در صفحه ۳ 


شباره ۱۱۲ 


تبلیغات دمکراسی !! تلقینات دیکنا توری!! 


با 
کله کنجشك زبس که لمیونده 
روده‌ش از بس درازه گر #مچی 
عیبینی شد زمین کمر بن‌دار 
قدش از بس دراز و بی ریخته 
الةرض این گوبلز رای شمرون 
کار ها میکنه همه از دم 
اومیکفت واسه پرورشافکاد 
مثل میگفت که بنده می‌باید 
و رنه دیکه کس نمیتونه 
با میگئث شیر که به از اسو نه 
پس زنم مثل‌مر د که ر يش داره 
حالااین پارو با دم و دسکاش 
مثل گربه بوقت موش گیری 


میخاد باز دمب گابی دس کیره 


HH 


حالااین دکترم درس چون‌اون 
پشت هم میزنه بنعل و بمیخ 
یکی لیسش بگه باین هشتی 
همونجو کشنی وقتی که واساد 
آباروش میریزت توی‌دربا 


پاهاش هس مثل لام الق لایلا 
یکی‌شون جای‌کلدش جافوند, 
پیجی دور زمین يه وخ هیجی 
بیجیده روی‌هم سه‌چار هنج بار 
آبرو قد درازار و ريخته 
که‌هس عقل جن از «خش‌حیرون 
بد تر از قمصود ابو دیلسم 


دروغای سرنایا یه‌سر شاخردار 


عذر خواهان بد ر گهش ید 
بجای آرد سزای شاهوه 
رو ماده‌ش درست یکسونه 
یه تەر یش و اس شباهت بگذ اره 
زده تبرون ازاصفهون خر کاش 
شده واش رات بیرکا 


خر برونه تا اونجا رکه میره 


کرنارو میزنه ولی واروف 
که ادارهش باشه دگل هاش‌سیخ 
که دار هیزعت 
یعنی که آب از آسیاب افناد 


توهم ملق میشی از اون بلا 


حالا تا میتونی برون خر ته 1 
ولی نرم کن عز یزم زیر سر ته؟ 


مهندس الشعر اء 


ترك اولی‌مای واجب 


«کتر افسار و دکتر دل وقلوه؛ شعر تگویند ۰* 
ناقه صالح : مقالهٌ سیاسی ننویسد وراهنمائی اجتماعی ر افتسادی 


مپندس امین ریشو : درمجالس عموی لطق نکند ۰ 


باقر کاظمینی : هنگام وزارت در وزارتخانه شلوارش را نکند 


ونماز نخواند بلکه با اتومبیل وزارتی بمئزل برود و باحضور قلب نماز 


بخواند و بر گردد۰ 


آمیز ممصندوق :کرسیحانه را اداره تکند . 

ابول امینه : از ینگی دنیا مقاله راجع بمساف رتش ننویسد 
صدر اعظم فعلی : اعلامیه صادز نکند - 

دکتر صدقه : برای وطن اشگ نریزد ۰ 


آسید تعنا: در حمله لوف با امیر دنک الك لك بازی کند ‏ 
د رکرسیخانه نماند وبرای مشروطه جنگ نکند . 1 


بقیه ازم 
دوستی ذوستا 
پاوه سرایان خا 
ماجر اجویان داخ 
روابطما بادوست 
ودر جستجوی‌وط 
زیون و يا در . 
کرد و به‌توبه ؟ 
تکین خود خواه 
باود کن 
وجزر استی زب 
نکرده ام وج 
جز لحم ۵و ستو 
دروید » بهتر 
کر خود اشنا 
موضوع مل 
تاریخ ۲ذربایجان 
هنوز ٿو را در 
ژذیدیست پس 
پرورش یا فته ست , 
جواب خر ه س 
برا من آنم که . 
تا 7 ذر با تحت 
من زبان شیرین و 
فردوسی,سعدی و - 
وآن لذتی را که مر 
عوش نتوانم کرد و 
من جرف نزده اسر 
بر ادر هن 
صاب بلند شد» 
شەس در آن قر 
آن ذبان شیر او 
ابر ان نتواند بو 
بر آدر من | 


گاهو زیگاه گفته | 
ثفای‌عاجل بر ای 
کوههای ‏ 
هزاران سال ر 
خواهند بود» ۱۱ 
کوههای آذر با 
سنك وروی هرو 
بخط روشن وجا 
خون پاك پدر ان 
شده است آنحا و 
صفحات زر 
هزاران روشنی‌ها و. 
بز تد و زمزمه های 
لمره چزخاموشی چ 
برادرمن ۱ 
امت وتیغ حقایق آن 


شماره ۱۱۲ 


یکتا تورق!! 
مس مثل لام الف لایلا 
رن جای‌کلدش جامونده 


رر زمین يه وځ هیجی 


روی‌هم سه‌چار هنج بار 


د درازار و ریخته 


عقل‌جن از مخش‌حیرون 
ز قمصود ابو دیلم 
سرتابا یه سر شاخ‌دار 
نو اهان بد ر گهش ]ید 
, آدد سز 3 
ادهش درست یکسونه 
ش و اس شباهت بگذاره 


رون ازاصفهون خ رکاش ۱ 


مراف؛ بیری 
ونه تا اونجا ,که میره 


زاهد 


و میزنه ولی واروث | 
رەش باشه و کل هاش‌سیخ ۱ 
رت مس آب‌رو کر ا 


که آب از آسیاب اناد 


رتخانه شلوارش را نکند 
پرود و باحضور قلب نماز 


ل 
مسافرقش ننوسم 
یک الك ذلك بازی‌کند 


د. 


درد دل باباشمل 
یه از صفحه ۲ 
دوستی دوسلان خودش است‌و ہس وین ده 
یاوه سرایان خارجی کل گرفته خواهد شد و 


1 


تن 
ماجراجویان داخلی نیز که بتقلید بیگانگان به تیره کردن 


روابطما بادوستاننان مشو لند 
ودر جستجوی‌وطن تازه‌بازجل و 
زیتون و یا در سایه دیوار 
کرد و به‌توبه کناهان و ۶ 
تکین خود خواهند پرداخت ۰ 
باور کن که ما جز ر استی عر ضه نداشته ام 
وجزد استی نخو اهیم دید » جز همر اهی کادی 
. لکرده ایم وجز همر اهی چیزی‌نخواهيم یافت» 
جز نم هوستی فشانده ایم و جز ثمر آن نج و اهم 
دروید ؛ بهتر است آن گندم نمایان جوفروش 
فکر خود باشند. 

و موضوع ملیت ]ذربایجانی مله ایست که تا کنون 
تاریخ ذربایجان بار ها پاسخ آن را داده‌است. اگر 
هنوز تو را در ملیت]ذربایجانی وایرانی بودن[ذربایجان 
ترایدیست پس بگذار تا آن کی که دردامان ان 
پرورش یافته است باتو سخن کو ید» بهل تا پسر آذر با یجان 
جواب خبره سری و یاوه سرائی تورا بدهده 
ژیرا من آنم که خود دانم .کرش کن تا ندای تلبی يك 
فرآذربا دا بشنوی! بسیار متاسنم کهزبان‌مادری 
من زبان شیرین فارسی نبود » لیکن باور کن من زیان 
فردوسیءسعدی وحافظ را بهتر ازز بان مادری خود میفهعم 
و آن لذتی را که‌مناز شنیدن یائ بیت ۲ نها میبرم با جهانی 
عوض نتوانم کرد وجز بفارسی کسی با روح من » با قلب 
تمن حرف نزدة اشت ۰ 

> برادد من!جائیکه نقمه های جان‌گداز 
صائب بلند شد» سر زم‌ینی که آن جذبهجسانوز 
شس در آن قدرت نما نی کر دخا کی که بنظامی 
آن ذبان شیر ینو آن عشق آتشینرا بخشید»جز 
یران نتواند بود. 

بر ادر من ! مایکپار چه ذو قيم» یکدنباشوقیم» 
سر تابا شور یم»بای تاسر شر دم باو ر کن که جز 
ابر انی‌نتو انیم بود! باور کی که از ترك یازك‌ملت 


دی‌رخت‌بر خواهندبست 
لاسشان را زیردرختهای 
بیگانگان پهن‌خواهند 
امنپای آلوده‌و خیالات 


د 


آذر 


یجانی حقيق 


همین خون ایر انی که در رك وشریان‌من 
جار بست‌قسم که آنی در اير انی‌بودن خود شك 


نکرده‌ام و حر فهائی داکه درو 
گاهو رگاه فته اندجز شو خی نبا 
ثفای‌عاجل بر ای آنها از خداو 
کوههای بلند و دشتهای این سر زمسین 
هزاران سال شاهد ایرانی بودن ما بوده و 
خواهند بود» این خون آذر بایحانی استکه‌از 
کوههای آذر بایجان الب خلیج فارس سرهر 
سنك وروی هر وجبش ر بخته شده‌وملیت مارا 
بط روشن وجاو يدان نگاشته است ۰ هر جا که 
خون پاك پدد ان مابر ای آز ادیو استقلال‌جادی 
شده است آنجا وطن ما بوده وخواهدبوده 
صفحات زرین وپرافتخار تمدن ما بهتر و پلندتر از 
اران روشنی‌ها وسلیمان نظیف‌ها ایرانی بودن مارا فریاد 
زسکهای دربدر در متابل این 


انگانی چون‌شما 


مقدس خاموش‌شدندلیکن دردل 
ما فروزانند و تا شردی از آن 
باقیست ما ایر انی خواهیم بوده 

برادر من : | لر چشم حقی: 
داشتی میدیدی که احساسات تندو تیز 
و سوزان آذربایجانی امروز نشانه‌همان 
آتش مقدس ز 

برادر من ! هتوز] ثارتمدن ایرانی» 
دین زرتشتی و زبان آذری‌در [ذربایجان 
ز نده است. روزی که این آتش‌متدس‌در 
دل ماافسر دآ نروزه ر کس تو اند آذر بایجان 
رابر بايد زیرا مابسنك و گیاموخاهولای 
ارزشی قائل نیستیم »برای ما هرچه‌هست 
و نیست همان آتشی است که در دل 
میاست .. 

مردم سرزمینی که در جئك گذشته 
معیسپا وسیاء چالهای قارص ووان خانه 
آزادیخواهان واسرای آن بود» ملیتشان 
را شان داده‌اند. راده‌ردانی که پس‌از 
جنگها و تبردها سرتسلیم فرود نیاوردند 
و از تهدید ,نترسیدند و به تطمیع رام 
تشدند و همیتکه از زنجیر شا رماتی 
یافتند باز خو درا با غوش وطن خو دا ند اختند 


نت بين 


تکلیف خود را بهتر میدانند . 

برادر من ۱ خیال تکنیر تجهائی که 
مابیست سال مدام از حکومت استبدادی 
بردیم وحرفهای‌زشتی که ازدهن‌مامورین 
احق و قلدر شنیدیم ذره ای‌دراحاسات 


اگر آذربایجانی زجر دید وفعش 
شنید. »بوشهری‌و شیرازی‌هم از آن‌خوان 
بیدریغ بی نصیب تماند ۰ 

برادر من ۱ باوجود تمام اینها: 
ديك آموو آن درشتیهای او 

زیر پایم پرنیان آید همی! 

امروز ما 7 ذربایجانیها نه نقط خود 
دا جزئی از ایران ميدانیم بلکه تاحدی 
حا کم بر آن میدانیم زیرا چپارملیون از 


تشکیل ميدهيم وباو ر کن که اغلب» 
بلکه همیشه سر نوشت ابران در دست ما 
بوده است . 

بر ادر من ! مات فرسوده و 
ذخمی که پس ازسالیان درازاز 
زیر چکمه‌های عسکرآن ترکیو 
سم ستور ان قز اقهای تر اری‌قد بلند 
کر دو از <لقوم خیابانیها فر باد 
« ذد با یجان جز و لابنفث ایر است» 
دا بر آورد باندتر از نعره آتش 
فشان ملیت خودرا قر باد زه و 
وهیج کسی بر آی‌چنین ملتز نده 
و باغیرتی تعیں تکلرف و یا 


بان تاریخ شیوا تر ازسفطه و مفلطه 
| ات وتیغ حقایق آن زبان ز باندرازان را میبرد. 


ار اهنمائی نمو دن نتو اند. خی بانیهار ا 
کشتند ولی ماخیابایها را فقط 


باغیرت ترین و سالمترین نفوس ۲ نراما | 


ایر انی میدانتیم نه قا تلین نهار ا! 

امروز نیز ما بهتر مپسندیم 
که در زندانهمای آذادی کش 
اير ان جان دهیم تا اینکه قدم 
بگاز ار دیگر ان گذار یم و بوسه 
برلب تیغ‌دژخیمان همین حکومت 
بر ای ما هزادان بار شیر ینتر و 
گوارا تر از بوسه بر آستان 
بیگانگانست ! u‏ 


نی هم در ابرانی, بودن خودش 
ین تردیدی نکرده ,است 
اما 


کند.مادر آن حتم جای نیکولی خواهیم 
داشت و در آضایش و آرامش بر 
خواهیم برد و تمدن دیرین خود را بط 
خواهیم دادئولی ا گر خدای نا کرده باز 
در دنیای نو برای چون تو سخن چین‌ها 
و میانه بهم زن ها جا بود وسر توشت 
مات از بچه‌هوی وهوس آتش| فر و زیهای 
شمادیو اندانی گردید › مادیکربآن 
نیا علاته نداشته و زند کی در آن محیط 
برای ما ارزشی نخواهد داشت ۰ پس 
بگذار بیریم و چنان روزی را نیتم 
| و آن دیا را برای شیا بگذاریم و 
بگدريم . 

برادر من ۱ پفرض محال| گرروزی 
| آذربایجان از ایران بریده شوده‌هر 
| آذربایجاتی از ایرانی جدا تخوامد 
| و در چنین روزی فقط يك 7ذربایجان 
| خشك و خالی و سوزان خواهد ماند 
| که بر سر خرابه ها و ویرانه های آن 
تنها جند ها بعظمت روح و شبامت 
| جدانان آن سر زمین نوحه‌سرائی‌خواهند 
956 


د 
۱ 
۱ 


شد 


ولیمن» خیال نییکنم که چنین روز 
و چنان روز گاری پیم 


بآن منشوری که 
نفر از بزد گنر ین‌مردان‌تاریخ 
نودنده 

مختصرما مثل شما روزی که ختاب پیر وزی 
از پشت جزایر بر یطانیاو دشتهای‌روسیه 
سر در آوره دؤست نجسته ایم بلکه در 
تده ترین روژها و تاریکترین موقع ها 
براغ دوستانان رفته ایم و از آیشرو 
میتوانیم بدوستی آنها امیدوار پاشیم ‏ 
برادر من ۱ در پایان کلام این بي 
داهم از من بعنوان یادگساری داشته 
باش ! 

ار دانی که نان دادن وابست 
خودت میخور که بغد ادت خر ابست! 
دوست تو : باباشمل 


.۰ چون[ هواگرم"شده ول 7 نچنار 
را ۲ نچنان‌تر وده است لدا مشارالیه هنت گذشته در 
اجلاسی بین الاقوام سک با GL‏ 

بری کلاو بزاشدء و پس‌از فحاشی ‏ و کتكکاری زیاد 
کت‌کارمند بیچاره راپاره نوده‌است» 

باباشمل ۴ نک س که طبیب ماست بیمار مد 

. . ۱۰وضاهفته گذ شتهد کترخله تحت‌تاثیرهمانعوامل 
درهبا نجا باد کتر چپنازی درافتاده ستو چون د کتر چېنازی 
ازترارمعاوم طبیب معالج مشارالیه بوده وازطرزرفتاربااو 
متحضراست لذا با جوابهای دندان شکن نوك يارو را 
چیده‌است۰ 

۰ ایضا دکتر خله هفته گذشته تحت تاثیر همان 
عوامل و در همانجا باد کتر آء که از اطبای‌خوب و با 
لان و درستکا رھ پرست کلا 


رکارمند ممقولی بنام 


شده 7 بروی خودراریعته 
است ۰ 

۰۰۰ یضاد کتر خله هفته گذشته تحت‌تائیرهمان‌عوامل 
ودرهما نجا بادکتر رفیع امینه که از حیت معلومات و 
تجربیات سمت استادی باودارد » دعوا کرده و چون دیده 
اس تکه هوای‌مع رکه پس است ماستهارا که کرده و در 
رفته‌است۰ 

۰ دربازدید دا نشکدة پزشگ ی که نایندگان 
خارجی آب خوا سته‌بودند؛ لیوانی پر از آب گلآلود که 
قطمه ینی‌در آن شناور بودباً نبا داده بودند 

شمل ‏ ۲بی بنوشو لنت‌حق بر بهدارید 
شاهنشاهی کن 

۰ در بالای در ورودی دانشسرای مقدماتی‌فتط 

این مله مورد اعتراش‌نمایند گان 


تپران و تماشا خانه 
و موژه و هه جارا گذاشته بودند ولی باز 
بیمارستان ایز درپرو گرام لبوده و بممل لیامد ۰ 
پا باشل - عاقلان‌دا نند . 
۰ ۰ موقمیکه صید نمنادر کرسیخانه فرمود 
حبله لیاغوف من و امیر دنك د رکرسیغانه ما 
کردیم) از هیچکس صدائی در نیامد جز شیخعبدالث چویان 
که فرمود: صحیح است۰ 
از او پرسید تو چگونه ادعای قارا تصد 
که بیش از سی و دوسال نداری؛ جواب 


یله بچنندوا" 
۰ چرن اداره اجاره یشدیپا که بدست یکنده از 
اكاداره‌میشد وژیر بار فرمایشات‌ها لکین گرد نکافت 


و متنفد وو کلای داد لستری د و آتشه نیرفت‌و از طدفی 


ل ی که ميل شدید وا 


نعناپید| کرده و بابا 


و بابا شنل فقط تنتور 

ن میتواند توصیه کند. 
در روزجشن افتتاح دواخ نا 
مریضخاه‌ها در حدود دو هزار تومان 


رج بستنی و لیمو نادشد 


سیصدو پنجاه تومان برای خرید 
تجزیه خون بعات نبودن‌وجه ت 

۰ بمناسبت بستن چند مپمانغانه 
درج او لکه برخلافهتررات‌رفتار کرده 
بودند [قای دکتر عوج‌بن سعظم برای 
وساطت به‌همواره مست مراجعه نمودولی 
جواب" ید 

۰ برای هت قضیه دو نفر از 

هم بخدمت 
سترالاشراف مشرف شد ند 


تخل وال مکنفم فیگر فد 


| از کرسی اغینان که دکتر است نموده‌ولی 
| فرما ندارقداره‌بند گفته‌اس تکه‌من| کثر بت 


وزراء خیال میکردند که اگر در[ نهادا | 
ند خیلی ازمشکلات این مملکت حل | 


هرچه رئیس زور زد نتوانست در را باز 
"کند: 

۰۰ عده ای ازمو جرین برای‌رهائی 
ازقانون مال الاجاره اخیر] از دراویش 
مار گیر مارخریده و درخانه‌ها رهامیکنند 
که مستاجرین از وحشت وترس خانه را 
تخلیه کنند.قیمت مار بالا رفته است 

باباشمل - پس از تایه تلدرماً بانه 
پاشگاه ایران وخیمه زدن میرپنج چشممان 
اع جدید روشن. 
نبه 7 قای نذر | لبلك ب 
پس ازیأس ازتشکیل اجلاس‌د ر کر سیغانه 
داد وبیداد میکردند که این‌وضع) 


ایت 


فمیکود 
استر هم مال یکجاسه است همال 
چپل روز, درفر نله رئیس کرسیخانه ببحش 


وخالباز با[ قا وان 
4 شده ونا 

مذ | کره فر مود ند 

۰ در.یکی از کوچه های فرعی 


لاله‌زار جایگاه تمیزی برای تریساکیها 


بی ازمحلات یکماه بیکه‌اه آت 
باناعیل اکر راست میکوید اغلان 
کن د که |مشب کد ام محله‌هاس 
۰ اتومبیل ۳۷۹ زرد مخصوس 
حبل ابا و E‏ ممورخل 
نقل شمیر | نات است . شبا رهه هم در فخر آ باد 


ند و تولبای متعددی بدو 
وخواص خود داده است. 
۰۰ درجکن ایلچیگری ینکی دنا 
عدراعظم بجای‌دست دادن مصافحه 
و بوسیده وروی چشم گذاشته است. 
۰ جواد سامری‌در7 


دوری[قا را از | کثریت خواستار شد 


آورده بود ولی قبول زحت آن 
تیر سودی نداشت. 


۰ درموقع ورودآفا بکر غا 


اران ما (2 
ایت وژیری شتر و بزو 
باباشمل -نسدیم 
اپ درا تتظار بز وطو 
پھر اران (شاره 
بل لبون مارك طلب 


بان 


پاباشمل - الحمدا 
ورشکسته بتتصیدی 


ره ۱ 


1 


له د رکرة ماه پر ٣مد‏ 
رین بى حد وحصر و » 
راین‌کار استفاده 


داد (شماره ٩۱‏ 


- این دو 


ولت خر دجال بہتر | 


#ر درمانخا نه میا لك مب 
آثراش خواهد کرد 


اطلاعات (باره 


هراز (شماره ۱۸) 

از وضع خود در هشت ساعت 
|رب) شبانه روز اطلاع دارید 1 
پاباشمل - اکر بشه‌ها و بچه‌های 
اب وشا توتی و گره‌کی ورادیوهای 
ما وطلبکارهاودعوای آب بگذارد 


پر استه شده و قا 
نتر کی مذ ا کره فرمودند. 


در. یکی ا زکوچه های فرعی 
ام 


یزی برای تریساکیهای 
تپیه شده که ورودیٌ آن 
> محل ومنل و آتش ووانور 


7 گهی شبرتاری راجم ۽ 
ن محلات شهر الکی اسن و | 
تیکماه بیکه‌ا هب ترمیدهاست ٩‏ 
اگرراست میگوید اعلان 
کد (ممحله ها سیر اب خو اهد شد. | 
|تومبیل ۳۷۹ زرد مخصوس ۱ 
و کودکان و +4 مأمورحنلو 
است.شمارهه ك هم در فخ ر آباد 

و تناشای رو شنائیمیکند. 


ابرآن ما (شماره :۸) 

ات وژیری شتر و بزوطوطی 
پاباشمل -نس‌دیم وشترش‌رادیدیم 
اه دراتنظار بز وطوطی هھ 
بهر اران (شارء )٩۵۹‏ 
إل بلبون مارك طلب دولت ایران از 
پاباشمل - الحبدای که دولت‌ماهم 
4 ورشکسته بتتصیری‌طلیکار در آمده 


و تولهای متعددی‌بدوستان 
داده است. 

رجن ایلچیگری ینکی دبا | 
پای‌دست دادن مصافحه ثوده 
وی چشم گذاشته است. 1 
جواد سامری‌درتهر ان‌میگردد 1 
خارح ازم رکز قلمداد میکند. 
خبر باباشمل راجم په انسار 
جب داد و بیداد هذا غول و 
لیس کمیسیون عرضه»شدهاست 
را بابا رسانیده‌است ٩‏ 
مل- قر بان شاا 
خبر راست نیود بفر 


ن چپاردهم مرداد 


داد ( شار» 4۸۷) 
بان دوز 

پاباشمل - لابد متصودتان جریان 
جامدازقبیل‌بادمجان گندیده وخیار 


صبا (شماره )٩۰‏ 
)بطرف ماه میرود وتاده سال‌دیگی 
ارت بکره ماه عملی خواهد شد. 
پاباشمل - قایل توجه وزارت‌یست 
(لگراف که ازحالا درصدد تاسیس دفتر 
اث در کرة ماه بر آمده ومخصوصاً از 
ورین بی‌حد وحصر وسریم السیر پست 
دراین کار استفاده نماید. 

داد (شاره )4٩۱‏ 
ت عصبانی مجلس. 


باباشمل - تراراست 


بص اش چکار 
مائید ! 


4 دراجلاس غیررسمی باحضور 
حیلی خنك بود و جز خنده و 
تأتیری شمود. 
دراجلاس عصرشنبه بیشترهاهم 
4 مورد جروبحت واقع شد 
|ترجار اکثریت‌را ازدوشی 
ها گوئزد 
بت خواستار شد, 


را از ا کثر 
روز سه‌شتبه ۱٩‏ تسیر هد 
ء زور زد که عد کر سی نشینان 
باب برای معرقی نردبان المدا 


کیهان (شار» ۷۰۸) 

اران دارالمجا نین نیست. 

/ - همکار عزیز اگر این 
إت را تکذیب نکنی دکثر خله بست 
نه مالك محرو سه فو رآوجدا 
[آثراش خواهد کرد. 

اطلاعات (شاره ٤‏ 9۸۰) 

لای اران خانه میساز ند. 

| !اباشمل .بعدازساختما نکویمجلل 
لای باد وتتسیم عادلانه اراضی یوسف 
اد این اتدام سوم خير خواهانة حکومت 


نداشت. 
+ درموقع ورودآقا پکر ۳ 
رف مپدی بوزیاشی فراث 


کسانیکه درشمت سالگ 
میگیر ند ما نند اشعاس 


کناب میخر ند وخودشان استفاده‌ای‌از آن 


نيېر ند ه 


مناسب ترین شبهایرای عشاقشیهای 


زمستان ۶ 


تاستان 7 نجام 
وجدان زن وقتی راحت میشود که 


آنا بد 
1 


دارده و7 


<دمکراسی‌را بیمانه تبريك میگوتیم. 
کوشش (شاره ۰۷۹۳) 
بخا تواده کثیالاولادجا 


میضواهی 


خاور (شاره ؛۳) 
۲یا باشوخی هم میستوان مبلکت داوی 


نمود ؟ 


با باشمل کرد ندو شد 
اقدام (شاره ۷۸۸) 
تاکی مات در بلاتکلیفی عبر عزيزش = 


ف 


باباشمل -تاملت بحد تکلیف بر سد 
ویالغ شود. 
رعدامروز (شاره 4(۱) 


جت د 


باب 


دیکتاتوری‌تأسیس شده است. 


ندا 
من برای 


تااعماق وجودم غوطه ور میشوم. 


باپا 


که میکشی ,-کدنمه معراج اروی. 


مهر | 


ساکنن تواحی جنوب شبر هشت‌هاه 


از ذوازه 
می پینند 


سال 
های مناز 


عده ای که با میر آب ومقامات بالاتر بند 


و 


آب محرومند. 
ایر ان ما(شاد»۲۲ ) 


ده باشد. 


تراژدی عشق بازی مردان مراحلی 


باباشمل ے و چہار ماه دیکراز 


بابا من 


کلات 7 ال 


ی زن: 
ادی‌هستند که 


طب و برای متاهلین شب های 


که خی ال میکندمطستن 


خرین‌مرحلةٌ آن ازدواج است. 


وو ی 
شمل -همقطار کلاه‌سرما نمیرو د 
خود دست بکارشو ۱ 


دیکتاتوری: 
اشمل - بوسیلة موجدین - 


ی ملت (شمارة :۲) 


نگارش یکسفحه روزی‌دومرتبه 


اشمل -متطارییا بااین‌ریاختها 
یران (شماره ٥٤‏ ) 

ماه سال فط آب رادر خواب 
در مواقع بارندگی از اودآن 
لشانو سا کنین شمال شهر هم‌جز 


ولد سه ماه تابستان از زیارت 


کنفرانس سانفرا نسیسکو پایان‌یافت 


نمایند دان ایران‌چه کرده اند ؟ 


باب 


باشمل یا جیار صد دوشیزه 


مشپور مدتی دور از والدمٌ قا مصطفی 


بسو برده 


کرها 


اند 
نشاه (شماره ۲۰۵۳) 


موجبات تغلیه ایران دارد فراهم 


میشود ۲ 


باباشمل - از کی ۲ از خودی‌یا 


آ گهی ازطرف بنگاه‌ماشین دودی 
دراین چندروزه که‌قطاری از عطخارح شده‌است » عد 
زیادی از روز نامه چیپاو ع-اصرهوجی بجا رو جنجال پر داخته 
و بدینوسیله نه-تنها مبخواهند ۲بروی يك مۇس عظیم‌و 


منظمی را ازبین ببر ند بلکه در نظزدار ند خاندان محترمی 
را که‌مدتپا ازوجود عناصر نا کمن نعالش‌دوتمامموسسات 
ملی و دولتی از قبیل باچگیرخانه » کارخانحات » ادارات 
غله» کر سیخا ته وغیره استفاده‌شایا نی بر ده‌شدهاست بد نام‌ساز ند. 

ازاینجیت برای رفع اشتباه عوام کالا نمام اظهار 
میشود هبا تطو رکه قطارها دارای برنامة مرتب خروج 
وورود از یك ایستگاء به ایستکاهدیکرمیباشند‌هما تطور 
نیز دارای بر نام معصوص‌خروح‌از خط تيز هستند و حاده 
مزبور کاملا طبق برنامه فون‌الذ کر انجام گرفته و دلیل 
روشنی برای |-تعدام کار شناسان‌خارجی که مورد علاقهٌ تام 


ریاست است‌میباشد ۰ اشخاصی‌هم که دراین حادثه نفله شده| ند 
خودشان مقصر بوده| ند زیرایاقاچاق بوده‌و یا نعواسته اند 
باتطارهای‌دیگر قاچاقی‌مسافرت ن 
بسافرت درهمین قطار بغصوس را داشتندنلذا طبق‌متررات 
بمجازات 7سانی‌رسیده اند . ولازم‌است این نکته نیز با 


بند و مخصوصاپافشاری 


روزنامهٌ ندای‌عداو 
فرموده بود : 

< علت این حادته درا ثرا نگرفتن ترمزبوده است 
که در بسیاری ازراء آهنهای‌دنیا روی میدهد.» 

لذا لازم میدا ند که از حمن نیت و ماست‌مالی مدبرا نه 
ودوست نوازی بیحدو حصرایشان تشکر نو ده و عصار؛احاسات 


وت بجاو عادلانه نبوده و چنین‌من قوم 


خودرا بجانشان پرتاب نماید» 
صاحب اختیار کل‌ممالك محر وس ماشین‌دودی 
ممالك‌شاهنشاهی‌اير انو مصور,از آفات ادضی 
وسماوی: قوسی 
ثقلازروزنامه اطلاعات شه‌اره 5۸۰۵ 
دوشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۲ 


آگهی رورت 


بر ای‌تجارت واردات‌و صادرات وسایرساملات مجاز 
٠‏ شر کنی بنام‌شر کت سهامی‌بایه درتپران خیا بان‌شاه [باداول 
کو چه‌سیدهاشم باسر مایهدهملیون رال منتسم بیکهز ار سهم ده 
هزارریالی بی‌نام که نعف بہاء آن‌برداخت و بقیسه تعهد 
گردیده ازتاریخ ۲۰ر۳رع۲ برای‌مدت نا محدود تشکیل 
ودرتاریح ٤‏ ر٤‏ ر ۲ بشماره ۲۰6 به بت رسیده| ست 
جنابان محمد ساعد - امان‌اله اردلان -علی امغر 
یان مپدی‌نبازی و مپندس جهانگیر ریاحی 
بست کارمندان اصلی هيت مدیره و جناب آقای میرزا 
محمد صادق طباطبائی و آقای دڪتر حسین‌مپیمن بسمت 
کارمندان علی‌البدل و ۲قایان عبدالحسین صدریو عباستلی 
اردلان بست بازرسان شر کت | تنخاب گر دیده| نده 
آقای مہدی نمازی بریاست »و آتای 
مهندس جپانگیر ویاحی بنوان مدیرعامل وحق‌اعضاء کلیه 
اساد و تعهدات 7قای‌امان‌ابثه اردلان باتناق ]"تای 
مهندس جها نگیر ریاحی (مدیرعاملم,باشد) واسناد عادی‌را 
مدیر عامل‌بتنپامیامضا مینه‌ایند 
تهر ان‌مورخ ۱۰تیرماه؛ ۱۳۲ 
داگرء تبت ت ر کتها 
بابشمل س ازاینکه جنابان ۲ تایان بکسب لال 
پرداخته اند خودوقتیم زیرا الکاسب حبیب اله . ما در عین 
ایتکه بان رااز خداو ندخواهانیم امیدوادیم با 
ار وشناساهاواطلاءات و شهرتیکه‌دار ند 
بت اعتدلل‌را بنمایند که‌احیانا تجار بازار از 
اد واردات بی تعیب نبا نند ومقاطمه‌کاران 


کیت 


در یافت سهمیه 
دیگر نیز در تیجه‌رقایت [زادوقانولی از بین لرو ند. 


وقتیکه گوشی تلفن رابرداشته و نره دارلنات 

را گرفتم عدای عالو- عالو! اینجا دارا لعضراء!؛ بگوشم 
خورد. وقت ملاقات خواسثم ولیله یکشنبه سیزده رجب- 
السرجب را تعبین فرمود که در ساعت موعود شرفیساب 
بمحضر اعلی باريافتم - جناب قا همینکه مرادید ند 

از] نکه‌سلام بدهم بالېجة نیمه‌عربی و نیمه فارسی: 
م دادند و بدون عقدمه گفتند: نما يا سثبل الطيب »- 
متکه ازموضوع مطلع نبودم عضی سئوال را نفهمیدم 
دوباره بالحنی شدید تر سوّال خودرا تکرار کرده 


شدم 


جواب 


بدون 


"نکه مثتظر جواب من بشو ند گنتند اگر «مزاجتان بارد 


الت اميل کنید واگر خاراشت سبل الطیب بخورید ت 
و بلافاصله شرح مفصلی درخصوس خواس کیاهپا وادویه 
نبا درپرورش انساج 


و عوالم قردیه واجباعه. 


تباتیه و بدنیه و تعاریج‌دهاغیه 


ان گرد ند.من برای ایتکه:در 


خ٤‏ خوارزمشاهی ,وتحفة حکیم مومن‌هم ذک 
جناب قا که ابن اظبار وجودمرا حمل‌بربیادبی 
وادعای فضل کی د ند گفتند نه خر نه خیرا [ نهاهمه ترهات‌هستندو 
پر فسور فروید اسیانیولی ص معروف امراش حلق و 
گوش و ین ی که بمضی‌ها بغلط اورا صاحب نظر یه مشهور 
تمایلات جنسیه میداتند ثابت کرده است که نه سلطانمحد 
اه و له پدرش‌سلطان جلال الدین خوارزهشاه که 
شکست داد آیدا کتابی باین 
ین کتاب را بنام[ نهاساخته| ند 
من عرض ES‏ اطلاعات تاریخی [قابرومتا] نجالیکه 
جان نثارخبر دارد کسی‌مدعی نیست که سلطان محمد یاپسرش 
جلال| لدب تق اطر یشی 
هم اسپانیانی نبوده و متعصص امراش حلق و گوش وبینی 
۱ ولی. آقا صحبت مرا نیمه تمام گذاشته گفتند 
آقا مگر شما]هده‌ای د که بامن مباحثه کنید.؛ شمايك 
مشت اطلاعات ناقص دارید و نمیدانید که 
اقالیم غربت جدید ترین معلومات که هنوز کی درایران 
ئی از ]نها ابرده بارعفان آورده‌ام 
سخن را عوض کرده و فرمودند همه این ادعاق‌بیجای 

شما جوانان ازاین‌جا ناشی شد که( کمپلکسیته انقریور) 


خوارز 
چنکیزخانر 
وبعدها این اطباء بی‌سو ادا 


اسم نوشته| ند 


ین مولف کتاب ذخیره باشند و فروید مه 
سالها در 


بعد با نهایت‌تردستی 


در حلفتان بچکانده منکه تا[ نروز 

دا( کپلکس دنفریوریته) شنیده بودم‌خواستم 

]تا رایاد آوری کم ولی]قا باز بمن‌مجال نداده و به 
شی که نمنا [نورده بود گفتند 
ساعت دیگر 
ساعت ٩۲‏ شب مملوم کد 


پیشخد بصدراعظم تلف ن کن تا نیم 


بملاقات من بیاید تا تتکلیف دوات را قبل‌از 
1 0 

منکه در برایر این عظمت وجلال 
مبهوت‌ودپا ر کبپلکس 
قراموش کردم »بعد کمی 
میفر مائید موضوع شر فیا بی را که‌عبارت 
چندمطلب 


و کبریا مات و 
دنفر بوریته شده‌بودمعرایش‌سابق را 
جرآت بخود ذاده گنتم| گر اجازه 
ازمعاحبه‌در خصوصس 
اجتماعی است عرض کنم» فرمودند من اصولااز 
تصاخه‌های مشوان سرد شم نمی آید وهميشه درا شرویوهالیم 
که روزنامه نگاران 


د ومصاجه هم نوعی از تاریخ 
وخود نابغه بايد تصیم بگیرد که مصاجبه دررچه‌مجراتی‌سیز 


ناید. ودینگری 


ال وموضوع را بساو تحمیل نکند. 


بابا شمل 


عرض کردم البته [قا مختارند ولی | 
غرض بنده ازشر نیا بی 
بدودکه اداره روز نامه 


اینست که درخصوص 
چند موضوع ۸ 
معین کر ده‌است عقاید آقارا اجمالایپر سم 
گفنند بسیارخوب مشروط بر 

بمنوان مقدمه پیام مرا بعلت| یر ان برسا نید 


باه بزرك بیرون بیاو رید | 
۳ اشتباهی‌است که هو رخین بی2: 
سواد ایرانی واروبالی درخصوس حله 
مغول وتاریخ وقوع آن و علل و بواعث 
فاسفی و اجتماصی آن و مخصوصا در باب 
< تاریخ ولادت شیخمصلحلدین فردوسی > 


ی 


وحقیقت معلوم گردد ومردم بیش‌ازاین 


که کثف قطاه‌شود 


کرده کنتم خیلی متشکرم که جناب[قا 


د رخصوص این فطلب که چندی‌تبل در جرا 
تولید سوء تفاهماتی کرده بود توضیحاتی 
بیان فرمودند- [یا هتکن است راجع‌به 
نظرریه : (سیلندر ها وموتور ها ) هم که 
ظاهراً در همان رساله بحتی فرموده و 
کلیه علماء علم فيزيك رما نيك رادچار 
حسرت وت سا بی ناتی بفر مایند» 
فرمودند بلی - 


جم غنیری از کوته 


ن نگارشات دتیا تکان. ده مرا در 


خصوس عوالممکانیکی و با لخصوس‌سیلندو | م 


ها درست نفهمیده وآ نپا را با اطلاعات 
ناقس‌خود تطبیق کرده نسبت سهو واشتباه | 
بمن‌داده| ند درصورتی که اطلاعات من | 
شم از[ اکتشافات واختراعاتی 
است که درارو پایسلآمده و بواسطه‌بروز 
جنك هنوز کسی درایران برآنها وتوف 
تیافته‌وحتی بمضی از نپا جزواسرارجنگی 
متفقین بوده و ؛دردفاع ازبمب‌های پر نده 
و نشفشه‌ای وعلی| لظاهر درس 
بسبها نیز 
ولی لازم میدانم 
که مبادا شما این 


ن خوداین 
ار گرفته است. 
نکته را اطافه کنم 


مورداستفاده 


ره مرا پیب های 
قثنه ای حاکی از تمایلات من پاصول 
دیکتاتوری بدانید زیرا من برغلاف ۲ نچه 
مشپوراست مسبب ڪودتا نبوده واگر 
کودتالی بایه بمن نسبت ذاده شود همانا 
کودتائی‌است که درافکارعالم بشریت و 
بالخامه درافکاروعقاید مللمشرق زمین 
وایران کردهام؛ بهتر ین دلیل من بر ای ثبات 
مدعا این ت که آن کودتای ملمون که | 
مین من :انیت دهت مس بک 
حجاب نسوان 
وز نبای عفیفه ازچادربیرون بیایندو مردها 
هم لباس وعبا و رداء وتبا و کلاه‌بوقی 
را کنار گذاشته کلاه نی 
درصورتی که ببر کات شمشمات بارقة حقایق | 


دراین لکت ملتی شود 
ربکا رن 


عرفانیه و ظیو رات اسرازسکتوعه و جدانیه 
و شعو رات با طنیه‌لاعن شمو ر به عنعنا تیه عملیا 


مأسوف هلیه مجلس 


| خد کودتالی 


میباشد ممول شده و بیت امال تال 
0 عقاید خالعه‌و صحیحه درمبا ن 
گردد و کلاه ری ک دب 

نه کلاء لک ہی از سردا 

ات متواری شده بود E‏ بول 
مالوف مراجمت تناید . 

۲ قاملاحظه بفر مائید برای ارنک بر 

«ن‌عمر خودرا درطریژ 

اعلاح و سمادت عات م. 


همه‌تایت شود که 
رف دوده وبر 
۲ سیاب‌سفید نکردهام » مخصویاً 
موی‌سر خودرا دراز کرده امتاک 


خودرا 
سىرا 
قدمت خدمت من‌تردیدی بافی با و 
تمام‌مردم بدا نند که‌من‌در روزحاه توق 
ورای ملی با ام 
ارفته و بيك ضر 
چارده مستبد و دوازده ماهد 
عدد و نیم بختیاری و يك بطر 
رابدو نیمه کردیم و درهیانجا برای 
بار توسط یکی ازمیخارم مير 

اتابك وباسم م كەپانى به عین‌الدوله کا 
آبهای 

بودتلگراف کردم ا 
طرف من اطلاع بدهد که اگرتسد 

مرا دارد بداند که من ۳ 


کند ولی ببوغ من این قدرت را درا 
سراغ دارد که اول مردها رامبدل بز 
کرده وتپس [نهارا بگریه وادار دا 

باری بقین دارم که ملت ابران 3 
تاریخ دنیا در باره اعمالمن‌تضارت را 
کرد و روزی . خواهد رسید که 
طرفدارا نم‌ریشه 


راازاین مسلکت تلع و قم مکرده ومجاز اک 


ن 


یوتبامکاری وارتباق] 


ثیت‌را خواهیم داد - 
در ایئموقم که جناب آنا وارد ۶ 
بحت‌مجازات +ائن و کلاه برداران هه 


بودند وداد سخن نیداد ند شخصی سرز؟ه 


داغل شد و[قا از جنا برجسته با با 
احتر ام ازاو پتیر ای کر 


ا 


(عنترویو) بروز دی 


زیرا آقای‌رشیدو طواطیان که 


وفادارو درستکار هستندبا 


و کلا 
الساه درا 
تبادل نظر وتعاطی تک 


اخظار شا 


چون | برآعده‌ای‌د۱ 


اناب از آن‌استفاده نہ 
رم ساحیان مستفلات ۵ 
اران میر سا ند که میت 
ك اختراعات وا کنشافار 
لادی بدون اجاز ةكتبى 
شاه از آنر۱ ندارد. 


مر پنج زاپاس : 


با هد ک درب 
ی وه که ا 

یفی ملیت و حانظ د مار تریه 
ممول شده و بهست امثالمخلو 
قاید خالمه‌و صحیحه درمیان, 
دد وکلاه پوستی 
عشیانه کلاه لک 

تواری شده بود US‏ 
راجمت اید : 


3 


افلاحظه بنرمالید برای ازنک E‏ 
شود که «ن‌عمر خودرا درطا 
سعادت ما 


ت مرف دوده وريا 
آسیاب‌سفید نکردهم : مخصوی 


خودرا دراز کرده E‏ 


دمت_من‌تردیدی بای 


7 
اردیم و درهبانجا برآیار لب 


2 یازجا رم‌میر زالی امنرخال ‏ 


ف کردم که او بیجد. عا 
اطلاع بدهد که اگ 
بداند که هن کشته 


غرای من مخالفینم داازترس ۳ 
اازوجد بگریه در آورد ا 


رد که اول مردها رامبدل بز 

پس ۲ نہارا بگریه وادار ناب 
دارم که ملت ایران 

| در باره اعمال من قضاوت را 


م ریشه دز دیو تیاهکاری و ارت 
ملكت تلم‌وقسم کرده ومجارا 
خواهیم داد - 

ینموق عم که جاب آقا وارد 

ات +ائثت و کلاه برداران * 
اد سخن میداد ند شخصی سرا 

وتا از جنا برجسته با نبا 


شید و طو اعیان که ازو ار 
درستکار هستند با شاره‌دن‌طره 
محاکبه و مجازات نکر 
اران تهیه کرده‌اند ومن با 
دران مله فوتیرفودگ 
وتعاطی افکار بکنم , 


اسمان کلاهی 


آخر از دست مجلس نا باب 


ا که مره آزادبست 
نپرد تا فرشته از لب بام 
برق سر نیز نظامی یل 
, آخر این خانه مرکز داد است 
لاجر ماهی‌انه بايد 
مسحكاینست کاین‌رشادت کیش 
هر که‌دارای عینك‌وشکم است 
حرمت ظاهر مجلل شات 


داد 


رآنکه چون‌بندءلات‌وبیچیزاست 
چونکه در دفثر نخست وزير 

ت افدر ساط » آءدگر 
زین سبب هردك وظیفه شناس 
در دل خود کرفته کین من 


اعرب الوكلا 

مشتمل شدچو برق تیر شهاب 
گفت ا افشانی 
پر ز سرباز عشرت آبادیست 
دور او را گرفته اهل نظام 
کاخ مشروطه را دهد صیقل 
مجلس! 
خرج سرباز خانه باید داد 
دم در جمله را کند تفتیش 
یاکه‌ماشین سوار ومحتشماست 
پیش فنگی کند به هیکل شان 


استاین‌نه‌عشرتآباداست 


دم سر نیژه اش باو تیز است 
برده رندی ز سر کلاه حقیر 
تا میا کنم کلاء دگر 
که شناسد وکیل را بلبای 


دست رد میزند بسن مر- 


هب 


روز گاری بود که من عزبم 


روز وشب فکر همسری دارم 
ليك یکتن به بنده زف ندهد 
گوید ای ین آوده‌چی و لات بود 
بسی اسفناک است 
هیحکاه ۰ دارنده 


نست‌شک ی که ء ری از رداست 


نیست جز فکر زن خیال شبم 
هوس وصل دلیری دارم 
دختر خوب خود بمن ندهد 
خصم حلال مشکلات بود 
چونکه‌هم مفلس‌است وهم‌پااست 


بدتر از حال او ست آینده 


این حوانمرد مقلّی ابد آست 


وضع این کشود خراب اينات 


درد پنهانی 


اخطار شد ید 
چون | خیرآعده‌ای‌در صددیر [مده| ند 
سیستم متاجر دك کی بنده 
(سستم خیمه) را و 
اباب از آن‌استفاده نمایند, لذاباطلاع 
| ساحبان مستفلات شهری و موجرین 
ران عیررساند که سیستم هزبور در دفتر 
ك اختراعات وا کتشافات باسم من ثبت 
دی بدون اجازة کنبی حق تقلید یا 
اده از[ نزا لدارد. 
هر پنج زاپاس : انیس الغر باء 


شهساب ارت 


شیخ سرنا 


برای اطلاع اهل کتاب 

این‌سعد نفوسی معروف بحاملالاسفار 
که اخیر]بیکی از کشورهای همجواربرای 
شر کت دريك جشن‌فرهنگی‌مسافرت کر ده 
بود» پسازختم هراسم جشن از میزبا نان 
تقاضا نمو ده که چند روزی‌هم برای استراحت 
درهیانجا ها بسربرد» مهمانداران مپرپان 
نبز با این تقاضا موافقت نمسوده ولی 
موّدبانه از استاد محترم‌خواهش کرده| ند 
که در این مدت فقط بعطالعه کناب غير 
منقول طبیمت‌برداخثه وازتقاضای بازدید 
کتابخانه ها که منکن است مو جا عد 
عارضة ادو ارای‌یشان بشود خوددار ی کنند. 


شر کت باغشاه 
شرکت کار 
شر کت لاهیجان 
توده کىپانی s۰‏ 
شر کت تضامنی‌ضیاء. ۱۰ 


۰۰ 


شر کت باغشاه نماسیده و تصور میرود نماسد » هر 
چنددوسه نفراز اقلیت را که‌سابقه تد بذب‌داشتند گول زده| ند 
ولی بمحض رسیدن مرسله سانفر| .یسک و که ممکناست چند 
روزدیگر برسدکارشر کت باغشاه مشگلتر خواهدشد. عدم 
اعتساد عمومی و سوابق سهامداران این شر کت در عدم 
پیشرفت کارهایآن بتیار دخیلاست ۰ قلا شرکت بافشاه 
ینماید . شر کت کار نزديك 
عر کتلاهیجان 
تابت‌است. توده کمپانی ترقی میکند. شر کت تضامنی طیاه 
با مدوراعلامیه بی‌اعتبار وبی سروته زیان فراوانی دید 
بتگاء کاریابی‌هشتی که‌هنوزسهام باغشاهش‌را نفرو خته‌است 
تنزل‌میکند» شر کت یا نوان منتقل بمیدان تجر یش شده‌است . 
اتحادیه تویاز با تأسیس‌شر کت‌تجارتی‌خیال دارد تلانی‌ضرر 
های سیاسی‌را درییاورد ۰ شر کت ایران از عرارتش کاسته 
شده‌است. 


حساب با ا ك 
چهار عمل اصلی 


برای نو آموذان‌سیاست 


معادلات کر سی [ 


ریشه در ز نوز [ذربایجان+ مهاجرت و رشد ونشو 
ونما در کرمان + يك جد مجتهد مر حومباسابقة يك‌معا کمه 
وفتوای تاریغی + علاقه قلبی بسر کار قا تحصیلات قد یمه 


ن اتگلیسی +4 اداوة سه 


پمبعانی و آهیز مبصندوق+ فود در 
کرسیخانه + علاقه تام و تمام بنشستن دست راست ریاست 
پناهی عدم تمایل قلبی به عوح‌بن معظم و ءخمل‌سردست یار 
+ یك صدای کلفت که اژحنجره روغنکاری شده بیرون‌عیاً ید 
+ ظاهر فریبنده وخوب + استبداد رای میل بتظاهردر 
صرفه‌جوئی - سخاوت بزیردستان و همکاران ولو از کیسه 
خلینه + خود نمائی بجد بت -+- بی آزاری + ساد گی درز ند گا نی 
+ عشق زیاد بکتاب وعصا وسیکار + ادعای‌استادی اغلب 
رجال ایران + ۰ ٦سال‏ عبر + یکصورت بادنجانی- عمجت 


بکسی + مراعات اعتدال + عصبا نیت مصلحتی وغیر مصلحتی 


+ وجدان = کرنا کر مونی 


دکترخله بیکی‌از محارم خو 
مت که خطابة مفصلی تحت عنوان 

خلی خفی وجلی وطرز استفاده 
از آن برای یل بمقام وزارت 
تهیه کرده ودرصدد بودم که آن را بعنوان 
یه تج‌بیات‌شعصی به اجلاس بین لاقو ام 
اطبا منمتد در دارلغلافه تقدیم و قراات 
نایم» لیکن‌پس از تاعل دیدم که سکن 
ی‌ازهمدردان 
وهبز نجیران مرا بپوس استناده از آڻ 
وادار برقابت با خودم کند : 
لدا نا زیر فعلا از انتشار آن خودداری 
نموده وجزواسرارحرنه‌ای بایگانی‌میکنم 
وامیدوارم که پس از فوت من که ضایعه 
بزر لی برای‌عالم عام‌وادب وامراش‌عفو نی 
خواهد بودا ضمن کتاب‌سرخ وزود منتشر 
گردد: 
نمارش باغشاه درمیدان تو بخانه 

تیرهای ر نتکی 7 تشیازی شب بعث را 


است این کشف مهم خدة 


انداخته و 


باهت بچوبه های دار نستند تا 
روز دوشنبه ازهیدان سيه بر ند 
وطتاب‌های آن‌هاراهم باز نکرده بودند . 
ظاهر] غاب 
جوت ها وطناب‌ها بعنوان یادیودمراسم | 


تیم گر فته است که ان 


پاغشاه و بتوان تههید اقا 
زهرچشم تاروز سقط شدن غا بین 
باقی بیا نند 
پاسخ دندان ۵. 
ازمثابع موئق خير 

یکی ازجلسات اکثریت باتفان [راء تصیم 
درفته شده است که | گردرموتم تشکیل 
اجلاس علثی کرسیخانه ناطنین اتلیت دهن 

9 با اعتراش باز کنند»از 

با ان واب دندان 


دارداین:ماموریت 15 قبول کرده 
لیدرهای اقلیت نیز یعنوان ‏ 
قبلی بکابة اعضای خودکه بیش 
سال دارند اطلاع داده اند که 
یکدست دندان عاریة محک لم دراجلا 
ر سفوف متدم تراک 
ازطرف‌دیگر محافل 
ایند که چو 


ضرشده در 


فل وال و چواب وا چشیده برای این 
که مجددای‌تاج مراجمه بد ندان سازان 


یت قرازگرنته است. 
درازی شاه خانم به پهنای 
ماه خائم 
کر سیخا له چنین تش خی a‏ سکن 


نتد و لی‌چون 
قددوات نردبان| لمدال بیش ازحد عادی 


دراز است ودست کتر کی بآن میرسد 


متفقا تصمیم گر نت ند 
بن ببعد لوایح بودچه را بمیزا 


بت وچپارم ويا يك چهل و 


تصویب کنندتا کوتامی فاصلة زما نی‌جبران | 


گردن درازی دولت علیه اطال‌ان عته‌را 


بابا شیل اطلاع میدهد | 


که در آخرین اجلاس بین‌الاقوام اطبادر 
دارالغلات ا ا چباقدار باشی 


باحتی نباشدمادام| سرا 


ان خواهد بوده 


ند برشابان تو 


تصمیم گر نته | ند که [قایان 
نی ویب "اسندیاز وانعائل عالبا 


٤ اريك‎ 0 


آگهی دسمی 

نظر بشدت حرارت هوای تهرانو 
4 ن طبعا عارش‌د کتر 
ردد و [ثار آن یز 
ی بین الاقوامحکیم- 

باشیہا بظہور ک 
دارا لغلانه ومخصوصا کارمندان‌درمانخانه 
نطار میشو دکه جد مواظ خود بوده 
رودباطاق ایشان درجه‌حرارتی 
اطاق نصب شده‌است‌ملاحظه 
* حرارت از۲۲ 
ان خود داری 


ظهیر الاسلام. تلف :9۲-۸۲ 
معالات‌وارده هت دود .اداره در 
مقالات 7زاداست. 


خصوصی و ۲ گهیهابا 


از در 


چاپخانة وزارت کشاورزی 


طية ق خبر ST‏ درروزنامةً ایر ان ما 


شماره ۸۳ 


جلسة حرب نا ن وپیشنهادا قا ی‌فراء 
آن شنیدستم که دوژی بانوان 

انجمن کردند از پیر و جوان 
خوانده مردان صلاح اندیش دا 

تابدست آرند حق خویش را 
جنك با آ نها که دانی 

موشکان موشك پرانی ذاشتند 


داشتند 


در چواب حرف آقاموشه ای 
ده دهان و امیشد از هر گوشه‌ای 
جمله با سم هنک وی ذاشتند 
قبل و قال وهای و هو ی‌داشتند 
تا امور جاسه » یابد انتظام 
ناطقی صاحبدل و والا متام 
گفت کز این فرفة پر باد و فیس 
جلسه راکد انو ئی با بد 
فزون سن و سال او بود 
بن» حال او 
آلن EE‏ و نداد 
ی بهر انتخابی کس نداد ! 
ز ند کاحو ال خو دش 


حاب وه 


هیچ ا 
فاش سازد از 

خانهعا جو فرط کار شد 

از ریاست » قلیشان .پیز 

در همه کار ی بز رگ اند این گر وه 
ژ بر ر گی پای بر جا همچو کوه! 


بعد ازاین گر خو استید یدای سا 
E Û‏ راک 
پیروی از عقل دور اندیش کی! 
سال کم را شر ط حرف خویش کن 
تازهمه از جای خود رون بر ند 
حمله بر تخت رباست آورند !1 
در بز ر گی جمله را اشکال 
کو چکی جز درحساب تال ار 
زاغچه 


ردالعحز علی‌الصدر 


صدری اندر صدر مثروطیت ناکام ما 


در لباس داوری صد فتنه و بیداد کرو 


ویثاك لدردور؛ مشروطه صدرالدوله کشت 


و 
هر که‌دیداین صدرصدرحمت 


دیلاق حضود | 


برزی 


CL 


DS DC 


۰۰ ۰ب ۸ سے 


مال سوم شمازه متلسل ۱۱۴ تکشمازه در همه جا ع۶ربال 


احبدل و والا متنام 
باد و فیس 
بان و ی باید دلیش 
سال او بود 
» حسال اوَوّد1 
بی کس نداد 


پای بر جا همچو کوه! 
بد » کر شو ند 
جمله کو چکتر شو ند ! 


لی‌الصدر 


طیت ناکام ما 


ی صد فتنه و 


سدرالدوله کشت 


E 
برصدرحمت باستبدا ددرو‎ 
دبلاق حضود‎ 


باباشمل - بچه‌هابدو یدازمئل اینکه یکی از تیمادستان در رفته وخود شو تو انجمن انداخته است.! 


خیال کردید که دیکه حرفای ناباته کشید 
شته اش خالی شد ۱ مرچه بود و تبود دربارمة جناب‌ستر- 
رار گت وخفه خون گزفت؟؛نه جان بابا اون 
بودکه کارلازم- 


1 
هرطوری شده جواب اون 


نوا بی تصیب گذا واسه. این 


تری پیش اومده بود وه 
*سایه بدلماب را داد 

منبعد دستش ازباش خطا نکنه ودهنشو راه خدا نذاره . 
الحبداعهٌ که بابا ودوستان بابا ودوست ودشن ءارو را 
خوب سر‌جاش نو ند ند دادند که | ندازه‌قدش 
باشو از 


ش نشون 
ش بب ون نداره ويه ئون خودش 
بخوره E ea E‏ 
بگ پابا ماتظره که 

که شا كلك سترالاشراف و دار ودسته اش کنده شد 
وبلامتی سایه شو تو ازسرما کم کردنه ويه ذولنی که بشه 


بر ه که از ای 


دخعصه جون,سالم در بر 


ا۶ یعتشو بدون اون‌زدن ودل بهم خوردن تماشا کر درو کار 
اوعدیا کمال احتوام ازاون دولت خواهش کنه که اون طلبه 
های جوون وساده که پیر ارسال ازهول حلیم‌توديك افتادند 
و شیال کردند علی۲باد هم شپربه ودعوت دیگرانو ناچمیده 
و تسنجیده قبول کردندوراهو نو ند رفتند باون طرف 
آرارات که بخپالشون او نجاتحصبل کننده دو بارهبر گردو نه 
بوطنشون . ازا نصاف نباید گذشت پرهم تقصیر اوا ليست » 
جوون بودند و تجر به نداشتند وراه و چاهو نمیشناختد 
تمید و ستند که 
ای با ابلیس آدم دی که هت 
پس بهر دستی ناد داد دست! 

و بغیا شون بشت تل خیارزارست؛ خرمن عام 
نیز گفت آیدی 4 تسوا 
پرداختنده فافل از اینکه بش مشهور ڈیر اگر ی 
گردد همچنان ازسك به است وتا هرارسال‌دیگر ما می- 
ونیم باو نا درس بدهیم واگر امروز هرت دا از پسرت 
تشخیس میدهند و کوره سوادی‌دار ند نهم درسایه‌هیسایگی 
وسلی ماست. 

تسیر مال اون دو لتبای پیفکر واون وزیر وزرای 
نفهم واون کرسی نثیناو, بیملانه بود که‌باین کار رای داد ند 
ویدست خودخون ګل سرسبد جوو ناشو تو دور ریختند.هچ 
یه دته هم فکر نکرٌدند که حرام بخوری تس 
برای تحصیل عام غرستی واو نهم باو تجاها که هنهم میدو ام 
وتوهم که تاامروز يه نفر عالم عشهزر ازسر زمین اونا سر 
بدر نیاورده وهر وقث یه نفر پیفبر ویه لفر عالم‌مشمور 
تاریعی ويا به دوه شاعر حسابی لازم داشنند باید بیا لد 
بسراغ زرتشت‌ما وابوعلیسینای ما و نظامی ما وتو تاریکی 
وبازار آشفته او نارا کش‌بر ند وبا دمن سریش بخودشون 

بقیه در صفحه ۳ 


ځوددو نو گذاختند وبغوشه 


شماره ۱۱۳ 
مت 


انودوس خطر ! 


سردو انداخت یائین و تندی 


مثلیکه مونده بود دمش لاتاه 


جمب و جوشیو های 
مثل شنک که بندا 


يا بریزن اب توی لونة مور 


چلوسیده 


همجی آمد بکار که این هنته 


مجلس ساکت 


تشکیل جلسه دادبه نیم ساعت 


اتوبوس *دولتی رو ماسوندش 


اک‌ماذین‌دودیول‌دن تو مجلس 


انوخ دوژی ز دوی ترسدن 


دید مجلس که چون 

اومد تا بالای مجلس 

کات مزداد وروی را 
ن جور تاقآاق 

خصوص اونای که بودن اینکاره 
ی 92 گفتکوئی شد 

ا 


اب سادت رو 


این جای ساکتم شدش اون ‌جور 


پهشون رأی اعستماد میدن 


O 


اا آروعیم این زور میگر:_ 
هرج ی که باشیم رام وی زار 
خرم تا وقتی نندازه لگدی 
تو باهاس زیر بار زور نری 


خطر زور خیسلی نزدیکه 


چسپ بجەبیم و یابجمییم راس 


تا ما واسادیم اینا هل میدف 
هی میزارن رو کول ما ها بار 
ود له‌یدادن از کوش سبدی 
که اگه رفتی زیر بار خضری 
راه تار یسك و وقت بار یسکه 


حساب‌کاد ما دیگه با خداس 


به دهان ملك مارو زین بازی 


ای خدالی که تو سب سازی 


مهندس الثعر اع 


بده راه میدها 


جرج رامیاو 


لاشرار که سابته طول 
ار نا مشروطه را ځو 


بوق‌میزد "میکردهاله 
ن جور تاقاق‌وراء‌رام 


ای که بودن اینکاره 


اکتم شدش اون‌جور 
ی فيه ا ووسرده 
ر کردش آرو رنته 
ی رو کرد راحت 
این ستونوواصوندش 


و کلا کردن حس 


ی اعستماد میدن 


۲ اینا هل میدف 
رو کول ما ها بار 
از کسولش سبدی 
تی زیر باد» خری 
ك و وقت بار که 
ما دیگه با خداس 
ی 
ى 


يندس الثعر اء 


4 


درد دل باباشیل 


بقیه از صفحه ۷ 


مثلا په فر نگی کف دستشو بو نکرده که بدو نه این 
ایرو یه يانه بلکه همینکه ده تا بي 

دید و نقش و نگار ور نك 7" 
ورانداز کرد وذوق ایرانی 
بااون چیزائی که دیده قیاس بکر 


پدستش او مد» بعدازاون « 

وقت فرش دید ميتو نه 

وبگه آیا این فرش ایرو نیس یا ا 
لی دو تا سه تا ازا 


امی ازاوست باید اقلا یکی دوتاله 
هدوالا عقل باور نیکنه که وسط محرا 
ب ولف یه گل‌سرخ تر 


های سوزان و بی ازه وشاداب 


ا 


معلومه مرغی که انجیر میخوره 
اوکش کجه وملنی که این رقم آدمارو بیرون میده 
فرهنك وتمدن وحابی داشته باشه.تو وا یشداءمارو تگاء 
م اى خاك 


پسندید ند و 


کن که ازچه کسانی عام و عرفت گد اتی ميکنيم 
برا و و کلالی که این كرا ب 
توهت‌را بما روا دا شتند. 

مغلس کلوم پر ازمطلب دور 
بود که این مطلب یه هفته مارا از خدمتکذاری بجتاب‌شر- 
الاشراف بازداشت وبعضیما خیال کردند که بابا پاچنته‌اش 
خالی شده ويا کو اه اومده است درعورتیکه 
صد سال میتوان سخن از قد رار گنت 


نتادم» صحیت سر 


روزناعه فقلی ابااز اون مطلب در 7رد و 
هیکل اورا دیدم گنتم تجب که کنجی 
بار خط و پشت هم انداز و چبو 

آن و نذ رالملك رستم صو لت وآفندی‌پیری 
که کربیری‌عثق‌جوانی دارد و حکیم خله را ٣‏ نهم‌دراین 
گرمای تابستون و امال او نارو عقب سرش بندازه وبخاد 


کی‌هم 


ب که ازاین سنك‌پای قروین بپرسه که‌خوب! که ماخودتوا 
بکارشون کنیم» اينارو 
تو آدم رك و واست و بی شیله پیله 


ES 


:ردو یو الدرم بلدرم خوّدش واا روجاکنه. 


به 4 جوری جا کرديم » اینا رو 
کجاجا ندیم ۲ اگه 
بودی لااتل تی بسراغ آدمای حسابی نه ايشکه هر چه 
شهره که جرافت 
آثنابی شدن و جلومردم اهدنو ندارن قطار میکردی و 
تبخواستی با تالب کنی ۰ راستی 0 
حر يف مجاس ما خود همیشه دل میبرد 
على الخصوص که جادوب هم بدو ستند 
موش تولوه اش نیرفت جاروبی هم بدمیش 
ست.» تو میخواستی اول تلك و تنا بیائی . تا ببینی اسلا 
لدتو بدم راه میدهند يانه ؛انوقت‌میرفتی واین‌دستهیاجوج 
٣وج‏ رامیاوردی» 
مگه خدا از تقضیر این سید ن 


از ایتجا رو نده و از اونجا مونده تو 


بگذره والا 

این ملت که .از تتصیرای او نخواهد گذ د م این حته ها 
زی سر اوست و همه این آتشها از گور او بلند ميشه . 

| هر قدر بایا بهش گفت که به خورده عتلتو شرت جع کن 
واز خر شیطون یائ بیا واین‌علت بیچاره و بدپعتویامام 
"دای غریب بخش و هرجا ببست سال می یلکیدی رامتو 
پروهمو تجاء بر 2 


زادئ و مشروطه را یه 

است رفت بسراغ این شر 

سایته طرلانی در اینکارا داره و تا حالا کله 

اد نا مشروطه را خورده است+هرچی هم بهشگفتبم که 


سید چه نکنده منار میدزدیو این‌متار 
جنبو نو کجامی‌عاهی جاک 


رفت کوش‌یارو را گرنت آورده 


کوش ندادو 


حالا بامره اینجاست که هرمتامی و هر 
دستگامی ادعا میکنه که صدر اعطءومن 
5 


من میخام از هرمتامی که 
زیش‌مابسته ات خواهش کلم که به ځور ده 
سلیته شو عوض کنه و او قدرهاهم‌شور 
نکنه که‌خان هم بقهمه وطو ری گند دو بالا 
یاره که فضایل عدراعظمپای ابن علتو 
بابوق و کر نادر دنا جاربز ند و[بروی 
ند وان مشر وط ادعالی‌ودهکراسی 

بارا هم باورنکنند. 

خلاصه» از ایا بگذ 

است وس 

شتباهی‌است شده وءر بچه‌ای میدو نه که 
درسیاست هر قدر استتامت خوبه‌همو تدر 


لجاجت بده :او رکید که نمف بیشترهات 


| های بررك دنا را همین لجاجت بخاك 


سياه تشو نده (ست . 
ازه‌رراهی بود فرمانی بگردن شر۔ 
الاشراف بستید وولش دادید.یه ماهبیع 


وت جر 8 
| هم زور زدید واین در راون درزدید که 


بلکه بتو نید به جو رئا و توبملت قال کید 


او مهم شد و هم نشد. معا لفت با شر الاشراف 
غابینه‌اش را ر نگ 
اونم نگرفت» زیرا 
دردهر یکی چون من و آ هم کافر 
پس در همه دهر رك مسلمان نبود 
حالا که هم شا بآ رزوتان رسیدید 
وعم او باون هیکلش عرض اندام کرد 
بوتر این‌است که ازخرشیطلون 


ات و ملت بعورء و برازنده دنیای 
مروز باشهء 

وال من هروقت فک ميکنيم که 
چطورشما راه ساده را گذاشته وخودتو نو 
پسنکا داز ین لجم میکیره و باستادتون 
او نائ ی که بو دنو تبودن شرالاشرانها 
را بعارجیها نبت میدهند ۰ دراشتباهند؛ 
يرا اءروز نهمن؛ نه‌توء بلکه هر بقال‌سر 

ر میدو ه که دیگرون 2 
ویکار ما کاری ندار ند» او نا فقط 
که 


تباید گذشت زیرابا 
در يه چشم بهمزدن 
به‌سرباز خودشو از بندرصاس پیندربهاوی 
ميرو نه معاومه که سرحد اون یالالی‌در 
کنار خلیج فارس وسرحد پائینی دز زود 
ازس است واگه بالائی خواست پاشو از 
ارس اینطرف پذاره مئل ايله که در 
هندوستانه واون پائینی اگه موس کرد که 
در کنار دریای عمان دوسه قدم کردش 
کنه مثل ایته که در با کو نشسته, است. با 
این تعریف وتاصیل که هر آدم عاقلی غیر 
ازاون نيتو نه تصو رکنه. سلومه که هیچ 
کدوم بابودن ما مغالف تیستندومخصوماً 


وضعیت امروژه که 


و يخ | 


بکه بای سند آزادی مارا سه نفر ررك 
ترین و رشیدترین و دانا ترین فرز ندان 
نها اءضا گذاشنه اند. اماء هبه‌اش سر 
همین |ماست + 

امابشر طیکه هردوطرف خاطرجیع 
باشند ؟دراین هملکت ملتی زیست میکند 
که آلت دست اون یکی نست » دولتی 
براین سرزمین حکو+ت میکند که‌خوب 
تمادلشو داره و بچپ و راست خم ننیثه» 
ا که اینکار شد.۱ هيه همچو صمتی‌خدا ماداد 
حتم ما ازل گذخته وتادیا 
هست ما راحت و سوده خواهیم بودوالا 


دو 


همین آش خواهد بود و همین کاسههمین 
کچلك بازیها خواهد بود وهمین گربه 
رقصایبا وهمین کلاه بوستی خواهدبودو 
همون توده بازی! 
دوی کار آمدن يك حکومت 
ملی ایر انی ایر انی تنها راه نحات 
ماو در عين حال اولین قدم 
بر ای تخلیه ایر ان و از بین دفتن 
فوذ دیگران خواهد بو د . 
و ا گر ما از این مختصر که هم بصلاح 
ها وهم بسلاح هسایکان ودوستان‌ماست 
مضایته کنیم نیتوانيم از آنهاچشمداختی 
جم ۰ ذیرا] نبا که نیتواشد که 
از آش ودایه مپربانتر ازمادو 


ن که خداو ند بجناب شرالاشرار 
قدر انصاف ومروت و بینظری عطا 
فره‌وده‌است که خودش ملتفت تاریکی‌موقم 
بشه وشرشو بکنه. 
جناب ایشان عوض‌ایتکه این‌مطلبو 
آمند و واسه یه دستمال قیصری‌راآتش 
از نند هی‌دراین روز نومه امیبتد ندو دراون 
یکی را باز میکنند . آخر سرهم هنته 
کذشته کار بجالی کشیده بود که پاشو توتو 
یه کنش کر ده بودند که دهن پابا را هم 
پبند ند وقلتشو شکنند . بجان شا » من 
که این کارای کودکانه ر ازاين پیر مرد 
هشتادوشش ساله ميبينيم خنده ام میگیره. 
دوززع و بم آدم! که درد این ملت و 
مسلکت باتوقیف بابناشمل وحتی‌با کشتن او 
علاح‌ميشه که بسم ال ۴ من "خدا شاهداست 
که با میل‌ورغبت میپتدیرم واگه نبیشه که 
برو عقلتوجمع کن ویه فکرحسابی بزای 
مردم واين عملکت بکن . میخام بو 
کدوم دولت مادرمرده تا کنون 
روزنامه هسا خیری دیده که دولت تو 
ییند » اگه حکومتی بدون روز نامه 
نی حسکومت رفا 
شاه عمر توح داشته باشد. 
جان بابا روزي که‌سران کشورهای پزرك 
از وطتشان » از رامپای,دور در ناف 
فرنکستان جمع , میشوند که . ثلا کلك 
اون رقم حکومتو کهژ نرالی‌دريك کر شه 
ا بقیه درصفح ۷ 


توقیف 


نشت بمو ئه هه 


۰۰ .یکی ازنسایند گان ملل خارجی در اجلاس 
بین‌الاقوام حکیمباشیها در مةابل تندی و کتك ژدن و کت 
پاره کردن دکتر خله درضمن نطت شکفته اس ت که اده برای 
ھ رکس لازم است وبی‌اد.ی بعضی از همکاران‌مانم پیشرفت 
کارهای اجلاس است. 

.... دکتر بزرك چهر وردست درما نخانه 
برای ماست مالی کردن شاه اکبری نامی را که دکثر خله 
کش زده:و کت اورا پار هکرده بود احضار و بتهدید و 
قطي خواسته است از او بجای رضایت نامه 
نامه بکیرد. 

روز پنجهنبه در خط استحکاما تک يشا نه که 
عبارت ازتوای شربانی وقزاقی بوده وماموریت دار د که‌از 
ووود ملت بکرسیغانه‌بزور سر نیزه جلو گیری نسایدرخنه ای 
ووی داد و اتوبوصی توانت‌خودش را بناف کرسیخاه 
بر‌ساند . 

۰ میاه تداره‌پور قاطة باسید سرماهی‌دوازده 
هزار تومان باج -بیلی که کارخانجات نصف جهان بایدر 
هرعاه بار عراده ملی نبایند بهم‌خوردها 

» مرتش قل پدر سرسام قلی کر سی نشین کاغذی 
است که اگر از ءزاده ملی پیاده نشوی‌باهایت 
م و ٣‏ نقد ر باچوب مین که ناخغهاءت بر یزد 
یپا نیز باسید شکر آب تولیدشده 


معذرت 


روز نامجات[قا به آمیز ممصندوق‌س 

باوجود حصول‌حد نصاب‌برای مذا کرات 

ایل اجلاص سر باز زده و بچاك زده است بیمو ردبودهو 

فط ازروی پسی وبرای نهفتن شکست خودشان‌وعدم<صول 

حد نصاب بوده‌است. +زیرا واضح است که در صورت بودن 

عدکافی بفرض تبودن [فای رئیس نمك ععدنی میتوانست 
اجلاس را تشکیل دهد. 

۰ تہمت اینکه آمیزمممندوق رعایت بیطرفی 
مقام ریاست را نکرده است بیخود است,زیرارلیس وقنی 
پشت میز ویاست پناهی نشست باید بی‌نظر و بیطرق‌باشد 
والا بتدر يك کر سی نشین که باید رای و عقیده‌داشته باشد, 

۰.۰ باختیار وفرشی که درمحا کنه‌مختار محکوم 
خده اند اکنون درزندان بآ زاروسر و کیسه کردن محبوسینه 
بیچاره مشقو اند یمنی بهمدهتی بعضی ازشر با نیان کانهژ ندان 
وا اجاره‌واداره ضوده ودربارهز ندا نیان بد بحت گرانفروشی 
روا میدار ند » 

با باشمل- 
چه بخواهد ۱ 

۰۰ نفوسی‌ماشین دودی که بس‌از آله جار و 
جنجال و متوسل شدن بسرو وزید اکنون هوای مز که را 
پس »بیند وملاحظاه میکند که ملم و گبرو پساری ویبود 
بر علیه اوو روية اوهستند وتاضای استندام جديديك گردان 
مستار نیز درد اورا دوا نخواهد کرد » لذا پفکر استعضا 
افاده است که جان ومال سالم بدر برده 


یس ثربانی وجمعیت حمایتز لدا ت 


بعضی از روز ناعه‌هاچاپ شده بیشتر د 
باعلام برمءجرم دارد. در دزدیهای‌ادارة 
کل‌چارو اداری حرفی يست ولی دکان 
توتو نفروشان ٹیز زیادامن وامان نیست. 
۰ در یکی از جشنهای عروسی 
عروس دست سید نعنا وآسید نعنایبشانی 
عروس رابوسید 

پاباشەل - 
۰ یکی‌از وزیر وزراه هنوز هم 
ماهی بیست هزار ریال‌ازتوبچیان میگیرد 
ت را اعضا میکند! 

۰ ۰۰ یکی از بازیگر ان دور چد نی 
هم ماهی هفت هزار ریال از يك‌تاج ر کچل 
دریافت میدارد. 

۰ ۰ بعضی از [قا بالاسرهای دیگر 
هم ازتویچیان و کتانفروش و کو تو له کچل 
و بدبور ومسروب شاهی مقرری و کبك 


نشاءاش مبارك است ۰ 


هزینه دریاقت میدار ند 

. دکتر سفپی شرط وفاقت وا 
بجا آورده و گاهگاهی بجای بانوی 
فرانه دان‌درجارچی خانه صدای داودی 


خودرا بسمم عالبیان میرسانده 

۰ روز دوشنبه جاسه دله گذاری 
7 ئینه زستمی و کاظم کالباسی باحشو ر کر نا 
کرمو نی در کنار حوض بالای‌باغ کرسی 
خانه تشکیل‌شد. کویاموضوع کله کداری 
مربوط بباغرت است اء 

۰ کیاز کرسی نشیذان مردمی 
میغواهد ثابت مویدی‌را مجبور کند که 
را بهماخمود مختد حر فش راس بگیرد 
ولی‌معاوم نیست باببوی کرسی نشین بی 
درو زیربار نرو خراسانی‌چکار خواهد 
کرد 


5 ه يه بدستوای_ یو 


ساختن دوستاتخانه در کرسی خانه برای 
حبس کردن روزتا+چیها و مانت از 
ورو دآ نپا بکرسی خانه وملاقات‌با کرسی 
شیف نند . 

۰ درمانگاه متحرك که فقط 
بای خوددندالی حکیم خلهو حیف ومیل پو اها 
بوده و نتیجهٌ نداشت؛سر وسدایش‌خوابید. 
فلامشمول‌محاسبه و تحقیق‌در کرایه کشی 
7 نهاهستند . 

ی ها عتیده دار ند که 
قبول دولت شرالاشرار برای وجود 
انجین دام است که اقلا جواب دهی 
وجود داشته باشد . 


صبنة‌الازلامی از ترس استعمال 
کلاء پوستی و ابتلاء بتعاریج دمافی با 
اجازه[قانابستانکاسك کانیال سر ميگ ذارد. 

۰ ۰ متاسفانه رو زسه شنبه مامورینی 
که مامور اتتظامات کر‌سیغانه بودند 
خودشان|خلال میکردند ودر عتابل تندی 
بیرویه سرعار سرهنکی اگر نجنابت و 


گرسی: بر ای ءرض‌د اد خو ا 
هیثت وا نند گان داخل کرسی‌غانه شد و 
سروصدا راه | نداخت بعضی از کر سی اڈ ینان 
يده ودرصدد فرار 
مپدی نایب متاب قر 
بپر شرب نی تبرش نمو د که چرا جاو 
نرا نگرفتی؟ | 


]مد ند » يوز با 
دیور 
شی کر سیغا تیر 


ترهزش آباره شده اعت و منکن نبوه ۰ 
کنت میخواستی با سر نیزه جلوش را 
بگیری ۰ اقر شربانی که هرد فهمید. و 
نکته سنجی بود برسید آیا با این‌هوش‌به 
شبا بك رتبه ااکی در ۱۷ذر دادند؟ 
باباغیل - خداپدرت را بیامرزده 
باشی ۱۷ ]ذراز کر سیخانه جيم شد و 
جا پیدا شد وتمام فداکاری‌و زحه 
های پر شور بگردن فراشها و کا مندان 
کو چك کر سیخانه ورتبه‌ و استناده‌هایش مال 
قابا ن يته د و سثان بود 
همین بوزباشی چند روز پیش 
ان خر د فرمود که یك بی‌بدرومادری 
تما شا چیه بایستدو چم 
راهم بگذارده یکی از ظرفا خندید و 
گفت چنین کسی ما بین خودمان 


فيو اهم که دم 


ندا ریم » 

...همین ۲ قا بکار مندان خودمیفر مود 
که من اشافهکارپارسالم را کرنتموشاهم 
بروید خودتان اندام کید من ینوا لم 
و اه با این که عیبینیدد کترعوج | ر-عظم 
ونك معدنی ود کترظاه ری‌واعال آن" 
آیند این اطاق وبمن سلام میکنند آن‌ما 
بن احتیاج وکاردارتد من به ٣‏ نبااحتیاجی 
ندارم . 

پا باشمل عاقلان دا نند 

..درجلسات خصوصی‌وغیررسی‌هفت 
قبل دیگرکا-» عبر فیروز آ بادی لبربزشد 
ودادو یداد سغتی راه انداخت 
روز پنجشنبه که [قایان | کثریتک 
کم دا 
بدر عقب کر سی نشین ± 
بیچاره شربت ز ادة مرریض‌را زیر بازویش 
را گرنته و آوردند ولی ۲ نهم دردشان را 
فوا تکرد . 

.... گو یادواتراظهار لطف آفا و 
حر کت دادن حسین لو |سا نی‌درسه شب 
قبل بک ر سیا بازهم کسالت | یشان شد 
شدءاست ۰ ر و داین راهم حمل بخوش‌قد ی 
7 قامینمایند» 

. درفلاقاٹ روزشن bı‏ 

لہج گرم و نرم محلاتی با ایماعواشاره * 
بعضی عناصرهم تول و وعده هالی بوا 
خدمت بکشورداده‌است» 

... اتومییل جیبی ۱۱۲۰ که ۳۱ 
نجشنبه برای سرکاد ‏ 
خربدارک 


سی نشب 
ند چپ اسفندیار و سالار شقی‌در- 


شر الارا 


خانمی بود روز ي 
تیار مرغ و جوجه و موه 
فرمود. 5 
... روز سه شنبه درموقع‌ورودسبل 
زابلی او ام 
مکر انب 


شالیان بکر سی‌خانه رستم 
د گلی جرن چرا دیر آمدی 


نداشتی > 
... سازش کرسی نشینا 


وظینه شناسی پاسیاری نبو دکار بجاهای نازك] 


نازك میکشید . 


یك تلگراف مبداء سانفرانیسکو بد 
زیر کاسه نیم کاسه همست 


وجدا درهتام تت 
اند اتو بوس که با 
اردکر 
پواپ‌سملوم شد که تا 
پراين عمل شنیم (تفا 
iT‏ جمال وارد ص 
ات . لیکن در آن 
بات خر بودن‌از «جاز 
گا این که کلية خرها 
بجازات‌سعاف 


سا نه شدهیر [م 


و 
بوستانهُ اولیای‌اهور 

این تأسف و توية الا 
که برای او لین 


شتباه شدهاو وا از 


لک جون‌راجم بورودا 
وه قوانینی موجود |" 
ک چند تناز کرسی 
نا[ -اطنه م جدز یادی بز 
ردراین سو ص از جناب د 
استفتاه تمايند. 


حقیقت و اقه»و 
اتوبوس با 


درخصوص واقعه 
ياغ بپارستان درهنتا 
نرالی آن اختلاف 
ہی مخبرین جراید و 


شد عبارت از بوق. < 
بای کر مابه آن‌را 
کرده و بداخل کر سیشا 
ازکررسی نشینان ها نند 
اثرمبه که‌در حمام رفت 
لااع بدهند که در د 


#ارتی و :ود ۱ 


بق کی مس 
اربوده وصدائی کا 
اترا دو فر کر نا کر 
بجر اطاق جنب تالار 
اتو بوس اعتراضمی ک 
باین که راننده -ودرا 
سرتی کردو روزنامة: 
اداره میبکند گل سر 
لذا این فرضیه که را 
بوق ازصدای کر نا کر 
یل معتول بنظر می 
زبادی پید| کرده‌اصت 

۳ جم مکثیری 
كما نور جنکی| ز طرا 
تخد ازاحلوب چد 
کردن قوا پاروبا مب 


شما ۱۱۳ 


سکست و بر ای عرض‌دادخوامت 
ن داخل کرسی‌خانه شد و 


۳ 
دد قرار بر [ مدند» :وز باشی 
ناب فراشباشی کر سیغانه لیر 
ی مرش نمو دکه چرا جلو 
نی» اوميگةت خبال کردیم 


شده اعت و 


2 
ی 


اتو بوس‌در باغ بهادستان 


ات ره هرروز تشکیل جله 


ند خت بعضی از 


بن مجازات 
اند او بوس که با وجود قدغن اکید 
سیغا نه شده‌بر [مده‌است پس ازمر اجه 
پوابق‌سلوم شد که تا کنون یکباردیگر 
پراین عمل شنیم اتفان‌افتاده وخر مر حوم 

یآنا جمال وارد صحن بهارستان شده 
ات . لیکن در آن موقع خر نامبرده 
پات خر بودن‌از مجازات ععاف گردید» 
کیا این که کلبة خرها دراین کشوراز 
بوازات‌ساف ومثهول‌یاری‌هاو باو ری‌های] 
بوستاتة اولیای‌امورهستند. و علاوه بر 
این تأسف و توبة الاغ نامبرده از اين 
بر این که برای او لین و آ خرین‌باردچار 
م شدهاورا ازمجازاتعاف‌نموده 


ن ابود . 
تی باسر نیزه جلوش را 
ر شربانی که هرد فېمیده و 
ود پرسید [یا با | 
الکی در ۱۷ 
- خداپدرت_را بیامرزد, 
[ذراز کر سیخانه جيم شد و 
ر سرو کله‌اش دوپارهدر آن 
تمام فداکاری‌وزحەت آن‌روژ 
بگردن فراشها و کا مندان 
با نه ورتبه‌و امتناده‌هایش مال 


ان بود 
ي یوزباشی چند روز پیش 
د فرمود که يك بی پد رو مادری 


این اشتب 
ړکن چون راجم بو روداتو بوس نه سابته‌ای 
ره توانینی موجود است٬لذا‏ مقرر شد 


دم د رتا شا چ 
یکی 


از ظرفا خندید و 
کی ما بین خودمان سراغ 


6 چند تنا زکرسی 
نذا [-اطله م جدزیادی بفز وین عز 
جناب دخو .واویارصاتوق 


ن 7 قا بکار مندان خودهیفر مود 
کار پارسالم را گر نتم وشاهم 
اقدام کید من نتوانم , 
که میبینیدد کترعوج | ی-عظم 
و دکتر ظاه_ی‌واهثال آنی- 
سلام میکنند آن‌ها 


افتاه ن‌ایند » 
واقه؛ و اره شدن 
اتوبوس بیاغ بهادستان 
درخصوص واقعة وارد شدناتو :وس 
ياغ بپارستان درهنتۀ گدشته وبوق‌زدن 
نرالی آن اختلاف عقاید شدید در 
یں مخبرین جراید و اشخاس علاقیند و 
. ما خلاصة عقاید 


اق وبەن 
وکاردارتد من به 7 :پااعتیاجی 


ل عاقلان دا ند 
بلسات خصوصی‌و غیررسی‌هفنته 


9 


ده عبر فیروز ] بادی لبر بزشد 

سغتی راه اندا 

که قایان | کثرب ت کر سی نشب 
چپ اسفند یارزو سالاردقی در 
و لاخره 


وصهایتوش تلد که 


شد عبارت از بوق حمام برلیان است که 
بای گسرمابه آن‌را در اتوبوس نصب 
کرده وبداغل کرسیخانه فرستاد تا 
از کرسی نشینان ها نند آمیز م‌صندوق و 
اتربه که‌در حمام رفش خیلی کال هستند 
الاع بدهند که در دوقدمی[نها گرمابه 
بقیت مناصب مفتوح‌است . 
بنابراین موضوع كاملا جنبة تبلیغات 


داشته است. 


ر سی نشین بعضی 
ت ز ادة مربض‌را زير بازویش 


[وردند ولی ۲ نهم دردشان را 


گو یادواثر اظهار اطف آتا و 
ن‌شیخ حسین لو اسا نی درس 3 
| »باژهم ک الت ایشان شدید و 


نوداین‌راهم حمل بخوشند ی 


#ربوده وصدائی که شنیده شده صدای 
اعتراش‌دو تفر کر نا کر مو نی و ده‌است که از 
بجر اطاق جنب تالاراجلای نسبت بد خول 


۳ 5 عواشاره ۷ 
تم معلتی با خر 


ئى بعنراا 
رهم تول و وعده هاگ ۳ اتوبوس اعتراش‌می کردند. مخمو صا نظر 
نو رداده‌است ۰ ال باين که راننده -ودرا نماینده جراید ملی 
اتومییل جیبی ۱۱۲۰ ری کردو روزنامٌ:۱ که کر نا کرمو نی 


برای سرد 


اداره میکند گل مرسبد جرایدملیاست» 
توبوس بجای 
بوق ازصدای کر نا کرمو نی استناده‌دوده 
خلی معئول بنظر می آید و طرنداران 
زبادی بدا کر ده'ست. 

۳ ج عمکثیری بر[ تند که این‌اتدام 
ما نور چنگی از طرف غا 
وشغد. ازاملوب چنگی مت 


لذا این فرضیه که راننده 


روزسه‌شابه دره‌و 
,سی خا ته رستم زابلی 
رن چرا دیر آمدی مگر 


ار ان 


منتشین عل کاست .. 


بانا شمن 


قبلاز حبلة قطعی‌بارو با چندین پار 


اط متمدد هوان 


مختلف در 


قوائی پیاده کر وغا بي یال | 
د!شته‌اس ت که اگرعملیات‌واقدامات| کثر یت 
قرین موفتیت نگردد روز 
شنبه تمام اعضای غاب 


۾ را ذراتو بوی‌جا 


داده و بوق زنان برای مص‌فی و اردصجن 
کرسو تا ۵ ا و بر و تشن 


را غافلگیر کند . 


این تا کترك صرف اظر کرده‌وروز سهد 
(عضای خودرا مانند چترباز بوسیله چتر | 
د رکرسیخانه پیاده کند. بپرحال مثل 
یه قضایای دیگر تحت پیگرداست۰ 


و معرفی غابینه در روز سه‌شنبه ازحرارت 


انداخنین بمب بمتزل د کتر کشا 
ن !مب منز ۰ 

تحتیقات شربانی در باره اندا 

بمب بغانه دکتر کشا بدین جا منتهی شده 


که اصلا ببی در هيان نبوده است وفنط 


موزع س ازدرزدن زیاد وماًیوسی‌از باز 
کردن [ شماره ازروزنامه ای‌که 
حاوی اعلاعیه اران 
روی دیوار خانه بحیاط انداخته و باعت 
این جار و جنجال و وحشت هسایگان 
و گمراهی قوای تامیتیه و شربانی شده 


تکان دء[قا بود از 


است 
راه حل حسالی 

تاروزشنبه‌این هفته تمام عقل حتی‌سفهای‌قوم 
تیز برای حصول‌سازش بین اقلیت‌وا کثریت 
غابینة باغ‌شاه د. 


وهعرفی 
در این مورد دوات ابد هدت نیز 
نششسته و راه حلی پبدا کر ده بودو آن 
که چون تمام کشمکشم.ا سرلحاف ملا | 
تصرالدین و برای این است که وزراء 
عملا در کار قوءٌ جر به دخاات ندا 
لذا نردبانالمدالهُورفقایش به تماینددگان 
بودند که 


ند یمد از 


دره‌وقع حضوردر کرسیخانه از نشستن‌در 
جایگاه وزراه خودداری نم‌رده و در از 
تماشا چیان جلوس نمایند و بخود !جار 
مدخله درء‌ذ| کر ات‌ندهنده 

این پیشنهاد اکر چنانچه از لحاظ 
نظامنامه‌ای موردمخالات ‏ تای عجدمو میائی 
قرار نگیرد ممکن است عو ندها 
نیز درمواقم وموارد شبیه اه باغشاه 
مور داستفاده قرار گیرد. 7 ةایمجدهو میا ئی 
عقیده ارد که ا گر چنانچه بجای وزراء 
وردستها و یااگر آدت‌های 
چوبی نصب نبایند که روی سغن‌ناطق با 
آنا باشد مانم نظامنامه ای تخواهد 
داشت. لکن فرا کسیو 
که تجسم خیالی و ز برد رجایگاه آن‌برای۱ 


لبون معتند ند 


نمااش سرذبیردوزنامه 


بمنفەت روز نامه پرورش‌ړوز شنېه 


دن فوا بارو پا میباشد. زیرا منفقینهم 


۰مرداد درتماشاخانه تپران 


جدول باباشمل 


کسانیکه‌جدول زر رام حل کردم بقهست دا کر 


خله ارال دار ند,ئوان‌جایزهیکدست كنك حسابی ازجنات 


ایشان نوش جان خواهند. فرموده 


کم نداشت | بن شر لندهو رمیشد ۲- کر سی نشین کاش ی که ثروت 
فراوا لیا ندو خته‌است - طایریست |زطایفه شر الاشر اف ۳-. 
نی است که گاهی بکله اش میز ندوزمانی خاموش 
است ٤‏ ۔ بر ادرتردیدادت - پیری۵- اسم یکی از کارخا نجات 
ملی تهرانست که ابتکارات فراوانی بخرح داده وشبرت 
خوبی کسب کرده است ھر کس از آن دارده منتبا مال 
بعضیپایر ات و مال بعض دیکر توخالی+.پادشاهی که‌در 
قدیمالاءامدر سابل قانون‌وضم میکرد. ۷- بعضی بجای قمبده 
استعمال مي‌کنند - یکی | حواس خسه را ازدست دادر 
تخلس زاغچه - میکن است‌جا باشده - در مواقم عادی 
از آن تومی[یند و در عواقم سخت ميرو ند - شهریست 
-۱۰- کهان رستم حتما از آن‌داشت- امه‌ایست هفتکی 
عمودی : 
۱- شرالاشراف از7جاترقی کرد.حیف سرنگهدار 


۳ - بتر تیب 
از آن شروع میکنند.تدیم ترین کسیکه در ایرانببترین 
شراب‌را مینداخت. ع-اسلحه ایست شبیه متولی -ضیریست 
- عرب آنرا میپرستد وعجم میخورد ه - در هم‌ریزوبه 
کنه مطلب بی ببر- جنامه ایست»> -جانور یست‌ظاهراو ناطتا 
شبیه کوتو له واویلا - از ۳۷ببالا ۷ - انشاءاوجودارك 
را یست.اینهم جامه ایت ۸- گویا شاعری دروصف رستم 
نین‌فر موده است: کس در ونای عېد چوآنشرخ 
ست بیست۰۰۰۰ گواه اوست که قولش درست انینت- 
عددیست - هکس آن شراست *-بواوانی که معلتق 
از القاب شیطان ۰ ۱ - تکرار حرفیست - حانظ میعواست 
قدرعندلیب فصاحت‌را باین رقم سخن کفتن‌بشنکد - ابتداً 
واول» 


ند 


کلمات طوال 

هرچه تعریف از زنی بکنید باز اوغیال میکند از 
]نیم بهتراست . 

وقتی بز نی برمیشور دکه بخیالات و اقعی او بر نهورده 
باشید . 

عاقل ۲ نچه‌را میکند نبیگو ید و لی‌زن آنچه 
راهم که‌فکر _نبیکندمیگوید. 

زیبائی‌درز تهاجای اغلباست.دادهای ۲ نپارا میگیرد» 

اکر خداو ند زیبائی تون پاوز و ثروت ر کنلر 
و نفیمی‌الاغ‌را باهم جع میکرد ممکن‌بودبرای دختران 
امروزی یك خوهر ایدهآلی بدست آورد . 


ی و رموز سیاست دی 
حالا جوابها را 


با هوا پیما فرستاده شده و در ظرف مه روز از 


جواب 
KT‏ 
چاپا رخانه دارالغلاته وپاطوق 


نامه اول 


از قمصور الساطنه عادل سر دسته هيت 


به توران وسیده اما یکماه در و صاه بین 


بوده‌است و 


نیت انم خو دداری ک 
آه‌مایه جلی‌توجه شایتد کان‌هة 


با کنزدنهای مىتد | 


ث کرننند :از 


عبارت «الاضل لامتدمع 


خصوصیت قدی 


+دعاعانی 
ق درا باید گنت :در 


برای اثبات این 


تولید 
میکرد؛ولی‌همه نبا درسایه کاردانی 
میشد؛ مثلا دراو لین جلسه که فرستاد 
و 2 رو SERE‏ غای زلتکره ند مرا 
ندید ند وغایب ند» فردادستور دادم دوجة 
یه های کرسی 


های نردبان!ستفاده کرد 


از,چندان 
های خود ورقنایم را زیر جاداد ند 
دستکیره چمدانپا بجای 
اژهحرامان تضول واز خودراضی من که 

حدادتش بجوش 7مده بود شوخی‌بیجالی کردو کذ 


ارديك 


خودبگذارید تا مثلعروف مصداق‌واتمی 


یدا کند ولون بروی خود نیاوردم و 


کله کم موی غو دی 


ل دار ید, 


از خود دیدم » نق » ببضی اوتات هم زر 


ازعدم 
درازمن 


گر فنه ودر 


ایران از چوب 
سیکارو کاهی 
و باز او شته بو دکهد 


استفاده‌ها ازعما ت 


یکی از پر چمدار انم 
يك جاك مغلو به ازمیان عصای خود 


عاردمطبتی جانانه ای‌در آوردو 


حمله‌ور شدو خواست با +وسی 


ااه بدر از کید وا 


اول وف غود مانده 


دخترهای معصوم بودم و حتی 


از کار غود خنتّه شده اند 


که از 


ردم 


» نگذارم که ازم 

3 ۶ 

که دراینتوضوع ر 2 
مفضلی خوردیم» 


خدا مید ند در 


بیش از يك وجب جا آرلاد آد) 


می کرایه میخواهد آبدابینظور | کب aa‏ 


د و درمو رداهشال هن البته یموب 
IESE DE SRS‏ ود ودرمورد تن آلبته نیو 
که خدمت بعالم صلح ءاام بود 


| هم کانی‌خواهد بود. 


رده وبقول خود برای صید دل گاه و آبامید دیدار : قتصور. السطناعاا 


ی هن 


اجناس انعساری. 
ابا شمل - و کات و 
سرد و ۲زا 


نویما با اصرارت 
گے میذاکاری و سنجاق و گر 
ن که درمیان ورت‌های اما 
مچه‌ها با نخ قند ۱ 


یس مالا کلام ب 


لستان و بوستان همثمری 
شت برای آنها از چپ ورا 
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شما درد رج ویر 
۔حوم پدر بز رگم را که 5 
ال وهمت‌کل بود بیاده 
کثبش یکی از قعبات 
FET‏ 
یکساعت زجر مید 
هم ر نیتو انست یک شرما 
ام پید! کند. البته حال د کترد[ 


ازحصول این موففیت» ند 


E 
که د‎ 


ودرواسی دارد *ماوم است. 
جان عزیز انافه بدراز 
اول وف خود مانده‌ایم.ت 
است مطالب مهمتری براي 
لى متاسفاه وقت تلك است 
ETE‏ 
ز اران خارجیو با نوان 
وت بدا 
از ادف وو در و بز 
لی رغه من ایا 
:زان و چه ور خارجه انب 
درا در این مجالش بک 
خوانند گان غافل و 
داشته باش که در این مساثرت 
ی من دقینه ای از یاد ابران 


یت ول 


ده‌ايم و حتی ر ی 
وطن عزیز را کرد که دسته‌جی| 
بان د کتر لال له حاضر عا 
رشته را با ر کردیم و سر 
5 ۳ 
میداند در "نچه فبلا با کال 


| یدانم که پس ازا؛ 
۵ وجل جا نیب ارلاد ١د‏ 
رموردامشال من البته تیم وجب 


ابا شمل - <کومت قانونی کایینه 


ااباممل در اداره‌مالیات بردرر 


بای از با کوش 
باج مورد مطالمه 


پاختر ( شماره 0۸۷) 

دیکتاتو ری مضحك. 
اپاشمل - و ده و کراسی گریه آور. 
آهر ان‌مصود ( شارب ۱۰) 

7 مات رافریت داد, 

ابا شمل- با يك قراه غرق‌ننا و 
4 کم چاو کباب سیر و چند اعلامیه 
ال تکان ده. 

روز نامه های دیروز بچشم‌ها, 
ابا شمل- الہی که چشت روز ید 


آرداءروز ( شاره» ؛) 
تارب دم‌افی وادیو ت کیه: 


الا شمل -اگر نماریجش این است 
نانش چه خواهد بود؟1 


شمل - وکاات و وزارت برای 
سود و زادءخواهی برای توده‌و 


فرزاده, 

ان ( شاره ۷۱۱) 

برنامه امشب تماشاخانه تبران : 
اکیدی اجتماعی. 
با شمل- کابینه بیات » کاینه یی 

صدرء 

امر ور ( شاره مج) 
| #غ استبداد باید وا ژگون کردد. 
لاشمل۔ شازده جون خراب کردن 
[آباء و اجدادی بدشگون است. 

۰( شاره ۲۱۱۷) 

اتوبوسی که برای پنبه در آوردن 


شفلیکمتبه هم الاغ مرحوم 


فاج 


شمل۔ اکر لطفا سوابق رجسال 
3 م میشو د که 


دار بک 
هم تخواه د داد که بیخ گوش 
ین خواست اونا 
یت باکه خواست زمانه وروح 
دمانه است1 


* از یر نان ر 
شته وسر باد شاهان: 

و بستاده 

بوددو بارهء‌راء افتاده است. آن سد ها از 

بیان بر دا شته‌شده| ند. | کنون‌هر کس‌درهر 

جای دنیا بخواهد مانم گردش آن 

نابود خواهدشد و هردیوانه وا 

بخ و آهد جاو آن قدعلم کند خواهددکست 


وی ذد چنین روزی صلاح‌است 
۹ ۳1 

بخ و آهی‌سد راه آن آشوی . 
اااعروذ خررشد 

بد و تام روی‌زمین 

رازو راشع از دی خودهبگره وخر 


آدا+ی م 


وبر کن را شار عالمیان‌میسازد» 
"در چزین دوزی نباید تو مانند 


وخیال کنی که بد نو سیله 

کشور و ملتی دا از آن نعمت 
ایکران و ور عالءتاب بى نصیب 
کنی؛ بهتر ااشت سر خوددگیری 
وراه خود در رش‌ذیر ا: 

ز دست‌حاد ه پامال‌شد بصدخوادی 
هر آن‌سری که‌ندد خاك آستانه‌ما 
ی کد 


مامیشی‌ما ملت؛ یهنی‌ماتوده<قیتی 
از حزبیای چپ و رات 


عتزجریم و از 
اکثریت‌و اقلیت 


سیم شمال ( شار» ۲۷) 
پکدرس اجتماعی. 
پاپا شمل که اگر آدم ثل 7 سید 
عنا دائما باسم اکثریت حرف بز ند و 
اعلاعیه بدهد عذرش را از اکثربت 
میخو اهند. 
مر دم( شماره ۲:) 
تدوی برق بدون‌سيم. 
بارا شعل- همتطار این که 
ت شهرتاری تهران سیم بدون برق 
اخراع کرده است. 
داد ( شمارمجی) 
اتوبوس در ءجلس!٩‏ 
پابا شمل- يا جن درحمام سنگلج . 
دوست ايران ( شارء۱۸۳) 
در منزل رئوس پت" 
بابا شمل- کارت-نالبای قششکی که 
مردم برای همد‌کر نوشه اند و بعمتصد 


و سیده (ست.. 


ک٤‏ وقد بر افر انی وم‌ودچواد | 


"وربا 


نام شر کت مبلغ اسنی‌هرسهم ‏ نرخمفته‌قبل نرخ قملی 


شر کت تضاهنی‌ضیاء, ۱۰ 
بنگاه کاریابی‌هشتی. ۱۰۰ 
کت یانوان 
اتسادیه‌تو باز 

شرت ایران 


الاخره روز سه شنبه شر کت باغشاه تجارتخانه اش 


ی 
0 
ولی هنوز بثبت ارسیده‌است وتصور هم نبیر ود 
ررسد. عات موف ت اسبو. وموقتی شر کت باغشاه 

تذ یاب رقیا وترساندن 7نبا ازعواقب بازار پقسدام‌بود. 
در محافل صلا 


دارچتین شايع است که عمرشر کت 
از چند هنته جاوز کند ك 


رکٹ کار فریب بور شکست 
است و سام شمندوفرش را میفروشد . ممکن است جارو 
جنجالپائی در اطر اف آن‌باندشود. 

شرت لاهیجان وخعتش رو نيمو دی است وجدیت میکند 
پس آز ورشکستگی شر کت _اغشاه جا نشین آن گر دد. توده 
کمپانی #نرل کرد وخزید وتروش فشنشه دربالابردن‌سهام 
آن تأثری‌نداشت. درهرصورت بوی باروت 

و همه منتظر نتیجه باژار پتسدام اند که قطعا ت 


میا ید . 
تیر زیادی 
دربازار ایران خواهد داشت. وضیت‌تضاه‌نی ضیاء بداست 
بالاخره تفرعن ,وبرت طبی و معاملات غير مجاز ریس 
شر کت باعت‌تتزل آن گردید. بیشتر از سهامداران اصلی 


"سپامشان را فروخته اند معکن است‌نادو-» ماه دیگر على 


بماند و حوخش . مخصوصا شر کت نامبرده در بازار مکارةٌ 
+پارستان ودربین سماءداران اعای‌مو اجه باعدم اعتمادزیاد 
شده است. کاریابی هشتی نسابت است. شر کت باتوان در 

ش دست بخرید کلی‌مفر گردو و لال زده است تصور 
خسارات ۲ نبارا بکند. توپاز جانی 
تنل ميکند, 


یرود این ععاعله ج 


میگیرد وش رکت | 


چهار عمل اصلی 
بر ای و آموذان‌سیاست 
ریشه در کردسان + ۰ 1 سال ععر 4 بك جفت چشم 
دماغ ءتابی + یك کاه کو چواو ><حند دسته موی 
می + شاگزدی مدرسه سن لو تی + دبپلم مدرسه 


یم + مټرجمی فرانه در وزارت بیرو نی < ۱٩‏ 
سالگی باصيو عیاسئلی مرجوم + باتی‌وهنشی گری دردو ئر 
وزارت بو نی بیت سال متوالی + ریاست تشریفات 6 
اول دورة ہاوی ‏ نمایند کی درسویس-+ نمایند گی_دالمی 
درجامعه ملل + ادامه تحمیل + مراجمت بایران+ وردستی 
وزارت بیرونی + نبایندگی دررم واطریش وجك اسلوا کی 
ویو کوسلاوی)< آن واحد + افامت درشهر رم + زیارت 
موسولیتی + ماموریت پاریس + مام وریت مکو +4 
مأموررت7تکارا + وزارت چندروزه»( کاینه عکیمباشی + 
یادداغت یمتفقین برای‌تغلیه ایرآن)تنبا کارځوب ‏ وزارت 
مجد د خوش صحبتی + مذ گی + گیچی + #کبر + رضایت از 
خود رفیق بازی + می‌جیزی_وخرانجی + سه برادر ++ رفقای 
زياد قوم وخویشی با بادسرشریانی + علاقه باقوام سببی 
متصوصا دائی بچه ها من سپاه بودی 


ترك اولی های واجبت 


مر شدهشتی‌ودارو دسته‌اش ازثرالاشرار حمارت‌نکند* 
اداره آب شپزتازی‌صورت محله‌ای,شروب‌شدهرا درروزنامه 

چاپ نکند. 
سیدسناگ درانت را 
درداد گستری حق‌دوستی رارعایت نکنند 
خرالاغرار از خودش دفاع نکند ۰ 

سید جوشی ذیرازی شهادت ندهد* 

دیانت برای مشروطه تفنك بدوش نگیرد» 

کوتوله واویلا از هوشش زیاد استفاده نکند ‏ 

خيك ہی اعلام جرم تکند. 

مخلوطی زاده در سیاست نور افشانی نکند* 

عقام غیر مئولی این‌رقم صدراعظم غیر مسئول انتخاب تکند 

مخمل سردست یارصورت جلسه نخواند. 

آنفرمیه مخالفت نکند۰ 

چپ اسفندیار صحیح است نگوید 

مردم وس از دیدن نفوسی دودی به رضا جوزانی و افیالتوس 

اتی لهنت نفرستند - 


روزنامثلیس للانسان‌الاماسعی اعلانات هءسايةٌ به ثرت رسیده‌اش 


طوذان احساسات نامه هفتگی باباشمل 


های چراغ برق رو دای در دود 
a 2 E‏ امتیازومدیر مستول »رضاگنجة 
۲ سانتیمتر و قد آن قریب بهفت متر 


یادکاری نو شته محل اداره: خیا بان شاه[ بادجنب کوچ 


ظپیر الاسلام تلفن : 9۲-۸5 


مقالات‌رارده مسترد نمیشود .اداره در 


زیر را :دم 


هجرغم بار بی ثمر يست 
این تبر دز ایھر جگر فیست 


التباس دعا دارم٠٠٠‏ 


درج وحکے واملاح مقالات آزاداست. 
ببای لوایح خصوصی و ۲ گهیپا با 
.0 دفتر اداره است. 
صاحبد ی واتار بور کی درتجریش 
بهای اشتراك 
یکساله : ۰ ريال 
#شماهه : € 


بازحمت زیاد و -وصله فراوان‌شعرزیر دا 
با چاق و کنده است: 
دوعالم دا بیکباد ازدل تنك 
برون کردم تا جای تو باشد 


وجه اتراك قبلا دریافت ميشود. 


+ شماره در هبه جاء٤‏ ریا 
روی اغلبدیو ارهای‌مما لك محرو سه ار 
پس از نوشتن‌باد گازی برای حفاظت آن 
از دستبرد بچه ها و اشعاس بیذوقی که 
بدین خط های‌زیناو کلمات پرمفزاءنالی 
ندار ندمتوسل بشعر زیرین شده| ند: عبح‌چپار شبه شباره مخصوس عبا 
هر که این خطرا خراب کند رابغرید و بخوانید» 
چگرش راعلی کباب کند 
بابا شمل آمین یا رب‌االجن: 


چابخانة وزارت کثاورذی 


اتوبوس مزدا 
به مجلس درون *غیر مر کوب شاه 
نباید که داخل شود هرکبی! 
و لیکن خر حاجی آقاجمال؛ 
که بودش میات خران منص 
با 
ته چو بر مرکبی مرحبی 9 
خر مجلس آدا » کناهی‌نداشت ۱ 
حکه میبود راننده را معابی 
بخصم دغل »حمله با چو ب کرد ! 
بیای حمارش 6 لکد کوب کرد۲ 
پس از مرکب حاجی آقا جمال؛ 
آتوبوس مزدا » پدیدار کشت 
به مجلس درون رفت وازبوق او 
۳۹ ۴ 
دل مردم خفته " بیدار ذشت 1 
کندا برون * پتبه از کوشا 
حریف جوان» گرد این کرک 
ولی پنبه از کوش ا لوطیات 


نکرده برون» خود گرفنار 19-5 


رال 


لامار فاسطین (۱) 


برسید من رندی از خاصیت لامار 
گفتم‌نبودمرغوب‌چون کارفا 

چون کېنه وقلابی است باب دل مردم 
این جنس فقط باب بازا رف ملین 


اجناس‌فاسملین خوش‌ظاهروبیعنی‌است 


۱- گویا لارلامار) منقلب از الدلام رید 9۳ 
برای فهم نکات صرف و نحوی لازم است هن ۳ 


بجای لامار میل فرمائید« 


ن مدا 


کوب شاه 
که داحل شود ه رکبی1 
ناحمال ؛ : 
ش میات خران منصبی رن ۷ 3 ۱ 
و آقابر او ما . مسرت 
E‏ ال یبای 
چو بر هر کبی مرحبی 

می‌نداشت ! بال سوم شماره مسلسل ۱۱ 
۱ 


تکشماره در همه جا څریال 
میبود راننده را مطابی 
حمله با چو بکرد ! 
لگد کوب کرد! 
آقا جمال! 
س مزدا » پدیدار کشت [ 
. وازبوق او 


۳۹ ۴ 
ردم خفته " بیدار دش 1 


از کر 
ب جوان » کرد این کرک 
E‏ 


» برون؛ خود گرفنار 9-۴ 
ارج ء ز گفتار او 
د رشتة کار او ۱ 


ست باب دل هرد 
نس فقط پاب بازار فل طن 


شظاەروبىمەنىا ت 


باشل 


شماره ۱۱۲ 


صفحه ۲ 
سس سس ڪڪ 


شب ی که درویشگنبد علیشاه ودرویش خرو 
سیر دند هردو 


علیشاه خرقه هی کر دند وجان_بجان فر 
نشثه شان تفت و 


ور کلب کنید" عایشاه از دوات چرس ون 


ورعالم هروت سیر میکردند + وپقدرت افیون دونش 


جاپرید و گفت هر چه مدای بود نکند 


ید کنبد «لیشاه ناخو دی جواب‌ذادگلءولاخبری یت 
تیرهای سقف ورد متغوانشد و مئل هرشب ذ اکر پاریتمالی 
میکوبند., خروبهلیشاهگوشها شوت ز کرد و گفت : ص‌شد 


ورد خواندنشان اهمیت" ندارده ولی میترسم س اذ ودد 


خواندن یکدفعه بسجده بیفتند 
هنوز حرف خروسعلیث 
پائین اومد و شد انچ نی پشود: 

(ینکه تیرهای سقف ا بشیلکت 


نپام نشده بود که سقف 


حالام » جون شما 
ورد میعوا نند:هتین. حرفهای, نسنجیدهو تخر ا 
مياد هبون صبدای ورد 


و تر اشیده 
که از گلوی چپ و راست بدون 
ترهاست,ولی,کوگوش شذوا با 
بد بختی برای‌هرعلتی پیش‌میاد تا ز کی ندارد ولی‌در چنین 
اروزهائی عوش اینکه مردم جون همدینکه پیفتند ومیرو نبا 
اعنترها باز یکی میدان بشو ند وعتلای قوم خودشو تو کنسار 
اعند» درمیلکتپای دینکه ,مردم دست بدست هم میدهندو 
مردها واو تائ ی که مردم باو نا ایمان دار ند چاو مینتندو 

با یاعلی وبا شتی میلکتو ازگرداب میکشن بیرون؛ بد 
او نالی که بابد برو ند آواستراح تکنند» میرو ند لم میدهند 
واونالی هم که باید سرو کله‌همدیکه بز نند بافراعت‌خاطر 
سرو کله هددیگرو مي نند. اما نه[یتکه میلکت‌مامملکت 
اون مرحوم همیشه بر عکس بوده؛ ابثه که 


دیو سفیده وکارای 
بازار آشغته شد وجیه‌ال له ها 


ته څورد و 
شند کنار و اونائی هم که با همدیگه پدر 
کشتگی دا مینتند جون هم و اين میون یه غده دزد و 
وذل و پاچه ورعالیده هم تندتند با رشو نوا مییند ند وغزل‌خد| 
حافظی‌را ميخو ا نند 

بجان بچه‌ام؛ نوك زبون من مو «رآورد از بسکه 
بایغ وجیه البله‌ها یعنی این چند نفر ی که توا 
7برولی دار ند ودانشان تا کنون [لوده ده 
که دیا جلو یفتید واین جاروجنجال را تام کنید اویه 
حزبی» فرقه‌ای درست د که نه چپ چت‌باشه و نه راست 

راست؛ رنك منگی هم نداشته باشه و این‌ور واو نورهم م 
نشه. شما ایئوعلم کنید او نوقت -بخدا هة برو بچه‌های‌خوب 


فرفرکهای زر ورق بینی ۱ 
به لفرج روند خرد و کبیر 
هر طرف بر نظاره. بندد ,راه 
کله سرکرم ره سواری خویش 


وآن سیه چشم ها به چشمقبول 


کل اکر ایس روی‌پل‌غم‌نیست 
وآن وکیا ی که‌سرو کاشمراست؟۱* 


جوف ماشین برد نکاری را 


متی‌دیانت که پیر دير شدء‌است 
با جوانان گرفته الفت بیش 
باشد از سیر این نکوئی ها 
باری ای شاهدان دزم فروذ 


دوی سل منزلی 


کلامهای آخربن نتپستم 
فروشن دگان 

روز نامه فروش در چه-اد داه 
لاژهز ار - رعد, امروز بچهرعددیروز؛ 
پابا له » ه صده » ایرانه » مال الانه 
شیم یادت لره 1 
شاگرد هوفر اتو مبیل کبر ت 
جادة تجر بش نیاوران ى دون 
مسافرازجان گذشته 1 


بخر و گرد ش کن- 
شانه فر وش خیا بان استانبول - ان 
یکی به‌تومان ای ملت مودار 


طالبی 7 مر یکائی آ وردهام * 


بقیه درصفحه۳ 


(غنجه کآنجا رود چو گل چاك است 


طالبی‌فروش دود ه گرد . بدو پیا 


کر دش اقغات 


نوبپار از نسیم ان خجل است 
۵ شنیدنبی باشد ‏ 


لو عروسان رسند از اهر سری 


و 
روی پل چشمةً بقاست همی ۱ 


۱ 


وز بلاات بزیر پا چوبی است 
کار او خوردن بلال بود ۱۱ 
تن 

فثال گردو "هر طبق بینی | 
تاجر و مالك و وکیل و وزیرا 
کل آموان چم و 

عله داری به‌گله‌داری‌خریش! 
همه جدمك زنان به‌هذاغول 1 


از ممظم که عوج بن‌عنق اتا 


تا مگر نو کند جوانی خریخا 
کار بابا اطیفه کوئی ما ا 
که بپاکی چو غنجه اید هنوژ | 
خطرناك .است! 
0 


زاغجه 


" شار به منوج مو رتاش است 


کلمات‌طوال 
دختر هاخیال میگنند کا گا 
شوه رجینم هم‌باشد 7 نجاسر خو اه ۱3۹2 
ولی هنکامیکه شوهر کر 


هم باشد دلشان را خواهد 
با 


۱ 
احق بقوه‌دو در ر 
گویند که دوبار زناشوئی کند 


نب عروسی بعروس ودا 
ETE ET‏ 


میگو یند 


۲ 


کارهای»کاسی-ظهو- 
خیابان اسلامبول جنب 


راه انتاده اند اگه 
اندازن» مردم مط 
قانله 


عردم بغید از به‌دو جع 


دزد ورفیق 


بدی کار اینجاست که 
کر کرده و چشاشو ب 
من مید ونم ایتا 5۱ 
خواهند خورد.اینا؟ 
این مىلکتند. چطور 
جون بکنه واینا به 
براش بی‌نداو ند . ۲ 
است که در روز مب 
میفر ماد پیر 
آخرعمرتو نو وتف 
اینتدر عزت‌و احترا 
هنتادسال پرور انده 
ممابته دوچرخه سوا 
پاش کافیست» برو بچه 
والنه هما نطو ر که 7 
آدم آمروزی دلش . 
امروزیا داخل سياس 
وتتی نون حسابی کی 
و زمختو که اسیشو 
امروز هم که مردم - 
زير علم او نائیکه معا 
هت جم هتشر 
وپاكو خوش‌سابقه تو 
کنند دردکان تماما ین 


دا میدو نه که روځ 
پزاره 

شمارا بغدا د 
بی‌حزبی چکارهای‌خند 
پربرو ز که تعر یف شا 
بود » طرفداری وسا 
رآدم عاقل نباید 
اونا دوستو شنای 
بکنم که مرد او نهک 
زار اينکه برادر ده 
دوستیو ملاحظه‌رو 


+ خوب‌میفرماد شاه 


دوشندلان خو 
آلینه غیت بت 
مرد او نه که ۱ 

ثثر کنه والا در چپ 
جاییکه پای مملکت‌و 
ودشو نو بکشند کنار 


*واران‌خو ان کرم‌را ب 


شماره ۱۱1 


از نسیم آن خجل است 
آن شنیدنیی بباشد ۱ 


سان رسند از اهر 


رود آفتاب» ها 


رن چبره ای چو 


ند با* بدامن گوه ۱ 


به ساق بلور هی بینی! 
بل چشمة بقاست همی ۱ 
لت بزیر پا چوبی است 
راو خوردن بلال بود !۱ 
گردو " بر طبق بینی | 
و مالك و وکیل و وزرا 
آهوان چشم میاه | 
داری به گله‌داری‌خریش! 
جشمك زنان به‌هذاغول[1 
عنم که عوج بن‌عنق است 
به کرد معظمی کم نیس 
صید غزال »شیر ار اسلا 
دکاری ابد شکاری را 3 
گی عاقبت «خیر شده است 
ی نو کند جوانی خرب 
ر بابا اطیفه کوئی هاا 
بیاکی جو غنچه اید مرا 
ناك است۲! ۱ 
جاك است !) 


مد دلشان را خواهد 
احق بقوهدو در 


ند که دو بار ز ناشو ئی 


هایعکاسی-ظوو ر-جب 
ابان اسلامبول جنب 


دوژبراون سینه‌میز نند.و اه بخداننگه 
ى 


شا 


ک تو این ملك ازهرفرقه ودسته ای‌باشه ولی فرته! 


یشی فرقه‌ای که فتط وفتط پشتش بمات ایرون باشه 
مپدو نید که در د نیای سیاست‌شرط اول کار وکامیابی اطبینانه 
پملی مردم از این خاطر که دتبال او نائی که 
راه افتاده اند اگه اونارا بمنزل ترسو تن اقلا بچاله نمی- 
اندازن» مردم مطمئن بشن که او ائی که جلو کارو| نند 
دزد ورفیق قافله نیستند. واین اطمیثان را تو این 
گه ندارند. ولی 
یکی ازاین ]دمپابه کوشه 
کر کرده و چشاشوبطان دوخنه که ببینه آخر عاقبت چه‌ميشه. 
من نبیدو نم ایثا اگه بدرد امروزنخورند بدردکدوم روز 
خواهند خورد.اینا که ادها دارند پدر مشروطیت وآزادی 


مردم بغیراز به‌دوجین وجیه‌المله یکسی د 
بدی کار اینجاست که امروز 


این مملکنند. چطور راضی‌میشو ند که جاو چششونبچه‌شون 
جون بکنه واینا به قطره دوا توحاتش ز 
براش بر ندار ند . آخه اینچه پدریست» این‌چه وطلیرستی 
است که در روز مادا ازآن 


ند و یه قدم 


اثری نیست؟ 

میفرمائید پیز شده‌اید» خوب‌چه بهتر که این‌چندروز 
]خر عمرتو نو وقف این‌علت‌و این‌مردم بیچاره که برای شا 
اینتدر عزت‌و احترام قائل شده وهر کدامتو نو شصت و 
هفتادسال پرور انده است‌بکنیدء کی ازشما نیخواد که‌در 
سابته دوچرخه سواری يادو شر کت کنید»همین اسم شا 
پاشدکافیست؛ بروبچه های جوون باتی کارها را میکنند . 
والئه هما نطور که آدم نونو آب لازم داره هبانعطور هم 
آدم امروزی دلش میفادکه‌سری توسرها یکنه و بقول 
آمروزیا داخل سیاست بشه »اما ما بچشم‌خودمون ديديم که 
ونی نون حسابی گیرمردم نیومد مچبور شدنداون چیزسیاه 
و زمختوکه اسشونون سیا گذاشته بودند بغووند ۰ 
اروز هم که مردم حزبو فرقة حمابی گیرشون نبیادلاعلاج 
زیر علم او ائیکه معلوعه صداشون از کجادر میادوپشتشون 
بکجاهست جمع میثن. خدا شاهده اگه چندنفر آدم‌حسابی 
وباكر خوش‌سابته توابن‌مماکت جاو بیفتند و قرقه ای‌درست 
کنند دردکان تام‌اين گندم نماو جوفروشها تخته ميش .من 
هم میدوتن:شما هم‌میدو نید که مملکت مشروطه بی فرقه 
لبثه, و قتیکه فرقه حسابی ېو داو نوقت‌فرته‌های صاختکی 
فد علم میکنند و سات ملتو بسینه هيز نند, در صورتیکه 
دا هيدو نه که روخ‌مات از این فرقه باژیها بی خبر و 
بزاره. 

شمارا بخدا درست نگاه کنید این ملت از 
بی‌حزبی چکارهای‌خنده داری میکنه»هر چند که امروزهم‌مثل 
۸بروز که تعریف شاءسابق ودیروز که فعش‌بدیکتاتوره | 


بود » طر فداری وسئك عشایر را بسینه زدن مد است »مد 
رآدم عاقل نباید چیزی برضد او نابکه, مخصوصا ونتیکه‌تو 
اونا دوستو شای فراوان‌هم داشته باشه ولی‌من خیال 
بکنم که مرد او نه که چششو روهم بذاره و-تبتتوبگه > 
رار اينکه برادر آدم‌هم از اون برنجه۰ مرده‌شوی آن 
ذوستی‌و ملاحظه‌رو ببره که پردة رویحقبقت میخاد بشه . 
خوب‌میفرماد شاعر: 

روشندلان خوش آمد شاهان نکته‌اند 

آینه عیب وش سکندد نمی دود 

مرد او نه که ا که لازم شد رودخانه راسر بالالی‌هم 

نو کنه والا در چېت آب شنو کردن که کاری نداره و 
جاییکه پای مملکت و ملت میونمیاد دوست‌و ۲شنا باید 
خودشو نو بکشند کنار وحرفهای تبلق [میزدوستان وریزه 
غداران‌خوان کر مرا بگوش تگیر ند ء 


جان بابا اگه زیر عاسه تسکاسه‌ای 
نیست وا که نمیخواهید که ۱ 


ین مر دمان‌ساده 
| راآلت ومنتر کنید واو نارابکشتن بدهید 
»اهمه تعریف 
ازاو ناچیست ؟اینهمه‌هندو | نه زبر 


۱ 
وخودتون بارتو نو با 


بغل‌او نادادن 


چه معنی داره؟ هی داد میز نید که ایلات | 
وطن پرستندء اولا اینو بدو نید که وطن- | 
ستی بقول آځو ندا فرع ف 
تا کسی درست نفهمد همکن نیست وطن 
| برست حسابی بشه.من که خیال میکنم‌اون 
اد وغو ر که بالای کوه تفنك بدست 
| عیکره وعام شنگه‌راء میندازه معنی‌وطن 
نیفهمه چیهه والا تیر بروی هموطذش 
خالی نیکرد. وطن درنظراو دوگاو و 
سه تا کوسقند وچراگاه اونهاستویس: | 
بذارین یه مثلی براتون بکم تا مطلست آ 
خوّب شیر فهم بشه. عرض کنم یه رو زر کار 
ستوان ازیه سرباز دهاتی پرسید کهحسن 
وطن‌چیه؟ او نمه چون چیزی نید 
طوطی‌وار از سرجوخه چیزی یاد گرنته 
| بود جواب دادسر کاروطن مادر منهءوطن 
ناموس منه+ سر کار از سر باز دومی پر سید 
که تو چه میکی؛ وطن چبه؟ سر باز هم 
با کمال سادگی کنت : سرعار وطن مادر 
حسنه» وطن ناموس حسنه ۱ 
بخداوطن ووطن‌برستی باین‌ساد گی | 
ها نیت که ما خیال میکنیدا » 
سر آغ‌و 
| که این 
باز ائساف باید داد که بازهم‌میان | 
ابلات ازهمه وطنبرست‌ترایلات ]ذربایجان ۱ 


دناست | 


نىت و 


بودن د که دراین روزهای بدبختیء‌ملکت | 
نه سر وعدالی پلند کردند و ه آلت | 
خودی و یگانه شد ند» دیگرانرا چه‌عرض | 
کنم,تازه ا که ايلات وطنبرست شدند ها 
باید سو بلیمه بو ریم؟ هکه‌ما شهریها که 


وجب زهین ونه نان بخور ونر و 
نه زندکی ثل آدمی زاد داریم وطن 
پرست, نیستیم ۶ 

تورا خدا برای این مشروطه بی - 
ریغت اینقدر منت ایلات‌را بار مانکنید , 
ما یگیم اونا ند ولی ادعا می 
کنیم که ما شهر نشین‌ها کمتر ازاو ناحق 
بگردن مشروطه نداریم. کشته های‌عشابر 
ډه یك شهدای آزادی‌نیشه» باور نیکنید | 


تسبیج بردارید وبشمارید . 

تازه ازاینب گذشته جان من ما - 
مشروطه گرفتیم که ازخان‌خانی وایل‌بازی 
راحت بشیم» مبلکت مشرَوّطه وایایسازی | 
که‌باهم سازش ندار ند دوهملکت مشرو طه 
ميان او نیکه سر کوه گوسفند میچرو له و 
اونی که لب دریاماهی‌میگیره فرقی نیست. 
درمماکت مشرو طه بهیچکدام اجازه بر دا2 
اسلحه و مداخله در کار حکومت غير از 
راهپای قانو نی نمید ند 

اگر شما دوست‌اینها ودوست‌ایران 
و هوا خواه آزادی هستید عوض اینکه 
هثدوانه زیر بغل اینها بگدارید و آلتشان 
کنید.اینهارا براه راست هدایت کنید , | 
اصول مشروطیت وحکومت ملی را باينا 


یاد بدهید . 


باینها بگولید که‌در حکومت‌ملی‌قدرت! 


قانو نی دردست افراد ملتست 
واتار نجك ۱ 
باینہا بگو ید که درنظر ما وطن- 
برست وشربف وشرافتم‌ند کسی است که 
امروز برای ما ملت بیچاره و بد بغت 
کرنتاری درست نکند واگر باری از 
دوش مابر نمیدارد لامحاله‌باری نگذارد. 
باینها بگوئید که ما شما را 
بر ادر خودميدانيم نه فرمانروای 
خودوما سر نوا هز اران تفر از 
بر ادر ان کشاورز خودرا که در 
احدو دشماز ند گی‌میکنند بدست یك با 
چند غر از شماهانخو اهیم‌سر د» 
زیرا رعبت امانت خداو ند بت 
که بدست حکومت سیسرذه شده 
است. 
باینھا بگو ید که ا گر راست 
میگ و آیدو دز ابر ان پر ستی پایدار ید 
اساحه بر زمین گذارید ودل 
بدست بگیر ید ز بر | اسلحه فاو 
فقط از آن‌سر باز است وبس 
باینیا بکو تید که سیاست خارجی 
کشوررا فق < ند گان مت در مجلس 
تعبین میکنند وهر فردی خواء موااق یا 
مخالف مجبور ازاطاعت از "نت وحق 
هیچگونه مداخلٌ شخصی ندارد . 
باینها بگوئید که اگر در 
دورخ دیکتاتوری بشما ستم‌روا 


| داشتند ما یز بینصیب نبودیم و 


رو اثیست که شما تلافی‌دیکتا توری 
دا از مشر و طه نوز ادو معصوم ما 
بکشد . 

باینها بگوید که ا٣ر‏ دما 
دوست ایر ان ودوستدار آزادی 
هتید نباید جز ٠‏ آواز خوش 
چوبافاصدائی از کوهستان 
های شمابلندشود و صدای تفنك 
تاروذ نگ همه میک بر دادیم 
و از وطن‌دفاع کنیم بایدخنه و 
خاموش گردد. 

ازاینھا پر سید که این که 
های خون چبست که در کوههای 
شماء در آستان شما ر بختسه شده 
است؟مگر خون بر ادران‌ایرانی 
شما ست ٩‏ 

با ینھا بگو نید که این لکه‌های 
زك باید باصلح وسام و خدمت. 
گزادیشسته‌شود وهر گز تکر ار 
نگردد . 

باینهابګو ید که در ایی کشور 
فقط يكملت» يك قانون حکومت 
خواهد کرد ودیگر هیچ !! 

دوست شما : بابافمل 


اد دو دوازدهم در جلسه 


آوطرف بودافیان‌مزهرو رای درآن‌برخلاف قول| کثریت 
وبااشاره چشم وابروی سید ننا وتبانی قیلی دربسرون 


اجلاص" بو ده 


گرفتن : 
وبازی بااقلیت وا 
خیال خودشان افلیت وا در نظر کارمندان دولت هو بکفند 
بد کتر صدقه اجازه ندادند 


۰ منظور از تصویب پیثنهاد فون قبل ازرای 
مه دولت نگاهداری دولت عليه وسر دواندن 
ست ‏ ضمنا میخواستند بدیئوسیله وبه 


اتید 
لهاد و خروج‌عدءای از طالا رصح 
چ تبات قدم و اهمیت قول بعضی از کرسی 
اکتریون را برخ ٣‏ نہا بکشد 

۰ »بىضى از کرسی نشینان 1 نع تفس 
اجباری باااکثریون دعواشان شده است و گویا بوک وضا به 
دستور نشابسامری وچند نفر دیگر میغواست ابت کند 
که ما سوء نظر نداریم واشتباه شده است. 

درمونع مذا کره در پيشنواد بوداغیان هر هر 
سید تعنا بشارالیه تاکید میکرد که‌پیشتهادرا پس نگیر 
باید رای پگیر ند. 

۰ درموقع را ی کرفتن اولی<ق با [میز س‌صندوق 
پود تصویب نشده بودءلیکن بار دوم که رای کرفتند عده 
پیشتری برخاستند ٥ن‏ جمله دکتر ظاهری و چپ|سفندیار 

۰ ازترار معلوم دار ودسته موافق شرالاشرار 
ونسا خواران من حیت المجموع با کم و کسر وحواثی آن 
پنجاه واندی نفر هسان د که ب بودافیان رای‌دادنده 

۰ پس اژنشر اخباری در امه پاباشل از طرف 
یوز باشی مهدی بماموزین تفتیش دستسود داده شده است 
که من بمد هردو ‏ نفری وا که‌درصحن ویا دریکی ازاطاق 
ها ی کر سیخانه دید ند که باهم حرف نز اند کزارش دهند و 
درصورت امکان استراق سم نیز 4 

۰۰۰ درهفته کذ 
جریان واعمال نغوذ هاو خوش‌رقمی‌های اداره تفت 
ا که ساخته و برداخته یوزباشی 
تراض شد. بالاخره 
دتبال نبك‌معدنی 


ی 
مهدی است صحرت بیان آمد وسخت 
وس از بم خوردن هیثت رئسه یوزباشی 
ار باب خود افتاد و باتضرع والتماس حمایت اورا خواستار 
گردید» لیکن مثل ایتکه نىك معد نی از تحریکات او بیزار 
است ۰ 

ه٠‏ میکویند روز بکشنبه میندس فرفره خواست 
بایکی ازدوستانش وارد کرسیغانه دود لیکن باو ابلاغ 
کردند که 7تای‌ر ئیس تنتیش ورود اخاش را قدغن کرده 
است و کرسی نین بیعرطه" تتوانست بکفردی ازافرادملت 
را بغانه خودش داخ ل کند, 

ابا 

پیرمرد های امتخواندار ۱ 

۰۰ یکی ازکارمندان بیکارهوپرمدعای کرسیخونه 


ے زاده باد تیپ جوان قعال) مرك بر 


کانگارو 
مشود اورا بلند کرد ۱٩‏ 
توه مجرية مناطق حاره 


درو تم دریافت حقوق گفته بود واقه-ا 
عجب بول عفتی مگیم . 
باباشمل - بفرمائید مزدی که به 
مستخدمین جزء و کارمندان بیچاره بساید 
داده شود لوطی خور مینمالیم . 
۰ ..هرچند روزهای جاه صیفة - 
الازلامی دردور وبر, آقا طواف میکند 
ن فعلا فورود ساوجی [جودان حضور 


م داماد برای‌صدارت 
| الوشیروان ساه بودی کارمیکند. 
[ب‌باری کوچه‌سم ین که محل | 
| اقامت متتفذین است ازمتررات شهرتاری 
مستثنی است ودر ۲ نجا ب٤‏ ۲ ساعت دای 
دوجریان‌است 

۰ »هش دیانت هم کناکان حسب- 
المعمول سئواتی روزهای جمعه با لسباس 

تفا کریستف کامب کاشف مر کایار 
| دیرین, خود پرادهبهپس قاعه میرود وباین 
اوضاع بریش کرسی اذینان مینعندد 
ا ۰ حکیم خاه باو جود دست بو سی 
| دراتتخاب اغیر جا شین استاد اوبارلاد 
«چار شست فاحدی گر دیده. اوستاشس 
على بجا نشیئی اوستااو بارلان | تخاب ‌شد. 
OTE EET E |‏ 
۱ رمانغانه یکی دیگی از‌دی رکلهای ۲ نجا 
۱ 
أ 


است سرخدمت حاضر نشده 
کیم خله شا نه خالی کرده‌است 
۰ یانو بتری که نه ماه است به 

دا را لعلانه مراجعت و بشفل آزاد مشفول 
وی برسئل درصا نا نه 


سبامش غیلی این است 


۰ نه رستمی میاه اش با آقا 


ن مستاجر بیرحم‌چند دال است که‌اجاره نمیهردازدچه‌جور 


بسیلتم جدید مستاجر دك کنی سرتیب انیس - 


الفر با در پیاده رو عشرف بشکمش خیمه بزن ۱ 


بهم خورده وپیفام سخت و تهدید آمبزی 
بآ قا فررستاده ۱س. 

۰ بین آقا وبوداغیان هرهر یز 
کدورتی حاصل ے 

٠ء‏ ٠میا‏ [قا وچدن‌وند وشجامت 
خر م آبادی نیز سغت يېم خورده است: 
علت تاسیس عراده ملی درحوزه ناوذآن 
ها واصرار قابورود 7نبا درخزب‌بوده 


» است . 


است . 
٠۰۰‏ قا بچدن‌و ند و شجاعت خرم 
۲بادی سفارش داده است که دوره دبگر 
نبیگذارم |نتغاب شوید و آنبا نیزجواب 
داده| ند که کلام خودت پس مع رکه اس 
بهتر است فکر خودت‌باشی . 
ب ر کت چارواداری ابران۔ 
شده‌است 
برخیا هم ظاهراً از وضیت 
کرسیغانه به تنك مده ودرعدد. استفا 
از کرسی لشینی است ۰ 
فداگیان 7 فا روز سه‌شلبه لبز 
کمافی‌السابق بدون اعتفا بپاسبانان د 


شا نرایکرسی‌خانه |نداختند. 

۰ ۰ درطالار الاس عنوم ی کر سخا ۴ 
انترانی وتتی چشمش به شرالاشرار افاد 
صمیمانه اظپار 7شنائی نمو دو لی در الاشرار 
با اشاره سرو کله فهما ند که بتر است‌از 
اظپار یگانگی خودداری کند و موقیت 
متاست" ست 

3 مر شد هشتی برای ر باس ت کر سیغا 
ار میکند و شانس هم دارده 
۰ درموقم اتخاب 
7میز مسندوق از اختلافات رقاا 
کرده و بخر مراد سوار خو 

»...جناب سیل شائیان تغیبراتی دا 
که تاکنون داده بود تکمیل وبا 0S‏ 
کردن د کنر ذابیث 1 
جہتی راکه املاحات خیالی 
میکند بهمه شان داده 


اهد 


با اتجمن ۲ ۷ مات 
ار نشاه کل هیثت نباب 


)رال نشاه معصوص بقور 
| مهای صاد رە بطهر | 
ي نام‌های مطیوعائی 


ببرصی و هستة 


آنای مپندس بابا 
ی در نامه‌های خصو مو 
ی تابعه را درج میکنم 
بارهم میزدم » زيرا 
اداری وتمام ترقیات 
ام وحدی از کارهای 


امه‌ها را تهیه کنر 
ارا مپده میگیرم . وا 
زین خط زیبا وریزه‌کا 
ناهد لندن شین بد 
,ماش چیز بست که فاقد 
را بوردستی| نتخاب د 
در سا فر | نسیسکو 
اماز نمایند گان‌ایران ب 
نگان را بخود جاب کا 
أبنت دراو تات فر اف 
| زیر بقل گذاشته ود 
ی هینت.های ننایند کی 
| بزبان انگلیسی و بلیجة 
چپ چپ ر تشر یح مو 
زرا که راجم به نبردها 
ر 
ای مبان اساتید دانشکا 
ن ومتلك بناف پیرو جو 
ازبران ماندن خو درا کا 


# راز ناچاری درصدد ب 


آردکان زمان بود پول 


ااه بگیر کفتم امیر نظ 


چا پارسیاسی 
نام دوم از قور کاظم افندی 


آقای مپندس بابا شل ! تعجب نکنید از اینکه 

ی درنامه‌های خصوصی نام اداره کل‌وادارت ودوالر 
ی تابعه را درج میکنم ؛ اگر سربسرم نبیگذاشتنديك 
بارهم میزدم » زیرا میدا نید که من‌مردی هستم بتمام 
آداری وتمام ترقیات خود را مرهون این صفت خود 
آم ویحدی از کارهای میرز[ قلبدونی خوشم میا ید که 
اهر وز ارتغا نه‌ای‌قرار گیرم کایه|موررا,«پدء کمیسیون 
|ثرراهای اداری ومختاط وا گذار کرده وخودم پیش 
اب‌ها را تبیه میکنم ولااقل پا کنویس کردن نمف 
ارا جہده میگیم . واقما خط وربط خوب ت 
مین خط زیبا وریره‌کاریهای دفتری بود که چند سال 
ناهد لندن نشین بد خظ را عاذق من کرد و چون هر 
بست که فاقد آن ت بیراهة 


شد» در وزارت 


که‌اجاره 


بيهر دازدچه جور 


بر دك کنی سرتیب الیس ۔ 


ام سخت و تهدید آعیزی 
است. 
ین قا وبوداغیان هرهر لیر 
سل شده است . 
بان آقا و چدنو ند وشجاعت 


اق بيراهة 


3 اد من‌قرارشدهبودکه 
از نمایند گانایر ان با نشان‌دادن‌هنرو تخصص خو دتو جه 
گان را بود جاب کند ۰٠‏ بنابراین حکیم توانگر 
برست دراو نات فراغتچند نسغه ازدیوان جدیدالطبع 
را زیر یغل گذاشته ودرمقابلدریافت قیمت مقطوع به 
هیثت. های ننایند گی اهدا میکرد . 
بزبان انگلیسی و بایجة شیرازی رمو زخبر دارو براست* 
وچپ چپ را تشر بح می نمود. حکیم علی| کبر سیاستچی 
راکه راجم به نبرده‌ای تهاجمی وتذافعی دارالعلم و 
آن خرچنگ تهیهکرده بود بوسیله پادوخودکاکاساه 
ای مبان اساتید دانشگاهما پخش ینمود. داش نصل 
از ومتلك بناف پیرو جوان می بست. د کتر دل وقلوء 
|زجران ماندن خودرا که درسه اصل:احتراز ازحسد و 
ای از پرچا نگی و اصراردرسغاوت و بلند نظری‌خلاصه 
اش میکرده جلالغپاه فورمول‌شربت #مجون‌ا لو کاله 
|اثضاً ازتر کیب عرق شتا و کردوغبار کو ره‌پزخان 
آرامانات بدست ورده بودبرای‌داوطلبان شر کت‌در 
اك بیان میکرد» حکيم قاسموف از رموز فصاحت و 
ای زبان فارسی علی| لعصوصو قتیکه چاشنی تر کی‌بآن 

میکذت ۰ منهم دراین کیرودار پساز 
میم گر فتم که‌درمیان هنررهای متعدد ازخوشنویسی 
اتفاده کنم ‏ داش نصل در ایتخصوص قعه‌ای نقل کرد که 
[| درست نفپ‌یدم و لى چون رفتا خندید ندحدس‌زدم که 
ایت خوشمزه‌ای باشد» داش نصل میکفت در زمان 
این شاه بکی‌از نوه های یغما شاعرمعروف دچارفترو 


لیز سغت بهم خورده است: 
عراده ملی درحوزه ناوذآن 
[قابورود نها درحزب‌بوده ‏ 


قا بچدن‌و ند و شجاعت خرم 


ریاشت 


ش داده است که دوره دبگر 
خاب شوید و ]نبا یزجواب 
لاه خودت پس مع رکه ات 
کر خودت‌باشی 

ش رکت چارواداری ابر 
ی شدء‌است 

برخیا هم ظاهر] از وضبت 
تنك ۲مده ودرصدد استفا 


فداگیان 7 قاروز سه شنبه نیز 
ی بدون اعتفا بپاسبانان دم 


ار 7شنائی نمو دو لیثر الا شرار 
و کله فهماند که بهتر است‌از 
3 خودداری کند و موقیت 


د هشتی برای ر باست کر سیغا* 
و شانس هم دارد. 

باز درموقع اقغاب راا 
وق از إختلافات رقبااستنادم 


واژناچاری درصدد بر آمدازمرحوم امیر نظام‌ز نگنه 
زد کان زمان بود پول‌وبله‌نلکه کند »این امیرنظام 


ی بد خط بود . نوم یضا یکروزمبح زود بخدەت 


و کفت دیشب جدم نما را خواب دیدم‌وازنتگدستی 
کردم »فت چرا معطلی قصیده‌ای درمدح امیر نظام 
له بگیر گفتم امیر نظام فضال‌و کمالات متعدد دارد 
افده بکدام قضیات اواشاره کنم ؛ یشما یکساعت‌تما 


ارد وعاقبت آه ی کشید و گفت بازهم خطش ! 


بر مراد سوار خواهد شد۰ ا 
جناب منیل شالیان تغبیراتی دا 
داده بود تکمیل وبا بر کا 
بر ایبنا از اداره بخش و ۱ 
املاحات خیالی ایشانه ۳ 


ان داده 


باری من‌هم برای ۲ نکه بزر گترین 
هار بدرد بغورخودم را آشکار کنم بازحمت 
زياد يك قلم نی ويك شيشه مر کب مشکی 
گیر آورده ودرروی اوراق رسی‌ومارك 


دار هیثت‌ودر نسخ متعدد این عبارت‌را که | 


خلاصه تجر بباتم میباشد نوشتم . « بمتیده 
اینجانب تشکیلات |ساس‌صلح‌عالم وشرط 
اصلی موفنیت است تحر برشد» در پائین 
ورقه اسم ورسم وحسب و نسب خود را نوشته 


برسم ارمغان به نیأیند گان ۷۲ ملت فرستادم 
وهم ةنا ازاین هدیه خوشنود شد ندوبمن 
تبريك گفتند . اماهمکاران ایرا نی‌هر کدام 
بك ايراد بنی‌اسرائیلی گرفتند» مثلا روی 
تاء تشکیلات ز بر گذاشته بودم»د کذر دل و 
قلوه اصرار داشت که باید زیر گذاشت و 
بقول خودش با یدتاهتشکیلات را یکسره‌تلقظ 


و گسفت 
مکسوراست و شاهد ۲ نم استممال فصحاست» 
زیرا خود من « ینید کتردل‌وقاوه> در 
همه سخترانیه‌ای پرورش افکاراین‌جمله را 


EE e‏ ایراد 


نکر فتهاست. 

ازطرف دیگر داش تصل‌بمناءتراش 
میکرد که چرا دریای این ورقه درآ نجا 
که اسم خودمرا نوشته ام علاوه بر ذ کر 
سمت‌هاو مناصب دو لتی ساب و حاضر دراول 
اسم خود کلب جناب را هم اضانه کرده‌ام. 
عجبا این جوان بی‌تجربه نیداند که ا کر 
من خودم سمت جثابی خودمرا در 


مواقعی اعلام نكنم آیا ۷۲ مات کف 


دستشان رابو کردها ند که بداد من‌جنایم! 
خلاصه پس‌از ارسال این اوراق‌چندروزی 


منتظر شدم ودیدم جراید ینگی دنیا غفات 
کرده اند که دراطراف ۰بتکاری 
من چیزی بتو یند» لذا «طابق رسمی که 


دروزارتیای دوره‌دمو کراسی خوداختیار 
بو دم از صبح تاظیر شخصاً پای‌دستگاء 


کرد 


باصراروخواهش ازمدیران 


اراس ,طبوعاتی درست 
کردم و بمنظور شرح و تفیر بر نامه 
تشکیلاتی خود اعلامیه زیرراابرای نبا 
خواندم : دغرض از زحمت نکه برهمه 
مک واضح و 7شکاراست کهت کیلات‌اعم 
از[ نکه تاء اول آن‌مفتوح یامکو رباشد 
اساس پیشرفت امور وتامینتاصدوت 
مبانیا:ظامات دراموراداری وخصوعی 
وعمومی جها نی است و چنانکه خوداینجات 
جناب بقور کاظم افندی که از او لادجنت 
مکان وزير دو اب میباشم و سالهاسمت م. 


برزا- 
بویسی و وردستی,و,وزیری وسفیری‌در 
داخل و خارج دولت متبوغ مفشم خود 


داشته ام دمواره اصل تشکیلات رانصب- | 


العين خود ساخته وهرجا رفته ام فوراً با 
ایجاد چند اداره کل ودوائروشعب متعدد 
وصدور ابلاغهایعملی نشده |نقلابٍوتحول 


عظیی درو زازتغانه های فت دیده|یجاد 


اگر مرد تشکیلاتچی بخواهد مونق‌شود| 


بایډ اشخاصی راس کار بیاو رد که در برابر 
افکار وعتاید واعبال واضالاومطیم‌عرق 


بوده وازتماماوامی او کور کوراه]طاعت 
بقیه درعفحه ۷ 


روزنامه ها 
رعد امروز (شاره۰۲ه) 

برنامه قطم برق 

بابماشمل - وتطبیق محرمانة آن 


باو نامه مجالس عروسی وشب نشینی‌رفقا 
ومخالفت 
کوشش (شاره )٥۸۰ ٤‏ 
دیوانه ؛ 
باباشەل- 
بدر حکیم خله‌بگذاری 
صبا (شمارہ | 5) 
در کثور کوتوله ها 
باباشمل - یکی از آن کشوردر 
رفته وخودش را درغابينة نردبان‌المداله 
جا کرد است» 
رستاخیز ایر ان (شمار٥۷٤)‏ 
دزدهارا تبر ئه مي 
مگر می خواستید 


هقطار بنانیست توهم سر 


رطلاعات (شاره ۳ ا۸ه) 

رو زگذخته یکنفرباطان است فتعی 
زرزا مالك قرية نیر[باد وارد و نست‌را 
که در میاز, رختخواب خوابیده با اسلعه 
سرد سرش رابریده واورا متتول وفرار 
ببکند. 
با باشمل_هتطار مگر میکن است‌با 
اسلحة گرم هم سربرید ٩‏ خیسال میکتم 
تصودتان ابن است که پیش از بریدن‌سر 
فراموش کرده است کا. دراتوی آب‌جوش 
گرم کند وبا روی آتش بگیرد: 
مرد امر وز (شاره اع) 

مات نان سنگك میخواهد. 

باباشمل_هتطار پنجاه ملیون 
آومان خرج مخترع نان سيلو شده خودت 
حدس بزن که نان‌سنگك برای‌ما 
تبام خواهدشدا 


مهر ابر ان( شاره<۰۷) 


دعدامر ور( شارء ۱ ۵۰) 
| کر ات 

باباشمل - چم آنش بیارماروشن 

خاور ( شار» ۳۹) 

پاد مفید بدزد های اموال 


پوتسدام‌بوی نفت هید هد 


عمومی 
پابا شمل- که از آخرین فرصت 
دمکراسی برای تطهیر خوداستفاده ننوده 
وس از بر ماهد E‏ ی ها 
وزارت چب 
رهیر (رشار» | ۱ج) 
كنك کاری و آب بندی‌صدراءظم 
باباشمل - تمام این آب بندیها د 
کاب بندیہای معظم البه شید اله ار کانه 
است 
ستاده ( شاره ۲۱۲۳) 
امتحان لیافت 
بابا شمل عی که‌ریاست هیثت 
متحنه بمپده جناب 7قای نذرالملك پداهت 
بوده وامتحان فقط شفاهی‌باشد, 


٩ صفسه‎ 


آفای تهرانچی  -‏ 
هئوزرأی اعتماد 9 


اس ت کهدو لتی که 


ست و پر گراهش تم ویب نشده 


لایجه تقدیم»جلس بکند 
پاباشل - ازاین‌دولت که مياد خودرا بزوز جا 
کندهرچه یکی برمیاد 1 


آقای‌اردلان -مطالبی که بنظ یار ضروری 
ومهم بود که دراملاحات عملکت بشود در بر نامه دولت 
آقای‌صدر ذکری از[ نبا نشده . 
باباشمل ‏ ماشاءافه بابن خ 
اصلاحات ازاین‌دولت داوید که بجز لیاتش‌هم میبردازید ۱ 
آقای ‏ اردلان ۔۔ بنده با کال تأسف تاظ 1 
دوات قاىحكيمالىلك ودم 
باباشمل -- نه فقط شما بلکه يك‌ماتی ناظر آن‌دغل 
یبود ؛ 
۲ قای‌اردلان -- منیکنفر ایبرانی‌هستم 
پاباشمل - نه‌جانم‌چند نفردیگرهم در تجا هست 
آقاید کتر 
داده| ند 
پاپاشمل -- لابد از قاش همان تولبایست کهبه 
اقلیت داده اند 


شما | نتظاز 


شبیتی ر 


اون - آقای نعست وزیر قول 


قای‌اردلان -- میترم وقتی ل 
پرسد که نه گوش 
بابا ملس تا 


بت وزارت‌جوانان 


ان بشنود هچشکنان یبند 


نظری‌دارد » من‌هم چشمم درهیاد واطاء 
پاباشل- 


اکتریت اطاعت 


میفرمائید وقتی کور شدید از نظریه 
1 


آقای اردلان - از وژرائیکه آقای صدر | تتعاب 
فرمو ده| ند من‌بتین‌دارم وزارت دارائیالاح‌خو اهدشد 

باباشمل ‏ شوخی نکن؛ کل اگر طبیب .بودی سر 
خوددوانمودی . 

آنای‌اردلان - چند نار از تایان ب 


کنند برای‌خاطر ةا داداشاین حرف ر 
باباشمل ‏ اهمیت ندارد کافر هبه را بکیش خود 
پندارد . 


قای اردلان-این حرف نشد که‌هرساعت نعست وزیری 
تلفن کند که فلان روز نامه را توق 
باباشمل - چکنند یچاره‌های‌بد بعت هاجزاین‌هنری‌در 
خود سراغ ندار ند . 
۲ قای اردلان -جرابرای مطبوعات که ر کن‌چبارم 
مشروعلیت است یك داد گا و یژه‌ای|ایجاد نشود؟ 
یاباشل - برای‌اینکه تشکیل یاه‌دادگاه مطبوعاتی 
پاحضور هیئت منصنه و تضات » 
حاکبه توام است . 
آقای اردلان - اگر روزنامه‌ای بر خلاف مسالح 
میلکت وقا نون اساسی‌چیزی او شت پوستش رادریباورید؟ 
بابا شمل -معصوصا بافشاهیهادر این عمل »مارت دار ند. 
آقای‌اردلان - هر روز نامه باید يك دفاترمرتبو 
محیح و تجار تی‌داشته باشد که‌دادستان بتواند هر آن‌در[مد 
وهزیته آن‌روزنامه راوارسی گند . 
پاباشمل ‏ ماچند تفر روزنامه نویس حاضریم ولی 
بهتراست هبقطاران شما نیز چنین چیزی داشته باشند , 
آفایاردلان - مملکت ما چند سال است که 


بی نظر بامحکو میت این‌هيئت 


| جمعیتش رو بتزاید نيرود 
۱ باشمل۔زیرا یا فقر 7 تبارا میکشد 


كنك و لکد طبیبهای 


اپول‌دست 


آفای نخست وزير - درا تشاب وزرا 
| دّدرچه اول‌چیزی‌را که‌باید منظور نظر 


قرار دادتخه‌یآن 7دم است‌درعمل حالا | 


نشان کم با شد یاز یادباشد, 
ند 


| اعم‌از ازایتکه 
حالابر خلاف ۶ 
من | تتضاب‌شدهام آن‌موضوعد: 
یاباشل - عحیج است ؛آن‌موضوع 
دیگریمت واقراراللاء علی| نفسهم جایز. 
آقای نعست‌وزیر - | گرهم برخلاف 


یا روی ناعده خود 


قاعده بوده آن گناه بنده نبوده است 
بابا شمل-ایناصرارو ابرام چطور؟ 
أ آقای نخست وزیر - برای‌بر دسی 
تعیین کردم که بسطیوعات 
| تگاه کنند وبقرماندار نظامی نظر بدهتد. 


مطوعات‌سه 


باناشل - بیغود فرمودید »مملکت 
قانون مطبوعات دارد وجز آن مت‌چیز 
بکری‌را قبول ندارد 


۲ قای نخست وزير بیش 


ین تو قیف 


روزنامه ها واجم ببناسیات حسنه ما با 


تین خودما ۳ 
بابا شمل - متاسفا نه آن‌مطی, عاتیکه 
جب زا گل آلود میکنند ازه ر گر ندی 


معموصا توقیف همو نند 


آقای‌نخست وزير - بنده در نظر 
دارم که‌يك محکمه برای‌کار مطبوعات 
ترتیب بدهم 


فاء اڈ نظیر محتّده باغ۔ 


اه نخواهد بود 
آقای دکتر آقایان -- فرار سر مایه 
درمیلکت مادوعات دارد» یکی عدم 


دومن تبودن کاری که سرعایه‌دارسرصایه 
اش‌وا بکار بیندازد . 

با باشمل نای د کتر اشتباه فرمو ده 
اید علتاصای‌فرار سرمایه راه غیرقا نو نی 
پدست آوردن آن و ترس ازروز باز 
خواست است . 


آقای د کتر آقایان - | گر بنده تعلبندی 


ندانم عیب من 
باشل -ولی اگردو .این مبلکت 
خر کریم‌را تع ل کردن ندا نید عیب‌بزر 


یکی ازروز نامه 


[قای‌د کت ر 7 
های بزرك انگلستان نوشته بود که‌از 
امروز هر کس‌هردروغی میتوا ندبگوید» 
هردفاعی بخواهد میتواند . 

باباشمل -و کرسی 
فوراً این حرف ا: بکار بستند وازشرالاشرار 
دقاع ها کردند . 

آقای دکتر آقایان - در تیجه‌ستی 
دولتهای‌ها بعد ازشپر یور باینطرف‌هر روز 


مادر 


پازصفحه ۰ 
خنیه نویس مخصوس بای [یرهای غلط اوتعریف 
ان اطلاع مید هد کههنته گذ دا | من مه 


الاغ محبوب 


مد جوشی را ۳۶ 
اند .مشارالیه مدتی دهاتاطر اف اکا 
وحتی دریکی از [ بادیپا سنت‌و 
اسار الاغی راچسپیده که از آن 
لیکن‌جون ازطرف الاغ در 


سامت 


بل ای 
خوردباحرارت واظهار ههر بالی | 
بسر و کفل کشیدن مشارالیه کا 


مشاهده نشد و ابراز احساساتی بل 


لذا ادعای 


ید جوشی مورو و 
ریش سفیدان ده‌واقع نکردید ءا 
خواستند و باون کر دادن ک: 3۳ 
الاغ ادعای بيجا تناید و د 
ندهد ء 

نامپرده‌پس از نومیدی از اکا 
الاغ‌ببا غ خودمراجمت نمودو برای‌جلو ۳5] 
ازتکرارعمل واز دزدیده شدن‌هم |[ 
مز بو رکه فلا تكو تنما در طریل ۲ 
میبرد يك لامب برفی پانصد شمی بو این بین‌الاقوام 
طویله نصب کرد که قلا همسابکاو قق سلم‌طته بندی اداری و 
دراین‌جا رعایت نیشو 


از نور آن برخوردار ند 
باژخنیه تویس باب شمل آزهنام و 
کس اطلاع کرده است که رداق 


دار ند الاغ دومی رایز پر نو ] 


دچارسار ند واز ابن عبل دومنظرز 3 
ِ 


اينکه الاغ‌را ازنران هرغ 


کننه » دوم اینکه شاید بهینوسبل ۳۳ 


جوشی‌را مجبور بسیم کی تام ق 
وچراغانی محل نمایند 
پا باشمل .مانت 


راقبلا به7سیدجو 


ن ابن الاخ 
عرض ]هرس دستور میدادم ‏ 
ا بك طومار چلواری 
اميد واریم وار نبیه میکرد ند ودوسا 
ان این بك‌هت لزبزدند و باطرح آن‌تقا 

ادن خضار ازعواقب . 


خداو ند بایشان صبر جزیل دراب 
عظمی معطا فرماید 
دهند بالای 7خور اي 


بعنوان یا دبود بنویند 


نی ئۆ مدا لفین را هیچ 


پاتوسل باین حربة اح 
راگ بااشاره,آسید نما 
کردم وکارھ 
دوامااسلطنه چون احتمال توی م9 یل انجام دادم . پس 
ایشان اشخاص بدون‌لقب را نايع و عالم بخواهند يك قد 
راه نداد» و همکاران یعنی نرها با ازارد بایدازتجر 
خود را ازاتب داران دستکاه E‏ آنه. > اعلاعیه بپینجاخت 
انتغاپ شایند لذا هم‌از اکنون 0ندبران جرا 
ت بکار مور اطع کنشد. با 
شده‌انده وهمینطور فرامت الاب #تادازاین نواقس گذشته 


براگر انتشار خبر صدارت؟ 


منتظرااوزاره بی لآب د 


ی / 
بقیمت ماس در بورص سا ۱9۶ 


میتوده 1 
بقبه در دنا ادر انکاو (شخاص وتو 
اضائی بود که < 
اهر ازطرف کارمند ار 
ررزی هنگام غروب 


یکذره‌ای ازحق حاکمبت ما را 
فراموش کردند . ك 
باباشىل - وعایله آقای مد۱339 [ریس کل ا نجېن درخو 
> 1 5 ]ورد آیکر بم a‏ د ا 
برای جبران آن روی کار آدرد بش طیل 5 ا 
آفای د کنر 7 ضایان _ ۲ا ۸۸ وفریضه‌دیتی خو 
ت کار تهیه دیدهاست 1 اس گرچه تذ کر داد 
بنده‌دو لت کار تیه دی 3 1 : 
۳ 6938(خرردر جلسه درمنزل 
با ا شمل - دکتر مورا 


کرد ید IS‏ 
ES‏ 1۱ گردید ولی استتناف ب 


ان ERE‏ نته دتا 
محبوب 7 سید جوشی را ا 


اا مدتی‌دهات اطر اف ر 
ی دریکی از بادیپ سنت ر 


is ails, 4 ۲‏ 
)چون ازطرف الاغ در متابل |[ ابو رد سای خو د ایا 


دباحرارت واظهار مپربانی 


, سفیدان ده‌واقم نگردی 
ستند و باوند کر دادند کد 
ادعای پیجا تماید و شیادت] 


د الاغ دومی رانیز بسر نو 
سار ند واز این عبل.دومنظوا 
اینکه الاغ‌را از 


د » دوم اینکه شاید بدي 


پیب طومار چلواری از زبان اهل 


بالای آخور ایشان ابن بك 
ن یادبود بنویسند ؛ 3 
رفتی وعهد خودشکستی 


وآن عد مرا بر 


| سلطته چون احتمال قو 
ن اشخاص بدون‌لقب را بغاب 


وس 
باباشىل - وکاینه آنای مال 
جبران آن روی‌کار آد,د 
]قاید کتر 7 قایان - ۲نا 
دو لت کار تهیه دیده‌است؟ 
با ا شمل - دکتر هبچوث 
نکن 7 نهم درحین بر خوردار 


رد ند 


چاپار سیاسی 


پازسلحه « 

ی ارهای غلط او تمر یف و تمجید کنند 
يك‌و زیر بایدالدرم‌بلدرم 
اصلی | 


اشد؛خودهن 


من صفت 
رازخود راضی ودن و هنر 
ارس بله قر یان گفتن ب 
د ارج اداری با همین روش قاب 
بمقصود | 


ارعا 


ریدم وپس از و 


ذلك با کمال 


چ وی 

اا گاهی ازام ین کارها ی 2 
| برارد رسمی وتشریفاتی ازقمصور 
ریس‌هیشت جلو مین ولی‌بایه دانست 


رهی کسی را بریاست قبول ندارم» 
زرك دیگری من که در سازمان و 
ین 


سم طبتهبندی ی 
وران جا رعایت :يشود ٠‏ 

ازط رف دیگر میبینم که دراین شو رای 
ار بر خلاف ۲ 


ار موی اهمیت ارا زیر ادرتام 
0 


از نبیه میکرد ند ودوسه‌هرار مپر به 
بزدند و باطرح آن‌نقاضا درشوریو 
ادن حضار ازعواقب مخالفت باانکار 
بى نوك مغالفین‌را میچیدم . 
باتو سل باین حربة احترام اقکارعمو می 
زا بااشاره.آسید نمنا درب مدارس 
راتخته کردم وعارهای دیگری از 


اغلامیه بهمینچاخم میشود » الپته 
دران جراید بوعده خود وفا کنند 
نی یك نستخه بای شما خو اهم 


یس کل | نچپن درخواست کردم‌جلسه 
۱ دی ت#طیل کند ناهن بتوانم وضو 

ره وفریضه‌دینی خودرا بجا بیاورم» 
کرک داد که عوتا دن 


اخوردر جلسه درمنزل خود اینکار را 
دید ولی استتنافاً بمن‌اجازه مرخصی 


خبر های کشور 


بقیه ازعفحه ٩‏ 


جمع آودی 


اعانه 


چون عکیم خله ضمن كتك کار ی کت 
شاه کیری‌را پاره کر ده بو د ند لذاوردست 
رم ناب حکیم گنده مر دره‌ام 
مده وازاعضای درمانغا نه‌مبلغ 
ال اعانه برای خرید کت جدید 
جم ع آوری تمودند ومقرر گردید که تا 
تنظیم بودجهه ۱۳۲ که درآن مبلغی برای 
تاوان باره کردن کت وشکتن اتاثیه و 
سرو 
پیش بینی خواهدشد» امسال تا آخرآسنند 
مخارج این قبیل پیش[مدهای دمک رآ-ی 
پسند را سر شکن نمایند که هم بضروب 


دن ازطرف وزارت‌پناهی‌در ودجه 


خسارت مالی"وارد نیاید وهم اعضاء از 
ثواب این خیرات و نذری بی تصیب 
نبا نند. 
غابینة دو ام 

خنیه نویس با با شبل اطلاع میدهد 
که [قای‌دو ام| لسلطنه گاب بندیهای لازمه 
را نبوده و برای نشستن در کاخ اید و 
تنارل نهار در آن اطاق دراز شکش‌را 
صابون"فی مالیده است» شب کلاه قا دا 
ازمندوق درآوردند وقلمدا نش را تعیز 
کسردند ولیه دواتش‌را ءوض نمودنده 
تصور میرود بشت سرشرالاشرارتبرمان 
۷ ۲ذر برمسند صدارت جلوس کند. 


فر آموش‌نشود 
کنسرت عیدالعلی و ذیری 


شب سه شنبه تهم‌مرداد در تماشا- 
خان تهران باتضام يك پرد هکمدی‌و پیش 
پرده های‌تفر حی‌جد ید . 

بلیط درتبوه فروشی آی‌بتا موجود 


داد ومن تحت_الحنك خود را ازجمدان 


سیاسی, در آورده و بگردن | نداخته وعلی 
روس‌الاشهاد در یکیاز طاتچه‌های طالاد 
کذفرانس پس‌ازتيمم باداء فریضه‌پرداختم 
وبااین ترتیب گذشته از اینکه مقدمات 

و خودرادرمحافل‌تپران تهیه کردم 
سوءتناهمی راهم که‌در نتیجه بیانات د کنر 
دل‌تلوه درمیان طرفداران علل تازی‌نژاد 
تو لیدشده بودببهترین وجهی‌مر تفع ساختم 
و چون همیثه اعمالی که بقصد قربت و 
بون قصد ریا انجام شود اجر دنیوی و 
اغروی بر آن تعلق میگیرد پس ازاین 
واتعه موسساتی ازمن دعوت کردند که 
درهتابل حقالزحبة خوبی درصورمتحر کی 
بنام < گر ب‌عاپدشد و صلبانا» شرکت 
یش‌از این زحمت نمیدهم و نامه وا 
تمام تیم : الباقی عندا لنلاقی 

ارادتند : جناب بقور کاظم 

افندی 


کت تضامنی‌ضیاء, ۱۰ 
نتگا کار یابی‌هه2 
ش رکت با نوان 
اتحادیه‌تو پاز 
س ر کت اير آن 

بحزان بازار هنوز ادامه دارد» ش کت با 

]ید ومیرود وکاری بکار کسی ندازد» رقابت باشر کت فوق 
الذ کر از نو شروعشده است» موفقیت ثر کت باغشاه‌مو رد 
تردید است» درهر حال سهام آن اعتباری در بازار های 
عبومی ندارد ۰ شر کت کار برای حنظ پام 
زیاد دست وبا میکند» به‌ضی‌ها هعتقد ند که شر کت امبر ده 
يورك منتقل کر ده 
بسرەت ترقی می کند احتمال قوی 
میرودکه پس ازورشکنتگی شرکت بافشاه جا شین آن 
گردد؛ توده کنپانی تثرل میکند ۰ وضمیت شر که ى 
ضیاء خطر : ك شده‌است .بیشتر سهامداران آن اوران‌سبام 
را بس فرستاده وطالبه وجه را مینانند » احتمال داردتا 
چند ماه دیکر ش رکت مز بو ركاملا برچیده‌شود» بنگاه کار- 
یابی هشتی برای تثبیت سهام خود سغت دست وپا میکند 
لیکن چندان موثر نیت« ازشر کت بانوان خبری نیست ۰ 
اتحادیه توپاز ثابت است» شر کت ایران بعات ممامله باتوده 


مقداری ازسود حاصله‌ازشندو فر را بتیو 
است . ش رکت لا 


کیپانی رو بتنزل‌میرود. 
حساب ا ا هن 
چهار عمل اصلی 


برای نو آموزان‌ساست 
معاد لات کر سی نشینان 
درخدود هه سال عبر + يك قيافة صاکت وآرام 
يك پدر مرحوم مروف به پوسته ې ورود پدستگاه 
دوام شیرازی+ +برادر + |تحاد فامیلی + جمم‌المالی + 
تروت‌سرشار + کلیه امور شیراز : برادران ( میرزا مهدی 
× تجاوت ر کشاورزی م علیمحمد + صمت و 
عارخا نجات چ میرزا عبدابهُ خان + ۰۰۰۰) + دامادی 
شیم | لدو له مرحوم + سهمی‌ازمشود مرغاب + تحصیلات 
ابتدائی درشیر از + تحصیل در بیروت و سواحل مدیتراه 
حسب البعبول خانوادگی + خدمت بشیرازیها × موقع 
تحطی + جلب علاقه ومحبت شیرازیها + علاقه وافربدوام 
شیرازی + مبمان نوازی++ملاتا با یکی ازمچتهد: 
درموتع | نتخا بات م توجه بکو چه شمشیر گر ان 
- حرف زدن ضف بنیه + خوش ابی + پیعرضگی + 
دوستی امام شبه = کال دهاتی شیرازی 


عکس‌برداری از کرسی‌نعینان 


روزسه شنبه گذشته دراجلاس علنی‌از 


سالار شقی ؛ انگشت توی بینی و 
ش رده بود و مشغول نظسافت 
بوده 


7 قايك خان رو دوازد» سوار 


شربت زاده : سرش‌را شانه میزد. 
کذمش‌ملایری : فرولند «یکرده 
دکترفلاهری : قیافه لامای بز رکه 

تبث را بدودگرفته بود. 
معمداپن سعد : رل ابن‌سید را ایلا 

ره 
رستم ,زابلی : سبیلهارا.تاب میداد 
انفرمیه : ورد میخواند و کلاب به 

صورش میزده 
دحتر چان : خودش را مخف 
عیکر 


کرسی شینان هکس ‌دسته‌جمعی برداشتند. 
موتعیکه عکاص کرسیخانه هادین راهیز 
میکرد حواس‌خفیه 
متوجه ژست کر سی ان بود.درآ نوتع 
کرسی نشینان با عجله تمام مشقول کارهای 
زیر بودند: 

ملاعاریه : تبسم مصنوعی برلبان‌خود 
رخ‌یکرده 

اردوان‌دوم: سرش‌را جلو میا وزد» 

و کتر منگنه : سر جاش نیمشیرعده 


بازم اذدویل جسزدش | 
وقتی اونو تو جلسه آوردن 13 
کمین وای فتلتش باکر ا 


باهم هشتن قرار که باس اول 
وقتی که بسرون رفتش کابینه 


او نوخ‌اين قازاده روچون 


برد قدیما رصم بود وقتی یه یافی 

پوست مردم رو میکرددبا 
تر آن 

او نومیند اختن بازور تور 


دپ اکبر : گل میخسك را مرتب 
یکرد. 

دکتر -انمیان : قیافة و چار لی‌جان 
درجلس > را بخود میگرفت ۰ 

جمال لندهور: غیغب مینداخت ۰ 

شیخ+سمد بہادر: کراوانش‌رادرست 
ینرد. 

مهندس پناه برخدا : چشمباش را 
باز نگهسیداشت 
متولی می : نفس عبیق میکشید تا 


ش را تو یدهد » 


میکرفت و نازو فزءتحویل میداد . 
دکترصدقه : اشگهایش را باك می 
رد اما وقتی میکردش آزاد 
د اترعوج بن ممظم که او بهبچه‌ش ار يباور ما 
ارده ۰۰۰ ۲ 
نمك معدنی : دهنش‌وا فنچه میکرد | حالاین [قازاده بودجهٌ گل 
فتنةالساطنه : قیافه معصوم گرفته تا که اوضاع میلکت دد ل 
جای محبس میا ر نش مجلس 
باهزار ناك و توت وصد نس‌فی ‏ 


میاوردن با قم و 


. تدراست می 


بوده 


تیار 7 
میکردء 


دلبری و دلربالی 


۳ ولی این دفعه دوات بای 1 
تیمورتاش : ژست تیرون‌پاور بخود که اتلیت داشت ازش دار 
عیگرفت ۰ 

هذا غول ؛ دست زیر چانه گذاشت 
ومانئد نیلسوفی که زبان خود وا بیرون 
آورده باشدبفکر فرورفت ۰ 

مر شد هشتی : تجیح اش را جلسو 
آورد. 

ذلت بادی : سرش را بر - 

گرداند کویا خیال میکرد نیمکرة غربی 
منظره اش بتر است + 

ذوالتداره ؛ دست بری 

رحیم بيك قوچانی : حالت تهاجم 
میگرات . 

روحی‌وارواحالمالمین : سینه صاف 


بیش ازاو نی که باش بشن سر 
نامه‌هنتگی باباشمل 
گذرو لد از پل بچة نازارش 

تا مکة مه بلکهبزا3؟ 


۰۰ 


روز «ای ند نبهنتخر «خود 
صاحب امتیازومدیر مسئول »رضاکنبة 
محل آذاره: خیایان شاه[ بادجنب کوچة 
ظهیر الاسلام تلفن ۰ ۲-۸۹« 
متالات‌وارده مسترد نیشود .اداژه در 
درج وحک واملاح مقالات آزاداست. 
بای لوایج خصوصی و ۲ گهیهایا 
دفتر اداره است. 
بهای اشتر اه کی باس علت چش‌برا باشه 
کرو يکال : ۰ ريال کرهی بلکه از کارش 
سرتق ژاده : بزور میخواست چن بط وا س 
تن ابرو و اخم و تضم را بر طرق وجهاشتر ات قبلا دریافت میشود. گربه رو وقتی کردی کنج اطاق 
تشماره در هبه جاء٤‏ رال حوصلهش تنك شدطاقتش شدط 
حرفش رو اګ رکه باشد غول 
چشثو در 
۰ 


۰ 
خوب گرفتم این بارم‌بااین فن 
گذرو ندین کارو باجرن کن 
آخرش چی » مگر بااین‌بازی 
تاکی میجرخه خه‌ض بالق [ 
تا کی بیچاره ملت بور ميشه 
تا کی‌ماسکاتون‌جور بجو رمق 


تا کی صاف میکنین و صوف‌جمده 


_ یش و فوش 


گدا ای ادبی برق 
گفت خواهند؛ برق ارسرسیم تو من 


چشاتو نو اگر که دوس دارین ۸ 
ملقو چندی راحت بکدار8 
بزادین راحت همچنیی روراس 
باشن یه چن ذموفی ازچپ ودا 
بسرین این دسا که در کادن 1 
ما دوه دم راحت نمی ذاد 
بدو دست بسریده عباس 
فه ميخو | یم دست چپ با شیم و نهر اس 


سر سیمی‌بگذاری بگذارم چه شود 
گفتمش کربدهی‌سیم وزری واندربانك 
زر و سیمی بگذاری بکذارم چه شود 
گفت الحق که لثیمی نگذاری کفتم 
تو کریمی بگذاری بگذارم اجه سود 
ملایم خلوت 


زادة بودجه 
سوار 


بازم‌ازروبل جس‌زدش ااا 
رردن 


اداس لح ا 


و سوم شماره مسلسل ۱۱۵ تکشه‌ازه در همه جا ٤‏ ريال 


او نومینداختن بازور تور 
آزاد 
که او بهبچه‌ش او بجاو 


9 
تا مکه کرم شه بلکبازارق 


فن 
گذرو ندین کارو باجون کن 
زی ۹ 
تاکی میچرخه خیم شب باق 
شه ِ 
تا کی‌ماسکاتزن‌جور بجو رب 


بده 


تاکی میدین بملت هیر 


باشه 


گرهی بلکه از کارش 


, کنج اطاق 


ں تنك شدطاقتش دد 


باشد غول 

ر میساده با پنجول 
«ارین 

تو چندی راحت بکدارلل 
ی دوداس 

ہن ذمونی ازچپ وداج 


ەدر کارن 8 و ۸ 
ه دم راحت نمی ذادق گت چ 

بریده عبساس E.‏ 
چب‌باشيم و هداس ۱ 7۳ ۹ ۲ 

اد اه CE‏ ( ۳ 
£ 


مهندس الثار اه 


و 


(4 


#ناسبت جشن ۱۴ مر داد این مجدمهرااز باغشاه ‏ آوردهژبجای[هجسده آز ادی در کر سیخانه نصب نموده اند .مه 


دو کلمه عرض و اجب له | قأږ الاسرها ومردم 


آخر هفته که باباشملآید بیرون 
مر حبا ازدل اهل‌محلآیدبیرون 
شیو هاش گر چه بود 
ليك از نیش ( 


از تهدید وفحش و د 
این دمر را چاپ کردیم که اولن زحمت شاعر خوش ذوق 
که ابنقده بما لطف داره هدر نر فته باشه » در 
کنیم که مطلب باین ساد گیہاهم نیس کا هی ما نیشب 
ومی‌عمل بیرون بیاد. بلکه هر نیش ی که ما مز 
دشس برای خود 
حتنی اون شبها تویه مج ی که ا زکرسی شین هم 
بودند آدمای حابی با اراذل و اوباش عقلشو نو روم 
میذاشتن واذیت و آزار پابارا باو نا مقاطعه میدادن گویا 
صحبت کندن آلك باباهم درمیون بود. غافل از اینکااوان 
ما از اون پیدها نیستیم که از این بادها بارزیمشانیا بقول 
شاعر + 
چراغی راکه ایزد برفروزد 
هر آنکس بف کند ر یش بسوزد 

راستی شما مارا پاك بچه خیال کرده این » خبال 
میکنی نکه ما شیدو یم باژی اشکنك‌داره»سر شکستنك داره 
یا ما روز او لگز نکرده پاره کرده ایم ؟ +جون‌شماماتموم 


ارو خوب میدونستیم واز ثل شما [دمائی جز این 


و پیش از 
ب که مثل خرچنك هبه جا چګکال 

انداخته ابد و دل تون هفت‌جا در گرو وځودتون سر سپرده 
ولی بازم شمی نیست|ا که| نشاء الله 

خدا عمر و توئیق داد یکی یکی دستباتو نو خواهيم برید 
ون و کهاتو نو خواهیم چید وزیرپاتو نو جارو خواهیم کرد. 
بخدا ننك ور است که انسون ببینه تواین حیس و 


هفتاد مقامید دراشاده 


بیص ومحشر واوبلا دوسه تفر ازهمکارای صدر اعظم کازو 

بارشو نو ول بکنند وازصبح تاغروب‌این درو آون‌در بز نند 

که زبون بایارو ببرند و خود شونو هلفدونی بشدازن ‏ 

راستی گوشت تن دم آب ميشه وهوبتنش سیخ ميشه. مثل 

اینکه تواین ملك فنط یه بدبغتیه » واو نم روز نومه چببا و 
بقیه در صفحه ۲ 


عضو هیثت رلیسه 
موش موتك مصطفای گنجشکی 
قره‌زی پوسا با کلای بری 
دورش کردن بانیزه ای کثیف 
گفتن این بجه » طفلکی دیشب 
رئيس یه بچه دید هقبش روژه 
سری کرد "هیکلی ازاون کردتر 


گفت بیارین ببینم ایرت موشه 


خوشش آمد بحدی از ریختش 
مصی دید وقتی دیگه شوخی نیس 
گفت: اومسترجیف یام ان‌او لدمن (۳) 
مکی خاروند با ناخونش ريشو 


سرشو انداخت پائین از رو شرم 


| کفت: یام نات اولد» آی‌امايانك‌من (4) 


اون‌قدر گفتو گت که اون‌یارو 
بسکه‌چیزای عجیب براشون بافت 
اونو کردن بدون چون و جرا 
عضو توی هیت ریه خود 


حالا این انجوچك زبس اوساس 


چه دری را برو ما وا کردین ؛ 
کشورمارو از جنوب و شمال 
مهم ما بعد از محنت آندوزی 


مزد ماشین دودی کجا رفتش ؟ 


ج پوستان (۱) 
آهریکا تا رسیدش رو خدک؟ 
باتن اخت و تمبونای کر 
بردنش یه صرپیش هستر چیفد 83 


کویااز قوم و خودشاش‌هوندهعتر 


ابه از صنسه ۲ 
ارما باباست واین دم 
گت حلال وحرامو ب 

ند ودیکه وظیفه ای 
ارقہر ثبهای شمارا ندید 
ال برین خودتو نو اصلا 
ابه تگاه کنین؛ او نو 
آله چون روی تو ب 


ریزتر از آدیای تر م83" 


یه بند انکشت بود از پاهاش‌ناعر 


۲ 
هنوزم دویا. شیر هينوي 
که چای خاج بگردن ۳ بخ 


۱ و 0 
اکرم شوخیس وخی خر کا 
ولی جا خورد به بار و بست دول 


دید خودش‌اقر ار کر ده‌بر بو 


اینم شد اونجا توی آش ۰ 9 


لت نداره ولی اتون 
در باغشاه 

طق باغشاه گنن مجاز : 
و6 این چه میلکنبه ک 
ی به شون‌میاد ! واف مر 


اون بر میخوره وغو ره م 
| بیش ازاینکه دست ب 
آم بدو نین که اگه خد 
داد به روزی هم که ک 
ات خواهید کشید وز 


یکی از دهبران سرخ پو 


اک نتوشتین" این چیزا رو بگین 
پس چه لازم بود اصلا اونجابرین ؟ 


مهندس الشعر ۶ 


(۱) رجوع شوه به ستون میگزینه ۰۲ آقایرئیس۰ ۱۳ ۱ 


رئیس يك مرد پیری هستم “٤‏ من پیر نیستم جو 


بنشست میگفت که م 


ری ازاون بدش ميو 


کرو ران شیا 
وه سالی هم ازروش 


پاخبر بودند وفتند مر 


تبه ازصاحه ۲ 


پیوسا باباست واين دم و دستگاه و اتوموبیل و پول 
ایت حلال وحرامو باينا داده اند که فقسط کلك بابارو 
ید ودیکه وظیفه ای ندار ند.حیف لله تون که‌مرد وا 
Er‏ وتر ثیبای شمارا دید! جان بابا عوض اینکه بامن ب 
بت و تمبونای کری اې بربن خودتو نو اصلاح کنین » برین یه دنعه خودتو نو 
آنه تگاه کنین» او نوقت هم: 
آله چون روی تو بنمود راست 
خودشکن» ]ین شکستن خطاست 

هرد حسابی اگه من به کسمه دروغ گفته‌ام این من و 
اې ئو واین محکه؛ ولی اگه راست کنته‌ام اينکه دیکه 
وییداد و ننه من‌غریبم نداره 
شما از کردن کارهائی شرم ندارید» او توقت ازما 
ثم دارید که اسم اون‌کارا رو بزبان نیاریم . بخدا خیلی | 
ای تواین ملك دزدی عیب نیست بلکه کسب آزاده » 
ال بکسی دزد گفتن جرمه. خل‌بودن و بسر کلا مر دم‌یریدن 
ابیت نداره ولی انسون حق نداره که بهیه دیوو نای خل 
ریخ |گ. در باغشاه مستنطق بودن اهمیت نداره ولی کسی 
عطق باغشاه گنتن مجاز نیست. بلکه گناه‌بز ر گی‌است» 7دم 
6 این چه مملکنیه که هر کس اسم 
آي بهشون‌میاد ! وان من نیدو نم E‏ ايتقده نازك 
زچ‌هستین وهمینکه کسی این‌حرفارو بزبون میاره بتریج | 
اون برمیځو ره وغو ره میچلو نین واز کو ره درعیر بن؛ پس 
ا پیش ازاینکه دست باینکارا پزنین فکرشو نکردین ۲ 
لام بدو نین که اگه خدا باین ملت رحم وحوصله و بشما 
داد یه روزی هم که کارای امروزیتو نو برختون بکشند 
ات خواهید کشید وزیرش خواهید زد , شدا امروز از 
ا ببخبرید و ازحول حلیم تود 
[ اه چه خوش و میکنید و چطور و 
زاببای مباکتو روی‌لج 
ازره رای 8 چزای‌دیکه تلف مي 

E‏ خجالت بکلید تواین شهر دزدها وخاان 


یه صرپیش هستر چیف*3 | 


ر قوم و خواشاش هونده‌عنب 


آرا ره هبه 


جا خورد يه بار و بست د 
خودش اقر ار کرده پر و 


تش با ضدافی نارك و ۲۱ 


ت بندش دیکه داد 2 


فرصت 


شدموش از تمجب‌چون جا 


ولجیازی باخد|خو دش بهتر میدو نه 


نی کنهرانسش خاز 


اي 

ژرنبا راست راست‌راه‌میرو ندو کیفشون كوك ودماغشون 

کی کاری بکار اونا نداره ولی اگه یه بدپخعی 
شد اونجا توی 1 ۰ جرد لا چپ نگاه بکنه وبکه بالای چشمتون ابروست فوری 
از دستکاه کومتی لمنتی‌بکار میفته و برای دفاع ازاوتا 

4 برمیکنه .که منظور از-کومت وتشکیلات این که 

۵ ازاین رقم سا بیخبر بودیم وهستیم و مارو 
خ . د رکدوم نتطه دنیا سنك 

ایند ند وسات را میگشایندوبه شت ظالم ودزد ودغل 
| جانردم بد بخت فلك زده مینداز ند ودست و بای مردمو 


ا که متصود از 


رده مشر و طه توافت ملی همینه؛ پس ز نده 
1 ! استبداد وخواهش هیکنم اسم بنده رادر 
| جدول اسمهای قبام کنند گان بر عابه حکومت 
او بسید 1 


يارو 7 نروز که تونته‌بود اون هیکل تحسشو تو 


0 درد مارا دوا کرد ۱۳ 


۱ 
جوری راحت‌کردینازا 


ایغ ته نشون بده یا بپتر عرض کلم خود شو جا بزنه 
ن شاخ وغوته میکشید که دیدی ا سر خودمونو 
کردیم؛ من بی ۱ ار بیاد اون منجم خدا بیامرز محمد 
باه افتادم. اون وقتیکه هید عایشاه تبریز و لیعهد بود 
به «نجبی ود که دروقت ستاره هارا اکا میکرد و 
بنشست مک نت که ممد علیشاه شاه نميشه. مید علیشاه 
قدری ازاون بش وک خر سر دمشو کرفت و 
#8 کرد بثبران» بعد‌ها که هید عل 


ند واومد | 


ت سالی‌هم ازروش گذشت چند تار ازاو نائی که‌از 


باخبر بودند رفتند سراغ عنجم EG‏ 
اسر ممدعایشاه شاه شد وتو هببشه میگفتی که او شاه 


!نم باشی پیر مرد, سرشو پلند کرد و کفت : «تورا 


خدا این پسره را شماشاه مه 
هبوت که گفتم ممد عایشاه 
حالام‌جون‌شماحرف همو نه که گفته‌ام 
اینا دولت ز 

دول تگذا 
و کاری بکار ما ندار ند وباری هم ازدوش 
ما بر تمیدارن,تورابغدا دولتی که ازبوق 
سحر تانمف شب همه فکر وذ کرش نگه 
داری خردش باشه و تنا واسه همینکار 
دو ند کی که‌اسم‌او نو 
| که‌متصود ازدوات اینه پس هر دستفروش 
والاغی و یخی که ازمبح تا غروب واسه 


صنار سه شامی در آوردن میدوه » واسه 


من ۱۰ اسر و 


+ اند واسه خودشون دولنند 


خودش دولتیه ‏ وا که وجود دولت‌برای 
آسایش مردمه که اونو دینکه چه عرض 
کنم . 

شمارا بخدا مردم درست چشاتو نو 
باز کنیت و ببینین که‌توشهر تېرون همین تو 
نار قد کوتاه وقد 


E‏ بپثر مید و نه شایدبرای 

ا آقا وشاید هم برای که 

ند و بخرشون‌سوار 

بشند ودویازه‌دوسالی تو شیرتاری پچ ند 
2 2 


4 خلینه‌می 


کت ۲ 
یه‌اعلان بلند بالالی‌بیرون 


بگر نرخ‌هرخ‌مرون 


حینتلیغانی و بچاپ بچایه:دولت عله هم | 


الور بربر تکا میکنه؛ 
دست‌داه باعظمت عدالت هم‌اینکار خلاف 
قانو تو تناما م 
صداڈودر نمیاره» حالا مردم حر اند 


E 
ET وهر‎ 


ایئو »یب 


کته او لبدو تو مي داره و 


شما راببینند ا AS‏ خدا 
نکرده مردم ءفز خر خورده‌| ند؟ 
خدا رحمت کندرضا جوزانی را که 


هرچه تاجر و پولدار بود 


لیر و قرانبای ا۰ین | لساعطا 


بن تاف تا ا ایتکار تون برای 
خاطر اتخابات شهرتاری‌ویا جلب‌رضایت 
خاطر ۲ 


هندو نه گندیده کر ده‌ایدواون. به دو ت ماز 


نا مردم فقیر و بیچاره را محتاجبه 
پوسیده را هم از دست بچه اون کار کر 
بر فته ای وازاون عمله بیچاره که 
یکی 


1 


مرحبا باین مردی ومردانگی! اه بنا 
است انسون با این بامبول باز بعا 
وضعف کشیها کرسی نشین و با 
انجمن نشین‌شهر تاری بشه که میخام 
تا صدسال سیاه آشم! 

تاه وقتیکه من فکر اون کاسب بی 
ثلا موه فروش‌را 
ار 
مالیده‌اید»ارن [د. 
هرد رندها چه کلاه که کشادی سر 


بد 


زیر فتاب سوزان کار يکنه یه 


راهم مضایته میکنید! آفرین بانصاف: 


کم بمردو ندی 


شاده تمیقپد 


| تر بخره» یمنی درحقیقت صثار زور 


ات کداخت؛ | 


گذاشته‌اید ودلش ياين خوشه که همین 


کنتنه نرخ آزاده یمنی خیار و بادنجو بو 
هر قیمتی خواستی بفر وش, درست »و لی باید 
قکر کنه که او یه رقم جنی‌را گرون می 
فروشه ولی درعوض در تتیجه این آزادی 

شکی باید صدرقم جنس دیگر راگران 


یه تومان زورشنیده وشماها هم که اينارو 
منتر کرده‌ایده بازماون بالابالاهامینشینین 
وبريش اینا وما میغندین , 

والله اینا به‌دوزی خواهند 
فهمید کسی که جلو آدم دا ول 
میده دوست [ دم‌نیست بلکه دوست 
آدم اون کسه که آدمو راه 
نمائی کنه و راه و چاهو بهش 
نشون بده . 

ازاینا بگذریم! متصود اينه که | گه 
صدر اعظم و کرسیخانة دلسوژی بود په 


مت دم ناتوان 


روز روشن! 
بلارا صر مردم دربیارنده یس بودن و 
نبودن اینها برای خودشون تا 


این ایبریم وقکر نون کنیم که خربزه 7ب 


اينکه عرض مینکن آمیدمو تو ببریم برای 
اينه که ناامیدی ازاینا قدماول برای‌اتدام 


بات 

ملت! من نيدو نم تو از ایثا خسته 
نشدی تو از دیدن اینا که تا حالا هر - 
شون ذه‌بار بالباسهای‌ر نگار 


ي ك او مده 
ورفته اند سیر نشدیابازم ازاباانتظاری 
داری؟ خیال میکنی که به روزی از این 
امامزاده های قلایی معجزه ای خواهسی 
دید ۱٩‏ واب اینا همو نبائی هستند که هر 


وقت‌س رکار ند خو دو نوازمن و توهم) 
وای ور ن ون یدند ھی جو 
کرو»یکدار ندهی عکس وقالی‌میفرو شند 


ولی همینکه بیکار شدند نيدو نم به دفه 


جطور ميشه که بول ءولی بیدا «یکنندو 
تجارتخانه باسرماه دوءیلیون تومان راه 
از ند وشاید سرمایه د 


شون نفوذ 
وبند وبستشون باشه؛ وا اينا همه شون 
سر وته یه کر باسند واز صدر تا ذیل همه 
شون ازيك قماششد . 
یه چیزی بهت بگم» اگه توستی تا 
تا 
بدون که ]دم عاقلی هستی و کلام 
يه دقه فک ر کن بین که چرا 
بيست سال هة خونه هاو 
ات مال خانمپا شده و هبه 


E 


س 


دهات این میا 


اين ملك هارا مردها فروخته| ند وحضرت 
علیه هاخریده| ند»مگه‌مردها کارمیکر دند 
وخانمها «زد میگرفتند ويا ایشکه عانبها 
این بیست ساله کدوم گنج باد آور زا 
دند؛ اما اگه فک ر کردیو 
ماك ما ریرل 


کی ]ورد 


پاینجا ر 


دی که تام لین 


ها مال آفایو ه منتها 


مصطقی ویا نورچشمی 
م۳ 


یا باث گلاشته شده 


فر 


دوح پدر پابا ثار کن! 


کش ویه حمد و 


دوست آو: بابای تو 


۰.۶ کوتولهو اویلالی به یتگاهکارهای صناعی مر اجعه 
کرد که غیر از 
هم هزار تومان 
په دلار تموده وبرای[قازاده بفرستندتا هم‌خرج ؛راجتش 


ری که پارسال‌داده شُده است امال 


ر باموافتت باجگیر خانه تبدیل 


امین شده وهم اینکه دخرماه دیگر برای مطالة س 
e‏ ۳ 

ته در یتکی‌دنیا بماند ولی شگاه عناعی جدا این تتاضا 
و[ ردننوده است»در متتابل او نيز اط ونشان انعلا نجا 
را در ظرف همین چند روزه تا ستط شدن کا ۳ 


شيد است. 
بابا شەل -۲تا بالا عرشدن و احیان 


شدن :و سو ارماشیت سور بك شدز این منافم‌را دارد که 
کشد و الاپول خود آقایان 
فر مایدشاعر 


مودم برای آن. سرودست م 
که مااء اه باپارو بالا میود چه خوب 
روزی در فع دقع ان آشت که کو تاه 
بگذاشت وزارت تفای پر افتاد 

+ ۰۰ سنبل شائیان به شگاه کارهای عناعی‌دستورداده 

اس که مپندس وو نی‌دار اصفمانی الاصل را حتما ببهانة 

مطالده‌دن امورروغن کشی با هزینه بنگاه بپاریس بفرستفد. 

پنکاه این بیڈنېاد راهم رد کرده و اظپار داشته ات که 

متخصس غر نکی روخن کثی و رامین رت و پینکی‌میز ند و 

کارخانه هنوز سوار نشده واختیاجیهم باعزام کسی بزای 

مطالمه موهوم موجود بست . سنل ائیان نیز برای آن 

ید بختها خطو نشان کشید که«ثلموطوع کانها وکرم ابر یشم‌ها 
٣ین‏ کار گادهارا هم ازتان خواهمگرفت . 

دکتر مد نای بنا باشازه. ا کثریون د کار 

ازمادهر! که مورد نظر عموم جوانان و روشنفکران و 

ورستکاران بودبدون هیچ دای ازکار بر کنار کرده‌است 

گویا هنوز زورش به بنی 

۰ ۰ دهباشی عودی‌هم باسم متام ریاست کر سیشا نه 

تلفنہا ای بب جمله شابع است که هفته 

گذشته بهمیت اسم و رسم انی بحکومت قداره‌شد برعایه 

فک ی از اکتا ن کرمیخو به که با او ساته عناد شخصی‌دارد 

مود» ولی خوذبشتانه حاکم قداره :ند گوڈش باین‌حرفهاو 

تلننها بدهکار نیست . 
جر اتر التاء شبیه‌ای که ده‌باشی مبدی در 
ها وده است هیئت رلیسه 


ات نبیر سد, 


جاها می ند ۰ 


وناع خودش‌در فی از دوز او 
پدون رعایت حبایت یار ان تعمیم گرفه‌ان د دهباشی را 
این بدستوره‌را کز تناعی‌در ریختن 


که دارد از تبول ابن استعفا 

خودداری تموده و مشفول مذاکره برای متفاعد کردن 
مشارالیه است. 

۰ روز یکشنبه هم که اتوموبیل[یپاشی‌شهرتاری 


| خواست ازدر : 


باباشىل 


حب الفسول‌سنواتی برای شمت و شوی 
درختهای کرسیغانه مدو شوفر آنبجای | 


رك بیاید فورآعمال یوز 
باشی‌مپدی‌دست وپاچه شده ودستور بستن 
درمارا مادر کردند, 

۰ .در ستاد بعضی‌مقامات‌داخلی‌هم 
پس از صرف مرقات و عبر اتتصمیم باذیت | 
و [زار باباگرفته شد و دستور آن نیز | 
ماد رگردید. 


۰ برای کار گر ناش ی که فدایجشن 


۽ + مرداد مجلسیان شد و رو 


یایند کان‌ابه ‏ فکری‌برای زن‌و بچه‌او نشد | 
و مترر نشد که از بودجه مقت‌جشن‌الکی | 


که اصیب مفتخو اران 


کر تیه زهینه برای ۱ 
مپرماه افتاده اند که ریاست 


را پدست یاو ند. 


تجد رد خواهد شا 


A 


حکرسغانه جتاب قاف 


ولی درآ نجا دیگر ا 


| و ما بابد هرعاور شده اینجاهم وضوع 


ابسترو کسیون را ازبین بریم* 

۰ ۰ نذرالملك بدایت هم بمجله دست 
بکار اصلاحات دادسرا زده و چند 
احکام و اتتصابات جدید صادر نسوده 


| است که بیشتر نبا یوی نناع میدهند.و 


گویادر اثر مذاکره و اعتراضی که‌یکی 
از دوستانش باین عمل نموده گفته اسن : 
بمن چه ‏ من که وارداین جریانات نیستم 
من احکامی را که پرسنل میفرسقد امضا 


میکنم, رفیقشگفته که اکر نظر اصلاحی 
دارید یکلی در [نجا را ببندید و اصلاح | 


کلی کنید وگرله بیتر است دست روی 
دست بگذارید: اوهم فرموده است‌حالا 
که این کار شدهو لی‌چشم دیگردست روی 
دست میگذارم ۰ 

۰ قمصوواللوانه عدل‌درمراجمت 
از سانقرانلیسکو گذرش بیان طوایف 
7مریکا انتاده و در آنجا 


سرخ پوستان 
افتخاریو یابپیشریگری 


اورا بریاست 


اتخاب و جشن منصل یگرفته و با لباس | 


میان سرخ 
کلاه پر برقصش واداشته اند گو یاچند 
روز قبل‌رگیس‌طاینه_ناهبر ده بر حه 
پیوسته بودو اهل‌قبیله قعصور ماراعرضی 
گرفته بودند . 
پاباشمل سلاکردارقاا: 
مل یکو چ 


را هم میشواهند ازدست ما 


SS E 


اتتشار داده اند هیثت اعرامی‌بکنفرانس 


سانفراتی کو وظایف خود را بخری 


| انجام داده و بایکانگی وهمکا 
که از درچابخانه واردشود اشتباهیا | جام al‏ ی و (3 ۳۳۳ 


آبروی مارا ۲ نجا حفظ کردها ند تدز 
قدردانی میب 
با راشمل؛ الحمداله 
در اتر نظم و ترتیب بیغلا 
ش وبی عیب و قص وزارت بدونیو 
شخاصیکه در کنفرانس مه‌ماهه سالارا 
کو چندین بار بوزارتر سیدموسزول 
تا پانزده روز از اتصاب خو 
۵ روز بعداز عزل خود بی بر :ودند و 
و ایاچیگری ما درینکی دنا ابد]اطلای 
از این موضوعها نداشته و فقط نمایند6 
خارجی ح.ضر در ۲جاو سنانور ماخرا 
عزل و تصب [نان‌را ابلاغ میکردند 


کلیه ساخته ها 


را خشحصر| ومیل 


برداریکاغذی بحزب توباز نوشته‌ودر آ9 
از خدمات شوهرش نبت بحزب از بل 


داخغت سه‌هزارتومان با بت حق کار ملد 5 


| و شارسیصدتومان ستنی باعضاه حزبذ کر 


نموده و هیثت مدیره را تحريك کردا 
که برای استغلاس او اقدام جدی‌ببذ ول 
دار نده 
+ دکثر سفبی اظهار داشا 
که در قبال انجام بز ر گتر ین خدمت بو 
تلع بر نامه‌جارچی خانه انتظار دارد 5 
ملت ايران دردوره پا نزدهم‌اورابد 5 
| دشاب کند » 
...خانم ماخودمختمد یبای 2۲ 
اده است که اکا 
شوهرم را خلاص نکنی در حزب دا ا 
مذازه چاروق‌دو زیر 
سخن ملق بنور چشی سر الاشراف 


سر تفلی مقدماگ ۱ 


بارت‌مشهدرفته است. بيست نا 
منازه برای دادخواهی بغانه ‏ نای‌ندو 
د کر یرو ند ولی بجای ابراز هر 
ومرحت بد یا بشوخی دستود کر ۳ 
"نبا بداروغه صادر مشود 
باپاش 
به پنج بیضه که -لطان‌ستم روادارد 
زنند لعکریانش هزار مرغ 
۰ ماه شیخ جوبان وآ 
بهم خورده است زیرا دل 
پیجای [قا بهم خورده است» 


چابار 


( نامه‌های 7 


نامه سوم : از حک 


توند فلانی بعضویت 
سیاستمداریاو وا محر 
ا ھر کار شناس ۲ 


انه زده من دردور 
)گر کسی بو اهدلااقل 
چپاربابه‌ای باب 
است که بافکاروعنا: 


زاره خر اسان‌میز 
شرا ندن میگذراندم» 
ال بقین بدان که در آن 
اب سرو کاردا شتم ۰ اما 
پیازی میکرفت» 
اکردم و بالابالاها نشت 
واه دورود 
ان تم دبدم‌حر فم وا 


ند | سلطان و مشا ربا 


شمار 


کو وظایف خود را بغرا 
و بایکانگی وهمکاری‌صیا نا 
۱ 7 نجا حفظ کرده| ند مستعز 
تاکن 

نمل؛ الحداله 

در اثر نظم و ترتیب بی‌غل و 
و قس وزارت بدونی 
در کنفرانس ته‌ماهه ارا 
دین باو بوزارت رسیدموسزول) 
پانزده روز از انتصاب خو 


u 


ادا ر سے 


(نانه‌های سانەر انسیسکو ) 
نامه سوم : ازحکیم توانگرحافظ پرست 


پاباجان » حسب حالی تنوشتیم وشد ایاعی چند - 


کهه هو استم از 


کنم در برابردر خواست وگل 


دم و وع-ده دادم که بتول خودت عتاید خودمرا در 
:ای بر ای 


از عزل خود بیغبر بودند و یرس اجن ۲ ب مات وهی 


ی ما درینگی دنا ابه]اطلاعی پدت گر فدهام شیر حاذظزا که 
بوعها ندا نماینه و زرا با کترو باایهان کار » بغاطمی آوردم وب 
ضر در ۲ نجاو سنانور هاخا سابی هگر سردفر بمصدان المتایر 


ب ۲ نان‌را ابلاغ میکردند . 
بنا بگفته محافلیکه يك اعا 
نبل شالیان و کوتو لواوبلا 
عده‌ای از بازر گانان در صد9 
کتی باسرمایه ده ملیون ریال 
یه ساخنه ها و .پردآخته مایا 


حلیم توی‌ديك افناده‌بودی که‌بدون 
دء‌ای به‌بابا دادی ويك طبکار پر و پا 


ای #ردت درسحت »هرجه هم زو 


چپار ک.» حرف < آبی‌رابرای خو 


بازم 


, دوات علیه رل متحصر] وس 
. بفروش رساننده وهبج ا 
ر نبت بازهم المیدة عر 


ی تشبث نماز وای شر ۶ 


سی هنتادو دوم 


کا 


خانم ماخمودمختمدمتيم ت جبان دم نیاده‌ای؟ در ءا بل م د تا 
دی بحزب توباز نوشته‌ودرآ8] دارم ۰ اول7 نکه مه دما گر کی‌ژند کانی‌ا بعنز له 
شوهرش نبت بحزب‌از قبل | بپتر تحت که 
»هزارتومان با بت حق کار مد 5 ان جائی باز 


له رختی | گرزورش رسیدودری به تخته‌ای خورد دما 
جزو بازیگران یا لا 
آزنگران 0 یاید؛ دوم[نکه توبهتر از 
ست وابناء زمان 


3 ۳ 
تومان بستنی باعضاه حزبذ کر 


بت عدیره را تحريك کر داس ار چند ساعنی 


استعلاص او اقدام جدی‌ببذ ول 


دکتر سفهی اظهار داشا 
انجام بز ر گترین خدمت با 
مەجارچى خانه ۱ تنظار دارد 5 
دردوره با نزدهم‌او را بوک 


اظ هنر و گوهرذاتی او قد رو قیه‌نی: 
شاه باد EE‏ بوسیله E‏ تب بعندی که در 
E N EE.‏ 


ند فلانی بعضریت انجمن ۲ ۷ مات انتعاب شده‌است 
سیاستمداری‌اورا محرزومدلم میدانند و قول‌اورا بر 
ل هر کارشناس بیچاره‌ای که بدون تظاهرسی چبل‌سال در 
مارند. 
اژاین که 
#لی بی سروسامانی خواهد داشت‌تربیت هد گان دوره 
يك مدازه چارو‌دو زیدط ۲ ارت خواربار‌ش دیانت هم در موقم و او دا 
, مدملق‌بنورچشمی سنرالاشراف اتاب نعواهند آوردو کو ین قندوشکرو تما اورا بج 
| بطع دریافت سر قفلی مقد ما ایند زده من دردو رهز ند گانی 
میشوده لبکن‌صاحب اک اکر کسی بو اھدلااۃل دزمان عیاش حر 
کاد 8 4 روی چهارپای‌ای بایستد ءزیراعنل وت 
ایند دهاست که بافکاروء‌ناید کسانی که از 


إل توجهی بکنند. خودمن بس ازمر | جمت از اقا 


۱ 


ماخو دمختمد ببای 2۲ 
ان قطیر افتاده است که اکا 
در حزب دا ۳ 


از سیاست 


بدان که| گر کسی‌سری توی‌سرها نیا ورد گل 


تراهم 


پدرفته است. بیست ار 
ی دادخواهی بغانه | 
روند ولی 


بجد یا بشوخی 


|لخراندن میگذرا ند م۰ | گرتردرسن‌ذون‌واطلاعی سراغ 
۵ تین بدان که در آن موقم بیش ازحالا با ذوقیات و 
که ملطان‌ستم روادارد اب سروکارداشتم + اما کی بسراغ من نمی مد وهیچ 
ند لعگریانش هزار مغ مرا ببازی‌نمگرفت»ولی‌از آن‌روز :که دوراخ دعارا 

نا کردم و بالابالاها نشستم وحرنهای گنده گنده زدم عام و 
2 تارف وعامی شدا روزیکه بکرسی 
ام خردی ۶ و موقم 
)شدا سلطا ن و مشاب 


-ت زیرا دل رداش من مور دتصد 
: کر سی هی !| 
ری ی 


تم ديدم حرف 
ان دم دیدم نه‌تنها قاعدة کلام 


بهم خورده است: 


پاتا شمل 


ا(.لوك ماوك الكلام صحیح است بلکه 
فشلاء | املوك ماوت!انضلاءو و کاءالمارت 
۱ هلوك الو ک5اءنیز اصلی‌در ست وم-ام هیباشد » 
| بموجب‌این قاعده دردوروزارت‌تاثیر کلام 
عامو اطاععن بیشتر شد وحالا 
نامه راازانجمن ۷۲ مات برای 
2 که در 


ر مردم 
ی من لا!قل هنتادو 


بجر 
و وده‌ای دا شته باشد وازتر ک 


| ۵ جوفی 


میم طبع به‌نظور حفظلامت مز اج 


و[ 
این نو ش-ارورا -الهاست که‌بدست آورده‌ام 
و اظر بارادت‌خاصی‌که بتودارم رو توشت 
بیاد کار 


۰ خود من نة 


آن‌را برایت میفرستم تا | زمن 


| داشته باعی ۽ 


هوالشانی 


خوب و خواب راحت وسر و 


| خوراك 
| نظر ۲۰: 

| مقدمات صرفو تجو فارسی‌وعربی وزبان 
1 

اطلاعات تخصصی دویکی 

3 بوکاری ۰۱۰ 
جینةٌ دنیوی از نندینه وغیرهنقول ۱۰| 
مردم‌داری ومراوده با متتفذین 


خار جه ‏ 


ازعلوم مفیده‌از 


وساریف 
و خوش مشر بی ۰ ۲:]. 
متامات و مشاغل و شهرت اجتماعی ۱۰ 


همه روزه صبح وعصر وشت ,س‌از تکان 


دادن بشکه يك قرابه‌میل کنند . 


و2 این نسغه دق تکنی 
ز ند گانی‌عن مذصوصاً 


هھ ای سیاسی وادبی‌واجتماعی 
و اتتصادی و علمی و محکه داری 
وحافظ پرستی و کتاب بازی‌وارادت ودژی 


عبرهم ازاین روش منحرف تعواهم شد . 


انشاء له بچمت یاران, بر کت | نفاس‌دوستان 
وبکوری چ 


بدخواهان همیشه برستد 


ی خواهم بودوهرجا که 
حد | کثرراحت با حد 


ژحمتی نبشد وجه 


اقل کوشش میسر گردد ازتعدی مشاغل 


خوددادی ری رمک ردو هسرعوقعاحساس 


بجای بار يك کشد عقب نشینی آ برو مندا نه 
و مشعشعانه خواهم کر ده اماازحالامیتوانم 
وعده قطمی و توللوطیانه بتو یدهم که| گر 
در 7ینده سرم را پر ید وکدهم را توی 
م خانه بینداز ند بآ نجا قسذم 
ءائی‌مکرر 


اینمنصبر 


وزارت = 
نخواهم گذاعت, زیراتشر فا 


< کیم خله در آن خراب ۲ باد بحد 
سېك و بیه‌قدار کر ده ک هچ مردحسابیء لو 
مجبور با کل ميته پاد عاضر 
آن مند نخواهدشد. المافا درسال‌های 


جاوس در 


بآ نبا تمل لا 


شمازه ۱۱۵ 


خبر های 
جشن ۱۴ مر داد 
غفیه نویس باباشمل اطلاع میده د که 
نظر ببلاحظات و منا-بانی امسال هقرو 
شده است که جشن مشروطیت در باغشاه 
بر گذار شود. 
از,کاه قبل‌اشغای بعصوصی که 
سو وابقطولانی درا 


چم متررشده است که 
چوبه دار و د-تمال ابریشمی برای خفه 
کردن و ساطور برای‌شته نمودن‌تیز برای 
مشاهده مد عو ین گذاشته شدهو بدیتوسیله 
خاطر نشان نمایند که بسا زاین چهر.سال 
وطیت چندان از کردئا و عسال مد 


ءایشاهی دورتیستند وبپیچوجه آرون‌بی 
جانز تشه 
لاسترك اتومببل 
چون‌تا کون اغلب <.رسی نثینان 
عظام‌از لاتیکهای ارزان وی‌غل وغش 
اداره باربری استفاده توده و یکی‌دو بار 
داشته اند » لدا 


کرسی ‏ نش قد اتومبیل بوده و 
پیاده‌راء مبر و ند نامه بریاست کرسیخانه 
نوشته‌و تقاضانموده اند که اقدام عاجل و 
لازم فرایند ک ممادل لا 
3 
عریضه فون‌الذ کر بامضای 7قایبان 
اردوان دوم و شپاب ثاقب دردوسی و 
هذاغول و بوی‌و عمودتبتی ردیده‌استه 
عر یه ور اث مر حوم حاج‌میردا 
ن سعسالار 
بامضای ورات 
مرحوم حاج میرزا جسین خان سیمسالاو 
بادارة مال‌الاجاره هارسیده است که چون 
سا کنین باغ پازستان مخالف شرایط - 
واگذاری عمارت نامیرده, فتار نوده ودر 
اغلب موارد ازمحل مزبور سوء استفاده 
نموده‌اند وقرضی را که از بایت سکونت 
درآ نجا و اشفال مقام بملت دا شتندسالپاست 


داده‌وده 


کر دها ند که اد!ره مال‌الاجارها من 
ید تا 


تردر تغلیه محل مذ کور اقدام نبا 
ن بهتری واگذار شوده 


بهداری ابران حمله‌ور شده و این عنام 
را برای سالهای مدمادی [ارده کرده 
است وجود مبارك ابن ز تجیری عتضالی 


است* 


باری بروم سرمطاب : کاروبار هن 
درانجمن۷۲ ملت بری بد یست ۰ زبرا 
اگرعا تند هة رفقا ازاطلاعات سیاسی‌می 
بهرءام لااقل بر خلاف ۲ نها چند شعرازحافظ 
وچد جبلهاز ناتول فرانس‌بلدمو «نداللزوم 


درعجاای خصوصی گفته‌های 7" نبا رآوسیله 


بیدهم و شاخ‌و بر گی برای آ نها 
خودرا ازب میکشم» البنه 
بان ر ققای مادو سه نفر پر دعای از خو در اضی 
هستند که اسم چند نفر شاغر و یرای 


آقای د کت 
اشغال راضی 
با ا عمل - 7قای دکتر حتم دارید و 
نای د کنر 
اتتخابات آزاد بشود 
باباشمل - وال بازهم نمیتوده ۲نوقت مثلاتتخابات 
دوره های ٩‏ و۷ و۸ وه و۱۰ واا ۱۳9۱۲9 
۲ فاید کنر مصدی- واگر ٣مد‏ ندوهجاسراخو استند 
تمدید کنند » 
باباشمل - آرزو برجوانان و و کلای مجلس 


مصدق - هیچ ایرانی 
باشد . 


مدق باید تشون خارجی برود تا 


ود 


آقای دکتر مصدق - این مردم هم اساسا | 
این مجلس را نا تاج دشان نمیدا نند» 

ت این جلس هم علاقة نشان نمی 
دد خودرا نساینده مردم سایز ند 


کی 


ل شود که 


7قای دکتر ممدق - دولتی 
تمایند کان »جلس شورای‌ملی 
باباتمل - و بچنین دولتی آن رسد که بحکیم الماك 
پیر مرد وسید 
7قای د 
این ۰سئنه را تامین کند 


باشد 


عصدق-بنده این دو لت ران دو لتبکه بتو | ند 

دال 

نو اند اتتخاب 
آن‌دزبمضی 


اباشمل - ولی درءوض تصور میرود 
مجدد خیلی‌هارا تامین کند وهمین سر «حبو 
محافل ذيتفع |" 

7 قای دشتی - [قای دکتر عصدق چرا نکر عردمرا 
سيوم میانید ۲ 

پاپازشمل - e‏ نیکنند بلکه سرم 
یعنی باداخ لک ردن چند تا میکروب در فکر مردم آن را 
برای متاومت باخط رای الوتوع ین E‏ می‌نند و 


ویس ازچمل سال مشروطرت 
را داریدا 


آقای دشتی 


کتر مدق شما هرچه پقرمائید 
ما اترام شمارا ازدست نميدهيم . 
بایاثمل ‏ وشما را برای روز مپادا نگپمیداريم که 
ز ازسادکی شما استفاده کنيم وید 0 
آفلی دشتی - این رای ابدا مربوط برای اعتماد به 
دو 
با شذل - تازه باوجوو 


ود یشتر از 1۷ رای موافق نداشت بیپلید ۲ نوقت"رای 
اعتمادش جقّدر ضرف و 
سواری که دلا دلا-نبیشود 


شما دلا دلا 


7نای د 


باباشمل س مرشد وال ما پیتتصودیم 


روزنامه ها 


عالم (شاره۲)۳) ۱ 

ماحکو مت مقتدرمیخواهيم هتجدید 
امول نادری ورژیم دیکتاتوری 

باباشەل س <دن 
اهل بندوبست تیست لذا ازقبول تقاضای | 
شمامعذ رت میذو اهد . 

مر دم (شماره۳؛) 

راز ورائت 

بابادهل س در خانواده امینه ۳ 
بفر ما بفرماگیان جستجو شود . 

مور اران (شمادء+۷٩)‏ 

تبسم 

باباثه‌ل س از 


سر ئق‌زاده کرسی نین «جارم 


تحصارات آقای | 


تمه فحبی | است 
باباثهل- خیایدم 


کههرسال مشروظ‌را میک 


است 


و برایش 


رستاخیز اران )د 
وزارت خارجه چهه‌یکند 

»ل حتی درجاها له بای 
ثبری 
اند و 


ار( 


نجائرسیده است سفارت 
مختاری تأدیس ۰ 


رال وراز ما رااژسر شود 


ر هبر (شاره؛ )٩۱‏ 

7 نچه از سئله‌سیاهان فپمیده ام 

پاباثه‌ل س پیش خودتان بماند 
بروندی 

باباشمل س وجود ذیجودسید و 

اصللالحب عای بل لبفض مماویه 
رستاخیز ایر ان (شمار۲۰ه) 
دولت بس‌از اخذرأی اعتماد اتم 


نرضت توده 


هید هد 
باباشمل- اولاآفرین براق ب 
کود کانه هگر این کار قبل از اخذ رآی‌اعتماد | 
من نود ٤‏ تانیا مگ 
در عتیاست ازهطم 


کشود (شاره۷+) 


ل امول مذروط. 


ار رای اعتماد در 


پابامل - ححبت سر این است که 
بدالیم از کجا آعده است 
آنای دشتی - اگر غیر ازاین باشد 


قر بان بک دام مشر وط 


شما فتط حضورتان‌در | 


| شاوار 


باباشەل س موامی‌هم کهدایربرو ‏ 
ازاین امامزاده معجزه‌ای ندیدیم , 

پو لاد (شباره. 1( 

وضعیت دولت 

پاباشه.ل ت 7 فتاب خورش لل 

٠ 
۱ بوزیر بمداری‌بگوقید‎ 
| باباخه‌ل س مايك دست ت‎ 
یشتر نداریم . اکر ازخير لاك‎ 

گذشنه‌ایخودت بگو ۱ 

باختر (شمار ء٩‏ ە) 

مک 0 ایا کی 28 

باباشەل س درست مشل مارا 
های فراری سومشهریور . 


گرد بزازی‌در سای 


اوران گد شته + تيه يول 


شماره ۰ ۸) 


جدی و زود گذر . 
یل سر 


لالهزارو دا 


روزنامه [ورده| ند . 


۰ امه از 


ع 


چگ ونه ازه‌سافرتس 
با باش د لے لا بد باراه هن اباق 
مسافرت کرد 


خاو ر (شماره۲٤)‏ 


اب مجدد در انجن دمر تر اا 
برای رف ع کسالت روحی 
باباڈہیل س مکرخداتکرده آ تا 
روح ی کسالت دار ند ۱ 
فروغ(*ساره۲۰) 
آیاز نما باید کار ک 
باباشمل ‏ مگر رقس وبا 
رانو ېو کر بازی کار نیست ۲ 
مهر اير ان ( شارهه۷) 
آزادی از تك, 
بابا شەل - تنك از آزادی ناآ 


اس راز خا مه عارهای تج 


1 ۲ دا نشگاههای 
خاور و( شاره۷۲) 9 ای 


کار برای بیکاران » نان بر 
کرسنگان. 


با شمل- در ايرا 


| ول خودتان سو اي 
1 برای طالیان عام 
7 ۰ اثر] د کترساده لوح که 
است. بیکاران نانشان توی روفن اسب 1 2 کا 
و ن ين تکليف 
۳ میکند, ردد بر [مدم‌است که 
اسر آن ( شار»ه ۷۷۲۷۳) الهم که حوحله | 
اسرار دره 
با شمل - 
دره ازتوابع دثتی و ۱ بطمته + 
ات وفءلاست‌وحرف: 
|/داست و حرفاست و 
اتان خبر ندار ید که هه 
/استواسم» 
برای خالی نبودن عر 


مجله آینده 
شماده ۸ محله آینده 
شد محل اداده خیابان هلاک 
در بق د کتر افشار ازساعت ۲۴ 


۸ بعدا زظهر بازاست ردادبی خردم بودمو 


۰ 
بت دولت 4 
شەل س آفتاب دورش : 4 
نام شر کت مبلغ اسبی‌هرسهم ‏ نر 
شر کت باغشاه 2 


چهار عمل اصلی 

برای نوآموذان‌سياست 

معادلا ت کر سی‌نشینان 
اه سال عبر 4 قد کو تاه + صورت سفید و هربع × یکجنت 
دم زاغ و 1 قیاقه محیل»<تبسم دالمی+ ریشه در کاشان- تحمیلات 
رب + 1شنا ئی کاء ل بز بان‌عبری + عزیمت برشتو تهران)< ایام طفو لیت - پول + 
فاگرد بزازی‌در صرّای امیرولالهزار + اقتصاد و صرفه جوئی در هزینه‌زند کی < 
7 نارش‌جتس بوسوله استاخش + ادامه بان عمل + 
نس زیاد+رفیق فراوان+ دوست بازی + 
مثلمان + استفاده کال از شپرت این عمل 


بر بوداری‌بگوید | 


ی «وم‌شهر یور ۰ 


ش (شمارهم۰۸۰۸) 
ت که دق الباب میکند , 


آورده ند 
۰۰ 


او ه ازهسافرت سیر شد. 


1 


و ر (شماره۲؛) 


ال س مگ 

سالت دارند ۲ 

ر( ساره ۲) 

زنماً باید یار کنند, 7 
اشمل س مگر رقم وسیل 
کر باز ی کار نیست 4 

بران ( شارءه۷٩)‏ 

دی از نئك, 


ور شاد»۷۲) 

ار برای بیکاران » نان براق 

ن 

ل- درا لە بر عک 

کاران نانشان توی روفن ا 

بان کار میناد 

ن ( شاره 4۷۷۷۳ 

ار دره. 

0 نینا پای اسرار ج 
دثتی و دشتستان دی 
مجله آینده 

اره ۸ محله آ ینده متدر 

ل اداده خیابان پهلوی 

کتر افثار ازساعت ۴ 


زظهر بازاست؟ 


غیر‌جاز + علاقه وافر بکتیر 


ردن و وه را یدن + اقدام بورود در 


متضود + مغالفت لف 


لاه ازلال‌زارو دایر 


د د شناسنامه (اه اعام بالصواب) + بندو ہبہ 


ت [اباد 


کردن‌ان در دوالهء‌نزل + ءلاته وا 


وابط صمیمی با ایادی 


معروف دوره رضا شاه و خرج وافر برای نها + ریاست افتخاری 


بتاره شش پرها + صدو رفالی 
ابات »ر زمان حال = ملا عار به 


e 
ي از صفجه و‎ 


ثارجی را <۶ظ کرده و عنوان بعضی از 

نپارامیدا تند اما درعو تم بحتو 
وت علوم میشود که ازمعائی افکاراین 
ازرگان بوئی بمشام ٣‏ نها نرسیده وطوطی 


ارچپزهالیر| حفظ کر ده اند » مدا روژی 


یرت وبلاگفت که آن خانم ودب عصباتی 
كفت + E‏ 


من قد م E‏ 
بکی ازدا نشگاههای اعر یکاعتا 
خودرا در خصوص سبولیزم شرقیو 
| تول خودتان سمبو لین م و م 
۴ برای طالیان 
رد کترساده لو که شوخی و کنا 4 
رک نخود این تکلیف‌را بریش گر 
[لرصدد بر [مده‌است که هین کار ر 


برشبا واصرارد کنردل وقلوه درشردن 
ای کنب و و افین سررفته!روزی بد کنر 
بشما بطمته پگویید کم عرب 
اعت وفء لاست و حرف و ک مء جم همه اش 
است و حرفاست وحرف ازفرمایشات 
ان خبر ندارید که همه اش اسم است‌و 
اتو اسم 
" برای خالی بودن عریضه دو کلم‌هم 
موس خدعات سياس خود مینو یتم: 
ی درتمام جلسات مثغول کار های 
تیدادیی خودم بودمو کاب جدیدی را" 


+ ورود پا چه + فروش آن در منزل از ترس 


تسخه‌های خطی 7 ثا ر 

تول‌فر| نس |زهشابع نی نامو نشان خارجی 
جع آوری وتالیف کرده‌ام پا کنویی می 
کردم وفقط یکبا E‏ تیه 


مقدمات صلح دائمی بحت مفصلی‌در گر فته 


وسینه ای صاف کردم و کفتم 
ند گان! حافظ شیرازی‌هنتمد 
بن‌صلحی را دريك 


یکنفر فرانسوی با ذوق که‌پپاو یمن 
ته بود گفت خدا پدرت را بیامرزد 


باعندتالاانل تصف 7سا 


وعده‌داده(ست بدست بي 


سوخته سراغ کردی وصاحیش حاضی شد که 
آن دا از راه خدمت بعلم وادب مجاناو 
جا و اکا وه ها کت 


اراد تمند: حکیم توانگر 
حافط برست 


E‏ وه 


TE و‎ 


چارخانة وزارت کځاورزی 


بحران هنوز ادامه دارد . 


بت روشن ابودن وضع 
بازاراغلب سہام تنزل میکندو خر 


ید وفروش 


روبوخامت میرود و ورشکتسلی 
هفته حتمی بنظر میرسد. روز سه شب گنه 
غم کارمندان فقیر دریازار مکارة بپارستان عرضه 
جود حضو ر کلیه ساغداران معتبر و 
اوراق سبام مالی بیش‌از ۷ رك 
چنین بنظر میرسد که اگر شر کت‌باغشاه سهام شخصی خود 
را در صورت انءتاد جلسه همسگانی بازار مسکاره بممرش 
فروش گذارد بمراتب کمتر از ۷+ سهم از آن‌بفروش‌خواهد 
رفت.هم از ۱ کنون صحبت جانشیت شر کت باغشاه در ميان 
است. عناصری که اجناس باب شمال وارد میکنند ویکنده 
از کینه‌تاجرها متمایل به « دوام ترست ۱۷ » 
ومحافظه کاران طالب تأسیس شر کت شماره۲ 
شی وشرکاء میباشند » لیکن معکل بنظر مرس د که 
را بار دوم بتواند دراز بکنند» 
سهیل و شرکاه نیز عرفدارانی دارد. شر کتبالی 
که اجناس‌هندی‌وفلے‌طیئی وارد مک طبق رو به‌هیش دی 
جسى را که 


ن در عرش منتبا دو 
شر کت نامیرده 


نت بفروش را ند 


ازار خواهند آورد معنی نگهداشته اند و 
امک ات درآخرین لحظه هی 2 
بقکر آن نبود۰ ان چبار روزه صحبت کارتل تتبوة 
در میان هت در نظر دار ند مر کن ۲ نرامتتقل‌بایران e‏ 
لیکن اميد موفتیت نیروده 

شر کت کار چنا نکه با شده بو دو رشکست 
کردید و بعضی از ش رکاء آن مشفرل صدور عدلهای بار- 
بندی شدهدر ابن چهارسا هستند. کمپانی امیته کمافیالسابق 

7نهاست ۰ 

شر کت لاهیجان رو بترتی است . تود کمیالی 
میخواهد از اوضاع بازار مکاره بین المللی اسذءاده کد و 
سهام خودرا بالا میرد . طیاء و شز کاء وضیتش اسنثاه 
شده و کویا سبام آن در داخل وخارج خریدار ندارد.هلا 
تمام سرمایه‌خودرا صرف خرید,سهام انجمن شهرتاری کرده 
است ه 

کاریانی هعتی هنته کذخته دست یمعامله 

کلانی زده ضور میرود در #۱ب ر کرسی بلند بازاره‌کاره 
بهارستان نصیب این بنگاه شود و توباز شکست بضررده 
شر کت با نوان‌مماماه نبیکند ۰ اتحادیه‌توباز وضعیتش تعریفی 
ندارده شر کت ایران ثابت استه 

احتمال قوی دارد در آثیه نزدیکی تفیبراتی‌در 
سپام_بازار مکاره بهارستان زخ دهد و بعضی از شر کت 
ھائ فرعی منحل و بجای ]نها شر کنهای ملی تشکیل‌شود 


ردو ان‌دوم ک 
میا رکه شید اله ارعانه ووندة صریح‌جناب 
e‏ مالك محروسه اطال الله 
عنته کمیسیو نی که مترر بود »خالف قا نون 
اساسی کی تواین موضوعه از سه نفر 
اعضای برجسته و وارفته طبق سایته‌خاس 
چناب صدر اعظم‌تاسیش و بنندرجات‌ورق 
پاره ها رسید گی کند» بینت ومبارکی 
تشکیل بافت وپس ازدقت زياد ومطالبه 
کانی وشافی مطالی زیررا جرالم 
بص‌داده و بحا کم قدار ی 
کی-بون بايد هیچگونه رآیی 


عرتکبت را باشد مجازات میک 
و در عورت عدم توانائی و 

اشخامیّکه در این قبیل امور از باغشاه 
تجربیات وافی اندو خته|ند استمداد نماید 
که تا بدینوسیله. باین کشسکشمای چابی 
خاته داده‌كود بننه و کرمه .فاما صورت 


ذنوب ات 


ءغر چاپی بقرار زم 
۱- هر کس بتد EE‏ 
(شاره کند یا اسم باغشاه و فیرءرابیاو رده 
۲- هر نانجیبی که دریاکی وصافی 
وسادگی یك کوتوله واویلاقی تردید 
داید ۰ 
۳-هر بیحبائی که نبت خای‌مصاحتی 
وپاره کردن کت وساختن باآرسن لوین 
وطنی «شرور ونامدار یکی از حکمای 
مدمور دهد . 
٤‏ هر آدم پییزه‌ای که بین کتیرا 
ق شود و شواسد 
شحوی ازانساء ابن دوتارا ee‏ ربط دهد 
وتیجه شرمآوری بک 
و -هر آدم اوسی که عزل حکیم 
]ژماده را از طرف دکتر نخی عاری از 
شالبه فرض نداند و این ام ساده را 
مثر وط بشرایهای و معلول بعللی‌قرش کند 
و یا آنکه تصدیق ن 
شین فیس امنا که تبرت 
مخدوص و نان‌ترش دادن‌درموارددیگر 
به نذرالملك سامه|لله تعالی‌بدهد ه 
۷ د هر بیشرمی که درسادگی برام 
جنگی وجاده نبا شک کنده 
۸ - هر کودن و احمتی که تصور 
کند نادر پر اسنه ۲ لت«ست ر ندانسی 
چاك و پاچه ورما! 
شده ات , 


اوها شین 


٩‏ - هرلاعن شوری که دردیپامات 
بودن | -وثرروان بی میاه تردید روا 
دارد» 

۶۰ هر از جان گذشتةٌ بوالفضولی 
که بط حنظ منافع مای و طنی اسم 
با نان وا بدون سلام وصلوات بان 
آرد و یا احیانا ہآ نها متد کر گردد که 


فير مسئولی ۳ 0 راست هدایت 


جمم شدن عده ای‌ر ند و 

دیاد بدور آن کردد . 
۱ هر ی انماك و ابی جم و 
روئ که در بای بودن بعضی از کرسی- 

ن تردید نباید 

هر الدنك نخراشیده و 
تراشیده ای که متکر سیاهی 
سفیدی ذغال و حلال مشگلات بودن‌اوراق 


مات و 


توصیهٌ امیر خسروی‌درمیالث محروسه 
شودء 
در خاتمه بامنت خداکرفتار دودو 


کسی که ازمترزات فوق تجاوز نموده 
ستر [الاغراف و 
آورده و ئها را 
ص[-یر :نو یا تنطوروالریان 


ب درد مر 


را تراهم 


کهسرون سه قرو لیه‌ی دای 


"کلمات‌طوال 


مەی آزادی برای نها این امت 
که غلاوه برتید وهر بتواد خود را 
بقید دیگ. ان بینداز ندء 

زتہا از آزادی تام که بآ نها داده 
یدود استفاد: باه میت و اهذد 
فنط از آزادی مختصری که بچنك ميآ ور ند 
استفاده کنند ء 

بعضی از زنها خودرا زیر چادر 

رن ادر 
مار بانگاه شودیر ند گانی 


آزادترا از 


راکه واش عه خودکندهسحورمی 
نماید› بعضی از زنبا نیز با مردها 


ناصر مير فاد رسکی و کیل بابه ۱ 


ئی از هد تا ۷ خیابان پپاوی 
که کن شماره ۱۸ 


نامه ھگ 


ای باباڈەل 
روز دای( «يشود 
ثول »رضا گا 
ب کوچ 


ازوعدیر * 
شاه[ بادچ: 


مقالات و ارده ۰سترد دیخود .اداره در 
درج وحک واملاح مقالات [زاداست. 

بای لوایج خعوعی و ۲ گمیمابا 
دفتر اداره است. 

ای اشتر اك 
ile,‏ ۰ رال 
€1 

وج۶۱4تر اك قبا دریانت میشود. 

تشماره در هه جا ریال 


نجمن شهر دایر با زادی فرخ 


e 


ای و کیلان انجمن آرای ! 


بود چندی که قیمت ارزان بود 
کاسب از تازیانه لرزان بووا 
در دکان کزان فروشی چند 
تله افتادهبود" موشی ج 
لاجرم موثپ‌ای بازاری 
کته حانفز مردم آزار۳ 
ناگپان باب حیله “وا کردید 
موش بد پیله را؛رها کرد 
درد “اندر ا وادی 
در کف کر » خط آزادیل! 
انجمن راء مصاحت ٤‏ کم کرد 


کاسبان را؛بلای مردم کر 


خون‌در ماند کان به‌شیشه کا 
ان دغلبازی و فسون رنود 
۰ 

هیچ دانی که ازبرای‌چه برد؟ 

کاان و کیلان زئوو کیل شوند 
وز شم گندکی چوفیل ون 
مرواری‌کند در این بازی 
عالجناب خرازی 1 
حیله بازان رفته » باز أي 
نوری و کوهید؛ فراز این 


هان فرودا ! ز خر فرود بیا 


یال شوم شمازه سل 


در با و زود با ۳ 


که بدذنام و کین نمی ارزد 
آن وکالت بان نمی ارزد ! 


زاغچه 


روز نامه بهرام 
عبع‌روز چمارده مرداد با شسودین تران 


بدست شماخواهد رسید 


ای ۲ 

ه دراین‌خانه‌ایدخانه دای 
ان بود 

سب از تازیانه لرزان بوا 
چند 
افتاده بود“ مونی ۳ 
ازاری 

ته خائف ز مردم آزاری! 
کر دید 

ں بد پیله را ؛رها کردا 
وادی 

کف کرك » خط آزادی و 
رت 

بان را؛بلای مردم کرو 
کید 


ندر ماند گان بهد کن 
رنود 
۰ دانی که ازبرای‌چه برد 
شوند 
شک کندکی جوفیل ون 


بازی 


> عالجنضاب خرازی 1 

E 

ی و کوهید؛ فراز ابا 

رد بيا 

بائین یا و زود با 

کین نمی ارژد 

ان نمی ارزد ! 
زاغچه 


.۹ بهرام 


داد با دربن ترین طالب 


بتجشبه ۱۸مر داد ماه ۱۳۲۶ 
a‏ ی ای 


بابماشمل س خوبست که فا تحی ۱۱ کر مغلوب شده اوذی بچه دوزی میا فنادی:٩1‏ 


تم ا که خداپیامرز شیخ عبداٹ انصاری درك فیش 
زیارت جناب شرالاشرار را کرده بود آن .مناجات های 
قش ذش راکمی تغییر میداد وبجای اينکه. بگوید : «البی 
7نرا که‌عقل دادی پس چه ندادیو [نرا که عقل ندادی‌پس 
چه دادی؟» میفرمود: <الپی[نرا که دراین کشور فلکزده 
رو دادی پس چه ندادی و آن را که رو سدادی پس 
چه دادی:» 

راستی هم هبینطوره, اکه تواین ملك انسون کسی 
رو داشته باشه ويه خورده هم پاپی حرف مردم نثه و یه 
گوششو در واون یک را دروازه بکنه و در دلش هم 
جاای برای رحم ومروت نگه نداره و زیاد هم برای فهم 
خوب وبد مته پپشت خششاش نذاره حتم بدو نید که تو این 
ملك هرچه دلش بخاد. براش میسر ميشه وتو نش هم هميشه 
تو روفن. خواهد بودء بامزهاینجاست که پررو ی را تواین 
یکت بااستفامت (شتباه میکنند. ۱۵۰ | گه دزدی وهیزی 
وپاچه ورمالیده ای را يك‌يك جلو روش بشماری وخم به 
ابرو لیاره واقلا یه کی سرخ هم نشه, فوری میگن‌بارك اله 
عجب مردیه! عجب استقامتی داره! ای پابا مرده شوی‌این 
استقامتو ببره که و اس مااینقده اسپاب زحمت فراهم آورده! 
انبون که نباید سرتا باشه: کمی حیا وانصاف و 
رحم ومروت هم لازم دارهه املا من میم بدو نم که چرا 
این 7قا بالاسرهای ما فقطدرکارهای زشت استتامت‌دار ندو 
اگه (ستتامت استتامته که یه دفعه هم درکارهای خوب‌او نو 
بما نشون بدهند که ببینیم وتعر یف کیم . 

بجون بچه ام ازبسکه روزنامه چیهای این مملکث 
عیب و نامردی ولو ندی‌جثاب شرالاشرار وهمکاراشو شمردند 
نوك زبو تشون مو در آوردولی اینا انگار نانگا رکه کسی 
اصلا باينا حرف میز نه, یمنی حقّ هم دارنده میدو نند که از 
آین حرفا تواین مملکت ر 
هيز تلد که خسته. میشو ند و با 
هرقدر یه نفر عیب داشته باځه پالاخره 
هیشه درعرض دوسه روز همه اشو شمرد و خرسر خاموش 
شد, حتی میکویند شبطون بااون د 


یله که 


ميشه بلکه میکن:یذار بگن؛ 
ميشه وخنه میشن» هبینطور هم هست 

تواین یه ماه و نیم چیزی راست یادروغ نمو ندسه 
فردم باينا نکن ولی اینا ماشاهءان «ثل سنك پای قزوین 
سرشو نو انداختشد پالین و خر شونو رانداند و کازشو فو 
کردند . 

مطلب که | پنجا رید باتاون مر حو م غان بختیاریالتا دم 

7 : ته درصفحه ۴ , 


باباشمل شماره ۱۱3 


چاه آب!۱ جاه خون!!ا 


فخ مدوك دکتر بلند اندام: س پری روزا میدون اعدام 
کرده بود جمع از کدا تا شاه ملتو ‏ از برای دیتن جا 
مردمی پا برهنه گردا کرد دور از چاه “هثل جن از ورو 
دور میدون کشیده بودن صف ليپ هم “ هتل توی باغجه علف 
زیرآفتاب پونزدة مرداد که بود از 17 کور؛ حداد 
بالبی تشنه میزدت فریاد که دهید مژده چاه »آب افتاد 
دنت فیگر از هبین.ملت که عزیز گشته انه بی علت ۱ 
اون وسط “زير چادر؛ تومیدون خوش و سیر آب "با لبی‌خندون 
آب یخ گاء گاہ و که لامار ول میدادند توی آب البار ! 
چون ز لاماد دش شکم ها پر مثل ماد را افتادن تو چادر 
حل و عقد امور میکردت کارها شونو جور میکردت 
یکی میکردش ناذنین فرزند کار خونه شاهآباد «وردس‌فند 
عموی بچه‌اش رو بااصرار ‏ میکرد در شاه آباد »قرماندار 
اون یکی میگفت بچه پیر ه غلام به از لطف حاکم PM‏ 
خود شم میخاد جورشه بلکی‌کاد . بثه در اون حوالی استانداد 
الفرض هرچی قوم‌وخویش‌داشتن هرکدومو بکاری بکذاشتر 
اینا مشغول کار یابی خويش چسييده هر وزیرو مثل -راش 
که ز فوارء آب جستن کرد چشم مات روله‌هو روشن کره 
جیق زدن " دس زدند با شادی 
HHH‏ 

پیری گفت واسهم پس پریروزا که بودم بازار لحاف دوزا 
پنجاه شص سال پیش از این ایام میدونی بودش " میدون اعدا 
وسطش بود یه دار چند ذرعی . هرکی میکردش یه خلاف شرتر 
میزدن تواون میدون اونه بدار تابثه عبرت اولوالابهسار 


HER 


کاش پریروزا توی ای که بودن جمع بعضی از رندون 
بازم اون ؛ داره میشدش بربا همین جور بی مبطلی سرب( 
ملت تشنسه میکشید. بداد (بعش و اهتان وذهروفرمانادا( 
+4 
ملت امروژه حال او چونه ٩‏ تشن آب و تشنة خون 
جدتن خون زشاه ركه خوبه واه ملت کمال مطلوب( 
آب یه لولة سه چاد اینچی ‏ واسه یه این جو رمات ميشه جى ا 
جستن به سنگ آب ز فواره درد او را میکند جار 
چارة درد ملت وقتی دون 
که رسد چاه اننقام.بخون 
مهندس الثعر اع۶ ۳ 


مفحه ۳ 
به ازصنحه ۲ در 
کتبا باید قصه | شوو اس 
عرض کنم یکی 
ې خان بختیاری ازدا رو د 
پشپاش‌درد گر فت.هر. 
رگن مادام الاغ چن 
ررختند فایده نکر د که تک 
ود که کو ر بشه که‌تای ر 
لد ند و عقلشو نوروهم گا 
پارند شهر تامعا لجه اش 
مرار به الاغ شد ند و 
ق راحلوطی منازل کرد ند 
لش هثل عقل بنداه پار سنا 
ر ابل است وهر ایلی 
بار میکته مهمون خا نها 
اغودش برداره» مخلس 
غالی وپز عالی وارد 
ادر خان بزرك را کر 
4اد ه تارسید ند به یه 
گرنتند» اونم خیال کرد 
اکاروانسرای_بزد گی 
مر را[ نطر ف کج کرد: 
آبډند بد نیست درش بز 
4 هپتر شاگردی رسید 
پادء اش کرد ویه اطاقر 
نان هرچه منتظر شد که 
تر حوصله اش سررفت‌وا| 
ارنم توبازار به چاو بز 
ار کرد که آشپز خانه 
چ آنتاب ندوره وچش 
زبچه وعده داد که نار 
خان اومد. رسید 
ابا روشنه ز نگها وز 
ززه میرو ند جوجه‌های ‏ 
اغغو آب نم بر نج صد ری 
ث وهمه را زده 
بچاره هم خیال کرد که : 
اہ اش کنه ۰ این بود 
ورد چلو و کباب و- 
,حالش سرجاش اوم 


بازار ومبجله بگردو د 
ازرد وارونه سوار الا 
الا وور او راء افتادند 
اشتند تارسید ند دم کا 
خان_بااون چشمهای ۲ 
| ردشگاه وسر وصدار 
ات هرطور بود خودشو 
ات تماشا کنه ه .از تضا 
که این همون بابای 


که وارو 
لش » این بود کشر 
ثطاب شد وروی || 


سس 
خون!!! 

روزا میدون اعدام 
از برای دیتن جاء 
چاه " هثل جن از ورد 
* هتل توی باغجه علف 
از کر کورء حداد 
د مژده چاه » آب الاد 
ز گشته اند بی علت ۱ 
سیر آب؛با لبی‌خندون 
ادند توی آب انبار! 
اد را افتادن کو چادر 
شونو جور میکردت 
نه شاهآباد ء+وردس‌قند 
در شاه آ باد »قر ماندار 
ر لطف حاکم الام 
اون حوالی استاندار 
و بکاری بگذاشتن 
هر وزیرو هثل عرش 
ات روله‌هو روشن کرد 
آب است اصل آبادی 


دم بازار لحاف دوزا 
بوش “ میدون اعدام 
میکردش يه خلاف شرتی 
عبرت اولوالابصار 


ن جمع بعضی از رندون 
جور بی مطلی سرپ 
ا تار و شهر وف مان)داز 


آب و تدنة خونه 
ملت كمال مطلوب 


یتست ا سس بت 
غه اذسنحه ۲‏ درددل باباشمل 
کتما بايد تصه | شو و اسه تون بگم تاد رست م طلب حالیتون بشه- 
عرض کثم یکی بودویکی نبود غير ازخدا کی نبود 
ې خان بختیاری ازدارو ندار و کېتهو نویه پسر داشت که او نم 
پاش درد گر فت. هر چه‌توایل‌دواودعا کرد ندو نيدو نې دود 
مر گین مادام الاغ چشمش داد ند و ٣‏ بہایر نگار نك تو چشمش 
ند فایده نکر د که نکر د هر روزچشش بدترشدو کم مو نده 
زرد که کور بش که‌تابه‌روزی کله کنده‌ها و پیر مر دهای ایل جع 
بد ند عقلشو نوروهم و چنینمساحت دید ند که پسره‌را 
پارند شهر تاممالجه‌اش کنند. فردا خان وپسرش هریکی 
مرار به الاغ شدند و از چہاز محال راء افتادند و قطع 
راحلو طی‌منازل کرد ند تارسید ند باصفهون ۰ اماخان‌چون 
فلش‌مثل عقل بنده باز سنك میبرده خیال میکرد که‌همه جای‌دتیا 
ږړ ابل است وهر ایلی هم خانی دارد وهز خانی هم که 
بر میکنه مېمون خانهای‌توراء ميشه وپول مول لازم نیست 
باذودش برداره« مخلس کلوم‌پدر وبسر خسته وکو 
غالی وپز عالی وارد اصفیون شدند و سراغ خانه یا 
ادر خان بزرك را گررفتند. بد بختو نه هیچکس هم نشون 
داد « تارسید ند به به رهگذری و باز هم سراغ خانرا 
کرنتند او نم خیال کرد که مقصودازخان کارواتس| استء 
روا رای بزرگی را نشون داد . خان وخانراده سر 
غر را[ نطرف کج کردند. همینکه بدر کاروا سرا رسید ند 
زبدند بد نیست درش بزرك است و آدم هم زیادهه فوری 
۽ مېن شا گردی رسید وجلو الاغ خان را گرفت و خانرا 
پادء اش کرد وبه اطاقی بپش نشون داد که استراحت کنه 
نان هرچه منتظر شد که واسش نبار پیارند" نیاورد ندآخر 
بر حوعله اش سررفت و از کارو| نسرادار پرسید که نار کو 
ارئم توبازار یه چاوبزی معروف را نشون داده خان هم 
ال کرد که 7شپز خانه خان اصفبان سواضت وبرای‌ایتکه 
چ آنناب نخوره وچشماش‌بدتر شه خودش تنها براه‌افتاد 
یچه وعده داد که پار ترا میارم. 


هت 


بیده‌جیب 


غان اوعد رسید جاو دکان چلوی دید مع ر که‌است. 
راغا روشنهز تکها وز نگو له ها [ویزو ه» سیخهای کباب 
ززه عیرو نده جوجه‌های زعفران زده اهارا هوا کرده‌وتوی 
رغغر اب نرم بر تج مد ری‌قد کشیده دراز کشیده| ند.خانچیزی 

ت وهمه را زدبکنار ورفت‌اون بالابالا نشست. چلزی 
بچاره هم خیا کرد که خر گید آورده ومپتونه خوب سر و 
| اش کنه » این بود که خیلی احترام. کرد و تا 
ازغورد چلو و کباب وجوجه‌ودوغ وخربوزه‌بنافش بست» 
حالش سرجاش اومد و همینکه سیر شد یه قاببزرك 
ار ردوتا جوجه را ریخت روی دوتا سنکك ‏ و گذاشتلای 
كرش وسر شو انداخت پالن وراه افتاده وقتی‌خواست 
ان بیرون بیاد صاحب دکان گفت خان پولشو بده. خان 
اگل دکاندار و ورانداز کرد و بزبان خودش گفت ,ول 
یثباری مطلب فاش شد وهرچه بچه عچه ها جیبپای‌خان 
ااککنند یکشاهی پیدا نکردنده خر سرصاحب دکان‌ برای 
4 خان که دیکه ازاین کارا نکنه دستور داد الاغ‌هیزم 
ازج کتی 
بازار ومعله بگردو نند. بازم خان بروی بز ر کواریش 
[اررد وارو نه سوار الاغ شد ومردم وبچه ها و ارقه ها 
لا وور او راه افتادند ود ساعتی همینطور دور شهررا 
نند تارسیه ند دم کاروانسرائی که خان منزل داشت ۰ 
#غان بااون چشمهای کورمکوریش ازدور همینکه این 
[/رستگاه وسر وصدارا دید خیال کرد دجال ظبور کرده 


را بیار ند وخان را وارونه سوار الاغ کنندو 


ین جور مات میثه ج ی ج 2 هرطور بود خودشو بسکوی کاروانسرا رسو ند که 
ِ 1 ) رم ات تماشا کنهء ازتضا همینکه قافله نزديك شد خان 

او دا لمیکند چا یرک ار و ۳ 2 ۳ 

و ِ مد این هبون بابای خودشه که وارونه سوار الاغش 

دون اند و دور وورش طبل وسرنا میز نند ال کرد از 

دستش ازپاش خطا کرده ویا خدا نکرده. بناموس‌مردم 

بخون ناه کرده که وارونه: سوار الاغش‌کرده وبای داد 


لش » این بو که‌شروع کرد بهای‌های گر به کردن خان 
طاب شد وروی الاغ بلنه شد و کنت. : <چی گربه 


باباث‌مل 

میکونی» سی خودم خوردوم تاخر ناسهم» 
سی تو پسرم هشتوم پرشالوم» الانه‌هم‌مام 
سواروم ایشا پیاده؛ بسن اونقد داد بزن 
تاه + پاربشه»یمنی‌خودم تا گلوم‌خوردم 
برای توپسرم هم بر شالم گذاشتم» الان‌هم 
ما سواره‌ايم واینا پیاده بگذار او نسقده 
داد بزنن که تا گلوشون پاره بشه. 

حالام تضیه کرسی نثینای اقلیون و 
رژز نو مه‌چیها و مات با این جناب 
الاشرار وهمکارا شون درست مثل همون 
خان بختواریه.باحقه بازی‌و پشت‌هماندازی 
تا گاو شون‌خورده اند و واسه پسرشون 
هم به بر شاو اندو الان‌هم او نا 
سواره الدو ماپیاده‌وهرچی هم داقر نیم 
فایده نداره "انا از. رو برو نیستندینی از 
| نصاف‌هم نباید گذشت به قدری‌هم تقصیر 
دکتر صدقه است .که رندون گو لش‌زدند 
و هرطوربود این دولت ابدمدتو بهش 
قالب کرد ند .حالا دیگه آش کمك خالته, 
پخوری پانه » تغوری پاته ۱ 

حالا دیکه‌کار از شوخی گذخته و 
بتهبتو افترا وسیده است. هی بهمدیگه 
مینکن که نيدو نم این‌هسایه طرفدارشه» 
اون هسایه دشننثه وه رکس نیت 
ب‌ایشون کم ارادتی نشون میده‌فوری 
میبند ندش بخاوجی! جان من چراآسمون 
ریسون میگ حرفا چهریعلی داره 
بخارجی و قتی مردم شرالاشراروهمکا رادو 
پس از سالا رقصیدن و خوش رقصیدن 
دیگه دوست نیدارن و رکاب بهشون 
نبیدن چراشما دیگه خودتو نو بکو يۀعلی 
چپ میز نید و این حرفای گنده گنده‌را 
درمیارین . ما ملت هر کس را دلمان‌بخواد 
رو کار میاریم و هر کس رادلیون نخواست 
ازکار عیندازیم » این مطلب هیچ ربطی 
بدیگرون نداوه:ولی؛ او لی محبت اینجاست 
که ما دیکه .از شرالاشرارهاو رفقای او 
ودارو دسته اش بیزاریم و خودمون از 
اینا سیر شده ایم حالا اکه دوستان و 
هستایه‌های: ماهم باینا! نظر خوبی ندادن 
چه بہت 


وال من ازکارهای شا چندتا قد و 
قد که اسم دو لت عليه رابد مبتون‌بسته‌و 
تواین‌هیرو ویرواسه ما قوز بالای قوز 
شده‌اید سردر نمیاورم » | که‌هوسه که‌هبین 
به‌ماونیم هم بسه وا گرمتصود تون شان 
دادن‌رو بود که‌ماقبول‌داریم ومیدو تيم که 
سنك پای تزوین و طلبکار ترك و گدای 
سامره کوچك ابدال‌شا هم نیشن و اکه 
نظرتون کنب‌پول حلاله که‌خدا شاهده 


بازم ازادارهمرحوم پنبه مساعده بگیرین 
وتاحالاهم ندین که‌دیگه لورعلی نورعيشه 
واگه‌بدلتون بزات شد ه که خدهتی 
ملت و کورو کچلها بکنیت که‌او نم از 
شما ساخته نیست ومرابخیر ترامید ليست 
شرمرسان وا که میغو اهید با وزیرشدن و 
ایناشعصیتتو نو بالاببر ید که‌او نم‌محاله زیر 


مقامشخسیت‌شما هارا بالا نی ره و پرده 


شماره ۱۱7 
جانءن ی 
#کیه برجای بز رکان نتوان‌زدبگراف 
مکر اسباب بزرگی همه ماده کنی 
تورا خدا مسخره نست که مرحوم 
مستوفی وعشیرالدو ه هم اسشو نو صدو 
اعظم پذادن شاهم خودتو نو مدراءظم 
بدونین ۲ 
خنده‌دار لبست که مۇتىنالىلك هم 
ریس مجلس یاشه واو نوقت‌او ای هم که 
این‌شانزده سال وحتی‌حالا جای او تشته 
الد ځودشونو بااو همطراز و هیردیف 
بدو نن ۲ 
اگه میخواهید درست ملتفت بشین 
که‌اینمملکت چقدر عقن رفته از اینجا 
قباس بگیرید که يه وقتی| که تو این ملكت 
میکنتند آقای مطلق؛مردم هبه میقهمید ند 
که‌متصود خدا بیامرز مستو فی| لسالکهاما 
امروز وقتی میکن ]ما » انسون به کلاه 
پشم و به‌ماجراجو جاو 
چشمش سیخ ميشه .عجب اینجاست که انها 
خیال میکنند که بازیپا و بااین حرفا 
انون صدراعظم ورییس‌مات و [قامیشه: 
چه‌خوب میقرماید حافظ عایه|لرحمه ۲ 
نه هر که آینه سازد سکندری داند 
نه ه رکه سر نتراشد قلندری داند 
هر که علرف کله کج نهادو ند نشست 
کلاه داری و تین سروری دانسد 
انم شا بیعود ءردم و روزنامه 
هارا متهم نکنید که| گر مستوفی ومشیر- 
| لدو لههم ز ندهبودندامروز فحش میخوردندء 
ه جانم ملت هبون ملت ست ڪه 
خدمتکدارانش را روسرش میگداشت و 
حلوا حاوا میکرد»مات عوض نشده استَ» 
شما ها ءوض شده اید» بہتربن دلیل‌اینکه 
مردم اعتراش بناحق وایرادبپجادیکیر ند 
ایته که امروز موتمن الملك الحیداهز نده 
است و هیچکس بكفشش کنشك خطاتِ 
نمیکنه و نفوذ او توی مردم از نفوذ همه 
شما ها جمعا بیشتر است ۰ جان بانا شا 
نبیتوا نید با آ لوده کردن دامن مسردم و 
روزنامه ها برای خودتان آبروو-یثیت 
ی کسب 
ندهید و راه ساده‌تر و کوتاهتر که‌اصلاح 
خودتان و گرفتن جلو هوی و هوستان و 
نشان دادن خدمت و صمیمت باشد پیش 
بگیرید ه 
آری جانم ۱ که شا طالب همون 
احترام و همون فداکاری بودید میباستی 
همون راهیر | که او نا رفتند بیشن بگیر ید وال 


بوست ویه 


کنید »بیود بخودتان زخمت 


بر م که مار چو به کند خو د بشکل‌مار 
اکه بازم بیل‌بدست‌بگیدینو اوباربشینو | ا 8 
آب رود غات قم و رتیه من | کو ذهر بهر دشم رکو مهره بهر دیست 
او نور کنینده‌برابرحالاپول‌درمیارینو اگه اما شما برعکس او نازهر تان 


بهر دوستو ههر ه نان بر آی‌دشمن است 
این را هم میغواهم نه بشما بلکه 
بهمه بکم که اکه کسی میغاد تو این 
لکت ]بر و ئی کسب کند باید ۲ نر اازدرعلت 
و از همین‌ردم فقیر ویخه چر کین بخواهد 
و الا انسان هر قدرهم در خانه‌غیرخوش 
خه‌عتی لشون بدهد آخر سر میشودمنتها 
نوکر یا فراش باشی و یا قابوجی باشي 


رو کاراتون نبیکشه بلکه‌شا متام راپالین 
هيا رین وحتنی آن متامهان بالاراهم. تو 
این ملك کو چك و مسخرهمیکنین - 


و برهرچه نو کر و فراش باشی وقابوچی 
باهی آسنان غیر ات نا بح قيامت 


لنت ۰ مخلص شما : باباشمل 


مرداد در ار سیخو نه با[قایآ لاب 
هناهد بای غودش برده که کلون که تون 
نیافته وزهينة ریاست کر سیخو ه هم در ۱مپر مناسب 
راه رخنة لااتل در کوچه درداز پید| کند » 
ار تومان برای تىدیل به 
نو شته شده بوذ موردتکذیب 


۰ رقم اعتبار ٩‏ 
دولا رکه درشناره بیش 
واقم شد والءبلغ اضا برای]قازاده مقیم آعریکا 

لب جشن ۱6 مرداد هم ریس کرسیخو نه 
رسما ازحکوعت قداره بلد وعملیات اودر نظم آن روزشهر 
سپاسگزاری نموده 

».۰ منجم باشی کرسیخو نه هم درروز جشن قريب 
نیساعت با سپمسالاردر باغ بهارستان قدم‌میزد وزمینه خودش 
را برخ مدعوین واعضای کر سیخو نه می کشید. 

باباشیل-خد|پدرت را بیامرزد مرحوم‌میرزا شادروان 
ودرویش احدهم ازاین بلوف‌ها ميزدند و کسی برای‌شان 
تره څوردنیگرد. 

۰ از طرف ندرالملك بدایت هم روز جشن 
کر سبو نه که میخواسند دو نفر لواده‌های عزیزرا بىجلس 
پیاور ند وما ورین‌مانع میشدند با تغیر اظپار شداین جشن 
مال بچپا است! ۱۱ و قا زاده ها را واردکرد» 

۰ با ۲ گپی های پیاپی شپرتاری و تنظیم نوبت 
آب ۰ ۳ زود تنام: است. بعا مد 
مجاورین او در خیابان‌زرین نعل آب نرسیده, 

باباشمل - لابد ,راه را ترديك کرده و بسنوان تبدیل 
باحدن دودناراضی‌مزروعی جاور کارخانه داده| ند. 

۰ ميچيك از و کلای انلیت در جشن مشروطه 
امسال شر کت نکرده فقط دکتر عوج بن معظم حاضر شده 
آخر شب هم ضمن برخورد مصاحبة با نمك ممدنی نموده 
وبعقيدة بعضی «حافل شاید ملح وسازش سیاسی بعل آمده 
باشد چون »| مپر نزرديك وعلافه دکتر هم به نایب ریس 
بی‌حد وحصر بوده است ۰ 

۰ ای قداره پور و مات ۲بادی جرد اج 
و پروانه حلته وار دور 7 لوده‌روان‌را گرفنه وگو 

ی را در ناصیه‌او میځوانند که از هر توم E‏ 
تمظیم فرو دار نکرده و از دورهم اشارت لمکین [قا را 
مواظب بود. 

۰ قستی‌هم از کار ۲ گاهان ۲ گاهی درروزء۱ 
مرداد میگفتند منا فقط و فقط برای حفظ و حراست آفا 
آمده ایم و مدتی بانتظار قا بوده غاغل از ایتکه فا 
یکساعت زودتر مدهو فدائیان آنا در محوطه پلیرالی 


ترابه" عفیه نوین بابا و 


| مرداد ءجلس 


| هجا "آورده بودند ولی برحسب: 


| در اوایل 


۱ + لل مش رضافرد برای‌جبران خسارات | 


| و ارزاق از طرف شبرداری و انجین‌شهر 
| در صدد تفکيك حوزه شهرستان زابل و 


| یادر هردو حوزه زمینه انتخابانی تیه 


| تشریف قرمالی‌بسجد «میر و بازدید کثافات 


ب‌بوده و بعضی ازقدما منظره 
را از ار پلیس 
شکار کنتر از دوره‌رضاخانی 
بروطه يك‌قاب بزرك عکس‌قدی مرحوم 
مظغرالدین شاه را برای نصب‌در-رسرای 
با نباراگیاء عتیق کر 


بخو نه که از مستحد ئات 


خير مرحوم مییذا شاد روان‌بوده برای 


این هن لی از کاخجای | 
لاقی لکیل و.قول وقرارهالی 


شده. 


هم داده 
۳ 


خلاف یل و نظرر یس کر سیندو نه 
٩‏ | نتقالی هم فقط برای‌لیست و یسی| 
کرسیخو نه [ورده و در شال جاری هم 
خد کئزش کرده اند ء 

باباش لس 


هشت و نه"های واعانده از 


چند سا 


کل ا 
طرف يك سید اولاد پیفمبر بحاجی ۲قا 
7 نوفت حق قا نونی کار کنان 
کر سیخو نه را نمیدهند. معاوم 
تبولو کیلهای‌تاغر | فغو نه 

علی! لبدل‌وو اما ند 


تیف قائولی دکان 


دوماهه علی الاصل‌نرخ قانو نی کلیه‌اشپاء 


شد 
۰۰۰ رستم‌زابلی هم بطور قطع!!۱ 
زاهدان میباشد. 


باباشل- گویا در یکی زاین حوزهه۱ 


ایشان ست شده است۰ 

۰ چون سمی مامورین شبرتاری 
از جلو ثیری ازبیرونمدن آب‌درصحرای 
محیدیه بجالی ترسید. ندادن بزق, اشکال- 
تراشی‌های دیگر هم نتیجه ای‌ندادلذد! از 

بابت سښت دلخو رشد ند وروژبدون 
مد نب عنقا کرو قیافه قب وس شه ر تار 
و عمالش بخو بی این قضیه‌را ثابت مي کرد 

» ۰ هنگاميکه‌سیدیازشاءدرخواست 


۲ نجاومعلات جنوب شپر را شوداژ 
چ شهرتار و و صال شپرتاری‌باز * شد 


شهرتار نز فرار بر 

و چون [قا نتوانته است در 
اداره اجاره‌بندیها ټاو جود بودن جوادان 

اعمال نفوذ کند » از وزارت 

دعواخا هدر خواست نموده‌است‌برای ریشه 
کن کردن مستاجرین لین اة جدیدی 
نحل وکارهای 
[نرا جزو اداره ثبت اسباب نماید 

با باشمل:ادارءثبت |سیاب باظهور 
لوایفی مانند حاجیه و بابه و شمس جلالی 
ومدرسی‌وهذافم‌سرشاری که‌از این بابت 
عاید ملت ودولت‌علیه نموده بهتراست به 


ايد و بعلاوء آن|دارهزا 


داده ود 


تنپالی 


به خدمات‌شایان توجه خود دامه 


آنای جواد عامری - 
ا خانه آقای د کتر مصد: 
نرا مطالمه نودم 
ارلمان ایران 
اعطا شده ا 
استعفای سترالاشرار ییاد کاروائ» 
ه ویباس خدمات صادقانه ن 


ام نشان د دست بند > ایجاد و هابشا 


در نتیجه تجربیات ومشاهدانیک‌در 

جشن‌روز :۱و۱ مرداد کرسیغا ه بسل 

7مده کرسی نشینان تصیم گر ۴ 2 

آشاره بوضبیت فعلی 

گذار ند ابا چون وضه 
اولاچون باوجود سخت ژفیت خمومی و 

ظاهری در ارسال کارت دعور ۳ 

آنای‌جواد عامری:۱ 


اکثر: 


اول‌ودوم معلرم‌شده‌است که 
علا | ک کثریت مدعوین عبارت از بتکاو 
واقوام‌ورعایا و پادو های کرسو 
می باشند ۰ از سال 
منحصر] بوسيلة کرسی 


بنا 


[ بنده ارتم ) زای‌رایحد نصاب وعد 


ال حرف که هس 
رای | کشر یت 


آنای جواد شامری-- 


خو:هد شد و به هر کهام از | 
بتمداد کوپن‌هائی که در دست دارند( ۶ 
اقلاحتمالی‌صد وحدا کشر الى غیرالنبایم 
کارت داده خواهد شد 
۲ امه 
بابا شمل: دمو کرام 
آفای تهرا لیس حر 
که با عملیات | کثر ب 
ی ورد مخالف اس 
باباشمل ؛ کثر بت‌هه 
دبس تکلیف مردم ج 
آتای تپرانچی- 
ان ایند کان اقلیت 


بون بودچه دار یمو| 


عادت به‌تنتلات ملی ازقبیل شکستن تا 
ودوغ‌عرب و غیره دازند از سال ۲ 
معادل هفتاد گیشه تخمه فروشی و + 
دوسکانی‌دو غعرب‌و صد طبق فال 
درمحوطه کرسیغانه 7ماده خوا 
این پذیرامی کاعلا چنبه‌ملی داشته 
و اماتخلیه ... 

ازروزی که خبرتخلیه ایران :گر 
موجرین خوش! نصاف رسیده از نر سا 
مپادا اینتخلیه باعت الب 
بشود به‌اقدامات جدی مست 
نظر دارند يك یرغلاف تظلم 
| نجنن‌هفتاد دو عات ابره کر 
نمایند که باحترام اصل"مالکیت 


لد بودم و معتقد هة 
طرز لایجه مالی دو 
ژلن غود یکنوع رای 
ابکاییثه جدید داده شد 
باباشیل ؛ از کجا ٹہ 
پارو جنجال برای اخذ 


اقلاعش ماه بعداز خاتمه جنك باپنیج 


عیلی‌شود ودر صورتیکه این ندیبر مر 
واقع نشودخیال دار ند باساختن کلاء 9۳ 
وعرفی ا زکلمه تخایه حسن استفاده کک 
و ۲ نرا بهعنی تخایه منازل از ناا 
یر ایند تا ,دیق توریب علاوه رآ 3 
نامه مال‌الاجاره ها بتو | ننداز ترا ردادها 
بین | لمللی ومنشور تلا تيك واعلاب بان 
E‏ 


بد هرد و دسته شبامطلع 
إت دادن بآ پا نبودء 
برای‌در بدز کردن مستاجرین ا ا 
E‏ آم ی‌مسمائی بوده بحد: 
از سر اداره‌اجاره بند با ال شروطه سلب شده 
هنوز زیر بار اعمال نفوذ iT‏ 9 سا 
نرفته وماننداو نیکنام نشده بر دارد ا 
۰.۰ باندسیاه یت و نبر 9 
دك شدن د کتر نابینا از اداده کل ۱ 
که‌ازدادن باج بشفالم! امنناع بور( 
این اقدام وزارت بی را تقدیر دا ۱3 
عبل نیت سیاسکزاری نموده‌ودك شن ۶ 
رابپدیکر يريك گفهانه ۰ 


بک ۳ خارج + 8 
ظم‌های مستء‌فی نشان دراو 
0 می تهیه کرده اند که ب ‏ 
مفای سترالاشرار بیاد کارواق| 
س خدمات صادقانه آن‌جنارا 
نشان د دست بند > ایجاد وه ابشان 
۳ 
جشن کر سیخانه 
تیجه تجر بيات ومشاهدانی کارا 


وه ۱ مرداد کر ارسیخانه بسل ۱ 
سی. نشینان تصمیم گرفنهان از ۱ 


بات ذیل را موقم اجا 


چون باوجود مخت کي 


شد و ESE‏ از آناق 
وبن‌هائی که در دست دار ند( ۶ 
ی‌صد وحدا کشر الى غر اباب 


اده خواهد شد 


دوغعربو صد طبق فال کر 
» کرسیخانه [ماده خواهد ا 


یبای 
ر ارسال 1 دعوت و ۳ 


ج برای پار لمان ایران پیش [مدنبوده 
رهایده‌کراسی 


ةى جو ادعامرى . 
رن سباسی و پارلمانی امت وکو جك 
آشاره بوضیت قبلی مجلس موده 


شمل : چونوضیت ثعلی مجلس 


پابشمل: حرف که هست اما مثل‌سایر 
ابای | کش یت . 

[نای جواد عامری-چون‌این‌روش‌در 
و است من نمیدا نم اسم‌این‌راچه 


آقای تهرانچی- من از نظر شعصی 


رثن نمایند کان اقلیت و تصویب خبر 


بعداز خاتیه جنك بان 
ودر صورتیکه این ن 
ردخیال دار ند باساختن 
از کلیه تخایه حسن استفاده 
بمعشی تغایه منازل از متام 


ست از سر اداره‌اجاره بتد. 

بربار اعمال نفوذ ]تا بالا 

ماتنداو تیکنام نشده بر دار 
اندسیاه تبه و تبر ١‏ 


بايك دوازدهم 
ف بردم و معتقد هستم که اصولا با 
طرز لابحه مالی دولت را تصویب 
ان خود یکنوع رای اعتمادی است 
ایاببنه چدید داده شده. 


باباشل : از کجا تهیه این مقذمات 


ردم 
اران را ۲ گاه ساز ند که برای عط 


طبت چاره ای جر عمل فعلی اقلیت 


آقای تپرانچی- تا کنون مشروطه‌ما 
بی‌مسدالی بوده بحدی که وغبت»ردم 
مشروطه سلب‌شده . 

باباضل - برای اينکه دولت های 
بط ومذتخبین مت ازب س کمدی مبتذل 
بط بازی کرد ندملت | زدید| رش بیز ار 


باباشیل -کداممشروط و چه جشنی 
وبال:گردش شده است 


[قای صادفی - ما تصیم داریم ولو 
تاآخر دوره هم طول بکشد ازحضوردر 
مجلس شورای خودداری کنیممگراین که 
دوات فعلی کنار رفته‌ویا نظر اقلیت‌دو لت 
جدیدی تشکیل و بدرد واقعی مردم و - 
مبلکت رسید کی شود . 

باباشمل : درد های واقعی مردم و 
میلکت را چه عرض کنم؟ 

آقای رحیمیان - ا گر و کلا نخواهند 
خدمات غود را برای تامين و کاات 
دوره آینده‌خود صرف نبایند مسلم‌است 
که عبوماً بدرد مردم خواهند ید ولی 
بدیختا نه اونطور نیست . 

پاباشل:|ساسادهو اسر همین‌موضوع 


آقای رحیمیان - تمام هم ]قایان- 
عضروف ا اند کر 
است . 

باباشمل: تااصول مشروطیت جزآو 
کلاً تنطیل بردار نباشد , 
۲ قای رحیمیان - من یدانم جواب 


مو کلین خودرا چه بدهم و بگویم در 


این مدت چه عل 
انجام داده‌ام. 


ئی را برای اهالی قوچان 
باشل جد دض هاو شوداو 
تصویب دوازده دوازدهم وسه بر امه» 
آقای رحیمیان - افلیت وا کثریت‌هر 
دو دسته درا تخاب‌حتی روسای انتصادی 
معلهای | تتغابیه خودشان اعمال نفوذ می 
بایاشل :خودت ر!بکوچه علی چپ 
نزن اساسا مقصود ازوکالت همین حرفها 
است وبس 
آقای رحیمیان - مقام نمایند کی را 
یاد تمول دارائی خود 


با باشل : ازایناظهارات شااتغاذ 
سئد عيکنيم . 

آقای رحیمیان - تا حدی هم مردم 
مقصر ند من اقدام کردم خان یا بیکی را 
که تجاوز بحقوق مردم میکرد دستش: 
کوتاه کردم درصورتي که | گر آن خان‌را 
حفظ میکردم وکالت ایندوره خودرا حنظ 
نموده بودم ولی افسوس که ازقوچان به 
من مینویسند که این اجان‌قبیله ماست 
اجاق را شما کور میکنید. 

با باشل: شایدمر دم قو چان ندا تند که 
تمام اجاقیا ازقماش اجان ڪر ما نشاھی 
است 


این 


نای دکتر مصدق- بطوریکه‌همه 
ملت ایران میدا ننداوضاع‌مملکت بد است 
علت‌بدی اوضاع هم مجلس شورای ملی 
است 


باباشل : عات پدی مجلس‌شورای 
ملی‌هم دودستکی ونناق  .‏ 
7فای دکتر مصدق : چون مجلس 
بداست‌دوات بد می [ورد دولت بداهم 
نمیتو | ند مشکلات رارنع کند 
باباشل: خشت‌اول‌چون نبدمسار کج : 
تا ثريا هيرود دیوار کج 
آقای د کتر مصدن-ما[هل لجبازی و ناد 
لیستیم [قایان ببایند باما بنیشینندسه رئیس 
دولت وبرای هر وزارت خانه سه وزير 
تا ازبین 7 نها کابینه ایکه به 


شماره ۱۱۲ 


حساب‌بپا پاشمل : مر 


برای نو آموذان‌سیاست 
معادلات کر سی‌نشینان 
۰ سال قبری عمر ی ی صورت سرخ و با 
محبت + يك لهچه گرم و مپر بان + نك و توف موی‌سفید + 
يك [قازاده و ساله + اختلاف نظر موقتی + يك مسافرت 
بخارجه - مطالمه + معالجه +۱۲ دوزه و کالت کرسی خو نه 
يك دووه + فرمانداری حوزه انتخاییه + کفایت وتدییر 
+ رضایت امالی محل+سه نطق درسی‌وسه سال وکالت: 
در مدح سردار سبه و ذم سرتیب هوشنند و برنامه دولت 
بیات + تمول‌زیاد+ خرج کم + دو بر ادرعهر بان‌و خدمتگداز 
یکدرجه سرداری- اطلاع از نظام روح سلحشوری 
ایلاتی + يك خاندان قدیمی + وسواس فراوان)<) اعت 
+ علاقه واقعی بدیا نت لیدری| کثر بت + رو دست خو ردن 
از ۲ نان-+دلس‌دی ازو کات ده کرای فی فاعازيك 
بیچاره بیگناه سید اولاد ب 


کارهاآیکه در میدان محمد موقع افتاح چاه 
آب جلب انظار مینمود: 

کی رت زره 

روی‌زمین نشستن آش‌تنا نی‌وهتو لی‌باشی 

هوچی گری بی‌موقم و بیعزه باشی مجلس 

تعظیم ۲ فای کاذی بسبك درباریان قد:م 

لباس سنید بعضی ازخبر تگاران » 

خیط و پیطشدن شهرتار و عمال شهرتاری 

دیر آمدن ۲ قای‌شرالاشرار » 

ریش آقای پرو فسورویند سورچران» 

نون‌قرش‌دادن‌سپپسالار به آبرام خو اجه واغراق در 
تعریف وتو میف‌اوه 

پیداشدن نا کپانی سیدی‌و پرده پرداری او ازدوی 

کنات کاریهای شهرتاری - 


کامات طوال 
زنہا میگویتد بچه‌داری کار مشکلیاست ز نداری نکرده اند 
تا قدر عافیت بدا شدء 
بچه تنپادوالی است که مرده‌ابرای‌بدست آوردن ۲زادی 
ازدست رفته خود در مقابل ز تها کف کرده‌|نده 
هروقت دختری بد نیا مد بپسرهای پیت ساله تبر يك بگوا 
بدون سدی که بچه درخانه ایجادمیکند [زادی مردهاخانه 
بر اندازمیشد. 
تعجب است که زنها از بکطرف از می خوابی بچه‌وازطرف 
دیگی ۱ از خواب‌شوهر شکایت میکنند» 


وقتی‌خوب کار کرداز آنها 


« فربان این پیشنهاد فقط ۵ نفررا تامین 
و 0 

آقای د کت مصدق - من-تتدموقتی پایمصالح‌سلکت 
در بین‌است تبعیت ازقانون بهیچ وجه موردندارد و مصالح 
ملکت مقدم برقا نون است - 

باباشل- تامشخس آن مصالح که‌باشد و 

7 قای د کترمصدق - باید یکدولت خوب‌مورداعتباه 
بیاوریم‌وسپس‌درقانون نتخایات تجدید نظر کنیم‌و |تتعایات 
درشاممملکت در يك رو زا اجام‌شود . 

باباشمل : تمام حر فهاس‌همینست | کر یکدو لت خوب 
وصالحی‌داشته باشیم همه‌دردهارا دوامیکند. 

آقای‌د کنر مصدق --ماجز اوبستر و کسپون.وسیله 
دیگری‌نداريم که پتوانیم ممالح کشور,راحفظ کنیم - 

یال تیه دوقت فعلی ازاوبسترو کسپونم 
شااستلاده تکند - 


چابار سیاسی 


(نأمه های سانفرانسیسکو) 
نامه چهارم از دانش نصل 


بابا سلام عليك خدا بیامرزد هردم بیل‌را که 

از زور بیکاری پوست هندوانه‌ای‌را سر چوب کرده بودو 
هیچ رخا ندو میدوید و آب دهن و دمافش هم راه افتاده 
بود:بوش گفتند آخر دماعت را بکیر و آب دهات راباك 
کن آمی کشید و کفت کو فرعت؟ لابد توهم از من توتع 
داشتی که زودتر از سایر رفتا نامه را که خهاسته بودی 
برایت بفرستم اما کو فرصت ! يك‌سردارم هزار سوداه 
البته از انساف و لوطی گری تو بعید است که ازاین‌حکایت 
شتم بتصد سوء استفاده اتغاذ سند بکنی و [بروی 

مارا پیش بچه های چالمیدان بریزی و بگوئی داش نمل 
با قرارخودش‌در یتکی دنا از زور بیکاری خبیازه مبکشد 
و باز مجال و فرصت نداردکه با دو خط ما را یاد وشاد 
کندء من نیضواهم بگویم که در | 
گذاخته و هچ کاری نميکنم متصودم اینبت که گر فتار یبای 
من که مانم عریضه نکاری شده اند هیگی مال 


جا دست روی‌دست 


پوچ و زايد و بیسنی و از مقوله پوست هندوانه چرخاندن 
است , 

الهی خیر نبینند آن نالوطی هاتی که چند نفراز 
خود راضی و پر مدعا و کج سلیته را تطار کرده و مانند 


هفتاد و دوملت روانه کردند.وقتی که در ایران ح. 
ریاست این هیئت بود اغلب این قایان که خدا میدا ند با 
چه پامیولی خوذشان را جا کرده بودند ڪبادء ریاست 
میکشیدند و هبینکه شنیدند مخلس تو نظر بتمدی پست 
وزارت یرو نی ریس هیثت شده‌پکر شدند و تاتوانستند 
در داخل و خارج موشك دواندندتا بتصوو خود مراازاین 
|فتخار محر وم کرد ند. 

اماحالا که پای کار کردن بمیان مده هرکدام به 
بهانه‌ای اززیر کار در رنته|: 


چه خوش گفته آن شاعر 


ه‌تنها بر پاست_بلکه بعضویت‌هم قبول نداثتند در این جا 
تمام کارهارااز کر ده من بکندو ببهاله این که‌جوان 
تر بن اعضاء هرجمیتی باید پر زحمت ترین وظائف‌راعپده 
بگیرد خدمت خانهرا از فضه میخواهند وهروقت دلشان‌درد 
میگیرد حکیمباشی‌را دراز میکنند .متلاچندر وز 
دل‌وقلوه عرق‌ریزان وما نند برج‌زهر مار بیش‌من آعد و بعداز 
:>هیکساعت آدری‌رری گفت‌تازه در دلش بازشدوقهاوم 
گردید که جناب د کتردوروزییش برای‌جل و گیری از ریزش 
موی‌سرویا رویاندن مو بيك تفرطبیب گننام‌فکسنی مراجمه 
کرده و فردای آن‌روزه نامه ای‌ازحکیمباشی دریانت کرده» و 
آن نامه‌اسباب او قات تلخیش شده است .خواهی پرسیددر آن 
نامه‌چه بوده که‌باعت تکدرخاطر استاد اجل شده‌است من 
هم این‌سثوالرا ازخودش کردم ودر جواب فرمودند اولا 
من‌سالهازحمت کشیده و باخون جگر يك‌سندد کتری بدست 
آوردهامو این‌طبیب بیادب در کاغذ خو دهرایر اسوردل و قلوه 
خطاب کر ده واز نوشتن کامه دکترخودداری نموده‌است‌در 
صورتی که‌من نا کید کرده‌و گفته بودم باو بگویند عنوان‌من 
پرو فسو رد کتر دلو قلوم‌است. نا نیادر خصو ص ر یختن‌موی‌سر من 
ومعالجه آن نو شته‌امت که من بو سیله آ لات و ادوات‌الکتر یکی 
یتوانم برای مدت معینی ازر یختن موی‌سرشماهانع شوم ول 
می‌تونم‌موی‌سرتان‌را بسا لایام‌جوافی بر کردانم ولی بش 


ميخو اه 


بیش د کتر 


براهر سن وسالی تقاضالی دارد 
ومن | کر بجای‌شما بوذم بجای‌این‌تصتعات و تکلفات متت پیر 
شدن‌را یادمیکرفتم . 


مالقا این مردك بااين هبه بی | 


ادبی ووقاحت و بییز کی تازه از بایت 
دستبزد خود صورت -سابی پببلغ بيست 


| دلار( بای بیست دلار) برای من فرستاده 


وهبج خجالت نکشیده ۱ ت که این‌بلغ 
بلرا ازمن مطالبه نکند . 

خلاعه پس ازمدتی گفتو 
شد جناب دکتر دز وتاوه‌ازمن تو تع‌دارد 
که فورا نزد قبصور عادل رفته و او را 
وادا رکنم که بنام زئیس هیت" نبایتد کی 
از این رفتار خارج از ترا کت ودور از 
مپمان نوازی طبیب مذ کور نزد مقامات 


مسلوم 


| دولت ی آن سامان شکایت کند تا بلکه‌در 


تتیجه این اقدامات موضوع بیست دولار 
دستبرد هم ماست مالی بشود ۱ 

حالابا پاجان عز یز تو خودحدیت مفصل 
بغوان ازاین مجملء روزی وبلکه‌ساعتی 
ایبت که رنقا | بازی ها سرفن در 
یار تده بشتر مر غ بر گفت من شتو م 
کفنند باربکش گفت اختبارهارید مگر 
نمیدانید که من عرغم ! این آقایان هم‌در 
موارد تشر بفاتیو مواقم افاده فروشی عضو 
برجسته وهمه کار هيت هستند ولی‌وقت 
تند حتی| نجام کار 
های شخصی خود را هم از دیگران می 
خواهند .اما بين خودمان بماند منهم در 
قبال این مرد رتدی ها و نالوطی گری‌ها 
بی‌کار نششسته وانرم لرملث کارخود را بار 
وحقه را بپشان‌سوار کرده‌ام .تفصیل 
آنکه همینکه‌درتبران درخصوص ریاست 


کاردست بسیاه و سقید نہ 


هبت سرو صدا بلند شد فورا از تصدی‌امور 
خارج استتفا کرده وظاهر] خارج ازامور 
شدم اما باطنا تمام مقدمات کار را بنام 
دیکران وبکام خود فراهم آوردم . قبل 
از هرچبز نام قمسورعادل راکه مرد بی 
7زاری است و ادعائی ندارد توی دهن 
ها انداختم وریاست اورا ماساندم تاتیر 
ساير داوطایان بسنك بخورد :در انتغاب 
سایر همراهان و مشاورین فنی‌هم ازیشت 
پرده اعمال ناوذ کردم ولی درظاهرخود 
را کنا رکشیدم و. ارباب توقع را بجان 
سایرین| نداختم ۰ 

دراین‌فعل و انفالات وجودبوشالی 

ن چاهك و دارو دسته او خیایبرای 
3 
که موتعی که دروزارت بیرو نی رفته 
بودم با وجود اصرار کانیکه از من 
انتظارات‌ز یاد داشتندو باوجود وعده‌های 


واتم شد.واتعاچه :وب کاری کردم 


اصلاحاتی که داده بودم اصلا دست‌بتر کیب 
بدتر کیب این‌دستکاه سفیر تراشی نردم 
و حتی برای نمونه یك نفر هم‌ازجوانهای 
فضولو پر مدعا وچیز فرم‌را بآ نجا راه 
تال‌هائی را که کمرك‌چیهای 
کشور های بیکانه از دست‌شونی های 


ندادم و پیوپ 


جدی[ تب بجان آمده انداز خودنر تجاندم. 
این احتیاطکاری من اگرچه یعتید کوته 
نظاران بضرر کشورتمام شد ولی مصلحت 
شخصی مرا صددر صد تامین کرد زیرا 
ارادت بیهثران و پیرو پاتالها بت بن 
صد چندان شد و از اينکه سد منافع ]نها 
را نشکستم در مورد من .حق‌شناس‌شه ند 
و هستند و خواهندبوده 


شماره ۱۱۰ 


ی گذشته از این چون‌در شه رکو 
قدر 92 بکجشی را بهتر مداد 
من در این بود ده آن وضم راببم نز 
و هسان‌دستگاه پوسیدء ۳ ما 
های زمان شاء وزورك ناه دار ن ور 
و متزلت خودم بهتر مملوم شود, 
حقه‌جاناتة دیگری‌هم که بهرقاز | 
وبس ازهراجمت هیثت بتهران مداخوال 
کرد وتقش در خواهدآمد ابن است کی 
بالطالف | لحیل و چاخان وادبرتراتم 
ظاهری بی سرو صدا متدمات نان 
یکساله خود را در کمیته اجرا رام 
کرده و در واقع توانته امبره ااا 
درختیر | که در سانفرانسیسک وگ ل کرد 
بود دو کنار رو دخانه‌تایمس بتنهایی نوی 
جان‌کنم و در این عنفوان جوانی جنا 
افتد و دانی کام دل از روزگار بکرو 


روزنامه < 


|د امروذ (شاره۳ 
لی شب عزای ملی‌است 


بابافمل ‏ د بم 


تاری 7مده که باین: 


بریش آنهانی ڪه ریاست نامری رئش 


تشریناتی اين هیئت دا از من نامه 
میکرد ند بهندمء 


پو شیده نماند که برای احراز ای ف 


موفتیت وسایر پیذرفتهای خود رموژ 
دیکری بکار زده ام که باید درسنرتز 
اعتراف کنم ۶ 

اول آنکه در تیجهٌ پیروی ازامول 
پوسیده دیپاو مانبای فرن ۱٩‏ که هرگز 
کله نه برزبان نی آوردند منم ال 
بیمه کس ازدور و نزديك وعده های و 
خالی وحواله های سر خرمن داد او 
تا کنون هم توانسته ام بااین تدابیروزا 
جرب و نرم و شم و انشاءاهه خود. 
را ازپل بگذرانم.اما خودت بهتر مدا 
که مردم خاصه صاحبنظران رابت لوا 
توان باوعده دلخوش و سر گرم کرد 
ترسم يواش بواش پته روی آب بیفند و 
مردم مرا جانشین برحق ۲ اکس یک 3 
حقش گفته اند صد کوزء بسازد که بک وا 
دسته ندارد بشناسنده 

تانیا - برخلاف, احمقهالی که با 
درآمد خودرا مرف غاه وزد۴ ۳ 


خانه شوهر را خراد 
اه نار 
اش ( اره 1۸( 


خیز ایر ان (شاره 
از نماد کجاست و 


اباشمل ے ازغ 


ان (شماره۱۲+) 
اه رسبی چه‌مبیفه|یست 


لحاف کرسی وسه پایه و آتش کردان ز 8 


لباس والنك دولنك نه نه دوشول روا 
بچه ها و کور و حچلهای قد ونیم ۷۶ 
خودشان‌میکنند من اصلاعالم تجرد رال( 
نکنته ام وهرچه کیرم آمده صرف تر 
فر و کنش و کلاه خود کرده ور روا 
خودمرا مر تب وآراسته نکاهداشته 0۱و 
با این تدبیر درمیان دیپلومانمای رل 
که گذشته از ییسوادی وبیهثری ذانی آ 
حیت ویخت ظاهری هم پیش خودکا 3 
بیکانه مایه آبرو ریزی هستند اماز 
ی پیدا کرده ام اما خافل مباش کا 
این داش مشدیکری‌ها خیلی‌خرج برمید 2 
و بجان جفت صبیل های چغمانی بل 
من کذ شته ازسایر مخارج فقط بر ای‌برودا 3۳ ۱ 
وعیزان کردن سیلهای دو کلامی‌خردم ۱۳9 
ماهه بر ای خر یه اری‌قیچی‌های جور و اجد(3 
پومادهاو رو غنهای متصوص‌عجبورم کلی ۳۶ 
بکنم باایثومف‌تازه شنیده(مضی‌هااز( | 
ريخت سبیل خو تیاده ود رصددفو3 
دادن ]نها بر مده اند و بنده‌هم با آژ 
این حیت سبیلم آزپزان خد اس , 
به درتت ۲ ۱ 


اجه ربابه درقرانه 
۲ 


۰ (شاده۲۱۳۳) 
ابش گرانی وروش 
بر 


بل - اگرجز این بو 


دم یکجشی را بهتر میدا ند 
این بود که آن وضع راب ن 
,دستگاه پوسیده دم 
ان شاه وزورك تکام دارما 
ت خودم ببتر هعلوم شود, 
ه‌جانانة دیگری‌هم که به رت 
اهدآمد | 1 
در خواهدآمد این اس ۶ ۳ 
ف الحیل و چاغان وا پاپاشمل - مشروطه پاکوتاء » 
بن سرو هدا قڌماڻن دادو إن دراز » شش تا قران با التباس + 
خود را در کمیتة اجرالیه زا رد دش نییدادمش , 
. در واقع توانته ابو لژ ۾ (شماره ۳ ۲۱) 
اکه در سانفرانسیسک و گل کر اپل لوظهور 
کار رو دخاته تسایس بتنبانی نوش [ پاباشمل ہے متعلق بجارچی‌خانه که 
و در این عنفوان جوای جا آن‌برای جارچی باش یآ جر کشی 
دانی کم دل از دوز کار بکیرمو 
آنالی که ریاست ظاهرا 
نی این هیئت را از من بنا 
د بخندم م 
رشیده نمان د که برای ا<راز اق ف 
وسایر پیثرفتهای خود و ۳ شاره۱5) 
بکار زده ام که باید درج خانم هالی که در ۲۵ دقیقه خانه 
: ازند ۰ 
پاباشمل ‏ و در ایران در بک 


ل آتکه درقیجة پروی ازاب 
۱ 4 خاه شوهر را خراب می‌کنند . 


یلو ماتبای قرن ۱٩‏ که هر 
برزبان نمی آوردند عنبم نال 
ی ازدور و نوديك وعده ای 7 
حواله های سر خرمن داده او 
هم توانسته ام بااین موزل [] 
نرم و جشم وانشاءا کنتن خر ود 
بکذرانم.اما خودت بهتر مدآ 


اوعده دلخوش و سر گرم کرد 
اش يواش بته روی آب بی 
| جانشین برحق 7اکس یکه 
ته اند صد کوزه بسازد که ب 
ارد بشناسند. 

نیا - برخلاف, احمقهائ ی که 


ان (شاره۲ 4+۱ 
له رسمی چه‌صیفهایست 
باباشمل س صیفه ٩٩‏ ساله کر ند 


نی و هووی مدیرجوشش ۰ 


املاعالم تجرد رال 
م وهرچه گیرم آمده مرف ړ 
وکلاه خود کرده وسر و 


آی دست حق بشت و پناهت بادا( بالای 


پیدا کرده ام۰ اما غافل مباش 
Ç‏ آدننا) 


, مشددیگری‌ها خیلی خرج 


ته از سایر مضا رج‌فقط بر ای پر ودا 
کردن سبیلهای دو کلاسی خود 


مبیل خوششان نيامدهودرمد د 
نها بر مده اند و بنده‌هم باطا 
ت سبیلم آزبزان شهه است 


- اکرجر این بودهچب دودی 
بقیه درماحه و ۲ 


چاپار سیاسی 

بقیه از صفحه + 

آزاوضاع‌سیاسی‌سا فر ا یسک چیزی 
نینویسم وشکر پاشی دراین قببت رابه 
مدعیان سیاست باف نازه‌کار و طوطیان 
عکرشکن گذار میکنم. 
حال مزاجم بد نیست‌ولی‌ فقا میگو یندخیلی 
لاغر شده ام اما خودم چون غالبا 
جلو آئینه میدوم و خودم را زياد میبینم 
صحت این مطلسب را نیتواام باسانی 
تشخیس بدهم» یکی از رفقا لاغری اخیر 
مرا حمل برکار زیاد میکرد و لی‌این‌تعیر 
و تعارف‌هم بیضی اژ همکاران گران[مذ 
و ديك غیرت آنهارا بجوش آورد مثلا 
شنیدم از آن روژ بدجلال خبله درصدد 
بر آمده است که برای اثبات پرکاری و 
کاردانی خود روژی چند کیلو متر پیاده 
راه برود تا بلکه لاغر شود اما چون 
ظاهر بازاء هر کیلومتر راه مقدارزیادی 
شکولات تناول میکند اتیجه مسکوسی 

فته است, 

جای تو خالی» دیشب یکی از فیلم 
های چارلی چاپلیت‌را ديدم و خیلی‌بسندیدم 
و نیدانم چرا از این بازیگر پیشتر از 
سایرین خوشم ميآ ید و بيدانم چه‌جبت 
جامعه اتی موجب ایجاد این حس تجید 
در من نسبت باو شده است شاید برای 
این است که ظاهر همه را میخندا ندودر 
باطن باروح سر کشو آزرده و نا راضی 
خود در کد 

شنیده ام در ایران بعد از حرکت 
من پینکی دايا خیلی ها پشت سر من بد 


فته اند. 


ش است ۰ 


دست شان -پرده ۰ برای مجازات 
"ها نتثه هالی کشیده ام که حظخو|هند 
کرد 

از جمله مچازاتها یکی اینست که 
در نظرم دارم پس از مراجمت بایران 
پبپانه ستن رالی همه نها را در قلب 


الاسد در طالار بی پیر دانشكدة حقوق ‏ 


گیر انداخته و معصوضا از اولیاء 
دانشکده خواهش کنم ورود باد بژن و 
آب یځ و هر ۲آ شامید نیرا درانجاا کیداً 
ممنوع کنند تا ساعتی کر مای‌جهنم رابآ نبا 
بچشانم و وادارشان دنم که موقع خروج 
ازطالار سخن رانی له له ز نان‌و عرق‌ریزان 
دسته جمعی این سرودرا ترنم کنند : 
حاصل مجلس مه سخن بودو پس 

خام بدم په حدم سواخجتم ۰ 

پانتظار آن روز و یامید دیدار 


مخاص پخته تو داش نصل 


صدای ایر ان (شاده۷۷۰) 


بو قل‌ون 
بایاشمل- با 
نان سيلو 
ار ان ما (شارء۳۳+) 

کو له میتوان کشوررا ازمتادین‌به 
ترياكپاك کرده 
با با همل- با دادن اختیارات‌تام بز نگوله 
دار باشی و مر شدو روحی له لفدا ‏ 


با گر ان مر طلالی‌در عصر 


۰9۰ 


نام شر کت مبلغ اسی‌هرسهم . نرخهفتهقبل درخ ضلی 
شر کت باغشاه ۱۰۰ 00 or‏ 
شرکت لاهیجان ‏ ۱۰۰ ۳۱ ۳۲ 
توده کپانی ۷۱.۰ ۳۲ ۳ 
شر کت تضامنی‌ضیاء ۰ ۱۰ 11 
1۷ 
£{ 
2 


۲ 

در این هفته بازار مکاره بهارستان جشن سالیانه 
خود را گرفته وپاين دلیل ر کودی در معاملات ظاهری؟و 
رواجی در معاملات پس دست و زیر جلی مشاهده میشد. 
شر کت باغشاه برای بدت [وردن سبام درجشن بازار 
مکاره حاضر شده بود ولی پبناسیت ميتينك صبح همانروز 
از طرف تود هکمپانی نتوانست موفق‌بشرید سبام‌دربورس 
سياه شود و دوپله بات مد 

لاهیجان‌از موقم استفاده ميكند وعجالتامعتصر 
ترقی ای در سبامش مشاهده شده ولی نف ععامله سپام 
شر کت باندازه ای کم است که هنوز درباژاردیده نیشود. 
توده کپانی در این هفته‌دوبلهبالا پ 
گرفته است هکت" بافشاه راورشکست کند 

تضامنی ضیاء باز عقب میزنده باید توجه داشت 
که این شر کت که کاهگاهابتکاراتی کار زده واجناس‌جدید 
بیازار میا ورد مدتی است حس ابتکار خودرا ازدست‌داده 
و محصول جدیدی‌وارد بازارتکرداست حتی بعضی‌هاتصور 
میکردند که بمناسبت پایان‌جنك و ]رامش صحنه‌های‌ساملاتی 
دوباره شر کت مایل‌است مر کر خودزابارش موعوداتتقال 
دهد. بپر صورت‌میتوان گنت که اختراعات شر کت رامیتوان 
درردیف اخترآعاتد نیا برهم زن‌یکی از کشو رهای برهم خو رده 
دانت 

بنکاه کاریابی هشتی| گر کو ششی راکه برای‌تثبیت 
شر کت باغشاه کرده صرف پیگرفت مقصود خود ننوده بود 
حالا شاید در بازار مکاره‌کاملا طرف توجه واقم شده بود 
ولی اصولا گرمی‌هوا وورود اوران‌بازی‌جدید (بلتو بریج) 
مانع است و مختصر حر کنی که میکند برای نکاهذاری 
وضع فعلی بازار است 

بانوان در تظاهرات روز های جعه وتعطیل در 
سر پل جداً شرکت کرده وقطم نامه صادر نموده است که 
٥‏ در صد گردو هائی که در سریل بفروش میرسد بایديك 
راست از میان انکشتهای سیاه گردو فروشها بیان‌انگشت 
های مانیکور کرده رفته ومصرف‌شود. اصولا شر کت همتقد 
است که جوراب (بریشمی بمناسبت تنزل بها دربازار دیگر 
در جزو تریینات طرف توجه قرار تکرانه و باید بجواهر 
آلات ( رلو بدلی ) بیشتر علاقه شان داد ١‏ مخصوصا آنها 
دا در جلو تور چراغ گردو فروش ها جلوه داد. بانوانیکه 
در تفلاهرات‌توده کیان شر کت کرده بودند باطنا بااین‌قطلع. 
نامه موافق و ظاهرا جدا مغالفت‌میکنند, 

توپاز که جشن ناسیس آن با جشن بازاز مکارء 
کی است تتوادت از موقم استناده کندء 

شر کت اپران مر کن خوذرا از آفرآذحرب تغلیه 


چون بمضی ازاساتیدشعرو ادب قرن 
اغیر در تتیجه حادت همکاران در کنج ا 
هزات فنودهودواو یئال نپا پزیسات کیییی | 
در دسترس عشاق 
فاریتی بت و جوا هی و جراغ | 
نداریم که کر هت ببندد و بطبم يا به 
تجدید چاپ ۲ نہااتدام نماید . ل-افتطو 
فقط برای خدمت پشمر و شاعری و جلو 
گیری ازفراموشی و تشویق ارباب ادب 
تصمیم گر نتهایم که گاهکاهی یادی‌از آن 
ارنايیم ؛ تال ویند کان‌تنی دادیم 
کهاگرچنانچه دسترسی باین تبیل نوادر 
۲ناردار ند » خواتد گان ا باشل را از 
لذت‌مطاله آن محروم تفر هايند ومختصری 
از آن‌را بر ایجاپ به‌باطوق بابا بفرستند 


ادبیات شیرین زبان | 


ازهاهنامه عتظلیبه تیل برارشاد 


مجبد عای *يرزاي اجار و 
تلبیه غلمای غافل‌نظیر طالبالحق|:وشریح 
ارض اقدص .و مشمدها هس وذم لآ بو 
نظیر یو-ف‌خان ابن سعدئانی و ثا 


بيان 


سد وءدح آل ران 
قدارت شلطتان احبد عان 
خلدایث که از متطاهای جناب هیر زا 


مچرم افمح الشمراوابلخ لباغا که 


چوشاه جوان بات يکو 


تدر تدرت ماه عاق 


مطیفت بوند شاه مود رافک 
اکرحه جمالت بمینه ندیدم 

زعکست هویداست مرتآش‌ر تگی 

2 ملطا ننلاین. 

رضا عوهت شفاده بر کورو کنگی| 


زهند و زکابل زبلخ وبغارا 

گرفتند حاجات خود بی درنگی 
صله بر نظمم ز خانان بخواهم 

خرد,خدمت شاه والشس‌رنگی 
که فرمان خلعت برایم بیاید 

با و عصاشال قاب آرنتگی 
بات تیابت به ههر هنا بون 

اید برایم جه و النجر رنگی 
وصول زود آید بامید یردان 

تناغر ننایم به اغیار رنگی 
لیا بث برای تکنم رشک دوران 

بر یزم زدل اشک‌خونابه نکی 
بدی سال فرخنده فال مبارك 

زاحمد شد این شیر خو شبوید! ی 
ملت ماه سیم عشرین پس‌ازالف 

ہمان جلوسش کر تقسم شر نکی 
پسلخ جمادی اخرای هجری 

ده و هشت از ژویه ماه فرنگی 


دعا کوی این شاه مشروطه باشم 

بهر صبح وشام وبهرعصر ر نگئ 
بده شاه جمجاه فعلا جوابم 

بو د نيك يك,زشت باشد دور غگی 
بخو ان نان سبزی چه خوش مزه باشه 

نباشد دورنگی نباشد سهرنگی 
بده منصب ‏ خلمت شاعری را 

بمجرم که تا برز ند بك شلتکی 
بده غر کامل به احید خدایا 

بحق حین شاه کلکون رنکی 
بر آور خدا حاجت دوستانش 

بح حن خرو سبز ارنگی 
بر آنشخص واقف بسر ضیرم 

جسارت نمودم چو مردان جنگی 
بگفتم مر این هیچ دانی بغربت 

چرا کرده‌ام رو زکاری درنگی 
برای همین‌است کز قوم خویشان 

هر 
مرا تا وا 

وود بردلم.جون‌سه شبه‌خدنگی 


وشب بشنوم بس‌جفتگی 
تنو کفتن زن 
که زهر کلام بد وحرف ممدل 

ا و 
زمتعی فمیحان چون امره‌القیس 


تعدیق ر 


توا | اب 
ا اساتید فن خواجه سعد 
کجایند|ساتید فن خو ES‏ 

برون رفتن از دهرهمچونفکنگق 
اگر تستند بنده هستم بدوران 


۱ 


1 بثه از 
اگرچه‌جذای 


ثانی رزل عزازیل رتکی 
ځ هادی جناب معلم 
عاشق و عارف و شوخو 
نب بمیرزای مجرم 
پیاطن معفای خیای 
تحمل نایم ۱ 
دراین ابتلا آب بی حډ رنگی .| 
(نسته چابی درمتا با نه با باشملضیط 
است وثاید یکنسته‌هم درمتابغانه ابو 


تعتکی 


تشکر 


تعمد 


سعید نفوی موجود باشد) 


انحصار برنج صدری 

عبرتت رسد کته عند یدشر از بانکاء 
اطلاعات تضالی و غذائی 
دار دا تحصار بر ثج‌صدری‌را مام خودصادر 


دود در نظر 


کندتایس از .استمفای غا بینه از این‌ر اهچندر 
غازی‌بدست بیاورد ۰ 

دلایل 
عبارت است از نام برنج و درازی قد آن 


ارالیه برای‌اثبات این‌مدها 


نبت بسایر انواع‌برج - 

ظاهر] د 
نظرعوا 

این‌منظاور چاو کیابی هم به‌ریش سفیدان 
من شبرتازی وعده داده است : 


رده و .حتی برای پیشرفت 


نامه‌هنتگی با باشمل 
روز هاینجذنبه»تشر «یخود 
صاحب امتیازوهدبر مسئول »رضا کنة 
محل اداره: خیابان شاه[ بادجنب کوچ 
ظپی الاسلام تلفن :0۲-۸۹ 
بهای اشتر اك 1 مامه ۰ ۰ ۱ یکساله ۰ ۰ ۲ ریال 


حشن کرسیخانه؛ 
دراین هفته “مجلس طرب خیزبود 
ز کاجبر گان شادی انگیز بروو 
و کیلان" بخوبان در آ مینخته 
جو زهری که با شکر آم | 
نمکدان مجلس ۰ نمك معدلی 


بپر سو که حوری پریزاده بود 
نظر گاه تبمود دلداد, 
ز هرگوشه لولی وشی " تاخته 


ز کیسوی: خود: * لول‌ها 5 


> 


جن ان هشته بر لاله ؛ هر لوله را 
که هر شد ز کف داده زنگوله 1 
بآهنك دافتی» در | 


غرالانغز اجان شده هدت ۱9۰ 


۳ 
چو خوان های رنگین بیارا سنند 


چو رندان 
ان لقمه بر دند زود 
که کفتی بر آز سغره ججیزی برا 
نیقی مرا طالب سور بود 
کهبك لحتل از 
یدو گفتم ای روده ات پیج بیج 
(زیغما چه آورده‌ایاگفت 


نه تنپاز یفما؛ 


گناه از دل ما بود 
که این خانه " بازار ینما 32 
و کیلان ملت» چو یغماگرند 
سزد »خلقاگرخوانبهبد(] 
حریفی که پرهیزه از دلبران | 


باید به میدان یغما کسر ان 
زاغچ . 


چاپخانة وزارت کثاودذی 


سوم شمازه فسات 


پریزاده بود 


گاه نمود دلداد, 


SOOO 


SOOO! 


كلحظة ازچشممن "دور ۱ 


یغما چهآورده‌ای؛؟ا 
زد :سور 

ه شوخی‌دل ازما بيغا رل 
ال ما بود 

4 این خانه ‏ بازار ینما ۶ 
1 یغما گرند 

زد »خن | کر خوانبه بخ ر 
پرهیزد از دلبران 


دان یغما کسر ان 
ز اغچه 


وزارت کثاودذی 


خدایا » بداده ات شکر و به نداده‌ات شکر ۱ 

اونروز ظېر که سه‌تا نون سنگك وبه سیر پثیربه‌نی 
نبار,چه هلرارده بودم زير بغلم ومیر نتم خونه ؛ تواون گرما 
زیر آفتاب سوزان یه گدای پیرمرد مریض را ديدم کهاز 
خونه‌سر کوچه پهمشت اون‌خشات و کړكزده گرفته بودولب 
جوب ب کثیف سر کوچه ریخته بود جلوش . هی نو نارو 
میزد تو آب‌جوب ومیذاءت‌دهنش وبا اون سه‌چار تا دندون 
شکسته اش زورمیزد که باکه‌بتو نه او نارو بجوء وقورت‌بده 
پاکین . 

هی‌میجو بدو هی‌روشو میکربدرومیگفت: < شکر 
بازهم شکر : صدهزارشکرا» 

راستشو پخواهین مازصبرو تحمل و قناعت پارو 
تعجب کردم » گنتم عموجون خیال‌میکنم 
و کیك‌زده و ایند ندا نپای‌شکسته واین ۲ر 
هم شکرلازم نداشته باشه . 

زیرچشمی تدوهیکل منودرست‌ورانداز کردو گفت: 
< برو ۱ برو ۱ اون‌خودش خوب میذیمه که‌این‌شکرمن |زمبد 
هزارفحش براش بدتره 4۱ 

من‌از این حرف پارو به‌عالمه حظ کردم واژاو توقت‌تا 


بامومیذارم تو کرسیغا ٤‏ مبار کهو اون بگیر 

واون دریسته طالار (جلاس را میبینم و یال که 

خدانکردم درطالار را واز کرد ندو کرسی تشیناسبیل تاسبیل 
وشکم تاشکم نشستند ؛تحشه‌ی [ بدارو حرفهای کشدار و 
جارو جنجال‌ودهو! مرانعة ابن کرسی نشینارو کوش هیدهم 
ودهنهای کف کرده ومذتهای گرء شده به دسته از او نارو تا غا 
ميکنم که‌انگار سرارت باباشون باهم‌دعوا داوند ويه 
خورده که فکر میکنم میفهعم ان حرنا از کجا آب‌میذوره 
را نگاه 


عیکنم که بخیالدون اینجاخانه باباشو نه و این نازماواداو 


و کجای‌دلشون دردمیکنه بویا نازو غحزه اون 


اطوارو و اسه نته دون دریپاً ر ند واو لوقت میبینم که این‌یه 
مشت تعزبه گردون ور ندودثاباز همه‌شون‌به نفس داز [زادی 
ومشروطه »یعنی‌از اون چیزیکه روحشون ازاون پر نداره 
جسگل مو لارا کر سي خا نه مید ارن یه دنه ی اون 
گدای پیرمردمیفتم ومیگم ؛ [میزس‌مندوق باین مغروماه 
ات کر ۱ 

هروقت گرم ببقایای اون تشکیلات گله گشاداتتصادی 
ویخش‌و کوفت و زهرمار «یادگار جت مکان .میلیسیوو اين 
دمو دستفاپزید واتومو بیلبای شيك و پيك شون‌میفتد واون 

بقیه در صفحه ۳ 


میز نند وام 


خون تبریز ! 


7 ۳ 
نه نه تبریژ باك خور ده 
پیره زن واس خودش ازاون سالا 
AA‏ ر صامت بودش تا حالا 
بودش خوب وضع آب نون آونجا 
به وقت این هو لت‌باجی‌بی پیر 
از هوس کردش پیش خود احضار 
پیره ژن رو گذا نش اونجا تك 
شهر نی صاحب » میدوی خالی 


صدا شو دولت بالا آور 


که واس مشروطه دس زدش با 
کرده بود کنجی بی صدا ۱ 
نمی‌خورد آب از آب تکون‌ارنما 
که شده اشکیل از هنبشتارزو 
شهردار " فرموندار و است‌انداز 
رنود افتاد تو تبوناون کک 
هو او نحا بلند شدش فالی 


تج 


بودش يه مالکی سه‌چار ده داشت 


عیبی که داشت سالی هفش ده بار 
رعیتام وقتی کد خدا ها شون 
بر جارو جا که دواه دونه 


هبر یختن تو زهین * همنیطوری 


که سالیده باس تن‌برنج‌میکادت 
کد خدا ماشو می نمود احنار 
هيد (دن نیستش دیکه با ها شرن 


بکارن “ بامشت یا با پیمونه 


کشت و کار میشدش تموم فوری 


سال‌دیکه که باس ده من سی ده میدید ارباب که ده مناج مڭ 


اون قدر داد ضرر که تا ناچار 


یکی از ملکا رو ۲ ورد بازاز 


ot 


حالا آ دوات با حی ؛ پیروزی 
این نشد وضعش از ده استاندار 
با فیشون اینجا عاطل و باطل 
مگه دداین خبال که با این کار 


ملك اداره نمی‌شه این جوری 
دو سه نا شون فنط بائن سر کاز 
تو خی ۱ بون همش بگر دن ول 
ببرین به استادی رو بازاو 


HH 


نه اه تبرار و باجی کر موشا 
نه مثل‌آونکه‌جا و ااسی پشتکو 
که هنوژ بی باباش نمی ونه 
هنوز با کللفت هسراح میره 
اينه ورداشتین با دو دور و دادار 
یا اون خانداداش قباد هرهر 
کردین فرماندارش تو شاه آباد 
بچ داش قبادم بازد و بند 
داداش فرمادار بچه‌شم_آوقند 


کر مونا این و تبریزم که نو 


دو تا اسانداد کلفت مخ 
فرستادین یه بچة بی مو 
بیاد بیروت. سرشب از خونه 
نو کرش طاد تش رو مگیر٩‏ 
کردین در پشنکوه فرمانداا 
که جو هی 
که ملك خانداداش بشه آباه 
کردین توشاء‌آباد مار ند 
شاه آباده یه‌هو کشیده بکن 


ادن آجر پاده‌هم یره زدو 


HH 


آخر! 


بی‌خود توجوش نزنن که رفتنیه 


صبر تبریز | صبر ا 


دمب این کار وبی‌خود چسبیدی 
رفتن اين به پش اهل نظر 


تو نریز خونتو که کی به کي ! 
داره میره خود هاش مدئ 


ميشه این چرح عاقبت بنجر 


هس زدیزی شکستن آسانرا 


حیف خون تو نیس باون‌پاکی بر پزی واس کار باین ناکی 1 
واقعا حیف خون قبریزی 
بزه و اس شکستن دیزی 


مهندسالثهر !| 


و ناد 


خته احال تو آخر ۲ 


بقیه ازصاسه ۲ 
واجور وجو 
لاز 


| پای مادم حاب 

ونتی وضعیت 7 
کرک امر وز جای م 
کا نی گرفته| ند و بجای 
پیها های ناموزو نی | 


رباست او رای‌نداده 


Cl 


بمندوق خودمون 


ابر وزهمین شرالاشرار 
بارردسته اش بیز ار ند 
ارضرر میلکت تمام: 
ببك و مشروطه راناقس 
اوجوداین نیتو نهدل | 
ماب او از سرما کوتاه 
ابرجر | که, 1 
اورطن زینجمه ابای" 


رانیغو انم و خدار شک 
هروقت بیاداور 
آبانو پا نز دهم اسفند و 


زج نهاقی که درولایا 


غاب یبینم که از بس 


شده‌است و هنوزهم ۱ 


نداره‌و وقت‌و 
اوچشمم سیخ میثه و 
اوجبهالمله ات‌هم شکر 
وقنی دار و 
ياد قصة على بابا و 
که اگه تواین ماک 
کبود این کشور مل: 
کرد حتم افیف این 
الاغ کرده از شهر 
اکه دلوز داشتند 
ونتی اینا را میبینم 


اس مشروطه دس زدش 
بو< کنجی بی صدا 


,یه استسای رو بازال 


ی طار تش دو گرڈ 


در پشنکوه فرماندا 
میرخته اخال تر 2۲ 
ك خانداداش بشه آبا 
توشاء آباد ماوت ن 


ده یه‌هو کشیده بکن 


بره خود هاش مید 
دىزى شکستن اساد 
واس کار باین ناکی 


گر 1 


درد دل بابا شمل 


بقیه ازصاحه ۲ 
[با‌جور و اجور وجو ای قدو لیمقد ودخترای ر تكوار لك 
که‌مثرلانهز نبور تو اون تو ندونی «یلولند. وهرماه 
اپد دو 1 عایه کرور ها تومان با کج بیل از گلوی این 
دبخت مادرمرده بکشد بیرون و باقیف توگلوی ایشا 
بزه ک جخ من وتو در پابتخت شاهنشاهی بتوانیم سر دو 
جارك شکر زردو عنابی ویه‌سیر خا که‌چالی ابگد بم و 
ردعا چون این‌سربرستپای د لوز وملانصرالدین های‌قرن 
3 پکنيم »هروقت اینارا مب ميکويم خدایا 
14 بن‌سازما تهات شکر 4 
ارا پای‌ما آ دم حسا ب کنی‌شکر 
وقتی وضعیت ]ذربارجانو میشنوم ودرست ف 

کت 


امروز جای مرحوم ستار خانها وخیابانیها را چه 
گان ی گرفته ند و بجای حرفبای‌باك وحسابی نها امروز 
پمد| های ناعوزو نی 


اختیارمیگويم خدایا باین 7زادی واینآزادیخو امانت 


بن م 
1 


از کدام حنجره هائی بیرون می‌آیده 


ل وقن ی که بیاد »تین البلك میفتم که چون دو سه تفر 
پرباست او رای لداده 
ت نودمون‌بایکی دورای کشدار دو دستی خود شو 

یه چسپو لدو ول کن معامله نشدهبو نوقت عرق 

مینشینه ومیکم خدایاباین‌بند گا نکم‌رو و 


بودندمیشواست قبول نکند و آمیز 


وقتی‌خدا پیامرز مستوفی رابنظر میارم که با وجود 
او بود » نظری بمتام وهسند نداشت » و 

الاشرار غود مون که میدو نه مردم از او و 
موندن و اصرار 


,وطه را ناقس وهات 
ل ازاون تصرسنید بکنه وشرش دا گمو 
کنه » وقتی‌اینارا میبیتم شعر مرحوم 


بان و پا نز دهم 3 
زر نهالی که درولایات بخاكو خون‌فاطیده| ند » میفتم‌و این 
رب‌مزب هارا که رندون عام کرده اندو هنوزهم مااءانه 
ش‌نارج اززمین سبزميشه واون‌جنازه هارا که بیشود و بی 
چت فنط وفتطاز روی‌ساد کی » شایدهم اوا 
فاازروی اجبار فدای‌غرض و مرض کینه ر ندان شدها ند از 
جاو چشیم میگذرانم بی‌اختیارمیکم خدایا باین احز اب‌واین 
ارته‌هات شکر ۱ 

وقتی‌ارن هبکل بیقواره عاظم کالباسی را پشت کرسی 
ببچارهغم ملت خورده هتل مو با رب 
قده‌است و م داره‌سنك مشروطه و آزادی را بسینه 
بز »ویس ازشصت هفتاد سال ر ندی وتلندری بارزم میعاد 
مرمرده و غیره بماله راز ای ن کشك و پشم و شمر و سنان و 
حرملهدفاع که » ویااون وج اللله‌را میینم که جزاشك در 
آستین نداره‌و وقت‌وییوتت غوره میچلو نه * باز اون کدا 
جارچشیم سبخ هبه و میگم‌خدایا به کر یه‌المله ات‌شکر وبه 
وج المله اتهم ےکر 


تطابهمیینم که ازس 


وقتی دار و دستهٌ ستر الاشرار راورانداز میکثم 

یاد قصة على بابا و .چیل‌حرامی الف ليل ميفتم و کر میکنم 

که اگه تواین مباکت قانون بود » واکه زیراين آ-مون 

کبود این کشور مات ی که ازحق خودش دفا عکنه زندکی 

کرد حتم تیف اینها یا درز ندان ودند وا وارو هسوار 

الاغ کردہ واز شهر بیرو نشان کر ده بود ندو نمف دیگر شان هم 
که دلسوز داشتند تو دارالمج انین استراحت میکردند » 
| وتی اینا وا مبینم بی‌اختبار میگم خدایا ت 


بابامل ا 
های صاف وساده و بی‌غلو هش که تو ابن 
هیروویرو گیرو دار بما ارزانی داشته‌ای 
ار» صد هزار بارشکر ۱ 
با نمناهمینکه خو اران رو بر وهیشم وعیغم مم 
که! و ناهر کسی را که به نعناو عو ام فریبی‌های 
او رغبتی نشون نداد»اون‌طر فی مید | نند وخیال 
۱ 
را که بخیالشون هر کس از ماجراجوتی‌های 
او ا طرنداری نکرد حتم پالاش کجه 
وازرودخانه کارون سیر اب میشه» میبینم » 
دستکرم میثه که اینا اصلا ن 


میکنند که از آب‌ارس‌میخو ردو با این 


2 


کنند که يه نفرممکنه ایرونی ایرو نی وبی 
نك باه؛ او نوقت همش قکرمیکنم که 
ی که بجای عتل تری 


سر درنبی آرم سرمو باآ-,ون میکنم و 
میکم خدا یا بان چیز ی که بجای عقل تو 
کلهٌ اینا جا داده‌ای شکر! 
هر وقت بیاد خدا بیامرز روزولت 
میفتم که با اون 
کشید و چند دفمه دور زمین را گشت 
تونست با كمك ملتهای دوست ومتفت ۶ 
فیر وزی‌را لصیب دنیای آزاد و ملت‌خر دش 
بکنه‌وسروجانش را سرانکار گذاشت و 
[قابالاسر‌های‌مارا ک» نمیتو نن 
نبند و با اگه خدا نغواسته 
ت برای مصلحت خودشون و یا 
برادر وعدتزی ودسته دیزیشو نه میبینم‌و به 
خیالون وطن يمن ده دو رتوز [ بادخودشون 
وملت یهن بسرعمه وپسرخاله شو نهواینکه 


یو بیساری چقدرزحمت 


امروز هیچ آدم حسابی حاضر نبیثه که 
پاشو با ذر بایجان بذار» ولی درعوض‌و قثی 
دوماد | کاسکاروهو و لولو : بنت منشی 
گری قشو لخانه خالی شد مذلز نبورازهر 
طرف هجوم مآ ر ند ٤‏ جلو چث .م جسم میکنم» 
بخداچشمم سیاهی‌هبره ومیگم خدا یا بابن 
سریزمت های دلوز و سیاستمدار های 
فداکارت‌شکر! 2 

معا سکاوم این‌رو زهاعار مخاص فقط 

شکر کردنه ؛ هر چه » هر جا میرم 
ققط شکرمیکنم ولی ازهمون شکر مای 
اون گدای پیرمرد زیرا میترسم که بتول 
مولا نا 

شکر مت لت افزون کند 

کفر نعمت از کفت بیرو نکند 
اگه‌شدا نکر ده کر تکنم‌همین نعمت 

کورمکوری‌راهم از کفم بیرؤن کنند»اون 
وقت من بسونم و به‌روزنامه پی‌مطلب ۰ 
زیرا بد ترین روز برای روز تام پابا 
روزیست کهاین 7دمیای کج و کو له ازسر 
کاربر ند وبابار ابدون‌مطلب بگذارن* 


مخلص شما و بندة شکر گذاد: 


سا 


اوی 


ستون روزنامه‌ها 
اظلاعات (شار۰۸۳۱۰) 
اگرجنك دیگری رخ دهد 
راباشمل- بازمحتکرین منل زالو خون 
ایو تر 
به ملیو نرهای ایران اضافه خواهد شد. 
پاختر (شاد»۸ 5۰) 
چرا جله امروزتشکیل شد ۲ 
پاباشل بهه‌ان دلیل که جلسه دیروز 
یل ند. و جاسه ر داهم تشکیل نغو اهد شه 
وم(شماره ۵:) 
ترلرل درك 
پاباهمل - و تد بذب ملت 
نحات ايران (شماره0۱۱) 
يك کودال و -شتناك 
ا امل - که شپرتار تهزان برای پر 
کرد ن آن دستو رداه اس ت که گودال 
Ri‏ 
]زیر (شار»۳۱۲) 
خبرتخلیه ایران دروغ بود . 
پاباشمل م "جهن پرستان روشن 


صدر در حال جا نکندن است 
باباغمل- رحم ال لمن قرع لفاتحه 
مهرارآن )٩۹۰ ot‏ 
پنی-لين درهعالجه امراش عقلی 
اشما - دکترخله بخواند 
باب ل e.‏ 
آوازه خوان‌هو الورد, 
بابا دمل لابه ] نهم جانوریست از 
جنس کر سی نشین‌چاقو کش ومد راعظم هیر اب 
دی (ماد: ۱۷) 
قوطی سیکار طلا 
با باد _ همتطار امروزها همه اش‌از 
نگنر الاس وقوطی سیکارطلادم‌میز نی» 
خوب بست دم عنعناتی اپنقدر مادی‌باشد, 
ئن (شماره ۷4) 
راجم بلغا نعصار ات 
باداشمل غر از | تسار و زارثوو کالت 
را ختر (شاره 1۰8) 
باین‌دزد گاء( یعنی| نجمن شهرتاری) 
بايد لجن کشید 
با باشمل- ازتحمیل‌حامل چه حاصل۲! 
اقدام (شاره۱3+) 
من نخست وز:دم 
باباشمل - بارا ی اعتماد یابی‌رآیاعنماد؟ 
دان (شاره؟۰۱) 
شکاف در صف | کثر: 
باباشدل دل هرذره‌ای که بشکافی 
عنمناتیش درمیان بیفی 
شق (شاره ۱۵۹) 
نامه رسیده 
با با شه. ے جشم همه روشن‌عاوم 
یدودتاز گیا پستخانه نامه‌هم‌میرساند. , 


ردم را خواهند مکید وچند فر 


بابامل ہے درمترل .حاج طیتفی 
| اشالسی 


2 رت قای ذرالملكه 
برای اجام امور اداری نبوده و فقطشود 


بدایت بقزویسن 
لور چشمی 


و خانواده باعت این «سافرت بهجت اٿر بوده است و غير 


نی سپاه وزارت بیرو تی‌عده ای 
بعنوان نماینده تجار تی بفلط نو 


ہاباڈمل س بد بختانه ما باایشان قوم وخویشی 
م که از ابن خوان بیدریغ برخوردار گردیم هگر 
کاریبک 
۰۰ دوهءوسه دوا لنت 


لاف 
وطنی ۾ 

۰۰ علاوه بر هزار ترمان 
در جله اختتامی» 


جناب وزارت پناهی 


ده برروی امور 


بوردست شهرتار داده اند پئجهزارتومان 


و ایرج لکساندری در کرسیغانه روی داد. 

۰ درهمان روز ملاقاتی بین نان فطیرو" 
شرالاثرار درکاخ صذارت‌عظمی رخ‌داد و کویا میخواهند 
تغل گنده‌ای به‌سام سلطان بدهنده 

٣‏ سام سلطان. نامزو 

اٹ ه 

۰ فشل پایرامی که از کک 

تام «حکو مت وطن سعدیست . 
+ » بعضیها مین تضیه فوق و ملاقات وا نجمن روز یکشنبه 

موم کرسی نشینان کرمان ارتباطی قائل هستند . 

۰ فعلايك اطاق‌در وزارت بیرو نی یاختیار[نایان 
نك میوم ]لاو ناقه مالح گذاشته شده‌است تامطالعات خود 


را قکمی لکنند . 
به‌یشگی دلیامیرو دد 


۰ قاى نمك‌میوءٌ لاموت 
ویست مر کزی شان‌محقوظ است . 
باباشمل-وان عانميداتيم ]یامیشود يك سفیرکبیر و 

يك وزیر مختار راباهم بکشوری فرستادیانه ٩‏ 
۰»+غخرج نمایدد گان ایران در الجین ملت 
بالغ‌بر ۰ ۰ ۱۰۰ دلارشده 

.۰ اگر ملغ فوق‌را بعاور متوسطدره و و شرب 
کتی معارج آنهارا بریال بدست میاوری. 

۰ شایمٌ راجع بمساحبهٌ دکتر فلق اصلا صحت 
تډاشته وحسودانی بنام او این مصاحبه را کردها ند, 


مت کرمان [مده بود 


نی اسف برده هده ری 
یکی از لیر های‌درجه‌اول فطی‌این کشور بودا 
کک 
|داخته و بعما 
کوهر شاد موعظه میکرد وعیفره‌ودهر 
کس روزی صدبار بگوید: < اللهم‌المن 


دسکرات> تمام گذاهان‌او [مرزیده‌است. 


ان باو اراه 
اه مغلوع در فجت 


دراوایل مشروطه درخرا 
ل مشروطه درخر 


وخیال کناره گیری از ۲ نجارا دارد. 


أ 
بره روزچمعه نامه 


۰ شیر م 


عداوت دار بکناره گیری‌معاون دیوان- 
| خونه ازنظرسوء جریان دیوا نو نه‌شوخی 


| بوده و بعضی‌هارا پیاد حکایت کا« سیامو 


سر رشته دارد که‌اخوی گراهشان 
وطبابت لذا اين انتخاب درمعا 


خشخاش گداران 7 


| بچه| نداخت + 


۰ در خراسان‌هم بعضیازروسای | 


بر خوردار ند 
۰ هنصور حلاح بشرط داشتن‌صد 
رآی کرسی خانه و اختیارات تام حاضربه | 
صدارت عظمی‌شدهاست ۰ 
۰ منعورحلاج شی | 
ر ایاات مکدرشدهو فلابرای‌رة 


رتفرش بزیارت عموجان 


اند برای هیزینه مرداد ماه ضمن 
يك‌ورنة امضا شده اجازه‌پرداخت بدهند 
تابعد کر سیخانه تصویب کید ۰ راه حل 


کو تو له هم پرداغت مساعده میباشد ولی 


| محافل قائو نی هردو کاروابرخلاف فانون 


دق 


وقابل تمتیب کی 


۲یا برای ماههای 


٠۰۰‏ بالاغره 7قای‌خسرو بوداغیان 
داداش کرسی شین برمیت‌نام بفرما نداری | 
شاه آباد شرق رسید تانوبت یکی‌دیگر 
هم برای کارخانه قندبر سد ۰ 

۰ شیر هفنة گذشته بابا راجع 
برئبه ٩‏ اعتالی بکرطیشانه وا مترضیت 
علزو مات کرسیخانه سوء تعبیر نموده اند 
وحال 7 نکه موضوغ خیلی‌روشنو واضح بوده 
و این مطلب در واتم درددل‌اولیاء|مور 
خود کریغانه بود کهازسو مجریاناداری 
کرسیغانه و نفل و االات یسوضوع 
ملز و مات‌متاثر و بی ]زار نده تمیرجزاین 


جایز یست» 


فراوان نموده است و آنرا مغد ج 
تقال سرعایه های ما 


که‌پس از 


ستو طغا رنه 
محافل مطلم ستوطة 


| مدا لهراحمتی الوت 


غرص-فالت در چاه های د 


روزنامه تهر ان 
از اول شهر یور منتشر مشود 


لالهزار پاساژ بہار 


نداری چپار پنج‌ماء | 
روی حوزه ماموریت خودرا ندیده‌است 
ولی باوچود ایردرءر کزاز حقون‌ومربا 
و اتوعبیل مامو ریةشاستفاده میکندوحتی 


آقای بابا زید 

بارواح شهدای 
اند سن همسالان ۲ نه 
ردن این [زادیحت« 
وی تو دگاه نکنم و 
گنه شاعر که 


د صد زغم زیان شن 


یه نهاده (ست که 


شود وابنای 


چرادیر باین خیاز 
ام واین‌تاخیر سیب 
باپ شود. بسضی 

اين جز لیات هستم وا 
را بعد از مقالات 
اکرده است مكدر ود 
گایم. 7 نپا نمیدا نفد که 


تناضای فوق العاده برای شوفرش لیلد ۱ 


اه 
.شر کت وزرای سابق ولاحق | 


بكار اناده است. 


ارزها بشب [وردهام ‏ 
که سر 


ن مشارالیه هه.ا نقدر از جارت ‏ 
دار دکهاخوی کر رامتان ازاز 
دا این نتغاب درمدافلبديناق 
تولبد چ 


م 


ملوم و مداخلاع 


ت خشخاش کداران 


ن نموده است و ]ثرا من 
سرمایه های 


ین مید| نند . 


اشمل - انشاء اله بارا 


مرض‌جد.ید 


فيه نویس با شملاطلاع 


ارت بیروتی برو زکرده وبدرً 


ب وزارت بناهی 
بعجلة تمام مش 

ام 7تبا بنقاط 
سقو طغارنه 


افل مطلم ستوطعابینه 


ی الوقو ع‌دانسته| لدل 


وجه‌من | او جوه‌مر بو طبمغالنت] 
۳1 


بون نمیدا تند که ممتغد ند 


عمر طبیعی خودرا کدرا 
کراسی وطتی [ 
اند طی کرده وين 


از دو سە( 


اات در چاله های دهر اری 
مشاهده میشود که ار طرف 
پاله‌های در خت خیابان مارا 

الت پر میکنند. ثویا 


1 
ا 


ر لها چیزی که بدون 
ی‌زیاد بت بستان دوام کندهمان 


ا 


و 


وزنامه تهر ان 
,,شهر یور هنر ممشوه 
"لهزاد یاساژ بہار 


متا نداری چپار 
مامو ریت خودرا ندیده‌است 


ابر درهر کزاز حتون‌وهزاب! ۱ 
امو و یةشاستفاده میکندوحی ۱ 


| العاده برای شوفرش لبر 


نامة نحم از حکیم ذل وفلوه 


۲قای بابا زید عره! 


پارواخ شهدای را 
پائد سن همسالان [ نها متتضی است که بدا نند من چقدر 


آزگردن ۱ 


اه شاعر که 


ادی که اگر 


ان و 


ی 


آزادی‌حق‌دارم» قم خورده بودم که تاز نده‌ام 


و صد زخم زبان شنیدم از تو 


مرهم دل ندیدم از توي 


(گاه نکنم واست را برزبان نیاورم» چه خوب 


الحق درقبال آن همه بیه‌پری که بامن کرده ای حق 


ی برد که م 
دی برایت_نفرسنم»اما 0 دای‌دارم 
[یخاد ۰ همینکه درا 


ضی از رفتا شروع ب 


ببی کرده‌اند ديك هوس من هم بجوش هد و دیدم 


زمر نو 
اش نبیدانم‌چه سری است؛ من درهرحالی 


درون من خسته دل ندانم کیشت 


راستی اندرون کنتم ودلم کباب شد» 
| ابن شمر خود اعقراف بدلبری مي 
خرد داشنه وخودش 
گران مدار4 خود مشنول بوده صدای 5 
رین میامده و حواس حافظ رایرت میکرده است 


تن یك‌مقاله و او درنامه‌باباشمل نید 


#برت طلبی ک 
وجویای ام آعده» 


ده و وا 


" EK 
که من خمو شم و او درخروش‎ 


و تا 


عودراه 


دون و ,دون صدای دل 


۳ حافظ 
بکند که در [ندرونی 


ال او از 


نی که من اندرون ندارم وهئوز درعالم تجرد قدم 
و بس- 
نن این نامه منتی برتو ندارم ودر واقع تقاضای 


را بجا میاورم»نه تشای تراء اما تاسفی که دارم این 


که چرادیر باین خیال ۱ 


ام وجرا اولین نامه‌را من 


که نوشنه من بعد از نامه‌های 


اپ شود. عضی‌هاهر | »لامت میکنند که چرااینقدر 


این جز لیات هستم‌وا گر 
مرا بعد از مقاللات سایر 
وکرده است مکدر ودلگیر میشوم و لب باعتراو گلا 


ين و ندون ریت و 


خودمانی ن 


م مدیر مجله‌یا روز نامه‌ای 


مجید 


ون میاید وازقام 
گر برآ دارند وبا کفته 
بگران وا بر آن مقدم‌شارنده انصافا انمان 
اک باطنی عجیبی گی مي 
بامدیی مجله یاروز نامه‌خیلی 
دادن میتواند صر فنظر کند و نه میتواند صاف وساده 
ان مدیر بگوید که‌مقاله مرا جاو تر 


شده آدم از 


ازمتالات دیگران 


| کذار بوسفور میدل, بعحنه‌های‌داستاتهای 


باباشمئل 


کجا روم چکنم حال دل کرا گویم 

درقضیه فوق اینقدر حریصم من 
ا پوشیده نماند که «ن این وسواسی‌را 
| تنها درمو رد‌قالات و توشته‌های‌خودندارم» 
بلکه غالبا درمء اشر ہا ومجااس ومحانل 


ین قبیل محظورات میشوم و 
أ و ناگ بر سیاست خاصی 


ورود بيك Ee)‏ وقت خروح 
| هقطاران بی ادب ملاحظه حال مرا تمی 


| کنند ومیخواهند جاو پاتاد فورا قبل اؤ 
رسیدن بدمدر خودرا د؛گریمشغول 
میکنم وبااین‌ترتیب بعد ازدیگران یکه 
| وتا وارد یاخارج میشوم.-<تی گاهی در 
عین اینکه میخواهم دراین ا برهبه 


9 
لچر گریان بی دك این جاو ۱ 


| متدم با س اینکه مادا بعضی از 


تادن راحمل 


| بر زیادی سن و سال بکتند از تقدم بر 

دیگران برغم ميل خودچشممییوشم وخدا 
میداند که ازاین خواستن و نخواستن بر 
چه میگذردء قى هم که در کوچه‌راه 


میروم چون ازطرفی میل دارم مردم‌برای 
من کلاه بلند کند و از طرفی تدارم 
> 


خودم مجبور بکلاه پرداعس: وتواضع 
۰ بکسانی که ازمن‌چنین توقعی‌دار ند 
بشوم؛ بدیلجپت غالبا درزمستان وت 
در کوچه و بازار کاهم را بدست گرفته‌و 
سربرهنه راه میروم وفقط 7:-را درپس 
کوچه هالی که تلها هستم سرمیگذارم» 
چاره ندارم» ای [قا برای اینکه 


جزاین 
مردم در کلاه_برداشتن هم کلاه بسر دم 
نگذار ند باید کلاه کل دک EE‏ 


ازوم سربرهنه 


مورد 


ه رقت 
اگر مقدمه نامه طرلالی شد اميد 
غو دارم ویقین دارم که از همين متدمه 


بیتوانید بوضم روحی هن در ۱ 
جنایان هه 
اسات باطنی 


غربت ودر ميان 
غالبا رعایت | 


و ادبی و عواام معنوی مرا 
بن است که من 


EAE 


ید حقيقت اعر ال 


بن دو سال اخد عمر خود 
بزرك شده ام که ا کر عمری باقی 
باشد بايد هر چه زودتر در صدد جبران 
نها بر 7یم» تفصیل قضیه از اینقرناراس. 
که, پس از مراجمت از فر تکستان چندسال| 
ممامی و اوستالی کر ده وبا قصه کفترمدرسر 


درس و آوردن اشعار و اثالی‌در کلام 
که ب 


بود چندسالی 


هخودم سراپا مزه ولطف ونك | 


در میان جوانان نورس‌از 
هرت و هعرو فیتی ېم زد مو 
باسطلاح قاب بچه هارا دزدیدم, گامی‌در | 
سردرس فا-فه وحتی‌درضین توضیجءتا 
شك و خشن مادیون‌ديك احساسات‌رابار | 


هر دو چنن 


کردم و کلاس درس‌را از بخارفسو نکار 
اشمار توفیق فکرت و یاد شبهای مهتاب 


هرارو بکثب نبودم. گاهی هم املا از 
تدریس فلفه که رشته تحعیلی من‌بوده 
صرفنظر کرده و برای اینکه زمیناًبیشتری 
برای | برازاحماسات وعو اطف دا شته باشم 
دست بدامن تدریس ادبیات زدم‌ودر آن 


باب کتاببا لوشتم و سخنرانی‌ها کردم 


شماره ۱۱۷ 


کلمات‌طوال 

| کر تخمه نو دشایدز نپای مامتو | نستند 
خودرا شبیه زنوای قرنگی بکننده 

هیچ مکیفی باددازه حرف برا 
کیت فیط هم 

زنهای شلخته‌تمام تتصیر شخت کی خود 
رابسر بچه هامی‌گذار ند. 

برای‌بدست آوردن آزادی‌در کشور 
| قلاب‌میکنند» بايد دید درخا نه بچه‌وسیله 


میتوان آزادی رابد 


ورد. 

زن مثل میوه درخت مو میماندا کر 
بیسواد باشد باز «ثل غوره قابل‌استلاده 
است و ۱کرعاملا باسواد و تربیت شده 
باشد مانند انکور 


اين دو بهيچ‌درد نمیخورد. 


یرین است:ماوسط 


ابر یست 


بسا يك متاله دز هباح 


و بچاپ نرسانیدهام.یس از 
دان مدارس 
یبای پرورش افکار هم‌میدا نی بدست 
من‌داد که درمیان کسان که مختصرسواد 


نن داشتند و ضنا چرات 


ای‌های مخصوص شا کر 


خواندن و 
هی 
کردند ۱ 
ایتجاها عارها بکام 


و اعتراش ب-خنران نمی 
تهاری‌بدست پباورم. تا 
و اوضاع برونق‌مرام 
بودولی نا گہان نفس اماره و تشجیم و 


بارو ۱ 


بازاری‌و کاسب 
یا از کباب دل و قلوه 
میآید مرا بر آن‌داشت که 
نتم ودار طاب کرسی. 
نی شوم ویبوی کیاب‌درجالیکه اب اسی 


ځانه ممل وهم شد که درا بنجاحاوا خر نمیکند 
وهم رود وهه‌طارانوتماشاچیانمةبرين 
وشنو ند گان خو ا نند گان|خباراین 
منتظر ند که ١‏ دم سا ده لو حی‌ ما نندمرا پالای 
کرسی فرستاده وهندوانه نیز بغلش بدهند 


وبادوسه صجیح‌است واحنت‌اورا وادار 
نفد که دس و بد و هرچه دردل 
دارد بگویدو بهانه بدست ناقدان‌شدین 


از جا 
۵ 


کار و نکته سنجان مردم] زار بدهد.البته 
ی د: اول کا رگول میخوردو یال 
میکند که اگر 


است که از پشت‌ترببون طالار با شکوه 


ثابحرف زدن باشد بهتر 


کرسیخانه حرف بزند » نه ازبشت مر 
محتر کلاس درس .ولی فرق معامله‌وقتی 
۲شکار میشود که شاگرد فضولو گردن 

کلفتی لاقل ازترس رد شدن در امتحان 
سکن است ظاهرآً ازه-لمی که خوب‌درس 
تمیدهد ملاحظه‌ای دا شته باشدو لی بښه‌های 


خر ندیده کرسیخانه فنط از چند مترلی 
اقلا غختصر ملاحظه‌ای دارند و بریش 
اح-اسات وادبیات وفلسفه وشب مپتابو 


آمواحلاجوردی بوسنورتره خورد نمیکنند. 
بادی ی از دیدم حنای‌ما 
در کر سیخانه رنگی ندارد باخود گفتم که 
البته در سیاستمداری من‌تردیدی نیست 
ولی‌شاید قدر مرا درداخلهٌ کشور نمیدا نند 
بقیه درصدحه ۷ 


نامة رسرده 


آی با یاشمل تو که‌توروز نومه ات‌از 
همه‌جوره مینویسی وراسی‌راسی با بای‌همه 


وسك‌این »نو یله مب به 


یز نی» خو 
که‌این و اهش کو چو لوی‌مار اهم بچابیاری 

RE 
پرو نی دل‌بزر گترای‎ 
مارحم بیاد و ماراازاین‌لا ات نجات‌بدن‎ 


واین‌چن خطو تو روز نوات 
از صدتهٌ سراین فام 
کی دمن زد 
ولی‌بامید خدا باکه اید 
شیعاون کور گوش شیعاون کر؛ایند نه رابا 
Re‏ 
اگه‌باون رای شپر اوهده 

هيدو نی 
کهخطمادین دودی شابدا لمظیم اڌار تج 


کا 


ءال ایشا ءا جشم 


که رو بروی اتبار غله به‌خیا 


بیابا نو خیا بون انبار بهش‌میکن, 
ن اوابا کوچه بودو ماشین و 
مردم خیا.ون‌از 
این‌جپت راحت بودند ولی‌از پارسال تا 
حالا رای تزديك شدن راه این کوچه دا 
نی وسطشو خاك نرمی 
ریشتند که‌بدترازه رمه‌است .حالاهروقت 
ماشین رد ميشه مثل‌اينکه از تو آب بره‌همین 
طو رخاك بلندميشه ود.گه چشم کسی‌جالی 
رانمی بینه وروی هوه های د کان بقالی 
و نو نهای دکان ناتوائی به‌وجب 
خاك‌میشینه او نو قت‌میکن 
وعریضخو نه‌ها وشاء[باد دیکه‌جا نیست. 
مگه مر دم جنوب شهر مالیات نمیدن و بااینکه 
ایرانی نستند » طرفهای بالای شهر که 
کتر ایرانی توش هت وا هش 
دوعاه بدوماه‌پیا آب نيدن » صدامون در 
لاد ؛هرژوری که از دستشون برءیاد 
هیچچی نیکیم . از سر تانه خیابون یه 
آجان پیدا نبيثه که‌جلوبچه های لات را 
بگیره که‌اینتده مردمو اذیت نکنن 
ملس کلوم حالا دست بدومن بابا شدیم 
که‌واسطه بشه باکه‌دردمو نو چاره کله و 
چن تاییشنهات داریم که هر کدوعو پسندید 


دو 


امیش ز یادشده 


همل کنن 

اولن اینکهاگهشهراریاو عل ی گری 
سرش میشه و مالیات مانفله تشده است 
دستور بدهد که سواره رو این خیایانو 
سفالت کنن 

دومن ۰ اه شهر تاری پول‌برایایتکار 
نداره اتلادستوریده ب» چوب اول خیا ون 
بکوبن‌و رویش باو یسن بن حق‌نداره 
ازاین خیابون بگذره. 

سوعن » اکه اینکارهم میسر نیست 
پاین کار خو نه‌های کنده خر خیابون که و اسه 
تز ديك شبن راه ماشین رو خودشون این 
بلارا سرء۱آورده| نددستورید» سوارهء‌رو 
این خیابانواقلا سنگفرش کنن. 

معتصر | که‌بالاره بحرندون گوش 
ندن‌و یکی ازاین پیشتهاتای ماروعمل تکنن 
پاسیون هم توخیابون ماندارن معلوم 
میثه که مله ما جزو تبرون نیس واون 
وقت ما مردم +حله خودمون جنع میشم‌و 
پرای خود مون به شهرتاری و به‌شربانی 


گرسنه درست ميکنيم که خبر از دلمون 


وه 


در سه ر اهاعم ہیں حضو ر 


شاگرد شوفر-نکه‌دار په 


سار دیکه هم داره از 


شر‌بانی سیر نپاشیم 

ننه. پ. ض. دعاگو 
باباشمل :آی تنه دعا گو ! والثا که 
بابا یواست ابن‌جور امه‌هارا تو روز- 
نومه‌اش بب داز که بقول‌شاعرمثنوی هفتاد 
من کاغا میشد .اما اینکه چرا نومه‌تورا 
دوعلت داره:یکی ایشکه 

جوا ی که بنامه‌تو هیدهم در حتیتت جوا 

که بپز ار ان نفرءثل تومتروضم. دوم‌هم 
نه دها کرهستی وامروزها از خداینیون 


,و شور روز نومه نویسی 
را ک-»"جز دشن تراشی فایده ای واسهةٌ 
اد تداره ول بکنم وبرم عقب کار 
خودم . 

اما ایشکه نوشته ای دوماه بدوعاه 
بهتون ټپ نيدن و او نای که بالایشپر ند 

کار وبارشون بهتره 
زیرا اژترار سلوم از روزی"ه انجسین 
شهرتاری لمن ان علیرم اجممیت عمرش را 
بشما داد وهمون ر ندون «ينهچاك دادو نو 
واسه دوباره انتغاب شدن صابون زدتد 
وپس ازدو سال بشماهامردم یخه چر کین 
احتباج پید | کرد ندیه کفه بیاد شما افتاد ند 
واز به دل نه بلکه ازعد دل عاشق‌عما 
پائث شبر نشینا" شد نه که 


اینا ازمورچه هم کمتر 


برچند در نظر 
ید و لی هرچه باشه 
بازهم رایتان رای حساب میثه و بقول بر 
وبچه‌ها سپل‌الیمامله‌تر هم هستید. اراین 
جهت ازروزیکه انحمن شبرتاری سرخط 
7زادی گرا نفروشان‌را داد و کیه‌مرك‌شد 
برای خیرات ارواح باباهاخون به‌هو آب 
را ول دادند پان محله وشمال شهر رابه 
غضب خو دهان کرفتار کردنه و اگه خدا 
تکرده آب پائن‌محله برسیده باشه‌سلوم 
ميشه که وسط شهر به گودالی پیدا شده 


نیش و نوش 


و 


شهر پر کشته از کثافت سک 
شهر تاری بفکر لوله کی استا 
شهر تارا؛ وظین؛ تو نخست 
دفع. ك کردناست و توّله کشیا 
دبلاق حضور 


که همه آبہارا میکځه تو وچن قعره‌او نو ازهدرای جحد 
باتلبه و نادوس بیرون»یده» مخاص کاو ماینقه ربدو ننشال 
شبر هم وی ۰ 


و ای او هدیم سر پیت 2 
هیووات بغانها تومین_ نی کم کهیکم يه دنده نون کا 


شهاتات + عرض کنم نون :9 


استغار ماما اینقده بکم که مرتون توحساب نس ۶ 
| خبال میکنید که‌ثلا باباثمل‌تو ابن شهر سر ؛ 
پیاز؛ که ک 


ودی سرخود دوانمودی» ١ک‏ مجر ها بل 


باد لاز ابن 


بود جرا واه محاه‌خودش نیگرد؛ جانم چرافی که ۲۱۱ 


روااست بسجد -راءست ۰ باری متمود اینه که ابن-رال 
په غاز نایده نداره و من‌راهی را که بنظرم‌میر سه جاو بار 
ار که مردش اي ید ابن گوی و این‌میدون» 

ینکار اينه که هر عاور E‏ 


هم آب تون درست 
آسفالننون هم اون یکی دردهاتون.اما تادیر 
ويه فر آدم پررو وکم سواد 

سراو نو ازکاخ-یدیامندرقانتغا 

اتخابات شهرتاری دریارین واگه پول مول 
لازم شد 
بن راه یر خر حکنه خدا ده برابر 
منتظ 


از کن ا 


ارم بیثم اهل محاه شما چندمرده حلاجند وايثرهم 
که اگه خدانکرده حرف من‌راست در لیومدحاضرمناوا 
بدم و ریشمو ازبخ بتراشم . 


مخلص تام اهل محلةٌ شما: باب 


و وت 2 
یال غو دش) + کر 
هداز آن + تو قف در 


دتکرار لنظد با 

)رسیشه + علاته بفارس 

اب اغلاق + پوشیدن 
بسر )ا هر هفته | 


te‏ وه 


ان خارجه انداخته و بتو 
فر خودرا بریدار د 
اتفاقا در اين اشنا 


اداختم تا بعلمین : 
ارز گویند گان هستند | 
«عبان بدا شد که گر 


بار مجال ندادن ر 
7 داہای خودم دلهای 
ودم و تاد نفس ؟ 
سرد آنان بیازما 


می‌به حرف اوتره باك میکنه» کر اکر ا 


٤٣ز‏ این راه ریم 
ټی و وزارت و و 


سالك ۱ کر شا و 


ت بردار ستید و 
1آبه باز مرا روانه کر 

من فتط در مو 
راهم بود کهءدر قانو 
شرکرده و تم کرم 
ان کلاس های دیر. 
رل بدهند که تمام 


ET 
چهاد عمل اصلی‎ 


برای نواموزان سیاست- معادلات کرسی نشینان 
پكك صووت سا 


چرده + يك صدای کلنت و خفه + ۸+ سال عمر(-۱۷سال 
یال خودش) + کرسی نشینی 6( ۰ ۱ دوره + وابنگی بدودمان 
داز آن + توقف درعراق 


بات )× زمانء. امه 
تبل از کو دة وارد بودن در دستکاهحاج‌سهم اللاك 


يك خانوادة ١زا‏ 
رفاداری 


ہار مرعمت 


اه و معترم + رك انب ءطالی + خواندن آوازا بو عطاد 
به احفندیاری و بیات + د 


تی یا مر حرم داور و 7 
بی روزهای دوش 


ادمات و7 
د مات و 


إقكرار لفظد بالابه ۱۰۰۰4 بار درعر روز + طرفداری از اکثریت 


ریه + علاته بفارسی سره و نوشتن + م ارباب کیخسرو + :کے جلد 


راك وحذای‌خبیی 
ن + زحمت و مرارت زیاد در 
+ خوش««ضری - کینه‌توزی + دوهزاره‌طا بیات 


ن = ابو عطای جسمی 
چاپار سباسی 


بلیه از صفحه و 
پثر اسث که شود را بیکی از کشور 
خارجه انداخته و بقول حافظ:< ببرم 
هر خودرا بغریدار دگرج. 
انفاقا در اين انا صحبت اعزام 


بی چون‌چرا قبول‌کنند و اقلاده باردر 
ضمن نطق من دست بزنند و عین اطقهای 
مرا افلا يك هفته تمام دررادیو بغواشد 
و نسعه آنرا بضمیمه عکس چیل‌سال‌بیش 
من در تنام روزنامه ها چاپ کنند 
خواهشمندم | کر این پشنهادهایمن 
مورد قبول واقع شد.مرا مطلم وده و 


. سك 
اری بفکر لوله کشی اس 


ازابر ان بها نچمن‌هفتادو دومات ميان 


از با نشناخته خو وراو ۰.7 | بکاربردازی کرسیغانه هم دستوز . بدهید 
نخست ومن سر از پانشذاخته خودرادرآن 1 بك تخته سياه بزرك 
۱ انداغتم_تا بعالمیان تابت کنم که : ی 2 وان 
تو 0 5 ۳ ۳ 1 سر حصو و و غیاب و بر 
کردناست و توله کشیاست رزکویند كان هستلد اندر ES E‏ 8 
دیلاق حضور لاان بداشد که اکر قدر من اور | لو :کدشتگامج 


تادر کلاص‌با نز دهم کر سیغانه که لولاالیدا 


تت سر 


پرستی و تعلیمات من تاسیس خواهد 
شد مورد استفاده واقم شود. 

نا میلہ پاك از شمسا احوالبرسی 
نموده و روی شا ود کنر صدقه وتیمور 
لك را مییوسد. 


جن قطره‌او او از در ای دا 
» مخاص کاو ماینقه ر بدو ننا 


ن‌هفتاد دو ملت هم 
کار مجال ندادند با بیان‌شه‌ای 
اد دابای خودم دلهای پیدردان را 
[باودم و تاد نفس گرم خودرادر 
سرد 7 ان بیازمايم * همکاران هم که 
ساب داخلی و خارجی من‌رمید کی 
داستند که چند مرده حلاج 


اتات » عرض کنم ا 4 
5 گم يه دنده نون کم 


بکم که درتون توساب بی | 


آنکه‌بقدر خر دلیب۱»۵ ار ادت 
اثمل‌تو ابن شهر سرببازه ا 


ندارد : دکتر دل وقلوه 


در ان 
ع به بی‌اعتتالی وریزه خوانی 


که باباث.لاز ابنمجزء ها ا 


مجله نو بحت اول شهر بورماء با طرز 
نسیکرد جانم چرافی که بدا 


بی‌سابقه و نو 


منتشر میشود . از خواندن 


یاری متمود اينه که انرا 
ھی را که بنظظرم‌میر سه‌جاو بار 
گویو این‌مید ون۰ 
بتکار اينه که هر علو ر 
شہرتاری از حر 


با آب دیده ميشويم 
ر گذشته تاسف میخورمو با خود 
که : 


ها 


جشنبه هنتشر هشود 
صاحب‌اتیازومدیر ه-تول +رضاگنچة 
محل اداره: خیابان شاه[ بادجنت کو چ 
ظهی الاسلام تلفن : ۲-۸٩‏ م 
مقالات‌وارده م 


و اجمن 
آب تون درست 
دردهاتون.اما تاد: 
سوا دکیر بیارید و هر طور ۶ 
ق‌انتغابات تهران و با ۷۰:۰ 


ن واکه پول‌مول خرح کردن؟] 


٣‏ زن ها» 
بان بہت که باقی عمردامنازسیاست 
8و بار دیکر 


بر صر کرسی‌مملمی 


راه تیم و دست از 
یی و وزارت و وجاهت ملی 
سذالك | کر شما و دوستان شا 
صت بردار تي 
باز مرا روانه کرسیخانه بکتید 
تاد که من 


رد 


درج وک واملاح مقالات آزاداست. 
ببای اوایج خصوصی و 7 گهیهابا 


دفتر اداره است. 


بدو نین کههر جه دون 


وتم 


تید و میعواهیددر 
ا ده برابر شو بادم يده 


چندمرده -لاجند واینوهم فقط در صورتی‌دا و طب 


راهم بود کدر فانون | تتخابات بهای اشتر الد 1 
i‏ رتفا "واهم بود 5.در قانون |تتخایات ای استر 
نواس دزو 12۰ ظر کرده و تمام کرسی لشینان را يکال : ۰ ريال 
ان لاس های دی ستا نها[ تتغاب ششماهه : ۰۰.۰ 


م ١‏ 
ااهل محل شما؛ باب (ادلبدهند که تمام پیشنوادهای‌مر[ وجه‌اشتراك قبلا دریافت مشود . 


ا 


| نام ش رکت ملع اسی‌هرسيم . زرخ هفته‌قبل رخ فدلی 
or‏ نف 
۳ ۳ 
۳ ۳ 
Y4‏ £ 
YY ۱۷‏ 


۹3 
۳ ار 
۱ ۲ 
پمناسیت حلول ماه رمضان و انتشار خبر ملح بنی 
جایان نز ديك بود معتصر معامله‌ای هم که دربازار انجام 
میگرفت صورت نگیرد » لیکن افتتاح بازار 7 ذر بایجان از 
این ر کود جاو گیری کرده باوجوه اینکه مکارة بهار-تان 
طیل است لیکن درخارج مماءلاتی میشود. سهام 
باغشاه که دردست یاز رگ نان‌سفته باز بازار مکاره مر جود 
است معامله نمیشود . لکن تصوراینکه بازار ]ذربایجان 
در وضیت سپام باغشاه زیاد 2 


مدتهاست 


تبر نموده؛ بیموردمیب‌اشده 

علی ای خان شر کت نامبرده معاملات خودرا کردءو 
پسازی عر طبیعی اکنون نزديك بقوط میباشد. کسانی 
اند بی قرعت عیگردند 
که اسپام خودرا آب کنند. شر کت باغشاءمنافع فوق| لماده 


که هم شر کت باغشاه را خر 


بصاحبان سپام داده است جانشینان این‌شر کت هما تهاهستند 
که سابقا اسم برده شده‌است . 


یا دربازارهای مصوص -پام شر کت پنبه منصور 
۴گ 


لاج نیز بسرض فروش گذاشته شده است 


. لاهیجان دست 
وپا میکند ولی راکد است و خریدار جدیدی یبدا نکرده 
است .نود هکمپنی که یھو لت موفق ورشکست کردن عر کت 
باغشاء پائت رفت » لیکن مماملات قير 


رتبریر یاعم این کمانی انجام عی-گرد تباید 
بحساب کییانی نوشت زیرا برخلاف ظاهر کیا نی مر کزی 
جاکم براوضاع شمه 7نجا نیست. باوضیت فعلی یازاحتمان 


تتزل سهام ک 
منی ضیاء ازاوضاع ره‌ضان|-تفاده کرده‌واجنای 


بنجل و وارده‌ومانده خودرا آب میکند.سکن است‌شر کت 


تضامنی این روزها دست 


اد لیکن حنای 

آن رنکی ندارد. اوراق تل کرارسدررات 
کاری ندار ندء 
پشگاه کا 


هشتی ازآزادی عبور و مرور شب 
استفاده کرده واز زور پیکاری‌درمجالس باز 
شر کت ميکند. 
بانوان منتظظر شب بيست وهفتم وده و ممتقد ند که 
اگر آخرین کوپن تماش را مصرف کرده وین دو داز 
ببراهن مراد بدوزند شاید پتوانه بابازشدن واه با بازار 
هی رفایت کند. 


اتعادیه توپاز مشذول ایجاد رابطه بین شرکت 


ی وش نشیم 


بان و اتحاذه است 


تجارتی 

شر کت ایران خسته شده است وبرای رفع بیکاری 
خلاج منحصر بفرد را چسانیدن اوراق تبلیغاتی شر کت بدو 
ودیوار تشغیس داده است . 


خوبان سپاهی 


شنیدم که خوبان » سپاهی موند 

گذارند بر سر »کلاه عبی 

مجازات بی انتظامی دهند ۱ 

ز افسوس ؛خون در جگرشد مرا 
ا 


بات ل 


وزاین‌جامه‌بهز] نجه‌خواهی‌شوند! 
پذیرند آثیر_ فری‌اندهی ۱ 
بعاخق 4 سلاع نظامی دهنك ۱۱ 
که دوران خدمت بسر شد مرا 
وز این گونه فرماندهان داشتن! 
چو باشد غزالی » نگیبان توا 
(سر سرکشان زیر چنك آورد) 
بدوزد * دو چشم همان همی ۱ 


اثر حیلةٌ اهل تزویر کرد 


زیرا که عاتلانه ندارد رویتی 
ما آزمود‌ایم بزرگات خویش را 


کوناه بردراز ندارد مزلتی 


مخلی‌بفکر راحت‌سرعاله دارهاست 


ای آنکه در خبال رفاه رعیتی ۱ 


بر آبب چنا کار امیدی نمانده است 


E 
ماق بابا شمل‎ 
امیکه بسئوالات زیرین جواب‎ 
محح داده و بشضیه یکهزار ریال تبر‎ 
باطل ده بپاطوق‌باباشمل بقرستندپانصه‎ 
ریال جایزء دی یچك و چو نهداددخر |هدشد‎ 
کدام الاغ معروفی بود که‎ ١ 
وارد صحن بهارستان شد؟‎ 
سدم الاغ چه کسی را در کجا و‎ ۲ 
چاموقم بریدنده‎ 
تمدیق چه کسی وا آب‌برد؟‎ -۳ 
کدام کرسی شین برای اتاب‎ > 
شدن بعطو یله پناهند» شد؟‎ 
و - درچش م کدام کرسی شین فلفل‎ 


پاشید ند و 


ای توجوان گر 


آوامالی = 


۷- دندا نپای تار یخی‌ر ابشمارید! 

۸ - چاه آب محرای محمدیه برای 
شهرثاری بچه قیتی تمام‌شد؟ 

٩تسالاسدنچ عبر طبیهی | نفر میه‎ - ٩ 

۰- چه نسبتی بین درجه حرارت 
هوا وهشاعر دکتر خله موجود استه 

۱- کتیرابکدام مها دتدچسیند گی 


بتي النیف گویند گان عران‌در 
کرسیغانه کیست؟ 


۳ - خاندانپای خیالت را اسم 
ببرید! 


جدول باباشعل 
اشغاصیکه جدول زیر را بطو ر صجیع- لکنندد م2 
کم بقدر لیمساعت وقت خودرا تلف‌خواهند کرد وچا 
پاداشی دریافت نخواهن دکرد 


ری ا 
بسرش ارو 


کن - بازهم‌حرف عطف اس 


د-گن دا ی 


عاطنه | یست ٩‏ کبتّکه لو لہنگگ عامش‌خیلی 


کرد شتین.« باس خنند وهم | 
| کردق شین ۱۰-هم بلیاس میدوخنند و 


اکن داد عنام رو بوس و قناز هم 


عمودی : 


شم دار دو کاهی کول 
يي بت قوی . 

از جا ن گدرد بگذرد ازبيشة ما - ا 
من بدرمان ... چه میشود - پبغمبرها حامل 
مرحوم ایرج اورا بعداز نظامی مېن 
پای آن‌ازتك فروما ندولیکن: 
میراد ۷- ایالنی است -گردن 
است ۸- سه افقی- نی است - ته ديك حروف اد ۳ 
داداش ذال -٩‏ بسنی هوس است و * 
استعه ال هیکنند -بچه به نله و کرسی ن 
کنند - حیف جیمش جیم شده است و الا نو اه 


میشد ۸-۰ عمودی - موه یستد... کرد خواهی 


ھن 
اباشمل 

۾ را بطو ر صحیح‌حل کننددست 
| تلف خواهند کرد وهیچکر 


,سوم شماره مسلسل ۱۱۹ 


تکشمارء در همه جا رال 


ظامی مپین استاد کل مدا 
شتر بان غو تسرده‌مینجود ۱ 


شده است و الا نوی 
کرد خواهی ؟ 


و زارت کناوددی 


پنجشیه ۱۵شهریورماه ۱۳۲۶ 


زدو تدورفی. شنش اوط ۶ لالار 
به حرفی که يه خورده بودکلفت 
ی از یه ادعائی نیس 
اين قدر زور تو به ماملما 


اکثریت را اسب دوانی کرد 


گةت که‌شك‌درزیادیمون کر 
مثل اچه واسه چی قہر کردین؟ 


e 9‏ 8 | و اباری از" دوعش .. 
ناکہان طوسی چ ب وخش 


ازع ایند بت 
4 کجای بنده ده است هن زدم زیر خنده اون بالا ثراموش نو اهد کرد 


:واهد شت ١‏ 


بر نام‌هاقی که مردان درست ووطن پرست‌پا مقط باین بر خورد اینو این جوری قندز ادا ] رری و 
با با نوشن و معتوصاآن پذیرالی کر می که ٣ذر‏ بایجاتیها 0 2 0 ای شورا 
1 د بوبی شان داد که بابا این‌بار یز ۱ این با این ق-دیه وجب نیمش شبیه بجه هاش از همه بیش از جعی سردی د 
از او نودند» بخوبی شان با این‌بار د 1 
"گنته که از دل چپار ملیون ۲ذربایجاز ۳ 
تکرده وهمان را گفته که از دل چپار ملیون ]ذربایجانی 3 ۲ 3 1 
بکدشت و دراین عبارز که بین یك ربد برای بودن و | بپرکس داگه آین‌حرفبرمیخورد جر باین که صدا شو در اوره ‏ جز ۲ 


مقالهٌ ]ذر بایجان تو | 


جم 
5 با [ عوب شخ :3د آذربایجان و آذربایج 
تبودن در ک جای خود را خوب "شخب 1 : 5 1 1 
ی ره | چونکه نیا همین یکی»واحد . واسة این مثال بوش نامگ نوی مدیدک ددر 
شا نز ده‌سا د گردانی يك‌هاه ٤‏ ی و این مبارزه ها داي 
ازشا نزده‌سال در بدری‌وسر گردانی ای زدن که ی مز دورودزد و خائن»مفسده‌جو! آذربایجان بوده این 
5 7 هیجانپا و القلاب ها 
ان جاسه خوره رم »تو این غوغا باز پای بودجه مو ندش‌د وىو | ETE‏ 
بانا بار شا ذاشتر ان : 1 
شهر تبر بزاست و توی‌دلیر ان جه و 
پس از هازده سالسرزهینی دات | مریای ر 
فر باد آز ادی از ۲نجا بلند شد دیدم وخالكخون | و 
آامی راسکه اولین قطره خوی مجاهدات | يا اون مامور از دواج و طلاق ‏ که هس تویه ده‌کوه بعتا 
]زا آ, ربخت زیارت کردمه گولی دد | ٠‏ 
ی تسه 5 تب i‏ 2 12 1 . 2 یا با لاو 6 طوفاتی هستیم اهب 
آن فضایگر د [ لودومحنت زا که امرود تیر یز تا راون ماه با زن و اولاد ‏ زئد کانی تن شاب ری من 
رآ در بر گر فته» ارو اح شهدای آزادی وراد 
مر دالو ,که بوسه بدم ټغ جلاد زدند و برای و 
فراد از نك بند گی طناب دار دا بوسیده و Hub‏ ا و 
متصو دواد برفراز آن جای گرفنند بان سحن | چاش‌اون‌بببی که‌رفت هیروهیما ‏ قدم رنجه مبکره بخو ۵ ۲ 
5 2 کاش آون بسبی که ر فت هیر و هب > 
مرگنتند ۰ 
ایشا ای که مرا ازرداد 
در آن پر یشانی وجیرای * در 22 5 2 E‏ 
آذر بایان بی سر پرست و فرا موش شده « ای اتم ای فرفته دحمت » « کن قدمر نجه زود لی ز- ی 
ویر شان دست داد ارواح ستارخانهاو خیابالی | «هین شر ماکه خانه‌خانه تىت » « قلب این دهر آشیانه تق آزادی ابران «بداندو 
ها و کلنل مەك تتیخانها و دز ادان شهدای 
نام بمن حبرآن و سر گردان دا« دهسالی و اک یم 
شرف و افخاددا فشان داده و میگقناد: رزوی جوو نا باد هواست ازمر زب ۳ 
ز 3 ر 
مپرس ره که ز سرهای دهر وان رو مهندس الثعر اء آلردء و بو اعتنا 
تاا رل مترل ا مت ادشته از همان کاخ سف 
من لیر اکئون جر نجه از زبان این سبید پوشان اه انوم سال ا 
خاموش شنیدم لیارم گنت و بر [نچه از چشمان نومید و EAS‏ لد و 
مسرت بار ولی گویای [ذر بایجا بان دریافتم کل توانم ار اسی چاپ 


2 وان امتانهار و فزما 
بقیه درصفحه ۳ غیابان اسلامبول یاساژ جنب سفارت تر ا برانی که ملیو نپا پول 


اری+ وس 
ش ابزمین‌مردخبز و [زادپرور آذربابجا ن گذ اشتم ومو لوی [قرصض حرفه 


بیش 4 


سار 


در یضحوته قم- ‏ بخورن بایس جای شیر د ا 


برای‌ها آذ ربایجا نیا ک 
چیه ٩‏ این بچه‌های لوس و فر دادن از دس همد یگر دل ‏ اوان ۱ 
آخر ای ذره های او رانیوم بخورین رو بها ها یه کی ۴۶ ی و 


و دنج هنوز قدمی پیش 
و سنکین را که آینده 


تا که این مر کز فاد بجاست 


افزود. 


ی شندش آوی طالار 
؛ه یه خورده بودکلفت 
ر از یه ادعائی نیس 


زور تو به مامثما 


را اسب دوانی 


نش فتنه ورد با 


۱ 


س 


ت این قد زهر کردین 
ی روی مبز؛ کشیدهوار 


۾ زیر خنده اون با 


جوری تندز جا در برد 


۾ هاش از همه 
که‌صدا شو در آو 


ان مثال بودش شا 


رەز و خائن»مفسده‌جوا. 


ودجه موندش‌دوی*و۱ . 


ی کذن فط با لا 


از دس همد یگر دل آ 


ین رو بما ها یه کمی 


قدم‌ر نجه‌زود بی ذ 
,این دهر آشیانه 


ترکسیون کردین؛ 


درد دل بابا شل 


بقیه ازصنحه ۲ 


امروز درسرتاسر ۲ ذربایجان يك 


وبس 
آوازهای ناهتجار چند جند بی‌خانمان وسر گردان 
که در خراب»‌مای امروز ]ذربایجان بسرودن تشمه‌های‌شوم 


خود پرداخته اند, درمثابل این قریاد ازدل بر مده طینی 


ته و نغواهد داشت و بی شك محکوم بخاموشی و 


باور کنید که آن کمراهان و 7 لود گان ویاخ 
پیشگان که جسته و کر بنته آن نقهه نا موزون را ساز 
میکنند همه چیز و هرکاره وهمه جالی‌هستندجز آذریایجانی 
و مطئن باشند که در زیر خاك پاك [ذربایجانی که چوبه 
های دار پر افتغار ثهالاسلامپا بر آن سایه افکنده است 
تی یکو جب خاك نیز برای پوشاندن نشگها و استخوانبای 
ناباك [ نیا نخواهد بود. 


یو آذرپایجانی لفرش کسانی زا که درچنین 
روزه‌ای پردرد و زنج از گر فتاری این مات نیند یشید ندو 
بجای آنکه در چنینه روزی مرهسی بردل ریشش بگذار تد 
و بادی از دوشش بردارند پا نادانی و خامی خود زخم 


1 


تازه ای بر پیکر ناتوان او زدند و سربارش شدند » 
تراموش نخواهد کردودر روزا تقام تنك نهاررلابدباخون 
خوآهد شست و 

آن‌قافله‌جو| نان کم تجر به که باارمغان‌ابران پرستی 
ولوا های شورانگیز آزادی رهسیار[ذربایجان شدند و 
از جمعی سردی دیدند و بپاباگفتند که ما پس از خوادن 
تال آذربایجان تو بهوس تبر.یز وتبریزی افتادیمرا کنون 
جز ۲ نچه کنم م » بدا تشد که با 


۷ 


را بهتر از هر کسی 
مد زیرا در ركاو همان 
جا لیاناست ۰ این کشسکشها 
و این مبارزه ها دلیل ز نده بودن آذربایجان است و نا 
آذربایجان بوده این نبرد مقدس نیز بوده است و چتین 
هیجانها و انقلاب ها برای شا که عادت بزندگی]رام و 


رو صدا دارید قایل فهم نیست ‏ لیکن همیت‌مبارزهمروح 


مد 


ذرپایجان و [ذربایجانی بوده و 


شامن 7زادی‌او 


است ۰ 
هو جيم که سود گی ما عدم ماست 
ما زنده‌به آثیم که آرام نگیریم 
۱ ابن صدا ها برای شما ها ترس آور است‌لییکن 
برای‌ما آذربایجانیپا که مرد این میدان و شناگراین‌دریای 
طونانی هستیم اهبیتی ادارد و بفرموده اسناد زر گواریور 
دارد نيك مدا نیم که : 
| :ود و بداد فراوان "و فزون دید این ملك 
ستم و کی" اسکسندر دون دید این ملك 
دت وهامون زعرب غر قه بخون‌دید این ملك 
ظلم و چنگیز ز اذ.ازه برون دید این ملك 
گنبد و عاخش سیب نلرزید ا رکا 
آذ ر بایجآنو آذربا تیا نی بر از 7 تست که روزنامه‌های 
پبوراست‌او را تعریف و توصیاس‌میکنند وشاید,دوتبمت 


تند ]در ,ایجان هنوز خودرا ضامن استفلال و تهرعان 
اران .بداندو در می با 
بن ندانمته ات« :و وظینه دشواز 


بد که در این راه پر درد 


درد آذربایدانء را باید در تهر آن جست تهران 
آلود و بر اعتنا وییفتکری که میخواهد مانند بيست سال 
دشته از همان کاخ سفید و !: همانجلس برایران‌حکومت 
لند,بدون‌اید که کمنر بن انری از همدردی شان دهد. 
تبر انی که هر پست وفروعایه و ناآزموده‌ای‌را 
نان امتاندار و فرما:»ار بر آذریابجان تحمیل نود , 
رای که ملیو تپ پول در آن صرف داري 


و 
و باقرس کنه گنه ای‌سوز 
او دافرو تقاند وتا قطره‌ای ۽ 
های دهگانان 7ذربا 


او بریزد 


جانی را که‌از 
| تراخم نزديك بکورشدن است شفابخدد 
|آدی‌تهر ا نی که بدا نشگاه وسازهان فرهنگی 
ال کودکان‌در بدر 
یجان گر فتار چنکال 
اهریین ناداتی و پیسوادی |ند. 
تهرانی که هترز تخواسته است با 
| یك قانون‌عادلانه تکلیف کشاورز زحمت- 
ش و رنجیر را با ارباب های ععکار 
ترون وسطائی روثن کندو نظامات نوين 
رکه شايستة روز نو ودمو کراس 


۱ می‌حایقی 


ماجر اجویان» [ب گل ٣لو‏ د کد کنر ال 
بگیرده تهرا نی که هنوز هم ماءورین او 
جز بر کردن جیب‌منظوری ندار ندوهزار 

ونه جور و پیداد بمردم ساده وبی پناه 


روا میدار ند» تورا نی که گو شهای کر او 
هر کز فرباد مظلومین را تیثاود و ناله 
بیچار گان هیچوقت دردل‌سنك او تاثیری 
ندارد و ۲ نهالبکه‌ما نتد زالوخون [ذر- 
پایجانی راعکییده |ندو بسال وجانو ناموس 
| او ابا نکرده اند در آن باسينة گتادمو 
خاطر آرام راه میرو ند دردل خودباین 
اران که در 


دستگاه مبخند ند و خدم" 


دا کاری نمودند در کوشه و ؟ذارهای‌همین 


تبران با غم وبدیعتی هم ]غوشند نه 
اترا ترس از عقوبتی و نه ایناتر|[مد 
باداشی . 

تبرانی که مردم شهرستانبا فقط از 
دیدن مامورین متمدی وموقع نشناض او 
و زرداختن مالبات ها وعوارض کمرشکن 
بی‌بوجود او و مر کزیت اومیبر نه. آری 
همین تهران با شکوه با ظاهر فربینده و 
باطن ۲ ارده وسازمان نامتئاسب و کله 
های خشكت وداهای ناصاف وبرطمعش 
شما مایه‌درد و باعت گرفتاری‌و بیچاو کی 
شہرستا نها و نوعیدی هر دم ماده 
ومیهن پرست [ نباست ویس 

"ردم دوای دردهای‌خودرا میعواهند 
ویس و تا روزیکه مجلس و دولت برای 
لیفه خود قیام نو ده‌است ۰ هز اران 
حرفهای ناحق و اروا داخل این عرنهای 
حق شده وازحلقوم صدها ماجراجو پدر 
| خواهد. آمد و میدان بدست فتنه جویان 

خواهد داد 

آذربایجانی مانند هر ایرانی دیگر 
آرامش و آسایش و هدآهنگی با دنبای 
امروزو دمو کراسی حقبقی وحفظ اجرای 
قانون اساسی را که خونبهای فرزندان 
رشید اوست میخواهد و شما نیتوانید از 
دادن حق بحقدارسرباز زنید وا گرچنانچه 
شناهم طالب آسایش و ۲ رامش |یدحق»سلم 
مات را به او بدهید تا تقاضای ناحق از 
شا نکن و ثریب رندان نغورد وبدام 


]نان نیفتد 


حان‌بچه | 


است درسر زمین ایران جاری کند ودهن 


! دوز های تیره و تار برای آذربایجان | 


تا رن 
لي مز احمین و اشخاص لوسو تر 
۱ که بافریاد و اعطشا از نقام! متتلف شهر 
برای‌طلریدن آب باین ادا ره مراجمهیکنند 
برای بار ] خراعلام‌و اشمارمیگردد که‌طبق 


انجین محترم شهر تاری وشېر تار 
یا نیو خانه‌های متمو لین ذوالمزو 


| الا-ترام هفت‌روژ ب‌هفت روز آب داده 


| خواهدشد و هیسایگان ندار و بی فود 

۲ نباماهی یکبار بیشتر حقاستقاده ازآن 

| آبی که جاو خانه و ان جاری است 
نداز ند 

لازماست‌شا کیان و ناراضیان ,امقابة 


وضعیت باغآقای بانماز کر سی 
| کهدرشنال شبراد. 


محترم 
با همسایگان بد خت 
اوپندیگیر ند و بیش از 


شېرتارو معموصا اولیای شهر ناری که 
| باعجاه تاو تمام مشقول استفاده‌از آخربن 
روزه‌ای‌تا.ستانو کمیابی‌و کراتبهائی آب‌اته 
نشو ند , حلقه بگوشان وحلقه‌بگردنان با 
,هستند 


| ادائه کارت حز بی‌ازاین‌قانون تی 


شهر تاد تهر ان 


۱ این ۲ تچیریست که ]ذربایجانی 
میخواهد وه رکس در آن سرز این 
خواست و جو این 

| آ3 تی نیست و شدای را شکر که 

چنین اشخاص بیار کم است لیکن 
می دوانت هاا ى 

ومناسب بودن محیط و 

وجود عوامل تحريك برای فعالیت وجو لان 

این عده| تگشت شهار مید ان بس و سیمی مها 
| مسازد 


تعداد 


زیرا من بچشم خوددیدم که: 
ذر بایجان‌همان آذر با یجان 


دض 


اسن . 
آذربایجانی‌ همان آذر بایجالی 
است, 

این دل همان دل است و این 
رك همان رك واین خون همان 
خون!! 

عشقی که مجا هد بن و مبار ز ین 
آذ ر بایجان‌دا پروااه وار دور 
| شمع استقلال و آرادی ایران 
| ببرواز در آوده تا آن‌موختگان 
را جان شد و آواز نامد»هر کز 
کشتنی و خاه‌وش شد نی بست بلکه 
مر اٹ ګر انبهائیست که به اولاد 
آنها رسیده‌و خواهد رسید. 
آ تش عذق پس از مر ك نگر دد ناهء‌وش 
این چر اغیست کز ین خانه بد انخانه بر ند 


کفت سم کید که , 


۷ 


ا 0 شود هر ]که تواند دید 
۰ عدیر کلی ازم دی ر کلات آ ندز و نی اوو چشمی‌اش 


را بازد و بند فرمانداری شبری کرده است که هما زا کنون 
زمیله انتخابات را برای 7قاجون مپیا کند 


ند نسخه ازاخبار رادیوئی که بوسیلهٌاعضاه 


شود فوراً بچندتن ازروز نومه 


۰ موقیکه مالیات 


ار ۲۰ هزار تومان بوده است ولی‌از 


میلکت صدی سه بوده » 


ادشده است مالیات‌روزانه بده‌هزارتومان 


تترل کرده است. 


۰ دداین 


دوسه سال میلیاردرهای عرب و بنی- 
بوغوس حتی بالدازه سال ۱۳۱۰هم مالیات نبررداخته| ند 

۰۰۰۰بدیور برای اینکه سپامکارخانه قیق و لوله 
لامیا واماله سازی را مثحصر بخودکند چندی کارخانه‌را 
ازکار الداخت وقربیا صاحب بلامنازع آنجا خواهد بود و 
پوست ازسرءصرف کنند گان خو اهد کند. 

۰۰۰ وزارت تیشه و« تبر کاملا عنمنائی شده است + 
دیگر رگیس اداره ومدیر دفتر ودایره ای لیست که حلقه 
بگوش نباشد» بیطر فها هم کلاه‌شا 
فنقر یب ع1 رشان خواسته خواهد شد. 

۰ بازدل هرجائی وچشم زیبا پسند مر شده‌شتی 
تیار ازدستش ربوده وبا خاطرات ۲یعلی آبی با تش دل 
میا شد 


۰ یکی از روّسای عنسناتی ادارات مهم شهر 
تام کنتراتہای اداره را در بست باخوی کوچك وا گذار 
گرده‌وهپر برادری برانجام وظیفه اداری واجرای مقررات 
کنترات عیچربد. 

۰ بناست دور تساسل ابسترو کسیون از طرف 
اقلیت وا کثریت تا [خر دوره ۱ ادامه بابد 

۰ مقرر است کايةٌ 7خو ندهای عتبات با مقرری 
رضایتبخشی برای اجرای مقاصد سیاسی در کشور داریوش 
استخدام و بمحل مأمو ریت اعزام شو ند. 

۰ سبل شاییان عضو هيت هدیرء ش رکت 
فشنگچیان ودرعین حال 7قابالا سر مسالك محروسة ایران 
دست بمعا ملات کلانی زده‌است 

۰ توبیاهای دولتی زیر درایام تعطیل در 
دماو لد وآ بعلی عیچرید ند: ۲٤۳ = ۲۲۴۳ = ۲ 4٩‏ = ۱۸۷ 
۱۰۱۷۰۱۹۹-۱۳۱ زرد وهلم جری . 

٠۰۰۰‏ رئیس کل‌جارچی خانه جدید پس از ٣‏ نڪه 
رؤسا بحضورش ءرفی شه ند و اطاتها را بازدید کرد سه 
مرتبه دستش را در آب حوش پر از خاکستر فرو برده 
تطهیر نموده 

۰ یه افر از کرسی نشینان‌محترم دعاوی ور 


اب نیوده‌است وغیراز 
ر از ورثه بقیه باوو الت‌دادهاند و 
داد کا 


ته|قامه شهود در اجریان 


اجلاس ری درحضور عدوم تهاشاچیان 
ومخبرین جراید بازهمان خلی حکمم خله گل 
کرد وباء‌صباتیت مصئوعی که از خصایس 


ات ایشان ‏ است دکتر اتر نخی را ازروی 


کرد رت 17 
۰ دفتر فروشان بشکر تیه 
زمینه انتغابات افتاده و شب مقدماتی آن 
درمحله شرق ویکی از کوچه‌های خیابان 
کاخ افتتاح‌شده ولی خالی از سکنهاست, 
تاموقم قمی که از و جاهت ابالزوجهاستفاده 
بعمل آیده 

۰ روز دوشتبه سه بعد از ظهر 
اتومبیل وزارت پناهی ۱۱يك‌خانم چادر 
نمازی‌را ازدرو ازه‌شیران یطرف مجلس 
میبرد و درهمین ماشین شی احیا مصاحبةً 
متصلی راجع باوضاع و احوال جاری در 
آیاد بین حکیم خله و همتبر 


وزیر رعیتغو نة اسبق بسلآید» 


یا سوء استفاد 


خیابان فعر 


۰ پناسبت سوابق آزادیخواهی 
خانوادگو. مخصوصا ایراز احساسات و 
حوارت‌در دورء:ٌدیکنا توری و تقدیم عرایش 
مفصل داثر بكسب اجاره اقامت در 
پرداختمقرر ی کرسی 
پیشگاه هماایو نی‌سابق»حالایکی 

ازهشپریبا مرید وحلقه بگوش شقدا لك" 
اقا شده است 


زختم اجلاس روزیک* 
بت مینةالازلامی وفرفره نزاع‌در گر 
وبالاخره کار به مباهله کشید و فرقره 
کفت اگرمن بادست خارجیابستر و کسیون 
کردم بیشرف هستم ۰ اگر توهم بیربط 
کنتی تو بیشرف هستی » اکر دیته .ما با 


دست خارجی 


ابسترو کسیون کرد بیشرف 
است واگر دسته شما بادست خارجی‌عمل 
میکند آنهم بیشرف است. مین الازلامی 
جوابی نداد و رفت در دست راست قا 
قرار گر فت 

۰ روز یکشنبه آقای خالباز زیر 
بازوی آفای شیخ حسین لواسانی کرسی 
نشین تہران را 
سفارش داده امبکشروار ردطبقدلخواء 
برایتان حمل کنند و آشیخ لواسانی انکار 
میکردکه دیگر لازم ندارمء 

با باشمل- بول مرحوم سلیمان: 
واستیضاح قوامالسلطنه‌و وحیدا لملك:[رد 
هم که ماي روسفیدی است. 

۰ منظر؛ کر سیخانه هشگام|خذرای 


و قمود ني 


بافیام بغوریت ۲ دوازدهم 


و وضع قا خیلی مضحك د » ویرا این 
۷هیا ۳ه نفری که برخاستند 7فا باز از 


کرفته بود ومیتگفت‌حتما | 


گان ما نند آئینه 


۳ ست‌ولی 
آئينه دق 


زنہاتمام بدیپارا جزامیدهند »لیکن 
نیکی‌هار! حق‌خوذ میدا: 


یك عروسی امروز سبب ایجاد چند 


ز نجیر اسارت برای سی سال بعداست 


یکی‌از م 


داشتن د رفیقه» ابن 
سی های او 


ان اوھ 


هروقت ز نی بشما گفت که من‌ازجوان 
هاخوشم نمیا ید بدا نید که دوران بری‌شا 
فرارسیده ۱ 


آن ( چا 


راشان من هستند در صو 
کشك بود وپهلوی ر 
باکمال 
فتط مجد مومیائی 
این ور و آن ور دامنش راگرفته بودنه 
بازبر خاست. 


رضا تقدم 


ناز فشننته وآقارا ازرو بردو 


باوجود اینکه‌جوانهای 


جار چی شا هند و ستان‌در بر نامه 
فار بی خود جناب صدر اعظم را ب 
خطاب میکند. 

۰۰۰ مدیر کل جدیداعزامی؛وزارت 
اندرو نی از طرف کار هند ان حسن قبول لبا فت 


است ۰ 

+ »روز شتبه دهم شهریورباتلفن 
بوزارت دیوانغانه ازطرف جناب صدر- 
اعظم اعلام شد که امروز تعطیل است و 
رندان کهنه کار فوراً بساطشان‌رابرچیدءر 
وزارتخانه را تغلیه نبود ند 

باباشمل۔ مماوم میشود کار دوات 
عليه بشوخی هم کشیده‌است « 

۰۰ نامه [قای شهرتار راجم به 
قناتی که ازخانه فتح میگذشت پر 
محکمی نداشت زیرا مسکمه باین 
وت کی کک ورا لازمالاجرا نی صادر 
کرده امت ۰ 

۰ هنوز مستئطق ابر 
کار کنان دولت روی نظریاتی قرار من 
تعقیب ویا مجرمیت نفوسی ماأشین دودی 
متهم ۰ ۷تن فولاد را که ازقرار کیلو لی 
یکتومان از دار کل بخش خریده وپنجاه 
ریال بدو ات عليه قالب کرده اند نداد 


است ۰ 


بابه 


1 


هد وی دمن يج مو جر 
مائده است۰ 

» » ۰ پست مستشاری تسیز حق السکرت 
ودرعین حال خوابگاه امیر آلائی است« 
شانی که اخیرا در 
ره رخ داده‌است تصبیم گرفته 
است که در کرسیخانه یز حکومت نظامی 


بت مقام جثاب شر الاشرار بوده‌است‌و 
اکثریون که اعدماد زیادی با کثریت بودن 
بااین مانور ماهراه 
ایشان اضال 


خودشان ند|شتند 
چند هفته ای بسر فا 


نود ند. 


قالب بز نم ۰ اماچو 


فکلی را بااآب 


«قایل 


ها وبار چه فروشیبا و 


مك تانمف 


ووو او عه جو ندن یره 
فرنگی وایرونی زیر ؛ 
فرنگی ویا اون روز: 


حالا تازه فرش 

واسه کلمات , طوا لش بب 
بل توجه گرتا گار 
نکی ویابزك کر 


اند مقاله نیمچه فکلی 


میکزه هوا عوض + 


ن پاو رهای‌دیمی 
ما میان ۱۱ 

دومن چا کر ۾ 
اون نیمچه فکای بپر-؛ 
راز رقص ویو کر و 
رفتی که همه فن حریف 


کوز را پیدا میکنه و 
دیدیم که مسکن است 
ازایتا گذشته؛ مکه تسب 
هیچ آشی حساب نمی 
متصود و آرزوی او نار 
بتونن دلی ازعزادر با 
دوران دختری وخوه 
خونه شور بیقیر دور 
دولت سرعقل تیرون ۾ 
نمو نده| ند وهمه شو 


وبریش تو وعقل نیم 

حوب حالا اوھ 
خاطرش جمع باشه»! ؟ 
جات تیست! تاژه یکی 
همه خو بپہا و قشنگی‌ه 
بباید باین تپرون خرا 
پینته شاید بر ای این 
وحسابی نداره» دومن 
موقعیه که توکانه ها وا 
وهمیتکه انگل سرکار 
را فراموش میکنه وج 


ببینی و کاری بسرت بی 
خواهر ومادرت چه معا 
باركاٹ باین فکر با" 

منکه فکرمی؟ 
خدا تکرده‌اون‌موقعی" 
ون 
وبلا گفته!! راستی | 


لمات طوال 


گان ما نن آلینه است‌ولی 


بدیپارا جزامیدهند »لیکن 
ود میدانند. 


ی امروز سبب ایجاد چند 


نی يشما گفت که‌من ازجوان 
بدا نید که دوران پیری‌شا 


و جلو چشم تعاشاچی‌ها 
بکرد که اینبا ازهوا- 
ند در صورییکه هه اش 
لوی دستش ٣غا‏ رضا تندم 
شسته وآقارا ازرو بردو 
جوا لہا 
ر دامنش راگرفته بودند 


کی با وچوا 


چی‌خا تة هند و ستان‌در بر نامه 
اب صدر اعظم را باسم 
کی 

ر کل جدیداعزآمیبوزارت 
ف کار هند ان حسن قبول لبافته 


شتبه دهم شهریورباتلان 
فاته |ژطرف جناب صدرب 
که امروز تمطیل است و 
فورا بساطشانرابرچیدمو 
خلیه بود ند 


۾ معاوم میشود کار دوات 


و ترار لازمالاجرا نیز سادر 


ز مستنطق دیوان اکبیر 
روی نظریاتی قرار ملع 
میت نفوسی ماشین دودی 
رلاد را که ازترار کیلوئی 
ره کل بخش خریده وپنجاء 
ليه قالب کرده اند نداد» 


داده‌است تصمیم گرا 


سیخانه نیز حکومت نظامی 


,روزسه شنبه کر سیخانهبراکا 
اتا 


شرالاشرار بو 


عتماد زیادی با ک 
تند بااین مانور ماهرا ۳ 


او خدمت بابای خودم عرض کنم که من از اون 
کرتا کار بوها نیستم وهیچوقت هم نیخام که خودموجزو 
اونا قالب بزتم» اماچون تو بابای‌ریش سفید ما نوهة یمچه 
فکلی را با آب وتاب توروز نومه انداخته و بالاش هم نوشته 
بودی : «قایل توجه گرتا کاربو های وطمی> اينه که میخام 
بوت بکم که بدونی اون گرتا کاربوها وهدی لامار ها که 
متمودته؛از سبح تا شوم تولالهزارو خیاباناسلاءبول توسلمو نی 
ها وپارچه فروشیپا وخیاطی ها سك دومیزنن وو قنشو نواز 
ت سك تانصف شب صرف این میکنن که شاید بتونن 


۳ 
خودشو نو بپای‌اون آرتیس‌هایهو لبود برسو نن ودیگه به 
روز نومه خوندن نيرسنو که گاهی هم دو سه تامجله 
فرنگی وایرونی زیر بغاشون دیدی اون‌هم یا مجله مود 
شاء اله هزار 


فرنگی ویا اون روز نومه های ماس ت که 
ماشاء الله جن قدم هم ازمجله های ۰ آمریکائی پارا جلو تر 
گذاشته وروزی نیس که هفتاد بار عکس اون ملکه های 
وجاهتو بخورد ما زنبای نینه باسواد و یا گرسته و 
تشر ندهند . 
حالا تازه فرش کنيم که نومه هنقگی تورو اونسم 
راسه کامات طوااٍش بگیرن و بخو نن ويه دفه چشمشون بجمله 
ډقابل توجه گرتا گاربو های وطنی > بخوره و بخیال‌اینکه 
سرقشنگی ویابزك کردن وماساج گرتا گاربوها را نوشته- 
ق اند مقاله نیمچه فکلی راهم بخو نن»خیسال میکنی کیکشون 
میگزه هواه عوض جواب یه‌خنده جودی کارلاندی تحویل 
بابای پیر میدهندومیکن: عجب دم صاف وساده‌ای‌هستی 


او 


نو ابن کشور شاهنشاهی او نفده تیرون پاور ایرونی باکت 
وشاوار کشاد و کله روغن مالیده وادا واطوار لوس‌هست 
که احتیاجی بتیرون پاور ینگی تراشون 
هم دست کمی ازاو نا ندارن۰ ]لحمدانه ازدولت سر باباغیر 
ازتیرن باو رهای‌دیمی امثال نیمچه فکلی‌های نفهم هم بسراغ 
ما ميان ۱۱: 

دومن چا کر یه آدم درست و حسابی میخام که از 
» مومن ودو تشه بودی 
واز رقص وپ وکر واینا بدت می اومد, جرا بسراغ او اتی 
رنتی که همه فن حریفند؟ ماکه تاحالا شنیده بودیم کور 
کور را پیدا میکنه و آب گودال راء الحمدایة نبردیم و 
دیدیم که ممکن است کور «م عقب چشم‌دار بگرده!؛خوب 
ازاینا گذشته» مکه نمیدو نستی که او نا تو وامثال‌تورا تخود 
هیچ آشی صاب نمیکنن »او اعقب آدمائی میگردند که 
متصود و آرزوی او نارا بهتر برآورده کنن » خلاصه بهتر 
بتو نن دلی ازعزادر بیارن وتمام اون چیزای زشت را که‌در 
دوران دختری وخو نه‌باباشون نيتو بې پرده ؛ 
خونه شوهر بیفیر تشون بکنن» الحمدال تاامروز هم که از 
دولت سرعقل تیرون پاورهای وطنی هیچکدومشون وا- 
نو نده| ند وهمه شون بخوشی و کامدل زند کی رامیگاررونن 
وبریش تو وعقل نیمچه فکلی میشندند, 

خوب حالا اومدیم سرحرف حساب ی که نیبچه 
خاطرش جمع باشه.| گه ارات نبود بين بدون که‌او نجا 
جات نیست! تازه یکی ازاون لمیتهای فرنگی واسه چه از 
همه خوبیپا وقشنگی‌های فر نك بگذره و بغاطر جناب عالی 
ال او 
باباشو برخ تو نبیکشه که بابای‌درست 
وحسابی نداره» دومن کار باد بودنش ازیخت وپز مال‌اون 
موقمیه که ت وکانه ها ورستورانهای فر نگستون خدمت میکنه 
وهمینکه انگل سرکار شدواومد تهرون» او نوقت هه چیز 
را فراموش میکنه وچیزا ازت بخواد که هفت پشتتو خواب 
ببینی و کاری بسرت بیاره که انگشتات راست واایسه! با 
خراهر ومادرت چه‌معامله بکنه» او نم خدا میدو نها راستی 
بارك‌ابه باین فکر بلند خکلی 

منکه فکرميکنم نیمچه فکلی خواسته‌شوخی ابکنه ويا 
خدا :کر ده اون مو قعی که‌این نومه را مینو شته‌داش‌هو ای فر نك 
کرده بود وبفکر یکی از لمبتهای‌او نجا بود هکه اینقدرپرت 
ویلا گفشه!؛ راستی او نچه نبایدبگه گنت و مشت خودشو و 


اون نیمچه فکای بپرسه تو که ای 


بیاید باین تبرون خراب ما اولن اون لمبت ی که 


پیفته‌شاید برای 


باباشمل 
رفتاشو پیش ما باز کرد وسلوم شد که 
مردها | که درظاهرهم جانماز آب بکشند 
ابداهون 


کرد. خنده دار تر اوکه 
گفته بود هردختری که الف راازب تمیز 
میداد و اواینکه کورو کچل بود,بماجواب 
رد داد وخلاصه میخواست بکه که الفو 


را نبیشه کار 


ب دغترای‌ماراغراب کرده‌ومنم که ازاین 


نك 


نواد بفر 


چیزا بدم میاد بایدبرای حفظ 


برم» 


ره بزرك 
شده‌ایم و آب جوی یك محله رانوش‌جان 
کرده ایم دراینصورت همه شماها را اذ | 


بن سرزمین سر ندادند و 


آسان هفتم 
هه مارا هم از جهنم باین آب و عاك 
بیرون تداختن و همون اندازه که میون 
شاها 7دمائی بیدامیشن که فکر این آب 
وخاك اند» همون در هم میون ماهازن | 
خیال مي 
ملك دختری 


های فدا کار پیدا ميشه » یی 
که در کوشه و کنارهای این 
نبودکه اون‌هم مثل تو از رس . 
پیاد وخونه اش هم دروازه تزوین باشه | 
ایتوهم بدون خیلی ازمردها هستند که| که | 


پدش 


ات سر مادر ویازن 
خود بوده واو نالی هم که 
فهمیده نمیبشون شده‌میدو نن که زن‌تحصیل 


بجائی رسیده الد ازدو 


زن باسواد و 


کرده چه خویهائی داره! 
کلاهتو قاضی کنی میفهمی که بپشتر این بلند 


پروازی‌ه‌ای شما بجائی نمیدسه و آخر سر 
میگردید وتقصیر این عیب‌ها هم 
گردن الف‌باء نیست بلکه بگردن‌تر 
غلطماست و با یداو ناگی که پول‌این‌مماکتو 
بجیب میز تن و اون‌بالا بالا مب 
سر شرن از کشسکشهای 
شد یه فکری هم برای تب 
بکنند که دیکه نه تو هوای فر نگستون 


۱ 
۱ 
أ 
۱ 
اکه یه خورده انصاف داشته باشی‌و | 
۱ 
نوميد | 
۱ 


کنی ونه دخترای ما هو ای تم ون 
ینکی دئیائی» باکه‌طوری باشه که هردو 
پاهم‌جور بیاند ودیکه‌تورا واهه» بر نداره 
که خدا نکرده اراد عالی داره از بین 


میرم ۱ 
ملا باچی 

باباشمل - آی ملاباجی؛ به صل-وات 
پقرست! خدا پد رت را بیامرزه! این چه 


جواب کت و کلفتی بودکه پار بیچاره 
تیبچه فکلی گردن گلابی کردی! رامتی 
خیلی سنبه پرزور بوده فقط به لنگه کنش 
کسر داشت که او نو هم بقول امروزیها 
ضیمه نومه کنی ! خیال میکنم که 
ماستها را کیسه کنه ودیگه دستش. ازباش 
خطا نکنه. اماخودمو نیم مثل‌اینکه نیمچه 
فکلی جق داشت» زیرا در عرض این ده 
روز یه گرتا گاربوی وطنی نشد که‌جواب 
او نو بدهد و آخرس تو که ملایاجی‌قدیسی 
خوده‌ونی وباهم نون ونمك خورده ایم 
قبول زحت کردی وجراب دندون شکن 
بیارو دادی» حالا نیدو نم چن تادندو نش 
شکته ولیاینقدر میدو نم که بايد امروز 
وفردا سری بدندا لساز بز ه. 


مغلس کاو هبو فظو ر که عرش کردم 


| که نطق یکننبه 


| شده‌بودتحقیقانی که ± 


رای کر 

تاثیر مخیط 

ریس سر کردنه موس دواجانی 
بیکی ازد کترهای زیردست خود که مقام 
می اش از جناب رئیس بالاتر است پا 
عندلی ودوات حله‌و رشده و کویا سرو 
دستی‌هم شکسته است. رئیس سر گردنه که 
ازحلته باز 


ان ممروف ووابسته بحکیم‌خله 


است مشغول پرو نده سازی است و کویا 


پرو نده بکدخدای محل‌هم رسید‌است از 
قرارمعوم‌خل‌بازی ازیساریهای وا گیردار 
بو ده ودروزارت مر بوطه شیوعکامل‌دارد: 
حقیقت یمورد 

خفیه نویس باباشمل اطلاع میدهد 

اب۲ قای رئیس مجلس 

دایر بفوت آبتالله خوئی و تذکار سوابق 
آزادیخواهی وی و اشاره بحجس وزجر 

باف‌شاوخنده تماشاچیان و ناء 
بسیار بدی در یکی ازمتاطقین باغقا هک 
در آن جله حضورداشت نمودومش‌ارالیه 

تا خر جلسه متفکر وسر بزیر بود گویابا شاره 
ہی از کمنه کاران مجلس جناب ریس 
قسم خورده‌است که نظر نداشتم و ملتفت 


نبودم 4 مشار الیه دراینجا:شر یف‌دار نده 


تعلل مقرون بمصاحت شخحصی 
باوجود تبول باز رسی شهر تاری 
آزطرف مالك اشتر واطمینان عامه مردم 
بحسن عمل‌وجدیت مشارالیه جذاب‌صدر- 
اعظم هنوز ازامضای حکم وی روی پار 
ملاحظات سیاسی امتناع ورزیده وه لیت 
ولمل‌میگذرانند وشاید راضی‌تیستند که 
این تنها یاد کار نيك‌را ازخودگذا 
این قدم خوب‌را ولو به| کراه بردارند. 
بادبزن برقی‌و زادتی 
خبریکه درجراید مر کر راجم بنقل 
وانتقال باد بزنی در زیرعیا توسط یکی 
از[ خو نده ای وزار تخا نه بمنرل شخصی مندشر 
اويس یا پاشمل‌در 
این باره بسلآورده‌است نشان میدهد که 
سوء نیتی درکار ابوده و آشیخ فقط گرمش 
شده بوده 
سه حعکم وسه مقام در آن واحد 
خفیه نویس یابا شمل اطلاع میدهد 
اردوان سوم یمنی ۲یاس غولی‌اردو آن‌از 
دولت -رداداش بز ر کواردر آن واحد 
سه حکم ماموریت داخلی و خارجی در 
جیب مبارك دا ردو همینط ور میچرد. 


و 


باپاشل- بچرجانم که وقت چرچرته» 
وایکاری بکنيد که اقلا مان خشگی هم 
بدیگران برسه ۰ چه خوب میفرماید 
شاعر : 


طم را تباید که‌چندان کن 
که FR‏ پشیمان کنی 


نهنه شول که‌آین خبررا شنید فرمود: 
بابا در ديك باز است » حیای گر به کجا 


بنده بیطرف بیطر فم وځیای دلم میغاد که 
جوو ناهر چهدردل دارند بریزن روداریه 
ودرست این مطلبوحلاجی بکن نکه‌بينيم 
راستی تقصیر باکدوم یکیه؟ باتیرون‌پاور 
های و طنی‌است يابا گرتا گار بوهای‌دیتی؛ 


جاه + شهر دود ماه 
[قای رفس رد دختور جلت اهر وز براغ دو 


باباڈمل - مدینه گفتی و کردی کرام 
]دای ن 


ع 


ک. 


باباشمل- بحت در برنامه‌دولت ورای گرفتن‌بآن را 


بندازم - 


آقای نقابت . دو لت میتوا لد 


واه کردانبشوان 
مساعده بپر دازد + 
ابا 


نط ازدولتهایغیرقانو نی هر عمل‌قیر قاتو تو 
ساخته اس « 

7قای تقةالاسلامی -[قای صدر نه راست بود نه چپ 
بودانه‌عقب بود نه پشت! ب 

با باشمل- بااجاز,سر کار ۱ 

فای : 4الاسلامی- هر چه از دیخواهانیرانی بودنه 
در راه آزادی کشته شدند 


بساباشل. بمنی میفرمالید ٣‏ نپائیکه نما 


دار ند هبه مستبد ند و 


ی 
با باشمل -شاید بر ای آنکه دسترسی 


وصایون وزارت پيشه و ها 


دارنده 
آقای تتةالاسلامی -آزا.ی در تهسران‌ساقط شده 
مئول تمام این بدیختیها ۹ 
اشمل - مجلس ودولت او 

آ قای کاظمی عرادر ۲۵ کیلومتری نبران 
متوقف کرد و یك ثانیه بمانگاه کرد و بدون ایشکه چیزی 
بگوید. اجاز 

باباشمل .- لابد. ماو عجیبی دیده بود 

۲ قایکاظمی-- باید بولایات ماعورین وظیفه شناس 


عبور دادء 


فرستاد 
باباشمل - که وظیفه‌مپم 7 نها «بارت ازا تتخاب‌مجد. 
و کلای‌قعلی باشد . 
آفای کاظبی -بخشدار منز که بدزدی کلم رفته بود 
بوتلةً خوك گیری افتادء 
بایاشل - شاید اکر تلا خوك گیری‌در مرا کزمبم 
نهر ان‌هم گذ اریم خیلی‌از کله گنده‌ها هم توتله بیفتند, 
]قای کنا بادی-شاید خراسا نیها بنده‌ر| یشناسند . 
باباشمن - شاید, 
آفای وزیر دودسگی درا رش ليست 
باباتمل - چهاردستگی چطور ۲ 
آقای آوانسیان .- بنده مریض هستم 
باباشل-خدا شفات بدهدء 
نای قدا کار-کار بکجا رسیده است که سیف‌پور 


ست‌شده است 


م و 
آقای سیف پور - سوابق وطن‌پرستی ومملوماست 
باباشمل - پس بك عهد نامه عدم تعرض‌ببندید. 
قای هاشمی -هر کسی ابنجاممقول لشت وبتر تیں 

صحبت کر دمااو راخوش سابقه میدالیم. 
باباشیل -یس آن مجمه های بي 

که درطر تت پله های‌مجاس‌است ازهمه خوش سابقه تر ند , 


بت دوتا شیر 


باغمل 


ستون روزنامه ها 


| دیوانه تروت 


| باباڈمل ے گیان ميکتم متصود 


۱ کاظم کال اسی کر بخا نه | 


خاور (شاده۰۲) 


هم دولت دارم وهم مل 


ته 


اس و لی 
لت دار 


۱ جلسه ۱۳ شهر يور 


وزیردادانی - 


ی فو ریاس 


۱۹۰ 


توا کد قال مش دبانت اا 


+ت اق ترو اوو قره تيو نلودر نار 


بابامل س وخراسان وماز ندرا 


اطلاعات ( 


الغاع سا نسررنامهها درایران 


(ont 


دیادتو تیف روزنام‌ما 


| نورچشی ي موضوع‌صادن [ 1 

| 7 ای يك حالت؛| ندای حقرقت. (شلره۱) 

| عرضی طاری‌بر اصلاست زنگها بصدا در میآید 

أ پاباشمل - به به ازاین قلنبه‌پرانی که اباشمل _. مخصوما گر لثرء ر 
ا سل 


لت عرشی طازی برصر عاراست 
| . آقای معدل هبه آقایان کمان 
میکنم که با اشکالانی که‌با 


و جوددار دءوافق 


دولت بعد ازاین که هرچه داش وا 
نکلیفش را همین بیکنند 


دولث رای ندا لیف مخار جما کت 
بایاشل - هیچ چیز »حقون ومزایای 
دوازده فروزیرازمخارج کر میشود 


يالا بحه 


| 
| 
| 
۱ 
| چه میشودا 
۱ 
أ آقای ریس آقای قا 
| معالفید » 
۱ 7 قای نقابت-- بلی: حالاد بگر مشالف 
| شدم , (خنده. نمایند کان) 
بابا شل 
تاتیدی و تر کدی واتکه عجیدی 
در دید صاحینظران بوالعجبدی 
آقای نقایت - وضم کشور حققتا 
شورش در آهده است « 
بایاشل- 
| خان هم فیبید. 
أ ۲ قای نقابت- درغرهشهر آلان‌مدر سه 


چقدر شور بودکه 


شمل- پس| نشاء ای وکیل آیندہ 
| محلی ۲ نجابیسو ادیمنی بی جراخو اعد بود. 
| آقای بدر- باید سوخت زمتانی 

بخریم - 
با 


ل - در موقم خرید شرت 
ذغال نان فطیر و کاظم الباسی‌رافراهوش 


نار ماگید. 

۲قای بەر نباید تقصیررا بگردن 
| دوا ت گداشت که چرا آجر روی اجر 
گذاشته نشده 


باباشمل-زیر| ازبنائی سرد نیاو رد 


هوشی گرفت 
ستاره(شاره ۱۱۰۱) 
در کشی - 
با باشم 


بدمند - کاین هنوز ازاوالل عطراست 


ازل امتیت 


ہے باش تا بوق دولننر 


هس کجاست: 
(اباشمل.- ین و ار ۱۹۶ را 


نده .خو اجه ر شید ۲ 


تی بر سیب 
ر و ستا (شماره ۷ 


| باباشه‌لس بر 


کنند وروزنامه هان دیگری را تو قین 


| وج 
رستاخیز ایر ان 
قوای‌شکننده و مخرب 
باراشمل- نی قوای سه کاه 
و مو جر یاو 
کو شش (شادء 0۸۳۰) 
مشتری من 

با بش ملس نی خوا نشدهاعلا نت بت 
نسم صا (تمارهه۲) 
ګیله د 


دا که -ردمه کراسی‌وطنی 


اقدام (شاره۸ ۸۲) 
وجو د دو اتی مقتد رو مال تیازمندیم 
با باشم لب ببخشید -خد|بدهد! 

( کشور شار:۷۰) 
برای چه.امت ۱ ۱ پدرانمان کو "اء 


تراست 


پاباش لد دا » 


ازعقل درا شاه 


گرد وعمم‌دنان از گره 


| دای میکن است خراب کردن رابلدباشد. | 


ب غتراست 


مر تضی عل 


برای نوا 


یاه خروس 
قمر -- تحصیلات منظ 
توسط از اهل باج 
ما ی کو چله سرحدی 
مرتبه + زادی < 

ورواج تجارت پس" 
ہار افر از 
گاو وگوسال + با 


:ر 


بامنصور حلاج قبل | 
فرهنك و بهداشت و 
با د بل تیه يك 
امتیازات د رقبالطر ح 
فقد امضای کاقی. قا 
نی هو کلین 
- يك حبه عقل ما[ 
شر کت باآقا درېو 


با جگیری يا قو 


و اووترهقیو لودر نار 
ي س وخراسان وماز ندرا 
وسایر تقاط 

۱۳4۳-۹۰ 
بك ف و شنده[هریکالی 

ی سا لهی آ تش یجان د کنر 


ر دکه عاقیت ار یکای رام 


سورتامه‌ه!ا درایران 

ے وازدیادت 

الب با نتفاعه و ضوع‌صادن 17 
ب (ضاده۱) 

ر مي [ یه 

ب, مخصومبا اگر نرہ ر 
ند 

(1o۲ 

ی - تزازل امثیت 0 
ہے باش تا بوق دولش ۱ 
نوز از او ال خطراست 


ند شار<ه 
و اجه ر شید کجااست: 
(tv‏ 


۶ا لی‌ایران‌تغایه نشد 
(شماره ۷۷) 


2 ترای سه ؟اه 


غذاکیه ر دمه کراسی وای 
(oar.‏ 


اردان ولمع انان از ره 
ست 


«مناسبت فر آو انی 


دردی چه خبط بز رک یکر دم ۱ مرچه آب زیادی اول بهار 


آب تهران 


تیره رده بودم دلم حال تهرانها سوخت شمت ارژون 
شنگی دان عیبر م!! 


12-1 
انا 3 
چهاد عمل اصلی 
برای نو آموزان سیاست- ممادلات کرسی نشینان 


یا خروس جنگی + يك ماهوت باك کن بجای موی سر + چیل و چندسال 
همر -- تحصیلات منظم ې خواندن و نوشئن درحدود قا نون انتغایات - خانواده 
+توسط از اهل باجگندان + معروقیت بباجگیری»( قو چان | سابقه فلاحتی وتجارت 
ما یکو چله سرحدی + تبعید بر کز و جنوب پگناه سیاسی درزمان‌شاهسابت>(۳ 
مره + [ژادی ر سداز شهریور ۱۳۲۰ + چند بزادرويك خانواده متحد + رو نق 
از شپر یور + فعالیت سیاسی برای انتخابات یکك یلك ملا و 


غروختم» حالا از 


ورواج تجارت پس 
چپار نفر از متنفذبن محلی | نفو ذمدلی‌درقو چان -. تنول‌سر شار مخصو دا از تجارن 
گاو و گوسالا + بك منزل عالی در مشهد 4 مستفلات زیاددرقو چان بك ملاقات 

+ اقدام برای [سایش م و کلین معصرصا راجم به 
قیق در هیچکد ام - پید| شدن ر قیب درمحل + مخالفت 

با سید 4 تبيه يك طرح برای تشکیل محکمه عالی + طرح دیگر برای الذاه 
امتیازات‌درتبالطرح دکتر صدقه | دفن شان هردو در کمیسیون مبتکرات ازلحاظ 
ققد امشای کافی, قاتو تی درذیل آن ۱۷۱.-+-عضویت اقلیون + اعتماد نام وتام به 
بشتیبانی مو کلین 4 سه کیاو خون)<۱۱۰درجه : عرون‌وشرائیت + بك من غیدت 
یك جبه عقل مآ لآند یش صداقت-|- صیبیت - شیله پیله + یك نو کر فضول - 
شر کت با[قا درپوشیدن لباس يك كتك فراوان ازارباب -- پهلوآنغهحسین 
باجگیری يا قوچانی 


بامتصور حلاح قبل از ۱ 
فی‌هنك و بهداشت واعنیت س توا 


۲ 


بعر ان بازار روز بروژشدید تر میتود و باینزودی 
نبیرو د»باز شدن مجدد بازارمکاره بپارستان 

اقط سودی نداشت بلکه بروخامت 

تابت بجا های باریکتری 

نی ط.رفین کردده هر 

خریداران سیام توده 


نونی راداشت ۰ احتمال دارد پساز 
بافشاه 2 کف تحت اداره حکیم و شر کاه‌سو کار 
دوباره تنزل میکند وضوردیرقد 


خودرا درز زیالات وولایات|داوه کند . شر کت تضامنی 

یاء از نامرغوبی اجناص تازه وارد توده کمپانی استفاده 
نموده وتبلیغات شدید برعلیه کمپانی میتماید بتگاه کار بای 
در بازار مکاره کرسیغانه ضرر فراوان 

بك ببر چیده شدن‌است۰ |تجادیه تو باز 


مترضد موقم است» ش رکت ایران وضعتش تیری لکرده 


شبرتاری زقدط ۲ب امسال 


حوزء آب شر را تین 


چو نکه‌بروای‌خشکسالی کرد 
( شپرتاراجل عالی ) کرد 
باهمالی درست حالی کرد 
نيك بتیاد کج یانی کرد 
کار امعاس لا ابالی کرد 
از ره ورسم اعتدالبی کرد 
یقت یر هردم الى «کره 
حفر تش رك و راست خالی کرد 
بشت اینان ز غم هلالی کرد 
اعتراش شمالیان چو شنید "با دوتاحرف ماستمال ی کرد 
در سیاست اکر نه یکطرفی است ٩‏ 


جنوب شهر از 


بت خویش رادر این تیم 


و ندوایتکارعتدة دل خویش 


قد ] نان ز شادمانی راست 


ا.گ لب تشنه 


ين وخواند نی 
7 شیانه فلا کت 
رش : اصنر قالی باف 
بزودی منتشر يشود 


از ما میپرسند 
ۋال از مر دد هشتی و ۸۸۸۸قر مجاهد فی سیل المشتی 


موم جه ی چم په مه میم 


بابای عزیز ۱ باز یه‌هو سرت نز ند 
که کل حقید بوی قرمه سبزی گرنته و 
چفلی مارا بعکوعت قداره بئد بکنی ٩‏ 
4 استتغرانه. من ازروزیکه یاس شدءام 
ههد کرده ا که دور و ور هرچه پا 
سیاسته خیط کشیده و تا موشم پا تو این 
سولاخا ندارم . فقط این ]خر سریها از 
بازیهای! کثر یونو اقلیون کرسیخو نهاو نقده 
لجم گرفت که باز تو عالم لوطی گیری 


عرض خو دراو اسه‌ات بک 
میخام بدو تم | 

کرسی نشین که ماشاء آله هزاز 
خودرا درتمام علوم وادبیات وفلسفه و 
سیاست استاد کل عیدو نه چطو شده کڪ 
یکدل 


شد 


دارا 
١ه‏ است ٩‏ درصورتیکه که یادت باه 


که مند دل عاق جناب شر و 


وقنی مد لی فروغ‌خد! بیامرز صدراعظم 
این «ملکت بود همین »ون چتدرخودشو 
لوس میکرد و ایراد های بنی اسرائیلی 
میگرفت. بازم خودت بېشر میدو نی ڪه 
بده اهل تماق اون هم از 7 
صد کذ پوسونده است نیستم و ازتمام 
۲قابالاسرهای دولت علیه‌ازروز که بد تیا 
و مده‌ام بدم مياد ومیترسم روزی هم که 
ازدتیا برم ازدست این امان نداخته‌باشم 
اما بالاخره لوطی کری. شرطش ابنهکه 
انسون پا روی انصاف نذاره. 

بگم که اون عهد نومه 


تعیخام بگم تواون هيدو وبر و روزهای 
سخت پا روی احساسات وخرده‌حابهائی 
کهبا بایابزر که داشت کل اشتن وکو نه از 
ژیربار میثو لیت‌خالی نکردن کار هر کس 
حتی خود مرشد هم نبود و نت راهد بوده 
نیخام بگم که | که اون همه دادوپیداد | 
نالوطیهای پدرسلواتی بود و اون خدا 
پیامرز ایلچی یتکی دیا میشدحتما راپیله | 
ما بساینگی دیالیها هزاژان بار بہت ر از 


اون میشد که بود وشر اون میاسپاله نر | 


ولوس زودتر کنده میشد.خلامه‌هیچکدوم | 
اینارا نبیخام بکم 
بگم راون اینه که اګه اون خدا بیامرر 
واین شرالاشرار هرردودریه‌مجلس بت 
وشخص بیگانه وبااتصافی که‌هیچکدومو | 
شناسه وارد بشه واو نارو ورانداز کنه‌و | 
دو کلبه حرف باشون بزنه حتسم الصاف | 
خواهد داد که جنس ممدلی خدا پیامرزبا | 
غرالاشرار مثقالی هزارتومان غرق‌داره | 
واین دوتا را باهم تیاس کردن شل فیل | 
وفنجون میمو نه 
خوب حالا چطور شده که 7قامرشد | 
اون عمل را با او واین رفتار را با این 
میکنه, وا مشکه‌سدر نیا رم. اگه‌ریش 
بزی داشتن سیب ارادت مرشد است‌که 


» فقط به مطلبو ميخام | 


خود هم الحدابه دارد وعلاوه بر ۱ي 


اون خدا بیامرز بود و حتی 


یی خوشنا تر وصورتش نورانی 


تر از جناب شرالاشرار بوده 

تازه اگه بنابشه که هر اس ر 
بشتر باشه لیاقت بیش بیشتر 
او اوقت بايد قکر کرد که خداو ندتبارك 
و ای -وانات ریش درازترازماهم‌خلق 
کر دہ اضت ء 

متخاس کاوم او نچه 

ناسناد ها نیس و تابر 

کاسه یه نیمکاسه هست» حالا اون نیسکاسه 
چیه خدا میدو نه. انشاءاخود مرد ويا 


“ن میفومم ایته 
که مطات 


یکی ازاون ۸۸۸۸ نفر که بجناب مرشد 
رای داده اند کوره سوادی‌خواهندد 


کل »ارو حل کنند وس کاو رااز 


آی خفیه نویس‌زاپاس! 

بو پشواهی: 

کارسردو نبیارم. همو نطور که نوشته‌بودی 
کاقذ تو تو روز نومه انداشتم که بلکه یه 


خودم هم ازاین 


مسامو نی پید! بشه ویه‌جواب حسابی‌به 
اء له ء 


نامه هفتگی باباشمل 


دوذهای پنجشنبه منتشر میشود 
و مدیرمسئول «رضا نة 
۰ خیابان شاه آناد جنس 

کوچ طبر الاسلام لفن : ۸1 ۵۲ 
مقالات و ارده مسترد نمشود .اداره 
در درج وحک واصلاح مقالات آز اداست 
بهای لوایج خصوصی و آ کهیها با 


دفتر اداره است- 


و جه‌اشثر اك قلا دریافت مشود ' 


e‏ ت 
راو ساز یکرت ای 
دت ماف تر را را 


مجله‌سحر هفته پکبار در ب 


| متشر مشوده 


بهادو ریال و نیم 


اس هد 
پا پگاء وار ت ل وزری 


حکایت بخشداردر تله خوك 


ایکه هستی‌طالب‌جنجال و هو 
د مشیز ازخطه کرمان‌زمین 
کرده بد باغی و بستانی علم 
ناکهان آن ساده مرد و نجبر 
دید کز آن باغ و بستان یکقلم 
گفت باخودلاجر 

خوكه‌را بايد فاد اندر تله 
این بکفت و لیمشب گسترد دام 
آخرشب اله ای آمد ز با 
تا بکوبد هفز آی خوك پا 

چون نزديك‌دام] 
زانکه دیدا ندر تله افتاده 


نگل کر 

موا چون اده بود 

ليك باغىهبت اندر مك ری 
و ند[ نجا چند رند کهنه کار 
و زا او میشور ند 


نوم از بن می کنند 


ون‌علت را 


نکهر ند ندو می و اند از بلا 
چاره این ج بر تز و بر ت 
تااژاین پس دم ندزدد از 


تصه‌ای از خان کالباسی نو 
بود دهقانی که با دوچ 
حاصل آن باغ مقداری کلم 
شدز طرفه دستبسردی پاخبر 
میشود چندین کام هر رو رکم 
هست و کی آفت خاك مشیر 
خاصه ان خو کیکهدزدست ودله 


بخفت اندر خيال اتقام SIEGES‏ 
رم شماره مسلسل ۱ 
مان انگشتش زحیرتبردهان 
جای خوك نرجناب. پخشدار ۱ 
کنون ایمقل کر 


ا ترا کو بم‌دوضدا 


مشکلی‌دادم 


آندر آڻ دام بلا اقتاد ہو 
رشك فردوس و بہارستان کی 
هریکی استادمدهاد بخشد ار 
می‌چمندو می چرند و عیبر لد 
پای میکو بندو ي 
میدهاد آزار مارا بر ملا 
باز گوای چاره‌جو تد بی چیست 
هر شریك دردو یار تافله ۱ 


ددویش مومیائی 


قطعنامه 
هتل بوسچی های دارااخلافه برعلیه پر ذنان 


ما اعشاء کنند کان 


شر این قطمنامه دی 


در بهیچ و جه ر 


هوتول بوسهای‌تهراناز تاریخ 


ز نبارابه‌هو ول بوس 


خودمان سوار نخواهیم کرد زیرا از این عمل ضررهای 


زیر متوجه مامیشود: 
ا 


۲- معمولا در 


بجلو میز لند ۰ 


و کندیو بیعالی این مخدرات 
دو موقم پیاده شدن‌افلا يك کو 
يجه ترز کردن‌دست کم دومملق 


رس‌ماشین عقب هی افتد 


۳-بدینواسطه دقیقه ایاژقر قرو لندلند و بدو ناسا 


فرخودهاری ز 
۶ 2 وسط راه 


بغ و داد راه انداخته و بمنوان 


ایشکه عوضی سوارشده| ندماشین رامجبور بتو قف مینسایند. 
٥‏ -صوها پیرز نوا با دوراس نوهو یك بیره سوار 
ميو لد و بازهمان پول یکنفررامیدهند . 
٣‏ -وقتی در هتل‌بوسی تعداد این مخدرات ازسه 
نار تجاوز میکندجوا نان‌دیگر دوس‌هو تول بوسسواری 
یکو باید تا آخر خط خالی‌رة 


۷- این مخدرات خود را 


رسمی اداره 


داهنمائی وراناد کی‌دانسته و تنوا اشغاصی هستئد که 
تهای برق آسای‌ما ابراد میکیر ند و بدیئومیله‌موی 


دماغ ما میشو نده 


ا*ضاء:<سن کار بو راتیسه حبوه یذ | نسیایوضا پا 
يعقوب میل ,ولوس- احمدبوقی - 


ساسات 


محلة و بجت 
وا اروز بخواتید علاوه برمطالمه مطالب شیربن آن 


از سه هزار ریال جایز 


آن استفاده کنید 


۱:٩ شمارء‎ 

ر تله خوك 
»ای از خان کالباسی کو 
د دهقانی که با کدیسین 
سل آن باغ مقداری صلر 
ز طرفه دستبردی بار 
ود چندین کلم هر رو رکم 
ت و کی آفت خاك مشیر 
هان خو کیکه دزدست ودل 
اندر خیال اتقام EY‏ 
شماره مسلسل ۱۲۱ 


با چمان‌و باچراغ 


درون تله زوزه 
د اتکشتش زحیرت, 
, خوك نرجناب بخشدار ! 
الی‌دادم کنون ایسقل کز 
ا گو یمدوصداحسنتوزه 


آن دام بلا افتاده و 
افردوس و بهارستان کی 
کی استادصدها « پخشدار) / 1 EOIN‏ 
شدو می چرند و 


یکوبندو 


ند آزار مارا بر ملا 


۳ 


٩42 0‏ 
سک ط 


کح 
بشخن هیز لند 


رای چاره‌جو تد بوچست 


ريك دردو یار تانله ١‏ 


ویش مومیائی 


٩‏ برعلیه پیر زان ان 2 م 
سهای‌تهر ان از تاریخ 5 مب کک س تم 
ز نبار | به‌هو تول بوس دیرگ 


ز این عمل ضررهای 


حالی این مخدرات 
شین عقب می‌افند 


ن‌دست کم دوسلق 


لندلند و بدو ناسزا 


انداخته و :ضوان 
ر بتوقف مینسایند, 


بن مخدرات ازسه 
تول بوس‌سواری 


۰ وبدينوسیلەمۈى 


سیای۔رضا پنور - 


نالب شین آن 
EES‏ 


کراشیم بابا کراشیم بابا کراشین 


مت دید ۶ آح چه شهر اسن و اخچ»شهر بس بندر عاس جای ایناس » د رعیاس 


دو کلمه بادوستان 


لباس مر ب بر اندام عاامی ز یاست 
حه‌شد که کو ته و زشت ین قبا بقامت‌ماست 

زحد گسذذت تعدی کسی نمی ار سد 
جدود خانة بی‌حانهن ماز کحاست 

بسگو بسه هینت کارینسة سر رلفش 
که روز ۴ رر یشان ما زدست شماست 

چهشد که مجلس شو ری نمیکند مولو م 
که خانه خانه غير است‌با که خانه ماست! 
این نال جانوز وان فزیاد جانگداز درتیده‌ترین 
روزه‌ای تارخایران‌از سنه شادروان عارف ق 


ءلی واانلابی ایران بمون ۲مد ودرطر 
ای ن 


وهرایرانی که کوش شنوا وچشم بنا 


وزبان سرخ داشت نرا تکرار نود ۱ 

اين نریاد چگرسوز آنروز تال ودرا بششید » 
راد مردان وازجان گدشتکان وفدائیان وطن رابیدارو گرد 
يك ایدآن علی جم م کردء 
این ناله سر کلنل مد 
۰ خیابانی را بخون کف 


بخان را کف دستش گداشت» 
. هزاران جوان پا کگ و 
پروءند ایرالی این غزل را با غون سرخ خویش در روی 
برف های کوه‌پای‌بلند ایران وسیناشن‌های سوزان دشتهای 
آن نقش کردند. 

فتنه‌ایکه این نفمه بر پا کرد دامنه‌اش تاامرو زکشیده 
شده و آنشی که این نوا برافروخت شعله و دودش هنوز از 
دودمان زرتشت بلند است ۰ 


بان 


آری ۱ آنروزها این مات هنوز اینقدر نوميد لبود 
وتااین حددل اوسیاهی وایمانش تباهی نگرفته بوده 

۲ نروزها هنوزخیات بوطن تنك بود وهیچ‌ایرالی 
جرآت ملاقات مستقیم با بهگانگان را نداشت , هر کس که 
رخت خویش بزیر حمایت بیگا نگان‌میکشیده [بروی‌خود 
بر بادمیداده وای‌بسا که سرب کداخته‌ای سزای اورا کف 
دستش میگذاشت ویا خنجر زی از پایش درم ورد. 

آدی آن‌شب وحشت انگیز درعین تاریکیبه‌بامداد 
روشنی ۲ بستن بوده 

آن روژها هرچیز معنی خود وسزای شودراداشت؛ 
خدمت خدهت پود وخبالت خیانت. 

آنروز ها يك اشتپاء فنط » وتو|لدولهار] تاابد 
غانه شین مبکرد ويك خدمت تنها مستو فی‌هارابتاین‌ظت 
هیگردانید . 

لیکن امروز اکر عارف آن شاعر آزاده و وطن 

بقیه درصفحه ۳ 


ازمتنوی معدوی 


هفتۀ پیش از يى کسب خبر 


وندران کاخ چو فردوس بریر- 


يك دو ساءعت نفله شد در انتظار 
همحو وی از کثرت خمیازه ها 
عاقیت کی ااا مدید 


ی( 0 
دفتو و قال و فیل اغاز شد 


فحثیای آبدار از هر قبیل 
من در اين هنکامة بحث و جدال 
ناگهان درجای خودخوابم گرفت 
کفتم ای مشگل کشای معنوی 


بنکر این احلاس کرسیخانهتوا 


خود چه‌خواهنداین بخالفدسته‌ها 


چون شنید این فته هن مولوی 
قصه ای آورده ام در آن کتاب 
۱ 


نی: و قرك و عرب 


ڪه انگورم دهید 


رومی و ایر 
گفتا 


ترك کنتامناوزوم(۱) خواهم اوزوم 


یرای 


رومی جای قال و قیل‌نیست 
الغرض آن چار تن جوند کان 
طالب انگور بودند » از فا 
زانکه این کرسی‌نشینان در سخن 
ليك باشد جملگی را شورشیرن_ 
انتخابات است نزديك ای عمو 
با همه جنگ و جدال و اختلاف 
کر برای چند ری بى با 
گفت رندی داستانی با هزه : 


(۱) در بان ت کی انگور را کوچد (۲) در زبان رومی سی انگور ©| 


روژیای کرسی خانه 


سوی کرسیخانه کج E‏ 


جا کرفتم در مقام مخبر ۳ 


بد تر از زتگوله زن کنتم خیرم 


جه دمانم باز جوت درراز, وا 
با تبختر تکیه بر کرسی زوا 
یاب طعن و من و نفرین باز 
نقلجاس گے 


مانده و عاجز شدم از قل وا 


مولوی آمد بخوابم ای دک 
بلبل کوب بباغ ا 


کان کند دور اه تر دیوانه را 
فحش‌جای بحث, استدلال جب 2 
آان‌دماز آب ؛ آندم از خونم. ۱۱ 
این بخن ؟ 


1 


و این‌لب بسته‌ها 


ت ا کر تو خوادهباشی ۱9۰۰ 


تا سؤال تو نماند ی ج 
جملکی انگور کردندی 


گفت تازی فی " عذب ل 


.0 
چیست‌انگوروع‌جانيم کوزو ۱ 
مبلمخلص جزبه استافیل(۲ )ان 9 
جار انظ مختاف گوینه‌کار ۳ 
کر ک 


رسی خانه باشد مگ 
مختلف هستند در آن ان 
از برای انتحاب ای نور 3۶ 
لاجرم بر با شدست ابر" _ هار 
اهل کریخانه کردند ائات 
ملنی کردد بناکامی افا 


کر نمیسازد عسل با خر 


ساختند آن‌دو کنون با هم عیان 


تا که بردارند من را از ميان 


درویش مومیالی 


1 


ت و بی منت 3 


ت زنده میبود ٩‏ 


1 رات 


زمین کیر نجات این ١‏ 
با[زموده ای بصرف اد 
راهم میگر دد » و نمیتو 


٤‏ اير ان هر تدر 
نج 
زرچندان از ا-تبداد و رژ 


مجاح یک هکرسی 


ارہ بحت وسر گردا ند 


گرا تمو دنمر دمند. 
درری مردم از 
آمرو و ور کوخ 
ببگردد ومن وتو هنوز 
باه لذاریم۰ 
آمروز دنا جشر 
ما مخ بروی برادران 
وشرطرح بك جنك خان 
غوامند برد هیر یز ند و 


هند که نبودن" 7 رام" 


ببلت 


قرار دهند. درصورتب 
یلك میدا ند که تتها با 
سربازهای زر نگار نك 

روزیکه اینها خاك اب 
های تلغی که از جل 


ومو کراسی خود وحة 
راست گو یم 
محتی فتزه درا( 


يك م 

واگ آنزما 
ایتکه شدت زیادی 
زخواهد کرد بمراتب 
اکر شاماد 

سال عدام بارطاقت 
برای خانار دوستی 


دندان روی جگر 


پر شده بود باور 
ترك کنیدو بسوی | 
دوستیر | کرده و 


کرسیخانه 5 


N سم‎ e 
رفنم در مقام می‎ 


از رتگوله زن ک1 
ز زتجوله زن ۳ خمار ارزمین کمر 


رازه ها نادم میگردد» و نمیتواند باور 


ر سی رکال زر چندان ازا-تبداد ورژ 


کر ۶۱ ۲۰ 
دبیم سم 


ا 
کند دا انه تر دیوانه را 


اظ مختاف کویندگار ۱۳ 


ای انتاب ای نور 


بر با شدست آیرن 
کر.بخانه کردند ا0 


نمیسازد عسل با خو 


ان رومی بمی الگور 


درد دل بابا شمل 2 E‏ 


ا از عل ۲ 


ی صد بار بلندتر فریاد زند و | 


پیکر این‌مردمواب لود 


یت بکو بد زیرا پفرمودة گر 


ی 
میزن ی ذوق نشمه کم‌یالی ۱ 
رز قر میخو ان چومحملداگرآنبنی | 
درچنین روز گار فته ای پجای اینکه مردم اب | 
نجات این مات سیه روز دا 
عدمتگذاری سد راء‌اعلاحات 
کند که مات 


ونان ی گر 


دند» دوات 


باآزموده ای بصرف ادعای 


بدیده و 
ات | 


ان هرتدر از اغتشائ, 


گی این+ردم 


بیلت باشد نداریم۰ 
امروز دنا جشن ملح و۲ رامش 
آن ,می شند و در 


بگیرد ودر کشود 


با ټم بروی برادر دوران پرشور 
رشرطرح جنك خانگی کهتاها از آن 
اند برد هریز ند و وخرا» ‏ 

روند که نبودن؛ آ رامش را درام 


فرار دهند. «رصورتیکه هر کس 
تيك میدا ند که تتہا باعث وضعیت فیرعادیایران» بودن 
ی گو نا گون است و +س و 

به 


سربازهای و تکار نك و سیات 
بکه اینها خاك ايران وا #زك کنند مات ایران؛۱ 
لسال باینطرف اندو 


تاک کور خواهدگردید 


روز 
های تاخی که از ج 
دمو کراسی خود وحفظ تعادل 
است گور 

راست کد م 

محتس 4:24 در این شه ز س داندومی 

مه ازجم شما می! 


خ‌دمد دد 


قادر بت 


بی در ابران د ته از 
اتکه شدت یاد تعوامد داشت و تاثیری در ديا 
1 زیادی تخو و تاثری در دلي 


رو حتبتی‌تر خواهد وده 


تخواهد کرد بمراتب على 

| گر شباهاکه ادعای دوستی مارا داریدو ماچپار 
سال مدام بارطاقت قرسای جك ومدرومی را فط و نقط 
شلا کشیده وهرتعد ی که ازشنادیدهايم 
گداغنه ومحش رسیدن ہمد تہائی 
گوئی باشد حرفی نزده ایدم 4 
تسام دزهزان آنی که مابرای‌شما 
ز ندانپای دما 


ای انار دوستی 
دندان روی جگر 
که پیروژی دالت یرژود 
شمادوستا نی که چہار سال 


ديم وبسیم خود خدمت میکرد 


پر د 


دوستی‌را کرده وهم عود خود وفاندوده 


کرده‌ایده 


ب آن 
| مضا گر هری ما بودن شارادر کشور خود بچشمد؛ 
ه است بنظر 


واعروز که اهرینن جنك رخت بر بسن 
شارا میذگریم* اگردر کشور 

دوست پیخات وط تان میخورد 
بت بآ نبا دا نید دوست داد 
نت ده کان ایر اتی صد برا بر 


Ea 


۳ 


بر 
شا بکاغمای خود دار ند 
تام ستوای دیا نقط ان 
است ۰ 
بدا نید آن مشتی 


پت توا 


داده و تیات پست خود را بجای | 


ای 
یك مشت نوکر نفرو كی 
دوست 


1 7دک بوسف بزر نا 


| جنك اولادآدم ا 


ی 
بچتر 
جاو بان را بر روي عد 


بگذاریم* 


ترك کنیدو بسوی کتور غودیا رید هم رعایت جانب 


دقیته ای که بیان اه جنك 
گرد 

کر 

پای سر بازاجتبی واو 
الاعات مارا 
,مر بعلث های 
بر علانه اب تو! تگر ان 
د دارد» زیر خداو ند از 
کل کرچك را باوارزانی‌داشته 


ادکه بد ختانه بین‌ها: زشل 


احساسات 
و ب ندمت برک ا 
و دوستی ماو شما هستنده شا 

حقیقی غود راکه پانزده ملیون 
با وها وصاح دو دیاین | ندا 


نی صیمی و 


شید » در 


بروش ید نیا که پس سود تکرد 


پفرو خته بود 


» واین جنك آ خرن 


پایان د 


ادر آینده بر ما | بما 


3 
تز که هم از اکنون پایه بك دوستی 
الت و احترام 


همدیگر محتاح خواهیم بود چه 


و 


۳( 
کەدر دئیای جدیددولت 


رك سر نودت دنیارادر دست واه 


ولی نبایدجا و آزادی برای ملت 


ها ی کر چك بقدر 
بارضا. 


محدود باش که 


از نو کانون 


تو اند دتیار! اداره 


وانا ی که رای 


بده رگز ےا 


یودرا ریخته! 


خون جوانان 
غد دادکه راء نفس 
بدا مامات کوچکی هستیم و 
نکنید 


مارانگیرید ۰ 


کوت بودن تنك نیست‌ولی‌فراموش 


که ماملتها یکو چك همیشه دات بر ر (قریین 


اتناقات دیا بودء‌و خواهیم بود» 
اسکند رها »سزارهاه ۲تیلاهاو دیگر 
چبانگی ان رزوی ریشه کن کردن‌ملت 
مای کوجك‌را با خود[ورده و با خود 


بگوربره ده 


یر نده‌تر ز نگل با آفر بده‌اند 
۳۹ پدانید ۱ همانقدار که شا بسر زمیث 
بده‌هما نقدر 


های و سیعو پر ثر وت خو دهي 
تبز ما باین کوههای بره+و دشتهای عریان 
| خوددلعه شیم . | گر شما اہن مقاومت شش 
| اله را دال فرمانروالی خود هیدات 


| ما تیر پایداری سه هزار ساله خود راک 


چون نند «اسکندر از مدلوت و بش 


دناع کردءایم ومیر ات‌تمدن بگررا بدست 


سما سپر ده ایم دلیل‌مو جودیت خوددا 
و بدان بسی مفتخریم + 
بدانید که ایز انی صلحجو 

یك آرزو تر ندادد و آنالن 
ات که تهادل خوادرا در معر که 
سیاست حفظ کر ده و با آدامش 
و آزادی‌تمام فرهنك‌و بهداخت 

و اصلاحات اجتساعی خود دا 


است دو قدم ایشتر 


ار 
باو قار بهاو ی خود خواهیددید» 


ردرنید که دما بااین وسایلی 
سما آذ اشته 
از ما فاصله 


تمدن در ۵ستر 


رید ولی‌دیر با زود دفتن‌شما 
اوضاع و احساسات ما تاثر 


بداز که هر وقت ازا جتیاج 
بیدا کر دید مثل امر ود يك 


ان دوست و همکار صمیه‌ی 9 


لی يك ابران بنده دا هر گز 


بیدا نخواهید کرد ! 


بداند که اتتلال و آذادی 


تحز به اپذیر است ويك ذدخ‌آن 
بقدر تمام آن برای ما ارزش 


دار د۰ 


بدانید که هر گز این کشود 
به جوا هدشدیا با حنظانمامیت 


و ]ر ادی‌تام خود بعنو ان نو له 


داد گنری دنیای جدید ثابت و 


اعد ماند و با مالند 


غروب عدالت و انالیت یکا ده 
+و ایلع 


پار چا خو 


از مئان خواهد رفت 
نك تا ابد بر داهن دنبای متمدن 
و دوستان دیران ماباقی خواهه 
ماند» 
باور کنند که ایر انی حققی 
متو اد فك اجنبی پرستی د ابر 
خود هموار رازه و اقر شما 
طالب دوستی او هتید منافشع 
خودرا با نافع ملی او تطبیق 
دهد و خير او دا بخواهید » 
زیرااان راه منحصر شرد است ۰ 

باور کنید که ایر انی دوست 
خوب ولی نوکر و بنده بیاد 
بدیت و تا کنون این بندۀ شوم 
هز خوا یذ را که بخبال خریدت 
او افناده زبو ن کرده و درش را 
را خورده است* 

اکنون این ماو این شما و 
این راه و درسم دوستی ! 


۰ دوست شما : باباشمل 


ادامه دهد 


هه‌جای دینا هستندو برای جلب ف شنه 


شی شما را فریب 


تن رستم زابلی با ذر بابسا 
براوط پیشنجادی وستم زاب 
حاکمی مخصوصا کشیدن خط آهن يانه به‌تبر یز آ نیم دراین 
موقع بی پولی آنحا کمی 
بود 
کار ,دشید ۰۵۰۶ ری پشمبه اور 
رفته است که دئیس آن منعان درستو داردوازجبله اول من 
آعن بثمناع بوده وفملا نیز اشتهای وافری بتناع دارد. 
.مشار اليه برای همین عمل ثرقی کردء وپس از 
ختم قضیه لابد ؛ازهم ترقی خواهد کرد 
۶ یکیازدو ستان رشید یابا که دامنی 
دارد با کلیه اولاد واغاد خود بعنوان 
بغر نکستان میروده و اهر دم متمجرند که 


دوات‌بستز له رد مودبانه فرمان 


برازیاسمن 
قیم طلاب ایرانی 
<وضی که آب ندارو 
قوریاغه لازم نداردا 

کی از آقا های ز هم تاکنون مبالفی از 
آب همین هات فلکزد: 

و شهر تار بجا تیه کررده 
ویلهلم تل است وفلا هم مشفول 
پس ازا نجام ماموریت خود 
عاید. 


دو مت؛چند روز 
يخر عازم معلکت 
تکانی است که 
دانی تيه عمر بهمالجا هر اجمت 
۰ دوزیشبه عصا کشی بخ سین لوامالی 
رما با تای اردوان #جاسی حول شده‌است. 
از عتولیان گردن کلفت کرسینتانه 
شده ویکی اذا نها ون ملاحظه کرد 


التهرا نز 

۰ بين دولفر 
اختلاف نظری حاصل 
که خیلی ورش در آمده‌است لذا خودرا 
چسبانید ولی آن دیگر: 
دا بگردن دارد. 

حین قشتره هم با کثر ون بهم زده وبا کمال 

تعصب عرق آزادیخواهیش بجوش مده ویاعمال دولتابد 
مدت #تمرش خده ودر منزل بر ادران کرسی مین داد 
داده است. 

۰٥‏ دک این هیر وویرو قضایای اکتا ف کشورباز 

گد ته يك کامیون کلای ابریشمی و سوغانیهای 
ازهمقطاران لجوج وغنود سطرالاشرار 


AES 
7 ی همینطور بامرشد خود قلاده‎ 


یکی 


بابامل - بازهم اوتور بغیره 

۰ حشمت ابوالنوارس هم ازعار 
خانه یزار ودیکر داوطلب اینکار ایت 

۰ دول دوشنبه هم ,مر ممصشدوق بکوچه وز 
دار احضار وعلاقات مدتی طول کشید. 

۰ نطق مهم مجتهداوفی دا مرشد فی|امجلن در 
مر میز تهیه کرده و برای‌ترالت باو داده بود, 

۰ مجله دسی کر سیغاهبازهم دخل و خرج نیکند: 
کویا! گرحقوقات را پرداز ندو اقلا ازچاپ آن ضرفنظر کنند 
پصرفه نزدیکتر است. 

۰ »وزارت خرچنك در نظر دارد مدرسه مای + 


بردازی کرسی 


۳ 


در یام 
امای‌بز رك بهارستان 


"کلمات,طوال 


زنبائی که پسر میزایند خوشحالند 


زیرا میدا نشد که روزی‌مادر شوهر خواهند 
شد . 

درتعام چنکها طر فین‌ضر ر مبینند , 
فةط درجنگمای‌خا نواد کی همیشه نفع با 
ز لهاست. 

مردهاسکن 
بدست آو ر ند و لی آزادی خانه راه رگز 
بدست نخواهند [وردء 


است تمام آزادی‌ها را 


زن‌دحتیاست که نسان دا درزحمت »یا نداز دا 


ژن و چه ازمو جوداتی هستند که‌هر چها 
بخوا ند برای خو دشا 
سه را بانظر شورای عالی خر چنك به 
چپار کلاسه تبدیل و باین ترتیب خدمت 
مہ کوس خودرا نسبت بطح ملو مات بچه 
ها انجام دهد. 
٣‏ عوج من معظم بجهت نزدیکی 
6 پر احیاط 
ومیخ میز ند نان برقرار ماند. 
+ که باوجود ایتک 


دا ازدعت نداده وبنعل 


هلت دوت عليه است درهواود 
پیشنهاد ورود بهستور و پیشنهاد کفایت 
هذا کرات "4 اقلیون رای نمید هندمشار- 
اله :داشکی ویتول‌داد کر نیم خیز میکند 
ورای‌مذهد. 


آنهم کرسی :نشین 

خوب هیر تصد » دیانا جون 
فرموده است که کاشکی اوهم اینجا بود. 
۰ شاگردا نی که بمدارسابتد(فی 
حتی دای سال اول جیت اسم نویبی 
مرراجمه میکنند, بمضاً اذقبول ۲ تمااستنکافی 
و اسیاب زحمت اولیای اطفال را فراهم‌می 


آورند. 
* دیس جار چی خو نه در نظردارو 


بی ترب درجلسه ر 
برای دلسوزی و فدر دانی از درا 

2 مان و 
آموز کاران وده بلکه اعترات و 


برعلیه دولت عليه ومعم وم ارز 


باجکیرځانه بود. 
جثاب وزیرسرو قد باچگی خان پل 

عوای معر که را بس دید و ملاحظه کرو 

تصویب خواهد خر 
خجرجی کمیسیون فوری 
ب یی وده و مجال 
رفتن رای ندادء 
درهرحالزاینکه مخا لفت| ۳ 


۳ 
دای این ملنند تاش 
بىا ندازه خو خن دودواموبقای 
وسرسنکیش را برای مو 


بسند اة دي بر از خد او ند خو اهاز 


اخیرا برای ت کین احساسات نشین 
ن دارالخلافه دوای 


اختراع شده است که در مرتم 
روز اغتشاش‌وجاروجنجالدراجلاس رسي 


جدیدی 


جع و ئیبشیده‌است. مخصوصاروز 
به اثرممجز آسای این‌دارو در تمکین 
اعصاب وبخواب د فان کر سی نشینان با کال 
وخوح شیود بود. دوای نامبرده عو 
به « نطق عوج 
و نفرو شده است که من بمد تیر در 
مواقم لازمه مشارالیه با نطق یکنواخت 


۲ ۳ 
بسن معظم > میباشد 


خود از حدتو شدت کرسی نشینان کات از 
روز تندی و مشاجره جاو گیری کند . 

کار شناسان: 
وصدای وی کاملا 
کیران در مار هبای سی و خطر ناك 


است م 


جیه تاثیر نی لبك مار 


ا<ضار اروح 
جون یر آدر کر نه وضعیت دو لت 
عليه يسيار اسفتالك شده و غالبا عدمووجوو یه 
دأیدرردو لاو ایح آندخیل 
از هفته گذ د ا-ضارارواح‌در کرسیخاه 
محمول ده و [ شیخ حسین لواسا نی مریضو 
مظاوم دا ایزبا چوب زیر بغل و غیره در 
اجلاس‌حاضر میکئند . 

انتحار ناقص 

تراد اطلاع واصله ازعنابم وسی 

و شرالاشراری‌ضرب وجرح د کتر کشاابد] 


اشد لذا 


درماه میم دریرو گرام دادیو تغیبر کلی 
له بدهه , 


و آخو ند پغدانه پد 


اتتحار ناقس میباشد که ازمدتهاقصد ]نا 


داشته است. 


يابا جون! آدم 
دیگه گمان میکنم عیب 
مدا اژدوز ازل خواسته 


خواست خدا 


شی» مام باشد یم او مدیم 
ساب نکر دند اينه که مهار 


مختصر دیروز عبح 

پل خیال بخودم میگفتم 
وچیزی يہ 

دشر فو آدمای فهسیده گذا 
4 ویا او تکه اصلا نفپمید 


باقی_مردم ویکییکی 
ال ازیکنم . 


يكم ؛ این بابا 


پر و ند 


نی شود حالا نمیدو 
4 الا نقفیمیش کل کرده 
رز تلهمیده بود و این پا 


نیفهمید که مدير کل 
| داسش به گزارش کت 


م ترش هت ۰ اون - 
4 نکنه باز ٿو این گیر 
ل ماافهمیدیم که یا ځو 
شما کچ1۲ 

۳ میریم به‌ذره بالان 
با بینی و یناه 7دمای 
نا وقتو کیل شر 
که لو نتون‌تو روغته» | 
اک اون تورفتند. 


اب این فہم وشمور اي 
ارنجا فرستاده که دردشو 


ود بر سرو قد باجگیر خان چان 
* دا پس دید و ملاحه > 
ی 


ز تصو یب خواهد شا 
خجرجی کمیسیون فور 
ردو لچ 
نداد. 

ينكەمخالفن| اک کرسی د 
نع جاممه مىلىین که ) 
تی این ملتند تمام‌شدهاست 
شنو دو دو امو بقای‌این مخ لفن 

دا برای موفقیت های ,خد 

از خداو ند خواها ن 
دوای جدید 

ای تسکین احساسات ]تشن 
ی نشینان دارالعلانه دوای 
) شده است که در موق 


جاروچنجال‌در |جلاس رس 


جده‌است. مخصوصاروو 
ر آسای این‌دارو در 

ر فان کر سی نشینانبا کال 
رده دوای نامپرده موسوم 
میباشد 


غبیه تاثیر ئی لبك مار 
هسای سى و خطر ناك 


اد اروح 

ر کرسینخانه وضعیت دو ان 
ده وغالبعدمو و جوديك 
ایح آ ند خیل میباشد؛ لدا 
بارارواح‌در کرسیخانه 
تلو اسانی مریض‌و 
ب زیر بغل و غیره در 
. ناقص 

واصله ازمنابم رسی 
وجرح دکتر کشاابد] 
ستن سر او در تټیجه 


که ازمدتهاقصد نرا 


0 مه حير تعلی 


ابا جون! آدم دهاتی 
دیگه گمان 


| اژدوز ازل‌خواسته بود که‌همه ع 


عیکنم عیب و نقصی 


لافنو نو 


کلوم از 


ن دوزهای اول 
بى نيفبسديم» <الاش‌هم 


ده چپار گز کر بای بی 


پلکه اگه نیومد. بودي 
آلا یك دهاتی 


رعالا یه چبزهائی ميفهميدیم. 
شاید» اینی که خر شد 
نادیم تو کار اداره جا 
ار دهات هی تو گوش.ون خواندند که که 
نی + مام باشدیم | مدیم 
ساب نکر د ند» اينه که 


شهر. اینجا مارو 
مها کار پاكازدستمون 
ره فیمی هم که« اشتيم ازبین رفت. باصطلاح‌ر 
یم که هیچ چی؛ همون راه رفتن گلا 
اون رفت وباك اسمون بامسمی شد. 


ال خبال بخودم میکفتم غوب حالا ماتمون 
#بدوم 
اته ان »او نااقلا 
ریا او تکه اصلا نفهمید گی احتیاجی باسم 
اتی نداره و بلکه درذات و نهاد اتدانه. او 
1 باقی عردم ویکیدکی این راس‌ورتوسها 


قى 
الدازميكنم 


ثلا میگم این پابا رئیس اداره مور 
آدم فهمیده بنظر میاد» پس چرا گاهی په 


ارو دا ک* پریروز 
دا داپوت ب 


۰ 


نی شود حالا نمیدو نم پربروز 
4 حالا نفیمیش کل کرده؛ ولی خیال میکنم 
رز نفهمیده بود 
آررد . 

بابا مدير 
4 این یکی را 
نیفیمید که مدیر کل نبیشد , خوب؛ 
داسش به گزارش ک 


اش کنند 


کل اداره ون که آدم فهیده 


سلما گیجه؟1 


ذره بالاثر سرا 
بین‌افه 7دمای فپ 


۸ لا که | 
ر نو بنفیمی زده انده امتیاز 
بیشکش او ناب 
رست برسونن وهر 
اک این فهم وشمور 
ارنجا فرستاده کی 


نون و آب 


برج هزار تا بامپول 


» دردشو دوا کنن نه‌اينکه 


آو کازش نباشه . 


* اش رواصل اسم ما ودهاة 
م توور وشهری 
بر وبا قرصی شده‌وتا کدخداتی بالا 


یم از دهات اومدیم توشبرو 
ا بیشتر نفیسون کردهء چکارکنیم 


مختصره دیروز صبح که کنج خونه رفته بودم 


ات واو نو که نوشته بود روش خط کشید وز 


بودویا 


و این پا کت که دیروز رسید فهمشو 


ات جبزی سرش نبیشه.| گه 
پس چرا اونپارو 
ات و کلفت دا-ه بودند و نوشت 
+تاحعکم اخراح با رو رفت‌در بیاد فو ری‌یادداشت 


بگذار نش سر فلان پست که خیلی هم بهترهو تون 
م توش هست ۰ اون «کم اخداج چی بوده این = کم 
4 تکنه این گید ودار تلاو نی بهش‌شده باخه! 
ال مانفپسیديم که آیا ځودش فپمیده چیکار کرده با 


شه همین حقوق لاءصب مارو ماهو نه 


اینا کجا رفت که نمیفهمن مات 


باشه » اسەش هم حیرتماسی» 
اینکه 
بر مون حبرت زده‌بادیم 
ړوی همین خواست خداهم بود که بایامون ساعتی که 


ی 
نی بودن‌ون 


نشده بو دی 


مر تیم 


بدی شچر آدم 
داخل ]دم ها 
دررفت واون 
امرفتن كبك را 
فی خو دءون‌هم 


تو شش 

ده وحیرت 
او نائی که‌اسم 
:زئ سر شون 
ورسم وشهری 
نوقت میرم تو 
راجلو خو دم 


ظاهرش ڪه 
دنه نکرو 
روش نوشته 
دو باره از 


که هون 


ودرست و 


واوله و 


سرش در 


داد 
ید ند٤‏ اسممو نو کذا ات حير تعلی » واسه خاطر این 


درموزه پشم شناحی 
دیش مشتی + یشم نناح اکثر 


پسر و کله همدیکه وهزار تا بد و ناس 


ن۰ 
ازو 
میدوزند و بعدمیشکافند»ازاین ور 
میدهند واز اون ور »نحل‌میکنند:|, 


اون یکی مياد په دار و دسته دیگه راه 


میندا 


کارها بکار آدم حسابی نیمو نه وازطرف 


دیگه دیشه گنت که عسکنه وزیرهم عقل 


حسابی نداشته باشه 
داشتم میرفتم تونخ صدر اعظم که 
این یکی دیکه چی میگه؛ چرا بااینبمه 


اهم وشمورش افتاده تولجن؟و تازه چراول 
ن معامله نست؟ به دفه یکی يه بامبی 
زد رو کله ام که بابا مگه امروز ادارء 
نداری؟ چرتم پاره شد دیدم مادر بچه‌ها 
است مثل برق دویدم طرف اداره دیدم 
يارو مامورحضور وغیاب دنترها را چم 
ده برده» بازیه باردیگه‌رو هن یرت 


زد ک 


ی وقت ازدستمون دررفت ودفتر را 


امضا نکردیم ويه خط قرمز خورد جلو 
اون . 
وال یدوم چیکار کنم که از این 
حيرت بدون‌بیام» به چائی‌دیشلمه ويه ټیکه 
البافی نداشت متا 


ون 
ها ری 


پرامون که دینکه برس ۰ هی 
سازمان 


کی 


مياد قوم وخویشهای خودشو میاره رو کار 


نمیدو نم واه ماتم »ازیه‌طرف‌این 


روزنامه‌ها 


ڈش ( شا 


ماه 


اره ۸( 
فرت بعر کز زمین, 

باباشمل - بوسیله انتادن‌درچاههالی 
که از طرف شهر تاری در خیابانبا و 
کوچ»ه۱ کنده شده 


کد 


دش ( شارء۷۲۰۱) 


بسا پاشمل -- ۱7 جیب برهبای ایستگاههای 
بوس و بایه داران گراهی بنوائی 
پرسند. 
کیان (شاره۷۰۱) 
این اضطر اب و تشویش که‌دوسلکت 
حاصل شده برای‌چیست؛ 
بابا شمل-قابل عرش نیست,ءاطر مارك 
آسوده‌باشد. 
ترقی ( شمارە ء6 ) 
ریشه ناامنی‌در تبرانضست, 


بابا شمل-و شاخ وبر ك آن‌درولایات 
ممالك محروسه 


1 


9هپشد مقید. 


باباڈمل و پند یازدهماینکه کسی 
پندها کوش نخواهد کرده 
صدای اير ان (شارء ۷+۷) 
خودرا بشوئید. 
باباشمل- باعرن ن 
خاورر شماره ۳ج) 
امروز چه قىم دو لتولازماست» 
باداشمل-اگر دو لتی درعار باخده۱ 
بش بیشکش شا 
آذادگان ( شاره.) 
چه خواهد شدو 


بابا شمل = ازاین» 


ام بدتر م 


فردا ( شارم۰) 


دقع ساسو شپش. 
1 آباشمل- بشرط اینکه در لباس سنی 
از کرسی اشینان ا( مصو بیت کذائی اسنفاد. 


انند. 
باختر( شاره ۳۲ ) 

دو مشگل بزرك‌خانه‌و اتوبوس . 
اباد باضافه صدها مشگل‌دیکر 
از قبیل برق و آب و تلفن ودر 
خواربار ولبای‌و ۰ ۰ ۰ بالاغرءز ند کی 
دستاخیز ایر ان(شار»۷م) 


وای r‏ 
ر 


هی بير ند 


مت مات رار ورا راتا ر 


بمید نیست که روزی لیره در دلار 
مستهلك گردد. 
ابساشمل و مطابق عتیده نوبنده 


متالات لوس للانسان الا ماسی دلاز هم 
دربب آتمی+ 


به ۲۳ در بودماه 
ایراد بنده نسبت 
قام رباست است 

[تای رئیس - راجم بچه ماده اد 

است و 
- راجم بماد هکوچه علی 
لا ! کر بنده با سر 
آتای طو ا 


سوراخ ز ندان بیرون ٣مد‏ م۲ نو قت هھ 
این بود درمتایل ناسزا ها؟- ی که 4 ۳ 


منتظر شد که تا پائینتر اززاتوی من هم 

ES را‎ 
Yai’ aT 

صادر کرده اند که ملت عزیز ۲ 


چ که اخ: 
E‏ ری خن چ که اختر 


ته بودم 
بابا شل - باركاڭ بچه با 
کمارت مه این باشد که : 


ادب ۱ 


۲تای عمبعش - دروخ مکو لبد | 


بو سیم 
7 نای طوسی - من کابینه آقای عدر 
شور 


ات اعد 


را قادر بر میمت اور شنت 
شناخ,. 

پاباشل -- ویا مرا بخیر تو امید 
بت شرمرسان؛ 

۳ قای طرسی - ایشان با 
زننده وعصبانی خودشان فرمو 


7قای 2 E‏ ِ 
ی نو هنتی1 
با باعل بنعلرميك 


آن ژست 
ند پا این 
قد و قامت چیه هی تق تق میکنی بک ۰ 0 ۶ 

الباہا که مجدوع» فحشهای فاوصی وتر کی 


است برای کرسیخا نهلاز 
پاتمل - لابد ایشا عت ا ۲ | چ ن کناب است دستور 7 گید ۱ 
بکجلد خر پداری و در تجد ید چاپ آن 


کردان 
5 بل [یده 


ادج اسکندری -چرا باین 


واین اظهاررا کرده| نده 


7قای طو ی -]قا قد وقات مانم ۱ 


اجاژه میدهید و 


ده جون اول علوات 
ہم خجالت پاش 
س است که جای این حر 
ی 


که پس چراآن جا جح 


۳ قد و قامت 


بن بااین 


۲ قای طوسی - 
معروطیت فداکاری | 


تفرار دژیم مقرارتی را که 7نجا وضع 


ارنه ؟ 
7قای هاشمی - آقای رئیس روی 


بل - آیا شما مسئولیت حرف 
مالی که درولابات باسم حزب زده شددو 
اعلامیه مالی که چاپ شده است بېد می 


گیریده 


مخیل سردست یار د رکرسیخا 


A 
< ی‎ 


اجن کو ته قدان 


بت توهت بعدوووات 
باو جود متررات سفت و 


3 قداره بند» هق 


جاسه رسن خود را 


ی از سوراخمای موش تايل داده و تصمیمات زبررا 


مساوی نایند.ایکن <قا مار ایناختراع مخمو ما 
خواهد بود 

ای کرسیخانه ریا تذکر دهندکه 
اب کت و کلفت را کهدره موقم نان آناقه 


ی رستم زابای 
= 
همان هفت جاه 


ر الاثرا 


کرو نون گذاشته بودندنایله میکرو ال 
باندتی و+حاذی جمال‌میا رك ۲ قای شر الادر اق 


ناین دکه درمونع سل 


ازروی تریبون 
قر از گیرد» بحفوظ داشته وهز اقب 
ای کوتوله واولا و سایر اهضاء اجن فدوراً از 
میکرو نون کرسیغانه برداخته و زبربای اعضای الجن 
ى کو نو له واوبلا بکذار ند که‌میکرو نون دربالاد ۱۳۰۱ 
واق 

نپادکنند کک 


اه 


ی‌انجمن‌را تبدبل بعندلیهای «خصوص د 9۳ 

ی نایند که بثوان نہاراباند و کوتاء نمودومیزان "ر9؟ 

+ - روز نامه با با 

کوتوله واویلا بآن و هین قد خد بایا اراد ر 
انجمن باشده 


منش یکل جهن کو ته قدان؛ به د 


مل پیناسیت لعف وم 


1 گهی رسی 


ع رکت « ابر ان بو ر »که خدحات بی‌ریای 997 


اداره مم‌مانغانهای دولتی و کیا 


فرنکی وبڈ وررادتی 
وباری که بون دو تفرگ 
بمتولشان برمیكردند » سرویس« کلانتر و 3۳ 
داد کای 


کلا نتری 


اب شو ثد از لها استفاده " 


يك از تختذوابها روی وره ی + 


شده است 


زنده آوشته دده و بالای آن نب 


وب ین فيه نويس 
ار روز تومه |ندا 2 


ارن رو زحواسم 


ازاون ۸۸۸۸ د 

Rr‏ با درموقع 
بپش‌ر ای دا 

ررزاوعه بندازم» را 
کردم که مرشد زا 
ات کر فتار نگپداریفا: 
بح 3 
باشاءاه هزار ماشاء 


نوم ازجپ و راء 


[منپون میا زهو نىيفتە .۵ 
مر خارو ندن را ندار نا 
نویس زا: 

ی که نہ 


0 یکی ازاون هرید ها 


رای بخفي 
محتصر ج 


٩‏ فلو مه شر تو خاب 
[نام مجیو ر شد یم که 


پندازیم و نوختن جوار 


لداره بتد که ماشاءای : 
روزها سنبه‌اش غیلی پرز 
ابز له فوری شکمشو پر دو 
اچیه ۽ مک 
#غامو نو در بیار 

سومن : ازهمه مہ 
ابو دیم که | که یکی 


ہراب داد چان کہ 


ودار ند ۰ هة اون 
اران » چطو شد که بابا 
با بز رگه رفت مرشد. 
ابگه تو کله‌اش بود, ۶ 


دم رك دارند ( باباشه 


ارات بفرست ۱) و ځور 


تال دیکتاتو ری‌او نارا بیدا 


5 دردورة دیکناتوری 


«٩‏ بودند. از بین ببره 


ای تازه با فک تا 


شماره ۱۲۱ 


باو ود متررات سات 
5 او رد ‌ 5 < 

9 اوههٌ این خفیه نویس جو نممر گث شده.را 
تو روز تومه ندا 
ارن روزحواسم کجابوده که گر 
2 


“دهت جاسه تراغو را ا 


بل داده و تصمیمات زیر 


و بدون‌ایتکه فکر غر عا 


ده بود آقای مخمل‌سردست 


بدنراین کهآ خرش هم ل 
آژادت ۸۸۸۸ 


واویلا عموماء تم نظر از 


ودکتر چان و 


۳ 
کر فتن لاد ك اتور محررم 
فت تنعل لاستیکی یرای پاتا 


ایت کر فتار نگهداری غا بینه شر الاشرار ندواز 
بح تا شوم ازجپ‌وراست باین غابیته که 
باشاءانه هزار 


ۆن یا زهو تمیفته ش. 


سر خارو ندن را ندارنده فرعت کنند که 


نندوفرصت 


ای کی رین وایای بت 
مختصر چیزی که لبیاب 
ق یکی ازاون هربد های دو آتثه عر شد 


راکه‌درعوتم ازا تی بشود شده 
داشته بودندتا اه میکرونوق) 

ی تیمال‌با رل قای شر لا ترا 

زاقبت نماین د که دره‌وقع نطق , 
خاء انجسن فورا ازز 
بای اعضای ااجن و 
ند که ميکر و نون دربالایا-9۳9 


که همو مه‌سرش‌تو حسابه يه جوابی نوشت 


که او مه اش را و روز نومه 
جواب او نو خود خنیه 
ورس وا گذار کیم » بسه دلیل: 

ار ان : عم لابد میگن 
پابا از بیطرفی خارج شده وخدا نکرده 
مخررا به طرفی کچ کرده‌است ۰ 
اگه چاپ نكيم وەت 


4 و ژ 


ورعن + 


بکرسیخانه بشنهاد کنند ۱۹5 
دل بمندایهای مخصوص دناق 
رده 


بت لعف ومحبت ب ول 
ین تد خمیده بابا ارکاد ر 


لداره بند که ماشاءام هزار ماشاءاه‌این 
اش خیلی پرزوره هر کس‌جيك 
ابز له فوری شکمشو پر دود میکنه و نو کشو 


امچینه , کته همین مطلبو بېو نه کنهو 


را اندو کوتاء تمودو میزان 


سومن يته که ماوعده 
اه بو دیم که | که یکی ازمریدهای‌مرشد 
٠ء‏ والیدانه تاحالد 
ززبروو کیل و سیاستمدار نشده‌ايم که زیر 
و #جبو ریم مر دمر دو نه 
ارطی‌وارای حر مون بايستیم» 

اما نو م یکی ا۸۸۸4 فر : 
آی پاباشمل: قرا رابود که باباهم 
رل سید جوشی دییلماسی بشه و خودشو 
می وبا کوچه على چپ بز نه ۰ مردم از 
ابا عبیشه ر کی‌وراستی و بیطرفی| نتظار 
ااه ودار ند » همه اون ۸۸۸۸ نفرایشو 
اران » چطو شد که با با نمید وقتی 
ابا بزر رفت مرشد هشتی فکر های 
ابگه تو کله‌اش بود, خیال میکرد که‌این 
ردم رك دارند ( باباشمل - جان يابا 


ہراب داد چات کي 


او و عهمون ؛ 


ی ری 
ر » که خدعات ی‌ریای آل 
و کمك و راهثمالي به 


نتری 7 
با دود است که اکر ۱ 


| دید 


اعت بازده در پا ) جا 
ز ۲ نها اسنفاده نمایده 


ارات بفرست ۱ ) و غون دار ندو بیت 
تایبا روی ور ل ) و خون دار ندو بي 


[/دیکناتو ریاو نار بیدا روهوشیار کرده 
۵+ باید يك حکوعت شببه حکومتهای 
اقلایی رو کاربیاد که بقول امروزیها 
فکی العمل کذشته راشروع بکنه واونالی 


»و بجای اونا 
1 آای تاره با فکر تازه وباروش ثازه 


جواب یکی از۸۸۸۸نفر 


پاباشیل - غل طکردیم درهفته‌پیش | 


ءالله مثل منار جتبون | 


ایدو پر م 


خواستند ده 


قدیی و کینه خود بردار ند 
بیامرز فر و غی بود که میعو است با را 
ماحتهالی کارهارا بر گذار کندواو 


مر حوم اس 


نیکی 
بادی رئیس مجلس بود کهدو 
هون روزهای اول که بنا شد املاكت‌مردم 
دا بردم پس‌بدهنداسم او نراعطیه‌ماوعانه 
گذاعت و مرشد راآنشی کر دازجادر برد 


و مرشد هم اولین نط 
اوضاع گذشته با اون 


خود را بر ضد 


حرارت وجوش و 
خروش‌در کرسیغانه سرداد. 

اون وقتېا مر شد خیال ميکر د که که 
دواماللطنه روی کار بیاد همه کارهادرست 
میشه ۰ آدم و قنی‌جوو نه خیلی اشتباء وغفلت 
میکنه ه چپارسال‌پیش‌هم مرشد ریشش بتدو 
ابروز سفید نشده بود وتجر 4 امروز را 
نداشت ه 
بهمين جوت حزب وفرقه علم کردو یال کرد 
که‌راستی ميتو نه به دسته از آزادیخر اها 
وکهنه مجاهدین را دورس خود جع کنه. 


اما ۱ میکرده خلاصه باهزار 


اهم | شتبا 


زحمت خدا بیامرز فر وغی‌را انداخت ومن 


یقین دارم که اعروز از ته‌دل بشیماناست ؛ 


زیرا کوعتهائی که بعد از اون مرحرم 
اوعد ند نه ققط بپتر ازاو نبود ند بلکه‌یکی 
ازدیگری بد تر بوذ وهر که روکارمیومد 
مردمآرزوی اون بشی‌را میکردند. برای 
همین هم هست که دیگه مرشد آروزی 


برانداختن غابیته را تيیکنه. 


اما چرا باین سفت وسیجی بدومن 


شرالاعرارچسبیده‌است » اینم‌دوسه جهت 
داره » اولن چون بءضیها با شرالاشرار 
معساافت هیکنن اينه که مر شد سرقوز 
مبار کش افتاده » دوهن میترسه که ازید 


بد تربشه »سوعن با راه وروش اقلیون که 


ایسترو کون باشه‌مخالمه » چپارمن یال 


نمی که کرسی نشیذها دراتتخاب جا 
شرالاغرار نوا نق»بد| کنن‌و 
که مىاکتودچار بحران کنه علاوه بر این 
هزاردلیل دیکه‌داره که خودش ېر میدو نه 


یغاد 


و من و توعقلمون پفپمسیدن او نا قد 
نیده. 

ولی‌حالاهر مجلسی که ميشه مرشد 
ياد خیری ازمرحوم فروغی‌میکنه وحمدو 
سوره‌ای بروحش میفرستهو بقین بدون که 


| که حالاخدا یی مز فروغی ز نده بوده‌مر شد 


باطو قشو تو خونه اوقرارمیداد ؛ زیراحالا 


میفهمه که بازازهمه شون باسو ادترو فاضلتر 
وحق وحساب دون تروسرش‌هم بیشتر از 
دیکرون توسیاست بوده 


یکی‌ا ۸۸۸۸ثفر 


4 
۰ 
نام ش ر کت هبلغ اسبی‌هرسهم نرخ‌عفته‌تبل ‏ درخ فعلی 


شر کت باغشاه 


۱.۰ 1 1۰ 
شر کت لاهیجان f 1 ٠۰۰‏ 
توده کپانی ۱۰ Yo‏ ۳ 
شر کت تضامنی‌ضیاء ۱۰۰ ۲ ۲ 
بنگاه کاریا بی‌هشتی ۰ ۱۰ ۳ 1 
شر کت بانوان rt ٠۰۰‏ ۳۰ 
اتجادیه ‏ .۷۱۰ 3 1 
شرکت ایران ۱۰۰۰ ۲ ۲ 


هران بازار ۱.امه داشته و لااقل شدت آن‌تا :۱ 
ادامه خواهد داعت .لیکن تصور نبیرود که تا غات 
انتخابات کر سیغانه دوره پا نردهم بحران بکلی‌مر تفع شود, 
چون دوز ؛ ۱مپرماه اتتخابات ر سه کر سیخانه‌شر وغ 
میشودهاحتمال دارد که تکلیف شر کت باغشاه یز همانو قت 
بکجا بین گر دد » اعتبار شر کت باغشاه‌عاملا ظاهریست و 
تصور میرود اگر اکثریون حاضر بگرفتن‌رایاعتمادتو ند 
و مسائل دیگری جاو نیار ند» باغشاه‌تتواند بیش ازه ۽ رای 
رد.درهرعورت‌تر کت بافشاه که شمازش 
شت چه يك نیج»صد نی > است.با جدیت 
تام و تمام مشفول معاعلات یر مجازاست, ولی احتمال‌بروز 
عکس‌السل این معاءلات خیلی قویدت . از شر کتلاهیجان 
سر وصلائی نیست. توده کمپانی در این هفته ضرر فراوانی 


ند دیگر غثل ساب قد عام کند » کر یا 


موافق بدست یا 


ناکت از سی 


شر کت تضامنی 
ياء چون جریان بازار را بنفع خود میبیند اسلا راز 
بت است » شگاه کاریامی 

کیپانی سخت در کشمکش است 

مکارء بهارستان رقابت شدیدی باهم« اعت 
مشفول تبیه لوازم زهستان و سبزی 
فعالیتی ندارد » اتحادیه توباز زیر جلى مشغول بندو بست‌است 
و اگر بتواند) ۱مهر مام آمبز ممسندو قش رابگر یخان 
قالب کند ترقی خواهد کرد. شر کت ابران تابث است. 


حساب باباشمل 


چهارعمل-اصلی بر ای و آموزان سباست 

یك قد کوتو ۰+ يك هیکل بهن وعریش + يك‌شتکم 
گنهء+يك هندوانه بزوك رختی ومازندرانی بجای سر" 
ن با بقول علمای‌معا نی و بیان‌عر يض | او اده 
کت و کلفت + بك عصای»و سی + ۱ ۽ سال تام 
ی ئی × تهر ان )دار الننون 
شا کردی)(مدرسه" حتون و سیاسی - هوش‌زیاد 
ت لرديك بامجید ماهی+عزیت بفرنك × شرج 
دولت + د کترای حقوق ‏ دوستی با د کتر تخی + مرا 
بایران + عضو بت کمیسیون ار ز+ «شاورت‌حتوفی »× وزارت 
اء خان دائی + عضویت داد گتری ززمان خان دا ئی 
وعاات داد گستری- دو ند گی اجازه يك »حضر رسیو 
گرفتن پروا 4 سردفتری - علاقه زیاد بآن + | 
زیاد»<ز + گی + شر کت باچند عد جوجه دکتر و تشکیل 
مشاوره + تأسیس کانون اجاره نشینها قبل از انتعاا 
دوره ٤‏ ۱ انعلال آن داز | تخایات دوره ۲ ۱+ مما 
وزارت رعیتغا نه - اطلاعات رعیتی + تخصس در نگناختن 
افراد حنی اقوام نرديك + صیمیت - شیله پپله + پایداری 
در دوهتی = عسلی اصغر حبیبای سابق و 
خشایارشای فعلی 


ی + تصیلات 


م که 


معمای سید ممد داش E‏ 
واس راسی آدمدیگه ازوضع‌رو ز گار 
اقش گرقته و کم مو نده لهدیگه بالابیاره 
من که اراین بازیای کرسی نشینان دارم 
کم کم شاخ درمیارم .مثلا هرچه که‌فکر 
میکنم بینم چطور خده که این داش طبا 
کرسی شین پرحرف بافایینه ثرالاشرار 
جورش جور شده عتلم بای قد نبیده ۰ 
سر جرا ؛ اکه دارید كۆش 
کین نا بگم» 
هومن سید اولادیفمرازد وژی 
بك های 


ES‏ و 
زبان بسته را ]زا گذاشنند ک 


بالای منبر و گقت که |! 

یشور دان ادارات واسه نله جو شون 
خوبه» در فلون وزارتخونه را ابا اش گل 
گرنت » بنای نلون اذاره رابابس صر 
اسنها فشن 
حرقیا خروار خروار زد.از خدا بنیون 
هون که ما ها هم که 


خراب کرده ۰ ۰ وازاینة 


ٹیس از شا 
همه مون از ملفی سامی خوشمون هباد ازا 
دون زب رسای 


همین 7دمه که ما دنبااش 


اى چ ای غود 7 مدبتو وه حالا که یازو 

نورش انفاعته ایم تباید باین‌ژودیبا 

و لش کنیم»اون‌مردا نفلا بیو ] 

یرود را ورد ودوت 
ره هت داش طباستو 


قد نداد ها| که خودمون| نقلاب‌درست 
حابی هیده ایم اقلا ازاینجاوازاو نجا 
» وشرح حال 
انقلاب را حو نده ایم 


یکران دوره های 


تا رای دا دوره دمو کراسی وطی نبودند 
که هبه چیز هارا آخر سر بضرر مرده‌ها 
کنند ۶ ها فیمیده 
بودیم که نقلاپیپا آدم‌های‌عصبا نی« اج و تند 
و ون گرم بودند. امایاوجودتمام ایتا باز 
بدادون وسوسه راء نمیهادیم و میکفت 


انشاءایث گر به ۱ 


خلاصه چه دردسرتون بدهم انمردیم 

و دیدیم که این ومن درغا بینه شرالاشرار 
د »نه تنهاخودرابداعن 

| کشریون انداخته باکه ټاهزار زورومتلك 
گوئی میخاد دست این غایینه عجیب را 
بدم گاوی بند کند+ 
حالا بایاجون 


خواهشی ازت دارم 
که هرد مردو نه از این مومن بپرسی که 


چه خسن yÊ‏ شرالاشرار سرا غ کرده ۲ 
آبا اون دولتی که در وزارتخونه ها را 
گل بگیره و جلوپلاس این دزدای 
هفت خطو بریزه بیرون همین دولته؟ آیا 
همین دول که سفره مررتضی على 
کرده و نه تنبانورچشمی های | ثري 
بنون و نوائی رسو نده است »بلکه‌همکاران 
مخالفینش را هم‌بطمم انداخته وازخزانه 
ال سوارو بازرس و رئیس‌ووظینه 
غور ساخته ات همون دولت افلاییس 


ت بالا نیاد ووّالات بیجا که بتریج 
قبای یاران میعوره نکنی, اما تو بلزهم 
اومدی که تسازی! مکه خیال داری که 

در دسر تازه وا-ه ما درست کنی ۲ مگه 


بیجا > باز کر ده که هھ 


خاص | نقلابی بهم بر نی 
تجان بابا ! دنیاست زير ورو داره و 


وسفید داره, باید همیشه دل آدمای! 


واقلا امون بدهند و بچه‌های 
با ادیگه او نقده‌مرده‌و 
.که برای هفتاد 


فقطا واسة انن بود که ,ل 

و شایدهم‌داش طباء اکه‌مرد 

میدو نه »دو کامه‌جواب دندون شکن بهت 

بده واين وسواس را ازدات در بیاره و 

تورا سر جات بنشو و باب نه ملاحسن مسئله 

کوست و ه اویار و ه هم آب 

هم | که مرد 

هيدو فی این گوی واین میدون» برو این 

سوّالهای بیجا را هرچه‌دات میخاد از کله 
گنده ها یکن که ببینی چه جوا بپای* 


وله وبه کن بهت هیدهند. 


قزوین را خورده است 


باور نبیکنی 
برو از همون دکتر خله که امروز صدر 


* درما تخوانه نشسته‌ودوست جون‌جونی‌داش 


طیاست بپرس که این انعصار سنی 
واه چیه؛ویاتواون مغازه گند دو انرو شی 
که 7رسن اوبن ادارهاش‌میکنه چهخبر به؟ 
حثم حتم بدو ن که جواب دنسدون شان 
سپله که کله شکن بهت میده واگه داد 
به‌راست بروپیش استاداسمعیل دندونناز 
ویا حاجی بقال شکسته بند و تورا خدا 
کاری بکار بایا نداشته یاش! 


شماره ۱۳۱ 


جنك خانگی چپ وراست ! 


ای حریفان اینیمه آشوب چیست ؛ 
كودعوا » باچماق وچوب‌چیست؛ 
این بزرگات 
وین رجال ریقماسی 
چیست این احزاب واین غوغایشان! 
حمل بیدا و نا پیدایهاف ۱ 
(ابنبعه شیران »ولی. شیر علم 1 
حمله‌شان از باد باشد دمیدم ) 
اد و ek‏ آفر و ختند 
عاقبت ایرات ما را٤‏ رسوختند ۱ 
که به هشېد فته انگیزی کنند 


گاه در تبریز » خونریزی کنندا 


بر انگیزند جمعی ساده: را 


هت 
وك زمان با کرک 
بر گرگان فة کرگان کنندا 
۳ ۱ 2 
آنرمه بد حرفی و برجا 
هان اذل شد حتف شانگیا 
افسر ار“ بیگانگان بارش کنند 
افسران بايد که 
این یکی باجان ما “ بازی کند 
و › نارنجك اندازی کند 
وای ازین آتش که سوزد خانه را 
روشنی بخشد دل بیگانه را ۱۱ 
1 
لوطیان سرم گرم جنک زرگری 
خورده خون ما" به نا لوطی گری ۱ 
ای پسرجان ! «صاعت اندیش باش 
ہیں کر گان ! پاسبان خویش باش! 


نامه هفتگ ی باباشعل 
روزهای پنحشنبه منتگ 
صاحب 


محل اداره + خاان 
کوچ ظهبرالاسلام تلف 


تشر میشود 
و +دیرمسئول «رضا گنجةٌ 
شاه ابد جنب 

8۲-۰ 
مقالات و ارده مسترد نبشود .ادارهدر درج وحک 
واصلاح متالات آزاداست 

بهای لوایج خصو سی وآ کپیها بادفتر اداره است* 

مهای یکساله : ۰ رال 

اتر الك ششماهه ۶ ۷۰ ۰ 
وجه‌اشتراك قبلا دریافت مشود 


سے 


با ز کشت باباشمل 
آوردی @ مارون کذ 


با خرامند و بدیه 


شماره ۱۲۱ 
ے 


وراست ! 
چم‌اق وچوب‌چیست؟ 
سمند ۱ 


ماسی کیستند ۱۲ 


یشان ! 
ر نا پیدایعاف ادر ره دوم.- شمازه £ ۱:۷ تکشم‌اره در همه جا ٤‏ ریال بنجخنبه ۲۹ مرداد ماء ۱۳۷۰ 
5 دص 


باد باشد دعبدم ) 
وختند 
مارا » سوختند 1 
| کنند 
٩‏ خونریزی کنندا 


اده را 


ی از کف داده را 

اک 

طعمة گرگان کنند! 
€ 


تباندی 


1 

۱ 

| 

ت 

د بجنکف ځانکی | 
۱ 


ننند 


که افارش کنند ۱ 
ی ند 


نارنجك آندازی کند 


خانه را 


دل E‏ را ۰۱ ۳ 


زرگری 
ها به نا اوطی گری ۱ 


ود .ادارهدر درج وحک EE AU SAY‏ کال کی و وروی باه کت پا هی و اکن N a‏ 

آوردی 9 هارو ن کفت‌خشم آقایم افروخته:+ ا 
ما خرامند ھ بدیشات گفتم مر که‌را طلا باشد ۲ 
( از کتاب مقدس مهد عتیق - سفر خروج باب سی و دوم ) . 


بمن گفتند برای ماخدایان بساز که پیش‌روی 
کهپا بادفتر اداره‌است۰. ۳ 
۰ یل ۲ 


۰ ۰ 


ثرا یرون کند ۰ پس بمن دادند و آنرا در آتش انداختم و این ...۲۰ یرون آمدالخ ».۰ 


E 


E ‌‏ <نونا عاندق 
باز آمدم‌در <وششی هذ احنو نالعا 


مج جا از ایرانی رو بهمرفته بهت 


که ما ایرانیها مخصوصا 


که هڅه سوار گرد ما ملت بدبختند وما را با 
ر میکشند ۰ کاهگاهی هم يك 
پس از قکر زیاد و بیخوابی و شب 

و دود چراغ خوردن باینجا 
رسیده ام که مکن است هر ایرانی که سرش بکلاهش میارزد 


زنده داری و استخوان خرد کردن 


در عمر خودش هفت‌مر تبه وطنش را بفروشد و یواش راهم‌بگ 


ولی یکمر تبه هم تحور 


خودمان دیده‌ایم 


بیدمد » چطور کهتاحالاصدبار 


مخلس کلام 
و خودمان را بد وا 


دارد » مخصوصاً بعد از ۱ 


کهآنجا ها طمقه با 


وچولو میکنند ۰ | 


همان آ شخو هد بو دوهمان کاسه بی 


» خواهد بود 


و آسوده رین زندگیها را داشته باشند 


وشبر جلودارشان نشود . بعنی آقای‌واقمی 


نوزکر حواملبو و و 


خواهد 


ن ندای حقیقت و فر 
5 2 
که امروز در چهار ک 


بد و پا های او تابو | عباس و چند سالی 
قدم بر داشت دیگر 
سأن‌خواهدبود , 


مق 


یك حرز فجه بدمو ناین ابت که 
ار کسی یکشاهی این ملت را بغیر 
از مدرسه‌وط یو دوا خ رج حیز 
دیگ رکردباین مردم‌خیانت کرده 


است و جز این هر چه بکنندوسمه‌بر 


ابروی کوراست: 


ی‌هایاداشت 


لکه هرچه 


* من .هم ییاد بیسوادی و 
لت ید بخت افتادم . 
باقی‌بود و حکومت‌قداره 
د و حضوت اشرق هم کہ 
. شدمنهم‌هر چه دراین یک 
ن‌نقل‌خواهم کرد.اماخبال 
| مثل شاه شهید و خدایبا 
شاه برای شما سفرنامه نو E‏ 
لله حودتان 


هار ماشاءالثه خیلی 


دعی‌السموم و و کب 
ودن توی بك 


ر زقیق بندر عباسی 


ه بود بهمان آب و هوای 


از بندر عباس 


کشر 
اب دادآری. باز ۵م 
بم بجر ETT‏ 


بقیه در 


ه زیائی داری ! زیر 


لاجوردی تو حثم‌سد کرور 


خافتنا / سالهائ 


ندو بعندند » ولی‌عالا 


کرور ببچاره‌و درمانده روی 


4 استعداد ایترا دا 

باشد. اکتون فقط 
فپ شتا رحفره ای‌اژ آن هى 
خراهد مارا در هرصخره ائ 
میخواهد روی*سینه ما" بنشیند 


سابد رگاء الچ 


هی چە مء شيت 


ناه‌ما این باشد که کفران 


کردم و قدر نعمتهای خدا را 


باآن بازو ظالم را باری 
ادادتاآ نراچرا رستگاری 


؟ ٠ن‏ دورد ارا گشتم‌ومیج‌جارابشرابی 


درصورتیکه همکن‌بود ۱ 
ومردمان آن 


دنا باشند ۲ 


را هآر چ هوشهای سرشار را فاسد و | 


چه رهبران ورهروان_بااراده‌را کمراه 


بو سزاوار_خرابی اند . 
هر کس ادما مبکند تو معکوم بزوالی ۰ 


یاوه میسراید ۰ فقط يك مشت دزدوخائن | 
ای محکومبزوال اند | 


راکهتو دربر گر 


طبتهبالادراین کشوز 


هتوزیاك است وباك‌فکر میکند ! 


وزراد مردائی 


نجات مملکت‌و 


ولی‌چقدر متاسفم ک 
ای‌وطن زا همه ابنای: 
نونگوپم‌زسر از زر گذرد . 
| کنون يك‌سئوال: 
ندارد ۰ ۲ 
مر دان ضعیف نوم 
2 


کهامروز درهمهجا 


دراینء 


| لا اقل فرزندان‌ماءبافرزندا 


پا کتروزن دگ یآسوده‌ترو آزادی 


داشته‌باشندوا گر مابچرم آزادیخواهی وتجدد 


برادرمن ۱ گوش کن بسه‌ای‌قلب و 


| فریاد وجدان خودت و مط 


| خدادادی توهر 


نومیدی ؟ هر گز هر 
ن فریاد راخودم‌بکوش 


رمن !۱ و بخو 


س دراز ودشواری 
دربیش‌داریم ولی‌جان بر ادر: 
تاموای مقصود 


E 
رم او‎ 


دوست‌توباباشمل 


EASELS 
بو دوشش را آب‎ 


افقی : 


دو کر سیعان؛ ای ای 


۱ - اگراین سالار سردار میشد دربارهُ ممتبر نامهاش 


راعهای تجارتیمعر وف 


است انب رمختلا توطیه را زوی اق میتو ند دو را 


اگر دوات داشت دو ور دیده‌اش را بکر سیخانه میفر ساد 


LS دا‎ 


۰ کاندیداهای محلی مهاباد حاضر شده اند از حق‌خود 


آمیز معصندوق صرف نظر کنند واو را انتخاب نمایند» 


باباشمل: خدا کند و کیل بشود ولی رئیس نشودا 
۰ آمیز ممصندوق کتابخانة خانواده گی‌خود را 


که دازای کتابهای ‏ نفیس‌بود باوجود احیتاج شخمی‌ونداشتن 
درهم و دیناری بکتابغانه کرسبخانه بخشید , کمیسون تقویم 


کتابغانه برخلاف معمول دندان اسب پیشکشی راشردو آنرا | 


خیلی کنتر از قیت واقعی قیمت کرو عجب اینکه کرنا 
کی دراش دون میراد و( بای 
کرمون ازحزب او استع 


داد در این ک 


بود و مرتب دسته گل باب‌میداد . 

بایا شمل : کم قیمت گذاشتن بعلت رعایت حال 
چتاب استاد سمود نفوسی بود که علاقه مفرطی بتمویش کتاب 
های کهته کتابغانه کرسیخانه دارند ۰ 

معظم‌البه فقطبرای‌خدمت بقرهنك کتابهای‌مادرمرده 
پاره پوره و فرسوده کتابغانه نامبرده را با کتابهای نو و تازه 


معاوضه فرمودند و متاسفانه بداندیشان و دشمنان علم و ادب 
مانم شدند ۰ 

۰۰۰۰ درهفتة گذشته و اوایل 
تشیتان" هه غزب 


برای‌جلب 


که بای 


مخالفان و عودت دادن 
ایمانشان سخ 
وجومات معتنابهی از یم شده‌اشت 
درعالیمقام کرسی نشین که‌طبع‌شعرسر شارنیز 
دارد و روزهای‌اول جزو اقلیت بود مورد استمالت پیشوای کل 
قرار گرفته و بادریافت سیصد هزار ریال طبق "معمول‌از عقیده | 
خود غدول و بادم ودستگاه بدسته| کثر ۱ 
بابا شمل. مسولا اکثریت و اقلیت برای کرسی | 
خانه لازم است ولی خرید و قروش رای گویا از مختصات | 
| 


ج 
برسی 


پلنگید از طرف حزب‌جوازهای متعددصادر و 
5 


سه 


بت پیوسته است ۰ 


دمو کراسی وطنی است . 
۰ بگی از کله گند کان فرقه که برای تشکیلات 
خراسان رفته پود », در سانجا سفته چهل‌فزارتومانی بانك قشون| 
را که مقرو بود تمدید و تضین کرد و در مراجعت هم وجه 
[سفته هارا پرداخت وهم شصت‌تا باخودش آورد ۰ 


اسم روضه خوانی و اطعامُفقرا مقدار زیادی 
قندو شکراز اداره اقتصاد خراسان گرفته شده است ۰ 
باباشمل- بازمم‌خدایدر,‌ضیاززعهای‌سدرمشروطیت | 
را بیامرزد که این نان مارایزای اولاده بلکه اولادان خلف | 
پاقی گذاشتند . 
۰۰ بکیاز رود موقم طق استاد پائیز گف ت آب3 
هیرمند راباسابقة تاریخی و طبیعی و جنرافیائی من قیرحق و 


9 


ن الحمداله وزارت 


خبك و آب‌پاش کشت‌زارهای خود را آب 


میدهند - 
۰ بوالبهايم دماوندی‌رقیب 


کرنا کرمونی سا 


شده و چون در 


کریخانه جای‌وی‌را گرفته است‌جدیتمی | 


کند که بلکه کار اداری اورا بگیرد و 
ضمنا بمناسبت روزی‌نامه ذکاری‌روزی‌نامة 


| تمام رسمی:ممالك‌مروسه را ادازه‌نماید ‏ 


۰۰۰۰ وزير سایق رعبخونه هم 
برای‌وز برمختاری خارجه مبز ندولی‌تبفش 
نمیبرد » آخرسر کویا بکرمانو اصفهان 


هم راضی شده ۱ 


۰۰۰۰ جلال‌خیله هم با تقدیم 


هدطرح مت نام جو جه آي 


می‌زاده 
مقدمبر سای معتبرنامهها بخیال خودش در 
معنی 
به جوجه‌تیغی زاده نموده ودو سره بار 


فرقه و 


خدمتی . به 


ردهاست ۰ 
باباشمل .داش جلال‌وال» با 
کارها عاقبت ندارد ۱ 


۰ ۰ چپ اسفند یا ربرای ماساندن 


معتبرنامه ماشااللهیضی شهرتار سایق | 


بسیار دستویا کردهر. میکند ۰ 


فریکین 
کانون وکلا جناب آقای 


دیوانخونه و کر ن‌وعضودمو ک 


سابق و ذ لی معتقد بودند 


یکره کار وراه بو ات 


| بکند و مار مطلق باهد 
باب شمل.لابدایتهمیکی ازمباحت 


جدید حقوق ادارنست که‌از مک استه 


پیچی دکان عطاری سرچشبه سرچشمه 


فته است . 


» دراثر اختلافات عساکر 
منصوره وفرقه چیان گویا در و 
بگیریڈ رة گز تبهسار فر 
مداخله 


نده سابق هم 


داشتند . 


باباشمز »وال ما نميدانيمقسم | 
حضرت عباسی راقبول کنیم و بادم‌خروس | 


را ندیده بگیريم . خودجنابو کیل‌ازيك 
طرف فرقه‌چم است وازطرف‌دیگر ادعا 
میکند که| گرفرقه چی نبودم حتم کرسی 
نشین‌اول مشهد میشدم. 


دست‌ناه علیشاهی‌پس از ظهو رعلیشاه موتوری 


سبو اهای فرقه کڪ 
ں موسی‌زاده تشکیل‌شدر 


ی از قضاة داد کستری واسته» 


:ی را 


د آقای موسم 
ای موس‌موسی 
زاده مژده مراجعت خود را بمقام وزارت 


دیواشانه داده و وعده دادند که بزودی 


خود 


بت و دمار از روز کار مخا 


یان جناب‌صدراععلم از یکری 


ایشان‌درروز بتجشنبه گذشته خیلی صحبت 


و تعیب 


انو 


شر فیابی‌ای 
اف‌رو یه سابق‌معمولی بعمل آمده‌موجی 


که سامت هشت بعدازظهر بر 


ایه‌هائی شده و این شرفیابیرا مربوط 


شای پیرونی‌میدانشد . 
۰۰ اعلامیه وزارت‌بیکاری و جارچی‌خونه 
دائر بانفصال مذبذب پیه سوز را محافل 
يك قانور سیاسی:تلقی نموده و 
میگویندنامبرده کما کان درمبانجامشنول 


این اعلامیه را فقط 7 


و محافل پارلمانی میدانند و معتقدند که 
بعد از" استعفاء صدراعظم و تثبت متام 
ایشان اعلامیة دیگری حا کی‌از برقراری 


مجدد مذ بذب به‌سوزمنتش ‏ خواهدشد, 


+ برای دهته‌زدن بمطبوعات‌دردیوانغانه 
بیون قضائی‌متشکل از آقابان تقدم 
وردست‌وبودرزی و وثبقه با حضو رمدعی 
باقی شهرستان طهران هکیل 


۶ مکرر قانون مطبوعات مصوب دیاه 


و ماده 


۱ را دار باهانت‌باشخاص چنین تعببر 


نمودند که تعقیب مدیر روزنامه محتاج 


ی کسوتها که‌درمقام 
ی زاده ورس 
فرقه بر آمده بودند با شرائط سخت و 
ت کر بلاء شده‌اند ک 
زمخت ربلائی زاده‌مواجه شده‌اند لهاز 


جمله شرائط طرد موس موسی زاده از 


1 قرقه‌واخرا ج‌فاضل آب وبراتی‌یزدی واعثال 


دوهفته بایتطرف قاطبة | 
بعش آثتشار مژده انتخا 
فولئج جشن گرفته وتما 
| را چرافانی کرده‌اند و 
| ما و کوی‌ها "و برزن‌ها 
| حال رقص اند. هر چهجتاب 
اهالی تمتی کرده که بر 
ماران من جمله اقتصادیا 
این جشنو سرور بی با 
که‌نشد .احساساتوسر وره 
ندارد.عمال دولتی‌نيز درا » 


دیش ازهه دست م 


پریروز بر اثرو 
احتمالی بعضی از کرسی : 
اتبارئامة جناب بانمان 


مردم جریحه دار و عد 
و رقاصان و اوباشانو چاة 
از خو 
اشان در تلگرافخانه میا 
| دا بدار زدن‌ومثله کردر 


خالف رااز جناب صدراء 


خواستار شدند . برای 


(زممعمول و حسب المعمول 

الی‌منتج. نتبجه نشد. 
اواب با 

تلکراف نطق 


دند که حضرت باتما 


ن طبیعی‌مامباشندز بر | « 


رد که و 


ژمی پیدا کر 


یا درا وتایزد 
اج است یا خردجال . 
نطق‌خان حاکمبا 
ثم مر غ گندیده وگو 
لاه بجمالمبارك‌ایشان در 
/دم‌خانمهیافت ۰ و تلگر افا 
جاس‌ملل مرحوم و[دیوا 
اثابره شده 


عینك عمو 
چون کر سی‌نشینان 
هاذبکه زیاد عادت بحرز 
ابو ن‌ندارنددر موقم ایر 
۳ 3 
کرده و تنها علاجی کهبر 
ای احتمالی خودپیدا ک 
داشتنو پاك کردن و" 
نك خود است » لذاجناب 
زاف ایشکه کرسی: 
بی‌بهره‌نمانند دستوره 


شره :۱۲ 


ز که:-بونهای فرقه کڪ 
س موسی‌زاده تشکیل‌شد, 
قضاد داد کستری واسته» 
رداشتند آفای موس‌موسی 
بەت خود را بمقام وزارت 
و وعده دادند که بزودی 
از روز گار ما 


سامت هشت بعدازظهر بر 
معمولی بعمل آمده‌موجی 
و این شرفیابی‌را مر بوط 
بدائئد . 


ارت‌بیکاری و جارچی‌خونه 
:بذب پبه سوز را معافل 
رر سباسی تلقی نموده و 
کما کان درهانجامشفول 
ست مباشد » دلیل صدور 
نقط تسکین افکارصومی 
ی مبدانند و معتقدند که 
مدراعظم و تثبیت مقام 
بگری حا کی‌از برقراری 
سوزمنتشرخواهدشد, 
دن بمطبوعات‌دردیوانغانه 
متشکل از آقایان تقدم 
و وتبقه با حضو رمدعی 
طهران :شکیل و ماده 
¿ مطبوعات مصوب داه 
بامانتباشخاس چنینتعیبر 
ب مدير روزنامه محتاج 


مدعی خصوصی نبودهو 


"سوتها که‌در مقام 
ن کربلائی زاده ورئیس 
و شراقط اکت و 
زاده‌مواجه شده‌اند که‌از 
د موس موسی زاده از 
,آب وبراتی‌یزدی وامثال 


ازظهورعلیشاه موتودی | 


خبر واصله از اردییل حاکیست 
که نفت و" کازوئیل کمیاب است زیرا از 
دوهفته باینطرف قاط اهالی اردیبل په 
بعش آنتشار موده انتخاب جناب باتمان 
فولنج جشن گرفته وتمام شهر و حومه 
را چرافانی کرده‌اند و مردم‌در خبابان 
ما و کوی‌ما "و برزن‌ها شب وروز در 
حال رقص‌اند. هرچه‌جناب فرماندارازوجوه 
امالی تمنی کرده که برای رعایت حال 
بباران من‌جمله اقتصادیات کشور دست‌از 
این جشنلو سرور بی بایان بردارند نشد 
که‌نشد .احساسات‌وسرورمر دم حدوحصری 
ندارد.عمال دولتی‌نیزدراین جشی‌ملی‌شر کت 
ریش ازهمه دست میزنند وپای میکوبند . 

پریروز بر اثروصول‌خبر مخالفت 
احتمالی بعضی از کرسی نشینان تحمیلیبا 
امتبارتامة جناب باتمان قولنج احساسات 
| مردم جریحه دار و عد کثیری از رمالان 
و رقامان و اوباشانو چاقو کشان و کردن 
| کفتان ق و متمتعین از خوان نعمت جناب 
ابشان در تلگرافتانه مبار که متحصن و 
بدا دار زدن‌ومثله کردن کرسی نشینان 
خالف رااز جناب صدراعظم و عالی قایو 
خراستار شدند . برای تفرقه مردم اقدام 


(زممعمولوحسب‌المعمول دو گردان‌اعزام 
الی‌منتج نتبجه نشد, 

مخصوصاجناب خان‌حا کم‌در روی 
دگل سیم تلگراف نطق بلیقی ایراد و 
|زمودند که حضرت بانمان قوانج کرسی 
می‌مامیباشند زیر | هلت ببسواد طبعا 
بیسوادتر انتخاب میکند و 
ردم گرسنه و بیچاره چون اقمه چرب و 
زمی پیدا کردند نپرسیدند ‏ کاین شتر 
لاح است با خردجال . 

نطق‌خان حاکمبا پرتاب گردن 
ثم مرغ گندیده و کوجه فرنگی فاسد 
ده بجمالمباركایشان درمیان سنك یر انی 
[ردمخاتمه‌یافت « وت لگر افات شکایت آمیز 
جاسه‌ملل مرحوم وإدیوان داوری لامه 
تاره شد. 


۲ کرده و ان علاجی کهبرای‌جمم کردن 
اس احتمالی خودبیدا کر ده اند عبارت 


ب خود است » لذاجناب ریاست پناهی 
اک اینکه کرسی:شینان بی‌عينك از ایور 


۱ شیطان بیشتربسراغ زنهامیرود. 
اول مر تب‌هم‌همین کاررا کرد ۰ 
خداونداول شوهر را خلق کرد 


بعد زثرا .زیرااگر زت یکا 


آنرا مردم می‌بینند و بشت صحنه در هم 
ویرهم را "مادر . 
اکر ميدانستيم پستان بدین 
| خوش زگیست اصلاولش‌نمی کردیم ۱ 
دستگاه عبنك کثیف‌همیشه روی تریبون 
| بگذارند که کرسی ز بى عبنك از 
ا این فیش‌برای « استحناث طبع > از آن 
| استفاده‌نمایند ورفع شرمندکی بعملآید. 
پاباشمل - ماکه از این لفت 


قلبه‌سردرنياوردیم.از آخو ندمحله پر سبدیم 


گفت استحثات بمعنی ترقیب وتحریس و 
بازهم سر درنیاوردیم ومشکز 


تعريك ات 
چهارتا شد . 
كمك گرانبها 


مدتی بود که باباش‌ل برای یبدا 


کردن اسمی برای یکی از منشا 
بود و هر چه فکر مبکرد عقلش بجائی قد 
نمهداد. ا دریکی ازنشستهای کرسیخانه 
جتاب ریاست یناهی سر کار ابوالبهایم را 
پاسم « پسره > خطاب فرمودند .ما نیز 


ن مردد 


باحترام جناب ریاست یناهی و پمصداق | 
« الاساءتتزل من‌السماء > این لقب را 
برای ایشان بجا یافته ومن به‌دمشارالیه را 
بهمین اسم خواهیم خواند . 
زنگ سر خود 
چون تك‌مضرابهای‌همکار ماآقا 
ممدلی منشی کل جناب ریاس پئاهی معظم 


البه را خیلی از کوره درمیبرد ویس‌از 


هرتك مضراب اءثان‌رئیس اجبارا زنك 
میزند لذابرای سرعت‌جریان امور آقای 
رئيس دستور دادند که چون آقا ممدلی 
پهلوی زنك نشته است لذا همواره‌پس 
۶از اتمام کلبات قصارش خودش زنك 
بزند و زحمت رئیس‌را کم‌بکند . 

این‌دستور از همین جلسه‌بموقع 
اجرا گذاشته خواهد شد ۰ 


بی‌بهره‌نمانند دستورداده اند که يك 


۱ از ھر حدا قوت اهل مسل آمد 
| آورده برای همه سوغات فراوان 


وسوی عسل آمد 


0 
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ك سی نشین نیم بند 

کوک فار ا ما یی شیر شون 
ما را مس وجود مبدل. بزر شود 

بس رنج برده ایم و بسی پول داده ایم 
ترسم که رنج ماند و پولم هدر شود 

خوت شد دلم زنخوت یاران‌نیمه راه 
”بارب‌مباد آ نکه کدا معتبر شوو 

برسیدع آزرئیں که ای رند چاره ساز 
آبا بود که شام مرادم سحر شود؟ 


خندید و با اشارت ابرو خواب داد 


تماق روانه کن 


نطق فرای استاد کل مالك‌الشعرای 
پائیز در کرسخانه مبار که و تأثر شدید وغیرقابل تحملی که 
| زاصای‌فر مایشاتایشان دست‌داد » باطلاع کل رفا وذوالقر بو 
و جمیم قصیده‌سرایانو مطرف سازان و براعت استهلال گویان 
میرساند که برای ابراز تاسف از حملأوحشبانه 
دولت جايرة هلندبرضد ساکنین بی پناه اندونزی ۰ تا اطلاع 
تانوی استعمال پنیرهلندی ( درصورت پیداشدن )از طرف‌این 
جمعیت احریم میشود ۰ 

گروه ۲زادیخوادان سابق و جمعیت ذخاثر ملی 

و اصحاف كهف رحمة الژه عليه م اجمعین 


فقو او نیورسال 


عتخصس ظاهر کردن فیلم‌رنگی 


خیابان اسلامبول - پاساز تهران 


چابخانه فردوبی 


(جنب‌سفارتتر کبه) 


ارا لوار 
در سبب تاليف کناب فرماید : | 
براصحاب‌فضل و کمال‌وارب اب‌مال و منالمخفیو پوشیده [ 


نماناد که‌تحقیق و"تبم‌وتفحس‌در احوال بعضی ازشعر ای‌شیین 


گفتار و نوسندگان عالبقدار و تقلید ازاشمار و آثار آنانر 


اثریست‌اسرار آمیز ویحتسل منناطیسی که انسان را بمقامات 
عالبات رساند و خنك مراد بزیرران کشد و 


وزارت و و کالت‌نشاند. کمااینکه مر جوم فروفی" و داش‌عبدل 


پر هسئدو کرسی 


با جگیر و حکیم قاسم‌شاع نات و همچنین كاك اصفر "فیلچران 


باز اعنی خواجه شیداز 


را از فيض انفأس شاعر ود وھ 


متمکو 


د "و در مقابل ذره‌ای ارادت 


مسند اقبال 


منصب وزارت مسلم 
فراوان بردندوسالبان‌دراز یک اتو مرات‌بر 
بودند ۰ حفظهم ال اجمعین. ۰ 

عیدالمذ ثب ‌الفقير الحقير باباشیل و هم کسواهای وی 


۳ 


ند که رهروان رفتند و 


نیز خواستند همان راهی را 


بسرمثزل مقصود و کعبه آمال‌رسيدند, بناء علیه درعرض دوسال 
و اندی مانند عمال دولت عليه که بر خرینۀ دولت زنندو گنج 


بیرنج بر گیرند » ما نیز بی محابا باختلاس ازدیوان‌خواجةٌ مادر 
پر درو گوهرفزلیات 


مرده‌پرداختیم‌وبر گنجبنة حکمت و سفینة 
شاعر مأسوف‌علبه زدیم‌تاب و که شاهد مقصود جلوه‌نناید وهمگان 


ما را در آغوش کشد و نه کرسی وزارت برما ارزانی دارد ۰ 


لیکن بتروز ایام و گردش ایل و نار معلوم شد که | 


بخت بیدار ودولت بار نبوده وماراستاهاقبال بدین بر 
۶ 


در 


و چون روز کار تداز نا پایذار بوده وگردش ایام‌را اعتمادی 


بآن ولحظه بلحظه از عبر آدمی میگذرد ؛فلذا 


تاو ار 


اخیر و تأمل و امتحان و تجربه را بیش‌از 


و به سراغ‌دیگر کسان که شهسواران میدان کامیا 


مةصوددرخم چ وگن اقبالایشان‌است: 
را وصول دولت باد آور میسر و اقلیم وزارت بی رنجو 
مسغر است . فاما بمد » چگونگی افعال و اح 


ل و 


حریف بداندیش کوفت . همو درمواقع عز 


ذلت نبز بنعوی از انحاء کلیم خود از آب 


ید » باری طر بقهاین‌مرشد نامی جلب توجه ما نمود 


که قیمی را بینوده 


۳ 


مراط قر 


بلکه ما نیز سرییری‌وخزان زند 


| علم الاشیاء و با پلبر فادسی 


1 


در مب تمسق در آتارآن‌جناب | 
که حضرت اشان‌درعصری | 


کتاب موسیو 


را ترجمهو اسم‌آثرا 


پلیر نام افر 


بگاری 


و شهرت جهانگتراشان آست . فتامل ۱ 


گذاشته‌اند وین ۶ 


2 
ارچی جزبتر لیو 


ابا رااز اس" 


شنائی‌نبود لذابانحمل هزاران 


اقرب المو ارد را از 
پارسی بر گردانیدم و 1۳ 
موسومبعقرب الم و الب فارسی نو 


امید ایشکه این مجموعه 


مرف را صودی ربا 


ا 
یا گر بشطامی‌رسی وخر د مگیر 
ر عاری از خظاتة 


ام 
بی‌دارد که گرسطری 


باباشمل 
داب‌الاول 
فصل الغابينة العظامی 


باشی(دواملاهیجی) : 


به دوست 


ابن درام اش 


تجانا كەز ود ہنکس وبی‌پارمیشوی! 


مشورتحی كاك اصغر : 


ر هفتاد ساله بود. 
دعو اخونه (محمود قبطی) : 
بدم که‌صو فی‌ای‌میگوفت 


زیر نملیت خویش میخی چند 


رد 


"10100110901۱۵۶ Bayer 
آمیولوترش تو نوفسفان اور بژ ونال بایر‎ 
مقوی عنومی بدن)وارد شد - بنگاه دازوی‌ملکی-‎ ( 
۱۳-۱ YA 


ناصر اروا سرای روشن: - تلفق 


ی فِ 


جزمن‌وزاهدوشبخ ودوسه‌رسوای دگز! 


محا که خواهد. 


آمیر اطو رهندوستا 
باباشمل - 
از وزارت ب 


که نمی‌کند 1 


ن که بتار گو 
قاضی خو نهو رعیتخو نه(عدلین) 
ETR)‏ 


میمائد 


مادارند 
از چه‌عداین‌را فظاز کنندا 
بیرونی( اسہھبد رو تین تن ): 


| اندرونی(احمد‌ابدال): 
گر کر می مبکنیقاشق دز 


ازمه عاشق‌تر 


۱ 
۱ 
| کهدر کابینه هربك وزیر اولش‌باشی 


تحار تخونه(سابقی): 


خرحنث(تصد یی 
کاراین‌ملتا گر تکشر هیام 


1 


درمانخونه (خوشافبال): 
ای ]که باقن 


کین بهر بر ادران ز تو 


جارحیخو نه(مسیلمةً کذاب) : 


| چون بش جنا 


۱ حقا که کسبی بر تو دراین 


قاید کنر دف 
که 
من است 

باباشمل 


قر مخت نکیا !۲ مگ 


چش‌یها رایای صندوت؛ 
ها و کورها را از 
دید از هر که 7 
دادند صحیح باشد از 


و با از حوزه انتخاییه ‏ 


بودند . درهر صورت 


آ فاید کذر 
نظارتا نتخابات تهران 


فبول نکرده است.. 
پاباشمل 
پراد؛! مگز 


عدل اضت . انجمن چو 


نبود ظلم‌بااسویه را بک 
دمن مخالفان را ببندد . 

آفای کنر 
با زود میمریم . 


باباشمل 


که پای 


میفرمائیدونمیکنید . 
آفای د کنر 
انتخابات دوره ۱۶ بان 


بودو در دوره ۱۰ در 
کر دند : 


پاباشمل :۱ 


بای قرصی‌ندارد ۰ اک 


واچ 


بدینوسیله تقاصًا ز بآدشد 
او زي 


د ادءا خواهد کرد 
اه اسلاح و 


راک 


!وار آبست ويك‌چمچهدوغ 
فده < ای 


گوبددرو غ 


ق مادارند 

چه‌عدلین‌را قظاز کنند!! 

یبد رو نین تن ): 
دۆيند جى 

از جای‌خودجانا که گنج 


احمد ابید ال )؛ 
اشق درو شرا 
شق ترم وزهمه د 

نه (عیدل ناقلا) : 

مها ی گونا گون‌مدارا کن 


٠‏ مريك وزير اواش‌باشی! 


4(سابقى): 
1 
وزير و جر 


نع فراوان بخدمتفابل 


صدیق»الژهاعلم): 


اقلا ره نار ناد 


ابرم محمول دی 


یبر تو دزاین فن ۲ 


در کر سبخانه 
آفای عباس اسکندری : 
در رم قدیم 
» بدینطریق که از پنبه و 
گونی شببه آنرا میساختند و آنرا بدار 


ميزدند . 


آفاید کنر دفتری:من ۲۰۰۰۰ 
رأی‌دهنده‌دارمو ۰ 4۰۰۰ چشم‌ناظر عملیات 


فن آست ۰ 


چشمها راپای سندوق‌برند و 
ها و کورها را از ترس اینکه مبادا 
دیده از هر که گرفتندبصیر 
دادند صعیح باشد از دور وبر صندوق 
و با از حوزه انتخاییه دور واخراج 
درهر صورت الهاعلم‌پااص 
آفای د کنر دفتری : انجمن 
نظارت|نتخابات تهر ان حتی بکنفر شا کی‌رانیز 
فبول نکرده است,. 
باباشەل 
اه ی 


بودند . 


| اینهم حا 
ظلم_پالسویه 
عدل انمت . انجمن چون عدل‌بالسویه بلك 
نبود ظلم‌بااسویه را بکارسته‌است کهاقلا 
دهن مخالفان را بیندد . 

آقاید کنر دقتری:ماهم‌دیر 
با زود میمریم . 

باباشمل : رجال‌ماعادت‌ندارند 
که بای حرشا .شا هم شاید 
میفررمائیدونی‌کنید . 

آفای د کنر دفنری : 
انتعابات دوره ۱۶ پانزده شنبه‌در تهران 
بودو در دوره ۱۵ در هفتاد شعبه تعرقه 
آوزیع کردند : 

باباشمل : ایی‌ایر ادتار 
بای قرصی‌ندارد ۰ اگر 
بدینوسبله تقاضا ز بادشدوقیمت رآی ترقی 


ردگان را محکوم باعدام ! 


ت 


CFE ae 


بد زیرا بهای رای در | 


بکان ومتخلفین به اشد 


ای‌ابو القاسم امینی 
که آفای 
ر دفتری فرمودند در انتخابات‌مورد 


۳ 


اده‌قرار گر فته‌است»وزارت کار جوابی 


ای 1 
ای جیپ دواتی 


که وزارت کار تا کنون انجام‌داده‌است . 
] قافر امرزی: آقای‌رئیر 
منشی‌تان را اداره ! 
باباشمل: آتای‌ره 


خوداان‌راهم اداره کنید ! 


۲ قای اسکندری: اليف 


آقای اسکنددی : این سه 

را بکی‌داد » بکجاداد ؟ 
باباشمل: شا 
انصافی‌نکن ٩‏ 


اس وی یی 


فی‌زاده ا کر انهه 


آقای معندس رضوی : 
مام‌خواهیم بهلوی‌خانواده خودمفتخر باشیم» 
يانات مل : ماشاءالُ باین‌حرف 


زدت » حیف که خانواده ات تو مجلس | 


نبود که حرف زدنت را تماشا کند. بچه 


خودم تعنی دارم درموقم 

نطق من از ادای کا 

داری نمایند . 
فایاث‌مل : خاطر مبارك آسوده 
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باشد که بدون‌تمنای‌شما یڑ ک 


یکی از نماد گان (نایب‌عناب 
بابا) اگر 


ب نداشت‌ولی‌بر ای‌شهر دار که 


روزسه‌شنبه ضمن‌نطق آفای مکی | 


راجع بدارالمجانین ومظالمی که بر آن 
بکیاز ایند گان 


فریاد زد : آقایان‌چرا گوش نمیدهید و 


دیوانگان‌وارد آمد 


باباشمل کوش‌بدهیدجانم! گوش‌بدهید! | 


بن و (ووی با ما حب,دلان ات1 


لبه صحیحاست خود | 


شاره 4 ۱۲ 


حساب‌باباشمل 


جهار عمل اصلی 
برای نو آموزان سیاست 


عادلات ذو حي 


ك جند یتماغ ممنی + يك سر نیمه طاس + يك. کیلو 
چر کتاب + مکجفت چشم مضطرب بشت بکدستگاه عبنك 
اق بك دهان 
محازات سر محر میت بیکی از مراجع 
ی دوراند, 
خیلی ز باد - حقبقت | ادعای تخصص در امور اقتصادی س 


بس یله 


5 کامل = صداقت + ولع در قمار + عادت بعواب نیمروز 


دندان-4 بك جفت‌شانه در 


ون وگرانه کر 
معلومات لازمه +- خوردن‌چندجرعه از آب رودخا 


بانك‌دهکانان + خرابی فراوان + چند دوره کرسی 


جز کامل + استفاده از شهرت‌یدر مر حوم 
دستگاه مبلسیاك + کارچان کنی 
لوئی + مهارت )× دروفگوئی + خر ابی بائك 


4 بادنجان دورقاب چیدن 


بك کرسی‌در کر سیخانه - يك‌صندلی در وزارتخانه = 

جنس خوب + ضررقراوان ) خرانةدولت 4 مخالفتباآزادی 

خوامان تا پای دار و جلو کلوله )× 
5 مسیلمة کذاب 


همیشه س شخصیت 


۳ هفتة قبل آقاید ک 


ثر شفق 
4 3 


۳ م 

رل ال E‏ 
روح آزادی طلبان ۰آنایان 

e‏ نمایندگان ۰ یکدقیقه قبام 


| نمودهو بر ای‌شهدایمشر وطیت‌فا تجه‌ای بخوانند . ۱ر نهاد 
مورد تصوب واقم شد . 
تم ۷ 
در در سبخانه 
انتخابات ز بس ملعه گشت 
در ڪف انجمن مربوطه : 
مات غمزده از کردة خورش 
خو رد دراشك‌ندامت‌غو طه!! 
دانم ابنقدر که درحلسة قبل 
خو انده‌شدفاتحة مشر وطه !! 
زاغجه 


آخر 


بفای ماشااله یخی شهرتار تهران باعث :أسف 


بن خر 


نخت. شده »و ازاین که غیر همکن است‌شهر تاری 

ن جوانی و درستی و بدین لوله کشی‌بدست آورد از جناب 

صدر اعظم تقاضا کرده اند که به دارالخلاقه رحم کرده و 

استعفای ایشان را نیذیرد و الا تمام اهالی تصمیم‌دار نداول»های 
آب‌رایسته‌ودراین گرمای تابستان‌اغلان‌تشتگی بدهند ۰ 

تجدید انتخاب رئيس کرسیخانه 

4 درمحافل باباشلی تهران "اضطراب فراوانی 

وجود داشت که‌مبادا باانتخاب جوجه تیفی زادة خشك عرعه به 

۱ تویسند کان باا نتك‌شود.. خوشبختانه با انتخاب مجدد چناب 


اضطر اب برطرف و ضمتابر‌ای طلبکاران نبز سب 


| آرامش‌خاطری حاصل گردید . 


مبداند | 

بهای وصل کرسی؛ رند کار افتاده میداند 

خمار آ لوده ‏ آری قدر چام باده میداند! 
کند اسکندری زانرو حدیث آرزو هارا 

که بور یاوه کرسیخانه را آهاده هیداند ! 
پی‌جلب‌حریفان"شه رتارازجا نکند کوشش 

که خودرابیوکالتهستیا زکفداده‌میداند! 
جناب تولمت را بین که از نازك میانی ها 
بمجلس‌خوش را 


شناسی قدر نعمت را 
و 


` موریزپاافتاده‌میداند ! 
بحام نوی دستی 
بهای زلف دهقان راشر 


بعت‌زاده مبداند ! 


هرات ی خویش راخواند وکیل بز دبانهی‌حی! 


چوقشقائی که خودرا خادم ۳ 
دعا کی تاعوض گردند منشی‌ها» بای ژو دی 
هگر راحت دو دحکمت:ز تكمضر آبهسعو دی 

زاغحه 


زد ! 


دورس 
سبی‌هر سهم ترخ‌غففته قبل فزخ‌فعلی 
.۱۰ ۱۳۷۲ ۱۰ 
.۱۰ ۳۳ ۲۸ 
.۱۰ ۱۰ ۱ 
صیومخیر به ۱۰۰ ۸۰ At‏ 


شر کت لاهیجان که ناشر سهام کانه کنسرت پلدیهاست 
و فعلا در کارخانجات آنجا رجال آتبه ساخته میشرد ۰ 
بازار مکاره‌بهارستان را در دست دارد و میخوامد اجناس بنجول 
ساخت پارسال خود را در آنجا آب کند . پس از تنزل‌فاحشی 
که بعد از افتتاح بازار مکار بهارستان در ماه آن دست داده 
بود مجدداً شر کت فعالیت زیادی ابراز میدارد و بوسیله 
دادن امتیازات و سهام خزانه جدید وضعیت خودرام‌یحکمتر 
میسازد. توده کمپانی فعالیت خودرابا همان رویه تجارتی سابق 
از سر گرفته است و بهمین جهت در بازار مکار بهارستان 
حتی يك فرفه نیز «توانست باز کند . از قرار معلوم شر کت 


لاهیجان برای كمك بتوده کیان نی ضمانت بهضی از سهامداران 
آثرا مینماید . 


شر کت تضامنی ضیاءء‌لا بکار های کشاورزی میپردازد 
وسهام آن خریدوفروش مشود . 


سهام کنر سیومخیر به اخیراً بسیار متداول بوده و تصور 
میرود سفته‌بازی درروی آن بیشترشود 
انعادیه تویاز واستقلال‌جزبی »شر کت ایران مشر کت 
وحدت ایران فعلا خریدار ندارد . 


فار اطلاعات مربوط به خائهای ارزان 
آرهرت کوی 4۰۰خانه ایطرح و نقشً 3 


مسکوئی و مطالب جالب دیگر در 


صفحه و با ۱۰ کلیشه ماتشر شد 


از کابفروخهای دا دانشگاه »ابن‌سیناه پیاده رو وسایر 
مجله فروشیها تهبه بفرمائید . 


| چند دستور حکیبانه 


بر ای مصرف روز انه 

می‌شیضاالاجل بشم الدنیا 
والاخره و هو قطب الاقطاب و 
لبالالبابملانطر بوق‌المز لفانی» 
انار له بر هانه ۷ 

او لا - نهیق و نهیب‌ارادیورا 
در هرآساعتی از شب و هر دقبقه ای از 
روز هرقدر میتوانی بلندتر کن که‌اخواب 
وراحت!از در و همسایه بستانی والجار ثم 
الدار را کار بندی » باشد" که بیمار و با 
محتضری را بکار آید و از 5 
پرهانی و اجر معتوی یابی . 
۱ سایگان و اهل محل و 


و کذا عامة 


کوی و برزن 
پدانند که‌ترا ازراه حلال و یاحراموجهی 


| رسیده و وسیلة ابتیاع یکدستگاه‌رادیوی 
لعنتی فراهم آمده است . فلذا از فمه 
دق نند 

افیا ۶ آب دهان‌وینی‌راهرکز 
ودر هیچ محل‌نگاه مدار و همانطور که 
شخ ابر عليهالرحبه جهة باد باد كرده 


« فروهل ۱ » خواه در راءر 


ن‌ودویدن 


باشد و یا در ایستادن و خواییدن ؛ آن 
چنانکه اطرافیان را تصیبی رسد . شام 
عیفرماید » 
وا توت قفا بر ما 
از آن گناه که‌نفی‌رسدافیر چهباك 

و من‌الماء کلشی حی 

الا ۔ از چشم چرانی حلال و 
ا ار سل و مسامحه 
روا مداز و این حظ بصررا تاافامی‌نقاط 
ادامه ده » 


از هر کار تبر نظر میکنم روان 


فانظر الی‌الناقة کیف ترعی ! 
یق‌هاء کر انام الکو اعب 
را با اشتران کوماندار قیاس توان 
کرد و تماشای بتان سیه چشم‌عنبر نواب 
را بر دیدن کدایان کور و کچل وشل 
و لنك و با ملاحظهٌ کف‌قیراندود وچاله 
و چوله شارع بسی رجحاناست . 

رابعاً - طلب سه کرومرانکول 
کن و تا توانی در بلح حقوق حت آنان 
اهمال جایز مشمار که از شیر مادر پاك 
تر استو آن‌سه‌طاینه‌طبیبان و مدير ان 
دبستان های ملی و روزنامه 
نار انند . 
ایدك الله فی‌الدارین 1 


نامه هفتکی باباشمل 
روزهای پنجشنیه منتشر میشود 
صاحب امتیاز و مدير مسئول : رضا کنجا 


محل اداره : خیابان شاه آراد جنب کوچه 
ظهير الاسلام للقن : ۴ة 


مقالات وارده مسترد نمیشود . اداره در 


وب 


شاید ازاین میانه یکی کار گر شود 


پمقید# .من پلیسه همان ليت خودمان 
است .این فرنکیها که همه‌چیزمارا تقلید 
میکنند؟» همیشکه شلیته های*ة 
دیدند از يك‌دل 


نه‌ازصد عاشق دلباخته 


کمی فکر کردند و پاك قدری 
چین‌های آنراریژتر کردند واريك‌وجب 


هم به قدآن اضاقه کردند و اسم آنرا 


دامن ولیه گذاشتند ۰ 


همه ماها ميدائيم 


پای دامن ؛آن از جلو یا از عق نیفتد 


و جس اليف بتو اند 


ی‌با آن راه 


برود. حالا خودما 


از شل 
وطنی د امن دیگری‌هم تمام این ]ارام 
رادارد؟ 


شابهتر ازمن مبدانید که "ما 
خائبها عموما اصرار داریم که دستکش 
نك و کوچك انتخاب کیم . متصوصا 
درخضوص کر 
سات هة ازمال ر بقمان زب دتر باشد. 
اما با شلبته هيچ‌يك ازاین 


هیچ مایژ 


حرفها پیش 


هنا گر این‌مشتصر دا راجم + 
شلیته می‌نورسمو بخواهران عزیز خودم 
توصیه میکنم که شلیته های قدیمی‌را از 
صندوقهای مادربزر کشان در آورند»برای 
این‌است که‌اخیر ادر"روزنامه ها ی آمر ا 
نوشته‌اند که دوباره پلیسه مدشده‌است 
و خان‌های امربکائی بمناسبت انتشار 
یافتن عکسهای مرحومه انیس‌الدو له 


و فیره در کتابهای‌خودمان‌هتو جه‌شده‌اند 


که شلیته بهترین دامنها میباشد 
گاندام" 
با باشمل : خانمهای مامیتطور 
دست رودستبگۀ !رند که‌خواهران‌بنکی 
دنیائی آنها نمام شماثر ملی مارا کش 


پروئد ۱ 


درج و حك و املاح مقالاتوارده آزاد 


است . بهای لوایح‌خصوصیو آ کمبها با 
دفتر اداره است ۰ نقل‌مندرجات این‌نامه 
بدون اجازه ممنوع است . 


بهای اشتراك 
يکال : ۰ یال 
ششاهه ۰ رال 


دوره دوم - 


پلیسه 

بیخواهید_بگو ید » 
همان شلیتهُ خودمان 
اکه همه‌چیزمارا تقلید 
لته هایقشنكت مارا 


4ازصد عا شق دلباخه 


کردند و بك قدری 
. کردند واويك‌وب 


دند و اسم آنرا 


هم تنام این !آعواص 


من میدانید" که ۲ ما 
ر داریم که دستکش 
اب کنیم . مخصوما 
مایز 


ا 
یادتر باشد. 


۰ ازاین حرفها پیش 


بر میخواهد باش در 


نك شیته مخفی می 


مختصر را راجم به 
واهران مزيز خودم 
ته های قدیمی‌را از 


ان در آورند»برای 
*روزنامه های آمر کا 

پلیسه مدشد. 
ئى بمناسیت از 
حرمه انیس الدو له 


خودمان متو جه‌شدهاند 


دامنها میباشد 

ادام 
انمهای ماهمتطور 
اند که خواهران‌ینکی 
ماثر ملی مارا کش 


ح مقالات‌وارده آزاد 
خصوصیو آکمیها با 
نقل مندرجات این نامه 


بل ال 


وه 


ی 


دوره دوم - شماره ۱۲۵ تکشماره در همه چا ع ربال پنجشنبه ۵ شپر بورماءه ۱۳۲ 


درس دمو کراسی - اکثریت وفتبکه از برای بك جممیتی حاصل است» هم رباست مجلس را میبرد و هم ریاست وزراه را 
( از کلمات قصار آقای فرامرزی در مجلس ) 
پاباشمل- و هم از دب» بسم‌انث تا دت» ثبت زا ۰ 


EES 


۲ : 5 
۱فردن یر ۶ 


و خدانکیوهمئل دکتر دل‌وقلوه سر پبری‌عش 
بری‌جون 


فرنگی‌شد وپهلوش لم‌داد و 


ته» ازم ددا 


ممینکه دلشو زدوعدای کولون‌در 
گذاخت ویدویدو اومد وهنوزمسجد سا 
چان بابا ! به‌خوارده حق‌دار ید وبه عاله 


تواین »علک 


+ حق ندازید . 


معنی تداره تا 


ا فا 
ابودن کرسیخانه روز نومه وی 


اند » روزنومه نویسی بخ 
اماچرا نمی‌اومدم . 


عد ک 
کل فروترفته‌بود ونهعن‌عاشق اسی: 
اونقده احمق بود که عاشق من‌بشه 


و قدم‌ازقدم بردارم 
بر گردم‌وجای دوستانوخالی‌بینم. من باخدا بیامرزحاجی وصاحب 
یت هر بش ومم‌دندون بودم » حالا پس از رفتن او 


4 گشته‌امابرون کهچه ۶ کی‌دیگه‌تواین‌مملکت حرف‌منو خواهد 


فهمید ۲ این جوون‌جاهلها وتازء بدوران‌رسیده‌ها كەتە حرف‌هنومی 


قهمند ونه آبمون‌با اونا تویه‌جوب‌میر» ۰ 


ت‌ها واین‌هازت‌ویور 


مونده ایم واین مملکت‌خرابه . 
که خی 


مخونه است‌وازآ 


. ماواسه جکومت قداره بندهم 


قانعه نیخونیمویر !که ایناخیلی ادعاشون مشه‌و اهل 


قداره انب »عوض اینکه هرروز اونارو با اون اعلانای 
بخ ما کوش 


ن فقطا رون بکشند 


نه عرب چیزی‌ازون میفهمه وناعجم» 


و به شونه اش ۰ مکساعت‌چشم را 


ت و چشم چیةّو خماز کرد وچشم‌چیشو 


انەزوی کر دو الاعزه 


ل یخی از دست‌مردموعدالت 


ی 


چ آدم خوب و بت برا از هم 


از اون ماشاواله یخی 


»مه اش از 


قاىمشايخى 
س کند از کجا هبکند 


فای»ا یخی - من وجدانم راک 
پاباشمل - کی بره 
| آقای‌مشا یخی - یک یک 


و میدهم 
یر بای مشایعی را 
کدام آدم خوش‌فلبی‌بوده که فقط بجارو 


ای مشا یخی - روزنامه‌هایاینلکت خوب‌نیستند. 
پاباشمل- طو 
قای مشا یخی من مدعی <سن‌شهرت‌هستمه‌سوء‌شهرت. 
باباشمل - بدمکر را که بحال‌خو دگذا 
البکار 


5 


ارانتخاب شو ند گانر امعین کر ده‌است, 


آقای‌مثایخی - علکت د 


اررسی نخستوزیری دارد 


ئی که بشما رآی تذاوند ؟ 


7۲ قایمشا یخی » من‌بشما مبکویم شهردار اگر بشواهد 
ی‌کند از کجا مبکند . 


بهتر میدانید ۲ 


ن آسفاات‌چطورمشود؟ | 


توموییل و "اسعارم 
ن‌مناقصه بکجامر اجعه میکننك و 


باباشمل - روز بادست‌خالی 


آقاىمهندس درضوی - 


آن‌توافق و اتعادی که 


دام بك ازنیند کای؟ آنهائی که بشارای | 


باداره وشب نخان جناب | 


۱ 
تصدیق»اله اعلم ) قاراد 

اعظا خواهد عد 

ماشاءالله یخی 

کله بادی 

ماموثماه‌وت 

حوجه‌نیغی ژ ده( تشی زاده ) 
سرایدار خر 

قرةالعين ا کبر 

قرةالعیی اصغر 

دالاندار حو اذبه 

احود باناقان 

ابو البعائم 

ممدلی‌چابچی 

حکیم باجی 

عبدالفظیر گرفتاد 

بز اخفش 


امیر حسین هر دم دیل خان 


Tonophosphane 
Bayer 
آمپول ررض تو نوفسفان‎ 
) اور یو یال وایر (مقوی‌ععومی بدن‎ 
وارد خد . - کا داروئی مللکی-‎ 


و -سرای روش ۔ تلفن 


یو ف‌المه‌او ین 


باب‌التانی 
الوزراء العظام 


من‌در مجلس 


ی خراب اباد 


داشمد یرس 5 
ز تخم و شخمو سنو 9 و خر دلم‌بگرفت 


ندم وز داد 
بال اکرقبول کنم » پایداربس 

کدخد احسی (مالیاتجی) : 
ازمن و نی‌خواسته‌اند 

مهرو امغائیگره نکنمهگوچکنم! 
عباس نفو سی(حکیم): 
چو بيماررامرك و خدای 
ناته بدنگر ضرای[1 : 
نسر ر قيب مقر( ۱ دعواحی): 
باه من‌و جم ازال ساطور 

گس نهند نام زتگی کافور 

میخانه (بیراه): 


ریک شاوی م و 


بسعی م 


بر ی»شر کتری‌ماراس! 


در جاده شمیر ان 


مهدی آعش خی 


مجسمه دن کیش وٹ ه۸ آ تم( محمو د حیم)وسانخو بانسا(میر بنچقنظر ) e‏ 


که بناست اور میدان تویغانه مب شود. 


تمن فاك بودم 
Fag PN ST ANA E ۱‏ ی مجلم کرد چ 
نامه کت ایا ما روزهای پنجشنبه مشر میشود ‏ مابنیاز و مدر سئرل ررضا جد 


محل آداره :ایال شه آ باد چنب کوچه ظهیر الا-لام نی : ۸ ۰ ۲ 
مقالات وارده مسترد ننیشود . ادارهٌدردرج و عك و اسلاح مقالات وا رده آ زا است . بهای لوایح خصوصی و آکهبها بدفتر 
اداره است . نقل مندرجات این نافهبلدون اجازه ممنوع ات ۰ 


بهای اشتراك سا : ۳۶ بال شاه ۰ رال 


| $ 
ز من 


که میخنده شانوت | ساسی 
ملك آن طعنه بر مهر و وفا زن 
پشت پا زن 
کفت ای ال مه فرت نود ۰ آ بت تود نکه 


نه اینه که بپر کجا که روی [سان همین رنك است ؛ مگه 


پیری و معر که‌گیری ! باز ریشتو دادی دست 


خودتو سرزبانها انداختی معلکت چی چش مال‌تست: 


پامال تبیه ۶ 


مه یت دوم 


این چه دلبستگیاس ت که تو 


روز 
باين آب وخاك داری؛ 


راستشو بخواهی برادر من ! تن من درغربت بود 
ودلم در وطن . یدو نم چرا ولی من ایت مسلکتودوست 
دارم » هرسنك وصخرة تیر اون جتم من‌ازلمل ومرجان 
عریزتر است »هر کدای بپچاره و آسمان جل و بیسواد 
اون در نظرمن از هرخارجی معترمتر است ۰ اینکه شاعر 


تتوان مرد بزاری که من اینجا زادم 


فرموده 
و پهن خودش خندیده «است » چی‌میشه کرد 
حرفهای بی‌پايهٌ او . شاعرها همیشه احساساتشون 


میچر به وقلبشون از کله‌شون بالاتر میشینه 


او نجا من شريك غم وشادی مردم نبو 
حق مداخله هم نداشتم 
مثل قمار بازی که پواش تمام شده باشه 


باشم 


دم › ئەسر 


پیاز بودم ۶ #ته چنندار » 


او نجا حاغیه نشين بودم واینجا تو 
اما خیال میک 


ل شم بهو ظيفة دیگه‌هم داشتم که 
من سه‌سال آ زگار ۋاز نومه نوشتم و بیلی و ب 
را که تواین مملکت سرش بکلاهش میارزید وپالانش کج 


بود باخودم دشین کردم :"زوی شین رك‌وراستی و ب 


پیله گی عد درستان ن من اعد انکشتان دست 0 


یکی هم ازهمیت دوستان که*خیلی‌خیلی احتر امش 
میذارم واکه آسون هم بزمین باد تو دل من جاخواهد 


داشت استاد و پیش کوتم آقای هلب شاعر بوذ . اما 
او ترو ز که تو مجلس پیش‌از ايشکه 2¥ نگاء 
کنه منو بباد ناسزاگرفت کفرم درا ودنيا جلو چشم 


زیرا من خیال میکردم که اکه تسام دئیا 
پامن بد باشند ملك بامت بد نخواهد شد اگه هیچکس 
اگه او 


تیره وتار شد 


کوش حق شنو نداشته باشه او خواهد داشت 


1 


ملك خانه‌دار 


1 


ن سوری 


رها منژا 


تو ناصر جون 


م تی بفروشه: بین یکی نجواهد 


گههرچی من 


بندازم او" بریش خواهد 


و عتبه اتو 
چکاری بود که کردی » چراهر ج چیسفطه 
از پیر استاد یاد گرفته بودی بخورد 
دی ها هک ۳ 
که میدو نم تواین ملك دوتا ملك‌هست؛ 
یکی ملك شاعر که تاج سرھمة ماهاست 
ویکی هم ملك سیاسی که ما از او دل 
خوشی نداریم ولی ارقه‌ها واو نافی که 
پای درستی و امانت‌شان میلنکه از او 
خوششون مياد . ماك اول را ما روی 


م 2 ولی بجون خودت تمیشه 


2 
ملت دویمی وا توی زرورق مك آولی 
پیچید و بما قالب کرد ؛ 
خوب پدرجان ؛ لقرچه پود من که 
ساخته و پرداخته مولا وم شد غو دم 
دخووتوظُودم » شماها وامثال شاماقلم 


!1 تاصر 


| 


۱ 


حربشاواشنهت زر 


سوزان؛ هر چ خواهی‌دل بسوز 


۱ 5 
ان دلبسوزان خودچه‌باك است؟ 


شعاه نفتی 


فرورد 


مدادا کن : دیگه از خود مر اجون 


دهالار زنحون 


مهندس الشعراء 


دو کله 


لو که 


بجر حا 


تکتیدی که اون حرفپای در 
پشت اون میز لمنتی زدی * 
هرچند که ما باهم تون‌و ندك خورده‌ايم 

لی حالا که راهمون از هم سواشده + 
م از اوزن راء‌کچی که تو 
اف نی کر 


| ست را 


شی اجب 
میری‌بیام » 


باژهم انا 
پا روی‌حق بذاریم وانصاف رافر آموش 
ز حرف عق شود رنجه مرد 
دانشور ۰ گله گذاری هم فایده نداره 


مدعی که بر ای‌مدعی‌قر آن . نمیخو نه ودر 
ری ده .من‌چه تقصیری 
شکه آینه را جلوصورت 
مار ۳ پقیه درصفح 8 


تو و 


پایا دسنش از 
یکصد وسی ودو بشد: 


ریا با وتلافی خود 


پدر جوت 
میتو نستی درتمام روا 
ماشاء الله همه‌شون 
قو اتد به‌بابا بتازی ‏ 


همین روزتومة فسا 
توبود » پس ج 
تریبوت قائم شدی 


پرو ندی ۱۶ 


بدرجون ۰ من 
وهرچه میبایست ب 
در ار لاب و گل 
کان‌شادد باز اریو 

تو که بهثر از 
من فرزانه میگردم : 
شد » یشی حق هم 
سالهادر بدری‌سر کلاز 
ودستت بدم گاوی بن 


میخواست رسیده و 
چراباید گوش بحر فها: 
ول خودتو پاروو: 
بالاغیر تاسر بسر من 
که دهنم بازشه و او نو 
بس له با 


من‌| کر نیکم | گر بد کا 


به توا 


شدن ایدو 


ت ز مین نندا ره تک خال 


سه پیش پیش یگرببون. 


زیر پات رندون تهانی 


آفت چش زاغه ناصر 
ی دلا او امیره 
نان در جنگ بودی 
بدکتر قلوه دادی ؟ 
اون نةتی پبه سوز 
از چه بر 


يك خانه 


اروزی؟ 


داری ؟ 


بو هترول وز ! 


چه ا دل 9 


Ba‏ حالا که دو کله 
ن میشنوی زمیت وزمانو 
ی ۰ اگ رکاسنی تلخ‌است 
ت او که 
برا تیررا درچشم خودت 
| درچشم دیگران میبینی 5 
بابا خجالت 


پابا مجرماست 


ریش سفید 
ن حرفپای درشت و 
ت اون میز لعنتی زدی 7 
هم تون ونمك خوردهایم 
راهمون از هم سواشده + 
کج که تو 
یگه 


هم | تصاف نیت که دی 


م از اون راه 


اریم وانصاف رافراموش 
ب حق اشود رنجه مرد 
گذاری هم فایده نداره 
مدعی‌قر.آن . نسیخو نم ودر 


بخش ننیکنند.من‌چه تقصیری 
[ینه را جلوصورت تو و 
ام بقیه درصفی ۲ 


۱ 


کان‌شاده باز اریو بن‌پر دہز 


ته از صنحه ۲ ۱ 


۱ 
| ينه چون ۵5 نش آو بنمو دراست أ 
0 ی 

اگه » بگم که 


این درست نشده و .لت 
را وکیل ک 
که پری 
هر دقیقه اش بر ای‌ماهزاران 


تلف کم 


مس بوه نی و بر 


بخصوض ودهواهای شتصی 


و اون بذاری 
گذاشته| ند که از 
بللدشود 


پدر جان تو که آهل تی 


قلمی که قلمہای 


طا بیج ید وس" 


یکصد وسی ودو بند نظامنامه را بکوبد 


سر با پا وتلاقی خود وهمه را در بیاره 


پدر جوت ۰ تو اگه میغوا 
ميتو تستی درتمام روز نوم های دولتی 
ماشاء ای 


جواند به‌باا 


هبین روزتومة فسقلی بایاهم در 
توبود » پس جرا «ثل بچه‌ها 


تریبوت قائم شدی و ي 


پرو ندی ۱۱ 
پدرجون ۰ من و تودی» پدردید | 
وهرچه میبایست بشیم شده‌ايم و 


در کار الاب و گل حکم از لیا ین بود 


تو که بتر از هن میدو نی که 
من فرزانه میگردم ته تو دیوانه< 
خد » ينی حق هم داری 7 
حالهادر بدری‌سر کلافه را بدست آورده‌ای 
ودشتت ید کاوی بند شده وبا نچه دلت | 


میعو است رسیده و سوار خرت‌شده‌ای . 


چراباید گوش بحر فهای لذو بر و بچه ها بدهی 


بالافیر تاسر بسر من هم نذار وکاری‌نکن 
که غه واوا نوقت دت خی تشناسی 


0 بد که پس از اینهمه ر ندی 


به نخ و اهم شدن ای دوست همین ات که هستم 


همینعاور د 
هو وتت تجوال‌دوز ‏ اى رن 
بگی و هر وقت سوزن بپای 
و رت کر را سربدمی . بابا 
را دوست بدار همانطور که فلفل وگل 


بارك الل 


۰ و ناله 
دوست داری ! درسته که تودر 


ر را بت ارژانی داشتی و ای 
وستی حرجاش ,ژغاله یکی هقصنار . 


يشه فدای دوستی 


حق تو این عفیده را دار ند . مگه غير 
ز ايه که هرروز مثل بوقلمون رنگتو 
عوش میکنی ونه از شوربای قم‌میمانی 
ونه ازحلیم کشات »رهگه غیرازاینه که 
تول اوانائی که سالهای سال گرستکی 
کشیده| ند ازحول توديك میا 

پس آت وارستگی و بزر گواری و آزاد 
مردی که من در تو سراغ داشتم کو 

مگه غیراز اينه که تو در سیاست فرق 
زیادی ین علاح شغصی و علاح عوم 
نیگذاری ۲ گه غیراز اينه که هر کش 
بدنامه توحمایتش میکنی وه 
که هیچ‌جا راهش نمیددهندتوز بر بال خودت 
میگیری واز 7 بروی خودت ررایگان 


حلیم 


| در راه اون صرف میکنی : او نوقت 


ادعای پیری و مرشدی هم داری ۱ 
جان بایا : 


هر که را پیر شچنين آهره بود 


کی مریدش را 

ترا بخدا آن نطق ۲ تروزیت را 

هیچ یکبار دیگر خوندی » فهمیدی 

جی‌چیها گفته و چه دسته گلی به آب 
داده‌ای ٩‏ 

تورا بعل يك 

کن واینهمه‌کینه را از دل بیروت کن 

وعالکی‌شو همانطور که شایست 


شب کلاهتو قاضی 


که وفتی اسمتو #یارن وایرادبهت 


ما 5434 تو پایین لام 
او نروز پاز یکی از ارقه‌ها که‌هميشه 

کارای ترا برخ ما میکثه و مارا کلافه 

میکنه باز اومده بود میگفت بابااینبم 


بقه درصفحه ۷ 


کرد | 


در من توتصیده دای وتاب 


نظر تصادف روز پنجتابةٌ این 


من دوز 

آزادخواه فقید ما 0 ۰ العید 

تیبد ساوج‌الاغی که از خانذان اضل وتقوی 

بوده‌جاس یادبودی در؛ حل انج ن نظام شعا ثر المذر وطة 

E |‏ ازطرفب این جمعبت برپاست و جاءمه ازكلة 
ک 


ای واصحاب کوف برای درك‌فیضش 


رحلت صاسی 


الفقر رز 


دعوت مکند وبرفاقه ,ریق ذیل بوضله طقن زير اجر 


خواهد شد : 
بن «مظم دوست 


تید توط خثران نامی و 


ورزی تودط آفای بهر امه مدر 


ت عنوان ۰ «چهاور آندرحوم رك تخ 


برحو م درفن نعاق و خطا با تو کر سی- 
بن «م‌پالکی «شرخی یدآبادی . 


ك دمر ازاستاد پائیز راجم بماد تاريخ فوت 


آن 


مرحوم ۰ 
بانوای فلوت خود 
« جون من با» راکه یکی از ذیقراطیون ساخته و 


دریین سیر ایها آقای ذرالجنون 


پرداخته‌است بضارقالب خواهندکر 
جمعية المثر وطه خواه باقتضای الابام 


اھا !۱ 
تتاید از جمحاندرجهع سخنران نامی 
بگفت الدنگگ : 
بودکزدارشان ازبهر ماها " چون‌مدارس‌ها! 
بره نیکنامی هيلك ژایغان تحمل کرد 
بجان “راچ شدائدها " بتن زجر محابس‌ها! 


اران ! بهبهانی‌ها " مدرس‌ها 


بيا سرمذق زکرم از آنان کزپس مردن 
کنند ازما بثیکی باد“ مردم در مجالس‌ها !۱ 


را درست نمیدانند و اغاب با ب 
در فرا کون میدوند لذا قرار شدکه 
چشم برری زتکولهدارباشی 


بدوزند و هر وقت که ایشان مر تکان دادند» صحیح 


ن بعد کرسی نشینان زیی 


اسك بکشند . 


۰ نطق ادبی‌و تاریشیزلفعلی شداره ۲رامصطفی 
کوتوله تبیه نموده بود . 

۰ یکی از ایران‌شهائیپا بردکه مواد قانون‌مجازات 
را برایژ لفعلی‌ها تهبه کرد که باستناد ا 


قانون اساسی چیزاوشته و‌جرم است , 
. آسید جلال منجم باشی هم خودش را کاندید 


نها آرسنغان برخلاف 


یکی از وزارتخانهای معطله میدانه و هر دقیقه‌منتظر تلفن 
جناب |شرف است , 

باباشمل - اهبیت ندارد کشور همان کشور است و 
رجال همان رجال » مگرهنتاد بال «نجم باشی‌قمی 
مارا وقتی ستاره کشف کرد واز_فرنگستبان ب رگیشت 


تلگر افچی تکردند. حالاه مکهباهفتادسال بیش تفاو تی نکر ده است 
۰ آسیدمنم برنامةٌاصلاحعدلیه رآهم‌کشیده است . 
. . . جاده‌ن‌ای‌شماره يكث‌هم از ببروت بہوای وزارت 


حاج‌داداش آمده بود . 


. . وزير سابق رعيتخاة آقاهم منتظر است‌ که 


تلفن اورا دعوت بتبول یکی از »حل های خالی 


ااام : 


اریجناب‌صدراعظم مملکت بشت 
موقعی که رل باس 


تابون عبور وه‌رود 


را انجام وده‌تور بيك سرهنك اتول صوار از جناب 


صوهنك در میدان نجریش يك جفت کا 
زیرسبیلی درکرد . 

۰ رکش شغیه نویسی جرا 
اف 4 دولتی درشکم دولت است در جلس پ وکر 
انوادکی دسته‌ای ازمعترمن وارد وپس ازکسب عقیدة 


یکی ازآقابان داثر به 


توش جان و 


صدر اعظم ممالك‌محروسة 


عنی وزائد بودت خفیه نوبسی 


امبرده و تحیل بر بودجة عمومی فردا بوسیلة اميه آت 
شخص را احضار و استنطاتش مکند . کم مانده بودکه 
کار بکنك کاری بکشد ولی‌لهالحمد: باوساطت چشمةالدوله 
از قصیر او گذعتند . 

۰ ۰. هاشم کچل دار ال و کال‌ندارد و کاره ای |وبوسیلة 
افراد اداری‌وماشین‌نوبس‌های کانون انجام و پذیر ائی‌مو کلین 
نیز درآنجا بل میآید. 
هنگام آمدن جناب‌صدراعظم بکرسیخانه در 


روز یکشنبه که برخلاف 


شه خیلی با ططراق بود » 


ن زده بودبرشاست 


ماره ۱٩‏ و ادبار 


درجز راه را برصدراعظم گرفته و بايك 


تعظیم تمام عار با زبان 


تصویب معتبرنامهاش رآ جواست 
باشی‌در اطاق‌خودنشسته و بايك تہ ارف خی 
رسی ومعولی ایشان را پذیرفت . 


بشخدمت‌باشی 


ب 


, . .مالك الشم‌راازطرف‌فرا کسیون 


حزب مطاقم امورمذا کره باآذربایجان 


۳ 
بود ولی پس‌از هذا کره با علی پتی‌فخر 


مفصلی بااسکندر 


درباغ کر سیتخانه مذا کرا 


تبربزی نود . 

ازقراره‌عارمکسیون بودجه در 

نظر دارد که‌بودجهُ خفیه نویسی‌صدراعظم 

را که سازمان زائدیست حذف و ضرف 
فرهنك عمومیکشور کند . 

. «علوم ایست بعلت»خالفت‌با 

مجتهه بزرکه زنجانی یا کم‌شدت اعبار 

دک 


خصی بودکه هبار از هابر ای بعل 


کر سخانة تهطیل‌کرد 

۰ درمچهع وکیل مر افن‌هاارسلات 
خلتتبری ازهاشم کله نا 
که چرا د کنر مته را ٤‏ 
داد کستری اشخاب نکردید مشار الیه 


جواب داده ات که اومقرض است . 
ارسلان وفاضل الممالك سخت به هام 
کله ایلونی تاخته‌اند و اوهم مامتها را 
کیسه‌کرده است . 

۰ . هاشم کله نایلونی از اظپ‌ارات 
آرسن‌خان راجم بجوانان وطرفداریاز 
آنان بسیاردلگیر بودو پس ازختم اجلاس 
متصل‌میگفت ید کرد.» بخودش ضورزد .۰ 

.. . جتاب بانمان‌قوا اش کله 

باهاشم 
نایلونیملاقات وفرار ومدار گذاشته‌اند . 


شربت ز اده‌بیفر مودمیخواهم با 


شیاره ۱۲۸ 


بخ کو 
مج اي 


هایکرسبخانه 


ژلفعلی شه‌اده ۲ - سندجرم این چك 


بل کەکر او با درروزنامه‌چاپ 


چپار روزنامه برای 
را باید از پن‌برد . 


اباد ES‏ 
با با م لے خدابا ان کرسی نشینان» 


خرعاقہت ما را« 


بر کند! 


باتاتقول 
این ماده ١۰۹‏ که 


از ص جرت م کند 1ë,‏ 


شیر :ای در 
۰ ۰ .هذاغول جهرمی ازا توه‌بیل جناب 
باتدانقولنج استفاده میکند 


فاضل آبھ تا موقم 
۰ 


هرادن 
ده بود بدارالشلافه واردویس 
ز توقف مجدداً مر اج -کرد 


باس,یخصوص آن 


طرف رودخانه را بتن‌کرده بود 
۰ مشارالبه ملاقات .عپود را با 


+رشد در خانش سم لآوود 


عده‌ای از اقلیت ,ه آقای قوام 


رای اعتماد خواهند داد ومقصود از ابن 


کردت ایشان است باینکه 
توطله ويا سوعظنی برعلیه وی ازطرف 
مجلسیان نیست و اید بدینوسیله مشار اله 
خودرا ازعده‌ای بی‌سر وبا که دور اورا 
کرفته اندبی نیازبداند و آنپار ام رخص فر ماید. 


برالبانمتزه پدورات 


عمل ممل 


رسیده نیز جوار قطع بنجوز ارمترعکمب 
چوب را گرفته است ۰ 

...م ایشان‌در‌قابلسئوال یکی 
ازکر سی 
سیله جلو داده وفرموده‌اند افت 


۰ روز دو شنبه زتگوله‌دار باثی 


دکردی؟ 
ارک 


ن که این‌چکاری 


بکرسیخاته تشریف نباوردند برای ابنکه 
صحبت چك بیدل میبایستی پش آید ۰ 


درمکب حکمت 
یدام که بمجلس 
با 

< 


چو کودکان دبستان 


ندیدهام که 


ندیدهام که برای د 


چو خویش رابه تر بو 


ندیدهام که زتر سک 


جناب ةبد چون صب 
خلاصه جنگل 
برای خواب 


اجازة قطع پنج هز 
۳ 


گرفته‌ام » وصادر نیو 


برکت ! دوهفته است] 
دم درگاهگاهی‌مانع و 
ریسان » دوت » 
اخطار نظامنامه ای (ز 
کی؟ کجا ؟ نمیدانم » - 
ماده ۱۰۹ وا 
آسید کال را است 
آخرچرا مرا ببازی : 
برای چهگذاشت ام.. 
آفای رئیس - 
آفای ابوالبها؛ 


شیاره ۱۲۸ 


ای سیخانه 
چك 


وزنامه‌چاپ 


ره ۴ س سندجرم ار 
۳ 


راود آنپا 


ی حزیی - اكه 


این چک 


بای »حل 


ای س چپار روزنامه برای 


بقیه را باید از ین‌برد . 
لس خداباای کرسی نشینان» 
را بخیر کند 1 


یل فاضل آب‌همتا موقع 
مها در اخترار ها کله 


اهراپیمائ ی که 


وز 


< 


کیم خلقتب ری شهرتار به 


بود بدارالخلاف واردویس 
توقف مجدداً مراجہ کرد . 
اليه لباس/خصوص آن 
a‏ 


رالیم ملاقات عپود را با 


مادر خانمش سمل آوود - 
ءای‌ازاقلیت په آفای قوام 
واهد داد ومقصود از ابن 
اردت ایشان است باینکه 
عظتی برعلیه وی ازطرقف 
وتاید بدینوسیله مشار اليه 


ی بی‌سر وبا که دور اورا 
بدا ند وآنپار ام رخص فر ماید, 
ب ابوالبهائمتاژه بدورات 
ار قطع پنجهزارمترمکعب 


است » 
ایشاندر‌قابل سئوال‌یکی 
که این‌چکاری بودکردی؟ 


, وفرموده‌اند. افتخارمیکنم 
ر دو شلبه زگوله‌دار باغی 
یف نباوردند برای اینکه 


یل میبایستی پیش آید ۰ 


مکتیح کت 
درمکتب حکمت همیشه لامذه خسته و تقاضای 
ختم جاده رادار ند 
قدندمآم که بمجلس وکیل خسته 


باسظار رخص شدف نشسته نباشد 


اشد 


چوکودکان دبستان صدای زنک تنفس 


برای مجاسیان پیت پی خجستهنباشد . 
ندیده‌ام که پفریاد و فحشهای پیابی 

نظام مکتب حکمت زهم گدسته‌نباشد. 
ندیده‌ام که برای دفاع صدر نشینان 

بیان کهنه حریفانشکسته بسته نباشد. 


موکیلی 


دهن در یده نباشد عنان‌گسته تباشد , 


چوخویش رابه‌تر ببونرساند 


ندیده‌ام که دمابندی فول طبیعت 
ز توپ حضرت سردار دلشکسه نباشد 


ندیدهام که زترس کان جنرت اشرف 


زبان الکن عبد القطیر بسته نباشد 
4 سکن ر 2 


فهبدچون‌صدتر خورده نباشد 
چو در خور 5 


مشایخی چو عقاب زدام جسته نباشد 
خلاصه چنگل مولا شدست مکاں حکمت 
برای خواب مھا شدست مکتب حکمت 


شیخ سر نا 
ماده ۱۰۹ 
ابوالبهائم - اخطار دارم 
1 آقای رئیس - مطایق‌کدام ماده 
آنای ابوالبہائم ‏ ماده ۱۰۹ 


آقای ریس - بقرمایم : 
آةای ابوالبهائم - همکاران محترم میدانندکه 
اجازٌ قط 
گرته‌ام » وصادر انواهدشد . انتضارهم میکنم 
برکت ! دوهفته اس تآ ب بمحلهً صا ترسیده 1 
م درگاهکامیمانع ورود من بکر-یخانه میشوند ‏ آسیان» 
| دیسان » مولت.» ملت »,مجلبی » فابله» تجاژوب:: 
۱ اخطار نظامناه ای (زنگی, تیس) : بمن‌هم توهین‌شده ایت + 
کی کجا ؟ نمیدانم » حساب از دستم دررفنه است . 
ماده ۱۰۹ و ۱۲۳ و ۱۷۰ اگرجلوگیری نشود من 
| آسید کمال را استبضاح خواهم‌کرد (اتصالی زنك رئیس) 
آخرچرا مرا ببازی ننیگیرید . پس‌من این‌سبیلای کلة را 
رای چه گذا شته | 


اع بنج هزاره‌ترمکمب چوب برای ‏ 


باباشمل 


روزنامه ها 
اطلاعات‌شماره ٩۴۴6+‏ 


عرض تبر يك 
همسریآذای مصطفی فاضلی را 
بای حاج حبین فاضلی تهرانی 


بك و سلات و سعادتیندی خانوادة 
ترمفاضلی را | زخدا نهستلتمینمايم 


2 2 
دایندگات صتفکناش 


ابوالقاس 


زاده 


حاج محمد تقل 
عرب . سیدجمفر مر کزی . عباس سء ادت 

پاباهملح > ملامی و دای ۱33 
بجای خردش اما اوستا باو رک که بااین 
راء ورسم همسری وبااین سوءانتغاب‌این 


بای نخواهد داشت . 
اطلاعات‌شه‌اره ٩۴۴۰‏ 


کارمند بنگاه راء 


جانوادة اشر ہف 


بانو سدا پطرو 


آهن روز۱۷ شپریور دارفانی را وداع 


ت و بد,نوسیله ازهو ستانش خه احافظی 
رک 
E‏ س هبقطار سلاع »ارام 


الها برسان » دستشان رر 


بوس مادم انشاء الله دیر یا زود شرفاب 
می شوم ۰ 
هن ۱ 

در نظر است به 
پیشکار 


درج بك اعطا شود و گزارشآن‌هم در 


خان چپاردهی 
نشات عل 


جاب اشرف ی 
دستور شورای ءالی‌فرهنكك است 

با باشمل س انثاء الله مرارك است 
اکنون که ماشاه‌اله لطف و مهر جناب 


اشرف در بارة موانقین <د و حصری نوی 
شناسد و زهر وقهرش خرهءن عبر مخالن 
بدهد بپتراست به‌همقطاری اکر 
رتبهٌ استادی دانشگاه اعطا 


فرموده و بدنوسرله منتی براستادان باك 


را 


و بی‌آلابشل وزحمتکش و خدهتکار حت 
داشکاه ایگذارند . 
کیهان شماده ۱۳۴۱ 

تاچشم عدالت‌کور ! 


«لی عظیمی مين 


ی 


بکوری چشم 
عدالت در ای نکشور طبق نشغیص رئیس 
شمه شش تہدیل مالالاشاره‌ها قرار 
است ...۰ 


با باشمل س رفیق ابن چه مال - 


جاپشانةبمنی 


شارء ۱۲۸ 


ا 


.اشای صورت داخلی است . 


زن بتهمام «عنی آنست که عیبهای‌خود 
را یز بتواند جذاب وداربا شان دهد . 
ازدواج کنید ! زبرا دولذت«تمی‌در 


بردارد یکی‌لذت زفف؛ یکی‌لذت: 


ق. 
بی شبزفاف راخواب راحت 


اشد تنیما 


روز یکشنبه جناب آقای رتیں 
آفابان اردوان و هذاغول جپرمی را 
به اشد مچبازات‌محکومکرد» بدین معنی که 
بمناصبت. فوت »رحو بهبپانی يك دقیقه 
سکوتکه بزر کتربن زجرها برای ایشان 
است اعلام فر مود . پس از شکستن‌سکوت 
هر دو آفایان! از جناب رئیس تتاضا 
بن مواقعی باحترام 
روح متوفی تخفیفی درمجازات قائل‌شده 


نمودندکه ون مد د 


و ایشان را از کرت یکدقیق‌ای ماف 


ونقط بدوسال حبس بااعمال شانه محکوم 
را 


الاشاره مادر مرده‌ایستکه چشم عد الت را 
کر ٹیک 
کیفر شماره ۵۷ 
بازهم هیتلر 
آخرین اوابرون معثوئة هیتلر که 
بخ عکس‌برداری درظهر آن یکاه ونیم 


بش ازخروج ازآلمان ذکرشده است 


با باشمل س هةطارنندهکه هرچه 


زورزد)»ازصنری وکبری وجه این‌خبر 


۳ عکس‌برداری آن بعلو ن 
باباشل - پس|زکجا مملوم شد که 
آخرین عکس‌آن ماسوف عله است و 


آقای اسکندری ۔ 
رسای رکارهاست . 

آفای باتمانقلیح - »شروط برایشکه‌کارش, هت کی 
و لادی نباند 


EES‏ هه 


ثم ی کند 1 


آفای امامی‌خوئی - حسن‌رو ی کرسی‌ای 


نسته اما 


که در کنار او عبدالقدبرها وفاضلی‌ها وهراتیها نشست اند 


پاباشمل- بره رکه رسی کو یب نکونیکوست 


چوت خواسته و سا 
وی ملك - هن ترسیدمکه الان 
قرود آید. 
بابامل - انشاهالله را بگو ویایرون . 
آفای, رقن آفای: مکی بنگین: . 
آفای دماوندی - آقای مکی بت 


آقای رس - بتوچه » بتوچه من خودم‌اخطار 
باباشمل - من‌خیال میکنمکه آفای رسو 

همه یشتر مجلس‌را شلوق میکنند . 
آقای محمدعلی ۰سموی - آقای رئس شا به آقای 
هاشم وکیل اجازه دادید که بیاید اینجا و طبق ماده ۱۰۹ 
یکساعت ونیم صحبت کند آنوقت بمن وسایرمن تمیدهید . 


بابادمل - همقطار؛آفای هاشم وکیل باآقای رئیس‌هم 
حرب‌است وباوهم رأی داده است تو چه مبگوئی ؟ 

آقای غح‌دعلی مسعودی - من اسنادی دارم که ثابت 
هیکند آفای بهار اول‌مرتجم ابن کشور هستند . 

باباشمل - این صحیح ست زرا ايشان هشه چو 
مید بر سرایمان خویش میلرزند . 

آقای دکترمجتہدی - استاد محترم او تجاع‌چیست 
چه معتی‌دارد ؛ 

ابا شمل - ارتجاع فحش جدید سیاسی است و 
متی ندارد . 


آفای ارہ جا 


نی - آقی ابوالقاسم ای شاهدند 


باباشل - شاهد رویاه دماش‌است - 


آقای ارسنجانی - مگر حسین‌بن علی چه : 
با ا یل - حس‌جوت. کار نیکان را قیاس از 


باباشل 


ستون خوانند گان 


آقای ع . رابل نؤاد بما مب 
بمن ست طغان وود هبر»ندوفراو 


آب اینجانب هرچه ,حصول و اشجار و 


اغنام داشتم آب برده چند ین بار 


ببخشهد ار ی وقره‌انداری مراجعه‌کرده ولی 


نشج گرفتهام . تقاضای ا-قاق-«ق‌دارم 


داش‌تقی بیشتر عمرش 
باقصد؟ خودش را باش 


بواپ ما : ۱ 


جداب آفای زاب ژاد ! ااغفا تهر ان گفت که باید ب 


خان, ز ند هر چند 


م هیطور ات » بزودی اهل 


:ا لک ویالو ازخیابانها عبور خواهندکرد 


یبرد ول 


خوتو با | نصافی بود 


باك کنها | و مد پهلوث 


برا فراوانی آب همه را بزحمت انداخته 


ات وامدی هم به‌بربودی اوضاه 


1 


است اشاء الله کار هاخود ودر ور 


مشود . 


آفای م 


اف ام‌هرچه داد- را وربا وژا دادهرک| 


مراجمه‌کردءام چون»ال یر بود کی از | 


هن نگرفت وچندبار هم درجراید آ گهی | 
داده‌ام ولی هنوز صاحب‌آن بافت تشده . 


چاره‌ای بیندیشد . 


جوازجو اگردادی.+ وغانل چوقارث.ش 


آقای عزیز شرع باید را اڑا 


2 2 ٠ 
نا نکی ما دآنر ازی‎ 


تی که بعالمم " 


شرع پسپار ندکه در اءذوی ااقر بی‌و یی ta‏ 
آو یم ۲»مر اخوذا! 


خوج کند . اگر قبول نکرد بدهید به غاط.امه 


زان سا کن کر بلاشا 


تولنج وقببد وتوت هرانی واضل ور 
ات ررر کنند ۰ 


م اترب‌الواردعاتر.ن 
آب که خر ۳ 
اک رآنهاهم تکو ل‌کردند بفره‌تیدبصندوق 
نای خیر هکه لوی خور 


جار در مقبرةٌ یزد 


بباهی رخ داده است که ذلا الاح گفتم خوب ولی 


5 اا 
حروف در ٠‏ وقع عابع طبق سنن 


حزب‌یایکی ازا 


آفای ارساانی - فرماندار 
بطم در و3 | ها یس اکھت ودا ع 


سیاسیآقای بہار است ؟ 
آقای «حمدعلی"معودی - 


کک بین ۱ لی. خاو 


پرویم سفارت اند گایس و در آنجا تمپد 


بسپار که دیگر «تلاتی در خصوص 


بعلت ند وتبزی 


شین هبدانی را بلتب 


نفت ننویسی ۰ 
باباڈمل - بپتر بود این فر مان از 


جراد آشتی را بساسب 
لزی مشار الإ بلقب 
لقب فرمود.اند و فرا 


را بجای تخجوان ومرحوم ریاضی‌بوست 


ET e E‏ ای دز 
عرش را بکنی ۰ آقای مهندس رنوی - عده‌ای دن 


آةای ارسنجانی - سیادت غیر از | هستند و ترقی‌کرده وجاو مبروند 


. شده ات‎ j E E 
برنرپ‌است. باعل - رفیق وقتی تواین عرف(‎ 
۰ باباشل - این‌هم ازدرپای مکتب | عرزدی «ن باچشم میدید)‎ 


: e 
رسب لوا رواک‎ 
الخامس‎ 5 


زراء الجدیدااولاده 


در ی نشور زور 


که دانی زچهر وی» 


«مبو نه توشوری 
باکر «نشک> 


ره بادآن ۵هااوی درخت 


دآن‌ر از ی کز اوء ازند.حفاب| 


+a 

غاط.4:۱ 
اع اثربالواردعاتر خن 
وقع طبع طبق سنن جار. 


داده است که ذلا اصلاح 


شیوءراجیاست‌وراجی 
زار بنو شته 
عل عبده حکیم راجی 


عده‌ای دز 


ەنەس ردوی ¬ 


ی‌کرده وجاو مبروند ۰ 
,-دفیق وقتی تواین‌حرف یا 


باچشم میدیدم ۰ 


داش تقی توهم ۱۱ 


بقه از صفحه ۳ 


داش‌تقی تو . گفتم مشدی داش‌تقی دم 
هر آدی مکنه درعبرش 2۱ 


و 


ب تند عرقش‌زود 
ما عتلشو 


ءاه باز داش تقی 


سرش جمع میکنه و باز راه ر استو پید اهي 


گفت ای بابا ایت‌حرفا 


داش‌تقی بیشتر عمرش درأشتباه بوده و 
باقصد خودش را باشتباه زده او توخت 


به مثلی گفت که باید بهت بگم. « گفت 


یکی از سبزی 


خوت وبا نصافی ربوج 


باك کنہا | و مد ,پپلوش و شروع کرد 


تمر یف پدرش را گردر 


قصری ازلعل و مر 


مناسب بزن وخیال بد بدلت‌راه 


سری جنباند و گفت‌خوت اما داش 


یش‌از من و توشمر سرش ميشه ازش 


س که این شمر از کیه ودروصف کی 


انته| ند ۲ 7یا امروزهم مصرف‌داره‌یانه؛ 

گفتم کدام شمر؛ گفت : 

عتی که بعالمم تمناتی نیست 

و یم »مر اخود از تو بر و الی‌نیست 

زان ساکن کر بلاشدستی کامروز 

در مقبرة يزيد حاوای فیت 
گفتم خوب ولی مقصودت چیه ۲ 


باقیسلام و دعا [مین یارب المالمین 


۱ حلص خودت : باباشمل 
اب ما 


بعلت اند وتبزی وبرندکی #کرسی. 
شین هدانی را بلقب تبردین وحکم 
شکل خارجی و 
ماهی دودی 
بن لازمه صادر 


| جراد آشتی را بساسبت 
| برى مشار اله بلقب 


| لقب فرمود.اند و 


ده است . 


ھر صاحہدلی بایدلا اقل کرت کناب مار چا 


جلال‌خبله خانهاش رابه ۰ ۰ ۱۳۰۰۰ 


ریال فروخت و خیال خربه خاه بزر کنر ء 
را دارد . 
-باز یگ - که پول کرسی 


نداراد . 


دوام ثیرازی جراز] فطع اشچار 
ت‌هزار متمکمب ازجنگل‌ای ؟ 
ان ؟گرفت وبااحتفاده» ۸۱۰۰۰۰ 


يك نة کلیبی فروخه 


بایاشمل ‏ کم کم بلیرنر های مءلکت 


کرجواز و احتفاده افتاده‌اند ‏ 


تفت 


ازکر 


در ءپمانی شامانه‌بانها و( جبعضی ازکر سی 


از خوردن شام خود دازی کرده 


رسن خن اورا باهسغرایران 


با و 


در یافت 


۶ ۱۲ بدو میدادند و | 


بروی غودش ټاو رده و از روی را 


رو 
تست 


در اجلاحی, که‌تعت رباعت‌هردم‌بیل 
خان اداره میشد نسیتاً کرسی 
آزادی تری داشنند وقنی‌رفقای‌حزبی 
بدو ایراد گرفتندگت: من شاگردمکتب" 
مرحوم موتمن‌الملکم و نمیتوانم آزادی 


کرسی نشینانر | محدرد کم . 


ھی 


عکسرتگی : فو آواو زیو رسال ۔ 
خیابان اسلامبول پاساژ تهران 
( جنب سفارت تر کیه ) 


با در دیار بباران را ک بقلم حسای 

آقای عبدالحین میکده نوشته شده است 

سینا اجه 
۱-۲ 


شاره ۱۲۸ 


بورس 
میلغ اسم ی هر سیم نرخ‌هنته قبل ترخ فعلی 
۰ ۱۶۰ 


1۰ 


۳۲ ۳۰ 
۹ ۷۰ 
۸۱ A4 
Ao Ar 


ار شر کت لاھیجان کی 


ره,یوارستان مس‌فی 
لیکن در عرش از اعتبار شر کت 
تت ء.ل» شر کت شر کت دا عملیات 


ده روز خبلی 


سپام نشاندار تقلبۍ بود 
ر موقم اخذ رأی اعتماد 


بطوو .موقت وصنوعی با, فروش جواز جو وقناش وغیره 
متتری بیشتری در بازار بپارستان بدست آورد. توده کمپاتی 


زیاددت و ,امي کندو لی چون درمکارة بهارستان غر فه‌ای ند ارد 


. شر کت باتوا که 
ثرانی باز کرده است. 


باسیلی صورت خودرا سرخ نگاه‌میدارد . 


ایراد بجا 


از د کترهای کرسی‌نشین چند شب 


> 


بشوهر خودش که بیش از حد ازمصو نیت پارلمانی ۱ 


خانم 


ده 
مینود وشبها ساعت دوصبح بینزل بر میگشت‌چنی نگفت : 

< سایق بر این نصف شب می آمدی و ی گفتی 
کنسولتاسیون و اپراسیون دارم حالا قرا کسیون و کسیون 
هم بآن اضافه شده است > . 

ازقرار معلوم خانم لایحه‌ای تنظیم و ازمجلس تقاضای 
سلب مصنو نیت از شوهر خود کرده‌است که بلکه بتو| ندبالنگه 
کفش مثارالیه را براه راست هدایت کند . 


معلم - قند کیلوئی دو تومان ؛ سه‌کبلوش 
چقدر می‌شود؟ 

شاکرد - سیزده تومان ونیم . 

ععلم - چرا؟ 

شاکرد - برای ایتکه دو کیلو ونیمش را باید 


آزبازار سباء خرید ‏ 


۱ 
حسات با ا 
چهار عمل اصلی 
معادلات کر سی‌شینان 


۵ سال><قول خودش + ۰ ۷ سال 
خ-سابقه در کاری‌خانهعمگ رکار بجی میرزانیعک 
کارییچی«- شاه دامادی + منافرت:بلندن )< یکتال 
(-ویاست‌چاپارخانهٌ دولنی ٣‏ سروکار داشتن با اسب 
وغلام یت ۳-ربانت‌خقیه لویسی + رباست‌کازشداژی 
2 ھمانجا ٣‏ تغییراسم |- مدنی بیکاری ٩‏ اشتغال مجدد 
دده" = حقیقت -- رفاقت - درستی ٣‏ تندخولی 
+ کوشه 


خودش ۴ علاقه بمطالعة تاریخ - محبت بشاه سابق + 


نی کر اهت - عاطفه × حتیبنز د بكار 


پیوستنبطهر اعظم --عضویت حزب + استانداری یاک 


کرم یق ولق - وجهه درکرسیخانه = ماموت ماموت 


مکتت اساد 
استاد ما که فخر کروه سخنور است 
گفت‌این‌سخ نکهازشکر وقندخوشتراست. 
کاندر سیاست است‌سرا مکتبی" و لك 
شاکردیم بمکتب‌حزب" ام‌دیگراست! 
ژآنر آی‌ميدهيم ارس نکه‌هنچه‌هدت 
هم‌هتتلسکی دلیر وحریفی‌دلاوراست 
کر ميکنيم در حق هر ناحقی دفاع 
مارهرویم واینهمه دستور رهبراست 
از آستان رهب ر کل “صر چرا کيم 
«دوات دران سرا وفاش ازآن در است» 
ڈر بای حضرنش سر تسليم جمم ما 
+ چون‌کوش‌روزه‌داوبرالها کر است » 
این خود حتبتنی است که ديرو ز کته بود 
امروژ تاچه آو يذو بازش چه دسر است؟!» 


يك سئوال کوخولو از آقای رئیس کر سیخ نه 
آ یا :ءاشاچیهائی‌هم که مورد .له و نهءتکزشی نشونان 


قرازمیگیر ند حق|-تفادهازماده ٩‏ ۰ ۱را دارندو یاباید 
ونارواهای آقا 


را نوش‌جان‌کرده وبروی بزرکواری غود 


رم اندرعاشقی بلای مهای دیگر ۶۰ 


ماشین های شمارء ٩۰۳‏ و ٩۱۵‏ 
متعلق به درزبان یک لکشو رکه دار ای بر چم 
رنگارک و دنک و فنگ دوات عليه و 


نا حال »تجاوز از پهست افر دختر .و 


زن بود ماعت هشت‌صبح روزجمعه هبین 
هفته از تجریش بصوب مور یت (؟) خویش 
حرکت کرد 

«غبر ابا که در آن حول و حوش 
می پلکید اینطور فهید که حلا 


ک وضع دنیا هرد‌بیل شده ودرلت‌های 
کله کنده بحرف درلتهای جوخه موجه 
کوشدون بدهکار نیست بهتره که درزبانی 
کل کشور خوذه‌ون ارا بمهدة ایتجور 
آدعھا را گذارکنیم: واساینکه اولن کم 
خرخه ۰ دومن ودیله و ابزار یغاد وا 
اءکه‌جنس لیف يك زبون دوذرع ونیمی 


داره که هنتاد پشت همه را بسه . سوون 


دشن هم هرچه بی‌بو» باشه باز فلاحظةٌ 
لچك بسر‌هارو میکنه , 


انشاهاثُ وزیر اندرونی یا درویش 


چند.ن دفمه کر یخان میا رکه 
از زیازت هیکل زا و ناف حق بجا 


کرس خواهند مود » از قرار 
معلوم گزارش مز ور باشعآبدار زبرین 
که تعلق یکی از اساتید ادب است خاتبه 
ان 

مردم 


اک درعشق ,توسیم وزر‌يمردظ 


ما فت وذر دادیم دیگر چه میفر 
مقامات ثلاثه 


#خفیه نویس بابا۵.ل اطلاع میدهدکه 


ی 


برا خاطر جناب »وس‌موسیزاده جناب 
تدر اطم ده بست ٣م‏ را خالی‌نگهداته 
آدت ک پسازکرفن وا 
هرکد ام زا که مورد "پسند مقظم‌الیه بود 


دودستی بدیشان تقدیم و بدّبنوسیله از 
اعتبارخود در راه وی" اثار و ارطازتی 


عبوّم را م دامن بزند ‏ 


ی اعتمادازکر سبتانه 


یکساله ۲۰۰۰ ریال 


YAL DUTCH f 


HY ETRE وی‎ ۵ ۱ 
ERS 


1 


۲۱0۵۱2) هب‎ 
Cac 80 ea poudre 1 


Hollandais 


قياس مع اهارق 

ايت روزها جل قباس مم‌الفازق [ 
زیاد در کر-یغاه استعمال ميشد و 
ارباد جوادیه از اين اصطلاح قدبه در | 
در نمی آورد و خجالت هم میکشی دک 
معتیش. را پرسد . 

باری بریر وزها بواشکی ازهسابه 
خودش بر سید : 

<« این‌قاس مع‌الفار که که اینندر 
حرفش را میزنند ؟ 

اینءزب چهر بطی بکر سب 

ازافبقش جو اداد -کجائی»که‌نمیدونی 


انةمادارد 1 


قباس +عااغارق پرادر عر وعاص اسک 3 


ارباب جوادیه - ها!ها! بس‌برادر , 
رقیعون"عسروعاضه(!! 


نامه هقتگی 


مقالات وارده مسترد نمیشود , اداره 
در درج وحك واصلاح مقالات وارده 
آزاد است.- "بهای لوایح خصوصی و 
آ"گپیپا با دفتر اداره است ۰ 
تقل مند رجات این نامه بدون اجازه‌ممتو ع اه 
بهای اشتر اگر 
ششمامه ۰۰ 


مات تن مو رد نظر هرارزیرا 


وزارت دوانهانه"۰ اسثاندازی ۲ و 


| عقارت عراق - 


دوزم- دوم شا 


10 A1 DUTCH 


if HENE 


Cfrocolak e 
۵020 ci poudre 


ن مع الفارق 

زها جل قباس مم‌الفازق | 
خاه استعمال ميشد و 

از این اصطلاح قلبه ما 
ر خجالت هم میکشی دک 

ن 


روزها یواشکی ازهمسایه 


۷ مم‌الفار که که اینندر. 

f 

چهر بطی بکر خان مادارد ٩‏ 
اب‌داد عکجائیمکه‌دیدونی 

پرادر عبر وعاص دنت ار 

رادیه - ها! ها؛ پس‌برادر ۶ 
ا 


تحشنبه منتشر میشونه 
ومدايرمسئول : رضا كنج 


نا بان‌شاهباد جنب کک 


تلفن :9۲-۸5 
مسترد نبیشود . اداره 
> واصلاح مقالات وارده 


ای لوایح خصوصی و 
تر اداره است. 

نامه دون آجازە متو عك 
ی اشتراك, 
۳ 


پنجننبه ۲ مهرماه ۱۳۲۲ 
NR‏ شلد ات 


< مطبوعات باصطلاح امروز ر کن چهادم مشروطیت است ۰ بهر صورت چهار وه هست 
کر یکی زین چهار ۰.۰۰ ( - قل از نطق آقای هزیر در مجلس ) > 


صفحه ۲ 


درنامه ی ان !۱ 


راستی کلاغ روده‌اش‌دراوعده بود میگفت جراحم : 
داشاحمدهم تولجن فاط میزد و بر نامه هفت‌ساله بکر سیغانه 
میاورد و ادعا میکرد که اکه خدا بخاد و شیطان 
انشاءامه ماشامه هفت سال دیگه ایر 


۷ برین خواهم 
کرد و بنده وایشان هم خواهیم‌شد غلمان اون بهشت . او نم 
باهین کچ‌و کوله‌ها ویاجوج وماجوج ها که همراشآورده: 
داشاحنه کشکتو بساب | توزا چی باین رها » تو 

بودی + از کی بر نامه بز 

. اصلا تو خاصیتت 
این بود که هیچوقت فکر فردا را نکنی و روز از نو و 
روزی از نو . هرروزصبح که ازخواب بیدار میشدی وسرتو 
میدادی تقاشی میکردن و هنت تا مو را از شمال شرقی 
کشون کشون میاوردی و با یه من سریش بجنوب قربی 
میچسپو ندی » فکر همون روز بلکه همون دقیقه رامیکردی. 
نی بما برو بچه‌های صاف وساده قالب کنی 
یجانو از 
وپرداخته بودی. يهروز که اون دمکرانها شمرجلودارشون 


میرزا بنویس و دعانویی 
شده‌ای » جرن خودت ایو یکی بپ تگنته 


هفته ‏ بیش اشیده و ساخته 
نیشد و نوشادرشون تند بود موذی جونتو ( عذبذب په 
سوز ) با سلام وصلوات وهل وگل 1 
میفرستادی » فرداش که هوای مع ر که بازم پس بود او نارو با 


سی رئيس او 


رقعةً فدایت شوم دعوت بتهرون میکردی و روچشم‌خودت 
جامیدادی » پس‌فردا که میدیدی‌دری به‌تخته خورد وسنبه‌ات 
پر زور شد یا علی‌مدد میمالیدیشون و اکه اون رودخانةً 
لعنتی نبود و موذی جون‌افسار اسبتو نبیگرفت يابو ورت 
میداشت پرت هم میرفتی . 

ملس کلوم › این کارا بپت‌تمیاد ۰ ت و کجا واصلاح؟1 
تو کجا و بر نامه نو شتن ۱ 


ویه‌راست تا بت 


اگه‌دستت چر به بمال بسرخودت . 
تو باید یا باموذی جون عشعبازی کنی و براش بنویسی 
دلمن پیش‌تو و دیدة من برچپ وراست 
تا ندانشد حریفان که تو منظور منی 
ویا برای ناصرخشخاشی نخر|شیده و نتر |شید, مثنوی 
پضو نی وبکی : 
پر ند چوبی اکرآن مرد زډ 
برتمد "ترا ترو پر گرد زد , 


خوب» ملا » مرك نوت مبارك ! مثل اينکه يواش 
يواش میخاهی از خر شیطون پیاده‌شی و مثل بچ آدم 
آزادیخواه بشی و برنامه کر سیخو نه بیاری ورأی بگیری 


اما من نمیدوتم قست را باور کنم ويا دم‌خروس را 
بنظرمن بپتر بود بچای برنامه يەچماق ویه‌قلمدون 


ویه مشت جو و يه خونچه ,و 


» که‌ماشاء اه امروزه از 


تبکه پارچه میذاشتی تو 


میدادی سردوسه‌تا از لات و 


دوات‌صر تو همه کاره شذةاند ۲ ومیاوردی کرسیغو نه‌وصاف 
میذاشتی رو کفتی این بر نامه منه . هر کس‌بامن يك به‌دو 
کرد و باس من یابو گغت ویا در حن‌نیت من خدا د 

شك کرد با نو داغون 

هم واسه عوض همه‌چیز هی |ءدنیه‌های 
پلند بالا وقلبه بیرون خواهم داد که نه عرب چیزی‌ازاون 


پارچه وجوازش‌هم مالاو نائیست 


بن حهالاروهم که ملاحظه میفرمائید 
از توی خاکروبه‌ها وتون حوم ردء) وچون خوب 
بلد بودند تعظیم کلند من بان امقام رسونده‌ام و بعدازایثم 
همینکارو خواهم کرد . 


لزمکو : بك جها نگل ونسرین 
همه کلچهرکان سیمین بر 


طعثه زن » کلشن بهاری را 


غنچه خندان بر وی‌چو نکاشان 
کارشان دلبری و طنازی 


این بخوش‌قامتی‌و خوش بدنی 


آن تاسوی زنکنه ات 


ام را 


شود این برتو فاش " بالاخره 


خال آن يك » بكوشة لب او 
وین یکی‌راست؛ لیموی پستان 


یکی زا دی جع 


فتان است 


من چه کو مکه چیستند اینان 
همه جنس لطیف و مرغوبند 
ليك اکر کش 


جای خوبان ؛ بمجلس 


بدئیعات 


جای بد؛ خیل 


راستی » داش‌احمد کل اگر طبیب 
بودی, سز تخود دوا ویو واک 
اصلاح بکن بودی اول دور و برخودتو 
اصلاح میکردی 
اونوتتا يه دوای از فر نگستون 
آورده بودند ومیگنتن معجز میکنه , 


۱ 
یام نیره » 


سر شربت‌زاده و قهبد وسیدهاشم کچل 
سېله که سر کدو هم بمالی مودرمیاره » 
| حتی جرج ان هم 
| مام که دیش و پشم‌مون 
سه شاهی جمع کردیم و 


دو اخو نه چیارمنی که ب 


شده‌استا 


یت نار 


رفتیم سراغ 
ول نو دار 


این بارون بقدرت خداو ندی 


بود. 
تار مو بکلهاش نبود وشپش دور کله اش 
لیز میخورد وپاش به بوته گور نییکرد . 


پرسیدم,:بارون حتما این دوا مودرمیاره 


٩۲۹ شماره‎ 


ماهر‌وبان و مجلس آرابان 
چشم نظارتان در ارکلچین 
سروسینه چ و کل کرفته بزر 
قوت قلب “ ذوالفقاری را ٩‏ 
کل روبان کره بستبلشان ‏ 
با نما ندگاتت 


و آن 6 


پترین, ميو 


و آندکر پای تا بسر 


بو 


با طلیکار کیستند ابئان 
بد تگویم " براستی خوبند 
کنته شخص بی نظر باشد ۲ 
لاجر مار 


بن‌هجوم «بحدچست؟ 


ن چکند ؟ 


اینهمه ماه“ بر زمین 


NEN‏ توچاه ؟ 
گەت : آری که در میاره» سر به 
هفته کله‌ات ميشه جنگل 


بخواهین چشمم آب نخورد 


مولا . راستشو 
انگ 
ویه‌خورده مالیدم سرشو کننم 
دیکه 


ژدم بدوا 


بارون باشه تا به‌هفتهٌ دیگه 


| گه اي که دوامالید.م 


حالا داش آخمد توهم همون در[ 
فروشی ولی بگو بینم ای‌حقه ؛ تو که 
این معجون اصلاحو پیدا کرده بودی 
تچرا یه اذره به "فابینه و اطرافیانت و 
به حزبتو و بسروصورت خودت نمالیدی"! 


متعتصر "داش احمد این حرفارو 


یه درصفحه ۲ 


صفحه ۷ 


برنامة داشا 


بقه از صقحه ۳ 


ایتوهم بدون که | 


زیاد روی تو کرات ح 


پپتر است ولگد بطاق 


وقت باقیست بجنب و کاری 


رزوی ندیم 


‌ 


رات مین ده - 


ان خودت » ۱ 


پرای‌خزدنه والا من وا 
۳ 
این رویه‌ای که پیش ک 
دودستگی که هم امار 


ید هم از ر 


خودت و 


دامن میز نشد هم فرصت 


ها بدرمیبرد وهم روز 
هیکاهد وممکن هم ه 
میاه بتشونه و اگه ± 


این میلکت مال شما 
والا من وامثال من گم 


لئد رراگفتند کوج! 


انداخت . 


3 


همر یش 


۱ 
۱ 
| 


بکانه داروی مور 


یا رای عصب 


و لرزش دہ 


فرص بر ۲۸9 


هيشه دربست کار خا: 


فروش کلی و جزئی بنگ 


تیان باس وه 
تلنن ۸۵ 
و تام داروغا»های 


بان و مجلس آرابان 
نظا ركان در ارکلچین 
ينه چ وکل کرفنه بزر 
ران کره تبلقنا 
بندکا ت نظر بازی 
ز ره دل ملك هدنی! 
در ۶شار منکنه است 1 


خوالفقاری را ! 


تکاه دقبق دائم را 
رفته " عقل‌این پسره ؟1 
ده بسیار جلوء شب او 
, ميو بپارستات 1 


4 ۳ خ 
ر بای نا بسرجان است 


کار کیستند ابنانم 
ہم " براستی خوبند . 
شخص بی نار باشد : 
ابن هجوم ببحدچیست؟ 


ماه " بر زمین چکند ؟ 


فروشکلی و جرئی 


میندازیم توچاه 4 

آری که در میاره » سر به 
شه جنگل مولا . راستنو ۱ 
م آپ نغور . انگ 
غورده مالیدم سرش و کم 
امتا دیگه . هفتة دیک 
۰ اینجارو که دوامالیده )۱‏ 


١ا‏ منم‌میغرم والا من بخ 
1 


اش آنضند توهم همون دو ا 


کو ببینم ایحقه ۱ تو که ۱ 
لاحو پیدا کرده بودی ‏ 


4 «غابینه و اطرافیانت و ۱ 
روصورت خودت‌نمالیدی" | 


پرنامة داش احمد !! 

بقه از صفعه ۳ 
ایتوهم بدون که ازحالا دیکه تباید 
زیاد روی نو کرات حساب کنی زیرا تو 
بعضی از اونارو چشته خور کرده‌ای و 
غردا همینکه جوازشان نرسید و وقت 
|جوشان گذشت اول‌کاری که میکنند گاز 
| بپتر است ولکد بطاق طویله . پس تا 
بو قت باقیت بجنب و کاری کن که‌شاید بمدها 

یراتا مینز دمه ۰ 
بجان خودت » این که میگم بیشتر 
برای‌خزدنه والا من وامثال من که دیگه 
]رزوی نداریم - میام بهت‌بگم که با 
این رویه‌ای که پیش گر فتهای واین نفاق 
و دودستگی که همرامان توشاید باشارة 
خودت و شاید هم از روک نفیمی اونرا 
دامن میز نند هم‌فرصت قی‌تی را ازدست 
عا بدرمیبرد وهم روز بروز ازقدر تو 
هیکاهد وسکن هم هست که مارا بغاك 
سياه بنشونه و اگه خدا نکرده همچو 
روزی پیش‌ومد تو وامثال تو که همه‌چیز 
این میلکت مال شماست گم خواهید کرد 
والا من وامثال من گم کردنی ندادیم و 
علندرر | گفتند کوج! پوست تخت بردوش 


انداخت + 


همرش تو: با باشه‌ل 


بگانه داروی مور برای معالحة 


خعف وای عصبی و دماغی 


و ارزش دست ها 


قرص پرومینال بایر 


شیش درست‌کارخاه سی دیال 
ناه داروئی ملکی 
خیابان ناصریه - سرای رو شن 

تلفن ۷۱۸۵ 


و تام داروخا»‌های معت 


چون شدم بءکار » خوردم‌پاش‌ر| 
بازهم گر منصبی آرم بدست 
مته بر سر مینهم خشخاش را . 
نمك معد نی و با هاشم غنچه دهان: 
اگر چه‌توده‌چیان خوانده | ندمر تجمم 
هزار شکر که گشتم و کیل پالمغره 
الدنك : 
بمصو نیت مارشك بر ند 
ما و کیلیم فللهالحمدا 
ز[ تش‌فتنه زیان‌مار | نیست 
چون خليليم فلله‌الحمد! 
درهمه‌کار الہی صدشکر 
ما دخيليم فله‌الحمد ۱ 


با باشمل : اوابث مرشد ۱ 
کیوّت تازه وارد شد 


برای خریدکلی وجزئی بازرگانی 
توکلی سرای ساعتچی 


خیابان بوذرجمبری 
۱ 


٩۲٩ اره‎ 


میرابو بدلی!۱ - عروسك وطنی !۱ 


مشنی مهدی و عينك و 
جان بقربان کله کلمش 
ناز نطتش که خیلی بی پرده 
تخم رت تخمهای بی زرده 
نطق او چون قطاب یزدی بود 
EE‏ 
لک فاضل آب بزدی بود 
بر آفاق 
ٿو پرورد چنیرن نطاق! 
اف 
چه قدر کار دوات است خراب 


که حمابت ک 


کنش شده ارباب 
دولت . نفتی جواز فروش 
که تو مجلس نشست هکوش بکوش 
از کرانی بلب رساند جان 
ورسش فکر کثف بادمجان[- 
رود هیرمند از اون وری رفته 
وزیرش خارج است چند هفته 1 
عنی ' میکه جواز جو بعله ! 
داش منوج میکه دییلما جمله 1 
خر دولت ببین چقدر للکه ؛ 
که توش محمود جيم وزیرجنکه 
ولی چوت اکنثریت مجلس 
چون عروسك زخود نداردحس 
عصنوع رهب مطلق 
فرق باطل نمی دند از حق 
دویحق دستی‌دستی بای نهند 
لاجرم رای اعتماد دهند 
مهندس الشعر اع 


همه 


مش یخی آب باز 
گر زاپلستان ز قحطی آب 
ظلم بر خلق» بحساب رود 
گو غمی نیست زانکه در تهران 
مش یھی تاکمر در اب روو 
] بو العباس مور چه‌خوار 


صفحه ۸ 


چهار عمل اصلی 
مفاذلات کرشی‌نشینان 


يك جنه لاغر +- نقیفحبشی‌نما و خواجه‌وش 


۵۰ سال عمر + تحصیلات منظم در تهران وارویا 
+ علاقه بجر احی‌حلق‌وبینی = موفقیت ۳ب رآتيك اولیه 
مر ملین اعزامی د +يك کرسی دانشگاه 


تهران(-مدیربت خدمات اجتماعی = علاقه بخدمات 


اجتماعی + علاقه به خدمات اجتماعی ۱ 


ی 
۳۹ 


مك پدرآخوند+ دامادی داداش عدراعظم ت 
دو ثروت سرشار + جلب لطف و م‌حمت جناب 
صدراعظم 2۳ ندیمی وبوق‌لدوله ۳ تظاهی بخدمت در 
عالی قاپو -- حقیّقت + بك معامله کر + معامله 
با پول آژودی + علاقه بیول>< زیاد-!-خست><بحد 
کمال + دخل‌فراوان-خرح + علاقه بکشاورزی>< 
آملاپدرزن- دوست ورفیق-1-عضویت حزب‌ذیمقراط 


+ مخالمت جدی‌با اقلت = جواد ماهی دودی 


ترقی شاره ۲44 
که کشف توطله زرد 
وجود بعضی از خانمبای زیبا که چون وران بوشتی‌در 
خیابانهای تهران میغرامند و پیر و جوان را واله چبره 


زیاوسانهای بلورین و بازوان عریان خود مینمایند ...۰ 
باباشمل - و اما خاله سوسکه » خاله سوسکهب بچه هاش 


میگوید قربان دست و بای بلوریشت . 
ول که 


پشنهاد یکی از کرسی نشینان بجناب 
ز تگوله دار باشی و جناب صدر اعظم 

آقای وزیر دارائی فرمودند که پات و هدت علیون 
ازدهم شده است یمنی بر ای انتخاب 


ریال خرج‌انتخایات دورهب 
هر وکیلی دوات در حدود یت هزار تومان خرج‌کرده‌است. 
چون -توقی که بنده در عرض دوسال میگیرم باین مبلغ 
نمیرسد لذا تعنی دارم من بعد لطفا خرج انتغاب بنده را 
خشگه مرحت نموده و مرا از این خدمت ملی مماف دارنه 

اردوان 


روز ای پنجشنبه منتشر میشود 
صاحب امتیاز ومدیرسئول : رضا گنج 
محل اداره : خیا بان‌شاه یاد جنب کوچ 

ظپیر الاسلام تلفن 


مقالات وارده مسترد نمیشود . اداره 


9۲-1 


در درج وعك واصلاح مقالات وارده 
آزاد است ۔ بهای لوایح خصوصی و 
آگہیہا۔ با دفتر اداره.است۰ 

غل مند رجات‌این نامه بدون اجازه‌سسنوع است| 


بهای اشتر اك 


پر 
E‏ 


ابد الى تبول ندارند 
خر عاقبت مارا بااین 
حاجی میرزا آقاسی ب 

اصلا من نمید 


ایلجی‌ها را ث و گوشه 


دار وج 

۵ 
e‏ رور 
۱ کرروزی به‌مجلشی پاکذاری؛ 


ببینیغرفه ای»چون‌حجله ازدور 


سئه چشنان در آنجا کنثه انبوه 


بزلف وچهر«*چون سرین وشه‌شاد 
زسنگینی چوچشت بسنهگرده ؛ 
بیفکن چشم ؛ بر آن شغ نور 


در این ایام رکز فيض وزیران 
غزالان بیعثر از پیش آیند 
یکی خواهان «اقبال» بلشد | 
یکی ازجام«چم» باشدقدح نوش! 


یکی‌سوی«فروهر»» «راء؟ جوید 


دلت ید تیو اشن ا 


غرض‌کاندر بهارستان " همه روز 


بچپر اشر ۰ جانان ما 
کسی کان ساعد سیجیتن ر ببیند 
تکوبان شیع بزم اهل حالند 


سزاوار مهی کان غرفه آراست 


نيامیزد بهم خوبی و زشتی 


۱ 
+ ۰۰ یال ششمامه ۱۰۰ریال ۲۱ 


| کر سییخانه 


در این محاس ء بغیراز های و هو نست 
بو بامه ڪه ابنحا جای او نيبت 


Cacao en poudre‏ واسه چولازم دادیم ؟ 
Hollaridais‏ ا 
پرن‌او تجاها و اسه‌خود 
شیشچیه که کل پاچه انر 
هملکت کو چك ما چیة که 
يهسفازتخو نه داشته باد 


تداره غورباغه هي 


قذم ‏ بر جایگاه ۳ کذاری * 
خت یه اصلا سیاست نداره تاچه 
بسان رفک جب یداد 64 خارجی منین سفود 
چر نیل آهواوات برقل کوء ! علتی که ۲ء نداره با نا 

و و 
کثه کنه کیرش تياد ود 


2 3 
زا دیدار وکیلان خسته کرده * | لخت وبرهله بيخ ديو 


N ETE‏ ت 1 روخشت‌میذداره ومیخابه 
دردد تیر فی ار دیدهات دور 


پربروی و بر حوی و پریزاد 


جثوبی سفارت ودرفرا 
سفیرا کبیر و کول 


شروشوری‌است درشورای ایران» 
که دنبال شکار خویش آنند ا 


ز نیمار طبیبی " دردمند است | 


یکی برنغمة 9حکمت)» دهدکوش؟ 


درآن تاربك زندان ؛ ماه جوا 
هلاك عينك دکتر صد: 


امتا 
یثارا که 


ک[بروی همین ملت 


بهاری بشکفد " چون سبح نوردن ( 


"سرهرسرحد و تواطاق تج 


موی وا 

من نمیدو نم مش|- 
ولی‌خیال‌میکنم که| که او 
4 بروی این‌مملکت عا 


3 1 ر 

*ساعد» مسکین نشیند[ 
نه مرد عرصة جنکه و جدا ان 
ناين مجلس »که صدرمجلس مات 


بدوزخ کی رود حور بهشتی 


تام اینارو غبر ازدو سه تاد 
تو ایران که اقلا هر غا 
خونة خودشون بکنند » 
این نو ند و نیها .ر اگم 
قطدر سه ارجا سه چې 
آبرومند با[دمای حساو 
در مقابل اینهمه صدمه ک 


ز اغچه 
اقلا این ب‌قدم‌خیررا برا 


5۱/55۱ ty 
1611۸0 ۳ 


E AL DUTCI 


Chocolat o 
03630 en poudre 
Hollanda 


ر از دیدهات دور ! 


طبیبی " دردمند است | 
نم «حکمت؟ دهدکو 
بك زندان ؛ ماه جوا 


نك دکتر صد 


کفد " چون‌سبح نوروزا 
به ڪرسيخانة ما[ 
ساعد» مک نشیند! 
رص جنک و جدالك 
لس»که صدرمجلس ماست؟ 


کی رود حور بھشتی | 


هو نیست 
او نست 
زاغچه 


اد 


بقه از صنحه ۲ 


ھر 


میفته دماغشوسکم میگیره 


ابیامر زمتر ایخ‌را بکوچكت 


مغلس. خداو ند 


]خر عاقبت مارا بااین شاگردان مکتب 


ایدالی قبول ندار ند 


خاجی میرزا [فاصی بغیر کند 
تبیدو نم ما کله گله ایر 


اصلا هر 
ایلچی‌ها را و گوشه ب سگوشه 
واسه چیلازم دادیم : پول این»لتگد 
گرسته مگه علف خرسه که بدیم ایشا 


برن‌او نجاها و اسه‌خودشون غاز,چرو ئن 


بت 


هملکت کو چك ماچية که‌هر کو چه پس کوچه 


یش چیه که کل پاچه اش چه باشه ۲ 
يهسقازتخو نه داشته باشه ۰ حوضی که ب 
تداره غورباغه میخاد چیکار؛ دولتی که 
اصلا سیاست نداره تاچه بر ساد | بهبه‌سیاست 
خارجی معیت سفیر کبیر میخاد چکنه ۲ 
ملتی که 7+ نداره با ناله سودا کنه و از 
تقب و لرز میلرزه و 
کنه کنه کیرش یاد و 


لخت و برهنه بيخ دیوار ۶ 


جنوبی شفارت. ودرفر نگتون به وج 
سفیدا کبیر و کول میضاد چکاز کنه ٩‏ 

پامزه ایتجاست که هروقت حرف 
میژنی که بابا شما در به‌شهرفر تگستون 
چارتا وابستة تجارتی میخاهین چیکار ‏ 
میگن.ای با با انیا که افتخاریاند پول‌از 
ما تبیگیر ند » نو کر بی‌جیره ومواجب 
. آی عرده شوی 
ریت هم اينارو ببره با افتعارشوت . 


مکه شما اینقده عقلتون گرده که خبال 


هم" تاج .سز 7قاست 


میکنین گر به محض رضای خد اموش میگیره: 


ایثارا که میبینین» ایناهمه شون به چیز یشون 
واربابپای همینپا هستند 


بروی همین لت تجیب و بیچاره‌را 


یشه » و 


"سرهرسرحد و تواطاق تجارت هر میلکت 
یز چر له > 

من نمیدو نم مشاحمدچی فکر میکنه 
ولی‌خیال میکنم که | گه او بقدر عرسوز تی 
4 بروی این‌سلکت علاقه داشت اولن 
تام اينارو غیر ازدو سه ناشون بر میگر دو ند 
تو ایران که اقلا هر غلطی میکنند تو 
خونه خودشون بکنند » دومن در همه 
این تو ندونیها راگل‌میگرفت وعوخش 
فقطدر سه چهارجا سهچپارتا ایلچی خو نة 
آبرومند باآدمای حسای دایرمیکرد و 
در مقابل اینهمه صدمه که باین ملت زد 
انلا این یه قدم‌خیررا برای‌او بره‌یداشت 
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باباشىل 


اخبار جبة جنك داخلی 
زد و خورد ادامه دارد ... 

کرمان س چند روز است جانور 
آدمخواری در اطراف شهرییدا شده و 
تا بال چند نفررا زخدی نموده است + 


بیست نفر ژاندارم بسرپرستی یك 


اک 


وار :کت شبا» مأمور شده‌اند ودر 


چمارثب گت چند شنال ورو اه و کفتار 


راکه با پابرخرردند معدوءولاشه آمارا 
بشهربانی دادند و لی‌هتوز جاور آدمغوار 


بدست نیامده .(اطلاعات شاره 11۶۳) 


با باشمل- جان بابا اولافراموش 
تکنین که لاش شنال و رواه و کنتاررا 
که بذپربانی‌تحویل دادید بدون صورت 
مجلس نباث» و الا شجاعت امیه‌چیها 
پامال‌میشه . تا جای ھکار ۱ ااطلاعات 


هم خالی ,ودکه ځبراگار جنگی خرد را 
جنک و میدات شنالشان اعزام 


دارد . 


بجبه 


والا ازنگفتن من‌چهحاصل» نہان کی‌ماند 
آن رازی کزو سازند محنلبا ۰ ولی‌تو 
مارا نگاه کن که در کرا میکویيم وغو نة 
کرامیبرسیم واگه خدانکرده مش‌احمد 
بدل تگیره وغیال بد نکند وزیرسبیلی‌در 
کنه باید گفت که از نایب حسین کاشی‌شکایت 


به‌رضا جوزانی مي 
با باخمل 


دراداده برق‌شهر دادری 


بىھا = 
قی تو که هفتة 
غپاراخاموش 


EE 


وتتی کسی دعوت حق را لبيك اجابت میگوید و 
پوست را بد اعخاه میفرسند سه‌نفر خوشحال میشوند : 
هرد شوی و کورکن وروزنامةٌ اطلاعات . 


بندر اراد ازادر 


اطلاءات‌شمار ه ۱۴۳۵۴ 
وزیرمختار ایرات درلیثان آقای مدیرکل وزارت 
خارجه آر دوات را ملاقات واغاہار داشتندک دولت‌ایران 
مایل‌است یك بشدر آز اد درآ نکشور رای دست‌داشتن بدریایه 
مدیتر اه داشته باشد . 
با باشمل - کی را بده راه نیدادند سراغ خونّ 
کدخدا رامی‌گرنت . اکر ابو وز بر مغنار اینتدر برش‌دارم 
دوس روزی»م به بیل بدهید دستش و بفرستید انشانستان, 
که اوت آب را برگردونه و الا بندر آزاد برای تجارت 


خودشون خوبه 
مج 
١ک‏ 


کل کرسی‌نشینای که بای معتی نامه‌شات میانگه 
بدینوسیله اطلاء داده میشود که ب گاء کارچا کنی وو کیل 
جاکنی شر کت متحدة هاش مکچل وشربتوف وچیاسفندیار 
و دکتر دل و قلوءو پیز حاضر است‌هررقمکر سی‌نشین بی‌اعتبار 
را در متال دستزد در مدت کمی در کرسضانه جا کند . 
گذراندت خر چند فر از کرسی ینان بدسابته و قلای از 


پل بثر بن مرف جدیت و کاردانی‌ماست. بشتاپید وا زآخرین 
رقاصی 1 
شر کت متحده بدون‌سر مايه 


فرصت استفاده نمائید . ازشا :باسی ازما 


مقامات دو لتی از اقهید حا 


یو شد ای مسلم سید مدوخ اول 


دراولا پامال تهاب 


باباشمل ‏ قنییلو|الذین ظلیو! ای‌منقلب 


هاشم کچله که خود 


پاناق و 


یچانی میداند علت مخالفتش با تا که ]خر د بیر دانم شد ۱ 


امامچهٌ اهر وا غیر 1ذر 


با او سر پروندة مي 
آقا و کیلآللهیار بوده ومحکوم شده 
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همنشین | بوالبهانم شدا 


است واعامچ» هم 
وحالاسیدتلافی‌درمیاورد 
با اد 


بل - عموامامچهاهراقلا در[ نجا 


قوم وخويش دارد تودر چه‌داری ؟ 


کچله گفته بود ترا متصور<ا 
او چنین جواب‌داده بود ک 


وداداشم داماد اوست 


يٽ ة و 2 ی ماد نی 
ایتک خواه یک ذشته‌های ترا کی نبازد ۳ 
۱ 
و نکه خواهی مباززه نفند جک با فاد » 5 ۱ 


2 
ونکه‌خواهی ود بطردن‌خلق 


ر موقم طرح بودجه 


وید کنو وتان 


۰ ماموت ماموت و ناصریه و هاشم کچل و 
ابوالبهاتم خیلی جوش زدند که سلب م 
اهر بکنند ولی متأسقانه از بس جوش زدند شیرشارت 
خشك شد 


تبت پرای امامچهةٌ 


ل( جلاس خصو صی هاشم کله نایلو نی 


ودولابجه بهم خیلی بز خاش 
3 
خیلی کرم و 


دند ولیپس‌آزخاتمة اجلاس 
ا 


باه صخبت کرد ند 6 مه شروع شده وبطور قطع‌دو تفر | ر ۰ يعمل ید که 


۰ ۰۰ . چتاب‌صدراعظم ازز نگو له 
کرده‌است که چرا درناره اما 


حضور در کر سیغانه محر وم نکرده اس 


شی با اا ازم‌باشرین ازفزط خر ابی کار کر سیځا نهو ر تشر بف داشتند ولی‌چون نو بت ا 
مج مر سیا سی 
از هم کسیغتگی سا 


ت‌خو استه | ند ۰ هاشم ۳1 


از حالا | نوسید بروزیتجشنبه موکول‌شد 


چه‌اهر رآی‌تگرفته واورااز 


اجم بنطق داشع ل 


۱ 
ِ هفتا رست داد | دارد که این شر نی 


NORE‏ ا ا هم که وقایع روز یکشنه را ا ا بہار شد غال > ؟ 
بیش یی امی کرد آن روز هواد را ناخوشی زد و که آرکرم رااقلقلكت داد و 
رشان اد گذشته بود میدانستم چه بلالی سرت | مقابل حق کیت نعتنابهی » می‌خواهد واداشت,برای مفچوم د 


۰۰ مثوچپر کله بادی بجناب صدر اعظم عرش | بیاورم خوزستان را دربست به فشودالها -بخشد . 


کرده است که در اتو حتی "از زتگول‌دار باشی هم 


با همه .به تج ای ۷ 
سردی و برودت بخ ۲ 
بخ مان اکراه ۱ 
2 ر 


ی را ازو فریاد ! 


ةت زن “ بسان‌خروس 


باد زیاد بعنی چه ؟ 
تاد “ نی 
جیغ وداد معنی‌چه؟ 
کک 

و عناد بعنی چه 1 ا 
د باد" بعنی نچه ۲ 


بعنی چه ؟ ‏ 


ور 


ل ید که خانواده هم (۱ 
داشتند. و لی‌چون نو بت 
شنبه هو کول‌شد. - 

شم کچله هفت ست‌دارد 
خیرو بر کت لیسنت : 


فابل توجه رسن‌خان.. 


لژ و یژه از دریچه چشم شیخ سرا 


ماز بخت, ماوارون شود احوالها 
«چون‌است‌حال ار بکذرد داثم‌بدین‌منوالها» 
باباتمل آن کهنه استاد غزل 
بر حن خوبان بدل بنمود استدلالها 
کان‌دابر مجلس‌تشین باشدچنان‌باشدچنین 
هرکان او باشد بقین چون خنجر قتالها 
وتکته‌دان 
چون | ختران‌نابندگان چون جو ان سبالما؛ 
پبابتانی ستکدب. زودآهنا.» پیمان اکنل 
بنهاده بهر اهل دل د 
ھکیس شټابدسویشان بندد:نفار برد و یشان 
« ازمطلع. ابرویشان مسمودکردد. فالها * 
رفتیم ودیدیم اژ فضا حوران کرسیخانه‌را 
۶ آهی‌بمنانی زشتخو در آدمی تمثالها ۲ 
زشت بدا خللاق و مسن ر خسارشانراخورده‌سن 
بشکلن پای جن صورت پراز کودالعا 
م رشتوو عم زشنجو پر 4 
از سر پریده‌رنگ هو از فرط استعمالها 
زالی تاتوان 
بر کرسی سرو روان چمبك زده با نلقا 


بر جای. دلدار جوان, بد 


کاهی!کردراین «بان‌ماهی‌نمابدرخ عیان 


بك خوب دربین بدان آبی‌اعت درغربالها 
نا خاطر ی نشدن آنوده دد بعد از این 
کوبم که ماه لژنشین فرتوت گفته سالعا 
کرآن کل عینکی از دور بیند چشمکی 
تزديك | کر آید رمد از چشم این کسالها 
زاین خوبروبان بدل وران شودکاخ امل 
و ۳ 
کو جمع باشد خاطر اد بابها اقبالها 
شیچ سر نا 
قالب‌کردن بدهد وجلا رهب 
و کفشان از این بوده که 
رکن را که به۱۳۰ثنربالع میشود واکتر 
آن راخود عضر تادر ف قالبکرده‌اند. 
وحالا دوسه‌تا ازقالبی‌ها برای معظم اليه 
آره اك نمیکنند. 
باباشمل - بلي جناب عبدالر<من 
خناز بری هم‌فرمود (الحقلمن‌قلب) يعلى 
حق باقالب کننده است . 


مقسر سیاس یآسوستیدو لش مقیم تهر ان 
راجم بنطق داش‌عي,ل. در مجلس عقیده 
دازد که این شعر آنجتاب :. کر یکی 
زین‌چهار شد غال > که جناب رەب ر کل 
حزب راقلتلك داد و بخند» مای ملیح 
واداشت. برای عقوم شیر و قرش شیخ 
علیهالرحمه نبوده بلک بلحاظ لەت خالب 
بودهکه آنبم به‌قاف تحربر شرد وی 


e لہ‎ 


O (EC Enger C1 6 مت‎ 


آخرین عشق او مذهب. 

دومین عشق, زن اغلب انتقام,عشق 
گم شده اولی است- 

زنبانی که از روی میل‌کاغدهای 
عاشقا نه میا ,سند عشق را فقظ" رویکاغل 


r‏ مب مر > nr Jam?‏ و 


دوست. دارند. 
بعضی زنباطوری نه > میگویند 


که از <آری» هم گویا: تر است. 


لبخند جناب اشرف 


ا 
طب داش عیدل 
باز کرد ازجثاب اشرف نیش 

خندهء از چه‌راهی بود 
خنده میکز د برسه کشت خوش 


!بو اامباس مور چه‌خوار 


| هی 
اطلاع کلية ارباب جرائد و آزادیعواهان مشروط و 
ان کڑسی نشینان زیر پس از 
تفحس کامل مترجه‌شدیم که | کثر کرسی نشینان,ر ای|ینکه ما 
تتوانیم و ظیغ؛ خط ر کرسی 


یالناط فلثبه و غیر مانوس آشفته میکنند که,آزادیتخواهان 


هیر سانيم » اید 
نی را انجام دهیم کرسیخانه را 


چیزیسردر 
نظامنامة ونیای مم‌النارن و تك مضراب و هزار نا چیز 
های ,دیگر + درصورتیکه ماميدانيم میون هفت تا شتر اقلا 
دوتا ره ویا قصاب سر گذ رکه هفت تا ميش میاره بکیش‌هم 
لاماله,خیشکه». اما ای ن کسی نشینان بیس روزی صد تا 
از ماده ها رو برخ مردم‌میکشن + قدرتی خدا یکیش هم نو 
لوست . س معلومه 5 زیر کاسه نیمکاسهاست وبااین جنقو لك 


رند + ازقیبل ,ك‌دو جین‌ماده وصد قلم اخطار 


بازیها همین نرداستکه لابحهُ نفت رامیازن » بس‌فردا: بك 
کرور تصویب نام قلاییرا باهمین کلك‌هاکه میزنن * میکن 
تصویب خد وماهم‌گوش‌تا گوشون خبردار دیشه . بهز دال 
یعموم عردم کهها رااعخاب کرده‌اند. یادآور ميشویم که تا 
توکرسیخانه شیلهبیله است اعلام خطر ميکنيم . لد 

او طرف‌هیشت مد یره فرهذگیونکرسيغانة میا رکه ۶ 


ار اب‌جوادی» - باتمانقولنج - نوتهرات 


آقای وزیر راه - دولت اصولا 
1 کثریت وجود داشته یاشد. 
پاباشل - مر-باحرف-<سای‌را ت وگنتی»دولتاصولا 


قمیشواهد مجلسی و جود داشته باشد . 
آقای د کر شف 


من تقاضادارم درمورد 
استخدام آن افراد که شهرت وه شان بشیاع رسیده توجه 
مخصوصی کند . 
پابامل - خاطر مبارك آسوده باشد توجه مخصوص 
دولت تیزمتوجه همان افراد است. 
آقای دکتر شفق - شورا وشور و شوروی «. 
آقای نخدت وز یر - دیگرزیاد شورش تکنید! 
یاباشل - اوستا ! آندرشور بودکه خان‌هم هید . 


J 


بر پدر عف و تما 


آقای د کنر خنق - بساحرفهای خوش‌ظاه رکه کفته مید ود 


لیاسو که باطل است : 

باباشل - مثل» فررمایشات سرکار . 

آقای د کتر شفق-تر او رسای راء آهن رامتنقین عزیزمان 
استعمالکردتد (خندة نمایند گان) ‏ 

پایاشل -آنرین بادپ استاد و 


آفای دکتر شفق - درقذيه آذر ایجان مقيده به 


حولت ازموقع حسناستفاد کرد » ممکن هم‌هست‌که بنده‌اشتباه 
گان) . 


یکتم نمایندگان ۔ صعیح است ۰ (خنده نماد 


- پیثه‌وری با بنده آشنا ودوست 
پود وزیاد بءنزل ما می‌آمد . 

بای شل - مکر حالا دیگر با شما دوست و 
آنا ست 5 

آقای دکتر شفق - مجاس نباید دولت‌سازی ودولت 
بواندازی وا پیشه خود سازد. 

پاباثل - بل؟» دولت باید مجلس سازی مخصو 
۱ 


تواشی را پیشه خودسار د. 


آقای دکتر شقق - هشتاد وچند دولت 


چندسال آمده ورفته است . 


باباشمل - و شش‌هفت تا از آنپا مال ه. 


قوام بود . 
آقای د کترشفق - ما ملت ایران این‌آبهای کتیف 
وا میخوريم ومييريم. ۰ 


پاباشل - وفرمایشات خنك شار اکوش میدهیم و 


ام میریم « 


آقای امامی اهری - الان هم به 


اسکدری روزی ده ليره داده 


می شود . 
بااشل - خلاف مرض کرده اند » 
بیچاره آء در بساط ندارد که با ناله 
سودا کند . 
آقای رئیس - اکر به رئیس دولت 


اهالت نمی‌کنید به نیانانتان اداعه بدهید. 


آقای امامی اهر ی - بیادات بئده 


.+ از این ہیلا 


بل - بچه‌جان حرف وئیس را 
5 


کوش کن و خودت را لوس نکن 1 


( آقای رئیس در جاسه سه شنبه 


« فشولی نکن » را تکذیب قرمودند و 
کار دست ما دادتدد » مجبوريم «مه 


روزنامه نویسها و مخبرین‌گوش تاگوش 
ی 


بعابیب کوش مر(جعه کنیم . بنده شتصاً 


پساز آزه 
- 


#جای بسیار معلومم شد که 


کر یسنت ولی مثل اینکه آقای 


ن‌گاهگاهی ترمزشنبیکیرد ۰ ) 
آقای آصف - ملت ایران ما را 
ولی‌خرد قرارداد . 


باباشل - چه کار بیربعط ی کرد ٩‏ 


ری 


ییوت فازه واد شه 


برای خریدکای وجزلی بازرگانی 
توکلی سرای ساعتچی 
خیابان بوذرجمبری 
۸ ی ۱ 


ق در 


فغار و جدان 
خبر واصله حا کیت که ف 


روجدان, 


در آقایات شرترف و 


هاشم چل بحد 


اکثر رسیده وعیق روية منداول ایشان 


ک دفاع ازهرمظلومی‌را نقط وفقط برای 


استراحت وجدات برخود فرش م 


تصیی مکرفته آند که از ببچاره شر و 


یزید و خولی که فدای |غراض شخصی 
وسوه تشر وم | قدوو زختبار یاف 
کرده انیا گنال 
بلکه آنا 


درردیف ایگان بتشینشد . 


بت دفاع نمایند که 


قردرره آ ینده درکن 


اواس تو ج زا إن بت ک4: 


اگر 


2 دینگری‌زد» برای اینستکه!«تیاجی 


ی‌حرف‌حق‌وا با شهامت در 


بدو ندارد . 


مادردروغ است. 


باچارامردمان زر نك داشتند 
دیا بت میشد. 

بهشت بپذت ادت برای اینبکه 
هیچکس در آتجاکار ذیکند . 

رجل سیاسی‌فتط باید دارای معدو 
کبد خوبی باشد تا درمهمانیها خودنای 
اد 


ت روية مداول ایشان 


می‌را فقط وفقط بر اء 
ی‌را نقط وفقط برای. 


شده و افتهار بد بیدا 
جدیت دفاع نبایئد که 
دو ره آ ینده درکرسینانه 


اان بت که: 


کی رابا شهامت در 


رای اینستکهاحتیاجی 


روغ‌است. 


رامردمان زر نك داشتند 


ات برای اینکه ۱ دوامب ای رفیق تفلیس ! 
يکد 


تط باید دارای معدو 


درمپمانیپا ووناگی 


دقیق- ای آنای ریس 


دفت ! دفت ! 


ً بجون خودتون میخواستم اعبلا دیگه‌روز نومه تنویسم 


و یا دو کلمه جواب به اردلان ماو باتعانقلیح ها نی 
او نائی که عقیده به ينه ندارنداو همه درد و بدیعتی این 


بدهاغون مغلرق 


ملق 


این ی نهار وز نومه » 


۱ خودشونه» میدو نن 


مق اينه که 
م و ميفهميم اينه کا 
دیگه‌ای تکرده‌ای 


EC 0‏ 
ز کار فرو بسته این مات کشوده‌ای درءوش 


۾ محکم هم زده‌ای. اگه خیال‌هم بکنيم که تومشگل 


ای بايد یگیم که در عوض 


از 


و + گنده‌ای جلو نای 
ما ول‌داده‌ای که برداشتن اون کار حضرت قیله. 
۲ من هش"فگر مینکردم که 


تو ری پیداکنم و ]خر سر بیاد شعر اون طلیه افتادم 


وجود ذیجود تو 


حتما حالا توهم مثل دمنه خواهی پرسید : چگونه است‌اون 


بنده‌هم مثل کلیله خدا بیامرز عرض میکنم که اون‌و قتا 


یکی‌از او نارو بگو » مثلا 


يرو شبیه این شهر شيخ راکه میفرماد 


گفته بودم چوبیائی غم دل بائو بگویم 


که غم‌ازدل برود چون‌توییا 


از يه هفته اومد و گنت 


رفت پس 


سعدی هم ساخته ام . گفتند بخون ۱ فرمود 


شی تو سروی» فلذامیوه نداری» 


سایه هم نداری و بدتر از همه 


7 ۱ بچه‌چوتمگه بودی کاغذدادی دست 


4 مارا تودخهعب»انداغتی و سرگاوو طوری تو خمره 


«دوشانروی خو 


5 کەو ر د مرهم پذاره» | 


زاون 7رامش ها که غورد ما دادی 


دوست مینداردغر اب‌آخر! 


عه. از ۱( 


درم بلدرم‌هم و اهمه 


اا یز 


ر رن قدروقینتی را که 
برای غر نکیها داره نداره * ما روزی 
هفتادبار عزرائیل و بد تر از عزرائیل 


اصلا در یه سالگی 
بکشهو در دو سالکی 


ان و- دوه ا سبال اوی و 


هیور فو و کات و آزهرمار وا 


نون سیلو و آخرسرهم دولت علیه 


هرچه ما از روز ید تیاا ومد نمون‌زند گی 
کرده‌ايم عبر بازپافته است و کلاه سر 


گذاشت ایم.. یعنی برای‌مامر 


تازه ای تیت و از اشتلم خو 


غره رفتن هم 


که خدژده 


مل بچ آدم میم 


زندگی نکردیم » دوست دادیم 


او نوقت هم بایددرنت 


کبک 


م وليك خون‌من 


حساب باباشبل 


جهاد عنل اصلی 
معادلات کر سی‌نشیتان 


و عربی وآلمانی و آنگلیسی +1۹ 


۷۰4 سال ویکماه 


فیلادلفی ماءو ربت عقد فرار داد ت 


آخر 


ن و شوروی (- دوستی باشاه‌خدا بیامرز 
€< تربك دیگران - پرونده سازی برعلیه 


بدهد ما را 


منان (- انتشار بهترین مجلٌفارسی 
ران - استادی دانشگاه 2 انگلستان ٣‏ دوستی 


اون قدروقیمتی را که ۲ ان امیر 
ره نداره ؛ ما روزی 
,بو بد تر از عزرائیل 
اسلا دریه سالگی 
بکثه‌و در دو سالگی ۱ 
الگی اسہال خونی و 
و کوقت و زهرمار و . ۰ 
رهم دولت علبه میارب ای 


دیا ومد دون زت کی[ : 2 1 ۱ 
ی زیاد : شمام دنیا ٣‏ نطق مهمی در مجلس ۵ بر عليه 


موفقیت 


بظرف 
ز الدرم پلدرم‌هم‌واهبه 

یکبار » شیون یکبار. 
زی و حکیمی وهژیر ونجم وکاظمی 
و پروبز واحمد فرامرزی , تالیف کوچک 


+ بك جلد تارب 


ی درنجوم 
از پرویز تاچنگیز + بك عمر 


یر قانون اساسی + ملك سیاسی ابت = مال و 
نال + اعطاء قرار داد تمدید نقت ٣‏ دشمنان پار 
جا مطالعه زیاد + درستکاری ۳ عناد + لجاج 
= صمیمیت - رفیق بازی ۳ بك اشتهای زباد برای 
خواب راحت ٣۲٣‏ ساعت د 
= وقت بیشتربرای خوابیشتری ۳ ادب٣‏ بدمنصبی 
-- پتتگی = جوجه تیفی زاده 
1 اهالی محترم قزوان 
رید نام باباشل بهیتگاه مطبوعاتی خردمند 


مراجعه ذ 


از مطاب سودمند نامه هفتگی ادرب که 
روژهای شنبه م تشر" میشوه استفاده 


اختلاس از هاتف احفهانی 


لاادری در وون حرب مقتدر 


دوش رفتم بکوی مجاسیان 
یکطرف جام باده در گردش 
لوس‌کرده دو ام 


بلدة او 


ما همه عيبو اوهه»‌حسن است 
زین سخنهای خوب خواجه دوام 
من از آن مجلسو از آن‌احوال 
نا کپان بابك برکشید یکی 
زود جامی دمیدش ,از می ناب 


رو | تشن منت 


مست افتادم 


ا م از 


مست‌دیدم نام پر و جوات 
یکظرف بای کوب منبجگان 


دارد از شر 


ی مدح دوام را چوگان 
نیست جز یاوه کوئی و بهنان 
کات عدلست وچ احسان 
ما هه درد و آوههدربات 
بود مسرور ودلخوش 
زان تمایندگان شدم حیران 
کفت این کیست کشته‌س رکردان 
گرچه ناوانده با شداین همان 


وخندان 


ریخت در ساغر اش‌سوزان 
ن‌شد چوحالآندگران 
نی که شرح آن نتواتب 


همه حتی. الورید والشریات 


که همه چاکر قوام استیم 
او بود خواچه‌ماغلاماستيم 


باب العاشر 


فی و صف قر یب ا(۶جلانالکر سخا نه 


محتمل السلطنة وفوق : 
ای یار متمد بتو کویم کنایتی 
کریدگلی"ءونه‌ام» از خس تآیتی؛ 
رستم نیم » اگرچه ززابل‌ب رآمدم 
چون فرخم وليك ندارم کنایتی, 


ياك عمرهدروقت بگه‌راهی و | کنون 
شادیم که جز راهیر کل نشناسیم . 
مسیلمة کذاب : 
تو از من 
کان زمت‌غیر از 


» السامان منی کفته است!! 


بو الهوس 
بسندة باذو آقای محمد شنیع 


2ب زودیمنتشرمیشود۱-۱ 


م. لاادری 


بدات که: 
۰۰۰۰ کرسی خانه میگوید + قراو 


داد. حضر تا شرف هیچگو نونی نداشت 
و ندارد 
۰ باز گید :دوات یتح سال 


دا 
بابد کاوش کند و اکر ۱ کردبر ای 


قروش نت با هیال متا ود 


۰ عادق کاذی و هام کچل 
و شربتوف میکورند باین واد اطا 
که حضرت اشرف حسن لیت هم داشت 
ولی اقلت زیر بار تمبرود-و میکوید ما از 
دل عضرت اشرف خبر «داریم ‏ 
۰۰۰ عدهاقلیت‌در این‌تضب‌بااخبر ۵ 4 
مت 
۶ شریوف با دکتر | عوج بن - 
سرقضیه حدن نیت دعوای»تصلیکردند 


عتق 
و شربتوف (دءا میکند که 


حضرت 


نور دل 
اشرف بوده و میداد که او حسن‌نت دارد. 


شر توف ,و دکترهامینه وکچل 


کازچاق کن و یادوی فت اند 


مسئله قا بل توجه 
مسئله قابل توج یکها: 
آزهر هقته جلب نظرنمایند گان رانموده 
بود » زرد پوشی بود که هف گذشته با 
لباسغضب در لژو يجه کر سیخانه جا یکر 
بود و الا تگرانی از هیچ چېت وجود 
و موود داشت . : 
برای دوشن قکران 
ادارة کل شبر تاری از عموم 
روشتقکران تفاضا نموده است که برا 
کت با شھر تاری و رو٩‏ 
عصر ها کنار خیابانهای تاريك شبر 
خیابان اسلامبول ایستاده وفکر 


طبق خبر واصله جناب دکتر دلو 
قلوه جداً مشنول تحريك کر 
پرعلیه روز نامه هاست و طرحی نیز در 
ایتخصوص تبیه فرمزده است که پس از 
اینکه تدر کافی امضا و جای انگشت 
کرسی نش 
تقدیم خواعد نود » 
پاباشمل - تگفتم کرم از خود درخته ! 


پر هکار بد لعن 


ن زیر آن‌خورد بکرسیخاة 


کے 


ای خداوند خالق الکرسی 
حکمتو آفریداه‌ی ! «رسی! 


r 0 ۰‏ ی ۳ 
تصنیف نفت !! اجمد اب منکلی 


احید آب 


منکلی 
درویشه ‏ نفتو میناد 
ایتم تو شیش و بشه 
شيره میباله سرش 
آلا فوتش کن ! 
چراغ: نفتی ‏ "ده 
ادا اطوار نمیشاد و 
دسته جع اومدن و 
تفت بوگندی میخاد 
قو فیعاش کن ! 
احددی» «بونبه دی »۲ 
دیدی از چشم خودت 


از این بادا نمیلرزی 


هی على موجود میزنه 
وت و ود مدز 
دم از روزموعرد میزنه 


جون خودت‌هرچهدیدی 
بخبالت که بیدی 
ندی نقت ۰ ور پریدی 
سوئینا 1 
گوش بده + کوش 
یه‌شیر نرخواییده روش 
| و نجاوهرسال میادجوش 
کن کی شرم ازسیاوش 
دش توداش کئ! 
»ند س الشعر اء 


سرت 


روزهای پنجشنبه منتشر مشود 
صاحب امتیاز و مدیررمسئول : راک 
محل اداره : خیابان 0 
ظهیر الاسلام - تلفن :۵۲-۸۱۰ 
مقالات وارده مسترد نمیکود. اداره 
در درج و حك و اصلاح مقالات وار | 
آزاد است- بهای لوایح عصوصی و[ 
آگپیپا با دفتر اداره است. 
رجات این نامه دون اجاز دفاو | 
بهای افتراله ۱ 
۰ ریال تشمامه ۰ 


آ باد چنت 
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وا 9 
رکا رن 


شوردر شصدو چند 
:أو اشخاص یک جز وه نا 
شته‌اند تی داردک تاا 
ت آت خودداری :ا 
ارئخانه تصسیم کرت اا 
, در بنج جاد مريك دور 


تقطم وزیری برای جز9؟ 
دردمترس قارئین بکد ارد 
وزارت ایکادی 


رضوان - حاج میرژا آقا سی یا تودا از اثرات 
خو استه‌اند » بنظرم میخو اهند بازهم صدر اعظمت کنند ! 


باباشمل 


EES ۲ TE 2 1‏ فا 
فدل ص ۰0 ر سای ۱ 


از صفحه ۲ 
مشاحمد ۱ راستی فیل زنده‌اش هم هزار تومن » 
رده‌اش هم‌هزار تومن : من وتو تا دیروز سایه‌همدیگرو 
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دولت ومجلس وحزب. آن‌توشدای سردار 7 تاآغر دنیا باهم 


«ما برفتیم " تو دانی و دل غمخور ما » یعنی روزیکه تو اون - 


با تیر میزدیم ؛ حالاکه تو رفتی 
در دنیای ناحق نباید پا روی انصاف پذارم واون چن‌تاه 
فقط چن‌تا خوییهای تورانگم ؛ ودیگه هم کاری بات تخواهم 
بت . تو میدو نی و قانون ۰ اکه قانونی تو ایت شهر 


هرت وجود داشته باشه والاهرچی کردی نازشصت وهرچی 
چریدی نوش‌جو نت 

لابد توقصهٌ حضرت عیسی را خو نده‌ای که شاعر 
ہی فرماید 
E ECO‏ 


تا ځر! حالام که چوب راوردا 
بد و بیداهه بپت میکن بذار که 


راست. اونم‌ازخوییهای توبکم ۱ 


مش‌احند ۱ هرچند که توصد عیب‌داشتی اما 


س و محکم و نترس تو این 


بغواهی من مثل تو 


همه صدراعظم ها که 


یه دم عاقل وعادلی افناد او نو 


درراه حق میزثه واگه دست یه 7" 


بن شمشیر هميشه در دست شیطون 


وشرورها بوده . 
اصلا بدبعتی ما ملت ایرون در اينه که آدم امل 
نداریم یا ترسواند و وسواسی که دستشون را از سفیدی 
ن بهادر که حلالاز 
حرام نمیشلاسن ومشروطه و حق مردم واین حرفا سرشون 
ميشه . یا ز نگی‌زنگی|ند یا روی‌روم! یکی گفتندجلو بام 
نیا میفتی › او نقده عقب‌عقب‌رفت که ازاو نطرف افتاد . بتو 
و اءثال توهم گفتند دل‌داشته ب 
که واسة ما قلدرشدید 
آری‌کنتند که رفیق 


یسیاهی نمیز تن و یادرست مثل‌تو نترس و 


شید » شمام|و نقدهافراط کردید 


باژی و وفاداری خوب. 
تودیگه اوقده نشادرت تند شد که نو کراتو از وزیرات 
بالاتر نشو ندی و به‌موی کا کل‌قهبد وشر بتوف راباملك‌سلیه‌ان 
عوض‌نکردی. او نوقت‌هم خداچیزی که ببتاصلا و| بدا نداده 


پود سلیقه بود 


مش‌احمد » حالا که الحمدافه وقت داری 
گوشاتو باز کن واین حرنارو گوش کن j‏ 
بهت میزه که اون 5 


اسب تازی بگردت نمیرسید , 


والدرم بلدرم تو» مردمردا» 
J‏ 


بید و نه اون پولهای فراوان و. نعمت‌های بي 


امروز هم که بروز آخر عاقبت 


زو تنیغاد جرآیتکه به‌خرده 


ج و کوله‌ها را که دور سرت جمع کر 


م بگی دوز ازنو دوزی‌از تو و 
اين ملت تفا 


تا زبانه کشید 


دنیای حق و من موندم | 
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نمیکنه اما 
| ی سوزانه و دار و ندارتونو خاکستر 
میکنه . میخام بکم دست ازا؛ ت 


| ها وردارورحم بخودت بکن وبه بچه‌ات 


سال ناز چوت تو گردن کلفتی‌را کشیدهو 
در کن که 


ت 1 


صد بار خطاهای‌تورا بغ 


خر ای خانه‌خراب این دل و یر 

ازاون وصیتنامه‌ایکه تو کر سیخ نه 
خوندی فېمیدم که تازه می‌خواهی‌چشما تو 
باز کنیاما نه همه اشو ومثل [دم‌تراخمی که 
آفتایو نگاه کنه » کورمکوری 
نی اما نه‌درست وحسابی . 
توی کر سیخو نه گله را سردادی که 


ای کرسی نشینا چرا عهدتو نو با مت 
شکتین وچرا غزل خداحافظی خو ندین 
نپا و غریب و بی‌یار و یاور 


اولن » بدون جانم که دست آدم 
نی اگه هزارتا 


اتکی ول :هد 


میاسی لمك نداره ايم 


خدمت بکنه ويه 


اون خدمت‌ها مالیده 


واسه اوت يهدونه 


52 ۳ 
ی سفری کرد وبرفت 


E‏ چه داند که د رین عالم سرکردانی 


بخت بد تا بکجا میبرد آبشخور ما » 


خصومت فرمای 
« که وفا با تو قرین باد و خدا باور ما > 


کر زتو پرسندکجا رفت دوام 


ی همه بدیود برای روضه‌خون 
| که بدنبود وموسولیثی مادرمرده اگه 
۱ برای دنیا بدبود برای ملت ابطالیا که 
او ایطالیالیهارا که‌فرسخها 
از فرنگیپا عقب بودت مگه باو نا 
نرسو ند ۲ مگه براشون [فریکا را فتح 
تکرد ؛ کار پیدا تکرد ؛ مگه تغم‌مالاریا 
را بر تینداخت ۲ اما درمقابل این‌خدمتها 
یه خبطی کرد که ملتشو کید تو جنك و 
از همه بدترايشکه جنك را باخت نی 
هم پدر ملتشودر آورد وهم بدرخودشو . 
سرهمین یه خبط‌یارو کشتند ومث ل گو سفند 
أنْ کردند . 

دومن جان‌من سیاست » نی اون 
سیاستی که تواوستاش بودی قول وقسم 
سرش ميشه » مگه یادت یت که تو 


خوب بود 


ازپاش آو 


خودت درهمین‌دو سال‌صدر اعظمیت‌چن بار 
قول دادی و زیرش زدی و چت مرتبه 
عهدنامه نوشتی و پاره کردی و امضاء 
کردیو لیسیدی , 

مقصود ابنه که گل تو بیج 
عهد ها وشکستن‌ها را 
مکتب‌وجالت باينا یاد دادی وتوبودی 
که سیاست‌صاف وساده وپوست کنده ما 


بت. این 


تواون 


دا پيچ‌درييج وخم‌اندرخم کردی . 


تیا نوف ها و 


قو بود ند 


خودذدون ادی 
ازتو بود و روسبیل 
که و رفت ای میشاه 


مرده: حلاجند وعرضا 


ازروی دماغشون 


رون از سر ما » 


برساند بر ھا > 


ز ورق دفتر ما 


خدا یاور ما 


برای روضه‌خون 
ی مادرمرده اگه 
ی ملت ایطالیا که 
با ئیهارا که فر سخها 
.دت مکه باونا 


ن آفریکا را قتح 
! مگه تغم‌مالاریا 
رمقا یل این خدمتها 
کشید تو جنك و 
> را باخت ينی 
وهم بدر خودشو . 
نند ومثلگوسفند 


است » یمنی اون 
ودی قول وقدم 
ت که تو 


در اعظمیت چن بار 


دت ت 


| را تو تواون 


وپوست کند؛ ما 
کرد 

رسك و گر به را 
ال هم کردی که 


درصنحه ۴ 


فیل مرده 

بقیه از صفحه ۲ 

ایتا ۲" شر دنیا باهم خواهند ساخت ۰ 
یمنی روزیکه‌تو اون حزب|توعلم کردی 
هرچ ی دمخوب بود ۰ چون حزب‌دیگری 
عراغ نداشت ومیدید هم که دست تاپا 
مدا نداره » چار ناچاراومدت و -زب‌تو» 


وهرچیهم رجاله و از اياجا رونده و 


از او نجا مو ندهه و خسررالد نی 


که راهكو نو بکشن و 


. فراموش‌هم نکن که توخیلی‌هم و 


رن 
ماشین‌دودی ومثل|و نجاها نو کرهائی‌داشتی | 


داد ند 


که چون جای دی؟مواجب 
این بود که‌ترا ترك کردند . و آدم‌عافل 
هم از نو کر نباید توقع وفاداری‌داشته 
نه . ایئا نو کرمزدند ن لو کر بادنجون. 


بقهمد که 


اما هر دم عاقل میا 


باقالی 7 بشون باسیلمةً 


سردا رآ خر و 


کذاب ومش یی تو يهجوب نی 


او تائی که با تو موندند میدو نی 
موندند : چون راه ب رکشت نداشتند و 


جا او نارو راه نمید ادن » 


A 
۲ مثلا‎ 


نی نوف ها و اعز ازخيك پی‌ها را 


کجار اهشون ی‌دهند - ایناسر نوشتشو نو 


تقو بود ند . اینا خوب میدو نن 


خودشون آدی ل 


ازتو بود و روسبیل تومیز 
ک تو رفته ای میضام بدونم که اینا چن 
هرده ا حلاجند وعرضۀ ایتودار ند که مگس 
ازروی دماغشون پر ا نند :۱ 

مش‌احمد باور کن که تورادشمنا ات 
زمین نزدند؛ بلکه این دوستانت بودند 


باشند ود وستان بدت بر ای‌اينکه نمیتو نستتد 


می‌تو باشند . 
من‌اینارو بہت میگم. هواس اینکه 


این مملکت همه‌چیزسسکنه 
ومسکن‌هم‌هست ک تو باز روزی کلکی‌جور 
کنی وعلم‌شنگه‌ای راه بندازی و درو 
پتجره‌ای بشکنی وسرکار بیائی» اينه که 
ازحالا بہت میگم که او نوقت حواست 
جبم باشه وبازهم ازحول حلیم توديك 


تست بت وس 


باباشمل 


اما حالا » باز میبینم که دارودستةً 


تو همه را بباد فح شگرفته‌اند وحرفای 


خنده‌دار میز نن » مثلا میگن که چون ۲قام 


دوام خواست بحرین را پس بکیده و 
پاشو تو کنش نفتیهای پا ئینمحله بکنه 


این حرفارو اونبم ازتو و دوس ۱ 
بچکس باور ندیتکنه حتی | ونائی خودشون که 


ن وحرفی‌را که کسی باور 


نبی پرست گفتن چی فایده وچی معنی 
داره . اگه تویملتی یه دو نا اجث 


بش دیگرون خواروغفیف 


تشون میده . جان من 
امروز که مردم چث.شون بازشده ومو 
را ازماست میبشند بهتر میاممند که این | 
حرفا همش کشکه واکه یه چیزی باشه 
مثل همون دزده که داد ميزدند آی | 


دزد .... اوخودش هم فریاد ميزد آی 


دزد ومیدوید. . 


سنی یه اتتضاتی داره 


کنار وحتج بدون که از این 


شیرسیو نقط راءرا برای یا 


یک 
بهلودی وتر ابات نکن بات 


بر ور 


بلندی و پستی‌داره » گهی پد 


و گبی‌زین به پشت . 


حالام که دور دور خا تان‌مففور ني 
که یک 


یکی ده بیست‌سال صدر اعظم بمو نه » 


اجر و زه نو بت اوست . در 
هم شکست‌خوردن ننك نیست بشرطیکه 
ادم پاك باش لوده نباشه . به‌مثلی‌یادم 


اومد بذار برات بگم بلکه یه خرده‌ادن 


اخبات که توهم‌رفته وازبشه ‏ 

عرض کنم یادت میاد که اون قدیما 
یعنی پیش از خداپیامرز رضا شاه شید و 
خورشید وکاغد پا کتهای وزارت خارجه 
شیرش خوابیده بود وشمشيدهم. نداشت 
من او نوقتها که رفته بودم بزیارت در 
بصره از کنسول‌مون پرسیدم که[ کنسول 
مکه علامت دولت ایران شیر وخورشید 
تست مگه شیرما ایستاده نیست ۲ پس 


چگونه‌ای ؟ 

ای داده جای‌خویش بحکمت» چگونه‌ای؛ 

وی کرده رو بکوشۀ عزلت؛ چکونه‌ای؟ 
دیروز بود قدرت کثور بدست تو 

امروز خسته درک ف قدرت چکونه‌ای؟ 
ای از تو آشکار همه ظلم وجور کین 

بتهان ز دستگاه عدالت چکوته‌ای ٩‏ 
با ان کمال قدرت و قوت که داشتی 
از ضعف » اوقتاده بزحمت چکونه‌ای ؟ 


ای رهنسا و رغبر رن-دان بیحیا 


چون رهزنان فتاده بوحشت 
وی تیاس دولت رو دا 


وده هلت چکونه ای ؟ 


از رهبری فتاده و کم کرده راه خویش 
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هرسوروان : بخواری وخفت چکونه‌ای ٩‏ 
| کنون که چشم بسته درافتاده‌ای بدام 


شین و ناس منتظر روز انتقام ۱ 


کردآن لامروت 
خلایق را بقتل خواجه دعوت 


م خون نبامد 


راب خسروانی زخم کارۍ 


بجائی این‌خبر اندر میان بود 
یکی با دیکری میگفت : مسعود 


زبهرخواجه خوانی راکه‌کسترد 
شراب خسروانی نوش جا نکرد 


شنیدم خواجه‌زین‌معنی بر 


بنور دیدکان خودحسن گفت 


بتیه در صفعه ۷ 


تیفتی . 


| 
1 


۳ 


چاره دراب‌عسروانی جنب عوی وتر 


بروی ۰ چه جزو دستاً توام دای 
بدهی وچه ندهی فرزندجان رفتنی هستی » زودتر برو 


کویا | قا کمال و 


که کو یا از کرده بشیمان‌شده وباعباس 
دوم ربک 
بایاشیل-۱ 


مه مخالففت ساز کرده است. 


ءاه درو غ‌است 


بابا شنل 


۱ ۱ بس‌ازسفوط آقای قوام در 
فرا کنیون ذیمقر اط "ارات ايز 
گورکان نط 


اصلی کرده واصلاموضوع 
| رای اعتداد را رد شده 


ای انمون ,بو 


| فرمایش با کف زدن حضارخانبه 


بوده اصت » چه 


صنارت بنداد انتاده و 


ی‌شود . از کوچه در 


بار شده و خو اهدشد 


ی 


۱ ۲ذر درمیدان جلالیه 


یله مملوم ني 


۰ جمال لندهور برای تسلیت 


پیش آفای قوام رفته و دو نفری يكثه 
ھک یرد کرو کردم ون ند ا 
بوسیدهاند؛ وقلم عذو بر گذشته کد 


بازرسی صدازت"عظمی" در 


شرف انحلال ات 


کا ی ی 
معصب از مهمانیهای آرت 


تاشاخانه داری اجید باطاقان با 


ستاره شماره ۲۷۸۸ 


یکه | 


یهن شماره ۵۰۳ 
چکونه باید سمل 


اینکار نرخ امعار را الا 


ع 
پرو بامپراطور بگو . 


شار ۱۳۹۲ 


کک 


اقی پما ند . 
اد نکی گل‌بولا احد 


داشتند. تیل الامر 


بد را تا و۲ 


اریخا ز». زدهند » 


رفت و درو بش اجمد 


)امت ود کشر غو جبن 


ی او دا تهدید به 


که 


بود مورد اعت 


ضارب شراب 


حزب اوقرا رگرقته 


تک 


ی‌تکز دی. 


ابا ! اینقدر هم آدم 


دست یار که چوب 


را ههان‌اول‌خورد 


ردار زنگه فأخر 


رتدان برای کنف 


لفی. بجای(وقالب 


از همتا یه هاش‌سر 


مور برای تسلیت 
و دو نفری .ی 
م و همدیگر را 
گذشته کد 


دارت عظمی در 


اه ویل کاندیدلی 


طاقان. عصبانیند . 
لرف, . مضی.. از 
در مکتب رغال 


ق "تعبیر شده اند 


مارا اال 


٩ صفحه‎ 


به آقای سردار فاخر رأی 


از خوش کودکان‌ورآی کر بی نشب 
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کردد واین بخیالی مش 


استاره شمازه ۳۷۸۸ 


بعلوریکه اطلاع بیدآکرده۱ بمآقای قواع!1-لعلنه‌حاضر 


نیستند مجدداً قبول زمامداری تمایند . 


بل - نه پاپا !! بطوریکه اطلاع بدا کرده‌ايم 


زمامداری‌نمایند» 


میلکت را بدست او بدهد, 


3« 
یادداشت اعتراض دولت شوری - شوروی برای 
بار چپارم یادداشت میفرسند . 
باپامل - 


صدزخم زبان شنیدم از تو 


مرحبتی ندیدم از و ! 


"مردمیکه در کتار طلاجان 
باپاشمل - مگر خدا تکرده آفایان خيك‌پول و قهبد 
اتی دارند . 
میهن شماره ۵+۲ 
نه باید سعلج هزينة زندگانی ر 


ل ب بعقيده شلهف نفوسی و امثال اوباید برای 


اینکار نرخ ابعار را بالابرد. 


8859 
پرو بامپراطور بگو , 


باباشمل 


ب ابابا مرا فراش دم در 


اطق آقای :مد ر کل راء نمیدهد چهبرسد. 
بامپر اطور ؟ 
کوشش شماره ٩۴۵۸‏ 

پیاوان یکصدساله . 


پاباش,ر_طرد و کلای غ 
ژد گی شماره ۵۷۵ 


تراغ چدید بمباتمی 


بل - دراشنال باشگاه‌م رکزی 
دءکرات آزمایش آن سلآمد . 


دم 
سته از کار گر ان‌راه‌آمن‌برهبر ی 
»,اشکا. م ر کزی 
حزب » چاپذانه خودکار و محل حزب 


بکای کارگران را 


افراه ناراضی حز, 


م تقدیم ونفاضا کردندکه پتگاه را اژ 


۳ دارند ؟؟ 
يران ما شه‌اده ۸٩۲‏ 


دار اقدامات نخس وزبرجدید. 


ل - انشاء الله خاصه خرجی و 


سفرهای گزاف و پیمورد و بذل و 


س تام و مترریهای ماهيانه چند 
هزار ومانی در کار تخواهد بود. 
ona‏ 
با دیدار سراب فر ببنده و هوس‌انگیز 
باعبال و کارهای خلاف دست 


هبقطار جبله خیلی ادی 
وسعدی‌وار است» لابد پشت‌سرش خواهد 
آمد قحب پیر چ کن دک توب نکندازنابکاری 
وشحنة معزول ازمردم آزاری ! 
صدای مر دم شهماده ۱۸۱ 

منتی برای تجات فلسطین ثعالیت 
می نے 

باباشمل - حتم فعالیت.اومفتی نیست 
واجر وپاداشی‌در مقابلآن هیست ۶ 

99 
جنگ بهییشرفت علو مکی کر ده | ست 


زن ادلی تظیر ندارد . و 
حقیتت را مردها فقط بمداز طلان‌دادن 


اپرد 


زن سوي مپفبسد . 
اگر .بز نی بگوئی که‌توخوش‌گلتر ین 
نبا هستی[ نقدر خوشحال تیتود 


ئی تو خوشگاترین زنبای 


نیکه ملك عدالت و فرشته [زادی‌را 


بز رگترین 


ل زن مجم نبوده| 


جرت دار اد که‌ز نجیر 


ازدواج را پاره نمایند ولی هبیشه سعی 


میکنند [نرا شل‌تر و سات 


با اشمل - تمونه‌اش در | 


بعضی 
بی‌سواده اهستن دک رو زنامه نویس شده‌اند. 
اد گان شماده ٩۰‏ 


قواماللطه چرارفت. 

باباشمل ‏ اول بپرس چرا آمد ؟ 
کسری شماره ۴۷۰ 
غلبري دبگر ات 


آفای د کتر 


کو شش ثهاره ۴۹۹۷ 

برای چه‌ستار گات درسرنوشت ما 
موترتباشند ‏ 
بایاشل - بلی کرتاگاربو ومارلن - 
یش در سرنوشت بنده خیلی موت 
اد 


اختر شماره ۴۷ 


زمامداری درایت 


فیل ۱ 


باباشل - پس 
مت ی آقای سردار فاخر « 
زندآی شمازه ۵۷۴ 

چرا نطق جناب اشر فآفای قوام 
در رادیو منتشرنشد. 

بااشمل - زیرا دوسال مدام غیراژ 


یگری‌دررادیومنتش نشد 


٩ فحه‎ 


تقد یمی باباشمل به فاطه4اده 
سقراط و کراتیپب 


کزاتیپ زن خدا یامرزسقراط از آن زنبای‌سلیطه 
تاریشی بود . این زن چنان زهرچشمی ازشوهر پیچارءاش 
گرقه بودکه سقراط مادر مرده همیثه ازخانه‌فراری و در 
میدانهای شېر پر سه هیزد وبروبچ‌هارا دور سرخودجمع میک د 
وبرایشان فلسفه میبافت . 

اما کزا 


تیپ هم ول‌کن معاءله نبود * پرسان پرسات 


هرش را نت وهینکه 


کشان ک 


دورشهر رامیگشت وسراغ 


ان میبرد توی 


گرد دستش را متگرفت و 


نوی خااه چه بلائی بسرش می آورد خدامیداند» 
زیرا سقراط ازتوس او جرئت نداشت‌کلمه‌ای بروژ بدهد . 
وروژ یکه دشمنان سقراط اورا »حکوم‌کردندکه زهر بخورد 
اط قیافة کراپ راجلو 
چشش مجسم کرد و جام ش وکران را لاجرعه س رکشید 
و ترك دئیا و ؟ا 


شد سا 


و چشم از دنیا بپو 


یپ جانش راگفت ؛ رحمة الله عليه 


E 
بابا میخواهد خبری راکه اززندگی خصوصی ایز زن و‎ 


بخت دنیا بدست آورده است بمرض خوانندگان 


۱ که‎ RR 
صقراط طبق دستور کزانتیب با همأت,خونسردی‎ 


فلسوفانه و قیافة راضی ولبخند مرموزی که برلپ داشت 


وارد یکیازه‌نازه‌های بز رگ خیا بان لالز ارشد و یک 


بعارف 


دخترك فروشندة ارمنی‌که لبباش را ماتيك میمالید رفت . 
دخترك که سقراط را درکوچه و خیابات دیده بود و او را 


بط رف سقر اط 


اما سقراط ب 


راست‌خودرا بالا برد وانکشت دومش را 


هت 


دخترك آورد وچت 


سقراط - ای‌زن ! بدان وآ کاه باش که لس اعضاء 
وجوارح یکدیگر معنی ندارد ۰ زیرا ما همه آفریدهطبیعت 


واحدیم و قطره‌ای از اقیانوس بیکران خلنت » فلذا بپتر 
است ازجمم مجدد اشیائ یکه ذاتا در حکم واحدند صرفنظر 
کنیم . ارسطاطالیس میگوید هبه‌چیز ازآباست واء 
تک تبت 


ای «خدره سترك الل فی 


فاما بعد ! بدان 


وجزاین : وبس ۰ 


المفة والعصمةهکه مرعلى از 
علوم را اصولی ۰ 
نیز برهمین قاعد 
علیهذا رباب حجال ما یعنی 


يدان و تیره دوزند و اندام را بدان بیارایند چون حور 


مقصوراة نی‌الغیام ودختران جوییتر جلوه نمایند والمیذباله 


دختر - باروت سوکرات بناظارم 
شوما ژورنال مد می خواهید » عامچو 
یت۲ 

ستراط - مرحبا ای زت ۱ بی 
ارزانی دار بمن آن قالب مثالی و هیکل 


حورقلیائی راکادر دیارافرنجیه ازقرطاس 
و یا بابیروس بریده و نام آنرا در عالم 


مجاز «الگو> خوانند ! 


مایکالشون بوزورگه ي 


سقراط - ەجا ! ای‌زت حواس‌ما 


دختر که سرش ازحرفهای سقراط 
بدوران افتاده و چشمانش سیاهی‌برفت 
حوصل اش س رآمد و گفت « 

دختر - خوب باروت ستراط 
این الگوی باچاگاله هشت‌ساله راء گار 


بدردت‌اخورد بیاراواش 


هم میخاهی ؟ 
سقراط - ایدا! حقیقتمجرد بالاتر 
از هر ت مثلا حتیلت سرراخ‌کاید 


روی در است انه سود در . در چای 


صوراخ را برکرده و مانم درك حقیفت 


شاره ۱۳۹ 
۲ صفحه ۷ 


سقراط و کر 


به ازصفحه ٩‏ 


سقر اط درحالیکم اسکناس‌دو تومانی 
مچاله شده 
انداخت؛ الگ 


راروی مپز 


ورا برداشت طنز آورده‌ای 
زد و راعش 


یدو |د ازدر بیرون , 


مض دی ۔گو بز ر گتر 


ان المپ را چگونه وا 


ایکاش‌اونروزی که منو بتودادند بز رال | 
شوهرم داده بودند . تواك برسر ٥‏ 
خودت هستی نهفکر زنت ! 4حیا فبا 
چیه وه آبرو سرت مع ! عرضهُ این 
يه‌الگو هم بغری نداری . سه‌ساعت 9 
و حالی 85 


واه دن ۱ 


واست قصه خوندم وهمه 


وحالا یه الگری بچگا 


بقیه درصفحه ۷ 


شاره ۱۳۹ 


صفحه ۷ 


CAS سقراط‎ 


نه ازصفحه ٩‏ 


رحالیکہ' اسکناسدو توماو 
چاله شده راروی مپز 


نداخت» الگور برداشت اتر آورده‌ای ۱ آی مردهفوی اوت 


بر بغلش زد و راهش یخت‌اتو ببرء » ا شاد 


POS‏ ۹ص 


نار ت بکوید کر 


لوهی‌از سقراطرودهدراز؟ 


رحضرت فیلات و برا 


ددیخردگ یط جہان مییندارند » ازعلوم مکنونه | 
ومون غامضةٌ عامیه بپر وافی و مایا 


ئی ندارند . ای‌زن خودت را بشناس! 


راه فضل و دانش وتقوی قدم بزت و | 
گ 


ان ۵ بز ره 


ن عناصر وعرامل است که در 


وکوچكرا شکا کیون نفی 


E 1‏ مدای 


بزرکه گفت ویاخواه د گف تکه 


۳ پا رطمت مانند دا 


کی بر تدم کل 


اتبانی بیدا نه ! توکه بعضی ازاشیاء 
يعض دیگر ترجیح میدهی و بعضی را 
ا ۳ 


اایان الپ را چکونه خواهی داد ؟ 


5 
ش‌آر رده ات 


#کنان جلو 


ودند > بوا رش ر 


- الاهوپ » سنگ‌ترپ » 


بری نداری . سه‌ساءت ۹ 4 


ل بز » خداییامرژ » هوب 
وندم وهمه‌چیزو حالی 137 Sar‏ 
گوی بچگانه وا من قة [اورسازی امید افتتاح آر دید 

بقیه درصفحه ‏ 


| تیکو 


| هیبتی از او در دل دارند ونه اش حتی 


ای - اول خیابان باب همایون 


به از صفحه ۳ 
چرا روکاغذهای شما شیر خوابیده‌است ۶ 
زیرچشمی »»نگاهی بمن کردو گذت 


يه حیوو نيه گاهی‌میایسته 


دوز دم سواره ودو روز پیاده » این 


Ky 


خودخوری و داد وقال وله 


وتوروز نومه ها امي 
زدم واومد که : 


گر چەرفت‌ز<اق‌ازوی بیاسود ا 


خدار <مت کند بد آدمی 
قر بات : 
بقلم مولانا ملا نطربوق 
قبل و قال الاطفال 
فی مکتت الدحال ! 
استاد دوام را حکایت کنند که 
چون تخت دولت بزیر افتاد و پشمی 
بکلاهش شماند بر آن غد که گوشه‌ای 
گیرد و بسنل مکتب‌داری اکتفا کند- 
کودکان که از طبیعت مکروه و شمائل 
ناموزون و بغصوس استبداد رأی‌وخوی 
فرعونی او بجات آمده بودند و با 
خود همی گفتند ما چه گناه کرده‌ايم که 
بعقو بت آن‌در بند چنین‌خودرا تی‌یاوهء‌درای 
کرفتار [مده‌ایم و بالجمله‌مجا لی 
که بر او تاخت گیر ند - باری‌این‌فرصت 
یافتند و استاد را ریش ببازی 
گرفتند و بر پشم‌ش دست‌اندازی غاز 
نکه 


بود! 
باباشمل 


همی جستند 


تهادند و او غافل از 
از آن از خود قویتر کس میدید 

که بودش پرده پندار در ب 
کنون کان پرده اوهام بگست 


تبیند هیچکس عاجز تر ازخویش ۱ 


باری این ماجرایش بخودبازآورد 
و یاد ایام گذشته درصفحه خاطر بگذر| نید 
که همین کودکان نافر مان پروانه‌و ار بر 
گرد شع ا<سانش طواف‌هم یکردندو 
در محضرش دست ادب پرسینه و کس 
طاعت خم داشتند ولی| کنوت که‌همای 
بخت از سر او سایه برافکنده است‌حق 


ولی نعمت خویش فراموش .و مشعل 
عهد و وفا خاموش کرده‌اند ؛ نه دیگر 


میگذارند تا بجالی که 


وقعی 


د 


٩۳۹ شاره‎ 


ورس 

دراین هفته در بازارتفییرات می که انتظار میرقت 
رخ‌داد ۰ دربازار بین‌المللی قیمت رو بل تثزل‌فاحشنمود ودر 
با ارداغلی‌سهام شر کت‌لاهیجان یکس تبه پا لین آمد وورشکستگی, 
شر کت نامبرده اعلا ن گردید . دفاترشر کت‌لاهیجان ضبط و 
بتصرف فرمادر آمد . | کنون‌شر کت‌جدیدی باسم‌سردارز نگه 
فاخرتعپدات شر کت لاهیجان را بعپده گرفته است . 

در پازار مکار بهارستان 
سهام زیادی خریده است وتصورمیرود شرعای شرکت او 
درکاخابیش خداپناه و نجم وتواب و وارفته واردوان اول 
و داشعبدل وعوج‌بن مبظم و عان‌اولی و دکترمنکته 
ابوالہول‌مصری باشند . احتمال دارد برعکس‌چپارروز,» 
شر کت درموقم تبت دردفاتر بهارستان حداقل نود خریداو 
ثابت‌داشته باشد . سهای که امروز دربازار خریدار دارند 


شر کت‌سردارزنکه فاغر 


اتحاد ملی‌و سردارز نگه فاخر است و بقیةٌسپام معصوصا شر 
لاهیجان بپیچوجه خر 


ارندارد ۰ ورقة تبلیناتی پریروزآن 


کاملابی تًثیر بود. احتمال نبیر ود که بتوان سپام‌شر کت لاهیجان 
را مجدداً تثیت‌شود . 
آ خرن اخبار 
درنتیجهٌ مرك‌مرحوم مبران خنیه اویس باباچپارنتر 


تروتمندان را که فقیر امضا میکنند شناخت : 
سرالتگ 


فقیر 
ته باصر الدولا یه سور » فتیر دکتر مرزوان» 


ار 
فقیر درویش احمد علیشاه اندرونی و فقیر درویش محبد 
متولی قبر ظهیرالدوله 

گویا علاقه آسید زلزله بوزارت چند روزه فتط برای 
ریافت لقب جنابی بود و کر 


جای 


دیگران دوزخ ۱ ی 
شنیدم که هم دراین ایام طایفتی‌از خاصان او که در 
قدرتش بزبان فداگی وجانباز بودند و بیسن 1 دلال 
پول و جواز » نیم‌شبان بر م تاختند و خرته و 
پشارت بردندو چماق و بوقش باتش افکند ند وموزه 


نبا نش 
ودستارش بردرسر ای1 


عبرت ناس باشد وموی 
موسی‌زاده را که بعادت بر آنجا گذر انتاده بود ریش 
بکندند وموی برآ شفتند و اسافل بفشردندو اردنك بزدتد 
تابحیلتی از آن مهلکه جان بدر برد وخویشتن بتخواجه دوام 
برسانید و ماجرا بدو بازگفت ۱ استادآب دردیده بگردانید 
وبسابقه از حکومت قداره‌بند استمداد کرد ولی در جواب 
پاسخی‌سرد شنیدو ووی موافق ندیده‌ناچار دست طم ع کو تاه 
وپای‌عزلتدر از؛ لاجرم ازغمتنائیموس‌موسی‌زاده را قنك 
زآغوش بفشرد وبوسه‌ای آ بدار برپوژه 
ن ابیات براو زمزمه کردن گرفت 
دمی چند کنتم که ماند بکام 

دریفا بکامم نشد يك نفس ۶ 
درینا که از خوان بای ملك 

کی خورده بودیم و کفتندبس؟ 
پروز حساب 
بباید حسابی اگر 

همه دوستان دشمن جان شدند 

بجا نیست در دوستی هیچکس 
بحالم ننوزد دلی . نیال 

نه در پشت کارون 4نو‌ارس و 
هوی و موس خوارو زارم نمود 

فغان‌از هوی و امان 


چه سازم. رقي 
داد پس + 


صفحه ۸ 


چهاد عمل اضلی 
معادلات کرش نشینان 


ك.چونه مشت 


يك صورت یت و پهن 7۳ 


بز دترلت آنجا ۴۰۱ سال 


× فیل ای قرن نوزدهم | 


تیفی‌ژادة > تخژب ترقی ۲ سال 
۱ 


زنجانی-ا- مسافرت بآم داي 


داز و دته جوچه 
قل ووش با 


دوستی با مرحوم داور و تیمور 


و بشم × کمات داور عفل 
غضب رضاشاءس سلب مصوئیت + دیوان جزا + حبس 


--آزادی × پس از ۳ شهربور ۲۰ ۳ ورود در دسته 


ف علاقة سیاسی 


ئی تبران 


غیر مستقیما در دار -خوردن نا 


نهوش انتعافی خودش - 
لد تروت = خرح + علاقه بوزارت [تتصاد فلى - احساسات 
کت در آخ 


یکی بادسته‌جدید > 


اعلافة کک گماره ۳۴ 


او ستاد ارعش هارشال آشتیا نف فرمانده کل نیزوی 
شتر برء خواجه دوام اطلاع میدهند که روز یکشنبه حوالی 


ساعت ۱-۰ پیروی چريك ذشنن بفرماندهی ژنرال عبان 
شاه بنده و سرمنكك زووخانه بدایت بمواضع ها درچهارراه 
پپلوی وشاءوضا و خیابات فردوسی حنله بردند و پاسدازان 
ما وا قأفلگیر نبودند : ذشمن قاط فوق را اشفال وقوای 
ما فتظما عقب نشینی نظفرانه ندود. اسر ستاد. موس‌نوسی 


زادة در سوزاخ موش‌متواری اسث و سروان ماموت‌ماموت 
در موقم عقب‌نشینی ذخافر و مهمات ۱ ما را باخود 
برده است . چون افر ادی در بین نبود لذاروحيةٌ افراد بنیار 


خوبست ولی فرماندهان متواریند, 


تلف تار بخ 

خفیه تویس باباشل اطلاع میده‌د که جناب اشرق 
چپار روز قبل به‌یکی‌ار دوستانش کفنه بودکه من‌نیدانستم 
آخرسراین‌سزدار برای‌من‌شر غر میشود از اول وا خراسش 
داب بودر؛ 

ابا 
تقصیریم . اصلاسابقه نداردکا ما چن 


= ها از جاب سردار معذرت ميخواهيم وی 


خی با کسی 


آنهم پاسردار کرسیخانه . 


چاپخانژیمنی 


توت هزات و قاضال آب با دمشان کردو 


آزاد است- بهای 
آگبیبا 


تقل مد رجات ایب 


غزاداری 


ج وقټبد شروغ شده است ولی 


میشکنند . 


ENTRUM 


بهترین رادیوی دنیا و مناسبتر 


رادیو برای ایران 


لمایندتی : شر کت کیاکا اباو 


هو ذرجمهری - سرای طوسی 


| از قرار خبرهای رسیده در هرحال ایب 


جناب ار دا 


| گذاشت . 


ش تقببد را تنہا نحراهه 


f‏ ری 


ره N‏ تیه 


تاھد تھے 


کیش 


بن رادبوی دنیا و نام 
رادیو برای ایران 


ENTRUM 
یران‎ 
کت کیاکا اباو‎ 


باباد 
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که از این‌ور جز گردو خاك چیزی بیرون : 


۰ ۱ همه | 


اش 


از اوور 


صفحه ۲ 


چند کلم با داش ابر ما 


کوچ 


دیزی از کار دراومده و 


داش ابرام ! من و تو 0 


به زده ایم هم تو امتحانتو داده‌ای »هم من 2 هر 


کو وداک گرسته 


یاد کارعهد. دقیا نوس وهمریش خاقان‌منفوديم ۰ 


تو[سیاب سفید نکزده‌ای ولی هرچه 


یطال این گل مستشد؛ین 


سر 


چند فر همه ل 
چند ةر اخت و 


وسەتاگوش 


نه. قدیما که توصدراعظم‌میشدی وخدابیامرزصاحب 


ج سس کک 


1 


باخبالی‌راحت 


هم زنده بودند ؛ ضمن‌صحبت ازخ 


نو عناب جسته گر یخته راو چاه ین حالت اورادید وگفت 


ن-دوستها و - ها ندوفهای ماو 5 اسراف‌میباشدحرام 


روقناعت 


الاجفت سبیلت؛ عرش‌خود 


میدون و 


هجوم اورده ور 


وا ازصرحد ۾ 


یااجنبی‌ها ر 


یکن واز گوشت خودی 
کیاب نک 


نن. کاری بتقسیم 
باش ۰ درست چشماتو با 


تاجرهای بهودی و خار 


کتاب؛ 7 < 


مردم این مملک 


هقت‌شا نه را میت 


هو دم خا نه خر اب شد ند : 


را زمین‌زده و دلوق 


دزی 2 رت و چاول بالاگرفت وبعدی ز 


آترا بخورند . قدم اور 
آوردن يك نژاد سالم و 


وبدان که هرچه در راءمدر 


خرچ کیم وهرچه یمام 


دور نینداخته ایم " پلکه 


ب شال کمرم میگردم اوت ۱ 
| دیرو زکردهو باغیالرا«ت کار 


نشی ۱ خرح کنیم عفت از دست | 
داش ابرام ۰ این‌ملت از گرسنکی 


انجام داده| ند . مواظب پاش که در دور اد وعناد و خرابی‌ر و زء 


فقر و کزان جانش باب رسید» چاره‌اکه شتاشد که ك 
و قال ام وود شه توهم با ۱ ور و درا نی جا تن باب ود کاشتا شد که يك نو ان : 


بقه:درصنحه ۴ رابرتر ازهزار ممام دا: 


اون ندار ند وخوب ‏ | امروز 


حالا هز چن اشد شد مزادمکاری: ب 
لازم و آن یکیرا زاند : 


صفحه ۳ 


چند کلمه باداش‌ایرام؛ | 


ر 
بقیه از صفحه ۲ 
بکن و بدان که گر سنه‌ایمان ندارد. فکری 
بحال این کل مستخدمین دولت که غ 


ام حزب‌ها ودسته‌ها 


ميك چشم نگاه کن وځو د تر احای یکیو د ۵ 


شىن| 
دیگر 


راھ 


هجوم آورده ورەق‌مردم‌را ند هبه 


را ازسرحد بریز بدون 


یم فلسطین نداشته 
نو باز کن و ببین که 


ی ودی و خارجی ۱ 


هقت‌خانه را مستاج 


ردم خانه‌ خر اب شد ند تاچتد نن 
این را۲۰ بادشو ند.یااین‌دورا حسابیاداره 
کنو بادرهردوراگل بگیر کمایة رسو ائی 
و بد نایاند 


مش ابر ام ٭ کار اساسی کت وهیچ | 


کر این نباش که عبر من و تو پد 
تیجة آن کفاف نخواهد داد ۰ درختی 
سل ها ی ۲ینده. میوء 


۰ قدم اول را برای پار 


آوردن يك نژاد سالم و باعواد بردار 
و بدان که هرچه درراءمدرسه ومر یضغانه 


خرچ کنیم. وهرچه یمام وطبیب بدهیم 
۳ 


دور نینداخته ایم ؛ بلکه هرچه جای‌دیگر 
خرح کیم ءفت از دست داده‌ايم . تم 
فاد وعناد وخرابی‌رو زی‌دراینهملکت 


کاشتا شد که بك استخوان بوسید سر بازی 


داررتر ازهزار ععام دانستند ویکی‌وا 


لازم و آن یکیرا ژاند تصو ر کردند . 


مشابرام » 


آزادی ومرده‌شوی حکومت ملی‌جوان 


ما بشوی روزنامه‌ها راآزاد بگذار و 


لم وا گرهم‌هست کشمک 


ع۶س پند 


ارود دور 


دو نظر 


بلند کر ده و پنجه در پنجه 


داشابرام ۱ تو نباید مثل‌اون 


راستی‌های دو تشه نان‌این ملت ي 


نان خودت را بخوری وحلیم‌حاجیعباس 


را هم بزنی وههء‌چنین‌نباید مثلمشاحمد 


صفای باعان وعزم استوار 
بت‌شود و آن خیالات بیهوده و 
یاف تجا .بر طرف‌گردد و بل 


قطره آب راحت از گلویا: 


ملت بد بحت 


پائین بر ود 


داش 


تى این شاك ر ابر ای 
این ملت حفظ کن‌زیرا ملتپودهزاران 
یکبار و 


ش‌را ازدست داد 


آن‌آدام بگیرد 
بروژیکه» خا کم بدهن: این‌ملت گرفتار 


بیدا نمیکند » پس وای 


چنان بلامی‌شود . 
به مثلی یادم افتاد بذار بگم ودرمثل‌هم 
بستان گرم 


اره از شعف و 


بەت 


بت. یا بار ره 


افتاده بود و بزدیهای بیس 
عطش در بازارضمف کرده و افتاده پود ند . 
کبری 2 
ها قدر 


دار ند جون »یکنند , 


قدر وطئت را بدان که نمف دنیا داره 


از یبوطنی مقط ميث ۱ 


داشابرام + شر زادی این 


خانواده‌های ابشان‌کردد . 


وسیله باستحضار عموم میرساند که دولت فعلی 


تداشته وندارد وخبر فوق بر آی‌کرفتن 


شده بود وا کنو ن که خردو ات" أز ب لگذشته 


است اتومبیل‌های دولتی‌کنااکان در اختبازصاحبان قبلی بوده 


وخواهد بود 


باباشیل - ما با کمال 


دورت 


ندارد و بپترین دا 


جمله ۱۱ و ۷۸۸ و ۱۰۷۸ و ۰۹ و غير 
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لا ن دزحرکت بودناتومبیل‌های دولتی 


یغ‌مدار که‌هرچند وطن انسان عزیز وملتش‌در 


نظر اوشر یف امت ولی| گر یکرو زدیگری[نرا بزورخواست 


بگ 


بگیر دچه بپتر که و یرانه ای واگذار 


د واگر بیگانه‌ای 


خواست بر آن ملت حکومت کند چه بهتر که بر خاکتر 
او حکومت کند که 


خاکی ازهر دم بماند در جهان 


وز وجود عافقان خاکستری ! 
دوست تو : بابامل 


ولی كمك اصلی كوبا ازناحية ابالزوجه 


بودء(دت „ 


شیر ین در 
چاپارخانه شده و امورآن یت 
| فری از خرچنك وخارجه واندرونی و 
| چاپارخانه وا گذارشود ۰ 


بویا ار حجنش 


۱ وزارت 
بلند شده وماحل شد نیست 


. . کودکان ونك و اوین‌مدرسه 


شام باید 


بودجه عده‌ای ازصلهای قوم | 1 
ج ی ازسلدای قوم ۵ 
ندارند و شپر میآیند و عبح و 


۱ ازسال ۱۳۱۲ زمان‌وزارت 
گر و 


ار گذاشته اند که ادارة کللامار 
برهنه پای پياده این راه دا 


اعماز وزير 
ماز وژیر 

| دکتر مته تا کنون فقط ۳۸۹ پروندة 
بود وزارت ةر هنك 


س میکرد ویا 


مستردشده را 


| 
تخلف قضات بعکنةً | ننظا مى رفته 


یا درنجا مدرسه 


| یکی‌از اتومبیابای دو 
دبل به|تو پوس‌میکرد و بچه‌های بد بحت 


| را ازاین‌عذاب خلاص مینمود - 


ی هزار ها 
موق اتظار 


و بطررکلی حقرق 
داده خواهدشد که 
با نه ها ولو باجم 


شد وار خزانه 


بان هر ور خبال د اشته 


ند ولی ر ند ان‌ماست 


متمایل به با بد امینه‌ها 


نك و اوین‌مدرسه 
. و صبح وشام باید 


, پیاده این راء دا 


ولتی مستردشده را 


رد و بچه های بد بخت 


a 


باید ۱ نظار 


دی مقداری سبام تقلبی 


گذاعته 


شود , مشارالیه اصر اردارد سام اعبرده 
را بوسیلهکاشانچی‌ود کت مصدع بر وشد . 


امامز ادة جدید 


اده چه معجزی 


نشون خواهد داد ۱۱ 


ببینیم این 


گر ژنی بشما بشهاند که دیگر 


بت «.بدازد ۽ در 


برای مرد ها کلبات معنی ذارند 
رای مر نی دارند و 


زنها صدا و طرز ادای ١‏ 


معادلات 


همان را فک 


اردوان‌دوم : 


دستش کار دیگری انجام میدهد منزش 
قک ند : 

ابوسیللة کذاب ۰ دستش کاری 
نجام میدهد » منزش‌فکردیگری میکند» 


زیانش: ری میگوید . 

توت‌هرات : نازبانش چیزی میگویده 
نه دستش کاری میکند » نه منزش فکری 
میکند 


من و تو و او 


أصات و مود قت 


شا ن چ ۱۱ 


راستی 
زن فلاتکس بی حجاب میگردد . 
راستی بتوچه ۶ ! 
خب رگزاری خارجیگلوش را پاره 
میک دکه هندیها چندنفرسلمان ر اکشتند. 
راستی باوچه ۱۶ 


باباشیل - حت ایلجا زیر کاسه 
سکامه هست . راستی بماچه ؟ 


کابینة خوبان:! 


یکتم کاری. از دست خگتمی بر تمیاید 

سا اسلاح ملك از دولتش باور نمیاید 
بکنتا لا آقل سوه ار ندارد بی ضرر باشد 

که از ک 


در این کثور بود قحط رجال عاقل وکاری 


ای بهتر نمیاید 

چه بابد کرد جانا " بخت این کثور نمياد 
بکفتم بهر اجرای عدالت دا ودی باید 

بکفتا کر سرودی میرود"۵ا و تمیآید 
بکنتم حضرت وادست* بس وارفته میباشد 

بکفتا خیر در این است کز او شر نمیآید 
بگفتم ترسم از !زدان پثاه و نمرء های او 


بکفت آسوده خاطر شو 


" صدایش درنمیاید 
بکفتم فم مردی پاك باشد کفت میدان 
۱ ۳ 3 ص 
بدین علت | در روزی رود دیثر تمیاید 


بکفتم آق اوی از چه رو شدکذوری؟ 


۳ 


چو غیراز خدهت کثور از این افسرنمیآید 


بلفتم حضرت هنتود امید نصرتی دارد؟ 

بکنت از مشورت دادن امیدی بر نمیاید 
سیاسی هم وزبروهمر ئیس است ارتمیرنجد 

دو شغل پر میاست از علیا گبر نمیای 
ز لقعات حکیم از بار دانا پرسشی کردم 

بکنتا جور 
بکتم معتفف رام سلامت را تکو داند 

بکة اه را چون از برای زر نمیاید 
بکفتم اقتصاد ما بود در دست سجادی 


ی با مزاجش در نمیآید 


یکنتا این جوان از دیکران کڈ 
غرض کابینةٌ فعلی بود کابينة خوبان 


ر تمیاید 


ولی افوس کز مجموع کاری بر نمیاید 


شیخ سراا 


چاپخانة_بمنی 


خانم جو نم ؛ مظنه بایداصرارا: تابت نگهداشت 


و ماهوت پاك کن دندون را 


3 ات 
۲ 
1 ۳ ی 
FE.‏ 
بنگاه ماشین دودی برای ايشکه اتومبیل ها را E‏ 
تحویل ندهند ]نپا ر نواحی پخش و پلاکرده است نیت 
که بعد از 7نکه ٣با‏ ا 
خودشان قسمت کنند . هر چا ۲ ۰ 
بخشنامة تحو خر زیادی 
دود ی که خسرو بدا رهم 7 


میشود نخواهد شد , 


E ORE 
ی از کرسی نشینانکاسه لیس مورد موّاخذه واقم‎ 


و اسه ها اننا ۱۲ 
توا چراجواپ نطق جوجه تیغی‌زاده را دائر بارج هروخ که درقط 
هنگفت و غیرقانو نی سازمان خدمات دستهجیعی نداده‌اند ا 

ی انحا دزینه ۱ 
وس از = 3 2 


غالله یکی‌از مؤاخنه اشد گان بدیگری کته 


است که ای با با حرف‌حسابی که جواب ندارد » میخوا-تند 


چ کوت ۱ ای به انقلار 
شکراتی پس از بیرون آمدن ازدربار عقب پست ‏ ۲ ا عت ر ر 
خارجی میکر دد . ۱ برند و گور و 


در و یش احمدا ند رو تی کا ندید استا نداری کرمان است او آوخ ان ملاك و در 


در ایت روزها تعداد زیادی از نبره‌های دولتی 


اتومبیل‌ها تبدیل بشخصی شده است . 


از انشاء حدید فارسی 


ب‌های نهر ان) 


(قل از یکی زر 
رم جربدة شریفه آتش 


افی مدير 


موخ» ۱3 دیماءه جاری‌شرحی‌ازمخبر پارلمانی خود 


۳ دماوندیکشیده جاناه‌ای ازعباس اسلامی‌خورده نقل فرمودید 
سم خلاف حقیتت بود» خواستم بهین وسیله خاطر شر یف رامستحضر دارم 
بکند بلکه بدر جد عیاساسلامی 
ارادتمند شما: معتمد دماوندی 
/ و 


| وزیره 2 

ا مد کل واسه سر پل 
خو بی ماش اک تم 

بات اس هکس يخر م جهبة ککس میخرم 


و انه. و » ناشن ميخرم 


برات . پا کار 


يواش يواش میخرم 
نه در چهار میخرم 
نيمه كروك میخرم 


واسەت 
بی کار بورات هیخرم 
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اکت باعه قدیر کل؛ 


ورد موّاخنه واتع واسه ها اینا آرزوس چون خم گذ اشتن خر وس 
۰ را داقر بخارج هر وت که در قط‌شمال وناب پختهشد بلال 
سته جمعی تد ادها ند 2 PEE‏ ,£ 
:< از دنه ای 
ی انحا هزین زندگى بی 
نت 


ندارد. » میخو استند 
باه ها خراب بشه 


أ ای كاش به انقلاب " بشه 


[دونار عقت مت هر کدومی" از "یه 


به اشرمی از مد 


اری کرمان است ر ا<ت‌شن آذ این کج ده‌اش 


او اوخ ان ملك و مر دهاش 


نمره‌ها" ان 
ن مهندس الشعر ا۶ 


٩4۳ شباره‎ 


حسات ۳ ۳ سمل 
چهار عمل اصلی 
معادلات کرسی نشینان 
يك کله س محتوی خرب - پنجاه وچند سال‌عمی 
ریشه < هجا س آذربایجان + ( یك پدر خوب 
به مستبد دو آتشه 
يك باغ شاه 


تقاضای حقوق تقاعد از دربار + تسلیم چپار بنج ش‌شیر 
بك لقب از امیر بهادر جنگ × 


سرایدار 4 در ار محمدعلیشاه -| 


-1- خوشخدمتی باو + گرفتن اراضی : 


ود نهد ۱ 


خااس -- بکچارك وزن 


يك عنعیر >< يك من وزن ذ 
خالس ) بإ بك برادر منزوی + یك برادر نظامی‌خوب 
تیزم ا تحصیل در 
مدرسة آابانی ابق × ۲ سال س موفقیت + شاگرد 
زرگری × سی‌شاهی مزد روزانه ‏ شاگرد درانگری 
EE E‏ 
پدر × مامی1۰ 
تومان - تصرفه.ان دستگاه × دوز وكلك + شرکت 
رکت باحضرت ابوالفضل 
ی سل حمل و ھل × راء مازندران - تأمیس 

کامیون + نفع زیاد + شرکت 
یواز اف ویکی از خرید دهدستگاه 
+ ساختن فرودگاه + بلند کردت ایواز اف 
دلارها را و فار ینک 
یك شر کت تجارتی ترا کتور فروشی و 


ر ببکه × مرکب یکی ازییذبران 


ودرست ومتخصص درهی: 


×< ۷ قران 


اء حمل ول یکی از دوستا 


با سیدابوالفضل نامی--اشتهار 


حل سف ب یک دیا رای 


ماخینهای فلاحت 
سل ادعای ۲آ 


و دلباختگی ‏ یك‌طری | < 


+ استفاده × ازهرچز + املاك ومستنلات 26 


رت طلبی + تکیه بو 


شب 


مدیر کل بی مایت 


دهم 7ب‌افتاد,» درست مثل ماشین خدابیامرزمنه ۲ 


= 


aa = nia aan 


ی یی چ .: 
کی ی ی و می مع 


وج 


<عجم الهاك : 
درجهان کیست ھىچو سج م |للت + 


درست و وضواسی 


دو قبا 
بر دو قباسی 
کم سحاده : 


عاق الد » 


افوس که خالی از جتون نیست 
رش ۰ آری 


ان نمای قد کو تو له ١‏ 
نایست که دو تنوو رفته کول | 
ھسال جا نست» ولیکن بی‌شبو 
هم قد چراغست ۰ ولۍ بی لو له!۱ 
رحمن اه : 
از میاست خبرم نيست » وليك 
آم اق 
پام خم 
بگماڻ تو ت 


شود 5 ر ڪر کت SE‏ 
۳ جویی هستم 
عاق‌اوغلی : 
تا سید بوزادت کردم 

کردتالی بهژارات عبله ؛ 
بت گونه خاب 


یك با ۰ بهقارات عله :۱ 


کی توان کرد 


هیر ز اعایخان بالیوزصاحت: 
عاتل و فرزالة و هشیار باش 

بی طمع و ذوّشت. نگهدار باش 
ردان 

در هبه ا معتمدی وار باش 


کاربر ؤ کازکیت 


حکیم سیاست‌چی : 
ال سیاست بازيم * استاد ظاهر سايم 
بسیار از خودر اضیم اچون‌من یکی‌دردهر کی 


| محل وی 


سالک 9 اي 


روژدای پنحشنبه متشر مشود 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : رضا 


ابان‌شاء آ باد جنب کوچة 


زادیو برای ایران 
ادن ا شر کت کیاکا عبااے 
در چنهری ۔ سرای طوسی 


وا العم وهمچنین فرار 


دوام ولی الکرسی‌اش 


E‏ ل 
بق فر ماشده بودندبتهر ان 


E ۱‏ دل و AE‏ در بازار 


ساده اوحان بها بی‌اساس ودور از حقیتت 


خواهد ۽ 


من گوهر یکد اته ام وزی 
ام مايه ام؛ پږ جا ام » چون من یگی‌درشهر کو؛ 
وارذته : 
وارقه ۱ 
شل وول 
درویشم 
هیچ 
سرود عدالتجی : 
پثشست, چون دکربار » برمسند وزارت 
آن قاضی مکلا؛ و آن شیخ بیعمامه ۱ 
هرقاضی‌ای رضاداد , براین تضا و گنتا 
< فی بمدها عذاب » فی‌قر بپا سلامه ۱> 
ز 7 تجمله شیخ ی وف (۱ )* گفت این بگاء تبر يك 
<انی‌رایت دهراً » من مجرثك‌القیاما! > 


(۱) مدير ثبت انلاگ 


تن شيخ بی‌عمامه ۱ 


فی‌قر بپا ملامه ۱> 

در ناف افر رق 
ن جر | لقیاما! > ا 
- زفکه ابت عکسو بیین ۰ اگه خیلی صر بترم بذاری بایران تبمیدت میکثم و روز گارت سیاه ميشه 


صفعحه ۲ 7 


حاجی انا رای 1 


در میخانه استند خدابا سند 


که‌در خاة تزویر وریا بشایند! 


در میارن › هیچوقت 


حتی تا امر وز 


ره تواین‌سلکت 
»زور وقوه‌ای به‌جا داره 


جع هیشه که‌ممکنه یه روز دراختیار او 


“ به‌شاهکاری 


نتهی‌ساخت 


راد که همون 


ندازن ارن‌تو واینا مام 


خودشون 


4 سرصیزرا که دارء بواش بو اش‌میشاد یه در 


موش‌نرده‌ای پید| میکرد ند میا 


میگفتند. «حاجی|ناشريك > حاجی 


اون بخوره ۸ همه اش سیر 
مخلص کلوم ۲ اکه يه خورده چشاتو نو یاز کنیت هدون 
چیزی را که من میغام گم روزی صد بار جلو 
مجسم _ میب 
روزی که چن‌تا ۰ فقطچندتا ازجور نبای 


معلکت دررهم جمع شدند وتوده کمپانی‌ر) تشتکیل‌دادند و 


خیلی اميد دستة جوان داشتند 


روزهای اول خیلیپا <: 


همون‌روز یاروها ملنقت‌شد ند که این‌دسته داره‌قوتیی 


وممکنه به‌روزموی دماغیشه » این بود که فورأآیه جین کج و 


کوله مثل‌فارداشس و دیگرون اون‌تو قاطی کردند واون 
حزب را بروزی انداختند که مسل 


نفه کاقر نییله 


همین زب دسکر ات 


ش(حمد روزهای اول داشت حسابی 


گلی کرد ومردمدور علم‌اون جمع میشد ند » ولی چون 


این‌مملکت هیچوقت تباید یه قدرت 


1 


داشته باشه » 


چکار کنن‌چعار تکنن ۰ 


ورداشت » 
فوری یه مشت شنال مثل موس‌موسی 
زاده‌ها و آشتیانوف‌ها را که مردم ازدیدن ریختشون بیزار 
يو د ند ر یختند تو اون و هون حزب بد بحت بقد ری بد نام وز شت شد 
اکا کر تو دای 


چادینج سال بءش‌هم برو ,چه‌های جوون 


از 


جمع‌شده وحزبو کاتو نی راه | 


لمنة امه علی قوم 


< 
س‌را دور هم جع 


الظالمین 


زو زتامه 


نو یس 
اون تو و همه شونو بدنوم و 
هدمو یر زی-را 
معلومه أ 
چو درقوی بک رد 
ند مه را 


این بازی امروز نیست» پیش از 
عشروطه فم همیناحقه را میز ولد » يمد از 
مشروطه‌هم مجاهدین ودمکراتپای اون 


وقتی‌را همینطورسر بگور کرد ند. امروز 


هم همون بازی را 
خواهند کرد و توهم که ماشاهامحواست | 


شند » فردا هم 


کرد 


چشم باز و گوش بازو دام پیش | 


ری‌با پر 


سوی‌دای هب 


بو بش 
حالا الحمدانبه که 
درمسامانی با یا کسی‌حرف نداره‌وقولیست 
که جملگی بز [ ند 


OE TET‏ وت کل 


بابا دوچیزدار» 


ومسلمانیش. بدین‌زادم 


أ 
کاری‌هم برو حانیون حسابی ندارم‌همه‌شان | 
دا درست دارم و احترام میگذارم واز 


خداهم طول عبر براشون 


<رف‌سراون کو چو لو موچولوها و 


این‌جرواهای صاف‌رساده و | 


ملا تماهاست که خو دشو نواون توجازده| ند 


ن ونظم ونقی باین کازداد وملت 


ملانماها رافراموش کرد 


مد از آوهم که 


مردم خیال میکردند علاها مظلوم‌واقع 


ابلیس کی گذاشت که ما بند کی کنیم » 


بازاری ساده را تو دام انداز ند 
و لت کنند وبا نی که از نفاق 
یزار است » جار و جنجال زاء 
را بملاهای 


تابد ئو سیله باز عقید مر دم‌سا 
نشت کنند : 


مشصوع) امروز که در دنیا محشر 
وانفساست وسر نوشت مامات بمو ئی بسته 


است وهزاربلا دورسر ما پرمیز ند و جو 


بقیه درصتحه ۳ 


۳ 


چرا ابت اعا 


1 دابرسرداراجا 
غیرت که امر وزم لطاب 
۱ دراین چپل‌سال چند 
ق ایرانهمت‌مملکت‌اسلام ز 


| ورشکته است وعلانما 


دکه درمچیم علبا 


بای کدای 2 


نانشون بیرو نه وا 


اک میک 1 1 داری » بندگان خدا را اژراه درنکن 
اد کی‌او نا استفاده نکن: بگو 


زاہای چثوب مملکت که سترعورتیناهم 


فت و م‌دمرفبت 1 
ادند ۰ اماازهم ٩‏ داز rags‏ 
ما یندگی کنیم » اکه ژیرعاحه تیمکاسه تیست پس عاید ز بوریای تو بویریاهنو 


حاجیتجون* 
ازدست افراط 


ن خبردارشد چرا ابت احساسات روز هائی که خاك 


تناو ۱ 


اسلام را پرزدند ومال مسلمان راغارت | ار 
| ماب خوتهوهرو تت اداهای لو س: اطو ار 


ولی 


5 | نادان هم ار جول خلیم حو ديت انتاده ۶ 
عالاهم اکه تاریخ مشروطُ ایران | 0 اس e‏ 2 2 

| حاجیجون کمی حوصله داشته باش‌او 
راباز کنیدعکس نعش پا کت ینو کدی نع 3 


| 
| روحانی 


/ساده‌را بملاهای 


پر اش بو اش 7دم خواهدشد؛ آوهم راه‌راستو 


زادى تقةالاعلام 
داء‌آذادگ ۳ | پیداخواهد کرد 


در دنیا معثر 
با با ول کن + 


بد» چر ا :رؤز رك حاجی جوت ! جان 


املت بو ئی بسته رابرسرداراجا 


i‏ دا 
در پس یله طوطی‌صفتت داشت 


iT‏ استاد از لگفت بگومیگو ئی! 


غیرت که امر و زمثل‌طاب شده 


ا 
دراین چپل‌سال چندبار خأك باك 


ند و جوز 


قه درصنحه ۳ 


ابرانهمن‌مملکتسلام زير پای‌سر بازان 


× هزار روك 


۳ ۳ 
مرحوم ستلجی ا“ 
1 


E 


یویند دریکی از روژنامه های 


م از انجن مسا 


راجم بدریانت حقوق سرور | 


باظم‌ارات بی‌غل و عش 


با کسی‌ندارد وا گر اشتباهی 
ان 


ن بابا بپیجوجه غرضی 


ء باشد با کهءال میل‌حاضراست س‌از روشن‌شدن 


ماید وه کز خیال داسردکردن اشخاص 


بابا » بازهم کادی نکنید که بازم ینعاهائی تواین 


مملکت بیدا بداد ور ازدلهردمدا برء‌لادادز نند و بگویند : 
در دم:درسه راخوب شناسد نها 

کافر مە نار ابن‌طا فه دیند ار اند 

دوست‌شها : با باشمل 


5 یکشتبه سردارز نگنه مصلعتی 


ت دست عیاس < 


نشود و روز دوشنبههم بر 


ا 


سازمان خدمات دسته‌جمعی بگیرد 


 .‏ درجله‌ای که خسرو بدایت و آ2 


دست به‌یقه شدند ومحبت از کابارة طوطی بمیات ۲عد 


بای از تماشاچیات و کرسی 


انداختند و دو وزیر قداره باد هم ز 
نگاه کرد ند 
باباشمل ‏ ز هر طرف که شود کشته سود اسلام 


است 


.. . باهمة اقداماتی که برای باب حسام مات 
آبادی برای شهرداری تهران شده اميد مو او خیلی 


خعیف است و اقدامات ۲آسیدم‌صندوق و آسید تعنا نیز بجالی 


فرسیده است 


EE 


خواتار جزوقاط بد آب وهواست. 


معظم_عقیده‌دارد که گلپایگان و 


باباشمل ‏ اشاءابه در نجا قوم‌وخویش ندارد . 
۰ اگر حقیقتا دولت ی خواهد صرفه جوگی 
کند چرا تمام اعلانات دولنی را منحصراً بمجلاً رسمی 
تمی دهد . 
مہندس فرفرہ حامل پینامهائی ازجا تب مشاحمد 
دوام بوده ومأموریتبائی نیز دارد 
سردارز نگه‌هم درقبال تحر یکات امیته ها بدست 


بالی کا وتچ غات وا 


تصمیم بجمع آوری انومبیلبای 
دولتی گز فته است‌معهذ! | کثر |تومبیلهای دولتی در گردش|ند 
بر شخص یگ فته | زد 

پهتر است|تومبیلهای دو لنی‌را اداری 
شده باقاط بشوقر های [نها بفروشند که اولا سر 


وبعضیها ت 


دولت فده وتاتا وسیلة نانین نما غود وعالله‌دان را 


داشته باهند . 


۰ قضیه احفار مأمورین اسي ایران در خارج 


بز شل‌شده و خاصه خرجی درکار است ومیخواهند عده‌ای 


را با تصویب نامه در اروپا نگهدارند و بیشتر 


تن 


بن معظم نطق خودرا | 


از روی صورت مجالس ادوار سابق و 
از کفته‌های تاطقی ز بردست دوره‌های | 
رت 


بدان اضافه تموده بود 


به کرده وچندجملةٌ مد روزهم 


علت‌عدم طرح معتبر نامة قهید 


این‌است که بعضیها درشعبه‌دررودرواسی 
کی کرده ودوسره پار کرده‌اند» هم‌خد۱ 
را طالبند وهم‌خرمارا » هم‌عاشق‌دلباختة 


شده| ند و هم‌میخو اهنددل [ سید ممصند وق | 


ممصندوق نداده‌اند برای این است که 


در خود شعبه اشخاصی هستند که کبادة 


برسیخانه را میکشند و راضی 


ریات 


نمی‌شو ند پدست خود برای خود 


بتر اشند 


نجشنبه درمنرل‌مشلپت 


۰ . روز 
نفوسی_پاضور امیندها وعوج بن عاق | 
مجلم 


سی یپا بو ومقصود | نداختن‌هوس 


ریاست بدلعوج بن‌غنق وعلم کردن‌اودر 


دره‌قا بل 


سردار است 
خبروردستی اباذر ووژارت 
بش اطلاع داده» 


که دوه 


بودیم ازطرف خود 


بر شده‌(ست؛ 


یقت ندارد وهر دو بزرگوار ازا 


که ا کنونریش‌سفید 


بالاغر» عباس‌بابلی را 


و بدرجده_دو را 


بم‌جواد ماهی‌دودی 
معتیرر | گرفته ات که بلکه راجم 


مغا لفت 


بدازمات خدمت دسته جسی 


خود را بس بگیدد ولی معتبر زیربار 
نمیرود 


. هام قضایای بازار زیرسر 


ثفر 7دم نا شناسی‌است که‌اسم ورسمی 


ندارد وما اسهم داردومنظورش 
بهم انداختن مردم بیچاره است . حالا 
چه کسی یاچه قوه‌ای پشت‌سراوست خدا 


مید اند ۱ 
تضایای بازار را طر فداران 


باپ + 


مش‌دوام برای بالابردن قدر ار 
هیا کردن اوضاع برای 
۱ برای 


| نصر اف فکر مردم ازقضية بحر ین‌و بالالیها 


و نعذاءیون بغیال 


صدر اعظمی سید ننا و پا 


برای ضعیف کردن دولت وتولید سر و 


صدا » بزرك میکنند 


کسیون بودجه تصمیم گرا 
که وزارت کاررا حذف کند 


۰ . ٍس‌ازختم انتنعا بات و قبول 
شدن اعتبار تام ندایند گان؛ تاژه وزارت 
کشورهاهء‌ور بنی برای کشت مداخله عمال 


7 رازا رتخا نه درا نتضا یات بولایات: 


چون برای د کتر اقبال لا 
پست وزارت خالی نبود > لذا مق 
است که بعاو نتصدارت عظمی بر 


شود 


داد سیخن‌دادیکه بعداز. 


نود از ت 


27 4 
۸ درس مرا رو وا کک > 


ماهی‌دودی بق 
که بلکه راجم 
جممی ما لفت 
معتبر زیربار 
بازار ز یرس 
ت که‌اسم ورسمی 
داردومنظورش 
است . حالا 


سر اوست خدا 


ر را طر نداران 


قدر اریاب * 


دن اوخاع برای 
پاینیها برای 
بحر ینو بالائیها 


. وتولید سر و 


RE 
شا بات و قبول‎ 
ن تازه وزارت‎ 
ب مداخلهةً عمال‎ 
لا یات میفر سند‎ 
کتر اقبال‎ 
لذا مقر رشده‎ 


عظمی بر گز بده 


ال 


ر اینجا اننهمه ردان ناساز 


نه با تو دمخور و نه با تو دمساز 


با ,آن. نتان مجلی آزا 


بنجاا ین ساط هنج وم ج است! 


1 


درآنجا آن نشاط دخل وخرج‌است 


تو چون کاذت بود کا باره‌داری ! 


یا شم 


ی لابق قانونگذادی ! 


بس‌از 
بس‌از 


اه لا ادری 


را فر مود ٠.‏ 


اق دکترعوج بن معظم در۲۷دیماه 
ته قی‌البدیچه وفی‌المجلس این 


من گنتی ودرسفتی» بگو دگ رکه میدالم 


مه 


برای روزکاری دارد آنرا درنظرمکی 


ن داد سخن داد یکه بعداز مردئت » بی‌شك 


نوسد از سعنهای تو تاریخ دکر» مکی 


بود مرا 4 


بد قلبم وبپیوفا و داماد قوق 
باهوشو زر نك ود کترعلم<قوق 
۱ 


ن ز بان بازمو 


حکیم طابا : 
نیکه‌ردان شریف 
جیلگی‌رفتند در زیر زیت 


بکی‌ما تدم از یشان درجہان 


نهم |ندرمجاس[ خر زمان ؛ 
حکیم جواذ هاهی‌دودی: 
روی » ما نند دل کافر سیاه 

قد؛ چهارانگشت بالا تر زماه! 
پوادار» اما زخست بینظیر 


سا زمان 'وسته جنمي رافداین 


علیاکبر - همد چرا پشت‌سر تو 
مد - میترسم بچه‌ها یادفه پدکو ب 


غ روغن ماشین ازدواج‌است 


ئ اينکه بتوان بروحیات تی 


پی برد باید زن بود 
جواب بعضی! 


خیلی کر ان 


برای مرردها 


۱ 


ت دیوار و پشت‌درخت پناهگاهی 
برای عشقبازی های خود بیدا نکرده 


یکه روزنامهٌ ايران 


بود نماینده اهالی بعرین‌روز 
یکشنبه بمجاس برود : 
طبق اطلاعی که خفه‌ویس باباشمل 


بدست آورده است جناب زنگوله‌دارباشی 


ازقبول‌ایشان خودداری‌نموده وفرموده ند 
< ما اور نمیکنیم که ما نمايندة اهالی 


بحرین باشید » زیرا در این دوره سابقه 
نداردکه مانمايندة محلی داشته باشیم . > 


طفلان يدك کش 


کی ۲ 


برن 


قی معاشقات البانمانقو انحیه ! 


بروز گار جوانی چانکه افتد و دانی یکی از-جاج 
اردیلرا با شرفر پسری درسفر حجاز اناق مجاورت‌انتاد 


و شنیدم که 3 درنظر اولدل ازدست بداد ودر جواب‌طاعنان 


قذارا در آن سفر شرفر 
که بر بشت شتری رهوار نهاده بودند نشسته ويك خائه را 
از بار انباشته ودیگری را ازنورجمال خویش روشن داشته 


بود وحاجی‌عاشق را حداری بندری‌درزیر با بود واز 


پارش سربوا وز 


توئوجوان زمن 


در من حة 


شتیدم که حاجی دل ازدست داده" مدام سیحی 


برگردنحهار فرو بردی وحیوان‌زیان بسته راا بسر بدوالیدی 


تا بيار شترسوار برسیدی وپ وپوز برجدار یالکی بمالیدی 
بحکم التلب یودی الی القاب دل جوان را از 


و فی‌الجا 


راز او خبر شد واز شبن زبانی ومناحب خوانی حاجی 
معلومش ؟شت که دل داده است و جان بر کف نهاده ! 
باری فرستگها در کنار یکدیگر مرکب براندند واز هر در 
درها فداندند تا در منزلی فرود آمدند ودر تخل 


انیس 
بیارمیدند . کم کم رشته مودت محکم کشت و چون کاردان 


باتک اار حیل «رداغت هريك در خانه‌ای از پالکی پژشستند 


وار و به ۾ 
یار با با 


ت جمار بنجادند وحاجیچون درحریم‌وصل 
بود ملاطقت. ازحد بگذرانید وصرء‌ای انداشته 
از دنار ء اقی در کنار و باره‌اق درمشتش بنهاد وشنیدم 
جدار پالکی را چنات ساخته بودند که ازهرکدام پدیگری 
راه برد تا گذرگاه باد اعد ومسانر را ازگرهای دیارعرت 


آسیب نرسد وحن اتفاق راکار راز و یاز ونوازش وناز 


بسیآسبان میبود وشنیدمکه جوان‌شما واره بخفتی وحاجی 
را ازوق وصل تا بامدادان خواب در دیده نرفتی 1 
در کار بتی چو ماه تما 


القصه‌همچنان بر اندند 
هنان پر 


بحجاز برسیدخد وباریفکندند 


و کارهءچنان بره‌نوال بیشرن بود ۱ 


که مال پدر راکجا برده‌ای ؟ 


0 
بگو آنب.» سيم وکوهر چه شد ؟ 
ا ود وا 
كجا رفت محصول قند وقماش 
چگولیکه شد صرف آش و 
کا 


هدایای کپید حسا 


چنان خصم دبرین بهم تاختند 


چو این ماجرا بچه توده دید 
کار کند 


بناکه ذر اتداخت شوری بشهر 


هوس کرد کا و 


برای کسی نان و آی 
نماسيك ان نهضت 


نشد بهره‌ای حاصل از اقلاب! 


حاجی و باتان دو ماه تام 


(چون‌دوعفز اندرون يك !دا 

دور ازاغیار وتىگد ر آغوش 
مست بودن رگم :فوخادوش | 
باری کاروانیان در مکه فرودآمدند 
وحح بت‌الله بگزارداد وحاجی اردیلی 
همچدان گرم طواف آن شوفر سر حاجی 
قریب بود و چندانکه دل بر مجاهده 


نهادی چم از مشاهده بر گا 


خالت «جرالاسود.نگشت »که در حج 


دائم حجرت بوسم وکرد تو بکردم 
ازبس بتوءشفول‌شدم‌ای بت‌دل‌سنک 


در خاغشعقی 


یز طواف تو نمودم. 


بدم که جمال جوان واوله درخیل 
حجاج انداخت و بغ صوص حاجیان ازدبیلی 
بومثپری خود اقنفا کردند وار گردشیم 
جنال او پروان‌وار طواف کردن کر 


و آارو زکبارستر بر ستند وآهنک مر اجمت 
کدردند چون غیل انجم آت ماه‌روی 


هم از آسیا زود افتاد آب 


هبازی او بجالی رید 4 


که 
۳ 


در این صحنه گرد و غباری کند 


ما فقط قرع فال 


فش 2 


از ته جرعه دفم 


و 
بى شرد 


تشد نام آن انلاب ؟ 


۱ 
5 


ایهم خورده است - ما 


و صلواتش بوطن باز رسانیدند و اک 
ی کفتند وراءار یلا 
همی خوا ندند : 


این وزير هنو 


بالجمله ازابن‌داست بچکدام معجزی 


۰ - نی بان 


۰ 


برد و دلهایشان «مچنان از 
سوزان ؛ تا آنکه دولنیان برآن,شدند ( مشود - یاللعچب که 


که |از ,ارده‌وبیل کرسی 


بر آتش هوس کر 
تاکهان حجاج سی 


۱ - ءشهدی قوام گفت 


ژولیده بهندرق‌ا هجومآورداد ویکباره اینکه میخواست بچه را گول بزند 


صندوق ازنام نامی باتمار قوانجپرساخنند. وضعیت بازار چطور است میکو: 


و دولئیان را آرژوی کرسی: ۲ بلب لکر سیخانه ع 


بردل بماند! ! نسو راخ ميکر د..ضمبر رست ميان 
چنین کرده‌واست باتمان ز ندکانی د خیاو يك‌نوع خیار ات 
چوانا» پس غ مر در آورد قدرش را فهمید ۰ 


( اک مج وت لیلی زند» 


را دراین‌راء داد-کرسی نشین همه 
ا رک 


ان سالیان‌در از که 


ق حجاج فر وزان 


نامده میخواهند 
و ر 


در روسیه ٩-وزارت‏ 
تشر واشتکو کد اما تا حالا 
- دماغت را بگیر تا از آف 


ر معلوم 


اواج وقهیدآنر| نوت جابتطور 


مشود - یاللعجب که این یزدی از اراك سر بدر آورده 


۱ - ءشهدی قوام گنت ۲ م اما مئل 


که 


اینکه میخواست بچه را گول بزند - از هرتاجری 


وسعیت بازار چطور است میکوید ایتطورا 


ینغ میگوید ۲ = بلب لکر سیخاله ۴ = اگ 


براو اش 


سینهسوراځ 


E a 
این کر سی نشین‎ = ٤ ان‎ 


بکرد خیاو يك‌نوع اما بعدکه ازم ندوق آنجا 


سر درا ورد قدرش را ۰ - از بس دادکرد سرش 


را دراین‌راه داد-کرسی ان ١‏ 


سی نیست با 


ار ادارةٌ برق 


انك ملي 


أ چون ران شمءار خود 


| را د گاج ایرات را بایرانی 


داده و آنرا در حاشيهٌ کاغد های 


رسی خود چاپ‌کرده است » ادارة برق 


مار ادار 


عزیزم ترا با و کات چکار 
ری لوله لپا 


زبان سرخ‌دشمن آنست ۷-- مرم‌آنجا 
افتخار دارند که سنگین‌ترین کرسی‌نشین 


را بمجلس تقدیم‌کرده‌اند - میگوینداین 


»کر سی نشین همشهری #مرخیام + 


شماره ۱6 


بازار مکارة ببا 


وش خواهدرفت تباید دلیل خویی‌وضع 


مبرده دانست . عىده سیب تنزل 
بہای سهام حکی.باشی‌این استکهاشتخاصی 


که با بازار سنا 


سرو کارداشتند دستشون 


قعلا بجا 


ی مد بيست و از (طرف دنگر 
بات و کندی قعالیت حتکیب‌اهی 
طرفداران اصلاح را قا تک اؤ 


قرارمعلوم شرکت تضامنی ضیاء مقداری 
شتاه رھ 
فعالیت 


کت حکیمباشی فروخته است 


در بازارشدت پیدا 
نیرود؛ ازقرارمعلوم 
تءام‌جارو جنجالبا بر ای‌فرو ش مقدارز یادی 
يار چه چادر سیاء است کهبعضیهاو اردکر دهاندء 


ریش و 
کردهاست‌ولی امي مو 


شرکت حکیمباشی از 

پشت برده بیرون یا ید ۰ از قراره‌علرم 
چشم خواهد 

کیافی و بسر وذیمقراط و 


۰ کیپانی و ذیدتر اط 
تقسیم شدایکن سهام استقلالنمچنان ثابت است» 
کارشناسان باز از علت‌جدم 


نیم هام | ستقلال 


کاین خود از باب حجابیست له بابست‌هنوز ! 
1 
۳ 
هاراه مر تو گشته بصد حبات و ۶؟ ۱ 
یرنه هو سب 1342 بعنل حبات و عبر أ 
رکه وراه فا هات هور 
له در راه تعالی چو شهاست هنوز 
بخطا افکندت او دیده صواب ! 


کت ی کرات عور 


آنکه خودرف 


فت وک له کوشه بخور شید ساند 


1 همچو سحاست هنوز ! 


تیره روزی ترا 


چشهُ عاف حقیقت نکند سیرابت ۱ 


دیدکان تا ز مجازت * بسرابست هنوز! 


کافر بی همه‌چیز ! از مه ومریخ ک نشت | 
“ اندر پی روند و نقابست هنوز! 
آنتکه آن مت تشر اس 


3 که دز انتکاز 


عقل پیدا کن و از اهل ریا دوری جوی 
که دل سنکی ز جهل تو کبابست هنوزا 


E N 


i‏ ا 
ی 


بش تو ر روز حسابست 


و آنسکه با رنگ وحنا دعوی دینداری‌کرد ! 
دستش از خون دل خلق خضاست هنوز! 


رکشت ححاب 


افتاده کننون دریی 


رة اج دين و -عاست هنوز ! 
و آنکه امروز در اتکار ء دخالت دارد 
بهر اینکار » ز بیگانه و کاات دارد ! 


(چه متبی 


ایا 


تس 


شنبه ‏ منتشر میشود 


ت‌این نامه‌یدوناجاز « 


بهای اشتراك سولدی] 
$NTRUM 0 TSE‏ 
E E 3‏ بهنربن رادبوی دیا و مثاسب 
بازهی مهندس فرفره | رادو برای ایدان 
1 ۱ اپد 


ہی : شر کت کیا کا ماب 
۔ سرای طوس 


باباڈ 


خف او یس 


طلاع حاصل کرده است‌که این بارو تاها 
بود واز داب 3 

| را دارند 2 دهی ۶ 
عجله تما 


آقای‌وژ بردادک‌تری ازاتومبیل وزارتی‌صرفنظر دوه دسنورداده اند اتواه 


آن وزارتخانه برای 7 


یب مجرهین مورد اسنفا 


اینعکس را درموتهیکه ائومبیامای دولتی در 


بودند برداشته است": 
بز ودی 
( هدبة جامعة بازبد ) 


۔۔ بقلم عید ال + 


سانش 
استاد صنعت علی در پایگی. 


باشت راك : 


آهتگهای بیط 


2 
2 
2 

1 

3 

o 


صفعاً آراماقون جدید His Master's Voice‏ ( صدای صا<بش 1 ) 


درین ومن چو گلی ز 
کجاست برق 


م سال بتجم. و دورة دوم .۶ 


مپری شد ومرانیز صبروتوانائی سرآمد . ازز 
آرزوی دل من روز تامه نویسی‌بود واگرمیدانستم که درایت 
دراه چقدرر نج خواهم برد» وناچه پایه تلخیو ناکای‌خواهم‌دید 


اصلاقدم نمیگذ اشتم 


لاک وملت وستیز با 


بدا ندیشان وخرافائیان خدنه وفرسوده‌ام نمود و اکنون که 


بی سو دچ 
تم که اینہمه زحمت و فد | کاری قد میم 
نرديك کرده‌است بازازدوری‌ودشواری راه 


میدادم » لیکن‌متا 
وضع ملاك وملت‌را بدترازینج‌سال 

با ور کنید که درایران‌روز نامه نگاری لذتی ندارد» جه 
خوب‌ی‌فرماید مولانا 


گرسخن کش 


اندر انجمن 


صد هزاران گل برو یمز 


و(خامه بمرد 


میگر یزد تکته‌ها ازدل‌چودزد 


ورسخ ن کش‌یا 


آنپاتیکه در 

بودند که از دست ۷ 

اینان با کینة مرا دردل وی گفته مرا بسخره میگ فتند 

و لی] نا نیکه من‌فقط نبا وبرای نبا 

مینوشتم »یمن این مر دم بیچاره و ینوا و بی‌دستو پا ملاسو اد 

وا ندن و فرصت فکر کردن نداش 
مستمم چون نیست غاموشی به است 

عکته از ناهل اگر پوشی به است 

اما در چنگال بیماری و 


بود 


> و 


اینها مردی بودند که دا 
گرستگی و ستمگر ی گرفتار و 
و تاد[ نی کور وگوش راست نیوش‌شا 


حقیقت بین‌شان را جهل 
عوفایز ندگی کر کرده 


بود + راستی 
سرزداز کوه‌عراناله و اند رگوشش 


خد ای‌من گو اءاست که درمدت ۱ 

غرخن ورزیدم وه درنامه تکاری رعایت جانب دوستان را 
چه دلم گفت بگ و کنتهام ۰ هرچه گفتم بآن ایعان 
داشتم وهر چه توشتم رات انگاشتم . اگر خدای نا کرده 
اعتبامی کردم ازخد او ند بخشنده و مور بات چشم 


شمودم وهر 


وبس 
نپا مايٌ تسلی ودلخوشی‌من‌اینست که پسازینج سال 
تامه تگاری دراي «حیط تهمت و افترا » حتی‌دشمنان من یز نسبت 


ازهیتقدر انصاف 


ی که و [ اود گی ندید 


که ,نامه نگاری دراین کور برای چون 


انی بی بند و بست شگل رمحال بود. در کشوری کهزمامدارانش 
خر بدا ردشنا منذ ازم 


زی‌ساخته نیود 


تیرغلاف با پست و بت بالاك پشت 


سه ٩‏ ,دق ابر 


کار مکو عاطل و 
جون. ع تست ا مندلی 
ا ا و قل سکن زین حندلی 
| که کار 
به خورده بی چو 
ات 
این به قدر مالك به‌دل شدن 
دل بدست آور 4 دايا سرسر اس 
ماك فانی‌جون خود خلوت بریس ! 
مهندس الشعراء 
| وبدین آب وخاكعلاقه داشتم که اصلا در 
فکر سود وزیان وصلاح خودنبودم و بکنتة 


نظیری : 
بد وستی» که ز بس+حو لذت عشقم 
ټکالنات ند | نم که دشمن است م | - 


بقه درصفحه ۴ 


تة از صفحه ۲ 


باور کنید که 


پای‌دراین راه ننهاده پود 


رقم‌سود وزیان ۱ 


میرسانیدید و لی‌ازر نج وا 
دلی که همراه آن بود بيخ 


لمیز دید که مایا 


چقدرتجر به‌های‌تلخ و 


تجپای بیشمار بود 
کفتم و بازتکراره 


پنچ‌سال‌نامه نگاری 
این‌مملکت دیگر از حرف 
و گفتن‌سودی ندارد وتا 
مل ندهد ويك | قلاب | 
اکا و فرع و ده را" در 


ازاین‌طایفه وطبقه است 
من‌دا نستم که دست ه 
در این‌مملکت در کاراست 
مصاحین‌حقیقی جلو گیری 
یمپارزه بایکدیگر وادا 
وسیله مید ان را بر ای‌دغلباز 


بازنگهدارد . 


شعر ا۶ 
داعتم که اصلا در 
خودنبودم وبکفتة 
دت عشقم 


که دشمن است مر[ - 
به درصفحه ۴ 


چند کلمه ۱۱۱ 


ته از صفحه ۲ 

باور کنیه که‌عن بر ای| ندو خ: 
پاده 
رقم‌سود وزیان اینهمه 
از 


بودم و پیش رندان 
| کنون نیز 


پای‌دراین را 


بپت غمی ند ارم 
پدل چودر تگرمملت 

را که عق نداد ند ملك و جاه‌طلب ۱ 
با باشل‌را 
نر اخو | نده 


بن‌عشق اصت 


شماهر هفته چندطفحة ن 


هید ید ید و در نیم شا بایان 


میرسانیدید ۋلی‌ازرنچ وزحەت وغوت 
دلی که همراهآن بودبیخبر بودید وحدس 
میزدید که مايه آن چندسطر توشته شین 


های‌تلخ ومشاهدات نا گو ار وا 


شماز بود . 


نم و بازتکرارمیکنم که دراین 


بت شده که نه مشر وطه است و نه 


استبداد؛ سرزمینی است که در آن ته آزادی 
وه [زادی ل 
قساوت وخشم تمام درسرتاسر آن‌حتی‌در 
گوشه‌های کمنامش‌حکوست‌میکند» هنوز 


ونقطوفقط پول با 


محیط برای رشدمطی و عات‌ملی‌مساعد نبوده 
و گوش‌مردم بر ای‌شنیدن صد ای حق آنهم 
بباشد ومر دعاتل و 
مولانار ابکار بندد که 


بشي وة شوخی ماده 
صلاح| ندیش بابد ی 


میفرماید 


یاو دراین فلکت که یکمده 
ام ۹ 
یو ور خة وز چون كوم ينا 


دزد بدنام وجمعی‌دزد خو 


نامه نویسی وحقیةت گوتی بسیارد شوار 
است 
1 


سبزواراستاینمکان ومردحق 


است وممتحق ! 


محیط کثیف و آلوده‌هر کسی 


را که شوری درعر وشرری درسیله است 
چندصباحی می گوید وعاقبت 
عیبر ند و یا : 


ید و پکیمانش می 


یه : 
گل نما ند » خارها ما ند سیاه 
زرد و بیهنز مده چون ت ل کاه! 

پتج‌سال نامه نگاری بمن [موخت که 

این مملکت دییگر از حرف اشباع شده‌است 
و گفتن‌سودی ندارد وتاحرف‌جای خودرا 
يعمل ندهد ويك اهلاب اساسی‌این ساط 
کېنه وقرسوده را درننوردد» هیچگونه 


امیدی بآتیة‌این کشور واین مردم نمیتوان 
داشت 

من‌فپمیدم که‌ماهمو اره اصلاحاوضاع 
رااز کسا نی‌میخواهیم که خود بب این وضع 


]شفته و تحمل ناپذیر بوده وسودبر ] ناد 
و او لین‌قدم بر ای‌رستکاری؛ قطم امید اصلاح 
ازاین‌طایقه و طبقه(ست . 


من دانستم که دست ه‌ای‌مرهوزی‌دائم 
دراین‌مملکت در کاراست که ازجمع‌شدن 
ءصلحین‌حقیقی جلو گیری نموده و 7 هارا 
زه بایکدیگر وادار ی‌نمایدتابدین 
آن‌را بر ای‌دغلبازان‌و نادرستات 


- چی چی‌قو قو لیقو!؛»توهنوزدر بر نامه 
صلاحات داخلی 7 قا 


صحبت های 


باتمانقولنج = راستی 


روزنامه‌کاملا مواقم . 


د س چرا؛ 


اسم اششاص رامینویدند وعاآنها را یاد 
میگیرم و دیگار موقع رأی دادن »ثلا 
بجای «حکرمی> هکیمی ت 


هه 


ارباب جوادیه س راستی‌چرا وقتی 


که 


امه تو است تصویب بشود 


قهید سور مف 


ی بافتخارتو داد و ما هم 
شکمی‌از عزا در آوردیم ٤‏ اما تو درراه 
رفیتت فقط بخوردن چند تا مشت ولگد 
اکفا کردی وبافتخار اوسوری‌راه‌نینداختی 
که ازخجااش در بیالی؟ 


ج - آخرمن شريك دارم 


بتکه مالش را در راه 


یآ یم و اقرار میکنم که نتوانستم : 
جوی از قدرت بدکاراث وستمکر آن بکاهم» 
ول دزعیخال ۇدۇت روف مییدم که 
دراین میارزه پای ازدایرء جوانردی و 
مردانگی بیرون ننهادم" 

| کنوت برای مد تی‌استر احت» قلم 
بزمیت‌میگذارم واگرخدا خواست و بعت 
یا ری کرد وحوصله‌ای باقی‌ما ندسال‌دیگر 
ی | نتشا رخواهم‌داد 

من‌قام را بزمین»ی؟ذارم درحا لی که 
صد ها آرزو دردل وهزاران‌حرف برلب 
دارم لیکن موانع‌مادی و مشوی‌م از ادامة 
ارد وازخداو ندخواهانم 
که در سال نومر ا نیروی‌تازه بخشد تا توفیق 
خد متگذ اری‌میسر گرددو الا ای بسا آرزو 
که‌خاك شده. 


دوست‌شها : باباشمل 


روز نامه‌را بطرز: 


این‌خدمت با ز» 


شمارء ۱۵۰۰ 


1 1 ۱ 
نولاج بعضی از ار سی| 
جانی‌برای | نهاموجود 
نیست لذاتصمیم‌گرفتهاندکه برای‌دفاع ازجار 


چون پس از كنك خورد 


احسا سکر ده ان دکهدر سال نکر سییخانه 


خود من بعد با 


آلات وادوات زیردرکر سسخانه حضوربپمر‌سااند : 


اتمانتولنج : باهندل کامیون ده‌تنی‌وایت . 


سردارقهربان : باشوشکه قزافی . 


قباد هرهر : باسه‌ملیون‌ونيم 


اخوان : با 
اردوان 
عبدالنطیرکرفتار : باكلبة اعضای‌حزب‌استعمال 


مسیل» کاب : باژبان راستگویش . 
الکساندر ۱٩‏ : باحمات 


اش . 


یانوف : باکایة جهعیت‌ر 


جوادماهی‌دودی : باچکش انومبیل سازمان . 
امینه‌ها : با کار اژداران وماست بن 
بهادرخان : 


کربلائی‌زاد» : بازبان تندو تیزش . 


شکم ستگر بندی شده‌اش ۰ 


شراب خسر وانی: با 
خولی ار : بايك صندو قکبریت . 
اح‌دیاتاقان » بافوج هنرپیشگان دار 


زلفعلی ۱و ۲ : بازلعلی زنجائی ‏ 


حکیم باجی : باچاقوی جراحی ۰ 


دکتر دل‌وقلوه : بانفس ب 


صاحپ‌دبوا 


حکیم‌تابا 


زز بوعش : 
بالنکه گیوءاش . 


جواددولابچه : باچه 


ار با بگیو 


دکترمته : بادژبانبای داداشش . 
ماموت‌ماموت : بامال بند گاری» 
عباس‌چاپچی : با نورد ماشین چاپ . 

مش ,خی : بامایر اب دلاش. 

ابوالبهاثم : باسبیلهای ازگوش دررفت اش 


مکه : باتواریخ بیحدوحسابش. 


باانهاف : باادب ذاتیش ۰ 
يك پول : باکیسهُ پولش ۰ 

اقه : بانجاه وسه‌نفرش‌هنهای بنجاه ودونفر - 
: با ميل 


تون لکوموتیو. 


خسروبا 


عموقام‌قام : با دعای سحرش . 

عامری : اصلا جرئت ثمیکند بکرسیخانه بايد . 

فاض لآب وتوت‌هر ات : چیزی‌لازم ندارند زیرا کسی 
ترديكآنها نمیرود. 


نامه اش چذات جان 


گرفته است که درصدد 7 بازر گا نان خارجی 


می ا 

نطق دفاعیهٌ قپبد را یکی از و کلای مدافع 
عدلیه و کرسی ند لنش کرد و وچندان تعریفی 
هم نداشت 


موجبات 7 


ہدس روط ری و باتمان هو یچ را 
جواددولابچه فراعم کرده بود . 


عده‌ای از روز نا مه 7 
روزنامة ابتلالات و بندگی 
ما نند E‏ کر ن 
گل 7 لودماهی 


کل 


مندرجات روزنامة یکی 


نه بامو نمد | لسلطنه 


تشه و کوش میداد و که شنارش آآراء خانبه 


مو تمدالساطته برای چشم رو 
داد؛ ولی‌از [نطرف عدفقم و 


ودست اورا میبوسید نذ و 


اوهم دستلاف بدیشان بدهد ولی‌همان 


وسالل‌دیگر اظهار دلتوزی به سید 


معتیر نامه اش ازاوطلب كەك نموده‌است 
که من بات و کاری‌ندارم » ما 
تراشی‌مش احمد بوڈ پر 


واین کررسیخانه ه 


گوشت وعد مو جه تما 


گرا 


۳ 
ر 


رخ‌وسمی» 
یکی‌از کلاه بوستیبای 
عباس با 


ا 


بردن‌اشخاسابا 
کله بادی نوش‌جان کند که ر ندان باورساند 


یاتعر یف گفته‌های خودو تکر ارجملةً سوی ‏ 


سو استناده دفع شر ازخود کرد 


کیر ند گان‌جواز 
افتادن پته بعضی از کر سی نشی 


تمودهاولیضه: يك جبهةٌ قوی ني 
د ولتوار بافشاء اسرار جواز تشکیل 


۳ 


ات بالا دی‌هیمشاعر و ازطرف عناصر 


عات تقییر خواج»بوری و 
نص درو یش نصر الله بو ودستی باچگیرخا نه 


پلاف نظر شد ردی بود که اخیاً 


بابشل رما نی 


دارزنگه و دولابچه و 


رها نها 


نگ روی عاد ولجاج چند نفر از 


مأموریت داغلی‌اش حقون دو 


مأمورین خارجی‌خودرا نداده و 7 
بلا 


یف گذاشته است . 


عصر سه‌شنبه عات معر فی نکر دن 
خانه تصد | بستر کسیو نی 


| کسیون‌دمکر ات 


وزرایجد یدیکر 


مسلیمهٌ کذاب وآ 


قرا کنیوت خودشان استعفا دادنند ۰ 


کله بادی و یکی دو تفر 


مستمد استعفا 


دادن 
زمالیت شدیدی برای جوش 
دادن دمکرات قدیم و جدید درجریان 


عل نزدیکی انتشاب 


هُ کر سیغاه است 


است و محرك ۱ي 


اندروز 


ان چون‌دیده| ند 
ان‌ر نگی ندارد و ه‌شهر یهار بیش از 
کنند از فر | ک 


ون قهر 


جنات حجم الماك هم بال نقلاب 
سفیدش کار ی را که عُیبایستیاول کند پساز 
تباهات مکرر در ["خر کرد 


پنگا هکل 
یقی درکرسیغانه بسل 


ایرات در ؟_سیخانة 
تاکنون ۹۹٩‏ درهزار آنبا را 


خت . هشناد در 


لخواهد 
خودر | ندید و از این عده شصت در 
شان در کجای 


پنجاه درصد بقيه قط نصفش 
زیر کاغنها وا هه میکنند 


6 درصددغات با 


د وبقه از او میل‌های 


درصد بقیه‌هم ازحرنهای خر 


۰ درصدشان 


کت ازسی‌سال دارند وسیدا 
منتاد خواهد؟ 


سی‌شات از 


۰ درصدشان بقدر 


داده شده » 


پدست ده دار 
یافته است 

Bk 
درموةم رآی داد‎ 
رموقع ر‎ 
وتد * هفناد درصا‎ 


املا الا 


,دارد 


باه است وزارت 


استعقا دادنسد * 


ٍزمستمد استعفا 


یدی برای جوش 
جدید درجریان 


زمدرته و[ نهم 


بگیر ندو باوجود 
بدانشگاه ابلاغ 


ات ابدمدت تبر 
نداشته و حکم 
۾ بعد از مرک 


پنگاء کل 


عمیقی درکرسیغانه ممل 


که تتیجه آنست دردسترس »موم میگذارذ 


ازده دوره است که عده‌ای 


نو 


ایرات در ک_سيخانهٌ مبا رکه جمم م 
تناکدون ٩۹٩‏ درهزار آنبا را درست و حسابی 


لخواهد شتات . هشناد درص دکرسی‌نشینها حوزة انتخای 


پنجاه درصد بقیه فقط نصفشان 


زیر کاغذها وا مب میک 


۵ درصددشات با اتومبیل 


می‌آیند وبقیه از اتومبیل‌های دولی 


خودشانرا انجام نمیدهند . 


۰ درمددشان اصلا بلدئستند حرف بزنند و سی 


درصد بقیه‌هم ازحرنهای خودشان چیزی تمیفو: 


۰ درصدشان بیش‌ازهدناد سال و۳۰ درصدثات 


کنتر: ازسی‌سال دارند وسی‌درصد بقیه تا آخراین دور 
سالگ 


از هفتاد خواهد گذشت و 


سن 
خواهند گذاشت . 


۰ درصدشان بوسیلة حزب 


شده‌اند و بیست درصد بقیهرا قشون‌ظف_نشون از صذدوق 


درآورده است . 
۰ درصدشان بقدر تام مردم ملكت پول‌وملك 


د که روزی 


آ نقدر بیحالندکه حوصله بر 


۸۰ درصد از بودجهٌ درات ,»صرف حقوق اعوان 
و انصار آنہا 5 در ادارات زورچان کرده اد میرسد و 


£$ 


سفر فراگ ورج 


۲۰ درصد هم خرج هز پا ۋقوم و 


«ربن ذی الجوشن؛ 


و یکماه بعد فقط ده 


در صدشان مواثق همان دراتند 


۸۰ درصدچویهای چنگلها بدست 


ثر بروانه‌های جو بنام 


یانته است ۰ 


درموقع رآی دادن ده درصدشان از روی اراده 
بوند » هفناد درصد دیگر پآنها تگاه کرده و تقاید 
میذمایند و بقیه اصلا حال‌بلندشدن را ندارند . 


۳ 


٩‏ درصد اوایج درقبرستا تکسيون د 


باباشعل 


خوزق انتخابیة خو درا اشناسید 


تامعلوماتشان تکمیل‌شود . 


ق : دره‌رخیابان چند مسافر 


وجار هرمسافرغاله يك جین گدای قد و 
تیمتند د ارد 
شو شتر : بتعداد جع تش کوچه 


رکوچه يك|مام ز اده 


ر »لیوتر دارد 
ان لخت و برهه‌اند 
اصفهان: ایضا چندافر ملیونوگردن 
کلفت ویکشت کا رکر ناراضی‌دارد ۰ 
شیر از ؛ سره گذر یك دیگ‌شلفم 


ار ذایل 


دخوو اوپاردارد 


وی‌مرچه آدم از آنجا یرون آمده‌سرش 
بکلاهش میاززیده است . 

اراك : چندنفر مالك معتکر وعدة 
زیادی رعیت لخت وگرسنه دارد . 


اهو از :ترام دارد . 


رشت 


کر مان :کرسی: 


ومردمان تر یا کی‌دارد . 


ان بزن بجادر 


تهر ان : وز بردارد » وکیل‌دارد؛ 


اگر بچة اول‌زن د 
هر چه‌زودتر اورا یکی |زولایات شوهر 
بدهد » تاسن خودش»ملوم نباشه . 

زن‌وعرد هردو !ټم دروغ‌میگو یند؛ 
اما دروغ‌زن آمیخته به شیطنت و ایمان 
می‌مرداست و درو غ‌مرد بخیال‌مصلحت 
ان قطعی‌باینکه روزی مشتش 
باز خو اهد شد 

خانمپا مثل‌بید به پارچه‌علاقه دار ند 


وقت وا 


نود درصد تشاوت‌مادر رویاشخاص 
واحترام بدا نها روی‌لباس[نهاست؛ باز 
بگوئیدز نبا رموز زندگی‌رانمید| نند ۱ 


- و اقعا اين حجم لملك ما ناینه است؟ 


دستر رداده صند لی‌هار انبد یل به چهارپا به 
کنند و با همین يك رقم بودجة مملکت را 


خواهد کرد ! 


جوانها . 
۸ در صدشان فقط برای ات 


بکرم انه میا بندکه تماشای لژ مخصوص 


۳ روز 1 
را کنند وده درصدغان چم ررزهائی که 


۰ درصدشان وقنی 
بل خط و 


وده درصدشان هم زیرسبیلی درمیکنند . 


میتوانشد بر ای‌بابا 


جدول باباشمل 


برای آقایان کار که خااه‌هاشان رور جەعە هط 
بر ای | بان ډکاری ھاشان رو و 
قمار ند 
EAA‏ 


۲۹۱۲ ۱۱۳۱۹۵۹۸ YEE EN 


ازسرچارراهها ردمیشم 
کلاء‌خود وه‌سلسل بد 
توچشام نگامیکنه از 


چندوقت 


ینا او نقده در بار 
حةوق کار مندفلك ز ده مته بخ شتا 


داز سروت صنار -هشاهی عایدی اوزدند 


ته مردم اواو فراموش 
نکنن؛ اينه که اینارو توخیا نون جا گذاشته 


شودتگیره وره تو 


خیابو 6 بلتکه انجمن‌سازمان 
| خدمات می رحبی بحالش بکنه ۳ 
امابمدش» ملو م ش دک همه این داخن خشکیهای کفته اند مار از بو نه ,بدش مياد » او نم 


کرسی نشینا واسه این بود که از ان به | درلونه اش‌سبزميشه. حالاجونم؛ توهم که 


اهی صنار هائی که کسر میکنند محلی قزاقا میترسی ایناجلو چت 


شام بدو نم‌چرا هروقت و 


برای اضافه -قوق خودشون درست که 


ان» 


ناريا بو نو میذار 


بودکه فرری اوت لایحه کذائی 
بردند و بیهانه پول تلگ 


ن ردمیشی که دم 


از بیت‌المال مات واژ اون 


فلك زده رین و جیب خودتواو 


ن درکوه‌خارمیکند 
۸~ نامی ازناء‌ای نیراعظم .. ازما‌بای ۱ 
بن خوش خوراك سر 


۹ 


ى 
بی ار 


وظیف اش را بهتراز شبربان دورة دمکراسی انجام میداد . 


۰- نادات - زهره ۱۱- تخاصزاغچه فراری - 


صدمه و گزند -ایلی‌است ۱۲ س شهر يست - | 


قصبها 


در اصنهان = کرسی‌ناین جواف که در كنك زدن ید 
طولائی دارد . 


ن بود » اما حالاچون میخان اقلا 
برای يه دفمه هم شده حوزه انتخابیه شون 
بیان وبرای اینکارخرح سفرلازم‌دارن؛ 


چه‌رامی بهتراز اینکه خرح‌سنرمآمورین | دا بخ واد فووی 


دولتو بزنن تامحل‌لازم پیدا بشه واین | بیچاره‌هارا ازاین‌بلا 4 
دقعه لاح اضانه حقوق دیگری رازم | دهای‌خیمی در-ق‌هن‌وتوهم بکنن ۰ 
۱ سقررفتن حوزة انتخابیهبکرسیشونه | 0 
آ مرن کار مند دوات € 
هند 6 - باتدیر - دریا و رود - مهرباثتر از مادر --5 - ۱ 0 
ت هس میانه‌اش باسلطان محمود خیلی خوب بش واتوس باهمین شه‌اره د 
هرمسجدی ازآن‌دارد 1- آتش... 9 وبا عل سد . از" آه اف ۳ 
آ- 7 ی 3 
هربانك و کارخانه‌ای آخرسال ازآ ~~ و 
رم حرسل ازان : ار E ES‏ دارم که هرجه رود 
مرغ خوش آو از بست.اگر يك حرف با خرش اضافه کنی: جناب نجم بیارات خود دراخر کار 9 2 1 e‏ 
5 7 ۳ ۲ اد > درا اسو ! 
قرو میرود..جل و آب‌میکشند ۸ -- آب‌در آن‌جار مقام و منصبی از روی نا امیدی داد E‏ ا یادا 
93 اجی خود داین 
EÊ E E‏ ها توت مب 
دوجنس - درآ ۵پزخانه وسر سره ازآن‌هست ۱١‏ رهاد r‏ ره a‏ رو ژر نامه کتبا اطلاع د 
ویثه ± گندم را درآن نگپدارند ۱۲ فلزیست -کرفتار بدوستان همه تا گشته عید» عیدی داد 


تيد -توقدر او ,تن گفتن این‌رقمی بشکن . 


شبخ سرنا 


شمارء 


س 


جو گندمی 1 دحلهچشم رز وناب ot‏ 


حخسات ۳ ۳ ك 
چهار عمل اصلی 


معادلات کرسی نشینان 


خانوادة قدیمی 
۱ 


کت 


مچتېد و بالی E‏ پدرهرحوم وبول یمسوم 


1 4 تحصیلات. ابتدائی )ا مشید ا ادام تحصیل × تهران 

ام بکی‌این‌دیکه 1 3 1 

کاری هش × فمن خدمت--عضویت وزارت دارائی ><.یاری 
انیسل-رفافت وصمیمیت بااو -- انثفال بوزارت 


> مردم او او فراتوش, 
و توخیا بون جا گذاشته 
مت قزاقی مخصوصيه . 

فضول آغاسی 
نضول آغاسی: ۱ 


انم 
حالاجو نم: موم که 


له ,بدش میاد » 


موتر سی ایناجلو چشمت. 
بدو تمچرا هروقت آو 


کنارخیا بو نو میذاری 


| مأمورقز اتخو نه امت 


رای جی وسط خیا بو له 
ات »یکی با روز که 


رو ازش 


شه که چون روز 


توخیابونا 


جه این سوا ال تو را 


نا امیدی داد 


د»عبدی داد 


شیخج سرا 


ی زیت بعصر وخدمت رآنجا 
نعمت غیرمترقه--تلافی E‏ وات زارت 
نى -علاقه به‌کل (-بلبل) مخصوصا 
< هررقم عضویت فرا کسیون اتحاد 
اد قوء نطق‌وبیان 
+ وفا+ 
نگہداری = 


ماندازیهای 
بازی × حداعتدال 


کهی اداری 
باهمین شماره دورة دوم باباشمل باتمام 

ی رسد . از نه‌ایند گان خود در ولابات آمن 
دوه هر حه زودتر قبل از اتمام سال اطفاً 
حساب خودرا آسوبه مایند : ضما ا۴ر چنا نجه 
کسی‌خوددا از این‌اداره طلبکار عی‌داند. بدفدر 


کار کابینه بك ماهه به 


ابوان شد 


CJ» 


زکه ا.نخانه زتعمیر افتاد » 


ن آنروز 


ملك خدایا بکجا انجاهد 


که چنین 


چند روزی ا کی این‌کار شا افتاد 


شيخ سرا 
قطعنامة اعتراض امير شوفرها! 


دة 


چون مېندس‌روضوی نسي 
حقیتی ماجماءت شوفرها در کرس 


جدارتکرده‌و او را کنك‌زده است»بنابر این 
ماجماعت‌شوفرها ازهرصنف ودسته‌ودین 
ومات تعېد وپیشنباد ميکني‌که » 
دوات کلف اس ت کلیه مپندسین 
رانشان بزند که ماآنبارا بشناسیم واز 
سوا رکرداشان خوددار ی کنیم . 

۲ - ازراهپائ یکه بدست‌مبندسین 
ساخته شده‌است بور ومرور نکنيم واز 


شباله‌روزعدام بخ شگردید. 


راسم مه 


یکم تفراز اسرای 


تس 


پیراهه برویم ۰ 
۳- تام لوازم |تول‌مبین ها را که 


بدست‌مهندسین‌ساخته شده بیرون‌باوریم 


سازمان,جمم وری ولگردان و گداان 
برای کماشتن 


باعمال شاقه از قبل جاده 


در 


سازی وغیره دشب مجلس تودیعی وبدهیم آهنگرات‌خودمالی ازنوآنبا را 


سزقب ر آقا بر پا بود . ار ب 


6 -هیگی باهندل و آچارفرانسه 
دم د کر سیخانه حاضر باشوم تا دیگر 
اتوانند نمايندة مار | تنبا کی آوردهو إكتك 
پیچش کنند . 
خاننه ازاین فرصت‌استفاده‌کرده 
وبدولت‌علیه ميکوئ مک | گرکر ایهاتوروسها 
وتا باد نکند » همگی‌دست از 
کارکنیده وسعی خواهیم کرد دورة دیگر 
وکیل + 


جناب وزیی بیراه در عین ت 


لعال در آهمیت 


نطق منضلی 
وظیفهٌ ملسی اباد فره‌ودند و مجاس با 


خواندن سرود دسته جمعی < گدايم من» 


بزبان 


می‌هارا ز؛ 


ویم » تااگر ازجماعت مهندسینٍ 


ی بکرسیخانه آمد اعتبارنامه اش‌رافوواً 


| اعضای ية اسفتد مدت آواقم‌کزدی 
۱ ی کاب مک 


سرعت عما 
ر 0 


از اعلام حکم محکمه میرغضب سرعتوم 
جا کہ هاشم کا کر کافه 


دن سرو دماغ ر فقا بود بارغ 


ا که متهم 


,ده بود و حامر 
اشد <مل‌برغت 


f 
نظیری‎ 


الا وچون جوانی‌شنیده 
ورضا اه وستلوم کردید که متم قصد 


درظرف ركساعت ونیم درمدک 2 


ملآمدهو حکم |عداغ‌صادژ کرآدید و رارق" 
باباشمل- ازس دست انچ بو اگراین‌تاضی واین سکم واین ژوراست 
ترمز فداات]توفات عنقر یب است که :.. هدگی قمع وواست « 


«روژنامه کتبا اطلاع دهد . دفتر نامه باباشمل 


خرن موباجوی رو ! 
جثاب قهبد اکر آززوی مو دارو 
:که جوان! است وآرزو دارد ! 
«درآن‌شمایلمطبوع هینتوانگفت» 


این لطیفه که بر جای‌س رکد و دار د! 


چوبرق‌شهر ضعبف است خاههُ ملت 

زبیه‌سوزشودر وشن ارچه بو دارد! 
چغ مک هکرس رخواجه مومیروید 

بجای خرمن موخر منی‌زرودارد! 
ز هردری که برانی ز دیگری آید 

بدن بهانه که اندر ده آبرو دارد! 


بزور زردده برکزسی مراد سو 


چه با ک که‌رقیبان تندخودارد1 
چوتیغ يك منی اش( ۱)میشود بلاگردان 
چەغم که کی بیچاره‌هابهودارد۱ 
که قاد راش تک از خواجه‌باز خواس کند؟ 
«خودا زکدام خم است اینکه‌درسبودارد؛» 
تخت روان وکالت مجلس 
ور اسزدکهغلامان ماهرودارد ٩!‏ 


بدای‌هم‌سری‌اش شر بتوف تموددفاع 
که پاس‌هم سرهم اا کی تکودارد 
غرض چو خو اجه بو دیاد ۴ار عهد جو از 
< ياد کار بماند که بوی او دارد ! > 
e‏ 
(۱) باتمانقولتج 


5 کیهان شمارة ۱۴۸۳ 
بك مزدة مسرت بخش 


بانداه اروز رځ کندم وجو بقرار زیر بود ولی 
خریدار نداشت : 


کندم خرواری ۰ یال 
جو مترهط ۶ « 
جو اغلا E SU‏ 
آردگندم TS‏ 


علت ارز انیآردر اچنین توضیح‌میدهن دکاناشی از مخلوط 
کردن مواد خارجی باآرد است . 

باباشمل = مملوم می‌شود جوخریدار وطرفداوژ یاد 
دارد . همتطار وای بحال‌تاجرو یامجتکر یک ازراهمائیمای 


جا اکر 


روزهای پنحشبه مد 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محل اداره : < 0 
ظهیر الاسلام 
مقالات وارده مسترد امیشود. اداره 
در درج و حك و اصلاح مقالات وارده 
آزاد است- بہای لوایج خصوصی و 
آ کنیا با دفتر اداره است. 


نقل مدر جات این نامه‌بدون اجاز ه ممتوم است 


بهای اشتر اك 
یکساله ۲۰۰ ریال 


7 ور 


اهالی محترم آذربایجان 


میدهد درتمام ولایات پپای 
وعفصلی آمده وباعی خشنودی دهگا: ان 
شده است 

باباشمل - الحمدالله دراین میلکت 
چیزی هم هست که باعث خشنودی این 
پچارگان باشد . ویر اموش‌نبایدکودک 
این وسیلةً خشتردی باست آ-ماست 
وال | گربدست زمامداران واربابها پود 
باهز ارانثبت از آن‌هم‌جلوگر ی میکردند . 


که, ااحمدالله 


درصحرا 


باباشل - نخندید ۰ حقیقت, دار 


رما ونابستان 


اردیو ستترم 
سو دی 
ENTRUM‏ 


رادید برای ایر إن 

اماید ہی : شر کت کیاکا "حجابان 
درجمهري - سرای طومی 
نمایند گی 


شهر ستانها 


i 
۷  یان‎ 


خفیه‌نویس ما از جنوباطلاع میدهد 


ازبار دکیهای اخبرعلف 


ز شده ومردم بچرارفتهاند : 


باعلف ز ندکی میکنند ولی 


داخوشندکه آزادی واستقلال و مشروطه 


وناینده دارند 


هرروز یك کوزء ماست‌میکی ودوعدد تم‌مرغ سأشین جدیه جوجه کشی 
معیرف کنید 


¬ 


